رب مگب نمی 5 
قدرتمندی بدون آنکه بتواند فرهنگ وبینش مردم را اصلاح و 
ی و اخلاقیات رادر حامعد 
را پر 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 


رهبر معظم انقلاب اسلامی 


رت ۰ 
وامروالعارف سلاو 


مرکز داثرتالمعازف بژرگ اسلامی 


مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمانی علعی - تحقیقاتی است گذ به منطلور 
تدرین داثرةالمعارفهای اسلامی, عمومی و تخصصی, در اسفند ۱۳۶۲ در تهران تأسیس گردید. 
تین الز تففقاشی ین مکی دالزعلسمازفت: رک انیلانی ات 
که به در زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. 


مر اه ی یس 
مرا مرو یار ف اسلا 


اه نی ۱۳ 
و روالیارفررلاسلا ای 


رن ۱۳۸۱۰ 


موسوی‌بجنوردی, محمدکاظم, ۱۳۲۱- ؛ویراستار. 
داثرة المعارف بزرگ اسلامی/ زیرنظر کاظم موسوی‌بجنوردی-- تهران: مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی: ۷ ۱۳۶- 
ج.:مصور (بخشی رنگی), نتشه, جدول, نمودار, 
۰ رال (ج.) 
ص. ع.به انگلیسی: هقی ۱۹ 


10 هوما عمط عتصه او امعتت م11 


کتابنامه. 
.۱۱ (چاپ اول:۰:۱۳۸۱ ۱۰۰۰۰ ریال. 
۱اسلام س- دائرة المعارفها. ۲ داثرة المع رفها و واژه‌نامه‌ها.الف. مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی. ب. عنوان. 
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کنابخانة ملیایران ۰ 


ام کتاب: داثرة المعارف‌بزرگ اسلامی, ج ۱۱ 
ناشر: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی 
جاپ ارل: تهران.۱۳۸۱شمسی 
حروف‌جینی: مرکزداثرة المعارف‌بزرگ اسلامی 
لیت و گرافی: چاپ و صحافی: 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی 
بها: ۱۰۳۰۰۰تومان شابک ۹۶۴۷۰۲۵۰۷۶ 
حق چاپ محفوظ است ۱ 131(:964-7025-07-6 


آدرس: تهران,نیاوران, کاشانک, مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی» صندوق پستی ۱۹۵۷۵/۱۹۷ 


سازمان علمی داثرة المعارف بزرگ اسلامی 


الف.سرپرستی علمی و سرویراستاری: 
آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم 
ب.شورای عالی علمی: 
آقای آذرنوش, آذرتاش 
خانم آریان قمر 
اقای ابر اهیمی‌دینانی, غلامحسین 
آقای افشار, ایرج 
آقای انواری, محبی‌الاین 
آقای بلوکباشی«علی 
قأی پا کتچی, احمد 
آقای پورجوادی, نصرالله 
آقای تبرائیان, محمدحسن 
آقای حجتی‌کرمانی, محمدجواد 
آقای خاکی, محمد 
آقای خراسانی (شرف), شرف‌الاین 
آقای دادبه, اصغر 
آقای رضا, عنایت الله 
آقای رضایی با غبیدی, حسن 
آقای رفیع. مهدی 
آقای سجادی. صادق 
آقای سروش,عبدالکریم 
اقای سعیدی, عباس 
آقای سمسار محمدحسن 
آقای ضادقی, علیاشرف 
آقای فانی, کامران 
آقای کیوانی, مجدالاین 
آقای گنجی, محمدحسن 
آقای مجتبائی, فتح‌الله 
آقای مجتهد شبستری, محمد. 
آقای مجیدی, عنایت ال 
آقای محقق, مهدی 


آقای محقق‌داماد, مصطفیل 


آقای آذرنگ, عبدالحسین 


آقای آذرنوش, آذرتاش 


آقای معصومی‌همدانی, حسین 

آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم 

آقای موسوی‌بجنوردی, محمد 

آقای مولوی, محمدعلی 

آقای مهاجرانی, عطاءالله 
ج.بخش گزینش عناوین 
د.بخش پرونده‌های علمی 
ه.بخشهای علمی: 

۱ادبیات عرب 

۲.ادبیات 

۳.کلام وفرق 

۴تاریخ 

۵.جغرافیا 

۶علوم 

۷.فقه, علوم قرآنی و حدیث 

۸.فلسفه 

نافرع.٩‎ 

۰ هر ومعماری 

۱ ستوق 

۲ مردم‌شناسی 

۳ایان 

۴ زبان‌شناسی 
و.بخش بررسی 
ز.بخش ویرایش و چاپ 
ح.کتابخانه 
ط.بخش منابع خارجی 
ی.بخش داثرة المعارف عربی 
یا.بخش دانشنامهُ بز رگ ایران 
یب.بخش انفورماتیک مرکز 
یچ.بخش دانشنامه فقه اسلامی 


محققان: مولفان, ویراستاران و همکاران 


ویراستار 
عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ادبیات عرب ,مولف و ویراستار 


آقای آریا, غلامعلی 

خانم آریان, قمر 

آقای آل‌داود.علی 

خانم اب راهیمی, معصومه 
آقای اب راهیمی‌دینانی, غلامحسین 
آقای احمدی, محسن 

آقای احمدی, محمدحسین 
خانم اخوان‌اقدم, ندا 

خانم ارسنجانی, حمیرا 
آقای استیفاء, غلامرضا 
آقای اسحاقی‌تیموری, جعفر 
آقای اسعدی, هومان 

آقای اشرف, محمدحسین 
خانم اعظمیان, جمیله 

خانم افتخار, فریبا 

اقای افسری,حمیدرضا 
آقای افشار, ایر ج 

خانم افشاریان, مرجان 
آقای اقتداری, احمد 

آقای امان‌اللهی بهاروند. سکندر 
آقای امیدی, جلیل 

آقای امیرشاهی, اردوان 
آقای امین پرویز 

آقای انصاری, حسن 

آقای انصاری. محمد 

آقای انواری,عباس ‏ 

آقای انواری, محمدجواد 


آقای انواری, محیی‌الدین 

خانم ایروانی‌نیای طهرانی, منصوره 
خانم‌برگ‌نیسی,نادیا 
آقای‌باوکباشی, علی 

آقای بهرامی, عسکر 

اقا ی بهرامیان علی 

مر حوم بینش ,تقی 
خانمپات,فریا 

اقا ی پاکتچی, احمد 


آقا ی پزشک. منوچهر 
خاتم پژوهنده, لیلا 


آقای پورجوادی, نصر الله 


مولف 

عضو شورای عالی علمی و ویراستار 
مولف 

دستیار بخش مردم‌شناسی و مولف 

عضو شورای عالی علمی , مدیر بخش فلسفه, مژلف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موف 
عضوبخش علوم و مولف 

دستیار بخش ایران‌شناسی و عضو بخش بررسی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
مولف و ویراستار 

مولف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

دستیار پخش هنر ومعماری 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موف 
مولف 

مولف 

مزلف 

مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 
مولف 


مدیر روابط فرهنگی 

مدیر بخش علوم دانشنامة بزرگ ایران و ویراستار 

معاون بخش فلسفه, مدیر بخش فلسفه دانشنامة بزرگ ایران, مولف و 
ویراستار 

عضو شورای عالی علمی 

عضوبخش گزینش عناوین 

ملف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش مردم‌شناسی, مژلف و ویراستار 

عضو بخش ایرآن‌شناسی و بخش بررسی و مزلف 

معاون بخش تاريخ, مولف و ویراستار 

ملف 

دستیار بخش علوم و مولف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش فقه, علوم‌قرآنی و حدیث, 
سرپرست کتابخانة دیجیتالی, مولف و ویراستار 

مدیر بخش گزینش عنأوین و ملف 

عضوبخش بررسی وبخش ادبیات و مژلف 

عضو شورای عالی علمی 


آقای پورشجاع, علیرضا 
آقای تبرائیان, محمدحسن 


آقای تحریری, سعید 

آقای تولایی.علی 

آقای تیموری, محسن 

قای جابریزاده,عبدالامیر 
آقای جانب اللهی, محمدسعید 
خانم جعفری, شیوا 

تفانم جاالی :ناه 

آقای جلالی‌مقدم, مسعود 
آقای جهانداری, کیکاووس 
آقای حا ج‌منوچهری, فرامرز 
خانم حامد هاشمی, آفاق 
خانم حانري‌یزدی, نجمه 
آقای حبیبی‌مظاهری, مسعود 
آفای حجتی‌کرمانی, مجمدجواد 
خانم حسن‌دوست. مریم 
خانم حسینی, زهرا 

آقای حسینی, محمود 
شادرران خارچینکو,نادیژدا 
آقای خاکی, محمد 

انم خاکی بنگین 

آقای خراسانی (شرف), شرف الدین 
مرحوم خسروشاهی, جلال 
آقای خسروی, محمدرضا 
آقای خطیبی, ابوالفضل 
آقای خلیق‌تهرانی, صادق 
اقای خورشاء صادق 

آقای خورشا, عقیل 

آقای خیراندیش,عبد سول 
آقای دادبه, اصفر 

خانم دایی رضابی‌مقدم, شادی 
آقای دفتری, فرهاد 

خانم دلفانی, فیروزه 

خانم دودانگه, صفری 
مرحوم دیانت, ابوالحسن 
آقای دیانت, علیاکبر 

خانم رازپوش, شهناز 

آقای رحیملو,یوسف 

آقای رحیمیان, هرمز 


مدیر بخش آنفورماتیک مرکز 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش و عضو هیأت علمی بخش 
دائرة المعارف عربی 

مژلف 

مولف 

عضو بخش آنفورماتیک مرکز 

مولف 

مولف 

دستیاربخش جغرأفبا و مولف 

مولف 

مدیر بخش ادیان و عرفان دانشنامة بزرگ ایران, مولف و ویراستار 

عضو بخش منابع خارچی 

مولف, ویراستار و نسخه‌پرداز 

مولل 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

عضو شورای عالی علمی و ویراستار 

مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضوبخش انفورماتیک م رکز 

مزلف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ویرایش و چاپ و ویراستار 

ویراستار 

اه سای 


عضوبخش انفورماتیک مرکز 

عضو هیأت علمی بخش دائرةالمعارف عربی 

عضو هیأت علمی بخش داثرة المعارف عربی 

ملف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ادبیات, مزلف و ویراستار 
دستیار بخش تاریخ, عضو بخش بررسی و مولف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی و مولف 

ملف 

عضوبخش بررسی, ملف, ویر استار ونمایند؛ م رکز در تبریز 
مولف 

مولف 

مولف 


خانم رحیمی‌بهمنی, لیلا 
آقای رزم‌آرا؛ مرتضی 

آقای رضا, عنایت‌الله 

خانم رضایی, لیلا 

آقای رضایی با غبیدی. حسن 
آقای رضوانی, احمد 

آقای رفیع. مهدی 


آقای رفیعی, علی 
خانم‌زارعی, زهرا 

اقای زرنگار, احمد 
اقای زروانی, مجتبی 
آقای زرین‌کوب. روزیه 
آقای سچادی, جعفر 
آقای سجادی, صادق 
آقای سروش, عبدالکزیم 
آقای سعیدی,عباس 


خانم سلمان‌زاده, فاطمه 
آقای سلمانی مروستی, محمدعلی 
آقای سلیمانی, محسن 
آقای سلیم‌مظهر, مخمد 
آقای سمسار؛ محمدحسن 
آقای سمیعی, مجید 
آقای‌سنایی, اردشیر 
اقای سیدتقوی, علیرضا 
خانم سیدحسین‌زاده, هدی 
آقای سیدی, محمد 

آقای شایسته, رسول 
آقای شایگان‌فر, حمیدرضا 
آقای شجاعکیهانی, جعفر 
آقای شریعت. کریم 

اقای شمس, محمدجراد 
خانم شیرازی‌نژاد, آزاده 
آقای شیرالی, عادل 

خانم صاحب, وشین 
آقای صادقی, علی اشرف 
خانم صادقی, مریم 

خانم صالحی, شراره 
خانم صدیق, کیانوش 


خانم صراف, آمال 


دستیار بخش ادیان وعرفان و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی , مدیر بخش جغرافیا, مولف و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی و مدیر بخش ایران‌شناسی, موف و وبراستار 

مولف 

عضو شورای عالی علمی, عضو هیأت علمی بخش داثرةالمعارف عربی 
ووبراستار ۱ 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

مژلف 

عضوبخش بررسی و پژوهشگر بخش ایران‌شناسی وبخش تاریخ و مزلف 

مولف 

عضو و دبیر شورای عالی علمی, مدیر بخش تاریخ, ملف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش جئ رآفیای دانشنامه بزرگ ابران, 
مولف و ویراستار 


مزلف 

مولف 

عضو شورای عالی علمی , مدیر بخش هنر و معماری , مولف و ویراستار 
مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
دستیار بخش کلام و فرق و ملف 
مزلف 

مولف و ویراستار 

ویراستار 

ملف 

مولف 

عضو بخش بررسی و ملف 

مزلف 

دستیار بخش کتابخانُ دیجیتالی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
عضو شورای عالی علمی 

عضو بخش بررسی, ملف و وبراستار 
مولف 

مولف 

مولف 


آقای صفوت, داریوش 
آقای عبدالله گروسی, عباس 
آقای عسکری, ضیاءالدین 
خانم عظیمی.نسیم 

خانم علیزاده. مهبانو 

آقای غلانی, یدالله 

آقای فاتحی‌نژاد عنایت‌الله 
آقای‌فانی, کامران 

آقای فرزانه,بابک 

آقای فرزانه, علی 

خانم فرزانه, میترا 

آقای فرهنگ انصاری, حسین 
آقای فرید, محمد 

خأنم فلاحتی, مریم 

آقای فیروزی, جواد 

آقای ق رای گرکانی« مرتضی 
خانم کاشیان, ابران‌ناز 
آقای کافی, علیرضا 

آقای کرامتی,یونس 

آقای کرم‌همدانی,علی 
آقای کریمی, اصفر 

خانم کریمی, فاطمه 

آقای کریمی, محمود 
مرحوم کسایی, نورالله 
آقای کشاورز, اردشیر 
آقای کوشکی, احمد 

آقای کیایی, منصور 

آقای کیوانی, مجدالاین 
آقای کیوانی.مهدی 

آقای گذشته,ناصر 

آقای گنجی, محمدحسن 
آقای گوینده, حمید 

آقای گیاهی‌یزدی, حمیدرضا 
خانم لاجوردی, فاطمه 
خانم لاله, هایده 

آقای لاهوتی,بهزاد 

آقای مایل هروی, نجیب 
آقای مبین, ابوالحسن 
آقای متقی, حمید 

آقای متین, پیمان 

آقای مجتبائی, فتحالله 


یازده 


ویراستار 
مولف 
عضو هیاأت علمی بخش دائرةالمعا رف عربی 
عضوبخش گزینش عناوین 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی, عضو بخش بررسی و مولف 
مدیر بخش هنر و معماری دانشنامة بزرگ ایران و مولف 
معاون بخش ادبیات عرب, مژلف و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی 
عضوبخش تاریخ و مولف 
دبیر اجرایی دانشنامذ بزرگ ایران, ویراستار و نسخه‌پرداز 
دستیار بخش دانشنامه بزرگ ایران 
مشاوربخش پرونده‌های علمی و مولفه 
مولف 
دستیار بخش ادیان و عرفان دانشنامة بزرگ ايران و مزلف 
مژلف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
مدیر و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
عضوبخش انفورماتیک مرکز 
معاون بخش عاوم. مولف و ویراستار 
معاون بخش جغرافیا, ملف و ویراستار 
مزلف 
ون بخش هنر و معماری و مولف 
مزلف 


مولف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مژلف 

عضو شورای عالی علمی, مولف و ویراستار 
مژلف 

معاون بخش کلام و فرق, مزلف و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی و مولف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

عضوبخش بررسی, معا ون بخشهای عرفان و ادیان و مزلف 
مزلف 

ملن 

مولف 

مولف 

مدیر دفتر ریاست مرکز 

مولف 


عضوشورای عالی علمی, مدیر بخشهای عرفان و ادیان, مولف و ویراستار 


آقای مجتهد شبستری, محد 
اقای محیدی, عنایت‌الله 

خانم مجیدی, مریم 

خانم محقق, سیمین 

آقای محقق, مهدی 

آقای محقق‌داماد. مصطفیم 
آقای محمودی‌بختیاری,بهروز 
خانممساح, رضوان 

آقای مسلمانیان قبادیانی, رحیم 
آقای مطیع, مهدی 

اقای معصومی همدانی, حسین 
خانم ملاابراهیمی, عزت 
آقای منصوری, منصور 

آقای موسوی, مصطفی 

اقای موسوی‌بجنوردی, حسن 
آقای موسوی‌بجنوردی.حسین 
آقای موسویبجنوردی, کاظم 
آقای موسوی‌بجنوردی, محمد 
آقای موسوی‌پاک,رضا 
آقای موسوی‌زاده حسن 
آقای مولوی, محمدعلی 

آقای مهاجرانی, عطاءالله 
خانم مهدوی, ملیحه 

آقای مهرعلی‌زاده, قاسم 
آقای مهروش,فرهنگ 

خانم میرآقاسی, لیلا 

آقای میرانصاری,علی 

آقای میرزایینیا, حسین 

آقای میرسجادی, محمدکاظم 
خانم میرفخرایی, مریم 
آقای‌ناجی, محمدرضا 

آقای نجفی اسداللهی, سعید 
آقای نجم‌الرشید 
خانم‌نظامی,مژگان 

آقای نورزادة چگینی, ناصر 
آقای نوری, محمد 

خانم وئوقی, لبلا 

آقا ی وثوقی, محمدباقر 

خانم هادیان رسنانی, له 
خانم‌هاشمی,بشری 

آقا ی هامونی حقیقت, احمدرضا 


عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش کلام و فرق و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی و رئیس کتابخانه و مرکز اسناد 
ملف 

عضو بخش بررسی و مولف 

عضو شورای عالی علمی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش حقوق, مژلف و ویراستار 
عضوبخش ایران‌شناسی و مولف 

دستیار بخش ادبیات عرب و مولف 

مولف 

مژلف 

عضو شورای عالی علمی 

مولف 

معاون اداری و مالی مرکز و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
مزلف 

مدیر داخلی 

عضو بخش آنفورماتیک مرکز 

عضو شورای عالی علمی, سرپرست علمی و سرویراستار 
عضو شورای عالی علمی 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 4 
عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش علوم, ملف و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی 

مزلف 

ویراستار 

مزلف 

مولف 

معاون بخش ادبیات, عضو بخش بررسی و مزلف 

ملف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

ملف 

مولف 

عضو هیأت علمی بخش دائرة المعارف عربی 

مولف 

مولف 

مزلف 

مژلف 

عضوبخش بررسی و دستیار بخش جغرافیای دانشنامة بزرگ ایران 
مزلف 

مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مشاورعالی بخش انفورماتیک مرکز 


دوازده 


خانم هریسچیان , محبویه 
خانم همایونی افشار مریم 
آقای یوسفی‌فر. شهرام 


مولف 
دستیار بخش هنر و معماری دانشنامه بزرگ ايران و مولف 
ملف 


محققان و کا رکنان کتابخانه وم رکزاسنادوبخشهای و اپسته 


آقای احمدی, محمدرضا 
خانم استخری, مهرانگیز 
آقای توکلی,بهمن 

اقای جهانی, محمد 

آقای حا جکریمی, حسین 
آقای حا ج‌کریمی.سهیل 
خانم حیدری, زهرا 

خانم داودایادی, اکرم 
خانم داودآبادی:فاطنه 
آقای درویش. حسین 
خانم راکی,پوران 

خانم ربیع‌زاده: محبوبه 
آقای رفیعی,علی 

اقای سلیمانی, خلیل 
آقای سلیمانی, محسن 
خانم سیفی, زهرا 

اقای شفیع‌خانی, مهدی 
خانم صباغی, مریم 

خانم طلوعی, کنایون 

خانم عماری, مدین 

آقای غیاث‌آبادی, ناصر 
آقای فاطمی, مسعود 
آقای فاطمی‌حسن آبادی, امیررحسیر 
اقای قیدی, ابوالفضل 
قای کوشکی, حجی احمد 
قای‌مافی, عباس 

آقای مجیدی, عنایت‌الله 
آقای محمدی, عیسیل 
آقای مدرس‌صادقی,مهدی 
قای مدیری, علیاگبر 
قای منزوی, احمد 

آقای میررآفتاب, محمودرضا 
خالم‌ها رطونیان, پارکوهی 
قای هدایتی پارساء امید 


متصدی مخزن 

سول بخش ورود اطلاعات رایانة کنابخانه 

متصدی مخزن 

مسئول بخش تهیذ منابع 

مسئول گردش کتاب و سرمخزن‌دار 

عضو بخش تهیة منابع 

متصدی ورود اطلاعات رایانه کتابخانه 

متصدی ورود اطلاعات رایانه کتابخانه 

دستیار بخش فهرست‌نوسی کتابهای خطی 

کارمند بخش صحافی 

مسئول بخش نشریات ادواری 

مسئول‌برگه‌آرایی 

مسئول روابط بین الملل کتابخانه ونماینده کتابخانه در قم 
متصدی مخزن 

کتاپدار بخش نسبخه‌های خعلی 

مدیر دفتر کتاپخانه 

کارمند بخش صحافی 

کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 

کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتین 

کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتين 

متصدی زیراکس 

اطلاعات ونگهبانی حوزة گاو صندوقها 

متصدی مخزن 

مسئول اطلاعات کتابخانه 

تدارکات کتابخانه 

معاون فنی کتابخانه و مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 
رئیس کتابخانه و مرکز اسناد 

متصدی زیراکس 

مسئول ثبت کتاب و تنظیم برگه‌های موقت 

کارمند بخش صحافی 

مسئول و کارشناس ارشد بخش فهرست‌نوسی کتابهای خعطی 
مسئول بخش صحافی 

مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتین 
کتایدار حوزء اماده‌سازی 


موز 3 


آقای آحمدپور غلامین 
آقای امین, زینالعابدین 
خانم‌بادافراس,بهاره 

آقای بهزادپو آمیر 

خانم حسینی, زهراسادات 
آقای رضاپور, محمود 

آقای رضوی‌شیرازی, حمیدرضا 
خانم زارعی, معصومه 

آقای زرودی, عبدالرضا 

آقای سروش‌پور مهدي 

آقای شکری, علی 

آقای شکری, وهاب 

خانم طرازفرد (مشاط), سوسن 
آقای عتیق‌پور؛ محمد 

آقای عسگریان, محمدصادق 
آقای گارسی‌فروش,علی 

خانم مرندی‌قصر, ترائه 


کارکنان اداری و مالی و بخش حروف‌چینی 


مسئول اطلاعات 

رئیس حساپداری 

مسئول دبیرخانه و بخش حروف‌چیتی 
مسئول انبار 

عضو دبیرخانه و بخش حروف‌چینی 
کارمند حسابداری 

رئیس بخش فروش 

عضو دبیررخانه و بخش حروف‌چینی 
متصدی فروش وناظر چاپ 

کارمند سابداری 

مسئول تلفنخانه 

مسئول تلفنخانه 

دستیار بخش داثرة المعارف عربی و عضوبخش حزوفچینی 
مصحح نمونه‌های چاپی فارسی 

مدیر امورمالی 

عضو دییر خانه 

مصحح نمونه‌های چاپی فارسی و عربی 


جهارده 


بابافرج تبریزی (د ۵۶۸ق/۱۱۷۳ع). فرزند بدل بن فرج, از 
صوفیان و مشایخ بزرگ سدة #ق/۱۲م. او را جیلی متسوب به محلةً 
گجیل تبریز که خانقاه و مقبره‌اش هم در آنجا بود. نیز خوانده‌اند. از 
احوال او اطلاع دقیقی در دست نیست و آنچه می‌دانیم, غالبا بتتی بر 
گزارش ابن کربلایی در رزضات الجنان است که پدرش خادم آستاند 
ابافر ج بوده است» 

بابافرج را به سبب حالت جنبه‌ای که بر او غلبه داشت و غالبا در 
گلخن حمامی در گجیل عزلت می‌گزید. از «اولیای اخفیا» و «شیخ 
واصل» و ((مجذرب و محبوب حق») خوائده‌اند (ابن کربلایی, ۰۲۸۷/۱ 
۶ خوارزمی,۱۱۴/۱) و آورده‌اند که چنان در شهود حق مستفرق 
بودکه هرگز «نظرش بر جهان نیفتاد» (شبستری, ۲۲۴). پیز طریقت از 
شیخ احمد مرشطی بود که خود از مریدان شیخ محمدسالم به شمار 
می‌رفت ز شیخ محمد هم از نریدان شیخ جنید بفدادی بود. اما اگر 
ساسلا طریقت بابا فرجبه جنید برد (ابنکربلایی,۳۷۷/۱). با توجه بد 
سالمرگ جنید, باید در میانه پیش از دو واسطه بوده باشد. از 
مشهورترین مریدان و ترییت یافتگان بابافرح, عارف نامداز شیخ 
نجم‌الدین کبری است که هم از «نظر» وهم از «تربیت» بابافرج 
برخوردار بوده, و به اشارت و ارشاد همو, به سیر افاق و انفس پرداخته 
است (نوربخش,۴۸؛جامی,۴۲۳؛ ابن کربلایی۳۷۹۰۳۷۸/۱۰). 
-«دزبار؛ نخستین دیدار شیخ نجم‌الدین و بابافرج چند گزارش در 
دسنت است و حاصل همه آن است که حضور ناگهانی بابافرج, به حالت 
جذبه و سر وپا برهنه, در مجلس درس خواجه ابومنصور محمد بن اسعد 
طوسی : معروف به حفده که شیخ نجم‌الدین از جمله شاگردان او بود و 
گروهی از ائمه و مشایخ نیز حضور داشتند, استاد را از تدریس و شاگرد 
زا ازفرانت.بی‌انکه خود علت را دریابند, بازداشت و زبانشان راببست. 
آنگاه که پابافزج برفت: از نام و احوالشن جویا شدند و به دیدارش 
شتافتند. شیخ نجم‌الذین از همین جا به خدمت بابافرج درامد و تربیت 
یافت. گفته‌اند که ابومنصور حفده نیز تحت تأثیر بابافر ج واقع شد و مرید 
ار گردید (خوارزمی, ۱۱۵-۱۱۴/۱!جاسی, ٩۴۲۴-۴۲۳‏ ابن کزبلایی. 
۱ .از همین روایات برمی‌آید که بانافر خ خود را از اولیای خاصه 
می‌دانسته, زیر شیخ نجم‌الدین و ابومنصور حفده و دیگران را به شرطی 
پذیرفت که طوری ننزد او روند که گوبی در پیشگاه خداوند حاضر 
می‌شوند (خوارزمی:۱۱۵/۱): آورده‌اند که در همین دیدار, عظمت حق 
چنان در او که در حال («مراقبه» بود. تجلی کرد که جامه بر تتش دریده 
شد (همانجا؛ جامی, ۴۲۴)؛ ولی ارتباط تسميه ««فرجی» (بالاپوش) با 
اين واقعه (اين کربلایی, ۳۷۹/۱) درست نمی‌نماید (ن5: محمد بن منور, 
۹ به نظز می‌رسد که بابا فزج در همین ایام در خانقاه مقام 
گرفت و سپس به تربیث مریدان سد که پیش از آن دل بدان نمی‌نهاد نس 
مشغول شلا. ۱ 

دربار؛ بابافرج گفته‌اند که وی «پیرنظر» و «پیر تربیت» و (پیر 
خرق» شیخ نجم‌الاین کبری است که هر ۳را از او یافت (ابن کربلایی 


بابا فریدالدین ۱ 


۱ تنوربخش: همانجا؛ جامی, ۴۲۳). عبدالعزیز هروی. صوفی 
برجسته نیز از همین دوره به خدمت بابافر ج پیوست و از مریدان خاص 
از شد (ابن کربلایی, /۳۷/۷). شنیخ محمود شبستری برخی از عقاید و 
سخنان بابافرج درباره حدوث و قدم عالم, و نفی («شر مطلق» و اعتقاد 
به وجودٍ خیر در هر موجود و هر مرتبه از وجود را نقل کرده است (ص 
۸ 0 
باباف ج تا آخر عمر در خانقاه خویش به سر برد و چون درگذشت, او 
را در گجیل, شاید در همان خانقاه, دفن کردند. مقبرژ او که ظاهرابنایی 
داشته, و در ۱۳۵۴/۷۵۵م ترمیم یا تجدید شده است, زیارتگاه مردم 
شد و بتابر روایات مختلفی که روزهای شنبه یا دوشنبه را روز «وقفهٌ» 
بابا دانستهاند, برای زیارت و طلب حاجت بر خاک او حاضر می‌شدند 
(حمدالله, ۷۸۸؛ ابن کربلایی, ۳۷۶/۱). ابن کربلاین: که پدرش از 
خادمان مقبر؛ُ او بوده, و به همین سیب پابا فرجی شهزت داشته باب 
فرج را صاحب کراماتی دانسته, و آورده که پنن از مرگ نیز تصرفاتی 
در امور داشته است (۳۸۲-۳۸۰/۱). 
ماخذ:_ ان کربلابی, حافظ حسین, روضات‌الجنان, به‌کوشتن جعفر ساطان‌الترایی» 
تهران, ۱۳۴۴ش؛ جامی, عبدالرحمان, نفحات الانس, به کرشش محمود عابدی, 
تهران. ۱۳۷۰ ش؛ حمدالله مسترفی, تاریخ گزیده, به کرخش ادرارد برادن؛ کمبريج: 
۵۸ 1 م؛ خوارزمی؛ حسین, جواهر الاسرار, به کوشش محمدجواد شریعت, 
اصفهان, مشعل؛ شبستری, محمود, «سعادت‌نامه», مجموعةٌ آثاره بد گرشش صند 
موحده تهران: ۱۳۶۵ثن! محمد بن: منوزه انترار التوحید, به کوشتشن ذیع‌الله صفاء 
تهران, ۱۳۳۲ ش؛ نوربخش, محمد, «سلسلة الارلیاء»» جشن‌نام هانری کربن, به 
کوشش سیدحسین نصربتهران, ۱۳۵۶ ش مسعود جلالی‌مقدم 


بابا قریدالّین گنج شیگر, یا شکرگنج, از عارفان نامدار ‏ 
قرن ۱۳/۷م در شبه قارذ هند. اصلا ری سبعود نام داشت و دز 
۹ مم در قصبه کهتوال در حوالی ُلتان چشم به جهان گشود 
(میرخورد. ۱۰۱). فرشته (۳۸۳/۲) و غلام سروز لاهوری (۳۰۴/۱) 
سازاد او را ۵۸۴ نوشته‌اند که اين نظر با توجه به سالمرگ و سن او 
درست نمی‌نماید (نیز نگ: محدث, ۶۰؛هدایت, ۱۶۲), 

گفته‌اند: فر خ‌شاه نیای بزرگ‌وی, زمائی حاکم کابل بود (میر خورد. 
۸ فرشته, همانجا؛ غلام شرور, ۲۸۷/۱). مطابق بعضی روایات که 
افسانه آمیز می‌نماید فرخ شاه را از اعقاب ایراهیم ادهم. و از آن طریق 
منسوب به لیف دزم دانسته, و به همین جهت بابافرید را «فاروقی» هم 
خوانده‌اند (غلام سروز: همانجا؛ هدایت, ۱۶۱+ آریا, ۱۱۳). آنچه مسلم 
است. اینکه جد شنیخ فریدالدین به نام قاضی شعیب در اواخز فرن ق؛ و 
به قولی در حمل مغول همراه با خانوادة خویش به لاهور امد (هدایت» 
۳) و قاضی قصبً قسور شد. و پس از چندی به کهتوال رفت و در 
آنجا هم به قضا پزداخت. (میزخورد: ۶۵؛ فرشته. هنانجا).. یکی از 
پسران او به نام جمال‌الدین, یا کمال الدین سلیمان در همانجا ازذواج 
ی 
(غلام سرور, فرشته, همانجاها)» 


۲ بابا فریدالدین 


بابا فرید از همان آغاز جوانی اهل ریاضت و عبادت بود و در شهر 
ملتان که در آن روزگار یکی از مراکز فرهنگ اسلامی به‌شمار می‌رفت. 
به کسب علوم ظاهری و باطنی پرداخت. در یکی از روزهایی که در 
مسجد مشغول مطالعه بود, خواجه قطب آلدین بختیار کاکی, یکی از 
اقطاب چشتیه (د ۶۳۴ ) رارد شد. پس از سخنانی که میان آن دو رد و 
بدل گردید, بابافرید دست ارادت به خواجه داد (قلندر, ۲۲۰). آنگاه که 
خواجه عازم دهلی شد باب فرید را گفت که همانجا بماند و به کسب علم 
مشغول شود. وی نیز چنان کرد و مدتی بعد به دهلی رفت و به خدمت 
خواجه پیوست. وی در آنجا به تدریج شهرتی یافت و آخر چنان شد که 
مردم دهلی برای دیدارش هجوم میآوردند و باعث ایجاد مزاحمت برای 
او می‌شدند. ناگزیر وی با اجازه خواجه به «هانسی» رفت و تا زبان 
فوت خواجه قطب الدین در آن شهر مقیم بود. سپس به دهلی آمد تا بنا به 
رصیت خواجه و به عنوان خلیفة او خرقه و عصا.و نعلین وی را بدو 
دهند. اما چند روز بعد مجذوبی شوریده اجوال ازهانسی به دهلی آمد و 
گریه‌کنان از دوری شیخ فریدالدین و بی‌طاقتی خویش سخن گفت. 
بابافرید. بار دیگر روان هانسی,شد (میرخورد, ۷۳-۷۲؛ فرشته, 
۷۲ ۳۸۲؛ غلام نبرور؛ ۲۸۹-۲۸۸/۱! سجزی, ۸۸). در آنجا هجوم 
مردم برای دیدار شیخ چنان بود که مانع عزلت و مراقب ری گردید و او به 
ناچار هانسی را به شیخ جمال‌الاین هانسوی سپرد و خود به قصبةً 
اجوده که امروزه به پاک پتن شریف معروف است, رفت و عزلت گزید. 
در ان شهر مردمی زندگی می‌کردند بسیارخشن و غالبا غیر مسلمان؛ 
اما اين مردم کم‌کم جذب رفتار و سلوک بابا فرید شدند و به تدریج 
چهر؛ اجودهن دگرگون شد, جنانکه گفته‌اند: «اجودهن در آن مدت 
در اثر وجود مبازک او قبلة هندوستان و خراسان شد» (مپرخورد. 
فرشته, همانجاها).بابافرید تا آخر عمر در همان شهر مقیم شد و به نقل 
بیشتر منابع در ۱۲۶۵/۵۶۶۴م در همانجا وفات کرد و به خاک سپرده 
شد (میرخورد, ۱۰۱؛ محدث, همانجا؛ غلام سرور, ۳۰۳/۱؛ دا راشکوه. 
۷+ قس: فرشته, ٩۳۹۰/۲‏ ابو الفضل, ۰)۱۶۹/۳ 

زندگی و تعلیمات: بابافرید سختی کشیدن و در گمنامی زیستن را 
به رفاه و شهرت طلبی ترجیح می‌داد و به همین سبب, در شه راجودهن 
اقامت گزید تا بتواندد رآنجابه‌تفکر وریاضت‌بپردازد (آریا, ۰)۱۱۶-۱۱۵ 
زندگی وی نون کاملی از فقر و زهد و ریاضت است. گرچه ریاضت 
طبیعت ثانوی او شده بود, اما هدف اصلی وی نبود. در بین اشیائی که در 
موز؛ شهر پاک پتن نگهداری می‌شود, چند قطعه چوب مدور و گرد 
هست که به ((نان باب ) شهرت دارد و می‌گویند: شیخ در هنگام گزسنگی 
از شدت درد, این چوبها را به دندان می‌گُرفت که شاید گرسنگی وی 
تسکین یابد. حتی. زمانی هم که خانقاه وی پناهگاه بتمندان شد و 
هدایانی از اطراف هند بدانجا سرازیر گردید, باز همان روش را ادامه 
می‌داد و.هدایا را پین فقرا تقسیم می‌کرد و چیزی برای خود نگه 
نمی‌داشت (سجزی, ۳۸۵,۰۱۲۵). از مال دنیا تنها گلیمی داشت که بر آن 
می‌ خوابید و عصایی که از مرشدش به او رسیده بود. در این تنگدستی 


خانواد؛ اوهم‌با وی شریک بودندء چنانکه در هنگام مرگ وی برای کفن 
ودفن اوبه سختی افتادند (سجزی, ۳۵؛اریا,۱۱۶). : 

ریاضتهای وی بی‌شباهت به زندگی مرتاضان هندو نبود. از جمله 
گفته‌اند که به دستور مرادش خواجه قطب‌الدین بختیار, به مدت ۴۰ 
شبانه روز در مسجد «ارچ» وارونه در چاهی آویزان شد و فقط برای 
نماز او را خارج می‌ساختند و اين نوع ریاضت به «جلا معکوس» 
شهرت دارد (میررخورد, ۱۷۹-۷۸ محدث, .)۵٩‏ این داستان هرچند که 
ساختگی باشد, خود نشان‌دهند؛ اين است که در میان پیروان بابافرید, 
ریاضت تا جه حد اهمیت داشته است. 

از سوی دیگر, بابافرید به شریعت هم پای‌بند بود و مریدان خود را به 
اجرای اجکام دین تشویق می‌کرد. با وجود تنگدستی, گفته‌اند که دوبار 
به زیارت خانة خدا رفت (آریا, ۱۱۷). در مورد زکات هم, گذشته از 
پرداخت زکات شرعی (شریعت), به پرداخت زکات طریقت ٩۷/۵(‏ از 
درآمد) هم اعتقاد داشتِ و می‌گفت: زکات ۹ ۸۳ آن 
است (سجزی,۰)۱۷۸ 

بابافریدالدین از جمله اقطاب بزرگ صوفیه به شمار می رود که 
همواره مورد تکریم عام و خاص‌بوده است و امرا و سلاطین به دیدارش 
می‌شتافتند (همو, ۲۴۸-۲۴۷). شهرت او از شبه قاره نیز درگذشت و به 
مصر هم رسید (ابن بطوطه, ۲۱۱-۰) و امیر تیمور در سیر فتوحات 
خویش, چون به اجودهن رسید, به احترام شیخ, مردم را امان داد (اریا, 
۴ در ایام گورکانیان هند نیز اجودهن و اعقاب شیخ را سخت 
گرامی می‌داشتند. (همانجا). امروز نیز آرامگاه ار مزار مردم اعم از 
مسلمان و هندوسست, 

تذکره‌نویسیان و شاعران در ستایش او سخنها گفته, و برای وی 
کرامات و کارهای خارق العاده برشمرده‌اند (محدث, ۵۲؛ آریا, ۱۲۵)؛ 
از جمله گفتهاند که علت شهرت وی به شک رگنج و یا گنج شکر این بوده 
است که بر اثر کرامات وی,نمک‌یا به قولی خاک به شکر تبدیل شده 
اسبت (میرخورد. ۷۸-۷۷ محدث, ٩۵؛فرشته,‏ ۳۸۸/۲؛ داراشکوه, ۹۵- 
۶ غلام سرور, ۲۹۲/۱). بابا فرید همچون دیگر اقطاب چشتیه به 
سما ع‌نیز علاقهداشت ونظر مخالفان‌را رد می کرد( حسینی,۰)۱۲۰,۴۷ 

آثار: 

الف - چاپی: ۱. فوائد السالکین, مهم‌ترین تألیفی که از بابا فرید 
گنج‌شکر باقی سانده, و مشتمل بر بخنان خواجه قطب الدین بختیار 
کاکی است. این کتاب در سیرو سلوک و مقامات عارفانه است و در 
چند مجلس تألیف یافته. و متعلق به سالهای ۵۸۴ و ۵۸۵ق است. فوائد 
السالکین, در لاهور به چاپ رسیده است (آریا, ۱۰۸) و چند نس 
خطی‌هما زآن موجوداست(همانجا ؛منزوی, فهرست: :۰۰ ۷۵۱-۷۵۰/۲, 
خطی مشترک, ۱۷۶۷-۱۷۶۴۵۱۳ خطی, ۰۲۰۱۳۰۴/۷ اسرار الا ولیاء 
شامل سخنان بابافریدالدین در اسرار عشق اولیا توبه, خرقه, کشف و 
کرامات... است و درویشی به نام بدر اسحاق که گویا همان بدرالاین 
اسحاق داماد وی باشد, آن را گرداوری کرده است (آریاء ۱۱۸) این 


کتاب چندبار به چاپ رسیده است (مشار, ۱۹۵/۱؛ برای نسخه‌های 
خطی آن, نکن منزوی, خعطی مشترک ۰ ۰)۱۲۵۳-۱۲۵۱/۳ 

پ . خطی: . ۱.تحفةالرساله, یا تصایخ الملوک (همان, ۲۲۶۵!۴؛ 
همو, فهرست؛ ۹۰۰/۲)؛ ۰۲ راحةالقلوب, شام سخنان بابافرید. که 
خلیفة وی خواجه نظام‌الاین اولیا آنها را از ۶۵۴ تا پنجم رجب ۶۵۵ 
گردآوری کرده است (همان,۶۲۰/۲؛ همو, خطی‌مشترک, ۱۳۶۹/۲- 
۷۱ رسالة عرفانی: یا گفتار عرفانی (همو, فهرست, ۶۸۱/۲- 
۷۲ رساله وجودیه: (رضوی؛ ۴۶؛ منزوی, خطی: مشترک 
۲ سراج الوجود (رضوی, ۳۷)؛ ۶. گنج انعرار, یا 
معرفت دل (نوشاهی. ۲۵۷؛منزوی, همان ۰ ۰)۱۸۲۸-۱۸۲۷/۳ 

اشعار: . باپافرید به فارسی شعر نیکو می‌سرود ( نفیسی, ۰۱۱۳/۱ 
۶) و رباعیاتی از او باقی مانده است. گذشته از آن. به زیان پنجابی و 
اردرهم اشعاری به. شیخ نسبت داده‌اند.که. اشعار پنجابی وی. جنبةً 
ارشادی داشته است, اما ذر صحت انتساب اشعار غیرفارسی به او 
خصوصاًبه زیان اردو, جای تردید هست. مولفان قدیم که تقریباً معاصر 
وی بوده‌اند. مثل میرخورد, صاحب سیرالاولیاء. و حتول مولف 
متأخرتری چون غلام سرور لاهوری, ,به این اشعار اشاره نکرده‌اند (نک: 
آریا,۰)۱۲۰-۱۱۹ ۱ 

خانواده و خلفا: بابافرید دارای ۶ پسر و ۴ دختر.بوده است که غالبا 
در زمر صوفیان به شمار می‌رفتند (نظامی, ۱۷۱-۱۶۸؛ غلام سرور, 
۳۰-۸۱).به نظر می‌رسد که شیخ ۳بار ازدوا ج کرده‌باشد و به گفته 
غلام سرور لاهوری (۳۰۱/۱) یکی از زنانش, دختر غیاث الدین بلبن» 
پادشاه دهلی بوده است و ممکن است این ازدواج قبل از پادشاهی 
غیاث‌الدین انجام گرفته باشد (آریا,۱۲۱)» 

از میان خلفای شیخ فسریدالدین بجز فرزندش, بدرالدین سلیمان, 
مهم‌ترین آنها عبارتند از شیخ نظام‌الاین اولیا, موسس سلسله نظامیة 
جشتیه , علاءالدین علی احند صابر که داماد شیحخ و مژسن ساسلةً 
صابریه چشتیه است.. جمال‌الاین هانسوی: شیخ عارف. سیستانی, 
محمدشاء‌غوزی و شیخ‌بدرالاین اسحاق (غلام‌سرور,۳۰۲/۱؛نظامی, 
0۸۳ 

آرامگاه: . ساختمان آرامگاه بابافرید, در شهر پاک پتن شریف. از 
توابع ساهیوال, در ایالت پنجاب قرار دارد. این شهر که در گذشته 
اجودهن نام داثبت, در زمان اکبرشاه, به احترام مقام شیخ: پاک پتن 
شریف نام گرفت, آرامگاه در بخش قدیمی شهر قرار دارد و مقبر؛ شیخ 
بدرالاین سلیمان, پسر شیخ هم در کنار آن ساخته شد, درسمت جنوبی 
آرامگاه دری است که مردخ آن را (بهشت دروازه» می‌نامند. اين دز تنها 
در روزهای پنجم محرم هر:سال که «عرس», يا سالگرد وفات شیخ 
است, و نیز در روززهای تاسوعا و عاشورا باز می‌شود. ارتفاع این در 
کوتاه است و برای عبور باید خم شد: مزدم معتقدند که هر کس از این در 
عبور کند, از گناه پاک می‌شود (غلام سرور, ۳۰۴-۳۰۳/۱؛ آریا, ۱۲۵- 
۶ در جنب آرامگاه, مسجد نظامی قرار دارد که به نام نظام‌الدین 


باب قاسم ۳ 


اولیا, خلیفةٌ شیخ, ساخته شده است, و نموه بارزی از هنر معماری 
ایرانی و اسلامی در شبه قاره است .در جوار سجد, .مقبریکی یکی دیگر از 
فرزندآن شیخ قرار دارد که به دستور سلطان محمد تغلقی ساخته شده 
است و بیشتر افراد خانواد؛ شیخ هم در این محوطه مدفون هستند. مقبرة 
علی احمد صابر, خلیفه و داماد شیخ هم دریکی از حجره‌های جنوبی 
آرامگاه قرار دارد: در قنسمت شرقی آرامگاه موزه‌ای قرار دارد که 
اشیاء متبرک از جمله «نان چویین» و نعلین و عصای شیخ در آن 
نگهداری می‌شود (هسو, ۰۱۲۷-۱۲۶ 
ماخذ:_آریاء غلامعلی, طریقد جشتیه در هند رپاکستان, تهران, ۱۳۶۵شابن بطرطه 
رحلةء بیررت, ۴/۱۳۸۳ ۴۱۹۶؛ ابرالفضل علامی, آیی‌آکبری, لکهنر, ۱۸۹۳: 
حسینی, علی, مدمه خلاصة الالفاظ, به کرشش غلام سرور, اسلام‌آباد. ۱۳۷۱ش؛ 
داراشکره» مجمد» سفیتةالا ولیاء» کانیزر»۸۱۸۸۳٩‏ رضوی, بسرفراز علی, مخعلوطات 
انجمن ترقی اردو: گراچی؛ سجزی, حسن, فوائد الفژاد. به کوشش محمد. لطیف ملک 
لاهرر, ۱۳۸۶ق؛ غلام سرور لاهرری, خزيلة الاصفیاء: لکهتر. ۱۲۹۰ ق؛ فرشته, 
محمدقاسم,تاریغ» لکهنره ۵ ۱۸۶م؛ قلندر: حید. خیرالمجالس, به کوشش خلیق احد 
نظامی: علیگره؛ محدت دهلری: عبدالحق: اشباز الاخیازه لاهرر: ۱۳۰۹ق؛ مشاره 
خانباباه فهرست کابهای چاپی فارسی, تهران؛ * ۱۳۵ ش؛ ملزوی, خعلی؛ هموء خطی 
مشترک؛ همه فهسرست نسخه‌های. خیلی. کتایِخانة گنج بخش, اسلام‌آباده 
۱۳۶۱۷ ش؛ میرخورد؛ محمذ نالا ولیاءء لاهور: ۱۳۵۷ ش؛ نظامی, خلیق 
احمد:تاریخ مشایخ چشت, کراچی؛ ۲ ۱۹۵۳/8۱۳۷ م!نفیسی, سعید,تاریخ نم و نثر 
در ابران و در زبان فازسی: تهران::۱۳۳۳ش؛ نرشاهی, عارف؛ فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی مرزة ملی کراچی, اسلام آباد, ۲ هدایت چشتی؛ سیرالاقطاب, 
لکهنی,۱۳/۵۱۳۳۱ ۲۱۹ 
۱ غلامعلی آزیا 


1 


پابا قغانی» نک: فغانی. 


باباقاسم ره مزار اباقاسم اصفهانی, از عارفان سل 
۱/۸ واقع در محلاٌ شهشهان اصفهان. برپایة کته سردر ورودی» 
این آرامگاه در ۱۳۳۰/۵۷۴۱ توسظ سلیفان بن ابی الحنن بن طالوت 
دامغاتی, از پیروان باباقانم برای او ساخته شده است (نک: اصفهانی, 
۳برفیعی ,۷۸۶-۷۸۵ ؛گدآر((مقبره و مدرسه 6:۰ 165 :((مقبره.6:۰): 
3 | 
سبک معماری بنا مشترکاتی دز عناصر و جبرئیات معماري با 
بناهای دورة پیشین دارد, اما حجم آن کاهش یافته: و بر ارتفا ع بنا 
تأکیدی آگاهانه شده است؛ کالبد بنا نیز سبک‌تر, نازک‌تر و ظریف‌تر 
شده است. بقع باباقاسم به سبب دارابودن تمام ویژگیهای معماری 
عصر ایلخانی, یکی: از نموثه‌های نفیش آرامگاههای این زمان است 
(نک: ویلبر, 31,33,76-77؛ گدار, همانجا؛ هیلثبر اند, 286,294)- 

آرامگاه در اضل از دو فضای مستقل تشکیل می‌شود. نقشذ 
خارجی بنای اصلی و جلوی, مستطیل شکل با گنبد هرفی ۸بر است و 
در داخل, مستطیل شکل با فرو رفتگیهایی در هر ۴ ضلع با پوشش گنبد 


(.ناععت 10 صا .2 ,۷۵۲۵5۵ 1۵ 4 ...1۵0۵2 مه :1 


۴ باب قاسم 


نیم‌کروی؛ بتای پشتی با نقشه‌ای به شکل ۸ ضلعی بوده است و به وسیلة 
راهروی با یک انحتا از جبهه جنوب شرقی بنای اصلی دو بنا په هم راه 
می‌یافتند؛ بر اثر ویرانی بنای پشعی و بازسازی آن در سد؛ اخیر تفییراتی 
پدید آمده و از آن جمله نقشة ۸ ضلعی به مستعلیل تبدیل شده است. 
کف‌سازی بنا نیز با بنای اصلی اختلاف سطح پیداکرده, وراه ارتباطی 
اضلی دو بنا از میان رفته است. اکنون دررگاهی کوتاه با دو پله واقع در 
میان ضلع شرقی بنای اصلی آنها را یه هم می‌پیوندد ((نک: گدار, ((مقبره و 


مقبرة باب قاسم 
مدرسد4, 167-168 هیلثب اند 277-278,282؛ تحقیقات میدانین )۰ . 

نمای خارجی گنبد دو پوسته هرمی, بز گردنی ۸ وجهی قرار گرفته, 
وبا پوشش کاشی فیزوزه‌ای, مزین به کنیبه‌هایی به خط بتایی لاجوردی 
بر پیررامون گردن وترکها آرایش یافته است. پوپ بر آن است که این گنبد 
را شاید در سد؛ ۹ق/۱۵م ساخته باشند (نگدانشنامه ...۰ ۱۳۷-۴۶/۱ 
هنرقر, ۰۳۱۰ ۸۷۸؛ ویلبر, 182؛ پوپ, «معساری..», 1099؛ 
تحقیقات میدانی). 


بنای آرامگاه هم‌سطح گذرگاهی که از پیش وجود داشته, برآوزده 
شده است. اما پا گذشت سده‌ها سطح گذر بالاآمده, و اکنون ورود به آن 
به وسیلة دو پله از خیابان امکان‌پذیر است: ورودی بنا واقع در ضلع 
شمالی: مزین به کاشنی معرق است که نمایشگر پیشرفت فن‌آوری و 
طراحی رنگ اینگونه کاشی در سد؛#۸ق/۱۴م است. حاشیه‌های کتیبه با 
گل وبته و اسلیمیهای موزون و ذرشت در هم آميخته, و رنگ سبز و 
قهوه‌ای ارغوانی فام به رنگهای معرق افزوده شده است. بر پیشانی ایّن 
سردر با طاق تیزه‌دار و مقرنئن کاری, دو کتيبة تاریخی به قلم ثلث شفید 
بر زمین لاجوردی نقش بسته است. یکی از آن دو حاوی نام بانی از 
تاریخ احداث بناست و دیگری تاریخ تعمیر بنا در ۱۴۳۴/۵۱۰۴۴م 
با رقم محمدرضا امامی, کتیبه‌نگار معروف را در بردارذ. سردر 
کاشی‌کاری: در چوبی دو لتی منبت‌کاری ورودی بنا را احاطه کرده: و 
هر لت در به لوحهای قاب‌بندی شده تفسیم شده است و بر دو لوح بالا 
عبارات «عنایةالازلیه» و «كفاية الابدیه» به قلم ثلث بر زمینُ گل ز 
برگ نقش بسته است. 

گنبد نیمه کروی داخل آرامگاه بر پایة مربع استوار است که با 
گوشه‌سازی سکنج مرحله انتقالی ۸ ضاعی, شکل گرفته, و پای مربع را 
به شکل دایره‌ای برای برپایی گنبد آماده ساخته است, در میان هر یک 
از ۴ ضلع در فضای میان دو سکنج, نورگیری مشبک تعبیه شده است؛ 
بر فراز مرحلهُ انتقالی یک ۱۶.ضلعی ایجاد شده, و ستار؛ ۸ پر بزرگ 
مقرنس‌کاری را در میان گرفته که در مرکز آن سشار؛ ۸ پری از آجز 
لعابدار فیروزه‌ای قرار گرفته است, مقرنس کازی گنبد ببیار مشابه 
نمونه‌های نخستین است. آجرکاری خفته و راسته و جناقی, مقرنسهاو 
ترکیب آنها با آجر لعابدار فیروزه‌ای یکی؛از زیباترین نمونه‌های اینگونه 
کنبدها را پدید آورده است. (ویلبر, 74؛ هنرفر, ۳۱۲-۳۱۱! دانشنامه, 
هسانجا؛ دیساند, 204؛ اسکرش, 280؛ 26/350 ,4317/۸۵ تحقیقات 
میدانی). 

پایةٌ مربع.گنبد آراسته به کتیبه ای معرق است که حاوی آیات.۱ تا ۵ 
سوره.اسراء است و به قلم ثلث سفید بر زمین لاجوردی نوشته. شده 
است. کتیبه دوم معرق همانند کتیبُ دور گنبد, در پایین آن و برنسر طاق 
ضلع جنوبی نقش بسته است؛ در اینجا نام بانی آرامگاه با القاب وی به 
چشم می‌خورد. در ضلع جنوبی آرامگاه محرابی از کاشی تعبیه شده که 
بخش اعظم اطراف آن از میان رفته است, اما آنچه باقی مانده, همانند 
دو کتیبه با معرق‌کاری, زینت یافته است. قسمت فوقانی طاق‌نمای 
کوچک محراب و لچکیهای آن کاشی کاری با طرح گیاهی است و بر 
پیشانی آن کتیبه‌ای بثایی با عبارت «الله اکبر» نقش بسته است. 
دیوارهای جانبی آستانة بنا نیز دارای تزیین توییهای گچی است (نک: 
ویلیر, همانجا؛.گدار, ((مقبره و مدرسه», 166, «مقبره», تصویر 113 
پوپ. ((تزیینات.۰۰, 1328 ؛ دیماند, 205؛تحقیقات میدانی )+ 
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در ضلع شمالی دو سنگ گور قرار دارد:یکی از ان دو دارای تاریخ 
۵ق ومتعلق به پهلوان میرزا علی است و دیگری از آنٍ شخضی است 
به نام خطیب با تاریخ ۷۹ ی (گدار: هسان, 42؛ تحقیقات میدانی). 
ماخذه" اضنیانی, محندمهدی, نصف‌جهان فی تعریف الا صفهان؛ بد کرشش منوجهر 
ستوده تهران ۱۳۴۰ شش دانشنامه جهان اسلام؛ تهران ۱۳۷۵ش؛ رفیعی مهزآبادی: 
ابوالقاسم, آنار ملی اصفهان, تهران, ۲۳ سش؛ هنرفره لطف‌الله, کنجینة آثار تاریخی 
اصنهان, اصنهان, ۴ ۱۳۳ ش؛ تحتیقات میدانی مزلف؛ نیز؛ 
۱58 ۲۵۲ ۱۵۲ ,2۳۲ ۱ 
۱۹ و۳ ع. انوم ماه ره تلم 3۳۱۷۸ 
0 ۵ «حفتک موم مطوما سا لد تراملا تام 1937 باق 
۱ بر 1۷ .۲۵۱ ,1949 بلاط رتست معمله1 
0۳۵۱۵ امه اازراه م۸ رلاشوممهظ ر994یصوصط مه اه 
ار ۱ 
اف ۵ دات ع رانا ال ,8۵0۳۵6 نا ,۷۵۱ ,۱267 ,حلص 
۵ 0۱۱۲و ۵ ماع رل 0 رطال ۱۷ ر0و19 رنه 


۰ ,۳۳1۱۵۵0۱ ۳۵۲۵ 1۱۱۵۱۵۲۵ 1۵ 
یدالله غلامی 


باباگمال جندی: . صوفی بزرگ سلشلاً کبروید. نام و سب و 
تاریخ و محل ولادت و وفات او معلوم نیست؛تنها با دانستن اینکه استاد 
از شنیخ نجم‌الاین کبری در ۶۱۸ق/۱۲۲۱م به دست مخولان کشته شده, 
می‌توان احتمال داد که باباکمال در نیم دوم سدة ۶ و نیمة اول سدة اق 
زندگی می‌کرده اسمنتاء 

از مهم‌ترین وقایع زندگانی باباکمال, سفرش به ترکستان دز مقام 
خلیفگی نجم‌الدین کبری است, بدین شرح که نجم‌الاین کبری خرقه‌ای 
به وی داده, و او را روانُ ترکستان ساخته است تا آن را به مجدالاین 
احید, فرزند مولانا شمس‌الدین مفتی که از مریدان شیخ بوده است, 
بیوشاند و به تربیت معنوی او بپردازد. مجدالایی احمد از تأثیر تعلیم و 
هدایت باباکمال در سیر و سلوک به مراتب عالی رسید (خوارزمی» 
۹۰۱ جامی, ۴۳۵). به. گزازش منابع. شمس‌تبریزی و 
فخرالدین عراقی هر دو به باباکمال ارادت می‌ورزیده, و از ارشاد و 
هدایت او بهر‌ور شده‌اند (خوارزمی, ۱۳۱/۱؛ ابن کربلایی, ۰۲۱۹/۱ 
۲ معصومعلیشاه, ۳۱۷/۷۲). 

مآخذ: ان کربلایی, حافظ حننین, ررضات الجنان: به کرشش جعفر سلطان القرایی, 

تهران, ۱۳۴۹-۱۳۴۴ش؛ جامی, عبدالرحمان, نفحات الانس, بد. کرشش محمود 

عابدی, تپران, ۰ ۱۳۷ش؛ خرارزمی: حسین, جواهرالاسرار, به کرشش محمدجراد 
شریعت, اصنهان, مشعل؛ معصوم‌علیشاه, محبدمعصرم؛ طرائق الحقاثق, به کرشش 


محمدچنثر محجرب, تهران: ۱۸ ۰۰:۱۳ 
فاطمه سلمان‌زاده 


بابا کوهی: نک ابن‌باکوی؛ شیرازی. 


باب آلان» یا در آلان, گذرگاهی طبیعی در کوههای قفقاز, شرق 
ارتفاعات کازیکن: به ارتفاع حدود ۱۳۷۹۸ متر که رود رک از کنار آن 
می‌گذرد. این گذرگاه ۳ کیلومتری دارای صخره‌هایی به ارتفا ع ۰.۰ 
متر است («داثرةالمعارف جغرافیاین »۱ 1/523 بزوکها وزس, ۷/320؛ 
دایزوالسا رف فا زستی: ذیل داریال). اين گذرگاه در عهد باستان تنها راه 


پاب‌الان ۵ 


شمال و جنوب قفقاز بود, فرضيٌ محققان بر آين است که کیمریان از 
طریق باب الان (گذرگاه دآریال) به قفقاز رفته اند (نک: دیاکونف, ۰)۲۹۵ 
بعدها مهاجران و کوچندگان از گذزگاههای دیگری استفاده کردند: 
اکنون تنها در سرزمین اونیتیا (آلان قدیم) حدود ۲۰ گذرگاه وجود دارد 
که به فاصله‌های ۵ تا ۱۵ کم از یکدیگر قرار گرفته‌اند. این گذرگاهها از 
قدیم با نام ساکنان آن شهرت یافتهاند (((مردم.,.۳, 1/10). وجود همین 
دروازه‌ها سبب شده.است که بعدها: «درواز؛ خزر» یا دربند قفقاز, 
«بابالابواب» نامیده شوذ. ِ 1 : 

نام پاپ الان برگرفته از نام قوم آلان (ه م) است. آلانها در دامن 
شمالی کوههای قفقاز, در نزدیکی گذرگاه داریال و مشرق آن. سکنی 
داشته‌اند (ترور, 127). بنا به نظر کروپنف"..در عصنر نوسنگی, 
سگاهای غربی, از ۴ طریق به قفقاز درآمدند که یکی از آن راهها گذرگاه 
داریال بود (پیوتروفسکی, 245). ترور به نقل از بطلمیوس می‌نویسد 
که در عهد باستان, اين گذرگاه درواز؛ سرمت نام داشت (ص 38) این 
نکته موید نظر آن گروه از مولفانی است که آلانها را شاخه‌ای از قوم 
سرمت دانستهاند (ن5:همو: ۰)117 

پلیتی از این گذرگاه با عنوان دروازه قفقازیاد کرده است ( کتاب ۰۷1 
فصل 12). ظاهرا نام داریال صورت گرجی, یا تصحیفی از نام پارسی 
این گذرگاه است, چنانکه در حدود العالم, این نام به صورت (ادر الان) 
آمده است (ض .)۱٩۱‏ با کیخانف ضمن بحث دریارة نام داریال, چنین 
می‌نویسد: (تسلط ایرانیان به این اسکنه به قراين بسیار معلوم می‌گردد, 
از آن جمله خود «دریل» لفظ فرس قدیم است» (ص ۷) و گومیلف 
«راه خزر» را همان درواز؛ آلان دانسته است (ص 125), در آثار 
مولفان قدیم عنوانهای درواز؛ کاسپی (خزر) و دروازة آلان با یکدگر در 
آمیختهاند. یونانیان و رومیان در عهد پادشاهی نرون, گذرگاه داریال را 
درراز؛ کاسپی می‌نامپدند که اعتراض پلینی را برانگیخت (مارکزارت» 
0). پروکرپیوس نیز همان خطای مژلفان رومی را تکرار کرده: و 
گذرگاه آلان را درواز؛ کاسپی نامیده است (۰)1/76,78 

در حدود سال ۷!۲م هنگامی که ارمنیان با رومیان و ایرانیان سرگرم 
پیکار بودند, آلانها بارها به ارمنستان تاختند و شاهزاده‌ای به نام زارن 
را اسیر کردند و در قلعه‌ای که «درالان» نام داشت, زندانی کردند 
(کوالوسکایا, 86-87). به نوشته نسعودی میان مملکت الان و جبل قبخ 
(قفتاز), بر یک درة بزرگ, قلعه و پلی است که قلعه را قلعٌ باب الان 
گویند و آن را به روزگار پیشین, اسفندیار فرزند ویشتاسپ بنا کرد و 
کسانی را گمارد.که مانع رسیدن آلانها به جبل قبخ شوند. بجز پل زيز 
قلعه اه دیگری نیست و قلعه بز صخره‌ای سخت قراز دارد. از بالاق 
صخره درزن قلعه را که به بلندی و سرسختی در جهان معروف اننت. 
می‌توان دید. از تفلیس تا این قلعه ۵ روز راه ابنت (۲۱۷-۲۱۶/۱)- 
گردیزی می‌نویسد که از ولایت سریر تا الان ۲ روز راه است که از میان 
2۷/۵۵ 
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۶ باب‌الان 


کوهها و مرغزارها می‌گذرد. از آنجا تا قلعه‌ای که باب الان گویند, میان 
درختان و جویها و چاهای خرم.۷۰ روز راه است. قلعه بر سر کوهی 
نهاده است؛ زیر کوه ره زامنت, و گرداگزد آن کوههای بلند انست و هزار 
مرد این قلعه زا پاش دارند (ص ۲۷۹-۲۷۸ ؛نیز نک: این رسته,۱۴۸): 

دز عهد نرون, امپراتور روم. سرزمین ارمنستان توضط یکی از 
دودمانهای. اشکانی اداره می‌تند کذ متحد رومیان بود: چون آلانها 
دشواریهایی برای ارمنستان فراهم می‌آوردند. دولت روم لازم 
می‌دانست از دروازه آلان حفاظت کند. پس از برقزاری صلح ۳۰ ساله 
میان ایران و روم و باز پنن گرفته شدن ارمنستان ضغیر از سوی 
ایرانیان, شاپور دوم پادشاه ساسانی (سل ۳۷۹۰۳۱۰م), فردی ایرانی را 
جایگرین حاکم رومی کرد. ناگزیر حفانلت از این دروازه برعهدةٌ 
ایرانیان گذارده شد. به ویژه آنکه هونها وارد عرص سیاست و کارزار 
شده بودند و امنیت مرزهای ایران ایجاب می‌کرد که دروازه‌های قفقاز 
بر روی مهاجمان مسدود بماند (مارکوارت, 95؛ کریستن سن, ۲۶۴)- 
نولدکه در شرح جنگ بهرام پنجم با رومیان و پیمان صلح میان ايران و 
روم می‌نویسد: رومیان پذیرفتند تا همه ساله مبلغی به عنوان کمک به 
مراقبت از گذرگاه داربال بیزدازند (ص ۱۹۵). در عهد پادشاهی قباد 
(۵۳۱-۴۸۸م). خزران مناطق گرجستان و اران را تصرف کردند. قباد 
آنان را به عقب راند و زمینهای میان رود ارس و شروان را گشود و 
دیواری از خشت میان شروان و باب الان پدید آورد (بلاذری, ۲۸۰ 
آرتامونف» 116): یعقوبی می‌نویسد (۱۷۸/۱) که قباد پادشاه ایران, 
ارمنستان چهارم (نک: ه د, ۶۷۷/۷) را فتح کرد و تا دربند الان, حدود 
۰ فرسنگ که ۳۶۰ شهر داشت, به انوشیر وان تعلق‌یافت. 

در ۲۲ق/۶۳۳م عمر خلیفة دوم, شراقةبن عمرو را مأنور فتح قفقاز 
کرد اونیز حذيفة بن سید غفاری را به کوهستان الان فرستاد (طبزی: 
۴ در ۲ق مسلسانان در الان به پیکار دست زدند (همو, 
۸۵ )با ورود ترکان به شمال قفقاز و غارت الان در ۷۲۱/۱۰۳ 
(همو, ۶۱۹/۶), آلانها ناگزیر از اطاعت شدند. ولی سرانجام ضمن 
اتحاد با خزران, دولت واحدی پدید آرردند. عربها در جریان پیکار با 
خزرآن‌بارها کوشیدند تا در سرزمین آلانها وباب الان مستقر شوند و از 
این طریق به سرزمین خزران حمله کنند (آرتامونف, 360). در ۱۰۵ق 
جراح بن عبدالله حکمی به الان لشکر کشید و چند قلعه را فتح کرد, و 
سال بعد مردم آنجا با عربهای بهاجم صلح کردند و به پرداخت جزیه 
تن در دادند (طبری, ۰۱۲۱/۷ ۲۹). در ۱۱۰ق مسلمة بن عبدالملک با 
لشکریان خود از باب الان گذشت ز قلعه آنجا را به تصرف در آورد و 
گرّوهی از تازیان را به نگهبانی آن گسارد (آرتاسونف, 210-211). 
در ۱۱۲ق خزران و ترکان.که با یکدیگن متحد شده بودند, از باب.الان 
گذشتند و به سوی اردبیل پیش تاختند (ابن اثیر ۱۵۹/۵). در.۱۴اق 
مزوآن بن محمد با سپاه خود از نزدیکی باب الان عبور کرد و به سرزمین 
خزران رفت (یلاذری, ۲۹۲). در ۷۵۸/۱۴۱م: یزید بن سید سلمی, 
والی ارعنستان در عهد خلافت منصور عباسی:باب الان را فتح کرد و 


مأمورانی را از اهل دیوان‌بر آن گمارد (همو,۲۹۵). 
رویداد نامه‌های گرجی موید آنند که به سرزمین گرجستان بارها از 
سوی کوه‌نشینان شمال قفقاز, از طریق این گذرگاه حمله شده است. 
گروهی از گرجیان برای جلوگیری از هجوم کوج‌نشینان در نقاط مختلف 
این گذزگاه. استحکامات و برجهانی تعبیه کرده بودند (بروکهاوس, 
0 ) برخی از امیران عرب ساکن قفقاز می‌کوشیدند تا از وابستگی 
به خلافت بغداد رها شوند و به استقلال دست یابند؛ از این رو با امید 
بسیاز به خزران می‌نگریستند و از آنها در نبارزه با دستتگاه خلافت, 
انتظار یاری داشتند. در یکی از آثار قدیم گرجق با عنوان «رنجهای 
آبوی تفلیسی» در دهد ۰سدة۸م آمده است که شاهزاده‌ای فرمانروا از 
آن دیار, از عربها ریی گرداند و در ۱۵۶-۵ /۲ ۷۷۲-۷۷ به گناه 
همکاری با کسانی که طریق دشمنی با مأموران خلیفه را در پیش گرفته 
بودند, در بغداد زندانی شد. ولی در اوایل خلافت مهدی عباسی 
(۱۶۹-۱۵۸ق/۷۵۵- ۷۸۵م) از زندان آزاد گردید و به سرزمین, خود 
بازگشت؛ چندی بعد افراد خانواد؛ خود را در ابخاز پنهان کرد وبا ۳۰۰ 
سوار از طریق باب الان به سرزمین خزران گریخت (آرتامونف, 248). 
عربها در جریان پیکار با خزران بارها کوشیدند تا در باب الان 
مستقر شوند و آن را به پایگاه خود بدل کنند (همو, 360), پاقوت در سدة 
۳/۷ از قلع باب الان یاد کرده و بنای آن را به شاهان ایران در عهد 
باستان نسبت داده است (۳۵۱/۱).یک قرن بعد ابوالفدا نیز به باب الان 
اشاره کرده است ((ص ۷۲). 
با نفوذ روسها به قفقاز از زمان پترکبیر, آسها (آلانها) و لزگیها تابع 
روسیه شدند و بر گذرگاه داریال تسلط یافتند. در ۱۷۶۹/۵۱۱۸۳م.یکی 
از سرداران آلمانی که در خدمت دولت روسیه بود, با نیزونی مرکب از 
۰ سرباز و ۴ عراده توپ از طریق گذرگاه داریال از ارتفاعات قفقاز 
گذشت و شهر تفلیس را فتح کرد (مک لين, .)۲٩‏ شیخ شامل نیز در 
جریان قیام مردم داغستان و جچن کوشید تا بر گذرگاه داریال مسلط 
شود ولی طرح او ناکام ماند (همو, ۱۰۳) 
ماخذ: ابن ار الکامل؛ اين رسته, اجمد. الاعلای النفیسبه, لیدن, ٩۱‏ ۱۸؛ ابرالفداء 
تفویم البلدان, به کرشش رو و دوسلان, پاریس».۰ ۱۸۴م؛با کیخانفه عباسبقلی, گلستان 
ارم: به کوشش عبدالكريم علی زاده و دیگران, باکره ۰ ۱۹۷ع؛ بلاذری» احمد, فتو 
البلدان, به کرشش عبدالله انیس طباع و عمر انیس طلبا ع,ییروت, ۰۷ ٩۱۹۸۷/6۱۴‏ 
حدردالعالم, به کوشش منوچهر ستوده, تهران, ۱۳۳۰ش؛.دایرتالبجا رف فارسی: 
دیاکونفه اء م.« تاریخ مادء ترجمةٌ کریم کشاورز, تهران, ۱۳۴۵ش؛ طبری, تاریخ؛ 
کریستن سن, آرتور ایران در زمان ساسانیان, ترجمدٌ رشید یاسمی, تهران, ۲ ۱۳۳ش؛ 
گردیزی, عبدالحی, زین الاخباره به کرخش عبدالحی حبیبی, نهران, ۱۳۴۷ش؛ 
مسعودی, علی, مروج الذهب, به کرشش پرسف اسعد داغره بروت. ۸5۱۳۸۵ 
۵ مک لین ف. ر.ه شیخ شامل دافستانی, ترجمه و تلخیص کاوه پیات تهران, 
۰ ۷ اش تولدکه: تثردور تاریخ ایرانیان ر عربها در زمان ساسائیان؛ ترجمه عباس 
زریاپ, تهزان, ۱۳۵۸ش؛ یاقرت, بلاان؛ یعقربی, احمد, تاریخ: پیروت. 6۱۳۷۹! 
۰ م یز 
+یمااه2۳۵ :1962 رلصوصاصما رامعم رما رگ روما 
,۷۰۵ 160۷۵1۵۷5۵ :1967 ا0عدمالا ,تا ۲ عمط رل توبات 


مرها وی یماس ۱98 ,دمحم رما از هم 
101۱ موتاعظ ریامقمع 7 ول بلتم و۲۵۴ :1960 ,«محعم رم فده اناتداااه 


,۳۵۱۳۵۷۵ (1960, ۱۵96۵۷ راد ام دج ۲و1 .۵.. ماع رلمجو۷ 
ک ۵۵۵ ۱۳ +روذ۳۱ :1959 ,با0توم۳ ,۱50۲5۲۷۵ ۷۵۱506 .3 .۳ 
ما0 1۳۵۷۵۲1۷ :1954 ,مکحم مه ۲ سا زه و 
,959 ۷۱0500۱۷ ,ااعطل۸ ما۵۱ ۲۵ج ز (ز۳اعا ور 

عنایت‌اللة رضاً 


۱ ۰ ۰ 

بابا لقمان مَقّره.- آرامگاه منسوب به بابالقمان سرخسی, 
عارف مشهور سده. ۴ق: در خومة شرخس- بابالقمان با بسیاری از 
مشایخ صوفیه همچون اپوسعیدابولخیر و ابوالفضل سرخسی معاصر و 
معاشر بوده است. ابوسعید او را بسیار ارچ ز سس 
می‌نهاد و بزرگ می‌داشت. رفتار ملامتی- 
گونة وی» سبب گشته بود تا نام او را در میان 
عقللای مجانین در شمار اورند (نک: مجمد: 
این منوز:.۲۴- 4۳۲۵ جامی: ۰)۲۰۳۰-۳۰۱ 
ظاهرأ در دور سلجوقن به سبب. اعتقاد 
مردم به: وی (نک5: منشی: ۴۳؛ بامداد, 
۳۶۵), برای مدفن او بنابی پایه‌ریزی شد 
که باید آن را نخستین شالود؛ مقبر؛ کنونی 
دانست (مشکوتی: ۱۰۸؛بامداد؛ ٩۳۴-۳۲‏ 
منشی, ۴۳-۴۷؛ پوپ؛ 111/1076): به عنوان 
قدیم‌ترین سند موجود دربارة این مقبره,باید 
از کتیبه ای یا کرد که:دز مت آن: بهتازیخ 
۵۷۲ اشاره شده انست (مشکوتی. ۱-۹ 

پوپ: همانجا): 
عبداله تاجاز :۱۳۱۱ کسی از این 
آرامگاه گرفته, و ابوالخیر قاجار دز ذیل آن 
آگاهیهایی دربار؛ ویژگیهای بنا نوشته است: 
برپایة. گزارش او بنا" در" نیم فرسنگی 
سرخس, در کنار کشف رود و هریرود قرار 
دارد. در صحن بقعه و زیر گنید جای دو قبر 
دیده می‌شنود: یکی پا برجا, اما بدون نام و 
نشان ردیگری منهدم شده است: آرامگاه در 
کمال استادی ساخته شده است و به هنگام 
آبادانن ابنية متعددی دار اطراف آن ساخته 


سا وشات پر بل 


بوده‌اند. تصویر یاد:شدة نشان: می‌دهد .که 
هنوژ کنیبه‌های‌متعددی که استادانه گچبری 
شده؛ بر پیشانی و اطراف دز ورودی آرامگاه وجود داشته است و 
هم‌اکنون نیز بخشهایی از آنها برجاست. متن کتيب اصلی بنا که درون 
طاق درگاه مقبره گچ‌بری شده, چنین است: «فی اتمام عمل هذا البق ع 
خدام شیخ الاسلام اعظم:: ء محمد: این مخمد لقمان..: فی شهور سنةء 
منبع و خشین و سلبع ماله», . کیب دیگری بدین مضمون: ((هذا البقعة 
لامیرالکبیز::. امیر مخمد خواززم. .)یز بنا موجود اسث که احتمالابا 
قبر دزم درون بِقعه می‌تواند مزبوط باشد. سورهُ جمعه, آیاتی از سوره 


بابا لقمان ۷ 


آل‌عمران و جز آن از کتیبه‌هایی است که بر جای جای درون طاق درگاه 
نقش پسته بوده است. این آرامگاه درگذشته به نام «الغباباناصری» 
شهرت داشته است (منشی؛ ۰)۴۲ 

این‌بنای مربع شکل و مستتعکم با آج و ملات گچ با دیوارهای ستبر 
به عرض بیش از ۳ متز در دو طبقه ساخته شده است (بامذاد. همانجا). 


گنبد دو پوش آجری کم خیز مقبره برگریوی مدور و بر روی قاعده‌ای 
چند ضاعی قرار گرفته: وبر بدنه هریک از اضلاع آن نورگیرهایی برای 


کب 3 


۳ وب 


را رتاش بر 


روشنایی درون گنبد تعبیه شذه است. این,گنبد سنگین به همراه فجموعذ 
ساختمان زیرین آن؛ به شکلی بننیار زیبا ساخته شده, و شامل نمونه‌های 
گوناگون از تزیینات آجری ابیت که بر روی بدنف ساختمان نصب شده 
است (مشکوتی, ۱۰۹:۱۰۸؛ پوپ: همانجا). افزون بز تزیینات آجری 
این بنا :می‌توان به گچ‌بری و کاشنی‌کا زیهای زیبای آن اشاره کرد که 
نمونه‌های آن هنوزبر سر در آرامگاه باقی است. 

این بنا, در مقایسه با آرامگاه سلطان سنجر سلجوقی (د ۵۵۲ق) در 


۸ پابان 


مرو, دارای شباهتهای کلی است. و نیز از نظر تزیینات داخلی با گنبد 
هارونیه در طوس (اوایل قرن ۸ق) همخوانی بسیار دارد (نک: 
همانجاها). در این بناها نقش پیش طاقها اهمیت تازه‌ای پیدا کرده که 
میراث معماری دور؛ سلجوقی است (هیلنبر اند, 294 ,291) و این خود 
مر قوانق اعمال ساتهای تخیی مقر باباافتای را در این دورد 
بیشتر کند: به ویژه مقایسة میان فیلپوشهای به کار رفته در مقبرة بابالقمان 
با مقبرة منسوب به طاووس دز ابرقو و مسجد عبدالله نائین, پایان قرن 
۷ق, اين مطلب را به خوبی آشکار می‌سازد. با وجود ریختگیها و 
آسیبهایی که فیلپوشها دیده‌اند. لطمه‌ای به گنبد وارد نشده است (گدار, 
1۱ 

آرامگاه بابالتمان چنانکه از کتیبه‌های آن بر می‌آید, در ۷۵۷ق افزون 
بر تعمیر و نوسازی و افزودن انوا ع آرایه‌ها و کتیبه‌ها گسترش نیز پافته 
اش یرای که رادید بوسمت ای با بارش کتهل 


آرامگاه است. ایوان تازه به سبب ارتفا ع بسیار و فراخی دهانة طاق و 
بنا را بهد صورت یکی از آثار شکوهمند: 


تزیینات کاشی‌کاری, این 
معساری ایران درآورده (مشکوتی؛ هنانجا): جنانکه امروزه نیز 
بازمانده نیمه ویران آن گویای عظمت بنا در روزگار آبادانی است. 
تعمیرات و نگاهدازی: از ۱۳۳۲ ش بنای آرامگاه موردتوجه قرار 
گرفت (نک: بامداد. همانجا) و کوششل ش برای حفظ و فرمت بنا از 
۰ شش آغاز شد. رطویت‌زدایی و استحکام‌بخشی بنا, مرمت نقاط 


داخلی و خارجی؛ تفالت از کتیبه‌های سر دز پاک‌سازی محوط : 


خارجی, مهار کردن گنبد داخلی, تعمیر و تهیذ مقدمات تکمیل گنید 


خارجی .بخشی از آفداماتن است که تاکنون به وسیلهٌ سازمان میراث: 
فرهنگی برای نگهداری: و بازسازی بنا صورت گرفته امست: این بنا بد: 


شمار: ۱۶۵ در فهرست بناهای تاریخی به ثبت زسیده است (نشکوتی. 
۸ 
ماخذ: بامداد. مهدی: آاز تاریخی کلات و سرخس, تهران: ۱۳۴۴ش جامی, 
عبدالرحمان, تفجات الانش, به کوشش محمود عابدی, تهران: ۱۳۷۰ض؛ محمد بن 
منور, اسرار التوحید. به کوشن مجمدرضا شفیمی کدکنی, نهزان: ۱۳۴۶ غن؛ مشکرتی؛ 
تصرالله, فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ابران, تهران؛ ٩‏ ۱۳۴ش؛ منشی: 
محمدعلی, سفرنامه رکن‌الدوله بد سرخن, به کرشئن مجمد گلین, تهزان, ۱۳۵۶ش؛ 
نیزد 
ماع ما ,لطس از جوفوا مها۲عهاا سق انم ببه م6 


نف ره زمرق اب لاه موه۳ ۱994 بحاویطاف؟ وراه نامر 
۰ و۵۵ 1۵۱۳۵9۱ 


مهبانر علیزاده 


بابان.. نام یکی از خاندانهای حکومتگر کرد که از اوایل سده ۱۱ق 
به مدت ۲۰۰ سال زیرنظر والی عشمانی بغداد ویا دولت ایران, به ضورت 
خودمختار و گاهی نیمه مستقل,بر,مناطقی از کردستان عراق حکمرانی 
می‌کردند. اين خاندان ذر کشمکشهای میان دولتهای ایران. و عثمانی 
شرکت فعال داشتند (هدایت, ۴۱۳/۹؛ ابوالحسن مستوفی, ۳۵۴؛ منشی 
بغدادی, .)۵٩‏ 

ناج اصلی. این خاندان ببه یا به. و بابون بود (مجمدکاظم, ۳۷ 


استرابادی, ۲۰؛ ایرانیکا : 111/307؛ ادمندز, ۶۵. حاشیه ). این شهرت 
را بزرگان و حکام کرد از عشيرة پرشبمار و نیرومثذ بابان گرفته بودند 
(بدلیسی, ۳۴). بیشتر محققان این نام رابه‌ببه سلیمان رئیس وپایه‌گذار 
این خاندان منسوب می‌دانند (نیکیتین, ۳۵۳). 

پیشینه: اصل و نسب بابانها به دزستی معلوم نیست. برخنی آنها را 
منموب به عشیرة بنق خالد و قبیله نورالدینی دانسته‌اند که در نسبت, با 
قبایل پیشدر (پشدر, پژدر) و بلساس (ه.م) مشترکند. (عسزاوی, 
عشانر...,۱۰۰/۲؛دفتر.۲۳۱)؛ پرخی دیگر پراساس شرفنامه بدلیسی 
آنها را جانشین عشیرة منقوض شد؛ سوران میدانند (نک نیکیتین, نیز 
ایرانیکا, همانجاها). پدلیسی در ذکر حکام بابان, آنها را از حاکبان 
قدرتعند و پرشمار کردستان می‌داند و می‌نویسد: بابان به پیربوداق بیئی, 
از بزرگان این خاندان منسونب.است که حکمران شهر زور و نواحی 
مجاور آن بود. پس از پیربوداق و برادرش, حکومت بابان از این خاندان 
بیرون آمد و چیزی جز نام از آنها باقن نماند (ص ۳۶۳۳۶۲؛ نیز نک: 
عزاری, همان, ۸۸/۲) از آین‌ری,نم‌تون باانهايکنونی را به خاندان 
پابانهای عصر عشمانی ارتباط داد. بیشتر مورخان و محققان ب این 
زرند که فقیهاحمدداريشمانه,جد اعلای حکامبابان دز دور عثمانی 
(همان, ۹۹-۹۸/۲؛ جودت, ۳۴۳/۱؛ ادمندز, ۲۳۹ ) و از دزدمان رسای 


قبیله پیشدر بود که در منطقه «شارباژیر» (شهر بازار, بسلیمانب؛ کنونی) 


می‌زیستند (دزه, ۷۶؛ جودت, همانجا). فقیه احمد مردی شجا بع و اهل 


فضّل بود. براساس افسانه‌ای, گفته می‌شود که او در چنگی تن به تن: 
:,تواشت کیغان, دختر امپراتور فرانکها را شکست دهد (نک: ادمندز, 
" هبانجا).پس از فقیه احمد, فرزندش ماوند (ماودو) از نفوذ و موقعیت 
" خوبی در شهربازار و مناطق مجاور آن برخوردار بود. (ذره: ۷۷؛ 


جودت, همانجا؛ عزاوی, همان, ,)٩۹/۲‏ فرزند ماوند, سلیمان بیگ و 
معروف به ببه سلیمان (بابا سلیمان) در نیمه دوم سده۱۱ق دز شهربازار 
حکمت بابانها را پیه‌ریزی کرد (دره, همانجا؛ زکی,۱۹۸/۱). 

حکمرانان بابانی: مناصب حکومتی در این خاندان تفریباً موروثی 
بود؛ اما اختصاص به خانواده‌ای خاص نداشت ت. خانواده‌هایی مانند 
عزیزآغا, صاحبقران, احمدآغا و شیخهای برزنجی هر یک در این 
خاندان صاحب منصب و نفوذ بودند. درباره ترتیب حکمرانی و سلسله 
نسب دقیق حکام بابانی اختلاف‌نظر وجود دارد. به سبب اختلافات 
خانوادگی و نفوذ عوامل خارجی در میان آنها دوران حکومت بیشتر 
حکمرانان بابان به طور منقطع و بیش از یک بار و گاهی حکومت در 
حکومت بوده است (ادمندز, ۶۹-۶۸۰۶۵). از اين‌رو, قلمرو حکبرانی 
انا گاهیبزرگ و گنتره و گاهی کرک و بچدود برد (عزاری: 
همانجا), 

سلیمان بیگ: پایه‌گذار 3 بایان در. ۸ - 
قرمچوالان [به احتمال زیاد همان قلاچوالان - قلعذ چوالان] در 
شهرزور عرأق را.مرکز حکمرانی خود قرار داد (جودت:عزاوی. 
همانجاها: ادمندز,.۶۶؛ هدایت, همانجا؛ ریاحی, ۲۳۹).. این شهر تا 


تأسینن سلیسانیه در ۱۷۸۱/۱۱۹۵م سرکز بابانها بود (ادمندز. 
همانجا). سلیمان بیگ با حمایت و فزمان سلطان عثمانی قدرت و تفر 
خویش را گسترش داد (نیکیتین, ۳۵۳-۳۵۲) و بر قلمرو حکمرانی 
بابانها در شهربازا شهر زور و نواحی:مجاور آن افزود. (مردوخ: 
۳۲ وجانشین حاکمان اردلان در منطقه گردید (دره, همانجا): 

سلیمان بیگ بزای گسترش قلمرو ابانها با سپاهی عظیم به وزیر 
عشمانی بغداد حمله برد و او را مغلوب کرد. آنگاه در ۱۶۹۴/۱۱۰۵ و 
در آغاز سلطنت شاه سلطان حسین صفوی به قصد تسخیر اردلان 
(کردستان کلوئن ایران)؛ سپاه خود را به آن سو پیش برد و اوزامان, 
مزیوان و سقز را اشفال کرد (سنندجی, ۰۶۱-۵۹ سرا 
ایران بر بابانها تاختند و انها رارشکست دادند و به وی روم و 3 
راندند. عثمانیها به سلیمان بیگ و حکام دیگر بابان که مورد حمایت 
ترکان عثمانی بودند, لقب پاشاء یا میرایمان داده بودند. بابانها در برابر 
معافیت از پرداخت خراخ به دولت عشمانی,ناگزیز از کمک و همراهی با 
ترکان در جنگ برضد ایرانیها وتأمین نیرو وخواربار برای سپاه عشمانی 
مستقر در عراق بودند (نیکیتین , همانجا). 

پسن از مرگ سلیمان بیگ, میان پسران او برای تصاحبٍ قدرت, 
اختلاف و درگیری ایجاد شد و به دنبال آن امارت بابان به دست زنگیها و 
طوایف دیگر تجزیه شد. چندی بعد بکز بیگ, یکی از فرزندان نلیمان- 
بیگن. تواست قدرت را .در دست گیرد و مثل پدز قلسروحکمرانی 
خویش را گسترش دهد در دور؛ حکمرانی بکربیگ مناطق میان نهر 
سیروان و زاب ضغیز و هضاب تا کوههای هورامان (اورامان) ‏ که 
حدفاضل با ادلائها بو دز قلمروبابنها قرارگرفت (دره.همانجا): 
بان جال در این دززه ادارة حکرشت:بابان نامنظم وامعرازل بوذ 
(212,1/845). 

مداخله روبه افزون حاکمان عشمانی بفداد بر شبال عراق (کرکوک 
و سلیمالیه) که از اوایل سدة ۱۷ق/۱۸م آغاز شده بود, رفته رفته از نفوذ 
و قدرت قبایل کرد کاست. در ۱۷۱۵/۱۱۲۷ ترکهای عثمانی پش از 
سرکوب کردهای ای بلباس که در شرق اربیل سکن داشتند: بان 
که درپی گسترش قلمرو خویش بودند, حمله کردند. بکرییگ که برضد 
حکومت عشمانن بغد اد شورش کرده بود, در یکی از این جنگها کشته شد 
و قلمرو حکومت بابانها زیر نفوذ خانه پاشا (خانک), شاهزادة باباني 


حامی ترکان عشمانی قرار گرفت. خالة پاشا کمکهای بسیاری به والی 


بغداد در نک با ایرانیها کرد (دره, یز ز2]ن,همانجاها). 


1 اشرف‌افغان), 
اخمد پاشا والی بغداه به سرکزدگی سپاهی بزرگ و به درخواست و به 
حمایت از سلطان حسین ضفوی :هفراه خانک پاش , حاکم ببه (باپان), 
عبدالرحمان پاشا: حاکم همدان,.و قرامصطفی پاشا: حاکم موصل با 
اشرف افغان جنگیدند (استرابادی,۰)۲۰۰ پس از خانه پاشاء والی 
عشمانی بنداد در همان سال خالدپاشا (خالد اول) رابه جای او گماشت 
(ادمندز, همانجا). خالد از ۱۱۲۷ تا حدود سال ۱۱۵۸ق حکمران بابان 


انجام؛ سپاهیان 


بابان ۹ 


بود. پس از او, فرزندش سلیمان پاشای دوم حکومت بابان را به دست 
گرفت (زامباور, ۳۹۸؛ نیز نک: نوار, ۳۶۳). در همین ایام و در 
۶۶ م سلیم پاشای بابان با کمک آزادخان اففان بر کردستان 
سنه‌استیلا یافت (سنندجی, ۱۰۳): سلینان‌پاشا دز ۱۱۷۱ ق به عکومت 
بازگشت و تا ۱۱۷۷ق که به قتل رسید. بز بابانها حکومت کرد 
(زامباون, همانجا, حاشیذع):.. ۱ 
پش از مرگ ابین لیله: والی بغداد. سلیمان پاشا با سپاهی عظیم به 

سوی بفذاه رف و ذر جوالی کفری جنگی بی‌خاصل میان:او و مداقغان 
بغداد دز گرفت؛بااینهبه, سلیمان پاشا تا پایان عمر حاکم ستقل بابانها 
بود (ژکی ۰ب پس از او و به دنبال کشمکشهای بسیار و دست به 
دست شدن قدرت مان کم نان بابان - که اغلب ملازم دولت عشمانی 
و برخی مثل سلیم پیگ تابع دولت ایران بودند (جودت, ۳۴۳/۱: 
عزاوی.تاریخ...:۲۷۹/۵) -سرانجام: پراهیمپاشا پسز احبد پاشا در 
۷ به قدرت رسید (جودت, ۳۴۴/۱؛نیز زامباور, همانجا, 
حاشية ۷). وی در ۱۲۰۹ق مرکز امارت بابان را از قلاجوالان (قلعد 
چوالان) به دهکدة ملکندی واقع در آن سوی رشتهکوه ازمز انتقال داد و 
شهرک جدیدی در آن بنا کرد و نام سلیمان پاشا وزیر زقت بغداد (و به 
قولی نام فرزند خود سلیمان پاشا ویا جدش سلیمان ببه ) راز آن نهاد و 
آن زا سليمانيه نامید (ادمشدز, نیز 812, هسانجاها؛ نی ۲ 5۹ 
نیکیتین, ۳۵۳). 

قلمرو حکمرانی بابانها در پهناورترین شکل خود شامل کوی وا 
در شمال و کفری و قرف تپه در جنوب بود و از سمت جنوب ختو مندلي و 
بدره را نیز در بر می‌گرفته است (ادمندز, ۶۷). 

عبدالرحمان پاشا یکی دیگر از حکمرانان بابانی بود: که پس از 
دستیابی به قدرت بیشتر, با علی پاشا وزیر عثمانی بفداد به جنگ 
پرداخت (هدایت: ۴۱۳/۹): در دوران حکمرانی وی (۱۲۲۷,۱۲۰۴ق) 
که همزمان با سلعللت فتحعلی شاه قاجار (۱۳۵۰-۱۲۱۱ق) بود, بابانها 
از, استقلال و قدرت بیشتری برخوردار شدند, به طوری که روزگار 
حکمرانی عبدالرحمان پاشا را دوران استقلال و خودمختاری کامل 
بابائها وحتی کردها دانشته‌آند (ادمندز, همانجا). در این دژره بابانها به 
حکرمت ايران گرایش داشتند (اعتضادالساطنه, ۰)۱۱۳-۱۱۲ پس از 
عبدالرحمان, حکومت خودمختار بابان زفته‌رفته ضعیف شد و تا پایان 
روزگار این خاندان میان فرزندان عبدالرحمان پاشا (محمود و سلیمان 
پاشای سوم) و فرزندان سلیمان پاشا (احمد و عبدالله) دست به دست 
گشت (زامباوز,۳۹۸؛ ادمندن ۳۷۶). 

ادمندزبه نقل از ننیاحی که دز ۰ و در دورة حکفرانی سلیمان 
پاشای سوم (۱۳۵۵-۱۲۴۸ق) به قلمرو حکمراني بابانها سفر کرده بود. 
می‌نویسد: جکمرانی بابان تابع هیچ‌یک از دولتهای عشمانی و ایران نبود؛ 
همچنین به نقل از سیاحی دیگر, از نفوذ رویه افزون حکومت ایران در 
دربار و میان بابانها خبر می‌دهد: ریج نیز از وقایع دربار بحمودپاشا, 
پسر عبدالرجمان پاشا و دسیبه‌های شخصیتهای حکومتی و اختلافات 


۷۰ بابا نصیب 


خانوادگی و برخی مراسم و بازیها و ورزشهای رزمی رایج میان بابانها 
گزارش داده است. سیاحان دیگر اروپایی جنون فریزر در ۱۲۵۰ق| 
۴ وضعیت حکومت کوچک سلیمانیه را با شماری مشکلات و 
تاگوازیها وصضف می‌کند (هنو, ۶۸-۶۷). 
محمود پاشای بابان در دور اول حکمرانی, برخلاف پدرش پیمان 
خود رابا دولت ایران شکست و از عشمانیها حمایت کرد, ولی آنگاه که بر 
موصل دست یافت: به حکومت ایران نزدیک شد (کرکوکلی, ۲۸۴- 
۳ اعتضادالسلطنه, ۰۱۴۳-۱۴۲ ۱۳۸۳ مفتون, ۰)۳۷۲ سیاستهای 
مداخله جويانة بریتانیایبها نیز در میان بابانها بیتأثیرنبود. آنها سعی 
داشتند تا از طریق راولینسن, سرکنسول بریتانیا در بغداد, به گونه‌ای از 
نفوذ عشمانیها بر بابانها بکاهند, بریتانیا ایک سو به دنبال تثبیت و تقویت 
حکوفت مستقل و خودمختار بابان بود و از سوی دیگر تلاش می‌کرد تا با 
ایجاد فتنه ‏ جنگ میان دو دولت ایران و عشمانی: منافع خود را تضمین 
نماید (دره. ۶۹). این تخریکات و رقابتها ادامه یافت, تا اینکه دولتهای 
ایران و عثمانی برای حل نهابی اختلافاتِ هنرزی خود در ٩۱۲۳ق/‏ 
۴ به توافق رسیدند و دولت ایران از مداخله در فراسوی مرزهای 
خود چشم پوشید. در جنگ میان احمد پاشا و نجیب پاشا در نزدیک 
کوی در ۱۸۴۷م.بد رغم تلاش بابانها و حمایت عشیر همه وند از آنها, 
احمدپاشا شکست خورد.و برادرش عبدالله پاشا حاگم دست نشاندة 
عثمانی در سلیمانیه شد. دولت عشمانی عبدالله پاشاء آخرین حکمران 
بابان را در ۱۸۵۰/۱۲۶۶ از حکومت بر کنار کرد و به این ترتیب, 
حکومت ۲۰۰ سالدٌ حکام بابان همچون دیگر خاندانهای حاکم کرد مانند 
بوتان, حکاری و بادینان به شز آمد (زامباور, ۳۹۸؛ ادمندن, ۰۱۳ ۵۰, 
۶۸نیزبرای اضمحلال امارت بابان, نگ:بابانی, ۱۷۱-۱۶۹)- 
اکنون از نسل امرای پابان شمبار بسیاری در سلیسانید عراق و 
سنندج باقی مانده‌اند که برخی از آنها در عراق دارای مشاغل عالیة 
دولتی هستند (ادمندز, ۴۹؛ ازادپور: ۶۰؛ نیکیتین, ۳۵۳). بابانهای سند 
(ستندج) از ۳ تیرغپاشایان, بیگان وآقایان تشکیل‌می‌شوند. کازگذاریها 
یکی از شاخه‌های اقایان سنندج و شعب حاج داوردخان نیرز از 
شعبه‌های بیگهای سنندح هستند (مردوخ, ۴۰-۳۹/۲). 
ماخذ: آزادبوره ناصر, تعلیقات بر تاریخ اردلان (نک: همه سنندجی)؛ ابوالحنن 
مسترفیگاشن‌مراد, به کرشش غلامرضا طباطبایی مچد. تهران» ٩‏ ۱۳۶ش؛ ادمندز, 
سیسیل ج. کردهاءترکها و عربهاء ترجمة ابراهیم یرنسی؛ تهران, ۷ ۱۳۶ ش؛ استراپادی, 
محمد مهدی, جهانکگای تادری, به کرشش عبدالله انراره تهران: ۱۳۴۱ش؛ 
اعتضادالسلطنه, علیقلین"میرزاه اکسیرالتواریخ, به کرشش جمشید کیانشره تهران, 
۰ ۷ شش باپانی, عبدالقادر, سیرالاکراد, یه کرشش. محند رثرف ترکلی» تهران؛ 
۶ اش بدلیسی, شرف‌الدین, سرفنامه, به کرشش محسد عباسي, تهران, 
۳ سش؛ جردت, احمد», تاریخ, استانبول, ۱۳۰٩‏ ق؛ ده محرد, القضیة الکردی, 
یروت ۸۱۹۶۶ دفتر: محمذ هادی و عبدالله خسن المراق التمالی: بفداد: ۵۵ ۱۹م: 
ریاحی, محىدامین:سفارت‌نامه‌های ایران, تهران ۱۳۶۸ ش:زامپاور معجم‌الا نساب و 


الاسرات الحاکم» ترچمه کی محمدحسن و حسن احمد محمود؛ بپروت؛ ۱۴۰۰ق1 
۰ ۸۸ زکی, امین, کرد .و کوردستان, بخداد, ۱۹۳۱/۱۳۵۰؛ سنندجی, 
مادشرفه تاریخ اردلان, به کوشش ناضر آزادیژر, کرمانشاه, ۱۳۳۲ش؛ عزاری: 
عیاس,نا ریخ العراق, بفداده ۲ ۲/8۱۳۷ ۸۱۹۵؛ همز, عشائر العراق, بغداد. ۶۶ 6۱۳/ 


۷ ک رکوگلی؛ رسول, درحتالوزراء ترجمموسنکاظم نورس»ببروت, ۳ ۱۴۱۹۶ 
محمدکاظم, عالمآرای نادري, به‌کرششی محمدامین ریاحی, تهران: ۴ ش+مردرخ 
کردستانی: محمد,تا ریخء سنندح, ۱ ۱۳۵ ش؛ سفترن دنبلی, عبدالرزاق, ماثر ساعطانید, بد 
کوخش غلامحین صدری‌افغار؛ تهران ۱۳۵۱ ش؛ نمی" بغدادی: مجند: رحلة 
ترجم عباسن عزاوی, پفداذء ۲۸ 2۱۹؛ نوارء عبدالمزیزمنلیمان. دود باشا والیبفداد: 
دارالکانب العربی, ۷ ۱۹۶م؛ نیکیتین, ر.ء کرد و کردستان: تمد محمد قاضی, تهران: 
۱۳۶۶ ش:هدایت, رضا قلی, ررض الصفا, تهران, ۱۳۳۹ شبنیز: 
۵ 1 
جعفر اسحاقی‌نیبرری 


بابا تصیب» بابا نصیب‌الدین غازی کشمیری 2٩۷۷(‏ ۱۳ محرج 
۲۸۳-۷ مه ۱۶۳۷م), فرزند شیخ میرحسین رازی (رامی), 
از عارفان سهروردیه در کشمیر. پدرش از راچه‌های راولپندی بود و به 
خدمت شیخ مخدوم حمزه (د. ۱۵۷۶/۵۹۸۴ع) در کشمیر رسید و به 
طريقةٌ او پیوست..مادرش جمیله بی‌بی نیز از صوفیه همان دیار بوده 
است (مسکین, ۱۶۶-۱۶۵). نام او را نصیرالدین نیز گفته‌اند (هنو, 
۷ راشدی, ۹۶۶/۲) و از او با القاب نصیب سکین (احمد, 
۲ ) بابا نصیب‌الدین غازی (مسکین, احمد,.همانجاها), و 
ابوالفقرا (همانجاها؛ دیده‌سری, ۲۹۵؛ استوری, 102(/985) یاد شده 
است...: ۱ 

بابا نصیب ظاهرا در کشمیرزاده شد و بیشتر عمر خود را در همانجا 
گذرانید. وی دانشهای مقدماتی, را از ملایوسف اعمیم. فراگرفت 
(مسکین, همانجا) و از محضر استادانی چون ملاجمال‌الدین و 
برادرش ملاکمال‌الدین نیز بهره برد (دیده‌مری, ۲۴۶؛ آفاقی, ۷۷). او در 
جوانی در زمره مریدان بابا داوود خاکی (د ۱۵۸۶/۵۹۹۴ع) درآمد و 
خلیف وی شد (دیده‌مری,.۲9۵؛ مسکین, همانجا). برخی؛ او را از 
مریدان شیخ مخدوم حمزه نیز دانسته‌اند (ایوانف, 109؛ افاقی, 
همانجا). وی با صوفیان معروف زمان خود چون خواجه,خاوند محمود 
نقشبندی, ملاشاه قادری (د ۱۶۶۰/۱۰۷۰م) و آخوند حسین خباز (د 
۵۲ ۲/۱ ) مصاحبت‌داشتهاست( مسکین ,۱۸۹ ۰ دیده‌مری. 
۵ خليفه و معروف‌ترین شا گرد او باباداوود:مشکاتی است که 
همواره در سفر و حضر همراه آوبوده است (همو, ۳۷۵؛مسکین, ۲۱۷ )۰ 
بابا نصیب در کشمیر و ملتان مریدان بسیار داشت و اغلب برای دیدار 
آنان به ملتان سفر می‌کرده (آفاقی, ۷۸) و به لداخ و تبت نیز رفته است 
(مسکین, ۱۸۸؛ دیده‌مری»:۲۹۶-۲۹۵). ری در قصبه بیجبیهاره؟ 
درگذشت و مرقدش اکنون زیارتگاه است (راشدی, 3۴۶۹۶۵۷۲). 

بابا نصیب به تجرد زندگی می‌کرد. او دو برادر داشت که هر دو به 
شمس‌الدین معروف بودند و از ضوفیه کشمیر به‌شمار رفته‌اند 
(دیده‌مری» .۰۲۹۶ ۳۰۲؛ مسکین: ۰)۲۰۲,۰۱۹۹ وی در ترویج احکام 
شریعت.کوشش داشت و بنای چند مسجد و حنام در نواحی مختلف 
کشمیر نتیجه مساعی او بوده است. کراماتی نیز بدو نسبت داده‌اند (همو, 


۱۳ 


۱۸-۷ ؛ دیده‌مری, ۰)۲۹۶-۲۹۵ 
کتاب نورنامه, یا ریشی ( رشی )نامه که در شرح احوال نورالاین 
ولی زٍشی (د 2۱۴۳۸/۸۴۲) و گروهی از صوفیه کشمیر است. تألیف 
اوست.نورنامه دارای دو قنمت است:یکی کلیات صوفیانه و دیگری 
تذکر؛ احوال. قسنمت اول آن را درویش نامه یا ریشی نامه , و قسمت دوم 
راتدکر؛ مشایخ کشمیر و برخی نیز نورنامه خوانده‌اند (منژوی, خی 
مشترک, ۸۹۶/۱۱ -۸۹۷؛ ایوانف, 108-109؛ آقابزرگ» ۳۷۷/۲۴ 
۷۸).نسخه‌ای از اين کتاب که دارای هر دوقسمت است, ذر کتابخانة 
گنج بخش اسلا‌آباد نگهداری می‌شنود (منزوی, فهرست:.., ۲۱۵۴/۴- 
۶ ) ازنورنا مه نسخه‌های دیگری نیز در دست است که برخی از آنها 
قسست اول را در بردارد و برخی.قسمت دوم را (نک؛ همو, خطی 
مشترک ۰ ۰)۸۹۸-۸۹۵/۱۱ 
هاشمی. (۶۹-۰۶۷/۱) و منزوی (همان,۱۸۷۳/۳۰) این کتاب.را 
صریحاً به بابا داوود خاکی نسبت داده‌اند, ایا منزوی بعدها خود. این 
اشتباه را تصحیح کرده است (همان, ۸۹۵/۱۱).بابا نصیب در این تألیف 
از منابعی چون تاریخ رشیدی, نگارش"میرزا: حیدر دوغلات, بهره 
گرفته, و در موارد گوناگون به آیاتی از قرآن کریم و احادیث نبوی و 
اشعار کشمیری استشهاد کرده است. واژه‌های فراوان از زبان ترکی و 
کشمیری نیز در این کتاب راه یافته است (ایرانف, آفاقی: همانجاها)؛ 
برخی برآنند که نگارنده این اثر را از سنسکریت به فارسی درآورده است 
(راشدی, ۹۶۶/۲). ۱ 
ماخد: آفاقی, صابر:«ضوفیان کشنیر و نقش آنان در نشر فرهنگ رادپ فارسی»:هنر 
و مردم» تهران, ۰ ۱۳۵ش, شه ,۰۱۱۳-۱۱۲ آقابزرگ ال ریعة؛ احمده فلهررالدین» 
پاکستان میی فارسی ادپ, لاهور, ۷۲ ٩۱ع؛‏ دیده مری, محمداعظم, واقعات کشمیر 
ترجبهٌ حمید یزدالی, لاهور. ۱۹۹۵م؛ راشدی, حسام‌الاین: تذکره شعرای کشمیر, 
لاهرر:۰ ۱۳۶۶ش؛ مسکین: محبی‌الدین, تحالف الابراز فی ذکر الاولیاء الاخیارء 
امیتسار, ۱۳۲۲ق منزوی, خدلی مشترک؛ همو, فهرست نسخه‌های خی کتابخانا 
کنم‌پخش, اسلا‌آیاده: ۱۳۶۱ ش؛ هاشمی, محمدمتین .و نساجد. الرجمان. صدیقی, 
فهرست مختلرطات. لاهرر؛ م رکز تحقیق دیال سنگه ترسست لاثبربری نیز ۱ 
۱ 
رامواظ زه «اوامگ اقا را ره امااعداامب ما را دامنعسملز 


۰ 0۱۱0۱ ما۵ انا امقج ۳۵ و رلوهءماگ ۱985 مماانمانت 
و نجمالرشید 


بابانورالدٍّین ررشی (۱۳۷۷/۸۴۲-۷۷۹- ۱۴۳۸م), عارف و 
شاعر کشمیری که به ««شیْخ نوزالدین ولی» نیز مشهور است. اجداد او 
از فررمانروایان هندو, و ساکن کشتوار بودند و پدزش بعذها در کشمیر به 
دست سید حسین سننانی نیا به قولی یاسمن رشی ت اسلاغ آوزد 
(آزاد.تدکره...: ۰۷۳/۱ ۱۷۵ محب الحسن, 224؛ داوود: )۸٩‏ و گویا از 
این زمان سالاز الدین نام گرفت. توزاللایندز روستای کیمو در جنوب 
شرقی ننرینگن در ۷۷۹ق:یا به قولی درز ۷۵۷ق (غلام سرور, :2۳۱۲/۳ 
۳)زاده شد (دارود, همائجا؛ عبدالمقتدن 1/135 به نقل از رشی 
نامه بهاءالدین متو؛ رضوی, ۰1/350 

توزرالدین بیشتر تحت تأثیر تعالیم زاهدانُ سادهو ها و حکمای هندو 


بابا تورالدین "۷ 


بود, تا عارفان و علمای سلمان, و به همین سپب, هندوها او را 
«نانداریشی"» و «نونده‌ریشی» (ریشی (یا رشی) در سسکریت به 
معنی جکیم و فرزانه است. نک: ویليامز, 226) می‌خواندند (طالب» 
7 عبدالمتتدر, همانجا ). اما برخی او را از عارفان طریقت 
کبرویه و مرید میرمحمد همدانی, فرزند سیدعلی هندانی (د 
۴+ ) يا به اشتباه: از: مریدان: خود سنیدعلیی همدانی 
دانسته‌اند (رضوی. نیز غلام سرور, همانجاها؛ آزاد..همان, ۷۷/۱؛ 
ریاض, 2۸۵ ۸۶)؛ اما رضوی (همانجا) با توجه به اختلاف نظر ز 
طریقت بابانورالدین با طريقَهُ کبرویه, در وجود چنین ارتباطی بین 
آنها, تردید ککرده است (نیز نک: محب الحسن ,همانجا), 
" ظاهر ال دد., عارف مشهو رکشمیر, درتربیت او تأثیری بسزاداشته 
است. (غلام سرور, ٩۳۱۳/۲‏ رضوی, همانجا؛ آزاد.. همان, ۷۵/۱؛ 
راشدی ,۹۱۴-۹۱۳/۷؛محبالجسن,15 )۰ بر خی ازپیر وانبابانورالدین, 
او را اویسی گونه: مرید پيامبر اکرم (ص) دانسته, و گفته‌اند که از روح 
پیمبر(ص) اسشمداد میکرده است (رضوی «همانجا). 

شییخ نورالاین در خدود سال ۸۰9ق در ۳۰ سالگی به زهد و ریاضت 
و عزلت گرایش یافت و در غاری در نزدیکی کیمو به عبادت و تفکر زا 
ریاضتهای سخت پرداخت (غلام سرزور» ۱۳۱۳-۰۳۲ محپ الحسن, 
رضوی, همانجاها)؛ آنگاه به نشر اسلام و تربیت مریدان همت گمارد 
(غلام سرور, داوود. همانجاها). ۱ 

از مشهورترین شاگردان او باید از شیخ بام‌الدین, شیخ زین‌الاین و 
شیخ: لطف‌الدین یاد کرد که هر ۳تن به دست خود شیخ, اسلام 
آوردند(رضوی: 1/351؛ داوود, ۹۰-۸۹ برای‌تفصیل, نک آزاد, همان, 
۱۰۳-۱ ).بابا ثورالدین در ۶۳سالکی د رگذشت و در روستای شرا 
شریف, واقع .در جنوب غزبی سزینگر, دفن شد. وی در کشمیر میان 
مسلمانان ز هندوها محترم بود.آزامگاه او همواره زیارتگاه مشتاقان و 
علاقه‌مندان است (غلام سرور, ۳۱۳/۲؛ رضوی, 1/3500؛ محب الحسن, 
244 داوود, همانجا ؛ آزاد,تدکره, ۰)۷۳/۱ 

بعد از درگذشت شیخ, مریدانش طریقه و اندیشه‌های او را دنبال 
کردند و به زهد و ریاضت ز تحمل سختیها بیش از کسب دانش گرایش 
یافتند. آنان گوشت‌می‌خوردند و تنها بگیاهان خودرو, قداعت‌می‌کردند 
و همواره به خدست مردم می‌پرداختند (رضوی, 1/331؛ محب الحسن, 
همانجا). اساس زندگانی متفکرانة آنها بر «پاس انفاس» مبتتن بود 
(رضوی, همانجا). هر چند در هفت اقلیم (رازی: ۱۰۹/۲) از اهل و 
عنیال ریشیان سخن‌به نیان آمده: اما انان تجرد را ترجیح می‌دادند, زیر 
برآن باور بودند که تأهل سد بزرگی در نیل به زندگی زاهدانه است 
(رضوی, همانجا): درتوزک جهانگیری در وصف آنان آمده .نت که 
گرچه:علمی.و.معرفتی ندارند: لیکن هیچ:کس را بد نمی‌گویند: زیان 
خواهش و پای طلب کوتاه دارند, گوشت نهي‌خورند و زن نمی خواهند 
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۷۲ بابایی 


و پیوسته درخت میوه در صحرا می‌نشانند, به این نیت که مردم از آن 
بهره‌ور شوند و خود از آن تمتم نمی‌گیرند (ص ۳۴۲؛ نیز نک: ابوالفضل: 
11/354-55), شیخ زین‌الدین از مریدان نورالدین, برای تمایز ریشیان, 
شنل پشمی منقوش به رنگهای سیاه و سفید را, زی خاص آنان قراز داد 
(رضوی, همانجا). ۲ 

پابانورالاین صاحب تالیف نبود, اما اشعاری به او نسبت‌داده, و او 
را در زمره نخستین شعرای کشمیر دانسته‌اند و اشعار او زا در کناز 
اشعار لله دد, اورده‌اند (ازاد,تذکره, ۷۹۷۸/۱ تا ریخ.-. ۰-۱ ۱۷+ 
رضوی, 1/350-351؛ محب الحسن..15). شماری از اشعاز او توسط 
کول جمم‌آوری و تصحیح شده است (همانجا) .به گفت؛طالب(همانجا) 
اشعار و سخنان او در کتاب رشی‌نامه (ریشی‌نامه ) ذکر شده, لیکن وی 
در انتساب تمامی اشعار به شیخ نورالدین تردید کرده, و معتقد است. که 
برخی از آن سروده‌ها متعلق به نویسندگان بعد از اوست: ۱ 
.| شعار بابانورالاین نشانگر شیفتگی و عشق او به خداست و همواره 
سعی کرده در پرتو این عشق, به رازهای نهفته دست یابد: او نیز مانند 
سایر عارفان, علمایی ظاهر را مورد انتقاد فرار داده است (ن5: رضوی, 
0/251 

بهاالدین متر کتابی منظوم به فارسن به نام زشی نامه (رشی‌نامه) 
در شرح احوال بابانورالدین, پیزوان و دراویش رشنی. نگاشته است 


(عبدالمقتدر, 1/154-155). کتاب دیگری نیز با عنوان نورنامه (یا رشی, 


نامه )به زبان فارسی بقلم ببانصیب کشمیری (د ۱۰۴۷ق) در شرح 
احوال شیخ, وجود دارد (نک: هد,۱۱/۱۱) .برخی احتمال داده‌اند که اثر 
اخیر از نورنامه بهاءالاین متو اقتباس شده باشد (مبانجاد احمد, 
27۳ ۳۵۴؛ریو, 111/1085)» 

ماخذ:_آزاده مجمود, تاریخ کشمیر, مظفرآباد, ۱۹۹۰م؛ هموه تذکر؛ اولیاء کشسمیره 
مظفرآباد. ۸۱۹۹۳ احمد, ظهررالدین, پاکسان مين فارسی ادب, لاهور, ۱0۱۹۷۷ 
توزک جهالگیری, به کوشش محد هاشم تهران, ۱۳۵٩‏ ش؛ دارود؛ نورالاین, محنة 
فی الفردوس, بقداد: ٩‏ ۰/۱۳۶ ۱۹۵م؛رازی, امین احمند, هفت افلیم, به کرشش جراد 
فاضل, تهران» حسام‌الدین: تذکرة شفرای" کشمیره لاهورا 
۶ سش؛ ریاش, محمد, احوال و آثار واشعار میر سید علی هنذانی؛ اسلام آباد, 

۱ ۵ م؛ لام سررر لاهرری, خزیتةالاسفیاء» لکهنر, ۱۲۹۰ قنیز: 
ره موه امامت راز ۱۵ نامر ری ححطمظ مم! شوه ۲ الماوتا که 
1۱ 
۰ مار تا 7 , تصقااه ۸۵۱-۲۵۲ ز ۱932 ماه۳ عم انم 
۱۵ ااعم بحمعفا! ایطاداناه/ :۱978 حااعظ لا رلاعدل 1.8 
۱ ره علایرماهاف. رجات بباعنظ :1959 مایت دننک 
4 ره ,۸ ۱۲2۷ ۱966 م0۵ ر فک احااظ را 0 کرز۵ لا 
مق ک 6,6 متازاه 1 ۱986 هط لا م۱ را زره ره یازا 
۱ 
۰ 0۲0۳ ,مها عاظ راعا او امک ۸ رز 
محمد جرأد شمس 


۰ اش راشندی؛ 


پابایی؛..عنوان چنبشی دینی - اجتماعی که درانیمه نخست,سد 
۱۳/۷ همزیان با یورش.مفولان, درز آناتولی و قلمرو سلاجق روم 
ایجاد شد.بنیانگذار این طریقت مردی علوی به نام بابا ایس است 
که در اوایل سد؛ #ق از خراسان به آناتولی مهاجرت کرد. ابن‌بی‌بی 
-مورخ هم عصر باباییان_ از بابا اسحاق کفرسودی به عنوان رهبر این 


جنبش نام پرده است (ص ۴۹۸). به نظر می‌زسد که او به عنوان رئیش 
دیوان انشا برای تالیف کتاب خود از گزارشهای رسمی و دولتی استفاده 
کرده است که در آنها بابا اسحاق را به علت نقش فعالن که در جنبتن 
داشت, رهبر شورشیان خوانده‌اند. ابن عبری پابا اسجاق را فقط خليفة 
رهبر اصلی اين جنیش که نامش را «بابا» دکر کرده: دانسته است (صْ 
۹ نیز ن5: سبط ابن‌جوزی» ۷۳۳/)۲(۸) .. علوان:جلبی (زنده دز 
۰ ند نوادة بابا الیاس ند در اثر منحصر به‌فرد خوداموشوم به مناقب 
القدسیه, نیای خود زا رهیر این جنبش و نیز خلیفة شیخ دیگری به نام 
(ادده غرقین») خوانده است که رای دعوت و ارشاد منردم, در رس 
۴ لیف دیگر از طرف دده غرقین از خراسان به آناتولی فرستاده شد 
(ص 13-20). 

اوضاع آناتولی و ثر ۳ ترکمانان که از 
پیش روی مغولان می‌گریختند و به آناتولی می‌آمدند,بة ننبب کشمکشها 
و بجرانهای اقتصادی ناشّی از آن, روی به نابسامانی داشت و بخشی از 
آن, معلول تفاوتهای شیوة زندگی اجتماعی و اقتصادی شهری و 
کوج‌نشینی میان سلاجقة ساکن در آناتولی و ترکمانان بود که از شرق. 
میآمدند (ارونسال, 49؛ متیکا» ۱۲؛ رئیس‌نیا: ۱۵), این اختلاف به 
بروز تعارضهای سیاسی میان سلجوقیان طرفدار تمرکز قدرت و تفویت 
آن, و ترکمانانی منجر گردید که به‌طور طبیعی از نظارت یک قدرت 
مرکزی می‌گریختند. در.چنین اوضاع و احوالی بابا الیاس از خراسان 
به آناتولی آمد ودر روستای چات در حوالی آماسیه زازیدای اختیار کرد 
وبه تبلیغ در میان مردم پرداخت: پس از گذشت اندک زمانی مریدان وی 
فرونی یافت و به تدریج بر آواز؛ او افزوده شد (ارونسال, همانجا), تا 
جابی که به کفته علوان جلبی (ص 30-31), سلطان علاء‌الدین 
کیقباد اول سلجوقی (حک ۶۳۴-۶۱۶ق/ ۱۲۳۷-۱۲۱۹م) برای 
دیدار وی به جات‌امد. 

شرح حال پابا الیاس پین از اقامتش دز حوالی آماسیه در کتاب 
این‌بی‌بی منعکس است؛ هرچند این مورخ از بابااسحاق نام برده؛ ولی 
در واقع موضو ع سخن اوپاباالیاس است (ارونسال.47-48):اين خلط 
ابن‌بی‌بی باعث گمراهی مورخان بعدی شده. و تمیز باباالیاس و بابا 
اسحاق از یکدیگر درجریان وقایع و جنبش پاباییان را مشکل ساخته 
است؛ تاجایی که برخی ازمحققان معاضر بر این باورند که نام رهبر این 
جنبش نخست باب الیاس بوده, و سپسن به بابا اسحاق,تبدیل شده است 
(نک: شیبی, ۳۳۳/۲ جاشیه ), یا مانند کائن به نقش پابا الیاس در جنبش 
بابایی به دید شک و تردید می‌نگرند (ن5: 1/843-844, 1312) . شاید علت 
تردید کائن: عدم دسترسی اوبه کتاب مناقب القدسیه بوده است: 

به.گفتة علوان چلبی (ص 47) بابا اسحاق, خلیفة رهین اصلی .این 
جنبشن, یمنی بابا الیاس در حوالی شام بوده است: این گفته را این‌بی‌بی 
نیز تأیید می‌کند که رهبر این جنبش داعیانی را نزد ترکان خوارزمی که 


الاهک: 1.1 


در آن زمان بر متناطقی از شام استیلا یافته بزدند. فزستاد (صل ۴۹۹). 
همچنین به کف ابن عبزی (همانجا) بابا اسحاق به عنوان مرید و داعی 
«بابا» بزای ذغوت ترکنانان به شام فرستاده شده بود: برخی پیّروان 
افراطی بابا یا بابارسول وی زا ضریحاً رسلول خدا می‌دانستند (شیبی: 
همانجا). به گفتة سبط این‌جوزی شعار اتباع وی این بود: «لاله 
الالل, البابا ولی الله» (همانجا)مشنن این جنبشن با رفتاز توأم با 
زهد و ورع خود به جذب قلوب ترکمانان پرداخته بوداو کردار او در 
پارسایی و پرهیزگاری به جایی رسید که اهالی از زن و مرد «بتة 
بندکنند اعتقاد و بندة مقصود و مرام ار شدند» (ابن بی‌بی, ۰)۴۹۹:۲۹۸ 
با بالا گرفتن کار زهبر جنبشن در اطراف آماسیه, اومزید و خلیفة,خود 
پابا انسحاق را به اطرافبلاد روم گسیل داشت تا توکنانان راتبلیغ کند ز 
به ننوی او بکشانذ. باب اسحاق به شهز منمیساط رفت وبه تبلیغ در میان 
ترکمانان پرزداخت:و؛ جمعیت‌زیادی از از استقبال‌کزدند (ابن‌عبری, 
مائجا). پیشتر گردآمدگان در اطرأف بابا اسحاق, خوین تهی‌ست 
بودند (رئیش‌نياء ۱۶): 

بابا اسحاق در۶۳۸ق (ابن‌عبری ام مان ات اطخ 
غیات الدین کیخنرو دوم سلجوقی از ضعف دولت سلجوقی استفاده 
کزذو برضد سلجوقیان علم طفیان بر افراشت (کوپزولو, 177). او دو تن 
از مریدان خود را به کفرسود و مرعش فرستاد؛ تا دیگر پیروان را به 
عصیان تشویق کند. ترکمانان نیز که از پیش منتظر چنین اشارت و 
اجازتی بودند. به حرکت ذرآمدندو به موجب حکم بابااسحاق فر که 
دعوت ایشان را می‌پذیرفت: او.را امان می‌دادند و هرک درصدد 
مخالفت بزمی‌آمد: او را هلاک می‌کردند (ابن‌بی‌بی: ۰)۵۰۰ با بالا 
گرفتن. آتش این فتنه, سلجوقیان په مقابله برخاستند, ولی هردو بار 
لشک رکشی ایشان با شکسنت روبه‌رو شد (هموء ۵۰۱-۵۰۰). شورشیان 
بابابی پس از اين دو پیردزی به ننیواش تاختند و آين شهز را غارت 
کردند و دولتمردان عالی مقام و توانگران را از دم تیغ گذراندند و غنایم 
فراوانی به دست آزردند (هنو:۱ 00۰ 

بنه گفته علنوان چلبتی: بابا الیاس که از تندرویهای‌بابا فا 
ناخزسند بود, دو تن از منریدان خود را نزد اوروانه کرد و پیغام داد که 
بازگرده و آتش این فتنه را پیش از آن دامن نزند (ص 48-51). باباییان 
پس از غارت سیواس از آنجا ززی به توقات و آماسیه نهادند (ابن‌بی‌بی» 
همانجا). شلطان غیانت‌الدین کیخسرو سلجوقی هم حاجی:ارمفانشاه 
سرلشکر آماسیه را به مقابله فرستاد و او بابا انتحاقرا با چند تن از 
مُریدانش دننتگیز کرد و به داز آَویْخت (همو ۵۰۱ -۵۰۲) و سپش به 
مقابل سپاهیان بابانی شتافت وردر این گیرودار کشته شد ((خمو,:۵۰۲). 
آنگاه نتلطان غیاث‌الدین به مد فرنگیان به بابایبان تاخت و آنها را.به 
شنختی شکنت:داد: و بتیباری از آنان کشتنه: شدند (بن عبتری/ 
۴۴۰-۳۹ 


از سرنوشت بابا الیاس خراسانی پس از سرکوب خونین قیام 


بابانیان آگاهی روشنی نداریم:به تصریح ابن عبری (ص ۲۴۰). 


باب خادی عشر ۱۳ 


باباالیاس و خلیفه‌اش باپا اسحاق: هر ذو دستگیر و کشته شدند؛ اما 
کوپرولو بر آن است که سلطان غیات‌الدین, بابا الیاس را مورد عفو قرا 
داد (نک: 178,حاشیةً 35 
دربار؛ عناطر فکری نهضت بابایی, مولفان همگی اشاره می‌کنند که 
این جنبش زنگی از تشمیع دائبت که بابليامن از زادگاهش خراسانبا 
خود آورده بوذ و ال ظاهر صوفیانه هم‌به خودگرفته بود. اولین و آخرین 
مقصد این نجنبش تحقق پبخشیدن به یک هدف سیاسی مشخص بود؛ 
یعنی بالابردن موقعیت ترکمانان و استقرارشان در وطن جدید و تأسیس 
دولتی برای آنان به زفبزی پیشوایان معنوی نوین (شیبی: ۳۳۵/۲). بعد 
از سرکوب جنبش بابایی.یاران بابا الیاس از ولایتهای سیواس و توقات 
و آماسیه .به ولایت قیرٌ شهر ت واقع در آناتولی مرکزی . که خاجی 
بکتاش ولی در آن اقامت داشت, مهاجرت کردند و در اطراف خانقاه 
وی گرد آمدند و طریقت بابایی به تدریج در طریقت بکتاشیه: سبتحیل 
گرفید (رئیسنیاء (۲). دز واقع ینن از سکوب شُورش بابایبان, تا 
برخی عناصر میانه‌رو آن همچون نورُ صوفی از مرگ نجات یافتند. 
نورٌ.ضوفی ننپسن: بسلطان سلجوقی تقرب جست و با او: رابطة 
خویشاوندی به هم رساند و ختی به امارت هم منصوب شد. میراث نورة 
صوفی به پسزش قرامان رسید که با تأسی دولت مستقل قرامانیان در 
آسیای ضغیر آرژوی دبرین نزگمانان را تحقق بخشید (شیبی:۲۳۶۱۲). 
ماخذ:: اب بی‌بی:حنین, الا رامرالملائية, آنکارا. ۶ ۱۹۵؛ ابن عبری» غریفوربرس, 
تاریخ مختصر الاول: به کرشش انطون صالحابی, بسررت, ۰۳ ۱۱۹۸۳/۵۱۴ 
رئیس‌نیاه رحیم پدرالدین مزدکی دیگر, » تهران ۱۳۶۱ش؛ سبط ابن جوزی پرسف» 
مرآتالزمان حیدرآباد دکن. ۱۹۵۲م؛ شیبی, کامل مصطفی, الصل ین التصوف ز 
اتشیع؛ بروت ۱۹۸۲م: ؛ متیکاه رأئول «جتبش باباییان در آناترلی» ترجمة عباس 


زازعی مهرورزءکیهان فزهنگی» شهریوره ۱۳۶۸ شنیز: 
۰ ۸ له احف ۱۳ ۸۱ :1ص ادلی 0 ۵۸۱۵۱۱ ۱۲ رتحاهاه6 جه۱۷ظ 12 
۵۸ ۱0۱۱۵0 م۵0۵۵ ۲۰ ۸۱ ۵۱4 .۷ :۱ رامعجفحظ ملظ 1984 یداع ره 
از ما ممراباء له 72۳۸ ,۳ رقانامحقک! ‏ (تاعاوي علز۷) ابا 
6۰ ۸۲۵ 0 
علی کرم‌همدانی 


باب حادی عشر. [- باب یازدهم]. کتابی‌دربردارندئوضوعات 
عمد؛ کلامی در اصول عقاید امامیه. مولف این کتاب. ابومنصور حسن 
ابن یوسف بن علی بن مطهر, معروف به علامذ حلی ((د ۷۲۶قی) است. 
مصبا ح المتهجد 
شیخ طوسی (د ۲۶۰ق) را که موضنورع آن فروع دین ز ادعیه وعبادات 
بودء دز ۱۰ باب خلاصه کنرد: و آن را منهاج الصلاح فی مختصر 
المطبا ح .نامید (محقق. ۱۵)؛ سپن باب. دیگری با-عنوان البابٌ 
الحادی عشر فیما یجب علی امه المکلفین من معرفة اصول‌الدین در 
اصول دین بز آن افزودتا کناب را تکمیل کزده باشد (علامه حلی» ۲). 

باب‌حادی عشر در ۷ فصل تنظیم شده است: فصل نخست در اثبات 
صانم. فصل دوم در صفات ثبوتی, فصل سوم در صفات سلبی؛ فصل 
چهارم.در عدل, فصل پنجم در نبوت, فصل ششم در امامت, و فصل 
هفتم در معاد اوه 


وی به درخواست وزیر مجمد بن محمد قرهدی کتاب 


۷۴ باب دفترداری 


دانشمندان قرار گرفت و به شکل مستقل به طبع رسید و تدریس گردید و 
شرحهای فراوانی بر آن نگاشته شد (محقق, ۱۶-۱۵). آقابزرگ تهرانی 
بیش از ۲۰ شرح برای آن نام می‌برد (۷-۵(۳). از میان شرحهای متعدد 
آن, شرح مقداد بن عبدالله سیوری حلی, مصروف به فاضل مقداد (د 
۶) با نام النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر بیش از 
شروح دیگر موردتوجه دانشمندان و مدرسان کلام و اصول عقاید قرار 
گرفته, وبارها انتشاريافته, وترجمه شده است (محقق, ۱۷-۱۶): 

از معروف‌ترین ترجعه‌های فارسی آن الجامع‌فی ترجمة النافع به قلم 
میرزا مخندعلی حنینی. شهرستانی (د ۱۳۴۴ق). اشت... همچنین 
ترجمه‌ای به زیان انگلیسی از این کتاب به قلم میلر! در دسست اسیت که در 
۸ در لندن به چاپ رسیده است (حلبی, ۸), ابوالفتح بن مخدوم 
خادم الحسینی عربشاهی (د ۹۷۶ق) از احفاد مبیرسید شریف جرجانی 
نیز شرح دیگری با عنوان مفتا ح الباب بر باب حادی عشر نگاشته, و آن 
را به شاه طهماسب ول صفوی (سا ۸۴-۹۳۰٩ق)‏ تقدیم کرده است. این 
شرح, اخیراً به کوشش مهدی محقق به طبع رسیده است. شرح 
غربشاهی که با متن درآميخته, در قیاس با شرح فاضل مقداد. مفصل‌تر 
است؛ علاوه بر آن, شارح به نقد آراء فلاسفه و متکلمان اشعری و 
معتزلی نیز پرداخته, و از عقاید شیعه دفاع کرده است (مجقق, ۲۰), 

کتاب باب حادی عشر دز دوره‌ای به نگارش در آمد که متکلمان از 
مسائل و استدلالهای فلسفی بهره می‌بردند .با اینهمه, روش کلامی این 
کتاب تختتَأ ثیر آراء و اندیشه‌های معتزلی است .علامهُ حلی در این اثر» 
واجب‌الرجود را به کمک برهان امکان و وجوب اثبات می‌کند. در 
مبحث عدل, ابتدا موضو ع حسن و قبح عقلی افجال را پیش می‌کشد و 
سپس مختار بودن انسان را مورد تاکید قرار می‌دهد و اینکه بر خداوند 
قبیح است که خالق فعل ما باشد و نپس ما را برای آن مواخذه کند, پس 
اراد فعل قبیح بز خداوند محال است و از این طریق بر عدل خداوند 
استدلال می‌کند (ص ۳۲-۲۵). در فصل مربوط به نبوت پس از تعریف, 
به بحث نبوت خاصه و نبوت عامه می‌پردازد. آنگاه دربار؛ عصمت 
سخن می‌گوید و آن را مطابق قاعده لطف می‌شمارد. علامه در فصل 
مربوط یه امامت آن را ریاست عامه در اموز مربوط به دنیا و دين و به 
نیابت از پیانبز می‌داند که طبق لطف خداوند صورت می‌گیرد. آنگاه به 
لزوم عصمت. انمه. می‌پردازد و.معصوم نبودن آنها را نقض غرض 
می‌شنمارد, زیرا که آنها برای ابطال ظلم و اقامه عدل از طرف خذاوند و 
پيا مین منصوب شده‌اند و اگر مرتکب گناه شوند: به ظلم تن داده‌اند و 
اين, از قبایح محسوب می‌شود ((ص ۴۳۰۳۴ ). سپس به امامت خاصه 
می‌پردازد وبا ذکرنام, امه دوازده‌گانه را مطابق اعتقاد شیعهُ ائناعشری 


مورذ تأکید قرار می‌دهد : سرانجام دز بحث معاد, در مورد معاد جسمانی 
سخن می‌گوید وبر ضزورت آن استدلال می‌کند (ص ۵۳,۴۳). 
ماخذ: , آقابزرگ:الذ رنه حلبی» علی‌اصفره مدمه بر شرح باب الحادی عشر فاضل 
مقداذ. تهران. ۱۳۷۳ غ؛ علامة تعلی, حنن, الباب الحادی عشر بة کوکش مهدی 
محقق, تهران, ی مقدمه بر الباب الحادی عشر (نک: همه علامةٌ 
7 :حلی)ه جراد فیردزی 


پاب دَفتزداری» عنوانی در تشکیلات اداری دولت عتمانی که 
بر موسسات مالی دولتی اطلاق می‌گردید. رئیس این تشکیلات را 
«دفتردار» می‌خواندند که معادل عنوان «مستوفی» در دولتهای شرق 
اسلامی است (پاکالین,1/411؛ اوززن چارشیلی, 325). ایلخانیان نیز 
این این آخی زا بیرف بو و صاخ در مالک را امس 
الممالک» می‌نامیدند که با همکاری مستوفیان به آمور مالی ایالات 
رسیدگی:می‌کرد. این اداره را ««دفتزداری معالک» می‌گفتند (پاکالین, 
2 («داثرةالمعارف»:-176,:0). 

تاریخ دقیق رواج اصطلاح پاپ دفترداری در حکومت عشانی 
معلوم نیست (پاکالین,.1/414؛ اوزون چارشیلی, همانجا), به. نوشتة 
پاکالین(همانجا)اصطلاح دفتردار که در قانونامة سلطان‌محمد فاتح 
آمده, در سلجوق‌نامة علی یازجیزاده ب که در نیمه اول‌قرن ٩ق‏ نوشته 
شده استس نیز به چشم می‌خورد. از اين‌رو, می‌توان گفت که در اوایل 
قرن*ق این نام,همراهبا تشکیلات آن, در حکومت عثمانی وجود داشته 
است (نیزن؟: اوزون چارشیلی, 326). تا زمان بايزید دوم, یعنی اواخر 
نیمه دوم قرن ٩ق‏ تنها یک سردفتردار که چند دفتردار زیردست داشت» 
تمام امور مالی را اداره می‌کرد (کوپریلی‌زاده, 201: (رداثرةالمعارف», 
همانجا) و دزبرابر سلطان مسئول بود (پاکالین, همانجا) و به موجب 
قانون, در مسائل مهم مالی با وزیر اعظم مشاوره می‌کرد (کوپریلی‌زاده, 
27+ پاکالین, 1/417), با توعد تشکیلات دیوان عشمانی, امور مالی به 
دودفترداری تنکيک شد که از سوی دو دفتردار اداره می‌شد: یکی 
دفتردار روملی که به ار سردفتردار می‌گفتند و دیگری دفتردار آناتولی 
که مسئول معاملهها و املاک خاصه بود (((داثرةالمعارف», همانجا؛ 
پاکالین, 1/414). از اواسط قرن ۱۱ق/۱۷م سردفترداری روملی به نام 
دفترداری شق اول, و دفترداری آناتولی به نام دفترداری شق ثا 
نام‌گذاری شد. (همانچا؛ اوزون چارشیلی, 332), 

پس از استیلای ساطان سلیم بر آناتولی شرقی و سورید. به سبب 
آنکه اين سرزمینها دور از دولت مرکزی وأقع شده بودند, دایره‌اي دیگر 
به نام دفترداری عرب و عجم در مرکز حلب تشکیل شد, در نیمه دوم قرن 
۶/۰ )م بنا به,ضرورتهایی دفترداری به شعبه‌ها یا (راقلاع4 متعدد 
تجزیه شد (نک: پاکالین, همانجا؛ اوزون چارشیلی, 330, 328, 321؛ 
«دائرةالمعارف», همانجا). وظایف, جدود اختیارات, مقام, رتبه و 
جایگاه دفتردازان در قانون‌نامه آمده ات (نک: 11/83 , 12ظ ؛ پاکالین, 
6 کوپریلی زاده, همانجا ): 

عنوان دفتردار از ۱۸۳۷/۱۲۵۳ از میان رفت و «ناظرمالیه» 
جایگزین آن شد (پاکالین, 1/418). يكي از وظایف دفترداری بررسی 
عیار مسکوکات طلا و نقره بود. متصدی. اين شغل .را سروزنه‌دان 
(وزنه‌دار باشی) می‌نامیدند که ۲۲۱ نفر به عنوان کاتب, شاگرد, کاتب 
احکام مالیه و خزینه‌دار زیردست او به کار می‌پرداختند (ن5: اوژون 
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جارشنیلن, 336:«داثرةالمعارف», 177)- 

براثر توسعذمتصرفات‌دولت‌عثمانی وادارات‌آن, (پاب دفترداری» 
که می‌توان آن را داثرة نظارت مالی يا وزارت مالیه گفت- تشکیل 
گردید و کلية معاملات مالی دولتی در دیوان دفتردار (باب‌دفتزدار) 
صورت می‌گرفت (پاکالین, 1/412,415؛ داثرةالمعارف» همانجا). تمام 
احکام مالین (برات: فرمان) در باب‌دفترداز نوشته می‌شد و هز دفتردار 
پشت ارراق و احکام صادره از دفتر خود را امضا می‌کرد. از اواسط 
قرن ۱۷/۱۱ پشت تمام احکامی را که از مالیه صادر می‌شد. 
سردفتردار امضا می‌کرد و تنها احکام و ابلاغهایی که اباب دفتزدار, 
بیرون می‌آمد و توسط سردفتردار امضاً می‌شد, ضمانت اجرایی داشت 
و درحکم قانون.بود (پا کالین:.1/415؛ «داثرةالمعارف»»» همانجا) ».در 
نیم اول قرن ۱۸/۱۲ نیز شمعدانی‌زاده از باب دفتری یاد کرده است 
(نک: ارزون جارشیلی, 334-5): دفترداران موظفا بودند. که.سالی 
یک‌بار تسام درآمدها و هزینهها, یعنی در واقع بودجة دولت رابه جاکم 
ارائه دهند (کوپریلی‌زاده؛ 203 +قسن:1312, همانجا): 

ماخل: 

۵ ۱۵۳۱۱ امفااا ۷۶ ابا 1۳۸ بظ۱ علمعتع1۵ كِ: 

قاطا ,امطحماعا اعاقهممااه ناه امعم 1931 راتاطاج 

۱ 

هه راما بمسرو0 وا با بایوم ها 1983 راطع قتاعقه 

۰ م۸ اوه رام و۳ 


ابرالحتن دیانت 


بابر». ابنوالقاسم میرزا (۱۴۵۷-۱۴۲۲/۵۸۶۱-۸۲۵م), فرزند 
بایستقر میرزا و نواد شاهر خ تیموری. وی از ۸۵۱ق تا هنگام مرگ :در 
مازندران, خراشان و اندک زمانی در فارس و عراق عجم فرمان راند 
(حافظ ابرو, ۸۱۲/۲؛ اسفزاری, ۱۸۹/۲). بابر که از دو برادز خنود 
علاءالدوله ر محمد کوچک‌تر بود, در زمان شاهرخ از عنایات شاهانه 
بهزه‌ای نداشت و بامقرری اندک خود رززگار می‌گذرانید (خواندمیر, 
۴ درلتشاه, ۴۰۵): ۱ 

ذر ۸۵۱ق پس از آنکه شاهرخ ذر ری وفات یافت (نک: ابریکر 
طهزانی: ۸ میرخواند, ۷۳۳/۶),بابر که در ازدری شاهی بوذ: به 
سین خراسان حرکت کرد:اما دز تسطام بافرستادگنان «امیزهند رک 
روبه رز شند که وی را به استراباد فراخواندند (دولتشاه, ۴۳۰؛ میرخواند, 
۶ ۷۳۶). امیر هندوکه اسباب فرماثروایی او را بر مازندران 
فراهم ساخت (همو: ۷۳۶/۶؛ اسفزازی, ۱۲۵/۲؛ روملوء ۲۶۵). پس 
از مرگ شاهرخ, گوهرشادآغا برای جلوگیزی از گسیختگی اموز, 
فرماندهی اردو را به عبداللطیف فرزند الغییگ واگذاز کد و قاصدی به 
سوی علاء‌الدوله: نو مورد عنایت خویش فرستاد که در آن هنگام در 
هرات جانشین نیای خود بود: همزمان, عبد اللطیف نیز پیکی به نمرقند 
نردپدر(العییگ) زوانه کرد که زارث خقیقی حکومت به شماز می‌رفت 
(می رخواند: ۰۷۳۴/۶ ۰::)۷۳۶ ۱ 

اندکی پس از این وقایغ, عبداللطیف به گوهزشاد بدگمان شد.و با 
"بی‌حرمتی بسیار او زا اسیز کرد (روملی همانجا؛ اسفزاری: ۰۱۲۳/۲ 


پابر ۵ 


۵ میرخواند. ۷۳۴/۶): علاءالدوله نیز سپاهی به. سوی نیشابور 
گسیل داشت و سپاهیان.وی عبداللطیف را گرفتار, و مهدعلیا را آزاد 
کردند (همو, ۰۷۳۷/۶ ۷۳۸؛ اسفزاری, ۱۲۵/۲). اما در همین هنگام, 
سپّاهیان الغییگ به‌اعزم تسخیر خزاسان.از جیحون.گذشته بودنب. 
الغزییگ با شنیدن خبر گرفتاری فرزند. با علاءالدوله از درآشتی درآمد؛ 
علاءالدوله در پذیزفتن صلح مردد بود که خر حرکت شپاهیان ابر بنه 
سوی خراسان بنه وی رسید: او به‌ناچار عبداللطیف را آزاد: کزد. با 
الغنیگ یمان صلح‌بسث و رهسپارمشهدشد (میرخواند, ۸۷۴۱۷۴۰/۶ 
اسفزاری, ۱۳۰:۱۲۹/۲): دو برادر از یم الغییگ که مدعی جانشینی 
شاهرخ بود (نک: بارتولد.11/146), با یکدیگر صلح کردند و ولایت 
خبوشان (قوچان). زا سر حد حکومت خود قرار دادند. (امیفزاری؛ 
۲ ۰ یر خواند, ۷۴۱/۶؛عبدالرزاق, ۰٩۱۰/۲‏ 

بابر کوشید تا حکومت خویش را بر مازندران استجکام بخشد (همو, 
,)٩۱-۲‏ چندی بعد, علاءالدوله بدسختی از الغنیگ شکست 
خورد و به بابرپناه برد (میرخواند: ۷۴۴/۶ 4۷۴۸ اسفزازنق, ۱۳۱/۲: 
خواندمیر, ۲۷-۲۴/۴؛ عبدالرزاق: .)٩۳۲/۲‏ بابر ضمن خشنود ساختن 
برادر و گردآوری‌سنپاه. با الغزییگ از در آشتی درآمد (میرخواند, 
۷۶ ۷۵۱) و پس از آنکه به نیروی خویش اعتماد یافت: به سوی 
خراسان لشکر کشید. وی سپاهیان الغبیگ را شکست داد و هرات, 
مرکز حکومت خراسان را تسخیز کرد. سپاهیان او در هرات چندان 
ستم وغارّت روا داشتنذ که مردم بر ایشان شوریدند و پارعلی ترکمان را 
که از زندان الغ‌نیگ گریخته بود. به فرمانروایی پذیرفتند. با این حال, 
حکومت بابز به سبب‌ خامی و بی‌تدبیری, بیش از ۲۰ روز دوام نیافت» 
ولی دز دیحجة ۸۵۲/ فورية ۱۴۴۹ بار دیگر بابز برهرات مسلط کردید 
(همو,۷۵۴/۶- 4۷۵۵ خواندمیر, ۳۰/۴؛عبدالرزاق؛ ۹۶۴:۹۶۱/۲): 

در ۸۵۳ق والی سیستان از اطاغتسرباز زد و بابز سپاهی بزرگ 
برای سرکوب وی حرکت داد؛ اما چون دوری وی از خراسان, ممکن 
بود عبداللطیف زاس که با کشتنالغ‌بیگ جانشین او شده بودس به حمله 
به سوی خراسان ترغیب کند, بنابر توصیة امیرهند که از اسفزَاز پیش‌تر 
نرفت. اگرچه سپاهیان وی: توانستند.حاکم.سیستان را.به.اطاعت 
مجبور سازند (همو. ۹۷۴/۲ ۹۷۵؛ میس رخواند, ۷۶۳/۶). ولی طغیان 
ابیرهند وکه, سرداز مورداعتمادش, این پیروزی را درکام وی تلخ کرد. 
با آنکه این شورش دیری نپایید و امیرهندوکه به. دست سرداران بابر به 
قتل رسید (میرخواند::۷۶۴:۷۶۳/۶؛ عبدالرزای, ۷۷-۹۷۶/۲٩)::اما‏ 
همین گسنیختگی امور موجب شد تا علاءالدوله از چنگ وی بگریزد. 
بابر ساهی به سرکردگی امیر خداداد در پی او فرستاد. علاءالذوله چون 
عرصه را تندگ دید؛ کوشید تا خود را به سلطان‌محمد برساند. محمد. که 
بز فارش و:عراق: عجنم تسلط داشت:: در. این زمان, دز راه.جمله به 
خراسان بود. بابر سنپاهن فزاهم آورد و در منطقة جام با سپاهیان محمد 
درگیز شد.اما مکست خورد وبهقلعة عماد گزیخت(میزخواند, ۷۶۴/۶ 
۷۶۶ خواندهیر,۴۰/۴): 


۷۶ پاپر 


ساطان محمد پسناز این پیروزی, بر تخت پادشاهی هرات تکیه زد. 
وبا عبداللطیف,که بر ماوراءالنهر حکم می‌راند..مکاتباتی دوستانه 
پرقرار کرد؛ اما به علت ستم وغارت محمد و سپاهتانش, رعیت از وی 
روی‌گردان شدند (میرخواند. ۷۶۲/۶ ۷۴۸۰-۷۶۷). بابر به استراباد 
رفت و سپاهیان از هم گننيختة خود را گرد. آورد (ابویکر طهرانی؛ 
۱ وی در ۱۳۵۰/۵۸۵۴ دوباره به قصد تسخیز خرامبان باز شت و 
در جنگی سخت, سپاهیان محمد را پراکنده ساخت. اما محمد که در پی 
سپاهیانش از راه رسیده بود, به اردوی او حمله برد و بابر بار دیگر به 
قلعهٌ عماد گریخت (همو, ۳۲۲؛ نی رخواند, ۷۷۰/۶): پن از فزاز وی. 
سلطان محمد اندیشنای از انکه مبادا گزیختن بابر نوغی نیرنگ پاشد, 
خود نیز از معرکه گریخت, در اين میان, علاءالدوله فرصت را غنیمت 
شمرد و بر هرات مسلط شد (هفانجا؛ عبدالرزاق, ۱۰۰۱/۲). سلطان 
محمد که سپاهش را ضعیف شده می‌دید, هرات را برای علاءالدوله 
شیراز رساند (روملو. ۲۹۹؛ ابوبکر 
طهرانی, ۳۲۳؛ میر خواند, همانجا).. مدتی بعد بابر به هرات بازگشت و 
علاءالدوله به بلخ گریخت (ابونکر طهرانی, همانجا؛ میر خواند, ۷۷۱/۶؛ 
عبدالرزاق, ۱۰۰۲-۱۰۰۱/۲). با این" حال: اندکی پش او آن,..خبر 
گردآوری سپاه. به: ونیلة علاءالدوله, بابر را مجبور کرد تا دز: اوج 
سرمای زمستان به سوی بلخ حرکت کند, و در نهایت علاءالدرله که به 
کوههای بدخشان گريخته بود.. در حوالی هرات به اسارت مأموران 
بابر درآمد (میرخواند, ۰۷۷۳/۶ ۷۷۶؛عبدالرزاق, ۱۰۱۳-۱۰۱۰/۲), 

در ۸۵۵ سلطان محمد.باردیگر قصد تسخیر خراسان کرد و با 
.سپاهی گران از مسیر اصفهان, قم‌وری به سوی خراسان روی نهادبابر 
در بنیطام بود که اين خبر را شنيد, اما عزم صلح کرد و خواچه مولانا 
سمرقندی زا برای عقد پیمان صلح به موی محمد کنیل داشت (ابویکر 
طهرانی, ۳۲۴؛ میرخواند, ۷۸۰-۷۷۹/۶)..محمد با پيشنهاد صلح 
موافقت کرد, ولی شرط کرد که بخش کوچکی از خراسان تحت فرمان 
وی درآید و,خطبه و سکه به نام او باشد. بابر شرط را پذیرفت و با 
خاطری آسوده به مازندران رفت (همانجا؛ خواندمیر, ۴۵/۴)؛ اما مجمد 
پیمان گست و در هنگامی که بابر گمان نمی‌داشت, به وی هجوم برد. 
در. این نبرد محمد شکست خورد و به دست سپاهیان بابر اسیر شد 
(می رخواند, ۷۸۱-۷۸۰/۶؛ عبدالرزاق, ۰)۱۰۳۲-۱۰۲۶/۲ بابر در نتیجة 
خشم‌ناشی از این عهد شکنی و نیز سعایت وکینه جوبی اطرافیان, به قتل 
وی وهمزمان:به نایینا کرذن بر ادز ذیگر: علاء‌الدوله فرمان داد تا خاطر 
خویش را به کلی آسوده‌سازد (همانجاها ؛ خواندمیر,۴۶-۴۵/۴): 

بابر که دیگر منازعی نداشت. دوتن از سردازان خود را به حکومت 
قم و ساوه گماشت و خود آهنگ تسسخیر تمامی عراق عجم و فارس کرد؛ 
اما از بیم آنکه سپا هی انش بی آزوقه بعانند .به جای مسیر ری و اجبنهان , 
مسیر یزد و شیزاز را برگزید. تب رکمانان اين امر را ناشی از ضعفب وی 
داتشتند و درحالی که.او هنوز ذر شیراز بود, برقم و ساوه استیلا 
یافتند. پایر رهسپار دفع آتان شد, اسا در همین هن‌گام خیر طفیان 


گذاشت و از.راه یزد خود را به ۵ 


مجدد علاءالاوله درخراسان به وی رسید. ناجار شتابان خود را به 
هرات. رسانید (میرخواند. ۷۸۴-۷۸۲/۶؛ عبدالرزاق, ۰۱۰۳۵/۲ 
0۸ ۱ 

علاء الد وله که پیش از رسیدن باب شکست خورده, ی 
پراکنده شده بودند. به سیستان گريخت و از آنجا به جهانشاه ترکمان پناه 
برد. تسلط ترکمانان از ۸۵۷ق بر سرتاسر عراق و فارش (همانجا) بابز 
را بر آن‌داشت تا به مازندران رود و خود را براي خمل مجدد به عراق 
آماده سازد. همزفان با کوزشش وی برای تجهیز و گردآوری سپاه 
ساطان ابوسعید, از نوادگان تیمور در ماوراءالنهر قدرت می‌یافت. آنگاه 
که پابر آهنگ عراق کرد. سلطان ابوسعید نیز درحال گسترش قلمرو 
خویش.به,سوی .خراسان بود. بابز ناچار از عراق. چشم پوشید و 
لشکریانش را به سوی خراسان, گسیل کرد؛ اما این لشکرکشی, با 
بی‌تدبیری فراوان همراه شد. سلطان اپونعید با شنیدن خیر,حزکت 
سپاه بابر, با هدف صلح, به مقر حکومت خویش. بازگشت .(همو. 
۲ - ۱۰۵۵ میرخواند, ۷۹۰-۷۸۹/۶): اما بابر پيشنهاد صلح را 
نپذیرفت (کاشفی, ۵۲۳/۲ -۵۲۴). سپاهیانبایر با زحمت بسیار از 
جیحون گذشتند وامخاصرة بی‌حاصل و ظولانی سمرقند .که نتیجة 
دورانذیشی سلظان ابوسعید بود (تکذ زوملو, ۳۳۵)نبراتجام ای را به 
پذیزش ضلح ناجار ساخت و رود جیحون به عنوان سرحد حکومت 
خراسان و ماوراءالتهر پذیرفته شد (عبدالرزاق, ۱۰۷۷/۲؛ میرخواند. 
۶ ۷۹۵) باب سپاهیانیفرسوده به خراسان بازگشت (دولشاه, 
۲ اما در ۱۴۳۵۵/۸۵۹ بار دیگر حاکم سیستان علم طفیان 
برافراشت وبایر با فستادن یکی از سردارن خویش اه را فروتشاند 
(عبدالرزاق, ۰)۱۰۸۱/۴: 

بابر دز واپسین سالهای عمر به مشهد و از 
باده‌گساری که,عاذت همیشگی, وی شده بود, توبه کند, اما در ۸۶۱ق 
اندکی پس از آنکه توب خود را شکست. نا گهان و شاید بر اثر مسمومیت 
توسط اطرافیان, درگذشت (اسفزاری, ۱۸۹/۲؛ خواندمیر, ۵۷/۴؛ 
روملو, ۳۶۵- ۲۶۶) و پیکر او را در جواز مرقد حضرت رضا(ع)ابه 
خاک سپردند (دولتشاه, ۴۳۶), با مرگ بابر فرزندش سلطان محمود 
جانشین وی گردید, اما حکومت او چندان دوام نیافت (اسفزاری, 
۱۱۷-۲). 

بابر.از وایسین افراد خاندانی است: که به فرهنگ دوستی .و 
هنرپروری شهرت یافته‌اند, وی در مدت بسیار کوتاهی که در شبراز بد 
سر برد به احداث بثای مقبرة خواجه حافظ همت گماشت (دولتشاه. 
۸ خود وی نیز از شاعری اندک بهره‌ای داشت؛ چنانکه گفته‌اند در 
شعردوبيتي و شعرشناسنی, بر هم شاهزادگان تیبزری برتری داشته 
است (نک: نفیسی, ۲۳۲/۱),.دولتشاه سمرقندی, وی زا دارای.طبعی 
موزرن و سخنی چون در مکنون دانسته, و غزلی از وی نقل کرده است 
(ص ۴۳۳,۴۳۲). علیشیرنوابی (رض ۱۲۶ ۰۳۱۵ ۲۷۸) وزین سلطان 
حسین بایقرا که گویا وی خود مدتی ملازم بابر بوده(نگ: براون, 111/390؛ 


نقیستی, ۲۸۹/۱), از از به عنوان شاعر و پادشاهی کم‌نظیر و با فرهنگ 
یاد. می‌کند که به سخنان بزرگان طریقت توجه بسیار داشته: است, و 
رباعتی و غزلی نیز از وی نقل می‌کند 
تقریبا پیشتر منایعی که از بابر نام برده‌اند» اورا با صفاتی نیک. چون 
بلند. همتین, بخشندگی و درویئن صفتی ستوده‌اند. برخی از آنها وی را 
درویش و قلندری دانستذ‌اند که مانند اولیاءالله آگاه از این دنیا رفته است 
(مثلاٌ نک: دولتشاه, ,۴۳۰, ۴۲۳. ۳۳۵؛ فخری, ۳۹-۳۸ اسفزاری» 
۱۹۰۲+ پیربداق منشی, ۵۲۷), اما اگر برخی از اعمال وی چون 
کشتن و نابینا کردن-برادرانش, بازگذاشتن دست سپاهیان دزستم به 
مردم (دولتشاه.. ۴۳۱؛.خواندمیر» ۳۰/۴), وغارت قوتِ لایموت انان 
(میرخواند, ۷۸۳۷۸۲/۶) را به یاد آوریم, آنگاه اين گفته‌ها را می‌توان 
در شمار تملقهای مغمول منشیانه در مآخذ این دوره دانست. همین نکته 
در حکایت نقل شده توسسط معصوم:علیشاه (۶۸۴/۲) به خوبی آشکار 
انست . گفته اند که وی نخستین کس بود که شهر مشهد را «مقدس» نامیذ 
(خکیم, ۵۵۷), شاید بررخی دین پناهیهای وی از جسله اظهار فروتنی در 
براپر پیشوایان طریقت و عالمان دین (نک: اسفزاری,:۱۷۵/۲):را نیز 
بتوان در شمار عوام فزیبی گذاشت.با اینهمه, در مقایسبه با ستمگریهای 
برخی از دیگر حکمزانان همین خاندان (نک: روملو, ۲۸۲؛:خواندمیز, 
۳۹۸۴ می‌تزان گفت که بابر از صفات السانی پیشتری بزخوردار بوده 
است. 313 ۱ 
مأخد: . ابزیکر طهرانی, دیار بکریه, به کرشش نجاتی لرغال و فاروق سومر, تهران» 
۶ شش اسفزاری, محمد, ررضات الچنات, به کرش محمدکاظم امام. تهرانه 
۱۳۲۹۸ ش؛ پیربداق منشي, جراهرالاخباره . نسخد خعلی کتابخان مرکزی 
دانشگاه تهران, شم ۱۳۵۱۷ + حافظ ابر زبدة اتراریخء به کزشش کمال حاج 
سیدجوادی: تهران؛ ۲ شش سکیم: محنذ تقی, گنج دانش» یذ کرششمحندعلی 
صرتی و جنشید کیانفر. تهران؛: ۱۳۶۶ شل؛ خواندمیر؛ غیات‌الدین: حبیب‌النیر: ه 
کوشش.محمد. دبیرسیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ دولتشاه سمرقندی, تدکرتالشعراه, یه 
کرشش ادوارد برارن, لیدن, ۰/۱۳۱۸ 2۱۹۰؛ روملوم. حسن, احسن التواریخ, به 
کرشش عبدالحسین نوایی, تهران: ۱۳۴۹ش؛ عبدالرزاق سمرقندی, تعللع سعدین و 
مجمع بخزین, به کزشش: محنمد شفیم؛ لاهور, ۸۱۹۴۹/۵۱۳۶۸؛ علیشیر ثوانی؛ 
مجالس النفاشن, به کرشئن علی‌اصفر حکمت: تهران, ۱۳۶۳ ش؛ فخری هرزی, محمد, 
ررض السلاطین, به کرش جام‌الاین راشدی, حیدرآباد دکن» ۶۸٩۱م؛‏ کاشفی, 
علی, رشجات عین‌الحیات. به کوشش علی اصفر معینیان, تهران, ۱۳۵۶ش؛ معصرم 
علیشاه محمد. طراثق الحقائق, به کوشش محمدجعفر مخجرب, تهران ۱۳۳۱+ 
میرخواند. محمده زرضةالصفا, تهرآن: و ار 
ایران و در زبان فارسی, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ نیز ؟ 
امش اما ره موزل مرا هه دمتل اک هط ۱۷۰۱۷ جلامتاابظ 
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محمد سیدی 


بار: ظهیرالدین محمد(۸۸۸ -۱۵۳۱-۱۴۳۸۳/۹۳۷م): بنیان‌گذار 
سلِسلهٌ گورکانیان هند. وی فرزند عمر شیخ و نواده امیر تیمور گورکانی 
بود و از سوی مادر یز به جنگیزخان نسب می‌برد (بابر ۷-۵ دوغلات. 
گ ۱۱۰ ب؛هالیستر, ۱۴۳-۱۴۲).بابر در ۱۲ سالگی (۵ رمضان )۸۹٩‏ 


بر جای پدر در اندیجان (تختگاه فرغانه) به حکومت نشست (بابر,۵,۲؛ 
دوغلات, گ ۱۲۲مب؛ ابوالفضل, ۸۷/۱). زندگی سنیاسی او را می‌توان 
بر ۳ مرحلة اصلی تقسیم کرد: ۱. از حکومت اندیخان تا سفربه کابل 
(۹۱۰-۸۹۹ق)؛۰۲ از سفر به کابل تا ختح دهلی (:۱٩-۳۲٩ق):۳:‏ از 
تأسیس سلسله گورکانیان در هند تا درگذشت وی (۳۷-۹۳۲٩ق).‏ 

نس از مرگ تیموز, تقسیم قلمبرو او میان فرزندان.و نوادگانش 
کشبکشهایی را به ویژه در آسیای مرکزی پدید آورد. پس از دزگذشت 
عنر شیخ, و آغاز حکونت بابر: سلطان احند میرزا, عموی بابر و 
حاکم ننمرقند, و سپس سلطان محمودخان, دایی بابر و خاکم تاشکند, 
هر کدام طمع در قامرو او پستند. ولی با مقاوست بابر و اضرای طرفدار از 
راه‌به چایی نبردند (همو, ۸۸/۱ فرشته, ۱۹۲/۱), مهم‌ترین مخالف بابر, 
شیبانی‌خان ازیک بود که امیر جوان تیموری با وجود او راه دشواری 
در پیش داشت.با اینهمه,بابر عزم کرده بود که سرزمین تحت فرنان خود 
را توسع دهد و به ویژه بر سمرقند, پایتخت تیمور تسلط یابد. پس به 
تلاشی بی‌وقفه. که ۱٩‏ سال به طول انجامید. دست زد. نخستین بار در 
۳ با فزار بایسنقس فرزند ابوسعید, بابر وارد سمرقند شد 
(دوغلات, گ ۱۲۳ الف؛ ابوالفضل,۸۹/۱؛ فرشته, ۱۹۳/۱)؛ اما برخی 
از یارانش از او جدا شده, در اندیجان, برادرش جهانگین میرزا را به 
حکومت برداشتند. دز اين میان بابر سمرقند را نیز از دست داد و 
لشکریانش پراکنده شدند وخود به ناچار به خجند رفت؛ اما سال بعد 
اندیجان را گرفت و در ۰۵٩ق‏ فرغانه را نیز به چنگ آورد و آن را میان 
خود و جهانگیر تقسیم کرد (هبو, ۱۹۳/۱- ۱۹۵؛ 1/847 , 212) . وی 
سپس به‌فکر تسخیر سمرقند افتاد وبا آنکه شهز در دست شیبانی‌خان 
بود. ولی با خمایت فردم در ۰۶٩ق‏ آنجا. را گرفت (بابره ۵۴؛ دوغلات: 
ابوالفضل, همانجاها ؛ روملو, ۷۱): و ذرخالی که ۱٩‏ سال بیش نداشت 
کوشید تا اتحادیه‌ای از امرای اطراف برای سرکوب قطعی شیبانی‌خان 
ایجاد کند. رلی توفیقی نیافت. وی سپس در ۰۶٩ق‏ در جنگ سرپل از 
ازیکان شکست خوزد. و به. سمرقند بازگشت (فرشته..۱۹۶/۱؛ 
جهانگدای.... ۰۳۲۵ ٩۳۲۶‏ 112,همانجا) و شیبانی‌خان اشهر .را به 
محاضره گرفت. کار بر بایر دشوار شد و به ناچار دراوایل‌سال ۰۷٩ق‏ 
شبانه. از شهر بیرون رفت (روملو. ۷۳؛ فرشته, ۱۹۷/۱) و به کمک 
سلطان محمودخان زمستان را در اراتبه گذراند: 

اتحاد خانهای تاشکند و مغولستان به جمایت از بابر در ۰۸٩ق‏ راه به 
چایی نبرد و او از ازیکان شکست خورد و یک سال:در میان قبایل 
صحزانشین به سر برد (همو, ۱۹۸-۱۹۷:/۱؛ جهانگشای, نیز 12ظ. 
همانجاها)؛ پس از آن, نزد محمد باقر, حاکم تزمذ رفت و به پيشنهاد از 
قضد.کابل کرد (فرشته. همانجا؛ نیز نکن غفاری. ۲۴۰-۲۳۹؛ 
خواندمیر,غیات‌الذین, ۳۰۷/۴)- 

دومین مرحلة زندگی سیاسی بابر از اینجا آغاز میگزدو: وی در 
۰ با نیروی اندکی به بدخشان رفت و مورد استقبال خنزوشاه, 
حاکم آنجا و مردم قرار گرفت با کمک نظامی او روی به کابل نهاد و در 


۷ بابر 


۰ با تسلیم محمد مقیم ارغون, امیر شهر, آنجا را گرفت (دوغلات, 
گ ۱۲۴ب. ۱۲۵ الف؛ گلیدن بیگم, ۴- ۵؛ بکری, ٩۹؛‏ خواندمیر, 
غیاث‌الدین, ۳۰۸۷۴). سین سلطان خنین‌میرزافرمانزوای‌هرات آزییم 
شییانی‌خان؛ بابز را به کدک خواست و ار رهسپار هرات شد و با آنکه 
در راه خبر مرگ سلطان حسین رسید. باب به جرکت خود ادامه داد و در 
هزات با بدیع‌الزمان و مظفر حسبین, پسران سلطان حسین میرزا ملاقات 
کرد ولی کوششهایش برای ایجاد اتحاد بر ضد ازیکان به جایی 
نرسید:(گلبدن‌پیگم..۶ -۷؛ ابوالفضل, ۸٩/۱‏ -۹۰؛ فرشته». ۱۹۸/۱؛ 
ریاض‌الاسلام, ۲۱-۲۰؛ دوغلات, گ ۱۵۹ب؛ روملو, ۱۲۳-۱۲۲). با 
اينهمه, وی در ۱۳٩ق‏ قندهار و زمین داور را تصرف کرد (همو, ۱۳۴؛ 
بکری, ۱۰۳), و اندکی بعد: به گزارش دخترش, گلبدن بیگم (ص.٩)‏ 
خود را پابر پادشاه خواند (نیز نک: راس.6). 

شکست و قتل شیبانی‌خان توسط شاه اسماعیل صفوی در 
۶۴ فرصت مناسبی به دست بابر داد و او در زستتان ۱۷ق 
پا شتاپ به سوی سمرقند. حرکت کرد و از شاه اسماعیل نیز کمک 
خواسنت (فرشته, ٩۲۰۰/۱‏ راس,7؛ ریاض الاسلام, ۲۶) و عده داد که 
دز صورت پیروزی کامل بر ننمرقند و بخارا: خظبه و سکة به نام 
شاه اسیماعیل کند. شاه صفوی پذیسرفت و لشکری به یاری او فرستاد 
(جهانگشای, ۴۱۴-۴۱۳). بهاین‌ترتیب, بابر با کمک قزلباشها سومین 
بار, سمرقند را فتح.کرد و قلمرو او براسر تاشکند, کابل, قندوز؛ 
حصار, سمرقند, بخارا و فرغانه را دزبرگرفت (راس, همانجا). 

خوانذن خطبه به نام شاه اسماعیل در سمرقند, و احتمالاً زدن 
,که .باه نام او (شواهد سکه‌شناسی در این‌باره صراحت ندارد, نک 
8 :۳12) ؛ و تظاهر بابز به تشیع؛ مردم سعرقند را از او ناراضي 
ساخت (نک: دوغلات: گ ۱۸۹ب؛ اسنمیت, 320). وی سرانجام دز 
پی‌جنگ با عبیدالله‌خان ازیک در ۱۸٩ق‏ سمرقند را بار دیگر از دست 
داد ( ابوالفضل, ۹۱/۱؛ اصفی, ۳۶/۱! راس, همانجا). از سوی دیگر 
شاه اسماعیل صفوی, امیر نجم ثانی (نجم بیک) را برای کمک به بابر و 
احتمالا برای نظارت بر کار او؛ به ماوراءاللهز فرنتاد ( جهانگشای, 
۵ خواندمیر, امیر محفود, ۱۳۴ ).به گزارش امیر محمود خواندمیر. 
امیرنجم انی می‌خواست پس از.سرکوب ازیکها بابر را نیز از میان 
بردارد (ن5: ص ۱۴۵), اما مورخان دیگر این معنی را تأیید نکرده‌اند. 
به‌هرجال: پراکندگی نیروهای قرلباش و اختلاف‌امرا با امیز نجم‌ثانی از 
یک سور و پیمان شکنیها و قتل عامهای وی (نک: فرشته, ۲۰۱/۱) سبب 
شد تا میان او و باب دشنمتی ایجاد شود (روملو,۱۷۲-۱۷۳؛خواندمیز, 
آمیرمنحمود. ۱۵۰-۱۴۸).:از اين رو, امیر نجم دز نبرد.با: ازیکان در 
۸ ذر مغجدوان تنها ماند و شکست خورد و کشته شد (فضل‌اللة, 
۱۷-۴؛ ریاض الاسلام, ۳۴-۳۳). باب کابل بازگشت و از این تاریخ 
از بازپن گرفتن سعرقند: شهر دلخواه خود, چشم پوشید (گلبدن دام 
ابو الفضل, فرشته, همانجاها): 

بابر در ۱۵۲۲/۵۹۲۸م پشن از سالها تلاش, سرانجام قندهار را از 


ارغونیان گرفت (همو, ۲۰۲/۱), ولی به سیب بلند پروازی و شجاعت. 
بدان اکتفا نکرد و چون در آسیای مرکزی وجود ازبکان: و در غرب 
حضور صفویان که به سرعت نیرومند. می‌شدند, توسعه قلمروئن را 
دشوار می‌ساخت, متوجه هندوستان شد؛ آگرچه از ۱۰٩ق‏ ظأه رآچنین 
آندیشه‌ای را در سر می‌پزوراند (بابر, ۱۷۷). سرزمین بزرگ هند در این 
زمان فاقد قدرت مرکزی بود و خکومت دهلی که دز دست ابزاهیم لوبی 
قرار داشت, مهم‌ترین قدرت این ناحیه محسوب می‌شد. با اينهمه , او نیز 
رقیبان خطرناکی داشت و با شورشهای داخلی قلمرو خود نیز مواجه 
بود (انک: را 10-11). بابر نیز باتوجه به اين ملاحظات و گاه به دعوت 
مخالفان ابراهیم لودی راهی تسخیْز هند شد و در پنجمین لشک رکشی در 
۲ درجنگ پانی پت, لودیان را شکست داد و دهلن زا تصرف کرد 
(بابر. همانجا؛ نظام الدین, ۱/۲؛ فرشته, ۱۲۰۳-۲۰۲۸۱ راس, 11-12؛ 
روملو, ۲۵۵-۲۵۴). به دلیل افتادگیهای متن بابرنامه, تعیین تاریخ دقیق 
لشکرکشیهای اول تا چهارم بابر, دشوار است و به همین سبب میان 
مورخان بعدی نیز در این‌باره اختلاف نظر وجود دارد (نگ: راس, 10), 
چه: مثلاً ابوالفضل علامی تاخت و تازهای پراکند؛ باب به نواحی شرقی 
افغانستان را نی در زمر؛ لشکرکشیهای او به هند شمرده. است. (نک: 
حبیبی».۲۱-۲۰). اما معلوم است که لشکرکشیهای او.به هند باید. میان 
سالهای ٩۲۵‏ و ۳۰٩ق‏ رخ داده باشد (نک: فرشته, ۲۰۲-۲۰۱/۱برانن, 
همانجا؛ ایرانیکا , 111/322). به هرحال, بابر در روز سه‌شنبه ۱۲ رجب 
وارد دهلی شد و روز جمعه در مسجد دهلی به نام او خطبه خواندند 
(راس: 12-14): پس از آن قلعد آگره‌را نیز تسخیر کرد (گلیدن پیگم, 
۱+نظام الدین, ۱۷-۱۳/۲؛فرشته,۲۰۵/۱). 

رحجود مخالفان تسیا دز میان میان هندیها: ۳1 افغانیا (نک: نظام الدین, 


۲ ؛فرشته, ۲۰۶/۱), و شرایط نامساعد آب و هوایی که بابر در کتاب 


خودبدان اشاره دارد؛ سنبب شد تا اطرافیان او خواهان بازگشت به کابل 
باشند (بابر, ۲۰۴, ۲۰۷-۲۰۶). یکی از شورشهای بزرگ بر ضد بابر 
شورش راچپوتها به رهبری رأناسنگا از چیتور بود (گلبدن بیگم, ۱۵). 
راناسنگا. که با بسیاری از مخالفان بابر, چون حسن‌خان میواتی و 
سلطان محمود لودی متحد شده بود, روی به جنگ با فرمانروای تیموری 
نهاد. پاپر که نخضئین بار خود را درگیر یک نوغ جهاد با کفار میدید 
(راس, 18-17 ),بیه تدارگ مقدمأت کار برخانت و به تمام حکام 
دستور داد تا از گرفتن باجهای نامشرو ع خودداری کنند (بابر, ۲۰۷؛ 
گلبدن بیگم, ۱۷-۱۶). جنگ در ۳۳٩ق‏ در خانوه روی داد و یروهای 
زاناسنگا به سختی شکست خوردند. پس از اين فتح بزرگ بابر را 
«غازی» خواندند (نظام‌الدین, ۲۰/۲- ۲۶ ۹۶؛ فرشته, ۲۰۹/۱؛ هروی. 
5۳/۳۱ راس, همانجا). وی پس‌از ان, فتوحات‌خود را در هند ادامه 
داد وتا بنگال پیش رفت و دولسی نیرومند بنیاد نهاد (همو: 417-8 
8 , ۳12).؛ ولی فرضتی برای شامان دادن به تضادهای 9 
اختماعی و مذهیی هند نیافت وبر اثربیماری شدیدی در آگزه درگذشت 

جند ور طبق ویلبد ال برند دز مکانی من مگب 


خاک سپردند (گلبدن بیگم, ۲۴,۲۱؛ نظام الدین, ۲۷-۲۶/۲؛ فرشته. 
۱ سانجا ): 

پابر نه تنها سیأستمداری زیده, و جنگجویی دلیر بود, بلکه مردی 
آزاداندیشس و دانشمند نیز به شمار می‌آمد. در وصیت‌نامه‌اش که گفته 
می‌شود نسخه‌ای از آن دز کتابخانة پهوپال نگهداری می‌شود. به 
همایون, فرزندش, سفازش کرده است تا برای وحدت اسلام اختلاف 
میان شیعه و سنی را نادیده بگیرد (هالیستر, ۱۴۴). این سفارش 
نمایانگر تسامح مذهبی و وسعت دید سیاسی پابر است و از اين طریق 
توانست با دولت شیعی صفویه ارتباطی دوستانه برقرار (برای روابط او 
با ایراندور؛ شاه طهماسب, نک: ریاض الاسلام, ۲۸-۴۴). و نقشی مهم 
در انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی به هند اینا کند (۳۷7۸,2۲/214))» 

بابر به علم و هنر و به ویژه شعر علاقه داشت. در دور وی نقاشی و 
معماری پیشرفت چشمگیری یافت. از آثار معماری این دوره باید به 
مسجد بابری (نگ: دنبالُ مقاله) و رام باغ (آرام با غ) اشاره کرد. وی 
برای ساختن آگره, سنان, معمار برجسته عثمائی را به هند دعوت کرد و 
اویکی از بهترین شاگردان خود به نام یوسف را نزد ابر فرستاد (نهرو» 
۶ .یکی از هنرهای مورد علاقة تیموریان خوش نویسی بوذ که بابر 
خود در آن دستی قوی داشت و چندان در این هنر پیش رفت که مبدع 
خط و شیوه‌ای شد که به خط بابری شهرت یافت. بابر نسخه‌ای از قرآن 
را که با اين خط نوشته شده بود, به مکه فرستاد (نظام الذین, ۱۲۷/۲ 
شیمل,۱۰۲). 

باب آثاری یز در تاریخ, ادب و فقه پدید آورد که از آن جملهاند: 

۱ .ابرنامه, که آن را واقعا بابری وتوژک بابری نیز خواندان. این 
کتاب در حقیقت خاطرات و نظرات بابر امیت که به زبان ترکی جغتایی و 
با نشری ساده نگاشته شده است و حوادث سالهای ۸۹۹ تا ۳۶٩ق‏ را در 
بر می‌گیرد. شخصیت برجست بابر در اين اثر که بدون تعصب, عقاید و 
آراء خود را در موضوعات مختلف بیان کرده, به خوبی منعکس است. 
ارزش بابرنامه از جنبه‌های مختلف تاریخی, جغرافیایی, مردم شناسی و 
ادبی حائز اهمیت است و به گفت کوپزیلی در زمر؛ یکی از بهترین آثار نثر 
جفتایی محسوب می‌شود (نک: 1312,1/848-249)..از این اثر نسخه‌های 
متعددی بر جای مانده است (منزوی, ۱۱۴۲-۱۱۴۱/۲؛ استوری. 
۱(0) 1), اما همه ناقصند (راس, 20). بخشی از یابرنامه در زمان 
بایر, توسط زین‌الدین وفایی خوافی (د ۹۴۰ق) به فارسی ترجم؛ آزاد 
شد که احتمالاً به همین دلیل کوپریلی آن را ترجم حقیقی بابرنامه 
نمی‌داند (نک: 849 /1, 312 ؛ استوری, 1)1(/532-533). پس از آن میرزا 
پاینده حنن غزنوی و محمدقلی مفول حصاری نیز اين اثر را به فارسی 
ترجمه کردند (همو, 1)1(/533). بابرنامه ترکی نخستین بار در 2۱۸۵۷ 
توسط ایلمینسکی درغازان چاپ تصویری شد (استوری, 1)1(/532؛ 
براون.ادوارد.111/391-392), پس از آن در ۰۵ ٩۱مبوریج‏ چاپ‌دیگری 


۰ 
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از روی نسخة حیدرآباد منتشر کرد. ترجمة فارسی دیگری که توسط 
عبدالرحیم‌خان خانان به دستور اکبر شاه گورکانی در ۸٩۹ق‏ صورت 
گرفه بو د ۱۳۰۸ ربمت بهخط نستلیق با اغلاط فراوان چاپی با 
عنوان تجارب الملوک منتشز شد (گلچین, ۴۵۹/۲ مشار: ۰)۱۱۸۳/۱ 
بابرنامه به زیانهای انگلیسی , فرانسه, روسی, آلمانی و اردو نیز ترجمه و 
تلخیص شده است (حبیبی. ۵۵ - ۵۶؛ اخترراهی, ۱۷۴؛ آربری, 59؛ 
استوری, 1)1(/534-536): 

۲. رسالة عروض. ابر اين رساله را حدود سالهای ٩۳۲‏ تا ۳۴٩ق‏ 
تألیف کرد. موضوع این رساله قالبهای عروطی در شغر شاعران ترک 
زبان است. وی برحسب ضرورت هر جا که لازم دیده, مثالهایی از 
وزنهاي رایج زبان ترکی و گاه فارسی ذکر کرده, و اشعاری از خود 
به عنوان شاهد نیز آورده است (دوغللات, گ ۱۳۲ب؛نظام آلدین, نیز 
12 , همانجاها). نسخهٌ خطی این رساله در ۲۳٩۱م‏ توسط کوپریلی در 
کتابخه ملی پاریس (شه. 1308) شناخته شد (همانجا). 

۳ مبین, رساله‌ای منظوم در فقه حنفی است. تصنیف این مثنوی 
تعلیمی در ۲۸٩ق‏ خاتمه یافته است (نظام‌الاین. راس, همانجاها). اين 
اثر را فقه بابری نیز خوانده‌اند. مپین در اصل نام تفسیری بر این مثنوی 
بوده که به قلم شیخ زین‌الدین, منشی بابر, نگاشته شده است. نسخه 
خطی اين مثنوی که در ۳۷٩ق‏ کتابت شده, جزو مجموعهُ خصوصی 
کوپریلی بوده است ( 1912 , همانجا). 

۴ ترجمه رسالة والایه عارف و احنراره که 
بابر آن را در ۳۵٩قبه‏ ترکی جغتایی ترجمه کرد (دوغلات, همانجا؛ 
فرشته, ۲۱۰/۱! راس,20). ابن رساله به ضمیمٌ دیوان شعر بابر توسط 
کوپریلی منتشر" شده. است. ترجم. این رضاله می‌تواند نشانه‌ای بز 
گرایش بابر به تصوف باشد ( 1312,همانجا). 


۵ دیوان. بابر شاعری توانا بود و به زبان ترکی و.فارسی شعر 


۰ می‌سرود, اما بیشترین اشعار او به ترکی است .وی در قالبهای غزل. 


مثنوی, رباعی, قطعه. تیو غ (از قالبهای خاص شعری در زبان ترکی) و 
جز آنیا شعر سروده است .به گفت دوغلات (همانجا) :هیچ شاعری 
پس از علیشیر نوایی, به اندازة بابر شعر ترکی نسروده است, دیوان بابر 
به کوشش راس از روی نسخة خطی کتابخانة نواب رامپور به صورت 
تصویری به ضمیماء «مجلا انجمن آسیایی بنگال» در ۱۹۱۰ چاپ 
شید ( 1512 همانجا), پس از آن نسخة کامل تری در کتابطانة ملی پارین 
کشف شد و سامویلوویچ" آن را با عنوان مجموعة اشعار بایر پادشاه در 
پترزبورگ (۱۹۱۷م) منتشر کرد. کزپریلی نیز برخی از اشعار دیگر بابر 
را در ۱۹۱۳/۱۳۳۱ در«مجلهُ تتبعات ملی")» منتشر کرد (نگ: 012 
هماتجا). 

حبیبی تألیفات دیگری در فن جنگ و موسیقی به بابر نسبت داده 
است (ص ۷۴) که هیچ نشانی از آنها در دست نیست, 


,او ۵ (ضزه ۱۵۹ ۱عاصاه با زه وراه 1 


۲۰ بابرتی 


مسجد بابری: از بناهاي عصر بابر باید به چند مسجد در شبه قارة 
هند منسوب به خود او اشاره کرد که مشهورتر از همه مسجد بابری در 
آیودهیا! واقم در نانعية فیض‌آباد در شرق اوتارپرادش مرکزی در شمال 
هند است ((«فرهنگ.::۳», ۷/175 11/8704, 12). آیودهیا از شهرهای 
تاریخی و مذهبی هند به شمار می‌رود که نام خود را به ناحیه اوده نیز 
داده است (همانجا؛ بریتانیکا, میکرو, 1/693) و احتمالا به سبب 
موقعیت مذهبی آنجا, بابر در ۱۵۲۹/۹۳۵م دستوز داد تا میرباقی 
حکمران اوده, مسجدی در آنجا پنا نهد ((فرهنگ», همانجا؛ دهلوی, 
۰ نات, ۰)1/106 این سجد تا مدتها به مسجد میرباقی نیز شهرت 
داشت (اشر, 1)4(/31). روایت دیگری دربار؛ این مسجد, بنای آن را به 
دور حکمرانی اسکندر لودی (ه م) نسبت می‌دهد, اما اين گزارش را 
معتبر ندانسته‌اند (دهلوی, ۰۱٩‏ ۰)۶۰ 

مسجد بابری بد سیب موقعیت ویر مذهبی آن همواره موضوع 
اختلاف میان مسلمانان و هندوها بوده است. مسبب این کشمکشها: 
گزارش نویل"؛ افسر انگلیسی است که در ۱۸۵۵/۱۲۷۱ بدون آنکه 
سندی معتبر ارائه دهد , ادعا کرد که اين مسجد در محل معند ویران شدهٌ 
هندوها بناشده, و اصلا محل تولد رام چندر بوده است (همو, ۲۱, ۵۶, 
۶۲-۰۱). هندوها نیز برآنند که این مسجد بر خر ابه‌های معبد راما ساخته 
شده, و راماچندر بر سکوی (چبوتر) کوچکی که درقسمت بیرونی 
شبستان مسجد قرار داشته. زاده شده است ((فرهنگ», 4۷1/176 
بریتانیکا, میکرو, 1/694). اختلاف نظر و کشمکش میان مسلمانان و 
هندوان بر سر محل این مسجد سالهای متمادی ادامه داشت و 
ساختمان آن بارها تخریب و دوباره ساخته شده است (نات, 1/107), تا 
سرانجام در آذرماه ۱۳۷۱ این مسجد به دست هندوها به کلی ویران 
گردید. 

مسجد بابری دارای ۳ کتیبُ فارسی بود که تاریخ ساخت بنا را نیز 
نشان می‌داد. در هر ۳ کتیبه پس ازستایش خد! و اشاره به فرمان بنای 
مسجد توسط بابر از میرباقی به عنوان بانی این سسجد یاد شده است 
(همو, 1/106-7؛ برای اشعار کتیبه, ن5: دهلوی, ۶۰). بابر برای 
نگهداری مسجد, مقرری سألیانه ای نیز تعیین کرده بود که تا سالها پس 
از او پرداخت می‌شد (همو,۶۱۰۲۱) 

علاوه بر سبجد یاد شده, دو مسجد دیگر به فرمان بابر در هند بنا 
گردید که هر دو. به مسجد بابری مشهورند: یکی بابری مسجد در کابلی- 
باغ, در پانی پت, و دیگری در آگره در قسمت چپ رودخانهٌ جمنا در 
نردیکی با غ زرافشان (نات, 106 ,1/104؛براون, پرسی, 524). 

ماخذ: ارالقضل علامی, اکبرنامده به کزشش مولری احمدعلی و مواوی عیدلرحیم. 

کلکته, ۱۸۷۷م؛ اختر راهي, ترجمه‌های متون فارسی به زبانهای پاکستانی, اسلام‌آباده 

۶۵ ش؛ بابر, ظهیرالدین محمد, پابرنامه, ترجمةٌ عبدالرحیم‌خان‌خانانن, یمبلی, 

۸ بکری, محمد؛ تاریخ سند, به گوشش عمربن محمد داررد بوته, بلی, 

۸ م؛جهانگتای خاقان, به کوشش له دتامضطر, اسلا آباد. ۴ ۱۳۶ ش؛ حیبی, 

عبدالحی: ظهیرالاین محمد بایره کابل, ۱۳۵۱ش؛ خواندمیره امیر محمرده ایران در 

روزگار شاه اسماعیل و شاه طهاسب صفوی, به کرشش غلامرضا طباطبایی, تهران. 


۰ ساش؛ خواندمیر. غیاث الدین, حبیب السیر, به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران, 
۳ ش؛ دوغلات, محمد حیدر, تاریغ رشیدی, نسخاٌ عکسی مرجرد در کتايخانةً 
مرکز؛ دهلری, عبدالعفلیم: بابری مسجد, دهلی؛ روملر, حسن» احسن التواریخ, به کوشثن 
عبدالحسین نوایی, تهران ۱۳۵۷ ش؛ ریاض الاسلام, تاریخ روابط ایران و هند, ترجبة 
محمد باق رآرام رعباسقلی غفازی‌فرد: تهران,۳ ۱۳۷ ش؛ شیّمل,آن‌ماری, خوئن وینی 
و فرهنگ اسلامی, ترجمة اسدالله آزاد, مشهد, ۱۳۶۸ ش؛ غفاری قزویلی, احمد؛تاریخ 
جها نا تهران, ۱۳۴۲ ش؛ فرشته, محمد قاسم؛ تاریع, کانپور, ۰( 
فل‌اللابن ررزبهان, سلرک الملرک: به کوشش محمد نظام‌الاین و محمد غرث, 
حیدرآباددکن, ۶/۱۳۸۶ ۱۹۶م؛ گلبدن بیگم, همایون نامه: بد کوشش آنت بوریج» 
لاهور. ۷۴٩۱ع؛‏ گلچین معانی, احمد, تاریخ تذکره‌های فارسی؛ تهران ۱۳۶۳+ 
مشار, خانباباه فهرست کتابهای چاپی فارسی, تهران, ۰ ۱۳۵- ۱۳۵۵ش؛ منزری, 
احمد, فهرستواره کنابهای فارسی, تهران, ۵ شش نظام آلدین احمد, لیثات اکبری, 
کلکه. ۲۱٩۱؛‏ نهرو, جواهر لعل, نگاهی به تاریخ جهان, ترجمدٌ محمرد تفضلی, 
تهران» ۱ شش راصفی: محمود؛ بدایع الرقایع؛ به کرشش الکساندر بلدژف تهران؛ 
۶ شش هالیستره ج‌من» تشیع در هند, ترجمةٌ آزرمیدخت مشايخ فریدنی, تهران» 
۳ شش هرری, نعست الله, تاریخ خان جهانی و مخزن افغانی, به کرش محمد 
امامالدین, کلکته, ۱۹۳۱ م؛نیزه 
۸۵ :۱۵37 ممقحصا داز 0 فالتا با ره موه انا لیخ روط 
92۱ لبط الا ناسحا 1 یم 
1۰ ف0 ۱ این اه ماما بط بو و17 ماما 
۰ ۳۵۱۷۱۵ 1۷ او ,987 ,اااعظ لا ,نله ۱ ره رمواوز لا مرمع 
2۷۸ 12 5۱۱ عیرگزطاسسی فاعم رن راما لا رما م6 
با ما۵ ۱۳۵۵۵۵۲ :۱97۵ متااعط لا مرا ره ونم امزمررر 
,1085 ,۱98۵ ,ثااط ۱۱۱ 
۷۵۱ ,۱987 ات0 سامتلا ره رمو از مولنسی ما رصتطتگ رط 
اه ۱۱۸ 
,1970 ,۵۱14/0۱ باماجه وهی ماگ ۷۵۱۰۷ :۱961 بلنداده 
(1) ۷۵۰1 
هدی سید حسین زاده 
باپزتی. اکمل‌الدین محمد بن محمود بن احمد رومی (د ۸۶اق/ 
۲۴م) ادیب, متکلم و فقیه حنفی مذهب, او بعد از ۷۱۰ق به احتمال 
زیاد در بابرت (بایبورد) از نواحی ارزروغ به‌دنیا آمد (ابن‌حجر,۲۹۸/۱: 
یاقوت. ۳۴۳/۱؛ قس: سبوطی, لب اللباب, ۱۶)؛ پس از مدتی که به 
تحصیل علم پرداخت, به حلب رفت و در آنجا قاضی ناصرالدین ابن 
عدیم از او استقبال کرد و او را در مدرسة ساذجیه جای داد.بابرتی پس 
از ۷۴۰ق راهی قاهره شد و در انجا نزد استادانی چون. شمس‌الدین 
اصنهانی, ابرحیان و قوامالدین محمد کاکی دانش آموخت. او از ابن 
عبدالهادی و دلاضی نیز حدیث شنید. هرچند هیچ گاه حدیث روایت 
نکرد (ابن حجر, همانجا؛ ابن صیرفی, ۱۱۰۹ سیوطی, بغیّه..., ٩۲۳۹/۱‏ 
طاش کوپری‌زاده, طبقات.... ۷ سفنت ح..., ۱۲۴۳/۲ بابرتی. ۷). او 
ظاهرا نزد قاضی .عضد ایجی (د ۷۵۶ق) نیز درس خواند (حاجی 
خلیفه, ۱۸۵۴/۲): 
بابرتی در قاهره به تدریس پرداخت و به تربیت دانش‌پژوهان همت 
گماشت. از زمر؛ شاگردان او سی‌توان میرسید شریف جرجانی. 
شمس‌الدین محمد فناری, مولانا حاجی پاشا, ابن قاضی سباوند و 
مولانا احمدی را نام برد (طاش کوبری‌زاده: الشتائق..۰۰ ۵۰۲۸۰۱۹, 
۲ بابرتی در قاهره با امیر سیف‌الدین شیخو رابطة دوستی برقرار کرد 
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و همین آشنایی سبب شد که امیر پيشنهاد او را برای ساختن یک مسجد 
بپذیرد. بدین‌سان, شیخو در ۷۵۶ق مسجدی بزرگ ساخت و بابرتی را 
به عنوان امام آن سسجد گمارد. عده‌ای از صوفیان نیز در آن سسجد بودند 
که به او ارادت می‌ورزیدند. چندی بعد که شیخو خانقاهی (مدزسه) نیز 
در مقابل آن سجد ساختبابرتی و صوفیان همگی به آن خانقاه رفتند و 
شمارشان افزون شد. او تا پایان عمز, سرپزستی این خانقاه را برعهده 
داشت و به خوبی انجا را اداره کرد اوقاف انجا را روئق داد و خود نیز 
اموالی را رقف دانشجویان حنفی مذهب آنجا کرد (مقریزی, ۱۳۱۳/۲ 
ابن حجر, ابن صیرفی, همانجاها ؛ابن ایاس.بدائع.۳۵۱/)۲(۱,۰۰). 

سرگذشت نویسان هر یک به گونه‌ای فضایل علمی و اخلاقی وی را 
سبتوده‌اند و از او با عنوانهایی چون امام دوران. یگانه روزگار در معقول 
و منقول, بلند همت و بسیار عفیف یاد کرده‌اند (ابن حجر همانجا؛ ابن 
تفری بردی, ٩۳۰۲/۱‏ ابن ایاس, تا ریخ..., ۲۶۱/۱). ستایشهایی از این 
دست ظاهراً چندان مبالغه‌آمیز نیست, چرا که وي در قاهره حرمتی 
عظیم و سخنی نافذ داشت, چندان که ملک ظاهر برقوق نخستین پادشاه 
جراکس؛ مصر, هرگاه از کنار خانقاه او می‌گذشت, درنگ می‌کرد تا 
بابرتی بیردن بیاید وبا سلطان گفت‌وگو کند. با وجود ارادتی که سلطان 
بدو داشت,بابرتی هیچ گاه خواستار منصبی در دستگاه حکومت نشد و 
حتول از پيشنهاد ملک ظاهر در مورد اینکه قاضی‌القضات حنفیان شود. 
سرباز زد (ابن حجر, همانجا؛ ابن تفری بردی, ۳۰۳-۳۰۲/۱؛ ابن 
صیرفی, ۱۰۹۰۱۰۲).بابرتی گاه عزل و نصبهایی در خانقاه انجام می‌داد 
که موافق نظر ملک ظاهر نبود و حتی وقتی سلطان کسانی را به عنوان 
میانجی می‌فرستاد, اونمی‌پذیرفت. وی در ۱٩‏ رمضان ۷۸۶ درگذشت و 
در هبان خانقاه به خاک سپرده شد (ابن حجر, همانجا ؛ اپن تفری بردی: 
۱ ابن صیرفی, همانجا). ابن ابی حجله و شهاب بن عطار در 
سوگ او مرثیه‌هایی ستایش‌آمیز سرودند (ابن ایاسن, بدائع» ۲(۱)/ 
۳۵۳۵۲ 

آثار: 

الف -جانی: العنایة فی شرح الهدایة, شرحی است بر الهدایة 
مرغینانی که یک بار در کلکته (۱۸۳۱م) به صورت کتابی فستقل و بار 
دیگر در پولاق (۱۳۱۸ق) در حاشيه فتح القدیر للعاجز الفقیر ابن همام 
چاپ‌شده است. 

ب - خطی: ۱ الارشاد, شرحی است بر الفقه الاکبر ابوحنیفه 
( خدیویه, ۳/۲؛ ازهریه, ۲۳۳/۳ ؛ کوپریلی, ۳۳۷/۱ :آلوارت, شم 1925)؛ 
۲. الانوار فی شنرح المنار, شرحی است بر منار الانوارٍ حافظ الدین 
نسفی (حاجی خلیفه, ۱۸۲۴/۲؛ برای نسخه‌ها, نک: المنتخب.... 
۴ )۱۶۴ دفتز.::, ۲۵)؛ ۳. تحفة الابرارقی شرح مشارق الانواره 
شرحی است بر مشارق‌الانوار.صغانی (خدیویه. ۲۸۰/۱؛.کوپریلی 
۱۷۳۱ )؛ ۴ التقریر شرحی است ب رکنزالاصول بزدوی ( خدیویه, 
۲ کوبریلی, ۲۵۲/۱ )+ ۵. حاشیة علی الکشاف, حاشیه‌ای است بر 
تسیر الکشاف زمخشری (همان, ۱۰۵/۱ آربری, 111/67)؛ ۶. رسالة 


یاب سرعسکری ۳ 


فی قبول ایمان فرعون (مینگانا, شه () 193)؛ ۰۷ الرسالة اللضرة 
لسذهب الاسام الاعظم ابی حنیفته (نک: 1/411 ,0۸۵؛ دارالکتب, 
۷۸ شرح الجامع الصخیح, شرحی است بر الجامع السحیح 
مسلم بن حجاج (نی 8 شرح تلخیص الجامع الکبیز 
(خدیویه. ۷۳ 1/427 ,00۸5)؛ ۰۱۰ شرح العفيدة, شنرحی است بر 
عقاید ابوجعفر طحاوی (همان, 1/442)؛ ۰۱۱ شرح وصیّه الامام ابی 
حنیقه (سرعشی: ۲۲۵/۳؛ ازهریه, همانجا؛ نیز نک: ششن, ۳۴۱/۱)؛ 
۲ المقصد فی الکلام (نک: 11/97 سل6۸؛ آلوارت, شم 1813)؛ ۰۱۳ 
التقود و الردود. شرحی است بر منتهی السول و الامل فین علمی 
الاصول و الجدل ابن حاجب (حاجی خلیفه, ۱۸۵۳/۲؛ برای نسخه‌ها, 
نک آستان..., ۳۷۸؛ مرعشی, ۵۲/۲۰۰۰۴۰/۵؛ کوپریلی, ۲۵۱/۱)؛ ۰۱۴ 
اللکت‌الظریفة فی‌ت رجیح مذهب‌ابی‌حنیفته (حاجی‌خلیفه ,۱۹۷۷/۲ برای 
نسخه‌ها, نک نموی, 1/98,126؛گوتشالک , 1۷/195 ؛دلاوید|:۰)۷/223 
ماخذ: . آستان قدس ف» فهرست؛ ابن ایاس, محمدء بدائم الژهزز, قاهره, ۸۱۴۰۳ 
۲۳ هر تاریخ مصرء پرلاق؛ ۱۳۱۱ق؛ ابن تفری بردی: اللجرن؛ این حجر 
عسقلانی» احمد, انباء الغمر. به کرشش حسن حبشی» قاهر», ٩/۱۳۸۹‏ ۱۹۶ع؛ اب 
صیرفی, علی, نزتء الفوس ر الابدانء بنه کشت حسن حبشی» قأهره ۰ 2۱٩۷‏ 
۱۷۳ ۱مازهریه فهرست؛بابرتی, مخفدهالعاية فی شرح الهدایة: در حاسیه ضرع فتخ 
القدیر ابن همامدیروت» ذاراحیاء التراث العربی؛ حاجی خلیفه.کشض؛ خدبوبه: فهرست+ 
دارالکنب, فهرست؛ دفتر کتبخانة الحاج سلیم آغاء استانبول, ۱۳۱۰ق! سیوطی, بل 
الرعاة, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره ۲۴ همورلب اللباب» 
نخه عکسی مرجرد در کتابخانة مرکز؛ ششن, رمضان, نوادر المخطوطات العربية. 
یروت؛ ٩۱۱۷۵‏ طاش کرپری‌زاده, احمد, الشقائق اللعمائية, به کرشش احمد صبحی 
فرات, استانبرل, ۱۴۰۵ق؛ همو, طبقات الثقهاء. مرصل, ۱2۱۹۶۱ موه مفتاح 
السمادة بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م؛ کوپریلی, خعلی؛ مرعشی, خبلی؛ مقریزی؛ احمده 
الخعلط, برلاق, ۱۲۷۰ق؛ النتخب من المخلوطات السریة: فی بسروت« پسروت؛ 
۰-۵۷" ۱میاقرت,بلدان؛ نبز: 
ارم زومرم اعل ملظ ما ,۵ بح ۷ حااظ رو )اک 
0۸ ,۱935 ] 
۱۵ مها عنام ماو له اه ما .۲ اعامت 
0 مارم با له ما6 هه رت :1963 
ماما با دامعوسملا هام۱۷ ۱934 باعلا 


۱ 
ناصر گذشته 


بایژنامه. نک باب ظهیرالدین. 
پابری» سجد. نک: بابر, ظهیرالدین. 


باب سَزعشکری .عنوان سازمان نظامی امپراتوری عشماننی, 
قبل از تأسیس رسمی «نظارت. حربیه» (حربیه نظارتی < وزارت 
جنگ): این.اداره که («شرعسکرقاپی‌سی» نیز نامیده‌می‌شد. (پاکالین» 
7( محل انتقرار و کار («ستزعسکر»: یعتن فرمانده کل 
ارتش عشمانی بود که بغد از الغای سپاه ینی‌چری در ۱۸۲۶/۵۱۲۴۱م 
تشکیل گردید (نک: ه د. اصلاح طلبی در قلمرو عئمانی؛ نیزاارة 
المعارف .۰» 1۷/364). با الغای سازمان ینی‌چری. «اجاق و 
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۲ باب عالی 


آقالیق» که محل فرماندهی «ینی‌چری آغاسی» بود. برچیده شد و به 
جایآن «بری؛عسکریه‌نظارتی» تأسیس شد (پاکالین, 131/176-177). 
پاب شرعسکری شامل واحدهای تابعة متعددی مانند ازکان تخزب 
(ستاد),ترابری,مهندسی,ارتباطات(شاو,۱۴۰/۲؛ «دائرةالمعارف», 
همانجا) و مکتوبی ( دبیرخانه) بود (لطفی, 126/78). 
باب سرعسکری علاوه بر ادارة امورنظامی, آمور انتظامی و امنیت 
شهرها وبرخی خدمات اجتماعی مانند آتش‌نشانی رانیز برعهده داشت 
(شاو, نیز «داثرةالمعارف», هنانجاها). وظيفة تأمین امنیت شهرها 
در ۱۸۴۵/۱۲۶۲ از دایرة سرعسکری جدا شد و به اداره دیگری که 
«صْبّطیه» نامیده‌می‌شد, واگذارگردید (1/838, 512 ؛ پاکالین, همانجا). 
قبل از صدور فرمان تتظیمات خیریه در ۱۸۳۹/۱۲۵۵ سرشماری 
وضبظ آماز اتباع غیرمسلمان نیز برعهده ادار؛ سرعسکری بود 
(«دانرة‌السارف», همانجا). در زمان سلطان محمود دوم و بد فرمان او 
در ۲ محل ادار؛ٌ سرعسکری به کاخ قدیم (اسکی 
سرای) منتقل شد که آمروزه ساختمان مرکزی دانشگاه استانبول است 
(پاکالین, همانجا). عنوان پاپ سرعسکری با اعلان مشروطیت دوم در 
۸ به وزارت حربیه, يا حربیه نظارتی تبدیل شد و پس از اعلان 
جمهوریت در ۳ اش و تشکیل وزارتخاند‌های جدید به 
وزارت دفا ع (مدافعیهملی) تغییر نام داد («داثرةالمعارف جدید...), 
13 
ماخذ:_ شاوءا.ج. و ارک. شاوتاریخ امپرانوری علمانی و ترکیةُ جدید, ترجمد محمود 
رمضان‌زاده, مشهد, ۰ ۱۳۷ ش؛نیزه 
9 مق متاانا۳ ۱984 اطع رام و۸ یاقا شا 
۱ :۱983 انسیا رتقاعقد سونو 
,ادا همه ااکراه ۸ ۲ ۱9۵۱۱ اطعا ماه ماو ب مر 
۰ ,الاناتاتاعا 
علی اکبر دیانت 
پاب عالی: اصطلاحی در نظام اداری سیاسی امپراتوری 
عشماتی و عنوان نهاد صدارت عظمی, مرکز هدایت و ادار؛ کشور که از 
سدء ۱۳ق/۱۹م, توسعاً به معنی دولت عثمانی به کار رفته است. 
باب عالی به معنی درگاه عالی از دیرباز به عنوان مرکز و نشانة 
حاکمیت و وحدت و اعمال قدرت از موقعیت ممتازی ب رخوردار بوده, و 
فرمانهای مربوط به رتق‌وفتق امورکشور از همانجا صادرمی‌شده است. 
باب و واژه‌های مترادف آن به عنوان مرکز حل و فصل امور کشور, از 
روزگار کهن متداول بوده است, چنانکه گزنفن یونانی نیز به آن اشاره 
کرده است (نک: 11/174 ,1۸؛ پاکالین, 1/136-137). باب عالی با 
عنوانهای گوناگون دیگری مانند در درگاه. دربار (همانجاها), 
باپ‌سرای,باب‌سلطانیه («داثرتالمعارف...188.6) قاپنی (طیارزاده, 
۳ باشاقپوسی, باب همایون (صبحی, ۳۵), درگاه عالی (همو, 
۱ باب آصفی. سرای آصفی که محل استقرار صدراعظم بود 
(پاکالین, 1/140), و دیوان خانة باب عالی نیز نامیده شده است 
(«داترةالمعارف», همانجا). 
تا زمان فتح استانبول در یم آمور دولت عشمانی در 


دریبار و تحت نظر شخص سلطان اداره می‌شد (پاکالین. نیز 1۸. 
همانجاها) که آن را دیوان همایون و یا قیه آلتی (زیرگنبد) (ثریا, 
۴۴ )می‌گفتند و اگر چه واژه باب عالی در متون تاریخی اوایل سدٌ 
۸/۳ به کار رفته (نعیما , ۳۸/۴), اما سلطان محمود دوم, نخضستین 
پادشاهی است که در سد؛ ۱۹/۵۱۳ اصطلاح باب عالی را در 
فرمانهای خود آورده است (پاکالین, 1/138). با گسترش امپراتوری 
عشمانی و پیجیدگی سائل, ادارة آمور از دربار جدا. و به صدر اعظم 
واگذار شد و از زمان صدارت کوپریلی محمد پاشا در ۸۱۶۵۰/۵۱۰۶۱ 
در این نهاد تثبیت شد (1۸, پاکالین, همانجاها). محل باب عالی ابتدا 
ثابت نبود و با تغییر اقامتگاه صدر اعظمها س مانند محمود پاشا, گدیک 
پاشا و... - در محله‌های مختلف شهر استانبول جابه‌جا می‌شد؛ از 
زمان صدارت ابراهیم پاشا نوشهرلی (ه م) به نزدیک کاخ توپکابی 
منتقل شد و در ساختمان ثابتی استقراریافت (1۸,11/175). 

باب عالی از ۲ ادارة بزرگ که هر یک مشتمل بر دوایر کوچک‌تری 
بود, تشکیل می‌شد و هر کدام سرپرست جداگانه‌ای داشت که عبارت 
بودند از: ۰۱ گهیابیک که در مقام معاونت صدراعظم و به امور 
لشکری و کشوری می‌پرداخت؛ ۰۲ رئیس الکتاب که مسئولیت ادارة 
امور خارجی را برعهده داشت و کسانی مانند آمدجی (ه ۶ ترجمان 
دیوان همایون (مترجم) - رابط میان نمایندگان خارجی و رئیس 
الکتاب - وبیلیک جی که عهده‌دار تنظیم فرمانها, عهدنامهها وبایگانی 
آنها بود, با ار همکاری می‌کردند (پاکالین, 1/137-138)؛ ۳. چاووش 
باشی (همانجا) یا کدخدای صدرعالی - صدارت عظمین کنخداسی .- 
(ثریا, ۸۰۰/۴ بب) که مسئولیت رسیدگی به شکایاتی که به صدراعظم 
مي‌شد, و در عین حال معرفی متهمان به محکمه, اموز تفریفات و 
ضبطیه را عهده‌دار بود (پاکالین, هانجا). همچنین سمتی با عنوان 
استادی باب عالی (پاب عالی خوجه لیقی) وجود داشت که آموزش 
زبان فارسی و عربی برای‌منشیان را برعهده داشت (همو,1/139-140): 

پس از انحلال سپاه ینی‌چری در ۱۸۲۶/۱۲۴۲ که در تاریخ 
عشمانی به «(واقعة خیریه» معروف است (نک: شاو, 2۵۳/۲ ۵۵) صدر 
اعظمها از اقامت در کاخ باب عالی صرف‌نظر کردند و از این تاریخ به 
یک ادار؛ رسمی که ریاست آن را خود صدراعظم بر عهده داشت, 
تبدیل شد ( 11/136 ,1۸). با شروع دور اصلاحات (نک: ه د. 
اصطلاح طلبی) از سوی محمود دوم تشکیلات و سازمان‌دهی باب 
عالی نیز دگرگون. شد. چنانکه ادارة کذخدای صدرعالی به نظارت 
ملکیه و یک سال بعد به نظارت داخلیه (وزارت داخله). دایر؛ رئیسن 
الکتابی به نظازت خارجیه (وزارت امورزخارجه) , باب دفترداری به 
وزارت مالیه (شاو, ۱۳۶۰-۱۳۵/۲؛ پاکالین. 1/138: 11/176 بش؛ 
(رداثرةالمعارف», 190) تبدیل گردید و نیز به شیوة اروپایبان مجالسی با 
عنوان مجلس والای احکام عدلیه و شورای دولت در آن دایز شذ 
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(جودت پاشا. 7شاوه ۱۴۸-۲ اینال,1/24). 
باپ عالی به عنوان مرکز ثقل رهبری امپراتوری عثمانی در زمان 
فرماتروایی عبدالمجید اول و نیز سلطان عبدالعزیز (سدة ۱۳ق/۱۹م) از 
قدرت و اعتبار بسیاری برخوردار بود («داثرهالمغارف»: همانجا), اما 
در دورة عبد الحمید دوم (۱۳۹۳ ۰۸۰۱۸۷۶۱۳۲۶۰ ۰م) به تدریج از 
اسیت آن کاسته شد و امور امپراتوری مستقیماً زیر نظر پادشاه و از 
سوی دربار اداره می‌شد (همانجا). با برکناری عبدالحمید دوم و به 
قدرت رسیدن جمعیت اتجاد و ترقی (ه م), باب عالی باردیگر اهمیت 
خود را باز یافت (شاو, ۴۸۹/۲ ب).با شرو ع جنگهای بالکان و شکست 
دولت عشمانی, گروهی از هواداران اتحاد و ترقی که انورپاشا نیز در 
میان آنان بود, به ساختمان باپ عالي حمله بردند و دولت کامل پاشا را 
مجبور به استعفا کردند و محمود شوکت پاشا را به صدارت برداشتند. 
در این میان ناظم پاشا وزیرجنگ و عده‌ای دیگر کشته شدند. اين واقعه 
که در صفر ۱۳۳۱/ ذانویه ۱٩۱۳‏ اتفاق افتاد. به «واقعُ هجوم به باب 
عالی» معروف است (نک: بدوی کوران, 320- 318؛ بایور, 66؛ شاو, 
۲ ساختمان باب عالی بارها دچاز آتش سوزی کامل شده, و 
سپس تجدید بنا گردیده است که آخرین آن در ۱۹۱۱/۱۳۲۹ بود 
(اکرم‌کوچو, 1۷/1761-1765).همچنینزلزلهای‌نیزدر ۱۸۵۵/۱۳۷۱ 
ساختمان آن را ویران ساخت (جودت پاشا,همانجا). 
با فروپاشی و تجزیة درلت عشمانی, باب عالی نیز از میان رفت و 
ساختمان آن په محل استانداری استان استانبول تبدیل شد. خیابانی که 
ساختمان باب عالی در آن قرار دارد و به «باب عالی جاده‌سی» 
معروف بود, امروزه «آنکاراجاده‌سی» نامیده می‌شود (اکرم‌گوچو, 
1۷/۱756-7) و مرکز اموز مطبوعاتی و انتشاراتی شهر استانیول 
است: 
ماخذ: _ نریا, محمد»‌سجل عشمانی (تدکره مشاهیر عشمانیه), استانبرل, ۱۳۱۶ ق؛ شاره 
اج بو ادک, شاوه تاریخ امپرانوری عشمالی و ترکیة جدیده ترجما محمود رمضان‌زاده, 
مشهد, ۱۳۷۰ش؛ صبحی, محسد, تاریخ. ب استانبول, ۱۱۹۸ف؛ طیارزاده, احسدعطا 
تاریخ» , استانبسول, ٩۳‏ ۲ ۱ ق؛ نعیماه مصعلفی«تاریخ» استانبسول, ج سنگی ؛ نیز: 
۱ 1 
مق م۱ جسضا ها رقا اس مه قحلم ۱924 ۸ با 
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۰ راباامهاها ماعقه تما ۱ ساره 
بر دیانت 


بابک ی رم‌دین (مة صفر۲۲۳/ ژانوی ۸۳۸), رهبر جنبش‌خرمیان 
در نیم نخست سدهآقاام .با وجود همهشهرت وی آنچه به خانواده و 
تبار و عقاید و اهداب ار مربوط می‌شود, در مأخذ کهن بسیار اندرک 
است و در مجموع نمی‌توان به نیج قانع کننده‌ای دست یافت؛ گواینکه 
هر یک از روایات به نحوی‌باور عمومی را از موضو ع باز می‌تابانند. 

دریار؛ اصل و نسب بابک مفصل‌ترین روایت از آن واقدین عمرو 
تمیمی (احتمالا از رجال قرن ۴ق),است که اخبار مربوط به بابک را 


پابک خرم‌دین ۳ 


گردآورده بوده است و ابن‌ندیم و احتمالا مقدسی هر یک به نحوی از اثر 
ار نقل می‌کنند (نک: دنبالاٌ مقاله). بنابراین روایت, پدر بابک روغن 
فروشی دوره‌گزد و اهل مدای بود (قش, مقدنتی, ۱۱۴/۶- ۱۱۵ که 
می‌گوید از نبطیان سواد» یعلی عرأق بوده است). وی در روستای 
بلال‌آباد از میمد در آذربایجان, دلباختة زنی یک چشم شد و فسق آن دو 
بر اهالی آشکار گردید؛ اما پعدها ازدواج کردند و بایک به دنیا آمد 
(ابن‌نديم. ۲:۶). در روایت دیگری که در یکی دو مورد جزئی با 
روایت یاد شده اشتراک دارد ب- بابک فرزند ازدواجی غیرشرعی 
شمرده شده, ویکی از «صعالیک» (< راهزنان) ادعای پدری او کرده 
است (طبری» ۵۴/۹)؛ روشن است که در این روایت قصد تحقیر و طعن 
بابک در میان بوده است (نیزنگ: ذهبی, ۳۹۶/۱۰؛ صفدی, ۶۲/۱۰, که 
روایاتی مبنی برحرام زادگی او نقل کرده‌اند). در روایتی دیگر که 
می‌تواند نشان‌دهندة اعتقادبخشی از هواداران بابک باشد, وی را فرزند 
مطهربن فاطمه خوانده, و این فاطمه را دختر ابومسلم خراسانی (ه م) 
دانسته‌اند (دینوری, ۴۰۲؛ نیزنک: مسعودی, مروج..., ۱۴۴/۴؛مقدسی» 
۴ 

طبق روایت واقد, بابک در آذربایجان به دنیا آمد و در آنجا فعالیت 
خویش را آغاز کرد؛ حتی گفته‌اند زمانی که وی هنوز جوان بود, 
«اعجمی» را به خوبی تکلم نمی‌کرده است (ابن‌ندیم, ۴۰۷). اگر این 
نکته درست باشد, می‌توان حدس زد که زبان مادری بابک یکی از 
گویشهای ایرانی, یعنی آذری, زیان باستان آذربایجان بوده است (نک: 
ه د, آذری)؛با اینهمه, روشن نیست که چرا محمد بن عبدالملک زیات 
در پیت شعری او را «شیطان خراسان» (يا («سلطان خراسان»: 
ابن اعشم, ۳۵۳/۸) خوانده است (طبری, ۵۳/۹؛ نیز نک: صدیقی, ۲۱۱ و 
حاشیه). در منابع موجود. روایتی که بتوآن با توجه بدان سالزاد بایک را 
تعیین يا تحدید کرد, وجود ندارد. 

به نظر می‌رسد خانواد؛ بایک ظاهراً در زمر؛ مسلمانان محسوب 
می‌شده‌اند, زیرا به نوشتدُ مسعودی بابک حسن نام داشت (همان: 
۴ )و از برادر او به نام عبدالله هم در مخذ, بسیار یاد شده است 
(نک دنبالة مقاله). لبته وی شاید مقارن آغاز جنبش, نام ایرانی بابک 
(-پاپک) به معنای پدر را برگزید که در ایران پیش ی از اسلام هم سابقه 
داشت و از جمله,نام نیای ساسانیان بود (ن5: یوستی, 241-242). 

بنا بر روایت واقد. بایک پس از مرگ پدرش تا ۱۸سالگی در 
شهرهای سراب (در مآخذ: سراة) و تبریز به کار تیمارداری چارپایان 
برای یکی دوتن از عربهای ازدی - که در آن نواحی صاحب اموالی 
بودند (نک اپن‌فقیه,. ۵۸۳-۵۸۲ به نقل از واقد) و نامشان ذکر شده 
است- می‌پرداخت و ضمناً هنگامی که نزدیکی از ایشان به کار اشتفال 
داش شت, نواختن تنبور را نیز فراگرفت این ندیم, ۶ ۰ 

این روایت نشان می‌دهد که منطقة بدٍ (ه م) و قلعذ آن - اکنون 
مشهور به «جمهور» واقع در آذربایجان شرقی در شمال شهرستان آهر 
و جنوپ‌غربی کلیبر (نک: کام بخش, ۴ بب) - از دیرباز مرکز تجمع 


۴ بابک خرم دین 


خرم‌دینان که یک فرق مزدکی محسوب می‌شدند, بوده است (ابن‌ندیم, 
همانجا), از برخی تحرکات ایشان در دور؛ هارون‌الرشید و امین نیز در 
ماخذ یاد شده اشت (نک: دیتوری, ۱٩۳؛‏ طبری: ۲۳۹/۸). در زمان 
کودکی و توجوانی بابک, ریاست برخرمیان در همین ناحیه. موضوع 
رقابت میان دو تن از بزرگان ایشان به نامهای جاویدان بن سهرک 
(شهرک یا سهل: مسعودی, همان, ۳۲۴/۴؛ طبری, ۵۵۶/۸؛ این‌آثیر 
۶) )و ابوعمران بوده است. جاویدان که مالدار نیز بود, یک بار بر 
سر راه خود در زمستانی سخت, ناچار در قریة بلا‌آباد میمد در منزل 
مادر بایک - که بسیار فقیر بود ‏ فرود آمد. پابک به خدمتکاری 
جاویدان پرداخت و او کاردانی و فراست بابک را پسندید و از مادرش 
خواست تا درقبال دریافت دستمزد, او را برای سرپرستی اموال و 
زمینهایش استخدام کند و مادر بابک پذیرفت. مدتها بعد میان ابوعمران 
و جاویدان جنگی در گرفت که ابزعمران در طی آن کشته‌شد, و جاویدان 
نیز زخمی برداشت که بر اثر آن درگذشت (ابن‌ندیم, ۳۰۷-۴۰۶؛ یزنک: 
مقدسی, ۱۱۵/۶).بنا بر همان روایت, همسر جاویدان که با بابک روابط 
عاشقانه داشت, با این ادعا که ددح جاویدان در بابک حلول کرده 
است؛ یاران جاویدان را گردآورد /: طی مراسمی او را به عنوان رهبر 
خرم‌دینان جانشین جاویدان کرد و از قول وی گفت: او هموست که 
خرمیان رابه پیروزی می‌رساند. اما برخی از خرمیان گویا این بوضوع 
را با نظر شک و تردید تلقی کردند (ابن‌ندیم, ۴۰۷؛ نیزنک: مقدسی, 
ابن‌اثیر, همانجاها؛ برای تحلیلی از اين مراسم نک: پارشاطر, 
۰)1010-1 

مورخان سال آغاز جنبش بابک را ۲۰۰ يا ۲۰۱ق نوشته‌اند (طبری, 
۸۸ مسعودی.النبیه..., ۳۵۳ قس: مروج, ۳۲۵/۴, که سال 
آغاز جتبش را۴* ۰ق آورده است) .به روایت مقدسی, بابک کار خود 
را با خون‌ریزی و ایجاد رعب و وحشت دراهالی آن ناحیه آغاز کرد 
(۱۱۶/۶). توجه به اوضاع دستگاه خلافت عباسی در این زمان, برای 
درک علل پیشرفت کار بابک مهم و اساسی است: از حدود سال ۱۹۵ق 
که امین و مأمون برای دست یافتن به خلافت با یکدیگر نزاغها و 
جنگهای خونین داشتند, تا ۱۹۸ق که سرانجام امین به قتل رسید (نک: 
د د.امین), دستگاه خلافت چنان آشفته و درگیر مسائل و دشواریهای 
بزرگ‌تر بود که فرصتی برای توجه کافی به بابک باقی نمی‌ماند؛ ظاهراً 
اقدامات شخض داعیه‌داری چون حاتم‌ین هرئمبن اعین نیز در مناسب 
جلوه‌دادن اوضاع برای بابک بی‌تأثیر نبوده است (نک: یعقوبی, 
۳ از سوی دیگر اقدامات مأمون, حتیْ در بغداد نیز برای او 
دردسرهای بزرگی فراهم آوزد, چندان که در ۲۰۱ق او را اژ خلافت 
عرزل, و با ابر اهیمین مهدی (ه م) بیعت کردند (نک: ه د. احمدبن نضر 
خزاعی). پنابراین. پیشرفتهای اولیة بابک در کسترش:جنبش و 
پایداری آن, در درجهٌ نخست مرهون وجود بحران در دستگاه رهبری 


آشفتگی و ذزگیریهای داخلی در ارکان خلافت 


خرمیان بودا و سیسن 


عباسی . همچنین جایگاه اصلی وی درقل بذ که بر سرکوهی با راههای 


کوهستانی وصعب‌العبورواقم‌بودو زمستانهای سخت داشت, دسترسی 
لشکریان خلافت را به او دشوار و ناممکن می‌نمود. چنانکه خلیفه 
معتصم نیز بعدها پر نکتة ااخیر تأکید کرد (قَلقشنذیی, ۴۰۳/۶). 

احتمالا نخستین اقدام جدی برای سرکوب جنبش پاک در دوره 
خلافت مأمون در حدود سال ۸۱۹/۲:۴م صورت گرفت که یحبی‌بن 
معاذ یه آن ناحیه لشکر کشید. گرچه کار چندانی از پیش نبرد (یعقوبی, 
همانجا؛ طبری, ۵۷۶/۸). پس از او در ۸۸۲۰/۵۲۰۵ عیسی بن 
محمدبن‌ابی خالد و در ۰۷ ۰ق طاهرین ابراهیم و در ٩‏ ۰ق علی‌بن صدقه 
هریک به عنوان والی آذربایجان و جبال مأمور سرکوب این جنبش 
شدند (ابن ابی‌طاهر, ۱۴۵؛ یعقوبی, همانجا؛ طبری, ۵۸۰/۸؛ این‌اثیر, 
۳ 

در حدود سال ۸۳۷/۵۲۱۲ مأمون, محمدین شید طوسی را مأمور 
سرکوب جنبش بابک کرد, اما وی در چنگی که در ناحیه هشتاد سر در 
جنوب قلعهُ بذ میان او و سپاهیان بابک در ۲۱۴ ضورت گرفت. 
شکست خورد و کشته شد (طبری, ۶۲۲۰۶۱۹/۸ ازدی: ۳۸۶ بب ؛ نیزنگ: 
ابن‌قتیبه, ۳۹۱؛ یعقوبی, .)۱٩۰/۳‏ سپس مأمون عبداللاین طاهر را در 
همان سال به جنگ با بابک گسیل داشت و عبدالله در طی حدود ٩‏ ماه 
که غالبا در دینور اقامت داشت, لشکریانی پن‌درین براقسنرگوب بابک 
می‌فرستاد و کسانی از بزرگان سپاه او را به هلاکت می‌رسانید (دینوری, 
1۱۳۰۲ ابن‌قتیبه, نیزنگ: یعقویی , همانجاها ؛ شای پشتی, ۱۳۸,۱۳۷ ؛ حمزه, 
۴ ابناثیر, ۴۱۴/۶), اما سرانجام ولایت بر خراسان را ترجیح داد 
(طبر ی, ۶۲۲/۸؛ یز نک: ابابی طاهر, ۷۴:اپن‌قتیه, همانجا؛ ازدی, 
۵ گویا به پيشنهاد همو(شابشتی, ۰)۱۳۸ مأمون, علی‌بن هشام را 
مأمور جنگ با بابک کرد (طبری, نیز ابن ابی‌طاهر, یعقوبی, ابن‌قنيد, 
همانجاها)؛ اما علی‌ین هشام به ستمکاری و غارت اموال مردم روی 
آورد و چون مأمون بر او سخت گرفت. قصد آن کرد تا مأمور خلیفه را 
ناگهان بکشد و خود به بابک بپیوندد. ولی موفق نشد و اقدامات او 
برپریشانی اوضاع افزود (طبری۶۲۸-۶۲۷/۸۰). 

به هر حال, مأمون که در اراخر دورهُ خلافت خود سرگرم پیکار با 
رومیان بود این اثیر, ۴۱۷/۶ بب), نتوانست از عهدة کار بابک برآید, و در 
وصیت خود به معتصم بر سرکوب خرمیان تأکید کرد (همو, ۴۳۰/۶). در 
این زمان کار بایک و هواداران او چنان بالاگرفته بود که در حدود سال 
۸( در ناحیه جبال از همدان و اصفهان و دیگر مناطق, کسان 
بسیاری حتی از والیان و مشاهیر دست کم در ظاهر با او همراه شده 
بودند (یعقوبی, ۱۹۹/۲؛ طبری, ۶۶۷/۸؛ نیز نکن مقدسین,۱۱۴/۶۰؛ 
گردیزی, ۱۷۵؛ صدیقی, ۲۹۸-۲۹۷ )؛ احتصالا ی در خراسان نیز 
هوادارانی یافته بود (ن5: دنبالة مقاله) و مقاومت طولانی او بر شببار 
هوادارانش می‌افزود. معتصم از آغاز خلافت, همت بر از میان برداشتن 
بابک گماشت (نک: قلقشندی, ۴۰۲/۶) و از بذل آموال هنگفت و 
فرستادن سپاهیان متعدد برای سرکوب او دریغ نورزید؛ اما این 
لشکرکشیها اگر چه موجب نابودی و شکست بسیاری از هواداران 


بابک می‌شد, از حیت سرکوپ کامل جنبش او کاری از پیش نعی‌برد 
(نک: طبری, ۰۴۶۸/۸ ۰۸/۹ ۱۲-۱۱). سرانجام, خلیفه بر آن شد تا یک 
سردار ایرانی به نام افشین (ه م) را که قبلاً رشادتهایی نشان داده بود. 
برای سرکوب بابک گسیل کند. افشین در جمادی الاخر 1۲۰/ژون 
0۵ با سمت والیگری آذربایجان و ارمستان,با لشکری گران و مجهز 
که گروهی دارطلب جهاد با کفار نیز با آن همراه شده بودند. به قصد 
سرکوب جنبش به سونی بابک به راه افتاد (همو, ۱۱/۹ ؛ نیز نگ: یعقوسی , 
همانجا؛ دینوری, ۴۰۳). افشین که می‌دانست با چنگی فرسایشی و 
دشوار روبه‌روست و موقعیت بایک موجب برتری او بوده است, در 
برزند (ه م) اردو زد و نخست دست به کار استحکام موقعیت خویش از 
طریق حفرجندین خندق و نصب منجنیق در اطراف منطت استقرار 
بابک شد و سپس به پاک‌سازی آن نواحی ازهواداران و جاسوسان 
بابک ور حفظ یا تصرف یا استحکام قلعه‌ها و بناهای نظامی منطقه 
پرداخت (طبری, ۱۲-۱۱/۹؛ نیز نک دینوری, همانجا )؛ آنگاه ه حیله 
چنین شایم کرد که یکی از سرداران خلیفه با اموالی هنگفت از جانب 
اردبیل به سوی اردوگاه افشین در حرکت است (طبری: ۱۱۵-۹ نیز 
نک بلسی, ۱۲۵۹/۲). اين حیله موثر افتاد و پابک به قصد تصرف این 
اموال بیردن آمد و درجنگی که در ناحیة ارشق (ه ) در گرفت» به 
سختی شکست خورد و به شهر موقان گریخت و سپس در بذ موضع 
گرفت (طبری,۰)۱۶۰۱۴-۱۳/۹ 
پس از آن تا حدود ۲ سال بعد, افشین با نبردهای پراکنده در وضعی 
سخت و فرباینده با زستانهای سرد وراهها و ارتفاعات ناآشنا س که 
گاه ناخرسندی لشکریان را در پی‌داشت و گاه خود به وقت گذرائی و 
ی همدسستی با بابک متهم می‌شد (هموء ۳۹/۹) - کوشید قدم به قدم به 
قلع بذ دست یابد و یاران بابک را از اطراف او پراکنده کند (ابن اثیر. 
۵۶ ۴۵۹-۴۵۶, ۴۶۲-۴۶۱ ). از سوی دیگر, بابک نیز در طول 
این مدت با رومیان مکانبه داشت و می‌کوشید با تحریک آنان به جنگ با 
مسلمانان در دیگر سرزمینهای اسلامی, از فشار برخود بکاهد (همو, 
۴ 
گفته شده است که در گیرودار نبردی که به تصرف بذ انجامیب. بایکب 
با افشین دیدار, و از خلیفه تقاضای امان کرد (طبری, ۳۴-۴۳/۹: 
دینوری, ۴۰۴), اما با توجه به روحیه‌ای که بابک بعدها از خود نشان 
داد, می‌توان حدس زد که از جانب او حیله‌ای در کار بوده است؛ به هر 
حال, احتمالا در رمضان ۲۲۲/اوت ۸۳۷ مردان افشین موفق شدند, 
قلعء بذ را با تلاش بسیار به تصرف خویش درآورند و زنان و فرزندان 
متعدد پابک را دستگیر کنند (همانجاها؛ نیز ن: صدیقی, ۳۲۱)؛ اما 
بابک با شمار اندکی از اصحاب ویاران خود .- ظاهر بدین قصد که به 
روم پناهنده شود به سوی بیشه‌ای میان آذربایجان و ارمنستان گریخت 
که به سیب انبوه درختان امکان تعقیب و گریز در آن میسر نبود. آفشین که 
سراسر ناحیه را در محاصره گرفته بود و از طریق چاسوسان خود بر 
جایگاه بایک آگاهی داشت, کوشید با ارائة امان نامه‌ای همراهبا نامه‌ای 


بابک خرم‌دین 1۵ 


از پسر بابک برای پدرش, وی را دستگیر کند, اما بابک یکی از 
فرستادگان را گردن زد و پسرش را سخت ناسزا گفت (طبری, 2۴۵/۹ 
۴۶ از آن سوی, افشین با بطریقان و سرکردگان ارمنستان که ظاهرا از 
بابک چندان دلخوشی هم نداشتند (نک: دنل مقاله), نامه‌نگاری کرد تا 
اجازه ندهند بابک از طریق سرزمینهای آنان بگریزد (همو, ۴۵/۹), 

سرانجام بابک که پس از دستگیری چندتن از اعضای‌خانوادهاش: 
بی‌یاور مانده بود, به دعوت یکی از بطریقان ارمنستان به نام سهل بن 
سنباط مشفیانه در منزل او فرود آمد و برادرش عبدالله را به نزد یکی 
دیگر از بطریقان آن ناحیه گسیل کرد (همو, 2۴۵/٩‏ ۴۸). اما سهل‌ین 
سنباط که بعدها ارتقای مقام و پاداش بسیار یافت (نک: همو, ٩/۵۴؛‏ نیز 
نگ:نفیسی, ۱۳۵ بب؛ مینورسکی,۱۷۰ بب), خبرباپک را به اطلا ع افشین 
رسانید و سرانجام با همکاری صمیمانة سهل‌بن سنباط بابک دستگیز 
شد (طبری, ۵۰-۹؛ نیز ن5: خلیفه, ۷۸۴/۲؛ یعقوبی, ۰)۲۰۰-۱۹۹/۳ 
بابک را در ۱۰ شوال ۲۲۲ به اردوگاه افشین در برزند آوردند و چون 
پرادرش نیز اندکی بعد دستگیر شد, هر دو را در یک خانه به زندان 
افکندند (طبری, ٩/۵۱-۵۰؛بترای‏ روایتهای دیگر, نز دینوری, ۴۰۴- 
۴۵ ابن‌اعشم, ۳۴۶/۸؛ منعودی. سروج: ۳۵۴-۳۵۳/۴)). افشین, 
بابک و برادرش را در ۳صفر ۴/۲۲۳ ژانویة ۸۸۳۸ به سامرا آورد و 
بابک را در قصر خود جای داد. خلیفه خود به دیدن بابک آمد (طبری: 
۹ گفتهاند که بابک سرانجام به امر خلیفه به دست شمشیردار خود 
با شکنجٌ بسیار از پای دز آمد. سر بابک را به خراسان فرستادند س که 
خودنشانه‌ای است بر وجود هوادارانی از اودر آن منطقه سو پیکرش را 
در سامرا به دار کشیدند و با برادرش نیز در بغداد چنین کردند (همانجا؛ 
نیزنک: خلینه, ۷۸۸/۲؛ یعقوبی. همانجا؛. ابن اعثم, ۳۵۳/۸؛.مسعودی. 
همان, ۰۳۵۴/۴ ۳۵۵؛مقدسی, ۰)۱۱۸-۱۱۷/۶ 

ابوتعام در شعری که سرود, افشین را به «فریدون)) و بابک رابه 
«ضحاک») تشبیه کرد (مسعودی, التنبیه, ۸۸؛ ابن‌فقیه, ۵۵۵). شگفت 
آنکه سمعانی نیز نام پدر بابک را «مردس» (< مرداس) نوشته 
(ص۱۰۹؛ قس: صدیقی, ۲۸۷) که بنا بر برخی روایات نام پدر ضحاک 
افسانه‌ای بوده است (نک: فردوسی, ۴۳/۱ نیز ن5: زرین‌کوب. دو قرن 
,.ءء ۲۳۷ که ((مرداس»؛ را به معنای («مردم خوار» آورده است). اين 
نکته نمی‌تواند با موضوع خون‌ریزی و کشتار منسوب به بابک که ارقام 
شگفت‌انگیز و باور نکردنی از آن ارائه شده است (مثلا ن5: مقدسی, 
۱۱۷-۶ ذهبی. 6۰ بی‌ارتباط باشد. البته شایسته یادآوری 
است که به موجب روایتی از طبری, رفتار بابک با اسیران دور جنبش 
که به ویژه از عریهای منطقه بودند ب- چندان ناپسندیده نبوده است 
.)۵۰/٩(‏ روایاتی مبنی بر رفتار شجاعانة بابک به هنگام مرگ نقل شده 
است (مثلاً نکن مقدسی: ۱۱۸/۶؛ عوفی, ۳۹۹؛ نیز نک: صدیقی؛ ۳۲۰؛ 
قس:مسعودی؛ مروج, ۳۵۵۱۴). 

معلوم نیست بابک تا چه اندازه به عقاید خرمیان (نک: مقدسی, 
۴ پایبند بوده است, زیرا گفته‌اند که خرمیان اهل خون‌ریزی و 


۶ بابکیه 


قتال نبوده‌اند و بایک جنگ و خون‌ریزی را پيشه گرفته بود (ابن‌ندیم, 
۶ به‌هر حال, می‌توان گفت که اگر هم عقاید خرمی موجب اعتلای 
بایک در میان پیروان این فرقة شد, ادامه و توفیق نشبی جنبش ۲۰ ساله 
آوء نه در جاذبه‌های اعتقادی, بلکه در وجود زمینه‌های اجتماعی و 
سیاسی آن عهد بوده است: در مآخذ موجود, نشانه‌ای از چگونگی 
پیشرفت کار بایک و از شیوه‌های او برای جلب هوادار دیده نمی‌شود. از 
بلاحظاٌ مجموع روایتهای مربوط به آن عهد می‌توان حدس زد که در 
میان ایرانیان نوعی احساس استقلال‌طلبی از عنصر:عرب و حتی 
برپایی گونه‌ای پادشاهی همچون ساسانیان وجود داشت. که در وجوه 
گوناگون سیاسی و مذهبی مجال ظهور می‌یافت. چنانکه محققان به 
درستی گفتهاند. خرمیان و در رأس ایشان بابک در این عهد - دست کم 
نزد بخشی از مردم س نمایندة چنین. احساسی شمرده می‌شدند (نکد 
مادلونگ, .)۱٩‏ شاید درک همین نکته بوده است که دز همان روزگار نیز 
بابک و افشین و مازیار را یکسو دانسته, میان ایشان به نحوی باب 
ارتباط را باز پینگازند رای تفضیل؛ نکا ه د. افشین): البته اضل و 
نسب و خاستگاه بابک سخت در پرد؛ ابهام است (ن5: صدیقی, ۲۸۷, که 
احتمال دهقان زاده بودن او را مطرح کرده است). اما از لابه‌لای 
روایات می‌توان حش برتری جویی و جاه‌طلبی او را دریافت. حتی از 
پیغامی که او در مخفی گاه خود پس از فتح قلعه بذ به دست افشین,برای 
پسرش فرستاد, چنین بر می‌آید که در سودای پادشاهی بوده, زیرا از 
خود به عنوان «پادشاه» یاد کرده (کنت ملکّ4), و گفته است که اگر 
پسر به او می‌پیوست. سروری بدو می‌رسید (طبری, ۴۶/۹). همچنین 
گفتهاند که بابک به هنگام قدرت, دختران و خواهران زیباروی بطریقان 
ارمنسیتان را به زور به زنی می‌خواست, چنانکه ابن سنباط نیز به ار 
گنت: بطریقان اين سرزمین همگی با تو خویشی دارند و تو از طریق 
ایشان فرزند یافته‌ای (همو, ۴۸/۹) و همین امر اجتمالاً درناخشنودی 
اهالی. آن سرزمین از بابک سخت موئرافتاد (نک: نفیسی, ۱۳۷؛ در 
خصوص روابط بابک با ارمنستان و روم نک: زرین‌کوب, تاریخ.., 
۷۰-۷۲): 
با کشته شدن بابک, کارخرفیان به پایان نيامد و سالها و حت قرنها 
بعد در همان ناحبه و نواحی دیگرایران, نشانی از تحرکات ایشان وجود 
داشته است (نک: صدیقی, ۳۲۵-۳۲۲ نفیسی , ۱۵۸-۱۵۶): 
ماخذ:_ ابن‌یی طاهر طیفرره احمد, کتاب بنداه به کوشتن محمد زاهد کرثری, قاهزه, 
۸ ۱ ابن‌اثیره الکامل؛ ابن‌اعنم کرفی, احمد, اللتوس, حیدرآیاددکن: 
۰۵ ق:دانفقی, احمد.البلدان,به‌کوشش بوسف هادی, یر رت, ۱۶ ٩۱۹۹۶/3۱۲‏ 
آبن‌قتیبه, عبدالله,المعارف, به کوشش ثروتعکاشه,قاهرد ۰ ۶+ ابن‌نديم الفهرست؛ 
ازدی:» بزید. تاریغ الموصل: به کرشتن علی خییبه, قاهره؛ ۷ + 
یلعمی, محمد, تاریخ نامه طبری, به کرشش محمد روشن, تهران,. ۱۳۶۶ ش؛ حنرژ 
اصتهانی,تا ریخ سنی ملوک الا رش, بیروت, دارمکنبة الحیاة؛ خلیفقین خیاط, تا ریخ, بد 
کوخش سهیل زکار, دمشق, 0۱۹۶۸؛ دینرری, احمد؛ الاخبارالطرال, بد کرهش 
عیدالنعم عامر و جمال‌الدین شیال, قاهره: ۰ ۱۹۶م؛ ذهبن, احمدء سیراعلام البلاء: 
به کوشش شعیب‌ارنووط و ذیگرانببرزوت,۰۶ ۱۹۸۶/۱۴ رین کوب عندالخنین, 
تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل‌بریه, تهران. ۱۳۶۷ش؛ هنو: دو فرن 


سکوت, تهران, ۴ ش؛ سمعانی» عبدالکريم, الانساب» _ج تصویری, لیدن, 
۲ شابشتی, علی, الایارات: به کرشش کورکیس عواد, بنداد. ۸۱۹۶۶؛ 
صدیقی, غلامحسین, جنیشهای دینی ایرانی» تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ صفدی. خلیل, الرافی 
بالوفیات. به کوخش ژاکلین سوبله و علی عماره بروت» ۱۴۰۲ق؛ طبری, تاریخ» 
عوفی, محمد. جوامع الحکایات: به کوشش جففر شعارءتهران, ۴ ۱۳۷ش؛ فردوشی: 
شاهنامه, مسکو, ۶ ۱۹۶ قلتشندی, احمد. صیع الاعشی, قاهره, دارالکتب المصرید: 
کام بخش فرد, «قلعٌ جمهور یا دز بذ جایگاه بایک, خرم‌دینی», بررنیهای تاریخی: 
۵ اش س ۱ شه ۲؛ گردیزی, عبدالحی, زین‌الا خیار, به‌گرشش عبدالحی حبیبی, 
تهران,۲ ۱۳۶ ش؛ مادلرنگ, ویلفرد. فرقه‌های اسلامی, ترجه ابرالقاسم سری, تهران, 
۷ اش مسفودی» علی؛ الشبیه و الا شراف: + کوشش دخویه, لیدن, 4۸۱۸۹۳ 
همو, مروج الأهب, به کوشش شارل بلاء پیروت, ۱۹۷۳؛ مقدسی, مطهره البدء و 
التاریخ, به کوشش کلمان هوار, پاریس, ۰۷ ٩‏ ۱م؛ مینورسگی, ر.. «قنتازیات ۴ »,بابک 
خرم دین (نکه هم نلیسی)؛ نفیسی, سعید, بابک خرم‌دین: تهران ۱۳۴۳ش؛ یعقربی, 
احمد,تاریخ, نجف: ۱۳۵۸ ق؛ نیز 
و و ۷۲۵۵0۵ ۱۱۳۰۱ 
,83 فیلات مرا ره رما ماس 7 ر وم 
(0) ۷۵۱111 
علی بهرامیان 


پابکته. نک خرم‌دینان. 


باپل. شهرستان و شهری در استان مازندران. 

شهرستان بابل: این شهرستان از شمال به بابلسر, از جنوب به 
فیروزکوه, از خاور به قائم شهر و سواد کوه و از باختر به آمل محدود 
می‌گردد ( سرشماری..., چهل و چهار). شهرستان بایل شامل ۶ 
بخش مرکزی, گناب بابل کنار, لالآباد.بندپی‌شرقی و بندپی غربی, و 
۳ دهستان و همچنین ۶ شهر به نامهای بابل, امیر کلاء مرزیکلاء زرگر 
محله. گلوگاه و خوشرود پی است ( سازمان تقسیمات..., ۵۵). دز 
سرشماری آبان ۵ جععیت این شهرستان ۴۲۱۰۶۸ نفر بود که 
۶ در نقاط شهری و ۸۵۷/۲۴ در نقاط روستایی سکنی داشته‌اند 
(سرشماری, شانزده). 

شهرستان بابل از دو منطقة جلگه‌ای در شمال, و کوهستانی در 
جنوب تشکیل شده است. ارتفاعات آن که از رشته کوههای البرز به 
شمار می‌آید, اینهاست: س ( ۳۲۳۹۲ متر) و نارگلی ( ۳۱۲۸۲ متر) 
( فرهنگ..., ۶۶).باپل با آب و هوای معتدل و مرطوب و بارندگی بسیار 
دارای رودهای بزرگ و کوچکی است که از البرز سرچشمه می‌گیرند. 
بابل‌رود مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانة این شهرستان است. بیشتر 
رودهای بزرگ و کوچک این شهرستان مانند. سجادرود. بزرود و 
کلارود به اين, رودخانه می‌پیوندند (نک: صالح, ۱۰۰-۹۵). شرایط 
مساعبد جغرافیایی از قبیل آب فراوان و خاک حاصل‌شیز, موجب شده 
است که شهرستان بابل. مانند بیشتر نقاط مازندران از وضع اقتصادی 
خوب -به ویژه در زمینذ کشاورزی برخوردار باشد. در حدود 1/٩۰‏ 
اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. فرآورده‌های عمده کشاورزی آنجا 
شامل برنج, گندم, پنبه, مرکبات و دانه‌های روغنی است. دامداری نیز 
از جمله فعالیتهای اهالی, به ویژه در مناطق روستایی, به شمار می‌رود 
(فرهنگ, همانجا). 


بیشتر آثار تاریخی بر جای مانده در شهرستان بابل متعلق به سد؛ *ق 
(درران مرعشیان) و پس از آن است که از آن جمله‌اند: ۱. مقبره 
درویش فخرالدین- از بزرگان خاندان مرعشی - که در کنار بابل رود د 
بر سر راه آمل به بابل واقع شده است؛ ۰۲ بقع سلطان محمدطاهر, 
فرزند امام موسیی کاظم(ع)» در ۴ کیلومتری بابل به قائم شهر؛ ۰۳ بقع 
امام‌زاده قاسم, مشهور به بقعه 4 آستانه, که بنای آن متعلق به اواخر سدهٌ 
٩ق‏ است (مشکوتی, ۱۸۲-۱۸۱)؛ ۴.پل محمدحسن خان, بر روی 
بابل رود که تو, سط محمدحسن خان قاجار, پدر آقا محبدخان در سده 
۳ ساخته شده است (حسین زاده, (سابقه ...6 ۷۶). 

شهر بابل: اين شهر در"۵۲ و۴۴ طول شرقی و۳۶ و۳۴ عرض 
شمالی راقع است.بنابر سرشماری آبان ۱۳۷۵ وی بل دارای 
شماری.... چهل و 
دو) ۱ 
این سبب مشاغل جنبی و فعالیتهای تجاری در سطح ناحیه در آنجا گرد 
آمده استا شهر بابل از نظر سیاسی. نظامی و صنعتی هیچ‌گاه اهمیت 
خاصی نداشته است و اگر راه ارتباطی مازندران از اين ناحیه گذر 
نمی‌کرد, هرگزبه وسعت و اهمیت امروز نمی‌بود (نیاکی, ۲۴۷-۲۴۶)- 

پيشينة تاریخی: آثار و اشیاء باستانی که در کاوشهای صورت 
فد در تبه‌های باستانی پیرامون بابل به دست آمده است, سایق 
زیستگاهی منطقه را به هزارة ۱ قم می‌رساند (نک: :همو, ۲۴۸-۲۳۷ ).در 
دور اسلامی نخستین‌بار مولفان سده اق از این شهر با نام (مامطیر»» 
نام برده‌اند (نک: این رسته, ۹ اب فقیه,۳۰۴).ابن اسفندیار در تاریخ 
طبرستان (۰)۷۳/۱ این نام را به کلامی از امام حسن(ع) منسوب 
می‌دارد و در این بازه می‌گوید: («جون اسام حسنن(ع) باه مامطیر 
رسید... آن موضع به بد چشم امام حسن( ع) دلگشا ونزهآمد. [بگیرها و 
مرغان و شکوفه‌ها در ارتفاع بقعه و نزدیک ساحل درا دید, گفت: یف 
یب ما و طیل». اين گفته جای بسی تأمل دارد. زرا چنین‌روایتی از 
امامبحسن(ع): در هیچ‌یک از آثار پیش از ابن اسفندیار دیده نمی‌شود. 
عده‌ای از مورخان از جفله طبری (۱۵۳/۴) و ابن قتیبه (ص ۰)۵۶۸ 
اشاره‌ای. به. حضور امام. حسن(ع) در میان سپاه عرب؛ در فتح 
طبرستان نکرده‌ائد و برخی از مورخان مانند اولیاءالله آملی (ص ۴۵- 
4 صریحاً حضور امام ۳ در فتح طبرستان نفی نموده‌اند. . آن عده 
مورخان هم که عقیده به شرکت امام حسن(ع) در فتح طبرستان دارند. 
اشاره‌ای به آمدن آن حضرت به درون مازندران تا نواحی مامطیر و آمل 
نکرده‌اند و تلها. بدان اشاره دارند که فرمانده سپاه عرب با اسپهید 
طبرستان پیمان صلح بست (ن5: این فقیه, ۵۷۰؛ بلاذری, ۴۶۷- ۳۶۸: 
مقدسی, ۱۹۸/۵). به هر حال حتی اگر بر این باور باشتیم که امبام 
حسن(ع) به هنگام فتح طبرستان در سپاه عرب حضورداشته, و وارد 
طبرستان و مامطیر شده باشد, هیچ رابطه‌ای میان جمله مذکور و نام 
مامطیز وجود ندارد کف چگونه «ماء و طیر» به مامطیر بدل شده است؟ 
(حسین‌زاده, شهر بابل,۱۱). نزدیک به نام مامطیر دیهی در طبرستان 


۰ ۱۵۴۶ نفر جمعیت بوده است (مفخم, ۳۹؛ سرا 


بایل ۷ 


به نام ((مانهیر»بوده است (نگ: این اسفندیار, ۶۱/۱). 

نخستین باری که از مامطیر در یک واقعذ تاریخی نام برده شده, 
هنگام قیام حسن بن زید علوی (داعی کبیر) برضد حجمران عرب 
طبرستان در ۰ است (نگ: همو, ۰)۲۳۱-۲۳۰/۱ در سدة اق مامطیر 
شهرگی بیش نبوده, و این رسته (همانجا) آنجا را در زمره آیادیهای کورة 
آمل آورده است. ابن فقیه از مسجد و متبر آن و کثرت آبادیهای میان 
مامطیر و امل یاد کرده است (ص ۵۶۷). در حدود العالم از مامطیر به 
عنوان شهرکی با آبهای روان نام برده شده که زودخانة «باول» از میان 
آن منی‌گذشته: و در آنجا نوعی حصیر بافته می‌شده است که در تابستانها 
از آن: استفاده می‌کرده‌اند (ص ۴۹, ۱۴۵). مامطیر تا پیش از دورة 
مغولان از شهرهای متوسط طبرستان بو و در آثر ملفان این دوره. از 
آن با عنوان «شهرک» یاد شده است (سمعانی. ۱۸۰/۵؛ باقوت؛ 
۴ بنیز نگ: مرعشی,۰)۱۸۸ 

تا حدود سال ۷۵۰ق؛ نام این شهر همه جا در کتابهای تاریخی و 
جغرافیایی, مامطیر و تابع حکومت طبرستان آمذه اسث (حسین‌زاده: 
«سابقه»,۷۲). در ۷۶۳ق؛ سادات مرعشی بر سراسر طبرستان دست 
یافتند و سید قوام‌الدین (میربزرگ) - بزرگ و بتیان‌گذار سلسلة 
سادات مرعشی .- طبرستان را میان فرزندان خویش تقسیم نمود؛.او 
خود در آمل با فرزندش رطی‌الدین که فرمانروای آنجا بود, زندگی 
می‌کرد؛ اما پس از مدتی از فرزندش رنجید و به مامطیر (بارفروش ده) 
آمد. حضور سیدقوام‌الاین در این محل باعث گرد آمدن پیروان او در 
آنجا شد وبا آمد و رفت دراویش و پیروان وی کسب و کار در اين محل 
رونق گرفت وباعث توسع شهر, شد (خواندمیر, ۳۴۱/۳ نیز نگ: نیاکی» 
۸) بسن از آن دز کتابهای تاریضی از مامطیر با نام (بار فروش‌ده» 
یاد شده است (همو,.۴۳). سادات مرعشی تا ۱۰۰۶ق (بجز مدت 
محدودی از ۷۹۴ تا ۸۰۵ق در زمان تیمور), همچنان بر آنجا حکومت 
داشتند, تا اینکه شاه عباس اول صفوی در اين سال به حیات سیاسی 
حکومتهای محلی مازندران پایان داد (حسین‌زاده: همان, ۷۳). 

شاه عباس از لحاظ سنیاسی و اقتصادی و هم بدان سپب که مادرش 
از سادات مرعشی بود, دلیستگی خاصی به عمران و آبادانی مازندران 
داشت. بار فروش ده نیز از توجهات شاه عباس نسبت به مازندران 
بی‌بهره نماند. به فرمان او خیابانهای اين شهر فراخ و سنگفرش شد و 
بر شمار دکانهای بازار افزوده گردید (برزگر, ۴۱-۴۰/)۱(۲)؛همچنین 
در میان مردابی که نزدیک شهر قرار داشت م زان باه ویر 
آن جزیره؛ قصری موسوم به ((بحر ارم» بنا گردید و از این جزیره تا شهر 
پلی تعبیه شد که ۲۹ پایه از آجر و آهک داشت ( اعتمادالبلطنه .مرة.... 
۱) .این بنا تا روزگار ناصرالدین شاه پا برجا بود و در دومین سفر 
وی به مازندران در ۱۷۹۲ق مرمت شد (همو, الماثر.:., ۷۶). تا آنکه 
سرانجام در ۱۳۱۰ش, در دوران رضا شاه این دریاچه که به باتلاق 
تبدیل شده‌بود, خشک شد و آن جزیره نیز هموار گردید (صالح, ۷۷). 

در دور صفویه بارفروش ده توسعه یافت و در اواخر این دوره‌نام آن 


۳۸ بابل 


به بارفروش تغییر یافت. در کتابهای دور زندیه همه جا نام اين شهر 
«بارفروش» آمده است (نک: ابوالحسن مستوفی, ۳۱۳؛ موسوی, ۰۱۷۱ 
۷۲) .دز دزرة قاجار بدسپب گسترش تخارت میان ایران و زوسیه, 
بارفروش به لحاظ آنکه از نظر مسافت نزدیک‌ترین راه میان دریای خزر 
و تهران بود, توسعه یافت (کرزن, ۸۲) و به یکی از مراکز عمد؛‌بازرگانی 
در مازندران تبدیل شد (مرگان, ۲۲۰/۱) کالاهای روسی به وسیلةً 
کشتی به بندر مشهدسر (بابلسر کنونی) حمل, و از آنجا به بارفروش 
آورده فی‌شد (کیهان, ۲۸۸/۲). جمعیت بارفروش و دهات پیرامون آن, 
در دوران ناصرالدین شاه, حدود ۶۰ هزار نفر بوده (اعتمادالسلطنه, 
مرة, همانجا), و بزرگ‌ترین شهر مازندران به شمار می‌رفته است 
(بارتولد,۲۴۳).بارفروش در دور؛ قاجار دارای ۲۵ محله, ۶ بدرسه, ۴ 
کاروانترا ۱۴ خمام و ۱۴ مسجد بوده, همچنین در اين شهر یک محلهً 
یهودی‌نشین با ۸۵ خانه. ۲ کنیسه و ۱ مدرسه که در آن زبان عبری 
تدریس می‌شده, وجود داشته است (مکنزی, ۸۳). 

از رویدادهای مهم بارفروش در دور قاجار ازدحام پیروان 
علی محمد باب, به سرگردگی ملاحسین بشرویه‌ای در اين شهر است که 
منجر به واقب بقعةٌ طبرسی گردید. در ۱۲۶۴ق در فاصله زمانی 
درگذشت ت محمدشاه قاجار و پر تخت سینت نشستن ناصرالاین شاه, جماعت 
بابی از اين دور؛ فترت که کشور در بی‌ثباتی به سر می‌برد, استفاده کرده, 
بر فعالیتهای خود افزودند. ملاحسین که اين زمان در شاهرود به سر 
می‌برد.با استفاده از غیبت حاکم مازندران و نفوذ حاجی محمدعلی, از 
علمای بارفروش که به تازگی بابی شده بود, به بار فروش آمده, در خارج 
شهر, حوالی «بحر ارم» مستقر گردید؛ اما با مخالفت علمای شیعد, او و 


همرراهانش نتوانستند در شهر بمانند و به مزار شیخ طبرسی رفتند و آنجا. 


راید صورث قلمهای مستحکم درآوردند و چندماهی در آنجا با نیروهای 
دولتی جنگیدند (هدایت, ۴۳۵-۴۳۰/۱۰). 

ناصرالدین شاه در دوران سلطنت خود دوبار به بارفروش سفر کرد: 
یک‌بار در ۱۲۸۲ق وبار دوم در ۱۲۹۶ق. وی در سفر اول برای عمران و 
آبادی انجا فرمانهایی صادر کرد (اعتمادالسلطنه, همان؛ ۲۶۴/۱- 
۵ در زمان پادشاهی مظفرالدین شاه, روابط تجاری بارفروش با 
مراکز روسیه فسترش بسیار یافت و آمد و رفت بازرگانان موجب رونق 
بارفروش و افزایش درآمد آنجا گردید (نیاکی, ۱۰۰-۹۹). در دورة 
رضاشاه, ساخت و سازهایی به سبک جدید در بارفروش صورت گرفت 
و چهر؛ شهر تغییر کرد و در ۱۳۱۰ش نام اين شهر از بارفروش به بایل 
تغییر يافت (نک: صالح, ۷۸,۷۶). 


ماخذد : این انفتدیار:مانمد؛تازیخ طبرستان, به کزشش باس اتبال آفتیانی؛ تهران» 
۰ شابن رسته, احمد. الاعلای اللفي» به کرشش دخویه, لیدن, ۱ این 
فقیه, احمد. البلدان, به کرشش یرسف هادی, بیروت» ۱۹۹۶/6۱۴۱۶ع؛ اين قتییه, 
عبدالله, السارف, به کوشش روت عکاشه, قاهرهه ۱۱۹۶۰ ابرالحسن مسترقی. 
گلشن‌مراد, به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد. تهران, ۱۳۶۹ ش؛ اعتماداللطنه 
محمدخسن, الماثر ‏ الاثار, تهران, ۶ 1۱۳۰۷-۱۳۰ هنو: مراد البلدان. بذ کرشتن 
عبدالحسین نوایی؛ تهران, ۱۳۶۷ ش؛ اولیءلله آملی. محمد؛ تاریخ رویان, به کوشش 


منوچهر سترده» تهران» ۱۳۴۸ش؛ بارترلد. و. تذکرة جفرافیایی تاریخی ایران, ترجماً 
حمزه سردادون تهران» ۱۳۵۸ ش: برزگرء اردشیر, تا ریخ تبرستان پس از اسلام. تهران, 
۴سش؛ بلاذری, احمد, فتوح البلدان, به کرشش عبدالله انیس طباع» بیروت. 
۵6۵۷ حدرد العالم: بة کرشش ننوچهر ستوده: تهران. ۱۳۴۰+ 
حسین‌زاده: پوراندخت» «سابقه تاریخن ارضاع اقتصادی شهر بابل»: کارش, تهران: 
۳ اش س ۰۲ شم ۳؛ هموء شهر بابل (متن کامل سخنرانی): تهران» ۱۳۴۳ش: 
خواندمیر, غیاث‌الدین, حییب‌السیر, به کوشش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ 
سازمان تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ايران, رزارت کشرره تهران, ۹ ش!+ 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۷۵۱ ش), نتایج تفصیلی, شهرستان بایل, مرکز 
آمار ایران» تهران, ۱۳۷۶ ش؛ سمعانی, عبدالکریم» الانساتب: په کوشش عبدالله عمر 
بارددی» بیروت» 0۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ صالح طبری, صمد, بابل سرزمین طلای سبزه 
تهران؛ ۱۳۷۸ش؛ طبری«تاریخ؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (ساری) سازمان 
جغرافیایی نیروهای مسلح,تهران» ۰ ۱۳۷ش«ج ۸ ۲٩؛‏ کرزن؛ جرج ایران و قضیة ایران. 
ترجم وحید مازندرانی, تهران. ۱۳۴۹ش؛ کیهان, ضعود. جفرانیای: مفصل ابران؛ 
تهران؛ ۱۳۱۱ش؛مرعشی, ظهیرالدین,تاریخ طبرستان و رویان و مازندران؛ به کوخش 
عباس شایان, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ مرگان, زاک ابران, معطالعات جغرافیایی, ترجمة کاظلم 
ودیعی, تبریز, ۱۳۳۸ش؛ مشکرنی؛ نصرت‌الله, فهرست بناهای تاریخی و اماکن 
باستانی ایران: تهران: ۱۳۴٩‏ شش مفخم پایان: لحلف‌الله: فرهنک آبانیهای ابران: تهران؛ 
۹ ش؛مقدسی, معلهر البدء و التاریخ؛ پارس, ۱۱۸۹۹ مکنزی, چاراز فراسیس: 
سفرنا شمال, ترجما منصرره اتحادیه. تهران, ٩۱۳۵ش؛‏ مرسری اصفهانی: 
محمدصادق: تاریخ گیتی گشا, تهران. ۱۳۶۳ش نیاکی, جعفر, بابل (شهر زیبای 
مازندران)؛ به کوشش پوراندخت حسین‌زاد», تهران, ۱۳۷٩‏ ش؛ هدایت, رضا قلی, 
ملحفات روضة الصفاء تهران, ۱۳۳۹ ش؛باقرت.بلدان. 

علی کرم‌همدانی 


بابل؛ هرایم رز نایمار 
ارو نی ووو شید یرای دو فرشته برای «تعلیم» آدمیان 
اشاره شده است (بقره/۲/۲ ۰ 

بدون توجه به داستان هاروت و ماروت, گفتنی است که بر اساس 
غالب روایات, این سرزمین در زمان حضرت سلیسان( ع): پیامبر 
بنی‌اسرائیل (یا ادریس(ع), نک: سیسوطی, ۹۹/۱), محل هبوط این 
فرشتگان برای آموزش به آدمیان بوده است؛ حانز اهمیت است که 
مفسران, غالبا تعلیم را به مفهوم آموزش سحر و جادو,یا انگیختن فتنه 
میان ژن و مردیاد کرده‌اند (مثلا طبرسی, ۱۳۳۷/۱ بغوی, ۱۲۹/۱ )» حال 
آنکه در دسته‌ای از روایات. بابل در واقع محل آزمایش این دو فرشته 
(در برخی روایات ۳ فرشته, نک: تعلبی, ۴۴). به عنوان نماینده فرشتگان 
در نظر گرفته شده است, تا آشکار گردد که ایشان تا چه حد دارای توان 
مقابله با شهوات دنیوی هستند (سیوطی, ۹۸-۹۷/۱). در برخی روایات 
چنین می‌يابیم که پس از عدم موفقیت فرشتگان در آزمایش الهی, بایل به 
عنوان مکانی برای عذاب ذنیوی ایشان در نظر گرفته می‌شود و آنان تا 
ابذ در میان چاهی در بابل, گرفتار و در عذابند (نک: تعلنی, ۴۴ ۳۵؛ 
قزوینی, ۳۰۴؛ حمدالله, ۳۷ سیرطی, ۹۳/۱ بب). 

براساس روایات یاد شده,بابل به سیب شدت رواج شهوات دنیوی 
در آن, محلی برای آزمایش الهی و جایگاه عذاب خداوندی است. 
از سوی دیگر اشار؛ مفسنران به سحرورزی, فتنه‌انگیزی و اعمال 
ناشایست این دو فرشته (دربرخی روایات. دو کافر: سیوطی.۹۶/۱) در 


بابل و نیز روایاتی که عراق (نامی متأخر و جایگزین برای بابل) را با 
ثروت و نشانه‌های فریبند؛ این جهانی وصف می‌کند (ملا نک: همانجا), 
وگاه آن را سرزمین سحر و جادو می‌خواند (طبرسی,۳۳۹/۱؛ ابوعپید, 
۱ جهره‌ای خاص از اين سرزمین ترسیم نموده است. شاید همه 
این روایات در کنار یکدیگر پاسخ مناسبی باشد بر آنکه چرا در برخی 
روایات, بابل؛ سرزمین ملعون نامیده شده است ویا اینکه چرا حضرت 
علی(ع) از نماز گزاردن در آن خودداری نموده‌اند (ابوداوود, ۱۳۲/۱؛ 
صنعانی ,۳۱۵/۱؛ ابوعبید, ۲۱۹-۲۱۸/۱)- 

از دیدگاه جغرافی‌نویسان مسلمان,بابل یکی از اقالیم ۷گانه است که 
در میان دیگر اقالیم جای دارد و غالبا آن را با خونیرث اسطوره‌های 
ایرانی یکی دانستهاند (مسودی, التبیه..., ۳۵؛ ابوعبید, ۲۱۹/۱), 
برپایة روایات؛ بابل از قدعتی بسیار برخوردار بوده, و نختین بار 
حضرت نوج( ع) آن را آبادان‌ساخته, وپس از طوفان, در این سرزمین 
ساکن گشته است و در پی او؛ اخلاف وی به ساخت شهرها در آن 
پرداخته‌اند (یاقوت,۴۴۷/۱؛برای برخی روایات دیگر نک: اصطخری. 
۸۶ حمدالله , همانجا). از نظر پیشین روایی بابل دومین سرزمینی است 
که بر روی زمین بنا گشته: ونیز حضرت ابراهیم(ع) در اين دیا به آتش 
افکنده شده است (اصضطخری, همانجا؛ 1312). این سرزمین که برپاية 
قصص محل حکومت نمرود, ضحاک و سپس پادشاهان کنعانی بوده 
(نک: اصطخری, همانجا؛ این رسته, ۱۹۹؛ حمدالله, همانجا), ابنیه, 
قصرها و بروج بسیار داشته است, چنانکه نمرود می‌پنداشت با ساختن 
رهیعی قی رده نی ردوعدای اراهو راو سیک 
مروج...,۱۰۹/۲؛ثعلبی, ۸۴). 

سرزمینی که ذر آثار مفستران: تاریخ نیویسان و جغرافی دانان 
مان با ال ری یکی دانسته ده در دقع ال بستای(شار 


۱ 
می‌آید (برای بر خی اطلاعات کلی,نک: .11/3091 ,تلق). 
ماخذ:_ ان رسته, احمد؛,الاعلاق النفیست: به کرشش 
سجستانی» سلیمان, ستن, به کوشش مجبد. محبی‌الدین عبدالحمید, بیروت, داراحیاء 
الترات العربی؛ ابرعیید بکری, عبدالله. معجم ما استعجم. به کرشش مصطفی سقاء 
بیروت, ۰۳ ۱۴ق/۱۹۸۳م؛ اصطخری, ابراهیم, مسالک الممالک» به کرشش دخویه, 
لیدن» ٩۸۱۹۲۷‏ بخری, حسین؛ معالم التنژیل» پیررت دارالفکر؛ ثعلبی, احمد, قصص 
الانبیآه پیروت, ۱۹۸۱/6۱۴۰۱۰م؛ حمدالله مشتوفی: نزهه القلرب. به کوشش 
لسترنج, لیدن, ۱۹۱۳/۱۳۳۱م؛ سیرطی, الدر البشرر: قم: ۱۴۰۴ق؛ صنمعانی. 
عبدالرزاق, المصفب: به کرششن حبیب الرحمان اعظلمی, بیروت؛ 2۱۹۸۳/6۱۴۰۳؛ 
طبرسی, فضاٍ ل. مجمع البیان» .به کرشش هاشم رسرلی محلاتی و فضل‌الله بزدی» پبروت: 
دازالمعرفد؛ عهد عتیق؛ قرآن کریم؛ قزوینی, زکریاه آتار ابلاد. بیروت, ۱۴۰۴ق/ 
۴ مسعردی: علی, نی و لا کترافا» به کزشش دخریه؛ لیدن» ۱۱۸۹۳ هموه 
مرو الذهب, .به گوشیی بوسف اسعد داغرءیبروت, ۶۶/۱۳۸۵ ۱۹م یأقوت, بلدان؛ 
نیزه ,۳ 1312 


دخوید, لیدن» ۱ ببردارود 


فرامرز حاج منوچهری 


بایْلسر» شهر و مرکز شهرستانی به همین نام در استان مازندران. 


پاپلسن ۳۹ 


بابلسر تا ۱۳۱۵ش, مشهدسر (مزار و مدفن .شهید) تامیده می‌شد 
(برزگر ۴۴/)۱(۲؛ مهجوری, ۳۲۵/۲). زیرا 
برادر بزرگ امام رضا( غ) به نام ابراهیم ایوجواب [ملقب به ابراهیم 
اطهر] در این مکان به خاک سپرده شده است (رایینو, ۷۳), اما این گفته 
فاقد سند و مدرک تاریخی است (برزگر, همانجا). برخی دیگر نیز به 
خطا مشهدسز را به معنی مدفن سر شهید دانسته‌اند (اعتمادالسلطنه, 
۱ اما در وق وا (سر» در زیان محلی, به معنی جا و مکان به 
کار می‌رود(ستوده, ۲۵۷-۲۵۶/)۱(۴). 

شهرستان بابلسر: یک از شهرستانهای ساحلی استان 
مازندران است ( شرشماری..., پانزده). مباحت آن ۳۴۵/۷ کم ۲ و 
سا ی ی وی 
به شهرستان محمودآباد. مرز خاوری به. شهرستانهای جویبار. و 
قانم‌شهر, و مرز جنوبی آن به شهرستان بایل محدود است ( آمارنامه, 
۶ش, (۵۲-۱:۵-۱) اف ان وی 
دو شهر, ۸ دهستان و ۰ آبادي دارای سکنه است ( سرشماری, 
همانجا): 

میزان بارندگی سالانه در ايی شهرستان ۴ میلی‌متر, متوسط 
حداکثر رطویت نسبی سالانه ۹۳/۷) و متوسط حداقل آن ۶۳/۴)/ بوده 
اشت (آمارنامه, ۱۳۷۵ش۴۱-۴۰۰). تنها رودخانة شهرستان بابلس, 
رودخانة بابل است. (جعفری, ۱۱۹-۱۱۸). محیط طبیعی بابلس 
زیستگاه برخی جانوران و پرندگان مانند روباه, گرگ, شغال, گراز, 
خرگوش .جوجه‌تیفی ,کبک تیهو,قرقاول,مرغابی‌وغاز است( فرهنگ 
جفرافیای یآبادیها ...: ۶۷). 

بابلسر اکنون‌یکی از ۱۵ شهرستان استانما زندران ایسجاز مارا 
۶ شش (۴۹-۱»). بر مبنای سرشماری ۱۳۷۵ش, جمعیت آن 
۵ نتفر بوده که نسبت به سرشماری دور قبل (در ۱۳۶۵ش)» 
سالانه به طور متوسط ۷۱/۸ رشد داشته است (همان, ۱۳۷۵ش؛ 
۹۵ ۱ جمعیث در نقاط شهری و [۵۷۰٩‏ آن در نقاط 
روستایی سکنیل داشته‌اند و از لحاظ ترکیب جنسی, نسبت مردان و زنان 
در شهرستان یابلسر برابر بوده است ( سرشماری, شانزده), بر طبق 
همین آمار از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر شهرستان بابلسر 7۸۰1۳ 
باسواد بوده‌اند و اين نسبت در پین جمعیت شهری ۸۵/۵ و در بين 
جمعیت روستایی ۷۶/۴ بوده است ( آمارناغه, ۱۳۷۵ش, ۱۴۴). در 
شهرستان بابلسر ۷ مدرسد ابتدایی, ۰٩۲‏ مدرسة راهنمایی,: ۴۶ 
مدرسٌ دور متوسطهٌ عمومی شهری و روستایی,۴۰۰ مدرسذ متوسط 
نظام جدید و ۳ هنرستان دایر بوده است (همان, ۱۵۵, ۱۶۱۰۱۵۶بج)- 
همچنین این شهرستان دارای دانشکده‌های علوم پایه و علوم انسانی 
وابسته به دانشگا مازندران است (همان, ۰)۲۴۲,۲۴۰ 

مردم ابلسر به گویش مازندرانی سخن می‌گویند و بیشتر آنان 
مسلمان شیعه (دوازده ایامی) هستند ۱ فرهنگ چغرافیایی آبادیها, 
همانجا). 


بر این باور بوده‌اند که 


۳۰ باپلسر 


اقتصاد شهرستان بابلسر بیشتر بر زراعت, دامداری و ماهی‌گیری 
استوار است. مهم‌ترین محصولات آن برنج, گندم, مرکبات, تربار و 
برخی اقلام میوه است که افزون بر تأمین نیاز محل, به نقاط دیگر نیز 
صادر می‌شود (همانجا). 

از آثار تاریخی بابلسر می‌توان آستانة امام‌زاده اپراهیم ابوجواب را 
نام برد. بن به گفته ای بانی بقعة آمام‌زاده را سید عزیز بابلکانی, و تاریخ 
بنای آن را زمان شاه اسماعیل اول (۳۰-۹۰۷٩قی)‏ دانسته ند (مرعشی. 
۷۵-۳)؛ در حالی که کتیبه‌های موجود امام‌زاده نشان می‌دهد که کتیبة 
صندوق چوبی حرم مربوط به ۸۳۵ق, کتيبه در صحن آن ۸۴۱ق, کنیبه در 
شمالی ۸۵۸ق, کتيبة در غربی ٩۸0ق,‏ و کتييه ساختمان مسجد امام‌زاده 
مربوط به ۰۶٩ق‏ است (رابینو, 4۷۳ ستوده. ۲۷۰-۲۶۴/)۱(۴). 
ناصرالدین شاه قاجار, ضمن سفر خود به مازندران در ۱۲۹۲ق شرح 
مبسوطی درخصوص این امام‌زاده و کتیبه‌های آن به دست داده است 
(ص ۱۳۶-۱۲۹). اثر دیگر, بقع بی‌بی رقیه است که مولف سفرنامة 
ایران و روسیه آن رابی‌بی سکینه, و تاریخ بنای بفعذ آن را۸4۳ق دانسته 
است (عزالاوله. ۱۵۸؛ قس: رابینو, ۷۴-۷۲). این بنا در شمال:غربی 
امام‌زاده ابراهیم و بز فراز تپه ای شنی مسلط به دریا, ساخته شده است 
(ستوده, ۲۷۰/)۱(۴)- 

شهر بابلسر: این شهر مرکز شهرستان بابلسر است و در ۵۲ و۳۹ 
طول شرقی و ۳۶ و ۴۲ عرض شمالی و ارتفاع ۲۷ متر از سطح دریا 
واقع شده است (پاپلی. ۸۲ بابلسر در سییر راه اصلی کنارهٌ دریای 
خزر و در ۱۹ کیلومتری شمال باختری شهر بابل قرار دارد [ فرهنگ 
جغرافیایی آبادیها, ۶۸) و آب و هوای آن معتدل و مرطوب انت. 
رودخانه بابل از میان شهر عبور می‌کند و به دریای خزر می‌ریزد (همان, 
۶۸-۷). بین بابلسر و دریا در طرف راست رودخانه بابل, یک رشته 
تپه‌های شنی قرار دارد. که درگذشته بر آن فانوس دریایی ساخته بودند 
(رابینو ۷۳): 

پاپلسر در ابتدای سد؛ ۱۱ق و پس از آن دارای بندرگاه بوده است. 
شاه عباس صفوی که در ۱۰۰۷ق, و نیز ۱۰۱۶ق, چند روزی را در آنجا 
اقامت کرده است. در سفر دوم خود, به وصف کشتیهای بزرگ و 
کوچکی که در انتظار رسیدن زمان منأسب کشتیرانی بوده‌اند پرداخته 
است (منجم, ۰۱۹۱-۱۸۹ ۳۳۴-۳۲۳). برخی کسان از برچ بزرگ 
مشهدسر که بر فراز تبه جای داشته, و توسط استپان رازین از میان رفته 
امنت,یاد کرده‌اند (عز الدوله, رایینو, همانجاها). استپان رازین فرمانده 
قزاقهای شورشی [ایالت دُن] برضد نظام فثودالی روسیه بود که در بهار 
۷ بهحملاتی ذز مسیر ولگا و دریای خزر دستزد(/36061, 85۳ 
8+ .در این حمله, وی شهرهای سواحل غربی و جنوبی دریای خزر 
را غارت کرد و عده‌ای از مردم اين شهیرها را به: انارت گرفت 
(مهجوری, 3۶/۲)- 

در دورهنادری, محمدخان افشار از سوی نادرشاه فرمان یافت تا به 
یاری آلتون (انگلیسی) که به دين اسلام درآمده, و از سوی نادرشاه 


سمت دریا بیگی یافته بود, در مشهدسر (پابلسر) کشتی بسازد و در 
دریای خزر به کارگیرد (اعتمادالسلطنه, ۱۱۳۱/۲). مورخان محلی 
سدد؛ ۱۱ق مازندران در شرح دزگیریهای میان حاکمان محلی مشهدسو 
آشاراتی دارند (نک: مرعشی, ۲۸۶, ۳۱۱ جه ؛ شیخ علی گیلانی, 
۴ این شهر در دور قاجار, بندر کشتیرانی و بازرگانی بار فروش 
(بابل). و از بنادر شرقی دریای خزر بوده است (انتنر, ۲۴؛ مکنزی, 
٩‏ چنانکه کمپانی ««قفقاز و مرکوری» که با کمک مالی دولت رونیه 
از اوایل دهةٌ ۰ سترهای پستی و حمل مسافر را از باکو به بنادر 
ایرانی دریای خر آشاز کرده بود. شعبه‌ای در مشهد سر داشت 
(گزارش.... ۴ وحاشیه ۲۱). از مشهدسر کالاهای بسیاری همچون 
ابریشم, پنبه و برنج مازندران به روسیه صادر. و کالاهای روسی 
مستقیما بدانجا وارد می‌شده است (مرگان, ۲۴۰؛سرنا, ۲۴). 
بابلسر در ایتدای سد؛ کنونی از مراکز مهم تجاری ایران محسوب 
می‌شد (کیهان, ۴۳۱-۲۳۰/۳), با اینهمه, فاقد لنگرگاه مناسبی برای 
پهلو گرفتن کشتیهای بزرگ بود؛ به همین ننبب» اینگونه کشتیها در 
فاصلهٌ دورتری از ساحل لنگر انداخته, بارهای خود را توسط زورق به 
اسکلا گمرک منتقل می‌نمودند (همو, ۲۸۸/۲, ۴۴۲/۳ ). بابلسر همچنین 
از مراکز عمده شیلات و خاویار شمرده می‌شد (همو, ۰۲۸۹/۲ ۱۲/۳)- 
بسیاری از جهانگردانی که به شمال ایران سفر کرده‌اند, در خاطرات 
خود به این شهر, به ویژه به بازرگانی آن اشاره دارند (مکنزی, ۸۸۰۸۷ 
٩‏ سرنا, همانجا). با کاهش روابط بازرگانی میان ایران و شوروی, و 
رونق یافتن تجارت در بنادر دیگر مانند بندر انزلی در گیلان (فریزر, 
۳ رهنگ جغرافیایی ایران, ۳۷/۲), این شهر مدتی موقعپت 
خود را از دست داد (همانجا), اما امروزه بابلننریکی ازبنادر معتبر و از 
گردشگاههای زیبای کشور به شمار می‌آید (برزگر, ۴۴/)۱(۷). 
در ۱۲۷۵ش جمعیت شهر باپلسر ۳۷۶۷۱ نفر ( ۸۷۶۲ خانوار), و 
شمار مردان و زنان در این شهر تقریبا برابر بسوده است. همچنین از 
۵ نفر جمعیت ۶ساله و پیشتر در شهر بابلسر ۸۸۰۶[ پاسواد 
بوده‌اند ( سرتساری, چهل). 
ماخذ: . آمارنا ستان مازندران (۱۳۷۵ش), سازمان برنامه و بودجه استان 
مازندران, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ آمارنامه استان مازندران ( ۱۳۷۶ ش), سازمان برنامه و 
بردج استان مازندران, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ اعتسادالسلعانه, محمدحس, مراة البلدان, به 
کرشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدت, تهران, ۱۳۶۸ش؛ انتثر, م. ل.» روابط 
بازرگانی روس و ابران ۱۹۱۴-۱۸۲۸۱ ترجمد احمد توکلی, تهران, شش 
برزگر, اردشیر, تاریخ تبرسسان پس از اسلام تهسران, ۱۳۳۴ش؛ پاپلی یزدی, 
محمدحسین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشرر, مشهد, ۱۳۶۷ ش؛ جعفری, 
عباس, رردها رٍ رردنامٌ ایران؛ تهران. ۱۳۷۶ش؛ رالینو, هل., سفرنامُ مازندران و 
استراباد, ترجبٌ غلامعلی وحید مازندرانی» تهران» ۱۳۳۶ش؛ ستوده, منرچهره از 
آستارانا استاریاد تهران, ۶ ۱۳۶ ش ؛سرشماری عمومی نفرس و سکن ( ۱۳۲۷۵ شا 
نتایج. تفصیلی.. شهرستان بابلیر, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ سرناء کارلا, 
سفرنامه, آدمها و آیینها در ایران, ترجم علی‌اصفر سعیدی, تهران» ۱۳۶۲شی؛ شیخ 
ععلی گیلانی,تاریخ مازندران, به کوشش منوچهر ستوده تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ عزالدرله - 
ملکرنف, سفرنامُ ایران و روسیه, به کوشش محمد گلبن و فرامرز طالبی, تهران, 
۳ سش؛فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور (ساری), سازمان جفرافیایی نیروهای 


مسلح, تهران, ۷۰ سش, ج ۲۸؛فرهنگ جغرافیایی ابران (آبادیها استان دوم؛ دای 
جفرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۲۹ ش؛ فریزر, جیمز بیلی» سفرنامه, ترجمهٌ منوچ 
آمیری, نهران, ۱۳۶۳۴ ش؛ کیهان, مسعود, جفرافیای مفصل ایران, تهران, ۱۳۱۱ش؛ 
گزارش ایران از یک سیاح روس, ترجمدٌ سیدعبدالله تهران, ۱۳۶۳ش؛ مرعشی» 
میرتمرر, تاریخ خاندان مرعشی مازندران, به کوشش منوچهر سترده: تران, 
۳۶ ش؛ مرگان, زاک ایران, مطالعات جغرافیایی» ترجمةٌ کاظم ودیعی» تبریزه 
۸ شش مکنزی, چاراز فرانیس: سفرنامهة شمال, ترجمة منصور؛ اتحادیهه تهران» 
۹سش؛ منجم بزدی, محمد, تاریخ عباسی, به کوشش میف‌الله وحيدنیا, تهران, 
۳۶۶ ش؛ مهجرری, اسماعیل, تاریخ مازندران؛ ساری, ۱۳۴۵ ش؛ ناصرالدین شاهه 
روزنامةً سفر مازندران, تهران» ۱۳۵۶ ش؛نیز: 93( 
مزگان نظلامی 


بابلیون». یاباب آلیون, دز و شهری باستانی در محل قاهرة کنونی» 
این شهر در زمان فتح مصر توسط مسلمانان البونه نیز نامیده می‌شد که 
مسلمانان آن را فسطاط نامیدند (بلاذری, ۲۱۳؛ مقریزی, ۴۵/۲)- 
یاقوت بابلیون را به جضرت ادریس(ع) نسیت داده, و وشته است: 
هنگامی که فرزندان قابیل در بابل میان صالحان فساد برانگیختند. 
ادریس( ع) به درگاه خداوند دعا کرد که او را از شر آنان به سرزمینی 
همانند بابل هدایت کند, و زمانی که در آنجا ساکن شد, آن را بابلیون 
نامید (۴۵۰/۱)؛ اما مقریزی (همانجا) به نقل از عبدالملک بن هشام آن 
را بهباپلیون بن سبا بن یشجب بن یعرب بن قجطان منسوب کرده است. به 
گفته‌ای دیگر اسیران بابلی که در مصر شورش کردند, دژی ساخته, در 
آن پناه گرفتند. اما پس از آن اجازه یافتند که محلی برأی زندگی خود در 
آنجا برپا کنند؛ آنها این محل را به یاد زادگاه خود بابیلون" نامیدند (نکن 
استرابن, 85-86). برخی دیگر باپلیون را واژه‌ای‌یونانی ونام قدیم مصر 
دانسته‌اند که بر محلی میان نیل علیا و سفلی که از انجا بر یرژمین مصر 
نظارت می‌شد, دلالت داشت (ادریسی,1/845+۳۲۳/۱, 313). 

برخی از نویسندگان‌نامهای گوناگون مصر در دوران مختلف از قیپل 
نام یونانی لتوپولیس, نام قبعطی ممفیس و نام عربی فسطاط را مترادف با 
بابلیون به کار برده‌اند (باتلر, بابیلون...» 6). در سده‌های میانه حتی پس 
از ساخته شدن قاهره, نوپسندگان اروپایی بیشتر از بابیلون نام برده‌اند به 
نحوی که سلطان مصر را سلطان بابیلون نامیده‌اند (باتار, ((فتح...۳) 
6 بوکاتجو, 904). با گذشت زمان نامهای فسطاط و قاهره و مصر 
جای بابلیون را گرفتند و استفاده از اين نام به قبطیان منحصر گشت 
(باتلر, با بیلون, 33). بابلیون در ساحل نیل در منطقه قاهرة کنونی قرار 
داشت و وجود ارتفاعات, آنجا را مکانی مناسب برای برپایی دژها و 
استحکا مات ساخته بود. عمرو بن عاص نخستین پایتخت اسلامی مصر 
را در همانجا برقرار کرد (کازانوا,۲۵-۳۴). 

از بطلمیوس نقل شده است که رود تراژان, یعنی کانالی که رود نیل 
را به دریای سرخ خ رصل می‌کرد, از میان بابیلون می‌گذشت (نک: باتلر. 
همان, 9؛نیز استراین, 87). وی تأیید کرده است که شهر بابیلون به سوی 


شمال و جنوب آن کانال گسترده بود (باتلر. همان, 11). از شهر بابلیون 
اطلااع دیگری در دست نیست. اما دربار دژ آن نوشته‌اند که در منطقهة 


بابلیون ۳ 


قدیم قاهر؛ُ کنونی قرار داشت شت و تا اراخر سده ۱۳ق/۱۹م ۳ سوی آن 
پاپرجا بود. دیوارهای دژ حدود ۸ پا ضخامت داشت و ۴ سنگر در 
جنوب و شرق, آن را قطع می‌کرد که تا اواخر سد؛ 2۱٩‏ ۳ سنگر آن 
نمایان بود. در اوایل سدة ۱۴ق/۲۰م دروازة دژپس از حفاری نمایان شد 
(باتلر, «فتح», 239). یک درواز؛ دیگر نیز بین دو برج ندور به قطر 
حدود صد پا واقع بود. دیوارهای دژ ۶۰ پا ارتفاع داشت, اما ارتفا ع 
برجها از آنها بیشتر بزد: په گوثه‌ای که از فراز آنها فاضله‌های دور 
مشاهده می‌شد (همان, 240). در دژحتی در * ۰ راه عادی دژبودو 
در خارج آن بازاری بزرگ قرار داشت که راه اصلی آن پس از گذشتن 
از یک کلیسا به مسجد عمرو می‌رسید (همان, 241-242)). 

دیوذروس پوناني در سدءة ذ اق م تأیید می‌کند که شناخت چگونگی 
بنای بابلیون میسر نیست (1/199). وی در اين باره دو دیدگاه را بیان 
می‌کند. یکی اينکه اسیران بابلی در مصر به دلیل فشار کار شورش 
کردند و مواضعی استوار در کنار نیل ساختند وبا مصریان جنگیدند, اما 
سرانجام صلح کردند و برای خود در بلندیها یک آبادی ساخته. آن را 
باپلیون نامیدند؛ دوم اینکه سمیرامیس اسیران بابلی را به مصر آورد و 
آنها محلی به نام زادگاه خود برپا کردند (همو, 199 ,1/197). اما ابن 
عبدالحکم می‌گوید:ایرانیها دژ بابلیون را پایه گذاشتند و رومیها پس از 
فتح مصر آن را تکمیل کرده, توسعه دادند و تا فتح مسلمانان در آن 
برجای ماندند (ص ۳۴ ۳۵). با وجود اين, نویسندگان معاصر ساخته 
شدن دژ توسط بخت‌نصر در سدة ۶ قّم را معتبرتر تلقی می‌کنند (نک: 
باتلر, ببیلون, 25) و برآنند که تکمیل آن توسط تراژان (۵۲-۱۱۷ ع) 
درپی شورش بهودیان در اسکندریه انجام گرفت (همو,(فتح)), 243). 

بابلیون, درگذشته مرکز اسقف‌گری بود و نام اسقف این شهر دز 
مدارک مسیحی سده‌های ۴ و ۷م ذکر شده است (همو,باپیلون, 14).در 
مدارک قبطی, یونانی و عربی سد؛ٌ ام به پرداخت مالیات و نقل و انتقال 
مواد غذایی در بابلیون اشاره شده است, بدون آنکه نام اسکندریه ذکر 
گردد(همان, 28). 

به گزارش منابع,عمروبن عاص به دستور خلیفه عمر در ٩۱ق‏ عازم 
فتم مصر شد و شهر «الیونه» را در.۲۰ق فتح کرد (نک: بلاذری, ۲۱۲- 
۳ طبری, ۱۰۴/۴). عمروین‌عاص برای گشودن بابلیون د رخواست 
نیروی کمکی کرد و فتح دژ ۷ ماه به درازا کشید (ابن عبدالحکم, ۶۴). 
چون شهر به دست مسلمانان افتاد, قبایل عرب در اطراف آن سکنی 
گزیدند و آن را گسترش دادند (یعقوبی,۳۳۰). گفته شده است که ارسال 
نامه برای تأسیس شهر جدید فسطاط از جانب عمرو بن عاص به خلیفه 
عمر از بابلیون به جای اسکندریه, بر اهمیت بابلیون دلالت داشت. 
(گست: 35), فتح بابلیون راه گشودن هلال خصیب را برای مسلمانان 
گشود بات «فتح», 32 

ادریسی در سده۶ق می‌نویسد که باپلیون شهری با ساختمانهای 


۱۳ 2۱۵4۵ 


۳۲ باب ماجین 


بزرگ و زمینهای‌سرسبززراعی وساکنان‌مرفه‌بود(۳۲۳/۱). درمدارک 
سد؛ام از مخازن دانه و غلات. و کارگاههای آهنگری و کشت سازی و 
نساجی بابلیون یاد شده است (نک: باتلر, با پیلون, 29-30 ,14 ). در بابلیون 
نساب یونی و کنییهای گفین هم وود داشت (نگورقریزی :۱۴۲۳۲ 
استراین, 87): 
ماخذ:_ این عبدالحکم, عیدالرحمان, فتوح مصر و اخبارهاء بفدادء ۲۰٩۱م؛‏ ادریسن, 
محمده نزههالمتتاق,» بیروت, عالم‌الکتب؛ بلاذری, احمده فتوح البلدان, لیدن, 42۱۸۶۵ 
طبری, تاریخ؛ کازائواه پل تاریخ و وصف قلمة القاهرة, ترجمهٌ احمد دژّاج. قاهره 
۵۴ م)؛ مقریزی, احمد. الخطط, بیروت. ج ۰۲ داراحیاء العلرم» ج ۳: 
دارالعرفان؛یاقرت,بلاان؛ یعقوبی, احمد, البلدان, لیدن» ۱۸۹۱م؛نیزه 
۱ 
۵۸ 10 :۱978 ,۵۸۲۵۳۵ ,روط ره اعتاواه) تام 7 ول ۸ عاابظ 
۱۱ 0 ۱۲۰ ,رازه که 0۳فا فا۱9 رده ارهز 
مزا هه اق۳ اه حمتاهنه۳؟ 1 ری ۸ ,اقمنان 812 ۱96۲۰ بمملمما 
۱۹ 
۰ ,10۱۱011 رقع 10۳ 
پرویز امین 


باب ماجین». نکن یسزیه. 


باب مَشیخت: اداره و محل کار شیخ‌الاسلام -بالانرین مقام 
دینی - در نظام اداری دولت عثمانی,به ویژه پس از انحلال تشکیلات 
ینی‌چری. این اداره به شیخ الاسلام قاپی‌سی, باپ فتوا و فتواخانه نیز 
معروف بوده است (لطفی, 16/39؛ پاکالین, 1/142؛ «دائرةالمعارف 
دیانت", 1۷/363): 

شیخ‌الاسلامها که صدور فتوا واذار؛ آمورمذهبی ۳ انجام می‌دادند, 
و از لحاظ موقعیت دز دستگاه دولت هم‌رتبه با صدراعظم یا یک مرتبه 
پایین‌تربودند((«فرهنگ.:.11/1382,46),ابتدامحل مخضوضی‌ند اشتند 
ودرخانه‌هایشان وظایف خود را انجام می‌دادند. پسش از برچیده شدن 
سپاه پنی‌چری به دست سلطان محمود دوم در ۱۲۴۲ق که به «واقعة 
خیریه»معروفت است.ساختمان«اغاقاپی‌سی»محل فرمانده‌ینی‌جریها 
که‌نزدیک مسجدسلیمانیه قرار داشت, به‌شیخ‌الاسلامها واگذار شد 
( طیارزاده, ۱۴۰۱۳۹/۲؛ اوزون‌چارشیلی ,41/394 «نسجل ...4۳ 1/67؛ 
شاو, ۱۳۹/۲). از ۱۸۳۶/۱۳۵۲ تما دوایتر وابسته به نهاد مشیخت 
به محل جدید انتقالیافت: در این محل که ((باب والاي فتوا» نیز نامیده 
می‌شد, دایره‌ای به نام «فتواخانه عالی» تشکیل شد که به عنوان یک 
مرکز علمی وظیفهً پاسخ‌گویی به سائل حقوقی دول اسلامی و گاه 
اروپایی را برعهده داشت ((«سجل», 1/66-67): 

باب مشیخت از واحدها و دوایر گونه‌گونی تشکیل می‌شد که هر یک 
منئولیت و وظیفه خاصنی زا برزعهذه داشت: طبق یک تشت» خاموش 
شذن‌چرا غ بابمشیخت, نشانة عزل شیخ‌الاسلاءبود(دانرةالمعارف 
دیانت». همانجا). از مقامهای مهم اين نهاد یکی نیز («امین فتوا» بود که 
مسئولیت اعلان و صدور نظریات حقوقی و مذهبی تینخ‌الاسلام را 
پرعهده داشت و در رأنن فتواخانه در باب مشیخت بود (پاکالین, 1/621؛ 
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«داثرةالمعارف ترک 0 36۷1/276). 
اگرچه با اعلان مشروطیت در ۱۹۰۹/۱۳۲۷ از اهمیت باب 
مشیخت به تدریج کاسته شد. اما تافروپاشی دولت عشمانی همچنان 
وظایف خود را انجام می‌داد. بالغوخلافت واعلان‌جمهوریت, عمر باب 
مشیخت نیز پایان یافت و به جای ان «ادار؛ امور مذهبی» وابسته به 
نخست وزیری تشکیل شد .ساختمان باب مشیخت امروزه ادار؛ (مفتی 
لیک» استانبول است ((«داثرة العمارف دیانت, همانجا). 
ماخذ:_ شاوارج. و اکشاوتاریخ امپراترری عتمانی و ترکیذ جدید, ترجمدٌ محمود 
رمضان‌زاده, مشهد, ۰ ۱۳۷ ش؛ طیارزاده, احمدعطاء‌تاریش, استانبول, ۱۲٩۳‏ ق+ یز 
۳۸ ۵5۱۱۵۱۸/۱ مت مطلاتطه۳ ۱984 ناج ببانجه7 مه انا 
,ااااتای کرز بعی ۱983 اطعا رتالتلعقی نی ۲۵ و0 
تقد 7۳6 ۱968 محمنیه خفنلمم‌هااامنه 1۸ :1988 رامع 
باتاطاحضاعا اعزلهمه اه ماع ياه مرا رت7 :۱988 رناوم۸ 
ارم اوه اعاصل اسسع0 را روما ناور 
۵000۵۳۱۱۸۱۱۵۲۵ 
اکبر دیانت 
باب ندب تنگه‌ای در جنوب غربی قارذآسیا بین گوشٌ 
جنوب غربی شبه جزیرة عربستان و شمال شرقی قار؛ افریقا که دریای 
سرخ را به خلیج عدن متصل می‌سازد. در طرف آسیایی تنگه, پعنی 
منتهی‌آلیه جنونب غربی شبه جزیر؛ عربستان که جزو خاک جمهوری 
یين محسوب می‌شود. رأس پاب‌المندب قرار دارد که دماغ گرب 
مانندی از زمین است که به سوی دریا پیش رفته است و بخش آسیانی 
تنگه‌را تشکیل می‌دهد.درطرف افریقانی تندگه, رس سیان در جمهوری 
جیبوتی قرار دارد (((فرهنگ..,», 1/387). پهنای این تدگه حدود ۳۷ 
کت است. جزیرة پریم این تنگه را به دوگذرگاه بزرگ و کوچک تفننیم 
می‌کند. گذرگاه پهن‌تر (غربی) ۲۶کم و گذرگاه باریک‌تر (شرقی) کب 
پهنا.دارد ( فانک..." ذیل باب المندب). باریک‌ترین قسفت تنگة 
بزرگ با عرض ۱۲/۴ کب مسیر معلمثنی برای کشتیهای بزرگ است. 
زیرا ژرفای آب در سراسر آن میان ۱۸۰ تا ۳۱۵ متر است و در سیر این 
آبهای عمیق هیچ خطری وجود ندارد. تنگژ کوچک چون دارای 
مسیری کوتاه‌تر و مستقیم‌تر است, بیشتر مورد استفاد؛ کشتیهای بخاری 
وبادبانی است («فرهنگ», همانجا). باب المندب هسوارة ذر معرض 
ا‌های نوسننی اقیانوس هند است و کشتیهای مضنری در عهذ باستان 
به کمک همین بادها وارد آنجا می‌شدند (گوبینو, 63). 
کهن‌ترین سند دربار؛ باب المندب دو کیب سبایی متعلق به نیمه 
نخست سدفعم (احتنالاً ۵۲۵-۵۱۷م) است که در آن ب درگیریهای 
یوسف ذونواس پادشاه ننبایی بانحبشیان اشازه شده اشت. در اين دو 
کتیبه از (سلت مدین!» که احتمالا" به معنای «سلسلة المندب» اسّت: 
یاد شده است. این سلسله شاید زنجیری بوده که یوسف در بخشی از 
تنگه برای جلوگیزین از عبوز حبشیان کشیده بزده أنشت (نکذ زیکمانن, 
335-6): اغلبجغرافی‌دانان و مورخان اسلافی دز آثاز خود از 
مندب نام برده‌اند (نک:یغقوبی» ٩۳۱؛‏ این خردادبه , ۱۴۱؛ طبری, ٩۱۲۷/۲‏ 
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مقدسی, ۱۲۳ ؛ ابناثیر ۳۱). «المندب» بندری در غرب تنگة باب 
المندب بوده که اين تنگه نام خود را از آن گرفته است. المندب همان 
«أکلیسی()) دوران باستان است که:امروزه شیخ سعید نامیده می‌شود 
(ریکمائن 335). بنابر ماخذ حمیری «المندب» شهری پر رونق بوده 
(نک: هىدانی؛ ۲ ۹۵): اما در سده‌های نخستین اسلامی رونق و 
آبادانی گذشته خود را از دست داده. و به شهری کم اهمیت بدل گشته 
بوده است (همو, .)٩۲‏ 

دمشقی در شرح دریای سرخ گفته که آن دریا شاخه‌ای تنگ است. 
همچون زبانی از دریای یمن بیرون کشیده شده, و پرونشو آن از مندب در 
میان کوهی است و از خاور تا باختر ۱۲ میل طول دارد. فراخی دهانة آن 
رود دز مندب به قدری انت که انسان: خشکی آن سوی رود را می‌تواند 
ببیند (ص ۲۷۷). ادریسی باپ‌المندب را انتهای غربی بریای چین و 
هند ویمن (اقیانوس هند) دانسته است ۰)٩/۱(‏ 

در میان جغرافی‌دانان اسلامی, یاقوت نخستین کسی ابیت که در 
باب وجه تسمیذ مندب اظهارنظر کرده است و دیگران از او نقل قول 
کرده‌اند. او مندب را با:عبور خبشیان از این منطقه مربوط می‌داند, به 
عقیدة یاقوت این محل قبلاً ذوالمندب بوده است و حبشیان هنگام عبور 
خود از آنجا اين کلمه را (دندمدیند» می‌گفتند. ساکنان یمن پس از عبور 
حبشیان از اين منطقه گفتند: اين محل دیگر «ذات المطرب» (گذرگاه 
تنگ) نیست, بلکه مندب (محل دعوت) است (نک: ۶۶۰-۶۵۹/۴). 
پرخی از محققان, به علت پرخطر بودن این گذرگاه, باب المندب را 
درواز؛ ندبه ترجمه کرده‌اند (نک: 11/507, 135153 ؛نگ: فانک ,همانجا). 

از زمان کشیده شدن کانال سوئز در شمال دریای سرخ که آن را به 
مدیترانه. متصل, و عبور کشتیها. را از.اقیانوس.هند به.اروپا مقدور 
ساخته است. روز به روز بر آهمیت جهانی باب|لمندب, افزوده شده, و 
اکنون محل عبور تمام نفتکشهایی است که از تن هرمز گذشته, راه 
مدیترانه را در پیش می‌گیرند. علاوه بر این بسیاری از کشتیهای بزرگ 
اقیانوس پیما با سسافران و کالا و مواد خام اسیای جنوبی و جنوب 
شرقی از آن عبور می‌کنند. از اين رو: اکنون پاب‌المندب از اهمیت 
اقتضادی: سوق. الجیشی و ژئوپولیتیکی والابی برخوردار است و 
درآمدهای ناشی از این موقعیت طبیعی که در گذشته عاید عربستان و 
حبشه می‌شد, اکنون به جمهوریهای یمن و جیبوتی که مالک زمینهای 


دوطزف تنگه‌اند؛ تعلق می‌گیرد (یادداشتهای مولف): 
ساخذ: _ابن‌این الکامل؛ ابن‌خردادیه, عبیدالله المسالک و المسالک به کرشش دخویه, 
لیدن, ۰۶ ۶۱۸۸۹/۵۱۳ ادریسی؛ محمد. نزهة المشتای, پوت 9 
دمشتیء محند, تخبالاهر, ترجمة حمید طبیبیان, تهران, ۱۳۵۷ش؛ طبری, تاریخ؛ 
مقدسی, مخمد, احن‌التقاسيم, لیدن, ۰۶ ۸۱۹؟ همدائی, حسن, صجزیرتالعرب: بد 
کوشش محمدین علی اکرع, یزرت, 2۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ بساقرت..بلدان». یعقریی» 
احمد,البلدان, به کوشش دخویه؛ لیدن» ۱ میادداشتهای مولف+ نید : 
+001 ,مماو۷ ماه بمتلعمهاهرمنع حامنوه۱۳ 0 ۳ ط5 
,لاتعهآنا60 :۰1979 ,0۲۳۵2 معا 500۷ ٩‏ ی ,مانا مه رتم6 
ععب ماهلا ۱ ۱ ۳۵۲[9,123 ,تاد۸ ۵۱ کلام 7۳۵5 
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بابیه ۳۳ 


بابی حَلبی. مصطفی بن عبدالملک (عشمان) (د اواخر ذيحجة 
نوی ۰۲۱۶۸۱ ادیب, شانر وقاضی حنة بی حلب. 

محبی که معاصر وی بوده, در خللاصة الاثر اطلاعات نسبتاً جامعی 
از زندگی اوبه دست داده است. مصطنی در «باب» یکی از روستاهای 
حلب زاده شد (محبی, ۳۸۵/۴؛ نیز نک: هوار, 327), در همانجا به 
تحضیل علوم رایج پرداخت, سپس در زر فد پرای تکمیل 
تحصیلات فقهی آهنگ دمشق کرد (همانجا) و به خدمت اين حسام, 
قاضی‌القضات دمشق رسید. اشعاری یز در ستایش ابن حسام از او 
باقی است (محبی, ۳۸۲-۳۷۷/۴). بابی در این شهر نزد عبدالرحمان 
عمادی و نجم‌الاین غزی دانش آموخت (همو, ۳۷۷/۴؛ طباخ, ۰۳۶۲/۶ 
سپس به آناتولی (آسیای صغیر) سفر کرد (زیدان, ۶۳۰) و در آنجا به 
تدریس پرداشت. وی در آناتولی گام در رادی عرفان نهاد و طریقت 
مولویه را برگزید (محبی, طباخ, زیدان, همانجاها). او در آن دیار با 
بزرگان و دولتمردان دستگاه عشمانی مصاحبت و هسشینی داشت و 
مدایحی نیز در ستایش شیخ‌الاسلام یحبی افندی و همچنین وزیر اعظم 
احمد پاشا کوپریلی سروده است (هوار, 328). 

بابی در شهرهای بزرگی همچون طرابلس شام, مغنیسا و بغداد به 
شغل قضا پرداخت و در ۱٩۱۰ق‏ قاضی مدینه شد (محبی , همانجا)؛ در 
همان سال به مکه رفت و پس از گزاردن مناسک حج, در اواخز ذیحجه 
درگذشت (همو, ۳۸۵/۴). 

بابی در شعر از شاعران بزرگ کهن تقلید می‌کند و آثارش آکنده از 
واژگان و امهای خاص و تصاویر و ایهامهای معروف است؛ او نیز بر 
ویرانه‌های منزلگه یازمی‌گرید و با ذکر نام یکی از جایگاهها یا یکی از 
معاشیق خیالی, شنونده را به عصر جاهلی باز پس می‌کشاند. در آنچه 
محبی ابداعات او می‌خواند. چندان‌نوآوری‌نمی‌توان‌یافت. آیاقصیده‌ای 
که در رثای دندان برکند؛ خویش سروده؛ و هوار (همانجا) جالب توجه 
پنداشته است.نوآرری تلقی می‌شود؟ 

تنها اثر برجای مانده از او دیوان شعری است (11/357 ربآشت)) که 
در بیروت (۱۸۷۲/۱۲۸۹م» نیز ۱۳۷۶ق/۱۹۰۸ع) به چاپ رسیده 
است. طبا خ نیز ضمن مجموعه‌ای با عنوان العفود الدرية فی الدواوین 
الحلبیّه که در حلب (۱۹۲۹م) منتشر شده, به شرح احوال و اشعار 
مصطفی بابی پرداخته است. 

ماخذ: ‏ زیدان, جرجی, «تاریخ آدایب اللفة العريية», مولغات, بیروت»:۱۴۰۲ق/ 

۲ ج ۱۴۲؛طباخ» محمد راغب, اعلام انبلاء, حلب, ۲۶/۱۳۴۴ ۱۹م؛ محبی» 

محمدامین, خلا صه الاغره بیر وت دارصادر ؛ نیزه 


0 و۳۵۱ امه ام باه باس نت6۸ 
ایران‌ناز کاشیان 


پابشه.. فرقای دینی که در نیمه دوم سدهُ ۱۹/۱۳ به دست 
سیدعلی محمد شیرازی (محرم ۱۲۳۵ - شعبان ۱۲۶۶ اتوامبر -۱۸۷٩‏ 
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ژوئیة ۱۸۵۰) در ایران پدید آمد. علی‌محمد شیرازی که در آغاز خود را 
«باب»» امام غایپ می‌دانست - و مریدانش به همین سبب پابیه نامید 
شده‌اند - پس از چندی, خود را حجت و مهدی موعود خواند و آنگاه 
شریعتی نونهاد و سخنانی گفت و نوشت که بی‌شباهت به دعوی الوهیت 
نیست. منشاأً برخی عقاید و دعویهای او را باید در بعضی عقاید 
اسماعیلیه و صوفیه و نقطویه وبه ویژه آراء شیخ احمد احسایی (۸ج), 
و شاگرد و جانشین او سیدکاظم رشتی جست و جو کرد (کسروی. 
۱۴-۲+صبحی, ۴۷). 

گرچه جانشینان سیدکاظم و شیخيه پس از او به ویژه شاخة 
کریم‌خانی به کلی از عقاید بابیه بیزاری می‌جویند و از سرسخت‌ترین 
مخالفان این گروه و فري منشعب از آن به شمار می‌روند (مثلاً تک: 
کرمانی, محمدکريم. ۴-۲؛ کاشانی, ۰)۱۱ ولی عقاید ایشان راه علی - 
محمد را در طرح چنان ادعاهایی هموار ساخت. مثلاًآنان معتقد بودند 
که امامان آثنا عشر مظاهر الهی, و دارای صفات و نعوت باریند و علل 
اربعةٌ موجودات و مشیت خدا و دست خدا در اجرای جمیع امور 
وجودبه و کونیه و شرعیه به شمار می‌روند؛ و در عصر غیبت به مقتضای 
حکست و رحمت کامله خدا همواره کسی حضور دارد که پلاواسطه با 
امام غایب مرتبط بوده, و واسطهٌ فیض میان امام و امت باشد؛یا ه طور 
مثال عقاید دیگری که سپس توسط میرزا محمدکریم‌خان کرمانی به 
صورت ۴ رکن یا اصل, تبویب و تبیین شد, یعنی معرفت خدا (توحید), 
معرفت نبی ((نبوت)» معرفت امام (امامت), و معرفت شیعه کامل‌یا رکن 
رابع که همان پاپ پا واسطة فیض است, دست‌مایهٌ خوبی بر ای دعویهای 
دی گردید (همو, ۱۶-۱۳؛ براون, «یح - یط» ؛ صبحی, همانجا؛ 
میرزاجانی, ۸۶), خاضه که شاگردان اخسایی و سیدکاظم و سپس 
بابیه, این دو را همان شیعة کامل و (لباب» و رکن رابع.می‌دانستند که 
ظهور امام غایب را نزدیک دانسته, مردم را به قرب ظهورش بشارت 
می‌دادند( کسروی, ۲۰ ؛میرزاجانی, ۱۰۳-۹۸ #صبح ازل, ((مجمل...), 
۵-۴؛زرندی, ۰۱۲۰۷۰۶۰۳ 

به هر حال, دربارة احوال علی محمد پیش از دعوی پابیت اطلاع 
وسیع و دفیقی در دست نیست, جر آنکه معلوم است. مدتی در اغاز 
جوانی در صفحات جنوب ایران به تجارت مشغول بوده. و سپس به 
نجف رفته, و نزد سیدکاظم شاگردی کرده, و با عقاید او خوگر شده 
است. البته بابیان, منکر شاگردی او نزد سیدکاظمند تا او را «اتی» 
قلمداد کنند (نک: میرزاجانی, ۱۱۰؛حقایقی..., ۵۴؛ کاشانی, ۱۱۱۰). 
پس از مرگ سیدکاظم (۱۲۵۹ق/۱۸۴۳) که برخلاف شیخ احمد 
اخسایی, جانشینی برای خود تعیین نگرد. علی‌محمد بی‌درنگ مدعی 
باییت شد (میرز! جانی کاثبانی از بابیان نخستین, مرتب او را «باییت 


مخصوص آثاری» - ه منصوطه - خوانده امنت) و گزوهی از شیخیه 
نیز به او گرویدند (میرزاجانی, ۱۰۶؛کسروی, ۲۲؛صبحی, ۴۸-۴۷ !نیز 
نک5: سمندر, ۱۸ جم)؛ اما اندکی بعد در ۱۲۶۰ق علی‌محمد دعوی 
گران‌تری کرد و خود را قائم منتظر خواند. ظاهرآ نختین گروندگان به 


او را شیخیان متعصبی تشکیل می‌دادند که بنابر آموزه‌های شیخ احمد و 
سیدکاظم منتظر ظهور امام بودند. کسانی مانند ملاحسین بشرویه‌ای که 
در سجد کرفه در انتظار ظهور اعتکاف گزیده بود و چون.خبر به از 
رسید, نزد علی محمد رفت وبا او گفت و گو کرد و دعویش را پذیرفت. 
علی محمد نیز او را ((باب» خواند و برای دعوت به خزاسان فرستاد تا 
مردغ را گرد آورد وبا درفشهای سیاه خروج کنند. علنی محمد خود نیز 
برای اينکه به مقتضای حدیثی که می‌گوید: امام زمان از مکه ظهور 
خواهد کرد و رایاتش از خراسان بیرون می‌آید. روی به حجاز نهاد, ولی 
درآنجا دليري طرح دعوی نیافت و به پوشهر با زگشت. بابیان معتقدند که 
وی در مکه («اظهار امر» کرد و به شریف مکه و شاه ایران و امپراتور 
عثمانی‌نامه نوشت و آنها را به اطاعت خواند (روحانی, ۳۷؛جقایقی, 
۷ گلپایگانی, رسائل...,۹۴؛نیز نک: کسروی, ۲۳-۲۲). 

در ایامی که علی محمد در مکه بود. بر اثر فعالیت ملاحسین و دیگر 
گروندگان, کار او شهرتی گرفت و از اين‌رو, چون به ایران بازگشت, 
بی‌درنگ دستگیر شد و علما در شیراز مجلسی آراستند و او را در 
معرض امتحان آوردند. اعتضادالسلطنه آورده است که وی در این 
مجلس صریحاً نوشته‌های خود را وحی الهی, و افصح از قرآن (مثلا 
نک: علی محمد, بیان فارسی, ۵۴؛ تفتی, ۲۷۷-۲۷۵), و دین خود را 
ناسخ اسلام دانست (اعتضادالسلطنه, ۱۶)؛ و چون نتوانست دعوی 
خود را اثبات کند و پلکه اطوار نابخردانه داشت, چوبش زدند و وی نیز 
بر سر منبر از آن دعوی توبه کرد و آنگاه همانجا بازداشت شد. مدتی بعد 
به سفارش و کوشش منوچهرخان معتمدالدوله گرجی, والی اصفهان, 
علی محمد وارد این شهر شد و چند ماهی به آسودگی سپزی کرد تا والی 
مرد؛ آنگاه علمای اصفهان به دربارنانه نوشتند و خواهان تنبیه 
علی‌محمد شدند. حاخ میرزا آقاسی که خود مشرب صوفیانه داشت و 
نمی‌خواست نسبت به اين دعاوی سخت‌گیری کند, دستور داد او را به 
ماکو تبعید کنند نام حاجی میرزا آقاسی به علما در کتابخانة شمار؛ ۱ 
مجلس شورای اسلامی موجود است)؛ اما به درخواسیت وزیر مختاز 
روس, کینیاز دالگورکی -- که از بروز آشوب در قفقاز پیم داشت بب 
علی‌محمد را به قلعه. چهریق در حدود اورمیه بردند (ایوانف, -212 
3 بر اثر کوششهای باییانی چون. ملاحسین بشرویه‌ای و 
ملامحمدعلی بارفروشی و سپس قرةالعین, کار پاپ بالا گرفت. آنگاه 
علاوه بر کسانی چون ملاعبد الخالق.یزدی و ملاعلی اصفر مجتهد 
نیشابوری و ملانحمدتقی هراتی و ملامحمدعلی زنجانی. جمع قابل 
توجهی گرد آمده, آماد؛ُ شورش گشتند. پس به دستور دولت علی محمد 
را به تبریز بردند و مجلسی تشکیل دادند و علما و از جمله چند تن از 
علمای شیخی با او به گفت و گو پرداختند. از گزارشی: که ناصرالدین 
میرزای ولیعهد در اين باره به محمدشاه نوشته, پیداست که علی محمد به 
رغم تکرار دعوی از پاسخ فروماند ودر آخر هم خود را مسلمان و موحد 
و اهل ولایت ائمه خواند و توبه کرد و بخشایش خواست (هدایت. 
۳۰ اعتضادالسلطته. ۰۱۷-۵ ۰۲۰ ۲۳؛ کسروی, ۳۱-۲۲: 


نیرممقانی.. ۲۳ بب؛ نیز نک: میرزاجانی, ۰۱۱۲ ۱۳۸؛ مازندرانی؛ ۱۵؛ 
براین, ((مواد..)), 236. اصل تویه نامه که براون آن را جاپ کرده, در 
کتابخانة شمارة ۱ مجلس شورا موجود است؛ نینک نوایی, ٩۱۳۲-۱۳۱‏ 
آیتی و دیگران؛ ۰)۳-۲ 

اما قیام و آشوب سلحانه‌ای که در خراسان, مازندران فارس, 
زنجان و دیگر نقاط توسط بایان پدید آمد (متلاًنک: همدانی, 128-138), 
دولت مر کزی را به مقابله راداشت و.آنان پنش از چند جنگ خونین 
سرکوب گشتند و چند تن از سرأن بابیه کشته شدند و برخی به حبس 
افتادند. این آشوبها و بیم دولت از گسترش آن سبب شد تا.به دستور 
دولت, علی مجمد را باز از چهریق به تبریزبردند و همراه یکی از پارانش 
به ,نام مجمدتیلی, زنوزی,دن ۸ شعبان ,۱۲۶۶ اعدام کردند (هدایت» 
۴۳۳۰ ,۳۵۷-۴۵۶ عتضا دا لسلطنه ,۷۳-۳۳ +ضیایی ۲۰ ۱۶۲-۱۶ ؛ 
میرزا جانی, ۱۷۴-۱۵۵, ۲۴۳-۲۴۱؛ مالمیری, ۴- ۱۸؛ کاشانی, ۵۶ - 
۸ قس: کسروی: ۳۲۳۱). در برخی از منابع آمده است که باب را 
پیش از قتل در مجلسی جاضر کردند و چون دعوی خود را تکرار کرد, 
حکم به قتلش دادند (سپهر, ۱۰۰-۳ زعیم‌الدوله. ۱۶۲-۴ 
میرزاجانی: ۲۴۹-۴۵). نویسنده‌ای بابی بز آن است که.حکم قتل 
علی‌محمد را ام رکبیر دون اجازه و خواست شاه صادر کرد( مقاله .. 
۳۵-۴ متن فتوای علما در اعدام باب نیز در کتابخانة شمارة ۱ مجلش 
شورا موجود است). گوبینو معتقد است که امیرکبیر می‌خوانت بدون 
توسل به خشونت: بی‌پایگی ادعاهای علی‌محمد را روشن گرداند, ولی 
جریان امور و فتنه‌ای که باپیانپه راهانداختند, کار را به اعدام او کشانید 
(ص 231-239). ۱ ۳ 

قطم نظر از انگیزه‌های علی محمد. در دعوی بابیت و مهدویت. از 
گزارشهای مختلف نویسندگان معاضر یا قریب به او برمی‌آید که گروهی. 
خاصه در شهرهای دوز از مرکز جکومت به این حرکت ایمان آوردند و 
به آن گرویدند و بسیاری از آنان در عقاید خود استواری نشان دادند و به 
رغم جنگها و سرکوپ شدیدی که دز هبان وقت و پس از آن نسبت به 
یابیه اعمال می‌شد, مقاومت کردند. بزرگ‌ترین انگیز؛ این گروش و 
پایداری را باید در وضع اجتساعی بردم ایران که ببالیان دراز در معرض 
تجاوز و چپاول حاکمان سبتبد و فاسد, و در فقر و نادانی روزثار 
میگذراندند, و نیز امید داشتن به یک منجی برای اصلاح آمور, دید. 
پس شگفت نیست اگر برای رهایی از آن ستم و ریا به دامن هر کس که با 
هر انگیزه‌ای به مخالفت با قدرتهای رسمی برخیزد, چنگ زنند و نیازی 
هم به تفجص در چنان دعونهایی نبینند. آنگاه تیه و زجر و حبس 
علیی محمد و معانعت خلق از مواجهه با او و شنیدن دعویهایش, خاصه 
آن مجالس مناظره کم مایه با پریسشها و پاسخهای غیرقابل.دفا ع که در 
شیر از و تبریز درچیدند, هم به نوی خود موجب شد تا آواز؛ این دعوی 
همه جا در پیچد و فردگرایی ديرینة عوام زنده گردد (نک: زعیم‌الدوله. 
۰ هدایت: ۰۳۱۲/۱۰ ۴۲۱؛ ایتی. ۴ کرمانی. زین‌العابدین. 
دیف ادامذ برخی شورشها پس از قتل باب, به ویژه کوشش باییان 


باپیه ۳۵ 


برای قتل ناصرالدین شاه هم موید این معنی است که این حرکت کم‌کم به 
نهشتی ضدحکومت بدل می‌شد؛ آما طر ح ناموفق قتل شاه مرجب شد تا 
سرکوب شدیدتری نبتیت به باییه اغمال گردد وبسیاری اسان آنان به 
قسل رسند. و بزخی زندانی: شوند. و گروهی به بغداد گریزند 
(اعتضادالسلطنه ۱۰۶-۷۹؛براون, («لح4؛ کسروی,۳۳:۳۲): 

از این گریزندگان دو تن از همه مشهورتر شدند. یکی میرزا یحی 
نوری که باب به او لقب ضبنح ازل داده بود و در اواخر سال ۱۲۶۸ یا 
اوایل ۱۲۶۹ق به بغداد رفت؛ دیگری برادز او میرزا حسینعلی نوری که 
چون در زندان بود, چند ماه دیرتر به بفداد رسید و معاون و کارگزار 
صبح ازل شد. میرزا یحیی که به گفتذ برخی بابیان نخستین» از سوی 
علی.محمد به وصایت منصوب, و مأمور شده بود تا ابواب جدیدی به 
کتاب بیان علی محمد بیفزاید, در بغداد دستگاهی پدید ورد و :۱سال 
در آنجا به ریاست و دعوت پرداخت: اما غالب امور را برادرش 
حسینعلی اداره می‌کرد. در ای مدت شماری از بابیان دعوی کردند که 
«سی یظهرهالله»انذ که باب بفارت ظهور او را داده بود. از آن سنوی 
نزاعهای میان مسلمانان و بابیان در بغداد موجب شد تا دولت عثمانی 
صبنح ازل وبابیه را به استانبول. و سپس به ادرنه ژوانه کند و ایشان 
۵سال (رجب ۱۲۸۰ تا ربیع‌الاخر ۱۲۸۵ /دسامبر ۱۸۶۲ تا ارت ۱۸۶۸) 
در آنجا ناندند. در این دوره میرزا حسینعلی خود را «من یظلهره الله» 
خواند و از برادر برید و دستگاهی دیگر پدید آورد و بسیاری از بابیان به 
ار گرویدند. دولت عشمانی هم از بیم جنگ میان دو فزقه که سخت به 
دشمنی می‌پرداختند, میرزا یحیی و اتباعش را به قبرس؛ و میرزا 
حسینعلی و یارانش را به عکا تبعید کرد. میرزا یحبی از آن پس فعالیت 
جندانی نشان نداد وفشار و تبلیغات بهائیان اند اندک او ویارانش را 
به فراموشی افکند. وی مطابق وصیت علی مجمد, متمم بیان را در ۴۷ 
باب به فارسی نوشت. این متمم از باب ۱۱ از واحد .٩‏ یعنی از انجا که 
علی محمد بیان زا خاتمه داد آغاز می‌گردد. اما حسینعلی که خود را 
بهاءالله می‌خواند. به فعالیت شدیدی دست زد و فرقا بهائیت را پدید 
آورد (میرزاجانی,۲۴۴؛براون, ((لج-هب»؛ صبحی, ۳۴). 

عقاید و آثار: عمدة عقاید و دعویهای علی محند که غالبا مبهم و 
پیچیده هم هست, در دو کتأب بیان و دلائل سبعاء او آمده است. وی که بد 
پیرری از بنیان‌گذاران شیخیه, فیض الهی را در هدایت خلق 
تعطیل‌بردار نمی‌دانست. خود را موسن .دور؛ جدید نبوت می‌خواند 
(نک: شاهرودی,.مرآت..., ۱۲۸ برای آگاهی از نظر میرزا ابوالفضل 
گلپایگانی دربارژ نبوت باب نکن ۱۲۵۰۱۲۱ (تنبید.-۰6 ۲۰۳ بب). و 
خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را خاتمیت دور؛ نبزت سابقه می‌نامید, دز 
کاب بیان که آن زا ناسخ‌قرآن می‌پنداشت (برای آگاهی از برخی 
پاسخها به اين دعاری, نگ هم حق.., ۰-۱۰۶ ۱ آورده که مراد از 
معرفت پروردگار, معرفت مظهر اوست و آنچه در مظاهر ظاهر می‌گردد. 


1۱/۵۳۵ 


۳۶۴ پابیه 


«مشیت» اوست که خالق هر چیزی است, اين مشیت نقطة ظهور است 
و در هر دوری و کوری بر حسب آن دوره ظاهر می‌گردد. محمد(ص) 
نقطه ((فرقان» ابیت و علی محمد نقطهُ (بیان», و هر دو یکیند ‏ نقطه بیان 
عیناً ان آدم بدیم فطرت است. ظهورات را نه ابتدایین است: نه 
انتهایی؛ قبل از آدم (ع) هم عوالمن بوده است و پش از ((من یظهرهالله» 
هم ظهررات دیگر به طور بی‌نهایت خواهد بود. هر ظهوری اشرف از 
ظهور پیش و مشتمل بر آن است؛ و مشیت اولیه در هر ظهوری, اقوی و 
اکمل از ظهور قبل است (علی‌محمد, بیان عربی, ۱۰-۲,بیان فارسی. 
0۰ ۸۲-۱ دلائل ...۰ ۳-۲؛براون, «(کا - کد»4). مراد باب از این سخن 
آن است که وی موجودی «ازلی» است که در دورانهای مختلف به 
مظاهر و اطوار گوناگون ظاهر می‌شود و اوهمان آدم و نوح و ابراهیم و 
موسی (ع) و سایر پیامبران است. ظاهراً این عقیده, تأوبلی است از 
یک حدیث منسوب به امام صادق( ع) که وی در دلائل‌سبعه (ص ۴۰۳) 
اورده است, به این مضمون که ((هر که خواهد در ادم و نوح ۳ 
ابراهیم(ع) و...بنگرد, در من پنگرد.) بنابراین, علی محمد معتقد برد 
که نباید او را خاتم ظهورات مشیت اولیه و آخرین سلسله نبزتها دانسث: 
بلکه وی ظهور کسی را که از او به «من بظهره الله» تعبیز می‌کرد: 
بشارت داده, و اورا اشرف و اعظم از خود شمرده, و تصریح کرده است 
که کمال‌دین (لبیان))در ظهور ارست:چه, داز یوم بعئت رسول‌الله(ص) 
تا یوم عروج او قيامت عیسی(ع) بود که شجر؛ حقیقت در هیکل 
محمدید ظاهر شد... و از حین ظهور شجر؛ (بیان» الیل مایفرب, قيامت 
زسول‌الله(ص) است... و قيامت «بیان» در ظهور من یظهرهالله است: 
زیرا امروزبیان در مقام نقطه است و اول ظهور من یظهرهالله, آخر کمال 
((بیان» است...» (همو,بیان عربی, ۱۱ به.بیان فارسی ی 

از اين گفتدها معلوم می‌شود که علی محمد خود را در ردیف پیامبران 
پیشین و بلکه اشرف از آنان دانسته است و از برخی سخنانش بیش از 
این هم برمی‌آید (مثلاً نک لوح..., ۵؛ میرزاجانی: ۲۴۴). وی در دلائل 
سبعه به صراحت دعوی مهدویت کرده است و مراتب و شئونی را برای 
امام زمان - که به عقید؛ او باید در پایان هر دور و کوری ظاهر گردد و 
این ظهور ای ما لانهایه ادامه دارد ثابت می‌داند. پیچید گی و ابهام 
غریبی که در سخنان علی محفد وجود دارد, دامن کسترده‌ای برای 
تأویل آن, پدید می‌آورد؛ ولی دعوی بابیت و مهدویت او در منابع باپیه به 
صراحت تکرار, و بر آن تأکید شده است. میرزا جانی کاشانی آورده 
است که نشانه‌های ((حجت و امام منتظر» که سیدکاظم رشتی بیان کرده, 
همه بر علی محمد راست می‌آید و وی در آغاز مرتبة باییت مخضوصاٌ 
آثاری داشت و در ۱۲۶۰ق خود را قائم و حجت خواند و باییث را به 
ملاحسین پشرویه‌ای. تفویضش کرد ((ص ۱۰۶-۲ نیز نک براون؛ 
((ک ‏ کا): 

مازندرانی تصریح کرده است که چون خلق به انواع خجب در 
احتجاب بودند. حکمت الهیه اقتضا داشت که به ندریج مردم را به 
درجات عرفانی ترقی دهد. پس در ابتدای امر به نام ((باب)» و عبد 


بقیةالله خود را معرفی کرد. در حالن که «لطیفة غیبیه در خلف هیکل 
مثیر خودش پنهان بود). کاشانی همچنین به استناد برخی روایات, ایام 
غیبت کبری را هزاز سال دانسته است تا دعوی علی محمد که هزاز سال 
پس از غیبت کبری خود را مهدی خواند. راست بیاید (ع 699-۹۸ 
برخی از باییان و بهائیان یک شعر شلمفانی معروف به ابن عزاقر, از 
متکلمان امامیه و معتمد خنسین بن روح را که دعوی نبونث و آلزهیت کرد 
وبه قتل رسید (۲۲۲ق/۳۴٩م),‏ پیش‌بینی ظهور باب, یا میرزا حسینعلی 
دانسته‌اند (گلهایگانی, زسائل, ۴۳-۴۱). 

آثارمتعددی در تفسیر و عقاید به علی محمد منسوب است. ظاهراً 
نخستین آثر او رسالٌ لعدلية فیالفرالض الا سلامیه نام دارد که در کربلا 
تألیف شده است, علی محمد سپس کتاب الروح را در شیراز نوت و 
در اصفهان هم رساله‌ها وتفاسیر برخی سورقرآن مانندشرح سلوره 
و العصر,فروع عدلیه ونبوت خاصه را پدید آورد. ظاه را نخستین بار در 
تفسیر سوره پوسف دعوی خود را آشکارا نوشت. رساله‌ای هم به سبک 
صحیف سجادیه دارد (نک: زعیم‌الدوله, ۱۶۷). کتاب بیان که مهم‌ترین 
اثر اوست. به دو زبان عربی و فارنسی پدید آمد و نسخافارسی تا حدین 
شرّح تحزیر عربی است. این کتاب ناتمام ماند و غلی محند تکمیل آن را 
به من یظهرهالله», و در آخر به میرزا یحیین صبح ازل خوالت داد او 
ازلیان هم از اینجا, او را همان «من یظهره‌الله» می‌دانستند (نوایی 
۱۰ ایند رن 

آنازی که در زمان علی محمد.یاقریب به عهد او دربار باه یا ردبر 
آنها نوشته شده, نیز بسیار است و شناری از آنها را بابیان و بهائیان نیز 
معرفی کرده‌اند (مثلا علایی, ۱۰-۸؛ گلیایگانی, کشف:.:, ۳ ۵, ٩۵‏ 
۶ گهن‌ترین کتابی که دز شرح زندگی علی محمد و تییین عقاید او از 
سوی بابيه نوشته شده, کتاب نقطة الکاف اثر میرزا جانن کاشانی است 
که یک نسخه از آن‌را ادوارد براون در مجموعة نت دوگویینو یافتو 
منتشر کرد (براون, مقدمة((تاریخ..6, 32,37؛قس: گلپایگانی,هسان, 
۶ ۱۶۶-۱۶۵,۵۵-۰)؛ اما بهائیان اين کتاب را مجعول دانسته‌ند. از 
دیگر آثاری که در علل و عوامل دعوی باب دز دست است و موجبٌ 
گفت و گوها شد, کتابی امست موسوم به یادداشتهای کینیاز دالگورکی: 
از اعضای عالی‌رتبه, و سپس وزیر مختار روس در ایران که نزیسنده در 
آنجا مدعی شده است در نجف در زی علما درآمده, و علی محمد را 
فریفته, و به طرح آن دعویها واداشته است (ص ۳۵ بب):.افزون بر 
نشانه‌های جعل که در خود کتاب پیداست (مثلا نک ص ۸۶ ۱۵: 2۱۷ 
جم): محققان نیز اين اثر را به کی ساختگی دانسته اند (آدمیت, ۴۵۶: 
قش: آیتی و دیگران, 2۵۳ ۶۰). 

به هر حال, از نخستین کسانی که به قضیذ باب و فتة بانیان پرداختند, 
یکین ملامحمدٌ مامقانی. مشهوز بدد ححت الاسلام است؛ که خوذ. از 
علمای حاضر در مجلس مناظرة تبریز بود وشرح ماجرا را تقریر ننود و 
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پسرش محسدتقی نیر ممقانی آن را تحت عنوان ناموس ناصری تدوین 
کرد؛ دیگر اعتضادالسلطنه است که در همان ایام می‌زیسته. و در کناب 
المتنبتیی, فصلی را به باب و یاپیه اختصاص داده که حاوی نکات مهمی 
است (نک: «اعتضادالسلطنه::.6: ۵۴ بب). سپهر نیز در مجلد قاجاریة 
ناسخ التواریخ (۵۶/۳ - ۷۵, ۸٩‏ -۱۰۳). دو سال پس از قتل پاب, 
شرحی دربار؛ اوو بابیه آررده است؛ هدایت هم در روضتة الصفای 
ناصری بخشهایی را به دعوی باب و شورش باپیان اختصاص داده 
است. علاوه بر اینها کتابی موسوم به مفتا ح باب الابواب به زیان عربی 
در تاریخ باب و بها .از محدبهدی خان تبریزی در دست است که 
مندرجات آن را از قول جدش محمدتقی که در برخی مجالس مناظره و 
محاکمة باب ش کت داشته ترتیب داده است...... ۱ 

مخمد مهدی زعیم‌الدولة تبریزی مدتی در عکا و قبرس با حسینعلی 
و میرزا یجیین مراوده و مکاتبه داشته, و سخنانشان را شنیده, و هر دو را 
آزمزده بوده است (زعیم|لدوله, ۰۱۲۱۰۹۸ ۳۰۳-۳۰۲؛ نوایی»۱۲۴). 
وی کتاب دیگری هم به فارسی دربار؛ بابیه داشته است, از دیگر آثار 
قدیم دریارهُ باپیه باید به کتاب «مذاهب و فلسفه در آسنیای میانه» از 
کت دوگوبینو (نک: مآخذ) سفیر فرانسه در تهران اشاره کرد که بخش 
بهمی از اطلاعات براون دزبارة باب و بابیه ستند به ارست. 

ردیه‌هایی که بر پاب و بابیه نوشته شده, بسیار زیاد است. برخی از 
اقدم آن آثار اینهاست: کتاب ازهاق الباطل اثر حاجی محمدکریم‌خان 
کرمانی از سران بزرگ شیخیه و معاصر با محمدعلی. وی گویا کتاب 
دیگری هم در همین موضوع داشته است. پسر او جاجی محمدخان 
کرمائی هم ۳ رساله, از جمله الشسس العضیثه رتفویم العوج, در رد بز 
پابیه و اثبات عقایذ شیخیه نگاشت (گلایگانی؛ کشت, ۵۳ -۵۲؛ 
کرمانی. محمد, ۳-۲). خاج میرزا ابوالقاسم زنجانی که در شورش 
پابیان زنجان حضور داشته, ۴ رساله در رد بر آنها نوشته بوده است. 
ملاعبدالرسول مدتی کاشانی هم کتابی در رد بر بابیه به نام الرد.علی 
البابیه و البهائیه نگاشت که جاوی عقاید و نظرات علمای شیعه درپارة 
امام غایب(ع) و علامتهای ظهور در پاسخ به باب است (مثلا نک مدنی 
کاشانی, ۲۷. ۳۸). کتاب السیف التتار فی. دفع شبهات. الکفار از 
عبدالله مامقانی, از رسای شیخیه (مثلا نک: مدنی کاشانی, ۳۸-۲۲: 
دربارة نبوت و امامت و صفات الهی در پاسخ به عقاید باییه) از جمله 
آثار قابل توجه در این زمینه است. همچنین باید از کتاب منها جالطالبین 
از حاج حسین قلی جدیدالاسلم نام برد که به بررسی آراءببیه و صوفیه 
و معانی حروفت بحث موردتوجه بابیه - پرداخته است (مثلا نکن ص 
۱۷-۶ ۲۱۰-۲۰۳)؛ همچنین رساله در رد بابیه از میرزا یحیی ارومی 
که منتخبی است ان .اسران المقاید. (چ همراه.اثر پیشین) .از, دیگ 
کهن‌ترین آثار در اين زمینه است. 

ماخذ: . آدمیت, فریدون؛امیرکبیر وابران,تهران, ۱۳۵۶ ش؛ آیتی, عپدالحسین (آواره), 
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کشت الحیل, تهران: ۱۳۰۴ ش؛ حمر و دیگران, بیان الحقایق (تکبیل کشف الحیل 4 
تهران, حافظ: آئین باب, نگارش ع. ف. اصنهان, ۱۳۲۳ ش؛ اعتضادالساعنه: فت 
پاب, به کرشش عبدالحین نولیی, تهران, ۱۳۵۱ ش؛ «اعتضادالساعلنه و ظهور باپیه», 
یادگار, تهران» س ۲ شد ۱ ؛براون, آذرازه مقدمه پر نقطه الکاف (نکد هد میرزاجانیا؛ 
تفت بزدی» محمدحین, قاطع الوتین» بمبلی: ۱۳۴۴ ق؛ جدیدالاسلام. حسین قلی, 
سیاج الطالبین» بمینی: ۱ ستایقی چند دربار؛ امر بهایی. مطرعات امری؛ 
ررحانی, غلامرضاءبرهان واضح؛ مطبوعات امری؛ زرندی, تبیل, مطالع الانوار, تلخیعن 
رترجمهٌ عبدالحمید اغنراق خاوری: مطبوعات امری؛ زعیم‌الد ول تبریزی» محمدمهدی» 
منتا بح باب الابواب» ترجمة حسن فرید گلپایگانی, تبریزه ۱۳۳۵ ش؛ سهره محمدننی؛ 
ناسخ التراریخ, به کرشش جهانگیر قاث‌مقامی, تهران, ۱۳۳۷ش؛ سبندره کاظم, 
تازیخ, به کرشش عبداللی علایی؛ شاهرودی: احمد. تب الغافلین» هرا حق امین 
(هم)؛ همو حق النبیّن,تهران: ۱۳۳۳ ق ! حمو مرآت العارفین فی دفع شبهات المبطلین: 
تهران: ۱۳۳۴۱ سبح ازل, یحین, متمم بیان؛ هموء «مجمل بدیع»! (نکه ما همدائی)؛ 
صبحی مهتدی. نضلالله. خاطرات زندگی و تاریخغ باییگری و بهاییگری, تهران» 
۲ ش؛ ضیایی, محمدصادق, «سندی راجع به شررش بایبان زنجان»» یفما, تهران؛ 
۳۶اش: سس ۲۰ شم ۱+علابی, عبدالعلی: مقدمه بر تاریخ (نکا همه سمندر)؛ علی 
محمد شیرازی, بیان عربی؛ همرء بیان فارسی؛ هموء دلائل سیعد؛ همو, لوح هیکل‌الاین» 
همراه بیان عربی؛ کاشانی, حبیب‌الله, رجوم الشیاطین, ۲۲ ۱۳ ق؛ کرمانی, زین‌العابدین» 
صراعق. البرهان, ۱ اش کرمانی,. مجید, اللمس المضیته» تهران» ۱۳۲۲ق؛ 
کرمانی, محمدکريم. ازهای الباطلل» تهران, ۷ کسروی, اخمد, بهاييگري, تهران: 
۲ سس ؛ گلپایگانی, ابرالفضل, رسائل ر رقائم» به کرشش روحالله مهرانجانی؛ هموه 
کشت الفطاء: مازندرانی» اسدالله اسرار الاثار خصرضی, مطبرعات آمری: عالعیری» 
محمدطاهر:تاریخ شهداء یزد, قاهره, ۲ ۱۳۴ ق؛ مامتانی؛ عبداللهالسیف السار فی دفع 
شبهات الکفار, نجفه ۵ !مدنی کاشانی, عبدالرسول,الرد علی البايية و البائة, 
تهران ۱۳۷۳ق؛ نالا شخصی سیاح» مطبرعات امری؛ مبرزا جانی کاشانی, نقطة 
الکاف, به کرشش ادرارد برادن, لیدن, ۱۰/۱۳۲۸ ٩۱م؛‏ وایی, عبدالحسین؛ «اسه 
مقاله» فت پاب (نک: هه , اعتضادالساطنه)؛ یر ممقانی, محمدتقی, «ناموس ناصری»: 
گفت و شنود سیدعلی محمدباب با روحانیون تبریزه بد کرشش حسن مرسلرنده تهران» 
۴ سش؛ هدایت, رضا قلی, روضة الصفای ناسری, قم: ٩۱۳۳ش؛‏ یادداشتهای 
کیییاز دالگررکی, تهران: سعدی انیز؛ 
1٩‏ ب(اجصلمصه1 ] 
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صادق تا 
پاتاک؛ زبان گروهی از مردم اندونزی در جزیر؛ سوماترا.باتاکها 
از شعب اقوام مالایایی هستند که تا اوایل قرن ۱۹/۱۳ در انزدا 


می‌زیستهاند ونفوذ اسلام در میان آنان بسیار متأخر و تدریجی بوده است 
(نک آرنولد, .]3701؛ه د,۵۵۹/۸). 

زیان باتاک, زبانی از خانوادُ آسترونزیایی" يا مالایا - پولینزیایی 
است که حدزد ۳ میلیون نفر به گویشهای گوناگون آن تکلم می‌کنند 
(کریستال, 40). اضلی‌ترین گویش, «توبااست که در میان باتاکهای 
ساکن در حوزه دریاچه توبا رواج دارد و از دیگر گویشها, می‌توان کارو 
در شمال غربی: سنیمالونگون دز شمال شرقی, و آنکولا و ماندایلین دز 
جنوب و جنوب شرقی دریاچة توبا را پرشمرد (11/93 , 135173؛ نیز نکن 
قویله, 651), مطالعات زبان‌شناختی دربارة باتاک از اواسط سدذ ٩۱م‏ 
آغاز شده, و از نخبتین کوششها در اين راستا, کتاب توک" دربارة 


مهافت 1:۸ 


۳۸ باتاویا 


ویژگیهای زبان باتاک برپایة گوب یش توباست (ج 2۱۸۴۷-۱۸۶۴). 

با وجود انزوای حاکم بر تازیخ قوم باتاک, این قوم توانسته است در 
طی قرون ادییات محدودی را پدید آورد که ِشترانة آن الفبایی است 
برپایه القباهای جنوب هند؛ ولی دگرگونی آن به اندازه‌ای است که نزد 
خط شناسان به عوان خطی کاملاً ستقل و به نام باتاک شناخته 
می‌شود (نگ:بالهرن, 70؛ فریدریش,162-163,400). 

میراث این ادبیات, شماری از نسخه‌های خطی به زبان و خط باتاکی 
است که در کتایخانه‌های جاکارتا, لیدن, آستردام. کپنهاگ, پاربس و 
جز آنها نگهداری می‌شود و فهرستی مختص نسخه‌های باتاکی توسط 
ورهووه فراهم آمده است (نگ: پیرسن.410-411۰ ,400): کلف" در 
۴ به مطالعذ نمونه‌هایی از ادبیات منظوم باتاک پرداخته اسان 
اواسط قرن ۲۰م الفبای لاتین جایکزین الفبای سنتی باتاک گشته است 
(نک: کریستال, همانجا). 

ماخذ: 

و اه دفااااظ ۱929۵ بتمنام مدا رم همم مر ,۱۷ ۲۰ ,]موی 

۸۱۱/۵ فلا فا - سوه دق «مراعای راک یز امیاا را 

۳۲, 169: ۱: 

مهف اتان ۳[ :092 امه ,صیرموما که میرموما ره 

مق۳۲ ,۵۵۵ بر کفاورما ۱۱۰۰۱۱۱ 

0۵۵ 00۲نزظ ۱۸۰ :1 مه بمیس فا فاد وک رازه۲ 2کور 


۸۱ موه بر دام متسه ام0 رطا موق :۱979 
٩۱۷۱۱2۸۵۲۱۵۱۱, 197۱,‏ رتم۸ 


پخش زبان‌شناسی 


باتاویاء نک: جاکارتا. 


یاتو, پسر جوجی (پسر ارشد چنگیز), بنیادگذار شاخذ غربی 
امپراتوری مغول, مشهور به اردوي زرین (نک: ه دء آلتبن:اردر): واه 
باتو در زبان مغولی به معنای استوار, وفاداز, معتبر و معتمد است (نک: 
لسینگ, ذیل باتو"). با توجه به سالهای عمر و تاریخ درگذشت باتو, 
می‌توان گنت که ری در ۶۰۲ق/۱۲۰۶م زاده شده است (نک: رشیدالدین ۰ 
۱ غفاری,۲۰۳]. 

باتوبا آنکه پسر دوم جوجی بود. اما پس از مرگ پدر جانشین او شد 
وگویا مخالفتی از سوي برادر بزرگ‌ترش, اوردا ظاهر نگردید (جوینی, 
2۳/۳ رشیدالدین, ۷۳۴/۱). باتو به رغم طعنی که در نسب پدرش 
می‌زدند, در قوریلتایی که برای تخت‌نشینی اوگتای تشکیل شد, شرکت 
جست و در زمر؛ شاهزادگان بلند پایه جای گرفت. ارگتای قاآن برای 
اعتبار بخشیدن به قوانین مالیاتی که برنهاده بود, اعلان کرد که اين قوانین 
به تایید جغتای و باتو رسیده است («تاریخ.,,1901..6). پس از آن 
اوگتای: مترداران خویش رابه کشورگشانی در ذشت قبچاق. ننرزمین 
بلغارهای ولگا و اروپای شرقی: و در واقع,گسترش قلمرو باتوخان 
گسیل کرد (جوینی,۱۵۰/۱),پش از۶۳۲ت/۱۲۳۵م باتو بهفرماندهی‌سپاه 
بزرگی از مغولان وترک وتاجیک و همراهی بلندپیهترین شاهزادگان 
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مغول, رهسپار تکمیل فتوحات در قفقاز, قبچاق, روسیه, لهستان و 
مجارستان شد و طی آن امیربلفارها اطاعت از مفولان را پذیرفت و با 
آنها بر ضد روسها همداستان شد((«تاریخ»,.19611؛جوینی,۱۵۷/۱؛ 
رشنیدالدینن, ۶۶۵/۱ ۶۶۶ رمزی :۳۶۶/۱): 

پس از آن باتو روی به روسیه نهاد که در آن زوزگاز سرزمیتی 
ملوک الطوایفی بود و امیرننینهای متعده همواره با یکدیگر در جنگ 
بودند؛ و بدین نسیب, در برآبر مغولان پایداری نتوانستند و بسیاری از 
شهرهای روسیه مانند مسکو, راستوف: کیف» پریاسلاو ویران, و 
مردمشان کشته شدند و تنها چند تن از امرای روسی توانستند به 
مجارستان بگریزند (رمزی,.۳۳۷-۳۶۶/۱؛ پراردین, .25011). باتو 
سپس روی به مجارستان نهاد که پادشاه آنجا, قبچاقهای فراری را در 
کشور خود پناه داده بود. شاخه‌ای از لشکر مغول به لهستان تاخت و 
شهر کراکو به آتش کشیده شد و شاخ دیگر در حدود لایپزیگ به جنگ 
پرداخت. سپاه آنجا نیزاز مفولان شکست خورد و گروهی از صنعتگران 
اروپایی اسیر, و به قراقروم فرستاده شدند (بارکهاوزن, ۱۶۴-۱۶۷: 
راکه‌ویلتس,۱۲۸). 

به هر حال, سپاه تخت فرمان باتو وارد مجارستان شد وبا تضرف آن 
سرزمین و سپس انلاوونیا, دالماسی و بخشی از اتریش: به مرزهای 
فرانسه نزدیک شدند؛ آما باتوبر اثر خبر مرگ اوگنای قاآن اروپا را رها 
کرد و از راء بالکان روی به شزق نهاد (بارکهاوزن, ۱۷۴-۱۶۵؛ رمزی, 
۱ پراودین,257). باید گنت که در خلال این کشورگشاییها و 
لشکرکشیها, میان باتو با پسران اوگتای که سلطه‌جویی باتو را برخود 
هموار نمی کردند, دشمنی پدید آمند باتوشکایت به ارگتای برد و قاآن نیز 
آن سرداران و از جمله گیوک‌خان پسرخویش را سرزنش و تیه کرد 
(«تاریخ», همانجا؛ پراودین» 251-253)؛ اي خصومت بعدها آثار 
سویی برجای نهاد. 

به هر حال, پس از مرگ اوگتای در ۱/۶۳۹ ۱۲۴م» همسرش رشتةً 
امور را در دست.گرفت. برخی از امرای مخالف به کسائی چون بات 
پناهنده شدند. بعدً در قوریلتای ۴۳ق, گیوک خان به جانشینی برگزیده 
شد وباتو به بهانة بیماری.در این مجلس شرکت نکرد و برادر خویی, 
اوردا را پدانجا فرستاد (جوینی, ۲۰۵/۱؛ رشیدالدین, ۱۷۳۴/۱ ۸۰۴/۲). 
این فضل الله عمری از تصمیم گیوک‌خان به دستگیری مأموران باتو در 
اران خبر داده (۴۸۳), و آورده است که به فرمان باتون فرستادگان 
گیوک را دستگیر کردند (نیز نک : جویتی, ۲۰۳/۱), سپس گیوک خان 
به بهانة ناسازگاری هوای ایمیل قوجین, لشکر آراست و متوجه غرب 
شد. باتوخان به تدازک سیاه برخاشت. اما گیوک دز حذود پنجیکنت 
(بش‌بالیغ)درگذشت‌وکار به جنگ نکشید (جوینی ,۲۱۷/۱ ؛رشید الدین, 
۸۲۷۵۸ 

با مرگ گیوک, باتوبه عنوان بزرگ‌ترین نواد چنگیزخان در تعیین 


هآ دما تاد مدع ونر برع ه آمرا و 7۳۵0 ,06104010 جع دام بط هل مهب ی امتمانن معط .یگ ر)مطاممع:1 
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سرنوشت امپراتوری مفول نقش اساسی بر عهده گرفت و به رغم 
مخالفت برخی شاهزادگان, سرانجام منگو فرزند تولی, کوچک‌ترین 
پسن چنگیز را در قوریلتایی که در ۶۴۸ يا ۹ در سرزمین اصلی 
چنگیز تشکیل داد. به قاآنی نشاند و در همان هنگام, شاهزادگان متنرد 
رابه یاری سپاه اردوی زرین سرکوب کرد البته تلاشهای مادر منگو نیز 
که ژتن مسیینی از قببل کرایت بود و با مسلمانان وخود باتو رفتاری 
دوستانه و نزدیک داش شت:, در قاآنی فرزندش بسیار مژثر افتاد (جوینق» 
۳ رشیدالدین, ۷۳۶/۱ ۰۸۲۴/۲ ۰)۸۳۷ 

باتو به روزگار منگو قاآن اعتبار و نفوذبسیار یافت و فرمانش در 
سراسر قلمرو قاآن بٍ پیش از خود او روان می‌گردید .پس از آن باتو در 
شهر سیرای.در ساحل رود اتل (ولگا) که پایتختِ خود او بود. مقام 
گرفت. به گفتة مورخان, وی تنی‌چند از شاهزادگان اردوی زرین را با 
سپاه به اردوی هولاکوخان فرستاد و آنها در لشکرکشی او به ايران 
مشارکت کردند (جوینی, ۹۱/۳؛ رشیدالدین, ۷۳۶/۱). باتو همچنان در 
سرای بود تا وقتی که پسر خویش سرتاق را به قوریلتای دوم‌منگو قاآن 
(۱۲۵۵/۶۵۳م) فرستاد. و خود اندکی بعد درگذشت (همانجا؛ جوینی, 
۳۳/۱ دربار؛ سال وفات او اختلاف است. در حالی که برخی از 
مورخان درگذشت او را در ۶۵۰ق, آورده‌اند: (رشیدالاین, ۷۳۶/۱؛ 
بناکتی, ۳۹۵؛ فصیح, ۲/ ۰ ولی برخی دیگر ۶۵۴ق را سالمرگ او 
دانسته‌اند (نک: حمدالله, ۰)۵۷۶ 

با آنکه برخی از نویسندگان, باتو را به سبب کشورگشایبهایش: 
خونخوار خوانده‌اند (گروسه, 317)» اما مورخی چون منها ج سزاج که 
همواره از چنگیزیان با لمن و طعن یاد کرده, باتوخان را به خرد‌مندی 
ستوده, و آورده که وی دزنهان مسلمان بوده است: (۱۷۶/۲؛ قسن 
جوینی ,۲۲۲/۱ ,که او را «تنها یزدان شناس» خوانده است) 
نوادة مسلمان قوبیلای قاآن یرهم اجداد خویش را «موحد» دانسته 
(رشیدالدین: .)٩۵۲/۲‏ ولی مراد از اين توحید. آیین شمنی:مفولان 
است که در واقع نوعی یکتاپرستی ابتدایی است و اگرباتو هماند برادر 
کوچک‌ترش برکه خان سبلمان بو .با توجه بهآنکه مضولان دین او را 
سخت محترم می‌داشتند, نیازی به پنهان کردن آبین خود نداشت شت (نک: 
جرینی, ٩۳۸۱۳‏ رشیدالدین, ۸۳۰/۲). با اینهمه. معلوم است که باتو 
نسبت به مسلمانان گرایشی داشت و از آنان حمایت می‌کرد؛ چنانکه ابن 
فضل له عمری (۴۹/۳) :بر آن است که بات به درخواست, برادرش 
برکه‌خان کوشید تا هولاکو زا از تشخیر پغدادباز دارد و او نیز به‌خاطر او 
دوسال درنگ کرد و ین از مرگ باتو به بغداد هجوم برد. 

ماخد:_ اين فشل الله عسری, احند: سالک الابصار, .یه کرشش فژاد: سزگین» 

فراتکفررت, ۱۹۸۸ع؛ با رکهاوزن؛ براخیم؛ امپراطوری زرد چنگیزخان و فرزنداش, 

ترجمة اردغیر تیکبون تهران ۱۳۲۶ ت؛بناکنی, دارود:تا ینید کزشش جعفزشعار» 

تهران؛ ۳۳۸ ش؛ جوینی» عطاملک: تاریع جهانگشای: به. کرشتن محند قزویتی؛ 

تهسران: , ۳۶۷ ش؛حمدالله مسترفی,تا ریخ گزیده؛به کوشش عیدالحین نوایی, تهران» 
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پاتوم ۳۹ 


۴ اش راکه‌ریلس, اب 
تهران, ۱۳۵۳ ش؛ رشیدالدین فضل الله, جامع التراریخ؛ به کزششی محمد رشن و 
مصطفی موسوی, تهران, ۱۳۷۳ش؛ رمزی, م.م+تلفیق الاخبار و تلقیح الاناره تهران, 
۵ ش؛ غناری قزوینی, احمد,تاریخ جهان آراء تهران, ۱۳۴۳ش؛ فصیح خرافی, 
مجبل فصیحی, به کوشش محمرد فرخ» مشهد؛ ۱۳۳۹ متهاج سراج: عشسان, 
طبقات ناصری,په کوشش عبدالحی حبیبی, کابل, ۳ ۱۳۴ شنیز؛ 
,3.0 معطافععا: :1948 رفن کتمم »اد و 
120/0 24 ۱ جاوما رهاط راداو - و 
اموبه لا 7۳ و ۳۲۵۷۵ ۱948 محاحم وتا ۸ ۱۳ نها تلاو 
.1961 یی ام« 
یل موسوی 


سفیران یاپ به دربار خانان مفول, ترجمدٌ مسحود رجب‌نیاء 


پاتوم, یا باطوم, باتومی", شهری بندری در گرجستان, و مرکز 
جمهوری خودمختار آجارستان (ه م) این بندر در کرانة جنوب شرقی 
دریای یاه و ۱۵ کیلومتری شمال مرز ترکیه دز ۴٩‏ و۳۸ عرض شمتالی 
و۴۷ و۲۸ طول شرقی واقع شده است (بریتانیکا, میکرو, 1/881). 
جمعیت آن در ۱۳۵۴/۱۹۷۶ ش حدود ۱۱۷ هزار نفر ( 163017 , 135133 
5( ) و در ۱۳۷۰/۶۱۹۹۱ش, ۱۳۷۵۰۰ نفر بوده است (بریتانیکا, 
اینترنت ۱۳»۰) بتوم دارای آب و هوایی معتدل است و ميانگین دمای 
این بندر در مرداد و شهریور ۲۳/۲ و در آذر و دی سانتی‌گراد؛ ۳ 
میزأن بارندگی آن ۲۵۰۰ میلی‌متر در سال است («داثرةالمعارف 
جغرافیایی...,1/200). 

منطقة باتوم در سده‌های ۴-۶ تیم بخشی از سرزمین دولت گولخیس 
(کلخید) بود ۳۳ از بوننیان نیز در آنجا سکنی داشتند (آکینر, 
3 این منطقه در سده‌های نخست ميلادي به باتیس" (باتوس) 
شهرت داشت (لانگ, ۴۱؛ بروکهارس, 111/186-187) که گویا به 
معنای بندر عمیق است (پیرنیا, ۳۳۲؛ جفراد یی 
خمانجا): ۱ 

آیین مسیح از همان آغا به اين ناحیه راه یافت و از زمان برپایی 
شورای نيقیه,تابع اسقف‌نشین آنجا شد (آکینر. همانجا): در سد؛ عم 
باتوم و همه سرزمینهای اطراف آن به تسلط امپراتوری بیزانس درآمد 
(داثرةالمعارف دیانت"». ۷/210): دیری نپایید که در سد.۱ق/۷م 
نیروهای اسلا بر آن مستولی شدند, ولی اندکی بعد آن رارها کردند و به 
بخش شرقی گرجنتان رفتند و تفلیس را مرکز حکومت خود قرار دادند 
(آکینر, همانجا). در سده ۹/۳م باتوم بار دیگر به تصرف نیروهای 
اسلام د رآمد و چندی بعد در سدف ؟ق/ ۰تابع شاهان گرجستان شد. .در 
اوایلسد؛ ۱۳/۵۷ مفولان‌شهرباتوم را متصرف‌شدند («داثرةالمعارف 
دیانت», همانجا). در اواخر سدة ۹ق/۱۵م این شهر را ترکان عثمانی 
تصرف کردند, ولی در ۱۵۶۴/۵۹۷۱ از سیطر؛ آنان خازج شذد 
(بروکها وس, 111/187). در سالهای ۱۵۷۴-۱۵۶۸/۹۸۲-۹۷۶, باتوم 
به صورت یکی از ولایات (سنجاقهای) ارزروع درآمد: و در اواخر 
سده ۱۰ق/۱۶م استقلال خود را باز یافت («داثرةالمعارف دیانت»» 
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س باتومی 
همانجا)؛ اما چندی بعد ترکان بار دیگر (تا ۱۸۷۸/۱۲۹۵م) بر آنجا 
تسلط یافتند. تا آنکه طبق معاهده برلین, باتوم به روسیه ملحق شد 
(همانجا؛ («دانرةالمعارف تاریخی..-11/166:4۳) 

از اواخر سد؛ ۱۹/۱۳ باتوم به. صورت یکی از بندرهای مهم 
دریای سیاه درآمد (((دائرةالمعارف جغرافیایی», 1/200) و با احدات 
خط آهن باکو باتوم در ۱۸۸۳/۱۳۰۰ در اين بندر لنگرگاههای ویدة 
ننتکش احداث شد و سپن از سوی روسها بندری آزا اد اعلام گردید 
(هدین, 111/44۱۸۴ , 128۳3 ). پس از آنکه در سالهای ۱۳۱۵ ۱۳۲۵ق/ 
۷-/۱۹۰۷م لول نفت از باکو به این شهر متصل گردید. باتوم یکی از 
بنادر بسیار مهم دریای سیاه شد. این بندر در ضمن یکی از مراکز مهم 
برای کشتیهای مسافری خطوط دریایی شبه جزیرة کریمه و قفقاز است 
وناوگان بسیاری از باتومبه پنادر دریای سیاه: اروپاء آسیا و افریقا رقت 
وآمد دارند (هنان, 111/44,46) .در آوریل ۱۹۱۸ ترکان بار دیگر باتوم 
رایه تصرف آوردند تا آنکه در ۱۵ دسامبر همان سال به اشفال سپاهیان 
بریتانيا درآمد. در ژوئیه ۱۹۲۰ نیروهای انگلیش از آنجا خارج شدند و 
شهر در اختبار بلشویکهای گرجشتان قرارگرفت. در ۱۸مارس ۱۹۲۱ع/ 
۷ اسنند ۱۲۹۹ش با ورود نیروهای ارتش سرخ شوروی شهر در 
اختیار نیروهای بلشویک قرار گرفت («داثرةالمعارف تاریخی»: 
11/166-167). 

باتوم اکنون یکی از شهرهای صنعتی و از مراکز تفریحی جمهوری 
گرجستان‌است (111/44, 13513). شما رمسلمانان‌جمهوری آجارستان 
(ه م) را ۷۴ هزار نفر نوشته‌اند که پیش از ۲۱ جمعیت آن سرزمین را 
تشکیل می‌دهند. درمیان مسلمانان شهرباتومگروهکثیری شیعهمذهبند 


رامین ۰ 

مال: آفین» نفسنین؛ دائرتالتعازف الاسلانبةه الشیعیةء پیرژنت: ۶ سای 
نه ایران پاستان, تهران, ,۰ ۱۳۷ش؛ لانگ» دیرید مارشال, گرجیها, ترجماٌ 
رقیٌ بهزادی تهران, ۱۳۷۳ ش؛هدین, سرنکویرهای ایران, ترجم برویز رجبی, تهران, 
۵ شش ؛ لین 
(086صصا رمرنا ای مار زرط ماماها اه ۸ 
۳ :65 ات لاب (اع(۳ع | ده .وت . کنطر ۱978 نمزم 
۱:3 9 مه باه واه آزاهنلطزهاادارط 
و 1960 ,دما رمرالره اند ما09 
را ما۲ ۱962 رحتمما بارهم دااندات م رازه روز 


۰ رباج مساخد راد لسمهااامیه سقاعا تام 
عنایت‌الله رضا 


تاه خرن 


باتومی: نک: باتوم. 
باترمیان. نک آلتبن اردو. 


باج؛ یاباژ, واژه‌ای فارسی است و آن نقدیا جنسی است که 
توسط پادشاهان کوچک يا امرا و خکام محلن په پادشاه بززگا: ر 
توسط رعایا به حکام یا دولت. و از شوی مسافران به راهداران: یا به 
عنوان عوارض گمرکی پرداخت می‌شد (برای صورتهای فازسی 
باستان, پهلوی و اوستایی واژه,ن5: کنت, 199 ؛مکنزی,160). 

با ح از نظر معنا وکاربرد دردوره‌های مختلف تاریخی دچار تحولات 
بسیاری شده است و گاه آن را جیراه وبه معتای خراج, جزیه و زکات هم 


به کار برده‌اند (لفت‌فرس, ۵۵؛ بغدادی, ۳۱؛برهان..., ذیل باز). گرچه 
معانی و مصادیق تاریخی اين انواع با یکدیگر متفاوت است. یکی از 
علل خلط معانی باج با خراج و دیگر انوا ع مالیات, فقدان تعریف دقیقی 
از «باج» و کارنرد محانی آن دز دوره‌های تاریخی است. در عهد جدیدٍ 
از عنوان «(باج گیر» یاد شده که وظیفة جمع‌آوری ده یکها و باجها را 
داشته و به ستبگری و سنگدلی مشهور بوده است (لوقا, ۳۳:۷ 
۰۱-۸ متول, ۰۱۷۱۸ ۳۱:۲۱ نیز نک: هاکس, ۱۵۵). در 
کتیبه‌های هخامنشی, واژ؛ُ باج به صورت «بانخی» به کار رفتد اشت 
(کنت, همانجا؛ معین, ۳۹۱/۱). در دور ساسانیان از وصول باج نسرانه 
از پیشه‌وران, تولیدکنندگان و تاجران, یاد شده است و آورده‌اند که 
نظارت برگرآوری باج‌با «استریوشان‌سالار» (رئیس‌مالیات ارضی) 
بوده, و باج و خراج دراین دوره ازمهم‌ترین عواید دولت محسوب 
می‌شده است ؛ ولی گاه در مواقع بحرانی چون قحطی .مردم از پرداخت 
آن معاف بوده‌ند نک طبری, ۸۲/۲؛ کربستن شن ,2۱۴۳ ۱۴۵). 

در فرن نخست هجری مفهوم «باج» چنان با خراج و جزید درهم 
آمیخته بود که به نظر برخی محفقان, اعراب به تفاوت میان آنها واقف 
نبودند؛ ولی بحضنی برآنند که این معنی فقط در مورد خزاسان صادق 
اسنت (دنت, ۴۴-۴۳). طبری در ضمن وقایع سال ۱۲۱ق در مرو از مالی 
هنگفت یاه کرده ات که عمال بنیامیه به جز خراج مرسوم, از مردم 
گرفته بودند (۱۷۴-۱۷۳/۷). ((تکس» نیز باجی بود که در دروازه‌های 
شهر از بازرگانان. دوره‌گردان و فروشندگان جزء گرفته می‌شد و 
کالاهای کمتر از ۲۰۰ درهم از پرداخت آن معاف بود (زمخشری, ۲۳۷: 
انصاف‌پور, ۲) شاید مولف حدود العالم در سده.ق نخستین کسی 
است که از گرفتن باج در دهی در تبتياد کرده که توسط مسلمانان 
راهدار از مسافران گرفته می‌شد (صن ۳۹۹): 

آمرای صفازی در سیستان موظف بودند به خلیفه خراج بپردازند که 
به احتمال بسیار باج هم جزو آن بوده است (تاریخ.۰: ۲۳۴, ۲۲۶). دز 
قلمرو سامانیان در ماوراءاللهر عوارض گمرکی که نوعی باج به شمار 
می‌رفت:.از کنیز, شتر و کالاهای مسافران.گرفته؛می‌شد (مقدسی, 
۰ بارتولد, ۵۱۳/۱) امیران نواجی_دیگر چون سپستان, خوارزم. 
بست و غزنین که خطبه به نام سامائیان نمی‌خواندند, با ج به دربار آنان 
می‌فرستادند (مقدسی, ۳۳۷). دز جزیرةالعرب و غراق نین گرفتن باج 
از کاروانیان به عنوان مالیا رواج دائشت که‌میزان آن بر اساس ارزش 
کالاهای آنان محاسبه می‌شد (همو: ۱۳۳۰۱۰۴ ). در روزگار جکمرانی 
عضدالد ول دیلمی, کاروانهای حجاج از پرداخت باج و مالیات معاف 
شدند (ابعلی مشکویه: ۴۸۱-۴۸۰/۶): 

به گفته ابن‌حوقل از مبان مالیاتهای مختلفی که مردم فارس 
می‌پرداختند. یکی عشرية کشتیها بود (۳۰۳,۳۰۱/۲). به گفته همو 
حکام بحلی ارمتستان, آذربایجان, اران و نواحی اطراف آن موظلف 


10۵۹0 


و ری ۲ و جنسی نیز بپردازند 
(۳۵۳/۲. ۳۵۵). در روزگار غزنویان بجز خراج, مالیات راهداری هم 
که ابی‌حوقل از آن با عنوان (عبرة» یاد کرده, گرفته می‌شدٌ (۴۲۴/۷) 
در روزگار سلاجفه, عمید یا عامل: مأمور گردآوزی با ج و مالیات از 
حکام تابع سلجوقیان بود (ادیب؛ ۲۷؛ کلوزتر, ۵۳,۳۱). ناص رخسرو در 
سفرنامةٌ خود در سدة ۵ق بازها از شهرهانی چون حلب و طرابلس و 
جده به عنوان باجگاه نا محل اخذ با ج از مسافرآن یاد کرده است (ص 
۱۱۸۰۱۳۳۱۲۱۸۱۷۸ )۰ 

درسدة ۷ق آق‌سرایی. ازستمگري حگام, وباج:وخراج‌ولایاث 
سکن گفته است(ص ۱۵۲ ). به گفته خواجه‌نصیرالدین‌طوسی پادشاهان 
بزرگ از ۴ گونه اخذ مال ننگ داشته‌اند که یکی از آنها گرفتن باج و 
بدرقذ راهها و کشتی بوده است (ص ۷۶۳). به گفتذ خواجه رشیدالاین 
فضل‌الله هولاکو به هنگام گذشتن. از جیحون, رسم باج گرفتن از 
کشتیها را از آن ناحیه برانداخت و غازان‌خان در دور اصلاحات توجه 
خاصی به راهداری و تغیین میزان دقیق باج از سوی مسافران و تاجران 
نشان داد و مانع هر گونه ظلم و اجحاف راهداران به کاروانیان شد 
(رشیدالدین, جاسع ..., ۰۹۷۹/۲ ۱۴۵۵- ۱۴۵۶؛ تاریخ .۰ ۲۸۰: 
نخجرانی ۱۶۹-۱۶۶/۲! خواندمیز, ۱۷۳/۳)- 

شرف‌الدین علی یزدی در نیم اول سدة *ق به خوبی مان جزیه و 
خراج با باج تفاوت قائل شده, و آورده که هر کدام از این مالیاتها 
جداگانه پرداخت می‌شده است (ص ۸۵۸, ۸۶۳). در اين زمان باج 
علاوه برنوغی مالیات؛ به غوارط راه نیز اطلاق می‌شد (همو, ۶۴۱- 
۲ .در دور؛ حکمرانی آل جلایر باج عبارت از مالیاتی بود که از 
چهارپایان بنارکش متعلق بنه تجار و مسافزان منی‌گرفتند (ییانی» 
۱۶۷-۶۶, ۲۱۷). در دورة ترکمانان آق قویونلو و قره‌فویونلو: باج به 
عنوان عوارض گمزکن, محنوب, وگرفتهمی‌شد (بوسه, ۰)۱۷۵-۱۷۴ 
براسانن فرمانی که شلطان یعقوب آق قزیونلو در ۱٩۸ق‏ صادر کرد. 
زاثرانی که از ایران به مکه می‌رفتند, از پرداخت مالیاتهای مختلف, از 
جمله باج (به معنای عوارض گفرکی) معاف شدند (خنجی. 5425؛ 
هینتس :۱۳۱ )۰ 

با ج که از زبان فارسی به ترکی راهیفتهبود. در قلمرو عثمانیها در 
بالکان و سرزمین بلفارها و صربها نیز رواج یافت. مطابق قانون‌نام 
سلطان محند فاتخ, باج از کالاهایی وصول می‌شد که در بازار شهرها 
به فروش می‌رسید. و این جز عوارض گمرکی بود که از کالاهای 
وارداتی به خاک عشمانی گرفته می‌شد. بر اساس همین قانون و «قانون 
نام سلیمان» باج بر هر دو نعنای عوارض شهرداری ( اختساب 
رشمیی) و عوارض به معنای عام اطلاق می‌شد (1/860-862 ,13 )- 

در دور؛ صفوی حکام ز امرای محلی موظت بودند میزان مشخصی 
مال و جنس به عنوان باج به دریار پفرستند که از آن میان می‌توان از 
حاگنمان گیلان و طبرستان و والیان گرجستان نام برد (عالم[ را :»۱۳۷ 
۳۴۷۹ ۳۹ ۵۴۲-۵۴۷؛ انسکند ریک ۰۵۱۹:۴۹۲/۲۰۳۵/۱ ۴۳۴۷ 


باج ۴۳۱ 


۴۸ روملو, ۳۳۷). در عین حال پیشکشهابی هم که برای شاه فرستاده 
می‌شد, چون مقدار مقطرع و معینی داشت. در حکم باج به شمار 
می‌رفت. جمم‌آوری و ضبط این هدایا را «مستوفی سرکار خاصه» 
عهده‌دآر بود (میرزا رفیعا, ۳۱۲,۳۰۷؛برن: ۱۴۲). 
در ذور؛ قاجار,باج: هم به معنای نوعی مالیات و هم مبلغی که حکام 
مغلونب به پادشاه می‌پرداختند: به کار می‌رفت. تجار در این روزکار 
علاوه بر عوارض گمرگی, در منازل مختلف بین راه برحسب چهارپایان 
بارکش خود. با ج می‌پرداختند وبا وجود ستم بسیاری که در اين مورد از 
سوی راهدازان به کاروانیان می‌شد. چون اين نو ع مالیات ۸۱۶ عواید 
گمرک ایران را تشکیل می‌داد: دولت حاضر نبرد آن را ملفی سازد 
(فلور, ۲۲۱۰۲۱۴,۲۱۱۰۱۹۵-۱۹۳/۱) .در ۱۲۰۹ ق هنگامی که ابراهیم 
خان جوانشیر, حاکم قراباغ, شکست سختی از آقا محمدخان قاجار 
خورد؛ مجبور به پرداخت با ج به او شد (فسایی, ۰/۱ ۶۶۱۰ هدایت: 
۹ به طور کلی در اين دوره انواع باج: بخش مهمی از 
درآمد دولت و شخص پادشاه را تشکیل می‌داد و وفور ترکیباتی چرن 
پاجبان, باژبان (صاحب باج), باج خواه (گمرک‌چی), باجدار یا 
با‌گیر (گردآورند؛ باج): باژستان: باژگاه (محل با ج‌گیری). باجدان 
به معنای ظرفی که زر باج را در آن می‌نهادند (زمخشری: ۲۴۶؛ 
بفدادی, ۳۱؛آنندرا ج, ۱۵۳۸/۱ نفیسی, ۴۹۷-۴۹۶۱ ).با ج دنباله که در 
ایران مرسوم بود و گویا اضافه بر باجهای معمول اخذ می‌شد و دمیک 
ستان (باج عشر گیرنده) که به آن عشار نیز می‌گفتند (زمخشری, 
همانجا:آنندراج, ۵۳۹-۵۳۸/۱؛داعی الاسلام, ۵۳۰/۱) ,همه حاکی از 
رواج اين نوخ مالیات است: 
باج در شعر فارستی :باج و صورتهای مختلف آن در شیر فارسی به 
همان معانی مصطلح و رایج, بسیار به کار رفته است .شاعران و ادیبان 
عضر غزنوی چون فردوسی (۸۹۹/۲: ۳۵/۴؛ نیز نک: ولفء 107-109 )» 
منوجهزی (ض ۲۹) واسندی (ص ۴۸) از نخستین گویندگانی هستند 
که از باج وباج ستاندن یاد کرده‌اند, در سده ۶ق خافانی در دیسوان 
(ص۲۳۵) و نیز منشأت (ص ۳۱۹), از باج سخن گفته است. سعدی 
نیز ازیاج و دیک سخن می‌گوید (ص ۵۲). میان قرنهای ٩‏ تا ۱۳ق نیز 
باج در دیوانهای شاعرانی چون اسیری لاهیجی (ص ۹۵), فضولی 
که از پنهان کردن متا ع توسط تاج از بیم گرفتن باج سخن می‌گوید 
(ص ۳۴۱)». صائب تبریزی (صن ۹٩‏ نیز نِک: گلچین معانی, ۱۲۴/۱- 
۵ )و شاعران دورة قاجار چون سرزش اصفهانی (صن ۲۶): دهقان 
سامانی (ص ۷۵ ۷۶) و شیبانی کاشانی (ص ۱۱۱) تکرار شده است. 
ماخذ: : آق‌سرایی, محمود, سامرةالاخبار و مسایرة الاخیاره بد کرش عتان توران, 
آنکارا, ۴۳ ۱۹:شذراج: مخمد پادشاه, تهران, ۱۳۳۵ شابن حوقل, محمد. صورة 
الارض به کرشش کرامرس, لیدن. ٩۳۹٩۱م؛‏ آبوعلی مسکریه, آحمد, تجارب الاسمه 
ترجم علینقی منزوی, تهرانء ۱۳۷۶ش؛ ادیب نطبزی, حسین, المرقاةء به کرشش 
جمنرسجادی, تهران, ۱۳۴۶ش! اسدی طرسی, اجمد, گرتاسب نامه,.به کرشش 
خبیب یغنایی» تهران. ۱۳۵۴ش؛ اسکنذرییک منشی, عالم آرای عیاستی» تهران, 
۰ شش اسیری لاهیجی, فده دیران اشعار و رسائل: به کوششن برات زنجانی: 


۳۲ پاجدا. 


تهران, ۱۳۵۷ش؛ انصاف پورء غلامرضا, ساخت دولت در ايران از اسلام تا پورش 
مغرل, تهران, ۱۳۵۶ش؛ بارتولد. و.و» ترکتان نامه, ترجمة کریم کشاورز, تهران, 
۳۶۶ اش؛برن؛ رهرنظام ایالانته دردورة صفریه, ترجبد کیکاررس جهأنداری, تهران, 
۹ سش؛برهان قاطع. محمد حسین‌بن خلف تبریژی» به کوشش محمد معین, تهران؛ 
۷ شش بغدادی, عبدالتادر, لفّت شهنامه, به کرشض ک. زالمان, سن پترزبورگ 
۵ بوسه: هربرمت؛ پزرهشی در تشکیلات دیوان اسلامی, تر مه غلامرضا ورهرام, 
تهران, ۱۳۶۷ ش؛بیانی, شیرین,تا ریخ ال جلایر» تهران ۴۵ ۱۳ ش !تاریخ سیستان, به 
شش محمدتفی بهار, تهران ۱۳۱۴ ش؛ حدرد العالم یه کرشش میثررسکی» کابل, 
۲ سش؛ خاقانی شررانی» دیران, به کوشش حسین نخعی» تهران, ۱۳۳۶ش, هموء 
مشات؛ بد کرششن مد روشن,. تهران, ۱۳۴۹شن! خواندمیر: غیات‌الین, حبیب 
السیر, به کوشش محمد دییرسیاتی» تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ داعی الاسلام, محبد علی, 
فرهنگ نظام, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ دنت دانیل, مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به 
اسلام» ترجمة محمدعلی موحد, تهران, ۱۳۵۸ شی؛ دهقان سامانی؛ ابرالشتح, دبوان, به 
کرشش محمد. صمصامی, اصفهان, انتشارات نقفی؛ رشیدالدین فشلله, ریخ مبارک 
غازانی, به کزشش کارل‌یان: هارنفرد. ۰/۵۱۳۵۸ ۱۱۹۳ هموء جامع التواریخ, ب 
شش محند رزشن او مصطفی مرسری,؛ تهران؛ ۱۳۷۲شن؛ روماره حسن, احسن 
التواریخ, به گرشش ج.ن, سدن, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ زمخشری» محمود: مقدبة لا دب, به 
شش محمد کافلم امام؛ تهران, ۱۳۴۲ش! سروش اصفهانی: محمد. علی, دیران؛ به 
کرشش حسین کی استران, تهران, ۱۳۲۹ ش؛ سعدی,» برستان, به کرشش غلامحسین 
یرسنی, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ شرف الدین علی بزذی, ظفرنامه: به کوشش عصاماللاین 
اورونبایف تاشکند, ۲ شیبانی کاشانی, قتم‌الله: دیوان, به کوشش احمد کرمی, 
تهران, ۱۳۷۱ش؛ صائب تبریزی, دیران, تهران, ۳ ش: طبری, تاریخ؛ عالم آرای 
صنوی: به کوشش یدالله شکری, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛عهد جدید؛ فردوسی, شاهنامه,به 
شش محمد دبیرسیاتی: تهران, ۱۳۴۴ش؛ فرهنگ رشیدی, عبدالرشید تنوی, به 
شش محمدتباسنی تهران؛ ۱۳۳۷ ش! فسایی: خسن فا رس‌نامٌ تاضری: به کرشش 
منصور رستگار فسایی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ فضولی, محمد, دیوان, به کوشش حسیبه 
مازی ارغلی, تهران» ۱۳۷۴ ش؛ فلور ویلم, جستارهاپی از تاریخ اجتماعی ایران در 
عصر قاجار, ترجماٌ ابرالقاسم سری, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ کریستن سن, آرتور؛ایران در 
زمان ساسانیان, ترجمهٌ رشید پاسمی, تهران, ۲ ۱۳۳ ش؛ کلرزنر کارلا دیوان سالاری 
دز عهد سلجرتی؛ ترجن یعقرب آزنده تهران: ۱۳۶۳ شن؛ کلچین معائی: احندء فرفنگ 
اشعار صائب:تهران:۱۳۷۳ش؛لشت‌فرس, اسدی طوسی, یه کرشش محمد دبیرسیاقی: 
تهران ۰ ۱۳۶ش؛ محمدکافلم, عال مآرای نادری, به کرشش محمد امین ریاحی, تهران, 
۴ شش معین, محمد, مزدیستاً وادپ پارسی: تهران. ۱۳۳۸ش) مقدسی: محمده 
احسن التقاسیم, لیدن, ۱۹۰۴ م۱منوچهری دامفانی, دیوان, به کوشش محمذ ذییرسیاقی, 
تهران, ۱۳۵۶ش؛ میرزا رفیعاء «دستور الملوک». به گرشش محمد تقی دانش پژرهه 
مجله دانشکده ادبیات؛ تهران, 2۱۳۴۷ ۱۳۴۸ش: س ۱۶ شم۳؛ نساضرخسروه 
سفرنامه, پبه کرشش محمد دبیرسیاقی, تهران. ۱۳۵۴ش؛ نخجرانی؛ محمد بن 
هندرشا», دستور الکاتب, به کرشش عبدالکریم علی زاده, مسکر, ۷۶٩2۱؛‏ نصیرالدین 
طوسی, محید, راخذ مالیات...» (نک: ملء میتری)1 نفیسی, علی‌اکبر» فرفنگ» تهران, 
۳ سش؛ هاکس: جیمز؛ قاموش کتاب مقدس, تهران, ٩‏ ۱۳۴ ش؛ هدایت: رضاقلی: 
روضذالصفا, تهران». ۱۳۳۹ش؛ هیتصس, رالتر, تشکیل دولت ملی :در ایران: ترجمة 
کیکاررس جهانداری,تهران,۶ ۱۳۴ش؛نیزه 
نز مب 19537 ,۱۱۵۷۵۱ لا رمافه ۵010 ریز الاک :12 
71 0ص رم ۱۱۱۷ رس ارم مصمام؟ باازم7 
14 رام حمب ,رهاط ام متام ار لا ظ ماد 
وهه رصح وه متا ناه تجملا زامن ,۷ موه نز مد 
۱939-1942۵ ردحلانصا رحهز لاه عنم له اممعن0 زه اممیاعگ وا له 


۱ 
هدی شید حننین‌زاده 


پاجذاء قریه‌ای بزرگ در منطقةُ جزیره. ایس قریه در ٩۷‏ میلی 
جنوب حران, به فاصلاٌ کمی از رود بلیسخ (در رفْه), در کنار جادة 


رأس‌عین واقع بود (ادریسی, ۴/۲ع۶؛ یاقوت, بلدان, ۰۴۵۳/۱ ۴۵۴ 
۴ لسترنم, 104-105). پاجدا در زیان آرامی بد معنای خانةً 
خوشبختی انست. این نام شاید با عین‌گذا که دمشقی از آن ناد کرده. با 
با که در جدول پوتینگزیانا درشام, قایل قیاس باشد (512). 

در زمان خلافت عفر, عیاض بن عنم پسن از فتح رقه در ۱۷ق به 
سمت:حران پیشروی کرد و در باجدا اردو زد. وی اين ناحیه و ژها 
(اورفه) را با شرایط صلح یکسانی گشود (بلاذری, .)۲۳٩‏ به گفتذ 
یاقوت بعدها سید شلمی زمین باجدا را از سلّمة ین عبدالملک, امیر و 
فاتح اموی, به اقطا ع گرفت و آنجا را ساخت و باروبی پیرامونش کشید 
(همان,۴۵۳/۱۰). در باجدا باغها و کشتزارهایی بود که از چشمد 
چوشنده‌ای در وسط قریه آبباری می‌شد و آب آشامیدنی مردم نیز از این 
چشمه بود (همانجا). در نزدیکی باجدا قلعه مسلمه راقع بود که با 
رودخانة بلیخ ۱/۵ میل فاصله داشت. در آنجا آب انباری نود که طول و 
عرض آن ۰ ذراع, و عمق آن حدود ۲۰ ذراع بود و از سنگ ساخته 
شده, و توسط مسلمه تعمیز گردیده بود. شاخابه ای از رود بلیخ» سالی 
یک بار آب انبار را پر می‌کرد که برای شرب اهالی کافی بود. اين نهر 
باغهای قلعه را نیز سیراب می‌کزد. قلعة مسلمه بر رویایک جریب زمین 
ساخته شده بود و بیش از ۵۰ ذراع بلندی داشت (یاقوت, همان, 
۱ ۰۷۳۵ ۳۷۸/۲؛ لسترنج, 105). از گفتار یاقوت (همان,۴۵۳/۱) 
و اربلی (۹۶/۱) پرمی‌آید که باجدا در یمة اول سدة ۷اق همچنان آباد 
بوده است. و َ ِ 

از باجدا عالمانبی صاحب‌نام برخاسته‌اند, از جملذ آنان می‌توان 
محمد بن خضر حزّانی باجدی, معروف به ابن تیمیه (د ۶۲۲ق/۸۱۲۲۵) 
رانام برد که خطیب. واعظ و مفتی متنفذ حران و نیای بزرگ تقی‌الاین 
ابن تیمیه بود (یاقوت, اربلی, همانجاها) : 

باجدا همچنین نام قریای .از توابع بغداد بود که عالمانی همچون 
سلامة بن سلیمان سلمی باجدایی مُقری به آنجا منسویند (سمعانی, 
۲ یاقوت, المشترک,۳۲), 

ماخذ: ادریسی, محسده تزهة المشتاق, بیروت, ٩۱۹۸۹۱6۱۴۰ع؛‏ اربلی..مبارک, 

تاریخ اربل, به کرشش سامی خماس صنار: بفداد, ۰ 2۱۹۸؛ بلاذری, احسد, 

فتوم‌البلدان, ید کرشش عبدالله ائیش طباع, بیزوت» ۸۱۹۸۷/۵۱۴۰۷؛ تمعانی» 

عبدالگريم.الانساب, حید رآباد دکن,۸۳ ۳/۱۳ ٩۶‏ ۱میاقرت, بلدان؛ همو المشترک, 

به کرشش ووستنفلد, گونینگن, ۲۶ ۱۸؛نیژه 

ب0صیا بان عاعما مرا یه دسا م7 ۹ 9۱۳ عم ملظ 


:1966 
محمدرضا ناجی 


باجزیقی» : نسبت دوتن از دانشمندان شافعی مذهب‌سده‌های ۷و 
۳/۸ و ۱۴م که پدز و پسر بوده‌اند. این نام به روستای باجربق که 
نزدیک نصیبین بوده, منسوب است (یاقرت, ۴۵۳/۱)» 

۱ چمال‌الدین عبدالرحیم بن عمر بن عثمان: از زندگی وی آگاهی 
چندانی, در دست نیست. او .در موصل.می‌زیست. و به کارهای علنی 
می‌پرداخت و پنن از ۰ با دو پسرش به دنشق رفت و در 


آنجا به خطابه, تدریس و افتاء پرداخت: او در ۰/۶۹۹ ۱۳۰ در دمشق 
درگذشت (نک: ذهبی, ۴۰۰/۳؛ ابن شاکر, ۳۹۷/۳- ۳۹۸؛ صفدی, 
۳ سبکی ,۱۹۰/۸؛ ابن کثیر: ۰)۱۴/۱۴ 

۲ تقی‌الدین (شمس‌الدین) محمد بن عبدالرحیم: او دز ۶۴| 
2۶۶ متولد شد. پس از آنکه با پدر از موصل به دمشق رفت. به 
فراگیزی فقه پرداخت وآچندی نیز به توصية پدر نزد ابن بخاری حدیث 
فرا گرفت. اما دیری نبایید که به تصوف و زهد روی آورد و اظهار کرد که 
شهودهای عارفانة بزرگی برایش رخ داده است. گروهی از جمله شب 
نصرالدین اپن وکیل به وی پیوستند و در طریق وی گام نهادند. باجربقی 
در آموزشهایش ظاهرا چندان اهمیتی به احکام شرعی نمی‌داد و از 
پیامبران ب حتی پيامبر اسلام(ص) با حرمت یاد نمی‌کرد و بر آن بود 
که پیامبران راهنزدیک ارتباط انسان پا خدا را دراز کرده‌اند(اين شاکر, 
۳ آموزه‌هایی از این دست, خشم گروهی از عالمان را 
برانگیخت و از وی نزد قاضی مالکی دمشق شکایت کردند. او نیز 
باجربقی را به انهام سبک شمردن احکام شریعت و بی‌احترامی به 
پیامبر(ص) مهدورالدم شمرد. از این رو وی پنهانی به مضر گریخت و 
در جامع‌الازهر ساکن شد و کار خود را ادامه داد. در این هنگام برادر 
وی با همراهی چندتن دیگر به حمایت از اوبرخاست و نزد قاضی حنبلی 
ادله‌ای اقامه کرد مبنی بر اينکه شماری از گواهان دادگاه با او خصومت 
داشته‌اند. از این رو قاضی بعنبلی وی راتبرثه کند. ای قاضی مالکی از 
این حکم خشمگین شد و دوباره وی را به اعدام محکوم کرد. تقی‌الدین 
بعد از مدتی به عراق, و از آنجا به روستای قابون در اطراف دمشق رفت 
و پنهالی به زندگی خود.ادامه داد: تا اینکه در ۷۲۴ق/۱۳۲۳م در :۶۰ 
سالگی در همانجا درگذشت و جسدش را در محلی به نام مغازةاللم به 
خاک سپردند (همانجاء ذهبی, ۷۰,۱۱/۴؛ صفدی: ۱۲۵۰-۲۴۹/۳ 
ابن‌کثیر, ۱۱۱۵/۱۴ مقریزی, ۴/)۱(۲: ۲۵۸؛ ابن حجسر, ۰/۵ ۲۶۱-۲۶: 
ابن تغری بردی» ۰)۲۶۲/۹ 

از نوشته‌های وی تنها کتابی به نام الملحمةه الباجرقية را نام برده‌اند 
(مقریزی؛ ابن تفری بردی, همانجاها) که ابن خلدون آن را ساختگی 
دانسته است (۸۴۲-۸۳۸/۲). 

ماخذ: . اين تفری بردی؛ النجوم؛ این حجر عستلانی, احمد الدرر الکامته, حیذرآباد 

دکن, ۱۳۹۶ی/۱۹۷۶م۱ لین خلدون: مقدمة,به کوشش علی عبدالواحد رافی,قاهره؛ 

۰٩‏ این شاگر کنبی, محمد. فوات الوفیات, به کوششش احسان عباس پیروت؛ 

۷۳ این کتیرالبية: ذهبی, محمدهالعر به کرشش محمد سعیذ بن بسیرنی زغلول, 

نیروت: ۱۹۸۵/۵۱۴۰۵م: نبکی, عبدالوهانبٌ, طبقات الشافعية الکبری, به کرشش 

عبدالقعاح محند و محمود محمد طاحی, قاهره, ۴/۵۱۳۸ ۱۹۶م؛ صفدی, خلیل؛ 

الرافی بالوفیات, به گرشش ددرینگ, بیررت, ۴/۱۳۹۴ ۱۹۷؛ مقریزی, احمد 


السلرک به کوشش مصطی زیاد» قاهره» ۱ ماقرت:بلدان. 
علیرضا سید تفوی 


باجَزما؛. ناحیه‌ای از توابع مرصل در سده‌های نخست اسلامی 
نام پاجرما معرب وا آرامی (بیث (به) گرما» است. با جرمق, نام دیگر 
این ناحیه, احتمالا از واژة رتکان س که در فارسی میانه به آن اطلاق 


پاجروان ۳۳ 


می‌شبد س اقتباس شده است. کلم اخیر نیز از گورومو س نام قومی 
کوچ‌نشین که در نوشته‌های میخی آمده - گرفته شده, و بطلمیوس آن را 
به شکل گارامایوی آورده است (نک12ظ) 
باجرما دز شرق دجله,بین رود زاب صفیر در شمال و کوه خمرین دز 
جنوب واقع بود (همانجا؛ قس: نولدکه, .)٩۵‏ گفته شده است که باچرما 
در روزگار کهن, مسکن گروهی گاوپرست بود که ساغری از میان آنان 
برشاست (طبری, ۴۲۴/۱ ۴۲۵). بعدها شاپور در این ناحیه شهر 
خنیا شاپور(خنی شاپور) را ساخت (همو ۵۸/۲ این خردادبه: -)٩۴‏ 
سرزمین باجرما در جریان فتو ح سعد بن ابی وقاص, توسط لشکری 
به فرماندهی هاشم بن عتبء بن ابنی وقا یا عتبة بن فرقّد در حدرد 
سالهای ۱۷-۱۶ق به تصرف مسلمانان درآمد (بلاذری, فتوح..., ۰۳۷۰ 
۶۶ این فقیه ۱۲۹). هنگامی که مهلب ین ابی ضفره؛ پژیذابن"ابی 
صخر کلبی را در نصیبین محاصره کرد, در باجرما اردو زد (ابوعبید, 
۱ بنیز نک ابوالفر ج, ۰)۱۵۵/۵ در ۷۵۴/۱۳۷ مد بن حرمله (مة 
۸) در نواحی جزیره سر به شزرثن برداشت و بارها لشکریان 
عباسی را شکسنت داد: وی با شماری اندک, بر لشکر ۵ هزار نفری 
منصور دز باجرما پیروز شد (نگ:بلاذری, انساب:::, ۲۳۹-۲۴۸/۳). در 
2۰ نیز در عهد خلافت مهدی عباسی, عبدالبلام بن هاشم 
یشکری در باجرما قیام کرد و در شهرهای جزیره تاخت و تاز نمود (نکن 
خلیفه, ۷۰۱-۷۰۰/۲): باجرما در ۲۳۵ق/۸۴۹م جزو قلمرو سکومت 
محمد منتصر, پسر و یکی از ۳ ولیعهد متوکل عباسی بود (طبری: 
۹ ۱۷۶)- 
یاقوت در اوایل سد؛۷ق از باجرما به عنوان قریه‌ای از توابع بلیخ 
نزدیک زقه در سرزمین جزیره‌یاد کرده است (۲۵۴/۱). گفته شده است 
که در باجرما کوهی سرسبز و پر درخت به نام قندیل بود که در فارسی 
تخت شیرویه خوانده می‌شد (ابن فقیه, ۰)۱۳۲ دیر کهن «عذاری» در 
راه باجرما به موصل عبادتگاه گروهی از راهبه‌ها بوده است (قزوینی» 
۳۷ 
ماخد:. ابن خردادبه, عبیدالل»السالک و السالک: یه کوشش دخویه, لیدن: ۱2۱۸۸۹ 
این فقیه, احمد, مختسرالبلدان» به کرشش دخویه, لیدن, ۱2۱۸۸۵ ابوعبید بکری» معجم 
ما استعجم, به کرشش مصللفی سقاء قاهره, ۴ ۵/۱۳۶ ۱۹۴ع؛ ابرالفرج اصفهانی, 
الاغانی, بیروت: ۷۰/۱۳۹۰ 2۱۹؛ پلاذری, احمد, انساب الاشراف؛ به کوشش 
عبدالمزیز درری؛ پپروت» ۱2۱۹۷۸۱۳۹۸ هنوه فتوح البلدان, به کرشش عبدالله 
انیس طباع. یرونت, 2۱۹۸۷/۵۱۳۰۷؛ خليقة بن خیاط, تاریخ, به کرشش سهیل 
زکار: دمشق, ۱۹۶۸م؛ طبری, تاریخ؛ قزوینی: زکریا. آثار البلاد. بیرززت. ۱۴۰۴ 
۴ نرلدکه, تثردوره تاریخ ایرانیان و عربها در ژمان ساسانیان, ترجم عباس 
زریاب, تهران؛ ۱۳۵۸ ش بیاقرت بلدان؛ نیزه 81۳ 
محمدرشاناجی 


باجزوان:.شهری تاریخی در منطقهُ مغان (موغان). در نوشته- 
های مولفان اسلامی, این شهر یکی از شهرهای مهم و حتیل کرسی آن 
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۳۴ پاجلان 


سرزمین معرفی شده است (نک: لسترنج, 175). مقدسی از ناحیه‌ای 
سرسبز به نأم مغان در میان دو رودخانه, یاد کرده, و آن را همانند تبریز 
نوشته است (ص ۳۷۸؛ قسشن: لسترنم: همانجا). حمرة اضفهانی 
پاجروان را مربوط به دوران یزدگرد دانسته, و (باشروان» نامیده سک 
(ص ۱۶). ایین شهر زوزگاری در جنوب ارس (مینورسکنی, 449؛ 
ایرانیکا , 111/533): و به بیان برخی, در پی تغییر مسیر آن رود. در شمال 
ارس در منطق ارمینپه قرار داشته است (میبدی, ۷۲۷/۵؛ قزوینی, 
۰ گروهی از متأخران نیز به وجود آن, در منطقه اخیر اشاره 
کر ده‌اند (نک: دانشنامه..,, ۱۱۳/۱). حمدالله مستوفی باجروان را از 
پلاد آذربایجان و در اقلیم چهارم دانسته, می‌نویسد که اکنون خراب 
انتت, ولی در گذشته دیهی آباد بوده است (ص ۰۷۵ ۰۹۰ ۱۸۱). وی 
فاضله باجروان تا اردییل را ۲۰ فرسنگ, وتا قرابا غ ۱۵ فرسنگ نوشت 
است (همانجا). 
برپای داستانی دربارة حضرت خضر(ع) و دستیابی زی به چشماً 
آب زندگی: آن چشمه ا در باجروان دانستهاند: همچنین برخی, ((مجنخ 
البحرین» نام برده شده در فرآن کریم (کهف/۶۰/۱۸) را در این شهر یاد 
کرده‌اند (یاقوت, ۴۵۴/۱؛ نیز نک: اعتمادالسلطنه, ۲۴۸/۱). از نوشتةً 
حمزة اصفهانی (همانجا): بلاذری (ص ۴۵۵), قدامة بن جعفر (ص 
 )۳۸‏ دیگران چنین برمی‌آید که باجروان در عهد ساسانیان و در زمان 
یزدگرد شهری آباد بوده است. اژ وجود باجروان در روزگار پادشاهی 
هرمزد چهارم فرزند خسرو انوشیروان یاد شده, و آمده است که چون 
خسرو دوم (برویز) از خشم پدر هراسان گشت. به آذربایجان آمد و بد 
مفان وباجردان رفت (باکیخانوف, ۴۴). در دوره فتوح, مقاومتهایی أز 
سنوی مردم باجروان و نواجی اطراف صورت گرفت, اما در نهایت قلعه 
وباروی آنجا کشودة شذ (بلاذری: ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ ۴۵۹). در ۱۷ق سعید 
بن عمرو خرّشی:سردار اموی در پیکاری که با خزران داشت, شهر 
باجروان را تصرف کرد. وی پس از درهم شکستن سپاه خزر که گروهی 
از آنان در نهر بیلقان غرق شدند, غنایم به دست آمده را به باجروان 
انتقال داد (ابن اثیر, ۱۶۲-۱۶۱/۵). آدام النازیوس, جهانگرد آلمانی, 
در ذیقعد؛ ۱۰۴۶وریل ۱۶۳۷ در گزارش شفر خوّد از باجززان یاد کرده 
است (ص .)٩۷‏ زین‌العابدین شیروانی (د ۱۲۵۳ق) نیز دربارة 
«ماجردان» (باجروان) می‌نویسد که این شهر در قدیم دارالملاک زان 
بوده و به مرور زمان رو به ویرانی نهاده: به قدر قریه‌ای معمور رسیده 
انست (اض ۱۴۰). 
ماخز؛ اين ائیز, الکامل؛ اعتمادال‌لطنه. محمدحسنن: مرأة البلدان: به گزشتشی 
عبدالحسین نرایی و هاشم محدیث, تهران: ۱۳۶۷ شن؛ الئازیوس: آدام: سفرنامه (بخش 
آیران), ترجمذ احمد بهیرر, تهران. ۳ سش؛ پاکیخانوف, عباسقلی, گلستان ارم؛ به 
کرعش عبدالکریم علی‌زاده و دیگران, یاکو, ۰ ۷ م + بلاذری, احمد, فتوح البلدان, به 
کرخش عبدالله انیس طباع, بیردت: ۸۱۹۸۷/۵۱۴۰۰۷: حندالل: مسترقی؛ نزهة 
القلوب:به کوشش گ. لستر: «لیدن» ۱۵/۱۳۳۳ ٩۱؛‏ خمز؛ اصفهانیتاریخ سنی 
ملرک الارش و الانیاء. پلین. ۲۲/۵۱۳۲۰٩۱م؛‏ دننام جهان اسلا تهران» 
۵ ش؛ شیروانی: زین‌العابدین, ریا ض السیاحه, به کوشش اصفر حامد ریانی, تهران؛ 
٩‏ شش قدامة بن چعن الخراج, به کرشش محمدحسین زییدی, بخداده اف 


قرآن کریم؛ قزوینی, زگریاء آنار البلاد. بررت؛ ۴/۱۴۰۴ ۸۱۹۸؛ مقدسی, محنده 
احسن التقاسیم, لدن, ۶ ممیبدی, احد, کشف الاسرار, به کوشش علی‌اصفر 
حکمت.تهران, ۱ ۱۳۶ ش ؛یاقرت,بلدان؛ نز: 
ورام ۲ ۱۵ ره دایز .0 ,تع5۱۳0 عا زموزرره رز 
۰ ,0۵0 ۱صبا نمی اه 4 مه ۷ رخعمو 1966 عمقوما 
عنایت‌الله رضا 
باجلان». یا باجلان. گروهی ایلی - عشایری از ردان که در 
سرزمین ایران و عراق پراکنده‌اند. نام اي گروه در متون تاریخی به 
صورتهای باجوان (عزاوی, ۱۸۴/۲), باجَند (محمدکاظم, ۲۵۲/۱ 
حاشیة ۱), باج‌الان (استرابادی» ۲۵۱), بَجوران و تجلان (مکنزی, 
8) نیز آمده است. 
دربار؛ ریش و معنای باجلان نظرهای گوناگونی داده‌اند:عزاوی این 
نام را ترکی, و ترکیبی از «باج + آلان», به معنای. با ج‌گیر6), گرفته 
است و عناوین ترکی برخی از تیره‌های باجلان مانند قازانلو, حاجیلر: 
جبورلو و هیوانلی را دلیل بر ترک بودن باجلانها دانسته است (۰۱۸۳/۲ 
۵ ).محمدعلی سلطانی باجلان را واژه‌ای فارسی و مرک ازدو واه 
(باج» (<[۷2 پهلوی و از ريشذ ۷۵5 اوستابی, به معنای سخن و گفتار و 
نام یکی از مراسم دینی زردشتی) و «لان» (به معنای مغاک:.گودال و 
چا) گرفته, و آن را نیایشگاه و محل اجرای مراسم دینی معنی کزده, و 
گفته است چون نیاکان مردم اين طایفه در نیایشگاههای زردشتی 
عهده‌دار آمور تشریفات دینی بوده‌اند, از اين رو. این طایفه را باجلان 
نامیده‌اند( ایلات..۸۸۶-۸۸۵,۰)؛ اما سلطانی برای این سخن و ادعای 
خود سند و مدرکی نمی‌دهد : 
در ایرانی بودن و منشاغیر ترک داشتن مردم طایفة باجلان و فازسی 
بودن واژه باج (باژ: خراج و مالیات و عوارض) شکنی نیست:به 
احتمال زیاد كلم باجلان صورت دیگر باجوان (باجه‌وان کردی به 
معنای باج‌گیز, نک: شرفکندی, ۳۸), یعنی باج گیرنده است. در شرح 
حال باجلانها نوشتهاند که از زمانهای بسیار قدیم تا دور قاجار اين 
گروه راهداران جاده ارتباطی مرزی بوده‌اند و از گذرندگان وسوداگران 
باج و عوارض راهداری می‌گرفته‌اند (سلطانی, همان, ۸۸۶؛ نیز نک 
کرمانشاهان...,۸۲). 
خاستگاه قومی: باجلانها خود را از قوم کرد می‌دانند. لیکن 
پژوهشگران و تاریخ‌نگازان نظرهای متفاوتی دربار؛ خاستگاه قومی 
آنها داده‌اند. پاجلانها را برخي لر (محمدکاظم, ۲۵۲/۱؛ مردوخ, ۷۸/۱: 
دوبد, ۴۳۰-۴۲۹) و برخی دیگر گرد (نعیما, ۱۳/۳؛ سوان, ((به سوی 
میان رودان.,.», 407 ,403 ((گزارشی...۱», 46؛ مکنزی. همانجا؛ 
توحدی: ۶۳/۲) شمرده‌انده 
کسانی که نظر به پیوند باجلانها با قوم لر دازند, آنها را شاخه‌ای از 
آی (شیروانی, ۵۲۲؛ مردوخ, همانجا؛ پری, 17؛ شیل, 402) و از 
باجلوندهای لرستان (ایزدیناه, ۱۸۴/۲؛ اسان اللهی, ۱۷۸) ویا از لرهای 
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فیلی دانسته‌اند. کسانی هم که باجلانها را از قرم کرد می‌دانند, آنها را 
جدا از کردهای کرسانج و شاخه‌ای از ایل کُردجاف می‌پندارند که پس 
از درگیریهای میان طایفگی از جاف جدا و مستقل شدند (نک: سوان, 
همانجا). زکی در شزح زندگی اجتماعی و مناطق عشیرة. گوران؛ 
باجلانها را از قوم گوران- که بزرگ‌ترین و نیرومندترین عشایر منطقه 
بودند-نام می‌برد (ص ۴۴۹). 

مکنزی انتساب باجلائها را به قوم کرد فقط به اين اعتبان درست 
می‌داند که هسایگانشان همواره کوچندگان ن تايه ژاگرس از جمله 
گزرانها وارها را کردبه شمار آورده‌اند (نک: 1/883, 112 ), به طور کلی . 
به سبب نزدیکی زیستگاههای طایفه‌های پاجلان با ایلهای کلهر, زنگنه. 
بافی و زند (ه.م.م) در نوار شرقی مرز کرمانشاه, حدفاصل میان 
لرستان و کردستان, و در آمیختگی دو فرهنگ کردی و اری» ,پاجلانها را 
آمیزه‌ای از کرد ولر دانسته‌اند (پری, همانجا). 

سازمان و تقسیمات ایلی: از پيشينة شکل‌گیری سازمان این گروه 
ایلی اطلاعاتی در دست نیشت: درگذشته, ظاهراً باجلان: عشیره‌ای 
بزرگ : لیکن پیوسته به نازمان ایلی - عشایری جاف بوده است (سوان: 
همان, 47). اکنون, سازمان ایلی - عشایری بانجلان از هم گسسته است 
وبه صورت طایفه‌ها و تیزه‌هایی جدا و پراکنده از یکدیگر در نواحی 
مختلف ایران و عراق زندگی می‌کنند .۰" 

در منابع تاریخی به ساختار اجتماعی و سیاسی ایل باجلان و 
چگونگی گروه‌بندیهای تتبی و اقتصادی درون ایلی اشاره نکردهاند و به 
اختلاف نام شساری از طایفهها و تیزه‌های باجلان را یاد کرده‌اند. 
زکی با جلانها رابه دو شاخ جُمور و قازانلو ,وآنها رابه ۱۵ تیره تفسیم 
می‌کند. رن ۳۹۹-۳۹۸) +عزاوی نام این ۱۵ تیره را چنین یاد کرده است 
(۱۸۲-۱۸۳/۲): قازانلو: خوارکلاف: قریبه‌ون, فله‌ژن:" شیزره‌وند, 
خدره‌وند (یا خضروند), زوزه‌وند, قصره‌وند, حاجپلر, سیکه‌وند, 
ساروجه؛ جبوژلی؛ هیوانلی, قراوند و چوگرلو. همو رژسای ناجلان را 
برخاسته از تیرهُ شیره‌وند می‌داند. شوان در ۱۹۱۲/۱۳۳۱م (تاریخ 
انتشار کتابش) از ۶ ترة باجلان نام می‌بزد («به سوی میان رودان»0: 
7) که نام دو تیرة جمور و دنده‌وند در فهرست تیره‌های کتاب عشائر 
العرای عزاوی نیامده انست. جمور را برخی ایلی مستقل از باجلان 
(رزم‌آرا ۳۰ سرشماری»., ۱۳: دذیل جمهور). و برخی وابسته به 
یاجلان دائسته, و گنته‌اند جون زفین زراعن نداشتنذ و به گله‌داری 
مشنغول بودند, از باجلان جدا شدند (سلطانی, همان؛ ۸۸۴). گروهی از 
طایفة جمور نیز در همدان به سر مبی‌برند (فیروزان: ۰)۲۴۰۱۹ 

در نمودار ایل باجلان قژوین, غیائوند طایفه‌ای از ال باجلان: و ۳ 
ره کمانی: ننحمدییگی: دزویشوند و:نیلخوری (سیلاخوری) از 
تیره‌های طایفة غیائوند بدنشتماز آمده‌اند ( مجموعهُ اطلاعات...» ۶۳): 
احتمالا سلخوزیها از طایفة باجلوند سیلاخور بروجرد هستند که به 
قروین کوچیده‌اند. شماری از باجلوندها نیزء بنابر نوضته فیروزان در 
ناحیة شمال بخش زاغ لرستان زندگی می‌کنند (ص ۲۲) که ظاهزاً از 
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فارس (همانجا) و یا از زو (ایزدپتاه, ۱۸۴/۲) به لرستان مهاچرت 
کرده‌ند. نام یکی از تیره‌های طايفٌ جلالوند کرند در کشا را نیز 
باجلان آززدهاند ( کین ۱۶۱): 

پراکندگی و زیستگاههای جغرافیایی:. زیستگاه اولیة ایلباجلان 
را در نواخی‌ ین ره و قوزه‌تو در شمال خانقین و شیک دز کزانة چپ 
رودخانذ دجله و پیرامون موصل نوشته‌اند. گفته‌اند که باجلانها از اين 
نواحی به مناطق مرزی میان ایران و ترکیة عشمانی و زهاب و سناطقی در 
لرستان کوچیده‌اند (غزاوی, ۷/10:۱۸۳/۲: 311 نیز نک: 1/863 ,4812 
آکوپف, ۸۶ -۸۷). ادمندز (ص 10, حاشیه) از شماری" دهکده‌های 
پاجلان‌نشین درچند کیلومتری شمال شرقی موصل خبر می‌دهد (برای 
آگاهی از اقامتگاههای ایل باجلان و تیره‌های آن در عراق, ن5: عزاوی» 
۱۸۵-۲) ۱ ِ 

بنابرنوشتاسنوان (((گزارشی», 72), باجلانها پیش ازانتقرارشان 
دز سرزمین مرزی کنونی در دَژنه, واقع در جوانرود کهنه, در قلمرو ایل 
جاف می‌زیستند. گورانها باجلانها را از درنه که شهری مهم و با 
استحکامات نظامی بود. بیرون راندند و آنها در اقامتگاههای کنونی 
استقرار یافتند. مینزرسکی به نقل از راولیشنن می‌نویسند: سنلطان مراد 
چهارم عسانی (حک۱۰۴۹-۱۰۳۲ق) ال کلهر را از زهاب بیرون کرد و 
زمینهایشان را به باجلانها که آنها را از موصل آورده بود, سپرد (ص 
5 از ۱۶۳۹/۱۰۴۹ بهبعد که ترکهای عشمانی زهاب را در اشغال 
خود داشتند, ایل باجلان اهمیت زیادی در منطقه یافت و رهبری تمام 
گروههای ایلی -عشایری رابه دست گرفت. سازند؛ شهر کنونی سر پل 
زهاب نیز حکمران ایالت زهاب, یکی از پاشایان باجلان زیر فرمان 
ترکها بود (همو .نیز سوان: هنانجاها). : 

پاجلانها باه تدریج از دشتا زهاب باه تقاط دیگر ایران ات 
کردند.یا نها راد اجبار کوچاندند. در ۱۱۴۵ق نادر قلی افشار پس از 
سرکوپ احمدپاشا: سزپرست ایل باجلان و حاکم زهاب, او را اسر 
کرد و. طایفه‌های زیر فرمان او را به نقاط دیگر پراکند, گروهی از 
باجلانها رانیز همراه طایفه‌های زنگنه, قرابیات و رومیه روانة خراسان 
کرد و در محال هرات سکنی داد (برای اطلا ع بیشتر, نک محمدکاظم, 
۲۵۳۱). گروهی از باجلانها همراه ایل زند در ۱۱۹۶ق به قزوین 
مهاجرت کردند (سلطانی,ایلات, ۸۸۴). طایفه‌هایی از پاجلان در دورة 
قاجار در سیلاخور بروجرد (شیبانی, ۵۹؛ مفتون ,۳۵؛ اعتضاد الشلطنه: 
۴ و گروهی نیز در جلگه‌های هرو میان بروجرد و خرمآباد (دویدء 
۰) می‌زیستند. 

جمعیت: آمازی که شنار دقیق جمعیت ایل باجلان و طایفه‌ها و 
تیزه‌های آن را در گذشته و خال تعیین کند, دز دست نیست: پراکندگی 
طایفه‌های یاجلان و نبود روش علمی آمارگیری درگذشته, در تاریک 
ماندن جمعیت کوچنده و یکجانشین باجلان تأثیر 
موجود نیز بیشتر تخمینی و غیرواقعی است. ايني برای روشن, شدن 
شمار تقریبی جمعیت با جلانهابه برنخی ا زآمارها اشاره می‌شود: 


داشته است. آمارهای 


۳۶ باجلان 


زکی (ص ۳۹۹-۳۹۸) جمعیت باجلانهای ساکن در خانقین و 
کرکوک را نزدیک ۱۳۰۰ خانوار می‌داند (نیز نک: مردوخ, ۷۸/۱). 
رایینو شمار آنها را ۶۰۰ خانواز: ز راولیننتن نگ ایراتیکا: 01/539) و 
سلطانی (همان, ۸۸۳) دو هزار خانوار دانسته‌انة. در ۱۲۷۷-۱۲۷۶ 
جمعیت باجلانهای قزوین را:۶۰ خانوار نوشته‌اند که ثیمی از آنها در 
شهر وخانه, ونینی دیگر دربترون از شهر و چادر زندگی می‌کردند 
(سفرنامه ..., ۱۷۷ مردو خ نیز به ۷۰ خانوار پاجلان در رودبار قزوین 
(همانجا), و وزجاوند به ۴۵ خانوار در دهستان اقبال قزوین اشاره کرده 
است (ص ۴۶۰). 

شمار جمعیت پاجلانهای ساکن در زهاب روشن نیست. شیروانی 
۰خانوار کرد نوشته است (صٌ 
۲ جمعیت جنورهای آبادیهای پیرامون اسدآباد و تواحی میان 
همدان و کرمانشاه را ۱۰۰۰ خانوار (رزم‌آراه ۳ و جمعیت 
کوچندگان ایل جمهور (جمور) ساکن باختران را در ۱۳۶۶ش, ٩۰‏ 
خانوار داده‌اند (سرشماری,۱۳). 

ویژگیهای فرهنگی: 

۱.زبان: دربارة خاستگاه زبان‌باجلانهامیان پژوهشگران‌کردشناس 
اختلاف است. برخی از دانشمندان غربی زبان باجلانهای ساکن در 
حوالی. خانقین و روستاهای شمال شرقی موضل و ناحیه زهاب را 
گویشی از گروه زبانهای گورانی (مینورسکی, 85 ,76؛ ادمندز, 10, 
حاشیا.1), و سنندنجی در تحفا ناضری (صن ۲۴) از شاخ آورآمی - 
گورانی به شمار آورده‌اند (نیز نک: سلطانی, کرمانشاهان, ۲۶۶/۱): 
گورانی را یارشاطر (ص:۳۵) از گروه زبانهای مستقل. در نواخی 
کردنشین جنوبی و دارای لهچه‌های.مختلف و متفاوت با گردی 
(ُرمانجی), مکنزی (نگ 112,1/863) زبانی ایرانی, لیکن غیرکردی, و 
زکی زبانی نزدیک به زبان: پهلوی دانسته است (ص ۲۹۹). زیان 
باجلانهای قزوین را نیز کردی نوشته‌اند ( سفرنامه, همانجا). 

در پی مهاجرت باجلانها در سده‌های, گذشته به نواحی _گوناگون 
ایبزان و هسزیستی با گروههای قومی و زسانی مختلف, زیان آنان 
دگر‌گونیهای واژگاني و آواین فراوان یافته اسست. شنابخت دقیق گویش 
گروههای پراکند؛ باجلان تنها با پژوهشهای زبان‌شناختی میدانی ممکن 
خواهد بود. مثلاً بسته‌ای از باجلانها که در زمان شاه عباس صفوي (سا 
۱۰۳۸-۶ق) به پنشکوه ارستان مهاجرت کردند و در میان لکها 
اقامت گزیدند. زبانشان با گویش لکی در آمیخت (1211,۷/10-11). 

مردم جنوب کردستان پجز زبان مادری, زبان فارسی , و مردم شمال 
کردستان زبانهای ترکن و عربی, نخستین زبانهایی.است که می‌آموزند 
(سوان, «گزارشی», 91). اوبن (ص ۳۶۳).مجید بیک, از خاندان 
سران باجلو (باجلان) خانقین را مردی معرفی .می‌کند که لباس.عربی 
می‌پوشيد .و فیتة ترکی به سر می‌گذاشت و به زیانهای عربی, ترکی و 
فارسی صحبت فی‌کرد: 

مکنزی که در تابستان ۱۹۵۵ (۱۳۳۴ش) گویش باجلانهای ساکن 


در شرح قصب زهاب, جمعیت آن را 


در روستاهای آژچی, از توابع موصل را بررسی و یادداشت کرده 
است.. می‌نویسد: اين گروه پاجلان خود را عرب و از قبیل طی 
می‌دانستند و لباس عربی می‌پوشيدند, لیکن خود را بجلان, پجوان یا 
باخوان: و از بخلانستان می‌دانستند. آنها به. گویش باجلانی سخن 
می‌گفتند. که با گُرمانجی (کرد) تفاوت_داشت (صن 420 ,419, برای 
آگاهی بیشتر ن5: 418-435). 

۲ دین و مذهب: پاجلانها مسلمان و بیشتر سنی و پیرو مذهب 
شافعی (عزاوی؛ ۱۸۴/۲) و اندکی حنفی, و گروه معدودی شیعة امامیه 
رشماری هم علی:اللهی هستند (شیروانی, همانجا). آنستاس ماری و 
احید حمید صراف در شرح مذهب کردهای بَجّران (باجلان), از 
همسایگان شبکهای عراق, به سنی بودن و وابستگیشان به فرقة اللقی 
(علی اللهی) اشاره کرده است (نک: مکنزی, 418؛ مینورسکی. 75. 
حاشیهُ1), 

عبدالحسین شهیدقی تاش در کربلاء فی حاضرها و ماضیها 
می‌نویسد: باجلانهای خانقین به هنگام قیام شیعیان عراق به. رهبری 
میرزا محمدتقی شیرازی (+۱۳۳۸ق) در برابر تجاوز انگلیسیها به یاری 
شیعیان برخاستند. ایت‌الله سیداسوالجسن اصفهانی (د ۱۳۶۵ق/ 
۶ ) با فرستادن روجانیانیبهمیان باجلانها نا ری فیرش تلع 
ترغیب کرد. از آن پس, باجلانهای شیغه در مراسم سوگواری اربعین 
میت آدر گرل هر کب م‌گرملخرو هیر اه دستههای میتی یرای 
دیگربهعزاداریمیپرداختد(نک دنشاب 10۳ 

پیشینه تاریخی: نام ایلباجلان از دور صفوی به این سو در متون 
تاریخی آمده است. نعیمابه آمدن رئیس باجلان با ۴۰ هزار ایلیاتی کرد به 
موصل و بیعتش با خسروپاشاء وزیر اعظم عثمانی؛ در:۱۰۳۹ق, زمان 
شاه صفی صفوی, اشاره. می‌کند (۱۳-۱۲/۲؛ نیز ن5: مینورسکیی».15. 
حاشیه4).. . 

سنرکردگان ن باجلان چند فرن دست. شانده پاهتاهای. ون ۳ 
خراجگزار نمایندگان آنان در بغداد بودند و با عنوان پاشایی بر سرزمین 
پهناوری شامل زهاب قدیم, هورین, شیخان, بن قدره, قوره‌تو سرقلعه, 
جیگیران, کوپساء مناطق پشت کوبمو و پاوه, جوانرود و روانسربا اقتدار 
حکم می‌راندند و پیشتر اوقات از متافع حکومتِ عثمانی در ایران 
حمایت می‌کردند. مرکز حکمرانی پاشایان باجلان نخست درنه و بعد 
زهاب بود (سلطانی, ایلات, ۰۸۸۶ ۰)۸۸ 

در آواخر دور؛ صفوی, احمدخان باجلان, پاشایی زهاب, همدان و 
طایفه‌های باجلان و ایلات و طوایف دیگر را داشت. نادرقلی افشار که 
در زمان شاه طهماسب درخ (سا ۱۱۳۵ ۱۱۴۵ق) به کرمانشاه لشکر 
کشیده بود. احمد پاشا را که در برابرش مقاومت می‌کرد, شکست داد و 
سپاهش را قتل عام کرد ویکی از نامدارانبختیاری سپاهش او را کشت 
(برای اطلا ع بیشتر, نکن محمدکاظم, ۲۵۴-۲۵۲/۱). یکی دیگر از 
سرسپردگان پاشایان عشمانی, عبدالله خان باجلان بود که از فرمان 
حکومت مرکزی ایران سرپیچی می‌کرد و خراج نمي‌داد. اردر ۱۱۶۸ق 


سپاهی از ایل باجلان و جاف و طایفه‌های دیگر فُرد گردآورد تا در برایر 
حبلة محیدخان, سردار زند مقاومت کند (ابوالحسن گلستانت ۳۰۰: 
پری, 184). عبدالله خان پیوسته نگران سپاه زند بود و اخبار رخدادها 
راب حکومت بغداد گزارئن می‌داد: در ۱۱۸۸ق: نظری علی‌خان زند که 
در هارون‌آباد (اسلام‌آباذ غزب کنوتین) با سپاهیانش اردو زدة بود. از 
قصد از در فراهم آوردن مردان جنگن بای حمله خبر ذار شد و به 
زهاپ جمله کرد و او را که شهر زهاب زا ویران کرده: و گريخته بود, در 
نردیکی خانقین دستگیر کرد و حدود دو هزار تن از مردانش را کشت. 
پس از آن زهاب و سران باجلان به فرمان حکومت بان سر هدند 
(فمو, 187 : 

باجلانها در برخی آشوبها: و جنگ. و ستیزهای پین از مرگ 
کریم‌خان زند شرکت داشتند: موسوی نامی اصفهانی در تارییخ 
گیتی‌گدا (ض ۲۴۲) و علیرضا شیزازی در تاریخ زندیه (ص ۴۵-۴۴) 
در شرح محاصرة شهر شیزاز.و گشودن دروازه آن شهر در ۱۱۹۶ق 
توسط سپاهیان علیمرادخان, چهارمین پادشاه زند به نقش جمعی از 
طایفه‌های باجلان ومافی و ایلات دیگر در گشودن شهر اشاره کرده‌اند. 
همچنین باجلانها همراه ایل بیرانوند ره م) در ۱۲۱۲ق محمدشان زند 
را دز کوششهایش برای بازپس‌گیری قدرت از قاجازیان, کمک کردند 
(۷/۱۱, ا131). به گنت محندتقی سپهر پش از درگذشت محمدشاه 
(د ۱۲۶۴ق)افراسیاب‌خان سرکردة طایبجلا‌یروجرد با طاین‌های 
بختیاری هم پیمان‌می‌شود و شورش نی‌کند. خانلر میرزااحتشام الدوله, 
حاکم بروجزد برای فرونشاندن. شورش:" او را: به.حکومت. باجلان 
می‌گمارد. پس از جندی باز افراسیاب خان هنراه قا سم خان جلان 
دناب شور ند ی باز انامه را 1 
بنذمی کشند و آشوب را فرو می‌نشاند (۳۱۸,۲۲۳/۳). 

پاجلانها در دور قاجار از قدرت و شوکت بسیاری برخوردار بودند 
و سران طوایف باجلان معمولاً از سوی حکومت مرکزی کررمانشاه به 
حکمرانی قلسرو باجلان‌نشین گنارده می‌شدند. سران پاجلان در 
اقامتگاههای خود اغلب قلعه. و استحکاماتق می‌ساختند. و گروهی 
سوار کار تفنگچی از مردان باخلان زا دور خود فراهم می‌آوردند تابه 
هنگام جنگ و ستیز از آنها استفاده کنند. بنابر روایتهایی: احمدخان 
باجلان, پاشای زهاب ۲۰ هزار سواز (نک: محمدکاظم» ۲۵۳/۱) از 
مردان جنگی برای نبزد آماده کرده بود و اللهیارخان سرکردة باجلانهای 
قزوین در دور؛ناضری ۰ تن سوار آماده در اختیار داشت ( سفرنامهء 
0۷۷ 

رابینو آخرین سرپرست برجسته و نیرومند باجلان را عزیزخان 
شجاع السالک نام می‌بسرد. که دز دز دهه آخر: سده ۹ در ارچ 


قدرت می‌زیست و قلعه‌ای در قوره‌تو در کنار رودخانه زهاب بزای خود 
ساخته بزد. در سالهای پایانی خکمرانی عزیزخان درگیزی خونینی 
میان خانواد؛ ار و برادرش خلیفه اعظم خان روی داد که منجر به کشته 
شدن‌پسری از هر دو برادر شد.عزیزخان‌د ۰۳/۱۳۲۱ ۶۱۹در گذشت و 


پاجه ۳۷ 


پس از مرگ او طايفة باجلان به سرعت از هم پاشید ( ایرانیکا, 
05 
ماخذ: آکریف (هاکوییان» گ. بو م.۰. حضارّف, کردان گوران و سألا کرد دز 
ترکیه, ت چم سیروس ابزدی, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ ابرالحسن گلستانه, مجمل النواریخ, بد 
کرشش مدرس رضری, تهران: ۰ ۱۳۴۴ش؛ استرابادی: محمدنهدی, .جهانگشای 
نادری, تهران, ۱۳۶۸ش؛ اعتضادالتلطه, علیقلی میرزا, اکسیرالتواریخ؛ به کوشتن 
چنشیید کیانفر: تهران,. ۱۳۷۰ ش؛ اسان‌اللهی بهسازوند, سکندر؛ قرم لسر» تهرآن» 
۰ سش؛ اربی, ارژن, ايران امروز: ۰۱۹۰۷-۱۹٩۱۶‏ ایران د پن‌النهرین, ترجمةً 
علیاصفر سعیدی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ ایزدپناه, حمید, آثار پاستانی و تاریخی لرستان, 
تهران. ۱۳۵۵ش؛ ترحدی, کلیم‌الله. حرکت تاریخی کرد به خراسان در دناع از 
استفلال ابرانء تهران» ۴ ش؛ دانشنامة جهان اسلام. تهران, ٩‏ ش دربده س« 
سفرنامه لرستان و خوزستان, ترجمة محمدحسین آریء تهران۰ ۱۳۷۱ ش؛رزم‌آراء علی, 
جفرافیای نظلامی ابران, کر مانشاهان, تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ زک محمدأمین, خلاسة تاریخ 
"الکرد و کردستان: ترجمة محمدعلی" شوقن قاهزه: ٩‏ ۳٩۱م؛‏ تپهزه محندتقی+ناسغ 
التواریخ, به کرشش محسدباقر بهبودی. تهران. ۱۳۸۵ق؛ سرشمازی اجتماعی.س 
اقتصادی عشابر کرچنده (۱۳۶۶ش) نتایج تفصیلی, استان باختران, مرکز آمار ایران» 
تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛سفرنامة استراباد و مازندران و گیلان..»به کوشش مود گلزاری, 
تهتران» ۱۳۵۵شن: سلطانی: مخسذعلی؛ ایلات و طرايف کرنانشاهان: تهتران: 
۲ اش( همو: کرمانشاهان, تهران: ۰ ۱۳۷ ش؛ ستندجی؛ شکرالله. تخفذ نانری, ه 
کوشش <شبت‌الله طبیبی: تهزان, ۶ ۱۳۶ ش؛ شر فکندی؛ عبداارحمان, فرهنگ کردی:- 
فارسین« تهران. ٩‏ ۱۳۶ش؛ شیبانی,. ابراهیم. منتخب التواریخ؛ تهران. ۱۵۱۳۶۶ 
شيرازي, علیرضا, تاریخ زندیه, به کوشش ارنست بلیر تهران»,۱۳۶۵ش؛ شیروانی» 
زین‌العابدین, بستان السیاحه, تهران, ۱۵ ۱۳ ش؛ عزاوی» عباس, عشائر العراق؛ الکردية, 
بغداد, ۶ ٩۱٩۴۷/۱۳۶‏ فیروزان, ت» «ذربار؛ ترکیب. و سازمان ایلات و عشایر 
ایران»: ایلات ر عشایز تهران, ۱۳۶۲ش؛ کرمانشاهان باستان, بد کرشش سهراب 
فیروزیان, تهران؛ ۱۳۵۰ش؛ کریمی, بهمن, جفرافیای مفصل تاریخی ظرب ایران» 
تهران, ۱۳۱۶ش؛ مجموع اللاعات ر آمار ایلات و طوایف و عشایر ایران, مرکز 
عشابری آبران, تهرآن, ۱ ۱۳۶ ثن؛ محمد کاظلم: المآرای نادری, به کرش محمد امین 
ریاحی, تهران, ۱۳۶۴ش مردوخ کردستانی, محمد, تاریخ, تهران, چايخانة, ارتش؛ 
مفتون دتبلی, عبدالرزاق: مأثر نناطائیه, تپران, ۱۳۵۱ش؛ موسری اصفهانی, محمد 
سادق, تاریخ گیتی کشا ء به کرشش سعید نفیسی, تهرآن, ۱۳۶۳ ش؛ نعیماه مصعفین, 
تاریخ, استانبرل: ۱۲۸۳ق؛ ورجاوند. پرویزه سرزمین قزرین, تهران, ۱۳۳۹ش! 
پارشاطز, احسان, «زنانهاً لهجه‌های ایرانی»؛ مجلاٌ دانشکدء ادبیات دانشگاه تهران, 
۶ ش»س ۵ شب ۱ و ۲؛نیز: 
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۰ ,۱۱۱۱۱ )رام ۸۱۳ 


۳ علی بل وکباشی 
باجَْند. نک: پاجلان. 


پاچنه. شهر و ناحیه‌ای مشهنور در غرب اندلس امنلامی. که 
امروزه شهر بزا مرکز: یات آلنتژوی سفلیی, و ناحیه‌ای به همین نام 
(بژا) در جنوب شرقی لیسین, پایتخت پرتفال, در جای آن قرار دازد.به 
گفتذبررخی از جغرآفی‌دانان مسلمان (مثلاً ابن عبدالمنعم, ۷۵), باجه در 
رومی (لاتین) به معنای صلح! بوده است و این احتمالاً به نام باستانی 


1 


۴۸ پاجه 


باجه, یعنی پاکس بویا" (212 ) اشاره دارد. باجه از شهرهای گهن 
اندلس بود و گفته‌اند که بنای آن به دورة رومیها باز می‌گردد (اصطخری. 
۴ ابن عبدالمنعم, همانجا). ناحیذ یاجه در دورة اسلامی محدودة 
وسیعی را در بر می‌گرفت و با ناحیذ مارده مجاور بود (همانجا؛ مقری, 
۱ برای شهرها و دژهای باجه, نک: یاقوت. ۲۲۷/۱ ۰۷۵۷/۲ 
۳ ۰۱۰۹/۴,۵۶۲۷ ۷۱۴ ابن سعید, ۴۰۶۱۴۰۲/۱): 

در ۷۱۳/۹۴ اشبیلیه به تحریک جمعی از اهالی و مداخله مدافعان 
شهر که به پاجه عقّب نشسته بودند. سر به شورش برداشت, موسی بن 
تصیر با فرستادن پسرش عبدالعزیز این دو شهر را با زگشود ( اخبار.... 
۲۶-۵ ). پس از فتح اسلامی, باجه محل اقامت دسته‌هایی از قبایل 
عربب گردید (نک: یعقوبی, ۳۵۴؛ ابن حزم, ۳۲۳,۲۶۷,۱۳۷), هنگأمی که 
ابوالخطار در اندلس به حکومت رسید (۱۳۰-۱۲۵ق), سپاهیان مصری 
را در آنجا مستقر کرد و باجه به.صورت ناحیه‌ای نظامی درآمد (ابن 
قوطیه, ۴۳- ۴۴؛ ابن عبدالمنعم, همانجا), در ۱۴۶ق/۷۶۳م علاء بن 
مخیث بحطبی (جٌذامی) فرمانده سپاه مصر به تحریک منصور و داعیه 
عباسیان, در باجه قیام کرد و گروه بسیاری از مردم اندلس را برضد امیر 
اموی: عبدالرحمان الداخل: با خود همراه ساخت ( اخباز, ۹۴-۹۳؛ این 
غذاری؛ ۵۱/۲ -۵۲). در ۸۲۹/۲۱۴ عبدالرحمان بن حکم په باجه 
لشکر کشید و در اين ناحیه که از زمان فتن منصور آشوب‌زده بود. 
آرامش برقرار کرد (نک: ابن اثیر, ۲۰۲/۶, ۰۳۵۶ ۴۱۵؛ ابن ابار, 
۱ ) در ۸۴۵/۲۳۰ رمانها (مجوس) به باجه خمله کردند (ابن 
دلایی؛ ۱۰۰-۹۸ ), در حملهُ مجدد نرمانها در ۵ به آبهای 
غربی اندلس, شماری از کشتیهای آنان در ناحیذ یاچه به دست 
مسلمانان افتاد (ابن عیان؛ ج بیروت:۰)۳۰۱:۳۰۷ 

باجه از ۸۷۵/۲۶۱ به بعد در جریان شورش ««مولدان») اسیبها دید 
و بارها به تصرف آنان درآمد (نگ: همان, ۰۳۴۵۳۴۲ ۳۸۰). سرانجام 
عبدالرحمان الناصر, خلیفه امري در نیم جمادی‌الاخر ۱۳۱۷ ژوئیة 
٩‏ باجه رابر قلمرو خود افزود و دستور داد در آنجا قصبه‌ای برای 
اقامت والی و افراد او بسازند (همو, چ مادرید, ۲۴۵, ۲۴۸-۲۴۷). 
بعدها رژنای محلی باجه از طاعت حکومت مرکزی: سرباز زدند 
(لوی‌پرووانسال, «ناریخ...11/24-25,6) وسپس خاندانی از اشراف 
محلی به نام پنوطیفور چندی بر آنجا حکومت کردند (ابن سعید, 
۴-۳۸ 

هنگامی که در باجه اختلاف بر سر حکومت بالا گرفت, ابن افطس. 
حاکم بظللیوس باجه را چندی به تصرف خود درآورد. اما سپاهیان اب 
عباد, حاکم اشبیلیه اين شهر را طی نبردی از دست او خارج ساختند 
(عنان: دول::۰, ۰۳۶۰۳۵ ۸۳-۸۲): پس از.آن تا حدود.سال ۴۳۶ق/ 
۱-۴ که باجه با دیگر به: استیلای بنوعباد درآمد, تخت:حکومت 
والیان ثلب (دومین امیرنشین غرب اندلس پن از اشبیلیه) اداره 
می‌شد (ابن عذاری, ۱۹۳-۱۹۲/۳؛ عنان, همان, ۴۴-۴۳). در ۴۷۵ق/ 
۱۲ سپاهیان آلفونسوی ششم. پادشاه قشتاله باجه را به هنگام 


لشک رکشی به اشبیلیه غارت کردند (ابن عبدالمنعم, ۲۸۸؛ عنان, همان, 
۷۲-۳). بعدها در ۵۳۹اق/۱۱۴۴م ابن قسی (ه م) در غرب اندلس 
برضد مرابعطون قیام کرد و شهرهایی را گرفت؛ اما:میان او و یارانش 
اختلاف پدید آمدٍ و برادرش در باجه به مخالفت او برخاست (نک: ابن 
آبار,۲۰۷-۲۰۲/۲؛ ابن خطیب , اعمال-.., ۲۵۱) 

یک سال پس از استیلای مسیحیان بر باجه و دیگز شهرهای غرب 
(نک: ابن اثیر, ۱:۶/۱۱)» در ۵۴۱ق/۱۱۴۶م موحدان به اندلس لشکر 
کشیدند و بر اين نواحی چیزه شدند و سیدرای ابن وزیر, حاکم باجه و 
بطلیوس به اطاعت موحدان د رآمد (عنان, عصر ..۳۲۸-۳۲۷/۱,۰). ابن 
وزیر در ۱۱۵۶/۵۵۵۱ باجه را به موحدان واگذاشت (همان, ۳۴۸/۱؛ 
قس:ابن ابی زررع» ۲۰۰ که ۵۵۶ق آورده است).... بت 

در زمان والیان موحدی, باجه اوضاعی آشوب زده داشت. از 
این‌رو, مسیحیان شنترین در ۲۲ ذیحجه ۱/۵۵۷ دسامبر ۱۱۶۲م بر این 
شهز مستولی شدند و پس از ۴ ماه و اندی اقامت در انجا, شهر و 
باروهای آن را ویران ساختند (ابن صاحب‌الصلاة, ۲۸۹). به روایت 
دیگر باجه ۰ سال بعد, در اول محرم ۲۳/۵۶۸ ارت ۷۲ به دسشت 
سپاهیان آلفونسو, پادشاه پرتغال (در روایات اسلامیء اذفونشن ابن 
الرنک‌یا ابن الرنق) سقوط کرد و ویران گردید (همو, ۴۳۶:حاشیه‌های 
۴ و۵؛عنان همان, ۰۳۴۱-۳۴۰/۱ ۱۲۶/۲ ۸۷-۸۶): 

در ۱/۵۷ پوسفبن عبدالمژمن دستور داد پاجه را برای 
اسکان مجدد اهالی بازسازی کنند. چندی بعد عمر بن تیمصلت, والی 
شلب بر باچه حکومت یافت و شهر رونق پیشین را باز یافت (ابن 
خطیب, الاحاطةء, ۳۵۵/۴؛ عنان, همان ۱/۲٩)؛‏ لیکن بار دیگر باجه بر 
اثر لشکرکشی آلفوننبو در ۸۱۱۷۷/۵۷۳ آسیب دید و دربی شکست ابن 
تیمصلت در محرم 0۷۴/ژوئيه ۱۱۷۸. از سکنه خالی شد (همان, -٩۷/۲‏ 
۸ مسیحیان بار دیگر در ۵۸۶ق بر باجه و شهرهای مجاور تاختند و 
بر آنجا دست یافتند. در سال بعد لشکر یعقوب المنصور موصدی این 
منطقه را بازپس گرفت (ابن ابی زرع,۱۶۹,۲۱۹). سرانجام به سبب 
هرج و مرج اوضاع در اندلس و ضعف بنی نصر, پاجه به دست 
منیحیان افتاد (ابن خطیب, اعمال, ۲۹۳). 

باجه در زمان احمد بن محمد رازی (د ۳۴۴ق) شهری آباد و پر 
محصول بود و خیابانهای وسیع و حیامها و بازارها و مساجد فراوان 
داشت و.گروهی از.اعراب را در خود جای داده بود (سالم, ۱۹۹/۱ 
لوی‌پرووانسال: «وصف اسپانیا...», 87). در آنجا عسل فراوان به 
دست می‌آمد و صنعت دباغی و کتان بافی رونق داشت و از معادن آن 
ناحیه نقره استخزاج می‌شد (ابن سعید, ۴۰۳/۱؛مقری, ۰)۱۵۹/۱ 

درباجه آثاری از طاق بناهای کهن وباروی شهر باقی مانده است که 
قدمت آنها به.دوره‌های اسلامی و رومی باز می‌گردد. در سعت:غرب 
شهر نیز قلعه‌ای دز زمینی مرتفع واقع است. که در ۷۰۱ق/۱۳۰۲م در 
۱۳۹ 


21115۱01۳۵: ۰۳۱۰۱۱ 


محل یک قلعذ کهن رومی بنا گرذیده است. این قلعه برجی بلند به ارتفا ع 
۱ متر دارد. گفته می‌شود بخشی از قلعه در دوره اسلامی سباخته شده 
است. بجز اینها, کلیساهایی کین در باجه برپاست (نک: عنان: 
الکتار. ,۴۰۸-۴۰۶ ۱ 
اجه خاستگاه علما. و دانشمندانی صاحب نام بوده است. از آن 
جمله ایسیدور پاجی است که تاریخ لاتیلی ار شامل رویدادهای فتح 
اسلامی تا ۷۵۴/۵۱۳۷ در دست است (عنان, همان, ۴۰۶). ابر اهیم ین 
محمد بانجی (سد؛ ۴ق) نیز کتابی در شرح حال رجال و فقهای باجه 
داشته است (نک ابن فرضیء ۲ ۰۳ ) ابوولید سلیسان بن خلف 
باجن (د ۴۷۴ق) و ابوعمر یوسب بن جعفر باجی (سمعانی, ۱۱۶-۱۵/۲ 
ابن شعید::۳۰۵::۴۰۴/۱) نیز از فقهای مشهور باچه بودند , 1 
ماخذ: ‏ این اباره محند؛ الحلة السیراء, به کرشش حسین مونس, قاهره: ۱۹۸۰ 
۵ ان ابی زرع؛ علی, الائیس الملرب» رباط» ۸۱۹۷۲؛ ابن اثیره الیکامل؛ ابن 
حزم: علی, جمهرة انساب العرب» بررت. ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ این حیان, حیان, 
الستتبس, به کرشش جالمتا ر دیگران؛ مادریده ٩۱۹۷م؛‏ همان, به کوشش محمود علی 
مکی, بیروت, ۹۷۳ ۱م؛ابن خعلیب, محمد؛الاحال, قاهره, ۴ ۴/۵۱۳۹ ٩0۱۹۷‏ همر 
اعمال الاعلام: ه کرشش لوی پروراننال؛ پیروت» ۶2۱۹۵۶ این دلایی: احفد, ترصیع 
الاخبار, به کرشش عبدالعریز اهرانی, مادرید, 2۱۹۶۵؛ ابن سعید, علی, فرب فی 
جلی التفرب,بد کرشش شوقی ضیف قاهرهء ۳ ۱۹۵ع؛اين صاحب الصللاة عبدالسلک؛ 
المن پالامامته, بد کرشش عبدالهادی تازی» بیررت» ۸۱۹۸۷؛ ابن عبدالمنعم حمیری: 
محمد, اروش المعتلا به کرشش احسان عباس, پیروت, ۲ ٩2۱۹۸‏ ابن عذاری, احمد, 
البیانالسفرپ, به کوشش کران و لوی پرووانسال,بیروت, ۱۹۸۳ ع؛ابن فرضی؛عبدالله: 
تاریخ لعلماء زالرواة للم بالاقدلش, به کرشش عزت عطار حسینی, قاهره» 13۱۴۰۸ 
۸( این قرطید, محمد, تا ریخ افعاح الالدلس» به کرشش ابراهیم اپیاری, قاهره؛ 
۲( اخبار مجموعة, به کرشش ابراهيم ابیاری, قاهرهه ۵۱۴۰۱/ 
۱+ اصطخری, ابراهيم, مسالک و سالک» ترجمد کین فارسی, بد کرشش میج 
افشار تهران. ۱۲۴۷ سالم سخر عبدالمزین نازیم بطلیوس الا سلرتیه اسکندرید: 
۹ سممانی, عبدالکريم؛ الا نساپ, یه کرشش عبدالرحمان معلمی, حیدرآباد دکن, 
۳( عدان, محمد عبدالله, الاثار الادلسیة البایة, قاهره, 3۱۳۸۱! 
۱۳۹۶۱ هبر, دول البلراف, قاهره" ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶ع؛ هموه عصرالسرابطین د 
السوحدین فی المغریب رالاندلی, تاهره, ۱۳۸۲-۱۳۸۳ + مقری: احمد. نشح التلیب» 
پذ کرش اخان عبانن,بیروت. ۱۳۸۸ ق؛باقوت, بلدان؛ یعقربی, البلدان» به کرششن 
دخوی. لیدن: ۱۸۹۲ 


!لیزه 

- اه فمرا ی میرممعظ | عل جمتامتععععظ نا مر راموهبه زا شلظ 

لمعلا بل ۶۷ ۷۵ ,۱953 بلاملهدک راولش اب تقا 

۱ 
محندرضا ناجی 


باجه.: شهری مهم و کهن در افریقیه, اين شهر آمروزه دز حدود 
۰ کیلومتری غرب شهز:تونس واقع شده, و مرکز استان (ولایت) 
پاجه در شمال کشور تون اشت.. قدمت شهر به دورة رزمیها 
بازمی‌گردد ونامباستانی آن واگ بوده است (وزان, ۳13:۶۶/۲). 

باجه دز کرانة غزبی ناحيهُ حاصل خیز ((وادی تجرده» واقع:است و 
از دیرباز تا به امروز مهم‌ترین شهر اين ناحیه به شمار می‌رود. این شهر 
به سیب قرار گرفتن بر سر راه تونس به قنظینه در طول دور اسلامی از 
اهبیت سوق‌الجیشی برخوردار بوده است (برنشویگ, ۲۳۱/۱), منابع 
جغرافیایی باجه را به شیب فراوانی محضول گندمش, انبار غل افریقیه 


پاجه ۴۹ 


(ابوعبید,۷۱۹/۲) وباجة القمح (یاقرت, ۴۵۵/۱) نام داده‌اند. 

باجه در زمان ژهیر بن قیس بلوی, والی اموی افریقید (۶۹-۶۷ق) 
توسط مسلمانان فتح شد (ابن ابی دینار:۳۳). در ۷۴ق/۶۹۳م که 
چانشین او, حسان بن نعمان غسانی بر قرطاجنه و شهزهای افریقیه 
مستولی شد و رومیان را شکست داد. آنان به شهز باجه پناهنده شدند 
(ابن ائیز, ۳۷۰-۳۶۹/۴): پُش از آنکه باجة به تضرف این فزمانده اموی 
درآمد, تبدیل به. مرکز نظامی مهمی برای سپاه عرب گردید 
(عبدالوهاب, ۴۲۷-۴۲۶/۲). به. گفتة هروی مدفن معبد بن عباس بن 
عبدالمطلب, پسر عم پیأمبر (ص)» در این شهر بوده ات (ص ۵۳)- 

در اواخر حکومت امویان, خوارح در شهرهای افریقیه شوریدند 
(ابن خلدرن».۰)۴۰۷/)۲(۴ در ۴ 2( بربرها نیز در. نواخی 
کوهستانی مجاور باجه سر به شورش برداشتند و ثابت.صنهاجی به 
کمک یاران بربر خود در باجه برضد عبدالرحمان پن حبیب فهری, والی 
افریقیه (۱۲۷- ۱۳۸ق) قیام کرد و بر آن شهر چیره شد (ابن اثیره 
۳۱۳۵+ ابن خلدون, ۲۲۳/)۱(۶). پس از آن یز در ۰۲۷۸۶/۱۷۰ 
دراوایل حکومت عباسیان, کوهستانهای باجه محل شورش اباضیه بود 
(ابن اثیر, ۱۰۸/۶)- 

از زنان استیلای اغلبیان بر افریقبه (۱۸۴ق/۸۰۰م) شهر باجه 
اهمیت خاضنی يافت و افراد وابسته به خانواد؛ وزرا و امرا حکومت این 
ناحی ثروتمند را در دست گرفتند (عبدالوهاب ۴۲۷/۳)؛ از آن جمله 
خاندان بلی علی بن خقید وزیر با لطایف الحیل توانستند دیری بر این 
شهر حکومت کنند (ابوعبید, ۷۲۰/۲)یمقوبی که دراين روزگار افریقیه 
را دیده است, می‌گوید: گروههایی از سل شپاهیان عباسی و عناصز 
غیرعرب در باجه سکنی دارند و در مجارزت شهز مردمانی بزبربه نام 
زداجه زندگی می‌کنند که در فرمان آمیراغلبی نیستند (ض ۳۴۹). در 
زمان اغلبیان شورشهایی چند در باجه به وقوع پیوست (نک: ابن 
اثیر,۳۲۹/۶, ۱۴۰/۷۳۳۱ العیون.۳۶۸۰۰۰)- 

از ۸۲۸/۳۱۶ کار ابویزید مخلد بن کیداد خارجی, معروف به 
راکب‌الحمار (صاحب الحمار) که از قبیله بزبر زناته بود, بالا گرفت و در 
زمان القائم خلیف فاطمی (ح ۳۳۴-۳۲۲ق) پیروان بسیاری یافتِ. 
وی در ۴۵/۳۳۲٩م‏ در افریقیه قیام کرد و شهرهایی را به باد غارت داد- 
در محرم همین سال وی در باجه با لشکر القائم به سرکردگی بُشری 
جنگید و او را شکنت دادء ابویزید پس از تصرف باجه در آنجا کشتاز و 
غارت کرد و بخشی از شهر را به آتش کشید و قبایل بربر را به سوی 
خویش فراخواند (ابوعنید, همائجا؛ ابن اثیر:۴۲۳۰۴۲۲/۸؛ ادریسن: 
۲۷۸-۷۶). در ۱۴۶/۵۳۲۴ نیز ایوب, پسر ابویزید در باجه کشتار کرد 
و.شهر راابه‌آتش کشید:و زبران ساخت (ابن اثیر؛ ۴۳۲/۸,مقریزی» 
۸۱-۱). دز همین سال مردی با داعيه انتساب به عباسیان در باجه 
قیام کرد و جمعی را پیرامون خود گرد آورد. اما به دست یوب بن مخلا 
گرفتار شد و در قیروان به قتل رسید (ابن آثی ۴۳۰/۸ ادریس؛ ۰)۳۲۰ 
در آخر ذیحجة همین سال لشکریان فاطمی به فرماندهی.حسن بن علی 


۵۰ باجه 


کلبی باجه را تصرف کردند و کارگزار ابویزید را در آنجا از میان 
برداشتند (همو, ۳۸۵۳۸۴). 

۰ دز ۱۰۱۵/6۴۰۶ حماد بن پلکین بر پسر برادر خود, بادیس زیری: 
امیر افریقیه (ح5 ۴۰۶-۳۸۶ق) شورید و بر باجه حمله برد و در آنجا 
کشتار و غارت کرد (ابن اثبر ۲۵۴-۲۵۳/۹). پس از آن نیز که معز, پسر 
و جانشین بادیس (۲۵۳-۴۰۶ق) دز ۱۰۴۸/۴۴۲۰ به نام لیف عباسی 
خطبه کرد, در ۰۵۴/۴۴۴ ۰ قبایل عرب به تحریک فاطمیان, قیروان 
را در محاصره گرفتند و مونس بن یحبیل مرداسی از قبیلهٌ ریاح بز پاجه 
مایق آقاای ش تشیی ب زا سکاو رم 
راهی مهدیه شدند (همو, ۵۶۹/۹؛ نیز نگ: مقریزی, ۰)۲۱۸-۲۱۷/۲ در 
جدودسال ۱۱۰۸/۵۰۱م تبرة اخضر از این قبیلهٌ عرب سلطه خود را بر 
باجه گستردند (ابن خلدون, ۳۲۸/)۲(۶)- 

در ۵۴۷ق/۱۱۵۲م عبدالمژمن بن علی, خلیفً موحدی به دولت بنی 
حماد در بجایه خاتمه داد و بر تمام قلمرو آنان از جمله باچه استیلایافت 
(نک: ابن اثیر, ۱۵۹-۱۵۸/۱۱؛ ین خلدون, ۴۹۱-۴۹۰/)۳(۶). وی 
جندی بعد شهر المهدیه را که از ۱۱۴۳۸/۵۴۳ به تصرف راجر دوم. 
پادشاه صقلیه درآمده بود, بازپس گرفت و بر قلمرو پیشین بنی زیری دز 
افریقیه نیز دست یافت (نک: ابن اثیز؛ ۰۱۲۹-۰۱۲۵۸۱۱ ۲۴۵-۲۴۱ ). یحیی 
ابن غانیك صنهاجی, آخرین بازماند؛ مرابطون (مة ۱۲۳۶/۶۳۳م) پس 
از تصرف مهدیه دز ۱۲۰۱/۵۹٩۷‏ باجه را با منجنیق کوبید و آنجا را 
گشود و ویران ساخت (ابن. خلدون, ۴۰۱/)۲(۶). با ظهور دولت 
جفصیان, باجه تا حدودی رونق سابق خود را به دست آورد. در این 
دوره ناجیه باجه از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ولایات بود. (ن5:. همو, 
1 

در سده‌های ۷۱۰ -۱۷-۱۶/۵۱۱م از دوره عشمانی باجه پادگانی 
ینی‌چریها (انکشاریه) داشت که اعقابشان در آنجا باقی ماندند 
زمان در داخل شهر مسچدی پرای جنفیان بنا گردید. دز روزگار 
حسینیان (بیگها) باجه به صورت روستای بزرگ زراعی دزآمد که 
سیمای‌بدوی بر آن غلبه داشت و مقر والی بود که به نیابت از دولت 
مرکزی حکومت می‌کرد. در این دوره برخی آثار تاریخی ساخته شد که 
از ان جمله قلعدای است در یک کیلومتری غرب باجه که مانندقصر 
سلطنتی‌موجود در حومتونس, «باردو)نام دارد (عبدالوهاب,۴۲۸/۲- 
۹ نینک ابن ابی دینار,۲۴۸؛سراج, ۵۱۹-۵۱۸۰۴۴۸/۲): 
ِ یاجه در سده ۳ق/٩م‏ شهری بزرگ و مستحکم بود وبارویی سنگی 
آن را:احاطه می‌کزد (یعقوبی: ۳۴۹؛ قس:. ابرالفدا: ۱۴۱): ابزعبید 
بکری وصف دقیق و مفصلی از باجه به دست داده (۷۱۹۸۷۱۸/۲) کدبا 
وجود تغییراتی جزئی - که بعدا در برخی نامها پدید آمده سد هنوز معتبر 
است وزن فسی ه رونق و آبادتی شهر در سدة ۰ اشاره کرده 
است. به گت وی باجه صنعتگران 
یه نساجی دز آنجا رونق داشته است (۶۶/۷). در زمان اين خلدون 
(د۸۰۸ق) شماری از تیر؛ سعد بن هذیل باقی مانده بودند که در نواجی 


مختلفی را در خود جای داده و بذ 


پاجه می‌زیستند (آبن خلدون, ۶۶۲-۶۶۱/)۳(۲). امروزه نیز دسته‌ای از 
ساکنان باجه به قبیل عرب قضاعه, نسپ. می‌رسانند. (عبدالوهاب. 
۴۲۸-۳۳ نیز نگ: برنشویگ, ۳۳۶/۱). 

باجه زادگاه تنی چند از محدثان وفقیهان و شاعران وموزخان بوده 
است؛ از آن جمله خاندانی مشهور به بنی باجنی هستند که در اندلس 
سکنیی گزیدند (نک: مقری, ۵۱۴/۲ - ۵۱۵): دیگر خاندان قلشائی است 
که در سد؛ ٩/۱۵م,۷یا‏ ۸تن از قاضیان و فقیهان بر جستة توتس از آن 
برخاستند. مجمد الصغیر بن یوسف که تاریخ حوادث نخستین ۴ بیگ از 
سلسلة. حسینیان (۱۱۸۲-۱۱۱۷ق/۱۷۰۵- 2۱۷۶۸) را براساس 
مشاهدات خود تألیف کرده, نیز بدانجا منسوب. است (عبدالوهاب؛ 
۳ برای نام دیگر علمای باجه: نک یاقوت,:۳۵۷,۴۵۶/۱+سراج؛ 
۵۰۵-۸۱). 

امروزه شهرباجه علاوه بر تولیدگنم و رد مرکز مه تصفیة شکر و 
پایگا «تحقیقاتِ کشازرزی است. 

استان باه با مساحتی برابر ۶۲۷۱۰ کم ۲ ناحیه‌ای متنوع است که 
از دشت مرطوب ساحلی در طول دریای مدیترانه به سمت جنوب شرقی 
تا در حاصل‌خیز مجرده گسترده آننشت< این ناحیه یکی از مهم‌ترین 
مناطق زراغی و دامی ملی است. طبق شرشماری ۱۳۵۷/2۱۹۷۸ش 
جمعیت شهر باجه ۱۴۵ ۲۸ نفر, و جمعیت استان باجه بلغ بر ۳۲۰۶۶۵ 
نفر بوده است ( بریتانیکا ), 
۱ دو شهر دیگر در تونس به اين نام وجود دارد که ای بازشناختن 
آن‌دو از باجه شمال تونش:باجة الزیت و باجة القدیمه نامیده شده‌اند: 

باجةالزیت: این شهر از توابع ناحیه (کورة) صفه (یاقوت,۴۵۷/۱. 
۸)است که رومیها و بیزانسیها روسپا می‌خواندند. باجة الزیت در 
میان جنگلهای زیتونساحل تونس بر سر راه مهدیه به الجم, در ۱۳ 
کیلومتری شرق الجم واقع است. شیخ‌نشین منطقه‌اي که باجةالزیت در 
آن قرار داشت. امروزه «مشیخة وادی باجه» (نزدیک مهدیه) خوانده 
می‌شود. به نظر می‌رسد این شهر تا حسلاٌ بنی هلال (سدء ۱۱/۵م) آباد 
بوده, ولی پس از آن رو به انحطاط نهاده, و در زمان حقصیان از میان 
رفته است. با وجود این,در محل آن هنوز ویران‌های بنیازی از جمله 
یک حوض بزرگ باقی است (عبدالوهاب, ۴۳۰-۴۲۹/۳)- 

باجة القدیمه: شهرکی است که امروزه از بین رفته. و خرابه‌های 
آن هنوز برجاست. این شهرک نزدیک («متویف)) کلونی در ناحیه شمالی 
نزدیک شهر تونس واقع است. در آنجا مسجد جامع, مکتب‌خانه, بازار 
ور خانه‌هایی وجود داشته. اسنت. باجة القدیمه به سبت آنکه زادگاه 
ابوسعید خلف بن یجیی تمیمی باجنی (د ۱۲۳۱/6۶۲۸م) .صوفی 
برجسته ورشاگرد ابومدین شعیب تلمنانی بوده, شهرت.خاص.داشته 
است (همو, 12:۴۳۰/۳ظ). 

ماْذ؛ .ان یی دنا مجمد.البژنس فی اخبا رافریقیا رتونس,به کوشش محمد شمامه 

تونس: ۱۳۸۷ ق؛+این اثیرءالکامل؛ ابن خلدرن, العبر؛ ابزعبید بکری, عبدالله؛ السالک و 

السمالک, یه کرشش ون لوزن وا فره تونی: ۲ ۹ ۸۱۹؛ابرالغداءتفویم للدان: به کزکتشی 

رتو و درسلان, پاریسن»:::۴ ۱۸م؛آدریس پن حسنن, تا ریخ الخلفاء الغا طميین یالمع رب په 


کوشش محمد یعلاری, یروت, ۱۹۸۵ع؛ برنشریگ» ر. تاریخ افريقية فی العهد 
الحتصی, ترجنهة حبادی ساحلی؛ پیروت, ٩2۱۹۸۸‏ سراج اندلسی, محمد. الحلل 
النتدنیة: یذ گوشتن مُحند خبیب هیله ببررت: ۸۱۹۸۴؛ عبدالرهابه خسن کتی, 
ررقات عن الحضار: العرية بافریقید» تونس, ۱۱۹۷۲ المیزن و الحدانق, به کوشش 
دخرید, لیدن. ۹ متری» احمد. نفع الطیب, به کرشش احسان عباس: بیروت» 
۵۸ عم مقریزی, احمد اتعاظ الحتفاء» ج ۱به کرشش جمال‌الدین شیال» 
قاهره, ۱۹۶۷/۱۳۸۷ ج ۳ په کوشش محمد حلمی محمداحمد, قاهره,۰ 3۱۳۹ 
۸۱ درزان؛ حسن؛ وصف افریقیا, ترجمدٌ محمد. حجی و محمداخضر؛ یررت: 
۳ هرری, علی,الاشارات الی معرفة الزیارات, به کرشش ژ. سوردل تومین» 
دمشق, ۱۹۵۳ع؛ یاقوت. بلدان؛ یعقویی: احمد, البلدان. به کرشش دخرویه, لیدن, 
۱ نیز ۱( 

محبدرضا ناجی 


پاجی؛ نک ابواولیذباجی. 


باجواْلو: تیره‌ای از طايف کرد زعفرانلو در شمال خراسان که به 
کرد قوچان نیز معروفند. زبان اینان کردی کُرمانجی است و به ترکی و 
فارسی نیز سخن می‌گویند (میرنیا, ایلها و...کردایران, ۶۴). باچ و انلو 
در منابع به صورتهای مختلف قاچکانلو, باجمانلو, باج‌خوانلو, 
با چا وانلو, باچبانلو باشقانلو: باشکانلو, باشمانلو و باشمانلی نیز آمده 
است (توحدی, ۰۲۸۱/۱ ۴۸۵, ۱۶۴-۱۶۳/۲؛ میرنیا, همانجا؛ پاپلی, 
((مختصری ...4 ۵۶۷؛قدوسی, ۲۲؛ مردوخ: ۱ این تیره اکنون در 
منطقه , به ویژه در درگز, بیشتر به باچوانلو و باچیان‌لو معروفند (میرنیا, 
همان, ۷۷ ایلها و...خراسان, ۰0۱۱۲ 

پیشینهُ تاریخی: کردهای شمال خراسان از دور شاه اسماعیل 
صفوی (سا ۱/6۹۳۰۰۹۰۷ 2۱۵۰ ۱۵۲۴ع) به خراسان کوجانده شدندء 
نخستین گروه مها جران حدود ۴ هزار خانوار از کردهای صوفیانلو بودند 
(پاپلی: همانجا). در ۱۰۱۱ق. در:-دور؛ شاه عباس اول (سا 4۹۶ 
۸ ۵/-۱۶۲۹م) کردهای جَیشگرّک (چامشگزک) به رهبری 
شاهقلی سلطان در یک گروه ۱۵ تا ۴۰ هزار خانواری از نواحی غربی 
ایران به ورامین, و سپس از آنجا به واحی‌شمالی خراسان کوچانده 
شدند, تا از تاخت‌وتاز ترکمنها و ازیکها جلوگیری‌کنند (اعتمادالسلطنه؛ 
۱ مجدالاسلام. ۴۸۹/)۲(۱؛ بیت. ۱۶۵ بارتولد. ۰)۱۲۱ این 
کردها در خراسان به ۵ شعبه تقسیم می‌شوند و خورده ایماق یکی از اين 
شعبه‌هامنت. باچوانلوها نیز احتمالا باید از طوایف کوچک این شعبه 
باشند (مجدالاسلام؛ همانجا). که همراه با توزانلوها به در درون 
(حوالی دهستان باجوانلو) کوچانده شدند (میرنیا, ایلها و.. کرد ایزان؛ 
۱ از دور؛ نادرشاه افشار (۱۷۴۷-۰۱۷۳۳۵/۱۱۶۰-۱۱۴۸1۳م) رفتدت 
زفته نام زعف رانلو به جای چمشگ زک متداول شد (توحجدی, ۱۶۲/۲): 
به گفت فیلد: زعفرانلوها در قوچان و شیروان زندگی می‌کنند و شمار 
آنها در قوجان ۵۰ هزار و در شیروان ۱۲ هزارتن است که ۴۹ هزار تن از 
آنها اسکان یافته‌اند و۱۳ هزارتن دیگز کوچرو هتند (ص ۲۹۸)* 

رهیری تبره؛ پس از مرگ شاه عباس دوم. کردان باجوانلز 


باچوانلو 2۰ 
تحت حمایت قزلباشهای افشار قرار گرفتند و نجات‌خان افشار 
رهبری آنها رایه عهده گرفت. آنها همراه با ایل افشار در کمک به حکام 
صفوی و دفاع از سرزمین خراسان با راهزنان و متجاوزان ازیک و 
ترکنن جنگیدند (قدزسی, همانجا). پس از به قدرت رسیدن نادرشاه 
افشار, شکر سلطان رهبر این طایفه شد و بالکانلو دز نوخندان مرکز 
تجمع آنان گردید (میرنیا: سردارانی۱۳۹-۱۳۸۰۰۰۰): 

در نبرد ناذر با ملک محنود سیستائی, فرمانروای یاغی خرانان, 
سواران و جنگاوران باچوانلو نخستین پیروزی را برای سپاه وی به 
ارمغان آوردند, اما چندی بعد با نادر به مخالفت برخاستند و سرانجام به 
کمک طایفة قزاچورلو با سنپاه او كة توسط بر ادرش ابراهیم خان رهیری 
می‌شد, در دامن کوه آلادا غ (بين درگز و قوجان) به نبرد پرداختند و 

سرانجام نادر خود آنها را با نیروی توپخانه در هم کویید (همان, ۱۰۱- 
۲ پس از آن, کردان باچوانلو به رهبری نوروزخان بر حکفران 
درگز شوریدند و تا حدود سال ۱۸۳۴/۱۲۵۰ در منطقه باچوانلو (یا 
قاچکانو), در حوالی درگز حکمرانی گردند. پس ازپه قذرت وسیدن 
سلیمان خان و در دست گرفتن حکمرانی درگز, نوروزخان دستگیر و 
کشته شد و مناطق باچوانلو و درونگر نوخندان زیر سیطرة سلیمان خان 
درآمد(همان, ۱۱۳,۱۱۲)- 

در دور قاجار, محمد جعفرخان باجمانلو (باچوانلو) از بزرگان 
گرمانج (طایفه‌ای کرد) خراسان و از جمله سرداران رضاقلی خان 
زعفررانلو, در میان باجوانلوها بود (توحدی, ۴۸۵۰۲۸۱/۱): در رمضان 
۳ ترکمانها به تحریک سالار مفخم بجنوردی, زئیس کردهای 
شادلو, دز حوالی رزستای جنگاه, واقع در شمال شیروان به باچوانلوها 
حمله کردند. به دنبال ان حمله و غارت, گروهی از مزدان.باجوانلو 
کشته, وبیش از ۶۰ زن و کودک اسیز ترکمنها شدند و در پی آن نخستین 
دادگاه زسمی ایران برای رسیدگی به این واقعه و حمایت از أسرای 
باچوانلو تشکیل شد (هسو, ۰۳۸۶/۱ ۰۱۶۴/۲ ۰)۳۰-۲۴/۴ سنرانجام, 
وزارت عدلیه. در ۱۳۲۵ق/۰۷٩۱ع۰‏ رای خود را به مجازات تحریک 
کنندگان و عوامل این جنایت صادر کرد (همو, ۰)۳۲-۳۰/۴ 

کوجندگی و ده‌نشینی: . کردان باجوانلو در یک صد سال اخیر به 
تدریج روستانشین شده, وبه کشاورزی روی آورده‌اند. اکنون تنها گروه 
کوچکی از دامداران این تیره کوچ می‌کنند. کوچندگان باچوانلوی 
قوجان: هر ساله دز اوایل مرداد ماه مناطق سردسیر کوه و دزه‌های 
سریال و عمارت, واقع در خاور و شمال خاوری قوچان را ترک 
می‌کنند و به سوی قشلاق در اراضی پست مراوه تپه (در حاشیه 
رودخانة اترک) می‌روند و تا نیم فروردین در اين مناطق گرمسیری 
په‌سر می‌برند. مسیتر کوچ باچرانلوها به «راء کوچ» مصروف. است 
(پورکريم, ۲۶-۳). طول راه کوج برخی از این کوچندگان در شام 
جهان حدود ۲۲۵, و در هزار سبجد ۳۹۵ کب است (پاپلی, کوج- 
نشینی..., ۰۲۳۵ ۲۴۶). کوچندگان در سیر کوج منزلگاههایی برای 
چرای دامهایشان دارند. شورک و تیتکانلو در حوالی قوچان, تک مرأن 


۵۲ باختر 


و قرق در شیروان, تلتیش و خشتلی در حوالی بجنورد از مهم‌ترین 
منزلگاههای این عشایر در این کوچ‌راه به شمار می‌روند (پورگريم, 
۴ کرچندگان باچوانلر دز ۱۳۵۸ش مجموعاً دارای ۳۱ مُحل قشلاقی 
ویبلاقی در ترکمن صحراء هزار مسجد و شاه جهان بودند (پاپلی, همان. 
۵۷ مناطق سردسیری و گرمسیری دیگر باجوانلوها اطراف 
دولتخانه, حصارچه, چایلی و يکه چنار است. بیشتر روستانشینان و 
کشاورزان باچوانلو اکنون در روستاهای قره‌چای, نصر آباد. حصاری, 
دهنه شور, دهنه شیرین از توابع اسفراین و کوههای عمارت قوچان, 
شاه جهان, کنجور, بجنورد, شیرگاه (ینگی قلعه), آشخانه و سالوگ 
سکتی دارند (توحدی, ۰۴۸۶/۱ ۱۶۴/۲؛ پاپلی, همان, .)٩۴‏ روستای 
دولتخانة قوچان و اطراف آن و دهستان باچوانلو مرکز اصلی تيرة 
باچوانلوست, البته در دهستان پاچوانلو, طوایف دیگری نیز نشیمن 
دارند (میرنیاءایلها و... کرد ایران, ۷۷, ۰۸۱-۷۹ ۸۷). این دهستان پس 
از کوج و اقامت کردان باچوانلو در آن, به اين نام خوانده شده است 
(همو, سردارانی, ۰۱۰۱ 
جمعیت و فعالیتها: شمار کوچندگان باچوانلو در سرشماری 
اجتماعی-اقتصادی ۱۳۶۶ش, ۲۵۶ خانوار (۱۵۶۵ تن ) آمده است که 
۳ خانوار از آنان, زمستان را در استان مازندران و ۵۳ خانوار در 
خراسان می‌گذرانند (ص ۱۴). فعالیت عسد؛ کردهای باجوانلو 
دامداری, زراعت و صنایع‌دستی به ویژه قالی‌بافی است (میرنیا, 
ایلها و...خراسان, ۰)۱۱۲ 
مسکن باجوانلوها: . کوچندگان باچوانلو در چادر زندگی می‌کنند. 
این چادرها را از چند قطعه پارچة بافته شده از موی بزمی‌دوزند و در 
زمینی مستطیل شکل که عرض آن حدود ۴ یا ۵ و طولش حدود ۶ متر 
ابست, پرپا می‌دارند, اشپاء و وسایل درون جادر شامل جوالهای جو و 
آرد گندم, ۷یا ۸ جهاز شتر, مشک آب. خیک پنیر, چند بسته لحاف و 
تشک, جوالهای پرنقش و نگار که قند و چای و برخی دیگر از مواد و 
وسایل مورد نیاز را در آن قرار می‌دهند و دوک پشم‌ریسی, ظروف: 
چند تخته نمد و قالیچه برای نشستن میهمان و وسایل ضروری دیگر 
است. اين اسباب و اشپاء را به ترتیب خاصی در درون چادر می‌چینند و 
داخل چادر را با آنها تزین می‌کنند. حمل و نقل اين وسایل معمول با 
شتر صورت می‌گیرد (پورکریم, ۲۸-۲۷). 
ماخذ: . اعتماد السلطنه محمدحسن, مطلعاللس, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ پارترلاه و و., 
جفرافیای تاریخی ایران, ترجماٌ حمزهُ سردادور, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ پاپلی بزدی, محد 
حسین, کوج‌شینی در شمال خراسان, ترجمةٌ اصفر کریمی, مشهد» ۱۳۷۱ش؛ ضره 
«مختصری دربارة کرجنشینان شمال خراسان». مجلُ دانشکد؛ ادییات و علرم انسانی: 
مشهد: ۱۳۶۲شن, شم ۳ و ۴؛پورگريم, هوشدگ, «کردان باچراناویی ترجان»: هنر و 
مردم؛ تهران, ۱۳۴۸ ش, شد ۸۸؛ ترحدی, کلیم‌الله, حرکت تاریخی کرد به خراسان در 
دقاع از استفلال ايرآن, مشهد, ٩‏ ۱۳۷۲-۱۳۵ش؛ سرشماری اجتماعی - اقتصادی 
عشایرکوچنده (۶ ۱۳۶ ش)؛ استان خراسان, مرکز آمار ابران, تهران؛ ٩‏ ۱۳۶ ش؛ فید 
هتری: مردم شناسی ایران, ترجمة عیدالله فرباره تهران» ۱۳۴۲ ش؛ قدوسی, مح 
حین. تادرنامه. مشهد: ۱۳۳۹ش؛ مجدالاسلام کرمانی» احند: تاریخ. القلاب 
معررطیت ایران, اصفهان, ۱۳۵۰ش؛ مردوخ کردستانی,. ممد, تاریخ» سنندج» 


۱ شش میرنیاء علی, ایلها و طایفه‌های عشایری خراسان, تهران: ۹ ۱۳۶ش؛ همره 
ایلها و طایفه‌های عشایری کرد ابران, تهران, ۹ شش همو: سردارانی از ایلات و 
طوایف درگز, مشهد, ۱۳۶۱ش؛ ببت, چاراز ادرارد, سفرنای خراسان و سیستان, 
ترجمة قدرت‌الله روشنی زعفرانلر و مهرداد رهبری, تهران, ۱۳۶۵ 


۳0 جعفر اسحاقی تیمرری 


باخرز. نام شهر, بخش و دهستانی دز شهرستان تاییاد, در خاور 
استان خراسان. این شهر درگذشته از اهمیت بیشتری برخوردار بوده, و 
نام آن به همه منطقة تایباد اطلاق می‌شده است. بخش با خرز از شمال به 
تربت جام, از جنسوب به خواف, از خاور به تایباد و از پاختر به 
تربت حیدریه محدود می‌گردد. آب و هوای آن معتدل و خشک است. 
زبان اهالی باخرز, فارسی با گویش تربتی است و دین مردمان آن اسلام 
(سنی و شيعهٌ اناعشری) است ( فرهنگ..., ۶). در ۱۳۷۵ش جمعیت 
این شهر بالغ بر ۱۷۵ ۶ نفر بوده است ( سرشماری..., جهل): 

ازباخرز در دوران پیش از اسلام آگاهی چندانی در دست‌نیست, اما 
اين ناحیه در زمان ساسانیان از لحاظ تقسیمات کشوری جر و شهرستان 
نیشابور به شمار می‌آمده, و این تقسیم‌بندی تا سده ۶ق/۱۲م نیز پا برجا 
بوده است (نک: ابن خردادبه, ۲۴-۲۳؛ یعقوبی, ۴۵؛ سمعانی, ۲۴۸/۱). 
باخرز در ۶۵۱/۳۰م در زمان خلافت عثمان توسط یزید جُرّشی فتح 
شد (بلاذری, ۰-۵۶۷ ۵۶۸). ابن اثیر فتح باخرز را در ۲۱ق و به 
دست آمیربن یشکری ذکر کرده است (۱۲۴/۳). 

در ۵۵۹( که نواحی خاوری ایران دستخوش فتنهٌ حمزهٌ 
خارجی شد (نک: بغدادی, ۵۸), باخرز نیز از آسیب این فتنه مصون 
نماند. علی بن عیسی بن ماهان والی خراسان برای خاموشن کزدن آتش 
فتنه حمزه, سپاهی به مقابلة او فرستاد. جنگ نهایی در ۱۸۰ق در باخرز 
میان دو گروه در گرفت؛ در اين جنگ خوارج شکست خوردند و حمزه با 
۰ تن از یارانش به قهستان پناه برد (نک: ابن اثیر. ۱۵۱-۱۵۰/۶). در 
سده‌های نخستین اسلامی باخرز از نواحی پر رونق کشاورزی بوده, و از 
آنجا حبوبات و مویز و پرشاک صادر می‌شده است (مقدسی, 
۹ حاشیه). 

در منابم جغرافیایی قدیم از باخرز با عنوان ((گواخرز» نیز یاد شده 
که گویش بلوچی است (اصطخری, ۲۵۶؛ ابن حوقل, ۴۳۳؛ نیز نک: 
مینورسکی, ۲۲۲), یاقوت اصل این واژه را «باد هرزه» (مجل وزش 
باد) می‌داند (۴۵۸/۱). به گفتهُ مقدسی, در سده ۴ق باخرز منطقه‌ای 
کم‌شهرت بوده؛ رلی مرکز آن مالن, آبادبوده است (همانجا), اصطخری 
و ابن حوقل نیز مالن را نام دیگتر گواخرز (باخرز) ذکر کرده‌اند 
(همانجاها). از مسافتهایی که در منابع ثبت گردیده, چنین برمی‌آید که 
شهر کنونی (شهر نو» از توابع بخش باخرز در محل همان شهر مالن 
است (لسترنج, [35). 

باخرز در سدة ۷ق/۱۳م س مقارن حمله مغولان ن از مناطق آپاد 
خراسان و دارای ۱۶۸ روستا بوده است (یاقوت, همانجا). با توجه به 


گزارش حمدالله ستوفی دربار؛ وضعیت باخرز, می‌توان گفت. این 
منطقه پس از استیلای مغولان بر خراسان, آسیب چندانی ندیده است و 
در سد؛فاق باخرز ولایتی معتبر و آبادبوده, و محصولات کشاورزی أَنْ 
به دیگر نقاط صادر می‌شده است (ص ۰)۱۵۳ 
پاخرز در سدة٩ق‏ (دور؛ تیموریان) از توابع‌هرات به شمار می‌رفت 
(نک مایل هروی, ۲۸). پس از سقوط تیموریان و در دوران فترت 
سیاسی ایران, هجوم ازیکان مستقر در ماوراءالثهر به خراسان, رفته. 
رفته منجر به کاهش جمعیت و از میان رفتن کاریزها در منطقه شد و 
بدین‌سان, باخرز رربه‌ویرانی نهاد (نک: خواندمیر, غیاث‌الدین,۵۷۹/۴- 
۵۸۱+ خواندمیر, امیرمحمود, ۳۲۳,۳۲۱؛ محمدکاظم, ۶۳۲/۲؛ اعتماد. 
السلطنه, ۱۳۸۹/۳,۸۳۲/۲؛ رحیم‌زاده, 6۲۲۳-۲۲۲ رن 
جهانگردانی که در سده ۳اق از این ناحیه دیدن کرده‌اند, باخرز را 
ناحیه‌ای نیمه ویران, کم آب و با جمعیتی اندک وصف نموده‌اند (نک: 
مک گرگر: ۱ بیت, ۱۲۵). در ۱۸۵۷/۵۱۲۷۳م پس از آخرین 
جنگ ايران بر سر هرات, نزدیک به ۵ هزار خانواده از هزاره‌های 
اطراف بادغیس توسط حسام‌السلطنه به ایران کوج داده شدند وبه آنها 
زمینهایی در حوالی جام و باخرز داده شد, تا بر جمعیت این منطقه 
افزوده شود, ولی بعدها بیشتر آنان به نواجی دیگر کوج کردند و تنها 
شماری از آنها در آن منطقه باقی ماندند (همو, ۱۲۱-۱۲۰).با استیلای 
روسیه بر خان‌نشینهای ازبک در سدة ۱۳ق/۱۹م به چپاول و غارت 
ازیکان در خراسان پایان داده شد (نک: گلی‌زواره, ۹۸-۹۷)؛ اما شدت 
آسیبهای وارده به اين منطقه به حسدی بود له بیشتر نواحی جام و باخرز 
و سرخس نا یک فرن پیش نقریبأٌ خالی از سکنه بود. آثار برجها و 
کاریزهای ویران که در طول بیابانهای شرقی و غربی و شمالی خراسان 
باه چشم می‌خورد, از وقایع دهشتناک و ایام خون‌ریزی و هجوم و 
ویرانگری مغولان و ازیکان خبر می‌دهد (موید, ۰)۱۹۳-۱۹۲ 
مباخذ: ‏ این ار الکامل؛ ابن حوقل, محمد, صورةالا رض, به کرشش گرامرس, لیدن؛ 
۹ این خردادبه, عبیداله, المسالک ر المبالک, به کوشش: دخویه, لیدن؛ 
۱۳۰۶ی؛ اصطخری, ابراهیم. سالک السالک, لیدن, ۱2۱۸۷۰ اعتبادالساطه, 
محمدحسن,تاریخ منم تأصری, به کرشش محمد اسماعیل رضرانی؛ تهزان, ۴ ۱۳۶- 
۷ ش؛بفدادی؛ عبدالقاهر الفرق بين الفرق, به کوشش محمد زاهد کوثری, قاهر»؛ 
0/۵۷ بلاذری. احمد, فتوح البلدان, به گرشش عبداله انیس طباع, 
بیروت, ۱۹۸۷/6۱۴۰۷م: جمدالله مسترفی, نزهةه القلوب, به کرشش گ. لسترنج» 
لیدن, ۱۵/۱۳۳۳ ٩۱م؛‏ خراندمپر, امبرمحمود.ایران در روزگار شاه اسباعیل و شاه 
طهناسب صفوی, به کرش غلامرضا طباطبایی, تهران,. ۱۳۳۷ش؛ خواندمیر؛ 
غیات‌الدین, حبیب‌السیز, به کرشش محمد دییرسیاقی؛ تهران, ۱۳۵۳ش؛ رحیم‌زادة 
صفری, علی‌اصفره شرح جنگها و تاریخ زندگانی شاء اسماعیل صفری: په کزشش 
یرسف پورصفری, تهسران ۱۳۴۱ شن! سرتماری عسربی نفرش و سکن 
(۱۳۷۵ش) نتایج تفصیلی, شهرستان تایبد, مرکز آمار.ابرانه تهرانه ۱۳۷۶ ش؛ 
سمعانی, عبدالگريم» الاضاب, بیروت. 2۱۹۸۸/۵۱۴۰۸؛ فرهنگ جفرافیایی 
آبادیهای کشور (تایباد)» ادارة جنرافیایی ارتش, تهران, ۱۳۶۳ش» ج ۵۵؛ گلی‌زواره, 
غلامرضاء جفرافیای تازیخی ز نیاسی آسیای مرکزی, قم, ۱۲۷۳ ش؛ مایل‌هردی؛ 
تجیب, مقدمه بر جغرافیاً ی خافظ ابروه قسمت ربع خراسان, هرات, تهران ۱۳۴۹ش؛ 
محبدکاظم, عالم آرای نادری, به کوشش محد.امین ریاحی, تهران» ۱۳۶۴ش؛ 


باخرزی 2۳ 
مقدسی, محمد, اجنین اللقاسیم؛ لیدن, ۱۹۰۶م: مک گرگره س. م» شرح بسفری به 
ایالت خراسان و شمال غربی اففانستان, ترجمةٌ مجید مهدی‌زاده, مشهد, ۱۳۶۶ش« 
موید ابتی, علی,تاریخ نیشابور, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ مینورسکی, و.» حواشی و تعلتات 
بر خدود السالم: ترجمة میرخین شاه کابل, ۲ ۱۳۴ ش؛ باقوت, بلدان؛ یعقربی, احمدء 
البلدان, نجف, ۱۸/۱۳۳۷ ٩۱م؛‏ یبت, چارلز ادرارد. سفرنامةٌ خراسان و سیستان, 
ترجمة قدرت‌الله روشنی زعفرانلر و مهرداد رهبری, تهران, ۵ ۱۳۶ ش؛نیز؛ 

96۰ ,۵121011 با ,ما6۵ ۲اه احعظ ۱۱6 ۵ اما 7۵ وت ردو حعتاگعا 
علی کرم‌همدانی 
باخززی.. ابوالحسن (یا ابوالقاسم) علی بن حسن باخرزی (مة 
۷ /۱م), نویسنده و شاعر («ذواللسانین» ایرانی. برخی, نسبت 
سنجی ب منسوب په سنج در غرجستان.ب نیز به او داده‌اند (قس: 
یاقوت, ۳۳/۱۳: سنخی). در اينکه او دو کنیه داشته, تردید نیست: 
ابوالحسن همه جا تکرار شبده؛ ابوالقاسم در دو جا تأیید می‌شود: در 
شعری که در مدح نقیب طالبیان ابوالقاسم علی... سروده ( دیوان؛ 
۴ ) وبه سبب هم اسمی و هم کنیه ای از او بخشش طلبیده اسست (نک: 
همان ۳۱۶ )؛ ایوسعد نمی (شاید سمعانی) نیز وی را ابوالفاسم خوانده 
است (یاقرت, ۴۸/۱۳ نیز ن5: ۴۵/۱۳). بعدها , در منابع متأخرتر, لقب 
«الرئیس الشهید» به نامشن افزوده شد (عوفی,۰)۶۸,۳۴/۱ 
منابعی که در شرح احوال او می‌شناسیم. چندان متعدد نیست. 
کهن‌ترین آنها البته کناب خود او دمیة اتقصر است که در جای جای 
کتاب (مثلاً نکن چ تونجی, ۷۹۱/۲ بب : در شرح حال کندری) و به 
خصوص در مقدمهٌ پرتصنع آن به مراحل زندگی خود اشاره کرده. 
هرچند که شیفتگی به آرایه‌پردازی, گاه این اطلاعات را گنگ ساخته 
است.پس از آن, کهن‌تر از همه سمعانی ((د ۵۶۲ق) است که در چندین 
اثر باه او اشاره دارد: اما آنچه از آثار موجود به دست می‌آید. کامل 
نیست, زیر| اطلاعاتی که یاقوت از قول سمعانی داده است, در آين آثار 
یافت نمی‌شود و شاید از ذیل انساب نقل شده باشد. (طاهر, ۱۵۲). 
بدین‌سان, یاقوت مهم‌ترین منبع می‌گردد, به خصوص که او اطلاعات 
جامعی از خريدة القصر عمادالاین کاتب (د ۷٩۵ق)‏ و از کتاب مشارب 
التجارب ابوالحسن بیهقی نقل کرده است. اما مشارب بیهقی, دیگر 
موجود نیست و در خریده نیز - چه در بخش شعرای عراق و چه در 
بخش شعرای ایران- اثری از باخرزی یافت نشد. ابن دمیاطی نیز در 
المستفاد (ص ۳۲۹ بب) چند نکته بر اطلاعات قبلی افزوده است. منابع 
نسبتاً مفصل متأخرتر, دیگر چیزی بر داده‌های آثار فوق نمی‌افزایند. این 
خلکان (۳۸۷/۲ ۳۸۹). شرح حال او را از منابع, کهن‌ترء شاید 
عمادالدین کاتب و ابن دمیاطی (نک: طاهر, ۱۵۳) تلخیص کرده, و چیزی 
بر آنها نیفزوده است: کتابهای دیگر ,به رظم تعدد, همه تکرار بکرراتند. 
به فارسی, تنها منیع عمده. همانا لباب الالباب عوفی (د بعد از 
۸) است که چند. اطلا ع مفید و شماری شعر فارني از باخرزی 
نقل کرده است (۳۲/۱, ۶۸ -۷۱). مجمل فصیحی اطلاع مفیدی به 
دست نمی‌دهد (نک: فصیح, ۱۸۹-۱۸۸/۲) و سرانجام مجمع القصحا در 
سدء۱۳ق چند شعر دیگر فارسی از آثار او را برای ما حفظ کرده است 


زرد باخرزی 


(هدایت, ۸۷۷-۸۷۶/۲): 

از تحقیقات نویسندگان محاصر, مجموع پسندیده‌ای فراهم می‌آید. 
راون (11/355-357) براساس لباب الالباب و مجمع القصحا مختصر 
اطلاعاتی تدارک دیده, و مارگلیوت مقالهٌ نسبتاً جامعی عرضه کرده 
است ( 12ظ). در میان نویسند گان عرب. جواد طاهر (ض ۱۷۲-۱۵۲). 
جامع‌ترین مقاله را در این باب نگاشته است. اما سای مکی عانی در 
مقدمة چاپ دمیة القصر که در واقع رسالاٌ دکترای او بوده, مقاله بسیار 
مفصلی فراهم آورده که 
دیوان باخرزی اقدام کرده بود (۱۹۷۳م)» مزخره‌ای دربار؛ زندگی شاعر 
در جلد سوم دمیه نهاد و همان را در مقدمهُ دیوان باخرزی چاپ کرد. اما 
مقالٌ همو در دانشنام جهان اسلام بسیار مستندتر از اطلاعات گسترده 
و گاه‌پی‌حاصلی است که در آن مقدمه آررده است: 

در تاریخ و فرهنگ ایران, باخرزی از آن جهت اعتبار می‌یابد که 
وضعیت زبان و ادب عربی را در جامعذ ايران سد؛ ۵ق باز می‌نماید؛ 


منودتند آستاء سرانجام تونجی کذبه چناپ 


بهخصوص که او در سلسله یتیمه - دمیه - خریده حلقه میانی است: 
هرگاه این آثار. از دیدگاه آدبی - جامعه‌شناختی - تاریخی موردبررسی 
قرار گیرند و با آثار فارسی, بذ ویژه لباب الالباب قیاس شوند. آنگاه 
می‌توان دربارةٌ تاریخ ادب در سرزمین کستردهٌ ایران: طی.۶ سده, 
هوشمندانه‌تر اظهارنظر کرد. 

باخرزی دز خانواده‌ای مرفه زاده شد. تعالبی (۴۰-۳۷/۲) پدر او 
حسن بن ابی طیب را مردی خوش سیماء صاحب دولت و نعمت, ادیب و 
نثر پرداز و شعرسرا معرفی کرده, و چندین قطعه از اشعار, ویک قعلعه از 
نثرش را آورده است: باخرزی خود نیز در دمیه 2 تونجی. ۱۲۴۵/۲ 
بب)ء شرح حال و ابیاتی از شعر پدرئن را آورده است. خانة او در 
نیشابور, در همسایگی خانة ثعالبی قرار داشت و باخرزی بر دوستی آن 
دو می‌بالید, به ویژه که او در روزگار کودکی و نوجوانی, نامه‌هایی را که 
دو آدیب در باب اخوانیات برای یکدیگر می‌نوشتند, به اين ویا آن دیگر 
می‌رسانید (همان, .)٩۶۷/۲‏ پدر چون آثار استعداد را در پسر مشاهده 
کرد, به تربیتش همت گماشت و به قول باخرزی, بهترین معلمان شهر را 
برای آموزش او فراخواند (همان, /۱۶). البته نخستین کنابی که 
آموخت, هماناقرآن ریم بود (همان, ۱۵/۱) و سپس صرف و نحو و فقه 
و حدیث و ادب را نزد استادانی جون آمام فوفق نیشابوری, اپومحمد 
عبدالله جوینی (د ۴۳۸ق) مدرس بزرگ و شیخ شافعیه در نیشابور از 
۷ ق به بعد (نک: طاهر, ۱۵۷ ), ابوعثمان صابونی (د ۴۴۹ ق ), ملقب به 
شیخ اسلام, پیشنماز جامع نیشابور, ابوالفضل میکالی (د ۴۳۶) ادیب 
مشهور نیشابور, ز عنید ابویکر قهستاتی فراگرفت (ابن دمیاطی, 
۰ سععانی.۱۷/۲؛ ابن خلکان, ۳۸۷/۳ باخرزنی, همان , ۷۷۸/۲). 

باخرزی که گوبی به ادب مایل‌تر بود, تا فقه, بنا به تأیید ابوالحسن 
بیهقی به فن کتابت و سپس به دیوان رسالت و اموز مربوط یه آن روی 
آورد (نگ: یاقوت, ۳۴/۱۳؛ نیز ابن: خلکان, همانجا). کارهایی. که 
باخرزی در آغاز به عهده گرفته, اندکی مبهم است و اشارات منایع را 


گاه نمی‌توان با اطلاعات تاریخی موجود متطبق ساخت. در هر حال, 
وی دیرزماتی در کار تحصیل بود, تا بی‌شکیب شد و در ۴۲۴ق, تصمیم 
گرفت که به‌رغم کمی سن, در طلب دانش یا شغل باز سفر بربنده 
(باخرزی, همان, ۱۸-۱۷/۱): وی در مقدمة دمیه (رهمان: ۲۸-۲۱/۱). 
به بزرگانی که در شهرهای گوناگون دیده. اشاره کرده است. مهم‌ترین 
شهرهایی که دی در نوردیده, عبارتند از نیشابور, هرات, جرجان: 
مرزرود, بلخ, ری, اصفهان, همدان, بغداذ, بصره, واسط و جز آنها 
(ن5: تونجی, مقدمه بر دیوان» ۲۸-۷۲۴)- 

درست پیدا نیست که باخرزی کار دیوانی خود را کجا آغاز کرد. 
اگرچه خدمت او در دیوان رسائل عمیدالملک کندری اندکی روشن‌تر 
است. کندری در نیشاپور به خدمت. طغرل -- که در کشاکش:جنگ با 
غزنویان بود - درآمد و در ۲۷ق همراه او به بنداد رفت. در روایات 
دقیقا روشن نینت که باخززی کجا به او پبوسته است, اما از دو زوایت 
عمده‌ای را که در اين باب نتل کرده‌اند, با یکدیگر پ پسنجیم, چند نکته 
آشکار می‌شود بلس ازیو گذري در جرا 0 .زد 
امام موفق نیشابوری درس می‌خوانده‌اند (یاقوت. ۱۳/ ۰ سین 
۷ باخرزي جوان که شم سرایی آموخته بود. ۳ بیت هجنای 
شوخی‌آمیز برای کندری سرود که بیشتر منابع نقل کرده‌اند (باخرزی: 
همان, ۰/۲ ۰ یاقوت, همانجا). همدرسی این دو جوان, بر هسالی 
تقریبی آن دو نیز دلالت دارد ءحال اگر کندری در ۱۵ق زاده شده باشد, 
می‌توان تاریخ تولا باخرزی را نیز همین سال, یا یکی دو سال پیش‌تر یا 
پس‌تر قرار داد. روایت دوم که او خود نقل کرده, و در ادبای یاقوت 
(۴۱-۴۰/۱۳) تکرار شده است. حکایت از آن دارد که کندری - پس از 
ماجراهایی که میان او و طغرل گذشت ور حتی به خصی شدنش انجامید 
(ابن اثیز, ۳۲/۱۰) دوباره نزد شاه سلجوقی اعتبار یافت و همراه ار. 
در مقام وزارت به بفداد رفت. می‌دانیم که این امر بنا به قول ابن آثیر 
(۶۱۰/۹). در رمضان ۴۴۷ رخ داده است. باخرزی خود می‌نویسد 
(همان, ۲ )که وی تازه در دیوان رسائل به کار مشغول شده بود که 
روزی وزیر فرا رسید و پرسید که آیا او هما ن گویند؛ بل » (نخستین 
کلمه از ۳بيتي باخرزی که جدود ۱۳ سال پیش در هجای او سروده بود) 
است؟ اين سال نشان می‌دهد که در فاصلا اين ۱۳ سال - برخلاف 
ادعای بر خی هيچ‌گاه نزد کندری نرفته بوده است. در هر حال, وزیر به 
نیکی از او استقبال می‌کند و «أقبل» رابه فال نیک می‌گیزد: 

بنا به روایت یاقوت (همانجا؛ نیز قس: حسینی,۶۸), فردای آن روز 
بود که باخرزی داليه بزرگ خود را در مدح وزیر برخواند ء این قصیده که 
مجموعاً ۰ بیت آن‌باقی است ( دیوان. ۴-۰٩),باعث‏ شد که وزیر, نزد 
امیرآن عرب.به این شاعر عجم بنازد و اورا صله‌ای هزار دیناری بخشد 
(نک: طاهر, ۱۶۰-۰۱۵۹) 

با اینهمه, وبه رغم آنکه وی انتظار داشت به لطف وزیر, مراتب عالی 
یابد (نک: باخرزی, همان, ,٩۴‏ بیت آخز), هيچ‌گاه از دبیری دیوان پا 
فراتر ننهاد. سفر او به بصره و کار دیوانی در آنجا نیز گویی - بنا به 


گزارش یاقوت (۳۳۴/۱۳) -پس از دیدار وزیر در بغداد رخ داد 


اگر این گزارش درست باشد, ناچار باید پذیرفت که کندری چندان" 


غنایتی به او نداشته, و تمی‌توان باور کرد که وی پیوسته به امید عنایت 
کندری بوده است (قس: طاهر: ۱۶۲), زیرا در دیوان باخرزی به غیر از 
دالیك معروف, فقط یک قضیده در ستایش او وجود دارد (نک: ض ۰)۱۸۰ 
در قطذ دیگر, یکی در دلداری اوست پس از ستمی که طغرل بز او روا 
داشت (هسان, ۱۷۲) و دیگر, رثاگونه ای است که به پراکندگی جسد او 
در سرزمینهای گوناگون اشاره دارد (همان, ۱۹۲). پس از قتل وزیر نیز 
باخرزی خطاب به الب ازسلان شعری می‌سراید (ابن اثیر. ۳۲/۱۰) که 
یاقوت آن را سخت زیبا می‌پندارد (۴۴-۴۳/۱۳). 

باخرزی که در اواخر کار کندری, یعنی در ۵۵ق دز بغداد بود, 
کوشید به درگاه خلیفه نفوذ کند و سرانجام توانست بائیه‌ای را که ۲۹ 
بیتش در دیران (ص ,۷۲ ۷۵) گرد آمده است, به او تقدیم دارد 
(باخرزی. دمی. ج تونحی 1۳/۳ نیر؛ : یاقوت, ۳۸/۱۳- ۹ به نقل اژ 
سمعانی) .باخرزی شیفته قصیده خویش بود و حتی حتول آن را در صدردیوان 
(خطی) قرار داد (یاقوت, طاهر, همانجاها) تصیده لته استوار و از 
نظر فنی بی‌عیب انست. اما پرتکلف و تهی از ذوق شاعرانه نیز هست.با 
اینهمه, روایت یاقوت (۳۹/۱۳) را دربار؛ آن نباید باور داشت؛ بنا به این 
روایت. مردم بغداد شعر او را سست خواندند, زرا در آن («برودت 
عجمی») احساس می‌کردند . باخرزی نیز ناچار چندی در کزخ بغداد 
زیست تا زبان و ذوقش قوام یافت و موردقبول بفدادیان قرار گرفت. 

ظاهرا مدح خلیفه در به روی او نگشود, زیرا اندکی بعد: او را در 
نیشاپور می‌يابيم . خود گوید (همان, ۰۶/۲ ۰) که در آنجا به دیدار کندری 
که در خان حاکم زندانی بود, رفت وبا اوبه گفت و گونشست. 

از آن پس تا زمان گوشه‌گیری, از زندگی او اطلاع روشنی نداریم. 
بعید نیست که در دستگاه طغرل و نظامالملک به کاز دییری مشغول شده 
باشد, زیرا می‌بینیم که طغرل را در یک قصید بزرگ ( دیوان, ۱۴۳- 
۷ )و یک قععه کوچک (همان, ۱۷۵), و نظامالملک را در ۲ قصیده 
(رهمان. ۴ ۹ ۱۶۳۲ مدح گفته است, و نیز در دمیاء بارها ذر 

بزرگداشت این وزیر یخن گفته, و اساسا دمیه را به او تقدیم داشته 

است. 

باخرزی را در بسیاری شهرهای دیگر همراه با بزرگان ادب 
می‌يابیم؛ نیز می‌دانیم که وی با ادیب یعقوب بن احمد نیشابوری صاحب 
نخننتین فرهنگ عربی - فارسی همنشینی داشته است (نک: دمیه..چ 
تونجی, ۲۹/۱)؛ اما به آسانی نمی‌توان برای این سفرها ترتیب زمانی 
روشنی‌یافت. 

در ۴۶۴ق باخرزی به دلیلی که بر ما پوشیده مانده, از هرکاز کنار 
جست و از آن پبن در شهر خود باخرز کاری جز تألیف و نیز 
خوشگذرانی نداشت تا. گویا همین خوشگذرانی در مجالس باده‌نوشی و 
غلامبارگی به قتلش انجامید (سمعانی, ۱۷/۲؛ ابن دمیاطی, ۳۲۱؛ 
یاقرت, ۳۴/۱۳؛ ان خلکان, ۳۸۸/۳). سمعانی قتل او را به یکی از 


باخرزی ۵۵ 


تسبت مي‌دهد (همانجا). اگر روایتابن دمیاطی درست باشید. ناچار 


شت که کشاکشهای سیاسن انگیز؛ قتل بوده است. از سوی 
دیگر قزوینی (ص ۳۳۹-۳۳۸) مرگ او را زایید؛ توجه هیسر امیر باخرز 
به او پنداشته است. در روایت فارسی این داستان, جوانی پیوند نام و 


باید: پنداش 


موسیقی‌شناس پدیدار می‌شود که باخرزی به دام عشتش می‌افتد و 
سرانجام به دست همو کشته می‌شود (عوفی, ۶۹/۱). در آن هنگام 
باخرزی پنجاه ویکی دوسال بیش نداشت 

عوفی برخی از اشعار فارسی او را نقل کرده, و از آن جمله رباعیی 
به اونسبت داده که در دم مرگ سروده است (۶۹/۱ -۰)۷۱ 

آثار باخرزی پیوسته موردستایش قرار گرفته: و مثلا 
یاقوث او را يگانة زمان ز جادوگر زوزگا ر خود. و ضاحب شعر بدیع 
دانسته است (همانجا), اما عشق به آرایه‌های لفظی چون جناس, 
ایهامات ملال‌انگیز, مضامینی كليشه‌اي و تقلیدهای پایان ناپذیر, از اد 
عالمی نظم‌پرداز ساخته انت: مضامیلی خون وضف نما و آبی که 
چون به هوا افکنی. همچرن خوشه‌ای عقیق منجمد شده., به زمین 
می‌افند ( دیران: ٩۱۰۸‏ یاقوت, ۲۷/۱۳), با هی تازگی از بار عاطفی 
شاعرانه تهی است. شعر فارسی او که متأسفانه اندکی از آن باقی مانده, 
به راستی پاک‌تر و خواندنی‌تر است» 

آنچه در آثار باخرزی, به خصوص کتاب دمیه نظر را جلب می‌کند, 
همانا مقایسهُ میان فضاهای فرهنگی و ادبی به دو زبان عربی و فارسی 
است. در این زمان, زبان فارسی سخت در تکاپوی هویت جوبی و 
استفلال است و پیوسته در کشاکشی جانگاه, با زبان قدرتمند عربی 
مواجه می‌گردد. آرزوی پژوهشگر آن است که از خلال آثاری چون 
پتیمه الذهر تعالبی و مکمل آن یه القضن به فرایند این کشاکش و 
اسرار پیروزی فارسی در واپس راندن عربی طی سده‌های بعد پی ببرد, 
اما متأسفانه این نویسندگان کمتر اطلاعات لازم را به دمبت می‌دهند: 
باخرزی نیز چون تعالبی با اصرار فراران از فارسی.گریزان است. با 
آنکه خود به فارسی شعر می‌سروده, و حتتل عوفی (۷۰/۱) به طرببناه 
(رباعیات فارسي) وی اشاره داشته (نک: دنب مقاله), حتی یک بیت 
شعر فارسی هم نقل نکرده است؛ حال آنکه در کتاب او تقریباً هم 
شاعران, ایرانی نژادند وبیشترشان («ذواللسانین» بوده‌اند. 

چند نکتهُ جالب توجه از دمیه می‌توان استخراج کرد: بخش اعظم 
این کتاب به مدایحی که برای نظامالبلک سروده شده, اختصاص داردر 
همان گونه که يتیمة الاهر به صاحب بن عباد اختصاص يافته است. .تقریباً 
همه راویان باخرزی» نسبت از یکی, از شهرهای ایران گرفتهاند: 
جرجانی, توزی,. زوزنی, قهستانی. شیرازی, و ...! نام. گروهي. از 
شاعران, نامهای. خالص ایرانی است. چون مهیار بن مرزفیه (ج 
تونجی, ۰۳۰۳/۱ دیسم پن شادکویه (همان, ۴۴۱/۱), هر خواستی 
دیلمی (همان, ۴۴۴/۱), الکیا الاصفهدوست (همان,.۴۳۵/۱), و نیز 
اپوعلی ابزین مجزسی که اصلاً اهل عمان بوده, و دیوان شعرش در 


۵۶ باخرزی 


دارالکتب نیشابور موجودبوده است (همان, ۰)۱۲۰/۱ 


برخلاف نظر تونجی (تعلیقات بر دمیه, ۱۶۲۶/۳), کلعات فارسی در 


دمیه فراوان نیست و این اف بی‌گمان عمدی بوده است. مجَموَعة کلمات 
فارشی آن ۸۲ کلمه است که تقریاً هیچ کدام. در عربی نو نیستند؛ دو سه 
عبارت فارسی هم در قالب شعر در دمیه امده که عبارتند از: مردی عرب 
ابوالفر ج نام دربارٌ غلام خود که اسمش کرندی است. می‌گوید: «أنَ 
الکرندی روشنا خره» (ج تونجی, ۵۴۲/۱)؛ شاعری دیگر به نام مشتلب 
که از ابن حجاج تقلید می‌کند, به عشق‌ورزی با دختر دربانی پیر می‌رود. 
دختر از ترس فریاد می‌زند «اباپا زود تا ما برهانی» (همان, ۵۵۲/۱,بیت 
۳۰). پدر از دیدن آن منظره بانک می‌زند و جمله‌ای فارسی در شعرش 
(رهمانجا, بیت ۵) به کار می‌برد که بی‌تردید در متن تحریف شده است و 
معتای تاپشند دارد؛ 

آثار: 

۱ دیوان . اين اثز باخرزی شهرت گسترده‌ای داشته, و غالب 
نویستدگان (سععائی, همانجا؛ ابن دمیاطی: ۳۳۰؛ ابن خلکان. همائجا؛ 
قزوینی, ۳۳۸, که بیشتر آن را در مدح نظام‌الملک می‌داند) آن را به 
شهرت و نیکویی وصف کرده‌اند. احتمالا" کهن‌ترین نسخه آن, نسخه 
موه بغداد است که در ۱۲ یعنی تنها ۵سال پس از قتل او 
فراهم آمده است (طاهر, ۱۶۷-۱۶۶) و با مدح خلیفه قائم آغاز می‌شود. 
باخرزی خود این دیوان را گرد آورده بود و شاعری ابوالعلاء ابن غانم 
هروی نام در نیشابور, آن را نگاشته بوده است (نک: عانی, ۳۷/۱). این 
دیوان گزیده‌هایی نیز داشته است: یکی الملتقطات (گزیده‌ها) نام دارد 
که به یکی از نسخه‌های دمیه منضم, و همراه با آن توسط طباخ چاپ 
شده. است؛ دیگر الاحسن فی شعر علی بن الحسن برگزیده ابوالوفاء 
اخسیکتی است که در موز؛ بریتائیا نگهداری می‌شود (طاهر, ۱۶۷). اما 
بروکلمان (0۸1,,1/292) و آقابن رگ (۳۶۴/۱),نام این کتاب را اختیار 
البکر من التیب... نیز آورده‌اند. قزوینی (همانجا) اشاره می‌کند که 
الا خسن هزار بیت است و باخرزی خود آن را برگزیده است. عوفی نیز 
چگونگی جا به جا شدن آن را در خزاین وزیران نقل کرده ات 
.)۲٩/۱(‏ 

محمدقاسم مصطفیل در («رسالة الطرد» پیرسته به دیوان دو جلدی 
چاپ خود که در قاهره ( ۰) آماده کرده است. ارجاع می‌دهد, این 
دیوان ظاهراً شامل اشعار فارنی, ترجمه‌هایی از اشعار فارسی و 
ملمعات نیز هست (مصطفی, ۷۵۹). آنچه تونجی در بنغازی منتشر کرده 
(۱۹۷۵م), مختصری است ۱۶۰ صفحه‌ای که دز اتریش يافته, و ادعا 
می‌کند که نسخه احندیه را هم دیده است (نک: مقدمه بر دیوان, ۰)۷ انا 
هیچ اثری ا ز آن نسخه در دیوان پیدا نیست آنچه را هم که از منابع گرد 
آورده ‏ ناقص است؛ آز جمله اشمارفارسی باخززی که به روأیات عوفی 
منحصر می‌گردد و آثاری چون مجمل فصیحی (فصیح. ۲ 
مجمع القصحای رضاقلی هدایت (۸۷۶/۲ -۸۷۷), هفت اقلیم امین 
احمد رازی (۱۶۸-۱۶۷/۲) و ریاض الجنه زنوزی (۱۰۷/۲) را هم ندیده 


است. 


۲ در کتابخانه توپکاپی‌سرای (15,1۷/294؛ نیز مرکزی, ۴۳۵/۱): 
مجنوعهٌ منحصر به فردی موجود است که ظاه رآ دوان املباخرزی ر 
در بر دارد. در آن, دو الروزنامجة نقل شده که پیشتر ذکر مجالسی است 
که دز زمان عبدالحمید بن بحیی (۴۴۳-۴۴۱ق) در زوزن تشکیل 
می‌شده است (مصطفی ,۲۶۱۰). 

۳. همچنین در مجموعة موجود در توپکاپی‌سرای رساله‌ای منثور 
در نخجیرگانی به نام «رسالة الطرد» نقل شده که در 2۱۹۷۵ به کوشش 
محمدقاسم مصطفین در مجلّه معهد المخطوطات العريية (ص ۲۶۶ 
۲ به چاپ رسیده است: 

۴ .دم القصر , این کتاپ‌بارها به چاپ رسیده است. از آن جمله در 
حلب (2۱۹۳۰), به کوشش محمد طبا خ که بسیار ناقص, و پیش از نیمی 
از آن ساقط گشته است؛ چاپ عبدالقتا خ در قاهره (۱۹۷۱-۱۹۶۸م, در 
۲مجلد)؛ چاپ‌شامی مکی عانی در بغداد(۱۹۷۳,۱۹۷۱م,در ۲مجلد)؛ 
چاپ تونجی (در ۲ مجلك). 

اهمیت دمیه, به خصوض برای ادبیات عرب در ایران, در آن است 
که مجموعهُ پربهای تعالبی را په مجموعه‌های پس از خود و به ویژه 
خريدة القصر عمادالدین کاتب پیوند می‌دهذ دیدیم که باخرزی رابطه‌ای 
سخت استوار با ثالبی دا 
است ؛بی‌گما ن تأثی یتیمة تعالبی بود که وی را به رین دمیه برانگیخت. 
ار خود شرح داده ( دمیة, چ تونجی, ۳۲/۱) که نسبت به یتیمه و شرح 
حال رجال آن چه موضعی اتخاذ کرده است عمادالدین نیز خود گفته 
است که دمیه را در کتابخانة تا ح‌الملک در اصفهان دیده, و مطلالعه کرده. 
و به نوشتن دنبالة آن تشویق شده است (نک: یاقوت, ۳۴-۳۳/۱۳؛ نیز نک 
عمادالدین, ۵/)۱(۱). 

دمیه با آنکه به اندازه یتیمه یا خریده موردتمجید نوسندگان بعد از 
باخرزی قرار نگرفند, سخت موردعلاقُ باخرزی بوده است و گروهی 
دیگر نیز به شعریا به ثر آن را ستوده‌اند (نگز چ تونجی, ۱۵۲۱/۳ نیز نک: 
عانی,۷۴-۷۱/۱) 

چند کتاب به عنوان ذیل بر دمیه نگاشته شده است؛: نخست 
وشاح‌الامية است که ابوالحسن علی بیهقی (مة ۵۶۵ق) فراهم آورد 
(اين خلکان, ۳۸۷/۲؛ این عماد, ۳۲۸۳؛ حاجی‌خلیفه, ۲۰۱۱/۲) و 
سپس تکمله‌ای به نام درة الوشاح بر آن افزود (یاقوت, ۲۲۶/۱۳). 
بخشی از اين کتاب به صورت خطی موجود است (اثری, ۸۶/)۱(۱). 
دیگر کتاب زیته الدهر تألیف خطیری (د ۵۶۸ق) است (ابن خلکان, 
۰۲ ۳۶۸, که با رها از اين کتاب استفاده کرده). 

آثاز یافت نشده: ۱ شعراء باخرز, مي‌تواند نام كتابي باشد که او در 
نوجوانی تدوین کرده است ( دمیه, چ تونجی, ۱۲۰۳/۲ ۱۲۰۵)؛ ۲. 
غالیة السکاری, کتابی بوده در احوال نیشابور که باز او خود در دمیه , در 
آغاز بختش شعرای نیشابور به آن اشاره کرده است (نکد.چ عان, 
۷۳۸۲( ۳ باخرزی خود در دمیه (همان, ۳۶۸/۱), به رساله‌ای در 


شت, چندان که او را پدر دوم خود خوانده 


تفضیل البرد اشاره می‌کند که در معارضه پا وزیر ابوالعلا محمد بن علی 
اين حضول نگاشته است؛ ۰۴ اربعون فی الحدیت (بغدادی, ۶۹۲/۱)؛ 
۵.طرب‌نامه, که مجموع رباعیات او بوده است. عوفی این کتاب را در 
کتابخانا سرندیبی دیده, و چند رباغی از آن را که به یادشن مانده بود. 
آورد: است (۰)۷۰/۱ 
نیز خوب است اشاره کنیم که یک نسخه از الا متال السائزة صاحب 
ابن عباد به خط باخرزی موجود است (ن: محفوظ, ۰)۲۷ 
مآخذ: ‏ آقابزرگ. الذرنه اين ای الکامل؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابن دمیاطی: احمد. 
الستقاد من ذیل تاریخ بفداد, بد کرشش محدمرارد خلف. بیروت, ۱۴۰۶ق/ 
۶ این عماد, عبدالحی, غذرات الذهب, قاهره, ۰ ۱۳۵ق؛ آثری» محمد بهجت, 
مقدبه بر خريدة القصر (نکه هم , عبادالدین کاتب)؛ باخرزی, علی, دمیة القصر, به 
کوشتن محمد تونجی, دمشق, ۱ ۱/۵۱۳٩‏ ۱۹۷م؛ همان, به کرشش سامی مکی عانی» 
کویت» ٩۱۹۸۵۱۱۴۰۵‏ ؛ همر, دیوان, به گرشش محمد ترنجی, بیروت» ۱2۱۹۷۳ 
بغدادی, هدیه؛ ترنجی» محمد, تعلیقات بر دمیة القصر (نکد هم , باخرزی)! همو: مقدمه بر 
دیران (نک: هه , پاخرزی)؛ تعالبی, عبدالملک نتم اليتيمة, به کرشش عباس اقبال 
آشتیانی: خهران: ۱۳۵۲ق؛ خاجنی خایفدء کشفب+ حنینی: علی؛ زیدة التوازیخ: به 
کوشش مد ورالدین: بروت, ۰۵ 2۱۹۸۵/۱۴؛ رازی, امین احمد, هفت اقلیم) به 
گرشش راد فاضل, تهران, ۰ ۱۳۴ ش؛ زنوزی؛ محمدحسن, ریاض الجنةء په کرشش 
علی‌رفیمی, تهرا ان.۸ ۱۳۷ شی؛ سمعانی:عبدالکريم:الانساب, حید رآباد دکن,۱۳۸۳ق/ 
۳ ماهر علی جرا الشمر لعربی فی العراق و بلادالمجمبفداد, ۱2۱۹۵۸ عانی» 
سامی مکی مقدمه بر دمیء القصر (نک: : هد , پاخرزی)؛ عمادالدین کاتپ» محمدء خريدة 
الفسر, قسم شعرای عراق, به کوشش محمد بهجت اثری و جمیل سعید, بفداد, 
۵۵۷۵ عرفی: محمد, لیاب الالپاب, به کرخش محمد عباسی, تهران, 
۱ سش فصیم خرافی: احمد, مجمل فصیحی, به کوشش محمود فرخ» مشهد, 
۹ ش؛ قزرینی» زکریاء آثار البلاد. بیروت؛ ۴/۱۴۰۴ 2۱۹۸؛ محفوظء حسنء 
«تنائس. المختلوطات العريية فی ایران», مجلة. سعهد المخعلرطات العرية, قاهره, 
۱۹۵۷/۷۶ ج ۳ شه ۱۱ مرکزی, میکررفیلمها؛ مصطفی, محمدقاسم؛ «رسال 
الرد»: مجلة معهد المخطرطات العربیة, ۵ 0(۲۷۵/۱۳۹ بجع ۱ شه ۲؛ هدایت؛ 
رضا قلی؛ مجمم الغصحا: به کرشش مظلاهر مصفا, تهران؛ ۰ اش بیاقرت؛ادیاه نیز: 


:12 ۱95۱۱ ,مرلزطاست مافعظ زه ادا تا ر سا 4 رات مامت 
0۸ 


آذرناش آذرنوش 
باخژزی: ابوالعالی سیف‌الدین‌سعیدین مطهرین سعید(۵۸۶ - 
۹ ۱۲۶۱ م): مشهرر به شیخ عالم, محدث: عارف و از 
مشایخ بزرگ طریقة کبروید. 
ابوالمعالی چنانکه از نسبتش پیداست, در باخرزیا یکی از توابع آن 
زاده شد و همانجا رشد کرد (عبدالقادر, ۲۲۵/۲؛نیز نگ: فصیح, ۰۲۳۶/۲ 
۳۷۶ که در سالزاد او اشتباه کرده است) و مقدمات علوم را فراگرفت؛ 
سپنن روی به سفر نهاد و فقه و حذیت را در هرات و نیشابور و بغدادنزد 
محدمان و فقهای بزرگی چون شیخ شهاب الدین شهروردی, ابوالفتح 
خصری, علی بن محمد موصلی, ابراهیم بن سالارخوارزمی: موید 
طوسی, فظل‌الله بن منحمد بن احمد نوقاتی و جلال‌آلاین مرغینانی 
فراگرفت (ذهبی. سیر..., ۳۶۴۳۶۳/۲۳: العبر, ۲۹۵/۳؛ صفدی,۱۵/ 
۲ عبدالقادر؛ همانجا؛ احندین‌محمود, ۴۱-۴۰). اما اينکه گفته‌اند 
در ۱٩‏ سالگی وارد بغداد شد و از ابن‌جوزی (د 08۷ق) حدیث شنید 


(ذهیی؛ سیر, ۳۶۲/۲۳) محتاج دلایل و شواهد پیشتری است. به هر 


باخرژی 2۷ 
حال, ابوالمعالی پس از آن به تصوف گرایش یافت و به خوارزم نزد شیخ 
نج‌الدین کبری رفت (جامی, ۴۳۰)؛ در حالی که به گزارش فصیح 
خوافی (همانجا), وی یفن از آن ذرهزات از شیخ تاج الدین مخمودین 
حداد اشنهی خرقد تبرک گرفته بود: اما داستانی که درباره علت‌گرایش 
و.پیوستن او بسه شیخ نجم‌الدین آورده‌اند (دهلوی, ۳۳۳,۳۳۳ 
محسنی,۸۹-۸۸؛رضوی, 1/226-227), ساختگی می‌نماید: 

باخرزی نزد شیخ‌نجم‌الدین, مراحل سیرو سلوک راطی کرد و پس 
از مدت کوتاهی خرقه خلافت گرفت (جامی, ۳۳۱-۴۳۰ هدایت» ۸۵) و 
شیخ نجم الدین کبری او را با اقابی چون امام العارف, شرف الاسلام. 
مقدم الطائفه و حجة السالکین ستود (نک: : ص ۳۳). آنگاه به اشارت مزاد 
خود ره هسپار بخارا شد ودر این شهر, در محلة فتح آباد خانقاهی بن نهاد 
و در آنجا ور در مس مرآفان مجالن رح و اندرزبر پا می‌کرد و 
مشتاقان و مریدانش از اطراف و اکناف به گرد او جمع می‌شدند 
(باخرزی, یحیین, اوراد..:: ۲۱۳/۲). باخرزی در اين شهر چنان 
شهرت و احترامی کسب کرد که آو را شیخ بزرگ خواندند و خاندانش 
به شاهان بخا را شهرت یافتند (ناصرالدین, ۴۳؛ذهبی؛ سیر, ۳۶۶/۲۳). 
گفته‌اند: وقتی برکه‌خان مغول در ۶۵۲ق به بخارا آمد, به زیارت شیخ 
سیف‌الدین شتافت و به دست او اسلام اورد (عینی. مره منهاج, 
۲ صفدی, همانجا ؛ قلقشندی, ۰۳۹۰/۴ ۴۷۴ ؛ نیز قس: ابن خلدون, 
۱۱۳۳:۱۱۳۳/)۵(۵) .سیور قوتی, مادر منیحی منکوقاآن هم وقتی در 
بخارا مدرسه‌ای بناکرد, باخرزی را سرپرست و متولی آن گردانید 
(جوینی؛ ۹/۳؛ رشیدالدین, ۵۸۱/۱؛ می رخواند, ۰)۱۷۶/۵ .شود منکوقاآن 
و وزیر او, برهان الدین مسعود یلواج نیز شیخ را بزرگ می‌شمردند 
(ذهبی: همان,۳۶۷/۲۳,به نقل از ابن فوطی). 

شیخ سیف‌الدین با آنکه در بخارا, در شمار مشایخ بزرگ تصوف 
بود. باز از جمال‌الاین علی‌بن ابراهیم‌کردری و ابورشید اصفهانی و 
احمد محبوبی حدیّث می‌شنید و روایت می‌کرد (ذهبی, همان, ۰۳۶۴/۲۳ 
به نقل از ابن‌فوطی). 

باخرزی به رغم مقام و جایگاهش مدتی دستخوش سعایت و 
حسادت برخی معاندان شد و در سمرقند به زندان افتاد و چون آزاد 
گردید. باز به بخارا بازگشت (همان, ۳۶۵/۲۳ ۳۶۶) و همانجا بود تا 
درگذشت. در تاریخ وفات او اختلاف کرده‌اند. اما ذیقعده ۶۵۹ 
درست‌تر به نظر می‌رسد .پیکر او را در خانقاهش در روستای فتحآبابه 
خاک سپردند و به‌همین سبب, او را خواجة فتح‌آبادی هم نامیده‌اند 
(علاءمنجم, ۴۰۱-۴۰۰؛ سسرقندی, ۹۹-۹۸؛ ذهبی, همان, ۳۶۸/۲۳؛ 
فد ۲۶۲/۱۵؛ یزقنن: حمذالله, ۷۹۱؛ جعفری, ۱۱۸؛ جامی ,۱۴۲۲ 
فصیح, همانجا). 

اب بطوطه مزار و خانقاه شخ را در ۷۳۲ دیده است که در آن زمان 
نوادة او, ابوالمفاخر یحیی باخرزی (د ۷۳۶) متولی و عهده‌دار آن 
خانقاه بوده , و ظاهراً موقوفاتن نیز داشته است (۰۳۷۴/۱ ۳۷۵: نیز نک: 
باخرزی, یحیین, («وقف‌نامه»: ۳۹-۳۶). این خانقاه را امیر تیمور دز 


۵۸ باخرزی 
۸ تعمیر و بازسازی کرد (معصوم علیشاه, ۳۴۲/۲). در کنار تربت 
شیخ سیف‌الدین بسیاری از بزرگان, از جمله دو فرزند او جلال‌الدین 
محمد و مظفرالدین:احمد, و همچنین نواد؛ او, ابوالعفاخز یحیی 
باخرزی, مدفونند (نک: احمد ین محمود..۳۲؛ میر خواند, ۸۷۶؛ معصوم- 
علیشاه: همانجا؛ دربارةٌ فرزندان و احفاد باخرزی, نک5: ناصرالدین. 
۳۳-۲ فصیح. ۲ ۳۸ ۳۷۷؛ افلاکی, ۱۴۴-۱۴۳/۱: 
مجرابی,۸۹-۷۸؛ذهبی, هانچا), 

از جملهٌ بزرگان و مشایخی که مصاحب باخرزی بودند, می‌توان به 
تیان هدر کال امن و زرم ریبد یمن راز 
و خواجه غریب (دو تن از بزرگان مشایخ طریقذ نقشبندیه), اشاره کرد 
(نک: همان, ۳۶۴/۲۳, ۳۶۷؛ احمد پن محمود. 4۶۵ سمرقندی, ۹۸؛ 
فضیخ: ۱۳۱۶/۲ کاشفی: 2۵۴/۱ ۵۵). وی با آنکد مولانا جلال‌الذین 
رومی را ندیده بود, ولی او را سخت گرامی می‌داشت ویاران و فرزندان 
را به دیدار او تشویق می‌کرد و چون از اشعار مولانا می‌خواند, حالت 
جذبه به از دست می‌داد (افلاکی؛ ۰۱۴۴-۱۴۳/۱ ۲۶۸-۲۴۷ 

باخرزی مریدان و شاگردان بسیاری تربیت کرد که نام آنها در کتابها 
یاد شده است (ابن‌فوطی, ۱۱۱۳/)۲(۴؛باخرزی؛ یحیی, اوراد, ۸۴۱۲ 
۰ ۲۰۰ ۲۹۵؛ خواندمیر. ۶۴/۳). یکی از شاگردان او, خواجه 
بدرالدین سمرقندی, در دهلی ساکن شد و به نشر افکار و اندیشه‌های 
باخرزی پرداخت و گفتداند: سلسله‌ای به نام ((فردوسیه», منسوب 
بهاویست (رضوی, 1/226؛ تریمینگام, 56). علیشاهبن محمد خوارزمی 
بخاری, ,مشهور به علاء‌منجم بخاری, از مریدان شیخ, در کتاب اشچار 
رائما رٍ خود اورا بسیارستوده, و گفته است که باخرزی سما ع و شعر را 
در ان دیار رواج داد (ص ۳۹۹ + هد الدین این حمویه و نیز خواجوی 
کرمانی اشاری در ستایش او سروده‌اند (ذهبی. همانجا؛ خواجوی 
کرمانی, ۵۸۸ .)۵٩۱-‏ ظاهراً منهاجالدین نسفی, شیخ و استاد ابن 
فوطی نیز, کتابی در سیرت باخرزی داشته که اکنون در دست نیست 
(ابن‌فوطی. همانجا؛ جواد, ۱۱۱۳/)۲(۴؛ نیز نکن ذهبی,, همان, 
۳ 

باخرزی جصول معرفت برای سالک را مشروط به ۴ اصل 
طیب‌البذر, طیب المنبت. طیب الغذاء و سعادةالوقت می‌دانست 
(«وصایا», ۳۲۰) ومانند نجم‌الدین کبری, بر آن بود که مریدٍ مبتدی در 
خلوت, باید بعد از ادای فرایض به غیر از کلم «لاله الاالله» به هیچ 
توع عبادت و ذکر دیگری مشغول نگردد. تا زمانی که دیده ودل اوگشوده 
شود (همان, ۳۲۱؛ باخرزی, یحیی, همان, ۳۰۰/۲). وی در توصیه به 
مریدان, آنها رابه ذکر خفی سفارش می‌کرد (همان, ۰۲۰۷/۷ ۳۱۵) و در 
تربیت آنان همچون ابوحفص حداد بر آن بود که مرید تنها باید بر یک 
شیخ و پیر اقتدا کند همان ۳۱۵,۲۰۷۰۷۴/۲)» 

در اندیشه و اداب شیخ, بیش از همه سما ع و عشق مورد توجه و 
اهتام او بوده است. در سفاع اداب خاصی داشته. و اشعار مشایخ 
طریقت و سالکان راه حق را بز می‌گزیده, و قوالی را از غیر درویش 


نمی‌پسندیده است (همان, ۱۹۲-۱۹۱). 

باخرزی به عشق مجازی نیز اهمیت می‌داده, و شاید پتوان گفت که 
پیشتر موضرع «رسالهُ دز عشق» او اختصاص به عُشق مجازی دارد. 
زیر سل خود را با حدیت مشهور«(من عشق وعف و کنم ومات بات 
شهیدا» منسوب به پا مر اکرم(ص) آغازکرده, و در آخر نیز با داستانی 
ازیک عشق مجازی, آن را به پایان آورده بست. 

آثار جایی: 

۱ رباعیات»».باخرزی‌دیوان مستقلی‌ندارد وتنها رباعیاتی‌پراکنده 
از او در تذکره‌ها موجود است. در «رساله در عشق» او (ص -٩۳‏ 
۵ ۰۳ ۱۰۵) و در اوراد الاحباب ابوالمفاخر یحین 
باخرژی (۲۴۰/۲. ۰۲۴۱ ۲۹, ۲۵۰, چم ) و سایر تذکره‌ها (نک: 
حمدالله, ۷۹۱؛ محمود پن عشان, ۱۱۷؛ جامی. ۴۳۷-۴۳۹: علیشیر 
نوایی, ۷۱۰ رازی, ۱۶۶/۲؛ اوحدی, ۴۷۱؛ صبفا, ۸۵۶/۲ -۸۵۷) 
رباعیاتی از او نقل شده است. در ۱۹۰۵م نخستین بار, ۵۱ رباعی از ار 
در مجلهٌ «انجمن شرق‌شناسی آلمان» توسط سهراب خدابخش 
منتشر شد؛ سپس ۶۱ریاعی وی همراه‌پا ترجمة انگلیسی آنها و مقابله با 
رباعیات. خیام و.ابوسعید توسط هدایت ,حسین در مجلاٌ «فرهنگ 
اسلامی"» (۱۹۳۷م) در حیدرآباد دکن به چاپ رسید. بعدها سعید 
نفیسی هم ٩۰‏ رباعی از او را در مجله دانشکده ادبیات تهران 
(۱۳۴۴ش»س۲,شم ۴) منتشر کرد. 

۲(رساله در عشق»». این رساله نخست توسط ایرج افشار در مجله 
دانشکدء ادبیات تهران (۱۳۴۰ش, شم ۴), و بار دیگر همراه‌با رساله 
دیگری در عشق از احمد غزالی به کوشش همو, در تهران (۱۳۵۹ش) 
په چاپ رسید, 

۳ «وصایا». باخرزی این اثر را در شعبان ۶۲۹ خطاب به یکی از 
مریدان خود به نام شمس الدین محمدین حسن بن علی حسینی نگاشته, 
و شروط سیرو سلوک را به ایجاز در آن مطرح ساخته, و شمس‌الدین را 
به حفظ چهارچرب شریعت سفارش کرده است (ص ۳۲۳-۳۱۶). این 
رساله به کوشش ایرج افشار در مجل فرهنگ ایران زمین, در تهران 
(۱۳۵۳ش) چاپ شده است. 

آثار خطی: ۱.شرح اسماء الحستی (شرح اسماء لله الحسنی ), 
که نسخه منحصر به فرد آن در مجموعة شیرانی در دانشگاه لاهور 
(شه ۴۶۷۳/۱۶۲۳/۸) موجود است (بشیر حسین, ۲۳۱/۲). ۰۲ «(تابه 
به سعدالدین حمویه», که نسخه منحصر به فرد آن در کتابخانة ولی 
وهبی بغداد ضمن مجموعه شم ۳ موجود است (م رکزی, ۵۱۷/۱). 
۳.وفایم الخلوة, رساله‌ای که به عربی است و نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
فرهنگستان لیدن (شم 2232) موجود است (نک: دخویه, ۷/18؛ 
ررهووه, 397). 

رساله‌ای نیز به نام رساله وصیةالسفر به وی نسبت داده شده, و 
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ابوالمفاخر یحیی باخرزی در تألیف اوراد الاحباب از آن استفاده کرده 
است (نک: ۳۵۷/۲). ابوالمناخر همچنین اثری به نام روزنامه یز به او 
نسبت داده که حاوی شرح احوال و خاطرات سیف‌الذین بوده است 
(نک: افشار,۸). 
ماخ ان بطوطه, رحلة؛,یبه کرشش محمد عبدالنعم عریسان» یروت ٩۱۹۸۷‏ 
اب خلدرن, العبر؛ ابن فوطی, عبدالرزاق, تلخیص مجمع ال داپ, به کوشش مصطنی 
جواد, دمشت, ۲ ۱۳۸ تق؛ احمد بن محسود:تا ریخ ملازاده, به کوشش احمد گلچین معانی؛ 
تهران, ۱۳۲۹ش؛ افشار, ابرج, مقدمه بر ج۲ اررادالاحباب (نک: هم ., باخرزی» 
پحیی)؛ افلاکی» احمد. متاقب العارفین, به کوشش تحسین یازیجی, انکاراء ۱۸۱۹۷۶ 
اوحدی بلیانی, محمد. عرفات العاشقین, نسخد عکسی موجد در کتایخانة مرکزه 
باخرزی, سعید. «رساله در عشق», دو رسالة عرفانی درعشق, به کوشش ایرج افشاره 
تهران, ٩۱۳۵ش‏ ؛ هموه «رصایا», فرهنگ ابران زمین, به کوشش ایرج افشار, تهران» 
۳سن: ج ۰ ۲+ باخرزی: یحیی, اورادالاحباب, به کوشش ابرج.افشار تهران, 
۵ شش همر: «وتف‌نامه», همان ؛ بشیر حسین؛ محمد؛ فهرست مختلرطات لاهرر: 
٩‏ ۱ جامی, عبدالرحمان, نفحات الانس, به کرشش بهدی ترحیدی پوره تهران؛ 
۱۳۶۶ش؛ جعفری, جعفره «چند فصل از تاریخ کییر»: فرهنگ ایران زمینء به کرشش 
ایرج انشار تهران, ۱۳۲۷ ش؛ ج ۱۶ جراذ؛ مصلنی؛ خاشیه بر تلخیمن مجنع الا داب 
(نک: هه : ان فرطی)؛ جوینی, عطاملک, تازیغ جهانگشای, بد کوشش محمد قزوینی؛ 
لیدن, 2۱۹۳۷/6۱۳۵۵؛ حندالله مستوفی, تاریخ گزیده, به کوشش ادوارد برادن, 
لندن, ۸۱۹۱۰/۵۱۳۲۸:: خواجری کرمانی, مجمرد, دیوان؛ تهران؛ ۱۳۳۶ش! 
خراندمیر, غیاث‌الدین حبیب السیر؛ به کرشش محمد دییرسیاقی» تهران ۲ شش 
دهلوی, حسن, فوائد الفژاد, ملفوفلات نظام‌الاین اولیا بدایونی؛ به کرشش محمد لطیف 
ملک, لاهرر, ٩۶۶/۵۱۳۸۶‏ ۱+ ذهبی؛ محمد؛ سیراعلام لنبلاء: به کرشش بشار عراد 
معروف ر محیی هلال سربحان» بیررت؛ ۵ ۰ 1۵/۵ ؛ همره العبره به کوشش محمد 
سعیدین بسیرنی زغارل, پیروت؛ ۱۴۰۵ ق,/۱۹۸۵م؛ رازی» امین احمد, هفت‌افلیم» به 
کرشش جراد فاضل, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ رشیدالدین فضل‌الله» جامالتواریخ, به کرخش 
بهمن کریمی, تهران: ۱۳۳۸ ش + سمرقندی» فحمده «قندیه» قندید و سمرید, به گوشش 
ایرج: افشار, تهران.. ۱۳۶۷ش؛ صفاء ذییج‌لله» تاریخ لدیبات در ایران تهران» 
۹سش؛ ضفدي؛ خلیل؛ الرافی بالرفیات. به کوشش يزند راتکه یردت: 
6-۸۹ عبدالقادر قرشی, الجواهر المضية, به کرشش عبدالفتاح محمد 
حلر, قاهره ۸۱۹۹۳/6۱۴۱۲؛ علاء‌منجم بخاری, علیشاه, اشجار ر ائماره سخةٌ 
خعلی کتابخانٌ مرکزی دانشگاه تهران: شنم ۱۵۲۵؛علیشیر نوایی«مجالس التفائشس, به 
کوشش علی‌اصفر حکمت. تهران: ۱۳۶۳ ش! عینی؛ محسود؛ عنقد الجمان, بد کرشش 
محمدمحد آمین, قاهره, ۰۷ ۸۷/۵۱۴ ٩۱ع؛‏ فصیح خوافی, احمد, مجمل فسیحی, به 
کرشش محمرد فرخ: مشهد, ۱۳۳۹ش؛ قلتشندی؛ احمد, صبم. الاعشی, قاهره 
۱۶/۳۸۲ م؛ کاشفی؛ علی: رشحات عینالحیات, به کرشش علی اصفر معینیان» 
تهران: ۱۳۵۶ش؛محرابی کرمانی: سعید» تدکرةالا ولیاء با مزارات کرمان,به کرشش 
حسین‌گوهی گرمانی, ۱۳۳۰ ش؛ محسنی, منوچهر: تحقیق در احوال رآثار نجم‌لاین 
کبری؛ تهران, ۶ ۱۳۴ ش؛ محمودبن جشمان, مفتاح الهداية و مصباح العنية, به کرشش 
عماد الدین شیخ الحکنایی, تهران, ۱۳۷۶ش؛ مرکزی: میک روفیلمها؛ معصرم علیشاهه 
محند معصرم؛ طرائق الحقائق, به کرشش مخمد جعثر محجرب, تهران, ۱۳۱۸شی؛ 
مدهاج سرام علمان, طبقات ناصری, به کوشش عبدالحی حبیبی, کابل, ۱۳۴۳ ش؛ 
میررخواند. محمد. روةالصفا, تهران» ۱۳۳۹ش؛ تاصرالدی منشی_کزمانی؛ سسیل 
العلی, به کرشش عباش اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ نجم‌الاین کبری, احمدء 
«فرمان به‌مولاناسیف‌الدین باخرزی»» همراه فرائح الجمال و فواتح الجلال, ترجمً 
محتباقر ساغذق خراسانی: با کزشن اخسیّن" حیذرخانی مشتاق"علی: تهزان؛ 
۱۳۶۸ شن؛ هدایت, رضاقن,ریاض الم رفین,تهران, چ سنگی یه 
: 1873 , 1۵0 عماجم نمی عاوماه0۲) ول ۸۷۰ , عزدوناهط 
:1936 ,۲ بل تس ۱ اک نگ زه مزا ۸ مشش رناژ 
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متنمد جواد خفن 


باخرزی [زن 


باخوززی: ایرالمفاخر یحبی بس احمد (د ۱۳۲۶/۵۷۲۶م), از 
مشایخ عارفان کبرویه. و نواده؛ٌ شیخ آپوالمعالی باخرزی (د ۴ 
ابوالمفاخر ظاهراً در کرمان به دتیا آمد و نخضتین اننتاد و مرشد او 
پدرش شیخ اخمد بود که از وی خرقه گرفت (باخرزی, اگ ۶۴ب)* 

باخرزی پس از مرگ پدر در ۶۹۶ق به سیر و سیاحت در ایران و 
شام و مصر پرداخت و از بسیاری از مشایخ صوفید, محدثان و مفنتران 
شهرها, چون شیخ فخرالاین مجندری (مجندرانی) در تبریز, شیخ 
کمال‌الدین عذری در قاهره. و شیخ حسام‌الاین رومی در قدس تلقین 
ذکر و خرقه و اجاز؛ روایتیافت, و کتابهای مهم صوفیه چون مصابیح, 
عوارف المعارف و فضوص الحکم و آثار ابن سبعین را نزد آنان خواند 
(همو. ۱اگ ۶۵ب؛ افشار, ۰۲۸ ۰)۳۱۰۳۰ وی سرانجام در ۷۱۲ق به 
بخارا رفت و در خانقاه جدش ابوالمعالی سیف‌الدین در محلا فتح‌آباد 
ساکن شد و به ارشاد و تعلیم پرداخت ( احمد بن محمود, ۴۳)* 

وصف ابن‌بطوطه (۴۱۰-۴۰۹/۱) از خانقاه و ضیافت شیخ که او را 
بعد از۷۳۰ق در بخارا دیده, و شبی را درخانقاهش به سر برده است. 
نشانگر منزلت و عظمت باخرزی و گسترة نفوذ اوست. علاوه بر آن, 
«وقف نامه»ای را که ابوالمفاخر از اوقاف خویش ترتیب داده, نیز 
گویای نفوذ خاندان باخرزی در آنجاست. روستاهاء زمینها و آبادیهای 
بسیاری جزوموقوفات این «وقف‌نامه» است (ن؟: افشار ,۳۷ به‌نقل از 
«وقف‌نامه» ).او پس از خود, سرپرستی‌آن‌موقوفات را به حاجی‌عبدالله 
ابن‌محمد و اخی‌عبد الصمدین حسن فتح‌آبادی واگذار کرد(همو,۳۹). 

ایوالیفاخر سرا انجام در ۷۳۶ق در محله فتح آباد بخارا درگذشت 
در همانجا در جانب شرقی قبر جدش سیف الدین به خاک سپرده شد. در 
جوار آرامگاه او دو تن از فرزندانش: برهان‌الدین شهید و روح‌الاین 
شیخ داوود, مدفونند ( احمد بن محمود, همانجا؛ قس: فصیح, ۴۹/۳ که 
به اشتباه, در ذیل حوادث ۷۳۶اق, وفات پدر او, برهان‌الدیناحمد را 
آررده؛بغدادی, ۵۲۵/۲ ۰)۵۲۶ در ۷۸۸ ق به دستور امیرتیموزگورکان 
بر مرقد ابوالمفاخر بقعه و بارگاهی ساختند (معصوم علیشاه, ۰)۳۴۲/۲ 

سند خرقة باخرزی از دو طریق به سلسلاٌ کبروبه متصل است. از 
سویی به واسطه پدرش و نیز شیخ لطیف‌الدین نوری به سیف‌الاین 
باخرزی و ساسله کبرویه می‌رسد, و از سوی دیگر از طریق شیخ 
فخرالدین مجندری به شهاب الدین سهروردی و سعدالدین حموی, از 
بزرگان طریقت کبروید, به این سلسله منتهی می‌شود (نک: افشار, 
۳۰۷). وی علاوه بر آن از طریق شیخ کمال الدین عذری مفربی, با 
تصوف‌مغرب ومصروبزرگان‌آن‌سرزمینها ,ونیز با ابن‌علوی و ابن‌سبعین 
و اندیشه‌های آنان ارتباط می‌یابد (باخرزی, ۶۴/۱ب. ۶۵ب؛افشار. 
۷ با آنکه باخرزی, از شیخ کمال‌الاین عذری با اجترام خاصي نام 
برده, و حتیل آداب و اصول خانقاه را نیز نزد او فرا گرفته: اما بیشتر به 
عنوان یک عارف کبروی: شناخته شده, و خود او نیز در کتاب 
اورادالاحباب از نجم‌الاین کبری (د۶۱۸ق) با عنوان («شیخنا» یاذ 
کرده است (نک:۱اگ ۰)۲۷/۲:۶۴ 


۶۰ باخمرا 

آنار: 

۱: اورادالاحباب و فصوص الا داب. شهرت و اهیت باخرزی به 
سیب تألیف این اثر است که آن را در بخارا و گویا بر سر قبر سیف‌الذین 
تألیف کرده است. کتاب شامل دو جلد است: جلد اول که آن را 
اورادالاحباب نامیده, مشتمل است بر اوراد.اوقات, عبادات و...که در 
۳ نوشته (نک: ۱/گ ۱ب-1۲, ۱/۲ ؛نیز نک: افشار, ,)۳٩‏ مأخذ اصلی 
او در این بخش, کتاب قوت‌القلوب ابوطالب مکی بوده است؛ جلد دوم 
موسوم به قصوص الا داب؛ به اخلاق و به ویژه اداب سماع اختصاض 
یافته (نک: ۲۵۳-۱۸۰/۲), و تألیف آن در ۷۲۴ق به پایان رسیده اسث 
(۳۵۷/۲). منابع اين بخش عبارتند از: قوتلقلوب ابوطالب مکی, 
اداب الریدین ابونجیب عبذالقاهر سهروردی, عوارف. المعارف 
شهاب‌الدین سهروردی, رسالة الخلوة و دو رسال دیگر از نجم‌الاین 
کبری, رسالٌ وصیّءالسفر از سیف الدین باخرزی,حلیتءالابدال و رسالة 
امرالمربوط و کتاب کنه مالابد للمرید از ابن عربی و منازل المریدین از 
ابوعبدالله مرجانی (همانجا). اما به نظر می‌رسد که ابوالمفاخر, بیش از 
همه از کتابپ آداب المریدین ابونجیپ سهروردی استفاده کرده, و در 
تعیین ابواب و فصول و حتیل مقامات و احوال, به این اثر نظز داشته, ز 
گاه برخی از موضوعات و طالب راسبا اندکی تغییر در عبارات از آن 
کتاب برگرفته است (ن۵۴-۵۱/۲:5؛ سهروردی, ۷۷-۷۴ ۲۳۱-۲۲۸). 
از این کتاب یک نسخه در کتابخانذ دانشگاه دولتی آسیای مرکزی 
تاشکند به شمار؛ ۱۷۵۰۲۱ و نسخه‌ای دیگر در کتابخانة نافذ پاشا به 
شمارة ۳۵۵ موجود است, به علاوه منتخبی از اين کتاب نیز در ضمن 
مجموعة شمار؛ (۱۱) ۴۷۹۲ ایاصوفیه نگهداری می‌شود (نک: افشار, 
۰ مرکزی, ۳-۲/۲: ۷۱۶/۲). جلد درم نسح نافذ پاشا توسط ايزج 
افشار با عنوان اورادالاحباب و فصوص‌لاداب در تهران (۱۳۴۵ش) 
به چاپ رسیده است. اشعاری نیز در اورادالاحباب آمده که احتمالٌ 
برخی از آنها سروده خود اوسث (نک: ۱۱۳۰۳۵/۲بب). 

۲ المشیخاه. از این اثر نسخه‌ای در دست نیست و فقط خود او در 
کتاب اوراد الاحباب (۶۶/۱ آ؛ نیز نک: افشار, ۳۱) از آن نام برده 
است: 

۳ وقف‌نامه. این اثر مشتمل است بر نام و نشان اراضی و املاک 
بسیار و عواید آنها که ابوالسفاخر باخرزی همه را وقف خانقاه و مزار 
سیف‌الدین باخرزی کرده, و نیز مصارف آن موقوفات را معين نموده 
است. نخست بقا و عمارت خائقاه و روضه سیف‌الدین را مدنظر داشته, 
و سپس دیگر مصارف آن را مانند رسیدگی به احوال درراویش و صوفیه 
برای تأمین لباس: غذاء حمام و .-. برشمرده, و در خر نیز برای 
استنساخ و کتابت اوراد الاحباب مخارجی تعیین کرده است (نگ: 
افشار, ۳۹-۳۶). وقف نامه اصلی همراهبا ترجمة روسی آن و نیز تصویر 
وقف‌نامه توسط ا. د چخویج در تاشکند (۱۹۶۵) به طبع رسیده است 
(نک: مرکزی, ۱۷/۲)- 

باخرزی وقف نامه مختصری نیز داشته که قسمتهاین از آن توسط 


ایرج افشار در مقدمةً اوراد الاحیاب چاپ شده است (نک: افشار, 
ماخذ؛: ای‌بطوطذء رحفة: به کوشش علی متعصر کتانی» بیروت: ۰۵ 12۱٩۹۸۵/۱۴‏ 
احمد ین محمود, تاریخ ملازاده, به کرشش احد گلچین معانی. تهران. ۱۳۲۹ش؛ 
انشار» ايرج, مقدمه بر چ۲ اوراد الاحباب (نک: هد باخرزی)؛ پاخرزی یحیی, 
اورادالاحباب. ج ۱. نشخ خی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ شم ۰۱۲۰۱ ج۰۲ 
به کرخش ایرج افشاره تهران. ۱۳۴۵ش؛ بغدادی: هدیه: سهروردی؛ عبدالقاه, 
آداب‌المریدین, ترجمة عمر پن محمد شیرکان, بد کرشش نجیب مایل هررنی, تهران, 
۳ اش فضیح خرافی, احمدء مجمل فصیحی, به کرشش محمود فرخ: مشهد. 
۰۹ شش مرکزی, میکروفیلمها: معصوم علیشاه: محمد معصوم, طرائق الحقائق, به 
کرشش محمد جعفر محجوب:تهرآن؛ ۱۳۱۸ 


محمد جراد شمن 


باخْتراه قری‌ای از تاحیذ کوفه در عراق. این قریه میان کوفد و 
واسط واقع بود. فاصلهٌ آن به کوفه نزدیک‌تر, و در ۱۶ یا ۱۷ فرسخی 
شرق این شهر قرار داشت (یاقوت, ۴۵۸/۱ نیز نک: ابن قتیبه, ۲۱۳). 
مسعودی آن را از سرزمین طف (از نواحی کوفه) شنمرده اشتع 
(۱۴۸۴). اما امروزه موقعیت باخمرا را نمی‌توان دقیقا تعیین کرد. این 
نام در زبان آرامی به محنای خمخانه است ( 512 

شهرت باخمرا به سبب جنگی است که در آنجا میان ابرافیم بن 
عبدالله (ه م), از نوادگان امام حسن(ع), و لشکر منصور خلیفة 
عباسی. روی داد و به «وقعة باخمری» معروف است (نک: ابوالفرج؛ 
۲ ۴۲۰). ابراهیم همزمان با آغاز بنای بغداد (اول رمضان ۱۴۵ق/ 
۳ توامبر ۷۶۷), توسط منصور (ن5: طبری, ۰۶۲۴/۷ ۶۳۴), در بصره 
قیام کرد و پس از بیمت گرفتن از مردم؛ بر شهر چیره شد و با فرستادن 
لشکریان و عاملان خود.بر اهواز, فارزس و واسط نیز استیلایافت وپس 
از آن آهنگ کوفه کرد. در ذیقعد؛ ۱۴۵ درباخمرا میان اوو لشکز عباسی 
به سرکردگی عیسی بن موسیل, عم منصور جنگی سخت درگرفت. 
نخست پیروزی با سپاه ابراهیم بود, اما با حملٌ مجدد گروهی از 
لشکریان عیسی, ابراهیم بر اثر اصابت تیری درگذشت و چمعی از 
یارانش (۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر) که از زیدیه بودند, کشته شدند (خلیفه, 
۲--۶۵۰؛ یعقوبی. ۳۷۹-۳۷۶/۲؛ طبری, ۶۳۴/۷ -۶۴۷؛ قس : ابن 
حبیب, ۳۵؛ بیهقی, ۴۱۰/۱). بدین‌گونه, این نهضت علوی که اساس 
خلافت عباسی را سخت به مخاطره افکنده بود. درهم شکست. برخی 
باخبرا را «(بدر الصغری» خوانده‌اند (ابوالفرج, ۲۶۵؛ ذهبی, ۲۲۴/۶). 
ابوحنیفه, امام حنفیان نیز که به پیوستن به قیام ابراهيم فتوا داده بود, 
کشته شدگان در باخمرا را با شهدای بدر برابر دانسته است. (نک: 
ابوالفرج: ۴ ابن عنبه, ۰)۱۰٩‏ به اين ترتیب, ابراهیم به «قتیل 
باخسرا» (ابونصر, ٩‏ ۶۵؛ بیهقی, ۵۵۴/۲), و ««صاحب باخمرا» (ابن 
ابی الحدید, ۲۷۲/۱۵).بشهور شد. دعبل خزاعی در قصیده؛ تانب 
معروف خود. به قبر ابزاهیم در باضراً اشاره دارد (صن ۱۳۶؛مسعودی, 
همانجا). گور ابراهیم در سدة اق زیارتگاه مردم بوده اسنت (نکیاقوت: 
همانجا؛‌هروی, ۷۷)- 


ماخذ: این ابی الحدید. عبدالحمید. شرح نیج البلاغة. به‌کرشش محمد ابوالفشل 
ابراهیم, قاهره, ۲ ۱۹۶؛ ان حبیب, محمد, المحبر, به کرشش ایازه لیشتن اشتره 

حیدرآباددکن, ۱۹۴۲/۱۳۶۱ ؛ این عنبه, احمد, عمدة الطالب. نجف» ی 
۱ آین قتبه, عبداللد,المعارف, به کوتشی تروت عکاشه. قاهره, ۱۱۹۶۰ 
ابرالفرج اصنهانی, مقاتل اللالین: به کوش احمد صقرء قاهره, ۹/3۱۳۶۸ ٩2۱۹۴‏ 
ابرتصر بخاری, سهل, سور السلسلة الملرية, نجف, ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ سهقی: علی» 
لباب الاناب, به کوشش مهدی رجایی, قم ۱۴۱۰ق؛ خليفة بن خیاط, تاریخ, به 
کرشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۸ع؛ دعبل خزاعی, دیوان, به کوشش عبدالصاحب 
عمران دجیلی: پیروت, ۲ 2۱۹۷؛ذهبی؛ محمد. سیر اعلام البلاء:به کرشش حسین اسدء 
بیررت» 6۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ طبری, تاریخ؛ مسمودی, علی» مروج الهب, به کوشش 
شبارل پلاء ییروت, ۷۳ ۱۹م؛ هروی, علی, الاشارات الی معرفة الزیارات, به کوشش 
ژ.سوردل تومین, دمشق, ۱۹۵۳؛ یاقرت, بلدان؛ یعقربی, احمد. تاریع؛ بردت» 
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باد. جریان هوا که پیشتر طبیعی دانان قدیم, از پونانیان گرفته تا 
مسلمانان در مبحث آثار علوی از آن بحث 0 آراء دانشمندان 
دورة اسلامی دربار؛آثار علوی سخت تحت تأثیر عقایدفلاسفٌ یونان,به 

چیستی و چگونگی پیدایش باد: طبیعی دانان بونانی پیش از 
ارسطو, همچون آنایماندرس, دیوجانس و مترودرس, باد را به 
درستین هرای متحرک من‌دانستند. ولی می‌پنداشتند که ابر و آب. نیز 
هوای فشرده‌اند. اما اسکندز افرودیسی و المپیدُروس (شارحان آثار 
علری ارسطو) این نظریه را تنها به بقراط نسبت داده‌اند .در این میان 
آناکسیماندرس به تأثین خورشید در به حرکت درآوردن هوا نیز توجه 
داشته است (ارسعلو, 167 ,165 ,89؛ قس: ترجماٌ نادرست ابن بطریق, 
۳ ۶۴ نیز اصلاخات "اب رشد: ۷۲ 1۹۸ النپیدذرزس: ۱۱۶؛ 
«الاراء۱۴۸۰۰؛نک: کرامتی, ۱۸۹۰۱۱۸۲ ۰ 

هراکلیدس نیز در مبحث جزر و مد. به تأثیر خورشید در وزش باد 
اشاره کرده است (نک: «الراء),۱۵۳)؛ اما ارسطو نظر کسانی را که باد 
را هوای در حرکت دانسته‌اند, حتی فروتر از باورهای عامیانه شمرده 
است ل(اص 89؛ قس: ابن بطریق, ۴۳؛ ابن رشد, ۷۲-۷۲). وی سپس در 
فصل چهارم از مقالة دوم کتاب خود افزوده است: ((خورشید,با حرکت 
سالیانة خود فصول مختلف را پدید می‌آورد. گرمای خورشید موجب 
برخاستن بخار مرطوب و بخار خشک از سطح زین می‌شود. بخار 
مرطوب باران را پدید می‌آورد و بخار خشک موجب پیدایش باد 
می‌شود. از این رو باد و باران از نظر چنس با یکدیگر تفاوت دازند ز 
نمی‌تو ان باد را هوای دز حرکت دانست», ارسطو در ادامه افزوده است: 
پس از بارش باران معمولاباد می‌وزد و هنگامی که باران می‌بارد, باد 
فرو می‌نشیند, زیر پس از باران زمین بر اثر گرمای درونی خود و 
گرمایی که از بالا می‌رسد. خشک می‌شود و ماد مورد نیاز باد (یعنی 
بخار خشک) زا فراهم می‌سازد و هنگام اين فرایند. باد به وزش در 
می‌آید: بارش باران نیز بخاز خشک را (که عامل وزش باد است) سرد 
می‌کند و از اين رو, با شروع باران وزش باد به پایان می.رسد (ص 
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163-7؛ ابن بطریق, ۶۳ -۶۶؛ ابن رشد, ۹۹-۹۷ المپیدروس. ۱۱۶- 
۷ بکرامتی, ۲۱۰). 

بة نظر ارسطو اگر چه گزمای: خورشید موجب بزخاستن بخار 
خشک و در نتيجه وزش باد می‌شود. اما از سوی دیگر [در صورت 
شدت یافتن] می‌تواند با سوزاندن اين بخار خشک از وزش باد 
جلوگیری کند (ص 175 ابن بطریق, ۶۸ -۷۰؛ ابن رشد, ٩۱۰۷-۱۰۶‏ 
المپیدروس. ۲ در مورد تفاوتهای دو روایت عریی با نظر ارسطو, 
نکءکزامتی,۲۱۱): 

توفراستوس نیز بر آن بود که مخلوط بخار لطیف و بخاز غلیظ که 
جزء لطیف آن بیشتر است, باد را پدید می‌آررد. در بخش پایینی سپهز 
هنگامی که بخار قصد صعود دارد باد خواهد وزید. گاهن اوقات نیز 
ممکن است که هوا در جایی فشرده و انباشته گردد. در اين حالت هوا از 
اين ناحیه پرفشار به سوی نواحی اطراف که در آن خلا پدید آمده است 
(به تعبیر امروزی:به نواحی کم فشار مجاور), حرکت می‌کند و همراه آن 
بخارات برخاسته از آب و خاک بدان سوی می‌رود و در آنجا گرد 
می‌آید, تا آنگاه که در آنجا نیز جایی خالی نماند (ص ۱۳۵-۱۴۲؛ حسن, 
۷ جنانکه مي‌بينيم ظاهرا تثوفر استوس نخستین کسی است 
که علت وزش باد را به درستی بیان کرده: 

طبیعی دانان مسلمان دربار؛ باد. برخلاف سایر مباحث آثار علوی 
بیشتر به آراء تثوفراستوس توجه داشته‌اند, تا نظرات ارسطو, مقدسی 
که اغلب مطالب خود را از الاراء الطبیعیه و جوامع حنین بن اسحاق 
برگرفته, و گه‌گاه کوشیده است این نظرات را تا حدودی با باورهای 
مذهبی عامیانه تلفیق کند. بر خلاف ارسطو بر آن بود که «باد همان 
هوانست و چون خدا در آن جنبشی ایجاد کند,.می‌وزد و به حرکت. در 
می‌آید و اکثر پیشینیان نیز بر این عقیده بوده‌اند که باد سیلان 
(۲/ ۳۰ قس:(«الارآء»:۱۴۸).وی تابش خورشید بر زمین و برخاستن 
بخارات خشک را رون اد رات شش 0۳ 

اخوان الضفا که رسائل آنان مهم‌ترین عامل رراج نظرات 
تلوفراستوس در زمينة آثار علوی بود, می‌پنداشتند که باد چیزی جز 
«تموج هوا» و حرکت آن به سوی جهات ششگانه نیست. به نظر آنان 
اگربخار خشک برخاسته از سطح زمین بیش از بخار مرطوب باشد. از 
کر نسیم بالاتر می‌رود, اما سرمای زمهریر مانع بالاتر رفتن اين بخار 
خواهد شد. پس این بخارها به سوی پایین باز می‌گردند و هوای زیرین 
رابه سوی جهات چهارگانه می‌رانند و موجب وزش باد می‌شوند 
(رسائل ۷۱/۲,..۰). 

ین سینا دز مورد چیستی باد همچون اغلب موارد از ارسطو پیروی 
کرده, اما در مورد علل وزش آن علاوه بر نظر ارسطو, دیدگاه 
تئوفراستوس را نیز (به احتمال قوی با مراجعةٌ مستقیم به ترجمذ غربی 
رسالهٌ آو) با تغییراتی یاد کرده است. به نظر وی باد آز ((دود خشک») 
(بخا کاملاً خشک) پذید نی‌آید و نمی‌تواند از جنس هوا باشد: زیرا در 
ايی صورت وزش باد در یک جهت برای مدتي طولانی ادامه نخواهد 
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داشت (الشفاء, .)۵٩‏ استدلال ابن سینا در اين باره چندان روشن 
نیست. اما ظاه را وی بر آن بوده است که اگر باد همان جریان هوا باشد, 
پس از مدتی هوای محلی که باد از آنجا وزیده است, متخلخل (به تعییر 
آمرروزی کم فشار) خواهد شد و در نتیجه باید جهت وزش باد تفییر کند. 
دی دو راه‌برای پیدایش باد بر می‌شمرد, علت اصلی وزش باد آن است 
که دود بسیار از زمین برخیزد وبه سوی‌بالابرود, تا آنگاه که بر اثر سرما 
سنگین شود و بخواهد به سوی پایین باز گردد. در این هنگام بر ار 
مقاومت هوایی که در زیر آن قرار دارد, به سمت کناره‌ها.میل می‌کند و 
باد می‌گردد. همچنین ممکن است پیش از آنکه دود به نقاط بالای سپهر 
یا به نقاط سردبرسد. باد تولید شود و این حالت هنگامی روی می‌دهد که 
این دود به علتی نتواند به آن بالاها برسد (همان, ۵۹-۵۸,دانشنامه .-. 
ی 

اسفزاری بر آن بود که هر گاه خشکی بخار دودی بر بخار تر غالب 
شود, جوهر آن بخارتر را ماد باد می‌گرداند (ص ۱۷). ابن سهلان نیز 
می‌پنداشت که باد خود جنبانند؛ هواست و نه جنبش هواء وی سین 
دربارهُ چیستی باد ترجمهة سخنان ابن سینا در شفا را با افزودن برخی 
توضیجات آورده است (ص ۳۶- ۳۸). اما مسعودی مروزی ضمن 
پیروی از نظرية درست تئوفراستوس توضیحاتی جالب را از خود افزوده 
است: «بباید دانست که فعل حرارت تفریق و تبسیط کردن و پراکنده 
کردن است و فعل برودت جمع کردن و فراهم کشیدن, پس هرگاه که 
جایی از جوانب هوا در تابستان به سبب تابش آفتاب نیک گرم گردد و 
انبساطی در او پدید آید و متخلخل شود و بدین سبب حجم او بیشتر 
گردد. پس هوایی را که مماس و مجاور است, دفع کند تا او جای بگیرد. 
پس بدان سبب جرکتی در هوا پدید اید و آن هوای متحرک باد باشد... 
ابا سیب دوم و آن حادث گشتن برودث است در هوا.,. جون جایی از 
جوانب هوا نیک سرد شود, آن سرما او را منقبض گرداند و خویشتن به 
هم درکشد, حجم او بدین سبب اندک تر شود, پس هوابی که مجاور او 
باشد در جهت او حرکت کند, تا آن موضع را که از او خالی می گردد. 
بگیرد. پس معلوم شد که حرارت و برودت هرا سیب حدوث حرکت 
می‌گردند در او» (ص ۱۱۶-۱۱۴). البته وی از اين مقدمات درست به 
نتیجه‌ای نادرست رسیده است؛ زیرا بر اساس استدلال وی باد هميشه 
باید از ناحیه گرم (کم فشار) به سوی ناحيه سرد (پرفشار) بوزد. او 
«وجه» دیگری (با احتمال کمتر) نیز برای پیدایش باد در نظر گرفته 
(ص ۱۱۷) که کم و بیش برگرفته از سخنان ابن سینا در شفاست . 
محمدین محمود طوسی نیز در کتاب فارسی عجایب المخلوقات افزون 
بر آنکه باد را هوای متحرک شمرده به صراحت علت پایان وزش باد را 
هم فشار شدن دو ناحیة مجاور دانسته است (ص ۸۴-۸۳), زکریای 
قروینی نیز همان سخنان آخوان الصفا را تکار کر و نید ول 
توجهی بدان نیفزده است (ص ۰)۸۷ 

دسته پندی بادها: .همه طبیعی دانان بادها را بر اساس جهت وزش 
آنپا دسته بندی می‌کرده‌اند. ارسطو نخست ۱۲نوع باد برشمرده, و 


جهت وزش آنها را روی نموداری دایره‌ای شکل مشخص کرده است 
(۴باد در امتداد ۴ جهت اصلی و از هر یک از جهات فرعی نیز دو باد) 
(نک: ص 187-193)- بر اسامن نموداز از ناحية جنوب غربی باید دو باد 
بوزد: یکی با تمایل بیشتر به جنوب و یکی با تمایل بیشتر به غرب. اما 
هم تأکید کرده است که از جنوب غربی (با تمایل بیشتر به جنوب) بادی 
نمی‌وزد (ص 191). از اين رو باید ۱۱نوع باد وجود داشته باشد, نه ۱۲ 
نوع که ارسطز به صراحت در آغاز مبحث یدان اشاره کرده است. تقریباً 
هم دانشمندان پس از ارسطو, بدون توجه به این نکته بادها را ۱۲ توع 
دانسته‌اند. اما اسکندر افرودیسی, به نقل از ارسطو ۱۱ نوع باد 
برشمرده, و معلوم است که در اين موضو ع به نکتة یاد شده توجه داشته 
است. ابن رشد نیز هم به روایت نخست و هم به روایت اسکندر 
افرودیسی اشاره کرده است ((ص ۱۲۰-۱۱۸؛ قس: ابن بطریق, ۷۳-۷۲ 
که در آن متن یونانی بسیار تلخیص شده است؛ نیز قس: المپیدروس. 
۱۳۷-۵). 

تلوفراستوس از تفسی‌بندی بادها سخنی به میان نی ورده (قاعدتا در 
این‌بارهبا ارسطو هم عقیده بوده), و تنها ویژگیهای برخی از انوا ع بادها 
را برشمرده است (ص ۱۳۵-۱۴۴). اما اخوان الصفا افزون بر ۱۲نوع 
بادی که ارسطو از آنها ید کرده است. دو نوعباد دیگر نز برشمرده‌اند: 
یکی بادهایی که از پایین به بالا می‌وزند که گردباد از جمل آنهاست و 
دیگر بادهایی که از بالا بهپایین می‌وزند که از جمل آنها (باد صرصر 
است که قوم عاد را به هلاکت رساند» ( رسائل, ۷۲-۷۱/۲). در میان 
دانشمندان مسلمان پعدی تنها. اسفزاری سخنان آنان را تکرار کرده 
است (رص ۱۹-۱۸) و کسانی چون مسعودی (۱۸-۱۷/۱)؛ ابن سینا 
(الشفاء, ۶۱),.و ابن سهلان (ص ۴۱-۳۹) همگی:به بادهای ۱۲گانه 
اشاره کرده‌اند. 

ییاد (ترفان )ای گزیباد و ارشاط آوباعتودیری وصافقه؛ 
اغلب طبیعی دانان میان گردباد و توفان از یک سوء و رعد و برق و 
صاعقه از سوی دیگر ارتباطی نزدیک در نظرمی‌گرفت‌ند و اصول باد 
را عامل اصلی پیدایش ۳ پدیدة اخیر می‌دانسته‌اند. آناکساگوراس 
صاعته. توفان و گردیاد ۳ نوع شدیدتر رعد و برق می‌دانست و 
می‌پنداشت توفان هنگامی پدید می‌آید که ماد؛ پدید آورند؛ رعد و برق 
بسیار زیاد باشد. او گردباد (یا گردباد دریایی) را آتش مخلوط با ابر 
می‌دانست. مترودرس ثیز بر آن بود که اگر صاعقه شدید شود, گردباد 
پدید خواهد آمد («ال"راء»,۱۴۵؛نیز نگ المپیدر وس,۱۴۵-۱۳۳). 

ارسطو می‌پنداشت که هرگاه بخار بادی (بخار خشک), فراوان و 
فشرده و غلیظ باشد, توفان یا تندیاد پدید می‌آید که شدت آن بستگی به 
نیروبی دارد که از فراهج آمدن‌سریع بخارات به دست آمده است؛ اما اگر 
همین بخار رقية قیق و پراکنده باشد, رعد و برق پدید خواهد آمد (صن 
23,5 قس: ابن بطریق, ۸۵ که مطلب را وارونه ترجمه کرده است؛ 
نک: ابن رشد, ۱۳۷, که نه به اصل شبیه است و نه به ترجمذ عربی). 
ارسطوبر آن بود که هر گاه بادی در خلاف جهت بادی دیگر حرکت کند, 


گردباد پدید خواهد آمد. وی به تفصیل دریار؛ علت پدید آمدن حرکت 
چرخشیسخن گفته: است (ص:237 ,233؛ ابن بطریق, ۸۵ - ۸۶؛ این 
رشد همانجا): 
تلوفراستوس تنها به وصف گردباد (در دریا و در خشکی) پرداخته, 
و علت پدید آمدن تندباد را فراوانی بخارات خشک دانسته است (ص 
۱۴۷-۵؛حسن, ۳۱۹). ابن رین (ص ۲۵) و مقدسی (۳۶/۲) هر دو به 
پیزوی از ارسطو گردباد را حاصل برخورد دو باد مخالف دانسته‌اند و 
مقدسی در ادامه قول کسائی را نقل کرده است که گردباد را همان 
شیطان دانسته‌اند, به نظر ابن متا دو نوع گرذباد, بالا رونده و پایین 
رونده وجود دارد. گردباد غالبا از بادهای ابری سنگین مرطوبی پدید 
مي‌آید که به طزف بالا زانده می‌شوند وبه ابزها بزخورد می‌کنند و رنگ 
آنها را تغییر می‌دهند و بر آنها تأثیر می‌گذارند. سپس به سوی پایین باز 
می‌گردند. اين بذترین نوع گردباد است ز چه بسا پیج و خم‌دار بودن 
منافذ [ی که بخارات از آن بالا می‌روند] در تشدید حرکت:دورانی 
گردباد موثر باشد. نیز ممکن است که ماد‌ای بادی پاین آید و پس از 
برخورد به زمین در خود بپیچد و به باد دیگری از جنس خود ب رخورد کند 
و آنگاه به چرخش درآید. برخورد دو باد [مخالف] نیز می‌تواند موجب 
پدید آمدن گردباد شود (الشفاء, ۶۰ -۶۱). ابن سهلان گردباد را 
(ذیوباد» نامیده, و سپس در تشریح این پدیده کم و بیش از نظرات 
ابن سینا پیروی کرده است (ص ۳۹:۳۸): سخنان قزوینی نیز تقریبً 
تکرار مطالب ابن سیناست (ص ۸۸-۸۷). 
گفتنی است که تقریباًتمامی طبیعی دانان قدیم. وزش باد در متافذ 
زمین را مهم‌ترین عامل زمین‌لرزه می‌بنداشته اند (ارسطو, 203-07 
المیدروس: ۳ این بطریق: 4۷۶۰-۷۵۰ ابن‌رشد: ٩۱۲۴۰۱۲۳‏ 
تثوفر استوس, ۱۵۲-۱۵۰ ؛ حسن, ۳۲۲-۳۲۸؛ این‌رین, ۲۴-۲۳ ؛مقدسی, 
۳۷۲ اپن سینا: همان, ۱۵ ۱۴؛ اسفزاری. ۰ ابن سهلان, 
۴۳ مسعودی مروزی: ۰)۱۱۸ همچنین برخی طبیعی دانان یزنانی 
همچون هراکلیدس بر آن بودهاند که وزش باد جزر و مد را پدید می‌آورد. 
در ال" راء الطبيعية» این نظریه به ارسطو نیز تدبت داده شده اسشت (ص 
۱۵۴-۳ ؛نیزنگ: مقدننی, ۴۶/۲). از میان دانشمندان دورة اسلامی نیز 
زکریا قزوینی برهمین باور بوده اشت (ص ۰)٩۴‏ 
ماخ رالةراء الطبيمية», مشنوب به پلرتارک, ترجمٌ قسطاین لوقاء هنراف قی النشن 
ارسعلی, ید کوشش عبدالرحمان بدوی: ییزوتاکویت» ۴ ۵ ۱۹م؛آبن بطریق: ب یخی الانار 
العلویة. ترجمه و تحریر مشررولوگیکای ارسطر, به کرشش کازییرپترایتس: بیررت» 
۶ ابن رین, علی, فردرس الحکمةء, به کوشش.محمد زییر صدیقی» برلی» 
۸ این رشد, مخضد.تلخیص الاثار العلوية, بد کوشش جمال الدین علوی؛ یرَوت» 
۴ مین سهلان, عنمرء«لرسالة السنجرية في لکائنات العضریة»دو زسالهدربارة 
آفاز عاری: به کوش محند نقی دانتن زره تهران: ۱۳۳۷+ این سیتاء دانشنام 
علانی, طبیعیات, به کوشش محمد مشکوة, تهران, ۱ ش؛ همز الشفاع: طیعیات. 
المعادن و الةثارالعلوية, به کوشش ابراهیم مدکرر و دیگران, قاهره, ۱۳۸۵ 6/ ۱۹۶۵ع: 
اسغزازی, مظثره آثار علوی, بد کوشش محمد تقی مدرش رضوی: تهرانه 
۶ سش؛المپیدروس» «تفیر. کاب ارس طاطالیسفی تا ايرد ین 
این اسحاق, شروح علن ارسطر منترد: فی الوتني به کوشش عبدالرحمان بدوی» 
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بیروت, ۱۹۷۱؛ تثرفراستوس, «الاثار العلویة», ترجمدٌ هن عربی» ج تصویری, به 
کوشش ناد سزگین, مجلة تاریخ ابعلوم العرییة والابلامیه, فرانکفورت» .۰۵ ۱۴ق/ 
۴ ج 4۱ خسن بن بهلول, الدلائل, چ تصویری, پد کرشش فزاد سزگین» 
فرانکفررت, ۹۸۵/۱۴۰۵ ۱م؛ حنین بن اسحاق, جوامع... لکتاب ازسططالیس فی 
انار العلرية. به کوشش هانس دایب آمستردام | کسفرد. ۷۵ ۱۹ع؛رسائل اخوان الصفاء 
بیروت ۷ ۱۹۵ع؛ طرسی, محمد, عجایب المخلوقات, به کوشش منوچهر ستوده؛ تهران؛ 
۵ ش؛ قزوینی, زکریا, عجائب السخلوقات» بر رت دارالتحربرللطیغ واللشر؛ کرامتی: 
یونس, «آثار داتشمندان ایرانی دربارة آثار علری و تأثیر نظریات طبیعی دانان بونافی 
برآنها»,تاریخ علم در اسلام و تقش دانشمندان ایرانی, به کوشش محمد علی شعاعی و 
من حیدرتیا, تهران: ۱۳۷۸ش مسعودی, علی, التلبیه و الاشرات؛ به کوشش 
دخویه, لیدن: ۱۸۹۲ع؛ مسعردی مروزی, محند: «آثار علری», دو رساله دربار؛ آثار 
علوی, به کوخش مجمد تقی دانش پژره, تهران, ۱۳۳۷ش؛ مقدسی, مطهر, البدء و 
التاریخ,به کوشش کلمان هوارباریس: ۱ ۰ م یز 
92۰ 101۱101۱ رقاب ,۲ ,۱۲۰۱1۰2 و رکرا 
پرنس کرامتی 


بادس. شهر و بندری,باستانی در ساحل. مدیترانه‌ای کشور 
مغرب. .نام این شهر در منابع به صورت بادیس نیز ضبط شده است (نک: 
ابن سعید, 4۷۴ ابن خلدون, ۱۱۰/)۱(۱) و برای تشخیص آن از بادس 
زاب در الجزایر (نک: ابوعبید, ۷۴۳/۲؛ ادریسی, ۲۶۴/۱) ,بادس فاس یا 
بادس عُماره نیز خوانده می‌شود (یاقوت, ۴۶۰-۴۵۹/۱: ۹۰۴/۲؛ بن 
عربی, ۷۴) برخی بادس را همان «پاریتینا»‌ی مذکور در سفرنامة 
آنتوننوس دانسته‌اند. اما این نام بر خلیج کوچک محصورتر پلیش 
(آیریس در نقشه‌های غربی) در ۷ کیلومتری جنوب غربی آن قابل تطبیق 
است (اظ): 

بادس از مشهورترین بندرگاههای غماره (ه م) بود (ابن سعید. 
همانجا) و جزو قلمرو ُکور (ه م) به شمار می‌آمد (ابوعبید, ۰۷۶۳/۲ 
ساخت این بندرگاه را به افریقاییان یا گوتها نسبت می‌دهند (وزان, 
۱ بادس در منتهیل الیه سرزمین کوهستانی غماره, در سده ۶ق| 
۲ شهری آباد بود و بازارها و صنایعی چند داشت که مایحتاج بلاد 
غماره را نیز تأمین می‌کرد (ادریسی, ۰۵۲۷/۲ 4۵۳۳-۵۳۲ نیز ابوالفدا, 
۱۲۵-۱۲۴۶۶۰۶۵ 

این شهر نخننت جزو امیزنشین آدریسی بنی‌عمر بود, اما بعدها به 
استیلای مرابطون درآمد (812 ). در ۱۱۶۲/۵۵۵۷ بادس در زمره 
پایگاههای دریایبی به شبار می‌رفت که عبد المزمن موحدی در حمله به 
اندلسن.از آن بهره جست (اين ابی زرع» الائیس:..,۰)۲۰۱-۲۰۰ در 
۵/۱ یمیش غامل محمدالناصر موحدی (-3۶۱۱-۵۹۵5)» 
از لا شش وین ریز گر شفرهان ریفب (هم) از جمله بادش 
بارو کشید (همو, الذخيرة...» ۳٩‏ الانیس, ۲۷۱), در 2۱۲۰۷/۶۰۴ 
قصبة بادس ساخته شد (همان» ۲۳۳؛ ابن قاضی,۲۰۶). پس از آن نیز 
قرینیان در بادتن استجکاماتن ایجاد کزدند: دز زمان حکومت ابسعید 
مرینی (۱۳۳۱-۱۳۱۰/۵۷۳۱۷۰۹م) بادس مانند قلیله و عراش هزار 
دینار مالیات می‌پرداخت (1318 )۰ دز اوایل سدة ۸ق مردی عباس نام به 
داعیه مهذویت در احیه غماره ظهُور کرد و افرادی را پیرامون خود گرد 
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آورد و بر بادس استیلا يافت, ولی به زودی کشته شد (ابن خلاون, 
۲۸۸-۲۸۷)۲(۱). در همین سدهبقاییی از یر یله از بل نفزاوه در 
نواحی بادس زندگی می‌کردند (همو, ۲۳۴-۲۳۳/)۱(۶)- 

به نوشته وزان فاسی: در سد؛ ۱۰ق بادس شهری با حدود ۶۰۰ 
خانوار بود. داخل شهر بازار و دکانها و مسجد جامع متوسطی قرار 
داشت, نردیک شهر دزه‌ای بود که به هنگام بارندگی آب در آن جریان 
می‌یافت؛ اما درون شهر اب اشامیدنی نبود. قصبه زیبا, اما نه چندان 
استوار شهر مقر امیر بود. وی در خارج قصبه نیز قصر و باغی زیبا 
داشت. در بیرون قصبه نزدیک دریا کارگاه کشتی سازی کوچکی بود که 
در آنجا از چوبی که از کوههای مجاور می‌آوردند. قایق و زورقهای 
بادبانی جنگی می‌ساختند. اهالی بادس به صید ماهی اشتغال داشتند. 
در آنجا گندم اندک به دست می‌آمد و غذای مردم نان جوین و ماهی, به 
خصوص ساردین بود که به فراوانی صید می‌شد. اين شهر از موقعیت 
سوق‌الجیشی و بازرگانی خوبی برخوردار بود و از این‌رو, سخت از آن 
محافظت می‌شد. کشتیهای تجاری ونیزی هر ساله یک یا دوبار برای 
فروش و مادله کالابه بادس می‌آمدند و در بازگشت, کالاها و مسافران 
مسلمان را از آنجا به تونس, و حتی به اسکندریه و بیروت منتقل 
می‌کردند (۳۲۷-۳۲۵/۱: ۰) مقر حاکم ریف در بادس, و قلمرو او در 
شهرهای ساحلی از لیش ت لته (امروزه: حسیمه ونیز دز زمینهای 
برخی قبایل داخلی مانند بقویه, بنی خالد, بنی منصور و بلییَدر گسترده 
بود (همو, ۳۳۰۰۳۲۷/۱ ۱۳۳۵ 1212). 

در فاصل کمتر از ۱۰۰ متر از بادس دو جزیر؛ سنگی کوچک وجود 
دارد. جزیر؛ بزرگ‌تر را «حجر بادس» و به اسپانیایی پنیون ٍ ولث؟ 
می‌خوانند (همانجا). در ۱۵۰۸/٩۹۱۴‏ پادشاه اسپانیا بای ختم غائلة 
حملات دریایی, ناوگانی را بدانجا گیل داشت و این جزیره را تصرف 
کرد. فرمانده ناوگان در آنجا قلعه‌ای ساخت و آن را با سربازان و 
جنگ‌افزارها مجهز نمود. به گونه‌ای که شهر در تیررس دشمن قرار 
گرفت.حاکم مرینی فاس به دزخواست امیر بادس سربازانی برای حمله 
به این جزیره فرستاد, اما کاری از پیش نبرد. وی بار دیگر در ۹۲۶ق/ 
۰ جزیره را مورد حمله قرار داد که درپی آن به.دست مسلمانان 
سقوط کرد روزان, ۳۲۷-۳۲۶/۱؛ وفرانی, ۳۶). در ۱۵۲۶/۹۳۲م ریف 
به اقطا ع ابوحتون وظاسی که پسر برادرش احمد بن محمد او را از 
سلطنت فاس خلع کرده بود - درآمد و او بادس را مقر خود قرار داد 
(همو, ۳۱-۳۰؛1212 ). ابوحسون در ۱۵۵۴/۵۹۶۱م شهر و جزیرة حجر 
بادس را به متحدان ترک الجزیره‌ای خود واگذار کرد و آنان به تقویت 
استحکامات دفاعی آنجا پرداختند (812؛ التر. ۱٩۱؛‏ نیز نک: وفرانی, 
۰ این امر سلطان عبدالله الغالب بالله -از سلسلة سعدیان را 
نگران ساخت که مبادا ترکان جزیره حجر بادس را پایگاهی برای فتح 
مقرب قرار دهندء, گفته می‌شود از این رو اين جزیره را یه اسپانیاییها 
واگذار کرد و آنان مسلنانان را از جزیزه بیرون راندند. با این حال, 
وقرانی اين روایت را ساخته و پرداخته دشمنان دولت سعدیان می‌داند 


(ص ۴۹+نیز 512). 
امروزه از شهر کهن بادس جز ویرانه‌ای برجای نمانده است. این 
محل در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی تطوان,بین ناحیة غماره و ریف در 
سرزمین بنو یوقت نزدیک مصب سیلاب تالان بادس قرار دارد.پس از 
جنگ ریف (۱۳۴۶ق/۱۹۲۷م) اسپانیایبها کوشیدند تا مهاجرتشین 
کوچکی به نام ویلاخوردانا در نزدیکی بادس ایجاد کنند, ولی چندان 
موفق نشدند. جزیرٌ حجر بادس هنوز به اسپانیا تعلق. دارد و ناحی 
مستقلی به نام پنیون د ولث دلاگومرا را تشکیل می‌دهد (212). 
بادس در دور اسلامی شهری با رونق بود و در نهشت علمی و ادبی 
با سبته رقابت می‌کرد. در آنجا مدرسه‌ای بود که آثار آن تا به امروز 
وجود دارد ,مسجد جامع بادس نیز مررکزی فرهنگی بود که علوم دینی در 
آنجا تدریس می‌شد و شماری از علمای ریف در آنجا تربیت یافتند 
(بن عربی, همانجا؛ برای آگاهی از شرح حال بزرگانی که از بادس 
برخاسته‌اند,نگ:ه. د,بادسی), 
ماخذ:_اين ابی‌زرع: علی, الاییس الملرب, رباط, ۱2۱۹۷۲ هم الاخيرة السنید, 
رباط, ۲ ۱۹۷م؛اين خلدون,العبره ابن سعید مفربی, علی, بستل الارض, به کرشش خوان 
درنت خیلس, نطران, ۱۹۵۸م؛ ابن قاضی مکناسی, احمد, جذرة الاقتباس, رباط, 
۳ ابرعبید بکری, عبدالل,المسالک و السمالک» به کرشش وان لرن و اه فره, 
تونس, ۱۹۹۲ م؛ ابوالفداه تقریم|لبلدان, بد کزشش رثو و دوسلان, پاریس» ۱۶۱۸۴۰ 
ادریسی, محمد, نزهة الشتاق, بیروت؛ ٩‏ ۹/۱۴۰ ۱۹۸م؛التره عزیز سامح, الاتراک 
المشانیون فی افریفیا المالیه, ترجبث مجمود علی عامر, بیروت» ۰٩‏ ۱۱۹۸۹/6۱۴ 
بن عربی» صدیق, المغرب؛ بیروت» ۱۹۸۴/۱۳۰۴م؛ وزان؛ حسن, رصف افریقیا, 
ترجمد محید حجی زر محمد اخشر: یروت: ۸۱۹۸۳؛ رفرائی؛ محند صفیر, تزفا 
الحادی: رباط, مکتبذ الطالب ویاقرت,بلدان؛ یزء 112 
5 محمدرضا ناچی 


بالهسی+. عنوانی منسوب به شهر بادس (ه م) که دست‌کم ۳ تن از 
بزرگان و مشاهیر مراکش بدان منسوب بوده‌اند؛ 

۱.بویعقوب یوسف زهیلی بادسی (زنده در اوایل سدهٌ ۸ 
صوفی و عارف. وی از قبیلة زهیله بود که گروهی از بازماندگان آن بلی 
سده‌های ۸ و اق در حدود بادس می‌زیستند (نک: اپنن خلدون, 
۲۳۳/)۱(۶). گرچه روزگار او نزدیک به زمان تاریخ‌نگاران بزرگی 
همچون ابن خطیب (مة ۱۳۷۴/۵۷۷۶م) و ابن خلدون (د ۸۰۸ق/ 
۵ بوده, از زندگی او جر مطالبی اندک و نیز شرح حالی که در 
المقصدالشریف عبدالحق بادسی (نک: دنبالهُ مقاله) آمده است: جی 
دیگری در دست نیست. ابن خطیب از | وبا القابی همچون ولی‌اللة نامام 
کبیر و عارف شهیر یاد می‌کند (نفاض: ۰ )زاين خلدون او را 
بزرگ‌ترین و آخرین ولی سرزمین مغرب و یکی از صوفیانی معرفی 
می‌کند که به. مهدویت. و انتظار ظهور عقیده داشته‌اند (۵۸۸/)۳(۱: 
 )۳(۶‏ ابویعقوب و نوادگان او پیوسته مورد احتزام"سلاطین و 
بزرگان سرزمین مغرب بودند (نک: ابن خطيب, همانجا؛ این خلدون, 


1: ۲۵107 486 2 


۵۸۸//۳(۱؛ مراکشی, ۱۸۳/۹)؛ عالمان و عارفان معاصر وی برای 
آموزش و نیز تبرک نزد او می‌رفتند. و کراماتی را نیز به اونسبت داده‌اند 
(ابن خطیب, الاحاطاء..., ۱۳۴-۱۳۳/۳۲؛ ابن قاضی, ۲۲۳/۱). مزار 
آبویعقوب در کتار رود بادس, در خارج شهر, مأمن و زیارتگاه مریدان 
بود و لثون افریقی (حسن بن محمد وزأن زیاتی) از این مکان به صورت 
«مزار سیدی بویعقوب» نام برده است (نک: 1013,1/860). 

۲ عبدالحق بادسی؛ اپومجمد ابن اسماعیل بن احمد (د پس از 
۲ م), فاضل و تذکره‌نویس مراکشی. از زندگی او اطلاعی 
در دست نیست؛ با این حال, از نسبتهایی چرن غرناطی و خزرجی که 
درپی نام او آمده است, می‌توان حدس زد که به خزرجیان منسوب ابست 
و خاندانش از غرناطه بررخاسته‌اند. 

المقصد الشریف و العنز ع اللعلیف فی ذکر صلحاء الریف که شهرت 
عبدالحق مرهون آن است. در ۷۱۱قٍ و به شیوة التصوف تادلی (ه م) 
تألیف شده است. ی در اين اثر شرح احوال عارفان و بزرگان ریف, در 
مغرب اقصی را گرد آورده است و در ضمن آن به برخی از عارفان و 
شخصیتهای علمی و دینی و مولثانی که در جای دیگر ذکری از آنان 
نیست و ظاهراً معاصر او بوده‌اند, اشاراتی دارد. محمد بن جعفر کتانی 
در سلوة الانفاس از این کتاب مطالبی نقل کرده است واز کلام وی چنین 
برمی‌آید که در هنگام تألیف کتاب خود, چند نسخه از آن را در دست 
داشته است (نک: ابن سوده, ۷۲)؛ اما امروزه نسخه‌های شناخته شده 
کتاب, منحصر به نسخه کتابخانه رباط (شه ۱۴۱۹) و نیز نسخهُ متعلق به 
کتابخان شخصی کتانی است (نک: همانجا؛ نیز 11/337 ٩,‏ ,ل۸ن)). به 
گفته کون اين دو نسخه اختلاف بسیار با یکدیگر دارند. (نک: 1312, 
همانجا). اين اثر توسط لوق پرووانسال به فرانسه ترجمه شد و در 
(«تاریخ شرفا" » به چاپ رسید. کولن نیز تعلیقات با ارزشی شامل نکات 
مفید جغرافیایی و جامعه‌شناسی درباره کتاب دارد که همراه با ترجمً 
پرروانسال در پاریس (۱۹۲۶م) به چاپ رسیده است. اما متن اصلی 
کتاب هنوزبه چاپ نرسیده است (نگ: کردعلی, ۰)۶۰ 

۳ ابوحسون علی بن محسد وطاسی. آخرین امیر سلسلا 
بنی‌وطاس (دربار؛ شرح زندگی و احوال از.نگ:ه د,وطاس ,بنی). 

ماخذ:_ابن خطلیب, محمد,الاحاطهة فی اخبار ناه به کوشش محمد عبدالله عنان, 

قاهره ۱۹۷۵/۵۱۳۹۵؛ همو, نفاضة الجراب, به کوشش احمد مختار عبادی و 

عبدالمزیز اهرانی, قاهره, دارالکاتب العربی؛ابن خلدون,العبر؛ اين سوده, عبدالسلام, دلیل 

مورخ المغرب الاقصی, تطران, ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵ع؛ این قاضی مکنانتی, احمد, جذرة 
الاقتباس, رپاط, ۱۹۷۳م؛ کردعلی, محمد. «مجموعة الرقم العربیةا. مجلة المجمع 

العلمی العربی؛ دمشق, ۲ ۱۹۳م: شد ۱۲؛ مراکشی, عباس, الاعلام لمن حل مراکش و 

اغنمات من الاعلام. به کوشش عبدالوهاب ین منصور, ریاط, ۰ 2۱۹۸نيزء 
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پاذغیس, استائی در شمال غربی اففانستان. اين استان از شمال 


به جمهوری ترکمنستان و از جنوب و باختر به استان هرات و از خاور به 
استانهای فاریاب و غور مجدود است. مساحت بادغیس حدود 


بادغیس ۶۵ 


۳ هزار ک۲, و مرکز آن شهر قلعه‌نو است (دولت‌آبادی, ۰)۱۵-۱۳ 

بادغیس نامی است کهن و در يشتها از آن با عنوان ((وائیتی گلس». 
نام دوازدهمین کوهی که در زمین پدیدار گشتد, یاد شده است (۳۲۳/۲- 
۵). این واژ؛‌اوستایی در بندهش به‌صورت ((وادگس» یا «وادغس» 
آمده‌است (نک: بهار, ۱۷۳). بادغیس کوهی است در مرزهای‌بادغیسان 
و آنجا ناحیه‌ای است پر دار و درخت (بندهش, ۷۲؛ بشتها, ۱۳۲۵/۲ 
پوردارد, ۳۲۵/۲). یاقوت بادغیس را محل وزش بادهای بسپار معنا 
کرده است و اصل آن را بادخیز می‌داند (۴۶۲/۱)؛ ولی اين وجه اشتقاق 
اساسی ندارد و معتی آن معلوم‌نیست, اما جزء آخر آن که ((گس» باشد, 
در اوستا به معنی ««گیس» است (پورداود, ۳۷۶-۳۲۵/۲). 

بادغیس در زمان بباسانیان در قلمرو آن درلت برده است و پس از 
آنکه به روزگار خسرو اول انوشیروان (سا۵۷۹-۵۳۱م) سرتاسر ایران 
به ۴ بخش تقسیم شد (کولسنیکف. ۲۳۲-۲۳۱). بادغیس نبز. جزو 
مناطق چهارده‌گانة خراسان درآمد (نک:یقوبی, ۱۷۶/۱) و حکمران آن 
یکی از ۴ مرزبان خراسان (گردیزی,.۲۲)» و ملقب به برازان بود 
(نفیسی, ۶), همچنین بادغیس یکی از نواحی اسقف‌نشین ایران در 
زمان ساسانیان به شمار می‌رفت (ما رکوارت, ۰)۱۱۳ این ناحیه به سیب 
واقع شدن در مرزهای شمال شرقی امپراتوری ساسانیان, در معرض 
تهاجم ترکان و هبتالیان قرار داشت (کولسنیکف, ۲۳۲, ۲۳۹-۲۳۷). 
یاقوت دربار؛ بادغیس می‌نویسد که آنجا «دارالملک») هیاطله بوده 
است (همانجا). اين اسر بیانگر نفوذ هپتالیان در اين منطقه است. 
بادفیس در ۳۰ق/۶۵۱م به روزگار عشمان, توسط سپاهی که عبدالله بن 
عامر بن ریز به فرماندهی اوس بن ثلبه و یا به قولی خلید بن عبدالله 
حنفی به هرات فرستاده بود, به صلح گشوده شد (بلاذری: ۰-۵۶۷ ۵۷), 
اما در ۳۲ق بزرگی از خاندان کارن (قارن) برضد تازه‌واردان شورید و 
لشکری بیش از ۴۰ هزار تن از مردمان بادغیس, هرات و قهستان 
گردآورد, ولی در نبردی که در گرفت, کشته شد و سپاه او نیز به هزیست 
رفت (طبری,۳۱۵-۳۱۴۳/۴). 

نواحی شرقی خراسان و از جمله بادغیس از زمان فتح, در ناآرامی 
به سر می‌برد و اين ناآرامیها در سالهای آخر خلافت عشمان و تیام ایام 
خلافت علی( ع) که اعراب خود گرفتار جنگهای خانگی بودند, بیش از 
پیش چهره می‌نمود (زرین‌کوب. 26). در سالهای نخست. خلافت 
معاویه, مردم بادفیس و دیگر نواحی خراسان به برکشی باقی بودند, 
ولی با اقدامات نقلامی والیان خراسان, مردم بادغیین تسلیم شدند و 
موقتاآرام گرفتند (نگزبلاذری,۵۷۶-۵۷۵) اما در ۵۱ق‌بار دیگر برضد 
اعراب شوریدند و از مسلمانی به در شدند. شذاد بن خالد اسدی بر 
ایشان تاخت و بسیاری از مردم بادغیس را کشت و عده‌ای دیگر را به 
بردگی برد و قیام بادغیسیان را سرکوب نمود (گردیزی, ۱۰۶): 

در اواخر.دور؛ امویان و ارایل خلافت بنی عباس, به‌آفرید.در 


۱۵۳۵۰ ده ۱۵۱۵و 1.1 


۶۶ بادغیس 


خراسان دعوی پیامبری نمود (ابن ندیم ۳۴۴). تعلیسات او موجب 
ناخرسندی مویدان زردشتی و مسلماتان منطقه گردید و سرانجام در 
حالی که با پیروان خود در کوههای بادغیس پناه جسته بود. توسط 
عبدالله بن سعید از امرای سپاهیان ابوسسلم دستگیر, و به نیشابور برده 
شد و در آنجا به قتل رسید (صدیقی, ۱۶۳-۱۶۲). در ۷۶۷/۱۵۰ 
استادسیس با هفراهی: مردم هرات, بادغیس, سیستان و دیگز نواحی 
خراسان قیام کرد و بسیاری از مردم خراسان به او پیوستند. این قیام 
برضد عباسیان در بادغیس اغاز شد و به زودی در نواحی هرات و 
کنج‌روستاق و قسمتهایی‌دیگر از خراسان و بخشی از سیستان گسترش 
یافت (طبری, ۲۹/۸؛ صدیقی, ۱۹۴ ۱۹۵) و سرانجام توسط خازم بن 
خزیمه در ۱۵۱ق سرکوب شد و استادسیس دستگیر, وه بغداد فرستاده 
شد (طبری,۰)۳۲-۲۹/۸ 

بادیس به هنگام گر و فرَ حمره آذرک خارجی در .سیستان و 
خراسان, از فت ار در امان نماند و در ۸۰۱/۱۸۵ اين ناحیه به تصرف 
خوارج درآمد, اما علی بن عیسی بن ماهان حاکم خراسان بر خوارج 
تاخت و آنها را از بادغیس بیرون راند (همو, ۳۷۳/۸؛ گردیزی, ۰)۱۳۱ 
نارضایی مردم بادینن از عمال حکومت, این منطقه را ذر سده‌های 
نخستین هجری مبدل به پناهگاه مناسبی برای هواداران جنبشهای ضد 
دستگاه خلافت نموده بود و بادغیس از جمله پایگاههای خوارج در 
بیرون از سیستان بود که شمار قابل ملاحظه‌ای از آنان در آنجا به سنز 
می‌بردند (بازورت, ۸۵): در ۸۷۱/۵۲۵۷ یعقوب لیث صفاری برضد 
خوارج بادغیس, به این ناحیه لشکر کشید (یغمایی, ۹۸). عبدالرحمان 
خارجی, رهبر خوارج در برابر او تاب نیاورد و تسلیم وی گشت (نک: 
گردیری:۱۴۰): 

در سده‌های نخستین اسلامی بادغیس از نواحی اباد خراسان و 
دارای ۲۰۰ روستا (حدودالعالم؛ ۳۸۸) و۸ شهر به نامهای جبل فضه 
کوفا, کوغناباد, ُست, جاذوی. کابرون, کالوون و دهستان بوده است 
(اصطخری, ۲۶۸). بادغیس از نظر وسعت, از مهم‌ترین کوره‌های 
نه گانخراسان به‌شمار می‌رفت (مقدسی, ۲۶۵ )۰ بززرگ‌ترین و آبادترین 
شهر بادغیس در سدة آق. دهستان.بوده, ولی: سکن و مقر والی 
بادغیس شهر کوغناباد بوده است ( اصطخری, همانجا): 

اقتصاه بادغیش در سده اق برپایة کشاورزی و دامداری استوار 
بوده, و به سبب کمبود آبهای جاری؛ کشاورزی بیشتر به طریق دیم یا با 
استفاده از آب کاریز و چاه صورت می‌گرفته است. در جبل فضه؛ معدن 
نقره‌ای وجود داشت که دز آن روزگار از آن بهره‌برداری نضی‌شد 
(مقذسی, ۳۰۸؛ اشکالالعالتم. ۶۷ ۱۶۸). آدریستن تصویزی از 
بادغیس در سنده #۶ق ارانه می‌دهد که چندان تفاوتی با تماریف 
جغرافی‌نویسان سده:۴ق ندارد (نک: ۴۷۴/۱ ۴۷۵)؛ اما یاقوت از دو 
شهر بون و بامیین با: عنوان حاکم‌نشین و مرکز بادغیس یاد منی‌کند. 
هسچنین یاقوت اشاره‌ای په انبوه درختان پستذ اين منطقه دارد که به 
دیگر نواحی صادر می‌شد (ن5: ۴۶۱/۱). 


بادغیس در یورش مغولان به ایران در نهایت آبادی و عمرآن بوده, و 
برخی از شهرهای آن حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تن جمعیت داشته است. 
هنگامی که لشکریان چنگیز به خراسان رسیدند. در بادغیس کشتاری 
عظیم کردند (نک: حافظ ابرو, ۳۳). خرابیهای ناشی از حمله مغولان در 
این ناحیه آنجنان کسترده بود که حافظ ابرو (د ۸۳۳ق) از شهرهای مهم 
بادغیس که پیش از آن در آثار جغرافی‌نویسان منعکس است: نامی 
نمی‌برد (نک: ص ۳۳-۳۲). مراتع سزسبز بادغینن که برای زندگی 
چادرنشینی بسیار مناسب بود (نک: بارتولد, 49), توجه مغولان را برای 
استقرار در آنجا جلب کرد (نکا سیفی, ۱۰۶), چنانکه بافت جمعیتی این 
منطقه را دگرا ن ساخت. در سدهٌ ۰ شمار قابل توجهی مغول در این 
منطقه زندگی می‌کردند (نک: جهانگشای خاقان, ۴۴۷). 

به نوشته اسفزاری, بادغیس در سد؛ ٩ق‏ باز دیگر روی به آبادانی 
گذاشت به گونه‌ای که همسایگی بادغیس برای هرات موهبتی به شمار 
می‌آمد؛ زیرا از این منطقه چوب برای خانه‌سازی و سوخت و سوز, و 
همچنین پسته و محصولات کشاورزی, اسب, گوسفند و چهارپایان 
دیگر به هرات صادر می‌شد (ص ۱۳۳- ۱۳۵). از زمان تیسوریان 
مرکزیت بادغیش به شهر قلعه‌نو انتقال یافت (رازی؛ ۱۲۸/۲). در 
روزگار صفویان بادغیس ناحینه‌ای از هرات به شسار می‌آمد (نک: 
خواندمیر, ۱۵۸۰۱۲۹ ؛فرهنگ..۱۹۳,۰). 

تا پیش از شروع جنگهای داخلی اففانستان, بادغیس اهمیت و 
ثروت خود را از دست نداده بود و از آنجا محصولات کشاورزی, پشم, 
پوست قره کل پسته, کرک و زیر؛‌سبز, سیاه و سفید به دیگز جاها صادر 
می‌شد. قلع‌نو, مرکز استان بادغیس, دارای روستاهای بسیاری است 
و اطراف این شهر را کوههای بلند احاطه نموده است و در شرق آن 
سلسله کوهی, مشهوربه گنل بندخره واقع شده که از کوهبابا جدا گردیده 
است. این کوه خاکی. و دارای درختان پسته است و به نام (پسته‌لیق» 
معروف است (دائرةالمعارف..., ۳۹/۴): 

ماخذه ابن ندیم.الفهرست؛ ادریسی, محمد, نزهة المشتاق, بیروت. ٩‏ ۱۹۸م؛اسفزاری, 

محمد, روشات الجنات, به کرش محمدکاظم اما تهران, ۱۳۳۸ ش؛اشکال العالمر 

منسوب به ابرالقاسم جیهانی, ترجمد علی بن عبدالسلام کاتب, بد کرشش فیررز 

منصوری, مشهد, ۱۳۶۸ش؛ اصطخری, ابراهیم» مسالک السالک» لیدن, ۱2۱۲۷ 

بازورث, ادموند کلیفورد, تاریخ سیستان (از آمدن تازیان تا برآمدن درلت صفاریان)» 

ترجمةٌ حسن الوشه, تهران» ۰ ۱۳۷ش؛بلااری, احمد, توس البلدان, په کرشش عبدالله 

انیس طباع و دیگران؛یبروت, ۱۹۸۷/۱۴۰۷ م؛ بندهش, ت رجمٌ مهرداد بهار تهران» 

اش بهار: مپرداد. حاشیه بر بندهش (هه)؛ پوردارد ابراهیم, حاشیه بر پشتها 

(هم)ء جهانکشای خافان, به کرشش الله دتا مضطر, اسلام‌آباد. ۴ ۱۳۶ش/۱۹۸۶م: 

حافق ابر وه عبدالله, جفرافیا (قسمت ربم خراسان, هرات), یه کرشش نجیب مایل هرری, 

تهران, ٩‏ ۱۳۴ش؛ حدود العالم. به کرشش مینورسکی . ترجمةٌ میرحین شاه کابل» 

۲ ش؛ خواندمیر» ایرمحمود, ایران در ررژگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب 

صفری, به کرشش غلامرضا طباطبایی, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ داثرتالسارف آریاناء کابل 

۲/۵۱ ۱۹۶م: دولت‌آبادی, بصیراحمد, شناسنام انفانستان, تم ۱۳۷۱ش: 

رازی, امین احمد, هفت اقليم تهران: ۰ ۲ ۱۳ ش؛ سیفی هروی, سیف.تاریخ نامه هران« 

به کوشش امحمد زییر ضدیقی؛ کلکته: ۱۳۶۲ق/ 1۸۱۹۴۳ ضدیقی, غلامحسین, 

جنبشهای دینی ایرانن, تهران, ۲ سش؛ طبری, تاریخ؛ فرهنگ رشیدی, عبدالر شید 


تتوی, به. کرشش محمد عباسی؛ تهران, ۱۳۳۷ش؛ کولستیکفه آ. ام ایران در ستانة 
یورش تازیان, ترجمذ: محمدرفیق بحيايي, تهران, ۱۳۵۵ش؛ گردیزی». عپدالحی, 
زیالا خب یه کرشش عبدالحی حبیی«نهران, ۱۳۴۷+ ما رکوارت بوزف ابرانشهر» 
ترجمذ مریم میراحمدی, تهران ۳ص مقدسی» محمده اجسن التفاسیم, لیدن, 
۹۶ انقینی: سعیته «علل انقراض شمدن ساسانی»پیام نوین» تهران: ۱۳۳۷ 
من ۱. شم ۳+ یاقونت, بلدان؛ پشجهاء ترجمً ابزاهیم پورداوده به کزشش بهرام فرهوشی, 
تهران ۳۵۶ درف ۲ ریخ: بیززت, دارصادر؛ ینبایی. 
صفاریان, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛نیز: 
۹۵۱6۵16 .8 نا ۱۳۵ زره رزوی ۱ 
۰ اه اعمیووم) امه مرا رحاحنلط- اه لفط ,طتاهمتم2 ر 84و 0 
۰ 1 .۵0 م۳ ره مازلا فواا نسم 17 ۸۱۵۲۲۸۸ وا 20 نا 
۷۰ ,1975 ,00۳1۵۳11۵ رع 13۳ 
علی کرم‌همدانی 


باذکویب: نک: پاک 


باژگیز: ار اسب خاک 
کردن.خود به خودی هوای داخل ساختمان با بهره‌گیزی از وزش باد و 
تغییز دمای هواء اين سازه دارای دو بخش اننت: بخش بیروتی و بخش 
درولی» 1 


بخش بیزونی شامل بزجق انست بر زفينة ۴یا ۸پهلو (نیشتر راستت 


گوشه) با آسمانةبسته که از آجریا آجر و خشت بر بالای بامبنا شده و 
درون بدنه آن در نوع یک دهانه یکسره است و در دیگر گنه به نسبت 
شماز دهانه‌های بادگیز با 9 ره ری وی 
تقننیم می‌شود: 


بخش درونی شامل گذرگاههای باد و هواکشهانست که:درون: 


ساختسان قراز دازد و بادگیز را به تالاز تابستانی و زیززمین یا 


حوض خانهه مزتبط می‌سازد: بادگیرها با عملکرد یکسان ساختارهای 


گوناگون دارند (نک: پیرنیا,۳۳؛مصطفوی, ۱۳۳۸-۳۳۷ ایرانیکا )۰ 


حسن:تاریخ دولت 


باد گر ۶۷ 


بررسی بادگیرهای موجود و پراکنده در نقاط مختلف ایران نشان 
می‌دهد. که تفاوتهای ساختاری آنها از نیاز اقلیمی و تکامل معماری 
سرچشمه گرفته است. گونه ساده با دگیر سازه‌ای خرپشته مانند برپایه‌ای 
کوتاه است که تنها یک دهانه باز به طرف باد خنک محلی دارد. اینگونه 
بادگیرهابدون میله ا برچ اسیت» کزان بام سنة می‌شود و ده 
خروجی آن به سقف اتاق زیزآن‌باز می‌شود. 
هگم وزش بدمخالت یا سکون هو 
و این بادگیرها کار هواکش را انجام می‌دهد 
۱ (پیرنیا ,۴۵ ؛ مصیطفوی ,۳۳۸). نموناتکامل- 
1 ات اینگونه بادگیر در مجد جامع طبس با 
0 ‌ ,۵.دهانٌ بزرگ: رو به شمال, در جبهذ 
جنوب شرقی شبستان اصلی مسجد ساخته 
,شده است (تصویر ۱).هواکشهای آن نیز در 


سوی شمال شرقی شبستان پ پشت به باد گرم 
وخاکالو: جنوبی دار (نوسلی, #۹ 
طرح ۱ ۱ دانش‌دوست,۳۸,نیز تضویر۸۷). 


بادگیر اممزاده حسین این شهر نیز نم جالبی از همینگونه, ام با 
ابتکاری کم مانند است : تعمار سازندة این بادگیز افزژن بر چشمه‌های 
بدنذ پهن, دو چشمه در هر پهازی با ریک بذه ساخته است (طرح ۱) تا 
ای ۱ ی 
شود (توسلی, ۸۸). بنادگیر‌های کراننه‌ها و درون کویر بیشتر 
اینگونه‌اند, زیرا با شرایط معماری کویری ك "ارتفا ع رسوی دزش / 
خنک موسمی سا زگاری دارد (پیرنیا .همانجا), ,.در بنادر و شهرهای 
کران خلیج‌فارس بادگیزها راب برجهای کوتاه چهار گوش با یک ذهانة 
از بهسوی نسم خنک دری می‌سازند (ایرانیکا ).بادگیرهای با زمنة 
رانست گوشه که دارای برج یا میله‌اند, 
در جاهایی. ساخته می‌شوند که باد 
خنک از شفال شرقی به سوی جنوب 
غربی می‌وزد. آنها: از گون بادگیرهای 
دو دهنه‌اند و سطح پهن آنها به سوی باد 
خنک ساخته می‌شود (پیرنیا, همانجا) 
و درون میلاً آنها پرخلاف پادگیرهای 
یک دهانه که یکسره باز است. به دو 
بخش تقسیم می‌شود. بخش رو به باد 
خنک.که هوا: را به: درون بنا می‌برد و 
بخش دیگر که کار بیرون بردن هوا از 
داخل بنا. .را انجام. می‌دهد. ‏ (همو, 

بهره‌دهنی اه ی 
یبن که 9 دار ۳ باذگین «فیگن. با 

: دهانه‌هایی با سوهای مخالفه بر با 


۶۸ بادگیر 


بتا ساخته شود. بدین‌سان, باد از هر سو که بوزد, از دهانة یک پادگیر 
فرود می‌آید هوای درون بنا از دهانه بادگیرهای دیگر خار ج می‌شود. 
معماران‌قدیمی اینگونهبا دگیرها را((بده‌وسنتان»)می‌خواندند(مصطفوی, 


طرح ۲ 


همانجا). 


میله یا بدنة برج به بخشهای چهارگانه به شکل 11 تفسیم می‌شود و این 
تقسیم‌بندی. تا نخروجی بادگیر در تالار يا خوض‌خانه ادامه می‌یابد 
(سیلواای, فیگزوا: ۵۵ -۵۶: مصطفوی. ۳۳۷؛ بیرنیا, ۴۳؛ پوپ» 
14 طرح ۷): 


در بادگیرهای چهار دهانه با از هر سو که بوزد,به وسیلا یکی از 
دهانه‌های بادگیر به درون کشیده می‌شود. هوای درون بنا را یز دهانة ۱ 
پشت یه باد بادگیر به خارج می‌راند. در.اینگونه بادگیرها فضای داخلی 


ایتگونه بادگیر را پیشتر در شهرهای مرکزی چون یزد و کاشان 
مي‌توان دید. سیب آن وجود پادهای خنکی است که در فصل گرما گاهی 
از شمال به جنوب و زمانی از شرق به غرب می‌وزد. در کاشان بادهایی 
که از جانب کرکس‌کوه می‌وزد. به ویژه در معساری بادگیرها تأثیر 
بسزایی گذاشته است (پیرنیا, همانجا؛ توسلی: ۶۱): برجهای بادگیز 
این ناحیه از ویژگیهای ژیباین. کارآیق و بلندی نیت به آدیگر مناطق 
برخوردارند. 

دهانة آنها:به بخشهای: کوچک‌تری تقسیم ,گشته: و بدین‌سان, بر 
شمار چشمه‌های دهانه افزوده شده است. اين کار نه‌تنها به برجها جهرةٌ 
زیباتری می‌دهد, بلکه به تنظیم فشار و استحکام دهانه در برابر بادهای 
شدید و گردبادهای کوبری کمک می‌کند (مصطفوی,۳۴:.۳۳۸)::, 

برای افزایش استواری بادگیرهای بلند به هنگام ساخت, آنها را با 
تیرک کلاف‌بندی می‌کنند. از بیرون‌زدگی سر تیرگها نیز یه جای چوب. 
بست‌برای تعمیرات بیرون بر ج بهره می‌گیرند (توسلی ۱۸۸ بهادری‌نژاد: 
۸) .ارتفا ع برجهای بادگیر در این بخش معمولا از ۸تا ۱۵ متر است 
(پوپ. 111/1402). در پی اين روند تکاملی بادگیرهای هشت ضلمی 
ساخته شب که .از کارآیی ویژه‌ای برخوردارند, زرا به سیب داشتن 
محیط نزدیک به زدایره, با از هر بسو که بوزد, همواره بخشی از 
چشبه‌های بادگیر در برابرباد قزار دارد. مهم‌ترین موب آن برج بادگیر 
با غ دولتآبادیزد است که پیش از ويراني بخش زیرین (یعنی چشمه‌های 
آن) با بلندی ۳۳/۳۵ متر بلندترین ببرج بادگیر ایبران شناخته می‌شد. 
(ایرانیکا؛ طرح ۳): ی ۱ 

ارج تکامل معماری بادگیر را در منطقایزد به صورت بادگیرهای دو 


اس << 
اشکوبه می‌توان دید. اینگونه بادگیرها را بر زمینه چهاز گوشه وچهار 
دهانه می‌ساخته‌اند و در بخش میانی آن برج دیگری, بلندتر از برج 
اصلی برپا می‌کردند که مستقل از بادگیر زبرین عمل می‌کرد. آسیب دیدن 


هر یک از این دو برج در کار دیگری تأثیر نداشت شت (مصطفوی,۲۴۰)- 
امتیاز دیگر اینگونه بادگیرها آن بود که چشمه‌های. آن..می‌توانست 
یادهایی را که در سطحهای مختلف می‌وزید ,به داخل خود بکشد. لمونه 
بسیارزییی از بدگیرد و اشکویه در ارت وجوددارد (همو: و زور۱3 


۳۹ تصویر ۲ 
انتاب جاینرج از بل برنج, تباب آن با نازفضاینی که 
رسیلة آن باید خنک شوداو نیز سنوی دهانه و شمار چشمه‌ها کاری دقیق 
بود.و به تجزبه نیاز داشت ت. اشتباه محاسیهٌ مغمار به جای هوای خنکنا. 
باد گرم همزاهبا گرد و خاک را وارد خانه می‌کرد. معماران آزموده‌برای 
باقفت مکان: اسب بر پم ازتهبنهای: من طرفه الا می‌رفتند: وبا 


اننتفاده از خنتانسیت لا گوش خود متوی وزشن باد و پلندی بادگی را 


تعیین می‌کردند (مضطفوی: ۳۴۳ ۳۴۴ بهادری‌نژاد. (۳۶): در مشکل 
بادگیر همواره ورود گرد و خاک و حشرات:و پرندگان به داخل بادگیر 
بوده اننت. مشکل نخست رابا پهن ساختن قاعد؛ بر جبه نسبت بل آن 


بادگیر 2۹ 


می‌توان حل کرد, زرا مقطع پهن از سرعت باد در ته بادگیرمیکاهد د 


گرد و خاک در ته برج تهنشین می‌شود. مشکل مشکل دیگر را نیز امروزه با 


نصب تور سیمی در دهانه بادگیر می‌توان حل کرد (همو,۳۶۵):., 
دهانه زیرین بادگیر که هوای خنک از آن وارد ساختمان می‌شود, به 


رطیع که 
تيامنب ای برج بادگیر در پشت بام درسقت یا گیلوین با بدنه و دیوار 
اتاق با زیرزمين و حوض‌خانه ساخته می‌شد (مصطفوی: ۰)۳۴۲-۳۴۲ 
این دریچه‌های خروجی.هوا را با پنجره‌هایی از کاشی فشبک يا 
دربچه‌های چویی می‌پوشاندند تا افزون بر زینایی با ساختمان هماهنگی 
داشته باشد. (همو, ۳۴۲).. در حوض‌خانه‌های بزرگ دهانة بادگیر یا 
بادگیرها به گوشواره‌های گوشبء خوض‌خانه راه داشت تا شدت گردش 
هوابا گشودن وبستن دز آنها در اختیار ساکنان باشد (همانجا). 

بادگیر در جاهای جمومی چون مسجد:مدرسه, کاروانسرا. و ... 
کاربرد داشت. نقش بادگیزها در خنک و سالم نگاه‌داشتن آب در آب- 
انبارها بسیاز مهم بود. سقف گنبدي آب انبارها دز تابستان حرارت.را 
در خودنگاه می‌داشت و هوای گرم زير آن سطح آب را گرم کرده تولید 
بخار می‌کرد. برای جلوگیری از انتقال گرما به لایه‌های زیرین آب لازم 
بود که بخار آب و جرارت جمع شده در زیر گنبد تهسوید شود. اين‌کار به 


کیک « چندگانه صورزت می‌گرفت هدیاه ۷ 
۹ نمونه‌های آن را دز آب انبار شش بادگیری زد (افشاز: ۶۶۷/۲) 
و آب اثبار مصلی در نائین با دو بادگیر چهار دهانه ویک بادگیر هشت 


۷.۰ باد گیر: 


دهانه می‌توان دید (توسلی, .)٩۲-۹۱‏ 

بادگیر در شهرها و روستاهای مناطق گرم و خشک ابران,به ویزه 
در بخش مرکزی آن چون سینان وقم, کرا‌ها و شهرهای کوبری جون 
یزد؛ کاشان و نائین, شهرهای جنوب خزاسان چون طبسن. جزیزه‌ها و 
پندرهای کرانة خلیج فارس و دریای عمان, برخی از شهرهای استان 
فنارس و کرمان چَون شیراز, جهرم و سیرجان و دیگر استانها 
مورداستفاده بوده است (نک: همو, ٩۳-۸۳‏ ایرانیکا؛پیرنیا, ۴۶-۴۵). 
در این میانا: شهر بزد یه سیب بسیاری بادگیرها و نقشی که در تکامل 
معماری بادگیر داشته است,به «شهر بادگیرها) شهرت دارد. 1 

شیوه کار: بخشهای خشک و گرم ایران در تابستانها دارای 
یا ماش و شبانه‌روزی منظمی هستند که به وسیلا بادگیر برای 
خنک کردن داخل سا انها از آن بهره گرفتة شذه ات (بهادری‌نزاد, 
۳۶ .بادگیر با وزش باد و کاهش و افزایش دما در شب و روز و تغییر 
چگالی هوای داخل و اطرافش به طور خود به خودی کار می‌کند. 
خنک‌سازی هو به وسیله بادگیر را می‌توان به دو روش ی 

سناش و خنک‌سازی تبخیزی انجام داد: ۱ 

۱ خنک‌سازی حساس: .دز اين روش تغییر دمای هو بدون تغییر 
رطوبت زخ می‌دهد؛ هنگام وزش باد" دهانة: رو به باد بادگیز از راه 
چشمه‌های خود باد را به درون می‌کشد. شتاب با با برخورد به خمیدگی: 
درون چشمه‌ها افزایش می‌یابد و به طرف تنها راه خروح, یعنن دهانة 
زير بادگیر به حرکث درمی‌آید و ساختفان زا خنک می‌کند. واکنش این 
عمل پدید آمدن لیروی مکشی در بدنة پشت به باد گیر یا هواکش آننت و 
فضا را تهویه می‌کند (پیرنیا۳۷-۴۶۰؛ مصطفوی, ۳۲۸ توسلی, ۸۸) 
کار:بادگیز در"ضنورتی که باد نوزد, در شب و روز متفاوت است. ذر 
شبهای بی‌باد دیوارهای خارجی و داخلی برج بادگیر که به سبب کلفتی 
و طرح ویژة مقطع چشنمه‌های آن دارای ظرفیت کافی برای جذب و 
ذخيره گرماست. گرمای ذخیره شده در روز را به هوای اطراف و دزون 
خود منتقل می‌سازد. هواي گرم‌تر که کم چگال‌تر است, فشار هوای 
بالای بادگیر را کاهش می‌دهد و کشش رو به بالا ایجاد می‌کند .نتیچة آن 
رانده شدن هوای درون شاختمان از راه بادگیر به خارج و جای‌گزینی 
هوای خنک حیاط و باغچه به داخل بناست. با وزیدن باد اين روند 
جریان عکس می‌یابد (بهادری‌نژاد. همانجا). در روز اگر باد نوزد, 
چشمه‌ها ویدنه باذگیر که در طول شب خنک شده, هوای خنک اطراف 
خود را که ازهوای گرم چگال‌تر است, به سبب پیدایش کششی نزولی به 
داخل ساختمان می‌راند : هنگامی‌که باد بوزد, این زوند افزایش می‌یابد 
(همو و 

۲ خنک‌سازی تبخیری: ‏ در خنک‌سازی تخر تخیر جوز و 
رطوبت هوا با هم صورت می‌گیرد. بخنک‌سازی تبخيري که در پایین 


آزرذن دما و ایجاد فضای آرامش‌بخش در گرمای شذید بسیار موف 


اسّت: دز گوشه و کنار اترانبه روشهای گوناگون صورتا می‌پذیرد در 
بندرهای کنار؛ خلیج‌فارس,به ویژه دز بندرعبامن جاز دهانة بادگیزها را 


پرده‌ای نی می‌آویزند و بعدازظهرهای تابستان در اوج گرنا بر آن آبَ 
مي‌پاشند, تا خنک سازي تبخیری صورت گیرد ( ایرانیکا ). وجزد 
حوض‌خانه و فوارة میان حوض و وجود ستردابها و زیرزنینهای مرتبط 
با بادگیر به همین سپب اضت (جعفری: ۶۰ بهادری‌نژاد: ۰.6۳۶۳ : 
بادگیرسازانبمشیوفویژه‌ای‌در خنک‌سازی‌تبخیریعرظه کرده‌اند: 
در این روش برج بادگیر در ۵۰ متری با برپا می‌شود. دالانی زیرزمینی 
پنا را به ته برج بادگیر می‌پبوندد. نشست آب از زمین روی دالان که 
زیرکشت گیاه وبوته و درخت است؛: دیوار دالان را هميشه مرطوب 
می‌سازد و هوای بادگیر با گذشتن از دالان و عبور از روی جوض و 
تواه‌ای که در مدجخل دالان به حوض‌خانه ساخته شده.است؛ بنددو 
شیواحساس و تبخیری خنک می‌شود (همو طزح ۳ : 
در گردهگری از خکسازی یشیری که با وکین از بادگر و 
جریان آب زیرزمینی کار می‌کند. هرای داخل:شده از بادگیری: که به 
ساختمان چسییده امنت و به زیرزمیی آن راه‌دارد, از رزی چاهی عبور 
می‌کند که به آب جاری زیر بنا متصل اسنت. در فاصله‌ای دورتر هوای 
گرم و خشک از چاه دیگری وارد شده پس از عبور از رزوی جریان آب 
خنک از چاه اول می‌آید و داخل زیرزمین می‌شرد. برخورد جریان 
هوای بادگیر و چاه جاه رانش شدیدی ایجاد می‌کند و هوای خنک 
حساس و تبخیری + درون زیرزمین می‌راند. جریان آب زیرزمینی 
می‌تواند ورد بهردگری در بدیهای تسیز خود فراز کیرد (هبوء 
۲ ۲۶۷ طرح ۰۵ . 
پیشینه در ادبیا فارسی. و معماری ایران: ی پنای 
تاریخی دورة و اسلامی ایران که اثر وجود د بادگیر در آن دیده ۵ می‌شود, 
مذرسة غیاثیه خرگرد امت که آن را پین سالهای 0۴۸-۸۴۶ 
۱۴۴۴۲ بنا کردهاند (اکین ۰ اما باید گفت که ساختن بادگیر 
دست کم از سده‌های نخستین هجری در ایران بزرگ رواج داشته, و 
ساختن این عنصر مهم معماری در سرزمینهای دور و نزدیک ایران 
حتی تا شمال افریقا (به ویزه در مصر) معمول بوده اشت (ایرانیکا). 
کمبود آثار معماری در این باره را مدارک تاریخ وادبی جبران می‌کند: 
تام بادخان, بادخون: بادغر: بادغردء باد آهنگ ناد آهتج, پادهنج؛ 
بادهلج و ... در متنها و سروده‌های سرایندگان نامدار ايران چون 
رودکی سمرقندی, ابوشکور بلخی, کسایی مروزی ابوطاهر خسروانی 
و.دیگران دز ده ۴ق/۱۰م: و فرخی, سنایی» اثیرالدنن- اخنتیکنی, 
خاقانی و دیگران در سده‌های ۵ و ۱۱/۶ و:۱۲م دیده می‌شود و در آثار 
متأخزان در شع محسن تأئیز و منبیح کاشانی به صوزت بادگیز آمده 
اسنت (نکء لغت‌نا مه :., ذیل همین لغات ؛لغت فرسن,۳۶۲:۱۳۵؛ نفیسی؛ 
۳ ) در متون تازیخی نیز گزارشهایی از ساختن بناهای چهاو 
بادگیره و برپایی «بادگیزهای عالی» در نیمه دوع سدف۸ق/۱۴ و آغازا 
سبلّهٌ گق/۱۵م در زد وجود دارد (جغفرق ۶۰-۵۸:۵۵-۵۴), 
درسفرنامه‌های منباقران اروپانی که به زوزکار پادشاهان صفوی به 
ایران آمده‌اند. گزارشهایی نب گاه مفصل.ن دربار؛ ساخجار و کارآیی: 


بادگیر وجود دارد. سیلواای فیگروا دربارة بادگیرهای هرمز آگاهیهایی 
به دست می‌دهد (ص ۰)۵۶-۵۵شرح و تصویری که شاردن (د۱۱۲۵ق/ 
۳+ دربارة خانة بادگیرداری در اصفهان آورده اسنت (ص -209 
0 از کاربرد وسیع پادگیر: در این دوزه حکات دارد. طرحی از 
گرنلیس بروین از خیابان چهار باغ اصفهان برجای مانده که دز 
۵ ۷ قلمی کرده است. در این طرخ‌نمای یک بز ج بادگیر دو- 
اشکوبه دیدة می‌شود که نشان‌دهندة کازنرد این نوع بادگیز دز ایزان به 
روزگار سفر اوست (همایون, ۰۱۸۳/۱ ۲۲۹). در سده‌های:۱۲ و ۱۳ق/ 
۸ و ۱۹ بادگیرهای بزرگ و زیبای دولت‌آباد ژد خان بروجردیهای 
کاشان و عمارت مشهور بادگیر در تهران ساخته شد (مشکوتی:۷۸؛ 
نراقی ,۲۹۱:ذکاء,۲۸۱-۲۷۸)- ۱ ۳ 

پیشینه در ادبیات و معماری عرب:: قدیم‌ترین شاعر عرب که در 
شعر او از پادهنج نم برده شده,ابوعبذالله محمد بنن حنن اب طوبي 
صقلی است که در ۴۵۰ق/۱۰۵۸م زنده بوده است (عمادالدین, ۵۶-۵۵ 
روزنتال, 8؛ نیز نک: قفعلی, ۱۰۸-۱۰۷/۳)؛ اما پیش از او ساختن بادگیر 
(با:نام فازسین آن) در مصر متداول بوده: چه. ابن ینس (د ۳۹۹ق/ 
٩‏ بنیز نک هد, ۱۴۹-۱۳۶/۵) دربارُ بوی وزیدن باد خنک شمال 
و شمال غربی در مصر سخن گفته, و به همین سبب, بادگیرهای یک- 
دهانة قاهره روبه همان سمت داشته است (1125), 

در سده‌های ۶ و ۷ق/۱۲ و ۱۳م در قاهره به سختی خانه‌ای یافت 
می‌شد که دارای بادگر نباشد. ساختنبادگیرهای بلند و بزرگ که ب 
گزارش عبداللطیف بغدادی (د ۱۲۳۲/۶۲۹م) گاهی تا,۵۰۰ دینار 
هزینه داشت_-به کاری خودنمایانه تبدیل شده بود (روزنتال, 1 )۰ کاربرد 
بسنیا و واةفارسی ((بادهنج» در ادبیات عرب و ساخت و ساز انبوه این 
سازه در مغباری سرزمینهای عربیبه ویژه در مصر (نک: غزولی. 
۴۵۱ بیانگ: روزنتال, 1-19), نشان می‌دهد که بادگیر چون بسیاری دیگر 
از عناصر معماری ایرانی به سرزمینهای دور رفته است. 
7 روزنتال در پژوهش ژرف خود دربارة پیدایش و گسترش بادگین: بر 
آن.است: که این سازه در ایران اخترااع:شده. و به روز ر.عباسیان 
ساخت آن.در بین‌اللهرین رواج محدرذ داشته استو با.افژوده.شدن 
اهمیت سیاستی و اقتصادی مصر در دورة فاطمیان در مضر رواج بشیار 
یافته, و در درازای سده 2۳ همچنان پرزونق بوده است 
(رص 4-5). 1 

واپسین خن آنکه بادگیز: ساخته‌ای است هوشمندانه از سوی 
معماران ایرانی براي زفع تیاز ساکنان بخشهای گرم و خشک ایران به 
داشتن مسکن آسوده با بهره‌گیری از مواد بوم آورد باه و خورشيد. 
کارآیی بادگیز چنان امنت که اتاقهای تابستانی و زیرزمینهای شهرهارو 
روتنتاهای کوبری ایزان: را که در: تایستان: گرمایخارج آنها از ۴۵ 
سنانتین گراد فزاتر من رود ,به نجوی شنگفتانگیز به مکانی زاحت‌بترای 
میت ۵ ]4101011۲ 
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باذلیان ۷ 


زیست تبدیل می‌کند. (پوپ. 111/1224), کاری که فن‌آوری پيشرفتة 
امروزی نمی‌تواند جایگزین آن شود (پیرنیا, ۰)۴۷ ّ 
ماخذ: | افشار ايرخایادگارهای بزد: تهران, ۱۳۵۲-۱۳۴۸ ش؛بهادری نژاد مهدی: 
«دستگاههای ختک‌سازی خود به خودی در معماری ابران», آشنایی با دانش, تهران, 
۸ اش شه ۵+ پبرنیاه محمد کریم. «بادگیر و خیشخان», باستان‌شناسی و هت رایران» 
تهران: ۱۳۴۸ش. شه ۴؛ ترسلی, محمرد, ساخت شهر و مساری در اقلیم گرم و 
خسک الران: تهزانء ۶ ۱۳۶عن؛ جعفزی: جعفل, تازیخ ابزده به کوشثل ایرج افشاز: 
تهرآن» ۳ اش :دانش‌دوست. یغقوب, بناهای تاریخی طبسء تهران: ,1۱۳۷۶ 
ذکاغ بحبی, تاریخچه ساختمانهای ارگ ساعلتی تهران, تهران, ۱۳۴۳۹ ش؛ سیلراای 
فیگروه گارثاء سفرنامه,ترجمة غلامرضا سمیعی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ غمادالدین کانب» 
محمد, غریدة لقصرء سم شعرای مفرب: به کزشش مخمد مرزوقن و دیگران» تونس, 
:۱۹۸۶۰۰مدغزولی: علی؛ مطالع البدوز ی منازل النتروز» ۱۲۹۹ ق؛ قنطی: علی:انباه 
الرواة, بد کرشش محمد ابوالفضل ابراهیم, بیروت, قاهره» ۸۱۹۸۶/۵۱۴۰۶؟ لفت 
فرس, انیدی طونی, به کوشنین عیاسن اقبال آشتیانی تهران» ۱۳۱۹ ین لفتنامة 
دهخدا؛ مشکرتی, نصرت‌الله, فهرست بناهای تاریضی و اماکن باستانی ایران, تهران» 
سازمان ملی حفاظت آثاررباستانی؛ مصطنوی, محندتقی, «بادگیر پدیده‌ای زیبا و ضهل 
رفستنع ذر معمازی اصیل ایزانی,یزدنامه: به کوشش ابرنج افشار تهران: شن جح 
۱نراقی: حسی, آقار تاریخی شبهرستانهای کاشان و نثلز, تهران, ۱۳۴۸ش؛ نفینی: 
بعید, احوال:و اشعاز رردکی؛ تهران, ۱۳۱۹ش؛ همایرن, غلامعلی, اسثاد.مصوز 
اروبایان از ایران تهران» ۱۳۴۸ نیز 
1۳۵۸۵ :8 171112 ی 0 رل الم 
۱۳ ,۱۳۵۸ ۲ زوممرتک اه روتوم 0اه معمله) ع و رمک ۵ 
۵0 «صلحص( ۸۳۱ مماچ بط ۵ ترونیک ۸ رلایی روهظ 26۲۷۰ ۷۵۱۰ :1976 
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باذلیان ۰ . کتابخانه ای قدیمی در دانشگاه آکسفرد انگلستان....۰. 
این کتابخانه پنن از کتابخانه بریتنیا" مهم‌ترین کتابخانة انگلستان به 
شمار می‌رود (افشاز؛» ۹۸): بادلیان افزون یز کتب جدید, در بردارندة 
مجموع؛ ارزشمندی از آثار خطی و چاپی اسلامی نیز هست (نک: 
«مآخذ..,6: 116).. کتابخانه دارای بخشهای نقشد.. میکروفیلم و 
میکروفیش و نیز ۲۴ سالن:مطالعه است که روزانه نزدیک به:۳۰۰۰ 
مراجعه کننده از آنها استفاده می‌کنند (افشان, همانجا). ایتفاده از 
کتابخانه محدود به افراد دازای مجوز است و نظام امانت کتاب, جز به 
صرت بین کتابخانه ای در آن وجود ندارد («مأَخذ», 119). کتابخانه 
بادلیان متستمل بر یک ساختمان اصلی متشکل از بنای کتابخانه‌های 
قدیم, جدید و «رادکلیف کامرا» و ۸ ساختمان پیوسته, از جمله 
کتابخانه‌های هنر و بررسیهای شرقی است ((کتابخانه..: 2), 
کنابخانةبادلیان تاکنون چندین نمونه از ای کتبخانه‌های سدف ۸۱۶ 
انگلیسی را حفظ کرده اببت (نک: ماسون, 22-3). این کتابخانه .از 
امتیاز دزیافت نسخه‌های, رایگان: کتابها و نشریات: منتشر ,شده در 
انگلستان برخوردار است (تامپیس, ۳۲). 1 
پيشینةٌ تاریخی: . کتابخانة بادلیان در ۱۰۰۶/2۱۵۹۸ق, توسط 


سرتامس بادلی(۱۶۱۳-۱۵۴۵م)عبری‌شناس و گرد ورندنسخه‌های 


0 رما افنانط یه مماعلههظ:1 


"۷ بادوسپانیان 


خطی در دانشگاه اکسفرد پایه‌گذاری؛ و در ۱۶۰۲م گشوده شد (همو, ۳, 
۳ «مآخذ». 116). کتابها در آغاز به ۴ گروه موضوعی, شامل 
الهیات: حقوق: بزشکیو هنز تقسیم شد وااز ۱۶۱۲م روش قفتنهبندی 
دیواری اجرا گردید: فهربنت کتابها نخستین‌باز دز ۱۶۰۵م: وس در 
سالهای ۱۷۳۸۱۱۶۷۴۰۱۶۲۰ و 2۱۸۳۳ انتشاریافت ودراین سال مقرر 
شد .که کتابخانه .از قوانین فهرست‌نویسی .موز؛ُ بریتانیا: پیروی, کند 
(تامپتنن, ۱۷۷۰۱۱۵۷۰۱۵۳۰۱۳۶ )۰ در این دوران کتابها دز هر موضوع 
بز ختنب قطع تقسیم می‌شد. کتابهای زحلی به میزها زنجیر می‌گردید و 
کتابهای رحلی کوچک و وزیری در قفسه‌های بسته نگهداری, و 
کتب هرقطم, هر رده براسیاس نام مزلفان طبتهندی می‌شد. (همو, 
۴ 

کتابخانهبا درنافت نسخه‌های اسان فرتی‌ومجنوعههای 
بزرسیهای شرق‌شناسان در سدة ۱۷م گسترش بیشتر یافت (((مأحذ», 
116-7). در ۱۸۸۲م کتابخانة بادلیان, ستقل از موز بریتانیا ۵۴ 
قاعد؛ فهرست‌نویسی براسامن قوانین انجمن کتابداران انگلیس تهیه 
کرد و مجموع قوانین فهرست‌انوینسی را در ۱۸۸۵ تنظیم مود و در 
۳ م منتشر ساخت و در ۱۹۱۸ وبرایش جدید فهرشت فربوز را با 
افرایش شمار قواعد به ۶۸ انتشاز داد (تامپسن:۱۵۷) این کتابخانه در 
۰ ۳:۰ کتاب, دن * و ۰.۰ ۰ کتاب, در اواسط دهد 
م۰ ی "۳۷ نسخهچاپی و ۰۰ "۰ نسخه خطی (همو, ۳۳), و 
در اواخر سده ۲۰م, ۰۰۰" ۰ سک چاپی و ۰۰۰ "۴ نسخه خطی 
داشت («جهان ...1336:0). در اوایبط ده ۰ ۱۹۹م نسخه‌های خبطلی 
شامل ۲۲۳۵۰ نسخه به زبان عربنی.۲۳۵۳۰۰ نشخه به زبان فارسنی, ۴۸۰۰ 
نسخه به زبان ترکی ۰۰۰.۰ ۳۰ نسخه به زبان عبری ۰ نسخه به زبان اردو 
و۲۰۵ نسخه به زبان مالایایی بود («مخذ», 118). 

ماخذ:" افشار ایرج «یادداشتهای سفر آکسفردا,آینده, تهران» ۱۳۶۶ شش ۱۳-۱ 

تاپسن, جیمز,تاریخ اصول کتابداری, ترجمهٌ مجمود حقیقی, تهران, ۶ ۱۳۶ش ؛نیز: 

۱۱ 

ای ۱ 


۸ 0 ۱۷۵۳۱۸ 1 :98 لداع 1۱۱ رتعااهلا از ۵ ت50 
۰ مممنای ااطن ۳ محمتناظ 996[ 


۳ پرویز امین 

بادوشپانیان. عنوان خاندانی از فرمانروایان محلی رویان 
رزستمدار) دز شمال ایران میان گیلان و دیلمستان و طبرستان در دو 
قرن اول هجری:بادوسنپان مرکب از دو جزء «پاتکوس» فازننی میانه به 
معنی نانخیه: اشتان: و لربان» فارسی میانة متأخر از ریشه‌باستانی «پاه 
به معلق پاییدن. و روی هم به معنتی نگاهبان استان یا.استاننداز 
(اسعندار) اسنت؛ (تیبرگ: 11/158؛ مکنری: 17؛ کنت؛ 194؛ بزای 
صورتهای پارتی مانوی و فازسی مان مانوی و متانخر و ازمنی: نکن 
مکتزی, 167 بوینن: 66-67+ شروو, 4117 آیوازیان::۱۴۶). بنابزاین. 
بادوشپان اصلا عنوان و ستضب بوده: و هر یک از نواحی چهازگان 
قلمرو ساسانیان, مانند نیمروز یک بادوسپان داشته است (زریاب. 
٩‏ این منصب و عنوان دز دورة فتوح ایران توسط مسامانان نیز دیده 


می‌شود (مثلاً نک: طبری: ۱۴۰/۴). به هز حال, بادوسپانیان رویان به 
بادونپان برادر دابویه منسویند و هر دو فرزند خیل گاوباره فرماتروای 
گیلان و طبرستان در پایان عضتر سباسانیند. از این‌رو: آنان را کاوباریان 
نیز نامیده‌اند. بزخی از مورخان نسب گاوباره را به سیاسانیان رضاندهانة 
که به اقرب احتمال مجعول است (نگ:.زریاب» ۸۱ جم,) و دوام 
حکومتشان تا سدة:۱۱ق/۱۷م نیز بنابر شواهد و قراین کافی نادرست 
می‌نماید (نک: ابن انفندیان, ۱ که تقریبا به اي معنی تصریح کردة 
امست). بد نظر می‌رسد که مورخان به اشتبام, خکومت اسیشداران ژریان 
دز نده‌های بعد را دنبالة خکومت بادوسبپانیان دانسته‌اند. تفصیل مطلب 
وااطلاعاث و تحقیقات تاریخی دربارهةٌ این خاندان و داپویان در ذیل 
گاوباریان که عنوان عام این هر دوشاخه اسبت: ازائه خواهد شدء 
ماخ آیرازیان,_ماریاه وا‌راژه‌های ایرانی: مان غربی در: زبان ازننی:.تهران, 
۱ سش؛ این اسفندیار» محمد: تاریخ طبرستان, به کوشش عباس اقبال آشتیانی, 
تهران, ۱۳۲۰ش؛ زریاب, عباس, «ملاسنلاتی دربار؟ سلسلاً پاذرسپانیان طبرستان», 
تحقیقات اسلامی: تهران: بنیاد دايرة لمعارف اسلای: س ۱ اش اس ۴ 
طبری؛تاریخ: #نیزه 
0 :۱ 
۳۵۲۵۷۱ ۵۱1 ,1:06 باتک :۱917 ,هیوغش/1۵00 رمهتحن حاع۸ بمماامعز 
4 لا و 531 و۱۱۵۲ ۵ رما ردام 7 رمق 
امسم لا ۸ ۲۵ ۱۱۱۵۲۵ :۱ ۱97 معملمصا برجمماامنط عیام ععاعرهع 
مکی مر ۱ 
)101 ۷۵ 1983 هه 1۷ باابازم۲ زو 1۱50۳ 
ادن سجادی 
باه وین نگ زیری ,ینیم رز 
بادیسنن متصور: ٩‏ نک رک ی شراک یه ره 
پادیه؛. به معنای مر در مقابل حاضره. به معنای شهر 
و سکونتگاه. بادیه ب منطقةُ وسیعی اطلاق.می‌شده که محل آمد و شد 
اقرام گهن بوده, و پیش از گشایش کانال سوئز راه بازرگانی از غرب به 
شرق به شمار می‌رفته. است. بادیه در غرب فرات از روستایی به.نام 
بوکمال آغاز می‌شود و تا سوریه امتداد می‌یابد آنگاه به مرزهاي شرقی 
اردن و سپس به عریستان سعودی متصل می‌گردد و از اين مکان تاشرق 
کویت امتداه می‌یابد و از آنجا تا شمال شرقی رود فرات کشیده می‌شود 
(نک؛ راوی, ۴۱-۳۷؛ موسیل, .11 503)..در این گستره ۵ بادیه وجود 
دارد که عبارتند از: بادیة عراق, بادیة ننوریه (شام), بادیه اردن, بادیة 
تجد وبادیهُ جزیره. 
۱ 
جنوبی تقسیم می‌شود: بخش شمالی که ودیان (جمع وادی) از یک سو 
در محاذات ازاضی اطراف شهرستانهای انبار: کربلا؛ مشتل و ازسوی 
دیگر در محاذات بادیة سنوریه: ارذن و عزبستان سعودی قزار گرفته 
است. بخش جنویی بادی عراق از وادی الخز آغاز می‌شود و تا مِنطقة 
حیاد ادامه می‌یاید. مرزهای بخش جنوبی این بادیه با اراضنی اطراف 


1, ۵ ۵۰ 


شهرستانهای کربلا. قادسیه, مثنی, ذی‌قار (ذوقار) و بصره مشترک 
است و منطقة میان آنها ژحاب نام دارد. وجود وادیهای بزرگ و متعدد 
از وی گیهای بخش جنوبی است (راوی, ۰)۸۱-۷۹۰۷۵۰۴۲ 

یادیه‌ای که در شرق فرات واقع اسنث؛ بادیة جزیره خوانده می‌شود: 
زیرا از ۳ سو توسط دجله, فرات و نهز خابور احاطه شده, و در قیاس با 
باذیه عراق از وسعت کمتری بزخوردار است. این بادیه از غرب و شمال 
غربین به بادية شام.متصنل اننت و از یک جهت نهر خابور. و از سوی 
دیگر روستاهای شهرستانهای نینوا بغذاداو انبارآن را ابادية شام جدا 
می‌کند. بادیذ جزیره پز آب انت و به همین سبّب» در آن چراگاشها و 
چاههای کم عمق یافت می‌شود (همو, ۷۱,۴۲-۴۱). 

ظاهراً آنچه در منابع کهن با عنوان بادیه,بادية العرب یا بادية الشام 
(هم) آمده, مجموعذ بادید‌های.عراق نوریه و بادیذ جزیره یا تتها 
بادیه‌های سورید و عراق است (نامی, ۹؛ جبور, ۴۸۵۴۷)- این اجتمال 
نیز وجود دارد که بادیة ازدن را نیز شامل می‌شده است. با اینهمه. برخی 
چون اصطخری بادیُ عراق: شام و جزیره را از یکدیگر تفکیک..و 
مرزهای هریک را مشخص کرده‌اند (ض ۲۵,۰۲۱ ): 

در عرف بادیه‌نشینان بادیه به ۵ بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از: 

۱ ودیان, و آن گسترده‌ترین منطقه‌ای است.که از مرزهای سوریه در 
غرب آغاز می‌شود و تا زادی الخر در شرق امتداد می‌یابد و از آنجا که 
وادیهای فراران در آن وجود دار بدین نام خوانده شده است. آب و 
هوای این منطقه به طور کلی فعتدل است. ودیان منطقه مشترکی میان 
بادی عراق و بادیك شام است.۲. حماد, و آن بیابانهایی است هول‌انگیز 
و تشنه که از جنوب تدمر (پالمیرا) تا نفود گسترش یافته اننت؛ این 
منطقة بینیار کم آنب: مزکز پادیه‌ها شمرده می‌شود: ۰۳ حجر: منطقه اي 
است پر صخره کد از وادی الخر: تا سدیر امتداد.دارد و از زمینهای 
سخت و ناهموار, وادیها و دشتهای کوچک تشکیل یافته: است..۴, 
دیدبه, ناحیه‌ای مان کویت و وادی سدیر است, در این ناحیه نسنگ به 
ندرت یافت می‌شود؛ دبدپه مشتمل بر زمینهای .بلند, دشتها, وادیها؛ 
دره‌ها: و تبه‌های ریگ است, ۵.رحاب, ناحیه‌ای میان مرز شهرهای 
دیلم. کربلاء دیوانیه, منتفک, بصره و خط العیون است. بیشتر زمینهای 
این ناحیه شنی و شوره‌زار است (راوی۴۲-۴۲۰): 

نویسندگان رومی جزيرة العرب را.به.۳ بخش تقسیم می‌کرده‌اند: 
عربسستان خصیب, عربنبتان بیاباتی و عربستان سنگی:عربستان بیابانی 
که موضوع این بحت است: در زبان بونانی آزابیا ریس" گفته می‌شود 
و نویسندگان یونانی.از آن بیابان پهناوز:.میان عراق و شام.را ازاده 
کرده‌انذ+ یعتی آنچه امروژه بادية الشام خوانده آمی‌شود. گاه مراد از 
عریستان بیابانی بادیهُ سماوه.بوده است که آن را در محدرده دریاچة 
نجف, یعنی مرزهای گهن: یره می‌دانسته‌اند. دیودزوش از عریستان 
بیابانی. مناطقی. را اراده کرده که قبایل بیابان‌گرد دز آن زندگی 
می‌کزده‌اند و تدمر درشمال و شمال شرقی آن قرار داشته است و مرز 
غربی آن وازد سرزنین شام می‌شده. و مرز شرقی آن تا فرات ادامه 


بادیه ۷۳ 


می‌یافته است؛یعنی آنچه دز منابع کهن عربی از آن با قام باديةالعرب یاد 
شده است (موسیل : 497-499,511؛ علی, ۱۶۶-۱۶۳/۱؛نامی, ۱۰-۸)- 
به کف ابوعبید بکری (۷-۶/۱) بادیه بنماوه بادیه‌ ای انب لم یزر غ میان 
سوریه ز کوفد که گفته می‌شنود اهالی آن از قبیلة کلب نوده‌اند. ترضی به 
اشتباه این بادیه را منطقة میان فرات و دجله تلقی کرده‌اند. از این‌روء 
بر این صخرا نام سماوه نهادهاند که در آن سنگی وجزد ندارد (موسیل: 
11یاقوت,۱۳۱/۳). افزون بر این صحرای نفود را نیز که با ومنعت 
بیش از ۱۰۰ هزاز کت ۲ بخش اعظم شمال عربستان را در برمی‌گیزد, 
بادیه می‌گفتند, نفود پوشيده از شنهای سفید و سر خ‌رنگ است (حتی, 
۷۱ جبوری, ۱۳-۱۲ ). بادیه‌ها در نتیجة فرسایش بننگهای ماسه‌ای 
بر اثر خشکی و وزش باد پدید آمده‌اند. زمین برهنه از درخت و گیاه در 
برابر پرتوآفتاب و سایردگرگونیهای جوی قرار می‌گیرد و وزش بادهای 
تند به تدریح لایه‌های نخستین زمین را فرسایش داده, رفتد رفته منطقه 
به پیابان بدل می‌گردد. باران پاید ز اشاس زندگی در بادید به شمار 
می‌رود و بادیه‌نشینان با توجه به نو ع رعد و برق, نزول باران؛ یا عدم 
نزول آن را پیش‌بینی منی‌کنند ل(نک: راوی, ۴۷-۴۶ بادیهها از نظر معادن 
نفتاء نقزه و طلا پُسیاز غنی. هستند: (همو, ۴۷- ۴۸):.نخل"مهم‌ترین 
درخت ثمربخش بادیه‌هاست و برای بادیه‌نشینان بسیار اهمیت .دازذ؛ 
به‌همین سئّبّ, اعزاب بادیه‌نشین برای انوااع خرما نامهای عتعددی 
وضع کرده‌اند. از دیگر درختان و گیاهانی که در بادیه می‌روید و در ادب 
عربی نیز بدانها اشاره شده است, می‌توان از اثل: ارطی اسلم اراک و 
شیح نام برد (ن5: جبور, ۴۶-۶۰). جانوران بنسیاری مانند گرگ, کفتار 
آهو: گورخر, گاو وحشی؛ مر غ سنگخوار, بازه عقاب, اسب و شتر دز 
باذیه‌ها زندگی می‌کنند که دز قصاید کهن جاهلی به بسیاری از آنها اشاره 
شده است. از آن میان؛ شتر و اسب از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار بوده‌اند 
(نک: همو, ۷۳ بب)» : 1 

بادیه دارای نظام اجتماعی ویژه‌ای است و نوع زندگی در آن بشیار 
ابتدایی و ساده است: خانواده نزد بادیه‌نشینان, اصل زندگی و.اساس 
فخر و مباهات آنان را تشکیل.می‌دهد. هر قبیله از قبایل بادیه‌نشین 
خانواده‌ای دارد که ریاست قبیله را به ارث می‌برد. بادیه‌نشینان پیوسته 
از صفاتی چون کرامت: شجاعت. وفاداری, مهمان‌نوازی و بخشش 
پرخوردارند؛ همچنین تیراندازی و.سوارکاری را نیک. می‌دانند و به 
کودکان اسب و شترسواری را:می‌آموزند: نظام بحاکم بز پادی‌نشینان 
نخسنت مبتنی بر آن چیزی است که از پدران و نياکان خود آموخته‌اند و از 
طریق دو مرجع,یمنی سنتها شیوخ که کسی با آنها مخالفت نمی‌کند, به 
اجرا ذرمی‌آید (راوی,۴۳۹-۴۳۸:۲۶۶-۷۶۳ ).یکی از ویژگیهای غمدة 
بادیه‌نشینان حفظ سنت و رسم خویشاوندی برپای هدخونی و پدید آمدن 
از جد مشبترک و نیاي واخداسنت که پیامد.آن ازدواخ با افراد قبیله و 
خویشاوندان است (پیگولوسکایا, ۵۲۲-۵۲۱) 


۱۳۰ 


۷۴ بادیه 


:پيشینه تاریخی: . بادیه در مجاورت تمدنهای بزرگی چون ایران و 
روع و شرزمین سباً (یمن) واقع بود و همواره تخت تأثیر روابط سیاسی 
ایزان و روم قرارداشت فتا بای اف وهای زج 
روم‌عملاً نقش حایلی میان این دو دولت ایفا می‌کردند. در ماوراء فرات 
در جایی که این رودخانه به دجله نزدیی‌تر می‌شود. در زمان ساسانیان 
امارتی عربی تشکیل شد که جیزه نام داشت ت و تابع دولت ایران‌بود. در 
شمال بادية الشام نیز قبایل غسانی استقرار داشتند که خراجگزار ۳1 
متحد روم شرقی بودند. حیره در سده‌های ۵ و۶م دازای موقعیت خاصضی 
بود و این سرزمین در حکم حایلی میان دولت ایران و قبایل بادیه‌نشین 
بود و فرماتروایان حبره ثبروی جنگی. خویش زا دز اختیار. شاهان 
ساسنانی قراز می‌دادند و سدی در بزایر تاخت و تاز اعراب بادیه‌نشين به 
شمار می‌آمدند (همو,۱۴۳؛ کریستن‌سن. 90). راههای باززگانی مهمی 
ازنادیه می‌گذشت که نواحی عمده‌ای را به یکدیگر پیوند می‌داد.یکی از 

مهم‌ترین اين راهها جاد؛ استزاتا (راه بازرگانی که واه غربی.صنراط 

مأخوذ ا زآن است) بود که در واقع شریان بازرگانی و استراتژیک مهمی 
به شمار می‌رفت و برانی نظازت آن میان غسانیان متحد روم شرقی و 
لخمیان تابع دولت ساشانی نزاعهایی درمی‌ر فت (نک پیگولوسکایا: 
۷ 

۱[ یا کال رفظ 
نگهداری. امتعه.در.ارتباط بودند, از اين: راهها. با شهزها مرتبط 
بی‌شدند. غنافع باززگان و مجاورت اعزاببادی‌شینبا تدنهای 
ایران و روم شرقی:عامل. گرایش و تجذب برخی از این قبایل. به 
محدوده‌های شهری شد. ان بایل که مراحلی ازیکجانشینی را پشت 
سبز.گذارده بودند؛ بی‌گمان در.سده‌های ۵ و ۶م در حومذ شهرها سکن 
داشتند. رابطُ ايی اغراب با شهرها بسیار نزدیک و استوار بود. لین 
اين شهرها به اعراب تعلق نداشتند. رابطة اعراب با این شهرها صرفاً 
رابطه‌ای تجاری بود و تنها شمار اندکی از اعضای این قبایل و سرانشان 
در میان جوامع شهری به سنر می‌بردند (همو, ۵۶۴). در این تاریخ 
خیمه اه و جایگاههای ثابتی که اعراب بادیه‌نشین درآن فرودمی‌آمدند. 
پدید آمد و حتول کوچندگان نیز خیمه‌های خود را در مکانهای ثابتی که 
بدان..عادت کرده بودند, برپا می‌داشتند. اندک اندک: در اطراف 
خیمه‌گاهها محیطی اقتصادی ایجاد شد که از ویژگیهای یکجانشینی 
برخورداز بود.اعراب‌در اطراف ابنن‌خیمه‌گاهها به‌باغداری,کشازرزی 
و دامداری می‌پرداختند (جمو, ۵۶۵):حیره یکی از اين خیمه‌گاهها برد 
و با آنکه در آن پناهای یه اقامت دائم مانید .کاخ و کلسبا نپا بود: 
اعزاب: خیمه‌های خوّد زا ی انتجارا ترکا 
می‌گفتند (همو ۵۴۶ 

دز بادیه‌ها: کاخها و بناهائی ۳ از آن جمله می‌توان به قصرا 
خورئق در نزدیکی شهر حیرةبا کاخ سدیر که دز شمال غربی حیره قراز 
داشت, اشاره کرد که نعمان,یکی از امرای لخمی آنها را براق پادشاهان 
ایران ساخته بود. کاخها و بناهای دیگری نیز در بادیه‌ها برپا بود. مانند 


عذیب, صنبر, قصرالابیض, قصر آلفرس, قصر ال وزاء, قصر این مازن. 
قصر الطین, قصر اخیضر و حضر این کاخها سبک بناهای ایرانی و 
رومی داشت وبه دنت فعماران ایرانی ویا رومی بنا شده بود (مرادیان: 
1 ۵۷۸ 
میان اعراب بادیه‌نشین علاوه بر بت‌پرستی» دینهای ارانی 1 

ی ت..و در سده.۵م آیین. مسیحی در:میان 
بادیه‌نشینان غلبه. یافت. (مرادیان,۳۲-۳۱۰؛ پیگولوسکایا:. ۱۵۳-۱۵۱+ 
عبدالغتی:, ۴۹۶-۴۹۳۰۴۷۹۵۴۷۷). | رّ 

رای را توا مسلمانان قلمروابرانباندو رونیها 
در نواحی میان فرات تا آنوزیه که بخشهاي عمده‌ای ازبادیه‌های 
مورذبخت. را در بزمی‌گرفت. به تصرف مسامانان درآمد. حکمزانان 
عرب در سدة اق به سیب علاقة شدید به زندگی در محیط آزاد, پیش از 
آنکه به زندگی"شهزی راغب باشند, به بادی‌نشینی گرایش داشتند. 
آمویان و اشراف عرب‌برای بهره‌گیری از هوای پاک بیابان و شبهای 
دل‌انگیز آن و نیز گریز از بیما ریهای واگیرداز, در دل بادیه قضرهایی برپا 
می‌کردند. هر خلیفه و به تبع ار نزدیکان وی .و دولتمردان اصلی 
اقامتگاهی دز اطراف شهرها برای بخود.داشتند, به همین سیب, لفط 
بادیه در زمان امویان به معنی اقامتگاهی در اطراف شهر بود. در آغاز 
سدف.» ۲م باستان‌شناسان واژه بادیه را تنها بای قصرهاي صنحررایی به 
کار بردند (لامننن, 335 ,332 ,325+ 812). این بادیه‌ها: معمولا ذر 
مکانهایی پدید می‌آمد.که آب یافت می‌شد: یا در مسیر کوج قبایل و 
تماس بادیه‌نشینان ,یا در ۳ تب بان داشت 
(همانجا).. 

ره ی 
سفو.حج د کوج بادیه‌نشینان استفاده می‌شد. راههای اصلی هبانهایی 
بود. که بادیه‌نشینان با کاروانهای خود. می‌پیمودند و. آنها راانیک 
می‌شناختند (نک: زاوی, ۱۱۵ بب؛ نیز نکن موسیل: 314) ذخستین چیزی 
که بادی‌نشینان و کوچندگان در محیط بیابان بدان می‌انديشيدند, آب بود 
و:بدین‌سبب در بادیه‌ها. چاههایی.جفر: می‌شد. .مهم‌ترین. این چاهها, 
خیمیه, جلیده, کب جل ؛ شبرم, بزیت وم.. در مناطق حیاد, ججره و 
ودیان واقع پودند (نک: زاوی, ۱۷۹ ۱۸۰). ای چاهها از نظر ژرفا ز 
میزان آب‌دهی به دو دسته تقسیم می‌شدند: خرایج, که به چاههای زرف 
ویزآب گفته می‌شد. و حسیان, که چاههای کم عمقی بودند و میزان آب 
آنها براساس میزان بارندگی تفییر می‌کرد. از اين میان, چاههایی که آب 
آنها. گرارا بود. گراج (قراح), ورآنها که آب شور داشتند: ملاح: و 
چاههایی که آب آنها تلخ‌بود. مجه نام داشت (نک: همو, ۱۸۱-۱۸۰). 

بادید جایگاهی بود که سننتهای عرب و خلوض زیان عرین در آن 
حفظّ, می‌شد, از همین رون فصیح‌ترین زبانها, زبان اهل بادیه به شمان 
می‌رفت و ملاک وامعیار درنتی قوائین قرار می‌گرفت. راه فرا گرفتن 
زبان فصیح. معاشرت با بایه‌نشینان بود و می‌بینيم که حتول بززگ‌ترین 
نحویان برای تایید قواعدی که مطرح, می‌کردند, از بادی‌نشینان مدد 


برای گردآوری اصیل‌ترین واژه‌ها. زاهیی 
بادیه‌ها بی‌شدند. خلفا و بزرگان, فرزندان خود را به یادیه می‌فرستادند 
تادر آن محیط پرورفن یابند (نک: تصان» ۰)۲۹-۲۷/۱ 
گروهی از اهل بادیه روزی خود را از راه شکاز:.غارت و نبرد بة 
دست سبی‌آزردند. این گروه در ادبیات غربی به صعالیک (جمنع 
صعلوک) معروفتد .در میان این صعالیک , شاعراتی بودند که زیباتزین 
قصاید را می‌سرودند که. از نامذارترین آنان می‌توان به تأبّط شرا ۳ 
شنتری اشاره کرد (نک: نالینو, ۰)۵٩-۵۷‏ 
ماخذ: .| ابوعیید بکری, عبداله, معجم مااستعجم, به کرشش مصطفی سقاء یتروت: 
۳ اسطخری, ابراهیم,المسالک و السمالک» ب. کپشش محمدجاپر عبدالعال 
حسینی و محمدشفيق غربال» قافره, ۱۹۶۱/۱۳۸۱ پیگرلوسکایاء ن. و اعراب 
دود فرزهای رز عرقی و ایران ترجه غنایت‌اللد: رطاء تهزان: ۱۳۷۲۰ ش! جبوزه 
چبرائیل سلیمان, البدز و البادیةه یه کوششن سهیل چبرائیل جبوره بیزوت» ٩2۱۹۸۸‏ 
جبرری» یحین, الجاهلية, بفداد: ,۸/۱۳۸۸ ۱۹۶ع؛ حتی» , فبلیب و .دیگران, تاریخ 
العرب: بیروت, ۸۱۹۵۸ راوی, عبدالجپار البادة؛ عبدالفني, عارف, تاریخ الحيرة في 
ْجاهیه والاسلام دمشق» ۵۲ علی: » جوادء المفضل فی تازیخ الفرب 
قبل الاسلام؛ یروت ۱2۱۹۷۶ مرادیان: خذامراد. کشور حیره در قلمرز شاهنشاهی 
شاسانیان تهران: ۱۳۵۵ ش؛ نالینز: ک.].نازیخ الاداب العرییة: به کرشش مریم لیر 
قاضره, ۴ ۱۹۵م؛نامی, خلیل یخیی«العرب قبل الا سلام, قاهره: ۱۹۸۶ ع؛نصار: حسین» 
المعجم العربی؛ قاهر, ۱۳۷۵ ق/۶ ۵ ۱۹م«یاقوت.بلدان؛نز: 


812 :1936 ,هراومه ,یلا رامعدنک ات ی 
1 (1930 ,الا ردهمرزمرم6 حول «احلاد ها ای عل 200 وداط رختاکنتسا 


می‌جستند: و راویان لفت 


927 ۷۵۴ ۱ انا .۵ اعد( 
بابک فرزاه 


باه ۳ ی 
جريره عربستان از حدود دفلسطین تا جنوب غریق عراق را داز برمی‌گیزد 
ومیان.۴.کشور.عراق, سوریه, اردن.و عرستان سعودی تقسیم شده 
است: این بیابان از غرب و شمال به رشتة کوههای تدمر, از شمال شرقی 
به رود فرات, و از جنوب و جنوب غربی به تپه‌های شنیٌ صفا و زلف 
محدود می‌گردد ( المعجم.,:,۴۷۴-۴۷۳/۱: ۴۷۹). این منطقه بياباني که 
در ردیف چین خوردگیهای سورید قرار دازد؛ ازسنگهای آهکی «مارن, 
آنش‌زنه و تخته سنگهای متعلق به دور؛ کرتاسمه و پالئوژن تشکیل یافته 
است: در بزخی از بخشهای آن بازالت نیز دیده می‌شود. این بیابان 
چاله‌های ست متضددی با منشأً آهکی دارد (حتی, ۹۴۶/۱, 05153 
101 

آب‌و هوای بادية الشام گرم و خشک: و اختلاف دمای شب و روز 
آن‌پسیار است: میانگین بازندگی در این منطقه از ۱۵۰ میلی‌متر در سال 
تجاوز نمی‌کند رتوزیع آن نیز نامنظم است؛ به گونه‌ا که امکان دارددز 
یک:ماه حدود۱۰۰ میلی‌متر؛ و گاهی دریک روزتا ۷۰ میلی‌متر باران 
ببازد؛ میزان بارش دز نقاط مختلف آن نیز.یکنان نیست, در تاحیة 
((سبح پیار» ميانگین بازندگی از ۱۱ میلی‌متز در ال تجاوز نمی‌کند. 
فصن خشکی ذر منطقه «بوکنال ۴4 تا ۵ ماه؛ و در سبع بیا ۷ ماه و در 
زلف ۸ تا ٩‏ ماه از ال به طول می‌انجامد ( المعجم, ۴۸۰/۱). گرمای 
وا نو بارش کمسبب از میان رفتن پوشش گیاهی این بیابان گردیده 


باذان ۷6۵ 


است؛ از این‌رو. گياهان درختچه‌ای و بوتهای و نیز علفب. عمده‌ترین 
شش گیاهی اين منطقه را تشکیل می‌دهد که در فصول معینی از سال 

مد (حتق؛ ۵۲/۱). جانورانی در بادية: الشام می‌زیند: که تحمل 
کم‌آبن وگر: ما راادارند:از جمله‌آنهاخرگوشسوتنمار,عقرب‌وپرندگانن 
مانند مرغ سنگختوان, کیک و باز.را می‌توان نام برد ( المعجم. 
0/۱ 

سای تاسر ماس شقطا ما ظرا تدمر (پالمیرا) پيشينة 
بادية الشام را به عهد سنگ و برنز می‌رساند. . از هزارةقم بادية الشام 
گذرگاه کنمانیان اموریان, آرامیان» آشوریان: و بابلیان بوده است؛ 
بدین‌سان, شهرهایی بر. سر راه کاروانهای تجاری بة. وجود آمدند 
(همان,۴۸۲/۱) که درلت تدمر از تشکل این شهرها سنربرآوزد و امنیت 
راهها را برای بازرگانان برقرار کرد. قلمرو دولت تدمر به سبب قرار 
داشتن در مسیر راههای بازرگانی: اقوامی را دز خزد جای داد (نک: 
پیگولوسکای, ۶۸-۶۷). یکی از این راههای بازرگانی جاد؛ سنگفرش 
مشهور («اننتراتا» بود که در حاشیة بادية الشام قرار داشت (همر, ۷۵). 
دولت تدمر دز اواخر سدهٌ ۳ سقوط کرد وبا از.عیان رفتن این دولت: 
لخمیان در بخشهاین از بادیة الشام به فرمانروایی رسیدند (همو؛ ۶۸): 
شهرهای دیگری نبز, کم اهمیت‌تر از لدم در کنا بدیهقرار داشتند که 
در حدودالعالم بهخناصره تبلیمه و مغان اشاره شده است (ص ۱۷۲). 
.از قدیم این بادیه مخل زندگی قبایل بنی فزاره, لخم, جذام؛ لی, 
رییعه و مضر‌بوده است (اصطخری۲۶۰): در حال حاضر ساکنان این 
منطقهٌ خشک و پیابانی قبایل کوچنده و نیم کوچنده‌ای هنبتند که در 
چادرهای سیاه زندگی می‌کندد و جمعیت آنان میان۱۵۰ تا۲۰۰ هزار نف 
است که:در جست:و جوی چزاگاههای جدید بدون توجه به مرزهای 
سیاسی تفیر محل می‌دهند ((جغرافیا..,11/80,4). 

از زمانی که لوله‌های نفت در بادية الشنام گذارده شدند تا نفت عراق 
را به بندرهای پانیاس و طرابلس برسانند: چهرة بادية الشام دگرگون 
گشته است. آب«برق, خدمات شهری و آنجمنهای کشاورزی و آموزش 
دامداری, ایستگاههای تلمبه‌زنی:نفت:(از ۱۹۳۲م) و سرانجام تولذ 
شهرهای کوچک, تنوعبیشتریبه مناظر بدية لام ددهاسث (المعجم: 
۸ 

ماخ . اصطخزی, ابراهیم,السالک والنمالک» به کرشش مجمدجابر حسینی, قاهرهز 

۶۳۸۸+ پگرلرسکایاء ن‌بو» اغراب حدود مرزهای روم شرقی.و ایران؛ 

ترجم عنایت‌اله رضاء تهران, ۱۳۷۲ شٍ؛حتی. فیلیپ, تاریخ سرریة ولبنان و فلسطین: 

ترجه جرج حداد, بیررت: ۹۰ حدود العالم؛ ,دب کرشش منوجهر ستوده: تهران, 


۰ نش سم اجفرفی(لقظر الب التوی)؛ هکوش معتطفن طلاحه 


دمشق, ۱۹۹۰م؛نیزه 
,081 ۱959 بونده۳ ی ] ۱ 
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باذان (عربی شد؛ باذام, برای معتی و اشتقاق, نکن یوستی, 56)» 


1. 0808۳۵ 


۷۶ بادیه 


فرمانروای ایرانی یمن از سوی خیزو پرویز مقارن ظهور اسلام. نام او 
دز اغلب منابع عصن اسلامی باذان بن ساسان (در برخی منابع عربی 
ضنورت بادام نیز آمده: مثلا این حبیب 10۸ و دزبرخی بادان نن‌شاسان 
الجرون ( مجمل..., ۱۷۳: سامان, که تضحیف است) یاد شده اینت 
(مسعودی: مروج.۲۱۰/۲۰۰۰؛+جمزه,۱۰۹رازی, ۲۷)- 

می‌توان گمان کرد که مقصود نویسندگان از ذکر ساسان در نتب اون 
انتسابش به خاندان ساسانی» همچون سلف او وهرز (نک: نولدکه, ۳۹۴) 
بوده است. اما در کتاب حمزه اصفهانی نام پدر او مهران آمدة (صل 
۸) و هم از ینجا اين احتمال مطرح شده که باذام از خاندان مهران» 
یکی از خاندانهای. هفتگانه. بزرگ و دولتمردان. ايران بودة. است 
(نولدکه, ۰۲۴۲-۲۳۱ ۳۹۸). البته این معنی که برخی از منابع کة باذام 
را ابومهران آورده‌ند (اين حبيب, همانجا), نز می‌تواند مزید این 
انشناب باشد. مطابق زوایتی» باذان اصلا از مردم دیا طخرود از 
رستاقهای قم بود و در آنجا املاک و خانه‌ها داشت (قمی: ۸۳-۸۳). 
به هررحال از روزگار خسرو انوشیروان, ایرانیانی:که برای کمک به 
سیف بن.ذی یزن برضد حبشیان وارد یمن شدند, پش از.پیروزی در 
همانجا مقام گرفتند, اینان و فرزندانشان که به «ابناع» موسوم گشتند, 
بزبخشهای مهمی از ینن چیره شدند و سر کردة ایثبان ه عنوان نایب 
شاه ایران, و به انتخاب یا تأنید او بریمن فرمان می‌راند. شمار و نام 
برخی از اين فرمانروایان محل اختلاف مورخان است (برای تفصیل, 
نک ه د, ابناع). باذان به روایت طبری (۱۴۸/۲) و ابن اثیر (۴۵۱/۱) 
پنجمین حاکم یمن از بناء و جانشین خُّه خسرو پسر مروزان (مرزیان) 
یا پینجان بود (برای ضبطهای دیگر. نگ: این هشام. ۱ بیوستن, 68؛ 
نولدکه, ۳۶۳؛ نیزنک: طبری»:۱۷۱/۲؛ خمزه, مسعودی, همانجاها) که بد 
دستور خسرو پرویز فزمانزوایی را در دست گرفت (ابن هشام, همانجا؛ 
طبری, ۲۱۵/۲) و از مرک جکومت خود, صنعا که تختگاه تاریخی تبابعة 
یمن بود, برابناء و آن دیار فرمان می‌راند (قلقشندی, ۴۶/۵). 

در عصر,حکومت باذان. در ايران و شبه: جزیره عربی تحولات 
بزرگ سیاسی پدید آمد که آینده اپناء را دگرگون ساخت. از یک.سوی 
دولت ساسانی در پی جنگهاي دراز ببا, رومیان: و انقراضدرلت 
دست نشاندهة ال منذر که تهاجم اعراب بدوی به مرزهای ایران را به 
دنبال داشت, به سراشیب سقوط افتاد و قتل خسرو پرویز, اين انقراض 
را سرعت بخشید؛ و از سوی دیگر ظهوز و گنترش اشلام در حجاز, 
روابط قبیله‌ای و قدرتهای غالب ب بر مناطق مختلف شبه جزیرة غربی را 
سخت تحت تأثیر قرار داد. یکی از نتایج این تحولات, تهدید امنیت 
راههای بازرگانی غزب و جنوب ایران توسط اعراب بذوی و اثتلاف 
آنان بر ضد ایرانیان و از جنله ابناء و شخض باذان در جنوب عربستان 


بود؛ چنانکه یک باربنی تمیم بر کاروانیایرانی که از یمن زیر حکومت 
بادان شک و بلکه خراج به دربار خسرو می‌برد (به روایتی از ایران به 
یمن می‌رفت), تاختند و آن را غارت کردند (طبری, ۱۶۹/۲؛ یاقوت: 
۳۰۳ حمزه, ۱۱۴؛ یز نک: نولدکه, ۴۱۱). سیطرهُ بنی تمیم بر راه 


تجاری شرویمامه. و نیز دلیری بنی شیبان در تهاجم به مرزهای غربی 
ایران» اعراب جنویی را نیز به .انتلافی از تیره‌های بنی مذحج و تشکیل 
سپاهی‌بزرگ برای جنگ بر ضد پاذان و ابناءکشاند و اگرانعقد پمانی 
میان.باذان و هئدانیان,.از نیرومندترین و پرآوازه‌ترین قبایل جنوب, 
پیش نمی‌آمد. بقای ابناء سخت به مخاطره می افتاد. این پیسان‌نامه در دو 
نسبخه به زبان عریی و فازسی (مقصود پهلوی است) نوشته شدو متن 
عربی آن اکنون موجود است (رازی, ۳۹:۳۷). 

یکی از وظایف فرمانروایان ایرانی یمن, ارسال گزارشهایی دربارة 
اوضاع عریستان به دربار سباساتن بود. به همین سبب. باذان نیز:طی 
نامه‌ای به خسرو پرویزه از ظهور پامبر (ض) «در جبال تهامه» و 
پیردان اندک او و مخالفت عرپ با دعوت جدید سخن راند (حمزه, 
۷( حمزه تاریخ این نامه را سال ۱٩‏ از سلطنت خسرو, برابر با سال 
اول؛ یا اوایل سال دوم پعشت آورده است؛ ولی این گزارش می‌بایست 
دیرتر تهیه شده باشد؛ چه, دغوت اسلامی تا سال سوغ. پنهانی بود و 
مخالفتهای علنی مشرکان با پی مبر(ص) آغاز نشده بود. به هر حال, از 
واکنش خسرو خبری در دست نیبت و ممکن است آن را بی اهمیت تلقی 
کرده باشد؛ ولی آنگاه که پیاهبر (ص), پنن از صنلح حدیبیه, خودنامه‌ای 
به خسرو نوشت و به اسلام دعوتتل کرد, خشم شاه برانگیخته شد و به 
باذان نامه کرد (قس:بيهقی, اجمد, ۳۸۱/۴) که دوتن از مردان چابک 
خود رابرای دستگیری. ی قفلپیمب (ص) به حجازفرسند.باذان که با 
اوضاع منطقه, و اخبار مربوط به دعوت اسلامی آشناتر بود, دو یا چند 

تن از مردانش را با نامة خسرو, یا نامه‌ای که. خود: نوشته بود, نزد 
پیامبر(ص) فرستاد و یکی را از آن میان دستور داد تا ذرست بنگرد وبا 
پیامبز(صن) سخن گوید و اخبارش را به او برساند. مشرکان؛از اینکذ 
خسرر ایرانبه کار یامبر(صض) پرداخته بود. سخت خشنود شدند؛ اما 
پیامبر(ص) فرستادگان را مدتی در مدینه. و به روایتی در خانهُ سلمان 
پارسی نگاه داشت و سرانجام به آنها خبرداد که خسرو به دست پسرش 
شیرویه کشته شده:است؛ آنگاه توسمط آنان به باذان توصیه. کرد که به 
اسلام بگرود تا پیامبر(ص) او را بر فرمانروایی یمن و ریاست ابناءابقا 
کند؛ ببپس هدیه‌ای گرانبها به یکی از آن فرستادگان داد و آنها را 
بازگردانید. بنا بر روايتها, باذان که تمایل بسیار به اطلایع از احوال و 
اخبسار پیامبر(ص) نشان می‌داد, سبت بسه دعورت اسللامنی: زاکنشی 
انکار آمیز بروز نداد وجتی ابعلام کرد که اگر نسخن پیامبر(ص) راست 
رید هیچ یک از فرمنرویان در گروش به الم بر پیشینخواهد 
گرفت. آنگاه به. انتظار نشست تا.نامهٌ شیرویه. رسید که از قتل خسرو 
سخن می‌گفت و دستور میداد که پیامبر را نیازارند .باذان و بسیاری از 
بناء مانند وهب‌بن منیه و خره خسرو و فیروز دیلمی بی‌درنگ اسلام 
آوردند (طبری, ۶۵۷-۶۵۵/۲؛ این‌هشام, ٩۷۲-۷۱۸۱‏ ابن سعد, ۲۶۰/۱: 
مسعودی, التنبیه..., ۲۵۹ +یجمل ۲۵۲-۰؛مقریزی, ۵۳۵/۱؛ اهدلی: 
۱ ۱ 
دریارةتاریخ این واقعه ۰ وش باذان و ابناء به (سلام که بسری از 


موزخان آن رادرسال ۶ق/۶۲۷م دانسته‌اند, باید گفت که به نظر می‌رسد 
روایت این سعد (۲۵۸/۱) که آن را در محرم سال ۷ دانسته؛ درست تر 
است (نیزنک: شجا ع,۱۲۴-۱۲۳). از این‌رو, ابن‌حجر باذان رانخستین 
فرماترزای مننلمان غیرعربٍ , ونخستین امیر مسلمان یمن خوانده است 
(۱/-۱۷۰).با اینهمه خی از همان مورخان و دیگزان در مواضع دیگر, 
تصزیح کرده‌اند که باذان دز شال ۰ق اسلام آوزد (طبری 2۰ این 
افیز, ۱۴۰۳/۲ سَهیلی: ۳۱۵/۱؛ نیز نک علی؛ ۵۲۸/۳)» در حالی که ظاهراً 
باذان پیش از این تاریخ دررگذشته بود (نک «دتبالة مقالد). 

به هر خال باذان پس از دریافت خبر قتل خشزو, باز نامه ای همراه با 
نمایندگان به مدیئه فرستاد و پیامبر(ص) را از گروش خود و ابناء به 
اسلام خبر داد (ابن هشام, همانجا؛ گزارش موجز این مأموریت. از 
طریق عبدالله پسر فیزوز دیلمی که پدرش در زمره یا رئیس نمایندگان 
باذان ود زوایت شده است. نک: احمدین حنین ۴۰ بیامبر (ص) 
هم حکومت او را تأیید کرد و بر تمام مخالیف یمن ولایئش داد 
(قلتشندی, ۵ قین: علی, همانجا: که می‌گوید:. ظهور اسلام 
حکومت ایرانیان را منقرخن کرد) و زین پحتس خزاعی را بزای تعلیم 
اسلام به یمن فرستاد (رازی,۰)۸۰ نخستین مسجد یمن توسط ویر و به 
دستور پیامیز (ص) در املاک باذان نساخته شد و دز عصر عم نیز در 
بخشی از املاک خالصة باذان در صنعا جامع صنعا را ساختند (همز, 
تن از آن سوی ویرانی قصر غمدان در صنعا که از شگفتیهای 
روزگار (یاقوت,۸۱۲-۸۱۱/۳): و مخل بتها بود؛ گونا در همین دوران 
توسطباذان وبه خواست پیامبر (صن) رخ داده است (رازی, 41۶ ابن 
خبیب, ۳۱۷؛قنن: طبززی: ۱۲۶-۱۲۵/۲+سهیلی,۰)۲۲۷/۱: 

علی‌بن زند بیهقن عنوان نامه‌ای از پیامبر(ض) به باذان زا در کتاب 

خود آورده که حضزت‌ادر آن, او زا شاه نی خوانده است (ض۱۳۱). 
این نامه را معاذنن جبل نزدباذان برد. ,با آنکه از متن نامه خبری دز دست 
نیست؛ ولبی برخی از محققان صحت انتساب آن, را تأیه کرده‌اند 
(حمیدالله, ۲۱۲ قَننْ؛ حدیثی, ۰۹۲-۹۱ ,که اصل آن را نادرست دانسته 
اسشت). اينکه برخی از نورخان: اسلام آوردن.باذان را دز سال.۱۰ق 
«داننته‌اند, پاید از آنجا برخاننته باشد که وبر بن یحنشس چون وارد یمن 
شد, بقیة ابتاء را به. اْلام خواند و آنها در اين زمان مسلمان شدند 
(طبری:, ۰۱۵۸/۳ ومورخان در در جوادث این در فان زا نیز در 
زمرة این ابناء قرارداده‌اند. 

درباره تاریخ ونچگونگی مرگ باذان رواشهای: مختلف در. دست 
آننت ازبرخی از گزارشهای طبری بر می‌آید که وی پیش | زیبال»اق 
و پیش از خروج اسود.عنستی درگذشته بود (۲۲۶۰۲۲۸/۳) و ختی 
گفته اند که وقتی اوبرین یخن به صتعا. رینید,باذان نمانده بود (رازی» 
۰ قن: قلقشندی, همانجا), آما بعضی گزارشها که مژیدی ندارد. 
تحاکین از آن.است که باذان خود برای دیدار پیامیر (ص) رهسپار مدینه 
شد. ولی در راه اسودعنسی او را گرفت و کشت (ابن خجر, همانجا), و 
یا دز جنگی که میان این دو دز گزفت, باذان به قتل رسید و زنش را أسود 


باذل مشهدی ۳۷ 


به هسنری خود درآورد (طبری, ۱۲۲۹/۳ ۲۳۶؛ مسعودی, همان, ٩۲۷۷‏ 
قس: قلقشنندی, ۴۶/۵)؛ بلاذری هم از گزارشی یاد کرده است که مطابق 
آن وقتی قیتن بن هیر مکشوح از سوق پیامبر(ض) به مقابل انود 
آمد: باذان زنده بود و ین نزد او رفت (ص ۱۰۶-۱۰۵)؛ ولی خود این 
روایت را درست ندانسته, و.تأکید کرده است که باذان دز آن وقت 
درگذشته, وداذویه جای او را گرفته بود. این داذویه که خواهرزاد؛‌باذان 
بود, با فیروز دیلتی" و قینن و مرزبانه هضنر بادان همداستان,شدند و 
اسود عننی را به قتل رساندند (همو: نیز مسعودی, همانجاها؛ حمزه 
۵ بسوی:۲۶۳-۲۴۲۱۳):؛ 
بان یتز(نمن) خکرنت یمس رامین چدذتن تم کزدد 
از جمله ضنعا را به شهر بن باذان داد که او خود دز سال ۱۱ق در جنگ با 
اسود به قتل رسید (طبری۰)۲۲۹-۲۲۸/۳۰ برخی از نویسندگان: باذان 
را از موالی پیامبُر(صن), و ابن حجرٌّ:او را از اصحاب دانسته اشست 
(۱۳۶/۱), ولی می‌دانيم که.او به دیدارپیا مب (ص) نائل تشد و حداکثن 
از قول شعبی نقل کرده‌اند که وی قصد دیدار پیامبر(ص) کرد؛ اما درراه 
کشته شند (همو: ۱)عمرو بن‌دینار از راویان احادیّت عفر از 
موالی باذان بوده ان (ابن سعد, ۴۷۹/۵). جالب آنکه در ده ۶ق/۱۲م 
نیزء ابوسحمد فضل‌پن محمد شعزانی بیهقی ادیب و فقیه, نیب خود را به 
باذان می‌زسانده وب آن فخر می‌کرده است (بیهقی, علی » ۴۱-۰ 
ماخ . ابن الک امل؛ این خییب؛ مخند:السخبزء به کوشش ایلزه لیشتن آشتر پیروت» 
دارالماق الجدیده: این حجز عبقلاتی, احمدء الاصابهء قاهره, ۱3۱۳۲۸ آین سعذ» 
محمدللقات لکبری,یروت, ۱۹۵۷/۵۱۳۷۶ع؛ ان هشام محمدالسیرة اي ه 
کرقتی معطنی- سقا و دیگرانه پروت. درالقلم؛ احمد بن حنبل» 1 
۳ اهدلی: محمد, تثرالد راکو قافره؛ مطبعة زهران؛ بسنوی؛ یعقربه 
المعرقة و لتاريخ, به کوشش اکرم ضیاء عمری, بفداد, ۱۹۷۶/۵۱۳۹۶؛ بلاذری» 
اجمد,فترح البلدان, په کرششی دخریه, لیدن, 21۸۶۶ یبقی. احمن, وال اوه یه 
کرشش عبدالمعطي قلعجی, ببروت, ۰۵ ۱۴ق/۵ ۲۱۹۸ بیهقی, علی, تاریخ ببوق, به 
کوشش احمد بهمنیار تهران, فررغی؛ حدیئی, نزار عبدالللیف, اهل الیمن فی صدر 
الاسلام رت المسة ال للدراسات و الشر :حرة اصفهانی,تازیخ ستی ملرک 
الارض و الانبیاء بیروت, دارمکتبة الحیاة؛ حمیدالله, محمد. مجموعة الونائق السياسیة 
لاعهد الثبری و الخلاقة الراشدة, پیروبت, دارالتفائس؛ رازی؛ احمد تاریخ مدیة صنماء: به 
کوشش‌سسینینعلی عبدالهعمری, صنماه, ۱ ۰ ۱/۱۴ ۱۹۸ع۱سهیلی,عبدالرحمان» 
الررض الانف» به کوشثن عبدالرخمان وکیل, یرزرت, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ شجاع, 
عیدالرحمان عبدالواحد الینن فی صدر الا سلام, دمشق: دارالفکر؛ طبر تاریخ؛ علی» 
جواه.النفضل فی‌تا ریخ العزب فبلالاسلام بیروت؛ دارالعمللملایین:تلقشندونءاحمد, 
صیعالاعشی» ,قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱2۱۹۶ قمی» حسن‌بن محمد,‌تاریخ قم؛ ترجم حنن 
ین علی قمي, بة کزشش جلال لبین طهراني,تهران, ۱۳۶۱ ش؛ مجمل الواریخ و 
القحص, به کرشش محدتتی بهار, تهران, ۱۳۱۷ش؛ مسعودی, علی؛ لتتبیه و 
الافراف؛ به کوشش دخویه, لیدن؛ ٩2۱۸۹۲‏ هم مزر الذهب, به کرشش شارل پلاه 
بیروت» ۱2۱۹۶۴۶ مقریزی» اخمد. امتا ع الاسماع, به کوشثن"محنود محمد"شاکر؛ 
قاهره. ۱5۴۱م؛ نزلدکد: شردوز تاریسخ ابرانیان دیا در زمان ساسانیان, 
ترجمفعباس زریاب.تهران ۱۳۵۸ شذباقوت. بلدان ی 


:1963 اهاز سا دا باعلا 
جادی 


باذل مشهّدی» .میرزا محمّد. رفیع (د ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م)» امیره 


۷۸ باذل مشهدی 
ادیپ و شاعر پارسی سرای هند. نسب او را به صاحب دیوان خواجه 
شمنس الدین محمد جویتی رسانده‌اند (آزاد, ۱۴۱/۲ افتخار»۲۸). 

پدزش میرزا محنودادز دور خکومت عالیگیز از مشهد به هند 
رفت وی ظاهرا در هند نفوذ و مقامی داشته, زیرا دو مجله در شهرهای 
اورنگ‌آباد و برهانتپور, به ناغ مخمود. پوره منیبوپ به اوست 
(همانجاها). 

باذل در شاهجهان آباد (دهلی) به دنا آمد (آزاد. ۱۳۲/۲؛ کوپاموی, 
۸ قس: ابراهیم خان, ۲۱ که به گونه‌ای از او:سخن گفته که گوبی 
بیرون از هند متولد شده است). وی ظاهراً توسط عمویش میرزا 
محمندطاهر, ملقب به وزیرخان (د ۲+ ) که دز دستگاه 
اورنگ زیب عالمگیر از موقعیتی ممتاز پرخوردار بود (شاهنوازخان: 
۲ آزاد, ۱۴۱/۲) به درباز پادشاه راه یافت. باذل ابتدا آمور 
دیوانی: محفد معزالاین. پسر عالمگیر را برعهده داشت واسپس به 
خذمت عالمگیر ذرآمد و یک‌چند قلمه‌دار دژ گوالیار شد و پن از آن به 
حکومت بانس بریلی رسید (شاهنوازخان: ۹۴۰/۳ خوشگو, ۵۷/۲؛ 
آزاد, ۱۴۲/۲؛ ابراهینم خان» ۲۷-۲۱). پس از مرگ عالمگیر:(۱۰۶۸ق/ 
۸ باذل از امارت عزل شد و در شهر دهلی انزوا گزید و سرانجام 
در همان شهر درگذشت (آزاد, همانجا؛ ابراهیم خان, ۲۷). آرامگاه وی 
دز محنود پور؛ برهانپور واقع است (آزاد, ۱۴۱/۲؛ افتخار, همانجا). 

دربار؛ سیرت پسندیدة باذل سخنها گفته‌اند و از تخلص او باذل, 
پیداسنت که وی بخشنده بزده است (آزاد. ۱۴۲/۲). باذل با برنخی از 
پارسی سراین هند. مانند ناصرعلی سرهندی و براجالدین خان آرزو 
مصاحبت داشت (خوشگو, ۵۷-۵۴/۳). . 

آثار: ۳ 0 
۱ یوان. از این اثر تنها ایمان (ص.۱۱۰) یاد کرده: و باذل را 
صانخب اشعاز دلپذیر دائسته اشت. در دارالکتب قاهره تسخه‌ای تحت 
عنوان کلیات میرزا رفیع بل موجود است که شماری غزل به زبان 
فارسی و چند قصیده به زین اردو در آن یدهمی‌شود (طرازی, ۷۲/۲ 
۲۳ ولی معلوم نیست که اين همان دیوان او باشد: 

۲ساقینامه. در هیچ‌یک از تذکره‌های موجود. و به ِ 
اش تشده است؛ ولی منزوی (خطی مشترک, ۱۴۶۸/۸) و عبا 
نوشاهی (ص ار از وجود این منظومه و یی با ی خبر 
داده‌اتدء 

۳ ععقادیه: موه ات اد شخ درد کی ند 
سیروده شده است (منزوی, همان, ۱۰۰۸/۸؛ نوشاهی, فهرست 
نننخه‌ها...,۵۴۲۳): 

۴ منشأت از:نمونه‌های نیز باذل است که گمان می‌زود پیش از 
۸-۷ ۰ نگاشته شدهباشد (منزوی, همان,۲۴۹/۵). 
۰ ۵.حملهٌ حیدری. این منظومه بزرگ‌ترین و معروف‌ترین اثر باذل 
است. حمله حیدری حماسه‌ای است دینی که به تقلید از شاهنامه و دز 
بجر متقارب سروده شده است: دربارهٌ شمار ابیات این منظومهارقام 


اغراق‌آمیزی گفته‌اند (آزاد, همانجا؛ سرخوش: ۱۱؛ اخلاص, ۳۵): 
ولی در واقع شمار اپیات آن بیشتر از ۲۴ هزار بیت نیست. مأخذ عمدة 
اين اثر: کتاب معارج النبوة و مدازج الفتوة نوشته معین‌الدین محمد 
فراهی, معروف به ملامسکین یا معین صبکین (د ۱۵۴۷/۹۵۴م) است 
(صنا, تاریخ...» ۵۹۰-۵۸۹/)۱(۵؛ بهزادی, ۱۳۰).به درستی ررشن 
نیست که سرودن این منظومه, چه زمانی آغاز شده: و کی به انجام رسیده 
است؛.اما برخی معتقدند:که این مثنوی.در ۱۱۱۹ق/۱۷۰۷ع به پایان 
رسیده, و باذل ۵۰ سال از عتر خود رارضرف سرودن آن کرده است 
(انه,.۶۰؛ اشپرنگ, 368). از آنجا که وی پس از مرگ :عالمگیر در 
۸ معزول و مثروی شد. این نظر معقول و پذیرفتنی می‌نماید. 
خاصه که از سرودن غزل ومدیحه سرخورده شده بود (صنا, همان 
.)۵٩۲/۱(۵‏ وی حملهٌ حیدری را با عنایت به آثار شاعرانی چون 
فردوسی؛ اسدی طزّسی, نظامی, گنجوی و ,غیره پدید آررد (همان, 
.)۵٩۳- ۵۹۲/)۱(۵‏ اين منظومه از همان ابتدا در میان شیعیان هند, 
زواج بسیار یافت و در مجالس عزا خوانده می‌شد. این مجالس به 
«حمله خواني» (به قیاش روطبه‌خوانی) شهرت یافته بود (آقابزرگ, 
)٩۹۳-۷‏ فراوانی نسخه‌های خطی این اثر در کتابخانه‌های مختلف, 
دلیلی است روشن برنفوذ و رواج این کتاب در میان مسلمانان (منزوی, 
همان, ۱۰۰۵/۸ ۰۱۰۰۸ خعی, ۴ ۲۷۷۶+ استوری, :۸۳۴/۲ - 
۳۹ 

, بخش عمده‌ای ی با 


منظومه با حمد خداوند و نعت پیامبر(ص) شروع.می‌شود و جوادتی 


چون معراج و هجزت پیامپر(ن), جنگهای بدن احد,.احزاب, فتح 
که رویداد غدیرخم وایام خلافت خلفای سه‌گانه را به تصویر می‌کشد 
(من ۷.۳, ٩۳۰۵۹ ۰۳۹۰۲۷ ۰۱٩‏ جم). بیان شاعر در این منتلومه به 
گونه‌ای است که نقش و تأثیر امام علی(ع) را در حوادث مختلف: 
برجستگی خاصی داده است. اين منظومه با ماجرای قتل عشمان به 
انجام رسیده, و به سبب مرگ شاعر کار ناتمام مانده است: 

رواج این منظومه بسیاری از شاعران شیعی را بر آن داشت که آن را 
تا پایان زندگی امام علی( ع) که موضوع اصلی کتاب است, ادامه دهند 
(استوری, ۸۳۳/۲), از آن جمله‌اند: میرابوطالب فندرسکی اصفهانی 
(زنده در ۱۱۲۴ق).که منظومه باذل را با ۵ هزار بیتِ دربازة زندگی و 
جنگهای امام علی(ع) تکمیل کرد (گلچین, تدکره...:۳۶-۳۵), و 
شاعرانی چون کرم: صاحب بخریه حیداری (میان سالهای ۱۱۳۵- 
۰ ق),محبعلی خان حکمت, صاجب. صولت ضفدری (سروده در 
۳ )و عبندالعلی خان احسن بنگالی» سرایندة محاربه غضتفری 
يا تکمله, حمله جندری (میان سالهای ۱۱۵۱-۴ق) که دز ۱۳۰۵اق 
در مرادآپاد چناپ شده است (گلجین؛ فهرست..:: 2۳۱۶/۷ ۳۱۸ 
(بحماسه‌ها ...)4 ۱۹۸؛ منزوی, فهرست..., ۱۹۶۷/۴ ۱۹۶۸ ات ۶۰ 
ابنتوری, ۰۸۴۳۱۲ ۸۴۷؛عبانی: ۲۵۴): 

از.اين تکمله‌ها. فقط منظومة 1 تراهم 


حیذری باذل, توسطٌ شاعرفی به تام نجف که در ۱۷۲۳/۱۱۳۵ با 
سرودن ابیاتی: این دو منظومه را به یکدیگن ملحق ساخت, به:شکل 
مجموعه‌ای واخد درآند (نگ:-گلچین تذکره» هضانجا: صفا: 
حماسه‌سرایی..., ۳۸۰ تازيخ ۵۹۰+۵۸۹/)۱(۵؛ استزری؛ ۰)۸۴۳/۲ 
باید اشازه کرد که شاعر دیگری به نام ملا بمان‌علی راجی کرمانی» 
مغاضر فتخعلی‌شاه قاجار: منظومه‌ای به نام حملة خیدری با همان 
مضفون منظومة باذل سروده است (گلچین, فهرنت, ۱۳۲۰/۷ اته, (۶)- 
حمله خیدری باذل چندین باز به زبان.اردو و دیگر زبانهای مخلی شنبه 
قاره ترجمه و برخی جاپ شده است (راهی؛ ۱۵۱؛ نقوی, ۸٩‏ -۹۱؛ 


پشیرحسنین: ۳ ۹ 
تم اما تا خی رها درا ودب چپ سید 
است (نک:مشار؛ ۱۸۲۲/۲؛نوشاهن فهرنن تکتابها ۰۰۰۰ ۰)۸۷۵/۱ 
ماخذ:..آزاد بگرامی:اغلام:علی, سر آزاد.لاهرز: ۱۳ ٩۱؛‏ آقابزرگه الذریة؛ 
ابراهیم خان خلیل؛ علی؛ صحف ابراهیم؛ به کوئنش عابدرضا پیدار, پتنه, ۱۹۷۸؛ آند؛ 
هرمان,ت ریخ ادیات فارسی,ترجمة صادق رضاز مشق تهران, ۱۳۵۶ ش؛|خلاص, 
کشن چند, فميشه بهار, به کوشش وحید قریشی, کراچی؛ ٩۸۱۹۷۳‏ + استوری چ: آ» 
ادبیات فارسی, تحریر روسی برگل؛ ترجمة یحبین آرن‌پرر ز دیگران, تهران» ۱۳۶۲ ش! 
افتخاز, عندالوهاب: ت ذکره بن‌نطیره اللهآپاد, ۱۹۰ ات 
الطایف, به کرشش محمدرضا جلالی نائینی و امیرحسن عایدی, تهران, ۱۳۴۹ش! 
باذل مشهدی, محمدرفیع؛ حمل حيدري؛ تهران, علمی؛ پشیر ین محمدء «ترجمة 
منظوم نار فارسی هزین ارده رهنمای کناب تهران, ۱۳۴۲ ش, س ۶ شم ۶ ۸۷ 
هزدیاندرهچردی حین,«حلة حیدری با بزرگ‌ترینحماسة مذهبی فارسی».نامةٌ 
آنتان قدسن, مشهد, ٩۱۳۴ثن؛‏ دورة ۰۸ شد ۱۴"خرشگوه بندر ابن داش سفینه؛ 
به کوشش محمد عطاءالرجنان, پتنه: ٩‏ ۱۹۵ع:راهی, اختز؛ ترجمه‌های محون فازسی به 
زبان یاکانی, اسلاء‌آباد. ۱۳۶۵ش؛ سرخش, محمدافضل, کلمات الشحراء, 
بهکوشش صادق علی دلارری, لاهور: ۲ ۶۱۹۴؛ شاهنرازخان, مآثرالا مراب به کرشش 
یروا آشرف علی؛ کلکته ۱۳۰۸ قاصفاء 
۳۶۳ ش؛ همق تحماسه‌طرایی در ایزان: تهران: ۱ شش طرازی: محمود. فهرست 
.. المخطوطات الفارسية, قاهره 42۱۹۶۷ عباسی نزشاهی: نخضره فهزست: نسنخه‌های 
خطی فارسي کنابخانةدانشگاه پتجاپ, اسلارآپاد ۱۳۶۵ش؛ کرپاموی: محبد 
قدرت‌اله تیچ لافکارهبه کرشش اردشیر خاضم, پینی, ۱۳۳۶ش؛ گلچین معانی: 
احمد, تذکرة پیمان, مشهد, ۹ سش؛ مره آزحماسه‌های دینی» نام ن قدسن 
مشنهد: ۱۳۴۶جن: دزرة 1۶ ۳+ هموه فهرست کنب اشعلی کتابخانة آنتان قنس 
" رضویی؛ مشهد: ۱۳۴۶ مساز: خاتبابا! فهرشتکتابهای چایی فارسی: تهران» 
۱ ش؛منزوی, خعطی؛ همو, خی مشترک؛ همو, فهرست نسخه‌های خعلن کتاپخانة 
گنج بخش, اسلا‌آا..۱ ۱۳۶ ش؛ ؛ نقوی, حسین عارف, بترجمه‌های متون فارسی به 
زبانهای پاکستانی», دانش, اسلام‌آپاد, ٩‏ ۱۳۶ شن, شم۲۲: توشاهی, عارفه فهرست 


غاریخ ادیبات در یران: تهران, 


کابّهای فازشی جات سنکن کنیا کنابخان گنج بخشن .اسلام‌بد: ۱۳۶۵ هو 


فهرزسنت نسخه‌های خطیْ فازسی موز ملی پاکستا نکراچی, اسلام‌آیاد, ۱۳۶۲ ش؛نیژه 


اک که مماف وت عاامق عاته عوماهامی ۵ وه هرد 
۱ 4 دماین رفن0 زد وم ۱ ره کم ع نا ها زه و 
میرانضاری 


"با ر‌ابه. نام قوم نیز دشتی 
فدرال :زوسیه بین ۵۳و .۵۷ اعرض- شتمالی که بلندیهای" سواحل 
رودهانی ایزتیش و بآ را از مشرق و مغرب دربزنی‌گیزد (: 812 
8 بر وکها وش 111/26؛با رتولك, 366) 


دزناحیة توژشییرسک دز جمهزری" 


پا رابه ۷۹ 


مساخت این دشت. ۱۱۷۲۰۰۰ کم۲, و شامل تپه ماهورهای بسیاری 
به ارتفاع ۱۵۰-۰ متر است ((داثرةالمعارف جفرافیایی...», 
2 با آنکه دشت باتلاقی است..اما دارای زمینهای حاصل خی 
پننیازی است و دام‌پن وزی در آتجا زواج دارد (ت, همانجا). دشت 
بارانه دارای دزیاچه‌های فرارانی اسث که اغلب آنها شوزند. 
بزرگ‌ترین آنها دریاچة چانی است که سرریز ندارد و تَخلیة نمی‌شود وا 
آبش در قسمت شرقی شیرین است (همانجا؛بزوکها وسس, 131/27). آب 
و هوای دشت بارابه بری و شرد است.:حداقل دمنای أَنْ در زمستان 
۰و حداکشر آن در تابستان: ۱۸ سانتی‌گراد است. این دشت یکی از 
مهم‌ترین مراکز دام‌پزوری و کشت.غلات و:ذرت. و کتان.است 
(«دائرةالمعارف جغرافیانی)», همانجا):.. 
جمعیت دشت بارابه در ۹ اش بالغ بر« .0 ار نفر و 
تراکم آن۶تا ٩‏ نفر دز کف در بخشهای فرکزی و جنوبی, و ۱ تا ۱/۸ نف 
در کب۲ دز شمال بوده است: (12ظ: همانجا), پیشتر 
روسها و اوکزائینیها تشکیل می‌دادند. اقلیتی از اقوامتاتار که روشها 
آنها را بارایتسی می‌نامیدند. در این دشتسکنی داشتند (همان, نیز 
بارتولد: همانجاها؛ ««داثرةالمعارف. تاریخی...0۳:. 1011/828)." این 
تاتارها با تتارهای توین و توبولسک قرابت داششند (212 همانجا):ب 
نظلر می‌رسد که تاتارهای بارابه از اقوام اوگری - فنلاندی (اوگروفین) 
باشند («دانترة‌التغارت تاریخی»4: سایجا) > به سیپا ارتباط پا اقوام 
ترک» زبان ترکی را پذیرفتند (1312, همانجا) گرایش تاتارهای با رابه 
به زبان.ترکی در قردن ۴ و۷ ادامه داشت وبا بهاجرت تاتارهای 
رلگای وسطی به این بسو, در سه ۱۹ تکمیل شذ (همانجا)» گریش 
تاتارهای .باابه که هنوز دربارة آن تحقیقات درستی به.عمل_نیامده 
است:, از نظر آراشناختی دارای ویژگیهایی بوده است .این گویش کم کم 
با زبان تاتارهای قازان و نیز زبان روسی آميخته شد (همانجا کر 
۶ 


دشت با رابه ازنزمان 2 


:این جمعیت را 


رون بررخانات سیبریایق مغول در زمان 
ایزانچهازم (مخوف) و تا زمان پترکبیز, روشیه را از سرزمین قلموقها 
(کلموکها) جدا کرّد: منطقه مززی بین شهر تارا (واقع در ساخل رود 
ایرتیش) و شهر تسنک (در شرق رود أب) به ولایت بارابه معروف‌بوده 
است (بازتولد,نیژ:12ز همانجضاها): در ندة ۱۸م شنمار بسیاری:از 
تبعیدشدگان قسمت اروپایی روسیه به این سرزمین آمدند و با رایه اه به 
سوی زمینهای لمیزرع رانده شدند و از آن پسن جمعیت آنها کاستی 
پذیرفت , در حال‌خاضر آنان در دهکده‌های راقع‌در نزدیکی دریاچه‌های 
شپرالن, یورتوش, منگیش و در حوَض رودهای ام وتارانو در کنار 
ریزابه‌های زود ایرتیش: به ویژه در منطقة کوی‌پیشف" در طول راه‌آهن 
میزتانتری تنیبری نتکتوندارند(*131, همانجا؛ گلن‌زواره۳۵۸۰): 

در سد؛ +۱ق/۱۶م: اسلامتوننط پازرگانن و ملغان ملمانی که از 
115۳ 
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۸ بارامانت 


طزیق رود ایزتیش به سیبری راه یافتند: وارد آسیای مرکزی (خوارزم و 
بخارا) شد و در میان مردم دشت بارابه رواج یافت؛ اما ارنولد عقیده 
دارد که زوحانیان بخارایی وبازرگانان قازان به طور مدارم فعالیتهای 
تبلیغاتی اسلامی خوّد را در سیبری دنبال کردند, بنابراین؛ در ۱۷۴۵ 
اسلام راه خزد را در میان قبایل تاتار منطقه بارایه باز نمود, هرچند تا 
اوایل‌سید؛ ۱۹/۱۳ اکشز آنان هنوزبتاپرشت مانده پودند (ص ٩۱۸۳‏ 
12 هناننخا), احتمال دارذ مزدم این منطقه پس از مهاجرت تاتارهای 
قازان در سد۱۹۵مبه اسلام روی آورده باشند , مردم با اه حنفی مذهبند 
(812. هسانجا؛ آکیتر.:۱۱۷2۱۱۶). گفته شده است: در آن منطقه 
سالخوردگانی دیده شده‌اند که پدران خود را که همانند مردم آلتایی برای 
بتها قربانی می‌کردند,به یاددارند (12ظ,بارتولد, همانجاها).: 
تاتازها و روسهای دشت بارابه معاش خود؛را از راه کشاورزی. 
دام‌پرزری و,ماهی‌گیری :می‌گذرانند (همانجا): از ۱۳۳۳/2۱۹۵۴ش 
بسیاری از زمینهای بایر بارابه به ضوزت مززوع درآمد ( لاروس..., 
7 ) در اواخز شدة ۱٩‏ به هنگام باخته شدنراه‌آهن شرتاسری 
سیبری, این دشت کمک به دست روسها و اوكرائينيهاي مهاجر آباد شید 
(7۳12, همانجا): یک شاخه خط آهن به طول ۱۲ کم بارابیشسک را به 
کوی بیشف متضل می‌کند ((داثرةالمعا رف جغر افیایی »۰ 1/192): 
ماخده رود او ِ کنیرشی ۳-۰ ترجمة ابرالفضل عزتی» تب 


۶۷ ش! ۷ شا جرا تاریفی سای آسیای تیه تم 
۳ش نیز 
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مرمادهاق۱ مهو ما۵ 0 12 ۵۱891۱ 0۲طوته ۳۵۱ 

واازولره مرماحصیامز ماج #ره:5ا50۲۵ : :1962 ۷/۵۵۵0۷۱ بمنالعره اوه 

۱ ۱ ۳ 1902 1 تزنز(۱ 

نادیژدا خارچینکو 


بار آمانّت. اصطلاحی عرفانی که از آن به «امانت ربانن» و 
«امانت ریوییت)) نیز تعبیر شده, و در اصطلاح صوفیه ودیعه‌ای است 
الهتی که آدمی با آن به شناخت و دوشتی خداوند رنبیده (سنععانی ٩۲۷۷,‏ 
نک نچم‌الدین, مرصاد.:., ۱۴۵: مرموزات.۰۰, ۱۶-۱۵ نسفی: ۲۵۲ )و 
استعدادی است فطری:و خداداد که انسان با آن به جامعیتِ اسماء و 
صفات دست یافته امنت (نک: فرغانی, ۶۴۳,۴۱۴؛ جامی , ۹۰؛ کاشانی, 
۷( 

اي صلح در منای عفن آن مخ از ی 1۳ سور احزاب 
0 است: 7 ض عرضا الما 0 ایا اپ 3 و الازش و الا 


ابا کردند 199 2 
بود6- این آیه ب که البته مداز بحث از امانت به. معناي عام آن, یعنی 
وظایف و تکالیفی که حفظ و ادای آن واجب است. نیز تلقی می‌شده 
ابست. (نک: طبری. ۴۱-۴۰/۲۲) ب- رفته رفته در حوز؛ تفسیر و تصوف 


مرکز بخث در عظمتِ آن آمانت و نیز ناتوانی انسان (در بینش علمای 
ظاهر) از یک سو,.و.عظمت و اصالت انسان (ردر تفکر عارفان,.و. 
صوفیان) از سوی دیگر قرار گرفته اسبت. 

دز عبت شان منت ریانی جمهورعلمای ظاهر و بل تاق نظر 
دارند, زیرا دشواری حمل آن چیزی که آسمانها و زمین و کوهها تاب ز 
تحمل آن را نداشتند. خود روشن است (نک: ابوالفتوح, ۳۵۰,۳۴۹/۴؛ 
غرالی. محفت ۵۷ ۵۸)؛ اما در شناخت مفهرم اين تغبیر, و نیز مقام و 
موقعیت انسان ننبت به حمل آن,.البته اهل ظاهر آراء و دیدگاههای 
مختلف, و گاه کاملاً فخالف با اهل باطن و عارفان داشته‌اند. بعضی از 
علمای ظاهر, امانت در آیة یاد شده را با بینش تاریخی, اساطیری تفسیز 
کرده: ودانستان هابیل و قابیل را زمينه تبیین آن قراز,.دادهاند, بهرگمان 
آنان چون, آدم ابوالبشر از جانب خدازند به طواف:کعبه مأمو شد, 
خواست که اهل و فززند خود.بهابیل - را به امانت نزد آسمان و زمین 
گذارد, اما آنان نیذیرفتند: پنس نا گذیر آنان رابه نزد قابیل به امانت گذارد 
وبرفت. .قاییل در امانت خیانت کرد و هابیل را کشت و بدین‌سیب, ظلوم 
و جهول خوانده شد (طبری, همانجا؛میپدی ۰) ۱ 

پیشتر علمای شرع از.عهد صحابه و تبمن ید بمد, جبوما از امانت 

تفنیرهاتی ارائه داده‌اند که جنبة عبادی وی معنای اخلاقی دارد (نک: 
طبری, ۰2۳۹/۲۲ ۰شیخ طوسی: ۰۵/۵ ۰مبیضازی,۲۷۱/۱؛ابوالفتوح, 
۳۵/۲ میبدی؛ ۲ ۲ 2۶۰ ۰ + مشهورترین تعبيرهاي علمای: دین از 
امات: تتتی آن به چی زو وتکالف و فراض ان : ارام رنواعی 
خداوند است. زیزا همان گونه که امائت لازم‌الاداء اشست, ادای تکالیف 
و فرایض دینی و اوامز و نواهی الهي هم واجب است, و به این اعتبار 
همه از زمرة (مانت الهی مجسوبند این عربی, محند؛ ۱۵۸۹-۱۵۸۸/۳: 
میبدی, ۹۴/۸؛ آلوسی, ۱۹۶۱۲۲ طبرسی, ٩۸۱۳‏ ۱۵۸/۷؛ زمخشری, 
۳ فخرالدین, ۲۳۴/۲۵ ), به مان علمای دین: خداوند امانت دین _ 
را بر آسمان و زمین عرضه داشت؛ و آنیا چون طاقت داشتند. 
برنتافتند, خداوند آن رای انسان عرضه کرد و انسان از چگونگی امانت 
و فواید مترتب بر آن سوال کرد و چون پاسخ شنید که به ادای آن پاداش 
می‌بیند و به رة ان.عقاب, آن را پذیرفت:.اما. سزانجام, در ادای آن 
خیانت کرد و به ان اعتباز محقق شد که او ظلوم و جهول است؛ ظاألم بر 
نفن خود و جاهل به آمر الهی (طبری, ۳۹-۳۸/۲۲؛ میبدی, همانجا). 
البته تفسیر امانت به ((دین» نزد صحابه. و,علمای دین محدود به «آیذ 
امانت» نیست, بلکه آنان امانت را در آیه‌های ۲۸۳ سور بقره (۲) و ۲۷ 
سورة انفال (۸) نیز به «(دین)) تعبیز و تفسیر کرده‌اند (نک: پیضاوی. 
ابزالفتوح, همانجاها). 

تفسیر امانت به ایمان, از اين نظر که بنای هر دو بر تصدیق و عمل 
است (نک؛ طبرستی» ۵۳۵/۱۰): و نیز تعبیر امانت به نماز, یه استناد گفتارِ 
حضرت علی(ع) (مثلاً نک حویزی, ۳۱۳/۴) ویه زکات و روزه و حج, 
به اعتبار.ادا: کردن آن و اجتناب کردن از خیانت: در آن (ابوالفتوح: 
۱ و یا تفسیر آن به («نتراثر طاعات و خفیات شرع », به اعتبار: 


آنکه عوام مردم بر امانت بودن آنها آگاهی ندارند (غزالی؛ محمد, ۵۷؛ 
میبدی,۳/۸٩).همگی‏ با توجه به تعبیر پیشین توجیه پذیر است و در واقع 
جزئیاتی از کلیت تفسیر پیشین« یعنی دین و حدود و تکالیف آن است. 

.. غیر از تفسیزهای یاد شده که علمای دین از عهد صحابه در باب 
امانت قائل شده‌اند. چند:تفنیر دیگن نیز عرضه. شده است که جنبة 
اخلاقی و یا اجتماعی و سیاسی دارد. تسیر مشهور امانت به کلم 
توحید: لا له ال الله, از نظر فخرالدین رازی (۲۳۵/۲۵) پذیرفتتی 
نیست, زیرا اگر: مراد از امانت کلمذ توحید باشد, متناقض با نص ید 
امانت می‌افتد, چه, آسمانها وزمین و جبال, به زبان خود مسجح حقند و 
قائل به اینکه أنْل واحلٌ لا 2 هو. تفسیر آن به سل جنابت, به.اعتبار 
آنکه انسان بدون طهارت بر‌دین خود.امان نمی‌یابد, تفيتري متداول در 
میان فریفین از شیعی و سنی بوده است (قس: طبری,,۳۹/۲۲؛ نک: اب 
عریی, محمد» همانجا؛ابوالفتوح, ۳۴۹/۴). همچنان که تفسیز امانت یه 
«فج» به اعتبار اينکه نخستین چیزی بوده که خدای تعالی از وجود 
آدنی آفریده است و از لحاظ نگاه داشتن آن از حرام. و اجتناب از فحشا 
می‌تواندیک تفنیز اخلاقی محسوب شود (ن: همانجا؛ شیخ طوسی؛ 
۸ میبدی: نیز.غزالی. محصد. همانجاها)- تفسیر: امانت بنه 
«عدالت» نیز می‌تواند تفسیزی اجتماعی + سیاسی تلقی گردد. با تفسیر 
امانت به عدل -.چه از طریق تفسیر آن به عقل (راغب, ۲۲), و چه از 
طریق رعایت شئون آمور اجتماع "پرپایة "موجپات شریعت (مجلسی, 
بحار...,۱۷۹/۲۳)-حاکمان و ولات امر,بنابر نص «ّ لک آن 
توا المانات اٍلی آخلها...» (نساء /۵۸۴), مأمورند تا صلاح جامعه 
را مرعی دارند ومردم بر وین و احکام دین هدایت ند (یز نک 
الایضایح, ۹۵:مجلسی,همان,۲۷۳/۲۳), 

مفسران, .متکلمان و محدثان شیعی از ذیرنان اماتت رابه گونه‌ای 
تفسیر کرده‌اند که نظري ولایت و امامت در جامعه و در حوزه خللافت 
اسلامی با وجهة الهی قابل طرن باشد و از همین روی, نه تنها از امانت 
به «دولایت امیر مومنان علی(ع)» تعبیر کرده‌اند, پلکه استمراز نظری 
امامت زا به عنوان امانت الهی, در خور خفظ و حرانت یافته‌اند (نکن 
طبنرشی: ۱۹۸/۳ مجلنسبی, هنان, ۲۷۳/۲۳- ٩۲۷۵‏ استرابادی۰ ٩۳۶۰‏ 
نیز نک: بحزانی, ۳۴۲-۳۴۰/۳؛. حویزی,.۳۱۲-۳۰۹/۴؛ طباطبایی , 
۶ آنان به. استناد.اخباری از ائمه(ع) تأکید دارند که «اهل 
امانات» در أیة ۵۸ سوره نناع(۴) «امامان)»اند, و «امانت» چیزی جز 
«امامت» نیست که هر یک از امامان باید آن را به هنگام رجلت به امام 
پس از خود تسلیم کند (ابوالنتوح, ۷۸۴۰۷۸۳/۱ نیز نکن طبرستی, 
همانجا). به همین سیب, با استناد به نسخن علی بن موسی الرضا(ع) 
اعتقاد بر این است که هر کس که به غیرحق ادعای امانت (ولایت) کند, 
کافر شده است (ابن بانوّیه,عیون۳۰۶/۱,۰۰), ِ 
البته شیعة تفنیر امانت زا به ولایت و امامت نه تنها برپایة ی یا 

شده (آية ۵۸ سورة نساء) در خورطر ح داننسته است, بلکه با توجه به ی 
امانت (آی ۷۲ سورة احزاب), دو تفسین از امانت ارائه کرده است كٍِِِ 


بارامانت ۸ 


متکی بر نظریة قدمت آفریتش روح حضرت محبد(ص), عل, فاطماه, 
حسن و حسین( ع), و دیگری بر مپنای زمینذ تاریخی ولایت علی(ع)* 
در تسیر دوم:) امانت جیزی. جر ولایت علی(ع) تمست که «انسَان»: 
یعتی (ابوالشنرور منافقی» آن را «حمل» کرد: یعنی :در آن خیانت کرد 
(نک: ابن باتوی معانی..:,۱۱۰۰؛مجلسی, هسان, ۲۸۰۸۲۷۹/۲۴ امانت» 
۴). اما در نخستین تفسیر, آنگاه که خداوند ارواح را پتش از اجساد 
آفرید, ارواح محمد(ص), علی: فاطمه, حسن و حنین(ع) و دیگر 
امذ ائناعشر(ع) را بر بلندای همذ روحها قرار داد سپس روح آنان را 
بر آسمانها, زمین و کوهها عرضه داشت و ولایت آنان را همچون امانت 
خود قرار داد. آسمانها, زمین و کوهها به سبب گرانی و سنگینی با 
امانتِ ولایت, از پذیرفتن آن ابا کردند, تا آنگاه که آدم و جوا که در جنت 
مستقر بودند. چون شرف ارواح مذکوز را دیدند. حسد پردند؛ تا جایی 
که به وسوسة شیطان به. درخت ممنوع دست یازیدند و,دانة آن را 
خوردند و رانده شدند. بدین سبپ, انسان از دورة ادم ابوالبشر به بعد در 
حمل با امانت ولایت حضرت محمد(ض) و خاندان او خیانت کرده 
است ریه موجب هفین خیانت, خداوند او را وم و جهول خوانه است 
(ابن بابونه.هسان,۱۱۰2۱۰۸). 

با آنکه تفسیر دانشمندان شیعه از امانت, براساس آیذ:۵۸.سورة 
نساء با توجه به آراء کلامی - سیاسی آنان, ساختار آیه را متناقض 
نمی‌نماید. لیکن همان تفسیر برپاية ی امانت, بار فعنایی واژ؛ «انسان»- 
را محدود می‌سازد ر صورت عام آن را به ضورت خاص «ابوالشروز 
منافق)) منحصن می‌کند لبته این محدودیت در تفسیری که علمای ظاهر 
از فرق عامه دربارة امانت گره‌اند نیز مشهود است.زیرابه ری آنان و ۰ 
برپایة تفیر آنان از امانت؛«انسان»یا خاص آدمابوالیشرمی‌شود که به 
امانت خیانت کرد و از جنت رانده شد (قرطبی: ۲۵۸-۲۵۷/۱۴) و این 
البته متعارض با نض قرآآن است (نک: کاشانی, ۳۷۵/۷) و یا به «انسان» 
در تعبیر,عام آن به معنای نوع انسان تعلق می‌یابد که در این ضورت اگز 
امانت با بار معنایی دين و تکالیف شرعی و امثال و اشباه آن تلقی گردد, 
تناقضی آشکاز دز کلیت تفسیر آیه امانت ایجاد می‌گردد که البته با تفسیر 
«حعَلّها» به «خان فیها» (خیانت کرد در آن), و محدود کردن («انسان» 
به «منافق و کافر» متناقض نخواهد نمود (نک: قرطبی, همانجا؛ 
استرانادی, ۴۶۰:۴۵۹), اما انسان در ارتباط با امانتالهی در تفسیز 
علمای ظاهر صفاتی از نوع ظلوم و جهول دارد (نک: 3 ۲۰ 
۱+ کاشانی,۳۷۳/۷). 

به رغم.تفیرها, و تعبیرهای علمای ظاهر: امانت.در: جهان‌بینی 
عارفان, انسان را از حضیض ظلومی و جهولی برکشیده, و بر تارک 
عدل و علم نشانده, و شبایستگی مقام خلینگی خالق,را.به او ارزانی , 
داشته است (نک: انواز: ۳۹۹:۳۹۸؛ صفی‌علیشاه :۸۶۴/۲ ۸۶۵): البته 
تفنیر امانت درجهان بینی,عرفانی:مخالفت عام و تام با تعابیر علمای 
ظاهر ندارد, زیرا اهل عرفان نیز ذز مواردی همان بازهای معنانی راب 
واژ؛ آمانت نهاده‌اند. چنانکه تفسیر امانت نزد بعضی, از عارفان به 


۸ بارامانت 


واجبات و فرایضدینی و اوامر و نواهی الهی با تفسیر علمای دین از 
امانت همسان است (نک: قشیری, ۱۷۳/۲ ؛ غزالی , محمد, ۵۷؛ سمعانی» 
۳۷۸ این عربی. مخبی‌الاین؛ ۲۱۳/۸). حتول تفسین صوفيء از امانت به 
(«شر توحید)»؛ یا ((اشرازن الهی» و «نور محمدی» به نحوی با. تعایین 
علمای ظاهر قابل تطبیق سی‌نماید (نک: علاءالدوله, ۳۵۴؛ آمللی: 
جاسع..:, ۱۹ المقدمات..:,۲۶ شاه محسد, ۱۷ قسن: راغب::۲۱: 
ابرالفتو ح: ۳۵۰/۴؛ فبخرالدین,۲۳۵/۲۵): ِ_ِ 
این تشابه و همانندی تعابین عارفان و علمای ظاهر در زمینه:امانت 
لبته با توجه به نزدیکی و مجانست.جهان‌بیتی عیده‌ای از آنان‌بدیهنی 
به‌نظر می‌رسد (نک: قشیری, ۵۶۸/۲). چنانکه بعضی اسانت را ادای 
وظایف ظاهری می‌دانند و برخی ادای لطایف سری؛نزد بعضی امانت 
به ((معأملات)) تعبیز می‌شود ونزدعده‌ای به «منازلابت»؛ نزذبرخق هم 
امانت..چیزی جر ادای. «مواصلات» نیست؛. اما..آنجه. جهان‌بینی 
عارفان را در مورد امانت در نقطه مقابل جهان‌بینی علمای ظاهر قرار 
می‌دهد, نه پاره‌ای تعابیر.خاص عرفانی امانت س مانند تفنیز آن به 
عشق- بلکه دیدگاه انسان‌شناسی خاص آنهاست. با توجه به جهان‌نینی 


عرفانی, انسان حامل بار امانت است, نه نخائن به امانت: عارفان عموفاً 


در تفضیر یه امانت, «ختلها» را به «خانَ فیها») تفسیر نمی‌کنند: بلکه 
«حمل» را به معنای. «برداشتن» می‌دانند (نک: مستملی».۱۲۳۷/۳؛ 
جامی۰۰٩)‏ و حمل بارامانت را نشانة عظمت‌شأن ««انسان» فی‌شنابند 
که از دیدگاه علمای دین به کلی جداست. 

عارفان از امانت تعابیری گوناگون ارائه کزده‌اند: گام امانت ویاتی را 
«عقل» می‌دانند, گاه «اختیار», و گاه از آن ب معرفت تعبیز: می‌کنند 
(نسقی,۲۵۲۰؛"مولویه مشنوي:۰.: ٩۱۱۹/۱‏ تجم‌الدین؛ مرضاد, :۲). 
معرفت الهی, غلم به دا و صفات خداوند و آگاهی اژ عجایب علوم 
الوهیت است (روزنهان, ۲۰۷-۲۰۶) که به گمان بعضی از آنان این 
معرفت البته از دین و علوم.مربوط به آن حاصل می‌شود؛ پس 
برخورداری از دین وعلوم آن می‌تراند انسان را:در جمل لباز امانت 
معرفت» توأنمند و مهیا سازد (نجم‌الدین, همانجا, نیز ۱۴۵))... 

امانت نزد بسیاری از عارفان همان عشق است. و نزد گروهی دیگر: 
عامل و قاعده‌ای متین و استوار است که انسان برپاية آن تواننته است 
(با امانت ف 7 9 کند 9 ۹۹۰ علیشاه: 
۱ 

تقسیز امانت به «بلا» نیز دریافتی اننت که عارفان براساس نظریهً 
عشق الهی - که موجب پیدانی جهان و جهانیان است . ارائه کرده‌اند: 
زیزابلا از خاصیتهای عشق است که به نظن گروهی از صوفیه چیزی نجز 
امانت:ربانی. نیت (نک: مستیلی۰. ۱۲۳۷:۱۲۳۶/۲ )۰ اینکه حضرت 
رسول(ص) فرنوده اننت: البلا موکل علی الانبیاء: ثج الاولیاء: 
شم الامثل قالامئل, این «بلا» معادل امانت دز آیذ. امانت: است 
(جما ل‌الدین, ۱۲۲): 


عشق‌البته نزد عارفانسخاصه محبی‌الدین ابن عربی و پیز وانشسن 
عامل پیدایی جهان, و نیز سیب ظهور صورت عنصری انسانی است که 
جامع جمیع صفات و اسماء جلالی و جمالی است و می‌توان آن را با 
عبارت «مظهزیت.کبال و جامعیت صورت انسائی» بیان کرد. این 
مظهریت کمال و جامعیت انسانی» یعنی عشق, چیزی جز «امائت 
مظهریت» نینت,امانتی که آسمانها وزمین آن را برنتافتند,زیرا هیک 
از آنها مظهریکی یا بعضی از اسماء ویکی یا مضی از صفات خدای 
تعالی بودند. ولی انسان؛ که به حکم رن ال آدع لین صوری» بد 
صورتِ خالقش آفریده شده: و در اقلیممظهریت جامع اسماء و صفات 
وحقایق الهی ایست , آن راحبل کرد (نک: کاشانی: ۳۷۸/۷ به نقل از 
ابن‌عربی؛ فرغانی» ۶۴۳۰۴۱۴؛ جندی».۱۸۷؛.جامی, .همانجا ؛ انوا 
۱۳۹۸-۵بابا رکن الذین,۵۸؛قس :نجم الدین, مرصاد, ۱۲۵-۱۲۴): 

تعابیری که عارفان از امانت عزضه داشتهاند,.معارض و متداقطن 
همدیگز نیستند, بلکه مغرفت,, عشق, بلاء اختیار, جمعیت انماء و 
صفات الهی و ... همه بریک معنی دلالت دارند و از لوازم تفوق انسانند 
که او را به مقام خلیفگی خق رسانده‌اند (انوار» ۱۳۹۹-۳۹۸ جندی, نیز 
کاشانی, همانجاها). زیرا با حمل بار امانت است که انسان به کمال 
رسیده: و از همه کائنات ممتاز و پرگزیده شده (نسفی, ۲۵۲؛ اسفراینی: 
۶ و هم با حمل بار امانت است که به مرجلةٌ شناخت و.معرفت 
رسیده است (سععانی,.۳۷۸۱۳۱۶). انسان ضعیف (نساء /۲۸/۴) با 
توکل بر خدآوند: آن ((بار) گران را که فرشتگان از حفل آن ریا زدند, 
به لطف حق وبا همت خود برداهنت (قشیری, ۱۷۳/۳ منععانی: 2۲۰۴ 
۵ مولوی, کلیاشا..: ۲۰۲/۶؛ فخرالذین, ۲۳۶/۷۵؛ غزالی, 
احمد, ۴۷؛میبدی,۱۰۲/۸) و همین ام موجب فضیلت او بر فرشتگان و 
بر تمامی آفریدگان شد (علاءالدوله: ۲۶۱؛ قس: سمعالی, ۲۰۶,۲۰۵). 
بنابراین, ظلزمی و جهولی نیز در حق انسان البته مبنی بر قداح:او نیستا: 
بلکه مدح و ستایش اوست (علاءالدوله,:۳۶۰؛ سیانی: ۳۸ 
رشیدالدین:۰)۱۸۳/۱ 

اينکه بعضی از عارفان گفتهاند: انسان از دشواری و سنگینی بار 
امانت آگاه نبود وچون دیوانه ود دیوان عشق آن را برداشت و به 
همین سیب هم ظلوم و جهول خوانده شد (نک: نسفی؛:۲۹۹؛ حافظ, 
۵) البته تعبیری است که اصالت انسان در عالم معرفت و خلیْفگی زا 
بکه پا.تحمل با امانت تعضیل کزدة ات از او مي‌گیرد. به این 
اعتباز, بسیاری ازعارفان, طلوم و جهول زا ذر جق حامل بار امانت به 
گونه‌هاین تفسیر کرده‌انذ که دز خور شأن انسان خلیفه: و سزاوار معرفت 
وشناخت آو باشد. بعضی گفته‌اند که انسان با حمل بار امانت ربائی 
چونطاوزسی در عالم خلقت نمایان شد وبرای آنکه اسان طاوونق: 
گونه به بار خود س که با اماتت است مب غزه نشود. با پای ظلومی و 
جهولی آفریده شده است (سمعانی: ۲۸۸؛ سنایی, ۳۸۵). برخی هم 
صفات ظلوم و جهول را دراحق انسان به مقایّت بت ((سپند»ی بای دفع 
چشم بد از از دانسته‌اند (سمعانی, ۲۷۷)؛ انا غالب صوفیه پرآنند کد 


حامل بار امانت می‌بایست بر نفس خود ظلوم می‌بود و از لذات و تتعمات 
ومرادهای خود اجتناب می‌کرد, و جهول می‌بود به آن معنی که غیر حق 
رائمی‌دانست ونمی‌شناخت, تا می‌توانست که بار گران امانت ربانی را 
برتابد (بابا رکن‌الدین, ۵۹-۵۸). از اين روء ظلوم و جهول در حق خامل 
بار امانت البته مدحی است در لباس ذم» چون به تعبیری هر چه از حد 
خود تجاوز کنذ, ضدش را انعکاس می‌دهد؛ ظلومی و جهولی انسان هم 
که به حد مبالغه رسیده, ضد خود را که عدل و علم است, نشان می‌دهد 
(انرار: ۲۹۸؛ کاشانی, همانجا ). پس انسان در مقام حامل بار امانت به 
سیب انسان خلیفه بردن عادل و عالم است و هم انسانی است مختار؛ 
زیرا هنین «ظلم» است که «عدل»ها را تحقق داده است و همین 
((جهل» است که استاد «علم)»ها شده است (مولوی, مثنوی, ۰۲۶۸/۳ 
۶ راقی, ۳۰۴ ۳۰۵؛ صفی علیشاه, ۸۴۵-۸۶۴/۲). 
گفتنی است که تعابیر خاص غرفانی از امانت به امانِ مظهریت 
اسیاء و صفات و امانت عشق, این پرسش را در ذهن عارفان مطرح 
کرده که آیا «انسان» در ای امانت.عام است و مضمون آیه به نوع او 
مربوط می‌شود, یا خاص است وبه جنسی يا فردی از او تعلق می‌یابد؟ 
هر چند صوفی پیش از سد؛ ۱۳/۷م عموماً بر آنند که حمل بار امانت 
برای آسمانها و زمین و کوهها اختیاری بود. زیرا از قبول آن امتناع 
ورزیدند, لیکن برای انسان, الزامی و حتمی بود؛ زیرا در علم حق تعالی 
معین شده بود که تنها انسان-به معنای عام آن ب حامل بار امانت تواند 
بود و چنانکه او با همت خود حامل بار گردید, خداوند با لطف خوذ 
حافظ آن شد (سمعانی, ۳۷۸). اما پس از ابن عربیء دیدگاه عارفان 
دربارة حامل بارامانت دگرگون می‌نماید.بد گونه ای که بعضی از آنان با 
تفیتیر امالث به عشق, هر ضورت انسانی را شاینته حمل آن نمي‌دانند, 
بلکه امانت عشق را خاص طایفه‌ای از اخص انسان می‌دانند: انسان 
خلیفه و به تعبیری انسان کامل که انبیا و اولیا از آن جمله‌اند (فرغانی, 
۶۶ جمال‌الدین, ۱۲۲)؛ هر چند مجیی‌الدین ابن عربی بر اين باود 
است که انسان به معنای عام آن, به برداشتن بار امانت ماموز نشده 
است,یمنی حمل بار امانت درحق نوع انسان مقوله‌ای جبزی و حتلی 
نیست: اما برای یک طایفه خاص برداشتن آن الزامی و جبری است و 
آن ««امنا»اند: طایفه‌ای که نزد او عبارتند از اکابر ملامتیه (۲۶۳/۱۱- 
۳۶۴ 
ماخزن: آلوسی: محمود؛ ررح الیعانی؛ بد. کوشیئن محمود. شکری آلوسی؛ یروت: 
۲ + آملی, حیدر, جا معالاسرار, به کرشش هاثری کربن و عشمان اسماعیل یحی: 
تهران, ۱۳۶۸ ش؛ همر,المقدعات من کتاب نس التصوص, به کرشش همان دو تهران» 
۲ ۴/۵ ۱۹۷؛ ابن بابریه, محمدء عین اخبار الرضاء به کوشش مهذی حنیتی 
لاجرردی؛ قم, ۱۳۷۷ق؛ همو: مغانن الاخبار, به کرخش علیاکبر غفاری» قم 
۳۶۱ ان عزین: محمد, احکام القرآن, ب. کوشش علی محمد بچاری, بررت, 
۵۷ این جزنی, محبی‌الدین,الفتوحات المکية, به کوشش عشمان یحیی: 
قاحره, ۲/۱۳۹۲ ٩۱۹۷‏ ابرالقترح رازی. حسین, ررح الجنان, قمء ۱۴۰۴ق؛ 
استرایادی, علی, تأویل الایات الظاهرة: تم ٩‏ ۰ اسفراینی, عبذالرحمان, «فی 
کزفیه التنلیک و الاجالاشن فین الخلوة: ,کاشف الاسراز: به کرهش هرمان لندلت»تهران؛ 
۱۳۵۸شی: ان قاست, «رساله در یان عم کلیات, به کوشش سعید نفیسی,تهرآن؛ 


باران ۸۳ 


۷ شالایضاح, منسوب به فضل بن شاذان, به کرشش جلال‌الدین محدث ارمری, 
تپران:۳ ۱۳۶ ش ببایا رکن‌الاین‌شیرازی؛ مسعود, نو صالخصوص یت رجمالفصوص 
به کوخش رجبعلی مظلرمی تهرآن, ٩‏ ۱۳۵ ش ؛بح رأنی»هاشم» البرهان, بیروت,۰۳ 18۱۴ 
2۱۳+ بیخاری, عبدالله, انراز اتزیل, بیروت, ۱۳۳۰ق؛ جامی, عبدالرحسان: 
تقدالسوص, به کرششن ویلیام چیتیک. تپران» ۱۳۵۴ش؛ جمال‌الدین اردستانی» 
مرآتالا فراد. به کوشش حسین انسی‌بور, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ جندی, مزیدالاین: شرح 
فصرص الحکم, یه کرشش جلال‌الدین آشتبانی و غلامحسین ابراهیمی دینانی, مشهد, 
۱سش؛ حافظ شیرازی, دیران, به کوشش محمد قزویتی و قاسم غنی, تهران: 
۷ اش حریزی, عبدعلی, ورالتفلین, به کوشش هاشم رسولی محلاتی, قم» 
۳۸۵ راغب اضنهانی؛ حنین, معجم مفردات الفاظ القرآن, بد کوشش ندیم 
مرعشلی:ییروت:۰ ۲ ۰ ۱۲۴ ق؛ رشیدالدین فضل‌الله لبلائف الحقائق, بد کوخش غلامرضا 
طاهر: تهران, ۱۳۵۵ش؛ روزبهان بقلی» مشرب الارواح؛ بد کوشش نظیفب محرم 
خراجه, استانبول, ٩۷۳‏ ۱م؛ زمخشری, مجمرد؛ ابکشاف» بیروت۰ ۱۵ ۱۴ق/ ٩2۱۹۹۵‏ 
,. سمعانی, احمدب, روحالارراحم, به کرشش نجیب مایل هروی, تهران» ۱۳۶۸ ش؛سنایی؛ 
حدیقه الحقیقةء به کرشش 
اصطلاحات صرفید, لاهرر؛ شیخ علرسی, محمد.التبیان, به کرشش احمد حبیب قصیر 
عاملی؛ بیررت: ٩۱۴۰ق؛.‏ صفی‌عایشاه» محمدحن, تفسیره تهران؛. ۱۳۱۷ش! 
طپاطبانی» محمدحنین؛ النیزان؛ ببروت, ۴/۱۳۹۴ 2۱۹۷؛ طبرسی« فضل, مجمع 
البیان, بیررت: ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ع؛ طبری: تفسیر؛ علاءالد ول سمنانی, احمذ, العروة 
لاهل الخلرة ر الجلرة, بة کوشش نجیب مایل هرری, تهران: ۲ ۱۳۶ ش! عین‌القضات 
همدائی؛ عبدالله: تمهیدات: به کرشش عفیف عسیران, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ غزالی؛ احمد: 
بحرالحقیقد, یه کوخش نصرالله پررجوادی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ غزالی؛ محمد مکاشفة 
القلوب, یر وت:۲ ۰ ۲/۵۱۴ ۱۹۸م! فخرالدین‌راژی, البفسیرالکبیر؛بیروت. ۵ ۰ ۱۳ ق/ 
۵ فرغانی: سفیده مشارق الازاری» بف کرشش جلال‌الاین آشنیانی, تهران, 
۷اسش؛ فرآن کریم؛ قرطبی, محمد, الجانع لاحکام القرآن؛ بروت: ۱0۱۹۸۵ 
قشیری, غبدالکریم لطائت الاشارات, به کوشش ابراهیم بسیرنی, قاهره». ۱6۱۹۸۱ 
کاشانی, فتح‌الله» منهج الصادقین» به کرشش ابوالحسن شعرانی: تهران. ۴ ۱۲۴ش1 
مجلبی, محمدباقر, امانت, سخه خطی کنابخان ملی ملک شه ۸۴۷؛ هس 
بحارالائوار, یر وت, ۳ 3 + متملی بخاری, اسماعیل, شرن التموف؛ به 
کوشیش محمد ررشن, تهران, ۱۳۶۵ ش: مولري, کلیات شنت به کوشش بذیعالزمان 
فروزانفر تهران, ۱۳۵۵ ش!هسو متدوی معنوی, به کرشش نیکلسن, تهرآن؛ ۱۳۶۳ ش! 
میبدی, احمد,کشف‌الاسرار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛نجم‌الاین رازی, عبدالله, مرضاد المپاده 
به کرشش محمدامین رياحي؛ تهران, ۱۳۶۵ش؛ هموء مرموزات اسدی, به کوشش 
محمدرضا شفیمی کد کنی, تهران» ۲ ش؛نراقی, احمد؛ مثنری طاقدیس, به گرشش 
حسن نراقی» تهران» ۲ ۱۳۶شس؛ نسفی, عزیزالدین, الانسان الکامل, به کوخش ماریزان 
موله,تهران ۱۴۳۰۲ ق* نجیب مایل‌هروی 


مدرش رضوی. تهران: ۹ساش؛ شاه مخند عبدالسمده 


باران» از پدیده‌های جوی کهبیشتر طبیعی دانان قدیم- ازیونانیان 
گرفته تا مسلمانانس در مبحث آثار علوی (ه م. ذیل ) از آن بحث 
کر ده‌اند. آراء دانشمندان ذور؛ اسلامی دربارة باران و دیگر آثار علوی: 
از عقاید دانشمندان بونان, به ویژه ارسطو, تثوفر استوس و مولف الا راء 
الطبیعیه تأثی بسیار گرفته بود. 

جیستی باران و فرایند بارش:. از میان طبیعی‌دانان بوناني پیش از 
ارسطو, آناکسیمنس می‌پندائنت که چون هو بسیار فشرده شود. ابر پدید 
می‌آیذ وهر گاه ابر بیش از پیش فشرده گردد. عصارة آن به صورت باران 
فرو می‌ریزد. اگر این آب منجمد شود. برف پدید خواهد آمد و اگر این 
برف با آب و هوا مخلوط شود, تگرگ پدید می‌آید («الارآع۱۴۵,»۰۰) 
به نظر می‌رسد کسانی چون آناکسیماندرس, دیوگیس آپولونیایی» 


۸۴ باران 


مترودژس و بقراط خیوسی نیز - که آب و ار را هوای فشرده 
می‌پنداشتند - در مورد چگوتگی بارش باران با آناکیمنس هم عقیده 
بوّده‌اند (نک: ارسظو, 167 ,165 , 89؛قس: ترجمه نادزست ابن بطریق؛ 
۳ نیز اصلاحات ابن رشد, ۹۸,۷۲:کرامتی, 6۱۹۱۰۱۸۹۰۱۸۲ 

به نظر بقراط رطویتی که 
مزدمان و دیگر جچیزها برمی‌خيزد, در هوا شناور من ماند. اگز این 
رطوبت بسیار شود و بر اثر وزش باد انبوه گردد, باران پدید خواهد آمد 
(ابن رین ۲۵). از دیدگاه اپیکور دربارة چگونگی بارش باران آگاهی در 
دست‌نیست. اما او بر آن بود که دانه‌های باران و نیز تگ رگ بر اثر پیمودن 
مننافتی طولانی دز هوا کروی می‌شوند («ال"راء»:۱۴۳۶-۱۴۵). 

به نظر ارسطو ب که در اين باره به تفصیل بسیار گرویده است - 
پرتوهای خورشید و دیگر گرماهایی که از بخش فوقانی جو به سطح 
زمین می‌رسد. رطوبت و آبهای سطحی زمین را بخار می کند و بالا 
می‌برد. هنگامی که گرمای برخیزانندة این بخارات از آن جدا می‌شود. 
بخشی از آن به احیه بالا و بخشی به تاحیه پایین جو می‌رسد آنْ بخش 
از ( 
دی دای ها وارتفاع, سرد و فشرده می‌شود و در نتیجه بار دیگر, 
نخست به مجموعه‌ای از قطرات ریز آب (یعنی ابر), و سپس به قطرات 
درشت آب (یعنی باران) تبدیل می‌گردد وبر زمین می‌بارد (ص 69,71؛ 
ابن بطریق, ۳۶؛ ن5: ابن رشد, ۶۴-۶۳ که تقریباً سخن این بطریق را 
تکرار کرده است؛ نیز المپذروس, ٩۱۰۰-۹؛.حنین:۳۳:۰).‏ ارسطو 
همچنین بر آن بود که پس از بارش باران معمولا باد می‌وزد و هنگامی که 
باران مي‌بارد, باد فرو می‌نشیند (ص ٩163-167‏ ابن بطریق, ۶۵؛ ابن 
رشد, ٩۹؛‏ قس: المپیدروس, ۱۱۷-۱۱۶؛ کرامتی, ۲۱۱؛برای توضیح 
پیشتر نگ: هد, باد), آرسطو در ضمن این مباحث یکی از مهم‌ترین و 
مشهورترین آراء خود را مطرح کزده است. به نظر او مجمو ع آبی که بد 
روشهای مختلف از سطح زمین تبخیر می‌شود. برابر میزان آبی است که 
از طریق انوا ع بارش به سطح زمین باز می‌گردد (ص 147 ,145). ابن 
بطریق سخنان ارسو دربار؛ این نظری مهم را ترجمه نکرده, و درنتیجه 
ابن رشد نیز از آن‌بی‌خبر بوده است. 

تئوفراستوس, شاگرد پرجسته ارسطو بر آن بود که هرگاه هوا بر اثر 
سرما یا وزش باد در جایی گرد آید و فشرده شود. طبیعتِ آن به طبیعت 
آب تبدیل می‌شود و در نتیجه ابر تولید خواهد شد. همچنین بخارات 
فراوانی که [ بر اثر تابش آفتاب] از زمین بر می‌خیزد و با بخارات 
برخاسته از دریاها و دیگر رطوبتها در می‌آميزد, می‌تواند ابر را پذید 
آورد. وی به‌عنوان مثال و پیش از بت دربا رهبا ران آورده است: ««مثال 
این جالت آن است که بخار ب رخاسته:در گرمابه وقتی به سقف می‌زسد ز 
نمی‌تواند در آن نفوذ کند: جمع و فشرده می‌شود وبه آب تبذیل مي‌گردد» 
(ص ۱۳۷-۱۳۶؛ حشن‌بن بهلول, ۳۱۵). او سپس می‌افزاید: هر گاه ابر 
بر ازافشار بادهای شدید یا سزمای بسیار, بیش از پیثن فشرده شود. 
باران. خواهد بارید. شدت بارش به فشاری که به ابر وارد می‌شود. 


بر اثر تابش آفتاب از زمین, آب و بدن 


بستگی دارد و اگر بادهای بسیار سرکش و شدید در ابر گرد آیند [یا 
موجپ فشرده شدن ابر شوند (؟)], بارش شدید خواهد بود. همچنین هر 
گاه کمیت بخارات‌پنیاز باشد. بازش باران نیز پیوسته خواهد بود (ص 
۳۹ 

آراء طبیعی دانان مسلمان.. ابن ربن یکی از نخستین طبیعی‌دانان 
مسلمانی است که با بهره‌گیزی از کتاب الاهویه و المیاه و البلدان بقراط 
و نیز آثار علوی ارسطو دربارُ برخی پدیده‌های آثار علوی و از جمله 
باران مطالبی آورده است. به نظر او اگر بخارات, گرد آمده در هوا تز 
باشند و باد سختی بر آنها بوزد (آنها را فشرده سازد), آنگاه [آن 
بخارات)] تفییر شکل داده. هپاران تبدیل خواهند شد؛ اما اگر هنگام این 
فرایند سرمایی شدید بر این باران اثر کند, آن را به برف تبدیل می‌کند. 
(ص ۲۴). 

پعقوب بن اسحاق کندی در رساله‌ای کوشیده است علت کم باران 
بودن مصر را روشن سازد. وی در شرح این مسأله وضعیت جفرافیایی 
مصر و کوههاً و دریاهای اطراف آن را بررسی کرده است. اشارات 
کندی به اين نکات حانز اهمیت فراوان است, زیرا می توان آنها را از 
گهن‌ترین نوشته‌های بوم شناسی مسلنانان دانست. کندی در اين رساله 
نخست به بیان علت باران می‌پردازد و در ضمن به نکاتی از قبیل ابساط 
اجسام بر اثر گرما و انبساط آنها در اثر سرما, شمالی بودن اغلب بادهای 
تابستانی, و جنوبی بودن اکثر بادهای زمستانی اشاره می‌کند و همچنین 
یاد آور می‌شود که سایر کواکب (منظور ماه و ۵ سیار: شناخته شدة آن 
مان است) م‌تندفل و انجالات ناشيع ات خپرخید را اه 
ا افزایش دهند (ص ۷۵۷۰): 

مک رات را از جوامع حنین و ال راءالطلبیعیه 
برگرفته.بر آن است که اگر بخار تری که از زمین بر می‌خیزد,انبوه شود. 
ابر پدید می‌آید »باران حالت اجتما ع و فشرده شدگی آن بخار (ابر) 
اسبت که به صورت قطراتی در می‌آید, همان‌گونه که از سر دیگ قعلره‌ها 
می‌چکد., زیرا هر چیزتری چون تافته شود. بخار از آن برخیزد؛ و آن 
چنان است که اگر حرارت با رطوبت بيامیزد, اجزاء آن لطیف شود و آن 
رابه صورت هوا در آورد و اگر سرمای هوا در آن بخار افزون شود, آن 
رانه زمین باز خواهد گرداند. پس انبوه وفشرده گردد و به گون آب درآید 
(۳۱-۲۰/۲؛حنین, ۴۳۰۳۲). 

به نظر: ابن,سینا ابر جوهری بخاری, و فشرده است: که ,در هوا 
می‌گردد. این جوهر بخاری گویی به نحوی حد وسط میان آپ و هواست, 
یخی یا آنی انست که تخلیل رقته: و متفباغذ ذه, با هوایی اسث که 
منقبض و انبوه گردیده است؛ زیر می‌ببنيم که هو در قلل کوههای بلند 
سرد می شود و پس از تبدیل به ابر یخ می‌بندد. البته همواره لازم نیست 
که این ایز به محلی پستیار سرد دز هوا برند. گاهی اوقات نیز بخارها په 
وسیلة باد در ازتفاعات فشرده می‌شود وبه مواضع سردبالا می‌زود و در 
آنجا به سیب سردی به ابر بارانزا تبدیل می‌گردد. سپس تبدیل به آب 
می‌شود و به سیب سنگینی فرو می‌ریزد ( الشفاء, ۳۵ ۳۶ دانشنامه.... 


۲۷-۶ 
به نظر اسفزاری اگر خورشید از روبه روی جایی دور شود, هوای 
آن جایگاه بر اثر سرما به بخار تبدیل می‌شود. اگر این بخار از ناظر دور 
باشد, بدان ابر, و اگر نزدیک باشد, بدان مه گویند و اگر برودتی بر آن 
بخار (یعنی ابر) مستولی شود و جوهر آب گردد و قصد زمین کند, آن را 
باران گویند. پس اگر هوا ناکن بود, آن دانه‌های باران خرد بود؛ و اگر 
متحرک بود, آن دانه‌های خرد به یکدیگر پیوندد و بزرگ گردد و آنگاه بر 

زمین رسد (ص ۰)۱۲-۱۱ 

به نظر ابن سهلان- که تقریباً همان نظرات ابن سینا را تکرار کرده 
است - اگر بخاری که از زمین بر می‌خیزد, چندان باشد که بتواند به 
طبقه سرد جوبرسد, اين سرما بخار را,انبوه می‌گرداند (ابر) سپس آن 
را به قطرات آب (باران) تبدیل می‌کند؛ اما اگر این سرما خیلی شدید 
باشد, به جای باران, برف پدید خواهد آمد. همچنین ممکن است بدون 
برخاستن بخار از زمین و تنها بر اثر سرما, هوا به ابرء و سپس به باران 
تبدیل گردد(ص ۲۲-۲۱): 

مسعودی مروزی نیز درباره تشکیل ابر کم و پیش همان سخنان ابن 
سینا را تکراز کرده (ص ۰-۸۵ ۸۶), و دربارة باران چنین اورده است: 
اگر بخاز پس از تبدیل شدن به ابر به حکم حزارتی که در او مانده است. 
بالاتر شود یبد از را تحریک کید وبالاتربیرد, تاه هواي سرد رسدء 
آن سرما باقی ماند؛ حرارت ابر را نیز از آن خواهد گرفت و آن را به 
خوبی فشرده و انبوه می‌گرداند, تا آنکه ابر صفت بخار گونه بودن خود را 
از دست می‌دهد وبار دیگر به شکل ««آبی» باز می‌گرده, همچنان که پیش 
از آن چنین بوده است: پین قطره قطره از هوا به زمین می‌بارد (ص ۰)۱۱ 
بد نظر قزوینی, هر گاه ابر متزاکم شود؛ مادة دخانی و بخارتر آن به ترتیب 
به با د و آب (باران) تبدیل خواهند شد (ص ۰)۸۶ 

شبنم و شبنم یخ زده و رابطهٌ آنها باباران و برف: به نظر ارسعطو 
هر گاه گرمای بالا برند؛ بخارات -به نسبت رطوبتِ تبخیز شده در طی 
روز - اندک باشد, این بخارات چندان بالا نخواهد رفت و در نتیجه با 
سرد شدن هوا در طول شب, دیگر بار بر زمین می‌بارد ۰ انن بارشها زا 
شینم و شبنم یخ زده می نامند .هنگامی که بخار بر اثر فشرده شدن تبدیل 
به آب شود و گرما چه به علت ناحیه و چه به علت گرمی فصل - 
نه چندان زیاد باشد که [پار دیگر] این رطوبت پرخاسته را خشک کند و 
نه چندان کم باشد که آنها را منجمد سازد, شینم فرو خواهد ریخت؛ اما 
اگر این بخارات, پیش از آنکه بر اثر تراکم تبدیل به آب شود. یخ بزند, 
پارش را «شبنم یخ زده) خوانند. این اتفاق در زستان و در مناط 
سردسیر بسیار بیش از دیگر مواقع و مواضع روی می‌دهد. شبنم بیشتر 
در هواین صاف ر در نواخی معتدل, و شبنم يخ زده در هوای سرد یا 
نواحین سردسیر پدیذ می‌آید؛ زیرا: آشکار است که بخار گرم‌تر از اب 
ایست,چه هنوز آتشی (گرمایی) را که موجب بر خاستنش شده است. به 
همرا دارد و از اين رو: برای منجمد کردن آن به سرمای بیشتری نیاز 
است. شبنم و شبنم یخ زده هر دو در هوای صاف و آرام (بدون ابر وباد) 


باران ۸۵ 


پدید می‌آیند. چه , هیچ بخاری از زمین بر نخواهد خاست, مگر در هوای 
صاف؛ و انبوه گشتن بخار نیز در هنگام وزش باد ناممکن است. نباریدن 
شبنم یسخ زده در کوهسبتانها درستی این نظریه را اثبات می‌کند (حن 
075 

ابن بطریق افزون بر آنکه دو مبحث جداگانه و پی در پی کناب ارسطو 
را با یکدیگر خلط کرده, مبحت مربوط به شبنم و شینم ایخ زده را نیژ 
چندان دقیق ترجمه نکرده است ((ص ۰۳۷ ۳۸). ابن رشد نیز مانند ابن 
بطریق خلط مبحث کرده, و افزون بر آن تشکیل شبنم را نیز در 
کوستانها ناممکن شمزده شده است (ص ۰۶۳ ۶۴). در حالی که در 
متن آثار علوی ارسطو و ترجمذ عربی آن تنها پدید آمدن شبنم بخ‌زده 
نامسکن شمرده شده است. 

ارسطو همچنین بر آن بود که باران و برف از یک سو, و شبنم و شبنم 
یخ زده از دیگر سوبا یکدیگر مرتبط, و دارای علتی مشابه هستند. دتنها 
تفاوت میا ن آنها در درجه و مقدار ماد؛ُ مولد آنهاست. + برف شبیه شهنم 
یخ زده, و باران شبیه شبنم است و در این میان, تنها تفاوت کمی وجود 
دارد؛ زیرا باران نتیجه سرد شدن مقادیر فراوانی از بخار است که این 
مقدار به مدت زمان و بزرگی فضای گردآمدن + بخار بستگی دارد. از 
سوی دیگر: شبنم با مقدا ر اندکی بخار پدید می‌آید که تنها در یک روززو 
در یک محیط کوچک گرد آنده است. سرعت پدید آمدن و اندکی آن 
دلیلی بر اين مدعاست. همین رابطه میان برف و شبنمیخ زده برقرار 
است.برف بر اثر یخ زدن ابر, و شبنم‌یخ زده بر آثر یخ زدن بخار [اندک] 
تولید می‌شود. از اين رو. برف نشانة سرزمین یا فصل سرد است. تگرگ 
در بخش فوقانی جو شکل می گیرد. اما هیچ یک ازبارشهای ناشی از 
بخارات نزدیک به سطح زمین, از نظر کیفی به تگرگ شبیه نیستند (ص 
7,9 نک ان بطریق, ۳۹-۳۸؛نیز ابن رشد, ۶۸-۶۷ که با چند خطا کم 
وبیش مفهوم کلی را رسانده‌اند؛ نیز المپیدروس, ۱۰۱-۱۰۰؛حنین, ۰۳۳ 
۳۵ 

در روایت عربی آثار علوی تثوفراستوس شبنم و شینم یخ زده به 
ترتیب طل و دمق (معرب دمه) نامیده شنه‌اند و جسن بن بهلول نیز 
هنگام ترجمه و تلخیص این پخش از رسالة او برای شبنم بخ زده. از دو 
را جلید و زمهریر استفاده کرده است: اما گذشته از اینها نظرات ونی‌و 
ارس و دربار؛ شباهتهای اين پدیده‌ها تفاوت چندانی با هم ندارند, 
به نظز تلوفراستوس علت سپیدی شبنم یخ زده وجود هوا در آن است. 
همان‌گونه که علت سپیدی برف نیز چنین است (ص ۱۴۲-۱۴۱؛ حسن 
بن بهلول, ۳۱۷). ابن رین برای شنم اصطلاحات تدی و طل, و برای 
شبنم یخ زده واژگان سقيط و جلید را به کار برده, و خلاصه‌ای از نظرات 
ارسطو را در اين باره آورده.است (ص ۲۴؛ نیز قس: مقدسی, ٩۳۱/۲‏ 
حنین, ۳۵-۳۲): 

این سینا نیز بر آن است که شبنم ( دانشنامه, ۶۷: ژاله) از ابر پدید 
نمی‌آید: پلکه هرگاه بترما بر بخاری اندک که طی یک روز گرد آمده 
است و به کندی صعود می‌کند, اثر کند, آن را به قطرات آب بدل 


۸۶ باران 


در اجزائی خرد فرو می‌افتد؛ و اگر 
این شینم یخ بزند, آن را صقیع خوانند ( الشفاع. ۲۶ دانشنامه, 
هنانجا): 

اسفزاری ضمن اشاره‌ای مختصر به نظر ابن سینا اصطلاحات ژاله 
و تگرگ, شبنم و صقیع, جلید و پشک را دو به دو معادل دانسته است 
(صن ۱۵-۱۳ ). ابن سهلان در مبحت باران وبرف و شبنم (ص ۲۲-۲۱) 
از شبنم یخ زده نیز ارتباط میان این پدیده یاد نکرده, و مسعودی مروزی 
بی‌آنکه از شبن یا واه معادل آن یاد کند. هنگام بحت از یه (نزم) از 
چگونگی بارش شم سخن گفته است (ص .)٩۷‏ 

گفتنی است که برخی از طبیعی‌دانان مین پدید آمدن زمین ارزه و 
باراشباران بسیار و نیز نباریدن باران در مدت طولانی (خشک‌نالی) 
رابطه قائل می‌شدهاند. ما ناکسیمنس می‌پنداشت که بارش بارانهای 
سنگین و طولانی یا خشک‌سالی موجب شکسته شدن زمینهای مرتفع 
(یا قلل کوهها) و سقوط آنها بر زمینهای پست می‌شود و آين سقوط نیز 
زمین ارزه را پدید می‌آورد. دموکریتوس نیز بر آن بود که زمین پر از آب 
است وهر گاه بارش باران آنچنان باشد که آب باران نتواند در گودالهای 
زمین جای گیرد. ناگزیر از آن گودالها خارج می‌شود؛ نیز هر گاه ب اثر 
خشک‌سالی زمین ناحیه‌ای خشک شود, آب از جاهای پرتر به جاهای 
خالی آن هدایت می‌شود و در هر دو حالت اثتقال مقادیر فراران آب 
زمین لرزه را پدید می‌آورد. ارسطو در رد نظریة این دو آورده است که 
زمین لرزه معمولاً در نواحی مشخص روی می‌دهد, در حالی که 
خشک‌سالی یا بارش باران در این نواحی تفاوت مجسوسی با سایر 
نقاط ندارد (ص 203 ,201 نیز نکن ابن بطریق, ۷۴؛ ابن رشد, ۱۱۲۲ نیز 
المپیدروس ,۱۳۴-۱۳۳ («الاراء»۰)۱۵۲-۱۵۱۰ 

ارسطو خود نیز به تأثیر بارش باران در پدید آمدن زلزله اشاره 
می‌کند. به نظر وی بارش باران بر زمین س که ذاتاً خشک است - و 
سپس تابش آفتاب و گرمای درونی زمین.مقادیر فراوانی باد در داخل و 
بیردن زمین پدید می‌آورد که موجب پدید آمدن زلزله می‌شود. زمین ارزه 
غالبا در بهار یا پاییز و هنگام باران یا خشکی شدید (یا خشکف‌سالی) 
روی می‌دهد, زیر در این مواقع مقادیر بسیاری بخار تولید می‌شود (ص 
205-9؛ ابن بریق, ۷۵- ۷۶؛ ابن رشد, ۱۲۳- ۱۲۵؛ المپیدروس. 
۴ المپیدروس پس از رد نظرات آناکیمنس و دموکریتوس, بر 
نظرية ارسطر در اين باره صحه گذاشته است (ص ۱۳۹-۱۲۴). 
طبیعی‌دانان سنلمان نیز به پیروی ازیونانیان به تأثیر بارانهای شدید یا 
خشک‌سالی در پدید آمدن زمین لرزه اشاره. کرده‌اند (مثلاً مقدسی, 
۴ ۳۷): اما ابن سینا بر خلاف اغلب طبیعی دانان به وجود رابط 
مشتقیم میان ن بارش باران و زمین لرزه تضریح نکرده, و تتها تنها دیدگاه یاد 
شده آتاکسینی رارد کرده است (الشفاء, ۱۶). 

باران در کتب انواع: در برخی آثار یونانی (یا یونانی مآب) بعضی 
از حوادث جوی به طلوع و غروب برخی ستارگان یا زوزهای خاصی از 
یک سیستم گاه شماری شمسی ثابت (مثلا تقریم قبعطی یا رومی)) نسبت 


می‌سازد, پس آب به سیب سنگینی 


داده شده است. از جمل مولفان یونانی اين آثار می‌توان به گمینوش: 
بطلمیوس, انودوکشس و مترودس اشاره کرد. بیرونی در یکی از 

گفتارهای مفصل الاثار الباقیه و هنگام یاد کرد ماههای رومی برخن 
نظرات این طبیّفی دانان را آورده است. از چملهاينکه در روز دوم 
تشرین اول ( اکتبر) به گفتة ائودوکسن و مترودرس باران خواهد آمد. 
در روز چهارم بنا بر گفته انودوکسس باد و باران خواهد برد. در روز ۱۴ 
نیسان (آوریل) به نظر قبطیان باران و رعد است و مطالبی از این قبیل 
(ص ۲۷۵-۲۴۲ ؛برای کتب انواء, نکن هد, ۳۰۱/۱۰): 

باورهای عامیانه دربارةباران: ابوریحان بیرونی در الثار الباقیه 
برخی باورهای عامیانه دریار؛ پاران را یاد کرده است, از جمله اینکه 
اگر در قلل کوههاي طبرستان سیر بکوبند, باران خواهد بارید. و از نایب 
آملی نیز دربار؛ این مطلب سخنی نقل کرده است؛ یا آنکه در کوء طاتق 
طبرستان در غار اصبهذان(؟) محلی است معروف به دگان سلیمان که 
چون آلوده شود, آن قدر باران خواهد بارید که آنجا را پاک کند؛یا آنکه 
در کوهی در ترکستان (شغد) پاهای گوسفندان را با پشم می‌پوشانند. 
زیرا اگر پایشان به سنگ بخوزد, باران می‌آید و ترکان از اين سنگ با 
خود دارند تا برای دفع دشمن از آن بهره گیرنذ (ص ۲۴۶-۲۴۵ ): بیرونی 
در الجماهر (ص ۲۶۰۰۳۵۷) و مقدسی در البدء و التاریخ )٩۵ ٩۴/۲(‏ 
به نقل از کتاب الخواص رازی به همین سنگ اشاره کرده‌اند. 

خواص دارویی: تقریباً هم پزشکان و داروشناسان قدیم هنگام 
بحث دربارة انوا عآبهاء آب باران را بهترین آبهادانستهاندءزیرا اغلب 
طبیعی دنا بر آنبودند که خورشید نها آبهای لطیف را تبطیرمیکند و 
آبهای غلیظ و کدر را باقی می‌گذارد +و طبعاًآبی که از اين اجزاء لطیف 
پدید می‌آید (یعنن باران) ؛سنیار لطیف خواهد بود و مثلا بسیازی از آنان 
علت شوری آب درياها را تبخیر آب گوارا و باقی ماندن آب شور 
می‌دانستند. به تصور آنان همین گرماین که موجب تبخیر آبهای لطیف 
می‌شد, برلطافت آن می‌افزود(برای‌این آراء,نکنارسطو, 137,139 ,87؛ 
ابن بطریق, ۵۶۰۴۱ -۵۷؛ این رشد, ۶۹ ۱۸۸-۸۶۴ ابن سینا, الشفاء, ۳۷. 
دانثینامه, ۴۶؛ این سهلان. ۷- ۱۸؛ برای توضیح بیشتر, نک: ه د. 
بخار): 

بقراط و به پیروی از او جالینوس بر آن بودند که خوش‌ترین. 
سبک‌ترین و لطیف‌تزین آبها آب باران است, زیرا خورشید لطیف‌ترین 
آبها راتبخیر می‌کند, ۰( وعلت شوری آب دریا آن است که مدام خورشید 
بر ار همی تابد و از او جزو لطیف همی ستاند و جزو غلیظ به جای همی 
گذارد. پس شور همی شود». از این رو, آب باران [به سنیب لطافت 
بسیار] زود گرم یا سرد می‌شود. آنچه با آن بپزند. زود خواهد پخت؛ زود 
تغییر حالت می‌دهد و به سرعت می‌گندد؛ اما نباید آبی را که زودتر 
می‌گندد, بدو تباه پنداشت .چه بسا که آن آب بسیار نیکو باشد و گروهی 
بر آنند که علت زود گندیدن آب باران آن است که اي آب از نواحی 
مختلف گرد آمده است و هر چه از چیزهای گوناگون گرد آمده باشد: 
راحت‌تر می‌گندد. آب باران تا آنگاه که بدبونشده باشد (نگندیده باشد ): 


بهترین آنهاست؛ اما اگر چنین شود. خشونت و گرفتگی صدا.و سرفه 
می‌آورد. اگر آب باران نگندیده باشد, رواست که پخته شود. تا زان پس 
نگندد (رازی, ۵۵۱,۵۴۶/۲۱؛ آبومنصور, ۰۳۰۶ ۰)۳۰۷ 
روٌس [فسوسی در کتاب التدبیرافزون بر اشارهبهبرخی نکات یاد 
شده, بر آن است که هم فضائل آب در آب باران گرد آمده است . گمتر 
نیازمی‌افتد که برای دفع زیانش شراب بدان پياميزند. زیر آب پارانبه 
خودی خود نیک و بی‌زیان است آب باران برای گزارش بهتره آسانی 
ادراز و نیز برای کبد: طحال, کلیهمثانه, ریه و اعصاب بسیاز خوب 
است, جز آنکه در آن نیروی سرد کنندگی (تبرید) اندک, و مرطوب 
کنندگی (ترطیب ) بسیار است؛ و به سیب لطافتش به تندی نفوذ می‌کند و 
این دلیلی بر هت بودن آن است, زیرا هیچ چیز سختی مانع آن نیست: 
همچنان که بهترین خوردنیها و نوشیدنیها آن است که تندتر تفیر حالت 
دهد و بهترین آن, آب باران بهاری و زستانی است (نک: رازی؛ 
۴۱ -۵۲۵+قس: ابن بیطار, ۱۳۰/۴): 
دیوسکزریدنل نیز بر آن بود که آب باران برای آمیختن داروها با 
یکدیگر و شستن آنها و نیز به کار بردن در داروهایی که بر چشم یا بر 
زخمهای آن می‌نهند, بسیار نیک است | (نک: رازی, ۵0۳۲/۲۱). به نظر 
اسحاق‌بن سلیمان اسزائیلی گواراترین آبها آب بارانی است که تازه از 
آسمان‌با باریده, وبر سنگ و شن و ماسه روان گزدیده باشد؛ و پس از آن 
آب بارانن است که بر گل صافي گرم پاک از نجاسات و کثافات و 
مردارها - که معمولا در آبراههای کهن دیده می شود ببارد؛ و اگر بد 
شرقی‌یا شمالی برآن باران وزیده باشد آب آن بهتر خواهد شد. چنین 
آبی کمترین زطویت مزانجی را دارد و پاک ترین آبها از عفونت و کم 
زیان‌ترین آنها به معده است؛ زیزا در آن مواد تقویت کننده و قابض وجرد 
دارد. اما آب باران کههای که در آبراهها می ماند,هم از آبی که بر سنگ 
وشن و ماس پاکیژه و دور از شهرها روان باشد و هم از آبی که بر ماسه 
ت+ زیزا حرکت باعث لعلافت و پاكيزگي و زلالی آب 
می‌شود و آبی که در آبراهها می‌ماند, بخارات زیان بخش زمین را به 
خود می‌گیرد (۱۶۷/۴): 
ابن بیطا به نقل از ابن سینا آورده است که از آبهای مفید, آب باران 
4 .اما آبی که از 
«ابر تندبادی» ببارد, ناخالض و «پریشان جوهر» خواهد بود. زیر| [اين 
تندیا دها] هم بخاری را که پدید آورندة ابر است و هم خود ابر را که باران 
از آن می‌بارد, کذر می‌کند. ابن سنا استدلال جالینوس در برتری آب 
باران را با اندکی تفییر نقل کرده؛ و افزوده است: اگر آب باران قبل از 
گندیدن و ترش شدن جوشانده شود؛ تا به هنگام ضرورت نوشیذه شود, 
از زیانهای آن پیشگیری خواهد شد (نک: ابن بیطار»۰)۱۲۹,۱۲۸/۴ 
ابنبطلان دربارة آب‌باران چنین آورده است: طبعش معتدل مایل به 
حرارت و از درجت دوم است: بهترینش آ ن است که بر زمین پاک افتد. 


روان باشد, بدتر است 


سرقة را منفعت دارد. خاصه چون بجوشانندء چون عفن شود سرفه 


مضرت دارد. برای دفع مضرتش در آتشدان باید داشت. ادرار عرق 


باران ۸۷ 


تولید کند و مزاج معتدل و سن معتدل را در هم وقتها و همه شهرها 
منفعت کند. آب باران بهتر و سبک تر و خوش‌تر ازهمهٌ آبهاست - زیرا 
که لطیف تر | آبی آن بودکد آفتاب آن را بکشدت و [از بسیازی] لطافت, 


زود عفونت پذیرد, نه از تباهی؛ #و هر چه زودتر عفن شود, لطیف‌تر بود و 


چون عفن شود. سرفه و تب آورد ‏ بهترین نوعی آن است که آهسته و 
الک اندک با رد و آننجه لطیف‌تر بزد: آن اسنت که اول بارد و چون با رعد 
دوم فرود آید, به حرکت ابر اطیف گردد (ص ۰ ۱۱۰ )* 
آبو منصور موفق هروی, پس از تکرار سخن بقراط و جالینوس, و 
شاید تحت تأثیر آراءابن بطلان آورده است: ((بهترین آب‌باران آن است 
که خُرد خُرد بارد که دلیل کند که آن بخار که او را آورده است, لطیف 
بوده است؛ و آن‌باران که با رعد بود. نیز لطیف بود که به خرکت رعد بخار 
را لطیف کرداند. پس بنمودیم که آب باران بهترین آبهاست ...و بگفتيم 
که بهترین آبی: آب آسمان (بازان) است و آب آسمان نیز آن به که بر اوق 
(جامی برای صاف کردن شراب) فروهلند به جامد سخت و کاسف 
خضرا؛ و این آب سبک بود و خاصیت دارد که درد دل ببَّد (ص ۳۰۷- 
۳۸ 
عقیلی علوی شیزازی نیز در مخزن الا دویه با استناد به نظرات ابن 
سینا دربارة اسپال,به خاصیت قبض آب باران اشاره کرده, و در بی 
تعلیل آن برآمده است ((ض ۸۰۲). وی همچنین دربار؛ چگونگی تهی 
آب مدبر مستعمل در استسقا آورده است: (۱ ۰«رطل آب‌باران را بایک 
رطل سرکه بجوشانند تا ثلت آن بماند») (ص ۸۰۴). جکیم مزمن نیز 
اشاره‌ای مختصر به برتری آب‌باران بر دیگرآبها دارد (ص ۰)۷۷۹ 
ماخذ: ارام الطبعية», مسرب بهپلتارک, ترجماقسطاین لقاءهمره ی النفس 
ارسطر,به کرشش عبدالرجمان بدوی؛ بیروت/کریت, ۴ ۸۱۹۵؛ابند ن بطریق, یحیین.الاثار 
العلوید: ترنجنة و تخیر نسوزرلرگیکا ی ازسنطن: به کرشدن کازیمیز پتزایسن» پیررت, 
۷ ان بطلان, مختار, تقریم العسحه, ترجمةٌ کهن فارسی, به کرشش غلامحسین 
برسفی:تهران, ۱۳۶۶ ش؛ابن بیطار؛ عبدالله, الجامع لمفردات الا دویة والاغذید, قاهره 
۱ این رین علی, فردوسالحکمة, به گرخش محمد زییز صدیقی, بزلین» ٩۲۱۹۲۸‏ 
اي رشد, محمدهتلخیتن الما رالعلونة, به کرشش جمال الدین علوی, بیروت» ٩۳۱۹۹۴‏ 
ابن سهاون, عمرء «الرسالة السنجرية في الکائثات العنصرية», دو رساله دربارة آنار 


ی سیناه دانشنامد علایی» 
طبیعیات, پد کرششن مخمد مشکوق. .تهرآن؛ ۱۳۳۱ ش! هسوالشفاء, طبیعیات: المعادن و 
شش راوگان تفر ۱۳۸۵ ۵/3 (۱۹مرمتضور 
موفق هروی, الابنیةه عن حقایق الادرة: به کوشش احد بهمنیار و حسین محبوبی 
اردکانی» تهران ۶ شش اسحاق بن سلیمان اسرائیلی, الاغذیة. چ تصویری, بد 
کوشش نواد سزگین, فرانکنورت, ۰۶ ۶/۵۱۴ ۱۹۸؛اسفزازی, مظفرهآثار علوی, بسه 
کوتش محمد تقسی مدرس رضوی, تهسران, ۱۳۵۶ ش؛ المپیدروس, «تشیر... لکتاب 
رسفا طالیس فی انار العلوية:» ترجمة حنیی‌بن اسحاق» شنروخ علی ارسطو مفقودة فن 
الیرنانية, به کرشتن عبدالرزعمان بدوی, بیرزت» ۱2۱۹۷۱ : بیزوتی, ابوریسان, الاناز 
الیاقیه. به کرشش زاخاو, لایپزیگ: ۱۹۲۳م؛ هر الجباهر فی الجواهره به کرش 
پرسف هادی, تهران؛ ۱۳۷۶ ش؛ تلرفراسنتونن: «الاناز العلوية». ترجمد کهن عزنی*ج 

تصویری؛ بد کرشش فزاد سزگین, مجلة تاریخ العلوم العريية و الاسلامية, فرالکفررت: 
۸/۵ ج۱ «حشن بن بهلول,الدلائل, ج تصویری, به کوشتن واد سزگین» 
فرانکنوزت: ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ م: کین موفن: محند تحفه, به کرشتن 
لکتاب ارستلرطالیس فی‌الاثار العلوية به 


احمداروضاتی: 


تهران, .۰۰۲ ۱۴ق؛ حنین ین آسحاق, جوامع. 


۸۸ باران‌خواهی 
کرشش هانس داییر, آستردام|آکسفرد. ۱3۷۵م؛ رازی, محمدین زکریاء الحاری, 
حیدرآباد دکن. ۱۹۶۸/۱۳۸۸؛ عقیلی علری شیرازی, محمد حسین, مخزن 
الا دویه» کلکته, ۴ ۴ ۱۸م؛ قزویتی, زکریاء عجاب المخلوقات, پیروت, دار التحریر للطبع 
و التشر؛ کرامتیبیونس,«آثار داتشمندانایرانی دربارة آتار علوی وتان تظریات طیمی 
دانان برنانی بر آنپا» تاریخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی, به کوشش محمد 
علی شعاعی ر محسن حیدرنیاء تهران. ۱۳۷۸ش؛ کندی, یعقوب, «فی العلة ای لپا 
تکرن بعض المواضع لا تکاد تمطر»» رسائل, به کوشش مجمد عبدالهادی ابرریده, قاهره, 
2۲+ ج ۲؛ سعردی مروزی» محمد, «آثار علوی», در رساله دربار 
آثار علوی, به کوشش محمد تقی دانش بووه» تهران: ۱۳۳۷ ش: مقدنمی: معطهر:البدء و 
التازیخ به کرشش کلنان هوازءپاریس: ج ۹۹۰۲ ۱۸ج ۰۷۰۴٩۱)نیز:‏ 
2۰ ,01011 ۱صبا رتاعا ,۳ ,۱۲,۲۲۰ ,مع ۸۲۵۱۵۵۳۵۱ رخلاماوزی۸ 
برنی کرامتی 
باران خواهی؛ به دعا و افسون‌باران خواستن به هنگام تأخیر در 
بارش باران.برای مردمی که در مناطق خشک و کم آب زندگی می‌کنند, 
نزول‌باران امری حیاتی است.((بعل» خدای‌بزرگ کوچ‌نشی: 
فلسطینی ((سوارکار ابرها» خوانده می‌شد و او را همچون تقسیم کنندة 
نعمتها پرستش می‌کردند. عبرانیان کهن باران را به صورت مخزنی 
تصور می‌کردند که در آسمان قرار دارد, و معتقد بودند کسانی که خدا را 
دوست بدارند و از قوانین ال اطاعت.کنند, خداوند به آنها نعست و 
برکت می‌بخشد و برایشان باران نازل می‌کند و کسانی که گناه کنند 
خداوند نعمت‌باران را از انها دریغ می‌دارد (201/ 2 
پرستش خدای باران به مثاب مظاهر فراوانی در میان مردم شرق و 
شاخه‌های اصلی آریایبهای اروبایی کین و بخشی از افریقا .اقیانوسیه و 
بومیان آمریکا رواج داشته است. خدایان مصری به نوعی با آب در 
ارتباط بودند. اهورامزدا در وندیداد وعده می‌دهد که «به زمین باران 
باراندتابرای مومنان غذا وبرای گاوان سودمند علف پیاورد» (همان, 
02 
در سرزمین گرم و خشک و کم‌اب ایران, باران و آب همواره از 
بزر گ‌ترین نعمتهای خدابه شمار می‌رفته است. ای رانیان به ایزدان آب و 
باران اعتقاد داشتند و آنها را نیایش می‌کردند. مثلا از آناهیتا (ناهید) که 
هم نام رودی است فیلوی و هم اسم فرشتة موکل آب. تمثای باران 
می‌کردند.پرستندگان‌ناهید در زمان‌کم آبی‌بهنیایش آومی‌پرداختندویرای 
او قربانی می‌کردند و او که انگاشته می‌شد بر گردونه‌ای سوار است به 
فرمان اهورامزدا از فراز اسمان باران و تگرگ و برف و ژاله برای مردم 
فرو می‌بارید (پورداود؛ ۱۶۷-۱۶۶). در اوستا از جدال فزشتة باران و 
دیو خشکی سخن رفته است. هميشه در فضل باران: اپوش, دیو قحطی 
و خشک‌سالی, در مقابل تشتر یا تبر, فرشته باران, به مقابله بر 
می‌بخاسته است. فرشته باران با شکست دیو خشکی, خاک را خرمی و 
مزدم را روزی می‌بخشیده ات (هنر, ۳۳۲). در ((تیریشت» به تفصیل 
از جدال فرشته باران و دیو خشکی یاد شده است (همو,۳۵۱بب)- 
در آثار الباقیه آمده است که در زمان فیروز, جد انوشیروان. چند 
سال یاران نبارید و مردم به خشک‌سالی افتادند. سرانجام فیروز به 
آتشکده رفت و در آنجا نماز خواند و سجده کرد و از خدا خواست که 


بلای خشک‌سالی را برطرف کند. پس از بیرون شدن فیروز از آتشکده و 
رسیدن به صحرایی که امروز روستای کامفیروز در آنجاست. ابری از 
آسنمان برخاست و چندان بارید که ماتند ‏ نبا آن زوز دیده نشده بود و آب 
همه جا را فرا گرفت و ب‌این‌ترتیب, دعای فیروز برآورده شد (یبرونی, 
۴ ۳۵۵). 

اعراب جاهلی نیز برای نزول باران به شیوه‌های گوناگون متوسل 
می‌شدند. اهالی بلقاء تانی را می‌پرستیدند و می‌گفتند: به شفاعت آنها 

باران طلب می‌کنيم (کلبی. ۷). پیش از ظهور اسلام, در میان اقوام 

سامی مانند بابلیان, عبرانیان, نبعلیان و قبایل ساکن جریبتان مرکزی: 
الله, خالق آسمانها و نازل کنندة باران, شناخته و نیایش می‌شد 
(فضایی, ۲۲). در سرزمین شام و حجاز هرگاه باران نمی‌بارید, مردم به 
مکه می‌آمدند و در آنجا قربانی, و از خدا طلب‌باران می‌کردند و خداوند 
حاجتشان راء‌هر چند که کافر بودند, رو می‌کرد (بلعمی, ۱۵۶). 

گذشته از ستایش بتها و باران خواهی از آنهاء رسم آتش‌افروزی یا 
«ناژٌ الاستمطار» نیز از رسمهای باران خواهی در میان عربهای 
جاهلی بوده است. وقتی که باران نمی‌آمد و قحطی مردمان را تهدید 
می‌کرد, پینزان قوم ,و کاهنان مراسم نار الاستمطار برپا می‌کردند, 
سیب کب وهای ها ماده دسته‌هایی هیزم از شاخه‌های 
درخت «سلع» و ساقه‌های «۶ غُشر» می‌بستند و آنها را به کوه می‌بردند. 
در بالای که هیزمها را آتش می‌زدند. گاوها وحشت زده و مضبطرب به 
این سو و آن سو می‌دویدند. گاه برای جولان پیشتر, به شا خ گاوه نیز از 
شاخه‌های,عشر و پوسته‌های سلع می‌بستند و آتش می‌زدند (جاحظ. 
۴ نویری. ۱۱۰-۱۰۹/۱؛ نیز نک نوری. ۵۰۵-۱). اینان نجنین 
می‌پنداشتند که.الهگان یا سوکلان بازان به سبب قداتت گاوان و 
اضطراب و ناراحتی آنها به زودی باران فرو خواهند فرستاد. علاوه 
براین, در بالای کوه آتشی عظیم می‌افروختند و به تقلید از رعد و برق, 
سر و صدا و هیاهو به راه می‌انداختند (همو, ۵۰۴- ۵۰۵). با ظهور 
اسلام این رسمها کنار گذاشته شد, زیرا درقرآن آمده است که باران به 
امر خدا می‌بارد (روم | ۰ بنیز نک:ه د, استسقا). 

آیبنها: در بسیاری از کشورهای مبیلمان, مردم همراه با خواندن 
نماز طلب باران (ج نماز استسقا) آداپی به جا می‌آورند که از رسمها و 
رفتارهای سنتی آنهاست. از جملة این رسمها پشت و رو پوشیدن لباس, 
جدا کردن مادران از کودکان و نوزادان, جدا کردن میشها از بره‌ها وبزها 
از بزغاله‌ها, و قربانی کردن گاو یا گوسفند به هنگام,خواندن نماز 
درخواست باران است. در ترکیه شرکت کنندگان در مراسم نساز 
استسقا پس از خواندن نماز ۷۰۰ یا ۷۰۰۰ 
(باشگوز, ۱۳۹/۱۹). 

در مشکین. شهْر آذربایجان, بههنگام رفتن مردم به مصلی برای 
خواندن نماز تمنای باران, ملا با شیخ ده با عم سیاه در پیشاپیش آنها 
حرکت می‌کند و همه با هم سینه و زنجیر می‌زنند. به هنگام گزاردن نماز 
پابرهنه می‌شوند و کلاه از سر بر می‌گیرند. بعد از نماز, گاو نری قریانی 


ریگ به رودخانه می‌اندازند 


می‌کنند و گوشت آن را همراه با نان مخصوصی که با آرد و تخم‌مرغ و 
کره و شکر پختهاند. میان فقرا قسمت می‌کنند (همو,۱۱۸/۱۸). در تبریز 
روستاییان به کنار چشعه‌ای که تزدیک روستاست می‌روند و پس از 
خواندن نماز برای آمدن باران دعا می‌کنند و گوسفندی را قربانی» د 
میانفقراتقسیم می‌کند (همانجا). 

آییتها و مراسم دیگری نیز برای باران خواهی در میان سلمانان 
جهان و ایرانیان رایج انت که به اختضار به آنها اشاره می‌شود؛ + در 
الجزایر: برای طلب باران ضیافتی برپا می‌دارند و قربانی می‌کنند. در 
این ضیافت گروهی به رقص می‌پردازند و در حالی که پیاپی دهان خود را 
با آب پر می‌کنند و آب رابه سوی آسمان می‌پاشند, فریاد می‌زنند: باران 
و فرارانی! گاهی به هنگام اجراي اين مراسم؛ بر روی کودکان آب 
می‌پاشند و تمنای باران می‌کنند (فریزر, (7). در میان مسلمانان شمال 
هند رسم است که پسران و دختران ۶تا ۱۸ بساله در دسته‌های جداگانه 
در کوچه‌ها می‌گردند دختران از ظرفهای پر از گل و لاین که در دست 
دارند. به ناردانهای خانه‌ها گل می‌مالند و دسته‌جمعی این ترانه را 
می‌خوانند: «ای خدا این گل رابه آب باران بشوی!».پسران که صورت 
خود را سیاء کرده‌اند. در حالی که در یک دست سینی یا بشقابی فلزی و 
در دست دیگر چوبی کزتاه دارند, به در خاندها امی‌روند و ترانه‌هایی در 
تمنای باران می‌خوانند. . برخی از صاحب‌خانه‌ها آب رزی زمین 
می‌پاشند و پسر بچه‌ها روی زمین خیس شده غلت می‌زنند وبا آوازبلند 
می‌خوانند:یا حق تعالی آب بده! آنگاه ((باران ب باران گویان» به خواندن و 
پای کوبی می‌پردازند .صاحب هر خانه هدیه‌ای مانند روغن, آرد. گندم و 
یا پول نقد به آنها می‌دهد. با آرد و گندم و روغن جمم شده از خانهها, 
«دلیا» (هلیم) می‌بزند. اگر سیدی حضور داشته باشد, دعایی می‌خواند 
وپس از آن هلیم را بین خانواده‌های محل تقسیم می‌کنند وبا ور دارند که 
به‌زودی باران خواهد بارید (جعفری, :)٩۲-۹۱‏ 

عربهای ساکن کشورهای شمال افریقا برای طلب باران مردی 
پارسا و مقدس را غفلتاً در چشمة آب می‌اندازند. آنها عقیده دارند که با 
این کار باران می‌بارد (فریزر: 76). در سوماترا سنگی را که کم و بیش 
شبیه گربه سیاه است و برای آن مانند گرب سیاه خواص و قدرت باران 
زایی قانلند, در آیین تمنای باران به کار می‌برند (الیاده, ۲۲۳). مردم 
برخی از قبایل عرب مترسکی را ردای بلند می‌پوشانند و آن را با 
زیوزهای زنانه می‌آرایند: این مترسک را که «مادر باران» می‌نامند: 
زنی به دوش می‌گیرد و به در خانه‌ها و خیمه‌ها می‌برد و پیابی ترانه‌ای را 
در تمنای باران می‌خواند. در اين ترانه از مادر باران که رفته است تا 
یادها را به حرکت ذرآورد و رعد وبرق و باران بیازرد؛ می‌خواهند که 
بارانتی سیل آنا ببازاند تا دانه‌هایی که شیخ در زیر خاک کرده است: 
آپیاری شوند و کشتهایشان به قدیک شتر سر برافرازند و گیاهانشان به 
اندازة یک نیزه بلند شوند (فریزر, 15)* 

در آیینهای باران خواهی عروسکی را به کار می‌برند که در میان 
مردم هر سرزمین به نامی خاص خوانده می‌شود؛ مثلا این عروسک را 
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ترکمنهای کرکوک: عراق «چمچه گلین» (عروس کنگیرک). مردم 
سوریه «أالقوس» (مادر کمان - یا مه قوس). مردم شمال افریق 
«الْنجه» و مراسبٌ طلب باران را «مادر بانگو» می‌خوانند: مردم 
ازیکستان و تاجیکها و مردغ بختنی: از شهر گنبد «سوس .خاتون» 
(احتنالا به معنی زن آبی) و گروهی از ترک زبانان ایران و ترکیه 
«شچه چیک» یا «گبچه چیک», یعنی ملاقٌ کوچک می‌خوانند. 
عروسک ازیکها شبیه چمچه گلین ترکهای منطَهٌ آذربایجان ایران و 
ترکهای ترکیه است (باشگوز, ۱۴۱/۱۹). کردهای کردستان ایرآن نیز به 
این عروسک «بوکه بارانه» می‌گویند (توکلی, ۶۹-۶۸). در بعضی از 
مناطق ترکیه مراسم طلب بازان را به نام عروسک, یعنی چمچه گلین يا 
کپچه گلین (عروسک قورباغه) و پا گلین گوک. (عروس غوک) 
می‌نامند (باشگوز همانجا). 

در ایران در برخی از نقاط مراسمی به نام چمچه گلین یا عروس 
چمچه اجرا می‌شود که آداب آن شباهت زیادی با مراسم «مادر باران» 
میان قبایل عرب دارد. در اين مراسم بچه‌ها لباس عروسکی را به تن 
چمچه (ملاقه) منی‌کنند و در حالی که ترانه‌هایی در طلب باران 
می‌خزانند. آن را در محله‌ها می‌گردانند و اهل هر خانه ظرفی آب بر 
روی عروس چمچه می‌ریزند و مقداری آرد و حبوبات و خوراکیهای 
دیگریا پول به بچه‌ها می‌دهند . .در پایان بچه‌ها با آنچه گرد آورده‌اند, آش 
می‌پزند و آن رابه نیت آمدن بارانمیان نیا زمندان تقسیم می‌کنند (هسوء 
۹۸ .سردم کرمانشاه پس از تقسیم آش, دیگ را منی‌شویند و اب 
دیگ را در یکی از ناودانهای خانه‌ها می‌ریزند و دعای. طلب باران 
می‌خوانند (همانجا). مردم بیرجند گناباد. فردوس» کاشمر, قاینات: 
طبن: و روستاهای اطراف خراسان, و مردم کرمانشاه بر تن .دو تکه 
جوبی که به شکل صلیب ساخته اند. لباس می‌پوشانند و در کوچه و بازار 
می‌گردانند و ترانه‌هایی در طلب باران به زبانهای محلی خود 
می‌خوانند (میرنیا, ۱۹۷-۱۹۶؛ شکورزاده, ۳۴۷- ۳۴۸؛ بائبگوز, 
همانجا). ساختن عروسک په صورت نمادین, پوشاندن لباس زنانه به 
تن پسر بچه‌ها , پوشاندن تن بچه‌ها و مردها با برگهای سبز, وسیاه کردن 
صورت آنها (نک: همو, ۱۲۱-۱۲۰/۱۸؛فقیری, ۳۷-۳۶)» پوشاندن لباس 
نمادین بر تن مردان و گذاشتن ریش و سبیل و شاخ بر صورت و سر آنها 
و آویختن زنگ و زنگوله ازلباسشان و گرداندن آنها در محله‌ها در حالی 
که بر ترکهة چوبی سوارند (همو, ۳۸). راه افتادن دسته‌هایی از کودکان 
در کوی و برزن و رفتن آنها به در خانه‌ها در حال خواندن ترانه‌های 
باران, آب پاشیدن ساکنان خانه‌ها به روی عروسکها و افراد دسته‌های 
باران خواه, هدیه دادن آرد و حبویات و پول به دسته‌های باران خواة و 
پختن آش و تقسیم آن میان مردم وجز آن, از جمله رفتارها و آیینهایی 
است که در فرهنگهای بعضی از جامجه‌های سنتی در سرزمینهای 
اسلامی, به خصوص ایران, معمول است. 

در بعضی از نقاط ایران, مراسم و آیینهای ویژه‌ای برای آمدن باران 
هست که بیشتر آنها جنبهٌ جادوبی دارد و بازنانده از فرهنگهای 
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جامعه‌های ابتدایی است. مثلاً در سروستان, بچه‌های دستة باران خواه 
تکه‌ای خمیر از آرد گرفته شده از خانه‌ها رابر سر تکهچوبی می‌گذارند و 
آن را پیشاپیش دسته در محلها می‌گردانند و ترانة باران می‌خوانند 
(همایون ,۶ کودکان مناطق‌دشتی, دشستان, کرمان وکرمانضاهان 
مهره‌ای را در آشی که پخته‌اند. می‌اندازند, و بچه‌های مسنی ریگی را 
در.میان یک دانة خرما می‌گذارند و کودکان چاه انجیر سروستان یک 
ریگ در دانه‌ای انجیر از انجیرهای گدایی شده, و رونستاییان پیرامون 
بیستون کرمانشاه سنگ‌یا تکه سبفالی ذر خمیر پنهان می‌کنند. آنگاه آش 
یا خرما و انجیز را میان خود تقنیم می‌کنند؛ مهره یا ریگ و تکه سفال 
نصیب هر کودکی شود. بر سرش می‌ریزند و او را کتک می‌زنند و اين کار 
هنگامی متوقف می‌شود که کسی بیاید و آمدن باران را ضمانت کند 
(فقیری , همانجا؛ همت, ۴۷۸-۴۷۷؛ درویشیان, ۱۸۹/۲) .در قشم, زنان 
و مردان بومی در حالی که هیک زنبیلی در دست دارند و کمرشان را با 
لگ پستداند, در گوشبه‌ای از شهر جسع می‌شوند و پشت‌سر هم 
می‌ایستند و با دست لنگ یکدیگر را از پشت کمر می‌گیرند. بعد 
ترانه‌خوانان به در خانه‌ها می‌روند و از صاحب خانه‌ها مقداری گندم و 
جو و برنج و شکریا پول می‌گیرند. آنگاه به خارج شهر می‌روند و با آنچه 
گردآورده‌اند. آش بی‌نمکی می‌پزند. سپس آش را روی زمین می‌ریزند و 
به خانه‌هایشان باز. می‌گردند. بومیان قشمی معتقدند که ارواح و 
موجودات خبیثی که باران را اسپز کرده‌اند, می‌ایند و اش را می‌خورند 
وباران را رها می‌کنند تا ببارد (باشگوز, ۱۲۲-۱۲۱/۱۸). در بعضی از 
روستاهای خراسان, بچه‌ها خری را بزک می‌کنند و به حمام می‌برند. 
اگر خر در حمام,عرعر بکند, آن.را نشانة آمدن باران می‌گیرند 
(شکورزاده, ۳۱۱!باشگوز, ۱۲۴-۱۲۳/۱۸). در پاوه مرد مقدسی را دز 
آب می‌اندازند (توکلی, .)۶٩‏ در روستای گیرش فارس, گروهی زن و 
مرد به غسالخانه می‌روند و بچه‌ای را در تابوت می‌خوابانند و پارچه‌ای 
سفید روی آن می‌کشند. بعد تابوت را دز روستا می‌گردانند (باشگوز, 
۸+). در شوش تابوت منسوب به دانیال بی را برای آمدن بارن در 
شهر می‌گردانده‌اند (طوسی ,۰)۱۰۹ 

عردم بسیاری از مناطق جهان بعضی از سنگهای فرو افتاده از 
اسمان‌را باران‌زا می‌دانند و درمواقم خشک‌سالی‌بهآنهاقربانی پیشکش 
می‌نمایند و از آنها طلب باران می‌کنند. ظاهراً مبنای اعتقاد به باروري 
اینگونه بمنگها مربوط به منشاآسماتی داشتن آنهاست (الیاده, ۲۲۳): 
در عرایس الجواهر به سنگهای باران اشاره رفته است (ابوالقاسم, 
۱ حمدالله سیتوفی از بینگ باران‌زا در اردبیل یاد می‌کند (ص 
۵) و نجم‌الد وله در سفرنامُ خوزستان به وجود سنگ باران در اهواز 
اشاره‌دارد هن ۴۹): 

برخی عقیده داشتند. که در میان مشایخ صوفیه کسانی بودند که بد 
نظر و خواست آنان‌باران از آسمان سی‌بارید و نبات از زمین می‌رویید و 
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ایشان بلا و رنج از مردمان دور می‌کردند (روزبهان, ۵۲). 

ماخذه برالقاسم کاشانی, عبدالله, عرایس الجواهر, به کرخش ایرج افشاره تهران, 
۵ اش الیادد. میرچاه رسال دز تاریخ ادیان» ترچ جلال ستاري, تهرانء 
۲ ش:باشگز, ایهان, ,«مراسم تمنای باران و باران‌سازی در ایران» ترجمة باجلان 
فرخی,کتاب جمعه, تهران. ی 
و محمد پروین گنابادی, تهران, ۱۳۵۳ ش! پترزنی, ابرزیحان, آئارالباقید ترجنة اقب 
داناسرشت. تهران, ۳ اش؛ پورداود. ابراهیم, ادبیات مزدیسناء تهران, ۱۳۴۷ش؛ 
توکلی, محمد رئوف جفرافیا و تاریخ بان کردستان, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ جاحظ, عمرو 
الحیوان, به کرشش عبدالسلام محمد هارون: یروت ۱۳۳۸ ق؛ جعفری, یرنس: «دعای 
باران در ننرر», هر و مردم:۱۳۵۰ش,شه ۱۱۲ و ۱۱۳ حمداللا مشوفی؛ 
نزهةالفلوب, به کوشش گ. لسترنج, لیدن, ۲۱ 2۸۵ دزونشیان, علی‌اشرف؛ 
افسانهها, نمایشنامهها ر بازیهای کردی, تهران. ۱۳۶۷ش؛ روزبهان بقلی, شرح 
شطحیات, به کوخش هانری کربن, تهران» ۰ ۱۳۶ش؛ شکررزاده, ابراهیم, عقاید و 
زسوم مردم خراسان, تهران» ۱۳۶۳ شن؛ طونی: محمدء عجایب المخلرقات؛ به کوشش 
منوچهر ستوده, تهران, ۱۳۳۵ش؛ فضایی, برسف: دین دز عصر جاهلیت, تهران. 
۷ شش فقیزی, ابرالقاسم, «مراشم دعای باران در گرشه و کار فارس», هدر ود 
مردم؛ ۱۳۴۸ ثن, شم ۲ ۱۸قرآن کریم؛ کلبی, هشام. الا صنام؛ ترجمة محمدوضا جلالی 
نائینی, تهران» ۱۳۴۸ش؛ میرنیا, علی, ایلها و طایفه‌های عشایری خراسان, تهران, 
۸ شید نجملدله,عبدالففره سفرنمدٌ خوزستان,به کوش محمد دیرسیاثی, 
تهران ۱۳۴۱ ش؛نرری؛ یحبی»اسلام و غفاید وآراء بشری, تهران: ۳۳۴۴ ۱ش !ثویرکه 
احمده. نهایالارب, قاهرهه ۱۳۶۲-۱۳۴۲ ضایرنی: صاذق, فرهنگ" مردم 
سروستان, تهران, ۱۳۷۱شن؛ همت کرمانی: محمود: تاریخ مفصل کرمان؛ کرمان, 
۲۴ شانیز: 
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بازبیه دوونار» کازیمیرآدرین(۱۳۲۶-۱۲۴۱ق/۱۱۰۸-۱۸۲۶ع), 
از پرکارترین خاورشناسان نامدار سدهٌ ٩‏ در بسیاری: از مجلات و 
مجموعه‌های مربوط به مطالعات اسلامی, شر ح حالی از او آمده است: 
در سال وفاتش, چندین مقاله دربارة اونگاشته شد و چندین سخنرانی به 
یادبودش ایراد گردید که همه در مجله‌های مربوط به خاورشناسی به 
چاپ رسید. نخستین سخنرانیها از آن بایلون » لوواسور" و سنار" است 
که در ۶۱۹۰۸ در «مجلة. آسیایی») چاپ شده است. در هنان ببال 
ادوارد براون گزارش نسبتاً جامعی دربارة او و بخشی از آتارش در 
«مجلاٌ سلطنتی آسیایی») (ص 1239-1241) منتشر ساخت. همچنین 
در «گزارش جلسات فرهنگستان آثار بکتوب و ادب؟» (پاریس, 
۸) مقاله‌ای با عنوان ««گزارش دریارة زندگی و آثار بارییه» چاپ 
شد .سپس در دائرة المعارفهای مربوط به خاور زمین (مثلاایرانیکا ) ر 
حثی دائرة المعارفهای عمومی (مثلالاروس, ایتالیاتا و... ), زندگی و 
آثار او را گزازش کرد‌اند. به زيانهای شرقی نیز مقال‌های بسیاری 
دربار؛ُ او در دائزة المعارفها نوشته شده که از مشهورترین آنهاست: 
موسوعه الستشرقین بدوی؛ البستشرقون. عقیقی؛ الاعلام زرکلی؛ 
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معجرالمولفین کحاله؛ و به فارسی: لفتنامة دهخدا؛ فرهنگ خاور 
شنامیان سجاب؛دايرة البعارف فارسی مصاحب؛ و به اردو: اردو داثرة 
معارف اسلامیه؛ و به ترکی «داثرة المعارف ترک(» و به خصوص 
«داثرةالمعارف اسلام"» که شامل مقاله‌ای منظم و پربار است. 

خانوادبارییه از قسطنطنیه رای مارسی بود که وی در کشتی به دنیا 
آمد. این خانواده که از دیرباز در خازز زمین زیسته بود: موجب گزایش 
آدرین جران به مطالعات خاورشناسی.شد. در پاریس, با استفاده از 
بورس تحصیلی وزارت خارجه فرانسه به مدرسة «لوئی بزرگ"» راه 
یافت و در بخش «تربیت مترجم» به تحصیل مشغول شد و زیانهای 
عربی, فارسی.و ترکی را آموخت. در همین مدرسه بود که با مترجم 
نامدار شاهنام»» ژول مول " آشنا شد و بهترین شاگرد او به شمار آمد. 
پس از اتمام تحصیل, نخستین مأسوریت او در ۱۸۵۰م مترجمی 
کنسولگری فرانسه در بیت‌المقدس بود (قس: براون,1239: ۱۸۵۲م). 
امابیماری به او اجازه نداد کبیش ازیک سال در آنجا بعند وناچابه 
پازیس بازگشت و در همان سال در شمار همکاران ((مجلا آسیایی» 
درآمد و نختین مقالهٌ خود را با عنوان («محمد بن.حسن شیبانی: 
نویسنده‌ای عرب از قرن ۵ق» انتشار داد و دومین مقاله‌ای که در این 
مجله چاپ کرد. ترجمةٌ بخش مربوط به خراسان از کتاب یت عالبی 
بود (۰)0۱۸۵۲-۱۸۵۳ 

در ۱۸۵۴م, به هیأتی که تحت سرپرستی کنت دو گوبیو به تهران 
می‌آمد, پیوست و در مدت یک سال و اندی اقامت در این شهر, ,به تقویت 
دانش‌فارسی خود پرداخت:نتیچه علاقذاو به‌نترزمین ایران کهن؛ تدوین 
«فرهنگ جنرافیای تاریخی...» است که در حدود ۶ سال بعد چاپ شد 
(نک: فهرست آثار). وی بسرانجام از تهران به آستانه (استانبول)؛ و از 
آنجا به پاریس رفت و در مدرسة زبانهای شرقی, جانشین دوبو" دز 
درس زبان ترکی شد (۱۸۶۳ع) و ۴۵ سال در مقام استادی» و سرانجام 
ریاست آن مدرسه خدمت کرد. وی از زمان بازگشت به پاریس با استاد 
محبویش ژول مول همکاری کرد و پس از مرگ ار در ۱۸۷۶م» آخرین 
جلد شاهنامه به تصحیح او را منتشر ساخت. شاید به همین سبب, به 
جانشینی وی در «(کولژ دو فرانس» نیز انتخاب شد. .وی درسهای خود 
رابا سخنرانیهایی با عنوان (پژوهش دربار؛ شعر در ایران» آغاز کرد و 
مجموع آن گفتا رها در پایان همان سبال چا پ شد : 

در ۱۸۸۴ گویار" که کرسی زبان عربی را در همان کولژ در اختیار 
داشت, درگذشت و باربیه. از کرسی زبان فارسی بد جای وی به بخش 
عرب انتقال یافت و کتابهانی چون اغانی و اشعاری چون معلقات را 
تدریس کرد (نک: ایرانیکا, 111/760: براون, 1239-1241؛ بابلون. 
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1 در ۰۱۸۹۲ پس از درگذ شت ات ژنان, او را به اتفاق آراع به. 
ریاست «مژس+ آسیایی ۲و در نتیجه, مدیریت عالية «مجلة آسیایی» 
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باربیه دومنار ۹۱ 


برگزیدند (ایرانیکا, همانجا). 

پاربیه دومنار بیش از همه به مدرس؛ زبانهای شرقی عشق می‌ورزید 
و از 2۱۸۶۸ تا زمان مرگ که عهده‌داز زيانست آنجا بود: پیوسته با 
خلوصی تمام: خدمت می‌کرد. چند هفته پیش از وفات در بستر مرگ: 
خبر انتخاب مجده به ریاست «مدرسة زبانها» را به او دادند: و او 
شادمانه بانگ زد که «در مدرسه خواهد: مرد» و آنگاه به. تصحیح 
نمونه‌های جاپی آخزین مقال. خود «دربار؛ نامها و لقبهای غربی» 
پرداخت (بابلون, 343؛براون: 1241)- 

گبترة.پژوهشهای باربیه دومثار. چنانکه از فهرست. مقالات و 
کتابهای وی برمی‌آید, به‌رغم پراکندگی ظاهری, حوز؛ نسبتاً مشخصی 
دارد: محدود؛ فرهنگ اسلامی, به خصوص در زمینه‌هایی که با فرهنگ 
ایرانی درآمیخته, بیش از هر چیز نظر او را جلب کرده است. بهترین 
نمون این گرایش آن است که وی از میان ۴ جلد کتاب تعالبی, تنها به 
ترجمة آثار عربی خراسان که زادگاه زیان و ادب دری نیز به شماز 
می‌آید. عنایت ورزیده است. آثاری چون «فرهنگ جغرافیای تأریخی و 
ادبی ایران» (برگرفته از معجم البلدان یاقرت), ««زمخشری و عقاید 
او و حتول 7 ترجمٌ مروج الذهب این نظر را تأیید می‌کند: راست است 
که او از آغاز کاز و نیز با ترجمة بزستان سعدی و رمانهای ایرانی و 
تدارک فرهنگ ترکی - فارسی - عربی و سپس چاپ آخرین جلد 
شاهنامه گرایش آشکاری به زیان فارشی نشان داده, اما باز, محور 
اصلی کار از هنانا ترجمه از عربی است. بررسی اين ترجمه‌ها شیوة کار 
او را آشکار می‌سازد. وی عربی کهن را به راستی نیک آموخته بود و 
پیوسته در ترجمه, قاطعانه تعبیری را برمی‌گزید و از احتمالات معانی 
ثانوی: ایهامات و خلاصه هرچه را به فضاهای خاض فرا زبانی مربوط 
می‌شد, فرو می‌نهاد. به همین سبب در ت چم آثأری چون مرو ج الذهب, 
عموماً بید به آنچه مترجم از مصطلحات یا تعایبر خالص عربی- اسلامی 
فهمیده است, بسنده کرد و کمتر توضیح و حاشیهای می‌توان یافت که 
متن را برای خوانندة فرانسوی زبان. روشن‌تر و ملموس‌تر کند, بدیهی 
است که میان آثار نخستین او و ترجمه‌های متأخرتر تفاوتی احساش 
می‌شود. مثلا در «تابلوی ادبی خراسان و ماوراءالنهر» که در ۱۸۵۴ و 
۵۴ چاپ شده است و از نخستین کارهای او به شمار می‌آید. 
قرانتهای نادرست و ترجمه‌های دور از اصل می‌توان یافت؛ ؛ از جمله در 
شعری (ص 175). کلم قافیه را («ایوان» خوانده. و ترجمه کرده اببت» 
حال آنکه باید «ابدان)) خواند تا معنی و حرکت قافبة درست درآید ویا 
در شعر دیگری (ص 191) (فیما» را «فما» (حرف نفی) خوانده, و به 
همان ضورت ترجبه کزده اشت: از اینگونه لغزشها که در این مقالد 
فراوان است. در مررجالذهب که دی زمانی در ترجمهاش رنج کشیده: 
کمتر به چشم می‌خورد. 


آشار:ترجم بخشی از کتاب روضات الجنات ... تألیف معین‌الدین 
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ار بارتولد 


محمد زمچی اسفزاری, که به صورت ۳ مقال. مسلسل چاپ شده 
(۲۷111 ,20۷11 ,2:۷1 ,۷۵۱5 ,5.5 ,۸ )؛ ترجمة السالک و السالک 
این خردادبه (پاریین, ۱۸۶۵م)؛ ترجمه بوستان سعدی (پازیس. 
۰ )+ ت رجمه اطواق الذهب زمخشری (پاریس, ۱۸۷۶م)؛ ((شغر ذر 
ایران» (پاریس, ۱۸۷۷ع)؛ چاپ متن و ترجمةٌ جلد ۷ شاهنامه, پس از 
مرگ ژول سول (پاریس,۱۸۷۸م)؛ فرهنگ ترکی -فارسنی با عنوان 
الدرر السانية فی الق الشمانيه (۱۸۸۱ و ۱۸۸۶). این کتاب که با رنج 
بسیار تدارک دیده شده, علاوه بز کلمات, ترکی, بر انبوهی کلمه‌های 
فارسی و عربی و نیز بسیاری ضرب‌المثل شامل است و افزون بر آن از 
جهت بازیابی واژگان جغرافیایی عصر عشمانی اعتبار فراوان دارد؛ 
ترجماٌ مروج الاهب. سعودی (پاریس, ۱۸۷۷-۱۸۶۱), این کتاب 
توسط شارل پلا اصلاح و تجدید چاپ شده است (۱۹۶۲- ۱۹۶۵م)؛ 
«فرهنگ جفرافیای تاریخی و ادبی ایران و نواحی آن» استخراج شده 
از معجم البلدان یاقوت (پاریس, 2۱۹۶۱): 
علاوه بر اینها, وی به یاری شارل ثشفر و دفریری دست به چاپ و 
ترجمة تاریخهای مربوط به جنگهای صلیبی زد و.کارهای او در این 
مجموعه اینهاست: ترجه گزیده‌هایی از غقد الجمان محمود عینی 
(پاریس, ج ۰۲ ۱۸۷۷ع)؛ ترجمة گزیده‌هایی از مرأة الزمان سبط ابن 
جوزی (ج ۰۳ ۱۸۸۴ع)؛ ترجمةٌ گزیده‌هایی از زبدة الحلب من تاریخ 
حلب ابن عدیم (ج‌ ۳ ۸۴ ترجمه کتاب الررضتین ابوشامه 
(تاریخ حکمرانی نورالدین و صلاح الدین ایوبی, ج ۱۸۹۸۰۴ع). 
ظاهراً مجموع کتابهای ار بیش از.آن است که نام پرده شد, مثل 
بدوی (ص )۲٩‏ و دهخدا ( لغت‌نامه... ترجمه المنقد من الضلال 
غزالی (پاریس, ۱۸۷۶م) و یا بدوی (همانجا) وصف مديت. قزوین 
(پاریس,۱۸۶۱م) رابه نام او ثبت کرده‌اند. 
مقالات اوبه ۱۶۰ بالغ می‌شود که با ((گزارش دربارة محمد بن حسن 
شیبانی» (۱۸۵۲م) آغاز گرد و به(نامها و لقبهای عربی»(۱۹۰۷م) 
پایان می‌یابد, برخی از این مقالات آنچنان گسترد‌اند که می‌توان آنها را 
به صضورت کتاب منتشر ساخت. مقاله «تابلوی ادبی خراسان...» در دو 
شماره از ((مجلة آسیایی» هر کدام.۷۰ صفحه است: 
ماطذ: بدوی, عبدالر جبان, مرسوعة الستشرقین, ببررت, ۲ ۱۹۸ م؛ لفتنا مه وهخداه 
و ۷۵ 2 .8 ,1908 بش ,ستداهتداهه معط ردهاعا 
۱ و اه جحعومم از لا ما۱ هه هی روا 
1۱ 
19۵8۱ ,11۸5 ,جمهنهنز 
آذرتاش آذرئوش 
یاوتولد. واسیلی ولادیمیژویج(۱۹۳۰-۱۸۶۹/۵۱۳۲۹-۱۲۸۶) 
دانشمتد خاورشناس و نویسند؛ مقالات و کتانهای متعدد در تاریخ و 
فرهنگ خاورمیانه به ویژه آسیای مرکزی. وی در سن پترزیورگ زاده 
شد. پدر و مادرش از‌تبار آلمانیهای مهاجر بودند و گویا به این سبب 
داسیلی به ویلهلم نیز موسوم شد و بعدها اين نام را درآثاری.که به 
زبانهای اروپای غربی می‌نوشتبه کار می‌برد (ایرانیکا .0 


رفاه خانوادگی به بارتولد امکان داد تا تحصیلاتش را به راحتی 
دنبال کند. وی خوب درس خواند و معلومات گسترده‌ای در علوم انسانی 
کسب کرد وبا زیانهای لاتین ویونانی آشنا گردید (پتروشفسکی, ۲/۱): 
در ۷ در بخش زبانهای شرقی دانشگا: سن پترزبورگ دانش 
آموخت و خود چندی در همانجنا به تحقیق و تدرینش پرداخت 
(0۹۳,111/39). آنگاه به سیب علاقه‌مندی به تاریخ مشرق زمین سختٌ 
به تحصیل دز آن زمینه هت گماشت. اما از آنجا که توفیق در این رشته 
مستلزم تسلط به زبانهای خارجی بود: بارتولد به توصیذ استادش 
ویکتورفون روزن (د ۱۹۰۸م), متخصص سرشناش زبان عربی در 
دانشگاه سن پترزبورگ, به آلمان رفت و در آنجا در کلاسهای درس 
آرگوست مولر در دانشگاه ماله و تشودورنولدکه. در دانشگاه 
استراسبورگ شرکت کرد. سفر آلمان این فرصت را فراهم ساخت تا 
پارتولذ بتواند به حلقة درس و بحث بزرگ‌ترین پژوهشگران اروپایی راه 
پابد و از آنان بهره‌مند گردد. دز ۱۸۹۲ بارتولد به زادگاه خویش 
بازگشت و سال بعد به دریافت درجه فوق‌لیسانس نایل آمد (عنایت‌الله, 
81) و در ۱۹۰۰ درچه دکتری در تاریخ شرق را درنافت کرد ( ایزانیکا, 
همانجا) دز ۱۹۰۱ به عنوان «استاد فوق‌العاده»؛ و در ۱۹۰۶ بد 
استادی: دانشگاه برگزیده شد و تا پایان عمر در اين مقام باقی ماند 
(همانجا). بارتولد با استادان برجسته‌ای از قبیل پ:م.ملیورانسکی و 
و.و. رادلفب که هر دو ترک‌شناس بودند, آشنایی یافت و پِنن از چندی 
خواهر ایران‌شناس معروف: و: ا: ژکوفسکی (۱۹۱۸م) را به همسری 
گرفت (پتروشفسکی, ۳/۱؛ مینورسکین,1/8) و در ۱۹۱۲ به عضویت 
فرهنگستان رومیه بر گزیده شد. 

بارتولدبا اینکه از پدر و مادری آلمانی بو اين زبان را زیان مادری 
خود نمی‌شمرد و به. گفتة خودش, نخستین مقالاتی را که به آلمانی 
می‌نوشت, برای اصلاح به نظر دوستانش می‌رساند (همو, 1/7). او در 
دانشگاههای مسکو تاشکند, باکو, استانبول و لندن به تدریس پرداخت 
وبارها برای شرکت در مجامع علمی یا تأسیس رشته‌های شرق‌شناسی 
در پاره‌ای از دانشگاهها, دیدار از کنابخانه‌ها, پژوهشهای علمی و نیز 
ایرادسخنرانی به شهرهای روسیه و آسیای مرکزی, قفقاز, ترکیه, مصر 
و بعضی از کشورهای غربی مانند ایتالیا و اتریش سفر کرد و تقریباً هز 
سال یک بار به ترکستان می‌رفت (پتروشفسکی, همانجا؛ مینورسکی. 
1 

بارتولد علاوه بر تدریس و تحقیق, سمتهای متعددی نیز برعهده 
داشت که از مهم‌ترین آنها, دبیری (۱۹۱۳-۱۹۰۵م) و ریاست (۱۹۱۸- 
۴۲م) «شعبه شرقی انجمن باستان‌شناسی روسیه», دبیری «کميتة 
روسی‌برای مطالعة آسیای مرکزی و شرقی» (۱۹۲۱-۱۹۰۳م): ریاست: 
«هیات شرق‌شناسان وایسته. به. موز؛ آسیانی» (2۱۹۲۱: ۰ 
سردبیری ارگان انتشاراتی دو مرکز نخستین از ۳ مرکز مذکوز, و نیز 
سردبیری.۳ فصلنامهٌ کم دوام دنیای اسلام (۱۱۲). دنیای مسلمان 
(۱۹۱۷م) و ايران (۱۹۲۹-۱۹۲۷م) را باید نام برد ( ایرانیکا, همانجا؛ 


03,0 ). مرگ همسرش ماریا آلکسیونا در 2۱۹۲۸ - که یار و 
پم تسش بارش دوس ال 
پس از او درگذشت. وی مردی بسیار جدی و سخت‌کوش. و در بائل 
علمی کم گذشت و سخت‌گیر بود (مینورسکی, 1/8؛ پتروشفسکی. 
6-۱ 

حوزة مطالعات و تحقیقات بارتولد بننیاز وسیع؛ و آثارفن بسیار 
متنوع و متعدد ست: تاریخ,باستان‌شناسیء سکه‌شناسی. جغرافیای 
تاریخی ,فرهنگ و زبان,.ادیان و غیره موضوعهایی بودند که وی بدانها 
پرداخت. اما محور اصلی علایق وی تاریخ بود. پارتولد ۶۷۰ مقاله و 
کتاب از خود برجای نهاد که از این مقدار, ۲۴۷ مقاله تنها در («دائرة 
المعارف امبلام ») منتشر شده است. ۱۴ اثٍ اد پس از مرگش به چاپ 
سین و بخشی از تألیفاتش هنوز به صورت دست‌نویس باقی است 
( ایرانیکا, همانجا). هرجا سخن از ترک‌شناسی و تتبعات تاریخی و 
آسیای مرکزی می‌رود, حضور بارتولد به مراتب بیش از 
همه احساس می‌شود. گرچه پیش از او کسانی دیگر هم بدین‌موضوع 
پرداخته بودند (پتروشفسکی. ۱ ) اما این بارتولد بود که تحقیقات 
مربوط به آسیای مرکزی را بر مبنانی علمی استزار کرد. با اهمه؛به 
لحاظ پیوستگی تاریخ اقوام و فرهنگهای آسیای مرکزی با سرزمینهای 
مجاور, بارتولد بخش قابل ملاحظ‌ای از پژوهشهای خویش را به 
عناصر فرهنگی مختلفی اختصاص داد که به عقیدة او, تاریخ آسیای 
مرکزی را شکل بخشید بود. در این میان,ايرانبا ساب فرهنگی ونفوذ 
سیانسی ‏ اجتماعی که قرنها در آسیای مرکزی داشته, برای با رتولد از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و تحقیقات متعددی در زمینه‌های تاریخی , 
فرهنگی و ديني قبل وبعد از اسلام ایران انجام دادء 

حوزة تتبعات بارتولد "را ی‌توان ببه ۳ "بخش ترک‌شناسی, 
ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی تفسیم کرد. کانونِ علاقذ بارتولد در آغاز, 
تاریخ آسیای مرکزی در آستانة حمل مفول بود..اما وی بعدها حوزه 
پژوهشهای خود را گسترش داد. از سوبی, چون بسیاری. از مسائل 
اساسی تاربخ این منرزمین. در آغاز قرون وسطی موردمطالعه قراز 
نگرفته بوده وی.به بررسی.سیر. تاریخی این منطقه پهناور از زمان فتح 
اعراب به بعد هست گمارذ وپژوهشهای خود را در تاریخ مفول‌با بررسی 
عصر سلاطین تیموری تا حدود سال ۰۰٩ق‏ تکمیل کرد ( ایرانیکا, 
1 از سوی دیگر, بخشی از تحقیقات خود را به دوران قبل از 
اسلام آسیای مرکزی و ایران. و سپس دور؛ بعد از تیموریان تا عهد 
خانات: و بلافاصله پیش از سلطة روسها بر این منطقه تخصیص داد 
(سسانجا). 

پژوهشهای این خاورشناس برجسته,دربار؛ بنیر تاریخی آسیای 
مرکزی, قبایل, اقوام و نظامات و نهادهای اجتماعی آن پس از گذشت 
دود ۷۰سال هنوز.از بسیاری جهات بی‌نظیر است. او پیوسته به 
مسائل مربوط به تاریخ اجتماعنی - اقتصادی و وضع توده‌های مردم 
ت. نتیجه‌گیریهای تاریخی او که 


مردم‌شیتابی 


موردمطالعٌ خود توجه خاص داشت 


بارتولد ۳ 


حاصل سالها تتبع و تفکر است.برای اهل تحقیق بسیار پراهمیت اسبت. 
البته پاره‌ای از برداشتها و نتیجه‌گیریهای بارتولد را دربار؛ فتوحات 
مغول بغضی از محققان روستی یکسویه دانسته: و بر آن خزده گرفته‌اند 
(051۳,111/39). این خرده‌گیریها را می‌توان به تغییر جهان‌پیتی و تحول 
فکری پژوهشگران روسی پس. از انقلاب. ۱۹۱۷م نسیت. داد. که 
دانشمندانی چون بارتولد را فاقدٍ بینش تاريخي مارکسیستی ‏ لنینیستی 
می‌دانستند (ایران‌شناسی...,۳۰۸): 

از آنجا که بارتولد ۳ زبان اصلی جهان اسلام؛ غزبی, فازسی و ترکی 
را نیک می‌دانست, و به منابع بی‌شماری در موضوعهای تجقیقاتی خود 
دسترسی مستقیم داشت. اطلاعات مندرج در آثارش عمدتاً دست اول 
است. او که بر گنجینه‌های گران‌قدری یی توت 
مرکزی و خاوزمیانه دست یافته بود, در شناساندن هرچه بیث بیشتر آنها به 
اهل تحقیق تلا فراوان کرد. از دیگر خدمات بارتولد به حوز؛ خاور. 
شناسی, بررسی و معرفی پژوهشهایی بود که در زمين شرق‌شناسی تا 
زمان او, در اروپا و روسیه, صورت پذیرفته بود (نکن آثار در همین 
مقاله): 

آشار:. مجموع تألیفات و کارهای علمی بارتولد دز خلال سالهای 
۰ و ۰,با نظارت آکادمی علوم شوروی در ٩‏ مجلد انتشار ریافته 
است (ایران‌شناسی, ۳۰۹).بعضی از مهم‌ترینآثار او اینهاست: 

۱.ترکستان در عهد هجوم مغول, که شامل دو بخش است. بخش 
ارل (۱۸۹۸م) گزیده‌هایی از متون تاریخی - جفرافیایی فارسی و عربی 
است که در زمان بارتولد تنها به صورت نسخه‌های خطی وجود داشته 
است.بارتولد با عرضه این اثر به دریافت درجه دانشگاهی «ماژیستر» 
توفیق یافت. (کشاورز, ۶۲۳). بخش دوم شامل تحقیقات او.دربارة 
ترکستان است (2۱۹۰۰). همین بخش بود که بارتولد به عنوان رسالا 
علمی برای اخذ درجه استادی تاریخ شرق به دانشگاه سن پترزیوزگ 
تقدیم داشت (برای معرفی تحلیلی این ره نک پتروشفسکیی, 4۲۶-۱۰/۱ 
اذکایی, ۱۳۰-۱۲۰). بخش دوم را کریم کشاورز با عنوان ترکستا نامه 
به فارسی ترجمه کرده, و در ۱۳۵۲ ثل به چاپ رسانده است. 

۲. اندیشبه‌های مذهبی و حکومت اشنرافی در کشورهای اسلامي 
(۱۹۰۳م), شامل بررسی اجمالی تاریخ تکامل دولت و مناسبات 
حکومت دنیوی با دین در خاور اسلامی است ( کتاب‌شناسی... ٩۸۷‏ 
ایزدی, ۳). اصولاً یکی از موضوعات موردتوجه بارتولد نقش دین در 
حکومتهاست. او از این دیدگاه. نظريه ابن خلدون را درمورد حکزست 
هی و سلطهُ دینی در دول اسلامی موردتحقیق قراز داده است (عقیقی, 
۹۸۳ 

۳.خلیفه رسلعلان (۱۹۱۲م). یکی از پژوهشهای درخشان پارتولد 
است که شامل ستیر تجول فرماتروایی در سرزمیتهای اسلامی پس از 
رحلت پيامبر اکرم(ص) تا روزگار خلفای عشانی است. اين کتاب را 


1.1, 


۹۴ بارزانی 

سیروس ایزدی همراه با مقالة ««برمکیان» بارتولد (از («داثرة المعارف 

اسلام») به فارسی ترجمه, و در ۱۳۵۸ ش منتشر کرده است. 
۴:پژوهشهای جفرافیایی -تاریخی دربارة ایران (۱۹۰۴+). این اثر 

با عنوان جغرافیای تاریخی ایران توسط. حمزه سردادوز به فارننی 

ترجمه شده, ودر ۱۳۵۱ش به چاپ رسیده است. 

۵ الغپیک و زمان او (2۱۹۱۸), که شامل بررسی شخصیت و 
فرماتروایی الغ‌بیک نواده‌تیمور, و گزارش رویدادهای دوره‌ای از تاریخ 
تیشوریان (۸۰۲ ,۱۳۵۰-۱۴۰۰/۸۵۴م) در اشیای مرکزی است 
(میتورسکی, 13-14). اين اثر توسط حسین احمدی‌پور به فارسی 
ترجمه شده, وبه چاپ رسیده است. 

۶ زندگانی سیاسی میرعلیشیر نوایی, رساله‌ای ات در شرح 
احوال وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا (<۱۱-۸۷۳5٩ق)‏ که بارتولد 
آن را در ۸۹۲۸ به مناسبت پانصدمین سال تولد علیشیر نوایی نوشت. 
این رساله را میرحسین: شاه به فارسی ترجمه, و با عنوانهای 
(امیر علیشیرنوایی, هرات و اهمیت آن» و «امیرعلیشیرنوایی و ساطان 
حسین» در شماره‌های ۲۴ و ۲۵ مجلا آریانا په چاپ رساند: (نک: 
کتاب‌شناسی, .)٩۳‏ ظاهراً همین ترجمه در,۱۳۴۶ش با عنوان زندگانی 
سیاسی میرعلیشیرئوایی توسط انجمن تاریخ افغانستان دز کایل منتشر 
شد. این رساله و الغ بیک و زمان او را مینورسکی و هسرش همراه با 
دور اثر دیگرٍ بارتولد به نام تاریخ مختصر ترکستان و تاریخ سمیرشیه 
(مینورسکی, 1/8) به انگلیسی ترجمه کردند و در ۱۹۴۲با عنوان چهار 
تحقیق دررتاری جآسیای مرکزی , در لیدن به چاپ رساندند. 

۷.فرهنگ اسلام (2۱۹۱۸), کتابی مختصر, ولی سودمند در تاریخ 
وفرهنگ اسلامی برای خوانندگان غیرمتخضض (عنایت‌الله, 83). 

۸ جایگاه سرزمینهای اطراف دریای خزر در تاریخ جهان اسلام 
(۱۹۲۵م). 

: ٩.تاریخ‏ اقوام ترک -مفول (۱۹۷۶م) (کتاب‌شناسی , ۲ .)٩۳-۹‏ 
۰تاریخ پژوهش شرق در اروپا و روسیه (۱۹۱۱ع), که بلافاصله 
به آلمانی ترجمه شد. بارتولد در ۱۹۳۵م چاپ تجدیدنظر شده‌ای از این 
کتاب را منتشر کرد که در ۱۹۴۷ به فرانسه ترجمه.گردید (عنایت‌الله, 
6 این کتاب با عنوان خاورشناسی در روسیه و اروپا به قلم حمزه 
سردا دوربه فارسی ترجمه, و در ۱۳۵۱ش انتشاریافته است. 
: ۱۱.اطلاعات جدید سلمانان‌دربارهُ روسها (۱۸۹۶م). 

۲ اطلاعات اعراب دریار؛ مردم روس (۱۹۱۸م), که در .2۱۹۴۰ 
به چا رسید (08۳,111/39). 

افزون بر اینها شماری از آثار تاریخی فارسی به همت بارتولد به اهل 
تحقیق شناسانده شند که از آن جنله است:تاریخ جعفری (یا تاریخ 
کبیر ) تألیف جعفر بن محمد حسیتی؛ بجر الاسرار از محمود بن ولی؛ 
نحفه التواریخ خانی, نوشتة عوض محمد؛ ظفرنامهُ خدایارخان از 
عبدالغنور؛ و چند اثر تاریخی دیگر ( ایرانیکا, 131/832). همچنین 
بارتولد متن حدود العالم (تألیف: ۷۲ق) را با مقدمه‌ای به صورت 


تصویری به چانپ زساند. اين مثن را مینورسکی به انضمام تعلیقاتی به 
انگلیسی در ۱۹۳۷م منتشر کرد. مقدمة بارتولد و حواشی میتورسکی را 
میرحسین شاه در ۱۳۴۲ش به فارسی ترجمه کرده. و هبراه متن حدود 
العالم در کابل انتشاز داده است. 
ماخ: . اذکایی» پرویزه «ترکتان‌نامه:, رسای کتاب. ۱۳۵۵ نن ۱۱٩‏ 
ایران‌شناسی در اررپا. و ژاپن, به کرشش رودی. تن و نیکی کتی: ترجمة مرتضی 
اسعدی, تهران: ۱۳۷۱ش؛ ابزدی, سیروس, مقدمه بر خلیفه و سلطان پارتولد, تهران, 
۸ اش ؛پتروشفسکی, ا, مقدمه بر ترکستان‌نامة پارتولد, ترجمةٌ کریم کشاورز, تهران: 
۲ ش؛عقیقی: نجیب, الستشرقون, قاهره, ۴ ۱۹۶+ کتاب‌شناسی خاورشتاسان؛ 
روسیه و جمهوریهای انحاد شورری سابق, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ کشاورز. کریم, «چاپ 
جدید تالیغات و آثار بارترلد», راهنمای کناب, تهران» ۱۳۴۵ ش»س ٩شه‏ ۶ابیزه 
۵ وگ ۱۷۵ مه تکام ,۱۷۰۱۷ بحماام موم رقگم 
بمع۳۵! ب(126)2 ,۱۵ راکق1 بتجمم ررمتعوق آممزمه اوزاز «وادزامص ور 
۷ ص۱٩‏ ۵۲ ۱ کحه مان عمط 1۳ مه ۱۷ وافمون 


,2 هلاه بکاص ۵۲ ۱۷۰۸۷۰ آم تحار آم۲اجع6 ره رمنوز۳ز 
مجدالدین کیوانی 


باززانی:. عنوان جمعی از تیره‌ها و عشیره‌های مختلف قبایل کرد 
که در تاریخ سیاسی معاصر کردان, به ویژه در ايران و عراق نقش مهمی 
داشتند. اين گروه به بارزان- روستایی راقغ در شمال زاب اعلی و در 
منتهی الیه شمال عراق- منسوبند. بارزائیها را برخی اصلا از تیره‌های 
قبیلاٌ کرد زیباری (مردوخ: ۷۸/۱؛ عزاوی, ۱9۶/۲). و برخی دیگر 
مستقل دانسته‌اند (مصطفی, ۱۱؛ دربار؛ نام بارزان و اشتقاق آن, نک: 
انتصار, 54؛ پدلیسی, ۱۴۷). در منابع مکتوب متقدم از قبیله یا عشیرة 
بارزان نام نبرده‌اند و بنابر اطلاعات تاري ِ »بارزانی از پیوستن مردنی 
از قبایل و تیره‌های مختلف کرد به «شیخ بارزان» که یکی از شیوخ 
طریقت نقشبندیة ساکن دز رزستای باززان بود. شکل گرفته است 
(مصطفی, همانجا؛ ایگلس, 1212:1/1072+16). 

شیخ محمد. از نقشبندیهای ایران, در اوایل سدة۱۳ق به سلیمانیة 
غراق رفت و در واحی کوهستانی آن دیار ماندگار شد و پیروانی یافت. 
پس از او فرزندش شیخ تا ج‌الدین عبدالر حیمب که گفته‌اند خلیفة مولانا 
خالد نهری‌یا شیخ سید طبه نهری, از نوادگان عبدالقادر گیلانی بودسبر 
روستای بارزان غلبه یافت و آنجا را مرکز تبلیغ خود قرار داد و طریقث 
را میان کردها گسترش داد و به شیخ بارزان نامبردار شد و پس از آن 
اعقاب و پیروانش به بارزانی مشهور شدند (مصطفی, ٩۱۸-۱۷‏ دزه, 
۴ دربار؛ طریقت آو, نک: دملوجی, ۶۵؛ بروینسن, 346-347), یکی 
از جانشینان او به نام عبدالسلام اول در منطقه شهرتی یافت و به سبب 
ابراز بعضی اعتقادات, رقبایش او و پیروانش را دیوانه خواندند 
(مصطفی, ۱٩‏ برویشن, همانجا) و به گمراهی منسویش کردند. به 
سیب ترویج این اعتقادات. یکی از سران طریقت به نام شیخ عبیدالله 
نهری- که بر آن بود عبدالسلام طریقت نقشبندی را به گفراهی کشیده - 
برضد او برخاست وبرخی از طوایف کرد را پر او شوراند و عبدالسلام 
به ناچار گریخت. (دملوجی, ۶۶-۶۵). پس از او پسرش شیخ مجمد 
رشته کارها را در دست گرفت و چرن به اطاعت شیخ عبیدالله گردن 


نهاد, خلیفة او شد و شهرتی یافت: بارزانیها شیخ محمد و پدرش 
عبدالسلام را مهدی موعود می‌خواندند (بروینسن, [34). 

شنیخ احمد و ملافصطفی دو تن از نامدارترین رهبرآن بارزانی و 
اپسران این شیخ محمد بودنذ (همو 347 ,344؛عزأوی, ۲۳۴/۲؛ کوچرا» 
۶ قنن: مصطفی, همانجا؛ در ۱۹۵-۱۹۴؛ دربار؛ عقاید مهدویت 
بارزانیها و ارتباط آن با ملیت‌گرابی شبوخ بارزانی, نک: بروینسن؛ 
329-1) .در دوران شیخ احمد و ملامصطفی ,بارزانیها به صورت 
یک جامط قبل‌ای منسجم که از چندتیرهتشکیل می‌شد, درآمند. 
برخی آن را دو تیره؛ برخی دیگر ۴ تیره و گروهی آن را مرکب از ۶ تیر 
شیروان» بزوری, بُروش (بروژ), دله میری, ریکان و دا دانسته‌اند 
(عزاوی, ۱۹۷/۲؛ مصطفی ,۱۴-۱۳ ؛ ایکلتن, 16,28 ). بیشتر این تیره‌ها 
از ۱۹۰۶/۱۳۲۴ به اين سو از ایلها و قبایل بهدینان (ادنان) هگاری 
وزیباری و مزوری به بارزانیها پیوسته‌اند (عزاوی, ۱۹۷-۱۹۵۰۱۹۰/۲؛ 
ایگلتن, همانجا). محمد امین زکن تیرة مزوری را از بازماندگان 
«میننوری» یا (میسری» عهد آشوزیهای ساکن دز منطقه (ص ۰)۴۱۰ 
و دزه تیه ریکانی را رقیب و دشس بارزانی دانسته است (ض ۰)۲۹۹ 

ناحیة نسبتاً بزرگی که بارزانیها در آن سکنی داشتند, علاوه بر 
روستای بارزان, شامل خدود صذ روستای کوچک و بزرگ دز 
سرزمینی کوهستانی در کرانة شمالی رود زاب اعلی در شمال اربیل؛ 
اطراف غقره, شرق روکچوک (زود کوچک) و شمال شربی کوه کونده 
به موازات منرز ترکیه می‌شده است (عزاوی, ۱۹۶/۲؛ مصطفی. 
همانجا), 
زیان کردی شاخ گرمانجی جنوبی سخن می‌گویند. بیشتر افراد بارزانی 
کشاورزند و درگذشته به پرورش تاک و کثت تنباکو, حبوبات و برنج 
اشتغال داشتند و عمدتا با شهر موصل تجارت می‌کردند (زکی, همانجا؛ 
طبیبی»:بیست و سه؛ نیز ن5ز عزاوی: همانجا), جمعیت بارزانیها در 
۰ سش, ۳۷۵۰ خانوار (زکی؛ ۴۰۹) ؛ و در سرشماری ۱۳۲۶ش. 
۷ تن بوده است (مصطنی, ۱۴). ایگلتن جمعیت مهم‌ترین تیرة 
بارزانیها.یعنی شیروانی را ۱۳۸۰۰ خانوارنوشته است (ص 28). 

از دیدگاه تاریخی آنچه دربارةٌ بارزانیها می‌دانیم. عندتاً از دورةً 
شیخ عبدالسلام دوم آغاز می‌شود که تاریخ اجشماعی و سیاسی این 
جماعت کرد به طور نسبتاً منظم و مفصل وشته شده است. عبدالسلام 
دوم ی شیخ محمد»,درران کوتاهی زمام امور بارزائیها را در 
دست داشت.پنی از مرگ او در ۱۳۳۲ق/۱۹۱۴م؛برادرزش شیخ احمد 
رشتذ کارها را در دست گرفت. گفته‌اند: وی نیز عقاید نوینی ابراز کرد, تا 
آنجا که دین جدیدی آورد و خود را تجتم خدا دانست و یعضی از 
محرفات. را حلال شفرد؛ (مصطفیل,:۲۴؛ درهء.۱۹۵:۱۹۴؛ کوچرا. 
۱۴۶-۵ برویشین. 347). بعضی برآنند که عقاید اوترکیبی از اسلام و 
سیحیت بود و آين با مخالفت شدید دیگر قبایل کرد روبه‌رو شد. گرچه 
شیخ امد بعدها به اسلام سنتی با زگشت, ولی نتوانست دوستی و اتحاد 


بارزاتی ۹۵ 


قبایل رابه دست آورد (انتصار, 54). از اوایل ایام زمامداری شیخ 
احمد., برادرش ملامصطفی به تدریج ادار؛ بعضی امور به ویژه کارهای 
سیاسی و نظامی بارزانیها را در دست.گرفت و به رهبری برجسته و 
نامور تبدیل شد و نقش مهمی در تاریخ اجتماعی و سیاسی کردهای 
عراق ایفا کرد .در واقع شیخ احمد رهبری روحانی قوم, و ملامضطفی 
رهبری سنیاسی را برعهده داشت ت (ایگلتن, 17؛ نیز نک: آبالانسن, 177 
8 09۳2). 

از: ذورة عیدالسلام دوم. جنگها و مبارزات بارزانیها با طوایف 
مخالف و رقیپ, و نیز دولتهای عثمانی, ایران و عراق آغاز شد. پنن از 
اينکه ملامصطنی. قدرت. گرفت» این جنگها به. اوج خود رسید. 
عبدالسلام نخست با رقبای عمد؛ خود, خاصه اکراد زباري به جنگ 
پرخاست "و چند بار نیز برضد حکومت. عثماني موصل قیام کرد 


۲ (برویسی, 347, 293-294) و نفوذ خود را بر شماری از قبایل و عشایر 


کرد منطقه تحمیل نمود و سرزمین بزرگی را زیر سلطه گرفت (دره؛ 
همانجا؛ مصطفیل,۲۰).با آنکه در ۱۳۲۷ق وی با ناظم پاشا, والی بنداد 
صلح کرد, ولی مدتق بعد با شرو ع جنگ جهانی اول از فرصت استفاده 
ی یب 
سلیمان نقلیف, والی عشمانی موصل دست به شورش زد. بعضی این 
اتورفن را تسیک ریا و برای تضغیف عشمانیان دانسته‌اند. به هر 
حال, وی شکست خورد و به اورمیه در ایران گریخت. ولی به زودی 
دستگیر, و به موصل منتقل شد و در آنجا اعدامش کردند (دملوجی. 
۱۰۵-۸ کنن, 40+ کوچرا:۱۴۵).: 

جانشین او شیخ اجمد از یک سو با ازدواج با دختر شیخ زیباری 
کوشنید به ذشنمنی دیرپنه خاتمه دهد و از سوی دیگر برخلاف عبدالسلام 
به عفغانیان گرایید و با انگلیسیان دز عراق به جنگ برخاست (کنن» 
41)وبار دیگر با همکاری اراد زیباری به مواضتع و ننافع انگلیسیان که 
از ۸۱۹۲۰ بر عراق قیمومت یافته بودند, .هجوم برد (دره؛ همانجا). .وی 
در ۱۹۳۱/۱۳۱۰م به حمایت از شورشیان کرد آرارات برخاست 
(کوجرا, ۱۴۷؛ بیات, ۳۶) و سال بعد با اسکان آشنوریانی .که از ترکیه 
اخراج شده بودند و بنا به. صلاحدید انگلستان قرار بود در باززان یا 
روستای مجاور آن سکنی یابند, به مخالفت برخاست و مجبور شد با 
نیروهای زمینی و هوایی دولت قیمومت بجنگد و به شکنست سنگینی تن 
در دهد (ابالانس,25؛ اشمیت,۱۳۶). از سوی دیگر شیخ رشید لولان؛ 
رهبر نقشبندیان قبایل کرد پرادوست, و نیز قبایل زیباری به بارزانیها 
هجوم بردند و با کمک انگلیسیان بر آنها چیره شدند. بدین‌ترتیب, شیخ 
احمد و یازانش در ۱۹۳۲م به ترکی گریختند (اشفیّت: ۱۴۶-۱۴۵؛ 
انتصان, همانجا؛ کنن, 40). چندی بعد. دولت. وقت عراق اعلام عقو 
عمومی کرد و شیخ اجمد ملامصطنی به عراق با زگشتند وبه اجپار در 
حله و سپس در سلیسانیه سکنی گزیدند (ایگلتن, هسانجا؛ بژویتسن, 
40,47 کونچرا, 512,1/1072+1۵7-۱۴۵). 

شیخ احمد و بلامصطفی در ۱۳۲۲ش/۱۹۴۳م از سلیمانیه گریختند 


۹۶ پارسلون 


و به بارزان رفتند (انتصار, 55). از همین تاریخ ملامصطفی عملا 
رهبری سیاسی و نظامی بارزانیها را برعهده گرفت و برای تشکیل 
جبهه‌ای واحد از کردها, به اتحاد با برخی عشانر دست زد و بر دولت 
عراق شورید:و در نخستین تهاجم پیروز شد. (کنن.: 41 بروینین, 
247-8؛. کوچر!. ۰۱۷۳-۱۷۲۰ ۰ ۱۸۱)..آنگاه دولت. عراق: حق 
خودمختاری کردها را تأیید کرد, ولی چندی بعد آن را نادیده گرفت وبر 
بارزانیها تاخت. پا آنکه ملامصطفی با قدرت تمام به مقاپله پرداخت, 
ولی به سب همراهی عشایر برادوستی و زیباری با نیروهای انگلیسی 
عراق و بمباران مساکن بارزانیها, مجبور به عقب‌نشینی شد و همراه با 
شیخ احبد و چند هزار خانواد؛ کرد به خاک ایران وارد شد (ابالانس, 
0+49 012 ؛ تزکلی. ۰ نیز نگ کنن, 41-2).... 

ملامصطفی در ایران به قاضی محمد رهبر دموکراتهای کرد پیوست 
و چون جمهوری خودمختار کردستان ایران در مهاباد اعلام موجودیت 
کرد ملامصطفی به عنوان یکی از فرماندهان ارشد ارتش این جمهوری 
به کار پرداخت (نیکیتین, ۴۲۹؛ ابالانس, 50؛ کوچرا, ۲۱۱ )۰ پس از 
سقوط این جمهزری در آذر ۱۳۲۵/دسامبر ۱۹۴۶ به دست ارتش ایران 
ملامصطفی ناگزیر په عراق گریخت. شیخاحمد نیز چندی بعد خود را 
تسلیم دولت عراق کرد و تا ۷ ش/۱۹۵۸م در بغداد و بصره به حالت 
تبعید زیست (ابالانش, 55-56؛ کوچ را ۲۲۷-۲۱۱؛ دره؛ ۲۱۵ !نیز نک: 
2 همانجا؛ابرانیکا , 111/840؛ زربخت, ۲۷ ؛ مصطلنی , ۰)۱۷۵-۱۷۳ 

ملامصطفی و یارانش اندکی بعد به سبب تهاجم ارتش عراق به 
بارزانیها, دوباره وارد ایران شدند (۱۹۴۷/۵۱۳۲۶م) وبا پیعودن 
گذرگاههای صعب کوهستانی مرزهای عراق, ترکیه و ایران, وجنگ و 
گریزبا نظامیان ایران به سوی ارس رفتند و از آنجا وارد خاک شوروي 
شدند (قاسملو, ۱۰۹-۱۰۸؛ میدان لا روس, 11/174؛ کوجرا, ۱۲۲۸ نیز 
نک: زربخت :۰۳۰-۲۹۰۱۳ ۳۲).بارزانیها ۱۱ سال در شوروی ماندند و به 
تحصیل و کار پرداختند, پس از کودتای عبدالکريم قاسم در عراق, 
ملامصطفی با موافقت دولت جدید عراق به اي کشور بازگشت و سورد 
استقبال گرم عبدالکريم قاسم واقع شد (کنن, 59؛ برویشن, 4348 
کوچرا,۲۵۳).باآنکه مان بارزنیها و دولت قاسم روابط حسنه برقراز 
شد , ولی مدتی بعد به سیب وجود موانع و مشکلات اجتماعی, فرهنگی 
و سیاسی که کردان در عراق با آن روبه‌رو بودند, کار به 
کشمکش‌کشید (اشمیت, ۱۱۵-۱۱۴) و سلسله‌جنگهابی میان بارزانیها 
و دولتهای قأسم. عبدالسلام عارف, عبد الرحمان عارف و حسن‌البکر 
درگرفت که تا ۱۳۴۹ش/۱۹۷۰م, جز وقفه‌هایی کوتاه, دوام یافت (نک: 
حسین, ۲۹۶-۲۹۰)؛ در این سال میان دولت"عراق و بازرانیها بر سز 
اعطای خودمختاری توافقهایی حاصل شد و چند وزیر کرد از حزب 
دموکرات. کردستان به هیأت. دولت. عراق, رام یافت. (ابالانس, جد؛ 
3 0 

برناسة عربی کردن کزفستان واعتألة نفت کرکوک و سرکوب 
جنبشهای ناسیونالیستن کرد توسط دولت عراق دوباره منجر بد 


نراعهایی شد که تا ۱۳۵۴ش/۱۹۷۵م ادامه یافت و ملامصطفین در این 
دوره همواره از حمایت و کمکهای شاه ایران برخوردار بود (انتصار, 
68). پس. از رفع اختلاف میان.ایران و.عراق و انعقاد معاهده 
الجزیره دز ۱۳۵۳ش, نیروهای عراق حملات خود را برضد بارزانیها 
تشدید کردند و دولت ایران از حسایت کردها دست کشید. ملامصطنیل 
نیز به رغم تمایل خود پایان جنگ را اعلام کرد و با سنران بارزانی و چند 
هزار خانواد؛ کرد به ایران پناهنده شد و سرانجام در ۱۳۵۸ش بر اثر 
بیماری در آمریکا درگذشت و در ايران در اشنویه به خاک سپرده شد 
(پارسادوست. ۳۳۴-۳۳۲؛ کوچرا, ۴۱۳-۳۹۷؛ ایگلتن, 16؛ صفی‌زاده. 
۳ دربا ر؛ نقش ملامصطفی در تاریخ معاصر کرد و استقلال‌طلبی 
آنها ,نکن انتصار, 53 جنه). ۱ ۱ 
پس از ملا مصطفین جوان‌ترین فرزندانش, ادریس و مسعود نقشهای 
کوچکی در جنبشهای کرد ایفا کردند و از جمله در جنگ ايران و عراق 
جانب ایران را گرفتند وبه مخالفت با خودمختاری کردها در کردستان 
ایران پرداختند. (نک: هنو, 130-131, 93, 77-79). دولت ترکیه در 
اردیبهشت ۱۳۶۲ مه ۱۹۸۳ به بهانه قتل چند تن سرباز ترک به دست 
بارزانیها بهآنان حمله برد و دولت عراق نیز تمام تیره‌های این عشیره را 
از بارزان پراکند وبهمناطق دیگر کوچ داد( ایرانیک «همانجا). 
ماخذ:_اشمیت,د. آه رحلة ابی رجال شجمان فی کردستان, ترجم چرجیس فتحلد, 
بیروت؛ دارمکتبة الحیاة! بدلیسی, شرف‌الدین. شرف‌نامه, به کرشش محمد عباسی, 
تهران, ۱۳۴۳ ش؛ییات, کاوه شور کردهای ترکیه و تأثی رآن بر رواب خارچی ایران, 
تهران. ۱۳۷۴ش؛پارسادوست, منوچهر ریشه‌های تاریخی اختلافات ابران ز عراق, 
تهران.٩‏ ۱۳۶ ش+توکلیمحمدرثرف» جفرافیا رتاریخ‌بانة کردستان, تهران,۱۳۶۳ش؛ 
حسین, خلیل ابراهيم, الصراعات بن عبدالکریم قاسم و الشیوعین و رفعت الحاج سری 
القومیین, بنداد, ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ع۱دژه: محمرد. القضیة الکر دی بیروت. ۱0۱۹۶۴ 
دملوچی, صدیق, ما رة بهدبنان ار آمارة لعمأدیة, مرصل, ۲ ۱۹۵۲/۵۱۳۷ ۲؛ زریخت؛ 
مرتضی. از کردستان عراق تا آن سری رود ارس تهران: ۱۳۷۷ ش؛ زکی؛ محمدامین, 
خلاصه تاریخ الکرد و کردستان, ترجمة محمدعلی عرنی, قاهزه, ۹ ۳٩۱م؛‏ سفی‌زاده؛ 
صدیق, تاریخ کرد و کردستان, تهران, ۱۳۷۸ش؛ طبیبی, حشمت‌الله, مقدمه بر تحف 
ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان شکرالله سنندجی, تهران۶.۰ ۱۳۶ ش؛ عزاوی, 
عباس, عشاثر المراق الکردية, بنداد, ۱۹۴۷/۵۱۳۶۶؛ قاسملو, غبدالرحمان, 
کردستان و الاکراد, پیروت» ۷۰٩۱ع؛‏ کوچراه کریس, جنبش ملی کرده ترجماٌ ابراهیم 
برنسی؛ تهران: ۱۳۷۲ ش؛ نردزخ کرذستانی؛ محمد تاریخ: تهران» تجاپیخانٌ ارنش: 
مصتلفی, حسی,البارزانیون, یروت ۱۹۸۳ م؛ نیکیتین, راسیلی؛ کرد و کردستان, ترجمً 
محمد قاضی, تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ئیز؛ 
84 ااتهالا 6 له ناک راو پا اه ۱ موومطانظ 
۵۲ ۱۲ یقت کی راحزل ی ۵ تاماا ۵/۳۵ ۱۷:۵۱ رصمت‌آوظ 
اکنامنما ملظ اکنقنا رل رتحععفاوظ با ,۱988 ماهلا فلز 
۱ ,0 ربمم رطق 1992 رومام 


:7 ,اناطجساود رمععهسا. سل 1964 رجمکوصا. میدز 
3۰ ۱001هی1 ,961-1970 ۱۲۵/۱۰ ادال ۸۳ 7۵ رت رعصمااحق 0۵ 


علیبلوباشی 


بازسیلون»: یاترشلونه (اسپانیایی:بارئلونا),شهری _بندری..در 
شمال شرقی اسپانیا و از شهرهای قدیم شبه جزیرُ ایبری که در ساحل 


قعماعع :1.۳2 


دریای مذیترانه واقع است. اين شهر مرکز استان بارسلون و ناحي 
خودمختار کاتالونیا, و پس از مادرید مهم‌ترین شهر اسپانیاست. 
بازسلون از ۳ قنمت شهر نو شهر کهنه و حومه تشکیل یافته ,85173 
8))ز مساحت آن حدود ۷۱۷۳۳ کت؟ است. جمعیت شهر را در 
9 ۰ شن: ۷ و در 9 ۰سشن: ۱۲ 
نفر, و جمعیت استان را در ۱۳۶۵/۱۹۸۶ش: ۰۰۰ ۵۹۸" ۴ نفر 
نوشتهاند (1/۸۵۳: انکا رت . ذیل بارسلون). بارسلون از مراکز مهم 
بازرگاتی و ضنعتی اسپانیاست: 

در متابع اسلامي ام این شهر به صورتهای برشلونه و برشنونه آمده 
که از نام لاتنی متأخر بارسینوناا اخذ شده است (ابوعبید, ,۸٩۲/۲‏ 
۰+ ابوالفدا» ۱۱۸۲ 1/1054-1055, 13 , امن خطیب ( نفاطی,., 
۱۹۵ آن را به صورت برجلونه آورده است. در تقستیم منسوب به 
کنستانتین (قسطنطین) , بارسلون (برشلونه) از شهرهای جزء سوم 
شبه‌جزیرة.اندلس و از توابع تاراگونا (طزکونه) در جنوب غربی آن 
سرزمین بود (ابوعبید, همانجاها) .بارسلون برجای شهر کهن بارسینو! 
بنا گردید. این شهر که زمانی فسکن لیتیانها "به شماز می‌رفت: به تدریج 
جای طرکونه را گرفت و مرکز شمال شرقی اسپانیای رومی" شد 
(1/1054, 1512). برخی از منابع اسلامی آن را از اقلیم چهارم و بعضی 
از اواخر اقلیم پنجم دانسته‌ند. (ادریسی, ۵۸۲/۲ -۵۸۴؛ اپوالفدا, 
هبانجا). ژهزی آنجا زا شهری متوسط خوانده است (ض ۷۷). به 
نوشتة ابوعیید بکری در برشلونه عد؛ یهودیان با مسیحیان برابر بود و 
شهر را بارویی احاطه می‌کرد و حوبه‌ای در بیرون داشت -٩۱۰/۲(‏ 
۱ به گفتذ ادریسی, برشلونه لنگرگاهی مناسب نداشت, با این حال, 
کشتبهای سافری و جنگی در آنجا پهلو می‌گرفتند. این شهر به فراوانی 
گندم و جبوبات و عسل مچروف بود (۷۳۴/۲؛نبز ز اپن عبدالمنعم, ۸۶ - 
۷) و از سواخل آن مروارید به دست می‌آمد (دمشقی, ۶۰ مقری: 
۳۱ 

تاریخ فتح برشلونه به دست مسلمانان به آغاز فتح اندلس یاز 
مین‌گردد (زهری, همانجا)»پس از فتوح طارق بن زیاد در 2۷۱۱/۹۲ 
دراندلس, موننی بن لصتیز در:۳٩ق‏ با لشکری انبوه از قیروان راهی 
اندلس شد: در آنجا طارق به او پیوست. موسی فتح اندلس را کامل کرد 
و طارق را با سپاهی پیشاپیش فرستاد و او برشلونه و اربونه" را در 
مهن الیه شمال شرقی فتح کرد (ابن سعید. الجفرافی , ۱۸۱؛ مقری: 
۱ ۷۳). روایتی دیگر فتح برشلونه را به زمان والیان اندلس باز 
می‌گرذاند. در ضورت ضحت گزازش پيشین, روایت اخیر زا بایذ به 
ععنی فتح مجدد برشلونه, :یا استیلای کامل ‏ 
مسلسانان پس از گشودن برشلونه, در بلادفرنگ پیش رفتند (حسو, 
۱): سپس تیره‌هایی از قبیل عرب تجیب (کنده) در برشلونه سکنی 
گزیدند (نکز این حزم:۴۳۰؛مونن:فجر::۳۷۱,۰) و این شهر به صورتٍ 


بثر این ناخیه داننت. 
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بارسلون ۷ 


پایگاهی برای جهاد در آن سوی جبال البرتات (پیرنه) در آمد (نک: 
مقری,۲۳۵-۲۳۴/۱؛مونش,همان, ۲۳۶)- 

برشلونه از زمان حکومت سلیمان بن یقظان کلبی وضمی ناآزام 
داشت.وی در ۷۷۴/۱۵۷ با همدستی حسین بن بحمی انصاری, والی 
سرقسطه پرضد امیر.اموی, عبدالزحمان. داخل, قیام کرد و دز نبرد 
۸ لشکر قرطبه: را شکنت: داد و پش از آن در ۸۷۷۲۷/۱۶۰ 
شارلمانی (قارله) پادشاهفزنگان را به جنگ با جولت اندلس فراخواند 
و حتی وعده داد که برشلونه یا نرقسطه را تسلیم او کند. اما به نجب: 
اختلاف میان سلیسان و حسین, و مقاومت سپاه سرقسطه در برابر 
لشکر شارلمانی, این اقدام بی‌نتیجه ماند ( اخبار...: ۱۰۳-۱۰۲ ابن 
اثبر, ۱۴/۶؛ مقری, ۴۸/۳؛ عنان, دولة..,. ۱۷۰-۱۶۸/)۱(۱, ۱۷۴- 
۵ در ۱۷۲ق/۷۸۸م به هنگامی که هشام بن عبد الرحمان اموی (حک 
2۲ ۰۸۸/۸۰ ۷۹۶) رگ م جنگ با پرادرانش سلیمان و عبدالله 
بود, مطروح بن سلیمان بن ب یقظان در برشاونه شورش کرد و به.کمک 
پاران خود بر نسرقسطه و وشقه دست انداخت و کارش بل گرفت (ابن 
اثیر. ۱۱۸/۶) لثبکر سرقسعله در ۱۷۵ق/۷۹۱م سرقسطه را گرفت و به 
شورش مطروح پایان داد (همو, ۰)۱۲۲/۶ .در نتیجهُ وضع آشوب زد؛ این 
منظقه و همچنین دل مشغولی امیر جدید؛ حکم بن هشام (حک ۱۸۰- 
۶ به فرونشاندن شورش دو عم خود, سلیمان و عبدالله, فرنگان 
فرصت را غنیست, شمرده, سپاهیان خود را به مست جنوب گسیل 
داشتند. در ۶۸۰۱/۵۱۸۵ شارلمانی لشکری عظیم به سرداری پسرش 
لوئی, امیر آکیتن" برای فتح برشلونه فرستاد. سعدون رعینی, والی 
برشلونه,با جدیت در برابر محاصرهٌفرنگان ایستاد ؛ اما پنن از ۷ ماه این 
شهر به تضرف دشنن درآمد و فرنگان مرزداران خود را در آنجا مستقر. 
ساختند (همو, ۰۱۳۹/۶ ۱۶۹؛مقری؛ ۳۳۹/۱؛ عنان, همان, ۲۳۵/)۱(۱- 
۳۴ 

بدین‌گونه, مسلمانان پس از نزدیک به یک قرن استیلا بر برشلونه, 
استوارترین پایگاه خود را در اقصای اسپانیا از دست دادند. از آن زمان 
پرشلونه به جای جزنده (خزوناای امروزی), پایتخت ناجیه .مرزی 
امپراتوری فرانکها با اسپنیا (ثفرقوطی ‏ گوتی) در دامن جبال پیرنه 
گردید. فرنگان حکام این ناحیه را از کنتهایی که اصل گوتی یا فرنگ 
داشتند, بر می‌گزیدند بعدً همین حکام دعوی استقلال کردند و آن ناحیه 
امارتی سسیحی به نام کتالونیا شد (همانجا). از اين رو, منایع اسلامی 
این ناحیه را خارج از حدود اندلس (- اسپانیای اسلامی) به‌شمار 
آورده. و از برشلونه به عنوان پایتخت آن و مقر برشلونی, پادشاه فرنگی 
کاتالونیا (کطالین / کیطلان) یاذ کرده‌اند (ابن سفید, همانجا؛ ابوالفداء 
۳ دریسی ناحية کاتالونیا را .اقلیم البرتات خوانده,. و شامل 
شفرهای برشلونه, طرطوشه" و طرکونه دانسته است (۵۳۸/۲؛ مونس: 
تاریخ.۰)۲۶۱,۰۰ 


۱ 
مان ۸9 1 


2100 
و 


1 
9 ۵ 


4۸ بار ع‌بن دیاس 


از آن پس برشلونه در دست مسیحیان باقی ماند و امیران و خلیفگان 
قرطبه بارها به این شهر حمله کردند (مثلا نک اب سعید, الغفرب.... 
۸۱ این آثیر, ۰۴۰۸۷۶ ۰۵۷/۷ ۱۱۰). از جمله در ۸۵۶/۲۴۲ لشکر 
آمیز محمد بن عبدالرحمان طی حمله به برشلونه در طراجه از دورترین 
توابع آنجا را گشود و این ناحیه موقتابه تصرف مسلمانان درآمد (همو. 
۸۲-۷؛ ابن عذاری: ۹۶-۹۵/۲؛ قس: عنان, همان, ۲۹۴/6۱(۱): 
مسلمانان از راه دریا نیزبه برشلونه می‌تاختند (مشلا نک ابن حیان, چ 
۹ ۳۶۸). سرانجام: در ۹۴۰/۳۲۸م میان حکومت. قرطبه و 
کنت‌نشین مسیحی برشلونه صلح شد و فرستادهٌ خلیفه عبدالرحمان 
ناصر (۵۰-۲۰۰اق) در برشلونه پیمانی را بر وفق خواسته‌های او با 
شنییر بن غینفرید, شاه فرنگی برشلونه منعقد کردء در پی آن بازرگانان و 
کشتیهای تجاری مسیحی اجاز؛ تردد به سواحل و جزایر شرقی انالسن 
را یافتند که نتایج مثبت اقتصادی به دنبال داشت. شنییر نیز متقابلا 
متعهد شد از کمک به مسیحیانی که در صلح با ناصر نبودند, خودداری 
کند (همان, ۴۵۴/-۴۵۵؛ ابن دلابی۸۱۰) و افزون بر اين, غازیان مسلمان 
را درنبرد با دشمنان مشتزک مسیحی یاری رساند (ابن حیان, همان چ. 
۴ پسر و جانشین وی ری" بن شنییر نیز با خليف اموی: 
حکم‌الشتتصر (حک ۶۶-۳۵۰ ق) از در دوستی درآمد و در شوال 
۳ رنه ۰٩۷۴‏ فرستاد؛ وی خود را برای تجدید پیمان صلح به قرطبه 
فرستاد (همو, چ ۰۱۶۸۰۸۱۹۶۵ ۱۸۲؛قس: عنان, همان, ۴۹۰/)۲(۱). 

در زمان خلیفه. هشام‌الموید (حک ۳۹۹-۳۶۶ق) مناسبات قرطبه و 
حکومت برشلونه بازبه تیرگی گرایید. منصور محمدین ابی عامر حاجب 
در تابستان ۳۶۷ق/۹۷۸م به برشلونه هجوم برد (ابن دلایی, ۷۵). وی بار 
دیگر دست به لشک رکشی کنترده‌ای زد و در ۱۲ ذیحجه ۵/۳۲۷۴ مذ 
۵ شرق اندلس را به سوی شمال درنوردیذ و به بزشلونه حمله کرد. 
وی کنت بریل را شکست داد و در نیمه صفر ۳۷۵ وارد شهر شد و آنجا زا 
تخریب کرد و به آتش.کشید. البته منصور نمی‌خواست شهر را برای 
هميشه نگه دارد؛ اما طبق روایات مسیحی, برشلوئه تا دو سال پس از 
این سمله در دست مسلماتان بود و بار دیگر در ۱۸۷/۵۳۷۷ بریل آنجا 
را تصرف کرد (هبو, ۸۰؛ ابن. ابار, الحل..., ۳۱۱/۲؛ ابن خطیب. 
اعسال..., ٩۹؛عنان:‏ همان, ۵۴۴-۵۴۳/)۲(۱). بعداً عبدالملک بن 
ابی عامر حاجب دز اولین برد خود در ۰۳/6۳۹۳ 2 برخی دژهای 
برشلونه را کشود و مسلمانان را در آنجا مباکن ساخت (ابن.عذاری. 
۳ 

در زمان مرابطون. جملات به برشلونه ادامه یافت..از جمله دز 
۱۱۱۴/۵۵۰۸ ابن حاج, والی نرقسطه, و این عايشه: والی رنه با 
فرتگان در برشلونه وازد نبردی شنگین شدئد, اما اين نبرد که به («وقيعة 
البورت» معروف است, به شکست سپاهیان مرابطی انجامید (ابن ایان 
المعچم, ۵۵؛عنان,عصر..., ۰۷۴/۱ ۰,۷۵ ۴۹۹) 

دز ۶۱۱۳۷/۵۲۱ در نتیجة ازدواج رمون برنگار چهارم..شاه 
برشلونه, با وارث سلطنت ارغون (آراگون), دو معلکت سیحی 


کاتالونیا (برشلونه) و آراگون متحد شدند (عنان, همان ۱ منابع 
عصر موحدی از اين معلکت متحد مسیحی ياد کرده‌اند که پس از به 
ضعف گراییدن دولت موحدون در اندلس, شهرهای شمالی و شرقی 
ادلی یکی پس از دیگری:ضنیدة قلمرو خر ساخت: (دگ: 
مجموع..:,۲۴۷؛ مزاکشی, ۷۲-۷۱), ابن خطیب پادشاهان اين مملکت 
رانام‌بزده انت (همان, ۳۳۷): 
ماخن: این اباره محمد الحلة السیراء به کوشش حسین مونس, قاهرفء 52۱۹۸۵ جمور 
السعچم, مادرید. ٩۶۱۸۸۵‏ این اثبره الکامل؛ این حزم علی, جمهرة انساب العرب, 
بیررت. ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ ابن حیان, حیان, المفتبس, به کرشش عبدالرخمان علی 
حجی, بیروت, ۱۹۶۵م؛ همان, به کرشش چالمتا و دیگران: مادرید. ۱۹۷۹؛ ابن 
خطیب, محنداعمال الاعلام به کوشش لری پرووانسال, پیروت, ۱۹۵۶م:هنوء تفاضة 
الجراب, به کرشش احمد مختار عبادی و عبدالعزیز اهرانی, قاهره, دارالکاتب العربی؛ این 
دلایی, احمد, ترصیم الاخبار, به کرشش عبدالعزیز اهرانی, مادرید, ۱۸۱۹۶۵ ابن سعید 
مغربی» علی, الجفرافیا, بد کوشش اسماعیل عربی» بیروت» ۰ ۱2۱٩۷‏ همو الثفرپ فی 
حلی العفرب, به کوشتن شرقی ضیف قاهرا: ۱۱۹۵۳ ابن خبدالمنمع حمیری؛ محنده 
الررش السعطار: به کرشش احسان عباس, بیروت: ۱۹۷۵م؛ابن عذاری, احمذ البیان 
السفرب, به کرشش کرلن و لری پروراسال: .ج ۲؛ لین ۱۱۵۱م ج ۰۳ بررت: 
دارالقافه؛ ابرعبید بکری, عبداللهالسسالک و المسالک, به کرشش وان اون و فرهه 
تونس, ۱۹۹۲؛ ابرالفداء تقویم البلاان, به کرشش رثو و درسلان, پارس, ۱۸۱۸۴۰ 
اخبار مجموعة» به کوشش ابراهیم اییازی, قاهره: ۰۱ ۱/8۱۲ ۱۹۸ع؛ آدریسی, محمدء 
نزههالشتاق, بیروت۰ ۸۹/۱۴۰ ۸۱۹؛ دمشقی, محمد, نخب‌الاهر: به کوشش مرن 
لاپزیگ ۳ زفری, محمد, الجعرالیة, به کرشش محمد حاج صادق, قاهره 
مکنبة اشقافة لبنیه؛ عنان, محبد عبداله, دول الاسلام فی الاندلس, قاهره, ۰۸ ۱۳ ق/ 
۸ همر, عصرالمرابلین و الموجدین فی المفرب ر الائدلس, قاهره, ۱۳۸۴ق/ 
۴ مجمرع رسائل موحدیةء به کوشش لری پرورانسال, رباط: ٩۸۱۹۴۱‏ 
مراکشی, عبدالواحد؛الععجب: به کرشش مخمذ سعیذ عریان و مخمد عربی علمی, قاهره. 
۸ ۵ مقری: احمده نفح الطیب, بد کوشش احسان عباس» بیروت: 
: ۱۹۶۸/6۱۳۸۸م؛ مونس, خسین,تاریخ الجفرافية و الجفرافین فی الاندلس, قاهرهه 
۶ هو فجرالاندلس, قاهره ٩‏ ۱۹۵م؛زء 
1 (5ه نی ار ۱۰ ۳ :13913 
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محمدرضا ناجی 


با ع بن دبّاس,. یا بارع دباس, ابوعبدالله حبین بن محمد 
(صفر ۵۲۲-۴۴۳/ژوئن, ۱۱۳۰-۱۰۵۱), نحوی, شاعر و مقری, کلم 
دیاس (شیره‌فروش و دوشاب‌گیر) همراه نام وی اندکی غریب می‌نماید 
و معلوم نیست این پيشه بر چه کسی اطلاق می‌شده است؛ چنانکه برخی 
آن را همچون «بغدادی» و «بدری» لقب درم وی دانستهاند 
(عبادالدین.۶۱/)۱(۲؛یاقوت, ۰-۰ ۱۴۳۸؛ ابن اثسر, ۶۶۷/۱۰: 
قفطی, ۳۲۸/۱! ابن عدیم. ۲۷۵۹/۶), وی در بدریه یکی از: مجله‌های 
شرقی بغداد ساکن بود. به همین سبب, چنانکه گفته شد, او را بدری و 
بغدادی نیز نامیده‌اند (نک: منمعانی, ۱۱۲/۲ قفطی , همانجا ؛ ان خلکان. 
۲ تس 
پارع از خانواده‌ای صاحب نام بود و در سلسله نیب وی‌نام کنبانی 
چون قاسم بن عبیدالله (۲۹۱-۲۵۸ق)..عبیدالله پن سلیمان (۲۲۶- 
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۸) وسلیمان بن وهب (د ۳۷۲ق) به چشم می‌خورد که هر کدام از 
بزرگان شعر و ادب و از دولتمردان عباسی بوده‌اند. (یاقوت» 
۱۳۹-۸۱ آبن عدیم.ابن خلکان, همانجاها).بجز ایتها از اپن فاخر 
(هم). برادر وی نیز که نحوی و شاعر بزرگی بود, می‌توان یاد کرد (ابن 
جوزی.المنتظم, ۲۵۹/۱۷:ابن ثیره همانجا): 

وی نخست‌قرآآن رابه چند قرائت نزد کسانی چون ابویکر این خیاط و 
ابوعلی این بنا خواند (ابن جوزی, همانجا؛ یاقوت, ۱۳۸/۱۰؛ سبط این 
جوزی, ۱۳۴/)۱(۸) و از دانشمندانی چون ابن مبارک حربی, قاضی 
ابویعلی اپن فراء و ابن نسلعه ابوجعفر مجمد بن احمد حدیث روایت کرد 
(ابن جوزی, یاقوت. همانجاها؛ سبط این جوزی, ۱۳۵/)۱(۸؛ ابن 
عدیم, ۷۶۰-۳۷۵۹۴ ۱ 

بار ع پیوسته در بغداد می‌زیست, اما سفرهایی نیز به حجاز و شیزر 
کرد (همی ۲۷۶۲/۶- ۲۷۶۵ نیز نکن ذهبی, سیر..., ۵۳۴/۱۹). او اين 
طراد زینبی وزیر المسترشدبالله و المقتفی بالله را مدح کرده است 
(عمادالاین, ۶۶۱)۱(۲ -۷۶). صدقاء بن دیپس اسدی نیز از ممدوحان 
اوبوده است (همو, ۰)۸۱-۷۸,۶۶-۶۲/)۱(۳ 

پارع با ابن هباریه (ه م), شاعر هجوسرای عرب نیز مداعبات و 
ملاعبات شعری داشته که گاه سرانتر سخف و مجون است و همین آمر 
باعث شده است که برخی» از نقل ایباتی که بر آن هرزه‌گویبها شامل 
است, خودداری کنند (یاقوت, ۱۵۰/۱۰؛ ابن خلکان: ۱۸۲-۱۸۱/۲: 
صفدی, ۳۳/۱۳). اما وی در پایان عمر از اين مداعبات دست کشید و در 
مسجدی داقع در باب المراتب پفداه معتکف شد و قاریان و محدثان 
بسیاری نزد وی گرد آمدند (ذهبی, همان, ۵۳۴/۱۹ - ۵۳۵) و افرادی 
چون ابن عساکر و ابوالفرج ابن جوزی و ابویکر واسطی از وی خدیت 
شنیدند (ابن جوزی,. هسانجا؛ باقوت؛ ۱۳۹-۱۴۸/۱۰؛ ابن عدیم. 
۶ ذهبی. همانجا). با اینهمه, او را اهل تسامخ و «ضعیف» 
دانسته‌اند (ابن جوزی, همان, ۲۶۱/۱۷؛ ابن عدیم؛ ۲۷۶۸/۶). کنانی 
مانند. ابوجعفر واسطی ضریز, علی بن عساکر بطائحی. و ابوالعلاء 
هسدانی نزد وی قرانات گوناگون زا آموخته‌اند (یاقوت, ۱۴۹/۱۰؛ذهبی» 
معرفق..:: ۳۸۷۱). 

وی در پایان عسر نابینا شد و در بغداد درگذشت و در گورستان 
پاپ‌الحرب دفن شد (اين جوزی, همانجا؛ عمادالاین. ۶۲/)۱(۳؛ 
یاقزت, همانجا؛ قنطی, ۱۳۲۹/۱ سبط ابن جوزی,همانجا)- 

به گفتة ابن جزری؛ ابوسحمد مقری, مغروف به سبط خیاط کتابی در 
علم قرائت با عنوان انس المنيرة فی التسته الشهيرة در خلافیات 
قرائت بارع تالیف کرد (۲۵۱/۱؛ نیز نکن این جوزی» همان.. ۰۳۵۹/۱۷ 
مشیخت, ۷۵؛ ذهبی؛ سیر, ۵۲۵/۱۹), اما ذهبی ( معرفة: ۳۸۶/۱) و 
صفدی (۳۶/۱۳) به اشتباهبارع را نه صاحب روایات آن کتاب, بلکه 
مولف آن دانسته‌اند و همین خلط, به منابع متأخرتر نیز وارد شده است 
(نک: حاجی خلیفد, ۱۰۶۲/۲ ؛دانشنامه .۰۰۰ ۲۴۵/۱). 

از دیوان منسوب به او که گویا تا قرن ۱۱ق وجود داشته, اینک اثری 


پارکزایی ۹۹ 


برجای تمانده است؛ اما حدود ۳۷۵ بیت از اشعار آو را می‌توان در منایع 
یافت که همه به صورت کامل نقل نشده‌اند, زیر غالب نوسندگان (بد 
خصوض ابن خلکان) ترجیح داده‌اند که بخشهاین از اشعار او را به 
سبب گرایش تند وی به شعر سخف, حذف کنند. با اینهمه, نمونه‌های 
چندی از غزلهای او در دست است (مقلا نک: عمادالاین, ۶۳/)۱(۳- 
۶۶ ۸۱؛یاقوت, ۱۵۴-۱۴۹/۱۰) که از ظرافت و لطافت تهی نیست, جز 
اینکه مضامین نو در آنها یافت نمی‌شود. : 
از مدایج ار ۴ تصید؛ نسبتاً کامل در دست است (نک: عمادالاین؛ 
۸۱-۶۲/)۱(۳). این قصناید به سبک قصاید کهن پرداخته شده است وبا 
سیب آغاز می‌گردد؛ در آن, گاه به پیری و جدایی از دلبران اشاره 
می‌رود و آنگاه شعر با وصفهای اغراق‌امیز در مدایج آمیر به پایان 
می‌رسد. در لابه‌لای این اشعار, گاه قطحه‌های وصفی نسبتاً نو هم که 
معمولاً از دو سه بیت در نمی‌گذرد, نیز یافت می‌شود (نک: یاقوت, 
۰ 
ماخذ:_ابی اثیرهالکامل؛ ابن جزری, محمد, شاية اللهایةء ه کرشش برگشترسره قاهره» 
)۱( ابن جرزی.. عبدالرحمان, مشیخة, به. گوشش محمد. محفوظ, 
پیررت: ۰۰ ۴ 5 هم المنتظلم ه کوشش محمد عبدالادر ععلا ر مصطفی 
عبدالقادر عطاء یروت, ۹۲/۱۴۱۲ ۱۹؛ ابن خلکان, وفیات؛ این عدیم: عمرء بفیه 
الطلب, بد کرشش سهیل زکار: دمشق: ۱۹۸۸/۵۱۴۰۹م: حاجی خلیفه, کشف؛ 
داشنامه جهان اسلام» تپران, ۱۳۷۱ش؛ ذغبی, محمده سیر اعلام اللبلاء؛ به کرشش 
شمیب ارنووط, یروت ۲/۱۴۰۵ ٩۸۱۹۸‏ هو معرفةه الثراء الکباره به کرشش 
محمدسید جاد الحق, قأهره, ۶۷/۱۳۸۷ ۱۹م؛ سبط ابن جوزی, بوسف, مرةالزمان؛ 
حیدرآباد دکن, ۱۹۵۱/۱۳۷۰ع۱ سمعانی؛ عبدالکريم, الانساب, حیدرآباد دکن, 
۳ ۱۹۶۳/۵ م؛منفدی, خلیل,الوافی بالوفپات: به کرشش محمد حجیری, پروت, 
۴ 2+( عمادالدین کائپ, خريدة القصرء به کوشش محمد بهجت اثری» 
بغداد, ۶/۱۳۹۶ ۱۲۱۹۷ قفعلی» جعلی, انباه الر وا به کوشش محمدابرالفضل اپراهیم» 
فاهره ۰/۱۳۶۸ ۱۹۵متیاقوت» انب زضران ساح 


‌ 
پازفروش: ن5: بابل. 


با کُزایی» ‏ طایفه‌ای بزرگ از گروه قومی دُرانیها (ابدلیهاای 
پشتون درافغانستان وبخش جنوب‌شرقی ایران. این طایفه در افغانستان 
به بازکزی, بارکرّی یا بازکزای, و در ایران به بارکزایی و بازکزهی 
شهرت دارند. نام طایفه از دو کلم بارک (نام نیای بزرگ طایفه) و زی 
(جمع ی در زبان پشتو),یازای و زه (پسوند گونه‌ای به معنای فرزند و 
زادگان) ترکیب یافته است (خان, 57؛ ایرانیکا , 111/742؛ افشار یزدی 
۰/۸ 

بنابر شجرهنگاری پشتوهای اقفان, بارک یکی از ۴ فرزند زيژک یا 
زيزک بود که طایفه‌های بارکزی, پوپلزی.. آلکزی, آجَکزی (یا 
«موسازی», نک: خان,64) را تشکیل دادند. بارک در ده ۸ق/۱۳م و 
احتمال همزمان با آمیرتیمور لنگ می‌زیسته انست (الفینیتون, 11/96؛ 
دوپری, 333؛ ایرانیکا, همانجا؛ کارو: 2,نمودار؛ دربارهٌ خاستگاه و 
ريشه و معانی نام این طایفه‌ها, نک بلیی, 161؛ دربار؛ سرگذشت زیرک و 


۷.۰ بارکزایی 


فرزندانش,ن: خان, 57-58), برخی احتمال می‌دهند که طایفة بارکزایی 
ز قوم بَرکی یا بازکي لوگار, و از قییل بارک ایل ختک بوده, و دز 
زمانهای بسیار دور از آنها جدا شده‌اند و اکنون قرابت و وابستگی خود 
راب آنها ازیاد نرده‌اند (بلیو,163): 

قلمرو و پراکندگی جغرافیایی: درگذشته, بارکزایبهای افغانستان 
درجنوب قندهار (قسن: 0515,11/634, که درشرق قندهار آوزده) و ذر 
در «آرغسان» (ارغستان) و در کرانة رود" هیرمند می‌زیستند 
(القینستون, 11/97؛ 3138), همانجا) و در حال حاضر با طایفه‌های دیگر 
درانی در اين ۳ منطقةً بزرگ پراکنده‌اند: ۱. غرب افغانستان دز میان 
هرات و نزدیکیهای در؛ُ هیرمند که از چند سده پیش از دور صفوی با 
گروههایی از ایلات دیگر به اين ناحیه آمده, وبه صورت پراکنده اقابت 
گزیده‌اند. ۲. منطقة بارکزایی‌نشین در دو واحذ بزرگ قندهار و هیرمند 
وسطی در دو سوی تلاقی رودخانٌ هپرمند با ارغنداب. این ناحیه از 
سدة ۱۲ق/۱۸م قلمرو بزرگ بارکزایبها بوده, و اکنون نیز مرکز اصلی 
آنهاست. ۳. ناحية بارکزایی شمال افغانستان که از اواخر سد؛ ۱۹م 
همراه گروههای دیگر ایلی به آنجا کوچیده‌اند: محل استقرار این دسته 
از بارکزاییها در شمال ناحیه بالا مرغاب تا غرب و شمال میمند, 
پیرامون یسار و جلایر است (ایرانیکا, 111/743), 

جمعیت, زبان و مذهپ: آمارهای متفاوتی از جمعیت بارکزایبهای 
افغانستان در دو سدة گذشته داده‌اند. شمار خانوار آنها را به بیش از 
۰هزار (بلیو الفستن, همانجاها) تخمین زده‌ند. در ۱۹۶۷/۱۳۳۶ 
شمارآنها را ۳۰۰هزار تن دانسته‌اند (نک: 055۳ ایرانیکا , همانجاها). 

بارکزایبهای افغانستان به گویش پشتوی غربی سخن می‌گویند و 
مسلمان سنی مذهبنذ و همچون طوایف دیگر دراني به نماژ و روزة سخت 
پای بندند. هریک از دهکده‌ها و اردوهای گروههای کوچند؛ بارکزایی 
یک ملایا امام نیز دارد (51),همانجا؛ خان, 69). 

سازمان اجتماعی . سیاسی: طایفة بارکزایی به ۵ تیر؛ُ بزرگ 
بایی‌زی, نورالاین‌زی, عبدالل‌زی, رکن‌الدین‌زی و نصرت‌زی‌تقسيم 
می‌شدند( همو,نمودارشنه 2) ,شیر محمدخان(ص ۱۸۲ نمودار) دوطاره 
را هم در زمر تیره‌های بارکزایی آورده‌است. نورالدین زی مهسم‌ترین 
تیر؛ بارکزایی بود که خاندان محمدزایی از خاندانهای پادشاهی 
افضانستان وخاندان‌بز رگا چکزی ازآن‌بر خاستند(ایرانیکا , 111/744). 

رئیس هر تیره راامردان همان تیره و سرپرستان‌زیرتیره‌ها و 
خاندانهای آن از اعضای خانواده‌ای که منصب سرپرستی جق موروئی 
آن بود,با مشورت امیر کابل بر می‌گزیدند و در غیاب رئیس تیره,یکی از 
منسویان نزدیک و برگزید؛ او تیره را منرترستی می‌کرد. رئیس طایفه 
فرماتروای قندهار و نماینده انیر کابل و تابع دستورهاي او بود. او دز 
همه اموز ایلی اقتد از معلق داشت (خان, 67-68).ستیزه‌های حقوقنی: 
مدتی و مالی را بزرگانز ریش سفیدان.دهکده و دوستان دوطرف 
منازعه, يا قاضی دهکده که مسئول اجرای احکام اسلامی بود: حل و 
فصل می‌نمود (هموء 68)» 


سازمان اقتصادی: فحالیتهای عمد؛ اقتصادی در جامع اقفان در 
دست طوایف درانی بود و از اين میان بارکزاییها صاحب گله‌های بزرگ 
و زنینهای کستردة قابل کشت و چمنزارهای بزرگ در ناحیه ارغسان, 
در کرانهٌ هیرمند بودند. کشاورزان بارکزایی در نواحی حاصل‌خیز, و 
شبانان در نواحی دشتها می‌زیستند (گرگوریان: 430 خان, 65). 
بارکزاییهای منطقه میان هرات و در هیرمند (ناحیذ ارغسان) عموماً تا 
۷ سش کوج می‌کردند. در این سال ۶۹۶ خانوار کچنده در ۱۴ اردوی 
زسستانی در امتداد در هریرود پراکنده بودند که بیشتر آنها تابنستانها را 
در جنوب غور می‌گذراندند. بارکزایبهای واحذ قندهار تا آغاز سدف ۱۹ 
بیشتر کوچ می‌کردند, اما اکنون همه آنها, به ویژه ساکنان بخش جنوبی 
قندهار, یکجانشین شده‌اند. از پارکزایبهای شمال اففانستان در همان 
سال, ۳۳۰ خانوار وچنده و ۸۴۰ خانوار نیمه کوچنده بودند. یک چهارم 
بقیه هم کوج کوتاه بهاره داشتند و به کشاورزی می‌پرداختند. بیشتر آنها 
تابستانها را در چراگاههای کوهستانی سفید کوه و بند ترکستان 
می‌گذراندند (برای شرح چگونگی کوج اين گروهها, نک: ایرانیکا, 
111/743-44). هر گروه کوچنده معمولاً یک ((خیل» (یک‌صد چادر) 
يا یک کاله (کوچک‌تر از خیل) تشکیل می‌دادند که ژیز نظر یک 
«سرخیل» عمل می‌کردند (خان, 68). 

پیشینة تاریخی: در تاریخ‌نوین سرزمین اففانستان بارکزایبها 
نقش مهمی داشته‌اند. از ۱۱۶۰ق/۱۷۴۷م که احمدخان ابدالی, سردا 
دودمان عدوزایی از طایفة پوپلزایی به کمک و دستیاری ننران ابدالی 
کابل و قندهار, به ویژه حاجی جمال خان بارکزایی (د ۱۱۸۴ق) به 
پادشاهی اففانستان سید و خوه را احمدشاه دُرالی (ه.م) خواند, 
مدتها شاهان پا امیزان افغانستان از درانیها؛ و وزیران از بارکزاییها 
برگزیده می‌شدند (هنی 63-64: گرگوریان, همانجا؛ لین‌پول: ٩۲۹؛‏ نیز 
نک 12,1/231). ۰ 

از ۱۸۲۰/۱۲۳۵ قدرت سیاسی در اففانستان به دست خاندان 
متنفذ محمدزایی, از تیرُ نورالدین زی افتاد و بخش بزرگی از خاک 
افغانستان در اختیار فرزندان پاینده‌خان, پسرحاجی جمال‌خان بودء از 
بیست و چند فرزند پاینده‌خان, که به «برادران بارکزایی» شهرت 
داشتند. دوست محمدخان, نخستین امیر یا پادشاه بارکزایی. نقش 
بزرگ و موثری در تاریخ سیاسی این سرزمین ایفا کرد (نگ: کارو, 267. 
نمودار). برادران بارکزایی. به .سیب اختلاف میانخود و جنگهای 
قبیله‌ای . به‌ویژه باسدوزاییها, تتوانستند در ایجاد وحدت سیاسی در 
افغانستان و تشکیل یک دولت مرکزی مقتدر توفیق یابند. سرانجام برای 
تقَوّیت پنیاد رشته دودمانی خود با هم از درصلح درآمدند و طبق 
عهذدنامة ۲( اراضی متصرفه را میان خود تقسیم کردند 
(غبار, ۵۰۹ ۵۱۴-۵۱۳۰۵۱۱۰ ؛ نیز نکن کارو..1] 267؛ برای چنگهای 
قبیله‌ای و استیلای محمدزاییها بر سدوزاییها, نک: گر گوریان, 73-90). 
فرزندآندوست محمدخان‌نی زا ز۰/۱۲۳۵ ۲۵۸۱۸۲ ۱۳۰۷ش/2۱۹۲۹ 1 
بجزیک انقطا ع کوتاه چندساله در زمان سلطنت دوبار؛ سدوزایی, در 


افقاشستان سگتروانی ی گرد بیس سرداران پتا رز که فرزندان 
سلطان محمد طلایی, برآدر ناتتی دوست محمد, و از رقبای سرداران 
کابل بودند و به «مصاحبان» شهرت داشتند - از ۱۳۰۸ش جانشین 
امیران کابل‌شدند و تا ۱۳۵۲ش بر اربکة قدرت بودند, تا آینکه با اعلام 
نخستین جمهوری افغان, نظام پادشاهی در افغانستان از میان رفت. 
استیلای سیاسی بارکزایی حدود یک سده و نیم در افغانستان به درازا 
کشید. در تمام این دوره که خصوضیت قوم گرایی ایلی در آن مشخص 
بود. تمام طایفة بارکزایی, به ویژه شاخ محمدزابی, موقعیت معتازی در 
مناصب بالای کشوری و لشکری دولت اففانستان یافته بودند (ایرانیکا . 
3 دربار؛ جنگها و پادشاهی دوست محمدخان, نک: اقبال, 2؛ 
غبان, ۵۸۹۰۵۱۷ ترنزیو, ۴۲ ؛نيزنگ: بازورث, 214-215؛ لین‌پول» ٩۲۰۰‏ 
همچنین برای وقایع سیاسی اجتماعی و نظامی افغانستان در دورةٌ 
جانشینان درست محمدخان, نک غبار, :۵٩۴,۵۹۳‏ جم ؛ کارو, 267: 
نمودار). 

بارکزاییهای ایران: گروهی از طایفٌ بارکزایی در جنوب. شرقی 
اینران و در سیستان وبلوچستان زندگی می‌کنند. ورود بارکزایبها را 
به این نواحی در اوایل سدة ۱۳ق/۱۷م نوشته‌اند ( نک: ایرانیکا, 
8 ) اسناد تاریخی حاکی از استقرار کامل آنها در ميانة سدا 
۳ق در سیستان است.. در «کتابچة تحدید حدود بلوچستان), 
خانوادابرکزایی (-بارکزایی) و خوانین آنها از جملٌ چاکران مطیع 
درلت ایران, و حکومتشان در سیستان طبق مقررات داخلی 10 
شمار آمده است (ص ۳۰۴,۳۰۱). 

نسب این گروه بارکزایی را به امیر شاهوخان نامی 
حاجی جمال‌خان و در فرزند. اوء.امیر کلان‌خان و امیز نایب‌خان 
می‌رسانند. ظاهرًپس ازیرخاستناختلافهای طایفگی‌میان‌بارکزایبها, 
میربایکرخان و میرنوراخان پنسران امیرکلان‌خان,.و میرباران‌خان نوف 
امیز نایب‌خان با خانوادهها و وایستگانشان از ناحی نوده فرخ در 
افغانستاننبه سیستان‌مها جرت‌کردند.,پعدهامیر با ران‌خان با وابستگانش 
به بلوچستان کوچید و ذر آنجا اقامت گزید ( افشارسیستانی, مقدمه‌ای 
برناخت ایلها::.: ٩۳۳/۷‏ نین عشاین...: 
طوایف ..., ۹۵). این گروه بعدً به نام بزرگ خاندانشان به «باران‌زایی» 
یا «باران زهی» شهرت یافتند (همی عشایر, ۰)۳۸۱ 

افضل‌الملک کرمانی درشرح طایفه‌های مستقردر بلوجستان دز 
ارایل سدة ۱۴ از ۵۰ خانوار بروکزاده (- بارکزاده) ساکن در دزک 
(زاهدان کنونی) یاد می‌کند (صن ۱۰۳,۹۵ ): هنری فیلد در ۱۳۱۳ ش به 
طایفه‌ای اففانی تبار به نام باران زایی در جالق و دره‌دزک اشاره می‌کند 
(حن 240-241) و رزم‌آزا ازاین طایفه در بمپور و دزک یاد.می‌کند (جن 
۵ ۴۶) و می‌نویسد: این گروه ابتدا دز درة دزک و جالق می‌نشستند و 
در زمان بهرام‌خان با بارکزابی قدرت یافتند و از طایفة بزرگزایی ب یا بزرگ 
زاده در دزک سلب قدرت کردند (نیزنک: فیلد, همانجا). لمتن در شرح 
اراضی خالصة سیستان به طایف بارانی (احتمالاً همان طایفة 


۳ مقدمه‌ای بز شناخت 


بارکزایی ۱۰۱ 


باران‌زایی است) و سرپرست طایفه سردار غلامحسین بارانی اشاره 
می‌کند (ص 247). 

راقدگ جرافیاس ر شنت بارفزایها دز برش رشان 
پراکنده‌انذ و بیشتزشان دز نواحی سراوان, ایزانشهن, سرباز و زاهدان 
زندگی می‌کنند. میرزامهدی در شنرح ناحیه دزک و توابع آن در 3۱۲۹۲ 
به ۴۰ خانوار طایفه باران زهی در شصتان اشاره می‌کند (ص ۰)۱۸۳ 
جهانبانی جمعیت کل طایفه بارکزابی را در سراوان ۵۱۰خانواز, و 
جمعیت تيرة بارکزایی از تیره‌های هفتگانة طایفه را 
است (ص ۲۵ ضمیمة) ؛ همچنین از ۴۰ خانوار بارکزایی نیز در دهکدة 
کومیتک‌سرباز و ۳۱۰خانوار باران‌زهی, با محاسبذ ۵۰ خانوار جمشید 
زهی که خود طایفه‌ای مستقل از باران زهی با بارکزهی است, در 
دهکده‌های کوران و کهن‌ملا یاد می‌کند (همو, ۵۲۰۴۷, ضمیمه) . 

جمعیت بارکزاییها در ۱۳۶۱ش, ۷ هزارتن و در ۱۳۶۳ش: ۳۷۰۰ 
خانوار آمده است (ن5: افشار سیستانی, مقدمه‌ای بر شناخت طوایف, 
۵۸ در ۱۳۷۷ش تنها ۵۵ خانوار از طایفه باران زهی سراوان 
و ۱۱ خانوار از باران زهی چابهار و ۲۵ خانوار از طایفٌ بارکزهی 
ایرانشهر بلوچستان کوج می‌کردند (نک: سرشماری..:, ۵۸,۵۴). 

ساختار اجتماعی - سیاسی: ساختار رده بندی ایلی دز طایفٌ 
بارکزایی پراکنده در بلوچستان و سبستان, از نظر ملاکهای مردم- 
شناختی ناروشن است. در تقسیم‌بندی سازمان ایلی ۶ تا ۱۲ تیره 
منسرب به طایفه‌های بارکزایی و باران زهی نام برده شده است (نک: 
جهانبانی, ۰۴۷,۲۵ ضمیمه؛ افشار سیستانی, همان, ۱۰۰-۹۷ عشایر, 
۳۸۰۷۵! مجموع اطلاعات..., ۱۷۸ طبییی. ۴۰ تمام 
ردهبندیهای مربوط به ساختار اجتماعی - سیانی طایفة بارکزایی به 
سیب درهم آمیختن مثلآقشرهای اجتماعی‌جامعه بلوچ. مانند (اریاب» 
و ((ذرزاده» با تیره در رده‌بندی ایلی (نک: جهانبانی, ۲۵, طمیمه), یا به 
شمار آوردن برخی از خانواده‌های بارکزایی با نام خانوادگی, مانند 
مرادی, صداقتی و ابراهیم نژاد در رده‌بندی تیره‌های «جنگی» از طایف 

بارکزایی (نک: افشار سیستانی, همانجاها). از لحاظ اعتباز علمی 

نادرست و استنادناپذیر انشت. 

امروزه بارکزایبها با بلوچها ی یی و ۳ از 
دست داده, فرهنگ بلوچی یافته‌اند و باه زبان بلوچی سخن می‌گویند. 
بارکزاییها خوذ را دز سنجش با قومهای بیرون از جامعة بلوج, عضوی 
از جامعذ بلوچ میداند, ما در مین لوچها,طایفهای غیربلوجبه شمار 
می‌آیند (ایرانیکا 111/599,618). 

پيشينة تاریطی. بارکزیبه با ایجاد رشته‌هایپین سیبی با 
سبرکردگان ایلات و طايفه‌هاي مکران به تدریج بر قدرت خود در منطقه 
افزودند ویکی از دودمانهای حکومتگرا را در بلرچستان پدید آوردند. 
بهرا‌خان باران زاني یکی از امیران بزرگ بارکزایی بود که در 
2۵ با یاری و هنرافی سعیدخان: پنر جنین‌خان, والی 
بلوچستان, به بمپور و فهرج حمله کرد, سعیدخان لیم شد و به 


۰ خانوار آورده 


۱۰۲ پارو 


حکومت پلوچستان. منصوب گردید, اما قدرت واقعی در بلوچستان 
همچنان در دست بهرام باران زهی بود. پس از مرگ بهرام‌خان در 
یا ۰ ش امیزدوست محمدخان, عموزاده‌اش جانشین او شد 
و حکومت بلوچستان را در دست گرفت (همان, 111/618-619؛ نیز نکد 
افشاز سیستانی, مقدمه‌ای برشناخت طوایف, ۰)۱۰۵-۱۰۳ 
نقوذ سیاسی بارکزایبها در دور دوست محمدخان بر بخش بزرگی 
از جنوب‌شنرقی ایران و مناطقی در بلوچستان هند (بلوچستان کنونی 
پاکستان) کسترش یافت. او در دوران حکومتش از درامد خالصه برای 
عمران و آبادی بلوچستان هزینه کرد و ۲۰۰ غلام تفنگدار و اسلحةً 
بسیاری فراهم آوزد و ناحیه سراوان را که قلاع استواری داشت, به پدر 
دبرآدرش سپرد. وی در ایجاد اتحاد بیان گروههای مختلف بلوج بسیار 
کوشید. اما در اين کار توفیق نيافت. رضاشاه که بارکزاییها را خطری 
جدی در بلوچستان می‌پنداشت, در ۱۳۰۷ش سپهبد. امان‌الله جهانبانی 
را به فرماندهی لشکری به بلوچستان فرستاد. او به قلعه بعپور, مرکز. 
آقامت دوست محمدخان حمله برد و او را دستگیر کرد و به تهران آورد 
که یک سال بعد اعدامش کردند (ایرانیکا, 111/144؛ افشار سیستانی, 
همان, ۱۰۸-۱۰۵ مقدمه‌ای بر شناخت ایلها , ۹۳۹۹۳۸۷۲ ؛ ایرانیکا, 
619 
پس از اعدام دورست محمدخان, خانواده‌اش هبراه گروهی از 
بارکزایبها به قلسرو انگلیس در پاکستان پناهنده شدند و با رفتن 
انگلیسیان از منطقه, دوباره به ایران بازگشتند و زمینهای خالصه را که 
در آن کشاورزی می‌کردند و منبع اصلی درآمدشان تا ۱۳۰۷شن بود. 
بازیس گزفتند (همان, 111/620). 
ماخ:.. افلسار:سیستانن, ایسرج, عشایسز و طوایض سیستان و پلرچستان: تهنران, 
۰ ۷ شی؛ همو, مقدمه‌اي برشناخت ایلهاء چادرنشینان و طرایف عشایری ایران, تهران, 
۶ ۶ ش؛همو,مقدمه‌أی بر شناخت طوایف سرگازایی و بارکزایی» تهران, ۱۳۶۶ش+ 
افشار یزدی, محمرده افغان نامه, تهران: ۱۳۵۹ش؛ افضل‌الملگ کرمانی, محنود: 
«بلرچستان». یادگار: ۱۳۲۸ش, س۵» شم ۸ ترنزیره پیو - کارلوه رقابت روسن و 
انگلیس در ايران ر انقانستان, ترجمدٌ عباس ‏ آذرین, تهران» ۱۳۵۹ش؛ جهانبانی, 
امان‌الله: سرگذشت, بلوچستان ز مرزهای آن, تهران, ۱۳۳۸ش؛ خان. شیرمحمذ؛ 
تواریخ خررشید جهان, لاهور, ۱۳۱۱ ق؛ رز آراه علی. جغرافیای نفظامی ایران: مکران, 
تهران, ۱۳۲۰ش؛+ضرتماری اجتماعی-اقتضادی عشایر کرچنده (۶ ۱۳۶ ننایخ 
تفصیلی (استان سیستان ر بلوچستان)» مرکز آما ایران, تهران: ۱۳۶۹ش؛ طبیبی, 
حشمت‌الله, مبانی جامعه‌شناسی ر مردم‌شناسنی ایلات و عشایره تهران, ۱۳۷۴ش؛ 
غبار, غلام محمد, انغانستان در مسیر تاريخ, قم, ۱۳۵ش؛ «کنابچ؛ تحدید حدرد 
سیستان و بلوچستان» فرهنگ ایران زمین.به کرشش ابر ج افشار, تهران, ۸ اش ج 
۸ لین‌پرل. استانلی, طبقات سلاطین اسلام» ترجم عباس اقبال: آشتیانی, تهران؛ 
۲ سش؛ مجموعهُ اطلاعات ر آمار ایلات و طوایف عشایری ایران, مرک عشایزی: 
آیران. تهران. ۱۳۶۱ش؛ میرزامهدی..خان.سرتیپ قاینی, «کنابه سیاحتنامة 
پلوچستان» به کوشش ایرج افشار, فرهنگ ایران زسین, تهران, ۱۳۶۸ شهج ۸ یره 
او له ره رماع ما مسر رود بط ما3 
15 راو ۲باطاحزفت رصننوهسرط مسمادا 7 رت رامعم 1973 رجنم 
وشات 10۳۲ :1964 ررمل‌جمیا ,975 ۸۰ -).ظ 550 کرام اوط م7 و۵ بحمیحی 
۸۱ دک بعمفاعمنطم۱ظ ۲ ۱۳۹۹ 
م0۲۱۳ ولا باهز۳ :۱919 ججملجص ,سم رن مرو زار رن 
.۷ ,616۵0۲۵ :1939 ,مفمزنم ما رم (وماممماا مراز 
مك رافحا1 ت68 ۱969 رمنه‌آناه رممعنماو ری فا ره معط 


م طهز ۳ ۱۷۵۲ موی از مراد ۵ز اراک وم مممم‌جممی 
۱ ۱ 
۳۵۲60 ۱[ اک ۱۷۰ 

1.011 01011, 3, 


علی بلوکباشی 
باروه نک:ذیل,برجوبارو. 


باروت. ماده‌اي منفجره که اختراع, تکامل و توسعذٌ کاربرد آن 
در تحول دنیای قدیم به عصر جدید نقشی مهم داشت: 

مقدمه و تاریخجهً باروت در ایران و شبه قارة هند: هیچ زمان 
مشخصی را برای اختراع باروت نمی‌توان تعیین کرد. .اما ترکیبات 
موادی که آن را تشکیل می‌دهند,دست کم از سده ۵ق/۱۱م توسط آلانی 
مختلف وبا مقاصدی اغلب نظامی در دنیای اسلام به کار می‌رفته است 
(نک: هندی, ,٩۶‏ که پدرن ذکر مأخذی, آورده است. که باررت.از زمان 
هارون‌الرشید توسط برخی از اسیران چینی به جهان ایسلام راه یافت): 
از کهن‌ترین مواد آتش‌زا و مستعمل در سرزمینهای اسلامی, «نفط» 
(نفت), یعنی ترکیب خاصی از نفت خام با چربی, گوگرد و برخی مواد 
دیگر را می‌توان نام برد که به آتش یونانی و آتش اسکندری (ماده‌ای 
مرکب از نفت, گوگرد. مواد روغنی و برخی مواد شیمیایی دیگر) 
بی‌شباهت نبود ((زیدان, ۱۹۳-۱۹۲/۱). مراد از ((نفط» در متون عصن 
اسلامی تا قرن ۷ق همین ماده است. گرچه بعدها نفط را بر باروت نیز 
اطلاق کردند (مثلا نک غیات اللغات, ۱۴۸۵/۲ قس :قلقشندی, ۱۴۴/۲). 
در یک اثر خعی با عنوان مجموعته الصنایع, از روغن اسکندری یاد 
شده که خاصیت آتش افکنی بسیار داشته است (ص ۸۵), ماد دیگری 
که نوعی خاضیت انفجارق داشت, شوره بود که خود عنصر مهم باروت 
به شماز می‌رفت. به همین سپبء اصطلاح «دوا» را که خود گاه معادل 
باروت بود (ن دنبالژ مقاله), بر ترکیب نفط و شوره اطلاق می‌کردند و 
اصطلاح بارود (باررت) را.معادل خود شوره می‌گرفتند (ابن بیطار, 
۳ برهان..۲۱۶/۱,۰). وجود واه باروت دز جامع المفردات 
ابن بیطار می‌تواند این معنی را ثابت کند که اين کلمه دست کم به عنوان 
معادلی برای شوره در سده لاق در غرب اسلامی رایج پوده است. از 
این‌رو, اشارة این خلاون (۱۸۸/۷) به استفاده جنگچویان از اروت در 
جنگ سجلماسه در ۱۲۷۴/۵۶۷۲ بعید است که بی‌پایه پاشد (قس: 
تا ذیل‌باروت!). ۱ 

به هر حال ريشه و اشتقاق باروت به درستی دانسته نیننت و ممکن 
است از (برود».گردی مرکب که در معالجه برخی از نیماریهای چشم به 
کار می‌بردند اب حشاء, ۱۸؛ علی بن عیسین, ۱۹۶, ۲۰۴ ۲۰۵) گرفتد 
شده باشد. ترکیب («مکاحل.البارود» (قلقشندی, همانجا؛ نیز نک: این 
فضل‌الله. ۲۷۲)؛ یعنی (مدافع» يا توپهایی که مواد منفجره.و آتش‌زا 
(نفط) را پرتاب می‌کرده: پا توجه به مفهوم مکحل (سربه‌دان), و 


و ۱ 


شباحت تویها بد آن (مثلا نک: ابن ارنبغا, ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰)۱۹۶ می‌تواند 
موید این اشتقاق باشد. مراد قلقشندی (همانجا) از «نفط» در اینجا, 
بی‌گمان ترکیبی از نفت, شوره و گوگرد, و صورت اولیهٌ باروت بوده 
انت. صدای رعد آسانی که پرتاب نفط در میدان جنگ ایجاد می‌کرد. 
موید وجود ترکیبات باروتی در آن: است. شاید به. همین سبب دز 
تحریرهای متأخز بعضی از منابع, نفط را به توپ بدل کرده‌اند. چنانکه 
محمدقاسم فرشته در شرح یک کی از جنگهای سلطان محمود غزنوی ذر 
هند از صدای هراسناک خدنگ ونفط یاه کرده است (۰)۲۶/۱ وظاهراً 
ی ی ان سل 
الیورت, ۷1/455). گفته‌اند که سلطان محمود در جنگ دیگری: هم 
قایقهایی به نبرد. فرستاد که در هر یک چند دستگاه نفط افکن وجود 
داشت (همو, ۷1/455-456). ظاهراً استفاده از ترکیبی خاص نیز در 
غرب: اسلامی رایج بوده..است. جنانکه به تصریح پرخی منابع» 
مسلمائان در جنگهای سده‌های ۵ و عق از سلاح اتشین. استفاده 
می‌کردند (هندی, ۱۰۳-۱۰۲ ! زیدان, ۱۹۴/۱ :لوین,۰)۶۱۸ 

به نظر می‌رسد که اولین وضف نسبتاً دقیق ۱ زیک نوع نفط آتش‌زا و 
شبید به باروت در سدة ۶ق, در جامع العلوم, اثر فخرالدین رازی آمده 
باشد. این ماد توجه برانگیز مرکب بوده از کبریت خالص (گوگرد)؛ نفت 
سفید و کبود, و آهک که ساختن و عمل آوردن آن بسیار دشواز بوده 
است و آن را «آب کبریت» می‌خواندند. از اين ماده به کمک آلات 

مختلفی در جنگها استفادة می‌شد . مقلا داخل یک بطری را با پنبه دان 

۱ ۱ ۱1 
می‌آغشتند و روی آن گوگرد می‌پاشیدند و آتش می‌زدند. و پرتاب 
می‌کردند (نک؛ فخرالدین, ۱۵۹-۱۵۷). گفته‌اند که دز همین نسنده 
منسلمانان از مواد.منفجره‌ای موسوم به «الحجر الناری» یا «زیت 
الحجر» و توبهایی موسوم به. «(صنادیق المخاسفه)) استفاده می‌کردند 
(هندی,۱۰۲-۱۰۱) ولی نو ع وترکیب این ماده روشن نیست. 

استفاده از نفط به عنوان سلاحی کار آمد در عصر خوارزه‌شاهیان 
توسط ایرانیان و سپس مغولان نیز رایج بود (مثلا نک: جوینی, ۱۳۹/۱: 
در واقعذ نیبابوو. نیز ۸۲/۱: در محاصرة بخارا؛ نیز نگ رشیدالدین, 
۲) و کاترمر شرح نسبتاً مفصلی دربارة این ماده و ترکیبات باروتی و 
توپهای نفط افکن (مکاحل الفط) و نفط طیار و کاربرد آن در آن 
روزگار ارائه داده است (ص 133-137 ). اگر این اعتقاد رایج که باروت 
نخست در چین اختراع, و به کار برده شد, با اینکه در اغاز به عنوان 
سلاح جنگی از آن استفاده نمی‌شد (هندی, ,)٩۷-۹۶‏ درست باشد, 
وحجود «تفط اندازان ختایی» در لشکر هولاکوشان (نک: رشیدالدین: 
همانجا).به اين معنی است که احتمالا باروتی با ترکیبی: پیشرفته‌تر 
توسط آنان به کار می‌رفته است؛ اگرچه آن را : نیز نفط نامیده‌اند (قسی: 
لوین: ۶۱۵ - ۰۶۱۸ که باروت و گلوله را اساسا اختراع مبلمانان 
مبی‌داند). 

شرحی که دربار استفاد؛ُ مغولان در تهاجم به اروپا از یک آلت 


باروت ۱.۳ 


جنگی که از لرلة آن دود برمی‌خاسته, در دست است. آشکارا استفاده 
از باروت و نوعی توپ ابتدابی را تداعی می‌کند (راکه ویلتس. ۰)۶٩‏ 
گفتتی امتت که کاربرد اضطلاح «نسهام ختانی» (تبرهای چینی) توسط 
قلقشندی (۱۴۴/۲), تقریباً معادل مکاحل البارود یعنی توپهایی که نفط 
و گلول سربی پرتاب می‌کردند, خود انعکاسی از آن عقید؛ رایج است؛ و 
این گزارش که چینیان خود در برابر یورش مغولان از باروت استفاده 
می‌کردند (هندی, ۹۷- ۹۸), مژید این معنی است. در اين صورت 
می‌توان حدس زد که به سبب قرابت جغرافیایی و روابط بازرگانی و 
فرهنگی میان ایران و چین, به ویژه پس از یورش مغول, باروت و آلات 
استفاده از آن پیش از دیگر سرزمینهای اسلامی,به ایران رسیده است و 
مسلمانان به نویه خود زودتر از ازوپایبان از اين ماده در جنگها استفاده 
می‌کردند (نک: زیدان, همانجا). یک دلیل معتبر برای سبقت مسلمانان 
در این امر آن است که بدرالدین حسن رماح در کتاب اسالیب الفتال 
خود نوعی ماه منفجزه با نسبتهای مختلف معرفی کرده, و از تیرهای 
خاصی سخن گفته که احتمالاً مرادش همان پاروت و تیرهای چینی بوده 
است (هندی, .)٩۸‏ با اينهمه, عجیب است که سارتن (111)1(]725) 
حتی در استفادة مسلمانان غرب اسلامی از اسلحة آتشین در سدة ۸ق 
نیز تردید کرده است؛ در حالی که اشارات اب خلدون و دیگران (نکن 
سطور پیشین) برای رد نظر او به حد کافی قان کننده است و به علاوه در 
همین دوران رساله‌های متعددی دربار سلاح آتشین و نفط. و باروت 
توسط مسلمانان نگاشته شده که حاکی از اهمیت و رواج اين آلات د 
مواد است. رنو شماری از آنها مانند کتاب العلم بالنار و النفط و 
الزراقات.صفة الضرب پالسیف ... و عمل البا رود و الدتابات رابررسی 
کرده است. وصفی که او از مجراة (تفنگ) به نقل ازایکی از همین 
رساله‌ها آورده,برای مطالع سیر اخترا ع و تکامل باروت و تفنگ حانز 
اهمیت است (ص 215 ,198 ,194-196؛ نیز نک: لوین, ۶۲۰). اما اینکه 
بعضی از محققان آغاز استفاده از شلاح آتشین در ایران راء اواخر سدة 
۱۴/۸ دانسته‌اند (الگود, 113) ,با توجه به قزارشهای پیشین (لیز نکن 
هدایت, ۰۳۹۸ به نقل از اسدی طوستی) درست نمی‌نماید؛ مگر آنکه 
مراد, استفاده از مواد و ابزار و آلات جدیدتر در جنگها باشد. 

در واقع از اواخر سدق به تدریج آلات و ابزار متعددی به عنوان 
اسلحةٌ آتشین در ایران و شبه قاره ساخته, و به کار برده شد که ماد 
انفجاری و آتش‌زای آن را داروی آتشین, ادویذ گرم, باروت و نفط 
می‌نامیدند؛ مانند («دیگ یا مرگ رده که ید ترپ نود وی زاب 
دیگ افزار (داروی آتشین -باروت) می‌انباشتند و به جانب خصم رها 
میی‌کردند و نوع کوچک‌تر آن‌زا خمپاره می‌نامیدند. گویا: دیگ را در 
نواحی‌شرقی‌تر((کشکنجیر» (کوشک انجیر,کوشک انداز) می‌خواندند 
که به قوت داروی آتشین پرتاب می‌شد و در هند آن را ((گوله» می‌گفتند 
( فرهنگ..., ۱۳۹۲/۲, ۲۲۸۱؛ هدایت. ۳۱۱, ۱۳۹۸ شیرانی, ۲۳۴/۷ 
بی). البته این آلابت بیشتر از اواخر عصر مغول و اوایل دور تیموری 
رواج‌یافت. اما تفنگ (تفک و معزب آن تفی) لوله‌ای میان تهی بود که با 


۱۰۴ باروت 


آن به ضرب تفس (ّف - فوت) گلوله‌های گلی پرتاب می‌کردند 
(کسروی, ۴۳۵-۴۳۴ ). این نام که گویا سابقه‌ای دیرین داشته (مثلا نک: 
انوری: ۱۷۵) در اشعاز و آناز منأخرتر نیز آمده (نظیری: ۳۳۲: هدات/ 
۱ بهار عجم, ۲۵۰؛ فرهنگ, ۱۴۶۷/۲, ۱۷۲۴). و دز همین عصز 
تکامل بافته است. اين الت را «کمان زنبوری» و «چرخ» نیز 
می‌خواندند که به قوت ((داروی آتشین» که باروت باشد, گلوله را پرتاب 
می‌کرد. 

برخی گفته‌اند که تفنگ به عنوان سللاح گرم در اواخر قرن ٩ق‏ در 
عضر سلطان حسین بایقرا از فرنگ به ایران آمد (نک: کسروی, ۳۳۷), 
ولی ظاهراً در یک منظظومة فارسی مربوط به قرن ۸ق از اين آلت همراه 
بندقه, یاد شده است (شیرانی, ۲۴۷/۷). این ابزار و آلات به موازات 
ایران, در شبه قارة هند نیز کاربرد داشته و اساساًتاریخ ظهور و تکامل 
باروت و اسلحة آتشین در ايران و هند. به دشواری قابل تفکیک است. 
مسلم آن است که باروت و توپ به عنوان یک سلاح مهم نظامی از آغاز 
عصر تیموریان به کار می‌رفته است و تیمور خود در پایان سد؛ ۸ق 
عده‌ای توپ‌ساز و توپچی و فتیله‌ساز از آسیای صغیر به سمرقند برد 
(کلاویخو, 288). در سپاه او پیش از اين نیز از آلاتی جون رعدانداز و 
چرخ‌گشا در جنگها استفاده می‌شده است (شرف‌الدین, ۰۲۲۹/۲ ۰ 
نظام‌الدین, ۱۵۵, ۲۳۱) که شاید بتوان گفت: این آلات نوعی توپه و 
ماده منفجرة آنها باروت بوده است. 

در قرن ٩ق‏ نشانه‌های قوی‌تری بر وجود باروت در دست است؛ 
چنانکه بی‌گمان مراد از.«دارو» که از آن توسط آلتی به نام 
«خوطه‌خوار» در آتش‌بازی روی آب استفاده می‌کردند (شیرانی. 
۲۹۶-۷ ), باروت يا ماده‌ای شییه به آن بوده است. در برخی از 
جنگهای آواخر عصر تیموری با ازیکان نیز به صراحت از تفنگ و 
باروت‌یاد شده است و مطابق یک گزارش در این زمان در هرات تفنگ 
می‌ساختند ( عالم آرای شاه انماعیل, ۲۸۲, ۳۴۵؛ الگود: 113). 
تفنگ وباروت از هنین اه و به ویژه توسط بابر تیموری به شبه قاره راه 
یافت. محمدشاه بهمنی کارخانه‌ای برای ساخت توپ و بازوت در دکن 
ایجاد کرد و تویخانه‌ای بزرگ تدارک دید و در جنگها به کار برد 
(فرشته, ۲۹۰/۱؛ندوی, 406-407). در جنگهای لودیان در سد؛ ٩ق‏ هم 
از آتش افکن, زنبورک, گولاٌ زنبورک و خریطه‌های دارو (مخازن 
باروت) بسیاریاد شده است (یادگار, ۲۹۴۰۷۵,۲۲-۲۱؛نیز نک؛ الیوت. 
7 در همین دوره در کشمیر کسی پیدا شد که در فنون ((آتش 
بازی» و «داروسازی» (ساخت و ترکیب و استفاده از مواد منفجره) 
اختراعات ت شگفت کرد و استفاده از تفنگ را در آنجا زواج داد (فرشته, 
۲( 

بیشترین اطلاعات دربارة استفاده از باروت و لاح آتشین در شبه 
قاره مربوط به عضر تیموریان هند است. بایر نوسس این دولت در 
جنگها از اسلحٌ گرم ابتفاده می‌کرد و در بابرنامة (توزک باُری ) 
خویش از «تفنگ انداز, تویچی, ضریه‌زن و ارابه»یاد کرده است (ص 


۰۱ ۰۱۷۵ ۰۲۰۹ ۲۱۳-۲۱۱). ظاهرا در متن جفتایی بابرنامه 
علاوه‌بر (ضربه زن») از ((فرنگی» هم به عنوان نوعی توپ یاد شده است 
(الیوت, 1۷/255 نیز 274 ,268؛ حبیبی, ۱) و اين نشان می‌دهد که 
برخی از انواع توپ ظاهراً از فرنگ می‌آمده است, یا به سبب شکل 
ظاهریش آن را فرنگی می‌خواندند: 

در شرح .محاصره قلعة کالنجر توسط شیر شاه.افغان در مان سده 
۰ق آمده است که مدافعان قلعه از توپ و تفنگ استفاده می‌کردند و 
یکی از افسران شیر شاه ((سرنگی» ساخت و آن را با («دارو» انباشت و 
به سوی برچ قلعه پرتاب کرد (یادگار. ۰ مقصود از «سرنگ» 
معلوم نیست و می‌تواند نوعی فشنگ یا کلوله بزرگ باشد که با باروت 
می‌آنباشتند و رها می‌کردند. افغانها در دیگر جنگهای خود نیز از 
توپخانه و توپهای بزرگ استفاده می‌کردند که بعضی از آنها تامهای 
خاص داشت (بدائونی, ۱۸۱-۱۸۰/۲؛ حبیبی, ۴-۱؛ وکیلی. ۱۴.بی). 
دامنذ استفاده از این آلات بعدها به اقوام ترک و مغول آسپای مرکزی نیز 
رسید و ازیکان در جنگهای خود با تیموریان هند و افغانان, توپ و تفنگ 
به کار می‌بردند (مثلاً نک: لاهوری,۲۰۸-۲۰۷/۱). 

" در غرب ایران به روزگار ترکمانان, باروت و سلاح گرم کاملاً 

شناخته شده بود, ولی گویا انواع مرغوب آن را از اروپا می‌آوردند. 
چنانکه گفته‌اند: در ربع آخر قرن ق. جمهوری ونیز به درخواست 
اوزون حسن آق تویونلو مقادیری اسلحذ گرم و باروت برای تأسیس 
توپخانه و رستة تفنگچی نزد او فرستاد تا در جنگ با عشمانیان و 
قرامانیان از آنها استفاده کند, در حالی که عثمانیها خود از این نوغع 
سلاح سود می‌بردند ((وودز, 128 ؛ سیوری, ۱۱۵-۱۱۴؛سفرنامه‌ها ,..., 
۳۸ ) ررایات متعدد دیگري درباره اشتفاد؛ امرای ترکمان 
ازباروت و اسلحه گرم در دست امبت (ابوبکر طهرانی, ۶۳: ۵۶٩‏ ۱۵۸۰ 
الگود, 114؛ لاهجی,۷۸).همچنین از رسته توپخانه درسپاه آق قوبوناو 
و نیز از «خرپا چنگ» که نوعی توپ یا خمپاره بوده است, می‌توان 
یاد کرد (عالمآرای صفوی, ۷۷-۷۴). 

دربارة زمان و چگونگی به کار گرفتن باروت وسلاح گرم در عصر 
صفوی اخبار مختلفی آمده اببت برخی به استناد گزارشهای نادرست 
یا به آن سیب که سپاه صفوی در نبرد چالدر ان از تویخاننیرومند عثمانی 
شکست خورد. بر آن گمان رفتند که ایرانیان با سلاح آتشین آشنا نبودند 
و تا سالها پس از جنگ چالدران نیز در. سپاه.خود از آن استفاده 
نمی‌کردند (مثلا نک لاکهارت, 90).به علاوه می‌دانيم که پیش از جنگ 
چالاران. شیخ حیدر صفوی از توپ و باروت استفاده کرد و شاه 
آسماعیل نیز در اوایل کار خود در جنگی توپخانة ترکمانان را گرفت وبا 
همین توپخانه, ارتش عثماتی و الوند میززای آق قویونلو را شکست داد 
(سیوری؛ ۱۱۵؛عالم آرای صفوی, ۷۶۷۴: ۸۸:۰۸۲-۷۹: ۰ عالم 


آرای شا ه اسماعیل, ۰۷۷-۷۳ .)۷٩‏ استفاده از باروت و سلاح آتشین 


در آن وقت منحصر به ارتشهای منظم نبود. بلکه مردم نیز با این ابزار 
آشنا بزدند و با آنها از شهر خود دفا ع می‌کردند (مثلا نک: همان ۳۲۸؛ 


روملو, ۱۷۱ ۱۸۶, ۲۰۶ ۰۲۱۲ ۲۲۱). از این‌رو: روشن است که 
ایرانیان از مبالها پیش از نبرد چالدران با سلاح گرم آشنا بودند, و این 
معنی که استعمال این نو ع سلاح را در جنگ خلاف دلیری و جواتمردی 
می‌شنمردند (فلسفی, (جنگ...,۳۰٩).‏ نیز چندان وجهی. ندارد. د 
می‌دانیم که در بسیاری از جنگهای اواخر تیموری و ترکمانان به خوبی 
از این ابزار سود می‌بردند و بلکه خود آن را می‌ساختند. از سوی دیگر به 
رغم آنچه گنته شد و آنچه دربار؛ سلاح آتشین و باروت و وجود 
رسته‌های خاص تفنگچی, توپچی, باروت‌ساز و نیز قوزخانه در دورة 
اول دولت صفوی یاد شده (مثلا ن5: عالم آرای شاه طهماسب: ۰۱۸۹ 
۳ ۳ جم ؛ قاضی اجید, ۱۷۴/۱ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۱۹۸؛ افوشتذای, 
۰ ۸۵؛ نصیری, ٩۲۱۶-۲۱۵‏ رهربرن. ۳۲-۳۱؛ مینورسکی: ۰)۱۲۶ 
برخی از اروپایبان به استناد اشارات مبهمی که در گزارشهای سفر 
برادران شرلی آمده است, گفتهاند که سلاح آتشین در عصر شاه عباس 
و توسط برادران شرلی در ایران پیدا شد («شر ح مأموریت.۰.», 21؛ 
بیانی, ۱۴۶-۱۴۵). در حالی که.برخی از همراهان برادران شرلی 
تصریح کرده‌اند که پیش از ورود آنها. در ایران توپ و توپ‌ساز وجود 
داشته است و شاه عباش می‌توانسته سپاه بزرگی از تفنگچیان به کاز 
گیرد («شرح مأموریت», 222 ,163 ,29؛ قس: مینورسکی, ۵۰ -۵۱؛ 
سیوری,۱۱۳).در واقع با انبوه گزارشهایی که دربار ساخت و استفاده 
ازباروت و سلاح گرم در اين دوره وجود دارد, تنها می‌توان اجتمال داد 
که شاه عباس پس از ورود برادران شرلی, دست به ایجاد ننپاهی منظم 
از, تفنگدار و تویجی, زده است (نک: فلسفی, زندگانی.۱۷۷/۱::۰۰؛ 
محبویی, ۱۶-۱۴/۱؛قس:شیوری, 43). 

داراشکوه تیموری (3 ۱۰۶۹ق) برای تسخیر قندهار و جنگ با 
صفویان, تویخانهٌ ویژه‌ای تشکیل داد که از شمار توپها و مقدار باروت 
می‌توان به‌عظمت آن پی‌بر د(کنبو:۳۰۷-۳۰۲/۲؛الیوت,۷11/101-102)- 
در عصر جهانگیر پادشاه تیموری هند استفاده ازباروت و سلاح آتشین 
چنان رواج داشت که حتی لشکر مخصوص امپراتوری هم دارای رست 
توبخانه بود و او در سپاه خود تفنگچی و توپ قابل حمل بسیاری داشت 
(نوزک..., 1/22-23), کشتیهای جنگی این دوره نیز دارای توپ انداز 
بود (اپوالفضل, ۱۴۴/۱). در سپاه محمدشاه تیموری در جنگ با نادر 
شاه افشار انواع توپ و زنبورک وجود داشت که فرماندهی آنها ظاهراً 
با میرآتش بود. نادرشاه در همین جنگ شمار بسیاری توپ به غنیمت 
گرفت (الیوت, 82-83 ,۷111/74). به علاوه, نادرشاه در ارتش خود از 
توپهای کوچکی به نام زنبورک استفاده می‌کرد که بر پشت شتران جمل 
می‌شد. در آن دوران در بسیاری از شهرهای ایران باروت, فشننگ: 
توپ, تفنگ و خمپازه می‌ساختند. (محمدکاظم, ۹۱۲-۹۱۱/۳؛ نیز نکن 
شعبانی, ۳۵۱ فلور» ۰۴۸ 4۵۹ سفرنامه‌ها ,۰)۲۱۵ 

مطابق گزارش جالب توجه محمدکاظم .)٩۱۲/۳(‏ برای ساخت 
باروت, به جای زغال معمولی گویا از زغال پسته استفاده می‌کردند که 
ظاهرا برای این کار مناسب‌تر بود. در عصر زندیه نیز استادان ماهری 


باروت ۱۰۵ 


مأمور توپ ریزی و ساخت خمپاره و باروت بودند و قورخانه و توپخانه 
از لوازم دائمی ارتش به شمار می‌رفت. تفنگ سرپُر و پاروت را پیشتر 
در کرمان شیراز و لار می‌ساختند و کنانی در این کار مشهور بودند 
(ابوالحسن گلستانه, ۱۳۳؛ ورهرام ۱۳۸). حتو در عصر قاچار و در 
ایامی که ژنرال گاردان فرانسوی ارتش ايران را سازمان می‌داد, توپ. 
گلوله و باروت را در ایزان می‌ساختند؛ اگرچه باروت مرغوبی تولید 
نمی‌شد ((گاردان, ۱۳۴ ؛قس: اعتضاد السلطنه,۴۰۸). 
در عصر ناصری رساله‌های متعددی دربار؛باروت و سلاح آئشین و 
روش ساخت و شیوة استعمال آنها نگاشته شد (گلبن, «کتابچة 
عرایض:..»,۷۳ب :«کتابچة مطالب ۱۶۷,۰۰۰ بی) که غالبا مبتنی بر آثار 
و اطلاعات و راهنماییهای اروپاییان و مستشاران آنها در ایران بود؛ 
چنانکه در یک رساله با عنوان‌تعلیمات توپخانه اطریشی, از انوا ع توپ 
وباروت و چگونگی ساخت و انوا ع ترکیبات آن سخن رفته است (ص 
۲ جد ). باروت ظاهرا تا یک سده پیش هنوز در منابع داروشناسی به 
عنوان داروبی برای درمان سل و خون‌ریزیهای مختلف به کار می‌رفته 
است و خواص گوناگونی نیز برای آن برمی‌شمردند (عقیلی,۲۰۳/۲). 
مآخذ: "ابن ارنبغا زردکاشن, الانیق فی المناجنیق, بد کرششن احسان هندی؛ حلب» 
۵( ابن بیطار, عبدالله, تتفیح مفردات (تلقیخ الجاغع )؛ بد کوشش 
مخمد عربی خطابی: روت؛ دارالفرب الاسلامی؛ ان حشاء: احمد, مفید العلوم و مبید 
الهموم به کوشش کوان و رنو, رباطء ۴۱ ٩۱م۱ابن‏ خلدون, عبدالرحمان, ابر پیروت. 
موستة جبال؛ اين فضل‌الله عمری, احمد. التعریف پالمسطلح الشریف: به کرشش 
محندحین شمن‌الاین؛ بیررت دازالککب العلمیه؛ ابریکر طهرانی, دیار یکریه, به 
کرشش نجاتی لرغال و فاروي سرس, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ ابرالحسن گلستانه, مجمل 
التواریخ, به کرشش مدرس رضری تهران؛ ۱۳۲۰ ش, ابرالفضل علامی, آیین اکبری» 
لکهنر, ۱2۱۸۹۳ اعتضادالساطه, علیقلی, اکسیر التواریخ, به کرشش جمشید کیانفره 
تهران, ۰ ۱۳۷ شی؛ افرشتهنی, مجمود, قاوة تاره به کوشش احسان اشراقی, تهران؛ 
۳ ش؛ اثرری ایبرردی: دیوان, به کوشش سمید نفیسی, تهران, مسب مطبرعاتی 
پیررز؛ بابی, ظهیرالدین محمد, بابرنامه, بمبلی, ۱۳۰۸ ق؛ بدائونی. عبدالقادر, متخب 
اتواريخ:بهکرشش ویلامناسولیس و مولوی احمدعلی, کلکنه, ۱۸:۶۹ برهن قالم, 
محمدحسین بن خلف تبریزی, به گوشش. محدمعین؛ تهرآن. ۱۳۵۷ش؛ بهار عجم 
تیکچندیپار؛ لکینز: ۱۳۲۲ ق؛ بیانی: مهدی, «سعرفی یک سخه خطی»: بررسیهای 
تاریخی, تهران, ۰سش س ۶ شم ۴+تعلیمات تویخانة اطریشی, نسخهُ عکسی 
مرجرد در کنابخانة مرکزه جرینی, عطاملک» تاریخ جهانگشای, به کوشش محمد 
قزرینی, لیدن ۱۹۱۶م؛ حبیبی, عبدالحی؛ «صنعت توپ‌سازی در دور احمدشاهی» 
آریاناء کابل, ۱ ۱۳۴ ثن» شه ۶؛ راکه ویلتس, ایگور سفیران پاپ په دربار خانان مغرل, 
ترجمً مسعرد رجب‌تيا, تهرانء ۱۳۵۳ش؛ رشیدالدین فشلالله, جامع‌تواريخ, به 
کوششن کاترمرء آفنتردامه ۶۸ ۸۱۹؛روملوه حسن, احسن التراریخ, به, کرشش ج ۵+ 
سدن, تهران,. ۱۳۴۷ش؛ رهربرن, کلاوس, نام ایالات در دور صفریه. ترجمةً 
کیکاررس جپانداری, تهران, ۱۳۴۹ش؛ زیدان, جرجی, تاریخ التمدن الاسلامی؛ 
پررت, دارمکنية الحیاة؛ سفرنامه‌های رنیزیان در ایران, ترجمةٌ منوچهر آمیری, تهران» 
خرارزمی؛ سیرری. ر.م., راز چه موقع ایرانیان برای ارلین بار اسلحةٌ گرم یه کار پردند», 
ترجمه رجیعلن انیزی: بررسیهای تا ریخی: تهران, ۱۳۴۵ ش؛»س.۱» شد. ۴؛ شرف‌الدین 
علییزدی: ظفرنامه, به: کرشش .محمد عباسی, تهران, ۱۳۳۶ش؛ شعبانی» رضاء 
مختصر تازیخ ابران در دوره‌های افشاریه و زندیه, تپران ۱۳۷۸ شن؛ شیرانی. حانظ 


1:5۳ ۱۵۸ 


۷۶ باروت 


محمود مقالااتء به کوشش مظهر محمود شیرائی, لاهور, مجلس ترقی ادب+عال م آرای 
شاه اسماعیل, به کوشش اصفر منتظر صاحب, تهران, ۱۳۴۹ش؛ عالم آرای شاء 
طهماسب» به کوتيش ایرج افشار, تهران ۱۳۷۰ش؛ عالم آرای صفری, به کوششن 
یدالله شکری, تهران:۰ ۱۳۵ شعقیلی علوی‌شیرازی,مصدحسین. مخزن‌الادویه, 
تهران:۱ ۱۳۷ ش؛علی بن غیسی کحال, تذکرة الکحالین, به ُوشفن محی‌الاین قادری 
شرفی, حیدرآباد دکن, ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶م:غیات‌اللغات. غیا‌الدین محمد رامپوری. 
به کرش محمد دبیرسیاقی» تهران, معرفت؛ فخرالدین رازی, محمد. جامع العلوم؛ پسنی. 
۳ اش فرشته, محمد‌قاسم, تاریخ, یمپلی. ۸ ۱۸۶؛ فرهنگ جهانگیری, حسین بن 
حسن انجوشیرازی به کرشش رحیم عنیفی, تهران. ۱۳۵۱ش؛ فلسفی. نصرالله, 
«چنگ چالدران»: نجل دانشکد؛ ادبیات تهران, تهران: ۱۳۳۷ شندش ۱۱ ش+ ۲!همرر 
زندگانی شاه عباس اول, تهران, ۴ ۱۳۴ش؛ فلور. ویلم, حکومت نادرشاه (به روایت 
منابع هلندی), ترجمة ابرالقاسم سری, تهران. ۱۳۶۸ش؛ قاضی. احمد قمی, خلاصة 
التواریخ, یه کوشش احسان اشراقی, تهران, ٩‏ ۱۳۵ ش؛ قلقشندی, احمد» صیح الاعشی, 
قاهره, وزارة الثتانة و الارشاه القرمی؛ کسرری» احمد, کاروند, ب. کرشش یحیی ذکاء, 
تهران, ۱۳۵۶ ش؛ کلبر, محمد صالع, عمل صالح ( شاه جهان‌نامه به کرشش لام 
بزدانی و وحید قریشی, لاهور, مجلس نرقی ادب؛ گاردان, آلفرده مأمرریت زنرال گاردان 
در ایران, ترجمٌ عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۲ ۱۳۶ شن؛ گلبن, محمد, « کناب عراییضش 
تویخان میارکد», بررسیهای تاویخی, تهران» ۱۳۴۶ ش+س ۰۲ شه.۶؛ هموه ««کنابجاً 
متلالب لازمة تریخانهُ مبا رکد», هسان, ۷ اش س ۳ شد ۱؛ لاهجی, علی؛ تاریخ 
خالی؛ به کرشش ملوچهر ستوده, تهران؛ ۲ ۱۳۵ش؛ لاهوری؛ عبدالحمید, پادشاه نامد, 
به کرشش کییرالدین اجمد و عبدالرسیم, کلکته, ۷ وبن؛ گوستای, تمدن اسلام و 
عرب, ترجمٌ محمدتقی فخر داعی گیلانی؛ تهران, ۲۴ ش؛مجموعة النایع, نسخاً 
عکسی مرجرد در کتابخانة مرکز؛ محبربی اردکانی, حسین؛ تاریغ موبسات تمدنی 
جدید در ایران, تهران, ۰ ۷ ش؛ محمدکافلم؛ عال مآراي نادری: به کرشش محمدامین 
ریاحی» تهران, ۲۴ ۱۳۶ش؛ مینورسکی, و» سازمان اداری حکوت صفری, ترجباً 
مسعود رجب‌نياء تهران, ۴ ش؛ نصیری, محمدابراهيم, دستررشهریا ران, بد کرشش 
محمدنادر نصیری مقدم, تهران, ۱۳۷۳ش؛ نظام‌الاین شامی, لفرنامه, به کرشش 
پناهی سمنانی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ نظیری نیشابرری, محمدحسین, دپوان, به کرشش 
محمدرضا تلاهری, تهران؛ ۹ ۱۳۷ش؛ ررهرام, غلامرضاء تاریخ سیاسی ر اجتساعی 
ایران در عصر زند, تهران, ۱۳۶۶ش؛ وکیلی فرفازایی, عزیزالدین, «صنعت ترپ‌سازی 
دز درزه احند شاهی:: آزیاناز کال ۱۳۳۱ش: شد 1۸ هدایت: رظا قلی؛ فرهنگ 
انجمن آرای ناصری, تهران, ۱۲۸۸ق؛ هندی, احسان, «العرب ار اختراع البارود», 
الترات العربی: دمشق, ۱۳۱۷ق, سس ۰۱۷ شم ۶۵: یادگان, احمد, تاریخ شاهی, به 
کوشش محمد هدایت حسین» کلکنه ۹۳۹/۵۱۳۵۸ ۱مثبزه 
00 یک اما مسا مر نمزم 
+۱0۸1احانا ,1۷۵۳۱۵ ماه ار ره دانرجعه ۲۱۳ ۲ رلممیاخز 712 ۱۹ 
۱۳۲۰۱ 
۷۸ 2۴ ما۳ زصاحق من با ره معط اه چا رامتاممد 
۱۵ 
.1 ,4001۱۱۲۵۱۳۵۲۵ 2611 ۷۵۱۰ ,۱938 ما۲۵ مات مزماعر 
ات و رفسمه ررسنقکهل نون ۳۵ ی موز هه قمامه 
بدن) ماتفاعنق ال ۷۵۱۰ ب۸ل وه ومد باه ممطافم فا موی ممزمازانر 
با ,(۵6 ۹:۱۷ :۱97 رتم بانط موه ره (مماه از را ۵ م۱۱۱۲ 
امه رداک واه نگ 1980 موف رده روک با لام 
۷ یره (اباجخ1 رم صمیب1 ,130 ات200 بح م۵ ۸۲۵۱/۵ بعاحوظ دایز 
را .1 ,ق۱۷۵۵ :1974 بتمطضا هیام م۵ ۱۳ ,۳۲توصتاه ارو 
,6 فذامم‌مه مامت سهصل زا رما سونو 
صادق سجادی 
باروت دز قلمرو عثمانی:. عشمانیان نیز در جهان اشلام, از سلاح 
آتشین در ثبردها بهره می‌جستند. گرچه تاریخ نخستین کازبرد آن توسط 
این دولت به درستی معلوم نیست, ولي مي‌دانيم که از توپ و باروت 
لااقل از ۷۶۱ق/۱۳۶۰م.یعنی در نخضتین جنگ قوصوه (کوزوو) در 
دوران پادشاهی سلطان مراد اول استفاده می‌شده است (غالب, ۱۷/۱؛ 
هامر پورگشتال, 1/208-210) و عثمانیان توپچیان ماهری در اختیار 


داشتند (مثلا نک: نشری, ۲۹۰/۱). در ۱۳۹۰/۵۷۹۲ ایلدرم بایزید در 
محاصره قسطنطتیه از توپ استفاده کرد (عاشق پاشا زاده, ۶۶-۶۵)- 
پش از آن اطلاعات پیشغری دربارة استفادة عتسانیان ازباروت و سلاح 
گرم در جنگها وجود دارد؛ چنانکه به تدریج کاربرد این ابزار در ارتشش 
عشمانی رواج عام‌یافت و در جنگ عشمانیان با امیرتیمور گورکانی, و نیز 
در تسخیر قسطنطنید و انطالیه و نبرد بلگزاد به طور وسیم از باروت و 
توپ استفاده شد (همو, ۶۵ -۶۶, ۱۱۹-۱۱۸؛ شوکت, ۷۷؛ هامز 
پورگشتال, 1/4159 .ارزون چارشیلی. «تاریخ:..6: ,1/389 
418-19؛ لطفی پاشا, ۸۳-۸۲). اما پذیرش سلاح گرم به عنوان یک 
جنگ افزار مزثر, و ایجاد رسته‌های مخصوص در ارتش عثمانی: به 
نیب دوم سدة ق بازمی گردد (ووسینیج, ۳۱). 

حمل و نقل باروت برای عشمانیها دشوار نبود. ولی در استفاده از 
توپهای صحرایی و یا ساخت گلوله‌های سنگین دچار مشکل بودند و به 
همین سبب, گاهگلولهها و تویهای سنگین را در محل جنگ می‌ریختند و 
از ان بهره می‌جستند. مثلا در ۰+ برای رخنه در دیرارهای 
دژهای کورنت, مس را با شتر به نزدیک کورنت آوردند وبه ریختن توپ 
و گلوله پرداختند (اوزون چا رشیلیی, همان, 1/442). 

نخستین نشانة آشکارٍ کاربرد توپهای صحرایی و تفنگ شدخال در 
ارتش عثمانی به جنگ دوم قوصوه (۸۵۲ق/۱۴۴۸م) بازمی‌گردد (نک: 
لطفی‌پاشا. زکرم 5 صولاق‌زاده. ۱۱۸۲۰۱۸۱ ارزدن چارشیلی؛ 
همان, 1/447) ۱ 

استفاده از باروت و تویخانه در دورة سلطان محمد فاتح پیشرفت 
چشمگیری کرد و در فتح قسطنطنیه (۱۴۵۳/۸۵۷ع) نقش بسیار 
موثری داشت. این توپهای ننگین و عظیم قلعه کوب که توسط شاخضنی 
مجاری به نام «اوربان» طراحی و سیاخته شده بود, سرانجام موجب 
پردزی عشمانیان گردید (نک: ضولاق‌زاده, -۱٩۳‏ ۱۹۵! سعدالدین, 
۲۲-۱ ۴؛ فریدون بک,۳۳۷-۲۳۵/۱؛ کین راس, 4۱۰۳-۱۰۲ تانسل, 
51-2؛ باپینگر, 80-2). یکی از اين توبها معروف به ««جهان نما» از 
همه بزرگ‌تر بود و آن‌را با ۰ گاو نر راه می‌بردند و در هر طرف توپاء 
۰ سرباز برای‌ممانمت از لغزش آن‌جرکت می‌کردند (هامرپورگشتال, 
1 راسم,۱۲۱/۱؛اوزون چارشیلی, همان, 1/467-468). با اينهمه, 
بسیاری از توپهای‌سنگین دیگر را در کنار قسطنطنیه ساختند,یا تعیر 
کردند (همان..1/472). پسن از فسح قسطنطنیه, دو کارخانة بزرگ 
باروت‌سازی و توپ‌ریزی در اين شهر بلیاد نهاده شد تا.قسمتی از 
احتیاجات روزافزون ارتش,عشمانی را برآورده سازد (شوکت, ۷۸). 
کارخانه‌های توپ‌سازی که در زمان سلطان محمدفاتح و پسرش بایزید 
دوم ساخته شد, در زمان سلطان سلیمان‌قانونی (۷۴:۹۲۶٩ق)‏ گسترشن 
یافت .در این‌کارخانه‌ها توبهانی با عنوان کلی (ضربه زن) زیخته می‌شد 
که هر یک نیز نامهای خاصی داشت؛ مانند شالکوش (شاکلوز), 
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پرانگی, باجه لوشکا, اژدر دهان, مارتن. هاون و...(اوزون چارشیلی, 
همان, 11/563). دربارة اسلح سبک باید گفت: هرچند تا سدة ۱۱ق/ 
۷ سنربازان ینی‌چری مجهز به تفنگهای خان‌دار بودند, ابا هنوز 
استفاده از سلاح سرد در کنار سلاح گرم کاربرد گسترده‌ای داشت. 
رسته‌های نظامی که در ارتشن عشمانی با باروت و سلاح گرم سر و کار 
داشتند, اینانند: 

الف - جَبه چیلر ارجاقی:. وظیفة افراد این رسته, ساخت و مرمت 
ابزار جنگ مانندتیر, کمان, شپر و شمشیر؛ و سپس فشنگ و باروت بود 
(پاکالین, 1/262؛راسم, ۹۹-۹۸/۱؛اوزون چارشیلی,همان, 1/513)- 

ب ‏ توپچیلر اوجاقی:.. این رسته جزو پیاده نظام بسازمان قاپی قولی 
قرار:داشت و.خود شامل دو گروه بود: گروه اول وظيفه توپ‌ریزی. و 
ساخت گلوله‌های آن را برعهده داشت؛ گروه دوم تویچیانی بودند که در 
میدانهای نبرد خود مستقیماً به جنگ و شلیک توپ می‌پرداختند 
(ارزون. چارشیلی. «تشکیلات..۰», 111/35 راسم, ۹۹/۱؛ پچوی. 
۲ 

ج - توپ ارابه‌چیلر اوجاقی: توپهایی که عسانیها در اوایل به کار 
می‌بردند کوچک و سبک بود. ولی درضوزت نیاز به توبهای سنگین به 
خصوص وقتی که لازم بود از راههای دشوار بگذرند. وسایل توپاریزی 
را به آن مناطق می‌بردند و در آنجا به ساخت توپ دست می‌زدند. بعدها 
که حمل توپهای بزرگ به وسیل ارابه‌های عظیم روا ج یافت, تکیلاتی 
شکل گرفت که بهآنها ارابه‌چیهای توب (توپ ارابه چیلر) گفته می‌شد. 
ارابه‌چیان توپ, به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شدند و در رأس:این 
تشکیلات «ارابه‌چی باشی» قرار داشت (اوزون چارشیلی, «تاریخ», 
0/564 

د - خُتبرجیار اوجاقی:" غشمانیان واژ؛ خمپاره را به نارنجکهای 
دستی و گلوله‌هایی که از توپهای کوچکی به نام «هاون» شلیک می‌شد, 
اطلاق می‌کردند. وظیف خببرجلیار, تهیهٌ مواد اتش‌زاء ساخت 
نارنجکهای دستی و گلوله‌های خمپاره و توپهای کوچک قابل حمل 
بود (پاکالین: 1/854 شوکت..۴۶؛ اوزرن چارشیلی. «تشکیلات»؛ 
11/116-0): 

. لغمه چیلر اوجاقی: . وظیفة افراه این تشکیلات به هنگام 
محاصره و جنگ ایجاد نقب در دیوارهای قلع دشمن و کار گذاشتن 
مواد آتش‌زا در بدنة آنجا, و نیزژساخت سنگر و خاک ریز برای سربازان 
بوده است (پاکالین: 11/348؛ اوزون چارشیلی, همان, 11/131-133: 
شوکت, همانجا ؛+نعیما ٩۱۴۳/۴,‏ اولیا جلبی,۴۲۴/۸). 

جنگ افزارهای آتشین در پیروزیهای‌نظامیعشمانیان سهم‌عمده‌ای 
داشت و دولت.عشنانی: ناگزیر بود.خود را با. تحولات.فنون جنگی 
ازوپانیان وفق دهد یا برای زویارویی با ابداعات آنان در جنبه‌های 
علمی جنگ راه کارهایی بیابد. بدین‌منظور بعدها در عصر تفوق اروپا از 
متخصصان اروپایی برای سباخت توپ وتفنگ بهره می‌جستند. در آغاز 
بیشتر این متخصصان از کشورهای آلمان و ایتالیا, و بعدها از فرانسه و 


باروت ۱۷ 
انگلیس و هلند دعوت و استخدام می‌شدند. این امر به صورت یکی از 
مشخصه‌های ثابت تشکیلات نظامی ارتش عشمانی که با باروت و سلاح 
گرم‌سر و کار داشتند, درآمد(نک: 1312,1/1061؛ شلومبرژه, ۶۰-۵9). 
مآخد: ‏ اولیا جلبی, سیاخث‌نامة, استانبول, ۱۹۲۸؛ پچری: ابراهیم, تا ریخ» استانبرل» 
۳ راسم: احمد. عتمانلی تاریخی, استانبرل, ۱۳۲۶- ۱۳۲۸ ق؛ سعدالدین؛ 
محمد:تاج التواریخ:ایتانبرل, ۱۲۷۹ ق؛ شلومبرزه, گوستاو, استانبولک محاصره سی 
و شبعلی, ترجمه ترکی, استانبول: ۱۳۳۰ق؛ شرکت. محمود. التشکیلات و الا ژیاء 
السکرية الضمانية, ترجم پُوسف نعیسه و محمودعام, دمشق, ۲۱۹۸۸؟ صولاق‌زاده: 
محد تاریخ» استانبول, ۱۲۹۸ ق؛ عاشق پاشازاده, درویش احمد, تاریخ. استانبول, 
۲ اش غالب. محمد, نتایج الرفرعات. استانبرل, ۲۷ ۱۳ق؛ فریدون یک احمده 
مشاأت السلاطین, استانبول, ۱۲۷۴ق! کین راس, پ. مه قرون عشمانی (ظهرر و 
سقرط امپراترری عثمانی)؛ ترجمة پروانه ستاری, تهران: ۱۳۷۳ ش, للفی پاشاء توازیخ 
آل علمان, استانبول, ۱ ۱۳۴ ق؛ نشری, محمد, جهان‌نما, پد کرشش فایق رشید اونات و 
محمد کریمن, آنکارا, ۱۹۵۷م؛ نعیماء مصطفی, تا ریغ؛ استانبول, ۲۸۳ ۱ق؛ ووسینیج, 
رین:تا ریخ امپراتوری عتمانی, ترجمذ سهیل آذری: تهران» ۱۳۴۶ ش؛نی: 
8 ,۳۲(۱۵۵۸۵۱ ۱ 
۱ و لا ماج ۲-۳ عصا 31 
02 ۱ 
۱۵ تحمراه زا ماه ناگ ۸۸ ٩‏ ,1۸۳05۵1 197۱۱ جوز 
6۰ اااودا زاعاصل اسعسع6 ,1 وسعنا ۱985۱ باه انامه 
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: علی کرم‌فمدانی 
باروت در سرزمینهای غرب اسلامی و آندلس: .ارتباط نزدیک 
علمی و تمدنی میأن نواحی مختلف قلمزو اسللام, سبب شده است تا هر 
گونه تحولی که در تمدن و به کارگیری دستاوردهای علمی, از جمله 
پیدایش باروت و کاربرد آن پدید آیدء کم و بیش در همة نواخضی صادق 
باشد. در نخستین سده‌هاي اسلامی, استفاده از نفط و آتش‌یونانی,در 
مصر و شام نیز رایج بوده, چنانکه بخش خاصی از سپاه فاطمی را 
نفاطان و منجنیق دازان تشکیل می‌دادند (سرون, ۱۵۰-۱۴۹؛ مشرفه, 
۴ 4۱۷۵ ماجد: ۲۱۲:: ۰۲۱۶ ۰)۲۱۷ در: عصر:. ایوبیان: انواع 
آتش‌افکن,قلعه کوب و منجنیق به کار می‌رفت (حسین, )۲٩۱‏ و ابناثیر 
در شرح خوادت این دوره از دباب (توپ) که توسط مسلمانان و بعداً 
صلیبیان استفاده می‌شده, یاد کرده است (۰)۳۳۰-۳۲۹/۱۲۰۴۱۲/۱۱ 
اولین بار در شر ح حوادث سال ۱۲۴۳۸/۶۴۶ از اروت یاد شده که 
ماده‌ای مرکب از‌شوره و گوگرد بود (الگود, 20) و از سواحل دریای 
سرخ استخراج می‌شد؛ نفت جزء اصلی مواد انفجاری آتش‌افکنها بود 
(حسین, ۲۹۷ ۲۹۸), کازبرد ترکیب گوگرد, نفت» چربی و چند ماده 
دیگر, موسرم به آتش یونانی در خمپاره‌اندازها و توپهای دورة ایوبی. 
لا در سالهای ۵۸۶-۵۸۴ق رواج بسیاری داشت (ثابت, ٩۱۶۱۰۱۵۹‏ 
لوین: ۶۳۳), با اينهمه, برخی کاربرد باروت را مربوط به.اواخر دورة 
ابویبان, در اواخزسده ای می‌دانند (نکد خسین, ۲۹۹؛قش: طرطونتی» 
۳۲ 
,در رسالهُ طرطوسی درباره برخی مواد جنگی, به بازوت:اشاره 
نیده, ولی ترکیبات گوناگون ماده‌ای به نام ((نفط» تشریح شده است که 
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همه‌شبیه باروتند (همانجا :نیز نک: الگود, 19). علاوه بر آن, از رسالةً 
دیگری با عنوان النیران المحرقة للاعداء, مربوط به دور ایوبی نام برده 
شده که در آن به شرح ترکیبات مختلف باروت پرداخته شده است و 
گوستاولوین معتقد است که غرییان: باروت سازی را از این اثر و امتال 
آن آموخته‌اند (ص ۶۳۲). در شمال افریقا نیز استفاده از نفت و آتش 
پونانی رواج داشت (مثلاً نکن ابن خلدون, .)٩۰۵ -٩۰۴/)۴(۶‏ در 
سده‌های ۷ و ۸ق برخی عالمان مسلمان, در آثار خود, ارتشهای مفرب 
را به تجهیز سلاح آتشین توصیه می‌کردند (زنیبر, .)٩۸۲‏ از تولید 
باروت در عضر سلطان یعقوب مرینی, صریجاً پاد شده است؛ جنانکه در 
جنگ میان بنی‌مرین با بنی عبدالواد برای تصرف سجلماسه (۶۷۲ق) 
از گلوله‌ای نفت آگین (هندام التفط) و گلوله‌های آهنی (حصاالجدید) 
استفاده می‌شد که بر اثر آتش باروت (بارود) بیرون می‌جست 
(ابن‌خلدون, ۱۸۸/۷ ؛زنییر, همانجا؛ قي: 1/1057 ,212 ). 

دز اندلس, پیشینه استفاد؛ مملمانان از آتش انداز و نفت افکن در 
جنگ, دست کم به سده‌های ۵ و ۶ق باز می‌گردد (مثلا نک ثابت, ۰)۱۶۱ 
در سدق بنی‌نصر (بنی احمر) در غرناطه از باروت استفاده می‌کر دند 
و سلاح مهیب آتشینی داشتند که گلوله‌های کره‌ای شکل را همچون 
صاعته آسمانی پر سر دشمن. می‌ريخت (ابن‌خطلیب, الاحاطة..., 
۱ اللمحةه ..., ۷۲؛ سامراثی, ۳۹۹؛ الگود. 20؛ قس: ۳12 , 
همانجا). در شام و مصز به روزگار ممالیک که علاوه بر پیکار با 
صلیبیان, گاه دچار جنگهای داخلی نیز بودند و بعداً مججور به جنگ با 
مغولان شدند, صنایع جنگی به نوبه خود روی به تکامل نهاد. در این 
دوره از آلاتی مانند مکاحل النفط و جز آنها به وفور استفاده می‌شد 
(مقریزی: ۲۱۰/)۱(۴؛ ابن‌تغزی بردی: ۰۱۴۳۰۸۵/۱۳ ۱۴۵ ۲۷۱/۱۵: 
۶ ۴۶؛ نیز نک: ایاْن,:24-26؛ 1/1059 , 12ظ ): در همین دوره 
کارخانه‌هایی برای تولید انوا ع آتشبار و خمپاره‌اندازهای باروتی ایجاد 
شد و نیز دست کم ۳ نوع بمب ژجاجی گازی و گاز خفه‌کننده تولید 
گردید. بمب زنجاجی از موادآتش‌زا, و دو نوع.دیگر از باروت ساخته 
می‌شد (ابن ارنبغا, ۲۸-۰۱ ۱۷۲). البته در متون عصر ممالیک, 
واژه نفط به جای باروت نیز گاه ه کار می‌رفت (نک: بخش باروت در 
ایرآن و... در همین مقاله). 

[لگود کاربرد وا باروت برای ماد انفجاری جنگی به جای نفط را 
مربوط به‌سده ۱۰ق واواخر دور؛ مملوکیان‌می‌داند (ص 23). بااینهمه. 
تریح می‌کند که ددر. متون کهن هم گزارشهابی دربار؛ توپخانه‌های 
انفجاری وجود دارد. در.دورة جکومت. قانصوه غوری (خ 1٩:۶‏ 
۵۲ درساخت شلاح‌سنگین شیک تحولاتی‌ر خ‌داد وکارشانه‌های 
توپ ریزی احداث شد. در اين عصر به تفنگهای شمخال, بندقه و گاهن 
به تزیهای کوچک, البندق الرصاص (گلوله‌های سرب) می‌گفتند. در 
دورة قایتبای (ح ۸۷۲ -۰۱٩ق)‏ تفنگ شمخال و توپ سرپر در مصر به 
فراوانی تولید می‌شد (1059 0 , 812 ؛ الگود, 2-25؛ ایالن, 
39-5 ,21-48). در ارتش ممالیک پیش از این تاريخ واحدهای 


تفیگچی و توبچی وجود داشت و به علت مخالفت یا عدم تمایل برخی از 
متصب داران مملوک به استفاده از سلاح آتشین, ابتدا تفنگچیان را از 
سپاهیان و قشرهای پست اجتماعی بر می‌گزیدند و آنها را سپاه عبید 
می‌گفتند .قانصوه غوری آن زا متحل, و به جای آن سپاهی با سلاح 
آتشین ایجاد کرد. پا آنکه در دور سلطان التاصر محمد (حک۱ تِ 
۴) واحدهای تفنگچی و تویچی سپاه سمالیک تقویت شد, اما 
نتوانست در برابر تهاجم عشمانیها که به خویی از سلاح آتشین استفاده 
می‌کردند. پایداری کند (الگود. 25؛ ایالن, 107, 71-85, 52-59): 
اندیشه‌های نظامی و کاربرد باروت واسلاحهای آتشین که در لابه‌لای 
منابع آن دوره مندرج است, عمدتاً در کتاپ الانیق‌فی البناجنیق نوشتة 
ابن ارنبغا زرد کاش یکی از کارگزاران نظامی ممالیک در سدة ٩ق‏ 
آمده است (نک: ص ۲۱, چم ؛ هندی, ۱۲۶؛ عواد» 4۱۰۶/۱ ریتر, 
133-14 ,150-151): 

آما در مغرب به روزگاربنی‌مرین در نیس دوم سده ۱۳/۵۷م, باروت؛ 
شاید برای نخستین بار, مورد استفاده قرار گرفت و سلطان یعقوببن 
عبدالحق در فتح سلجماسه, آن را به کاربرد (سلاوی,۸۹/۱).در عصر 
بنی‌زیان (۶۳۳ -۱۲۳۶/۹۵۷ -:۱۵۵م) گزارش مربوط به کاربرد 
باروت با اهمیت ارزیابی شده است. تهاجم آلفوننوی یاژدهم (حک 
۱۳۵۰-۱۳۱۲/۷۵۱-۲م) پادشاه قشتاله در ۱۳۴۳/۵۷۴۳م, با دفاع 
دولت زیانی توسط انواع سلاح. گرم مواجه شد. گوستاولوین آورده 
است که دو نفر انگلیسی. در این نبرد حضور داشتند و کاربرد جدید 
باروت را فرا گرفتند و پس از بازگشت به .کشور خود به آموزش آن 
پرداختند (ص ۶۳۵-۶۳۴؛ نیز نک: فراج, ۱۶۲؛ شمیعی, ۲۹۵/۱ ۵ 
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ارتش بنی‌وطاس (۸۷۷ -۱۵۵۰-۱۴۷۲/۹۵۷م) هم به ی و 
سواره نظام تفنگچی:مجهز بود (1/1057 , 12 ). آنان همچنین برای 
مقابله با تهاجمات پرتفالین از سلاح آتشین به وفور استفاده می‌کرند. 
در عصر حکومت عاهل وطاسی نوعی موشک به نام قذاف و نوعی 
تفنگ مورد استفاده فراوان قرار داشت (لئون افزیقن, ۲۸۹/۱؛ زنیبر, 
۲). در همین دوره, در تونس سلاح آتشین دیگری که در سپاه عشمانق 
نیز رایج بود. کاربرد داشت. گاهی در مغرب باروت را به معنای جنگ 
نیز به کار می‌بردند (1/1058, 212 ). در سده‌های ۱۰ و۱۱ق به روزگار 
اشراف سعدیه:تولید و کاربرد سلاح آتشین گسترش بیشتری یافت. 
سلاطین اين سلسله, سسپاهیان خود زا به شیوه ترکان سازمان دادند و 
گروههای تفنگدار دز آن جایگاه ویژهای داشتند. آنان از تجارب بسیاز 
دولت عثمانی و دولتهای اروپایی سود بردند و به تأنیّی کارشانه‌های 
باروت سازی و توپ‌ریزی اقدام کردند (زنیین, نیز 1712 بهمانجاها). 

ماخذ:ابن اثر الکامل؛ این ارفا الانیق فی المناجتیق, به گرشش احسان هندی, 

حلب, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ م؛ابن تفری بردی,النجوم: به کوشش فهیم محمد شوت, قاهره, 

۰ وم ابن خطیب, الاحاطة فی اخبار غرناطة, به کرخشن مخند عیذالله 
عنان: قاهره: ۱۹۵۵م؛ هنز: اللمحة البدرية فن الدرله اللصرية, قاهره: ۱۳۴۷ق: ابن 
خلدون, لعبره تابت, تعمان, السکریة فی عهد المپاسیین, بد کوشش حامد (حبدورده 


بخداد, ۱۹۸۷م: حسیی, محسن محمد؛ الجیش الایوبی قی عهد صلاح الاین» بیروت. 
ملد زئیر, محمده «البارود»» معلبةه المفرب. رباط, ۱۹۸۴م؛ سامرائی؛ خلیل 
ابراهیم و دیگران.تاریخ العزب و حضارتهم فی‌الاندلس, موصل, جامعة الموصل؛سروره 
محمد. الدولا الاطْنیة فی مصر, قاهره, ۸۱۹۷۳۴/۵۱۳۹۳؛ سلاوی, احمده 
الاستقاه به کرفش جمثر ناصری و محمد ناصری, داراللیشاء ۱۹۷۹ شنمیعی» 
گیوان ارراق براکنده, تهران, زوار؛ طرطوسی: مرضی؛ «تبصرة ارپاب الالباب فی کیفية 
النجاه...» (نک؛ ما , کائن)؛ عراد, کررکیس, مصادر التراث السکری عند العرب, بفداده 
۱ فراج. عزالدین, فخل علماء السلمین علی الحضارة الاوریة» قاهره, 
1۷۸ ۱+ آرزین, گوستاوء‌تمدن اسلام و عزب, ترجمة محمدتقی فخر داعی گیلانی؛ تهران؛ 
۶ساش؛ لرن افریقی: خسن بن مُحمدوزان, وصف افریقیا, ترجه" محند حجی و 
محید اضر بیررت؛ ۱۸۱۹۸۳ ماجد؛ عبدالسعم تثلنلفاطمین و رسرمهم فی مصره 
قاهره, ۱۹۸۵م؛ مشرفه» عطلية مصعلفی, نظم الحکم بمصر فی عصر الفاطمیین, قاهره» 
۳۱۹۳۸ مقریزی, احد, السلرک قاهره, ۸۱۹۸۵: هندی, محموداحان, «محاولة 
مر پیلیرغزانی للعالیت النتکریة و الخریة عندالفرب القدماء»: آبحات الموتنز 
الستوی الثانی للجمسید السورية لتاریخ العلوم:حلب, ۱۹۷۹ م؛نیزه 
۸0 ۱ از سم اه همست بط رحمادر۸ 
۲ 001۲۱0098 کزم راکنا نع م6 ۱978 رما 
۱ 
195 02۱/۱۱۵۷۷۵۲ جمی ,۵ ۱ ره حسنه ۴ وا رلممواظ 
1029۷۵۰ 0 رن امه من ممیماام ۱4 معاعلی. ۲ مان 
:1 
محند نرری 


بارودی» محمودسامی (۱۹۰۴-۱۸۳۹/۱۳۲۲-۱۲۵۵),شاعر: 
و سپاستمدار معاصر عرب. وی در قاهره در خانواده‌ای چرکسی و 
منسوب به. ممالیک. مصر: متولد شد. یکی از نیاکان او ملتزم 
(اجاره‌دار) قصبُ ایتای بارود از توابع بحیره (ولایتی در مصر سفلیل) 
بود و نسبت بارودی وی برخاسته: از همین جاست (کردعلی»۳۹۰.۰؛ 
زیدان, ۳۹۴/۲؛ مصطفی: 2۴۱۴/۳ ۴۱۵؛ هیکل: ۴۷۰/)۵(۹۷). پدر 
بارزدی, سین جستی بیک؛ دز روزگار محدعلی پاشا(رحک* ۱۲۲- 
۴ /۱۸۴۸-۱۸۰۵م). یکی از فرماندهان عالی رب توپخانهبود که 
بعدها «مذیر» (مسئول ادا ((مدیریه», از تقسیمات كشوري مصر) 
دنله و بربر در سودان شد (کردعلی, ۳۹۰-۳۸۹؛ ضیف, ۴۶؛ هیکل, 
هانجا). 

بارودی در ۷سالگی پدر خود را از دست داد و تا ۴سالگی جون 
دیگز فرزندان خانواده‌های مرفه,قرآن و مقدمات فقه و حساب و تاریخ 
و شعر را درخانه نزد معلمان خصوصی آموخت (ضیف, ۴۷). وی زبان 
و ادپیات عرب را نزد شیخ حسن مرصفی فراگرفت (کردعلی , ۳۹۰): 
سپس در ۱۸۵۰/۱۲۶۷م پس از اتمام تحصیلات ابتدایی,چون دیگر 
جراکیه و ترکان و فرزندان طبقه جاکم وارد مدرسه نظام شد (ضیف, 
۸ کردعلی, همانجا؛ مصطنی, ۴۱۵/۳)؛ در اين اثنا به مطالعذ شعر 
کلاسیک نیز پرداخت؛ در ۱۸۵۴/۱۲۷۱م در زمان حکزمت سعید پاشا 
(۱۸۴۳-۱۸۵۴/۵۱۲۸۰-۱۲۷۰ع): با رتبك باشجاویش (سرگروهبان) 
از مدرسد نظام فا غ التحصیل گردید (هیکل, همانجا؛ دسوقی, ۲۲), 
اما در آن زمان روح حماسه سرده, و صحنه‌های جنگ از پرچمهای 
مصر تهی شده بود؛ از این‌زو, وی کذ امید داشت از طریق نظامی‌گری بد 
آرزوهای بزرگ دست یابد و چون نیاکانش در میادین جنگ.کسب 


بارودی ۱۹ 


افتخار کند, نومید شد و ناچار به مطالعه روی آورد و استعداد شاعری 
خود را با میراث شعر کهن, به ویژه آنچه در باب حماسه و فخر بود. 
پرورش داذ: ار بدون توچه به آنانکه شرودن شعر را برای ری که از 
طبقه ای صاحب مقاغ بود, عیب می‌دانستند. به تصویز صضحنه‌های پیکار 
و ستایش قهرمانان پرداخت و در این آمر از شاعران کلانیک تقلید 
کرد. او شعر را به شرط آنکه ابزارق برای ستايش و نکوهش نباشد, 
زیوری برای انسان میی‌دانست (همو, ۲۲-۲۲ ؛بارودی, ۰)۵۳۱/۳ 

بارودی ننرانجام نتوانشت در مضر بماند, از این‌رز؛ به استانبول 
رفت و به عنوان منشی وارد وزارت آمور خارجه شد (زیدان, ۳۹۵/۲؛ 
مصللفیل, ۴۱۶/۳) و در آنجا زبان و ادبیات ترکی و فارسی را نیک 
فرا گرفت و علاوه بر عربي, به فارسی و تركي نیز شعر سرود (دسوقی: 
۳ پس از سفر اسماعیل پاشا (ه م) به استانبول که به منظور 
سپاسگزاری از سلطان عشمانی صورت پذیرفت. بارودی به او پیوست و 
همراه وی به مصر با زگشت ( زیدان, مصطفی , همانجاها ).با ز گشت او به 
مصر در حقیقت شروع بخش ددم از زندگی, و دوران تحقق آرزوها و 
آمال او بود. وی در زمان اسماعیل پاشا: با درجه سرگردی به همراه 
گروهی از افسران مصری برای مشاهدهُ مانورهای: ساليان ارتش 
فرانسه به این کشور, و سپس به لندن مسافرت کرد و پس از بازگشت 
در ۱۸۶۵/۱۲۸۲ به درچهُ سرهنگ دومی در فوج سوم محافظلان 
نایب السلطنه, و اندک زبانی بعد به درچهٌ امیرآلایی (سرهنگی) فوج 
چهارم همان گروه ارتقا یافت (هیکل, 1012۱۴۷۲/)۵(۹۷). 

با آغاز شورش ذر جزیر؛ کرت در مدیترانه بر ضد دولت عشمانی, 
بارودی به. هسراه سپاهی پدانجا فرستاده شد (۱۲۸۲ق) و پس از 
بازگشت به سبپ فعالیتهای چشمگیرش به دریافت نشان (وسام 
عشمانین) مفتخر گردید و در رأس محافظان اسماعیل پاشا قرار گرفت و 
منشی ویژهُ او شد (مصطفی, ۴۱۷-۴۱۶/۳؛ هیکل, همانجا؛ طناحی, 
11-۳۷۵ ). هنگام جنگ دولت عشمانی با ضربها و بلغازها, بارودی 
برای انجام دادن مأموریتهای سیاسی به استانبول رفت. وی همچنین در 
جنگ با روسیه (۱۲۹۵ق/۱۸۷۸م) از خود شایستگی.نشان داد و به 
درجهٌ سرتیپی ارتقا یافت. اين جنگها زمينة مناسبی برای پاره‌ای از 
سررده‌های اوبه ویژه نون مشهورش گردید (نک: بعینی , ۱۵-۱۴؛ هیکل, 
۳۷۳/۵۷ ۴۷۷؛ با رودی, ۴۳/۴- ۵۵). وی پس از بازگشت از جنگ 
بالکان, نخست مدیریت ناحیة. «الشرقیه» را عهده‌دار گردید وسپس 
استاندار پایتخت (قاهره) شد (دسوقی, ۲۴: ضیت, ۶۶؛ کردعلی, 
۳۹۲-۱؛+زیدان, ۳۹۶/۲ مصعفی, ۰)۴۱۷/۳ 

در روزگار توفیق پاشا (حک ۱۳۰۹-۱۲۹۶ /۱۸۹۲-۱۸۷۹ع) 
بارودی وزبر معارف و اوقاف شد و کوشید به وضع اوقاف رسيدگي کند 
(ضیفب.۷۰۰؛ زیدان؛ همانجا). وی پس از دریافت درجه سرلشکری: 
رزارت جنگ را بر عهده گرفت (کردعلی, ۳۹۲), اما گرایشهای 
ناسیونالیستی وی سبب شلد که از مقام خود عزل گردد. چندی بعد 
بارودی باردیگر به اضرار توفیق پاشا مقام نخست وزیری را پذیرفت و 


۰ بارودی 


کوشید میان نظامیان و توفیق, آشتی برقرار سازد و امور را با مدارا 
اصلاح نماید, اما نظامیان خواستار برکناری توفیق بودند و همین امر 
کار رابز بارودی دشوار ساخت. باززدی سراتجام به انقلابیون ملحق 
شد و در زمره بزرگ‌ترین یاوران انقلاب عرابی پاشا قرار گرفت, اما با 
مداخلة انگلستان و فرانسه, انقلاب شکست خورد و وی به همراه‌دیگر 
پارانش به سیلان تبعید گردید و۱۷ سال و اندی از عمر خود را دز آنجا 
سپری ساخت. این دوران دز زندگی شاعر البته تأثیری شگرف داشت 
(زیدان, ۱۳۹۷/۲ بضطنی: ۴۱۸-۴۱۷/۲؛ طناحی , ۴۷۷-۴۷۵). وی در 
ان زمان زیباترین و غم‌انگیزترین قصاید خود را سروذ. بارودی در 
دوران تبعید بیثایی خود را از دست داد و شنوایی او نیز ضعیف شد. 
درحالی که دوری از خانواده نیز بر دردها و رنجهای وی می‌افزود 
(دسوقی, ۲۵-۲۴؛ ضیف ۸۲۰۸۱). او سرانجام در ۰ ۰ بخشوده شد 
وبه مصر بازگشت و همانجا درگذشت (زیدان, همانجا؛ بدوی, ۲۰۰۸). 
خلیل مطران, حافظ ابراهیم و دیگران او را رثا گفته‌اند (بعینی, ۲۹-۲۷؛ 
سالم ۴۸۰۳۴). 

شعر:. محیط مصر و مطالع شعر کهن و به ویژه شعر دور عباسی را 
می‌توان از جمله عوامل مزثر در پرورش ذوق شاعری بارودی دانست 
(ضیف, ۹۷ ۹۸؛ دسوقی, ۳۵). وی در آغاز از اسلوب و معانی شعر 
کهن تقلید کرد. و در معارضه با مشهورترین شاعزان عرب چون 
عنترقبن شداد, نابغة ذبیانی , ابوفر اس حمدانی, بحتری, متلبی, ابونوامن 
و بوصیری, قصایدی قابل توجه سرود و البته در این راه به سرقت ادبی 
نیز متهم شد (همو, ۴۱-۴۰ نوفل, ۰-۱۷۸٩۱؛‏ هیکل, ۲۲/۹۸). سپس 
در بسیاری از موضوعات شعری, به ویژه وصف, شخصیتی مستقل 
یافت. 

بارودی در غالب فنون شبری چون رثا, مد ح, فخر, غزل, حکمت و 
حماسه شعر سرود (بعیتی۰٩).‏ وی تنها دوستان و خویشاوندان را رثا 
می‌گفت (مثالا ن5: ۳۱-۳۰/۱).رثای او برخاسته از عواطف صادقانه بود 
که گاهبا پند وحکمت آميخته می‌شد. مد ح او نیز به والیان‌همعصرش در 
مصر منحصر بود و با اینهبه, به عنوان شاعری مداح.شیاخته نشد. 
سروده‌های او نیز در این باب از هر گونه مالغ نکوهید» بری بود, چرا که 


در برابر مدحش, انتظار صله و پاداش نداشت. وی در مدح پیامپر . 


اسللام(ص) نیز قصیده‌ای به شیوذ البرده بوصیری با عنوان کشف الغمة 
فی مدح سیدالامه سرود که زیباترین نمون مدح او به شمار می‌زود 
(ابراهیم ۱۲۱۵؛121۳). 

با رودی پیوسته در سروده‌های خود به‌ماجزاجونی, شجاعسا, عزم و 
ازادة نی ومندش می‌بالید و در این خصوص گاه سخت مبالغة می‌ورزید و 
خود را نادر؛ زمان می‌بنداشت (دسوقی:۳۲-۴۱؛ بعینی, ۰۱۳ ۰۱۶۰۱۵ 
۲۵-۳: هیکل, ۴۷۱/)۵(۹۷). خاستگاه معدود اشعار وی که در باب 
زهد و بابهره‌گیری از معانی شعر ابوالعتاهیه سروده, بیشتر نشأت گرفته 
از:حالاتی نفسانی است که در پی یأسن و ناامیدی بر او غلبه کرده است: 
در سرتاسر شعرهای بارودی پند و حکمت از جایگاه ویژه‌ای بررخورداز 


است.به گونه‌ای که برخی از آنها حکم ضرب المتل یافته است.بی‌گمان 
این حکمتها و پندها برخوردار از فاسفه‌ای رف و متأثر از مکتبی خاص 
يأ نگرشی کلیبه جهان هیتی نیست, بلکه نگاهی است گذرا وعاری 
از تحلیلی عمیق که از سبکی استوار و ساختاری دلنشین هم بی‌بهره 
نیست (دسوقی, ۴۵-۴۴). 

در بیان احساسات "و مشاهدات خود. نوآوری بآزودی بشیار 
محسوس است. وی به وصف توجهی خاص داشت و قصاید ویژه‌ای در 
این باب سرود. تفارت وصف در شعر بارودی با وصف در شعر شاعران 
کهن, در اين است که در قصاید کهن, وصف به عنوان موضوعی فرعی 
در لاپلای قصاید جای می‌گیرد: حال آنکه در شعر بارودی وصف 
موضوعی مستقل است (همو, ۵).بارودی تصویرگری تواناست که 
پدیده‌های طبیعت, اشخاص و صحنه‌های نبرد و به طور کلی هر آنچه 
احساسات او را برانگیخته .نیک تصوير کرده است (همو, ۴۶ نیز نک: 
بعینی, ۲۱-۱۹) و در اين زمینه هر گاه به معارض شاعران جاهلی و 
مخضرم رفته قصایدی سروده که در استحکام و استواری همپايُ تصاید 
آنان است (همو,. ۲۱؛ زیدان, ۴۰۰/۲). در وصف خمر نیز از وی 
قصاید‌ی در دست است که آن را در ربیف خمریات اپرنواس دانسته اند 
(بعینی, ۲۲): 

از جمله موضوعاتی که بارودی لباسی نو بدان پوشانید, شعرسیاسی 
و ملی بود. از میان سروده‌های سیاسی بارودی می‌توان به شخصیت 
والاء عصیانگر و بلند 
همین ویژگیها بو که به بارودی شخصیتی ممتاز بخشيد و وی را رهبری 
محبوب شاخت (دسوقی::۴۹-۴۷): بازودی نخستین شاغر مباصر 
انت که میهن ز هم میهنان خود رااستود و روح ملت‌گرایی را دز آنها 
تقویت نمود, و اینها همه, بارودی را در شعر معاضر جایگاهی رفیع 
بخشید (همو,۴۹). با اينهمه, دیوان بارودی از قصاید عاشقانه و غزل 
تهی نیست و قلب او پیوسته از اندوه عشق شکوه می‌کند, حتول در کهن- 
سالی (بعینی, ۱۹-۱۷). بارودی در نسیب کاملاًپیروسبک کهن نبود: 
بلکه در آن به پاکدامنی در عشق تأکید می‌ورزید. هجای اوانیز بیشتر 
اجتماعی بود, تا شخصی, هر چند که اين موضوع در آثار او, با آثار 
کلاسیک اروپایی چون نوشته‌های شکسپیر و مولیر قابل مقایسه نیست 
(دسوقی,۵۰) ۳ 

بارودی عامل: اصلی نهضت.شعری. در دوران معاصر به شمار 
می‌رود. وی در سروده‌های.خود از یک سو استواری شعر کهن را با 
موضوعات توین در آمیخت ز از دیگر سوی برخلاف معاصران, شفر 
خود را از افراط در کاربرد صنایع شعری دورة فترت دور نگه داشبت 
(بعینی, .)٩‏ با آنکه بارودی از شاعران کلاسیک تقلیدمی‌کرد: اما 
شخصیتی کاملا متفاوت با شاعران کهن داشت (دسوقی, ۵۱). در واقع 
می‌توان گفت که بارودی صابحب مکتبی در شعر بود که بسیاری از 
شاعران پس از خود را چون اسنأعیل ضبری؛ شوقی, مطران و .. 
تحت تأثیر قرارداد. از ویژگیهای بارز مکتب شعری او استواری در معنا 


پرواز او که عاشق آزادی و عدالت است. پی‌برد. 


و اسلوب. موسیقی دل انگیز, شفافیت معنی و تصویر, و پیروی از سیک 
و.شیوه قصیده‌های, کهن بود (عبود. ۰۱ دسوقی, ۵۲؛ هیکل. 
۴۷۴/۵۷ ): رسالت بارودی در ادبیات معاضرء احیای شعر عربی 
بود؛ به عبارت دیگر او شعر را از رکاکت و طعفی که گریبانگیر آن شده 
بود, رهانیدو بدان نیرویی دوباره بخشید (عقاد, ۳۲۶؛ سالم؛ ۸ 
دربار؛‌بارودی کتابها ومقالات گوناگونی نگاشته شده است (نک: داغر, 
۱۶۴2۲ ). 
آناز: ۱.دیوان, که خود آن را سامان بخشید و واژگان دشوارش 
را توضیح داد و پس از مرگش نخستین با به کوشش و شرح محمد امام 
منصوری و با سرمایٌ همسر دومش امینه در دو مجلد به طبع.زسید 
(دشوقی::۳۳؛ 1312 )؛ سپس به. کوشش ,علی, جارم. و مجمد. شفیق 
معروف, و با مقدمٌ هیکل پاشا در قاهره منتشر شد (۱۹۴۰ع). دیوان 
بارودی مجموع؛ قضایدی است که وی به مناسبتهای گوناگون سروده 
است و از خلال وصف او می‌توان به سفرهای میختلف شاعبر پی برد 
۲ مختارات البارودی: در ۴جلد که مجموعه‌ای است از اشعار 
۰شاعر بزرگ که نخستین آنها بشار و اخرینشان ابن عنین است. این 
مجموعه که بارودی آن را در تبعید گردآوری کرده برد, در ۱۳۲۷ و 
۹ ق به کوشش یاقوت مُرسی در قاهره به چاپ زسید و مشتمل بر ۷ 
باب است که عبارتند از ادب, مدیح: رثا, وصف, نسیب, هجا و زهد - 
اه 5 
به چاپ نرسیده است (طناحی ۰ب بعینی , ۲۶؛ دسوقی, ۳۴؛ ضیف 
۰ : 
ماخذ:_ ابراهیم عبدالنتاح: «البارودی الشاعر»,الهلال, ۱۳۵۳ ق»س ۴۲,شد ٩۱۰‏ 
بارودی, محنود سامی: دیران: بد کزشش علی جارغ و محند. شفیق معروف قاهزه 
۰ بدوی: احمد احمد. «شعر البارودی فی متفاه»:الرسالة, ۴ ۱۹۲م»س ۰۱۲ 
شم ۵۹۸+ بمیلی, نجیب, شعراء عرپ معاصرون, بیروت. ۱/۱۴۱۱ ۱۹۹م؛ داغره 
یرف اسعد, معصادز الدرانة الادیةه یروت ۱۸۱۹۸۳ دسرقی: عم؛ محمرد سامی 
البا رردی, قاهره» ۱۹۷۰؛ زیدان جرجی, تراجم مشاهیر الشرق, پیروت» دارمکنية 
الحیاة: سمالم» عبدالر شید عبدالهزیز, شعر الرئاء العربی؛ کویت؛ ۲ ۱۸۸م؛ ضیفب» شوقی, 
البارودی رائد الشمر الحدیث, قاهره, ۱۹۴۴م؛ طناحی, طاهره «رپ السیف و القلم 
محمود سامی باشا البارردی»؛ الهلال, ۱۳۴۸ق,س ۰:۳۸ شم ۴؛ عبود؛ مارون, 
زواذ ال الحنیند. یرت دارالثقانه؛ عقاد. عباش محمودء مجموعة اعلام الشنعره 
بیز وت دارالکتاب الفربی؛ کردعلی: محمد: الساصرون, به کوششن محند مضری, 
دمشق, ۰۱ ٩۱۹۸۰/۵۱۴‏ مصفی:. محمود, الادب ز تاريخه, قاهره»:۱۳۵۶ق1 
۷ نرفل, محمد محمرد قاسم؛ تاریخ المبارشات فی الشعر العربی؛ بیروت» 
۳ + هیکل, محمد حسین, «شعر البارودی, حیاته و صررة عصره» 
المقتطف ۰ ۰۱۹۴ ۴۱٩1لی:‏ 512 
۱ بابک فرزانه 


باروشی: لین بخسن: منسوب‌به باروس از زوستاهای‌نزدیک 
نیشابون: ناخ وی: رانسالم (سلمیی:: طبقات..,. ۰۰۱۱۴ ۲۶۹؛ نیز نکن 
عروسیی, ۱۳۷) نیز آورده.اند, سال تولد و وفات وی به درستن مبلوم 
نیست. ولی چون از معاضران حمدون قصار (د ۲۷۱ق/2۸۸۴) و 
ابوتراب نخشبی (د ۸۵۹/۲۴۵م) بوده است (ن5: همانجا), می‌توان او 


الباره اذز 


را در شمار صوفیان سد؛۳ق/۹مبه شمار آورد. 

مطابق منابع موجود. نخستین کسی که از باروسی یاد کرده. 
اپوعبدالرجمان سلمی.است. وی در تاریخ الصوفیه, باروسی را استاد 
حمدون قصار وفردی مستجاب الدعوه معرفی کرده است (ن؟: سمعانی: 
۱ کتاب تاریخ الصنوفية. سلمن اکنون در دست نیست. ولی دز 
کتاب طبقات الصوفيٌ وی اگر چه عنوان مستقلی به بازوسنی اختصاض 
داده نشدة: اما ذیل عنوان حمدون قصار و محفوظ بن محمود (سلمی. 
همانجاها) از اوه منوان مضاحبآن دویاد شده ایست؛ 

آنچه از گفت و گوی بازوسی با محمدبن کزام (د ۲۵۶ق), پیشوای 
مذهب کرامیه, بر می‌آید, این است که وی رویکردی انتقادی نسبت به 
زهدگرایی افراطی زمان خود داشته است (نک:خواجه‌عبدالله,۰)۱۲۲ 
البته چنین گرایشی اختصاض به یک فرد يا به محلی خاص همچون 
نیشابور نداشته. است.و در سراسر حوزه‌های تصوف. دیده .می‌شد. 
ابونصر سزاج در مقدمة کتاباللمع اين.: نکته را که انتقاد از روش 
زاهدانة صوفیه در آن روزگار رواج داشته است, خاطر نشان می‌سازد 
(ص۳) و سبب نگازش این کتاب را بررسی و نقد اینگونه انتقادات ذکر 
می‌کند (ص ۲). 

این سخن که باروسی از بنیان گذاران ملامتیه بوده است (نگ: زرین- 
کوب, ۳۳۷) پذیرفتنی نیست؛ زیرا اولاً در کتابهای مهم شرح احوال 
صوفیه. چون اللمع سراج؛ التعرف کلابادی و حلیة الاولیاء ابونعیم. 
ذکری از اونیست, و سلمی نیز که خود از بزرگان صوفیة نیشابور بود, در 
کتاب طبقات الصنوقیاه خود که ترجماٌ احوال و شرح اقوال مشاهیر 
صوفیه تا زمان اوست» در ذیل عنوانهای دیگر از باروسی یاذ کرده 
است» همچنین سلمی در «رسالة الملامتبه») خود که یکی از مهم‌ترین 
آثار و شاید نخستین اثر دربار؛ُ ملامتیه است: از باروسی بد این عنوان, 
ی به عنوان کسی که در صورت بندی اصول ملامتی نقش یا تأئیزی 
داشته است.یادی نمی‌کند؛ در حالی که وی در همین کتاب از ابو حفص 
نیشابوری, حمدون قصار و سعیدین اسماعیل بن منصور نیشابوری: 
معروف به واعظ (د ۲۹۸ق), به عنوان مشایخ ملامتی و از بنیان‌گذاران 
این طریقه سخن می گوید ( ص۰۸۸ ۱۰۳). 

ماخذ: خواجه عبدالله انصاری, طبقات الصوفیة, به گرشش محمد سرور مولایی, 

تهران, ۱۳۶۳ش؛ زرین‌کوب: عبدالحسین, جست و چو در تصرف ايران» تهران, 

۷ سش؛ سراج, عبدالله اللمم فی التصوف, به کوشش ر. نیکلسن, لیدن» ٩0۱۹۱۴‏ 

سلنی, محمد؛ زرسالة لملامتیة»» همراه الملامتية والضوفية راهل لنتوة ابرلملاء علیفیء 

قاهر», ۴ ۱۹۴۵/۵۱۳۶ همو: طبقات الوفيّة: یه کزشش پدرسن, لیدن: ۰ ٩2۱۹۶‏ 

سععانی؛ عبدالکریم, الانساب, به کوشش عبدالله. عفر بارودی؛ بیروت, 1۱۴۰۸ 

۸ +عروسی:مضطفی» حاشیه بر شرح الرساله القشیریه, قاهره» ۱۲۹.۰ ق+ 

مجتبی زردای 


آلباره؛ سرزمینی از ناحیه حمص در سوریه. ساکنان این ناحیه از 
قبیلة بهراء یمن بوده‌اند که پس از فتح این سرزمین به دست ابوعبيدة بن 
جراح در۶اق, بدانجا کوچیدند (ابن خردادبه ۷۳؛یعقوبی. ۳۲۴): 


۱۲ پار‌سادات 


الباره پیش از اسلام شهری بزرگ و مرکز داد و ستد روغن زیتون 
بوده است (1/1024 , 1212). در این سرزمین دژی بوده که به ان زاوية 
الباره می‌گفتند (عبدالمومن, ۱۵۲/۱). آثار باستانی بسیاری شامل 
مجسبه‌ها و معاید, از دورة حکومت رومیان در اين ناحیه برجای سانده 
که از جمله آنها تالار وسیعی اشت به طول ۱۵ و عرض ۷ متر که تمامی 
آن در درون صخره‌ای با سقفی یکپارچه است. سطح این سقف به 
روغنی مخصوص آغشته شده که تاکنون نیز تغییر رنگ نداده است. بر 
روی‌یکی از دیوارهای این تالارشکل صلیب. و بر روی یکی از درهای 
آن نوشته‌ای به زبان رومی به چشم می‌خورد (غزی,۵۷۳/۱). 

در تقسیمات جغرافیایی روستای الباره از توابع جنوبی بخش احسم 
از شهرستان اریحا در ابتان ادلب در سوریه, و فاصله ان تا مرکز بخش 
۴ کم است. جمعیت آن برابر سرشماری ۱۳۷۱/۱۹۹۲ ۰۷۵ ۴ نفر 
بوده است ( ألمعچم ...۰ ۲ خانه‌های بافت قدیم این روستا از 
سنگ و گل است: اما ساختمانهای جدید از سنگ و سیمان ساخته 
می‌شود. مردم روستا بیشتر کشاورز و دام‌پرورند که بجز کشت غللات یه 
پرورش درختان میوه همچون انگور, انجیر و هلو نیز می‌پردازند 
(هسمانجا). 

الباره در جنگهای صلیبی میان مسلمانان و مسیحیان چندین بار 
دست به دست شد (1212, همانجا). در ۱۰۹۷/۴۶۹۰ دقاق, امیز دمشق 
به اتفاق اتابک خود., طغتکین در نزدیکی الباره بر لشکری بزرگ از 
صلیبیان تاختند و آنان را غافلگیر کردند (ابن عدیم, ۱۳۱/۲؛ ابن‌تفری 
بردی». ۱۴۶/۵؛ رانسیمان .۲۹۱-۲۹۰/۱). یک سال. بعد ریموند.به 
سرزمينهای مسلنانان خمله کرد و به الباره تاخت. مردم شهر امان 
خواستنده ولي ریموند همه آنان را کشت و یا برده کرد و فسیحیان را دز 
آنجا سکنی داد. وی مساجد را به کلیسا بدل کرد و یک تن از کشیشان 
لشکر خود را به مقام اسقفی آن,شهر منصوب نمود (همو, ۳۳۹/۱): 
اسقّف الباره بسیاری از هماهنگیهای سپاه ریموند را صورت بی‌داد, از 
جمله: نحوة حرکت آن چگونگی برخورد با مسلمانان و يا رساندن 
پیامهای او به دیگر فرماندهان و حکمرانان شهرهای تصرف شده (همو, 
۳۵۵۸ 

زمانی که امیر بلک بن ارتق به حکومت حلب رسید (۵۱۷ق/ 
۳ ) الباره را نیز تصرف کرد و اسقف شهر رابه اسارت گرفت. در 
همان سال سران سپاه ضلیبی که در اسارت امیر یلک در قلعط خُْتیرّت 
بودند, با نیرنگ گریختند و همزمان اسقف الباره نیز توانست بگریزد 
ل(ابن قلانسی, ۲۰۹-:۲۱). پین از تسلط دوبارة مسیحیان بر این شهر, 
نورالدین محمود بن زنگق دز ۱۱۵۱/۵۵۴۶ قلع الباره را همراه با 
قلعه‌های دیگری, از آنان بازٍیس گرفت (ابن اثیر, ۱۵۵-۱۵۴/۱۱؛ 
این وردی۷۹۰؛سامی, ۱۱۹۳/۲)- 

الباره همچتین نام سرزمینی کوهستانی از جزیرةالخضراء در اندلس 
است. که کوههای مرتفع و باغهای میرف بسیار دارد (یاقوت: بلدان, 
۴۶-۱ نیز نام قلعه‌ای است که ویرانه‌های آن بر روی قلُ کوهی میان 


ماردین و آمد قرار گرفته است (همو. الشترک ...۰ ۳۵). 

ماخذ: ابن اثپرهالکامل؛ ان تخری بردی, النجوم؛ ان خردادبه, عییدالله, السسالک و 
السمالکن» به کرشش محمد. مخزرم» بیررت: 2۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ این عدیم, عمره 
زیدتالحلب من تاریخ حا» به کرشش سامی دهان, دمشق, ۱۴۵۷ ق؛ ابن قلانسی, 
حمزه: ذیل تاریخ دمشق, بیروت؛ ۱۹۰۸ع؛ ابن وردی» عمر, تمهالسختصر فی اخبار 
البشرء به کرشش احمد رفعت بدراری, ببروت, ۰/۱۳۸۹ 2۱۹۷ رانسیمان, استیرن, 
تاریخ جنگهای صلیبی, ترجمة منوچهر کاشضه تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛ سامی, علمش‌الدین» 
قاموس الاعلام, استانبول, ۱۳۰۶ق؛ عبدالمژمن بن عبدالحق, مراصد الاطلاع, 
به‌کرشش علی‌محمد بجاری, بیروت, ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵م؛ غزی, کامل, نهرالذهب فی 
تاریخ حلب. حلپ, ۰۱۳۴۳ ۱۳۳۴۵ ق؛ المعجم الجفرافی, یه کرشش عماد مصطفی 
طلاس: دبشقء ۱۹۹۲/۱۴۱۳م؛ یاقوت, بلاان؛ همو, المشترک. ۱۴۰۶ق! 
۶ م؛یعقربی, احمد,البلدان, لیدن» ۲ ۱۸۹ ع؛نیزء 81 

محمدکاظم میرسچادی 


باره سادات». يا بارهه سادات عنوان خاندانی برجسته در شبه 
قار؛ هند که در دستگاه سیاسی و نظامی گورکانیان نقش مهمی داشتند. 
دربار؛ معنی باره نظریات گوناگونی ابراز شده است و رایج‌ترین آنها, 
اين واژه زا هندی, و به معنای دوازده می‌داند (هیگ, 74؛ بلوخمان. 
9 نیز نک: 126 ,5,آنآ). 

نسب این خاندان به ابوالفرج واسطی. از مردم عراق می‌رسد که 
مانند بسیاری از سادات ایران و عراق, درپی هجوم هولاکوخان به بغداد 
در ۸۱۳۵۸/۶۵۶ با ۱۲ تن از پسرانش به هند رفت. اینان نخست در 
سرهند وپس از آن در مظفرنگر ساکن شدند و نام ۴ شاخ باره سادات 
همه برگرفته از نام مواضعی است که اینان در آنجا سکنی گزیدند: 
سادات تهنپوری, سادات چاتراروری, سادات کوندلی وال و سادات 
جکیری (بلوخسان: 1/428-431؛ هالینتر: 137؛ «زوزنامه, 
05 

باره سادات از سدهْ اق زیر حمایت خضرخان از امرای نامدار 
عصر قرار گرفتند وپیشواي آنان, سید سلیم حاکم سهارنپور شد (همان, 
نیز هالیستر: همانجاها). از دور اکبرشاه گورکانی نفوذ و قدرت باره 
سادات رو یه افزایش نهاد وبه اقطا ع‌داران و زمین‌دارانی بزرگ تبدیل 
شدند و مناصب مهم نظامی یافتند و در تحولات سپاسی دستگاه 
امپراتوری نقش مهمی بر عهده گرفتند (لاهوری, ۴۴-۴۳/۲؛ ابوالفضل, 
۳ نظام‌الدین: ۲۵۲/۲؛ هیگ. 152 ؛ توزک ..., ۳۸). اینان به سبب 
حمایت از سلطنت بهبادرشاه اول, پس از مرگ اورنگ زیب. به 
دولتسردانی تبدیل شدند که امپراتوران هند را عزل و نصب می‌کردند 
و از این‌رو, برخی از آنها را «پادشاه‌گر» می‌خواندند (1/1025 , 4812 
هالیستر, 137-138 ایروین, 34 ,1/31؛ مالک, 64, 57-58؛ پلوخمان. 
7 ما در عهد محمدشاه (۱۷۴۸-۱۷۱۹/۱۱۶۱,۱۱۳۱ع) خشم 
شاه و امرای پرنفوذ را برانگیختند. و آخرین پیشزای بزرگ آنان, سید 
حسین علی کشته شد و برادرش سیدحسن علی در جنگ شکست خورد 
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و در زندان به قتل رسید (۱۱۳۵تی) و دریک قتل عام دیگر در مظفرنگر» 
به کلی منقرض گردیدند (عبرت, ۲۱۴-۲۰۷؛ خافی‌خان, ۰۸۱۵-۸۱۳/۳ 
۱ مالک. ۰68-73 ,56-60؛ هالستر» 9 «روزنامها, 
6۵2 
نوینندگاتی که علل انقراض این خاندان را بررسی کرده‌اند, برآنند 
که تمایل باره سادات به هندوان و کوشش برای قطع جزیة زاجپوتها و 
تفویض مشاغل مهم به آنان که موجب اختلالاتی درنظام اداری شد, و 
سرانجام انتسابشان به تشیع,"موجب برانگیختن دربار گورگانیان و 
امرای آنان برضد ایشان گردید (خافی‌خان؛ ۸۹۷/۲؛ ماهاجان. 
293-294 ؛ هالیستر, همانجا؛ مالک 74). دربارة گرایش بازه سادات به 
تشیع نیز نظریاتی ابراز شده ات (نک: هالیستر, همانجا؛ ماهاجان: 
4 بلوخمان, 1/429-432؛ رضوی, ۰)1/238 
ماخذ: . ابرالفضل علامی, اکبرنامه, به کرشش عبدالرحيم, کلکند, ۱۸۸۶م؛ توزک 
جهانگیری, به کوشش مسمدهاشم, تهران.. ۱۳۵۹ش؛ خافی‌خان نظام‌البلکی: 
محدهاشم, منتخب اللباب» به کرشش رلزلی هیگ, کلکنه, ۲۵ ۱۹م؛ عبرت لاهرزی؛ 
محمدقاسم, عبرت‌نامد» به کرشش ظهررآلدین احمد, لاهرر, ۷۷٩۱؛‏ لاهرری» 
عبدالحمید, پادشاهنامه, به کرخش کییرالدین احمد و عبدالرحیم, کلکنه, ۱۸۶۸م؛ 
نظام‌الدین احمد, طبقات اکبری: کلکنه ۱٩۳۱‏ م؛نیز: 
۳۹ ام - ا ناه رد ماه اسآ 1 رت ,11 13106100 
۵ ,«۱356-15373 نت۸ ۷۷۰ اهاط رف1 شاظظ :۱977 ,تاادط لا 
,۲۱۵۱۱5۱۵۲ ۷۵۱۰۱۷۱ ,1987 باه سل تالا ره جوا مولا جات 
۵ 000 اما ۳۸ 1979 رزصااط لا منک ره ماک سا 7 ولاز 
971۱ اد لا رداام 0 ۱ 
2 ,۵۵۱۱5 1975 ,تاد ۱ 
ام ۸ :۸ 112۷ 1977 ۱۱۵۲ ماگ ممسممکا ره وا 7 


و ۱ 
1986۰ 


باره وفات؛: اصطلاختی نزد مسلمائان شبه قاره برای ۱۲ 
ربیع‌الاول که آن را روز وفات و ولادت پیاهبر اکرم (ص) دانسته: بدین 
مناسبت مراسنی برگذارمی‌کنند که هم جنبه عزاداری دازد و هم همراه 
با جشن و شادمانی است. در بعضی از منابع معتبر, روز ولادت پیامپر 
اکرم (ص) ۱۲ربیم الاول آمده است (این هشام, ۱۹۵/۱ به تقل از ابن 
اسحاق): و در برخی منابع تاریخی نیز, همان ۱۳ ربیع‌الاول را روز 
وفات آن حضرت ذکر کرده‌اند (ابن سعد ۱۲۰۹/۲ دهلنوی, ۳۵۰؛ 
عبداللطیف, ۲۳؛ اردو::.» .)٩۲۱/۳‏ برخی مراسم جشن و شادی اين 
روز را بدان سبب می‌دانند که درحقیقت روز وصال حضرت رسول 
(ص) امنت۰ ً 

چنین به نظر می‌رسد که اين آیین به سملمانان شبه قاره اختصاص 
دارد و در تیان سلمانان دیگز کثنوزهای انسلامی به اي صورت دیده 
نمی‌شود. به گفتذ عبدآلحمید لاهوری نخستین بار در ۱۶۲۷/۱۰۳۶م 
شاه .جهان این آیین را در دربارش برگذار کرد (نک: ۲۳۱-۲۳۰/۱؛ 
عبداللطیت: ۲۴). در این مرانسم در منازل و مساجد از زندگانی و تعالیم 
نبیاکرم (ص) و خصایل و فضایل آن حضرت یاد کرده می‌شود و در 
پایان مجالس فاتحه می‌خوانند و به مستحقان خیرات می‌دهند (هیوز» 
6 212). 


باره‌وفات ۱۳ 


مراسم در روز یازدهم با چراغانی کردن محلهای مخصوص آغاز 
می‌شود. تشکیل مجالس وعظ و اطعام فقرا از آداب دیگر اين روز 
است. بعد از ظهر این روز دسته‌های عزاداران از خیابانهای شهر 
می‌گذرند و گروههایی از مردم با آنها همراه می‌شوند ( آسیاتیکا, 
9 ) رسمی دیگر به نام («صندل» نیز در بعدازظهر همین روز معمول 
است که ضمن آن عصاره معطر گیاه صندل را درون ظرفی قرار داد با 
تشریفاتی خاص به عیدگاه می‌برند و میان مردم توزیع ممی‌کنند, و این 
اعلام عمومی و دعوت از مردم برای شرکت در مزاسم روز دوآزدهم 
است. عیدگاه محلی برای گزدهمایی است که در خارج شهر ساخته 
شده است ردیوار سنگی پلئدی دارد که در آن محراب و دو مناره ویک 
صحن بزرگ قرار دارد و در آنجا از محلی که به ارتفا ع ۳پله است, به 
عنوان منبر استفاده می‌شود. در بعضی از نقاط مردم در یک مسجد به 
غنوان عیدگاهاجتما ع میکنند(سیل, 245). 

مردم پرخی از شهرهای شبه قاره مراسم صندل را به گونه‌ای دیگر 
اجرا می‌کنند, بدین ترتیب که خمیر چوب صندل را به شکل «ُراق» 
(انب پیامبر(ص)) در آورده» در ظرفی می‌گذارند و روی آن راب لد 
گیاه می‌پوشانند وبه هنگام حمل این ظرف به سوی قدمگاه پبامبر(ص)» 
نیایشهای آیبن مولودی می‌خوانند و در انتها خمیر صندل را میان 
حاضنران توزیع می‌کنند. 

آوردن براق, در اين مراسم, اشاره به عروج پیامبر (ص) است 
(شریف, 189). قدمگاه شکلی شبیه اثر پا بر روی سنگ است که به 
اعتقاد مردم نشانة جای پای پیامبر (ص) است, برخی از مردم نیز 
اشکال مشابه آن را در خائه نگهداری می‌کنند و در این روز با آداب و 
تشریفات خاصی به تزیین آن پزداخته, به نمایش می‌گذارند. در مدراس 
به جای قدمگاه موی حضرت(ص) به نمایش گذاشته می‌شود (سل, 
245-6؛ شریف, همانجا 1124 ). 

روز درازدهم به نام (عرس» معروف ابست, این واژه در زبان اردو 
به مجلس تکریم بزرگان دین اطللاق می‌شود (شریف, 188 ؛ فیروز الدین: 
۳ ) آفزون بر قرانت‌قرآن, پختن طعام برای خیرات , خواندن فاتحه و 
مرثیه و بر پایی مجالش وعظ و بیان وقایع ولادت و وفات و معجزات 
پیامبر(ص) بخشی دیگر از مراسم این روز است. 

باره وفات آیینی است که علاقه و محبت مردم مسلمان شبه قاره را بد 
پیامبر (ص) می‌رنساند. اين روز در پاکستان تعطیل رسمی. امبت و همه 
برای اهدای نذور: خود و نمازگزاردن در آن شرکت می‌کنند (سل. 
244-6؛ شریف, 189؛ هیوز, همانجا ؛12ظ) 

ماخذ:_ لین سعد: محمد, الطبقات الکبری پیررت؛ ۱۹۹۰م؛ ابن هشام, عبدالملک: 

السیرة اللبویة, به کرشش مصطقی سقا و دیگران» پبررت, ۱۹۷۵م؛اردو داثرة معارنه 

اسلامید,لاهور: ۰ ۱۹۸م؛ دهاری , احمد,فرهنگ آصنیه, دهلی, ۱۸ ۱٩‏ ؛ عبداللطیف, 

محمد, «سیاسی, معاشرتی, آور تهذیبی پس منظر» تاریخ ادبیات مبلمانان پاکستان و 

هند, لاهرر ۰ 6۱۱۷۱ ج ۴ فیروزالدین, فیروز اللفات, لاهور. فیروز سنزلیمیند: 

لاهوری, عبدآلحننید: اد شاه نامد» کلکتد, ۱۸۶۷م؛نزه 
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۴ باری ارمینیاس 


ول ,۵۲ 5(۱ :۱880 کلها دص ,هماع ره باازه ۲ 7 رط راان5 
۰ رد۳۲69 اهتنا بساه- 000۱ زا رم رم رز 
مرجان افشاریان 


باری ازمینیاس.. نک العباره. 


بازا. محلی معين برای داد و ستد کالاء اغلب با مجموعه‌ای از 
ابنیه که به تناسب زمان و مکان از ساختار مادی و معماری خاصیی 
برخوردار است.بازار مجازا بر وضعیت کالا در محل و زمان مشخص 
یا نامحدود از لحاظ عرضه و تقاضا نیز اطلاق می‌گردد. 


فهرست: 
عنوان صفحه 
آ. ریشه‌شناسی واژهبازار ۱۴ 
11 پیشینه تاریخی بازار .۰ ۱۵ 
۱.عصر جاهلی ۵ 
۲.ایران پیش از اسلام ۱۱۶ 
تلا بازار در عصر اسلامی : .۱۲۰ 
آلف-نقش بازار در شکل‌گیری و بافت شهرها ۱۲۰ 
ب-ساختار و عملکرد اقتصادی‌بازار ۱۲ 
ج-نظام و روابط درونی بازار ۱۳۴ 
د.نقش اجتماعی و فرهنگی بازار ۱ 
۷ معماری بازار ۱۳۶ 
۷ بازارهای ادواری ۱۳۹ 


:1 ریشه‌شناسی واژهبازار 

واژة بازار که به شکل بازر در بازرگان (مخففی بازارگان) هم آمده: 
به صورت فارسی مان ۱۷2217 (مکنزی, 89) باز می‌گردد. که به شکل 
۷۵۷ حرف‌وسی: و در پاره‌ای از متون با هزوارش: "31۷00 (قن: 
۲ آرامی و سوق عربی) نمایانده شده است (مشکور, ۵۱). همین 
واژه در پارتی به صورت ۱۷12 (درخت ..., ۷۶ ماهیار, ۱۰۹؛ قس: 
بویسی, 89: ۷825121 < بازرگان), در سغدی مانوی به صورت 
(۵) ۱۷1۵۵۲ و در سغدی مسیحی به صورت 3801 آمده است (قریب. 
۶ .واژ؛ ارمني ۷۵۵07 به همین معنا دخیل از ایرانی مان غربی است 
(آیوازیان, ۱۶۹ ).این واه اصیل ایراتی در اردو و هندی به صورتهای 
تقعقط رتقتدطا و جازم تلنظ می‌شود (پلسن, 121). .همین واژه از 
فارسبی به ترکی, از ترکی به ایتالیایی و از آن طریق به دیگر زبانهای 
اروپایی - از جمله انگلئنی:- راه یافته: است (نک: «فزهنگ 
آمریکایی...», 159؛(فرهنگ آکسفرد..,۳», 1/1019). 

دربار؛ ريشة اين واژه نظرهای متفاوتی بیان شده است. قدیم‌ترین 
ريش پیشنهادی را در فرهنگ آنندراج می‌توان یافت. به اعتقاد مولف 
این فرهنگ واژة بازار در اصل آبازار (آبا به معنی آش + پسوند مکان. 
سازٍ-زار) به معنی محل خرید و فروش مواد غذایی بوده, اما با گذشت 
زمان به معتی متللق محل خرید و فروش به کار رفته است (۵۶۶/۱؛ نیز 


نک: غیات...» ۱۱۲؛پلتس, همانجا) . دارستتر برای واه بازار صورت 
باستاني -058071ه * را پیشنهاد می‌کند. به اعتقاد وی جزء نخست این 


واژه. تاه * برابر با -5001:5سنسکریت وبه معنی اجتماع, گرد هم‌آیی 


و محل گردهم‌آیی. و جزء دوم آن, -27ع ‏ از ريش باستانی -6۵1 * به 
معنی حرکت کردن است (11/129-131؛ نیز نگ: معین, ۳۱۸/۱؛ قس؛: 
پارتولمه.89: -0113عناه در فارسی باستان, احتمالا به معنی چراگاه؛ 
کنت, 168-169)- 
آنچه دربار؛ ریشذ واژ؛ بازار پذیرفتنی‌تر می‌نماید و صورتهای 
سغدی نیز آن زا تأیید می‌کند. اشتقاق این واژه از صورت باستانی 
هام ۶ است (گرشویچ: 00-1؛ قس: بیلی,:274: 
-(۵5۲۸)0۵ ۷۵۱۵ *؛ بک, 265: -0(۵) ۷۵۱۵۵۵۲ )۰ این واژه از دو جزء 
-۱۷۵1 * (فارسی میانه: ب۷۵[18 مکنزی, 86) به معنی بها, ارزشن: 
تجارت و داد و ستد و -۵21270 * به معنی جایگاه و محل تشکیل شده, و 
در اصل به معنای محسل داد و ستد و خرید وفروش بوده است. جزء 
درم این تسرکیب: -00000 1 ریش -801 * به معنی حرکت کردن 
(قس:-:::,بارتولمه, 449) و پسوند مکان‌ساز -000- (گرشویچ, 156) 
تشکیل شده, و در اصل به معلی جای حرکت بوده است (قس: اوستایی 
-0100۵ به معنی مزرعه, بارتولمه, 581). پسوند مکان‌ساز - زار در 
فارسی‌نیزمشتقی از ريش -801* به‌معنی‌حرکت کردن است(نگنیبرگ» 
3 هرن, 192-193 ), تحول آوایی واژة بازار را از ایرانی‌باستان تا 
بُه امروز می‌توان چنین دانست: ۳۱۷۵۵۵۵۵ > مه * > 
۲ > ۷22۵۲ > تقققط (دربارة ابدال-«قبه توت نک هنینگ, 39, 
حاشيذ 4). این وجه اشتقاق را معادل نی واه بازار نیز تأیید می‌کند. 
زیرا دز زبان ختنی- از زیانهای ایرانی ميانة شرقي - واه معادل بازاز 
۲۵105۵۳0-۰ است (پیلی, همانجا) که آن نیز ترکیبی از دو جزء-03:ظ 
به معنی بها, آرزش و فروش و ۷۵2۵187 به معنی جایگاه و محل (در 
اصل: چای حرکت. از ريش ۷۵27 به معنی حرکت کردن, قس: بارتولمه, 
6 ))است (بیلی, 270,274): 
شاپور اول, پادشاه ساسانی در کتیبه سه زبانة خود بر کب زردشت 
در فهرست نام و مناصب بزرگان و درباریان خویش از شخصی یاد 
می‌کند که منصب بازار بدی داشته است (فارسی میانه ا۷۱۵7[0,پارتی 
[۷ ت ‏ جمٌ یونانی : ۵601011017900 نک بک, 366؛ نیز: ایرانیکا, 
0+ ظاهرا این منصب معادل وزیر بازرگانی کنونی بوده است. 
ماخذ:. آنندراج, محمد پادشاهه به کرشش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۳۵ش؛ 
آیرازیان, ماریاء وام راژه‌های ایرائی ميانة غربی در زبان ارمنی؛ تهران: ۱۳۷۱ش 
درخت آسوریک, به گوشش ماهیار نوابی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛غیات اللغات, غیاث‌الدین 
محند رآموری, به وشش متصور روت تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ قریب, بدرالزمان: فرهنگ 
سفلبی, تهرآن۰ ۴ ۳۷(ش؛ ماهیار نراین» یجین» ,فهرست راژ‌ها», درخت آسرریکت 
(هم)؛ مشکور, محبدجراد, فرگ هزوارشهای پهلری, تهران:: ۱۳۳۶ش؛ مبین, 
مجمد. حاشیه بر برهان قاطع, تهران۰ ۱۳۶۱ ش؛لیز: 
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1:7 ۱۵ ۱۱۵۳۱۵ 


۱ باوناورط عاا ره جممحتعاظ موه تمعاهش 24 
یل زممعجمی عنظ بل ملعم ۱992 ماو سل مفتحو 
1.۱ 132110 1978 ,ویوفنبا | 1۵۲۵ بمعخص ماش هه را ااععزنزدامماک 
0 ماک ماما ره معط موماف معط 1919 بعه فوقتطصت 
0 ۱۷۵۴۸ 9۵ بعمزم13 بر 196رصااحظ اعسا اقا عفاهدنره الا 
/ ۱ 
+183 ,۳۸۳15 مقم ۱۳۵ کلم ۳0۲۵۵۵۱۵ ,19171 ر0وفننا 
:1954 ,02۲07 یرگ مامفامانیه ۱ ره م6 رز رعااناع6٩‏ 
۲ تانق 1 ,ام عنم رمل‌عاممن انا بظ ۱۷۰ دهاز 


ترا رت تین ۰۲۰ ۰1۵۲ 1958 ۰ مصاق: ۰ ماع ناعااماصنیم: 


0۲ ۰ ۱ رما وماهادام ادها اعل عدز 6 مصرآههاوه نهک 
وتا . وا مععامم۱۳ ب(1)2 :۷۵۱ 1 1898-190 رووناطاهعه اي مان بظ ۵قه 
153 ,۳13۷۵۲ ۲ را۵عزصا ‏ معل 7 امن معاحوق 4اه 
1971۱ ,0۵۸۲0۲4 ,زممها۲عاظ ارام عفامرمی آ لط .ظ امد( 
0/0۳۵ 6 1974 صقهطای ۱ ام ۵ امسه لا 4 یگ[ را( 
۳۵ ره معا امم .3 ,کلاه۳۱ :1989 ,02۲۵۲4 مجعاها عاط اوزاومط 
,لصا رادزاوط ماقرا لا اما 
3 حسن رطایی با غیندی 

۷ [1, پیشبینه تاریخیپازاز ۳ 
۱.عصر جاهلی؛ . سرزمین عربستان از دیرباز با توجه به موقعیت 
جغرافیایی وقرار گرفتن میان دو امپراتوری بزرگ ایران و روم از لحاظ 
بازرگانی اهمیتی خاص داشته است: از هزارة ۲قم دولتهای کهن عریی 
معین, سبا و حمیر در جنوب, و پترا و تدمر (پالمیرا) در شفال شبه 
جزيرة عربستان روابط تجاری گسترده‌ای با ایران. روم و هند داشته‌اند؛ 
چنانکه در عهد عتیق به گوشه‌هایی از این روابط تجاری اشاره شده 
است (حزقیال: ۲۷: 4۱۴-۱۲ نکن آلیرنی» 86-95؛ لامنس» 20-221 
190-1 ؛ پیگولوسکایا , ۶۸-۶۷ ضیف, ۲۸-۲۶ غلی؛ ۰۲۳۷-۲۳۴/۷ 
۰۱ .از سوی دیگر در عربستان مرکزی بازرگانان مکه در حبره و 
مداین با ایرانیان, دریمن با دولتهای سبا و حمیر, و در شمال با آرامیان 

داد و ستد داشته اند (لامنسن: 174-176؛ افغانی, ۳۷): 

کازرانهای تجاری محصنولات کشورهای حبشه, یمن و هند را از 
طریق راههای بازرگانی که از جنوب به شمال عربستان امتداد داشت: 
به بازارهای شام, لبنان و نهایتا ونان می‌رساندند. یکی از بزرگ‌ترین 
راههای‌بازرگانی دز کرانة دریای سرخ امتداذ داشت و به فاشطین و 
اردن و شبه جزیرة سینا منتهی می‌شد ز در سر راه خود از شهرهای 
مک یثرب, فدک, مدین, پترا, تدمر و.غزه می‌گذشت. ابادانی این 
شهرها به سبب قرار گرفتن بر سر راه کاروانهای بازرگانی ,و وجود 
بازارها بود: راه دیگر ازعمان غزنب عراق و بادیة الشام می‌گذشت و 
کالاهای هندی, ایرانی و عرافی را که بیشتر پوست؛ جامه‌های نفیس, 
عطریات, ادویه: صمغ, عاج: و برده بود؛ به بازارهای شام؛ تدمر و 
سواحل مدیترآنه می‌بردند و ازآنجاسلاخ, گندم, روغن, شپراب و 
پارچه‌های کتانی و ابریشمی بازمی‌گرداندند. حفظ امنیت این کاروانها 
بزعهد؛ پاشدارانی به نام خفیر بود (الیری: 183 لامنس» ,112 ,7-16 
5 نیکلسن؛ 4-6؛ ضیف ۷۷-۷۶). در عهد عتیق به وجنود کاروانهایی 
از قوم,سبا که کالاها را ب.فلسطین,میبرده‌اند. اشاره.شده است 
(حورقیال, ۲۰-۱۶:۲۷ +نیز نگ علی ۰ ۲۳۱/۷)+ تا 
از دیرباز تجارت غربستان به دست یمنیها و به خصوص معینیها بود. 
حدود یک قرن قبل از فهوز اسلام با تسلط حبشه وسیسايران بریمن 
دست یمنیها.از حاشیة دریای سرخ کوتاه شد. و مردم حجاز و بهویژه 


بازار ۱۹۵ 


قریشیان مکه تجارت شبه جزیر؛ عربستان و راههای تجاری را به دست 
گرفتند و بر بازارهای منطقه اشراف یافتند و از آن پس مکه و سپس 
مدینه به. صورت. دو مرکز مهم تجاری درآمدند (لامنین:.20-30: 
پیگولوسکایا, ۴۰۷-۴۰۵؛ضیف, ۳۷؛علی ,۲۸۵/۷ ؛ افغانی۲۰.۰)-:: 

بازرگانان قریش.در سال دو سفر بازرگانی بزرگ داشتند: نخست 
«رحلة الشتاء» در زمستان که کاروانهای تجاری خود را به یمن زوانه 
می‌کردند و دیگری «رحلة الصیف» که راهی شمال می‌شدند تا کالاهای 
خود را در بازازهای شام, غزه و سواحل مدیترانه به فروش رسانند 
(عالبی, ۱۱۵؛علی, ۲۹۱-۲۹۰/۷)- ۰ 

افرون بر اين, روابط بازرگانی عربها با ایرانیان به خصوض زمانی 
که ایرانیان در یمن نفوذ داشتند, درخور اهمیت است. کاروانهای ایرانی 
از راه حجاز و یا بحرین کالاهای خود را به یمن می‌بردند و در آنجا با 
بازرگانان یمن حبشه و هند داد و ستد. داشتند (پیگولوسکایاء ۳۰۵ 
آذرنوش, ۱۸۴). این روابط بازرگانی باعث پیدایش بازارهایی در 
شهرهای مختلف شبه جزیرة عریستان شده بود که عمبتً بر دو نوع 
بودند: بازارهای ثابت که در شهرها و روستاها در تعام ایام سال رونق 
داشتند و بازارهای مزسمی با موقت که در موشم معینی از سنال تشکیل 
می‌شدند. به گفته یعقوبی عربها در جاهلیت دارای ۱۰ بازار موسمی 
مشهوز در نقاط مختلف شبه جزیره بودند که به نوبت از بازاری به بازاری 
دیگر می‌رفتندو کالاهای خود را در آنجا عرضه می‌کردند (۲۷۰/۱)* 
چنانکه از گفتة یعقوبی برمی‌آید, جان و مال کسانی که در اين بازارها 
شرکت می‌کردند, در امان بزد (نیز نک اپن اثیر:الکامل, ۰/۱٩۵).تأمین‏ 
مال و جان مردم در ایام بزپایی اين بازارها برعهد؛ گروهی به نام 
«محلون» بود که علاوه بر نظارت و کنترل بازاره مأمور جمع‌آوری 
مالیاتها نیز بودند (یمقوبی ,۲۷۱/۱؛علی,۰)۳۷۰-۳۶۹/۷ 

مهم‌ترین اين بازارها عبارت بودند از بازار عکاظ مجته ز 
دومةالجندل که در ربیع‌الاول توستط قبایل غسان و کلب برگذار می‌شد؛ 
مشقر (در جمادی‌الاول)؛ صحار در رجب)؛ ریاء شحر و سوق عدن 
(در رمضان)؛ رابیه (در حضرموت) و ذی المجاز در مکه که پس از 
سوق عکاظ برگذار می‌شد (یعقوبی. همانجا؛ اب جبیب, ۲۶۷-۱۶۳: 
قزوینی,۸۵)- 

بازار عکاظ: این بازار ازبزرگ‌ترین بازارهای موسمی در عصر 
جاهلی به شمار می‌رود که در جنوب شرقی مکه میان نخله و طایف 
سالی یک بار برگذار می‌شد (ابن خبیب, ۲۶۷ یاقوت, ۷۰۴/۳ ۷۰۵). 
عکاظ در. آغاز مجل پرستش بتها بود که به گفته‌ای. ۱۵ سال بعد. از 
عامالفیل (۵۷۰م): یعتی در ,۵۸۵م شکل بازار پیدا کرد: (ابوعبید: 
۳ نیز نک: این حبیب, ۳۱۵), به گفت ابن حبیب (ص ۲۶۷) با زاز 
عکاظ از نیم دوم ذیقعده تا پایان آن (یه گفته ای شوال: نک: یاقوت, 
قزوینی, _همانجاها) برپا می‌شد. عکاظ, در واقع بزرگ‌ترین مرکز 
بازرگانی جهان عرب بود که قبل از آغاز مراسم جح کاروانهاي تجاری 
از نراسر شبه جزیرة عزیبتان و نیز کشورهای همجوار.کالاها, و 


۱۶ بازاز 


اجناس خود را در آنجا عرضه می‌کردند. خسرو پرویز پادشاه ایران هر 
سال کاروانیبه نام لطینه که گویا حامل مشک و پارچه‌های گرانبهابود, 
توسط تعمان بن منذر پادشاه حیره - که کارگزاری تجاری وی را 
برعهده داشت به عکاظ می‌فزستادو در مقابل از آنجا چرم و حریر و 
کنش خریداری‌می‌کرد (نک: تعالبی, ۱۳۹؛ ابوالفر ج, ۶۲/۲۲؛ ابن‌هشام, 
۷ ابن اثیر همان,۴۳۹/۱؛]ذرنوئش, ۱۸۶). 

در بازار عکاظ همه‌نوع کالا از قبیل انواع پارچه, حزیر, مشک. 
پوشت. سلاح, روغن و غلات به معرض فروثن گذاشته می‌شد 
(افغانی, ۲۷۹-۲۷۸). خرید و فروش برده نیز در این بازار رواج داشت 
و یکی از پردرآمدترین تجارتها محسوب می‌شد. به روایتی حضرت 
خدیجه غلام خود زید بن حارثه را در عکاظ خریداری کرد و بعدها وی 


را به پیامبر(ص) بخشید (ابن اثیر, اسدالغابة: ۱۲۲۴/۲ ابشیهی, ۰6۷۷/۲ 


عکاظ علاوه بر اين, مرکز عرضه ونشر و نقد شعر و ادب- که در آن 
روزکار خریدار فراوان داشت- و نیز کانونی برای فعالیتهای علمی و 
فرهنگی و حتی سیاسی بود. شاعران و خطیبان نامآوری همچون نابغة 
ذبیانی, اعشیم و فش بن ساعده بهترین اشعار و آثاز خود را در آنجا 
عزضه می‌کردند و شیفتگان فرهنگ و ادب وبه ویژه راویان در آنجا گرد 
میآمدند و مشتاقان سروده‌های آنان را می‌شنیدند و سپس به انتشار 
آنها می‌پرداختند. به روایتی از نخستین روزبرپایی عکاظ برای شاعران 
برجسته‌ای چون نابغذ ذبیانی خیمه‌گاهی برمی‌افراشتند و شاعران 
هر قبیله به نوبت اشعار خود را نزد آنان می‌خواندند تا ایشان دربارة 
سروده‌های آنان داوزی کنند (ابوالفزج, ۰۱۳۳/۹ ۸/۱۱۰۳۸۳؛ مرزوقی, 
۲ یاقوت. همانجا؛ قلتشندی: ۴۱۱/۱): چنانکه معروف است, 
پیامبر اسلام (ضن) قبنل از رسالت خطبه معروف قسن بن ساعده زا 
در عکاظ شنیده بنود (جاحظ, ۱۶۸/۱؛ قزوینی, همانجا؛ بلاشر 
07 

از لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز عکاظ اهمیت فراوان داشت. 
معمولا اختلافات میان شخصیتها و قبایل در این بازار حل و فصل 
می‌شد. هرگاه یکی از افزاد قببله مرتکب جرم یا خلافی: می‌شد که با 
شون قبیله مخایر بود, او را از قبیله خود می‌راندند ویا اصطلاحاً خلع 
می‌کردند؛ سپس بیرقی در عکاظ برایش برمی‌افراشتند تا او را نزد 
همگان رسزا سازند (ابوالفرج, ۰۲۶/۵ ۱۴۲/۱۴؛ میدانی, ۳۲۰/۱؛ 
افغانین,۲۸۲). 

در همین بازار بود که پیامبراکرم(ص) در آغاز رسالت خود قبایل را 
به دین اسلام دعوت "می‌کرد تا اینکه در. ۱ آن حضرت با 
افرادی از قبیلة اونن ملاقات کرد وجون اسلام را بر آنان غرضه داتبت: 
پذیزفتندٌ و زمیده را برای نشر تعالیم اسلام در مدینه فزاهم سناختند 
(یاقزت ,۶۹۳/۲ این کنین:۱۴۱/۳). 

به روایت بخاری با ظهور اسلام مسلمانان از یم گناه از شرکت. دز 
بازارهای جاهلی کزاهت داشتند, تا اینکه آیذ «لمتن عَلیکع جنا خ...» 
(یقر»/۱۹۸/۲) نازل شد و آنان اجازه یافتند که در موسم حج در بازارها 


به داد و ستد بپردازند (ابوعبید, ۹۶۰۳). از این‌رو, بسیاری از 
بازارهای جاهلی تا سالها پس از ظهور اسلام فعال بودند؛ چنانکه بازار 
عکاظ تا اراخر دور اموی رونق داشت و در ۷۳۷/6۱۲۹م تعطیل شد 
(ازرقی, ۱۳۱؛ ابوعیید,۹۵۹/۳) و جای خود را به بازار رید داد 

مرید دزغرب بضره دز آغازبازار خرید و فروئن شتر بود ودزعصر 
اموی به بزرگ‌ترین و پرآوازه‌ترین بازار جهان اسلام مبدل شد که 
همچون عکاظ هم محل خرید و فروش کالا و هم کانونی برای عرضدٌ 
شعر و ادب و تلاقی اندیشه‌های گوناگون برد و از اين لحاظ بر بازار 
عکاظ پرتری یافت. از میان بزرگان شعر, ادب, تاریخ, لفت و نحو کمتر 
کسی است که از مجالس علمی مربد بهره نبرده باشد. بزرگ‌ترین 
دانشمندان سده‌های ۲ و ۸/۳ و ٩م‏ از قبیل جاحظ, ابوعمروبن علاء, 


اصمعی, جریر, فرزدق, بشار و ابونواس (هم م) مایه‌های علمی خود را 
در مجالس درس وبحث و مناظر؛ مربد کسب کردند (پلا.4) و از اين‌رو: 
اين بازار که دست کم تا حدود سال ۳( رونق داشت (نک: 
یاقوت؛ ۴۸۵۴). در رشبد و شکوفایی علوم مختلف در سده‌های ۲ وق 
بسیار مزثر بود. 
ماخد؛ : آذرنوش: آذرتاش, راههای نفرذ فارسی در فرهنگ و زبان تازی, تهران, 
۴ ش؛ایشیهی, محمد: الستطرف ف ی کل فن مستظرف بیر وت, ۱۹۸۶م؛ابن ثیره 
علی,اسد الفابة؛ بیررت, ۵۷/۱۳۷۷ 2۱۹؛ هر الکامل؛ این حبیب, محمد. المحبر بد 
گرشش لیشتن اشتعره حیدرآباد دکن, ۲/۵۱۳۶۱ ۴ ٩۱ج؛‏ اين کر باه ابن هشام» 
عبدالملک. السيرة الثبویة, به کرشش عنر عبدالسلام تدفری, ینروت؛ ۸6۱۴۱۰ 
۰ ابرعبید بکری, عبدالله, معجم ما استعجم؛ به کوشش مصطفی سقاء بیروت: 
۳ 2 برالفر ج اصفهانی:الاغانی, بیروت, ۱۵ ۹۵/۵۱۴ ۱۹م۱ازرتی, 
محمد:اخبا ر مکةء به کوشش ووستدفلد »لایپزیگ: ۰( افغانی, سعید. اسواق العرب 
في الجاهلية و الاسلام, دمشق, ۹ ۰/۵۱۳۷ 2۱۹۶ 4 پیگرلرسکایا ند اعراب حدود 
مرزهای. روم .شرقی. و-ابران, ترجمة. عنایت‌الله. رضاء تهران, ۱۳۷۷۰ ش :ماب 
عبدالماک, ثم القلوب؛ به کرشش محمدابوالفضل ابراهیم,قاهزه, ۵/۱۳۸۴ ۱2۱۹۶ 
جاجظ, عمروه بیان و اللبسن: بیروت» ۰/۱۳۷۹ ٩۱۹۶‏ ضیف» شوقی, العصر 
الجاهلی, قاهرم ۱۹۷۴ علی, جوا لسفصل في تاریخ المرپ قبل الاسلام بیروت, 
۳۱۹۷۸ عهد عتیق؛ فرآن ن کریم! قزویلی» زکریاء آثار البلاد» پیررت؛ 1۱۳۸۰ 
۰۰ م؛ قلقشندی: » احمد, صبح الا عجشی, قاهره؛ ۳۱۵۱۳۸۳ ۱۹۶ع؛ مرزوقی, احمدء 
شرس دیوان الحماسة, پیز وت» ۵۵ میدانی» احمذه مجمع الا مثال, به کوشش محمذ 
محیی‌الدین عبداللخمید, بررت» ۱۹۸۸ع؛ یاقرت, بلدان؛ بیتربی, تاریخ» یروت» 
۵۹ ۲ عم نیز: 
ایا ۱۱۱۱۵ 
تا ۱۰۱۹۸۱ 
۱۸ 
ده و را 7 رم یاهلاع۳ ۱927 رمملجما ,مایا مه تزا مارام۸ 
1969 هیر عم رهاه ۳ 1۷,۱۷۵ /۳/ ۳۵ 
یتالله فاتخی‌نزاد 
۲. ایران پیش از انتلام: . وضع بازاز همواره تبع امر مبادلا 
کالاست. با کال نیزبا امرتولید و اقتصاد جامعه مزتبط است, اما 
و مدارک مربوط به پژوهش اوضاع اقتصادی و اجتماعی ابران در 
روزگار باستان را می‌توانابه ۵ گروه,بخش کرد: ۱. سْنگ‌نبفته‌ها و 
کتیبه‌ها ؛ ۲ . نوشته‌های مورخان همزمان ویا نزدیک به زمان رویدادها؛ 
۳.سناد و مدارک مربوطبه خرید و فزوش کالاها که به ضورت لوحه‌ها 


و نوشته‌هایی بز روی پارشمنها: (پوستها) و پاپیروسها به دست آمده 


اننت؛ ۴: افزارهای تولید و ونسایل زندگن که باستان‌شناسان از دل 
خاک بیرون کشیده‌اند؛ ۵. نوشته‌های ملفاتی که صدها سال پس از 
رویدادها می‌زیشته‌اند (رضا, ۲). 

پعضی از پژوهندگان کوشیده‌اند که مناسبات اقتصادی و اجتماعی 
حاکم در ایران عصر هخامنشی را سقوط مناسبات ابتدانی و سرآغاز 
روابط برده‌داری مغرفی کنند. این شخن نمی‌تواند مقرون به واقعیت 
باشد, زیرا با در نظر گرفتن اوضاغ اقلیمی ایران, وجود مناسنیات 
برزده‌دازی به نحو گسترده و شیوه کلاسیک, به ویژه در عضر هخامنشی 
ستبعد .می‌نماید: فقدان رودهای بزرگ و پزآب: اندک بودن ریزش 
باران و کافی نبودن آبهای شیرین روی زمینی را می‌توان عامل مهفی دز 
جلزگیزی از پیشرفت نظام بزده‌داری به,صورت گسترده دانست, البته 
این وضع ناقضي وجود مناسبات برده‌ذاری" در محدوده‌های بسیار 
کوچک نیست, زیرا دز صحرای عربستان و میان قبایل چادرنشین نیز 
چنین مناسباتی به صورت محدود وجود داشته است. وجود مناسیات 
برده‌داری محدود را تمی‌توان به عنوان مناسبات"حاکم و گنترده در 
درون جامعه تلقی کرد. نفنن کوچندگی و نبود اتباط مین قبایل خود 
مانع مبادله کالا و درا تتیجه تولید آن محسوب می‌شده است ِِِ 
بزرگ برده‌داری هنواره در کر رودهای پرآب و سرزمینهایی پدید 
آمده‌اند که اسکان کار متمزکز بردگان در آنها وجود داشته است. .وجود 
رودهای بزرگ شیب می‌شد که | ز کار جمعی و متمرکز بردگان, برأی 
احداث شبکه‌های وسیع آبباری استفاده شود. حال آنکه در آیران تولید 
کنندگان برای دستیابی به آب ناگزیز به اعماق زمین روی می‌آوردند وبا 
احداث کاریزها آبْ را په سطح زمین می‌رسانیدند (هموء ۳-۲). اين 
مقدار اندک آب نیز پاسخ‌گوی بهره‌کشی از اراضی گسترده نبود و در 
محدوده‌های کوچک مورد استفاده قراز می‌گرفت. محدوده‌های کوچک 
پذ ننتبب فقدان آب کافی نمی‌توانستند در کنار یکدیگز قزار گیرند: از 
انن‌رو, کشتزارها دارای وسعت کافی نبودند و به سبب مخدود بودن 
نمی‌توانستند پذیرای شمار بسپاری از کشاوززان باشند, بلکه بزای 
گروههای اندکی مناسب می‌نمودند. همچنین, پراکندگی روستاها و به 
تبع آن پراکندگی کشاورزان مانع کار متنرکز جمعی بود: دوری راهها و 
فاصلهٌ روستاها نیز امر نظارت بر بازدهی کار کشاورزان: راادشوار 
می‌ساخث هم عوامل یا شدهموجب می‌شد که ه جای استفاده از کار 
کم بهره وناجیز بردگان: شیوة مناسب‌تری به کار گرفته شود و آن شریک 
گردانیدن روستایان در بهره‌گیری از زمین بود. اين کار دو اثر داشت: 
یکی آنکه ار به تولید بیشتر محضول و بهره‌برداری از زمین 
بیشتر از ثمره کار خود بهره می‌بردند ؛ دو دیگر آنکه 
۳ 
کاز کشا زرزان رها می‌ساخت (هنو:۳). 

کشاورزان (رعایا) گرچه وابسته به زمین بودند, از آزادیهای نسبی 
برخوردار می‌شدند. همین آزادی نسبی سبب می‌شد به کارهای تولیدی 
دیزی مبادرت وززند. تولید کالاگرچه در آغاز ابتدایی بود. رفته‌رفته 


راغ می‌شدند و بیشتر 


بازارن ۱۷ 


بر ار بادله گسترش م‌يافت. کوزه‌گری, حصیربافی, پارچهبافی, 
بعدها آهنگری و... از زمره کارهایی پودند که از روستاها آغاز گردیدند: 
بدین روال, صنعت- گرچه به صورت ابتدایی .با کشاورزی درآمیخت 
وتا دیرباز دوام یافت: کشاورزان روستاها, ناحیه‌ای مسکونی زا که به 
چند روستا نزدیک‌تر بود. برای مبادلهٌ کالا برمی‌گزیدند و در روزهای 
معینی ازماه و سال در آنجا گرد می‌آمدند و به مبادلة کالا می‌پرداختند. 
رفته‌رفته مبادل کالا وضخت گرفت. وسعت مبادله نیز زمینه را بر ای رشد 
صنعت و سرانجام, جدا شدن ضنعت از زراعت فراهم آورد. مراکز 
مبادله اندک اندک گسترشن یافتند و در بعضی نواخی ازصورت 
بازارهای سالیانه, ماهیانه ر بعدها هفتگی به درآمدند و صورت مراکز 
مبادلة دائم به خود گرفتند. مبادله در آغاز به صورت کالابا کال بود, رلي 
با پیدایش پول به عنوان معادل, امر مبادله دگرگونی یافت و به صضورت 
کالا -پول کال درآمد. جدا شدن صنعت از کشاورزی وسیله‌ای برای 
جای‌گزینی صنعتگران آزاد در مراکز مبادله شد و اندک اندک بازرگانان 
را به سوی خود جلب کرد. تأثیر متقابل گروههای تولید کننده و 
بازرگانان سبب شد که شغل بازاریابی گسترش یابد. هنوز در گیلان 
ی ی 
از این مناسبات کهن است (ن؟: همانجا): 

مت از 
بخش از مناسبات تولیدی است که جنبة کلی و به تقریب همگانی دارد و 
نظام حاکم بر جامعه را تشکیل می‌دهد. وجود برده به صورتهای منفزد 
درا جامعه, هیچ‌گاه دلیل حاکم بودن نظام پرده‌داری نیشت. بر همین 
نسق, وجود مناسبات ابتدایی و عشیره‌ای دز بعضی نواحی را نمی‌توان 
شرط حاکم بودن اینگونه مناسبات دز کشوزی به شمار آززد: تا آنجا که 
آگاهی در دست اسست, در آغاز عضر هخامنشی کشاورزان آزاد بودند؛ 
چنانکه در جریان پیکار کورش در بابل (۵۳۹قم) سپاهیان ایران از 
«رکشاورزان آزاد» تشکیل یافته بودند (داندامایف» 107-108). رشد 
مبادله ایجاب می‌کرد که نهتنها بازارهای داخلی, بلکه بازارهای 
خارجی نیز موردتوجه قرار. گیرند. یکی از هدفهای کورش در تسخیز 
بابل؛ تسلط بر راههای بازرگانی و پیشرفت کار حمل و نقل بود (هنو, 
108-0). 

در عهد داریوش اول, برای نخستین بار دز ايران سک زر با نام 
«ذریک» ضرب شد. وجود سک زر به عنوان ونسل مبادله. خود 
نشانه‌ای از گسترش روابط بازرگانی است. وزن این شکه‌ها را ۰۸۷۴۱ 
۲ و۸۸۳ گرم نزشته اند (همو و لوکونین, 204).سکه‌های نقره با نام 
ثیکل نیزیکی از پولهای زایج عهد هخامنشی برای مبادله بوده اشت» 
دزن این سکه‌ها ۵1۶ گرم بودء که گاهبه ۵/۸۸ گرم می‌رسنیده اسنت. فلزات 
دیگری .که در این سکه‌ها وجود.داشتند:.از ۵ رزن سکه‌ها تجاوز 
نمیکزدند (همانچا ).+ 

در سده‌های ۵ و آقم شهربها (ساتراپها) حق داشتند در مناطق 
تحت حاکمیت خویش: سکه ضرب کنند (همان دو, 205). در عهد 


۱۳5 بازار 


باستان نه‌تتها بازارهای داخلی ایران, بلکه بازارهای خارجی نیز از 
رونق فراوان برخوردار بودند. در عهد دولت هخامنشی راههای 
بازژگاتی متجددی ونوه دافیتند که استانها وتواخی تابغ این درلت راب 
بازازهای داخلی مرتبط می‌ساختند. یکی از راههای مذکور از ليدي 
(آسیای صفیر) تا پابل (در عراق کنونی), و راه دیگر از بین‌النهرین و 
سرزمین آشور تا آننیای صغیر امتداد دانت ت. از تارشسی ؟ (طرسوس) 
در آسیای صغیر دو راه بازرگانی .یکی از درواز؛ کیلیکیه تا دریای سیاه 
و دیگری در ساحل آن دریا کشیده شده بود. را کاروانی که بابل را به 
مگمتانه (همدان)_متصل می‌کرد, تا باکتریا (باختر - بلخ) در شبال 
شرق ایران, و نیز تا.سرزمین هندوستان کشیده شده بود. راه بازرگانی 
دیگری از دریای اژه تا قفقاز و راهی دیگر از طریق مکران تا هندوستان 
امتداد داشت(همان دن 216217). 

در معبر آیندها, گلدانها و اشیاء دیگری یافت شده است که از سوی 
پیشبه‌وران ایرانی تولید شده بود (همان دو, 218-219) ۰ فرش کار 
استادان ایرانی که در منطقه پازیریک سیبری توسط باستان‌شنایان 
کشف شده, نموداری از بازرگانی پیشرفتة ایران در عصر هخامنشی 
است. از کرانه‌های خلیج فارس و هلشپونت (داردائل), نمک و انواع 
ماهیهای نمک سود به خارج از کشور صادر می‌کردید (همان دو, 
0 بعضی کالاها در درون امپراتوری از طریق قایقها و زوزقها از 
بازاری په بازار دیگر فرستاده می‌شد. گاه ظرفیت زورقهایی که در 
رودهای کشور رفت و آمد داشتند, به ۶۰ تن می‌رسید (همان دوء 221), 
اغلب کالاها مپان شهرهایی چون بابل, سیّر: نیتور, بورسیته و دیگر 
نواحی مبادله می‌شد (همانجا). 

بی‌گمان کار مپادله. در بازازهای شهرها صورت رت همین 
امر نشانه‌ای از وجودبازارها و مراکز, مبادلً وسیع در شهرهاست. گاه 
معاملات در.بازارها به. صورت. جنسی صورت. می‌گرفت. براساس 
اسناد به دسنت آمده,بهای ۰ باریا پر جول(هر بر‌حدود ؛ ۰ کیلوگرن) 
معادل یک رأس گوسفند بود در ایران‌بهای گندم بیشتر ازبهای این کالا 
در بایل بود همان دو,227), حفاریهای ارزشمندی که در ناجیه دورا- 
اروپوس" انجام گرفته است, شمه‌ای از وضع اقتصادی ایران پس از 
دوران هخامنشی را می‌نماید. کشفیات حاصل از اين حفاریها حائز 
اهمیت, و نموداز وجود بازار و مرکز مبادله در اين شهر است 
(پیگولوبکایا: «(شهرها...12,4): 

پس از حملة اسکندر و استقراردوات ۳ تا سم وحدت 

۱۳ ایران مخدوش شد: از یک‌سو خودمختاری شهزها, و از 
سوی دیگر بزتری و غلب اشزاف زمین‌دار دو عاملی بودند که از ننده 
نخست قم.تا سده ۲م مانع قرام و انتحکام دولت"مرکزی,مي‌شدند 
(همان,151). رشد نیروهای مولد به صورتی طبیعی موجب بروز مرخلة 
تازه‌ای از تقیم کار و دگرگونی زیریتای اقتصادی گردید. این دگرگونی 


٩ ۵ 


4۷2۵۱۵۳ 


نیز به نوی خود در پدید آمدن رو بناهای جدید موثر افتاد. تولید کالا 
رونقی بسیار یافت و مبادلات بازرگانی با چین. هندوستان و آسیای 
مرکزی وسعت گرفت (همانجا). اين دگرگونی با پدید آمدن شهرهاي 
بزرگ و پرجمعیت و بندرها همراه شد. در سدة ۳م وپس از آن شهرهای 
تازه‌ای پدید آمدند و شهرهای کهن تجدید بنا شدند, شهرها که مراکز 
بازرگانی و خرید و فروش کالا بودند, رفته‌رفته به مراکز صنعت نیز بدل 
شدند. از اين شهرها اردشیر خزه. گندی‌شاپور, وه اردشیز, بیشاپور, 
پوداردشیر, هرمزداردشیر, رام‌هرمزد, رام‌اردشیر ,فیر وزآباد بادفیروز, 
رام‌فیروز, فیروزشاپور, فیروزقباد ابرقیاد, اپرشهر, هرمزد خره. شاد 
هرمزد, شادشاپور, نیوشاپور و بسیاری دیگر را.می‌توان نام برد که 
دارای پازارهای وسیع و مراکز خیید و فروش و کاروان‌سراهای متعدد 
بودند. خوزستان بازار که تازیان آن را سوق‌الاهواز می‌نامیدند. یکی از 
مراکز بازرگانی عمده در گوشهٌ شمال غربی خلیج فارس بود (رضباء 
0۳ 

افزایش و توسع. شهرها, خواست بازارهای داخلی و مراکز 
ترانزیت را از نظر بازرگانی تأمین می‌کبرد. راه بازرگانی چین و 
هندوستان که به بین‌التهرین, سوریه و روم شرقی منتهی نی‌شد, از 
شهرهای ایران به ویژه تیسفون می‌گذشت (پیگولوسکایا, همان, 176). 
وجود شهرها موجب عمیق‌تر شدن تقسیم کار اجتناعی و جدا شدن 
تولید پیشه‌وران از تولید کشاورزان شد. در نتیجه, پیشه‌وران به دو گروه 
پیشه‌وران شهرها و پیشه‌وران روستاها تقسیم شدند. پیشه‌وران روستا 
اغلب وابسته به زمین بودند و,گذشته از کشاورزي به امور صنعتی نیز 
می‌پرداختند, ولی پیشه‌وران و صنعتگران شهرها را تولیدکنندگان آزاد 
تشکیل مي‌دادند. بدین زوال: در کار صنعت و حرفه‌ها دوگانگی دید 
آمد. پیشه‌وران رویبتا, اغلپ نیاز روسیتاییان را برطرف می‌ساختند و 
پیشه‌وران شهرها نیاز شهرنشینان را تأمین می‌کردند (رضا, همانجا), 
ظهور حرفه‌های جدید و توسعهٌ پیشه و صنعت به عامل عمده‌ای در 
روایط پولکالابدل گشت (همو, ۱۱). ۱ 

یکی از مسائل مهم,موضوع سازمان کار پیشه‌وران است. معلوم 
شده است که پیشهوران در گونه‌ای مجتمع گرد می‌آمدند. اين نکته در 
نوشبته‌ای با امضای استادان‌کارگاههای پیشه‌وران در کلیسای‌نسطوری 
آمده است, از این سند چنین برمی‌آید که شرکتهایی نیز از پیشه‌وران و 
تولیدکنندگان و صاحبان کارگاهها وجود داشبته است (پیگواوسکایا: 
(اروم شرقی و ایران.. ه 1۳ 

در رس هر گروه پیشه‌وران («رئیس» یا ((سرپرست امور) ری 
وجود داشت که در متن سریانی قُشه یا رشه خوانده شده است (همانجا, 
نین «شهرها». 222:.متن فرانبوی* 0 مرسسن: صنعتگران و 
پیشه‌وران در فارسی میانه کُروكُیدِ یا هولخشید خوانده:می‌شد 
(کریستنسن,405,نیز 94, حاشیه).درآیران تلد انواع وسایل فلزی, 
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بسیار پیشرفته بود. از این‌رو. به عنوانهایی چون («رئیس نقره‌کاران», 
«رئیس زرگران». «رئیس رویگران» و عنوانهای دیگری از اين قییل 
برمی‌خوریم (پیگولوسکای.((روم شرقی و ایران»,229.به نقل از اسناد 
کلیسای نسطوری). پیشرفت این رشته‌های صنعتی تا بدانتجا زسید که 
در شهرهای ایران, نه‌تنها راسته‌های درون بازارها, بلکه بازارهای 
نستقل و جداگانه پدید آمد که در رأمن آنها رژسا و سرپزستانی قرار 
داشتند. در داستانهای ایرانی چون هزار و یک شب که از پارسی به 
عربی برگردانده. شد؛ بارهاء عنوانهایی چون شیخ زرگران» شبخ 
جواهرفروشان و... مُشاهده می‌شود که دلیلی بر وجود ی ویژه 
دز رشته‌های حرفه و صنعت و بازرگانی است. اين رشته‌ها تا پدانجا 
رشد یافته بودند که در رأس هریک از حرفهها و پیشه‌ها مذیرانی قرار 
داشتند از اسناد کلینای نسطوری چنین برمی‌آید که نمایندگان مجتمع 
دز شهرها از نفوذ ز اعتبار فراوان برخوردار بوده‌اند. در دور؛ اسلامی 
نیز افراد دارای حرفه‌ها و پیشه‌های همگون در یک کوی ویک راسته به 
کار می‌پرداختند و ی 
عیاسیان نیت: چندان تفاوتی با روزگاران پیش از آن نداشته‌اند (همو 
(«شهرها)», همانجا). 

حجره‌های باززگانان همانند کازگاههای یه زران؛عنورتی مجتمخ 
و به.هم پیوسته داشته است. در نوشته‌ای. کلینایی: از سده ۶م» از 
بازرگانی به نام کامیزید فرزند مارشمعون یاد شده اسبت. امضای شخص 
دیگری نیز ونجود درد که بسیار جالب توجه است. این شخین یک 
ایرانی به نام مهرو بوزید برگوریدا بود که با عنوان «رئیس التجار» امضا 
کرده است (همان, نیز متن فرانسوی, همانجاها, «روم شرقی و ایزان)»: 
29). در نوش کلیسایی سال ۵۴۴ که متعلق به عهد بطرک مار آبای 
اول است. امضنای رئیس پیشه‌وران دیده می‌شود که در متن سریانی به 
صورت فارسی میانة آن کروگبد آمده است. کروگبد رئیس پیشه‌وران 
کارگاهها قزار داشت و با این عنوان به شاه معرفی 
می‌شد. بدین‌روال, «رژسای» پیشه‌وران و تجار در رأس گروههای 
جدا گانه.فعالیت می‌کردند, ولی در رأس همه آنان ((رئینس» يا (بزرگ 
پیشه‌وران و بازرگانان» قرار داشت. این شخص در دسستگاه دولت 


بود که در رابل 


دارای مقام شایسته‌ای بود. هر پیشه و حرفه «مجمع» خاص و سازمان 
ویره خود راداشت .در این مجمع وسازمان همد پیشه‌وران از هر گروه و 
صنف .خاص گرد می‌آمدند. (همو «شهرها». 222-223).. در. متن 
سریاتی واژ؛ «کنوشیا» بنابر معمول به‌مفهوم مجمع افراد عضوسازمان 
ویژه بوده است که خودمختازی داشته‌اند و کسانی را برای پیش کسوتی 
و رهبری امور اقتصادی برمی‌گزیدند (همان, 223-224). واژ* سریانی 
«یگما» که در این متن آمنده,ابه. مفهوم (ارسته» و «ضنف» است 
(سانجا). 

گروه ان صنعتگران, بزرگنان و کشاورزان طبت چهارم 
جامعه ایران عهد ساسانی را تشکیل می‌داده‌اند که مهنه نامیده 
می‌شده‌اند. در نامه تنسر چنین آمده است: عضو چهارم را مهنه خوانند 


بازار ۷۹۹ 


و ایشان برزیگران و راعیان و تجار و سایر محترفه‌اند (ص ۵۷). 

پیش از اسلام, خوزستان یکی از مراکز بزرگ بازرگانی و تولیدی 
بود. در این شرزمین خاصل خیز نیشکر کشت می‌شد. شکر و قند پارسی 
از محصولات عمد؛ ننرزمین پازس بود که خوزستان بخشی از آن 
به‌شمار می‌رفت. قند پارسی از جمله کالاهایی بود که به خارج از کشوز 
صادز می‌شد و در.جهان خازج از شهزت. فراوان برخوردار بنود. 
به‌عتوان نمونه هنگامی که هراکلیوس امپراتوز روم شرقی بز تیسفون 
دست یافت. از کا خ خسرو دوم (پرویز) مقادیر معتناپهنی قند بهاغنیمت 
برد (پیگولوسکایا: ((زوم شرقی...», 189). شوشتر و اهواز از مزاکز 
عمد؛ تساجی به شمار می‌رفتتد. پیش اژ اسلام بازرگائن در اْران 
مقیاسی بس وسیع یافت. بسیازی از شهرهای ایران در مجدود؛ مراکز 
وی مبادلات بازرگانی قرار گرفتند. ایران و روم شرقی در زمینة 
تجارت و سلطه بر بازارهای جهان و راههای بازرگانی - به ویژه راه 
ابریشم که از چین و آسیای مرکزی تا غرب آسیا و سواحل, دریای 
مدیترانه کشیده شده بود - رقابت داشتند. بازرگانی ترآنزیتی از طریق 
راه ابریشم که منافع هنگفتی برای ایران به همراه داشت 
بات خازنی موردتوچه خاجی وولت‌سآسانی برد (هذو ۰(شهرها»: 
وصروی: 

ی( از 
ایران میوه, گردو, حناء زنگ و گیاهان مخصوص رنگرزی به خارج از 
کشور صادر می‌شد. را دریایی به هند, جزایر سراندیب, جبشه و دریای 
سرخ عامل مهمی در بازرگانی پرجنب و جوش ایران با کشورهای 
خاورمیانه و نزدیک بود. راه «عطریات» که از سواحل سوریه تا جتوب 
شت. از راههای مورداختلاف دو دولث 


۰ شت. از دیدگاه 


عربستان و حضرموت امتداد داشت 
ایران و روم شرقی‌بود (همانجا). 

کارگاههای شهرها به تولید کالا می‌پرداختند ان کالها یا ستقیم 
از سوی پیشه‌وران ویا توسط خریداران و بازرگانان برای فروش عرضه 
می‌شد. کالاها به انواع. گونه‌گون تولید می‌شدند و هر یک در میان 
قشرهای مختلف اهالی خواستاران معینی داشتند. بعضی کالاها کذ از 
ایران به خارج صادر می‌شدند: وسیله‌ای براي بازرگانی در آن سوی 
دریاها به شمار می‌رفتند. شهرها و بنادر بزرگ مراکز راههای کاروانی 
وبازرگانی دریایی بودند. در اين‌شهرها وبندرها,بازرگانان و خریداران 
دربازارهای پرجمعیت گرد می‌آمدند. انبارها مملو از کالاهای محلی و 
نیز کالاهایی بود که از طریق خشکی و دریا وارد می‌شد (بلیایف, 232). 

ناوهای بازرگانی,چینی که شمار خدبة آنها بیه ۵۰۰-۴۰۰ 
می‌رسید- در اسکله‌های سیراف لنگر می‌انداختند و کالاهای خود را 
بسه بازارهای ابنران عرضه مي‌کزدند. (همو, 233). باززگانان .و 
دریانوردان ایرانی از بنادر خلیج فارس به سواحل دریای سر خ, ج زاین 
یوتابه,بنادر اقیانوس هند, سیلان و سواحل غربی هندوستان می‌رفتند و 
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کالاهایی را از ايران به آن سرزمینها می‌بردند و از آن کشورها نیز 
کالاهایی را به ایران می‌آوردند و در بازارهای کشور عرضه می‌کردند 
(نک: پیگولوسکایا: «ررم شرقی»: 169-183). از سیراف کشتیها همه 
ساله دهها هزار رین اسب یه بنادر جنوب شرقی هند حمل, و دز 
بازارهای آن کشور عرضه می‌کردند (بليایف, همانجا). از ایران به 
سیلان نیز اسب صادر می‌شد که بهای خوبی داشت و صادر کنندگان از 
پرداخت حق گمرک معاف بودند. اين خود نشاثة نفوذ و برتری بازرگانان 
ایرانی در بازارهای سیلان و هندوستان بوده است. رنم یاد شده قرنها 
پایدار ماند, چنانکه پس از چند سده تا زمان مارکوپولو نیز باقی بود 
(پیگولوسکایا: هسان:177,182-183). 

بازرگانان ایرانی از شمال برنئو مروارید, و از جزایر فیلیپین طلا و 
عاج می‌آوردند و در بازارهای ایران غرضه می‌کردند (بلیایف: 234). 
بازارهای داخلی ایران از محصولات جماعات روستایی و املاک 
شخصی نیز برخوردار بودند. در مأخذ بارها از بازارهای شهرها و 
حومه‌های آنها یاد شده است. بازار کاه فروشان تیسفون و بازار عمومی 
محصولات کشاورزی شهر آید در مأخذ سریانی سده‌های ۵ و 7 
شهرتی بسزا داشتند. در مأخذ چینی نیز مطالبی دربارُ کالاهایی که از 
سوی ایرانیان به فروش می‌رسید, ارائه شده است (پیگولوسکایا: 
((شهرها», 252-253). : 

در کتاب پنجم از مجموعة بختیشوع انواع ممکن قراردادها و 
معاملات میان خریدار و فروشنده و حل معضلات مربوط به معاملات 
طبق شرایط متعدد, از جمله شرط رسیدن کشتی به لنگرگاه, وجود کالا 
در کشت و حمل آن به بازار دکان و محل فروش درج گردیده است. 
بازرگانی به میزان قابل ملاحظه‌ای توسط سازمانهای تجاری, مجامع: 
اتحادها و شرکتها انجام می‌گرفت. شرکتها (قمباییه ) سازمانهایی آزاد 
بودند (برای آگاهی از:مشخصات همباییه, ن5: پریخانیان, 483). در 
فصل چهارم کتاب پنجم اين مجموعه به تفصیل از وضع شرکتها و 
حقوق و وظایف اعضای آن سخن رفته است. در این فصل آمده است که 
هرگاه یکی از اعضای شرکت اسیر شود. یا به خازج سفز کند. پس از 
بازگشت حق دارد بسهم خود و منافع جاصل از فعالیت اقتصادی شرکت 
را دریافت نماید. اتحادها, جمعیتها و شرکتها (همباییه) دارای مالکیت 
خصوصی مشترک بودند. اعضا در کلیه امور مسسه‌شرکت داشتند. 
عضو همان است که در مأخذ سریانی شوتاپابه مفهوم «رفیق یا شریک» 
آمده است که معادل پهلوی آن «همبای» است. در قانوننامه پهلوی 
ماتیکا ن‌ هزار دانستان مطالبی همانند نوشته‌های مجموعً بختیشوع 
آمده است که هگاه هدیه و پولی به شرکت تعلق گیرد.بایذپذیرش پول به 
صورت قانونی درآیذ تا سهم هر یک از اعضای شرکت از آن معلوم و 
مشخص گردد. همه.اعضای شرکت باید سهم بزابر داشته باشند. قانون 
حافظ برابری حقوق هم اغضبای شرکت و تقسیم برابر سود میان 
آنهاست (پیگولوسکایا, همان, 254-261). 

دگرگونیهای پدید آمده در نظام صنفی ايران مژید اهمیت مقام و 


موقعیت تولیدکنندگان شهری در اقتصاد عمومی کشور بود. پیشه‌وران 
شهری وبازرگانان به چنان مقام مهمی دست یافتند که در مأخذ و منابع 
از آنان با عنوان چهارمین صنف و عضو چهارم جامعه یاد شده است 
(همان. 277) 
ماخ رضاء عنایت‌الله ز دیگران, آب ور فن آییاری دز ايران باستان, تهران: 
۵ ش؛نامب تدبر به کشنسپ به کرشش مجتبی میسری: نهران ۴ ۱۳۵ش+ 
نیزه : 
3 ۷ ۵۵ ۲ادرام۳ه ۱ 
| اند ۰۰۲۵۲۰ ره ممحصعاعزت . ۱۱966 حتفم تمه ی 
۱ رم ۱۳۵ ۰ ,۷عهصمل مد 1944 موم کول م۹ 
همان ۵ ۷۰۰ مه ۱0 ۱064 ,امعم ماه 
۳ مافلهال۳ ۱980 رامعم رم موسر ماه 
۱913 محهفظ زیم اعماقل تما ۲ «قلامیج لاسرا یی زاو نموم 
۱ ار ۱۱ 
۹ 200۱۵ ز ۱۳۰ 
۳1 ۱ ۱۴۵ ۱ رام رز رح۱96 معط نومه 
۵ ۲۱ ارام من مرا م۲۱ رف ۱946 رکمومصا ‏ «مملا رما 
۱۱ 
عنایت‌الله رضا 
بازار در عصر اسلامی 
الف. نقش بازار در شکل گیری و بافت شهرها: عناصر عملکردی 
شهرهای اسلامی که مجموعه‌ای یکپارچه را تشکیل می‌دهند, عبارتند 
از حصار پیراموتی و دروازه‌ها, ارگ. مسجد جامع, محلات و بازاز 
(شوایتسر, 214؛نیز اهلرس, ۱۶۷-۱۶۶ ؛ شرابی: 52). اما در این میان, 
بازار به سیب مرکزیت اقتصادی و مالی خود, برای ضهرهای این حوزة 
فرهنگی دارای اهمیتی اسامنی است؛ از این‌رو, بازاز شاخص اصلن 
شهرهای اسلامی, و در عين حال برجسته‌ترین ویژگی آنها به. شمار 
می‌رود (ویرت, ((شهز شرقی.84,»۳.۰؛ شوایتسر, 219,224), در بازار 
شهرهای اسلامی, وجود مساجد.مدارس, بیمازستانها و تأسیسات 
تجاری از جمله انبارها, دکانها و دفترها در مجاورت هم کلیتی مت رکز: 
را می‌سازد که از یک سو مبتتی بز اندیشة وجدت اسلامی است و از 
دیگر سو متضمن منافع شهرنشینان به شمار می‌رود (شرابی, همانجا). 
به این ترتیب, بازار پدیده‌ای مختص خاورمیانه و شمال افریقانت و 
هنگامی می‌توان از شهر به عنوان شهر اسلامی سخن گفت که دارای 
بازار باشد, زیرا اینگونه کانونهای خرید با اين ویژگیها س چهدر شرق 
باستان و چه در دیگر تمدنهای باستانی - دیده نشده است؛ به عبارت 
دیگر, هم در شهرهای شرق باستان و هم در شهرهای. کهن غربی 
(رومی/یونانی), مرکز شهر به معابد, قصرها و میدانهای گردهمایی 
اختصاص داشت و تجارت و مبادل کالاین اغلب در جلو دروازه‌های 
شهر,در بازارگاههای‌مجارر شهر,در بنادر و مانندآن صنوزت‌می‌گرفت. 
اما تتها در شهرهای اسلامی سده‌های میانه است که بازار بهعنوان 
کانون اصلی فعالیتهای تجازی در مکانی ویژه, یعنی در مرکز و در قلب 
شهر جای گرفته است (ویرت, همان, 83-84). 
لبته دربرپایی بازارها ,سنت برآمده ا زتاریخ در بهره‌گیری:از فضا و 
همچنین میراث مبتنی بر ساختارهای شهری کهن نقشی: مهم برعهده 
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داشته است (شرآبی, 531)؛ بدین‌سان, ریشه‌های بازار اسلامی در شرق 
باستان‌قابل جست‌وجوست (ویرت,همان, 84؛ نیز۷1/786-787 , *۳1؛ 
سلطان‌زاده. تاریخ.. ۰ و بسیاری از بازارهای فعلی شهرهای 
اسلامی یا در محل بازارهای پیشین, ی در نزدیکی آنها شکل گرفته‌اند 
(شرابی, همانجا)؛ برخی بازارهای ترکیه. از جمله ادرنه, بورسه و 
استانبول در محل بازارهای پیش از اسلام برپا شده‌اند؛ همچنین قدمت 
بازارهای شهرهایی مان حلب و دمشق به پیش از اسلام بازمی‌گزدد. 
بازار سنتی اسکندریه در داخل شهر باستانی, ظاهرا آدر مخل آگوزای 
بونانی یا فوروم رومی برپا شده است. همچنین, دولت فاطمی به هنگام 
ساختن شهر قاهره, از طرح چهارگوشه, متشکل از دو محور اضلی 
متقاطع, ۴ربع و ۴ دروازه بهره گرفت. ساخت دو سجور که دروازه‌های 
شهر را به یکدیگ مربوط می‌ساخت, زمینة گسترش بازار در محدودةً 
تحت پوشش خود را فراهم می‌ساخت. . در لیبی و مغرب نیز محل 
تأسیسات بازار به سده‌های میانه بازمی‌گردد (همو 51-52). 
به رغم این سابقه, سرآغاز ویژگی بخشي پدیدة بازار به شهرهای 
اسلامی را به سده‌های میانه نسبت داده‌اند. . از اين دوره به بعد است که 
بازار به عنوان یک نظام عملکردي یکپارچه در مرکز شهر. , همراه با 
کلیت کالبدی ویکپارچگن فضایی و سازمانی آن, به عتوان دبتاوردی 
خلاقانه در حوزة فرهنگ اسلامی مطزح شده است (وبرت, همانجا)؛ 
این رون تا سده‌های بعدی ادامه یافت: به نحوی که بسیاری از مجموعه 
بناهای با شکوه در بسیاری از بازارها,بهویژه در ایران,به سده‌های ۱۱ 
تا ۱۷/۱۳ تا ۱٩‏ مربوط من‌شود (همانجا؛ نیز شرابی: 51). اهمیت 
بازار در حیات شهر اسلامی تا بدانجاست که در دورة معاصربرای آن 
جای‌گزینی با همان دامن عملکرد و اثر گذاری شناخته نشنده است 
(سلطان‌زاده همان,۱۴۴). 
آزسوی دیگر؛ شکل‌گیری بسیاری از شهرهای اسلامی را به وجود 
بازار و پدید آمدن محلات شهری به دور آن مربوط دانسته‌اند؛به این معتا 
که ابتدا بازار (و میدان) ساخته می‌شد و سپس محله‌های مسکونی باه 
دور آن شکل می‌گرفتند (حبیبی, ۴۷-۳۶)؛ در اصفهان پیش از سدة 
۶ میدان کهنه و بزار کانون مرکزی شهر به شمار می‌رفت و تمامی 
راههای | رتباطی و تحاری شهر, از آنجا شروع. و به آن ختم می‌شد 
(گاوبه, 50) به عبارت دیگر, محورهای اصلی و محل تلاقی آنها در 
میدان کهنه ,بخشهای مختلف شهر را تشکیل می‌داد که به ناحیة بازار 
مرکزی تعلق داشتند.. علاوه بر اين, برخی از محل‌ها در بازارهای 


حاشیه‌ای مجاور دروازه‌ها و ویا بازارهای خطی مستقر در طول راههای 


درون شهری پذیدار شده بودند (همو. 2 

ازهمین‌رو در بسیاری از شهرها, بازار در مرکز شهر قرارداشت و 
به عنوان کانون مرکزی شهر شناخته می‌شد (وبرت, همان, 83). ذر این 
میان, استقرار سجد جامع در مجاورت بازار, نقشی مهم در ویژگی 
شت و آن رابه عنوان مهم‌ترین عنصر شکل‌دهی به شهر اسلامی 
مطرح می‌ساخت (حبیبی, ۴۶) وب اين ترتیب, بازار علاوه بر مرکزیت 


بازار داث 


بازار ۱۳ 


اقتصادی. مهم‌ترین پیوند دهنده فضاها و مراکز اقتصادی,.مذهبی. 
اجتماعی وسیاسی شهر به شمار می‌رفت (سلطان‌زاده, همان, ۲۶۱)- 

با توجه به فرکزیت بازار» دز اغلب شهرهای اسلامی:بازاز و دهانة 
اصلی آن به میدان مرکزی شهر باز می‌شد. علاوه بر اين, دروازه‌های 
مختلف شهر به تفاوت در شکل‌پذیری بازار دخیل بودند (پیرنیا, ۰)۱۲۲ 
به همین سبب , حداقل یک یا چند راه اصلی درون شهری به بازار منتهی 
می‌شد. در مواردی, بازار از مهم‌ترین دروازة شهر تا مرکز آن یا حتل تا 
دروازه‌های دیگر آمتداد می‌یافت (سلطان‌زاده, فضاها -..» ۲۷-۶ ). 
براین اساس بازاز مجنوعه‌ای متشکل از معابر و خیابانها ود که از 
یک سو مرکز شهر را به راههای ناحیه‌ای و فراناحیه‌ای. شهری و 
روستایی متصل, و از دیگر سو پناها و تأسیسات مهم شهری را.دز 
مجموعه‌ای بسته ویکپارچه در کنار هم مطرح می‌ساخت. به این ترتیب» 
محور اصلی پازار قاعدتاً عنصر ارتباط دهندة کانونهای اصلی و مهم 
شهر (شرابی 734 -53) نیز سلطان‌زاده, همانجا), و دریک کلام؛ ستون 
ففرات شهر اسلامی به شمار می‌رفت (خبیبی۴۸:۳۷۰): 

ار رصان ماما سارت ی یگ 
تفاوتهایی دارند, اما این مسأله در ساخت و محل استقرار بازار در شهر 
تأثیر چندانی نداشته؛ هر چند نحو؛ استقرار شهرهای خاورمیانه پیوسته 
با تتوع همراه‌بوده است: شهرهایی مانند اسکندریه و استانبول در کنار 
دریا, بعضی شهزها مانند قیروان و مراکش در دشتهای خشک. برخی 
دیگر مانندبغداد و قاهره در کنار رودخانه و بعضی مانند ارزروم و شیراز 
در جلگه‌های مرتفع قرار گرفته‌اند, اما به رغم اين تنوع موجود بين 
شهرهای اسلامی, از ایران تا اسپانیا از ترکیه تا یمن, بازار همه جاردر 
درون دیوارها و هسته مرکزی اینگونه شهرها استقرار يافته است. 
با اینهمه, با توجه به جایگاه‌بازار در بافت شهر, ۴ نوع مختلف اسبتقرار 
بازار قابل تشخیص است: ۰۱ در محور اتصالی دو دروازه. مانند 
بازارهای الجزیره: قاهره: قیروان و ریاط؛ ۲: در مجور:ارتباطی بین 
درواز؛ شهر و مسجد جامع يا ارگ, بانند بازارهای مذینه, تهرآن و 
تونس+۳. در محور اتصالی بین دو مسجد بزرگ یا مکان مقس مانند 
بازار اصفهان, استانبول ر مکه؛ ۴ در محور اتصالی مسجد جامع و 
ارگ یا بین ارگ و دیگر تأسیسات حفاظتی (دیوار شهر, دژها و مانئد 
آن), یا بین بندر و مرکز شهر؛ نمونث اين نوع بازارها. عبارتند از بازار 
حلب؛ بغد اد ۵ مشق و کویت (شرابی.۰)32 

پرابباسن اطلاعات موجود. بازارهای شهری در اندلنن طی دورة 
اسلامی شباهت زیادی به بازارهای مراکشی و عربی داشتند؛ هر چند 
امروزه این شباهتها به چشیم نمی‌آید و اینگونه مقایسه غیرممکن شده 
اسنت (همو,35)+ 

بازارها و کاروانسراهای بین راهی نیز در شکل‌گیری شهرها (و 
بازار شهرها) اثر گذار بودند. بر همین مبنا,بسیاری از سکونتگاههای 
کوچک روستایی واقع در کنار راههای اصلی تجاری, با شکل‌گیری و 
گسترش بازار, به شهر تبدیل می‌شدند؛ بی‌دلیل نیست که بسیاری از 


۱۳۲ بازار 


شهرهای کوچک و بزرگ در کتار همین سیرهای کهن تجاری برپا 
شده‌اند (خی آبادی, ۶۱-۶۰ ۲۷-۶۴). 
*عنلگردهای مختلف بازار مستلزم قضناها و اجزاء مختلف 
ساختاری بود که به اين ترتیب, با بافت بازار و جایگاه آن در ساختاز 
شهری ارتباطی نزدیک و ارگانیک داشت (ویرت» «شهر شرفی», 
3» از این‌زو بازاز از یک یا چند محور اصلی و چندین محور فرعی 
تشکیل می‌شد. در دو سمت هر یک از اين نحورها, ردیفی یکنواخت و 
پیوسته از دکانها و حجره‌ها قرار داشت که برخی از آنهااصرفاً محل 
عرضه و فزوش کالا و بعضی دیگر به عنوان کارگاه, ضمتاً محل تولید 
کالا نیز به شمار می‌رفت (ساطان‌زاده, فضاها ,۴۴-۴۳): به ان ترتیب, 
اجراء گوناگون:بازار عبارت بودند از راسته‌ها, به عنوان اصلی‌ترین 
عنصر که از تقاطع آنها چهار سو (چهار سوق) پدید می‌آمد. رسته 
(محل استقرار صنف): دالان: سرا (خان یا تجارتخانه): خانبار 
(کالنباز) به عنوان محل انبار و یا پردازش کالاء تیم یا تیمچه به عنوان 
محل تجمع چندین تجارتخانة همسان, قیصریه به عنوان محل کار 
صنعتگران ظریفکار و دکانهای مختلف که هر دسته از آنها به غرطهٌ 
کالای‌معینی می‌پزداختند.در کناز این‌عناصر ,سسجد, حمام,قهوه‌خانه, 
خوراک‌پزخانه و واحدهای فرهنگی یا خدماتی وجود داشتند (پیرثیا, 
۳- ۱۲۵! نیز حبیبی» ۴۷-۴۶). به اين ترتیب, بازار تقریبا در تمام 
شهرهای خاورمیانه و شمال افریقا کانون اصلی فعالیتهای اقتصادی 
محسوب می‌شد (ویرت؛ همانجا) و به عبارتی, بازار رای شهرهای 
شرقی در عمل, همان بخش مرکزی تجارت در شهرهای امروزی به 
شنمار می‌رفت (شوایتسن, 219 نیز ایرانیکا , 1۷/25). 
گذشته از اهمیت بازارها دررساخت شهرها ,یکین از عناصر کالیدی 
بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ, بازارگاهها و بازارچه‌های 
شهری است. بازارگاهها معمولا به صورت فضایی باز و ساخته نشده و 
به‌عنوان محل عزضفکالاهای گونا گون‌توسط دنت‌فروشان مطرح بود؛ 
اینگونه بازارگاهها که در مواردی به صورت فصلی فعال بودند, از جمله 
در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ وجود داشتند و حتیل برخی 
شهرها را بازارگاه.می‌نامیدند (پیزنیا: ۱۲۰؛ نی سلطان‌زاده: همان. 
۵۲۰۲۹-۸)؛ این احتمال وجود داشت که اين بازارگاهها به تدریج وبا 
گسترش بیشتر به بازارهای دائمی تبدیل شوند (همانجا). برخی از این 
بازارگاهها در بیرون شهرها و معمولاً دز مجاورت دروازه‌ها قرار 
داشتند. کالاهایی که در این بازارگاهها عرضه می‌شد, کالاهای روزمره 
و ارزان تیمت و عمدتاً محصولات کشاورزی بود (همو,بازارها..., ۵۲, 
۵ در مقابل بازارچه‌ها معمولا در مرکز هر محله مستقر بودند و به 
رفع نیازهای روزمر؛ اهالی می‌پرداختند (پیرنیا, ۱۲۱)؛ وسعت اینگونه 
بازازچه‌ها: که به دو صنورت میدانگاهی با گذرگاهین دیده می‌شدند, 
به زسعت محله وشمار ساکنان آن بستگی داشت . معمولا پعضی از 
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فضاهای عمومی محله‌ها , همچون مسجد, حنینیه , سقاخانه و آب انبار 
در کنار بازارچه‌ها قرار ی گرفتند (سلطان‌زاده, فضاها , ۵۳,۲۹): 
در دهه‌های اخیر, به واسطهً تحولات همه جانبه. نقش عمده.و 
کارکردهای اقتضادی پیشین بازارها. نیز با دگر‌گونیهایی همراه شده 
است. از جمله به سیب تحول وسایل حمل و تقل: سراها و 
کاروانسراهای درون بازارها:که زمانی کانون اصلی ورود و خزوج 
کالایی به حساب می‌آمد. به مکانهایی برای صنایع دستی ویا فعالیتهای 
دیگر تبدیل شده است (شوایتشر 221). بر اثر تجددگرایی در بخش 
تجاری و پدید امدن راسته خیابانهای امروزین, مکانهای خرید و فروش 
با الگوی غربی در شهرها به عنوان رقیب بازارهای سنتی مطر ح شده‌اند 
ر شهرهای شرق اسلامي را با نوعی دوگانگی رو به رو ساخته‌اند 
(اهلرس, 285 ,281؛ نیز ((دانرة المعارف...», 1/335), اما با اینهمه, 
هنوز هم بازارهای سنتی, از جمله. در ایران کانون.اصلی اقتصادی 
شهرها به مار می‌روند (اهارس, پیرنیاء همانجاها ؛ ویرت؛ همانجا, نیز 
(«دربارة ...4 208). 
ماخذ: , اعلرس, اکارت, «تحرلات شهری در ایران (۱۲۹۹ تا ۰ ۱۳۲ش)» ایران: 
شهر س روستا مه عشایره ترجمٌ عباس سعیدی, تهران؛ ,۰ ۱۳۸ش؛ پیرنیاء محمدکریم» 
آشنایی‌با معمازی اسلامی ایران, به گرشثن غلامحسین معمازیان: تهران» ۲ ۱۳۷من؛ 
حبیبی, محسن, از شار نا شهره تهران, ۱۳۷۵ نن؛ خیرآبادی, مسعوده شهرهای ایران» 
ترجمةً حسین حاتمی‌نزاد. و.عزت‌الله مافی» مشهد؛ ۱۳۷۶ ش؛ سلطان‌زاده: خنین, 
بازارهای ابرانی, تهران. ۱۳۸۰ش؛ همو تاریخ شهر ر شهرنشيتي در ابران, تهران. 
۵ ش: هم فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ابران؛ تهران, ۱۳۷۲ ش نیز 
۱ ۱ ۳ و ۸۰ .1 ,5ا۵ا از 
۱ ۱۱ 
رک ۱۵ ملع ,۱۷۱۲۱۱ .3 که ۷ بطم ۱996 ماه انه۷ا من 
تا ۱ 
کت و۵ بععزه اک 1985 بحمیرمتطاک ,اوه ماما رز سر ما۹6 
الساک ممی‌ونلم امه -حاععناها مامتها ععل میرن هم ماموهنا ناج 
مهن فاصه ‏ ها تا ۱۱990۲ ماما ۵ و ون 
اشااترتاتن ی همه جممیرسز فصاع اس مناط دنا فایممو 
۱ 1 :(۷۹)۱ 2 ,۷۵۱ و۱۵75 /بععمی یه موه رصان 
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پ - ساختار و عملکرد اقتصادی بازار: بازار در شهرهای 
اسلامی کانون مرکزی تجاری- اقتصادی و هذایت مالی - اعتباری به 
شمار می‌رود (وبرت, («درباره...6۳. 214). به ان اعتبار, بازار نه تنها 
به عنوان مرکز خرید و فروش دارای عملکرد تجاری است؛ بلکه به 
عنوان کانون مالی - اعتباری, عملکرد سامان‌دهی فعالیتهای اقتصادی 
را نیز برعهده دارد (همو, ((شهر شرقی...۳», 83).به این ترتیب. بازار 
عمدتاً در زیربخشهای اقتصادی خرده‌فروشی, عمده فروشی, عرضدةً 
خدمات خصوصی و عمومُی, صنایع‌دستی و تجارت ناحیه‌ای و خاربتی 
-یعنی فعالیتهای اقتصاد سنتی در بخشهای دوم و سوم (شرابی. 432 
ویرت, «دربار؛», 218) س و آن قسمت از فعالیتها که در اختیار نظام 
مالی دولت نیت («داثرةالفارف آکسفرد..۳», 1/207). اهنیت 
آساسی دارد؛ء ۱ ۶ 


0(۵00(ظ :1 


2:2۳ ۳۲۵۵16, 


به طوز کلی, فضابندی و شکل‌پذیری بازار در گذر زمان, شدیداً 
تحت‌تأئیز اصول و قواعد عمومی تجارت دز اسلام وبر مینای آزادی 
فعالیتهای: اقتضادی تجاری: قراز داشته-است (شراپی, همانجا؛ 
شوایتر: 224). به عبات دیگر متاشبات و فعالیتهای اقتصادی ند 
نیزسیاسی وفرهنگی- در خاورمیانه و شمال‌افریقا پتوستته با اعتقادات 
و احکام مذهبی پیوندی پرمعنا داشته اشت: :ینابراین؛ نشکل‌گیری بازار 
به عنوان کانون تجازت شهری را نیز باید نتیجه چنین پیوندی به شماز 
آورد (شرابی:34) . پدین‌سنان؛ شالودة اقتضادی شکل‌پذیری و تکوین 
بازار به عنوان کانون فعالیتهای اقتصادی-مالی عمدتاً عبارت است از 
توعق شازمان‌بندی مبتنی.بز اقتصاد خصوصی تجارت, حسل و تقل 
(خجابه جانی) آزادانة کالا و تأمین نیازها وعرضه خدمات (همانچا):. 
گرچه بازارها را از لحاظ معنا و دامن عملکرد می‌توان به بازارهای 
اصنلی" (مرکزی) شهرهای بزرگ (ویزت : همان: 209), بازارهای 
تک‌فروشی (خرده‌فروشی) در شهرهای کوچک؛ بازارچه‌های 
محله‌های شهري برای برآدردن نیازهای روزمرةٌ 4 ساکنان یک محلاً 
شهری و بازارگاههای مجاور دزوازه‌ه يا حاشیة شهریتقنیم کرد 
(همان, 211-212 ,209؛ نیز سلطان‌زاده, با زاره .. ۳۵۰ ۳۷( اما تنها 
بازارهای شهری دارای غملکردهای متعدد و متنوعند. عملکردهای 
اقتصادی بازار را که در عمل در ارتباط بسیانزدیک با یکدیگربه انجام 
می‌زسد, می‌توان به چند دنبته از فعالیتهاتقسیم کرد که هر یک از آنها در 
فضاها و بخشهای خاصی از بازار ضورت مَی‌گیزند: الف - تجارت و 
خرید و فنروش؛باد تولید کالايي #ج- انبارداری؛ د شنامان‌دهی 
تجاری اقتصادی. 
به این ترتیب, فضاهای اقتصادی بازارا زانواع راحدهای متنوع دٍ 
متفاوت و در عین حال مرتبط تشکیل شده‌انذ؛ در کرچه‌های معترلا 
شستف" واحدهای خرده‌فروشی و ضنعت..شنتی, خانهای ‏ مختمن 
عمده‌فروشی و بازرگانی:نراهای اختصاض یافته به انبارکالا و فروش 
کالاهای قیمتی و نیز فضاهای باز با عملکردهای متنوع قراز دارند 
(ویرت. «شهر شرقی», همانجا؛ نیز خی رآبادی, ۱۳۲-۱۲۳). این‌فضاها 
بیشتر به نحوی دز متجاورت هم قراز گرفته انتت. که مراجعان بتوانند 
انواع نیازهای خود راتأمین کنند (ویرت؛ «دربارة» 1۳ 
از دیزباز تخضیص نضاها و بخشهای بازار به هز یک از فعالیتها 
عملتا معادلات و تلاحظات اقتضادی بستگی داشت ت:البته پرخی از 
فعالینها به واسنطه عوامل دیگر: از جمله بق: سر و صدا و ماننذ آن تعیین 
نی گردید (همان: 242): مثلاً بنششهای مختلف از لحاظ شدت و جهت 
آمد و شد دارای اهمیت متفأوتی بود (همانجا؛ نیز سلطان‌زاده: همان, 
۴۰ خیآبادی: ۸۱): به عنوان نمونه؛ واحدهای فززش کفش یا طلا 
ونجواهز معتنولا در دخنة بازارها و بخشهایی که شاه آمد و شد بیشتری 
زد استقرازمی‌یافت (شوایعنر: 221): ما بخشهای حاشیه‌ای بازاز 
به دلیلهایی, مثلاً سر و صدا, بوی زننده و یا خطر حریق به فعالیتهای 
معیّن اختصساص داده می‌شد (ریرت. ((شهرشرقی»,84).به عنوان 


بازار ۱۲۳ 


نمونه, فعالیتهایی از جمله آهنگری یا مسگری, در راسته‌ها یا فضاهای 
متفاوت و به دور از فعالیتهای دیگر, چون تجارت کالاهای ظریف و 
گران قیعت, آموزش دز مدارس علمیه و تولید و عرظذ کالاهای هنری» 
مقر می‌شندند (سلطان‌زاده فضاها ۳۸:۰۰۰): بر همین اسامن» هز یک 
از قسمتهای بازاز با توجذ به کالایی که در آن عرضه می‌شد و یا نوع 
فعالیتن که در آنبه انجام می‌رسید: نام‌گذاری می‌شد؛. مثل بازار 
آهنگران:یازار قندریزان, بازار سگران ومانند آن (پیرنیا ۰ ۱۲۲)» 

بدین‌سان, این خصوصیت نه تلها موجد نوعی همگرایی فعالیثهای 
هننان بود (سلطان‌زاده: همانجا), بلکه مبتل این زاقعیت بزد که 
نظم‌پذیری کالبدی - فضایی بازاز بر استقرار سنجيدة فعالیتها و تواعد 
اقتصادی استوار ات (نک: ویرت. همانجا). به اين ترتیب, بازار 
مجموعه‌ای بسیار پیچیده از نظامی مبتنی بر کنشن متقابل به شمار 
می‌رفت و بافت منظلم فضایی آن براسانس:رزابط عملکزدی این نطا 
استوار بود (همو, «دربارة»: 218): 

از اي رو بازار شهرهای اسلامق نه تنها مرکز خرده‌فزوشی, 
عمده‌فروشی و حتن تجارت خارجی بود بلکه بخشهای معین و ویزهای 
از َنْ باه انواع شاخه‌های صنعتادستی اختصاص داشت؛ البته در 
بسیاری از موارد, تولید, عسده فروشی و خرده‌فروشنی اینگونه 
محصولات توأمًه انجام می‌رسید (شوایشر, 221 ۳9 ون 
شرقی»,83-84). 

بسیاری اژ محققان مناسبات حاکم بز روابط شهرها و بازارهای 
شهری: به ویژه نقش سامان‌دهی تولید و تجارت سنتی "را .در قالب 

سرمایه‌داری بهره‌بری توضیح دادهاند (شرابی: 32-33؛ ۵ شوایشنن: 219؛ 
اهلرنتن؛ ۲۲۵-۲۲۴) :در جارچوب انن نظام که عمدتاً نظامی اقتضادی 
و متمرکز به شمار می‌رود, تأمین اعتباز لازم برای تولید.کالاین توسط 
تجار بازار شهری از اهمیتی آساسی برخوردار انست؛ اما مطابق آن, 
صاحب سرمایه (عمدتً از تجار بازاری) شخصاً در آروند تولید کالا 
مداخلة چندانی ندارد (همانجا) و آن را بیشتر به واحدهای تولید 
روشتایق ویا صنعتدستی واگذار می‌کند و از طریق اخذ سهم از تولید 
نهایی: ناه منافع خود: دشت می‌یابد (شنرایی, همانجا). به این ترتیب, 
بازار علاوه بر مرکزیت خرید و فروش, کانون سازمان‌دهی مالی - 
اعتباری فعالیتهای: اقتصادی نیز به شمار می‌رفت. به عبارت:دیگر, 
تجارنبازاری - به ویژه تجاز عمده بد ضمن آنکه وام دهندگان اصلین و 
تأمین کنندگان"اعتبارات لازم بزای انجام:یافتن: برختی فعالیتهای 
اقتصادی دز شهزها (و نیز کشور) به حشاب می‌آمدنده دز بسیاری 
موارد سامان‌دهی:بخشی از-اقتضاد روستانن"-به ویژه صنایع‌دستی 
روستانی یت را نیز برعهدهداشتند (ضوایشنر, همانجا؛ نیز اهلرس: 286؛ 
ویرت:«ذربار؛», 217): از این وی علت رخودی زنیز دوام‌شهرهای 
شزقیاب از جنله شهرهای سنتی ایران-ذرا به وجود اینگونه روابط و 
مناننبات ین شهزها و خوز؛‌پیزامونن روستایی آنها مربوط دانستهاند 
(اهارس, ۲۲۵-۲۲۴). 


۱۳۴ بازار 


بازارهای سرزمینهای اسلامی مب از مراکش تا افغانستان و از 
ترکمنستان تا ینن - را می‌توان از لحاظ الگو و عملکرد به چند گروه 
طبقه‌بندی نفود: الق بازازهای خطی, متشکل از یک کوچه - بازاز 
ممتد و منفرد که نموه جالب.اين نوع, بازار تهران در:۱۲۶۶ق/۱۵۵۰م 
بوده است؛ ب -بازارهای پهنه‌ای (صفحه‌ای) متشکل از مجموعه‌ای 
بزرگ و پسته از کوچه .بازارهای موازی که مجموعُ سراها و خانها را 
در میان می‌گرفتند, مانند بازار تبریز؛ ج-بازارهای مرکزی تکبفروشی 
که با عملکرد خرده‌فروشی, از مجموعه‌ای متراکم و نسبتأ بزرگ از 
سراها و کوچه‌ها تشکیل می‌شد, مانند بازار استانبول؛ د - بازارهای 
متقاطع که از دو بازار خطی که یکدیگر را قطع می‌کردند. تشکیل 
می‌شدند, مانند بازار هرات؛ ه- بازارچه‌ها که مختص تأمین نیازهای 
روزمر؛ ساکنان محله‌های معین شهری به شمار می‌رفتند؛ و -بازارهای 
حاشیُ شهرها یا بازارگاهها که معبولاً به شکل خطی در کنار دروازة 
شهرها برپا می‌شدند و مختص کالاها و تولیدات روستاییان بودند؛ نمونةً 
اینگونه بازارها از جمله در بغداد و یا دمشق مشاهده می‌شوند؛ ز - 
بازارهای زیارتگاهی مثلاً در میا مشهد؛ ح-بازارهای صنای‌دستی که 
نمونه‌های آن ازجمله در ترکیه وم راکش دیده‌می‌شود (ویرت»((دربارف4), 
230-255,250-0): 

البته دامن فعالیتها و عملکردهای مختلف بازار که به سختی از 
یکدیگر قابل تفکیکند ((«داثرةالمعارف آکسفرد», 1/207), با وسعت و 
بزرگی بازار و همچنین وسمت ز جایگاه شهر پستگی دازد؛ به عبارت 
دیگر, هر چه بازار بزرگ‌تر باشد, ارتباط بین هر یک از بخشهای 
اقتصادی آن نزدیک‌تر خواهد بود (ويرت, همان, 221). در ایران از 
لحاظ عبلکره ۲ نوع بازار مطرح است: الف - بازار تهران با عیلکرد 
مرکزیت انتراتژیک براي تجارت محلی».ملی و بین‌المللن. ب - 
بازارهای استانی با منطقه‌ای با عملکرد عمده‌فروشی و خرده‌فروشی 
دز سطح شهرهای اصلی (مراکز استان) و حوزه پیرامونی آنها , اینگونه 
بازارها س از جمله بازارهای شیراز, اصفهان, کرمان, مشهد و تبریزب 
کم و بیش درتجارت نیز نقش دارند. ج - بازارهای مجلی در شهرهای 
کوچک و روستاهایبزرگ که در آن, عمدتاً خرده‌شروشان .و 
دست‌فروشان روستایی به رفع مایجتاج شهرهای کوچک و روستاهای 
پیرآمونی می‌پردازند. در اين میان, بازار تهران تا دورة مجاصر واردات. 
صادرات, گردآدری و توزیم تولیدات. کشاورزی, کالاهای مصرفی 
صنعتی .و مهم‌ترین تولید صنعت.دستی در ایران, یعنی,فرشن را در 
انحصار خود داشته است (((داثرة المع رف خاورمیانه...6, 1/334). 

به طورکلی, برای فهمیدن صحیح عملکردهای اقتصادی بازار دز 
شهر‌های اسلامی:نبایستی اینگونه عملکزدها را.از سایر عملکزدهای 
آن. یعتی عملکردهای اجتماعی, مذهبی و بنیاسنی: جدا کرد. بی‌سیب 
نیست که مسجد و بازار دو جزء لاینفک شهر اسلامی به شمار می‌آیند. 
در واقغ, مبادلة کالاها دز بین سرزمینهای اسبلامی از سده‌های میانه به 
بعد, طسناً بر همین گونه روابط استوار بوده است (شرابی,34)- 


بر این اساس, کلیت بازار از لحاظ عملکرد, بر مبنای نوعی تمرکز و 
مرکزیت بناها و فضاها استوار بوده است که تحقق یکجای عملکردهای 
مختلف را توجیه‌پذیر می‌ساخته است؛ به عبارت دیگرء در کنار 
عملکردهای تجاری - مالی, عملکردهای مذهبی, مانند اقامه نماز ویا 
زیارت و فاتعدخوانی بز مقابر بزرگان دين در ناحیهُ بازار شهرها, 
عبلکردهای فرهنگی مانند آموزش. در مدارس. علمیه در بازارها, 
عملکردهای اجتماعی مانند مبادل اخبار و اطلاعات. و عملکردهای 
سیاسی مانند گردهمایبها و حرکتهای جمعی که موجب یکپارچگی .و 
وحدت جامعذ اسلامی است, تمرکز و استقرار این عملکردها را در کنار 
یکدیگر می‌طلبد (همو, 53), بر این مبنا, سازه‌های کالبدی مختلف بازار 
پیوسته با فعالیتها و عملکردهای گوناگون آن هماهنگی داشته است 
(شوایتسر,219). 

ماَخذ؛:_اهلرس, اکارت,«سرمایه‌داری بهره‌بری و تکرین شهر در ایران»,ابران: شهر _ 
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ام وروایط رورا > 
در سخن از روابط اقتصادی رمالی تجار دربازارهای جهان اسلام, 
با وجود تنوع و گستردگی این بازارها در طول تاریخ و پهنة جغرافیای 
جهان اسلام. می‌توان وچوه اشتراي بسپاری را بازشناخت که 
قوام‌دهندة نظام برونی بازار بوده, و بسپاری از این ویژگیها تاکنون نیز 
محفوظ مانده است: 
از آنجا که بخش مهمی از مخابلات و اعبال تجاری در طی سده‌های 
متمادی در بازار انجام می‌گرفته, وبا توجه به اینکه مباحت معاملات در 
فقه.اسلامی با عرف رایج در هماهنگی بوده است, منابع فقهی دارای 
فواید سرشاری برای مطالع نظام حقوقمی ایست که بر روابط اتسادی و 
مالی تجار حاکم بوده است. در مطالع اين نظام حقوقی بخشهای 
گوناگون مربوط به معاملات از کتب فقهی به کار می‌آید؛ اما باید توجه 
داشت که در کنار ابواب عمومتی معاملات جون بیغ, اجاره و شرکت؛ 
اپراب کوچک ویژه‌ای نیز در کتب فقهی یافت می‌شود که کاملابه تحلیل 
و قانونمند کردن معاملات رایج در بازار اختصاص یافته است, از این 
دسب می‌توان به بخشهایی مانند «تسعیر و احتکار», ((بیع مرابجه», 


1:۱۵ 


((بیع. عینه» و ((بیع غربون» اشاره کرد. گزچه عرف بازار در منابع 
فقهی, غالا دارای بازتابی غیرستقيم ایست. اما پاید در نظر داشت که 
در طیفی از منابع فقهی: به خصوص منابع حنفی, مطال عرف بازار و 
روابّطٌ حاکم پر معاملات تجار به گونه‌ای واضح مورد توجه بوده ات 
(مثلاً نکن سرخسی, ۰۱۷۵/۱۱ ۰۸۱/۱۳ ۳۹/۲۱؛ مرغینانی. ۰۲۱۰/۳ 
۷ ۶ ابن ادرینن, ۲۰۵/۲)- 

گردش پول و اعتبار در بازار: جای‌گزین کردن وجه نقد با ادراق 
معتبر, از سده‌های متقدم هجری به خصوص در بازارهای بزرگ امری 
رایج بوده است.به عنوان نمونه, ناصرخسرو دربارة بازار بصره گزارش 
می‌کند که مردم به جای همراه بردن وجه نقد, وجوه خود را به صرافان 
مره دند و در برابر آن (بخط» (چک) دریافت می‌کردند و در طول 
گردش در بازار, تمام معاملات خود را باچک انجام می‌دادند (نک: ص 
۴ از همین روست که در بازارهای معتبر, افزون بر راسته مستقل 
صرافان که به عنوان پایگاه سزمایه و اعتبار مالی ایفای نقش می‌کرد, در 
راسته‌های مربوط به اصناف گوناگون نیزیک دکان صرافی بود (مثلانک: 
بحشل, ٩۳؛‏ نظام‌الملک: ۳ مقریزی, ۹۷/۲) که:عملیات مالی آن 
راسته .را برعهده داشت و در چارچوب روابط همبستةٌ صنف صراف: 
روابط مالی صنف راست واقع در آن را پا جامعة صرافان برقرار 
منی‌کزد. چک و سفته برای حوالٌ وجوه از شهری به شهر دیگر نیز 
کاربردی وسیع داشت (مثلا نک ابوداوود, ۱۹۲؛ناصرخسرد, ۰6۱۱۴ 

اعتبار مالی چک اساسا از سوی صرافان تضمین می‌شٌد, اما در 
مواردی مقتضی بود تا افرادی با اعتبار معنوی خود بیرون از بازار بر 
اعتبار چک صحه گذارند؛ این تأیید اغلب از سوی افرادی با شخصیت 
مذهبی دردکانی مخصوض کتاپتا» زگاه ختی در مسجد انجام می‌گرفت 
(مثلا نک نسفی: ٩۴۱۲-۴۱۱۰‏ سمعانی, ۰۱۵۶/۱ ۳۹/۲؛ انصاری, 
۳۷۲ قوانین مربوط به انتقال اعتبار در بخشهای مختلف فقه, به ویژه 
مباحت بیع صرف و حواله توسعه یافت. چک در کنار نقش اصلیش در 
انتقال اعتبار: در پاره‌اي موارد به عنوان سند بدهی نیز مورد. استفاده 
قرار می‌گرفت (جبرتی: ۱ -۵۱۳) و درقرض ربوی» مبلغ آن افزون 
براصل. فرع رانیز شامل می‌شد (قرشی,۰)۳۷۹/۱ 

با وجود نقش مستقیم بازار صزافان در انتقال پول, بخش مهمی از 
وجوه نقد نیز در سراهای تجاز, دور از دیده‌ها نگاه داشنه می‌شد؛ 
به‌عنوآن نمونه ,رقتی‌در ۹۱۴/۵۳۰۲ خانذ‌این جصاص در ((سوق‌یجیی!» 
در بغداد مورد تفتیشن مأموران دولت قرار گرفت, افزون بر کالاهای 
فرازان, مبلغ یک میلیون دینار به. صورت. مدفون دز آنجا: پیدا: شد 
(همدانی, ۱۵). 

ووابط مالی میان تجار بیشتر مبتنی بر اعتماد متقابل بود و میزان 

اعتبار مالی افراد در واگذاری کالاء به عوامل گوناگونی چرن.میزان 
داراییها, گردش مبادلات دز بازار, پيشينة. خاندان:.حسن. شهرت 
اخلاقی ونذهبی, ونفوذ اجتماعی و سیاسی باز می‌گننت. به هر تقدیر» 
بخش عمده‌اي از مبادلات مالی در بازار بر پایة اعتبار افراد ببتنی بود و 


پاژار ۱۳۵ 


در قالب مبادلُ دیون انجام می‌گرفت؛ نقش اعتبار در حدی بود که دیون 
غالبا در دفاتر تجار ثبت می‌شد و بسیار اتفاق می‌افتاد که سندیا شاهدی 
نیز در میان نبود. هم از این روست که دفاتزمالی اصلی‌ترین شند برای 
منخانبة دیون در موازد ویژه‌ای چون ورشکستگی, بزآورد ترک بیت یا 
در سوء ظنهای مالیاتی به حساب می‌آمد (مثلا نکن این غابدین, مجمد 
آمین, ۵۸۲-۵۸۱/۵؛ ابن عاپدین, محمد, ۰)۵۰۳/۱ 

رابطه کار و سرمایه در بازاز:. فعالیتهای کستردة اقتصادی در 
بازار. اعم از فعالیتهای تولیدی و تجاری. بی‌تردید در چازچوب 
گونه‌هایی از همسازی میان کارورزان و سرمایهگذاران تحقق‌پذیر بوده 
اسست. زمینه‌های تولیدنی» اعع از سرمایه‌گذاری برای کشاورزی - بد 
ویژه سلف (ه م) و ضنایع کوچک دز حاشیذ بازاز, چنین می‌نماید که 
معمولاً از بمودی کمتر, اما بازگشتی بائبات‌تر برخوردار بوده است 
(برای اصناف گوناگون بازار وتشکیلات صنفی: نک هد اصناف). 

در بخش تجارت که سودآوری آن پیشتز, ونوسان واخطرات آن یز 
به. همان:اندازه افزون بوده, مشارکت:سرمایه به گونه‌هایی متفاوت 
صورت می‌گرفته است: ۱ : 

مطمئن‌ترین راه‌برای سزمایه‌گذاران دادن رامهای بهره‌دان بود که 
سودی تضمین شده داشت و با توجه به اينکه ریا دز شریمت. اسلام 
ممنوع اىنت, تجاری که بز اینگونه از سرمایهگذازی اصرار داشتند, به 
حیلی متوسل می‌شدند که به هر تقدیر امکان بازگشت اصل سرمایه به 
همراه سودی تضمین شده را برای آنان فراهم آورد. بدین‌ترتیب بود که 
معاملاتی چون بیع عینه» در بازار پدید آمد؛ در اين معامله صاحب 
سزمایه کالایی فرضتی زا به بهایی می‌خرید و بدون آنکه قبضی در میان 
باشد, آن را به بهایی گران‌تر و طبعا با مهلتی برای پزذاخت به فروشنده 
می‌فروخت (مثلاً نکن اب هبیره, ۲۳۳/۲؛ علامذ حلی,:۳۱۷/۵) و 
بدین‌ترتیب, سرمایه با سودی ثابت در.اختیار تاجر نیازمند سرمایه قرار 
می‌گرفت (برای قالبهایی دیگر, مثلاً نک: حکیم ترمذی؛:۱۴۴-۱۴۲): با 
آنکه یکی از وظایف اصلی متولیان حسبه در بازاز برخورد با مجاملات 
ربوی بود (مثلابک: ابن حاج۰ ۱۵۷/۱), گاه گسترش معاملاتی که ماهیت 
ربوی داشت, موجب اخلال جدی در نظام اقتصادی می‌گشت (مثلا نک: 
رشیدالاین, ۱۳۹۱-۱۴۹۰/۲): 

گونه‌ای دیگر از مشارکت در بازار, در قالب انجام دادن کار از سوی 
کارورز و سرمایه‌گذاری.از سوی سرمایه‌دار ضورت می‌گرفت که بسته 
بهوانین شرعی وعرفی, میزان سود و مسئولیت دو طرف معامله در نها 
متفاوت بود. اما اين ویژگق مورد تأکیذ بود, که سود تضمین شده‌برای 
سنرماية وجود نداشت و بدین‌ترتیب. معامله دارای ماهیتی:غین ربوی 
بود. از شمار اين. مغاملات: مضاربه در آمور تجازی: ز مزارعه و 
مناقات در امور کشاورزی شکلی نظام یافته داشت و در بازارهای 
گوناگون معمول‌بود. 

گونه‌ای شوم اژ مشارکت: کار و مبرمایه بر اين پایذ:بود. که اموز 
تجاری به طور کامل از سوی سرمایه گذار مدیریت می‌شد و او که بسته به 


۳۶ بازار 


تخصص تجاریش کمابیش بر روند امور نظارت داشت, فعالیتهای 
تجاری خود را پا استفاده از نیروی کار افراد تحت امر سامان می‌داد. 
این کازورزان که غلامان تجاززبودند و گاه افراذی آزاد و قابل اعتماد که 
به,عنوان اجیر (کارمند) یا وکیل به استخدام او در می‌آمدند (مثلا نک: 
سرخسی, ۱۷۵/۱۱؛قشییزی: ۳۷۴+ ذهبی, .)٩۳/۷‏ دز این میان, با توجه 
به نقش مهم وکیلان درادار؛ امور تجاری, مباحت مربوط به وکالت در 
کتب فقهی توسعدٌ قابل توجهی یافته است (از جمله, نکن ابن نجیم, 
۷ بب) ظاهرا به سیب نقش مهم وکیلان در بازار بوده که گاه واژهٌ 
«وکاله) در بازار مصر وبرخی دیگر از کشورهای اسلامی. جایگرین 
اصطلاح خان شده است (نگ: مقریزی, ۹۴-۹۳/۲؛نیز دوزی, 11/846). 

افزون بر آنچه یاد شد, در نظام بازار برخی افراو بدون سنرمایه نیز با 
استفاده از تخصص تجاری خود به طور مستقل به کار می‌پرداختند که 
نقش اصلی آنان: «دلالت», یا راهتمایی خریداران به. کالای مورد 
نیازشان بود و از همین‌رو «دلال» نامیده می‌شدند (مثلاً نک ابوروح, 
۰ این رافع»۲۵۲/۱).با این حال» افرادی بدون سرمایه از سفلگان نیز 
یافت می‌شدند که نقش آنان جز اخلال در جریان عادی تجارت نبود و 
گاه «صلفوق» خوانده می‌شندند (یاقوت, ۰/۳ ۰)۳۹۱۰۳۹ 

دربارة میزان سود معمول به عنوان ربح در تجارت, با توجه به 
گونه‌گونی بازارها و کالاها نمی‌توان به اجمال سخنی گفت, اما در .این 
حد شایان توجه است که معامله با سود. ۱۰)| و 7/۲۰ دز بازارهای 
سده‌های نخستین صورت می‌گرفته که ظاهراً توسعذ عرف بازارهای 
ایرانی بوده, و از همین‌رو ((بیع مرابحه» در سده‌جای متقدم گاه بیع ((ده 
یازده» و «ده:دوازده») خوانده شده است (مثلا نک اد ۹ 
۵+ کلینی, ۱۹۷/۵ ۲۰۳). 

امنیت و نظارت در بازار: ی 
معمولاٌ میان برقراری صلح و امتیت با رونق بازار نسبتی مستقیم وجود 
داشبته: و بروز ناامنی در بازار همواره می‌توانسته انست اصل ننرماية 
بازازیان را نیز با خطر روبه‌رو سازد, این نکته که در بسیاری. از 
شهرهای اسلامی بازارها در درون حضار شهر قرار داشتند و این 
ونژگی که جابه‌جایی ونگهداری اموال و وجوه نقد در بازار تا حد ممکن 
پنهان از انظار بود. به حفظ امنیت کمکی شایان می‌نمود؛ اما نقش 
حیاتی امنیت در بازار اقدامات حفاظثی وسیعی را ایجاب می‌کرد. 

بازار بهعنوان یکی از تأمین کنندگان ن اصلی خراج دولتها, به طبع 
مورد توجه حکومتها بوده, و همواره تأمین امنیت آن از وظایف دولت 
شمرده می‌شده انست, در دوره‌ها و ممالک گوناگون تأمین امنیت بازار 
در اختیار دستگاه شرطه بود (مثلاً نک: همدانی, ۱۲۱۱ یاقرت, ۴۸۸۷۳: 
ابن کثیر. ۲ )ابا در برخی جاها, به خصوص: در انندلش 
دنتگاهی مستقل تحت فرمان «والی بازار» در عرض دشتگاه شر طه 
پدید آمده بود که امئیت بازار را بر عهده داشت (ابن سعید, ۴۶/۱): 
اهمیت بازارهای مهم از جمله بازار بغذاد برای حکرمتها به انداژه‌ای 
بود که گاذ بیم آن می‌رفت تا دشمن با تهدید امنیت بازاز, انتظام امور را 


دچار اختلال سازه (مثلاً نکن خطیب, ۸۰/۱). همچنین این خطر. نیز 
وجود داشت که دامن جنگهای داخلی به بازارهای شهری کشیده شده 
موجب ناامتی اقتضادی گردد (برای نمونه, نک: بیهقی, ۲۶۸-۲۶۷؛ ابن 
أثیر: ۱۳۷/۷ بب ۵۵۳/۹ پی+ سلاوی, ۶۰/۲؛ دربارة احدات و عیاران و 
نقش آنان در بازار نکده د, ۴۴۹۰۶۴۶۱۴).: 

نقس تجار نیز در تأمین امنیت بازار حائز اهمیت بود؛ این رشم‌عام 
در سرزمینهای اسلامی که بازارها معمولا فاقد محل سکنین, و ساعاتی 
از شبانه‌روز خالی از مردم هبتند: رسمی هوشمندانه اضت که به تأمین 
آمنیت آن کمکی شایان کرده است, ساعات کار بازاز بسته به عرف محل 
مین بود و با پایان یافتن آن, بازار بسته می‌شد (مثلا نک: ابن خلکان: 
۳/6۰ و تا آغاز کار در روز پسین بازار در اختیار مأموران دولت و 
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در بافت بازار, خانها, تیصریه‌ها, سراها و تیمچه‌ها به دلیل محدود 
بودن فضا و امکان بستن درها پس از تعطیل, از امنیتی افزون برخورداز 
بوده‌اند؛ در این اماکن,:معمولاً شخص یا اشخاصنی. نیز بهعنوان 
سرایدار حضور داشته‌اند که افزون بر محافظت از کالاها در برابر 
سرقت, ملزم به هوشیاری در برابر اتفاقاتی چنون آتش‌سوزی نیلز 
بوده‌اند. .برخی بازارها نیز دارای دری بودند که به هنگام تعطیل بسته 
می‌شد و تنها شبگردان در آنها تردد می‌کردند نک مقدسی ۱۳۲۵۰۳۱۶۰ 
جپرتی: ۱۲۲۶/۲ ۰۴ ۰ و گاه در سرای برخی تجار, مستخدمانی با 
عنوان نگاهبان ثابت حضور داشتند (سد نک: ابن جوزی: ۲۲۷/۱۰؛ 
نجم‌الاین: ۵۱).. 

در طول روز به هنگام نمازیا استر 1 
وبه دلیل حضور شماری از تاجزان, اغنیت نسبی برقرار بود؛ روشهای 
معمول چون پوشاندن کالایی که فروشند: آن در محل حضور نداشت: 
تنها به منظور افزایش امکان کنترل, و بیشتر اعلام غیبت فروشنده به 
بشتریان بوده است.با این حال, باید در نظر داشت که در همین ساعات 
امنیت بازار آسیب‌پذیر بوده, واچه بسا برخی از حوادث مهم ء , مانند 
آتش‌سوزیها در همین ساعات رخ می‌داده است. (مثلاً نک: نعیمی: 
۲ 

برخی ازبزرهاچونبزر صرفن و گهرفوشانبه سیب ارزش 
خاص کالاهاشان, از تدابیر امنیتی افزونی برخوردار بودند (مثلا نک: 
مقدسی, همانجا), اما بازار سلاح‌فروشان نیز به سببی دیگر دارای 
آهمیت امنیتی وبژه بود: غارت شدن بازاز سلاح‌فروشان در صفحات 
تاریخ اغلب با پایگیری شورشی همراه گشته است (مثلاً نک: این کثیر: 
۳ صبصروی, ۱۹۷). 

نظارت بر سلامت داد و ستد دز.بازار, هم از سوی جکومت و هم در 
درون بازار صورت می‌گرقت, در دوزه‌های.گوناگون تازیخی. افزون بر 
دستگاه حسبه که بخش مهمی از وظایف آ ن نظازت بر درستی معاملات 
در بازار بود (نگه.د, حسبه), دستگاهی نیز با .عنوان: ولایت.شتوق: 
(حْتة السوق) وجود داشت که وظیفك آن نظارت مالیاتی بر بازار بود 


(مثلا نک: این سعد, ۳۳۴؛ بحشل, ۸۴ ابونعيم ۱۰۳/۴ ابن ابار, ۴/۲): 
در کنار این مقابات دولتی, فردی نیز از میان تجار, گاه با نصب از 
سوی حاکم. و گاه ضرفاً به عنوان نمایند؛ تجار به ریاست بازاز تین 
می‌شد. که با عناوینی چون.«ملک التجار» و «امین‌التجار» از او یاد 
شده.انت (مثلا نک: نخجوانی: ۱۵۸/۲). برخی روم بازاریان برای 
نظارت درونی, مانند رسن بازازیان مصر دز رسوا کردن تجار نادزست 
را کهناینضرو زان من کت امس من 6۹3 بد بای کل آهن 
نظارتها دانست. 
غارغ از خفن که نظارتی دای را طلب می‌کرد. رای تهیل 
امور مسلمانان دن تین مایحتاج خود از بازاره باه خصوصضص دزبارةٌ 
کالاهایی: که .ضوابطی شرعی برای.کاربرد آنهاباید. رعایت.می‌شد؛ 
قاعده‌ای عام در فقه اسلامی مطر ح بود (قاعده سوق) که عرضف کالا در 
«بازارمسلمین» را تأییدی‌پر جواز کاربرد آن‌می‌گرفت (نک:علاءالدین. 
۱+ مواق, ۲۰۷/۶! بجنوردی, ۱۴۰/۴ بم): این قاعده بهخصوص 
درباز؛ گوشت صادق بود و مسلمانان را در خرید از بازار از پرس‌وجو 
دربارةٌ تیثیت ذبح حیوان, معاف می‌داشت (بزای اختلاف .دریارة 
پوسنت, ن5: شیخ طوسی, ۸۳/۱؛ صاجب جواهر, ۲۳۴-۲۳۳/۱۲؛ توصیه 
به احتیا ط دربارةبازار ناشناش: این حاج, ۰)۱۶۰۱۴ 
ماخذ: .ان اباره محمد: لتکبلة لکتاب الصلة, بد کوشش: عبدالسلام هرامن» بیزوت؛ 
۵( این انره الکامل؛ ابن ادریش؛ محمد, السراثره قمه ۱۰ ۱۴ق؛ این جوزی» 
عبدالرحمان, المنتلم» یه کرشش مجبد عبدالقادر ععلا و مصطنی عبدالقادر عطا, 
بیروت, ۱۲ ۲/۵۱۴ ۱۹۹؛اين حاج, محمد.المدخل, قاهره» ۱ ۱/۵۱۴۰ 2۱۹۸؛ابن 
خلکان: رفیات؛ اين رافع سلامی: فحمد. الوفیات به شش صالح مهدی عباس و بشار 
عراد معررف؛بیروت, ۲ ۱۹۸۲/۵۱۴۰ ع!ابن سعد, محمد.السلبقات الکبری» قبم متسم؛ 
بد کرشش زیاد محمد منضرره مذینه»: ۱۹۸۳/۵۱۴,۰۳ع۱ ابن سید مغربی»: علی: 
النفرب فی حلی البفرب, به کوشش شرقی ضیف قاهره» ۱۹۵۵م؛ ابن عابدین: محمدء 
تکملة رد النحتان: هراهة رد المحثار, پیروت؛ ۱۳۸۶ ابن عابدین, محمدامین: رد 
المحتان پیررت: ۱۳۸۶ق؛ ان کنیز, البداية و التهایة: بة گزششن شرفی ضیف بیروت: 
۳ ق این نجیم: زی‌الدین: البحر الرائق, بروت.. دارالمطفرفه؛ ابن: هبیره بحین» 
الافصا ح: حلب, ۱۳۶۶ ۱۹۴۷/۵ 2؛ابرداررد سجستانی» سلیمان» مائل الا مام احمد, 
قاهره, ۴/۱۳۵۲ ۳٩۱م؛‏ ابرروح: لطف‌الله حالات ر سخنان شیغ ابوسعید ابرالخیر 
میهدی, به کرشش اير ج افشاره تهران؛ ۱۳۴۱ ش؛ابونعيم اصفهانی, احمد, حلیة الا ولیاع» 
قاهره. ۳۲/۱۳۵۱ ۱۹؛انعناری: زکریا, نسح الوهاب؛ یروت» ۱۸ ۱۴ ق؛بجنوردی» 
حسین, القراعد النقهیة. قم, ۱۳ ۱۴ ق؛ بحشل, استلم, تاریخ واسط, به کوشش کررکیس 
عراد, بروت, ۱۴,۰۶ ۱۹۸۶/۵م؛ بعیروی» علی,تاریخ: به کرشش اکرم حسن علبي, 
دبشق, ۸ - ۱۲ ق! یبهتی«علی: تا ریخ‌یهی, به‌کرشش اجمد بهمنیر,تهران :۱۷ ۱۳ ش؛ 
خبرتی, عبدالرحمان» عجائب الثار فی التراجم و الاخبار بیروت, دارالجیل؛ حکیم 
ترمذی, محمد, التهیاث: به کرشفن مخند عشمان خشت؛ قاهره, ۸۱۹۸۶؛ خطیب 
پندادی احند؛ تا ریخ پندا, قاهزه, ۱۳۴۹+ ذهبی: محمد. سیراعلام النبلاءابه کزخش 
شعیب ارنژوط ر دیگران؛ پیررت:: ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴؛ رشیدالدین, فشل اللا, جامع 
التراریخ. به کوشش محبد ,ررشن ر مصتلفی مرسری, تهران: ۱۳۷۲ش؛ سرخسی» 
محمد السپوط, قاهره مطبعة الاستقامه: سلاری, اخمد؛ الاستقصاء, به کرشش جمفر 
ناضری و مضد تاضرتی, دارالیضاء 1۸۱۹۹۷ سمعانی» عبدالکریم.التحبیره به کوشتل 
متیرهأناجی الم بقداد, ۷۵/۱۳۹۵ ۱۹م؛ شییخ طویسی» محمد, الم‌وطده ید کرخشن 
محمدتفی کشنی: تهران:: ۱۳۸۷ ق4: صاحب جراهره محمد.صن, تجوافر الکلا :ید 
کرخش عباس قوجانی: تهران, ۹٩۲‏ ۱۳ ق؛ علاءالاین بخاري, عبدالعزیز, کشف الا سرار» 


بازار ۳۷ 


انتاتبول» ۱۳۰۸؛ علامةً حلی, حنن: مختلف. اللیمة. قم. ۱۴۱۲+ قرشی, 
عبدالقادر, الجراهر المشیته, کراجی, کتابخانه برمحمد! قشیری, عبدالگريم» الرسالة 
القشیرية: په کوش عندالحليم محنود و محفود بن شریفه قاهره: ۶/۱۳۸۵ 6۱۹۶ 
کلینی» محمد, الکافی, به کوشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۷۷ق؛ مرغینانی. 
برهان‌الدین: «الهدایه, مراب س‌القدیر: قاهره, 3۱۳۱۹ مقدسی: فحنده احسن 
التقاسیم: په کوشتن محمد مخزوم:بیر وت ۰۸ ۷/۵۱۴ ۱۹۸م؛مقریزی, احمد. الخطط: 
قاهره,. ؛ ۱۲۷ق؛,مراق, محمد, التاج.و.الاکلیل, بیروت؛:۱۳۹۸ق؛, ناضر خسرده 
سفرنامه, به کوشش محمد دییرسیاقی, تهران. ۱۳۵۴ش؛ نجم‌الدین کبری» فواع 
الجمال و فواتح الجلال, به کرشش فریتس مایر» وبسیادن؛ 2۱۹۵۷؛ نخجوانی, محمد بن 
هنذوشاه. دستور الکانب:به کزشش غبدالکریم علی ارغلی, مسکوء ۷۶٩۱م؛‏ نسفی؛ 
عمرهالقند, پد کوشش پوسف هادی,تهزان, ۱۳۷۸ ش؛ نظامالملک, حسن, نسياست‌نامه؛ 
به کوشش عباس اقبال, تهران ۱۳۷۲ش؛ نعیمی, عبدالقادر: الدارس في تاریخ 
المدارس, به کوشش ابراهیم شمس‌الدین؛ ببررت؛ ۱۴۱۰ق؛ هبداني؛ محمد, تکملة 
تاریخ الطری:بذ کوهشن البرت پوس کنعان, یروت: ۸۱۹۵۸ ایاقرت:بلدان؛نیزه 
1 ۱۱۰۸ 
۳ ۱ احمد پاکتچی 

د-نقض اجتماعی و فرهنگی بازاز 

بازار را باید مهم‌ترین جامع درون شهری در کشورهای اسلامی 
دانست که به سبب ارتباط مستمر با طبقات مختلف مردم, در تحولات 
اجتماعی - به ویژه ایجاد نوعنی تشکیلات منظلم و تأثی آدر. گنترفن 
برخی نهضتها -نقش بزرگی داشته, و از نظر فرهنگی نیز حائز اهمیت 
خاصی بوده اننت: اين بخش از مقال بازار به بررسی این.نقش و 
تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن اختصاص دارد. آهمیت بازار درحیات 
اجتماعنی و اقتصادی و حتی فرهنگی شهر را از آنجا می‌توان دریافت کد 
افزون بر روایات بسیاری که دربا ربا زار وبازاریان از پیامبز اکرم(ص) 
و امامان(ع) نقل شده, وجود آن را از مشخصه‌های («شهر اسلامی)» 
(مثلاشیخ طوسی, ۵۹۷/۱), و لابد دز ردیف وجود و حضور والی و 
قاضی و جامم شمرده‌اند و برخی از حکمای اخلاق ز صوفیه دربارة ان 
سخن گفته‌اند. با ايتهمه, در انبوه آثار فقها و موزخان و نویبنندگان کتب 
ادب و تاریخ, به دشوازی می‌توان اشاره‌هایی قابل اعتنا به جنبه‌های 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بازار به دست آورد. اما باید تصضریح کرد 
که در فرهنگ اسلامی: بازاز و بازرگانی پدید؛ جالبی است که از 
داد و ستد کالا گذشتة؛ به نوعی فرهنگ تبدیل شده است. این فزهنگ از 
تشویق و تحریض به کسب در احادیث معصومان( ع). تا اراء فقها و 
صوفیه و بسیاری از دانشمندان که" خنود اهل بازاز بوده‌اند, و تا 
جوانمردان و اهل فتوت که دررقرون متأخرتر بخثن اعظم آنها رااصنوف 
بازار تشکیل می‌داده‌اند, قابل انتخراج است: 

۱.بررننی اجتماعن: «نخنتین نکته قابل مطالعه در نقش اجتماعیی 
وفرهنگی بازار, روابط این نهاد و اعضای آن با عموم مردم: یعنی آداب 
و اخلاق کسب است که انفاقا بخش قابل توجهی از اشارات منابع را به 
بازار و بازاریان تشکیل می‌دهد. دربار؛ فضیلت بازرگالق و کب علال: 
که از نشانه‌های ایمان و از جملة.عبادات شمرده شده است (غزالی؛ 
۲۵۷-۶؛ کاشفی, ۲۶۰)- در روایات و اقوال‌بزرگان دین و غلم و 
اخلاق سخن بسیار می‌توان یافت. چنانکه صوفیه به این مبنی متمنک 


۱۳۸ بازار 


شده, و اشتغال به کسب حلال را برای مریدان لازم دانسته‌اند تا فراغْ 
خاطر, پس از زوال ضرورت معاش, برای عبادات فراهم آید (همو, 
0 ۱ 

غزالی پس از تصریح به زوم اطلاع رادارای۳ رکن 
دانسته, و در بحث ازیکی از ارکان آن. یعنی («خریدار و فروشنده» به 
بررمنی اخلاق و آداب کسب پرداخته است و همواره بازاریان را به 
مروت و خودداری از سودجویی توصیه کرده. و آورده است که «بازاری 
عرد» باید بیندیشد که «بازار دنیا وي را از بازار اخرت باز ندارد». او 
همچنین به پیروی از برخی احادیث, پعضی شغلها و صنفها را مکروه, و 
بزخی را حرام دانستهة است .به نظر او بهترین پیشه‌ها بزازی و خرازی, و 
بدترین آنها صرافی است. از جولاهگی و پنبه‌فروشی و دوک‌گری را 
رکیک خوانده است (ص ۹ ۲۷۷ -۲۸۱). همین معنی را بعدها 
کاشفی به نحوی دیگر و با تفصیلی بیشتر بیان کرده است (ص ۲۶۲). 
انتساب صاحبان برخی پیشه‌ها و اصناف به خلق و خونی خاص در میان 
مردم, رواجی ویزه داشته است و از همین نسبتها.سی‌توان خلقیات 
برخی طبقات بازاری و روابطشان را با مردم دریافت؛ مثلا جولاهگان 
را نمونٌ سفاهت؛ حجامان زاانمونة وقاحت. صباغان و صواغان را 
فرییکار, و دلالان را دروغگو می‌دانستند. (ابشیهسی, ۶۵/۲) و از 
دون‌همتی و بخل آنها یاد: می‌کردند (بیهقی, ۱۶۴/۱)؛ بافندگان او 
پشم‌ربسان و ماهی‌فروشان و پرده فروشان و کهنه فروشان را به خفق و 
خشم و ستم و گمراهی منننوب می‌داشتند (جاحظ, الحیوان, ۰۱۰۵/۲ 
رسائل, ۵۲-۵۱/۱؛ ابن جوزي, اخبار...,۱۳۸) و از پیامبر اکرم(ص) 
نیز در همین‌باره روایاتی نقل می‌کردند (ابشیهی, همانجا). کتاب 


قابوس‌نامه یکی از کهن‌ترین آثاری انت که دز آن به آداب و اخلاق 


کسنب پرداخته, و تصریح شده است که («اگر پیشه‌ور باشی و از جملً 
.. زودکار و ستوده‌کار باش... و.کار به از آن کن. که 
همتشینان تو کنند:..با.خریدار به جان و دوست و برادر و بار خدای 
سخن گوی... چون چنین کنی,.., در بازار معروف‌تر و مشهورتر از 
جمله پیشه‌وران باشی» (عنصرالیعالی, ۱۷۷). 

جاحظ بر آن است. که صاحبان هر پیشه به اخلاق خاص ممتازند ز 
اين صفات سرشت آنان شده, و به نوعی بیماری بدل گشته است 
(همانجا؛ نیز ن5: ابوحیان ۶۱/۳۰ -۴۲). اما باید گفت که این نسبتها و 
وصفها بی‌گمان ناشن از احوال اجتماعی و حتول سیاسی حاکم بر بازاز 
و جامعه در دورانهای مختلف بوده است و نمی‌توان آنها را به عنوان 
ارصاف حقیقی صاحبان یشه‌ها دانست؛ مثلا قلقشندی مب لابد درباره 
بازارمصروشامب آورده‌ابست که چون خیله‌گران و مفیدان‌بسررشته‌داز 
شده‌اند, یسیاری از معاملات پازار فاسد ات و وجه شرغی ندارد 
(۱۱/۱۳)؛ذر جالی که چند قرن پیش از او ناصرخنسرو بازاریان قاهره 
را تحسین کرده, و آتها رابه راستگویی و خدمت به مشتری نتزده است 
(ص ۴ ۹۵). با اينهمه, از کتب حسبه و وظایف محسبان :در اموز 
مربوط به بازار برفی‌آید که ضحت عمل و نیکنامی گروه بزرگیاز 


پیشه‌وران بازار. 


بازاریان محل تردید بوده است. 

در قرون اولی اسلامی, اصناف و بازاریان را غالبا موالی و اقلیتهای 
دینی تشکیل می‌دادند؛ چه, در آن ایام عریها اشتغال به پیشه‌وری را 
دون شأن خویث می‌دانستند و جاحظ به این معنی تضریح گرده است 
(شیخلی. ۱۸). بخش مهمی از بازارهای شرق سرزمینهای اسلامی دز 
دست ایرانیان بود" (زرین‌کوب. ۴۵۰) و بخش بزرگی نیز در دست 
بهودیان و مبیحیان قرارداشت که به‌ویژه در زمینصرافی و جواهر 
فروشی فعالیت می‌کردند. در سدهٌ ۰ )م در اصفهان, آرمنیان بازار 
جایگاه خاصی داشتند و راسته‌ای نیز به نام آنان مشهوز بود (متز, 
۲ شیخلی, ۰۱۹۰۱۵ ۱ رجب‌نیا, ۷۴). این نکته هم جالب توجه 
است که بسپاري از بازارها مضوب به اشخاص و خاندانهای مشهور 
بوده است. مانند بازار غورید: بازار لاجین منسوب به یکی از سلاطین 
مملوک مصر, بازار امیر الجیوش امیز مصر, و سوق ابی.عبینه در 
راسط (جبرتی, ۶۳۴/۱ ۴۲/۲؛ ابن عماد, ۳۶۶۱۴: واسطی, ۱۱۴/۱). 
اين بازارها یا ساختذ خود آنها بوده است, یا در محلی که آنان زندگی 
می‌کرده‌اند و به نام ایشان منسوب شده بوده است. بعداً بازاری پدید 
می‌آمده که به نام آنها مشهور می‌شده انست. از آن میان, گاه بازار و 
راسته‌ای به امیر و سلطانی ت تبلق داشنت که ممکن بود آن را پهاقطاع 
دهند, چنانکه اسماعیل بن صالح بن علی, مجموع دکانهایی را در 
سوق حلب اژ هارون الرشید به اقطا ع گرفت (ابن عدیم: ۱۶۴۹/۴). 

وجودبازار ونوع راسته‌ها می‌توانست حاکی از فروت شهر و مردم 
آن باشد. مثلا معلوم است که وقتی در شهری تنها ۳۰۰ بازار جواهر 
فروشی وجود داشته (قلقشندی, ۷۳۸۵): ؛ ججم ثروت مردم س که لابد 
می‌بایست آن بازارها را می‌گرذاندند ت چه اندازه بوده است: توجه به 
فقرا و درویشان هم سس که در توصیه‌های اخلاقی به بازاریان نیز جای 
مهمی دارد - می‌توانست تصوری از ثروت و رفاه اهل بازار در یک 
شهر به دست دهد؛ مثلاً گزارش مقریزی که در دکانهای غذاپزی 
بازار قاهره ظروفی بترای فقرا قراز داده بودند و در آن غذا می‌زیختند 
(الخطط, ۹۵/۲) نشان از همین معنی دارد: از آن سوی, به عقیدة 
بسیاری از نویسنذگان. مداخلهً دولت در آمور بازار و دست‌اندازی ابرا 
و سلاطین برآن, می‌توانست موقعیت کل بازاریان را سخت در معرض 
تهدید و بلکه اضمحلال قرار دهد. مقریزی یکی از عوامل پزیشانی و 
کساد بازار را همین پدیده دانسته است (همانجا). ابن خلدون نیز طی 
پحت نسبتاً مفصلی, مفاسد مداخلاً دولت و زمامداران را در بازار 
برشمرده است: بررسی ابن خلدون, برقراری انواع مالیاتهای 
غیرمرسوم بربازان یا مشارکت زمامداران در تجتازت بازار و 
جایه‌جایی نرخها و احتکار دولتی و ایجاد بحران در بازار توسط دولت و 
استفاده از امکانات و مقررات دولتی برای بهره‌مندی و مشارکت در 
سود بازاریان را در بر می‌گیرد. وی معتقد است که مداخله دولتیان در 
بازازء حتی ار برای ازدیاد ثروت و تواناتی مالی دولت ضورت گیرد 
گرچه ممکن است‌سودآور باشد - سهم بزرگی عاید خزانه ذولت 


نمی‌کند. زیر نمی‌توان.یا دشوار است که از تجارت‌دولتبان و وابستگان 
به دولت مالیات واقعی اخذ کرد؛ و همین ام ما تباهي و کساد بازار و 
اقتصاة کشور و سیب ایجاد بحران اجتماعی می‌گردد. از آن‌سوی: این 
خلذون معتقد است که اگر مقزریهای کارگزاران لشکری و کشوری 
دولت با سطح عمومی زندگی تطابق نداشته باشد. آنها نیز نمی‌تواندبه 
زیردستان و اطرافیان خود کهبخشن اعظم مردم شهرها را تشکیل 
می‌دهند. پول برسانند؛ پسل حنجم پول در دشت عموم مردم کاهش می‌یابد 
رداد و ستد در بازار‌ها راکد می‌گردد؛ آنگاه میزان خرا ج پایین می‌آید و 
انذوختذ دولث تنزل مییابد (ض ۳۵۷.۳۴۷). باید دانست که مراد 
ابن خلدون, اثبات رابطه مننتقیم میان عمران و رواج بازار است. 

در واق‌یکی از امتیازات رمشخصات بازارهای مشهور و پیشرو در 


کشررهای اسلامی. نداخله نکردن دولت در صدور و ورود و 


نرخ‌گذاری کالاها در مواقع عادی بوده است. قیست کالاها می‌بایست با 
درآمد و ثروت مردم تناسب داشته باشد و اين مستلزم اطلاع از احوال 
اجتغاعی و اقتضادی جامعه بزده است. شاید از این روست که گفته‌اند: 
نرخ‌گذاری کالاها دزدست با زاریان مقیم شهرها بوده است, نه تاجران 
بزرگ که همواره‌در سفر بودند و از اوضاغ افتصادی و اجتماعی شهر 
خود اطلاع دقیقی نداشتند (متز: ۳۷۱-۳۷۰/۲): این معنی تا حدی 
مقبزل و رایج بوده است که ختوم گفته‌اند: بازارهای بزرگی چنون 
اسکندریه و بغداد؛ نرخها را برای همه جا تعیین می‌کردند (همانجا): 

بازارهای اصلی و بزرگ بغداد را منتصور عبانی در ۸۷۷۴۳/۱۵۷ 
به هزینة خریش ساخت وبازازهای بخش شرقی شهر را به بخش طربی: 
یعنی باپ‌الکرخ و پاب‌الشعیر و المحول منتقل کرد که بزرگ‌ترین و 
مشهورترین آنها همان بازار کزخ.است (خطیب: ۱۸۰-۷۹/۱ نیز نکن 
احسن, ۰)۱۵۸ در واقع بسیازی از بازارهای اصلی و بزرگ: بیزدن 
شارستان با در کناز دروازه‌ها قراز داشت و نام بسیاری از آنها با نام 
درواز؛ شهرهای بزرگ یکی بنوده است. مثلاً در بخازا یکی از 
دروازه‌های شارستان اصلاً در بازار نام داشت و بعدها به دروازة 
عطاران موسوم شد (نرشخی, ۵۳)بازار بزرگ نیشابوز هم دزاریض و 
خارج شارشتان واقع بود (روخانی؛ شه ۱۱.ضن ۷۳). در هرات نیز 
بازارهانی در کنار دزوازه‌ها قرار داشته است (اسفزاری, 2۷۷ ۷۸). 
ان معنن مربوط به قرون متقدم نینست. چه, در سد؛ ۱۹/۵۱۳ نیز 
باب‌الجمامیز ازنازارهای مشهوز قاهرة بود که جایش را عوض کردند 
(جبرتی, ۴۲/۷). البته در داخل شهر نیز بازارهای کوچکی بودند و به 
زیوه پنن از تونعه شهزنشیتی و گسترش محلات: هز یک بازاری 
کوچک‌تر داشتند؛ چنانکه گفته‌اند: وقتی متوکل جعفريه را دز شمال 
سامرا-ساخت: دز هر محله‌ای بازازی برآورد: (یعقوبی, «البلدان», 
۶۷-۵ احسن:همانجا): 

اما محل بازارهای شناخته شذه و مشخض شهرها نیز همیشه 
یک‌جا نبود و چه بسا که به سببهای سیاسی و اقتصادی محل آن را تقییر 
مبی‌دادند. یا حتیل اختضاص آن را به صلف و پیشه‌ای؛ به صنف و پیش 


بازاز ۱۳۹ 


دیگر تبدیل می‌کردند. مثلاً منصور عیاسی, بازار بغداد را بنا به 
ملاحظات سیاسی و امنیتی از داخل شهر به کرخ منتقل کرد (خطیب» 
۱ طبری, ۶۵۴-۶۵۳/۷)؛ یا ذر ۱۷۸۸/۱۲۰۲ اسماعیل یک 
قیساریة قاهزه را تکمیل کرد و پازار درب الجمامیز را از جای,خود به 
قیساریه برد (جبرتی, همانجا): 

بازارهای بزرگ معنولاً شکل: مجتمعهای تجاری داشت؛ یعنی 
دارای راسته‌بندیهای متنوع بود که بعدها خود در ایجاد تشکیلات منظم 
دربازار: " گرچه ارتباط مستقیم اقتصادی با آن نداشت ند.مانند 
تشکیلات فترت: اخیها و غیره موثر افتاد. دز روایتی منقول از امام 
علی(ع) بازار به مسجد تشبیه شده است که هر کس زودتر به موضعی 
در آن رسید؛ می‌تواند تمام روز را همانجا بماند و پساط کسپ راه اندازد 
(حلی, ۲۴۵). از این روایت چنین برمی‌آید که در آغاز اسلام و لاآقل در 
نخستین شهرهای اسلامی بازارها دارایْ دسته‌بندی و راسته‌بندی نبوده 
اشت: برخی معتقدند که نخستین: نمونههای تشکیلات سب سازمان 
یافتُ بازاریان را در بازار کرخ بغداد می‌توان دید (علی, 101؛ نیز نک 
یعقوبی,همان, ۲۴۶,۲۴۷). : 

بنابه پفرهش آدام متنز, وجود مجتمعهای بازاری در شرق 
سرزمینهای اسلامی سابقه‌ای کهن‌تر از غرب آن دارد؛ در غزب دکانها 
در طول هر دو سوی خیابانها قراز داشت و محل خاصی به بازار 
اختصاص داده نشده برد, در حالی که در شرق دکانها عموماً در یک‌جا 
متمرکز بود؛ نمونه‌های آن را ذر بازارهایی که عضدالدوله در کازردن 3 
رامهرمز ساخت. می‌توان مشاهده کرد. اما در غرب, کاروانسراها و 
فندقها و خانها نقش بازار بزرگ را ایفا می‌کردند که پایین آنها محل 
تجارت؛ و طبقات فوقانی محل زندگی تجار بود (۳۸۷-۳۸۶/۲). البته 
باید گفت که ایجاد نخستین مجتمع بازار در مرکز خلافت عباسی, با 
توجه به سابقة ديرين شهرهای شرقی‌تر در ایجاد بازارهای بزرگ: 
می‌بایست متأثر از شیوذ ایزانیان بودة باشد که خلافت عباسی: را به 
حکومت ایرانی تبدیل گرده بودند؛ حتی در داستان فتوح ایران از ((سوق 
البغداد)» -بازار کهنی که بعدا در محل آن شهر بغداد ساخنه شد س یاد 
کرده‌اند (بلاذری, ۲۳۷/۱) و معلوم است که بازاری دائمی و مشهرر 
بوده است. البته در قرنهای ۴ و ۱۰/۵ و ۱۱ بازارهای بزرگ در 
شهرهایی جون اصفهان, نیشابور, مرو و قاهره دارای تشکیلات بوده‌اند 
(ناصر خسرو. ۴ ۱۶۶ ؛ قلقشندی, ۳۹۴/۴: روحانی؛ همانجا)- 
علاوه بر بازارهای جامع و بزرگ که بر آنها «سوق)»؛ اطلاق می‌شد: 
راسته‌های ین بازارها نیز هر یک به «سوق» نامبزدار بودند (یعقوبی؛ 
همان ۲۴۲ ۲۵۴:۲۴۸:۲۴۶: ان اثیر :۰/۸ ۲۰؛ احینن, همانجا). 

پاید گفت که راسته‌بندی: و وخجوذ اصناف مختلف دز بازاز علاوه بز 
آنکه از وجود تشکیلات خاصی خبر می‌دهد: خود حاکی .از دفاج 
صنعت و هنر وتجارت است. مثلا در اسناه جننیزه از ۲۶۵ پيشه و صنف 
در مضر یاد شده ابت که بی‌گمان دازای تشکیلات بوده‌انده گرچه اژ 
چگونگی همه آنها خبررنداریم (گویتین, 256). در با زار دمشق هم زمانی 


۳۰ بازار 


بیش از ۵۰ صنف و پيشه وجود.داشته که از برخی از آنها حتول در اسناد 
جنیزه نیز باد نشده است (الیسیف. 61-79). جالب آنکه برخی. از 
اضناف خود به تیزه‌های کوچکتن تقنیم می‌شدند: مثلاً صنقهای 
کنشگز و چرمگر هر یک:مشتمل بر۲ یا ۳ گروه جد! بودند (گویتین: 
7) با اينهمه, عجیب است که برخی محققان وجود تشکیلات صنفی 
پیش از سد؛ ۷ق/۱۳م را در بازارهای شهزهای اسلامی نفی کرده‌اند 
(شنیخلی, ۳۲). یا اساسا منکر هرگونه تشکیلات مستقل در.بازار بوده: 
اتحادیه‌ها و تشکیلات آنجا را منبعث از خواست دولت. و تظیم دواتی 
دانسته‌اند (لاپیدوس, 199), در حالی که لا اقل تشکیلات اخیها وفتیان 
در آغاز ابا دولتی نبوده است. 

بازار تهران در اواخز عصر قاجار می‌تواند.نمون خوبی براي 
بررسی راسته‌ها و اصتاف و جایگاه آنها در زندگی شهری دریکی از 
مراکز مهم اقتضادی شرق اسلامی باشد. این بازار علاوه بر مرکزیت 
اقتصادی, به یک محله بزرگ نیز تبدیل شده بود و در واقع دومین محل 
بزرگ تهران به شمار می‌رفت که در کنار انبوه دکانها, کاروانسراهاً, 
راسته‌ها, تیمچه‌ها و خانها, مشتمل بر شمار بسیاری خانه. سسجد. 
تکیه مدرسه, جبه‌خانه,.سقاخانه و حمام نیز بود. برخی از راسته‌ها 
جزو املاک [شخاصی به شمان می‌رفت که به نام همانه نیز مشهور 
می‌شد (آمار.., ۳۰۹-۳۰۵ ,۳۲۳). 

دزبارذ اوقات کاز:بازار اثبارات مستقیمی در منابع زجود ندارد, 
ولی به نظر می‌رسد که بازارها معمولا از نماز صبح تا پیش از نماز مغرب 
در هم آیام, حثی در روزهای جمعه, به استثنای ساعات نماز, دایر بوده 
است و به ویژه مردم خریدهای هفتگی را در روز جمع؛ انجام می‌داده‌اند 
(اخسن: ۳۴۷)؛ به خصوص در شهرهایی که بازارهای دائمی نداشت, 
روزهای جمعه بازارهایی برپا می‌شد (قلقشندی, ۶/۵): گویا در یک 
دوره‌به سبب کثرت بازاریان یهودی‌یا نفوذ اقتصادی آنان روزهای شنبه 
بازارها را می‌بستند. ولی در ۱۰۵۶/۵۴۴۸ با مداخلاٌ دولت جمعه‌ها 
یلع ینید ارت ایام گر (ا جرک 
السنتظم, 0٩۱/۹‏ . 

یکن از وجوه قابل بررسی بازار, نقش و موقعیت آن در برخین 
حوادثِ سیاسی, کشمکشهای مذهی. امور نظامی. پجرأنهای درون 
شهری و وقایعی اسنت که بز خود بازار عارض می‌شده است. از جملهً 
کهن‌ترین اشارات به نش بازار در این حوادث» گزارش,طبری است 
دزبار؛ پسیج لشکن پختا نی دز بازارم جنگ با له بنزهیردر 
آنجا, (۵۰۷/۵, ۴۷/۶, ۱۱۵). و اتکا بز موالی که بیشتر اهل تجارت و 
بازار بودند (ززین‌کوب: ۳۵۷) و نی مقابلةبازاریان کوفه با قیاع راوندیه 
در:۱۴۱ق/۷۵۸م (طبری, ۵۰۶-۵۰۵/۷). همچنین می‌دانیم که بخشی از 
سپاه.: ابزمسلم: در پیکار:با امویان را پیشه‌ورآن و پیلدوران تشکیل 
می‌دادند (زرین‌کوب, ۳۹۱) و. در پیکار امین و مامون.در پایان سدهٌ 
اقلا بازاربان نقشی مهم داشتند و.ذر برانر محاصره بغداد توسط 
مأَمون به دفاع از شهر برخاستند (طبری, ۰۳۰۶/۸ ۰۴۱۳-۴۱۲ ۴۴۳۷ 


0۳۸ ۱ 
پازار به سبب موقعیت شهری می‌توانست محیطی مناسب برای تبلیغ 

و دعوت دینی و سیاسی باشد. در واقع نیز شواهدی در دست است که 
نشان می‌دهد بازار و بازاریان رکن مهم برخی از تهضتها بوده‌اند. اينکد 
در متابع, ازبازارهای صاحب الزنج موسبوم په مبارکه و میمونه یاد شده 
است که مورد هچوم و غارت سپاه عباسی واقع شدند (همو, ۶۱۹/۷- 
۰ با توجه به علل و اسباب قیام و موقعیت نازل اجتماعی اعضا و 
پیشوایانش, به اغلب احتمال می‌تواند.حاکی از طرفداری طبقةٌ فقیر 
پیشه‌وران و بازاریان جزء از اين قیام باشد. به,علاوه. گفته‌اند که 
قرمطیان و باطنیان اساسا برای مبارزه با دستگاه خلافت بر بازاریان. 
پیشه‌وران شهری و اهل حرفه اتکا داشتند. ان معنی از القاب برخی از 
داعیان مانند کیال, صائغ, حداد و غیره آشکاراست (نک: همو, ۱۳۵/۱۰؛ 
ثابت بن سنان» ۱۴ ۳۶؛ گرونیاوم, 217). به گزارش سیاست‌نامه, 
محید نخشبی. از باطنية خراسان در بازار فعالیت می‌کرد و برخی از 
رژسای این فرقه خود اهل بازار بودند (نظامالملک, ۲۸۷؛ قس: 
اسماعیل, ۰۱۱۴ ۱۱۵) .و در لحسا قرمطیان برای جلب پیشه‌وران و 
بازاریان جزء آنها را مورد حمایت.مالی قرار می‌دادند (ناصر بخسرو, 
۱۴۹-۸), .هم پدین‌سبب است. که گفته‌اند: فاطمیان. مصر به امور 
بازارها عنایت تمام داشتند و بر هر بازار «عریفی» از افراد همان پیشه 


می‌گماشتند وبه شغل حسبت و محتیبان سخت اهمیت مي‌دادند (مثلاٌ 


نکن مقریزی, اتصاظ.... ۰۱۵۱/۲ ۲۲۴, ۲۸۳). برخی از محتقان 
تشکیلات اصناف در بازار را ساختة اسماعیلیان پا متأثر از تشکیلات 
آنان دانسته, و آورده‌اند که ینان برای ره توش بای مسا 
سازمان یافته‌ای پدید آوردند ویرای جلب توده‌های مردم؛ اتحادیه‌ها و 
تشکیلات صنفی ایجاد کردند. به عقیدة اینان س که مقایس؛ اصناف سده 
۱۵/٩‏ م در آناتولی (نک: «نبالةمقاله) با تشکیلات اسماعیلیه آن را تأیید 
می‌کند بب هر در بباژمان سخت شییه.به همند (گیپ, 19-20؛ لویس. 
23-6 اشترن, 37-38). و 

گزارشها و شراهد تاریخی جاکی. از آن است که مدتها پیش از 
اسماعیلیه,بازارهای بزرگ دارای تشکیلات صنفی و برخی اتجادیه‌ها 
بود‌اند. در قرون متأخرتر, بازاریان و اصناف آسیای صفیر خود 
جمعیت و نهضتی خاص, موسوم به اخی‌لیق (اخیگری) را ایجاد کردند 
که تشکیلات و سازمانآن بناه‌نظر بعضی از محققان حاکی ازباطیگری 
و ارتباط اعضای آن با اسماعیلیه بود (کوپریلی, 158 + آقداغ 0۰ 
اعضای جمعیت اخی لیق, برخلاف تشکیلات فتیان, ضرورتً می‌بایست 
ازبازاریان و صاحبان حرف باشند (چاغاتای, 46)- 

.هر حال, پیوستن بازار به نهضتهاي سیاسی و نظامی که با 
حکومت رسمي مبارزه می‌کرد, تابع اوضاع اجتماعی, سیاسی. و 
اقتصادی بود. تسلط امرا و زمامداران ستمگر که با وضع مالیاتهای 
نامرسوم و مداخله در تولید و توزیع کالا ء اسپاب رکود بازار و فقر تودهٌ 
مردم پیشهور و صاحبان حرف.را فراهم می‌آوردند. خود از مهم‌ترین 


سیپهای این گرایش بود کذ نمونه‌های بزرگ آن را در قیام زنگیان و 
قرمطیان نی‌توان مشاهده کرد. افزون بر آن, بازاریان هر گاه فرصتی 
می‌یافتندات خاصه در دوران ضغت حکومت يا دوره انتقال قدرت - از 
پپکار با آن ستمگران باز نمی‌ایستادند. چنانکه پس از برگ قعضر 
با شتی در 2۸۶۲/۵۲۴۸ بازاریان با نظامیان ذر آویختند وسلاخ‌ازکفت 
آنان بیزون [ کردند (طبری, ۲۵۷/۹)» یا در ۲۰۵ق/۱۷*م آنگاه که بد 
دستور آمیر بضرة تولید کالا را محدود کزدند ؛بازاریان شوزیدند و چنان 
پیش رفتند کد خلیفه آن آمیر را عزل کرد (قرطبی: ۶۶) و در ۲۶۲ق/ 
ی ی ها 0 بو 
از غیاران را در بازار مسگران کرخ کشت ت. شورض بالا گرفت و تشن 
بنیاری از جایها را سوزاند (همدانی, ۴۲۹).یا وقتی در ۳۷۵ق/۸۹۸۵ 
حاکم بویهی بفداد ملیات نامرسوم بر تولیدات پارچه‌ای بست, بازاریان 
این صنف قیامکردند و امیر را هلف آن ء سألیات واداشتند (رودراوری: 
۱۱۸۰۷ ؛ابن جوزی, المنتظم ,۷۷۰ )و مرتبه دیگر نیز به راه افتادند 
حنول در شهر خرابیها پدید آوردند (صابی۳۳۶/۸۰) .برخی گزارشنها 
نمان بان هه ابا کام رز رد و فوت راب نکن 
واسی‌داشتند (نک: گرونباوم. 215-216؛ لویش. 23-30: کیوانی» 
158-9 ,19-30 نیز نک لاپیدوس,199)- 
یکی از بزرگ‌ترین نقشهای بازار ذر تحولات اجتماعی و سیاسی 
قرن گذشته را باید در نهضت مشروطه ایران دید که بازاریان در بروز و 
تداوم آن نقش مهمی داشتتند و به غنوان استوازترین نقاط .اتکای 
اقتصادی و اجتماعی رهبران این نهشت به شمار می‌رفتند (کسروی: 
۱ ناظم‌الاسلام, ۵۳۳,۵۱۴-۵۰۹/۱بب). انجمنهای صنفی مختلف 
که تشکیلاتشان به نهضت یاریها رسانده, و پس از اغلام مفروظه 
رسمیث يافته بودنذ, همراه با نفزیه انجمن اضناف به نوبذٌ خود نقش 
بزرگی در فعالیت نخستین دوره‌های مجلس شورای ملی ايران و دورة 
استبداد صفیر ایقا کردند (صدر, ٩۲۹۳/۱‏ دولت‌آپادی, ۱۱۱۷۱۱۶/۲ 
اشرف ۰)۲۷ 
" به هر تعال, بازار از سوی دیگرء قطم نظر از فراز و نشیبهای 
اقتصادی: همواره در تضرض انوا ع تهدیدها و آسییهای دیگر نیز بود و 
بدسجرد اندک نابسامانی از سوي اشنرار و غوغاییان و عیاران یا 
گروههای مختلف نظامی مورد تهاجم و غارت قرار می‌گرفت. چنانکه 
در داستان خلافت فعتز که بفداد را آشوب فراگرفت: بازارها به غارت 
رفت (طبری؛ ۷۸۶-۲۸۴/۹):یا دز جنگ مغزالذوله بویهی با حمدانیان 
(۲۳۵ق/۸۸۳۶) دیلنیان بازار شرق بغداد را حیاول کردند (ابن عماد. 
۱ در ۳۶۴ /۹۷۵م هم عیاران به سیب ناتوائی بختیان سلطهت 
جوییها کردند و به. غارّت و شوزاندن بازارها پرداختند (ابن کثیر؛ 
۵۲۱ ) و عدتی بعذ نیز به دریافت مالیات کالاهای بازاز اقدام کردنذ 
وبر آشنتگیهای بغداد افزودند (ابن جوزی: همان, ۰)۱۷۴/۷ در 
۲ هم کار غیاران بغداد جنان بالا گزفت که تاجران و 
پیشه‌وران ازبیم غارت در بازار می‌خواییدند (ذهبی, العبرء ۱۳۸/۳)؛یا 


بازان ۱۳۱ 


چنانکه در سدة ۱۳ق/۱۹م دز اسکندریه اتفاق افتاد. بازازیان برای 
مقابله با چپاول مهاجمان, دکاتها زا به کلی می‌بستند و کالاهای خود را 
پنهانی به مواضع دیگر می‌بردند (جبرتی؛ ۵۱۳۴/۲ ۵۱۵ :نیز نکن ۰۶۲۳/۱ 
۲ )در مواقع جنگ و محاضره بازاریان حتی از همشهریان 
خوذ نیز ایمن نبودند؛ جذ: گفته‌اند: وقتی تورالدین زنگی دمشق را 
محاضره کرد وقلعة آنجا را گرفت, اشراز ز غوغاییان دمشق بازاز شهن 
را به باد غارت دادند (ابزشامد ۳۰۶/۱): اینگونه غارتها و تهاجمات؛ 
خوذ از سببهای گرانی و قخطی در شهرها بود که در دززه‌هانی بسیار 
دیده تی‌شد (مثلاً نک جبرتی, ۰)۶۱۶/۲در بسیاری از اوقات 
شررشهایی که تمام شهر را در بر می‌گرفت. ازبازارها نت که به غرکز 
بزرگ اشرار تبدیل می‌شد ب- آغاز مي‌گردید: اين معنی دز قرون 
متأخرتر نیز دیدهمی‌شوده مانندحادثهای که در بازارتفنگ فروشان با 
تفنگ‌سازان قاهره رخ داذ و موجب قیام و آشوب و تعطیل باژاز شد 
(همو, ۰)۸۶/۱ 
شماربسیاری از آشوبهایی که در بازارها رخ می‌داد؛ منشا مذهبی و 

اعتقادی داشت. گزارشهای بسیاری دربارة آشویهای محلا کر خبنداد 
در دنت انس کهغالباً حاکی از نزاعهای منبی در آنجانشت. چنانکه 
در ۳۱/6۴۲۲ ۰ میان شیعیان و سنیان چز جنگ درگرفت و ویرانی بسیار 
پدید آرره و چند بازار مهم سوخت (ابن جوزی, همان, ۵۵/۸, ۵۸؛ 
ذهبی, همان, ۱۳۸/۲ 0۳۹۰ .در ۹۵۴/۳۴۳ نیز در جنگ میان شیعه و 
سنی بازار کرخ» عده‌ای کته شدند و برخی قبور نبش شدو درس 


مدرسة خان حنفیه بهقتل رسید (ابن عماد, ۹۵/۲). در ۸۱۰۱۷/۴۰۸ 


هم وافع‌ای مضابه مونجب شوختن یکی از بازارها شد (ذقبی, همان, 
ارتگ6 . نزاعهای دینی و فرقه‌ای که کم و بیش در اغلب شهرها دیده 
می‌شد (متلبرای شمال افریقا نک همو,سیر.... ۵۳۷/۱۷) منحصر به 
شیعه و ستی نبود؛ چا در ۱/۰ ۰ میان حنبلیان و اصخاب دیگر 
مذاهب جنگ درگرفت و چنذبازار دستخوش ویرانی و غارت شد (ابن 
جوزی, هبان, ۳۱۲/۸ این اثبر, ۴۱۵/۸)؛ یا در ۸۱۱۷۷/۵۷۲ عم 
مردم بغداد بر بهودیان تاختند و بازار عطاران را که بیشتر در دست 
بهودیان بود؛ ویران وغارت کردند (ابن کثیر, ۲۹۸/۱۲): 
آتس‌سوزیهای زار نیز از حوادئی بود که خسارتهای عمده برجای 
می‌گذاشت. علاوه بر آنکه شورشها و قیامها و غوغاهای شهری از 
عوامل نسوختن بازاربود؛ وجود کالاهای قابل اشتعال ذر بازان چه سا 
مونخب بروز آتش‌سوزیهای مهیب در شهرهای بزرگ می‌شد؛ نثلاً دز 
سده ۲ق/ام آتش‌ننوزی بزرگی؛ چنذین بازار بزرگ را در بغداد 
فروگرفت وابنیاری از مردخ, ازجمله چندتن از دانشمندان به قتل 
رنیدند (ابن جوزی, ضمان,:۶۱/۹)؛ یا آتش‌سوزیهای میانة ده 
۱۰/۴ در بنداد هم خنسارتهایی بزرگ برجای نهاد (ابن آثیر:۲۳۳/۷, 
۳ در ۱۳۲۳/۵۷۲۳ ازیک آتش‌سوزی بزرگ در بازار عطاران 
فاس خبر داده شده است (سلاوی, ۱۷۹/۱) و در ۱۳۵۶/۵۷۵۷ 
قیازية دمشق با ۷۰۶ دکان و بازار ضَالحیة آنجا تماما سوخت (ذهبی, 


۱۳۲ بازار 


العبر, ۳۱۰/۶). در ۱۳۷۹/۵۸۸۴ نیز آتش‌سوزی.دیگری دردمشق, 
بازارهای متعدد را فرا گرفت و بخش بزرگی از جامع اموی را نیز 
سوزاند. (بضروی: ۸۸/۱)::چند.. گزارش: دیگر: از آتش‌سوزیهای 
بازارهای دمشق در دست است (همو,۱۹۹-۱۹۵/۱). 

بروز اینگونه حوادث که گام موجب نابودی بازار و زندگی بازاریان 
می‌گردید, و نیز مرکزیت اقتصادی آن, وجود کارگزاران و رژسا و 
شیوخی را که از دیرباز با عنساوین مختلف, نوعی نلارت و مدیریت 
بریازار اعمال می‌کردند. توجیه می‌کند؛ و البته کار اینان غیر از منصب 
حبیت است که صاحب آن مأمور جلوگیری از خدعه و تدلیس و 
گران‌فروشی, و در واقع نگهپان منافع مردم در برابر حرص و آز و فریب 
بازاریان بود (نک: قلقشندی, ۱۲/۱۳ )۰ از دیدگاه اقتصادی, بازارها از 
آغاز دولت آسلامین: مقلاً درعهد علمان دازای عامل ضدقات رزکات) 
مخصوص بودند (مشلاً نک: یعقوبی, تاریخ, ۲ اما در روزگار 
عمربن خطاب گاه چندتن با هم اين شغل را در دست داشتند (سخاوی: 
) ضاختب اینن: منضب را دز بخضی بنابن متولی نیز 
خوانده‌اند؛ چه, ابن سعد, سلیمان بن یسار را متولی بازار مدینه از سوی 
عبر بن عبد العزیزحاکم مدینه خوانده (۱۷۴/۵) و نوسند؛ دپگری همو 
ماعامل نارای است (سخاوی, ۵۰/۱).با اينهمه, شاید بتوان 

گفت: والی یا عامل, وظایف دیگری جز گرد آوری زکات نیز برعهده 

داشته است ؛ اما به هر حال صاحب این شفل ب که منصبی دولتی به 
شمار می‌رفته : غیر از شیوخ و رسای صنوف مانند شیخ بزازان, 
شیخ مسگران وخ است(ان جوز .همان, ۱۷۲/۸؛ تنوخی, ۶۷/۱, 

۳ )که پجدها بر اثر گبترش شهرها و بازارها وجود آن ضرورتی 
یافت. , _ 

هس که ملق تک از اعشای ها مس برد کته 
مهارت و تجربه و علم در آن حرفه ممتاز بود و از طرف اعضای صتف, و 
گاهي از طرف مقامات مسئول شهر انتخاب می‌شد و ثروت شخصی در 
انتخاب او نقشی نداشت (طبری, ۳۱۱/۷؛ لویس, 214)): این شیوخ و 
رژسا م از نفوذ و قدرت برخوردار بودند و در آموري چون تعبین نرخها با 
مشورت محتسب و داوری میان بازاریان مشارکت اساسي داشتند و 
حتی پیوستن عضو جدید به صنف منوط به موافقت آنان بود و ایشان 
صندوقداری صنف را نیز در اختیار داشتند. البته اگر اعضای صنف 
شیخ خود را شایستذ این مقام نمی‌دانستند, می‌توانستند اعتراض کنند و 
گاه اسباپ عزل او را فراهم می‌آوردند (شیخلی, ۸۶-۸۵). به نظر 
می‌رسد که در دوره‌هايي, به‌ویژه در عصر دوم عباسی, ریاست بازاریا 
صنوف را «نقایت», و صاحب آن را نقیب می‌خواندند و البته برخی از 
محققان ایجاد این منصب زامتاثر از نفوذ دعوت اسماعیلیه دانسته‌اند 
(نک: اسماعیل, ۱۱۹-۱۱۸). با اينهمه, رسای صنوف را که از میان 
اعضای همان صنفب انتخاب می‌شدند, در قلمرو فاطمیان «عریف» 
می‌خو اندند (مقریزی, اتعاظ,۷۲۴/۲). 

در اندلس عصر اموي هر یک از بازارها یا صنوف بازار, رئیسی 


داشت که او را ((امین» می‌نامیدند (ابن عذاري, ۱۸۵/۱) و گویا در 
دعاویی که از سوی خریداران برضد بازاریان مطرح می‌شد, خبرگان 
بازاز یا همان:«امین»‌ها طرف مشورت قاضیان قراز منی‌گرفتند 
(همانجا). از بعضی منابع برمی‌آید که ناظر و عریف, لااقل در 
دوره‌هایی, از سوي محتسب و برای نظارت بر امور بازار و مشورت 
منصوب می‌شدند (مثلا نک : قلقشندی, ۲۱۲,۹۶/۱۱؛سقطی۲۸۰ ۹ 
حتی ممکن بود که در نزاع میان بازاریان, قاضی به ضرر عریف رأی 
دهد,یا او را از منصب خود عزل کند (مثلا نک: مقریزی, همان, 2۲۲۴/۷ 
۵ از همین‌جا پیداست که صاحبان این مشاغل نوعی کارگزار 
دولت نیز به شبار می‌رفته‌اند؛ چنانکه در مصر و شام به روزگار 
ممالیک, بازارها زیر نظر دیوان قرار داشت و حکام و فرمانروایان, 
والیانی بر بازارها می‌گماشتند که در دوره‌ای آنها را آمیرالسوق 
می‌خواندند (قلقشندی, ۰۱۹۸/۴ ۷/۱۳). 

قلقشندی یکی از وظایف رئیس دیوان استیفا را نظارت بر بازارها 
دانسته است (۳۲/۴), ما با وج هنم و وظایف این دیرآن. این نظارت 
گویا صرفاً مالی بوده است. رزسا و شیوخ بازار در مواقم خطیر چون 
یورش مهاجمان به شهر, وظایف حراببت از بازار وشاید بسیج عمومی 
رأنیز برعهده داشتند (نک: اب کثیر, ۱۲/۱۴)؛ چه, همان‌طر که اشاره 
شد. در این مواقم گاه اشرار و غوغاییان, بازارهای شهر خويش را در 
معرض غارت قرار می‌دادند (نک: سطور پیشین). این شیوخ خود در 
ایجاد برخی حوادث,دست داشتند و در صورت اثبات اين مداخله ءاز 

مجازات گزیری نداشتند (بصروی,۱۹۴,۱۵۶/۱). . 

در همين دوران, در سرزمینهای .مرکزی. و شرقی. .اسلامی, نیز 
رژسای مختلف با عناوین و وظایف متفاوت بر بازارها نظارت داشتند. 
قطم‌نظر از برخی اختلافها, آنچه در این باره از دورف صفویه می‌دانیم, کم 
و بیش با عصر ایلخانان و تیموریان, و پس از آن تا اواخر عصر قاجار 

در اين دوره, قطع نظر از محتسب و چانشین یا معاون او, یعنی 
عریف, نخستین مقام بلندپای بازار «کلانتر» نام داشت که گرچه از سوی 
شاء منصوب می‌شد و وظایف مهمی برعهده داشت, ولی از تأمین منافع 
ال بزار و حرف خود نیز غفل نبو (تدکر..., ۴۸-۳۷ فقیهی, ۳۶۶). 
آنگاه «نقیب» قرار داشت که معمولا از میان سادات و با حکم شاه 
انتخاب می‌شد (اسکندربیک, ۱۴۴/۱ ). برخی از نوسندگان, نقیب را با 
توجه به مداخله و شرکتش در بعضی امور, هبان «استادباشی» 
خوانده‌اند؛ ولی در بعضی از منابع, استاد باشی غیر از نقیب است و در 
مرحلهٌ پایین‌تری از او قرار دارد. (.تذکرة, 4۵۰,۴٩‏ تحویلدار, ۸۶: 
کوزنتسواء 2315- 313) آخرین منصب پس از نقيب, (کد خدا» بود که از 
میان خبرگان هر صنف, بهتأیدنقیب و کلانتربرگزیده می‌شد ( تذکرة, 
۷ نیز ن5: : روحانی, شم ۱۲ .ص ۶۷-۴۵) .بهنظر می‌رسد که در دورة 
مفول در سلسله مراتب. تشکیلات و مناصب بازار, پس از کدخدا. 
«پیشوا» و «مقدم» و «کلو» قرار داشته است (سیفی, ۱۱۰۶ ان 


بطوطه, ۰)۲۱۱/۱ در پایان عصر قاجار هم بازارها مانند هز یک از 
محلات. شهر. رئیسانی داشتند. که سپس در زمره افراد. نخستین 
تشکیلات پلیسی جای گرفتند (محبوبی,۱۳۱/۲)» : 

۲پررسی فرهنگی: بازار با تهادهای وابسته به آن, همان‌طوز که 
به سبب موقعیت خاص اجتماعیش, گویاترین پهنذ حیات مادی طبقات 
مختلف مردم با همه فراز و نشنیبهایش به شمار می‌رفت, می‌توانست 
جلوه‌گاه عقاید. و موطن هنر و اندیشه و ادبیات خاصی نیز باشد. واه 
بزار که گونه‌ای تنوع و فرارانی را به ذهن متبادرمی‌کند, در زیان ادب 
نیز با بیانی کنایی, همین مفهوم را در ترکیباتی چون بازار معانی, بازاد 
قلم, بازاز اهل فضل, بازار نظم وش بازار,علم, بازار فلسفه ود:: 
می‌نمایاند و.لطف,معنی خاضی به کلام می‌بخشد. (ابن عبید, ۳۷/۱ 
۷۳ ۴۱ قنوجی. ۱ ۲۵۱/۲ )؛ تا آنجا که از اینگونه 
ترکیبات را در عنوان کتابها سهمچون سوق الشوق لاهل اوق بنیز به 
کار می‌بردند (همو؛ ۰)۱۸۴/۳ در زمینهً عقاید مذهبی و اعتقادی عام 
مردم - که از آنها به عنوان مردم کوچه و بازار یاد می‌شود - ادییات 
بازار. یعنی ادییاتی که در بازار و غیان بازاریان زوا داشته, یا دربارة 
آنها پدید آمده است.یکی از جذاب‌ترین زمینه‌های قابل بررسی فرهنگی 
راتشکیل می‌دهد, و 

بی‌گمان بر اثر توسعذٌ بازارٍ صنایع و حرف و پیشه‌ها به تدریج در 
زبان هر یک از اصناف و گروههای‌بازاری واژگانی متناسب با همان 
شغل و حرفه وارد.شد که صاحبانش نه تنها از آن در گفت‌رگوهای 
درون صنفی و مربوط به فن وحرفه و شغل خاص بلکه در محاورات 
عمومی نیز استفاده می‌کردند. نمونه‌هانی از اینگونه مجاورات در برخی 
از کتب ادب طبط شده است (مثلاً نک: جاحظ: زسانل, ۰۳۸۲۸۳۸۳۸ 
۳۸۶ ۱۳۹۰ ابوالفرج, ۸۵ برخی از این واژهها و تعبیرها را ستا 
آنجا. که به روابط مردم با بازازیان مرتبط بود سبهمه در می‌پافتند؛ ولی 
برنخی دیگر که دز محاورات خود اهل جرفه به کار می‌رئت؛ برای 
دیگران نامفهرم بود. این واژه‌ها و اصطلاحات که دور از زان فاخر و 
فضیح, و برخاسته از زبان و اندیشة عامه خلق است, افزون بر اهمیت 
ادبی: آن که. از منابع پرارزشزبان .و ادب. هر قوم به ,شبار می‌رود 
(محجوب,۴۴, جم), غالبا از دیدگاه تاریخ اجتماعی نیز سخت در خور 
اعتناست, فایدة اخیر, از اشعاری که دربارة پیشه‌ها و پیشه‌وران و 
بازا زیان در قالبهای مختلف,شعری سروده شده با توجه به فقدان متابع 
منتقل دریارة تاریخ حیات عام مردم: بیشتر متهور است (قاسمی , 
۳۳۶ 

اینگونه ادبیات منظوم در سده‌های نخستین اسلامی: فرآوان نبود و 
به نظر می‌زسد اشعار ابوعلی باخرزي دربار؛ جوانی خیاط که درز آن از 
لغات و اضطلاعات همان‌پیشه استفاده شده, و نیز یک ریاعی منسوب 
به ایرالمجد بستی در زمرة نخستین اشعار از اینگونه است (بالبی, 
۷۲ قانسمی: ۴۴۰), در زیان. فارسی , گهن‌ترین :اشعار ,دربارهة 
پیشه‌ها و بازاریان ظاهرا قطعه‌هایی است از مسعود سعد سلمان و امیر 


بازار ۱۳۳ 


خسرو دهلوی (گلچین مبانی, ۳, ۰۱۸۱۴ ۰۳۵ ۵۷), سرایش اینگونه 
اشعار در قرون بعد رو به افزایش نهاد؛ تا آنجا که دز ادب فارسی: 
گونه‌ای از سخن را که دربارة بازار و انوا ع پیشه‌ها و حرفه‌ها گفته و 
سروده شده, و واژه‌ها و اصطلاحات همان پیشه‌ها به وفور:در آنها آمده 
است,«شهر آشوب» و «شهر انگین» و ((عالم آشوب» می‌خواندند, در 
وجه تسمیه آن گفتهاند: شهر آشوب, نثریا شعری است در مدح و ذم و 
وصفبمردم شهر, به ویژه بازاریان و پیشه‌وران و اهل حرف, زیرا اینان 
در ایجاد نظم یا آشوب در شهرها ذست قوی و نقش مهم داشتند 
(قاسمی, ۴۳۸-۴۳۶). برخی از اين منظومه‌ها نامهای خاصی داشتند, 
مانند شهر آشوب سیفی بخاری, موسوم به صنایع‌البدایع, و ثیز 
مجمع‌الاصناف متسوب به لسانی شیرازی, یا صفات‌الاصناف از 
یوسف اصم استرابادی که از بهترین تمونه‌های اینگونه اشعاز به شمار 
می‌روند. این نوع شعر قالب خاصی ندارد, ولی رباعی در آن رایج‌تر 
بوده است (همو,۴۳۷؛ گلچین معانی, ۰)۲-۲ 

برخی از شهر آشوبها, سرود؛ اهل بازار است, مانند یک شهرد 
آشوب عربی از استاد حسن,دبا غ که خود ظاهراً بازاری بوده است؛ 
نسخه‌ای از این اثر که مشتمل بر اشعاری دربار؛ ۱۵۰ صنف از اصناف 
پازار است» در کتابخانه ملی تهران نگهداری می‌شود (قاسمی. ۳ 
۰).یک اثر منثور نیز در تهران هست که در آن ۱۴ صنف بازاری یاد و 
وصب شده است (همو, ۱ علاوه بر اين؛ منخلومه‌هایی نیز وجود 
دارد که صرفا به وصب بازاری خاص پرداخته است؛ مانند منظومه‌ای 
موسوم به مینابازار از نورالاین مجمد ظهوری (د 2۱۶۱۴/۱۰۲۵) 
شاعر دربار ابراهیم عادلشاه که در آن به وصف بازاری پرداخته است که 
عادلشاء در بیجاپوز ساخت (حتی,21), در میان شاعران, کسانی رانیز 
می‌شناسیم که خود اهل بازارو خرید و فروش بوده, و دیوانهایی برجای 
نهاده‌اند. از جمله می‌توان از شاطر عباس صبوحی یاد کرد که نانوایی 
داشت (کرمی, ۲) و در برخی:اشمارش, از ابزارها و ادوات بعضی 
حرف به استعارة و کنایه استفاده کرده است (مثلا نک: صن:۱۷۲)؛ با 
می‌توان به ثبوتی شاغر ترکه از مردم قرامان اشاره کرد. که در بازاز 
شربت و معجون می‌فروخت و دیوأنی دارد (حاجی خلیفه, ۰)۷۸۱/۱ در 
حقیقت, شمار دانشمندان و ادیبان شناخته شده‌ای که اهل بازار بودند, 
کم‌نیست و می‌توان فهرست بلند بالایی از آنان ترتیب داد. این خود شاید 
با سنت و شیوهُ بسیاری از اصجاب پیامبر(ص) که در بازارها کار 
می‌کردند. بی‌ارتباط نبرده باشد (بیهقی, ۱۶۵-۱۶۴/۱), سبری بن احمد 
کندی طراز ساز و رفوگر بود ودر بازار بزازان موصل دکان داشت (ابن 
عبید, ۱۳۷۲ )؛ ابوعمران فاسی در بازار قیروان بقالی می‌کرد (ذهبی؛ 
سیر, ۵۴۷/۱۷)؛ ابوحنیفه روزگاری در بازار کوفه دکان خز, فروشی 
داشت (عجلی: ۱۴۵۰ .صیمری, ۱۵)؛ و ابن طیب رزاز, از راویان 
مشهور سد؛ ۴ق/۱۰م در پآزار رزازان بغداد کار می‌کرد (خطیب: 
۲۳۰۱ 

پرخی از بازاریان دانشمند, مجالس درس خود را نیز در دکانها 


۱۳۴ بازار 


ترتیب می‌دادند. مانند محمد بن علی شهرزوری که دز بازار بغداد عطر 
می‌فروخت و طالبان علم در همان دکان به درس او می‌رفتند (ابن قاضی 
شنهبه, ۱۵۰/۶ )4یا ابوحمید ابن شیار در دکان خودادر سوق العتیق بغداد؛ 
علم فراضن تدزینس می‌کزد (خطیب: ۱۳۶/۱۱): برخی از شهرها و 
بازارها نیز بر سر مراز دانشفندان و صوفیان اهل بازاز پدید می‌آمد و 
ترش می‌یافت: مانندشهر و بازار بزرگی که در اطزاف آرامگاه امیز 
غیاث‌الدین از ضوفیة بزرگ هرأت در عصر تینوزن که خود در «بازاز 
خوّش» هرات دکان حلوافززشی داشت - برآمد و شهرتی یافت 
(اسفزاری, ۱۳۹-۱۳۶ 
به علاوه: گزازشهای بنیارن دز دشت.است که نشان: می‌دهذ 
بازازها متحل املا و روایت حدیت بوده است (مثلا نک: خطیب: ۷۹۱/۲ 
و ۸۵ )و کسانی چون آبونصر ابراهیم بن فضل 
اضفهانی و ابومتضور قفال در بازار اضفهان می‌اینتادند و ازبر حدیت 
روایت می‌کردند و سلسلذ اسناذ رآنیزمی گنتند (ذهبن» التبر, ۸۱/۴ ابن 
عماد:۹۵/۲):از این‌زق؛غریب‌نیستکه مدزسه . همچون‌منجد که‌جزء 
لاینفک بازارها بوده ‏ در دوزه‌ها ز مواطعی در بسیازی از بازارها 
ساخته شده, و کاملا فعال بوده اننت. امروزه هم دز داخل یا جتب 
یزاوها لا سل درادن 
قدیم برای تدریس علوم دینی یا دایر است:یا بقایای آنها دیده می‌شوذ. 
در واقع جایگاه اجتماعی بازار و ارثباط نزدیک بازاریان با مراک دینی, 
یعنی منتاأجد و جوامع, خود موجب شده اننت تا مدازش دینی در فتن 
ازآز یا بدنه آن نخایگاهن اسانبن بناند چنانکه مدازنن پننیازی را ده 
راسته‌ها و تیمچه‌های بازار تهران می‌شنناسیم که خی هنوز دایز اننت 
(سلطان‌زاده, ۴۱۲-۴۱۱؛ شهری, ۱۷۶/۲ حاشیه, ۲۸۴: ۵۳۲/۵: ۶۱۶: 
حاشیه)؛ همچنین: از مدارنن مهم و متعددی دز بازارهایبنداد ز 
دمشق و قاهره‌یاد شدة است (نک: ابن خلکان. ۵ ابن عنماد: 
۲ این بطوطه ۱۰۷-۱۰۶/۱؛ ابن انی اصییعد: ۱۶۷۱/۱ 
نعیمی, ۱٩۱/۱‏ ۰۱۵۴/۲ ۳۲۳: جم). جالب اسَتٌَ که کاه در بازارهای 
ادراری هم که‌گویا بعدها به‌بازارهای ثابت‌تبدیل گردیدند, مدارسی وجود 
داشته است (ملاًنک: کنانی,۲۰۹:۱۷۹/۱:ذهبی: بنیر: ۵۱۸/۱۷): 
ارتباط قابل توجه بازار را با مدازس و جوامع و علفا: وجود 
راسته‌ها و بازارهای کتاب‌فروشان و وراقان تکنیل می‌کرد: اینگونه 
بازارها مهم‌ترین نقش را در توسعذ دانش و انتقال فرهنگ برعهده 
داشتند؛ چه: می‌دانیم که بسیاری از دانشمندان بخش مهمی از اوقات 
خویشن زا در بازار کتاب‌فروشان سپری می‌کردند: کتاب می‌خریدند: یا 
می‌خواندند: استسناخ می‌کردند و پادداشت بر می‌داشتند. بی‌آدکه 
کتاب را بخرند. برخی نیز خود در این بازارها دکان داشتند و سانجا بة 
تربیت طالب علمان قی‌نشسبند (ابن حر: ۰۱۳۴/۵ ۱۵۰: ۲۹۶ ۱۷/۶: 
این قاضی شهبه: ۱8۳/۹ 
یکی از نامدارترین نویسندگان گهن ,این ندیم, خود در بازاز وراقان 
کار می کرد و الفهرنست, ائز بی‌مانند او نتیجه همین شغل و کارشهای او 


دز کتابهای وارد شده به بازار وراقان است. محمد بن خنین وراق: 
معروفٍ به ابن خفاف از راویان تامدار, چنانکه از نامش پیداست. 
احتمالا در بازار وراقان کاز می‌کرد و یک‌بار که بازارآتش گرفت, تنها 
۰ ججلد از کتابهای او که برخی:از سماعهایش را نیز در بردافت. 
سوخت (خطیب: ۲) دربارة ابوالفرج اصفهانی گفته‌اند که به 
سوق‌الوراقین می‌رفت و مقدار زیادی کتانب می‌خزیذ وبه خانه می‌بزد و 
از آنها در تألیف آشازش بهره‌مند می‌شد (هسو, ۳۹۸/۱۱). دربارة 
این ابی طاهر طیفور نیز گفتهاند که در سوق‌الوراقین بغداد می‌نشست و 
کتاب‌سازی می‌کرد و اشعار دیگران را به نام خود می‌گردانید (ابن ندیم, 
۳ برای برخی از دیگر دانشمندان وراق, نک: خطیب, ۲۵۰/۲): بازار 
کتاب‌فروشان را گاه سوق‌الکتب: سوق‌الکتبین, و .سوق الوراقین 
می‌خواندند (مثلاً نک: ابن عماد, ۱۲۶/۳, ۱۲۲/۴) مثلاًسنوق‌الکتبیین 
قاهره از بازارهای بزرگ, و.همواره مجمع امل علم وامحل تردد 
دانشمندان بوده است. در ابیاتی. که مقریزی نقل. کرده. (الخطط 
۳۲ ),آمده که گرچه مجالست با بازار و بازاریان مذموم است, ولی 
رفت و آمد ‏ بازر کناب که در آن ابزار اهل ادپ یافت می‌شود: 
ستوده اشت: 

ی وقف بودند 7 از مدازس و 
جوامع در با زارها اوقاف خاصی داشتند و گاه می‌شد که سراسر یک 
بازاز وقف یک جامع‌یا مدرسه بود (آبن کثیر ۰ ۲۱۶/۱۳؛ نعیسی, ۱۹۴/۱ 
۳ دز ربع رشیدی نیز که هستذ اصلی آن را مدزسه وبیمارستان 
تشنکیل می‌داد: آوفافی از بازار شهزستان رشیدی برای مقاصدی جدا 
شده‌بود ((رشیدالدین: ۲۱۴,۱۳۹۰۳۹). در دوران معاضر هم شمار قابل 
توجهیی از دکانهاا زاستما زان در زتفا اند اد 
مدارش بازار است (آمار, ۳۱۰-۳۰۵). ۱ 

یکی از جهات مهم فرهنگی مرتبط با بازار. نفوذ: تصوف میان 
بازاریان و تأثیز برخی تشکیلات صوفیه و فتیان بر بازان است. چنانکه 
گفته‌اند: میان برخی از جنبه‌های تشکیلات صنفی با تشکیلات صوفیه 
مشابهتهایی وجود دارد.ابه ویژه دز قرزن متأخز بسیاری از صاحبان 
حرف و پيشه به نحله‌های مختلف اهل تصوف گرایش و ارادت داشتند: 
سخنانی که صوفیان بزای تشویق مریدان به کسب و کار در بازار و 
بی‌نیازی از خلق: و در عین حال تهذیب اخلاق نقل می‌کردند, ماننط این 
سخن که «ترکل: حال پیامپر(ص) ابست و کب سنت.او, و هر که بر 
حال او باقی بماند: نباید ننت او را رها کند» (قشیری:.۷۷)؛ یا اینکه 
یکی از صوفیان می‌گفت: («ده بیست سال است که با اعتقاد به توکل در 
بازاز کار می‌کنم» (همو:۷۸)؛ خود از ستبهای گرایش بازاریان به 
صوفیان, و ایجاد ارتباط بین آنان ود؛ تا آنجا کذ مثلاً در ماوراءالنهن 
بازازیان دوستدار و طرفدار صوفیه را («محب» فی‌خواندند (محمد ین 
منوّر:۱۶۰/۱). 

وجود بزخی خانقاهها در بازازها, یا ایجاد بازار در کنار خانقافهاء 
خود مژید این ارتباط اشث (هموء ۱۹۶/۱: 2۳۵۷ ۳۵۸) بسیاری: از 


صوفیان در بازار به کار می‌پرداختند, مانند سری سقطی که خود دکان 
داشت و خیرالنتاج صرفی که مدتها در دکانی شاگرد بود و جنید 
بغدادی که دربازار, خرازی (حریر بافی) می‌کرد و ديگري عطار بود د 
یکی هم برگ خرما می‌بافت (قشیری, ۰۱۰ ۲۵؛ ابن خلکان, ۲۵۱/۲؛ 
قزوینی: ۳۲۴؛ ابن جوزی, المنتظم, ۲۶۱/۶). القاب بسیاری از صوفیان 
نیز نمایانگر اشتغال آنها در بازارهاست (مثلاً نک: قشیری, ۰۲۲۰۵ ۰۲۴ 
۶ محند پن منور, ۴۹,۳۸/۱). از شیخ ابوسعید ابوالخیر نقل می‌کردند 
که «باز کوه شدن مردی نبود. مردباید که در میان بازار, در میان مردمان 
به خدای مشغول باشد و یک .لحظه به.دل» از وی خالی نبود») (همو. 
۱ برای روابط صوفیه با بازاریان و ارادت آنان نسبت به صوفیان, 
از عبارات منسوب به ابوالعباس قصاب از بشایخ صوفیه (همو, 
۸۱ 6 می‌توان ارتباطی میان آنان با تشکیلات جوانمردان (فتیان) 
بعدی در بازار بز قراز کرد. چه, آیین جوانمردی در سده‌های مختلف به 
تدریج با افکار و آداب و رفتار طبقه متوسط جامعه از پیشه‌وران و 
اصناف پیزند خورد و در سازمان و رسوم و قواعد آنها.تأثیر بسیار 
برجای نهاد؛ چنانکه برخی از اصناف, برای خود آیین و اداب خاصی 
در فتوت برپا کردند. بزرسی این آداب و اخلاق, از مهم‌ترین منایع 
بررسی اوضاع عمومی اخلاق و فرهنگ جامعه است. برخی از 
اصناف اهل فتوت, آثار مکتوبی نیز دید آوردند و سلسله‌هایی برای خود 
رتیت دادند. مانند فتوت‌نامة چیت سازان و فتوت نام آهنگران که 
برخی از امامان شیعه(ع) را بنیان‌گذار و پیر بزرگ طریقت خویش 
دانسته‌اند و مرادشان از ۱۲ پیر و استاد یا ۲ اصل اخلاقی منطبق با 
ائبث دوازده‌گانه(ع) است (کرین؛ ۸۳-۸۰؛ افشار, ۰۲۰۴ ۲۰۵). در 
هرریک از این رسائل, شیوه‌های اخلاقی کار در دکان و تزبیت شاگرد ز 
تولید محصول نیز وصفب شده است ((فثوت نامه آهنگران», ۲۰۶ب 
۰ فتوت‌نامه راعظ کاشفی هم از مشهورترین آثار در نوع خود و 
مشتمل بر اشارات پسیاری به بازاز و بازاریان و اداپ و اخلاق 
جوانمردان بازاری است (مثلا نک: ص ۲۶۲-۲۶۰). 
ماخذ:_آمار: دارالخلافة تهران,.به. کوشش سیروس سعدرندیان و منصوره اتجادیه, 
تهران, ۱۳۶۸ ش ابییهی, محمد الستعلرف فی کل فن مستظظرف؛ قاهره؛ ۲ ۱۳۷ 
۵۳+ این ابی اصییعد, احمد, عبون الانباع په کوششی زار رضاء بیروبت. دارمكنية 
الحیاة؛ اي اثرء علی.الکا مل, ییر وت ۱۵ ۱۴ ق/۱۹۹۵؛ابن بطوطهه زحلة, به کوششن 
۱ "ند عبدالتتم عریان و صطفیْ قضاض, بیررت: ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷؛ ابن جرزی: 
عبدالرحمان؛ اخبار الحمقی ر المقفلین, پبروت» دارالفکر! همو. المننظم, ید رآیاد ذکن, 
۳ این ججز عسقلانی, احمد, الدرر الکامتد: بد کزشش مجید عبدالبعیدخان» 
حیدرآیاد دکن, ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛ این خلدون؛ المقدمه, به کرشش, خلیل‌شحاده: 
بیروت؛ ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ع؛ این تخلکان, رفیات؛ این سعد, محمد, الطبقات الکبری« 
یروت دارضا در این عبید بدالله قرتی الشنیت: به کزشهن عبداله ین "حند متصوزه 
ریاض, ۸۱۹۹۷؛ابن علّیم» عفر بَية الطلبه به ششن سهیل زکاز؛ یروت ٩۳۱۸۸۸‏ 
اپن عذاری. احبد,الیغرب فی جلی المقرپ, به کوشش شرقی ضیف تاهره ٩۱۹۵۵‏ 
این عماد. عبدالحی, شذ رات ال هب, پیر وت, دارالکنب العلمیه؛ این قاضی شهیه, ابویگره 
طبتات الشافعیه, به کرشش عبدالعلیم خان: بیروت, ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷ع؛ این کثیره 
ادا و اللهایة, بیروت, مکتبة المعارف؛ ابن ندیم الفهرست+ ابرحیان ترحیدی, علی» 


بیروت؛ ۱۹۹۳م؛سقعلی مالفی»» 


بازار ۱۳۵ 


الامتاع ر المان, به کرشش احمد امین و احمد زين, قاهره, ۱۹۵۳ع؛ اپوشامد. 
عبدالرحمان, کتاب الروختین, به کوشش ابراهیم ژیبق, بیروت. ۸۱۹۷۷؛ ابوالفر ج 
اصنهانن,الاغانی, بیروت, ۹۵۶ ۱م؛ اجسن, مجمدمتا ظر, زندگی اجتماعی در حکومت 
عیاسیان, ترجمة مبعود رجب‌نیاء تهران, ۹ ۱۳۶ ش؛ اسفزاری, محمد, ررضات الجنات 
فی ارصاف مدیلء هرأت, به کوش محمد. کاظم امام؛ تهران ۸ ش؛ اسکندر بیک 
مشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ اساعیل, مجمود. الحرکات السيية فی 
الاسلام بیررت۰ ۱۹۱۷۲ع؛ اشرف, احمد, «نظام صنفی جامعٌ مدنی و دمکراسی در 
ایران», گنتکو, تهران. ۱۳۷۵ ش, شم ۱۴؛ افشار ابرج «فترت نای آهنگران»» آیین 
جوانمردی (نک: همه کرین)؛ بصرری, علی, تاریخ, به کرشش اکرم حسین علبی, دمشق» 
۸ بلاذری, اجمد, فتوح البلدان, به, کرشش, رضوان محید رضْوان» بیروت, 
۳ بیهقی, ابراهیم المحاسن و السباری, به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم, 
قاهره, مکتية نهِضة مصره تحویلدار, حبین, جفرافیای اصفهان, به کرشش مدرچهر 
ستردهه_تهران, ۲ ۱۳۴ش»: تذکرةالملوک». به‌کرشش. محبد.. دییرسیاقی»: تهران؛ 
۲ اش تنوطی, ,مجسنم تشوارالمحاضرة», بهکرشش. عبود:. شالجی» ببریت» 
۲ ثابت‌ین سنان, «تاریخ اخبار القرابطت», اخبار الف رامع به کوشش 
سهیل زکار, دمشق, ۲/۱۳۰۲ ۱۹۸م؛ ثعالبی» عبدالبلک؛ تب اليتيمةه, به کرشش 
عباس انبال, تهرآن, ۱۳۵۳ق؛ جاحظء عبرو, الحبوان, به کرشش عبدالسلام محد 
ماررن, قاهزه: ۵/۱۳۸۵ ۱2۱۹۴ هبو رسائل» به کرشش عبدالسلام,مجمد هارون؛ 
یررت, ۹۱/۱۴۱۱ ۱۹م؛جبرتی؛ عبدالرجبان, عجائب الاثار فی التراجم ررالاخبار, 
بیروت» دارالجیل؛ حاجی خلیفه, کشف؛ حلی» یحبی, جامع الشرائع, قم» ۰۵ ٩3۱۴‏ 
خطیب بغدادی, احمد, تا ریخ بنداد, قاهره: ٩‏ ۵ درلت آبادی؛ یحیون, حیات یحیی, 
تهران, .۱ ۱۳۶ش؛ ذهبی, محمده سنیر اعلام الثبلاء» به کوشش شعیب آرنژوط و محمد 
نفیم عرقسوسی» بیررتْ: ۱۴۱۳ق؛ هس العبره بذ کرشتن ضلاح‌الاین منجد: کریت, 
۸ رجب‌نیا, مسعرد: «پیشه‌ورآن اصنهان در دوران صفرید», کتاب هفته, تهران, 
۲ سش: شم ۱۹۸ رشیدالدین فضل‌الله: وقشنامة ریع رشیدی, به, کرششل مجتبی 
مینری رابرج افشارءتهران, ۱۳۵۶ش؛ ررحالی, کاظم, «اصناف و پیشه‌وران در تادیخ 
ایران»: کیهان اندیشدء قم. ۶ ۱۳۶شٍ؛ رودرارری» فحمد, «ذیل تجارب الامم». هراه 


تجارب الامم پد گردش آمدرزه قافره, ۱۶/۱۳۳۴ ۱۹ع! ززین‌کوب عیدالحنین, 


تازیخ ایران بعد.از اسلام؛ تهران:.۲ ۱۳۶ شن؛ سخاوی, عبدالرحمان, التحفة الللیقةء 
+ محمد,ف ی آداب الحسبّ, به کرشش حسن زین؛ بیروت؛ 
۷( سلاریع: احند, الامتتصاء: به کوشتن جمقو تاضری ز محند 
ناصزی, دارالیضاء ۷ 2۱۹۹+ سلطان‌زاد», حسین, تایخ مدارس ابران از عهذ بانستان تا 
تأسینن دارالفدن, تهران؛ ۴ ۱۳۶ شن؛ سیفی هروی» سیف تاریخ نام هرات, به کرشش 
مضمذ زیر صدیقی, کلکنه, ۲ ۱۱٩۳۳/۱۳۶‏ شهری, جعفر تاریخ اجتماعی تهران 
در فرن سیزدهم, تهران, ۱۳۶۸ غن؛ شیخ طوسی, محمد. الخلاف, تهران, ۱۳۷۷ش؛ 
شیخلی, صباح ابراهیم سعید. اصناف در عصر عیاسی, ترجمةٌ هادی عالمزاده؛ تهران» 
۳ ش؛ حابی, هلال, تاریخ» به کرشش آمدرز و مارگلیرث, قاهره» ۱۳۳۷/ 
۹ صبرحی, شاطر عباس, دیوان, به کوشش احمد کرمي» تهران ۱۳۷۰ید 
هدر هاشمی, محمده تاریخ جراید و مجلات ایران, اصنهان, ۱۳۶۳ش؛ عیمری, 
حنین, اخباز أبی‌حنیفة و اضحابه: ییزوت؛ ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴؛ طبری, تازیخ؛ عجلی, 
احمد تاریخ التفات؛ به کرشش عبدالمعطی قلعچی, بیزرت» ۱۴۰۵ق؛ عنصر المعالی 
شش سید نئیسی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛.غزالی: محمدء 
کیمیای سعادت, به کرشش محمد عباسی, تهران. ۴ ۱۳۶ شش فترت‌نامة آهنگران», 
همراه «فترت‌نامٌ آهنگران» افشار (نکد هده کربن)؛ فقیهی, علی‌اضفر,آل بویه و ارضاع 
زمان ایتان, تهران, ۱۳۵۷ض: قأتمی: رضاء «خهر شوب راهنمای کتاب. تهران؛ 
۷ابسشن من ۱۱+ شد ۸ 1٩‏ قرطبی: غریب» صلة تاریخ الطبزی: بد کوشش دخویه, 
لیدن؛ ۱۸۹۷م؛.قزوینی: زکریا, آثار البلاد».یررت؛ ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ قشیبری» 
عبدالکريم, الرسالة القشيرية, قاهره, 2۱۹۴۸/۱۳۶۷؛ قلقشندی, احسدء 
صیم‌لاعشی, تاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶ع؛ قلرجی, صدیقء ابجد العلوم: به کوشش 
عبدالجبار زکار: یرت ٩2۱۹۷۸‏ کاسفن» خنین, فتزت نامه سلطانی, به کرشش 


کیکاروس, قابرس ناعه, یه 


محمدجعفر محجرب, تهران؛ ۰ ۱۲۵شن؛ کتانی, عبدالعزیز, یل تازیخ مولد العلماء و 


۱۳-۶۴ بازار 


وفياتهم. بهکرشش عیدالله احمد سلیمان حمد: ریاش, ٩۱۴۰ق؛‏ گرین: هانزی, آیین 
جوانمردی, ترجمهٌ احان نراقی؛ تهران. ۱۳۶۳ش؛ کرمی, احمد؛ مقدمه بر دیوان 
صبوخی (هه)! کسروی: احد: تازیخ منرَرط ایران: تهران: ۱۳۶۳ شن؛ لین غفانی» 
اخمده عه شوت در شعر فازسی, به کرشش پرویز گلچین معانی؛ تهران: * ۱۳۸ش؛ 
متز, آدام الخضارة الاسلانید قی القر: ن الرابع الهجری» ترجنة مخمد عبدالهادی ابزریده 
تیررت: ۱۳۵۹ق۱: ۴ مخبوبی اردکانی, حسین,تاریخ مسسات تندنی جذید در 
ایران, تهران, ۴ ۱۳۵ شل؛ محنجزّب, محمد جعفره «فرهنگ پنشه‌ها ر راهسایهاین برای 
تدوین آن», هشت هنر, تهران, شد ۱۳۴ محمد بن منوره اسرار التوجید, به کرشش 
محبدزضا شفیبی کدکنی: تهران: ۶ ۱۳۶ شن؛ مقریزی» احمد, اتعاظ الحتفاء: به گوشش 
محند حلمّی فخمد اخند؛ قاهرّة: : ۱/۱۳۹ 2۱۹۷؛ هن الخطط, قاهره؛ ۱۳۱۴+ 
ناصرخنرن: سفزنامه, به گرشتن مخند دییرسیاقی» تهران» ۴ ۱۳۵ش؛ نام الاسلام 
کرمانیء محمد, تاریخ نیداری ایزانیان: به کرش علی‌اکبز سعیدی ننیزجانی: تهران» 
۲ اش نرشخی) نحند: تاریخ بخارا؛ ترجه اد بلن محندء قباری: تلخیص 
مخمد. تن زفر» به: کوششی" شارل: شفز: آنشعتردام:۷۵۰ ۱۱۹ نظام‌الملک خنن: 
سنیاست‌نامه: به کوشش هیزبرت دارک: تهران, ۷ شن! نعینی» عبدالقادر, الاارس 
فی تاریخ المدارس, به کرشش ابراهیم شمس‌الدین؛ ببروت» ۱۰ ۱۲ق؛ واسعلی, اسلم» 
تازیخ رانتط, به کوشش کزرکین عراده زرت» ۰۶ ۱۳ق؛ همدانی؛ محمد: «تکملة 
تاریخ الطبرینه فمراه ج ۱۱ تاریخ طبری؛ یعقربی: اخنذ, «البلدان»: فمراه الاعلاق 
التفیس ابن رنته, به کرشش دخویه: لیدن» 4۱۸۹۱ هموتا ریخ یروت دارصادرانیزه 
,۱95911 رانطصصاحد ایام و ۱ ]مدا مه مرت ارام 
۰ ۸ ,۵۵ رازب ماسهادا 6 رطحقحمظ کم امه مرک یه 5 
۷۸ ۱ ,۵۱ ,وجادیزهج ,۱970 بستصه ۷ رحمعط باه ,۸۸ :6 قهه تمعنماط 
ع دههزاهنمن۱0۵ ولا :]امفعفااظ ر9ق۱9 بممنامه راناناه ماه سم 
مق ۸۰ ۲ دنت نللا ,۷۵۱ ,1۱956 ,هام4۳ هداد بل قننمی قمصمط 
,۳۵۱ ۲ ۱۷۲۰ ۵04 ناگ .1 5۱ ,ی ماد رن مماامجا ازع ما زره مارگ 
۱ هالک بط .6 ما0 رعف۳ نمجنا «ماهعمز۲ رجمامفم1 
مناهتاهن0 1068 معلتصا ردرما ام له معا لا موز 
,۵ ا۵ ب16 ۳ ,تال ۱953 ,موعنت ,همادا تمالع برجم 
ع فام ادا ماع( زو ممااههااه 00۳۳۵۱ را ره دامع 
هار0 یرم حریموا یه وا رخ و :۱939 رحماهمطر؟ ‏ دار دهاز 
ومع و ماوق ۱982 ,نات ما مارم ما ۱ یز 
۱۸ رت0که17 92 من وا نا جمامرسز 
۱۱ تا ۱۱۱ 
اهطنا . «خاخن ولا 1 رقتاتوص1 بل 9۵ ۱9۵3 صا عاعش آماعع 
هزات له یاه مادعا مرگ اه ما زاماممی 
رلانندت ماصاف؟ عظ؟ بظ رفص 1970 رهاظ باق ۳ 
6 و۱۷ .۵ متتهاگ بل ,۷۵۱ ,۱937-1938 زار رممدااا ماسمممم 
مه ,۵0۸۵ برنا6 مسماعا ع 7 رازم متماعا هط کف محتاساقممع 


۰ ۳۵۲۱۱۱5۱۷۵۵1۵ بنا0۲ا5 ۵۱۰ ۱۱۵ 
صادق سجادی 


۷ معماری‌بازار 

پیش گفتار:. بازارهای سنتی ‏ که جایگاههای داد و ستد ر 
کارگاههای صنایع‌دستی و سبکند ب- دراروند تکوین و تحول خود به 
همراه دیگر عناصر شهري مانند مسجدها, مدرسه‌هاء آپ انبارها و 
گرمابه‌ها, توده‌های معماری به هم پپوسته و یکدستی را پدید آورده‌اند که 
از شناخته‌ترین بخشها در چهر؛ُ شهرهای اسلامی به شمار می‌روند. 
امروزه اینچنین مجنوعه‌ها بیشتر در دل شهرهای دیرین دیده می‌شوند؛ 
اما نباید از اين ریخت چنین نتیجه گرفت که هت نخستین بازار هم 
ه‌ناچار در قلب شهرها پیدایی یافته بوده است. برخلاف مثلا منجد 
جامع که به گرد هستة نخستین خود گسترش پیدا می‌کرد و در پهنة خود 
پایدار می‌ماند. بازارها پدیده‌های معماری .خزنده‌ای بودنذ که بافت 
شهری را در زمان و مکان در می‌نوردیدند؛ از یک سو پهن و دراز 
می‌شدند و از سوی دیگز ازابین می‌رفتند؛ گاه در روند گسترش خود 


بخشهای مسکونی را فرا می‌گرفتند و گاه بخشهای کهنهُ خود را رها 


کرده, به دیگر عناصر شهری وامی‌گذاشتند؛ اما همواره یکپارچگین 
معساری و اجتماعی خود را نگاه می‌داشتند (امیرشاهی, 12): 

آمروزه در حالی که بخشهای کهنة بازارهای سنتی ویران می‌کردند و 
از پین می‌روند؛ بازارهای نو دیگر کمتر به شیر معماری دیرین بتا 
می‌شوند. چنین است که این گنجینه‌های معماری شهرهایی اسلامی 
ارزش‌بالای در میزاث فرهنگی و ملن کشورها دارند؛ 

ریخت‌شناسی و گسترش بازار:. گفته شذ که هس بازار الزاماً دز 
قب شهر شکل نمی‌گرفته, بلکه علت و چگونگی پیدایش هر شهر 
برجای‌گیری آغاژین آن تأثیری بسزا داشته است. در شهرهایی با 
میراث ررمی و بیزانسی (به ویژه دربخش‌طربی جهان اسلام) بازارهای 
اسلامي پهنه و معماری «میدانهای بزرگ"», خیابانهای بتون‌دار و 
رواقهای عتبق (آتتیک) رایکجا رام گرفتند و سپس دگرگونیهای بعدی 
را. در روند اسلافی شدن شهر دثبال کردند, ویرت پا استفاده از 
پژوهشهای. سترگ خوداو دیگر محققان درباره بازارهای. اسلامی, 
شواهد بسیاری از اين فراگرد به دست داده است (1:11)1(/6-8), 

در شهرهای کهن ایرانی نیز بازارهایی که در ريخت نه‌گانة که دز 
شهرستان و بیرونی (ریض) جایگاه ویژ؛ خود را داشتند: با دریافت 
آورده‌های فزهنگی - اجتماعی حکومت اسلامیء معماری نوینق را 
آغاز کردند (اشرف,۲۱؛ أن: 72)؛ اما جای‌گیری بازازهای نخستین 
چه در شهرهای دیرینه سال و چه در شهزهای نوساخته انسلامی مد 
خود به جوهز تجمع آغازین شهری بر می‌گردد: (تجمعهای زیارتی, 
تجاریسبازارهای دوره‌ای ب کشاورزی, مرزنشینی و.:۰) و آنها را در 
مرکز: در کناز دروازه‌ها, در درون یا بسرژن باره قراز می‌دهد..آنگاه 
دزهم شدن بازار با دیگر عناضر شهری غبراه با خواشتدهای انسانهان 
گسترش و شاخه‌شاخه شدن آن را بهدنبال دارد. این فرایند معمازی به 
دو صوزت دیده می‌شود: الف - گسترش. خود به. خودی. که بیشتر به 
صورت خطی آغاز شده, دز پرخورد با عناضر کلان شهری به دوز آن 
تنیده می‌شود. ب- سترش با طرح از پیش اندیشیده شده که پیشتر به 
صورت سطحی دیده فی‌شود. مجتمعهای بزرگ سده‌های نزدیک که گاه ۰ 
بازاری در کنار بازار اصلیند. از این دست به شمار می‌آیند. 

عوامل مزثر در گسترش بازارها: مهم‌ترین عواملی که بر گسترش 
بازارها تأثیر داشته, اینهاست (امیرشاهی, 141-146 ): 

۱ دروازه‌ها:, دروازه‌های هر شهر نقش بزرگی در محل فعالیتهای 
تجاری داشته‌اند: بسیاری از تجمعهای داد و ستد در کنار (بیرون یا 
داخل) دررازه‌ها شکل گرفته‌اند: از این‌ری: محنورهای کازوانی 
درون‌شهری بستر مناسبی برای گسترش خطی بازارها بوده‌اند: چنانکه 
دربسیاری از شهرها بازارها دروازه‌ای را به دروازة دیگر می‌پیوسته اند 
(کریمان؛ ۳۲/۱: نقشة. ضمیمه؛ .افسشن.۰۱۶۶ ۲۸۶ )۰ از آن-روزگار که 
کاروانها و راههای کاروان‌رو دیگرگرن شده‌اند: باروی: شهرها 


(1-2 


فروریخته‌اند و دروازه‌ها - اگر به جای باشندت دیگر تنها نافمی دارند و 
نه کازبردی: بازارها نیز از سوي همان دروازه‌ها روی به ویرانی 
نهاده‌اند : 

۲ منجد جامع: بازار و مسجذ جامع - که والاترین عنصر شهرز 
اسلاشی آست- از یکتیگر جذا ناشدنیند. تودة معفتاری زنده بازار از 
هر دروازه‌ای به درون مُی‌آمده. روی به سجذ جامع داشته اشت» 
کشمکش اجتماعی (مذهبی - فرهنگی) جامع؛بازارها را به نوی خود 
فرامی‌خوانده, و ازبین رفتن کاربرد آیینی آن, بازارها را از دوز خود 
هیر کنده استت: 

۴۳ میدان و آستان حکومت: میدانها پایانه‌های بسياري از شاخ 
بازارها هستند. در این ب ایانه‌ها بازارهای زوز نیز برپا می‌شده‌اند. آستان 
حکومتی ویا کاخ هم که در چشم‌اندازمیدان بزرگ شهر بوذ برریخت و 
گسترف بازار تأثیربیشتری می‌نهاد. ترکیب میدانهای کلان (لیادمانی 4 
و بازار از دور صفوی به بعد در ایران -میدان سعادت قزوین, میدان 
نقشن جهان اضفهان و میدان گنجعلی خان کرمان ت چهرة وین 
میلسهای این طرلی خن 

۵. وضع جغرافیایی ز طبیعت شهر: عواغلی چون رودخانه, کوة, 
دریا و نیز توپوگرافی شهر, نه تنها در شکل گرفتن نخستین بازارها که 
در جهت دادن به گسترش بعدنی آنها نیز تأئیز بسزایی داشته‌اند 
(انیزشاهی هانجا: ۱ 

جهره‌های بازارها: به سیب گسترشهای خودبه خودی ویا از پیش 
اندیشیده شده با توجه به تأ ثیرگذاری عواملی که شد: تودة 

بازارها رابا این چهره‌ها می‌توان دید: 

الف بازار با-گسترشن:در درازا: اینگونه بازار دیرینه‌ترین» 
ساده‌ترین و پیشترین‌شکل بازار است.از یک‌دیدگاه,بازار با شکل‌خطی 
تبلور معماری جنبش‌کاروانی در آسکان‌شهری آن, و بهبیانی پیوندزن 
قطبهای کلان شهری (دروازه‌ها؛ مسجدجامع, میدانها و.-) است: 

ب -بازار با گنترش در پهنا: اینگونه بازار تبلور معماری جنبش 
شهری در بسترداد و ننتدء په ویژه تجارت زاه دوز است: چهرة خارجی 
آن مجتسعهایی است که مسجد جامع - هسته آن س در تار و پودی از 
راسته‌ها می‌نشیند که جای به جای دیگر عناصر شهری و یا زندگی 
شهری قرار می‌گیرند. 

ج - بازارهای یک بنیادی: این اه مجفوغدهای بساری 
بیشتر عناصر تشکیل دهند 

بازآر: یکپارچه و از پیش اندیشیده دازا شده‌اند. چهره تن 
بازارهای یک بنیادی گوناگون. راز دستاوردهای زیبای 1 ن‌بازارهای 
تجلیی‌این و عیندان بازازها هتند ربتررسیهای مولت). ویترت در 
تقسیم‌بندی خود بازارها ترا با" شکلهای خطی: سطحی :امرکزی و 
چلیپایی دیده است (171)0(/251-256). 
عناضر تشکیل دهندةبازاز: 
راسته‌ها: تن اصلی بازان راسته‌ها گذرهای اغلب سرپوشیده‌ای 


یکدستی هستند که با دربر داشتن همه زیا بیث 


پازاز ۱۳۷ 


هستند که از دروازه‌ای بد ذرزن می‌آیند؛ شهر را در وت در گذر 
خود به دور مسجد جامع تنیده, شاخذ شاخه شده, بش می‌یابند ز 

سر از میدانهای کوچک و بزرگ به در آررده, با ساختن تودة معماری 
یکدستی در شهر به دروازه؛ دیگری پیوند می‌خورند پهنای شناخته شده 
این راسته‌ها بین ۶ تا ۱۲ گام (خدود ۴ تا ۸ متر) انت؛ اما گاه به 
دالانهای تنگی بر می‌خوریم که پهنای آنها ۲ تا ۳ گام پیشتر نیشت (نبه 
ویژه دالانهای ارتباطی با سایر عناضر بازار) درازای راسته‌ها گاه د 
فزسنگها نیز می‌رشد 

اين راسته‌ها بیشتر سرپوشیده‌اند: انا پیشینهة سرپوشیده شدن آنها 

که تا حذی تاشتاخته آمنت ن در کشنوزهای اسلامی هسنآن نیست. 
می‌توان گفت دو عامل در سرپوشیده شدن بازارها موثر بوده‌اند: تخت 
ویژگیهای آب و هوایی؛ در ذیگر تأکید بر بسته بودن ان مجتمعهای 
تجاری. چنانکه هنوز اغلب بازارهای شهرهای شمالی ايران سرباز 
هستند. در این پوشش :- که در برهه‌های مختلف صورت گرفته ت- از 
مضالح سادة حصیر و چوب و خشت تا آجر و سنگ و فاز استفاده شده 
است وبه نظرمی‌آید که سنتهای مغمازی در اف تاریخی نا دآن 
مزثر بوده است. چنانکه پوششهای سننگی بیشتر دز کشوزهای سواحلٌ 
مدیترانه با میراث بیزانسی: و پوششهای خشت و آجر در ایران د 
افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی دیده می‌شود. نوآوریهای 
سازه‌های فلزی از دستاوزدهای منله‌های نردیک انست: به گنت 
ویبرت» طرز پوشش راسته‌ها وجه مشخصٌ منطقه به شمار می‌آیند 
(مودر07۵. 

اين راسته‌ها, دکانها (حجزه‌ها, خانوتها ) را در پناه خود دازند. 
دکانها کد یگانهای داد و ستدٍ خردهنیا کازگاههای پیشه‌های تتبک و 
گوشگند: در دز ننوی راسته دیف شدهاند: جرزهاین که‌دکانها نا ازهم 
جدا می‌کنند, دز بلندا به تویزه‌هایی مبدل می‌شوند که بر سازة آنها 
چشمه‌ها با طاقهای ضربی؛ رومی:..۰ ویا گنبدکها با آجزکاریهای بدیع 
می‌نشینند. جابهدجا بر فراز این کنبدکها نورگیرهایی برای گرفتن ور و 
هوا باز می‌شوند: بلندای این پوششها در شهرهای گرمسیر مانند لار و 
جهزم پیشتر (اسلامی؛ ۷۳-۷۲). و دز شهرهای سردسبیر مانند تبریز و 
زنجان کمتر است. آما دکانها که در درازای این زاسته‌ها و در دوسوی 
آن با پهنای اغلب یکنواخت چیده شده‌اند, از یک سکو: یک فضای 
بستة داد و ستد ویک انبارک (پستو) تشکیل می‌شوند. از سکوهای 
بههم پیوسته: سکویی سرتاسری پدید می‌آید که بلندتر از شطح راسته و 
گذر مردمان است. این سکوی سرتاسری عرص تسایشن کالاها 
(به‌جای ویترین امرزوزی) بوذه است و تکراز کالاهای مشابه چیده شده 
بززمین‌سکو وبا آويخته بر دیوار دکانها ویژگی راسته زا در نظام صنفی 
بازاربد آسانی و به زیبانی به تضویز می‌کشند. پهنای ۳ تا ۵ گام بزای] هز 
دکان بسیار شتاخته شده است. اما دکانهایی با پهنای باز هم کمتر به ویژه 


آماصمه 1100 :1 


۱۳۸ بازار 


در گوشه و کنارها زیر پله و کنار درها یا در دالانهای ارتباطی خانها و 
سراها ‏ دیده می‌شوند. دکانها یک اشکوبه‌اند و گاه با نیم اشکوبی 
همراه هستند. گاه اشکوب دونی را نیز در راسته‌هایی با جلوه‌های ویژه 
پریا,در چارسوها می‌ببنيم, درردکانها, طاقچه‌های پرشماری در داغل 
دیوارهای ضخیم جاسازی شده است که با این تمهید از حجم بیهودهٌ 
جرزهاي کلفت استفاده شده, جای چیدن کالاها فراهم می‌شود, دکانها 
با درهای چوبی یک یا دو لته بسته می‌شوند. اين درها که امروز جای 
خود را اغلب به کرکره‌ها داده‌اند. هن هنر آلت‌بندی و گره‌سازی 
درودگران بوده است (امیرشاهی, 205). 

از برخورد راسته‌ها چارسوها پدید می‌آیند. اين چارسوها با پهنه‌اي 
گشاده‌تر از راسته‌هاء با پلندایی بیشتر و با فضایی لازم براي اشکوب 
دوم دکانها, زمینه مناسبی برای‌به کارگیری ونوآوری هتر معماران پدید 
می‌آورده است. نج سازیهایی که پلانهای مربع و بیشتر هشت‌گوش 
چارسو را آمادة نشستن.گنبدهای بلند بر کلاف داير آن می‌کنند, با 
انیتفاده از کاربندیها و گچبریها و نفاشیها ونیزقابهای کاشی‌کاری شده 
در جرزها جلوة خاصی به اين جایگاهها می‌دهد که مکان برتر آذین‌بندی 
در جشنها, حضور روزانةُ جارچیها و نشست شبانة داروغه و گاه به کیفر 
رساندن تبه‌کارانسبه خصوص در ((چارسوی بزرگ»)ب-بوده اسست. 

با گذر در راسته‌ها به فضاهای سربازیا سرپوشیده‌ای می‌رسیم که با 
واژه‌های گوناگون در کشورها نامیده می‌شوند. نامهای سرا خان, تیم و 
تیمچه در ايران و کشورهای همسایه, بدستان خاص ترکیه, و فندقي و 
وکاله در کشورهای شمال افریقا و قیصریه (یا قیساریه), در بیشتر 
کشورهای اسلامی به کار برده شده است. 

,.معماری سرا و خان و تیم و دورتر فندق و وکاله‌ها | ویک تبار, با 
1 تیمچه و فیصریه و از نگاهی چارسوها از تبار دیگرند. بدستانهای 
ترکیه را باید نزدیک‌تر به گروه دوم دانست (بررسیهای مولف). 

سراها: : دربارة شکل‌گیری این فضاها سخن بسیار رفته است, اما 
ساده‌ترین تعریف ریخت‌شناسی آن عبارت است از یک فضاي میانی 
دربسته که به دور آن یگانهای نشست بازرگانان, کاسبها و هنرورزان 
چیده شده است. از این تعریف به ناچار معماری کاروانسرایی با صورت 
ديریتهٌ آن در دوردببت تاریخ تداعی خواهد شد که یکی جای زندگی, و 
دیگری جایگاه داد و ستد است. از سویی می‌توان گفت که سرا, همان 
راستة سربازی است. که فضای میانی آن: گشاده‌تر شده است, در این 
بیان نهاد و طبیعت سرا و راسته از یک آبشخور تجاری خواهند بود 
(بزرسیهای مزلف). 

ساده‌ترین سراها حچره‌های یک طبقه‌ای هستند که در دو, سه ویا 
چهار سوی حیاط مرکزی قرار گرفته باشند .,سکوی سبرتاسنری در جلو 
حجره‌ها, وحوض ویا سکوی باراندازی در میان سیاط قرار دارد. این 
حیاطها با دالان با ریک ودری به راسته‌ها پیوستاند .هر دالان می‌تواند 
چند دکان کوچک و راه پله‌ای را در خود جای دهد. پیوستگی این 
فضاهای سرباز با راسته‌ها و در نتیجه با نورگیرها در بالای گنبدکها 


تبادل هوای تازه را در بازارها به آسانی برقرار می‌کند. اگر این حیاطها 
را ريه‌هاي بازارها بنامیم ,سخن به گزاف نگفتهايم + درسراهای بزرگ 
احتیاج به بارانداز گاه از طریق مراهای کونچکتر با من خانهای 
پیوسته به آن تأمین می‌شود: کاروانها به اين شترخانها از کوچه‌های 
پشت‌بازار دسترسی‌دارند (مانندسراهای حاج‌رضا و وزیر در قزوین). 

از چهرة ساد؛ سراها که فراتر رویم, به سراهایی با مک 
چهارگوش, چندگوشهاي منظلم ویا غیرمنظم و یا گرد, در دو یا 
سه‌اشکوب, پا ایوانهای سرپوشیده و مهتابیها و طارمیها بر می‌خوريم. 
حیاط میانی سراها در داغل بازار عموماً کوچک‌تر از حیاط سراهای 
پیرامونی است. ویرت طبقه‌بندی دقیقی از سراهای اصفهان به دست 
می‌دهد (نک: گاوبه ,64,90-9؛نیز شرابي,70), 

تیمجه‌ها: بدستانها:. تیمچه‌ها پا معماری نزدیگ به راسته‌ها, و در 
اندازه‌های کوچک‌تری نسبت به آنها هستند. تیمچه‌ها اغلب سرپوشیده 
وبا گنبدهای بزرگ خود و با کاریندیها و تزیبنات بسیار ر در گچ‌پری و 
درودگری از ویژگیهای بازارهای ایرانیند. ویرت از تیمچه‌هاي اصفهان 
نیز طبقه‌بندی دقیقی مانند سراها به دست داده است (نک: گاوبه, 102؛ 
نیز شرابی, 162) .از طرفی وی در اثر پژوهشی خود این تیمچه‌ها را در 
ردیف بدستانها و پاره‌ای قیصریه‌ها قرار داده است (1710(/10). 
بدستنها بازارهای ویژذ دور؛ عشمانبند که با تالارهای ستون‌دار و با 
پوشش گنبدی دارای معماری و کاربرد مشابهی هستند. ویرت 
خویشاوندی این بدستانها را با بازیلیکهای عتیق و بعد با بناهای مذهبی 
هم‌دوره‌یادآور می‌شود (10-12 /(11)1). 7 

در بخش ورودي پاره‌ای از سراهای بزرگ, فضای گنیددار 
باشکوهی دیده می‌شود که در اسناد رقفی «دالان) : نامیده شده است 
(نک: آمیرشاهی, 256). از نگاه معماری این دالانها همان تیمچه‌های 
سرپوشیدة گنبددار به شمار مي‌آیند که از دیدگاه ساختار با چارسوهای 
بزرگ همانندی دارند. دالان سراهای حاج رضاً و وزیر در قزوین با 
پلانهای چلیپایی خود., با ردیف دکانها در دو اشکوب که,عقب‌نشینی 
اشکوب بالایی یک ابوان سرتاسری به وجود آورده است. با كاربندي 
زیر گنبد ببزرگ و آجركاريهاي لعابی و کاشی‌کاریهایی با تزیینات 
هندسی و گياهي نشسته در قابهای ۴ جرز اصلی و با درودگری بس 
هنرمندانٌ درهای ارسی دست‌کمی از شکوه تیمچه‌های بزرگ ندارند 
(همو, 177 ,168).,وبرت نخستین دالان از اینگونه را در ايران در 
معماری چارسوی قیصريُ صفوی اصفهان دیده است (نگ: گاوبه, 66), 
هرچند. دالان‌سرای شاه زوین که بسیار آسیب دیده است و به عهد 
طهماسب بر می‌گردد. از آن کهنه‌تر است. در اینجا شاید پتوان گفت 

همان‌طور که این سراها را در بازارهای غرب دنیای اسلام نزدیک به 

بازیلیکهای عتیي وبناهای مذهبی هم دوره دیده‌اند, دالانها وسراهای 

ایرانی نیز یادآور مقصوره‌های سلجوقیند که نخستین‌بار در اصفهان بنا 
ستی بازتاب همسایگی مسجد جامع وبازارها در هماهنگی 
معماری و همسانی این دو ساختار دیده می‌شود. 


شدند. به را 


قیصریه و بازارهای: جلیبایی (چاربازارها): قیصریه‌ها بر خلافب 
تیمچه‌ها و بدستانها که هر کدام معماری مشاپهی دارند, ,با چهره‌های 
گوناگون و حتی کاربردهای مختلف در دنیای اسلام وجود داشته‌اند؛ اما 
قیضریه‌های ایرانی با به صورت:سراهای گنبددار و یا یا نقشه‌جای 
چلیپایی با نام چاربازار دیده شده‌اند. دیرینه‌ترین آن در تبریز توسبط 
کارری ایتالیأیی بنایی گنبدی تریف شده است (ص ۳۵). شاردن همین 
پنا را با نقث؛ هشت گوش و بسیار گشاده میان, ساختة آوزون جبین 
آق‌قویونلو در ۱۴۴۶/۵۸۵۰ دانسته اسبت (1/183). قصریذ اردییل هم 

که توسط ۱ در ۱۸۲۳۷ دیده شده, بنایی چهارگوش ِِ 
وصف شده است (الثاربوس, 1/435) .سرانجام. باید از قیصریذ پرآوازة 
اصنهان با چهارسوي گنی‌ددارش: ساخته. شده در ۰۲۹ ۰ م۵ 
نامبرد. 

از طرفی بسیاری از منابع تاریخی از نقشه‌های چلیپایی بازارها با نام 
قیصریه و چاربازار یاد کرده‌اند؛ از این دست, باید به چاریازار اتابک 
سنقر در شیراز اشاره کرد (جنید, ۳۰۲), کرامت‌الله افسر نیز نقشدای 
چلیپایی از چاربازاراتابکان ارائه می‌کند (افسر, ۰۶۹۰۶۷ ۰)۸۲شاردن 
در همین شهر, بازار داوودخان را با نقشهُ چلیپایی با ۴ راست؛ متقارن و 
گنبدی بلند در مان آنها دیده است (نک: 18 ۷111/417-4)- 

از قیصری صفوی کاشان ینا شده در ۱۰۰٩‏ و ویران.شده در 
۲ ی با واه چاربازار نیز نام بردهاند (نراقی, ۳۷۹-۲۷۸). در پایان» 
می‌توان از قیصریهٌ بزرگ و زیبای لار که در ۱۰۱۴ق بازسازی, و در 
۱۳۰۰ق نوسازی شده تام برد که بارها با وا چهاربازار معرفی شده 
است (اسلامی ۳۳-۰ .از آنجه گذشت: می‌توان خنین آنتیجه گرفت 


که قیضر به‌ها ‏ جاهای عرضه کالاهای پزارزش - اندکی قبل از ضفویه ‏ 


با دریافت جهره دیرینه معماري جازبازارها و چازسوهای گنبددار در 
ایران پدیذ آمده‌اند .به پیانی دیگر, قیصریه‌ها در ایران با معناری شباخته 
شدذ ایرانی ساخته شده, و فقط نام غربی آن را وام گرفهاند نیز نک 
کریمان؛۲۱۷/۱): 

میدان بازارها: میدانهای بزرگ در کنار بازارها حضور دیریند 
دازند؛ اما مجموعة:میدانهایچند. منظورة بسیار. وسیع با. ترکیب 
بازارهای پیرامونی» کاخ» مین جوگان و مسجد را باید از نوآوری 
صفویان دانست. نختین‌بار در قزوین, شاه طهماسب میدان سعادت را 
که دروازه‌های کاخ و دو کوشک جهان تما در شرق و غرپ بر آن 
مشرف بودند :با بازار و کاروانسرای بززگ شاه در جتوب بنا کرد. 
دکانهای یک طبقه پا سکویی سراسری دور تا دور میدان قرار گرفته 
بودند د. بعد از اقا پیتخت به اصفهان شاه عباس با الهام گرفتن از 
میدان سعادت قروین, نقش جهان را ساخت که اشکوب دومی نیر بر 
روی دکانها ترار گرفته بو و صسجد شیح لطف‌الله ویعدها مسجد شاه را 
بر آن اضافه کرد (امیرشاهی:92) + اینچنین حضور دکانها در پیرامون 
میدان پهناوری که سردرهای کاخ مساجد و قیصریه در آن بریا شده 
بود. توان اقتصادی کشور را برای داد و ستد هر چه بیشتر خر با دیگر 


: شکل و سامان اجتماعی - اقتصادي بهنجاری یافت و خستین ب 
3 موقت ادواری در حیات اجتماعی مردم چاسهای کین 


بازار ۱۳۹ 


کشورها به رخ میهمانان و سفرای خارجی که در انجا پذیرایی 
می‌شدند , می‌کشید.: 
ماخذ: . اسلامی, الله قلی؛ «بازار قیصريةُ لار», هنز و مردم؛ تهران:,۱۳۵۳ن»اشم 
۹ شرف احمد. «ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در یران دور؛ اسلامی» نامه علوم 
اجتماعی, تهران, ۱۳۵۳ شس, شنم ۴ آفسر, کرامت‌اله» تا ریخ بافت قدیمی شبراز؛ تهران: 
۱۳۵۳ ی جتيد شیرازنی, برلقاسم, هزار مزا( تزجمة شدالازار ]ترجه غیسی بن 
خید غیرازی؛ بد کوشش عبدالوهاب نورانی ومتال, شیراز:: ۴ ۱۳۶شن؛ کارری: ج. 
سفرنامه, ترجمٌ عباس نخجوانق و عبدالعلی کارنگ تبریز» ۴۸ ۱۳ ش؛ کریمان: حسین, 
ري باستان, تهران, ۱۳۴۵ ش؛نراقی, حسن .آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز, 
تپران, ۱۳۳۴۸ شی؛بررسیهای مولفه؛ نیز؛ 
مامح فلا ماگ ]۵ رارق 0۵ لا ما ما مخ همم 
۳۵5 حل خاتورع ولا رعاعن 3600 بل اععماعمل ول معقرا؟ ازع مرمع 
جدل م۱ مر کاطاگ ول رتاش 1987 ع؟ بتتتجمننمک 
۰ ,راز متصاماول بر 17 ۳ م۱ فصیل عمماهطه وصمناه ماه 
ره مور مرو 7 رمامط6 :۱970 0۵۲۵ م۳٩‏ هه تمسم: ۸ 
۵۸ 11020۳ ۳ ی 
هو با م۳۵ مشاه 1978 م۱۷ ازجا 
۷ 501۱۳ ۱ 
0 دم ۱ 
۰ (1)1]ب1 باون ۱974 (112 ۷۵ 6 ,(۳01 
اردوان آمپر: شاهی 
۷.بازارهای ادواری 
بازارهای ادواری بازارهایی موقتند که هر چندگاه یک‌بار به مدت 
یک یا چند روز در جاهایی مبعین برپا مي‌گردند این بازارها عمدتا نقش 
و کارکرد اقتصادی دارند و برای مبادلد کالا و فرآورده‌های دامی و 
زرامیوداد نع جبان بایان یجستی! ودست ساختها 
تشکیل می‌شوند. 
خاستگاه و پیشینه: ‏ خاستگاه نماد اش بازارهای ادرازی به 


درستی رون نیست, لیکن بنابر فراینی که در دیست انت؛ احسالا 


نخستین بازا رهای موقت با دورة ذ کفاورزی: و روزگار: توسعاء آمور 


زراعی و تولید فرآورده‌های کشاورزی و دامی دز جامعه‌های گهن 
رونتایی همزمان بوده است. در آن دوره, کشاورزان جامعه‌هایی که 
یزان تولیدشان بیش از مصرف اعضای خانواده. و فزون‌تر از مصرف 
داخلی جامعهُ خویش بود» برای عرضاه و مبادلٌ اضائه محصولات 
زراعی و مصنوعات بومی خود با مواد خوراکی و کالاهایی که خود 
تمی‌توانستند تولید کنند. نیازمند برقراری روایط مبادلاتی با یکدیگر 
بودند (مندل: ۸۳؛ بریتانیکا :034 ازایی رو هر چند گاه یک- 
باز در زمانی معین و در جاهایی از پیش تعبین شده, یا در محلهاي 
گردهمایبهای آیینی ‏ عبادی جمع می‌شدند و به تبادل مواد و کالاها ۳1 
داد و ستد می‌پرداختند رفتهرفته با گذشت زمان, ایگونه اجتماعات 


ِ قوام کرنینواحی 0 ای 


بتدایی دانستهند (نک مندل, ۸۴-۸۳). 
انواع پازارهای [درازی: بازاز ادواری پدیده‌ای جهانی است که 
دربیفتر سرزمینها برای حل سائل اولیة توزیع با ویزگیهای سا با 


۴۰ بازاز 


اوضاع اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی مردم برپا می‌شده است. در این 
بازارها مردم فرصت می‌یافتند تا همراه به نمایش گذاشتن مهارتها و 
صنایمدستی خود به تبادل‌نظر و انذیشه نیز بپردازند (آمریکاناء 00/839 
این بازارها را برحننب زمان برپاییشان می‌توان به بازارهای روزانه. 
هفتگی (هفته بازار), دو هفتگی, ماهانه, فصلی و سالانه تقسیم کرد. 

بازارهای ادواری از لحاظ شعاع و دامن فعالیت اقتصادی, قشر 
فروشندگان و خریذاران, نوح مواد و کالاهایی که در آنها عرضه 
می‌شوند و زمینذ فعالیتهای اجتماعی - فرهنگی در آنها با هم تفاوت 
دارند. در میان این بازارها, هفته بازارها وبازارهای سالانه عمده‌ترین و 
فراگیرترین آنها در سرزمینهای مختلف جهان, به ویژه جهان اسلام و 
ایرآن‌به شمار می‌روند که در اینجا به آنها پرداخته می‌شود: 

۱.بازارهای‌هنتگی 

بازارهای هفتگی پازارهایی محلی - روستایی هستند که از دیرباز 
یک روز در هفته در کانون شبکذ ارتباطی مجموعه‌ای از روستاها و 
معمولاً دز فضای باز و میدان تشکیل می‌شده‌اند. فروشندگان این 
بازارها کالاهای خود را در زیر چادزها یا کومهها وی بساطهای گسترده 
بر رزوی زمین به خزیدازان عزضد می‌کرده‌اند. در این روزگار با وجود 
توسعٌ شهرها و راههای ارتباطی و پیشرفت صنعت جمل و نقل میان 
روستاها و شهزهاو فعال شدن بازارهای ثابت و دائمی در شهرهاء هنوز 
هفته بازارهای روستاینی در بزخی از نرزمینهای جهان:به ویژه ایران: 


آفغانستان و سرزمینهای آسیای نرکزی به شکل و شیوة گذشته بر پا 
می‌گردند (برای بازارهای هفتگی در افغانستان, نک ایرانیکا, 17/48: 
نیز گروتسباخ, 20-21). 

هفته‌بازاز در ایران نیشینه‌ای دراز دارد: و از سده‌ها پیش از اغاز 
دورة اسلامی در اين سرزمین رایج بوده اشت. روستاییان هر چند ده 
نزدیک به یکذیگر برای فنروش محضولات افزودة زراعی و 
دست‌ساختها و چارپایان و دامهای خود و تأمین نیازهای اولیذ زندگی 
در یکی از زوزهای هفته, بازاری بزپا کرده, ژن و مرد در آن حضوز 
یافته, به داد و ستد می‌پرداخته‌اند, انتخاب‌یکی از روزهای خاح هفته 
برای بازار در هر جا به پاره‌ای از عوامل بستگی داشته است؛ مهم‌ترین 
این عوامل نزدیک بودن ودر مجاورت هم قرار داشتن محلها و پرهیز از 
تداخل روزهای بازار با هم بوده است. برخی از هفته بازارها به خرید و 
فروش یک یا چند نو ع کالا و متا ع خاص یا حیوانهایتی مانند اسب 
و گاوو گوسفند:یا فرآورده‌های لبنی ویا انواع صنایع‌دستی اختضاصض 
داشته‌اند (یادداشتهای مولف): عواملی مانند شبکة راهها و برخن 
امکانات طبیعی هم درپیدایی و گسترش بازارهای هفتگی دا رای نقش زٍ 
اهمیت خاص بوده‌اند؛ مشلاً در کشور مفرب بازارهای هفتگی را غالبا 
در مجاورت چاههان آنب و چشه‌ها برپ:می‌کرزه‌اند تا قستزنون 
روستاییان شنرکت کننده در بازارها به آب آسان باشد (شکویی. 
۱ 


هفته بازار میناپ, بندرعباس, عکس از تصرالله کسرائیان - 


در قدیم, در حوزه‌های جغرافیاین - فرهنگی مختلف سرزمین انران 
بزرگ مانند بخارا, آذربایجان, گیلان: مازندران, گرگان, خراسان و 
خوزستان "هفته: بازازهایی"برقراز بنوده که دز نوشته‌های: بزخی 
جغرافی‌دانان و تاریخنویسان اسلامی به معروف‌ترین آنها اشاره شده 
اسنت: این هفته بازا رها معنولا به نام روز تشکیلشان دز هفته (مثلاً 
شنبه- بازار, یا یکشنبه بازار) نامیده می‌شده‌اند. نرشخی دز شزح 
بازارهای ادراری بخارا از پنجشنبه بازاز اسکجکت. روستایی در ۴ 
فرزسخی راه بخارا به شمرقند,یاد من‌کند و می‌نویسد که مردم این ده همه 
بازرگان و توانگزند و از آنجا کربامن بسیاز خیزد (ص ۱۸). مقدسی در 
وصف سرزمین و مزدم دیلمان به هفته بازارهای روستایی دشت گرگان 
اشاره می‌کند وامی‌نویشد که هر:ده دیلمان یک روز هفته بازاداشته 
است (ص ۳۶۹): 

".از هفته بازارهای بسیار کهن و 

مخروف آزان (ه م) ««گوکی بازار») 
بوده است. جغرافی‌نویسانی مانند ": 
مقدسی (ص ۳۸۰), اين حوقل 
(ص: ۲۹۱) و" اصطخزی" (ص 
۳ از این بازار یاد کردهاند. این 
بازار در روزهای یکشنبه هر هفته 
در بیرون دروازة ردان روستای 
بزرگ بَودعه (ه.م). در زمینی به 
مساست یک فزین دز یک فرسخ 
با می‌شد. کرکویازآ در حوزة 
جغرافیابی- فرهنگی آن اقلیم چنان ." 
اهمیتی داشت که مردم منطقه در 
رززشماریهای هفته: به جای نام 
یکشنبه که روز تشکیل بازار بود. : 
نام هفته بازار, یعنی (کرکی» یا «کرکی بازار» را زکرم ونگردند.ت 
اينکه روز بازار از یادها شرود. کالاهایی که در ایب 
می‌شد: عمدتا ابزیشم و پازچه بود (نک: مقس ابن حوقل, اضطخزی, 
همانجاها), 

کسروی کرکی بازاز رابا «قارقا بازار», آبادی کوچکی در جنوب 
غربی شهر تبریز بر سر راه مراغه, تظبیق داده است. او کلمة «(قارقا» را 
که در زبان ترکی به معنای کلا نع انشت..صورت تغییز یافته کلمةٌ بونانی 
«کوریا کوس» یا ((کوریاکی4 وبه معنای («خذاوندی» می‌داند و وجه آن 
را چنین بیان می‌کند: چرن تزسایان معتقد بودند که ذر روز یکشنبه 


بازار داد :و ستد 


مسیح(ع) از میانمردگان برخاست وبه آسمان رفت. ازآن رو آن زوز 
۳ ازآن خدا وا(گوریاگی» می خوانن ءوی نا استناد به گفتة اضطخزی 
که مسلمانان اران و آذربایجان یکشنبه را کزکی می‌خواندند, نتیجه 
می‌گیرد که «قارقا بازار» باید همان «کرکی بازار» یا «گیراکی بازار»: 
یعنی یکشنبه بازار باشد. (برای شرح پیشتر دربارٌ قارقا پازاره نک 


بازار ۱۴۳۰۱ 


کسروی,۲۱-۲۰/۱): 

در حوز؛ جفرانیایی سهند که شهرها و آبادیهای مراغه, پتاب. 
عجب شیر آذرشهن, اسکو, تبرین, ایلخچی و... را دربر می‌گیرد. شمار 
فراوانی هفته بازار در زوزهای: مختلف هفته تشکیْل می‌شده که 
خامه‌چی در:۱۳۵۲۳ش از ۱۵ تای آنها نام برده است طن ۵۱): در 
این بازارها پول نقش چندانی نداشت و داد وستدها بیشتر پر مبنای 
بپادلژجتل با جنت بودهمل فلی زاب انب وگوسفند,زله رب 
انتبات خانة عوض:می‌کردند. در بازارگاه هن محل فروشندگان 
روستاین جای مخضوصی داشتند که هر هفته بساط خود را دز آن جاها 
می‌گستردند. جاها را ریش‌سفیدان هر یک از بازارها تعیین می‌کردند و 
فروشندگان جق و حقوق یکدیگر رابر سر جای به رسنیت می‌شناختند. 


رفزبازار نزن تال لد - 
در میان فروشندگان زوستابی محلی: شنماری فروشنستان معروف به 
جرجی (پیله‌رر) بودند که در طول هفته دز تمام :این بازارها حضوز 
می‌یافتند و بساط خود را در جاهای معینی که به آنها اختضاص داشتا, 
پهن می‌کردند. 

محرطبرخی از این هفته بازارها به دوبخش تقسیم شده بود. بخشی 
مخصوصن عرضه کالا و محصولات زراعی و دامی بود و بخشی ذیگر 
مخصوص فنروش دام و چهارپا و ماکینان. در بزخی جاها, ماننذ یشاب 
دو روز در هفته؛ بازاز بزیا می‌کردند ویکت روز آن را فقط به عرضه دام و 
حشم | ختصاص می‌دادند (همو, ۵۱-۵۰). 

نویسندگان ز جهانگردانن که در یکی دو سل اخیر به ایران سفر 
کزده‌اند. جسته گريخته اشاراتن به بازارهای هفتگی گیلان دارند؛ مثلا 
در ولایات دارالمرزایزان ,گیلان (نک: ماء رابینو) از شماری هفته بازاز 
دایز در گیلان در سالهای ۱۳۳۰:۱۳۲۴ ۰۶/۵ ۱۹۱۲-۱۹ نام برده شدده 
است. در میان آنها, بازار ماسال (شهری در جنوب شرقی تالش). از 


رون پازار 


قدیم‌ترین این هفته بازارها بوده است که شنبه هر هفته در غرفه‌هایی 
سرپوشیده ترتیب می‌یافت. به سبب معروفیت این بازار هفتگی, شهر 
ماسال را «شنبه بازار» نیز می‌خواندند. بازار هفتگی ماسال را. از 
ابتدایی‌ترین هفته بازارهای گیلان وضف کرده, و نوشته‌اند که همیشه 
میان خانهای ماسال بر سر مالکیت شنبه بازار و بردن:سهم از منافع آن 
اختلاف و درگیری بوده است (رابینو؛ 121). 
در کتاب رابیئو:هفته بازارهای‌دیگری, مانند «بازارسیاه‌درویشان» 
و «هنده. خاله». معرفی. شده‌اند که به روز معینی از.هفته. اختصاصض 
نداشته‌اند و در روزهای هفته می گشته‌اند (همو, 193). رآبیئو به گروهی 
سوداگر سیار, معروف به (بازار مج)) اشاره دارد.که پیوسته با کرجی از 
هفته بازاری به هفته بازاری دیگر می‌رفتند؛ مثلاً از چهارشنبه بازار به 
پنجشنبه پازار تالش دولاب, و از آنجا به جمعه‌بازار کپورچال, و بعد هم 
به شنبه بازار انزلی می‌رفتند. آنها برنج, جو, کتان, ساهی, توتون, میوه, 
ابریشم و زغال چنوب از دهقانان می‌خریدند و چای, قند, لباس, 
پارچه‌های نخی. صابون و مصنوعات مسی و آهنی به آنها می‌فروختند 
(همو,[ .)14‏ 
اه رونق 
برخی بازارهای ادواری و رشد بنیانهای اقتصادی - اجتماعی 
رزستاییان و مهاجرت تدریجی مردم در پیرآمون بازارهای ادواری 
موجب پدیذ آمدن ضوزت اولیة برخی آبادیها و شهرها در نزدیک و 


جب بازارها شد. هر یک از این آبادیها .یا برخی از آنها را که هفتد. 


پازارها در کنارشان تشکیل می‌شدند, معمولاً نام همان هفته بازار 
می‌نامیدند (شکریی: ۱۸۲/۱؛ تخسروی, ۵۴). مقدسنی از آبادبهای 
سوق الاتء(سه‌ش: 

سوق الاربعاء (چهازشنبه بازار) در کنار شاخه‌ای از نهر تشرقان از 
توأبع اهواز ص ۴۱۲) در خوزستان نام می‌برد. شهر عسکر خوزستان 
هفته بازاری در روز جمعه داشت. از آن شهر تا خان طوق ۶ ابادی دیگر 
بودند که در هر یک هفته بازاری در یکی از روزهای دیگر هفته ترتیب 
می‌یافت. این ابادیها نیز همه به.نام روز بازارهایشان نامیده مي‌شدند 
(همو,۴۰۶-۴۰۵). 


مولف مجمل‌التواریخ و القصص از دو شهر خوزستان در 


| ردشیر بایکان, پادشماهبباسانی (سا ۲۳۱-۲۲۴م) نام یبرد گه در یکی 
از آنها بازاریان زندگی می‌کردند. این شهر را به زیان پهلوی «(هبوجسیتان 
واجار». (دریست کلمه هوچبتان انت), یعنی .«خوزستان بازار» 
می‌خواندند که بعدها آن را ((سوق الاهواز» نامیدند (مجمل.... ۶۷+ نیز 
نک بهار محمدتقی,۶۲). 

مرگان از شهزها. و روستاهایی در گیلان نسفلی که هّراه نامشان 
کلم بازار است, مانند. مناره بازار: (شهری کهن. در نزدیک 
صوععه‌بسرا)» پیر بازار (از بنادر نهم قدیم رشت), ویا به نام روز هفته 
بازارشان نامیده می‌شنوند؛ مانند شنبه بازاز (روستایی از بخش مرکزی 
فومنات), دوشنبه بازار (قصبه‌ای. از توابع رشت), چهارشنبه پازاز 


بازار) در حوز؛ عسکر کم (ص ۴۰۶-۴۰۵) و 


(روستایی از توایع رضوان توالش). جمعه بازار (دهی در شمال 
خاوری فومن) و بازارجمعه در شاندرمن (دهی از ماسال توالش) یاد 
می‌کند (۱۲۷۸۰۲۷۴/۱ ۰۲۸۱2۲۸۰ جم؛ نیز یادداشتهای مولف) . 

با بزرگ شدن و توسع این آبادیها, هفته بازارهای آنها نیز توسعه 
یافتند وبه صورت بازارهای ثابت و دائم درآمدند و پیشتر بازارچه‌ها یا 
راسته بازارهای محله‌ای را در شهرها تشکیل دادند, یاقوت از 
سوق‌الاربعاء (چهارشنبه بازار) شهری در ناجیه خوزستان و 
سوق‌الثلاثاء (سه‌شنبه بازار) در کنار نهر معلیل یاد می‌کند که بازار اخیر 
کم‌کم بازارگاه محلهٌ سوق الثلائاء از محلات بغداد گشت و بازار بزرگ 
برازان در آنجا دایر گردید (المشترک, ۰-۲۵۹ ۲۶). 

متز به تبدیل برخي از ,بازارهای, هفتگی به,بازارچه‌ها و 
راسته‌بازارهای شهرها در سدة ۴ق/۱۰م اشاره می‌کند و چند. نمونه از 
آنها را نام می‌برد. او می‌نویسد اینگونه شهرها براساس یک رشبته دکان 
شکل گرفته بودند که یک روز در هفته باز, و روزهای دیگر هفته بسته و 
خالی بودنذ, مانند چهارشنبه بازار الجزایر دازا بان یر رین 
(۲۱۴/۲): 

سنت برپایی هفته بازار هنوز نیز همچون. گذشته دربرخی از 


حوزه‌های جغرافیایی ایتران, از جمله گیلان و مازندران دوام‌یافته, و 


کم بیش رونق خود را حفظ کرده است + بنابر پژرهش میدانی توبوکو 


کاواسه در ۱۳۶۸ ۶۰ بازار هنتگی و٩‏ بازار روز در سراسر 


مازندران دای نود بازارهای روز را درره‌گردانی که منظماً دوره 
ی ؛تشکیل می‌دادند: در نواحی ترکمن فقط ۳ هفته بازار وجود 
شت که در تا از آنها از هفته بازارهای مازندران بزرگ‌تربودند (برای 


1 بیشتر دربارة بازارهای هفتگی و بازارهای روز استانهای 


مازندران: کلستان و گیلان و اجناسی که در آنها عرضه می‌شدند. نکه 
کاواسه", جه؛ برای روش کار گروه بازار مسج,.ن5: کوجی": جم؛ 
میرابوالقاسمی, ۳۵۱۳۳۷). 

۲.بازارهای سالانه یا مکاره 

بازارهای سالنه بازارهایی موقتند که سالی یک بار یه مدت یک تا 
چند روز: و حتی.يک تا سه.هفته در موسم.و زمان و جای.معین برپا 
می‌گردند. کلم مکاره مخفف و برگرفته از مکاریف, نام صومعذ معروف 
قدیس مکاریوس: در کنار رودخانه ولگا در ۸۸ کیلومتزی پایین شهر 
نووگرد رونیه است که هر نساله بازاری در پاییز در پیرامون آن تتبکیل 
می‌شده انست و بازرگانان سرزمینهای مختلفب جهان از چمله ایران دز 
آن شرکت می‌کرده‌اند. 26۷/1338 ,ت051)؛ نیز نک: قزوینی, ۱۲۸/۷). 
دامنه فعالیت اقتضادی بازازهای سالانه گسترده‌تر از بازارهای هفتگی 
و انوارع بازارهای دیگر ادواری بوده.است.و گروه بزرگی بازرگان و 
سسوداگن و پیلهرن حرفه‌ای و.مردم.عادی از شهترها: و .زوستاهای 
سرزمینهای دور ونزدیک در آنها گرد می‌آمده‌اند. 


۱۳۹ 2.10 


بازاز سالانه پیشینه‌ای بسیار دراز دارد و بیشتر مردم رزمینهای 
جهان پا آن آشنا هستند. یونانیان. رومیان. چینیان, هندیان, مصریان, 
ایرانیان و عربها از گهن‌ترین قومهایی هستند که از چند هزار سال پیش 
هر ساله در فصل و زمانی معین و به مناسبتهای خاص بازارهایی موقت 
ترتیلبا آمی‌دادند: مثلاً دز بین‌النهرین. سوریه, فلسطین" و شبه جزیزة 
عزینتان بازارهایی مونمی وّنالانه, و اغلب هفراه با عزامنم‌عبادی و 
جشنهای مذهبی بربا می‌شده است: به پرخی از این بازارهای سالانه. 
مانند بازار مکه, از یک هزار سال پیش از میلاد کاروانهای بزژگی از 
فنیقیان که فعالیتهای تجاری گسترده‌ای تا بخشهای غربی و پیرامون 
مدیترانه داشتند, می‌رفتند (امزیکان ,9 بازارهای ادواری جین. 
بونان د ردم #نیزنک؛ (رکتاب:, ::۷1/9-0) 

در جهان امروز, از جمله ایران 1 
موننمی باژمانده است و به صورت پدید؛ اجتماعی - اقتصادی مهمی 
عمل می‌کند: این بازارها در هیان مردم: جامعه‌های: سنتی: به ویژه 
جامعه‌های دهقانی ارچ و ارزش والایی دارند. در اینجا به شزح 
بازارهای سالانه و موسمی میان اعراب جاهلی و ایرانیان باستان 
پرداخته خواهد شد (برای بازارهای‌سالانه و موسمی در افغانستان: 
نگایرانیکا :1۷/48-49): ۱ 

بازارهای اعراب جاهلی:: ننت بزپایی بازارهای موسمی و 

سالانا در مین اعرات از چند فا سل پیش معئول بوده است. ان 
بازازها در طول سال, به ویژه به هنگام فرارسیدن موضم حج و رفتن 
قبیلاهای عرب به مکه پرای اجزای مناشک ایینی ب عبادی و زیارت 
اصنام در شهرها وآبادیهای مختلف شبه جزیره عزبستان برپا من‌گردید. 
در آن دوره؛ پس از اینکه پیشگونان تازیخ وموینم زیارت بتهای قبیلهها 
۳ تعیینْ می‌نمودند, زائزان قبیله‌ها تجمع می‌کردند و دسته دسته زاه 
می‌افتا دند و در شهرها و منزلگاههای معینی درز سر راههای خود؛ به 
بازازهای مرقتی که در آنها پرپا شده بودند, می‌رفتند و به داد وا ستد 
می‌پرداختند (اشین, ۰)41 

نجغرافی‌دانان و نوینندگان انسلامی به شتناری از بازارهای سالانة 
عرب جاهلی اشاره نموده, و از مکان و زمان تشکیل و مدت دایز بودن 
آنها یاد: کرده‌اند. مشهورترین اين بازارها عبارت بودند از بازارهای 
دوه الجَنَل, در اول زبیم‌الاول در بخش بالای نجد؛ عشقر و مجّر, در 
ربیع‌الاخز (بنابر نوشتة یعقوبی ذر جمادی‌الاول) و به مدت یک ماه در 
بحرین ؛ صُحاز: ۵ زوز از دهم ماه رجب در عمان؛ شحریا شحر مهره از 
نینه شعبان در سای کوهی که گوز هود نب در آن وأقع بود (نک: يعقويي, 
۱ رابيه: دز عضرمونت آز نیما ذیقعده تا پیان ماه؛ و عذن: دز اول 
ماه زمضتان+صنعا از نیمه تا آخراناه زمضنان دز یمن؛عکاظ بة مت ۲۰ 
زرزاز هلال ماه ذیقعده دز بالای نجد در أئیدا؛ مَجَّه در ۱۰ روز آخر 
ذیقعده؛ و ذی‌المجاز به ندت ۸ زوز از رژیت هلال ذیحجه تا زوز ترویه 
(نک: ازرقی,۱۸۸-۱۸۷/۱؛یعقویی, همانجا ؛ قلفشندی:۳۶۸/۱؛ بیرونی» 
الاان۶ ۱۳۲۸ زیدان: ۶۲۳؛ برای گزارش کامل.دربار؛ بازارهای 


بازارن ۱۳۳ 


موسمی عرب جاهلی به نقل از قدما نک: علی, ۳۸۲-۳۶۹/۷). روز ترویه 
(۸ ذیحجه) روز پایان بازارهای قبایل عرب به شمار می‌رفت و اعراب 
از ذی‌المجاز برای انجام دادن مناسک حج به عرفات مکه می‌رفتند 
(ازرقی::۱۸۸/۱؛ برای"شرح بازارهای دورهٌ جامی: نک:. افغانی» 
۳ 

عربها دز این بازارها به شیوه‌های گوناگون به معامله مُ‌پرداختند: 
رایج‌ترین شیوه‌های معامله میان فروشنده و خریدار عبارت بودند از 
رمی خصا (انداختن ریگ) ؛ منابذه (افکندن پیراهن تن‌یا زگ و سنگ 
در میان)؛ ملامسه (لمس کردن پیراهن یکدیگر ویا کالا بی نگریستن به 
آن)؛ معاومه (پیش فروّش کردن محضول خرما یا میوه‌های ذزختی 
برای دو یا سه سال)؛ مزابنه (فروش رطب روی نخل با تعیین وزن)؛ 
محاقله (فرزش گندم در خوشه ویا هر نوع میوه پیش از رسیدن)؛ خبل 
الحبله (داد و ستد جنین شتر)؛ شرار (دز این نو ع معامله فروشنده و 
خریدار دستهایشان زا بهسوی یکدیگر دراز می‌کردند و هر کس پیش از 
یگری انگشتری اد را 1 می‌گرفت) و 


تفزمیان ی موسمی وسالانة ان دوبازار عکاظ و 
مکه از بازارهای دیگر مهم‌تر و مشهورتر بودند و بیشتر بازرگانان 
قبیله‌های عرب و بازرگانان بهود و مسیحی و مردم قبیله‌های عرب 
ساکن در شبه جزیرءُ عرب ویمن و شام, حتی ایرانیان, چینیها, هندیها و 
رومیها دز آنها شرکت می‌کردند و دز واقع از مراک اقتصادی بین‌المللی 
آن دوره به شمار می‌رفتند (نک: مژمن.۰)3 

عکاظ نخلستانی نود در ائیدا + جان چ تبان فان عادو 
ذی‌المجاز در پشت‌کوه عزفات و مجنه در ظهران فاصله آن تا مکه 
۳ روز راه بود (یاقوت, بلدان۷۰۴/۳- ۷۰۵). هر سال بازاری در آنجا 
تشکیل می‌شد و هم قبایل عرب از نواحی مختلف بدون استثنا در آن 
شنرکت می‌کردند (زیدان, ۶۲۴). بیرونی می‌نویسد در بازار عکاظ مردم 
قبایل قریش, قوازن. عُطنان,. آلم. یل مصتللق و آحابیش و 
گروهی از عام مردم گرد می‌آمدند و پس از رژیت هلال ذیحجه, از ژآنجا 
به ذیالمجاز, در نزذیکی بعکاظ می‌رفتند وتا روز ترویذ در آن می‌ماندند 
و سپس راهی منی می‌شدند (همانجا). 

بتداء عربها با افکندن برقع بر صورت در بازار عکاظ می‌آمدند. 
نخستین عربی که در.این بازار برقع از صورت برگرفت, ظریف بن عم 
عنبری بود که بعدً دیگران از او پیروق کردند دا رد 
یافتند (یعقزین ,۲۷۱/۱). 

بازار عکاظ نقش و اهمیت اقتصضانی - اجتماعی خود را تا اوایل 
دور اسلامی همچنان حفظ کرد و هر سال در ماه ذیقعده برپا می‌گردید. 
اعراب مسلمان به هنگام زیارت کعبه و انجام دادن اعمال و مناسک؛ 


حج؛ ینابر سنت آبا و اجدادی خود. نخست به این بازار می‌رفتند و پن 
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۱۴۴ بازار 


ازبرچیده شدن آن در اول ماه ذیحجه راهی مکه می‌شدند. 

بازار مکه ازیک هزار سال پیش از میلاد جای با رانداز و مبادلة کال 
و مرکز گردهمایی اقوام مختلف.به ویژه فنیقیها وعربها بود. در این بازان 
شهرنشینان: و پادی‌نشینان عرب به داد و ستد و معاوض دام: پشم: 
پوست. روغن, غلات, خرماء ادویه. عطر, گوهر و زیور, برگ سنا و 
بلسان, چوبهای معطر, پارچه‌های پنبه‌ای و کتانی قبطی مصر, ابریشم 
چین, جنگ افزارهای بصری و بردگان افریقایی, ایرانی و آناتولیایی و 
جز آن می‌پرداختند (برای بازازهای عکاظ و مکه, نک اسین, 41؛ نیز 
تک بخش 11 همین مقاله, عصر جاهلی), 

بازار مکه نیز نقش و اهمیت اقتصادی و سیاسی کشت خود را پس 
از پیروزی اسلام هنچنان حفظ کرد. بازار مکه در زمان حال نیز هر ساله 
به هنگام گردهمایی میلیونها مسلمان جهان برای زیارت خأن خدا و 
اجرای مناسک حح پوبا و فعال می‌شود. ال‌احمد بازار مکه را بازاری 
پرجنب و جوش و کوتاه مدت و تکراز سوق عکاظ و «زیارتدنباله 
کسب,یا به عکس» می‌داند (ص ۱۶۳) 

بازارهای ایرانیان باستان:. از سده‌ها پیش از اسلام تشکیل 

بازارهای سالانه در سرزمین ایزان معمول بوده.است: نویسندگان 
اسلامی به برخی از این بازارها اشاره کرده. و شرح:و وصفی کوتاه 
دریارة آنها نوشته‌اند که عمده‌ترین آنها این بازارها هستند: 

پازارهای بخارا زرد سر : : 

بازار ماخ‌روز: ماخ به معنای زر ناسره و مردم پست و دون همت 
است (نک:لغت فرس, ۷۸؛برهان... ). ماخیره نیز صورتی از ماخ روز 
است و معرب. آن ماخیرج را به. معنای روز.تخلیط و تزویر و تقلب 
گرفته‌اند (ن5: همایی, ۲۶۶؛نام پادشاهی از بخارا, نک نرشخی, ۱۲۹ نیز 
نک: مدرس رضوی,۲۰۰-۱۹۹).بازار ماخ روز ظاهرا سالی دویان: 
هر بار یک روز برپا,می‌شده است و در آن انواع بت را که درودگزان 
می‌تراشیدند و نقاشان بر آنها نقش می‌انداختند, می‌فروختند؛ مردم 
هر سال بتی از این بازار می‌خریدند و بت کهنه و شکسته خود را دور 
می‌آفکندند (نرشخی, همانجا), بیرونی در التفهیم روزهای برپایی بازار 
ماخ روزرا روز ۱۳ ماه‌سوم و روز۱۳ ماه چهارم سغدیان دانسته است و 
می‌تویسد که در آن بازار کالاهای دزدی می‌فروختند و همه گونه تخلیط 
می‌کردند (طن ۰)۲۶۶ 

پس از دگرگونی دين مردم بخارا و تبدیل دین بتاپرستی به.دين 
مرزدیسنا .بتکدة بزار ماخ بهآتشکده تدیل شد و مردم که در روز بازار 
جمع می‌شدند,برًی نیابش به آجا می‌رفتند ان آشکد تین الم 
دهاز ار اتود زر هک ۳ 

بازار طرایس: این بازار .از بازارهای. سالانة دیگر بخارا: در 
روستای طوایس بود. طوایسن يا طوازیبی جمع طاووس اینت و آن را 
طاووسهایی که مردم روستا در خانه‌های خود نگه می‌داشتند (همو, 
۷ دانسته‌اند. اين بازار را هر ساله, به گفتة نرشخی (همانجا) ۱۰ 
روز در فصل تیرماه (فصل پاییز را به نام نخضتین ماه آن تیرماه نیز 


می‌نامیدند) وبه گفت یرونی ۷ روز از روز ۱۵ ماه «مويخند!»ي سفدی 
(ماه ششم) برپا می‌کرده‌اند. بازرگانان و مردم بسیاری از نقاط دور و 
نردیک:,به ویژه فرغاته و چا چ. برای میادله کالا و داد و ستد به این بازار 
می‌آمدند (الثار, ۲۲۴, التفهیم»_همانجا). در برخی منابع دیگر, از 
جمله حد.ود العالم: بازار طوایس را یک: روز در سال نوشته, و گفته‌اند 
که مردم ماوراءالنهر به اين بازار برای خرید پنبه و جامه‌های پنبه‌ای 
می‌آمدند (ص ۱۰۷). اصطخری همین مطلب را بدون اشاره به مدت 
بازار نقل می‌کند من ۳۱۳). 
بازار چر غ: اين بازار هر سال در چر غ یکی از آبادیهای بززرگ 
بخارا مه به بدت:۱۰ روزء از یازدهم ماه دهم سغدی برپا می‌گردید 
(بیرونی , همانجا؛ نیز ن5:‌همایی, ۲۶۷,-۲۶۸:توضیح دزیارهُ ۷یا ۱۰ روز 
بودن این بازار), ۱ 1 
در روستای بزرگ و کهن وَزخشا, پا زخشه نیز هر ۱۵ روز یک 
بازاریکروزه و در پایان سال کشباورزی یک بازار ۰ روزه یا م‌گرید 
(نرشخی,۲۵). 
بازار فناخسروگرد دز فارس:.. در فارس هر سال در روز روش 
(۱۷ فرزردین ماه) و هرمزروز (ارل آبان‌ماه) بازازی به مدت ۷ روز در 
قصبه کود فناخسرویا فناخسروگردبرپا می‌شد (بیرونی, الاثان. 1۵ 
بازارهای اصنهان: دز منابع قد يم به دو پازار سالانه در اصفهان 
اشاره شده است : نخست, بازاری که ۷ روز در ایام نوروز و به مناسپت 
عید کین یا زین (بیرونی, همان, ۲۲۸؛.ابن حوقل, ۳۱۰) در حصار 
کرینه در مشرق زرن رود (زاینده رود) و در پای کاخ .دو تن از بزرگان 
شهر (همانجا) ترتیب می‌یافت. دو دیگر, بازار جرین یا جورین که یک یا 
در ماه به هنگام نوروز در آغاز فصل بهاز در کنار درواز؛ جور (گور: 
دروازٌ شهر فیروزآباد: که پیش‌تر (گور یا جور. نامیده .می‌شد) برپا 
می‌گردید (مافروخی, .)٩۴-۹۳‏ 
بازار قم:. بیرونی ازیازاری‌یک روزه در بیست و دومین روزبهمن 
ماه در قم نام می‌برد که آن را «باد روز می‌نامیدند و هم‌زمان با عید 
باد روز برپا می‌داشتند (همانجا), در ایران پاسیتان روز ۲۲ هر ماه به نام 
ایرد باد (ایزد پاسدار نکاح و ازدداج) خوانده می‌شد و روز ۲۲ ماه 
بهمن راب که «پاد روز «باد بره)») ویا «پیات» نام داشت نت جشن 
می‌گرفتند. در این عید دوشیزگان برای خوشبختی ر یافتن شوهران 
برومند برای ایزد باد نذر و نیاز می‌کردند و او را نیایش می‌نمودند (نک: 
برهان, ذیل بادبره ؛برای شهرت آن ,نگ قمی, ۲۵۶+۲۵۵). 
بازارهای‌سالانة کنونی در ایران:_سنت برپایی بازارهای‌موسمی 
سالانه همچنان.میان مردم ايران تاکنون ادامه یافته است و مردم برخیق 
نقاط ایران به پیزوی از رسم و آیین نیاکان این بازارها را هر,ساله در 
زمان و فصل مین و معمول همراه با موسم ,زیارت. برپا. می‌دارند. 
معروف‌ترین این بازارها که آنها را می‌توان اصطلاحا پازارهای زیارتی 
هم‌نامید, اینها هستند: 


بازار مشهد اردهال: _اين بازار هر ساله هبزمان با.هفتُ زیارت 


سلطان علی, در کنار بِقعه او در مشهد اردهال پرپا می‌گردد و 
۸ ۱۰ روز - از یکی دو روز پیش از مراسم جمعة قالی شویان در 
نخستین یا دومین جمعذ آغاز پاییز تا «هفته قالی‌شویی»-دایر است: 
بازار مشهد اردهال پیشینه‌ای چند صد ساله دارد و هرسال گروهی 
از سوداگران و فروشندگان از شهرهای دور و نزدیک. به ویژه قم و 
کاشان و نطنر در آن گرد می‌آیند. در این بازار صاحبان جرف مختلف 
کالاها و اجناس دست ساخت و مصنوع داخلی و خارجی و انواع 
خوراکیها و تتقلات و آجیلها. را به مردم و زانران عرضه می‌کتند 


امام‌زاده 


بازار سالانه مشهد اردهال مکی الب 

بازار شاه فهییان: این بازار در یکی از جمعه‌های. اواخر فصل 
تابستان به هنگام گردآمدن روستاییان کزه‌نشین در گوربیتان و محوطه 
پیرامون بقع شاه شهیدان (بقعذ امام‌زادگان محمد و هادی, فرزندان 
امام زین‌العایدین(ع)؛ نزدیک دهکده شاه شهیدان دیلمان, ن5: ستوده. 
۲/) برای مراسم عَلم واچینی (براي آگاهی از فرابسم علم بندی و علم 
واچینی در محلهای مختلف گیلان, نک: همو, ۱۲۱۰۱۱۳۰۶۰/۲؛برای 
مرراسم علم واچيني کوه‌نشینان شرق, گیلان, ن5: پاینده,.۲۱۷-۲۱۲؛ 
میرشکرایی, ۲۶۵-۳۶۲ برپا می‌گردد ودرآن محصولات کشاوززی و 
دست‌بافتهای محلی.- روستایی و مصنوعات.ر منسوجات. شهری 
عرضه می‌شود. 

حسن رضا پازار:. اینبازاد دریکی از روزهای دوشن آخرین هت 
تایستان در گورستان امام‌زاده حین رضا (برادز آمام رضا(ع)) در 
جنوب جویار, از توابع شهرستان شاهی (قانم شهر کنونی) تشکیل 


روشنایی؛یا به هنگام گر اي‌داشت 


بازار ۱۴۵ 


می‌شود, فروشندگان از چند روز پیش در پیرآمون زیارتگاه گرد می‌آیند 
و چادر می‌زنند. یا در غرفه‌های اجاره‌ای آن جای می‌گیرند (خسروی: 
۳۲ 20 

بازان امام‌زاده قاسم: .این بازار در روز اول تیرماه در آغاز فصل 
تاپستان در کنار کوه پنجه رستم در پیرامون بقع امام‌زاده قاسم در دهکد 
شاوارو (شاه واروق), از آبادیهای فراهان در بخش حوم شهرستان 
تفرش, همزمان با مراسم زیارت امامزاده برپا می‌گرده و ۲.تا ۳ روز 
ادامه می‌بابد (یادداشتهای مولف). 
ویژگیهای بازارهای سالانه: 

الف - ارتباط پا دین و مذهب: 
بازارهای‌سالانه از آغاز پیدایی تا به امروز با 
حتی دینهای 
رسمی جهان کم و بیش پیوند نزدیک داشته‌اند. 
مردم در هر, جا که بودند, بازارهای سالانه را 
همزمان با آیینهای نیایشی و مناسک عبادی 
در پیرامون جایگاههای مقدسی مانند معابد, 
بتخانه‌ها, آتشکده‌هاء امامزاده‌هاء گورستانها 
و زیارتگاههای عمومی برپا می‌داشته‌اندء از 
این رو: اين نوع بازارهای سالانه را می‌توان 

بازارهای موسمی - عبادی؛یا موسمی - زیارتی 

هم‌نامید. 


دینها و مذاهب اولیه و ابتدایی. 


در : گذشته‌های:. دور؛ مردم. 7 همزمان: با 
کردهماییهای سالانهٌ خودبرای نیایئن خدایان و 
الهگان و تجلیل ك رگداشث ت. قهرمانان 
اسطوره‌ای و حماسی و تاریخی خود بازارهایی 
رانیزبرپامی‌کردند؛متلبوننیان باستان هر له 
در زمان برگذاری مراسم تکرم خدایان در شهر 
پلفی »بای ریس خفاید اسان و 
ت قهرمانان اساطیری و حماسی در 
بازیهای قهرمانی در دشت و دامن المپیا در ناحیه الیس, بازارهایی 
موقت تشکیل می‌دادند. در ابن بازارها هرگونه کالا و شیئی از ظرفهای 
شیشه‌ای و بلورین گرفته تا پارچه و ادویه و عطر و سلاجهای جنگی را 
به نمایش و فروش می‌گذاشتند. رومیان باستان نیز هر ساله همزمان با 
جشنهای بزرگداشت ژوپیتر, خدای آسمان و روشنایی و صاعقه وبرق. 
و در چشبنواره‌هایی که در ستایش خدایان و الهگان دیگر همچون لد 
خرمن برپا می‌کردند. بازارهای بزرگ و باشکوهی تشکیل می‌دادند. 
کشاورزان فرآورده‌های دامی و زراعی و صنایع‌دستی خود را به این 
بازارها می‌آوردند و بایکدیگر مبادلهمی‌کردند((«داثرةالمعارف..4, 
9-«کتیاب», 1/1/9-10؛ نیز نک:پلوکباشی, با زارهاء,۸۰6۰). 


1: ۱۵۱۷ ۵۳۱۵ 0010 


۱۴۳۶۴ بازاز 


در جشنهایی که هر ساله هندوها برای پرستش خدایان دز معاید ویا 
پیرامون آنها برپا می‌کردند. جساعت زیادی از مردم دهها و قصنبات ز 
محلات مجاور با لباسهای نو و رنگارنگ شرکت می‌جستند وبا انواع 
خوزاکیها و شیزبنیها وشربتهای خنک ازیکدیگر پذیزایی می‌کردند وبا 
آزاز و نوسیقی مذهبی وبا رقصن در اطراف معبد و دی سزگرم می‌شدنداء 
در همین حال: ذر کنازهز معبد گروهی دست‌فروش و کانسب وپیله وز که 
به دیز آنده بودندء بازاری ترتیب می‌دادند و امتعهٌ خود را در آن ترای 
فروش می گذ اشتند (حکست, ۲۶۲-۲۶۱): 

قبطیان هر ساله در روز ۲۳ نیسان که به روز باد جنوبب و باران تعلق 
داشت (احسالاً زوز نیایش الهگان باد و باران), در دیر ایزب جبع 
مي‌شدند وبازاری برپا می‌کردند .مردم شام آن را ازروزپانزدهم 
۷ زدز برپا می‌داشتند و ۷۰ روز پسن از آن, بازار بصری, را ترتیب 


می‌دادند و اجناش و.کالاهای مردم تواحی آن حدود را.در آنپا 


مي‌فروختند (پیرونی, الائار؛ ۱۲۶۱-۲۶۰ براي آگاهی پیشتر دربار 
سوق دذیر ایزب نک : افغانی: ۳۶۲ ۳۶۲۵). 


در ایزان کهن نیز برخی بازارهای شالانه همزمان با تجنع مردم 
برای نیايش در بتکده‌ها و آتشگاهها و زیارتگاهها ترتیب می‌یافت. 
نرشخی دربار؛ بازاراسالانة ماخ می‌نویند: «آنجا که آمروز [سده ۴ق] 
مسجد جامع ماخ ات صخرایی بوده است بز لب رود و درختان 
بسیار, چنانکه در سای درختان بازار بودی, و آن پادشاه [که نامش ناخ 
بود] بدین بازار آندی:ابر تخت نفستی تا مردمان:رطبت کردندی به 
خریدن بت؛ و هر کش خویشتن زا بتی خریدی و به خانه بردی باز این 
موضع [تشخانه شدی و در روز بازاز چون مردم جمع شدندی: همه به 
آنشخانه اند رآمدندی و آتش پرستیدندی» (صن ۳۰-۲۹): 

برپایی بازاز سالانه پازشیان در روز ۲۲ بهمن در روز یذ باد در قم 
نیز احتمالا همراهبانبایش جمعي مردم برای ایزدباد بوده است: 

دور یزان دور اسلامی برپایی بازارهای سالائه, همجرن دوران 


برخی جاها فروردین با فرورد 


بازاز سالانه دز پای دیوار آستانة خضرت نبلطان‌علی, عکس از علی بل رکباشنی 


گذشته با گردهمانی مردم برای زیارت و برگذاری متاشک مذهبی ‏ 
عبادی در زیارتگاهها همراه و مرتبط بوده است. بازارهای مشهد 
اردهال: شاه شهیدان حسن رضا بازار و بازار امامزاده قانسج ت که 
شرح آنها گذشت- به ترتیب هفراه‌با مراسم قالی شویان: علم وأچینی, 
گازمینن کُشان و آب پاشان بوده است: 

بٍ - ارتباط با جغرافیای فرهنگی و تقویغ کشاورزی: " بزخی از 
بازارهای سالانه معمولا با گردش سال کهنه به نو و برگذازی آیینهای 
مربوط به نزشدن سنال و آغاز فصل کشت و زرع مرتبط بود‌اند. در 
سرزمین ایران بزرگ, آغاز سال ویا نوروز برحننب تقویم کشاورزی 
رایج در جوزه‌های گوناگون جغرافیایی با هم متفاوت بوده است. در 
ز سال, در جاهایی دیگر مه ریا 


مهرگان و دز جاهایی هم تبرگان آغاز سال به شمار می‌رفته اند. در 


,دوره و زمانی که نوروز درا غاز فصل تابستان و فروردین نخستین ماه آن 


بود. تیرماهپه آغاز ۵ می‌افتاد این ماه مطابق با ماه مهر در 

دوره تبرگان ت ۳ دز نخستین ماه 
پاییز - جشن سال نو 
کشاورزان و آغاز فصل رن 
و زمان شروع شخم زمین و 
تخم‌افشانی و کشت و زرع و 
آییاری مزارع. و باغستانها 


سال‌شماری, مهرماه به اول 
فصل زستانمیافتد که ز مان" 


۱ شب پلدا: شب تولد مهر برد 
است (بیرونی؛ هشان) ۳ 
بهار, مهرداد, پنجاه و چهار: 
" حاشیه؛ نیز یادداشتهای 
مولف). بنابزاین» مطابق با 
سال‌شماری زراعی نایب هنگام تخم‌افشانی و کاشت دانه و نهال در 
زهدان خاکن؛ بهاز زمان رویش گیاهان و شکفتن شکرفهها و به بار 
نشلستن درختان, تابستان زمان پختن و رسیدن میوه‌ها وبرآمدن کشتهها 
وترداشت آنهاسنت: 

الیاده پدید؛ چند نوروز و چند جشن سال نو را در یک سرزمین 
مربوط به کشت چند نو عاغله و میوه و به بر نتشستن آنها در فضلهای 
مختلف سال می‌داند. به نظر او تقننیمات زمان را آنننهایی تعیین می‌کنند 
که دز احیای ذخایر خوراکی تأثیز دارندبه این معنا که این آنینها پایشن 
زندگی جامعه را تماما تضمین می‌کنند (ص 51). 

ایرانیان دز هر پاره از خاک ایران که می‌زیستند: فاصله میان 
برداشت مخصول و آغاز کشت دویازه را در سال تو کشا زرزی همزاه با 
برنانی بازازهایی موقت جشن ی گرفتند. دز بخارا بازارهای ماخ روزو 


طواینن"را در تیرماه (آغاز پاییز) و بازار ورخشا را در پایان سال 
کشاورزی برپا می‌کردند. . پس از دوره ۲۰ روزة آخرین بازاز: نوروز 
کشاوززان در روزییشت ویکم آغاز می‌گشت و «کشاورزا ن‌بخارا از آن 
حضاب رانگه» می‌داشتند و بر آن اعتبار») می‌کزدند (نرشخی۰)۲۵۰ 

برپایی بازازهای شروش در ۱۷ فروردین و اوزمزد در نخشتین روز 
آبان همرمان با جشن آبرزسانی بسه آبادی و زمینهای کشناورزی 
فناخروگرد درشیراز, و برپایی بازاز کرین وبازار چورین در آغازبهار 
و جشن نوروز, پیوند بازازهای سالانه را با فرهنگ و تقویم کشاورزی 
در گذشته نشان می‌دهد: 

در دور کنونی نیز, بازارهای سالانه را معمولاً در اواخر تابستان و 
با اوایل پاییز و پیش از آغاز کشت پایسزه برپا می‌دارند. مشلاًبازاد 
شا«شهیدان در یکی از جمعه‌های آخر فصل تابستان و به هنگام پایان 
یافتن کار کوه‌نشینان کشاورز شرق گیلان از کار درو و برداشت 
محضول: حسن رضا بازا روز دوشنبة آخرین هفته تابستان؛ بازار مشهد 
اردهال در نخنتین یا دومین جمعذ آغاز فصل پاییز: پش از اینکه 
زازعان محضول خود را جمع کرده, آماد آبیاری مزارع و کشت 
اییزهاند. و بازار امام‌زاده قاسم در روز اول تیرماه که در تقویم زراعی 
قدیم کشاورزان منطقه برابر با آغاز فصل پاییز و کشت پاییزی بوده 
است, تشکیل می‌شوند. 

ج - ارتباط با دور گذار و وارهیدگی: زمان برپایی بازارهای 
سالانه عموما در دور کوتاه گذار از یک سال کار و کوشثش زراعی به 
یک سال کار و کوشض زراعی دیگر است. درگذشته‌های دور و در 
جامعه‌های کهن و ابتدایی فاصل میان سال کهنه و نو کشاورزی, دوزة 
گذار. و.وارهیدن ردغ از فیود اجتباعی و مقررات حاکم بر زندگی 
روزمره و دور؛ فراع وخوشگذرانی و شاد خوارگی و کامرانی جمفی؛ 
یا به اصطلاح زمان برگذاری آیین«اآرجی» در جامعه بوده است. 

دوره وارهیدگی از قیود اجتساعی در سوزه‌های جغرافیایی - 
کشاورزی ايران کهن دز فصلها و زمانهای گوناگون سال پیش می‌آمده 
آننت.۱۳روزآغازبهان ۱۳ روز آغاز پاییز (مطابق با تیرگان) و ۶ روز 
آغاز زمستان (مطابق با مهرگان, از ۲۱۱۱۶ مهر که رام روز است,نک 

معین: ۲۰۶۶۱۴) دور؛ وارهیدگی و ترتیب دادن آیینهای ارجی به شمار 
می‌رفتهاند . در این دوره, مردم با برپایی بازبهای قهرمانی و تمایشهای 
آنینی: و مناسک رمزگونه فزارسیدن بنال نو و آغا ز بازآفرینن طبیمت را 
جشن می‌گرفتند و کنشهای نیاکان خود را تقلید و تکراز می‌کردند و 
پاره‌ای از رفتارهای آنها رابه ضوزت نمادین از می‌نمودند(بلوکباشی: 
«بازارها», ۰)۱۲ 

الیادة مفتقد است.که ززمهای آیینی میان دو.گروه از بازیگران: 
حضور مردگان و آیینهای کامرانی و شادخواری همه عناصری هستند 
که بز تکرار لحظ انساطیری گذار از آشوب به سامان‌یابی در پایان سال 
و آستانه سال تودلالت دارند. با اصلاح مکرز گاه‌شماری» زمان برپانی 


جشنهای کامزانی و مراسم شادی در برخی سرزمینها تغییز کردند و از 


بازار ۱۳۷ 


جایگا اصلی و واقعی خود دور اند دیگربا دور ایا و آغاز سال 
کشاررزی تطبیق نعی‌کردند .با اینهمه, اینگونه ج جشنها در هر موقع سال 
که برگذار می‌شدندء همچتان برافتادن هنجارها وجابه‌جایی ارزشها زا 
می‌نمودند و از اباحیگری و بی‌بند و باری و سقوط جامعه به حالتن از 
کام‌ورزی و لهو و لغب حکایت داشتند (ص 65 ,54). در اینجا به چند 
موره از آینهای کامرانی دنر این بازارها اشاره خواهد شد: 

ترسح آعر اجه از تارل کواگن سوسیا 
بثهای خود را که درون خیمه‌های چزمی بود, بر پشت شتران 

سب که با حرز ز تعویذ. آراسته شده بودند, می‌گذاشتند و با نواختن 

سنج 1 و آوازخوانی به مکه می‌رفتند. اسین در شرح این سفز 
زیارتی اعراب جاهلی می‌نویسد: اعراب در بازارگاهی که در مکه 
تشکیل مبی‌دادند, دز جادرهای بزرگ پرافراشته مجالس رقصض ۳1 
خوانندگی و باده‌نوشی و قماربازی ترتیب‌می‌دادند و خوانندگا ن‌با آوازو 
دختران با رقص خود زاثران شرکت کننده در بازار را سرگرم می‌کردند 
(ص 41). 

در «گورزی بازار»سلمانان هند که دز پیشگاه در شرقی مسجد 
جامع تاریخین شاهجهان آباد دهلی در هوای آزاد تشکیل می‌شد, هر 
روز بعد از ظهر گروهی از هر قشتر و صنف مردم جمع می‌شدند» در این 
بازار شاعران شعر می‌خواندند, مولویها به خطبه خوانی می‌پرداختند و 
کف بینان با دیدن کف دست مردم بخت و ايندة آنها را پیش‌بینی 
می‌کردند. پسران جوان هم با رقص خود خریداران بازار را به گرد خود 
به تماشا فرا می خواندند (نقوی, ۰)17-18 

شرکت کنندگان در بازار کرين اصفهان که در گذر سال کهنه به نو 
ترتیب مي‌یافت, مجالس عیش و نوش برپا می‌داشتند و ۷ شبانه روز با 
وشیدنیها و خوردنیهای گوناگون و رقص و آواز خوش‌گذرانن 
می‌کردند .ابن حوقل با اشاره به شب زنده‌داری و عیش و نوش مردم در 
بازار می‌نوسد: این آیین با گذشنت ت سالها برای مردم اصفهان عادت 
شده است و کسی ایشان را از اين تفریحات باز نمی‌دارد (ص ۳۰ 

حسنن بن محمد قمی به رسم پارسیان قم در بازاز ید «روزبیات» 
اشاره می‌کند و می‌گوید: پارسیان این عید را ((تعظیم می‌نمودند وبزرگ 
می‌داشتند و اجتماع در آن روز و اکل و شرب را مبارک می‌داشتند» 
(ص ۲۵۵). مردم فارمن هم در بازارهایی که در روز سروش و آورمزد 
برپا. می‌کردند ,به لهو و لعب و شرب می‌پرداختند (بیررنی, الاثار, 
۳۰ 

پا آمدن اسلا بهایران و تیر ساخت نام دینی ارنان»برخی از 
رفتارهای آیینن و آداب اجتماعی - فرهنگی که از لحاظ فرهنگ و 
احکام اسلامی حرام شمرده می‌شدند»:از میان رفتند: با اینهمه: 
رسوباتی از رفتارهای مربوط به دینهای نخضتین و آیینهای کهن همچنان 
در لایه‌ها و قشرهایی از مردم جامع ایران بازماند و به صورتهای 
گوناگون اننتنرازیافت. نشونه‌هایی از رفتارهای نارواو خرعت شکن که 
تا چند دهه پیشن درمیان گروههایی از مردم شرکت‌کننده در بازارهای 


۱۳۸ بازار 


سالانة زیارتی رواج داشت, رسم شادخوارگی و عیش و نوش و طرب 
ریخا رها سا تا رها رشماری ازمردم 
شب زنده‌داری, و جشن و سنرور و خوردن کباب گوشت گاو میش و 
باده‌نوشی شب را به صبح می‌آوردند و دسته‌های نوازندگان محلی نیز با 
سازو آواز مجلس آنان زاگرم می‌کردند (خسروی, ۱۳). 

د-برگذاری مسابقات و نمایشهای جمعی: . از ویژگیهای دیگر 
بازارهای سالانه ترتیب دادن نمایشهای رزمی و بازیهای نمایشی 
قومی.- آیینی و مساپقات انب‌دوانی و شعزخوانی در ایام گشایش 
بازارها بوده است. پيشینة برگذاری اینگونه نمایشها و بازیها در 
بازارهای سالانه در جهان به چند هزار سال پیش می‌رسد. این 
سرگرمیهای جمعی در مجموعه‌ای از رفتارهای نمادین جای می‌گیرند 
که به صورتهای گوناگون دز بیشتر جامعه‌های سرزمینهای کهن به هنگام 
برپایی ایینهای جمعی گذار از سال کهنه به. سال نو و دورة فروپاشی 
موقت نظم اجتماعی مرسوم بوده‌اند (بلوکباشی.. «بازارها», ۰۱۵ 
نوزوز..۸۵,۰): 

بناپر روایتهای تاریخی: قبایل عنرب دورة جاهلی بنه هنگام 
گردهمایبهای موسمی خود در بازارگاجهای عکاظ و مکه مجلسهای 
شعر_خوانی و سخنوری و مناظره و مباحثه بیان شاعران و ادیبان ترتیب 
می‌دادند. در مسابقات شعرخوانی, سخندانان و شعرشناسان عالم و 
ببزرگ عرب به.داوری می‌نشستند و بهترین شعرها را از میان 
سروده‌های شاعران بر می‌گزیدند و اعلام می‌کردند. معلقات سبعه از 
یان اشعار شاعران در همین بازره تخاب شد (زیدان, ۶0۴ - 
۵ 

در بازارهای ادواری سالانه, و گاهی بازارهای هفتگی ایران, رسم 
بریایی نمایشهای رزمی کشتی‌گیری: اسب‌دوانی و بازیهای نيايشي 
بندبازی معمول بوده است. مقدسی در شرح بازارهای دیلمیان گرگان به 
مسابقة کشتی‌گیری میان پهلوانان محلی پس از پایان بازار و شرکت 
زنان و مردان با هم در لین نمایشها اشاره می‌کند و می‌تریشد: داور دز 
جایگاهی می‌نشست و طتابی به دسنت می‌گرفت و هر کس که پیروز 
می‌شد,یک گره بر طناب می‌بست (ص ۳۶۹). 

رسمبرپایی نمایشها و بازیهای جمعی هنوز هم در بازارهای ادواری 
و اکثر بازارهای سالانه و موسمی روستایی ايران معمول است؛ مثل" در 
میان سرگرمیهای بازارهای سالانه و هنتگی گیلان و مازندران, 
کشتی‌گیری میان جوانان و پهلوانان محل, نمایشهای بندبازی روی 
ریسمان, نمایش جنگ ورزا (گاونر) وشاخ به شاخ انداختن گاوها و 
مسابقهُ اسب‌دوانی بیش از همه رونق دارند. در بازارهایی مانند بازار 
مشهد اردهال و بازار شاه‌شهیدان, گروه معرکهگیران مذهبی با 
پرده‌خوانی» شمایل گردانی و شبیه خوأنی به سرگرم کردن جماعت 
می‌پر دازند (بلوکباشی,قالی‌شویان, ۳۹۰۴۷؛میر شک رآیی, ۴۶۴). 

ه -فراهم کردن فضای مناسب برای برقراری روابط اجتماعی: 
بازارهای ادواری فضای مناسبی را برای دید و بازدیدها وحل و فصل 


اختلافات و فرونشاندن دشمنیها و گزینش همسر و همتای آینده و در 
نتیجه برقرار کردن روابط اجتماعی میان شرکت‌کنندگان در بازار فراهم 
می‌کرده‌اند. تشکیل دادگاهها و رسیدگی به دادخواهیها و داوری میان 
طرفین دعوا در بازار عکاظ (قلقشندی,۴۶۸/۱؛ زیدان, ۶۲۴) و گزینشن 
زن دلخواه در بازارهای گرگان (مقدسی, همانجا) نمونه‌هایی از کارکرد 
و نقش مهم اجتماعی اینگونه بازارها در عهد کهن بوده است. آشنایی 
پسرآن و دختران جوان با هم و ازدواج میان آنها پس از ملاقاتهایشان 
در بازار؛ ؛ دیدارنامزدان جوان با هم و رسم نخبتین دیدار نامزدان در 
بازا ر که اصطلاحأًبهآن «نامزد بازار» می‌گویند؛ طرح دعوا در بازار و 

کدخدامنشی زیش سفیدان در رفع اختلافات میان دو طرف دعوا از 
جمله نقش و کارکردهای اجتماعی کنونی بازارهای ادواری به شبار 
می‌روند (نک: خسروی, ۱۶, ۰۲۱-۲۰ براي اطلاع پیشتر از نقش 
اجتماعی بازارهای ادواری روستایی, ن؟: ۶۱۴ 

تقدس بازارهای سالانه:. دینهاومذ اهب وباورداشتها و پندارهای 
مذهبی عامل نیرومندی در پایداری و استمرار بازارهای سالانه در 
جامعههابوده‌ند.بازارهای سالانهبه سیب برپاییشان در کنا ری پیرامون 
آماکن مقدس و نیز همراه بودنشان با مناسک آیینی -عبادی مردم, زمينة 
تقدس نیز یافته بودند و از این‌رو. انجام دادن برخی اعمال در آنها 
ناشایست و ناروا, و خرید برخی اجناس از آنها روا و متبرک و 
خوش‌یمن شمرده می‌شد‌ند. 

ناشایستها:. درگذشته رفتار و اعمالی مانند جنگ و ستیز کردن با 
یکدیگر, نیرنگ و فریب در معاملات, دروغ و تزویر و بازیهای برد و 
باختی و قمار در بازارهای سالانه ناشایست و ناروا به شمار می‌رفتند. 
مردم جهان پاستان معتقد بودند که خدایان و الهگانشان کسانی را که 
حرمت بازارهای سالانه را نگاه ندارند و در اين بازارها اعمال خلای 
عرف و هنجارهای عمومی انجام دهند, تنییه می‌کنند و کیفز می‌دهند؛ 
مشلا یه هنگام برپایی بازارهای بسالانة عکاظ و مکه خاندانها و 
هی از بل عرب جاهل کب کدیگردرچنگ و یدب 
پاس حرمت بازارها که در ماههای حرام تشکیل شده بودند, موقتاً 
ببلاحهای خود را بر زمین می‌گذاشتند و همزمان با گشایش این بازارها 
دست از نبرد می‌کشيدند و در صلح و آرامش با هم به بازارها می‌رفتند و 
خرید و فروش می‌کردند. فروشندگان و خریداران در بازارهای سالانة 
عرب.مانند. سوق مشقر برای پرهیز از درو غ گفتن و تزویر کردن در کار 
معامله ,یه هنگام داد وستد پا اشار؛ دست وسر با یکدیگر ارتباط برقرار 
می‌کردند. همچنین وقتی بزهکاری به بازارگاههای سالال عرب وارد 
می‌شد, مادام که ذر حریم فضای بازارگاهها به سر می‌برد, از تعرض 
مردم وتعقیب مأموران قانون در امان بود (بیرونی, الاثار, ۱۳۲۸ نیز نک: 
علی,۳۷۹/۷؛ افغانی, ۲۴۱ ؛زیدان, ۳۵). 

بنابر گزارش یمقوبی, گروهی از قبیله‌های اسد و.طی و... به نام 
مُجلرن ستم کردن به مزدم را در این بازارها حلال و روا می‌دانستند, 
لیکن گروهی دیگر از اعراب که به محزمون معروف, و از قبایل 


بنی‌عمرو و بنی حنظله و قومهای دیگر بودند. اعمال این گروه را ناروا و 
حرام می‌شمردند و درحالی که مسلح بودند. در برابر ستم محلون از 
مردم دفاع و حمایت می‌کردند واز خون‌ریزی و کارهای منکر در بازار 
جلوگیری می‌نمودند. بجز مخرمون, دیگران مجاز به حمل سلاح دز 
ماههای حرام دربازار نبودند (۲۷۱-۲۷۰/۱). 

پا اینهمد, شمار معدودی از روندگان به بازارهای سالانه, چه در 
گذشته و جه در حال, حرمت این بازارها را نگه نمی‌داشته‌اند و هیچ 
قذرت و دستور و مقرراتی هم نمی‌توانسته است آنها را از انجام دادن 
کارهای ناروا باز دارد (برای آگاهی از ناشایستها در بازارهای سالانة 
زیارتی. در جند ده پیش در ایران, نک: خسروی». ۱۳-۱۲ ۲۳؛ 
0[ 

تقدس اشیاء: شیء و کالا به خودی خود و در حالت عادی پدیده‌ای 
مادی است و مقدس با شمار نمی‌رود؛ وقتی این شیء و کالا در حوزهُ 
عمل برخی از بازارهای شالانه زیارتی قرار می‌گیرد. در باورهای مردم 
حرفت و ارزش مذهبی می‌یابد ز مقدس و متبرک انگاشته می‌شود. در 
نتیجه, اینگونه کالاها و اشیاء در ذهنیت مذهبی جامعه‌های سنتی 
خاصیت درمان دهی, بخت گشایی. مراد دشی. مشکل گشایی و 
بلازدایی می‌یابند و خرید آنها از بازارها ضرورت اعتقادی پیدا می‌کنند 
(یادداشتهای مولف)؛ مثلاً زاثران امام‌زاده سلطان علی, هر ساله به 
هنگام مراسم قالی‌شویی به قصد تیمن و تبرک چند تکه از جهیزیذ 
دختران خود را از بازار مشهد اردهال می,خرند و نبات این بازار را هم 
شفابخش بیماریها می‌انگارند. زارعان محلی منطقه اردهال نیز به نیت 
برکت بخشی به کشتزارها و باغستانهای خود و برداشت محصول 
فراوان از کشته‌های خود, برخی ابزارها و وسایل آبیاری و زراعی و 
یاغبانی را از بازار مشهد فراهم می‌کنند (بلوکباشی, همان, ۴۲ ۹۵)؛یا 
مثلاٌء مردمی که در بازار حسن رضا شرکت می‌کنند, خرید و خوردن 
گوشت گاومیش ذبح شده در بازارگاه و بردن آن را به خانه برای حفظ 
سلاست و شنای بيماري سودمند می‌پندارند (یادداشتهای مولف): 
مردم کوه‌نشین گیلان هم خرید متااع از بازار شاه شهیدان را متبرک و 
خوش شگون می‌دانند و از اين بازار کالاهایی برای جهاز دختران 
دم‌بخت خود فراهم می‌کنند (میرشکرأیی, ۰)۳۶۴ 

مآخذ:_ آل احد, جلال, خجسی در میقات, تپران, ۱۳۴۶ش؛ این حوقل, محمد, 

صورالارض پبروت» ٩۸۱۹۱۷۱‏ آزرقی, محمد, اخبار مکةء به کوشش رشدی صالح 

ملحس, یروت, ۳ ۱۹۸۳/۵۱۴۰ ۶؛ اصتلخری, ابرافیم؛ مسالک الممالک, به کوشش 

دخری, لیدن, ۶۱۹۲۷ انغانی, سعید. اسواقالعرب فی الجاهلیة و الاسلام, دمشق 

٩‏ ۱۶/۵۷ برهان قاطم: محمدحنین بن خلف تبریزی, به کرشش محمد معن؛ 

تهران, ۱۳۶۱ش؛ بلوکباشی, علی, «بازارهای ادراری: ویژگیها و نقتن و کارکرد», 
مجبرعة مقالات نخستین مجمع بررسی بازار در فرهنگ و تمدن جهان ابلام, دانشگاه 
تبریز نیز ۱۳۷۲ ش؛ حمو,قالی شویان:مناسک نمادین قالیشوبی در مشهد اردهال؛ 
تهران, ۱۳۷۹ ش؛ همو نوروزه جشن نوزایی آفرینش, تهران ۰ ۱۳۸ شبن 
مهدی, طرع تحلیلی اتتصاد اسلامی» تپران, ۱۳۶۷ بهار: محسدتقی» حاشیه نز 
مجمل‌لتواریخ (هم)؛ بهان مهرداده اسا طیر ایران, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ بیرونی: ابوریحان 
انار الباقیه, به کرشش زاخاو, لایپزیگ, ۲۳ 2۱۹؛ همو الافهيم یه کوشش جلال‌الدین 


بازداری ۱۳۹ 


هبایی, تهران, ۲ اش پاینده, محمود, آيينها و پاورداشتهای گیل و دیلم» تپران, 
۵ شی؛ حدود العالم» به کرشش ملوچهر سترده؛ تهران. ۱۳۴۰ش؛ حکست» 
علیاصفر, سرزمین هنده تهران؛ ۷ ش؛ خامه‌چی, بهروز, «هفته بازارهای قلمرر 
جغرافیایی سهند»: هنز و مردم تهران, ۱۳۵۳ ش»س ۰۱۲ شم ۲ ۱۴ ؛ خسروی, خسردء 
پژزهشی در جامعه ررستابی ایران تهران, ۱۳۵۵ش؛ زیدان, جرجی؛ «تاریخ التمدن 
الاسلامی», المولغات الکامل» پیروت, دارالجیل, ج ۱۱؛ ستوده, منوچهر از آستارا تا 
استارباد, تهران, ۱۳۵۱ش؛ شکویی, حسین, جفرانیای شهري, تهران» ۱۳۵۴ش؛ 
علی, جراد. لمفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلامبیروت, ۱۹۷۶- ۱۹۷۸ ! قزوینی» 
محمد, یادداشتها, به کرشش ابرج افشار, تهران, ۲ ۱۳۴ش؛ قلقشندی, احمد؛ صبح 


الاعشی, به کرشش محمدحسین شمس‌الدین؛ بیررت: دارالذکر! قمی: حسن بن محبدء 
تاریخ قم» ترجما حسن بن علی قمی, به کرشش جلال‌الدین طهرانی, تهران, ۱۳۱۳ ش؛ 
کسروی, احمد؛ تامهای شهرها و دیههای ایران, تهران: ۱۳۰۸ش؛لفت فرس, اسدی 
طرسی, به کرشش عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۱٩‏ ش؛ مافروشی, مفضل, محاسن 
اصقهان, ُرجمة کین فارسی از حسین بن محمد آوی, به کوشش جلال‌الدین طهرانی؛ 
تهران, ۲ ۱۳۵ق؛ متز, ادام» تمدن اسلامی در قرن چهازم هجری, ترجمهٌ علیرضا 
ذکارتی قراگزلر, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ مجمل‌التواریخ و القصت, به کرشش محمدتقی 
بهار, تهران» ۸سش؛ مدرس رضوی, محمدتقی, حواشی و تعلیقات بر تاریخ بخارا 
(نک؛ هد؛ نرشخی)؛ مرگان, زاک ایران, معطالعات جغرافیایی؛ ترجمد کاظم ودیمی؛ تبریزه 
۱۳۳۹-۲۸ ش؛ معین: محمد؛ حاشیه بر برهان قاطعء محمدحسین پن خلف تبریزی؛ 
تهران؛ ۰۱ اش مقدسی: محمده اخشن التقاسیم؛ به کرشش دخریه؛ لیدن, ٩2۱۹۰۶‏ 
مندل, ارنست. زخساره‌های اقتصاد در ررند تکامل اجتماعی, ترجمةٌ محمود مصور 
رحبانی, تهران, مازیار؛ میرابرالقاسمی: محمدتقی» «بازارهای هنتگی گیلان»» کتاب 
کیلان, به کرشش ابراهیم اصلاح عربانی؛ تهران» ۴ اش ۳+میرشکرایی؛ مجمده 
«مردم‌شناسی و فرهنگ عامه»: همان؛ نرشخی» محمد, تاریغ بخاراه ترجماٌ احمدین 
محید قباری, تلخیص محمد بن زفره بکوشش محمدتقی مدرس رضری: تهران؛ 
۲ اش همابی, جلال‌الدین؛ حراشی و تعلیقات بر التفهیم (ن5: هم پیرونی)؛ یاقوت: 
بلدان؛ همو المشترک» به کرشش روستنفلد, گو ن, ۱۱۸۱۶ یجقوبی, احمد, تاریخ» 
بیررت, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶م۱یادداشتهای مزلف ؛نیز: 

۵ ۱۸۱ ۸۵ لها ر197 معاسمزا ۱09۵ امس 
راز م۵ با رصاخ1۳ 19741 ارملا ولا 1۱۵۱۱۲۸۱۲۱۷۰۸۲ معا 
۵ ,.ظ ,0۳۵129۵61۱ :1983 ,00 ۱[ 
۸۸ 05 1979 ته۵ ۱۷ ما اماام ا ممط انا 
,8 :۷۱۵ چام رهلنهد منممقا راناه ۱۷ ناو رمع 
ام ۱۷۵۵ اه فلممام۱۲ عراگ رک نزمه ۲اه نختط تا امط 
۵ وه نع با راز ۰ ,۸ مصن۸ نفنطا ما6 ها وزمتمعظ 4قد 
اسر رت امعتومامممان۸ مه تممافرق نی 
30 ۵ ام سم ۳ لصا نصا عطق وا تفه بط 
0 ۱ نمزردیت دمعرز ۳۳۵۲ فص سا .۲ ,بطم :1919 رویطصط 


۰ ره را رما م مه اهاط ام ۲۵۵۱۳۵۴۱۵ ۳۸۲۵۱۱۵۱۱۱ 0ص 
علی بلوکباشی 


بازداری؛ فی شکار با باز و دیگر پرندگان شکاری مانند شاهین. 
چرغ, باشه و قوش و جز آنها و نیز ضوابط گزینش و شیوهُ پرورش د 
آموزش, نگهداشت. بهداشت و شناخت بیماریهای این پرندگان و 
چگونگی درمان آنها (کشاجم, ۵۶۰۴۸ ۱۱۶-۱۱۵؛ حسن بن حسین: 
.)٩۴-۷۹ ۶۵-۶۲ ,۵۰-۳۵‏ این فن, گرچه نه با هم تفاصیل یاد شده, 
پلکه په شکل ساده و ابتدایی از دورانهای باستان: پیش از پیدایشن خط 
شناخته شد:, و در بین‌النهرین: ابران, هندوستان: چین, ژاپن و مصز 
متداول.و از راههای عمد؛تأمین خوراک بودهاست(«پاولی کوچک)4, 
11899-901 بریتانیکا ,ماکرو,۷11/152-153 بر وکها وس, ۷1/32-33). 
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۰ بازداری 


این فن بعدها در یونان نیز متداول شد. شواهدی از بهره‌گیری از 
مرغان شکاری در کلده و آشور در سده‌های ۸ و ۷قم به دست آمده 
است: کشنیان۱ پزشک اردشیر دوم (سد؛ ۵ قم) کف مدتی لیز در 
هند وستان به سربرده بود, دربارة شکار خرگوش کوهی به یاری مرغان 
شکاری گزارشهایی از خود بز جای گذاشته است ( بریتانیکا, 
بروکهاوس, همانجاها).بهره‌گیری از مرغان شکاری در چین و ژاین از 
اين نیز سابقة کهن‌تری دارد و احتمالا به دو هزار سال پیش از میلاد 
بازمی‌گردد (هبانجاها). 

اشعار فردوسی دربار؛ اينکه تهمورث پادشاه افسانه‌ای ایران, باز و 
شاهین را برای شکار پرورش داده انست. و نیز سخنان او ذر وصف 
شکار بهرام گور و همراه داشتن ۱۶۰ باز و ۲۰۰ چرغ و شاهین, و به 
تخجیر رفتن خسرو پرویز با ۷۰۰ بازدار (نکز ص ۵۸, ۱۶۶۶, ۲۲۰۷). 
نشانة آشنایی بسیار کهن ایرانیان با فن بازداری است. برپای شواهد 
قطعی شکار با باز یکی از سرگرمیهای دلپسند فرماتروایان هخامنشی 
بوده است (آپنهايم, 380)- 

بدین‌سان. روشن است که افسانه‌های مکرر دربار؛ بطلمیوس و 
کنستانتین و حارث بن معاوبة بن ثور کندی, به عنوان نخستین کسانی 
که با بازیا شاهین یا چر غ به شکار پرداخته‌اند (مسعودی, ۲۲۶۰۲۲۵/۱, 
۲ ۳۵؛ قلقشندی, ۵۷/۲, ٩۵؛‏ انطاکی, ۶۱/۱), هیچ‌گونه اعتباری 
ندازند. 

واژه باز و نیز باشه, از یک مصدر اوستایی به معنای پریدن بر گرفته 
شده است.. نامهای اینگونه پرندگان شکاری و برخی اصطلاحات 
مربوط به آن در زبان عربی نیز به طوز عمده برگرفته از فارسی است: 
الباز و البازی, البازدار, البزدره (2 بازداری), البیزره (< بازیاری), 
باشق (2 باشه), شاهین, السقر (که به روشنی معادل چفر یا چرغ 
است. اما در زبان عربی همه پرندگان شکاری جز کرکس و عقاب را 
شامل می‌شود) و الرْرّق (که معرب جرَة فارسی, وبه معنی بازنر است و 
در زبان فارسی جره باز نیز گفته می‌شود) (اين سیده, ۱۳۹-۱۴۸/۸: 
دمیری,۱۰۰/۱؛قلقشندی, ۱۵۸/۲ معلوف, ۰)۱۰۲ 

کردعلی بر آن است که کاربرد دار فارسی بازدار در زبان عربی. 
نشانة آن نیست که عربها این فن را از ایرانیان آموخته‌اند (ص ۴۳)؛ اما 
راقعیت این است که بازداری در میان عربها. پس از آشنایی آنان با اقوام 
دیگر وبه ویژه ایرانیان به گستردگی رواج‌یافت و در عرص دستگاههای 
خلافت و اسارت نیز نهاد وبژه‌ای با هرینة هنگفت بدان اختصاضص داده 
شد. فرمانروایان عرب, به ویژه خلفای عباسی ذر این زمینه پیش از همه 
متلد فزمانروایان ايران بوده‌اند (کشاجمم, ۸-۲؛ حسن پن حسین, ۴۱- 
۸ مقریزی, 1/1152:۴۹۳/)۲(۱, ۳12), در زیانهای آرامی و ارمنی 
نیز برخی اصطلاحات مربوط به بازداری, از فازسی. گرفته شده اننت 
(آیلرس. 497), 

کاربرد نامهای مرغان شکاری مانند بیغو, تیمور, طغرل, سنقرء 
سنجر و طوغان برای انسان در میان ترکان ماوراءالنهر, نشاندٌ اهمیت 


این پرندگان در میان ایشان است. اين توح شکار در ماوراءالنهر از 
دورانهای باستان به احتمال پسیار بیش از مناطق دیگر متداول بوده, و 
همجنان ادامه یافته است. گفته می‌شود که یکی از فرماتروایان مغول ۷ 
هزار بازیار داشته است (قلقشندی, ۴۸۶/۴). اگر این گزارش نیز که در 
سپاه تیمور لنگ, ۰ هرار بازیاز حضور داشته‌اند (کردعلی, ۳۴). 
درست باشد, معلوم می‌شود که شکار با مرغان شکاری در میان ايشان 
اهمیت بزرگ اقتصادی داشته, و از راههای عمد؛ تأمین خوراک برای 
سپاهیان بوده استء در امپراتوری عشمانی پیشتر اصطلاح. ترکی 
دوغانچی را برای بازدار به کار می‌بردند (دوغان یا طوغان < باز, 
قوش). همچنین واژ؛ قوشچی یا چاقرچی (< چفرچی يا چر غ‌دار) به 
دارندگان همین منصب اطلاق می‌شده است. برخی ازاین اصطلاحات 
مانند قوشچی, در ایران نیز, به ویژه از سده اق به بعد به کار می‌رفته 
است ((رشیذالدین,۱۵۲۳-۱۵۱۸/۲؛11/614-615, ۳12): 

در مراکز تمدن دوران باستان برخی پرندگان شکاری از جرمت ویژه 
برخوردار بوده‌اند. در مصر از ۳۲۰۰۰ سال پیش از میلاد. باز و شاهین 
پرند؛ آسمانی و مقدس شمرده می‌شدند. هروس ", خدای تور یا خدای 
خدایان, نخست در مصر سفلی و سپس در سراسر این سرزمین, به 
صورت باز نشان داده می‌شد. باز یکی از نشانه‌های سلطنت و قدرزت 
دینی در مصر باستان بوده است و از مقدس شمرده شدن آن تا دوران 
بطالسه آگاهی داریم ( بروکهاوس, ۷111/691 ,۷1/33). این پرنده در 
اساطیر یوناتی نیز جایگاهی بلند دارد؛ ارسطو, قدرت شگرف پرواز آن 
را موجب این امر می‌شمرد. در تصاویر اساطیری, زئوس (ژوپیتر) 
غالبا با اين پرنده همراه است؛ با مثلا زئوس بر بالهای باز سوار است و 
در برخی منابع به عنوان پرندة محبوب و قاصد سریع‌السیر زئوس. 
اسلحه‌دار خدای تندر و حامل آذرخش به شمار آمده است ( پاولین, 
1313-4), همر نیز در ادیسه, از سرعت و چابکی باز شکاری با 
ستایش بسیاریاد کرده است («پاولی کوچک».11/900). 

در ایران پاستان نیز, باز و شاهین و پرندگان همانند آنها مقدس و 
دارای فرو شکوه ایزدی شمرده می‌شدند, در بندهش از مار پالداری 
بسخن گفته می‌شود که هرگاه جاو تابش خورشید را بگیرد و سایه بز سز 
مردمان آفکند. جمل آن مردمان هلاک شوتد و اهورامزدا, باز سفید را 
برای کشتن آن مار آفریده است (ص .)٩٩‏ شگفت اینکه مسعودی 
داستاتی از دوران هارون‌الرشید نقل می‌کند که در آن, باز سفید خلیفه 
در موصل, ناگهان ناآرامی نشان می‌دهد و پرواز می‌کند و پس از مدتی 
دراز,با جانور بالداری به شکل مار بازمی‌گردد. هارون در بازگشت از 
شکار: موضوع را با اهل دانش در میان می‌گذارد و یکی از محدثان از 
عبدالله بن عباس تقل می‌کند که در فضاء جانورانن همانند ماز وجود 
دارند که (باز سفید ارمنستان» آنها را شکار می‌کند (۲۲۳/۱: نیز نکه 
قزوینی» ۴۲۸). در گفتارهای مینوی خرد, باز بزرگ پرندگان خوانده 
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شده است (ص ۷۹؛ نیز نک: تفضلی, ۱۳۹-۱۳۸). همچنین در ریگ ودا, 
سرودهای کهن آریابی هندوستان باز وقوش و شاهین ,پرندگان مقدس 
به شمار می‌روند (گزیده.,., ۱۲۵ ۲۵۴ :در این ترجمه,برگردان نام این 
پرندگان در زیان سنسکریت, دقیق نیست؛ نیز نگ: بروکها وس, همانجا). 
نان سلطنت هخامنشی نیز شاهین است (نک: پورداود. ۲۹۶/۱ ب). 
بدین‌سان, شگفت نیست که اين پرنده دز دربار شاهان و امیران همواره 
از حرمتی شگرف برخوردار بوده است. در حقیقت تأثیرات همان 
اساطیر و باورهای کهن ,تا دورانهای دیرتر بر جا مانده بوده است. در 
برخی از منابم از حرمت این پرنده تا بدانجا سخن رفته است که گویند 
پادشاهی, هنگامی که بازدار خود را باز به دست در جال نوشیدن اب 
مشاهده کرد فرمان به کیفر او داد و مودّب فرزند پادشاهی دیگر پادشام. 
زاده را که باز بر دست آب دهان افکنده بود. سرزنش کرد (خیام, #۹ 
۰ از همین گزارشها روشن می‌شود که عامة مردم, حرمت چندانی 
برای این برنده نمی‌شیناخته‌اند. 

اهل فن پرندگا شتکاری راوو ده تفت بر خی زگ تیان 
و در درجات بعد بر پاید رن نگ پرها وشکل چنگال و متقار آنها طبقهبندی 
می‌کردند وبرای هر یک ویژگیهایی می‌شناختند , از نشانه‌های چایکی و 
قدرت باز, سر کوچک, نوک کوتاه, گردن ستبر, گلوی فرا خ,بزدگی 
دایر؛ گوش ردهان و فراخی سینه است ار ارآ 
است و باز سیاه اگر عضلات محکم و دم دراز و بال کوتاه داشته باشد, 
دلیر اسبت و به کار شکار می‌آید. باز باید بانگ بلند و قوی داشته باشد و 
بانگ ضعیف نشانة آفتی در ششهای اوست. ران پرنده باید نیرومند و 
محکم. و ساق او کوتاه باشد, اما خراسانیان بر آن بوده‌ند که باز بلند پا 
در گرفتن شکار تواناتر است» این ویژگیها تقریبا در همه مرغان شکاری 
دلالتهای همانند دارد, جز اینکه درمورد شاهین و چرغ, برعکس باز. 
سر بزرگ و نوک بلند مطلوب‌تر است. دلیری این پرندگان همچنین از 
جایگاه لانه‌های آنها معلوم می‌شود؛ پرندگانی که در کوههای بلند و 
درختان بلند آشیان دارند, چندان دلیر نیستند و به کار شکار نمی‌آیند 
(کشاجم, ۷۹,۵۶-۵۴, ۸۵, ۹۶؛حسن بن حسین , 4۶۵,۴۹ نسوی, ۸۸- 
۰ +ابن سقذ, ۱۸۰-۱۷۹ قلقشندی, ۶۱,۵۷/۲؛ انطاکی ,۶۲/۱). 

در نگهداری و تغذیُ مرغان شکاری باید بسیار دقت کرد: جایگاه 
پرنده باید گرم باشد تا شب هنگام دچار سرما نشود در زستان جای او 
با کاه بدرن غبار فرش شده باشد و کاه نیز مرتباً عوض شود. گوشت 
چارپایان, مانند گاو, گوسفند, بز و آهو خوراک مناسب مرغان شکاری 
نیست, مگر بسیار اندک و گه‌گاه. همچنین به هنگام پیماری و پر ریختن 
گوشت گوستند زیان کستری دارد و از آن نیز اگر بسیار خورد, «(کرم 
انگیزد.اندر شکم» ؛ گوشت کبوتر نیز «اگر بر دوام دهند)», زیان دارد, 
برعکشن , گوشت خفاش برای این پرندگان سودمند و موجب تندرستی 
آنهاست. خوراک مناسب برای باز به هنگام پر ریختن.. بوش, 
شیرگنجشک (< شقرأق) و خاریشت است (جاحظ, 4۵۳۹/۲ جسن بن 
حسین, ۲۸۴ ؛نسوی, ۹۵ ؛ مجمد منگلی ,۱۳۸ ؛انطاکی, ۰)۶۳/۱ 


بازداری ۱۵۱ 


موضوع بهداشت و انواع بیماریهای اين پرندگان و شیوة درمان 
آنها نیز بخش مهمی از کتابهای بازداری را تشکیل می‌دهد (کشاجم. 
۱۳۰-۵ خسن بن حضسینْ, ٩۳-۷۳‏ چه ؛ انطاکی , ۶۷-۶۳/۱): مولفان 
کتابهای بازداری در فضیلت شکار و لذت و خواص و آنازی که در آن 
است,بسیارسخن گفتهاند:شکار منافع آشکار و نهان دارد, انسان را از 
پرداختن به سرگرمیهای بی‌ارزش بازمی‌دارد, موجب نشاط روان, و 
شادی و اسر زندگی انسان می‌گردد. پادشاهان و اشراف و مردمان 
فروتمند بیشتر برای لذبت و تفریح و برخورداری از انبساط خاطر ناشی 
از تلاش و تحرکی که با شکار همراه است؛ و نیازمندان پلند هست برای 
دوری گزیدن از اشتغال به پیشه‌هایی که آنها را پست می‌شمردند, و به 
ریزه درخواست مزد کار که آن را به معنی پذیرش فضل دیگران بر 
خویش می‌دانستند وبر خود دشوار می‌یافتند. به شکار روی می‌آوردند. 
در میان این گروه اخیر, برخی از حاصل شکار به قدر نیاز خریش 
برمی‌گرفتند و بقیه را انفاق می‌کردند و برخی دیگر, مقادیر افزون بر 
مصرف خود را با دیگر مواد موردنیازشان مبادله می‌کردند. از اشعار 
بر جا مانده از دوران جاهلیت و صدر اسلام به روشنی پیداٍست که 
مردمان آن دورانها: تأمین خوراک موردنیاز خویش از راه شکار زا 
فضیلتی می‌شمرده‌اند. جمزة بن عبدالمطلب, عموی پیامبر اکرم(ص)» 
با علو مقام و شرافت حسب و نسب, با صقر به شکار می‌پرداخته, و 
خلیل بن احمد فراهیدی, نحوی و ادیپ و عروضی مشهور, خوراک 
خود را از راه شکار با از فراهم می‌ساخته است (کشاجم, ٩۱۶-۱۵ ,٩‏ 
جسن پن حسین, ۰۱۲۱-۱۸ ۰)۴۰۱۳۱-۳۰ 

اهدای باز ودنگ مرشان-شکارش بد پامقاهان وخلفا و امیران 3 
بزرگان در هم سترزمینهای اسلامی مرسوم و مشداول بوده است؛ 
اینگونه پیشکشها اهمیت بسیار داشته, و غالبا با نامه مفصل و آشجار 
بلئدی در ستایش این پرندگان همراه بوده است. پاسخهای اینگونه 
نامه‌ها نیز معمولا آمیزه‌ای از شعر و نثر است. بازیار عزیز بالله فاطمی 
گزارش می‌کند که دریک روزه ۱۰۰ باز از خاور و باختر برای آن خلیفه 
به ارمغان آورده‌اند (کشاجم, ۲۴۱-۲۴۰؛ حسن پن حسین, ٩۱۰۱۰۶۹‏ 
قلقشندی, ۳۵۵/۸,۵۴/۲, ٩۱۱۲-۱۰۷/۹‏ مرعشی, ۰۱۵۴ ۰)۱۹۱ گوشت 
شکار نیز در سرزمینهای اسلامی بسیار ارجمند شمرده می‌شده است و 
به ویژه طعم خوش و سهوات هضم و نیرویخشی آن را ستودهاند. اهدای 
قطعه‌هاي کوچکی از گوشت شکار به یکدیگر, حتی در میان بزرگان و 
ثروتمندان. مرسوم. و .متداول و مایا خشنودی و شادی بوده است 
(کشاجم, ۱۳-۹؛جسن‌بن حسین» ۲۲)- 

شیفتگی خلفا: و امیران در سرزمینهای اسلامین موجب شد که 
منصب بازداري رفته.رفته اهمیت بسیار یاید و بازیاران و کارکنان 
دستگاه گسترده ایشان از نفوذ و قدرت فراوان برخوردار شوند و گاه نیز 
به پشت‌گرمی مقام و با تکیه بر پیوند. نزدیکشان با فرمانروایان به 
سوءاستفاده از قازت و ستم بر مزدمان و زورستانی از ایشان پردازند 
(رشیدالدین,۱۵۲۳-۱۵۱۸/۲).برخی از بازداران به مناصب لشکری و 


۱۵۲ بازداری 


ولایت و امارت نیز دست یافتند؛ از این جمله, میرنقش بازدار است که 
«سپهسالار عراق» شد و «غازی و ملحدکش و قلعه گشای» بود و 
ولایت قزوین را نیز در تبول داشت (قزوینی رازی, ۱۲۵ ۰۱۹۳ ۳۸۲: 
ین اثیر: ۲۵-۲۴/۱۱,۶۷۷/۱۰؛ حمد اللف, ۰ ۱۸۰ مقریزی, ۳۶/)۱(۱): 

در کتابهای بازداری شیوة صید پرندگان شکاری و تربیت آنها و 
ویژگیهای هر یک. گاه به تفضیل, و گاه به اختصار بیان شده است. گاه 
باز را در خردی و پیش از آنکه قادر به پرواز باشد. یا هنگامی که تتها در 
مسافتهای کوتاه پرواز می‌توانست, از آشیانه‌اش برمی‌داشتند و در خانه 
پرورش می‌دادند؛ اما تجربه نشان داده بود که بازی که در خردی شکار 
شده‌باشد, به ویژه آن نو ع نخست (باز آشیانی, و به زبان عربی غطریف) 
در صید چندان دلیر نیست. اما پازی که در بزرگی به دست افتد, 
نبرومندتر و تیزپرتر, و دز شکار دلیرتر است. پس بازداران همواره آن را 
ترجیح می‌دادند. برای شکار باز بالغ از تور یا دام بهره می‌گرفتند و به 
عنوان طعمه, کبوتر پا پرند؛ دیگری به کار می‌بردند. بازی که آن را در 
خردی از آشیان برمی‌گرفتند, به آسانی با بازدار و گروه مردمان خو 
می‌گرفت. اما باز بالغ می‌بایست روند دشوار رام شدن را از سر 
بگذراند نخست پلک چشمانش را می‌دوختند تا کی را نبیند. بند بر 
پایش می‌نهادند و مدتی آن را گرسته نگاه می‌داشتند : :سپس اندکی 
گوشت به او می‌خوراندند. پس از مدتی (۶ روز, و در موردباشه ۷ روز و 
گاه کمتر یا بیشتر) پلگهایش را اندکی می‌گشودند. در این مرحله, باز 
رفته‌رفته می‌آموخت که با صدای بازدار برای خوردن گوشت تا روی 
دست او پیش آید. آنگاه نخست شب هنگام و سپس سحرگاهان او را به 
بازار می‌بردند و مدتی درنگ می‌کردند تا باز با صدای پای مردمان خو 
گیرد: پس از آن چشمانش را کاملا می‌گشودند و بار دیگر در تاریکی 
سحرگاهان آن را به بازار می‌بردند: به طوری که چهرة مردمان را نبیند. 
زیرا به تجربه دریافته بودند که در این حالت - که هنوز کاملا اهلی نشده 
است - با مشاهده مزدمان ناآرامی نشان می‌دهد. طی روزهای بعد, به 
تدریج در روشنایی بیشتری آن را به میان مردمان می‌بزدند. سپس 
مرحلهُ تربیت باز برای شکار آغاز می‌شد؛ پرنده‌ای را که می‌خواستند 
باز رابه شکار آن آبوخته سازند. در برابرش, و هر بار در فاصلة 
دررتری رها می‌ساختند و اجازه می‌دادند با گوشت آن سیر شود 
(کشاجم, ۵۷, ۱۱۱-۱۱۰؛ حنن بن حین, ۱۵۲-۵۰ ۱۴۷-۶۶ نسوی: 
:)٩۱:۸۵-۴‏ 

شیوة رام ساختن باز در جهان اسلام در چنان مقیانن گسترده‌ای 
معروف بوده که در منابع عرفانی ما. از بند نهادن بر پای باز و دوختن 
چشمنان او رباز گشودن تدریجی آنها, برای بیان معانی زمزیء فزاوان 
بهره گرفته شده است: «عتّل نفس همچون باز است و تأدیب وی بدان 
کنند که مر او را اتدرخانه کنند و چشم او بدوزند تا از هر چه در او بوده 
است . خو باز کند». قهرمان داستان تسیلی «عقل سرخ» اثر شیخ 
اشراق شهاب‌الدین سهروردی نیز باز است (ص ۱۲۳۷-۲۲۶ نیز نکن 
غزالی,۴۴۱؛مولوی: ۳۷۶/۲ احمدجام, ۰۷۸-۷۷ 


شکار با مرغان شکاری در مناطق کوتاگون با آداب و رسوم 
متفاوتی همراه بوده است. جاحظ گزارش می‌دهد که اشراف عرب به 
دست خودبا صقر و شاهین به شکار می‌پرداخته‌اند, اما از گرفتن با بر 
دنست خویش پزهیز داشتند (۴۷۸/۴). در مقابل, گزارشهای دیگزی 
حکایت از اين دارد که خلفای عباسی؛ منصور و هارون: و نیز عزیزبالله 
خلیفة فاطمن که از را «خليفة صیاد» می‌نامیدندن به دست خویش 
باز می‌پرانده‌اند (مسخودی: ۲۲۳/۱؛ حسن بن حسین, ۰۴۷ ۶۹ کردعلی: 
۷) درقابوس‌نامه آمده است: (ملوک خراسان به ذست خود باز نبرانند 
و ملوک عراق را رسفی است که به دست خود پرانند و هر دو گونه 
رواست..: اما پادشاه را نشاید که باز دوبار پراند» (عنصرالمعالی: 
۵ ۱ ۲ 
رواج کسترده شکار با پرندگان, چه به عنوان سرگرمی و چه به 
عنوان شیوه‌ای برای تأمین خوراک موردنیاز موجب شد که مسلمانان 
در کتابهای بازداری و نیز چانورشناسی, حکم شنرعی آن را لیز به 
تفصتیل موردبحث قرار دهند. ذر پیشتر کتابهای بازداری؛ فضل یا 
فصولی به شرایط جواز شکار: و نیز شرایط. حلیت خوردن گوشت 
حبوانی که به کمک اینگونه مرغان شکار شده باشد, اختصاص یافته 
است. در بسیاری منابع به آیذ ۴ سور مائده (۵) که در آن از جواز 
خوردن گوشت حیوانات شکار شده باه وسیلاً «جوازح» بیان شده 
استناد گردیده است" و به تصریح, عنوان «جوارح» را شامل باز و 
شاهین و نظایر آنها نیز شمرده‌اند (جاحظ ۱۸۸-۰ ؛ نسوی: ۷۷). 
کشاجم بخشی از کتاب خود را با استناد به کتاب و سنت به مسائل فقهی 
مربوط به شکار و از جمله چگونگی نماز در سفر به عزم شکار 
اختصاص داده است و روایاتی از رسول اکرم (ص) و حضرت 
علی(ع) نقل می‌کند وآراء یشان برخی مهب را یز م‌آورد (ص 
۷-۴ نسوی از اتفاق علما و فقها بر حلیت خوردن گوشت اینگونه 
شکار سخن می‌گوید و به تفصیل نمی‌پردازد (ص ۷۹/۷) .نکته جالب 
این است که در اکثر این منابع, حلیت مشروط به تذکیه شنمرده‌شده انست 
و این حکم موافق رأی بیشتر فقهای امامیه نیز هست (کشاجم, ۱۸ ۱۲۱ 
راوندی: ۴۳۴-۴۳۲؛ شیخ طوسی؛ النهایة: ۵۷۹ :و ۳ 
۷ 
در اروپاء به رغم آشنایی کهن یونانیان و رومیان باستان با فن 
بازداری, اینگونه شکار تا سد؛ ۶ق/۱۲م گسترش چندانی نیافت,ولی 
پس از آن, بازرگانان؛ جهانگردان و جنگجنویان صلیبی. که دز 
سرزمیتهان اسلامی با مرغان شکاری و پرورش آنها آشنایی یافته 
بودند؛ در بازگشت به سرزمینهای خویش, رفته رفته مردمان اروپا را با 
این فن آشتنا نساختند, دز مناطق شمال افزیقا, شکار به یاری مزغان در 
میان عام مزدم نیز مرسوم بوده: و به هیچ روی به اشراف اختضاض 
نداشته است: همچنین در سيای میانه: دست کم تا "اواخز سدهٌ 
۳ م: بهره‌گیزی از پرندگان برای شکار در میان بسیازی از اقوام. 
چنان متداول بوده که داشتن یک مر غ شکاری برای هر خانواده از 


واجبات‌شمرده می‌شده‌است (موزر, ۳۶).در نقظة مقابل این‌گزارشها. 
سخنی که مسعود میرزا ظل السلطان از کریم‌خان زند نقل می‌کند, جالب 
توجه اننت: یکی از قرشنچیان نادرشاه. شرایط نگهداری قوش و 
چگونگی پرورش آن را برای کريم‌شان شرح می‌دهد. خان زند که ظاهراً 
هزینه و زحمت این کاررا با منافع حاصل از آن‌بی‌تناننب می‌یاید؛ قرش 
را رها کرده؛ می‌گوید: این پرندهبه کار من نمی‌آید. در پایان این گزارش. 
ظل‌السلطان که خود نیز در این زمینه تجربه‌هایی داشته است, داوری 
کریم‌خان راید می‌کند (ص ۳۹). 

بازداری هنوز در شنمال افريقا: عرستان سعودی و امیرنشینهای 
خلیج فارس به گستردگی, البته بیشتر در میان مردمان مرفه, رداچ 
دازد: درز 2۱۷۶۵۵۵ یک همایشش بین‌المللی بازداری در ابوظبی 
برگذار شد که بیش از ۵۰ تن از متخصصان بازداری و پرنده‌شناسان از 
کشورهای اروپایی, آمریکا, ژاپن؛ هندوستان و پاکنتان در آن شرکت 
چستند, در این همایش؛ گفتارهایی دربارة بازیاری در کشورهای 
انگلستان, آلمان و ایتلیا :و نیز آیبنها و آداب شکار در غربنتان جنونی 
در دورانهای پیش از اسلاغ عرض شد (اذکایی؛ ۵-۲). همچنین در 
۸م یک هیأت اروپایی از سوی دزلت عمان به بررسی وضع مرغان 
شکاری در امیرنشینهای خلیج فارس و مراکز تجمغ آنها پرداخت. 
نتیجه این بررسی در ۸۱۹۸۴به صورت کتابی با عنوان الصق الا سود فی 
عمان انتشار یافت (والتر, 6۵.۲ : 


ماآخذ: ‏ ابیاثرالکامل؛ این سیدهه علی,المخصس, قاهره» ۱۳۱۸ 3 این منقذ, اسامه, 


الاعتبا به کوشش حسین ژین؛ بیروت, ۰۸ ۱۴ ق؛ احمذ جام. انس التئبین, به کرشش 
علی فاضل, تهران, ۱۳۶۸ش؛اذکایی؛ پریزه «باز و بازنامه‌های فارسی», هثر و مردم» 
تهران, ۱۳۵۶ش؛ س ۵ شم ۱۱۷۶ انطاکی, داررد, تذکرة ارلی الالباپ» پیروت» 
العکتد التنالیه؛ بندهش» ترجه مهرداد بهان: تهران:۱۳۶۹۰شن؛ پررداود. ابرافیم» 
فرهنگ ایران باستانءتهران, ۱۳۵۶ ش؛ تفضلی, احمد, تعلیقات بر میلوی خرد (هد ا٩‏ 
جاحثا: عمرو, الحیوان, بد کرشش عبدالسلام محند. هارزن: پیررت: ۱۳۸۸ق/ 
۹ ۱۹۶م«حسن بن حسین,البیزرت,به گوشش محمد کردعلی, دمشق, ۹۵۲ ۱ حمدالله 
مسترفی, تاریخ گزیده. به کرششی عبدالحسین نرایی. تهران. ۱۳۴۷ش؛ خیام» 
توروزنامه: به کرشش علی حصوری, تهران, ۱۳۴۳ ش دمیری, محند, حیاة الحیوان 
الکبری؛ قاهره: ۱۱۹۴۷ رارندی, فحمد, راحة الصدرر؛ ه کزشش مخمداقبال: تهران» 
۳۳ شن ؛ رشید الدین فضل‌اللد, جامع التواریخ» به کرش محمدروشن ر مصلفی 
مرسری, تهران, ۱۳۷۳ش؛ سهروردی: یحیی؛ مجموعاٌ مصلفات, یه کرشش 
سیدحصین نصر تهران, ۱۳۷۲ش, ج ۰۳شیح طرسی؛ محمد, النپسوط, به کرشش 
محسدباقر بهبودی» پیررت» ۲/۵۱۴۱۲ ٩۲۱۹۹‏ هو اللهایة, بیروت؛. ۱۳۹۰ 
10(۱۹۷۰ خلل الشلعلان سعرد میرزاه تاریخ معودی: تهران؛ ۱۳۶۲ش؛ عنضر 
المعالی: کیکاورس, تابوس‌نامه, به. کوششن غلامحسین بوسفی, تهران» ۲ ۱۳۶ش؛ 
غرالی. محمد, کیمیای سعادت: تهران» شش فردوسی, شاهنامه, به کرششس 
ژرل‌مل, تهران, ۱۳۶۹ش؛ قرآن کریم؛ قزوینی, زکریا, عجایب المخلرقات» ترجمً 
فارسی, تهران: ۳۶۹ش؛ قزوینی رازی, عبدالجلیل, تقض, به کرشش جلال‌الاین 
محذت ارمزی: تهران: ۱۳۸۵۸ شن؛ تلتشندی, احمد, ضیح الا عشی, قاهرهء ۱۳۸۳+ 
کردعلی: مخندهمقدمه بل [نکاهه +حسن بن حسین)؛ کشاجم, مجمود,المباید و 
المطارد, به کرشش محید اعد طلی, پقداد, ۱۹۵۴م؛ گزیدة ریگ وداء ترجمةً 
محبدرضا جلالی نائینی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ محمد منگلی» انس الملابوجش الفلاء به 
کرشش صادی آیندرند. پیروت: 0۱۹۸۷؛ مرعشی, ظهیرالدین, تاریخ گیلان د 
دیلستان, به کوشش متونچهر ستوده: تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ مسعودی, علی» مررج الذهب» 


بازرثان ۵۳ 


به گرشش شارل پلاء پیروت, ۱۹۶۵م؛ معلوف. امین, معجم الحیوان, پیررت. دارالرائد 
العربی؛ مقریزی» احمد, السلرک, به کرشش محمد مصطنی زیاده, قاهره» ۸۱۹۷۰! 
موزره هنری: سنفرنامة ترکنیتان و ایران, ترجمةٌ علی مترجم, به کرششن محمد: گلبن, 
تهران, ۱۳۵۶ ش؛مولوي, مشدوي معدوی, به کوشش نیکلسن, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ ینوی 
خرد» ترجمهُ احمد تفضلی, تهران؛ ۴ سش؛ نسری» علی, بازنامه, به کرشش علی 
غروی, تهران: ۱۳۸۵۴ش؛ والثره هارتبوت, السقر الاسرد فی. عمان» عمان, 
۵ نیز 
رها نانح0ده ۳ له صحه ,۱۷ ,فتعازا تا :امه ۱918۱ رفظ 
,۷۵۹۱۱۵۷۵۳ ۰ .۵0 ()11 ۵۰ ۱۳۵ ۵ هلا یط 1۰ 
,سانش رتتاأهناصتع0۵ 1967 ماتتهاال۹ (اعا00 ماما و۲ 1983 عولط 
,ها اواج مفه ۷ و ما ممنمعصعم۸ اه معصلابظ مفتممارطه3۳ 7 
,0۵6۳۵۱۱۵۷116 ,۵۵ بل ۵۱۰ ,۱۳۵۸ ۵ ۱۱۱3۱۵۲ فجفاطص. عاط 
,۷ 1985 ,موکتدست 
7 محمدعلی مولری 


باژزگان. شهری در بخش مرکزی شهرستان ماکو از استان 
آذربایجان غربی. این شهر کوچک در مرز ایران وترکیه ودر۴۴ و۲۳ 
طول شرقی و ۳۹ و۲۳ عرض شفالی و در ارتفاع ۱۴۶۰ متری قرار 
گرفته است (فرهنگ جغ رافیایی...۱۳/۱۰).بازرگان پیش‌تر از بادیهای 
دهستان قلعه دره‌ستی شهرستان ماکو بود (سرشماری...۵۸۰)؛ اما از 
۴تیر ۱۳۷۵ به شهر تبذیل شد (تحقیقات مولف). 

چگونگی نام‌گذاری بازرگان روشن یست, شاید از آن رو که بر سر 
راه ویژه‌ای قرار گرفته که کالاهای دو قارة آسیا و اروپا از آن می‌گذشته 
است,نام«با رگان» رابر آن نهاده‌اند (فرهنگ جغرافیایی؛ همانجا). 

ویژگیهای طبیعی: این‌شهر بر روی یک برآمدگی‌زسوبی, مشرف 
بر زودخانة آق.جای قرار گرفته است (ایرانیکا). همچنین رودهای 
قره‌سو وساری‌سو از کناز بازرگان می‌گذرند. قره‌سو از کوههای اطراف 
شهر سرجشمه گرفت, پن از عبوز از دو کیلومتری جنوب خاوری 
بازرگان به زودخانهة زنگمار می‌پتوندد. ساری سو نیز که از کوههای 
اطراف بازرگان سرچشمه می‌گیرد, پس از دریافت شاخه‌ای از رود 
دغوبایزید که از ترکیه می‌آید و با گذر از ۳ کیلومتری خاور بازرگان: به 
زنگمار می‌ریزد. بازرگان را کوههای بایرام گل در باختر, و قره‌حسن در 
شمال خاوری فرا گزفته‌اند. این شهر آب و هوای معتدل و خشک 
دارد (فرهنگ جفرافیایی, همانجا)- 

پیشینه: نخستین آگاهیهای مکتوب دربار؛ بازرگان, از سده 
۳ پیش‌تر نمی‌رود. کنت‌دو سرسی سفیر فوق‌العاد؛ فرانسه که 
در ۸۱۸۳۹/۱۳۵۵به هنگام سلطنت محمدشاه‌قاجار (۱۲۶۴-۱۲۵۰ق/ 
۸۴۸-۴)برای مأموریتی سیاسی به انران آمده بود, در خاطرات 
خود از بازرگان نام برده است. او هنگام گذر از مرز کشوز عشمانی از این 
روستای ایرانی یاد کرده است: سرسی در نوشته‌فایش: کوچه‌های 
بازرگان را گل آلود و خانه‌های آن را به ضورت نیمه زیرزمین یأد مي‌کند 
(عن ۷۴-۷۲). یک سنال پن از آن: اوژن فلاندن جهانگرد فزانسنوی دز 
۰/۱۳۵۸-۶ ۱۸۴۲-۱۸۴ از ایران دیدن کرد. او نیز به هنگام ورود 
به آیران: از بازرگان به عنوان ذهنتان ایزانی یاد کرده, و افژوده است که 
ایرانیان در اینجا عده‌ای تفنگچی برای حفاظت و تأمین گذاشته‌اند 


۵۴ بازرگان 


(ص ۵۴). 

در میان نویسندگان ایرانی, به نظر می‌رسد نخستین کسی که از 
باززگان ناد کرده: تجعفر خان مشیرالدوله. مهندش باشی انستا: دز 
۵ میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدراعظم ایرآن, نمایندگی 
دولت ایران را به مشیرالدوله واگذار نمود تا به همراه نمایندگان عشمانی, 
روس و انگلیس تکلیف خطوط سرحدی را روشن نماید (نک: شمیم. 
۰ مشیرالاوله در رساله تحقیقات سرحدیه از آبادیهای ماکو که 
عشمانیها آنها را تصرف کرده بودند. نام می‌برد و می‌افزاید که یک 
فرشنگ پانین‌تر از اینها, قريذ بازرگان است که در تصرف مباشران خان 
ماکوست (ص ۱۸۴). از اين نوشته چنین برمی‌آید که به هنگام مأموریت 
مشیر الدوله, بازرگان در دست متصدیان ایرانی بوده است که شهر ماکو 
را اداره می‌کرده‌اند. با اینکه میان ایران و عثمانی دو عهدنامه صلح 
(عهدنامه‌های اول و دوم ارزروم) در ۱۸۲۳/۵۱۲۳۸م و ۱۲۶۳ق/ 
۷ بسته شده بود, ولی عشمانیها با تفسیر سودجویانه از برخی مواد 
آن یه بهانه‌های بیاساس به مرزهای آیران تجاوز می‌نمودند و دولتهای 
واسطه (روس ر انگلیس) نیز پنهانی از آنان حمایت می‌کردند. از 
این‌رو, اختلافات و درگیریهای مرزی میان دو کشور همسایه ادامه یافت 
وتا از هم پاشیدن امپراتوری عشمانی و پایان حکومت قاجاز, همچنان 
باقی ماند (گزیده,۷-۶/۱۰۰۰): 

در پاییز ۱۹۰۷/۱۳۲۵ در اوایل مشروطیت ایران, یک بار دیگر 
عثمانیها, بخشهای مهمی از سرزمینهای مرزی ایران را اشفال نمودند 
(کیهان, ۳۹/۲)؛ تا آنکه در موافقت نامه‌ای که در آبان ۱۲۹۲/ نوامبر 
۳ به امضای سفیران چهار دولت ایران, عثمانی, انگلیس و روس 
رسید, مرزهای دو کثور ترسیم شد و بر آن اساس, خط مرزی از میان 
روسیتای کرد باران عثمانی و روسبتای بازرگان ایران گذشت (مشایج, 
۲۳۳-۸ ). در همین سال بازرگان را دهکده‌ای ۱۰ خائواری وصف 
کرده‌اند که از سوی ترکها به ایران واگذار شده است و کاروانهایی در 
آنجا فرود آمده, نیاز خود راب رآورده می‌سازند (تهران....1/96). 

پس از جنگ جهانی اول و تشکیل دولت وین ترکیه, برای تعبین 
حدود و نصب نشانه‌های مرزی میان دو کشور, کمیسیونهایی تشکیل 
گردید که نتیجه‌ای از آنها گرفته نشد, تا آنکه در ۳ بهم ۱۳۱۰ش/۲۳ 
ژانویذ ۱۹۳۲ قراردادی برای تعیین خط مرزی میان ایران و ترکیه در 
تهرآن منعقد گردید و در این قرارداد خط مرزی به قلةٌ گیر بران در مفرب 
بازرگان بالا رفته, در خط مقسي‌المیاه میان روستاهای ترکیه و.ایران 
ادامد یافت (مخبر, ۸۳-۸۳). 

جمفیت: بازرگان در ۱۳۳۵ ش/۱۹۵۶م, ۳۱۲ نفر جمعیت داشت که 
پس از گذشت ۱۰ سال (۱۲۴۵ش) به ۷۸۳ نفر رسید (ایرانیکیا). 
در ۱۳۵۵ش چمعیت آن ۱۸۱۸ نفر (۳۷۳ خانوار) گردید (فرهنگ 
آبادیها.... ۸۰/۵) و دز ۱۳۷۵ش به ۷۰۵۳ نفر (۷۲۳۹۰ خانوار) 
افزایش یافت. از جمعیت مذکور ۲۰۴۸۲ مرد و ۲۰۰۵ زن, باسواد, و 
شاغللان آن ۱۱۸۸ مرد و ۴۵ زن بوده‌اند (سرشماری,۵۹-۵۸). 


کشاورزی: کمبود آب سیب گردیده است که کشاورزان فعالیتی 
محدود و سنتی داشته باشند. پیشتر فعالیت آنان در زمينة کشت گندم, 
جو و نباتات علوفه‌ای و پرورش گوسفند است (فرهنگ جغرافیایی, 
هیانجا؛ایرانیکا). 

موقعیت ارتباطی: بازرگان بر سرراه ايران به ترکیه و اروپأ قرار 
گرفته, و این موقعیت, آن را از اهمیت پسیار برخوردار نموده است. از 
دیرباز نیز, راهی که ایران را از طریق تبریز, به بندر طرابوزان در کرانة 
دریای سیاه می‌پیوست, از این مسیر می‌گذشت. این راه آمروزه نه تنها 
مهم‌ترین راه بازرگانی و مسافری به ایران و آسیای مرکزی است. بلکه 
یکی از مهم‌ترین جاده‌های خاور نزدیک نیزبه شمار می‌آید. 

در ۱۲۹۴ش/۱۹۱۵م در گرماگرم نخستین جنگ جهانی یک رشته 

راءآهن باریک (به عرض ۰۷ ۰ میلی‌متر) از شاه تختی در مرز ایران و 
ارمنستان, از راه ماکو و بازرگان به خاک ترکیه تا کنار رود فرات کشیده 
شد که ۴۱۹ کب طول داشت و ۱۰۵ کم آن در خاک ایران قرار داشت. 
اين راه آهن پس از پایان جنگ برچیده شد (حاسی, ۱۳۷۶). در 
۲ سش, با موافقت نامه‌ای که میان ۳ کشور ایران, ترکیه و پاکستان 
امضا شد, بساختمان راه اصلی بین‌المللی تهران - بازرگان (بزرگ‌راه 
شمار؛ یک آسیایی) آغاز گردید و در ۱۳۴۷ش به پایان رسید (سید 
زنوزی۷۷۰). این بزرگ راه کشورهای اروپایی را از طریق مرز بازرگان 
به ایران می‌پیوندد و دارای اهمیت اقتصادی و جهانگردی بسیار است 
(نوربخش:۰)۷۰۱ 

گمرک: در ۱۳۱۶ش/۱۹۳۷م» ايران و ترکیه. موافقت. نامه‌ای 
درباره تنظیم طرز عمل گمرک امضا نمودند که بزابر نخستین بند آن مقرر 
گردید که دو دولت دفاتر گمرکی خود را در مرز و در مضیز راه‌بازرگان- 
گرجی بلاغ دایر نمایند ( اسناد..., ۵۶/۵ )۵٩-‏ و نیز در موافقت‌نامة 
دیگری که در ۱۳۲۸ش/۱۹۴۹م میان دو دولت امضا شد, ایران تعهد کرد 
که در بازرگان, تبریز و خانه (پیرانشهر), انبارهابی برای کالا بسازد و 
در برابر, ترکیه متعهد گردید که انبارهایی در اسثانبول, اسکندرون و 
طرابوزان برای کالاهایی که از ایران صادر می‌گردد. احداث نماید 
(همان,۱۰۷,۱۰۶/۵), در ۱۳۵۳ ش/۱۹۷۴م که بهای نفت افزایش یافت 
وایرآن توانست حجمهای بزرگی از کالا به کشور وارد نماید, رفت و آمد 
وسائط نقلیه نیز فزونی گرفت» چنانکه در ۱۳۵۴ش حدود ۲/۵ میلیون تن 
کالا از گمرک بازرگان گذر کرد ( ایرانیکا ). در سالهای ۱۳۶۰ 
۷ شش بیش از ٩۰‏ کامیونها و بیش از ۸۸۷ کالاهای حمل شده 
(بجز ۱۳۶۵ش). از: این مرز وارد. شده است.. در این مدت به طور 
میانگین در هر سال حدزد ۱۴۷ هزاز دستگاه کامیون وبیش از ۲ میلیون 
تن کالا از مرزهای کشور وارد شده که به ترتیب ٩۴/۱‏ و 3*/۵/ از کل 
کامیونها و کالاهای ورودی به مرزبازرگان اختصاص داشته است و نیز 
در اين مدت ۵1/۳ و ۶۶/۱/: از مجموع میانگین کاميونها و کالاهای 
خارخ شده: به گنرک بازرگان مربوط می‌شنود (رکن‌الدین::۸۰۴. 
۱ .در ۱۳۷۷ش واردات ایران از گمرک بازرگان حدود ۶ میلیون تن 


ربه ارزش حدود ۲۶ میلیون دلار بوده, و در همین سال صادرات ایرآن 
بیش از ۲۵/۵ میلیون تن و به. ارزش حدود ۸ میلیون دلار بوده است 
(تجقیقات مولف), 
اخيراً ايران و ترکیه یادداشت شت تفاهمی را برای افزایش همکاریهای 
گمرکی امضا نمودند که تاریخ اجرای آن ۵ آبان ۱۳۷۷ش ۱ ۲۷ اکتبر 
۸ است. اين یادداشت دربارة مسافران, اتومبیلها و دیگر امُوز 
گمرکی بازرگا ن ایران و گور بولاغ (گرجی بلاغ) ترکیه است. .همچنین 
دو طرف موافقت نموده‌ند که تأسیسات گمرکی این نقاط نوسازی گردد 
‌ تأسیسات وین دیگری بر آنها آفزوده شود. تا کالاهای دو کشور با 
ارت 1 ۰ ۱ 
سرعت بیشتری به اروپا و آسیای مرکزی برسد (سلام ایران . 
ماخذ: . اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ حامی, احمده 
«راههای ایران», ایرانشهر, تهران, ۴/۱۳۴۳ ۰۱۹۶ ج ۲؛ رکن‌الدین افتخاری: 
عبدالرنا ر دیگران, اتتصاد ایران, تهران. ۱۳۷۱ش؛ سرسی, لوران: ایران در 
۱۸۴۰۹ ترجما احسان اشراقی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ شرشماری عمومی 
نفوستن و مسکن: (۱۳۷۵ش) شناسنامةٌ آبادیهای کشون: شهرستان ماکره مرکز آمار 
ابران. تهران, ۱۳۷۶ ش؛ سید زنوزی, امیرهوشنگ. مرنده تهران ۱۳۵۸ش؛ شمیم» 
علیاصفر, ایران در در سلیلت قاجار؛ تهران, ۲ ۱۳۴ش؛ فرهنگ آبادیهای کشرر 
(۱۳۵۵ش)؛ استان آذربایجان غربی, شهرستان ماکو, مرکز آمار ایران, تهران» 
۸ ش؛ فرهنگ جفرافیابی آبادیهای کشور, سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح, 
تپران: ۱۳۷۱+ فلاندن, ارژن: سفر نامد, ترجمةٌ حسین نور صادقی» اصفهان: 
۴سش؛ کیپان, سعرد, جفرافیای مفصل ایران: تهران, ۱۳۱۱ش؛ گزیدء اسناد 
سیاسی اپران و عشمانی, دورة قاجاریه. تهران» ٩‏ سش: مخبر» محمدعلی؛ مرزهای 
ابرانءتهران, ۲۲ ۱۳ شی؛ مشایخ فریدنی,آزرمیدشت: مسائل مرزی یران و راق وتأثیر 
آن در مناسبات در کشور تهران: ۱۳۶۹ش؛ مشیرالاوله. جعفر, رسالا تحقیقات 
مترحدیه, به کرشین محند مشیری: تهران» ۸ اش نوربخش» مسفود, با کاروان 
تاریخ, تهران ۰ ۷ اش ؛تحقیقات ملف؛نیز: 
۸ ار ,9۵۱۵24 / فاص ار | «الع | ووبه مصم‌ندانگ رممزننمع1 
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میسن احمدی 


باژزگان. مهدی,نک: ذیل: 
باوژگانی». نکد, تجارت. 


با ژگنت آذبی, یک از شیکهای ادب فازسی, نوی بر 
یکی از دورههای تاریخ ادبیات ایران که در آن, شاعران و نویسندگا ن از 
شیوه سرایندگان ( نویسندگانِ پیرود سبک هندی (یا اصفهانی) روی 
گرداندند و در کار سرودن و نوشتن به روش شاعران و نویسندگان پیرو 
سبک عراقی وخراسانی‌بازگشتند: 

بخش‌یکممقدعات 

جنبش بازگشت در نیمهُ درم سدة ۱۸/۱۲ پدیداز شد, دز عهد 
کریم‌خان (۱۷۷۹-۱۷۵۰/۱۱۹۳-۱۱۶۳م) توسعه یافت و از زمان 
فتجعلی‌شاه. قاجار (۸۱۸۲۴-۱۷۹۷/۱۲۵۰:۱۲۱۲). به ‏ رواج ,کلی 
رسند: آغاز اینن دوره را برنخی ازامحققان: اواخر عضر افشاریبه 
(آرین‌پور, ۱۳/۱؛ شمیسا, سیک‌شناسن شعر, ۳۰۶), و برخی پایان 
دور ضفویه می‌دانند (ززین کوب , سیری:... ۱:شمنن۲.۰). همانی 
ضمن تصریح بدین معنا که سبک هندی دز زمان صفویه, افشاریه و زندیه 


باز گشت ادبی ۵ 


رایج بوده است ( تاریخ.. ۲۹۸۰۰ در مقدمةُ دیوان سروش اظهار 
می‌دارد که مقدمات بازگشت در عهد زندیه فراهم آمده است (ص ۱۵). 
به نظلر بهار دور بازگشت همزمان با جلوس کریم‌خان زند آغاز می‌شنود 
و مقارن پادشاهی مظفرالدین شاه (۱۸۹۵/۱۳۱۳م) و ظهور ادییات 
مشروطه پایان می‌یابد (با زگشت.۰.», شم ۷, ص:۵۲۰): رضازاده 
شفق شروع نهشت را اواخر سد؛۱۲ق می‌داند (ص ۳۶۸) و زیپکا به 
پیروی از بهار بر اين.امر تأکید می‌ورزد (ص 295-296)؛ همچنین در 
دايرة المعارف فارسی با تصریح بدین‌معنا که «دورة زندیه و بخش 
عمده‌ای از دورة قاجاریه را دور باز گشت خوانده‌اند» (۰)۱۸۲۸/۲ 
بر نظریة بهار تأکید شده است و سرانجام زرین‌کوب با تأیید ضمنی اين 
نظریه چنین اظها رنظر می‌کند که دبا شت»». با زگشت به ادبیات رسمی 
ردرباری است, یعنی ادبیات مستوفیان, شاهزادگان, حکام و صاحب- 
منصبان دولتی؛ طبقاتی که در عهد افشاریه و زندیه. همچنان وارث 
سنتهای ادبی روزگاران گذشته بودند و توانستند راه بازگشت را هموار 
سازند (نقد,..,۶۳۲-۶۳۱/۲): 

نام‌گذاری: . مخالفان نهضت بازگشت این جریان را با تعبیزاتی 
منفی مثل تکرار (شفیمی‌کدکنی, ادبیات...: ۵۵) و رجعت ( دايرة 
المع رف..., همانجا) نام‌گذاری کرده‌اند و موافقان, اعم از پیشروان و 
پیروان در نام‌گذاری نهضت ترا 0 زر 
با تعبیراتی مثل تجدید بنای متقدمان (آذر, ۴۱۶), اقتفا به 
متقدمین (هدایت, .)٩۲۸/۲‏ و اقتفای استادان (صباحی, )۱٩۴‏ 
با زگشت سخن گفته‌اند و پیروان یا محققان طرفدار بازگشت در بحث از 
این جریان از عناوینی چون نهضت, نهضت جدید (اقبال, ۴؛ رضازاده. 
۷) نهضت ادبی (همایی, همانجا). رنسانس ادبی, نهضت بزرگ 
ادبی (صفایی, ۳-۲), نهضت بازگشت و تجدید حیات ادبی (رعدی: 
۴) و نیز از تعبیر رستاخیز (بهار, سبک‌شناسی, ۳۱۶/۳) بهره 
گرفتهاند. بازگشت, یا بازگشت ادبی اصطلاح معاصران است (صفا, 
۷ )رو به احتمال قریب به یقین, نخستین‌بار از سوی بهار در سبک 
شناسی (همانجا) به کار رفته, وسپن نزد اهل ادب رایج شده است. 

اندیشٌ با زگشت: . با آنکه برخی از محققان معتقدند که نکر 
بازگشت, حاصل روی گرداندن چند تن سرایند؛ خوش قریح صاحب 
ذوق, یعنی شعله, مشتاق, میرزامحمد نصیر و آذر بیگدلی از سبک 
روزگار خود (دثبال سبک هندی), و روی آرردن به سیک استادان 
قدیم است (اقبال: ۵؛ آرین‌پور, ۱۳/۱). اما بدون تردید مرادشان آن 
نیست که این اسر خلق الساعه و بی‌سابقه: و تنها مولود اراد امثال 
مشتاق و آذر برد است (زرین کوب سیزی, ۱۵۱)؛ چه؛ از همان اوایل 
عهد. صفری,. شاعران و. نویسندگانی بوده‌اند که در آثار قدما تتبع 
می‌کرده‌اند و به:قول نصرآیادی به زوش گذشتگان علاقه نشنان 
می‌داده‌اند ربه شیزة آنان شعر می‌سروده‌اند (بهار, با زگشت»), شم ۸, 


1۵ 


۱۵۶ با ز گشت ادبی 


ص ۷۱۵). چنانکه حکیم شفایی (د ۱۴۲۹/۱۰۳۸م) منظومه‌ای به 
پیروی از حدیقه سنایی موسوم به نمکدان حقیقت سرود (نصرآبادی, 
۰۱ بهاز: شبک‌شناسی:۰ ۳۱۸/۲) و" امیدی‌راژی (د .۹۲۵ق/ 
۹ )با تتبع در آثار قدما در قضیده‌سرایی استاد شد (نصرآبادی: 
19 کار که از لحاظ ذوق هنری: رسم و روش گویندگان عصنر 
با زگشت به شمار می‌آید (زرین‌کوب, ا زگذشته..., ۴۶۰۰۴۵۹) وپیروی 
از آن از سوی شاعران عهد سلعطان حسین صفوی, گویای این حقیقت 
است که تحول سبک از اواخر سدة ۱۱ق/۱۷م آغاز شده است و 
شاعران نیمه اول سد؛ ۱۲ق سبکی متفاوت با سبک هندی داشته‌اند 
(محیط, مقدمه, «(ید»). روش پیروی از قدما به سبب لب شیوة تازه 
(سبک هندی) در عصر ضفوی و رداج آن, به تدریج مخلوپ شد و 
چونان آتشی نهفته زير خاکستر باقی ماند (بهار. «باز شت»), همانجا, 
«شعرشناسی»,۵۵؛زرین‌کوب.سیری, همانجا). 

در عصر فترت,یعنی در فاصلاٌ سقوط صفویه تا استقرار قاجاریه, و 
به ویژه در عهد افشاریه و زندیه مقدمات بازگشت ادبی فراهم آمد 
(همایی. همانجا) و نطفهٌ شعر دور؛ بازگشت بسته شد. (شمیساء 
سبک‌شناسی شعر, ۵ ۰) و سپس راه رشد و گسترش آن هموار گشت. 
از آنجا که پدید آمدن و رشد کردن هر پدیده‌ای, نتیجذ فقدان موانع..و 
موجودبودن شرایط است, اولا مانم ظهور و رشد مکتب با زگشست, یعنی 
سبک هندی در اثر ضعف درونی و فروپاشی پشتوانه بیرونی آن: ب با زوال 
دستگاه ادبپرور گورکانیان هند, از میان اش (نفیسی, مقدما 
۶ انیا اوضاع و عرامل مناسب برای ظهور و رشبد این مکتب 
(باز گشت), .به ویژه در شیراز و اصفهان و سپس در تهران فراهم آمد. 
می‌توان اوضاع و عوامل مناسب را به اوضاع اقتصادی, انجتماعی و 
فرهنگی تقسیم کرد :۰ اوضاع اقتصادی مناسب نخست حاصل ثروتی 
بود. که نادز از هند به ایران آورد و دیگر نتیجه پراکنده شدن ثروت 
سلطتتی صفویه, پس از فروپاشی در میان مردم بود؛ ۰۲ اوضاع 
اجتماعی مناسب معلول امنیتی بود که به ویژه در دور بیست سالا 
حکومت کریم‌خان زند به بار آمد؛ ۳. اوضا ع فرهنگی مناسب به دنبال 
دستررسی مردم به کتایهای سودمند و دیوانهای شاعران درپی فروپاشی 
حکومت صفوی و تاراج کتابخانة آنان جاصل شد (بهار, هما 
ص ۵۲۰ -۵۲۱, سیک‌شناسی, ۳۱۷-۳۱۶/۳؛ محجوب, ٩۳۵‏ مزتمن, 
۶) بدین‌ترتیب, جنبش موسوم به بازگشت شکل گرفت؛ خاستگاه 
باز گشت, شهر اصفهان بود. اصفهان پس از استیلای افغانان آسیب 
پسیار دید و رو به ویراتی نهاد..اما بدان.سبب که زمانهای دراز مرکز 
علمین و ادبی و فرهنگی بود. خاستگاه بازگشت ادبی گردید (اقبال, 4۴ 
آرین‌پور نفیسی,همانجاها). در اصفهان ادیبان ۳ 
افغاتان جان به در برده بودند, توانستند ادبیات را بازسازی کنند (ریپکا 
5 گزارش آذر د رآتشکده از تلاش مشتاق (ص ۴۱۶). نمونه‌ای ۲ 
جد و جهد شاعران در بازسازی شعر و ادب فارسی تواند بودء 

بخش دوم شعر با ز گشت 


ان شه ۷, 


سرودن شعر به شیوه پیشینیان - که هیچ‌گاه یکسره متروک نشد س 
موردتوجه خاص شاعرانی قرار گرفت که عضو انجمن ادبن مشتاق 
بودند. این شاعران که پیشگامان شعر با زگشت به شما ر می‌آیند, عبارتند 
از سیدمحمد شعلة اصفهانی (د ۰ ۱ص( میزسیدعلی مشتاق 
اصفهانی(د ۱۱۷۱ق/۱۷۵۸ع)و میرزا محمدنصیر اصفهانی(د۱۱۹۲ق/ 
۸م). تلاش در جهت بازگشت به شیو پیشینیان در شعر با این تن 
وبه ویژه با کوششهای مشتاق- آغاز شد و به دنبال پیوستن شماری 
از شاعران به محفل مشتاق. کسترش یافت و سرنوشت آیندة شغر 
فارسی را - که مقمات دگرگونی آن پیش‌تر فراهم شده بود س رقم زد. 
مسائل مربوط به شعر بازگشت, یا بازگشت در شعر را می‌توان از دو 
دیدگاهس تاریخی و موضوعی_ موردبحث قرار داد: 

الف. از دیدگاه تاریخی: شعر بازگشت. از دیدگاه تاریخی, به دو 
دورة متمایژ تقسیم می‌شود: 

۱ +دورذ اول (از نیم دوم سدة ۱۲ق/۱۸م تا ارایل سد؛ ۱۹/۱۳م): 
در اين دوره: شاعران در کار تقلید از قدما و تتبع در شعر آنان, بیشتر به 
سبک شاعران سده‌های ۶ -۱۴-۱۲/۸م نظر داشتدد و در سرودن غزل 
و قصیده و مثنوی از روش این شاعران-شاعران آذربایجان و عراق.- 
پیروی می‌کردند (صفا ۷۰) در اين دوره دو انجمن ادبی در خاستگاه 

بازگشت. این هی ی ای و 
شعرراپی گرفت: انجمن مشتاق و انجمن نشاط . 

یک: انجمن مشتاق, نخستین انجمن ادبی است که در پی پیوستن 
شماری از شاعران به «محفل ادبی» مشتاق اصفهانی, شکل گرفت و 
به مدیریت وی اداره شد. اين شاعران که نخستین مجددان سبک 
پیشینیان به شمار می‌آیند و شاعران عهد فتجملی‌غناه شناگردان آنان 
محسوب می‌شوند, عبارتند از عاشق اصنهانی (د ۱۷۶۷/۱۱۸۱ع). 
عبد المجید شکسته‌نویس, متخلص به «مجید» رد ۱۷۷۱/۱۱۸۵م), 
صهبای قمی (د ۱۱۹۱ق/۱۷۷۷م), آذر بیگدلی رد ۱۷۸۱/۵۱۱۹۵ع). 
هاتف اصفهانی (د ۱۷۸۴/۱۱۹۸م), صباحی بیدگلی (د ۱۲۰۶ یا 
۷ با ۱۷۹۳م) و رفیق اصفهانی (د ۱۸۱۱/۵۱۲۲۶) 
(آرن‌پور: ۱۴,۱۳/۱). نقش موئن مشتأق در جنبش بازگشت و به تعبیز 
آذر در تذکره آتشکده در تجدید «بنای نظم فصحای بلاغت شعار 
متقدمان» (همانجا) امری است که جمله تذکره‌نویسان پس از آذربر آن 
تأکید کرده‌اند (نک: بهار, سبک‌شناسی, ۳۱۸/۳؛ هدایت, 3۳۸/۲ 
نجمن شتا پس از مرگ کری‌خان زد و در پی وهای نمی از 

آن, تعطیل شد (شمس, ۸۲)- 

دو: انجمن .نشاط, دومین انجمن ادبی است که دز روزگار آقا 
محمدخان (سا:۸۱۷۹۶-۱۷۹۴/۱۳۱۱-۱۲۰۹). به. وسیلة. میرزا 
عبدالوهاب نشاط (د۱۸۲۸/۱۲۴۴ع), کلانتر و حاکم اضفهان در این 
شهر و در خانةً ری تشکیل شد (محیط , مقدمه, ((ینج»؛ آرین‌پور, 
۱ اعضای این انجمن نسبت به صبائل ادییی, از اعضای انجمن 
نختین‌آگاه‌تر,و در کاربرد سبکهای‌گوناگون‌سخن از آنان کا رآزموده‌ترن 


بودند (همانجا). این انجمن به سبب قدرت و مکنت نشاط و توجه وی به 
شاعران و نیزیدان سبپ که تجربه‌های آرجمند انجمن اول را پشت سر 
داشت:در کار بازگشت گامهای مطمئن‌تر و مزثرتری برداشت (شمس۰ 
۷). این انجمن نیز پش از کشته شدن آقامحمدخان و احضار شدن 
نشاط از سوی فتحعلی‌شاه به تهران تعطیل شد (همو, ٩۸۸‏ آرین‌پور. 
همانجا) و مجمع سخن‌سرایان اصفهان بد حجرة مجمر اصفهانی (د 
٩) ۵‏ ,در مدرسة کاسه‌گران انتقال یافت (محیط : مقدمه. 
«ید6)): 

از آنجا که هدف اساسی پیشروان بازگشت دز اين دوره, از منظر 
منفی بزانداختن سبک هندی بود و از منظر مثبت تتبع در آثار قدماء 
مشتاق اصفهانی در غزل بنیاد سبک.هندی را درهم شکست, هاتفب 
اصنهانی در غزل‌سراین از شیر؛ سعدی (د ۱۲۹۳/۴۹۲م) و خواجو 
[ ) و در قصیده‌پردازی از امامی هروی (د ۶۶۷ 
۹م) و گاه از سبک خاقانی (د ۵۸۲ یا ۱۱۸۶/۵۵۹۵ یا )2۱۱۹٩‏ 
پیزوی می‌کزد. آذر بیگدلی در سرودن قضیده‌های غرا شیوه ظهیز 

فاریابی (د ۱۲۰۲/۵۵۹۸) را پیش چشم داشت. عبدالرزاق دنبلی؛ 

متخاض بد مفتون دادٍ فصاخت می‌داد و به شیوة امیر معزی (د میان 
سالهای ۵۱۸ -۱۱۲۷-۱۱۲۴/۵۲۱ع) قصنیده" می‌سرود: و شهاب 
تزشیزی در سرودن قصیده و قطعه سبک انوری (د ۱۱۸۷/۵۸۳م) و 
خاقانی را سرمشق می‌ساخت و غزل را به شبک تازه, لطیف و محکم 
می‌سرود (بهار, «بازگشت»: شه۸, ص ۷۱۶-۷۱۵). همایی سبک این 
دوره از بازگشت راسیک «عراقی- اضفهانی جدید» می‌ناغد (مقدمه و 
حواشی,۴-۹۳٩).‏ 9 

۲-دورة دوم (از.اراخر تیمة.اول سده.۱۳ق/۱۹م تا اوایل سده 
۳ پم :در این دوره: گویندگان دز عين پیروی از شاعران سده‌های 
۶ مق به سیک شاعران سده‌های ۴سعق نیز توجه کردند (صفاء 
همانجا): دور؛دوم, دورة ترقی و کمال مکتب بازگشت در شعر محسوپب 
می‌شود و تلاشهای دور؛ اول؛ به طور کامل ثمر می‌دهد و سخن هدایت 
ی مبتی بر پیزونی گویندگان معاصر وی از فصضحای متقدم 
(۱اند - ده) ی پیشتر ناظر بر دور؛ دوخ انت (ضفا همانجا) .دز اواخر 
دورة اول و در اوایل دور دوم؛ سومین انجمن ادبی - که در واقع ادامة 
انجمن درم (انجمن نشاط) اسث ‏ دز تهران (۱۲۱۲ق), در دربار 
فتحعلی‌شاه تشکیل شد از آنجا که‌شاه: خود شاغر بود و «خاقان» 
تخلص می‌کرد, این انجمن به «انجنن خاقان» شهرت یافت (آزین‌پزر: 
۱ ؛شفتس,۱۱۴)- 

انجمن خاقان از یک سو وارث تجربه‌های دو انجمن پیشین بود و 
اعضای آن شاعران و ادینان کارآزمودة آشنا به دقایق شفر قدیم یتودنذ 
(همانتخا) و ازسوی دیگربه سیب ارتباط آن با دربار فتحعلی‌شاه که یه 
شیرة دریار سلطان محمود غرئوی و سلطان سنجر سلجوقی نظام يافته 
بود و شاعران را می‌تواخت و بدانها ضله می‌داد (آزین‌پورء همانجا). 
شاغران بسیاری رابه افید گرفتن صله و لقب به خود خواند که مخوز 


با ز گشت ادبی 5۷ 


هم آنها ملک الشعرا صبا بود (همانجا). بدین‌سان, مرکزی پدید آمد که 
هرچند مرکز تبلیغات سلطنت محسوب می‌شد. اما به نوعی مرکز 
آموزش و گسترش شعر و ادب نیز بود و شاعرانی توانا پرورد که 
نامبردارتزین آنان: این شاعرانند: سحاب اصفهانی (د ۱۲۲۲ق/ 
۷ مجمر اصفهانی (د ۶۱۸۱۰/۱۲۲۵). صبای کاشانی 
(د۱۲۳۸ی / 2۱۸۲۳): تشاط اصفهاننی (د ۱۲۴۴ق 1 2۱۸۲۸) و 
وصال‌شیرازی (د ۱۲۶۲ق/۱۸۴۶م) (نگزبراون, 1۷/305-316). 

چنین بود ک» شعر فارشی با آهنگ بازگث ت به سبکهای گذشته 
(عراقی و خراسانق) و رد مکتب عرفی, صائب, شوکت و شاعزانی 
مانند آنها (هسو, 1۷/299) در عصر فتحعلی‌شاه به کمال رسید 
(آرین‌پور, ۷۹/۱) و در دور؛ جانشینان وی, به ویژه ناصرالدین شاه (مة 
۳ ع) همچنان پیش رفت. فتحعلی‌شاه و ناصررالدین شاه در 
حفظ و استمرار نهضت ادبی غفلت نورزیدند وبا تشویق شاعران, شعر 
وادپ را رونق بخشیدند. 

عهد ناصری آخزین دور؛ وفور شعر و کمال شاعزی در ایران است. 
بزرگ‌ترین قصیده‌نرایان عهد ناصری اینانند: قاآنی شیرازی (د 
۰ شهاب اصنهانی (د ۱۸۷۴/6۱۲۹۱ع) و سروئن 
اصفهانی (د ۱۸۶۸/۱۲۸۵ع)؛ و از حیث تقدم زمانی صبای کاشانی» 
سپس محمودخان ملک الشغرا (د ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م) و فتح‌الله خان 
شیبانی (د 0۱۸۹۱/۱۳۰۸)؛ و از بزرگ‌ترین غزل‌سرایان عصر 
فتحعلی‌شاه و ناصرالدین شاه اينان را می‌توان نام برد: نشاط اصنهانی. 
رصال شیرازی, فروغی بسطامی (د ۱۸۵۸/۱۲۷۴ع) و: مجم 
اصفهانی؛ سپس یغمای جندقی (د ۱۸۵۹/۱۲۷۶ع): ملک الشعراعنقا 
ومیکین اصفهانی (همایی,مقالات:۳۵۶۰۴۵۵/۱,۰۰): 

چنین بود که حاصل تلاشهای دوره اول در دورة دوع که عصر 
کمال محسوب می‌شود (آرین‌پوز, همانجا)--«به صورت نوعنی نهضت 
یا مکتب ادبی» درآمد (زرین‌کوب. سیری: ۱۵۱) و هدف نهایی ز 
بنیادی جنبش, یعنی دستیابی به زبان شیوای قدما تجقق یافت و 
شاعرانی ظهور کردند که (بسیار خوب از عهد؛ تقلید متقدمین ب رآمدند» 
(آیری. ۱۴) و «سخن آنان از خیث رعایت نکات و دقایق فنی؛ 
اختلافی با آثار پنج شش قرن پیش نداشت» (آرین‌پور, ۱۶/۱) و زبان 
برخی از آنان را به دشواری می‌توان از زبان شیوای قدما تشخیص داد 
(شمیسا, سیک‌شناسی شعرء ۳۱۱)؛ چنانکه برخی از قصیده‌های 
ملکالشغرا صباء از جهت لفظ آنچنان شیوا و استوار است و از جهت 
معنا آن‌سان دقیق که قضاید فصحای سدة.عق را پیش چشم می‌آورد 
(ضفا: ۰)۱۳۹ مکنب ادبی عهد قاجار, گرچه در اوج شکوفاین آن؛ 
کنال تقلید از شیوه قدما ,و کمال تتبع در آثار آنانبود. اما ه نظر بر خی از 
محققان, تنی چنذ از گویندگان توانای این عصر, مثل صبا و قاأنی, بخود 
مکتبی مستقل بنیاد نهادند و در عین تقلید و تتبع, دارای سبک و روشی 
خاص بودند که مدتها مورد پیروی دیگر گویندگان قراز داشنت (موتعن 
۸۱ ۵0 چنانکه نشاط پیرو مکتب صبا بود و قصاید خود را به تقلید 


۱۵۸ باز گشت ادبی 


از وی می‌سرود و میرزا تقی علی‌آبادی (صاحب) نیز در مکتب صبا 
درس خوانده بود و از شیوه او پیروی م‌کره هنابز )6 ی 
۱ص ۷۵۲): 

محققانی که موضو ع را از منظری منفی می‌نگرند, با استقلال مکتب 
هر یک از شاعران بازگشت مخالفند و به طور کلی بازگشت را مکتبی 
اصیل و بستقل نمی‌شمارند, چنانکه حمیدی سیک صبا را اقتبانتی از 
شیوه قصیده‌سرایان قدیم می‌داند و شعز او را نیت به شعر قدما در 
سطحی متوسط ارزیابی می‌کند (ص ۲۲-۲۱) و شنیعی‌کدکنی صریحاً 
اعلام می‌کند که جنبش بازگشت, مکنب نیست, بلکه سیری قهقهرایی 
است (ادنیات, ۵۶). 

در پایان عصر ناصری با ۳ شاعر توانای بلندآوازه, یعنی یفمای 
جندقی, فروغی بسطامی و فتح‌الله خان شیبانی روبه‌رو می‌شویم که 
پرخلاف شاعران قصیده‌سرای این دوره مدیحدپرداز شناخته نشده‌اند 
(زرین‌کوب, همان, )۴٩۲‏ و در اين میان فتح‌اللهخان شیبانی (د 
۸ نه فقط امل مداهنه و تملق نیست و شعر را وسیلة 
گدایی نکرده (حمیدی,۲۶۰), بلکه شاعری است که در اشعار او نوعی 
لحن اعتراض مشهود است که ه دلمی‌نشیند(انه, ۲۰۳), لحنی که در 
ادبیات آن دوره بی‌سابقه اسبت و تأثیر مستقیم.اروپا در آن به چشم 
می‌خورد (آرین‌پور, ۱۴۱-۱۴۰/۱). یغمای جندقی نیز چونان شیبانی 
اهل عصیان و اعتراض بود (همو, ۱۳۲/۱) و فریاد اعتراض خود را در 
نوشته‌ها و سروده‌هاي خود در پوشش طنز و هزل و هجو بیان می‌کرد 
(نک: همو, ۱۱۷-۱۱۵/۱): 

ب - دیدگاه موضوعی: بح از شعر بازگشت از دیدگاءموضوعی, 
بحثی سبک‌شناختی است که می‌توان آن را از ۳ نظر (لفظی, معنایی و 
ادبی ) موردمطالعه قرار داد: ۲ 

۱. از نظر لفظی: از این‌منظر, زبان‌شعر بازگشبت مورد گفت وگوست؛ 
چه «(شعر, هنری امنت وابسته به زیان و هم فرایند خلاقة آن در عرص 
زبان نمایان می‌شود)» ( شفیعیکدکنی, همان, ۵۷) ویکی از اصول بيانية 
شاعران نهشت بازگشت. نقد زیان سست شاعران سبک هندی, و 
دعوت به بازگثیت به زبان شیوای متقدمان است (نک: آذر, ۴۱۶؛ 
هدایت, ۱اده). زبان شعر شاعران بازگشت را می‌توان, با توجه به 
دوره‌های تاریخی این نهضت به زبان ابتدایی (خام) و پیشرفته (پخته) 
تقسیم کرد: 

یک: زیان ابتدایی (خام): زبان شاعران دوره اول, به ویژه زبان 
شاعران انجم مشتاق, زبان ابتدایی و خام بود؛ به همین سبب, آنان در 
کار تقلید از قدما و تتبع در آثار ایشان چندان کامیاب نبودند (شعیسا: 
همان , ۰) دلیل این آمران است که شاعران دوره اول از دقایق شعر ش 
پیشینیان آگاهی جندانی نداشتند ,شمیسا نشان می‌دهد که ۳ حتی شاعری 
چون سروش با همه سبط بر زبان نمی‌دانسته است که در کاربرد حرف 
اضافة مضاعف, به شیوه قدماء اولین جرف ((به» است, مثل ((به خردی 
در» یا «به دریادر» و تعبیراتی مثل «بر هزار اندر» و «در کنار اندر» 


ساخته است (همان, ۳۹۲). 

دو: زبان پیشرفته (پخته): زبان شاعران دور؛ دوم» یعنی زبان 
شاعران عصر قاجار, زبانی پیشرفته و بخته است, در این دوره. زبان 
پیشرفت می‌کند و تعالی می‌یابد و زبان درست و شیوای فارسی, یعنی 
زبان گویندگان قدیم احیا می‌شود (صفاء ۱۳۱) و اين از آن‌روست که 
دسبت کم شماری از شاعران این عصر مثل قاآنی, شیبانی و داوری از 
دقایق شعر پیشینیان آگاهن دارند و بر کاربرد الفاظ و تعبیرات مساطند و 
سخنانشان از حیث رعایت نکات و دقایق فنی, اختلافی با سخنان قدما 
ندارد (آرین‌پور, ۱ شمیسا به تفصیل از مختصات زبانی شاعران 

بازگشت سخن گفته, وبا ذکر شواهد. خامی زبان دور اول و پختگی و 

کمال دور دوم رابازنموده است (همان, ۳۱۶-۰ 

۲.از نظر معنایی:. شاعران عصر بازگشت سای کب 
قدما بودند, در طرح شاعران موضوع و مضمون نیز, از قدما تقلید 
می‌کردند و می‌کوشیدند که چون قدما بیندیشند و چون قدما اندیشه‌ها را 
به نظم آورند. .دریک کلام کار شاعران بازگشت با زآفرینی مضامین شعر 
قدما به زبان قدما بود. .در قصیدة آنان, اندیشه‌های رایج عهد طزنوی و 
سلجوقی, و در غزلشان افکار دوران سعدی و روزگار حافظ انمکاس 
می‌یافت (همان, ۳۱۷)؛یعنی در غزلشان از همان عشقی سخن می‌رفت 
که از شعر حافظ و سعدی برمی‌آمد, در تصایدشان وصفهایی از طبیعت 
شکل بی‌گرفت که در قصاید امثال فرخی و منوچهری دیده می‌شود و در 
اشعارشان از اخلاقیات و زهد و عرفان و حکمتی سخن در میان می‌آمد 
که مضمون. شعر قدماست (شفیعی کدکنی, همان, ۶۱ ادوار..., ۲۶؛ 
صفاء همانجا). 

با اینهمه: به نظر بزخی از محقفان بدان نبپ که سخنوران عضر 
بازگشت وارث ادبیات تمامی سده‌های گذشته بوده‌اند, از یک سو 
گونه‌ای جامعیت شعری و ادبی داشته‌اند و از سوی دیگر از لحاظ 
اندیشه و معنا و مضمون از تأثیر محیط خود- که عصاره و چکید؛ تمامی 
باورها و اندیشه‌های گذشته بوده, ودر عین جال, خود محیطی مستقل به 
شمار می‌آمده است ب برکنار نمانده‌اند. همچنین باورها و اندیشه‌هایی 
در اشعارشان منیکس است-ثل باورهای مذهبی منعکس در ستایش 
وسوگ امه ( ع)- که در سده‌های گذشته و در شعر متقدمان یا سابقه 
نداشته, و یا سخت نادر است (مژتمن, ۱۸۳-۱۸۲). این سخنان بدان 
معناست که انديشه و فکر بازگشت, در عین آنکه بنیاد آن تقلید و 
رابستگی و لاجرم عدم اصالت است, دارای گونه‌ای اصالت و استقلال 
و هویت نیز هست. در جنب با زآفرینی موضوعات و مضامین شعر قدما: 
شاعران این عصر سعی می‌کردند تا حد امکان از مساثل سیاسی و 
اجتماعی روزگارشان فاصله بگیرند و اینگونه مسائل را موضوع.و 
مضمون شعر خود قرار ندهند و اگر ضرورتی پیش آمد + به.اثبارتی 
سطحی پسنده کنند و آن اشارت را هم مقدمدٌ موضوع موردنظر خود. 
یعتی مقدمه مدح مندوح قرار دهند, , چنانکه سروش اصفهانی در مطلع 
قصيده‌اي به کتبته شدن خوارزمشاه (خان خیوه) از سوی سپاه ایران و 


آوردن سر آوبه دربار ناصرالدین‌شاه, اشاره می‌کند (ص ۳۰۵),تا از آن 
مضمونی در خدمت مد ح بسازد. پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی 
در شعز: شاعران عضن بازگشت: امری نادر بود که دز آواخر عصر 
بازگشت و دز آستانه انقلاب مشروطه روق داد و به شکل اعتراط در 
سخنان شيباني (نک: آرین‌پور: ۱۴۲-۱۴۰/۱), و به زبان هزل و هجو و 
طنز در سخنان یغمای جندقی نموداز شد (نک: همو, ۰)۱۱۷-۱۱۵/۱ 

۳.از نظر ادبی:. از اين منظر, نخست مس قالب ا شکل موردنظر 
است و دوم مسا بلاغت. قالبهای رایج نزد شاعران عصر بازگث 
همان قالبهای مورداستنادة شاعران سبک عراقی و خراسانی است. 
یعنی قالب غزل و قالب قصیده. قالبهای دیگر در درجهٌ دوم و سوم 
اهمیت قران دارند: در.دور؛ اول بازگشت, غلبه با: غزل‌سرایی: بود. 
مشتاق و نشاط خود, غزل‌سرا بودند و بیشتر اعضای انجمن مشتاق به 
غزل دلبستگی داشتدد و غزلهای آنان یا سعدی‌واز بود, یا تلفیقی بود از 
شیوژ سعدی و حافظ (شنیسا,.همان,.۳۱۹) و یا بر طبق نظر هباین 
برآمده از سبکی بود که از تلفیق سبک عراقی قدیم و متزسط (سبک 
عراقی و هندی) به ظهوز رسیده بود و عنصنز غالب آن از نبک عراقی 
مایه می گرفت و جاشنی آن ی( وام داشت (مقدمة و 
حواشی, ۱۱۶) و این سبکی است که پیشتر غزل‌سرایان اصفهان در 
سده‌های ۱۳ و ۱۹/۱۴ و ۲۰ از آن پیروی کرده‌اند. تأکید امیری 
فیروزکوهی بر این معنا که عاشق اصفهانی در غزل طریقای خاصض 
دارد (ص ۱۳), مژید دیدگاه همایی است. شماری از غزلهای شاعغران 
عصر بازگشت از چملة غزلهای خوب زبان فارسی استو این" از 
آن‌روست که غزل این دوره از ضافی قرون گذشته, و صاف و زلال د 
دلنشین شده است (شمیسا شیر»., ۰)۱۸۵-۱۸۴ 

در دور درم بازگشت قالب قصیده موردتوجه قرار می‌گیرد و 
قصیده‌سرایی غلبه می‌یابد و دو گونه قصیده سروده می‌شود: یکی. 
قصاید ساده به شیوة شاعران عصر غزنوی, مثل قصاید سروش و 
محمودخان ملک الشعرا؛ دیگز قصاید مصنوع به شنیوة شاعران عهد 
سلجوقی, مثل قصایذ قاآنی. هدایت در مقدمهٌ مجمع الفصحا دو گزره 
فصیده سرایان را چنین معرفی می‌کند::«برخی به سیاق فرخی: و 
منوچهری شاهراه عذوبت و شیرین مقالی پیمودند و بعضی به طرز 
خاقانی شروانی وعبدالواسع جبلی قصاید مصنوعة رنگین مسجم مقفا 
سرودند» (۱اده). قصید؛ با زگشت را بزنخی از محققان؛ اصیل (مزتمن؛ 
۱ و برخنی آن‌را مثل غزل بازگشت: تکراری و کلیشه‌ای 
(ضقیعی کدکنن, ادبیات: ۶۱), و به دور از هزگونه اصالت (شمیسا, 
همان, ۱۸۲) دانستهاند. 

پلاغت در نظر شاعران عصر بازگشت نیز بلاغت قدماست» اصول 
بلاغنت در قصنیده همان انست که دز سنبک خراسانی پذیرفته شنده انست و 
اصول بلاغت در غزل, همانا اصول پذیرفته در سبک.عراقی ابست. 
شفیعی‌کدکنی تصریح می‌کند که تصاویر شعری عضر بازگشت همان 
انست: که در شعر فرخن: و منوچهری و سعدی و حافظ می‌توان یافت 


باز مشست ادبی ۱۹ 


(همانجا). رعایت اصول ادبی بر طبق موازین رایج در سبک خراسانی 
مورد تأکید بزرگان عصر بازگشت بوده است. کتاب براهین العجم نوشتة 
محىدتقی سپهر (د ۱۲۹۷ق/۱۸۸۰ع) معلول همین تأکید و توجه است. 
کتاب به سفارش فتحعلی‌خان صبا و در «قواعد قوافی», یعنی در فن 
قافیه تألیف, و بر بحث ««واو و یاء معلوم و مجهول» و استفاده از آن در 
قافیه تاکید شده است تا شاعران در کار قافیه و سرردن شعر به شیوة 
قدما گرفتار لغزش نشوند (سپهر, ۳۵,۲۹,جم). 

بخش سوم -نثر باز ُشت 

بازگشت در نشر, روی گرداندن از شیو؛ نگارش معمول در.عصر 

صفوی و روی آوردن به روش نگارش نویسندگان پیش از روزگار مفول 
است. 

پیشگامان حرکت بازگشت: بیشتر به شصر و بازگشت به شیوة 
شاعری متقدمان توجه داشتند (آرین‌پور, ۴۶/۱). به همین سبب؛ 
بازگشت جرا شاد در شیف زمر اشان ش اي 
سبک‌شناسی, ۰۳۳۷/۳ ۲۴۸) و کند و تدریجی پیش رفت (آرین‌پور, 
همانجا). بدین‌ترتیب که نثر فازسی در عهد افشاریان و زندیان, اندک- 
اندک از سستی و بیمایگی فاصله گرفت ژ ذر دور قاجار به شیوة 
پیشینیان نزدیک شد و وضعی بالنسبه مطبوع و مطلوب یافت (صفا, 
۲ :بنیز نک بهار, همان, ۳۱۰/۳) و سپس به سوی استواری و پختگی 
بیشتر (شفیعی‌کدکنی, همان, ۶۶) حرکت کرد و سرانجام, از انحطاط و 
از «تعقید و تطویل» که به قول همایی عیوب نثر عصر صفوی است 
(بقدمه بر جبیب السیر, ۳۹,۲۸/۱): رهایییافت وبا صفت روان و ساده 
باه پایگاهی دست یافت که در سراسر تاریخ ادپ فارسی به شعز 
اختصاص داشت (بالانی: ۱۲). 

بهار سبکهای نثر فارسی را پس از عصر صفوی به ۲ قسم تیم 
می‌کند: سبک ساده‌نویسی مثل تذکرة.حزین و نوشته‌های آذر؛ سسک 
قدما (دشوارنویسی) مثل در؛نادره و جهانگشای‌نادری از میرزا مهدی 
استرابادی, و سبک بین بین مثل مجمل التواریخ ابوالجسن گلستانه 
(همانجا). اين طبقه‌بندی, سخت طبیعی وعقلی است؛ چرا که می‌توان 
براساس نسبیت. نه فقط در هر دوره, که حتول در آثار یک نویسنده نیز از 
طریق سنجش آثار با یکدیگر ۳ گونه نثز (ساده, دشوار و بینابین) 
تشخیص داد. به قرل رییکا همواره در طول تاریخ» ساده‌ئویسی و 
دشوارنویسی در کنار هم حرکت کردهاند (ص 298-299). مسأله آن 
است کذ در هر عصر کدامیک غالب آمده, و حاکنیت یافته است. به 
سبک بینابین نوشثن هم در زاقع ساده‌نویسی است, منتهی بان سیب که 
ساده‌نوسنی همائند دشوارنویسی دارای مراتب و درجات: مختلف 
است, برخی از نوشته‌ها در قیاس با نوشته‌هایی که دشواری بیشتریِ 
دارند. آسان و روان.می‌نمایند. و دز سنجش با نوشته‌های ساده‌تر:و 
روان‌تر, دشوار به نظر می‌رسند و از آنها به بینابین (ميانة دشواز و 
ساده) تعبیر می‌شود و بز انن: اساش با دو سبک. (دشوارنویسی و 
سادهنویسی) مواجهیم. بتابراین: طمن تببین و توضیح این دو سبک. 


۷۶۰ باز کشت ادبی 


سیر هریک را در ادوار با زگشت نثر؛ مورد بررسی قرار می‌دهی: 

الف.- دورةٌ اول (دشوارنویسی): اگر آغاز عصر بازگشت را 
چنانکه برخی از محققان گفته‌اند. پایان دور؛ صفویه به شمار آوریم 
(زرین‌کوب. سیری, ٩۴۵؛‏ شمس, ۲), دورة اول, يا روزگار افشاریه و 
زندیه عصر غلبهٌ دشوارنویسی محسوب می‌شود. دشوارنویسی شامل 
دو شیوه است؛ 

۱.شیوف قدماه که از آنبهنثر مزین و مصنوع تعبیر می‌شود. اینگونه 
نثر که ثری است دشوار, اما هنرمندانه و آکنده از صنای بدیعی و بیانی. 
در سده‌های ۶ و ۱۲/۷ و ۱۳ معمول بود. از نمونه‌های ب رجسته این نثر, 
انشای شهاب‌الدین مخمد نسوی در کتاب نفثه المصدور است (نک: 
یزدگردی.۵). 

۲ شیوه عهد مغول و صفوی: که نثری است متکلف و ملال‌آور و 
پیشتر با هدف قدرت نمایی نوشته شده است. کمترین عیوب این نش 
چنانکه همایی تصریح کرده, ((تعقید و تطویل» است (همانجا). تاریخ 
وصاف, نوشتة وصاف الحضره (سد: ۸ق/۱۴م) و تاریخ جهانگشای, 
نوشته عطاملک جوینی (د ۱۲۸۲/۶۸۱م) از عهد مغول و عباسنامه از 
وحید قزوینی (د۱۱۲۰ق/۱۷۰۸م) و محبوب القلوب از میرزا برخورداز 
فراهی مربوط به عصر صفوی از نمونه‌های سبک دشوارنویسی است 
(نک: شمیساء سبک‌شناسی نثرء ۲۱۶). می‌توان گون نخست را نبک 
مثبت و گونه دوم را سبک منفی خواند. بازگشت به شیوهٌ دشوارنویسی, 
باز گشت به گونه نخست است و به همین سبب دره نادزه, نوشتهٌ میرزا 
مهد.ی استرابادی رد ح ۰/۱۱۷۳ ۱۷۶ع) منشی نادرشاه که باه تقلید از 
تاریخ وصاف و جهانگشای جوینی نوشته شده است, اثری است که 
اگرچه در دور؛ُ بازگشت پدید آمده است: اما ذر واقع, متعلق به دورة 
بازگشت و سازگار با موازین بازگشت نیبت و استرابادی می‌خواسته 
اسب تا در این دوره, بدون آشنایی با ریزه‌کاریهای شوه گذشتگان به 
سیک آنها بنویسد (زرین‌گوب, نه شرقی..., ۲۸۴). وی در شرح 
کارهای نادرشاه از شیوه‌ای بهره می‌گیرد که در آن عناصر زیان عربی 
زبان فارسی را یکسره پی‌معنا می‌سازد و از حیز انتفاع ساقط می‌کند 
(نک: آرین‌پور, ۴۶-۴۵/۱). دلیل اين امر گذشته از ناآشنایی به شیوة 
گذشتگان, استمرار آثار منفی بی‌مبالاتی و سامح نویسندگان عصر 
صفوی در امر نگارش تا روزگار میرزا مهدی استرابادی نیز هست 
(صفا, ٩۱۳۲‏ نیز نگ: بهار, سبک‌شناسی..۳۱۰/۳). نمونه برجستهً 
بازگشت به شیوذ قدما در نش مزین و مصنوع, کتاب تجریه الاحرار و 
تسلیه الابرار نوشت عبدالرزاق دنبلی (د۱۲۴۳ق/۱۸۲۷ع) است که به 
تضزیح پهار در سیک‌شناسی شاهکار سد؛ ۱۲ق/۱۸م به شمار می‌اید 
(۳۲۰/۳). وجود این اثر از آشنایی برخی از نویسندگان در عصر زندیه با 
شیوة قدما و تخفیف آثار منفی برآمده از بی مبالاتیهای نویسند گان عصر 
صقوی حکایت می‌کند. 

دورددوم (ساده‌نویسی): "عضر قاجاریه و به تعییر دقیق, دورة 
سلطتت فتحعلی‌شاه. (۱۸۳۴-۱۷۹۷/۱۲۵۰-۱۲۱۲) تا پایان. دورة 


سلطنت ناصرالدین شاء (۱۸۹۵/,۱۳۱۳م) دور؛ دوم بازگشت و عصز 
ساده‌نویسی است. ساده‌لویسی نیز دارای دو شیوه است: 

۱ شیرة قدما.. یا نثر مرسل, یعنی نثر سادة آزاد از صنایع, مثل 
تاریخ بلعمی از سد؛ ۴ق/۱۰م, اثری که اهمیث آن از لحاظ زیانی و به 
عنوان نمونة سبک ساده‌نویسی همچنان باقی است (اته, ۲۸۰). 

۲ شیوهة ضفوی. . و آن نثر بالشبه ساده‌ای اسست که برخلاف نفر 
مرسل قدما در آن هم لفات و ترکیپات عربی هست, هم |شاره به آیات و 
احادیث, و هم آمیختگی با شعر (شمیسا, همان, ۲۱۶-۷۱۵), مثل تذکرة 
شاه طهماسب, عالمآ رای صفوی نوشتً اسکندربیک منشی و رشحات 
عین الحياة از علی بن حسین کاشفی‌سبزواری. 

می‌توان آثارنثر ساده به شیوهُ صفوی را نسبت به نثر مرسل قدما, نثر 
بین بین به شمار آورد و از باز گشت به شیوة بین‌بین‌نویسی و بازگشت به 
شیوة ساده‌نویسی سخن گفت و بر این بنیاد دور دوم بازگشت در نثر را به 
دو عصر تقسیم کرد: عصر بین‌بین نوبسی, عصر ساده‌نویسی : 

یی؛ عصر بین‌بین نوبسی, از آغاز دوره دوم یعنی حدود.سال 
جلوس فتحعلی‌شاه (۱۲۱۳ق) شروع می‌شود و تا اوایل عصر ناصری 
ادامه فی‌یابد. نثر این دوره, در قیاس با نش دوره اول, ساده و روان, و در 
قیاس با نثر عصر بعد دشوار است و بدین‌ترتیب, در این عصر شیوة 
بین‌بین که خود نوعی ساده‌نویسی است, غلبه می‌یابد و آثاری از اين 
دست پدید می‌اید: بستان السیاحه از جاج زین‌العابدین شروانی (د 
۵۲ م)؛ تذکرة انجمن خافان از میرزا فاضل گروسی (د 
۴ پریثبان از قاآنی (د. ۱۲۷۰ق/۱۸۵۴م)؛ ناسخ‌التواریخ, 
نوش محمدتقی سپهر (د.۱۸۴۲/۱۲۷۹م)؛ مجمع الفصحا و ریاض 
الع رفین: نوشتة رضاقلی خان هدایت (۱۸۷۱/۵۱۲۸۸ع). 

دو: عصر ساده‌نویسی, از اوایل عهد ناصری آغاز می‌شود و تا 
پایان سلطنت ناصرالدین شاه و حدود جنبش مشروطه, استمرار می‌بابد 
و آثاری از اين دست به ظهور می‌رسد:ترجمة هزار ویک ثبب از میرزا 
عبداللطیف تسوجی (د.۱۸۸۰/6۱۲۹۷ع)؛ رسال ,مجدیه .از میرزا 
محمدخان سینکی, ملقب به مجدالملک (د ۱۲۹۸ق)؛ منشت فرهاد 
میرزا (د ۱۸۸۸/۱۳۰۵م)؛ سفرنامه‌های ناصرالدین.شاه؛ روزنامه 
خاطرات, الساثر و الاثار و رساله خلسه نوشت محبدحین 
اعتمادالسلطنه, معروف به صنیع‌الدوله (د ۱۳۱۳ق/۱۸۹۵ع)؛ حقایق 
الاخبا راز میرزا جعفر حقایق نگار. 

غلبه ساد‌نویسی: بازگشت به شیوذ قدما و تلاش در جهت تقلید.از 
سبک مزین و مصنوع آنان قرین توفیق نبود و چندان نهایید و بازگشت به 
سوی ساد‌نویسی پیش رفت. سبب این امر آن بود که الا بازگشت در 
نثر تقلیدی بود از سبک قدما با گرایش به ساده‌نویسی ( ریپکا, 310)؛ 
ای ساده‌نویسی از روح عصر نشأت می‌گرفت (شمیسا, همان, 1۴۲) و 
جهان نو دشوارگویی و مغلق‌نویسی را برنمی‌تایید و کثرت:موضوع 
جایی برای لفاظیها باقی نمی‌گذاشت و چنین بود که در سراسر قلمرو 
فرهنگی ایران. میل به ساد‌نویسی. احساس. می‌شد.. چنانکه 


ابوطالب‌خان (د ۱۲۲۰ق/۱۸۰۵م) از ایرانی‌نژادان هند. ۳۰ سال پیش 
از ابوالقاسم قائم‌مقام (د ۱۸۳۵/۱۲۵۱ع): پدر ساد‌نویسی در ایران, با 

نوشتن سفرنامه‌ای موسوم به سیر طالبی» در تحول نفر فارسی از 
حفرارنونتی به ساه‌نرسي تأثر نها (نک: فمانجاا زن‌کلوب, نه 
شرفی» ۲۸۵) .همچنین کتابی به تام شگرفنامه, نوشت اعتصام‌الاین که 
نویسندة آن از هند به انگلستان رفت و طی دو سال و نیم توقف در آن 
کشور, مشاهدات خود را به رشتة تحزیر درآورد: از آثاری بود که در 
ساده شدن نفر فارسی تأثیر داضت (همان, ۲۸۴). 

در درون ايران و در میان پیشگامان سبک ساد‌نویسی, میرزا 

ابوالقاسم قانم‌مقام, متامی دیگر داشت ۳۳ پدر و پیشرو ساده‌نویسی به 
شمار من‌آید, وی مردی بود که به تعبیر بهار («هرچه می‌خواست. 
ناوت آن‌وا طوزی می ارام ت که بد نظر مقبول میآمدع ( سسکت 
شناسی, ۳۵۰/۳), در منشأت قامقا اآنکه هر سبه گونهثر دید 
شون تاکید بر ساهیستی اس (شیا, همان ۲۳۱)» تائین 
قانم‌مقام در تحول سبک نثر فارسی تا بدانجاست که می‌توان گفت: اگر 
تلاشهای او نبود, نثر فارسی نه دز دور مشروطیت آنگونه که باید تحول 
می‌یافت. نه به نشرساده و درست امروژی بدل می‌گشت (همانجا). بهار 
او را پیرو مکتب سعدی در گلستان معرفی می‌کند و در نگارش او 
ویژگیهایی نشان می‌دهد که سبب شده است تا نثر فارسی هویتی نو و 
روحی تازه بیابد و در عین سادگی و زوانی قابلیتهای مختلف پیدا کند و 
در خدمتٌ بیان و انتشار مسائل برآمده از اصلاحات قرار گیرد (همان, 
۰-۳ ۳۵؛ نیز نک: آری‌پور, ۶۶-۶۵/۱) و در بیان مسائل ادبی ب که تا 
آن زمان شناخته شده بود - مثل رمان (داستان بلند) و داستان کوتاه 
(الانی, ۱۷) و یز دز بیان موضوعات فلسفی و علنی (علوم جدید) 
مورداستفاده واقع شود و طبقه‌بندی اته از نثر فارسی به «نثر روایی 
شاعرانه» و «نثر علمی و فنی» (ص ۲۱۴-۲۱۳) معنایی جدی‌تر و 
روشن‌تر پیدا کند؛به گواهی آثار بازمانده ازآن روزگار, در جریان تألیف 
و ترجمة متون علمی به زبان فارسی و در کاز تهیه و تدوین کتب علمی 
درسی از سوی معلمان دارالفنون, نثر فارسي اصلاح شده به وسیلهةً 
ا‌مقم وییروان ویب رییان معانی علمی رایه دوش کشید وبدین‌سان 
«تألیف کتابهای علمی به زبان تازی, تقریبً متروک شد؛) (نفیسی, 
شاهکا رها .,., ۱۸). خانلری ضمن بیان این معنا که باید این دوره در 
تازیخ ادبیات فارننی را سنبه سبب شکوفایی و تلو ع مضمون و مطلب ب 
دور؛ تشر خواند. از وسعت گرفتن دامنه مقاصد نثر و بیان مسائل مختلف 
سیاسی, اجتماعی, افسانه‌سرایی (رمان‌نویسی) و مسائل علوم جدید 
در قالب نثر سخن می‌گوید (ص ۱۳۱) و آرین‌پور گزارشی از تألیف و 
ترجمة کتابهای درسی در آن زوزگار به دست می‌دهد (۲۶۰>:۲۵۹/۱).. 
این نکته نیز درخور توچه امنت که ارتباط با اروپا و رفتن دانشجویان به 
آنجا, تأسیس چاپخانه و انتشار روزنامه در ایران, ترجمه از زبانهای 
اروپایی و تأسیس دارالفنون از جمله عواملی بو که در پیشرفت و رواج 
ساده‌نویسی تأثیر بسیار داشت (نک: بهاره همان, ۱۳۳۹/۲ ۳۴۲: ۳۴۲, 


با زگشت ادبی ۱۶۱ 


۳۴۷ 

بخش چهارم-در ترازوی نقد 

بازگشت دز نثر و در نتیجه نفر بازگشت از دیدگاه ضاحب‌نظران 
جنبشی مطلوب به شنماز می‌آید, اما بازگشت دز شعر و حاصل آن, یعنی 
شعر بازگشت حکایتی دیگر دارد. ناقدان در این امر همداستانند که 
سبک هندی ت که مراد از آن ((سبک هندی به معنی اخضص» (رعدی. 
۳ ربه تعبیر امیری فیروزکوهی سبکب «مقلاین و کج زیانان بی خبر 
از دقایق لسان» (صن ۱۲) است - به بن‌بست رسیده بود و بازگشت. 
واکنش يا رستاخیزی بود در برابر این جریان, اما در پاب آهمیت و 
ارزش ادبی آن و نتایجی که به بار آورد. همداستان نیستند. از آنجا که در 
نهایت, برخی از ناقدان یه موضوع به چشم منفی مي‌نگرند و برخی به 
دید؛ مثبت. می‌توان دیذگاهها را به منفی و مثبت تفسیم کرد. 

الشب دید گاه منفی:. طرفداران دیدگاه منفی, جنبش بازگشت را که 
تلاشی در جهت تقلید از قدما بود, مکتبی ادبی محسوب نمی‌دارند 
(شنیعی کدکنی, ادبیات,.۵۶). بلکه تحولی ارتجاعی (محیط, 
«بازگشت ...۰6 ۲۵۱) و کودتابی بی‌ثعر (اخوان ثالت, ۶۵۲) و سیری 
قهقرایی به شمار می‌آورند که بهتعییر شفیعی‌کدکنی در ترازنام آن یک 
سود هست و هزاران زیان؛ سود. مربوط به زبان, و زیانها مربوط به 
اندیشه و صور خیال است (همان, ۵۶ -۵۷)؛ همچنین به نظر وی 
شخصیتهای وابسته به این جریان, شخصیتهایی هستند کاریکاتو رگونه و 
مسخ شده که می‌توان از آنها و حاصل کارشان, در تاریخ تکامل شعر 
فارسی صرف‌نظر کرد ( ادوار, ۲۰). اته نیز به نوعی از عدم اصالت 
جریان بازگشت سخن می‌گوید و ذوق هنرپردازی گویندگان این عصر را 
تقلد از بزرگان قدیممی‌داند.با ین فاوت که در شعر شاعران بازگشت, 

عبارات متکلف اغراق‌آمیز, جانشین معانی اشعار و اقوال قدما می‌شود 
(ص ۲۰۳-۲۰۲). این بازگشت و این تقلید هم به قول نیما یوشیج از سر 
عجز صورت پذیرفته, و به ابودی استعدادهای درخشان ادبی انجامیده 
است رص ۰ نیز نک: شمس, ۱۲۵ ؛ آرین‌پور, ۱۶-۱)؛ چه. رسوخ 
اندیشة تقلید صرف از شیوة قدما در جامعه موجب شد تا در برابر هرگونه 
حرکت جدید ادبی مقارمت صورت گیرد (شمیسا, سبک‌شناسی شعر, 
۳۲ و در جنبش با زگشت هم آن اندازه توانأیی نبود که در پرتو آن, 
روشهای نوین و زاینده‌ای به بار آید و موجب تکامل و استمرار ادب 
فارسی گردد و در نتیجه ,با زگشت موجب شد تا تحول ناگزیر جریان شعر 
فارسی نیز از مسیز طبیعی خود دور شود (سادات ناصری, ۴۳۰) و 
جنین است که شبلی نعماتی تقلیذ را مردود می‌شمارد و چنین اظهارنظر 
مي‌کند که شعر فارسی با رودکی آغاز می‌شود و با صالب پایان می‌گیرد و 
این از آن ررست که شاعران سبک جدید, يعني شاعران بازگشت, تنها 
مقلد شاغران قدیمند (۱۵۸/۳). در میان طرفداران دیدگاه منفی, بر خی 
به نیب گرایش به سبک هندی و هواداری از این سبک چنین اظها رنظر 
می‌کنند که هنر شاعران باژگشت این بود که زمینة غقلت از بخشی مهم از 
شعر و آدب فارسی (یعنی شعر سیک هندی) را فراهم آوردند (نک: 


۶۲ با زگیر 
امیری.۱۳). 
ب ‏ دیدگاه مثبت: طرفداران دیدگاه مثبت بازگشت را جنبشی 
می‌دآنند که از روند تکامل تاریخ ادبیات فارسی پرآمده است و به تعبیر 
نقیسی حاصل ضعف روش شاعران توانایی, مثل صائب و کلیم است کد 
از پروردن شاعران بزرگ فروماندند (مقدمه: ۶), آنان بر اين معنا تأکید 
می‌ورزند که اين نهشت, برخلاف پنداز کسانی که با نظر سطحی به 
موضو ع می‌نگرند, تقلید ضرف و بازگشت بی‌قید و شرط به شیوة قدما 
نیست (رعدی, ,)٩۳‏ بلکه تلاشی 
حتی تجدید حیات زبان فارسی (همو, )٩۴‏ و اگر به دید انصاف بنگریم 
شعر بازگشت دارای جاذبه‌های ویژه‌ای است که موجب برانگیختن 
تحسینهای قلبی خواننده می‌شود (شمیسا, همانجا). از این منظر است 
که ریپکا پیشروان نهضت بازگشت را شاعرانی خردمند و صاحب ذوقي 
انتقادی می‌خواند و می‌گوید: آنان با همین خرد و ذوق دریافتند که راه 
رهایی شعر فارسی با زگشت به شیوه استادان متقدم است (ض 295). 
طرفداران دیدگاه مثبت. نمایندگان برجستة سبک هندی را تأیید 
می‌کنند و تنها (سبک هندی به معنی اخص» (رعدی, همانجا), و به 
تعبیر آذر د رآتشکده «متأخرین» اهل «تضرفات نالایق» (ض ۴۱۶) را 
که «مقلدینی کج زبان» (امیری, ۱۲) بوده‌اند. موردنقد قرار می‌دهند و 
آثارشان را مردود می‌شمارند و اعراض کردن از آن را عامل پیشرفت 
شعر و ادب می‌دانند (نک: هدایت, ۱اده؛ اقبال, 2۴ ۵؛ موتنن ۱۷۸؛ 
صمصامی, ۱۲۲؛مکی, ۱۴-۱۳ ؛صفابی, ۲). تأمل شاعران باز گشت در 
آثار قدما و توفیق آنان در فهم این آثار و تتبع در آنها تا بدا پایه است که 
می‌توان چنانکه شمیسا. دزيافته. و تصریح کرده انست. این معنا 
پذیرفت که شاعزان بازگشت, پیشگامان سبک‌شناسی در ایران هستند 
و سبک‌شناننی دز ابران, بی‌آنکه نامی داشته باشد» از این دور وبا 
تلاش این شاعران آغاز شده است؛ زیرا که این شاعران می‌بایست 
در کار تقلید صحیح در تسام جوانب. اعم از مختصات زبانی, فکری 
و ادیی آثار قدما تأمل کنند, آنها را بیاموزند و به شاگردان خویش 
بیاموزانند. چنانکه بهار پن از تأسیسن دانشگاه تهران: تجزیه‌های 
خود را در درس سبک‌شناسی به دانشجویان خود منتقل کزد (همان. 
۱ 
ماخد: ‏ آذر بیگدلی, لطفعلی, آتشنکده, به کوشش جعفر شنهیدی, تهران, ۱۳۳۷+ 
انز یحین, از حببا,تا نیماء تهران,. ۲ ۱۳۷ش؛ انه, هرمان, تاریخ ادییات فارسیز 
ترجمهٌ صادق رضازاده شفق, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ اخران ثالت, مهدی, «نیما مردی برو 
مردستان», انديشه و هنرء تهران, ۱۳۳٩‏ ش, شه ٩؛‏ اقبال آشتیانی» عباس, مقدمه بر 
دیران هاتف اصنهانی, به کوشش وحید دستگردی, تهران, ۱۳۳۲ش؛ امیری 
فیزرزگرهی, کریم, مقدنه بر دیران صانب, تهران, ۱۳۴۵ ش ؛بالائی, ک. و م. کومپرس: 
سرچشمه‌های داستان کوتاه فارسی» تر چم احمد کریمی حکاک: تهران, ۱۳۶۶ش؛ 
بهار, محمدتقی, «با زگشت ادیی» ارمغان, تهران: ۱۳۱۱ ش» س ۱۳ شه ۱۷ ۸ 1۱۱ 
۳ هم سبک‌شناسی, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ هموء «شعرشناسی», بهار و ادپ فارسی, 
ید کوشش محمد گلبن, تپرآن, ۱ ۱۳۵ش, ج ۱؛حمیدی شیرازی, مهذی, شعر در عصر 
قاجا تهران: ۴ ۱۳۶ش؛ خاناری, پرویز: «نثر فازسی در دور؛ آخیر»: نخستین کنگرژ 
نویسندگان ایران, تهران. ۱۳۲۶ش؛ دايرة المعارف فارضی؛ رضازاد؛ شفق, صادق, 


است با هدف تجدید حیات شعر و 


تاریخ ادبیات ایران, تهران, ۲۰ ۱۳ش؛ رعدی آذررخشی, غلامعلی, «دربارة سبکبای 
شعر فارسی و نهضت بازگشت», ناموارةُ دکتر محمود افشارء تهران: ۴ ۱۳۶ش» ج ۱ 
ززین کوب عبدالسین, از گذشته ادبی ایران» تهران, ۱۳۷۵+ هنو سیری دز شفر 
فارسی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ همو نقد ادیی» تهران, ۱ ۱۳۶ ش؛ همر.نه شرقی, ند غربی - 
انسانی» تهران, ۱۳۵۳ش؛ سادات ناصری, حسن, نبازگشت ادبی» یغماء تهرن, 
۳ سشاس ۱۷: شند ٩۱سبهر,‏ مخمدتتی» براهین العجم؛ به کرشش جعفر شهیدیء 
تپران» ۱۳۵۱ش؛ سروش اصفهانی. دیران, به کوشش حسین کی استوان» تهران 
۸ سش؛ شبلی نعمانی» مجمد. شعر المچم؛ ترجه محمدتقی فخر داعی, تهران: 
۳ ش؛ شفیعی کدکنی, محمدرضاء ادییات فارسی, ترجم حجت‌الله اصیل, تهران؛ 
۸ ش؛ هس ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقرط سلطلت, تهران: ٩‏ ۱۳۵ش؛ 
شمس للگرودی, آمحند: مکتب بازگشت, تهران. ۱۳۷۲ش؛ شیسا: سیروس, 
سبک‌شناسی شعره تهران, ۱۳۷۴ ش؛همو, سیک‌شناسی نثره تهران, ۱۳۷۶ ش؛ هسور 
سیر غزل در شعر فارسی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ صباحی بید گلی؛ دیوان, به کوشش امد 
کرمی؛ تهران؛ ۱۳۶۵شن؛ صفا ذیجلله: نختضري در تأریخ تحول نظم و نثر پارسی» 
تهران» ۱۳۶۳ ش؛ صفایی. ابراهيم؛ نهضت ادبی ایران در عضنر قاجارء تهران: بسینا: 
صمضامی, محمد: سیری در ادیات ایزان, اصفهان. ۰ ۱۳۴ شا محجوب,: محمدجعثر 
مقدمد بر ذیوان قاآنی: تهران, موسری؛ محیط طباطبایی, محمد, «بازگ سبک هندی 
به ابران»»صائب و سبک هندی, به کوشش محمد رسول دریا گنت تهران, ۱۳۷۱ ش+ 
هو مقدمه بر دیران مجمر, تهران, ۱۳۴۵ش؛ مکی, حسین, مقدمه بر دیوان مشتاق, 
تهران؛ ۱۳۲۰ ش؛ مزت. زین‌المابدین»تحول شمر فارسی, تهران؛ أهوری؛ نصرآبادی, 
محمدطاهر,تذکرم: په کوشش محمد اجی‌تصرآبادی, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ نفیسی؛ سعید؛ 
شاهکارهای نثر فارسی معاصر. تهران, معرفت؛ هموه مقدمه بز دیوان عاشق اصنهانی: 


تهران, ۱۳۴۳ ش؛ نیما پرشیج: ارزش احساسات, بد کرشش ابوالقاسم جنتی عطایی». 


تهران, ۱۳۳۵ ش؛ هدایت, رضا قلی, مجمع الفصحاء به کرشش مظاهر مصفاء تهران» 
۰ سش؛ همایی, جلال‌الدین, تاریخ ادییات ایران, به کوشش ماهدخت پاثر همایی, 
تهران, ۱۳۷۵ ش؛ همو, مقالات ادبی؛ تهران, ٩‏ ۱۳۶ش: همو مقدمه بر حبیب السیر 
خرا اندمیر:تهران» ۱۳۳۳ شن؛همو: مقدم‌بر دیوان سر وش اتسفهانی: به کوشش محد جعفٌ 
محجوب, تهران؛ ۱۳۲۰ ش؛ همو, مقدمه و حراشی بر دیوان طرب, تهران: ۱۳۴۲ش؛ 
بزدگردی؛امیرحسن» مقدمه پر البصبدور محمد نسوی, تهران, ۱۳۴۳ شن انیز: 
:۱030 الط ماد ره متا معا ار مق مممبط 
ای از ۱۵ 
اصفر دادبه 
باز گیر. عنوان طوایفی از عشایر غرب ایران که در لرستان و 
یلام و نیز کرمانشاهان پراکندهاند. چنانکه از نام این طایفه بر می‌آید, 
گویا نیاکانشان پا شکار و خرید و فروش باز سرو کازی داشتند (نک: 
مکری, ۲۵). 
علاوه بر نام طایفه, واحدهایی جغرافیایی با ۳ بازگ, بازگیر: 
بازگیرخان میرزاه بازگیری. بازگیرکلا, بازگرون د‌ بازگیر قلعه پرور در 
فرهنگها و منابع آمده است (فرهنگ آبادیها .۰ ٩۵؛‏ اسامی:: ٩:‏ 
پاپلی: ۸۴: رزم آراء پیشکوه, ۱۹۱؛فرهنگ جغرافیایی..., ۵۲: مکری. 
۵مفخم ۵۲): 
خاستگاه قومی و نشان دودمانی: دربارة مشأًبازگیرها چند نظر 
وجود داردء از خمله آنکه جدود ۰ سال پیش شخصنی یه نام بازگیر 
درخرم آباذ می‌زیسته, و پسری به .نام کربلابی: قربانعلیی: داشته:است: 
کربلایی قربانعلی همراه.شماری از فرزندان خود خرم آباد را ترک 


می‌کند وبه تختان؛ محلی دز آبدانان ایلام می‌زود و.ساکن می‌شود: 


(تحقیقات میدانی) : دیگر آنکه بازگیزها, به ضورت جمعی از میان ایل 


کلهر (ه م) کرمانشاهان به لرستان آمده, و در قلسرو طایة جودکی 
بالا گریوه, و سپس درمجاورت «درِکُند» (دیرکوند)‌ها سکنی‌گزیده‌اند 
(برزویی,۰)۴۴۶ 

بازگیرهای آبدانان ایلام که از بازماندگان کربلایی قربانعلی به شمار 
می‌روند, از ۳ تیر؛ اصلی که شیر «عن مایی» (صید محمد), شیک 
قربانعلی وجَوار و تیره‌های فرعی موسی و داش تکش تشکیل شده‌اند. 
تیره‌های حُربوزانی و دشتی که از تیره‌های اصلی بازگیرهای لرستان به 
شمار آمده‌اند (دانشنامه ...,۴۶۳/۳), از پیش از آمدن کربلایی قربانعلی 
به تختان آبدانان در آنجا ساکن بوده‌اند و هیچ گونه وابستگی خونی با 
با گیرها ندارند (تحقیقات میدانی). 

بازگیرهای لرستان مشتمل بر دو شعبهٌ اصلي ((سی» (سیاه) و 
(«اسشپی» پا «اسبه» (سفید)اند. بازگیریهای سفید به دوتیرهٌ «مَوَلی)» 
(محمد ولی) و «یرالی» (نورعلی) تقسیم می‌شوند. تبرٌ مجبدولی را 
۳ دودمان اولاد نظربگ, قنبرعلی و علی؛ و تیرة نورعلی را ۳ دودمانِ 
شرادخان, پاری و.جوزالی (جوزعلی) تشکیل می‌دهند. بازگیرهای 
بیاه به دو زیر تیر سبزعلی.و سبزوار تقسیم می‌شوند که در بدو اضر 
مشتمل بر ۵ دودمان سهراب, احمدخان, خان میرزا, آغالی و محمد 
جافر بوده‌اند که امروز به دودمانهای پرزو» نوروزی, تهراب:بگ», 
خضربگ (حسن‌بگ) و کربلایی اجمدخان شهرت دارند و جمعیتشان 
کمتر از بازگیرهای سفید است (برزوبی»۳۴۷). 

مهاجرت و پراکندگی: سرزمین اصلی بازگیرها خرم‌آباد و 
کرمانشاهان بود که پس از مهاجرت به ابدانان, به صورت تیره‌ای از 
طایف شکربیگی ایل کرد آبدانان درآمدند (تحقیقات مولف؛ نیز نکن 
افشار سپستانی؛ ۳۲۴,۳۲۳؛ رزم آراء پشتکوه, ۲۲). گروه کوچکی از 
آنها که در سرشیاری ۱۳۶۶ش, ۷۳۹ نفر ۹٩(‏ خانوار) برآورد شده‌اند, 
هنوز کوچ.نشینی, خود ۳ حفظ ,کرده‌اند و در مناطقی از آبدانان ۳1 
شهرستان دهلران, ببلاق و قشلاق می‌کنند ( سرشماری اجتماعی,..۰ 
۳ ۱ 

بازگیرهای بالا گربوه (ن5: پاپی. شناخت...» ۱۴/۲) بعد از مدتی 
[قامت در میان جودکیها در زیستگاههای طوایف میر و بهاروند پراکنده 
شدند.. این گروه از استقلال نسبی برخوردارند و در بالاگربوه, دره شهر 
(نک: شاکرمی, 4۹) و روستاهای پلدختر چون قلوش: مه باب 
خوارزم ر جلوگیر پراکنه‌اند. همزیبتی آنها با میرهای محمدخانی 
(میررضا و محمدطاهر) پیوندهای خانوادگی در میان آنها پدید آورده که 
همچنان تا اين روزگار تداوم یافته است. بعدها:کدورت بین بازگیرها و 
میرها و غارت اموال بازگیرها توسط میرعباس بزرگ: موجب کوج 
بخشی از آنها از طاف به ایلام و دیگر نقاط لرستان شد, با پراکنده شدن 
بازگیرها. در لرستان. عده‌ای. از آنها به. بیرانوندها پیزستند. و هنوز 
خانوارهایی از آنها با حفظ اصلیت قومی خود در میان بیرانندها 
می‌زیند وبر خلاف نظر برختی, وابسته یا متعلق به طايفة بیرانوند نیستند 
(نک: برزویی, ۴۴۷-۴۴۶؛نیز والی زاده, ۳۲۱). 


بازنامه‌ها ۶۳ 
شماری ازبازگیرها نیز در همسایگی بهاروندها می‌زیند که آنها رابه 
خطا از مرالیوندهای بهاروند قلمداد کرده‌اند (نک: امان‌اللهی, قوم‌لر. 
۱ قنن: «تظا ۰6,۰۰ ۱۱۳): بززویی شبههُ وابستگی تیره‌ها و طایفه‌ها 
را به یکدیگر نتیجه طبیعت و اقتضای زندگی ایلی در همسایگی یکدیگر 
دانسته است رص:۴۴۶). رزمارا در جدول تقسیم‌بندی ایلی بهاروند 
نامی از بازگیر نمی‌برد (نک: پیشکوه, ۲۳۱) و پاپی نیز وایستگی آنها را 
تأیید نکرده است (نگ: مقدمه,.,,۳۱-۳۰)+ 
باگذشت ایام دوباره بخشی از بازگیرهای مهرد ات دا 
صاح با میرها بهآنجا پازگشتند و در اواخر دور قاجار ترک کوج‌نشینی 
کردند و در کُرگاه ساکن شدند, بخشی از آنها نیز در سیان و پخش 
مرکزی خرم آباد, و در روستاهای شهیل بیگی, تلوری, دیناروند: 
ده پاقر, دارایی, سرخده علیا آنگت +سالی پبزرگ و کوچک, جوبتراش؛ 
پیرجدٍ بازگیر و شهر خرم‌آباد اسکان یافتند (برزوبی, ۳۴۷؛ نیز نک: 
ساکی,۰)۱۶۸ 
بازگیر پیوسته به ضورت طایفه‌ای مسثقل به شمار می‌آمده, و دز 
مراسم مختلف از رئیس طایفة بازگیر مستقلاً دعوت می‌شده است (نک: 
یادبود .۰ ۱ .با زگبرها مذهب تشیع دارند و به گویشهای لری. لکی 
و کردی‌سخن می‌گویند (ایزدپناه, ۲۳۲/۷ ): 
ماخذ:_ اسامی تقاط و مناطق جغرافیایی..., استان باختران, جهاد سازندگی, تهران, 
۰ اش انشار سیستانی,ابرج» شناخت ایلهاء چادرنشینان وطوایف عشایری ایران؛ 
تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ امان‌اللهی بهاروند, سکندر: قوم‌لر» تهران؛ ۰ ۱۳۷ش؛ همو, «نظام 
اجتماعی - سیاسی ایل‌بهارونده, ابلات و عشاین: تهران, ۱۳۶۲ ش ایزدپناه: خنید, 
آثار باستانی و تاریخی لرستان, نهران, ۱۳۶۳ ش؛ برزونی, علی داده «قوملر»» آینده, 
: تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ س ۰۱٩‏ شه.. ۴- ۶) پاپلی یزدی, محمدحسین, فرهنگ آبادیها: ر 
مکانهای مذهبی کشور» , مشهد, ۱۳۶۷ش! پاپی, مرادحسین, شناخت ایل پاپی» قم» 
۷۸ سنا همه مقدمه پ یمین در گذر تاریخ.نقی.میرهاضمی«قم: ۷۵سش۱ 
دانشنامدٌ جهان اسلام؛ تهران: ۲ ۱۳۶ش؛ رزم آراه علی. پشتکوف: تهران: ۱۳۲۰ش؛ 
همو.پشکره, تهران, ۲۰ ۱۳ من؛+ساکی؛علی محمد, جفرافیای تاریخی و تاریخ لرستان» 
خرم‌آباد, ۱۳۴۲ ش؛ سرشیاری اجتماعی‌باتصادی: عشایر کوچنده (۱۳۶۶شا» 
نتایج تفصیلی, ایل کرد: مرکز آماز یران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ شاکرمی, عبدالحسین» 
فرهنگ وتاریغ ذره‌شهره قم, ۱۳۷۱ش ؛فرهنگ آبادیهای کشور (۱۳۵۵ش)» استان 
کرمانغاهان, مرکز آمار ایران؛ تهران؛ ؛ ۱۳۶ شش ,ج۱۳فرفنگا جغرانیابی آباقیهای 
کشور (خرم.آباد), سازمان جنرافیایی ثیروهای بسلع, تهران, ۱۳۷۳ش: ج .۱۵۸ 
مکری: محمد, فرهنگ نامهای پرندگان؛ تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ سفخم پایان, لطف الله, 
فرهنگ آبادیهای ایران تهران. ۱۳۳۹ش؛ رالی زادة معجزي, محدرضاه «یا : 
ایهااكاس...»» سا لام بهار, ۱۳۴۷ ش؛یادبود اجتما عسران لیلات و عشابر در تهران, 


تهران: ۱۳۲۹ ش؛تختیتات میدائی مولف: اردشیر کشازرز 


بازنامه‌ها: کتابهایی در تربیت و نگاهداری باز و دیگر پرندگان 
شکاری و آیین شکار با آنها و روش معالجه آنها. رواج شکار با باز و 
دیگر مرغان شکاری از دورانهای باستان در خاور و باختر: به ویژه در 
چین و هندوستان و ماوراءالنهر و اپران و بین‌اللهرین و عصر و بونان. 
دلبستگی مردمان به اين وع شکار, نقش اقتصادی آن, پیچیدگی و 
دشواری شیوه‌های پرورش و آموزش ونگهداری و بهداشت و درمان 


۷۶۴ بازنامه‌ها 


این پرندگان, و پیشرفتهایی که به مرور زمان و در اثر تجربه در اين راه 
حاصل می‌شد. متخصصان این فن در مراکز فرهنگی را به نگارش 
کتابها و رساله‌هایی در این زمینه برانگیخت. در منابع کهن: نشانه‌هایی 
از وجود: کتابهاین دربار؛ شکار مرغان در زوزگاران پاستان دیده 
می‌شنود (ابن ندیع: ۳۷۷؛ عبانی,۱۲-۱۰۰؛ ریق 11/484؛ آلوارت؛ شه 
19 0 

ارسطو در کتاب «تاریخ جائوران» مطالبی تیز دربارة باز دازد. ابش 
بطریق این اثر را با عنوان الحیوان به عربی درآورده که نسخه‌هایی از آن 
نیز بر جا مانده است. همچنین از تألیف کتابی دربار؛ مرغان شکاری و 
فن بازداری برای اسکندز مقدونی سخن می‌رود. در مقدمُ این بازنامه 
گفته می‌شود که اسکندر مقدونی از دانشمندان دربار خود خواسته بود 
که سرشت باز و بیماریهای آن و نشانه‌های آن بیماریها و شیو درمان 
آنها را برای اوشنرح دهند و این کتاب حاضل آن گفت و گوهاشت 
(الرارت نیز0۸8,هسانجاها:۲8,111/870). 

دریار؛ انوشیروان و تألیف بازنامه‌ای به نام او نیز حکایتی همانند 
آنچه دربار؛ اسکندر گفته می‌شود, نقل شده است. در دیناجة اثری که 
بازنامه نوشیروانی از جمله منانع آن بزده: آمده است که بوذرجمهز به 
فرمان انوشیروان, خردمندان روم, عراق» خراسان و ماوراءالتهر را 
گرد آورد و از ایشان خواست که دربازة آنچه از شکار با باز می‌دانند. با 
یکذیگر به فت وگ پردازند و این کتاب از آن گفت‌وگوها فراهم آمده 
است (عباسی,۱۷-۱۱؛ریو, همانجا). ۱ 

در متابع کهن عربی و فارسی همچنین از سلسل؛ درازی از 
بازنامه‌ها: با عنوانهای کتاب البزاة للترک, کتاب البزاة للروم, کتاب 
البزاة للعرب (ابن ندیم همانجا) و بازنامة پرویز» بازنامه‌های رومیان. 
بابلیان, ترکان, سغدیان و هندوان وکتاب بهرام بن شاپور (نسوی, ۸۷, 

۰ ۴۰۱۱ آلوارت, ریو, هبانجاها), و در برخی منابع نیز از 

بازنامه‌های جمشید: جاماسپ: بقراط, جالینوس و بززگمهر یاد شده 
است (بیلگه, 169-171 ؛ ریتر, 1472148 ). ظاهراً همین کتابها بوده‌اند که 
ادهم بن محرز باهلی به فرمان مهدی خلیف عباسي, از مجموع آنها 
کتابی فراهم آررده: و حجاج بن خیشمه در روزگار هارون‌الرشید تحریر 
دیگری از آن تهیه کرده است (آلوارت, همانجا؛ ,111/357-358 ,6۸8 
۲۷/81-2). در منابع دیگر از بازنامه‌اي که در سدة ۴ق/۱۰م برای 
عبدالملک بن وح سامانی از زبان پهلوی به فارسی ترجمه شده, و نیز 
بازنامه‌ای که برای سلطان محمود غزنوی تألیف شده است, سخن گفته 
می‌شود (عباسی, همانجا؛ بیلگه, 170 + ریتر, 148). 

در ۱۸۳۰م هام پوزگشتال نخستین تحقیق دربار؛ فن بازدازی در 
جهان اسلام را منتشر شاخت . همچتین در ۸ ۰ فیلت دز مقدمه‌ای که 
به زبان انگلیسی بربازنامه‌ای فازسی با عنزان فوانین الصیاد نوشت: 
گزارش مختصری دربار*بازداری وبازنامه‌ها در جهان اسلام به دنت 


داد. در 0 موان پررسی مفصلی دربار؛ُ بازنامه‌های عربی در 
سده‌های میانه منتشر ساخت! و در ۱۹۷۷ استوری ۳۸ بازنامه به زیان 
فارسی را شناساند (تک: 11)3(/402-410؛ 11/632 ,6۸5). منزوی نیز 
در فهزست مشترک. ننخه‌های خطی فارشی پاکنتان: (نک: خطی 
مشترک: ۲۵۱۴/۴.,۴۴۴۰۳۹۶/۱: ۲۵۱۵) و فهرست نسخه‌های خطی 
کتابخانه گنج بخشن (۱۹۹-۱۹۵/۱) بیشن از ۴۰ کناب و رسالة فارستی دز 
اين زمینه: غالبا در نسخه‌های متعدد, معرفی کرده است. شمار 
بازنامه‌هایی که در فهرستها و منابع دیگر از آنها نام برده می‌شود و 
بسیاری از آنها نیز بر جا مانده‌اند, از ۱۰۰ می‌گذرد. در اینجا از 
عمده‌ترین اين آثار یاد می‌شود: 

الف-بازنامه‌های عربی: 

البزدرة قی تربية سباع الطیور و امراضها و علاجها مما الفه 

الحکماء للملک الاسکندر, شامل دو مقاله, به ترئیب در ۵۱ و ۶۳ فصل. 
این اثر باید در سد؛ اق/۸۸ به زبان عربی در آمده باشد, زیرا حجاج بن 
خیشمه (شده ۲ق) در کتابی که در همین زمینه نوشته : از این ترجمه بهره 
گرفته استا: از این از نسثه‌هایی به تحریز ابویگر بن:پوسفت علوی 
(سد؛ آق/۱۰م) فزپازیش و برلن و استانبول برجامانده‌اشت (آلوارت» 
نیز 1٩‏ همانجاها ؛ شٌ ششن,۴۰۲1؛0۸5,111/352,357-258): 

۲ البزدرة فی الضواری من الطیر, با طب الطیور, تحریز حجاج بن 
خیشمه. این اثر که متن اصلی آن نگارش غطریف بن قدامة غسانی و 
ادهم بن محرز باهلی بوده: ظاهراکهن‌ترین بازنامة عربی انست که بر جا 
مانده است: حجاج در آغاز آن گوید: «اين کتاب را که دزبار؛ مرغان 
شکاری:انست, در کتابخانة هازون‌الرشید يافتیم و آن راب غطریف بن 
قدامه که بازدار هشام و ولیدت- خلفای اموی-بود, نشان دادیم؛ وی آن 
را شناخت و گفت: فزمانروای روم کتابی دربار؛ مرغان شکاری بزای 
مهدی خلیفه فرشتاده بود و خلیفه ؛ادهخ‌بن محرز باهلی را نیز فراخواند 
وبه ما فرمان داد تا با بهره‌گیری از آثار دانشمندان فارس و ترک و روم 
کتابی جامع در این فن تألیف کنیم؛ به گنت غطریف, معاذ بن سلم 
سخنان خسزوان ایران را یز به ايی کتاب افزوده است». از این اثر با 
عنوانهای بازنامة مهدی و بازنامه ادهم و غطریف نیز یاد شده است و 
نسخه‌هایی از آن در برلین و استانبول نگهداری می‌شود (آلوارت. 
همانجا؛پیلگه 75,111/871:176 :1۷/8۱2 ,0۸5) 

۸-۳ کتاب البازی: از اپوعبیده مععر بن مشنی؛ کتاب الجوارح» از 
محمد بن عبدالله بن عمز بازیار؛کتاب الجوارح و اللعب بهاء از ابودلف 
قاسم‌ین عیستی ؛کتاب البزاة و العنید, از همو؛کتاب الصید و الجارنخ» از 
فتح بن خاقان؛ کتانب الجوازخ و العنید: از اب معتز (ابن ندیم »۵۹-۵۸۰, 
۲۷۷۱۳۰۹ نیز نک5ء 363-4 ,111/355-358 ,11/632 ,6۸5 ): از 
ین بازنامه‌ها که دز سدة۳ق/۹م تألیف شده‌اند: اثری بز چا نمانذه است. 

٩الجمهرةفی‏ علم البيزرة, از عیسی بن علن بن حبان ازدی (سدءة 


۴۵۵۰ را کرام افرلع 2۳۱۱۱۱۱۵۱۵۱۵۳۱ 6۶۸0۱۵۱ 1:3۵116 


۲ق/ام)- نسخه‌هایی از اين اثر در ایاصوفیه و اسکوریال نگهداری 
می‌شوند ( 12502 شه 903؛بیلگه 179؛ ریتر, همانجا). 

۰ المصاید و المطارد, از ابوالفتح محمودبن حسن کاتب. معروف 
به کثناجم (سد؛ ق/۱۰م): محمد اسعد طلسن نسَخة خطی این کتاب زا 
در کتابخانة شمار؛ ۱ مجلس شورا در تهران یافت و در بفداد به چاپ 
رساند (۱۹۵۴ع)- اثری که دز فهزست این کتابخانه با عنوان کتاب 
الضنید و القتص معرفی شنده (نوّرا, ۱۷۱-۱۶۹/۲) هنین کتاب است. 
در مقذمه این آثرء از شنیفتگی خلفای غباسی - هارون: امین؛ معتصم, 
معتضد و مکتفی - به شکار, به ویژه شکار با باز سخن گفته می‌شود 
(کشاجم ۸-۲)- 

۱ کتاب البيزرة, از ابوعبدالله حسن بن حسین (سندة ۴ق/2۱۰): 
باز یار خلیفة فاطمی العزیز بالله. اين اثر به کوشش محمد کردعلی دز 
دشق چاپ شده است (۱۹۵۲/۵۱۳/۱م). مولف بسیاری از مطالب آن 
را بدون ذکر مأخذ از العصاین و المطارد کشاجم برگرفته, و به ویژه دو 
باب مربوط به شکاز با سگ و شکار آهو, و همچنین بخش قابل توجهی 
از استشهادات شعری را کلمه به کلمه از آن نقل کرده اشت: گزیده‌ای از 
مطالب این کتاب به زبان فرانسه ترجمه شده, و در شنمارة:۱۲ مجلً 
آرابیکا به جاپ رننیده اس (لیدن, ۱۹۶۵ع)۰ 
۱۲ القانون الواضح فی معالجات الجوازح, از بغدی بن علی بن 
قشتمر (سده ۷ق/۱۳م) .در فهرست کوپریلی آمده است که اين از گزیده 
غنیةالقاری فی علم الوا ح و الشواری از همین مولف انست (۴۹۷/۱- 
۸). نسخذخعلی کوپریلی در ۶۶۶ق/۱۲۶۸م در مراغه استنسا خ‌شده: 
و در ۶۶۷ق به نظر مولف رسیده است. این اثر آگاهیهایآرزتنمندی 
دربار؛ بازناشه‌های کهن‌تنز در پردارد. مولف بازنامه‌های ابوالجیش 
خمارویه فرمانروای نصر (حک:۲۸۷-۲۷ق/۵۸۹۵.۰۸۸۳):عبداللطیف 
قرویتی و ابن زینی قاسم بن,علیی (سدة ۶ق/۱۲م) را دز اختیار داشته 
است: به. گفته خود وی کتاب. اخیر در ۱۱۶۰/۵۵۵۵ پرای خلیفه 
مُتنجد تألیف شده است. وی همچنین از بازناسه‌های ابوالقاسم 
نیشابوری, ظهیر طرابلسی و غطریف یاد می‌کند (همانجا؛ پیلگه. 
175-6 ریتر: همانجا): 

۳ الکتاب المنصوری فی البيزرة, اثر مولنی ناشناخته از ده 
۷/م: این کتاب دست‌کم شامل ۴ جزء بوده: وتنها جزء چهازم آن 
برجا مانده که در ۱۹۸۹ در تونس به چاپ رسیده است» 

۴ ان الثلاً بوحش الا داز محمد منکلی؛ که در ۸۱۳۷۱/۷۷۳ 
تألیف شده است. این کتاب نوزد تزجه خاورشناسان قرار گرفت و دز 
2۸۰ با ترجمة فرانسوی آن در پارین انتشاریافت. در ۱۹۹۳ نیز در 
پیرزوت مششتر شلد یه 

۵ . رسالة فی معالجات الطیور ی اکتاب الضید فی عم الجوازح. از 
معد بن. اخمد. تین‌مللی: این رساله که-نسخه‌ای از آن در استأنبول 
نگهدازی می‌شود تاریخ تألیف ندارد (بیلگه 178): 

۱۶ النصانیح النتزهرة ی علم البزدرة, از تقی‌الدین این معروف 


بازنامه‌ها ۷۶۵ 


(سده ۱۰ق/۱۶م). این اثرشامل ۰ مقاله است و نسخه‌ای از آن در گوتا 
نگاهداری می‌شود (یرچ, شم 2094). 

بازنانه‌هاق مهم دیگری نیز از سده‌های 2۱۳/8۹۷ ۷۵ پتترجا 
مانده‌اند که در آنها جای عنوان و نام مولف خالی اتست (الوازت: شم 
6197-9): 

ب"بازنامه‌های فارسی: 

۱جوار نام شاهنشاهی, تزجمٌ فارسی بازنامه نوشی زواننی. گفته 
می‌شود که ابوالبحتری (ابوالبحری) این بازنامه را به فرمان محمد ین 
عبیدالله بلعمی وزیز در ۱۶۳/۳۵۲ برای عبُذالنلک بن نوخ پادشاه 
سامانی به فازسی دزآورده اشت (عباشی, ۱۲-۱۱بیلگه 172): 

۲.بازنامه نسوی, از علی بن احمد نسوی (سده ۵اق/۱۱ع)۰ این اثز 
کهن‌ترین بازناة فازستی است که پبر جا مانده است. نسوی از 
هفت‌سالگی به بازدازی مشغول بود ز مدت ۶۰ سال در این کار نداومنت 
ررزید؛ تقریباً در ۰ سالگی به تألیف این کتاب پرداخت و تجازب و 
آمرخته‌های خود را در آن گرد آورد: وی از شیوه‌های گوناگون شکار و 
پرورش باز و دیگز مرغان شکازی در سرزمینهای مختلفت به تفصنیل 
سخن گنته. و همچنین از شکارنامه‌ها و بانامه‌های بسیار و بازدازان 
بنام,مانن علی کوتن,بوعلی بازیار, علی کامه و ابونصر کوتاه (ص ۷۰, 

۰ ۷ ۴۷ )ید کرده است: این کتب دز 
۴ ش در تهران انتشاریافت: 1 

۳.بازنامه محمود غزنوی. اين ائز در کتابخانة پرتو پاشا نگهداری 
می‌شود (بیلگه, 170 ؛ ریتر» 148): 

۴ ضیدنامة ملکشاهن: یا شکارنامٌ خسروی:به تخزیز محمداین 
قلجق نظامی (سد؛ ۵ق/۱۱ع)۰ دربار؛تألیف این بازنامه نیز گزارشی 
هنائند حکایتی که دربارة اسکندر مقدونی و انوشیروان ساسانی گفته 
شد. نقل شده است: خواجه نظام‌الملک به فرمان ملکشاه سلجوقی که 

دلبستگی شدید به شکار با مرغان داشت,دانایان این فن زا از نیشاپور: 
بلخ ترمذء مرو, هرات, خوارزم. روم, عراق عرب. فازس: تبریز؛ 
سینتان, هندوستان: ترکنتان؛ اصفهان: مصز و مفرب گرد آورد تأ 
دانسته‌های خود را در اين زمینه با یکدیگر در میان نهند. نامهای اين 
بازداران در برخی منابع به تفصیل آمده است. گفته می‌شود که بزرگ 
ایشان ابوالجوارح خواجه علی بن محمد نیشابوری بوده اشت و محمد 
ابن قلچق گزیدة آن 
(عباسی,۱۶:۱۳ ؛بیلگه 173؛ ریت همانجا): 

۵.بازنامة فیروزشاهی, یا دستور صید, از خواجه محمد صادق بن 


گفت وگوها را به: صورت کتاب درآوزده است 


خواجه مخمد پوسف: این ار دز ۷۱( بزای محیی‌الذین 
فیزوزشاه اغیر بلخ نوشته: شده است. نسخه‌هایی از این بازنامه دز 
کتابخانه‌های بادلیان و انجفن آسیایی بنگال بر جا مانده ات (اته: 
۰1/1072-073: ایرانف: 422). در:بنگال بازنامه دیگری نگهداری 
می‌شود که در ۵۷۰ ق تألیف شده, وذر آن آزبازنامه فیزوزشاهی یاد شذه 


است؛ از این‌رز: دن دزشتی تی: تازیخ یاد "شده ابراز تردید: می‌شوذ 


۶۶ پازنامه‌ها 


(استوری, 11)3(/402؛ ایوانف, همانجا). 

۶.بازنامه (سده ۶ق/۱۲ع). در آغازباب َخست این بازنامه, از نصر 
این لیث و مهدی بن اهزم و کتاب بهرام بن شاپور و استادان بایل و کتاب 
خاقان اعظم ملک ترکن یاد می‌شود. نسخه‌هابی از این اثر در کتابخانةً 
ملی ملک و موز بریتانیا نگهداری می‌شود (ملک, ۴۹/۵؛ ریو؛ 
11/484-85), نسخهُ موزة بریتانیا که در سدء ۷ق/۱۳م کتابت شده است, 
دز آغاز وپایان متن افتادگی دارد. در مقدمه جدولی از ۱۳۵ باب این 
کتاب وجود داشته.که تنها پایان آن باقی است. متن کتاب نی تنها ۱۳۰ 
باب و اندئی از باب ۱۳۱ را دارد. در نسخه ملک که در سب ۱۳ق/٩۱م‏ 
استنساخ شده, از ۱۵۴ باپ سخن گفته شده, در حالی که متن آن تنها 
شامل ۱۳۵ باب است. در اين هر دو نسخه خطاهای فراوان به چشم 
می‌خورد. دز ۱۳۸۰ش نسخه دیگری در مجموعه‌ای خصوصی به دنت 
آمده که اکنون در تملک کتابخانة شمارة یک مجلین شوراست. این 
نسخه در ۱۴۲۸/۵۸۳۱م استنساخ شده, و خطاهای آن از دو نِسخة 
دیگز بسیار کمتر است. مولف ناشناس در دیباجة این اثر که نسخذ موزه 
بریتانیا فاقد آن است.یاد می‌کند که به خواهش دوستانی که در صنعت 
شکار و شناخت مرغان شکاری استاد بودند. از رییعالاول ۵۶٩‏ تا 
رمضان ۵۹۱ با بهره‌گیری از بازنامه‌های ساممانیان, قیصر روم, خاقان 
ملک ترک, ملک هند, غطریف و نوشیروان و دو کتاب از متأخران, 
یعنی علی کام خراسانی و کتاب مختص رازی (نسوی) و کتابهای 
دیگری که به شخص معینی منسوب نیست, به این تألیف پرداخته است. 
در برخی فهرستها و بررسیها اين اثربه خطا بازنامهُ نوشیروانی خوانده 
شده است (منزوی, خطی مشترک, ۴۰۵-۴۰۴/۱؛دانش‌پژوه, ۱۲بب). 

۷ شکارنابه ایلخانی..از علی بن منصور,حلوانی که آن:را برای 
تغاتیسور ب ایلخان مفول و فرمانروای خراسان (حگ ۷۵۳-۷۳۷ ق| 
۷ ۱۳۵۲م) -تألیف کرده است, در مقدمه آمده است که اصل این 
کتاب همان صیدناما ملکشاهی بوده, و مژلف ۶ باب دربارهٌ شاهین و 
شنقار و چگونگی شکار شیر و پلنگ و جز آنها بدان افزوده است. از 
این اثر نسخه‌هایی در ایران, ترکیه. پاکستان و هندوستان بر چا مانده 
است (آقابزرگ, ۰۳۱۴/۱۴ ۱۰۷/۱۵؛ شورا, ۵۶۹/۱۰ -۵۷۱؛ منزوی, 
همان. ۴۴۰/۱؛ ایوانف, 422-423؛ بیلگه, 170-174؛ استوری. 
+110/404)- 

۸ جوارح نامه امامیه, پا قوانین الصیاد, از دارود بن یار محمد: 
ملقب به خدایار خان عباسی (سد۸4ق/۱۴م): فیلت مصحح و ناشر این 
اثر با اسیتناد به سخنان مولفب در دیباچه. تاریخ تألیف آن را روزگار 
فرمانروایی تغاتیمور بز خزاسان دانسته است (ص 2). عارف نوشاهی 
با تکیه بر منابع دیگزی در درستی این تاریخ تردید کرده, و جوارح نامه 
را از مزلفات اوایل سدة ۱۸/۱۲ شمرده است (ص ۵۷-۵۶). ایس نظز 
در برخی منابع دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است (منزوی, همان, 
۱ دانش‌پژوه. ۲۵). اما به رم آشبفتگی شدید سخنان مولف در 
دیباچ این اثر, شیو؛‌یاد کرد او از تغاتیمور: «حضرت خدایگان شهریان 


اعدل اعلم...مظفر الدنا و الدین...» (نکعباسی, ۱۶), و تصریح اوبه 
همزمانی خود با وی: «الی بومنا هذا که زمان سلطنت و ایام درلت 
حضرت اسلام پناه طغان تیمور خان... است») (همو, 0 هرگاه در 
صداقت وی تردید نکنیم, مژید درستی سخن فیلت است. این اثز در 
۸ م در کلکته به چانپ رسیده است. 

٩‏ التذکرة فی عم البزدرة, از محمد بن علی زاهد شو, شوشتری (سدهٌ 
۱/۸) که به شیخ حسن جلایر ایلکانی تقدیم شده است. در مقدمه 
گفته می‌شود که اين اثر ترجمة کتاب ((پرورش باز» کندی است (ملک: 
۶۵/۵ دانش پژوه» ۲۱ )۰ 

۰ بازنامة جمشید, ترجم علی حیدر تبریزی قوشجی باشی. این 
بازنامه متظوم است. نسخه‌ای از آن در کتابخانة حمیدیه نگهداری 
می‌شود (بیلگه, 169). 

۱ بازنامه, از غیاث‌الدین علی بن حنین بن علی.میران.حسینی 
اصفهانی. از اين اثر که در ۸۵٩‏ /۱۴۵۵م تألیف شده است, نسخه‌ای 
در کتابخانة پادلیان نگهداری, می‌شود (اته, 1/1073-1074؛ نیز نک 
استوری, 11)3(/404)- 

۲ بازنامه (سدة ذقا۵م) . مولف این رام خود را ذکر نکرده 
است. اما از استادش «مولانا علی قوشجی» (د ۱۴۷۴/۵۸۷۹م) یاد 
می‌کند. نسخه‌هایی از آن بر جا مانده است (نک: منزوی, همان,۴۰۰/۱). 

۱۳ .بازنامه , از ناشناس این اثر در ۰ تألیف شبده, و 
شامل ۷۲ باب است. نسخه‌هایی از ان بر جا مانده است (همان, 

۳۹/۱ 
۴شکارنامه: ای رو تیچ ملقب بد 
صدر جهان (سدة ۱۰ق/۱۶م). از این اثر نسخه‌هایی بز چا سانده است 

(شوراء۳۷۵/۲؛آصفیه, ۲۵۵-۲۵۴/۲؛آقابزرگ, ۱۰۵/۱۵). 

۵. بازنامه. از محب علی بن نظام‌الدین علی. مرغلانی (رسدهٌ 
۰ ). از این اثر نسخه‌هایی در موزة بریتانیا, کتابخان ملی ملک وا 
جاهای دیگر بر جا مانده است (ربی, 11/485؛ ملک, هسانجا؛ نیز نک 
استوری, 11)3(/404-405)» 

۶ دستور الصید, از محمدرضا علی خان بن قرانود پرسات: 
مولف این اثر را در ۱۶۷۲/۱۰۸۳ در ۷۷ باب نگاشته, و سپس به 
تدریج در آن تجدید نظر کرده, و سرانجام در ۰۹٩‏ ۶۸۸۰ تحریر 
دیگری از آن در ۹٩‏ باب فراهم ساخته است .از اين کتاب نسخه‌هایی در 
هندوستان و پاکستان بر جا مانده است (بشیر حسین ۰۳ ۰ منروی. 
همان,۴۳۵/۱؛ استوری, 11)3(/406-407). 

۷ رساله در شکار, از مجدالدین بن محمد شفیع هاشمی عباسی 
(سد؛ ۱۱ق/۱۷م). بخش عمدة این رساله دریار؛ پرندگان شکاری است 
(مرکزی,۲۱۳۸-۲۱۳۷/۱۱). 

۸.بازنام ناصری, از تیمور میرزا حسام الدوله (سدغ۱۳ق/۱9م). 
اين اثر در تهران (۱۲۸۵ق) و بمبئی (۱۳:۵ق) به چاپ رسیده: و به 
زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است ( استوری , 11)3(/408-409). 


.٩‏ انیس آلامرا, در فن بازداری: از محمد حسین پن جواد حسینی 
(سدة۱۳ق/۱۹ع)۰ این اثر در بمبئی به چاپ تیاه ستاو 
۲۰ شا هیا زنامه, از جمال الدین میرزا نراد فتحعلی‌شاه قاجار (سدة 
۳ (مرکزی» ۰)۱۱۰۸/۹ 
شماری بازنامهبهزبان ترکی نیز بر جا مان‌اند که برخی از آنها از 
بازنامه‌های عربی و فازشی ترجمه شده‌اند (بیلگه. 179-182؛ ششن: 
۰۱ 
مآخذ: ۰ آصف» خعلی؛ آقابزرگ, الذرمة؛ ان ندیم الفهرست؛ بشیر حسین, محمد؛ 
فهسرست مخطرطات ثیرانی, لاهور, ۹۶۸ ۱۹۷۳-۱م؛ دانش‌پژوه» محصدتقی: 
«بازنامه‌ها و پازیاری», در زميء ایران‌شناسي, به کرشش چنگیز پهلرانه تهران» 
۸ ش؛ ششنء رمضان, فهرس مخلرطات الطب الاسلامی, به کرشش اکمل‌الدین 
اخسان ازغلن: استابرل: ۴ ۴/6۱۴۰ ۱2۱۹۸ شورا خلی؛ عیاسی» خدایاره قوانین 
الصیاد. به. کوشش نیلت, کلکنه, 2۱۹۰۸؛ کشاجم» محمود؛ المصاید و المطازد, بة 
کرشش مجمد اسعد طلس, پفداد..۱۹۵۳م! کوپریلی» شعلی؛ مرکزی, خطی؛ ملک؛ 
خطی؛ منزوی, خی مشترکد همر, فهرست نسخه‌های خعلی کتابخانة گنج بخش, 
اسلام‌آیاد. ۱۳۶۱۷ فن؛ نسوی؛ علی: بازنانه: به کوشش علی غروی: تهران: 
۳۴ اش نرشاهی, عارفه فهزست نسته‌های خطی فارسی موزه ملی پاکستان, 
اسلام‌آباد, ۱۹۸۳م؛نیزه 
۱ ااطجماعژه ۰ ما وان :ما۸ 
ز(1۲۲)2 ۷۲۲-۷ ,عا۷۵ ,۱945 | 
ارم اممهالا ,اع 17۳ ,ااک۵ ۳ عدا۲ ره لاوم هام6 ۲۱ مذطانا بخت‌5ظ 
:6۸5 1889 ,۵۲4 ات 
م۰ ۱ ره سیهاهام ۱ 
باهداظ ۱926 راناعلمع) رهام 7 ۱ 
پ(افتطناه ,۳۵ فلز هد - 00۱۷00۱۲۸ 7۸۸6 109۳00۰ و ۱ظ بلاهاا1نا۳ 
بادا 2۳۴ ۱۱۱6 ۱ کامامهتنوها «متک۳۳ ۱۵ ره تسوهلهله) و :منز 
00ص ت0۳ رهم۲۱۸۱ ,۲۷ 1۸۵۲ :1881 ,حمفحم سم 


9*۰ ,1,۵۵1 ب۵۳ انا تاقاک ۳و( بر ۵ روه هاگ رک[ ,۷۵۱ ,1956 
۲ محمدعلی مولوی 


باشتان‌شناسی». علم پژوهش گذشتة انسان بر پیةآثار بازمانده 
از او. اين آثار شامل بازمانده‌های استخوان انسان و جانوران و بقایای 
غذا و هرگونه ماده‌ای اشت که انسان با کار خود دز آن تغییر شکل دادهه 
وی ابزاری از آن ساخته است (هول, 8؛(باستان‌شناسی(۰)۱,4 
باشتان‌شناسان مطالعات خود را بر جوامع گذشته و تفییرات.آن 
جوامع طی دوره‌های کاملاً طولانی متمرکز کره‌اند. آنان به مجموع 
عظیمی از اطلاعات دربارة گذشته انسان در:.روی زمین: و زین آن 
دسترسی پیدا می‌کنند که شامل همه مدارک موجود در گذشته نیست, 
زیرا آنچه به دست می‌آید, تنها بقایای مواد پایا مانند تکه سفال, ابزار 
سنگین یا اْتخوانی اننت. باستان‌شناضان باید با انوا ع اطلاعات دیگن 
واستدلالها مذارک خود را کامل کنند (همان, 1-2). این مواد به دشت 
آمده» پرخلاف منابع مکتوب تاریخی, گویای مستقیم سرگذشت اننبان 
نیست ,بلکه پایة برس و بازسازی مطالعاتی آن است (11/245,ظ008): 
گذشته انسان به دودورة تاریخ و پیش از:تاریخ تقستیم می‌شود: 
چنانکة.ذشتةٌ تاریخن به" مت «آنچه باا نگارشن (خط) ثبت: شده 
است»», تعریف شود پیش از تاریخ آن اننت که با نگارش ثبت نشده 
است. از این رو, انسان هر جا که تاریخ و شرح وقایع روزگار خود را به 
ترتیب مطرح نکزده, تاریخ او تنها بای استنتاج قابل کشف است. 


باستان‌شناسی ۱۶۷ 


نگارش در حدود سال ق در آسیای غربن آغاز شد: کهن‌ترین 
وقایع ثبت شده تاکنون بر لوحهای گلی سومری در بین‌النهرین (جنوب 
عراق) و نمونه‌های بسیار متأخرتر در بیشتر بخشهای دیگر جهان به 
دست آمذه است (دنیل, (صد و پنجاه سال:..6۳: 135:202؛ هول: 3,4 
نیز نک: رنفرو, 10). تمامی دور؛ طولانی پیش از تاریخ تنها با گستزش 
باستان‌شناسی شناخته شده است, حتی بسیاری از منابع"عکتوب 
(هیروگلیف مضری, خط بونانن و خط میخی) را نیز باستان‌شناسان 
کشف کرد‌اند (05۳, همانجا). بنابراین, شناخت حدود ۸۹٩‏ تاریخ 
بشریت که از آغاز آن بیش از ۳ میلیون سال مق‌گذرد: در گستر؛ دانش 
پاستان‌شناسی قرار می‌گیرد (رنثرو. همانجا). اطلاعات بسیاری. که 
می‌تواند مکمل تارینخ نوشته شده باشدء هنوز در انتظار توجه 
باستان‌شناسان در خاک مدفون: است. از اين‌رو, باستان‌شناسی 
می‌تواند به نناخت تمامی گذشتة انسان کمک کند و لزوماً در جایی که 
تاریخ آغاز می‌شود؛ متوقف نمی‌گردد (هول. 5). از فن‌آوریهای 
باستان‌شناسی در پژوهش جوامعی هم که دازای اسناد مکتوب هستند, 
می‌توان استفاده کرد: (دنیل, «خاستگاهها...۳», 23)؛ پس وظيفة 
پاستان‌شناس, دستیابی به مدارک نخستین است برای" استفادة 
باستان‌شنناسان دیگر: مورخان و تمامی کسانی که علاقه‌مند به شناخت 
گذشته هستند (بارکر :9). بدین‌سان, میان. انديشه و علایق 
باستان‌شناسان پیش از تاریخ و تاریخی همپوشانی بسیاری است و 
روشهای‌آنها نیز کمابیش‌یکسان‌است و امروزه بسیاری‌از پژوهشگران 
مرزهای میان این دونو ع باستان‌شناسی را درنوردیه‌اند گرین؛ 13). 

باستان‌شناسی به طور فزاینده‌ای به علوم دیگر وابسته من‌شود و 
به طور دائم از علوع طبیعی روش پژوهش را اقتباس مي‌کند. امزوزه 
باستان‌شناسی و علومین چون فیزیک. شیمی. زمین‌شناسی, زیست- 
شناسیی و... در جهت رسیدن به اهداف خود از یکدیگر بهره می‌گیرند. 
پاستان‌شناسی امروزه به عنوان یک ((دانش» نو و والا شناخته شده 
است (دنیلهمان.21) و سرانجام چنانکه گفته‌اند, هم علم است؛ هم 
هتر (همو, «(صد و پنجاه سال»:۰)371 

هدف باستان‌شناسی بازسازی شیوه‌های زندگن انسان و بیان 
اسباب تغنیرات آن, بر بای بقایای باستان‌شناختي معتبر است. در واقع 
پاستان‌شناس با طر ح پرسشهای منطقی و انتخاب روشهای درست. 
برای رسیدن به پاسخ آنها, در گذشتة دور نفوذ می‌کند. باستان‌شناسی 
نخست تاریخ اندیشه‌ها: فرضیه‌ها.. و روشهای: نگریستن به گذشته 
است» سپ تازیختی از تحول و تکامل روشهنای صحیح پژرهش و 
به کارگیری آن اندیشه‌ها و جست‌وجوی پرسشها و بنرانجام تاریخ 
کشنیات. اندیشه‌ها :فرضیه‌ها و روشها به طوَر مداوم تفییرٍ می‌کند. 
از اين‌ر سرشت بانبتان‌شناسی به.غنوان علمی نوپا, پویایی. است 
(رنقرو, 14,17). 
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1۶۸ باستان‌شناسی 


تاریخچه:. وازه «بابنتان‌شناسی"» را نخستین بار افلاطون (سدهٌ 
۴قم) در جامع‌ترین مفهوم آن دربارة آشنایی با آثار کهن به کار برد؛ 
با اينیمه. مدت زمانی طولانی, تقریاً تا مروز, این واژه معانی گوناگونی 
در سرزمینهای مختلف داشته است. در سدهٌ 2۲ این واژه‌برای 
تاریخ هثر باستان در نظر گرفته شد و در سد؛ ۱۳ق/۱۹م (زمانن که 
تمامی بقایای تاریخ باستان و نه دقیقاً هنروری آن جلب توجه کرد) 
مفهوم امروزی باستان‌شناسی به تدریج شکل گرفت (246/ ,ظ09), 

تنامی جوامع از کهن‌ترین روزگار دربارة گذشتةً جود کنجکاو 
ی جهان و آدنی در ب بخثن اعظم 
تاریخ انسان بیانگز این توجه. است (تریگر, 27). نبونیدوس آخرین 
پادشاه بابل در سدذ ۶ قم نخستین کاوش را به نتیجه رساند. وی در زیر 
معبد" شش در سیپار به پي سنگي بنایی متعلق به حدود ۲۰۰۰ سال 
پیش از آن دست یافت .اگرچه او باستان‌شناس نبود, اما روشهای کار 
ری همانند پاستان‌شناسان سد؛ ۱۹م بود (دنیل, همان, 16؛ رنفرو, ۱18 
نیز نک: بان 2 ,1). توسیدید مورخ یونانی (سده.۵. قم) به. کادش 
گورهایی در جزیرة لس که جاوی ززه و سلاح‌بودند ؛ اشاره کرده است 
(تریگر, 30): 

یونانیها نخستین کسانی بودند که به اصل انسان و رشد و تکامل او 
توجه کردند و آشکارا خاطراتی از گذشتة پیش از تاریخ خود داشتند. 
همر تمدن برنز را نشان می‌دهد, به نتظر می‌رسد که چسیود, شاعر سده 
۸قءم بونان, از تقدم برنزبر آهن آگاهبوده است. وی گذشتة انبان را در ۵ 
مرحله للا, نقره, برنز, پهلوانان اسطوره‌ای و آهن شرح داده است. 
هرودت تحتتَأ ثبر قدرت و قدست تمدنهای مصر و ايران قرار گرفته بود. 
ار همچنین سکاییها, و فرهنگ آنها را به دقت. وصف کرده است. 
کاوشهای جدید گورهای‌سکایی گفته‌های او را تابت می‌کند. رومیها در 
زمان.تاکیتوس وبرلیوس سزار قوم‌شناسانی در حد هرودت داشتند, 
لوکرتیرس ٩٩(‏ ۵۵؟قم) ب شاعر و فیلسوف رومی که پدر پاستان- 

شناسی نامیده می‌شود - معتقد بود که انسان, نخست ناخنها و دندانها, 

آنگاه استخوان, چوب و آتش رابه کاربرد و سپس مس و سرانجام آهن 
رایه دست اورد. مراحل پيشنهادی لوکرتیوس بر پایذ اندیشة فیلسبوفانه, 
طرحی عمومی از سیر تکامل تمدن است (دنیل, همان, 14-15 ): 

در جهان کهن تاریخ, جغرافیا و قوم نگاری رشد و تکامل یافته بود: 
اما داتش باستان‌شناسی مبتنی بر نمی پژوهشی است که.نمی‌توان 
نشانه‌های آن را تا یونان کهن پی‌گرفت. با اينکه برخی محققان جهان 
کهن گاه از مطالعد آثار دست ساخته برای تکمیل یافته‌های خود از تون 
کهن استفاده می‌کردندء.اما بنیاد فی‌آوری.خاصی را برای کشف با 
مطالعة چنین. آثاری ننهادند. در واقع مي‌توان گنت که. دانشی,مانند 
باستان‌شناسی در هیچ‌یک از اين تمدنهاي گذشته وجود نداشت و با 
اینکه فیلسوفان باورهای مذهبی را په صورتهای گوناگون. جایگزین 
اصل انسان و تمدن او کردند. کاملا در مرحلاٌ حدس و گمان باقی ماندند 


(تریگر, 31), 


با انحطاط جهان کهن حتیی حدس و گمان یونانیها و رومیها نیز 
دربار انسان نخستین بی نتیجه ماند. در ایتالیا, طی دور؛ رنسانس توجه 
بة جهان کلاننیک و اندیشه‌های فیلسوفان آن نیز جانی تازه یانت. 
پزوهشگران و جهانگردان در سفر به ایتالیا و یونان, بقایای آثار 
گذشته‌های دور را در پیرامون خود مشاهده و مطالعه کردند, + در رم 
اشراف. پایها و کاردینلهابه جمع‌آوری آثار هنری کهن پرداختند و 
خانههای خود را با اشياء هنری آراستند و برای دستیابی به آتاز 
پرارزش و افزودن آنها به مجموعٌ خود به کاوشهای خصوصی نیز 
دست یازیدند (دنیل: همان 16-7). در سنرزمینهای شمالی و شرقی 
اروپا نیز مجموعه‌ها شکل گرفت و مطالعة آثارهنری تا سده ۱۲ق/۱۸م 
زمانی که بوهان پوآخیم وینکلمان (۱۷۱۷- ۱۷۶۸م) مورخ آلمانی, 
کتاب «تاریخ هنر» مشهور خود را با دیدگاه تاریخی منتشر ساخت. 
ادامه دائشت ت. وینکلمان پیشگامی بود که راه را فرارری پژوهندگان 
باستان‌شنناسی گشو د (همانجا). در آغاز جاهای مشهوری که جلب 
توجه می‌کرد, زمینٌ اصلی کار شد. با کاوش شهرهای رومی هرکولانوم 
وپمپئی در سدهٌ ۵ پاستان‌شناسی به مفهوم وسیع آن رو به 
تکامل نهاد. اگرچه در آغاز این کاوشها خشن و وبرانگر بود؛ اما در 
سدة۱۳ق/۱۹م کاوشهای برنمهریزی شد؛دقیق پمپلی صورت گرفت که 
نخستین کاوش طراحی شد؛ بزرگ در تاریخ یت یل ,همان 153؛ 
بان؛ 60و : ار 

لشکرکشی ناپلئون به مصر در ۱۷۹۸/۱۲۱۳ آغازی بودابر توجه 
آروپایبان به غنای فرهنگی سرزنینهای اسلامی, ناپلئون آکاهانه همراه 
لشکر خود ارتش کوچکی شامل ۱۶۷ محقق داشت. طی اشغال مصر, 
این گروه. جغرافیا. گياهان و جانوران, آداب و رسوم وابه ویژه بناهای 
کهن مصر رایا جزئیات کامل مطالیه کردند. نتایج کار آنها دز «توصیف 
مصر» (۱۸۳۰-۱۸۰۹ع), منتشز شد: در نتیجه «کشفیات. این هیأت 
شامپولیون با مطالعة لوح روزتا توانسبت رمز خواندن خط هیروگلیب 
مصری را کشف کند که در شناخت مصر کهن تحولی بنیادی بود (همو, 
9 

در ۶۰ سال نخستین ده ٩۱م,‏ ۴ اصل عمده در پاستان‌شناسی 
پذیرفته شبد: ۰۱ شکل‌گیری اصول همدیس گرایی. پژوهشهای زمین- 
شناسان نشان داد که لای‌بندی صخره‌ها و ترتیب قرار گرفتن آنها بر 
روی هم, به نیب فرایندهای همانند. (همدیس) است که تدادم ایجاد 
لایه‌ها در رودخانه‌ها ؛نهرها و دریاچه‌ها را در پی.دارد. آین.مفهوم دز 
تاریخ انسان به کار گرفته شد ویکی از بنادی‌تزین اصول در باستان 

شناشی: گردید («فرهنگ.» ۰ ۲:29 . پیشرفت تاریخ‌گذازی با به 

کارگيري گاه‌نگاری نسبی ۶ ۲ تخمین اثبات قدمت انسان: با مطالعة 

دست ساختهها و استخوانهای فسیل شد او همرابا فسیلهایبجانوران 
از میان رفته؛ ۴: نظرية تکامل و تقیبرپذیری انواع داروین. کتاب : 


1: 10۵۵۵ ۸ 


«اصول زمین‌شناسی» در ۱۸۲۳-۱۸۳۰م, و («اصل انوا ع» در ۱۸۵۹ 
منتشر گردید و به عنوان سند پذیرفته شد (دنیل, همان, 28). در اين 
سالها هذف اصلی از کاوشن: دستیابی به کازهای هنری, با هرینه کردن 
کنترین وقت و پول: برای آراستن موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی 
اروپییانبود (همان,152). 

در یمه دوم سد؛,2۱۹/۱۳ باستان‌شناسان به طور فزاینده‌ای به 
مسائل تاریخی علاقه‌مند شدند و با درک.نیاز روزافزون به بررسی 
گاه‌نگاری و گوناگونی فرهنگی, به جست‌وجوی اطلاعات از محوطه- 
هایی پرداختند که برپاي مدارک مکتوب از آنها آگاه بودند. یکی آز 
پیشگامان اینگونه: تحلیلهای لایه‌نگاری: فیورلی. (۱۸۹۶-۱۸۲۳ع) + 


سرپرست کاوشهای پنپئی بود. در مکنب باستان‌شناختي آو بود که .. 
دانشجویان توانستند فآ وریهای او را بیاموزند (تریگر,196). نک مهم 


اينکه این کاوش نظاممند توجه جهانی را بهاشیاء مصرفی روزانه جلب 


گادنگاری کرین ۱۴ 


۳ 


۰ 


با ترتیب لایه‌نگاری 


باستان‌شناسی 1۶۹ 


کرد و پژوهشگران آموختند که اين اشیاء می‌تواند آگاهی تاریخی در 
بر داشته باشد (نک: 11/246 ,058).. کار فیورلی را کونزه 
(۱۹۱۴:۱۸۳۱م) و کوزتیوس (۱۸۹۶-۱۸۱۴) پیش بردند. هدف این 
دوباستان‌شناس ثبت نقشه‌ها و لایه‌نگاری کاوش با جزئیات کافی بود. 
تا گزارش آن بتواند جانشین آنچه در کاوش ویران شده است, بشود؛ 
گزارش کونزه..حاوی ,مستندات, تصویری و نیز, نقشه‌هایی بود..که 
مهندسان معمار تهیه کرده بودند (تریگر, همانجا), کارش شلیمان در 
ناحیا حصارلیک (آناتولی) اختمالاً پر جلوه‌ترین کاوشن سد؛ٌ 6۱۹ بوذ» 
او در آغازکار موفقب کشف بقیای شهر تروای یونانی شد و ۷لایه را 


تشخیض داد و دورپفلد با تث تشخیص ٩‏ لابه؛ لایه‌نگاری شلیمان را 


اصلاح کرد (دنیل, همان 169 6 


فن‌آوریهای تازه کار وثت داده‌ها به + تدریج در سامت خاوز 
رن درریع ب ایانی سدء ۱۹م آگاهی ازنیازمبرمبه‌معبا رها 
: در فن کاوش موجب پیشرفت تدریجی فنون علمی 
باستان‌شناسی" شد. پیت - ریورَز رزبر اهمیت دقت در 
لاب‌نگاری, بط و ثبت تمامی یافته‌ها تأکید داشت. 
پتری (۱۹۴۲-۱۸۵۳م) طی کار در مصر و فلسطین به 
ثبت و ضبط دقیق و انتثیار کامل وبه موقع کارشهای 
1 خود اقدام کرد. نوآوری عمد؛ او فنی کلیدی برای 
۲ تنظیم گامنگاری انبوه‌یافتهها بود:آنچه امزوز((,سری- 
۳-۵ بندی») نامیده می‌شود و او خود آن را «تاریخ‌گذاری 
ترتیبی» خواند (همان, 172-173؛ تریگر, 200 ,191؛ 
بان, 148-149؛رنفرو, 29-30). 
پیت +ریورز وپتری را می‌توان رهبران انقلاب در 
۱ پاستان‌شناسی دانست, زیرا این دو, باستان‌شناسی 
را از مطالعة اشیاء هنری به مطالع؛ تعامی اشیاء 
۳[ تبدیل کردند (دنیل. هسان, 171)..در اين دوران 
۳ | کشفیات تاز؛ باستان‌شناسی به ایداع طرحهای 
۷ گامنگارانه کیک کرد. «گاهنگاری نسبی» اصلاح 
شد و «گونه‌شناسی» به وجود آمد. مشهورترین 
گونه‌شناس: سدة ٩۱م‏ مونتلیوس (۱۹۲۱-۱۸۴۳م) 
۳ ایست. تجربه کار بسیار, او را به درک تغییرات ظریف 
در گونه‌های اشیاء هدایت کرد (بان, 133-134). 
باستان‌شناسی در بین‌النهرین با کاوش تپه‌ها به 
آمید یافتن گنج و کارهای هنری آغاز شد, اما به 
تدریج در ده ۰سده ٩‏ به کاوشهای بزنامه‌زیزی 
شده مانند کاوش بوتا در نینوا و حرساباد تفییر یافت 
(دنیل, همان, 70-73). در سالهای پایانی سد؛ 2۱۹ 
کاوشهای منظم سومر, منجر به کشف بقایای تمدنی 
شد که پیش از اين ناشناخته بود. معتبرترین کاوش 
محوطه‌های سومری از آن گورهاي سلطتی «(اور» 


.۱۷ باستان‌شناسی 
به سرپرستی وولی است (همان, 200-202). 

با آغاز سدة ۲۰م چهر؛ باستان‌شناسی دگرگون شد. شمار باستان. 
شناسان افزایش بسیار یافت و این علم از نظز تجلیلی موّشکافانهترء و 
فنون کاوش نیز کاربردی‌تر شید. ویلر (۱۹۷۶-۱۸۹۰), باستان‌شناس 
انگلیسی.یکیی از چهره‌های برجسته این زمان؛ زوش پیت -ریورز را پی 
گرفت. دی فن‌آوری‌کاوش رابا روش‌تقسیم محوطه بانبتانی به‌شبکه‌این 


ت کاوش باستان‌شناختی بابه کار گیری شبکة مربعها 
از مسربعها ب که هیک به طور مستقل کناوش می‌شد - تکمیل کرد. 
روشتی که هنوز به طور گسترده در سراسر جهان از آن استفاده می‌شود 


(بان, 199-200؛ رنفرو, 30). چایلد (۱۹۵۷-۱۸۹۲م) چهر؛ پرآوازة : 


پاستان‌شناسی سد؛ ۸۲۰ بر این باور بود که تمام جنبه‌های تمدن اروپایی 
برگرفته از خاور نزدیک است و همچنین وي به خاستگاههای 


کشاورزی و پیدایی شهرها و تمدنها توجه داشت؛ روندی که آن را" 
«انقلاب نوسنگی» و «انقلاب شهزنشینی» نامید و در کتاب «افول :. 


تمدن ازوپایی» (۱۹۲۵م) به بحث دربارة نظرات خود پرداخت (بان, 
135,244) 

همزمان با جنگ جهائی ازل عکس‌بردازی هوایی با 
مقاصد نقشه‌برداری برای عملیات جنگی صورت گرفت. 
بسیاری از پیشگامان عکس‌برداری" هوایی 
باستان‌شبناختی تجربهٌ خود را از این راه کیسب کردند؛ از 
جمله کرافوزد ذر دهه‌های ۱٩۲۰‏ و ۰ معکس‌برداريی 
هزایی را برای نشان دادن ارتباط میان محوطه‌های 
پاستاتی و سیمای طبیغی محیط زیست به کار بزد و پس 
ازآن؛ این فن به سرعت پیشرفت کرد (همو, 202؛ گرین: 
425 : 

گادنگاري زادیو کزبن: پن از جنگ جهانی درم 
باشتان‌شناسی جایگاه خود را در نظام عفومی دانش 
بنه دست آوزد. بی‌تلردید پراهمیت‌ترین پیفترفت در سده ۰ گاهنگازي 
رادیو کرین است. دستیابی به سن مطلق مواد آلی؛ باستان‌شناسان را از 
سپری کردن زمانی طولانی برای تنظیم و تاریخ‌گذاری مواد رها 
ساخت. دانش رادیو کربن زا وبلارد ف. لیبی ۱۹۸۰۱۰۸) در 


۹ کشف کرد. از اين فن به عنوان یک روش تاریخ‌گذاری مستقیم, 
عمر هرگونه شیء آلی را تا ۸۰ هزار سال می‌توان تعیین کرد. این فن 
بزپایة این واقعیت امنت که تمام مواد زنده جاوی مقداری کربن ٩۴‏ 
هستند. کرین ۱۴ یک ایزوتوپ رادیواکنیو است که در هوا تولید می‌شود 
و گیاهان آن را از راه هوا جذب می‌کنند و جائوران از آن گیاهان, یا از 
جانوران. دیگر تغذیه می‌کنند. از آنجا که ایزوتوب ناپایدار است, به 
میزان مشخصی تباه می‌شود. ایزوتوپهای کربن ۱۳ در 
جنسم زنده پایدار می‌ماند, اما با مرگ جانداران: به 
میزان مشخضی کاهش می‌یابد؛ چنانکه نیمی از کرین ۱۴ 
دز هر جسم آلی پشن از ۵۳۷۳۰ سال از میان می‌رود. 
اندازه‌گیری مقداز کربن ۱۴ نمون قدیم و اختلاف آن با 
نمونة زنده پایة گاه‌نگاری کربن ۱۴ است (بان, 222-223؛ 
دنیل: همان, 356). 

پرتو سنجی دما: در اين روش فتناد رادیواکتیو 
اندازه‌گیری می‌شود و برخلاف رادیو کربن می‌تواند 
درباره مواد غیرآلی به کار رود: اين روش که دو مزیت بر 
رادیوکرنن دازد. می‌تواند سن سفال را که فراوان‌ترین 


ماده غیرآلی در محوطه‌های باستان‌شناختی است. دست‌کم تا ۱۰ 


هزار سال و نیز مواد غیرآلی دیگر (مانند سنگ چخماق سوخته) را ۵۰ 
هزار- ۸۰ هزار سال تعبین کند. این رزش دقت کبتری از آزمایش کرین 
۴ دارد. اما می‌تواند به زمان عقب‌تری امتداد پابد. عناصر رادیراکتیو 
موجود در ماد سفالین به میزان معینی حرارت ساطع می‌کنند. هنگامی 
که به این ماده بیش از۵۰۰ سانتی‌گراد حرارت داده شود, سن آن به 
وسیل پرتو سنجی دما اندازه‌گیری می‌شود و زمان سپری‌شده از آخرین 
حرارتی که برای پختن دیده است, ببه دست می‌آیذ (گرین, ۱19-120؛ 


زنفرو, 129-131) 

تاریخ گذاری از راه حلقه شماری تن درختان: فن تاریخ‌گذاری 
جلقه درخت را داگلس در دهه‌های نخستین سه ۰ ترش داد. این 
قن بر این پایة است که دز تن درختان با رشد هر ساله حلقه‌ای ایجاد 


می‌شود, ضخامت این حلقه‌ها یکسان نیست, و حلقه‌ها با افزایش سن 
درخت باریک‌تر می‌شود و تفییر آب و هوا نیز در رشد هر سالة درخت 
اثر می‌گذارد. اندازه‌گیری ظرح. این حلقه‌ها و ارائهٌ یک نمودار: 
ماگ ضشانت.معوالن تعاهدها دز یک درخت وشن آنااشت 
(هیو,118-119). 


محیط زیست: در جنین شرایطی جولین استوارد انسان‌شناسی 
که به تضیر تفییرات فرهنگی علاقه‌مند بود؛ بر این واقعیت تأگید کرد که 
فرهنگها تنها از یکدیگر تأثیرنمی‌گیرند,بلکه از محیط زیست نیز متأثر 
می‌شوند. همچنین او نخستین‌بار اصطلاح ««محیط زیست» را به کار 
برد. گوردن ویلی نقش پراکندگی محوطه‌هایی را که از دوره‌های مختلف 
بررسی کرده بود, تهیه کرد. اين نتشه یکی از نخستین الگوهای استقرار 
در باستان‌شناسی است و سرانجام, گراهام کلارک از تسلط 
دست‌ساخته‌ها در تاریخ فرهنگی ,خوذ را رها ساخت و استدلال کرد که 
با مطالعة اینکه چگونه گروههای انسانی محیط زیست خود را پذیرا 
شده‌اند, می‌تنوان بسیاری از جنبه‌های جامعة کهن را درک کرد 
(همی, 33). 5 

امروزه در پاستان‌شناسي نو س که 
دقت علمی فراوان ورد سعی 
می‌شود که از آغاز هدفی روشن در 
پژوهش. و نقش؛ عملیات 
سازمان‌یافته ای در دست باشد. به طور 
سنتی کار میدانی متجصراً در کشف و 
کارش محوطه‌های وینژه مخدود 
می‌شود؛ با ایلهنه:: امروزه اگرچه 
کارش محوطه‌ها بپشترین اهمیت را 
دارد...تاکید. بیشتر. بر.تمامی.. گیترة 
محوطه‌ها و بزرسی: سطحی,آنهاست, ۱ 
باستان‌شناسان از پراکندگی دست. 
ساخته‌ها, محدوده حوزه‌ها را به تصویر 
می‌کشند, .تا از اطلاعات مهم دربارة 


با 
کارش دره شهر, معماری با تزیینات گج‌بری, سده‌های نخستین هجزی 


باستان‌شناسی اف 


بهره‌گیری انسان از محیط زیست آگاه شوند. از این‌رو, مطالعهُ کامل 
گستره‌ها با بررسی منطقه‌ای, اکنون بخش عمدة: کار میدانی 
باستان‌شناختی است (همو, 61)* 

کشف و بررسی:. از فن‌آوربهای متعددی برای مشخص کردن 
محوطه‌های باستانی استفاده می‌شود. کتاب مقدس و حمابه‌های مر 
به شناسایی و کشف محوطه‌های باستانی خاورميانه. کمک کردند؛ از 
نقشه‌های کهن نیز به طور مشابه استفاده شد. بسیاری از محوطه‌ها 
اتفاقی, و شمار بیشتری در نتیجه باستان‌شناسی «اضطراری» یا 
«نجات» کشف شده‌اند (((فرهنگ», 300). امروزه برزشتی سطحی و 
عکس‌برداری از ناحیه روشی معمول است و عکس‌برداری هوایی 
مي‌تواند مکمل آن باشد (گرین, 45 ,42). در بررسیهای باستان‌شناسي 
فنآوریهای بدون ویرانی بسیار متنوع, و شامل وسایل سنجش از راه 
دور است که با گذراندن انواع مختلف انرژی از خاک برای آگاهی از 
ناهمگونی زیر سطح زمین و یا اندازه‌گیری شدت میدان مغناطبسی آن 
بدکار می‌رود (رنفرو,۰)80 

کاوش: کاوش به منرلهٌ جراحی در باستان‌شناسی است. به وسیلاً 
کاوش دیدنیهای پنهان در خاک با مهارت باستان‌شناسان آشکار 
می‌شود ( بریتانیکا ). روشهای مختلفی برای کاوش وجود دارد که باید 
متناسب‌با محوطهُ خاص مورد نظر باشد. تمامی محوطه به شبکه مربعها 
تقسیم می‌شود و قرار دادن یک نقطهُ ثابت برای تضمین دقت ثبت و 
ضبط یافته‌ها ضروری است («فرهنگ»», 301). 

دو نوع آگاهی برای پاستان‌شناسان جاذپه دارد: فعالیتهای انسان 
در دوره‌ای خاص در گذشته, و تغییرات آن فعالیتها درگذر از دوره‌ای به 
دورة دیگر. شاید بتوان چنین بیان کرد که فعالیتهای همزمان در یک 
سطح افقی قرار دارند. در حالی که تغییرات آنها طی زمان به طور 
عمودی قرار گرفته ند (رنفرو 90). شبکة مربعها پاسخ‌گوی پرسشهای 


۱۷۲ پاستان‌شناسی 


افقی و عمودی است. با نگاه‌داشتن بازوهای میان مربعها, شب 
لایه‌های مختلف و ارتباط محوطه در مقطع عمودی پی‌گرفته می‌شود. 
در صورت لزوم بازوها را می‌توان بنرداشت؛ بدین‌سان: کاوش 
غیرمحصور تمامی شناسه‌های لازم را نشان می‌دهد (همو, 92): 

بنیادی‌ترین اصلی که کاوش بر آن پایه قرار دارد. توالی طبقات و 
بررسی یافته‌های درون آنهاست. در مطالع ردیفی از لایه‌ها, آنهایی که 
در پایین قرار دارند. کهن‌تر از لایه‌های بالا خواهند بود. امروزه حتیم 
ساده‌ترین کاوشن باستان شناختی از روش لایه‌نگاری پیروی می‌کند 
(گرین, 57,63). 


کاوش را بازسازی کرده, یافته‌ها را تفسیر مجده کنند. تأخیر در انتشار 
نتایج یک کاوش - بیش از زمان قابل قبول - از نظر روش باستان- 
شناختی خطایی جذی انست. کاوش تا هنگامی که گزارش جاپ شد؛ آن 
در دسترس نباشد, کامل نیست (بریتانیکا): 

پژوهشهای باستان شناسی در ایران: اين کار در ایران دیرتر از 
بخشهای غربی جهان اسلام آغاز شد و هم از آغاز تخت‌الشعاغ 
پژرهشهای پیش از اسلام بود («دائرة المعارف:.,1۷/291::6): در 
اغاز انچه پیشتر جلب توجه می‌کرد, آثار محماری پابرجاء با ویرانه‌هایی 
بود که هنوز بر سطح زمین بهجشلم می‌خورد. از سده‌های نخستین 


جدول ۱ 
اش 
منطقه محوطم دور اصلی تاریخ کارش رپژوهش سرپرست گروه موسذعلبی ۰ : 
دشت مرغان پاسارگاد هخامفن ۱ هرتسفلد موس شرق شناسی دانشگاه شیکاگر 
مرودشت تل با کون (تبه الف) هزار؛ ۵ ر ۴ قم ۷شن هرتنفلد مس شرق ناس دانتگاه شیکا گر 
دشت شوه جعفرآباددوسیه جری.  .‏ هزارف ۶د۵قم ۳۱۲-۸ لوبرترن هیأت باستان‌شناسی فرانبه در ایران 
مرودشت تخت‌جمشید هخاسشی ۱۳۱۲-۹ش هرتسفلد موس شرق‌شناسی دانشگاه شیکا گر 
دامغان تبه سصار هزارة ۵ تا ۲ قم.ساسانی ۱۳۱۰-۰۹ شش اشیت موز دانشگاء فیلادلنیا 
گرگان تورنگ نهد هزارهً ۳ تا ۱ تنم:ساسانی ۵۰ ررلین. مرزة دانشگاء فیلادلنیا 
نهاوند ه گیان حزارة ۵ تا ۱ تم اش " کنتلو هیأت باستان‌شناسی فرانه درایران 
مرودشت تل با کرن (ته ب] هار ۵ تا ۴ قم شش لانگدرف: مک کان موس شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگز 
فارس تخت اپواصر ساسانی , ۱۳۱۳۰ شب آپتن,هاوزر موز هثر متروپولیتن 
کرگات شاه تیه هار ۵ تا ۴ تم ۲ تسش آرن موس تاریخ طبیعی سرئد 
جنوب شرق, سراحل . .. سیستان,بلرچستان, کرمان پیش از تارين, تاریخی» اسلامی ۱۳۱۲-۷۱ شی اشتاین موز بریتانیا, دانشگاه هاررارد 
د جزایر خلیج فارس 
جنوب ناحیه فارس یش از تاریخ: تاریخی: اسلامی اش اشتاین موزه بریتانیاء دانشگاه هاروارد 
ره مد آهزاره وق ی اشمیت مرزء دانشگاه فیلادلنیا 
کازردن یشایور ساسانی» اسلامی سال؛ گیرشمن هیأت باستان‌شناسی فرانسه در ایران 
جنوب,جنوب غرب فارس: خوزن نان "پیش ازتاریخ,تاریخیءاسلامی ۱۳۱۷۴شن اشتاین موز بریتانیاء دانشگاه هاروارد 
مرودخت تخت جمتید, نقش رستم هخامشی؛ساسانی ۱۳۱۷-۴۴ نیت مرز؛ دانشگاه فیلادلفیا 
مرودست استخر ساسائی؛ اسلامی ۱۳۱۷-2۳ شن اشیت مرزه دانشگاه فیلادلفیا 
تابور نیشابوو اسنلامی ۱۳۱۷-۳ش:.: :.:: آپتن,هاوزر, ویلکینسن موز هنر متروپرلیتن 
لرستان روتشکان سره موی هزارة ۴ تا ۱ قم ۳ اش انیت مرز؛ دانشگاه فیلادلفیا 
کموترلان, جفاسین 3 
ارستان سرخ دم عصر آهن ۶سش آشمیت موزة دانشگاه فیلادلنا 


کاوش به دلیل فطر نوعی ویرانگری است ((فرهنگ», 301)؛ 
از این‌رو یادداشتهای.میدانی و .انتشار گزارش, مدارک. اصلی 
پاستان‌شناسی به شمار می‌آید. باستان‌شناسان بزرگ ثبت و ضبط 
دقیقی از خودباقی می‌گذارند وباستان‌شناسان نسلهای بید می‌توانئد آن 


اسلامی تاریح‌نگاران و جغرافی‌دانان.ایرانی و عرب به بررسی, این 


یادمانها پرداختند, پیش از آنکه سده‌ها بعد اروپاییان به آنها بپردازند؛ 


1,7۵ ۰ 020۳۵ 


برای نمونه مي‌توان به نوشته‌های بلاذری, سعودی, ابودلف» مقدسی و 
ناصرخسرو مراجعه کرد. اروپاییانی که به دربار صفویه آمدند, نخستین 
کسانی بودند که طرحهای ترسیمی از شهرها و بناهای ایران برجای 
گذاردند؛ برای نمونه به گزازشهای دلاواله, هربرت؛ اولثاریزس: 
شاردن, کمپفر رجوع شود: با ورود هیأتهای بیگانه به ایران علاقه بذ 
شناسایی مکانهای‌یاد شده دز کتاب مقدس و آثار نویسندگان بونانی و 
رومی که در ایران بودند, افزایش یافت؛ از این‌رو, آنها تلاش گذشتگان 
راپی گرفتند و نخست به بررسی بناها و شهرها پرداختند. اینان بیشتر 
فرانسوی بودند و پس از آنها انگلیسیها و روسها کار را پی گرفتند که 


نتایج بیشتر این بررسیها منتشر شده است. 


باستان‌شناسی ۱/۳ 


تخت جمشید را برای دستیابی به نقوش برچسته و انتقال آنها از ايران 
سرپرستی کرد, اما حاکم محلی مانع وی شد (همو, 71). آغازگر 
کاوشهای باستان‌شناسی در ايران لفتوس عضو انگلیسی کمیسیون 
نترسدی بود. وق در ۱۸۵۰/۱۲۶۶ از ویرانه‌های شوش بازدید کرد و 
دز فاصلهٌ سالهای ۱۸۵۳-۱۸۵۱/۱۲۶۹:۱۲۶۷م به کاوش در این 
محوطه پرداخت (کنروی, ۲۲۶؛ واندنبرگ:.۰)۷۲ ژان دیولافوا 
نخستین باستان‌شناس فرانسوی بود که طی سفر به ایران در ۱۲۹۸ق/ 
۸۱ تحت‌تأثیر ثار برجامانده در ته‌های شوش قرار گرفت و اهمیت 
آنها را دریافت ( آیران.:.,۶۹۹-۶۹۲), وبا حصایت دولت فرانسه و 
کُسب امتیاز کاوش این مخوطه از ناصرالدین شاه طی سالهای 2٩۳۰۱‏ 


جدول ۲ 

شش 
منطقه محرطه. دررة اصلی تاریخ کاوش و پژوهش: ۰ : سرپرست گروه موسبة علمی 
کازردن بیشاپرر ساسانی؛ اسلامی ۱۳۱۹-۷۸ شش گیرشمن موز لوور 
مرودشت, دشت مرغاب تخت‌جمشید, پاسارگاد هخامنشی ۱۳۳۰۹ ش سامی ادارة کل پاستان‌شناسی 
آذربایجان گوی تب هرار؛ ۴ تا ۱ ام ۷سشی برادن دانشگاه منچتر 
مازندران, خراسان.  .‏ شکارچیان, تمتمد, موسترین, اوایل هولوسبن ۱۳۳۸ شش کرن موز دانشگاه فیلادلنیا 
آذربایجان, کرمانشاه ‏ خرنیکه هوتو, کمربند : 
دشت شوش شوش آغاز هزار؛ ۲ قم.اسلامی ۴ شب گیرشمن هیأت باستان‌شناسی فرانسه در ایرا 
آذربایجان تب ناو عصر آهن, ماد ۸ ش جاکنی-راد ادارء کل پاستان‌شناسی 
هشنگره خرردین عصر آهن شش حاکمی راد ادارة کل پاستان‌شناسی , 
دشت شرش چنازنیل هزار؛ ۲ قم ۳ شب گیرشنن هیأت باستان‌شناسی فرانسه در آیران 
هشنگرد خرردین عصر آهن شش واندبرگ دانشگاه گان 
مرودشت تل: تیموران, کفتریه هزارة ۵ تا ۲ تام ۱۳۳۳-۰ش رائدتبرگ دانشگاء گان 

چری, مرشکی شقا 

مرودشت تل پا کون هزار؛ ۵ تا ۲ قم ۳۵ش اکامی, ماسردا دانشگاه توکیو 
ری سوراین همیل ساسانی»اسلامی ۱۳۳۳شن خاکنی ادا کل باستآن‌شناسی 
آذربایجان تب حسبلو عصر آهن دا ۳۸ سش داینون موز دانتگاه فیلادلنیا 


در سده‌های ۱۷ و ۱۸م جهانگردان اروپایی لوحه‌هایی کلی که خط 
میخی بر آنها نقش بسته بود, همراه خود به اروپا بردند که به علت نبودن 
کلید رمزگشابی این کتیبه‌ها مبهم‌باقی ماند؛ تا اينکه در پایان سد؛ 2۱۸ 
تسخه دقیق کتیبه نقش رستم, کار نینور (۱۸۱۵-۱۷۳۳ع) به اروپا رسیدء 
او خود توانست خط فارسی باستان و علامتهای آن را تشخیص دهد. 
گروتفند (۱۸۵۳-۱۷۷۵م) در ۱۸۰۲مبرخی ازنامها را خواند, اما نتیجة 
نهایی در اثر کار مداوم راولینسن (۱۸۹۵-۱۸۱۰ع) بهدست آمد, او با 
تلاش فرآوان از کته بیستون نسخه‌برداری کرد و سرانجام در 2۱۸۵۷ 


رمز آن گشوده گردید و در پی آن کنیدهای ایلامی نو, و اکدی همراه آن 1 


نیز خوانده شد (بان, 108-109 
در ۱۸۱۰/۱۲۲۵جیمز موریه (۱۸۳۹-۱۷۸۰م)نخستین کاوشهای 


۱۸۸۶-۱۸۸۴/۵۱۳۰۳م به کاوش آن پرداخت ( سفرنامه..., ۰۱ ۰۲ 
۱ دستاوردهای جشمگیر اين کاوش, فرانسویها را بر آن داشت تا 
اتحصار. کاوشهای پانتان‌شناختی را در سراسر ایران از آن خود 
سازند؛ چنانکه در ۱۸۹۵/۱۳۱۲ با عقد قراردادی با ناصرالدین شاه 
به هدف خود دببت یافتند. (کریم‌لو, ۰۳۱ ۰۴ ۲۳۵۰-۲۳۲)..مواد اين 
قرارداد یک جانبه و کاملاً به سود فرانسه بود؛ اما آنها هنوز خرسند 
نبودند؛ از ینرو, در ۱۸۹۷/۱۳۱۵ با موافقت مظفرالدین شاه قرازداد 
قطعی به دنت ژاک دمرگان سرپرست کاوشهای شوش که سمت 
نمایندگی کل و مسئولیت وزارت مختار فرانسه را نیز داشت؛ تنظیم ۳ 

""متعقد شد. در این فزازداد انحصار کاوش برای آنها تأمین: و تضزیح 
شده بود که آنچه از شوش به‌دست سی‌اید, متعلق به دولت فر انسه است و 


۱۷۴ باستان‌شناسی 


جدول ۲ 

۸ ۱۳۵۷ش 
منطقه محرطه دور؛اصلی تاریخ کاوش و پژوهش سرپرست گروه :. ... موسسفعلمی.. 
کرج تپه موشلان(اسماعیل‌آباد) : ۰۰ ۰ هزارة ۵ و ۴ قّم ۱۳۳۸-۷شن.. . بخاکنی ادار؛ کل باستان‌شناسی 
شا تبه جلیان هزار۴ د ۳ قم ۰ -۱۳۳۷ش . . توللی ادارة کل باستان‌شداسن 
تکاب تخت سلیمان ساسانی؛ اسلامی ۸ ۱۳۵۶ش ۱ استن,نارمن موس باستان‌شناسی آلمان 
گرگان تررنگ تپد هزارة ۳ و ۲ قم ۸ ۱۳۵۶ش ‏ دهه دانشگاه لبون وپاریس 
کرماتتاه تبه آسیاب هزارة ۹ تا ۱ تم ۸ش بریدرود موستة شرق‌شناسی داتشگاه باون 
کرمانشاه تیه سراب هزارة ۷ تا قم ۸ شش بریدوود موس شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو 
کزان پارمچه مین هزار؟ ۲ قمم ۳۴۱۹ش _. استروناخ موس مطالعات ایرانی بریتانا 
دشت دهلران تپه علی کش ام ۱۳۴۱۹ هول, فلاثری,نیلی دانشگاه رایس 
رودبار (گیلان) ...هه مارلیک: اراخر هزارة ۲,اوایل هزار؛ ۱ ام ۰ ۱-۱۳۴ ۱۳۴ش ... نگهیان ادارة کل باستان‌شناشی 
فارس تل نخردی کالکرلیتیک ۱۳۴۱-۹ش گاف مسسة مطالعات ایرانی بریتانیا 
دشت مرغاب پاسارگاد هخامنشی ۱۳۳۲-۱ش ‏ استروناخ موسبة مطالعات ابرائی بریتانیا 
دزفرل چفامیش هزارة ۵ تا ۳ قم ۱۳۵۵-۱ش . دلوگاز: کتور موسسدٌ شرق‌شناسی دانشگاه شیکا گو 
آذربایجان یانیک تبد میانة هزارْ ۲ قام ۳۳۰ش .. بررنی دانشگاه منجستر 
زابل دهانه غلاسان هخامشی شش ترچی, شراتو مسب ایزمئو 
برشهر سیراف صدر اسلام ۱۳۵۱۵ش ‏ رات هارس مسب مطالعات ایرائی بریتانیا 
رودبار (گیلان) . چربن, کلورز اراخر هزارة۲,اوایل هزارةاقم ۱۳۴۷-۱۳۴۲ش. . حاکنی 7 ادارة کل پاستان‌شناسی 
آذربایجان بسطام اررارتو ۱۳۴۹-۷ش . کلایس ‏ مس باستان‌شناسی آلمان 
دشت شوش ه گررآن ۳ ۱۳۴۳-۲۳ شش مررتسن,ترین هیأت باستان‌شناسی دانما رک 
زابلٌ شهر سرخته هزارة ۴ د نم ۱۳۵۷-۲۳ش . ترزی موس ایزمثو 
دشت شرش جعفرآباد» جری: بندبال هزار؛ ۶ تا ۴ قم ۱۳۵۷-۲۳ش . دولفرس مرکز ملی پژوهشهای عمی فرانسه 
سر پل ذهاب قلعة پزدگرد:ب, اشکانی,ساسانی ۱۳۵۷-۶شی ‏ کیل موز؛ ارتاربر 
ایلام پشتکه, ورکبودبنی‌سورمه... ‏ زار ۳ تا ۱ قم ۴ -۱۳۵۷ش واندنبرگ دانشگاه گان 
اشنوید تبهُ دیلخواه هزار؛ ۲ تم ۱۳۴۹-۶ش _. دایسون»ماسکارلا... موزة دانشگاه فیلادلنیا 
پلوچستان تب بمپور هزارة ۳ تا ارایل هزار؛ ۲ قم :۰ ۰ ۱۳۴۵ش درکاردی انجمن سلطتی آسیایی 
پوشنیو تلابلین هزارة ۵ تا اراخر هزارة ۲ قم. ,۱۳۴۶-۱۳۴۴۰ش .. _کالدول موز ایلیثریز 
دشت شرئن هفت تپه هزارة ۲ قام ۱۳۵۷-۴ش ... نگهبان ادار؛ کل باستان‌شناسی, مرک باستان‌شناسی ایران 
هرشین (کرمانشاه)" " گنج دره 7 ۸۵۰۰تا۶۵۰۰قم ۳۵۳ش تنام ۱ دانشگاه فوترال 
اردییل گرمی اشکانی ۵ص کاب‌خش فرد اداره؛ٌ کل پاستان‌شناسی 
درة صوغان (کزمان) نپیضن هزار ۵ قمساسانی ۰ ۳۵۷-۱۳۴۶اش ‏ کازلرشکی دانشگاه تورتو 
دشت دهاران تپ فروخ‌آباد هزارة ۴ تا ۳ قم ۶ شش رایت دانشگاه رایس 
نورآباد (لرستان): . : تیه باباجان ات ۱۳۵۲-۵ش گاف دانشگاه لندن 


کنگاور گردین تبه هزارة ۵ قم.ماه ۱--۱۳۵۲ش:. . یانگ: دانشگاه تورنتر 


باستان‌شناسی ۷۵ 


ملایز تیه نوشیجان ماد ۱۳۵۷-۶شن  ..‏ استروناخ موس مطالعات ایرانی بریتانیا 
دابفان قومسن اشکانی ۱۳۵۷-۶ش ‏ هانسمن,استروناخ موس مطالعات ایرانی بریتانیا 
دشت دهلران تهٌ چفا سفید هزارة ۸ تا ۵ تم ۷ اش مرل دانتگاه رایس 
مرودشت تخت‌جمشید هخامنشی ۳۵۲۷ش تجریدی آدار؛ کل باستان‌شناسی, مرکز باستان‌شناسی ایران 
کنگارر. کنگارر اشکانی,ساسانی,اسلامی ۰۰ ۱۳۵۳۲-۱۳۴۷ش  .‏ کامپخش فرد ادارة کل باستان‌شناسی, مرکز باستان‌شناسی ایران 
کویر رت شهداد هزارة ۴ تا ۲ قم ۱۳۵۲-۷ش. ‏ حاکمی ادارة کل پاستان‌شناسی, مرکز باستان‌شناسی ایران 
سلماس هنتران تپه اواخر هزارة ۳ تام ۱۳۵۷-۷ش_. بررنی دانشگاه منچستر 
دشت بیضاً تیه ملیان ایلامی کهن, ایلامی میانه اش سامشر دانشگاه پسیلوائیا 
دشت شوش شوش ایلامی, هخامشی:اسلامی .۰ ۱۳۵۷-۱۳۴۷ش .رو هیأّت باستان‌شناسی فرانسه در ايران 
کازردن بیشاپرر ناسانی, اسلافی ۷ س :۰ کارگرسرفراژ ادارة کل باستان‌شناسی, مرکز باستان‌شناسی ایران 
تهران قیطریه هزار؛ ۱ قم ۸ سش کامپخش فرد ادا کل باستان‌شناسی 
دشت قزوین سگزآباد: قبرستان, زاغه هزارة ۶ ا زاره ۱قم ۱۳۵۷-۹ش _. نگهبان(باسکاری‌مچیدزاد. دانشگاه تهران 
ِ فیس ۰ رملک شهییززادی) 
اسلام آباد غرب چناگاوائه هزار؛ ۲ د۱ قم اش کردرائی ادارة کل پاستان‌شناسی 
برازجان بردک سیام هخامنشی ۹ شش کارگر سرفراز ادارة کل پاستان‌شناتی 
مرودشت تپه سبز , هزارة ۴ تا تم ۰ سش کردوائی ادارة کل باستان‌شناسی 
اررمیه کردار تپه اراخر هزارة ۴ و ارایل هزار؛ اقم ۰ ۱۳۵,-۱۳۵۷ش . کرومرهلپرت داشگاه اینسبررگ 
گیدفابرس ‏ جرجان لاس ۱۳۵۷-۰ش . کینی مرکز استانشناسی رن 
خلیج فارس جزیر؛ خارک اشکانی ۲سش هرینگ دانشگاه گان 
کنبد قابرس سدسبکندر اشکانی ۱۳۵۴۲۳ش . کیانی مرکز باستان‌شناسی ایران 
همدان سنگفیر اشکانی ۳۹ آذرنرش مرکز باستان‌شناسی ایران 
حرر؛ خلیج فايس ‏ جزیر؛هرمز اسلامی ۱۳۵۶-۵ش . بختیاری مرکز باستان‌شناسی ایران 
سقز ویو هزار؛ ۱ قم ۱۳۵۷-۵ش . معتمدی مررکز باستان‌شناسی ایران 
برازجان سنگ میاه هخامشی ۵۴ ینمایی مرکز باستان‌شناسی ابران 
کریر لرت شهداد. زاره ۲ د ۲ قم ۶ شش کابلی مرکز باستان‌شناسی ایران 
داراپ جاچی‌آباد ساسائی ۷ آذرنوش مرکز باستان‌شناسی ایران 


فقط هم وزن اشیاء زرین و سیمین, پول طلا و نقره به دولت ایران 
بپردازند و اشیاء مکشوفة خارج از محدود؛ شوش میان دو دولت به 
تساوی تقسیم شود (مرگان, ۱۶-۱۳ کریملو ۲۶۰-۲۵۵,۸۱-۷۹/۱) 

از اين زمان خروج آثار: کهن ایرانی. که پیش‌تر آغاز شده بود: 
افزایش یافت. با برپایی نمایشگاهی از آثار مکشوفه. از کاوشهای 
فرانسویها و خریدهای غیرقانونی کارگزاران دولتهای, اروپایی در 
ایران, اشتیاق به پاستان‌شناسی و هنر ایران فزونی گرفت (کسروی, 
۷ هلفکت, 171,173,175 ؛ورنو ,6,11 )۰ 

در ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م مجلس شورای ملی لايحد لغو قرارداد با 
فرانسه رایه طور مشروط تصویب کرد (مصطفری,۴۰۱-۴۰۰) و قانون 
و آیین‌نامذ حفظ آثار عتیقه نیز در ۱۳۰۹ش/۱۹۳۰م به تصویب رسید, به 
مسوجب این‌قانون کاوش منحصرا حق دولت ایران بود که در صبورت 


تمایل می‌توانست به افراد یا موسسات علمی واگذار نماید؛ تا ۱۰ اثر 
شاخص منقول مکشوفه طی کاوشهای مشترک. متعلق به ابرآان بود و 
باقی‌مانده به تساوی میان ایران و هیات کاشف تقسیم می‌شد (نک: 
قانون ..., ۴-؛ نظاء‌نامه..., ,٩‏ ۱۲). تشکیلات باستان‌شناسی که از 
پیش با نام («شعبة عتیقات» وابسته به وزارت معارف وجود داشت, در 
آغاز به صورت «دایره عتیقات» زير مجموعه سازمان اداره کل اوقاف 
درآمد و در ۱۳۱۵ش/۳۶٩۱‏ به مدت کوتاهی با نام «ادارة باستان» و 
سپس «ادارة کل باستان‌شناسی» فعال شد (مصطنوی, 2۳۸۷ ۰۳۸۸ 
۳۱ 

در طی سالهایی که کاوشهای باستان‌شناختی در انحصار 
فرانسونها بود, اگرچه آنها به طور گسترده در متاطق مزكزي و غربی به 


کاوش پرداختند, اما کار آنها در شوش متمرکز بود. از آنجایی که هدف 


۷۶۴ باستان‌شناسی 


آنها دستیابی به شیء بود, فنزن خشنی را در کاوش به کار می‌بردند؛ اما 
به رغم کاستیها توالی آثار زیستی .از هزاره‌های ۵ قم تا سده‌های 
نخستین هجری دز شوش کشف شد (بان, 157). 


باستان‌شناختی نسیت باه دورة پب 


پیش افزایش چشمگیری یافت. اگرچه 


این پژوهشگران کمتر به کار میدانی می‌پرداختند, اما انتشار اطلاعات 


گسترده دربار؛هتر ومعماری ایران نتیجذ کار وتلاش آنها بود 


جدول, ۲ 
دهه‌های ۰ ۱۳۸۰۰۱۳۶ش 


منطقه محوطه دور اصلی تازیخ کارش و پژوهش . سرپرست گروه 
درامین پشرا هزارة ۱ قّم دهد ۰ ۱۳۶ش تهرانی مقدم 
تهران کهريزک اواخرهزارة ۲ واقم. ده ۳۶۰اش کامبخش فرد 
بوکان تب فلایخی هزار؛ ۲ ۱ قم دهد ۰ ۱۳۶شی یثىایی 
هستأن مکتانزت مادتاللانی ده ۰ ۱۲۶ شش (ادامه دارد) صرراف 
بهبهان ارجان هزارة ۱ قم ده ۰ ۱۳۶ش ینمایی 
سلطاید سلعلانید اسلامی دهد ۰ ۳۶ اش میرفتاخ 
شرشتر مهدی‌آباد سرخته (گلالک) ‏ اشکانی(الیمانید) ۱۳۶۷-۵ نش رهبر 

ز؛ خلیج فارس . جزیرة کیش (خریره) اسلامی ۱-۰ ۱۳۷ مرسری 
سفز زیریه هزار؛ ۱ قّم ۱۳۷ شش معتسدی 
کی لت شهداد هزارة تب ۳ نش دام درد) کابلن 
دشت شرش شرتن ۱ هخاستی ۴ سس (ادامد دارد) ‏ کابلی 
دامنان تبه حصار هزار؛ ۳ د ۱ قم شش یغمایی 


دره گز بندیان ساسانی 


قم فمررد 
ایلام در شهر 
زة خلیج فارس . جزیر؛ کیش (حریره) اسلامی 
سقز زره 
مج تبذ ازیکی 
زابل شهر سوخته 
زابل ‏ دهانة غلانان هخامنشی 
قزوین ۰" قلبة البوت اسلامی 
جاموزیان رشگ 
دگا سین تبه میل 
کاشان تیة سیلک 
جیرفت ریگ زا ر؛کتارصندل 
کاشان ارس 


پسن.از لغو قرازدادبا فرانسونها,باستان‌شناسی ایران وازد مرحلا 


هزار؛ ۶ تا ۲ قم 
ضذراسلام 


هزار؛ ۱ قّم 
هزار؛ ۵ تم تا ماد 


هزار؛ ۳ قم 


هزار؛ ۳ قم تا اشکانی, 
صدر اسلام 

هزار؛ یم 

عزار؛ ۲ و ۲ قم 


هزازة ۴ ز ۲ قم 


دهد ۰ شش (ادامه دارد) رهبر 


۳ اش (ادامهدارد) 
۷۵ اش (دامه‌دارد) 
۷ اش (ابامه دارد) 
۰۹ شش (ادامد دارد) 
۰ ۷ سش (اداند دارد) 
۰ اش (ادامه دارد) 
۷۰ اش (ادامه دآرد) 
۷۸ ش (ادامه دارد) 
۷ ش (اداید دارد) 
۷۸ اش (ادامه دارد) 
۰ بش (ادامد دارد) 
۸۰ اش (ادامد داردا 


۹ اش (ادامه دارد) 


کابلی 
لکپرر 


کریی 


ملک شهمیرزادین 
چریک 


نرررژزاده چکینی 


نوش ملی 
مرکز باستان‌شناسی ایران 
مرکز باستان‌شناسی ایران 
مرکز باستان‌شناسی ایران 
مرکز باستان‌شناسی ایران سازمان میرات فرهنگی کشور 
سی ایران, سازمان میراث فرهنگی کشوز 
مرکز باستان‌شناسی آیران سازمان میرات فرهنگی کشور 
سازمان میرات فرهنگی کشوز 
ننازمان میراث فرهنگی کشرز 
سازمان میراث فرهنگی کشرز 
سازمان میراث فرهنگی کشرز 
سازمان مبراث فرهنگی کشور 
سازمان مبراث فرهنگی کشور 
سازمان میراث فرهنگی کشرز .. 
سازمان میراث فرهنگی کشور 
سازمان میراث فرهنگی کشور 
میازمان میراث فرهنگی کثبور 
سازمان میراث فرهنگی کشور: 
سازمان میراث فرهنگی کشور 
سازمان میرات فرهنگی کشور 
سازمانمیرا فرهنگی کشور 
سازمان میرات فرهنگی کشور 
سازمان میرات فرهنگی کشور 
سازمان میراث فرهنگی کشور 
سازمان میراث فرهنگی کشوز 
سازمان میراث فرهنگي کشود.. 
ات رات فرهگیکنور كت باستان‌شناسی آلمان 


مرکز باستان‌شنا 


د پایذ اصلی پژزهشهای بعدی را فراهم نساخت. اوج این حرکت دز 


تازه‌ای شد پژوهشگران از ملیتهای مختلف که از پیش در انتظار چنین مجموعة کناب ((بررسی هنر ایران»,به کوشش آرثرپوپ مشهود است 
(نیزنکا جدول ). 


ف ز صتی‌بودند: روانهايران شدند,تا آغاز جنگ‌جهانی‌دوم‌دشتاوردهای 


با ايتکه در این سالها باستان‌شناسی ایران به پیشرفتهایی تایل آمد, 
اما معیارهای کاوش و تحلیل آن همتای سرزمینهای دیگر جهان اسلام 
نبود( ایزانیکا, 11/286). 

با وقوع جنگ جهانی درم باستان‌شناسان غربی که در ایران فعال 
بودند, به ارتش کشور خود پیوستند (همأن, 126/90)..طی سالهای 
جنگ جهانی باستان‌شناسان ایزانی در میدانهای کاوش حاضر شدند و 
کاوشهای رها شده را ادامه دادند و در پی آن به محوطه‌های تازه 
پرداختند (نکگزارشها .:.: شراسر کتانب). با پایان یافتن جنگ جهانی 
بار دیگر ایران توجه باستان‌شناسان غربی را به خود جلب کرد. ان باز 
با الگوهای تازه و برنامه‌های منظم, کاوش با تکیه بر پژوهش مبتنی بز 
هبکازی, باستان‌شناسان و ,دانشمندان علوم.طبیعی به موفقيتهای 
شگرفی نایل آمدند ( ایرانیکا ‏ همانجا؛ جدول ۲). 

در ده ۱۳۴۰ و ۱۹۶۰/۱۳۵۰ و ۷۰ دوران بلوغ و شکوفایی 
باستان‌شناسی‌ایران‌به ثنبار می‌آید.مسئولیت‌تشکیلات باستان‌شناسی 
در این دوره برعهد؛ پاستان‌شناسان کارآمد گذارده شد, و مژسسه‌های 
باستان‌شناسیی کشورهای مختلف در ایران‌تأسیس, و در مجموع دو 
دهه همکاری بین‌المللی پربار آغاز شد که انتشار مجلا باستان‌شناسی و 
هنر را در پی‌داشت. در همین‌دوره مرکزباستان‌شناسی ایران و نیز گروه 
باستان‌شناسی دانشگاه.تهران, با مدیریت افراد کاردان و دلسوز به 
فعالیتهای. میدانی" و آنوزشنی مهم دست. یازیدند. و دانش 
پاستان‌شناسی رشد فزاینده‌ای یافت؛ چنانکه نسل جوان کارآزموده‌ای 
از پاستان‌شناسان ایراننی: وارد میدانهای کاوش شدند (ملک 
شهمیرزادی, ۰)۱۴۸-۱۴۲." 1 
.پنن .از تشکیل .مرک پاستان‌شناسی ایران گام بسیار بهنی براي 
جلوگیری از خروج اشیاء توسط هیأتهای خارجی برداشته شد: با 
استدلال باستان‌شناسانة «مرکز باستان‌شناسنی» مبنی بر اينکه اینگونه 
اشیاء به سبب وابستگی په یکذیگر و اهمیت علمی باید در یک محل 
نگاهداری شوند, عملاً از خروج اشیاء کشف شده از کشوز جلوگیری 
شد (باقرزاده, 18؛ کابلی»۲۷-۲۶۰: ایزاینگا, 16/91)؛ همچنین مرکز 
باستان‌شتناسی ایزان پرگذار: کنندة؛ مجمع سالانه شذ و سرپرست هر 
هیأت موظف بود گزارش علمی دربار؛ یافته‌های فصل پیش هیأّت را 
بهمجمع ارائه نماید (همانجا ؛نیزن5: جدول ۳). 

در ۱۹۷۹/۱۳۵۷ با به ثمر رسیدن انتلاب اسلامی و پدید:امدن 
تغییرات بنیادی سیاسی و اجتماعی, فسالیت گروههای پژوهشی 
غیزایزانی در زمينة بانتان‌شناسی متوقف شد. در سالهای آغازین با 
وجود نارسایها, باستان‌شناسان ایزانی کمابیش فعال بودند. در 
۴ اش مجلنن" شورای. انملامی: لايح. تشکیل «سازمان. میزاث 
فرهنگی کشور» را تضویب کرد و در ۱۳۶۶ ش این سازمان آغاز به کار 
نمود ( دز حاشیه :۱0.۰ ۲-۱)» 

در دو دهد اخیر (۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ش) باستان‌شناسان ایرانی به 
موفقیتهای شایانی نایل آمده‌اند. فعالیتهای میدانی باستان‌شناسان در 


پاسک ۳۷ 


این دو دهه در گروه طبقه‌بندی می‌شود: الف. ادامة برخی از کاوشهای 
ناتمام؛ بازنگری برخی محوطه‌های کلیدی که کاوش آنها پیش از جنگ 
جهانی درم صرزت گرفته بود؛ ب د کاوشهای خاص برای زوشن 
ساختن نکات مبهم باستان‌شناسی ایران؛ ج.کاوشهای اضطراری و 
نجات محوطه‌هایی که به جهات گوناگون از جمله فعالیتهای غمرانی و 
کنده‌کاریهای. غیرقانونی در خطر. جدی. قرار دارند (نک: جدول ۴). 
دستاوردهای این پژوهشها.در دو همایش سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ش 
ارائه شد (نگ:یادنام گردهمایی.:.»گزارشها ). 
ماخ «در حائية قانون تشکیل ننازسان میراث فرهنگی کشور» اثر: تهسران» 
۶۵ ش» شم ٩۱۴-۱۲‏ دیرلافزا. ژان: ایران, کلدءه و شوش, ترجمة علی: محمد 
فرهرشی, به کوشش بهرام فرووشی, تهران, ۱۳۶۴ش؛ هموه سفرنامه, خاطرات 
کاوشهای باستان شناسی شرش, ترجه ایرج فره‌زشی, تهران؛ ۱۳۶٩‏ ش؛قانون و 
آییننامة حففل آثار عتیقه: رزارت فرهنگ: ادارة کل باستان‌شناسی, تهران, فردوسی؛ 
کابلی, میرعابدین» «بررسی آثار پیش از اسلام در مجموعدٌ بازیافتد». میراث فرهنگی» 
تهران, ۱۳۷۰ش, س ۲؛اشه ۱۳ ٩۴‏ کریم‌ار؛ داررد» تاراي میراث ملی, تهران» 
۷۸ ش؛ کروی. احمد؛ تارسخ پانصد ساله: خنوزستان, تهران» :۱۳۱۲+ 
گزارشهای باستان‌شناسی (۱), سازمان میراث فرهنگی کشرر, تهران, ۱۳۷۶ش+ 
م‌گان: ژاک سفرنامهء تهران؛ ۱۳۳۵ ش؛ مصطفوی, محمدتقی» «تلاش در راه خدست 
به آثار ملی و امیذ بف آبنده», گزازشهای باستان‌شناسی, تهران, ۱۳۳۴ ش+ ملک 
شهمیرزادی. صادق, «اشاره‌اي مختصر بر تحول باستان‌شناسی در ابران», اثره تهران؛ 
۵ اش شه ۱۴-۱۲ نظامنامة اجرای قانون دوازدهم آبان‌ماه ۱۳۰٩‏ شمسی 
راجع به حفئل آثار عییقد, رزارت فرهنگ: نهران؛ فردوسی؛ راندنبرگ» لوئیه 
باستان‌شناسی ایران باستتان, ترجمةٌ فیسی بهنام» تهران, ۱۳۴۸ ش؛یادنامه گردهمایی 
باستان‌شناسی شرئن, سازمان میراث فرهنگی کشرر, تهران, ۱۳۷۶ ش ؛نیز: 
,۰ , ۵۲211( 130 20021 00 مالسرهاه رارقا 8060۲۸۵ رد ریرماون۲۵ ۲۸ 
کمبرما ۲ رها که موتتوهشا ۱ ع اصن ا0توط هل 
و لز۳طنهم ۳۱۵۰ بر راحظ 1990 و۳۵۲ ,6۳۳۵۲( تال ۵۲۱5.۵ 9 
۷ 3۳۲۵۲ 1996 علنمطاسمت روم ماه که جبماوز لا فعامح ابا 
:1989 رعملرصنا | 
۵ 1۳۱ را لز ا ا 0 اماهوط ۱994۵001 مه ماما 
1 ۸ من" دررزو0۶ ۰ 7 ,10 ۱9755 مجولجما رزوهامعمه 4 ره 
,110۳۱۵۲ ,۵ را ره بنمبوهمتاءزط ۵ ۱967 000ه1۵ ورن امفات۸۳ 
۱ اه روف امعصباه ۸۳ مصه0 ۱96 پرملنما 
«1873-1883 17۵ «ز ودهاامه مومت سا بااهوااع! ا68 :1988 
۰ ۵۱ ,۲ تام :۷1۲ ۷۵۱۰ 11990 رراتلاعیا رتطاه0 0۰ له رقمنملز 
ماه ۱۵۱۷۵۳۸ رروهانه 4۳۵/0 ۱ 
ترا را ره اه۵۵۲ 2۸۲ مااممرهام بط مد 7۵ ممعامه۱ :1965 
,زره ۳۵/۵۵ راد | 
1۱۱5/۵۲ ۸ رقاروی :۱99۱۱۲ ,ناه نصا ۱ 
اما رگاامه ۱۷ 1995 ر مول ده , اراونما 7 روهامتصاه۸ زد 


0۰ ,1۵۱۱0 رز 
فاطمه کریمی 


باشکنء یانشگنش, ایالتی در شمال اسپانیا .این منطقه که امروزه 
واسکونگاداس"نامیده می‌شود, از شمال به خلیج بیسکی, از شرق به 
فرانسه, و از جنوب وغنرب به مرزهای کاستیل کهن منتهی می‌شود 
(آمریکانا ,11/313 :کلی:111/691) 

پاسک با ۷۳۲۶۱ کی۲ وسعت, جمعیتی بیش از دو میلیون نفر را در 
خود چای داده است. در این میان ۳ شهر بزرگ آن به نامهای آلوه", 
ویشکای" و گیپونکوا از تراکم بیشتری برخوردارند.بیشتر ساکنان آن را 
ما2۸ ...وه هومهععه 1:۷ 


مممونون0 4 .م3۷12 


۷5۸ پاسک 


باسکها تشکیل می‌دهند که به زبان باسکی سخن می‌گویند. بیلبائو مرکز 
ایالت, و بزرگ‌ترین بندر آن است. باسک منطقه‌ای کوهستانی است که 
شته‌کوههای پیرنه را ب شمال سلسله جبال کانتابریان متصل می‌سازد 
و قله‌های آن تا ۱۳۴۷۵ متر ارتفاع دارد (آمریکانا. همانجا؛ کلی. 
1/612 روس.... 111/937: 159 /055,111؛بستانن ,۴۲۰۸۵). 

این سرزمین با برخورداری از آب و هوایی دریایی, سراسر پزشیده 
از جنگلهای انبوه است و به سیب سرسپزی مراتم از استعداد خاصی 
بر ای پرورش دام بررخوردار است, چنانکه عمده‌ترین ضادر کننده پشم به 
اروپا به شمار می‌رود (آمریکانا, 0518 همانجاها؛ کلیر, 111/692). 
باسک از مه‌ترین مناطق صنعتی اسپانیاست که تقریباً یک " شفم کل 
ارزش صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. میزان تولید 
سنگ آهن آن سالیانه به ۶ میلیون تن می‌رسد (آمریکانا, 111/314؛ 
05(2, همانجا) .همچنین صنعت فولادسازی آن رشد چشمگیری دارد. 
چنانکه یک‌سوم از حجم تولید فولاد اسپانیا را در بر می‌گیرد. 0 
معادن زغال‌سنگ, سس و روی و تولید چدن و قلسع در این منطقه 
موجبات شکوفایی صنایع فلزکاری, .ماشین‌سازی. کشتی‌سازی, 
کاغذسازی, نساجی و شیمیابی را فراهم آورده است. تولید تجهیزات 
راه‌آهن, تجهیزات الکتریکی, تسلیحات و فرآورده‌های غذایی از دیگر 
صنایع آنجاست. افزون بر آن ماهی‌گیر ی در سواحل دریای 
سان‌سباستیان رونق دارد. همچنین کشاورزی به ویژه کاشت غلات و 
انوا ع درختان میوه از منابع مهم درآمد اهالی, محسوب می‌شود (همان, 
60- ۳ دکلیر, 11/691-2 :لا روس, 1/937-938): 

پيشينه تاریخن: ‏ واژ؛ باسک از نام قومی کهنن که در زبان 
اسپانیایی واسکوس".نامیده می‌شود. مشتق شده است (بریتانیکا, 
میکرو, 1/860). در زیان عربی به. این منطقه تتکس اطلاق گردیده 
است (نک: ابن حیان؛ چ حجی,۲۴۱؛ اين ابار, ۳۵۵/۲؛ ابن خطیب, 
الاخاطه...» ۴۳۴/۳). این نام که بی‌گمان از واه لاتینی زانسکونس! 
گرفته شده, در منابع موجود: گاه به شکلهای پُشکنس (اخبار..۰: ۱۰۴) 
و بشکتش (ابن عذاری: ۱۱۶۰/۳ ابن خطیب, اعمال.:.: ۱۲) نیز آمده 
است.ساکنان این منطقه هر چند اقوامی کوچک (اصطخری, ۴۶) و از 
تمدن بی‌بهره بودند (نک5: الامامء..., ۶۳/۲), اما به شجاعت و دلاوری 
شهرت داشتند. آنان پیوسته استقلال خود را حفظ کردند و بامتجاوزان 
روسی .و ویزیگوتی. درآويختند. (بستانی, ۴۲۱-۴۲۰/۵؛ تین نک 
«دائرةالمعارف...»,111/236). از اين رو در طول تاریخ در برابز هیچ 
قدرت بیگانه ‏ نه فرنگان, نه معلکت لئون (جلیقیه) ونه حکام اسلامی 
قرطبه سر تسلیم فروننهادند (عنان, ۰)۱۷۱/)۱(۱ 

در زمان فتح اسلامي اين ناحیه چون دیگر تواحي به دست موسی بن 
تصیر گشوده شد (الامامه, همانجا). بقایای لشگر گوتها از برابر سپاه 
اسللامبهمناطق باس کگریختند و بعدهاشورشهابی‌رادر آنجابرانگیختند, 
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در آغاز برپایی درلت اسلامی در اندلس, مردم باسک به انعقاد پیمان 
صلح یا مسلمانان تن دادند, اما این منطقة کوهستانی, همواره کانون فتنه 
و عصیان بود (نک: عنان» ۱۱۲-۱۱۰/)۱(۱): والیان مسلمان اندلس 
همواره آشوبهای محلی را فرو می‌کوفتند. اقدامات جر بن‌عبدالرحمان 
ثقفی در ۸۷۱۷/۹۸ و عبدالملک بن قطن فهری در ۷۳۳/۱۱۵ از آن 
جمله بود. نسرانجام عقبة بن حجاج.اموی گروهی: از مسلمانان زا در 
پامپلونا؟ - مرکز ناحية باسک - مستقر ساخت (ابن عذاری, ۱۲۹/۲ 
مقری,.۱۹-۱۸/۳؛ عنان, ۲۰۷/)۱(۱۰- ۸ ابن. حیان, چ چالمتا, 
۶۸۵ در ۱۳۸ق مردم پاسک پیمان صلح را شکستند وبا پادشاه 
للون متحد شدند. آنان لشکری را که یوسف فهری بدانجا گسیل داشت 
منهزم ساختند (اخبار.,.۰ ۱۰۴,۷۳ ابن اپار همانجاء دوزی, ۱۹۸/۱- 
۹( 

در ایام زمامداری عبدالرحمان اول کشمکشهایی در شمال اندلس 
رخ داد. گروهی از عصیانگران سسلمان برضد حکومت مرکزی قرطبه 
شوریدند و برای. تقویت پایه‌های قدرت خود. از پادشاه فرنگ باری 
خواستند. او در مسیر خود به بلاد باسک تاخت و پامپلونا رابه تصرف 
خویش درآورد. در اين میان مردم باسک در ذیقعدة ۱ /اوت ۷۷۸ به 
یاری مسلمانان در گذرگاه ژنسوو" (به عربی باب‌الشیزورا یا باب 
الشزری) واقع در ۲۰ کیلومتری پامپلونا بر فرنگان هجوم بردند و آنان را 
سخت فرو کوفتند (عنان, ۰۱۷۰/)۱(۱ ۱۷۳ ۱۷۸؛ دوزی, ۲۳۰/۱)- 
عبدالرحمان اول در ۷۸۲/۱۶۵ برای فرونشاندن آتش فتله به باسک 
لشکر کشید و اهالی آنجا را په اطاعت خویش درآورد (مقری, ۱۳۳۲/۱ 
عنان, ۱۸۴/)۱(۱). با اینهمه, بعدها اهالی باسک از تسلیم در برابر 
حکومت مرکزی قر طبه سنرباز زدند و در زمان هشام ین عبدالرحمان علم 
عصیان برافراشتند. هشام سپاهی به آنجا گسیل داثبت که باسکها به 
پاری‌مسیجیان مجاور, حبلات‌سلمانان را دفم‌کردند (مقری:۳۳۷/۱- 
۸ اما سپاهیان اسلام‌بار دیگر در ٩۱۷ق‏ به آنجا تاختند و به پیروزی 
دست یافتند (ابن خطیب, اعمال, ۱۲). 

در جدود سال ۷۹۸/۵۱۸۲م باسکهای پامپلونا اتجاد. خود را با 
مسلمانان گسستند و خراجگزار آلفونسوی دوم پادشاه لئون شدند. این 
اقدام با مخالفت غرسیقین ونقو" یکی از رژسای‌باسک ب که به واسط 
ازدواج نوه‌اش با عبدالله اموی جدعبد ال رجمان‌سوم محسوب می‌شد ب 
مواجه گشت (نک: ابن حزم, ۵۰۲؛1712,1/1079), هن چند باسکها درپی 
تقویت پیوند خویشا وندی با سبلمانان بودند (نک: عنان, ۳۶۲/)۱(۱), اما 
از هیچ خصومتی با.امویان خودداری نمی‌کردند (نک: مقری, ۳۵۰/۱). 
آنگاه که در ص۱۳۹( پادشاه فرنگ به پاسک حمله کرد. آنان از 
متحدان دیرین خود یاری طلییدند. از این روه حاکم تطیله با موافقت 
دولت مرگزی به پاری باسکها شتافت. در نتیجه آنان بر سیاه فرنگیان 
ظفر یافتند(عنان, ۲۵۳/)۱(۱). اما باسکها به اینهمه تلاش و حسن نیت 
۵ 2۸۷ ۱۳ 
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ین اعتنایی نداشتند و همواره به نواحی مرزی آنان می‌تاختند. 
این جنگ و گریزها که گاه به پنروزی و گاه به شکست سپاه نسلمانان 
می‌اتجامید. سالها ادانه یافت (نکء اين حیان, چ جالمتا, ۱۳۳/۵؛ 
مقری, ۰)۳۸۳/۱ تا آنکه عبدالرحمان دوم در ۸ به پاییک 
تاخت, پامپلونا را ویران ساخت و فرمانروایان آن در برابر حملات 
سهمگین سلمانان ناچاز به صلخ تن دادند. هدف زمامداران اموی از 
این حملات آن بو تا رعب در دل پاسکها افکنند و ضمن تجلیل قوایشان 
از شدت حملات آنان به مترحدات کشور اسلامی بکاهند (ابن:حیان, 
همان چ,۱۸۷-۱۸۶/۵؛عنان, .)۲۶۳,۲۵۸-۲۵۶/)۱(۱‏ 
در ۲۹۲ق/۰۵٩م‏ گروهی از باسکها به رهبری سانچو گارئس" اول, 
دولت ناوارا (در منابع عزبی تبره) را ناد نهادند ‏ ت21 همانجا). در 
این زمان ناوارا به صورت مملکتی مستقل 
شذ تا پیوند دوستی خود را با سرزمینهای اسلامی همجوازش, تثبیت 
کند. این وضعیت دیری نپأیید و این اتحاد به دست بنی قیس گینسته شد. 
پس از آن جنگهای خونینی در 2۲۹۴ ۹۱۱-۹۰۷/۵۷۹۸م میان آنان 
درگرفت (عنان, ۳۶۳-۳۶۲/)۱(۱): سرانجام عبد الرحمان سوم که از 
تهاجمات پادشاه باسک به تطیله به. خشم آمده بود: در مخزم :۳۱۲ به 
پامپلونا تاخت و دژهای آنجا را گشود: استمداد باسکها از همسایگان 
مسیحی خود سودی نباخشید و پیش از رسیدن قوای کمکی, مسلمانان 
شکست سختی به آنان وارد ساختند (ابن عذاری,.۱۸۷-۱۸۵/۲) 
هرچند پس از آن خطوط مرزی اسلام تا حدودی از آسیپ باسکها در 
امان ماند, اما بعدها بر از ضعف دولت مرکزی مورد تاخت و تاز مجدد 
قرارگرفت (ن؟: ابن خطیب, همان,۶۳,الاحاطة, ۰)۴۳۴/۳... 
سرانجام پادشاهی پاسک در سدهٌ ۱۳/۵ به لمروکاستیل ملق 
شداما مردم آنجا آزادی پیشین خود را حفظ کردند (بستانی,۴۲۱/۵) 
ماخذ: این اباره محمد؛ الحله السیراء, به گوشش حسین مونن؛ تاهره۳۰ ۱2۱٩۶‏ ابن 
حزم؛ علی, جمهرة انساپ العرب, پیرزت» ۸۱۹۸۳! اين حیان, حیان, المقتبس, به 
کوشش عبدالرحمان علی سحجی, بیررت: 2۱۱۶۵؛همو, همان» ج ۵,به کوشش جالمتا 
و دیگران, مادرید, ٩‏ ۱۹۷ع؛ابن خعلیب, محمد, الاحاطة فی اخباز غرناطه به کرشش 
محمد عیدالله عنان, قاهره, ۵/6۱۳۹۵ ۱۸۱۹۷ هنن اعمال الاعلام, به کوششن ریت 
پرروانسال,بیروت, ۵۶ ۱۹م؛ابن عذاری, اخمد.البیان المفرزنب, به کرشش کرلن و لری- 
پرووانسال.. لیدن, ۱۸۱۹۵۱ اخبار مجموعة, به. کرشش ابراهیم ایباری, قاهرد, 
۰ اصطخری, ابراهیم» مالک و ممالک» ترجمدٌ کهن فارسي, به 
۰ ۳۴ش؛ الامام و السیاسته منسوب به ابن فتیبه, به 


مستقل درآمد و این دولت نوپا بر آن 


کرشش ایرج افشار» تهران 
کوخنن طذ محد زینی, یررت, دارالمعرفه؛ بستائی, بطرس: پارالسارنب» پیرونتاه 
دارالیمرفه؛ درژی: رب تاریخ شلمی اسپلیاه ترجمدٌ حن حبشی, به کوشتن جمال 
,فحرز و مختار عیادی, تاهرهن ۲ ۱۹۶م۶عنان, محمد عباللد رل الا لام فی‌الانداس, 
قاهره موس خانجی؛ مقری, اجمد, نفح الطیب, به ‏ کرشش احسان عباس» یروت, 
۸ نیز 
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عزت ملاابراهیبی 


پاسکرویل ۷ 


پاشکوویل » هاوارد (۲۱فروردین ۳۰-۱۲۶۴ فروردین ۱۲۸۸ش/ 
۰ آوریل ۱۹-۱۸۸۵ آوریل ,)2۱٩۰۹‏ آموزگار جوان آمریکایی که در 
جزیان انقلاب مشروطیّت ایزان بذ آزادی خراهان شهر تبرّیز پیوست و 
در این راه کشته شد. 

ار در شهر نورث پلات از ایالت نبراسکا زاده شد و .تحصیلات 
نخستین خود را در کالج همانجا به پایان رساند و در ۱۹۰۳ یه دانشگاه 
پرینستن رفت و در ۱۹۰۷ فار غالتحصیل گردید (امیر خیزی, ۳۰۳): 
ازباسکزویل دست نوشته‌ای به جا مانده است که از علاقة او به پژوهش 
دربار؛ زبان و فرهنگهای بیگانه حکایت دارد. او نخست خواهان دیداز 
از چین بود؛ ولی سرانجام مأموریتی آموزشی در ایران جایگزین آن شد 
(بورگنن, -۳0:). در آن زمان آمریکاییان از طریق مزسسات مذهبی: 
چند مدرسه و پیمارستان در ایران بنیاد نهاده بودند که یکی از آنها 
مدرننه پسرانة «مموریال اسکول"» در تبریز بود: که در: اکتبر ۱۸۹۱ 
گشایش یافت و فرقة مسیحی پرشبیتریتن (شاخه‌ای از پزتستان) بر آن 
نظارت داشت (نیازمند؛ ۰)۵۷۷ 

در پاییز ۸۱۹۰۷ رئیتش مدرسه از باسکزویل دعوت کرد که به مدت 
دو سال در آنجا تدریس کند و وی پذیرفت (همق ۵۷۸-۵۷۷؛ باون 
0»). درس عمدة باسکرویل تاریخ عمومی بود و سپس به دزخواست 
برخی از شاگردان ارشد و معلمان, کلاسی نیز برای تدریس حقوق 
بین‌الملل تشکیل داد (امیرخیزی, همانجا؛ رضازاده, ۲۰-۱۹): 
باسکرویل مدرسی مهربان و مورد احترام شاگردان خود بود و با برخن 
از آنها دوستی و معاشرت داشت (همو, ۱۱)؛ اندکی بیش از یک سال: 
پس از ورود باسکرویل به. تبریز -: که مصادف با حوادث: انقلاب 
مشروطیت رن بود - محمد علی‌شاه قاجار لشکری برای سرکوب 
آزادی‌خواهان به آن شهر کسیل داشت (نیازمند, ۵۷۸). این لشکر 
راههای ورودبه شهر را بنت (آفاری؛ ۲۹۴) و به همین سب دز تبریز 
قحطی سختی زوی داد (شوستر, 36؛ براون, 269). در این هنگام 
پاسکرویل احتمالا بر اثر سخنرانیهای برخی از آزادی‌خواهان به گروه 
آنان‌پیوست (ظاهرزاده» ۲۶۶), به ویژه کشته‌شدن سید حسن‌شریف‌زاده: 
معلم درس عربی مدرسه (نک: رضازاده, ۱۶) که با باسکرویل دوستی 
نزدیک داشت» در این تصمیم مزثر بود (نبازمند, همانجا؛ نوایی, ۱۵۹- 
۰ بنیز نک آمیرخیزی» ۱۲۸۰-۲۷۹ کسروی, ۰)۸۹۱ 

باشکرویل که در آمریکا دور؛‌سپاهیگری دیده بود, برایْ پشتیبانی از 
مشروطه‌طلبان, گزوهن از جوانان را برگزید و در حیاط آزگ تبریز به 
آموزش نظامی آنان پرداخت و پیمان بست در هر جنگی که پیش آید: 
فداکارانه همراه آنان پُجنگد (همانجا). کنسول وقت آمریکا, با توجه به 
سیاست دولت متبوع خود در حفظ بی‌طرفی, کوشید تا باسکزویل را از 
اینگونه کازها باز دارد و به وی گوشزد کرد که این اعمال ممکن است 
مویسنات مذهبی و دولشتن وا با خطرانی روبهرو کند؛ ایا پاسکرونل 
65 1:0۵ 
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۸ پاسماچیان 


یاری رسانیدن به مشروطه‌خواهان را پاسداری از زندگی و اموال 
آمریکاییان شمرد. سرانجام کنسول آمریکا تلاش کرد تا باسکرویل 
گذرنامة خود را باز پنن دهد تا او را مردی بدون وطن و تابعیت مغرفی 
کند. ولی او از تسلیم گذرنامه‌اش خودداری کرد (یسلسون:.۱۴۶)؛ 
اگرچه به نوشتهٌ کسروی برخی گفته‌اند که او گذرنامذ خود زا به کنسول 
پس داد (ص ۸۹۳), جتی وزارت امور خارجٌ آمریکا, هیأت مرکزی 
میسیونهای خارجی در نیویورک را زیر فشار قرار داد تا باسکرویل 
را از ایران فرا خواندء اما گفته شد که باسکرویل از سمت خود استعفا 
کرده است (یسلسون, ۱۴۷), بدین‌ترتیب: باسکزویل با رد درخواست 
کسول آمریکا, همراه یکی: از روزنامه‌نگاران ایرلندی به نام مورا 
آشکارا به پاری مشروطه‌خواهان تبریز برخضاست (همو, ۱۴۵) و 
ختتی" از پذیرهن: درخواسشت ستازخان (فرماننده آزادی‌خواهان 
تبرییز) برای بازگشت به. مدرسه و ادا؛ تدریس نیز, سرباز زد 
(کسروی, همانجا). 

ذیری نگذشت که پیش از ۱۰۰ نفر از جوانان شهر گرد باسکرویل 
جمع شدند (امیرخیزی, ۳:۴) و جون ستارخان تضمیح گرفت که به 
«شام. [شنب]. غازان».. یکی: از .قرارگاههای _مستبدان: هجو برد, 
باسکرویل از او خواست تا گروه او موسوم به (فوج نجات» پیشتاز 
باشد (کسروی, همانجا). باسکرویل برای تجهیز گروه خود کسانی را 
نزد ستارخان فرستاد و.خواستار توپی شد, ولی.سردار به علت 
ناآزمودگی وی ویارانش ازدادن توپ خودداری‌نمود. جنگ‌شام‌غازان 
در بامداد روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۲۸۸ش/۱۹ آوریل ۱۹۰۹ در محله 
قره آغاج تبریز روی داد وباسکرویل پیشاپیش ۱۱ نفر از همرزمانش در 
این نبرد شرکت کرد» ولی پس از نخستین تیراندازی, خود آما ج گلوله‌ای 
قرار گرفت و کشقه شد. پیکر او را دو تن از رزمندگان از میدان نبزد 
بپرون کشیدند وبه همراه بزخی از یارانش به تبریز فرستادند (رضازاده, 
۲۷-۶ کسروی, ۸۹۶-۸۹۴). روز بعد, مردم تبریز دریک آیین پرشکوه 
وبا شرکت مجاهدان و پیشوایان آنها ,شاگردان باسکرویل و آمریکانیان 
تبریز, پیکر او را تشبیع کردند و در گورستان ویژة آمریکاییان به خاک 
سپردند (همو, ۸۹۹؛ امیرخیزی, ۳۰۷؛ نوایی. ۱۶۰), در اين مراسم, 
سخنرانیهای پرشزری ايراد شد که یکی از آنها, سنخنرانی سیدصسن 
تقی‌زاده از رهبران مشروطیت, دربارٌ فداکاری باسکرویل بنود 
(رضازاده, ۲۸؛.کسروی, امیرخیزی, همانجاها). برخی نوشته‌اند که 
شرکت داوطلبانة باسکرویل در نهضت آزابی‌خواهان مردم تبریز و 
کشته شدن او در اين راه.. در آن روزگار پرآشوب و پر هیجان. در 
جلوگیری ملیون از حملات احتمالی به اتبا غ بیگانه نقش داشته است 
(براون,441). 

در ۳۶۰.فروردیس. ۰۱۳۳۸ آیین پنجاهمین سالگرد: درگذشت 
پاسیکرویل در تبریز, به کوشش برخی از اعضای باقی مانده از (فوج 
نجات» برگذار گردید و تالار دبیرستان پروین (مموریال پیشین) به نام 
تالا رباسکرویل» نام‌گذاری شد (نیازمند, ۵۸۱). 


ماخذ: آفاری, ژانت, انقلاب مشروطهٌ ایران, ترجمٌ رضا رضایی, تهران, ٩‏ ۱۳۷ش؛ 
آمیرخیزی, اسماعیل, قیام آذریایجان و ستارخان, تهران, ۱۳۷۹ش؛ رضازاده شنق, 
صادق, به یاد آموزگار و فرمانده ما هوارد باسکرویل, تهران, ۱۳۳۸ش؛ طاهرزادء 
بهزاد. گريم,قیام آذربایجان در اقلاب مشروطیت ایران»تهران, ۱۳۳۴ش؛ کسرزی: 
احند: تازیخ مثررط ایران, تهزان ۴ ۱۳۴ش؛ نرانی» عبدالخسیی, ایران و جهان از 
مشروطیت .تا. پایان تاجاریه. تهران,. ۱۳۷۵ش؛ نازمند. رضاء. «باسکرویل». 
ایران‌شناسی, مربلند,. ٩۱۳۶ش/۰‏ ۱۹۹م؛ س. ۰۲ شد. ۱۳ بساسون, ابراهام, روابط 
سیاسی ابران وآمریکا, ترجمة محمدیاقر آرا تهران, ۱۳۶۸ ش؛نیز: 
ارم :۱ 
۱۱ ۳۵۵۵ 7 ۱ 
۵ .۷۲ ۱۷۰ ,۵۲ادنا:ا٩‏ و 1116 0۲۷افمظ | قفوم | ماواا | ومه جوز 
۰ ۵0ص م و۳۳ زه زا هاگ 
محسن احندی 
باشماچیان:: عنوان نهضتی متشکل از گروههایی از سسلمانان 
اسیای مرکزی برضد حکومت شوروی در سالهای ۱۲۴۴۰۱۳۳۵ق/ 
۱۹۲۵2-۷م۰ 
باسماچی در لفت به معنی راهزن و یاغی است, اما پیشتر رهبران 
پاسماجیان با وجود اختلافی که دز طیف اهداف انان.دیده می‌شود. 
افرادی بودند که برای آرمانی ملی یا مذهبی می‌جنگیدند. در طی کمتر از 
صد سال که از نهشت باسماچیان می‌گذرد, اظهارنظرها دربارة بافت 
فرهنگی, زمینه‌های پیدانی و علل موفقیتهای نخستین و شکست نهایی 
انان بسیار متفاورت بوده است, مورخان شورری که هواره جنگ با 
بامسماچیان راابه عنوان بخشی از.دور؛ (جنگ داخلی» موردبررسی 
قرآن, داده‌اند.. کوشیده‌اند تا بر ویژگی یاغیگری باسماجیان و تأثیر 
مخرب آنان در. اقتصاد منطقه تأکید کرده, نقش دول خارجی چون 
بریتانیا را در تحریک و حمایت از آنان پراهمیت جلوه دهند؛ در حالی که 
در برخی از منابع غیرشوزوی, حرکت باسماچیان به عنوان نمودی از 
پان تورانیسم و گاه به‌سان نمایشی از قیام آزادی‌خواهان یک ملت 
ارزیاببی شده است (مثلا ن5: پاکسوی. .0۳8). به هر روی. جنیس 
می‌نماید که گروههای باسماچی تشکلهایی با خاستگاههای اجتماعی 
متنوع و اهدافی متفاوت بوده‌اند که در پرهه‌ای از زمان به اثتلافی 
سیأسی - نظامی دست یافته, و سالی چند پا وجود پاره‌ای اختلافاث 
داخلی در جبهه‌ای واحد جنگیده‌اند. 
با توجه به زمینه‌های این قیام باید گفت که حرکت ضد شورری 
باسماچیان, از بسیاری جهات ادامة نهضت ضدتزاری مردم ترکستان 
بود که به ویژه از سیاست تحمیل روسهای مهاجر بر بومیان, و فشارهای 
اقتصادی ناخشنود بودند و در اوایل سده ۰ موجی از اعتراض برضد 
روسیه بریا کردند که گاه دامن آن تا بخارا نیز کشیده ی‌شد (نک: 
باخروشین. 3 وهابوف» .1۲ 1/206؛ مومتوف, 170). ية دنبال 
انقلاب ضدتزاری روسیه (۱۷٩۱م)‏ در تاشکند حکومتی شورایی به 
دست بلشویکها تشکیل شد که تنها از سوی مهاجران رون حمايت 
می‌گردید ونسبت ه مسلمانان ترکستان که ۹۵) جمعیت آنجا را تشکیل 


1.۷, ۸,6 


می‌دا دند: سیاست بی‌اعتنایی را در پیش گرفت (نک: کار, ۴۰۱/۱؛ نیز 
بیلی, ۵۵-۵۴) و اين آمر برای بومیان به معنای بازگشت به مبارزات 
دور تزاری بود. 
همزمان با پایگیزی دولت شوراینی موقت, نیروهای مذهبی و ملی 

نیز نهادهایی با عناوین ((شورای اسلام» و («شورای علما» تأسیتی 
کردند که زمینه‌ساز تشکل باسساچیان در ساههای بعد شدند (نکد 
وهابوف, 1/400؛مومنوف ۲۴۰ 240 ؛ کار 111/:۴۰۱-۴۰۰/۱۰, 1573 
20). مسلمانان نقاط مختلف ترکستان نخست. می‌کوشیدند. که 
حکومتنی ملی, - اسلامی در منطقه به وجود آورند و رهبران آینده 
باسماچی چون مجمد امین بیگ و کیچکنه ایرگش از حامیان آن بودند. 
اما در پی کشاکشی سلحانه میان بومیان مسلیان و دولت. شورانی 
تاشکند, این اندیشه پای نگرفت و دولت شورایی بلافاصله به گسترش 
نفوذ خود در قلمروخانات بخارا تا عشق‌آباد پرداخت (نگز بارتولد. 
6 باخروشین, 13/441؛ طوغان, 364-388؛ کار,.۴۰۳-۴۰۲/۱؛ نیز 
بیلی, ۰)۷۳,۵۸:۵۵ 

بلشویکها به زودی مواضع خود را دربارة دین زدانی نیز آشکار 
ساختند و افزون بر اخساسات ملی, احساسات مذهبی مردم آسیای 
مرکزی را نیز برانگیختند و زمینة ظهور موج گسترد؛ اعتراض برضد 
خود را فراهم ساختند (نک: رورلیج, 203). بعدها در منابع شوروی از 
این سپاشت: تسنجیده به عنوان اشتباهی اساسی 1 تشنحج‌زا در اعمال 
ساکنیت بر ۱ :کار ,۴۰۸۰۴۰۲/۱ نیز 636۷1 135123 
40 

از آغاز حاکمیت ِِ 0 عمده‌ترین. مشکل آن, ِ 
پردامنة باسماچی‌گری بود که در سپتامبر ۱۹۱۸ به تصرف شهر اوش, د 
اندکی بعد به تسخیر اندیجان؛ و سپس کوتاه زمانی به تشکیل «حکومت 
موقت فرغانه» انجامید. اگرجه حکومت دوامی نیافت ۳1 با ورود 
نیروهای تازه نفس بلشویک سقوط کرد و قیام سرکوب شد (نکد 
مژمنوف. ,۴ طوغان, .3881۲) اما حرکتهای پراکند؛ پاسماچیان 
همچنان ادامه یافت, در ربیع الاختر ۱۳۳۷/ژانويه ۱۹۱٩‏ حرکت 
مسلحانة گسترده‌ای بر ضد حکومت شوروی صورت گرفت که بی‌درنگ 
سرکوب شد. اما در جریان آن ۱۴ تن از سران بلشویک ترکستان نیز 
کشته شیدند (نگ:بیلی, ۲۱۸,۷۳ ؛ کار, ۰۳/۱ 1381731۴ همانچا), 

فراخوانی ناگهانی مشمولان محلی برای خدمت در ارتش سرخ در 
تابستان ۰ آتش مرحله‌ای دیگر | ز قیام باسماچیان را برافروخت 
که این بار با انتقبالی بش گسبترده‌تر از پیش از سوی مردم مواجه شد. 
پاسماچیان در ادج چیرگی سراسن در آفزغانه زا گرفتندا و موج 
.باسماچی‌گری تا بخارا و خیوه گسترش یافت و حتی در خیوه, رهبران 
جکومت جمهوری: که بلشویکها: را متحدان وفاداری برای: رسیدن به 
اهداف ملی خود نیافته بودند, به هیکاری با باسماچیان.روی آوردند 
(نک: طوغان, 419-425؛ کار ر دانکس, 263-267 جم), 

در سالهای ۱۳۰۱:۱۳۰۰ /۱ ۱۹۳۲-۱۹۲ دولت شورايي‌ترکستان 


باسماجیان ۸ 


به رغم توصید‌های مسکو. همچنان بر سیاست منزوی کردن بومیان 
اصرار می‌ورزید (نک: کار ۱ این سیاست و نیز مذهب. 
ستیزی بلفویکها شیب شد که دن اواخر سال ۱۹۲۱ و ارایل 2۱۹۲۲ 
تشکیلاتی سیاسی در ترکستان به نام («اتحادیهُ جمعیتهای انقلابی مردم 
میلمان آسیای میانه», یا به اختصار «جمعیت») شکل گیرد.که از 
اهداف اصلی آن دستیابی به استقلال ترکستان و تأمین آزادی مذهبی بود 
(نک:طوغان,408-409) ؛این‌جمعیت به‌زودی به‌هبکاری با پایماچیان 
روی آدرد. 

دز این دوره از فنامها "اصلی‌ترین نقفش در رهبری بحرکات 
باسماچیان را انورپاشا (هم) و ابراهیم پیک ایفا کردند.باسماچیان در 
بهار ۱۹۲۲ بخش وسیمی از قلمرو ب بخارا را تحت کنترل خود درآوردند, 
آما عواملی جون فتل انورپاشا در اوت همان سال وبروز اختلافاتی دز 
صنوف بأنسباچیان, اتحاد آنان را به ضعف کشانید. در پاییز ۶۱۹۲۲ 
نیروهای باسماچی در دو جبهة شرق و غرب در فرانه و خیوه شکست 
خوردند و دربهمن ۱۳۰۲ افورة ۱۹۲۲ در تبردی سخت میان پاسماچیان 
بخارا و قوای بلشویک: باسماچیان در آخرین جبهه مغلوب گشتند 
آگرچه تجرکات پراکند؛ با سماچی تا ۱۳۱۲ش/۱۹۳۳م ادامه یافت, ولی 
سال ۱۹۲۲ را باید زمان اعمال حاکمیت قطعی شورویان بر منطقا 
ازیکستان تلقی کرد (ن5: طوغان, .۰)41911 

بدون تردید مناطق شهری مأمن مناسبی برای معارضان باسماچی 

نبود و پایگاههای آنان معمولا در مناطق روستابی قراز داشت. اما باید 
توجه کرد که برخی از تحلیل گران بر این نکته تکیه ورزیده‌اند که حرکت 
باسماچیان اساسا حرکتی روستایی بود و چندان با استقبال شهرنشینان 
مواجه نشد (مثلا نک سید 219) وان هیده دای ردیل 
معمولا نموديافته آست (نگ 111/29-30, 39171)» 

۱ ۲۷ 
ملی - نظامی به خصوص در منطقة فرغانه اعم از خوقند. و مرغلان 
اشاره کرد که در طول مبارزات باسماچیان از وفادارترین شخصیتها 
بودند و آرمان آزادسازی وطن خود را دز سر داشتند؛ مانند محمد امین 
بیگ قورباشی (رئیس پلیس) مرغلان, کیچکنه ایرگش قورباشی 
خوقند و کورشیرمت که از ياراننزدیک ایرگش و جانشین او بود. «برخی 
از شخصیتهای مهم باسماچیان, رژسای قبایل منطقه بودند که از آن 
میان ابراهیم بیگ, رئیس قبیلة لاقای به عنوان یکی از.هواداران امیر 
سایق بخارا ایفای نقش کرده, و در مقابل, خان جنیدء رئیس قبیلهٌ پموت 
ترکین در وقع ب نان امیزاض برنچت الیایگی اب خی دیب 
باننماچن‌گری نهاده بود. 

درباره رجال مذهبی. باید گنت ماده ۸ رسالهً («اصول 
اجتماعی» که در گیرودار قیام باسنماچیان (۱۹۲۱ع) به عنوان قطعنامه 
تنظیم شده بود. به گون‌ای مبهم. هم بزرگداشت عالمانی را که در 
«جنگ آزادی و استقلال» در صف مقدم قرار گرفته‌اند و هم تهدید 
عالبانی را که اين وظیفه را انجام نداده‌اند, در برداشت (طوغان, 415). 


۱۸۳۲ 


دربار؛ تقش صوفیه در قیامهای باسماچیان کسانی چون بنیگسن و 
ویببوش راه افراط دز پیش گرفته. و کسنانی چون جنیدخان و 
کورشیرمت را از مرزشدان ضوفی پنداشته‌اند (بنیگسن, 35): اما این 
نکته قابل توجه. است که دز جریان مبارزات باسماچیان. مزشدان 
صوفیه نقش فعال‌تری نسنبت به عالمان رسمی ایفا کرده‌اند (نک: رورلیچ» 
3 از صوفیان موثر در قیام, می‌توان ایشان سلطان دروازی را نام 
برد که مرشدی صوفی از حامیان امیز بخارا, حافظ سنتهای کهن و 
مخالف جریانهای تجددگرا بود که بارها به کارشکنی در کار انزرپاشا و 
سامی‌بیگ پرداخت (نک: طوغان: -465 ,451 ,439-440 ,426-427 
466,1): ۱ 

بخش دیگری از رهبری باسماچیان در دست انورپاشا و همقطاران 
او در «جمعیت اتحاد و ترقی» عثمانی بود که پس از خروح از ترکیه 


پاسمه 


برای دست یافتن به آرمانهایی چون احیای توران و با اندیشه‌هانی 
تجددطلبانه راهی آسیای مرکزی شده, عملً اصلی‌ترین نقش را دز 
هماهنگی جریان باننماچی‌گری دز دوره‌ای از تاریخ آن ایفا کردند. 
نزانجام: پاید به برخی از رجال تجددطلب محلی. چون. رهبران 
جمهوری خلق خوارزم اشار» کرد که پس از یأس از هنکاری با 
بلشویکها, به صفوف بانتفا چیان پیوستند (ن5: همو, 419-425 

برخی از محققان به این نکته توجه کرده‌اند که هنگی رهبران 
باسماچی افرادی با آرمانهای فرهنگی یا ملی نبوده‌اند: بلکه برخی از 
آنان محافظه‌کارانی. معازض بودند. که دشمنیشان با تجددطلیان 
(جدیدچیلز) کمتر از خصومت آنان با استیلاگران روس نبود (مثلا ن5: 
ویلر, 47؛ پاکسوی, .028). شخصیتهای این گرایش تجددستیز در 
اصناف گوناگون باسماچیان کسانی چون ابراهیم بیگ و ایشان سلطان 
هستند که آنتلافی فرعی دز درون پاسماچیان به وجود آوردند و حتیل 
توانستند همکاری برخی نظافیان چون کورشیرمت رانیز جلب کنند 
(برای تفصیل, نک: طوغان: همانجاها). شاید بتوان گفت که اضلی‌ترین 
علت شکست پاسماچیان رویارویی دو جناح محافظه‌کار و تجددطلب 
در درزن صفوف آنان بود که اندکی پس از درگذشت انورپاشا به شکل 
حاد نمایان شد و به سرعت پاسماچیان را به سوی ضعف پیش برد. 
باشماچیان تا آن هنگام که یکپارچگی سیاسی ‏ نظامی خود را حفظ 
کرده پودند, نماد اقتدار مسلمائان بومی منطقّه در برابز اقلیت روسی 
پزدند. اما خلل رخ داده در ضفوّف:آنان زمینه پیوستن گزوههایی از 
بومیان به صفرف بلشویکها را فراهم آورد.در منابع شوروی نام برخی از 
این بلشویکهای محلی چون آخونبایف: ذاکرف, عثمانبکف و سردارف 
در شمار قهرمانان سرکوب باسماچیان یاد شده اننث (نک: /111. 135۳3 
29-0): 

مطالعات تاریخی دربارة ابعاد گوناگون حرکت باسماچیان هنز در 
جریان است. از نخستین منابعی که به تحلیل این خرکت پرداخته, کتاب 
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بوگونکی تورکستان و یاقین ماضیسی از احمد زکی ولیدی طوغان (چ 
مصر , ۱۹۳۹-۹م) است که خود از شخصیتهای سیاسی درگیر در 
این حرکت بوده و افزون بر آگاهیهای شخصی, از خاطرات برخی دیگر 
از رهیران باسماچی نیز استفاده کرده است: با اینخال, هنوز بننیاری 
از مطالب تاریخی در خاطزات شخضیتهای گوناگون جون ضدرالاین 
عینی (ن5: عینی. سراسر کتاب) و برخی ناظران خارجین چون بیلی 
یافت می‌شود که در اثر طوغان بازتابی نیافته است (پرای فنماری از این 
خاطرات. نک پاکسوی,.:0۳). از دیگز تاریخهای تحلیلی متقدم, باید 
به کتاب «باسماچیان» از کاستانیه۲ و (بباسماچی‌گری» از ایلیوتکو؟ 
اشاره کرد. در طی دهذهای نیانی سدة ۲۰م, آثار متعددی در تحلیل قیام 
باسیاچیان توسط مورخان شوروی, ترک و اروپایی نوشته شده است 
(برای" معرفی بخشی از این آثار. نک: همانجا؛۰ 251 همانجا؛ 
پراکساپ ,سار مقاله). 
ماخ پیلی, فم» مأموریت به تاشکند, ترجمذ برریز ُحبت: تهران:۱۳۶۹۰ش؛ 
عینی, صدرالدین, یادداشتها, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ کار, هب تازیخ روسیه, شورری, 
ترجمة نجف دریابندری, تهران, ۱۳۷۱ ش!لیزء 
بااته اف ,ماهاعاوراع لا ۱ 
:1965۷۵۰111 0۹0 هزیر را مک رد یمام ۱۷۰۱۷ وا0اممظ 47و 
ادا راک : خمححارسی رنه ها ان ده ۱۷۱۳ ۵.۰ ۵۵0 ۸۱ رجوزممظ 
۱ 3:00 5 ر ۱00ص مزر لا مق مار بر 
وتات و13 له ععخترست ت38 رز ,مه بلا ,اع۱ 1983 مر۲ 3 ماع اماهی 
0 اه 3 ۱۱ 
اف و10 ۵ نیبام رردزیت واعم۲۰مامممم؟ رقق9ا ویو 
۱۱ مه نی عناق موز 
:1085 میرم ]۱ 
۱ 
۸ ۱۵۳۱۱۱۵۶ یز ۱ 
۵۵ فافع بر قصاوزاسا ره مالعروامرظ لول 1916-19309 
۱۹۱ مش تام زا ام ۱99 رممنتنا ‏ امزنوگ 
۰ ,۵ ,4۵۱۸۵ 060۱۳۵۱ از رساعه احتاجعت اعا موق ما ممتصه1 عمط 
(ماونم) ااا توت لام وم زوا ملظ مزر 
130 را اه ۱۵ ,۷۵۱۱۵۵۵۷ ز۱ ۱9۵ راصتاجز رفانتها مر مد 
,۱/۵۵16 ۱۱۱ انا ماع میم بماهه ۷ :۱957 راخ 8و امن 


1969 رد لتطجت ‏ تووط مالک زک وی درا مماووزاو۳ر 
۱ احدپائتچی 


باشمه» شیوه‌ای کهن برای ایجاد نوشته یا نقش بر کاغذ یا پارچه. 
به وسیلة مهریا قالب. روش کار چنین بود که در آغاز, نزشته یا نقشس را 
بز لوجه‌های چوبی به طور وارونه حک می‌کردند, سپنن آن را با مرکب 
یا رنگ آغشته ساخته, بر کاغذ یا پارچه منتقل می‌ساخفند( استرابادی, 
ذیل باسمه). این شوه همچنان در تهیه قلمکار در اصفهان معمول است 
(نک: احسانی, ۲۱-۲۰): 

کهن‌ترین نشانه از این شیوة چاپ را در کتاب تنکسوقنامه ایلخانی, 
در فنون و علوم.ختایی می‌توان یافت. به گزارش این کثاب چینیها در 
عصرتانگ (سده ۱ تا ۳ق/۷ تا ٩م),‏ صنعت چاپ را به کمال رسانده‌اند. 
روش آنها در کار چاپ کتاب آن بود.که مطالبی: که می‌بایست. در دو 
صفجه متوالي کتاب بباید: بر روی یک قطعه چوب به صورت حروف و 
کلمات وازونه می‌کندند. سپس آن را مرکب ویژه زده. زوی کاغذ لک 
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ختایی(کاغذ نازکو لطیف)می‌زدند.آنگاه‌کاغذرا تا زده,بامجموعه‌ای 
از صفحه‌های یک‌رو. کتاپ را پدید می‌آوردند (نک: مینوی» ,۰۱۰ 
۲۱). این آگاهی: را,در تازیخ پناکتی (تألیف در ۷۱۷ق) چنین 
می‌توان یافت: هر کتاب که نزد مردم چین معتبر باشد, آن رابه خطاطی 
خوش‌نویس می‌سپارند تا هر صفحه از آن را به خطی نیکو بر لوحی 
بنوسید: بتیش ان را به تمامی آگاهان بر دانش آن کتاب می‌دهند تاابا 
«احتیاط تمام» مقابله و تصحیح کنند و نظر خود را بر پشت لوحه 
پنویسند. آنگاه لوحه را به استادان ماهر نقار می‌سپارند تا متن را بر 
لوحه, کنده‌کاری کنند. در آخر از لوحه‌های تهیه. شده برای کتاب 
نسخه‌ای فراهم میآورند (ص ۳۳۹,۳۳۸)., 
واژباسیمه که به‌صورت بسیبهو بصهه نیز نوشته می‌شود ,نخستین‌بار 
در گزارش سفر غیات‌الدین نقاش به ختای در ۸۲۲ق/ 2۱۴۱۹ آمده 
است. او که به همراه.هیأتی از سوی شاهرخ تیموری به دربار ختاي 
رفت. در وصف تخت پادشاه ختای می‌نویسد: بالای سر پادشاه خیمه‌ای 
زده بودند با سایبانهایی از اطلس زرد که بر آن نقش باسمُ ۴ اژدهای در 
حال حمله ب یکدیگر دیده می‌شد (عبدالرزاق, ۲۷۹۰۲۶۷/)۱(۲). از 
این پس به ویژه در دور صفویان, در شعر و نثر فارسی به واژهُ پاسیمه و 
شغلی با عنوان پاسمچی برمی‌خوریم (میرزا سمیعا, ۷۱ دیبرسیاقی؛ 
0۳۵۳ .با ورود صنعت چاپ به ایران (در همین دوره), وا پاسمه برای 
چاپ هم به کار رفت و چاپخانه را باسمدخانه, و چاپ کننده را 
باسمه‌چی خوانده‌اند ( لفت‌نامه,. ۳ دیل چاپ). . حتیل پس از رداج 
چاپ در دورٌقاجاریه وپیش از آنکه اصطلاحاتی چون مطبعه +چاپ و 
جاپخانه کار برد پیدا کند, واژهٌ پأسمه و ترکیبهای آن تا روزیار 
ناصررالدین.شاه.متداول.بوده. است (اعتمادالسلطنه.. ۴۰۴:: ٩۴۱۰‏ 
افشار. ۰)۲۸ وا پاسمه در فارسی افزون بر آنچه اد شد, به‌معنی اثر 
چاپی در برابر اثر قلمی, و نیز مجعول و بدلی در برابر اصلی به کار رفته 
است ( لفت‌نا مه, ذیل پاسمه). 
ماخد: احسانی؛ عبدالحین, «صنعت قلسکارسازی:: زتقش رنگاره و ۳۳۰ ش» 
س ۱ شه ۴ استرابادی, محمدمهدی,ستگلا خ, به کوشش روشن خیاوی, تهران, نشر 
مر‌کز؛ آعتمادالساطنه: محمدخسن, المأثر و الاثار (جهل سال تاریخ ایران)» به کوشش 
اي ج افشار, تهران, ۱۳۶۳ ش افشار:آيرج: «کتایهای چاپ قدیم در یر ...» هنر و 
مردم» تهران, ۱۳۴۵ش, دور جدیده شم ٩۳؛‏ بناکنی, داروده تاریخ, به کوشش جعفر 
شمار, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ دیرسیاقی, محمدء «نکتذ شیدنی از آغاز صنعت چاپ در 
عشمانی» سخن» , تهران, ۱۳۵۶ش, دورة ۲۶ شم ۴؛ عبدالرزاق سمرقندی, , مطلع 
سعدین ر مجمع بحرین, به گرشش محند شفیم؛ لاهوزء ۱۳۶۵ ق «لفت‌ناماً دهخداء میرزا 
شیف تذکرة الملرکن: به کوشثن محنذ دیرنیاقیء تهران: ۱۳۶۸ ش؛ مینوی» مجتبل: 
«ت رجمة علوم چینی به.فارسی در قرن هشتم هجری» مجلهُ دانتیکدة اببیات, تهران» 
۴ ش»س ۳اشم۱ء شراره صالحی 


باسیان: شهری کهن در خوزستان, نزدیک خلینج‌فارس که 
آمروزه اثری از آن برجای نمانده است. جغرافی‌نگاران اسلامی ازاین 
محل با عنوانهای بلذ. مدیته, شهرک و قریه یاه کرده‌ند (مسعودی. 
۲ مقدسی. ۴۶ ابن حوقل, ۲۵۸/۲؛ حدودالعالم, ۱۳۷؛ یاقوت. 


باسیان ۳ 


-)۶۷۸۱ 

اصطخری در نقشة خوزستان باسیان را در جوار شهرهای دورق و 
حصن مهدی ترسیم کرده است ( الاقالیم, ۵۴, ۵۵ نیز نگ: ابن حوقل, 
۳۳۹/۲ .په نوشت هموباسیان شهر متوسط و آبادی بوده که رودی آن را 
بد دو نیمه تقسیم می‌کرده است. ‌ ز باسیان تا حصن مهدی دو منزل راه 
بوده که رفت و آمد مزدم به آن از طزیق آب انجام می‌شده است. . از دورق 
به باسیان نیز راه آبی وجود داشته که از راه خشکی اسان‌تر و بهتر بوده 
است ( سسالک..., ۶۵). اصطخری در ذکر مسافات, خان مردویه را 
میان دورق و باسیان یاد می‌کند (همانجا). ابن حوقل (۲۵۸/۲),یاقوت 
(۳۶۷/۱- ۴۶۸) و ابوالفدا (ص ۳۱۲) نیز وصف کرتاهی از باسیان 
دارند . همچنین ابودلف به شاخه‌ای بزرگ از رود وادی الاعظم (آب. 
شوشتر), اشاره می‌کند که پس از عبور از میانة شهر شوشتر از طریق 
پاسیان به دریا می‌ریزد ((اص ۲ نیز نک : حمدالله ,۲۱۵ اقتداری, 
دیار..., ۶۶۳/۱). به نظر می‌رسد اين همان رودی باشد. که ملف 
حدودالعالم آن را شاخذ رود شوشتر دانسته که پاستاو خان مردوئه 
(خان مردویه) و دورق را تا به حد رام ۳ (رام هرمز) آبیاری 
می‌کرده است (ص ۲۶). 

در سده۴ق/ ۰ پیشتر آبهای باتلاتی ‏ جنوپ خوزستان توسبط 
نهرهایی به طرف دورق جریان يافته, در باسیان به خلیج فارس 
4 (لسترنج, 242). جزیرة دورقستان در نزدیکی باسیان قرار 

شت و للگرگاه کشتیهایی بود که از هند عازم ایران بودند. (یاقوت» 
ّ ۰ قزوینی,۱۹۵). 

در ۸۸۱/۲۶۷م بهبود بن عبدالوهاب ب و رقان لدم (ابن آثیر: 
۷ فیدم) و باسیان و توابع آنها که پین اهواز و فارس قرار داشت, 
حکومت می‌کرد (طبری, ۵۷۶/۹). جنگ بین عضدالدولهٌ دیلمی (د 
۷۲/) با بختیار در ۱۱ ذیقعدة ۳۶۶/ اول ژوئیة ٩۷۷‏ در محل 
باسیان واقع شد. در این نبرد بختیار مجروح و منهزم گشت و به همراه 
پرادر و وزیرش این بقیه به «مطارا» فرار کرد. لشکر او نیز پریشان 
وپراکنده گردید (ابوعلی مسکویه, ۲۶۹-۳۶۸/۲) 

چنین می‌نماید که در زمان حاضر بزیه یا بوزیه یا بوزی (با ۲۰۲۲۶ نفر 
جمعیت در شهرستان شادگان) به جای شهر کهن باسیان ایجاد شده 
ات اب هوشر ۱۶۹:۳۲ ؛ اقنداری, خوزستان..., ۶۷۵۰-۶۷۴: 
فرهنگ ,.به ۶۱/۶؛ برد سرشماری...۲۰؛قس: مینورسکی, ۵۱-۵۰ 

ماد ابن اثیرهالکامل؛ این حوقل, مجعد؛ » صورةالا رضی بد کوشش کرامرس, لیدن» 

۳۹ آپردلف, منعر: الرسالة الانية, به کوشش پ. برلگاکن و دیگران, قاهره, 

۷۰ اپرعلی مسکویه, احمد, تجارب الامم. قاهزه, ۱۳۳۳ ق/۱۵ ۱۱۹ ابوالفداء 

تقویم البلدان, به کوشش رن و دوسلان, پاریش» 2۱۸۴.۰ ۳ «لاقالیمء 

چ تصوبری:به گوشش مرارهگوتء 2۱۸۳۹ همو, مسیالک السالک» به کوشش دخویه, 

لیدن, ۱۹۲۷م؛ اقتداری» آحمد؛ خوزستان رکپگلوه و مستی» تهرآن: ۰۹ شش 

همو: دیارشهرباران: تهران, ۱۳۵۳ش؛ امام غرفترق, محمدغلی, تاریخ جفرافیایی 

خوزستان, تهران,۱۳۳۱۳شن؛ عدرد. العالم» به: کرشئن . منوجهرا ستودهة: تهران؛ 

۰ شش خمدالله مستوفی, زهةالتلوب, به کوشش گ. لسترنج, لیدن؛ ۸8۱۳۳۱ 

۳ 2 سرتسماری عمومی نفرس و مسکن (۱۳۷۵ ش)ء شناسنامة آپادیهای کشوره 


۱/۴ باشتین 


شهرستان شادگان, مرکز آمار ایران» تهران. ۱۳۷۶ش؛ طبری» تاریخ؛ فرهنگ 
جغرافیاس ایران (ابادیها), استان ششم, دايرة جفرافیایی ستادارتش, تهران, ۱۳۳۰ ش؛ 
قزوینی» زکریا, اثار البلاد؛ برزت: ۰/۱۳۸۰ ۶ مسعزدی: علی» مروج الذهب» 
به کرخش شارل پلاه بیرورت» ۶۶ ۱۹ع؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, به. کرشش 
دخویه, لیدن, 2۱۹۰۶؛ مینورسکی, و حواشسی و تعلیقات بر حدود العالم ترجةً 
میرحسین شاه: کابل» ۴۲ ۱۳ ش؛یاقزت:بلدان؛ نیز: 
۰ :966 بصهفصصا ره تام ات ۱۳ 
یم شریمت 


باشتین: نک: سبزوار؛ 


باشقیرشتان, از جمهوریهای خودمختار فدراسیون روسیه. 
مردم بومی آن, خود را باشقورت, و سرزمین خویش را باشقورتستان 
می‌نامند (67 ,111/59 , 135153). نام باشقیر درآثار مزلفان اسلامی به 
گونه‌های مختلف باشفرد, باشجرد, یشجرد: بسجرت (اصطخری: 
۵ ابن حوقل, ۳۳۵), باشغرت (قزوینی: ۶۰۹), باشقرد (دعشقی: 
۶ ابوالفذا, ۶ ابن‌ستید. ۱۱۵): بشکرد (خدودالعالم: ۰) و 
بشخرت (اشکال‌العالم» ۱۵۳ ) یز آمده است. 

مساحت باشقیرستان ۱۴۳۶۰۰ کم و مرکز آن شهر اوفاست. این 
منرزمین در میان بخش اروپایی و آسیانی روسیه دز نزدیکی کوههای 
اورال واقغ است. نواحی غربی آن جلگه‌ای؛ و نواحی شرقی آن 
کوهستانی اشت (۱(داثرةالنعازف جفرافیایی» ۹« 2 دمای این 
سرزمین دز تابستان" میان تا ۶ و در زمشتان* ۴ ت۱۷ 


سانتی‌گراد و متوسط بارندگی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر در سال است. بلایا" 


و اوفا از عمد:‌تزین زودهای این شرزمینند: بیش از ۸۴۰ اراضی آنجا 
جنگلی است («فزهنگ دایرةالنعازفی:.:6: 117): باشقیرستان 
شامل ۵۴ منطقهٌ کشا ورزی؛ ۱۷ شهر و۴۱ شهرک است (همانجا): 

شهر ارفا مرکز ان جمهوری مطایق آمار ۹ ۷۰ ش دارای 

۰۹/۳۰ + فر جمفیت انیت (نرجایکا)وذرآیار ۰ عرض‌شمالی و 

۱( ۳۰ ) جنعیت جمهوری 
پاشقیرستان در ۱۳۶۴/2۱۹۸۵ش پالغ بر ** ۰ تفر بوده اننت که 
۲ آن در شهرها شکنیم داشته‌اند. شمار باشقیرها دز ان جمهوری 
کمترازروسهاوتاتارهاشت. در آماز ۰ ازکل‌جمعیت ۳۸۳۳۲۰۰۰ 
نفری باشقیرستان, خدود ۸٩۲‏ هزار نفر باشقیر: ۰۰۰" ۱۵۴۶ نفر 
روس, ۹۴۵ هزار نفر تاتاز و بقیه از دیگر اقوام بوده‌اند («فرهنگ 
داثرةالمعارفی», همانجا؛ 160611)2(/504 , 1393). در ۱۹۵۹م حدود 
۴ از جمعیت باشقیزستان را روسها تشکیل می‌دادند که در ۱۹۷۹م 
به ۸۴۰/۳ کاهش یاقت (بنیگنن. 9). 

دز نیس دوغ هزارة تخت قم» در جننوت باشقیرستان اقوام 
آربایی تبار سرمت سکنی داشتند که کاز عمد: آنان دام‌پروری بود. ,در 
هزارهُ تخست میلادی نفوذ کوچندگان تسرک زبان به جنوب اورال آغاز 


گزدید. اینان در پایان این هزاره در نسراستر منطقه باشقیرستان پراکنده 
شدند و اقوام بومي را در خود منتحیل کردند .دز جدود سده‌های 
که ۰ نخستین آگاهی مکتوب دربار پاشقیرها پا عنوانبسچرت پدید 
آمد(17/67, تم 

نام باشقورت را پدید آمده از دز نام ترکی (باش» به معنی سر و 
«قورت» یعنی گرگ دائسته‌اند. ابن فضلان آنان را آز قبایل ترک 
می‌داند و در زمان اوباشقیرها هنوزبت‌پرست بوده‌اند. ادریسی بسجرت 
(باشقیر) را میان دو سرزمین بجناک و بلغار نوشته (۸۳۴/۲),و شامل 
دو بخش داخلی و خازجی از قبایل ترک نامیده اشت (۹۳۲/۲).تشکل 
قومی باشقیررها را محققان در همین دوره نوشته اند (195171: همانجا)- 

در ۸۱۲۲۹/۶۲۶ لشکریان تاتاز و مغول به باشقیزها خمله پزدند که 
سرانجام در ۸۱۲۳۶/۶۲۳ به تبعیت باشقیزها از باتو منجر. گردید 
(رشیدالدین,۶۶۶/۱؛«دائرةالمعارف‌تاریخی:..11/182:01) و سرزمیین 
باشقیر دز مخذود؛ قلمرو شیبان فرزند جوجی, برادر باتو قراز گرفث 
(هسانجا): ۰ پسن از سقوط اردوی ژرین در ثیمهٌ دوم سنده اد در 
جنوب شرق باشقیرستان, چند خان‌نشین پدید آمد ۰ غرب باشقیرستان 
تابع خان‌نشین تاتار: و شفال شرق آن تابع ازدوی سنفیذ سیبری شد؛ 
جنوییها نیز که بیشتر باشقیرها را تشکیل می‌دادند. جزو اردوی نوغای 
(نوقای) شدند (همانجا؛ آکیثر: 77). پس از الحاق خانات غازان ب 
روسیه در ۸۱۵۵۲/۹۵۹ پاشقیرها تایعیت روننیه را گردن نهادند 
(«دانرةالمعارف تازیخی»: همانجا). ایوان مخوف» تزار روسیه طبق 
وضیت‌نامة" منال :۱۵۷۲/۹۸ فرزند. خود را به فزمانرواینیمنطقهً 

غازان منصوب نمزد که باشقیرستان بخشي از آنجا بود ی 
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در ۸۱۵۷۳/۹۸۲ در اوفا پادگنی تطانی اه استقراریافت و این ناحیذ 
در ۱۵۸۶/۹۹۴م به صورت شهری دارای اهنیت اداری درآمد 
(آکینر, 78). در اواخر سدة ۱۶ و اوایل سدة ۱۷م پس از اعلام اتحلال 
خان‌نشین سیبری: منطقه باشقیرستان به تابعیت دولت زوسیه درآمد. 
ولی این کار با مقاومتهای سختی از سوی مردم باشقیر همراه شد 
((«داترةالمعارف تازیخی», همانجا). در آن زمان در جنوب و شرق 
باشقیرستان دام‌پروری, و در غرب وشمال آن, کشاورزی اقتصاد غالب 
بود. در منده‌های مذکور مهاجرت روستاییان روسنی به باشقیرستان 
فزونی گرفت اینان فراریانی بودند که برای رهایی از ستم ملاکان روسی 
به دیگر نواحی می‌گریختند. .در نیمه دوم سد ۱۷ ونیم نخست سدذ۱۸م 
باشقیرها برای رسیدن یه آزادی به پا خاستند, ولی این قیامها از سوی 
دولت زوسیه بی‌رحمانه سرکوب شد (هبان, 3 در ۱۱۱۷ق/ 
۵ قیام بزرگی در باشقیزستان روی داد که هدف آن جداین از 
روسيیه و نزذیکی با دولت عشمانن بوذ این قیاع دز ۱۷۱۱/۱۱۲۳ بد 
شدت سرکوب ۵ شد (کالینّت, ۲۰۰/۱): در نبالهای ۷ 
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۳- ۱۷۷۵م باشقیرها به قیام قزاقها به رهبری امیلیان پوگاچف 
پیوستند و در پیکار روستاییان پا دولت روسیه مشارکت ورزیدند (همو, 
۳/۱ (دائرةالنعارف تاریخی», نیز آکیتر, هنانجاها): قیام به شدت 
سرکوت: و پوگاچف در ۱۰ ژانويذ ۱۷۷۵ اعندام شد (کالیستف» 
0۳۳۵۸ ۱ 
در دوران‌انقلاب ۱۹۱۷ روسیه, به رغم نهضتی ملیت‌گرا کهبه‌همت 
مسلمانان در باشقیرستان پدید آمد, در سالهای جنگ داخلی؛ 
باشقیرستان چند بار از سوی بلشویکها و مخالفان آنها دست به دست 
شد. در ۲۳ مارس ۳/۱۹۱۹ فروردین ۱۲۹۷ش باشقیرستان به عنوان 
نخستین جمهوری خودمختاز: درون اتحاد جماهیر شوروی اعلام 
موجودیت کرد. ولین. حملا نیروهای: دزیا نسالان گلچاک: اجرای.این 
برنامه را رهم زد سرانجام پس از ژوئن ۱۹۱۹ شهر اوفا به تصرف 
بلشویکها ذرآمد و برنامة پیوشتن باشقیرستان به شوروی تحقق یافت 
(آکینن 79).- ِ 
زبان باشقیری متعلق به گروه زبانهای ترکی است (بنیگننن, ۰)۲۵۷ 
می‌توان این زبان را جزو گروه‌زبان قپچاق و نیز گروه فرعی قپچاق - 
بلفار په شمار آورد. اين زبان به دو بخش"کوهستانی و استپی تقسیم 
می‌شود. بخش زبان کوهستائی شامل گویشهای شمال شرقی و جنوب 
شرقی, و استبی شامل گویشهای جنوب غربی ونواحی مرکزی است که 
میان آنها تفازتهای واژگانی, آوایی و ساختاری وجود دارد: در زبان 
باشقیری شماری وامواژه‌های مغولی. عربی, فارسی و روسی وجود 
دازد (آکیلن,:82): به هنگام انقلاب زوسیه, اقرام باشفیر و تاتان ناخیة 
" ولگا - اورال در آستانة تبدیل به ملتی واحد با فرهنگ تاتاری قرار 
داشتند:باشقیزها گویشی ویژه داشتند که با زبان تاتاری قدریتفارت 
داشت.با اینهمه, تاتاری در حکم زبان ادبی آنهابود. هر در قوم باشقیر و 
تاتار از میراث فرهنگی مشابهی برخوردار بودند (بنیگسن؛ ۰6۷۲۰۷۱ 
خط و کتابت باشقیرها تا ۱۹۲۹معربی: و از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ملاتینی بود. 
وسنرانجام در ۱۹۴۰ سیریلی شد ((همو: ۲۵۷ ؛نیزنک: آکیر, 84), 
باشقیرها خدایان متعددی داشتند که ابن فضلان شماز آنان را ۱۲ 
نوشته است* گذشته از آن خیراناتی چون مار و بلدرچین" را نیز 
می‌پر ستیدند (ص ۰)۱۰۹-۱۰۸ از اوایل سده ۴ق/۱۰م دین اسلام به 
منطقه ای که اکنون تاتازستان نامیده می‌شود., راه‌یافت و در سده‌های ۵و 
۱۱ و ۱۲ به منطقا کنونی باشقیرستان نفوذ کرد: در سدة 2۱۳/۸ 
مغولان فرماثروای اردوی زرین اسلام آوردند. این خود زمینه را برای 
گسترفن اسلاغ فراهم آورد (بنیگنن, 14-15)- تزارهای روشیه از 
جمله پتز ارل و.الیزابت تلاش می‌کردند تا آیین مسیحیت ارتدکس را دز 
سترزهينهای نستلنان نستین برقرار کنند: این نیز سیب خشم مردم منلمان 
و زو خوادت ناگزاز شد (همو: ۴۲).با این وضف: در طرل سده‌های 
۰ ۸۱۸ گروهن از مردم باشقیرستان بهسیحیت. گرویدند 
(آکیتر, همانجا). کاترین دوم. تزار ررسیه کوشید تا در منطقة ولگا از 
خطاهای: اسلاف خویش پرهیز نماید؛ بنابراین, تبلیغات ضداسلامی 


باشساقلق ۵ 


ممنوع گردید و به مسلمانان اطراف رود ولگا. از جمله تاتارها اجازه 
بنای مساجد داده شد. وی در ۱۷۸۳/۱۱۹۷م در اورنبورگ مرکزی 
دینی: (أسلامی) تأسینن کنرد. (بنیگسن.. هتانجا؛ نیز نک: ه.د. 
اورنبوزگ). دز اواخر سدهة 2۲ اسلام به صورتی قاطع در میان 
قبایل کوچندة کوهستانهای باشقیرستان رواج یافت (بنیگسن, 29): 
مرکز ذیتی اورنبزرگ چندی بعد به شهر اوفا منتقل شد. هم اکنون نیز 
ببازمان مسلمانان به نام مدیریت پخش اروپایی روسیه و سيبري دز آوفا 
باقی, و مقر مفتی است. بیشتر مردم باشقیرستان سنی, و پیرو مذهب 
حنفی هستند (أکیتر, 84-85). 
ماخذ:_ ان حوقل, محمد. صورةالارض, بیروت. دارمکتبة الحیاة؛ ابن سعید مفربي؛ 
... علی, بط الارض فی الطول و العرش, به کرشش خوان ورنت» تطوان, ۱۱۹۵۸ ابن 
فضلان, احمد, رسالة, به کوشش سامی دهان, دمشق, ۰/۱۳۷۹ ۸۱۹۶؛ ابرالفداء 
تقریم البلدان, به کوشش رنو و دوسلان, پاریس, ٩۱۸۲۰‏ ادریسی, محمد؛ نزهة 
النستاق. بیزوت۰ ۰۸۰ ۹/6۱۳ ۸۱۹۸؛ اشکال العالم. مُشنرب به ابرالقانم جیهانی, 
ترجه علی عبدالسلام کاتب, به کوشفن فیروز منضوری: تهران: ۱۳۶۸ شن؛ استلخري» 
ابراهیم مسالک الممالک» به کرشش دخوید, لیدن» .۰ ۷ بنیگسن: الکساندر و مری 
براک سآپ. سلمائان شوروی» گذشتد, حال و آیندهه ترجمة کاوه ییات تهران 
۰ ۷ اش ؛حدود العالم, به کوشش منوچهر ستوده؛ تهران؛ ۰ ۱۳۴ ش؛ دمشقی, محمد, 
لخبة الده به کرشش برن, لایزیگ: ۲۲ ۱۹م؛ رشیدآلدین فضل‌الله, جامعالتواریخ: به 
گرشش محمد روشن و مصطفی مرسوی: تهران: ۱۳۷۳ ش؛ قزوینی: زگزیا از البلاد, 
یروت ۲/۱۴۰۴ 0۱۹۸؛ کالیشٌف و دیگران, تاریخ روسیذ شوروی, ترجمذ ح. 
کامرانی, تهران, ۱ ۱۳۶ ش؛لیزد.. : ۱ 
19861 0ص ناماد ۲۲ افزننوک عتاا ۵ عمامرمع۴ مامادا رگ و۸ 
ده | رم مماس 0۳ 19831 دامد۳ کشک ۲ منامسااوی لا و۸ حععوتحعظ 
35122 (عسراام2۳۵ :1996 ,جمجصا ,دما له ممنننسه 2۳ :16037 بت ااحام 
:60 بممجماا تماما رصان وهی مرماام 
آزاد 50۷۵ 1962 ,«حعدها( رمرزلعمه یادن مرماحوااه 30۳ مرماع۵ 50۲ 
,۱987 ۵و۵ مها اتااهالغوهاااکه 
عنایتالله رضا 
باشماقلق. یا پاشماقل (مرکب از واژ؛ «باشماق» به معنی کفش 
و پسوند نسبت (الق»), در اصطلا ح تشکیلات دربار عشانی سشمری و 
حقرق وید؛ مادر سلطان, هنسنران, خواهران, دختران و نزدیکان 
پادشاه بود که برای تهية لوازم شخصضنی: مانند. کفش: لباسن و سایر 
احتیاجات انها از محل درآمند امنلاک: خالضه (خواص هسایون) 
پزداخت. مسی‌شد .(جلودت, ۹۲/۱؛ کاظم قدری. 4۶۱۱/۲ پاکالین؛ 
1/167-8). میبزان اين مستمری سالانه از ۲۰ هزار آقچه تجاوز 
نمی‌کرد (جودت. پاکالین, همانجاها). اما در سد؛ ۸۱۷/۱۱ درآمد 
تیولهای نظامی بدون مضرف را نیزبز ان افزودند (1۸,11/333)- 
بنابر اسناد: اگرچه این نو ع مستمری دز سدهً ۵/٩‏ نیز در موارد 
استتناین وجود داشته: ولی رواخ آن به عنوان «آرپالق» (ه م) ظاهراً 
از سده ۱۷/۱۱ شروع شده است (همانجا): پادشاهان عشمانی در 
آغاز برقراری این شنتمری یک دهکده از:املاک خالصه را به مالکیت 
ماد تنلطان و دیگر. کننانن-که"مشمول .این مقرری: بودندء: واگذار 
می‌کردند وی چنذ زوستا را به عنوان تپول به «تیمار» و «زغامت» آنها 
می‌دادند (پاکالین, همانجا). از آنجا که شاهزاده خانمها هیچگونه مقاغ 
دولتی و رسمی. نداشتند, این مستمزی مادام‌العمر به آنها داده می‌شد 


و پاصری 


(1۸.همانجا). دربرخی از ادوار تاریخ عثمانی اين مقرری رابه کسانی 
خارج از خانوادة سلطنتی نیز می‌دادند. چنانکه در زسان سلطان 
مراد سوم برخی از امرا اين قبیل روستاها را با عنوان «آرپالی», 
«باشماقلق» و نظایر آن به اطرافیان خود واگذار می‌کردند (جودت. 
۲ باشماقلق در اواخر ده ,۱۲ق/۱۸م با عنوان «خاص» و 
«مالکانه» نیز پرداخت می‌شد. با شروع عصر تنظیمات و اصلاحات 
(نک: ه. د, ۲۵۵/۹) این نو مستمریها لغو, و به جای آنها حقوق منظم 
تعیین گردید (پاکالین, همانجا). 
ماخذه جردت, احمد, تاریخ, استانبول, ۰٩‏ ۱۳ق؛ کاظلم قدری, حسین, تورک لفتی, 
استانبول, ۱۹۲۸م؛نیزه ۱ 
۱۳ 
9۰ ۱و۵و1 
علی‌اکبر دیانت 
باصری؛ ایلی کوچنده از ایلات خمسه فارس. اين ایل از چند 
گروه قومی - زبانی گوناگون تشکیل شده اببت. اصل و خاستگاه 
بنیان گذار ايل باصری را برخی عرب و از بصره (فیلد, 216؛ نیز نک: 
شیل, 398): و برخی دیگر آمیزه‌ای از عزب و ترک و احتفالاً از 
بازماندگا ن قبایل عرب مچاور فردوس خراسان که به فار مهاچرت 
کرده بودند (ادواردز, 288), دانستهاند, 
گفته شده است که پاصربهای اولیه ب دو دس بومی فاوش, از نسل 
علی میرزا(شاخذ علی میرزایی) و مهاجران خراسان, از نسل ویس 
(شاخ ویسی) تقسیم, می‌شوند. (نک: بارت, 52؛ توکلی, ۴۰-۳۷). 
گونه‌گونی قومی در ترکیب جمعیت ایل باصری سبب تنو زبانی ‏ 
گزیعنی مان جَامعةً ایلی پاضری شده اشت: مثلاً حنتن فسایی 
(۱۵۷۷/۲) زبان مردم ال راء بجز تیرة چاربنیچة آن که ترکی است: 
فارسی؛ فردریک بارثِ (ص. 1-2). گویش نزدیک به زبان فارسی 
شیرازی و گاه دوزبانه: فارسی-ترکی و فارسی -عربی؛ فبلد و ادواردز 
(همانجاها) گویش عربی مغلوط نوشته‌اند. 
ساختار اجتماعی.. سیاسی:. شالود؛ این ساختار بر ساخت 
شاخه‌ای ایل, تیره, اولاد و چادریا خونه (خانه) بنیاد نهاده شده است: 
ایل بززگ‌تزین, و تیره کوچک‌تزین واجد. اجتماعی - سیاسی جامعة 
ایلی ب عشایری باصری است و ایل از چند تیره شکل یافته است که میان 
آنها نیای مشترک وجود ندارد. تیره‌ها برخی کوچک و ناقد اولاد, و 
برخی دیگر به سبب افزايش جمعیت, دارای دو تا ۶ اولاد یا بیشترنذ. 
هر اولاد چندین چادر را در بر می‌گیرد که دز هر چادر یک خانوادة 
هیبته‌ای یا گسترده زندگی می‌کنند, چادر کوچک‌ترین واجد.اجتماعی 
ایل باضری انت, چند چادز بر اساس پیوند و رابطهٌ خویشاوندی.میان 
اعضاي خود, واحدی دام‌پرور را در یک؛اردو تشکیل می‌دهند, شمارز 
این اردوها در زستان اندک, و در فصلهای دیگر بیشتر است ءاعضای 
هر اردوباهم کوج می‌کنند ود کنار هم در جایی معین استقرار می‌یابند. 
در رأْ س‌ایل پیش‌تر خان‌یا کلانتر قراز داشت و هر تیره را ایک کدخدا, 
و اولاد رایک کدخدایا ریش سفید رهبري و سر‌پرستی می‌کرد (پارت؛ 


0 ,25-26 ,11). نظریهُ دیگری نیز درباره تقسیم‌بندی ایل و شاخه‌های 
آن ارائه شده است (نک:توکلی, ۳۵ ۴۶). 

شمار تیره‌های ایل باصری زا در منابع‌به اختلای داده‌اند: تین 
سند از آغاز سدة ۱۴ق, ۶تیزه به نامهای تربر, چاربنیچه (تربر و 
چاربنیچه رایک‌تبره نیز به‌شمار آورده‌اند), شکاری, علی قنبری: علی- 
میرزایی و ویسی را برای ایل بر می‌شمرد (فضایی,,۱۵۷۷/۲). مسعود 
کیهان (۸۷/۲) به ۵ تیر؛ آن, بجز تربر, اثاره می‌کند. هنری فیلد 
(همانجا) دو تیرُ ویسی با ۱۴ اولاد. و علی میرزابی با.۶ اولاد را از 
تیره‌های بزرگ و اصلی ایل نام می‌برد و همراه نم هیک مناطق یبلاقی 
وقشلاقی آنه را می‌آورد(قس :(«راهنعای...)375,1, که ابل ترک 
«نفر» اشتباهًازتیره‌های باصری به شمار آمده است),... 


بارث شمار تیره‌های ایل را ۱۳ نوشته (ص 53؛ نیز نک ایرانیکا 


3 اما در فهرستی که از تیرهها در ۱۳۳۰ش/۱۹۵۱م ببرای 
کلانتر باصری تهیه شده, نام ۱۵تیره همراه نام اولادها وشمار چادرهای 
هر .یک آمده است. یکتی از :این تیره‌ها «خوانین» و دیگری 
«دربارضرغامی» است (پارث, 30-51). 

«دربار» یکی از گروههای وابسته به رژسای ایل با خوائین بوده 
اسبت, اعضای این گروه همراه کلانتر ایل کوچ می‌کردند و کنار اردوی 
او در قرارگاهها آردو می‌زدند. دربار در ایل باصري وظیفه و نقشی شبیه 
طایفة عمله در ایلات دیگر فارس ایفا می‌کرد. دربار کدخدای رسمنی 
نداشت و نوکر شخصی, رئیس انبارها, مهتر اسبان سواری کلانتر از 
میان افراد آن انتخاب می‌شدند. یک منشی و یک ملازم بزم ر شکارهم 
از دربار در خدمت کلائتر بودند (همو, 76): 

بار اعضای تیره‌های پانزده‌گانه را از لحاظ پیوندهای نشبی به ۷ 
گروه ايل خاص, جوچین. ویسی, علی‌میرزایی, قشفایی, عرب. ز 
سلوستونی (سروستانی) تقسیم می‌کند (ص 52-53). او از یک گرون 
غریتی ((کولی) وابسته به ایل نیز خبر می‌دهد که هبراء باصریها و تحت 
حمایت رئیس ایل زندگی و کوج می‌کردند. اين گروه قزمی که از ۵۰ تا 
۰ سادر یا خانوار تشکیل می‌شد, در دو اردوی جداگانه وستقل از 
باصریها سامان یافته بودند و هریک کدخدایی مستقل داشتند. غریتیها 
به زبان رمزی مخصوص در میان خود صحبت می‌کردند و از راه‌ساختن 
ابزار و.وسایل فلزی برای امور دامداری و کشاورزي و حمل ونقل و 
آشپ خانه زندگی بی‌گذ راندند (نک: همو, 91-92؛ توکلی, ۳۹:۳۲ ۴۵ 
۸ ۱۴۳-۱۴۲۰۹ !نیز صفی‌نژاد ۹۸؛قهرمانی, ۱۷۱): 

جمعیت:. شمار خانوار و نفرات ایل را در زمانهای: مختلف, از 
نخستین دهه‌های سدة ۱۴ش به تفاوت آورده‌اند, کیهان (همانجا), و 
بارث (ص1) شبار آنها را۳هزار خانوار یا چادر دااه‌اند فیلد جمعیت 
هرریک از دو تیرة بزرگ ویسی و علن میرزابی را جذاگانه زبه ترتیب 
۰ هزار و ۷۵۰۰ خانوان تخمین زده است (رص:216؛ نیز:نک: 


۱۳/۱/۵ 


«راهنمای», همانجا). صفی نذاد (ص ۹۵) شمار آنها را در ۱۳۵۳ش» 
۹ خانوار (۱۹۹۶ خانوار کوچنده, ۸۵۳ خانوار اسکان یافته) 
آورده؛ می‌نوسد : دز۱۳۶۱ش ,۰۲ ۰ خانوار از شهار کوچندگان ن کاسته 
شد (نک: ص‌۹۸,۹۵): آخرین آمار از کوچندگان باصری در ۱۳۶۶ش؛ 
۳ خانوار(۷۸۶۸ تن) را نشان‌می‌دهد. که‌مناطق‌بیلاقی وقشلاقی 
آنها درآپاده, اقلیدجهرم, شیرازءلار و مرودشت است(سرشنماری:.:, 
۳+نک:بارث ۰)113-121 

قلمرو و کوچ:. سرزمینی که ایل باصری در آن زندگی و بیلاق و 
قملاق می‌کند,نوارباریکی است که از دامنه‌های کوهستانی کوه پل در 
شمال تاتیه‌های ساحلی غرب لار در جنوب فارس کشیده شده اببت و 
طول آن را:حدود ۳۵۰ کب و پهنای آن را در نقاط مختلف از,۴۰ تا ۷۵ 
کم نوشته‌اند. چراگاههای زمستانی ایل در منطقَهُ گرمسیری جنوب 
جهرم و غرب لار است . کوچندگا ن باصری در بهار (کوچ بهاره) از 
جهرم راه می‌افتند و به خفر او سروستان و مرزدشت می‌زوند و در 
نواحی پیرامون دشت مرغاب برای مدتی توقف می‌کنند؛ در خردادماه 
از آنجا می‌کوچند وبه(سرحد» (سردسیر), در اطراف کول ونزدیک 
آباده نی روند؛ همزمان با کوج پرستوها, کوچ پایزه را آغاز می‌کنند و از 
همان ایل‌راه به گرسنیر و چزاگاههای زمستانی شود باز می‌گرزدند. 
افراد ایلیاتی در تمام مدت کوج و نیز در ر قرارگافهای تابستانی و 
زستانی خود همواره در چادر زندگی می‌کنند (همو, 6- -5 با ؛ توکلی. 
۶ 

- درمیا عشایرکوچنفارس ال باصری طولانیرنن ال ها را 

میان یلاق و قشلاق می‌پیماید درازای این راه را صفی نژاد حدود ۳۳۸ 
کب و مدت زمانی که کوچندگان از یبلاق به قشلاق يا برعکس در راه 
می‌گذرانند,۴۸روز و زمان اقامتشان را ذریبلاق ۱۴۰ و در قشلاق ۱۳۲ 
روز نوشته است (ص ۸۹-۸۸).توکلی مدت زمان کورچ ایل دریک سال 
رانحدود ۱۲۰ روز نوشته است (براي جزئیات ایل راه باصری: نک 
توکلی,۱۳۱,۱۲۹) : ٍِ_ 

از ۱۳۱۲ش (دورة سلطنت رضاشاه), وقنه‌ای در کوچ و شیوة 
زندگی شبانی عشایر باصری پیش آمد. و بیشتر کوچندگان باصری به 
اجبار اسکان یافتند. اسکان یافتگی باصریها زیان اقتصادی فراوانی به 
آنها وارد آررد, چنانکه بسیاری از احشام وحتی افراد خود را از دست 
دادند:پنن از برکناری رضاشاه در ۱۳۲۰ش, و ضعف حکوفت مزگزی 
در نظارت بر ایلات و عشایر, بار دیگر باصریها:آزادی عمل.خود را 
بازیافتند وبه چاذرنشینی و کوج شبانی سنتی روی آوردند وتا ۰ شن 
باه کوچ‌روی خود ادامه دادند (بارث, 3 ایرانیکا , 111/844 نیز نک 
ادواردز: 288؛توکلی» ۰) از.این,سال به بعد حدود ۰ ایل باصری 
اسکان یافتند. گروهن از آنها دز شهسر مرودشت و روستاهای مسیر 
ی 
نشیمی گزیدند (توکلی: ۰)۸۳۲-۱۳۱ 

استقراز .عشاین: باصری.. زمینه فمالیتهای کشاورزی را در 


باضری ۷/۷۲ 


چراگاههای مناطق بهاری و پاییزی گسترش داد و فرصتهای خوب 
اقتصادی به دست آمده در نواحی استقرار یافتگی به توقف کوچ جمعی و 
طولانی باصریها منجر شد. از اين پس, برخی از عشایر به فزستاین 
گله‌های خود همراه شبانان در زمستان به جنوب منطقه ادامه,دادند و 
برخی دیگر دامهای خود:را در سخت‌ترین شرایط در ارتفاعات منطقه 
نگهداشتند و پس از انقلاب اسلامی (در ۱۳۵۷ش) گروههایی از ایل 
باصری. دوباره شیو؛ زندگی کوج‌ردی را پیش گرفته‌اند ( ایرانیکا, 
همانجا). 

مهاجرت و پراکندگی::. از دور قاجار به این سو گروههایی از 
تیره‌های ایل باصري به نقاط. مختلف ایران مهاجرت کرده, یا از 
یل‌گسته وه‌ایلات و عشایردیگرپیوته‌ند.در۱۲۸۷ق/ ۱۸۴۵ تب 
الخاض تماما به ایزدخواست اصنهان مهاجرت کرد و حدود ٩۰‏ سال 
در آنجا اقامت گزید و در اراسط سده:۱۴ش به سرزمین پیشین خود 
بازگشت و دوباره‌به ال باصري پیوست (بارث, 30,52). 

در ۱۹۱۸/۱۳۳۶ رمضنان‌خان باصری (از طایف عبداللهی) با 
ایل و احشام خود در پی یافتن مراتع مناسب به جندق و بیابانک گوچید؛ 
در آنجا با یاری رژنا و متنفذان محلی, قذرت الله خان, نایب الحکومه 
و پسرش‌را کشت و خود را نایب‌الحکومه خواند؛و سرانجام در ۱۳۳۷ ق 
از جندق رانده شد (هنریغنایی, ۱۳۲-۱۳۱). خانواده‌هایی از این گروه 
هنوز در آن منطقه اقامت دارند (توکلی, ۱۴۶). در:۱۳۱۳ش, ۲۵۰ 
خانوار از باصریها به منمنان و گرمسار مهاجرت کردند..۳۰ خانوار از 
آنها در ۱۳۲۷۲ش به ایوانکی و.سپس از آنجا به ورامین,رفتند و دز 
روستاهای آن ساکن شدند (همو, ۰)٩۹‏ " 

گروههایی از ازلادها و تیره‌های باصری نیز در زمانهای ی 
ایلات و عشایر عرب, آریاسوح کهگیلویه وثرک قشقایی پیوسته اند (نک: 
همو,۰)۱۵۰-۱۴۹۰۱۴۶-۱۴۲ 

ساختار اقتصادی: اقتصاد. ایل باصری درگذشته و در دورة 
کوچندگی عمدتاً , بر پایة دامداری و بهره‌برداری از فرآورده‌های دامي 
میش و بز استوار بود. در کنار گله‌داری خانوارهایی نیز کم و بیش به 
زراعت می‌پرداختند. با گذشت زمان و گسترش نظام.سرمایداری 
درمیان گله‌داران بزرگ پاصری و گرایش حکومتها به یکجانشین کردن 
عشایر کوچندهو استفاده از مراتع‌طبیعی, کم‌کم باصریها نیز از کوج‌ردی 
به آبادی نشینی و از شیوة اقتصاد گله‌داری به اقتصاد کشاورزی و زمین- 
داری روی آوردند. در روند این تحول پیش از همه گله‌داران بزرگ ایل 
باضری دارانی منقول, یعتی گله‌های خود را به دارایی غیر منقول, یعنی 
زمین کشاورزی تبدیل کردند. امروزه باصریها: برخلاف گذشته به‌زمین 
وتولید ززاعی‌بسیا راهمیت‌می‌دهند (نک پارث ,1 ۰)101-11 

کنوچندگان باصری در.مسیر ایل‌راه با_گروهی از ایلباتیهیا و 
روستاییان همسایه ارتباط و دادونتد. برقراز می‌کردند. تماس آنها 
پیشتر با ایل قشقایی در سمت جنوب غربی, پا ایل عرب خمنه دز سمته 
شرق, با روستاییان سروستانی در جنوب شرقی شیراز, و با طایفه‌های 


۱۸۸ باطرقانی 


کوچک کوهکی در منطقه میان شهرستان جهرم و لارستان در راه کورچ 
به قشلاق بود. باصریها در تماس با روستابیان کالاها و وسایل مورد نیاز: 
خود مانند قند, چای, آرد. برنج, پارچه, سیگار, توتون و بو ملکی را 
از نها می‌خریدند و گوسفند.پشم.پوست, دوغ»کره, روغن و موی بزرا 
به آنها می‌فروختند (همو, 9-10؛ همایونی, ۲۳۱). آنان دز شهر شیرآز 
ین محل مخصوضی برای تعاش و ارتباط داشتند.: محلة: دروازهٌ 
اضفهان اين شهر مدتها مرکز و پاتوغ ارتباطات اجتماعی و اقتضادی 
باصریها با یکدیگر وبا شهرنشینان و ایلات دیگر بود (شهبازی, ۱۲۶). 

در صنایع دستی, قالی و گلیم باصریها در منطقه شهرت و اهمیت 
بسیار داشت. در طایفه‌های کلمبه‌ای جوچین و لبو موسی بافت قالیچه 
بر دارٍ افقی رونق فراوان داشت. قاليچه‌هاي باصری یک بوده, و تار و 
پودش از پشم و مرغوب تراز قالیچه‌های بافت عشایر عرب منطقه بود 
(ادواردز, 288؛نیزنگ: توکلی ,۰-۱۹۸۰ ۰ 

رهبری: چگونگی هدایت ایل باصری تا دور؛ قاجار دقیقاً روشن 
نیست. فسایی در فارس نامه (۱۵۷۷۱۵۷۶/۲, ۱۵۷۹) ایل باصری را 
در دور صفوی فاقد رئیس, و ضمیمة حکومت و طابطی ایل عرب 
دانسته است.به نوشتهٌ او در آن زمان افرادی از خاندان خوانین طایفة 
عرب شیبانی (ن5: ه د. ایلات خمسه) ضابطی ایل باصری را برعهده: 
داشتند و آخرین آنها مخمودخان باصری بود که در ۱۲۷٩‏ ق درگذشت. 

پس از تشکیل اتحاد"ننیاسسن ایلات خمسه ذر ۱۳۷۸ق, زیانت وا 
ضابطی خوانین عرب شیبانی بر ایل باصری پایان یافت و خاندان قوام 
الملک شیرازی حکومت و سرپرستی ایلات خمسه را بر عهذه گرفت: به 
گزارشی (نک: رقایع اتفاقیه, )٩‏ قوام الملک در ۱۷۹۱ ق اموز ایل 
باصری را به حاجی نضرالله خان سرتیپ واگذازد: حکومث قوامهای 
شیرازی بر ایلات خنه تا بز کناری ابزاهیم خان قرام دز :۱۳۱۰ش 
ادامه یافت. پس از آن قدرت رهبری در ایل باضری تفرکز یافت و 
خوانینی از اولاد مهُدخان کلانتری و ادار؛ُ امور سیانبی, اجتماعی و 
اقتصادی ایل را عملادر دست گرفتند. 

اولاد مهدخان که نام خود. را از مهدخان بزرگ گرفته. یکی از 
اولادهای یره کلمبه‌ای یا: کلمبی, شاخة ویسی. ایل باصری.است. 
مهدخان, به روایت فزدم در زمان زندیان و آقا محمدخان می‌زیسته, و 
نخستین کلانتر سنتی باصری بوده است: کلانتران برجسته و بنام دیگر 
ایل که از اواخر سده۱۳شن تا پیش از اجنرای اصلاحات ارضی دز 
۰ ش رهبری باصریها را بر عهده داشتند, اینانند: پترویزخان پنسر 
حاج محمدخان (۱۳۱۴-۱۲۹۳ش), محمدخان (۱۳۷۵-۱۳۱۴ش) و 
حسنعلیی‌خان(۱۳۲۵- ۱۳۲۵ش) پنران پلرویز خان. مخمدخان از 


کلانترآن قدرتمنذ وبا لفود ایل بود و دوره کلانتری او را دوران طلایی دز. 


تاریخ حیات اجتیاعیء سیاینی ایل باصری دانسته‌اند (بارت, 72-73؛ 
توکلی ,۰۱۶۲۰۱۵۳۰۹۰-۹ ۱۶۸-۰۱۶۶)- 


از ۱۳۲۵ش ادار ال زیر نظر قوای نظامی و انتظامی درآمد: پا 


اجرای قانون اصلاحات ازضی نیز نیشتر خانوارهای ایل اسکان یافتتد: 


رآبادی شین شدند ونظام‌سیاسی رهبری ال به طور کلی درهم ریش ز 
کارامدی پیشین خود را از دست داد و تیره‌ها و اولادها بی‌حضورخان یا 
کلانتر ایل گردشن اموز سیاسی اجتماعی و اقتصادی خود.را بر عهده 
۱ گرفتند (بارت,26؛توکلی: ۱۶۷:آمان آللهی, ۱4۶-۱۹۵ 
در ۱۳۶۵ثن؛پس از تفنویب طرّح امنیت و انتظامات عشایر: 
وظایف و نقش سازمان سیاسنی, اجشماعی و اقتصادی به شورای عالی 
عشایر استان و شهرستان واگذار شد. این شورا همه امور مربوط به 
امنیت و انتظامات قلمرو ایلی, امور اقتصادی, دام و دانداری و زرآغی, 
کوج تعاون. آموزش و پرورش, بهداشت و عمران و.نوسازی را 
برعهده گرفت. امروزه سازمانها و نهادهای دولتی, نظامی و تعاونی در 
امورجاری ایل نقش و اهمیت فراوان یافته‌اند (عشایر»::,۶۲-۴۸). 
ماخذ: آمان الهی بهاروند. سکندر کرچ نشیلی در ابران: تهران. ۰ ۱۳۶ش توکلی» 
غلامرضاء ایل پاصري از ترناس تا لهبازه تهران, ٩۱۳۷ش؛‏ سرشماری اجتماعی - 
اتتصادی عشایر کوچنده (۱۳۶۶ش)؛ نتایج تفصیلی, ایل خمسه, مرکز آمار ابران, 
تهران. ۱۳۶۸ش؛ شهبازی, عبدالله, ايل ناشناخته, تهران, ۱۳۶۶ش؛ صفی نزاد: 
جواده عشابر مرکزی ایران, تهران, ۱۳۶۸ ش؛عشایر و دولت جمهرزی أسلامی لیران: 
سازمان اموز عشایر ایزان, تهران, اناد مرکزی تعاونیهای عشایری ایران؛ فسأیی: 
حسن» فارس :نام اصری؛ به کرشش منصور رستگار فسایی, تهران» ,۱2۱۳۶۷ 
قهرمانی ايبوردي, مثظفر, از باوردیا یبورد خراسان تا بیورد یا االورد فارس, شیراز, 
۵ ش+ کیهان, مسمرد, جفرافیای مفصل ایران, تهرن, ۱ "سش رایع انفاقیه 
(مجموعه گزارشهای خفیه‌نون‌ان انگلیس), به کرشش سعیدی سیرجانی, تهران, 
۲ اش همابونی؛ صادق, فرهنگ مردم سروستان, مشهد, ۱۳۷۱شن! هثر یغنایی, 
اسماعیل, جندق و قومس در اواخر دور قاجار, به کوشش عبدالکريم حکست یفمایی» 
تهران, ۳ ۱۳۶ ش‌الیزه 
۶ ره باز7 :۱ 
اوعط ۵ ۸ لته ۱965 ,ماوت بومم مه رنمی امخمماگز 
و۵۱۱۵ ۱ ۵ 00 وق بکا۴۱۵ :1۵75 رمملجصا شرمع 
۱ اما امه ۱939 ورهار ماه 
5 ,با ٩۱,‏ :1981 زحملهصا ر(هخعنه۳) ,943-1946 ,ویامورا رم آز 
۰ 0۱۱4/01 ر0 ۳۵۳6 ار ۵ اه مزا رن 
علی پارکباشی 
باطرقانی» ابرکر احمد بن فضل بن محمد 2٩۸۲/۳۶۰-۳۷۲(‏ 
۸ ) مقری و محدث اهل اصنهان. وی موب به باطرقان: 
نحله‌ای کهن در کنارة درواز؛ حن‌باد اصفهان اسنت که اکنون در 
محدودهُ شهر قراز دارد: نختین گزارشن روشنن درباز؛ تحصیل از 
مربوط به سال ۳۸۷ق/۹۹۷م, و ۱۵ سالگی اوست که در اضفهان از 
محضر محمد بن عبدالعزیز کسایی, مقری برجسته دانش قرائت آموختة 
است (نک: ذهبی, معرفةه »۱۳۴۲/۱۰۰۰ این جزری, 1۹۶/۱ قنن: ۱۷۳/۲). 
وی همچنین در محفل ابوالفضل محمد بن جعفر خزاعی (د ۴۰۸ق/ 
۷) ) مقری نامدار که ظاهرا چندی در اصفهان گذرانده بود: بة 
تکمیل آموخته‌های خود در قرانت پرداخت (نک: ذهبی: همانجا؛ ابن 
جزری:۹۶/۱؛ بزای‌شیز خ وی ذر حروفقرائت, نک: همانجا) ۱ 
:وی اندکی بعد به محافل محدثان اصفهان راه‌یافت وبهفراگیزی 
احدیث پرداخت که:هموازه مهم‌ترین اشتغال او پس از: قرانت بود. 
پرجادبه‌ترین حلقة حدیث برای او حلقهً ابوغبدالله محمدابن اسحاق 
. ابن ننده رد ۰۵/۳۹۵ ۰) محدث. مشهور اصفهان بود که سالیانی 


متنادی ملازمت آن "را اختیار کرد و از خواض اصحاب ابن منده به 
شمار آمد (نک: ابن تقطه ۱۵۷/۱)؛ اما ری از دیگر شیوخ متقدم ومتأخر 
اصفهان. جون ابزاسساق ابراهیم ابن خوزشید, ابزسلم ابن شهدل: 
اپوالعبانن احمد بن محمذ این مرده و ابویکر ابن مردویه و مشایخی از 
دیگر بلاد که درنگی در اصفهان داشته‌اند, جن ابوعبدالله محمد بن 
ابراهیم یزدی و ابوالحسن علی بن محمد اردستانی حدیث شنیده است 
(نک: ستعانی, الانساب, ۰۲۵۹/۱ ادب...: ۸۲؛ این عساکز, ۰۱۵۸/۱ 
۵ ۴۷۵, ۱۷۶/۴۷ جد؛ آين نقطه: همانجا؛ ابن غدیم: ۱۰۶۲/۳؛ 
ذهیی "سیر ::.,۱۸۲/۱۸) 

دربار* سفرهای باطرقانی ان اندازه می‌دانیم که دست‌کم سئری 
بزای گراردن مناسنک خحج داشتد: و درمکه از اجمد بن مجمد نسوی 
استناع کرده است (ابن نجار, ۶۶۱۳: ۲۱۳), اما در صورت تکیه بر 
صحت سندی ارائه شذه در تاریخ ابن نجار بایذ پذیرفت که وی به تغور 
شام نین سفر کرده, و در انطاکیه از ابوالعباس احمد پن مخند .طبری 
حدیت أَمُوخته است (همو, ۰)۱۰۱/۲ 

باطرقانی در راستای پای‌بندی باه سنت اسناد اصنحاب حلیث. 
شاگرد خود ابوالفضل عبدالوهاب اصفهانی را که دز سفرش به بفداده 
دز روایت المعجم الکبیز طبرانی تدلیش زوا داشته بود, از خانه خود 
بیزون رانذ (همو, ۲۳۹/۱)؛ اما خود در سبک ندوین مستخرجش بر اثر 
بخاری با انتقاداتی از نوی مغاضران روبه زو بود (نک: سطوربهد)- 

کسانی چون یحبی ابن‌منده و محمد بن عبدالله دقاق از هم‌روزگاران 
باطرقاني, او را به نیب کثرت انحادیت و وضعت روایتش ستوده‌اند و 
برخن چون ابن نقطه بر ثقه بودن او در روایتش ‏ چه در حدیث و چه دز 
قرائت ‏ تصریح کرد‌اند-(سععانی, الانساب, نیز این نقطه. ذهبی, 
معرفه, همانجاها). ذهبتی او را در حدیث («(متقن» ندانستنه است 
(همانجا), اما ضیاءالدین مقدسی حدیث او زا صحیح شمرده. د 
احادیثی از وق را در الاحادیف المختارة خود نقل کرده است (مثلا نکد 
0۴۸۵ 

برپایة شواهد: باید گنت باطرقانی در عقیده نیز بر سیاق اصحاب 
خدیت: و ازمروجان کناب الایمان استادش ابن‌سنده نود (نک: ابن‌منده: 
۱ :سند تداول). برخی احادیث وی در همین مبحث , مورد استفادهٌ 
عبدالغنی مقدسی در کناب التوحید قرار گرفت (نک: ص ۰۷۵ ۷۸)- 
ذهبی از آشار‌ای دز کلام یحیی ان منده چنین برداشت کرده است که 
باطرقاتی افزون پر پرداختن به قرانت ز خدیت,نگاهی نیز به موضوعاتق 
کلامی داشته: و همین نگاه او موجب پریشانی خاطر ناقدان اصخحاب 
حدذیت نسبت به او شده است, ولی در اظهارنظر اوه و نیز در اصل 
زرایت این منده توضیح پیشتری دزن یمه ات (کااقوت: 
انیا 1۱۰۲/۳۰ ذهبی؛همانجا): 

در یاب صحایه نیز پاطرقانی راهتأیید عام صحابه را پیش گرفت و دز 

منازعات آنان, به تصویب متنازعین گرایید که گرایشی آشکار از طیفی 
از اضحاب حدیت اسّت؛ در این راستا؛ وی ناقل روایاتی هم در فضایل 


باطرقانی ۸۹ 


امام علی(ع) (نک: این اثی: ۲۳۳/۲) و هم معاویة بوده است (نک: للژ, 
۳۰ 

محفل تعلیم باطرقانی در اصفهان؛ بسیار پررونق بود؛ او در قرائت 
کسانی چون ابوالقاسم هذلی ضاحب الکامل, ابوعلی حسن بن احمد 
حداد و علین بن زید نن شهریار اضفهاتی استاد ابوالعلاء همدائی را 
پرورد (نک: ذهبی, همانجا؛ اب" جزری:۷/۱۰٩)‏ و به:کسانی: چون 
اپوالفرج سعید بن ابی الرجاء ضیرفی». حشین بن عبدالملک خلال, 
محمدابن عبدالواحد دقاق, اپوالخیز عبدالسلام بن محمد حسن‌آبادی: 
آبوسعید احمد بن خنتن خوانساری, عبدالجبار بن عبدالکريم رازی» 
ابونصر زید بن عثمان‌یزدی, ابوالقاسم هبةالله بن عبدالوارِ شیرازی و 
ابویکز مجمد بن شجاع لفتوائی حدیت آموخت (ن؟: سمعانی, الا نساب 
همانجا, التحبیر, ۲۸۹/۱ جه؛ ابن عساکر, ۱۷۶/۴۷ جه؛ سلفی, ۰۲۳ 
۵ ابن نقطه, همانجا؛ ابن دمیاطی, ۱۸۹/۱؛ ذهبی, سیر, ۱۸۲/۱۸)؛ 
حتی مجدنان کهنسالی چون عبدالعزیز ین محمد نخشبی و ابوعلی حسن 
ابن علی وخشی از وی روایت کردهاند (سمعانی, همان, ۲۶۰/۱؛ ذهبی, 
همانجا). 

باطرقانی پس از درگذشت ابولمظفر عبد له بن شبیب شیخ مقریان 
اصفهان و امام جامع کییر آن شهر ذر ۱۰۵۹/۳۴۵۱ (نک: ابن جززی» 
۴۷۳۱ )در ریاست مقریان اصفهان بی‌رقیب بود و منصب امامت 
جامع را ظاهرا تا هنگام درگذشت خود برعهده داشت (نک :این عساکر, 
۲ ذهبی, همان, ۰)۱۸۳/۱۸ .وی در ۲۲ صفر: ۴۶۰ق/ ۱ ژانویة 
۸ در اصفهان درگذشت (نک این نقطه,همانجا). 

باطرقانی در انتقفال آثار استادان و سلف اصحاب حدیث به نسلهای 
بعدی نقشی فعالی ایفا کرد و نام.او در سلسله تداول آثاری متنوع: از 
جمله کتابهای الایمان,الکنی (یافتح الباب) و الهادی از استادش این 
منده (نک: ابن منده؛ همانجا: سند تداول؛ ابن ماکولا: ۳۲۹/۲, حاشیه! 
مسمعانی,هبان, ۲۵۵/۱),برخی آثار ابن ابی الدنیا چون کتاب الا ولیاء د 
کتاب العمر و الشیب (نگ: ابن ابی. الدنیا, ۴۵: سیند تداول؛ سمعانی, 
همان, ۱۸/۲) و المصتف ان ابی شیبه (ابن حجر, تغلیق...,۱۰۴۸۵) به 
ثبت راسیده است. همچنین بد همت شاگردان باطرقانی, روایات او در 
قرائت به طور گسترده در الکامل هذلی و غایةالاختصار ابوالعلاء 
همدانی مضبوط گشته (نک این جزری,۷-۹۶/۱٩),‏ و احادیث او در آثار 
گوناگون حدیثی پس از وی, از جمله الاحادیت المختارة ضیاء‌الاین 
مقدسی (همانجاها) و تازیخ ابن غساکر ٩۳/۴۰۱۵۸/۱(‏ :9۵ جم) 
ضبط شده انت: 

باطرقانی آثاری نیز در قرائت و حدیت تألیف کرده بوده که بخش 
کوچکن از آنها برجای مانده است: 

۱سالی وفع هی او احامیه کسقه مر هنلی (ز 
آن در کتایخانة شخضی الباني نشان داده شده است (نک: البانی: 
0۲ 

۰ طبفات القراء یا المدخل الیل معرقة اسانید القراءات (تک: 


۹۰ پاطل سنحر 


سمعانی, الانساب, ۲۵۹/۱؛ اپن نقطه, ۱۵۷/۱؛ ابن جزری, ,)٩۷/۱‏ که 
در طی قرون تداول داشته, و موادی از آن در آثار مولفان گوناگون نقل 
شده امیت (نک: ابن قیسرانی, ۱۷۶؛یاقوت, بلدان, دیل تارم ,نیز روذبار, 
که تجریف شده. و به صورت طبقات الصوفيه آمده.است؛ ابن آثیر. 
۳۳ ۲ این حجر, الاصابة. ۳۲۰/۴). اما اپن جزری با وجود اشتیاتش 
بر آن دست‌نيافته است (نک: ابن جزری, هسانجا). 
۳اقراءات الشواذ (سمعانی, اين نقطه, ابن جزری, همانجاها) ء 
۴ السند, که مستخر ج مانندی پر صبحیح بخاری بود, جز آنکه وی 
متن را از اصل (اثر بخاری) نوشته, و سپس اسانید را بدان ملحق کرده 
که این روش او در استخراج مورد نقد اصجاب حدیت معاصر وی قرار 
گرفته است (ابن نقطه, همانجا؛ یاقوت, ادبا, ۱۰۲/۳؛ نیز ن5: پفدادی, 
۳۳۱ 
ماخذ: . ابن اپی الدنیاء عبدالله,العبر و الشیب, به کرشش نجم عبدالله خلف, ریاض, 
۳ ان اثیر علی, اسدالفابه, قاهره, ۲۸۶ ۱ق؛ اب جزری» محمد, غایذالهایت, 
به کوشش برگشترشر: قاهره: ۸۱۹۳۳/۱۳۵۲؛ این نخجر عسقلانی, اخمدء الاصابدء 
به‌کرشش عادل احفذ عبدالموجود؛ پیروت ۱۴۱۵ ق؛ همرء تغلیق التعلیق: به کزشش 
سعید عبدالرحمان مرسین قزقی؛ بیررت / عمان» ۰۵ ۱۴ ق؛ابن دمیاطی, احمد. الستفاد 
می ذیل تاریخ بغداد؛ به کوشش مصطفی عبدالقادر عطاء ییررت, ۱۷ ۱۴ ق! ابن عدیم, 


عمربفیةء التللب, به کوشش سهیل زکار: دمشق, ۰۸ ۸۸/۵۱۴ 2۱۹؛ابن عساکره علی» , 


تاریخ مدینه دمشق, به کرشش علی شیری پیروت, ۱۵ ۸۱۹۹۵/6۱۴ ابن قیسرانيه 
محمدهالموْتلف رالمختلشه به کرخش کمال بوسف حوت؛ بتروت» ۱۱ ۱/۵۱۴ 2۱۹۹: 
این ماکرلاء علین, الاکمال: بد کوشش ععدالرحمان بن یجین معلمی, حیدرآباد دکن, 
۵۲ ۸۱ ابن: منده, مجمد, الایمان, به کوشش علی محمد ناصر فقیهی: 
بیروت, ۱۹۸۵/۵۱۴۰۶م؛اين نجار, محمد, ذیل تاریخ بفداد, بد گرشش مصطلفن 
عبدالقادر عطاء بیرزت؛ ۱۴۱۷ق؛ ان نقطه, محد, التفیید. بیروت: ۱۴۰۸ق/ 
۱۱۹۸۸( البانی, محمدناضرالدین؛ ارراء الفلیل؛ به کوشش زهیر شاویش» بیروت: 
۵ ۱۱۹۸۵۵ بغدادی, هدیةه؛ ذهبی, محمد, سیراعلام النبلاء؛ به_ کوشش.شعیب 
ارنژوط و دیگزان, بیررت» ۰۵ ۱۱۹۸۵/6۱۴ همو, معرفة الفراء الکباز, به کوش 
محمد سید جاد الحق, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱2۱۹۶ سلفی, احمد. معجم|لسفر, به کرشش 
عبدالله عمر بارودی, مکه, المکتبة التجارید؛ سمعانی, عبدالکريم, ادپ الاملام و 
الاستملاء, به کرشش سعید محمد لحام: بیروت؛ ۹/۱۴۰٩‏ ۸۱۹۸ همو الانساب, بذ 
کوشش عبدالله غمز بازودی: ببروت, 0۱۹۸۸/۵۱۴:۰۸؛ شوه التحبره به کرشش 
منیره ناجی سالم. بنداد, ۵/۱۳۹۵ 2۱۹۷ ضیاءالدین مقدسی.. محند, الاحادیث 
المختارة, ید کرشش عبدالملک عبدالله دهيش, مکه. ۱۴۱۰ ق؛ عبدالفتی مقدسی, 
التوحید لله عز و جل, به کوشش مصعب عطاءالله حایک, ریاض, ۱۹۹۸م؛ لژ بن 
احبد ضریر, جزء, به کوشش مجدی فتحی سید. طنطا, ٩‏ ۱۹۸؛ یاقوت, ادبا+ همود 
پلدان. احمد پاکتچن 


باطل سحره. یا باطل‌التجر, هر آنچه در بی اثر کردن سحر و 
جادو و رماندن دیوان زیانکار به کار می‌رود. باطل سحرها از جمله 
تمائم (جنع تمیمه: تعویذ و اشیاء آویختنی, به ویژه اشیاغ ننگی) و 
تفرات با رمانیه‌هایی هستند که مردم آنها را دباي ایزوی:مایراي 
طبیعی و خاصیت جادویی و شرژدایی می‌پندارند و در گربزاندن دبو و 
جن و ارواح پلید از انسان, دام وحیوان خانگی, خانه, مزرعه,با غ و..» 


ماود مبماع‌ ما دوه .3 


مزثر می‌انگارند. در جامعه‌های پاستانی و ایتدایی برای این رماننده‌ها 
نیروبی به نا ((مانا 4 (واژه‌ای پولینزیایی؛ احتمالا شبیه «فو» یا «قرّ» 
يا «خره» نرد ابرانیان, نک5: بهار, ۱۲۰-۱۱۹) قائل پودند که شخص یا 
شیئی با برخورداری از آن نیروبی ایزدی و جادوبی تأثیرگذار می‌یافت. 
مانا می‌توانست در اشیاء مختلفی نهفته باشد (الیاده, 19-20). 

کاربرد سحر و باطل سحر از کهن‌ترین زمان در جامعه‌های باستانی 
آریایی و سامی, و مردم افریقا و استرالیا و سرزمینهای دیگر رایج بوده 
است (ابن خلدون, ۱۱۴۸/۳؛ استاتلی, 98-99) و برأی باطل کردن سحر 
و جادو عموماً از دو روش «جادوی تقلیدی» (تأثیرگذاری از طریق 
چیزی شبیه چیزی یا کسی, مانند تندیس یا پیکر؛ آن چیز پا کس) و 
روش «جادوی ساری"» (تأثیرگذاری از طریق اجزاء و اشیانی که 
زمانی در مجاورت و تماس نزدیک با چیزی یا کی بوده‌اند,مانند مو و 
ناخن ویاپاره‌هایی از چام کسی) استفادهمی‌کردند (فریزر, 13 :برای 
توضیح بیشتر دربار؛ اين دو روش و مثالهای آن, نک: پلوکباشی, 
(دیدگاهها...», ۱۲۱-۱۲۰؛نیز نکن ه د, جادو), ابن خلدون سحزهایی 
را که بی‌واسطه بر عالم تأثیر می‌گذارند, (ساحری», و آنهایی را که با 
واسطه اثر میگذارند, «طلسمات» خوانده است (۱۱۴۷/۳). 

در طول تاریخ بشر, اعتقاد به,باطل سحرها و.شیوه کاربرد آنها 
دستخوش تحولاتی شده است. بنابر نظر جیمز فریزر زمانی که بشر به 
تأثیر طلسم و سنحر بر نیروهای طبیعی و دیوان و ارواح زیانکار اعتقاد 
داشت: براي مطیع کردن و رماندن آنها, از باطل سحرها و رماننده‌های 
جادویی با اعمال و مناسک خاص استفاده می‌کرد؛ سپس به | اعتقادات 
دینی و موجودات روحانی. روی آورد و برای دفع چن و شیاطین و 
ارواح آزاز دهنده, ژفْیه‌ها و افسونهاي حاوی کلنات مقدس و ادعیه و 
تعاویذ مذهبی را به طلسمات و باطل سحرهای جادویی پیشین افزود و 
به این اعمال جنبة. مذهبی داد (نک: بلوکباشی, همان, ۱۱۹-۱۱۸). 
افسونی با اين عبارات:«بسم‌الله الرحسن الرحیم, اسفندارمذ ماه, 
اسفندارمذ روز, بستم دم و رفت و زير و زبر از همه, جز ستوران. به نام 
یردان و به نام جم و افریدون .بسم الله بآدم و حوا خسبي الا وحد؛ٌ و 
کفی» که در زمان حیات ابوریحان بیرونی (سده‌های ۴ و ۵ ق) برای 
رماندن گزندگان به کار می‌رفت, آمیختگی باورهای چادوبی ‏ مذهبی را 
در دو فرهنگ مزدیسنایی و اسلامی در ایران نشان می‌دهد. اين افسون 
یا رقیه را در فاصله میان دو طلوعفجر و شمس روز ۵ اسفند (روز 
اسفندارمذ) بر روی ۲ کاغذ چهبار گوش می‌نوشتند و بر دیوارهای ۳ 
سوی خانه می‌چسپیاندند و دیوار صدرخانه را خالی می‌گذآشتند تا 
گزندگان و حشرات بتوانند از آن پیرون روند (بیرونی, النار.., ۲۲۹: 
یز التفهيم, ۲۶۰-۲۵۹ ,نیز حاشیذ ۲). 

تا تا مردم مسازی از 
جامعه‌های ابتدایی و سنتی و نیمه متمدن کاربرد دارد و در نظام 
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فرهنگی - آرمانی این مردم نقض مهنی ایفا می‌کند. در این جامعه‌ها 
کاربرد طلسمات و باطل سحرها به مردم کمک می‌کند تا به هنگام 
درماندگی و پریشان حالی بیم و اضطراب ناشی از نیروهای زیانکار را 
ازخود دور سازند (111/393 ,۳1۳ نیزیادداشت مولف): 

طبقه‌بندی باطل سحر:" قدما باطل سحرها را به دو گونه تقیم 
می‌کردند: تعویذها و افسونهایی کذ نام خدا در آنها به کار رفته : و تعویذها 
ز افنتونهایی که نام خدا در آنها به کار ترفته بود. طلسمات گونه دوع نیز به 
دو دست مفهوم و نامفهوغ (اغلوطات) تقسیم می‌شدند (نک: یواقیت:... 
۳۰ 


بازوبندنقره ۱ 

به رغم برخی تفاوتهای ناشنی از تنوع مخلی مواد و هنرهای بومي 
به‌کار وفته دز ساخت طلشمات, آنها رابر حسب شنپاهتهای کلی و عام 
درتوع و کاربرد, به چند طبقه تقسیم کرده‌اند: 

نخست طبقه‌بندی"عمومی بر انناس طبیعی یا مصنوعی بودن 
طلستنات: شامل برخی از احجار کزیمه وسنگها؛ اجزائی از رشتنیها و 
گیاهان؛ اندامهایی از انشان و حیوان؛ ابزار و اشیاء ز لوحهای فلزی؛ 
زیررها و گوهرها؛ تندیس و پیکر؛ ساخته شده از موم و خمیر؛ رقیه و 
افسون به صوزت حرز و تعویذ نوشته شده بر پوست و کاغذ وپارچه ویا 
کندة شنده‌ بر روی فلز؛ دستواره‌ها و چشمواره‌های فلزی: و سفالی و 
شیشه‌ای+جیزهای ناپاک و آلوده و فضولات برخی حیوانات: 

درم طبقه‌بندی برحب مقاضدی که طلسمات را به کار می‌برند, 
مانند طلسمات مخصوص پیشگیری و درمان پیماريها؛ حفظ و امنیت 
کلی و عموتی از خطرات و آسیبهاء به دنت آوردن قدرت جنسمانی؛ 
تحضیل خوشبختی واثزوت و جز آن (برای طبقه‌بندی طلسمات و 
فهریست طلسمات هر رده, نک 1218۳ همانجا): 

ستگ و استخوان:: این دو شیء از طلسمات باطل سحر رایج 
میان بیشتر اقوام جهان بوده است. اعراب دور جاهلی انوا ع سنگها و 


باطل سحر ۱۹۱ 


استخوانهای جمع‌آوری شده در گورستان, و احجار کریمه را که برای 
هیک تأثیر سحرزدایی خاصی قائل بودند,همراه انسونهای مخصوص 
هریک, به خود فی | ویختند . مثلا, همراه داشتن ((خصمه») س. که به عقیق 
می‌ماننشت- و خواندن رقیة ویة آن را بزای تضعیف دشمن و پیرروزفی بر 
اودز نبرد موثر می‌پنداشتند (نوری, ۵۷۵ -۵۷۶:برای برخی افسونهای 
این طلسمات: نیز نک: هموء ۵۷۵): 

از سنگهای ضد سحر انواع سنگ یشم است. عربها برای باطل 
کردن جادو و دور ساختن چشم بد از کودک و زایمان بی‌درو زن آبستن, 
پاره‌ای سنگ یشم, «حجرالبَتَف» (سنگ سخت), را به مج دست 
راست کودک و ران زن می‌بستند. برای مصون ماندن مرد از زخم و 
جراحت جنگ نیز طرح مردي را در فروغ شب قدر روی حجرالبشف 
می‌کشیدند و آن را پر سر می‌گذاردند (۷31/292 ,9115 ). در کرد؛ ۱۴ 
(بهرام یشت» به کاربرد استخوان و پر مرغ وارغن (مرغی شکاری از 
گونه شاهین) همچون طلسم ایمنی وباطل گنندة سحر دشمن اشاره شده 
است: زرتشت از اهورآمزد! به, هنگام افسون‌زدگي ناشی از ساحری 
مردان بدخواه جاره‌جونی کرد. اهورامزدا پرای باطل کردن ساحری 
دشمن, او را به مالیدن پر اين مر غ به تن سفارش کرد (یشتها, ٩۱۲۷/۲‏ 
نیزنک 531۳,111/449). : 2 

زنان عرب براي سحرزدایی و دور کردن هر گوند. گزند, از 
استخوانهای سر مردگان و حبوانات همچون طلسم باطل سحر استفاده 
مُی‌کردند و انواعی از ان را در سفر و حضر با خود هنراه داشتند 
(اسمیت.«دین سامیها! نیز نگ نوری, ۵۷۴؛ برای پاره‌ای 


طلسمهای باطل سجر سنگی و استخوانی, نک ماسله [11/325-32): 


7 گردن‌بند طلسم از برتر ۱ 
مهزه: . کاربزد خززات یا مهزه‌های باطل منحز از:دیرباز دز.میان 
ایرانیان و اعراب رایج بوده است. در کتاب روایات: پهلوی دربارة 


1:1 0 


۱۹۲ باطل سحر 


خواص جادویی مهره‌ها برحسب رنگ آنها, در جذب خیر و مهر و 
محبت یا دفع نوعی شر سخن گفته شده است (نک: تفضلی, ۱۷۸). 
آقاجمال خوانساری (ط ۲۶) از مهزه‌های کبود خوش رنگ, مهرة 
بسفید و مهر؛ باباغوری (سنگی مدور سیاه و سفید) در شمار باطل 
سحرها نام پرده اشت (برای مهره‌هایی که در دفع چشم زخم به کار 
می‌رود, نک: همایونی, ۳۷۷ برای ((مهرهُ خر) یا ((خر مهره») و «مهرةٌ 
مار», نک کتیرایی, ۰۴۱۸-۴۱۶ ۳۲۴-۳۲۲). 


مهر طلسم از برنج 
گوهر وآژیور: درجامعه‌های ارلیه گوهرها و زیورهایآرایشی 
ماننذ گردن‌بند. گوشواره, دست‌بند. بینی‌آویز, حلقة لب و خلخال 
(یای برنجن) و آویزه‌های آتها را دارای خاصیت جادویی و سحرزدایی 
میی‌دانستند و به بدن انسان یا حیوان یا ابزارهای کار و اسباب خانه و جز 


آنها می‌آويختند, و یا پای درختان میوه و کنار محصول سبز و رویا 


می‌نها دند ( اسمیت,((سخنررانیها ۰۰۰ 453؛ 1۳108,111/393؛ جودائیکا , 


6 ) بابلیها جتی مردگان خود را در برابر جملهٌ دیوان و ارواح 
خبیث با چنین زیورهایی طلسم پوش می‌کردند. گاهی چهرة مردگان را 
نقاشی می‌کردند که احتمالاً همچون طلسمی به کار می‌رفت (مکنزی, 
11 ,206). بعدها, انوا ع طلسم نقشدارفلزی: پوستی و کاغذی که با 
شکلها و نشانهای رمزی و اعداد و اوراد آراسته بود. جای زیورهای 
طلسم گونه را گرفت (جودائیکا,‌همانجا), 

مو و ناخن: برخی از اقوام جهان مو و ناخن را در شمار اندامهای 
زنده, و برخی,دیگر در شمار اندامهای مرده می‌پنداشتند و آنها را 
همچون طلسم در جادو کردن اشخاص و دستیابی‌یا زیان رساندن به آنها 
به کار می‌بردند ( اوستا , ۸۴۱/۲ نیز حاشیه ۲؛ اسمیث, ((دين سامیها», 
324-5, حاشیذ2). 

در بسیاری از فرهنگهای جوامع امروزی, از جمله فرهنگ عامه 
ایران, مو و ناخن را دارای نیروی جادوبی می‌پندارند و آنها را همچون 
طلسم و رزم افزاری اهریمنی می‌شمارند. مردم عامه موی وناخن گرفته 
شده را روی زمین نمی‌اندازند, بلکه دز جایهایی مانند شکافهای دیوار 
پنهان می‌کنند تا از دسترسَ جادوگران و دشمنان دور بمانند (اوستا, 
همانجا؛ هدایت: .۷۴؛ ماسه: 11/314؛ بنرای: جگونگی بهزه‌گییری 
جادوگران از «دنبه گذاز», نک: برهان:,۰, ۸۸۳/۲؛برای موی و ناخ و 
عمل جادویی ((دنبه گداز», نکن هذایت, همانجا, حاشیذ۳): 

تندیس و پیکره: ساختن عروسک و تندیش مومیٌ و کازبرد آن در 
اعمال جادویی و مقاصد تخاصمی در بیشتر فرهنگهای قدیم و جدید, از 


جمله ایران,بابل؛ هند, مصر, افزيقا و اروپا غمومیت داشته است. مثل 


جادو پزشکان بابلی برای بیرون راندن ارواح و دیوان از تن بیمار, 
تندیس او را می‌ساختند و با خواندن و دمیدن افسونهای مخصوص 
دیوان زبانکار را از تن بیمار به تندیس او می‌راندند, کاهنان عبرانی نیز 
دیو ناخوشی را پا طلسم و افسون از تن بیمار به درون تندیسهای مومی پا 
پزغاله‌های کشته شده می‌کردند (استاتلی, 98-99), در مصر باستان و 
در عهد عتیق و میانه برای آسیب رساندن یا نابود کردن دشمن, تمثال و 
اشیاء مربوط به او را با خار و سنجاق سوراخ می‌کردند. همچنین 
تندیسی شبیه دشمن از موم می‌ساختند و أنِ را در انش می‌انداختند 
(تایلر, 389). 

طلسم دفع چشم زخم:_اعتقاد به چشم زخم و نظر زدن, میان اقوام 
جهان رواج داشته, و در بیشتر فرهنگها برای دفع آن انواع باطل سحر 
به کار می‌رفته است. در ادبیات ودابی, زند اوستا , ادبیات گهن پونانی, 
رومانیایی و اسکاندیناوبایی دربارة پاور عامه به چشم بد سخن رفته 
است (وسترمارک, 56): 
از عمومي‌ترین طلسمهای دفع چشم زخم در میان مردم مشرق زمین 
طلسم فلزی پنجه با دست بوده است. این نوع طلسم و طلسمهایی به 
شکل چشم انسان. یا حتی چشم خشک شدة هدهد, جغد و گربه نیزیرای 


۱۳ 


دور کردن اثر چشم بد از انسان و حیوان و مزرعه در میان بیشبتر اقوام 
عمومیت داشته است (جودائیکا , ۷/99 وستربارک: ۰)39 در 
کاوشهای شوش یک طلسم چشم زخم مصری به دست آمده که از چینی 
و لعاب آبی ساخته شده است (هدایت,۱۵.حاشیة۱ )۰ 

دز جامعه‌های اسلامی آیات قرآنی, دعاها و تعویذهایی برای حفظ 
سلافت و دور کردن بل و آفت و چشم زخم به کاز می‌رود: ننوره‌های 
معودتان (سورة فلق و ناس)؛ حمد و توحید آیة رو ان یکا. ۰ (قلم | 
۶۸ جملة (ماشاءالله لاحول و لا قوة ال بالله العلی العظیم», 
تعویذ مخصوص «اللهع ره بت مار جابس. ۰ و تعویذهای دیگر (کلینی, 
۲ قمی, ۳۲۰-۳۱۹ حایه؛ بای تمیذهایدیگر ديجم زشم 
از انسان و خبوانات و خر آن, نکد همنو: ۱۳۲۱ خاشیه) از جمله 
مشهورترین آنها به شمار مي‌روند هیچ بایان رمرزتهای دی 
شرق, از جمله هند. برای دفع چشم بد. از چشمواره‌های کبود یا ان 
نقش دست و پنجه و چشم بز روی کاغذ وفاز همراه افسون و ادعیه و 
اوراد استفاده می‌کنند: مُدی" به یک تعویذ ضد چشم زخم در میان 
زرتشتیان که روی آن اورادی به زبان اوستایی, پازند و پهلوي نوشته 
بودند و بر دست‌چپ‌می‌بستند,وهمچنین از یک طلسم سنگی ضد چشم- 
زخم که روی آن چیژی شبیه چشم کنده بودند. یاد سی‌کند (نک: 
1/449 ,1۳18[1؛ بر ای کاربرد انوا ع طلسم به شکل یا با نقش دست و 
پنجه‌در فرهنگهای گوناگون,نک: وسترمارک؛ 49),کارادذرو(1۷/126) 
در زمرة زیورهای طلسم گنه ه نشانی, معروف به((دست فاطمه) اشاره 
بي‌کند که دزمان شمان بدصورتپنج دست ونمدی این نآ 
عبا به کاز می‌رود. 

بلاغی (ص ۲۸۹) از «چشمارو» (سبویی سفلیک چهره 
آدمی را با چشم و روبی زیبا نقش می‌کردند و در آن سکه می‌انداختند و 
در شب چهارشنبه سوری برای دفع بلا و چشم زخم آن را از بام خانه به 
زیر می‌افکندند و می‌شکاندند؛ برای شرح و تفصیل آن, ن5: رجایی. 
۶ ) («چشم پنام)) (تعویذی که برای دفع چشم زخم می‌نویسند) 
و «چشم زد (مهره‌هایی از شیشهُ سیاه و سفید و کبود؛ نز برهان, ذیل 
همین ماده‌ها) به عنوان باطل سحرهای چشم زخم در ایران نام می‌برد. 
اسپونر (ص 313) طلسمها و تعویذهای مخصوص دفع جن و موجودات 
زیانکار را از جمله طلسمهای مشترک دفع چشم زخم میان مسلمانان 
ایران و جهان می‌داند: 

پلیدی:. در فرهنگهای ابتدایی, از جمله فرهنگهای سامی و ایزانی. 
برخی چیزهای نجس وپلید دارای نیروی جادوبی, و از این رو «تابر» 
(ممنو ع و حرام) شباخته می‌شده‌اند و همچون باطل سحرهایی قوی و 
موثر به کار می‌رفته‌اند. خون حیض در شمار این چیزهای پلید و نجن 
بوده.اسنت: اعراب این نو ع.طلسمها را «تَنْجیش)) یا «مْنجُسه)) 
می‌نامیدند: مثلاًبت‌پرستان دورة جاهلی تنجیسهایی مانند استخوان 
مزدگان و هه قاعدگی زنان را هبراه کودکان می‌کردند. تا آنها. را از 
گزند چن و ارراخ شریز و چشم بدا دور و مصون نگه دارند (اسمیث, 


باطل سحر 1۹۳ 


(«سخنرآنیها ...۰06 448؛ نیز نگ: نوری۰)۵۷۳۰ 

گره و گره‌گشایی: باور به تأثیر جادویی گره. و جادو کردن با 
«گره‌زتی» و راههای ««گزه‌گفایی» يا جادوژدانی با. کشودن گره در 
حوزهُ عمل اساجزی, به: ویژه به.هنگام ازدواج و زایشن::در بیشتر 
فرهنگها جایگاه ویژه‌ای داشته است. در زوایات پهلوی, طلسم ضد تب 
وبند آمدن خون, زیسمانی بود که آن را می‌ریسیدند ونسه لا منی‌کزدند و 
بنا به مورد گره‌هایی بر آن می‌زدند و بر بازو.می‌بستند (نک: تفضلی: 
۸ 

قرآن کریم در آیة « من شَرّ اللَفاْات فی افْتّد» (فلق /۴/۱۱۳) به 
شر و زیان زنان دمنده افسون در گرهها اشاره دارد زییامبر اکرم(ص) 
را به حبله و تزویر آنان هشدار می‌دهد. سوره‌های شعوذتان فرآن کریم 
همچون تعویذی برأی ابطال عزایم و اثرات سحر بر پیامپز(ص) نازل 
شد (بیضاری,.۵۸۲/۲ -۵۸۳: نیز نکن اي خلاون, ۰۱۱۵۲2۱۱۵۱/۳ 
حاشیه؛ فریژر ۰)318 ۱ 

با پستن گره و بند, مرد را بر زن می‌بستند (افسون و سجر می‌کردند) 
و از مردی و توانایی می‌انداختند و تا گرهها و بندها را نمی گشودند, مرد 
از آن افسون نمی‌رنست و مردی خود را باز نمی‌یافت. فخزالدین اسعد 
گرگانی در ویس ورامین به افسون کردن و بستن شاه موید بر ویس, با 
پستن دو طلسم با آهن به یکدیگر و نهان کردن آن در زیر خاک و 
ی ی یی ی 
0۸ 

برخی به نقش جادویی گره و گره بستن همراه خواندن دعا و افسون 
نزد آسوریان قدیم و بابلیان: از دو افسون عبرانی متأخر در کتابی که در 
موصل به دست آمده است. سخن گفته اند (نک: ۳2102,111/409). 

سوریان بسته بودن بند و تکبه‌های جام دامادی را موجب 
بسته‌شدن مرد و ناتوانی او در شب زفاف می‌پنداشتند, از این‌رو به 
هنگام جامه پوشاندن بر تن داماد بنده: و تکمه‌های جامة او را باز 
می‌گذ اشتند (فریزر, 317؛ برای توضیح بیشتر دربار؛ نقش جادویی و 
جادر زدایی گره (بستی و گشودن گره) و روشهای گوناگون کاربزد آن 
نزد اقوام مختلف, نک: همو, 314-321), مردم خیاو یا مشکین‌شهر در 
استان اردبیل ناتوانی داماد را به علت بستن کمر او با سحر و جادو 
ممی‌دانند و برای گشودن بند طلسم و باطل کردن سحر, برای داماد دعا 
می‌گرفتند, یا .از را از زیز بوته‌های وحشی «بوغورتیکانی» (تمشک 
وحشی) رد می‌کردند (ساعدی, ۱۳۵؛برای آداب گره یا بندگشایی مرد 
در.خراسان, نیز ن: شکورزاده, ۲۰۴؛ در ایلام و لرستان, نک اسدیان, 
۳۴ تهرانیها بندها و گرههای جامة عروس را به هنگام عقدکنان باز 
می‌گذ اشتند تا بختش پسته‌انشود و گره در کارش نیفتد (جدایت, ۲۸؛ 
بززای بستن کار کسن با گره زدن ونی‌ائز کزدن آن با گشودن گره, تک: 
ماسه, 011/312 


1... 1۷100[ 


۷۹۴ پاطن 


چام باطل سحر: جامی است که سوره‌های قرآنی کافزون: 
اخلاص, فلق وناس (اصطلاحا چهار فل). آیةالکرسی (بقره|۲۵۵/۲) 
و آیات دیگر تعویذ وباطل سنحر, مانند (:..قال موسیل ماج به لمح 
ار ال یبط (یونن / ۸۱/۱۰ آیذ « تک م ال الذی خْلقَ 
العنوات...» (اعرزاف | ۵۴/۷) و «و فل جاء لح و رهق الباطل» 
(اسراء/ ۸۱/۱۷) و جز اینها بر روی آن کنده‌اند (نک: شهری, ۵۳۵/۱؛ 
نیز نک قمیی , ۳۱۶ حاشیه). ۱ 

در شاهرود بر آبی که از آسیاب بیرون می‌آمد. دعای مخصوضن 
باطل سح می‌خواندند و بر آن می‌دمیدند (شریعت‌زاده, ۵۱۷) و آن را 
معمولاً با جام باطل سحر به هنگام سحرزدایی از کسی یا چیزی بر سر 
شخص می‌ریختند. با در خانه می‌پاشیدند (برای متن دعای باطل سحر, 
نک: همو,۵۲۱-۵۱۸) 

قلغهٌ یاسین: یکی از طلسنات باطل سحر زایج دز میان مردم 
جامعه‌های سنتی ايران «قلعهُ یاسین» بود. این 0 
با یک شکاف حلقه‌ای در میان آن که تمام سور؛ (یس» را با مشک و 
زعفران روی آن نوشته بودند. به هنگام جادوزدایی و دوز کردن درد وبلا 
از کنی , قلعذیاسین زا از محل حلقه در:سر او می‌کردند و از پایش در 
می‌آوردند (اسدیان, ۱۷۳ !نیز ن5:لفت‌نامه ..», ذیل قلعة یاسین). 

باطل سحرهای دیگر: برای باطل کردن اثر سحر و جادو در میان 
جامعذ زنان ایران, اين دنب نیز معمول بوده است: بخت‌گشایی (ه ), 
یا راههای گشودن بخت دختران شوهر نرفت در خانه مانده, و زنان 
((بخت بسته» و (سپاه بخت» (مورد بی‌مهری شوهر قرار گرفته و از 
چشم او افتاده) و مردان («کار بسته» (بی‌کاز و مشکل‌دار و ناموفق)؛ 
آل‌زدایی و دفع اثزاث.آل زدگن (نک: «.د, آل)؛ «چله بری» (آداب 
زدودن اثرات جادویی و نازایی) از زائو و زنان نازا و ریختن آب ((جام 
چهل کلید» بر سر زائو و زنانی که بهآنها «چله افتاده» (افسون شده) 
است (برای چله بری و جام چهل کلید, نکن ه د. آبستنی, ۵۰-۴۹/۱؛ نیز 
برای. اعمال جله‌زدایی .از زنان. نازا,. نک: بلوکباشی, («درمان...4, 
۱۳۷-۲ )؛ پاشیدن آبی که ۷ دختر نابالغ در شب چهارشنبه‌سوری 
در آن قلیا سوده‌اند (نفیسی, ۳۶)؛ ریختن قلیاب سرکه‌ای که دختری 
باکره آن را در زیر ناودان رو به قبله تهیه کرده است (هدایت, ۱۱۲)و 
آب کوزه قلیانی که ۷ روز آن را عوض نکرده‌اند (شهری: ۱۴۱-۱۴۰/۴) 
دز ۴ گوشه پا پیشگاه خانه؛ سوزاندن و دود کردن گیاهان و دانه‌های 
گیاهی گندزدا: مانند اسپند و گند و وشا (نکذه. د, اسفند؛ نیز برای 
آگاهی از خاصیتها و فواید سحرزدایی برگ و شاخه و ريشة اسسفند و 
کندو: نگقنی: ۳۱۷ حاشیه )؛ آویخش‌دغا :رقیمغتوفتان؛ ((و اْیکاذ)ار 
پوست تخممز غ وپارچهُ کبود حاوي حرمل (نوعی اسپند) در خانه و 
باغ و مزرعه (کرباسی: ۱۴۷/۱؛بلاغی:۱٩۲)‏ و گذاشتن سینی عاطل 
باطل در سفر+عقد (برای شرح سینی عاطل باطل و موادی که در 
۷خانه آن‌می‌ریختند و خواص‌آنها, نگ: شکورزاده,۱۷۶ نیز حاشیذ۵). 

ماخذ: . آقا جمال خوانساری, محمد عقاید النساء و مرآت البلهاء به کوشش محمود 


کتیرایی» تهران؛ ٩‏ ۱۳۴ شء این خلدون, مقدمة, به کوشش علی عبدالواحد وافی: قاهرهه 
۴ م؛ اسدیان خرم‌آیادی, محمد و دیگران, باورها و دانسته‌ها در لرستان 
و ایلام» تهران؛:۱۳۵۸ش؛ ارستاء ترجمة جلیل درستخراه. تهران. ,۱۳۷۴ ش؛ بردان 
قاطع, محمدحین بن خلت لبریزی, به کوشش مخمد معین, تهرأن: ۱۳۶۱ ش!بلاغی. 
عبدالحجت. تاریخ نائینء تهران,: ٩۱۳۶ش؛‏ بلوکباشی: علی: «درمان رها و 
تاخرشیها در پزشکی عامیانه», کتاب هفته؛ ۱۳۴.۲ ش» شم ۲ ۰ ۱؛ هموه «دیدگاهها و 
نگرشها در مردم‌شناسی», کتاب جمعه». ٩‏ ۱۳۵ش, س ۰۱ شم ۴ ۳؛ بهاره مهزداده 
پژرهشی در اساطیر ایران, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ییردنی, ابرریحان, الاثار الباقية, به گرشش 
زاخار, لایپزیگ» ۲۳٩۱م؛‏ هموه التفهیم. به کوشش همایی, تهران, ۱۳۱۸ش: 
بیضناری» عیذالله»اثوار التزیل, قاهره, ۸۱۱۳۸۸ ۶ ٩‏ تفضلی, احمد؛ تاریخ ادبیات 
ابران بیش از اسلام؛ به کرشش ژاله آمرزگار, تهران. ۳۷۶ش؛ رجایی, احمدعلی: 
«چشمارو چیست؟»: مجله دانشکدء ادییات مشهد» ۴ ۱۳۴ش,س ۰۱شه ۴+ ساعندی, 
غلامحسین,خیاو یا مشکین‌شهسر تهران» ۴ ۱۳۵ ش؛ شریعت زاده» علی اصغر, فرهنگ 
مردم شاهرود, نهرآن,:۱ ۱۳۷ ثن؛ شکورزاده» ابراهیم, عقاید و رسوم مردم خراسان, 
تهران, ۱۲۶۳ش؛ شهری, جعفر: طهران قدیم, تهران. ۱۳۷۰ثن؛ فخرالدین اعد 
گرگانی, ویس و رامین به کرشش محمد جعفر محجرب.تهران ۱۳۳۷ ثن!قرآن مجید؛ 
قمی, عباس, مفانیم الجنان, تهران. ۱۳۹۱ ق؛ کنبرایی, محمرد, از خشت تا خشت» 
تهران: ۱۳۴۸ ش؛ کرباسی رارری؛علی, فرفنگ مردم راور؛ تهران؛ ۱۳۶۵ ش؛ کلینی؛ 
محمد, الاصول می الکافی, به کرش علی‌اکبر غفاری, تهرانْ: ۱۳۶۵ش؛ لفتنام 
دهخداه نفینی, سعید: «چهارشلبة سوری» سالنام کشوز ایران: ۱۳۳۳ نن 1٩‏ 
نوری» یحیون: اسلام و" عقاند .ز آراء بشری» تهران, .۱۳۵۴ ش؛ هدایت. صادق, 
نیرنگستان, تهزان, ۱۳۱۱ش؛ همایرنی. صادق, فرهنگ مردم سبروستان, تهران, 
۹ اش؛يشتهاء ترجم ابراهیم پرردارد, تهران, ۱۳۴۷ ش؛یواقیت‌الماسوم و دراری 
النجوم, به کرشش محمدتقی دانش‌بسزوه, تهران, ۴ ۱۳۶ ش بیادداشت مولف! نیزه 
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علی بلوکباشی 


باطن؛ نک: ظاهر وباطن. 


باطن؛ وادی؛ دره‌ای پهناور و طولانی در شمال شرقی شبه‌جزیرة 
عربستان. این دره در منابع کهن به وادی فلج معروف بوده است (جاسر 
و علی, ۰۲۴۷ ۲۷۶). وادی باطن قبلاً قسمت سفلای وادی اللٍته بوده؛ 
ولی اکنون شنهای دَهناء آن را از وادی الرمه جدا کرده است. این وادی 
به طول ۳۸۵ کب از نزدیک دهناء شروع می‌شود و تا جلگه‌ای در ۱۵ 
کیلومتری جنوب غربی یر (از استان بصره) دز جهت شبال شرقی 
امتداد می‌یابد. عرض این وادی‌بین ۱۰ تا ۱۳ کم و پهنای بستر ان ۲ تا۳ 
کب.است. تلها.آب سنطحی.آن, سیلابهای جاننی .است. که بر.اثر 
بارانهای محلی پدید می‌آید (1/1097, 1912 نیز نگ: لاریمر, 281). 

جاد؛تاریخی بضره به حجاز از وادی‌باطن می‌گذرد (1/1098, 212). 
ابوموسین اشعری: والی بصره (۶۵۰-۶۳۸/6۲۹-۱۷م) هنگامی که از 


حجاز به بصره می‌رفت, در وادی باطن چاهی حفر کرد که به «حتّر ابی 
موسیم» مشهور شد. این چاه آبی شیرین داشت و پیرامون آن مسجدی 
بنا گردید (ابراهیم حربی. ۵۳۴ - ۰۵۳۵ ۰۵۷۶ ۵۷۹؛ یاقوت, ۲۹۴/۲؛ 
جاسر, ۰۵۳۵ ۵۷۹). در این محل که اکنون به («حفر الباطن» مغروف 
است (همو, ۰۲۵۳۹ ۴۲ چاه سنگی بر جای مانده که برخی از آنها فعال 
است ( 12, همانجا؛ نیز نک: دیکسن؛ 39). پْن از حفزء ماویه از دیگر 
منزلگاههای عرب در وادی باطن بود که آبی شیرین و زلال داشت و 
امرای حیره پدانجا می‌رفتند (ابراهیم خربی, ۵۸۰: جاسرء ۵۸۰). با 
گذر از ماویه دز جایی که وادی باطن می‌پیچید و پهنای وادی کم می‌شد, 
دو قریه در دو سوی وادی به نام رفتتان قرار داشت (ابراهیم حربی. 
۵۸۱-۰). ب رکه و چاههای موسوم به ژقیعی در فسمت سفلای وادی 
باطن, از مشهورترین آبگیرهای منطقه بود که امروزه نزدیک کویت قرار 
دارد و به رقعی معروف است. 
حفر تنها منطقهبسکونی‌باطن, و امیرنشین‌آن تابع استان(مجافظه) 
ولاية الشرقیه در تام است (1312, همانجا )۰ در ملتقای وادی باطن, ز 
شعبهُ آن رادی عوجاء, مرز نجد عربستان سعودی, مرز غربی کویت؛ و 
مرزعراق و منطقة بی طرف به هم می‌پیوندد (جنزه, ۱۲؛ زشید: ۳۷- 
۳۸دیکسن:30), 
ماخذ:. ابراهیم حربی؛ المناسک و اماکن طرق الحج, به کزشش حمد جاسر, ریاض: 
۱ + ۱۹۸۱/۱۴ جاسر؛ حمد؛ حراشی بر المناسک (نکد هد , ابراهیم حربی)؛ همو و 
سالح عأی, حواشی بر لاد لعرب جسن اصنهانی, ریاض, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶م:حمزه: 
نود قلب جزیرة لعرب, ریاش, ۱۹۶۸/۱۳۸۸ )۱ رشید,عبدالزی تایخالکریت, 
یروت داز مکنة لیا اقرت, بان نز 
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باطنه... ایالتی ساحلی در سلطان‌نشین عمان. کوههای الحجر که 
در بخش خاوری شبه جزیر؛ مسندم واقع است؛ به ستون فقرات آن 
تشبیه شده, و در محل به ظاهره. یعنی پشت معروف است..در مقابل. 
باطنهیعنی شکم و درون که بهبخشهای داخلی نیم باختری مسندم 
اطلاق می‌گر دد (مجتهدزاده, ۳۲۶2۳۲۵). 

باطته نوار ساحلی نسبتً باریکی میان کوههای الحجر و دریای عمان 
اسست که از جنوب عمان تا تک هرمز کشیده شده است و از بندر لوا تا 
نزدیکیهای مسقط را در بر می‌گیرد. این سرزمین از شن سرخ و مان 
نرم پوشیده شده است, تواحی نزدیک به دریا پوشیده از شنهای ریز ز 
نرم‌تر است.و هر چه از.دریا ذور شویم شنها, درشت‌تر می‌شنود. پهنای 
این نوار ساخلی میان ۱۶ تا:۳۲ کف در نوسان؛است: (جتاب:.۳۵۷؛ 
لاریترء. 11/283؛ مجتهدزاده. ۳۲۶). این سرزمین همچون قوسنی. از 
مسبقط و دماغا ملاحه. کشیدة شده است واخلیج‌فارس را از دزیای 
عمان جدا می‌کند. در دباغه نلاحه کوهها به دزیا ننزدیک‌تر است و 
هر چذ یه جبل‌النخل و بندن سیب نزدیک, شویم. فاصله کوهها از دریا 
پیشتر شنده.بر وسعت این سرزمین افزوده می‌شود (مایلز, 379) . 


باطنه ۱۹۵ 


باطته یکی از مهم‌ترین مناطق کشا ورزی عمان است و پس از مسقط 
پرجمعیت‌ترین منطقه آنجا به شمار می‌رود (((عمان...0۰.۰6). در 
این منطقه موز زردآلو آنبه, اناز: مورد, پادام هندی و انوا ع مرکبات به 
عمل می‌آید ولیمزی آن از شهرت بسیاری برخوردار است. همچنین در 
این ناحیه گندم, جوز سبزیجات نیز کشت: می‌شود و صید.ماهی و 
مروارید هم رواج دارد (هاولی, 22,201-202). 
منطقه کوهستانی شرق باطنه از شمال تا جنوب۸۰ کم و از شرق به 
طرب ۳۲ کت است:.ارتفاع برخی قله‌های آن تا حدود ۲۵۰۰ متر 
می‌رسد (همو,21,272). اين کوهها ذز حقیقت ادامذ بلندیهای زاگرس 
در ناحیه باختری و جلوبی ایران است که به وسیلُ تدگة هرمز از یکدیگر 
جدا شده با رشته کوههای زاگیس حدود ۵۰ کب فاصله دارد (نک؛ 
مجتهدزاده, ۱۳۲۶-۳۲۵ هاولی: ۰)272 
ایالت باطنه متشکل از ۶ منطقه به نامهای برکاء المصنعه, السویتی, 
خابورةُ صحم صحار: لوی و شناحی است (یگانه, ۶۸) و علاوه بر دو 
شهر کهن و مهم عمان, یعنی صنحار و رستاق, دارای شهرهایی چون 
حزیم, نخل و ینکال است.. در باطنه بیش از ۳۰۰ .شهر و روستا و نیز 
شماربسیاری دژهای اشتوار وجوددارد (مایلز, 380). 
.باطنه از لحاظ داد و ستد یکی از مهم‌تزین ایالات عمان به شمار 
می‌زود و ماهی‌گیری, سفالگری, نساجی, کشتی‌شازی در آنجا رواج 
دارد (هنانجا). استخراج مس:دز باطنه بیش از ۵ هزار سال ببانقد 
دارد و هم اکنون نیز از ۳ معدن مس فعال در اطراف صحار بهر‌برداری 
می‌شود که ذخایر آن حدود ۱۸.میلیون تن تخمین زده شده است. این 
منطقه با سواحل زیبا و جاذبه‌های سیاحتی و آثار باستانی از مناطق مهم 
گردشگری کشورعمان به‌شمارمی رود ((«عمان», 0۳۸۰). بیشتر اهالی 
باطنه را هناویها تشکیل می‌دهند که از قبیله‌های آل سعد و خواسنه‌اند. 
جمعیت این ایالت: در افش زارت حدود ۵۴ هزار نفر بوده است 
(بگنه. ش 
پیشینه تاریخی: . در. روزگار شاپور اذل ساسانی (سا .2۲۳۱ 
۲) باطنه بخشی از ایالت مازون (عمان) به مزکزیت صحاز و تحت 
استیلای. ایرانبان؛بوده است (کولسنیکف: ۲۶۷). به ,روایت. کلبی 
بسیاری از ساکنان مازون غیرعرب بوده‌اند (نک؛ ابن فقیه, ۳۶۰۳۵) و 
شماری زرتشتی در. آنجا می‌زیسته‌اند. که از ایزان کوچ.کرده بودند 
(کولسنیکف,۲۶۸). 
اهالی عمان در ۸ق و به روایتی دز ۶ق به دست فرستادگان رسول 
اکرم(ض) به دین اسبلام درآمدند (بلاذری, ۷۷-۷۶), اما اندکی پس از 
رحلت پیامبر اسلام(حَن) در ۱۱ ق از اشلام رزوی گردان شدند و ابویکر, 
کسانی را به‌عمان گسیل داشت و پس از پیروزی مسلمانان, اهالی عمان 
به اسلام گردن نهادند (رهمانتجا ؛ این اثین ۳۷۳-۳۷۲/۲):"در نیم دوم 
سد؛ ۱ق با ظهور خوارج, سواحل عمان مرکز دعوت و پایگهنظامی 
خوارج گردید (نضأت ۸۱). در دوران معتضد عباسی (حک ۲۷۹- 
۹ خوارج صجاز برای مقابله با دشمنان جود از خلیفة عباسی 


۷۹۶ پاطنیه 


مدد خواستند. خلیفه شخصی به نام بوئور را به صحار گسیل داشت و او 
آنجا را گشود و خطیه به نام خلیفة عباسی کرد و خوارج را نیز از آنجا 
یرون زاند راضطخری: ۷۷ ): 

عمان دز زمان عشیدالدول دیلمی (ج> ۳۷۲-۳۳۸ق): دستخوش 
فتنه جوییهای خوارج بود. عضد الدوله برای‌فرونشاندن این فتنه‌لشکری 
فرستاد و انجا را به تصرف دزاوزد :درآسابنردوران حکزمت آلبوید و 
سلجوقیان کرمان (حک ۵۸۳-۴۵۶ق) عمان تحت استیلای آنان پود 
(نشأت: ۹۰-۸۹ اقبال, ۳۰-۲۶) و از سده ۷ تا اوایل سنده *۱ق. این 
ناجیه تابع جزیرة هرمز شد (همو, ۵۶)- 

در اوایل سد؛ٌ ۱۰ق/۱۶م موقعیت تجاری تیگ هرمز و سواحل 
خلیج‌فارس و دریای عمان توجه پرتغالیها را ب. خود جلب کرد. 
لبوکرف دریانورد معروف پرتفالی در ۸۱۵۰۷/۵۱۳ قلمرو بوک 
هرمز را به تصرف درآورد و در سلواحل خلیخ‌فارس و دریای عمان از 
جمله در مقط دست به قتل و غارت زد. جاکم بندر صحار چون تاب 
مقأومت در خود نمی‌دید. شهر را تسلیم آلبوکرک نمود و قرار گذاشث که 
خراجی را.که به. سلطان هرمز می‌پرداخته, از اين پنن به پزتتالیها 
بپردازد (قائم مقامی: ۱۳.۱۲, ۳۷-۲۶: اقبال, ۵۶-۵۵). بندر صحار و 
سواحل باطنه تا ۱۶۲۳/۵۱۰۵م تحت استیلای پرتفالیهاباقمی بود. 
۷ 
پرتغالیهای مستقر در پادگان آنجا زا از دم شمشیر گذراند و تا ۱۰۵۸ق/ 
۸ تمامی قلع‌های پرتفالیها در سواحل دریای عمان جز مسقط را 
به تجضررف خود درا ورد (عاشور, ۱۲۳ ؛اقبال, .)٩۳‏ 

".در دوزان نادرشاه افشار بندرها و جزیره‌های خلیج‌فارس و دریای 

عمان هیواره دستخوش دستبزدهای دائمی خوار ج عمان بود. نادرشاه 
برای فرونشاندن این ناآرامیها به بهانة حمایت از امام سیف بن.سلطان 
دوم که حکومتش مورد تعرض بلعرب بن حمیر قرار گرفته, و از نادرشاه 
کمک خواسته بود, در ۱۱۴۹ق لشکریانی به سواحل دریای عمان کنیل 
داشت و تا ۱۱۵۲ق/۱۷۳۹م به ناآرامیهای عمان پایان داد و سیف بن 
سلطان را به حکومت عمان گماشت. جاکم قلعة صحار یعنی امن 
سعید بوسعیدی بار او حاضر به تنبلیم شهر نشد, اما پس از ۸ماه 
محاضره از مقاومت عاجز شد و پذیرفت که با شرایطی آبرومندانه 
صحار را تسلیم ایرانیان نماید:پس از آن وی به حکمرانی صجار ویکی 
دو نقطهٌ دیگر از عمان گماشته شد و متعهد گردید که هر ساله مبلغی بد 
عنوان خراج به عامل ایران در عمان بپردازد؛ اما ار در ۱۱۵۸ق/۱۷۴۵م 
از آشفتگیهای سیاسی اواخر زمامداری نادرشاه بهره جست و تواينت 
به راحتی بر صحار و شهرهای باطله: مسقط و دیگن 
یابد و بدین‌ترتیب» امامت خود و سلطنت.اعقابش را درعمان تأمین کند 
(نک:عاشور:۱۸۶:۱۸۴:۱۷۹؛ اقبال,۱۰۷-۱۰۶). 

ماسخد: . ابن اثرالکامل؛ اين فقیه, احمد؛ مختض رکتاب البلدان, به کوشش دخویه, لیدن: 

۲ ۱۸۸۵/6۱۳۰؛ اصطخری, ابرایم, سالک ر ممالک, ترجنا کهن فارسی, به 

کرشش یج افشار تهران, ۱۲۳۶۸ ش:افبالآشتیانی عبام, مطالعتی دراب بحرین 

و جزایر ز سنواحل خلیج‌فارش, تهران ۱۳۲۸ ش؛ بلاذری, اخمد, فتوح البلدان: ید 


تواخی‌عمان دست 


کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۶:۶م؛جناپ, محمدعلی, خلیج‌فارس آشنایی با امارات آن 
تهران. ۱۳۴۹ش؛ عاشرره سعید عبدالفتاح, تاریخ اهل عمان, تاهرهه ۱۴۰۶/ 
۱۸۶ قائم‌مقامی,.جهانگیره اسناد فارسی, عربی و ترکی در آرشیور ملی پرتفال 
دربارٌ هرمز و خلیج‌فارس, تهران, ۱۳۵۴ش؛ کرلتیکف. آ. ایران ذر آستالة پورشش 
تازیان, ترجمه محمد رفیق یحیایی: تهران: ۱۳۵۵ ش؛ مجتهدزاده: پیروز: خلیم‌فازن؛ 
کشررها و مرزهاء تهران, ۱۳۷۹ ش؛ نشأت, ضادق: یت 
۴ ش؛یگانه,عباس,عمان, تهران, ۴ ۱۳۷ش !نیز 
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پرویز امین 


باطنته.. صنتی است جانشین موصوف (2 فرقة باطنیه) که از 
جهت صرفی و دستوری, اسم جمع به شمار می‌آید و به همین سیب» 
افاد؛ معنای جمع می‌کند. از آنجا که باطن, بیانگر معانی مختلفی مانند 
پنهان (صفی‌پوری, ذیل بطن)» درون هر چیز و نیزبه معنی اصل 
(نفیسی, ذیل باطن) و راز (لغت‌نامه» ذیل باطن) اسیت, باطنی..دز 
معنای گسترده: اندیشمندی است اهل راز که به باطن.امور توجه دارد 
(نگ: ه.د, ظاهزو باطن): از منظر دیسن, باطنی؛ اعم از اسمیاعیلی و 
غیراسماعیلی, متفکری است که بر باطن و حقیقت دین تأکید می‌ورزد و 
بر آن است که بنیادهای دین؛یعنی قرآن و حدیت, دارای دو جنبه ظاهری 
وباطنی است و هدف همانا سیر از جنبة ظاهری به جنبة باطنی و رسیدن 
به معانی باطنی دين است, سیری که مبتنی بر تأویل (ه م) است و به 
خواص اختصاص دارد. بنابراین, در باطنیگری ۳ اصل مورد توجه 
است: اصل معنای باطنی در برابر معنای ظاهری, اصل تأویل در برابر 
تنزیل و تفسییر, و اصل طبقه‌بندی مردم به خواص و عوام. بدین‌معنا 
که اندیشوران باطنی می‌کوشند تا با تکیه کردن بر خرد و به کارگیری 
شیوه تأویل, از ظواهر بگذرند و در ورای ظاهر به جست‌وجوی حقیقفت 
بپردازند و بدیهی است که اين کار ویرهٌ خواص است. باطنی را می‌توان 
به «باطنی غیر اسماعیلی»», ((باطنی اسماعیلی» (نک: ه د, اسماعبلیه) 
و «باطنی به عنوان اتهام نیاسی» تقسیم کرد: 

۱ باطنی غیر اسماعیلی: متفکزان خردگرا اهل تأویل هستند؛ 
چنانکه خردگرایان معتزلی و شیعی و همچنین حکمای خردگرا و حتی 
اشاعرة دورانهای پس از اشعری, مثل غزالی و فخررازی می‌کوشند تا 
با تکیه کردن بر عقل به معرفت باطن برسند و در این راه هرگاه معانی 
ظاهری واژه‌ها و تعبیرهای دینی در قرآن و احادیث با خرد سازگاری 
نداشته باشند, به تأویل انها می‌پردازند. (نک: فخرالدین: التفسیر...» 
۰۱۳۷ ۷-۵/۲۲ البزاهین, ۰۸۹/۱ ۹۵). از همین دیذگاه است که 
«اٍستوا» در آیة. «لخمن علی العوش. استّوی». (طذ /۵/۲۰) به 
«استیلا» تأویل می‌شنود (نک ابن باتویه:۲۴۸؛ اشعری: الا بانّة..., ۰۱۲۰ 
مقالات..۲۶۱-۲۶۰/۱,۰+غزالی, ۴۱-۳۵). استنا دطرفداران این‌دید گاه 
به حدیثی تبوی مبنی بر انکهقرأن در ورای معنای ظاهری دارای ۷ بطن 
است. نیز موید همین معناست: «« للقرآن ظهراً وبَطناً ولبطنه بل ال 


َبْعة 4 (نک: فروزانفره ۸۳). عارفان نیز با ظرح نظریه ((شریعت» 
طریقت حقیقت» بر باطنی‌گرایی و باطنیگری به گونه‌ای خاص, تأکید 
می‌کنند؛ چنانکه شبستری به,زبان رمز از ظاهر و بأطن دين سخن 
می‌گویذ. وی شریعت را پوست (< ظاهر), حقیقت را مفز (< باطن) و 
طریقت زا که روش وید سیر از ظاهر به باطن است - برزخ میانا 
پزست و مفزمی‌شمارد (نک: لاهیجی؛ ۲۹۶) و لاهیجی شریعت را دانش 
اجکام (< ظاهر), طریقت را عمل به احکام (< روش) و حقیقت را 
نتیجه‌ای برآمده از این دو مقدمه می‌شمارد و بدین‌سان, بر سیر از ظاهر 
ه باطن تأکید می‌ورزد (ص ۳۰). 

۲. باطنی اسماعیلی (- باطنیه): باطیه یکی از نامهای فرقة 
اسماعیلیه است که در آثار برخی از نویسندگان به جای اسماعیلیه به کار 
می‌رود (نک: ابوالفدا. ۱۳۰؛ فخرالدین, اعتفادات..., ۷۶) ز در آثار 
برخن دیگر در ترکیب («اسفاعبلیة باطنیه» (نک: قاضی نعمان,۱۵؛قس: 
مینوی, ۱) به صورت صفتی ظأهر می‌شود که موصوفب خود را رصف 
می‌کند و به گونه‌ای توضیح می‌دهد: به گواهی اکتر منابع, باطنیه نامی 
ست مشنهور از نأمهای ۱۵ گانه (دیلمی, ۲۱).یا هشتگانه (ابن جوزی. 
۲ ویا ششگانة اننماعیلیه (تبضرة.::, ۱۸۱) که شهرستانی 
(۱۹۲/۱) به تداول برخی از آنها در خراسان, مثل تعلیمیه و ملاحده؛ و 
برخی در عراق, مثل باطنیه, قرامطه, مزدکیه و اسناعیلیه اشاره کرده 
است که این واپسین, نام برگزید؛ طرفداران اين فرقه نیز هست. می‌توان 
نامهای گوناگون اسماعیلیه را به نامهای منفی و مثبت تقسیم کرد: 
نامهای متفی نامهایی انت که مخالفان اسماعیلیه بر آنها نهاد‌ند و 
اسماغیلیه خود از خوانده شدان بدین نامها خرسند نیستند (دادبه, ۵۴). 
مهم‌تزین نامهای .منفی. اسماعبلیه عبارت: است از: اباحیه, خرمیه؛ 
مزدکیه, بابکیه و محقره (نک: شهرشتانی, همائجا؛ این" جوزی: 
۳( جرجانی؛ شرح..:» ۹۳۷۸ تهانوی : ۶۷۰/۱؛ بدوی: 
۲ اما باطنیه که از نامهای مثبت اسماعیلیه است و خود از این اسم 
خرنند بودند: برجنت‌ترین لقب اسماعیلیه به شمار می‌اید: دز تبیین و 
توضیح ین نام بایسته است که دو مسأله مورد بحث و بررسنی قرار گیرد: 
وجه تننمیه و تنالیم باطتی: 

الف - وجه تضفیه: : سیب نامیده شدن اسماعیلیه بدین تام آن است 
که آنان هر ظاهری را ذارای باطنی می‌دانند (نک: ه د.ظاهز و باطن) و 
بر این معنا که ظاهر دین نیز دارای باطنی استت: تأکید می‌ورزند وپرآنند 
که هدفن, ند دزيافت ظاهز شریعت, که فهج باطن دین است. به نظر با طنیه 
ظاهر دین به پزتنت می‌ماند و بان دین به مغر (ناص رخسرو: ٩۶۷-۶۱‏ 
نویختی, ۱۱۰؛ جوینی, ۱۵۳-۱۵۲/۳؛ رشید الذین, ,٩‏ ۱۷؛ شهزستانی: 
همانجا؛ کستلی: ٩۹‏ تبضرت"همانجا). و رستگاری وترهایی: با 
هتااخت باظن دین به دنت می‌آیداو عوام که به ظاهر دین مشغولند: جز 
زنج و عذاب حأصلی ندارند (اين جوزی: ۱۰۲)؛ این معنایی است که 
خدارند نیز در آیة «...2 باث باه ی الم و طاوره ین تلد 
العذات» (حدید /۱۳/۵۷) بدان اشارت کرده است (تبصرة, همانجا). 


باطنیه ۱۹۷ 


این خلون سبب نامیده شدن اسماعیلیه را پدین نام اعتقاد آنان به وچود 
امام باطن یا امام پنهان (< غایب, مستور) می‌داند (0۵۹۷/۲ نیز نک: 
رفیق, ۵۴) 

ب- تعالیم باطنی: دز برایر تعالیم ظاهری که عبارت است ازیک 
ساسله مسائل حقوقی و فقهی: باطنیه بر یک سلسله تعلیم باطنی تأکید 
می‌ورزند. این آموزشها شامل دوبخش است: تأویل و حقایق, تأویل به 
مثابةٌ روش است که چون به کار گرفته شود نتایجی به بارمی‌آید که از آن 
به حقایق (< باورهای کلامی - فلسفی) تعبیر می‌شود. حقایق شامل 
خداشناسی, جهان‌شناسی و دین‌شناسی اسماعیلی است (نکا ه د, 
اسماغیلید) که حاضل به کارگیری روش تأویل است, و تأویل؛ در برابر 
تنزیل و تفسیر که چیزی نیست: جز پیان معانی ظاهری قرآن و به تعجیر 
چرجانی (التعریفات, ۵۱-۵۰) بیان معنی آیه و شأن نزول آن, عبارت 
است از بیان معانی باطنی قرآن, از طریق برگرداندن لفظ از مخنی 
ظاهری آن به معنای احتمالي (باطنی), مثل تأویل («حی» به مزمن یا 
عالم. و «میت» به کافر یا جاهل که با قرآن و سنت نیز سازگار است 
(همانجا), در آیذ «..ُحْر لح ین لَّْتِ...» (آل عمران, ۲۷/۳) که 
تأویلی است معتدل و مبتنی بر عقل و سازگار با معیارهای علوم بلاغی* 
اینگونه تأویل خردهنذانه. و عالمانه, مورد پذیرش متکلمان معتزلی, و 
شیعی و نیز حکماست و بر این اساس حکما و متکلمان نیز از جهتی 
باطنی بنه شماز می‌آیند (نگ: ابن بابوید, ۲۴۸؛ فخرالدین, التفسیر, 
۱۴۷ ۵/۲۲ -۷). در برابر اینگونه تأویل - که باید آن را تأویل 
معتدل خواند-باطنیان اسماعیلی به گونهای بهتأویل می‌پردازند که در 
برابر تأویل معتدل, تأویلی است افراطی و تندروانه و تاآشنا که در آن 
رنگ شدید سیاسی - اعتقادی آشکار است؛ مثل تأویل آب به علم 
(امام)) و خاک به علم «(حجت؛ (ناصرخسرو, ۱۲۳), نماز به اطاعت 
«ناطق» و زکات به اطاعت «اساس» (همو, ۱۷۹). گذشته از سراسر 
کتاب رجه دی حکیم ناضرخسرو؛ برخی دیگر از آنار اسماعیلی, 
جلوه‌گاه تأویلهایی از این قبیل است (نک: ابواسحاق, ۵۲ - ۶۸). 
همچنین نمونه‌هایی از اینگونه تأویلات را در آثار غیر اسماعیلی, در 
گزارشهای مربوط.به اسماعیلیان باطتی می‌توان یافت (نک: چرجانی, 
شرح» ۸ تهانوی, ۶۶۹/۱۰ -۶۷۰). بدینی است که باطنیه 
دست‌یافتن به معنی باطنی را وه گروندگان به آین باطنی (< خواص) 
می‌دانستند و بر آن بودند که ناگروندگان بدین آیین (< عوام) به معانی 
باطنی دین نخواهند رسید: 

۳.باطنی سیاننی: باطنی به عنوان اتهامی سیامنی و ابزاری‌برای 
تصفیه حسابهای اعثقادی, یا اعتقادی - سیاسی همواره در تاریخ 
بشریت و نیز در تاریخ سیاسی اسلام رایج بوده است. مادلونگ نشان 
می‌دهد که چگونه امویان با ژر و زور و تزویر به استناد ی ...من برد 
فیهبالحاد بطم رف ین عذاب لیم» (حج /۲۵/۲۲) و نیز بهاستناد 
حدینی از پیامبر(ص) مبنی بر اينکه «احتکار گندم در مکه الحاد 
است»», از ابن زبیس. «ملحد». ساختند و در تابودی او کوشیدند 


۱۹۸ باطوم 


(۷11/546, 312)؛ و یا جریان زندیق قشی در عصر عباسیان و به ویژه از 
روزگار مهدی خلینه (۱۶۹-۱۵۸ق/۷۷۵- ۷۸۵) با تأسیس دادگاه 
ویژه: به ریاست قاضیی ملقب به صاحب الزنادقه که در منابع منطوز و 
محفوظ است؛ همچنین می‌توان فهازسی از نام متهمان به زندقه را در 
پاره‌ای از منابع بازچسث (نک: جاحظ, ۴۴۸-۴۴۷/۴؛ ابن ندیم ۶۰۱). 
ماجرزای غم‌انگیز «بزدار کردن حسنک وزیر», آن‌سان که بیهقی (ص 
۸ بب) گزارش کرده, نمونه ای است از صدها و هزارها ملحد تراشی و 
زندیق شی با هدف سیاسی از میأن بردن مخالفان, از طریق «انگشمت 


در کردن در همذجهان و قرمطی جستن»(همو, ۱۸۳), 
تعصباتی که در ایران اواخر عصر سامانی (۸۲/۳۸۹-۲۷۹- 
۹ )و نیز از عصز غزنوی (۱۱۸۶-۹۶۲/۵۸۲-۳۵۱ع) به پعد پدید 
آمد و دهها و صدها آزادانایش, اعم از اسماعیلی (- قرمطی) و غیر 
اسماعیلی را به. دشت جلاد سپرد. از آن روست که متهم ساختن 
آزاداندیشان به الحاد و زندقه, به میزان تعصب در جامعه بستگی داشتاه 
است؛بدین معنا که هر زمان تعصب شدت گرفته است برشمار ملحدان؛ 
ویه تغبیر دقیق‌تر, بر شمار متهمان به الحاد افزوده شده؛ و چون تعضب 
کاستی گرفته, شمار ملحدان و متهمان به الحاد نیز رو به کاستی نهاده 
است (صلیبا, ذیل الحاد), در میان.کشته شدگان به. اتهام الحاد: و 
باطنی‌گری بسا کسانی بوده‌اند که تنه! گناهشان ناسازگاری با قدرت 
مسلط زمان بوده است.یا کسانی بوده‌اند اهل شوخی و ظرافت طبع و نه 
زندیق و باطنی واقعی, و زندقه وباطنی‌گری آنان در حقیقت ناسازگاری 
با زمانه بوده است ((زرینکوب: ۰۱۱۱-۱۱۰ 
ماخذ: ابن پابرید, محند, التوسید. به کرشش هاشم حصسینی تهرانی» تهران, 8۱۳۸۷؛ 
آبن جرزی, عبدالر حمان,تلپیس ابلیس, بیروت؛ ۸ ۱۳۶ ق؛ اب خلدن, مقدمةء» به کوشش 
علی.عبدالواحد وافی» قاهره, .۱۴.۰۱ ق؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابراسحاق تهستانی, هفت 
باپ؛ به کرشش ایوانف؛ تهران: ۶ ۱۹۵۷/۵۱۳۳ یرذا المختهتر قی اخبازالبشر: 
دارالبحار,۰۰ ۶٩۱ع؛‏ اشعری» علی, الابانة. عن اصول الدیانه, مدینه." ۱۳۰۵ق؛ هموه 
عقالات الاسلامیین» به. کرشش/ محمد. محیی‌الدین :عبدالحمیده قاهره: ۱۳۶۹ق/ 
۰( بدوی؛ عبدالرحمان, مذاهب الا سلامیین؛ پیروت: ۱٩۷۳‏ م! ببهقی, ابرالفضل, 
تاریخ, به کرشش قاسم غنی و علی‌اکبر فباض, تهران, ۱۳۲۳ ش؛«تبضرة العرام. منشرب 
به مرتضی بن داعی حسنی رازی, به کزشش عباش اقبال اشتیانی: تهزان۱۳۱۳۰ش1 
تهانوی, محمد اعلی,کشاف اصبللاحات الفدرن, به کوشش اشپرنگر, کلکته, ۲ 1۱۸۶ 
جاحظه عمروٍ. البحیوان پیروت, ۱۶ ۶/۱۴ ۹ ۱م؛ چرجانی, علی, لتعریفات» یروت: 
۸ 5+ هم شرح المواقف, به کرشش محمد بدرالدین تسانی: قاهرهه 
۵ ۸ جرینی, عطا ملک, تاریخ جهانکشای, به کوشش محند قژوینی: 
لیدن» ۵ ۳۷/6۱۳۵٩۱م؛‏ دادیه, اضغر. ررنگاهی به اسماعیلیه و نظریه‌های کلامی ‏ 
فلسفی در مکتب اسماعیلی». مجلهُ دانشکد؛ ادییات و علوم انسانی دانشگاه تریبت معلمزر 
تهران, ۱۳۷۴ ش.س ۳ شه ۰۰۹ ۱۱۱۰۱ دیلمی؛ مجمد؛بیان مذهب الباطنيةء و بطلائه, 
به کرشش اشتررتمان, استانبرل, ۱۹۳۸م؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامعالتواریخ (قسمت 
اسماعیلیان), به کرشش محمدتقتی دانش‌بژره و: مخمد مدرسی"زتجانی. تهران: 
۶ شش رفیق, محمداو محمد بهجت.ولایه بیروت بیروت۰ ۱۳۲۶ ق؛ زرین‌کوب, 
عیدالحسین, نه شرقی» نه: غربی» انسانی» تهران» ۱۳۵۲ ش؛ شهرستانی» عبدالکريم 
الملل و اللحل, به. کوشش عبدالعزیز محمد رکیل. قاهره: ۱۹۶۸/۱۳۸۷م؛ 
صفی‌پوری, عبدالرجیم, مهن الارب. تهران» ۱۳۷۷ق؛ صلیاء جنیل, السجنم 
الفلسفی, بیرزت۰ ۱۹۷۱؛ غزالی. محَمذ, الاتتصاد فی الاعتفاد: یروت: 1۱۴۰۰۳ 
۳۳ فخرالدین زازی: محمد: اعتقأدات فرق السامین و المشرکین, هد کرشش علی 


سامی نشار قاهره. ۸/۱۳۵۶ ۹۳٩۸۱؛‏ هم البراهین, به کوشش محمدباقر سبزواری, 
تهران. ۱۳۴۱ش؛ همو, التفسیر الکبیر» بیروت. داراحیاء التراث العربی؛ فروزانفر, 
بدیم‌الزمان احادیث مغبری, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ قاضی تنمان,تأریل الاعانم, ید کرش 
محمدحنن اغظلمی: قاهره. ۲-۱۹۶۷ ۸۱۹۷؛ قرآن: کریم؛ کنتلی: مضطفی, نحاشید: 
علی شرح العقائد, استانبول: ۱۳۱۰ ق؛ لاهیجنی. محمدء شرخ گلشن رازه به کوششس 
کیران سمیمی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛لغتنامه دهخدا؛ مینری, مچتبی, «باطیه اسماعیلیه»: 
نشریه داشکبدء الهیسات و معارفب اسلامی دانشگاه مشهد, مشهد, ۱۳۵۱ش؛ 
ناصرخسرو, وه دین, تهران؛ ۱۳۴۸ ش؛ نفیسی, علی‌اکبر» فرهنگ» تهران, ۱۳۵۵ ش؛ 
نویختی, حسن, فرق الشیعه, ترجمه محمدجواه مشکور, تهران: ۱۳۵۳ ش؛نیز: :: ",1812 

اصنر دادبد 


باطوم؛ نک ان 


باطیه: به معنی. جام, .همین صورت از صورتهای فلکی نیم کرة 
جنوییآسمان دنم نجومی گهن: ؛متشکل از ۷ ستاره از قدر چهارم و 
پنجم. 

باطیه از شببال با صزرتهای قلکی ابید ومیل ان غرب با در 
صورت فلکی شجاع وسکُشتان, از جنوب‌با صورت فلکی شجاع و از. 
شرق با صورت فلکی غراب احاطه :ده است و تقریباً در" ۰ جنوب 
ستارهٌ ذنب الاسد قرار دارد. این صورت فلکی را یونائیان کراترا 
(جام), و اعراب دورة جاهلی یف (آخور) می‌نامیدند (بطلمیوس, 
3+ صوفی, ۳۸۷۰۳۸۵ بیرونی, القانون.... ۱۱۱۲/۳؛ آلن, 182-183 ؛ 
بکیچ,192). در دورذ اسلامی این صورت اقراطیرس یا کش نیزنامیده 
می‌شد (بتانی ۲۷۰ ؛بیرونی,لتفهيم, :)٩۴‏ ما مولفان کتابهای انوا (ه 
م) آن رابهپیزوی از اعراپ دور؛ جاهلی معلف می‌نامیدند (مثلاً نکن ابن. 
قتبه, ۷۳). البته منجمان دورة اسلامی ستاره‌ای ابر مانند (و نه یک 
سحابی) در صورت فلکی سنرطان (سبتارة نخیت این صورت) را نیز 
مبلف. می‌نامیدند که ارتباطی با:صورت فلکی باطیه ندارد (صوفی, 
۶ بیرونی, همان, ۱۰۹). 

فرتروزکار اسان باه راون غانی که دفانه آن یرس شیال 
شرقی است, تصویر می‌کرده‌اند. در افسانه‌های یونان باستان آمده است 
که آپواو جام, کلاغ و مارآبی (شجاع) را به شکل ۳ صورت فلکی 
درآورد (روم: 77 ؛آلن 193۰ .به همین سیب , هم در آثار یونانی, .هم در 
آثار دورة اسللامی این ۳ صورت فلکی در کنا ریکدیگر وصف و ترسیم 
شده‌اند بطلمیوس باطیه را متشکل از ۷ ستارة قدر چهارم دانسته, و 
موقعیت آنها رایخ کرده ایست (همانجا).برخی از مولفان کتابهای 
انزاء همچون ابن قتیبه (همانجا ), در وصف ستارگان منسوب و تزدیک 
به صورت. فلکی عقرب: باطیه را مجموعه‌ای از ستارگان پراکنده و 
بدون نظم و ترتیب میان شراسیف (- صورت فلکی شجاع) و خباء 
(< صورت فلکی غراپ).دانسته‌اند. اما صوفی که در مقدمةٌ صور 
الکواکب, از آشفتگیهای بسیار اینگونه آثار سخت انتقاد کرده (ص ۸- 


(کز۲ه)ه,نعع) 12081 :1 


ن بطلمیو, 
شمار آنها را ۷یاد کرده است. ولی درمورد قدر, یا درخشندگی ظاهری 
برخی از این ستارگان,براساس رصدهای خود, مقادیری متفاوت ارائد 
کرده است. بیرونی (القانون, همانجا) در جدولی نظرات بطلمیوس و 
صوفی (ص ۳۸۷-۳۸۵) را با یکدیگر مقایسه کرده است. در جدول زیر 
این نظرات: با نتایخ زضدهای آرگلاندز" (د ۱۸۷۵م). ننتاره‌شناس 
مشهورالمانی, مقایسه شده انشت 

در احکام نجوم مزاج باطیه را مزاج زهره و اندکی عطارد 
رواد نز۳۱۵ اسان کر زان تأثیز آن متولد 
می‌شدند. رفعت وبزرگی پیش‌پینی می‌کردند (ْن, ۹ 

درگذشته واژ؛ کاس برای کل ستا رگان صورت فلکی باطیه به کار 
می‌رفت. بعدها این نام در زیج آلفونسی به الهس" تحریف شد و امروزه 
نف ورن أَکبن نام خاص ستارة »۵ باطیه. ابست (کونیچ» 31 آلن. 
هبانجا). 

در نجوم جدید. طورت فلکی باطیه محدوده‌ای به مساحت ۲۸۲/۴ 
درجاٌ مربع از بعد ۰ساعت و ۴۸ دقیقه تا ۱۱ ساعت و ۵۴ دقبقه و از 
میل: ۶ تا ۲۵- از آسمان‌را می‌پوشاند. برخلاف قاعد؛ معمول‌نام‌گذاری 

ستارگان, بخ درخشان‌ترین ستارة ايی صورت فلکی نیست؛ بلکه 8 با 
قدر ۳/۵۶ نورانی‌ترین ستاره این صورت فلکی به حساب می‌آید. باطیه 
در مجمورع ۱ ستار؛ د رخشبان‌تر از قدر ۵/۵ دارد (بکیچ, 192-193). 


۰ ضمن وصف موقعیت دقیق ستارگان باطیه, همچو 


باعربایا ۱۹ 
الزیج الصاین, به کرششن. ک.- تالینر..رم. ٩۸۱۸۹؛‏ بیرونی. ابوریحان, اتشهیم. به 
گرشش جلال‌الدین همابی, تهران, ۱ ۱۳۵ش؛ هموالقانون المسعودی, حیدرآباد دگن» 
۷۵ ۱۵۶/2 شهمردان بن ابی الخیر رازي, ررشته البنجمین, ج تصویری, به 
کوتش تجلیل اخوان زنجانی: تهران, ۱۳۶۸ شنْ: صوفی؛ عبدالرحمان: صور الکواکبء 
چ تصویری, بد کوش آنواد سزگین, فرانکفورت: ۰۸۱۹۸۶ غباثالدین جنتد 
ی وا احمد سعید دمرداش: و محند حمدی حفتی شیخ, 
قاهره, ۴ ۱۹۶م؛ئیز: 


:۷۵۲۲۱3 ۰۱۷( ام هم میا را ره 3 ,11 ,۸۱6 
ناما اعنعدوع ۱ ۵۵ ۰ 7۱۶ ۸22 ۱ 
۸۷۵9۳ ۱۵ 600 0۴۱باگ باحنگ ۲۰ که ۳ همعط :995 9 
,۳۱۵۱6۲۷ 19861 هام۱۷ ما معط ابا ای منم 5۱۵۲۰ 
۸ 1001 1984 رجمقنصا عصموژ رل۵ ملع مه ۲ احفومسله 
,4 :۷۵۲۱ 00/۱۱۵۷ جوم ی ارت ۱ 

حمیدرضا گیاهی‌یزدی 


باعتاد. نک: باعلوی. 


باعّرپایاء یا باعرمایا ام کوره ی نحیه‌ی از دیر یه در مشرق 

جزیر؛ ابن عمر. و 
نام باعربایا برگرفته از واه سرياني بیت عربای به معنی سرزمین 
عرب است (نک: ادی شیر مقدمه, ۱۳/۲ ): برخی جغر افبانویسان این نام 
را به صورت بعزبایا نیز ضبط کرده‌اند (نک: یعقوبی, ۲۶۳؛ قدامه, ۰)۲۴۵ 
در روزگار ساسانیان به اين سرزمین آینورنستان که ترجمة فارنسی 
بیت‌ارامایه", یعنی سرزمین سریانیان و آرامیان است, اطلاق می‌شد 
(نولدکه, 114؛ ن5: زندبهمن یسنن؛ ۱ بندهش, ۰)۷۵ سورستان دوران 
ساسانی منطبق با ناحیة سواد در دزران 


ناخ 3 11 قدر (درخشندگی ظاهری) 
تعیت ت‌ 1۳99 ۳ و 
۳ موثعیت در صور فلیتوی 4 آرکلاندر در ن واقع بوده‌ند( زکوارت» 162). 
۱ در دوره ساسانیان نیت.عرنایه یکی از 
6 |۱1 بر پاية جام و مُشترک میان باظیه و شجاع ۴ ۴ ۴ ۱ ثكپِ 
3 استانهای هم مرز با روم شرقی :و تحت 
۲. ستارة جنوبی از دو ستارة میان (پایین) چام ۴ ۳ ۴ فرمانروایی یک مرزیان ود و همزازه دز 
0 . ۲. ستارة شمالی از دو ستارف پایبن جام ۴ ۴ ۳/۴ این ناحیه مناقشاتی میان. ایرانیان و 
۷ | بر دیوارة جنوبی جام ۳ -۵ ۶ .| رومیان در می‌گرفت (پیگولوسکایا, 
۲ 5 .]۵. بر دیوارة شمالی جام ۴ ۴ ۴۵ ۰ کزیستن‌سن.. 138 4: مارکوارت, 
اب جوز تجام ِ ۳ همانجا:غندور,۲۸-۲۷). 
0 [۷ بر لبة شمالی جام ۴ ۴ ۵ آسورستان 82 ایرانی 
عرب‌نشین بین‌النهرین: بود و فسست 
منظور از -۴ و +۴ به ترتیب اصفر (درخشان‌تر) و اکبر (تاریک‌تر) قدر چهارم است. ی 
در اخترشناسی نوین: نام ((کریتز "۱ نامیده می‌شد (مارکوارت, همانجا). در روزگار ساسانیان ایین منینح 
رن در این منطقه نفوذ بسیاری, داشت؛ وجود. کلساهای متعدد: نشان از 


حفره‌های سطح ماه نیز اطلاق می‌شود. زیرا شکلی ماد چام د 
(روم. سانجا). 
...ور هندسء دورة امبلامی, باطیه گونة خاصی انست از ذوالیمینین 
(نوعی چهار ضلعی که درآن دو ضلع مجاور با هم و دراضلع مجاور 
دیگر با هم برابرند) که در آن زاو مین دو ضلع مجاور نابرابرحاده 
است (غیات‌الدین, ۱۳۷ 

ماخذد تییه, عبداأل الانواءء حید رآباد دکن, ۵۶/۱۳۷۵ ۱۹م؛ بتائی, محمدء 


اب 


گستردگی مسیحیت در این منطقه دازد. میان پیران مبتیحی نسنطوزی 
و یعقوبی همواره رقابتهایی وجود داشت, لیکن اوضا ع جغرافیایی و 
سیاسی ناحی باعرباا ایجاب می‌کره که ساسانیان از ین نسطوری که 
از سوی امیراتوران روم شرقی مردود تلقنی و اعلام شده بود اجازهٌ 
۲ 2.21۳98 


۱۳۳۰۹۹ 4+12) ۵ 


۲.۰ باعلوی 


انتشار دهند (نک: نفیسی, ۱۷۳؛ پیگولوسکایا, .)۶٩۲‏ با اینهمه. 
مبلغان مذهب یحقزینی دز آيی ناحیة فعال بودند (همانجا). یکی از این 
مبلغان احودمه مطران یعقوبی بود که ذر شهر بل در سرزمین بیت عربایا 
متولا شده بود و نقش عمده‌ای در ترویج آیین مسیح در میان اهالی بیت 
عربایا ایفا می‌کرد (همو, ۶۲۱-۶۱۹). یکی از مراکز مهم تبلیغ در برایر 
نسطوریان. دیر جعتایی در نزدیکی تکریت بود (نگ: نفیننی: همانجا؛ 
پیگولوسکایا, ۶۲۳). با اين وصف با توجه به کتاب اخبار فجارکه 
(ماری:۶۱۰۵۵) پیزوان آین نسطوری در باعربایا زید بوده‌اند 

باعربایا در دوران پس از اسلام به ناحیه کوچک‌ترین اطلاق می‌شد 
و در سد؛ ق/۱۰م یکی از نواحی موصل به شمار می‌رفت و گسترة آن از 
شرق به غرب از باعینائا در شمال غربی موصل تا نهر سریا در یک 
فرسخی پایین اذرمه از توابع نصیبین و از جنوب, از نواحی سنجار تا 
مجاور باژندی در شمال امتداد داشت. مقایسد میزان محضول گندم و 
جو و مالیات ناحیذ باعربایا با دیگر نواحی دیار ربیعه نشان دهند؛ آن 
است که این ناحیه بزرگ‌تر از دیگر نواخی بوده آمت (نک: ابن حوقل: 
۱-۱ )). یعقوبی (د ۲۸۴ق/۸۹۷م) از موصل و باعربایا به عنوان 
دو ناحيه متمایزیاد کرده است که کشتیهای تجاری میان آنجا و بفداد در 
رفت و آمد بوده‌اند (ض ۳۶۳) 

بنا پر روایت ازدی در ۷۸۵/۱۶۹م حمزه خارجی در جزیره بر ضد 
هادی خلیفٌ عباسی (حک ۱۷۰-۱۶۹ق) شورید و حمزة بن مالک 
خزاعی عامل آن ناحیه سردار خود ابونعیم این موس را به جنگ ار 
فرستاد؛ در نبردی:که در باغربایا میان آن دو روی داد, حمزه خارجی 
پیروز شدو کار اوبالا گرفت, امسر انجام به قتل رسید (ض ۲۵۸-۲۵۷ 
قس: ابن اثین, ۹۶/۶). همچنین به روایت خليفة بن خیاط در ۱۸۰ق/ 


۶ در زمان هارونآرشید, ولیدبن طریف شاری از اعراب بنی تفلب " 


با ۳۰ تن ازیاران خود در ساحل فرات قیام کرد. وی به رأس‌العین رفت 
و انجا رابه آتش کشید: سپس از نصیبین به باعربایا رفت و در تل ابر 
الجتوزا از توابغباعربایا با بزارتفلیی چنگید و او زا شکست داد.ولید ین 
طریف دز همین سال (۱۸۰ق) به ذست یزید بن مزیّد به قتل رسید 
0۷۲۱۷۲۰/۲ 

یاقوت از محلی به نم دیرباعربا در ساحل [غریی] دجله میان موصل 
و حدیثه یاد کرده که منیجیان آن را بزرگ می‌داشتند و شمار زیادی از 
راهیان و کشاورزان در آنجا به سر می‌بردند.به گفته وی, آين دیر دیواری 
بلند داشت که ارتفا ع آن به حدود ۰ دزاع می‌رسيد و درون این در 
مهمانخانه‌ای بود که ذر آنجا از رهگذران پذیرایی می‌شد و پیرامون دیر 
نیز کشتزارهایی وجود. داشت: (۶۴۵/۲). ابن. فضل‌الله نیز از بنای 
شگفت این دیر و قبوری. که در آنجا مورداحترام مسیخیان بود, سخن 
گفته است (۲۱۸/۱) 

ماخذ: " این ار الکامل؛ این حوقل, محمد؛ صورة الارض, به کرششن کرامرس, لیدن؛ 

۸۸ این فضل‌الله عمری, احمده سالک الابسار فی سالک الامضار: چ 

تصویری, به کوشش فواد سزگین, فرانگنورت. ۰۸ ۱۹۸۸/۵۱۴ع؛ ادی شیر, تاریخ 

کلدو راترن یروت ۱۳ ٩۱م؛ازدی:‏ یزید, تا ریخ الموصل, به کرشش علی حبیپه, قاهره, 


۷ ۵ م؛ بندهش, به کرشش مهرداد بهارء تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ پیگولرسکایا, 
ن‌.وه اعراب حدرد مرزهای, روم شرقی و ایران, ترجمة عنایت‌الله رضاء تهران, 
۴۰ ش؛ خليفة بن خیاط ,تا ریخ, به کوشش سهیل زکار «مسقء ۸ زند بهمن 
یسن» به کوشش محمدتقی راشد محصل, تهران: ۱۳۷۰ش؛ غتدوز: محمدیوست» 
تاریخ جزیرة این عمن یروت: * ۹ قدامة ی جمفرء «نب من کتاب الخزاج و صتعة 
الکتابه», همراه السالک و السالک این خردادید, به کوششن دخزید: لیدن:۱۳۰۶ق| 
۶ ماری: بن: سلیمان, اخبار فطارکد کرسی المشرق.من کاب المجدل, رم» 
۸۹ نفیسی, سعید. مصسیحیت در ایران, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ یاقرت, بلدان؛ یعقربی, 
احمد, «البلدان», همراه الاعلاق التفیسة ابن رسته.به کوشش دخویه, لیدن, ٩۲‏ ۱۸؛نیزء 
۶ ,مومع ۱۵ 
ار ۱ :101 مطداعظ ,امق۳2ظ ول راعتتاوما 
۰ 1۱ 187 ,201۷60 ره رعمنری هن مفتاهلا مما زره 
محمدرضاناجی 


باعلوی» شهرت خاندانی بزرگ و پرنفوذ از سادات, اشراف, 
عالمان و متصوفان عربستان جنوبی که بیشتر آنان در حضرموت. از 
جمله در تریم می‌زیسته اند. 

نسبت باعلوی به سبب انتساب افرد اين خاندان به جد اعلایشان 
علوی بن عبدالله بن احمد بوده است. برپاآنچه در منابع آمده است. 
نخستین کس از اين خاندان, احمد بن حسین علوی (د ۳۴۵ق/۹۵۶م), 
جد علویان حضرمی که نسب وی به امام جعفرصادق(ع) می‌رنند, در 
خاندانی اهل علم و فضل در بصره زاده شد و سپس به یمن مهاجرت کرد 
(شاطری, ۰۱۴۲/۱ ۱۵۲). او آموزشهای خود را بر مذهب شافمی 
پشت‌سرنهاد وبا گرایش شدید به اهل بیت (ع) به پرورش فرزندش, 
عبدالله در بصره پرداخت. عبدالله با آموختن علوم اولیة نقلی وعقلی 
به‌ویژه در حدیث تبحر یافت و از حقاظ زمان خود شد؛ وی در ۳۷۷ق/ 
۷ با حضوز در درس ابوطالب مکی (د ۳۸۶ق/۹۹۶:): به تضوف 
گرایید. عبدلله را که در نیم نخست سدة ۴ق/۱۰م به همراه پدرش, احمد 
و دیگر اعضای خاندان, به حضرموتٍ یمن مهاجرت کرد, می‌توان یکی 
از قدیم‌ترین متضوفان حضرفی به شمار آورد. دی در ۸۳آق در 
حضرموت درگذشت (همو, ۱۶۰-۱۵۸/۱)- 

خاندان باعلوی با اين پیشینه, از حضنرموت تا یی یمن, به ویژة در 
تریم, شبام و ثیحر, در قالب شاخه‌های گوناگونی از این خاندان همچون 
باعباد. بافقیه (ه م), سقاف, آل غیدروس, عظاس, آل شیخ ابویکر, 
آل‌خبشی, آل شهاب, الکاف و یفْقیه پراکنده شدند (بکری, ۱۱۸/۱- 
۹ اعضای خرد و کلان اين خاندان به ویژه شاخ اصلی, در یمن 
دارای نفوذ روحانی بسیار بودند؛ لبته این گرایش و اجترام فرازان مردم 
به ایشان, نه به سینت قدرت سیاسی و نظامی, بلکه انتساب آنها به اهل 
بیت» و نیز تقوی و دیانتشان بوده است؛ جایگاه اجتماغی.آنان تا آنجا 
خود می‌نماید که افراد این خاندان مجاز به انتخاب هس از,غیرعلوی 
نبوده‌اند (نک همانجا): ۱ 

اعضای این خاندان, عموزادگان بنی اهدل به شمار می‌روند (نک: 
زییدی. ۲۲۳)».علی بن محمد پن احمد جدیدی در سده۶ق/۱۲م با 
تحقیق در شجر؛ ان خاندان, سیادت افراد آن را بهتأیید رساند؛ پس از 


آن نیز آثار بسیاری دربار؛ سادات عربستان جنوبی تألیف گشت که نام 
بسیاری از اعضای خاندان باعلوی در آنها یاد شده است (نگ: بعکر, 
۱۵ 

گرایش علمی افراد اين خاندان بیشتر در دو زمینة فقه و اصول, و 
تصوف بوده است؛ البتهنباید از یاد برد که برخی تألیفاتِ شماری از 
ایشان, نشان از میل آنان به علم تاریخ و انساب نیز دارد. فقیهان این 
خاندان با آموزش در زمینه‌های فقه و اصول, به‌عنوان مجتهدانی 
صاحب نام و نظر, یا دست کم شیوخی بزرگ در این علوم شناخته 
می‌شوند. ابوالحسن علی بن باعلوی (د ح ۷۲۰ق/۱۳۲۰م) و فرزندش» 
محمد در زمر؛ قدیم‌ترین مجتهدان این خاندانند و در کنار ایشان می‌توان 
از عمر بن عبدالرحمان (د ۸۲۳قٍ/۱۴۳۰ع), فقیهی مشهور به صلاح و 
کرامات یاد کرد که گویا به احداث چند مسجد نیز همت گماشته بوده 
است (نگ: زییدی, همانجا). 

سکنای علی بن علوی بن محمد (د ۷ , معروف به 
خاع سم به عنوان نخستین کس از این خاندان در تریم در ۵۲۱ق (ن5: 
شلی, ۵۰۲-۵۰۰/۲),سبب شد تا در طی زمان, عملاً این شهر ب یکی از 
اصلی‌ترین مناطق حضور باعلویان تبدیل گردد. در این دیار به ویژه در 
سده‌های اخیر فقیهانی از این خاندان توجه را به خود جلب می‌کنند که از 
آن میان می‌توان به احمد بن ابی بکر ین عبدالله ثّی حسینی(د ۱۰۰۴ق/ 
۶), اشاره کرد. وی از احمد بن علی باجحدر و شهاب‌الاین بن 
عبدالرحمان بن محمد سقاف علم آموخت و با سفر به حجاز, از بزرگان 
آنجا دانش اندوخت. او را در علم فقه و اصول توانا و نیز اهل زهد یاد 
کرده‌اند (صنعانی, ۲۰). 

در اين میان, از مهم‌ترین آثار فقهی باعلویان که در سده‌های متأخر 
تألیف شده است, باید از بغية المسترشدین فی تلخیص فتاوی بعض 
الائمته من العلماء المتاأخرین و غایة تلخیص المراد من فتا وی ابن زیاد از 
عبدالرحمان بن محمد بن حسین (د ح ۱۸۳۵/۱۲۵۱م), مفتی دیار 
حضرموت یاد کرد که از ۱۳۰۳ق به بعد چند بار به چاپ رسیده است. 
عقد الفرائد من نصوص العلماء الاماجد لاهل المذاهب الاریعه (چ 
بولاق, ۱۲۸۳ق), در فقه نیز از فضل بن علوی بن محمد (د ۱۲۸۳ق/ 
92 در شمار دیگر آثار فقهی باعلویان است. همچنین در علم 
فرائض کسانی چون محمد بن ابی بکر شلی (د ۱۶۸۲/۱۰۹۳ع).شرح 
التحقة المکيّة فی شر ح التحفة القدسیة (کحاله, ۱۰۵/۹), و طاهر بن 
حسین بن طاهر (د ۱۲۴۱ق/۱۸۲۶م), کفاية الخائض فی علم الفرانض 
(زرکلی, ۲۲۱/۳) را تألیف کردند. گنتنی است که در زمان طاهر بن 
حسین میان نجدیان و تریمیان جنگی درگرفت. گروهی از مسیله و تریم 
دور طاهر گرد آمدند و در مقابل تجدیان ایستادگی کردند. اما شکست 
خوردند و طاهر مجبور به ترک تریم به سمت. شحر شد (همانجا). 
همچنین ابویکر بن عبدالرحمان بن محمد (د ۱۳۴۶ق/ ۱۹۲۷ع), نیز 
کتاب ذريعة الناهض فی علم الفرانض را در زمینه یاد شده, تألیف کرده 
است (یعکر,۰)۷۱۸-۷۱۷ 


باعلوی ۳ 


تمایل برخی از اعضای خاندان باعلوی به علم حدیث, اگرچه در 
سطحی گسترده نبوده, اما قابل یاد کرد است. احمد بن ابی بکر بن احمد 
(د ۱۶۴۷/۱۰۵۷ع), متولد تریم, و نیز یکی از مشهورترین افراد این 
خاندان, محمد بن ابی بکر شلی که اثر گرانقدز او المشرع الروی, کتابی 
ارزشمند در زمینه شناخت اعضای خاندان باعلوی است, ن نیز افزون بر 

فقه, در حدیث تبحر ذاشتند (محبی,۳۳۷-۳۳۶/۳؛ صنعانی, همانجا). 

گفتنی است که رساله مشتملة علی عقيدة وجیزةکافية فی سند 
الاخد و التلفی از عبدالله بن حسین بن طاهر (د ۱۲۷۲ق/۱۸۵۶ع): در 
شمار آثار حدیثی گنجانده می‌شود. البته عبدالله بن حسین از باعلویان 
پرتألیف به شمار می‌آید. آثار فقهی او از جمله سلم التوفیق الیل محبالله 
علی التحقیق, در فقه شافعی (چ قاهره, ۱۳۱۶ق), الخطبة اللونیة فی 
احکام الصلاة السنیة, نظم الرساله الجامعتء فی الفقه از احمد بن زين 
حبشی, و نیز کتاب صلة ال هل والاقربین بتعلم الدین, در تصوف, از آثار 
چاپ‌شد: ارست (حبشی, ۲۴۵). 

در یادکرد از باعلویانی که در زمینة تاریخ و انساپ آثاری برجای 
گذاره‌اند. سرجنت مقالاتی تألیف نموده است (نک: مآخذا). از آن 
میان, می‌توان به عمر بن عبدالرحمان بن محمد, معروف به صاحب 
الخمرا (د ۱۴۸۴/۵۸۸۹م) متولد تریم و اثر او نتحالله الرحیم الرحمان 
فی مناقب عبدالله بن ابی بکر عبدالرحمان (عیدروس), اشاره کرد. از 
دیگر آثار در اين زمینه‌ها غرر البهاء الضونی فی مناقب السادة بنی علوی 
از محمد بن علی بن علوی (د ۸۹۰ق), معروف به ٍُد؛تاریخ بل از 
احمد بن عبدالله ين علوی (د ۱۵۱۴/۹۲۰ع) (سرجنت, «تاریخ- 
نگاران...», 243)؛ و تریاق الفلوب الواف پذکر حکایات السادة 
الاشراف از عمربن محمد بن احمد (د ۱۵۳۷/۹۹۴) قابل یاد کردند. 
در اين میان,محمد شلی که پیش‌تر از او یاد شد, با اثاری همچون 
المشرع الروی, السناء الباهر بتکمیل اللور السافر» و عقد الجواهر و 
الدرر فی اخبار القرن الحادی عشر (نک: غزی, ۱۶۴/۳ ۱۶۵؛ سید, 
۵) دارای شهرت فراوان در اين علوم است (برای شرح حال و آتار 
او ن5: محبی, ۳۳۶/۳؛ کتانی, ۶۲۰/۲! بغدادی, ۰۲۸/۲ ۰۱۰۶ ۲۸۶؛ 
۰ -32). 

در سخن از تصوف در این خاندان باید گفت: تصوفی که عبدالله بن 
احمد به این منطقه آورد, در سد؛ ۷ق/۱۳م توسط محمد بن علی بن محمد 
(د ۶۵۲ق/۱۳۵۵م) , معروف به استاد اعظم که از مشایخ و عارفان 
برجسته آن زمان بود, در قالب طریقذ علویه به بار نشست. او به عنوان 
بنیان‌گذار این طریقه, با بهره‌گیری از تصوف مغربي ابوتذیّن (ه ع)* 
طریقه خود را برپایةٌ تصوفی جامع میان شریعت و طریقت بنا نهاد (نک: 
ابن مریم, ۱۰۸). این طریقه توسط دیگر اعضای خاندان تداوم یافت و 
می‌توان گفت که بیشتر افراد این خاندان با گرایش به تصوف, ضمن 
خرقه‌پوشی و دریافت اجازه از مشایخ خود به تألیف آاری در تصوف 


سرجنت, همان, 246 («موادی. 
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نف باعلوی 


دست زدند. از میان آثار متنوع در این زمینه می‌توان به نمونه‌هایی اشاره 
کرد: النفحاتِ محمد پن علی خرد. مذاکرات الاخوان, المعاوئه و 
المظاهرة للراغبین فی طریق الاخرة, و التصائح الذينية و الوصایا 
الايمانيةه از عبدالله بن علوی بن محمد (د ۱۱۳۲ق/۱۷۲۰م), نیز اثری 
چند از عبدالله بنی حسین بن طاهر همچون تذکرة اللشس و الاخوان 
بآیات من الستة و الق رآن (حبشی, ٩۳۰۴‏ مرادی, ٩۳۱۳‏ 

از موضوعات قابل توجه دربار؛ برخی اعضای خاندان باعلوی از 
سده ۱۶/۱۰ به بعد, سفرهای ایشان به سست شرق است؛ بدین معنی 
که موجی از گرایش به سمت هند و آسیای جنوب شرقی به ویژه جاوه, 
در اين زمان در میان آنها دیده می‌شود. برای نمونه عقبل بن عبدالله بن 
عقیل (د ۱۳/۱۰۲۲ ۱۶م), در ضمن مسافرتهایش, به هند نیز سفر کرد 
در آنجا به گردآوزی کتبی نفیس همت گذاشت (صنعانی, 4۹+ شلی: 
۲ احمد بن آبی بکربن احمد (د ۱۰۵۷ق/۱۶۳۷م) نیز که در فقه و 
حدیث و ادبیات عرب توانا بود, مدتی را در هند سپری کرد و در آنجا به 
آموزش علوم اسلامی پرداخت و بسیاری از هندوان از او بهره بردند 
(صنعانی, ۰ همچنین فرزند وی محمد (د ۱۶۸۲/۵۱۰۹۳ع) نیز که از 
مشاهیر افراد این خاندان است. ضمن بیان شر ح زندگی خود ویاد کرد 
استادانش,به سفرش به هند و تعلیم علوم دینی نزد برخی بزرگان آن دیار 
اشاره کرده است (نگ: محبی, ۳۳۷/۳). ابوبکر بن عبدالرحمان بن محمد 
رد ۱۳۴۶ق/۱۹۳۷ع). اگرچه بیشتر بخش نخست عمرش را در تریم 
گذراند. اما از ۱۸۷۱/۱۲۸۸ سفرهایی را به ویژه به شرق دور آغاز 
کرد و در اين مسافرتها, به عنوان بازرگان به جاوه رفت و تا حدود سال 
۸۷۶/۵۲۳ در آن دیار به تجارت پرداخت. او سپس به حیدرآباد 
دکن رفت و ندریس در مدرسة نظامیه را برعهده گرفت و مدتها میان هند 
وجاوه در ترددبود. او در حید رآباد در دذشت (بعکر, ۰۷۱۸-۷۱۷ 

در سخن از شاخه‌های منشعب از خاندان باعلوی باید گفت که نیای 
دو شاه مهم عیدروس و سقاف, عبدالرسسان سقاف (د ٩۸۱ق/‏ 
۶ م) فرزند محسد بن علی بن علوی از همین خاندان است. از احمد 
این عبدالرحمان بن علوی فقیه نبیر محمد بن علی, معروف به صاحب 
برباط (د ۱۱۱۱/۵۵۰۵م) نیز شاخه‌های بلفقیه بافقیه و حذاد به وجود 
آمد. همچنین احمد, فرزند محمد بن علی استاد اعظم - بنیان‌گذار 
طريقه علویه -نیای خاندان بلفقیه به شمار می‌آید. 

از شاخه‌های فرعی باعلوی, خاندان باعباد است و از مهم‌ترین 
افراد این خاندان ابومحمد عبدالله بن محمذ بن عبدالرحمان (د ۶۸۷ق/ 
۸+ ) و محمد بن عمر بن محمد پن عبدالرحمان باعباد. حضرمی 
(د۷۲۱ق/۱۳۲۱م) شایان ذکرند. 

عبدالله در آغاز یه محضر شریف صالح محمد بن علی باعلوی رسید 
و از او بهره برد. سپس برای دیدار شیخ احمد بن جعد از شهر خود 
خارج شد و با حضور نزد شیخ ابوالغیث ابن جمیل و دیگران از آنان 
سود جست و با طرق گوناگون صوفیه آشنا شد. او در شهر شبام 
درگذشت و مدفن وی محل زیارت مردم بود (زبیدی. ۱۷-۶ 


نبهانی, ۲) پس از وفات وی برادزاده‌اش, محمد پن عمر 
در جایگاه او قرار گرفت. وی که در خاندانی متصوف رشد کرده, و نزد 
پدر و عمويش تربیت یافته بود, به گفتذ زییدی, شیخی کامل و صاحب 
کرامات شد. با مرگ وی. مدفن او نیز چون عبدالله, در شبام محل 
زیارت و تبرک مردمان گشت. فرزند او عبدالله باعباد راه پدر و دیگر 
اعضای خاندان را ادامه داد و شهرت باعبادیان را تداوم بخشید (نک: 
ص ۳۱۱). 
ماخذ: ابن مریم, محمد. البستان قی ذکر الاولیاء و العلماء بتلسسان, به کوشش محمد 
اين ای شنب, الجزایره ۸/۱۳۲۶ ۱۹۰م؛ بعکر, عبدالرحمان, کراکب يمنية, دمشق, 
دارالفکر؛ بفدادی,ایضا ح؛ بکری» صلاح, تاریخ حضرموت السیاسی, قاهره, ۱۳۷۵ق| 
۶ حبشی, عبدالله محمد. مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن, صعاء مرکز 
الدراسات الیستیه؛ زییدی, احمد؛ طلبقات الخواص,بیروت: ۵۴ م۳ زرکلی: 
الاعلام؛ سید. یمن فژاد. مصادر تاریخ الیمن: قاهره, ۷۴ ۱۹م؛ شاطری, محمد. ادوار 
التاریخ الحضرمی, جده, مکتبة الارشاد؛ شلی, محمد, المشرع الروی, قاهر,۱۴۰۲ق! 
۲ صیمانی, محند, «ملحق»» همراه _ج ۲ الپدر الطالع شرکانی, بیررت. 
دارالمعرفه؛ غزی, محمده دیران الاسلام, به کوشش کسرری بیروت» 1۱۴۱۱ 
۰ گنانی. عبدالحی, فهرس الفهارس و الاثبات, به گرشش احسان عباس, 
پیررت؛ ۸۱۹۸۲/6۱۴۰۲؛ کحاله, عمررضاء معجم المژلفین؛ پیررت, ۱۳۷۶| 
۷ محبی_دمشقی, محمدامین, خلاضة الاثره قاهره. ۱۲۸۴ق؛ مرادی, 
محمدخلیل, سلک الدرر, قاهره». ۱ نبهانی پرسف, جامع کرامات الارلیاء بد 
کرشش ابراهیم عطره عرض:یبررت ٩‏ ۰ نیز 
11۵۳۵۱۸ ۵06 رررام‌تووزممافز ممزمم فلا رظ با رازه شا8 
باا00ص1 رقا لاک ۷ ۵ امبسی0۳ ره اممیامق ما زو مازعا 
۱۶۱ اتمه مهبم ماامه 4 رد 206۷ ,۱962۷۵۱ 


(6111)3 .ا۷۵ 
فرامرز حاج منوچهری 


پاعلّوی» ابویکر.نک: عیدروس,خاندان, 


باعونی: نسبت مشترکی برای اعضای خاندانی شافعی مذهب در 
صفد که حدود یک قرن از اواسط سد؛ ٩ق,‏ در جایگاههای مختلف 
فرهنگی درخشیدند. ان خاندان را, به سبب انتساب آنان به خاستگاه 
اصلیشان, باعونه - یکی از روستاهای عجلون (از توایع صفد در 
فلسطین) -باعونی خوانه‌اند. ناصربن خليفة بن فرج باعونی ناصری, 
بزرگ این خاندان که به داد و ستد می‌پرداخته, برای کسب و کار از دیار 
خود به ناصره (از توابع صفد) مهاجرت کرده بود و به همین سیب, در 
سب انها ناصری هم دیده می‌شود (سخاوی, الضوع..., ۳۲ ابن 
تغری بردی, المنهل...» ۲۳۹-۲۳۸/۲). دربار؛ زندگانی ناصر بیش از 
این چیزی دانسته نیست و ظاهرا در کارهای علمی و فرهنگی نیز دستی 
نداشته است. اعضای اين خاندان غالبا در امر قضا: خطابت و نیز 
علومی چرن فقه, علوم قرآنی و ادب, مهارت داشتند و آثاری نیز از خود 
برجای گذاشته‌اند؛ 

۱. ابوالعباس شهاب‌الدین احمد بن ناصر (د محرم ۸۱۶/آوریل 
۳۴) وی در ۷۵۱ و به قولی در ۷۵۲ق به دنیا آمد (نک؛ مقریزی. 
۷۱۴ ابن قاضی شهبه, ۲۱/۴) د پس از فراگیری مقدمات علوم 
در ناصره. به دمشق رفت و در آنجا نزد بزرگان بسیاری از جمله 


تا ج‌الدین سبکی, ابن قاضی شهبه, اين شریشی, این خطیب یبرود. ابن 
قاضی زیدانی. شمس‌الدین ابن محب, ابن امیله و شهاب‌آلذین احمد 
ایکی به یادگیری حدیث, نحو و فقه پرداخت و از بسیاری از ایشان اجازه 
دریافت‌کرد(همانجا؛ اپن‌حجر, ۱۳۵/۷ ؛سخاوی,همانجا ,نیز اللیل.... 
۶ 

احمد پس از گذراندن دور؛ آموزش در دمشق, راهی صفد شد و تا 
اواخر سد؛۸ق در آن شهر ماند. ولی در ۱۳۸۹/۵۷۹۱ به سبب برخی 
جانبداریهای سیاسی, مردم از وی روی برتافتند و او مجبور به ترک آن 
دیار شد و پنهانی به قاهره رفت. در انجا پا پلبغا سالمی ملاقات نمود و 
سالمی که با ملک برقوق نزدیکی داشت, امد را به وی معرفی کرد و 
بدین ترتیب توانست نزد ملک برقوق منزلتی یابد؛ تا آنکه در ۷۹۲ق 
خطابت جامع اموی, و سال بعد منصب قضای دمشق به او داده شد. او 
در این منصب چندان نپایید, چه, ملک برقوق از او درخواست کرد تا از 
اموال ایتام, مبلغی را به صورت قرض در اختیار وی بگذارد, ولی احمد 
نپذیرفت و از اين‌رو. سلطان بر او خشم گرفت و در ۷۹۶ق وی را از 
قضای دمشق بر کنار کرد (ابن قاضی شهبه, ۲۲/۴ ابن حجر, ۰۱۲۵/۷ 
۷ ابن تفری بردی, همان, ۲۳۹/۲). 

وی پس از برقوق در ۱۴۰۰/۵۸۰۲ خطابت قدس را عهده‌دار شد و 
مدتی نیز در ۱ خطیب جامع اموی بود (سخاوی, الضوء, ۹۳۳۸۲ 
مقریزی, ۷۳/)۱(۴)؛ تا اينکه در ۱۴۰۹/۵۸۱۲م شهاب‌الاین محمد 
تبانی که مذهب حنفی داشت, بدین سمت منصوب شد. اما شافعیان 
متعصب دمشق شرط واقف را مبنی بر شافعی بودن خطیب جامع اموی, 
بهانه قرار داده. احمد باعونی را به شغل سابق بازگرداندند (ابن ایاس, 
۸۰۱//۱(۲ -۰)۸۰۲ در ۸۱۵ق بر اساس نوعی گرایشهای سیاسی, 
جلال‌الدین بلقینی, قاضی القضات دمشق, از سمت خود عزل, و احمد 
باعونی به جای وی منصوب گردید, اما احمد نیز پس از حدود یک ماه 
از این منصب عزل شد. احمد در برخی از اشعار هجو خود. از اين عزل 
با آزردگی خاطر یا کرده است (مقریزی, ۲۳۰/)۱(۴؛ ابن تفری 
بردی المنهل, ۲۴۰-۲۳۹/۲! سخاوی. همانجا؛ ابن ایاس. ۶/۲؛ ان 
قاضی شهبه, ۲۳-۲۲/۴؛ابن طولون, قضاة .۰۰۰ ۱۱۲ بب). 

احمد پن ناصر باعونی در دوره‌ای که به امر قضاً می‌پرداخت. از 
آمور علمی غفلت نورزید, بلکه در همین دوره چندی در مدارس رکنیه و 
شامیه تدریس می‌کرد و مدتی هم مشنیخهُ سمیساطیه را برعهده داشت 
(مقریزی, ۱۲۲/)۱(۴؛ ابن قاضی شهبه, ۲۲/۴ نعیمی, ۳۰۸۰۲۵۵/۱). 
او در مصر احتمالا بر اثر ابتلا به طاعون درگذشت (قس: ابن ایاس, 
همانجا). 

احمد تألیفاتی داشته است که منظرمدٌ او در فقه (بغدادی, هدیه, 
۱) عقیده‌نامه‌ای در قالب قصیده (سخاوی, همان,۲۳۲/۲۰): و 
کتابی منتلوم در تفسیر این حجر, همانجا) از آن جمله است. همچنین 
دو تخمیس از او باقی مانده که یکی مربوط به برد؛ بوصیری است (نک: 


طلس» ۰)۱۵۴ 


باعونی ۳.۳ 


برادر بزرگ‌تر شهاب‌الاین احمد, به نام عمادالاین اسماعیل بن 
ناصر (ح ۷۴۰ ذیحج ۱۳۳۹/۵۸۰۹ مذ ۱۳۰۷م) با وجود آشنایی به 
علوم اسلامی و توانایبهایی در علم فقه,بیشتر بهبازرگانی اشتغال داشت 
و چندی نیز نیابت قضای ناصره را عهده‌دار بود (ابن حجر, ۲۳/۶؛ 
سخاوی, الضوء,۳۰۸/۱)- 

۲ ابواسحاق برهان‌الدین ابراهیم بن احمد (رمضان ۷۷ ربیع 
الارل ۸۷۰افورية ۱۳۷۶- نوامبر ۱۴۶۵): وی در صفد متولد شد (همان, 
۱) و در جوانی همراه پدر به شام رفت و از شرف‌الدین غزی فقه 
آموخت و سپس ملازم درس نورالدین اییاری شد. او در حدود سال 
۴ به مصر رفت و سالی از محضر سراح‌الاین بلقیئی بهره برد و 
افزون‌بر آن چندی به حللَهٌ درس کمال‌الدین دمیری» زین‌الدین عراقی و 
نیز هیثمی راه‌یافت و پس از آن به سرزمین خود بازگشت. در موطن, از . 
پدرش و نیز جمال‌الدین ابن شرائحی, صالح بن خلیل بن سالم و عايشه 
دختر ابن عبدالهادی و صلاح بن خلیل کنانی دانش آموخت. در هنین 
دوره بود که به نیابت حکم از جانب پدر رسید و افزون بر خطابت جامع 
بنی امیه و مدرسه سمیساطیه, به عنوان ناظر ((جرمین» نیز برگزیده شذ. 
در ۸۱۲ق خطابت مسجد بیت المقدس و سپس مشیِخه خانقاه باسطیه در 
صالحيٌ دمشق را بر عهده داشت و کسانی چون سخاوی در آنجا از او 
علم آموختند (همان, ۲۷-۲۶۸۱ سیوطی, ۱۳). برخی او را نخستین 
کسی دائسته‌اند که ولایت مشخ خانقاه باسطیه را بر عهده گرفته است 
(نعیمی, ۱۴۳/۲؛ ابن طولون, القلائد.۰۰, ۲۷۶/۱ ). مقریزی از دعوت او 
به امر قضا در ۸۴۲ق و عدم قبول آن یاد کرده, و گفته است که ابراهیم در 
۳ به جای قاضی ابن شهبه به خطابت جامع اموی برگزیده شد و 
سال بعد پرکنار گردید ( ۱۲۲۱,۱۱۸۵۸۰۱۱۰۱-۱۱۰۰۰۱۰۹۷/)۳(۴)- 

ابراهیم در دررة دانش اندوزی, به مطالعة بسیاری از آثار حدیشی : 
ادبی و صوفیانه پرداخت (ن5: سیوطی, همانجا) و در شمار یکی از 
بزرگ‌ترین ادبای سرزمین شام درآمد (سخاوی, الضوء, 2۲۷/۱ ۲۸؛ 
ان طولون, همانجا). از او ابیاتی برجای مانده که به صورت قطعاتی از 
دیران (نک: سطور بعد) و برخی به طور پراکنده در منابع گوناگون ثبت 
گشته است (مثلانک: سخاوی, همان ۱۲۹-۲۸/۱سیوطی, ۰)۱۵-۱۳ 

از آناربر جای ماند؛ اوست: الغیت الهاتن فی العذار الفاتن 
( آلوارت, شه 7911)؛ رساله‌ای با عنوان شروط الوضوء (همان, شد 
3 و نیز برخی از قطعات او که در مجموعه‌ای در بغداد موجود 
است (نقشبندی, ۵۳۹)؛ آثاری نیز به او نسبت داده شده است, از جمله: 
الالفاظ الرائقة و المعانی الرائقة (همو, ۴۵), دیوان الخطب (بفدادی. 
ایضاح, ۵۰۱/۱), تخمیس الفیه ابن مالک (ابن تغری بردی, النجوم. 
۶ ) ) گفتنی است که بغدادی دو اثرٍ منحة اللبیب و ینابیع الاحزان 
را نیز بدو نسبت ذاده (همان, ۵۷۹/۲, ۷۳۱ نیز نک: کحاله, ۱۰/۱) که 
ظاهرا خلعلی میان آثار او وبرادرش محمد بن احمد است: 

۳.شمس‌الدین محمد بن احمد (ح ۱۳۶۷۰-۱۳۷۸/۸۷۱-۷۸۰): او 


در موطن خود دمشق به دانش اندوزی آغاز کرد و افزون بر پدرش, نزد 


۳۰۴ پاعونی 


شهاب‌الدین غزی و شمس‌الدین کفیری فقه آموخت و از شمس‌الدین 
محمد پن محمد بن علی بن خطاب و عايشه دختر ابن عبدالهادی حدیث 
فرا گرفت. سخاوی او را در دمشق ملاقات کرده, و مجموعه‌ای از 
مرویات و منظومات وی را کتابت کرده بوده است (همان, ۱۱۴/۷). 
شمس‌الدین مححد مدتی در جامع ناصری و نیز در جامع دمشق به آمر 
خطابت پرداخت و زمانی نیز در کنار برادرش برهان‌الدین در مدرسة 
امجدیه تدریس کرد و سپس به امور عبادی همت گماشت و به تألیف 
آثاری چند دست یازید (همانجا ؛نعیبی,۰)۱۷۵/۱ 

از میان آثار او باید به تحفة الظرفاء فی تاریخ الملوک و الخلفاء 
اشاره کرد که به کوشش پوسف الیان سرکیس در مجلا المقتطف 
(۱۹۰۸ع) به چاپ رسیده است, همچنین منحة اللبیپ فی سيرة الجبیب 
که دارای نسخی در دار الکتب مصر (منجد, ۲۵۱-۲۵۰) و کتابخانة 
گوتاست ( برچ. شه 1866) و نیز تخمیس قصید؛ُ آبن زریق (برنباخ, 
8 نیز نک: آلرارت, شه 8261) از دیگر آثار او به شمار می‌آیند. 
سخاوی از تألیف دیگر او با عنوان ینابیع الاحزان یاد کرده است 
(همانجا). 

۴ ابوالمحاسن جمال‌الدین یوسف پن احمد (۱۴۰۲/۸۸۰-۸۰۵- 
۵م): ار را ابن باعونی نیز گفتهاند. چهار ساله بود که پدرش او را از 
قدس به دمشق برد (همان, ۳۹۸/۱۰؛ ابن طولون. همان, ۴۸۸/۲)- 
یوسف در دمشق از عالمانی همچون شمس‌الدین خطیب, شمس‌الدین 
بصرری و علاءالدین قابونی علوم قرآنی و ادب آموخت. افزون بر اینها 
در شهرهای مختلف شام نزد مشایخی جرن برهان‌الدین ابن خطیب 
غذراء شمس‌الدین برماوی و شمس‌الدین کفیری به فراگیری فقه و 
اصول پرداخت و از برخی چون شهاب‌الدین ابن ارسلان, عايشه دختر 
اپن عبدالهادی وتاج‌الدین ابن‌غرابیلی حدیث شنید (سخاوی,همانجا). 
هنگامی که در ۸۲۸ق به قاهره رفت, نجم‌الدین ابن حجی او را منصب 
کاتب السری صفد داد. پوسف چندین بار به قضای شهرهای گوناگون 
منصوب شد. در ان 9 قضای قاهره به او داده شد, ولی‌در 
۳۶ق از آن کناره‌گیری کرد. در اين‌زمان به‌دمشق نزد برادرانش رفت و 
از سوی ابن حجی نیابت قضای آن دیار را بر عهده گرفت, ار بار دیگر به 
قاهره رفت و در ۸۳٩‏ کتابت سر و فضای آن دیار به او داده شد, ولی 
پس از ۱۴۴۳/۸۴۳۷ که به قضای طرابلس و سپس حلب برگزیده شده 
بود. توانست در دمشق به استقلال بر مسند فضا بنشیند (همان. 
۰ ببرای این عزل و نصبها, نک: ابن طولون, القلائد, ۰۳۸۹/۲ 
قضاة, ۱۱۷۳-۱۷۲ مقریزی. ۱۱۷۹/)۳(۴). از فعالیتهای اجتماعی 
یرسف. تعمیر و افزایش بناهای بیسارستان نوری و در نظر گرفتن 
اوقافی برای آن بود (سخاوی, همانجا؛ نعیمی, ۲۳/۲). 

یوسف علاوه بر اموز قضا: به تدریس هم اشتغال داشت و در 
مد ارس عادلیة صغری, شاميذ جوانیه و عزیزیه به اموزش می‌پرداخت 
(سخاوی, همان. ۲۹۹/۱۰). به سیب اشتغال فراوان؛ یوسف باعو: 
توفیقی در تألیف نداشت, و عملاً تتوانست اثر خود در نظم منهاج 


الطالبین را به اتمام رساند و در تألیف کتایی به سبک عنوان الشرف 
بزيادة علم الهندسه نیز طرفی نبست. وی در صالحيهٌ دمشق در ذشت و 
پیکر او را در دامنة کوه قاسیون در آرامگاه خاندان باعونیها در زاویه 
داوودیه به خاک سپردند (همانجا). 

۵. عايشه ام عبدالوهاب: دختر یوسف بن احمد باعونی (د ۹۲۲ق! 
۶ ادیب و صوفی مشرب. وی در دمشق فقه و آدب و نحو و 
عروض را نزد بزرگان زمان همچون اسماعیل حورانی و مجیی‌الاین 
ارموی فراگرفت و در ادب و نظم و شعر و بلاغت مهارت تام یافت. 
عبدالغتی نابلسی او را فاضلة زمان خوانده است و برخی دیگر خدایگان 
فضل ر ادبش نامیده‌اند (فواز, ۲۹۳). گرایش شدید به تصوف, او را نزد 
بزرگان سیر و سلوک کشاند و از دست اسماعیل خوارزمی و بحیی 
ارموی خرقه پوشید (ابن عماد, ۱۱۱/۸؛ غزی, ۲۸۸/۱). عايشه چند 
سال آخر عمر را در قاهره گذراند و در آن دیار افزون بر بهره‌گیریهای 
علمی, با احترام تام به تدریس و افتا پرداخت (همانجا). پس از آن در 
آخرین سال عمرش به حلب رفت و سلطان او را بسیار گرامی داشت و 
سپس به دمشق با زگشت و در سانجا از دنیا رفت (همو, ۲۹۲/۱زرگلی, 
۳ 

آثار: عايشه آثار ارزشمندی تألیف نمود که برخی از آنها چاپ 
شده است و برشی دیگر به صورت نسخه‌های خی در کتابخانه‌های 
بزرگ جهان نگهداری می‌شود: 

الف. چاپی: ۰۱ منظظومه‌ای با عنوان مولد النبی (ص), که در دمشق 
۱ ۰ منتشر شده است؛ ۲.الفتح المبین فی مدح الامین. این آثر 
که‌بارها از جمله در بولاق (۱۲۹۱ق) و دمشق (۱۳۰۱ق) انتشاریافته, 
به شیوة بدیعيهُ تقی‌الدین ابن حجبه نوشته شده, و نویسندة الار المشور:.. 
مقدمه آن را آورده است (نک: فواز, ۲۹۳). 

ب خطی: ۱.فتوح الحق, در مدح رسول اکرم(ص) که نسخه‌ای 
از آن به خط مولف (۹۲۱٩ق)‏ در کتابخانة ظاهریه موجود است (ظاهرید. 
۳ ۷ القول الصحییح, که تخمیس برد بوصیری است و نسخاً 
کتابت شده در ۲۱٩ق‏ توسط مولف در همان کتابخانه یافت می‌شود 
(همان, ۲۵۱). ۳. لوامع الفتوح. اثر دیگری است که در همان سال 
کتابت شده است و در همان کتابخانه وجود دارد (همان, ۳۷۰-۳۶۹). 
۴ نفانس الغرر, در مدح نبی اکرم(ص) که عایشا باعونی آن را در 
۱ کتابت نموده است و نسخه‌ای از آن در ظاهریه نگهداری می‌شود 
(همان, ۰)۴۱۱-۴۱۰ ۰۵ دررالغاْض فی بحر الخصائص, اثری است که 
بروکلمان از وجود آن در دارالکتب مصر خبر داده است (نک: ,5 متشتا 
1 نیز نگ: زرکلی. همانجا). 

ج- آثار یافت نشده: آثاری نیز به او نسبت داده شده که از آن جمله 
است: صلات السلام فی فضل الصلاة و السلام؛الفتح الخفی؛ الملامح 
الشریفةه و القثا رالمنيفة, مشتمل بر معارف صوفیانه؛ الاشارات الحفیة 
فی‌منازل العلیة, ا رجوزه‌ای است که مزلف در آن منازل السائرین هروی 
را مختصر کرده است؛ و نیز ارجوزه‌ای دیگر که در آن القول البدیم فی 


الصلاة علی الحبیب الشفیع سخاوی را خلاصه کرده است (غزی, 
۱«حاجی خلیفه,۹۶/۱؛بغدآدی, هدیه, ۳۳۶/۱). 
گفتنی است که برخی معاصران به بررسی آثار و اسلوب نظم و نثر 
عايشه پرداخته, و برخی رویدادهای تاریخی را در موضوعات و شعر او 
یافته‌اند (نک: مغربی, ۶۵۳-۶۴۸). عبدالله مخلص نیز شرحی از احوال 
او و آثارش را در مجلة المجمع العلمی العربی دمشق (۱۳۳۹ق,س ۰۱۶ 
جزء اول و دوم) منتشر کرده است. 
۶ بهاءالاین محمد بن پوسف (د ۲۱ رمضان ۲۳/6۹۱۶ دسامبر 
۰ عم وی در ۸۵۷ یا ٩۸۵ق‏ در صالحيه دمشق متولد شد (غزی. 
)دبا بهره گیری علمی از عمویش برهان‌الدین, و نیز ابن مفلح و 
برهان الدین مقدسی انصاری و برهان‌الاین اذرعی و قطب‌الاین 
خیضری در ادب عربی مهارت یافت (همو, ۷۳/۱). بهاءالدین چنانکه 
کته شده است, از فقه اطلا ع چندانی نداشت, ولی در ادب توانا بود و 
دیوانهایی را گردآوری کرد (همانجا). او همچنین ظاهراً مدتی نیابت 
قضای دمشق را بر عهده داشته است (سخاوی, الضوء, ۰)۸۹/۱۰ 
بهاءالدین آثار بسیاری تألیف کرد که برخی از آنها باقی مانده است: 
۱ تحفه الظرفاء فی تاریخ الملوک و الخلفاء, که در واقع ادام کار 
عمویش برهان‌الاین است و مژلف آن را تا زمان قایتبای ادامه داده است 
(زیدان, ۵۱۴/۱۴؛ 13/67 ,06۸8)؛ ۲. القول السدید الاظرف فی سيرة 
السعید الملک الاشرف, ارجوزه‌ای در ۵۵۷ بیت. در برگیرندة تاریخ 
زمان پرسبای تا قایتبای (زیدان, همانجا؛ الوارت, شم 9821)؛ ۰۳ 
اللمحاء الاشرفیة و البهجاء السنیة» اشعاری است در مدح قایتبای 
(زیدان, همانجا؛ دوسلان, شه (161562)؛ ۴. بهجةه الخْلد فی نصح 
الوّد. ارجوزه‌ای در تعلیم و ترییت است (زیدان, همانجا؛آلوارت. شه 
5400 
ماخذ: این ایاس, محمد, بدائم الژهور, به کوشش محمد مصطفی, قاهره, ۱۴۰۴ 
۴ ان تفری بردی؛ المنهل الصافی, به کرشش محمد محمد امن, قاهره, 
2۴ همو,النجوم؛ لین حجر عسقلائی؛ احمد.انباءالغمرء حید رآباد دکن, ۹۲ ۱۳ق/ 
۴ ) ابن طولون, محمد, قضاة دمشق, به کرشش صلاح‌الدین منجد, دمشق, 
۶( همو القلائد الجرهریه, به کرشش محمد احمد دهمان, دشق, ۸۱۴۰۱ 
۰ ۸ این عماد, عبدالحی, شذرات الذهب, یررت, دارالفکر؛ اين قاضی شهبه, 
ابویکر, طبقات الشافعیة, حیدرآباد دکن, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸ع؛ بغدادی, ابضاح؛ همر, 
هدیه؛ حاجی خلیفه, کشف؛ زرکلی؛ اعلام؛ زیدان, جرجی, المقلفات الکاملة» بیروت؛ 
دارالجیل؛ سخاوی, محمد الیل علی رفع الاصر به کوشش جرده هلال و محمد محمرد 
صبح: قاهر» الدار المصرید؛ همو, الشوء اللامع؛ قاهره, ۱۳۵۴ ق؛ سیوطی, نظم العقیان, 
به کرشش فیلیپ حتی: نیوبورک: ۲۷ ۱٩‏ م؛ طلس, محمداسمد. الکشاف عن مخطرطات 
خزائن کب الا رقاف, بفداد, ۲ ۳/۱۳۷ ۸۱۹۵؛ ظاهریه, ختلی (شعر)؛ زی, محمد, 
الکواکب الساثرةء به کوشش جبرائیل سلیمان جبرر بیروت. ۱۹۳۴۵م؛ فراز عاملی, 
زینب, الدر المشور فی طبقات ربات الخدور, قاهره. ۱۳۱۲ کحاله: عمررضاء مسجم 
الملفین, بیروت, ۱۹۵۷م؛ مفربی» «اثناعشر کرکبأ. مجلة المجمع البلمی العربی, 
دمشق. ۲ ۱۹۳ ج ۱۲؛متریزی» احمد, السلرک, به کوشتن سعید. عبدالفتاح عاشور, 
قاهره, ۲ ۷٩۱؛‏ منچد, صلاح‌آلدین, معجم المژرخین الامشفیین» بیروت, 1۱۳۹۸ 
۷۸ تمیمی» عبداقادر, الدارس فی تاریخ المدارس, به کرشش جعفر حستی, 
دمشق, ۸۱۱۳۶۷ ۹۳٩۱م؛‏ تقشبندی, اسامه ناصرء مخطوطات الادب قی المتحف 
العراقی, کویت, ۱۹۸۵م؛نیز: 


باعیناثا ۷۰۵ 


۱ 
,۱06۱۲0۲۵ هامتاطنطعاقاامه عناق هماانطهعکجماا ممطه‌عنا 
۰ 8 لش :۵۵7۵ 26 :1966۱۷۵۱۰2۵1 210۳10۱ 
فرامرز حاج منوچهری 
باعیْنائا. شهر وروستایی کهن در شمال‌عراق. 
۱.شهر: باعینائا شهری از دیار ربیعه بود و در راه موصل به نصیبین 
قرار داشت و فاصل آن با موصل (در جنوب شرقی) ۱۳ فرسخ و با 
نصیبین (در شمال غربی) ۲۱ فرسخ بود. شهرهایی که بین موصل و 
نصیبین واقع بودند. عبارتند از بلد. باعیتائاء برفّعید, آذزمه و تل فراشه 
(نک: اين خردادبه, ۹۵؛ قس: قدامه, ۰۲۱۴ که مسافت میان این شهرها را 
با اندکی تفاوت یاد کرده است؛ لسترنج, نقشه شه 3). یعقوبی (۴۷۶/۲) 
نیز باعیناٌا رادریک منزلی نصیبین نوشته است. 
نا به نوشتُ یک منبع سزیانی, باعینائا میان شَلَْ و ده باشوش واقع 
بوده که یکی از اشراف عرب مسیحی به نام حجّیر دیری در آن ساخته 
بوده است.با توجه به اينکه اين نواحی در نزدیکی موصل قرار داشته اند, 
باعیناثای یاد شده نیز احتمالا در حوالی موصل واقع بوده است؛ هر چند 
احتمال قرار گرفتن آن در مشرق موصل نیز می‌رود, به خصوص که 
شوش و عقر خقیدیه که در نزدیکی آن ذکر شده‌اند. در مشرق موصل 
بوده‌اند (هوفمان, 224). به گفتٌ ابن حوقل (۲۱۸/۱) باعیناثا حد 
[شرقی] استان (کوره) باغربایا (ه م) در ناحيٌ موصل محسوب 
می‌شد. ابوتمام در شعر خود از «ارض باعینائا» و برقعید یاد کرده است 
(۳۲۴/۱). به نوشته لسترنج (ص 99 نیز نک: نقشهُ شم 3), وصفی که 
مقدسی از پاعینائا به دست داده, راجع به همین شهر است. به گفته 
مقدسی (ص ۱۳۹) باعینائا جایی خوش آب و هوا و خرم بود و دارای 
۵ محله که بین اين محله‌ها باغها و آبها بود, به گونه‌ای که از لحاظ رفاه 
و ارزانی در عراق مانند نداشت. هم به کفتة او (ص ۳۵) باعیناثا از 
جهت وفور نعمت و ارزانی و میوه هسنگ با شهرهایی مانند قیساریه, 
خجنده دینور و نوقان بود. 
در ۸۳۸/۲۲۳ عُجَیف بن عَنبّسه از سرداران معتصم عباسی که با 
عباس بن مأمون برضد خلیفه توطله کرده بود, گرفتار آمد و در همین 
باعینائای موصل در گذشت ویا از رنج‌تشنگی جان داد و در تل باعینائا 
مدفون شد (یعقوبی, همانجا ؛ طبری, ۷۷-۷۴/۹؛ ابن اثیر. ۰)۴٩۳-۴۹۲/۶‏ 
در ۲۰۴ق/۱۶٩م‏ نیز مونس مظفر (خادم), سردار عباسیان به هنگام 
لشکرکشی به بلاد روم, ولایتِ بخشی از بلاد ربیعه, یعنی بلد و باعینائا و 
سنجار را به عشمان عنزی سپرد (همو, ۱۰۶/۸)- 
۲.روستا: باعینئاقری بزرگ شهر مانندی بود که در شمال جزیرة 
ابن عغمر قرار داشت. در کنار اين قریه نهری بزرگ موسوم به باعینائا 
جاری بود که از ساحل چپ دجله به اين رود می‌ریخت. به نوشته علی ین 
مهدی کسروی, نهر باعینائادر جنوب نهر ترنی (یارنا) بود که آن نیز در 
حد جنوبی آرمینیه به دجله می‌ربخت (یاقوت. ۰۴۷۲/۱ ۵۵۱/۲ -۵۵۲؛ 
لسترنج, 99 ,93-94 نیز نقشة شم 3). در کتاب عجائب الاقالیم 
(سهراب. ۱۲۶) از نهری با نام باسانفا یاد شده که از میافارقین 


۳۶ باغ 


سرچشمه می‌گرفته, و در ۵ فرسخی شمال شرقی جزیر؛ ابن عمر به 
دجله می‌ريخته است, لسترنج این نام را تجریف باعینائا دانسته است 
(ض 93-94). به عقيده مارکوارت (ص 347), نهر باعینائا باید همان 
رودخانة دیر گلی" باشد که از جنوب آوا سرچشمه می‌گرفته. و میان 
فْتک (در جزیره آبن عمر ) و منصوریه به دجله می‌ریخته است: 
به گفته یاقوت باعینائا باغهای بسیار داشت و جایی خرم بود. وی 
آنجا را از این جهت به دمشق تشبیه کرده است (۰)۴۷۲/۱ 
ماخذ: "ان ان الکامل؛ ابن حوقل, محمد؛ صورة الارض, به گرشش کرامرس, لیدن, 
2۳۹۳۸ ابن خردادبه, عبیدالله, السالک ر الممالک» به کوشش دخوید. لیدن. 
6۶ ابرتمام, حبیب. دیران, همراه با شرح خطیب تبربزی, به کرشش 
محمد عیده عزام, قاهره, ۱۹۵۷م؛ سهرآب, عجائب الاقالیم السبعه, به کرشش هاتشس 
فرن مژیک, وین, ۲۹/۱۳۴۷ ٩۱م؛‏ طبری: تازیخ؛ قدامة بن جعفره «الخراج»: همراه 
السالک و السالک این خردادبه, به کوشش دخری, لیدن, ۱۸۸۹/۱۳۰۶م: 
مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, به کرشش دخریه, لیدن, ۰۶ ۱۹ع؛ باقرت, بلدان؛ 
یعقربی, احمد, تا ریت, بیرروت, دارصادر؛ نیز؛ 
۱۱۱۵۱ 
۱ ره دانسا م7 .0 ییاه ما 80فا یرما 
و کت ولگ رل بامماعط 1966 رحملحص 
۰ ,۱۷۱۵1۱ 
محسدرضا اجی 
۳ 1 1 ۱۰ 
پا محوطه‌ای غالبا محصور, سا خته انسان با بهره‌گیری از گل و 
گیاه, درخت, آب و بناهای ویژه که بر قواعد هندسی و باورها مبتئی 


واژه:. واژ؛باغ در فارسی میانه و نوبه کار رفته است. در فارسی 
میاه مانوی به صورت 0۷ و در سغدی به صورت 588] به معنای قطعه یا 
پاره‌ای از زمین است: که مترادف با واژه اوستایی 0880 و سنسکریت 
0 به معنای بخش, سهم, دارایی و بهره به کار رفته است. 03۵0 در 
ختنی, و3تا در ارمنی, و یتنا شکل ارامی شده این واژه در تلمود به 
معنای زمین مشترک است ( ایرانیکا ؛ دانشنامه ,.۰)۵۷۰۱۱,۰ 

کلم «با » در ترکیبهای مختلفی به کار رفته است؛ از جمله با 
بدیع به معنی بهشت, با غْ سیازشان و باغ شهریار که نام دو نوا در 
موسیقی ایرانی است, و نیز با غ شیرین که از الحان باریدی است و 
بعضی فرهنگها آن را لحن چهارم به شمار آورده‌اند, اما در خسرو و 
شیرین نظامی سی و یکمین لحن یاد شده است ( لغت‌نامه ...؛ معین. 
۵ ای رانیکا ؛ سامی, ۰)۱۸۰-۱۷۹/۱ 

پیشینه: دریافت وباور انسان ازبا غ به عنوان بهشت و اشار؛ متون 
مذهبی به آغاز خلقت آدم و حوّا در با غ بهشت, قدیم‌ترین نشان اهمیت 
بایغ در روند حیات انسان است. داده‌های پاستان‌شناختی محوطةٌ 
چغامامی در عراق (در غربی‌ترین کوهپایه‌های زاگرس, نزدیک مرز 
ایران) نمایشگر رداج کشاورزی همراه با آپیاری ساده به روش افشان 
در پیش از هزاره قم است؛ حدود ۵۰۰۰قم کانالهای جانبی متعددی 
نیز در این محل ایجاد شده است. اما دربارة احداث باغ تا هزارة ۳قم 
مدرکی در دست نیست. احتمالا از ارایل هزارة ۲قم باغهای سلطنتی 


در مصر وجود داشته است؛ متون اساطیری و مذهبی سومری نیز در این 
هزاره اشاره به باغهای معابد در بین‌اللهرین دارند. در منابع به کاخ - 
باغهایی در بابل اواخر هزارة ۳ و اوایل هزارة اقم اشاره شده است و 
پس از آن در متون آشوری میانه از توجه شاه به باغها و باغداری و 
تلاش برای خو دادن درختهای وارداتی به محیط زیست تازه سخن رفته 
است (استروناخ, ۸۵۵-۵۴ ۶۴)- 

در اوایل هزار؛ یکم قم باغهای شاهانه یکی از ویژگیهای 
بیت آلمقدس بودند؛ همچنین می‌توان به باغهای شاهانه‌ای در سرزمین 
اررارتو اشاره کرد. در واقع در هزار؛ یکم قم آشوریها پدیدًورندگان 
باغهای یادمانی در خاور نزدیک بودند و گستر؛ شگفت‌آوری از باغهای 
سلطنتی پدید آوردند. کشت درختها روی سازه‌های مرتفع در سده لاقم 
در آشور نو الهامبخش ابداع طرحهای پیچیده‌تری مانند «باغهای 
معلق» بابل در اوایل سده ۶قم شد (همو, ۰)۵۸-۵۶ 

یونانیان نیز باغهای زیادی داشتند, اما آنها باغهای تزیینی را ابداع 
نکردند, بلکه فقط از بوته‌ها و درختها برای زیبایی معبدها و محوطهٌ 
اطراف ورزشگاهها سود می‌جستند. تنها در دور؛ُ رومیها بود که به 
ساخت گونه‌های مختلف با غ به شکلهای مجزا یا رابسته بهبنا پرداختند 
و دیوارهای شهر پمپئی را با صحنه‌های نقاشی بسیار بزرگ شامل 
درختان, گلها و جانوران و پرندگان آراستند. رومیها باغ زینتی 
نساختند, ولی ساخت باغهای تفریحی بخشی از زندگی آنها بود و هدف 
باغبانان احداث ساختار طبیعی جذ اب بود (لینگ, 733,737). 

باغدر ایران: 

ال - قبل از اسلام: .تا به امروز برپايژداده‌های باستان‌شناختی 
ساب باغ در ایران به «پاسارگاد» پایتخت کورش هخامنشی 
بازمی‌گردد. پاسارگاد شهر پایتختی در قالب سنتی خاور نزدیک نبود و 
هیچ‌گاه استحکاماتی قابل توجه و کافی نداشت؛ تک بناها در محدودة 
باغی سلطنتی یا ««پردیس» عالی برپا شده بودند. یافته‌های کاوشهای 
اخیر و کشف یک سیستم آبیاری شامل جویها و حوضچچه‌هایی که کاخ 
را احاطه می‌کرده است, تأیید می‌کند که پاسارگاد کهن‌ترین با غ ایرانی 
است (استرونا خ, 30؛ مشسن, ۱۱). در چنین محیعی کورش در مجاور 
کاخ اصلی خود طرح یک با غ سلطنتی را انتخاب کرد. اين با غ فضای 
مستطیل شکلی است که محور طولی آن آشکارا به کاخ اصلی 
می‌پيوندد, در نقشه بنا در کلاء فرنگی کوچک جالب توجه است که نه‌تلها 
کماییش در مقابل هم و در فاصله‌ای از کاخ اصلی قرار دارند. بلکه 
تقریباً در وضعیتی مانند «کلاه فرنگیهای ورودی» هستند که در باغهای 
دورة اسلامی‌برپا شده‌اند (استروناخ. همانجا). 

بخش مرکزی نقشة این باغ خود به دلیل ویژگی هندسی اهمیت 
دارد. با دارای ۴ کرت است که کلا با ساختار فضای در دسترس 
یکپارچه اشت.با توجه به درختان و بوته‌هایی که در نقشه فرضی در 


آابا0 :11286 


ردیفهای قرینه کاشته شده‌اند. می‌توان فرض کرد آبگذرهای ستقیم 
با غ را تقسیم کرده‌باشند. دریک جمع‌بندی می‌توان ادعا کرد که یکی از 
بنیادی‌ترین عوامل باغهای ایرانی, یعنی «چهار با غ» به عنوان اصل 
پایدار نخست در نقشة باغ اصلی پاسارگاد آشکار است؛ از این‌رو. 
شایسته است که کورش مبتکر آن به شماز آید؛ در واقع حتی اگر کورش 
پدید آورنده آن نباشد, چنین نقشه مناسب و گیرایی را می‌شناخته, و 
چهاربا غ رانمادیک هنجار مناسب می‌دانسته است (همو, 32 نیز 
۸ ۶۰ 

تداوم سنت با غ‌سازی را پس 
از کورش در باغی واقع در دشت 
گوهر در کرانة غربی رود پلوار و 
باغی دیگر در تخت رستم (یا تخت 
گوهر) در حوالی تخت جمشید که 
آرامگاه ناتمام کمبوجیه (سا ۵۳۰تا 
۲م) در آن قراردارد. می‌ياييم: 
به نظر می‌رسد. که "داریوش نوع 
جدیدی از باغ را تجربه کرده؛ و 
ترجیح داده که از. نمونه‌های 
پاسارگاد متفاوت است (همو,۴۱- 
۲ لوساندرس در گزارشی (ح 
۰ قم) از باغْ کورش جوان در 
سارد یاد کرده است (نک؛ وستا: 
۱ یک مجموعه باغ و کاخ در 
شوش از دور سلطنت اردشیر دوم 
هخامنشی, در کنار رودخانه شائور 
شناخته شده که «خلوتگاهی با 
صنا» وصف شده . است 
(استروناخ, ۶۷). 

الگری چهار باغ - یکی از 
ماندگارترین اپداعات هخامنشیان 
در عرص طراحی یادمانی با غْ - 
برای نختین‌بار در نیم درم سدة 
گقم در پاسارگاد پدید آمد و در 
باغهای ایرانی بعد از هخامنشی و 
در ترکیپ اپعاد تسئیلی بهشت 
(جهار نهر بهشتی) و در تمامی 
باغهای دورة اسلامی تأثیر گذاشت 
(همانجا؛ دیب ۳۵).. در. این 
خصوص باید از عمارت خسرو. 
حوش کوری و بنای چهار قاپز دز 
قصر شیرین یاد کرد که مجموعه‌ای 


باغ ۲.۷ 


از کاخ, کوشک وبا غ است (رویتر, 543 ,539,540). استیلای اسلام 
بر ايران باغهای ایرانی را از روند تکامل باز نداشت. بلکه باعث 
گسترش و توسعه باغهای ایرانی شد (استروناخ, ۶۲). 

ب-دورة اسلامی: پا اسلام آوردن ایرانیان و پیوستن آنان به دیگر 
سامانان, طرح با غ ایرانی در جهان اسلام منتشر شد؛ و چون ایرانیان 
پس از چند سده با حکومت خاندانهای ایرانی سستقل شدند. سنت 
با غسازی پیش از اسلام در ایران ادامه یافت (پیندر ویلسن,275-277). 


۲۸ باغ 


اصطخری دربار؛ٌ شهر ساسانی گور (فیروزاباد) می‌گوید: تا یک 
فرسنگ پیرامون شهر را بستانها فراگرفته‌اند (ص ۱۱۱-۱۱۰ 
همچنین در متون دیگر از باغهای خرم و سرسبز با آبهای روان و گلهای 
زیبا در جای جای این سرزمین یاد شده است (نک: ابن فقیه, ۰۱۸۶ 
۷۶ ابن حوقل, ۴۳۳/۲؛ مقدسی, ۱۳۷۸ ۳۹۲ ۰۴۰۹ ۲۱۳)- 
تاصر خسرونیز از باغستانهایی فراوان در قزوین یاد می‌کند (ص ۵). 

ملکشاه سلجوقی چون اصفهان را به پایتختی برگزید, چهار باغهایی 
در اين شهر احداث کرد که از جمله می‌توان از اينها یاد کرد: با غ بکر با 
عطر گلهای نرگس. مورد و زعفران, نیز کلاه فرنگی رفیع؛ با غ احمد 
سیاه دارای کوشکهای رفیم, حوضها و گل و گیاهی که یادآور بهشت 
بود؛ با غ فلاسان با درختهای مو و نهرهای پر آب و کلاه فرنگی سر به 
فلک کشیده؛ پراهمیت‌تر از آنها باغ کاران با درختهای میوه, ردیف 
درختان کاج و سرو, با دو کلاه فرنگی: یکی مشرف بر زاینده رود و 
دیگری مسلط بر میدان شهر. پنداشته می‌شود که محل این با غ در شمال 
پل خواجو بوده باشد. با غ کاران تا اوایل سد؛ ۱۴/۸ زمانی که در 
قصید؛ سعدالدین سعد هراتی به آن اشاره شده.- هنوز آباد بوده است و 
در همین سده حافظ در غزلی از آن یاد می‌کند (نک: مافروخی, 4۵۸-۵۳ 
پیندر ویلسن, 277-278): 

کهن‌ترین نقشا با غ را در دور؛ ایلخانی رشیدالدین فضل‌الله ثبت 
کرده است. او دربار؛ طرح پاغ اوجان می‌گوید: گروهی صنعتگر و 
مهندس به مدت ۳ سال بزای احداث آن کار کردند. محوطد مربع با غ را 
دیواری محصور می‌کرد, رودها و نهرها در آن جاری بود, درختان بید 
در حاشیذ خیابانها کاشته شده بود و محوطة مرکزی برای خرگاه (کلاه 
فرنگی): تخت وبرجهای پیزامون آنها. حمامها و بناهای زفیع در نظر 
گرفته شده بود (نک: هم 278-279). افزون بر اين. حمدالله منتوفی نیز 
از باغستانهای بسیاری در ایالات مختلف ایران نام برده است (ن5: ص 
۱۵۱۸۸۸۷۸۸۵۸جم 

پیش از تیموریان, حکمرانان آق قویونلو نیز به با غسازی پرداختند, 
از جمله مهم‌ترین آنها باغ هشت بهشت در تبریز بود. آين با محوطة 
محصوری بود با درختان سپیدار در پیرامون آنء کوشکی ۸ ضلعی در 
مرکز با غ بر صفه‌ای از مرمر پا شده بود و استخری با ۴ فواره به شکل 
اژدها در هر وش آن در با غ وجود داشت. با غ دارای خیابانهایی با 
پوشش مرمر بود؛ همچنین استخری دیگر با قایق و کشنتيهای شناور بر 
سطح آن در با غ بود که با هزاران چشمه: جویبار و تهر کوچک جاری 
درآن وصف شده است (گلنپک: 1/178-179). 

در متون از باغهایی از دور حکومت آل مظفر یاد شده است؛ از 
جمله باغهایی در شهر یزد که بسیاری از آنها بنیادی قدی‌تر داشتند. 
شاهزادگان و حکمرانان تیموری این باغها و چمنزارها را جانی تازه 
بخشیدند و گاه بناهای جدیدی به آنها. افزودند: باغ محل اقامت 
حکمران محلی, شاهزاده یا وزیر بود ویا به امیران سپاه تعلق داشت. 
تمام باغها به سرچشمه آب متصل, و دارای ردیفی درخت بودند. غالب 


باغهاتأسیساتی مانند دریاچه با حوضخانه‌برای جمعآوریآب‌داشتند. 
باغهای یزد دارای ساباط بودند که به طور معمول نزدیک ورودی و در 
طول خیابان‌بود. آل مظفر میدان رسیعی خارج از ساباط با غ‌شاه به نام 
باغ ساباط ساختند. و بعدازظهرها شاهزاده در آنجا به تماشای جنگ 
شیر و گاو می‌نشست (همو,1/179). 

در دوران صفوی در اکثر شهرهای ایرانبا غسازی در ابعاد وسیع و 
هماهنگ با بافت و شبکه‌های شهری اهمیت فراوانی داشت. در ساخت 
کاخهای صفوی تکیه بر نمایش وسعت با غ بود وبناها تلها جزئی از کاخ 
شمرده می‌شد و اغلب با غ و گاه بناها درصد بیشتری از فضای کاخ را 
اشغال می‌کرد؛ اما با اینهمه, آنچه از اين مجموعه‌ها در گذر زمان باقی 
مانده, بناهاست و مطالعة بناها بدون محیط اطراف آنها نمی‌تواند کامل 
باشد (هیلنبراند, ۵۱۷). 

باغهای صفوی از نظر ابعاد. منظر و تأثیر متفاوتند, ولی در میان آنها 
دونوع اصلی را مي‌توان شناسایی کرد: ۱.با غٌ محصور بزرگ (چهار 
باغ) با مجموعه‌ای از درخت, نهر, حوض وبنا؛ ۲.باغ کوچک‌تری که 
در درون خود کاخ است (همانجا). باغهای بزرگ صفوی براساس 
تقارن شعاعی و توازن در تراکم به بخشهای کوچک‌تری تقسیم می‌شوند 
و در مناطقی که زمین وسیع کافی در اختیار نبوده, قطعه‌های مستقل 
محصوری ایجاد شده است که هر یک ساختاری متناوت دارند. این 
ساختارهای متنوع هر یک دارای ویژگی خاص خودند و در هر یک 
مجموعه‌ای از آب و گیاه و رنگ بر عنصر معماری پیرامون خود اثری 
ویژه گذاشته, آن را زیباتر می‌سازد. در باغهای صفوی گوبی بستر با غ 
ترصیع می‌شود و کوشک در منظر کلی محاط در استخریا حوض تزیینی 
است (همُو, ۵۱۸-۵۱۷): در تتیجه, در کاخهای صفوی تأکید به دریافت 
احساتین است که دن این باغها دست می‌دهد و جایگاه کاربری کاخ 
آهمیت کمتزی می‌یابد (همو,۵۲۲۰۵۱۸). 

در بافت فرش طرحی اسبت که در آن نقش خیالی و نمادین بهار و 
بهشت به صورت باغی با صفا و پر گل و گیاه. با پرندگان و... کشیده 
می‌شود. این طرح در دور صفوی رواج خاص یافت و فرشهایی از 
سده‌های ۱۱ تا ۱۷/۱۳ تا ٩۱م‏ با این طرح بافته شدند. در اکثر 
طرحهای باغی دو محور اصلی به صورت در جوی آب در ب رخورد با هم 
زمینه قالی را ۴ بخش کرده است. قالی زریفت جیپور که گویا در حومً 
اصفهان بافته شده, از آن مقبرة شیخ صفی‌الدین در اردبیل بوده, و به 
عنوان تحفه‌ای به کاخ عنبر مهاراجه جیپور برده شده است (ویلبر, 
۷ 

پیشتر باغهای دورة صفوی در دو شهر قزوین و اصفهان و سواحل 


جنوبی بحر خزر در شرق مازندران احداث شده‌اند. در قزوین بخشل 


کوچکی از باغهای صفوی باقی مانده است. ولی وصف آنها در اشعار 
ویدی شیرازی دیده می شود (نک: ص ۲۰ بب). 

در اصفهان این دوه پیوندمیان انسان و طبیعت در احدات باغهای 
وسیع مشاهده می‌شود. در سفرنامة کمپفر که اصفهان دوران شا 


سلیمان را نشان می‌دهد. قسمت عمده بستر شهر را باغها فرا گرفته‌اند. 
منطقه اول در فاصل میان میدان نقض جهان و چهار باغ. مثل باغ 
طویله وبا غ خلوت؛ و منطقه دوم باغهای دو سوی چهار با غ بالا وپایین 
که سر درهای با شکوه که متعلق به دربار بود سب داشتند وبا غ تخت 
بلبل (هشت بهشت) از این گروهند (ص ۱۹۹ ببء نیز تصویرهای 
روبفروی ص ۰۱۸۵ :)۱٩۲‏ جابری انصاری فهرستی از باغهای اين 
دور اصفهان را ضبط کرده که از آن میان تنها هشت بهشت, چهار با غ 
و جهل ستون‌باقی است ( دانشنامه, ۳۰۰-۵۹۹/۱): 

کاخها و باغهای ساحلی خزر در شهرهایی چون بهشهر, سازی, 
بابل. آمل, صفی‌آباد. عباسآباد و فرح آباد ساخته شده, و تقریبا همگی 
با مشخصات مشابه کاخ -باغهای اصفهان است (ویلبر۰ ۱۴۹-۰۱۴۸)؛ 
نها تفاوت آنها در نوعاقلیم منطقة جغرافیایی است که اوضاع اقلیمی 
ساحل بحر خزر کاملا با وضع فلات ایران که منطقة اصفهان در آن واقع 
اننتء تفاوت دارد. 

بعد از دوران صفوی, از دوران زندیه شساری با غباقی است که با غ 
نظر (آرامگاه کریم خان زند), با غ جهان نما در شیراز, با غ دولت آباد 
یزد از آن جمله‌اند؛ همچنین الحاقات دوران زندی به با غ فين و مواردی 
از اين‌دست‌نیزموجوداست( دایرةالمعارف, ۵۸/۳؛ دانشنامه, ۵٩۳/۱‏ - 
۴ ۵۹۸-۷ ویلبر, ۲۲۱-۲۲۰). 

در دوره قاجار با غ‌سازی در تهران توسعه یافت و تا پایان دوران 
تصری باهای‌فراوثی ساخته‌شد هرا یه شخصیتهای 


چهاربا مغ افص 


بایغ ۳۰۹ 


ممتاز سیاسی - اجتماعی پایتخت تعلق داشت. طرح کلی باغ‌سازی 
ایران در احداث این باغها امتداد يافت و با توسعذ ارتباط با اروپا 
عناصری از با غشازی غربی چون تپه‌های گل: حاشیه کاری با شمشاد 
و... در طرح باغهای ایرانی راه یافت. چنانکه آرایش گیاهان با بریدن 
شباخسارها و ایجاد نظم هندسی و قرار دادن مجسمه نیز پس از سده‌ها 
فراموشی بار دیگر رواج یافت. در ساخت کوشکها نیز نمونه‌های غربی 
تأثیرگذار بوده است. از باغهای مهم دور قاجار می‌توان در تهران به 
قصر قاجار, اتابک, نظامیه, باغشاه. باغ فردوس و..» و در 
شهرهای‌دیگر چون‌شیر از با غعفیفآباد( گلشن) اشاره‌کرد( دانشنامه, 
همانجاء نیز ۱۵۸۵/۱ ویلبر, ۰۱۹۵ ۲۳۸۰۲۰۶-۲۰۵۰۱۹۶). 

کاخ . بان روند ساخت و شکل‌گیری کاخها در سرزمینهای 
اسلامی‌همواره‌با با غ همراه‌بوده است. اختصاص فضای وسیعی به آب 
یکی از شاخصه‌های کاخهاست. در دور اموی کاخ در باغهای البوه 
محصور بود. چشمه‌ها و استخرها نیز بخشی از فضای با خ بودند. در 
دور عباسی زیباترین بخش کاخ با غ آن بود (هیلنبراند, ۰۴۵۱ ۴۵۹) 
کاخ پلگوارای سامره دارای با غ؛ عمارتهای تفریحی, آبگیر و رودخانه 
بود. در دوران صفوی هدف اصلی نمای وسیع با غ بود. دز مواردی 
فضای ساخت و ساز بر فضای با غ غلبه داشت شت و در سیاری مواردباغ 
فضای عمده کاخ رابه خود اختصاص می‌داد. این مورد قبللاً در 
کاخهای هخامنشی پاسارگاد: مجموعٌ قصر شیرین, مجموعة سامانی 
بخارا. کاخهای آل بویه در شیراز و ایلخانیان در اوجان مشاهده‌شده 


۳۹۰ باغ 


است (همو, ۴۷۷ ۵۱۷). از مطالعة کاخهای صفوی این نتیجه به دست 
می‌آید که تأکید اولیه بر احدات ساختمانهای منفرد مهم جای خود را به 
احناسی در احدات باغهای پهناور داده است (هم, ۵۲۲). 

در کاخهای فاطمی مصر از باغهایی با درختان مصنوعی استفاده 
می‌شد (همو, ۵۲۴). کاخهای نرمانها در پالرموی سیسیل در باغی 
وسیم قرار داشت. در مدینة الزهرا (قرطبه) باغهای وسیع در مکانی 
شیب‌دار قرار داشت .مرتفع‌ترین مکان محل کاخ بود و بخشهای دیگر 
بد محوطٌ باغها اختصاص داشت (همو. ۵۳۲. ۵۳۴). در اسپانیا 
کاخهای درون قلعه نیز در کنار باغها احداث می‌شدند؛ همزمان طرح 
حیاط با غ‌دار صلیبی‌شکل نیز در قرن ۶ق/۱۲م در کاخ مرابطون در 
مغرب مورداستفاده قرار گرفت (همو, ۵۳۶). کاخ الحمرا در غرناطه 
ردیفی از کوشکهای میان باغها بود. در تویکاپی‌سرایی استانبول نیز 
بخش بزرگی از کاخ به باغهای کاربردی و زینتی, حوضها و فواره‌ها 
اختصاص داشت (همو, ۰۵۴۴ ۵۵۱). 

باغ-آرامگاه: آرامگاههای اشلامی که‌برای امام‌زادگان, اولیا و 
بزرگان درگذشته ساخته می‌شود, اشاره‌ای به بهشت موعود دارد. در 
این بناها گنبد نماد آسمان و بهشت است. نقش درختان سرو در تزیینات 
بنابر کاشی و سنگ اشاره به.زندگی ابدی دارد؛ تصویر طاووس 
نیزدارای معنابی مشابه است.به کار گیری نمادهای مختلفی در معماری 
آرامگاهها در ایران تأکیدی بر یادآرری بهشت است. استفاده از 
غرفه‌های ۸ ضلعی در درون. محوطٌ درختان, گلها و چشمه‌ها, و 
استفاده از طرح ۸ ضلعی برای پنای آرامگاهها که برخی درن باغ 
هستند, اشاره‌ای به لذتهای بهشت دارد. چنین سننی در.هند و تحت 
حکومت گورکانین یز باعت احداث آرامگاههای بزرگ در باغها شد 
(همو, ۰۳۴۱ ۳۶۲). از جمله آرابگاههای مهمی که دز درون باغهای 
بزرگ رسمی عمومی و خصوضی واقم هبتند. می‌توان از آرانگاه 
کورش در باغهای پاسارگاد: مدفن سلطان محمود دز باغ پیروزی در 
غرزنه آرامگاه حکیم ابوالقاشم فردوسی دز باغ ویزهُ او در طوس یاد 
کرد (استروناخ, ۶۲:نفیسی:۵۷۷,۱۴۸/۱). 

ویژگیهای باغهای اسلامی: کاربرد هندسه در ایجا نظم,رعایت 
قرینه‌سازی در ایخاد احساس خشنودی, استفاده از آب برای ایجاد 
حس تداوم در سطح با غ با احداث نهرهایی که نمادی از حرکت» جهت 
و هدایت جشم به عمارت اصلی داخل باغ است و استفاده از خط و 
تناسب تعریف روشن و شفافی از فضا را در اختیار می‌گذارد (لرمن: 
61 ,41,59). شکل با غ اسلامی از سوبی به سنتها و فرهنگ اقوام, و از 
سوی دیگربه آب و هوازمیزان آب, زمین وآرززهای صاحب آن بستگی 
دارد (همی 61-62,65) 

شبه جزیرة عربستان؛ سورید: عراق و فلسطین: : به نظر می‌رسد که 
قبل اسلامپاغهایی در سرزمین نجد, یمن و طانف وجود داشته است. در 
نجد نام شهر ریاض به معنایباغهاست و ظاهرا آثاری از آب وبا غ در 
آنجا وجود داشته است. شبه جزیرة مان دارای نخلستانهای بزرگ 


است و دریمن به سبب آنکه یکی از خوش آب و هواترین مناطق جنوب 
شبه جزیره است. امکان پیشتری برای احداث با غ وجود دارد. من 
شمالی شبه جزیره شامل سوریه, عراق و فلسطین از سرسپزترین نقاط 
آن است وبه سبب کوهستانی بودن و باران زیاد, دارای باغهای فراوان 
وسیم انجیر, زیتون, خرما و انگور بوده است (همو, 189-190). 

در سوریه. کاخهای. اموی در میان باتغهای آنبوه محصور بود. و 
چشمه‌ها و استخر نیز بخشی از این فضاسازی به شمار می‌رفت. خلفای 
آموی به با غْ سازی و حفر نهرها توجه بسیار داشتند. در سوریه مناطق 
مستعد آبیاری که کشت می‌شدند, به نام «با غ) یا «غوطه» معروف 
بودند. سبزیجات و میوه‌ها در نزدیکی منابع آب کاشته, و تاکستانها و 
مزار ع‌غلات در حوالی‌آن ایجاد می‌شدندرهمو, 190 ؛هیلنبر اند,۴۵۹). 
ابن جبیر. دمشق را در سد؛ ۶ق/۱۲م بهشت خاور می‌نامد و می‌نویسد: 
اين شهر آراسته به گلهای رنگارنگی است که در حریر سبز با و 
بوستان جلوه‌گرند. باغها شهر را تا جایی که چشم کار می‌کند احاطه 
کرده‌اند. آنگاه ادامه می‌دهد که بی‌تردید اگر بهشت در زمین بود. جز 
دمشق نبود و اگر این خطه در آسمان بود. همان فردوس, و با آن همسان 
بود(ص ۲۳۵-۲۳۴). 

عرت امر وزیا بین‌انهرینگهن با میراثبسیار خنی چندهزار ال 
به همراه حضور بسیار پر رنگ فرهنگ و اندیشة ایرانی و در پی آن 
حکومت مقتدر عباسی و شکل گیری شهر بغداد بر سوخته‌های تیسفون 
سهم عمده‌ای در روند شکل‌گیری انواع باغهای اسلامی دارد. در 
قرون نخستین اسلامی در عراق کاخها هبراه باغهایی با خیابانهای 
عمود بر هم گلكاري شده و استخرها و حوض‌ها بودند؛ از جملة آنها 
مي‌توان از کاخهای جوسق و با غ پلکواری اد کرد ( دايرة المعارف. 
2۳) .در سایره مقایل پایتخت در جانب باختری دجله باغهابی بود که 
تخل آنها را از بصره و نهالهای دیگز را از اقصی نقاط سرزمینهای 
اسلامی: مانند شام و خراسان آوردهء و در آن نزهتگاه کاشته بودند. 
جمدالله مستوفی نیز دربار؛ شهر انبار که باغهای بسیار و میو؛ فراوان 
داشت. می‌گوید: ((باغستانش بباغات بغداد پیوسته است و در آن خلفا 
۰ (نک: لسترنج: 67 ,54)» سفیران 
امپراتوری بیزانس در دربار مقتدر عباسی از باغهای مختلف با 
شکو‌یا راد (نینگهاوزن,3-4). 

مصنر:" پاغ در سرزمین مضر از اوایل هزارة و وجود داشته 

است را می‌رود که عناصری از باغهای رسمی و تزیینی پادشاهی 


عمارات خوب ساخته‌اند 


نوین مصبر در دورة پادشاهی کهن نیز وجود داشته است (استروناخ. 


۴ خاشیذ۴). 

فدارک در دست حاکی از آن انت.که در زمان بنیاد نهادن قاهره 
شهر دارای باغهای عمومی و خضوصی بسیار و چندین با غ کاخ بوده 
است؛ همچنین. اهالی شهر فسطاط دز ساخت و ایجاد باغها علاقة 
بسیاری از خود نشان می‌دادند (لرمن, 189). ناصرخسرو نیز از 
باغهایی بر بام خانهها در مصریاد کرده است (ص ۱۰۸). 


ترکیه: منابعی که از باغهای کهن در ترکیه بحث کنند, نادرند و تنها 
شماری مینیاتور و نوشته از نویسندگان محلی و سیاحان باقی مانده 
است؛ ولی با توجه به شواهدی که از باغهای اورارتویی در دست است. 
حضور موثر فرهنگ ایرانی در آسیای صغیر مشاهده می‌شود؛ با وجود 
حکومت طولانی رومیان و سپس دولت بیزانس و نیز طبیعت مناسب این 
ناحیه باید انتظار وجود باغهایی را در ترکیه داشت (لرمن, 190؛ 
استروناخ, ۵۶). در دوران دولت عشمانی باغها ضمن عملکرد دولتی, 
برای استفاده در ضیافتها نیز به کار می‌رفت. با توجه به اينکه بیشتر 
مرزهای ترکید مرزهای آپی است, باغهای بسیاری رو به دریا ساخته 
شدند و از اين‌رو, باغهای ترکیه کمتر به محور و جهت واپسته بودند 
(ارمن, همانجا). با توسعه متصرفات عشمانی کاخهای بسیاری ساخته 
شد. باغهای بزرگ آنها بهحیاطهایی شامل کلاهفرنگیهاتقسیم می‌شد 
و در پیرامون این مجموعه شکارگاهها قرار داشت. تویکاپی سرایی 
اقامتگاه سلاطین عثمانی از فرن ۱۰ تا ۱۶/۵۱۳ تا ٩۱ع»‏ مجموعه‌ای 
بزرگ از باغهاست که مشرف بر دریاست و در آن کوشکها و تاکستانها, 
برکه‌ها و جشمه‌های متعددی بوده است. در آغاز قرن ۱۸/۱۲ با 
قدرت یافن دولت عنمانی بسیاری از ضیافتهای شبانه در اين باغ 
برگذار می‌شد (همو, 190-191)- 

اندلس: ‏ با خلافت اموی در اندلس در اوایل قرن ۲ق/۸م باغ و 
با غُسازی در این سرزمین با بهره‌گیری از سنن بومی وتاریخی, اوضاع 
مساعد آب و هوا, زمینه‌های علایق علمی به امر کشاورزی و شناخت 
گیاهان, رشد و توسعه یافت ( دانشنامه, ۵۷۵/۱ ۵۷۶). عبدالرحمان 
یکم که از دمشق به اندلس رفته بود, به ایجاد باغی براساس نمونه‌های 
دمشق اقدام کرد + وی از سبایر بلاد گیاه آورد که از جمله آنها ژز زرد 
ایران بود .در زمان ورود مسلمانان به اندلس هنوز باه و سیستمهای 
آپیاری رومی وجود داشت. طرح باغها عموماًهندسی بود و باغها با 
دیراری سنگی یا پرچین سحصور می‌شد. در غرناطه باغها در دامن 
ها ایجاد شده بود و از مشخصه‌های این باغها سایدبانهای کوچکی 
بود که با الهام از کوشکهای ایرانی ایجاد می‌شد (لرمن, 87-89). در 
مدينة الزهرا در ترطبه باغهای وسیع در بخش میانی بستری شیب‌دار و 
صفه مانند ایجاد شده بود و علاق وأفر به امر با غبانی چنان بود که کاضها 
نیز در کنار باغها بنا می‌شد. کاخ الحمرا در غرناطه مجموعه‌ای از 
کوشکهای میان باغی بود که بهشتی پهناور را می‌مانست و بسیاری از 
آنها پر از جانوران مختلف بود (هیلنبراند, ۵۳۴, ۵۴۴). در این کاخ آب 
نقش کاربردی و زیباشناختی خود را داشت؛ مجموعه‌ای ارام از 
فوارهها بر جذاییت با غ افزوده بود. حوضها, باغچه‌ها, شیک معابر 
مجموعاً احساسی جدا اززندگی روزمره را القا می‌کرد (همو ۵۴۸). 

شبه قارة هند: باغهای شبه قاره یا در منطقة جلگه‌ای ویا در منطقه 
کوهستانی کشمیر واقفند. باغهای دوران اسلامی قبل از مغول به دورة 
حکومت فیروزشاهی در اطراف دهلی بازمی‌گردد؛ اما با غُسازی در 
شبه قاره سنت دیرینه‌ای دارد. آشوکا, امپراتور بزرگ هند در دو هزار 


باغ ۳۱ 


سال پیش اقدام به احداث و توسعه باغها کرد. باغها در هند اپتدا به 
معابد بودایی, سپس به خانة شاهزادگان, ثروتمندان و تجار تعلق 
داشت (لرمن, 139-140). بعد از سد؛ ۱۴/۸ قصرهای بسیاری با 
باغهای پیرامون آنها شکل گرفت. در ساخت باغهای ناحيه احمدآباد از 
هنر باغبانی خراسانی بهره‌مند شده‌اند و تأثیر هنر با غ‌سازی ایرانی 
در باغهای بنگاله و ماندو آشکار است ( دانشنامه, ۵۷۷/۱).سنت با غ 
اسلامی در دوران حکومت مفولها به اوج رسید. امپراتوران مغولی با 
باع ایرانی آشنا بودند و دربار؛ نقشه باغ و کاشت و پرورش گیاهان 
آگاهی داشتند. با اينکه سنت چهار با غ اساس نقشة با غ بود. اما آنان 
تقلید کنندة محض نبودند. باغها در این سرزمین طبق نیازهای اقلیم و 
منطقه تعدیل شد و گسترش یافت. باغهای این دوره با ««رام با غ» در 
آگره در زمان بابر آغاز شد و در دور؛ جهانگیر به اوج شکوفایی رسید 
(لرمن,140 + جلیکو,109). 

باب ب با غبیشترپه عنوان موضوعی ژیبا لابند بود. اه عنوان 
بازتابی تصوری از بهشت که انسان ایجاد کرده است؛ او با استقرار در 
هند به زودی دریافت آنچه در کابل و سمرقند با آنها سر و کار داشته 
است. مناسب سرزمین تازه نیست؛ در نتیجه , طرحی از با غ را آغاز کرد 
و گسترش داد که در نهایت شاخص با غ هندی شد (لرمن, 141)..او 
سنت با غسازی ایرانی را با کاربرد نظم هندسا, نهرها و حوض - 
همراه با بهره‌گیری از سئن بومی به کار گرفت .باغهای او عموماً مطبق 
بودند و اين شیوه بعد از او هم دنبال شد (همو, 140-141). برخی از 
باغهای یار ۳ طبقه بود. از جمله با غ شالمار در لاهور که معظم‌ترین با غ 
جهان است. این با غ, باغی سلطنتی بوده که هر یک از طبقات با هدف 
متفاوتی کاربری داشته است: طبقهُ اول برای عموم مردم؛ طبقه درم 
مخصوص امپراتور, و سومین و بالاترین طبقه مختص اهل حرم بود؛ هر 
طبقه یا باغ کلاه فرنگی خاصی برای خود داشت (جلیکو, 13۰ .گاهی 
باغها در ۸ طبقه (مفهوم با غ بهشت) ,۷ طبقه (به معنای هفت آسمان) و 
در مواردی در ۱۲ طبقه - مثل با غ نشاط در کشمیر - بودند (لرمن, 
2 

کوشک نقطهُ تمرکز باغهای زینتی هند بود که گاهی در طبق اول و 
گاهی در بالاترین طبقه قرار داشت. کوشک روی یک صفه در مرکز 
چهار با غ ایجاد می‌شد (همانجا).باغهای مفولی باب کارگیری طرحی 
واحد متشکل از نهری مرکزی, حوضهای کم عمق, دیوار بلند محصور 
کننده, درختان چنار, ب رکه‌های مصنوعی و فواره‌ها ساخته می‌شدند. از 
عناصر دیگر با غ مفولی نهرهایی است که گاه در زاویة قائمه با پستر 
اصلی آب قرار داشتند, و از سنت تقسیم چهار بخشی پیروی می‌کردند. 
این نهرها به موازات خیاباتهای مستقیم بودند و حد فاصل آنها را چمن 
فراگرفته بود و حاشیه‌ها با بستری از گلها و ردیف درختان سایه‌دار پر 
شده‌بودند ( دانشنامه, ۵۷۸/۱). 

افغانستان: اوضاع اقلیمی و آب و هوایی. افغانستان چنان بوده 
است که ازهمان ابتدا مردم این سرزمین وجود با غ را ضروری دانسته, 


۳۲ باغ 


و آن را محترم شمرده‌اند. برای مطالعةً روند با سازی در سرزمین 
امروزین افغانستان که وارث فرهنگ مادی و معنوی ایران و هند است. 
نظر به کمبود آثار باقی مانده از باغهای دور قبل از تیمور و مغولان هند 
بایدبه متابع کنبی تاریخی و ادبی و مدارک باستان‌شناختی رجوع کرد. 
بیهقی به باغ پیروزی در غزنه اشاره دارد که سلطان محمود را در 
همانجا دفن کردند و سپس از جشن سلطان سعید بهرامشاه د ر آن باغ 
بان کی رن یو ای هنک از باع هار رت در شور فا 
می‌برد (ن5: نفیسی. ۱ ).کاخ - باغها و باغهای منفرد 
احتمالی در شهرهای غزنه, بست و لشکری بازار و... در حمل غوریان 
و سپس مغولان و تیموریان تخریب شد ( ایرانیکا ). 
سرزمین‌یاد کرده‌اند (ابن‌حوقل, ۴۳۹/۲).افزون‌براین. وصف‌شماری 
از این باغهای از میان رفته را در متون منظوم می‌یابیم؛ از جمله فرخی 
(د ۴۲۹ق/۱۰۳۸م), شاعر نامدار ((با غ نو) را در دورة سلطنت محمود 
غزنوی به نظم کشیده « است, او در این شعر به نکات پراهمیتی اشاره 
می‌کند: دو ورودی با غ که در خاور و باختر واقع بوده, وبه ترتیب مهر و 
ماه نام داشته‌اند.با غ آراسته به انوا ع گلها و درختان گوناگون, از جمله 
سرو بوده است که به شکل مدور پیرایش شده بودند (گُفتنی است که در 
سده اخیر پنداشته شده که پیرایش درختان روشی غربی است). در 
ادامه به مرغان آموخته در با غ اشاره شده است؛ کاخ شاه در میان با غ 
برپا بوده, و نیز استخر بسیار وسیعی از سنگ مرمر که آن را «دریا» 
نامیده است,با ماهیان و زورقی شناوربر سطح آن وعمارت کلاه‌فرنگی 
در کنار آن, در با غ وجود داشته است. فرخی در وصف با غ دیگری از 
مجسمه‌های گوناگون در آن باد می‌کند: ((سیصد هزار گونه بت است 
اندرو بپای/ هر یک چنانکه خیره شود زو بت بهار» (ص ۵۲ - ۰۵۵ 
۷) این بیت شاعر نیز سندی است که رسم قرار دادن مجسعه در با غ 
نیز از غرب تقلید نشده است. 

بسیاری از باغهای غزنوی با حملهٌ غوریان و باقی‌ماند؛ آنهاو آثار 
سلجوقی در حملهٌ مغولان و تیموریان از بین رفت؛ لیکن با حضور تیمور 
و اخلاف اودرهرات وگابل سنت‌پایداری از با غسازی به وجودآمد که 
ضمن بهره‌گیری بنيادین از سنت باغهای ایرانی خود به توسعا ذ این 
فعالیتها کمک کرد وبربا غ‌سازی مغولی هند و صفوی ایران تأثیر نهاد. 
در زمان جانشینان تیمور باید به احداث باغهای گازرگاه در هرات به 
دستور شاهرخ میرزا و باغهای تخت سفر توسط سلطان حسین بایقرا 
اشاره کرد (ایرانیکا ). 

ابر بنیانگذار سلسلة مقولی هند پس از تسخیر کابل علاق شدیدی 
بدان‌پیدا کرد ونسبت به آبادانی آن بسیار کوشید و به تأسی از سمرقند 
به احداتث با در کابل پرداخت. او در بابرنامه می‌نویسد: در ۱۴٩ق/‏ 
0.4۸ چارباغی در ناسیةٌ استالف در نزدیکی کابل به نام «با غوفا» 
طراحی کرده که مشرف بر رود است, و نیز آب همان رود در با غ جریان 
دارد. بابر در همین منطقهٌ پر صفا و سبزه‌زار بهای باغ بزرگی را که 


الغ‌بیک میرزا غصب کرده بود, به صاحبان آن پرداخته است و در وصف 
آن از درختهای چناربزرگ. سبزه‌زار پر صفا یادمی‌کند و می‌افزاید: از 
میان با غ یک آسیا آب جاری است که سیر پر پیج و خمی را طی 
می‌کرده, و وی جهت آن را مطابق اصول طراحی کرده, و سامان داده 
است. در پایین اين با غ نیز چشمه‌ای به نام («سه یاران» وجود داشت با 
درختان چنار, بلوط و ارغوان زرد و سرخ که در منطقه یگانه بود. 
به‌دستور بابر چشمه نیز سامان یافت (ص ۰۸۳ ۸۶ -۸۷). تا سال 
۰ ش/۱۹۷۱م این محل گردشگاه مردم بود. 
جهانگیر فرزند بابر از ۷ با و شاهجهان نیز از ۱۰ با در 
۳/۵۸ میاد کرده است .باغی که بابر در آن دفن شد .باغی پله‌ای 
بودبه طول ۵۰۰ متر در ۱۵ طبقه و شاهجهان نسبت به مرمت و توسع آن 
اقدام کرد. جهانگیر باغ جهان آرا را در کابل, و احتمالاً هسبرش 
نورجهان باغ نمله را در غرب جلال‌آباد احداث کرد. توجه باب ب 
باغٍسازی مخصوصاً در تأمین محور صحیح و آب کافی, و علاقه و 
شش او در به دست آوردن گیاهان جدید از بلاد مختلف باعث شد که 
اوسنت‌با غسازی اسلامی در هند را بنیاد نهد (توزک جهانگیری, ۰۵۷ 
۶۶ ۷۸۶+ من, 193 ,192). 
ماوراءلثهر: در شهر بخارا و سمرقند مراکز و تقاط ثقل فرهنگی 
ماوراءالنهر بوده‌اند. از باغهای قبل از دوران مفول و حکومت تیموری 
اطلاعات چنان است که ابن حوقل می‌گوید: در شهر سمرقند کمتر 
خانه‌ای است که بوستانی نداشته باشد و یاقوت اشاره می‌کند که 
هوای شهر مر طوب است و هر خانه ای چه در شهر و چه در ربض با غ یا 
باغچه‌ای دارد. چنانکه از بالای قلعه شهر پوشیده از درخت و سبزه به 
نظر می‌رسد (۱۳۵/۳؛ نک: لسترنج: 464)؛ ولی دور ارج و شکوه 
سمرقند و سنت با غسازی آن به دوران حکومت تیمور و اخلاف او 
بازمی‌گردد. دو تن از مورخان دربار تیمور س ابن عربشاه و شرف‌الدین 
علی یزدی س و کلاویخو سیاح اسپانیایی به وصف باغهای آنِ 
پرداخته‌اند. یک قرن بعد وصف مجددی از باغهای سمرقند , مخصوصا 
ازچهاربا غ درویش محمد ترخان, توسط بابر ارائه شده است. علاوه بر 
باغهای کمربندی شهر که هر یک نام یکی از شهرهای مهم و معروف و 
فرهنگی جهان اسلام چون سلطانیه, قاهره, شیراز, بفداد و دمشق را 
داشت, اسامی باغهای متعددی با وصف آنها چون با غ شمال, با غ ارمه 
با غ بهشت و... در دست است. طرح و شکل باغهای سمرقند براساس 
سنت‌با غسازی ایرانی است و هنرمندان با ساز ایرانی نهایت مهارت 
خود را در تقویت سنت ایرانی به خرج داده‌اند. باغهای ساکت, سبز, 
سایه‌دار و زیبایی در سمرقند وجود داشتند که دارای اساس هندسی و 
محور اصلی, کوشکی روي صفه در محل تقاطع محورها, استخر 
مرکزی با نهرهای مفروش با کاشی, ورودی پا شکوه در مسیر محور 
اصلی و حصار و درختان انبوه بودند (لرمن, 191-192؛ کلاویخو, ۲۱۴ 
۲۳۲۰۲۳۰-۲۲۹۰۲۲۰-۹). 
شکل با غ: ازنظر طرح ونقشه می‌توان باغهای ایرانی رابه ۳ گروه 


تقسیم کرد: ۱ .باغهای مسطح و کم شیب, مانند باغ فین. ۰ باغهای 
شیب‌دار و صفه‌دار که معماری آنها بر خیابانهای اصلی و آب نماهای 
میانی تمرکز دارد و بنای اصلی در طبقذ فوقانی است؛ قدیم‌ترین نمونه آن 
باغ تخت شیراز (قرن ۱۱/۵۵م)؛ و بهترین نمونة آن باغ هزار جریب 
صفوی در اصفهان است۳۰ .باغهایی که در بسترهای عارضه‌دار طبیعی 
ویا در میان آبگیرها ساخته می‌شود. این باغها شباهت بسیار به باغهای 
ارلیه دارد و سعی شده است که حالت طبیعی محیط حفظ گردد. باغ 
عباس‌آباد بهشهر از دوران صفوی در دورن جنگل و در کنار درياچةً 
مصنوعی و مشرف به منظر طبیعی گسترده از جمله آنهاست. 

ابونصر هروی در قرن ۱۰ق/۱۶م طرح باغ ایرانی را با جزئیات 
شرح داده است ( سراسر کتاب, به ویژه ص ۲۸۲- ۳۸ 

شکل هندسی باغ ایرانی چهار گوش و عمومً ستطیل, و جهت 
طولی باغ محور آن است و شیب و سازه‌های درون باغ نسبت بدان 
مشیخص می‌شوند , استفاده از الگوی محوری که تا دوره‌های متأخر در 
ایران و نیز هند. محسول بود. باقی‌ماند؛ میراث هخامنشی است 
(استروناخ, 50). با غ با دیوار محصور, و برخی از آنها مثل باغ فين 
دارای برج و باروست. .سر در ورودی که مین میزان تمکن صاحب آن 
نیز هست, در محور اصلی و جهت طول با غ ایجاد می‌شود. باغها دارای 
در کوچک اختصاصی نیز هستند. پشت در, هشتی قرار دارد که حایلی 
بین درون و بیرون باغ است. خیابان‌بندی باغ به نسبت وسعت و 
چگونگی بستربا غ و شمار بناهای آن شکل می‌گیرد. دوخیابانمتقاطع 
شمالی - جنوبی و شرقی - غربی خیابانهای اصلی باغ هستند. 
خیابانهایی در اطراف و کنار دیوار حصار ایجاد می‌شود. اگر بستر با غ 
شیب داشته باشد, با ایجاد پله آن را می‌شکنند. استخر و حوضهای 
بزرگ و کوچک, آبنما و آبشار و نیز نهرهای منظم در محور شبکه‌بندی 
باخ و در محل اتصال و مقابل کوشک و ایوان و یا دیگر بناهای اصلی 
و . کف نهرها و حوضهای کم عمق به صورت آب‌نما با 

شی الوان فرش می‌شود. شکل حوضها عموما ستطیل و ساده, و یا 

ِِ است. از طرحهای آزاد جر دایره از اشکال دیگر استفاده 
نمی‌شود و حوض پاشویه‌دار از دوران صفوی مرسوم گردیده است. 

در اکثر باغهای ایرانی جوی آب از طبقهُ زبرین کوشکي میان باغ 
سرچشمه می‌گیرد و پس از ورود به حوض جلو آن در کل با غ جاری 
می‌گردد (دیبا, ۳۰). برای بهره‌گیری از زیبایی آب از فواره استفاده 
می‌شود که نمونه‌های صفوی آن موجود است و سیاحان و شاعران بدان 
اشاره کرده, ونگارگران از آن اطلاع داشته‌اند. شکل آنها مخروطی با 
لعاب فیروزه‌ای است و از انواع خلزی هم استفاده شده است. در 
زمینهای شیب‌دار از آبشارهای کوچک به صورت سطوح پله‌ای و 
شینب‌دار استفاده می‌شود. باغچه‌بندی به ۳ شکل باغچه‌های بزرگ 
چهار گوش, پهنه‌های بزرگ ونوارهای کم عرض پله‌ای است و رعایت 
نوح گیاه, گل و درختی که کاشته می‌شود. از شاخصه‌های باغچه‌بندی 
است. در الگوی چهار با غْ سطح باغ توسط شبکه‌بندی خیابانها و 


با ۳ 


نهرها به چهار بخش قرینه تقسیم می‌شود که شاخص‌ترین معرف 
باغهای ایرانی است. 
از دیگر عناصر باغ احداث کوشک و عمارت و ایوان است و 
طراحی شبکه‌بندی و تعیین محل جزئیات باغ به نسبت آن صورت 
می‌گیرد. محل آن باید از بهترین چشم‌انداز طبیعی برخوردار باشد و 
ساخت‌نمونه‌های هشت‌گوش بر همین‌اساس بوده‌است.ازخصوصیات 
باغ ایرانی منظرة روبه‌روی کوشک و کشیدگی کل با غ در محور شمال - 
جنوب است (همو, ۳۷). گاهی کوشک با غ را به دو بخش وسیع‌تر 
عمومی و کوچک‌تر خصوصی تقسیم می‌کرد, مانند باخ ارم شیراز 
(ابوالقاسمی,۱۸۹). غیر از کوشک میانی و اصلی بناهای دیگری هم به 
منظورهای مختلفی ون اقامتگاه ساکنان با غ و گاه کاربردهای رسمی 
و روزمره ساخته می‌شد. بعد از آب که نقش اصلی در شکل با ع ایرانی 
دارد, درختان در مرتبة بعدی قرار می‌گیرند (دیبا, ۳۱-۳۰). گیاهان 
زینتی, درختان میوه و سایه‌دار و چمن در با غْ معمول است. نوع و 
ارتفا ع و انبوهی برگها و شاخسار درختان و پوته‌ها در ایجاد فضای 
مطلوب موثر است. از شاخصه‌های با غ ایرانی کاشت درختان میوه در 
کرت بزرگ است. زمان شکوفایی و تنوع رنگ گلها مهم است تا 
سرسبزی و تداوم رنگها و پویایی با غ را به چشم پیننده بیاوزد. درختان 
میوه را در حاشية کرتها و باغچه‌ها و خیابانها ر گاهی داخل کرتها 
می‌کارند. از قدیم رایج بود که نموئه‌های تازه‌ای از دیگر بلاد وارد 
می‌شد, چنانکه مثلاً از دوران صفوی استفاده از نمونة گلهای زینتی 
اروپا مرسوم شد. مهم‌ترین و بهترین گل در باغ ایرانی گل سرخ در 
انواع سفید و زرد و سرخ و گاهی دو رنگ بود . گاهی برای پوشش 
سطوح با غ از شبدر استفاده می‌شد. «روضتءالصفات ویدی مدرکی گویا 
پر استفاده از انواع گلها وگیاهان در باغهای صفوی بود. 
روشنایی باغها در شب نیز از طریق فانوسهاء و در حین مرأسم 
خاص با استفاده از شمار بسیاری شمع بود و شمعهای بلند و درشت ۳ 
درون شمعدانها قرار می‌دادند. 
ماخد:_ابن چبیره محمد, رحلة؛ بیروت, ۴/۱۳۸۳ ۸۱۹۶ ابن حوقل, محمده صورة 
الارش, به کرشش گرامرس, لیدن» ۹۳۸ ۸۱۹۳۹-۱؛ این فقیه, احمد, مختصر کتاب 
البلدان, ییررت, ۰۸ ۱۹۸۸/۵۱۴م؛ ابوالقاسمی, لطیف, «هنجار باغ ایرائی در آیی 
تاریخ»: ,مجموعه مقالات کنگر؛ تاریخ معماری و شهرسازی ایران؛ تهران, ۱۳۷۴ش۰ 
ج ۲؛ابونصر هروی, تاسم,ارشاد الزراعه, به کرشش محمد مشیری, تهران, ۱۳۴۶+ 
استرونا خ, د.ه «شکل‌گیری با غ ساطنتی پاسارگاد و تأثیر آن در با غسازی ایران»» 
ترجمة کامیار عبدی, اثره تهران, شد ۲۲ و ۲۳؛ اصطخری, ابراهیم مسالک ر مسالک؛ 
ترجماٌ محمد بن اسعد تستری, به کرشش ابر ج افشار, تهران, ۱۳۷۳ ش؛بابره ظهیرالاین 
محمد, بابرنامه, ترجمة فارسی, بمبثی, ۱۳۰۸ ق؛توزک جهانگیری, لکهنره نولکشور؛ 
حمدالله مسترفی, نزهة القلوب, به کرشش گ. لسترنج, لیدن, ۱۳٩۱م؛دانشنامه‏ جهان 
اسلام؛ «تهران, ۱۳۷۵ش؛ دايرة السارف تشیع» به کرشش احمد صدر حاج سیدجرادی 
و دیگران, تهران, ۱۳۷۱ش؛ دیباء داراب و مجتبی انصاری, «با غ ایرانی», مجموعه 
مقالات کنگر؛ُتاریخ مساری و شهرسازی ایران, نهران, ۱۳۷۴ ش: ج ۲+سامی, علی؛ 
تمدن ساسانی, شیراز, ۲ ۱۳۴ ش؛ فرخی سیستانی, دیوان, به کوشش محمد دبیرسیاقی» 
تهران: ۱۳۳۵ ش؛ کل ویخو» روی, سفرنامه, ترجمة مسعود رجب‌نیاء تهران: ۲ ۱۳۴ش؛ 
کمپفر, ام سفرنامه, ترجمدٌ کیکاووس جهانداری, تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛لقتتامةً دهخداء 


۳۴ باغجهبان 


مافروخی, مفضل, محاسن اصفهان, به کوخش جلال‌الدین طهرانی, تهران, ۲ ۱۳۱ش؛ 
معین. محند, فرفنگ فارسی, تهران, ۱۳۷۱ش؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم. به 
کوشش دخویه, لیدن, ۱۹۰۶ع؛ تاصرخسرو, سغرنامه, به کوشش محمد دییرسیاقی, 
تهران, ۱۳۵۵ش؛ نفیسی, سعید, در پیرامرن تاریخ بیهتی, تهران, ۲ ش؛ ویدی 
شیرازی, زی‌لمابدین, روضة الصفات, به کوشش ابوالفضل رحیموف مسکو, ۴ 2۱۹۷: 
وست, رس.. «باغهای ایران», میراث ایران, به کرشش ا.ج. آربری, ترجمة احمد 
پرشک ر دیگران تهران. ۱۳۳۶ش؛ وبلبر, د.. باشهای ایران ر کرشکهای آن, ترجه 
مهین‌دخت صباء تهران ۱۳۴۸ ش؛ غیلنبراند,ر.» معماری اسلامی, ترجم ابر ج اعتصام, 
تهران, ۱۳۷۷ ش؛یاقرت,بلدان؛ یز: 
۱9761 ناه ۱۷ م0 نماد 176 هنامز بحتفندو‌اظ 
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۵ ۲۵۱۵ 7۲ رت ,خی 5۳ ما :۱980 | ممل ما دز لوط رامع و 
۵ ,۷۱۱۱۵۸ ۵۲ ۸۲۱۵ ۲۲۱ رتجا :1۱966 محمم تما ماما راون ر«جوج 
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8 ۱ 
۱985۲ ,الوصا باه ماه با ای با موز ۳۱۵۵۵۲۷ :997 
۱۹ 
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0 اههاتراه یه له ۸ رومافن تشم راستا تمعن وه 
۱ 
۰ ,۱0۱دصا رخا کنات ,2,۵,3 1 339-313 ورام زمر که اجمنونهی 


ناصر نوروززاد چگینی 


باغجبان, جبار (عسکرزاده) (۱۲۶۴- ۱۳۴۵ش/۱۸۸۵- 
۶ مبتکر آموزش ناشنوایان در ایران, پایه گذار آموزش و 
پرورش پیش دبستانی و از پیشگامان شعر و ادبیات کودکان. 

نیاکان باغچه‌بان ازمردم تبریزبودند.اما او در ایروان(مرکزجمهوری 
ارمنستان امروزی) زاده شد. پدرش عسکر در ایروان به کارهایی, 
همچون معماری, مجسبه‌سازی و قنادی می‌پرداخت (دانشنامه.... 
۱ مرسوند, ۱۲/۲). باغچهبان در زادگاه خود, به مکتب خانه 
رفت, ولی در ۱۵ سالگی برای گذران زندگی مجبور به ترک تحصیل شد 
وبه کارهای پدر روی آورد (همانجاها) و در ۱۲۸۴ش/۱۹۰۵م به علت 
درگیریهای قومی و مذهبی به ویژه جنگهای مسلمان و ارمنی که در 
منطقه قفقاز به ارج خود رسیده بود, سدتی به زندان افتاد. زندان در 
افکار و اعتقادات او چنان اثر گذاشت که پس از رهایی, فعالانه وارد 
زندگی فرهنگی و اجتماعی شد (احیایی, ۵۸؛دانشنامه, همانجا). 

در ۱۲۹۰ش/۱۹۱۱م, باغچه‌بان کار روزنامه نگاری را که بسیار به 
آن دلبستگی داشت. آغاز کرد و به همکاری با روزنام قفقاز و نوشتن 
مطالب فکاهی و سرودن اشعار طنز برای روزنامة معروف بلانصرالدین 
پرداخت (احیایی, مرسلوند. همانجاها) و یک سال بعد توانست ادارة 
مجلهٌ فکاهی لک لک را بر عهده بگیرد و انتشار آن را تا نخستین سال 
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴م) که تعطیل شد, ادامه دهد. 

باغچه‌بان در اواخر جنگ, به شهر کوچک مرزی «ایغدیر» در 
خاک ترکیه مهاجرت کرد. وی در آنجا به سیب رفتار شایسته و کارآیی, 
پس از آنکه چندی به عنوان تحویلدار شهرداری خدمت کرد, به 
سرپرستی آنجا برگزیده شد, ولی پس از شکست دولت عثبانی در 
جنگ ناچار به ایروان بازگشت (همانجاها), اما دیگر نتوانست در 


زادگاهش بماند. قحط و گرانی. بیماری, جنگهای داخلی و درگذشت 
پدر و مادر, او را وادار کرد که در ۱۲۹۸ش به سوی سرزمین نیاکان خود 
روی آورد. وی سرانجام پس از تحمل سختیهای فراران به مرند رسید و 
به عنوان آموزکار در مدرساةً احمدیه به کار پرداخت (مرسلوند, ۱۳/۲؛ 
احیایی, همانجا). 

دیری نگذشت که تحوه کار و روش ابتکاری او در تدریس جلب 
توجه کرد و به دعوت رئیس فرهنگ آذربایجان به تبریز رفت ( دانشنامه, 
۱ مرسلوند, همانجا) و در ۱۹۲۴/۱۳۰۳ نستین کودکستان 
ایرانی را به نام «بِاغچ اطفال» در آنجا تأسیس کرد و نام خانوادگی 
خود را از عسکرزاده به باغچدبان تغییر داد (احیایی, ٩۵؛‏ صنعوی. 
۰۷۴ ۱۱۷۶؛ آرام. ۱۰). در ۱۳۰۵ش با توجه به حالات ۲ .کودک 
ناشنوا که در میان شاگردان او بودند. در باغچ اطفال کلاسی 
مخصوص تعلیم و تربیت کرولالها تأسیس کرد (صنعوی, مرسلوند, نیز 
دانشنامه, همانجاها ). در ۱۳۰۷ش به خواهش رئیس فرهنگ فارس به 
شیراز رفت و کودکستانی در اين شهر بنیاد نهاد. وی پس از ۵ سال 
خدمت در آنجا در ۱۳۱۲ش به تهران آمد و با تأسیس اولین مدرسه 
رسماً بهتعلیم و تربیت کودکان کرو لال پرداخت و در همین سال بود که 
برای استفاد؛ شاگردان ناشنوای خود «تلفن گنگ» یا سمعک 
استخوانی را اخترا ع کرد و به ثبت رساند (همانجاها). در ۱۳۱۴ش از 
سوی وزارت فرهنگ, دستور تعلیم الفیای او که امروزه به («روش 
باغچهبان» معروف است, منتشر شد. از اي روش هنوز در کلاسهای 
دبستانی وسوادآموزی بزر گسالان استفاده‌می‌شود(دانشنامه ,همانجا). 

باغچه‌بان در ۱۳۲۲ش با کمک افراد نیکوکار «جمعیت حمایت از 
کودکان کرولال و کور» را تشکیل داد وبه ثبت رساند وبعدا کلم ((کور» 
از عنوان جمعیت حذف شد (همانجا؛ مرسلوند, ۱۴/۲؛ آرام, ۱۱). در 
۳ سش امتیاز مجله‌ای با عنوان زیان را به دست آورد و نخستین 
شمارة آن را در بهمن ۱۳۲۳ منتشر ساخت (مرسلوند, هسانجا). در 
۸ سش اساسنامه و برنامة کامل تحصیلات پنج سا ناشنوایان برای 
آموزش زبان و حرفه, همچنین روش آموزش الفبای دستی و گویا را 
تهیه کرده, به تصویب رساند. در ۱۳۳۰ش «کانون کر و لالها» و در 
۴ سش نخستین کلاس خاص تربیت معلم برای آموزش ناشنوایان را 
با همکاری رزارت فرهنگ تشکیل داد (دانشنامه, ۶۰۶/۱). 

باغچه‌بان مردی خود ساخته. مبتکر و فعال بود و بدون داشتن 
تحصیلات رسمی مرتب با فکری آزاد و اندیشه‌ای بارور در راه مقاصد 
انسانی خود پیش می‌رفت (صنعوی, همانجا). او به هنر تناتر کودکان 
آشنایی داشت و کارگردانی و اجرای برخی از نقشها و طراحی دکور و 
صحنه آرایی نمایشنامه‌های منظوم خود را شخصاً بر عهده می‌گرفت 
(احیایی, همانجا). وی برای کودکان اشعار زیبایی می‌سرود و بازیهای 
گوناگونی ابدا ع می‌کرد (صنجوی, ۱۱۷۵).یکی از مهم‌ترین کارهای او 
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تألیف کتاب رو شصآموزش کرولالها ست که در ۱۳۴۳ ش به چاپ رسید 
(آرام,۱۵). او در اين اثر ضمن توضیح صداهای زیان فارسی و روش 
آموزش تلفظ و لب خوانی, اصول «زبان مصور» را به تفصیل شرح 
داده است (دانشنامه, همانجا). 

باغچه بان تألیفات بسیاری در زمینه‌های گوناگون از خود به یادگار 
گذاشت. مهم‌ترین آثار وی اینهاست: اسرار تعلیم و تربیت يا اصول 
تعلیم الفبا ؛ الفبای آسان؛ دستور تعلیم الفبا ‏ الفیای باغچه‌بان؛ روش 
آموزش کر ولالها؛ برنامه کار آموزکار؛ پیر و ترب (نمایشنامه)؛ 
رباعیاتآذری‌خیام (تر جمه)؛ علمآموزش‌برای‌دانشس راهای‌مقدماتی؛ 
ریاعیات باغچه‌بان؛بابابرفی (داستان منظوم)؛ خانم خزوک ؛ گرگ و 
چوپان؛ بادکنک (مرسلوند. همانجا)؛ و نیز داستانهای منظوم به زبان 
ترکی آذری مثل قیژیللی یابراق (برگ زراندود) و بایرام چیلیق (مرد 
رسانی عید) از وی به چاپ رسیده اسبت. 

ماخذ: آرام. احمد؛ رچپار پاغچهبان»» ماجتامٌ آموزش و پرورش, تهران, ۱۳۲۵ش: 

س ۳۶: شم ۷- ۸: احیایی, محبود, «چبار پاغچدبان و کردکان», ارسان, 

تهران.٩‏ ۱۳۶ ش‌ش. ۹-۸ ؛دانشنامه جهان اسلام؛ تهران ۱۳۷۵ ش؛ صنعری, قاسم, 

«مردی که کودکان وضا موشان‌رادوست‌می‌داشت»» سخی, تهران, ۱۳۴۵ش؛ س ۰۱۶ 

شه ۱۱؛مرساوند, محسن, زندگی‌نامُ رجال و مشاهیر ابران, تهران؛ ٩‏ ۱۳۶ ش. 

جلال خسرو شاهی 


باغچه‌ترای. شهری در شبه جزیرة کریمه که زمانی تختگاه 
خانات تاتار بود. این شهر در ۳۲ کیلومتری شهر سیمفروپل و ساحل 
دریای سیاه در۴۳ و۴۵ عرض شمالی ۵ و ۲۲ طول شرقی واقع است 
( بروکهاوس, 111/214) و اکنون مرکز شهرستانی است به همین نام در 
جمهوری ازکرائین که جمعیت آن در ۱۳۴۸/۱۹۶٩‏ ش حدود ۱۵ هزار 
نفر (111/56 , 135123 ), و در ۱۳۶۹/2۱۹۹۰ش حدود ۲۶۶۰۰ نفر بوده 
است (آمریکانا ). 

باغچه‌سرای در منطقٌ بسپار خوش منظره‌ای از حوض رود 
چوروک‌سو (35153, هسانجا؛ ««داثرةالسارف جغرافیایی۰۰». 
01 و در دشت تدگی نهاده شده که در شرق آن دره‌ای به نام 
سالچیک واقع است, در انتهای در سالجیک دژی کوهستانی به نام 
جهود قلعه وجود دارد (بارتولد. 8) )این ناحیه از سوی امیران 
تاتار, برای اسکان یهودان کریمه تخصیص يافته بود. تا سده ۰۱٩‏ 
بومیان شبه جزیر؛ کریمه آنجا را قرقر یا قرقری می‌نامیدند (همانجا). 
این نام نخستین بار در نوشتة ابوالفدا آمده که ظاهرا معنای آن ۴۰ مرد 
است. قرقر یا قرقری قلعه‌ای است تسخیر ناپذیر بر سرکوهي در شمال 
صاری کرمان که دسترسی بدان دشوار است. در نزدیکی آن کوهی بلند 
به نام جاطرطاق وجود دارد که از دریای سیاه می‌توان آن را مشاهده کرد 
(ابرالفدا:۲۱۵,۲۱۴). ابوالفدا مردم قرقر را از قوم آص (آسن) نامیده 
انست رص ۲۱۵). قوم اس مردمی ایرانی نژاد و ایرانی زبانند (ن5: ه ده 
اوستیا, نیز آسی).بعضی از محققان معنای ۰ مردرابرای قرقر درست 
ندانسته, آن راقرق-اور (۴۰ قلعه) معنا کرده‌اند. بارتولد می‌نویسد که بر 


پاغچه‌سرای ۳۵ 


سکه‌های یافت شده, نام قرق -یر آمده که به معنای ۴۰ جای است 
(همانجا). چنین به نظر می‌رسد که حاجی گرای از نوادگان جوجی ۰ 
فرزند چنگیز و بنیادگذار دودمان گرای در ۱۴۵۴/۵۸۵۸م تختگاه خود 
را به قرق -یر انتقال داده بود (هسانجا). در اوایل سده 2۰ 
منگلی‌گرای در سومین دور فرمانروابی خویش (۱۳۷۸/۹۲۰-۸۸۳- 
۴ پاغچه‌سرای را بنا نهاد و آن را تختگاه خود قرار داد 
(«داثرةالمعارف تاریخی...».111/178)- 

دریک کیلومتری غرب باغچه‌سرای در دشت چیریک, خرابه‌های 
قصبه‌ای وجود دارد که تاتارهای کریمه آن را اسکی یورت (سرزمین 
کهن) می‌نامند. در اینجا گورهایی از خانهای کریمه, متعلق به سدهٌ 
۰ وجود دارد (بارتولد, همائجا؛ نیز نک: زامباور, ۳۶۹-۳۶۷؛ 
ارزون چارشیلی, 11/421). باغچه‌سرای شهری آزاد بود و بازرگانان از 
نواحی مختلف پدانجا رفت و آمد داشتند. برونفسکی سفیر لهستان در 
۶ از آنجا به عنوان شهری کوچک که در آن قصر خانهای 
کریمه و سسجدی از سنگ بنا شده بود, خبر می‌دهد (با رتولد, همانجا). 

در زمان فرمانروایی اسلام گرای سوم (۱۶۴۴/۱۰۶۴-۱۰۵۴- 
۴ ) (زامباور, ۳۶۸), باغچه‌سرای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
گردید (بارتولد, 111/369). در ۱۷۳۶/۱۱۴۹ باغچه‌سرای به تصرف 
روسها درآمد و بخشی از شهر به آتش کشیده شد. یک چهارم شهر, از 
جمله کاخ مسجد مشهور و کتابخان؛ آن در آتش سوخت (هسانجا). 
در آن زمان شهر دارای دو هزار خانه بود. در عهد سلامت‌گرای 
دوم (۱۱۵۶-۱۱۵۳ق/۱۷۴۲-۱۷۴۰م) (زامباور, همانجا), بخشی از 
ویرانیهای شهر بازسازی شد و روبه‌روی کاخ, مسجد و کتابخان 
دیگری بنا گردید (بازتولد, همانجا), از ۱۱۹۷ق/۱۷۸۳م» شبه جزیرة 
کریمه به روسیه ملحق شد. در ۱۷۸۷/۱۲۰۱م, کاخ به مناسبت سفر و 
بازدید کاترین دوم امپراتریس روسیه, بازسازی شد. در آن زمان دز 
شهر ۳۱ مسجد. یک کلیسای یونانی, یک کلیسای ارمنی, دو صومعه و 
دو حمام وجود داشت. در منظومُ الکساندر پوشکین از کاخ 
باغچه‌سرای با عنوان «فوارة باغچه‌سرای» یاد شده است (نک: 
همانجا)- 

میان دولتهای روسیه و عثمانی بر سر تصرف شبه جزیرة کریمه چند 
بار درگیریهایی رری داد. در 2۱۶۸۱ پیمان صلحی میان طرفین برای 
مدت ۲۰ سال‌به امضا رسید که به پیمان صلح باغچه سرای شهرت دارد 
( بروکهاوس, 111/215). در اواخر سدة ۱۹ و اوایل سده ۲۰ باغچه 
سرای به یکی از مراکز تبلیغ فرهنگ اسلامی در شبه جزیرة کریمه بدل 
گردید؛ تا آنجا که یکی از مسلمانان, به نام اسماعیل گاسپرالی مدتی 
شهردار باغچه سرای بود. وق در 2۱۸۷۹ به انتشار روزنامة ترجمان 
دست زد که مدافع منافم ملی - مذهبی مسلمانان روسیاه بود (زاره‌واند. 
8). او معتقد بود که آیند؛ بشر از آن اسلام است. وی در بعضی مسائل با 
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۳۶ باغستانی 


سیدجمال الدین اسدآبادی اختلاف نظر داشت و کسانی را که رستگاری 
اسلام را در تقلید از تمدن اروپا می‌دانستند, نکوهش می‌کرد و بر آن بود 
که اسلام قادر است در مقام رقابت با غرب برآید و در عين ال روح 
خود را از دست ندهد (بنیگس, ۱۳۶-۱۳۵). 

ماخذ: ابرالفدا؛ تقویم الپلدان, به کوشش رنو و دوسلان, پاریس, ۱۸۳۰ع؛ بیگسن, 

الک‌اندر و مری براکس آپ. مسلمانان شوروی,گذشته,حال وآینده,ترجمذ کاوه ییات, 

تهران. ۱۳۷۰ش؛ زامباور: معجم الانساب و الاسرات الحاکمة, ترجمةٌ زکی محمد 

حسن و حسن احید محبود, قافره, ۱۱۵۱مانیژء 

1657 ,۱۷۵۵6۵۲ راماممک ر0۷۰مصا ۱ ماهر 

٩۱ ۳۵۱۵۲۹۵۵۵ ۱۱ 8811:‏ یداه همه اد اط مامح 

60۲۵۱۵ 1960 ۲صدعمان ,مرا همم اادات مرماحاه مومع مرمانه 1 

۱۲2۵۵ :۱962 رممفهما رمراممم مات مرماحماهزجهاجز مرمز 

۱۳۵ 3 ۲۱۳/40 رلو۵ 7۵۲۵۷ :۱983 تام اجه ااممسی و 

0۰ رد۳۸۳ 
عدایت‌الله رضا 

باشتانی» عس از مشایخ صوفیذ رن ۷ق/۱۳م آسیای مرکزی 
(ازیکستان کنونی). از شر ح احوال او اطلاعات چندانی برجاي نمانده 
است. به گفت؛ کاشفی, وی در روستای باغستان که در یکی از 
کوهپایه‌های شهر تاشکند قرار داشته, به دنیا آمده است و نسب او با ۱۶ 
واسطه به عبدالله بن عمر بن خطاب می رسد (۳۶۸/۲). 

باغستانی را از کبار اصحاب شیخ حسن بلفاری (د ۶۹۸ق/ 
۹) شمرده‌اند (همانجا). گویا او در مدت ۲ سالی که شیخ حسن 
در بخارا ستقر بوده, از محضر وی ((کسب کمالات» کرده است (همو, 
۲ ) از این نظر, سس شیوخ باستانی از طریق وی به ابرالقاسم 
فُگانی (ه م) منتهی می‌شود (نک؛ همو, ۱۳-۱۱/۱): 

شیخ حسن بلغاری از بخارا, رو به کرمان نهاد و ۲۷ سال در آن 
سامان اقاست گزید (همو, ۳۶۸/۲:نیز نک: اقبال,۱۲۳). از آنجا که تاریخ 
ورود او به کرمان ۱۲۷۳/۵۶۷۲ ثبت شده است (همانجا؛ نفیسی, 
۲ نیز نک: ناصرالدین, ۴۴), می‌توان اقامت او در بخارا را در 
فاصلة سالهای ۶۶۹ تا ۶۷۲ق تخمین زد. حال اگر سن باغستانی را در 
دورانی که به حلقه درس استاد راه‌یافت, در حدود ۲۵ سال فرض کنیم, 
تولد او را می‌توان حدود سال ۱۲۴۷/۵۶۴۵م قرار داد. 

به نظر می‌رسد که باغستانی در عصر خود, شیخی صاحب احترام و 
دستگیر مریدان بوده است. طریق ری را خواجه بهاءالدین نقشبند 
(د۱۳۸۹/۷۹۱ع) بسپار پسندیده, و از آن به جمع بین جذبه و استقامت 
تعبیر کرده است تعبیری که به گزارش یعقوب چرخی.یکی از شاگردان 
خواجه بهاء‌الاین, دلالت بر کمال قوت باغستانی در سلوک طریقت و 
استقامت وی در شریعت دارد (کاشفی, ۳۶۹/۲؛ نیز ن5: میرعبدالاول. 
۵ ).در این باره. برخی گزارشها از اقوال و احوا باغستانی تقل 
شده. که قابل توجه است (نک: همو, ۳۶,۳۵, ۱۳۷۲؛ کاشنی, ۳۶۹/۲ 
۷ 

باغستانی جد اعلای مادري خواجه عبیدالله احرار (۸۹۵-۸۰۶ق/ 
۱۴۹۰-۳م) بوده, و عبیدالله برای رعایت ادپ شاگردی از اظهار 
این نسبت در خدمت یعقوب چرخی خودداری می‌کرده, و پدران خود را 


در شمار مریدان باغستانی قرار می‌داده است. از اين گزارشها چنین 
برمی‌آید که باغستانی نسبت به چند نسل سمت استادی داشته, و در 
منطقة ساوراءاللهر دارای حسن شهرت تسام بوده است (نک: 
میرعبدالاول, ۹۵؛ کاشفی. ۰)۳۶۹/۲ 

خاندان باغستانی, پس از وی از بزرگان مشایخ صوفیه و دستگیر 
سالکان بوده‌اند؛ دو تن از این میان نامبردارترند: 

۱ خاوند طهور فرزند باغستانی (همو. ۳۷۲-۳۷۰/۲: صدیقی, 
۱) که طریقه‌ای پسندیده و تألیفات و اقوال و کرامات داشته است 
(نک: میرعبدالاول, ۰۳۶ ۶۵, ۰۱۳۹-۱۲۸ ۲۴۲؛ کاشفی, ۰۳۷۲/۲ ۳۷۵). 
از او, ابیات اندکی هم در لابه‌لای آثار پرجای مانده است (نک: 
میرعبدالاول,۲۴۲۰۱۸۸؛ کاشفی, ۳۷۳/۲). 

بنا بر گزارشی که میرعبدالاول از قول خواجه عبیدالله احرار نقل 
می‌کند (ص ۲۲۳: نیز نک: کاشفی, ۳۷۴/۲- ۳۷۵) تاریخ وفات خاوند 
طهو ربایستی ۷۵۵ق/۱۳۵۴م بوده باشد. 

۲.داوود فرزند خاوند طهور, که وی را «صاحب آیات و کرامات و 
خوارق عادات» دانسته‌اند. دختر وی, مادر خواجه عبیدالله احرار 
بوده است (کاشفی, ۳۷۴-۳۷۳/۲). خواجه داوود معاصر خواجه محمد 
پارسا بوده, و در کتاب رشحات, حکایتی آورده شده که گویای ارادت 
خواجه محمدپارسا به اوست (کاشفی, ۳۷۴/۲). 

به گفتةً میرعیدالاول, خراجه داوود در ۱۴۲۰/۵۸۲۳م, در سن 
۷۵سالگی در گذشته است (همانجا). 

آرامگاه خاندان باغستانی, و به ویژه مقبرة شیخ عمر و شیخ خاوند 
طهور, از مزارات معروف تاشکند و محل زیارت و تبرک‌جویی 
بسیاری از مردمان بوده است (صدیقی, ۳۴۲-۲۴۱! نیز نک: 
میرعبدالاول, ۰۱۶۱ ۰۲۵۳ ٩۳۲۶-۳۲۵‏ کاشفی, ۰۲۰۲-۲۰۰/۱ ۳۷۰/۲؛ 
برای اطلاع از احوال برخی شاگردان و منسوبان باغستانی, نک: همو, 
۷۲ 0( 

ماخذ:_اتبال آشتیانی, عباس, حراشی بر سم العلی (نک: همه تاصرالدین منشی 

کرمانی)؛ صدیقی علوی, محمد عالم, لبحات من نفحات القدس, بد کوشش محمد نذیر 
رانجها, لاهور, ۱۳۶۵ ش: کاشفی؛ علی, رشحات عین الحیات, به کرشش علی‌اصفر 
معیلیان, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ میرعبدالارل نیشابورئی, ملفوظات خواجه عبیدالله احرار بد 
کرشش عارف نوشاهی, نسخةٌ دست‌نویس موجرد در کتابخانة بنیاد داثرةالمعارف 
اسلامی؛ ناصرالدین منشی کرمانی, سمط العلی للحضرة لعلیا, به کرشش عباس اقبال 

اشتیانی, تهران, ۲ ۱۳۶ شٍ؛ نفیسی, سعید, ناریخ نظلم و نثر در ایران و در زبان فارسی, 

تهران ۴۴ ۱۳ش. عبدالامیر جابری‌زاده 


باغتلک. نام شهرستانی در استان خوزستان و شهر مرکز آن. 

شهرستان‌باغملک: باغملک‌یکیاز۱۶ شهرستان استان‌خوزستان 
به شمار می‌رود (سازمان.... ۲۴-۲۴) وبا مساحت ۲۲۴۶ کب ۲ بین 
۳۳۹ ۵7 و۱۵ طول شرقی و۳۱ و۱۳ تا ۳٩‏ و۴۳ عرض شمالی در 
خاور اسان خوزستان قرار گرفته است (آمارنامه..., ۰)۱۱ این 
شهرستان از شمال با شهرستان ایذه و سجد سلیمان, از باختر و چنوب 


با شهرستان رامهرمز و از خاوربا استان کهگیلویه و بویر احمد همسایه 
است (سرشماری‌عمومی.. نقشه). باغملک دو بخش به نامهای 
عرکزی و صیدون. و ۷ دهستان دارد (سازمان, ۲۴) و مجموعاً ۲۶۲ 
روستا را در خود جای داده است (سرشماری‌عمومی, پانزده). شهر 
باغملک یگانه شهر این شهرستان است (سازمان,همانجا ). 

باغعلک در پیشکوههای داخلی زاگیس قرار گرفته است (نقشة 
عملیات). کوههای بادرنگان, زرین و دیوانه در این حدود واقعند. این 
نواحی از آب و هوایی معتدل برخوردار است. دمای هوا در تابستان به 
۲و در زمستان به صفر می‌رسد. میانگین بارش سالانه نیز در حدود 
۰ میلی‌متر گزارش شده است (فرهنگ ..., ۵۵). رودخانه‌های علاء, 
زرد تلخ و مال آقا در باغملک جریان دارد و پس از عبور از آن به سوی 
رامهرمز جاری می‌شود (آمارنامه,همانجا). 

پوشش گیاهان بومی اين نواحی مشتمل بر درختان بلوط, و افرا و 
برخی گیاهان دارویی و صنعتی است ( فرهنگ , ۵۶). 

باغملک نام متأخری است که به حدود بلوک جانکی داده شده است 
(افتداری, ۸۷). ساکنان این نواحی متشکل از طوایف جانکی و 
زنگنه اند (امام شوشتری,۰)۱۷۸ 

سرشماری ۱۳۷۵ش. جمعیت شهرستان باغملک را ٩۰۳۱۰۶‏ نفر 
نشان می‌دهد (سرشماری‌عمومی, شانزده). ویژگی عمد؛ ترکیب 
جمعیت باغملک, بالا بودن میزان روستا نشینان آن است, به گونه ای که 
در حدود ۸۱ ان در روستاها زندگی می‌کنند (نک: همانجا). اشتفال 
مردم این نواحی بیشتر زراعت و دام‌پرودی است و محصولات زراعی 
آن‌نیز بیشت گندم. جووبرنج است (آمانامه,همانجا), 

مردم باغملک شیعداند و به زیان فارسی با گویشی ری شخن 
می‌گویند (فرهنگ, ۵۵)). 

شهرستان باغملک,هم اکنون‌زمستانگاه‌وتابستانگاه‌دوایل بختیاری 
وبهمئی است (سرشماریاجتماعی.... ۳۴ در خاور باغملک در 
محلی به نام منجنیق آثاری از یک شهر کهن بر جای مانده که بر مبنای 
روایتی ماجرای حضرت ابراهیم( ع) و نمرود در آنجا روی داده است و 
نام منجنیق نیز اشاره به آن دارد.آثار پلی شکسته دارای ۵ خان بزرگ 
نیز در آن حدود دیده می‌شود (امام شوشتری, ۱۸۰ ). این آثار را مربوط 
به دور ساسائیان دانسته‌اند (راولیشن, ۱۰۵-۱۰۴؛نک: لایارد, ۱۲۲). 
همچنین آثار خطوط کوفی منقوش بر روی سنگ در آنجا دیده شده است 
(امام شوشتری, همانجا). 

چنین می‌نماید که این آثار. بر جای مانده از شهری باشد که مقدسی 
از آن با نام غروه در مین راه رامهرمز و ایذج (ایذه) یاد کرده است (ص 
۰+ نیزن؟ امام شوشتری, همانجا). 

شهر باغملک: این شهر مرکز شهرستان باغملک است و در ۴۹ و 
۵۴ طول شرقی, و۳۲ و ۳۷۲ عرض شمالی قرار دار و ارتفا ع آن از 
سطح دریا ۰ متر است (فرهنگ, همانجا). شهر باغملک در نتیجه 
تخته قاپو شدن تیر؛ هزاروند طایفه زنگنه به تدریج شکل گرفت. افراد 


باغندی ۳۷ 


این تیره در آغاز در حدود ۱۵۰ خانوار بوده‌اند (قاثم‌مقاسی, ۱۶). 
امام‌شوشتری می‌نوسد: باغملک ۱۲ با ع درخت دارد که قدیم‌تر از همه 
بان میری است (ص .)۱۷٩‏ شهر باغملک, پر مبنای سرشماری 
۷۵ش ,۱۵۷۸۱ نفر (۲۵۱۴ خانوار) جمعیت داشته است. 
مآخذ: آمارنامه اسان خوزستان (۱۳۷۲ش), سازمان برنامه و بودجد استان 
خرزستان, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ اقتداری, احمد, خوزستان و کهگیاویه ر مبسنی, تهران» 
سش؛ امام شرشتری, محمدعلی, تاریخ‌جفرافیایی خوزستان, تهران ۱۳۳۱ ش؛ 
رارلینسن, هسری, سفرنامه, ترجمدٌ سکندر امان اللهی بهاروند, تهران: ۱۳۶۲ش؛ 
سازمان تفیمات کشوری جمهوری اسلامی ابران. وزارت کشرره تهران: ۱۳۷۶ش؛ 
سرشماری اجتماعی, اقتصادی عثایر کرچنده (۱۳۷۷ش): جمعیت عشایری 
دهستانها, کل کشور, مرکز آمار ایران؛ تهران, ۱۳۷۸ ش؛ سرشماری عمرمی نفرس و 
سکن (۱۳۷۵ش) نتایج تفصیلی, شهرستان باغملک, مرکز آمار ابران, تهران, 
۶ شش فرهنگ جفرافیابی آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ايران (رامهرمزا؛ 
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح, تهران, ۱۳۷۰ش, ج ۰ ۱۸ قائم مقامی, جهانگیر؛ 
«عشایر خوزستان» جادگان تهران. ۱۳۲۶ش, س ۳. شه ٩؛‏ لایارد, ا, ه. و دیگران 


سیری در قلمرو بختیاری و عشایر برمی خوزستان, ترجم مهراب امبری, تهران: 
۱ اش مقدسی. محند؛ احسن التقاسیم, ,لیدن: ۸۱۹۰۶؛ نقشة عملیات مشترک 


(زمینی) سازمان جغرافیایی کشور, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش» گ ۰۳۹-۲ 
مژگان نغلامی 


باغندی؛ ابویکر محمد بن محمد بن سلیمان ازدی (ح ۲۱۰- 
ذیحج1 ۸۳۵/۳۱۲-مارس ۹۲۵م), محدث نامی عراق. وی به باغند 
ظاهرآًیکی از قرای واسط- منسوب است (سمعانی, ۴۵/۲؛یاقوت. 
ذیل باغند). در برخی از منابع نام اشهر آو به صورت ابن باغندی نیز 
آمده است ((سمعانی, همانجا ؛ خطیب, ۰)۲۰۹/۳ 

نخستین سماع باغندی در ۱۷ سالگی در واسط بوده (ذهبی. 
سیر.»., ۳۸۳/۱۴) که با سفر به سرزمینهای بسیار برای کسب حدیث و 
دیگر علوم‌ادامه‌یافته است (سهمی, ۱۸۹ !سمعانی, خعلیب,همانجاها) . 
از مشایخ او می‌توان به محمد بن عبدالله بن عبر ابوبکر و عشمان پسران 
ابوشیبه, شیبان بن فروخ آیلی, علی ين قدینی, محمد بن عبدالملک ابن 
ابی الشوارب, وید بن سعید خدثانی, تیم دمشقی: هشام ین عتاٌ 
مصری و حارث بن مسکین اشاره کرد (سمعانی: خطیب, ذهبی, 
همانجاها). او شاگردان و راویان نامدار بسیاری داشت که از آن میان 
می‌توان سلیمان ین احمد طبرانی, ابوجعثر طحاوی, ابوحفص این 
شاهین. ابوبکر اسماعیلی ,قاضی حسین محاملی, ابن تخد دوری: 
اپواحمد حاکم. ابوکر آبن بُری, ابوعمر اين ختّویه. ابویکر شافعی, 
ابوالباس اين فده و یعلج بن احمد سجزی را نام برد (طحاری, 
۸۰۱ جه ؛ اسماعیلی, ۴۳۹/۱؛ سهمی, ۳۵۴؛ خطیب, ۲۰۹/۳- 
۰ ذهبی, همان, ۳۸۴/۱۴). عمر دراز باغندی موجب گشته است تا 
درمیان وفیات شاگردان او تا حدود نیم قرن تفاوت باشد, 

به رغم دارا بزدن اسانید عالی, و وجود نام مشایخی مشهور در میان 
استادان و شاگردان وی, در باب جایگاه رجالی باغندی بسیار اختلاف 
است و رجالیان به جرح و تعدیل و بیان ایراداتی بر او پرداخته‌اند. 
شماری از ایشان وی را ضعیف و کثیر الخطا, مدلس وحتی گاه کذاب 


۳۸ بافت 


دانسته, و غالبا تکیه بر حفظ را بر وی خرده گرفته‌اند (مثلا نک: ابن 
عدی,۲۳۰۲/۶؛ابن‌جوزی, کتاب الضعفاء..., ۹۷/۳ بر ای‌نظر دارقطنی 
و برقانی, نک: سبط ابن عجمی, ۵۳ -۵۴؛ ذهبی, میزان..., ۰۲۷-۲۶۱۴ 
سیر ۳۸۶/۱۴), اما عده‌ای نیز او را حافظ , و از بحور خدیت دانسته؛ و 
وثاقت و صدق او را تأیید کرده‌اند (مثلاً ن5: همو, میزان, ۲۷/۴؛ ابن 
حجر: , لسان...: ۳۶۰۱۵). گفتنی است که در شمار صحیح‌نویسان 
متأخر, کسانی چون ابونعیم اصفهانی در ستخرج خود بر صحیح 
مسلم, و ضیاء مقدسی در الاحادیثت المختارة احادیت او را به ثبت 
آورده‌اند (نک: ابونعيم, ۱۵۰/۱ ۲۷۶, جه ؛ ضیاء مقدسی, ۴۰۰/۱؛ نیز نک: 
خطیب,۲۱۳/۳). 
دربارهٌ وسعت دانش او در حدیتا, برخی منابع از توانایی او در 
پاسخ‌گویی به ۰هزار سل حدیشی, و نیز احتجاج غالب مشایخ علم 
حدیث به روایات و احادیث او سخن به میان آورده‌اند (ن5: همو, ۰۲۱۰/۳ 
۳ ابن جوزی, المنتظم, ۱۹۳/۶؛ ذهبی, سیر, ۲۸۴/۱۴). باغندی 
افزون بر حدیث در علم قرائت نیز توانا بود. وی قرائت را نزد هشام بن 
عمار آموخت و کسانی‌چون ابوطیب احمدبن‌سلیمان و محمدبنابراهيم 
زادان این دانش را نزد او فرا گرفتند (نگ: ابن جزری, ۲۴۰/۲). 
باغندی آثاری از خود برجای نهاد که مشهورترین آنها مسندعمربن 
عبدالعزیز است که به کوشش محمد عوامه در دمشق (۱۴۰۴ق) به چاپ 
رسیده است. الامالی (یا المجالس) اثر دیگر اوست که نسخه‌ای از آن 
در کتابخانة تیمورية مصر نگهداری می‌شود (تیموریه, ۲۵۹/۲؛ برای 
تداول آن, مثلاًنک: ابن حجر.فتح..., ۲۴۶/۴), تألیف دیگر او الفرائض 
و المواریت است که بر پایة آراء و آثار سفیان ثوری و به قلم باغندی گرد 
آمده پوده است (فاسی:, ٩۳۲۰/۱‏ رودانی, ۳۲۵-۳۲۴). شنرانجام گفتنی 
است که کحاله به اثری از او با عنوان معا رواه الاکابر عن الاصاغر من 
الا فراد در حدیث اشاره کرده است (۲۲۱/۱۱؛قس: کتانی, ۰)۱۶۳ 
ماخذ: ‏ این‌جزری, محمد, غایة اللهایة, بد کوشش برگشترسر, قاهره, ۱۳۵۲ق/ 
۳ ابن جوزی, عبدالرحمان, کتاب الضعفاء و المتروکین, به کرخش ابرالفدا 
عبدالله قاضی, پیررت» ۰۶ ۱۹۸۶/۵۱۴ع؛ همو, المنتظلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ق؛ 
این حجر, احمد, فتج الباری, بیروت, ٩۱۳۷ق؛‏ هموء لسان المیزان, قاهره, ۰۶ ۱۴ق/ 
۱۹۸۶ این عدی, عیداللهالکامل, بیررت: ۹۸۵ ۱م؛ابونمیم اصفهانی, احمد المننند. 
الستخرج, به کرشش محمد حسن شافعی, بیروت: ۹۶ ۱۹م؛ اسماعیلی, احمده معجم 
الشیرخ, به کرشش زیاد محمد منصوره مدینه, ۱۴۱۰ق! تیموریده فهرست؛ خطلیب 
یغدادی, احمد. تا ریخ بفداد, قاهره, ۹ سق؛ذهبی, محمد, سیر اعلام اللبلاء, به کوشش 
شعیب ارنژوط و دیگران؛ بیروت, ۰۴ ۴/6۱۳ ۱۹۸م؛ همو, میزان الاعتدال, به گوشش 
علی‌محند بجاری, قاهره, ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ رودانی؛ محمد: صله الخلف, به کرشش 
محمد حجی,» پیروت؛ ۸۱۹۸۸/۵۱۴۰۸؛ سبط ابن عجمی, ابراهيم, التببین لاسماء 
المدلسین, به کوشش یحیین شفیق» بیروت. ۶/۱۴۰۶ ۱۹۸ع؛ سمعانی, عبدالکريم. 
الانساپ: حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۴ع؛ سهمی» حمزه, تاریخ جرجان, یروت 
۷ م؛ طیاء مقدسی, محمد. الاحادیت السختارة: به کزشتل عبدالنلک 
عبدالله دهیش, مکه,۱۴۱۰ق؛ طحاوی, احمد, شرح معانی الاثاره به کرشش محمد 
زهری نجار, بیروت. ۱۳۹۹؛ فاسی, محمد, ذیل التقیید, به کرشش کمال یرسف 
حوته پیروت: * ۱ قش؛ کنانی: محمد.الرسالة الستطرفة, استانبرل, ۶ ۱۹۸م؛ کحاله, 
عمررضاء معجم المتلفین؛ بر وت, دار احیاء الترات العربی+یاقرت:بلدان. 
قرامرز حاج منرچهری 


بافت» شهرستان و شهری درجنوب استان کرمان. 

شهرستان بافت: این شهرستان از شمال به سیرجان, از مشرق به 
جیرفت. از جنوب به بندرعباس و از مغرب به بندرعباس و سیرجان 
محدود است (نیساری, ۲۹۷). شهرستان بافت با ۲۵۱۵۴ کس۲ 
ساحت (سعیدیان, ۶۵۴؛ قس: وئوقی. ۱3۸). مشتمل بر ۳ بخش 
مرکزی, آزروئیه و رابُر و ۴ شهر با نامهای بافت, بزنجان و ازروئیه و 
رابر و ۱۴ دهستان و ۶۲۱ آبادی دارای سکنه است (سرشما 
عموسی... پانزده؛ سازمان تقسیمات... ۴۳۲). این شهرستان در 
تقسیمات کشوری تا ۱۳۴۶ش بخشی از شهرستان سیرجان محسوب 
می‌شد (وثوقی, همانجا). 

شهرستان بافت در کنار رشته جبال بارز قرار دارد (فرهنگ.... 
۲ که کوههای آن دنبالة ارتفاعات مرکزی ایران است و از جمله 
لاله‌زار, هزار و کوغر را می‌توان نام برد که سرچشمة شاخه‌های 
هلیل‌رود به شمار می‌ایند (جغرافیا..., .)٩۳۳/۲‏ در اين شهرستان 
رودخانه‌های فصلی و دائمی متعددی چون راب شصت پیچ. بافت, 
زرتشت و خیبر وجود دارد که رودخانه بزرگ هلیل‌رود را تشکیل 
می‌دهند. این رود پس از گذشتن شن از مرکز شهرستان جیرفت به سمت 
جنوب خاوری امتدادیافته, سرانجام به باتلاق جازموریان می‌ریزد 
(فرهنگ,۳۲-۳۱). 

آب و هوای شهرستان بافت خشک و معتدل, و میزان پارندگی در آن 
اندک است (نک: سعیدیان, همانجا؛ فرهنگ, ۳۳). از آنجا که این 
شهرستان به دو منطقاٌ سردسیر و گرمسیر تقسیم می‌شود, منطق شمالی 
آن دارای آب وهوای معتدل کوهستانی است, مانند رابر و بافت؛ ولی 
منطقة جنوبی مانند ازروئیه دارای آب و هبوای نیمه صجرایی است. 
در منطقَة فرمسیری پنبه و مرکبات به دست می‌آید و در منطقهٌ 
سردسیری گندم, جو و تربار کشت می‌شود (جفرافیا, .)٩۳۴-۹۳۳/۲‏ 
در اطراف این شهرستان به سبب وضعیت آب وهوایی مساعد جنگلهای 
بسیاری وجود دارد که جنگل دهستان خبر از آن جمله است. در اين 
جنگل حیواناتی چون خرگوش, خوک وحشی, و در مناطق کوهستانی 
یوزپلنگ, گرگ و کل, و از پرندگان کبک, تیهو و دراجیافت می‌شوند 
(فرهنگ, ۳۲). 

فعالیت اقتصادی این شهرستان بربایة کشاورزی, دامداری و 
قالی‌بافی استوار است (همان, ۳۳؛جغرافیا, .)٩۳۴/۲‏ صنایع دستی نیز 
مانندجاجیم‌بافی و نمدمالی‌درمیان‌ایلات وعشایر رایج است(همانجا). 

در سرشماری ۱۳۷۵ش جمعیت شهرستان بافت ۱۲۲۰۹۶۷ نفر بوده 
است که ۳۴/۴۹ در نقاط شهری, و ۶۰/۳۶/ در نقاط روستایی سکنیم 
داشته‌اند و بقیه غیر ساکن بوده‌اند (سرشماری‌عمومی: شانزده). زبان 
اهالی شهرستان بافت فارسی با گویش ویره باقتی نزدیک به.کرمانی 
است (فرهنگ, ۲۲). اما از آنجا که این شهرستان منطقه‌ای عشایری 
است. بجز زبان فارسی, عشایر به زبانهای ترکی و لری نیز صحبت 
می‌کنند. از مهم‌ترین ایلات آن می‌توان افشار, ره لک. سلیمانی. 


آیینه‌ای, جمی و جبال بارزی را نام برد (جفرافیا, ۹۳۲-۹۳۳/۲: 

سرشماری اجتماعی...,۳۷). 

پیشینه تاریخی: گفته شده است که مردم این سرزمین در قدیم در 
جایی به نام دشت آب زندگی می‌کردند. اما در باب زمان انتقالآنها به 
بافت, در منابع مطلبی نیامده است (جغرافیا, .)٩۳۴/۲‏ بافت ازجمله 
شهرهایی بوده که مارکوپولو از طریق آن به کرمان مراجعت کرده است. 
(نک: سایکس,۳۰۳). اشرف اففان‌نیز پس از شکست‌یافتن از نادر, به 
جهرم لار, سیرجان و بافت رفتبه است (ووقی, -٩۴‏ ۹۵). در زمان 
آقامحمدخان قاجار قلعة رابر در شهر بافت توسط باباخان برادرزاده 
وی محاصره وتسخیر گردید (همو, ۱۰۷) 

شهریافت: اين شهر در ۵۶ و ۷(طول شرقی و ۲٩‏ و ۱۴ عرض 
شمالی و در فاصلهٌ ۱۶۴کیلومتری از مرکز استان (شهر کرمان) در 
زمین مسطح و همواری قرار دارد (نک: پاپلی, ۸۹؛نیساری,۲۹۸). 

نخستین‌بار در سد؛ ۴ق/۱۰م مولف دود العالم نام اين شهر را بافت 
آورده, و دربار؛ آن چنین نوشته است: شهرکی است ابادان و با نمست 
(ص ۱۲۶). بافت در منابع به صورت «باقد» به عنوان شهری گرسیر 
در کرمان نیز آمده است (نگزیاقوت, ۴۷۴/۱؛ ابوالفدا, ۳۳۷-۳۳۶). 

از کوههایی که در نواحی شمالی شهر بافت دیده می‌شود, می‌توان 
کوه سفید با غ فتک وکوهقلعه سنگ را نام برد (فرهنگ ۳۳). رودخانة 
مشهوربافت نیز از کوه شاه سرچشمه گرفته از میان این شهر می‌گذرد و 
درجنوب شرقی به هلیل رود می‌پبوندد. آب و هوای شهر بافت معتدل, و 
حداکثر دمای آن در تابستانها ۳۸ و حداقل آن در زستانها ۵ - است 
(همانجا). 

شهریافت طبق آخرین سرشماری کشسور (آبان ۱۳۷۵) دارای 
۵ خانوار معمولی ساکن با ۲۶۰۵۶۸ نفر جنعیت بوده است. از این 
عده, ۱۳۰۲۷۴ نفر مرد و بقیه زن بوده‌اند (سرشماری‌عمومی, چهل). 
مردم بافت پیرو مذهب شیعة دوازدة امامی هستند و غالبا به زبان فارسی 
وبه لهج بلوچی تکلم می‌کنند (ن5 فرهنگ, ۳۴). 

دز این شهر به سبب دارابودن زمین مساعد و شرایط جوی مطلوب. 
کشاورزی و دام‌پروری رداج دارد و برای تأمین آب نیز از رودخانه ر 
کاریز استفاده می‌شود. از محصولات عمده این شهر می‌توآن گندم, جو, 
ارزن, بادام, گردو, گلابی و انگور را نام برد. قالی‌بافی نیز از صنایع 
مهم‌دستی دراین شهر نحسوب می‌شود (همانجا). 

ساخد:_اپرالفداءتقریم البلدان,یه کوشش رنو و دوسلان, پاریس»۰ ۱۸۴مپاپلی بزدی» 

محمد جسین, فرهنگآبادیها و مکانهای مذهبی کشرر, مشهد, ۱۳۴۷ش؛ جفرافیای 

کامل ابران, تهران,۶ ۱۳۶ ش؛ حدودالعالم: به کوشش‌منوچهر سترده:تهران,۲ ۱۳۶ ش؛ 

سازمان تقیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران, وزارت کشور:۶ ۱۳۷ ش؛ سایکس, 

پرسنی, سفرنامه: ترجه سین سعادت وری, تهسران, ۱۳۶۳ش؛ سرششاری 

اجتساعی-اقتصادی عثایر کرچنده (۱۳۷۷ش). نتایج تفصیلی, استان کرمان, مرکز 

آمارارا,تهران, ۱۳۷۸ ش: سرشماری عمومی تفوس و بسکن (۱۳۷۵ش) نتایج 

تفصیلی, شهرستان بافت, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ سعیدیان, عبدالحسین, 

دافرةالممارف سرزمین و مردم یران, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ فرهنگ جدرافیاییآبادبهای 

کشور, ادار؛ جفرافیایی ارتش, تهران, + ۱۳۶ش, ج ۱۱۰۵ نبساری, سیروس, کلیات 


بافضل ۳۹ 


۰سش رثرقی رهبری, علی‌اکبره تاریخغ سیرجان, 
فریا پات 


جترافیای ایران, تهران, 
۲ اش یاقوت,یلدان. 


باقضل. عنوان خاندانی از تریم حضرموت که شماری از آنان به 
دانش فقه و اصول, حدیث و تصوف شهرت داشتند و به خصوض در 
سده‌های ۱۷-۱۵/۱۱-۹م از نفوذ اجتماعی قابل ملاحظه‌ای ب رخوردار 
بودند, نیای خاندان, ابوالفضل محمد بن عبدالکریم فقیه شافعی است که 
در تریم می‌زیست و نسب او به شاخ سعد العشیره از قبیله مَجج یا به 
قولی بهبنی‌هلال باز می گشت ((محبی, ۱۱۴/۲ )۰ 

خاندان بافضل به تدریج در نقاط مختلفی از یمن پراکنده گشتند و 
افرادی از این خاندان افزون بر تریم, در بندر شحر و عدن ساکن شدند, 
شاخه این خاندان در شحر به خاندان بَلحاج شهرت داشت. مهم‌ترین 
آفراد خاندان بافضل اینانند؛ 

۱ بوعبداللهجمال‌الدین محمد بن احمد بن علی حضرمی تریمی 
عدنی (شعبان ۱۵-۸۴۰ شوال ۰۳٩افورية‏ ۶-۱۴۳۷ ژوئن ۱۴۹۸) 
اصولی و فقیه شافعی .وی در تریم به دنیا آمد و در جست و جوی علم به 
عدن رفت؛ در همانجا اقامت گزید و به تحصیل مقدمات دانش روی 
آرزد .سپس در عدن از قاضی محمد باخمیش فقه آموخت و نزد قاضی 
محمد باشکیل حدیث خواند, و از دیگر شیوخ در ادب عربی و علوم 
اسلامی نیز بهره گرفت. وی به زودی خود در جایگاه تدریس و افتا قرار 
گرفت و شاگردانی از مکتب او برآمدند (سخاوی, ۱۴/۷؛ عیدروس: 
6 .در منابع او را عالمی دوستدار مردم وصف کرده‌اند که در رفع 

نیازهای آنان بسیار کوشا بود و نزد سلاطین و امرا, به ویژه عامر بن 
عبدالوهاب سلطان طاهری یمن چنان احترامی داشت که شفاعت او 
رذ نمی‌شد. سراج‌الذین عمر بن عبدالرحمان قضیده‌ای ذر ستایش او 
سروده است. او در عدن درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد 
(همر, ۲۵-۲۴). 

جمال‌الدین شعر نیز می‌سرود و در رشته‌های علوم اسلامی آثاری 
داشت که از آن جمله است: کشف الحجاب و لب اللباب و المحاضر و 
السجلات الشرعیه که در کتابخانة جامع کبیر صنعا از هر یک نسخه‌ای 
موجود است (صنعا ,۱۱۶۵۰۱۱۴۸۳ ). همچنین باید از اثر وی با عنوان 
ی ریات یاد کرد که عبدالله بن عمر بافضل از 
همین خاندان آن را با عنوان مشکاة المصبا ح شرح کرده. و نسخه‌ای از 
آن برجای مانده است (ن: طلس, ۹۱؛ برای آثار یافت نشدة ار, نک 
عیدروس,۲۷؛ ابن‌عماد,۲۰/۸؛ نیز نک: بغدادی, هدیه, ۲۲۲/۲ )۰ 

۲ عبدالله پن عبدالرحمان بن ابی بکر (۵-۰۸۵۰ رمضان ۹۱۸/ 
۱۴-۶ نوامبز ۱۵۱۲), فقیه شافعی. او در تریم به دنیاآمد (زرکلی, 
۴) وبه طلب علم به شحر و سپس به عدن و جاهای دیگر بسقر کرد و 
سرانجام, در شحز سکنی گزید. او از محمد بن احمد بافضل و به ویژه 
عبدالله پن احمد بامخرمه بهر؛ُ علمی برد؛ همچنین از قاضی‌التضات 
برهان الدین ابن ظهیر و ابوالفتح مراغی و جز ایشان کسب علم کرد. وی 


.۲۳ بافق 


افزون بر منزلت علمی, از جایگاه اجتماعی والایی نیز بررخوردار بود؛ در 
رفع نیازهای مردم بسیار فعال, و نزد سلاطین حضرموت و قبایل آن 
دارای احترام فراوان بود. وی روزگارش را به تدریس و مطالعه و 
عبادت می‌گذراند و ریاست فقهی آن سامان به او رسید و عالمانی مانند 
عبدالله بن محمد باقشیر از او کسب علم کردند (عیدروس. .)٩۳۲‏ 
وی در شحر درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد و آرامگاه وی که 
بنایی بر آن ساخته شد, زیارتگاه گشت (همانجا). 

مشهورترین اثر او المقدمه الحضرمیه در فقه شافعی است که بارها 
از جمله در دمشق (۱۹۹۲م) به‌چاپ رسیده‌است. بر این کتاب ابن‌حجر 
هیتمی شرحی نوشته که در بیروت و دمشق (۱۹۷۵م) انتشار یافته, و 
محمد بن سلیمان کردی مدنی نیز بر شرح ابن حجر حاشیه زده است 
(بخدادی, ایضا ح, ۵۴۳/۷۲). از دیگر آثار او حلیة البررة و شعار الخیره 
در اذکار حج و عمره است که نسخذ خطی آن در دار الکتب مصر موجود 
است (نک: 11/555 ,00۸1,8؛برای آثاریافت نشدة او نک: عیدروس, 1٩۳‏ 
ابن غزی, ۰۱۷۰/۲ 

۳ شهاب‌الدین احمد بن عبدالله بن عبدالرحمان (شوال ۸۷۷- 
۹مارس ۱۵۲۳-۱۴۷۳), فقیه شافعی. ظاهراً در شحر به دنیا آمد و 
از پدرش و نیز محمد بن احمد بافضل فقه آموخت و از قاضی‌القضات 
پوسف بن پونس مقری و قاضی احمد بن عمر و غیر ایشان بهر علمی 
برد. وی در جامع شحر به جای پدر درس می‌داد و بعد از فرت پدر 
جانشین او شد. شهاب‌الدین بارها به حج رفت و در آخرین سفر پا محمد 
ابن عراق (ه م) که از بزرگان صوفیه بود, آشنا شد. وی زمانی که 
پرتغالیان به بندر شحر وارد شدند, در جنگ با آنان شهید, و در جوار 
مدفن پدرش دفن شد (عیدروس, ۱۲۶-۱۲۵). از او آثاری با عناوین 
نکت علی الروض النقری, نکت علی الارشاد و مشکاة الانوار 
برشمرده‌اند (همو,۱۲۶؛ابن غزی,۰)۲۱۵/۱۰ 

۴. حسین بن عبدالله بن عبدالرحمان (د ربیع‌الخر ۹سپتامبر 
۱ صوفی ر فقیه شافعی. از تاریخ و محل تولد وی اطلاعی در 
دست نیست. او عارفی جامع بین شریعت و حقیقت بود و مقامات و 
کراماتی از او نقل می شد (عیدروس, ۳۰۸). وی به نوشته‌های شاذلیه 
بسیار مشتاق, وبه طریقت ایشان مایل بود, تا جایی که گفته شد: او خود 
شادلی زمان است.وی محبی‌الدین آبن عربی را نیز بزرگ می‌داشت و 
به مطالعه آثار او می‌پرداخت. وی در تریم درگذشت و تنها نوشته بررجای 
مانده از او رساله‌ای در تصوف با عنوان الفصول الفتحية و النفثات 
ال روحیه برد (همو. ۳۰۹-۳۰۸) که نسخه‌ای از آن در کتابخانة احقاف 
تریم (نک: فهرست ۰۰۰۰ ۲۷)؛ و نسخه‌ای دیگر در کتابخانه بانکیپور به 
شمار؛ ٩۲۹‏ شناخته شده است (نک: بانکیپور, 11111/135): 

گفتنی است که گرایش صوفيانه در فرزندان جسین دوام یافت و در 
میان آنان کسانی چون زین‌الدین پسر حسین, صوفیانی شاخص بودند 
(محبی, ۰)۱۹۰/۲ 

از رجال متأخر این خاندان. محمد بن عوض بافضل (د ۱۳۴۰ق/ 


۲ )که مشربی صوفیانه داشته, ویک یا دو اثر در فضایل احمد پن 
حسن عظاس نوشته است (برای نسخ خطی, ن5: حبشی, ۰۱۷۸ ۰)۱۸۶ 
ار کتابی نیز با عنوان صلة الا هل در شرح احوال و فضایل بزرگان 
خاندان بافضل نگاشته که ز نسخه‌ای از آن در کتابخانة شخصی فرزندش 
علی در تریم نشان داده شده است (ن5: زرکلی, ۳۲۰/۶؛سرجنت, 256). 
ماخذ: ‏ این‌عماده عبدالحی, شذرات الذهب» ببروت, دار الفکر؛ ان غزی, محمد, دیوان 
الاسلام. به کوشش کسروی حسن, ببروت؛ ۵۱ 1 بفدادی, ایضاح؛ همر 
هدیه؛ حبشی, عبدالله محمد» فهرس مخطرطات بعض المکتبات الخاصء فی الیمن, لدن, 
۴ م۳ زرکلی» اعلام؛ سخاری, محمد. الضوء اللامع؛ قاهره, ۱۳۵۴ ق؛ صنعاء خعلی+ 
طللس, محمد اسعد, الکشاف عن مخطوطات خزائن کتب الاوقاف, بنداد, 1۱۳۷۲ 
۳ بتیدروس, عبدالقادر, اللور السافره پیروت» ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م؛ فهرست 
الکب المخطرطة پمکتبه الاحقاف بتریم, پبن, المرکز الیمنی للابحاث الثقافیه؛ محبی 
دمشقی, محمد امین, خلاصه الائر قاهره» ۱۲۸۴ ق؛نیز؛ 
را ۱ 


۷۱ ۵۱۸ انارهز(0ا زره امصاعی با رن فا منز 
۷۰ ۷۵۱ ,1902 ردتا 5/۱ 


بخش فقه, علوم قرآنی و حدیث 


پافق. نام شهرستانی در خاور استان یزد که مرکز آن نیز بافق نام 
دارد. 

شهرستان بافق: این‌شهرستان با ۱۵۱۲۹۸ کم۲ مساحت درحاشیة 
کویر مرکزی ایران واقع شده است و از لحاظ وسعت دومین شهرستان 
استان یزد به شمار می‌رود و جمعیت آن ۴۱۳۸۳۵ نفر است. بافق از 
شمال به شهرستانهای اردکان و طبس, از خاور به شهرستانهای کرمان 
و زرند. از جنوب به شهرستان رفسنجان و از باختر به شهرستانهای یزد 
و مهریز محدود است. اين شهرستان متشکل از ۲ بخش به نامهای 
مرکزی و بهاباد. و ۶ دهستان است (آمارنامد.... ۱۳؛ فرهنگ 
جغرافیای یآبادیها ..., ۱۴؛سرشماری ....سی و نه). در شمال خاوری 
شهرستان بافق کوه سفید و کوه خنزا و در خاور آن, کوه بافق به بلندی 
۲ متر و بدبخت کوه به بلندی ۳۲۴۹ متر قرار دارد (همان, ۱۳). 
کویر درانجیر در باختر بافق از شمال به جنوب کشیده شده است و در 
میان آن چند باتلاق وجود دارد. رود مهم اين شهرستان رود فصلی 
شوری است که از حوالی زرند کرمان سرچشمه گرفته, پس از عبور از 
۲ کیلومتری باختر بافق وارد کویر درانجیر می‌گردد. آب و هوای این 
شهرستان کویری است و در فصول بهار و تابستان و پاییز بادهای 
موسمی شدیدی در آنجا می‌وزد (همانجا). درختچه‌های گز که در این 
منطقه به ویژه اطراف راه‌آهن بافق -بزد کاشته شده عامل مهمی برای 
تثبیت شنهای روان است (جغرافی ...۱۳۶۹/۲۰ نکاقبادیان,۶۹-۶۵). 

محصولات عمد؛ بافق گندم, جوء زیر؛ سبز, پلبه و روناس. و 
میوه‌های آن خرما, انگور, پسته, بادام, گردو, انار و توت است. در 
دشتهای پیرامون بافق: آهو, گورخره و در کوهها قوج و میش وجود 
دارد. دامداری در انجا محدود است و بیشتر در بخش بهاباد پرورش 
گوسفند وبز, به خضوص شتر رواج دارد (فرهنگ جغرافیایی آبادیها, 
همانجا؛ نک آبادان...,69). این شهرستان از نظر معادن آهن, اورانیوم, 


منگنز, سرب و روی, غنی است و این معادن پیشتر در مناطق چفارت. 
چادرملو, چاه گز, ناریگان, کوشک و بهاباد قرار دارد (جغرافیا. 
۲ حواشی ۳-۱). وجود اين معادن یکی از عوامل مهم جذب 
جمعیت به شهرستان بافق بوده است و اکثریت کشاورزان نیز به سیب 
پایین بودن بازدهی کشاورزی, شغل اصلی خود را رها کرده, به کار در 
معادن یا بخش خدمات مشغول هستند (همان, ۱۳۶۹-۱۳۶۸/۲). 

شهر بافق: این شهر واقم در بخش مرکزی شهرستان بافق در 
۴۵ طول شرقی ۳۷و۳۵ عرض شمالی قرار دارد (عنخم, ۵۶). 
بنابر سرشساری آبان ۱۳۷۵. جمعیت این شهر ۰۶۸ ۲۵ نشر بوده است 
[منرشنماری..., همانجا). هوای بافق گرم است و آب آن که از قناتهای 
قدیمتی و جشمه‌هاتهیه‌می‌شود. قدری شورمزه‌است (ایرانیکا , 111/391؛ 
آبادان. همانجا). قسمت مرکزی شهر دارای بافتی قدیم با کوچه‌های 
تنگ و دیوارهای بلند و آثاری از برجهای کهن است (جشرافیا. 
۲ 

تاریخ بافق در سده‌های نخستین اسلامی روشن نیست و جغرافی- 
نویسان آن روزگار از آن نام نبرده‌اند؛ نخستین‌بار در منابع دور سلجوقی 
از اين شهر نام پرده شده است (نک: محمد بن ابراهیم. ۰ + 
۱ در نیم درم سدة ۶ق/ در دورهٌ حکومت ملک ارسلان 
سلجوقی بر کرمان, ولایت بافق به همراه بهاباد و داور و کوینان به اتابک 
یزد سپرده شد (همو, ۱۸۰)- این شهر در دور؛ُ تیموری محل زد و خورد 
برخی از امرا و شاهزادگان بوده (نگ: یزدی, ۰۱۲۰۰۱۱۰۹۰۱۵ ۱۵۰). و 
در دورةُ صفوی از مهارت و شجاعت تفنگچیان بافق و بهاباد یاد شده 
است. بافق در این دوره قصبه‌ای بیش نبوده, و مستوفی بافقی مورخ 
ده ۱۱ ق از آن با عنوان ((قصبهُ طیبه» و ((دارالشجاعه» یاد کرده است 
(۲۷۷/۳, ۲۹۳,۲۸۱). مولف بستان السیاحه, در سدهٌ ۱۳ق بافق را از 
توابع ییزد و ناحیه‌ای کم‌اهمیت با هوای گرم وصف نموده است 
(شیروانی,۰)۱۳۰ 

بافق درگذشته از توابع کرمان به شمار می‌رفت. اما از حدود سال 
۸ ی به ولایت یزد پیرست (خیراندیش, ۱۸). در تقسیمات کشوری 
۲ ش بافق یکی از بخشهای شهرستان یزد در استان اصفهان بود 
(فرهنگ جغرافیابی ایران, ۳۴/۱۰)؛ اما پس از تشکیل استان یزد و 
اهمیت یافتی منطقه به واسطة کشف و استخراج معادن که موجب 
افزایش جمعیت آن نیز گردید. به صورت شهرستان درآمد (ن5:فرهنگ 
جغرافیای یآبادیها, ۰)۱۳-۱۲ 

از بناهای تاریخی شهر بافق می‌توان به مقبرث آمام‌زاده عبدالله پن 
موسی کاظم( ع) و مسجد جامع و اماکن مذهبی مانند پیر مراد و قاضی 
میرجعفر و چشمُ پیرززی اشاره کرد. از خانة وحشي بافقی ب شاعر 
نامی بافق - خرابه‌هایی بر جا مانده که از آن به عنزان یک اثر تاریخی 
محافظت می‌شود (جغرافیا, ۱۳۷۰/۲). علاوه بر وحشی بافقی, 
برادرش مرادی بافقی و استادش شثرف‌الدین علی بافقی و سخنورانی 
همچون نجاتی بافقی و همتی بافقی همه از مشاهیر اين منطقهاند (نخعی, 


۷+ آذر :۶۲۲-۶۲۱ ۰)۶۳۵-۶۲۴ 
ماخذ: آذر بیگدلی..لطفعلی, آتشکده, به کرش حسن سادات ثاصری, تهران, 
۳۳۶ ش؛+آمارتامه استان بزد (۱۳۷۶ش)؛ سازمان برنامه و بردج؛ استان یزد, تهران, 
۷ اش جفرافیای کامل ایران, وزارت آموزش و پرورش, تهران. ۱۳۶۶ش؛ 
خیراندیش, اسدالله:با من به کرمان یایید, تهران: ۱۳۶۸ ش؛سرشماری عمرمی نفرس 
ر سکن (۱۳۷۵ش). نتایج تفصیلی, شهرستان بافق, مرکز آمار ابران» تهران» 
۷۶ ش؛ شیروانی, زین‌العابدین. بان السیاحة, تهران. ۱۳۱۵ق؛ فرهنگ 
جنرافیایی آبادیهای کشور, سازمان جغرافیایی نیروهای سلم تهران» ۱۳۶٩‏ شهج 
۳ فرهنگ جغرافیایی ايران (آبادیها) استان دهم, دايرةٌ جفرافیایی ستاد ارتش, تهران, 
۲ شش :تبادیان؛ عطاءالله: سیمای طبیعی استان یزد ذر ارتباط با سسائل کویری: یزد: 
۱ سش: مد بن ابراهیم, سلجوفیان و غز در کرمان, به کوشش باستانی باریژی. 
تهران, ۱۳۴۳ ش؛ مسترفی بافتی, محمد مفید. جامع مفیدی, به کرشش ابرج افشاره 
تپران, ۰ ۱۳۴ش: مفخم پایان, لعلف‌الله, فرهنگ آبادیهای ابران, تهران ۱۳۳۹ش: 
نخعی, حسین, مقدمه بر دیوان رحشی بافتی, تهران. ۱۳۲۳۹ش؛ بزدی» حسن, 
جامع‌النواریخ حسنی:به کرشش مدرس لباطبایی و ایرج افشار, کراچی, ۸۱۹۸۷؛نیز: 


۱ 
1۱۳۵۸ 


اپوالخننن مبتن 


پاققیه. عنران شاخه‌ای از سادات یمن در تریم, منشعب از 
خاندان بزرگ باعلوی که در سده‌های ۱۷-۱۴/۱۱-۸م شماری فقیه و 
صوفی از آن برخاستند. عنوان بافقیه به سبب انتساب اعضای اين 
خاندان به احمد بن عبدالرحمان بن علوی بن محمد فقیه (د ۷۲۶ق/ 
۶) است که دانش او در فقه سبب اشتهارش به فقیه گردیده بود. 
محمد بن علی بن محمد (د ۱۴۵۸/۸۶۲م) از اخلاف او که به سیب 
سکنی در غیدید (در پیرامون تریم) به مولیل عبدید شهرت دارد. نیای 
اصلی خاندان پافقیه به شمار می‌آمد و نسل او از سوی پسرانش: 
حبدالحمان» یل علی بفاری و زیللسن درحضرموت پراگنده 
شد (نگ: شلی, ۱۳۹۹/۱ ۰۱۳۷/۲ ۰)۵۱۵ 

برخی از اعضای اصلی و پرشهرت این خاندان به ترتیب اینانند: 
زین بن عبدالرحمان بن محمد عیدید (سدة ٩ق)‏ که به فراگیری فقه نزد 
مشایخ زمان پرداخت و مدتی در درعّن و بندر شحر زیست و در همانجا 
از دنیا رفت. او به تصوف, به ویژه طريقة شاذلیه, گرایش داشت (همو, 
۲ ) فرزند او عبدالرحمان (۱۵۴۲-۱۵۰۱/۹۵۰-۹۰۷ع)» جامع 
میان شریعت و طریقت بود که کراماتی به وی نسبت داده‌اند (همو, 
۲ عیدررس. ۲۱۳). از همین شاخه عبدالرحمان, ابوبکر پن 
محمد بن طیب (د ۲/۱۰۱۱ ۱۶۰م) نیز ضمن مهارت در فقه , به تصوف 
گرایش داشت و دارای مقامات و مجاهداتی بود؛ چنانکه بسیاری کسان 
برای کسب فیض به سوی بندر شحر که محل زندگی او بود. می‌شتافتند 
(شلی,۱۳/۲). 

در همین سده عبدألله بن زین بن محمد از این شاخه, ضمن چیرگی 
در علوم فقه, حدیث و تفسیر, گرایشی نیز به تصوف داشت و بسیاری 
کسان از جمله شلی از او دانش آموختند. گفته‌اند که مناظراتی میان او و 
قاضی عبدالله بن اپی بکر خطیب, در برخی سبائل فقهی وجود داشته 
است. عبدالله از تریم به هند سفر کرد و از شیوخ صوفیه در شهرهای 


۳۳۲ بافقیه 


اوده و بیجاپور بهره برد و در بیجاپور در گذشت (همو, ۳۷۵-۳۷۴/۲) 

از تبار علوی بن محمد عیدید. محمد بن علوی (د ٩۲۴‏ /۱۵۱۸م). 
فاضل و عالم به علم فقه یاد کردنی است. وی در عدن به استما ع حدیت 
و فراگیری فقه از احمد بن یحیی رشید پرداخت. محمد ملازم استاد بود 
و حتی با دختر او ازدواج کرد و نیز از وی اجازه روایت یافت وق در 
شهر عدن درگذشت (همو, ۳۸۳/۱؛ عیدروس, ۱۱۱). از نوادگان اوه 
عبدالرحمان بن علوی بن احمد (د ۰۴۷ ۰ محدث, فقید, 
صوفی و مقتدای زمان خود.یکی از مشاهیر خاندان بافقیه است. وی در 
تریم متولد شد و علوم اسلامی را فراگرفت و در فقه به درجة والایی 
رسید. همچنین در حدیث مهارت تمام یافت و بارها صحاح شیخین. 
بخاری و مسلم را بر استادان خود عرضه کرد. وی شاگردان بسیاری 
پرورش داد که از شلی و برخی مشایخ خاندان عیدروس می‌توان یاد 
کرد. افزون بر اینها وی به تصوف هم تمایل داشت و از دست بزرگان 
طریقت خرقه پوشید؛ شاید اینکه وی قضای تریم را نپذیرفت, به سبب 
همین گرایشهای صوفیانه بوده باشد. وی سرانجام در شهر خود 
در گذشت (شلی, ۳۰۶-۳۰۴/۲؛ صنعانی, ۱۱۸/۲؛ محبی, خلاصا..... 
۳۶۲ 

ابویکر بن محمد رد ۱۵۹۷/۱۰۰۵م)؛ از نسل فرزند دیگر محمد 
عیدید, عبدالله بود که به صاحب قیدون اشتهار داشت. او در تریم به دنبا 
آمد و پس از فراگیری علوم اسلامی, به ویژه در فقد مهارت یافت و به 
عنوان یکی از برجسته‌ترین افراد خاندان بافقیه شناخته شد. وی از 
بزرگان زمان خود همچون عبدالله بن عیدروس و زین بن حسین بافضل 
کسپ علم کرد و در سفر به دَوعّن و قیدون, به نشر دانش و نیز افتا 
پرداخت و مقتدای زمان خود در آن دیا ر شد و در همان قیدون درا بذشت 
(شلی, ۹۴/۲ ۹۵: صنعانی, ۱۸-۱۷/۲؛ محبی, همان, .)٩۴/۱‏ از سل 
عبد الله , حسین بن محمد پن علی (د ۰ م) رانیز می‌توان‌یاد 
کرد. او آموزش خود را خاصه در زمینة فقه و اصول به پایان رساند و به 
قضای تریم برگزیده شد (شلی, ۰۲۲۷/۲ ۲۲۸). فرزند او, احمد (د 
۲ + نیز در علومی همچون فقه, فرایض, تفسیر, حدیث و 
حساب توانا گشت و در طی سفر به حرمین, بسیاری از عالمان آن دیار 
را درک کرد و سرانجام در مکه از دثیا رفت (هنو, ۱۳۱-۱۳۰/۲؛ 
صنعانی, ٩۳۰/۲‏ محبی. همان ۰)۱۸۴-۱۸۳/۱ 

برادر او عبدالله همچون بسیاری از خاندانهای سادات حضرعموت 
به هند رفت (واسفی: ۲۳۵) و به سبب جایگاه اجتماعیی که در آنجا 
یافت, دارای شهرت فراوان شد. او که به ((صاحب مدینة کتور» شهرت 
دارد. در تریم متولد شد. بسیاری از دانشها مانند فقه, حدیث و عربی را 
آز مشایخ زمان همچون عبدالزحمان سقاف و عبدالرحمان بن علوی 
بافقیه فراگرفت و از دننت مشایخ ضوفیه, خرقه پوشید: وی با سفر به 
شهر کنور هند, ضمن آموزش عم نزد پسر عمویش؛ محمد بن عمر 
باغقیه, نزد فرمانروای شهر, عبدالوهاب اعتبار یافت و او دختر خود را 
به عیدالله داد و او را به وزازت برگزید و این عوامل همه سیب افزونی 


شهرت او گشت (محبی, همان, ۰۰۳٩/۳‏ ۴؛شلی, ۳۷۳/۲). 

در منابع یه شروح و اختصاراتی از وی همچون, شرح آجرومیه. 
شرح الملحتة (ظاهراً ملحة الاعراب حریری, نک: حاجی خلیفه, 
۲ )و اختصار آن اشاره شده است. عبدالله در ادب نیز توانا بود و 
اشعاری داشته است که در متابع شرح حال او برخی از آنها آورده شده 
است (نک: شلی, ۳۷۳-۳۷۱/۲؛ صنعانی. ۱۳۰/۲؛ محبی. همان, 
۰۳ یل ,۰)۱۳۰۰۰ 

محمد بن عمر بن محمد, پسر عموی عبدالله که پیش از وی در شهر 
کنور حضور داشت, خود نیز در آن دیار بسیار معروف بود. وی پس از 
فراگیری دانشهایی, در فقه به مقامی رفیع رسید (ن5: واسعی, ۲۳۵- 
۶) و نزد حاکم آن دیار: عبدالمجید تقرب یافت وبا دختر او ازدواج 
کرد. محمد در آنجا تدریس می‌کرد. اما با مرگ عبدالمجید, سختی و 
آشفتگی اوضاع او را به ترک کنور و مهاچرت به حیدرآباد کشاند و در 
همان شهر نیز از دنیا رفت (شلی, ۰)۳۷-۳۶/۲ 

از اخلاف علی, پسر دیگر محمد عیدید, می‌توان به ب9 1 
احمد بن حسین بن عبدالرحمان (د ۱۶۳۸/۱۰۴۸م) اشاره کرد. وی 
مفتی و قاضی تریم بود. او پس از کسب دانش, از بسیاری مشایخ خود 
اجازه افتا و تدرس به دست آورد و شهرتی فراوان یافت, چنانکه 
شاگردان بسیاری برای دانش‌اندوزی نزد او می‌شتافتند. همچنین ری به 
قضای تریم برگزیده شد. پس از چندی از این سمت عزل شد, ولی طرلی 
نکشید که بار دیگر به آن مقام دست‌یافت. او در اواخر عمر به تصوف 
گرایید و خود به ارشاد پرداخت (محبی, خلاصن, ۱۸۳-۱۸۲/۱؛ 
صنعانی, ۳۰-۲۹/۲). 

شاگرد وی احمد بن عمر ین عبدالرحمان (سذ؛ ۱۱ق) هم از فاد 
همین شاخه از خاندان بافقیه است. ار نزد مشایخی از خاندانهای 
پلفقیه, عیدروس وبافضل, حضوریافت و بهره‌های علمی برد و سپس به 
حجاز رفت. پس از دو سال اقامت در آن سرزمین, رهسپار مصر شد و 
از مشایخ آن دیار تفسیر, حدیت, فقه, اصول, فرایض..حساب. نحو و 
معانی و بیان آموخت و به استادی رسید. او با کسب اجاز؛ افتا از 
استادان بسیار, در با زگشت به تریم, به افتا و تدریس قرآن, فقه و حدیت 
پرداخت. پس از در گذ شت استادش, قاضی احمد پن حسین, به قضای 
تریم دعوت شد که با عدم رغبت, به قبول آن تن در داد, اما پس از مدتی 
از این امر دوری گزید و شاگردش, سهل بن احمد باحسن را به این 
منصب گمارد؛ او نیز چندان دوام نکرد و دوباره خود احمد پس از آنکه 
شروط چندی با سلطان کرد, این سمت را پذیرفت. وی سرانجام در تریم 
درگذشت. رساله‌ای با عنوان تحریر المقال لما وقع لحاکم تریم اذا ذاک 
فی دخول شوال دربار؛ رژیت هلال نگاشته که متن آن را شلی در شرح 
حال اوآورده است (۱۷۷-۱۷۲/۴). 

یکی دیگر از اعضای این خاندان به نام محمد بن عمر طیب بافقیه 
است (۱۶۰۲-۱۵۶۳/۵۱۰۱۱4۹۷۰م) که در شحر زاده شد. از وی به 
عنوان مورخ یاد کرده‌اند. او در تاریخ حضرموت کتابی تألیف نموده که 


نسخه‌ای از آن در کتابخانة سلطانیه موجود است. متن مختصری از آن با 
عنوان اختصار تاریخ الطیب بافقیه للفرن العاشر از عمر ین سقاف نیز 
شناخته شده است (نگ: حبشی , ۴۳۴؛ سر جنت, 293-294). 
ماخذ: _ حاجی خلینه.کشف؛ حبشی, عبدالله محمد؛مصادر الفکر العریی الاسلامی نی 
الیسن, صنعاء مرکز الدراسات الیمنیه؛ شلی, محمد, المشرع الروی, جده. ۰۲ ۱۴ق/ 
۲ صنمانی, محمد, ملحتي البدر الطالع شوکانی؛ ببروت؛ دارالمعرفه؛ عیدروس: 
عبدالقادر, الثرر السافر: یر رت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴؛ محبی, محصدامین, خلاصة الاثر» 
قاهره» ۱۲۸۴ق؛ همو, ذیل نفحه الریحاند, به کرش عبدالنتاع محمد حلو, قاهره, 
۱ + راسعی, عبدالراسم:تا ریخ الیمن, قاهره: ۱۳۲۶ ق؛نیز: 
که ۱ «وماهاتا «هتطامنم نهک ۲ه) عامزی ادا یط با را م8 


۱۵۱۱۱)2(۰ ۱950:۷۵۱۰ رخف ندرگ معا زا ره امنسنم0 ره امما؟ 
فرامرز حاج‌منرچهری 


باقر(ع)» امامبنک: محمدیاقر(ع).امام. 


باقزخان (د۱۳۳۵ق/۱۹۱۷ع). میب به «سبالار ملی», از رهبران 
برجستة انقلاب مشروطه و یار و هم‌رزم ستارخان (ه م). 
وی در محلذ ««خیابان» تبریز, گویا در ۱۲۷۸ق/۱۲۴۰ش متولد شد. 
از زندگی او پیش از ظهور در نهشت مشروطیت, اطلاع چندانی در 
دست نیست. ظاهرأ در جوانی به بنایی اشتغال داشت و در محله خود به 
دلیری و عیاری شهره بود و بد این‌سبب, یک‌چند کدخدای آنجا شد. 
گنته‌اند که به روزگار ولیعهدی. مظفرالدین میرزا در تبریز» در زمره 
فراشان یا یوزیاشیان دستگاه او درآمد و در استیفای آذربایجان هم 
مدتی مأمور گردآوری مالیات بود (سرداری نیا ,۰۱۵ ۰ بهار, ۵؛ 
پاسداد. ۱۸۰-۱۷۹/۱؛ نوایی, فتح..., ۱۷۹؛ ایرانیکا, 11/54۱؛ ,ت65 
06 اما. آنخه او را برانگیخت تا استعداد. خویش را. در 
سازمان‌دهی جلبش توده‌ها و رهبری آن نشان دهد, تلاشهای محمدعلی 
شاه در برافکندن بنیاد تشروطه و ظهور دور استبداد صغیر بود. درپی 
بعباران مجلس و تفویض حکومت و فرماندهی نظامی آذربایجان به 
کسانی چرن محد ولی خان تتکابنی و عین‌الدوله و عبدالمجید میرزا 
(نک: کتاب نارنجی, ۲۶۹/۱؛ سفری, ۳۴۴, ۳۴۶؛ سرداری نیا, ۵۲؛ 
صفایی . ده نفر..., ۲۴۵), انقلاب در آذربایجان ارج گرفت و چون 
ستارخان نیز از امیرخیز به‌پابرخاست, «نایب باقرخان» (باقربنا) هم از 
محلاٌ خیابان به او پیوست و با مجاهدانی که گردآوردند, قصد تهران ر 
کمک به مجلس شورا کردند, اما انجمن ایالتی تبریز که حضور آن دو را 
در شهر ضروری می‌دانست. مانع رفتن انها شد (فتحی. ۳۴۶؛ 
سرداری‌نیا, ۳۲-۳۱؛ براون, 203). در اين میان مردم تبریز و مجاهدان 
اجازة ورود به عین‌الدوله و اردوی دولتی ندادند و ستار و باقر به اشغال 
ورودیهای شهر. و سنگربندی در خیابانها دست زدند. (صفایی, 
رهبران ...,۳۰۷:سفری,۳۵۰!کتاب ارنجی:۰)۲۷۰/۱ 
در تخستین رویاروییهای قوای دولتی با مردم تبریز, حوزهُ نفود و 
اقتدار باقرخان که تقریبا به طور مستقل کار می‌کرد, چندان گسترده نبود, 
ولی به تدریج با ضعف مرتجعان و هواداران شاه, نفوذ بیشتری یافت؛ 


باقرخان ۳۳۳ 


چنانکه با محاصرف تبریز توسط قوای دولتی که موجب بروز قحطی در 
شهر شد. به ناجار باقرخان وظایف دیگری برعهده گرفت و اخطاریه‌ها 
و اعلامیه‌های («مجلس غیبی» یا شورای مخفی تبریز به مهر ستار یا 
باقر صادر می‌گردید (براون, 249؛کتاب نارنجی, ۰)۲۶۴/۱ 

گزارشها و مراسلات کنسولگریهای روس و انگلیس, حاکی از 
نگرانی ماموران بیگانه از فعالیتهای باقرخان و ستارخان است که به 
تعبیر آنها مسوجب اغتضاش در شهر شده بود (کناب آبی, ۳۸۷/۲ 
۴ ۸۱۹؛ زینویف» ۸۱, ۸۸۲ ۸۶ -۸۷ ۱۱۸). در اواخر رمضان 
۶ سیتامبر ۱۹۰۸ بازارهای تبریز بسته شد و انجمن ایالتی به 
تشکیل نیروهای نظامی به فرماندهی باقرخان و ستارخان دست زد که 
هزینه‌های آن را مردم می‌پرداختند. در برخی سابع اين هرینه‌ها, را از 
مالیاتهای خودسرانه‌ای دانسته‌اند. که توسط ستار و باقر وضع, و اخذ 
می‌شد (کناب نارنجی, ۲۸۰۱۷/۲). مخبر السلطنه مهدی قلی هدایت از 
فعالیت این دو, به مثابة اعمالی جابرانه و برای گردآوری مال سخن 
رانده, و به ویژه برخی کارهای باقرخان را «دیوانگی» خوانده است 
(خاطرات..., ۰۱۹۱ ۱۹۶). از برخی اظهار نظرهای دیگر هم برمی‌آید 
که باقرخان مردی تندخو و کم تحمل بود و گاه خلاف رسم و رویذ کسی 
که رهبری جلبشی را در دست دارد. عسل می‌کرد؛ چنانکه یفرم خان که 
خود از سران نامدار مشروطه بود. از پرخی اعمال باقرخان به شدت 
نتقاد می‌کرد (رائین,۳۳۷). 

به هر حال, در این میان رحیم خان جلبیاناو به دستور محمدعلی شاه 
بر تبریزیان تاخت و یکی از نخستین اهداف او تخریب و تاراج محلاً 
خیابان بود که از لحاظ نظامی و شمار مجاهدان در درجة اول اهمیت 
قراز داشت. حملات پیوک خان, پسر رحیم خان به خیابان راه به جایی 
نبرد و رحیم خان خود به تبریز تاخت و همزمان, به تحریک پاخیتانف. 
منرکنسول روسیه مردم بیمناک شده, فریب خوردند و ببرقهای سفید به 
علاست صلح با قوای دولتی بر خانه‌های خود برافراشتند. ارضاع 
طوری واژگونه شد که باقرخان هم ناچار به خان؛ میرهاشم خیابانی 
پناهنده شد و از روسها تأمین خواست و حتی گفته‌اند که بیرق سفید بر 
سردر خانهاش آویخت (امی رخیزی,۱۲۴-۱۲۳؛ طاهرزاده, ۰۲۱۹۰۲۰۶ 
۴۷۷-۴۷۶؛ سرداری نیا, ۳۵, ۳۶, ۴۱؛ براون, 441). این حادثه سیب 
شد تا بسیاری از مجاهدان دیگر نیز خانه‌نشین شوند و راه برای تسلط 
قوای دولتی هموار گردد. در حالی که رحیم خان کدخدایان تبریز را 
وادار می‌کرد ت۰٩‏ نفر از سران مجاهدان را که باقرخان در رأس آنها 
قرار داشت, به او تسلیم کنند. دلیری ستارخان که بیرقهای سفید را 
فروکشید وباقرخان را رسمه اد بارزه فراخواند.اوضاع رابهنفع 
مشروطه خواهان تغییر داد. باقرخان پس از اظهار پشیسانی. به 
درخواست انبوه مزدمی که از سبجد صمصام خان به سوی. خانه او 
روان شدند. دوباره به تکاپو برخاست و عزم مقابله با رحیم خان کرد. 
سرانجام نیز به همت او و دیگر مجاهدان, محل استقرار رحیم خان در 
با غ شمال تصرف شد (طاهرزاده, ۲۳۲؛ سرداری نیا, ۴۷-۴۲). پس از 


۳۳۴ باقرخان 


آن. رشتُ امور شهر در دست مجاهدان افتاد و طرفداران شاه و 
مرتجعان که در شبکه‌ای مفسیده‌انگیز به نام (انجمن اسلامیه» گرد آمده 
بودند.به ناچار شهر را ترک کردند (طاهر زاده, ۲۵۲). 

با اینهمه, عین‌الدوله به دستور شاه. شهر را در محاصره گرفت و 
جنگی خونین آغاز شد و باقرخان که اردویش مقابل قواق عین‌الدوله 
قرار داشت, رشادتهای کم‌نظیر نشان داد (سرداری نیاء ۵۴ -۵۶). و 
چون نمایندگان رزس و انگلیس به بهانة حمایت از اروپاییان, اولتیماتوم 
شدیداللحنی خطاب به انجمن ایالتی تبریز فرستادند. باقرخان به اين 
اخطار وقعی ننهاد و از کار دست نکشید (کدی, 205؛ طاهرزاده, ۲۳۵). 
در پی اين اخطار, قوای روسی وارد شهر شد و ستارخان و باقرخان 
برای پرهیز از دادن بهانه به دست متجاوزان, مجاهدان را از هرگونه 
حرکت برضد این قوا باز داشتند (أمی رخیزی, ۴۳۰-۴۲۵ ) و خود با آنکه 
در آغاز پیشنهاد انجمن ایالتی مینی بر تحصن در کنسولگری عثمانی را 
نپذیرفتند, سرانجام در جمادی‌الاول ۱۳۲۷/ ژوئن ۱۹۰۹ ناچار به آنجا 
پناهنده شدند (کتاب ابی, ۱۵۵۶/۲۳ کسروی, ۳۶. ۴۷؛ مبارزه..., ۱۳۶۱ 
براون, ۱۳۱).با اینهمه, روسها که از حضور باقرخان و ستارخان در 
تبریز سخت واهمه داشتند. با کسولگری (شهبندرخانه) عثمانی وارد 
مذاکره شدند و سرانجام از استانبول دستور رسید که اين «خادمان 
رطن» به عثمانی بروند. وگرنه مورد حمایت آنها نخواهند بود. دولت 
روسیه هم به کسول خود در تبریز دستور داد تا خروح ستارخان و 
باقر خان از تبریز, قوای روس را در شهر نگاه دارد (کتابآبی, ۱۵۸۵۲۳ 
۸ ۲۰۳۷/۸ نوایی, دولتها.... ۱۵۱؛ براون, 442؛ معاصر, 
۶۲ 

در این میان, تهران به دسبت مچاهدان بختیاری و گیلانی فتح شد و 
مخبرالسلطلنه والی آذربایجان گردید و با استقبال ستارخان و باقرخان 
روبه‌رو شد. وی از آغاز رشتهٌ امور را در دست گرفت و اعلام کرد که 
کسی جز دولت و انجمن ایالتی در ادار؛ امور مداخله نکند. از آن سوی 
سپهدار اعظم, ستار و باقر را برای رفتن به تهران تشویق کرد 
(ناظمالاسلام, ۵۱۰/۲؛هدایت, خاطرات, ۱۹۱؛ کسروی, ۸۴؛ صفایی, 
رهیران, ۴۵۵) و مخبرالسلطنه هم که نمی خواست آن دو در تبریز بسانند 
و از پیش نیز از آنها دلندگیها داشت, به سردی با آنها رفتار می‌کرد و 
خواهان خروجشان از شهر بود (هدایت. گزاارش۲۵۸۰.۰۰؛ امی رخیزی, 
6۶۲ ) و این ناخشنودی سیب شده بود که برخی از روزنامه‌ها نیز به 
بد گوبی از سردار و سالار بپردازند. این عوامل و نیز تلاشهای رقیبان و 
دشمنان ستار و باقر و نودولتان ناسپاس, سخت موجب دلسردی این دو 
مجاهد شد (کسروی, ۱۱۰-۱۰۹). باقرخان و ستارخان به نگارش 
نامه‌هایی به مقامات در تهران دست زدند و خدمات خود را بر شمردند و 
گاه پاسخهابی دایر بر قدردانی دریافت داشتند؛ تا اينکه عضدالملک 
نایب السلطنة احمد شاه و سپس مستشارالدوله, رئیس مجلس شورای 
ملی ضمن تأیید خدمات و زحمات آنها, هر دو را به تهران دعوت کردند 
(امیرخیزی, ۵۳۵-۵۳۰) و گویا از آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نیز 


خواستند که آن دو را به آمدن به تهران تشویق کند. توصیذ آخوند. 
ستارخان و باقرخان را در اين کار راسخ کرد وآن‌دویا گروههای سلح 
خود رهسپار تهران شدند (نوایی,تتح, ۱۸۸؛کتا بآبی, ۸۲۷/۳). البته 
در این کار, اصرار انجمن ایالتی که از هشدارهای روسیه دایر بر تجدید 
لشکرکشی بیم داشت. بی‌تأثیر نبود (امی رخیزی, ۵۳۹-۵۲۳۷)- 

ستار و باقر در نوروز ۱۲۸۹ تبریز را به قصد تهران ترک کردند. در 
زنجان, شیخ محمد خیابانی و میرزا اسماعیل نوبری و برخی از وکلای 
مجلس در ملاقاتی با اسماعیل امیرخیزی, منشی و مشاور ستار, از 
رفتن بافرخان و ستارخان به تهران ابراز نگرانی کردند. امیرخیزی 
چار؛ کار را در اين دید که آخوند خراسانی آنها رابه عتبات دعوت کند. 
پس چون مجاهدان به قروین رسیدند, از علمای نجف تلگرافی رسید که 
آنها رابه تشرف فرا می‌خواند. با اینهمه, استقبال گرم مردم از مجاهدان 
در هم شهرها و آمادگی تهرانیان برای استقبال, موجب شد تا سردار و 
سالارهر دو سفر به عراق را به پس از دیدار از تهران موکول کنند (همو, 
۵۴۹-۷ 

برخی گزارشها حاکی از آن است که علمای نجف به درخواست 
مستشارالدوله؛ رئیس مجلس شورای ملی - که از آلت دست شدن این 
دو توسط «اشخاص مغرض و معاند» بیمناک بود - و نیز درخواست 
محرمانه سپهدار اعظم از آخوند خراسانی, باقرخان و ستارخان را به 
عراق دعوت کردند (سرداری نیا, ۱۱۱۳-۱۱۲ شریف کاشانی, ۵۰۶). 
به هر حال سردار و سالار ملی در میان استقبال بی‌سابقة مردم وارد 
تهران شدند و دولت به پذیرایی باشکوهی از آنان پرداخت و احمد شاه 
جوان هر دو را سخت محترم داشت. آنگاه ستارخان را نخست در با غ 
صاحب اختیار, و سپس در پارک اتابک, و باقرخان را در باغ 
عشرت‌اباد جای دادند و مجلس شورای ملی نیز با اهدای لوحی به تقدیر 
از آنها برخاست و تصویب کرد که ماهانه به هیک ۱۰۰۰ تومان مقرری 
پرداخت گردد (همو, ۵۰۷؛ امیر خیزی, ۰۵۵۴-۵۵۲ ۵۶۱؛ دولت‌آبادی. 
۳ +سرداری نیا, ۱۱۹). 

در اين میان نزاع میان اعتدالیون و انقلابیون يا دموکراتها در 
حکومت مشروطه به اوج رسیده بود (رائین, ۳۴۳). جناح اعتدالی که 
بسیاری از اشراف و فئودالها را در بر می‌گرفت. از آغاز ورود باقرخان 
وستارخان به تهران می‌کوشید به آنها نزدیک شود و از وجودشان برای 
عقب راندن انقلابیون بهره جوید؛ چنانکه. دموکراتها گویا: پیش‌بینی 
می‌کردند و به همين سیب, نمی‌خواستند اين دو وارد تهران شوند, در 
نتیجة تمایل ستار وباقر به این جنام, روابط آنها با کسانی چون سپهدار 
اعظم و سردار منصور و سردار محبی روی به گرمی نهاد, ولی با سردار 
اسعد و دیگر سران بختیاری صمیمیتی حاصل نشد (هدایت. گزارش, 
۴ سرداری نیا: ۱۲۱؛ دولت‌آبادی, همانجا): انقلابیون نیز به نوبة 
خود کوششها کردند تا میان ستار و باقر را به هم زنند. ولی تحریکات 
اعتدالیون به جایی رسید که باقرخان در مجلسی, برضد نمایندگان 
دموگرات مجلس سخنانی درشت گفت (همو, ۱۳۵/۲) و به تدریج 


روابط میان در سردار تبریزی با سیدحسن تقی‌زاده, رهبر انقلاییون تیره 
گردید (اتجادیه, ۱۸۲ ۲۲۷).تا آنجا که وقتی ستارخان خواهان تبعید 
تقی‌زاده شد, باقرخان هم از او پشتیبانی کرد (همو, ۲۵۸ ؛ رائین, ۰)۳۴۳ 
نرا ع میان اعتدالیون و دموکراتها به یک رشته خشونتها و تلهایی 
منجر گردید که عده‌ای از سران مشروطه و دولتمردان نامدار از قربانیان 
آن بودند (همو, ۳۴۶؛ امیرخیزی, ۶۰۸)؛ تا سرانجام براساسن مصویهً 
فجلی رای ملن وفبخور کايبة تضترفیالسما لک زفرج خان وین 
نظميذ تهران اعلام کرد که مجاهدان باید ظرف ۴۸ ساعت سلاحهای 
خود را تحویل دهند (کتاب ابی, ۸۹۷/۴؛ دولت‌ابادی. ۱۳۷/۲ ۱۱۳۸ 
طاهرزاده, ۲۸۷) و اين کار به نزاع و جنگ میان مجاهدان و قوای 
دولتی, در محل اقامت ستارخان انجامید و باقرخان هم با گروه خود 
بی‌درنگ به ستارخان پیوست (۳۰ رجب ۱۳۲۸ )۰ سرانجام قوای دولتی 
فائق آمد و باقرخان دستگیر شد و مورد تحقیر و توهین قرار گرفت و 
اموال مجاهدان و لوحة اهدایی به سالار و سردار ملی به یخما رفت 
(امیرخیزی, ۶۴۱؛ رائین, ۲۹-۲۸؛ دولت‌آبادی, ۱۳۸/۳؛ سرداری نیا, 
0۴ 
سردار و سالار ملی به ناجار در تهران ماندند, یا نگاه داشته شدند. 
ستارخان ۴ سال بعد درگذشت و باقر خان نیز چند سال بعد. در آغاز 
جنگ جهانی اول, در زمر؛ گروهی از آزادی‌خواهان در محرم ۱۳۳۴ 
نوامبر ۱۹۱۵ رهسپار قلمرو عثمانی در عراق شد, ولی شکست آلمان در 
ین ناحیه و پراکنده شدن آزادی خواهان, باقرخان و یارانش را به نکر 
بازگشت به ایران انداخت. وی ویارانش در راه بازگشت در حدود مرز 
قصر شیرین در خانة مردی به نام محمدامین طالبانی بیتوته کردند. ولی 
شبانگاه همه به دست او که طمع در اموالشان بسته بود, کشته شدند (ح 
۵ /۱۷). چند روز بعد مأموران انگلیسی که از ساب 
شرارتهای محمدامین آگاه بودند, از ماجرا خبر یافتند و او را گرفتند و 
پیکر باقر خان را که در گودالی دفن شده بود. یافتند. محمدامین طالبانی 
اعدام. و باقرخان همانجا به خاک سپرده شد ( طاهرزاده, ۴۰۱! بامداد. 
۱ بعدها در آذرماه ۱۳۷۵ مجسمه‌ای از او در میدان شهرداری 
تبریز نصب کردند, ولی با سقوط حکومت پیشه‌وری, آن مجسمه نیز در 
زمر؛ چیزهای دیگر از میان رفت (مجتهدی, ۴۲). در آذرماه ۱۳۵۴ 
جسد با قرخان, سالار ملی از روستای محمدامین که اکنون بیشمان نام 
دارد, به تبریز منتقل, و با احترام در گورنستان طوبائیه دفن شد و بنایی 
شایسته بر گور او برپا گردید و چندی بعد نیز یکی از خیابانهای تبریز 
(سالار ملی» نام گرفت. باقرخان تنها یک دختر به نام ربابه داشت که 
در ۳۱ خرداد ۱۳۴۷ش, ۷ سال پیش از انتقال پیکر پدرش به تبربز, 
درگذشت (سرداری نیا ,۱۵۴۰۱۳۹). 
ماخذ: - اتحادیه. منصرره, پیدایش و تحول اعزاب سیاسنی مشررلیت: تهران» 
۱ شش امیرخیزی, اسماعیل,قیام آذربایجان و ستارخان, تبریز, ۱۳۵۶ ش؛بامداده 
مهدی, شرح حال رجال ایران, تهران» ۱۳۵۷ش؛ برارن, ادوارد, نامه‌هایی از تبریزه 
ترجمةٌ حسن جرادی, تهرآن؛ ۱ ۵ ش:بهار» محمدتقی,تاریخ مختصر احزاب سیاسی 
ایران, تهران, ۱۳۵۷ش؛ دولت‌ابادی» یصی. حیات یحیی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ رائین. 


باقرگنج ۵ 


اسماعیل, بیرم خان, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ زینویف, ایوان الكسيريج, انقلاب مشررطیت 
ایران, ترجمة ابوالقاسم اعتصامی تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ سرداری نیاء سسد. باقرخان سالار 
نلی, انتشارات ایرانیان. ۱۳۶۸ش؛ سفری, محسدعلی» مشررطه سازان. تهران 
۰ ش؛ شریف کاشانی, محمدمهدی, واقعات اتفاقیه در روژکار, به کوخش متصوره 
اتحادیه و سیروس سعدرندیان, تهران, نشر تاریخ ایران؛ صفایی, ابراهیم, ده نفر پیشتاز, 
تهران, ۱۳۵۷ش: هموء رهبران مشررطه. دوره دوم؛ تهران, ۱۳۶۳ش؛ طاهرزاده 
بهزاد, کریم قیام آذربایجان در انقلاب مشررطیت ایران, تهران.اقبال؛ فتحی, نصرت‌الله, 
زندگی‌نام شهید نیکنام نقة الاسلام تبریزی, تهرانء ۲ ۱۳۵ ش؛ کناب آبی, گزارشهای 
محرمانة وزارت امررخارجه انگلیس, به کوشش احمد بشیری, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛کتاب 
ارنجی, گزارشهای سیاسی وزارت امور خارجد روسیذ تزاری, به کوشش احمد 
بشیری, تهران, ۱۳۶۶ش؛ کسروی, احمد تاریخ هیجده ساله آذربایجان, تهران, 
۵ ش با رزه با محمدعلی شاه, اسنادی از فعالیتهای آزادی خواهان ایران در اروپا 
در استانبرل. به کرشش لنچ انشار. تهران» ٩۱۳۵۹ش؛‏ مجتهدی, مهدی, رجال 
آذربایجان در غهذ مثروطیت: تهران: ۱۳۲۷ش؛ نعاصره حسن, تاریخ. استفرار 
مشروطیت در ایران, تهران, ۱۳۵۲ش: ناظم الاسلام کرمانی, محمد, تاریخ بیداری 
ابایان»به کرشش علی‌اکبر سعیدی سیّرجانی, تهران» ۲ ۱۳۶ ش: نوی عبدالحسین, 
دولتهای ایران از آغاز مشررطیت تا اولتیماتوم, تهران, ۱۳۵۵ش؛ همو نتح تهران, 
تهران: ۱۳۵۶ش؛ هدایت, سهدی قلی, خاطرات و خطرات, تهران: ۴ ۱۳۳ ش؛ هنره 
طلوع مشررطیت, به کرشش امیر اسماعیلی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ هموء گزارش ایران, به 
کوشش محمدعلی صرتی, تهران؛ ۳ ۱۳۶ ش؛نیز: 
۵ ناس ,1905-1909 و مامح تج 7۵ وت بط پوت 
0 عاضا ها عم اد لا نی سمل مق ۱966 
,۸۷۵۱۷ ۳۰ ۵۰ ,۷11 ۷۵۱۰ م۱ ره وال ملاس 1 ,۱848-۱922 
۰ 1۵1۱00:۱۱ 
مجدالاین کیرائی 
باقز گنج ناحیه‌ای در کنارةٌ خلیج بنگال در کشور بنگلادش. 
باقر گنج به معنای محل دادوستد (بازار) باقر است و باقر نام 
حکمرانی بوده که در سده ۱۸م در اين ناحیه حکومت می‌کرده است 
(«فرهنگ...»,۷71/167) 
ناحیة باق رگنج بین ۲۲ و۴۹ تا ۲۲ و۵ غرض شسالی و٩۸‏ ۵۲ تا 
۲ و۲ طول شرقی در جئوب داکا قرار گرفته است و ۶۷۵۷ ک۲ 
وسعت دارد. ۳ رودخانه این ناحیه را آبیاری می‌کند. باقر گنج منطقه‌ای 
کشاورزی است که تولیداتی متنوع از جمله برنج و نیشکر دارد و 
باغهای میوة آن مشهور است. طبق آمار ۱۹۵۱ع/۱۳۳۰ش جمعیت آن 
۵ ۲ نثر بود که ۰۷۶۹ ۲۸۶۴۷ نفر ان مسلمان بودند. براساس 
سرشماری ۱ ش جمعیت این ناحیه به ۲۶۷۳ ۴۶۶۷ نفر 
افزایش یافت. مرکز ناحیة باقرگنج شهر بارسال است که شهر باقرگنج 
نیز نامیده می‌شود. باقرگنج درگذشته از طوفانهای دریایی و سیلهای 
رودخانه‌ای دچار آسیبهای فراوان گشته که دز منابع تاریخی نیز به 
برخی از آنها اشاره شده است. زبان مردم باقر گنج یکی از گویشهای 
زبان بنگالی است که مسلمانی نامیده می‌شود و واژه‌های فراوان 
فارسی و عربی در آن وجود دارد (همان, 168 ,۷]/165-166؛بریتانیکا, 
4( 
باقرگنج دارای پیشینه‌ای کهن است. این سرزمین زمانی زير فرمان 
پادشاهان بنگه؟ قرار داشت و ساکنانش در قایق زندگی می‌کردند. 


1:1۵ ۱۱ ۳۵۵ 2.708 


۳۳۶ باقلانی 


ظرفی مسی با واژه‌های سنسکریت در اين ناحیه یافت شده است که 
تاریخ آن را مربوط به سدة ۶ق/۱۲م دانستهاند. دقیقاً مشخص نیست که 
چگونه مسلمانان در این نانعیه سکنیی گزیدند, ولی آثاری که احتمالاً به 
نخستین دورة مسکن گزینی مسلمانان مربوط می‌شود, در اين ناحیه باقی 
است و آن خرابه‌های سبجد بی‌بی و سبااست («فرهنگ», 
7 آسیاتیکا ). قدیم‌تزین مأخذ اسلامی که از این ناحیه نام برده. 
کتا بآیین اکبری است که آن را بگلا نامیده است. در آن زمان اين ناحیه 
دارای بتخانه‌های زیاد بوده, و احتمالاً حکسرانان آن هندو مذهب 
بوده‌اند (ابوالفضل, ۳۹۰/۱). نویسندگان پس از آن, مطالب خویش را 
ا زآیین اکبری گرفته‌اند (نک: سلیم, ۳۶+رای, ۱۲۴). 

در سد؛ ۱۶/۱۰ سیاحی انگلیسی به این ناحیه سفر کرد و آن را 
مکانی حاصل‌خیزیافت که دارای باغهای فراران میوه بود (فیچ, 28) 
در سدهٌ 2۲ آغا پاقر یکی از دولتمردان مرشداباد پس از درهم 
کوبیدن شورش حکم رآنان هندو مذهب, این ناحبه را تصرف کرد و مرکز 
خود را در محلی بنا نهاد که جایگاه دادوستد ناحیه بود و پس از آن 
باقرگنج نامیده شد؛ سپس پیشوایان هندو مذهب بر ناحیه حکومت 
کردند. در اواخر سد؛۱۸م اين ناحیه مورد هجوم مراتهه‌ها قرار گرفت و 
حکمرانان مخلی با یاری پرتفالیها, آنان را از باقرگنج بیرون راندند. در 
۶۵/۹ انگلیسیها نیز در اين ناحیه ساکن شدند (((فرهنگ», 
همانجا؛1212). ۱ 

ماغذ: _ابرالنضل علامی, آیین اکبری, به کرشش باوخمان, کلکنه, ۱۸۷۲م؛ راق, 

سبحان, «خلاصة التواریخ» (نک: ماه «تصییر کلی,,0۳)؛ سلیم: غلامسین, ریاش 

السلا علین, به کرشش عبدالحق, کلکته, ۰ ٩‏ ۱۸؛نیز؛ 

۱۳ - 1۵1583 اهاز بات ۱906 ,ممنسه 2 بمع ماع 

اممتاومومه6 ۱978 رمماسا تاجمآ ۵۵۱۷۰ 138369 ممتکرا بز 

0 

۰ ,۵۱۱۱۱ با مازلا ۵ ۵ نجه0 

باقلانی» ابویکر محمد بن طیب (د ۲۳ ذیقعدة ۰۳؟ق/۵ ژوئن 
۳ متکلم نامدار اشعری مذهب. برخی منابع او را رَبّمی 
خوانده‌اند (سکونی, ۲۵۳) که بیانگر نسپ عربی اوست. تاریخ تولا وی 
به درستی روشن نیست, ولی برخی حوالی سال ۳۲۸ق/۹۴۰م را محتمل 
می‌دانند (وات, 76؛ ن5: 1/608 ,00۸5؛ قس: خضیری, ۲). احتمالا او 
در پصره به دنیا آمده است (نک: خطیب. ۳۷۹/۵). دریبارة سست 
«باقلانی», گرچه سمعانی آن را منسوب به باقلا می‌داند (۵۲/۲), اما 
منسوب باقلا, قیاسأ پاقلاوی يا باقلائی است, نه باقلانی (نک: حریری, 
۸۳ 

باقلانی در بصره در کنار کسانی چون ابن فوري و ابواسحاق 
اسفراینی (ه م م) کلام اشصری را نزد ابوالحسن باهلی؛ شاگرد 
اپورالحسن اشعری, قرا گرفت (ابن عساکر, ۱۷۸). گویا در همین ائنا 
مدتی به بغداد رفت و از محضر مشایخ حدیت بهره برد؛ و شاید هم 
استفاد؛ او از مشایخ بغداد, در آغاز دورهُ تحصیل او بوده. و سیس به 
بصره‌نزد باهلی رفته باشد؛ اما گزارش خطیب بغدادی فقط حاکی از آن 


است که وقتی باقلانی در بخداد سکنی گزیده, و برای استما ع حدیث نزد 
آبویکر ین مالک قطیعی (د ۲۶۸ق/۹۷۹م) و ابومحمد عبدالله پن ماسی و 
اپواحمد حسین بن علی نیشایوری (د ۳۴۹ق/۹۶۰م) رفته است 
(همانجا). از استادان دیگر وی می‌توان ابن آبی زید قیروانی را نام برد 
(باقلانی. البیان, ۵). خطیب می‌افزاید که محمد بن ابی الفوارس 
(د ۱۰۲۱/۴۱۲ع) حدیث او را در مجسوعه‌ای گردآورده بود 
(همانجا). خود خطیب نیز به واسطهُ قاضی ابوجعفر محبد بن احمد 
سمنانی, از باقلانی حدیث روایت کرده است (نک: ابن عساکر, ۲۱۷): 
باقلانی در بغداد (و شاید یک چند نیز در بصره) نزد ابن مجاهد - از 
متکلمان اشعری و شاگرد ابوالحسن اشعری- کلام خواند و حتی پیش 
از باهلی نزد او شاگردی کرد (همو, ۱۷۷؛ سبکی, ۳۶۸۷۳). وی که در 
فقه مذهب مالکی داشت (نک: قاضی عیاض, ۵۸۶۴/۴), در بغداد نزد فقیه 
بزرگ مالکی عراق, یعنی ابویکر محمد بن عبدالله ابهری (د ۳۷۵ق/ 
۵ فقه خواند (ابن فرحون, ۲۰۶/۲) و چندان برجسته گردید که 
ریاست مالکیان عصر به او منتهی شد (قاضی عیاض, همانجا؛ سبکی. 
۳ ۳۶۶ ۳۶۸ قس: ابن کثیر. ۳۷۴/۱۱). منظور باقلانی از اينکه 
گاهی خود را حنبلی معرفی می‌کرده (نک: ابن قیم جوزیه. ۱۸۱). این 
بوده است که به مذهب کلامی آناننه مذهب فقهیشان- گرایش دارد. 

باقلانی همچنان در بصره و ملازم استادش باهلی بود, تا زمينة 
سفرش به شیراز فراهم شد. وات تاریخ خروج او از بصره را ۳۵۹ق/ 
۷۰ تخمین می‌زند (همانجا). دربار؛ این سفر گفته‌اند که عضدالدولا 
بویهی که به مناظرات کلامی علاقه‌مند بود و معتزله به دربار او رفت و 
آمد داشتند, خواست‌با کلام اهل سنت نیز آشنایی یابد؛ از این رو, از 
ابوالحسن باهلی و پاقلانی جوان دعوت کرد تا به شیراز پروند (قاضی 
عیاض, ۰/۴٩۵؛‏ سکونی, ۲۳۷). ابوالحسن باهلی از حضور در دربار 
عضدالدوله تن زد, اما باقلانی که معتقد برد راء نیافتن امثال باهلی به 
دربار, پیامدی همچون نرفتن ابن کلاب و حارث محاسبی (دو متکلم 
برجستة ستی) به دربار مأمون دارد و صحنه را برای یکه تازی محتزله 
خالی می‌گذارد. به شیراز رفت (قاضی عیاض ۱-۵۹۰/۴٩۵؛‏ سکونی. 
۸ ابن عساکر, ۱۲۰-۱۱۹؛ مقری, ۷۹/۳) و مورد استقبال گرم ابن 
خفیف شیرازی, صوفی مشهور شیراز, صاحب شرح اللمع و ناشر 
افکار اشاعره قرار گرفت (همو, ۸۰/۳). باقلائی در شیراز با معتزلیان 
در مجالس مناظره به بحث و جدل می‌پرداخت و عضدالدوله چندان به 
او علاقه‌مند شد که گفته‌اند: فرزندش (شاید صمصام‌الدوله) را به او 
واگذاشت تا مذهب تسنن را بدو بیاموزد. باقلانی نیز برای این شاهزاده 
کتاب التمهید را تألیف کرد (نک: قاضی عیاض, ۵۹۳/۴؛ ابن عساکر, 
۰ 

باقلانی احتمالا در ۹۷۸/۳۶۷ همراه عضدالدوله به بغداد رفت 
(نک: مقدسی, 279)؛ از اين به بعد تا آخر عمر در بغداد زندگی کرد و 
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همانجا نیز درگذشت (قاضی عیاض, ۵۸۸/۳۴). از سوی منابع متمایل به 
اشعری. ادعا شده است که باقلانی در مدت اقامت در بغداد, دست‌گم 
یک بار و آن هم برای دیدار و مناظره با صاحب بن عباد راهی عراق 
عجم شده است (سکونی, ۲۵۰): وی دز جامع منصور بغداد حلقه‌ای 
بزرگ برای تدرینی و بخ و مناظره ترتیب داد (قاضی عیاض ۵۸۶/۴ 
اين عماد, ۱۶۸/۳؛ ابن فرحون, ۲ و تا سالهای پایانی زندگی؛ به 
تربیت شاگردان پرداخت. ابوغمران فانسی (د۴۰۳ق) یکی از شاگردان 
باقلانی از مجلس املای او به سال ۴۰۲ خبر می‌دهد (نک: قاضی 
عیاض, ۵۸۸۱۴). 

باقلانی مقام قاضی‌القضاتی داشته است. منابع اشعری مدعیند که 
باقلانی به سفارش صاحب بن عباد به قاضی‌القضاتی بغداد رسید 
(سکونی, ۲۵۱). برخی منابع اشعری ضورتی از فرمان انتصاب او از 
سری عضدالدوله را نقل کزده‌اند که مطابق آن, قضا و خطابه و حسبة 
اقالیم کرمان, فارس, خزاببان؛ اهواز, همگی جزایز عرب (در خلیج 
فازش), موصل و دیار بکر به او واگذار گردیده, و با القایی بننیاز 
بر جستاء ستوده شده انت (همو, ۲۵۳): او در این مقام: قاضیانی برای 
شهرهای‌یاد شده تعیین می‌کرد (ابن عساکر: ۲۳۷ ؛ دربار؛ منطب قضای 
او در تفر شام و نیز عمان و سواخل آن: ن5: قاضی عیاض, ۵۸۶۱۴؛ ابن 
اثبر, 0۲۲۳/۹ ۱ 

انجام دادن درمأفوزیت سیاسی؛یکی ازسوی عضدالد وله در ۳۷۱ 
یا ۸۲/۵۳۷۲٩م)‏ و دیگری از جانب خلیفه در ۱۰۱۱/۵۴۰۲ نقش 
تأثرگذار او در حوادث سیاسی را آشکار می‌کند و از جایگاه والای 
وی نزد خلیفگان بغداد بر می‌دهد (نک: هموء ٩/۱۶؛‏ قاضی عیاض. 
۴ : 

از میان انبوه شاگردان باقلانی باید اینان را نام برد: ابوذر هروی که 
کلاغ اشعری را از باقلانی فراگرفت و آن را در حجاز منتشر کرد؛ قاطنی 
ابرمحمد عبدالزهاب بن نصر بغدادی مالکی؛ ابوعمرآن فاسی؛ محمد بن 
علی بن حسن شافعی رژاسی؛ قاضتی ابوجعفر سمنانی که مهم‌ترین 
شاگرد باقلانی بزد؛ ابزطاهز واعظ, معروف به ابن انباری که در قیروان 
کلام اشعری را گسترش داد؛ اپوعبدالله ازدی که در دمشق از سوی 
باقلانی کلام اشعری را تذریس می‌کرد و سپس به مغرب رفت و در 
قیروان‌د رگذشت؛ قاضیابومحمد عبدالله. معروف بهابنلبان اصفهانی؛ 
انوالحن رافع بن نصر بغدادی؛ ابوحاتم قزوینی و سرانجام این معتمر 
ری (نک:باقلانی.البیان, ۵؛ خطیب, ۰۳۷۹/۵ ۳۸۲-۳۸۱: قاضی عیاض : 
۵۸۷-۴ این عساکز: ۰ ۱۲۱۷ ۰۱۲۵۸ ۲۶۱؛.ذهبی. 
٩۱۲۸ ۱۵۱/۱۸۰۴۶۵۲ ۱۶۵۱ ۱۵۵۷ ۱۹۱۱۹۷‏ وزیر سراج؛ ۱۳۵۸۸۱ 
نیز نکء سلفی, ۵۰, ۱۰۰). اینان به عنوان شاگردان باقلاتی و مروجان 
اندیشنة: اشعری آن. را: در پهنه‌ای از خراسان تا مفرب سرزمیتهای 
اسلامی توسعد دادنذ (مثلاً ن5: باقلاتی, همان ۵ ۶؛ این فرحون, 
۳/۱ :نیز نک: ذهبی, ۵۵۷/۱۷ -۵۵۸). در واقع باید گفت که با کوشش 
باقلانی وشاگردانش,به تدریج اعتزال در بفداد و در دیگر نقاط از رونق 


باقلانی ۳۳۷ 
افتاد( این عساکر,۴۱۰). 

باقلانی در تبیین مباحث کلامی. از زبانی روشن و فهمیدنی بهره 
می‌گرفت ودر مخالفت فکری با معتزلد, اعامه ز خوارج ونقد آراءآنان 
بسیاز می‌کوشید (خطیب, ۳۷۹/۵): او در بغداد شخصیتی اهل جدل و 
مناظرات کلامی و مذهبی قلعداد می‌شد. قدرت وی را در این فنون 
ستوده (ابن خلکان, ۲۶۹/۴؛ خطیّب, ۳۸۰/۵): و او را «لسان الامة» و 
(«شیخ السنة» لقب داده‌اند (اپن عساکر, ۱۲۰؛ سکونی, ۲۴۴)- از 
مناظرات او با این دانضندان گزازشهایی در دست است: ابوالخسن 
احدب معتزلی (د ۳۷۰ق/۵۹۸۰) و ابواسحاق نصییینی معتزلی در 
محضر عضدالدوله (قاضی عیاض, ۵٩۱/۴‏ -۵۹۲)؛ ابوالقاسم بستی 
(ابن مرتضیم, ۶۹)؛ متکلمان مسیحی در دربار امپراتور بیزانسن (قاضی 
عیاض, ۵۹۴۱۴ -۶۰۱! گارده. 155)؛ شیخ مفید متکلم برجسته آمامی 
(خطیب,۳۷۹/۵؛قاضی عیاض ,0۸۹/۴؛شیخ مفید, ۰)۲۱ 

باقلانی در بغذاد درگذشت (خطیب, ۳۸۲/۵) ویک‌چند در خانه‌اش 
در درب المجوس در منطق نهرطابق مدفون شد و سپس به مقبرة باب 
رب بغداد منتقل, و دز کنار قبر احمد بن حنبل مدفون گردید (همو, 
۷۵ ابن غساکر, ۲۲۳): از او فززندی به نام حسن برجای ماند 
(خطیب, همانجا؛ نیز نک صقر ۱۰۷). ابوعبدالله ازدی از شاگردان 
باقلانی, کتابی در مناقب او نوشته بوده است (ن5: سکونی, ۲۳۶): 

آشار: باقلانی تصانیف بسیاری در رد مخالفان خویش ز از جمله 
امامیه, معتزله, جهمیه و خوارح داشته است (خطیب, ۳۷۹/۵).با این 
وصف. از آثار او تنهااندکی باقی مانده, و بسیاری از تألیفات وی از 
میان رفته است. در اینجا از میان آثار وی تنها به مهم‌ترین آنها اشاره 
می‌شود (برای فهرستی از آثار او نک: قاضی عیاض, ۶۰۲-۶۰۱/۴): 

الف-در کلام و عقاید: 

۱اصاف فیما یجب اعتفاده و لایجوز الجهل به, که در حقیقت 
خلاصه مانندی از التنهید خود اوست. این کتاب نخستین بار توسط 
محمد زاهد کوثری در قاهره (۱۹۴۹/۱۳۶۹ع) به چاپ رسید و دیگر 
باردر یروت (۱۹۸۸/۱۴۰۹م) با برخی اضافات انتشاریافت: 

۲. البیان عن الفرق بین المسجزات..... که به کوشش مکارتی در 
بیررت (۱۹۵۸/۱۳۷۸ع) به چاپ رسیده است. 

۳. التمهید, که از نخستین کتابهای کلامی مذهب اشعری است و 
اشاعرة بعدی آن را به عنوان نمونه‌ای رای آثار خود تلقی کرده‌اند. در 
این کتاب می‌توان ساختار نظام‌مند عقاید اشعریان را یافت؛ ضن اینکه 
مولف در آن به رد عقاید مذاهب و ادیان دیگر پرداخته است. التمهید به 
وستیله قاضی ابونخند عبدالجلیل بن ابی بکر ریعی با عنوآن التشدید فی 
شرح التمهید, شر ح شده است (نک: 1/609 ,0۸5). چاپهای متعددی از 
این کتاب هنتشر شده, و نیز تاکلون چندین تحقیق بر روی آن صورت 
گرفته است (نک: آلار, 295-299؛ گارده, 154-156؛ بدوی,.-1/313 
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۴ سوالات اهل الری..., که در ضمن مجموعه‌ای در دمشق 


۳۳۸ باقلانی 


(۱۹۲۶م) به چاپ رسیده است. 

۵کشف الا سرا رفی الرد علی الباطنیّه (نگ: سبکی, ۱۸/۷ ). غزالی 
تأکید کرده که در تألیف کتاب فضائح الباطنیة از این کتاب بهرف تمام برده 
است (ن5:بدوی, ((ب»).باقلانی در آغاز این کتاب به رد نسب فاطمیان 
پرداخته است (سبکی, همانجا). 

۶ النقض الکبیر (جوینی. ۰۴۹ ۳٩؛‏ اسفراینی, .)۱٩۳‏ این کتاب 
دی است پر کتاب اللقض يا نقض اللمع قاضی عبدالجبار همدانی 
معتزلی که در آن, اللمع اشعری را به نقد کشیده بود. ابوالقاسم انصاری 
در شرح الا رشاد از اللقض الکبیر باقلائی بهره برده است (نک: ژیماره, 
93 

۷. هدایه المسترشدین, که کتابی بزرگ بوده (سکونی, ۰۹۱۰۷۲ 
۷ جه؛به گفت؛ وی این کتاب در ۳۲ جلد بوده است). و از آن, ثنها دو 
بخش به صورت خطی باقی مانده است: یکی در ۲۴۸ برگ که در 
کتابخانة الازهر قاهره موجود است و تاریخ آن به ۴۵۷ق باز می‌گردد 
(ازهریة, ۳۳۷/۳)؛ دیگری در ۱۶۸ برگ که در کتابخانه قرویین فاس به 
شمارءُ ۶٩۲‏ موجود است (نک: 2۸8 همانجا). این کتاب توسط محمد 
ابن ابی الخطاب اشبیلی به نام تلخیص الکفاية م کتاب الهدایة خلاصه 
شده, و نسخه‌ای از آن با تاریخ ۶۸۶ق در کتابخانه دانشکدة قیروان به 
شمار؛ ۱۶/۷ موجود است (همانجا). 

ب-در فقه و اصول فقه:۱. الکتاب الکبیر فی الا صول (نک: باقلانی. 
اعجاز..., ۸۰؛ اسفراینی, همانجا). اين کتاب در ۱۰ هزار برگ بوده 
است (همانجا )۰ ۲. التقریب و الا رشاد (همانجا ). خود مولف این کتاب 
را در دو صورت کوچک و متوسط خللاصه کرده است (قاضی عیاض, 
۴ ) تلخیض, کوچک به. کوشش عبدالحمید بن علی ابوزینه در 
بیررت (۱۴۱۸ق/۱۹۹۸ع) به چاپ رسیده است. 

ج-علوم قرآنی: 3 

۱عجازالقران, که از آثار مهم باقلانی است و بارها به چاپ رسیده 
است. گرونباوم بخشی از آن زا به انگلینی ترجمه کرده است". 

۲.لانتصا رللق رن ((نگ: ابن حزم, .)٩۱-۹۰/۵‏ این کتاب در اصل در 
دو مجلد بزرگ بوده که جلد اول آن به شکل کامل باقی مانده, ونسخه آن 
ضمن مجموعه قره مصطفی پاشا در کتابخانه بايزید در استانبول موجود 
است. سزگین در ۱۹۸۴/۱۴۰۷م آن را به صورت فاکسیمیله در 
فراتکفورت به چاپ رساند. بخشی از کتاب نیز در کتابخانة حسنیه رباط 
موجود است (سزگین, ۶). کتاب باقلانی را ابوعبد الله محمد بن عبدالله 
صیرفی به نام نکت الانتصار للقل القرآن گزیده کرده که در آن چندان به 
متن. باقلانی وفادار نبوده است. این گزیده در ۷۱٩۱م‏ توسط محند 
زغلول‌سراح به چاپ زسیده است: در این کتاب باقلانی با بهره‌گیری از 
دانش تاریخی, لغوی, نحوي و کلامی,خود به دفا ع از حریم‌قران کریم و 
عدم تحریف آن پرداخته است. 


د نوشته‌های سیاسی: 

۱ الامامة الصغيرة (نک باقلانی, الانتصار..., ,۱٩‏ نیز اشسهید, 
۹ که احتمالا مدخل مناقب الانم او بوده, و تقریباً تمامی آن ذیل 
فصل امامت در التمهید نقل شده است. 

۲. الامامته الکبيرة (همو, الانتصار, همانجا), که احتمالاً همان 
مناقب الائمه اوست. 

۳ نصرةالعاس و امامة بنیه, یا کتاب فی امامة بنی العباس. این 
کتاب نشان از عمق وفاداری باقلانی به دستگاه ه خلافت و مشروعیت آن 
نظام دارد. 

۴.مناقب الائمة و نقض المطاعن عن سلف الامته, که گریا تنها جلد 
دوم ن باقی مانده است. در این جلد باقلانی در مسأل امامت و شرایط 
آن و تفضیل میان صحابه به تفصیل سخن گفته, و در آغاز به اختلافات 
سیاسی در عصر نخستین خلافت و حوادث («فتنه» پرداخته است. 
احتمالا جلد اول کتاب عمدتاًبه موضو ع خلافت راشده و مناقب خلفای 
راشدین اختصاص یافته بوده است. با این وصف, بأقلانی در ایس کتأب 
به یکی از مهم‌ترین مسائل و دل‌مشفولیهای فرق نخستین اسلامی و 
علمای اهل سنت کهبه موضوع اختلاف صحابه در عصر فتنه باز 
می‌گردد. پرداخته است, کتاب الدماء التی جرت بین الصحابه که به 
باقلانی منسوب شده,به احتمالی همین کتاب مناقب ال مه ویابخشی از 
آن بوده است: (نیز نو آیبش, 13). نسخه‌ای از جلد ددم کتاب مناقب 
الانمه در ۲۳۵ برگ و کتابت سال ۵۹۸ ق در کتابخانة ظاهریه (اسد) در 
دمشق به شماره ۲۴۳۱ موجود است. 

باقلانی افزون بر آثار یاد شده, کتابهای دیگری در موضوعات 
مختلف دارد, چنانکه از وی کتابهایی در پاسخ به پرسشهایی از 
شهرهای اصفهان, نیشاپور, جرجان, بغداد و ذ نیز از اهالی فلسطین 
نام‌برده‌اند که احتمالا در موضوعات کلامی بوده است. السبائل 
القسعلنليني» که به وی نسبت داده‌اند, احتمالا دربار؛ مبائلی است که در 
رومشرقی و در سفر آوبه آنجا مطرح شده بوده است (نگ: سز‌گین, ۵). 

اندیشه‌های کلامی: باقلانی را در جوز علم کلام, باید شخصیتی 
محسوب داشت که پیش از هر چیز, دفا ع از اعتقادات اهل سنت را 
وجههً همت خود قرار داده بود. او مذهب ابوالحسن اشعری را 
منایب‌ترین روش برای دفاع عقل پسند از مواضع اهل سنت 
می‌دانست و سخت نسبت‌بدان وفاداری نشان می‌داد آثار او نیز عموماً 
وبه خصوص کتاب التمهید صبغٌ جدلی متکلمانه دارد و در نوشته‌هایش 
چندان عنایتی به جدیث دیده نمی‌شود. باقلانی که پیروی از مبانی کلامی 
اپوالحسن اشعری را همچون اساس کار خود پذیرفته بود, در جمله‌ای 
اظهار داشته که «بهترین احوالش, آن هنگام بوده که کلام ابوالحسن 
اشعری را در مي‌یافته است» (ذهبی, ٩۵۶/۱۵‏ نیز فرحات, ۴۵-۴۳۲).او 
مجموع تعلیماتِ ابوالحین اشعری را منظم و تدوین کرد و در نشر و 
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190۰. 


اشاعة آنها نیز بسیار مزثر بود (ن؟: وات. 76-79)؛با اين وصف نباید او 
راتنها یک پیرو تلقی کرد و باید توجه داشت که وی با ابراز نظرياتی نوء 
شیوه‌ای اجتهادی در مکتب آشعری از خود برجای گذاشت. 

گفتتی است که آراء و نظرهای کلامی, اصولی. فتهی و قرآنی 
باقلانی همواره مورد توجه عالمان سنی و حتی شیعی قرار گرفته. اما 
بی‌تردید نقل آراء او بیشتر مورد اهتمام همیشگی اشعریان بوده است. در 
عصر غرالی جایگاه باقلانی در میان اشعریان چندان بود که مخالفت با 
او را روا نمی‌داشتند (نک: غزالی, ۱۳۲). بررسی ابداعات باقلائی در 
تفکر سنی و به ویژه در تفکر. آشعری بدون بررسی همه جانب آثار 
باقی‌سانده از باقلانی و مقایسهُ آن پا آثار همعصران وی, از جمله 
ابن‌فورک و از همه بهم‌تر آثارابوالحسن اشعری, بنیان‌گذار تفکر کلامی 
اشعری, امکان‌پذیر نیست. خوشبختانه گامهای مهمی در این مسیر 
برداشته شده, و جز مقالات و مطالعاتی که به طور مستقل دربار؛ برخی 
از اندیشه‌های باقلانی سامان پذیرفته است. انتشار دوکتاب در سالهای 
اخیر زمینه را فراهم‌تر کرده است: یکی از این دو اثر حاضل مطالعة 
سمیره فرحات دربار؛ واژگان کلامی باقلانی با عنوان معجم الباقلانی 
ف یکنبه التلاث (یعنی کتابهای التمهید, الانصاف و البیان, نگ مأخذ), و 
دیگری نیج مطالعذ محمد رمضان عبذالله با عنوان الباقلانی وآراژه 
الکلامیه (بغداد, ۱۹۸۶ع) است. 

در باب نوآوریهای باقلانی در کلام اشعری, پیش از هر سخن باید 
گفت: آنگونه که تحقیقات اخپر نشان می‌دهد, باقلانی با وجود 
پاسخ‌گویی به مسائل تازه‌ای که توجه متکلمان دوره خود را جلب کرده 
بود, یعنی دو مسأٌ مرتبط «اعجازقرآن » و «فرق میان معجز؛ نبوی و 
پدیده‌های مشابه آن چون کرامات اولیا». چندان سخن تازه‌ای برای 
گفتن نداشته است (برای دیدگاههای او در بارهُ معجزه, نگ: باقلانی. 
البیان, سراسر کتاب)؛ گرچه اببن خلدون در تحول مذهب کلامی 
اشعری, نقش برجسته‌ای برای باقلانی قائل بوده است. وی در ارأنه 
نقش باقلانی, به منظر او نسبت به ساختار «ذره‌ای» جهان و بنیادی 
بودن این امر در پذیرش عفاید ایمانی, توجهی ویژه مبذول داشته است, 
حال آنکه تقش باقلانی در مورد نظام ذره‌ای جهان توسط محققان جدید 
کم اهمیت تلقی شده است. 

در گزارش این خلدون از تحول کلام و روابط آن با فلسفه و منطق, 
این تحولات در مقایسه با نظام کلامی ابوالحسن اشعری و پس از.او 
باقلانی مورد بررسی قرار گرفته است. وی یادآور می‌شود که باقلائی در 
طریقَةٌ آشعری, به وضع مقدماتی عقلی پرداخت که ادله و افکار و 
نظریات بر آنها متوقف می‌گرده. از قبیل اثبات جوهر فرد و خلاً و اینکه 
عرّض قاْم به عرض نیست و در دو زمان باقی نمی‌ماند, و امثال اینها از 
مسائلی که ادله ایشان بر آنها متوقف است.باقلانی اين قواعد را از حیث 
وجوب اعتقادبه آنها تابع عقاید ایمانی قرار داد: زیرا این ادله متوقف بر 
عقاید یاد شده است و هم از اين رو, معتقد بود که بطلان دلیل سیب بطلان 
مدلول می‌شود. 


باقلانی ۳۳۹ 


ابی خلدون می‌نویسد که اشعریان متقدم ادلة عقاید دینی را 
«منعکس» می‌انگارند, بدان معنا که («هرگاه دلیل باطل گردد, مدلول آن 
نیز باطل می‌شود» و از این رو باقلانی معتقد است که ادله در ازجمندی 
به ماب عقایدند ونکوهش آنها به منزل نکوهش عقاید است, زیرا عقاید 
بر آنها مبتنی هستند. آبن خلدون می‌افزاید که با وجود آين کوششها در 
تکمیل طریقه, صورتهای ادله وقیاسها به سیک منطقیان, در آن روزگار 
هنوز در فیان مسلمانان عموفیت نداشته است و دست‌کم متکلمان آن را 
به کار نمی‌برده‌اند. در تحلیلی که آبن خلدون به دست داده, افزوده شده 
است که پس از چندی با انتشار علم منطق در میان مسلمانان و تفاوت 
نهادن میان آن و علوم فلسفی از حیث اعتبار. متکلمان قواعد مقدماتی 
فن کلام را که متقدمان وضع کرده بودند. از دریچه منطق نگریستند؛ یکی 
از نتایج ورود منیق به کلام اسلامی, آن بود که طريِقه باقلانی را با معیار 
منطق آزمودند و بدین‌سبب: دیگز به بطلان مدلول به سیب بطلان دلیل 
سجنانکه باقلانی بدان عقیده داشت - اعتقاد نداشتند. اين زاویه‌ای از 
تصویری است که ابن خلدون از تقابل میان طریقا متأخران در کلام 
اشعری, با طریقُ نخستین, یعنی طریقهُ کسانی چون باقلانی و ادامه 
دهندة افکار او امامالح مین جوینی به دست داده است (نگ: ابن خلدون, 
۱۰۸۱۳ +معصومی: ۰۲۰۱-۲۰۰ 

بنا به تحلیل ولفسن, باقلانی به دلیل اعتقاد به «منعکس بودن اد 
کلامی», اين مقدمات را به مرتبهٌ اعتقادات دینی ب رکشید و همین اعتقاد 
به قاعد؛ُ منعکس بودن دلیلهای کلامی - که بی‌تردید با ساختار منعق 
ارسطویی سازگاری نداردس سبب می‌شد که حتی پایبندی به اعتقادات 
دیگز در مسائلی که باقلانی آنها را اصول عقاید ایسانی سی‌دانست: 
مستوجب تکفیر شمرده شود (ولفسن , 40؛ معصوفیی,:۲۱۰۰۲۰۲؛بزای 
بازتابی از آن, نک: بندادی, ۳۲۸). ولفسن همچنین می‌افزاید که مقصود 
ابن خلدون از اینکه «صورتهای استدلال» در عصر متقدمان درست با 
فن منطق مطابقت نداشت, اين نیست که نظام اشعری در ساختن براهین 
خود به منطق کشیده نمی‌شود و نه آنکه تصور شود گاه براهین آن از 
لحاظ منطقی نادرست بوده است؛ بلکه مقصود آن است که گاه, هنگامی 
که ممکن یا لازم بود براهین به صورت منطقی,یعنی با قیاس منطقی بیان 
شود, بدین صورت عرضه نمی‌شد (ن5: ص 39؛ معصومی, ۱٩۷‏ بب؛ نیز 
نک مدکور, 38-68)» 

ابن خلدون پس از توضیح تفاوت ساختاری آراء متکلمان متقدم و 
فیلسوفان, می‌افزاید. که چون متأخران از دوران غزالی به بعد مسالً 
«منعکس بودن ادله» را رد کردند و پر آن شدند که از بطلان دلیل بطلان 
مدلول لازم نمی‌آید و نظر منطقیان را دربارة همبستگی و پیوند عقلی و 
وجودماهیتهای طبیعی و کلیات آن در خارج پذیرفتند. زأی بر آن نهادند 
که منطق با عقاید ایمانی مناغات ندارد, هر چند منافی برخی از ادله 
آنهاست (ابن خلدون, ۱۰۸۲-۱۰۸۱/۳). بدین‌ترتیب, باید گنت تحلیل 
ابن خلدون, تفاوت شنیوة کلامی باقلانی را با شیوة کلامی غزالی و مهم‌تر 
از آن فخرالدین رازی تشان می‌دهد. 


۱۳۰ باقلانی 


چنانکه گذشت. بنا به گفتة ابن خلدون, باقلانی قول به زجود 
جوهرفرد را در کلام سنی وارد ساخت, لیکن بنا به گفته وات, تازه‌ترین 
تحقیقات روشن می‌سازد که این قول خطاست. وات توضیح می‌دهد که 
مفاهیم («ذره‌ای» در بعضی از آناز خود اشعری و در آثار اسلاف معتزلی 
وی‌نیز وجود داشته‌اند (نک: ص 716؛نیز نگ فخری, 213): 

ولفسی پا یادآوری دیدگاه باقلانی در خصوصن «منعکس بودن ادله 
کلامی», این گفته ابن خلدون را که «باقلانی جوهر فرد و خلا را اثبات 
کرد» - برخلاف وات, ماجد فخری, گارده و قنواتی ند صرفاً به این 
معنی می‌گیرد که باقلانی باور داشتن به وجود جوهر فرد (اتم) را از 
این رو راجب می‌دانشت که برای اثبات بعضی از معتقدات دینی از آنها 
استفاده می‌شد» و در حقیقت نظریة ذرات در دیدگاه اشعریان و در رأس 
همه باقلانی می‌بایست به عنوان اساس اثبات آفرینشس جهان و اثبات 
وجود خدا در نظر گرفته می‌شذ (ص .40,392]1). 

اينکه چگونه نظری ذرات می‌توانست آنان را در اثبات آفرینش 
جهان و اثبات وجود خدا یاری رساند, نیازمند توضیحی است که به 
بنیاد اصلی کلام اشعری باز می‌گردد. ماجد فخری به درستی بر اين نکته 
پای می‌فشارد که متکلمان اشعری و از جمله باقلانی توجه خودرا به دو 
مسا اساسی معطوف می‌کردند: نخضت, ماهیت و حدود معرفت عقلن 
نسبت به حقیقت دینی؛ دوم توجه به چارچوب فلسفین که مفهرم 
قیومیت و قدرت مطلقَهٌ خداوند می‌بایست در آن بیان شود؛ به طوری که 
با وجود نظام طبیعی اشیاء و همچنین فعل آدمی, قیومیت خداوند دچار 
خدشه نگردد, امری که به عقید؛ اشاعره, معتزلیان گرفتار آن شده بودند. 
آنان می‌بایست به این نگرش کلامی و اخلاقی ساز و برگ فلسفی 
می‌دادند رص 211-214): 

در مسألاٌ نخست, اشاعره می‌گفتند که از تأمل در «(حدوث» جهان 
که منطقاً می‌بایست وجود «محیث» را از آن نتیجه گرفت, می‌توان به 
وجود خداوند و وحدت او پی برد. آنان در اثبات این رابطةٌ ضروری 
معتقد بودند که جهان متشکل از ذرات (اتمها) و اعراض است و عرض 
در دو «آن» متوالی پایدار نمی‌سائذ, بلکه مدام توسط خداوند آفریده 
می‌شود و خداوند ابست که به ارادة خود, انها را می‌افریند, با معدوم 
می‌سازد. بدین ترتیب, ذراتی که اعراض در آن سرشته شده است, مدام 
توسط خداوند آفریده می‌شوند و فقط به مدد عرض دوام یا بقا که خداوند 
در آنها: می‌آفریند. می‌توانند بقا يابند. از اين مقدمه متکلمان اشعری 
نتیجه می‌گیرند که جهان آفریده باید بالضروره آفریننده‌ای داشته باشد. 
ماجد فخری دربار نقش باقلانی در این زمینه می‌نویسد که وی بی‌آنکه 
ساختمان جدلی این استدلال را تفییز دهد. این احتجاج را با دو 
احتجاج دیگر که «حد اوسط» آنها فرق دارد. تقویت. منی‌کند: باقلانی 
ابراز می‌دارد که تقدم زماتی بحضی اشیاء مستازم عاملی است که آنها را 
تقدم بخشیده باشد و این عامل خداوند است؛ وی - به گفتة فخری - 
سپسن مب امکان زا پیش نمی‌کشد و می‌گوید که اشیاء ((فی حد نفضیه)) 
پذیرای صور یا کیفیات گوناگونند و اين واقعیت که آنها عملا‌دارای 


صور مشخصنی هستند, مستلزم قول به وجود یک تعیین کننده است که 
حکم دهد آنها باید صور معینی را پذیرا شوند؛ باقلانی این تعیین کننده را 
خداوند می‌داند (نک: ص .]۰)2111 

بدین‌ترتیب, اشاعره و به ویژه باقلانی با طرح مس ذرات و 
اعراض, به مهم‌ترین دل‌مشغولی خود؛ یعنی توجیه نظام‌مند قیومیت 
مطلق خداوند می‌پردازند. هرچند چنانکه گذشت, تحلیل ابن خلذون 
دربارة نقش باقلاتی در طرح مذهب اصالت ذره" (جوهر فرد), به آن 
شکل درست نیست. ولی نباید فراموش کرد که وی با برجسته کردن 
مذهب اصالت ذره‌ای که قائم کلام اشعری است, در ریختن شالودة 
فلسفی مکتب اشعری نقش پیشتازانه و استادانه‌ای داشته است. در 
حقیقت اشعریان.و از جمله باقلانی که به تعبیر ماجد فخری».غرق در 
انديشذ قدرت مطلقه و قیومیت خداوند در جهان بودند, در مسذهب 
اصالت ذره, پایگاه مناسبی برای تأیید ادعاهای کلامی خود یافتند 
(همو,213-214). این‌منظر, بی‌تردید با جهان‌بینی ارسطویی و ضروزت 
علیت آن ناسازگار بود و اشاعره از باقلانی به بعد این مسنأله را متداول 
کردند که اصل علیت‌با مفهوم قرآنی قدرت مطلق خداوند و حق مطلق او 
برفعل اختیاری و اعجاز مغایر است (همانجاها؛ برای تحلیلن از نظری 
جزء لایتجزی و اعراض از منظر کلامی اشعزی, نگ: معصومی , ۰ بم؟ 
گربن۱۵۲/۱۰ بب). ۱ 

باقلانی از نظریك ذرات و اعراض- چنانکه گذشت -برای تضمین 
قیومیت و قدرت مطلقة خداوند بهره می‌گرفت, اما نکته‌ای که ولفسن نیز 
مورد توجه قرار داده, این است که نظریه باقلانی در این خصوص یکی از 
صورت‌بندیهای نظریة ننتی انکار علیّت است که درست در برابر نظر 
فیلسوفان ز برخی معتزله چون نظام مطرح شده بود. بنابر تحلیل ولضسن, 
باقلانی در عين حال که با اصحاب اشعری خود در اينکه اين اعراض بقا 
ندارند. اتفاق نظر داشت. دربارة توضیح بقای اجسام با ایشان مخالف 
بود؛ بدین شکل که عبارت «احوال هستی» (اکران) را جایگزین 
توضیح ایشان با عبارت «معنی‌بقا» می‌کرد, البته با اینهمه, توطیح وی 
در زمین بقا و بنابر آن دربارة فنای اجسام, همان توضیح یاران اشعری 
او بود (ص .]1 514؛ اشمیتکه, ۲۱۶,حاشیه). 

اشمیتکه بر اساس قول ابوالقاسم انصاری در الغنیء ابراز می‌دارد که 
باقلانی هر چند در آغاز با نظري اشعری دربار بقا موافق بوده, اما نقل 
شده که بعداً آن را رد کرده است. استدلال او چنین سامان گرفت که وی 
در مورد قدیم بودن صفات خداوند شک کرد. پرسش وی اين بود که آیا 
این صفات به عرض بقا نیاز دارند؟ اگر نیازمند به عرض بقا هسنتند, 
طبعاً این مخالف نظری است که هیچ عرضی ذاتی خداوند و صفات او 
نیست. نقل شده است که ابوالحسن اشعری معتقد بود صفات خداوند به 
علت بقای آو باقی می‌مانند وبه نظر باقلانی, نتیجذ این رأی آن اسنت که 
هر چیزی در اصل ممکن است بذاته باقی بماند (نک: غزالی, ۱۳۱)- 


ما 1 


آشمیتکه می‌افزاید که او بر اساس این اصل اشعریان که اعراض باقی 
نمی‌بانند. گویا استدلال می‌کرده است. که جواهر نیاز یه عرض بقا 
ندارند, بلکه تا زمانی که حداقل یک نمونه از فر نوع عرضی در آنها 
باشد, آنها باقی می‌مانند. بنابراین, او فنا را امتناع هر نوع عرضی 
می‌دانست و بر آن بود که جوهر وقتی فانی می‌شود که «(گون» از آن زایل 
شود. اشمیتکه در عبن حال برابساس روایت دیگری می‌گوید: باقلاتی 
حتو به آين نتیجه رسید که دلیلی پر عدم بقای اعراض بذاته وجود ندارد 
ربر این اساس او با أثیرپذیری از استدلالهای مخالفان مجبور شد روا 
بداند که خداوند ممکن است بدنها را با فعل ستقیم خود معدوم کند (ص 
۱۵,۲ بای هي گم بالانی بر یاب طعت, نج فا 
۳۴۳۲ 

وی هیک ار آرام نی باقلانی که نورد اهمام محتقن قراز 
گرفته, بدین‌شرح است: 

۱ باقلانی به تعبیر وین نظرية کسسپ اشعری را بورد تجدیینظر 
قرار داده است. ول به این نکته توجه داده است که باقلانی معتقد بود 
که در هر فعل بشری, باید به وجود تمایزی میان موضوع جنسی فعل از 
یک‌سو, و صورتهای نوعیی که ممکن است در هر یک از اعمال خود 
بگیردس و وی به آنها همچون (حال» اشاره کرده است- از سوی دیگر 
قائل شویم. به طور مثال فعل حرکت را باید در نظر گرفت که ممکن است 
در صورت بالفعل خود «حال» نشستن, يا ایستادن,یا راه رفتن پیدا کند. 
با توجه به این مثال, باقلانی بر آن بود که موضوع جنسی فعل, یعنی در 
اینجا حرکت مستقیما توسط خداوند آفریده می‌شود و «حال» عمل آن 
حرکت» یعنی به طور مثال نشستن, توسط خدا آفریده نمی‌شود:و به 


توسط قدرت شخص «(کسب») می‌شود. در حقیقت ذات و جوهر فعل به.. 


قدرت خداوند حاصل می‌شود, ولی در آمدن آن به صورت طاعت پا 
معصیت به قدرت بنده مربوط است. بنابراین, قدرت شخص تأثیری در 
وجود فعل ندارد, ابا در ((حال» وجود آن مزثر است. به تعبیر ولفسن, 
باقلانی از اين راه عنصری از آزادی را وارد عمل کرده است. (ص 
12 برای نظریة کسب نزد باقلانی, ن5: فرحات۰)۳۹۰ 

۲ باقلانی به نظریة احوال معتقد بود. نظریه احوال که به تعبیر ولفین 
در میان معتزله به عنوان صورتی معتدل از انکار ایشان نسبت به صفات 
به وجود آمد, چنانکه ابن جزم گواهی می‌دهد, توسط برخی از اشاعره به 
عنوان صورت معتدل شده‌ای از قبول صفات پذیرفته گردید. در این میان 
شهرستانی از باقلانی و جوینی یاد کرده است (نک: ولفسن, 175؛ نیز ن5: 
شهرستانی, ۱۳۹؛ فخرالدین, المخصل, ۳۸ کتاب.... ۱۵۶-۱۵۵). 
اشمیتکه اظهار می‌دارد که باقلانی در دو کتاب التمهید و الانصاف که از 
اوباتی مانده است. اعتبار اين نظریه را رد می‌کند, اما در کتابهای بعدی 
خود, مخصوصاً در هدایّة الیسترشدین به نظر می‌رسد که نظري احوال 
را برگزیده باشد که در برخی موارد با نظر (بهشمیه» مشترک است 
(أضمیتکه,۱۸۲.حاشیه).بنابه گفتة ولفسن,باقلانی نظر خود را دربارة 
احوال تتبیت کرد. بی‌آنکه واقعً از اعتقاد خود به صفات به عنوان معانی 


باقلانی ۳۳ 


حقیقی موجود در ,خداوند دست بردارد. در حقیقت باقلانی. احوال 
ایوهاشم را همان چیزی می‌داند که وی صفت می‌خواند, («خاصه اگر 
ابوهاشم حالتی را اتیات کند که موجب آن صفات است» (ص 
175-6 ؛برای احوال نزد باقلانی, نگ: فرحات, ۲۸-۲۵)- 
ماخذ:_ابن اثیره الکامل؛ اين حزم؛ علی, الفصل, به کرشش محمد ایرافیم نصر و 
عبدالرحمان عمیره, ریاض, ۲ ۰ ۲/۱۴ 2۱۹۸؛ ان خلدون؛ المقدمند, به کوشش علی 
عبدالواحد رافی, قاهره, ۱۴۰۱ق؛ ابن خلکان, رفیات؛ ابن عساکر, علی, تبیین کذب 
المفتری؛ بیررت: ٩۱۹۸۲/۱۴۰‏ ابن عماد, عبدالحی» شذرات الذهب» بیروث 
۹ )+( اب فرحون, ابراهيم؛ الدیباج المذهب, به کرشش محمد احمدی 
ابرالتور, قاهره, ۴/۱۳۹۴ ۱۹۷م؛ این قیم جوزیه, محمد, اجتما ع الجیوش الاسلامية, 
پیروت؛ ۲/۱۳۰۴ ۱۹۸ع؛ این کیره لبداية و اللهایةء به کرششاحد ابو ملحم و 
دیگران, پروث, ۵ ای ۱ ابن مرتضین, احمده باب ذکر المتزلة من کتاب 
نب ر الامل؛بد ت: آرنولا: عیدرآباد دکن»۱۳۱۶۰ق؛ ازهریه: فهرست؛ 
اسفراینی» تا وی به‌کزشش کمال‌پوسف حوت» پیروت» ۱۴۰۳ 
۳( اشسیتکه: زایینه,اندیشه‌های کلامی علام حلی؛ مشهد, ۱۳۷۸ شی؛ باقلانی, 
محمد, اعجاز الق رآن, به کرشش احمد صقر, قاهره, دارالیعارف؛ همو الاتتصار للق رآن, 
به کوشش فواد سزگین, فرانکثورت, ۱۴۰۷ ق/۱۹۸۶م؛ همزه الاتصاف, بد کزشش 
عماد الدین آحمد سیدر, یزوت, ۱۱۹۸۶/۱۴۰۷ هموه البیان, به کرشش مکارتی 
بیروت؛ ۱۹۵۸م؛ همرء المهید, به کرشئن محمود محمد خفیری و محمد عیدالهادی 
ابرریده, قاهره: ۱۹۴۷/۱۳۶۶م۱ بدوی: عبدالرحمان, مقدمه بر: فضالح الباطتیة 
غزالی, قاهره, ۲/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ بفدادی, عبدالقاهر, الفرق. پین الفرق, به کرشش 
محید محی‌الاین عبدالحد, قاهره, مکنبة بحبدعلی صبیح ر ارلاده؛ جوینی: 
عبدالماک, الشامل فی اصول‌الدین, بد کرشش ر. م. فرانک» تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛ حربری« 
قاسم, درة الفواص, به کرشش هاینریش توربکه. لایپزیگ ۱2۱۸۷۱ خضیری, مخمود 
محبده مقدمه بر التمهید (نک؛ هم باقلانی)؛ خلیب بفدادی؛ احمد, تاریخ بغداد؛ قاهره 
۲ ۵۰۹ ذهبی؛ محبد؛ سیر اعلاماللبلاء, په کرشش شعیب ارنژوط و محمد 
نمیم عرقسوسی, بیروت» ۰۶ ۱۹۸۶/۱۴م؛ سبکی, عبدالرهاب, طبقات الشافعية, 
الکبری, به کوشش عبدالفتاح محمد حلو ر محبود محمد طاحی, پیروت؛ ۱۳۸۳ 
۴ ۷۶ ۱۹م؟ سزگین,. فژاد.. مقدمه: بر. الانتصار. للقرآن (نکد: همه 
پافلانی)؛ سکونی, عمر, عیون الناظرات, په کوشش سعد غراب, تونس. ٩۱۹۷۶‏ 
سلفی, ابرطاهر, سژالات؛ ه کوشش معلاع. طراییشی, دمشق, ۰۳ ٩۱۹۸۳/۵۱۴‏ 
سممانی, عبدالکريم, الانساب, به کوشش عبدالرحمان معلمی یمانی, حیدرآباد دکن» 
۸۵۳ شهر: ستانی, عبدالکريم. نهاية الاقدام, به کوشش آلفرد گیوم. لندن, 
۴ شیخ مفیده مخمده سا اخری فی اللض علی علی(ع):به کرش محفدرضا 
انصاری, قم» ۳ ی صقر احمد: مقدمهٌُ اعجاز القران (ن5: هم باقلانی): غزالی, 
مجبد. فیصل التفرقةبن الا سلام والزندقة قاهره, ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ فخرالدین رازی؛ 
محمد. کتاب الاربمین فی اصول الدین, حید رآباد دکن, ۴ ۱۳۵ ق؛ هموه المحصل, قاهره. 
۳ 2 فرحات, سیر معجم الباتلانی فی کتبد ثلاث بروت: 
۱ ۹ قاضی عیاض, ترتیب المدارک, به کوشش احنذ پکیز مجمرد: 
بیررت: ۱۹۶۷/۱۳۸۷م؛ گربن». هانری» تاریخ فلسفة. اسلامی, ترجمة اسدالله 
مبشری, تهران, ۱۳۵۲ش؛ معصرمی همدائی, حسین, «میان فلسفه و کلام» معارف» 
تهران, ۱۳۶۵ ش, شء ۱؛ مقری, احمد, ازهار آلریاض, امارات, صندرق احیاء التراث 
الاسلامی؛ وزیر سراج, محمده الحلل السندسية, به کرشش محمد حبیب هیله؛ بیروت, 
۵ نیز: 


هل م۱ حمل راک کال اه نا بل لاه 
] ه هه 
باحط :1972 بقاعد۳ ,ماد ۵٩‏ اراممجهاابام ما عل اه ادا م۸ راحقه1 
1 ما0 ۷۵۴137 ۷۵۱۷ مرحمان عز یماد و جمو لح , 8 
1۶ ۳۸:15 ۳ ان 
1 | 
اه ۵ معط آمما ۳۵ 36 با ریلعنطلا 1980 ۳ ۳ 
عم ععداه عامادزجه 1 جاوما شا 1 :1966 بالاتفعظ ,12090 


۳۲ باقلانی 
۱۱۵۲۵۷۵۵ ۳۰ ۵ وه اه ۲ امعنطمرمحواناط ماع فتاه منم 
۲ لا دمااعو ۲۵۵۱۲ ما اه او 10 .6 رتحنکطه۱ :1979 م۲0 ول 
عسعنعا ما ,۷۲ بنل۱۷۵ :۱963 فناممهدتا ماه ۱ هم ادزامممزز م۳ 
۶ .۸ 1 بت۱۵[/50 :۱985 ,تعصططنف ,روماه7 مه چزرهمووانرزر 
۰ ر۵۳ ۲۵۲۷ ,اما ما زو وامرموم از 
جسن اتماری 
باقلانی و اصول فقه: باقلانی در اصول فقه هم اهل نظر و اجتهاد 
بوده است و او راباید از پیشگامان تنقیح وتدوین قواعد این عم به شمار 
آورد. کتاب التقریب و الارشاد او که طرف توجه, وبرای تلخیص یا اخذ 
و اقتباس‌مورداستفاد؛عالمانی چون ابواسحاق‌شیرازی, امامالحرمین 
جوینی, غزالی؛ فخرالدین رازی, سیف‌الدین آمدی, بدزالدین زرکشی و 
تاج‌الاین سبکی واقع شده, گواه بر وسعت اطلاعات و قوت استذلال و 
احتجاح وي در میائل اين علم است. اين کتاب که در بار توسط خود 
باقلانی با عنوانهای التقریب و الارشاد الاوسط و التقریب و الارشاد 
الصغیر و یک بار توسط جوینی با عنوان تلخیص التقریب خلاصه شده, 
در شرایطی به طرح و شرح ستوفای مسائل اصولی پرداخته اتبت که 
عامه مولفان پا به شرح و بسط رساله شافعی می‌پرداخته‌اند. یا به 
توضیح یکی از مباجث این علم اکتفا می‌کرده‌اند. 
ظهور باقلانی و قاضیی عبدالجبار معتزلی (د ۴۱۵ق/2۱۰۲۴) و 
تألیف دو کتاب التقریب والسمد تحولی مهم در علم اصول به شمار آمده 
است (زرکشی, ۵/۱). قاضی عیاض در ترتیب المدارک از ۸ تألیف 
اصولی برای باقلانی یاد کرده اسست (۷۰-۶۹/۷), ولی محفقان بعاصر 
همه تألیفات او را در التقریب والارشاد کبیر, اوسط و صفیر و دو کتاب 
المقنع فی اصول الفقء و امالی اجماع اهل المدينة خلاصه کرده‌اند 
(ابوزنید,۸٩).‏ 
از حیث روش تقریر قواعد اصولی: باقلانی به.شیوهُ متکلمان. در 
برخورد با مباحث اصولی. .بدون توجه به موافقت یا مغایرت با فروع 
فتاوای فقهی, با تکیه بر مبانی کلامی به تقریر و تنقیح قواعد و ضوابط 
اصولی می‌پردازد. باقلانی تقریاً در تمام ابواب و فصول التفریب و 
رشاد پس از طرح صورت مسائل و بیان آراء مخالفان, به خصوص 
معترله که همه جا با تعبیر «قدریه» از آنان یاد می‌کند, به ییان نظر و ادله 
خود می‌پردازد. ذهن و زبان او تحت‌تأثیر اطلاعات و استدلالات کلامی 
است و در جاهای پسیار, تحقیق مسائل را په نوشته‌های کلامی خود 
ارجا ع می‌دهد (۲۸۱/۱). او هميشه از طریق اقتضائات عقلی, دلالت 
ایات و احادیث و شواهد لغوی به نتایج. اصولی می‌رسد؛ شاید نتوان 
مزردی پیدا کرد که در آن از راه استقرای فتاوای فقهی به قاعده‌ای 
اصولی رسیده باشد. باقلانی با همذ آراء اختصاصی اصولیان اشعری 
موافق است. از نظر او تشخیص حسن و قبح افعال در صلاحیت شرع 
است, نه عقل (۲۸۷/۱) و از این رو. پیش از ورود شر ع: افعال انسان 
تابع هیچ حکمی نیست (۱۹۰/۱)؛ «(تکلیف بمالایطاق» قبحی ندارد 
(۲۶۵/۱)؛ کلام حقیقی معنایی قائم در نفس است و کلام خالق قدیم. و 
کلام مخلوق حادث است (۰۳۱۶/۱ ۵/۲). تحقیق مسائل و استقلال آراء 
در میاحث جزئی‌تر گاه سبب انفراد او شده است. شاید در اعصار بعد 


بعضی از اضولیان بنام به برخی از آراء اختصاصی او پیوسته باشند, 
ولی اين آراء در دوره‌های نخست غالباً از آراء اختصاصی باقلانی 
محسوب, و در مأخذ متأخر هم همواره در نا رنام اومطرح شده‌اند. 
اهم این آراءبدین قرآر است:۱. از نظر باقلانی چون تکلیف عبازت 
است از «طلب مافیه کلفة», نه «الزامْ مافیه کلفة)», بنایراین؛ فستحب و 
بو یه سوت رای عون ری سار اقوال دز 
مساله خوانده شده است (نک: سبکی, ۲۲۳-۲۲۷/۱)؛ ۰۲ برخلاف نظر 
جمهور اصولیان, به عقیدة او کسی که با گما ن خطرنرگ, واجب موشع 
رابه تأخیر اندازد, در صورت بقای حیات و امتغال واجب, کا راو قضا 
محسوب می‌شود (نک: هموء ۲۴۶/۱)؛ ۳. برخلاف نظر جمهوز: در 
سب راحد «بالشخص ذوجهتین», جهت فساد مقدم است. از این رو, 
نماز در مکان مفضوب باطل تلقی می‌شود (باقلانی, ۳۵۵/۲؛ سبکی, 
۱) . برخلاف نظر کسانی چون ابن ابی هربره, اب شریج: 
ابواسحاق شیرازی و فخزالدین رازی؛ از نظر باقلانی اثبات لغت از 
طریق قیاس جایز نینت (۳۶۱/۱+سبکی, ۳۵۴/۱). بغضی به خطا جواز 
جنریان قیاس در لفت را به باقلانی نسّت داده‌اند (شوکانی, ۱۶): 
۵.اتتعمال لفظ دز معانی متعدد صحیح است و باقلانی انش مطلب زا 
علی‌الاطلاق تصنزیح کرده است (۴۲۷/۱), ولی دیگران در نقل نظر او 
میان مشترک و حقيقت و مجاز تفصیل قائل شده‌اند.بنبر نقل آنان, 
باقلانی اراد معانی متعدد لفظ شت مشترک را در اطلاق واحذ خایز دانستد, 
و در صورت تجرد از قراین موجب تعیین یا تعمیم ,کلام را مجمل شمرده, 
اما اراد معناق حقیقی و مجازی را ممنوع دانسته است (سبکی: 
۱ ۳۸۸؛ شوکانی, ۹۴؛ فخرالدین, ۳۲۷/۱؛ آمدی: ۲۶۱/۲)؛ ع: 
برخلاف‌نظر جمهور اصولیان, باقلانی وجود حقایق شرعنی را در الفاظ 
انکار کرده, و از نظر ار شارع بدون نقل از معانی لغوی, و تنها با الحاق 
بعضی شروط شرعی الفاظ را به کار برده است. به طور مثال مراد از 
حج مذکور در نضوصن شرعی همان معنای موضوع له لفزی: یعنی قصذ 
است, اما قصو ابیت مخصوص به وجه شرعی (باقلانی, ۰۳۸۷/۱ ۳٩۵‏ 
سبکی, ۳۹۵/۱؛ شوکانی» ۲۲ فخرالاین, ۴۳۹/۱؛ غنززالی, ۲۷۴/۱)؛ 
۷.باقلاتی در تعیین مغنای حقیقی امر: میان وجوب و ندب متوقف است 
(۲۷/۲). توقف او البتهبه این معناست که امریا حقیقت در وجوب است 
و مجاز در ندب, یا بهٌ عکس ,یا حقیقت در هر دو (سبکی ۹۰ 
شوکانی: ۲۸۰)؛ ۰۸ آمر نفضی به شیء معین ایجاباً و تلباً تهی از ضد 
وجودی آن شیء است تحریماً و کراهتاً (۱۹۸/۲؛آسبکن, 2۴۸۹/۱ 
۰ به نقل اضولیان, باقلانی در آغاز امر به شیء را عین نهی از 
اضداد آن دانسته, ولی پس از آن با تغییر مبنای مساأله امر را متضمن یا 
مقتفنی نهی از اضنداد شمرده است (سشبکی, ۴۹۱:۴۹۰/۱؛ جویتی. 
٩ ۱‏ تستکن به عام قبل از فحص فخصض نزد عامَه اضولیان 
جایز است.ولی باقلانی و ابی سریج با آن مخالفند. »برخلاف این سریج 
۳ 
مخصص را شر ط جواز عفل په عام شمرده است (سبکی: ۳۰/۲ 


شوکانی, ۱۳۹)؛ ۱۰. برخلاف رأی جمهور متکلمان, باقلانی در مسا 
جواز تخضیص عام با خبر واحد و قیاس. متوقف است (۰۱۸۵/۲ 1۱۹۵ 
سبکی, ۰۰۶۴/۷ ۶۵)؛ ۰۱۱ نقی جنس در نصوص شترعی نظیر «لاصلوة 
ال بفاتسة الکتاب» و «لا نکاح الا بولی» از نظر باقلانی په دلیل تردد 
میان صحت و کمال از مصادیق أجمال است. همین طور است نضوصنیٌ 
چون «ژفع عن امتی الخطاً و اللسیان» (۸۸/۳؛ سبکی, ۹۴/۲؛ شوکانی, 
۱۷۱-۰)+۱۲. تقربر پیا مبر(ص) نزد جمهور مفید عموم است, ولی از 
نظر باقلانی چون تفریر سکوت است و از و ع خطاب نیست. افاد؛ عموم 
نمی‌کند (شوکانی: ۴۱)؛۱۳. احادیت مرسل: یعنی آنچه غیرصحایی با 
حذف واسطه به پیامبر(ص) نسبت می‌دهد, از نظر باقلانی غیرقابل 
استناد است (نک: سبکی.۲۰۲/۲)؛ ۱۴: از جمله («مسالک,علت»» در 
مبحث قیاس «شْبه» است. سبکی بر آن است که هیج‌کس تعریف 
ذرستی از شبه به ذست نداده, ولی باقلائی آن را ((مناشب بالتبم) داتستاه 
است (ن؟: محلی, ۳۳۳-۳۳۲/۲)؛ مانند مناسبت میان نیت و طهارت که 
اشتراط آن به واسطه عبادی بودن عمل اسست: نه نفس ظهازت: مناسب 
التبم در مقابل مناسب بالات است که در آن حکم بر وصف ذاتی فعل 
مبتنی است؛ نظیر منامبت وصف اسکار با حکم حرمت تناول 
مسکرات باقلانیبالجمله با قیاس الشبه مخالف است (محلی؛ همانجا؛ 
نیز ن5: شربینی, ۳۳۲۰۳۳۲/۲ )؛ ۰۱۵ در مبحت تعادل و تراجیح: جدهوز 
اصولیان عمل به راجح را واجب می‌دانند. اما باقلانی عمل به راجح 

مظنون را چایز نمنی‌داند: از نظز او آساساً ترجیم, یعتی (تقویا 
احدالطریقین بوجه نما». از طزیق ظن ممکن نیست (سبکی: ۱۴۰۴/۲ 
شوکانتی, ۲۷۶): به گفتذ جوینی, باقلانی به همین دلیل, میان قباسهای 
مظنون متعارض قائل به ترجیح نبوده اسنت و این عقیده از لفزشهای 
بزرگ وی به شمار می‌آید, چون لازمذ آن نفی اجتهاد است (نک: 
شوکانی, ۲۸۰), ولی زرکشی بر آن ات که مراد بافلانی نفی ترجیخ 
بالجمله نوغنی از ادل مظنون بر نوعی دیگز است.نه ترجیح آحاد ادله بر 
یکدیگر (۲۰۹-۲۰۸/۸). در مسأله تخطله و تصویب مجتهد ان در مواضع 
اجتهاد. باقلانی قائل به تضنویب بوده, و حکم شرع را تابع ظن مجتهد 
می‌دانسته, و مدای اجتهاد مجتهد را دز حق خود و مقلدان: حکم ال 
می‌خوانده است. اين قول او مواقق نظر ابوالحسن اشعری و ابن سریج و 
غرالی, و مخالف رأی جمهور اصولیان است (سبکی, ۴۲۹/۲؛ نیز ن5: 


غزالي (زرا ۹ 
ماخذ::. آمدی, علی, الاحکام. فی اصول الاحکام» دبه کرشفن سید جمیلی, بیزوت» 
۴ ۰ ۱۹۸۲/۱۴ ابرزنید, عبدالحمید, مقدمه بر التقریب (نک: هد باقلاني)؛ باقلائی, 
محمد, التقریب و الارشاد. به گرشش عبدالحمید ابوزنید. بیروت ۱۹۸۸؛ جوینی: 
عبدالملک:البرهان فی اصول الفقه: په کوشنن عبدالعفليم محمود دیب, منطوره (مصرا 
۸ زرکشی, محمد, البحر البحیط فی اصول الثقد, قاهره, دارالکتبی؛ سیکی» 
عبد الوحاب, جمع الجوامع؛ بر وت,دارالکنب الملمید؛ شربینی, عبد ال حمان» تقیر بر جمع 
الجراع (نک هب سبکی)؛ شنوکانی: محند, ارشاد الفخول. بیررت: دارالفکر؛ غزالی؛ 
محبد, الیستصفی من علم الاصول؛ نیروت, ۹۷ ۱۹م؛ فخرالدین رازی, الیحضول فی 
علم الا صول, ریاش, ۱ ۱۹۸م؛ قاضی عیاض, ترتیب المدارک؛ به کرشش سعید احمد 
اغراببیروت, ۸۱۹۶۷ منخلنن, جلالالذین. «ضرح جمع الجرامع», همراه جمع الجوامم 
(نک: هب سبکی). جلیل ابیدی 


باقولی اصنهانی ۳۳۳ 


باقولي [ضفهانی؛ ابرالحن علی بن حسین بن علی (د پس از 
۵ عم)» مفسر ونحوی قرن ۶ق/۱۲م که آثار متنوعی در تفیر, 
علوم قرآنی و نحو بر جای گذاشته است. وی به سبب جامعیتش در 
دانش, در عصر خود به جامع و جامم‌العلوم شهرت یافته بود. باقولی 
نابینا بود و از همین روی, ضریر خوانده می‌شد (نگ: یاقزت, ۴/۱۳ ۱۶؛ 
قنطی, ۲۴۷/۲). 

علی بن زید بیققی در وشا ‏ الامیه خود وضف بسزایی از او کرده, 
و همین اثر, مستند اصلی بقی کسانی است که به شرح حال باقولی 
پرداخته‌اند (نک: پاقوت, ۱۶۵/۱۳؛ صفدی, الوافی۰.: ۱۲/۲۱ ,نکت,:, 
۱سیرطی, ۳۳۵). بیهقی او را دز نحو همچون کعبه دانسته است که 
فضلای ,عصرش پرده داران آن بوده اند (نک: پاقوت, همانجا): کتاب 
مشهور وق کشف المشکلات, نیز شاهدی روشن بر تبحر او در کاربرد 
دانش نحوبرای تحلیل نحوی قرانات است: 

از زندگی او آگاهی چندانی به ذسبت نرسیده است و از تاریخ وفاتش 
نیز گزارهتی در دشت تیست: اما می‌دانیم که در ۵۲۳۵اق زنده بوده, و در 
نمه‌ای که به فضلای خراسان نوشته, شرح پیتی از فرزدق را خواستار 
شده است؛ با توجه‌به جایگاه ممتاز او, شعاری از چهزه‌های علمی آن 
زمان در خراسان در جوابٍ نام وی شروح متنوعی بر اين بیت و 
معضلات نحوی آن نگاشته‌اند (همو: ۱۶۶-۱۶۵/۱۳؛ قفطی ,2۲۴۸/۲ 
۳۳۹ .او خود شعر نیز می‌سروده, و قطعه‌ای از او در وصف علاقاش 
به علم نحو به یادگار مانده است (همانجاها). در برخی آثار متأخر 
امامیه, از باقولی بة عنوان رجلی از شیعه نام آمده است (مثلاً نک: 
آقابزرگ, طبقات...,۱۸۶-۱۸۵+نیز خوانساری, ۲۵۱/۵): 

آثار متنوعی ازاو گرارش شده است: الاتتدراک علی کتایب ابی 
علی الفارنی: شرح اللبع این جنی, کشف المشکلات و ایضاح 
الععضلات فی علل القراءات, الجواهر فی شرح جمل عبدالقاهر, 
البیان فی شواهد القرآن,تفنی زر القرآن و المجمل (نک:یاقوت, 2۱۶۶/۱۲ 
۷ قفطی: ۲۳۴۷/۲؛ نیز صفدی, الوافی: ۱۳/۲۱). از اشارات قفطی 
برمی‌اید که وی دز شنرح اللمع: طرحی ابتکاری از اصول نحو و فرو ع 
مبتنی بر آنها ارائه کرذه بوده است (۲۴۹-۲۴۸/۲؛ نیز نگ: یمانی, ۰)۲۱۶ 
تفسیر او نیز در اشاره به لقب مولف, گاه تشنیر جامعالعلوم خوانده شده 
است (نک: آقابزرگ, الذریع, ۲۶۸/۴). از آثار وی, نسخه خطق کشف 
المسکلات در کتابخانة شريزدي یزد, و نسخة عکسی آن دز کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران موجود است و نسخة خطی. شرخ اللنع در 
کتابخانة ملی ضوفیه یافت می‌شود (دانش‌پرزه: ۴۴۴؛ دروینش؛ 
۳۸۲ 

.. ماخد:.. آقابزرگ: الذریمة؛ همر, طبقات اعلام الشيعة (قرن. ۶ به. کرشش علیقی 

منزری» پیروت: ۲ ٩۱۹۷۲/۱۳۹‏ خرانساری. محد باقر, روضات الچنات, قم, 

۳ دانش‌بژوه: محمدتقی, «فهرست کنابخاند‌های شهرستانها», نشخه‌فای 

خطی, نشریه کتابخان.فرکزی دانشگاه تهران, تهران. ۱۳۳۴۴ش دفتر ۴؛ درویشن: 

عدنان, فهرس المخطلرطات العریتة (صرفیه)» دمشق, ۴ ۱۹۷م؛ سیوطی, بفیة الوجاة: به 

کرششن محندایین خانجی, قاهره» ۱۳۲۶ق؛ صفدی, خلیل, نکت الهمیان, قاهره, 

۹ همو الوافی بالوفیات: ه کرشش محمد خجیزی, ۱۴۰۸ 


۳۳۴ باقی 
۸ م؛ قغعلی, علی,انباه اثرراةء به کوشش محمد ابوالنضل ابراهیم, قاهره, ۱ ۱۳۷ق/ 


۲ + یاقرت, ادیا؛ یمانی, عیدالباقی, اشارة التعبین فی تراجم التحاة و اللغویین, به 
کوشش عبدذالمجید دیاب: ریاضی, ۶ ۰( 
مهدنی مطیع 


باقی» نک:. میرعبدالباقی, 


پاقی؛ محمود عبدالباقی (۱۵۹۹-۱۵۲۷/۱۰۰۸-۹۳۳ع)» شاعر 
دیوانی عثمانی. او در استانبول زاده شد و فرزند محمد, موذن مسجد 
خاتح بود. در کودکی یک چند به شاگردی در کارگاه سراجی پرداخت, 
ولی استعداد فطری و علاقة شدید وی به تحصیل, او را به سوی درس و 
مدرسه. کشاند (بامي, ۱۲۰۳/۲؛ گوکیای, 8 عطایی, ۴۳۴؛ 
بروسه‌لی, )٩۹/۲‏ و زیر نظر امنتادانی چون محمد قرامانی‌زاده به 
تحصیل پرداخت و با اشخاص سرشناسی چون نوعی (شاعر) و 
سعدالدین و مصطفیل عالی (موخ) همدرس شد و دوستی وی‌باآنان تا 
پایان عمر ادامه یافت (فلایشر, 149؛ گوکیای, همانجا؛ 11/243 ,ش1). 
پس از چندی ذوق و قریحة شاعری باقی بر همگان آشکار شد و با 
حمایت احمد شمس‌الدین: قاضی‌زاده به مجمع ادبی وی در مدرسة 
سلیمانیه راه یافت و سرحلقة اين جمع شد. همچنین تقدیر و تحسین 
شاعر سالخورده, ذاتی را نیز به خود لب کرد و به گروه شاعرانی که در 
دکان کوچک او گرد می‌آمدند: پیوست («دارة المعارف زبان...», 
0 عطایی, همانجا + 1/956, ۳12) و در ۱٩‏ سالگی به عنوان شاعری 
جوان و طراز ال استانبول, به شهرت رسید (1۸, همانجا؛ «دائرة 
المعارف ترک ۷/78:0۳). 

در ۱۵۵۴/۹۶۱م هنگام بازگشت سلطان ی قنونی از سفر 
نخجوان, باقی با تقدیم قصیده‌ای نظر وی را نسبت به خود جلب کرد و از 
آن تاریخ به بعد با حمایت او مدارج ترقی را به سرعت طی کرد. سلطا 
سلیسان تا پایان عمر از ابراز مجبت و علاقه به باقی دریغ نورزید و زندگی 
مرفهی برای وی فراهم ساخت و او را در زمره ملازمان و نزدیکان خود 
درآورد؛ چنانکه اشعار خوه را برای تصحیح و سرودن نظیره نزد این 
شاعر می‌فرستاد. همین التفاتها سبب برانگیخته شدن حسادت 
درباریان و حتی دوستان وی می‌شد. (گوکیای, 109؛ عطایی, ۳۳۵؛ 
قنالی‌زاده, ۲۰۰/۱:«دانرة المعا رف زبان»,1/300-301). 

مرگ سلطان سلیمان (۹۷۳ق/۱۵۶۶م). باقی را سخت متأثر کرد و 
او قصید؛ معروفی در رثای سلطان سرود که از بهترین آثار وی به شمار 
می‌آید (قنالی‌زاده, همانجا؛ 11/244 ,1؛ سامی, ۱۲۰۴/۲). پس از به 
تخت نشستن سلطان سلیم دوم در ۷۴٩ق,‏ باقی قصیده‌ای به او تقدیم 
داشنت و سلطنتش را تهنیت گفت (قنالی‌زاده. ۲۰۱/۱)::ولی چندان 
موردتوجه سلطان جدید واقع نشد و حتی چندی بعد از کار مدرسی 
مدرسة مراد پاشا عزل.گردید و خانه‌نشین شد؛ ولی بار دیگر در ۹۷۷/ 
۹ منند تدریتن خود را دز این مذرنه باز یافت. باقق با جلب 
حمایت صدراعظم وقت صوقللی محمدپاشا و به وساطتِ فریدون‌بیک 


(صاحب منشًت ) و نیز با تخمیس چند غزل ساطان سلیم دوم, توانست 
طرف توجه وی قرار گیرد و ترفیع مقام یاید و به مجالس درباری دعوت 
شود («داترة المعارف ترک»۷/79,4:سامی, نیز 1۸, همانجاها). 

حبٍ جاه از دوران جوانی تا پایان عمر لحظه‌ای باقی را رها نکرد و 
همواره با سرودن مدحیه‌ها و غزلها برای سلاطین وقت: یافتن حامیان 
پر قدرت و حتول ش شرکت در بعضی توطثه‌های درباری, سعی در ترفیع 
مقام و پیشرفت در شغل دولتی داشت (همانجا). 

وی در اوایل سلطنت مراد سوم (۱۵۷۴/۵۱۰۰۳-۹۸۲- ۱۵۹۵م) به 
مدرسی مدریبُ سلیمانیه تعیین شد. ولی چندی بعد در نتیجهُ توطةً 
دشمنانش موردغضب سلطان واقع, و معزول شد. لیکن با تلاش 
حامیانش بی‌گناهی وی ثابت شد. و شاعر از خطر تبعید نجات یافت و 
بار دیگر راه پیشرفت به رویش باز شد (عطایی, همانجا: قنالی‌زاده, 
۸ گوکیای, 109) و مراد سوم او را در محرم ۹۸۷ابارس ۱۵۷۹ به 
سمت قضای مکه منصوب کرد, پس از آن مدتی در مدینه بود و نسرانجام 
در ۱۵۸۴/۹۹۲م به مقام قضای استانبول ارتفا يافت (قنالی‌زاده, 
۸ عطایی, ۳۳۶-۴۳۵ سامی, همانجا). باقی پیوسته با تقدیم 
قصاید و غزلیات و سرودن نظیره برای اشعار این پادشاه و همچنین 
یاری گرفتن از نفوذ حامیان خویش می‌کوشید تا نظر او را هر چه بیشتر 
جلب کند. نتیجه این تلاشها رسیدن به مقام قاضی عسکری آناتولی بود؛ 
اما چندی بعد از اين متام عزل, و سپس بار دیگر منصوب شد و سرانجام 
به مقام قاضی عسکری روم ایلی دست یافت («داثرة المعارف ترک»), 
همانجا؛ فلایشر, 153؛ گوکیای, همانجا) باقی در طول خدمت خود دو 
بار قاضی عسگر آناتولی و ۳بار قاضی عسکر روم ایلی شد (پچوي, 
۲ ۲۹۰؛ گوکیای, همانجا), ولی با هم تلاشن خود و دوستانش 
نتوانست به هدف اصلی و آرزوی بزرگش که کسب مقام شیخ الاسلامی 
بود, دست‌یابد (فلایشر, 176 ,4160 1۸,همانجا ). 1 

پس از به سلطبت رسیدن محمد سوم (جمادی الاول ۰۳ ۱۰/زانوید 
۵) باقی از خدمت معاف, و خانه‌نفین شد. ری با وجود 
سالخوردگی, همچنان می‌کوشید تا نظر ببلطان را برای تحقق هدف 
خود, از طریق مد ح وی جلب کند. با اینهمه. به آرزوی خود دست نیافت 
و سلطان بار دیگر او رابه قاضی عسکری روم ایلی منتصوب کرد. باقی 
پس از یک سال از اين مقام استعفا کرد (همان, 1[/245؛ فلایشر, 187, 
حاشیه 159). سرانجام باقی در استانبول در گذشت و او را که سلاطین 
عشمانی «سلطان الشعرا» لقّب داده بودند. با مرانم با شکوهی در 
گورستان ایوب به خاک سپردند (عطایی, ۴۳۶؛ بروسه‌لی, ۹۹/۲؛ 
گوکیای, 110 ؛فلایشر, همانجا, حاشية 154). 

باقی: مردی نکته‌دان, خوش صحبت. ظریف و بذله‌گو بود. وی 
دوستان بسیاری داشت و همواره در هبه جا به عنوان شاعری 
سرشناس و عالمی طراز اول موردعلاقه و احترام برد (قنالی‌زاده. 
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۲۰۰-۱ ؛یروسدلی: ۱۰۰/۲)- 

منزلت ادبی و سبک شعر باقی: وک 
ادبیات دیوانی ترک به شمار می‌رود .وی در تکامل شعر عثمانی نقشی 
عمیق و مهم داشته است. شخصیت اذبی ار را باید در اشخارش 
جست وجو کرد. باقی شاعر قصیده و غزل است. با اینکه قصایدی دز 
حد. کمال دارد, ولی در غزل‌سرایی موفق‌تر بوده است ( -247/ ,1۸ 
8 . اشعار باقی ساده, روان و جذاب است و نسبت به شاعران پیش 
از خود, زیان ترکی را با ظرافت ویژه‌ای به کار برده است («دائرة 
المعارف ترک», ۷/80؛ سامی, همانجا؛ ((داثرة المعارف جدید..6۰, 
0 شک نیست که باقی هم مانند بیشتر شعرای عثمانی زیر نفوذ 
جاذبة شعر فارسی بوده» و از شاعران بزرگی همچون بحافظ, سلمان 
ساوجی و کمال خجندی تأثیر پذیرفته است (11/249 ,1۸؛.«دائرة 
المعا رف ترک», همانجا) و به همین‌سبب, از اوزان عروضی و قالبهای 
شعر فارسی بهر؛ بسیار برده است (همانجاها), 

باعربا ینک توق لطیفدو دانشن و فرهنگ میا داشت 
(بروسه‌لی, هسانجا), ولی در اشعارش مطلب تازه و قابل تعمقی یافت 
نمی‌شود. وی زندگی و حوادث آن را چیزی جز خواب و خیال 
نمی‌دانست. بیشثر به لذات زندگی می‌انديشيد. از این نظر, فلسفة حیات 
و دیدگاه او بسیار ساده و محدود است (11/248 ,1۸؛ («داثرة المعارف 
ترک», همانجا). او استاد نظم و فن بلاغت بود و در شعر به فصاحت 
بیأن, صناعات, قالب. بازی با کلمات و استفاده از آهنگ و زیبایی کلام 
بیشتر اهمیت می‌داد تا عمق و محتوأی آن! ولی به هر خال می‌توان گفت 
که باقی در شاعری ذرق و استعداد ذاتی و طبیعی داشت. از نظر او, 
شعر, آوابی دلپذیر و جاودانی است. (عطابی, ۳۴۶؛ «دارة التغارف 

زبان»»,1/302؛ 1۸,همانجا). 

آثار: 

۱ دیوان, که مهم‌ترین اثر باقی است و نخستین بار در ۱۲۷۶ق/ 
در استانبول به جاپ سنگی رسید. ( فهرسالمطبوعات.... 
۲ ) رپس از آن به شکلهای مختلف چاپ شد (نک:شرقیات..., ۶۲؛ 
گوکیای, همانجا؛.«داثرة السعارف ترک»» «داثرة الععارف زیان», 
همانجاها). 

۲. فضائل الجهاد, که ترجمة ترکی مشارع الاشواق الی مصارع 
العشاق اثر ابن نحاس (هم) است و نسخه‌های خطی آن در کتابخانة نور 
عشمانیه (شم ۱۱۹۱ ) نگهداری می‌شود ( نور عشمانیه..., ۶۶؛ بغدادی. 
۱ هرس المخیلوطات.:., ۱۹۵/۲): 

۳.ترجماٌ ترکی المواهب اللانية بالمنح المحمدیة اثر شهاب‌الدین 
خطیب قسطلانی, با عنوان, معالم الیقین فی. سيرة.سید. البرسلین 
(حاجن‌خلینه, ۱۸۹۷-۱۸۹۶/۲؛ عطایی,. همانجا؛: 11/251-252 بشل؛ 
سامی,۱۲۰۴/۲): 

اد خرن رام 
اثر قطب‌الدین احمد بن مکی است. باقی وقتی قاضی مکه بود, آن را 


باقیات صالحات ۳۳۵ 


شروع کرد و در ۱۵۷۹/۹۸۷م به پایان رساند. نسخه کامل آن. در 
کتابخانهُ کوپریلی (شم ۲۰۶) مسوجود است (بروسه‌لی, همانجا؛ 
2 
ماخذ: برونه‌لی» محمدطاهر:عتمانلی مژلفلری, استانبول: ۲ ۱۳۴ ق؛ بغذادی, هدیه؛ 
پچری, ابراهیم, تاریخ» استانبرل.. ۱۲۸۳ ق؛ حاجی‌خلیفه: کشف؛ سامی, شمس‌الدین: 
قامرس الاعلام, استانبرل, ۱۳۰۶ق؛ شرقیات ... (نک؛ ما )؛ عطایی, عطاءالله, حداتق 
الحقائق فی تک الشقانیق, به کرشش عبدالقادز اوزجان, استانبول ۱۹۸۹؛ فهرس 
المخطرطات الترکیة الشانیة, قاهره,. ٩2۱۹۹۰‏ فهرش المطبوعات الترکیة الشمانية, 
قاهره, ۲ ۱۹۸؛ قنالی‌زاده: حسن, تدکرة الشعراءه, به کوشش ابراهیم ترتلرق, آنکاراه 
1۷۸ ۱م«نور علمانیه کتبخانه سنده محفوظ کتب موجوده نیس دفتریدو, استانبول؛ نیزة 
م0 از رز مها که معط و 6 رد۴ بتاظ 
۵ زاون ,رما اه م8 ۵ ردواقت معط مر 
۵ مورا مامتا تمرن هي بخا راطا او رعامروهه معلاعه 
باعامممهااننم 78۳۸ :۱985 وه مامما ی ماما امه 
:1977 ,0و1 0[ اه ۷۵ ۱۱ 1۳۸ ۱961۱ راناتاحاعز 
۱ 
جلال خسررشاهی 


پاقیات صالحات:تميري قرنی کم در فرهنگ اسلامي‌جايگاهي 
ویزهیافته .وبا وجود تفاسیر گوناگونی که از ن ارائه شده, در مجموع به 
معنی هر امر صالحی است که واب آن تا ابد باقی باشد . 

تعبییر باقیات صالحات در دو موضم از قرآن کریم آمده است 
(کیف/۴۶/۱۸؛ مریم/۷۶/۱۹) و مفسران از آن تفسیرهای گوناگونی 
کرده‌اند که همه را می‌توان به یک معنای جامع بازگرداند و آن هر عمل 
صالحی از قول یا فعل است که برای آخرت بماند» (قرطبی , ۰)۴۱۴/۱۰ 
به عقید؛ برخی مراد از بافیات صالحات آثار نیک است که در دنیا باقی 
است (مثلا نک: طباطبایی, ۱۰۹/۱۴- ۷۰ دبه نم قرآن, تام جمال 
اعم از نب نیک وبد در جهان و نزد خداوند محفوظند. 3 

در سخن از فرو ع باقیات صالحات: نخنث باید یادآور شد که بر 
اساس روایاتی از شیعه و اهل سنت, اذکاری همچون حمد و تکبیر و 
تسبیح از مصادیق شاخص آن دانسته شده, و بر أثیر این اذکار در محو 
آثار گناهان تأکید شده است (نک: ابوالفتوح, ۳۶۲-۳۶۱/۱۲؛ قرطبی, 
۵۰ مجلسی (۳۲۰۳۰/۸۳: ۰۱۶۷/۹۰ ۱۷۵) و غزالی (۳۵۷/۱- 
۲۰) نیز در علت سفارش به این ادکار و شناختن آنها په عنوان باقیات 
صالحات, با توجه به محتوای عمیق معرفتی و آثار روحی آنها نکاتی 
بیان کرده‌اند (نیز ن5: احمد بن حنبل, ۷۵/۳؛ کلینی, ۵۰۶/۲؛ ابن‌بابوید. 
۸حاکم۰)۵۱۲/۱ 

همچنین بنا بر روایتی از امام صادق (ع) مودت اهل بیت (ع) و 
بزرگ شمردن آنان به عنوان نخستین نعمت الهی از باقیات صالحات به 
شمار آمده است (نک: استرابادی, ۲۹۰). برخی باقیات صالحات.را 
دختران شایسته دانسته‌اند. زیرا آنها برای پدرانشان (در دنیا) نزد 
خدارند موجب بهترین ثواب خواهند بود و در آخْرت نیز مایة امیدواری 
آنان هستند (قرطبی,۴۱۶,۴۱۵/۱۰)» 

در مجموع از بیان بيشتر مضبران یه دست می‌آی که هم‌باورهاه 


نون 7۳ اه ۲ :1 


۳۶ باقی اصنهانی 
سخنان و اعمال نیک را می‌توان از باقیات صالحات ذانست و موارد 
خاصی که در روایات بر آن تأکید شده, در واقع مصداقهایی از این تعبیر 
کلی است (متلا ن5: شیخ‌طوسی, ۰۵۲/۷ ۱۳۶؛ زمخشری: ۷۲۵/۲؛ 
مییدی, ۶۹۵۰۶۸۷/۷۵ جه؛ سیوطی , ۳۹۶/۵؛فیض , ۰)۱۵/)۱(۲ 
گفتتی است کذ برداشتهای گوناگون ازباقیات ضالحاث موجب شده 
است تا در طی سده‌های پیاپی, شماری از آثار در زمینه های گوناگون 
اذکار و ادعیه. اصول عقاید یا فضایل اهل بیت (ع) با عنوان الباقیات 
الصالحات نوشته. شود. شهید اول رساله‌ای کوتاه به" نام الباقیات 
الصالحات در تفنیر اين اذکاز وشته: و آنها را بیانگر ۵ اضل (توحید, 
نبوت, معاد, عدل و امابت) دانسته, و بیاضی شرحی بزر آن با عنوان 
الکلمات النافعات نوشته است (ن؟: آقابزرگ, ۱۲۰/۱۸۰۱۲/۲). افزون 
بر آن؛ می‌توان به این آثار اشاره کرد: نوشته سید خسن بن دلدار لکهنوی 
در باب اصول عقاید به اردو (چ لکهنو, ۱۲۹۵ق)؛ نوشتء شیخ عباس 
قمی در باب ادعیه و اذکاز که در ۱۳۴۶ ق],وپس از آن در خاشیه مفانیج 
الجنان بارها به چاپ رسیده است؛ دیوانی از عبدالباقی فاروقی (نظم 
۰ ق) در فضایل اهل پیت (ع) که مکرر از جمله در ۱۲۷۶ق به چاپ 
رسیده است (نیز نک: حاجی‌خلیفه, ۲۱۸/۱ ؛آقاپززگ, ۰)۱۲-۱۱/۳ 
ماخذ: . آتابززرگ, الذریمة؛ این‌بابریه. محمدء, ثرانب الاعمال, بد کرشش محمدمهدی 
حسن خرسان, قم, ۴ ۱۳۶ق؛ ابوالفتوح رازی, روض الجنان, به کرشش مجمدجعفز 
یاحنی در مخندمهدی ‏ ناصع, مشهد, ۵ بش احمدین‌حنبل؛ مستلده تاهره, 
۵۳ استرابادی, شرف‌الدین علی: تأریل الایات الطاهت» قم: 6۱۴۰۹ 
حاجی خلیفه, کشف؛ حاکم نیشابرری, محند, الستدرک حیدرآباد دکن, ۱۱۳۴۴ 
زمخشری, محموذءالکشانت, قاهره, ۱۳۷۳ ق+سیرطی.الدر الشور» پیروث, ۰۳ ۱۴/ 
۳ شیخ طرسی» محمده التبیان, به کوشش اجمد حبیب قصیر. عاملی: بیروت؛ 
داراحیاء لتراث المرپی؛ طباهلبايی, محمدحسين, الیزان, تهران. ۱۳۸۳ق: غزالی, 
مجمد: احیاء علزم الدین: پتروت: ۱۴۰۶ق) فش کاشانی: محسن, الضافی: نهران؛ 
۷ ات فرآن کریم: قرطبی, محمدهالجامع لاحکام لقرآن.بیروت؛ ۱۹۶۵م؛ کلینی, 
محمدالکافی, به کوشش علی اکبر غفاری,تهران: ۱۳۸۸ ق؛ مجلسی: محمد باقرءبحاز 
الانوار بیروت, ۰۳ ۳/۵۱۳۴ ۱۹۸م؛ میبدی, احبد, کشف الا سرار, تهران: ۱۳۶۱ ش. 
احمد زرنگار 


باقي (صفهانی, میرزا عبدالباقی (د ۱۲۳۸ق/۱۸۲۳ع), شاعر و 
از سادات بلندمرتبه موسوی. باقن از سوی مادر از نقیب.زادگان 
دارالسلطنة اصفهان, و خود از بزرگان آن دیار به شمار می‌آمد که نسل 
اندر نسل, منصب کلانتری را برعهده داشتند (اخترء ۴۷/۷؛ محمود 
میرزا. ۱۸۰/۱؛ مفتون, ۶۳/۱). او نبیز؛ میرزا عبدالباقی طبیب (د 
۸ و پنر عم معتمدالذوله «نشاط» (د ۱۲۴۴ق) بود. نخست به 
خدمث پیّری س که نام او داننته نیست: اما دربرخی: منابع و را 
«صافی ضمیر» و از «اولیای زمان» وصف کرده‌اند - درآمد وبه کنب 
فیض پرداخت (دیران بیگی ,۲۲۳/۱ اختز, محمود میرزا همانجاها): 

وی چندی وزارت کرمانشاهان. لرستان و خوزستان: را بر عهدة 
دائست (هدایت,۱۸۲/)۱(۲۰؛ دیوان بیگی» همانجا) و سپسن از این 
مشاغل کناره گرفت و به زیارت عتبات رفت (مفتون, همانجا). وی در 
اواخر عمر. ستوقی و ندیم‌شاهزاده محمدعلی‌میرزا. دولتشاه‌قاجار 


(۱۲۳۷-۱۲۰۳ق) بود (اختر, همانجا ؛بسمل شیرازی, ۶۲۱). باقی در 
کرمانشاهان درگذشت (دیوان بیگی, همانجا). میرزا بجمد, معروف به 
منظر اصفهانی را از نوادگان او دانسته‌اند که مانند آباء و اجداد خود 
مشغول خدمت: دیوان بوده است (هدایت. ۹۵۰/)۲(۲؛ دیوان بیگی, 
۳ 
باقی را در زمر؛ ازیاب ذوق دانسته‌اند. او با دانشمندان زمان خود 
نشست و برخاست داشت و در نظم و شر صاحب قریحه بود (اختر, 
بسمل شیرازی: همانجاها). 
تنها اثربرجای مانده از او دیزان شعری است که به کتابخانٌ شخصی 
حکیم محمد نبی خان جمال سویدا در لاهور تعلق دارد (مننزوی؛ 
۸)+) گفته‌اند. که دیوان شعر او پیشتر غزل و قصیده و در برگیرنده 
نزدیک به ۴ هزار بیث است. .برخی از ابیات سروده اين شاعر در منابع 
گوناگون به. صورت پراکنده امده. است (اختر, ۴۲-۴۲/۱؛. مفتون؛ 
همانجا ؛ رشحه, ۲۵ ؛هولاکوقاجار,۳۰). 
ماخذ: . اختره احمد, تذکره, به کرشتن عبدالرسول خیا‌برر, تبریز, ۱۳۴۳ ش؛ بسمل 
شیرازی» علیاکبرهتذکرة دلگشاء به کوشش منصور رستگار فسایی, شیراز, ۱۳۷۱ش؛ 
دیران پیگی شیرازی, اجمد, حدیتة الشعراء, به کوشش عبدالحسین نرایی, تهران, 
۴ اش رشحد اصفهائی, محمدباقة تدکرة منفلوم, به کرشش احمد. گلچین معانی, 
تهران؛ ۱۳۲۴ ش؛ محمودمیرژا قاجا سفینة المحموده به کوشئن غبدالرسول خیامپور: 
تبریز, ۱۳۲۶ ش؛ مفتون دنبلی, عبدالززاق؛ نگازستان داراء به کرشش عبدالرسرل 
خبام‌پوره تبریزه ۱۳۴۲ش؛ منزوی: خعلی مشترک؛ هدایت, رطباقلی, مجمع الفصحاء 
به‌کرشش مثلاهر مصفاء تهران؛ ۰-۱۳۳٩‏ ۱۳۴ش؛ هولاکوقاجار احسده مصطبا 


خراب؛ به کرشش عبدالرسول خیامپوره تبریز, ۲ ۱۳۲ش. 1 
یانوش صدیق 


۳ 
باقی بالله: ابوالمژید رضی‌الاین محند (۱۹۷۱ ۱۰۱۲-۹۷۲ق/ 
۴ با ۰۳-۱۵۶۵ ۱۶م). فرزند قاضی عبدالسلام ين خلجی سمرقندی 
قریشی, از مژسسان و مروجان طریقه تقشبندیة هند. وی در کابل زاده 
شد, ولی چون مدتی دراز در دهلی, و مدتی نیز در ماوراءالتهر مقیم بود, 
او را در مَخذ خواجه محمد باقی نقشبندی دهلوی, خواجه باقی بالله 
دهلوی, عبدالباقی و مولانا باقی ماوراء‌التهری خوانده‌اند. از خود 
بیرنگ تخلص می‌کرد (کشمی, ۵+ غلام سرور؛ ٩۶۰۵/۱‏ اکرام: ۱۹۲؛ 
اوحدی, ۲۰۴؛ یزدانی, ۱۰۰؛ رضوی, 11/185؛ تریمینگام, 94؛ هادی, 

122 
پدر باقی که مردی صوفی و دانشمند بود: در تعلیم و تربیت فرزند 
خود سهم بسزایی داشت. مادرش نیز زنی پارساء از اخللاف خواجه 
عبیدالله احرار بود که در تحول زوحی باقی و گرایش او به عرفان نقش 

بسیار موثری داشت 

باق نک ان هوش و اسبذ کی بهره دانخ تعصیلات 
معمول و رایج آن زمان را به ایان نرساند (کشمی, ۶-۵: ۹-۸ غلام 
سرور, همانجا؛ اکرام ۱۱۹۲-۱۹۱ اختر دهلوی, ۴۱۶:۴۱۵؛ سبحان, 
5 رضوی: همانجا)؛ ولی مقدعات علوم زا در خازج از محیط 


خانواده فرا گزفت و چندی نیز در زمین علوم الهی, نزد مولانا ضنادق 


حلوایی, عالم و شاعر سفرقندی به تحصنیل مشغول شد. در همین دوره 
بود که به تصوف روی آورد و در جست‌وجوی پیرء کابل را به مقصد 
ماوراءاللهز ترک کرد. گفته‌اند که این سفر به پيشنهاد استاد وی مولانا 
صادق تحلوایی بود و خود او نیز در این سفر باقی را همراهی می‌کزد. دز 
ماوراءالهز نضتین پیر و استاد او خواجه عبید از خلیفه‌های مولانا 
لطف‌الله و امیر عبدالله بلخی بود (کشمی, ۶؛ اکزام. ۱۹۲؛ رحمان علی. 
۱ باقیبالله,کلیات, ۲۰؛ رضوی, 11/185-186؛ایرانیکا؛ 312). 

ترک زادگاه و جنت‌وجوی پی‌گیر برای یافتن پیز کامل او را به 
خانقاههای ماوراءالنهر سوق داد که زمینة اشنایی او با پیران نقشیندیه 
را فراهم کرد و سرانجام, در سمرقند به حلق مریدان خواجه آَنگنگی 
پیوست و ذست ارادت به او داد (غلاغ سرور, همانجا؛ قس: داراشکوه, 
۵ همدانی, ۱۶۲؛ اختر دهلوی, ۴۱۳؛ غوثی, ۴۳۷؛ هادی, همانجا). 
پس از آنء به اشاره خواجَه اتکنگی ماوراءالنهر را به مقصد هند ترک 
کرد (بدرالدین,۴۳) و مدتی در لاهور ساکن شد. او در اين دوره شبها به 
مطالعة آثار عرفانی. می‌پرداخت و روزها در نقاط مختلف شهر و 
گورستانها می‌گشت: چندی بعد از لاهور به کشفیر سفر کرد ودر آنجا با 
شیخ بابا ولی آشنا شد و مراحل سلوک نقتبندیه را نزد او آغاز کرد. 
پس از:درگذشت بابا ولی, باقی در ۱۵۹۲/۱۰۰۰ به ماوراءالتهر 
بازگشت (رضوی, 186-187 ٩13/182,‏ ایرانیکا ), ولی اين بار نیز در این 
ناخیه ماندگار نشد. وی در ۱۵۹۹/۱۰۰۸ به هند رفت و ۲ تا ۴ سال در 
دهلی اقامت گزید و به تقویت مبانی و ارکان سلسلهٌ نقشبندیه پرداخت 
(علوی,۱۲۴): 

باقی. در دهلی با احمد سرهندی (د ۴ معروف به 
مجاند الف‌ثانق دیداری:داشت: در این دیدار احمد. مج وب و مرید او 
شد و چندی در خانفاه ار رحل اقامت افکند و از او اجاز؛ ازشاد گرفت 
و در زمرة پیروان طریق نقشبندیه درآمد. باق بالله در تعلیم و تربیت 
شیخ احمد بسیار اهتمام ورزید. (جامد,:۲۱۳؛ اکرام, ۲۵۱؛ سبجان. 
275-6 نیز نکز هد ۵۰-۴۹/۷) و در روش و طرز سلوک و آراء او 
تأیرتمام داشت. ۱ 

باقی بالله طریقة نقشبندیه را همان طریقهُ سلف می‌شمرد (همان, 
۰) و در انطباق تصوف با شریعت می‌کوشید که طبعاً با حالاتی چون 
خلسه و وجد و شکر و سماع سازگار تبود (همان, .)٩۷-۹۶:۸۶,۸۱‏ 
گرایش باقی به شیوه‌های فکری ابن عربی نشان می‌دهد که در عقاید 
خود چندان هم انعطاف‌ناپذیر و یکسونگر نبوده است. ازادت او به 
محیی‌الدین ابن عربی, از اشارات فراوانی که در مکتویات خوذ به اون 
شخصیت معروف آورده است., روشن می‌شود (همان, ۳۷-۲۶, ۰۴۲ 
۸۰-۶)ولی از قراری که دز اخوال از نوشته‌اند, دز اواخر عمر نظریة 
وحذت وجود ابش عزبی را موزد انتقاد قرار داده است (نک: زضوی: 
0) این ویژگیها و نیز شخضیت مقبول اوسیب آوازه وشهزت وی 
در دهلی ونواحی اطراف آن شدء 

از فریدان‌باقی خواجه‌حنام‌الاین؛ الله‌داد دهلوی, احمدسرهندی: 


باقی‌بالله ۳۳ 


احمد بکری, نعمت‌الله جونپوزی, فرید بخارانی و تاج‌الدین سنبهلی 
(مترجم نفحات الانس جامی و رشحات عین الحیاة کاشفی به عربی) 
را می‌توان نام برد (اکرام, ۲۰۲,۱۹۴؛ علوی, همانجا؛ حسنی, ۰/۵ ۱۰+ 
۳ ۱۳۱-۱۳ نیز نک باقی بالله همان, ۰)۶۱,۵۷ 

باقی دو فرزند با نامهای خواجه عبیدالله, معروف به خواجه کلان و 
خواجه محمد عبدالله, مخروف به خواجه خرد داشت. او خود اشعاری 
نیز در تاریخ ولادت این دو سروده, و د رکلیات (رص ۲۴۹-۲۴۳۱۳ ) به 
جاپ زسیده است (نک: کاظمی,۲۰-۱۹؛میان, ۳۱۰-۳۰۹)- 

آشار:. باقی بالله آثاری به صورت ملفوظات, مکتوبات, اشعاز و 
رسائل دارد: 

۱حیات باقیه,.مجموعه‌ای از ملفوظات باقی بالله.ایست که به 

شش یکی از مریدانش, متخلص به رشدی در مجالسی که در دهلی 
برگذار می‌شده, گردآوری گردیده, و در ۱٩۰۵‏ در دهلی به چاپ رننیده 
است (کلیات, ۶۸-۱۷). 

۲ مکتویات , شنامل ۸۷ نامه عرفانی آميخته به نظم از او که در میا 
آنها نامه‌هایی خطاب به برخی از مریدانش نیز مشاهده می‌شود. این اثر 
دز ۱۹۲۳ و ۱۹۸۷م در لاهور به چاپ رسیده است. رساله‌ای ناتمام در 
«سلوک» که ظاهرا به درخواست یکی از مریدانش آن را تألیف کرذه, 
نیز ضمیمه این مکتوبات است (همان, ۰)۱۴۳-۷۱ 

۳مثنو یگنج فقفن, منظومه‌ای است عرفانی با سربندهای مناجات» 
حکایت, نعت پیامبر, در بیان نسبت خواجه ابوالحسن خرقانی, التجا به 
حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند و خواجه احرار و... که در آن به بیان 
مراتب و شرایط سلوک پرداخته است. اين منظومه در ۱۳۳۳ق در 
لاهور به چاپ رسیده, و نسخذ دیگری از آن نی با مقدمذ احمد خسین 
خان امروهی در ۱۳۲۸ ق دز حیدرآباد دکن چاپ شده است. این اثر در 
برخی از منابع با عنوان مغنوی خواجه باقی بالله ثبت شده است (همان. 
7۳۶-۱ عرفانیات, ۱۱۳۰۰۷۵ تفهیمی, ۱۰۰-۸۰ نوشاهی, ۶۷۴/۱؛ 
منزوی, خطی مشترک: ۷۶۲-۷۴۱/۷). 

۴ منظومه دیگری نیز به نام متنوی قبل از زسان درزیشی از اوست 
که شامل ۱۳۸ بیت؛ و دربار؛ وجود صوری انسان است که همراه دو 
حکایت در عرفانیات (ص ۷۴-۶۳) و کلیات (ص ۲۰۰-۱۹۴) چاپ 
شده است. 

۵ ساقی نامه منظومه‌ای دز ۱۱۱ پیت؛ که به صورت گفت‌وگو بین 
او وساقی در موضوعات عرفانی ات (کلیات, ۲۴۲-۲۳۷ ,عرفانیات» 
۱۳۹-۳۲ ). 

۶و ۰۷«سلنسلة پیران طریقت»», در ۲۲ بیت, و «تاریخ تولد خواجه 
عبیذالله و خواجه محمد عبدالله» ( که هر دو:در ۱۰۱۰ق زاده شده‌اند): 
شامل ۹۵ بت (کلیات :۱۲۴۹-۲۴۲ غرفانیات, ۰۱۳۲-۱۳۹ ۱۴۶-۱۳۹). 

۸ ساسلة الاحران, شامل ۴۹ ریاعی دز بیان اصول وحدت وجود 
که در کلیبانت (ص 2۲۴۹ ۲۵۵) وعرفانیات (ص ۱۵۸۰۱۴۹) با 
تفاوتهای اندکی جاپ شده است. 


۳۳۸ باقی تبریزی 

٩‏ رساله در شز ح ریاعیات سلسلةه الاحرار, که شامل بحتهای وی 
با مریدان است (کلیات, ۱۸۹-۱۷۳,۶۴). اين اثر در ۱۰۰۷ق به قلم خود 
باقی نگاشته شده است. احمد سرهندی نیز بر اين رباعیات شرحی دارد 
(استوری,1)2(/989). 0 

۰ در بیان حقیقت نماز, نیز رساله‌ای دیگر از اوست که در آن به 
بیان فلسفه نماز و همچنین بیان و شرح ۱۰ اصل سلوک پرداخته است 
رکلیات, ۱۴۹-۸۱۴۷). 

علاوه بر آنچه ذکر شد, باقی بالله چندین رسالُ کوتاه نیز در تفسیز 
عرفانی از آیاتی ازقرآن کریم دارد که از آن جمله است: تفبیر سوره‌های 
فاتحه, شمس, اخلاص, فلق, ناس, تأویل دعای قنوت, تأویل ...و هو 
معکو..» (حدید /۴/۵۷) و تأویل آیذ «.,.قَأیثبا ولو مق وج لّ..» 
(بقره /۱۱۵/۷) (نک: کلیات, ۱۶۹-۱۵۰؛ منزوی, همان, ۱۴/۱ ۰۱۵ 
۳ ۱۳۷ ۱ 

مجموع این آثار در کلیاتِ وی در لاهور به سال ۱۹۶۷ و برخی 
آثار منظوم او نیز که نام برده شد, در عرفانیات در دهلی به سال ۷ 
جاپ شده است. 

از دیگر آثار او یکی نماز صوری و دیگری صورت نماز است. که 
موضوع آنها مس قدم و حدوث قرآن, ارکان نماز و مباحث عرفانی و 
دینی است. صورت نماز دز کلیات (ص ۱۵۰-۱۴۹) به چاپ رسیده, 
ولی نماز صوری به. صورت نبخة: خطی در کتابخانه‌های پاکستان 
نگهداری می‌شود (منزوی, همان, ۰)۲۰۸۱-۲۰۸۰/۳ 

از باقی بالله رسائل دیگری: نیز با عناوین معزفت, طریق وصول, 
رساله نور وحدت به صورت نسخ خطی بر جای مانده است (همان, 
۱۱۹۵۱۱۱۸۵۰۱۱۴۸۸۳ ب ِ 

از آثار منسوب به او یکی رسال تعلیم سالک در طریقت است که به 

شش مترجمی ناشنانن به اردو برگردانده شده, و در لاهور به چاپ 
رسیده است. شرح واتفسیری بررق رن نیز منسوب به اوست که نسخه‌ای 
از ان اکنون موجود نیست (راهی: ۷۸؛1:12): رسالة پرده برانداخت و 
پردگی شناخت که در فهرست دارالکتب قاهره (نک: دارالکتب:۲۰۳/۱) 
به باق باللد نسبت داده شده است, در نسخه انجس ترقی اردو پاکستان 
(رضوی: ۳۰) به عین القضات همدانی, و در رود کوثر (اکرام, ۲۱۵) به 
خواجه خرد منسوب است (نک: منزوی, خطی, ۰)۱۰۷۰/)۱(۲ 

از آثاری که به معرفی باقی بالله و آثارش پرداخته‌اند, می‌توان از 
زیدةالمقامات محمدهاشم کشننی نام برد که در بخش بزرگی از کتاپ به 
شر ح حال باقی و نیز مجدد الفثانی پرداخته است. 

دو فرزند باقی و نیز شیخ اجمد نرهندی هر سه در تداوم و 
شکل‌گیری طریقهٌ نقشبندیه در.شبه قاره بسیار مژثر بودند, (فیان, 
۳۰-۹ شینل: 1367 اجمده: 186 :182): باقی.در اواخر ,عمر در 
دهلی سکنی داشت, اما غالبا پیمار بود وامرگ زود هنگام وی در ۴۰ 
سالگی, ترویج و گسترش این طریقه را به جانشینان و اخلافن او سپرد. 
از مولانا رشدی مرئیه‌ای در سوگ این عارف و شاعر هندی, در 


عرفانیات (ص ۱۶۶-۱۶۳) به چاپ رسیده است (اکرام, ۲۰۳-۲۰۲؛ 


علوی,۱۳۴؛رضوی, 11/188). 
باقی در ۲۵ جمادی‌الخر ۱۰۱۲ درگذشت و آراسگاه وی در شاه 
جهان‌آباد دهلی در مجاورت قدم رسول و بیرون قلع سلطان فیروز, 
میزبان مشتاقان و زاثران بسیاری است و هر ساله در روزهای ۲۸ و ۲٩‏ 
جمادی‌الاخر مجلس عُرس او به منظور بزرگداشت وی برگذار 
می‌گردد (غلام سرور, ۶۰۷/۱؛ حامد, ۲۱۱؛سبحان, 373:بیل, 261). 
ماخذ: ‏ اختر دهلری, محمد, تذکر؛ ارلیای پاک و هند کلان, لاهور: ۱۹۸۹م؛اکرام» 
محند, ررد کوثره لاهور؛ ٩۸۱۹۸۶,‏ ارحدی, پلیانی, محمد. عرقات‌الماشقین, نسخذ 
خی کتابخان ملی ملک شم ۵۳۲۴؛ باقی‌بالله, محمد, عرفانیات, به کرشش 
نظام‌الدین احند کاظنی خبرت؛ لاهور: : ۱۹۷م؛ هنوء کلیات: به کوش فاروقی 
نقشبندی و برهان احمد فاروقی, لاهور, ۹۶۷ ۱م؛بدرالدین سرهندی, حشرات القدس, 
به کرشش مجبرب الهی؛ لاهرر, ۱ ۷٩۱م؛تفهیمی,‏ ساجدالله. «مشری گنج فقر»؛ دانش, 
اسلامآباد. ۶ ۱۳۶ش, شم ٩؛‏ حامد, حامدخان, «تصوف»: تاریخ ادییات سلمانان 
پاکستان و هند, لاهرر, .۱٩۷۱‏ ج ۳؛ حسنی, عبدالحی, نزهة الخواطر, به کرخش 
شرف‌الدین امد حیدرآباد دکن؛ ۱۵۱۹۷۶۱۵۱۳۹۶ داراشکوه: مُخند؛ سفیتةه الا زلیاء 
کانبرر. ۱۱۹۰۰ دارالکنب, خی فارسی؛ راهی, اختره ترجمه‌هایمتون فارسی به 
زیانهای پاکستانی, اسلام‌آباد, ۱۹۸۶م؛ زحمان علی. محمد عبدالشکر, تذکره علمای 
هند. لاهور, ۱ ۱۹۶؛ رضوی, علی, مخطوطات انجمن ترقی اردو؛ کراچی, ۱۹۶۷ع؛ 
علری کاکرروی, مسعرد آثرر: «حضرت خراجه محمدپاقی بالله اور وحدت الرجرد؛» 
دانش, اسلا آباد, ۹۹۴/۱۳۷۳ ۱م, شه ۳۷؛غلام نمرور لاهزری: خزینةالاصفیان 
کانبرر. ۱۸۹۴م؛ غرئی شطاری, محمد, لزار برر:به کرش محمد ذگی, پشه. 
۴ تقرآن کریم؛ کاظطمی حیرت. نظام‌الاین احمد. مقدمه بر عرفانیات (نک: هم 
باقی‌بالله)؛ کنسی. محمدهاشم, زیدةالمقامات, کانپور, 6۱۳۰۷ ۱۱۸۹۰ منزدی: 
خطی؛ همو خی مشترک؛ میان, محمد: علماء هند کاشاندار ساضی: کراچی؛ ٩۶۱۹۹۱‏ 
نوشاهی, عارف: فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانذ گنج بخش, 
اسلام‌آباد, ۱۳۶۵ ش؛ همدانی, محدصادق, کلمات الصادقین, به کرشش مجمد سلیم 
اختر. اسلام‌آباده.۱۹۸۸ع؛ یزدانی». عبدالمجید, «تصوف» تاریخ ادبیات. مبلمانان, 
پاکتان و هدد, لاهور: ۱۱۱۷۰۱ج نیز؛ 


الا تا با شالت مایا با وفال یگ یه لاله 
۱ 
۳۵۱۱۵ ۳۵۵۱ ۱۱۸۵ ۵ میم اعاظ ولا رتکد رخا ۱۵۸۵ بنملما 
ما ۱ ری رم رم امعم ۱995 بط وم 
5/۷ ۵ جماهسنت امععراا ره رای رقق9ا رام از 
2 ,۱0۸ص ۱۵ مت مها رزهتماک 1975 واانط آموم) 
:۱970 ,۷۵۲۲ ۱۲ رحعزناک له مق داز سعا ریک 1۸ رنه 

۰ 0۱ میا فاحل با م0 زک 7 ,دک ما1 

7 مرجان افشاریان 


باقي تبریزی» نک عبدالاقیتبریزی. 


پا کالیجار یا باکالیجازِ کوهی. از بپهسالاران آل زیار و امیر 
گرگان و طبرستان در اوایل سد؛ ۵ق/۱۱م. اين نام در طبرستان و 
خراسان, به‌همین صورت خوانده‌می‌شد (نگ: «در ابتدای.۱۸-۱۷,..۰؛ 
گردیزی, ۴۲۸ بیهقی, ۳۴۵, جه), ابا صورت «باکالنجار» نیز در 
برخی.از متنها و نسخه بدلها.دیده می‌شود (نگ: مرعشی, ۲۰۱-۱۹۹: 
خواندمیر, ۴۴۲/۲؛ فیاض, ۳۴۵, حاشیة ۸؛ نیز قس: غفاری, ۷۴؛ 
شیخعلی گیلانی, ۸۰). واژ؛ «کالیجار».در گیلکی, صورت دیگری از 


«کارزار» است و نام‌گذاری به آن در میان امیرآن دیلمی, مرسوم بود 


(یوستی, 61,153), باکالیجار در متنهای عربی, به صورت ابوکالیجار و 
اپوکالنجار آمده است (نک: ابن اثیر, ۰۴۴۲/۹ ۴۹۷-۴۹۶؛ منجم‌باشی. 
۱ ۳۵۳۲): 

ابن اثير و منجپاشنی: باکالجار را پسر وبهان کوهنی (قوهی) 
خوانده‌اند (همانجاها), اما اینکه برخی از پژوهشگران؛ او را پر 
شرخاب دانسته‌اند (نک: بازورث. «دربارة گاهشماری۰..»: 30 
(«غزنویان »۰ 90) بی‌تردید نادرست است و این اشتباه, از بد خواندن 
عبارتِ گردیزی (همانجا) ناشن شده است که در آنجاء نام پسرٍ برادر 
باکالیجار. «شهرو بن سرخاب» آمده است و بعضی. (ن5: بازورث. 
همانجاها) به خطاء در.اين عبارت. «شهرر» را برادر باکالیجار 
داتسته‌اند. پاره‌ای از منابممتأخزتر, باکالیجاز. را پنیر منوچهز:ین 
قابونن دانشته‌اند («در ایتدای», ۱۷؛ مرعشی: ۱۹۹؛.خواندمیر. 
غفاری, شیخعلی گیلانی, همانجاها) که با توجه به منابع متقدم, 
پذیرفتنی نیست؛ به ویژه آنکه, اخبار مربوط به اواخر روزگار آل زیاز, 
پس از ملوچهر بن قابوس, بسیار آشفته است (نگ: اقبال, ۸۰-۷۹). به 
تضریح بیهقی باکالیجار: دای انوشیروان پسر منوچهر بن قابژس بود 


(ص ۰)۴۳۳ از آنجا که بیهقی. هم‌روزگار باکالیجار بوده, ز در دیوان . 


رسائل. غزنویان به نامه‌ها. و مکاتبات دولتی دسترسی داشته است. 
ظاهرا دلیل موجهی بای تردید در سخن وی موجود نیست؛ اما ابن آثیر 
(نک: ۴۹۷/۹), باکالیجان را ناپدری انوشیروان خوانده است (نک: 
دانشنا مه .۰ ۰)۱/۲ 

پازورث احتمال داده که باکالیجار از «آل باوند)» برده («دربارة 
گاه‌شماری», 31, «غزنویان»».75)؛ .اما زریاب این نظریه.را مردود 
دانسته است.(ن5: دانشنامه,۲/۲۰),.دربارة. نسبت. ((کوهی». (قوهی) 
باکالیجار نیز می‌توان احتمال داد که وی از مردم مناطق کوهستانی 
طبرستان بوده, و چنین انتسایی در آن نواحی رواج داشته است (مثلاً 
ن5ذمجمللالعواریخ.۴۰۲,۰۰): 

در سد؛ ۵ق/۱۱م, زیاریان زیر نفوذ غزنویان درآمدند؛ و منوچهن, 
هر چند استقلال نسبی آل زیاز را حفظ کرد: در واقع: تابع و دست‌نشاندة 
سلطان غزنوی محسوب می‌شد (بازورث, همان, 90 ,75؛ ززین‌کوب. 
۲ پس از درگذشت منوچهر (۴۲۰ق). پسرش انوشیروان با 
ارسال مال برای محمود غزئوی, حکومت خود را به تأیبد او رسانید و 
خطبه به نام محمود کرد. پس از آن, مسعود غزنوی نیز, امارت او را 
پذیرفت (ابن أثیر, ۳۷۲/۹؛ منجم باشی. همانجا؛ بازورث, «دربارة 
گاه‌شماری», 27, «غزنویان»: 175 نیز نک: فادلونگ, 216), اما 
آنوشیر وان جوانی خام و کم‌سال بود و به قول مسعود طزنوی, («در سرش 
همت شُلک» تبود (بیهقی, ۳۴۶-۰۳۴۵). در واقع, پس از مرگ منوچهر و 
ظاهرا حتیل: دز روزگار وی: .باکالیجار فرمانزوای واقعی گرگان و 
طبرستان, به شمار می‌رفت. به روایت بيهقي در ۲۲ق, اطرافیان 
مسعود., باکالیجار را برای ولایت ری پيشنهاد کردند, اما مسعود از بیم 
نابساماتی اوضا ع ذر گرگان و طبرستان, نپذیزفت (ص ۰۳۴۵ ۳۳۲؛ تیز 


با کالیجار ۳۳۹ 


نک مادلونگ, همانجا). 

در ۰۱۰۳۲/۴۲۳ در غرنین شایع شد که باکالیجار, به دستیاری 
حاجب بزرگي منوچهز, انوشیزوان را زهر داده, و کشته است (بیهقی, 
۳ البته به استناد روایات بیهقی (ص ,۵٩۰۰۵۸۴-۵۸۳‏ ۵۹۳) و ابن 
اثیر (۴۹۷-۴۹۶/۹), می‌دانيم که انوشیروان تا سالها بعد: زنده بوده 
است. اختمال دارد که این اخبار نادزست, به وسیلا باکالیجار شایم شده 
باشد, تا زمینة فرمانروایی رسمی خود را فراهم آورد. به هر حال: در 
همان زمان, نامه‌هایی از گرگان و طبرستان به غزنین رسید که «از تبار 
مرداویز و وشبگیر کنن نمانده است نرینه, که ثلک بدو توان داد)» 
(بیهقی؛ ۴۳۳). در اين نامه‌ها : اثنار؛ مستقیمی به مرگ انوشیروان 
نشده بوذ, اما از مضعود غزنوی خواسته بودند. که فرمانروایی این ولایات 
را به باکالیجار بسپارد (همانجا). سرانجام, مسعود. که به. استحکام 
بحکوفت انوشنیروان اطمینانی نداشت و می‌ترسید که آن نواحی به دننت 
آل بویه بیفتد. (نکن. هموء. ۳۴۶-۳۴۵). باکالیجار را که. سپهسالاز 
انوشیزوان و مدبر دولت او بود (منجم‌باشی, ۱اگ ۴۵۳)» به امارت 
گرگان و طبرستان منصوب کرد: (نک: پیهقی.۴۳۳) و او را متعهد 
پرداخت خراج گردانید. آنگاه دختر باکالیجار را شاید یرای دلجویی از 
او خواستگاری کرد (هسوء ۱۴۳۴-۴۳۲ ابن اثیر, ۴۴۲/۹). به این 
ترتیب, باکالیجار با خاندان غزنوی پیوند یافت و مسعود, قدری از او 
آسوده خاطر شد. پیش از آن هم, منوچهر بن قابوس با یکی از دختران 
محمود غزنوی ازدواج کرده‌بود (نگ: سهمی, ۵۲۳؛ عتبی, ۱۳۵۲-۳۵۲ 
مجمل‌التواریخ, همانجا؛باززرث, («دربار؛ گاه‌شماری», 28). با آنکه 
ابن اثیر همه جا از انوشیروان سخن گفته: ولیآدر خبر مربوط به این 
خواستگاری: باکالیجار را فرمانده سپاه دارا, پسر منوچهر و شرپرست 
امور او دانسته است (همانجا)؛ اما دانسته نیست که این دارا کیست و 
چه ارتباطی با انوشیروان داشته است: می‌توان احتمال داد که این دو, 
یک تن باشند و دارا ملقب به: انوشیروان بوده باشد (ن5: زرین‌کوب, 
۲۴ ۷ جاشی :)۱٩۱‏ 

در ۴۲۴ق که خبر تهاجم سلاجقه به مسعود رسید. وی نیروهای خود 
را آماده کرد و از باکالیجار خواست تا هشیار باشند و سپاهی قدرتمند به 
دهستان بفرستد که در رباط ستقر شوند و راهها را محافظت کنند 
(بیهقی: ۴۷۵-۴۷۴ ): دز جمادی‌الاول همان سال, مسعود فرمان داد که 
مال ضنان را از پاکالیجار طلب کنند و دختر او را که عقد کزده بود, 
بیاورند: عبدالجبار پسرٍ وزیر خواجه احملٍ عبدالصمد, عازم گرگان 
شد و همراه دختراباکالیجاز و مال تعهد شده, با فراردادی استوار که با 
باکالیچار بسته بود, در نیشابور به خدمت مسعود رسید. سلطان عزنوی, 


فرستادگانباکالیجار را خلعت بخشيد و خلعتی بسیار گراها, (چنانکه 


ژلات را دهند» برای با کالیجار فرستاد (همو, ۳۹۸۰۴۸۰۵۴۷۹۰ ۰۵۰۷ 
۹ ۱ 
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۳۴۰ باکالیجار 


در پی حرکت مسعود به هند و آغاز شورش غزها در خراسان, 
باکالیجار از پرداخت خراج به غزنویان خودداری کرد و با علاءالدوله 
پسر کاکویه, و فرهاد پسر مرداویج همراه شده: تجمیم به عصیان بر ضد 
مسعود گرفت» مسعود پس از بازگشت از هند, غزها را سرکوب کرد و به 
تحریک بعضی از درباریان, به خصوص ابوالحسن عراقی. به بهانه 
دریافت خراج معوقَهٌ دو ساله و فراهم آوردن مواد غذایی و علوفه برای 
سپاه, مصمم شد به گرگان و طبرستان لشکر بکشد (ابن اثیر, همانجا؛ 
بیهقی, ۵۷۴؛ بازورث. همان 28-29). پس با وجود مخالفت احمدٍ 
عبدالصمد وزیر و ابونضر مشکان, در رییعالاول ۴۲۶/ ژانویژ ۱۰۳۵ 
(قس: گردیزی, ۴۲۷؛.«در ابتدای», ۱۷- ۱۸؛ مرعشی: ۰)۱۹٩‏ از 
نیشابور به قصد گرگان حرکت کرد (بیهقی, ۵۷۷ -۵۸۰۰۵۷۸), در این 
سفر جنگی, بیهقی نیز همراه سپاه مسعود بود (نک: ص ۱,۵۸۰ ۵۹۷,۵۸- 
6۸ و از اين رو گزارشهای وی در اين باره, دارای اهمیت فراوان 
اننت.. چون مسعود به گرگان رسید: شهر را از مردم خالی دید. 
باکالیجار نیز همراه انوشیروان و بزرگان شهر گريخته بود. اما ۴ هزار 
سوار عرب که زبد؛ شیاه گرگان بودند, به سعود پیوستند. اندکی بعد, 
انوشیروان و باکالیجار پیام بندگی و اطاعت فرستادند (همو, ۵۸۴؛ نیز 
نک: «در ابتدای», ۱۱۸ مرعشی,: همانجا), اما مسعود بدون اعتنا به اين 
پیام و پیامبعدی, از گرگان به استراباد و ساری رفت و از آنجا عازم آمل 
شد. باکالیجار و انوشیروان به طرف ناتل و ُجور و رویان عقب نشستند 
و مسعود هم در پی آنان رفت (بیهقی, ۵۸۵ .)۵٩۲-‏ در پیکاری که در 
ناتل میان سعود و باکالیجار و دیگز امیران محلی,.روی داد 
(جمادی‌الاول ۴۲۶), سلطان غزنوی با دشواری بسیار, پیروز شد 
(همو.. ۵۹۶-۵۹۳ نیز نک. گردیزی» ۰-۴۳۷ ۴۲۸ ابن. اثبر».۴۳۴۲/۹)؛ 
سپس آمل را به بادغارت داد و بسوخت ( نگ بیهقی, ۶۰۰-۵۹۷)- 

در جمادی‌الخر ۴۲۶,باکالیجاربرای اظهار تسلیم: پسن خود:را به 
عنوان گروگان نزد مسعود فرستاد و از جنگی که درخ داده بود, عذر 
خواست و خواهان صلح شد (همو, ۶۰۳-۶۰۲) وبا شرایطن که مسعود 
تحمیل کرد, معاهد؛ صلح منعقد گردید (گردیزی» ۴۲۸). اما مسعود به 
صوابدید وزیر و بزرگان دولت, برای آنکه باکالیجار برای همیشه از 
دست نرود, پسر او را خلعتی گران داد و همراه با پاسخی نیکو به نامه 
با کالیجار, او را به نزد پدر روانه کرد (بیهقی,۶۰۳) و در واقع اجازه داد 
که باکالیجار با نظارت و حمایت غزنویان در امارت گرگان و طبرستان 
باقی بماند (اقبال: ۸۰؛ بازورث, همان, 29). از این سفر جنگی, به 
تصریح مسعود «فایده‌ای حاصل نیامد» (بیهقی, ۶۰۸). اما به تعبیر 
ابونصر مشکان, به باکالیجار فایده‌ای بزرگ رسید, چه, بسیاری از 
مخالنان باکالیجاز از میان رفتند و مردم منطقه نیز قدر آو را دانستند 
(هموء ۶۰۸ -۶۰۹): به هر.حال. مسعود.به.تشویق برخی نردیکانش» 
ابو الحسن عبدالجلیل رابا هزار سوار مأمور کردتابه گرگان رود وباج و 
خراج تعهد شده را از باکالیجار طلب کند (همو, ۶۰۹, ۶۱۶, ۶۵۵)؛ ما 
ظا هرا این سپاه, در این امر توفیقی نیافت وبا زگشت. 


در همین ایام, سلجوقیان به خراسان سرازیر شدند, از مرو گذشته. 
به نسا رسیدند و حاکمیت غزتویان را تهدید کردند. به نظر می‌رسد که 
باکالیجار فرصت را مفتنم دانست تا خود را از نفوذ غزنویان خارج 
ساخته, استقلال یابد (نک: همو, ۰۶۱۲-۶۱۱ ۷۲۲). بدین سبب, مسعود 
تلاش کرد تا وی را دیگر بار به سوی خود جلب کند, بنابراین, در ذیقَدة 
۷ که جشن مهرگان بود. پس از آنکه باکالیجار هدیه‌هایی به دربار 
مسعود فرستاد, میان دو طرف پیمانی بسته شد و باکالیجار نیز با اینکه از 
سلطان غزئوی آزرده خاطر بود, واکنشی برضد او انجام نداد (همو, 
۶۵۶-۵:بازورث, همانجا). 

چندی بعد, دو تن از بزرگان غزنوی, ابوسهل خمذری و ابوالفضل 
سوري که با مال بسیار, از برابر سلجوقیان می‌گریختند, به گرگان رفتند 
(۴۲۹ق).با کالیجار نیز ایشان را پناه داد و به استراباد فرستاد و خود در 
گرگان, آماد؛ُ دفا ع شد. مسعود که از اين کار سخت خشنود شده بود. 
نافه‌ای به باکالیجار نوشت و قول داد که اين خدمت,را به نیکی جبران 
کند. در ۴۳۱ق, مسعود برای دلگرمی و نوازش باکالیجار, همراه پیکی. 
نامه و «خلعتی سخت نیکو» برای ار فرستاد (بیهقی: ۷۲۲,۷۲۱ ۷۲۶. 
۸ با زورث, همانچا). 

به دنبال شکست مسعود از بسلجوقیان (۴۳۱ق) در دندانقان 
نزدیک مرو س و سپس مرگ.مسعود (۴۳۲ق), انوشیروان پنر 
منوچهر نیز در ۳۲۳ق,باکالیجار را دستگیر و برکناز کرد, ولی اندکی بعد 
قلمروش به دست طفرل سلجوقی افتاد (ابن اثر, ۴۹۷-۴۹۶/۹). 

بیهقی, گردیزی و ابن اثبر, دربار؛ سرنوشت باکالیجار به صراحت 
مطلبی ننوشته‌اند. برخی مأخذ متأخرتر, درگذشت باکالیجار را ۴۴۱ق 
دانسته‌اند. (نک: ((در ابتدای», هبانجا؛ غفاری, ۷۶؛ مرعشی, ۱۲۰۰ 
خواندمیر, ۴۴۲/۲؛ شیخعلی گیلانی, ۸۰) که احتمالا درست نیست و با 
توجه به خطاها. و خلطهای این مآخذ, ممکن است این تاریخ, زمان 
مرگ انوشیروان باشد (نک: زرین‌کوب, ۴۱۱/۲؛قس:پاقوت:, ۰۲۲۱/۱۶ 
که تاریخ مرگ انزشیروان را ۳۵اق دانسته است): می‌توان حدس زد 
که باکالیجار در ۴۲۳ ق پس از دستگیری به وسیل انوشیزوان ویا پس از 
سقوط گرگان به دست طغرل, کشته شده باشد . 

مخذ:_ابن اثی,الکامل؛ اقبال آشتیانی, عباس,«امرای آخری آل زیار»,یادگار, تهران» 

۶ ش: س ۳ شه ۱۹ ببقی بالفضل,تاریخ: به کوشش علیآکبر فیاض, مشهد, 

۰ اش؛ خواندمیره غیاث‌الدین: حبیب‌السنیر: به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران, 

۳ سش: اشنا جهان انسلام: تهران, ۱۳۷۵ ش؛ «در ابتدای دولت آل‌رشنگیر 

و آل برید»؛ همراه تاریخ طبسرستان این اسفندیار: به کوشش عباس اقبال آشتیانی, 

تهران. ۱۳۲۰ش؛ زرین‌کرب, عبدالحسین» تاریخ مردم ایرال. تهران. ۱۳۶۷ش؛ 

سهمی؛ حمزهه تاریخ جرجان, به کرشش محند عبدالیعید خان, حیدرآیاد دکن, 

۷ م شیخفلی کیلانی, تاریخ مازندران, به کرشش منوچهر سترده: 

تهران, ۱۳۵۲ ش؛ عتبی: محمد, تاریخ یمینی» ترجمة ناصیح؛جرفادقانی: به کرششن 

جعفر شعار, تهران: ۱۳۵۷ش؛.غفاری. قزوینی, احمد. تاریخ.جهان.ارا, تهران 

۳ سش؛ فیاض, علی‌اکبره حراشی بر تاریخ (نکه هم بیهقی)؛ گرديزی, عبدالحی, 

تاریخ, بذ کرشش عبدالخی حییبی, تهرآن, ۱۳۶۳ شذ مجمل‌التواریخ و القصضی, به 

کوشش محمدتقی بهار: تهران, ۱۳۱۸شن؛ مرعشی, ظهیرالدین: تاریخ طبزستان و 

ززیان و مازندران, به. کوشش برنهارد. دارن؛ تهران, ۱۳۶۳ش؛ منجم‌پاننی: احمد, 


جام‌الدرل, نسخة عکسی موجود در کتابخانة مرکز؛ یاقوت,ادباء نیز: 
۵ ۵۸۱ رل :1913 باتاطاهظا مکل0۱۵۵ 16 وتا 6 دأا05۷0۶ظ 
باا 15۵ جع بعقادنمهطه۲ مه مود وا عمزمقونه2 فا اه رومامممنم 
اکتا انامه کعصیاعک ۲۳۵ وآرتاعت[ رزاسک :۷۵1 1964 بوناعط 
۴ 1۳۵۱۸ ۵۲۱۲۵۲۵ ام عهزافدهرظ ۳ ۱۷۰۵ بعظناع۱۵:0 :1963 
3۰ هو هت هبور ۵۵۱۸۱۰ ۷۵۱۱۲۷ ۱۵۱ ره زماحز لا و ناسوت 
روزبه زرین‌کرت 
با وه .شهر وبندری در جنوب غربی شبه جزیرة آپشوران و غرب 
دریای خزر که مرکز جمهوری آذربایجان است. نام باکو در آثار مولفان 
أسلامی به, گونه‌های مختلف آمده است: مسعودی آن را باگه (التنبیه 
۰ مروج... ۲۱/۲),مقدسی (ض ۵۱) باکوه, ابوالندا (ص ۲۹۱) 
باکوی, ابن عبد المنعم (ض ۷۸) باه , و مزلفانی چون‌ابودلف (ص ۰)۱۲ 
بمعانی (۲۶۷/۱),یاقوت (۴۷۷/۱), حمدالله مستوفی (ص ,)٩۷‏ 
زکریای قروینی (ص ۵۷۸), رشیدآلدین (ص ۱۱۸) نویدی (ص ۰)۳۹ 
قاضی احمد قمی )٩۷/۱(‏ و بعضی دیگر آن را باکویه نوشته‌اند: اما در 
بیشتر منابم ««باکو» آمده است, تا آنجا که آگاهی داریم, نخستین بار 
پریسکوس" ضمن, شرح حملٌ هونها در ۴۳۸م و دوران فرماتروایی 
یزدگرد دزم (۳۵۷-۳۳۸ج) باه منطقاً نفتی باکو اشاره کرده است (نک: 
مارکوارت.:96-97). به. نظر, می‌رسد. که بعدها در دور ضفویان نام 
بادکویه بر این شهر نهاده شد, جنانکه نخستین بار اسکندرییک منشی 
این نام را در نوشته خود آوزده است (ص ۲۳۵؛ کسروی, ۴۰۶). پس از 
آن, در اسناد و مأَخذ متعدد از جمله کتاب میرزا مهدی خان استرابادی 
(ص ۲۲۹), ابوالحبسن قزوینی (ص ۵۳), زین‌العابدین. شیروانی 
(ص ۱۲۹), اعتضادالسلطنه (ص ۱۱۰ )۰ اعتمادالسلطنه (۲۵۰/۱) و 
حتیل در اسناد رسمی. چون معاهدةٌ لسن نام پادکوبه ۳ مشاهده 
می‌کنيم (نک:معاهدات ۷9 
کسروی بنیادی رای نام اپ نمی‌شناسد ۳ را ساختگی 
می‌داند (همانجا). همین مژلف دربار؛ ريش نام «باکق» به شر ح مطالبی 
پرداخته, و اصل آن را باگاوان‌یا باگوان و پدید آمده از دو جزء «باگ» 
(بگ< بغ) و «وان» دانسته انست (ضن ۴۱۱-۴۰۶). در آثار مولفانی 
چون فاوسترس بیزانسی ((ص 193 ,192 ,148 ,92)» سوسی خورنی 
(ض 123) و گاندزاکتسی رض 129 ,69,73) به نامهایی چرن باگاوان 
وباگوآن برمی‌خوریم. معلوم می‌شود شهرهای دیگری نیز با این دو نام 
وجود داشته‌اند.. در سده‌های ۵ | 
(بغوان» و «آتش‌باگوآن» می‌نامیدند («داثرةالنعا رف آذربایجان.:: 
0 در مأخذ روسی سد؛ ۱۵/٩‏ نام باکر به صورت باکا ی 
است:مزیم محلی نیز این هر زاباکی من‌نامند (همانجا)- 
شهزباکو در ۴۰ و ۲۳.عرض شمالی و ۴٩‏ و۵۷ طول شرقی واقع 
است («اطلس...1/13:4)» رشد جمعیت در باکو قابل توجه اننت» در 
۹ اش جمعیت آن ۹۷۱.هزار نفنر بژده («داثرةالمعارف 
جغرافیایسی...»1/181۰) که در ۱۹۷۹په ۱۰۲۲۲۰۰۰ نفر (ایرائیکا) : 


آهو 2 5 1 


پاکو ۳۳ 


در ۱۹۹۲ به ۱۳۷۸۰۳۰۰۰ نفر (دانشنامه ...) و در ۱۳۷۴/۱۹۹۵ ش به 
۰ تفر (بریتانیکا ) رسیده است. باکو با آنکه در کنار بریا راقع 
شده, دارای آب و هوایی گرم و خشک است و میزان بارندگی آن به 
حدود ۲۰۰ میلی‌متر در سال.می‌رسد. میانگین دمای آن در تایستان 
(ژوئیه و ارت) ۲۶+ و در زستان (ژانویه) ۳+ است. یکی از 
مشخصات عمد؛ پاکو شدت بادهای آن است که اهالی باد شمالی آن 
منطقه را خزری («دانرةالمعارف. جغرافیایی», همانجا) و بادهای 
جنوبی آن را گیله‌وار (گیل‌باد) می‌نامند ((«داثرةالمعارف آذربایجان», 
همانجا) که به احتمال با نام گیلان مرتبط است. شاید شدت باد سبب 
پدید آمدن نام بادکوبه شده باشد . 

2[ 
۸ شهرک است (بریتانیکا). مساجت شهر باکو در ۱۳۴۶/2۱۹۶۷ش 
حدود ۲۰۱۹۲ ک۲ بوده است. باکوی بزرگ بخش قابل ملاحظه‌ای از 
شبه جزیر؛ آبشوران را در بر بی‌گیرد. بخش ساحلی با کو حدود 1۸ متز 
پایین‌تر از سطح دریای آزاد است (11/551, 95۳3 ؛ («دانرةالمعارف 
آذربایجان», همانجا), شهر باکو از دو قسمت درونی (به ترکی ایچری 
شهر) یا شهر قدیمی, و باکوی بزرگ تشکیل یافته است. باکوی بزرگ 
بجز بخش عمد؛ شبه جزیرة آبشوران, شامل جزایر اطراف آن و قسمتی 
از گوبوستان نیز هست (همانجا): 

شهر دربخش جنوبی فلات باکو و مرکز شهر ضورتی پلکانی مشابه 
آمفی تثاتر دارد که یه لنگرگاههای بندری آن منتهی می‌گردد ( ,138183 
0 این بندر ببزرگ دریای خزر یکی از مراکز عنده صنعتی, 
فرهنگی,سیاسی و اقتصادی‌جمهوریآذربایجان, و محل‌تقاطع خطوط 
آهن باکو - رستوف. باکو - تفلیسن, باکو - ایروان و باکو - آستاراست 
(«داثرةالمعارف جغرافیایی», همانجا), باکو یکی از مراکز عسدة 
استخراج نفت و گاز است که از فلات باکو و اعماق دریای این منطقه تا 
عمق ۷هزار متر استخراج‌می‌گردد (11/540, 133153), کشفیات‌باستان- 
شناسی مزید آن است که بخشهایی از شبه جزیرة آبشوران و شهر باکوی 
بزرگ از جمله تردکان؛ شوولان, بینگدی* و امیزخان.در هزاره‌های 
۲-۱قم زیستگاه گروههایی بوده که آگاهی روشنی از آنان در. دست 
نیست. در منطقة باکو گنجینه‌هایی شامل مسکوکات ساسانی متعلق به 
سده‌های ۵ -۷م به دست آمده است («دانرةالمعارف آذربایجان)4, 
همانجا). 

تاریخ و چگونگی بنای شهر باکو به صورتی دقیق مشخص نشده 
اشت. برخی بای آن را به خسرو انوشیروان نسیت داده‌اند, ولی 
نمی‌توان به صحت یا سقم آن پی برد (نک: بارتولد, 111/350). باکو از 
شهرهای تابع شروان به شمار می‌آمد. این نکته در متون اسلامی بسده 
۳ق/ و پس از آن آمده است. بلاذری از باک به عنوان سرزمین نفت و 
نمک یاد کرده, و نوشته ایست که چون منصور عباسی بر مسند خلافت 
ومعاوز:۳ :1 
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قرارگرفت.یزیدبن أتید شلمی را به حکومت ارمنستان گمارد. او کسی 
را به سرزمین تهیه کنندگان نفت و نمک در شروان فرستاد. وکیلی بر 
آنان گبارد و خراج گرفت ((ص ۲۹۵). از اين نوشته می‌توان دریافت که 
مقصود منطقهٌ باکو بوده است, زیرا بجز باکو جایی برای استخراج نفت 
در شروان نمی‌شناشیم. یک قرن بعد ابودلف خزرجی با ضراحت از 
با کویه با عنوان منطقه‌ای از توابع شروان و سرزمین نفت سفید یاد کرده 
که شب و روز جاری بوده است (ص ۱۲). بسعودی نیز در اشاره به 
باه از توابع شروان, آن را سرزمین نفت نامیده, می‌گوید که از آنجا به 
دیگر نواحی نفت می‌بردند (التنبیه, ۶۰). وی هنگام آوردن نام باکو در 
روزگار یوسف بن ابی‌الساج به بیان مطالبی پرداخته, و آن را کرانة 
نفعی (ساحل التفاطه ) و معدن نفت سفید. از بلاد شروان دانسته اببت 
(مروج, ۲۵۰۲۱/۲). سعودی دربارة حملهٌ مشترک روسها و خزران 
منی‌نویسد که ناوگان روسن به دریا پراکنده شدند و دسته‌ها به یل و دیلم و 
طبرستان و آبسکون, شهر ساحلی گرگان و دیار نفت (بلاد الفاطه) و 
آذربایجان فرستادند و غارث بسیاز کردند. زنان و کودکان را به اسیری 
گرفتند وبا گیل و دیلم که یکی از سردازان این ابی الساج فرمانده آنان 
بود. جنگها کردند و عاقبت دز مملکت شروان به دیار نفت رسیدند که به 
نام باه مشهور است. ذر آن زمان علی بن هیثم شاه شروان بود (همان, 
1۱-۲ بنیاداف, 216؛ مادلونگ, 244). تاریخ حملهٌ روسها به کر انا 
دریای خر را سالهای: ۰ ۵ /۱۲-۱۳٩م‏ نوشته‌اند. در این 
تاخت و تازها جزایر اطراف شهر باکو پایگاه دریایی ناوگان روسی بود 
(آرتامونف.370). 

یاقوت و 
حاصله از فروش آنها را روزانه دوهزار درهم نوشته است (۴۷۷/۱). 
در در بندنامه آمده است که معدن نفت و نسک‌زارهای باکو وقف اهالی 
دربند بوده است. بعدها در ۰۰۳ ۵/۵۱ این موقوفه به سادات منتقل 
شد (بارتولد؛ همانجا). مقدسی نخستین مولفی است که از باکوه به 
عنوان بندریاد کرده, و آنجا را «فُرضنه» خوانده است ((ص ۳۷۶). با این 
وصف, باکر که از نظر پایگاههای بندری برتر از دربند قفقاز بود. دز آن 
ت. طبری و ابن اثبر هیچ‌یک اشاره‌ای به 
وجود این شهر نکرده‌اند. در اواخر سد؛ ۴ق/۱۰مباکو به صورت یکی از 
شهرهای عمده شزوان درآمذ. پس از مرگ یزید بن احمد شروانشاه 
فرزندش منوچهر در ۱۰۲۳۹/۴۲۰ بر سر املاک موجکاباد از توابع 
مسقط (فسکوت), راهی جنگ با مردم باب (دریند) شد : چندی بعد در 
همان سال روسها وارد خاک شروان شدند و منوچهر نزدیک خاک 
با کویه با ایشان مضاف داد.بسیاری از شروانیان کشته شدند و روسها به 
سوی رود گر پیش رفتد: (مینورسکی,۵۷به نقل از جامع‌الاول): 

از اواخر سدة ۵ق/۱۱ع:باکو که به صورت یکی از شهرهای عمدةٌ 
شرران درآمده بود. به پیشرفتهایی نایل گشت. مسجد جامع باکو 
کتییه‌ای با تاریخ ۰۱ ۰۷۸ 6 دارد (نک: بارتولد, هبانجا) که خود 
نشانه‌ای از اهمیت این شهز در اين سده است. باکو در سد؛ ۱۲/۶ 


زمان اهمیت جندانی نداشت 


یکی از قرارگاههای شروانشاهان شد. در ۱۱۹۱/۵۵۸۷ قزل ارسلان 
شهر شماخی را .که مقر شروانشاهان بود. تصرف کرد. اخستان اول 
شروانشاه ناگزیر برای مدتی کوتاه باکو را به عنوان تختگاه خود برگزید 
(«دائرةالمعارف آذربایجان», 1/550). شروانشاهان به استحکام 
موقعیت شهر باکو توجه فراوان مبذول داشتند و در سدة ۶ق/۱۲م 
دیواری گرد آن پدید آوردند. در سالهای ۳۰ سدهٌ ۱۳م باکو دز معرض 
حملهُ مغولان قرار گرفت (همانجا). در عهد مغول باکو به عنوان بندری 
مهم در دزیای خزر شناخته شد,به گونه‌ای که بعضی این دریا را «دریای 
باکو») نیز نامیده‌اند (بارتولد, 111/350). با اينهمه, آگاهی درباره این 
بندر در مآخذ:آن زمان اندک است. حمدالله ستوفی که در سدهٌ 
۱/۸ می‌زیسته, از باکو به عنوان یکی از توابع ایران باد کرده است. 
وی می‌نویند: ((نفط معادن پسیار دارد و در ایزان زمین بزرگ‌ترش 
معدن باکویه است و... بر آنجا چاهها حفر می‌کنند تا به زهاب می‌رسد: 
آبی که از آن چاهها بر می‌آرند, نفط بر سر آب می‌باشند» (صن ۲۰۷) 
رشیدالدین در داستان غازان خان از خزکت اوبه سوی باکو وفرودآمدن 
وی در آن شرزمین به سال ۶۹۷ق/۱۲۹۸یاد کرده است (ض ۱۱۸): 

در ۸۱۵۰۰/۹۰۶ شاه اسماعیل صفوی به باکو شک کشید. اهالی 
قلع باکو که به استواری دیرارهای قلعه و ذخایر آزوقة آن. اطمینان 
داشتند., بد مقارمت برخاشتند. این قلعه از ۲ طرف به دریا راه داشنت و 
در جانب دیگر خندفی عمیق آن را احاطه کرده بود. مهاجمان خندق را 
با سنگ انباشتند و حمله آغاز نمودند. سرانجام, مدافعان قلفه تسلیم 
شدند و هدایاین تقدیم کردند. شاه اسماعیل ضمن پذیرفتن آن, ذخایر 
سلاطبن شروان را نیز تصاحب کرد و استخوانهای کسانی را که با شیخ 
جنید به دشمنی بررخاسته بودند, به آتش کشید و بناهای آنان را ویران کرد 
وبرباد داد (خواندمین, ۱۱۳-۱۰۹ وال: ۰۱۱۱-۰۱۰۹ 

در ۱۵۳۸/۹۴۵م شاه طهماسب اول شروان"را تابع دولت خود 
کرد. در ۱۵۴۰/۹۴۷م شهر باکو به تصرف سپاهیان قزلباش درآمد 
(«تاریخ...6», 1/232). در ۱۵۷۸/۹۸۶م مصطفیلله پاشا سردان 
عشمانی با ۱۰۰ هزازسپاهی به گرجستان هجوم برد و سپس راه شروان 
راادرپیش‌گرفت وباکو زا تضرف‌کرد (همان, 1/237-238؛ اسکندربیک: 
۴- ۲۳۵). پس از چندی اهالی باکو برضد نمایندگان دولت عثمانی 
سر به شورش برداشتند و سپاهیان محافظ باکو را غافلگیز و نابود 
کردند. متعاقب آن اهالی دربند نیز به پپروی از مزدم باکز برخاستند: 
ترکان ناگزیر نازین قلعه را تزک گفتند و تسلیم شورشیان. شدند 
(«تاریخ», 1/265). در ۱۶۰۷/۵۱۰۱۵م در عهد شاه عباس اول, باز 
دیگر سپاهیان قزلباش بر باکو مسلط شدند (اسگذربیک ۳۴/۹۳ 
«دائرةالمعار ی آذربایجان», 1 1/35؛ فلسفی,۰)۵۳/۵ 

در اوایل سدةٌ 2۵ اوضاع ایران سخت آشفته بود. افغانها 

نیمی از کشور را دراتصرف داشتند. در ۱۷۲۳/۱۱۳۵م که طهماسب 
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میرزا پس از شاه سلطان حسین خود را شاه خواند, پتراول تزار روسیه 
از اين وضع آشفته بهره گرفت و درصدد تصرف باکو برآمد و سپاهیانی 
را به فرماندهی زنرال ماتیوشکین بدانجا گسیل داشت (لاگهارت. 
۸۳۸۱: قدوسی, ۵۰-۴۹؛ استرایادی, ۱۸). نادر در ۱۳ محرم 
۷ ۳ ژوئن ۱۷۳۴م لشک رکشی برضد عشمانی را آغاز کرد, ولی در 
میان راه خبر یافت که دربار روسیه گفت‌وگو با واختانگ" شاه سابق 
گرجستان را آغاز کرده, و از ار خواسته است که روانة دربند شود. از 
این‌رو, نادر حمله به قفقاز را آغاز نمود و به گولیتزین" نماینده روسیه 
اخطار کرد که هرگاه باکو و دربند را به ایران بازنگرداند. آماد؛ جنگ 
باشد. چند روز بعد. از ژنرال لواشف فرمانده نیروهای روسیه در قفقاز 
خواسته شد که تمام مناطق جنوب دریند. از جمله باکو را تخلیه کند و 
مقلمات استرداد دربند به ایران را فراهم سازد. روسیه پیشنهاد صلح 
کرد و در اوایل سال ۱۱۴۸ق/۱۷۳۵م پیمانی در شهر گنجه به امضا 
رسید که طبق آن دولت روسیه متعهد شد باکز را په فاضلة ۱۵ روز, و 
دربند را ظرف دو ماه تخلیه کند. بدین‌سان, باکو بار دیگر به قلمرو دولت 
ایران پیوست (قدوسی, ۳۷۶-۳۷۵؛بارتولد, 111/351)- 
پس از مرگ نادر, اران و شروان و داغستان در یم دوم سده 
2۸/۲ به چند خان‌نشین, ملک‌نشین و سلطان‌نشین تفسیم شد که 
خان‌نشین باکر از جمل آنها بود و فرمانروایان سرزمینها هر یک 
حکزمت مستقلی داشتند («تاریخ», 1/334 بارتولا, هسانجا). در 
۱۷۴۳۷/2۵۰ میرزا محمد, خان باکو شد. خان‌نشین باکو حدود ۵۰ 
سال به صورتی مستقل اداره شد (گوگجه, ۰)۱۳۱-۱۳۰ 
در ۱۷۹۶/۱۲۱۱ کاترین دوم امپراتریس روسیه ژنرال زوتف را 
مامور تصرف باکو کرد. در ۱۲۱۲ق/۱۷۹۷م ژنرال سیسیانف به 
فرمانداری نظامی باکو منصوب شد. در همین سال پس از مرگ کاتزین 
دوم نیروهای روسیه باکو زا ترک گفتند. در ۱۲۱۹ق/۱۸۰۴م جنگهای 
ایران و روس آغاز شد. در ۱۸۰۶/۱۲۲۱ ژنرال سیسیبانف به 
مأموریت از طرف الکساندر اول تزار روسیه درصدد تصرف باکو برآمد. 
خان باکو حسینقلی‌خان که از ۱۸۰۰/۱۲۱۵م در این سمت قرار 
داشت. با ژثرال روسی به گفت‌وگو پرداخت. در این ملاقات: ژنرال 
مذکور توسط یکی از فدایبان خان به نام حمزه به قتل رسید (بارتولد, 
همانجا ؛ گوگجه, ۱۳۱؛ مفتون, ۱۶۲). چند ماه بعد روسها به فرماندهی 
ژنرال بولگاکف به شهر حمله کردند. حسینقلی خان ناگزیر از ترک باکو 
شد و به ایران رفت. در اکتبر همان سال ۱۸۰۰ پاکو به تصرف روسیه 
دراید و ضمیبة خاک آن کشور شد (بارتولد, همانجا؛ «دائرةالغارف 
آذربایجان», 1/551). با امضای عهدنامٌ گلستان در ۱۸۱۳/۱۲۲۸م۰ 
الحاق باکو به روسید, طبق ماد سوم پیمان مذکور, مورد تأیید قرار 
گرفت ( شمیم:۱٩):‏ ِ 
در سالهای ۱۳۱۶ تا ۱۸۹۸/۱۳۱٩‏ تا ۱۹۰۱ سرمایه‌های خازجی 
برای استخراج نفت به باکو سرازیر شد که در آن کمپانیهای نوبل و 
روتشیلد مقام عمده داشتند. در نتیجه باکو به یکی از مراکز استخراج 


با کو ۱۳۳ 


نفت و شهری صنعتی و کارگری بدل گشت (ترمینساسیان, ۱۰-۹). 
هنگامی که حکویت مساوات در ۱۹۱۸/۱۳۳۶ به کمک درلت 
عشمانی در قفقاز تشکیل شد, نخست شهر گنجه را به عنوان کرسنی خود 
برگزید, زیرا در آن زمان شهر کارگری باکو تحت نفوذ بلشویکها بود. 
سران حکومت مساوات برای بیرون راندن بلشویکها از باکوء از دولت و 
نیروهای نظامی عشمائی کمک خواستند. نوری پاشا که وزارت جنگ 
عشمانی را برعهده داشت, دعوت مساواتیان را پذیرفت و نیروهایی را به 
پاک فرستاد. در ۱۵ سپتامبر ۱٩۱۸‏ باکو به تصرف نیروهای مشترک 
عثمانی و مساواتیان درآمد (هوانسیان, ٩۵۰-۴؛‏ «داثرةالمعارف 
آذربایجان», 1/552 ), متعاقب آن, نیروهای انگلیس به فرماندهی ژنرال 
تامسن از بندر انزلی حرکت کردند و در ۱۷.نوامبر وارد پاکو شدند 
(هوانسیان, ۵۴). در اين زمان جنگ اول جهانی پایان یافته بود. متفقین 
آن زمان, فرانسه, انگلیس و آمریکا, حکومت مساواتیان را به رسمیت 
شناختند. در نوامبر ۱۹۱۹ نیروهای متفقین باکو را ترک گفتند (آکیش, 
0 در ۲۸ آوریل ۱۹۲۰ بلشویکها شهر باکو را تصرف, و به عنوان 
کرسی جمهوری شرروی سوسیالیستی آذربایجان اعلاغ کردند 
(همانجا؛ «داثرةالمعارف تاریخی...۳», 11/64-65): پس از فروباشی 
اتحاد شوروی, باکو بد عنوان مرکز جمهوری آذربایجان همچنان باقی 
مانده است: 

چنین به نظر می‌رسد که به روزگار باستان در باکو آتشگاههایی 
رجود داشته که در دور حکومت اسلامی ویران گردیده است. از آثار 
معماری عهد اسلامی باکو می‌توان به شهر قدیمی آن اشاره کرد. در این 
منطقه در کنار دربا و نزدیکی قیزقلعه‌سی (قلعة دختر) آثار بناهای 
متعلق به سده‌های ۴ و ۱۰/۵ و ۱۱م را می‌توان مشاهده کرد. یکی از 
آثار این دوره منارُ سینیق قلعه (دژ شکسته) است که ذر 2۱۰۷۸/۴۷۱ 
توسط شخضی به نام فحمد بن ابوبکر ساخته شد. بنای قیز قلمهسی از 
آثار سد؛ ۶ق/۱۲م است که توسط معماری به نام مسعود بن داوود برای 
حفاظت از پاکو بنا شده است. شهر قدیمی باکو در گذشته با دیوار 
محصور شده بود. در قیز قلعه‌سی, قلعه‌ای درونی به نام ايچ قلعه وجود 
داشته است. در سده ۷ق/۱۳م شروانشاهان بناهایی در باکر پدید آوردند 
که از آن جمله کاخ اقامتگاه آنان در باییل را می‌توان نام برد: بنای این 
کاخ متعلی به ۶۳۲ت/۱۲۳۵م بوده, و به معمارانی به نام زین‌الدین و 
احتمالا عبدالمچید نسبت داده شده است, یکی از پناهای عمد؛ متعلق به 
سدء۸ق/۱۴ع مسج جمغذ باکو بوده که تنها منارة آن برجای مانده است. 
از دیگرآثار معماری باکو, سرای شروانشاهان در ایچری شهر است که 
تاریخ بنای آن را حدود سد؛ *قي/۱۵م دانسته‌اند («داثرةالمعارف 
آذربایجان»). 1/356). در ۶ کیلومتری شهر مزار بی‌بی هیبت وجوددارد 
که بعضی او را خواهر علن بن موسنی‌الرضا( ع) دانسته‌اند: در ساحل 
دریا در منطقه‌ای به نام پوژونا مسجد, گورستان, آرامگاه قدیمی و 
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۳۳۴ با کیخانف 


زیارتگاهی به نام «(علی ایاغی» (قدمگاه علی بن ابی‌طالب( ع)) وجود 
دارد. از آثار اسلامی باکر سجد تازه و مقبر؛ بی‌بسی رحیمه است 
(دانشنامه). به گنت اولیا جلبی در سیاحت‌نامه قلفه شهر باکو 
۴ گوش و زیبا بوده است. همو از وجود سسجدی به نام جامع حیدرشاه 
در درون قلعه نیز یاد کرده است. همچنین وی دربارة آثار و ابنیه شهر 
اشاراتی دارد که در خور توجه است (۰)۳۰۱-۳۰۰/۲ 
دين اسلام از هزار سال پیش در باکو رواج‌یافت, ولی اشاعه مذهب 
شیعه در آن سرزمین را به زمان شاه اسماعیل صفوی در سد؛ ۱۶/۱۰م 
نسبت داده‌اند (آکینر, 106؛ دایرةالمعارف..., ۷۱/۳). باکو پایگاه و 
مرکز روحائیت قفقاز است که در رأس آن شیخ‌الاسلام قرار داردء 
شیخ‌الاسلام شیعه مذهب و معاونش سنی مذهب است. زیر ۸۷۰ مردم 
جمهوری آذربایجان شیعه و ۰ سنی حنفی هستند (آکینتر 1۰ اهل 
تشیع و تسنن باکو مساجد جامع جداگانه دارند. مسجد تازه پیر متعلق به 
شیعیان و مسجد اژدربک متعلق به اهل تسنن است (همانجا), 
از مشاهیر باکو می‌توان به عبدالرشید بی صالح باکوی مولف کتاب 
تلخیص الاثار و عجائب الملک القهار اشاره کرد که از جغرافی‌نگاران 
به شمار می‌آید. محققان اثر او را برگرفته از کناب هفت اقلیم زکریای 
قزوینی دانسته‌اند. ظاهراً محل درگذشت او شهر قاهره بوده است 
(کراچکوفسکی, 1۷/512؛ آزاتیان, 35). از دیگر مشاهیر باکو ابوسعید 
اپدال باکویی است که نام او در نفائسالفئون محمد بن مجمود املی آمده 
است. از مشاهیر دیگر باکو, مولانا سید یحیین باکویی است که در قرن 
۸ق می‌زیسته, و از سلسله اقطاب بوده است (باکیخانف, ۲۰۹-۲۰۸). 
عباسقلی آقا باکیخانف (۵م) ملف کتا بگلستان ارم را نیز باید از جمله 
مشاهیزباکودانست. 
ماخذ:_ این عبدالنمم حبیری, محمد؛ الروش البعطار, به کرشش احسان عباس: 
بیروت, ۰۰ ۱۹۸) ابودلف» مسعر, الرسالة الانية, به کرشش پولخاکرف و خالدوف: 
مسکره ۰ بابلا به کوش رنو و درسلان, پاریس, ۳ 
استرابادی, محمدمهددی, جهانگشای‌نادری, به گوشش عبداللهانواره تهران, ۱ ۱۳۴ ش: 
اسکندرییک منشی,.تاریخ. عالم آرای عباسن, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ اعتضادال اه 
علیقای, اسیرالتواریخ» به. کرشش جمشید کیانفره تهران, ۰ ۱۳۷ ش! اعتمادالسلدطنه, 
محمدحسن: مرأةالبلدان, به کرشش عبدالحسین‌نرایی و هاشم‌محدث, تهران ۱۳۶۷ ش؛ 
اولیا چلبی, سیاحت‌نامء, استانبول, ۱۳۱۴ ق؛باکیخانف: عباستلی آقاء گلستان ارم. بد 
کرشش عبدالکريم علی‌زاده و دیگران, باکره ۰ ۸۱۹۷؛ بلاذری, احمد, فتوح الیلدان, به 
شش عبدالله نیس طبا ع؛ بیروت, ۰۷ ۱۹۸۷/۱۴ م؛ ترمیناسیان: آناهید, «انقلاب 
۵ در قفقان», قنقاز در تاریخ معاصر ترجمهٌ کاره پیات ر بهنام جعفری, تهران, 
۱ سش؛ حمدالله مستوفی» نزهةالقلوب, به کرشش ک. لسترنج, لیدن» ۱۳۳۱/ 
۳ خراندمیر» ایرمحمود. ایران در ررزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب 
صفری, به کرشش غلامرضا طباطبایی, تهران, ۱۳۷۰ش؛ دائشنام جهان اسلام» 
تهران, ۱۳۷۵ش؛ دایرتالسارف تشنیم. به کوشش احمد ضدر حاج سید جرادی و 
دیگران تهران, ۱ ۱۳۷ ش؛ رشیدالدین فضل‌الله,تاریخ مبارک غازانی» به کوشش کارل 
یان, هارتفرد, ۰/۵۱۳۵۸ ۱۹۴م؛ سبعانی, عبدالکریم؛الانساپ, به کوشش عپدالله 
بررانی» زین‌العابدین, بستان السياحةء 
تهرآن ۱۳۲۱۵ق؛ شمیم, علی‌اصفره ایران در دورءٌ ساطنت قاجار, تهران. ۰ ۱۳۷ش 
فلسفی, نصرالله, زندگانی شاه عباس اول, تهران, ۲ ۱۳۵ شی؛ قاضی احمد قمی, خلاصة 
التواریخ.به کوشش احسان اشراقی:تهران» ٩‏ ۱۳۵ ش؛ تدوسی, محمدحسین, نادرنامه, 


عمر بارردی, ببررت. ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸: 


مشهد. ۱۳۳٩‏ ش؛ قزوینی, ابرالحسن, فوایدالصفویة, به شش مریم میراحمدی, تهران 
۷ شش قزرینی» زگریاءآثار البلاد. یروت ۱۹۸۴/۵۱۴۰۴؛ کسروی, احمدء 
کاررند, بد کرشش بحیی ذگاء, تهران, ۱۳۵۶ش؛ گوگجه. جمال, قثفاز و سیاست 
اپرانوری عشانی, ترجمة وهاب ولی, تهران, ۱۳۷۳ش؛ لاکهارت, لارنس, انقراض 
سلسل صفوید, ترجمذ مصطفی قلین عماد, تهران ۱۳۴۳ ش؛ سننعودی: علی, التنبید و 
الاشرافه بشش دخوید, لیدن, ۸۱۸۹۳؛ هموء مروجلفبِ» پاریس, ۸۱۹۱۴؛ 
معاهدات و قراردادهای تاریخی دور قاجارید, بد کوشش غلامرضا طباطبایی مجد, 
تهران. ۱۳۷۳ش؛ مفتون دنبلی, عبدالرزاق, مأثر ساطانیه, په کرشش غلامسین 
صدری افشاره تهرن» ۲۱ سش؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, لیدن. ٩۸۱۹۰۶‏ 
مینورسکی: و نأریخ شروان و دربند, ترجمةٌ محسن خادم. تهرآن, ۱۳۷۵ش؛ ویدی» 
زین‌السابدین,تکملة الا خبارء به کرشش عبدالحین نوایی: تهران: ٩‏ ۱۳۶ ش؛ واله, محمد 
برسف, خله برین» به کرشش هاشم محدت, تهران. ۱۳۷۲ش؛ هوانسیان, ر. ج.» 
«درگیریهای ارمستان و آذربایجا 
بهنام جعفری, تهرآن. ۱۳۷۱ ش ؛یاقرت.بلدان؛ نیز 
۱86۵۱ 00یا ببمنو لا امجمک تا ره تمامرمهط ماما رک ده 
ار م۱۵ روا مامح با با رتححمجمن۸ 
۸ م۱ ۵ ۸۰۸۰ ,۸2۵۱۵ :۱976 ما2۳ اد راومه اند 0 
,13271۱0/4 ۱969 ,دموا بان ماع ادها از مرا ره 
ناه ۲ / تاه / 01۲ ۵۸ 1965۱ ۲ممحما رمرراعفک ۱۷۱۱۷ 
۱ :1 ۱96۱ ,وتان فان مها ,۱203 
0 12۱ 1۳0 ۳ متاخ ,۲ ۱۷۱ ۲ ۳ 
00( ۸۳۸ ۱۹۹ 1 ۱53 ۲۲ رااااه ره 
۱۱ 
۱ 
۱۷۰ ۱۱۱۵۵۱۸۸۱ ۱960 ما ماد ماه و0 
ره ادا رای 7 رم هلا که ما امنووط ما تا 
و1 ,ام وم ۱975 یلام رم ۱۱۰ ات ۱۵۱۱1۷ م1۳ 
90۲ ص13۱ باس رماع نواعم عمط زا1۱90 روخاعظ 
۰ ,۷۱0۵۵0۱۷ ,مرا لهموا ناه انا 0 50۳۵]۵/04 
عدایت‌الله رضا 
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باکیخانف.: عباسقلی‌آقا (2۱۸۴۶-۱۷۹۴/۵۱۲۶۲-۱۲۰۸). 

مشهور و متخلص به ((قدسی», مورخ ویکی از بزرگان ادب قفقاز. او 
پیش از نضوذ رونه در قفقاز با عنوان باکی خانلی شناخته می‌شد 
(12,1/958؛ «داثرةالمعارف دیانت..۳», 1۷/543؛ هیشت. سیری:... 
۲ بدرش میززاخان محمد ثانی, پیش از سللة روسیه از خانهای 
باکو و قوبا (قوبه) بود و تا اوایل سد؛ ۱۳ق/۱۹ بر این نواحی حکومت 
داشت, جنانکه عباسقلی در قرية. امیرحاجیان به دنیا آمد (همو 


آذربایجان... ۱۴۰/۱؛ جعفر, ۴۳؛ «داثرةالمعارف دیانت», همانجا؛ 


قس:باکیخانف, ۲۱۶). 

باکیخانف تا حدود سال ۱۸۲۰/۱۲۳۵ به آموختن زبانهای فارسی 
و عربی پرداخت. و در این سال در تفلیس به خدمت ارتش روسیه 
درآمد. او در.اين شهر, زبان روسی را فراگرفت. و آنگاه در ستاد 
نیروهای روسیه در قفقاز به عنوان مترجم مشغول خدمت شد. باکیخانف 
در ۱۸۳۲/۱۲۴۸ به خدمت مارشال پاسکویج فرمانده کل نیروهای 
روسیه در جنگهای ایران و ژرس (۱۸۲۸-۱۸۲۶م) دزآمد و عدت دو 
مبال به روسی سفید, فنلاند, لیتوانی, لهستان و دیگر نواحی اروپا سفر 
کرد(همانجا؛ «دائرة المعارفاذربایجان...), 1/572؛ 677 , 25۳1 
2612). وی در آمور جنگ و مذاکرات صلح میان روسیه و ایران و 
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نیز در جریان جنگ و صلح با دولت عشمانی, از همرآهان پاسکویچ بود 
(باکیخانف نیز «دانرة المعارف آذربیجان),همانجاها) 

پاکیخانف در قویا . انجمنی ادبی با نام «گلستان» تامتس ؛گز وا و به 
بررسی آثار فردوسی, خیام, نظامی, خاقانی, .مولوی, سعدی, حافظ و 
جزآنان پرداخت (جعفر, ۴۴ ). وی در ۱۸۴۶/۱۳۶۲ از خدمت کناره 
گرفت و راهی مکه شد (همانجا). او در میاه راه مکه به مدینه ‏ بیمار شد 
و در وادی فاطمه درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد (آقابزرگ. 
۹ تربیت, ۳۰۶), 

آشار: باکیخانف آثار متعددی در زمینه‌های مختلف به زبانهای 
ترکی: فارسی و عربی به رشتهٌ تحریر درآورد. وی در نخستین مراحل 
فعالیت خویین کتاب ریاض‌القدس را در ۱۸۲۱/۱۲۳۶م در احوال ۱۴ 
معصوم( ع) به زبان ترکی نوشت (همانجا) , از دیگر نوشته‌های او در 
اين دوره,کتاب مشکاةالانوار و مرأة الجمال است که هر دو به زیان 
فارسی. .است..مشکاة. الانوار. شامل بعضی. مطالب. اخلاقی؛. و 
مرآةالجمال شامل مجموعه‌ای ۱ 
هیثت, همان, ۱۴۳/۱). نصیحت‌نامه اثر دیگر او درباز؛ اخلاقیات 
است که در ۱۸۲۷/۱۲۴۲ به زبان ترکی برای کودکان نوشته است؛ اثر 
دیگر او قانون قدسی در زمینة دستور زبان فارسی است. ملف این اثر 
فارسی را در ۱۸۳۱/۱۲۴۷ نوشت و سپس به زبان روسی ترجمه کرد 
وبه نیکلای اول امپراتور روسیه تقدیم نمود. قانون قدسی به هر دو زبان 
در تفلیس به جاپ رسیده است (همان, ۱۴۳۲-۱۴۲/۱؛ جعفر, ۰)۴۵ از 
دیگر او با عنوان کشفالفرائب که به زبان فارسی, و دربارة کشف قارة 
آمریکاست. باکیخانف رساله‌ای با عنوان تهذیب الاخلاق نوشت و در 
آن ضمن بهزه‌گیزی از آثارفلاسفة اسنلامی و شرق به شرح بعضی نکات 
فلسفی پرداخت.اثر دیگر اوعین المیزان رساله‌ای در منطق است که دو 
بخش و به زبان عربی اسبت. از دیگر نوشته‌های باکیخانف اسرارملکوت 
به زبان فارسی است که مژلف خود آن را به عربی ترجمه کرده است. 
باکیخانف در این اثر با استنادبه اندیشههای متفکران اروپایی ز مشرق 
زمین به کیفیت اجرام سماوی و برخی مسائل مربوط به علم هیأت و 
نجوم پرداخته است. وی در سفر به استانبول؛ این اثر را به سلطان 
عبدالمجید تقدیم کرد که ترجم ترکی آن در استانبول (۱۲۶۵ق/ 
۹ م) چاپ و منتشر شد (همانجا؛ هیئت.هان, ۱۳۲/۱ ): 

مهم‌ترین اثر پاکیخانف گلستان‌ازم است که تاریخ تألیف آن را 
2۵۷ دائسته‌اند (همان. ۸۱ آقابزرگ, ۲۲۰/۱۸). 
مولف نخست این اثر را به فارسی نوشت و سپس آن را به روسی ترجمه 
کرد. وی در نامه‌ای به نیکلای اول تزار روسیه نوشت که هدفش از 
نگارش کتاب آشنا کردن جهانیان با تاریخ داغستان و قفقاز بوده است. 
در نامه او چنین امده آننت: «مدتی دز خدست فرمانروای کل ماوراء 
قفقاز بودم. در این دوران ضرورت نگارش تاریخ سرزمینعان را که 
ائوشته مانده بود, احساس کردم. برای تدارک تاریخ سرزمین خویش 
از ماخذی ارزشمند بهره جستم که در اختیارم قرار داشت و این کار 
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برای هر کس میسر نبود)) (جعفر, ۴۵). باکیخانف در نگارش گلستان 
ارم اژ آثار مورخان, جهانگردان و جغرافی‌دانان رومی. بیزانسی: 
ارمنی و اسلامی بهره جست و تاریخ شیروان و داغستان را تا سر خد 
امکان به گونه‌ای قابل توجه ارائه کرد؛ اما مژلف به دوران حکومت 
سلجوقیان, اتابکان ایلدگز و خوارزمشاهیان و دوران مغول تا عهد 
صفویه توجه کافی مپذول نداشته است (علی‌زاده, ۱۴) از نکات مهم 
گلستان ارم توجه مولف به حکومت خانها در قفقاز است. کتاب با شرح 
جنگهای ايران و روس - که در زمان حیات وی روی داده بود - و 
عهدنامة گلستان پایان می‌یابد (همو, ۱۵)- 
مآخذ:. آقابزرگ, الذریعد؛ باک‌خانف عباسقل ی آقاء گلستان ارم, به کوشش:عبدالکریم 
علی‌زاده و دیگران, پاکر, ۷۰٩۸۱؛‏ ترییت, محمدعلی, دانشمندان آذربایجان, 
تهران, ۱۳۱۴ ش؛جمثر: محمد:«ملی مدنیتمزین فخری»,آذربایجان: باکره ۱۹۴۶ 
شم(۳)۸؛علی‌زاده: عبدالکريم, مقدمه بر گلستان ارم (ن5؛ هب با کیخانف)؛ هیشت, جراد؛ 
آذربایجان ادبیات تاریخینه بیرباخیش, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ همو, سیری در تاریخ زیان و 
لهجه‌های‌ترکی, تهران, ۶ ۱۳۶ش!نیز؛ 
مراتز رخاظ :8122ظ ,1976 ,باادظ ۳۸۹۵0 40۳۵0۱ 
۰ ,ردول از مره ااعننه ماو ز زاس اممرزل 


ناپت‌الله رضا 


پالابان» سازبادی چوبی دو زبانه به شکل استوانه و از خانوادة 
نای و شرناء این ساز را به اختلاف قسمی سرنا و کرنا و شبیه شیپور 
بزرگ" (لفت‌نامه... ), شبیه نی‌لبک با ۶ سوراخ انگشتی و یک زین 
۱ سانتی‌متری (شهمیری, ۲۲)» شبیه سرنا با یک زیانة پهن (ذکاء شم 
۸ همانند ساز بامبتانی ترمه نای و دوزبانه (منصوری, ۶۱, ۰0۷۹٩‏ 
همچنین سازی پا ۷منوراخ انگشتی ویک سوراخ شستی و دو زبانه به 


درازای ۶سانتی‌متر ( ایرانیکا ,۰یا با ۸سوراخ انگشتی زیک 


سوراخ شستی و زبانه‌دار (صدری افشار, ۱۶۰؛ نیز نک: ملاح. )٩۱‏ 
نوشته‌اند. 

اختلاف در اندازه تنه و شمار سوراخهای بالابان و بی‌زبانه یا یک- 
زبانه و دو زبانه بودن آن, اگر ناشی از اشتباه نویسندگان در شناخت 
بالابان نباشد به تلوع ساخت و بزرگ و کوچک بودن این ساز در 
حوزه‌های جغرافیایی -فرهنگی گوناگون و شیوة ساختن آن به شکل نی 
پا سرنا مربوط می‌شود (بلوکباشی,۲۲۵). 

به طور کلی, بساختمان این ساز از چند بخش تشکیل یافته است: 
نخست. تن استوانه‌ای یا لوله‌ای شکل ساز که آن را ازچوبی سخت: 
مانند چوب توت, گردو ( ایرانیکا , همانجا), شمشادیا خیزران (ملاح 
۲) به طول ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر و قطر ۱/۵ سانتی‌متر می‌سازند؛ دوم» 
زبانة ساز که دو تیغه یا د و لبه و ازنی است و از این رو به نی و قمیش يا 
قامیش, لفظی ترکی به معنای نی) شهرت دارد؛ سوم. پوکة فلزی 
استوانه ای شکل کوچکی که یک سرش با خُرک به زبانه و سر دیگرش 
به تن ساز می‌پیوندد (نک: همانجا). 


وم 1:۵ 


۷۴۶ بالابان 


پیشینه: بنابر اسناد و مدارک در دسترس, نوعی ساز بادی .از 
خانواد؛‌نی و سرنا دست‌کم از سده‌های نخستین دور؛ اسلامی در ایران 
شناخته شده بوده, و در میان مردم بخشهایی از اين سرزمین به کار 
می‌رفته است. زمخشری (د۱۱۳۳/۵۵۳۸م) تراعه, یک نوع سازبادی 
عربی را «نی, نای: سرنای, نای‌نی. بلبان» معنا و معرفی می‌کند 
(۰/۱ ۰ حدود ۳۰۰ سال پس از او, عبدالقادر مراغی. موسیقی‌دان 
بزرگ ایرانی رد ۱۳۳۵/۸۳۸م) در جامع‌الالحان در شرح «آلات 
ذوات النفخ» از «نای بلبان» یا «نایچة بلبان» در رد سازهای بادی 
نیین نام می‌برد و در وصف آن می‌نویسد: ((آن را با سرنا نسبتی باشد در 
حکم و |دمان سرنا بدان کنند و آن را آوازی باشد لین و حزین» (ص 
۸ نیز نک مفاصد..۱۳۵,۰): 


مجموعه‌ای از بالابانها 

عبدالمژمن بن صفی‌الدین, بله‌بان را از سازهای غیرناقص‌یاد کرده, 
و در معرفی حکسایی که سازهای طرب را ساخته‌اند, اببن طایی را 
سازندة بلبان شناسانده است (ص )٩۰‏ که روایتی اشبانه‌ای به نظر 
می‌ رسد ۱ 

برخی از لغویان قدیم به اين ساز اشاره کرده‌اند و آن را «سازی که با 
لبها نوازند» معرفی, و آن را «خوش‌نوا» و «غم‌زدا» وصف کرده‌اند. 
مثلاا مولف مدارالافاضل (تألیف: ۱۰۰۱ق) بلبان را نام سازی دانسته 
است که آن را به لبان نوازند و در شر ح خوش‌نوا بودن آن می‌نویسد: آن 
را در باغ جافظ از دزست بلبانی شنیده و محظوظ شنه است و 
می‌افزاید: «گویند شخصی بود که در کابل به باغی می‌نواخت, بلبل 
مست شد و در کنار او آمده, افتاد و جمعی را بر آن گواه گرفته, والله 
اعلم» (فیضی, ۲۳۷/۱). 

واله اصفهانی در شرح چگونگی منع نواختن ساز و موسیقی در 
زمان شاه طهماسب صفوی و پراکنده شدن موسیقی‌دانان و نوازندگان و 


مهاجرت آنان از عراق به حجاز از «استاد حسین شوشتری سرنایی 
نقاره خانةٌ خاصهُ شریقه» نام می‌برد که ((در فن خود يگانة زمانه و در 
بلبان نوازی در میان آقران و امثال افسانه بود» (ص ۲ 

در دورة قاجار سازی په نام بالابان بوده که در دسته‌های موسیقی 
واحدهای نظامی به کار می‌رفته است. متون دور قاجار, به ویژه متنهای 
مربوط به تشکیلات نظامی, صراحتً به کوبه‌ای یا بادی بودن بالابان و 
چگرنگی ساختمان و جنس و شکل آن اشاره نسی‌کنند, لیکن از 
مضامین عبارات نوشته‌ها یک نوع ساز کوبه‌ای از رده طبل و دهل 
مستفاد می‌شود ( وقایع.... ۳۳۸ حسینی, ۳۷). جریکف: که در دور 
ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده, در سیاحت‌نامه اش شیپور و بالابان 
وموزیک راازلوازم سربازی آن دوره یه شمار آورده است (ص ۱۸۴)- 

بالابانچی به معنای بالابان‌زن و 
طبال نیز اصطلاخی شناخته .شده و 
رایج در دور؛ قاجار و نخستین دهه‌های 
سین از آن دوزه, در تشکیلات نثلامی 
ايران بوده است. ذر لغت‌نامه‌های 
انگلیسی-فارسی ولاستن؛ و فراننسوی 
مفارستی کاوتسی ون کی گر اور وتان 
ناصرالدین شاه جاپ شده بالابانچی 
به معنای طبال آمده است (ولاستن, 
ذیل درامر"؛ کازیمییرسکی, ذیل‌تمبورا؛ 
نیز نک: اشتاینگاس:. 149). در 
لفت‌نامةترکی - انگلیسی آکسفرد نیز 
واژة.«بالابان» به معنای. طبل. بزرگ 
آمده است (آلدرسن, 54)- 

واژهٌ پالابان: دربارةٌ خاستگاه ۳1 
ريش بالابان, لغویان ایرانی| ختلاف‌نظر: 
دارند.بالابان رابرخی واژهای فارسی (داعی‌الاسلام:۵۸۴/۱؛نفیسی, 
۵۱ برخی دیگر برابر با برین روسی, و بلبان را برابر با بالابان 
روسی (معین, ۰۴۶۵/۱ ۵۶۴) و گروهی نیز آن را ترکی (منصوری, )۷٩‏ 
دانسته‌اند. داعی‌الاسلام (همانجا) براساس فقه‌اللفة عامیانه, یک 
ریشه‌شناسی خیالپردازانه از بالابان داده, و آن را برساخته از دو 
کلم (بالا» به معنای فوق و (بان» به معنای صدا دانسته, و «قسمی از 
طبل که صدای بزرگ دارد» تعریف کرده است. 

بالابان به معنای نوعی ساز بادی نیین به صورتهای بَلبّن, بان و 
بالایّن نیز در فرهنگهای لغات ترکی - روسی آمده است. در «لفت 
آذربایجانی - زوسی», بالابان به معنای ساز بادی نه چندان بزرگ و 
شبیه رن (ج سرنا) (عزیزنیکف, 49). در «دائرةالمعارفت موسیقی 
ترکی» لین یا ناي تن با آشاره به مطلب جا معالالحان, نوشتذعبد القادز 
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مراغی و «سازهای ترکی» نوشتة فارمر, سازی باهدی شییه ژرنا 
(اوزتوناء 97), و در «فرهنگ موسیقی ترکی» این ساز بادی شبیه ساز 
نیین می" متداول در ارزروم (غازی 
میخال, 31؛ نیز نکن جنکینز, 68), 
تعریف شده أست. 

در فرهنگها و دائرةالمعارفهای 
روسی واژه بالابان به معنای سازی 
بادی زیانه‌دار معمول میان اقوام قفقاز 
شمالی و ایرانیان آمده است (, 88۳2 
9 در «اطلس سازهای. ملی 
شوروی»»,اين ,سان بادی به,صورت 
بالامان طبط شده است (نک: ملاح, 
۰ در «داثرة المعارف بزرگ 
شوروی») یک نوغ. ساز. ضربی 
استوانه‌ای شکل چوبی یا سفالی یا 
فلزی که ریی دو دهانة آن پوست ۱ 
کشیده‌اند و آن رابا دو جوبه می‌نوازند,با تام بارابان معرفی شده است 
(1۷/217, 1351۳52؛ نیز نگ: دال, 1/46), ولادیمیر دال, بارابان را به یک 
ساز ضربی نظامی اطلاق کرده, و اصطلاح ««بارابان ترکیه» یا بارابان 
ترکی» را طبلی بزرگ که با یک چوبه نوازند, وصف نموده است 
(هبانجا). 

غازی میخال بربن یا بارابان را اصطلاحی ترکی رایج در میان مردم 
آسیایی فزاق, قرقیز و قازان, و یک نوع دهل بزرگ آورده, و نوشته 
است:. در. زبان و گویشهای روسی..روتن, بلغاری».صربی - کرواتی. و 
اسلاوی نیز واه یرین به کار می‌رود و احتمال دارد که ترکان آسیای گهن 
این طبل یا دهل را با نام مصطلح بربن از آسیا به نقاط دیگر جهان برده 
باشند (همانجا؛نیز نکزمیدان لا روس,11/90), 

در نتیجه, به نظر می‌آید که هر دو واژه بارابان زبالابان خاستگاه و 
ریشه‌ای غیرفارسی دارند و احتمالا به یکی از زبانهای کهن ترکی اقوام 
ترکستان, یا ترک زیانان مردم آسیای مرکزی وابسته‌اند. واه برین نیز 
محتملا صورت قدیم‌تر از واه بارابان, و واژه‌های بلین, بلبان بالبان و 
بالابن نیز صورتهای دیگر, و احیاناًکهن‌تر از وا بالابان هستند که در 
زبانها و گویشهای گوناگون ترکی و روسی و اسلاوی و فارسی و... به 
کار رفته‌اند (بلوکباشی, ۲۲۷-۲۲۶). 

حوزهٌ جغرافیایی کاربرد بالابان: بالابان به عنوان سازي بادی و 
بومي در حوزه‌های جغرافیاییفرهنگی آذربایجان شرقی,به ویژهتبریز 
(خنکینز: 70؛ دورینگ ,.227؛ نیز نگ: ابرانیکا :111/569) و کردستان 
ایران (جنکینز, 68؛ شهمیری.۸) و برخی جاهای دیگر به کار می‌رود و 
گروهی از نوازندگان اين مناطق بالابان نوازند. در زبان کردی این ساز 
را «باله‌ران» (مردوخ, ۱) و در شوشتری نی را «بلبون» (س 
بلبان) می‌گویند (نیرومند, ۴۱). 


بالابان ۳۳۷ 


بالابان از سازهای مخصوص عاشقهای آذربایجانی نیز هست. 
عاشقهای قدیم‌تبریز فقط باساز(سازقوپوز) ز گاوال(دف) می‌خواندند, 


دسته بالابانجی در قشون دورة قاجار 


لیکن امروز بیشتر آنها با بالابان می‌خوانند .بالابان نقش زیادی در 
کار عاشتها دازد و کمک صدای آنهانت و به صدای آنان زیبانی 
می‌بخشد. گاهی سازها را با بالابان کوک می‌کند.نقش بالابانچی 
در دس عاشقها همجون نقض بال رای پرنده است (((عاشقی..۰», 
۳۶ 

در حوزه‌های جفرافیایی بیرون از سرزمین ایران, مانند اقوام قفقاز 
شمالی (1۷/99, 138772), جمهوری آذربایجان, ترکمنستان, ترکستان 
شرقی و بخشهای مسلمان‌نشین ترک شمال غربی مبرزمین چین, ساز 
بادی بالابان به‌کار می‌رود (نک: غازی‌میخال, 31؛ اوزتونا, 97؛ایرانیکا, 
همانجا). در شهرباکو یک‌دستةبزرگ موسیقی هست که همهُنوازندگان 
آن سبازبادی بالابان می‌نوازند (بلوکباشی,۲۲۸). 

بالابان به عنوان سازی کوبه‌ای در ایران فقط در دسته‌های موزیک 
قشون دور قاجار ز تشکیلات نظامی آغاز دور پهلوی به کار می‌رفته 
است. در بیرون از سرزمین ایران, اين ساز کوه‌ای با نام رین و بارابان 
در میان ترک زبانان آسیای مرکزی و اقوام اسلاو و روس و بلغار و روتن 
و صرب وکروات‌در اروپای‌شرقیکا رب ردداشته‌است(نگ: غازی‌میخال, 
نیز میدان لاروس: همانجاها): 

اهمیت ساز بالابان در دمنته‌های موسیقی سنتی تشکیلات نظامی 
دورة قاجار سبب توسع معنایی واژه و پدید آمدن ترکیبات اصطلاحی 
چندی در فرهنگ واژگان نظامی شده است. 

ماخذ:" بلوکباشی: علی ز یحیی شهیدی, پژرهشی در مرسیقی و سازهای مرسیقی 

نظامی دررهُ قاجار, تهران, ۱۳۸۱ ش؛ چریکف سیاحت‌نامه, ترجنهٌ آبکار سیحی, 

تهرآن, ۱۳۵۸ ش؛حنینی, محمدعلی.«تاریخچذ جنگ مرو»ه به‌کوشش بحیی شهیدی, 


۹7 


۲۳۸ بالاحضصار 


بالابان نوا کرد .: 
بررسیهای تاریخی, تهران: ۱۳۵.۰ ش؛سٍ ۱۶ شم ۲ :داعی‌الاسلام, محمد علی, فرهنگ 
نظام, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ ذکاء, یسیی, «سازهای باستانی و بومی ابران», رافضای رژه. 


تهران, ۱۳۵۵ش؛ زمخشری, مسسود, پیشرر ادپ يا مقدمته الادب. به گرشش 
محندکاظلم امام, تهران, ۲ ۱۳۴ش؛ شهمیری. ا., «دوزله, بالابان, نی‌انبان»» مرزیک 
ایران, تهران» ۱۳۳۸ش»س ۸ شم ۸؛ صدری افشاز, غلامحسین ر دیگران؛ فرهنگ 
زبان فارسی امررز, تهران: ۱۳۶٩‏ ش! «عاشقی فرهنگ ماست», دنیای سخن, تهران. 
۹ سش, شم ۳۷؛ عبدالقادر مراغی, جام‌الالجان, به کوشش تقی بینش, تهران, 
۶ اش هم مقاصد الالحان, به کرشش تفی بینش, تهران, ۱۳۵۶ ش! عبدالمومن 
این ضفی‌الذین: بهجت الروح, به کرشتی ه. ل. راینوه تهران, ۱۳۴۶ش؛ فیضی 
سرهندی, الله داد, مدارالافاضل, به کرشش محمدباقر, لاهور, ۱۳۳۷ش؛ لفت‌نامةً 
دهخدا؛ مردرخ کردستانی» محمد, فرهنگ, چایخانة ارتش؛ معین, محد, فرهنگ 
فارسی, تهسران, ۱۳۵۶ ش؛ سللاح, حسینعلی؛ فرهنگ بساز‌ها, تهسران, ۱۳۷۶ ش+ 
منصرری, پرویز: سازشناسی» تهران, ۱۳۵۵ش؛ نفیسی, علی‌اکبره فرهنگ, تهران. 
۳ اش نیرومند: محمدپاقر» واژه نامه‌ای از گریش شرشتری, تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
واله اصفهانی, محمدیوسف, خلد برین, به کوشش هاشم محدت تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ 
وقایع اتفاقیه, به گوشش سعیدی سیرجانی, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ئیز: 

00۵۲ احااوررط - احنا 7 و0 مرج .۲ که .ظ ۸ مموملا۸ 
آااحعل - ومیل تمه هلا مهتم :1985 رنه 
,01111 :1956 رامعم ماه ما۲۵ با ملظ توق 1063 :1381 
۱۹ 
۸/۲ رحععا0 1 ۳۰ مه .( فمتع1 ومعنممل با196 رامطصماعا تقتجقی 
+6 ,دمص رماع ده ۲۵۳ تا نا خس دا مدا که 
ی ۱۹ 
نازیر ۸ .۲ ,024۵ :۱982 بانططقاعا ,عحعممما عقوه ۸ 993ز 
اه تسیر بر محعمع‌شاة :1969 رتبتاجماعا راحاکمرهزدره 


ااعتاع۲ ببلط .۵۸ رماههلاه 3 :930 باحصا ربمت اعاظ باحزاورباط رمزوبو 
۱ 


علی بلوکباشی 


پالاحصار» ررستایی در شهرستان سیژری‌حصار از توابع 
استان اسکی‌شهر ترکیه. 

بالاحصار که اهالی آن را بای حصار (قلعذ عسل) می‌نامند: در 
شمال‌غربیآناتولی مرکزی,و در ۱۴کیلومتری مرکز شهرستان‌سیوری. 
حصار, نزدیک سرجشمهة شاخه‌ای از نهر ساکاریا واقع شده است 
(12:1۸,11/268). بالاحصار فبلاً مرکز قضا ولایت آنقره (آنکارا) 
بوده: است (سامی: ۶۲ )- خرابه‌های شهر باشتانی سینوس در 
جوار آن قرا: دارد (هنانجا؛ میدان لارزسن: 11/120؛ 1512): پوکرک 
نخستین سپیاح اروپایی است که از این خرابه‌ها دیدن کرد و در 
یادداشتهای خود از وجود آنها در دشت سیوری حصار و محلی به نام 
پالاحصاریا بالابازار خبر داد (تکسیه, ۱۴۵۳/۲ 1۸, همانجا): 

در 2۰ شارل تکسیه از این خرابه‌ها دیدار کرد و دز 
گزارشهای خود آنها را مربوط به شهر کهن پسینوس از شهرهای فریگیا 
(فریجیا) و محل سکنای گالاتها. دانست (پاولی, /(3101: 
1112-3؛ رکلو, 126/372؛ 1۸, همانجا) که این شهر را مرکز حکومت 
خود قرار دادند (پلینی, 11/331 تکسیه, ۲/-۴۵۱-۴۵۰). دز دوران 
گالاتها (سدة ۳قم), پنیلوس مرکز فهم تجارت مناطق اطراف بود و 
افزون بر آن معبد سیبل (مادر الهه‌ها) نیز در آنجا قرار داشت (رکلو, 
همانجا؛ ««داثرةالمعارف.., 1(6۷1/974؛ 312؛ قس: 1۸ همانجا؛ 
تکسیه, ۴۵۲/۲):پرو" در کتاب «(یادبودهای سفر آسیای صفیر) آنچه را 
در پسینوس دیده, و نیز تضاویر تکسیه از آنجا را تفزیباً درحد محصول 
خیال و بی اهسیت تلقیکرده‌است (11/269 ,11۸ پا ولی, 1113 /(111(6)1). 
احتمالا این شهر باستانی در نخستین سده‌های مسیحیت, پا از بین رفتن 
سنن قدیم دینی, اعتبار خود را از دست داده, و به صورت خرابه‌هانی 
فراموئن شده, دزآمده است (تکسیه, نیز 1۸ همانجاها). اغلب 
سپاخان سد ٩۱م,‏ بالاحصار را به صورت ده‌کوره‌ای که از چند کل 
تشکیل شده, وصف کرده‌اند. در قاموس‌الاعلام آمده است که قصبهةً 
بالاحصار ۳ هزار تفر جمعیت دارد (سامی. همانجا), اما براساس 
سرشماری عمومی ۱۳۱۴ ش/۱۹۳۵م در بالاحصار تنها ۳۶۳ نفر زندگی 
می‌کردند ( 1۸ همانجا) ۰ 

مآخذ: تکسیه, شارل, کوچوک آسیاء ترجمة علی سعاد. استانبول, ۱۳۳۹ سامی, 

شم س‌الدین, قاموس الاعلام, استانبول ۰۶ ۱۳ ق؛ نیزه 

,الا اقا ی ی ۱30 

:147 ااملمما هه ۱۲۱۰ معا ام ما روطناط +راممط 997ز 


84 رده راب۱۱۵ عبرم وفع ۲0/۲۵/۱۵ بط رعلالهه ۲ 
جلال خسروشاهی 


پالاسر» مدرسه,نک: آستان قدش. 


1: ۵۵0۵ 0۸ 


بالتاجی مُحَتَذ پاشا (د ۱۷۱۲/۵۱۱۲۴م). صدراعظم دولت 
عشمانی در روزگار سلطنت احمد سوم (جکٌ ۱۱۴۳-۱۱۱۵ق). وی به 
پاکجه موذن (ثریا,. ۲۰۸۷۴) و گوزلجه موذن (طیارزاده. ۱۴۶/۲) نیز 
مشهور انست. 

محمد در عشمانجق از توابع قسطمونی زاده شد (شیخی, ۳۲۶/۳-۲: 
ثریا, همانجا ). از دوران کودکی او آکّاهی دقیقی در دست نیست. وی به 
عنوان بالتاچی (تبردار) در صنف بالتاجیان وارد دستگاه حکومتی شد 
(طیارزاده, همانجا) و در مناصب موذنی: منشیگری, میرآخوری و 
قاپودانی خدست کرد و سرانجام در ۱۷۰۴/۱۱۱۶ پس از قلایلی احمد 
پاشا, به صدر اعظمی بررگزیده شد, اما چندی بعد از این مقام عزل گردید 
وبار دیگر در ۱۷۱۰/۱۱۲۲ به صدارت منصوب شد (هبانجاها). 

پناهنده‌شدن کارل پادشاه سوئدبه عشماتی وجنگهای روسن زعثمانی 
از رویدادهای مهم دوران صدارت کوتاه اوست. در اين دوره روضها با 
ساختن استحکامات جنگی و کشتیهای رزمی در بندر دریای آرّف و 
برانگیختن مسیحیان آن نواحی و تصرف قلعة آزف (جودت, 1-011/92) 
باه دولت عثمانی اعلان جنگ دادند و فرماندهی سیاه عشمانی در این 
جنگ په محمد پاشا واگذار شد (طیارزاده, همانجا؛ دربار؛ جزئیات این 
جنگ ونقش محمد پاشا به عوان فرمانده سپاه و صدراعظم, ن5: آق- 
تپه, 132-133). وی در سمت فرماندهی معاهده‌ای نه چندان مناسب که 
در تاریخ به. معاهد؛ پروت مغروف است, منعقد ساخت.:نظریات 
گوناگونی در تأیید یا انتقاد از سیاست او در این جنگ و انعقاد معاهده‌ای 
وهنآور, آن هم در هنگامی که احتمال پیروزی عشمانیها می‌رفت: اظهار 
شده است, چنانکه او را حتول به گرفتن رشوه از تزارروس متهم کرده‌انذ 
(شاو,۴۰۰/۱؛هامر پورگشتال, ۲۹۸۲/۴؛ثریا: ۰۲۰۹-۲۰۸۱۴ 

بالتاچی مردی خردمند, مدبر, جسور و در عین حال مکار وغدار 
(همانجا؛ هامر پورگشتال, ۲۹۴۲/۴), و گویا هنردوست و اهل قلم نیز 
بود (11/296 ,1۸), وی سرانجام در شوال ۱۱۲۳ پس از ۲/۵ سال 
صدارت (طیارزاده, همانجا) به سبب عدم موفقیت در جنگ از مقام 
خود معزول, و اموالش مصادره شد. او نخست به جزیر؛ میدلی. و سپس 
به لیمنی تبعید گردید و پس از مدتی براثر پیماری در همانجا درگذشت و 
در جوار آرامگاه شاعر عارف: شیخ مصری دفن گردید (هامر- 
پورگشتال, ۳۹۸۲/۴؛ 1۸, همانجا). سن او را به هنگام مرگ بیشتر از 
۰سال دانسته‌اند (طیارزاده. همانجا)؛ بنابراین, می‌بایست:دز حدود 


سال ۱۶۶۲/۱۰۷۴ م زاده شده باشد. 

ماخذ:. _ ثریاه محمد, سجل عتمانی (تذکر؛مشاهیرعتمانیه), استانبول, ۱۳۱۶ق؛شاوه 
۱ ج. ا. ک. شاو:تاریخ امپراتوری عتمالی و ترکیُ جدید, ترجمهٌ محمود رمضان‌زاده, 
مشهد, ۱۳۷۰ش؛ شیخی محمد افندی, وقایم الفضلاء (ذیل الشقائق النمانیه به 
کوشش عبدالتادر آرزجان, استانبرل, ٩‏ ۱۹۸م؛ طیارزاده, اند عطا, تازیخ, استانبرل؛ 
۷ هامر پررگنتال, برزف, تاریخ امپراتوری عتمانی؛ ترجما میرزا زکی علی- 

آبادی,به کوشش جمشید کیانفر, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛نبز: 
ااعاز 116 ناهد اسط ۱۱۱۱ حن دود مه تعماد8ء الط منم 
به راعل 0۷ نا.عج ,۱970 ماتطصحنع؟ ,احاوعل دراه افه 7 ناه 
۸۱۱۱۲۸۲۸ ,38501 ).۵ تاه 7 
محبوبه هریسچیان 


بالخاش 1۳۹ 


بالخاش»: دریاچه و شهری در زاقستان. این نام که مغولی است, 
از سوی قلموقها بلخاس خوانده می‌شود. قلموقها در سدة ۱۷ و نیمه 
نخست سد؛ ۱۱/۱۸ و ۱۲ق بر سرزمینهای اطراف این دریاچه تسلط 
داشتند. قرقیزها که بعدها به این منطقه کوچ کردند, آن را آق تنگیز 
(دریای سفید) نامیدند (بارتولدء 360-361)- 

درياچهٌ بالخاش: این درياچه پس از آرال بزرگ‌ترین درياچذ 
آسیای مرکزی است که در جنوب شرقی قزاقستان و در ارتفاع ۳۳۹ 
متری از سطح دریا واقع است («دائرةالمغارف:.۰ 1/187). 
مساحت آن متغیر, و میان ۱۷ تا ۲۲ هزار کم برآورد شده است. طول 
دریاچه ۶۰۵ کم وعرض آن در بخش شرقی میان ٩‏ تا ۱٩‏ کف و در بخش 
غربی حداکثر ۷۴ کم.و مبناجت حوضآن ۵۰۱ کم ابتت (8583 
8 میانگین عمق ذریاجه ۶ متر و حداکثر آن ۲۶/۵ متز است 
(«داثرةالمتارف», هنانجا): اقلیم جلگه‌های اطراف این دزیاچه 
یابانی؛ و میانگین دمای آن در ژوئیه ۲۴.و در ژانویه ۸ - است. آب 
بخش شرقی دریاچه اندکی شور و آب بخش غربی آن شیرین است که از 
ماه نوامیر یخ می‌بندد و تا ماه آوریل ادامه می‌یابد (همان: 1/187-188). 
رود ایلی که کاشفری آن را الا نوشته انست (ص ۲۱۳):بزرگ‌ترین رود 
منطقه است که از سمت مغرب به دریاچه بالخاش می‌ریزد (نکا ه د. 
ایلی). در جهت دیگر رودهای قراتال, آق سوء بسا و چند رود کوچک 
دیگربه این دریاچه می‌ریزند (نک:بروکها وس, 834/ 11۸): 

جغرافی‌نوسان سده‌های نخست اسلامی دریاچاً بالخاش را 
نمی‌شناختند. ظاهراً نخستین کس از مسلمانان که به سرزمین جونگار و 
حدود دریاچه بالخاش سفر کرد, عربی به نام سلام بود که په دستور واثق 
خلیفه عباسی (۲۳۲-۲۳۷ق) در حدود سالهای ۸۴۲/۲۲۸۲۲۷ - 
۸۳ از طریق بُرسخان, طراز و سمرقند, راهی آن دیار شد. گویا انگیزة 
این سفر شایع؛ پیشروی قبایل ترک به آسیای مرکزی بود که در نتیج 
درهم شکسته شدن. اویغوران توسط قرقیزها در مفولستان صورت 
گرفت (کراچکوفسکی, ۲۷/140). بارتولد ابتدا محمد خیدز مولف 
تازیخ رشیدی زا نخستین کس می‌شناند که در سد؛ ۱۰ق/۱۶ از این 
دریاجه یاد کرده انست» وی می‌نزیند که در آن زمان این دریاجه مرز 
میان سرزمین ازبکها و مفولان بود و آن را گوگچه تنگیز (دریای آبی) 
می‌نامیدند (ص 360)؛ ولی بعدها بارتولد از اين نظر عدول ورزیده, و 
شرف‌الدین علی بزدی مورخ قرن *ق/۱۵م را نخستین مولفی نامیده که 
از دریاچة پالخائن با نام اتزک کول (دریاچذ اتترک) یاد کرده است 
(ص 434). 

حوضه دریاچهٌ بالخاش به ضمیمهُ منطقه بسیار وسیعی از ترکستان 
شرقی و بخش بزرگی از جونگار و هفت رود (هفت آب) محذود؛ دولت 
قراختاییان بود (خازاداوان. 32). جلگه‌های اطراف دریاجه بالخاش: 


زمانی در محدودهُ دشت قیچاق قرار داشت (باخروشین» 11/21). پس 
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۳۵ بالدوین 


از مرگ شاه اسماعیل صفوی (۱۵۲۴/۵۹۲۰م), ازیکها تا جلگه‌های 
منطقة بالخاش پیش رفتند (همو, 11/66). در ۱۶۴۳/۵۱۰۵۳م اویراتها 
که از قبایل قلموق بودند. هفت رود را مسخر کردند و در ۱۱۳۰ق/ 
۸ در ساحل درياچة بالخاش با اردوی قزاق روبه‌رو شدند و آنان 
را پس از ۳ روز نبرد درهم شکستند (بنیگسن,۱۰۵). جنگ میان قزاقها 
و.اویراتها, سالها ادامه یافت, تا اینکه در ۰ سرزمین 
جونگار به تصرف منچوها درآمد و قدرت آویراتها در اين منطقه پایان 
گرفت. در سالهای ۱۸۴۰-۱۸۲۲/۱۲۵۶-۱۲۳۷ قبایل قرقیز - قزاق 
دست نشانده خانات خوقند شدند و بدین ترتیب, سرزمین جنویی دریاچً 
بالخاش به خوقند پیوست و سرانجام در ۱۸۷۶-۰۱۸۷۵/۵۱۲۹۳-۲ 
به تصرف حکومت روسیه درامد (ورهرام۰)۳۰۲۰ 
شهر بالخاش: .این شهر از توابع کاراکاندا (قراقنده) در جمهوری 
قزاقستان است که در ساحل شمالی دریاچا بالخاش کنار خلیج کوچک 
پرتیس واقع شده است. شهر بالخاش در ۱۹۲۷ درپی احداث کارخانه 
و مجتمع ذرب مس پدید آمد و دارای ایستگاه و شیک راه‌آهن شد که آن 
را با مراکز عمد؛ قزاقستان و آسیای مرکزی مرتبط می‌سازد. این شهر 
اکنون یکی از مراکز بزرگ تولید مس و دیگر صنایم وابسته به آن 
است (11/588, 3 جبعیت این شهر در ۵ شش بالغ بر 
۷۲ هزار نفر بوده (((فرهنگ...», 106) که در ۱۳۷۰/۵۱۹۹۱ش به 
۰ تن رسیده است (بریتانیکا). شهر بجز مراکز صنعتی دارای 
تأسیسات پرورش ماهی است. تهیة کنسرو ماهی دومین صنعت‌بالخاش 
به شمار می‌رود (1351:7, همانجا). 
ماخل: ‏ بنیگن, الکاندر و مری براکس آپ؛ سلمانان شررری, گذشته, حال وآینده 
ترچ کاره بیات تهران, ۱۳۷۰ش؛ کاشفری, محمرد, دبوان لغات الترک: ترجمة 
محمد دیرسیاقی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ درهرام. غلامرضاء تاریخ آسیای مرکزی در 
درران اسلامی: مشهد, ۲ ۱۳۷ش ؛نیز: 
۱ 
دارم مادام راما و ۱ لحاس 1941 
۱ 
:۱80۱ ییاه بو عهفاه ان همه ادا م۳۳۵۵ ۱2127 
مه | عناوم اما تما - کنودنا) رت رحفاحط - متمل1 تا28 
املع ولا با رماع وا رمیه ‏ اه. تاتاعمر 
ماه رمع م۳۵۱۵ ۱957۱ وزیا | موه رم رصع اعد 


و اما لعمه دای آناعی مک ۱960 مها ,مرا مره اوه 
۰ ,۷10900۱۷ 


عنایت‌الله رضا 


بالذوین. نک: بدوئن. 


بالیس شهری کهن در سوریه که به سیب موقعیت خاص نظامی و 
اقتصادیش پیش و پس از ظهور اسلام, در حوادث تاریخی منطقه, نقش 
قابل‌توجهی داشت. رومیان اين شهر را باربالیسوس" می‌خواندند و به 
بیت بلس نیز شهرت داشت که در منابع رومی و در تاریخ چنگهای ایران 
و روم از آن یاد شده اسنت (مثلا نگ: پروکوپیوس, ۷11/139, 1/363 نیز 
پاولی, ۷/2854 لسترنج, ((س زمینها ...1/995+107,۳, 1212). 
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شهر کهن بالس به فاصله ۲ روز راه از حلب, در ساحل غربی فرات 
و نخستین شهر شام از سوی عراق. و بزرگ‌ترین بندرگاه رودخانه‌اي 
سوریه بوده, و به سبب همین موقعیت, آهمیت بازرگانی خاصی داشته 
است. جغرافی‌دانان عصر اسلامی بالس را در اقلیم چهارم قرار 
می‌دادند (اين رسته, .)٩۷‏ در تقسیمات کشوری سده‌های نخستین 
اسلامی نیز آن را در زمر شهرهای ((جند قنسرین», و در ساسله دژهای 
معروف به (تغور بین‌النهرین» که مرزهای شمالی سوریه را محافظت 
می‌کرد, به شمار آورده‌اند؛ گویا سپس هارون‌الرشید آن را از توابع 
«جند عواصم» گردانید (ابن حوقل, ۱۸۰؛ ابن خردادبه, ۷۵؛ اپن عدیم, 
۱ لسترنج, «فلسطین...», 39 ,36 ,26-27). منحنی جغرافیایی 
مقدسی (ص ۲۰۶-۲۰۴) نیز از وله بر کرانژ شهرهای لوط تا بالس, 
بخش عمده‌ای از فرات بالا تا بصره و آبادان را در بر دارد (نیز نک 
آبن‌فقیه, ٩۸؛‏ قس: لسترنج, همان, 417, که از بزرگ راههایی منشعب از 
بالس‌یاد کرده است). با آنکه بالس را مانند دیگر شهرهای غرب فرات 
در قلمرو سوریه و اولین شهر شام از سوی عراق دانسته‌اند (همان, 27؛ 
ابن عدیم, ابن حوقل, همانجاها), بعضی آن را در زمر بلاد جزیره نیز 
قرار داده, و چنانکه گفته شد از تغور بین‌النهرین هم خوانده‌اند (لسترنج, 
«سرزمینها», همانجا, «فلسطین», 26-27). رود فرات روزگاری 
متصل به دیوار گرداگرد بالس بوده, ولی بعدها بسیار عقب رفته, دوباره 
به آن نزدیک شده است (یاقوت, ۴۷۸/۱؛ این عدیم, همانجا). اين دیوار 
که از آثار عصر رومیان بود, ظاهراً در سده ۷ ویران شد 
(همانجا). از مهم‌ترین مناطق اطراف بالس می‌توان به منبج و سمیساط 
اشاره کرد که همه حاصل‌خیز و ثروتمند بودند. صفین نیز که پیکار 
معروف‌میان امام علی( ع) و معاویه در آنجا رخ داد, از ترابع مهم بالیس 
بود (ابن حوقل, ۱۸۱-۱۸۰؛ اصطخری, ۲۵؛ ابوعبید, ۲۳۳؛ دمشقی, 
۳۵ 

بالس در نخستین دور فتوحات شامی به دست ابوعبید؛ جراح به 
روزگار عمر خطاب به صلح فتح شد و بسیاری از ساکنانش به دیگر 
شهرهای روم کوچیدند. ابوعبیده پادگانی در.آنجا نهاد و گروهی از 
اعراب‌پدوی و شامی را همانجا اسکان داد. این شهر پس از فتح به یکی 
از اردو گاههای نظامی تبدیل شد, چنانکه مسلمة بن عبدالملک نیز در 
جنگ با روم شرقی آنجا را لشکرگاه خود کرد. همو به درخواست مردم, 
نهری از فرات به بالس آورد و دیوار شهر را مرمت کرد و استوار گردانید 
وظاهراًآنجا رابه اقطاع گرفت. پس از ابوعبیده, بالس و روستاهای آن 
در دست فرزندان او بود: اما سفاح آن را به اقطاع سلیمان بن علی 
عباسی داد؛ سپس هارون‌الرشيد آن را اقطاع مأمون کرد (پلاذری, 
۲۰۶-۵). در (2۱ بالسن مورد هجوم لولز غلام ابن.طولون 
واقع شد (طبری,۶۱۴/۹) و آنگاه که معتضد عباسی ری به جنگ با 
خمارویه بن طولون نهاد, در کنار پالس اردو زد. مورخان آن عصر بالیس 
کنعد 21۳۵۳۲۵۱ 
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راشهری کوچک با قلعة و دیوار و حومه وصف کرده, و آورده‌اند که 
بعضی پناهايش جسپیده به فرات است زاین علدیم. ۷۱ در 


جنگهای سیف دول حمدانی با رومیان, بالس از شهرهایی بود که در 


مسیر تاخت وتازهای دو طرف قرازداشت (انطاکن, ۱۲۵:۱۱۵۸۹۸) و 
ظاهراً از همین آیام به تدریج اهسیت تجاری خود را از دست داد 
(لسترنج, «فلسطلین», 417). اين شهر به سبب موقعیت نظامیش از 
مناطق مورد منازعة بنی مرداس و فاطمیان و برخی امرای محلی بود و 
تصرف آنجا می‌توانست راه هجوم به روم و ورود به غراق را باز کند 
(زکار, ۴۷-۴۶؛ انطاکی, ۰ ۰۰۲ ۴۱؛ مقریزی, اتعاظ.... 
۲ ۳( 

از بالس در ,حوادث خطیر قرن ۱/۵ ,و داستان بساسیری و 
استیلای سلاجقه بر عراق و نزاعهای امرای شام و عراق بسیاریاد شده 
است (سبط ابن جوزی, ۲۲۰۰۱۳۳,۶۸,۲۲). از اواخر این قرن بالس 
مورد نزاع سلاجق شام و امرای دیگر بود, در ۵۰۲ق در جریان نزاع 
بین سلطان محمد سلجوقی و برخی امرای عرأق, جاوولی سقا بالس را 
از دست کارگزاران ملک رضوان گرفت و ذست به قتل و غارت زد 
(ابن ثیز,الکامل: ۴۳۶۴/۱۰ ؛ابن قلانسی, ۱۱۴)- 

در ۱۱۱۴/۵۵۰۸ بخش بزرگی از بالس بر اثر زازله ویران شد 
(ابن‌اثیر, همان, ۵۰۸/۱۰). در همین دوران در عرصهٌ‌جنگهای‌صلیبی, 
بالس از شهرهایی بود که امرای فرنگی و سملمان بر سر آن نزاعها 
داشتند ر همواره دست به دست می‌شد و مورد هجوم و تخریب واقع 
می‌گردید (مثلا نکن ابن اثیر, التاریخ..., ۱۸-۱۷؛ ابن عدیم, ۱۳۸۵۸/۸ 
رانسیمان: 149 ,134 ,11/113), در نیمه اول سد؛ لاق این شهر مورد 
هجوم و.غارت خوارزمیان واقع شد (مقریزی,السلوک» ۳۰/۲ 
در همین سده بیشتر ساکنان بالس و اطراف آن را اعراب بنی کلاب و 
بنی فزاره تشکیل می‌دادند (ابن عدیم» 16 سرانجام: تهاجمات 
گوناگون به بالس بیش از پیش موجب ویرانی آن گردید و به ویژه طاعون 
سال ۱۴۱۰/۵۸۱۳ (نک: مقریزی, همان, ۱۳۲/)۱(۴) را باید ازعوامل 
مهم این ویرانی به شما زآورد. 

امررزه ویرانه‌های شهر کهن بالس نزدیک اسکی مسکنه در سوریه 
دیده می‌شود (1/996 , *11). در سالهای اخیر به کوشش («موسسة 
فرانسوی تحقیقات عربی دمشق» کاوشهای باستان‌شناسانه در بالس 
کهن انجام شده, و اطلاعات مهمی درباره تاریخ پیش و پنی از اسلام 
این شهر به دست آمدة است (نگ: ریموند. 139 جم), مختصات معماری 
عصر اسلامی بالس نیز جالب تونجه است (کونل, 82) و کتیبه‌ها وبرخی 
بناهای عصر .اسلامی به ویژه دوره ایوییان آن از ابیت خاضی 
برخوزذار است (برخم,2-3؛ هرتسفلد, 123-129 ,114). 

برخی مورخان از مشهد امام علی(ع) و بعضی مشاهد دیگر در 
بالس یاد کرده‌اند (ابن شداد, ۱۷۸): در تساریخ فرهنگی منطقه, 
دانشمندان بسیاری به بالس منسویند و ظاهراً چند تن از دانشمندان 


ایرانی مانند محمد پن حسن شیرازی و ابوعوانهُ اسفراینی نیز در بالس 


بالغن ۲۵۱ 


ساکن و به آنجا منسوب شدند (دربار؛ُ رجال دیگرء نک: یاقوت. ۴۷۹/۱؛ 

این عدیم,۱۳۷۹/۳,۱۱۹/۱؛سمعانی, ۵۷-۵۶/۲). 
آنچه اکنون در سوریه به نا بالس وجود دارد. شهرکی است در جبال 
حازم در منطقة اریحا (طلاس,۲۲۳/۲) که ارتباطی به بالس کهن ندارد. 
ماخذ: این اثبرالتاریخ الباهر, به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات. قاهره, ۱۹۶۲ع: 
همو,الکامل؛ ابن حوقل, محمد. صورةالا رض, به کرشش کرامرس, لیدن: ۶۱۹۳۸؛ابن 
خردادبه, السالک و المبالک, بد کرشش دخوید, لیدن, ۱۱۸۹۹ ابن رستهء احمد, 
الاعلاق اللفيست, به کوشش دخویه. لیدن, ٩۸۱۸۹۱‏ ابن شداد محمد الاعلاق الخطیرة: 
به کرشش یحی زکریا عباره: دمشق, ۱ 2 ان عدیم, عمره بغیة الطلب فی تاریخ 
حلب. به کرشش سهیل زکار, دمشق. ۱۹۸۸م؛ ابن فقیه, احمد. مختصر کتاب البلدان» 
یررت, ۱۹۸۸۱6۱۴۰۸م؛ ابن قلانسی, حمزه, ذیل تاریخ دمشق, ببررت: 2۱۱۰۸! 
اپوعبید بکری, عبدالله, السالک و الممالک, به کوشش دان لرن و ا. فره, تونس, 
۲ اصطخری: ابزاهيم نالک رشالک: ترجمذ کهن فازسی: یه کرشش آیرج 
انشار, تهران, ۱۳۴۷ش؛ انعطاکی, یحیی:تا زيش, به کوششن عبداللام تامری, طرابلس» 
۰ بلاذری, احمده فتوح‌لبلدان, بد. کرشش عبدالله ایس طباع, بیررت: 
۷ دمشقی, محمد, نخبةالدهر: به کرخش مرن, لايپزیگ, ۱2۱۹۲۳ 
زکار. سهیل, امارة حلب, دمشق, دارالکتاب العربی؛ سبط ابن جرزی, پوسف, 
مرآةالزمان, بد کوشش علی سریم, آنکارا, ۱۱۹۶۸ سمعانی, عبدالکريم, الانسابٍ, 
حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ طبری: تاریخ؛ طلاس, مصطفی؛ المعجم الجفرافی 
للقطر العربی السوری, دمشق, 2۱۹۹۲؛ مقدسی, احمد, احسن التقاسیم: به کرشش 
محمد مخزوم»بیروت؛ ۱۴۰۸ ق؛ مقریزی, احمدهاتعاظ الحتفاء, به کوشش محند حلمی 
محید احید, قاهره, ۸۱۹۷۱؛ همو, السلوک, به کوشش محمد مصطفی زیاده, قاهره, 

۷ م؛یاقرت:بلدان؛ نیز: 
ماه ماموزوهام فراع انوا ماه ضا الا هط 
,۱۵۲۵/۵۱ انا :1 ,۷۵۱ ,۱91۱ بااعا اعن۵ - فا و7 سا زار 
۱۳۹ 
۵۱۱۵/۱ 0۱۱ اک ماه وا راهان را ام ۱9۱۱ بات راعااده 
۵ دلضا 7 6 یمه ما ۱966 ۵ لا بح۵عا ۱۷ ۱۳ 
۵اه ادها را لد لا عبرا احعامظ رما ۱966۰ محمتحصا اماماام احمط 
۰ ۲۱ ۱۲۰ ,۱۲۸۳۵ ۱ زه وال رفبزومنه(۳ ورامعط 1890 متماجمظ 
0 ,۸۵ 1 00رصا 1954 نمل نصا رماع 
۳۵ از هماقا رگ باصن ۱995 رکلاتفندط 
۰ 0۱ 
بخش جنرافیا 
۱ 

پالش ؛ نام ۴ شهر در اسپانیا که در حکوست اسلامی اندلس 
اهمیت یافتند. نویسندگان اسلامی این نام را به صورتهای متفاوت 
نگاشته‌اند: ابن حیان (۱۹۰/۵). ابوعبید بکری (ص ۷۶۳) و ادریسی 
(۵۳۷/۲) آن را بالش؛ اين بشکوال (۶۳۷/۲), پاقوت (۷۲۰/۱)» ابن 
بطوطه (۳۶۸/۴) و مقری (۱۶۶/۱) بَلش؛ ابن فرضی. (۰۳۰۵/۱ 
۲) ابن خطیب (کناسنه..., ۱۶ الاحاطت .۰۰ ۲۹۵/۱) و ابن سعید 
مغربی (ص ۴۲۲) بآیش و بلّش؛ ابوالفد| (ص ۱۷۵) ابلیش, و سرانجام 
آببن دلایی (ص )٩‏ و ضبی. (ص )۵۲٩‏ بلس و بلیس نوشته‌اند. 
مشهورترین این شهرها بالش مالقه است که در استان مالقه در نزدیکی 
دریای مدیترانه و در دامنة کوههای تخادا در کتار رودخانة بالش قرار 
دارد. بالش بنو عبدالله در ناحیه غرناطه در کنار؛ چپ رودخانه گوادلفو 
در جنوب اسپانیا, و بالش زیبا" و بالش سفید" در نزدیکی هم در ناحیة 
المریه دز دامن کوههای ماریا در جنوب شرقی اسپانیا قرار گرفهاند 
1:۷2 
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(تکء «اطلس .6۰ 76,297 ؛ («فرهنگ...6۳, 121/820). 

ادریسی محل پالش را در ناحیه بچانه دانسته است (همانجا) و به 
نظر می‌رسد که منظور او بالش سفید یا بالش زیبا در ایالت المریه بوده 
است. ابوالقد! ابلیش رایکی از مهم‌ترین شهرهای ایالت مالقه دانسته که 
در کنار رودخانه‌ای بسیار زیبا واقع‌است و از نواحسی سرسبز المریهبه 
شنمار می‌آید (همانجا): 

این شهرها ظاهراً در ۸۷۱۲/۹۳ با فتح اندلس توسط نیروهای 
اسلام در زمر سرزمینهای اسلامی قرار گرفتند (نک: کنده, 177 ,1/69) و 
از آن زمان تا اراخر سدة ۳ق/۹م که حکومت آمویان اندلس روبه ضعف 
نهاد. زبر سلعطهً دولت مرکزی اندلس قرار داشتند (نک: عبدالحليم. 
۴۹-۸). در اوایل سدة ۴ق/۱۰م فرمانروایان ایالتهای شمالی انداس 
بر مالقه و المریه تاختند, ابا خلیفه ناصر اين مناطق را دوباره در حیطه 
قدرت مرکزی قرارداد (ابن حیان, ۰۱۹۰/۵ ۳۶۷-۳۶۶). در دوران 
ملوک الطوایف در اندلس بنی‌حمود بز مالقه وبنی عامر المریه خکومت 
می‌کردند (عبدالحليم, ۲۷۴-۲۷۳). در ۱۰۵۷/۴۴۹٩‏ بنی زیری مالقه 
را از تصرف بنی حمود خارح کردند (هسو:۲۸۴), در ۰ 
فرمانروایان دور؛ ملوکالطوایف که از هجرم یوسف بن تاشفین بیم 
داشتند, با مسیخیان همداشتان شدند و آنها المریه را مزرد تاخت و تاز 
قرار دادند, لیکن ابن تاشفین در ۴۸۳ق هم آنها را سرکوب کرد و پس از 
آن حکومت مرابطون تا اواخر سد ۱۱/۵ به ویژه در شرق اندلس 
پابرجا بود (ابن خلدون, ۳۵۰/۶؛ عبدالحليم ۴۰۴). از این زمان تا 
اراخر ده ۱۵/٩‏ بالشها پی‌آمدهای لشکرکشیهای فرمانروایان 
مسلمان و مدعیان مسیخی را تخمل کردند (نک: ابن خلدون؛ ۲۱۸/۴ بب 
۷ب عنان,عصر :۰ ۱۱۲/۱): ۱ 

در ۸۸۸ و ۱۳۸۳/۵۸۹۰ و ۱۴۸۵م هجوم نیروهای مسیحی به بالش 
مالقه به شکست انجامید, اما آنها با تجمع نیروهای بیشتر در ۲٩۸ق‏ 
دوباره به بالش حمله کردند و موفق به تصرف آن شدند (نک: مقری, 
۴ ۵۱۶, ۵۱۹ -۵۲۰). مسلسانان بالش مالقه پس از تساط 
سیحیان بر شهر آنجا را ترک کردند و به دیگر نواحی مسلفان‌نشین 
کوچیدند. امروزه بالش مالقه شهری کوچک است, اما در دور؛ اسلامی 
علا وه بر آنکه پایگاه مهم جنوب اندلس به شمار می‌رفت, زادگاه علما و 
ادبای بسیاری نیز بود (عنان, الاثار.... ۲۵۴). جمعیث بالش مالقه در 
نیمة سده ۲۰م, حدود ۳۵ هزار:بالش سفید ۶ هزار, و بالشن زیبا ۰ مهزار 
تن بود (نگ: لاروس..,, 26/111؛ ((فرهنگ»), همانجا), ساکنان کنونی 
بالش بنوعبداله زا عرب هستند (همانجا). : 

مقری (۱۶۶/۱) و ابن بعلوطه (۳۶۸/۴) از فراوانیمیوه در بالش 
مالقه یاد کرده‌اند. امروزه غلات: حبوبات؛ انگور و انوا ع روغنهای 
تباتی در بالشها کشت و.تولید. می‌شود: («فرهنگ», همانجا).: ابن 
خطیب(الاحاطة, ۱۳۹-۰۱۳۸/۲,۲۹۵/۱) ۰ مقری (۰۲۱۲/۳ ۳۴۴/۴ ابن 


ال م0 5 


4 03۱۵۱۱۱ ۵ 


فرضی (۳۰۵/۱ ۰)۲۰۵/۲ این بشکوال (۶۳۷/۲) و ضبی (ص ۵۱) 
شمار زیادی از علما و ادبای این شهرها را معرفی کرده‌اند, ابن بطوطه 
از زیبایی مسجد بالش مالقه سخن گفته است (همانجا). از آثار بر جا 
مانده از دوران اسلامی خرایه‌های یک دژ و یک طاق در یکی از 
خیابانهای بالش مالقه است. گفته می‌شود که دو کلیسای ان شهر در 
محل مساجد قدیم بنا شده است (عنان, همانجا). 
ماخ اين پشکوال, خلف, الصله: بیروت؛ ۱۰ ۹/۱۴ ۸۱۹۸؛ ابن بطرطه, محمد. 
رجل, پاریس, ۲۲٩۱م؛اين‏ حیان, حیان,المتتبس, به کرشش چالمتا و دیگران, مادرید, 
۹ +م؛ابن خیب, مجبد, الا حاطة فی اخبار غرناطةء به کوشش محبد عبدالله عنان, 
قاهره, ۵/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛ هم .کناسة الدگان یمد انتقال السکان, قاهره, ۶۶ ۱۹م؛ابن 
خلدون, العبر؛ این دلایی, احمد, ترصیع الا خباره یه کرش عبدالعزیز اهوانی؛ مادرید: 
۵ 2 ابن سعید مغربی, علی, المغرب فی جلی المفرب, به ‏ کرشش شوقی طنیف: 
قاهره, ۱۳۵۳ ق؛ ابن فرضی, عبدالله؛ تا ریخ العلماء و الرراة لاعلم بالاندلس, به کرشش 
عزت عطار حسینی, قاهره, ۴/۱۳۷۳ ۵٩۶۱؛‏ ابرعبید بکری, عبدالله, السالک و 
الممالک, پد کوشش وان لرن و ا. فره, تونس, ۲ ۱۹۹ع؛ ابرالغداء تقویم البلدان, به کرشش 
مرلو و دوسلان: پاریس؛ ۰ ۴ 2۱۸؛ ادریسی: محمد, نزهاء المشتاق» بتررت» 16۱۴۰٩‏ 
۵۶۸ شبی, اخشد. بغیتالملتمی, به کرشش ف. کسودراه مادریده ٩۸۱۸۸۴‏ 
عبدالحليم, رجب محمد, العلاقات بین الاندلس الاسلامیة و اسپانیا للصرانية فی عصر 
بنی امیذ و ملوک التلوائف, قاهره, دارالکتب الاسلامید؛ عنان, محمد. عبدالله: الاثار 
الاندلسية البافية فی اسبانیا و البرتفال, قاهره, ۱/۱۳۸۱ ۱2۱۹۶ هموه عصر المرابطین 
و المرحدین فی العفرب ر الاندلس, قاهره, ۴/۱۳۸۳ ۲۱۹۶؛ مقزی, احمد؛ تفع 
اللیب, به کوشش احسان عباس,بیروت, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶ م؛یاقوت,بلدان؛ نیز؛ 
۰ ره رحهادا لا ره 1 قلجو6 4و مه م۱۲۵0 راز ره مار 
ان ۱۸ 
۳0 0۳۵۵۵۵ زمجمامع سظ رام مق همعط 
پردیز امین 
بالطه‌جی». یا بالتاچی (یه معنای ثبردار), در تشکیلات دربار 
عشمانی به محافظان کاخهای سلطنتی.اطلاق. می‌شد . اینان علاوه بر 
نگاهبانی, خدمات گوناگون در اندرون و بیرون دربار را نیز بر عهده 
داشتند (پاکالین, 1/154:(«داثرةالمعازف.:.۷/34,4), 
این رسته نخستین بار در دوران فرمانروایی سلطان مراد دوم (حک 
۴ ۸۵۵ق) ایجاد شد: سلطان مراد مقارن لشک رکشی به زدم ایلی 
عده‌ای را برای هموار کردن راهها, پرکردن باتلاقها, تطع درختان و 
خدماتی از اینگونه استخدام کرد (اوزون چارشیلی, (تشکیلات..:4, 
2 تورسون بی, 109؛ پاکالین, 1/156؛ «داثرةالمعارف », همانجا). 
افراد. این رسته که «جماعت تبرداران» نامیده می‌شدند, سپس در ۵ 
واحد جداگانه (اجاق) در کاخهای سزای قدیم, سرای جدید: گالاتا 
(غلطه) سرای: کاخ اپراهیم پاشا و ادرنه به خدمت مشفول شدند 
(ارزین چارشیلی, («خاندان...», 1/57؛ «دائرتالمعارف»: همانجا؛ 
6 ,1۸). بالط جیها به دو دسته بزرگ موسوم به («تبرداران سرای 
۲ 
عتیق» و «تبرداران ژلفلو» (زلفدار) تقسیم می‌شدند (پاکالینن. 
0- 111)429). 
تبرداران سرای عتیق , علاوه بز محافظت از سرای قدیم و خدمت به 
19 
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مادرشاه (والده سلطان) و شاهزادگان, ادار؛ موقوفات حرمین شریفین 
را نیز بر عهده داشتند و تحت سرپرستی دارالسعاده آغاسی (رئیس 
خواجه سرایان) به کار می‌پرداختند (اوزون چارشیلی , ((تشکیلات». 
همانجا؛ شمعدانی زاده. 1[/12). این سازمان در ۱۱۷۱ق در زمان 
ساطان مصطفی سوم که از سوء استفادة آنها از حرمین آگاه شده بود. 
برجیذه شد (همو, 11/12-13؛ اوزون چارشیلی, همان, 434). اما بار 
دیگر در ذیقعدة ۱۱۸۷ در دوران فرماثروایی عبدالحمید اول احیا و دایر 
گردید (همانجا). 

بالطه‌جیهای زلفدار که «تبرداران خاصه» نیز نامیده می‌شدند 
(پاکالین, 111/429), از نظر کار و موقعیت در دربار عثمانی از گروه دیگر 
کاملً متمایز و متفارت بودند, با توجه به اينکه آنان به خدمت در اندرون 
دربار و حرمسرا اشتغال داشتند, برای آنکه چشمشان به بانوان حرم 
نیفتد, لباش یقه بلند بر تن کرده: کلاهی نیز که از طرفین آن دو رشتة شبیه 
موی سر آویزان بود؛ بر سر می‌گذاشتند. چنانکه غیر از جلو پای خود 
جای دیگری را نمی‌دیدند, از اين‌رو به «زلفلو» معروف شدند (اوژون- 
چارشیلی, همان, 435؛ کوخز, 1۷/2073؛ («داثرةالمعارف»), همانجا), 
این گروه را محافظان یقه: دار نیز می‌نامیدند. اعضای علاقه‌مند به 
تحصیل از این صنف در مسجد صوفیه درس می‌خواندند و ۲۰نفر از 
آنان دز هنگام جنگ و لشکرکشی زیر (سنجق شریف؟) پرچم ملسوب به 
پیامبر اکرم(ص), قرآن تلاوت می‌کردند (کوچو, 1۷/2012؛ اوزون- 
چارشیلی, همان, 432). بیرون آوردن تخت سلطنتی از خزانه به هنگام 
اعیاد و جشنها, پخش شربت و بخور در مراسم مولودی خوانی در 
مسجد سلطان احمد, اطفای حریق در دربار, رفت و روب محل کار 
وزیران و قاضی عسکرها, کار دز آشپزخانة سلطانی:شمع‌دازی و جز 
آن از دیگر وظایف تبرداران خاضه بود (1۸۸, همانجا؛ پاکالین, 1/155؛ 
کوچو, 1۷/2073). افزاد این گروه زا به. تفاوت از:۱۸۴ تا ۱۷۶ نفر 
تخمین زده‌اند (آوزون چارشیلی, همان , 437-438). 

بالطه‌جیها عموماً از مبان کزدکان خدمتکار مسیحی (دوشرمه‌ها) 
انتخااب( (رکتاب فستطاب»),۱۳) ,و تحت انضباط شدیدترییت می‌شدند , 
جنانکه تمأس با قاپزچیها و سایر خدمةٌ دریار برای آنها معنوعبود 
(همان ,۴۵ ).همچنین از افراد عجمیاوغلانلار نیز عده‌ای برای خدمت 
درصتف بالطه‌جی. برگزیده‌می‌شدند(همان: ۷؛ ارزون‌چارشیلی. 
«خاندان»,1/40): 

تبرداران خاصه در کاخ توپکاپی همراه با کدخدایان, بلوکباشیها و 
آداباشیها و دار السعاده آغاستی تحت فرمان (سلاحدار آغا» که بلند 
مرتبه ترین مقام در این زمینه در اندرون همایسون بود. خدمت می‌کردند. 
تبرذاران سرای عتیق نیز تحت فرمان «قزلر اغاسی» قرار داشتند 
(اوزون . چارشیلی.. «تشکیلات»: 4433 کوچو,. 41۷7/2075 «دائزة 
المعارف», همانجا). منشی دارالسعاده آغاسی يا («دارالسعاده شریفه 
آغاسی یازیجی‌سی» که منشی افندی نیز خوانده می‌شد, به آمور 
موقوفات حرمین رسیدگی می‌کرد (اوزون چارشیلی, همان, 434). در 
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ساسله مراتب‌تبرداران خاصه ۸نفر قمه‌بند قرار داشتند که آنان را 
بیچاقلی می‌نامیدند ((«دائرةالمعارف», همانجا). 
در دوران فرمانررایی عشمانیان بسیاری از افراد هر دو صنف 
بالطهجی بابرا لياقت.به مقامات عالی اداری و سیاسی عشضانی حتیغ 
مقام ضدارت رسیدند که از آن جمله بالطه‌جی محمدپاشا: ابراهیم پاشا 
نوشهرلی (هم). نصوح پاشا و عرت محمد پاشا را می‌توان نام برد 
(عتسان‌زاده, ۴۷؛شیضی, ۰۱۳۴ ۳۳۶+ 11/287 ,1۸)- 
ماخذ: ‏ شیخی, محمد افندی, رقایع الفضلاء (ذیل الشقائق اللبمانية ۸ بد کوشش 
عبدالتادر ارزجان, استانبول,٩‏ ۱۹۸م؛ عشمان‌زاد‌تانب, احمد,حدیتالرزراء فرییررگ, 
٩‏ کناب مستطاب» (نگ ما )و نیزه 
,0۴امرم ام مر قاناوه! اعاصل اعسع6 اقا اعقآ فان ٩‏ :1۸ 
مدمه اااعنه اطهتع رم رناومک 1988 مان ما۵۵ 
رت ی ۵ مه وق ,4 حاماه۴۳ 1960 :انح ماع 
۰ ۵0 ,ظ۲۱-۸۵۷۵۲ 5۸/۱۳۱۱ 1۳ ماو راک 
باحنعمه انم سفادا رام مرن ما1 ۱928 باطمها ما۸ 
بان ۸۰۸۰ ۵ ۵۱ ۲ احاظ -76۳۲۸ ورد ۳ ۱ 
مر قاناوه زع ال امه بز رز ,۱2 :۱977 باتطصناع 
۱ 
,۰ ۸۱۸۵۲ 11۱۱ 1و1 


علی‌اکبر دیانت 


بالفورء اغلامته.. یادداشتی که آرثر جیمز بالفور" وزیر امور 
خارجانگلیس (۱۹۱۹:۱۹۱۶ع)در ۲ نوامبر ۱۱/۱۹۱۷ آبان۱۲۹۶ش 
در پی مذاکرات و تلاشهای سران صهیونیسم, خطاب به روتشیلد 
دربارة نظر اعد دولت انگاستان نسبت به تشکیل یک کشوریهودی در 
فلسطین ارسال کرد: 
انديشهُ تشکیل دولت بهود, نخست در کنگرة سازمان جهانی 
صهیونیسم به رهبری تلودر هرتسل در ۸۱۸۹۷ مطرح شد و ذر پی آن 
صهیونیستها تلاشهای گسترده‌ای برای جلب حمایت دولتها از این 
طرح آغاز کردند. نخستین مذاکرات آنان با دولتهای عشمانی, آلمان و 
سپس انگلیس با شکست روبرو شد (کیالی, تاریخ...,۴۲-۴۱؛ منوهین, 
3 ؛ لیلینتال, «رابطه,:۰», 13) ؛اما با شروع جنگ جهانی اول توجه 
دوت انگلیس به بهودیان و نقش آنان در جهت منافعآن دولت ,معطوف 
گشت: از اراخر سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۶م گفت و گوهای سیاسی سران 
بهود همچون هربرت ساموئل و حاییم وایزمن, با سران و شخصیتهای 
برجسته انگلیسی گسترش یافت. در اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۹۱۷ 
رهبران صهیونیسم فضای سیاسی را برای طح علنی درخواست خود 
منامسب یافتند, و طی درخواستی از بالفور خواهان حمایت رسمی دولت 
انگلستان شدند. (صدقه, ۲۵؛ کیالی. هسان, ۱۰۳-۹۸؛ وایزمن: 
230-23؛ طربین:۱۱۳). 
با پیشنهاد بالفور: سازمان صهیونیسم با تشکیل هیأتی مرکب از 
نویسندگان و سیاستمداران صهیونیشت به .تهیه و تدوین پیش‌نویس 
یادداشت بالفور به روتشیلد پرداختند. در اين.خصوص با بهودیان 
آمریکایی نیز تماسهایی گرفته شد: به دلنل مخالفت بهودیان 
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۳۵۴ بالفور 
ضدصهیونیسم و نیز تعهداتی که انگلستان در توافق‌نامهة مک ماهون - 
شریف حسین, به اعراب داده بود, مواد مندرج در این یادداشت 
چندین‌بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت (وایزمن؛ .۲1 235؛ جفریز, 
۱ ۰۲۶۱ ۳۶۷ صدقه, ۳۳-۲۵؛ لیلینتال, «ارزش.6۳۰. 22؛ 
دررایزدیل,308؛ منوهین,505 ,71 ؛طربین,۱۱۶؛ الموسوعة..., ۰)۴۱۶/۱ 
و سرانجام در اکتبر ۱۹۱۷م متن نهایی به تأیید دولت انگلستان و آمریکا 
رسید, و در دوم نوامبر همان سال رسماً تونط بالفور به روتشیلد اعلام 
گردید (وایزمن, 262؛ صدقه, ۲۶-۲۵؛ منوهین, .71-75؛ استیونز, 
30-1). در اين اعلاعیه تصریح شده که دولت انگلستان برای تشکیل 
رطن ملی بهود در فلسطین, تلاشهای لازم را به عمل خواهد آورد (نک: 
جودائیکا, 1۷/131؛ ابان, 357؛ گارودی, ۴۲-۶۱؛ کیالی, همان, ۰)۱۰۳ 

دربارة انگیزه‌های دولت انگلیس در صدور اعلام بالفور سخن 
بسیار رفته است و غالبا آن را همسو با اهداف سیاسی و نظامی این 
دولت در خاورميانه: سألة بهودیان اروپای شرقی و مس جنگ 
چهانی اول و فشارهای صهیونیستهای صاحب قدرت و مقام و نفوذ در 
دولت انگلستان می‌دانند (نک: وایزمن, 288 ,191؛ منسفیلد, 205؛ 
درایردیل, 269؛ لیلیتشال, همان, 21-22؛ استیونز, 5؛ سوکولف. ۲۲۰ 
101+ کیالی, همان, ۱۰۳-۱۰۰:۰۹۶؛ صدقه :۴۱-۳۸ ؛ طربین, ۰۱۰۹-۱۰۸ 
۸ 

یادداشت بالفور در ۱۱ اوت ۱۹۱۹ در کنفرانس صلح کشورهای 
متفق در پاریس تکمیل شد و در ۱٩‏ سپتامبر به وزارت امور خارجه 
انگلیس‌ارجاع گردید ودر آنجا به عنوان یک سندرسمی در تعیین خط - 
مشی.سیاسی وزارت خازج انگلیس تلقی شد (تیلر, 27-28؛ کیمشه, 
0؛ صدقه, ۰)۳۲-۳۱ این اعلامیه در کنفرانس متفقین در سان موی 
ایتالیا در آوریل ۱۹۲۰ نیز سورد تأیید قرار گرفت و تصمیم گرفته شد 
فیمومت فلسطین که اعلامیُ بالفور در چهارچوب آن قرار می‌گرفت, به 
انگلیس واگذار شود (آنتونیوس, 305؛ جودائیکا, 1۷/135؛ منوهین. 
9 سلیم, ۲۱؛ کیالی, تاریخ, ۰۱۵۲ ۱۵۹-۱۵۸). سرانجام چامعة ملل 
نیز در ۲۴ ژوئیه.۲/2۱۹۲۲ مرداد ۱۳۰۱ش رسما قیموست فلسطین را به 
انگلیس اعطا کرد (ابان, 359؛ جودائیکا, همانجا). از سوی دیگر. 
اعلاميه بالفور در ماد؛ ۹۵ معاهدة سیژر که میان متفقین و دولت عثمانی 
منعقد گردید, گنجانده شد (تیار, 28؛ سلیم, همانجا). 

بازتابها و مخالفتها:. یکی از مخالفان سرسخت اعلامپة بالفور, 
ادوین مونتاگیو از یهودیان سرشناس ضدصهیونیست و وزیر خزاندد 
داری رقت انگلیس بود که صهیونیسم و تشکیل دولتی یهودی را با 
وفاداری بهودیان نسبت به کشورهای متبو ع خود و نیز با حقوق اعراب 
متحارض. می‌دانست. (ابان, .357؛. وایزم,. 202؛ جفریز, :۰۲۵۹/۱ 
۲۶۴-۶۲؛ کیالی».همان, ۱۰۳۰۱۰۰ جاشیه). از نخستین گسانی که 
دریار؛ اعلام بالفور اعلام خطر کرد. رد کرزن سیاستمدار معروف 
انگلیسی بود. او یک هفته قبل از انتشار اعلامیه اظهار داشت که 
فلسطینیان پا نیم میلیون جمعیت هرگز تن به واگذاری زمین و مایملک 


خود به مهاجران بهودی نخواهند داد. همچنین برخی از گروههای 
بهودی در اروپا و آمریکا نیز با اصل ایجاد میهن ملی بهود مخالف بودند 
(فهمی.. ۱۰۳؛ طیباوی, 221: جفریز. ۲۶۴/۱؛ وایزمن, 325, 326؛ 
الموسوعه, ۴۱۷/۱). 

دوات نظامی انگلیس در فلسطین, مضمون اعلاميه بالفور را تا پس 
از تفویض قیمومت فلسطین به انگلستان در کنفرانس سان‌رموی ایتالیا 
در آوریل ۱۹۰ رسماً برای ملت فلسطین فاش نگرد. در پی انتشار متن 
اعلامية بالفور و قطعنام کنفرانس سان‌رمو, اعتراضات سراسر 
فلسطین را فرا گرفت و درگیریهای پراکنده‌ای در طول مرزهای فلسطین 
و سوریه رخ داد (کیالی, همان, ۱۵۹-۱۵۸؛ الموسوعه,همانجا). پس 
از آن در ۱۹۲۱م یک هیأت رسمی از جانب فلسطینیان برای درخواست 
لخو اعلاميهُ بالفور به لندن رفت. این هیات اعلامیه بالفور را با ماد ۲۲ 
اعلامية جامعة ملل, و نیز با معاهدات انگلستان در قبال شریف حسین 
متعارض می‌دانست (نک: کیالی, همان, ۰۱۸۴-۱۸۳ ۱۸۶۴؛ الموسوعة. 
۴۱۸-۱). 

فلسطینیان عقیده داشتند که اعلاميه بالفور حق خودمختاری را از 
آنها سلب می‌کند و افزایش مهاجرت بهودیان باعث انقیاد اتتصادی و 
سیاسی آنان از بهودیان اروپایی خواهد شد. آنان با تشکیل انجمنها و 
جمعیتها و برپایی کنگره‌ها و کنفرانسها در فلسطین و سوریه مخالفت 
خود را با اعلامیه ابراز کردند (کیالی, وثائق..., ۱۹-۸ ۵۰-۴۸ 
تاریخ, ۰۱۲۴-۱۲۱ ۱۵-۰ ۱۸۴ جم ؛ رایت, 8). در صحنةً 
اجتماعی نیز تظاهرات و اعتراضات مردمی بسیاری در سراسر 
فلسطین به وقوع پیوست و استمرار آنها از ۱۹۲۰ تا ۲۲٩۱م‏ منجر به 
انتشار «کتاب سفید» از جانب چرچیل گثنت. وی در این کتاب ضمن 
تشریح عبارت «میهن ملی» و اشاره به محدود ساختن مهاجرت 
بهودیان, با در نظر گرفتن شرایط و گنجایش اقتصادی کشور و منع 
فروش زمین به بهودیان زتأسیس پارلمانی متشکل از اکثریت نمایندگان 
منتخب مردم فلسطین, سعی کرد بر موج مخالفت موجود در پارلمان 
انگلیس و مطبوعات برضد قیمومتِ توأم با اجرای اعلامیذ بالفور فائق 
آید (کریسی, 2؛ ابان, 379؛ کیالی..همان, ۰۱۸۷ ۱۹۷-۱۹۶ الموسوعةه, 
۷۰۱ 

تصویب این اعلامیه از جانب جامعة ملل و جوامع بین‌المللی دیگر 
در سراسر جهان و نتایج حاصل از آن, بحرانها و مجادلات بی‌شیباری 
ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد. سالروز انتشار اعلامة بالفور همواره 
با اعضراضات و تظاهرات وسیعی یاد می‌شود (کیالی, هسان, جم ؛ 
الموسوعه, ۴۱۸/۱؛ یلمن, 19). اسناد و مدارک دور 2۱۹۲۰-۹۱۵ 
مجلس انگلیس درمورد اعلامیة بالفور در ۱۹۷۰م منتشر شد و اصل 
نامه بالفور به عنوان یک بسند تاریخی در موز لندن نگاهداری می‌شود 
(لیلینتال, ««رابطه», 737+جودانیکا , 1۷/131), 
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مأخذ: ‏ جفریز . م: ن., فلسطین الیکم الحقیقةء ترجمٌ احمدخلیل الحاج, قاهره, 
۷۸ ليم محمد عبدالرثرف, نشاط الوکالد الیهردية لثل‌طین, موسسة العريية 
للدراسات و اللشر. ۱۹۸۲م؛ صدقه. نجیب, تشیا فلسطین, به‌کوشش عبدالرحمان 
عزامپاشا و جمال حسینی, پبروت ۴۶ ۱۹م؛ طربین» احمد, فلسطلین فی خطط الصهيونية 
ر الاستعمار ۱۹۲۲-۱۸۹۷ معهد الیحرث ر الدراسات العريية, ۷۰٩۱ع؛‏ فهمی, 
ریلیام» الهجرة الیهودية الن فلسلین المحتلة, معهد البحرت ر الدراسات العريية 
۱ کیالی, عبدالوهاب, تاریخ وین فلسطین, ترجمة محمد جواهر کلام؛ تهران 
۶ ش؛همو, وتائق المقارمه الفلهلينية العربیة, بیروت. ۱۹۸۸م؛ گارردی» ررزه, 
ماجرای اسرائیل, صهپونیسم سیاسی» ترجمةٌ منوجهر یبات, مشهد. ۱۳۶۴ش؛ 
الموسوعة الناسطینيه,القسم العام. دمشق, ۱۹۸۴ م+نیز: 
زو0اوعا1300 وحم ما رهام تم 7 یت مان 
۱985۱ م۲۵ لا بمعزحره باخمل لیم احمط ال ۸۵ 70 ۸ عاهلعوظ 
,. ,141۳16116 ۱ 
۵ ۸۱۸ ۳1,۵ :17 و بامع12 :۱973 محملجصا ,امد جه مسا تعامح 
۱۵۲ ۱۳ انشا :۱986 رمفلطضنا زاف 
۳۰ ,۵۱۸۵۵/1۵4 :۱978 ۲۵۲ لا بمزاعممیمی ما2 م7 رقز 1969 
۵ ماخ راخ .بط فص ارو :۱983 ۲۵ لا فیام4ه 
از اجه کرک رن ممر معط ۳ وا رما 1989 رحملوما رادم لا 
۱ 
اه مررزاحتامظ ارام رعاحم2 را اک 1919 
لش تن ۱97۵ بط اعدا م۱ ت۳۳ بخ مار :1972 
0۱ پیت ۱۷ :1978 بصمقمما رعینهزام از باه اوه 
اه اه دا م6 باای۱۷۴ :۱950 پحولجمیا م۳ 
,9 ۱۵۲ ۱۱۵۱۱۵ 60 ۸۳۵۵-۱۵۲۵۵ 
نادیژدا خارچینکو 


بالکار...مردمی-مسلعان از ساکنان قدیمق بخش مرکزی دانناة 
شمالی کوههای بزرگ قفقاز, محل استقرار آنان باکسان, چگٌم, چ رک 
(بالکار) و نیز اراضی جلگه‌ای دامن مناطق کوهستانی جمهوری 
خودمختا رکاباردینو- بالکاراست («تاریخ...6», 1/72-73), عمده‌ترین 
زینتگاهبالکارها, اراضی کوهنتانی|لبروس قفقازاست (((مردم.۳۰۰, 
0 )که بعضی آن را دگرگون شد؛نام البرز می‌دانند. بالکارها خوه را 
تائولو مالکارلتی-می‌نامند.(11/578 :-135153) که ظاهرا به معنای 
کوه‌نشین است (آکینر, 226): 

منشأ قوسی بالکارها مشخص نیست. بعضی آنان را از اعقاب 
بلغارهایی دانسته‌اند که دز سده‌های ۶ و ۷ق/۱۲ و ۱۳م ناگزیر از 
عقب‌نشینی به جانب مناطق کوهستانی شدند. برخی دیگر آنان:را از 
اخلافت خزرهایی دانسته‌اند که در سده ۵ ق/۱۱م به بخش علیای رود 
ترک رانده شدند. شماری نیز آنان را ایبزیایی - قفقازی و یا فینهای 
دانسته‌اند که ویژگیهای ترکان را به خنود گرفته‌اند (212), در 
«دائرةالمعارف بزرگ شوروی» آمده است که به احتمال بالکارها از 
امتزاج طوایف بومی قفقاز شمالی با اقوام ایرانی زبان (آلانها) و ترکی- 
زیانان کوچنده (بلغارها, خزران و دیگران به ویژه قپچاقها) تشکل 
یافته‌اند (135153, همانجا ).بنابر روایت خود بالکارها, اجدادشان که در 
جلگه‌های کوبان می‌زیستند, به سبب هجوم طوایف چرکس (آدیگه) به 
کوهها رانده شدند و گروهن از نها را از کوهها بیرون راندند و گروهی 
از آنان را نیز در خوه مستحیل کردند (1212): 

قپچاتها در تشکل بالکارها و قراچاییها نقش چشمگیری داشتنذ. 


پس از هجوم مغولان در سد ۷ق/۱۳م بالکارها یه اراضی کوهستانی . 


شمال قفقاز رانده شدند. پس از این ماجرا در مناطق مذکور ۵ گروه به 
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نامهای بالکار, خولام. پزنگی. چگم و اوروسبی پدید آمد (725172, 
همانجا). از سد؛ ۱۶/۱۰ بالکارها زیر سلطهُ کابارداها (قبارطه) 
درآمدند و شیوة زندگی آنان را پذیرفتند. این وضع تا زمان استیلای 
روسها ادامه یافت (12ظ). در نیمه دوم فرن ۱۹/۱۳ گروهی از 
بالکارها پار دیگر به جلگه‌ها کوج کردند (13915, همانجا), در دوران 
سلطةٌ روسها, سرزمین بالکار بخشی از شهرستان نالچیک در استان 
ترک بود ((مردم», همانجا). 

زبان بالکارها, گویش ساد؛ قراچایی از گروه قیچاقی است که به 
گروه زبانهای ترکی تعلق دارد و تحت نفوذ زبان آسی و زبانهای ایبریایی 
قفقازی همسایه, یعتی زبان کاباردا س چچن و آبازه است. این زبان در 
دورة گذشته فاقد خط و کتابت بود, ولی,در ,»۱۹۲ به الغبای عربی با 
اندک تغییری مجهز شد. زبان بالکا رها در ۱۹۲۴ ضمن ارتباط با زیان 
کاباردا ها , صورت مکتوب یافت. در ۱۹۲۵م الفبای لاتینی جای آن را 
گرفت و سال بعد نخستین آثار مکتوب آن به زبان بالکار - قراچایی 
منتشر شد (512؛ بییگسن, ۷۴؛ نیز نک: آکیر, همانجا): از ۳۸٩۱م‏ خط 
سیریلیک جانشین خط لاتين شد. مردم بالکار سلمان حنفی مذهبند. 
دین اسلام از اواخر سذ؛ ۱۲ق/۱۸م توسط تاتارهای کریمه. و نوغای 
کویان. به میان بالکارها راهیافت (012). 

بالکاریا: در ۱۹۱۸ پس از برقراری خکومت شوروی در 
نالچیک, در اراضی کاباردا و بالکار حکومت شوروی برقرار گردید. 
چندی بعد در منطقه نالچیک. اهالی به فرماندهی ژنرال لازار فئودذرویج 
بیچراخف که در اوایل سال ۱۹۱۸ فرماندهی گازد قزاق در ایران را 
برعهده داشت, سر به شورش برداشتند. این شوزش در ماه نوامبر همان 
سال سرکوب گردید (261/90 ,111/403 , 3۳3 ). در ژانوية ۱٩۲۱‏ منطقٌَ... 
بالکار به جمهوری شوروی گورسکایا ر در ۱۶ ژانویة ۱۹۲۲ به کاباردا 
پیوست و از اتفاق این دو قوم و سرزمین, ایالت خودمختاز کاباردینو - 
بالکار تأسیس شد. ایالت مذکور در ۵ دسامبر ۱۹۳۶ به صورت 
جمهوری خودمختازی با همین نام درآمد که مرکز آن شهر نالچیک بود 
(آکینن, 227+ 195173, هبانجا). در اکتبر ۱۹۴۲ در جریان جنگ جهانی 
دوم نیروهای آلمان: نالچیک را تصرف کردند. در ۸مارس ۱۹۴۴ .یک 
سال پس از تصرف مجدد این منطقه توسط نیروهای شوروی, بالکارها 
به جمهوریهای قزاقستان و قرقیزستان تبعید شدند. در آوریل هبان سال 
نام‌بالکار از عنوان جمهوزی خودمختار کاباردینو بالکار حذف شد. در 
۵ ژوئن ۱۹۴۶ بالکاریا به عنوان واحدی از تقسیمات کشور ملفین شد. 
در ژانویة ۱۹۵۷ بار دیگر جمهوزی کابا ردیئو -بالکار تشکیل گردیذ و به 
تبعید شدگان اجازه داده شد, به موطن خود بازگردند (همانجا؛ 312). 
حذاقل شمار تبعیذ شذگان بالکاز را ۲۵ هزاز نفر نوشته‌اند, اینان در 
ناضساعدتزین مناطق: سیبزی: قزاقستان و فرقیزستان:اسکان داده 
شدند. در ۱۳۳۸2۱۹۵۹ش شمار بالکارها ۴۲ هزار نفر بود که دز 
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۰ به ۵٩‏ هزار و در ۱۳۵۸۱۹۷۹ش به ۶۶ هزار نفر رسید 
(بنیگین, ۶۳-۶۲:(«فرهنگ..:۰)105,4 
ماخذ:_ بنیگن الکساندر ر مری براکس آپ,سسلمانان شوروی, گذشته, حال آینده, 
ترجمدٌ کاوء بیات, تهران؛ ۰ ۱۳۷ش؛نیز: 
19861 ,جمحصصا ‏ رممترلا اتاجهگ عا! زه مرمع( عنسعادا لگ بعجتاه 
ی ۱ 812 9583 
نادمه لممه ناوات آناداهه؟ ۱960 روما ما1 رلمو۷۲ 
۰ ۱09۵0۷ 0۱۳ 
عدایت‌الله رضا 
پالکان.. شبه جزیره‌ای در جنوب اروپا. نام بالکان به رشته 
کوههایی اطلاق می‌شد که در نوشته‌های مولفان باستان و سده‌های میانه 
به صورت هایموس " آمده است. استراین از وجود کوههای هایموس در 
نردیکی دریای سیاه (پونتوس) یاد کرده است (111/251,۷111/345), 
پلینی به منطقه‌ای با نام هایمونیا اشاره کرده, و آن را با سرزمین یونان 
یکی دانسته است (11/138-139). در زبان ترکی این نام به صورت بالقان 
و بلقان آمده که به معنای رشته کوه است, ترکان منطقه ناهموار را 
بالقانلیق می‌نامند (1/998 , 1212؛ سامی: ۱۲۱۰/۲). خلیل اینالجیک 
نوشته است که واه بالک (بالق) به مفهوم کل و لجن نیز آمده که پسوند 
(آن) بدان افزوده شده است (1314, همانجا) بالق به زبان برخی از مردم 
ارغو (ساکنان نواحی میان طراز و بلاساغون) به معدای کل بوده است 
(کاشنری, ۳۷۵۰۱۱۱). بارتولد از کوهی به نام پلخان در شرق دریای 
خزر یاد کرده که گویا از واژ؛ پارسی بالاخانه پدید آمده است. بعدها 
ترکمانان آن را در اروپا نیز به مهوم کوه به کار گرفتند. بدین‌سان, نام 
بالکان برای کوه و نیز برای شبه جزیر؛ واقع در جنوب اروپا از اینجا پدید 
آمده است (پارتولد, 111/359). بلغارها و صربها بالکان غربی را استارا 
پلانینا می‌نامیدند.که به معنای کوه قدیمی و کهن است. این نا در.میان 
آقوام اسلاو نیز رواح داشته است. نام بالکان در اطلس بزرگی که در 
۸۰ از سوی روبر دو وگوندی" تهیه شد, آمده است 
(1۸,11/280). ترکان عثمانی پس از نفوذ در قار؛ اروپا و تصرف منطقً 
بالکان آن را روم ایلی نامیدند (همان, 11/280-4281): 
شبه جزیرةبالکان در ۳۶ و۳۰ ت۴۷ و۳۰ عرض شمالی و۱۵ و۲۰" 
٩‏ و۴۰ طول شرقی واقع شده است (سامی, ۱۲۱۱/۲). دریای مرمره, 
تنگه بسفر و داردائل اين شبه جزیره را از آسیای صفیر جدا می‌کند. 
دریاهای اژه, مرمره و سیاه در شرق شب جزیر؛ بالکان واقعند 
(«دائرةالمحارف چغرافیاینی.:.۳», 1/184), بدین‌سنان, بلغارستان, 
بخش بزرگی از یوگسلاوی سابق, آلبانی, پونان, جنوب رومانی. بخش 
اروپایی ترکیه و نیز بخشی از زمینهای شمال شرق ایتالیا دز شبه جزیره 
بالکان قرار دارند. سواحل بالکان مضرس, مرتفع و دارای شیب است. 
در غرب و جنوب آن خلیجهای کوچکن وجوذدارد که در مجاورت آنها 
جزایر. بسیاری با.. مساحت: ۰ ۲۱۵۰۰..کم۲. دیده: می‌شوند.: بیشتر 
نواحی‌بالکان کوهستاننی و ادامچین خوردگیهای آلهی اسنت.بلندترین 
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نقطه آن قلاً موسالا در رشته کوه ریلا ۲۹۲۵ متر بلندی دارد. آب و 
هوای نواحی شمالی و مرکزی بالکان معتدل, و دیگر نواحی آن 
مدیترانه‌ای است (11/576, 195153). میانگین دما در نواحی شمالی 
حدود۷۲ و در جنوب ۲۵ در ماه ژوئیه است که در زمستانها به۲- و در 
مناطق کوهستانی به ۵ - می‌رسد. میانگین بارش سالانه در مناطق 
کوهستانی غرب ۱۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی‌متر و در سواحل جنوبی بیش از 
۵ هزار میلی‌متر است. مهم‌ترین رودهای شبه جریرة پالکان ماریتسا, 
مُراوا و رودهای مرزی دانوب و ساوا هستند که بیشترشان سیلابی و 
بعضی جون دانسوب و ساوا قسابل کشتیرانی است (( داثرة المعارف 
جغرافیایی», همانجا ). در منطقه کوهستانی ریلا, یخجالها و دریاجه‌های 
بسیاری وچود دارد که بزرگ‌ترین آنها اسکوتاری, آهرید و پرسپاست 
(همانجا). بالکان از دیدگاه تنوع, رستنیها, غنی‌ترین بخش منطقه 
مدیترانه است که در آن بیش از ۶۵۰۰ نوع گیاه, شناخته شده است. 
حدود ۷۲۷ گیاهان این منطته بومی است, در اين شبه جزیره انواع 
مختلف جانوران پستاندار, خزندگان و پرندگان وجود دارد (هسانجا). 
مردم ساکن شبه جزیرة بالکان, شامل بلفارها, یونانیان, آلبانیاییها, 
رومانیاییها: یوگسلاویایبها و ترکانمنطقهتر اکیه‌هستند ((«داثرةالمعارف 
دیانت*», ۷/25), از عهد باستان در جنوب این شبه جزیره. یونانیان که 
با نام هلن شهرت داشتند, سکنی گزیدند. بعدها اين گروه. مقدوئیه و 
تراکیه را تصرف کردند. در شمال شرق شبه جزیرة بالکان. اسکیتها 
(سکاهای غربی) و در شمال غرب یِلتها (سلتها) سکنی داشتند. 
بالکان یکی از سرزمینهایی بود که اقوام متعدد از شمال و نیز از سواحل 
جنوبی دریای مدیترانه بدانجا کوج کردند. پیش از تأسیس امپراتوری 
روم شرقی (بیزانس), مدتی این سرزمین در تصرف رومیان .بود, .رود 
دانوب مرز شمالی متصرفات روم محسوب می‌شد. رومیان خط دفاعی 
خرد را در ساحل رود دانوب به امتداد دیوارهای مشهوز به دیار 
ترایانوس (تراژان), میان چرناودا, کنستانزا و دوبروجا بدید آوردند. 
در عهد یرستی نبانوس اول (ژرستی نین) و بازیلیوس دوم, امپراتوران 
روم شرقی, مرز امپراتوری دز شمال به رودهای دانوب و دراوا رسید 
(سامی, ۱۲۱۶-۱۲۱۵/۲؛ 1/998 , 512). بالکان در معرض هجو و 
مهاجرت هونها, کتها, بلغارها. اسلاوها, بجناکها (پچنکها), کومانها, 
قپچاقها ر دیگر اقوام قرار گرفت (همانجا). در نیم نخست سد؛ ۶ 
هونها به منطقة بالکان رسیدند و.با گذز از رود.دانوب به اروپا روی 
آرردند. آنها از خلیج ایونی تا حوالی بیزانس را به باد یفما گرفتند 
(پروکوپیوس, 1/287): در زمستان ٩۵۵م‏ آوارها به شبه جزیر؛ بالکان 
روی آرردند و ضمن گذر از آبهای منجمد رود دانوب به ۳ گروه بخش 
شدند: گروه نخبت راه مقدونیه و الادا را در پیش گرفتند وتاترموبیل 
پیش تاختند؛ گروه دوم استحکامات خرسون و تراکیه را تهدید کردند؛ و 
گروه سوم به کنستانتینوپولیس روی آوردند (گومیلف, 38). هجوم 
۱۳ 
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آوارها مای ضعف امپراتوری روم شرقی, و مهاجرت اسلاوها به بالکان 
شت, 

در حدود سال ۶۰ق/۶۸۰م بلغارها به اراضی سیر سفلای رود 
دائوب روت آوردند, دز آنجا مستقر شدند و رفته رفته دولت نیرومندی را 
در شبه جزیرة بالکان تأسیس کردند که رقیب امپراتوری روم شرقی شد 
(18ظ. هسانجا): در سدة ۷م با ورود اسلاوها به منطقة بالکان, 
دگرگونیهایی در این شبه جزیره روی داد (111/477, 19557). بلغارها از 
0۱( به آیین مسیح روی آوردند. ابوعبید بکری (ص ۳۳۲- 
۵) به نقل از آبراهیم بن یعقوب اسراثیلی طرطوشی (هم) از ترجما 
انجیل به زبان اسلاوی به فرمان ملک بلفار خبر داده, و آنان زا نصارا 
نامیده. است (نیز نک: ۳12..همانجا). ولن, از نوشتة. ادرسی:.چنین 
برمی‌آید که بلغارهای منطق4 بالکان,که در همسایگی روم,شرقی 
می‌زیسته‌اند. مسیحی و. مسلمان: بوده‌اند. وی از وجود. مسلمانان و 
مسجدجامع آنان دز سرزمین‌پلغار خپرداده‌است (۰)۹۱۸/۲ ابن‌خردادبه 
که آگاهیهای خود را از مسلم بن ابی مسلم جرمی به دست آورده است. 
ضمن شرح اعمال روم (یبزانس) از ۲ ناحيذ طافلا (تفله), تراقیه 
(تراکیه ) و مقدونبه یاد کرده, و اين ۳ سرزمین را بلاد الصقالبه (سرزمین 
اسلاوها) در شمال ارض پرجان (بلغار) نامیده است ((ص 10124۱۰۵ 
همانجا). در حدود العالم رود دانوب «رود بلغری» (ص.۵۸۰) و 
کوههای بالکان «کوه بلغری») نامیده شده است (ص ۰)۵۷۴ 

در سدة ۵ق/۱۱م پس از سقوط خانات خزر, کوج غُزان (اغوزها) 
از طريي ولگا به سوی جنوب روسیه آغاز گردید. در مأَخذ بیزانسی این 
دوره از غزان با نام اوز, و در رویدادنامه‌های روسیه با نام ترک یاد شده 
اس غزان با.خویشاوندان بجناک خود به پیکا ر دست زدند. بجناکها 
ناگزیر به شبه جزیرة بالکان کوچ کردند, متعاقب آنان, غزان نیز روانة 
بالکان شدند. این حوادث مصادف با زمانی‌بود که گروه دیگری ازغزان 
به همراه سلجوقها متوچه سرزمین بیزانس در آسیای شرقی شده بودند 
(بارتولد, ۷1/91): 

به نغلر می‌رسد که اسلام نخستین بار در ۱۲۶۴/6۶۶۲ به کوشش 
یکی از عارفان آناتولی با نام ساری صالتق به شبه جزیرة بالکان راهیافته 
باشد (نک: 12,1/998ظ). در آغاز نیروهای عشمانی بیشتر به تاخت و تاز و 
غارت در نواحی مفتوحه توجه داشتند و در حملات خود به بالکان, 
دژها و استحکامات آن سرزمین را ویران می‌کردند و پنن از غارت و 
چپاول به فرمانروایان مسیحی وامنی‌گذاردند. ویزانی استحکامات 
صرفاً جنبة نظامی داشت. آنها گام در بعضی از دژهاء پادگانهانی را از 
خود باقی می‌گذاردند. زیرا بیم آن می‌رفت که اهالی مناطق متصرفی. 
برضد آنان سر به شورش بردارند؛ از اين‌رو, می‌کوشیدند تا در اراضی 
مفتوحه متحدانی از میان اشراف و فئودالها جست و جو کنند, زیر هنوز 
تسلط کامل بر آسیای صفیز برای آنان میسر نشده بود. آنها در پیکار با 
بقایای درلت بیزاتنن, گروههایی از منیحیان اراضی بالکان را دز 
صنوف لشکریان خود جای می‌دادند. در سدة ۱۳/۸ و در اوایل سدة 
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٩ق/۱۵م‏ گروهی از فلودالها و اشراف حاکم بر نواحی مختلف بالکان 
وابستگی خود را به سلطان عشمانی پذیرفته بودند. یکی از شرایط 
وابستگی. مشارکت در لشکرکشیهای ترکان بود. گروههایی از صربها و 
پلفارها نیز در لشکرکشیهای ترکان شرکت. داشتند. پس از انهدام 
دولتهای بالکان, نمایندگان اشراف و فنودالهای محلی به خدمت ترکان 
درآمدند و توانستند در شنرایط جدید موقعیت پیشین را حفظ کنند. ترکان 
نیز دشمنی با مسیحیان را نادیده گرفتند («امپراتوری.6:۰: ۰)107 

در سالهای ۷۵۷-۷۵۵ت/۱۳۵۶-۱۳۵۴م سلیمان پاشا: تراکیه را 
تصرف کرد و متعاقب آن گروه‌بزرگی از ترکمانان را به تراکیه فرستادند و 
آن سرزمین را به صورت قلمرو ترک درآوردند (شاو, ۴۷-۴۶/۱). 
مهاجرت گروههای بزرگی,از ترکان در سدة ۱۳/۸ به ترکی,شدن 
تراکیه وبلغارستان شرقی انجامید (نک: اینالجیک, 103-129). سیاست 
دولت عشانی در سبذ۸ق/۱۲م سیب شد که مسیحیان منطقه بالکان تا 
مدتی دین خود را حفظ کنند. این نکته در مخذ عثمانی قرن (قا۵ام 
آمده است ((امپراتوری», 108), ترکان گروه مسیحیان وابسته به لشکر 
عشانی را «سپاه مسیحی» می‌نامیدند. اين سپاهیان در سراسر شبه 
جریر؛ بالکان حور داشتند. ترکان به مقیاسی وسیع از شپاهیان 
وابسته به اشراف و فلودالهای حاکم بر سرزمینهای مختلف بالکان بهره 
می‌جستند, آنان سازمانهای نظمی موجود در بالکان را که پیش از حمله 
به این مناطق وجود داشت. همچنان باقی گذاردند. چنانکه نامهای 
محلی خود مزید این واقعیت است (همان, 109 ,108). 

پیوستن اهالی مسیحی بالکان به سازمان نظامی عشمانی, با نفوذ 
سپاه عثمانی در اراضی متصرفی بالکان, رابطه‌ای ستقیم داشت. سپاه 
مسیحی در بسیاری از گروههای جنگی عشمانی در قرن ٩ق/۱۵م‏ آمادة 
خدمت بود. در سده‌های بعد این سپاهیان اسلام اوردند, سپاهبانی کاه 
اسلام را می‌پذیرفتند از امتیازهایی برخوردار می‌شدند (همان, 113). 
عشمانیها در آغاز با اهل کتاب, یعنی مسیحیان و بهودیان با مدارا رفتار 
می‌کردند. در نتیجه شماری از مسیحیان برای به ره‌گیری از مزایای 
دین زسمی, به اسلام گرویدند (شای, ۵۱/۱), ابتدا دولتهای کوچک 
بالکان در اختلافهای میان خود به دولت عشانی تکیه می‌کردند و آن را 
به چشم دولتی فرعی می‌نگریستند؛ اما سللاطین عشانی با گذشت زمان 
و احراز قدرت؛ فرمانروای متحدان پیشین خود شدند. هنگامی که 
دولتهای کوچک بالکان درصدد تشکیل جبهة. مشترک. برآمدند و 
کوشیدند تا از مسیحیان غرب‌یاری بخواهند, کار از کار گذشته بود, زیرا 
دولت عشمانی از اراضر قرن ۸ق/۱۴م سیاست تازه‌ای را آغاز کرده 
بود (قأتل, همانجا). به تدریج همه مسیخیان بالکان می‌باینت مسلمان 
شوند: تا نینروی:.جنگی. عشسانی. استحکام. پذیرد. («اعبراتوری»: 
همانجا):. ۱ 

مراداول که با مرگ زودرس بررادرش سلیمان, جای او را گرفته بود, 


1, (5۵۱۵0۰ 


۱۵۸ بالکان 


دامن متصرفات عشمانی را گسترش داد و منطقه اطراف رود ماریتسا را 
تصرف کرد و انبوهی از ترکمانان را به سرزمینهای مفتوحذ بالکان 
فرستاد تا از این رهگذر سلطهُ خود را بر آن نواحی اعمال کند. این 
حوادث در فاصلة سالهای ۱۳۶۷-۱۳۶۵/۷۶۸۰-۷۶۶م روی داد (شاو, 
۱ ۵۰). پیکارهای کوسوو در غرب. پریشتینا و اسکوپیه در 
صربستان, اقدام نهایی مراداول برای تصرف بالکان در ۱٩۷ق/۱۳۸۹م‏ 
بود (همو, ۵۵/۱؛ اوزون چارشیلی, 1/252-255). این جنگها اگرجه به 
سود سپاه عثمانی پایان یافته بود: ولی مراداول به زخم خنجر یکی از 
اصیل زادگان صرب از پای د رآمد. وی پیش از مرگ ایلدرم بایزید رابه 
عنوان جانشین خود معین کرد (همو, 1/256-257). 

بایزید با نظارت مستقیم بر ممالک تابع دولت عثمانی؛ سیاست 
تازه‌ای را آغاز نمود. او فرمانروایان ترک را بر اسکوپیه, نیکیپولی و 
دیگر نواحی مفتوحه گمارد و گروههایی از مهاجران ترک و تاتار را 
میان مناطق اسکوپیه و نیش سکنی داد. وی از این رهگذر می‌خواست 
در بالکان حکزمت واحدی پدید آورد. ولی اختلافهای درون شبه جزيرة 
آناتولی سوجب شد که بایزید به آسیای صغیر باز گردد (هسو, 
1/261-2), با بازگشت او, فرماتروایان محلی بالکان از اطاعت سر 
باز زدند و ضمن اتحاد با دولت مجارستان, ونیزیها و دیگران, اتحادی 
از مسیحیان برضد دولث عشمانی ترتیب دادند که فرانسویان نیز در آن 
شرکت داشتند. آنان جنگهای صلیبی را سامان دادند که یکی از 
پیکارهای عمدُ آن؛ نبرد یکیپولی بوده است. این نبرد.در ۷۹۸ق/ 
۶ به پیروزی بایزید انجامید (هموء 287 ,1/279). وی پس از این 
پروزی در سال بعد با پونانیان پیکار کرد و پس از کسب پیروزی به 
آناتولی با زگشت (همو, 1/293). ۱ 

سامان دادن اوضاع آناتولی دیری نبایید که تیمور گورکانی در 
۱۴۰۲/۸۴ در پیکار انکارا سپاه بایزید را درهم شکست. چندی بعد 
بایزید چون دریافت تیمور قصد دارد او را همراه خود به سمرقند ببرد. با 
خوردن زهری که در زیر نگین انگشتری داشت, دست به خودکشی زد و 
دز ۱۴ شعبان ٩/6۸۰۵‏ مارس ۱۴۰۳ درگذشت (همو, ,1/309-310 
0) عشمانیها که با پیروزین تیمور بیشتر متصرفات خود را در آناتولی 
از دست داده بودند, به شبه جزیره بالکان روی اوردند و به آن سرزمین 
مهاجرت کردند. در نیمهُ سد؛ ٩ق/۱۵م‏ لاتینیها از بالکان رانده شدند و 
بازرگانان محلی, مسلمانان. یهودیان, یونانیان و راگوزاییها جای آنان را 
گرفتند.با روی کار آمدن دولت عشمانی, دوباره دولت م رکزی نیرومندی 
دز بالکان برقرار شد..سلطان محمد دوم سیاست وحدت پالکان را با 
قدرت اجرا کرد, در ۸۶۴ق/۱۴۵۹م صربستان و مورنا (پلوپونز)ء و در 
۷ م بوشنی به تضزفه دولت عشانی درامد ( 512, همانجا): 
بوگومیلهای بوسنی که گروهی از بقایای پیروان آیین مانی بودند. و از 
زمانهای پیشین به بالکان مهاجرت کرده بودند (ناطق,:۰)۱۰۴-۱۰۳ 
داوطلبانه به اسلام‌روی آوردند. 

پس از بایزید دوم دولت عشمانی به اسلامی کردن بالکان توجه 


بیشتری معطوف نمود. از سدة ۱۷/6۱۱ عثمانیها در برایر سیحیان 
صریستان, البانی و بلغارهای ساحل جنوپ که مورد حمایت خاندان 
هابسبورگ و ونیزیها بودند, در زمینه‌های دینی شدت عمل بیه پیشتری از 
خودنشان دادند و از اعمال زور خودداری نکردند (212,1/999). 
در سده‌های ٩‏ و ۱۵/۱۰ و ۱۶م گروههای بسیاری از ترکان به شبه 
جریر؛ بالکان: مهاجرت کردند. به گونه‌ای که شمار آنان در 9۵۷ق/ 
۰ به ۱۲۰۰۳۰۰۰ نفز رسید. وجود مساجد و تأسیسات متعدد 
اسلامی بر منطقة بالکان موید اين نظر است. از اواخر سد؛ ۱۷/۱۱م 
شمار مسلمانان منطقه بالکان به سیب جنگهای پی در پی کاستی 
پذیرفت (ن؟: ه, د, بالکان, جنگها) و شمار مسیحیان فزونی گرفت 
((«دانرةالمعارف»,۷/29,30). 
مردهنلگان راز هید گاههیتی و نهیم تون ۳ گر وه بش کرو 
گروه مسیحیان ارتدکس شامل یونانیها, صربها, بلغارها, رومانیایبها, 
مقدونیایبها و اهالی قرادا غ که شمار آنان را حدود ۵0۵ میلیون نفر تخمین 
زده‌اند. گروه درم مسلمانان که حدود ۱۵ جمعیت شبه جزیر؛ بالکان را 
تشکیل می‌دهند و شمار آنان حدود ٩‏ میلیون نفر است؛ با این تفاوت که 
شمار مسلمانان منطقة تراکی بالکان که اکنون بخشی از کشور ترکیه 
است, به تنهایی متجاوز از ۱۵ میلیون نفر است. بجز این عده: حدود 
۰ از مردم آلبانی, ۱۷ از اهالی بوگسلاوی سابق و ۲۶/ از مردم 
بلغارستان مسلمانند. شمار مسلمانان در یونان ۲۵۰ هزار, و در رومانی 
۰ هزار نفر است که جملگی آنان سنی مذهبند. از اهالی کوسوو ۷۸۰و 
بوسنی ۴۲/: مسلمانند. گروه سوم مسیحیان کاتولیک که شمار آنان را 
میان ۴ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده‌اند. زبانهای اسلاوی, مقدونیایی, 
یونانی, بلغاری, رومانیایی, ایتالبانی و ترکی رامی‌توان از جمله زبانهای 
رایج در شیه جزیرةبالکان به شمار آورد (همان, ۷/27). 
ماخله اين خردادبد, عبیداله»المسالک و الممالک,به کوشش دخریه, لیدن» ۱2۱۸۸۷ 
ابرعبید بکری, عبدالله» السالک و الممالک. به کرشش دان لرن و ا. فره: ترنی, 
۲ ادریسی, محمد, نزهة المشتای, بیروت» ۰٩‏ ۹/۵۱۴ ۱۹۸م؛ حدردالعالم به 
کرشش مریم میراحمدی و غلامرضا ررهرام, تهران, ۱۳۷۲ش؛ سامی, شمس‌الاین, 
قاموس الاعلام. آستانبول: 0۱۸۸۹/۵۱۳۰۶؟ شا ا. چ. و اء ک. سأاوء تارین 
آمپراترری: علمانی و ترکیه جدید,. ترجه محمرد رمضان‌زاده. مشهد» ۱۳۷۰ش: 
کاشفری, محمرد, دیران لفات الترک, ترجمه محمد دبیرسیاقی, تهران, ۱۲۷۵ش؛ 
ناطق, ناصح,بحشی دربارة زندگی مانی و پیام اوه تهران» ۱۳۵۷ شا نیز: 
۱۰ 
و۱۵۵ ما۵ رب رطتعاهجا نها ر1967 ,موم تا معط رز 
اوه م۳۵ بل[ ام ۱954 واه رحاکینننه ‏ اه 
,۷۹۵۵۵۵ ممز۵ ۱ مرادن 960 عمتجم رمرالعمهااندانه 
۱۱۱ 
:۱54 محملجما بع‌صات۲ ۲ ۲۰ ۱۲ ۱۷۵۲۵۰ ۱ ره (موادالا رعاآوهه۳۳0 
7 1967-1969 رحممصا رععجوژ با با ود ,8۱۳۵۲0 
بل ,ههلا :۱392 ,لتاطجماع اعنکهمهاجااهنده سقاع ز ۱ اعم 4 


,1972 رفن۸ رها اوه 
شایت‌الله رضا 


بالکان جَنگها... عنوان در دوره جنگ میان درلتعثمانی و 


کشورهای شبه جزیر؛ بالکان (۲۶ شوال ۳۷-۱۳۳۰ شوال ۸/۱۳۳۱ 
اکتبر ۲۹-۱۹۱۲ سپتامبر ۱۹۱۳م)). 


کنگرةیرلین که در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ به ابتکار بیسمارک, صدر اعظم 
آلمان تشکیل شد و توانست از جنگ عمومی در اروپا جلوگیری کند, 
بخش بزرگی از اراضی اروپایی عثمانی س به ویزه در شبه جزیرة 
بالکان را از پیکر آن امپراتوری جدا کرد (نک پالمر, ۲۸۹-۲۸۸/۲)؛ 
اما تتوانست از بروز اختلاف و کشمکش در بالکان جلوگیری کند. دز 
این دوره که امپراتوری عشمانی در سراشیب ضعف و سقوط افتاده بود و 
قلمروش همواره کوچک‌تر می‌شد (بلن, 1/313)), حوادث و سیاستهایی 
مانند اوج‌گیری نهضتهای ناسیونالیستی در بالگان, و مداخلات روسیه 
و اتریش,ببه ویژه سیاست پان اسلاویستی روسیه در این شبه جزیره 
(همانجا؛ («داثرةالمعارف..۰»۳ ۷/23)» بیش از پیش موجب تضعیف 
آن گردید و دولتهای بالکان را به اسبتفاده از موقعیت برای جبران تسلط 
عثمانیان و خسارات گذشته برانگیخت (شاو, ۴۹۲/۲): چنانکه 
صربستان خواستار توسعه قلمرو خود گردید. اگرچه کشورهای بالکان 
برس مسائل مختلف به شدت بایکدیگر اختلاف داشتند, لیکن سیاست 
دول بزرگ اروپا مبنی‌بر تضعیف و بیرون‌راندن مسلمانان از شبه جزیره. 
اتحاد کشورهای‌بالکان را ضروری‌می‌نمود (همانجا ؛ («داثرةالمعارف», 
بلن, همانجاها). 

از سوی دیگر منافع روسیه و اتریش در منطقة بالکان به شبدت با 
یکدیگر برخورد داشت؛ چه, اتریش می‌خواست به سواحل اژه و 
آدریاتیک دست یابد, و روسیه نیز قصد تصرف آبراههای بُسفر و 
دارداتل را داشت (بلن, همانجا). اهداف روسیه با مخالفت سایر دول 
اروپایی مواجه شد و این دولت از آن پس, به طرفداری از دولتهای 
بالکان در برابر عثمانی برخاست و در کنگرة بالکان (۱۹۱۰/۱۳۲۸م 
در,صوفیه پایتخت بلغارستان), شعار «بالکان از آن بالکانیهاست» را 
مطرح ساخت که به مفهوم بیرون راندن مسلمانان از اين سرزمین تلقی 
می‌شد (همانجا). افزون بر آن حمله ايتلييبهابه تریبولی (طرابلس) در 
لیبی که با اولتیماتوم ۴ شوال ۲۸/۱۳۲۹ سپتامبر ۱۹۱۱ اغاز شد, 
دولت عثمانی ۳ درگیر مسائل دیگر کرد و از اوضاع پالکان غافل 
گردانید (برای تفصیل, نک: کین راس. ۶۰۶؛ شاو, ۴۹۳۰۴۸۷/۲؛ بلن. 
1303-7). 

کشورهای بالکان با استفاده از فرصت, پیمانهای اتحاد بستند. 
نخیبتین پیمان برضد عثمانی میان صریستان و بلفارستان در ۱۳ بارس 
۲ سپس معاهده‌ای دیگر در ۲۹ مب ۱٩۱۲‏ میان یونان و بلغارستان, 
و آنگاه پیمانی دیگر میان مونته نگرو و بلغارستان منعقد شد (شاوء 
۲ این اتحادها به رغم اخسلاف عمیق میان: کشورهای 
پالکان, به‌دیده عثمانیان عجیب می‌نمود و از انن‌رو, دولت احمد مختار 
پاشا. این اتحاد را جدی نگرفت (همانجا)؛ اما دولتهای بالکان با 
اولتیماتوم مشترک از.دولت عثسانی خواستند که ظرف.۳ روز بنه 
صربسبتان, مقدونیه و آلبانی خودمختاری دهد و مرزهای جدید را 
براساس ویژگیهای قومی تعیین‌کند ونیروی‌انتظامی بومی و استانداران 
محلی را به رسمیت بشناسد. در اين اخطار تأکید شده بود که در صورت 


پالکان ۳۵۹ 


نپذیرفتن اين درخواستها به زور متوسل خواهند شد (ترک گلدی, 458 
شاو, ۴۹۵/۲). دولت عثمانی این اولتیماتوم را نپذیرفت و در ۸ اکتبر 
۳۲ نخستین مرحله جنگ بالکان آغاز گردید (شاو: همانجا). 

این جنگ برای دولت عثمانی بسیار مصیبت بار بود. ارتش عثمانی 
که در ۳ جبهه جداگانه می‌جنگید, بیش از ۶ هفته دوام نیاورد. یونانیها 
در جبهذُ جنوب با فرماندهی کنستانتین, ولیعهد یونان, ترکها را شکست 
داده, شهر سالونیک را به تصرف در آوردند (کین راس, .)۶۱۰-۶۰٩‏ 
پلغارها نیز در جبهة شرق در ناحیه «لوله بورغاز», نیروی عثمانی را 
تارومار کردند و به سوی چاتالجا" پیش رفتند (شای, همانجا). صربها 
هم در جبهذ غرب بر عشمانیها غلبه یافتند (همو, ۴۹۶/۲), سرانجام در ۳ 
دسامبر ۱۹۱۲ دولت احمد مختار پاشا آتش‌بس را پذیرفت و استعفا کرد 
وبه جای او کامل پاشا به صدارت منصوب شد (ترک گلدی, 59). 

دولت کامل پاشا مشفول مذاکره با دولتهای بالکان بود که جمعیت 
اتحاد و ترقی (ه م), شکست رآ بهانه قرار داده, به باب عالی (د 0 
حمله‌ور شد. رهبری کودتاچیان را انورپاشا (ه م) برعهده داشت. با 
این رویداد که در تاریخ عثمانی به («واقعه باب عالی» معروف است. 
دولت کامل پاشا برکنار شد و کاظم پاشا, وزیر جنگ که عامل شکست 
شناخته شده بود, به قتل رسید (رشاو, ۴۹۸/۲؛ («دائرةالمعارف»», ۱۷/24 
کین راس, ۶۱۰:بان, 1/318). دول جدید به ریاست شوکت پاشا که با 
پشتیبانی جمعیت اتحاد و ترقی روی کار آمده بود, ترک مخاصمه را 
نپذیرفت وبار دیگر در ۳ فوریذ ۱۹۱۳ آتش جنگ شعله ور شد. عشمانیان 
در این جنگ هم شکست خوردند و ادرنه را از دست دادند (کین راس, 
۱ شاو, ۴۹۹/۲؛ ««دائرةالمعارف», همانجا ), آنگاه اسکودار و دیگر 
شهرها نیز سقوط کردند و هزاران نفر از روستایبان ترک قتل عام شدند. 
سرانجام دولت عثمانی شرایط صلح را پذیرفت و عهدنامه ای که خاصل 
مذاکرات کنفر انس لندن بود, در ۳۰ مه ۱۹۱۳ به امضا رسید. به موجب 
این جهدنامه خط میدیه - آتز, مرز عشمانی- بلغارستان تعیین شد, ترکیه 
ر ادرنه در تصرف بلغارستان ماند. حقوق عشمانی در کرت به یونان 
واگذار شد و حل و فصل مسائل مربوط به مالکیت جزایر دریای اژه 
برعهد؛ دول اروپایی غیر بالکان محول گردید (شاو, همانجا؛ بلن, 
0 1 («دأنرة المعارف» , همانجا), و به این ترتیب دور اول جنگ 
بالکان به‌پایان رسید. 

پس از انعقاد معاهدهٌ صلح, دولتهای بالکان بز سر.تقسیم غنایم 
جنگی با یکدیگر اختلاف شدیذ یافتند و نتایج کنفرانس لندن آنها را 
راضی نکرد. بلغارستان که انتظار داشت بزرگ‌ترین سهم را از این 
جنگ بپرد, دز ۳۰-۲۹ ژوئن ۱٩۱۳‏ با حمله به پونان و صربستان - دو 
متحد سابق خود ب جنگ دوم را آغاز کرد (شاو, ۵۰۱/۲؛ کین راس. 
۲ اما از صربها و یونانیها شکست. خورد. رومانی نیز .از این 
وضعیت استفاده گرده, سیلستر و پلونه" را تصرف کرد. در این وقت. 

422 معافامي :3 


هت عرا1:7 


۲۶۰ باله‌وند 


دولت عثمانی به رغم مخالفت دولتهای بزرگ, ادرنه و قرقلارایلی" را 
دوباره گرفت. دولت بلغارستان بر اثر شکستهای پی‌دربی با میانجیگری 
روسیه (همو, ۶۱۳-۶۱۲) درخواست صلح کرد و سرانجام در ۰ ارت 
۳ پیمان صلح در شهر بخارست به امضا رسید. به موجب این 
قرارداد.یونان و مقدونیه متصرفات خود را در شمال سالونیک و کاوالا 
حفظ می‌کردند, صربها نیز قلمرو صزبستان قدیم و بیشتر نواخی مقدونية 
شمالی را نگاه می‌داشتند. و دولت عثمانی هم با هر یک از این دولتها 
قراردادهای جداگانه‌ای در ۲٩‏ سپتابر ۱٩۱۳‏ با بلغارستان در 
استانبول, ۱۴ اکتبر ۱۹۱۳ با یونان, و ۱۴ مارس ۱۹۱۴ با صریها, امضا 
کرد. مرزهای جدید با اين پیمانها تعیین شد و به اتباع عشمانی مقیم این 
کشورها اجازه داده شد که ظرف ۴ سال دربارة اقاست در بالکان, یا 
مهاجرت به آسیای صفیر تصمیم بگیرند. از دیگر مواد این عهدنامه 
می‌توان به شناسایی تساوی حقوق مسلمانان با مسیجیان و آزادی 
اچرای مراسم مذهبی, تدریس زبان ترکی در کنار زبان رسمی هر یک از 
این کشورهاءانتخاب مفتیان, و تشکیل شورای جامع سامانان اشاره 
۳ 

جنگهای بالکان نقطهٌ عطفی در تاریخ عشمانی به شمار می‌آید, زیرا 
این دولت 1۸۳ از قلمرو, 7,۶٩‏ از جمعیت اروپانی و بخش بزرگی از 
درآمد خود را از دست داد (شاو, ۵۰۲/۲ -۵۰۳). هزاران نفر در 
روم‌ایلی قتل عام شدند, چنانکه ۲۲۵ هزار نفر از مسلمانان در ادرنه در 
اسارت بلغارها از گرسنگی جان باختند و بسیاری از ترکها بر اثر 
فشارهای مداوم, خانه و کاشانهُ خود را رها ساخته, مجبور به مهاجرت 
شدند (ر«دائرةالعارف» ۷/25). 

ماخذ:: پالغرهر. رء‌تازیخ جهان ه ترچ ابوالقانم طاهری, نهران, ۰ ۱۳۴ شش؛ شاو؛ 

اء ج. و ا. ک: شاو,تاریخ امپراتوری عشمانی و ترکیة جدید, ترجمه محمود رمضان‌زاده, 

مشهد, ۱۳۷۰ش؛ کین راس, پ, ب.» قرون عثمانی, ترجمة پرواله ستاری, تهران, 

۳ اش نیز 

:۶ ,120110111 ۳۱2۷۱۱۸۵۳۵ 20 ماود ۷نه مامت وت رام 

رال عر 1 ۱ 


1992 ,اطاساجا راوز ره اه ستاو رام 
اکبر دیانت 


باله‌وند. یا بالوند. بالاوند. از طوایف لر پشتکوه ساکن ناحي 
هُلیلان در استان ایلام. 

نام‌گذاری: واه باله‌وند از دو بخش «باله» و پسوند نسبت «وند6 
ترکیب یافته است.باله را نام نیای بزرگ خاندان اسفندیاری و بنیادگذار 
طایفة باله وند دانسته اند (سلطانی,۷۹۱) که به صورتهای بلیوند, بالبوند 
وبالیلوند نیز آمده است (نگ: مردو خ) ۸۲/۱؛زنگنه, ۲۲۲/۱)- 

سازمان ایلی - اجتماعی: طایفة باله‌وند به چند تیره, و برخی او 
تیره‌ها به چند شاخه تقسیم می‌شوند: محمدامین زکی در کتاب کورد و 
کوردستان به اين طایفه اشاره می‌کند و شمار جمعیت آنها را ۷۵۰۰ تن 
می‌داند (ص ۳۸۵). در خلاصنة تاریخ الکرد و کردستان وی, باله‌وند 
یکی از شاخه‌های پِنجگانة طایفه هلیلانی به شمار آمده است (۴۴۱/۱). 


سلطانی باله‌وند را نام یک طایق بزرگ شامل تیره‌های گوناگون آورده 
است (ص ۷۸۹). 

باله‌وندها در منطقه هلیلان پزاکنده‌اند. جلگة وسیسم هلیلان بنه 
طول ۱۲ کب و ععرض ۶ کم در طرفین رودخان سیمره واقع است. 
طایفةٌ باله‌وند ساکن در دشت هلیلان پیش‌تر کوچ‌رو بودند و برای 
بیلاق و قشلاق به تبه‌های اطراف و یا دو طرف دشت کوچ می‌کردند 
(رزمارا ۲۲۳-۲۲۲۰ ). از آنجا که فاصله یبلاق و قشلاق این منطقه کوتاه 
بود. باله‌وندهای هلیلان همه یکجانشین شدند و کوچ را رها کردند 
(گزارش..., ۷۵/۲؛ مطالسات..., ۱۰۲/۸). گروهی از باله‌وندهای 
منطق زردلان که گرمسیر هلیلان است, اسکان یافته‌اند. اين گروه که 
حدود ۴۹۲ خانوارند, تا ۷ شن کوج می‌کرده‌اند (سزشنما ری:::, ٩۳۱‏ 
قس:مطالعات؛ ۲۲/۵ , که شمار آنان را در ۱۳۶۶ش ۶۰۹ خانوار آورده 
است). 

شغل اصلی مردم باله‌وند کشاورزی است. باله‌وندها بنابر موقعیت 
مناسب آب و هوایی جلگة هلیلان, کشاورزی با رونقی دارند وبا فروش 
مخصولاتشان به خوبی زندگی می‌کنند (رزم‌آرا, ۲۲۲, ۲۲۴؛ بدیفی. 
۲ 

جمعیت: شمار مردم این طایفه را در منابع گوناگون به اختلاف از 
۰ تا ۱۰۰۰ خانوار آورده‌اند (مثلاً نک: شیل, 401؛ فیلد, 177؛ 
راولینن, ۱۱۲؛کیهان, ۶۱/۲ فرمانفرما, 6۷۹۶۱۲ 

زبان و گویش و مذهب: گویش مردم این طایفه لکی است که از 
گویشهای کردی جنونی به شمار می‌آید و مردم ایلات و طوایف لکي 
ناحيةٌ سلسله و دلفان و طایفه‌های پیشکوه نیز به. آن گویش سخن 
می‌گویند (بورتبسن, 45؛ نگ گزارش, همانجا). بیشتر مردم این.طایفه 
از اعتقادات مذهبی اهل حق (علی‌اللهی) پیروی می‌کردند (بدیمی. 
همانجا), اما امروزه اغلب بالهوندها شیعه اتناعشری هستنذ (سلطانی. 
0۷۱ ۱ 

پیشینه تاریخی: یکی از اولین رهبرآن این طایفه قائد زینالدین نام 
داشت که طایفه به نام او «قائد زین‌الدینوند» هم نامیده می‌شده ات 
بعدها بخشی از این طایفه تحت تسلط «مراد» نامی قرار گرفت که به نام 
او قائد مرادوند نامیده شد (همو, ۷۹۲). از مقتدرترین سران این طایفه 
لطفعلی خان بالهوند بود. چریکف که در اوایل پادشاهین ناصرالدین شاه 
قاجار در ایران به سر می‌برده اسشت. در سیاحت‌نامه اش (رص )٩۷‏ از 
لطفعلی خان با عنوان حاکم هلیلان نام می‌برد که با طایفه اش (بدون ذکر 
نام باله‌وند) در آنجا اقامت داشته‌اند. لطفعلی خان باعت به وجود ان 
پیوندهای سیاسی میان طایفة باله‌وند و خاندانها و سران طوایف منطقه 
شد که به ثبات و اقتداز طایفه او انجامید (سلطاتی: ۷۹۳): در زنان 
حیات او ابنیه و آثار و قلا ع متعددی در منطقه بنا گردید. 


ماخذ: . بدیعن؛ رییم. جغراقیای مفصل ران, تفران, ۱۳۶۷ ش؛ چریکف, سیاحت‌نامه: 


۹/۹ 


ترجه آبکار سیحی,به کوشش علی‌اصغر عمران, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ راولینسن؛ هنری, 
سقرنامه, ترجمذ سکندر اماناللهی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ رزم آراء علی, جغرافیای نظامی 
ایران. لرستان, تهران, ۰ ۱۳۲ش؛ زکی؛ محمدامین, خلاصنة تاریخ الکرد و کردستان, 
ترجمهٌ محمدعلی عونی, قاهره, ٩۱۹۳۹‏ همر, کورد و کرردستان, بفداد, ۰ ۱۳۵ق/ 
1۳۹ ۱م+ زنگنه, ملفرء دودمان آریایی, کرد و کردستان, تهران, ۱۳۴۷ ش+سرشماری 
اجتماعی - اقتصادی عشایر کرچنده (۱۳۷۷ش)؛ نتایج تفصیلی. استان کرمانشاهه 
مرکز آمار ايران, تهران؛ سلطانی, محمدعلی؛ایلات و طوایف کرمانشاهان, ۱۳۵۵ش؛ 
فرمانفرماءه عبدالحسین, گزیده‌ای از مجموع اسناد. به کوشش .منصوره. اتجادیه و 
سیرونل سعد وندیان, تهران, ۶ ۱۳۶ ثل؛ کیهان, سنرد, جغرافیای سفصل ایران, تهران, 
اش گزارش رشع موجود جامعدُ عشایری ایران. سمینار بررسی مسائل جامع 
عشایری ایران, کرمانشاه, ۱۳۵۵ ش؛ مردوخ کردستانی, محمد.تا ریخ؛ تفران, چاپخانة 
ارتش؛ مطالعات چامع ترسعهُ اجتماعی - اقتصادی جامعٌ عشایری ایران. تهران؛ 


۷۰ اش انیزه 
+۱929 ,مومهنرا ۱۳۸۸۸ ره رومام تاره مرا ما دارما سا سم)6 واف؟ 
بسا راا5 ۱993 ,شجوه‌طمهومه مسا زه لمعلا بط 0 
۱ ۳2 0 کم ساا6 
معضوهه اترافیمی 


بالی" جزیره‌ای در بخش شرقی اندونزی که به سبب آداب و سنن 
بومی ساکنانش شهرت جهائی دارد و از ارزش رالای: جهانگردی 
بهره‌مند است؛ 

بالی جزیره‌ای است منتعلیلی شکل به ابعاد حدود ۱۱۳ کف از 
مشرق به مفرب و ۵۶ کم از شمال به جنوب (خانجی, ۱۲۱/۲) با 
مساحتی برابر ۵۲۶۳۳ که ۲ ( انذونزی, 254) که در ۱/۷ کیلومتری 
مشرق جاوه واقع شده, و محدود است از شمال به دریای جاوة, از 
مشرق به تنگه منک از جنوب بهاقیانوس هند و از مفرب به تن الی 
که آن را از جاوه جدا ساخته است. این جزیره بین "۸و ۳تا ۸و ۵۲۳ 
عرض جنوبی و ۲۳٩۱و‏ "۶ تا :۱۱۳و ۲۰۲ طول شرقی وافع شده است 
(سامی, ۱۲۱۸/۲). اندونزی به علت گستردگی شرقی - غربي جزایز 
متعددش دارای ۳ وقت رسمی است (نگ: هد, اندونزی) وبالی در بخش 
وقت مرک زی این کشور قرار دازد که ۸ساعت جلوتر از وقت گرينويچ 
است ( اندونزی, ۱۱).بلی یکی از جزایر سوند کوچک و مهم‌ترین 
آنهاست که هنه آتشفشانی و کوهستانیند. . 

یک سلسله مرتفعات آتشفشانی سراسر جزیرة بالی را از مشرق به 
مغرب در بر گرفته است و آن را به دو قسمت مشخض تقسیم می‌کند که 
نیمه شمال شرقی آن کوهشتانی, و نیم جنوب غربی آن منطح و هنوار 
استة: در قسمت کوهنتانی قلل آتشفشانی چندی وجود. دارد که 
مرتفع‌ترین آنها گونونگ آگونگ" به ارتفاع ۳۱۴۲ متر از سطح 
دریاست (بریتانیکا ) و از دیگر قلل آن می‌توان باتوز: باتوکاو و یرنوک 
رانام برد نیمك غربي جنوب غربی از زسویات همین کوهها تشکیل شده 
انتت که خاکهای آتشفشانی بسیار حاصل‌خینز جزیره را بهوجود 
آورده‌اندء در فاصله بین مرتفعات شمالی و دریای جنوب رودهای 
متعددی به موازات یکدیگر قرار دارند که اهم آنها عبارتند از آیونگا, 
اوندا, سنگ شنگ و شباح. در اين جزیره دریاچه‌های آب شیرین 
چندی نیز وجود دارد که باتور, بویان,بزتان و تم بلنگان از زا ن جمله‌آند . 


بالی ۱۶۹ 


آب و هوای بالی استوایی محتدل, و باران سالانه آن از ۵۰۰ تا 
۰ میلی‌متر است که در تابستان می‌بارد و زستانهای آن خشک ۳ 
بی‌باران است. آب و هوای بالی مانند دیگر جزایر اندونزی تحت تأثیر 
بادهای موسمی قرار دارد که زستانهای خشک و بی‌باران آن همزمان 
پا بادهای موسمی جنوب شرقی است (همانجا؛ ا1). 

آب و هوای معتدل, باران فراوان و خاکهای آتشفشانی بسیار مستعد 
یکی از غنی‌ترین پوششهای گیاهی منطقه را در این جزیره به وجود 
آورده است که از نظر نو ع آن را حد فاصل بین تیره‌های آسیایی و بخش 
استرالیایی جزایر اندونزی تشخیص داده‌اند (همانجا). 

مهم‌ترین محصول کشاورزی جزیر؛ بالی برنج است که خوراک 
غالب اهالی را تشکیل می‌دهد. محصولات کشاورزی غذایی دیگر آن 
از نوع ریشهایهاست (هسانجا). از جمله فرآورده‌های کشاورزی 
دیگری که بیشتر جنبهٌ صادراتی دارد, می‌توان نارگیل, بادام زمینی, 
و قرنفل, نیل و انواع میوه‌های استوایی را نام پرد قهوةً 
بالی از بهترین انواع است که در دامنه‌های اتشفشانی شمالی به دست 
می‌اید (هارد جونو, 181). 

جمعیت بالی که در ۱۳۵۰/2۱۹۷۱ش بالغ بر ۱۷۰۲۰۰۰ ۲ نفر بوده 
( بریتانیکا ): در ۱۳۷۲/2۱۹۹۳ش به ۲۸۵۶۰۰۰ نفر زسیده است که 
تراکمی برابر ۵۰۷نفر در کم ۲ داشته است ( اندونزی, 254). 

بومیان بالی از لحاظ زبان, خط و ادبیات با ساکنان شرق جاوه 
ارتباط و شباهت نزدیک دارند ( !151), ولی بخش عمد؛ جمعیت جزیره 
را مهاجران خارجی تشکیل می‌دهد که در بخش ساحلی چینیها و 
مسلمانان را شامل می‌گردد. چند قرن قبل از اين, مردمان بالی از زن د 


مرد از طریق ازدواج با مهاجران درآمیختند و به دین حنیف اسلام 


درآمدند و اکنون فرزندان آنان در روستاهای داخلی جزیره زندگی مرفه 
و موفقیت‌آمیزی دارند. علاوه بر اين اختلاط , شماری از بومیان اصلی 
بالی برای رهایی از قوانین و سنن دشوار طبقاتی به اسلام روی 
آورده‌اند, ولی به هر روی, مسلمانان بخش نسبتا اندکی از جمعیت 
جزیره را تشکیل می‌دهند که شمار آنان رو به تزاید است. با ایلهمه, 
بسیاری از مردم بالی در برابر اسلام مقاومت به خرج داده: میراث ادیی 
و مذهبی را که در جاوه با اشاعدٌ اسلام متحول شده .. اما هرز محو 
نشده بود - زنده نگاه داشته‌اند (ریکلفسی, ۰)۸۵ اکثر جمعیت بالی را 
پیروان آیین هندو تثبکیل می‌دهد که در جامعة آن اختلاف طبقاتی شبدید 
س اما نه به شدت هندوستان س حکمفرماست و 2 جمعیت به طبق 
بتوفرای.با پست تصلی بوارند. ترکیب:قمان,جمعیت بال: ین آنبت؛ 
مسلمان ۵/۲۲؛ پرتستان 7/۰/۵۸؛ کاتولیک. ۰/۴۷,/؛ هندو 10 
بودایی ۰/۵۵ :۱( اندونزی, 254). 

بالی‌با وسعت کم ازج زاین پر جمعیت اندونزی است وبه همین نیب 
جزو نقاطی است که دولت در نظر دار بخشی از جمعیت آن را به 


طناوه وصتاصتت :1 


۶۲ بالی 


جزایر کم جمعیت‌تر مانند سوماتراء سولاوزی و کالیمانتان منتقل سازد 
(اندوتزی, ۰)۱۷ 

بیشتر مردم بالی در روستاهایی زندگی می‌کنند که هر یک از آنها 
دارای یک معبد و یک میدان برای مراسم سنتی و یک بازار عمومی 
برای مبادلات بازرگانی است. خانواده‌ها در فضای محصور با 
دیوارهای ضخیم سنگی زندگی می‌کنند (بریتانیکا ). 

مهم‌ترین شهر بالی دنپاسار پایتخت جزیره است. از جمله شهرهای 
مهم دیگر اینها را می‌توان نام برد: سینگاراجا, کلونک کونک (مرکز 
منبت‌کاری و جواهرسازی), گیانجار (که بازار معروفی دارد) و اوبود 
( که در دامنة کوهستان واقم است و مناظر زیبایی دارد). 

اهالی بالی علاقة مفرطی به موسیقی, شعر, رقص. آواز, جشن و 
شادی و نیز صنایع مستظرفه و بازیهای شرط پندی دارند و نویسندگان 
بالی را گوهر استوا و بهشت معرفی کرده‌اند و اين تعریفها به مناسبت 
شکره و زیبایی مناظر طبیغي و زندگی آرام و هنری مردم آنجاست 
(وحید,۳۴-۳۳). مجموع این عوامل, جزیرذ بالی را به صورت یکی از 
تماشاگاههای اندونزی درآررده است که از نظر جهانگردی درصدر 
فهرست دیدنیهای آن کشور قرار دارد. در ۲۱۹۷۲ کانون جهانگردی 
بالی به وسیلةٌ دولت ایجاد شد و تاکنون مهمان‌سراها و تهلات 
فراوانی برای جلب جهانگردان به وجود آورده است ۱ 
33 

از نظر تاریخی نام بالی در تواریخ چینی مربوط به سالهای ۶۳۷ و 
۲ دیده می‌شود .بعد از آن, به صورت بخشی از سلطنت بزرگ هندی 
مشرق جاوه به نام ماجاپاهیت که در ۱۵۱۸م مغلوب مسلمانان گردید, از 
این جزیره یاد شده است. در آن زمان گروهی از هندوها به جزیرة بالی 
پناهنده شدند و شاهرادة آنها استقلال خود را اعلام کرد و این استقلال 
تا قرن ۱۲ق/۱۸م که وی مغلوب هلندیها شد, در بالی پاب رجا بود (211). 

سلیمان مهری از مولفان و جغرافی‌نویسان اسلامی سدهٌ 2/۵۰ 
در اثر خود العنها ج الفاخر که به ۷ باب تقیم شده, خط عرض بندرهای 
موجود بر سواحل معمور و مشهور را تعیین می‌کند و از جزایر بزرگ و 
آباد و فاصلهٌ بلاد عرب با ساحل هند غربی و فاصلاٌ شرق افریقا و 
پندرهای سوماتراء جاوه و بالی بحث کرده, و مطالبی دربارة این جزیره 
نوشته است (کراچکوفسکی, 566). هلندیها نخستین‌بار در ۱۵۹۷ به 
بالی راه یافتند و کمپانی هند شرقی در قرن ۱۶م طرف معاملة آنها قرار 
گرفت, ولی تسلط کامل هلندیها بر جزیر؛ بالی در ۱۹۰۸م صورت 
پذیرفت. در هنگام جنگ جهانی درم ژاپنیها به سبب اهمست 
سوقالجیشی بالی آن را اشغال کردند و تا فوریة ۱۹۴۲م آن زا در تصرف 
داشتند. در آن تاریخ بالی دوباره به اشغال هلندیها درآمد,تا اينکه در 
۵ اش اندونزی به استقلال نهایی رسید, از بشخصات عمده 
بالی‌در سالهایاخیر تعلق‌خاص‌آن به استقلال اندونزی و ادامٌجنگهای 


مرو دصق .5 ۳ 4 


۴۹ 


پارتیزانی با هلندیها بعد از اعلام استقلال در ۱۹۴۵ بود («اندونزی 
کنونی "۰4 111). 
ماخذ: ‏ اندونز: ی» دفتر مطالعات سیاسی ر یین‌السللی وزارت امور خارجه, تهران. 
۲ ش؛ خانجی, محمدامین. منجم العمران, قأهره, ۰۷/۱۳۲۵ ۱2۱۹ ریکلفس: 
م» تاریخ جدید اندرتزی, ترجمةً عبدالمیم هاشمی‌نیک, تهران: ۱۳۷۰ش؛ سامی, 
شمس‌آلدین, تامرس الاعلام ال ۰۶ وحید مازندرانی» _ع. سرزمین 
هزاران جزیره» تهران, ۱۳۴۵ ش؛ ‏ 
متاتتتاحز بهامرموظ اه لما: از بل متطصزاه تما رز :ممننمزمز 
حرط رممناهاو اه 1 1377 مرول 1971 
تماعمامزط بممنامجه ها که همعط :1977 اممیالمم از | 
۱ 
,0 عم مقمننیم رآ اه فان «رام راما امومع مرمعطمنم۸ بل 
ار ۱ 


بالی» یاباله ایالتی دز جنوب اتیوپی (حبشه). ان ناحیه از شمال 
غربی به ایالت آروسی, از شمال شرقی به ایالت هررج" و از جنوب 
غربی به ایالت سیدامو محدود است و قسمتهای پست جنوب شرقی آن 
با سومالی هم مرز است (نگ:بریتانیکا , ماگرو, ۰۷1/1001 نقشبه ).بالی با 
رسعتی بیش از ۰۰۰ ۴ که ۲,پس از هررج, وسیع‌ترین ایالت اتیوبی 
به شمار می‌رود و در ۲۰ و ۶ عرض شمالی و۳۰ ۴۱ طول شرقی قرار 
دارد (همان, 1002 ,۷1/1000). اين ایالت از آب و هوایی معتدل و 
زمینی حاصل‌خیز برخوردار است. رود شیبلی, بالی را از آیلتهای 
آروسی و هررج جدا می‌سازد. همچنین رود بی که در ناحی مرکزي آن 
جریان دارد و نیز رود گناله که مرز میان بالی و سیدامو را تشکیل 
می‌دهد, از مهم‌ترین رودهای آن هستند. این رودها پس از عبور از 
سومالی به. اقیانوس هند می‌ریزند («داثرة‌المعارف..», ۷/18؛ 
بریتانیکا, ماکرو, ۷1/1001؛ نیز نک: ابن فضل‌الله, 1/18). گوبا 
بزرگ‌ترین شهر بالی. و باتو بلندترین قلذ آن است که ۳۳۰۷ متر از 
سطیح دریا ارتفاع دارد. جمعیت بالی در ۴ شش پسش از 
یک میلیون نفر برآورد شده بود (بریتانیکا ,همانجا). 

نام پالی نخستین‌بار در سدهٌ ۸۶ در نوشته‌های عامده صیون؟ 
پادشاه حبشه (ح5 ۱۳۴۲,۱۳۱۲/۵۷۳۳-۷۱۲م) ذکر شده است که در 
آن روزگار بالی بخشی از قلسرو او به شمار می‌رفت (512). 
جغرافی‌دانان مسلمان نیز در همان سده به بیان اوصاف آن پرداختند. به 
گفتة ابن فضل‌الله عمری طول این مسرزمین در ۲۰ روز و عرض آن در 
۶ روز پیموده می‌شد. حکمرانان بالی که همگی خراجگزار سلطا 
حبشه بودند, پیش از ۱۸ هزار سواره نظام و شمار فراوانی پیاده نظام در 
اختیار داشتند. معاملات تجاری در انجا به جای استفاده از سکه‌های 
رایج طلا ونقره به صورت پایاپای انجام می‌شد (همانجا). 

گویا آیین اسلام در سد؛ ۷ق/۱۳میه این منطقه راه یافت (نک: عارف. 
۷۹۸), منابع موجود, گسترش و رواج اسلا را به شیخ حسین نسبت 
داده‌اند که آرامگاه‌وی دربالی از احترام ف راوانی ب رخوردار است .همه 


2۰1۱۵۵۱۱۵۹۵ ۱0 مهن 1:1۵ 


ساله پیش از ۱۰۰ هزار نفر, از اطراف و اکناف با پای پیاده به زیارت 
مدفن شیخ جسین می‌آیند که از اين راه سود سرشاری به دست می‌اید 
(کوک: ۰)۴۷۷-۴۷۶ 

مسلمانان اين منطقه به مذهب حنفی گرایش دارند (ابن فضل‌الله, 
همانجا). بیشتر ساکنان بالی را گلایبها (قوم گالا) تشکیل می‌دهند. 
۵۰ جمعیت گالا مسلمان هتند و بقیه نیز تحت نفوذ اسلام قرار دارند 
(نک: کوک ,۴۳۸). 

در سده ۱۶/۵۱۰م احمد بن ابراهیم: سلطان حبشه به بالی تاخت و 
آنجا را به تصرف خویثن درآورد: از آن پس بالی پیوسته صحناٌ 
کشمکشهای داخلی و عرصة تاخت و تاز حکمرانان محلی کشت که با 
تلائن. احمد" و زمامداران وقت مقاومت آنان در هم شکسته می‌شد 
(عرب فقیه, ۰)۲۹۶-۲۸۷بالی تا 0۲ همچنان تابع پادشاهی حبشه 
بود و سرانجام به دست عباس (حاکم بالی), استفلال خود را باز یافت: 
در سده‌های معاصر این منطقه شاهد وقوع جنبشهای جدانی طلب بود 
که عدم استقراز حکومتی مقندر, حاکمیت امپراتوری مستبد و سیطر 
فلودالهای نیمه مستقل را عامنل آشفتگی اوضاع سیاسی دانسته‌اند 
(بریتانیکا, میکرو,1/756, ماک و:1212۱۷1/1004). 

ماخذ: ‏ عارف, شتان الاحباش پین مأربا و اکسوم؛ بیروت؛ ۱۹۷۵م؛عرب فقید, 

احمد, تحفةه الزمان ( فترح الحبثةه ) به گرشش فهیم محمد شلتوت, قاهره, ۱2۱۱۷۴ 

کرک.ز.م.»مسلمانان افریقا, ترجمة اسدالله علوی, مشهد, ۱۳۷۳ ش؛نیز: 

,۳ص اه از ا0ده اا ,00۲ اه باحاله افو ما با ۱۵78 من 


اک ۱۵۱ ۱ 
1 9۰ ابا «سادا راحز همه ادا 


عزتاملاابراهیمی 
بالی آفندی (د صفر ۹۶۰/فوری ۱۵۵۲). معروف به صوفیّوی 


(صوفیه‌لی), متصوف عشمانی. 

بالی در استرومچه که امروزه در خاک آلبانی قرار دارد, متولذ شد؛ 
سپس دز شهر صوفیه - پلغارستان - اقامت گزید و اشتهارش به 
صرفیوی از همین‌روست.وی در همان شهر به تحصیل‌پرداخت(مجدی : 
۱بروسهلی,۴۲/۱)؛ سپس به استانبول رفت و دز زمره مریدان شیخ 
قاسم چلبی - که در روستای بابانقاش دز نزدیکنی استانبول مدفتون 
است - قرار گرفت و خليفذ او شد (همانجا؛ ثریا, ۴/۲). از این‌ر: به 
خليفة الصوفیوی نیز معروف است (نک: 1/793 ,5 ,ب0۸؛ کحاله, 
۳ سلطان سلیمان قانونی به وی توجهی خاص داشت, چنانکه در 
برخی از لشکرکشیها" نیز همراه سلطان بود (مجدی, ۵۲۲؛ ثریا. 
همانجا). بالی افندی بعدها به طریقت خلوتیه پیوست و از مشایخ این 
طریقت گردید و مریدان بسیار ترییت کرد («دائرة المعارف زیان6۰۰, 
5) وی سرانجام در شهر ضوفیه درگذشت و در مخلی به نام 
«صلاخیه) به خاک سپرده شند. عبدالرحمان بن عبدالعزیز که از قضات 
آن روزگاربود. مسجند و زاویه‌ای بز آرامگاه اوبنا نمود(مجدی, ثریاء 
ضانجاها): 
وناختاه ۸ب 


امیو ال م6 متاوفرا 51120 


بالیکسیر 


آثار: ازبالی افندی آثاری چند در عرثان بر جا مانده است: 

۱ اطوار سبعه, رساله‌ای است در اطوار سبعٌ صوفیان که آن را 
اصول ففر نیز نامیده‌اند (بروسه‌لی, همانجا ؛ بغدادی, ۲۳۰/۱). نسخه‌ای 
از این رساله در کتابخانه سلیمانیه (شم ۲۹۷/۷۲) موجود. است 
(«فهرست...21۰»۳): 

۲ رسالة قضا و قدر (مجدی. ۵۲۱؛ بروسه‌لی, همانجا؛ حاجق 
خلیفه, ۸۸۳/۱؛ کحاله, همانجا). نسخة خطی آن در کتابخانة سلیمانیه 
(بخش دارالمثنوی: شه ۵۵/۲) نگاهداری می‌شود («دائرة المعارف 
دیانت...:,۰)۷/21 

۳.رسالةه التصوف .نسخه‌ای از آن (شه ۴۳۳/۳ ) در بخش طاهر آقا 
در کتابخانة سلیمانیه موجود است (همانجا). 

۴ شرح فصوص الحکم محبی‌الاین این عربی. که مشهورترین اثز 
بالی افندی است. این شر ح که به زبان ترکی است (ن5: مجدی, ۵۲۲؛ 
حاجی خلیفه, ۱۳۶۳/۲؛بروسدلی, همانچا؛ 1/792-793 ,5 ,هت ), در 
میان شروح مختلف فصوص الحکم از اهمیت خاصی برخوردار است 
(ابراهیمی‌دینانی, ۳۰-۲۹). این اثر در ۱۳۰۹ق در استانبول چاپ شده 


۶۳ 


استء 
۵ شر ح‌حدیثکنت کنزا مخفیا (حاجی‌خلیفه, ۱۰۴۰/۲ ؛بروسه‌لی؛ 
همانجا )» که نسخهة خطی آن در کتابخانه سلیمانیة استانبول (شه ۱۸۶۴) 
نگهداری می‌شود ((«دارة المعارف دیانت»», همانجا). 
از دیگر آثار وی فص ابراهیم علیه السلام, واردات, مجموعة 
النصایح, و برخی اشعار صوفیانه (برای نسخ آنها, نک: همانجا) را 
می‌توان نام برد. 
ماخذ:_ابراهیمی‌دینانی, غلامحسین, مقدمه بر شرح فضوص الحکم مژیدالدین جندی؛ 
به کرشش جلال‌الذین آشتیانی, مشهد, ۱۳۶۱ش؛ بروسهلی؛ محمدطاهر: عشمائلی 
مولفاری, استانبرل, ۱۳۳۳ ق؛بغدادی, هدیه؛ تریاء محمد سجل عمانی (تدکرهُ مشاهیر 
عتمانیه), استانبرل, ۱۳۱۱ ق؛ حاجی خلیفه, کشف؛ کحاله, عمررضاء معجم الملفین؛ 
بیررت, ۱2۱۹۵۷ مجدی محمد افندی, حدالق الشقائق (ذیل الشقائق العمائية ), به 
کرشش عبدالقادر ارزجان, استانبرل, ۹ ۱۹۸م؛نیزه 
#ر 19771 نطحصصاو1 ,اف لمممااندانه اامراتاهاه م۱ اازل تآریاه6ا 
ممامسعم عر۳ ۱9927 ادط جع احکگدلعمهااداه وراه مر 


۰ ۱۱۵۲ راید اهاضا ااها 
خی عرفان 


پالیکسیر» استانی در شمال غربی ترکیه, حوضهٌ مرمره و شهر 
مرکزی آن. 

نام‌گذاری: نام بالیکسیر در منابع مختلف به صورت بلی کسزی, 
بالیکسری: بالیکینتیر و بالیفسری آمده است: قدیم‌ترین نام اين محل 
«آکیرئوس » بوده که بعدها. بذ" نام امپراتور آهادربانوس" 
((هسادریانوتر!» خوانده شده است . آو در اینجا قضرق ساخت که 
«پالثکاشترو!» ‏ حصار,قدیم - نام گرفت (۷۸:11/1119)» برخی 
برآنند که کلم بالیکسیر صورت تغییر شکل یافتة این نام اسنت (همانجا؛ 
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۱۶۴ بالیکسیر 


6 ,1۸: «داثرةالععارف دیانت" ۰4 ۷/13). مردم محلی عقیده دارند 
که بالیکسیر همان «بالی‌کثیر» و به معنی «دارای عسل بسیار» است 
(۲۸.همانجا): 

پيشينة تاریخی:: این منطقه از سد؛ ۶قم.محل اسکان اقرام 
مختلف بوده است. در طول تاریخ شاهان لیدی, ایران (پارس), 
مقدونیه و همچنین آمپراتوران روم و بیزانس بر اين منطقه حکومت 
کرده‌اند (همان, 1233 ,.۰)11/11191۲ پس از فتح ملازگرد سپاهیان 
سلجوقی تا سواجل آناتولی پیش رفتند و ناحیه بالیکسیر را نیز تصرف 
کردند (شاو. ۳۶/۱؛ «دائرةالمعارف دیانت»: همانجا). با وقوع 
جنگهای صلیبی این مناطق از جمله بالیکسیر از سوی امپراتوری روم 
بازپس گرفته شد (رانسیمان, ۱۲۱/۳ 11/1120 ,۷۸), ۲۰۰ سال بعد در 
نیمه اول سد؛ ۱۳/۵۷م زمانی که دولت سلجوقیان آناتولی رو به انقراض 
نهاد. دو نفر از فرماندمان نظامی آن قلمبیک و قره‌سی بیک (قره‌عیسین) 
از سلسلهٌ دانشمندیان آناتولی غربی را فتح کردند و در اين منطقه 
آمیرنشین قره‌سی اوغوللری را بنا نهاده, بالیکسیر را مق حکومت خود 
قرار دادند (ارزتونا, 11/25-26؛ اوزون چارشپلی, 96؛ سومر, 162؛ 
شاو, همانجا؛ سویم, 262). امیرنشین قره‌سی بیش از ۴۲ سال دوام 
نیا ورد و نخستین امیرنشین ترکمن آناتولی بود که بدون جنگ و خونریزی 
به تصرف اورخان غازی, سلطان عشمانی درآمد (اوزتونا, ,11/2526 
8 در تواریخ عثمانی روایات متفاوتی در اين باره وجود دارد 
(اوزون چارشیلی, 96-103؛ نیز ن5: کمال پاشازاده, ۸۷۸/۲ ۸۸؛ عاشق 
پاشازاده, ۴۳- ۴۵: لطفی پاشا, ۲۷- ۲۸؛ سعدالدین, /۵۱-۴۷). 
آمیرنشین قره‌سی پس از الحاق به حکومت عثمانی, بجز منطقة چناق 
قلبه, ۵ قرن به عنوان یک سنجاق (نک: ارلیا چلبی. ۱۱۹۶/۱ بیلایز. 
114 ) تابع ایالت آناتولی شد و در اين مدت مرکز آن بالیکسیر, و 
نامش همچنان قره سی بود. سنجاق قره‌سی در ۱۹۲۳/۵۱۳۴۲م به 
ولایت ( استان) قره سی تبدیل شد و چندی بعد نأبش به استان بالیکسیر 
تغییر یافت (اوزون چارشیلی, 102؛ سویم, 203-266). 

استان بالیکسیر: این استان در ۳۹ و۴ تا *۴ و۴۰ عرض 
جغرافیایی و ۲۶ و۲ تا ۲۲۳ طول جغرافیایی در آناتولی غربی, بخش 
جنویی حوضاٌ مرمره واقع شده, و از شسال به دریای‌مرمره, از غسرب به 
دریای اژه و چناق قلعه. از جنوب به استان ازمیر و مانیسا, از جنوب 
شرقی به استان کوتاهیه. و از شرق به استان پورصه (بورسا) محدود 
است. جزایر مرمره, تورک الی و پاشالیمانی در دریای مرمره و جزیر 
علی پی در دربای اژه. داخل محدوده آن قرار دارند..منساحت استان 
۶ که ۲ (قس: «داثرةالمعارف دیانت»,۷/14) است که ۸۲ کل 
مساجت ترکیه را در بر می‌گیرد (۸,11/1103), 

استان بالیکسیر غیز از شهرستان مرکزی به ۱۸ شهرستان به نامهای 
ایوالیک,بالیا باندیر ما ,بی‌قادیج ,برهانیه, دورسونیی, اد میت باردک. 
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گونن. هاوران, ایوریندی, کپسوت, مانیاس, گویج. مرمره. ساواش- 
تبه. سیندیرقی و سوسورلوک, و ۴۷ بخش تقسیم شده است و ٩۳۳‏ 
روستا نیز در داخل محدوده آن واقع است ((«داثرةالمعارف دیانت»). 
همانجا؛ قس: 11/1102 ,۷۸۵). طبق سرشماری عمومی سال 
۰اش جمعیت استان بالیکسیر ۹۷۳۳۱۴ نفر بود که 
۸ نفر در شهرستانها و ۵۰۴۳۵۵۶ نفر در قصباتِ و روستاها 
زندگی می‌کردند ((«آمار...40۳, 25). 

چهرةٌ طبیعی: . سطح استان بالیکیر از کوههای کم‌ارتفاع و 
اراضی جلگه‌ای تشکیل گردیده است. از میان کوههای آن می‌توان به 
کوه قازداغی که در دوران باستان آیدا نامیده می‌شد, کوه قاپی‌داغی و 
رشته کوههای مادرا اشاره کرد (۷۸,11/1103-1104). مهم‌ترین منبع 
آبی استان, رود سوسورلوک است که بخش اعظم استان نیز در حوضدٌ 
این رود قرار دارد (1۸,11/277) سایر رودها عبارتند از هاوران, گونن 
و قوجاچای. بزرگ‌ترین دریاچه این استان, مانیاس نام دارد. مساحت 
آن ۱۶۶ کم ۲ و به پارک ملی پرندگان معروف است («داثرةالمعارف 
جدید... »,41/304 1108 ,1105 ,1103 /۷۸,11)- 

استان بالیکسیر دارای معادن غنی آهن, سرب, منگلز, جیوه, 
لینییت, مرمر و همچنین آبهای معدنی و طبی است (همانجاها), آب و 
هوای مناطق ساحلی آن مدیترانه‌ای, و مناطق مرکزی بزی است 
(11/1112 ,۷۸). با توجه به تنو ع شرایط اقلیمی, این استان دارای 
پوشش گیاهی متفاوتی است. ۸۳۰ از سطح آن را جنگلها پوشانده‌اند 
(همان, 11/1113 («داثرةالمعارف جدید», 1/305). منبع اصلی درآمد 
مردم کشاورزی, است. محصولات کشاورزی آن گندم, جو, حبوبات, 
چغندرقند, توتون و زیتون است. باغداری و دامداري هم در اين استان 
رواج دارد (میدان لا روس, 11/108؛«داثرةالمعارف جدید», همانجا). 

شهر بالیکسپر:. این شهر مرکز اداری استان بالیکسیر و یکی از 
شهرهای مهم آناتولی غربی و منطق مرمرُ جنوبی به شمار می‌رود 
(«دائرةالمعارف دیانت», ۷/12؛ میدان لاروس, 11/105). شهر بر 
دامن مشرف به جلگه بالیکسیر در ساحل شرقی رود سوسورلوک داقع 
شبه, و ارتفا ع آن از سطبح دریا ۱۳۰ متر است (سامی, ۱۲۱۹/۱؛ 
«داثرةالمعارف دیانت», همانجا). منطقه‌ای که شهر در آن بنا شده 
است, در دوران باستان میسیا نامیده می‌شد (1/993 , 1312؛ لین‌پول. 
۳۲+ ) ابن بطوطه که در ۷۳۳ق/۱۳۳۳م از بالیکسیر دیدن کرده, آن را 
شهری اباد وصف کرده است (رص ۳۲۱). 

بالیکسیر بعد از جنگ چهانی اول در ۱۹۱۹ از طرف قوای یونان 
اشغال شد. کنگره‌هایی که در این شهر در دوران اشغال تشکیل شد, 
کمک زیادی به پیروزی ترکها در جنگ استقلال و رهایی از اشفال کرد. 
اين شهر در ۱۳۰۱/۱۹۲۲ش آزاد شد («دائرةالمیارف تبرک). 
7 11/1120 ,۷۸: «داشرةالمعارف جدید»», 1/305). طبق 
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سرشماری عمومی ۰م, جمعیت این شهر ۱۷۰۳۵۸۹ نفر بوده است 
(«آمار».25). 
در بالیکیر مدرسه‌ها و ساجد بسیاری از دورآن‌عشمانی باقی‌مانده 
است. معروف‌ترین‌مدرسه‌ها, مدرسهُ علی‌شعوری و مدرسُمولاناست. 
قدیم‌تزین مسجد این شهر جامع بیلدیريم است که به اسکی جامع شهزرت 
دارد و مسجد جامع زغتوس پاشا هم بزرگ‌ترین مسجد تاریخی این 
شهر است («داثرةالمعارف دیانت)», ۷/14؛عاشق پاشازاده, ۰)۱۹۱ 
ماخذ:._ این بطرطه رحلة, به کرشش طلال خرب, پیروت, ۱۴۰۷ق؛ ارلیا چلبی, 
سیاحت‌نامه, استانبرل, ۱۳۱۴ق؛ رانسیمان, استیون, تاریخ جنگهاي صلیبی, ترجمة 
منوچهر کاشف, تهرآن, ۱۳۵۸ش؛ سأمی, شس‌الدین» قاموس‌الاعلام استانبول» 
۳۶وی سعدالدین: محد, تاج التواریخ؛ استانبول, ۱۲۷۹ ق؛ شاو, ‏ ج. و ا. ک. 
شاو تاریخ اپرانزری عتنانی: و ترکید: جدید ترجه مجمزد" رمضان‌زاده, مشهد, 
ِ ۷ سش؛عاشق پاشازاده درویش احمد,تاریخ, استانبرل: ۱۳۳۲ ق؛ کمال پاشازاده, 
احمد. تواریخ آل عنمان, به کرشش شرف‌الدین توران, آنکاراه ۱۹۸۳م! لطفی پاشاء 
تراریخ آل ععمان, استانبول ۱۳۴۱ق لین برل استنلی و دیگران» تاریخ دولتهای 
اسلامی ر خاندالهای عکرمنگر, ترجمةٌ صادق سجادی: تهران, ۰ ۱۳۷ ش انیز؛ 
ی اه مساتادها ناگ ۱99۵ ممامانممظ رو دس 
1۸ را :1۱99111۸ 
رز 7 باههنز۷ ۰ 4 ۸ مشک قق9ا راطفا اجه مر1 
۸ ۱965 ات۸ 0 
ی ۰ اااناعا ‏ اکالعمهاااده 
تاره ملم مت رل : روما :۱992 ابطحا اعاممهاااونه 


,۷۱۱۵۱ :1985 ماو راالممهاادس 1 تس ره ۱9 رتم۸ 
۰۰ رالاطا اف راباز 6۶ 0 ۸رق۲ ,1.۲ 


جلال خررشاهی 
بالیغ شلطان رد ۱۵۱۶/۹۲۲م), از بزرگان طریقت بکتاشیه و 


مجدد آن طریقت. 

از زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست. سنگ‌نوشتذ مورخ 
۵/۵( در مدخل آرامگاهش او را ««خضربالی بن رسول بالي 
ابن حاج بکتاش خراسانی», معرفی می‌کند (زبیر, ۳۸۰-۳۷۹؛ بیرگه, 
7 با توجه به اینکه دوران زندگانی حاج بکتاش در سده ۷ق/۱۳م: و 
وفات بالیم سلطان در ۲۲٩قم‏ بوده, به سبب فاصلهٌ زمانی طولانی؛ 
نوشتة کتیبُ فوق از لحاظ سندیت تاریخی ضعیف است؛ لیکن شاخه‌ای 
از بکتاشیان که آنان زا چلبی می‌گویند, او.را از تبار بکتاش می‌دانند 
(«دائرةالمعارف..۷/18:6۰). ۱ 

بالیم در شهر دیمتوقه از شهرهای بلفارستان از شاهزاده‌ای منضیحی 
بلغاری زاده شد (بیرگه, 36). داستان ولادت او در هالهای از ابهام, وبه 
افسانه پیشتر شبیه است. بنابراین داستان, شاهزاده خانمی بلغاری 
سجاده‌ای بافت و نذر کرد که با کسی که روی آن نماز گزارد, ازدواج 
کند؛ اتفاقاً مرسل بابا وسید علی سلطان- از پیران طریقتبه دیمتوقه 
آمدند و روی آن سجاده ثماز گزاردند. از آنجا که هر دو نفر سالخورده 
بودند , شاهزاده از نذر خود. چشم پوشید. در اين میان, مرسل باپا 
انگشت خود را در ظرف عسل فروبرده؛ در دهان شاهزاده خانم گذاشت 
و بدین‌سان ار را بار دار ساخت (انتخاب اسم (بالیم» به معنی عسل 
بدین سیب است, نک همانجا). مادر بالیم در آخزین ساعات زندگی 
فرزند خود او را به خانقاء دیمتوقه که سیدعلی سلطان پی رآ ن بود. سپرد. 


پامخرمه ۳۶۵ 


بالیم سلطان ۱۸ سال در آن زاویه ساکن بود و به همین سبب, این خانقاه 
به مدرسه بالیم سلطان شهرت یافت. برخی از روایات بکتاشی بالیم را 
فرزند حقیقی مرسل بابا می‌دانند که در ٩۰‏ سالگی با شاهزاده خانمی 
بلغاری ازدواج کرد (هنائجا). 

بالیم سلطان ۳ پیرثانی (حکمت. ۵۱۴؛ سامی, ۲ شیمل: 
9 گولپینارلی, 274) و مزسس واقعی, مجدد و اصلاح‌گر (حکمت: 
همانجا؛ شیبی, ۳۷۵/۱؛ گولبینارلی, 275) طریقت بکتاشیه می‌دانند. 
وی به عنوان شیخی مقتدر (بانارلی, 294) با دگرگونیهایی که در برخی 
از ارکان طریقت بکتاشیه ایجاد کرد. اين طریقت را در مسیزی نو 
انداخت, چنانکه امروزه نیز برخی از سنتهای بکتاشی به «شیو؛ بالیم 
سلطان» معروف است (بیرگه, 57). استفاده از ۱۲ شمع (چراغ), 
پوشیدن پالهنگ (همانجا), احثرام به ۱۲ امام, شعار ((حق, محمد و 
علی» از شعاثر آن طریقت است که او بنیاد نهاد («دائرةالمعارف»: 
همانجا). 

بایزید دوم, هشتمین پادشاه عثمانی که با بالیم سلطان معاصر بود؛ 
تعلق خاطر خاصی به او و زاویهُ سید علی سلطان دز دیمتوقه داشت: 
چنانکه بالیم را که «پوست نشین» خانقاه بود, به رهبری («خانه پیر» 
دهکد؛ حاج بکتاش فرستاد (بیرگه, همانجا). سرانجام وی در ۲۲٩ق‏ 
درگذشت و در همان روستای حاج بکتاش نزدیک آرامگاه بکتاش به 
خاک سپرده شد. بعضی از درویشهای بکتاشی, قبل از ورود به اين 
مکان لا گوش خود را به نشانة تجرد- که یکی از ارکان اعتقادی گروه 
باه (قده‌ها) است. سورا خ کرده,گوشواره‌ای به شکل نعل- که آن را 
«منقوش» می‌نامند -- به: گوش.می کنند (رهموء نیز (داثرةالبعارف»», 
هبانجاها). 

ماخذ: حکست, علی اصفر, حاشیه بر تاریخ ادیی ايران ادرارد: برادن؛ تهران» 

۷ سش ج ۳؛ زییر, حامد. «حاجی بکتاش تکیه‌سی», تورکیات مجموعه سی؛ 

استانبول, ۱۹۲۶- ۰۱۹۲۸ ج ۱۲ سامی, شمس‌الدین» قاموس الاعلام» استانبول, 

۶ شقشیبی» مصطفی,الصلة بین التصوف والتشیع بیروت ۱۱۹۸۲ نیز 

1( ,13۱۳6 :1997 ,ابطماحد تاه ره ۳۸ ۱۷۹۱ تام 

0 ,۸ بااماقت :1965 مجملحص بط زد م9 ااحماها 

۱ ۱۱۱۱۱ 

:۱975 , 1۱۱ آموردك , 00اه ره کرصاعیهسنظ .. امعالع رل ره ناگ 

2 بط صعاحا خعز همه ناه سقاد نام انعر 178۳۱۱۵ 


علی اکبر دیانت 


پاتخْزمه: با ابوبخرمه بخاندانیاهل‌دانش‌برخاستهازحضرموت 
یس (به ویژه عدن) در سده‌های ٩‏ و ۱۵/۱۰ و ۱۶ع. برجسته‌ترین 
اعضای این خاندان که در فقه, حدیت, تاريخ, شعر و تصوف نامورند, 
اینانند: 

۱.ابوالطیب عفیف‌الدین عبدالله‌بن احمدحمیری شیبانی (۸۳۳- 
۱۳۹۸۳ ع)» فقیه و ادیب. وی در روستای هجرین به دنیا 
آمد و.نزد مادر و داییش. ابویکر باقصام پرورش یافت (پامخرمه, 


1۳۱ 


1۶۶ بامخرمه 


عبدالله, قلادة...» ۱۳۲) و همانجا به آموزش مقدمات پرداخت. در 
۳اق به همراه خاندان باعتتیهه پیادهبه یچ رفت! سیس برای کسب 
علم آهنگ عدن کزد و نزد استادان آن دیار, تا 
آموخت (همان, ۱۳۳-۱۳۲؛ عیدروس, ٩۳۱-۳۰‏ حبشی, مصادر..., 
۲۰۷ 

عبدالله با وجود فقر و تنگدستی, در طلب علم بسیار سخت‌کوش 
بود. استادش باشکیل که وی را صادق, صریح و پای‌بند به علم و دانش 
یافت, دختر خود را به ازدواج او درآورد (بامخرمه, عبدالله, همان, 
۲ عیدروس,۳۱). بامخرمه به زودی در علوم فقه, اصول, فرانض. 
و جز آن دستی توانا یافت, چندان‌که مردم. در مسائل مختلف خود؛: 
بیشتر به وی مراجعه می‌کردند (سخاوی, ۹/۵؛ بریهی, ۳۲۶؛ عیدروش: 
همانجا). دانل گسترده و صراحت لهج وی در بیان حق. هیبتی 
درخور احترام در وی پدید آورد (همانجا). 

بامخرمه که سخت مورد علاقه و احترام علی بن طاهر, سرسلسلة 
طاهریان یمن بود, به خواهش وی منصب قضای عدن را با قید شروطی 
پذیرفت. در مدت تصدی امر قضا, اقامه حة و ترویج شرع مقدس را 


تفر حدیث, نحو و فقه 


سرلوحه اعمال خویش قرار داد. او که نتوانست بیش از چند ماه در این 
منصب باقی بماند, به ناچار از راه دریا به ثیحر گریخت و سپس به موطن 
خویش هجرین پناه برد. سرانجام, علی بن طاهر که وضع را چنین دید, 
عذر اور پذیرفت وبا احترام ه عدن بازش گرداند (عبدروس, حبشی, 
سخاوی, نیز باسخرمه, عبدالله, همانجاها). از آن پس, جز به کار علم 
نپرداخت و حتیل در ۶۴ سالگی نامه‌ای به سخاوی در مکه فرستاد و 
موفق به‌دريافت («اجازه» از وی‌گردید (سخاوی, همانجا). از شاگردان 
وی می‌توان به عمر بن احمد باکثیر, عمر پن عبدالرحمان باعلوی 
حضرمی و جز آنان اشاره کرد (نک: عیدروس, ۳۲؛ بریهی, ۲۶۰ 
بامخر مه عبدالله, همان, ۰)۱۳۴-۱۳۳ 

عفیف‌الدین در عدن در گذشت و نزدیک آرامگاه استادش باشکیل 
به خاک سپرده شد (همان, ۱۳۵-۱۳۴). ۱ 

بامخرمه در موضوعات گوناگون صاحب آثاری ات از آن جمله 
است: الفتاوی, که نسخه‌ای از آن در تریم به شمار؛ ۸۷۵ نگاهداری 
می‌شود؛ امنیة الطامع, خلاصهُ شرح منظومه اين هائم (یاسمینیه) در 
چبر و مقابله؛ شرحی بر ملحدٌ حریری؛ نقدی بر جامع المختصرات 
نسایی؛ نقدی بر الفیُ ابن مالک؛ و نیز رسالاتی در علم هیأت (نک: 
سخاوی, عیدروس, همانجاها؛ فهرست مکتبته..., ۸۴/۱؛ ((علماء 
حضرموت»,بش). 

۲ ابومحمد عبدالله طیب بن عبدالله بن احمد (۸۷۰ -0۴۷ق/ 
۰-۶ ۱۵۴م), ادیپ, فقیه و تاریخ‌نگار. وی در عدن به دلیا آمد. نزد 
پدرش عبدالله ز محمد بی. احمد فضل و دیگران دانثل آموخت 
(عیدروس, ۰۴ ۰ ابن عماد, ۲۶۸/۸) و در فقّه , تفسیر, حدیث و نجو و 
لغت تبحر یافت و شاگردان پسیاری برای استفاده از محضر درس وی 
کر ۲۰۵-۰ 


ابومحمد گویا مدتی منصب قضای عدن را به سبب فقر و عائله‌مندی 
به اکراه پذیرفت (همو, ۲۰۵؛ شلی, ۱۳) و تا ۴۱٩ق,‏ تنها مرجع و مفتی 
عدن بود. وی تا پایان عمر که سخت بیمار و زمین گیر شد, در عذن زیست 
و در همانجا درگذشت: او را مانند پدرش در آرامگاه جد مادریش, 
محمد بن مسعود باشکیل به خاک سپردند (همو, ۱۴؛ عیدروس, ۲۰۴- 
۲۰۵). 

آثار؛ 

۱ تاریخ ثغر عدن. عبدالله طیب خود در مقدمة کتاب می‌گوید: 
تعلیقه‌ای ي است لطیف در باب تاریخ ثفرعدن در دو قسم :قسم اول در 
پیان هر آنچه دربار؛ عذن از آیات, احادیث و... آمده است و نیز بناها, 
باروها و., قسم دوم در بیان شرح احوال دانشمندان, امپران و. که 
به آنجا وارد شده‌اند (ص ۱). .این کتاب ارزشمند که در نوع خود از 
مهم‌ترین و معتبرتزین تواریخ محلی به شمار می‌آید, به کوشش لوفگرن 
در لیدن (۱۹۳۶م) به طبع رسیده است (پرايی نقد کتاب؛ نک: عرشی, 
۶۱-۶۰, ۲۷۶-۷۵ ). 

۲.قلادة النحرفی وفیات اعیان الدهر. این تألیف چنانکه مولف خود 
در آغاز آن بیان کرده؛برحننب زمان, از نخستین سالهای هچری آغاز, و 
به سال ٩۲۷‏ ختم شده است و به هر ۱۰۰ سال, ۵ طبقه اختضاص 
يافته, و در هر طبقه به اختصار شرح احوال گروهی از مشاهیر آمده 
است. مزلف کوشیده است تا کناب مرآةالجنان یافعی را کمال بخشد. 
وی در تلف ان ار از یی چون ریخ ی 
ابوحسان حضرمی, الجوهر الشفاف + خطیب. و البرقة الشیقة سقاف 
بهره‌ها جسته,زیرا تقد است که یافعی درپاب طبقأت یمن,گتیی جز 
تاریخ این سمره در: اختیار نداشته است. از این کتاب نسخه‌های 
متعددی دریمن و استانبول و جاهای دیگر موجود است (نک: سارجنت. 
289-91؛ حبشی, مراجع..., ۲۵۶-۲۵۵؛ لوفگرن؛ ,26261/120-139 
2636۷1-6(0711/221-8؛ آمبروزیانا, شم 355؛ عمری, ۱۵). نسخاً 
ناقصی از این اثر به کوشش شومان در آمستردام (۱۹۶۰م) ضمن کتاب 
الیمن السیاسی فی مطلع القرن ۱۶م »و نسخه دیگری به کوشش محمد 
عبدالعال احمد در اسکندریه (۱۹۸۰) به چاپ رسیده است. اين کناب 
احتمالا همان است که در برخی از منابع از نبا عنوان «تاریخ مطول» 
یاد شده است (ن5: عیدروسش,۲۰۶؛ این عماد, همانجا): 

۳.مشتبه النسيةء الیالبلدان (اسماء البلدان, السبة الی المواضع و 
البلدان....), کتابی است در بیان منسوبان به شهرها . مولف سبب تألیف 
کتاب را فقدان اثر جامعی در اين زمینه دانسته است. پیش از آن 
باشکیل جروه مختضری دز این باب تهیه ,اما آن را ناتمام رها کرده‌بود. 
به همین سبب. وی با استفاده از منایع موجود, مبنای کار خویش را بر دو 
کتاب ما اتفق لفظاً و اختلف وضعاً, اثر ذهبی, و تبصرة العنتبه بتحریر 
المشتبه اپن حجر قراز داد. نسخه‌ای از آین آثر در کتایخانة مسحد 
گوهرشاد و میکروفیلم آن در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگاهداری 
می‌شود. نیز نسخهً ناقصی در صنعا موجود است (نک: فاضل, ۵۵۲ 


۸ مرگزی, ۲۸۷/۱؛ صنعا, ۸۲۲/۴؛ سید, 2۱۱۴/۳ ۱۱۵؛ حبشی. 
همان, ۲۱۸)* 

از آثاریافت نشد؛ وی به اسماء رجال مسلم؛ شرح التنبیه ابواسحاق 
شیرازی؛ شرح ضحیح سلم که در حقیقت همان شرح وی است با 
برخی اضافات می‌توان اشاره‌کرد (نک: عیدروس ابن‌عماد, همانجاها؛ 
فاضل, ۵۰۶/۲). 

۳.عمرپن عبدالله بن احمد (۱۵۴۵-۱۴۷۹/۹۵۲-۸۸۴ع): فقیه. 
صوفی و شاعر. وی در هجرین به دنیا آند. چون پذرش منصب قضای 
عدن را برعهده داشت, از همان اوان کودکی به همراه خانواده به آنجا 
رفت. فقه را نزد پدر و برادرش عبدالله طیب آموخت. بعد از مرگ پدر 
در ۰۳ ق (سقاف, تعلیتات...,۳۰؛ سارجنت, 394)» از محضر درس 
استادان دیگری همچون سید ابویکر اپن عبدالله عیدروس و شیخ محمد 
ابن علی باجرفیل بهره برد و برای کسب علم به زیید. شحر و جاهای 
دیگر سفر کرد. دیری نپایید که خود از مشاهیر هجرین شد و شاگردان 
بسیار یافت. نفوذ دینی و سیاسی - اجتماعی او به حدی بود که او را با 
دولتمردان دَوعن و نیز هجرین درگیر نناخت. از این‌رو, سلطان 
بدرکثیری او را ۳ بار به شحز (الساحل) تبعید کرد؛ اما این تبعیدها 
ندتتها تأثیری دز روحیذ پرتلاطم وی نداشت, بلکه او را بر انجام دادن 
تکلیف خویش مصم‌تر ساخت. بدین‌سبب, دستگاه حکومتی برای اینکه 
پتواند او را مستقیماً زبرنظر داشته باشد, به شیوون منتقلش کرد 
(همانجاها). 

عمر تا پیش از آشنایی با عبدالرخمان بن باهرمز صوفی (د ۱۴٩ق/‏ 
۸): فقیهی پرآوازه بود, اما تحت‌تأثیر باهرمز چنان به تصوف 
گرایش یافت که حتول بعدها پسرش از آوردن نام او در طبقات الفقها 
خوددازی کرد (سقاف, همانجا؛ 111/586 , 812). شاید سبب اصلی 
تبعید وی نیز همین صوفی‌گرابی بوده باشد, چرا که او هم ننتهای 
چاری را زیر پا نهاد و یکسره به عبدالرحمان باهرمز پیوست (نک: 
حبشی. مصادر, ۱۳۳۱ سقاف, همانجا ؛ برای چگونگی راه یافتن عمر در 
سلک خواص شاگردان باهرمز, نک: عیدروس: ۵٩‏ -۶۱) و از 
نزدیک‌ترین و برترین شاگردان او شد و در ۱۳٩ق,‏ یک سال قبل از 
مرگ شیخش. از دست او خرقه پوشید (همانجا) و تا پایان عمر در 
سیرون جانشین باهرمز صوفی بود. وی در همانجا درگذشت و تربتش 
در آنجا زیارتگاه شد . 

عمر در شعر دستی داشت. اشعار عاميانه او در بحر و اوزان بومی 
(خعینی» شامل موضوعات متنوعی اشت؛ از اين رد بسیار مورد 
توجه خاص وعام- حتی در زمان حاضر- قرار گرفته است» برخی از 
اشعار او را سقاف در تاریخ الشعراء الحضرمین آورده است (نک: 
۱۴۱-۱ نیز تعلیقات, ۳۱؛ عیدروس ۳۶-۳۲۰؛ سا رجنت همانجاه 
شنطی, ۱۰۶/۱؛ حبشنی, مصاذر: همانجا؛ پامخرمه, عمر, بث؛ دربارة 
شعر حمینی, نکن شامی, ۱۳۵/۴ بب؟ ترمیشی, ۰)۵۳۹ اشغار عفر را 
باعسن خدیلی گردآوری, وبرنفی عبارات و مشکلات آن راشرح کرده 


پامخرمه ۶۷ 


است (محبی, ۳۶۶/۲). 

طبق گزارشهای لوفگرن, عبدالرحمان بن مصطفی عیدروس (د 
۲ شرخی بر شعر عمر بامخرمه نگاشته است؛ نیز 
جعفرین مضطفی عیدرومن (د ۱۷۲۹/۱۱۴۲م) قصیده‌ای از بامخرعه 
راشرح کرده, وعرض اللالی نأمیده است (نگ: 1/782,۷1/132, 1012). 

از دیزان اشعار عمر نسخه‌های متعددی در یمن و مکه موجود است 
(شنطی, همانجا؛ حبشی, فهزس..., ۱۷۲؛ فهرست الکتب.... ٩۱۸۹‏ 
فهرس مخطوطات مکنبه..., ۴۲۷). از دیگر آثازی که به این فقیه و 
صوفی منسوب است, می‌توان به شرح اسماءالله الحسنیل, المطلب ‏ 
الیسیرمن السالک الفقیر و الوارد القدسی فی ثبر ح آیةالکرسی اشاره 
کرد (حبشی, همان, ۰۱۲۳ ۲۸۵؛سقاف, همانجا), 

۴. عبدالله ببن عمر (۱۵۰۱/۹۷۲-۹۰۷ ۱۵۶۵), فقیه و 
هیأت‌شناس. وي در شحر به دنیا آمد (همان, ۳۰؛ همو,تاریخ, ٩۱۵۸/۱‏ 
سارچنت, همانجا), و نزد پدر و عسویش, طیب و قاضی عبدالله 
باسرومی دانش آموخت (ابن عماد, ۳۶۷/۸؛ عیدروس, ۲۵۰) و برای 
تکمیل دانش خود به شهرهای زیید, عدن, تعز و جاهای دیگر سفرها 
کرد(ستاف, همانجا؛ حبشی, همان, ۳۸۴؛قس: زرکلی؛ ۰)۱۱۰/۴ 

عبدالله به‌زودی در علوم مختلف از جمله هیأت و به ویژه فقه, 
صاحب نظر گردید. به گونه‌ای که عمويش عبدالله طیب هرگز خود را در 
حل مشکلات و مسائل پیچیده هستای او نمی‌دید (عیدروش, همانجا) و 
حت او را «شافعی صغیر» می‌خواندند (سقاف, همانجا). وی در 
۳ مسئولیت قضای شحر را پذیرفت (حبشی, همانجا؛ عیدروس, 
۲۵۱-۰), اما کرنسی استادی را بر منصب قضای شحر ترجیح داد و 
به عدن بازگشت وتا پایان عمر همانجا ماند و ضفن تصدی منضب افتاع, 
نظارت بر امور اوقاف و تدریس در مدرسه‌های طاهریه, منصوریه و 
فرحاتبه را برعهده داشت (سقاف, همان, ۱۵۹/۱ ؛عیدروس, ۲۵۱؛ ابن 
عماد,۳۶۸/۸) 

عبدالله نه تنها در فقه و هیأت, که در تاریخ نیز صاحب‌نظر بود و آثار 
بسیاری در همین زمینه‌ها به رشته تحریر درآورده است. اشعاری که از 
وی برجای مانده, پیشتر مدح پیامبر(ص), دانشمندان, امیران به ویژه 
سلطان بدر کثیری و سلطان سندین محمد وداد است. سقاف (همان. 
۱۶۶۱ ) برخی از آنها, و عیدروس (ص ۲۵۲-۲۵۱), به ویژه 
دوبیتیهایی از وی را آورده است. 

آتاز: فهرست بخشی اززآثار خطی او چنین است: 

۱. رسالة فی العمل بالریع المجیپ, موجود در کتابخانة آل البار در 
یمن (حبشنی, همان, ۰۲.)۴۸۵شرح الرحبية فی الفرانض: که تسخه‌ای 
از آن در کتایخانه دانشگاه ماک سعود موجود است (فهرس مخطوطات 
جامعة..., ۲۸۱برای ۱۶ بیت الحاقی بر منظومة رحبیه همراه با شرح. 
نک امبروزیانا, شم 502). ۳. الفتاوی , موجود در کتایخانه ال یحیی در 
تریم(ن5: حبشی, همان, ۲۱۲). ۴. لفتاوی العدنية با الفتاوی الهجرانیة 
(نک فهرست مکتة..., ۰)۸۵-۸۴/۱ ۵. اللسة فی علم الفلک, موجود 


۶۸ پامدی 


در خزانهٌ رباط به شماره ۳۰۲۳ (ن؟: زرکلی, همانجا). ۶. مسائل 

ملقطة (فهرست الکتب, ۰)۶۵ ۰۷ مشکاة المصبا ج لشرح العدة و 

السلاح, که نسخه‌های متعددی از آن در برخی کتابخانه‌ها موجود است 

(صنعا, .۱۱۸۲/۳ فهرس مخطوطات جامعة, ٩۳۵۰-۳۴۹‏ فهرست 

مکتبة:۸۰)۱۰۱-۱۰۰/۱.نبدةفی علم الفلک . نسخه‌ای عکسی از آن در 

کتابخانه الکاف در سیوون نگهداری می‌شود (ن؟: سار جنت, 393). 
ماخذ: ابن عماد. عبدالحی, شذرات الذهب, قاهره. ۱۳۵۲-۱۳۵۰ ق؛ بامخرمد. 
عبدالله طیب, تاریخ نفرعدن, به کوشش اسکار لوفگرن, لیدنء ۹۳۶٩۱م؛‏ همر, قلادة 
التحر (نکه ماء لوفگرن)؛ پامخرمد, عمر (نک: ما المتهاج /ا5تذ)؛ بریفی, عبدالوهاب, 
طبقات صاحاءالیین, بد کرشش عبدالله محمد" حبشی» بیروت | صنما, ۱۴۰۳ 
۳ ترسیسی» غدنان, بلاد سباً و حضارات العرب الاولی, بیروت | دمشق, 

۰ + حبشی: عبذالله محمد, فهرس مخطرطات بعض المکنپات الخاصة 

میالیناین, 1۹8٩۲‏ همه مراجمتریخ المن, دمش: 2۱۹۷۲ # هن متادر الفگر 
العربی الاسلامی فی الیمن, صنعاء مرکز الدراسات الیمنیه؛ زرکلی, اعلام؛ سخاوی, 
محسد؛ الشوء اللامم, قاهر:, ۱۳۵۴ق؛ سقأف علری, غبدالله: تاریخ الشعراء 
الحضرمیین, قاهره, ۱۳۵۳ ق؛ همر, تعلیقات بر رسلة الا شواق القویة باکیر کندی, قاهره 
۵ سید, خطی؛ شامی, احمد, تاریخ الیمن الفکری في المتبر السپاسی» 
داراللفاشس, 2۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ شلی, محمد, «السنا الباهر بتکمیل الثرر السافر» 
همراه تاریخ تفرعدن (نک: همه پامخرمه, عبدالله طیب)! شنطی, عصام محمد, فهرس 
المخطرطات المصورة (الادب)» کریت, ۸۱۹۸۶/6۱۴۰۶؛ صنعاء خعلی؛ غرشی: 
حنین, بلزغ المرام فی شرح مسک الختام, به کرشش انستاس ناری کرملی, پیروت, 
داراحیاء اتراث العربی؛ «علماء حضرموت»: المنها ج (نک: مل المنها ج ۱01553 عمری, 
حسین, المژرخون الیشیرن فی العصر الحدیث, بیروت, دارالفکر؛ عیدروس, عبدالقادر» 
الثرر السافره پیروت, ۸۵/۱۳۰۵ ۱۹ع؛ فاضل, محمود, فهرست نسخه‌های خعلی 
کتابخانة جامع گرهرشاد مشهد, مشهد, ۱۳۶۵ ش؛ فهرست الکب المخطرطة بمکتبة 
الاحقاف بتریم للسژلفین الینیین, حضرموت, مرکز الیمنی للابحاث الثقافیه؛ فهرسشت 
مکنبه الاحقاف للنخطوطات بتریم» حضرمرت, مرکز الینی للابحاث الثقافیه؛ فهرس 
مخطرطات جامعةه البلک سعرد, ریاض, ۱۸۱۹۸۲۰ فهرس, مخطرطات. مکتبة مکة 
المکرنة: به کرخین ش غیدالمالک ظرابلتی: ریاضن: ۱۸ ۱۱۹۹۷/۵۱۴ نحبی دمشقی: 
محمدامین, خلاصة الاثر بیروت: دارصادر؛ مرکزی, میکر وفیلمها؛نیز: 


۵۱۷۵۱ ۸۱/۵۵۵ و هرا 0 ۲و اقا رت :مرمندم ناسر 
,62۲۷۱-۵6۷11 عا۷۵ ,1931 ,2626۷ ۷۵ مفاحهملا راهس(0۵ ولهاا ما 
تس ها ا3ععز | زاره ماما ۱۷۱۱۲ از مسا 1932-1933 
امه رامق بو عامئی اس بط مزع را مزع /4عفا رز 
,قفا م۸ له امسنج0 زه افمباهک مرا زد باااط رصن 

1918-1950, ۷۵1, 1, 


ایران‌ناز کاشیان 
بامّدی, با بایذی, باآئدی (« بابا احمدی), طایفه‌ای بزرگ از 
طوایف ار شیعه مذهب ایل بختیاری (م), پراکنده در ناحیه‌ای گسترده 
در دو استان چهار محال و بختیاری و خوزستان, بامدی از اتحاد 
طوایف «(دورکی باب» و یکی از بابهای چهار گنة هفت لنگ بختیاری 
تشکیل یافته‌است: 
اصطلاح «باب» به مفهوم پیوستگن و همبستگی جغرائیایی - 
سیاسی میان چند طایفه ایست و گفتهاند که به هنگام ضعف حکومتهای 
مرکزی ایبران, قدرتهای بزرگ محلی بختیار , طایفه‌های همچوار را 
با هم در اتحادیه‌ای سیاسی طایفگی به نام (باب») جمع می‌آوردند. 
دورکی باب یکی از آنها بود که از هنبستگی ۱۷طایفه (رخش خورشید, 
۶) یا ۱۱ طایفه (خسروی:۸۱/۲),بدون به شمار اوردن خوددورگی 


(طایفهٌ مقتدر بنیان گذار باب) و به روایتهای دیگر از ۸۰۷ یا ٩‏ طایقه 
(سپهر, ۶۱۷؛ امان, 60؛ امان اللهی. ۱ امیر احمدیان, ,)۴٩‏ به 
سرپرستی خانهای مقتدر دورکی تشکیل شده بود. رهبری مشترک: 
هسسایگی, حس تعلقات جمعی و مشترک در برابر فشارها و تهدیدهای 
گروههای دشمن و خویشاوندیهای سببی, رشته‌های پیوند میان این 
طایفهه را استحکا می‌بخشید (رخش خورشید ۸۰ 

بختباریها به «بامدی خرس» شهرت دارد. این 
شهرت به سیب درشتی جثٌ مردان بامدی (کوبر, ۶۳) و زورمندی ونیز 
پر مو بودن اندام آتهاست (شاهمرادی, .)۶۲٩‏ در میان بختیاریها 
طایفه‌های دیگری نیز هستند که به نام یکی از جانوران درنده و وحشی 
معروفیت دارند. مثلاً یف مُنجزی از باب بختیاروند هفت لنگ, به 


بامدی در میان ب 


جهت تناور و پر زوربودن مردانش به «منجزی گراز» ویکی از تیره‌های 
آن, به سبب زیرکی و چالاکی مردم آن به «رووا» (روباه) معروفیت 
دارند (همو, ۶۲۹ ۶۳۶). 

سازمان اجتماعی‌وسیاسی: طایفه بامدی به دوتیر؛ بزرگ کشکی 
و سراج دین (سراج دینوند) یا سراج الدین تشبیم می‌شد 
(رخش‌خورشید, ۰۸۶ ۸۸؛ نیز نگ: خسروی, ۸۵/۱؛ صفی نژاد, ۱۱۷؛ 
امان للهی, ۲۰۵). برخی تبرژ درویش آدمی (منابع قدیم‌تر نام اين تیره 
را درویش آدپنه ضبط کرده‌اند, ن5: سپهر, همانجا؛ کیهان, ۷۳/۲) را که 
با فاصلهٌ جفرافیایی دورتر از دو تیر دیگر و در حدود جنوب رودخانة 
دزبا کدخدایی مستقل زندگی می‌کنند, تیر؟ سوم طایفٌ بامدی (امان,61؛ 
رخش خورشید, یسازده) و برخی دیگر «تش» يا واحدی از تیره 
سراج دین به شمار آورد‌اند (همو,۱,۸۸٩؛امان‏ اللهی, همانجا). 

هیک از تیرههبای بامدی به چند («تّش» (آتش < اجاق: خاندان, 
دودمان) و هر «تش) به چند. اولاد (برخی اولاد را براپر با اصطلاح 
ری «کثبو» < کر و بو, به معنای پسر و پدر گرفته‌اند. نک: صفی نژاد. 
۲) و هر اولاد به چند کربو (خانوار) یا هون (چادر) تقسیم می‌شده 
است (گارئویت, 146, نیز ۸۶؛ امان, 64+ رخش خورشید, ۹۱-۹۰؛ 
خسروی,۷۳/۱)- 

سراج دین بزرگ‌ترین تیرة بامدی و دارای ۶ تش (با احتساب تیرة 
درویش آدمی) به نامهای کوهی, احمد یا احمد فردینی)» درویشی (یا 
درریش میبرجاج), برام. (- بهرام), آدیوی و درویش آدمی بود. 
اعضای هر تش با یکدیگر خویشاوندند و از یک نیای مشترک به شمار 
می‌روند. اولادهای هر ته تش پاجدهای جدآگاه‌ایر تشک می‌دجند که 
در قلمرو جغرافیایی معینی در کنار هم زندگی می‌کنند و مراتع مشترک 
دارند (رخش خورشید. ۱٩؛‏ آمان اللهی, ۲۰۳-۲۰۲ ؛ صنی‌نژاد, ۱۱۷ 
۸ برای شمار و نام تشهای تیره‌های دیگر و اولادهای هر یک, نک: 
رخش خورشید ,۹۱-۸۸؛نیز ن5:نمودار). 

در تقسیم بندی ایلی طایفهُ بامدی در کتاب ایل بختیاری (نک: آمیر 
احمدیان, ۴۵-۴۴ ).بر خلاف منابع پژوهشی دیگر, رده‌های تش. ارلاد, 
مال و خانوار به ترتیب پس از طایفه آمده, و رد؛ تیره از آن حذف شده 


است.سبب حذف این رده را نوسنده, به کار نرفتن واژه ((تیره» در میان 
بختیاریها, نبود عنوان خاص برای رئیس این رده و کاربرد عنوان 
مشترک کدخدا برای هر دو رده تسره و تش دانسته است؛««مال» را نیز 
که یک واحد اقتصادی متغیر و متشکل به هنگام کوج تشها و تیره‌های 
بامدی است, زیر رد اولاذ و کورچک‌ترین رد ایل بختیاری به‌شمار 
آورده است. 

مرکز آمار ایران در سرشماری عشایر کوچند؛ ۱۳۶۶ش در 
نموداری که از سازمان اجتماعی بزرگ طایفه دورکی باب ترسیم کرده . 
طایفه بامدی را متشکل از ۴ تش به نامهای کشکی , درویش آدمی. 
احمد فخرالدین و سراج‌الدین آورده, وبرای هریک بدترتیب ۲۰۵,٩‏ ر 
۵اولاد ذکر کرده است (سرشیباری, ۱۳۶۶ش :۰6۲۹ .. 

در بزرگ ایل بختیاری, طایفه نقش سیاسی دارد و به هنگام جنگ و 
ستیز به منزلٌ یک گروه واحد بر می‌خیزند. از اين رو: اعضای طایفه 
یکدیگر را اساسابرپای منافع مشترک که مهم‌ترین آن قلمرو و سرزمین 
است, می‌شناسند (دیگار, .)۲٩‏ طایفه را کلانتر, تبره را یخا(کدخدا) و 
تش و اولاد را ريش سفید اداره می‌کردند (امان, 64). کلانتر طایفه که 
او را خان می‌نامیدند, مسئول ادار؛ امور طایفه. جمع‌آرری مالیات. 
تأمین سپاه به هنگام جنگ, کدخد| منشی در رفع اختلافها میان اعضای 
طایفه با یکدیگر و یا با اعضای طایفه‌های دیگر, سازماندهی‌کرچ و 
استقرار در اردوگاهها بوده است. او از سوی ایلخان بختباری به 
کلانتری طایفه منصوب می‌شد. کدخدایان طایفه از سوی کلانتر و به 
تأیید ایلخان یا مستقیماً از سوی ایلخان انتخاب و به اين کار گمارده 
می‌شدند. در ساسله‌مراتب رهبری,مقام ریش‌سفیدی,افتخاری بود و 


ریش سفیدان از سیوی اعضای تش و اولاد برگزیده می‌شدند 


(امیراحمدیان, همانجا). کدخدایی و کلانتری معمولاً نب موروثی 
داشت و پسن از مرگ هر کدخدا و کلانترء پسر او.یا در صورت نداشتن 
پسر,بر ادر اوبه این مقامها گمارده می‌شد (رخش خورشید,۱۱۰). 


بامدی 1۶۹ 


دالمانی در سفر نامه‌اش (۲۷/200-201) کدخدان رئیس‌طایفه‌های 
کوچک (تیره)- را مسئول کوچهای سالیانه, رسیدگی به امور حقوقی 
جرئی و منازعات وبرقرار کردن صلح و سازش درمیان دور طرف 
منازعه دانسته است. او می‌نویسد: کدخدا مطیع امر خان است وبا یاری 
او نظم و امنیت را در تیرة خود برقرار می‌کند. قبلا کدخدایان را خانها 
انتخاب می‌کردند, اما اکنون (در زمان هنری دالمانی) کدخدایی در 
خانواده‌ها موروثی است. 

هر یک از دوتیرة بزرگ سراج دین و کشکی بامدی یک کلانتر 
مستقل داشت. کلانتر تیرة سراج دین انجف (پدر آنجف کلانتر وقت 
بامدی در ۱۳۴۴ش) با حکم اولاد ایلخانی, و کلانتر تیره کشکی آستار 
با حکم اولاد حاج ایلخانی به سمت کلانتری برگزیده و منصوب شده 
بودند (رخش خورشید, همانجا). اولاد حسین قلی‌خان, معروف به 
یلخانی و اولاد حاج امام قلی‌خان برادرش, معروف به حاج ایلخانی 
مدعیان منصب ایلخانی ایل بختیاری و رقیب یکدیگر بودند (دالمانی, 
172 مان اللهی,۰)۲۰۷ 

در بختیاری کلانتران را با لقب «» (مخنف آقا), کدخدایان: را 
ریش سفید» و رژسای اولاد و خانواده را کب کربو» (بزرگ اولاد) 
می‌خواندند (نامة ور ۶۰). 

کلانتران بختیاری, از جمله کلانتران طایفة بامدی از دامداران 
عمده به شمار می‌رفتند و در قلمرو خود زمینهای کشاورزی بزرگ 
داشتند. با وجود امکانات بسیاری که کلانتران داشتند, از خوانین ایل 
مقرریهای جنسی پا نقدی سالیانه نیز دریافت می‌کردند. مقرریها از 
محل مالیاتهایی بود که از افراد ال برای خوانین جمع‌آوری می‌شد. 


مثلا آنجف کلانتز سابق ثیر؛ سراج دین؛ ساليانه ۴ من روغن؛ ۴گاو؛ ۴ 


«تیشتر» (بزغاله) و :۲۰۰ تومان پول نقد از خان مقرری می‌گرفت 
(رختن خورشید,۱۱۴-۱۱۳)- 
هر آولاد ازتشهای‌بایدی ازلحاظ استقرار مکانی در گ سیر و 


نمودار:_ تقسیم بندی طایفة پامدی (امان, 61) 


۳۷۰ بامدی 


سردسیر به واحدهای کوچک‌تری به‌نام ((مال» تقسیم می‌شد که اعضای 
هر مال را چند خانوار از خویشاوندان نزدیک معمولا وابسته به یک 
اولاد تشکیل می‌دادند. اعضای مال به هنگام کوجهای فصلی در یک 
جای خاص از قلمرو جغرافیایی تیره و طایفهُ خود و در کنار هم چادر 
می‌زدند و به چرای دامهای خود در یک که مشترک می‌پرداختند 
(همو, .)٩۲‏ مال یک واحد اقتصادی عینی ایل بود که نقش مهم تولیدی 
در ایل داشت. هر مال به هنگام کوج برای چرا و تعلیف دامها در جاهای 
متفاوت چادر می‌زد و دز یک مقعطع زمانی از سال ثابت و در سالهای 
بعد متغیر بود (صفی‌نژاد, ۱۱۹-۱۱۸ ؛ کیاوند. ۱۵ ). 

کوج: طوایف بختیاری دو کوج بهاره و پاییزه در سال داشتند. 
کوج بختیاری به سبب وضعیت جغرافیایی.سرزمین و وجود سلسله 
کوههای بلند زاگرس و رودخانه‌های پرآب وراههای ناهموار وسنگلاخ 
و پربرف کوهستانی, و وسایل حمل و نقل سنتی بسپار سخت و توان 
فرسابود. 

هر یک از شاخه‌های هفت لنگ و چهار لنگ بختیاری «ایل‌راه» 
مشخص و معینی داشتند. شاخ هفت لنگ و طایفه‌های وابسته به آن, از 
جمله طایف بامدی دورکی باب, عمدتاً از ۴ ایل‌راه جداگانه به نامهای 
تاراز, هزار چّمه, تنگ فاله و یزپات می‌گذشتند (نک: امیر احمدیان, 
۸-۴ 


طايفة بامدی سالی دوبار از خط الرأس رشته کوههای زاگرس 
می‌گذشتند. معمولاً در فاصلاٌ زسانی میان ۱۰فروردین تا اوایل 
اردیبهشت سرزمین گرسیر را ترک می‌کردند و به سوی سردسیر 
می‌رفتند. بخشی از بهار و تمام تابستان را در چراگاههای سرسبز و 
خوش‌آب و هوای شمال و شمال خاوری زاگرس می‌گذراندند. از میانه 
شهریور تا نیمةٌ مهر ماه مالهای هر تش چادرهای خود را جمع می‌کردند 
و از سردستیر په سوی گرمسیر می‌کوچیدند و پاییز و زستان را در 
دامنه‌های جنوبی و در جنوب باختری و باختر زردکوه در خوزستان 
به‌سر می‌بردند (رخش خورشید, ۰)۳۳,۲۷ 

مهم‌ترین ارتفاعات و رودخانه‌هایی که بامدیها در مسیر کورچ از آنها 
می‌گذشتند, اینهاست: کوه.آدیو, کوه منار, کوه تاراس و زردکوه, و 
رودخانه‌های کارون. سور, تلوک, شیرین بهار, وبژفت و تی ری (همو, 
۳۳۲ 

کوپر نخبتین پژوهشگر علاقه‌مند خارجی بود که در ۱۳۰۳ 
2۹۴ به میان ایل بختیاری رفت و همراه طایفة پامدی از اقامتگاه 
گرمسیری به نموی چراگاههای کوهستانی در ناحیة سردسیر سرزمین 
بختیاری کوچ کرد. او در گزارشی همراه فیلم ستنٍ مردم نگارانه اش, 
کوج بامدیها را به قل زردکوه و پیکارشان را با قوای‌طبیعت بر سر علف 
وصف کبرده است (برای آگاهی از چگونگی کوج و مسیر کوج بامدی: 


ریش‌سفیدان طایفة بامدی, کوج ۰.۲ ۱۳ش 


نکن کوپر سراسر کتاب) 

امعیشت: بنا بر گزارش گروه پژوهش موس مطالعات و تحتیقات 
اجتماعی, طايفةٌ بامدی تا ۱۳۴۴ ش نیمه چادرنشین بودند و معیشت آنها 
بر یک اقتصاد تولیدی دو پایه, دامداری و کشاورزی استوار بود 
(رخش خورشید, ۱۴). کشاورزی در ناحیةٌ سردسیر بختیاری توسعة 
بیشتری نسبت به ناحیهٌ گرمسیر بختیاری داشت. در ناحیه سردسیر 
کمت تن انه توت :دشر سین ایلیاتیها به آب فراوان, و دامداری و رم 
پروری به جهت کمیت و کیفیت خوب پوشش گیاهی چراگاهها. بر 
نواحی خشک گرمسیر بختیاری برتری داشت. این امکانات سبب 
گرایش اولادها و تشهای بامدی به استقرار در نواحی سردسیری و دم 
نشین شدن بود. کشتزارهای آبی و دیمی یامدیها در سردسیر بیشتر در 
نواحی تنگ گزی, شوراب, صحرای مارملیکی وبیرگان قرار داشتند 
(نک؛ همو ۶۳-۲۷). 

جمعیت: آمار روشن و دقیقی از جمعیت طايفه بامدی در دبت 
نیست. عبدالففار نجم العلک در سفرنامة خوزستان (ص ۱۶۹) جمعیت 
کل هنت لنگ را در ۱۲۹۹ق تخمیناً ۲۱هزار خانوار, و دورکی, یکی از 
شاخه‌های آن را ۴ هزار خانوار آورده است. قدیم‌ترین آمار از جمعیت 
بامدیها را دیترامان (ص 88) در ۸۰۰۰۸۱۹۱۰/۱۳۲۸خانوار به دست 
می‌دهد. همو شمار آنها را در ۱۹۷۲/۱۳۵۱م میان ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
خانوار تخمین زده است. 


گذر گروهی از کزچندگان از زودخانة بازفت 


طبق سرشماری عشایر کوچندها 


بامدی ۳۳ 


آنجف کلانتر سابق تیزة سراج‌دین از طایفك بامدی 


ان در ۱۳۶۶ش, ۵۳۶ خانوار, 


۳۷۲ بامری 


شامل ۶ تن از طایفه بامدی کوج می‌کرده‌اند و محل قشلاق ۵۲٩‏ 
خانوار آنها در شهرستان سجد سلیمان و ۷ خانوار آنها در شهرستبان 
شوشتر بوده است (سرشماری. ۱۳۶۶ش..۱۲). در سرشماری 
۷سشن اشاره‌ای به گروههای کونخنذة طایفه پامدی نشده: و عشایر 
۶ 
کوچنده ایل بختیاری جمعا ۲۷۰۱۷۲ خانوار: شامل ۱۸۹۵۵ تن ذکر 
شده است (ستزشماری» ۱۳۷۷ :۰ ۰)۱۳ 
طایفه ستیزی: از دیرباز میان طایفه‌های هفت لنگ و چهار لگ 
بختیاری اختلاف و جنگ و ستیز بوده است. طایفه‌های واشته به 
هفت‌لنگ نیز میان خودشان پیوسته جنگ و ستیز داشته‌اند. رارلینسن 
در سفرنامه اش رصن ۱۰۶) در نیم اول سده ۱۳ق/۱۹م و عبدالحسین 
سپهر در تاریخ بختیاری (ص ۱۵۴) به ستیزه‌ها ر درگیریهای طایفگی 
در هنت لنگ اشاره می‌کنند, نمونة بارز این ستیزه‌ها ؛ دشمنی ذیرپا میان 
دو طایفة بامدی دورکی, شجا ع‌ترین وبی‌باک‌ترین طایفه ایل بختیاری 
(کوپر. ۳۴) و بابادی هفت لگ بوده است. ستیزه و دشمنی بامدی و 
بابادی در آغاز سده ۱۴ش که بامدیها از طایف بیداروند (بهداروند) 
بختیاری, رقیب و دشمن طایفة بابادی: جمایت می‌کزدند (همو: ۱۰۲) تا 
ده ۶۰ همین سده ادامه داشته است (نیزنک: کریتی, ۰)۹۴ 
ماخذ: امان اللهی بهاروند, بکندر, کرج نشیتی در ایران؛ تهران: ۰ ۱۳۶ش؛ امیر 
احمدیان بهرام.ایل بختیاری, تهران, ۱۳۷۸ ش! خسرری, عبدالعلی, فرهنگ بختیاری, 
تهران, ۱۳۶۸ش؛ دیگاره زان پیره نون کوج نشینان بختیاری, ترجمٌ اصفر کریمی, 
تهران, ۱۳۶۶ ش؛راولینسن, هنری, سفرنامه,ترجمةٌ سکندر ماناللهی بها رود تهران, 
۶ سش؛ رخش سررشید, عزیز و دیگران, بامدی طایفه‌ای از بختیاری, تهران, 
۶ ش؛ سپهر عبدالحسین, تاریخ بختیاری, به کرشش جمشید کیانفره تهران, 
۶ شش سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچنده (۱۳۶۶ش): نتایج 
تفصیلی, ایل بختیاری, مرکز آمار ایران, تهران» ٩۱۳۶ش؛‏ سرشماری اجتماعی - 
اقتضازی عمایر کرچنده ۱۳۷۷۱ ش) شایج تفقیلی» کل کشور: مرکز آمار ایران» 
تهران. ۱۳۷۸ش: شاهسرادی: پسزن: «کسارسی, طایثه‌ای در بختیساری»: چیستاء 
تهران ۱۳۶۶ش, سس ۴؛ شم ۸+ صنی‌نژاد. جراد, عشابر مرکزی ایران, تهران, 
۸ ش؛ کریمی: اصفر, سفر به دیار پختیاری, تهران ۱۳۶۸ ش؛ کوپره م.س..سفری 
به سرزمین دلا وران, ترجم امیرحسین ظفر ایلخان‌بختیاری, تهران, ۱۳۳۴ ش؛ کیاوند, 
عزیز: حکوست, سیاست و عشایر, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ کیهان: مسعرد جغرافیای مفصل 
ایران, تهران: ۱۳۱۱ش؛ گارثریت» ج. ر.» تاریخ سیاسی, اجتماعی بختیاری, نرجمةً 
مهراب امیری, تهران:۱۳۷۳ش :نام نور, تهران, ۱۳۵٩‏ ش, شه ۸ ٩۳‏ نجم الملک» 
عبدالغفار: سفرنامه خوزستان» به کر شش محمد دبیرسیاقی, تهران؛ ۱۳۴۱ ش؛نیز؛ 
مک ردامزاااهه 3 هلا تک رز ۱ 
۱۳۸۶۲۹۰۱۱۱۱۱۱۱ 
+ 1۱211۱۱۱۲۵۲ ۲۱۵۵ با .0 اه نانم6 ۱975 رملحطاده ۱۷ :2611 
«قوا 5۱۵ اعم وال۱۱ ره امهگ امه امعم یتنا اه ممتختاا ده 


۰ ۷111 ,۱977۱۷۵۱ ردنت 
علی بلرکباشی 


باهری: یکی از طوایف بزرگ بلوج ساکن در جنوب شرق ایران. 
پراکندگی: زیستگاه اصلی این طایفه, غرب شهرستان بعپور تا 
هامون جزموریان و همچنین جلگه چاه هاشم در منطق جتوبی دشت 
دلگان اسب (فیروزان, :۱۳۳ غراب, ۱۷؛ طرح..» ۱۷::۱). پس از 
شکسنت ملک محمود کیانی از نادرشاه؛ خکومت بمپور نیز به دست 
سرآن ایل نارویی برافتاد و طوایف اين ناحیه, از جمله بامریبهای حوزه 


بمپور به دشت دلگان رانده, و گروهی از آنها در قسمتهایی از ناحید 
جنوبی این حوزه, یعنی باهوکلات و دشتیاری, پراکنده شدند. امروزه 
بامریها در دشت کهنو, کارواندر. حوزه رودخانهُ بمپور. ایرانشهر, 
خاش و گوهرپشت به طور پراکنده زندگی می‌کنند (نک: محندکاظم, 
۱ب ؛عبدالله گروسی:, ۰ ۶؛سرشماری...,۲۵). 

تقسیم‌بندی طایفگی: طايفة بامری از تیره‌های شهداد زایی. 
عبداللهی, رودین زایی, دُرّکی, ثابکی (< سابکی, که بد احتمال بسیار, 
گروهی مهاجر از ايل سابکی مستقر در کرمان بود‌اند), و شاه ولی‌بر 
تشکیل می‌شده است که به ترتیب در نواحی چاه شور , هودیان, ایرانشهر 
و حومه, مگیری, دلگان, نمداد و دره آهو, ساکن بودند (جهانبانی,۲۵) 
در طرح اقتصادی و اجتماعی دلگان, عبداللهیهای میاکن در.دشت 
دلگان طایفه‌ای مستقل و با تباری جدا از پامریها, اما دارای پیوندهای 
سببی و سیاسی-نظامی با آنان شناخته شده‌اند. در همین طررح تیره‌های 
معروف و شناخته شد؛ بامری بجز رودین‌زایی که مهم‌ترین آنها بوده, 
میرک زاین. حیدرزایی, شهدادزایی و فولادزایی نیز آمده است (ص 
۸ ۰۱۳۲ ۱۳۷؛ برای تیره‌های پراکند؛ دیگر بامری و تیره‌های 
منسوب بهآن, نگ: درآمدی مجمل..., ۴۵؛ مطالعه ..., جدول(6۱۶-۴۲؛ 
عبدالله گروسی: ۶۰ -۶۱) قدرت نظامی و سیاسی بامریها در منطقه 
سبب شد تا به تدریج گروههایی از طوایف دیگر به آنها پییوندند؛ مانند 
هودیانی (منسوب به ناحیهٌ هودیان در شمال دشت دلگان), کردی, 
داوودی, جّت و شه بخش يا غلام ( طرح..., ۱۴۲-۱۳۹۰,۷۷۰۱). 

گروهی از نارویبها (یکی از طوایف بزرگ و مستقل بلوچستان, ن5: 
جهانبانی, ۴۷, ضمیمه؛ د رآمدی‌مجمل , ۵۸-۵۵؛ عبدالله گروسی, ۶۷- 
۵) که در دشت دلگان زندگی می‌کننة وبه تکسانی و سجادی شهزت 
دارند,بر اثر خویشاوندی سنبی با بامریها,به این طایفه وابسته شنده‌اند 
(طرح,۱۳۸,۷۹)- 

لایه‌بندی اجتماعی: در منطقاٌ دلگان, تیر رودین زهی از طایفة 
باسری که سرداران طایفه از آن برخاسته‌اند, در بالاترین مرتب 
اجتماعی و قدرت اقتصادی, و تیره‌های پیوسته داوودی؛ جت و غلام در 
پاییی‌ترین ردة اجتماعی-اقتصادی قرار دارند. (نک: همان ۷۹-۷۸ 
۱۳۷-۳۵ 

داوودیها که خود را از اعقاب حضرت داوود(:ع) می‌بندارند. 
بیشتر به آهنگری, نجاری: زامشگری و آرایشگری اشتفال دارند و از 
لحاظ پایگاه اجتماعی از قشرهای پایین جامعة بلوچ هستند. افراد این 
گروه از ازدواج با آفراد طوایف دیگر منع شده‌اند و ازدواج میان آنها 
فقط درون گروهی است: 

جتها یا شتربانان که در سرانبر خاک بلوچستان پراکنده‌اند: از 
لحاظ پایگاه اجتماعی, یکی دیگر از قشرهای پایین جامعة پامری را 
تشکیل می‌دهند: 

غلام یا شه بخش (طایفة اسماعیل‌زایی بلوچسان نیز به شه بخش 
معروفند, اما غلام نیستند, نکن سالزمن, 6؛ سربازی, ۷۴؛ طرح, ۷۸). 


نیز پایین‌ترین قشر اجتماعی بامری هستند. افراد این گروه پوستی سیاه 
دارند و.اجداد نها را از مهاجران سیاه‌پوست افریقایی دانسته‌اند که 
پیش‌تر آنها را در منطقه دلگان به عنوان غلام خرید و فروشن می‌کردند 
(هسان: ۱۴۲). 

کوچک‌ترین واحد اقتصادی - خویشاوندی در طایفه بامری«حَشَم» 
است که در بیشتر طوایف بلوچ «هلک» و در طایفٌ کردی بلوچنستان 
«خیل» (محله) و در. کپرنشینان ایرانشهر «بازار» نامیده می‌شود 
(همان, ۱۳۳). حشم یا هلک از خانوارهایی که با یکدیگر همکاری 
اقتصادی و غالبا پیوندهای خویشاوندی دارند. شکل می‌یابد (همانجا). 
به سبب ضعف فعالیتهای دامنداری در طایفه بامری, شم بافت مسجم 
سنتی خود را کم و پیش از دست داده است و بیشتر خانوارهای تشکیل 
دهنده آن بیرون از شبکه خویشا وندی هستند (همان, ۱۳۴): 

جمعیت:.. در سالهای آخز سده:۱۳ش بافریهای ساکن در بفپور را 
۰ خانوار دانسته اند (اعتسادالسلطنه, ۴۵۴/۱), در ۲۹۱۷۰:۱۳۶۴ 
خانوار از اين طایفه در منطقه یبلاقی هودیان و مناطق قشلاقی دشت 
دلگان و سی میش ساکن بوده‌اند ( جغرافیا ۲۸۰۰۰۰ ):بامریهای ساکن در 
منطقٌ منرحد را. همراه با طایف: برهان‌زایی. ۶۰ خائواز برشمرده‌اند 
((سیدسجادی, ۱۸). در ۱۳۷۷ش, جمعیت طایفهٌ ستقل بامری ساکن 
در ایرانشهر ۱۹۹ خانوار شامل ۱۱۸۲ نفر, و در خاش ۶۷ خائوار 
شامل ۳۱۹ نفر بوده اشت (سرشماری» ۲۵ )۰ 

به سبب موقعیت جغرافیایی مناسب جلگة بعپور, بامریها از دیرباز 
اقتصاد. کم و بیش پررونقی داشته‌اند. شغل عمدهُ عشایر اين منطقه 
پرورش شتر ( طرح,۱۸) و سپس به ترتیب گوسفند بز و گاو بوده است 
(سرشماری:۶۳۰) باسزیها-بهترین- شتران- سواری- تیززو- را 
می‌پروراندند. آنها دز کناز دامداری به زراعت آبی و کشت گندم, جو و 
صیفی‌جات هم می‌پرداختند و از آبی که از چاههای کم عمق بیُرون 
می‌آوردند, کشتزارهایشان را آییاری می‌کردند (ایرانیکا, 111/605). 

تحولات سیاسی در بمپُور و تفییر حکومتها و کشمکشهای طولانی 
و ویرانگر در این منظقه در سده‌های: ۱۲ و۱۳ق موجب زانده شدن 
طوایف بزرگ و قدرتمند از جلگه بمپور و ویرانی تدریجی این منطقه 
شد. پا تینجر که در ۱۸۱۰ این منطقه را دیده, از بمپور به عنوان یک ده 
کوچک و خراب و فقیر که کشت و زرعی در آن صورت نمی گرفت و در 
حال نابودی بود, یاد: کرده است (رص ۱۹۰- ۱۹۸؛ یز نک: سایکس, 
13 
سرداران و پيشينة تاریخی: با توجه به اوضاع خاص اقلیمی 
بلوچستان و شرایط طبیعی خشک وتهی از پوشش مناسب گیاهی: ونیز 
تهاجم طوایف دیگر به عشایز بلوچستان, همواره نقش نظامی رهبری 
طایفه پر آهمیت‌تر از نقش منیاسی و اقتصادی آن بوده امتت: آز انن‌زو. 
در اين مناطق به رژسای طوایف بلوج به جای عنوان خان ب که در 
طوایف مناطق دیگر رایج است-عنوان سردار داده‌اند ( طزح» ۷۷): 

از دیرباز طايفة بامری از قدرتمندترین ربزرگ‌تزین طوایف منطقه به 


بامیان ۳ 


شمار می‌رفته است و افراد آن هت اضلی سپاه ایلی حکام سیستان را 
تشکیل می‌داده‌اند, سپهسالاران لشکر سیستان در زمانهای مختلف نیز 
از افراد همین طایفه و سرداران تیرة زودین‌زایی انتخاب می‌شده‌اند 
(عبدالله گروسی: ۶۰). مثلاً در روزگار صفوی و در زمان جکومت 
ملک یحیی بر سیستان و ناحية پزمان, طايفة بامری به سرداری میرقاسم 
میربامری سپاه حکام برزمان را تشکیل می‌داده است (نک: شاه حسین. 
۷) اینان برای گسترش قلمرو خود پیوسته به مناطقی چون کرمان, 
بم, نرماشیر و جیرفت هجوم می‌بردند (طرح, همانجا). 
سرداران معروف طایقة بامری بیشتر از تیرُ رودین زابی و فرزندان 
شهدوست‌خان بامری بودند و تا پایان دور قاجار سردارانی چون نواب 
خان حاکم دلگان و دزا.خان محمدء مر ادخان, ابوالحسن؛ صیا دخان:و 
جمشیدخان به ترتیب بر قلمرو گلیری, تنک. چاه‌شور گلمورتی, 
کتوکان» فهزج, کلان زهو و مگیری حکم می‌راندند (عبدالله گروسی, 
42 7 
مذهب: در حالی که بیشتر بلوچها مسلمان و حنفی مذهبند ,بامریهای 
۰ ۳ 
دلگان شیعه هستند. گرویدن بامریها به مذهب شیده احتمالا باید در 
نتیجه مجاورت و تمامن نزدیک آنان با مأموران قاجار بوده باشد. به هر 
صورت, زمان گرویدن آنها به مذهب تشیع مشخص نیست ( ایرانیکا, 
5 غراب,۱۷!سربازی. ۷۴). 
ماخذ:_ اعتمادالساطنه, محمدحسن, مرآة البلدان, به کرشش عبدالحسین نوایی و هاشم 
محدث, تهران, ۸ ۱۳۶ش؛پاتینجر هنری, مسافرت سند و پلرچستان, ترجمه شاهپور 
گردرزی, نهران, ۱۳۳۸ ش؛ جفرافیای استان سیستان و بلوچستان تهران, ۴ ۱۳۶ش! 
جهانبانی, امان‌الله, سرگذشت بلوچستان و مرزهای آن, تهران؛ ۱۳۳۸ش؛ درآمدی 
مُجمل بر مطالعة عشایر منیبتان و بلرچستان؛ پراکندگی غشایر در سطح امنتان, مرکز 
2 پزرهش خلیج فازنن"ر دزیای-عنان: نازمان بزنامد ز نردجه: تهزان: ۲۰ ۱۳۵بن؛ 
سربازی, عبدااسمد, پلرج و بلرچستان, ترجمةً محمد سلیم‌آزاد. تهران ۱۳۷۷ش؛ 
سرشماری اجتماعی - اتتسادی عشایر کوچنده (۱۳۷۷ش)؛ نتایج تفصیلی. کل 
کشور, تهران, مرکز آمار ایران, ۱۳۷۸ش؛ مییدسجادق» منصور: باستان‌شناشی و 
تاریخ بلرچستان, تهران: ۱۳۷۴ ثن؛ شاه حسین ین غیاب‌الذین منطمد. احیاءالملوک : پ 
گرشش منوچهر ستوده: تهران, ۱۳۴۵ ش؛ طرح افتصادی ر اجتماعی دلگان, نسازمان 
برنامه و بردجه, تهران, ۱۳۵۶ ش, شد ۲۴ ؛عبدالله گروسی, عباس؛ جفرافیای تاریخی 
ناحیهُ بمپور باوچستان, تهران, ۱۳۷۴ ش؛ غراب. کمال‌الاین, باوچستان یادگار مطررد 
فرون, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ فیروزان ت. ایلات و عشایره تهران؛ ۲ ۱۳۶ ش؛ محمد کالم 
عالمآرای نادری,به کرشش محمدامین ریاحی,تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛مطالهُ نجامع توس 
اقتصادی و اجتماعی حوزه آبریز غرب جازموریان. جمعیت و چرامع؛ گروه معطالماتی 
هامون,تهران؛ ۳ ۱۳۶ ش؛نیز: 
۲ ونان ۵ :هاواان ع۲ه1 از الا یبماز 
تا ۱ 
,۳.۱۷ ,,کت» 5 1979 ومل ما م1300 ععهای ممافته‌دتاع که له فعی؟ چا 
ار ۱ 
معصربه ابرافینی 
بامیان:: نام ولایت (استان) و شهری کهن در مرکز اقفانستان: 
این استان از شمال بة اشتان سمنگان: از جنوب به استانهای غزنی و 
ارزگان, از خاور به استانهای بغلان, پروان و ورداق (وردک). و از 
باختر به استانهای سرنل و غنوز محدرد می‌گردد (نک: ه د, نقشه 
افغانستان). مساحت این استان ۱۷۴۱۴ کم و جمعیت آن پراساس 


۷۴ بامیان 


سرشماری ۱۳۵۸ش بالغ بر ۲۸۰۳۸۵۹ تفر بوده است (نگن ه د. ۵۲۵/۹, 
۸ .بامیان شامل ۴ «ولسوالی» و ۲ «علاقه‌داری» و ۳۲۶ قریه, و 
مرکز آن شهربامیان است (دولت‌آبادی, ۱۸-۱۷). رشته کوههای بابا با 
ارتفاع ۵۱۰۰ متر این استان را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم 
می‌کند و راه ارتباطی این دو بخش از دو گردنة صعب‌العبور «حاجی 
گک» در شرق و ((شاتو» در غرب این رشته کوه می‌گذرد. شهر بامیان 
در دره‌ای پرآب در بخش علیای کوههای بابا که بیش از ۳۵۰۰ متر 
بلندی دارد, قرار گرفته است (گروتسبا خ,۰)۱۸۳ 
نام‌گذاری : نام پامیان شکل فارسي «بامیکان» یا «بامیگان» 

پهلوی است. 1 در پهلوی به. معنای درخشندگی, و «بامیگ» 
به‌معنای درخشان و تابان به. کار رفته. و هر دو از ريش اوستایی «با») 
به‌معنای روشنایی گرفته شده است. صفت «بامیه» در زبان اوستایی 
به‌معنای فروزنده و تابنده از همین ريشه است (مکنزی, 17؛ بارتولمد, 
954 دمارکوارت, وهرود ۹ 

پیِشینه تاریخی: . تاریخ بامیان به اوایل دوران کوشانیان از سد؛ 
۱ باز می‌گردد که آیین بودا را تا نواحی شمالی هندوکش گسترش دادند 
(نک: فرشه, ۰-۳۹۶ ۳۹۸).بامیان که بر سر راه قدیمی هند به چین قرار 
داشت. به تدریج به مرکز تجاری - مذهبی مهمی بدل شد (معتمدی, 
٩‏ جنانکه هیوآن تسانگ, راهب بودایی چینی که در اوایل سدة ۷م از 
بامیان دیدن گرده, در گزارشهای خود از دهها معبدبودیی که در آنها 
هزاران راهب به عبادت مشغول بودند. یاد می‌کند. موقعیت بامیان و 
ثروتی که از راه نذورات زوار و باژرگانانی که از آنجا عبوز می‌کردند, به 
دست آورد, موجب شد که به یکی از بزرگ‌ترین مراکز آیین بودا تبدیل 
گرده و آثاری بدیع از هنر بودایی در آنجا پدید آید که شگفتی هر بیننده‌ای 
را برانگیزد (نک: گدار, ۴۰۶). از مهم‌ترین اين آثار در مجسه عظیم بودا 
یکی به ارتفا ع ۵۳ متر و دیگری به بللدي ۳۵ متر بود کة از شاهکا رهای 
هثری عصر کوشانیان به شمار می‌رفت (نک: دنبال مقاله). هیوآن 
تسانگ همچنین از مجسمه عظیمی دز بامیان که بودا را در حالت 
خواییده به پهلو نشان می‌داده, یاد می‌کند که امروزه اثری از آن دیده 
نمی‌شود (برشنا, ۰6۷۱ 

با اتقراض سلسله کوشانیان به دست شاپور اول ساسانی در ۲۲۰م 
(نک: مشکور, ۶۸۶ -۶۸۷), قلمرو.آنان از جیله پامیان ضمیمة دولت 
ساسانی شد؛ اما تسلط ساسائیان بر بامیانپایدار تیود؛ زیرا دز این دوره 
حذود مرزهای شرقی خراسان به سبب تهاجمات هپتالیان و سپس 
ترکان, دستخوش تغییرانی شد (کولسنیکف, ۲۲۶), موسی خورنی از 
بامیان در فهرست کوره‌های خراسان یاد کرده (نک: مارکوارت. 
ای رانشهر, ۳۸), دز جالی: که یعقوبی در فهرست شهرها و کوره‌های 
خراسان‌نامی از آن نبرده است (نگقا رینع: ۱۷۴/۱ )و این نشان می‌دهد 
که تساط ساسانیان بر این شهر منقطع بوده است. 

فرمانروایان محلی بامیان که غالبا نسب به شاهان کوشانی می‌بردند, 
از پیش از اسلام ملقب به شیر بودند و بر روی سکه‌هایی که از ایشان 


برجای مانده, کلم («شیر» با رسم الخط کوشانی دیده می‌شود (حبیبی. 
۲ ش شیر ی ار بهلهجههای مختلنب رتی به مینی پادشاه بده. و 
مأخوذ از «خشثریة» فارسی باستان است (مارکوارت, همان, ۱۸۳- 
۴ حبیبی, ۶۱-۶۰) که در متون عربی به خطا ((اسد» ترجمه شده 
است (نک: یعقوبی, البلدان, ۲۸۹). قلمرو شیران بامیان به عنوان 
حاکمان دست‌شاندة ساسانی, و در دور؛ اسلامی تا مدتها به استقلال, 
سراسر سرزمین تخارستان, یعنی بخش بزرگی از دره‌ها و جلگه‌های 
پیرامون هندوکش شرقی را نیز در برمی‌گرفت (نک داثةالمعارف..., 
۴ .ایین بودا در سده‌های نخستین اسلامی نیز در ناحیه بامیان 
رواج داشته است.به گفتة راهبی بودایی از اهالی کره که در سد: آق/۸م 
از بامیان دیدن کرده؛ پادشاه انجا.یک. ایرانی پیزو مذهب بودا بوده, و 
سپاهی نیرومند در اختیار داشته است (گدار, ۴۰۷). 

فاتحان عرب. هيچ‌گاه از عهدة تصرف مناطق شرقی. هندوکگش 
برنیامدند و به گرفتن باج از فرمانروایان محلی راضی بودند (بارتولد. 
جغرافیا :.۸۸۰۰).در دوران خلافت منصور (۱۵۸-۱۳۶ق), شیر پامیان 
به دست مزاحم بن بسطام به ذین اسلام درآمد و میان آنها پیوند نبیی 
برقرار شد (یعقوبی, همانجا), ولی اطاعتِ رسمی او از دستگاه خلافت 
به سال ۱۶۴ق و به روزگار مهدی عباسی باز می‌گردد (نک: همو,تاریخ. 
۲ سحبیبی, .)۵٩‏ با اينهمه, آیین بودا و معابد نودایی همچنان در 
بامیان به حیات خود ادامه دادند, تا اینکه در ۲۵۶ ق این ناحنیه به تصرف 
یعقوب لیث صفاری درآمد (گردیزی, ۱۳۹) و معابد آن ریران و تاراج 
شد (ابن ندیم, ۴۱۰) و از آن تاریخ‌بامیان دچار فقر و فراموشی گردید. 
گرچه بعدها در کنار ویرانه‌های آن, شهر جدیدی ساخته شد (گدار, 
۸)ولی‌به سبب تقلیل و.سپس قطع نذ ورات و دررآمدهای حاصل از 
عبور کاررانهای تجاری, اعتبار و اهمیت گذشته را باز نیافت. به علاوه 
همان‌گونه که هیوآن تسانگ در گزارش سفر خود اشاره کرده ات و 
جغرافی‌دانان سبلمان نیز آن را تأیید کرده‌اند, چون کشاورزی در ناجیة 
سردسیر بامیان رونق نداشته. و محصولاتش کفاف مردم این شهر را 
نمی‌داده است (نک: اضنطخری, ۲۸۲؛ ابن حوقل, ۳۷۵, گدار؛ ۰)۴۰۶ 
جمعیت آن نیز رو به کاهش نهاد. جغرافی‌نویسان سده‌های ۴ تا لاق 
عموماً بامیان را شهری متوسط وصف کرده‌اند (نک: ابن حوقل, همانجا؛ 
اصطخری, +۲۸؛مقدسی,۳۰۳؛سمعانی, ۶۴/۲؛یاقوت, ۰)۴۸۱/۱ 

تا اواسط سدق شیران بامیان بر این منطقه فرمانروایی داشته‌اند 
(نک: اصطخری, ابن حوقل, همانجاها) زاين تاریخ بهبعدنامی از آنها 
در کنب تاریخی به چشم نمی خورد و ظاهرا پس از تصرف بامیان توسط 
البتکین و اسارت شیر پامیان در جنگ, فرمانرزایی اين خاندان بر 
نواحی شنرقی هندوکش پایان یافت (نظامالملک, ۱۵۳؛ نیز نگ: لین پول. 
۵۲ )و قلمرو نان ضمیمة حکومت: غزنویان شد. د: عضنر 
غوریان,بامیان به تصرف علاءالدین حسین جهانسوز د رآمد و وی برادر 
بززرگ‌تر خودء فخرالدین مسعود را به حکومت بامیان و تخارستان 
گمارد (منها ج, ۳۸۴) و از همین زمان شاخة آل شنبب یا شنسبیان از 


حکزمت غوریان در بامیان تأسیس شذ که پس از حدود ۷۰ سال 
خکومت. در ۶۱۲ق به دست خوارزمشاهیان منقرض گردید (لین پول» 
۲ 
دز ۶۱۸ق این شهز به تصرّف نپاهیان چنگیز درآمد و او به 
خون‌خواهی ((موتوگن»-نوادة محبویش س که در محاصرة بامیان کشته 
شده‌بود؛ شهر را وتران, و مردم را قتل عام کرد و آن را «موبالیغ».یعنی 
شهربد و منحونش نامید (جوینی, ۱۰۵/۱؛ رشیدالاین, 2۵۳۴/۱ ۵۳۵؛ 
حمذاللت: ۱۵۵؛ بارتولد ترکستان‌نامه, .)٩۲۰/۲‏ شدت این خرابیها به 
حدی بود که پس از گذشت‌ایک سده, همچنان ویران و غیرمسکون باقی 
ماند (حمدالله,همانجا) ۱ 
شهر بایان به روزگار معاصر, شهری کم جمعیت (ن5: ه ده 
۹ بود که بیشتر خر به سب آثا ز تاربخیش شهرت داشت. با هجوم 
جهانگردان از اواخر ده ۱۹۶۰/۱۳۴۰ زمینه‌های تجدید رونق این 
شهر فراهم گردید و برخی تأسینات:شهري دز آن ساخته شد 
(گروتسبا خ, ۱۸۵-۱۸۴), لیکن پس از تحولات سنیاسبی اففانستان به 
دنبال کودتای ننال ۱۳۵۷ش/۱۹۷۸م و آغازجنگهای‌داخلی: این‌شهز 
مانند سایرشهرهای افغانننتان دستخوش ویرانی گردید و در همین 
اواخر بسیاری از آناز گرانبهای تازیخی آن مانند دو پیکرة بززگ بودات 
که پیش‌تر از آن یاد شد- به دست طالبان ویران شد و موب 
اعتراض جهانیان و سازسانهای بین‌المللی فرهنگی گردید. (نک: 
«طالبان..:1). تا پیش از تننلط طالبان بیشتر ساکنان بامیان را 
هزاره‌ها - که آمیزه‌ای نژادی از ایرانیان و مغولان هستند تشکیل 
می‌دادند و اقلیتی از تاجیکها نیز در آنجا شکنی داشتند. مسردمان این 
ناخیه به دو زبان فازشی و پشتنو گنت و گو نی کنده ما زیان فارسی 
رواج بیشتری دارد (212:1/1010): 
ماخذ: .ابن. حوقل, محمده صورة الاارض» بیررت» ۱2۱۹۹۲ ابن. ندیم الفهرست؛ 
اصطخری ابراهیم, مسالک السمالک, به کوشش دخریه,لیدن, ۰ ۱۸۷م؛بارنولد, و وه 
ترکستان نامه, ترجمدٌ کریم کشاورز, تهران, ۱۳۵۲ش همو, جفرافیای تاریخی ایران» 
ترجم همایرن صنعتی‌زاذه, تهران, ۱۳۷۷ش؛ برشناء عبدالغفزر, «نگاهی به تاریخ 
هنر‌های زیبا در انغاضتان] ریانا: کایل: ۱۳۴۸ شنن ۰۲۷شم ۲؛جوینی: قطانلک: 
تاریخ جهانگتای؛ به کرشش مجمد قزوینی, لیدن: ۱۱۹۱۱/۱۳۲۹ حبیبی» 
عبدالحی, «بامیان و شیران در لفت و تاریخ», ملد دانشکد؛ ادییات و علوم انسانی» 
تهران: ۱۳۴۸ش: س ۰۱۷ شه ۱؛ حمدالله مستوفی, نزهةالقلوب, به کرخش که 
لسترن؛ لیدن. ۱۹۱۳/۱۳۳۱ داثرتالسمارف آریاناء کابل, ۱۳۴۱ش؛ 
درلت‌آبادی, بصیراحمد, شناسنامه اففانستان, قم, ۱۳۷۱ رشیدالدین: فضل‌اللدء 
جاممتواریی, به کرشش بهمن کریمی, تهرانء ۱۳۳۸ش؛ سعائی,:عبدالزيم, 
الانساپ, حیدرآیاد دکن, ۳/۵۱۳۸۳ ٩۸۱۹۶‏ فوشه آ,,«دین بودایی در انغانستان», 
تمدن ایرانی, ترجمذ عیسی بهنام؛ تهران. ۱۳۳۶ ش؛ کرلسنیکف, آم ایران در مت 
پررش تاژیان ترجمٌ م. ر.بحیایی, تهران, ۱۳۵۵ شی؛ گذآرد ی.ء «نظری به بامیأن». 
تمدن ایرانی, ترجبه عیبی بهنام تهران, .۱۳۴۶+ گردیزی, عبدالحیء ژی‌الاخبازه 
بدکرشش عبدالحی حبیبی: تهران: ۱۳۴۷ش؛ گروتسباخ, اروین, جغرافیای شهرق ذر 
افغانستان, ترجمٌ فحین محسنیان, مشهد. ۱۳۶۸ش: لین پول. استنلی, الدرل 
الا سلامية, ترجمةٌ محمد. صبحی فرزات و محمد احمد دهبان, دمشق». 18۱۳۹۴ 
۴ ۷ ما رکرارت:یرژف ایرانشهر, ترجمد مریم میراحمدی, تهرآن, ۱۳۷۳ ش؛ همود 
رهروه و ارنگ, ترجمة داررد منثی‌زاده: تهران. ۱۳۶۸ش؛ مشکورء مدجواده 
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جغرافیای تاریخی ايران باستان, تهزان, ۱۳۷۱ش؛ معحمدی, احمدعلن, «نتلری به 
هنرهای کرشانی در انغانستان», آریانا, کابل, ۱۳۵۵ش. س ۳۴ شم ۲: مقدسی, 
محمد, احسن‌التقاسیّم, لیدن, ۶ ۱ ٩۱؛‏ منهاج‌سراج» عشمان, طبقات‌ناصری, به گرشنن 
عبدالحی حبیبی؛ تهران, ۱۳۶۳ش؛ نظامالملک, حسن, سیرالملوک (سیاست‌نامه), 
به‌کرشش هیوبرت دارک: تهران. ۳۴ ۱۳۶ش؛ یاقزت, بلدان؛ یعقونی, احند. «البلدان». 
هنراه الاعلای تفن این رستد: لیدن, ۱۸۹۱م؛ همره تاریخ: ببرزوت. 1۱۳۷۹ 
۰ منیزه 
باکو۱ تا م۱۷6۳ حرامدنه تاه ,ممصماه‌تانم 
1971۲ م,صملصصا رهاط اماامط مقاه) ار بلاط همادا 
۷۵۵ 001 / ۵۵1 ۵۰۸۸۱۰ ۱۷۱۳۱۷۰ رمجمآام‌ناحاحعظ عسیماق لت اعظ ررمطاهاد 
۰ ضایر اه | ۲۵3۵5 آحای | آمرماود 
علی کرم‌همدانی 
ان شعاد. یکی از مشهورترین قصاید عرب (۵۸ بیت. در بحز 
بسيط با قافیذ لام) که احتمالا در ۷ يا ۶۲۸/٩‏ یا ۸۶۳۰: در فسجد 
ی ی ی 
ونام قصیده دو کلم آغازین قضیده است: 
بانت شعاد فقلین آلیوم متبول :-"منیم. افزها الم" بفد-مکبول 
این قصیده را به سیب روایتی که ذکر خواهد.شد, قصید؛ه پُرده نیز 
می‌خوانندء 
از آنجا که قصید؛ بانت سعاد در شمار مشهورترین قصاید کهن عرب 
است: ناچار نخستین سژالی که برای پژوهشگران مطرح می‌شود, همانا 
اعتبار تاریخی و صحت و اصالت آن است. نخستین روایت آن به ابن 
اسحاق برمی‌گردد که در گزارشهای ابن هشام رد ۸ ) به نقل 
از وی آمده است (۹۳۷/۴ بب). با اینهمه, ابن هشام تطریح ی کند که ۷ 
بت از آن را (ابیات ۰۳۴۰۲۵۰۲۳۰۲۲۰۲ ۵۱۰۴۹) از جایهای دیگر 


غیر از آثاز ابن اسحاق بر آن افزوده ات (۹۴۲/۴): 


ناقدان مشهور شفر جاهلی, در ابن شعز به چشم اعتباز نگریشتهاند. 
طه حنین که آثار جاهلی زا عموما جعلی منی‌پندارد, در مجموعة 
من تا زیخ الادب العری معارضة خاصی با قصیدة کمپ ندارد و آنرا 
تصویر روشنی از فضایل حطنرت رسول ((ص) می‌شمارد (۳۰۶/۱- 
۷ هرچند که وی در جای جای مقاله, به خلط و جابه‌ چایی و حذف 
و اضافه‌ای که در هش اشغار هنن معمول: امنت: اشناره؛ می‌کند 
(به‌خصوص؛ /۴۱۳) و در جای دیگر («فی الادب..:»: )۲٩۳‏ به 
دستکاری راویان و ابیات جعلی در قصیده تأکید می‌ورزد و دو امر را در 
آن نادزست می‌داند: هچای انصار و داستان برده (نک: دتبال مقاله). 
بلاشز نیز که در امز جعل شعر بسیاز پژوهش کرده است, این قصیده را 
برخلاف انبوه اشعار جاهلی, درست و نسبتاً خالی از جعل می‌داند و 
حتی بر آن است که بانت سعاد می‌تواند به ضورت معیاری برای سنجش 
دیگر اشعاز جاهلی تلقی گردد (11/270): 

این قضیده یز مانند بسیاری از قصاید جاهلی دارای «اخبار», پا 
صحنه‌های تاریخی و بیشتز داستانی و گاه افسانه‌ای انت که 
پیش‌درآمدی برای ح به شمار می‌آیند و به بخشهای گوناگون آن, 
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دح و پوبایی داستانی می‌بخشند. در این شعر چون اخبار همه به 
توانمندی اسلام و شخصیت و فضایل شخص پیامبر(ص) مربوط است. 
لانجرم نزد شنلمانان اعتبار و شهرتی بی‌مانند کنب کرده انشت* 

دورترین اثری که در اين اخبار می‌توان یافت, ضرف‌نظر از روایات 
شفاهی همانا روایت ابن هشام است که آزابن اسحاق (د ۱۵۱ی/0۷۶۸) 
نقل کرده, مواد روایت به اختصار چنین است: کعب و بجی.پسران 
زهیربن ابی شلمی در شمار معارضان اسلامند, بجیر به خدمت ,حضرت 
پیامبر(رص) می‌شتاند و اسلاع می‌آوزد, اما کنب. شغری برای او 
مبی‌فرستد و او را به سبب روی برتافتن از راه و روش نیاکان سرزنش 
می‌کند, این قطعُ ۵ بیتی که حتیم از آغاز, یعنی در روایت ابن هشام 
)٩۳۱-۹۳۷/۴(‏ به دو شکل متفاوت نقل شده است, تنها هجای بازمانده 
از کب است که به اسلام و پیأمیر گرامی آن تعریضی دارد. بجیر شعر را 
به پیامبر اکرم(ص) عرضه می‌کند و آن حضرت نیز خون کعب را مباح 
می‌سازد. بجیر در قطعه شعری (همانجا) برادر را از خطر آگاه می‌سازد 
و اندرز می‌دهد. وی نیز با قصیدهُ مدحیه خود (یا ختی پیش از سرودن 
آن) به پیامبر(ص) پناه می‌برد و زینهار می‌طلبد و آنگاه قصیدء بانت 
سعاد را پرمی‌خواند (همانجا). 

ان ماجر که جازصرب کل مایت اسلی‌خاسای اس فرشا 
متابع با اختلاف در جزئیات و الفاظ و عبارات تکرار شده است (برای 
کهن‌ترین آنها نکن ابن سلام, ۱۰۳-۹۹/۱؛سکری, ۶-۳؛ ابن قتیبه, ۵9- 
۶۸-۷۶۰ اب الفر ج, ۸۸-۸۶/۱۷؛ مرزبانی, ۲۳۱-۲۳۰/۱)؛ ولی هنوز 
یکی از مواد عمد آن باقی مانده است که در اثر ابن هشام موجود نیست. 
آما در اثر ابن سلام (د ۱ ) که تنها ۳ سال پس از ابن هشام 
درگذشته, آمده است (۱۰۳/۱). اين نکته همانا ماجرای بُردهُ حضرت 
پیامبر(ص) است که بعدها نام قصیده نیز شد. روایت ابن سلام از قول 
آبان پسر عثمان بجلی نقل گردیده است و ابن سللام نیز هیگام نقل روایتِ» 
بر ضحت آن تأکیدی نمی‌ورزد, لفظ ابن سلام چنین است (کساه النبی 
(رص) بردة» (عبایی بر او پوشاند), راویان پس از او ترجیح داده‌اند که 
«کساه بردته» باشد تا این برده تما از تن میارک پیامبر(ص) بیرون 
آمده باشد و بعدها نیز مجاویه ۲۰ هزار درهم بابت آن به زادگان کمب 
بپردازد (برای تفصیل, نگ: ه د. کعب بن زهیر؛ نیز محمد, ۲۴). شاید به 
همین دلیلها باشد.که گروهی, به خصوص طه حسین چنانکه گذشت, در 
صحت روایت تردید می‌کنند. بستانی بر این قضیه بیشتر پا می‌فشارد و 
ممی‌گوید: که اگر ان ماجرا جقيقت داشت,. لاجرم ابن.اسجاق و ابن 
هشاء به آن اشارهمی‌کردند (ص ۸۴).. 

بههر حال, روایت برده ۲۰۰ سال پس از وفاتِ پیامبر(ص) پدید امد 
و خود برده نیز بعدها, بنا به روایت ابن اثبر به دست خلفای عباسی افتاد 
و همچنان در اختیار ایشان بود (۲۷۶/۲), تا اینکه هلاکوخان آن را 
سوزاند, یا به دجله افکند. ابا ماجرای برده به اینجا؛ خاتمه نیافت, زیر 
گروهی دیگر پنداشتند که برد واقعي همچنان باقی ماند و چندی در 
مصر بود, تا اینکه سلاطین عثمانی آن را به آستانه (استانبول) بردند و 


سپس با نام «الخرقة الشریفه» وضعیتی خاص یافت و آیینهای مفصلی 
به سبب آن پدید آمد (بستانی, ۸۶-۸۵؛ 1/1314 , 212). بلاشر موضوع 
راچنین حل کرده است که پیامبر(ص) عبای خود را در رفتاری نمادین» 
بر سر کعب گردانید تا نشان دهد که شاعر در حمایت او قرار گرفته است 
(11/270). : ۱ 

نکته بیگری که از روایت ابن هشام برمی‌آید آن است که ممکن است 
کبب, قصيد؛ٌ خود را پس از اسلام آرردن و زنهار گرفتن سروده باشد 
(۹۴۲/۴؛ نیز ن5: ابوالفرج, ۸۷/۱۷). اگر این روایت را باور کنيم. ناچار 
همه بخشهایی که - در اين داستان-به رده مربوط است, جعلی خواهد 
بود. جالب توجه آنکه حتی ابن کثیر (د ۱۳۷/۳/۵۷۷۴ع) این داستان را 
باور ندارد و می‌نویسد: «اين روایت از آن داستانهای بسیار مشهور 
است. ولی من آن را در کتابهای معروف با سلسله سندی قابل قبول 
نیافتم» (۴۲۹/۴). 

دو آمر دیگز که,هر یک از جهتی اهمیت خاصی می‌یبند,به اییات 
قصیده پیوند خورد‌اند: یکی آنکه ظاهراً واکنش:شنوندکان به هنگام 
شنیدن سوز و گداز کمب نسبت به سعاد, و سپس وصف طرلانی ماده 
اشتر و صحراء و حتیل گله از دست خبرچینان و بدگویان و اظهار 
پشیمانی ونیز آغاز مدح, چیزی چز سکوت نبود؛ اما هنگامی که در بیت 
۵۱ (بیتی که ناشر سیره میان دو قلاب افزوده, بد شمار نیایده است) 
پیامبر(ض) راب (شمشیری از شبشیرهای خدارتد تبیه می‌کند که 
اینک از نیام بیرون آمده است و می‌توان از آن روشنایی جست», 
حضرت (ص) نگاهی پرمعنی به قریشیان می‌افکند که ««هان, گوش 
دارید)) (راين امر, در هم منابع تکرار شده. است: مثلا نک آبن سلام؛ 
۱۰۲۱ ابوالفرج, ۸۸/۱۷؛مرزبانی, ۲۳۱/۱؛سیکی, ۱۲۱/۱ بب). 

دومین نکته, واکتش قریشیان به ایبات ۵۲ به بعد است که در آنها 
«گروهی از فریش» را به دلاوری و بزرگ منشی می‌ستاید که فرمان 
مهاچرت را به گوش جان شنیدند. معتی ستایش از مهاجران آن است 
که شاعر, انصار را فرو گذاشته است. این امر اعتراض مسلمانان را 
برانگیخت و حتی این سخن را به حضرت رسول(ص) نسپت داده‌اند که 
(بهتر بود ذکری هم از انصار می‌شد» (ابن هشام, .)٩۳۳/۴‏ در بیت ۵۷ 
سخن از مردائی می‌رود که متکبرانه. جون اشتران سییدموی گام 
برمی‌دارند. این بیت که در میان مدایح مهاجران قرار گرفته, از نظر 
بسیاری از شارحان (مثلاً اب سلام, ۱۰۲/۱) تعریضی به انصار تلقی 
شده است. 

بُعد هنری این قضیده پیوسته موردبحت قراز گرفته است: قصید 
کمب. شنهرت و تأثیر شگفت‌آور خود را مدیون چیست؟ شروح و 
به خصوص تقلیدهای بی‌شمار, از سر چه مایای برخاسته است؟ 
گفته‌اند: حماد بن میسره ٩۰۰‏ قصیده حفظ بود که همه پا «بانت سعاد» 
آغاز می‌شدند (آقابزرگ: ۱۴/۳). حماد رأویه نیز ادعا می‌کرد که ۷۰۰ 
قصیده با همین سرآغاز برای ولید خوانده است (نک: ابوالفر ج, .)٩۲/۶‏ 

قصیده اشکارا به ۵ بخش متمایز قابل تجزیه است: ۱۲ بیت اول 


همان ((نسیب» معمول است که در آن معشوقی خیالی و نام آشنا آهنگ 
سفر‌دارد.شاعر از درد جدایی می‌گرید و از بی‌وفایی یار گله می‌کند:۲۱ 
بیت بعد (بیتهای ۱۳ تا ۳۳) وصف ناقذ شاعر است. پس از آن شاعرربه 
واقعیات باز می‌گردد و در ۴ بیت (بیتهای ۲۷-۳۴) ترس و پریشان‌حالی 
خود را پس از تهدید پیامبر(ص) وصف می‌کند. ۱۳ بیت (بیتهای ۳۹ تا 
0۱) شامل مدح حضرت رسول (ص), اظهار پشیمانی و عذرخواهی 
است.۷بیت آخر نیز مد ح مهاجران اشست. 
در سراسر قصیده, تنها چیزی که تا حدی تازه و زایید؛ ذوق هنری 
کمب به شمار می‌آید, اظهار ترس و بیان پی‌پناهی و گله از دشمنان و 
به خصوص سخن‌چینان است: هرچند که موضوع اين. سخن‌چینان 
اندکی غریب می‌نماید. زیر کعب چندین سال بود که,به گروه دشمنان 
۰ پیوسته بود و گستاخانه اسلام و حضرت پیامبر(ص) را هجو می‌گفت. 
پس دیگر سخن چین چه می‌تواننت بکند؟ 
طه حسین در ارزیابی هنری شعر نیبتاً محتاطانه سخن می‌گوید: 
تغزل زیبا ردل‌انگیز است, اما هیچ چیز تازه‌ای در آن نمی‌توان یافت. .آن 
معشوق خیالی آهو چشم که هجران می‌گزیند و جفا می‌ورزد و هر روز به 
رنگی در می‌آید با معشوق؛ زهیر, پدر کسنب هیچ تفاوت ندارد 
( من‌تاریخ...۰ ۱ و پوزش‌خواهی او از حضرت رسول (ص) به 
عذرخواهی نابفه انعمان بن مذر سخت شبیه است.(همان, ۴۱۴/۱- 
۶ بستانی دز ارزیابی خود فاش‌تر سخن می‌گوید و دز اين قصیده 
چز بخش عذرخواهی هیچ تازگی قابل ذکری نمی‌یابد: («سعاد)‌ها در 
شعر جاهلیانمتعددند وجدایی و پیمان شکنیشان, امری معروف است. 
حتو بخش مد ح هم خالی از تقلیدنینت و اثرنابغه بر آن آشکار است. 
تشبیه معدون به شیر قوی پنجه را هم شاعران می‌داننبتند: : ملاحظه 
میی‌شود که پیامبر(ص) و دیگر شنوندگان در برابر هیچ یک از ابیات 
(جزبیت یاد شده) واکنشی که دلیل بر تأثیر شعر در دلهاشان باشد, از 
خودنشان ندادند, از سسوی دیگر» چرا باید در این مدحیه که در آن شرایط 
خاص تدرین شده, ۱۲ پیت به معشنوق و خدود ۲۰ بیت به ناقه اختصاص 
یابد و سهم مدح تلها ۱۳ پیت باشد که در ۵پیت به وضف شیر پرداخته 
شده است (نک: ص ۹۵ بب)۰ 
اینگونه انتقادهای هلرشناسانة سدءه 1۹ هیچ‌گاه در طول تاریخ 
گذشته پدید نيامده بود. قالب داستانی شعر - با آنکه برخی از مواد 
اصل ی آن ممکن انست واقفیت نداشته باشد- در اندک مذت بافتی چنان 
استواز و واقعی یافت که دیگر هیچ نقدی نتوانست در بدنة آن نفوذ کند. 
آنگاتیکایت ز جم بهگه‌ای تدکیکنپیز در هم تدمج ش ند ده 
یمن مدح پیامبر(ص) که نقطد مرکزی روایت را تشکیل می‌داد, حتی 
رنگی تقدس‌آمیز یافتند. رستگاری کعب کافره الگویی دل‌آویز شد و 
بنیناری کنان آرزو کردند که پنن از گناذبه درجه نیک‌بختی کمب 
پزبیند. به همین سبب, ملاحظه می‌شود که روح معنایی همه قصاید 
تقلیدی, ذیگر هیچ بوبی | ز فضای عصر جاهلی ندارد؛بلکه بر هم آنها 
روح دینی حاکم است. اين قصاید که شمارشان بسیار است, پیوسته 


بانت سعاد رن 


نامهایی پر معنی دارند و غالبا معارضه‌اند, مانند ««المورد العذب فی 
محارضة قصيدة کعب» از ابوحیان غرناطی و «ذخر المعاد فی معارضة 
بات سعاد» از بزصیری که دز شمار مشهورترین معارضه‌هاست 
(فحمد ۴ نیز نک: 11/235 ,0۸5), اما پیوسته این مقلدان در 
لابدلای شعر خود از اقدامبه معارضٌ (برده» عذر خواستهاند وبه فضل 
کعب بز دیگران اعتراف کرده‌اند (محفد, ۰)۲۱۹-۲۱۵ 
مشروح قصیده‌با شرح ابوالعباس احول (نگ: هموء ۸۱) و بی‌درنگ 
پس از او سکری (د ۲۷۵ق/۸۸۸م) آغاز می‌شود. در سد؛ بعد, اين ذرید 
(د ,)2٩۳۳/۵۳۲۱‏ نفطویه (د ۳۲۳ق) و ابن انباری (د ۳۲۸ق) و ابن 
خالویه (د ۹۸۰/۵۳۷۰م) آن را شرح می‌کنند. در سده‌های ٩‏ و ۱۵/۱۰ 
و ۱۶ شروح سخت گسترش می‌بابند تا سرانجام, حدود ۴۸ شرح پدید 
می‌آید که بروکلمان ۲۸ تای انها را معرفی کرده انت (:1/33 ,0۸1 
9 ,0۸1) و سزگین بقیه را برمی‌شمارد (1-234 11/23 (0۸8),در 
این میان, دو شرح به زبان ترکی: یکی از ایوب صبری و دیگری از لالا 
عبدالرحمان, و.یک شرح به زبان ازدو از سید مظاهر جین امروهی 
ثبت شده است ٩(‏ ,م0۸ : همانجا؛ 6۸5,11/234). 
دو شرح نیز به. فارستی موجود است: یکی از آن عبدالحافظ 
مخمدناظر: سرور العبا. لکهنوی است (هنانجاها) و دیگری. از.آن 
محمدجعفر (0۸6, همانجا) .علاوه بر این سزگین حدود ۱۶ تخمیس, 
نی ویک تشطیر نیز را ان تیه زشمره‌است (همان -1/724 
35 
ابراهیم محمد, ۲۴ ری نا مس موردمطالعه, و 
مقایسه قرار داده, ز آنها راپه ؟ نوع تقسیم کزده است: ۰۱ شروح لفوی 
(۵ شرح) که دو ثنرح.احول و سکری را در برمی‌گیرد؛ ۲شزوح 
نصوی (۴ شرح) که یکی از آنها را ابن هشامتألیف کبرده است+۰۳ 
شروح ادبی ۱۳ شرح) که,معروف‌ترین آنها از آن سیوطی ایبته و 
بسیاری نیز متأخرند؛ ۴ ء شروح طوفیانه (۲ شرح) که در وع خود 
بی‌نظیرند و نشان از تأثیر و تحول شگرف قصیدة بانت سعاد دارند (ص 
۷ب 
قرش خر بات اين قصیده را در تاریخ ادبیات زیان 
عربي حتّا فاخوری ترجمه عبدالمحمد آیتی (ص ۱۷۶-۱۷۳) می‌توان 
یافت. ۲ 
ماخذ:: .آقابززرگ, الذریعء ابن اثیر: الکامل؛ ابن سلام جمحی, محند, طبفات فحرل 
الشعراه,به کوشش محمود محمدشاگر,قاهزه, ۷۲/۱۳۹۲ 2۱۹؛ این قتبهءعبدالل 
الشعر و الشمراء,لیدن, ۰۲ 2۱۹ اين کیره اسماعیل, الب و اللهایة, یروت, داراحیاء 
الترات العربی؛ ین هشام: عبدالبلک» سرة البی (ض): به کوشش محمد محبی‌الدین 
عبدالحید, تافر»» ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷؛ ابرالفرج. اصفهانی: الاغانی» به. کرش 
علی‌محمد. بجاری, قاهره, ۳٩۱۹م؛‏ پستانی, فزاد افرامه کعب ین زفیر بیروت» 
۱۹۸۴۰۶ مبحنین, طه,دفی |لادب الجاهلی».المجمرعة الکامة بوت, ۱۹۸۶مج ۶۵ 
هموء می تا ریخ الادب العربی» بیروت, ۱ ۱۹۸م؛ سیکی, عبدالوهاپ. طبقات الشافمیة 
الکبری, بیروت, دارالمغرفه؛ سکزی؛ حنسن: »شرع دیران کمب بن زهیر, قاهرة, 16۱۳۶۹ 
۰ فاخوری, حناء تاریخ یات زبان عربی, ترجنة غیدالمحمد آیتی» تهران» 
۳۶۱ سش؛ محمد, برهيم قصیدة بانتمبعد لکمب ین زهیر و اثرها في ارات لعربی. 


۳۷۸ پانتو 


بیررت, ۱۴۰۶ /2۱۹۸۶؛مرزبانی. محمد. معجم الشعراء, به کوشش عبدالستار احمد 
فراج قاهره» ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶م؛نیزهء 


ج هه شا ب۱964 رحزاد۳ ,عطام۳ه ۱۱۱۵۵۱۲۵ ۱۵ 4 صحاهاحا ۳ ربا بعخااههاط 
باه 


آذرتاش آذرنوش 

پانتو.. گروهی از زبانهای افریقایی که بخشی از متکلمان آن در 
حوزة جهان اسلام بای گرفته‌اند. بانتو در بردارند؛ شمار کثیری از 
زبانهاست که با توجه به اختلافات موجود در گویش شمزدن, یا مستقل 
انگاشتن برخی از گونه‌های زبانی, شنار آنها میان ۳۰۰ ۵۰۰7 تخضین 
زده شده اسنت. اين زبانها که متکلنان آنها طوایفی گوناگون از قبایل 
سیاه پوست بانتو (مهم‌ترین شاخه نزاد زنگی) هستند, در بخش وسیعی 
از افریقای مرکزی و جنوبی پراکنده‌اند,به طوری که در ثلث جنوبی قاره, 
تنها صحرای کالاهاری و شمال تانزانیا زباتهابی غیربانتو زا در خود 
دارد. 

زیانهای بانتو در دهه‌های پیشین به عنوان یک خانواده مستقل زپانی 
شناخته می‌شدند (مثلا نک: بولک 896). اما در رده‌بندیهای انروزی 
بیشتر به عنوان بخشی اژ گروه بنوله - کنگو از زیانهای نیجر - کنگو 
شناخته می‌شوند. باید یادآور شد که از نظر جمعیت متکلمان و گسترة 
جغرافیایی, گروه بنوه کنگو تقریبا همان بانتوست؛ اينکه دایرة این گروه 
وسیع‌تر از پانتو دانسته شده. و برخی زبانهای غیربانتوی رایج در 
بخشهایی محدود از نیجریه‌را نیز دربر گرفته است, تنها از حیث‌جنبه‌های 
نظری رده‌بندی زبانها حائز اهمیت است. در میان زبانهای بانتو برخی 
زبانهای پراهمیت چون سواحلی؛ رواندا و زولو وجود دارد. 

در ده ۱۸۹۰م, کازل ماینهوف مقدمات بازسازی زبان پنش -بانتو 
را آغاز کرد و از آن پس کسانی جون گاثری اين کار را ادامه دادند (نک: 
گاثری: «فرهنگ...»,سزاسر کتاب؛نیز بولک, 896-897؛ کمیل, 31؛ 
دربارة پيشينة آشنایی ملل مشرق با زبانهای زنگی, ن5: ه د, ۴۶۰/۹) از 
جدیدترین‌کوششها دربارزبان‌شناسی تاریخی‌بانتو مي‌توان اثر مشترک 
هومبرت وهایمن" (۱۹۹۹م) رابرشمرد. ۲ 

زبانهای بانتو دارای ویژگیهایی درخور توجه زبان‌شناسان هم در 
آواشناسی و هم در سازه‌شناسی است. دزبار؛ آواشنامنی بانتو, گفتنی 
است که آمیزش نژاد افریقای کوتولذها با قبایل زنگی مهاجر.در طی 
قرون زمینه‌ای را فراهم آررده است تا برخی زبانهای بانتو از نظر نظام 
اوایی از زبانهای خویسان تأثیرپذیرند؛ به خصوص باید به «کلیک»هایی 
اشاره کرد که از زبان هوتتثوت"به طیفی از زبانهای بانتو: از جمله زولو 
راه یافته است (سویت, 10؛ کمبل».72). از مطالعات جامغ دربارة 
آواشناسی تاریخی بانتو, اثری از مبورگر" (۱۹۱۳) است. 


3.11001 
۳ ۱ 


٩02۱۶۵: , 1 ۰‏ رصم 1 ,1۷6 له اععطصماد قمع ردم توش امعا ماهلا م2 
,1914 رعنکو۳ نام تننمن اف میب وزجم تحار ع یروخ غ مرا وا ناویک اظ رسا رام ع؟لاط 4110 


همنوایی میان اصواتِ کلمات پیاپی از ویژگیهای زبان بانتوست که 
از میانة سدة ۲۰م, به عنوان زبانی الگو موردتوجه فرث (نک: ص 20. 
جم) در طر ح خود پیرامون رابطه صداها ونوای گفتار قرار گرفته است. 
از پژوهشهای‌مهم ده ۳ سدذ۰ ۲م باید به‌اثر آشتن اشاره‌کرد که درضدد 
بررسی ساختار زنانهای بانتوبا تکیه بر سواحلی به عنوان زیان الگو بوده 
است, چنانکه خود می‌گوید, ««صورت و نقش را از دریچذ چشتمان 
بانتو» بررسی کرده است ((ص .]11111), 

در ده ۴۰ گاثری در. کناز مطالعات خود در تاریخ زبان, برخی 
ریژگیهای دستوری بانتو چون جنس, عدد و شخص را موزدمطالعه قرار 
داد (مثلا نک: (جنس..., .11 847) و در دهد.۶۰ مطالعة خود را در 
زمینة زبان‌شناسی تطبیقی بانتو و مباحث مربوط به ساختارن جمله.در 
بانتوبسط داد" در دهه‌های ۳ ۰ همچنین باید از مطالعات دامان یاد 
کرد که جنبه‌های گوناگونی از عوامل دستوری بانتو چون: (مفاهیم 
تقابلی» را. موردبررسی قرار.داد (نک: اثار دامان در مأخذ), از 
جدیدترین مطالعات در باب سازه‌شناسی, باید به مطالع هایمن و 
کاتامبا" دربار؛ بنهای فعلی بانتو و «(سیکلی بودن» آنها (۱۹۹۲ع): 
اشاره. کرد (نیز. نک:. کاتامبا,. 239-285).. وجود برخی علامات 
«جداساز» میان واژه‌ها در زبانهای بانتو توجه برخی زبان‌شناسان را به 
خود جلب کرده. و زمینة برخی مطالعات گونه. شناختی» نظیر: کار 
ملنیکوف" در مقایسه با زبنهایی از دیگر خانواده‌ها گشته است. 

| .ماخله ؛ ً 


ادتمدمق ‏ از نمض ماقم اه عناق مگ رباعم 
,«ففق اف حاتمط؟؟ ممتامصیک کم وچ تانزنی ما معصه م1 
:۷1۲ ,۷۵۱ ,1935-1937 ,کف ۵۸ ابها(0 لو اممیاهگ بباا زور باابااظ 
,052 ,۸۲۱8( ناه 4 تال یسرم فص رعمنماس فمو ماه ام بط 
۱998 ۰ راخ ۲صاکظ رعهازداوا امعم وال ریا رتاعطرهي رل یام 
,240 اهتاعتودنحدظ معل ما متتاآآلری۸ ففطه یا رممجمط 
بصا رت تممکناجمظ وا لماجمممعط عمج رز 160-169 0261 ,1961 
۱۱۸۱ 
مه رمجزمعه(۳ هه علنامی بل 01۷۱۱63-۱74۳ 1954 ,نز 
1 ۱ 00۲ رتمک جهن را رماجطاندت 1910 روص رما رفاور) نار 
اک ۱۱۳۱۱ 
رااماایزط ,منیا سوام بل ,رل ام بقفو-۱947 رویانگ 
فانک رادم اومتاصمط ا زرح وق تعرافزاطن 
۱ 
۰ ( 100 0۱یا رظ۵۲۵0 ۱1601 م1۸ .۵0 ,0اه روز 

بخش زیان‌شناسی 


بانجول. پایتخت وبندر مهم کشور مسلمان‌نشین گامبیا در افریقا. 
این شهر در ۱۸۱۶م. با حمایت نظامیان انگلیسی به صورت دی نظامی 
و مرکزی تجارتی. پایه‌گذاری شد,.محلی.که در ۱۶۱۸ع» کارگزاران 
شرکتی بازرگانی از انگلینن, در آن استقراز یافته بودند. مأموران دولت 
انگلیش جزیر؛ بانجول را جزیرة سنت ماری: و دژ و مرکز تجارتی را به 


۱۳ 


,8 0اقااص بابح ۱۱ ۵ ارماکارای۲ قني ممااو ول وم مره قرو ۵ رما گنه جع عم مر رون ریک مظان 6 


عطا حز اهنا ز» ردطاج دام ۳۰ بک با رطمط و .7 
تما رمامهو ۵ تم انم ام و 


۰ ,۱0۸ص ,۵۱۸۳۵ ۵۱۳۸۱ ۱/۵۱۱۵۵/ع5 00 وق :1961-1971 روونمتوطونوظ 
اف ۱۱ ۱ 


1962,۷۲/1۵6-41 ,۸4۳۱۸۱ | انعشا هه ,سصطحمظ) نان دام هدوب ماه موه ار منیا مهو عمو ماد 


نام وزیر مستعمرات وقت انگلستان, باثرست" نامیدند. دولت گامبیا پس 
از دست‌یابی به استقلال آنجا را بانجول نامید (نک: ها چ, 32؛بریتانیکا, 
۴ 

پانجول شهری دلپذیر بر جزیره‌ای در دهانهٌ رودخانة گامبیا و در 
ساحل اقیانوس اطلس است و به وسیله پلی با دیگر نقاط کشور ارتباط 
دارد (لند, 191-192). این شهر در۱۳ و۲۸ عرض شمالی و ۱۶ و ۳۹ 
طول شرقی واقغ است و آب و هوای استوایی دارد. متوسط باران 
سالیانه آن حدود. ۱۱۴ سانتی‌متر است. میزان دما در این شهر از حدود 
۷ تا ۴۳ سانتی‌گراد متفیر است (همو, 189؛بریتانیکا , 2۱۹۷۸ میکرو, 
129 

در ۱۸۲۱ دولت انگلستان پس از اشخال گامبیا دژ و مرکز تجارتی 
یاد شده را مرکز گامبیا و ساحل طلا قرار داد (فیج, 340). تا پیش از 
۵ تنها عناضر زندگی سیاسی - اجتماعی کشور گامبیا, اتحادید 
کارگری باثرست و شورای مناطق شهری بود که اولی در ۱۹۲۸ و دومی 
در ۸۱۹۳۱ ایجاد شده بود (گُرنون, 367). ارلین احزاب سیاسی گامبیا 
را ژوشنفکران بانجول ذر ۱۹۴۵ تشکیل دادند. در این سال «حزب 
دموکراتیک گامبیا» و «کنگرة مسلمانان گامبیا» آغاز به فعالیت کردند و 
در ۱۹۵۱م هم حزب سومی به نام ((حزب متحد» در بانجول تأسیس 
گردید (دیویدسن, افریقای جدید...»,141)- 

اداربانجول از ۱۳۲۶/۱۹۴۷ ش به یک شورای شهر واگذار گردید 
(بریتانیکا, ۱۹۸۶م. همانجا). در همین‌حال, فقط ,ساکنان بانجول و 
حرمه حق شرکت در شورای.قانون‌گذاری کشور را داشتند. و اين 
وضعیت تا ۱۹۶۰ ادامه یافت (کرنون, ۰ کسب استقلال گامبیا در 
۶۵ با اشلاف ۳ حزب,تشکیل شده. در بانجول میسر گردید 
(دیویدسن, «افریقا::.239,4). 

مردم این شهر بیشتر مسلنان هستند. در ,۱۹۴۶ از حدود ۲۱ هزار 
نفر جمعیت آن حدود ۱۶:هزار نقر مسلمان بودند (نک: تریمینگام, 228). 
جمعیت این شهر که در ۱۹۶۰ حدود ۴۰ هزار نفر بود (کرنون, همانجا؛ 
الی, ۲۴۴), در ۱۳۶۲/۱۹۸۳ ش بب ۴۴۵۰۰ نفر افزایش ییافت 
(بریتانیکا : هسانجا؛ قمن: ««داثرةالمعارف کلمبیا"»» که در ۱۹۹۴م 
جمعیت بانجول را ۴۳۴۰۷ تن آورده است). حدود نیمی از جمعیت 
بانجول.از تیرة «ولوف*» هستند: دیگر تیره‌های نژادی. اینهاست: 
ماندینگو, فولاء جولا رز و اکو (لند همانجا). 

.بانجول بزرگ‌ترین شهر و بنذر بازرگانی اصلی کشور گامییا و دز 
عین حال متایب‌تزین راه تجارتی برای کشورهای سنگال و مالی است» 
کشتیهای اقیانمس پیما تا ۲۰ هزار تن می‌توانند از تأسیسات بندری 
بانجول استفاده کنند (گراو: 105 ), در این شهر کا رخانه‌هایی برای تهیة 
روغن بادام زنینن وجود دارد و بخشی از آن به خارح از کشور.صادر 
می‌شود. در بانجول یک عسجد ویک مدرسهُ عالی اسلامی و مژسبات 
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باندونگ ۳۷۹ 


فرهنگی دیگر فعالیت دارند (بریتانیکا ۱۹۷۸۰م.میکرو, همانجا). 
مخذ: _الهی, حسین, تاریخ آفریقا, تهران, ۱۳۶۸ش؛ گرنون, ماریان, تاریخ معاصر 
آفریقا ترجمه ابراهیم صدقیانی, تهران, ۱۳۶۵ شدتیزء 
]6 هه حجههاجه اه ۱۱۱ عا ماع رح متاصاف 7 نمعه اظ 
۱ 
,۲۵۲۲ک لا «۲صله لح مکش بمظ مجمعل بط 1964 روط موز 
تما متام ره امخمهک ۵ معن4 ص۸۵ ۱978 بدممما 
۳0۷۵ 1988 مجمحصا رمع( ر4 زره رتمندا لا 4 :1 ,عوو؟ 1994 بجمکجما 
۶ .3 بجاتلعتا :1967 0۵۲ امک را ره اک معا ۲ ۸ 
0۵:01 ۳۱۱ وا رکعضا :۱969 بملصما ,معا با تما ره وجمادا لا 
ره زج0اعز لا ۶ رگد رفن1۳ :1965 :910ص تالاقتنا .0 ۵ ,تاج 2 

۱ ۲ 

پردیز امین 

باندونگ؛ سومین شهر بزرگ اندونزی (پس از جاکارتا و 
سورابایا) و مرکز ایالت جاو؛ غربی که به سبب کنفرانس معروفی که در 

۳۳/۵ ش در آن برگذار شده, شهرت بین‌المللی یافته است. 
باندونگ در جزیره جاوه و در دامن شمالی فلات پرینگر در ارتفاع 

۰ متري از سطح دریا و در حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی 

جاکارتا قرار دارد ((«داثرةالمعارف بین‌المللی۰.,۰»). در اطراف شهر 

کوههای آتش‌فشانی فراوانی وجزد دارد که ارتفا ع آنها تا حدود ۲۶۰۰ 

متر می‌رسد. رودخانة تزیکاپوندونگ" آن را به دو قسمت تقسیم کرده 

است. در زمینهای مسطح اطراف شهر مزارع برنج» و در دامن 
کوههای مجاور آن اراضی وسیعی زیر کشت چای و چین چونا (درختی 
که از آن گنه گنه به دست می‌آید) مشاهده می‌شود. باندونگ. شهری 
جدید با خیابانهای منظم و وسیع و پارکهای سرسبز متعدد است. در دو 
طرف خیابانهای آن ساختمانها و مهمانخانه‌های بزرگ ازنوع اروپایی 
به چشم می‌خورد (بریتانیکا ) که نسیت به شهرهای دیگر اندونزی از 
سطع زندگی و رفاه عالی‌تری برخوردار است. آب و هوای باندونگ 

معتدل است وه علت قرار گرفتن در ارتفاع, روی هم رفته حدود ۴ تا ۵ 

سانتی‌گراد خنک‌تر از جاکارتاست. دمای متوستط شهر ۰۲۲ متوسط 

حداکثر دما ۳۴ و متوسط حداقل آن ۱۸ سانتی‌گراد است. مقدار باران 

سالان آن ۱۹۰۰ میلی‌متر است («داثرةالمعارف ایتالیا(»). بزرگ ب 

راههای: عمده جاوه از باندونگ به همه طرف, مخصوصا به جاکارتا و 

جاو؛ شرقی و سواحل, کشیده شده, و همراه راه‌اه شمال ‏ جنوب 

شهر را در دسترس قرار می‌دهد. فرودگاه آن در حاشی غربی شهر قرار 
دارد. مجمرع این عوامل باندونگ را به صورت یک مرکز مهم 
جهانگردی و نیز رفاهی برای.افراد. سالخورده دراورده است 

(«دائرةالمعا رف بین التللی»): 
جمعیت باندونگ در۱۹۳۰م, ۱۶۷ هزار نفر بوده (055) و در 

۸ به ۱۱۴۳۸۰۶۹۵ نفر رسیده است (هاردجونی 129). در 9 

جمعیت آن ۱۴۶۲۶۳۷ نفر (بریتانیکا ) و در شش به 

۲ ۲ نفردبایغ گردیده است (مریکانا )که بیشیتر آنان مسلمانند 

(دانشنامه...). در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم ۱۲ جمعیت را 
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۳۸ بانک و یانک‌داری 


اررپاییان؛ و 7۷۰ را جینیها تشکیل می‌دادند («داثرةالمعارف 
بین المللی»4). 
اعتبار عمد؛ شهر باندونگ به سبب مرکزیت اداری و فرهنگی آن 
است, زیرا وزارتخانه‌های جنگ و راه و ترابری اندونزی در این شهر 
مستقرند (همانجا ). بجز آنها شمار بسیاری مدرسه عالی, دانشگاه و 
مراکز فرهنگی و پژوهشی در این شهر وجود دارد که مهم‌ترین آنها 
موسسة معروف فنی باندونگ اسّت. اين موسیسته در ۱۹۲۰ع: در دورة 
استیلای هلندیها, به ضورت دانشگدة معماری و مهندسی تأسیس شده, 
و امروزه دانشکده‌های علوم ریاضی و طبیعی و نیز علوم کاربردی 
دانشگاه علی اندونزی را دز خود جای داده است. از میان موسنات 
علمی دیگر باندونگ می‌توان انتیتو پاستور, مسب نابینایان موزهة 
زمین‌شناسی و رصدخانه آن را نام برد (بریتانیکا ). 
مهم‌ترین صنایم باندونگ پا رچهبافی و پن از آن تولید گنه گنه است. 
پیش از جنگ دوم جهانی ۰ گنه گنة جهان در اين شهسر تولید می‌شد 
(دانشنامه ) . تولید مواد کائوجویی ان نیز قابل توجه است: 
از نظر تاریخی مرکز اصلی باندونگ به صورت دهکده‌ای در قبن 
۷ در ساحل رودخانه تزی تاروم بنا شد, دز ۰ به دستور حاکم 
محلبی هلندی, این دهکده به نقطه فعلی در ساحل تیک پوندونگ منتقل 
گردید و در ۱۸۶۴ مرکز جاو؛ُ غربی شد و در 2۱۹۰۶ به صورت شهر 
درد («دائرةالمعارف بین‌الللی)»). باندونگ در سالهای جنگ 
جهانی دوم مرکز دفاعی هلندیها و ارتش متفقین بود و در ما دی 
۱ به تصرف ژاپنیها درآمد (۱۷/۱۷۵): پش از جنگ به دنبال اعلام 
استقلال اندرنزی (ارت ۱۹۴۵). باندونگ یکی از شهرهای این کشور 
به ثیما زآمد (دانشنایه): 
کنفراس بانذونگ که باعث شهرت این شهر در تاریخ روابط 
بین‌الملل شده انستا اجلاسی نود که به ابتکار ۵ کشور اندونزی: 
بینرمانی, شیسلان ((سریلانکا), هند و پاکستان از ۲۸ فروردین تا 
۳ ازدیبهشت ۱۸/۱۳۳۴ ۲۴ آوّریل ۱۹۵۵ در آنجا تشکیل گردید. 
کنفر‌انس باندونگ موجب شد که کشسورهای آسیایی * افزیقانی در 
زین سیاست بین المللی در نازمان ملل به صورت گروهی مزثر درآیند 
و در ۱/۱۳۴۰ ۱۹۶م رسماً کشورهای غیر متعهد را به وجود آررند 
(بریتانیکا). 
ماخذ: " دانشنامط جهان اسلام: تهران: ۱۳۷۳ ثن؛ نیزه 
۱ 
ره رما یل ۱۵ 
۱97۱۱۱۷۷۵۰ ,فاعاهژط ,ما رمع 
مجمدحسن گنجی 
بانک و بانک‌داری» بانک به عنوان نهادی که به غملیات پولی, 
مالی و اعتباری می‌پردازد: به مفهوم امروزی آن پس از انقلاب صنعتی 
در ازوپا شکل گرفت: بانک‌دازی به عملیات بانکها گفته می‌شرد که 
عمدتاً عبارتند از تقل و انتقال وجوه, نگهداری سرمايك اشخاص و به 
کارگیری آن در جهت رشد و توسعا اقتصادی, صدور بروات و 


حواله‌های تجاری, اعطای اعتبار و وام به اشخاص, تأمین اعتبار در 
جهت توسعة تجارت, کشاورزی و صنعت, نگاهداری اموال و ارراق 
بهادار اشخاص, خرید و فروش فلزات قیستی و ارز, انتشار اسکناس و 
اوراق‌بهادان 

پيشينة بانک و بانک‌داری در اسلام: اگرچه بانک وبانک‌داری 
به معتای امروزی آن در دور؛ اسلامی تا پیش از عضر جدید سابقه‌ ای 
ندارد. ولی محرز است که پرای انوا ع آمور و فعالیتهای اقتصادی و 
مالی, قوانین و مقرراتی در اسلام وجود داشته. و در میان مسلمانان. 
پول فلزی یا کاغذی و اسناد تجاری چون سفته رواج داشته است: 
بنابراین خلط میان عقد معاوضه که دارای سابقه و تعریف فقهی معینی 
است با معاملات تهاتری امروز بانکها در برخی از تألیفات, و خلط میان 
تهاتر در حقوق آشلامی با معاطات, یا عدم تفکیک میان عقود اسلامی 
با" بانک‌داری به. معنی . امروزی. (پرنیان.. ٩۴۳‏ حشمتی ۱۶.۰ بپز ٩‏ 
دانشنا مه :۰ ۷۴-۷۳/۲) قابل نقد جدی است. همچنین, اعتقاد به سابقة 
دینی داشتن بانک در برخی از نوشته‌ها (نک: زمانی, ۱۵۱), نادرتنت 
از اشتباه میان مفهوم لغوی بانک؛ یعنق محل.حفاظت 
اشیاء قیمتی و معنای اضطلاحی آن در اقتصاد و حقوق امروز است. 

با این حال, اسلاغ اصول, روشها و مقرراتی در اقتصاد و ثزوت, 
معاملات و داد و ستد پایه‌گذاری کرد که مینای پیدایش اقتصادی به 
شیوهُ اسلامی و نیز بانکها و مسساتی با عملیات بانکی به روش 
اسلامی گردید.برخی از این اصول و مقررات اینهاست: 

الف. معاملات از جمله بیم؛ اجاره, قرض, شرکت, جعاله , مضاربد. 
مزارعه, مساقات؛ معاوضه و مانند آن با رعایت. شرایط.عمومی و 
اختصاصی هر یک از آنها صو 
مبسوط تبیین گردیده سب توجه به آیاتي چون «آل ال البیع..» 
(بقره/۲۷۵/۲) و یا یا این آعلوا لاتأکلوا یط[ 
آن تون َجازةٌ عن تراض یلکم...» (نساء/۲۹/۴), جایز و مشروع 
ات 

ب ربا اعم از" ربای معاملی (معاوضنی): یعتی معامل دو مال 
همجنس قابل کیل (مکیل) یا وزن (موزون) به صورت:ناساوی و 
ربای قرضی ,یعنی شرط دریافت مازاد در دادن وام به دیگری مسنوع 
است (معرفت, ۱۳۵؛ جواهری, ۱۱۶- ۱۱۸؛ هادوی, ۴). آیاتی چون 
نو لیوا یی السذقات...» (بتره/۲۷۶/۲) و «الذی یاون 
لزبا لایفوشون اگما َو یه لسیطان ین الْ...» (بقره/ 
۷۷۲)ر «َِن آ تفعلواقأدرا یب ین له و زسوله» (بقره/۲۷۹/۲) 
بر حزمت شدید ریا ونکوهش تحصیل مال از آن طریق دلالت دارد (نک: 
محقق‌داماد, ۱۸۲): حرمت: ربا به.دین اتتلام اختصاض ندارداو ادیان 
یهود و مسیحیت نیت آن را تحریم.کرده‌اند. (نک: بدوی:,۴-۲: ابوزهره, 
۵ ی «و أخَجم التبوا و فد اعَنه...» (نساء/۱۶۱/۴) از حرمت 


بوده, و ناشی 
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آن نزد بهودیان حکایت می‌کند. 

ج- گردش ثروت ازطرق مختلت چون خسی, زکات, انفاق و ارث 
مورد تأکید اسلام بوده, و تمرگز و حبس ثروت و به صورت گنج در 
آوزدن پول نکوهیده است. قرآن در آیذ «... لین ییون الب 
اس و لایلوتها فی یلاله مهب بقذاب آلیم» (تربه!۳۴/۹): 
کسانی را که طلا و نقره رابه صورت گنج درآوزده. و در راه خداانفاق 
نعی‌کنند: به عذاب دزدناک الهی ندید کرده اشست. البته . این آمر با 
احترام به مالکیت اشخاض و نیز امکان پس‌انداز دارایی هیچ منافاتی 
نداردء 

این اصول ز بزخنی از قزاعد و مقزرانت دیگر مبنای تشکیل بانکهای 
اسلامی در کشورهای مختلت جهان گزدیده: و امروزه؛"بانک‌داری 
اسلامی با بیش از ۲۵۰ بانک اسلامی نه‌تنها در کشوزهای اسلامی,بلکه 
دسر تاسر دنیا از اروپا ,آمریکا وخاور دوز توسعه یافته: و روزبه زوز 
درخال رش است و اکلون مدیریت بر بیش از* ۰ میلیارددلارازطریق 
هنین نظام اسلامی ضورت ی‌گیرد («بانک‌داری.0۳5۰.,:۰). 
بانکهای غرنی از طریق واخدهای اسلامی خود در انگلیسن, هلند, 
لوکزامبورگ و مانند آن پراساس بانک‌داری اسلامی فعالیت می‌کنند 
(همانجا). ۱ 

پيشينة بانک و بانک‌داری در ایران: ارلین بانک در ایران دز 
۵ ۰ ) توسط مسته‌ای انگلیسی به نام «شرکت بانکاداری 
جدید شرق"» تأسیس شد. مرکز آن وک از 
سپنن در مشهد, تبریز, رئنت: اصفهان ژبرشهر دایر شد «تاریخ».۲ 
06 اشرف: ۵۷): ال بعد, اولین بانک دولتی ایران به نام 
شاهتشاهی با گرفتن امتیازاتی چون انتشناز اتتکنامن به عدت ۶۰ تال 
تأسینن گزدید که ادارة آن به بازون جولیون زویتر بهودی آلمانی تبار 
که تابعیت انگلیش و دین مسیح را پذیرفته بود؛ واگذار شد (محنود؛ 
۴ )۱۵۳۳ ؛کرزن: 1/474-475؛ تیموری :۱۷۸ ب )این پانک علاوه 
پز عملیات متداول ضرافی؛ در کارهای تجاری: صنعتی و معدنی نیز 
فعالیت می‌کرد و امتیازبهره‌برداری از معادنی چون آهن: نترب, جیوه, 
زغال‌سنگ و نفت را در اختیاز داشت. پس از آن بانکهای خازجی 
متعددی به نأم بانک استقراضی روس, بانک عثمانی و بانک روش و 
ایران تشکیل گردید (فرجی, ۹۴-۹۲ اعظمی: ۲۵۷ بب ؛ اشرف: ۵٩‏ 
ع 

ذدر ۱۳۰۴ش موس کوچکی به تام بانک پهلوی برای آمور مالی 
ارتش با با سرمایة ۴ میلیون ریال تشکیل گردید که بعدها به بانگ سپه تفییر 
نام یافت. این بانک در ۱۳۳۳ش با اساسنا جدید به شرکت سهامی 
تبدیل شد و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بانکهای کشور اننت 
(فرجی, .)٩۲-۹۲‏ 

در۱۴ اردینهشت ۱۳:۶ قانون تشکیل بانک ملی ایرآن به تضویب 
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بانک و بانک‌داری ۲۸ 


نهایی مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ به ریاست 
کورت لیندن بلات" آلمانی با سرمایة اولیة ۲۰ میلیون ریال شروع به کار 
کرد (همو, ۹۵+ تاریخچد...: ۸۲ ۰ ۰)۸۵ از ۲۳ اسفند: ۱۳۱۰ حق 
انحصاری اتتشار اسکناس به مدت ۱۰ سال به بانک ملی واگذار گردید. 
این بانگ عملیات بانکی مزسات ذولثی را نیز در دست داشث و داز 
واقع, تا تشکیل بانک مرکزی ایران در ۱۳۳۹ش: عهده‌دار وظایفت 
بانک م رکزی نیز بوده است (فرجی, ۹۶-۹۵) 

از ۱۳۳۴ش بانکهای دیگری نیز تأسیس گردید که شمار آن تا پایان 
سال ۱۳۴۰ش به ۲۷ (بانک دولتی و خصوصی) رسید. از ۱۳۵۱ تا 
۷سش نیز به علت افزایش شدید درآمد نفت, این شماز (بجز بانک 
مرکزی) به ۳۷ بالغ شد (همو, ۹۶)- 

پس از انقلابِ اسلامی, طبق مصویه شنورای انقلاب. کلیذ بانکهای 
خصوصی ایران ملی گردید. اين آمر در راستای کنترل مالی و برقراری 
نظام پولی و اعتباری مستقل صورت گرفت. سپس دز اجزای مادة ۱۷ 
لایحة قانونی ادارة امور بانکها مضوب ۱۷. خرداد ۱۳۵۸ شورای 
انقلاب, بعضی از بانکها دریکدیگر ادغام گردید: 

الف - بانکهای تجاری: دز زاستنای سیانت دولت جمهوری 
اسلامی ایران مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی: در سطح 
استانها و شهرستانها: و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری خصوصی و 
تمرکز شعب آنها در تهران: بانکهای تجاری بدین شرح تثیّت و 
تشکیل شد: 

۱ بانک ملی؛ ۲ پانک نید ۳ پانک: فا کارگزان؛ ۰۴ بانک 
تجارت: که از ادغام بانکهای ایران و انگلیس؛ اعتبارات ایران؛ ایران د 
خاورمیانه:-ایزان و هلند, بازرگانی: ایران.. ایرانشهر؛ صنایم. ایران» 
شهریار: ایرانیان: کار بین‌المللی ایران و ژاپن, و ررس و ایران تشکیل 
شده است؛۵.بانک ملت, که از ادغام بانکهای تهران, پارش: داریوش: 
اعتبارات تعاونی توزیع ایزان؛ عمران, ایران و عرب, بین‌المللی ایرآن؛ 
بیمه ایران, تجارت خارجی ايران ز فرهنگیان تشکیل شده است.۰۴۰ 
بانک صادرات: که مدتها دارای شعب بسیار در تعام نقاط ایران نود 
شپت بانکهای گسترش خزر: خوزستان و آذربایجان ذر بانکهای 
صادرات استانهای مربوط ادغام شدند (همو, ۰۰( 

ب. بانکهای تخصضنی: برای یک‌نواخت ساختن ضوابط اعطای 
دام و اجرای سیاننت راحد و پیش‌بزد فعالیتهای تخصصنی در مین 
مسکن, کشاورزی: ضنعت و معدن, بانگهای تخصصی خضوصی ملی 
شدند و دربانگهای مشابه دولعی بدنن‌صورت ادغام گشتند: 

۱. بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات 
صنعتی: تونتع صنعتی و معدنی ایران, توننعه و سرمایه‌گذاری ایزان: 
شرکت سترنایه‌گذازی"بانکهای ایزان» صندوق ضنانت: صنعتی و 
ضنداوق: مغدن. تشکیل شده است" و فعالیتهای صنعتق کوچک: در 
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۳۸ بانک و یانک‌داری 


شهرستانها رابه پانک استان واگذار می‌کند. 

۲ بانک‌سکن: این بانک از ادغام بانکهای. رهنی ایران, 
ساختمان, شرکت سرمایه‌گذاری سباختمانی باتکهای ایران, شرکتهای 
پس‌انداز و وام سکن کورش بزرگ. اکباتان, پاسارگاد. و در 
شهرستانها, از شرکتهای پس انداز و وام بسکن مشهد. تبریز, شیراز, 
اصفیان, اهواز, گیلان, همدان, کرمانشاه, مازندران, گرگان, رضائیه 
(اورمیه), سمنان و آبادان تشکیل شده است, 

۳ بانک کشاورزی: این بانک از ادغام بانک توسعهٌ کشاورزی 
ایران,پانک تعاون کشاورزی ایران, و کلیه موسبات اعتباری وابسته به 
وزارت کشاورزی و عمران روستبایی تشکیل گردیده.است (هسو, 
0 


به هز حال, پس از این ادغامها شمار بانکهای کشور (بجز بانک 


مرکزی) از ۳۶ در پایان ۱۳۵۷ش به ٩‏ بانک (بجز بانکهای استان) 
شامل ۶بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی کاهش یافت, شمار راحدهای 
بانکی از ۸۰۲۷۵ در پایان سال ۱۳۵۷ش: به ۶۵۸۱ در ۱۳۶۱ش رسید 
(همو ۰)۱۰۱-۱۰۰ 

انواع بانک:. بانکها از جهت نوع فعلیت با یکدیگر متفاوتند و آنها 
راهی‌توان به چند نوع تقبیم کرد: 

۱.بانک مرکزی: وظایف عبده‌ای که بانکهای مرکزی در زمانها و 
کشورهای مختلف به عهده می‌گيزند, با یکدیگر متفاوت است. با اين 
حال, بانک مرکزی ضمن نظارت بر سایر بانکها, وظایف و فعالیتهای 
مهمی چرن حفظ ثبات اقتصادی, انتشار اسکناس, حفظ ارزش پول, 
تنظیم سیاست اعتباری خاص کشور و کنترل بازار ارز را به عهده دارد 
(سسوئین برم, ۰)۱۰۲-۹۹ محدودیتهای اززی غالبا برای نیل به.اين 
مقاصد صورت می‌پذیرد: رفع کسری موازند پرداختها, جلوگیری از 
خروج سرمایه حمایت از صنایع داخلی, تسهیل رشد اقتصادی و کسب 
درآمد برای دولت ((گلریز,۴۸). برای ایفای اين نقشهای مهم بانکهای 
مرکزی از ۴ وسیلاٌ مزثر سود می‌جویند: 

الف- سیاینت جداقل سپرد؛ قانونی: بانک تب ملزم کردن 
بانکها به نگهداری. مقداری, سپرده قانونی نزد این بانک؛ بر سیاست 
اعتباری آنها نظارت می‌کند. بدین‌ترتیب که اگر وضع اقتصبادی ایجاب 
کند که پول بيشتري در گردشن باشد, بانک مرکزی نر خ سپرد؛ قانونی را 
کاهش می‌دهد و از اين طزیق بخشی از سپرده‌های بانکها: نرد بانک 
مرکزی آزاد می‌گردد. و .آنها قادر خواهند بود اعتبارات بیشتری در 
اختیار مشتریان خود بگذارند. بر عکس اگر بانک مزکزی کم کردن 
ججم پول در گردش را مصلحت بداند, نرخ سپرد؛ قانونی را افزایش 
می‌دهد. و بخشی از اعتبارات بانکها: را جذب می‌کند (محمدی, (۲). 
البته. تغییر نر خ بسپردث,قانونی باید در راستای,سیاست اعتباری بانک 
مرکزی وبا توجه به نيازهاي اقتصادی صورت گیرد, وگرنه تفیبر مداوم 
ین نر خ خود می‌توان به اختلال اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم بهفعالیت 
باتکها منجر شود (همر, ۲۲). 


ب-سیاست‌بازار باز: بانک مرکزی با خرید و فروش فلزات قیمتی 
و ارراق‌بهادار از جمله اوراق قرضه دولتی, اسناد خزانه و ارز می‌تواند 
وارد بازار شود و میزان پول در گردش را کنترل کند. بدین‌ترتیب که در 
مواقع افزايش پول در گردش, اقدام به فروش فلزات و اوراق مزبور 
می‌کند و بدین‌وسیله مقداری از پول در گردش را که بیش از میزان 
موردنیاز است, جذب, و از گردش خارج می‌کند و به بیان دیگر پول 
اضافی را از بین می‌برد. در مقابل اگر پول در گردش برای احتیاجات 
اقتصادی کفایت نکند و بازار محتا ج به پول بیشتری باشد, بانک مرکزی 
اقدام به خرید ارز, فلزات قیعتی و اوراق بهادار می‌کند و در نتیجه حجم 
پول در گردش را افزایش می‌دهد. یا به پیانی دیگر مقداری پول به وجود 
می‌آورد (همو, ۲۴ ): 7 ۷ 

ج-سیاست نرخ رسمی تنزیل:بانک مرکزی با تفییر در نرخ رسمی 
تنزیل, سیاست. اعتباری بانکها را تحت نفوذ قرار می‌دهد و بر حجم 
اعتبارات تأثیرمی‌گذارد. هر زمان این بانک تشخیص دهد که حجم پول 
در گردش کمتر از احتیاجات واقمی اقتصاد است و لازم است پول در 
گردش افزایش یابد. نرخ رسمی تنزیل را کاهش می‌دهد و در واقع 
اعتبارات را ارزان می‌کند. بر عکس چنانچه حجم پول در گردش بیش 
از میزان موردنیاز باشد, بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی تنزیل 
موجب می‌شود که اعتبارات گران‌تر شود و در نتیجه با کاهش 
اعتبارات» حجم پول در گرش رامی‌کاهد. تغییر در نرخ رسمی تنزیل 
می‌تواند به نقل و انتقال پولی میان کشورها منجر شود, زیرا با افزایش 
نرخ رسمی تثزیل در صورت مساعد بودن شرایط دیگر, سرمایه‌های 
خارجی به کشور جلب می‌شود, در حالی که درصورت کاهش این نر خ. 

سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شود (همو, ۲۶-۲۵). 

ّ یاس تجنید مزیل ایبا:تجاری بانکها زوبانک مرگدقه 
بانکهای تجاری دز مواقعی که به تنهايي قادر به ایفای تعهدات خود در 
برابن مشتریان نیستند..مقداری از ارراق بهادار خود. را نزد بانک 
مرکزی تجدید تنزیل می‌کنند. بانکهای مرکزي معمولا برای هر پانگ در 
اين مورد سهمیه‌ای تعیین می‌کنند و حاضر نیستند که اضافه بر اين میزان 
استاد بانکها را تتزیل نمایند. بانک مرکزی با افزایش سهمية مزبور 
حجم پول در گردش را می‌افزاید و برعکس, با کاهش آن, اعتبارات 
بانکها را کاهش می‌دهد (همو, ۲۷-۲۶). 

۲ بانکهای بازرگانی: اين بانکها پیش از بانکهای صنعتی و 
کشاورزی به وجود آمدند. نها با قبول انواع سپرده و اعطای اعتبار 
می‌توانند نقش اسایی در فبالیتهای اقتصادی هر کشور ایفا کند. تا 
پیش از پیدایش بانکهای صنعتی, بانکهای تجاری در امور صنعتی و 
کشاورزی نیز فعالیت مي‌کردند و به مشتریان خود اعتبار می‌دادند, اما 
کنون تنها به عملیات متداول بانکی در امور تجاری: از جمله قبول 
سپرده, نقل و انتقال پول در داخل و خارج. مبادلات ارزی, قبول 
امانات, صدور ضمانت‌نامه, پرداخت وام کوتاه مدت از طریق تنزیل 
اوراق تجاری و پرداخت اعتباز دز حساب جاری می‌پردازند (همو, 


۳۲۰-۹ 
۳. بانکهای کشاورزی: هدف از تأسیس اینگونه بانکها حمایت از 
کشاوززی ر کشاورزان است. اين بانکها با سرمایه‌گذاری در یک یا 
چند بخش کشاورزی و نیز اعطای تسهیلات به کشاورزان, اعتلا و 
افزایش تولیدات کشاورزی و نیز ارتقای سطح معیشت کشاورزان را 
موجب می‌شوند. 

۴. بانکهای صنعتی: اين بانکها فعالیتهای خود را در جهت رشد 
صنعتی کشور و تقوبت واجدهای صنعتی متمرکز می‌کنند. بانکهای 
صنعتی با سرمایه‌گذاری مستقیم در مزسسات صنبتی و یا اعطای 
وامهای بلندمذت به این مویسات و واحدهای کوچک.و بزرگ 
تولیدی, صنعتی و معدنی در بازار سرمایه فخالیت می‌کنند. علاوه بر آن؛ 
این بانگها توسط متخصصان خود, مدیران اين موسسات و واحدها را 
در جهت حل و فصل امور فنی, مالی, حساپداری و اداری یاری 
می‌دهند. و برای اجرای برنامه‌های.صنعتی و.افزایش تولید,.با دادن 
آموزشهای لازم, مسئولان اين واجدها را با ارائة خدمات مشاوره‌ای, 
راهنمایی می‌کنند (همو, ۳۱-۳۰). 

علاره بر این ۴ نو ع بانک عمده, بانکهای تخصصی دیگری وجود 
دارند که در موضوعات خاص چون مسکن و ساختمان وعمران به ور 
منطقه‌ای فعالیت می‌کنند, 

بانکها به اعتبار شکل حقوقی و نحوة سرمایه‌گذاری اولية آن نیز به 
چند نو ع تقسیم شده‌اند: دولتی, خصوصی شخصی, خصوصی سهامی 
ونیزتعاونی (همو,۴:۰۳۶). 

بانک‌داری اسلامی: بانک‌داری ایران پیش از انقلاب.اسلامی 
مبتنی بر بانک‌داری ربوی بود. تغبیر این نظام و استوار کردن بانک‌داری 
اسلامی علاوه بر نیاز به قوانین و مقررات و شیوه‌های بانکی لازم, بنوط 
به تخیر در طرز تفکر کارکنان نظام بانکی و مردم و آموزش آنها و نیز 
اصلاح نظام اداری و حسابداری بود. از این‌ری و برای اعاده.اعتماد 
عمومی به نظام بانکی و حذف ربا (بهره) از عملیات بانکی, در بدو امر 
این اقدامات ضورت گرفت: 

الف:د ملی کردن بانکها: این آمر با تصویب قانون ملی شدن بانکها 
مورخ ۷ اش شورای انقلاب صورت گرفت. 

بب- تقییر در جزة ادارة بانگها: پس از ملی شین بانکها نجوة ادارة 
آن یز تغنیر کرد و طیْ مادة ۲ لایج قانونی ادار؛ امور پانکها مصوب 
۷ اش ارکان بانکها به این صورت درآمد: ۰۱ مجمع عمومی 
بانکها ؛ ۲ .شورای عالی بانکها:۳. هیأت مدیرةهر بانک؛ ۴. مدیر عامل 
هر بانی؛ ۰۵ بازرسان قانونی. هر پانک. (توتونچیان,.۷۰۱-۷۰۰: 
مجموعه قوانین, ۱۳۵۸شن؛ هن ۱۸۲): 

ج-ادغامبانکها وتدیل آن‌ه ۶بانک تجاری 
قبلا به آن اشاره‌شد. 

د کاهش نررخ بهره و تغییر نام آن به کارمزد: طبق مصوبهٌ شورای پول 
و اعتبار در دی ماه ۱۳۵۸ به: سپرده‌های غیردیداری: (ثایت: و 
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پس‌انداز) بهره‌ای با عنوان حداقل سود تضمینی تعلق گرفت. اين میزان 
برای سپرده‌های ثابت ۵ و برای سپرده‌های پس‌انداز ۸۷.در.سال 
تعیین گردید. همچنین, از اول ۱۳۵۹شن احتساب و دریافت بهره اژ 
انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف شد, اما برای 
جبران هزیند‌های بانک. کارمزذ یا سود تضمین شده‌ای بدین‌ترتیب: 
برای وامهای مسکن, کشاورزی, تولیدی و صنعتی ۸۴ وبرای وامها ز 
تسهیلات بازرگانی و سایر خدمات ضروری, به لت زیاد بودن سود 
ناشی از این عملیات, ۴ تا 1/۸ تعیین گردید. 

در ۸ شهریور ۱۳۶۲ مهم‌ترین اقدام برای اسلامی کردن بانکها و 
بانک‌داری در جمهوری اسلامی صورت گرفت و قانون عملیات بانکی 
بدون.رنا. (بهره). در ,۵ فصل :و :۲۷ ماده به. تصویب. مجلمن. شورای 
اسلامی رسید. فصل اول به «اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری 
اسلامی. ایران»؛ فصل دوم به «تجهین: منابع. مالی»؛ فضل.سوم. به 
«تسهیلات اعطایی بانکی»؛ فصل چهازم به «بانک مرکزی ايران و 
سیاست پولی»؛ و فصسل پنجم به ((متفرقه» اختصاص داده شده است 
( مجموعه قوانین, ۱۳۶۲ش, ص ۳۴۱-۳۳۶). بیش از ۱۵ ایین‌نامه 
توسط مراجم ذیصلاح, چون شورای پول و اعتبار برای تبین و نحوة 
اجبرای این قانون به تصویب. رسیده (نک: «مقدمات۰)۱۳.۰۰۰۰ و 
دستورعملهای متعتدی نیز توبط بانگ عرگزی در این با باکها 
ابلاغ گردیده است. اینک با توجه به قانون مزبور س که از این پس به 
اختضار از.ان با عنوان «قانون» باد می‌شود - و ایین‌نامه‌ها و 
دستورعملهای یاد شده. پانکدار,امیلامی در جمهوری اسلامی 
ایران تبیین خواهد شد,.,. 

اف ند نظام بانکی: اهداف نظام بانکی از نظر این 
اون عبات امبت از 2 
عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور گردش صحیح پول و اعتبار .در 
جهت سلامت و رشد اقتصادی کشر؛۲ .فعالیت در جهت تحقق اهداف 
و سياستها وبرنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ایزارهای 
پولی و اعتباری؛۳. ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی 
و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و پس‌اندازها و 
سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و 
سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند ۲.و ٩‏ اصل چهل و سوم قانون 
اساشی؛۴. حف ارزش پول و ایجادتعادل در موازنة پرداختها و تسهیل 
مبادلات بازرگانی؛۵.تسهیل در آمور پرداختها و دریافتها و مبادلات و 
معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهدة بانک گذاشته 
می‌شود ( مجموعه قوانین, ۱۳۶۲ ش.ص ۳۳۶, ماد۱)- 

درراین قانون برای نظام بانکی در جمهوری اسلامی انزان ۱۵ وظیفه 
تعیین شده است: ۰۱ انتشاز اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشوز طبق 
قانزن و مقررات؛۲. تنظیم, کنترل و هدایت گردش پول و:اعتبار طبق 
قانون و مقررات؛۳: انجام کلیهُ عبلیات بانکی و ارزی و تعهد یا تضمین 
پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات؛ ۰۴ نظارت بر معاملات 


۷۸۴ بانک وبانک‌داری 


طلا و ارزو ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط 
به آنه: طبق قانون؛.۵. انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناه بهادار 
طبق قانون و مقررات؛۶. اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون 
و مقررات؛ ۷. عملیات بانکی مربوط به آن قسمت. از. برنامه‌های 
اقتصادی مصوب که از طریق سبستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد؛۸: 
افتتاح انواع حسایهای قرض الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های 
سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها طبق قوانین و 
مقررات؛ .٩‏ اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون ‏ 
مقررات؛ ۱۰. اعطای وام و اعتبار و ارائة نایز خدمات بانکی به 
تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند ۲ اصل ۳۳ قانون اساشی:۰۱۱انجام 
معاملات طلا و نقره و نگاهدازی و ادارة ذخایر:ارزی و طلای کشور با 
رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن؛ ۱۲. نگاهدازی وجوه.ریالی 
موسسات پولی ز مال بین‌المللی ویا موسات مشابه و یا وابسته به این 
موسسات طبق قانون و مقررات؛ ۰۱۳ انعقاد موافقت‌ناه پرداخت در 
اجرای قراردادهای پولی ز بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر 
کشورها طبق قانون و مقرزات؛۱۴: قبول و نگهداری امانات طلا و نقره 
و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسنی از اشخاص حقیقی و 
حقوقی و اجار؛ صندوق امانات؛ ۰۱۵ صدور و تأیید و قبول ضمانت‌نامة 
آرزی و ریالی جهت مشتریان؛ ۱۶. انجام خدمات وکالت و وصایت طبق 
قانون ومقزرات (همانجا, ماد ۲). 

ب-سیاستهای پولی و اعتباری: پس از تحقق بانک‌داری اسلامی, 
ابزارهای عمومی سیاستهای پولی و. اعتباری در ایران:تانحدی 
مورداستفاده قرار می‌گیرد که با ضوابط اسلامی: از جمله حرمت ربا 
مخالف نباشد.یکی از اين سیاستها تغییر در نر خ تنزیل"مجدد است که 
موجب می‌شود هزین استقراض بانکها از بانک مرکزی تغییر کند و در 
نتیجه بانکها ناچار می‌شوند نرخ هزین اعتباراث اعطایی به مشتریان 
خود را تغییر دهند. این سباشت حجم اعتبا رات نظام بانکی را کاهش یا 
افزایش می‌دهد. هنچنین: تغییر نسبت سپزدهُ قانونی" دز سپرده‌های 
مختلف انزار دیگری است که از طریق آن بانک مرکزی نی‌تواند حجم 
منابع قابل دسترسی بانگها و قدرت اعتبار آفرین آنها زا محدود سازد. 

عملیات بازار: آزاد نیز یکی دیگر از روشهایی. است که در 
سیاست‌گذاری پول و اعتبار موثر است. بانکها می‌توانند با عرضدٌ 
اوراق مشارکت یا خزید آن از بخش خصوصی پایذ پولن و دز نهایت 
حجم پول در گردش را تحت تأثیر قرار دهند. 

ح-.منایع مالی بانکها: در جمهوری اسلامی ایران بزاساس مواد ۳ 
تا ۶ قانون عملیات بانکی بذون ربا و ایین‌نامة تجهیز منابع پولی: که در 
تاریخ ۷اش به تضویب هیات.دولت رشیده است :منابع مالی 
بانکها از طریق دریافت سپُزدهبا این زوشها تأمین می‌شود: ‏ 

.ری قرض الحتس پس انداز:دز این روش [شیخاض منابع ما 
بیش از نیاز جاری خود را در بانکن پین انذاز می‌کننذ و بانک هم طبق 
مادة ۱۴ قانون مزبور, با شرایطی به آنها وام بدون بهره (قرضالحسنه) 


پرداخت می‌کند. همچنین بانکها می‌توانند برای تشویق این سپردم 
گذاران به آنها جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی و نیز معافیت از پرداخت 
کارمزد و پا حق تقدم برای استفاده از تسهیلات بانکی اعطا کنند 
(هتان. ص.۳۳۷, ماد؛ ۶). بانکها مکلفند اصل" سپرده‌های 
قرضالحسنه اعم از پس‌انداز یا جاری را بازپرداخت کنند (همانجا. 
ماد ۴). 

۲ سپردة قرض‌الحسنهً جاری: در این روش نیز همچون سپردهٌ 
قرض الحستة پس‌انداز اشخاص بر حسب عقد قرض منابع مالی خود را 
ه بانک تملیک م‌کنند وبانک مکلف است به محض مطالة دارندگان 
سپرده, آن رامسترد نماید: روشهای تشویق سرمایذ‌گذاران دزموزد 
سپردة قررضن الخنه پین انداز, در این نوع سپزده‌ها هم استفاده می‌شود 
(نک: «ایین‌نامذ تجهیز...», ۸). تفاوت عمد؛ این سپرده با سپرده 
قرط الحسنه پسانداز آن است که صاحبان حساب می‌توانند. از طریق 
صدور چک, موجودی حساب خود را به اشخاص ثالث منتقل نمایند که 
این امر آنها را از دریافت و حمل وجوه نقد بی‌نیاز ساخته: پرداختها را 
تسهیل می‌کند. 

۳ سپردة سرمایه‌گذاری سدت‌دار: برخلاف سپرده‌های 
قرض‌الخسنه, طبق ماد ٩‏ «آیین‌نامة تجهیز منابع پولی » این سپرده‌ها بز 
مبنای عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌گیرد, ند عقد قرض. بانک به 
وکالت از سپرده‌گذار: وجوه مزبور را به شکلهای مختلف. همچون 
مشارکت, مضاربه, اجاره به شرط تملیک, معاملات اقساطی, مزارعه: 
مساقات, سرمایه‌گذاری مستقیم, معاملات سلف و جعاله مورداستفاده: 
قرار می‌دهد (همان, ۸ ٩؛‏ مجموعه قوانین, ۱۳۶۲شن.صض ۳۳۷ مادهٌ 
۳ تبصره) دب تست دعر ٍ- 

این سپرده‌ها بر دو نو ع است: کوتاه مدت و بلندمدت. 

در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت, مشتریان می‌توانند با 
حفظ موجودی.معینی - که بانکها تعیین می‌کنند.ت از سپرده خود 
برداشت کنند, اما کسانی که اولین‌بار حساب باز می‌کنند, باید حداقلین 
از سپرده را که بانکها معین می‌کنند. در حساب خود:نگه دارند. سود 
ناشنی از سنرمایهگذا بانکن در ظرفن یک ماه به صورث علی الحنناب 
به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. سود تنها به آن حداقل مانده تعلق می‌گیرد 
که سنپرده‌گذار در طول یک ماه در حساب خودنگه داشته است: 

در سپزده سرمایه‌گذاری بلند مدت, سیرده‌گذاز سپرده خود را تا 
مدت معیتی در بانک حفظظ می‌کند. اين مدت در حال حاضر یک, دون 
۳ و ۵.سال است. بانکها:می‌توانند حداقل سپرده را در هر یک از 
سپرده‌های مزبور تعبین کنند. بانک پس از کسر حق الوکاله خود. سود 
حاصل از استفاده سپرده در عملیات خاص‌بانکی موطنوع وکالت رابه 
بت شندات ومبلغ رده به سترمایه گذاران اعطنا من کند (همانجا: 
مادذ۵). 

دتسهیلات بانکی: به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش 
فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و تجاری و خدماتی براسامن عقود 


اسلامی, بانکها قسمتی از سرمایة موردنیز این بخشها را تأمین می‌کنند 
(همان:۳۳۸, شاد 6۷ 

اعطای تسهیلات قرض‌الخسنه و خرید دین از محل منابع بانک» و 
اعطای ساير تسهیلات از محل سپرده‌های سرمایه‌گذازی مذت‌دار 
صورت می‌گیرد. انواع تسهیلات در مواد ۷ تا ۱۷ قانون مزبور و 
شیوه‌های عملیاتی آن در آین‌نامه‌ها و شیوهنام‌های بانکی چُنین بیان 
گردیده است: 

۱.قرض الخسنه: براساش بندهای ۲ و٩‏ اصل ۴۳قانون اسانتی 
جنهوری اسلامی ایران, دولت مکلف است برای تأفین استقلال 
اقتضادنی نجامعه و ريشه‌کن کردن فقر ز محرومیت, بای هم افراد قادر 
بد کاز شرایظط وامکانات کاز را در شکل تعاوئن از زاه وام بدون بهره با 
هر راه مشردع دیگر تأمین کند و در جهت افزایش تولید کشاورزی» 
دامی و ضنعتی - که نیازهای عمومی را تأمین نماید و کشور را بد 
خودکنایی برساند - اقدام کند. برای تحقق این اهذاف, بانکها با 
شرایطی قرض بدون بهره (تسهیلات قرض الحسنه) - تلها با دریافت 
کارمزد بابت خدمات بانکی- به افراد و شرکنها اغطا می‌کنند (همان» 
۳۹ اد ۱۴). طبق مادة ۶۳۸قانون مدنی ایران, قرض عقدی است که 
به موجب آن یکی از طرفین؛یعنی ُقض مقدار معینی از مال خود را به 
طرف دیگر, یعنی فقتیض (قرض گیرنده) تملیک می‌کند و طرف مزبور 
مثل آن را از حیت مقدار و جنس و وصف رد می‌کند. بنابراین, مقترضص 
تعهد می‌کند به میزان وجوهی که به عنوان قرض دریافت نموده, بهبانک 
مسترد کند. . ۱ 

موارد مجاز اعطای ای تسهیلاث طبق آیین‌نامة اجرایی ماد ۱۴ 
قالون مضوب هیأت وزیران عبازت است از:۱. شرکتهای تعاونی و 
تولیدی و خدماتی (غیرتجاری و معدنی) که فعالیت آنها در جهت فراهم 
آوردن وسایل کاریا سایر امکانات ضروری کار برای اعضا باشد؛ ۰۲ 
افرادی که مستقیماً به کشاورزی و دام‌پروری می‌پردازند ویز کارگاهها 
و واحدهای تولیدی متعلق به افرادیا شرکتها به منظور کمک به افزایش 
تولید در این موارد: راه‌اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد» 
جلوگیری آز توقف کارگاهها وواحدهای تولیدی موجود: ایجاد و توسعه 
کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاهاء 
اشخاصی که در پخش کشاورزی فعالیت می‌کنند وبه علت بروز عوامل 
طبیعی چون سیل, زازله. بخ‌بندان و آفات دچار خسات شده‌باشند؛ رفع 
نیازهای افراد در مواردی چون هزینه‌های ازدواج: تهب جهيزيد» درمان 
بیماری,تعمیرات مسکن, هزین تحضیلی و ساخت مسکن در روستاها. 

۲ مشارکت: یکی از تسهیلات بانکی مشارکت بانکها در امور 
تولیدی, تجاری و خدناتی ات این‌آمشتارکت به دو گونه است: 
مشارکت مدنی و مشارکت خقوقی (تجاری)- 

در مشارکت مدنی که تابع عقد شرکت مدنی است بانکها با 
سهم لش رک نقدی یا جنسی خود به نخو مشااع در انجام دادن کار معینی 
در زمینه‌های تولیدی, بازرگاتی و خدماتی به مدت محدود و به قصد 


بانک و بانک‌داری ۳۸۵ 


آنتفا ع شریک می‌شوند. این تسهیلات کوتاه مدت, و حداکثر یک ساله 
است, اما در برخی از طرحهای کشاورزی, تولیدی و سکن و 
ساختمان می‌توان آن را تا ۳ سال تمدید کرد 

مشارکت حقوقی (تجاری) تابع حقوق تجارت است و بانک با 
خرید حداکتر 1/۴۹ سهام شرکتهای سهامی در واقع به اين شرکتها 
تسهیلات اعطا می‌کند: در شرکتهای سهامی در حال تأسیس, بانکها با 
خرید تا ۴۹/سهام آنها قسمتی از سرمایه‌شان زا تأمین می‌کنند و در 
شرکتهای سهانی موجود, بانکها می‌توانند با خرید سهام آنها یاسهیم 
شدن در آن به عوض مطالبات خود. آنها را در جهت توسعة مر تولید» 
تجارت و خدمات‌یاری‌نمایند. 

۳ مضاربه: طبق قابون مدنی ایران, مضاربه عقدی است که به 
موجب آن یکی از طرفین (مالک) به طرف دیگر (عامل يا مضارب) 
سرمایه می‌دهد تا به تجارت بپردازد و طرفین در سود حاصل شریک 
باشند (قانون مدنی, ماد ۵۴۶). نترمایه باید وجه نقد باشد (همان, ماد 
۵۷) و سهم هر یک از مالک و مضارب در سود باید به ضورت جزء 
مشاع مانند ثلث و ریع باشد (همان, ماد ۵۴۸). براساس قانون 
عملیات بانکی بدون ربا ,بانکها اولا: مکلفند در اعطای این تسهیلات» 
شرکتهای تعاونی را در اولویت قرار دهند و ثانیأ؛ مجاز نیستند در ام 
واردات با بخش خصوصی قرارداد مضاریه منعقد سازند. براساس 
شیوه‌های بانکی, هزینهها برعهد؛ عامل است, مگرآنکه به نحو دیگری 
توافق شده‌باشد. هنچنین, مدت مضاربهنباید بیش از یک سال باشد. 

۴ جماله: " جغاله عقدی است که به موجب آن یک طرف ملتزم 
می‌شود اجرت فعلومی ۳ در مقابل عنل به طرف دیگر (اعم از معین یا 
غیرمعین ) پرداخت کند (همان» مادة ۵۶۱). ملتزم زا جاعل و طرف را 
عامل و اجرت را جعل می‌نامند (همان, ماد ۵۶۷) بانکها میتوانندبه 
منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدیء بازرگانی و 
خدماتی به انطفاد عقد جعاله اقدامکنند ( مجموعه قوانین, ۱۳۶۲ ش. ص 
۳۹ ناد ۱۶). 

طبق مادة ۳ «آیین نامة جعاله و مقررات موقت اجرایی آن» مصوب 
۸۹ شش شورای پول و اعتبار, بانکها می‌توانند. هم به عنوان 
عامل وهم به عنوان جاعل, جعاله را منعقد سازند. طبق ماد ۵ آین نام 
مزبور, مدت جعاله حداکتر یک سال است. زمانی که بانک عامل جعاله 
است, مکلف انست ۸۲۰ جعل را قبل از شرو ع عملیات دريافت کند. در 
اینگونه موارد. معمولا بانک برای خود حق جعال ثانوی یعنی واگذاری 
قسنتی از عمل را به شخص ثالث شرط می‌کند: در مقابل درمواردی که 
بانک جاعل جعاله است. به نفع آن شرط می‌شود که طرف عامل حق 
جعالة ثانوی را بدون اذن بانک ندارد (آیین‌نامة جعالف »۰۰ ۰)۱۲ 

هزینه‌های لازم برای عمل موضوع جعاله برعهدة عامل. است: 
مگرآنکه مقتضای عرف‌یا توافق طرفین امر دیگری باشد. جعل در نظام 
بانکی می‌تواند یکبا رها به دفعات با اقساط مساوی یا ناهساوی پرداخت 


شود. 


۳۸۶ بانک و بانک‌داری 


۵ اجاره به شرط تملیک: مقصود از آن نوع خاصی از عقد اجاره 
است که به موجب آن به نفع مستاجر (دریافت کنند؛ُ تسهیلات بانکی) 
شرط می‌شود که پش از پایان مدت اجاره, موجر (بانک) مورد اجاره 
را به وی تملیک کند. در عقد اجازه باید مدت اجاره و میزان اجاره‌بها و 
در صورت اقساطی بودن آن, شمار اقساط و مبلغ هر قسط معين شود. 
معمولا در ضمن عقد مربور به نفع بانک, اموری مانند استفاد؛ صحیح 
از مورد اجاره. سلب.حق واگذاری آن به غیر, پرداخت مالياتها و 
هزینه‌های تعمیر, حق بازدید برای بانک و سلب حق جابه‌جایی اموال 
منقول مورداجاره بدون اذن بانک شرط می‌شود. براساس شیو 
نامه‌های بانکی, بانکها مکلفند قبل از انعقاد اجار؛ُ مزبور بیش از ۲۰ 
قیمت مورداجاره را به عنوان قسمتی از اجاره بها دریافت کنند. همچنین 
آجارة کالاهایی که عمر مفید آنها کمتر از دو سال است, به نحو مزپور 
ممنوع است. 

طبق مادة ۱۲ قانون, بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم 
جهت گسترش اموز خدماتی,.کشاورزی, صنعتی. و معدنی, اموال 
منقول و غیرمنقول موردیابرایآن را خریداری, وبه صورت اجاره به 
شرط تملیک به مشتریان واگذار کنند ند. خریداری اموال مزبور منوط 
امبت به ال درخواست مشتری بانک, با تعهد وی به احقاد اجارهبه 
شرط تملیک, و ثالا: استفاده خود وی از مورداجاره ( مجموعقوانین, 
۲ ش» ص ۳۳۸). 

2 : بیع اقساطی: بانکها آمی‌توانند برات ایجاد تسهیلات در امور 
صنعت و معدن, کشاورزی و خدمات ابوال منقول را خریداری نمایند و 
به. صورت اقساط به مشتری بفروشند. خرید این اموال و فروش 
اقساطی آن به مشتری مشروط به آن است که:۱.:مشتری درخواست 
نماید؛ ۲. مشتری تعهد کند که آنها را خریداری نماید و مصرف کند, یا 
متتفییاً مورداستفاده. قرار .دهد؛ ۳ از مشتری: تامین, اخذ شود 
(هسانجا). هسچنین احداث راحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط 
بانکها با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و فروش آن به صورت 
اقسیاطی مجاز است (همانجا: ماد .۱۰), علاوه بر آن..برای ایجاد 
تسهیلات لازم جهت تأمین سرماية در گردش واحدهای تولیدی, بانکها 
می‌توانند مواد اولیه.و لوازم یدکی موردنیاز انها را به درخواست ایشان و 
به شرط تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف, خریداری کنند و به صورت 
نسیه به این واحدها بفروشند (همانجا, مادة ۱۳). چنانکه مواد ۱۱ و ٩۳‏ 
قانون مزبور اشاره دارد, فروش اقساطی برای سرمایه در گردش: تنها 
در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیزد, اما ببایر تسهیلات فروش 
اقساطی علاوه بر اغور تولیدی, در امور خدماتی نیز قابل واگذاری است 
(همان,۱۳۳۸, ۳۳۹ 

مدت وصول قیست فروش درمورد تأمین سرمایُ در ۳ 
واحدهای تولیدی نباید از یک دور تولیدی (یک سال) تجاوز کند. اما 
این مدت برای فروش اقساطی وسایل تولید, دستگاهها و تأسیسات: 
حداکثر تا میزان عمر مفید اين قییل اموال است. مدت وصول قیمت 


فروش در امر مسکن به وسیل شورای پول و اعتبار تعبین می‌شود. 
حداقل و حداکثر نرخ سود را بانک مرکزی با تصویب شورای پول و 
اعتبار تعیین می‌کند (نک: (ربانک داری...,٩).‏ 

۷.بیع سلف (پیش خرید): بانکها می‌توانند برای تأمین سرمايه در 
گردش واحدهای تولیدی, محصولات آنها اعم از صنعتی, کشاورزی و 
معدنی را پیش خرید کنند ( مجموعه قوانین, ۱۳۶۲ش. ص ۰۳۳۹-۳۳۸ 
ماد ۱۳). وجه خرید (تسهیلات سلف) باید به طور نقد و یک دفعه به 
واحدهای مزبور پرداخت,شود. شرایط و مجدودیتهای اعطای این 
تسهیلات آن است که اولاٌ: تنها برای سرماية در گردش واحدهای 
تولیدی اعطا می‌گردد و این تسهیلات شامل خرید کالاهای موجود 
نمی‌شود؛ تائاً زمان تحویل کامل محصول بهبانک نباید از یک دور 
تولید کمتر باشد و نهایتاً نباید از یک سال تجاوز کند. البته براساس 
شیوه‌نامه‌های بانکی, بانکها لازم است شرایط خاصی از جمله 
سهل‌البیع بودن کالاهای موضو ع سلف, انحصاری نبودن محصولات, ۱ 
کیفیت مناسب کالا و ملکیت گیرند؛ تسهیلات نسبت به آن را رعایت 
کنند (نیزنگ:«بانک‌داری..),همانجا).  ..‏ . 

۸ . مزارعه و مساقات: عقد مزارعه آن است که یکی از طرفین 
(مزارع)» زمین خود را در اختیار دیگری (عامل) قرار می‌دهد تا 
کشاورزی کند و حاصل میان آن دو تقسیم شود ( قانون مدنی, مادهٌ 
2 .در عقد مساقاتِ یک طرف (مالک) درختان خود را در اختیار 
ديگري (عامل) قرار می‌دهد تا آن رانگهداری و آبپاري کند و در عوض 
در حص مشاعی از ثمره اعم از میوه, گل و مانند آن شریک شود. 
بنابراین, در هریک از دو عقد مزبور طرفین با یکدیگر مشارکت می‌کنند؛ 
با این تفاوت که در مزارعه, موضوع معامله منافع زمین است و در 
مساقات منافع درخت؛ يعنی در مزارعه عامل باید در زمین کشت و زرع 
کند و حاصل آن میان طرفین تقسیم شود. در حالی که در مساقات 
عامل‌درختکاری(مغارسه) نمی‌کند,بلکه درختان‌موجود را نگهداري و 
آبیاری مي‌کند و میوه و حاصل آن میان طرفین تقسیم. می‌شود 
(بروجردی, ۲۲۸؛ کاتوزیان. ۱۷۱). بنابراین, بانکها با قرار دادن 
اراضی مزروعی و وسایل تولید و حمل و نقل در اختیار کشاورزان به 
صورت مزارعه ویا قرار دادن باغها و درختان مثمر و سایر عوامل چون 
آب, کود, سم و وسایل حمل ونقل در اختیار عاملان زراعی به صورت 
مباقات, بهره‌وري, و تولید بحصولات کشاورزی را افزایش می‌دهند. 
مدت تسهیلات مزارعه و مساقات یک سال است. با این حال, در 
مساقات در صورتی که مدت یک سال برای برداش 
مدت آن تا برداشت ره تمدید می‌گردد. 

٩‏ .بیع دين:. این ررش یکی از تسهیلات کوتاه مدت است که بانکیا 
برای تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیذی, بازرگانی و خدماتی در 
اختیار آنها قرار مي‌دهند و به موجب آن بانکها اسناد و اوراق تجاری 
این واحدها را تنزیل می‌کنند.بدین معنا که آنها اناد و آوراق تجاری را 
که در اثر معاملات دریافت کرده‌اند و موعد پرداخت آن نرسیده, به نفع 


شت مره کافی نباشد, 


بانکها ظهرنویسی کرده,بهآنها انتقال می‌دهند. در عوض بانکها هم وجد 
آن رایس از کسر مبلفی (به نسبت نزدیک یا دور بودن سررسید آن) نقداً 
به واحدهای مزبور پرداخت می‌کنند (ن5: مجموعه فوانین, ۱۳۶۲ش۰ 
ص ۳۳۹ ماد؛ ۷). 

۰,سرمأیه‌گذاری مبتقیم:. بانکها می‌توانند در آمورویا طرحهای 
تولیدی و عمرانی‌به طورمستقيمسرمایه‌گذاری کنند.البته سرمایه‌گذاری 
بانکها منوط به آن است که ولا برنامه اینگونه سرمایه‌گذاریها در ضمن 
لایخ بودج سنالانة کل کشور به تصویب مجلسن شورای اسلامی برسد, 
انیا : نتیجه ارزیابی طراح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد و الا موضوع 
سرمایه‌گذاری» تزلید 0 و مصرفنی ۳ 
(همان:۳۳۸:مادذ۸): 

سرمایه‌گذاری بانکها تنها با شرکتهای سهامی مجاز است. 
این شرکتها تابع اساسنامه:مقرزات و آیین‌نامه‌های مصوب می‌باشند و 
پس از رسیدن به مرحلا بهزه‌برداری, بانکها با هماهنگی شورای عالی 
بانکها منی‌توانند سهام شرکت سنرمایه‌گذاری را بفروشند. درصورتی که 
سهام بانکها در این شرکتها کمتر از تصفت کل سهام. گردید: ادامة 
عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد بود. 

در جمهوری اسلامی ایران نقش بانکها در تأمین منابع مورد نیاز 
بخشهای اقتصاهی از طریق اعطای تسهیلات در برنامة اول توسع 
اقتصادی وسیاسی وفرهنگی کشور بدین شزح است: ۱ 

الف - بخش کشاورزی: کل سرمای‌گذاری بخش کشاوززی در 
برنامة اول ۲۸۶۸ میلیازد ریال پیش‌بینی شده که از این رقم ۷۲۶/۳ 
میلیارد ربال از محل پسن انداز بخئن خضصنوصی ز ۱۳۲۲۵/۷ میلیزه رنال 
از محل نایز تتهیلات بانکی و بقیه از محل بخش دولتی انتت: سابع 
اززی این بخش طی برنامه ۰ ۷۱۰ میلیون دلار به طور مستقیم و ۳۹۹۵۰ 
میلیون دلار غیرمستقیم است. بخش کشاورزی در برنامه از اولویت 
مالی بزخوردار بوده اسنت. ارزش افزود؛ بخش کشاورزی در ۴:سال 
اول برنامه به ۶/۱ در سال رسید: میانگین رشد بانک کشاوززی دز 
پرنامة اول ۶۲,بوده است (رهیر :6۲۰۵ 

ب ن بخش صنعت و معدن: دز برنامهُ اول برای ضرمایه‌گذاری در 
بخش صنعت مبلغ ۱۹۳۲/۲ میلیارد ریال تعیین شده که 7۶۰ آن برای 
بخش دولتی, و بقیه برای سیننتم بانکی و پس‌انداز خصوصی در نظر 
گرفته شده است. سهم سیستم بانکی در ان بخش ۴۳۶/۶ میلیارد زیال و 
دز بخش" معدن: ۷۵/۷ میلیارد:ریال جععا ۵۲۲/۳ میلیارد ریال تعینن 
گردیده است.برخلاف بانک کشاورزی؛ در بخش صنعت و معدن درصدذ 

سهم بانکهای تجاری از کل, مرتباً افزایش یافته است. به طوری که از 
۰ دز ۱۳۶۷ش به ۴۰/۴ دزن ۳۷ ش زنسیده است (هعز,:2۲۰۶ 
۲۷ 

نج بخش سکن و شاختمان: ۱[ 
در این بخش از طریق سیستم بانکی بیش از سایر بخشها بوده, اما در 
عمل مراچع تصویب کنند؛ اعتباری سهم اين بخش را کمتر در نظر 


بانک وبانک‌داری ۱۸۷ 


گرفته‌اند. تسهیلات بانکی در ۱۳۶۸ش: ۳۴/۵۱/: در ۱۳۶۹ش 
۷ در ۱۳۷۰شن :۳۱/۳ در ۱۳۷۱ش 1/۳۱/۰۵ و دز ۱۳۷۲ ش 
۹ بوده است. نبهم بانکهای تجاری در طول برنامة پنج ساله. 
۷ و شهم بانک مسکن ۳۳ بوده است (همو؛ ۲۰۸-۲۰۷) 1 

د-بخش بازرگانی, خدمات و متفرقه:. مانده اين بخش از ۱۷۱۲/۴ 
میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۶۷ ثن با افزایشتی معادل ۰۲۴۶/۶ ۲ میلیارد 
ریال.یعنی ۱۹۰/۶ رشد به ۴۰۹۷۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۷۲ش 
میانگین مطلق. رشد سالیانه, بانک ملی ایران در 
رتبه اول قرار دارد, اما از جهت درصد رشد سالیانه در: این بخش, 
یزان رشد به ترتیبٍ بانک وفاه ۰۷۵/۲۶ بانکهای ملت و تجارت ۵۱. 
بانک ضادرات.۳۵/۴۵::بانک ملی: ۳۴/۰۷ و بانک سیه :۸۲۸/۲۸ بوده 
است (همو,۲۰۹-۲۰۸): 

بانتک‌داری اسلامی در" پاکستان:. اسلامی:شدن بانکها در 
پاکستان از-۱۳۵۸ش/۱۹۷۹م آغاز شد. اما اين کار یکباره صورت 
نگرفت و برخلاف جمهوری اسلامی ایران, به تدزیج جریان حذف بهره 
و استفاده از روشهای اسلامی در عملیات بانکی تحقق یافت. تا مدتی 
بانکها همان عملیات پیشین را اجرا می‌نمودند: با این تفاوت که 
پراساس عقد مشازکت, سپزده‌هاین را قسول می‌کردند (خان, ۳۴۰). 
پا این حال, پس از تصویب قانون عملیات نانکی بدون ربا (بهزه) در 
جمهوری اسلامی ایزان؛ روند.اشلامی شدن بانکها در پاکستان تسربع 
گردید و دولت پاکستان طی بخشنامه مورخ ۱۲ خرداه ۱۳۶۲ ادوم ژوئن 
۴ بانکها را مکلف به اجرای این مفررات نمود: 

.از اول ژوئي ۱۹۸۲ تمامی موسسات بانکی مجازند طبق ضوابط 


رسیده:است. از نظر 


اسلامی و روشهای مبتنی بز بهزه که صرفاًبرای-سرماي در گردئن و به 


مدت بیش از ۶ماه‌باشد؛ تسهیلاتی اعطا کنند. 

3. از ایل ژانویة ۱۹۸۵ تنامی اعتبارات تنها براساش زوشهای 
اسلامی بهدولت‌مرکزی, حکومتهایایالتی ,موسسات‌دولتی وشرکتهای 
سهامی خصوصی ابعطا می‌شود: 

۳ از ابتدای آوریل ۱۹۸۵ اعطای تسهیلات مالی به اشخاص و 
موسسات تنها بر اسان روشهای اسلامی خواهد بود. 

۴ روشهای تسهیلاتی اسلامی باید مبتنی بر توافق طرفین باشد. 

۵ از آغاز ژرئی ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پساندازبراساس بهره 
را نخواهد داشت: پنن‌اندازهای قرض‌الحسنه جاری بدون پزداخت 
نوی اقلی ار تایر پنان (وها یت ز اسان تین سنود و زیاز" رانک 
دریافت خواهد شد (پخشنامه:.]. 

سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانگی در پاکستان از طریق بانک 
مرکزی صورت می‌گیزد: این بانک حداقل و حداکتر نر خ بازدهی در هر 


" یک از رزشهای اعطای شهیلات را تفیینمی‌کند. در پاکستان گرایش 


نظام پانکی بیشتر به سمت تسهیلاتی است که رخ بازدهی قطعی دارند و 
عملا در مراحل اولیه حدود ۸۰ از کل تسهیلات اعطایی همین موارد 
بوده است!؛ در مقابل تسهیلاتی که بر مبنای سود و زیان صورت گرفته, 


۳۸۸ بانکیپور 


درصد بسیار کم را تشکیل داده است (خان,۰)۴۱-۴۰ 
در پاکستان متابم مالی و اعتباری بانکها اینهاست: 
الف - وام: وامها که به اشخاص مختلف تعلق می‌گیرد. بدون بهره 
است. با این حال؛ متناسب با هزینه عملیاتی, پانک از مشتری کارمزد 
دریافت می‌کند. هزین وامهای مشکوک الوضول يا وامهایی که 
بازپرداخت آن به تأخیر افتاده, در محاسب کار مزد منظور می‌شود: 
ب ‏ عملیات تجاری: بانکها پا انجام دادن این اقدامات تجاری 
تأمین اعتبار می‌کنند: خرید. اموال.مشتریان و انعقاد قرارداد برای 
فروش مجدد این اموال به وسیلة خود مشتریان, اجاره, خرید اقسایلی, 
خرید اجناس و فروش آن به مشتری به قیمتی بالاتر با احتساب مهلت 
بازپرداخت» خرید.صورتحسابهای تجاری: دریافت. کارمزد توسعا 
ساختمانی در قبال اعطای اعتبار برای عملیات ساختمانی. 
چ‌- سرمایه‌گذازی: بانکهای پاکستان در این, رزش: از طریق 
مشارکت و تقسیم سود.و زیان. خرید. سهام. خرید .اسناد مشارکتی. 
مضاربه و تسهیم اجاره تأمپن اعتبار می‌کنند (بخشنامه). 
به طور کلی, تجزب؛ بانک‌داری اسلامی در جمهوری اسلامی 
پاکستان موفق بوده است و این نظام بانک‌داری نه تنها موجب اختلال در 
سیابتهای پولی و اعتباری نشده, بلکه با استفاده از امکان تغیر نرخ 
بازدهی در تسهیلات مختلف توانایی مقاعات پولی را در تخصیص 
منابع مالی نیز اغزایش داده است (خان, همانجا).: 
ماخذ:. «آیی‌نامة تجهیز منابع پولی»نشری بانک سپه, تهران؛ ۱۳۶۲ ش» س ۲.شم 
۷ «یی‌نامة جماله و مقررات موقت اجرایی آن»» هسان, ۲ ۱۳۶ ش«س ۲+ شم ۰۱۴ 
۵ ابرزهره: محمد, بحرث فی الرباء دارالبحرث العلید, ۰/۱۳۹۰ ٩۱۹۷‏ اشرف: 
احمد. موانع تأریشی رشد سنرمایهداری در اران دور قأجارهتهران, ۱۳۵۹ ش؛ اعظی 
زنکته عبذالحنید: پانک» تهران۰ 1۱۳۱۸ نبانک‌داری اسلامی و بانک بدون بهره 
(ربا)»» نشریُ بانک سپه. تهران». ۱۳۶.۲ش» س ۰۲ شم ٩۱۴‏ بخشنامة بانک, ملی 
پاکستان, شم: ۱۳؛ بدری» ابراهيم, نظرية الربا المحرم فی الشريعة الاسلامیة, قاهره, 
2۲+ پروجردی, عیده: محمد, حقرق مدنی: به گرشش محمدرضا 
حسینی» تهران ۰ ۱۳۸ش برئیان, سیروس: «انواع مکانینم تجارت بدون پرل یا 
معاملات تجاری متقابل», نشریة داخلی بانک ملی ابران, تهران: ۱۳۷۱ش: شد ۱٩‏ 
تاريخچة سی لاله بانک .ملی ایران. ۱۳۲۷-۱۳۰۷ ش؛ توترنجیان, ابرب» پول و 
بانک‌داری اسلامی, تهران, ۱۳۷۹ش؛ تیسرری, ابراهيم. عصر بی‌خبری یا تاریخ 
استیازات در ابران, تهران, اقبال؛ جواهری, حسی محمدتقی الربا فقهیاً ر اتتعیادیأًء قمه 
۵ 2 حشمتی مرلایی, حسین: عقرد اسلامی و گسترش آن در بانک‌داری اسلامی, 
تهران. ۱۳۷۱ش؛خان؛ محسن و عباس میزآخور, مطالعات نظرئی دز بانگ‌داری و 
مالیه اسلامی, ترجمٌ محمد. ضیایی بیگدلی؛ تهران, : ۱۳۷ش؛دانشنامةُ جهان اسلام. 
تهران, ۱۳۷۵ش؛ رهب محمدرضاء مجموع سخنرائیها و مقالات پنجمین سمینار 
بانک‌داری اسلامی, تهران, موس بانک‌داری ایران؛ زمانی فراهانی. مجتبی, پرل, ارز و 
بانگ‌داری, تهران, ۱۲۷۸ش؛ سرئین‌بوم, مارک و مارنا کاستلو برانکو, پیراسرن 
استقلال بانک مرکزی. ترجمه موْنتة تحقیتات پولی و بانگی,"تهران: ۱۳۷۲ش؛ 
فرجی؛ یزسف: بول: از و بانکنادازی» تهزان, ۱۳۷۹ش؛ اون مدنی؛ قرآن"مجید؛ 
کاترزیان:ناهر, حقوق مدنی: مشازکتها, -,صلح, تهران, ۲۷۲شٍ؛, گاریز, جتن و 
محمدعجم حنی, عملیات پانکی بین‌المللی - ۱« تهران, ۷۰ ش؛ مجموعه قوانین, 
سال ۱۳۵۸ من؛ همانسال ۲ ۱۳۶ ينَ؛ محقق‌داماد سیدمضعطفی: قراعد فقهء پخشس 
جزایی: تهران: ۱۳۷۹ ش؛ تنندی: ولی‌الله, بانک‌دازی: تهران: ۱۳۷۷ ش؛ مخنرد, 
محمود تاریخ روابط سیاسی ايران و انگلیس, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ معرفت, محصدهادی, 


«مبانی حرام بودن ربا و م۳ پانک» فقه, تهران, ۱۳۷۹ ش» س ۷ شه ۲۵, ۲۶: 
«مقدمات اسلامی کردن معاملات بانک سپه»,نشریٌ بانک سیه,تهرانء ۱ ۱۳۶ ش» س 
.شم ۲ و ۳:هادوی؛ مهد «ربا و حیلهای آن».المقالات وألرسالات. کنگر؛ هزارة 
شیخ مفید, ۱۳ ۱۲ق؛نیز؛ 9 
۴ 1892 ,ح0لحصا مزاع م۳ ۱ باه متحهط مت بممعانم 
:971 , مملومیا/موههاا ‏ تحمععا با لت ر م۲۳ رم رواد لا همعط 
,1۳6۲۵06۵ اعد وردتخححظ متصعاع1ً کم عاباناوما ۲ مها مادعا 
ا هط ری و م ماه ۱۷۱۲۱۷ 


فی محتق‌داماد 


بانکیپور؛ جومٌغربی شهر پتنه واقع در ایالت‌بهارهند, و دارای 
کتابخانه‌ای معروف به همین نام. بانکیپور در ۲۵ و ۳۷ عرض‌شمالی و 
6 و ۸ طول‌شرقی در منتهی‌الیه غربی شهر پتنه قرار دارد و چون در 
سمت راست رود گنگ واقع گردیده, به نام بانکیپور (.شهر سااحل 
رود) خوانده.شده است. در حفاریهای پاستان‌شناسی بانکیپور اثاری 
از کاخ آشوکا, پادشاه هند در سدقم کشف شد که نشان از سابقه‌ای 
باستانی دارد (((فرهنگ ۰,۰ ۷1/382-383):... 

شهرت بانکیپور به سبب داشتن کتابخانه‌ای ابست.که از مراکز مهم 
پژوهشی در شبه قار؛ هند به شمار می‌رود. اين :کتابخانه با کوشش 
بهادرخان مولوی خدابخش‌خان تأسیسن شد. مجمدبخش, پدر 
خدابخش‌خان که از پژوهشگران زبان عربی و فارسی و دوستدار کناب 
بود, هنگام فرگ ۱۴۰۰.نسخ خطی خویش را به پسزش سپرد و 
وصیت کرد که کتابخانة او به یک کتابخانٌ عسومی بدل گردد. 
خدابخش‌خان نیز کتابهای فراوانی به کتایخانة پدز افزود و از سراسر 
کشورهای اسلامی نسخه‌هاي خطی فراوانی در آنجا گرد آورد. او 
همچنین نسخه‌های خطی کتابخانه‌های شخصی و عمومی هند را که پس 


اف شورش ۱۸۵۷م در.حال خارج شدن از .هند و .یا نابود. شدن بودند. 


خریداری کرد, وی در ۱۸۸۱ ساختمان جدیدی برای کتابخانه ساخت 
و ظرفیت آن را افزایش داد و در ۱۸۹۱ کتابخانه را به دولت واگذاشت. 
تا به صورت کتابخان عمومی مورد استفاده قرار گیرد. اين کتابخانه به 
نامهای کتابخا: خدابخش کتابخانٌ شرقی پتنه و:کتابخانة پانکیپور 
خوانده می‌شود (جین, 11/13-14؛ قزلر, 57-59 خد ابخش: 35-39). 

شمار نسخه‌های خطی آن, ۰۳۶ ۱۷ جلد ذکر شده که ۸ هزار جلد آن 
عربی,۸ هزار جلد فارسی, هزار جلد اردو: ۲۴ جلد ترکی و ۱۲ جلا به 
زبان پشتو بوده است. کهن‌ترین نسخد خطی مضبوط در آن, قرآنی 
نسخه‌برداری: شدة از.مصحف عبدالله بن مسعود. است. همچنین 
نسخه‌اي قدیمی از صحا ح سته در کتابخانه وجود دارد. کتابخانه به علت 
افزایش حجم کتابها دو بار در ۱۹۳۵ و ۱۹۸۷م تجدید بنا شده است 
(روپن 1/407-408). 

در ۸۱٩۰۳‏ دنیسن راس مأموز تهیة فهرسنت علمی برغینای اضول 
کتاب‌شناسی برای کتابخانٌ بانکیپور شد. فهرست نسخه‌های:خطی 
کتابخانه مشتمل بز ۳۴ جله است. این کتابخانه. دارای فهرستهای 


۱۳ 


فارنسی,عربی, اردو و هندی است. کتابخانه نشریه‌ای به دو زبان آردو و 

انگلیسی منتشر می‌کند که به بررسی دانش, هنر, تاریخ و نسخه‌های 

خطی هندوستان و جهان اسلام می‌پردازد (تسبیحی:۴۰۱-۴۰۰). 
ماخذ:. تسپیحی, محند حسین:«آشنایی با کتابخانة عدومی شرق شناسی خدایخش»: 


خدایخش لانبربری جرنل, پتند. ۲ ٩‏ ٩۱م؛یز:‏ 
سعاعه ۱۲ 76 مضاممتخاححظ روعطنا عناطاوظ تصنم۵ا ماگ بط بمافمز 
۱۱۱۸ ره مه امجه0 امزمم 1 7۵ ۷۲۱ ۷۵۱۰ :1916 بت۵لا ۳ ,۱۳۳۸ 
مب ۱983 ماد ,مت ماع لا ی ,۱ بح 19028 بزراامط «علا 
عونت توا ده ره مان عناا اه را 1 ,اف 
۵۳۸ :۵ وهحمظ :1971 بط اهلگ رانا ام مس 
92 الصا ,فا همادا ژه رگ 
مبید سمیعی 


کفطی نا مر اسب تارشی سای تشادن 
در بحر متقارپ, در حدود ۹۸٩‏ بیت که دزباره پانوگشسب, مشهور به 
«سوار», یکی از دختران رستم سروده شده.است. بانوگشسب از پیوند 
رستم و خاله کیقباد زاده شد ( مجمل التواریخ.۲۵۰,۰۰) و او خود به این 
گوهر و تبار والا سخت می‌نازید ( بانوگتسب‌نابه, ۲۳). او چهره‌ای 
دل‌انگیز داشت و با زیبایی خویش بسیاری را واله و شیفته خود:ساخته 
بود (همان, ۶۷)؛ با اینهمه, در جنگاوری و شکار نیز بی‌نظیر بود 
(همان,۶۲)» 

ژول مول او را با پزونهیلد؛ ملک فغرور ایسلند مقایسه کرده است 
(نک: ص ۴۹): بانوگشنب خواستگاران فراوانی چون فففور, قیصر, 
خاقان و بسیاری از بزرگان ایزان داشت که رستم از آنهمه: گیو پسر 
گنودرزکشوادان را برگزید. و.دیختز به.او داد (فردوسی:,۲۵۸/۳)» 
بان وگشسب در جنگ کینه توزانة بهمن پسر اسفندیار با خاندان رستم در 
متیستان در نرایز او انتتاد دیرب کرد (ایزاناه 6۲۴۸۵۱۴۵" 
سرایند؛ بابوگشسب‌ناه ینأخته نیست. وي حتي زمانی که به 
سروده‌های خویش می‌بالد و از گردآدری داستان سخن می‌گوید. از 
خویش نام نمی‌برد (ص ۶۵) و از ثنا و آفرین او در آغاز داستان چهارم. 
بر حضرت محمد(ص) و آل او برمی‌آید که وی مسلمان و شیعی بوده 
ایست ‏ 

بانوگخنسنامه شامل ۴ داستان است: («رزم بان وگشسب و فرامرزبا 
رستم» که به صورت ناشناس په نبرد آمده است (همانجا): «به شکار 
رفتن بانوگنسب و فرامرز», «جنگ بانوگشسپ با خواستگاران 
هندی» .و. «جنگ. پهلوانان. ایران با یکدیگر بر سر خواستگاری از 
بانوشسسب): این داشتانها در برزدارنده پاره‌ای از روایات زندگی 
باتوقشسب پیش از مرگ رستم است (همان؛ ۰۳۵ ۶۵,۵۸,۲۴). همین 
آمره این نظر را قوت بخشیده است که داستان بانوکشسب‌نام», 
از روآیتی مفصل سرچشنه گرفته است (مول,:۵۱-۵)» 

سبک بیان این اثر: سناده و جنیه‌های توضیفی آن بننیاز است و 
سراینده در وصف مجالس بزم و يا صحنه‌های رزم از تمثیل نیز بهره 
می‌گیره ریا جامی گنها روآ دآنسای زر شم ضبانک خماسی آ و 
غلبه می‌یابد (ص ۵۸-۵۷). 


بانه ۳۸۹ 


۱ از بان وگشسب‌نامه, دست‌نوشته‌های چندی باقی است که قدیم‌ترین 
آنها مربوط به ۱۶۶۶/۱۰۷۷م است (نک: منزوی, ۲۶۵۵/۴). این 
مظومه یک بار در بمیئی در ۱۹۰۶/۱۳۲۴م؛ همراه قرافرزنامه, باه 
شش یکی از ( 9( 

رسیده استا: 
ماخذد ابرانشاه بن ابی الخین؛ بهمن‌نامد, به کرشثن رحیم عفیفی: تهرآن».: ۱۳۷ شل: 
پانرگتس‌نامه, به کوشش رستم بن بهرام؛ بمبلی, ۱۳۲۴ ق؛ فردوسیء شیاهنامه: به 
کوشش تبدالصین نوشین, مسکوه ۱۹۶۵ع؛مجمل التراریخ و القصص, به کرشش 
محمدنقیبها, ترا ۱۳۱۸ش: منزوی, خطي؛ ملء ژول, دیبا چا شاهنامد, ترجمة 


جهانگیر افکاری, تهران, ۱۳۲۵ شن. شهین سراج 


پانه.. شهرستان و شهری درغرب استان کردستان. 

شهرستان بانه: اين شهرستان از شمال به سردشت, از خاور به 
سقز و از جنوب وباختر به کشور عراق محدود است (فرهنگ...,۰)۱۲ 

جهره طبیعی:.. شهرستان بانه را کوههای بلند فراگرفته است وبرای 
ورود و خروج از آن باید از گردنه‌های مرتفع عبور کرد و تنها در بخش 
باختری از ارتفا ع کوهها کاسته می‌شود (توکلی, ۱۵). کوههای آرابا, 
پاپزس»:جنیره, سورکیو: میدانان و عاشتان مرز این شهرستان را با 
عراق تشکیل می‌دهد (جغرافیا...,۰)۸۸۵/۲ 

شهرستان بانه دارای آب و هوای نسبتأً سرد و نیمه مرطوب است و 
مهم‌ترین رودهای آن اینهاست: چومان, نیروان, و تاژه بان که از به هم 
ورس ی و ها ی ری ی 
آبیاری این شهر در نزدیکی سردشت ت به زاب کوچک می‌پیوندد (شمیم 
۷ «رستنیهای این شهرستان‌متنوع است (فرهنگ , همانجا), ب‌دست. 
آوردن مازو از دیرزمان منبع درآمد مهمي برای مردم این شهرستان 
بوده است (فرمانفرما, ۸۱۳/۲) و جنگل بزرگی از بلوط که کوهستانهای 
بیان بانه و سردشت را فراگرفته, سرچشمه اصلی این درآمد به.شمار 
سی‌رود. دست‌کم از ۱۰۰ سال پیش, افزون بر مصارف بازارهای 
دایخلی, این کالا از راهبثدر آسبتارا,به روسیه صادر می‌شیه است (بْک 
اوبن: ۱۱۴؛مرگان,۳۷/۲). 

جمعیت و اقتصاد:. بانه.یکی از شهرستانهای فتکاند کردت از 
است (سازمان تقسیمات..., ۴۱-۴۰) که دارای یک شهر و ۴ بخش (به 
نامهای آلوت, مرکزی, نمشیر و نتور), ۸ دهستان و ۲۰۳ آبادی دارای 
سکنه است. در آبان ۱۳۷۵ جسعیت این شهرستان ۱۰۵۳۶۰۶ نفر بوده 
است که ۵۵۴۳۳ نفر آن در تقاط شهری و ۵۰۱۱۷۳ نفر: در نقاط 
روستاین می‌زیسته‌اند (سزشماری..» پانزده شانزده). اقتصاد مردع 
بانه برپایة کشاورزی, باغداری, دامداري و دامپروری است. کشاورزيی 
آن به‌گونة سنتی و به دو روشن آبی و دیم صورت,می‌گیزد. محصولات 
عمدفآن عبارتنداز:گندمبجو, بنشن و نباتات علوقه‌ای.همچنی‌باغداری 
و بهویژه پرورش: انگور رایج است: جینایم‌دستی: ماد قالی‌بافي» 
گلیم‌یافی, سوزن‌دوزی وخراطی نیز وجود دارد (فرهنگ,۱۴). 

شهر بانه:. اين شهر که مردم آنجا را به‌ روژه گویند (نک: صفی‌زاده, 


۹۰ بانه لوقا 


۵ مرکز شهرستان بانه است و در ۴۵ و۵۳ طول شرقی و۳۵ ۵۹ 
عرض شنالی و در ارتفا ع ۱۵۴۰ متری قرار گرفته است. هنچنین این 
شهر در ۲۷۰ کیلومتزی شمال باختری سنندج مرکز استان کردستان 
واقع است (فرهنگ, ۱۵). بانه شهری کوهستانی است و جنگلهای آن 
زیبایی ویژه‌ای بدان بخشیده است (جغرافیا, .)٩۰۹-۹۰۸/۲‏ در ابان 
۷۵ این شهر دارای ٩۷۱۶‏ خانوار با ۵۲۳۲۵۶ نفر جمفیت بوده است 
(سرشماری, چهل). 

پيشينة تاریخی: . برخی از نویسندگان پیشینذ بانه را بسیار کهن 
پنداشته, و احتمال داده‌اند که همان سرزمین تاریخی پاربنواش با 
پارسواست وبر این باورند که پارسها پیش از مادها و در سد؛ ۱۲قم 
به کوهستان زاگزس رسیده, و پیش از آنکه به پارس بروند, ۳ سده یا 
بیشتر در اینجا زیسته‌اند (نک: ادمندز, 5). بانه در دورة آشوریان از 
سرزمینهایی به شمار می‌رفت که در معرض تهدید بود, چنانکه در دورة 
فرمانروایی تیگلت پیلسر سوم (۷۴۸- ۷۲۸قم) سپاهیان آشور در 
تهاجم خودتا اطراف بان پنش آمدند (کامرون, ۰)۱۱۲ 

از تاریخ پیش از اسلام بانه, آگاهی دیگری در دست نیست, جز آنکه 
در اين شرزمین حکومتی وجود داشته است (پابا مردوخ, ۴۱۳/)۲(۳). 
به نوشته بدلیسی در شرف‌نامه که در اوایل نده:» ۱ق تالیف شده, ولایت 
بانه متشکل از دو قلعه و ناحیه بود که یکی را «پیروز» و ناحیه بانه و 
دیگری را قلعهُ «شیوه»: می‌نامیدند (صن ۴۱۳)."در همین دوره 
فرمانروایان بانه («اختیارالدینی» لقب داشتند: گفته شده است که اینان 
چون به اختیار خود آنین اسلام را پذیرفتند, به اين لقب شهرت یافتند 
(نک: هنانجا): نخستین کسی که از میان آنان مشهور گردید: میرزا بیکٌ 
فرزند میرمحمد است. پس,از وی فرزندش بوداق بیک به حکزمت 
رسید: ولی پس از چندی با شورش برادران خود رویه‌رو شد و به دربار 
شاه طهمانب صفوی (۱۵۷۶-۱۵۲۴/۹۸۴۰۹۳۰م) پناه برد و دز 
قزوین. درگذشت. پادشاه صفوی, سلیمان بیک برادر او را به 
فرمانروایی بانهبرگزید و وی ۲۰ سال بر آن سرزمین حگومت کرد (هموء 
۳ ۴۱۵). سلیمان بیک فرمانروایی عادل بود و آرامگاه او که دز 
۲کیلومتری پانه قرا دارد: زیارتگاه مزدم آن سرزمین اشت (مردوخ 
کردستانی, ۷۰/۷): 

فرمانروایی اختیازالدینیها از ٩۱۲‏ تا ۱۵۰۶/۱۲۸۹ تا 2۱۸۷۲ 
به‌طول انجامید و دز این مدت.۱۶ نفر: از آنها پر بان حکومت کزدند 
(ضفی‌زاده, ۶۴۶). آنان افزون بر حکومت سیاسی, از مقام مذهبی نیز 
بزخورداژ بودندء دزاطی شده‌ها: اهمیت:سیاسی و موقعیت نظامی بانه, 
به سیب هم مززی با امپراتوری عشمانی بوده است ونیز بدین سیب که این 
شرزبین زیستگاه ۳ قبیله برزگ و متجد گرد: اردلان, بایان و مکزیان به 
شباز می‌رفت: معمولا پاسدازی از مزز ایران: از شهز خوی. گرفته تا 
کررمانشاه به فرمانزوایان بانه واگذار گردیده‌بود ( ایرانیکا , 111/665). 

حکام پانه و اورامنان دارای. لقب («سلطان» بودند. بنرخی از 
نویسندگان بر این باورند که این لقب را نادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ق/ 


۱۷۴۷-۵م) بدانها داده بود (سنندجی, ۳۹-۳۸؛ مشیر الدوله, ۱۳۶- 
۷) ولی از آنجا که در زمان شاه عباس اول (۱۵۸۸/۱۰۳۸-۹۹۶- 
۹ )نیز یکی از فرمانروایان بانه به نام اسکندر سلطان بوده اشت 
(نک: اسکندربیک, ۸۱۴), به نظر می‌رسد که اين لقب را شاهان صفوی 
به آنها داده باشند. 
آخرین فرمانزوای اختیارالدینی, عبدالکريم خان است که به دست 
یکی از گماشتگان خود به نام یونس خان در ۱۸۷۲/۱۲۹۰ گشته شد. 
او اهل شعر و ادب نیز بوده است و سروده‌هایی به فازننی و کردی دارد و 
گویا «کریم» تخلص می‌کرده است (بابا مردو خ, ۴۱۶-۴۱۳/)۲(۳). 
بونس‌خان نیز پس از چندی به دست برادرزاده‌اش کشته شد و حمه‌خان 
(محمدخان) پسر پونس خان به فرمانروایی رسید. او هم در آغاز 
نضتین جنگ جهانی در ۱۹۱۵/۱۳۳۳ توسط نیروهای عثمانی به 
قدل رسید و پش از آن باه بهتبمیت ساوجبلا غ (مهاباد کنونن) درآمد 
(زکی,۰)۴۹۹ 
در ۱۳۲۳ش شهر بانه به وسیل محمدرشید خان (معروف به. جمه 
رشید):داروخانی (از کردهای روستای داروخان عراق) که بر ضد 
دولت مرکزی ایران دست به شورش زده بود: به آتش کشیده شد؛ ولی با 
حملة نیروهای دولتی و فرار او به عراق بازسازی شهر آغاز شد و طی 
۰ سال ادامه یافت (توکلی,۲۱۵-۲۱۳؛ایرانیکا , همانجا ). بانه و برخی 
از روستاهای آن, در جنگ عراق با ایران (۱۹۸۰/۱۳۶۷-۱۳۵۹- 
۸) هدف بمبارانهای هوایی با سلاحهای شیمیایی گردید و مردم 
آن آسینهای فراوان:دیدند (نک: پارسادوست, ۸۵۰۵ ۰۵۱۳-۵۱۲ ۶۱۹ 
#۴۰ و 
ماخْذ: . اسکندرییک منشی, عالم آرای عباسی, تهران؛ ۰ ۱۳۵ش؛ اوسن, ارژن» 
ایران ارو ۰۱۹۰۷۰۱۹۶۶ ابران و بین‌الهرین؛ ترجمة غلی‌اضفر سعیدی: تهران: 
۲ اش؛باپا مردوخ روحانی,تاریخ مشاهیر کرد, به کرشش ماجد مردوخ روحانی, 
تهران: ۱۳۷۱ش؛ بدلیسی؛ شرف‌الدین؛ شرف‌نامه: به. کوشش. محمد.عباشی» تهران؛ 
۳ ش؛پارسادرست, منوچهر, نقئن سازمان ملل در جنگ عراق و ایران, تهران, 
۱ سش ترکلی. محسدرثرف, جغرافیا و تاریخ اه کردستان, تهران» اواار 0۳ 
جفرافیای کامل آیران, وزارت آمرزش و برزرش: تهران: ۱۳۶۶ ش: زکی: محمدامین, 
تحقیق تاریخی دربارهٌ کرد و کردستان, ترجمةٌ حبیب‌الله تابانی, تبریزه ۱۳۷۷ش 
سازمان تقییات کشرری جمهزری اسلامی ابران, رزارت کشور, تهران, ۱۳۷۶ش؛ 
سرشماری عموبی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش)؛ نتایج تفصیلی, شهرستان بانه, مرکز 
آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ سنندجی, شکرالله, تحفة اصری در تاریخ و جغرائیای 
کردستان, تهران,۶ ۱۳۶ شن؛ شمیم.علیاصغر, کردنتان, تهران:: ۱۳۷ شش ؛ صفی‌زاده» 
صدیق, تاریخ کرد و کردیتان, تهران. ۱۳۷۸ ش؛ فرمانثرما, عبذالحسین, گزیده‌ای از 
مجموعه اسناد, به کوشش منصوره اتجادیه و سیروس سعدرندیان, تهران. ۱۳۶۶ش« 
فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور (بانه), سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح, تهران, 
۳ اش ج ۳۴؛ کامرون» جر جءابران در سپیده دم تاریخ, ترجمه حصسن انوشة, تهران: 
۵ سبن؛ امزدوخ:کردستانی, محمد: تازیخ: تهران. چاپخانة ارتش؛ مرگان, زاک. 
ایران, مطالعات جغرافیایی, ترجم کاظظم زدیمی, ثبریزء ۱۳۳۹ ش و مشی رالد ول بریزی» 
جعف, سل تحقیقات سرحدیه,به کوشش محمد مشیری, تهران, ۱۳۴۸ شٍ نیز 
۱۰ 
مخنن آحمدی 


بانه لوقا. نک: بانیالوکا. 


بانباش: نام دو شهر و رودی در کشور سورید. 

۱ پانیاس. شهرکن در. منطقه جولان. تابع ناحیهٌ مسعده. از 
شهرستان فتیطره با ارتقا ع ۳۵۰ متر از سطح دریا. این شهر در شمال 
شرقی دشت حوله و در فاصلا ۲۵ کیلومتری شمال غربی قنیطره, و:۶۰ 
کیلومتری جنوب غربی دمشق در درف سرسبز کوه. حرمون (جبل 
الشیخ) قرار دارد: سفزه‌های بازالت فروه آمده از تل احمر در این ناحیه 
صخره‌های بازالتی فراوانی را تشکیل داده است. در نزدیکی روستا بر 
رژی تدای مخروطی,شکل و با ارتفاعی. حدود ۳۳۰ متر قلع؛ معروق 
طتّیبه (یا بانیاس) قراز داشته, و به همین مناسبت. در برخی از منابع از 
این روستا.با.نام, صبیبه, نیز یاد. شده. است. (نکن. دبا غ, لادف..., 
((۶۳۳/)۱, حاشیه), مرز میان ببنوريه, لبنان و فلسطین در همین منطقه 
قرار دارد (نک: المعچم...: ۲ بستانی, ۱۵۹/۵؛ برای عوارضْ 
چغرافیایی منطقه, نک «داثرة المعارف.۰۰» 1/136-137), نوسبندگان 
قدیم معمولا دز وصفبانیاس, مناظر طبیعی آن و کوه حرمون مطالبی 
نوشته اند (نک: مقدسی۱۶۰؛ابوالفدا, ۲۷۱-۲۷۰؛دمشقن: 1۶۷) 

نام اين شهزک را برگرفته از نعبدپان" (خدای شنبانان و گله‌هانکز 
گریمال: ۶۷۶۰۶۷۴/۲ ؛ لا زوس بزرگت: ) واقع در ارتفاعات فنطقه دز 
غاری مشرف بر سرچشمة اصلی رود اردن می‌دانند. در دوران باستان 
نام"آن" پانه‌اسن بوده که.دز غرین به بانیاس تبدیل شده است (قس 
بستانی, همانجا, که نام.,غار را.بانیوم؛ می‌داند), براساس دو روایت 
غیرمستند نیز شهر توسط بلئیاس حکیم و ابنانواش بونانی نناخته شده 
است (نک: دمشقی رهمالا ]2ب 
ی بت رن تیریای تاه 
محسوب می‌شد, به علت: قدمت. تاریخی_و نیز موقعبت. جغزافیایی 
(نزدیکنی. به, دمشق), همچنین, وجود. قلع. مستحکم. صبیبه, پیْزسته 
موردتوجه قدرتهای مختلف سوریایی, یونانی؛ فنیقی و در دور اسلامی 
به ویژه عضر جنگهای صلییی عربها , فزانکها و رومیان بود. 

دور؛ پیش از اسلام؛ :اگرچه قدیم‌ترین اشاره‌ای که به این شهن:در 
منابع شدهن مربوط به. شکنشت.مصریان در بانیون (بانیاس) بهادشت 
آتبوخوس شوم از پادشاهان سلوکی اننت (در ۴۰۰-۲۰۷ قم), اماب 
توجه به شرح واقعه و نیز.از آنجا که سلسله بطلمیوسیان دیونوننی مصر 
پان را می‌پرستیده‌اند: احتمال می‌رود که.معبد به: دست یکی از آنان 
(احتمالا بطلمیونن دوم فیلادلفوش) و در فاصلذ نده‌های ۲ تا.گقم 
بنا: شده باشد. (نک: زیاده: «فلسطین 4۱۳۵:6۰۰۰ .حنی: ۱۲۶۶-۲۶۵/۱ 
(رراهنما...۳», 89: «ذائرة المعارفت»: 1/137), بائیاس در دوزان یکن 
ازبطالسه (س!۴۵-۸۰ق م) توسعه یافت و دز.۲۰قم زمینهای پیرآمون 
معبد یه اقطاع هردوین کبیر,د زآمد :با مرگ:هردوس؛ فرزندئن فیلیپ 
(س۴قم-؟۳م)بانیون را بازسازی کرد و آن را قیصريذ فیلیپ (قیصری 
پانه‌س) نامید ,بر روی نشنکه‌های ضرب شده در این دوژه نام فیلیپ یه 


پیشینه: 


عنوأن بانی شهر - و تصویری از معبد آوگوستینونی (معبد هرودی در 
نزدیکی غاریان) .حکیا: شده. است. (همان, 8 ,دبااغه پلادنا 


بانیاس ۲ 


۶۳۳/6۱(۱؛نیز نک: اسمیت:306). 

این شهر در دوران آگریپای دوم (د ۳٩م)‏ آخرین ودی در 
#۱ مجددًتونعه یافت ویه احترام امپراتور نرون, ترونيامن نام گرفت 
((اداثرة المعا رفت», هفانجا؛ دبا غ همان, ۶۳۴/)۱(۱)- با نرگ آگزیاء 
بانیامن زير سلطة رومیها درآمد و در سده اول میلادی مرکز اسقف‌نشین 
شرقی شد و در سدة؟م به عنوان جزئی از فاسطین شمالی و اسقف‌نشین 
فنیقیه درآمد (نک: «دائرة المعارف» .یستانی: همانجاها؛ ؛ زیادة, بان 
0 ۱ 

از بانیاس در عهد جذید. دو بار به صورت قیصریة دیوشن (عتیل, 
۶ ,مرقس,۲۷:۸)یاد شده, اما در عهد عتیق هیچ اشاره‌ای به این 
شهر نشیده است (نگجودائیکا , ۱1۷/162(« راهنما», 628 

دورة اسلامی:. بانیاس در ۶۳۶/۱۵م همراه با دیگر بخشهای شام 
وه دست اپوعبید؛ جرا ح فتح شد زبه سبب برخورداری از آب وهوای 
خوب و زمینهای حاصل‌خیز موردتوجه مسلمانان قرازا گرفت.وابه 
روزگار هشام پن عبدالملک گروههای بسیازی از غربها به. خصوص از 
قبیلهٌ قیس عیلان به آنجا مهاجزت کردند. بافت عمومی شهر را مردمی 
از قیسن؛ بتی مره و نیز جماعتی از یمتیان تشکیل می‌داد (نک: یعقوبی» 
۳۲۶۸۳۲۵ دبا غ القبائل ۰۰.۰ ۱۹۱,۱۸۹؛بستانی, همانجا )۱۳:۰ 

دز اواخر سده ۳قاام پانیاس اصلی‌ترین شهر منطقه تجولان بوذ 
(نکزیعقوبی, ۳۲۶). مهم‌ترین ویژگی بانیاس وجود قلعة مستحکم صبیبه 
در نزدیکی آن اشت: این قلعه که به دست. فاطمیان ساخته شذ, 
بزرگ‌ترین قلعة فلننظین:شمالی است :(ابوالفداء 4۳۴۹ ابن فضنل اللا: 
۸ بستانی, همانجا؛ برای ساختمان و نقشذ قلعد,.نکن, سیل, 
۲ ۷ ), در 2۱۰۷۶/۴۶۸ قلعة پانیاس و یاقا وجه المضالحه 
با اتسز سلجوقی- کهآدمشق را فتح کرده بو قرار گرفت و در مقابل 
ترکیا دمشق به او واگذاز شد: اتسرپنن از ورود به بانیاس؛ به نام لیف 
عباسی خطبه خواند و به این تزتیب, به حکوفت فاطمیان مصر بز قلعه 
پایان داد (نک: این اثیر,۱۰۰-۹۹/۱۰؛ ابن خلدون, ۶/۵ 

پراسانن منابع تاریخی طی تنالهای ۰۱۵۰۵ ۵۰۶ و ۵۱۸ق بارها از 
بانیاش به عنوان پایگاه مسلمانان برای‌یاری رساندن به اهالی صنوز 
.که در دورة جنگهای صلیبی. موردتعدی صلیبیان قرار داشتندا ند 
استفاده شد (ابن قلانسی, ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۲۱۱؛ ابن اثیر, ۰۴۸۹/۱۰ ۶۷۱). 
در 0/۰ طغتکین,: اتابک: دمشق ۳ راابه بهرام رهبر 
اسماعیلیان واگذار کرد؛ از آن پس بانیاس تبدیل به پایگاهی برای اینجاد 
وحشت: در بنن؛مخالفان شند (نک: ابن قلانسی: ۲۲۴-۲۲۹۰۰۲۱۵ ابن 
:۶۳۲/۱۰ ۶۳۳, ۶۵۶ -۱۶۵۷ هاجنن,: "٩۲۱۵-۲۱۲‏ رانسیمان: 
11/179-0: الیسنیف: 1/272).: ۳ 

در نم بضیت سب ۶ق/۱۲م بایان به اقطاخ یتوس درآمد و 
تاسالها از آن به عنوان پایگاه فرانکها برای حمله به مسبلمانان استفاده 
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اک 3:16:۵۵ 1 


۹۲ بانیاس 


می‌شد. تا آنکه در ۱۱۳۳/۵۲۷م اسماعیل ین بوری با استفاذه از غیبت 
ریتر آن را از تصرف فرانکها خارج کرد (یستانی, ۱۶۰/۵؛ ابن قلانسی, 
۴ 4۲۲۵ ابن عدیم, بغيه::,,. ۱۶۳۰/۴؛ رانسیمان, 11/192)؛.اما دز 
۱۳۴ ان زیر مجیرالدین ابق در مقابل زنگی بن آق‌سنقر با 
فرانکها مصالحه کرد و با کمک ریموند بانیاس را به مخاصره درارزد و 
پس از تسخیر بة رینر بازگرداند..از آن پس بانیانن مرکز اسقف‌نشین 
لاتین شد وتحت سرپرستی زئیس اساقفة صور درآمد (نک: ابن قلائسی: 
۲۷۳-۲؛ ابن اثیر, ۷۴-۷۳/۱۱؛ اپن عدیم, زیدة.... ۲۷۴-۲۷۳/۲؛ 
رانسیمان, 11/227-228؛ قس: ابن خلدون, ۱۸۳/۵ که از بانیاس با نام 
قاشاش یاد.کردهاست)..از: آن زمان تا هنگاغ فتح پانیاس توسط 
نورالاین زنگی .در ۵۵9ق جز شبیخونهای پرراکند؛ دو طرف مخاصمه 
عملیات مهمی زخ نداد و از تلاشهانی نیز که برای آزادی شور به عمل 
می‌آمد. نتیجه‌ای حاصل نشد. (نک: ابن قلانسی, ۱۳۱۷ :۰,۳۲۰ ۳۳۷؛ 
رانسیمان 11/336-340). 

در ۱۱۶۴/6۵۵۹ نورالدین با استفاده از غیبت همفري تورونی شهر 
و.قلعة.ان را فتح کرد (نک؛ .این عدیم» همان ۳۲۲-۳۲۱/۲! اپن قاضی 
شهبه.. ۱۵۰؛. ان .خلدون: ۲۸۹/۵؛ رانسیمان,. 11/370-371). ودرٌ 
۵ نم صلام‌|لدین ایوبی تبرای مقابله با عملیات فزانکها که 
اقدام به ساخت قلعه بیت یعقوب در نزدیکی بانیاس کرده بودند؛ بانیاس 
را.قرارگاه عملیات خود ساخت و از اين پایگاه ضربات سختی به آنان 
وارد اورد (نک: ابن اثی: ۴۵۵/۱۱؛ ذهبی, ۲۲۲-۲۲۱/۴: ابن خلدون, 
۵ رایسیمان؛ 11/419-420؛ سمیل» ۲۷۴-۲۷۳): از این تاریخ 
بانیاس به‌اعنوان مرز میان مسلمانان و سبیحیان در اختیار ایوبیان قراز 
گرفت:با این حال؛ پیوسته مورد طمع ودستاندازی مسیخیان برد (نک: 
ابن‌اثیر. ۳۱۲/۱۲؛ مصطفی, ۴۱۹؛ رانسیمان, 111/193) »از این‌رو دز 
۶ ملک معظم برای اینکه راه تجاوز و بهره‌بری مسنیحیان را 
سذ کند,.دستور به ویرانی: دژهای. منطقه. از جمله قلعة. بانیاس.داد 
(مصطفی, ۴۲۰؛دبااغ, بلادناء ۸۵۰/)۲(۶؛ نیز ن5: رانسیمان, 111/158), 
دز دوران امارت عزیز عشسان (۱۲۳۴/۶۳۱.۵م) برادز ملک معظم و 
فرزندش ملک سعید.. همچنین. در دوران حکومت. برش (۶۵۸ د 
ی - -۱۳۷۷م). بانیماس بازسازی. شد. و به. سرعت. توسعه 
یافقت (۳11). 

در دور؛ عشمانی بانیاس گنای زرا مت 
کوتاهی (در دزة؛امیر:فخرالاین: معنی از افیران.دروزی آل:معن) 
مسنتقل از خکومت مزکزی اذازه می‌شند (ن5: هش /:۱۳۰) و عاقبت در 
۷۵ قلعذ آن توبط عشمان پاشا وّران گردید (بزیک, ۸۲)- 

بانیاس پس از تجزیه دولت جشمانی به صورت شهرکیآمرزی میان 
سوریه, فلستلین, و.لبنان (جزو کشور سوزیه) درآمد. با شروع تجاوز 
اسر‌ائیل به شرزمینهای عربی مجاورخود. بانیاس به محوز استراتژیک 
عیارزات‌عریها برضد اس رائیل تبدیل‌شد (نک: عارف, ۳۴۳-۳۴۲/۲,جد) 
و سرانجام. در ۱۸ تیر ۱۲۴۶ش٩‏ ژوئية,۱۹۶۷م طی جنگهای شش 


روزه به همراه بخشهای دیگر بلندیهای جولان به اشغال اسرائیل د رآمد 
(هیکل, ۲۶۲؛نیزتک:الکتاب السنوی...,۶۲۸؛ کارمن, 124).براساس 
آخرنن آمار قبل از اشغال. بانیای ۱۱۷۵ نفر جمفیت داشت که موم 
به کشاورزی اشتفال داشتند؛ افزون بز آن, دام‌پروری (پرورش گاو و 
میش) و صبایع جانبی(روغن‌گیری و تهیة آرد و حبویات) از دیگز 
مشاغل رایج در میان اهالی بود ( المعجم, ۲۲۸۰۲۲۷/۲) 1 ۱ 

در میان‌منابع,گاه ازبانیاس به ضورت لاس نیز یاد شده انست اما 
شت که بلنیاس غیر از این بانیاش, و در جقیقت‌نام اضلی 
بندر بانیاس در شهرستان طرطوس است (نک:بخش ۲ همین مقاله). 

رود بانیاس شرقی‌ترین سرچشمه, و یکی از:۲ سرچشمة مهم رود 
اردن است (دبایغ» همان ۶۳/)۱(۱)» چشمة. بانیاس: از زین ,غاری 
آهکی در میان صخزه‌های بازالتی دز نژدیکی شهر باثیاش می‌جوشد و 
پش. از طی یک کیلومتز در خاک سوریه به نهر حاصبانی می‌نیوندد 
(خمار, ۱۱۴-۱۳ نحال, 4۴۲ دبا غ, همان ۶۳:۶۲/)۱(۱). در ۱۹۵ 
اسرائیلبا نتفال آب زوذبانیاس نو خشکاندن دریاچة حوله از این آب 
برای آبیاری مناطق. شرقی دریاچه استفاده کرد و مازاد آب را برای 
ذخیره‌سازی به دریاچه طبزیه انتقال داد (نکء نحال:۷۰) ودر ۱۹۵۴با 
احداث کانال» آب بانیاس را به همراه چند نهر دیگر برای آبیاری تقب 
ذخیره کرد (الکسان ۱۲۰,۱۱۹).با اشغال بلندیهای جولان دز ۱۹۶۷ 
سرنچشمه‌های رود اردن از جمله بانیاس به اشغال اشرائیل درآمد (نک: 
برغوئی, ۸۳؛سمان, ۲۴ ۵۷+ الکشان, ۱۲۰).: ۱ 

مشرف بر سرچشم رود بانیاس معبد که پان توببط بونانیان برای 
حفاظت: از چشمه ساخته شده اسث که محرابهای حفر شده در دل 


باید توجه داشت 


صخزه‌ها: با تاج و سر ستون و نقوش باستانی و کتیبه قدیمی آن از.آثار 
باستانی. کشور سوریه محسوب می‌شود, تمثالی از پان بر دجان غاز 
رجود دارد. همچنین تمثال مزمرین آرگوستینو و نیز نینه تنبرنزی 
هردوس بر روی چرخ دندانه‌داز (که.هم‌اکنون.در:موزة ملق دمشق 
نگهداری می‌شود) و بقایای دژهای صلیبی و قنات آب شهر از.جملةً 
آتارباستانی ودیدنی شهربانیاس است (نک:بستاننی, ۱۵۹/۵؛دبا غه 
همان,۶۴/)۱(۱:السعجم, ۲۲۸۷۷ :نیز دار المعارف», 1/140-143). 
۲ بانیاس (بلنیاس)؛ شهر و بندری کوچک: بر:ساحل: دریای 
مدیترائه در شهرستان طرطوس سوریه با ارتفا ع. ۰متر, از سطح دریا 
که: در فاصلة ۳۸ کیلومتری. شیال طرطوتن. و :۵۲,کیلومتری جنوب 
لاذقیّه قراز گرفته است و بزاسانس سرشمازی ۱۹۸۱/۱۳۶۰ دارای 
۶ نفر جمعیت بوده انشت (نگ: المعجم: ۲۲۶/۲):بانیامن بر زو 
خلیجی کوچک که از جابه‌جایی لایه‌های گسلیبه وجود آمده؛ واقع 
شده.است, .به. گونه‌ای::که: قسمتهای: جنونی" شهر:بر: زو لایه‌های 
آتشفشانی قدیمی و قنمتهای شمالی بر زوی رنسوبات دورانهای متأخر 
بناء شده‌اند (همانجا ).نام اصلی شهر ابتدا بالانیاء و پس.از آن بلنیاسن 
(به معنای حمامات) بوده که با گذشت ایام به صورت بانیاس دزآمده 
(نک: هسمانجا). و همین امن باعث بروز پاره‌ای اشتباهابت در.ضبط 


حوادت تاریخی مربوط به اين دو شهر شده است. یاقوت این شهر را 
منسوب به بلئیاس حکیم می‌داند.(۷۲۹/۱). از این شهر در منابع با 
عنوانهای .دیگری همچون. فالینی : (در. دورْ. صلیبی, نک المعچم, 
همانجا ),بلانیه و بلانه (ابن عدیم. زيدة, ۱۳۰/۲) نیز یاد شده است. شهر 
بانیاس دارای اصلی کنعاتی است وتابع کشور ارواد (ازادوس) برد که 
در دوران تسلط یونانیها و رومیها توسعه یافته, و مرز شمالی فنیقیة 
ساحلی, زا تشکیل. می‌داده. استِ (نک5: دمشقی,. ۲۷۷؛ زناد. 
«الماکز ٩۲۰۳»...‏ المعجم, همانجا), 

در دور فتوجات. اسلامی, بانیاس به دست عبادة بن صابت از 
جانب ابوعبیدة جراح فتح شد و همو موظف به پاسداری از مرزهای آبی 
گردید (بلاذری:.۱۸۲؛ ان اثیر,۴۹۳/۲) در دوران جکومت,مجاویه بن 
شام سب از زمان خلافت,ععر بب اهتمام:خاصی یه شهرهای ساجلی.از 
جمله بانیاس شد و علاوه بز نناخت قلعه‌های متعدد و مهاجرت اجباری 
ساکنان آن,عشان نیزبزای تشویق سکنای مهاجران عرب امر به اقطارع 
بخشیدن .زمینهای, بانیاس.کرد:(همانجاها:. خماش, «الادارقدی:: 
۶ ) و به دنبال سیاسنت الحاق هر بخش داخلی به یک بخش سب جلی به 
منظور بالا بردن توان اقتصادی - نظامی بخشهای داخلی و حمایتاز 
شهرهای ساحلی در مقابل حملٌبیزانطیها (نک:همان, 4۴۱۵ همو, 


الا جناد,:.4, ۲۸۶) بانیاس تابع اردوگاه جمص شد (نگ: ابن خردادبه : 


۷۶ مقدسی,۱۵۴).پا ان حال :بانیاس پیوسته موردتوجه رومیان بود و 
عاقبت. در ۷۵ق/۹۸۵م به اشغال باسیلیوس دوم امپراتور روما و 
جانشین یوجنا درآمد.(نک: انطاکی» ۲۰۴- ۲۰۵)..در ۱۰۰۱/۲۹۱م 
باسپلیوس که امید دستیابی به سرزمینهای بیشتر را از دست داد با عقد 
پیمان آتش‌بس با فاطمیان مززمیان دو مپراتوری را از میان بانبایس و 
رتسا (طرطوس) تا ارنشس دز جنوب. قیصریه و شیزر پذیرفت 
(رانسیمان, 1/33). توت 

در طول جنگهای صلیبی یا رب 
رکه بر روي تپه‌ای صخره‌ای به ارتفا ع:۵۰۰ متر در جنوب شرقی و 
مشرفب بر شهر وأقع شده بود بب پیوند خورده است, در ۴۸۲ق/۱۰۹۹م 
سواران معبد به فرماندهی بوهموندو دیبرت (اسقف اعظم پیزا) در 
انتظاز پیوستن پُدوئن و منپاهیانش در بانیاس (بولونیاس) اقامت, کردند, 
اما بساکنان بنیابس که در این هنگام از عیسویان بوننی بودند واخود را از 
رعیایای امپراتوری می‌شمردند, .از کمک و منباعدت.به.ایشان 
خودداری کردند وآنها ناچار به خروج ازبانیاس شدند وذرهمین هنگام 
موردهنجوم مسلمانان که به تازگی ترتسنا را به تصرف خویثن درآورده 
بودند. قرار گرفتند (رانسیمان, 1/302-303). به نظر می‌رسد که به دنبال 
ان ما جرا بانیاس نیز به تصرف مسلمانان در آمد:زیرا در 2۱۱۰۹/۵۰۳ 


تانکرد نایب الحکومة انطاکیه. هتگامی, که پس از اشغال طرایلس به: 


بانیناس هچوم می‌برد, شهز را پس از مجاصره: از دست فخرالملاک 
آبن مار خارج ساخت و قلمرو فرانکها را مسترش داد (ان از 
۰ رانسیمان, 11/54) 


بانیاس ۳۹۳ 


در ۱۱۸۸/۵۸۴م صلاح‌الدین ایربی به کمک نیروهای تازه نفسی 
که از سنچار گرد آورده بود, بسیاری از دژهای منطته را فتح کرد, اما 
احتفالا به. واسطه استواری قلعذ مرقب و یا به نیب خستگی سپاه به 
دنبال فتوحات و اصرار حاکم سنجار برای بازگشت (نک: ابن واصل؛ 
۲ این عدیم, زيدة, ۱۰۷-۱۰۶/۳؛ رانسیمان, 11/470), از تصرف 
بانیاش منضرف ش .در ۰۴ ۱۳:۷/3۶م زیموند آغیر انطاکیه بانياش زا به 
سنوازان مهمان‌نواز (اسبتارید) بخشید. این سواران با در اختیارداشتن 
این دژ و تسلط بربانیاس؛ به شهرهای مختلف یورش مي‌بردند (همو, 
111/344) ؛ از اين‌رو در ۶۲۸ق/۱۲۳۱م سپاهیان حلب به مرقب حمله‌ور 
شدند و حصن بانیاش را خراب. و شهز را.غارت کردند. (ابن عدیم, 
همان,۲۱۰:۲۰۹/۳). سرانجام, شلطان قلاورن در ۶۱۲۸۵/۶۸۴ قلعد 
مرقب را فتخ کرد (ن5: رانسیمان, 395-396 ,391-392 ,111/344) و از 
این زمان بانیاس به تصرف ممالیک د رآمد (نک قلقشندی, ۰۴۳۳/۱۴ 

ریک دنشقی‌در سد۱۸/۱۲۵بانیاش را از مطرانهای‌دوازدهگانة 
کرننتی انطاکی می‌شمرد (صنْ ۲ دز دوزهٌ عثماتی تا قبل از عهد 
خمیدی بائیاس به غنوان یکی از شهرهای لاذقیه تابع طرآبلس بود؛ در 
زمان مذحت پاشا در ۱۸۷۹/۱۲۹۶ به ولایت سوریه ملحق شد و در 
۱۸۸۸/۵ به دنبال تفییرات اداری تا پایان جنگ. جهانی اول به 
ولایث بیز وت پیوست (حکیم, ۶۷2۶۶). 

اگرچه پیشتر ساکننبانیاس از اهل سنت هستند (نک: :همو:۶۸), اما 
۳ قدموس در منطقه اداری بائیاس (نک: المعجم, ۲۲۶/۲) جمعی از 
اسماعیلیان سکنی دارند (حکیم: همانجا ) . مجله‌های قدیمی بانيامن بر 
روی دامنة تپه ای قراز گرفته: زبه تنمت ساحل در امتدادراه طرطوس- 
لاذقیه گیترش یاف است ,ساختمانهای این سیر پیشتر تجاری است و 
بخش قابل توچهی از ساکنان در بازار آن اشتغال دارند؛ چمع دیگری از 
ساکنان نیز در دشتهای مجاور به کشا ورزی مشغولند. آب کشاورزی از 
طریق رود و چاههای منطته تأمین می‌شود و محصولات عمد آن 

سبزیجات, میوههای پاییزه, مرکبات و بادام است. ماهی‌گیری از دیگر 
پیشه‌های رایج م منطقه است و شهر دارای بندر صیادی و تفریحی, 
همچنین مگ مين فرهنگی و ورزشی.است (نک: المعجم::۲۲۶/۲- 
۷ در ۱۹۵۲/۱۳۳۱ احدات خط لوله‌ای از ک کوک به بانیاس با 
ظرفيت ۱۲ میلیون تن بر سال برای صدور نفت.عراق پایان پذیرفت 
(شوادران:۲۳۰) ربانیاس به عنوان تلهابندر صادز کنندة تفت ساحل 
مدیتزانه اهمیت ویژه‌ای یافت (نک: حمیده, ۲۸۲). با اين حال, اين وضع 
چندان دوام نیافت وبا گسترش جنگ.عراق و ایران صدورنفت عزاق 
از طریق بانیاس قطع شد و تأسیسات شهر.به صورت متزوکه درآمد: 
لیکن اکنون‌بازسازی آن آغاز شده امتتا:: 

ماخذ:, ان اثر لک ملداین خردادب» عیدالله الاک والسانک و ز 

لیدن. ۶ ۳ این خلدرن, العبره به به کرش خلیل شحاده و سهیل زکار, بیروت: 

۷ این عدیم, عمر, بقیة الطلّب, به کوشش سهیل زکاره دغشت» 

٩‏ ۸۱۹۸۸/۵۱۲ فمو زيدة الحلب من تاریخ حلب, به کوشش سامی دهان, دمشق, 

۰ ۷ :این فضلالله عمری, احمد: اتعریف بالمصطلح الشریف, به کوشش 


۳۹۴ بانیالو کا 


محمدحین_ شمس‌آلاین» ییروت»: ۸۸/۱۴۰۸ ۸۱۹؛ ابن" قاضی" شهیه. محمده 
الکواکب الدریةء .به کوشش محمود زاید. پروت, ۱ ۱۹۷م۱ابن قلانسی» حمزه,ذیل تاریخ 
دمشق: به کرشین آمدرزه پیردت. 2۱۹۰۸؛ این واصل, محند, مقرج الکروب» به 
کرششن جمال‌الدین شیال, قاهره, ۱۹۵۷/۱۳۷۷ ع؛ابوالغدا تفویمالبلدان, به کوشش 
رنوو دزسلان, پارین, ۰ ۱۸۴م؛ الکسان: ان «الروة المائیة». الرحدةء ۱۱ ۱۴ 
۰۱ شه ۷۶ انطاکی: بحیی؛ تازیخ: بذ کوشش عنرّ غبدالسلام تدمری, طرابلی 
| ۰+ برغوثی: بشیرشزیف, المعلامع الاشرائيلیه فْ میاه فلسطین و الدول العرية 
المجا ررة. عمان, دارالجلیل لللشر؛ بریک دمشقی, میخائیل, تاریخ الشام. به کرشش 
احمد غسان سبانوه دمشق, ۰۲ ۲/۱۴ ۱۹۸م؛بستانی, بطرس, داثرة المع رف» بیروت, 
دارالسعرفه: بلاذری» اجند, فعوح آلبلدان, به کوضش شبدالله این طباع و عمر این 
طباع. »بیزوت؛» ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷م؛ حتی. فیلیپ, تأزیخ سوزیة و لبنان و فلطین؛ 
ترجمهُ جزرج جداد و عبدالکریم رافق, بیررت, دارالثقافه؛ حکیم, پرسف, سوریة و المهد 
اماني, بیروت» ۱۹۸۰م؛ حمیده:عبدالرحمان,چفرافة الوطالعربی: ببروت ادمشق, 
2 ذخبار, تسطنطی: توسوعه فاسطین الجفرافة؛ یروت؛ ٩2۱۹۶۹‏ 
خماش, نجدهء «رالاجناد و ادارتهامه الستمر الدولی الرابع لتاریخ بلاد الشام, عمان: 
۹ ج ۱؛ هموء «الادازة و نظام الشرائب فی الشام فی عضر الراشدین»: هنان: 
۲ ۲ باه مصطفی مراد: پلادنا فاسطین, عسان/زرقاء ۴ ۱۱۹۷۴/۱۳۹ 
هموء القبائل العريية. وسلائلها في بلادنا, فلستلین» بیروت. ۱۸۱۹۸۶ دمشقی, محمده 
ثخبةالدهر» بیروت» داراحياء التراث العربی! ذهبی؛ محمد, العبره به کرشش صلاح‌الدین 
منجده: کویت:" زیاده" تترلا؛ «قلسطین من الاسکندر الی الفتح ألفربی 


لام نوسوغة خاصن:ج ۲؛ خموءدالمراکزالاذازيةرالسکرية فی لاد الشام ی" 


لعسر الامری» المژتمرالذولیالابعلتاریخبلادالشام, غمان, ٩۱۹۸م:‏ ۱ ۱ضننان: 
نبیل المیاه و سلام الشرق الا وسط 4 سمیل؛ وس فن‌الحرب عند الصایبین, ترجمة 
محبد ولید جلزاد. دمشق, ۸۵ شوادران» پنجامین, خاوربانه, نفت و قدرتهای 
بزرک» ترجه لین خریفیان. تهران ۳۹ عارف, عارف, اللکبة, 


صیداایتروت. النکنبة العضریه؛ عهذ جدید؛ قلقشندی, احمد: صبْح الاعشین: به کوش" 


محندحسین شمیل‌الدین, .قاهتره,. ۱2۱۹۶۳۱۱۳۸۳ الکتات‌السبری:للقضية 
1 اللسطییة لبم ۱۹۶۷ بروت۰ ٩‏ ۱۹۶ گریمال, پر فرهگ اسابلیر بونان و م؛ 


ترجبهً اجید بهینش: تهران. اتشارات دانشگاه تهران؛ مصطفی, ثاکر» «فلسطلین ماین. 


المهدین الفاطلستی و الابریتی»توستوعد ختامی: ج ۲ المعنجتم الجتزانی:به کنوشش 
مصطنی طلاس, دمشق؛ ۸۱۹۹۲ ؛مقدسی» محنمد, احسن التقاسیمبه کوشش دخویده 
لیدن؛ ,۰۶ 2۱۹؛ نحال,, مخمدسلامه»: جغرافية فاسلین, ییزوت:.دارالعلم: لملایین؛ 
هاچسن, گ: س.» فرق اسماعیلیه, ترجه فریدون پدره‌ای, تبریزه کناب فروشی تهران؛ 
هشی, سلیم حسن, فی الاسماعیلین و الاروزه بروت, ۱0۱۹۸۵ هیکل, برسف» 
فلسئلین قبل و بعد, بیروت, ۱۹۷۱م؛ یافرت. بدا هبراه الاعلای اف ین 

رستهبه کرششن دنتویه, لیدن, 4۸۱۸۹۱ #یره 
را ۱۱۳۹ 
۱ زاره ۲ومع0 آمرمنوع 2 اعمسوز 12200 ال 
۵ موادها۳۵ ,1943-1946 امومع :ما۱۱ ۵0۵ ۸۱0۱ 
-0عصیاهتا زد مالعموامنس ۷۵۲ 7۸ :1981 بملنه؟ رمدقعهزفن؟ 
م5 1۱۵۱۱۵۹ :۵۱1993 ب ,0اصا چاه ی بر کرها معط معاووا 
9 مش رانک 1965 محتفحصا تمهت از .۵ موزل ۸ 
1 :191۹ ص 1 رما رز ار 0 ی و۱ 
...مزیم ضادقی 


یلک ی کی اسان ری و .این شهزدر ۴۴ و 
۶عرض شمالی و۷٩‏ و ۱ طول شرقن, و در ارتفاع ۱۶۲ متری از 
سطح دریا («داثرةالمعارف ایتالیا۷/90::4؛ نکن بریتانیکا: ماکرو: 
40 وابر دواسوی رودخانه ورباشس۲ واقع اشت. (11,5ظ؛ 
پاوندز,634؛«داثرةالمعارف دیانت ۰6۳ ۱۷۵۲۵۳,1۱14+۷/49-50) 
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نام این شهبر در تترکنی بانه‌لوقه. بنالوقه (نک: 1۸ و بتالوکا 
(تکبروکهاوس, 7) خوانده شده است. این نام مرکب از دوجزء 
بانیا (بانیه) به معنای حمام: و لوکا به معنای مرغزاراست: پرخی «بانیا) 
را مشتق از (بان» به معتی امیز و پادشاه دانشته‌اند (اولیا خلبی: 
0812:۸۵۰۵ 

رطوبت هوا دز بانیالوکا به طور متوسط میان ۷۰ تا 1/٩۰‏ و میزان 
بارندگیآن قری ۱۰۰۰ مییمتر در ال است (مکارنی, ۶٩‏ 

پیش پيشینه تاریخی: وجود قلعه‌ای متعلق به قزون وسطیل بر تبه‌ای ید 
نام لوندزا ومشرف بة رودخانُورباسن, و نیز وجودخرابه‌هایی درقنست 
علیای شهر: به خصوص بقایای حمامهای رونتی:حاکی از قدمت این 
شهر و تمدن.آن است. در دور شاهان بوستی: بانیالوکا:قلعذ کوچکین 
بیش نبزد (1311,5؛ «داثرة المعارف دیانت», 50//؛ پاشیچ, 26): با 
فروپاشی پادشاهن: بوسنی در ۱۳۶۳/۵۸۶۷م: بانیالوکا مورد تهاجم 
مجازها و ترکهایعشمانی قرار. گرفت.تا آنکه در ٩۳۳‏ با ۱۵۲۷/۵۹۳۴ یا 
۸ :به دست فرهادپاشان اغیزعشمانق فتح شداوبه تدزیج, اسلام یز 
دز آنجا گسترشن یافت ( وا لا چلبی رس 9 
همانجاها؛ملکم 011,8:67):. ۱ 

فرهاد پاشا نسوکزلوینج! در ۱۵۷۴/۹۸۲» حاکم مسجاوپانیال و 
شد و در ۱۵۸۸/۹۹۶م مزکز حکومت را از تراوینکبه بائیالوکامنتقل 
کرد («دائرةالمعارف: تک :411/206 ۲118 فا در ۱۰۹۹ق/ 
۸۸ ,بانیالوکا مدتی به تصرف اتریش درآمد, اما در ۱۷۳۷/۱۱۵۰ 
علی پاشا حکیم اوغلو آن را از دست شاهزادة هیلدبورگهارزن خارج 
زر ۱۷۳۸مطی اه بگراده صلح بقاژ ند و 2سا دوم ۰ 
یافت:. (هامرپو رگشتال: ۳۲۵۵/۵۰ -۳۲۵۷؛ رارف ترک»! 
همانجاء شاو, ۴۲۳۰۴۲۲/۱ ؛ملکم: 86). 

در ۱۸۲۰/۱۲۳۵م در پی برخی ناآرامیها در بوْنتی. که دولت 
استانبول را بیساک کرد, سلطان عثمانی نیروین به فرماندهی جلال‌الاین 
پاشا: به چند شهر از جعله بانیالوکا فزمنتاد وسران شورشنی رانسرکّب 
کرد (همو؛ 120). دز اواخر قرن ۸۱۹ اتریشیها دوباره این منطقهرا 
تصترف: کزدند, تا سرانجام. در۱۳۳۶ق/۱۹۱۸م با تشکیّل, کشور 
یوگسلاوی: بانیالوکا دز قلمرو این کشور قرار گرفت (هفو: 4135 1212: 
«داثرتالمعا رف دیانت»:۷/51):دز جنگ جهانی اول: بانیالوکا صحند: 
دستگیری و مخاکمد. گروههای وابسته به"جنیشق نارودا نود (ملکم؛ 
8 در جنگ جهانی درع: جتبش جیتنیک داعیذ انضنام تقاط" 
مختلف بوستی زا به صرنشتان مطرح کرد (همو, 178). 

در خلال سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۹۴۸/۱۳۵۰ تا ۱۹۷۱م. تحرکاتی 
بزای تمرکز گروههای قومی - مذهبی در بوسننی - هززگوین صنوزت 
گزفت: (بوگارل: ۱۳۸)::پنن* از فروپاشتی أتحاد: جماهین-فوروین: 
صریهای بوشنی با اعلام خود مختاری (۸۱۹۹۱/۵۱۳۷۰): پارلمانی 
۱ 
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پرپا کردند که منجر به اعلان بیان تشکیل جمهوری صرب ‏ بوسنی در 
۲ شد. منطقةٌ تحت تسلط این جمهوری, بانیالوکا را نیز در بر 
داشت (لاکست,۷۶۰۶۱:ملکم, 232). 

در سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۲ اختلافات دینیْ و قومی در بوبسنی بالا 
گرفت و شبه نظامیان صرب. به جنگ با مسلمانان و اقوام غیرصرب 
پرداختند؛ در شهر بانیالوکا نیز ابتکار عمل در دست صربها بوذ. در این 
زمان ضربها ۵۴ و مسلمانان تنها ۱۴) از جمعیت بانیالوکا را تشکیل 
می‌دادند (همو, 235+ لاکسنت, ۶۱)؛ از ۱۹۹۲م بانیالوکا به مرکز 
بزرگ‌ترین منطق خود مختار صرب تبدیل شد و عملا پایتخت جمهوری 
صرب بوسنی - هرزگوین, و پایگاه نظامی صربها گردید. در پایان ماه 
مارس همین سال شبه نظامیان ضرب در بانیالوکا به آزاز و ارعاب 
مسلمانان پرداختند و چنگی را آغاز کردند که به قتل و طرد بسپاری از 
مردم انجامید, بیشتر آوارگان جنگ را منلمانان تشکیل می‌داذند که در 
اردوگاههای متعددی چون مانجاپا در بانیالوکا نگهداری می‌شدند. در 
اين حال تصفيه قومی - مذهبی بر ضد مسلمانان بوسنی, عملاً شکل 
گرفت. (رو, ۸۸۰۷۸ -۸۹؛ ملکم. 236؛ بوسنی ...۰ ۲۵)..و فایه ای 
انسائی پدید آورد. ها 

جمعیت و اقوام: جمعیت اولیبانیالوک ان 
ساکنان حومة آن بود. اما پس از تسلط عشمانیان, جمعیت آنجا به تدریج 


افزایش یافت:به طوری که در ۱۶۶۱/۱۰۷۱ جمعیت این شهر به. 


حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر می‌رسید, ولی برخی حوادث آن را کاهش داد. 
چنانکه در ۱۷۳۲/۱۱۴۵ به سبب‌شیوع وبا نزدیک به ۷هزار نف از 
جمعیت این شهر تلف شدند, در ۱۸۸۵/۱۳۰۲ این شهر ۱۱۳۳۵۷ نف 
۰بنال بعدء در ۱۹۸۱ بیش از ۱۸۰ه از نفه 
و در ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲م حدود ۱۹۵هزار نف در آنجا زندگی می‌کردند 
(«داشرة المعارف دیانت»,۷//30-51؛لاکست, همانجبا؛ بروکها وش» 


جمعیت داشت و حدود , 


۵ 
جمعیت این شهر از اقرام گوناگون تشکیل شنده است. در نيمه اول 
سندهٌ +۰ ۱ق/۱۶م که ترکان عشمانی این منطقه را تصرف کردند, هته‌های 
جمعیتی با اکثریت ترکهای عشمانی مسلمان در آنجا تشکیل شد ((ارة 
المعارف دیانت», ۷/50). در پایان سده ۱۲ق/۱۸م با افزایش جمعیت 
ارندکس, آثار حضور آنان نیز در اين منطقه از جمله در بائیالوکا برجای 
ماند. بهودیان هم از گرزههاین قومی- مذهبی بودند که از دیگز نقاط 
هنچون اسپانیا مهاجرت کرده؛ در شهرها و مناطق مختلف بوسنی 
از جمله در بانیالوکا مقیم شدند. کولیها هم از آقوامی بودند که از نیم دوم 
سده گام در منطقه. حضوز داشته‌اند. برخی از آنان در دورة تشلط 
عثبانی, سلمان شدند. (ملکم .۲۶ کذ1, 113, 98, 67تری. ٩۸؛‏ 
باتاکويج, ۱۲۳-۱۲۰؛(بوسنی,148::),۰), ترکیب قومی .این شهن به 
تدریج تغییر یافت و پسن.از پایان جنگ جهانی.اول و تشکین.کشوز 
برگسلاوی, اقوام ضرب, اسلا کروات و نژاد ترکهای منلمان؛ 


7 یوگسلاوی ۳۶: 1۸: 1312 ؛ پاشيچ: 45؛ "051؛ مکارشی, 


بانیال و کا ۳۹۵ 


ساکنان ان منطقهراتشکیل میداد 
ش شهری: چنانکه گذشت, بنیان اصلنی شهر 

بانیالوکا, قلعه‌ای باستانی و نظامی مربوط بنه قرون وسطی است. از 
زمان حضور عثمانیها. مناطق مسکونی و شهری پسرامزن آن قلعه 

ترش یافت و دارای:ساختمانهایی به سنبک وطرح ابتلاهی شد 
(پاشی, 26؛ل روسء..؛ 11,5): صوفی مجمد پاشا نخستین بار در 
بانیالوکا.به توسعه. و ساخت پناهای شهری و عام المنفعه. پرداخت 
(پاشیج: همانجا) و از آن پس"شهر رو به توسعه نهاد. (همو, 41) و 
شرایط خاص منطقه سیب پیدایی نوع جدیدی از طرخ زيستِ شهزی 
در بالکان عشمانی شد. مراکز:حکومتی و اداری نیز در اين دوره در 
بانیالوکا تأسیس گردید (همو, ۰)13,20 

موقعیت اقتصادی: بانیالوکا بنطتهای است اضز یر (پارند 
4 لیا جلیی, ۵۰۶/۵) از ۱۸۷۲/۱۲۸۹ در اینجا خط آهن کشیده 
شد و پس از پایان جنگ جهانی دوم: توسعه یافت که این امزبه رونق 
بازرگانی شهر کمک بسیاری کرده است ( 512 ؛ شاو, ۲۶۳/۲؛ پاوندز, 
71؛نظرزاده, ۱۱۵): 

در ۷۱ ۶۱/۵۱۰ که ریا چلبی از هر نلک میدار گرد آنپا 
را شنهری پر رونق با ۲۰۶ منازه و دازای ۴مرکز بازرگانی وصف نموده 
که نشان از رونق قتصادی آن بوده است (هبانجا؛ : نک : پاشيج, 
6 ,17,41 )؛ در بانیالوکا ,معادن سنگ آهن, نفت و نقره هم وجود دارد. 
صنایغ چوب: جنگل, محصولات کشاورزی و همچنین صنایع دخانی 
در اين شهر دایبر است (پاشيج, 20: ملکم, 115؛ پازندز, 717: 
بروکهارس, 111/17 ؛ اوزون چارشیلی؛ ۱/۲ ۰(<انرةالمعارف‌ایتالا », 
0 مامزپو رگشتال: ۲۷۲۶۱۴ ): کا زخانجات ریخته‌گری که دز تهیة 
سلاح جنگی: فعالیت: مین‌کرد: از دیرباز ۳ این شهر دایز بودة اننت. 
صنایع کارخانهای جدید هم در بنیلوکا ترسعهیافته,وآن شهر راب یکی 
از مهم‌ترین مراکز صنایع آهن و فولاد مبدل کرده است (پاوندز هانجا؛ 
هامرپورگشتال,۲۸۱۷/۴). 

از نیمه درم سده ۰۱۸ اقتصاد بانیالوکا واپسته به: اقتصاد کشور 
اتریش شد, به ویژه خط آهنی که این شهر را در ۱۸۷۲ به مرز آتریش 
وصل می‌کرد. در افزایش روابط اقتصادی آن با اتريش نقش مهمی 
داشت (مکارثی,۷۴-۷۲). 

آثار فرهنگی:, بانیالوکا دارای بناها و آثار فوهنگی یار با 
سیک و طرح اسلامی است که از دورة استیلای مسلمانان واز زمان 
فتج این سرزمین به دست ترکان عشانی احداث گردیده ابیت, آثازی 
چون: سجد ,حمام: کاروانسرا ,پل, مغازه, مدرسته بزج ساعت: قصر 
حکومتی و امثال آن قابل ذکر است (پاشیچ, 26؛ «داثرةالمعارب 
دیانت», ۷/50؛ لاروس؛ ٩‏ با1ظ :12ظ۳؛ اولیاچلبی, ۵:۵/۵)؛ اما 
بسیاری از این آثار بر اثر جنگها و جوادث طبیعی وبران شده است 
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۳۹۶ باورد 


(«دانرةالععارف دیانت»):۷/50-51): 
مشهورترین آار شهنر اینهاست: بقایای بناهای باستانی روم 
(بروکهاونن: همانجا؛ 5 ۳11) ؛ مسجد فرهاد پاشا (فرهادیه) که در 
۷ 22 ساخته شد و از نوع مساجد گنبددار بود: این مسجد در 
جنگ داخلی به بسنال ۱۹۹۲ وبران: شد: (پاشیچ, 57-62)؛ مسجد 
آلبانیایبها که توسط حسشن افندی از نزدیکان فرهاد پاشا در پایان سندة 
۶ ساخته شده امنت؛ مسجد محند پاشا؛ مسجد بهرام افندی؛ 
برج ساعت که با بدنایکپا رچه و چها زگوش ساخته شده, و برگرفته از 
معمازی برج ناقوسن کلیساهای ایتالیایی است که پنجره‌های بلند. و 
سقفیمخروطی شکل‌دارد( همو, 192 90 ,89؛ ((داثرةالمعا رف‌دیانت)), 
همانجا؛بوسنی, ۸۳). 
ماخذ: ارزرن چارشیلی, اسماعیل حقن, تاریخ عتمانی: تزجم وهاب ولی؛ تهزان, 
۰ ۱۳۷ ش؛ ارلیاچلی, سیاحت. نامه, به کزشش احمدجودت, استانبرل»: ۱۳۱۵+ 
باتاگريج, درسان ت.. «نسل کشی در کشرر مستقل کررات», مب صربستان .ور 
یرگسلاوی سابي, ترجمٌ عباس آگاهی, تهران؛ ۱۳۷۳ش؛برسنی و هرزگوین, انهدام, 
جنایت و نقض حقوق بشر» ترجه واحد مطالعات و تحقیقاث کاربردی: تهران 
۱سش: بوگارل, گزاوید, «بوسنی - هرزگررین؛ تشریح یک آنباز باززت» (نک؛ هم 
باتاکريج)؛ رو. میشل, ا«دز خصوص پاکسازی قومی در بوسنی"- فرزگروین», همان؛ 
شار,ا. ج, راک . شاو, تاریخ امیراتوری عتمانی ‏ ترکی جدید ترجم محمود رمضان 
زاده, شهد, ۰ ۱۳۷ش؛لاکست» ابر هم صرب و مس[ آمان»(نکا هه بانگریج) 
" مکارثی» ج» «بوستی عشانی» منلمانان پوشتی- هزژگووین؛ به کرشتن 
ترجمة مهوش غلامی, تهران: ۱۳۷۴ شن؛ نتظرزاده: عبدالله» بوسنی و هرزگوین در بستر 
تاریخ. قم ۷۲ شش هامرپو رگشتال, یرزف: تاریخ امپراترری عتمانی, ترجمة زکی 
علی آبادی, تهران؛ ۱۳۶۹-۱۳۶۸ش؛ برگلاري, موس مطالعات ۳ 


پژوهشهای بازرگانی:تهران, ۱۳۶۷ ش؛نیز: 
:1980 ی 1.0106 1۳ ها ۵ مرجم 


ش مارکن پتسون: 


رو تاه .مناد ,آااعصیاهالعره اد ار تون 0 19181 


هک ی ی ۱۰۱۳۱۹۰ 1 1۱9۱ 
,۳۵6 :1994 بمملحصیا ,وجهاعا ال ا میاه 6 ,ماه ولا ,اما نها تفه 
۱ ۱ 
۱ ۱۵ :۰۱3 رهظ رفووا .ی اباطمماف بقا ره ممزکنژ 
۱۳/۱۱ 
۷۵۰ ۱992 اباطحماحز راما موه ندیه سقادا ب امه 

غلامرضا استیفاء 


باوزد نک اپیورد: 


یاوزدی. حسین, متخلص به فیضی , شاعر و ادیپ سده ٩ق/۱۵م:‏ 
در برخی ماأَخذ و همچنین آثار وی, نام او امیر شید حسین آبیوردی 
حسین ابیوردی, و فیرحسین باوردی آمده است (نک: انشار, ۵: ۷: 
باوردی: «انیسن..۱۱۱:۸۷۰»۰). ۰ 

از تاریخ تولد و مرگ: زادگاه و محل درگذشت او اطلاعی در دنت 
نیست ؛ فقطمی‌دانيم که دز جوائی برای تحصیل علم به هرات رفتهء و 
پس از خاتمة آن به همراه میرزا کیجیک؛خان زاهی سفرفکه شده, و 
عراق؛ فازش و روم زا نیز سیاحت کرده, و به صحبت علما و خکما. و 
اولیای آن دیار رسیده است (علیشیر, ۳۷۳). از بررسی آثارش می‌توان 
دریافت که اغلباوقاتش درسفر می‌گذشته, و با سلاطین و شاهزادگان 
و امزای دوران خود همنشین بوده, و با عبدالرحمان جامی (۸۱۷- 


۸) مراوده. و مکاتبه داشته است. (افشنار, ۷-۰۶؛:بساوردی 
«چارتخت»۰۱۰۰«انیس» :)۸۷-۸۵۰‏ 

همچنین به نظر می‌رسد که باوردی پیوستة در معرض تهمت و 
غزض‌ورزی حسودان قرار داشته اننشت, چنانکه برنخق از ابیات ری را 
بی‌معنی و نأموزون دائسته, و به همین سبب. او را به چنون متهم ساخته 
بودند (علیشیّن, همانجا؛باوردی, همان ۱۴۰) جامی ذر قطعه‌ای که 
برای کتاب انیسن العاشقین او نوشته است, آرزو می‌کند که وی ««از سر 
انگشت عیب جویان دوز باشد (افشار, ۷؛با ورد «همان,۵). 

آثار: 

۱ . منظومه چارتخت, سفرنامه مانندی که در قالب مثنوی سروده 
شده است. از این از چنین برمی‌آید که باوردی پس از زیارت مکه به ۴ 

منطقة بزرگ آن زمان یعنی مصر و شام, آسیای صغیز, هند و نی 
ی تختگاه بوده: سفر کرده امبت. وی در منظومة. 
خود اطلاعاتي دربارة ان مناطق و حکام و امرای آنجاها به دست 
می‌دهد و در اين میان بعضی از ایشان از جمله: امیر علیشیر نوایی, 
سلطان حسین بهادر خان و بدیع‌الزمان میرزا را مدخ"می. کند.او 
همچنین آپیاتی چند در ستایش جامی دارد (افشار, ۷-۶).جامی نیز در 
قطعه‌ای به ستایش انیسن العا شقین پرداخته که باوردی آن را در آغاز اثر 
خود نقل کرده است (افشار, همانجا). همچنین مصراع اول منظومهة 
چا رتخت, به نوش خودباوژذی: از جخامی امت (همء ۶). 

۰ انیس العاشقین, به نثر و نظم در ییان عشق و حالات آن تألیف 
شده انست؛ و گویا باوردی می‌خواسته اثری مانند کلنتان بیافریند: ولی 
خود در مقدمذ آن می‌نویسد که اثر من در مقام مقایسه با گلستان سعدی به 
«هیج ننماید» (همو, ۷؛بارزدی, همان, ۸۷): 

بررسی آثار باوزدی نشان می‌دهد که وی نه در سرودن شفر چندان 
توانا بوده: و نه در نوشتن نشر؛ هراچند کذدر قصیده و مثنوی دستی داشته 
است. نسخه‌های هر دو ائز به تاریخ ۹۸ق است و گمان می‌رود بد خط 
مولف باشد (افشار, همانجا). ايی نسخه‌ها در مجموعه‌ای (شم 177) 
در «فهرست نسخاخظنی غربی:..» تألیف تورنبرگ به طون مختصر 
وصف شده است. مجموعهٌ حاوی این دوانسخد خطی در کتابخانة 
دانشگاه اوپسالای سوئد موجود است که در ۱۳۴۶ش به جاپ رسیده 
است (نک: افشان همانجا): 

ماخذ: - انشاز: ايرج:: «ذر ار از"حسین اییوردی»: فرهنگ. ايران زمین» تهران: 

۱۳۵۳-۴۲ ش»س ۰۱۵ شم ۵؛ باوردی, 


فرهنگ ایران زمین (نکد هم افارا؛ علیشیر نرایی, مجالس انفانی, به کرشش 
علي‌اصفر حکست تهران» ۱۳۶۲ ش: چلال خررشاهي 


باونی:: ایلی از ایلات لر استان کهگیلويه و بونزاجمد, و یرو 
مذهب تشیعء 
ل نام‌گذاری و زیشه‌شناسنی: ۳ این ایل به ضورت بابوی وایرت 
یز آفده اشت (نکه موسوی»:۹۳؛ گرشرودی, 1۱۰۱۲۰ باوز ۱۱۶؛ 
صفی‌نژاد, ۳۶)؛ اما مردم ایل خود را باوی می‌نامند که ظاخرً بر گرفته از 


حسین: «چارتخت», «انیس العاشتین» 
نیس ین 


نام باویه (د ) يا باوی یکی از قبایل عرب. خوزستان باید باشد. 
آشت شتراک نامبین باویهای کهگیلویه و باویهای خوزستان سیب شده است 
که به نادرست این ایل را.«عرب» به شمار اورند (فسایی ۱۴۷۹/۲؛ 
پورکاظم, ۰)۱۱۴-۱۱۶ ۱ 

در نوشته‌های پیش از دوز؛ صنری ازایلی به تام بازی: بابوتی و یا 
بابری در فنطقه کهگیلویه ویا مناطق لین ناخ پزده نشده است ؛ نها دز 
یک سند ملکی متعلقبه یکی از خوائین دشتمن زباری کهگیلويد که دز 
۸ اي نوشته شده, از شخضی به نام ملک حسین ولد شاهقلی باپویی 
دولتیاری نام برذه شده است: هم اکنون ««دولتیاری» یا (دولیازی» یکی 
از شاخه‌های اصلی ایل باوی به شمار می‌رود (نک: دنبالة مقاله). 
ميزک حسینی نیز در کتاب ریاض‌الفردوس (تألیف: ۱۰۸۳ق) که خدود 
نیم قرن بعد .از آن سند لوشته شده,اواجاوی مطالب فراوانی دربازه؛ 
کهگیلویه و ایلات آن است,به باوی: بابویی ویا بابوی اضاره‌ای ندارد؛ 
نخنتین باز کریم خان دز ۱۱۷۲ق از ایل باوی با نام بایوی و انتصاب 
کلانتر آن به بیگار بیگی کهگیلويه یاد کزده: اما به پیرستگی قومی باونها 
اشاره‌ای نکرده:است. همچنین اولین بار حسن فساین (۱۴۷۹/۲) 
ال باوی را بهنادرست شعبهای"از اغرالب باوی خوزستان دائسته 
انستا: دود که در ۱۸۴۱/۱۲۵۷ به کهگیلویه سفز کرده, گفتة کلانتر 
ایل پاوی را مبنی پر اینکه «اسلاف خانواده‌اش» از مَنطقة. کعب به 
کهگیلوید آمده‌اند, نقل کرده است (ص ۱۷۶), اما این گفته تنها مَبوط 
به خانواده کلانشر است .و ند گروههای دیگر ایل؛ همچنین زی به اینکه 
اجداد. کلانتز از اغراب باوی بوده‌اند: اشاره‌ای ندارد. 
.. انتسناب ایل باوی کهگیلویه به اعراب باوی خوزستان به نسادگن 
پذیرفتنی نیسست, زیرا اولا ایل باری از تیزهها و طوایف متعددی تشکیل 
شده اسنث که منشاً واخذی دار و هر:گروه شجره‌نامة جداگانه‌ای 
دارد؛ثانیاً ساکنان پشتکوه که بیشتر طوایفك و تیرههای بای راتشکیل 
می‌دهند, از بومیان قدیمی و ۲ زبان به شمار می‌روند و تنها بعضی از 
گروههای زیرکوه مهاجز:شناخته شده‌اند؛ ثالثا فرزند ارشد کلانتر سایق 
ایل, بذ نقل از پدر و نیاکانشنمی‌گوید که اجداد او ابتدا از کهگیلونه به 
خوزستان مهاجرت کرده‌اند و سپن مجدداً به موطن اصلی .خوذ 
بازگشته‌اند. (تحقیقات میدانین): این گفته را نوشته میرک حسینی 
(ص ۲۵)مبنی ببنز اينکه در ۱۰۳۸ق:حدود. هواز خانوار از مردمْ 
کهگیلویه و اعزاب در خلت آباد خوزستان مسکن: داشته‌اند: اهمیت 
می‌بخشد. لایارد از وجود قبیلة دشمن ژیاری کهگیلویه و ساکی ارستان 


دز حویزه (هویزه) خبز داده است (ص ۸۰ حاشیه),هنری فیلد یزیر 


البزکزدان آغراب باوی زا دز اضل بخنیاری: داسته است (ن 3۲۶ 
۷ از این‌زو, محتمل است که گروهی از بابریهای کهگیليد در 
گذشته به منطقه‌ای که بعدها به تصرف کنب دزآمد: مهاجرت کرده؛ و 

منپنن به کهگیلویه باز گشیتهاند؛ اما ذر این زمان همه گروههای باوی 
گیل وان شون رم 


قلمزو باویها شامل منطقه باشت ی ی 


بای ۳۹۷ 


مساحت آن بالغ بر ۳۳۹۸۸ کم؟ است. اراضتی ۳ ایل چام (« )در 
شمال, بویر احمد. گرسییری در شمال غزبی و غرب. رستم تعتنی ععسنی 
(هم) در شنمال شرق" و شرق. و سراتجام رودخانة زهره ذر جنوب 
منطقة باویها را احاطه کزده اسنت. سرزمین باوبها را کوه خامی به دو 
منطقهٌ پشتکوه و زیزکوه تقسنیم می‌کند که پشتکوه شامل باشت و کوهفره 
و زیرکره شامل پشت بند و زیزبند است: پشتکوه از مناطق شَردسیز و 
معتدل و زیر کوه از مناطق گرمشیزی است ((ضفی‌نژاد, ۳۹-۳۷): 
:1 سرژمین‌باویها در تقیم بندی کشوری جزو شهرنتان گچناران به 
شماز مُی‌آید و از ۳ دهشتان بویر احمد گرمسیر: گچسازان وباشت و 
بازی تقنکیل شده است. بابزانن تشلیمپندی, فسمتی از آراضین پازیها 
به دهستان گچساران ضمیمه شده ات (فرهنگ... ۰ ۱۴۵): شهر 
دوگنبدان نیز در منطقه باویها قراز دازد." 

تقسیسات و پراکندگن جفرافیایی: در گزارشهای دوبد 
(۱۲۵۷ی): فتاح خان گرمرودی (۱۲۶۱ق) و میززا حسن فسابی 
(۱۳۱۳ق) به تقسیمات باویها اشاره نشده است؛ اما تقسیفات این ایل 
براساس تحقیقاتی که در طول نیم قرن گذشته صوزت گرفته: مشخهن 
گردیده اشنت: بنابر تقنیمات سننتی, ایل باوی از ۴ تبز؛ بزرگ: شییخ 
جلیل, دولیاری (دولتیاری): عالیشی (عالیشاهی) و گشین, و۱۵ تبرة 
کوچک تشکیل شده است. تیره‌های بزرگ هر یک دارای چند طایفه: و 
تیره‌های کوچک فاقد طایفه هستند. یه شیخ جلیل دز کوفتر؛ پشتکو 
دولیاری در کوهمره وباشنت پشتکوه و شماری هم در زیرکوه, عالیشاهی 
در زبرکوه؛ و گشین درباشث و کوهمره زندگی می‌کنند. تیره‌های کوچک 
در و اسطقه پشتکوه و زیر:کوه پزاکنده‌اند: (بزای آگاهی از شمار و نام 
طایفه‌های هر یک از تیزه‌های بزرگ و نام تیزه‌های کوچک و چگونگی 
پراکندگی جغرافیتاین آنها, نک: اور ۱۱۷-۶ ضفی نزاد. ۱۱۲؛ 
امان‌اللهی: ۲۱۷-۲۱۶ ؛غفاری:۱۱۶-۱۰۹): 

جمعیت: در ۱۵۰ منال‌گذشته آمار و ارقاممتناقضی درباز؛ جذفیت 
باویها: داده‌اند, جمعیت انها را ذوید.در ۷ ۴ هراز 
(ص ۱۷۶): فسایی در ۱۳۱۳ق (۱۳۷۹/۲) و محنمنود باوز در ۱۳۲۴فن 
(ص ۱۱۸) ۰۱۳۵۰۰ و امام شوشتری در ۱۳۳۹ش :۱۳۲۰۰ (ض:۸۶)" 
خانوار داده‌اند. مزسنمطالعات و تحقیقات تاجسای رگن مشاوی) 
دز ۱۳۴۷ شن آمار دقع باویها زا۵۴۶۱ خانوار داده انست (نجمعیتا:.. 
۳ از آن زمان به بعد آمار درنستن از ایل باوی در دست نیشت : 

نظام اجتماعی ب شیاسی: .ال باوی همانند دیگر ایلات ایران از 
گزوههای متعدد و پدر تبار تشکیل شده امنت. در زده‌بندی واحدهای 
اجتماعی -سنیاسی این ایل:تیزه مقدم بر طایفه است: زده دی آیل از 
کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین ارده به این شر خ بوده است: حونه (خانواده یا 
خانواز) سم اولاد -ه طایفه تمد تیره سط ایل: در گذشته ز خانواده در 
ایل به عنوان یک واخد تولید و مصرّف عمل می‌کرد و اکنون هم دربازهة 
بستیاری از خانواده‌ها ضنادق است,خانواده شاده (سته‌ای) زایج ترنن 
نوع خانواده اشت وان از آن خانوادة گنترده قرار دارد,سرپزستی 


1۹۸ باوی 


خانواده معمولا با مرد اسیت. هر بخانواده عضوی از واحدهای پدر تبار 
اولاد, طایفه و تیره است. هر یک از طایفه‌ها و تیّره‌های ایل از تبار 
جداگانهاند و ارتباط تسبی با هم ندارند. هر یک از واعدهای پدر تباز 
ایل دارای نام ,سرزمین و رهبر خاص خود بود که با علوان ريش سفید و 
کدخدا. شناخته می‌شدند..عامل پیوند دهنده این واحدها کلانتر و نظام 
رهیری بود کد:آنها را یه صورت یک واجد منیبجم به نام ایل درآورده 
بود. منصبب کلانتری آرثی بود و کلانتر که قدرت خاصی داشتبالاترین 
مرجع تصمیم‌گیری در امور به شمار می‌آمد. قدرت کلانتر ناشی از 
مالکیت مراتع ر اراضی کشاورزی, شمار تننگچیان و کارگزاران و 
پيوندهاي سیاسی با,سران دیگر ایلات از طریق ازدواج بود. کلانتر, از 
بک سو به حل و فصل امور داخلی ایل می‌پرداخت و از دیگر سو به 
عنوان نمایندة ایل با دولت و گروههای خارج از ایل ارتباط داشت. 
آخرین کلانتر این ۱[ 

۰ نسل اين منصب را عهده‌دار بودند. پس از انحلال نظام خانی. 
کلانتری و اجرای اضلاحات ارضی یازا سیایل بای چر چزن 
دیگر ایلات از هم پاشیده شد و اکنون هر یک از واسبها به طورپنتقل 
راه خود زرا ادابه می‌دهند, با انقلاب اسلامی 0 
شوراهای اسلامی به جای کدخدایان و ریش سفیدان تیکیل گردید 
(تحقیقات میدانی ), 

نظام التمادی.: شیوة معیشت سنتی 0 مبتلی| تا ۰ 

باغداری و کثباورزی بود, ساکنان کوهمره (پشتکوه) از راه باغداری, 
کشاورزی و دامداری, و ساکنان بات (پشتکوه) از راه دامداری و 
کتبا ورزیامرار معاش:مي‌کردند.:اما بماکنان زبرکوه پیشتل.دامدار 
بودند. پس از اکتشاف نفت در منطقه باویها و گسترش تأسیسات نفتی 
در دوگنبدان گروههایی آز این ایل در شرکت نقت مشغول کار شدند: از 


۰۵ ش به بعد, به تدریج جمعیتِ شهیرنشین باوی:فزونی, گنرفت: 


(هرچند آمار دقیقی.در دست نیست) و در نتیجه فعالیتهای اقتصادی 
آنها متنوع گردید. هم اکنون باویها چون دیگر ایلات, به جز فعالیتهای 
سنتی کشاورزی و دامداری, به مشاغل گوناگون دیگر نیز اشتغال دارند 
(تجقیقات میدانی), 


پیشینه تاریشی: 0 


در متطقه کهگیلویه ظاهر می‌شود:دوید از تبعید باویها به خراسان در 
زمان نادرشاه و نابینا شدن رئیین آنها, هاشم نامی, خبز می‌دهد (ط 
۶ ) به گزارش موسویاصفهانی (ص ,)۹۴,٩۲‏ مورخ معاصر کریب 
خان.زند, هییت‌الله‌خان پسر مسیح‌خان بابري باشتی در. ۱۱۷۳ از 
جانب کریم خان به بیگاز بیگی کهگیلویه و ایلات آن‌برگزیده شد و چون 
جوانی بی‌تجربه بود. مأموری به نام میرزا طاهر چهاز محالی به عنوان 
مشاور هنراه وی به منطقه فرستاده شد, پس از مدتی بین هیبت‌الله خان 
و میرزا طاهر دشمنی پروز کرد و.هییت‌الله‌خان به دست برادر میرزا 


طاهر به قتل رسید. پسن از هیبت الله پیزش محمد تقی‌خان: کلانتر.ایل 
پن پ قیخا 


شد و پس از آو شریف‌خان به جای اونشستِ که در ۱۲۱۷ق به دستور 


صادق‌خان آقای قاجار نابینا گردید (فسایی, ۱۳۸۰/۲): 

پس از درگذشت شریف خان پسرش الله کرم‌خان زمام امور را در 
دننت گرفت: .اوبا ۲ رقیب نیرومند: یخنی ایل رستم, پویراجمدی (هم)» 
و میرزا قواما حاکم بهبهان درگیری داشت شت. الله کزم‌خان از طریق 
ازدواج با خواهز خان ایل زستم و نیز دختر میرزا قواما حمایت این دو 
رقیب را کسب کرد.(دوبد: ۱۷۷)؛ سپس به تحریک؛ وال.فارس و با 
پاری قشون دولتی په بویراحمدیها حمله, و آنان را غارت کرد. در این 
درگیری عبدالله‌خان, پسر محمد طاهرخان, کلانتر ایل بویراحمدی 
کته شد: (تیقیقات,نیبدانی), ابیز روبداد شیب دشمتنی بسن ابل 
بویراحمدی وباوی گردید که تا سالیان درازی ادامه‌داشت شت. الله‌کرم‌خان 
در ۱۲۷۳ق با دسیسه خداکرم‌خان بویراجمدی کشته شد (باور: ۱۱۱- 
۲ پس از له کرم‌خان فرزندانش شهبازخان و شاهرخ» یکی پس 
از دیگری به کلانتری رسیدند, کلانتری شاهرخ توأم با درگیری بین او و 
عموزاده‌هايش بود.در زمان او تیره‌ها و طوایف ایل باوی دو دسته شدند 
و هر گروه به حمایت یکی از دو جناح برخاستند. .سرانجام شاهرخ دز 
مجلننی که برای آشتی بین او و رقیبانش برپا گردیده بود, کشته شد. ۰سن 
از شاهر خ رقیب او, حسینقلی‌خان‌جای او را گرفت.:۲ سال بعد او نیز 
به, دشت ت ضلیمی‌خاین پرادز شاهرخ ,کشته شد ص ۱۱۳۲ 

کلانتري ره ناپایدار بود و ِ ها 
برادرزادة حسینقلی‌خان, کشته شد. پس: از این رویدادها: انبدخان 
زمام امور را در دست گرفت و به مدت ریع قرن با اقتدار حکوفت کرد. 
اسدخان که به درستی متوجه تحولات ایران شده بود, از مقابله با ارتش 
و دولت مرکزی. خودداری کرد و در نتیجه مورد توجه رضا شاه قراز 
گرفت. حسایت اسدخان از عملیات ارتش خشم خوانین و کلانتران 
بویراجمدی را برضد او برانگیخت. سرانجام, در اوایل بهار ۱۳۰۹ش 
هنگامی که میهبان بوراحمدیها بود. به دست.سرتیپ‌خان بویر احمد 
کشته شد (تحقیقات میدانی ).بویر احمدیها قلعة باشت , مقر اسدخان را 
تصرف و.اموال او را ارت کردندو چندین ماه پر.باریها خکومت | 
راندند,.دولت فرکزی در,تابستان ٩۱۳۰ش.قوایی‏ برای. تنبیه. بوبر- 
احیدیها به منطقه فرستاد که منجر به جنگ تاشرادی گردید. در این 
جنگ نظامیان به محاصره د رآمدند و شفار بسیاری از آنها کشتد شدند. 
رضاشاه برای نجاث: ارتشیان,.جعفر قلی‌خان. سردار اسغد بختیاری 
وزیر جنگ را با چریکهای ایل بختیاری با بتاب تمام به منطقه فرستاد. 
مبرانجام» خوانین بوبر اجمد. دست.از جنگ کشیدندو تسلیم و روانة 
تهزان شدند. پس از تنلط دولت, آرانشی نسبی:در منطقه برقزار 
گردید .اما پین ازشهریور ۰ ۰ به علت ضعف دولت مرکزی .نظام ایلی 
بار دیگر اجیا شد و ملک منصورخان باشتی, فرزند اسدخان که در 
مدرم نظام تحصیل کرده بود. به عنوان کلانتر قدرتمند ایل پا به میدان 
نهاد و تا اجرای اصلاحات ارضی دز.:۱۳۴ش خکمرانی کرد. پساز 
اصلاحات ازضی, ملک منصور همچنان نفوذ خود را حفظ. کرد. تا 


ایتکة در ۱۳۵۸شن [غذام گردید (باور: ۱۱۸؛ مجیدی: ۳۶۸؛ تحقیقات 


میدانی), اکنون نظام سیاسی اپل باوی همانند دیگر ایلات از هم پاشیده: 


است و واخدهای تشکیل دمن ال هریک بهطوز مستلا و یناد 

شوزراهاي تم ۳ می‌شوند ۰ 
مآخذ: .امام شوشتری: محمدعلن, تازيخ جفرافیاین خوزستانء تهران, ۱۳۳۱ غر] 
آمان‌اللهی بهاررند؛ ی تهران: ۰ ۱۳۷ش؛ اور مجمود, کوه‌گیلویه رالات 
آن, تهران, ۱۳۲۴ش؛ پورکاظم, کاظم, مدخلي:بر شناخت قبایل عرب.خوزستان» 
تهران, ۱۳۷۶ ش؛ جمعیت و شُناسنامهٌ ایلات کهکیلویه» مس مطالیات و تحقیقات 
اجضاعی دانشگاه تهران: ۱۳۴۷ش: حسینی: مبرک» ریاض‌الفردرس: نستخة غطی 
کابخانة نج آنیانی ساعلحن لندن؛ دزیده ی سفرنامة لزستان و خوزستان: ترجمة 
مجمدحین , آریا: تهران. ۱۳۷۱ش؛ صفی‌نزاد, جراد. اطلس ایلات, کهگیلوه, 
۷ ی : غذاری, مقوب. شناستام ایلات کهگیویه و بوراحمد,تهران, ۱۳۷۴ ش! 
فرهنگ آبادیهای کشوزا شرعماری عمومی نفوش زاسنکن (۱۳۶۵عن): انجان 
کهگیاریهربویراحسد: مرکز آشار ایسران تهران» ۱۳۶۷ش؛فنایی, 
اتری: یه" کزشین منصوز رستگار فناین تهران:۱۳۶۷۰ش؛ فیلد:" هنریه 
مردم‌شنا اسی ایران, ت رجمه عپدالله فریاز, تهران, ۱۳۴۳ش؛ گزمرودی, فتاح» سفرنامة, 
به کوشش فتحآلدین فتاحي, تهران, ۱۳۴۷ شٍ؛لابارده .و دیگران سیری در قأمرر 
بختیساری و عشایسر خوزیتان, ترجم مهراب امیری, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ مجیذی, 
تورمحمد؛ تاریخ و جفراییای کَهکيلوي د پریر اخد. تهران, ۱۳۷۱ش؛"موشری 
اصفهانی: محندصادق, از خ کی اه به کرشئن سعید تلیسی؛ تهران, ۱۳۶۳ ش! 
تحقیقات فیدانل وف ۳ سکدر ای ار 


تن فارنانه 


پاویه, ی 

خاستگاه و پراکندگی: .شردم قبیل باویه خود را از فرزندان 
«ثهلهل» قهزمان نامی,عرب (فیلد, 190؛ لازیمز::11/293) و از نسل 
اعراب رییعه به فنمار می‌آززند (عزاوی»:۱۹۱/۴؛ قزوینی۳۶:۰). این 
قبیله با اعراپ بنی کعب.هم پیوند و خویشاوندی دیریبه دازند: اما زگاه 
میان آنها رقابت و خصومت پدیدآمدهاست (فیلا, همانجا ؛ سردا اسعد, 
۰) تاریخ کوج این قبیله به سرزمین ایران به: دزستی روشن نیست: 
اما بد نظر می‌رسد که همراه قبیل بنی لام در اواخر سد؛ ۱۲ق/۱۸م به 
ایران آمده‌اند (اپنهايم: 111/356). اعراب باویه بجز اقامت در وطن 
اصلی خود.یعنی در قسمتهایی از شبه جزیر؛ عربستان و عراق (بصضزه): 
(آبادان.... 3 سیادت ۱۱۴): در جنوب خوزستان.منطقه‌ای در 
مشرق و جنوب اهواز, میان رود کازون و جراحی تا جنوب پند قیر و 
شمال مارد نیز مستقر هستند (فیلد, لاریمر, همانجاها). 

جمعیت:. شمار این قبیله را در ۱۳۲۰ي حدود ۲۰ هزارتن (لازیمر, 
هیانجا): و در ۲۳۲۰:۱۳۱۰ بخانوار تخمین زده‌اند (فیلد,همانجا, 
پنهايم, 1۷/90).بنابر گزارش لاریمر (11/294) در ۱۳۲۵ق/۱۹۰۷ع» 
۰ نفر از باویه یکچانشین شده بودند و ,۰ ۱۸۵۰ نفر دیگر هنوز کوج 
می‌کردند (نیزنکن 
و الاغ می‌پزدازند و زراعت آنان گندم: و جو؛ و به ضَززت سنتی و 
دیم‌کاری است (فیلد .همانجا +سیاذت: ۱۱۵ )۰ 

سازمان اجتماعی:. قبیله باویه به طوایفی چند, تقسیم. می‌شود: 

آل‌حرب..زرگان یا. زرقان, سلامات. نواصر, جمد, بوبالی» عمور. 


:بادان, همانجا). نردم باویه بیشتر به پرورشن شبتر, بز 


باهلد ۳۹۹ 


جتارات, بوغظوی, معاویه و جامع. آل حرب خود متشکل از دو بیت 
خزعل و مزعل است (عزاوی, ۱۹۲-۱۹۱/۴؛ فیلد. همانجا؛ عزیزی. 
0 

هبیط کار یراوید مرش 
حکام محلی نافرمان و ننرکش بوده‌اند. این سزکشی باعث می‌شد؛ که 
حکفرانان برای نترکوب آنها شیّوخ‌او رونای هواخواه خوذ را به 
سرپرشتی این قبیله برگزینند (کبنروی, ۲۳۶). باویه‌ایها در اوایل سده 
٩‏ در مان خکومت علی پا که قصف تعرض به محر (خمشهی) 
را داشت, در کنار شیخ نجابآل بوکاسب سرسنختانه جنگیدند (عزیزی:: 
۳) که در تاریخ سیاسنی این قبیله از افتخارات به شمار می‌رود: 
درزمانناصرالاین شاه, حاج جابرخان (از شیوخ قبیله َین) 
که. طرفدار حکوفت وقت بود: بزاق تنبیه و تأدیب.قبیلهُ باویه, در 
۴ با فرمان حکومتی اختیار این قبیله را بهدست‌گرفت (کسروي: 
همانجا). وی با یک اقدام سیاسی,یعنی ازدواج با (نوریه», دختر شیخ 
طلال ,از شیوخ بزرگ قبیلا باویه ب که شیخ .خزعل در:۱۲۸۱ق از این 
یرد تلد یفت - همیستگی قبایل محینن و بو را برقزای ساختٍ 
(سیادت ۱۰6۱۱۵۰۱۱۴ 

بعدها لاو سا شخ خر راب عنوان سا 
پذیرفتند. اما پس از آشکار شدن خیانت او به عشایر در دنست نشاندگی 
انگلیس (عزیزی, ۳۳), در ۱۹۱۵/۱۳۲۳ شورش‌کردند و اآتش‌زدن 
چاهها و لولههای نفت خسارت قابل ملاحظه‌ای به بار آوردند (سفیری, 
۲ در همان سال همگام با قبیلة بزرگ بنی کعب .برضد شیخ خزعل و 
یه عضیان کرو ضیف مچناهدین یوب و لوا جنگده 
(سیادت,6۷): 

ماخد:. سردار اسعد؛ علیقلی ر عبدالحشین نیهره ۱[ 

کیانف تهران» ۱۳۷۶شن؛ سفیری, فلوریداه +پلیس جنوب ایران, ترجنٌ منصوره انحادیه و 

منصرره جمقری فشبارکي, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ سیادت. موسی, تاریخ جفرافیایی عرب 

خوزستان, تهران.۱۳۷۳.۰ش؛ عزاری: عباس: عشائر العرای». بخداد؛ ۱۳۷۵ق/ 

۶ عزیزی بنی طرفه برسف قبایل و عشاثر عرب خززستان تهران» ۲ ۱۳۷ ش! 

قزوینی, مهدی: انسانب القبائل العرافية و غیرها, نجف: ۰ ۱۳۹ ۷٩۱م۱کنزوی»‏ 

احمد؛تاریخ پانسدساله خوزستان, تهران, ۰ ۱۳۲ ش؛نیز: 


,۳۵14 :1989 ت6۳ رد۸ ۱۷۰ یله رن زا ۲اه ۱۲۷ 0 "2 ۳ 
۱۱ 
0 0 ۸ 0 ماع ۱۱۵ ره 00860۲ 0 و10 
بصبع ۳ ۱۱۱ الاو 2۸۳۵۵۵ 

۱ و ,2 ,01611 ت1۵ ۷۷ 


سوب فیس 

باوله, تا مستوببه باهله که 
اعصنر بن سعد بن قیس عیلان: با هله خود دختر صعب بن سعد العشیره از 
اعراب بتی مذحح قحطانی بود.بوی پس از مرگ مالک بن.اعصر, به 
همسری پسر شوه خویش: معن بن مالک؛ ذرآمد و از او هم فرزندانی 
یافت. این فرزندان و دیگر پسران متعدد معن همه به دست باهله پرورش 
یافتند و از این‌رو به او موب شدند و همه را باهلی خواندند این حزم: 
۷ کلبی: ۳۷۹؛ این درید»:۲۷۱؛ ابن: قتیبه, ۸۰؛ یاقوت» المقتضب: 


۳ پاهلة 


۱۸۰-۹ ؛ خلیفه, ۱:۷/۱)- 

با آنکه در نظام قبیله‌ای عزب, تیره‌های منشعب ان تا 
به‌سبب وسعت و کثرت. آهمیت بسیار داشتند, ولی باهله از نفوّذی 
بزخوردار نبود و حتی از برخی گزارشها برنی‌آید که از قبایل شریف به 
شمار نمیآمد و عرب انتساب به آن را,خوشن نداشت (یعقوبی: ۱۲۲۷/۱ 
علی,۳۹۹-۳۹۸/۱؛ نیز نک بنبمعانین»,۷۰/۲)؛ حتوم حکایات طنزآمیزی 
هم دربارة این قبیله ساخته بودند و به ویژه در خبنت و لامت به آنها مثل 
می‌زدند (همانجا+مسعودی::۴۰/۶؛ ابن: جوزی,,۲۰۴/۱۰؛ ابن کثین 
۹ شالبی: ۱۲۰-۱۱۹؛ آلوسی: ۱۶۵/۲۶ ۱۶۶). چنانکه پیداست 
کتاب مثالب باهله از ابوعبیده معمر بن مثنین هم در ذع و هجو این قبیله 
است؛ اگرچه کتاب مناقب باهله نیزبه همو منسوب است (ابن ندیم, :۵٩‏ 
قس :یاقوت, معجم...: ۲۷۰۹/۶. که از کتاب بیان باهلّه, منسوب به همو 
نام پرده است).. ۱ 

با اینهمه: شهرت اقا باه یدزی اعزادش آست کدی 
حال در آنها نقشی.داشت, یا مدیون اشخاض بززگی است. که از آن 
برخاشتند. از آن مان می‌توان به سخبان وائل در اواسط سدة ق که 
عرب در فصاحت و بلاغت به او مشل می‌زد (ابن کثیز, ۷۲-۷۱/۸)؛و 
نیز اعشین باهلی که مشهور است. (ابن: دزید, ۱۵؛.منزچهری..۵۷؛ 
دبیزسیاقی ی 
مشهور خراسان اشاره کرد. :1 

دربار؛ باهله, پیش از اسلام اطلاغ اندکی در دست است: ولن از 
سین آگاهیهای: پراکنده.می‌توان تا حدی به شیوة زندگی.و فعالیت 


اقتضادی آن پی‌بزد. خاندانهای مختلف این قبیله در منطقه‌ای میان یمن: 


تا مکه پراکنده بودند و بر اثر اقامت طولانی, بسیاری از نواخی آنجا به 
مالکیت قبیله. درآمده بود. زندگی. گروهی از: باهلیان در زمان وائق 
عباستی در ناحیة میانننکه و ندینه (ابن خلدون,۵۷۴/)۳(۳)» می‌تواند 
نشانی از زیستگاه آنها در دوران پیش از اسلام باشد ء گاه ممکن بود 
ناحیه‌ای. از, تبلاک قبیله‌ای به. تملک. دیگری درآید, هبچون ييامه 
(ابوعبید ۱۹۰/۱۰ جبوری,۴۰۰). که بعضنی. از: خاندانهای باهله. در 
سده‌های ۴ و ۵م در آن ساکن بوده‌اند (بلاو: 670): بررنتی نام کوهها, 
نهرها و دشتهای منسنوب به باهله و انطباق آنها با مجل امروزیشان در 
عریسبتان و یمن می‌تواند جای دقیق واحی زير تشلط ایشان را معين 
سازد (نک: ایعبید, ۰۱۱۸۱ ۲۸۷ ۳۳۶ ۰۱۰۷۲۳ ۰۱۰۸۵ ۱۱۲۹۲ 
ابر اهیم حربی, ۶۱۸؛یاقوت بلدان, ۰۵۲۵/۱ ۱۱۹۱/۲ ۰۲۹۷ ۰۱۱۸/۳ جد, 
نیز 4۷۳۰/۴ اصفهانی: ۰۳۶۴ ۳۶۷). از مناطق متعلق با منسلوب بهپاهله, 


دو تاحیه مهم‌تر به نظر می‌زسند: نخننت. کوه شود (تودء شواد) شامل: 


دو قله دز ناحیة یمامه؛ و دیگز, ناحیه عوسجه که هز دو معادن نقره دارند 
(یاقوت, جمان, 4۷۴۵۰۱۸۳۱۳ اضفهانی »۲۳۶-۲۳۵۰۲۱۰۰ )ی 
همراه‌با. دگرگونیهای ژرفی که ظهور اسلام دز وضع داخلیی 
شبه جزیزه به وجوذ آوزد؛ باهله نیز دستخوش بخ تحولات عارضنی 
از قبیل مهاجرت و تغییر مکان گردید. از همین روی, با تونجه به نشانه‌ها 


و گزارشهای تازیخی بانند مکاتبات حکومت مرکزی در مدینه و کوفه و 
دمشق با سرزمینهای گشوده شده, رة افرادی ازقبیله زا می‌توان پیش از 
آنکه سدة نخنت هجری به پایان پرسد؛ در جنوب ایران و عراقء اهواز, 
بحرین. بصره (نک: اببن اثیر, الکامل, ۴۵۴/۳؛ بلاذزی: انساپ, 
۳۹۱-۳۹۰,۱۷۳/۱(۴). شمال شرقی ایران, خراسان (ابن خلنون, 
۶۳۷/)۳(۲؛ النیون:.., ۱۷؛ ابن جوزی, ۲۹۹/۶) و شام و ارمیئیدیافت 
(خلیفه» ۱:۶/۱؛ این هشام,۴۳۲/۱؛قس:312) ۰ 

نخستین آگاهیها از حضور و فعالیت اين قبله پس از اسلام, از ۲ 
عهدنامه سیاسی ب اقتصنادی با شخص پیامبر(ص) به دست می‌اید که 
پسن از فتح مکه و استقرار زنسمی اسلام: با آمدن رژنسای خاندانهای 
باهله نزد پیامبر(ص) و اعلام پذیرش اسلام, از سوی پیافیر(ص) به 
ایشان نگاشته شده است (ابن حجر, الاصاب..., ۴۲۳/۳؛ ابن اثیره 
اسدالغابقه, و مجموعه...,۲۹۲,-۲۹۳), این عهدنامه‌ها هم حدود 
وظایف سیاسی.- اقتصادی قبیله را روشن منی‌سازد. و هم گونه‌ای 
امان‌نامه برای‌ناهله به شماز می‌رود (قس: ابن سعد؛ ۰)۳۰۷/۱ 

پس از آن منجنی حیات اجتماعی قبیله, قوسی صعودی به سوی 
نفوذ سیاسی و تشکیل نیروی نظامی و شبه نظامی نشان می‌دهد و قبیله 
در جنگها و فتوحات اسلام به سرکردگی فرماندهانی از خود شرکت 
می‌کند (نک: ابن ی الکامل, ۱۲/۵؛ ابن هشام, همانجا). در دو سدة 
ارل هچری افرادبسیازی از اهل روایت و حدیث و سیاست از موالی 
پاهله بوده‌اند وی به نحوی از حمایت قبیله برخوزداز بی‌شدنذ مثلا نکن 
ابن-شعد, ۱۹۳/۷ ۲۷۸۰۰۲۵۸ + بلاذری,. همان 1۱۹۱-۱۹۰/۳ اب 
حجر نزهة ...۱۲۸۱/۲ شیخ مفید, ۵۹۵۸: قس: بلاذری: فتوح.... 
۳۷۵ بعداً نفوذ: قدرت قبیله: به آن اندازه: رسید که حضورش:در 
جنگهای نهمی مانندصفین با اهمیّت شفرده شود (نک: نصر بن مزاحم. 
۶ ظاه را شرکت. باهله در: جنگ. جمل.به" طرفداری از 
علی(ع) (ابن ای الخذید,۲۵۸/۱) موجب شد که معاویه کن‌اي سخت 
از نان در دل گیرد نک بلاذری, انساب, ۲۴-۲۳/)۱(۲؛ جاحظ, 
۱ ۱ 

تخولات سیانئنی پنق اژقرن ا ا ک نآ و 
دیگر جایی برای نفوذ نیرومند. قبایل عرب در نظام جدید سیاسی که 
به‌سرعت مراحل شهریگری و شکوفاین را طی می‌کرد: باقی 
نمی‌گذاشت. باهله نیز دیگز هرگز بهنیرومندی و تأثیری که قبیله در زمان 
فرماثروایی قتییه بن شبلم باهلی در خراسان (ابن خلدّون همانجا؛ ابن 
ثیره همان, ۲۰:۱۲/۵) پیدا کزده بود, دشت نیافت» :۱ 

ماخذ: آلرنی, محمود,روح المعانی» یروت داراخیاء التراث العربی؛ پرهیم حر ی 

المناسکه ز اماکن.طزق الحج. و: معالم الجزترةه به . کوشئن حمد. .جاضر؛ ترباض» 

۱ این بی الحدید, عبدالحنید, شرع نهج الاغة, بم کوشش مضد 

ابوالفضل ابراهیم. قاهره 2۱۹۵ این آثره علی, اسدالا یروت. داراحیاء لترات 

العربی؛ همو الکامل؛ این جرزی, عبدلرحمانالمنتظم, به کوشش محید عیدالقادرعطً 

و مضطنی عبدالفادر عطاء یروت, ۹۲/۱۲۱۲ ۱۹اب حجر عتقلانی, احمد, 
الا صابةه, قأهر.۸ ۱۳۲ ق؛همو نزههالالباب, ویا :۰۹ ۱۹۸۹۱۱۴ م؛ابن‌حزم.علی» 


جمهرهانشاب العرب» یر ت۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۳۴ م؛ ابن خلدون, الز؛ ابن دزیده محمد. 
الاشتفاق, به کوشش عبداللام متنند هازون: قاهره::۱۹۵۸/۱۳۷۸ع؛ این سعده 
محنمن الطقات الکبری» یرت دازضاذره این تیه عبدالله النعارف: به گزشتن ثروت 
شکاشه قافره: ۰ ۸۱۹۶؛ این کنیس البداية؛ابنندیم؛ الفهرست؛ لب هشاعء عبدالنلک» 
ینوی به‌کرفش مضلثی"سفا و دیگران: تاهرهن ۱۹۳۶/۵۱۳۵۵؛ ابرعبید 
بکری: عبدالل:مفجم ما استمجم:به کرهش معطفی سقاءییرزت:۱۴۰۳ق/ ۱0۱۹۸۳ 
اضقهانی: خسن: لاد زب به کوش خند جانتر و صالح علی:زباصن؛ ۱۳۸۸ ق/ 
3 پلاذری, احمد, اساب‌الاشراف, به کوشش عبدالعزیز درری» بیررت, 
۵۸ 2 همرء فتر ح‌البلدان» به کرشش دخویه, لیدن, 2۱۸۶۵؛ تعالبی» 
عبدالملک, شم رالقلوب,به کرشش محمد ابالفضل ابراهیم؛قاهرهه ۱۳۸۴ ق/ ٩2۱۹۶۵‏ 
تجاحظ: عمرو الخیوان, به کرخش عبدالسلام محمدهارون, قاهر: ٩2۱۹۶۸6۱۳۸۸‏ 
جبوری, یحیی» الجاهلیة, بفداد؛ ۸/۱۳۸۸ ۸۱۹۶+ خليفة بن خیاط, الطبقات, به 
شش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۶م؛ دییرسیاقی, محمد؛ تملیقات بر دیران منوچهزی 
دامقاتی (هم)؛ سعغانی؛ عبدالکريم: الاشامبا: پذ کوضش عبدالزخمان بن یحیین فعلمی] 
حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ٩۸۱۹۶‏ شیخ مفیذ, محمد؛ الجمل, به کوشش علی 
میزشرینی: قم, ۱/۵۱۴۱۳ ۱۳۷ش؛غلی: جوان: تازيخ الفرب قبل الاسلام؛ نتروت, 
۸ م؟العیون و الجدائق, به کوخش دخویه, لیدن, 2۱۸۷۱؛ کلبی, هشام الا صنام؛ به 
شتن اجمد زکی پاشاء تهران, ۱۳۶۴ش( مجموعةالوئانق السيانسية للمهد البری و 
الخلافةه الراشدة, به کرخش محمد حمیدالله, ببررت» 2۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ مسعودی, 
علی+ مررلذهب» به 4 کرخش پارییه درمار: پارس» ۸۱۸۷۱؛ منوچهری داسفانی» 
احمد, دیوان, به کرشفن فن مس ذییرضیاقی, تهران, ۱۱۳۵۶ نضرین مراخم رقعذ 
صفین, به شش عبدالسلام محمد هارون, قاهرهء ۱۳۸۲ ق؛یاقرت, بلدان؛ همزه معجم 
الادیاءء به کرشش اخبان عیاس؛ پیروت؛ ۱۹۹۳م؛ همو, المقتضب, په کرشش ناجی 
حسن,ییررت, ۶۱۱۸۷ یمقبی, امد ریخ یروت دراد نیز مر 
2 ۳ 1 ۱:0 


۱ ۱ 
3 # ۳ موچهر پزشک 


باهلی: بو ی من (د ۱۳/۵۳۰۰٩ع),‏ از متکلمان 
معتزلی مکتب پضره: برخی نام و نسب او را به صورت محمد بن غمرین 
شعید ثیر اوزدهاند رای ندیم ۲۱۱۰ .خاشیه؛ ابن حجر؛ ۱۳۲۰/۵؛داوودی؛ 
۲) دانسته‌های ما از نترگز شت او به روایتهای انگشت شنماری 
مخدود می‌شود که انکان وئنتن یک زندگی‌نامُ قائع کننده را فراهم 
نمی‌کند؛ انا از خلال همین روایتها می‌توان خسته و گريختة چند نکته از 
زندگی اوراباز گفت. باهلن ذر بصتره یکی از در پایگاه اصلی معترلت 
زاده شد و همانجا بالید ژابن ندیم. هنانجا): از استادان از تنهاابوعلی 
جبایی (د ۳۰۳ق) را می‌شناسیم, و البته روابط آن دو صرفا ب پیزند 
شاگردی و استادی محدودنمی‌شد. بلکهباهلی تا ایان عنر هنواره, جز 
فترقی کوتاه, انیس و جلینن ابوعلی بود. چندان که جبایی عمد؛.آراء 
خوذرا برباهلی املامی کرد و اومی‌نوشت (نگ: این مرتضتی ۰)٩۷:‏ 

از روایات چنین برم‌آید که باهلن شفلی درسپاه داشته است ودز 
اواخر عمر هم مأموز اصلاح مشکلاتی شد که درعیان نظانیان بنداد 
دید ام ریش پآ بنمان زفترایک چندآجا ماد و ذرفتانما 
دزگذشت (قاضی عبدالخبان, ۳۱۰۲۸۹ ابن مرتضتی, همانجا + قن 
ابن ندیم: هنانجاء که او را قاضی نیز خوانده است). دز طبقه‌بندی 
تضتعنی : معترلد: باملتی را" دز طبِقة نهم: جای: داده‌اند" (نک 
قاضی عیدالجباز: ۳۱۰ ابنمرتضنی, همانجا). بهگفتة قاضتیعبّد الجیاژ, 


باهلی .۳ 


باهلین ذرعلم کلام دانش اخباز, مواعظ اشعار وتاریخ پیشگام بوذ و 
عمده همت خود را به تبلیغ غقاید اعتزالی و موعظهٌ مردم صرف می‌کرد 
(هناتجا). مواعظ او به دلیل استفادة قراوان از آیاتء روایات» 
حکایات, لغت و شعر بسیار جذاب ودلپذیر بودحتی گاه ابوغلی جبانن 
را نیز منقلب می‌گرذانید (نک: ابن تس همائجا؛ قاضین ابر 
0 

ی او ی تشن 
مهتدی بالله (۲۵۶-۲۵۵ق) از یاران تو نزدیکان وی بوده: است: این 
روایت همچنین بیانگر عمق دشمنی باهلی با مشبهه است (نک: همو, 
۱ ابن مرتضین, ۱۲۷-۱۲۶). او با جبرگرایان نیز سخت سرستیز 
داشت: و حتیل. از.دایی .خود که از آنان. بود..دوری: می‌گرد 
(قاضی عبدالجبار۰)۳۱۱-۰۳۱۰ ۱ 

باهلی آثازی کلامی از خود بر جای گذاشت که از جملة می‌توان به 
انا هب 
آن نوشت (نک: نسفی؛ ۲۰:)۳۵۹/۱: الاصول فی النوحید؛:۰۳ اعجاز: 
س ۴ توعد (بن نیم دوردی, هانجاها) از این آثا رنشانی 
دز دشت نیننست» ۱ 

ماخ این حجتر عنقلانی؛ اخمند, لسان السینزان: حیدرآباد" دکنی, ۱۳۲۱ق1 

ابن‌مرتضین:: احمد, ,طبقات النعتزلة, به. کرشش دیوالد. ویلسر, یروت 1۱۳۸۰۰ 

۰ ۶ این ندیم الفهرست؛ دارودی, محمده طبقات المسرین, پیروت» ۰,۳ ۱۴ قٍ 

۳ تاشی عبجا دنل علض تال یقت لتق 

و ان و وی میت زو 

کلردشلام دش ِِ 1 ت‌ "نا گذشته 

باهلی؛ ابونصر احمد بن خا (د 1 ادیتٍ؛ تحوی: 
لغت‌شناش و زاوی اشعار عرب. به گفته ابن ندیم باهلی دز:۷۰ و چند 
سالگین درگذشته است (ص ۶۱): پس مین‌توان پنداشت که میان 
سالهای ۱۵۷ تا ۱۶۰ق دیده به جهان گشوده بوده است (نیز نک؛ قفطی: 
۱ :او دز بصزه رشد و نمو کرد و نسبت بصری (ن5: میمنی: ۵۴۳) را 
نیز از همین‌جا کسب کرد. باهلی نرد اصععی (د )و دانش 
آموخت و بعدها به:زوایت آثاز:اوپرداخت (طبری, ٩۱۴۵/۹۰‏ خطیب: 
۴ ) علاقه و دلبشتگی باهلی به اصمعی تا بدانجا بود که به غلام 
اضنعی (زییدی,.۱۹۷) شهت یافت. او را در شماز راویان موثق 
نهاده‌اند (ذهبی, ۳۵) و اصمعی خود نیز به وثوق و عدذالتش گواهی ذادة 
انت (زییدی, ۱۹۸): وزیا این اعتماد متقابل: به تیب تست 
خویشاوندی نزدیک میان آن دو بوده است (یاقوت؛ ۴۰۵/۱؛سیوطی 
:2 ۳۰۱/۱: ضاید خواهرزادة اصمعی بوده است)- افزون بر آن 
باهلی: لفت و آدب عربی را از ابوعبیده رد خ:۸۲۵/۲۱۰م)۰ آبوزید 
انصاری (ذ ۲۱۵ق) و ابوغمرو شیبانی (د ۲۱۰ ق) نیز روایت کرده بود 
(همو المزه .۱۱۰۴۰۸۷/۲۰ 

پاهلی بعدها در بغداد آنوخته‌های خود را کمال بخشیذ و بر دقایق 
صزفی و نحوی تسلطٌ یافت (نک: یاقوت, همانجا؛ ابن تفری بردی, 


.۳ پاهو 


۴۲ با اينهمه, دانشن او ظاهرا از این حد فراتر نرفت و به هن دیگر 
علوم نرسید. باهلی همچون استادان خود از آراء مکتب بصره پیروی 
می‌کرد (12ظ). ار با مشاهیر علم و ادب دوستی و مجالست و مباجتد 
داشت (نک: زجناجی, ۲۸۲۰۱۱۶). ابراهیم حجربی, ابن سکیت: و 
اپوالمبانس علب: دز محضر.او دانش آموختند. و از وی روایت. کردند 
( خطیب, همانجا؛ قفطی, ۳۷-۳۶/۱). باهلی در حدود سال ۸۳۵/۲۲۰م 
به دعوت خصیب بن سالم (خصیب بن اسلم) به اصفهان سنفر کرد و آثار 
اصمعی و گزیده‌هایی از:اشعار جاهلی و اسلامی زا دزانجا با زخواند. 
وی پس از چند ماه عازم حج.شد و آنگاه یه بصره بازگثبت (یاقوت. 
۰۷-۱ ۴+سیوطی,بغية» همانچا): تِ 
آنار: بیشتر آثار و رساله‌هایی که وی همچون پیشینیان خود در 
زمینة علم لغت نگاشته بود.اینک از میان رفته است و تنها گزیه‌هایی از 
آن در تألیفات ادبای متأخزتر یافت می‌شود. آثاز شناختة شد؛.وی 
اینهاست: ۰۱ الابل (بخدادی: ۲۶۱/۱): ۰۲ ابیات المعانی (ابن ندیم» 
همانجا), که ابوتماغ در نگارش حماسب خود و ابوالفرجاصفهانی در 
الاغانی از آن روایت کزده‌اند. ابوعلی:قالی اين اثز را با خوددبه اندلس 
برد و از آن با عنوان کتاب مصانی الشعر یاد کرد (ابن خیر, ٩۳۹۸‏ 
7 ,۸8). ۳. الاجناس (در .۲ ج), که در اندلس مشهوز بود. 
باهلی این اثر را بر مبنای کتابی به همین نام از اصمعی, وبا اضافاتی از 
ابوزیدانصاری نوشنته. و جوهری در صحاح اللفه به آن اشتناد چسته 
است (ابن خبر» ۱۳۹۸۰۳۸۱ ۹ .شتا الاسماء .این 
ار در کنابخانة اسعد افندی در استانسول (شه ۲۳۵۷) یافت می‌شود 
(دفتر..., ۵۰)۱۳۷. الالفاظ, که از متابع احمد بن یوسف فهری 
(د ۱( دز تألیف کتاب تحفة المجد الصریح فی شرحکتاب 
الفصیح بوده ات (نگ: میمنی, همانجا), ۶ الجراد. ۷ الخیل (یاقوت, 
۸۶۱ الزر ع و التخل (ابن‌ندیم, همانجا), ٩‏ السلاج, که پیزونی 
در الجماهر و ازهری در تهدیب, گزیده‌ها و روایاتی از آن نقل کرده‌اند, 
به گفته برخی از محققان اين کتاب در اصل از آن اصمعی بوده که باهلی 
آن را تصحیتم,یا زوایت کبرده است (۱۰۰)0۸5,۷111/89.الشجر ر 
النبات. اين:اثز که منبع مورد استناد ابحنیف دینوری در تالیف کتاب 
التبات بود, تا سدُ ۷ق/۱۳م در حلب یافت می‌شد (قفطی,2۸5:۳۶/۱): 
همنانجا). ۰۱۱شرح دیوان ذی‌الرمه: که میان سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۲ق/ 
۱۹۷۴۲ در۳ مجلد در دمشق به چاپ رسید, ۱۲+ الطی (بغدادی» 
۸۱ ۱۳ اللباً و اللین, .که در سده ۷ق/۱۳م در حلب موجود بود 
(6۸5, همانجا). ۱۴.ما یلجن فیه العامة (ابن ندیم: همانجا), مشتبل 
بر الفاظ و تعابیز غلط عامیانه که محمد پن,حسن زبیدی درلحن العوام 
خود (قاهره,0۱۹۶۴) به آ ن استناد جسته است (0۸8,۷111/88): 
ماخ . این تفری بردی» .اللجوم؛ این خبزه محمد, فهرسة, بد کوشش فا کودرا بشداد, 
۱ ۲( :ین ندیم الفهرست؛ بندادی:ایضاح؛ ۶ خطیب پقدادی .احبذءتاریخ 
یفداد, قاهره» ۱/۱۳۴٩‏ 2۱۹۳ + دفتر کتبخانة اسعد اثندی, استانبرل مطیعذ مخمود 
یک؛ ذهیوٌه مخنده نازیم الاسلام: حزادثا سالهای ۲۴۰-۲۲۱ ی به کرشتن عمر 
عبداللام تدمرنی, دارالکتاب, العربی؛. زیذی» محمده طبقاتِ اللحرین و الافویین, 


به‌کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵م؛ زجاجی, عبدالرجمان, 
مجالس العلماء» به. کوشش عبدالبلام محسد هارون, کریت, ۲ ۱۹۶م؛ سیرطی: 
بغیةالوعاة, به کوشش محمد اپوالفضل ابراهیم, قاهره, ۴ ۱۳۸ ق؛ همو المزهر, به کرشش 
محمد اجمد. جادالمرلی و دیگران؛ بیروت, ۸۴/۱۳۰۶ ۱۹م؛ طبری, ناریخ؛ قفلی, 
علی. انب الرراةءبه کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم: قاهرهه ۱۹۵,۰؛ میمنی, عبدالعزیز, 
«السفر الاول من تحفة. المچد. الصریح....», مجلة المجمع العلمی, العربی»_دمشق: 
۰ + ج ۳۵؛پاقرت,ارشاد الا ریپ, به کوشش ما رگلیوش قاهره» ۲۲ ٩۱م؛نیز:‏ 
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عزت ملاابرافیی 


پاهوء سلطان (۱۰۳۹,-۱۱۰۲ق/۱۶۹۱-۱۶۳۰ع),,عارف و شاعر 
معروف شبه قار؛ هند. نام اصلی او سلطان محمد است (رضوی, 
01۳۹40 پدرشن تلا ن بازید (بایزید) مردی دانشمند و پزهیزگاز: و در 
دستگاه شاهجهان مورداحترام بود(نک: احمد ,۱۶۳+ رضوی همانجا): 

جابی روایات مچلی, نياگان ساطان, باهو پس از شهادت امام 
حسین(ع) به هندوستان مهاجرت کرده, در بخش جهنگ مقیم شدند 
(شارب: ۳۲۵؛ الطاف علی: ۴۸ ۱۴۹ اردو :۱۶۶/۱۱:۰۰۰): چون 
شاهجهان به این خاندان غنایث خاض داشت؛ روستایی را در ایالت 
پنجاب به رسم اقطا ع به آنان واگذار کرد (همان, ۱۶۷/۱۱؛ رضوی, 
همانها کی در و و و 

باهو در روستای شورکوت از بخش جهنگ تولد یافت و تحصیلات 
ابتدایی خود را در همانجا به پایان برد (الطاف علي: ۶۹ رضوی, 
هسانجا) مادرش,بیبی راستی, از آغاز زندگانی در تر بیت ار تأثی تمام 
داشت و مشوق او در گرایش به تصوف بود. وی در اشعارش از مادر 
خود به یکی یاد کرده, و کوششهای فراوان او را در اين راه ستوده است 
(حامد, ۲۰۹؛ احمد, ۱۶۴؛ رضوی, همانجا). نخستین مرشد باهو در 
طریقت, حبیب‌الله قادری بود. که اد را پس از اتمام تغلیمات و 
آموزشهای مقدماتی نزد استاد خود, پیر عبدالرحمان فرستاد, و به گفتد 
پیشتر تذکره‌نویسان باهو به پیر عبدالرحمان دست ارادت.داد ( اردر, 
همانجا). باهو به تحصیل ععلوم ظاهر چندان توجهی نداشت, و خود در 
ین‌باره گفته است که ((من و مجمد(ص) عربی هر دو اقی هبتیم» (نک: 
احمد, همانجا). وی به شیخ عبدالقادر جیلانی اعتقاد خاص داشت 
(نک:همو,۱۴۸). 

به گفت ظهورالدین احمد؛ باهو ۰ رف وتان رقتهنه پارس ‏ 
عربی داشته که وی برخی از آنها رانام می‌برد؛ از آن جمله اين کتابها بد 
اردو ترجمه شده است: کلید التوحید, حجت الاسرار, اسرار طريقت و 
مفتاح العارفین (جمو, ۱۶۷). رضوی (11/441) و آصف‌خان ( اردر, 
همانجا) نیزبه بعضی دیگز از آثار او اشاره کرده‌ند. 

,وی به فارنبی نیز شعر می‌گفت , هر چند که.به,ناتوانی خود در این 

زبان اعتراف کرده است (حامد, همانجا؛ اجمد 0۷۴۰ دیوا ن فارنبی 
وی شامل ۵۱غزل است که گرچه از لحاظ فصاحت و شیوایی چندان 
شایستة توجه نیست, لیکن به گفتة خود.او, غاب اجییاسات و شدت 
هیجان عاطفی: از را بر آن داشته است که اجوال خود را به زبان شعر 


بیان کند (نک: همو, ۱3/۵ ). اشعار او غالبا همان مضامین نننتی صوفیانه 
است که‌نهتنها در مجالس سمااع وقوالن خوانده می‌شود, بلکه دز میان 
مردمٌ پنجاب نیزر زبانها جاری است (رضوی: همانجا). وی در شعز 
باهو تخلصض می‌کرد (همو, 1/440). 
: ذیوان شعری به زیان پنجاین نیز از باهو در دنت مت رای 

همانجا) و شهرت او بیشتر به سیب همین سروده‌های صوفیانه پنجابی 
اننت که پیش از نوشته‌ها. و اشعار فارسی وی درخور توجهند (جامدء 
۰) با اينهمه, چنانکه از رسالًاسنرازالوحی او برننآید: وق به 
نوشته‌های فازشی خود بننیاز اهمیت می‌داده, و فخز نی کرده است (ن5: 
همانجا)؛ باهو دارای یک ی حرفی» طویل نیزهنت که از اهعیت 
خاضی برخوزهاز اننت: سی"حرفی نوعی از شعرپنجابی ات که:از 
بندهای چهار مصراعی تشکیل می‌شود, و هر پند آنب یکن احرز 
الفبا آغازنی گردد (کریشنا : 12-19؛فقین, ۲۳۰).- 

" نو محمد کلاجوی در مخزن الاعترار و تنلطان الا وزاد می‌گوید که 
وی ۴۰ کتاب از آثارنباهو رااجمع‌آوزی کرده است (ن؟: حامد: »)۲۰٩‏ 
ولی از اننهمه, امروز خز شماری اندک در دست نیست ۰ 

باهو از صوفية قادزی, و فعتقد به وحدت وجود بود و به ترویج شقایّد 
ایین سلشله دز متاطق "خهنگ: و جاهای دیگ اهتمام داشت: (همو, 
۷۰۹-۸): در نظر باهو مکتب قادری بر دو قسم است: قادری زاهدی 
و قادری سزوری. قادزی زاهدی آن است که سالک بن ائن مجاهدت و 
ریاضت. و زیرنظر مرشد به درجه کمال برسد؛ و قادری سزوری آن 
لت که اکن افیف ول اهب شهودومعفت تحت تنل 
شود (نک: احمد,۱۶۸). 
وق به اعمال عبادی تظاهر تمی‌کزد (نک: نخامد: ۲۰۸) و برای 
سلوکت و طی طریق, علم را واجپ, و رعایت احکام شرع را شرط لازم 
می‌داننست. وی به مناسبت اعتقادی که مردم به او یافته بودند, به 
سلظان‌البارفین معروف شد (هنو: ۱۲۰۹ ازذیء همانجا). ناو اولیای 
دین را زنده می‌دانست وبه‌درک فیض از روحائیت حضرت خانم الانبیاء 
دک ای منز تن هبل مد توجه 

شت (اخمد,۱۶۸۰۱۶۷)- : 

پیکر باهو پنن از مرگ در روستاي کافرجنان دار مهن 
در نزدیکی شورکوت به خاک سپرده شد, اما چون آرانگاه وی در 
معرض. سیلاب قرار داشت: ت: فرزندانش در ۰( بقایای 
جسد او را به مخلی دورتر منتقل کردند و سپس دز ۱۹۱۷/۱۳۳۶ آن 
زابه جایگاهی که امروزه دز شورکونت مزاز اوست, بزدند (هتو؛ ۱۶۵ 
اردو؛ ۱۶۶/۱۱؛ رضوی,. 11/445). بزرگداشت سلطان باهو هر سال 
اولیق پنج‌شنبه 4 جسادی‌النانی درا محل آرانگا: او برگذار ی گردد 
(نسیم, :25): و گروههایی از مردم برای زیارت مزار وی پیاده به 
ی آورنگ زیب از معتقدان او بود وبه ار ِِ خاص 

شت (حامده همانجا) ۱ 
۴ اما ۵ مره ناو دا تا پر و 


بایبورد ۳.۳ 


تأنسیس شلاه که اکنون نیز فعالیت دارند (الطاف علی؛ ۷۲-۷۱), 

ماخذ:: اجمد؛ ظهررالدین؛ پاکستان مین فارسی ادن کی تازیخ: لاهرر:: ۴ ۱۹۷؛اردز 
داثرة معا زف اسلامیهء لاهزر: ۵/۱۳۹۵ ۱۹۷م:الطاف علی, سلطان, «تجقبق دربارة 
احرال و آتار سلطان ن پاهو», دانش, ۱۹۹۳م, شم 1۳۳ حامد, حامدخان: «تصرفه 
تاریخ ادبیات مسلمانا ن پاکتان و فند, لاهرر, 2۱۳۹۰ ۰ج ۴ شارت طهرر حسن؛ 
جدید تذکره ارلیائی پاک و هند. لاهور, ۱۹۶۵م؛ فقیر؛ فقیر محفدء پنجابی ادتبا کی 

:- خصوضیات»:تا زیخ ادیات مسلمانان پاکتان وهندء لاهوره ۰۱۹۷۱ 2 ۱۳ نی 
1982 مهتوتاص ,تم زو با ره امدط ]زک اف بوتانگ سل حون 
,0۵5 1991-1992۱ راععمعمر رطحظ احجع! وزززع۵- جنگ رای راعز 
۰ ر[1۱اظ بآخ نهآ دا روا زگ ره رجواجزل 4 ربمم رد۲ 2128 
مرجان افشاریان 


بای(ی) نک یگ 


ان ی ی ار ید 
حوضهُ شرقیْ دریای منیاه, در کشوز ترکیه. : 

موقعیت جغرافیایی: ‏ استان‌بایبورد میان ای ظربزرا رن 
شمال, ارز روم در مشرق: گونوشخانه در مغربٍ و ارزنجان در جنوب 
واقع شده اننت. مساحت آن: ۳۶۵۲ کم ۲و شامل.۴ بخش و ۱۷۷ 
روستاست (۲۸,۷/3250:«داثرةالمعارف»۰)۷/228۰0:۰: 

" شهر باینورد درکنار رودخانةٌ چوروق در جلگه‌ای به طول ۳۰ کس 
که از آبرفث آن رود و ریزآبهای آن شکل گرفتهبنا گردیده است. ارتفاع 
آن از سطح دریا ۱۵۵۰ و بلندی تپه‌ای که قلعذ شهر برفرازآن بنا شده, 
۰ متر است (3252 ,۷/3203 ,۷۸ )» بخش بززگی از جلگذ بایبزرد 
برای کشاورزی مناسب, و زمینهای آن حاصل‌خیز است (همانجا). 
مهم‌ترین کوه آن کوپ است. اين استان تا ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م جزئی از 
ایالت ارزردع بود و از آن تازییخ مدتی به انستان گوموشخانه طسیمه شید 
(همان, 3252 ,۷/3203,3250). آب و هوای بایبورد دارای ویژگیهای 
اقلینی آناتولی شرقی و حوضٌ دریای سیاه است: چنانکه تابستانهای آن 
گرم, وزمستانها سرد است .در ۱۳۷۶ ش/۱۹۹۷م جمعیت آن ۱۴۸۹ 
نف بوده اشت که.۴۳۵۰۰ انفر. آنها 0 9 داشته‌اند 
(((مزسنه: ۰ : : 

نام و پیشینُ تاریخی آن: دربار؛ نام‌گذاری اینشه: نز آگاهن 
دقیقی در دست نیسبت: تمنابنم ارمنی شده‌های نخستین میلادی نام آن 
را بایزد (موسین خررنی؛ ۱۳۵). پایپرت و پاپرت, آورده‌اند (نک: ,1۸ 
65 )در متابع تاریخی روم شرقی باییزُن (پاولی؛ 1۷/2775) آمده 
است. منابع اشلامی نین‌نام انجا را بهُ صورت بابرت نوشته, آن زا از 
توابع:ارز روم .و نواجی ارمینیه دانسته, و زیاییهای آنجا را ستوده‌اند 
(یاقوت؛.۴۴۴/۱. ۴۴۵؛,حمدالله. ۰)٩۶‏ متابع متأخر نام آنجا را به 


ضورت بایبرت نیز آررده‌اند (آبویکز طهزانی::۳۵/۱): اختمال: داده 


می‌شود که (بیترت» به معنی"قلع مرتفع باشدن امابرای «با» منهومی 
به‌نظر:تمی رسد ((داثرةالنعارف»:۷/226). جهانگردان ونيزي که دز 


۱ 


.۳ پایجو 


سددء 4ق/۱۵م از آنجا عبوز کرد‌اند, نام آن را بیسرت» نوشته‌ند 
(سفرنامه‌ها .,:: ۲۲۷+ مآخذ عثمانی نیز عموماً آنجا را به.صورت 
باینوره و بایبزد آوره‌اند (طورسون بیک 6 1 عاشق باشازاده: ۱۱۷۹ 
کمال پاشازاده ۲/۷ ۹ در مثابع فارسی آن را به صورت بای برد نیز 
نوشته‌اند (روملو.۶۰)..., 

تاریخ: تاجته‌ای که بای رف درد آن بت شده: ویستگا ه اقوا بوده 
اشت («دارةالمعاز»: همانجا)؛ بدین‌سیب: ساحلٌ 1 دریای 
نسیاه ساکنان این منطقد زا لد می‌خزانند (1۸: همانجا). این سرزمین 
پس از آن به ترتیب در قلمرو دولت روم بزرگ, روم شرقی و بیزانس 
قرار گرفت و جزئی از ایالت خلد یایکی از ۷بطرک نشین آن مخسوب 
می‌شد. بوستی‌نیانوس امپراتور روم شرقی قلعذ آنجا را بازسازی کرد و 
بز استحکامات آن افزود («داثرةالمعارف»): همانجا ). در سده‌های ۴ و 
۵ باییورد و ناحیهٌ اسپیر و.اطزاف آن در حاکمیت:خاندان:ارمنی 
باگراتونی: بود: (موسیل, خورنی»: همانجا؛ پاسدرماجیان»:,۱۲۹). به 
احتمال بسیار به هنگام فتوحات مسنلمانان نیز این شهر همچنان در 
خاکمیت آن خاندان بوده اشت (««دارة المع رف», همانجا)- 

شهر باییوزد ذر جریان مهاجرت اقوام ترک به آناتولی.از نخستین 
منزلگاههای آنان فخسوب می‌شد. طغرل سلجوقی به, هنگام ,حمله به 
آناتولی و ارمینیه در ۱۰۵۴/۳۴۴۶ گروهی از سواران خود زا به اطراق 
رودخانٌ چوروق و کزههای پُرحُر: روانه ساخت: اما مهاجرت اصلی 
قبایل, ترک پش از نبرد ملازگزد دز ۱:۷۲/۵۴۶۴م انجام پذیزفت. 
بانبوزد مدتی نیز تحت.فزمان سلقیان بود. که در. ارز :روم .,خکومت 
داشتند. امیزان: خاندان دانشمند ین مدتی: بر 1 ناحیه فرمان راندند 
(1۸:همانجا): 

پن از:فروپاشی,حکومت سلدقیان, این ناجیه دز 7 سلاجقه 
درآمد, چنانکه طفرل از امیرآن سلجوقي از روم در عمران وآبادی آن 
کوشید ((ردائرة المعارفت»؛ همانجا)- بایبورد به سبب قزر داشتن بر بر 
راه‌پازرگانی ایران- طرابوزان, اهمیت اقتضادی ( سفرنامه‌ها :)٩۳,‏ و 
د رآمد بسیاری داشته, چنانکهحقوق دیوانیش بالغ ۳۱ هزار دیثار بو 
است (حمدالله,همانجا): 

بایپورد در دوره.ایلخانان یکی از مراکز فرهنگی به شبار می‌رفت: 
مدازسی چون مخمودیه و یاقوتید در آنجا ساخته شد و دارالجلال لقب 
گرفت ((«ذانرة المغارف»؛ همانجا). دانشمنداتی مانند اخی اخمدی"و 
اکمل‌الدین محمد باثیرتی در این مذارس پردرش نافتند, عدتی. نیز 
بایبورد. از مراکز اخیگری بود. (نک: ه.د, اخی). پس.از ایلخانان, 
جلایریان و شپین امیر مطهرتن: بایپوزد.را همراه با شهزهای ارزنجان, 
اسییر و.ترزجان: :تحت ادازه خود: دزآوزدند: (1/366 ,هل ایویکز 
طهزانی: روماو: همانجاها): آنگاه امیران خاندانهای.قره قوبونلو و 
آق‌قویولو آنجا را زین فرمان نخود:گرفتند و عتمان نیک آق قوپونلو ادارة 
آنجا رابه برادرزاده‌اش قتلوبیک واگذارد (ابویکر طهرانی, ۰٩؛‏ روملو, 
۵ جنگ ابوسعید:تیموری و اوزین.حسن آق‌قویونلو پا سلطان 


مجمد دوم (فاتح) پادشاه عشمانی در این منطقه ردی داد (بدلیسی. 
۵ عاشق پاشازاده, کمال پاشازاده, همانجاها؛ هامر پورگشتال, 
۱ سفرنانه‌ها , ۲۹۵-۲۹۴) و پس از آن بایبورد به تصرف صفویان 
درآمد. با شکست ايران در جنگ چالدران بابیورد و ارزنجان نیز در 
قلمرو عثمانی قرار گرفت (شای ۱۵۲/۱)..اگر چه..در دور شاه 
طهماسب ول قزلباشها قلعة آنجا را ویران ساختند (رویلو, ۳۳۰-۴۲۹: 
نویدی, 4٩‏ هینتس: ۰ سوم ۸۴-۸۲), اما به تدریج از نفوذ صفویان 
در این ناحیه کاسته شد, دز دور حاکمیت دولت عثمانی , بر اثر جنگهای 
مختلف, به ویژه جنگهای روس -عثمانی در سده ۱۳ق/۱۹ع و نیز جنگ 
جهانی اول اين ناحیه توسط روسها اشغال شد, اما پس از آن روز به 
روز توسعه یافت: به طوزی که.امروزه یکی از شهرهایآباد.ترکیه نت 
((«دائرة‌المعارف» ۰۷227-228 

وا چم سیاحبزرگ تک دا میت لد 
مساجد, گرماپهها, خانقاهها و محلات آن که شامل محلات سلمان- 


نشین و منیحی‌نشین_بوده است, به. تفضیل. بحث آمی‌کند. (۳۴۳/۲- 


۵). خرابه‌های قلع بایپورد که نرسی به وصف آن پرداخته. (ضص 
۸ نیز مسجد,کبیر» منجدو زاویة خی احمد از آثار مهم تاریخی 
این شهر به شمار می‌روند. ((«دائزة المعارزف»: هیانجا) ,از آنجا که به 
احتمال بسیار, صحنه‌هایی از حوادت داشتان ده قورقوت در اینجا 
اتفاق افتاده از.نظر ادبیات ترک از اهیت ای برخوردار | ایست 
(1۸,11/367)؛ 1 
/: ماخذ:.. آبریکر: طهرانی؛ دیار یکریه, ب, کوشش نجانی لغال ر فاروق,سرم» آکاره 
۲ ارلیا چلبی, سیاحت امه, به کوشش احمد جردت, استانیول» و( 
۱۸۹۶م؛بدلیسی, شرف خان, شرف نامه.به کوشش محمد عبانسي. تهران, ۱۳۲۳ ش؛ 
پاسدرماجیان, هراند «تاریخ ازمشتان, » ترجمه محمد قاضی: تهران؛ ۴ ۵۱۳۶+ #حمدالله 
4 " محوفی,نزهه الب به کوشئن گن. لسترنج, لیدن۰ ٩۱۳/۱۳۳۱‏ ۱م؛روماو: جسن» 
احسن التواری,به کرشش عبدالحسین نوایی؛تهران, ٩‏ ۱۳۴ ش؛ سرسی, لرران:ایران دز 
۹ ۰ ۴ ۱۸+ ترجمذ احسان اشراقی, تهران؛ ۲ ۱۳۶ شٍ؛ سفرنامدهای ولبزیان در 
ابران, ترجمٌ منوچهر امبری, تهران» ۱۳۴۹ ش؛سومره فاروق, تفش ترکان آناطولی در 
تشکیل دولت صفوي, ترجمةً احسان اظرافی و مجمد تقی امامی؛تهران, ۱۳۷۱غ؛ 
شاو,ا. ج: و ا.کن: شاو ناریخ امپرائوری ششمانی وترکیهُ جدید, ترجمةٌ مخمود رمضان 


زاده» مشهد, ۰ ۱۳۷ ش؛عساشق پاشازاده, درویش احمده تسوازی خجآل‌عشمان: به کوشنش 
هست علی بیگه استانبول, ۱۳۳۲ق؛ کمال پاشازاده, احمد, تواریخ.آل عشمان, به 
کرشش شرف آلدین توران, آنکارآ ٩‏ ۲ موس خورنی, تاریخ ارمشیتان, ترجماً 
گررگی تعلیندیان: ایرران. , ۲۴ نزیدی, زین العابدین, تکملة الاخیاز, بذ کرخش 
عبدالحین نوایی؛ تهران؛ ۹ ۱۳۶ش؛ هافر پر گشتال: برزفتازیخ امپراترری عشمانق, 
ترجمة زکن لین آبادی, به کوشئن جمشید کیانفر: تهران, ۱۳۶۹ ش؛ هینتی, والتره 
شام اسماعیل دوم ضقوی, ترجمدٌکیکازرس جهانداری, تهران: ۱۳۷۱ش؛ یاقرت. 
پلدان؛ نیز: ی 
بح ۱۳۷۱۷۰ راکنا احصط اناعناتاعا اماتعط ی ۱ ۰ ۰ :۵۷۱ نهز 
۵۸ موزل ۵ )او جاتبطومط | عببه | اعنوهه ] بلعنیا ۱۳ 9 
س 1 ال 70۳11۳ ,136 خند1 :۱992 انطماعا ,اقا لعوه اااعسة رقای 
۷۸ ۱ 


۱[ علی اکپر دیانت 
بایجو. از سرداران و فرماندهان مغول در مناطق شمال غربی 
ایران که مغولان را بر آناتولی زآسیای صغیر مسبلط نساخت. نام بایجو در 


منایم اسلامی به صورتهایی چون تایچو, پاچز, بایچو و پچو نیز آمده 
است.(نک: قزوینی»۲۸۲/۳۰؛ هاورث. 113/78؛ لتونیان, 38)..در میان 
مغولان"دست‌کم دو تن دیگز,,هز دو از تبار چنگی به نام بایجو شهرزت 
داشته‌اند (نک: بویل, («چانشینان.::4 224 ,138,144 ,135). نام این 
بایجو کذ از قوم بیسوت و خویشناوند جبه, سردار چنگیز بوده چونان 
سزداری فعال و پرتحرک (راننیمان؛ 111/253) دز ايران و آسیای 
صفیر, همرا «با هولاکو در برانداختن خلافت عباسی و دیدا ربا سفیران 
پاپ و ارتباط با شنیحیان در تازیخ‌یاد شذه است: 

بایجو در ایران:. نختین:بار رشیدالدین فضل‌الله از او دز وقایع 
ايامی یاد می‌کند که اوگتای قاآن, جورماغون را به ایزان کسیل کرد و 
بایجو یکی از آمیزان هفزّاه اوبود. این لشکریان از تیان مغولان انتخاب 
می‌شدند تا در ننرزمینهای جدید برای‌هیشه اقامت‌کنند (۷۳/۱, ۰۲۱۰ 
همین سپاه‌یکسره کردن کار جلال‌الدین خوارزمشاه را برعهده داشت 
(نک: نسوی,.۰)۱۶۷ سحْن رشیدالدین فضل‌الله در جایی دیگر می‌تواند 
این طور نیز تخبیر شود که منگو قاآن, بایجو را پس از بیماری چورمابغون 
برای برقراری نظم به ایزان فرستاد (۹۷۳/۲؛ قس : خواندمی؛ ٩۹۴/۳‏ 


اشپزار,:۴۰)؛ اما رفتاز سمگرانة بایجو درداین مأطوریت چنان بود کد. 


امیر.ارغون پس از آنکه به تبزین رینید؛ به کوتاه کردن دست اوپرداخت 
(جوینی, ۲۴۴/۲؛ مرتضوی, ۱۸۴ ). پش از چورساغون: از ۶۴۰ق/ 
۷( به بعد, بایجو در اموز:شمال ایران.مغان و: اران تنها ماند 
(گروسه: 327-328؛ راکه ویلتس, ۱۰۷؛ قس: ابن‌ابی الحدید, ۲۳۸/۸) و 


به همین سیّب, سرداری به نام ایلجی .گیدی برای همراهی. و شاید. 


جانشینی او به منطقه گسیل گردید (اشپولر,۴۱؛ بویل: ((تاریخ...0: 
8) که.گویا مأموریت او اصلا محذود ساختن بایجو بود (نک: سباندرز, 
٩‏ نیز گروننه, 364). بعدها که در هنگام تغییر قدرت:در قراقروم: 


یلجی گیدی فدای تصفیه‌های سیاسی گردید (هموء 422-423) بیج دز: 


مقر فرماندهی و اردوی دائمی خویش,یعنی آذربایجان به یگانه قدزت 
مغول در آسیای غزبی مبدل شد (ساندرز, ۱۰۷! زاکه ویلتسن: همانجا). 

بایجو در آسنیای ضغیر و شام:: به گزارش جویتی: چورماطون .و 
باینجو وقتی به اران فرستاده شدند/ فرمان تخیر اسپای صفیر از دست 
سلجوقیان را نیز داشتند (۴۶۷/۳). چنانکه از گزارش اب بی‌بی 
پیداست. چورماغون پل از: نخنبتین حمله. مذاکزه برای" صلح را 
پذیرفت و سفیران مین سلاجقه و مغولان به رفت و امد پرداختند, در 
این میان. به‌سیب مرگ سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی واخانشیتی 
پیترش,غیات‌الذین کیخنرو در ۱۲۳۹/۶۳۶م و ابتلای چورماغون به 
بنفاری فلج, بایجو فترصت خودنمایی یافت وب ارززوم تاخت: 
غیاثالذین برای:مقابله کوششهای:بسیار به خرج داد::باانهنه: 
منزانجام:دز"محرم ۱ زوئیه:۱۲۴۳در محل" کوشه داغ: بهسختی 


شکست خورد و فراری شد و بایجو دست به غارت و کشنتاری شدید: 


زد (ضن ۰۲۰۵ ۲۴۴۲۳۹ ؛کانن؛ ۱137-138 قسن: رشیددالدین؛ ٩۳۳/۲‏ 
که حملة دوع پایجو به روم را مزبوط به جنگ کوسه دا غ دانسته انست)- 


پایجو ۳۰۵ 


از آن پس حکونت نیمه فستقل سلجوقیان زوم تحت‌الشعاع قدرت 
بایجو قرار گرفت, نقش بایچو که در واقع نوعی شرکت در قدرت 
دولت دست‌نشاندة سلجوقی بود: عملاً کنترل کامل این حوزه را مخت 
ساخت و همین وضع موب تشکیل هستة نیروهای جدیدی در منطقه, 
از جمله جنبش ترکمنها شذ: که بعدها دولت. عشمانی از آن .شریرآورد 
(ایتسگویتن» 275؛سنومن, 11/158). بر اثر این مداخلات: سلجوقیان 
به دربار قراقروم متوسل شدند و قراقروم نیز یرغوچیان (حساب‌رسان) 
راابا اختیارات زیاد رای رسیدگی به کارهای امیران بدانجا: فرستاد و 
آنان دست بایجو را از شر سلجوقیان کوتاه کردند. از آن پنن کارگزاران 
سلطان.عزالدین کیکاووش به. فرستادگان.بایجو جندان روی خوش 
نشان‌نمی‌دادند وداين.امز خشم‌بایجو را بدخت برمی‌انگیخت (أبنبیبی؛ 
۲۸۲-۳) و او رابه فک انتقام می‌انداخت» 

در۱۲۵۲/۶۵۰م بایجو برای بارز دوم میافارقین حمله کرد: اما.با 
پادرمیانی باتو سردازمعول دز روسیه: آنجا زا ترک گفت.(ابن شداد. 
۳۷۷-۴۷۶/)۲(۳): و.چون در همین سال: فولاکو از سوی بزادرش 
قوبلای قاآن مأمور نعکومت ایران,اروم و شام شد.(ن5: ابن خلدون: 
۱۱۳۵/)۵(۵ قزوینی: ۴۶۸/۳ )؛ بایجو به هفدان نزد او رفت» گزارشها 
نان می‌دهند که هولاکوبا آنکه از بایجو خشمگین بود, به او فرمان داد: 
که تمام سرزمین روم تا کنار دریا و ولایت فرنگان با صلیيیها سنا را 
به تصرف درآورد ,بایجو فرصت انتقام از سلجوقیان را مفتنم شمرد و 
ان بز سیر بسختربه بای صفیزخقله برد (هنانخ :هاورث» 
109 عینی» ۱۵۳/۱)» 

..دربار؛ انکیزه ۱ 
کامل دز ایران:برای همراهان .خود نیاز به:زمین داشت. و از.این-رو.- 
مغان را.از پایجو طلب کرد, بایجو نیز راهی نداشت, جز آنکه ازدز و 
احشام خود:زا به خاک روم انتقام دهد: سلطان عزالدین کیکاووسن 
سلجوقی با این ام مخالفت کرد و کار به جنگ کشید, اما عزالدین 
شکست خورد و گريخت: و برادرشن رکن‌الدین قلیچ ارسلان که پیش از 
آن اطاعت مغول را پذیرفته, و در زندان برادر بود, آزاد شد ز نخود. را 
سلطان خواند (ابن عبری: ۴۶۷؛ کائن, 275-276؛ قنن: آلتونیان؛ .)٩1‏ 
خشم هولاکو بر بایجو, ظاهراً فرصت انتقام از سلطان عزالدین را در 
اختیار بایجو گذاشت, زیرا عزالدین با وجود مخالفتهایش با بایجو, در 
آغاز خیال صلح داشث (آق‌سرانی۳۲-۲۱۰). 

بایجو و مسیحیت:. کشوزگشایبهای مفول در آسیای ضغیر و 
کرائه‌های ندیترانه دز ننززنینهای انسلامیی موازنه قوا را در آسنای 
غربی میان مراکز قدرت مسلمانان و مسیحیان بر هم زد. شایعة مسیحی 
شدن کوک بخان.که.مادری مسیحی داشت.- چه دز: محاغل مسیحین 
همجواز با: سرزمینهای مسلمانان:مانند.ارمستان:و روم شرقی: ونچه 
در دربارهای اروپایی.- به عنوان نشانای بت مثبت.برای. اتحاد:با ِ 


۳ ی ۱۳۹ 


۳۶ بایجو 


تیروی جدید بر ضد مسلمانان و به ریژه برای انهدام خلافت بغداد, تلقی 
شد (نکز ساندرز, ۹۹,۸۱)»هایتون پادشاه ارمنستان با تسلیم به مفولها: 
انذیشه اتحاد مسیحیان شرقی با مغولان برضد.مسلمانان را در پیش 
چشم بایجو قرار داد و او را که از ۱۲۴۱/۶۳۹م در اسیای صغیز به 
تنهایی فعالیت می‌کرد و در خیال نابودی کامل سلجوقیان زوم بود, به 
جنگ تحریک کرد (همو, ۸۰؛ گرونْف, 348 ,328؛ برنت: 133), چنانکه 
در جنگ کوسه داغ نیز به دنبال همین سیاست از کمک به غیاث‌الاین 
کیخنرو در برابر پایجو خودداری ورزید. با اینهمه بزای دنیای 
مبسیخیت دریافت این نکته که توجه مغولها په مراکز اسماعیلية ايران و 
خلافت بغداد تنها.انگیزه‌های ننیاسی داشته است, نه مذهبی, به. ویژه 
پس از پیشرفت مفول در روسیه و آیبیای صفین تا سر.حد بونان,چندان 
دشوار نبود (نک: ساندرز, ۰۸۱ ۱:۸؛ گروسه: 328) از همین رو پاپ 
اینوکنتیوس چهارم که به برقزاری ارتباط مجیدد با کلینناهای شرق و 
هم به ایجاد رابطه با مغولها متمایل بود (نک: شرگان» ۶ دست به 
کوششهایی از طریق فرشتادن شفیرانی به سوی مغولها زد: پیشتن منابع 
از مسافرت دو هیأت مسیحی یاد کرده‌اند (ن5: مرتضوی. ۰۱۱۲۰۱۰۸ 
حاشیه؛ اقبال,۱۵۹/۱۰؛سایکش, ۱۳۹/۲ ۱برنت: 91)؛ اما به گفتة منزگان 
شورای مذهبی.شهر لیون تضنمیم به فرستادن ۳ هیأت گرفت (نک: ضص 
۲۱۶-۵). یکی از ایین ۳ هیات ظاهرا به زیبایت شخصی بنه نام 
رویروکی دز مغان به. حضور.بایجو رسید و مورد پذیرایی قرار گرفت 
(هاورث, 111/82؛ گروسه, 348). هیأت دوم به ریاست جوانی پیان دل 


کارپینه در قوریلتای انتخاب گیوک خان شرکت کزذ (راکه ویلشنین:: 


۶ اقبال, مرتضوی, همانجاها). آخزین هیأت به ریاست کشیشی 
دومینیکن به نام آنسلم دولیبا ردی یا آسلین, در ذیقعد: ۰ 4۶۴ ۱۲۳۳دز 
محلل شوشی, به حضوز بایجو رسید. آسلین, بنابر گزارشهای اموجود؛ 


فاقد ویژگیهای دنیلماتیک بود و درک ذرستی از موقعیت واقعی: این 


نیزویْ .جدید نداشت» زیرا:رفتار .خشک. و .انمطاف‌ناپذیزن و.حتی 
متکبرانه اش چنان شم بایچو را برانگیخت که بایجو بر آن شند تا.اونو 
همراهانش را.به‌قتل رساند. (راکه ویلس :۱:۹ ب؛ برنت همانجا؛ 
قسن :رانسیسان, 111/259: که محل ملاقات را تبریز آورده است)؛ اما به 
توصیٌ بعضی از اطرافیان و ا جمله همسر خود از کشتن آنان خودداری 
کرد (ساندرز, ۷٩),وقتی‏ ایلجی گیدی از سوی گیوک خان برای فیصله 
دادن به موضو ع سفیران رسید بانجو از نامه گیوکاخان به پاپ که دز 
پاسخ سفارت جوانی نوشته شده بود. رونوشتی برداشته, به اسلین داد و 


همراه دوسغیر از نجأتبا خود به نود پاپ فرستاد (گروسه:421): دز این 


نامه سخنان سخت به پاپ گفته شده, و از او خواسته شده بود که شخصبا 
به بندگی. خان. بزرگ: برسد. و. در.حضور. او بایستد: (نکن. آذری؛ 
۲۸۷-۶ ). به هز.حال::نتیجه‌ای: که پاپ و شاهان: اروپا. از اتحاد.با 
فرماندهان مغول مانند یایجو در نظر داشتند, به دست‌نیامد (نک: اشپولر. 
۲ هر چند که بایچو بسیاز میل بود با احاد با مسیحیان باعث آن 
شود که سپاهیان. صلیبی مسلمانان شام را مشغول نگه دارند تا او 


بی‌دغدغه به کار بغداد بپردازد ((رانسیمان, همانجا), 

فتح بغیداد:_جانشینان چنگیزخان, درپی گسترش امپراتوری 
مغول, پس از ایران, همزاره به شام و عراق به عنوان بزرگ‌ترین اهداف 
خوذ نظر داشتند نک مرگان. ۷۵ کوششهای بایجو در: حمله به 
بین‌النهرین. و نزدیک شدن به مرکز خلافت بر اثر شورشهای قفقاز و 
بسیج عمومی خیفه منتنضر نافترجام ماند (اشپوار» ۲۱۱؛ نیز نک 
حمدالله, ۲۴۸۰۳۶۷) و به همین سیب نیز وی موّرد.شماتت 
هولاکو قرارگرفت (نک: رشیدالدین, ۹۹۳/۲؛هاورث ,113/109). بزرسی 
گزارشهای تاریخی نشان می‌دهد که خانهای بزرگ مغول از دشواری 
حمله به مرکز خلافت اسلامی آگاه بوده‌اند. در:بیشتز گزارشها, گفته 
شده است که بایجو در نخستین مأموریت خود فقط برای ضبط ولایات 
ایران فرستاده شده بود. (نک: مثلاً میزخواند. 4۸۸٩‏ خواندمیر, .)٩۴/۳‏ 
برپایة یک گزارش منحصنر به فرد, منگو قاآن مخالف حمله به بغداد بود و 
بایجو را.از آن پاز داشته بود؛ از سوی دیگر, هنگام فرستادن هولا کوبه 
ایبران به او توصیه کرده بود. که با بایجبو مخالفت نورزد (نویری»: 
۷) اما هولاکوبا جعل پیم من آن را به این معنی که بایجونباید 
با ارامر هولاکو مخالفت کند, تغییر داد (همانجا) و پس از پایان یافتن 
کار اسماعیلیان الموت: قضد بغداد کرد و از بایچونخوانت تا از آسیای| 
صغیز به کمک اوبیاید. با آنکه بایجو نخنت عذر آورد, اما تنس به رغم 
میل خود به رام افتاد (همو, ۳۸۱-۳۸۰/۲۷) و میان قزوین و همدان به او 
پیوست و دستورریافت تا به سمت ارییل رفته, از رود دنخله بگذرد و از 
جایب مربب داد را محاصره .کید (تریخ ۱۰۲-۰ بویل, 
«تاریخ», 346-347).: 1 

مدتی بعد در ۶۵۵ق/۱۲۵۷م هولاکو ورن ۲ تا دز 
نردیکی کرمانشاه به مشنورت جنگی خواند (هنان, 347 هاورث؛ 
9 ) پنن از آن پایجو از آنجا با ۸۰ هزاز سوار به تکزیت رفت و با 
کبک بدرالدین لولز صاجب.مسوصل, پلی از قایق بر,رود. بست. 
جنگاوزان تکریت دز جمله‌ای سخت پل را خراپ.کرده: بسیاری از 
مغولان را کشتند؛ اما روز بعد"افراد بایجو پل زا تعمیز کردند.و روی به 
جانب غربی بغداد نهادند (منهاج: ۱۹۴/۲؛ براون؛ 11/461 هاورث: 
2۱) و از آن سوی: هولاکو وا ذیگن سردارانش نیز شهر را به 
محاصره گرفتند. جمله به بغداد که از اواخر سال ۶۵۵ق آغاز شده بود, 
در محرم ۶۵۶ به انجام زسید (نک: ابن طقطقی, ۲۳۶؛ وصاف,۱۷؛ ابن 
فوطی۳۲۳:۰-,۰)۳۲۵ در زویارونی: سپاهیان بایجو با قوای .خلیفه: 
پیروزی نخست از آن امیز:دزاتداز ضغیر بود که فرماندهی نیروهای 
بغداد را برعهذه داشت. اما مفولان بند فرات را شکستند وسیل در سپاه 
دواسدار افتادو پیروزی از آن بایخو شد: ( مینرخواند.. 43۳ :قسل: 
رانسیمان,:111/302:: که عقب‌نشینن مغلول را:تاکتیک.جنگی بایجو, 
دانییته ایبت): 

خی از نویخان علت ۷ شکت داد را بی‌کفایتی و تستی و 
خوشگذرانی مستعصم دانسته (نک: وصاف, همانجا): و گفتهاند که او 


دست دریازیان را دز آزار مردم باز گذاشته بود و در برابر فته‌های 
مذهبی و فرقه‌ای واکنشی نشان نمی‌داد. چنانکه ظاهرابه تحریک امیز 
دواتدار و اوبکر فرزند خلیفه درأفتنة محله کرخ در غرب بغداد, شمار 
بسیاری از شیعیان کشته شدند این امن ابن علقمی وزیر شیعی خلیفه را 
متأثر ساخت (یونینی,۸۶/۱؛ فیزخواند: ۸۹۲). به عقیدة این مورخان, 
ابن علقمی از تأثر این حادثه و شاید به تضور اینکه خلیفه ای علوی روی 
کار خواهد آمد, در نهان پا هولاکو ارتباط برقرار کرد وبه مغول پیرست 
(ابن غماد: ۲۷۰/۵؛قسن: گروسنه: 429؛ بویل, همان, 348). به هر حال» 
بعداً اب علقمن به وزارت بغداد برگزیه شدء اما چند ماهی بیشتر زنده 
نمانذ وا ظاهزاً از شدت تألمات:ناشی: از کشتارهای مغولان درگذشت 
(ابن تغری بزدی۵۰/۷۰؛بناکت, ۰)۴۱۹: 
۰ آآخرین گزارش موجود:دزنارة بایجو او راندز:سمت فرماندهی 
جانب راست سپاه هولاکو, هنگامی که پش اززپایان کار بفداد. ظاهرا به 
تخریکت هایتون ارمنی در:۶۵۷ق/۱۳۵۹م قصد: شام را داشت,نشان 
شی‌دهد (هضوا ۰ رشیدالذین: ۱۰۲۶-۱۰۲۵/۲؛بویل» هسان. 
0 رانسیمبان, 113/305): به گزارش برخی از مورخان او را بد اتهام 
مکاتبه با خلیفه دراهنگام محاصرة بخداه به امر هولاکو گردن زدند 
(ابن تفری بردی, همانجا؛ اب عماد, ۲۷۱/۵؛یونینی: ۸۹/۱)؛ ما با توجه 
به اینکه بایجو نقرباً مزثرترین سوذار هولاکو در فتح بغداد بود و خود 
پایگاه و شابقه‌ای نسبتاً مهم در آسیای صغیر داشت, این گزازشن درننت 
به نظر نمی‌آید, بلکه به نظر می‌رشد هولاکو که سالها پس از بایجو به 
سوی مشزق آمد و از موی منگو قاآن دستور داشت که در امز خلافت 
عباسیان با:او مخالفت نورزد (نک: نویری: ۳۸۱/۲۷)؛ در او به چشم 
رقیبی مزاحم و,خطری بالقوه می‌نگزیست وبایجو نیز چندان با اوهمدلی 
نداشت وقتی هولاکو دريافت که بایجو تمایلیبه پیوستن به هولاکو برای 
تنج بغداد نداشثه, و بهانه می‌آورده است, دز فزصتی منانسب: پس از 
آنکه از فتح بغداد فارغ شد, او را مسموم ساخت. نیز گفهاند که بایجو 
دز آخر کار مسلمان شد و چند تن از فرزندانش به مصر مهاجزت کردند 
(همو. ۳۸۴/۲۷؛قسن: رشید الدین۰)۲۱۰/۱۰" 
ماخذ: آذری, علاءالاین, «روابط مغولها با دزبار واتیکان» بررسیهای تا ریخی, تهران» 
۸ش, س ۴ شیم ۴؛ آق‌سرایی, محموده مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیاره به 
کرشش عنمان ترران, آنکاراه ۱۱۹۳۳ ابن ابی الخدید,عبذالحید, رح نهج البلاغة, 
به کرشش متتمد ابزالتضل ابرافیم؛ قاقره: ۰ ۱۹۶ع؛ ان بییه ین, اخبا سلاجقة 
زوم: بههکوشش محمدجواد مشکورء تهران, ۰ ۱۳۵ ن؛ ابن تفرری ری زسفاجرم 7 
این خلدون العبر؛ ابن شداذ, محند,الاعلاق الخليرة, به کرئیشن یحیی عبارهه دمشق.ج 
۱ (۱۹۸۱۸۲ج ۱۳۱۳ ۱۹۷۸علین طقطلقین,محمد.الفخری, بیررت درصادر: 


اين عبری, ظریفرربرس؛ تاریخ مختضر الدول, به کرش آنطون صالحانی.. بیروت؛ 
۲ ۰ اه خی مات هب ۰ ۱۱۱ 
۲ بت فوظن» عبدالرزاق: الحوادت الجامعة: بد کرضئن مصطفی تجراده پفداد»,5۱۳۵:۱؛ 
اشپولره برتولد تاریخ مفول در ایران: ترجمةٌ مخنزه مب رأْتاب, تهران: ۱۳۵۱ ش؛ اقبال 
آشبیانی, عباس, تاریخ مفصل ایران» تهران, ۱۳۴۱ش؛ باکتی, داورده تاریخ؛ به 
کوشش جمثر شعار تهران» ۸ ش؛ تاریخ شاهی فراختائیان, به کرشش محمذ 
ابراهيم باستانی پاریزی».تهران, ۱۳۵۵ ش؛ جوینی, عطاملک, تاریخ جهانگشای, پذ 
گوشتن مجمد تزرینی, لیدن؛ ۴ 2۱۹۱۶/۵۱۳۳؛ حمدالله مبتوفی, تا ریخ گزیده: به 


بایدو ۳-۷ 


کرششن عبدالخسین نوایی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ خواندمیر غیاث‌الدین. حبیب‌النیره به 
کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ راکه ویلتس, ایگرر, سفیران پاپ به درباز 
خاندان مغول, ترجمةٌ منعرد رچب‌نیاه تهران, ۱۳۵۳ شن؛ رشیدالدین فضل‌الله. جامع 
التواريخ: به کرشش محمد روشن و مصطفی موسوی؛ تهرانء ۱۳۷۳ ش؛ ساندرز, ج. 
جءتاریخ قدوحأت مفول, ترجم ابوالقاسنم حالت: تهران, ۱۳۶۲ ش+ سایکس» پرسی, 
ثاریخ/ ایران, ترنمه : محمدتقی: فخرا داعی" کیلانی» تهزآن؛ .علنی؛,عینی» محمود؛ 
عقدالجمان, به کرشن:محمد محمد. امین, قاهره:: ۰۷ ۷/6۱۳ ۱۹۸م؛ قززینی؛ محمد» 
حواشی بر تاریخ جهانگای (نک: هم جرینی)؛ مرتضوی, منوجهر, سسائل عصر 
ایلخانان, تبریژء ۱۳۵۸ش؛ مرگان, دیوید, مغولها, ترجه عباس مخبر, تهران, 
۱ساشن؛ منهاج سراج, عغمان, طبقاث ناحریء بة کوشش عبدالحی خبیبی: کابل, 
۳ سشن؛ میرخوانده محمد. روضهالصفا, تلخیص عبامن زریاب, تهران. ۱۳۷۳ شن 
نسوی» مبحمدء بسیرت جلال‌الدین میتکبرتی, به, کوشش مجتبی میلرنی, تهران, اتتیارات 

علبی و فرهنگی: ؛ نویری, احمد. نهایة الارب, به کرشش سعید عاشرر و دیگران, قاهر», 
۴۰۵ 


موسیل, یل مراتالزنان, خیذرآباد دکن: ۴ نیز 0 
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۸ رصاف تا ریخ تحربر عبدالمحمد نی تهران, ۱۳۴۶ شا نوینی: 


مدوچهر پزشک 


ق 3 


بآنیی, من ایتان تقو در زان اک سا 
یکین کرد عم زاوة شود گی تفر را خاش رسیده بود, پس از جدود 
۸ماه,به دبتت نس عموي دیگر خودغازان, دنتگیر و کشته شد (برای 
شکلهای دیگر نام بایدو, نکن اب کثیر: ۳۴۳/۱۳, ۳۲۶: ابن شاکر, ۵۱۷؛ 
نویری, ۴۰۷-۴۰۶/۲۷؛ نیز نک: عزاوی,۳۶۴/۱). پدرش طرقای نام 
داشت و در مسیر مهاجرت خاندان هولاکو به ایران بر اثر صاعقه کشته 
شد (زرشیدالاین. ۲ و بایدو به سرپرسیتی بزرگان خاندان رشد 
یافت, وی در قوریلتای (بزرگ‌ترین مجمع سران مفول) انتخاب سلطان 
احمد تگودار, جاضر بود و ررٍ قابل توجهی از او هدیه گرفت (همز, 
۲ -۱۱۲۷). با انهمه, به مخالفت با سیاستهای اسلام گراینة 
احمد تگودار برخاست ر به ارغون رهبر مخالفان پیوست و همانند یکی 
از سرداران او زمانی را در بغداد گذراند. (همو ۱۱۳۱/۲؛ اقبسال؛ 
۱ او بعدها نیز با انتخاب ارغون به جانشینی احمد. تگودار 
مخالفت کرد, اما ارغون چون بر تخت نشسبت, بایدو را با چند شاهزاده و 
امین دیگر مغول, به امازت راهی دیار پکر و بغداد کزد (رشیدالدین, 
۲ ها ورت: 111/913). 

... حوادت دورٌدوم زندگی بایدو با مرگ ارغون آغاز می‌شود که نام از 
در کنار غا غازان و گیخاتو به عنوان نامز جانشینی ارغون قراز گرفت 
ژیریل:372) .انا او که ظاهرا موقعیت را متامیب نمی‌دید: با ذوراندیشی 
این مقام را نپذیرفت (وصاف, ۱۵۸-۱۵۷) و پشتیبانان گیخاتو پیروز 
شدند.بی‌کفایتی گیخاتو و شکست طرح ترویج چاو پول کاغذی رایج 


۳۸ بایدو 


در چین س امیران مغول را از او دلسرد ساخت و همه متوجه بایدو شدند 
که هم شرایط فرماتروایی و هم انگیز؛ طفیان برضد گیخاتو را داشت و 
شاهراده‌ای با وقار و متین بود (اشپوار: ((مغول.4)۰۰, 177 رشیدالدین. 
۲ ۱۲۰۲-۱۲۰۱! میرخواند, ۳۲٩؛‏ نیز نک: هاور, 111/379). 
امرای مغول به بایدو فهماندند که در صورت قیام او برضد گیخاتو از وی 
خنایت خواهند کرد (رشیذالدین» ۱۲۰۰-۱۱۹۹/۲): پایدو هم دننت به 
کار شد و نخنت امیر بغداد محفد سکوزجی (شکورچی) را که پنش از 
آن از دست بایدو به گیخاتو شکایت برده بود (نک: عزآوی؛ ۳۵۷/۱), 
کشت و سپس با سپاه به سوی گیخاتو حرکت کرد (جمدالله, ۶۰۱). 
گیخاتو به مقابله آمد. دو سپاه نزدیک همدان روبه رو شدند و اگرچه در 
آغازشکر گیخاتوراه پرروزی پسود؛ اماب فرارپینیاری از امیزان او و 
پیوستن برخی از آنان به بایدو که از پیش همداستان شده بودند. گیخاتو 
ها ماند وبه رختت با ۲۰شوار خود را یه مغان رسانیدن اما بیرانجام 
طرفداران بایدو از را دستگیر کردند و کشتند (وصاف,۱۶۹:* ۷۰ 
بایدو پس از قتل گیخاتو به سنزکوب طزفداران و دست‌شاندگان او 


پرداخت؛۱ ز جمله دز طلب پادشاه خاتون, همسر گیخاتو پرآمد که برادر 


خود سلطان سیوزغتمش را کشبته, وبر جای آوبه آمارت کرمان نفسته 
بوذ (همو, ۱۱۷۸ منتخب‌التواریم:.., ۷۸). با پیزوزی بایو که داماد 
سینورغتدش بود, طرفدارانش پادشاه خاتون را گرفته, نزد بایدر 
فرستادند. اما پیش از وصول به اردری بایدو, در میانة راه شیراز و 
اصفهان به قصاص خون برادر به قتل زسید (ناصرآلاین.:۷۵: ۷۷: 
رشیدالاین: ۹۳۵/۲)؛ هر چند دیری نپانید که با پیروزی غازان برزبایدو, 
کرمان‌دوبازه به ذست طرفدازان پادشاه خاتزن افثاد و کارگزاران بایدو 
به دستوز غازان دستگیر شدند (ناض رالذین: ۷۸ فصیع» ۳۷۱/۲):* 
بایذر در جمادی‌الخر ۶9۴ ۱۲۹۵ در حدود همدان خود؛ زا 
ایلخان خواند: (خواندمین؛ ۱۴۰-۱۳۹/۳): اما هرگز فرضت نیافتا بز 
تخت پادشاهی استقرار یابد. زیرابه زودی با مخالفت غازان پسر ارطون 
زوبه‌رو شد که انتقام از قاتلان عفوی خود گیخاتو زا بهانه ساخته بود 
(اين فوطیء ۴۸۳؛ اشپوار: همانجا). غازان, شاهزادة جوان مغول دز 
این زمان هعراه اتابک خوداهی نوزوز در خراسان بود که او را بز ضد 
باید و تحزیک, و به کمک خود امیدواز ساخته بود (همو, 453؛ ویزی: 
۷ بدین‌ترتیبة؛ غازان زوی به‌ازدری بایدو نهاد و چون‌به حدود 
قزوین رنید, فرنتاده بایدو پیام آورد که او پادشاهی زا به سب عدم 
حضرر عازن بذپرننء و از از خواسته برد که با گزدد غازان نختت 
جنگ درگیرد: اما چوّن دریافت که 
نیروی کافی ندارد, به مصالحة پیشنهادی بایدو راضی شد شید الدین, 
۲ بب؛ اعشمادالسلطنه, ۶۰۳/۲) و آمیز نوروز دز :میانا دو:غدعی 
راز گرفت (ابن فوطیء هفانجا؛ اهری: ۰)۱۴۲ اما بایدو, چنانکه.از 
گزارشها برمی‌آید: دز فکر حیله‌ای بزای نابود سناختنارقیب بود که 
غازان دریافت و آهتگ بازگتت کرد (هاورث: 111/382: عنداللد؛ 
۶-۲): در حالی که امیر نوزوز در آن هنگام در ازدوی بایدو بود: نقشة 


نیذیرفت و نزدیک بودفیان دو سا جد 


زیرکانه‌ای برای رهایی خود اندیشید. او امیران بایدو را پنهانی به سوی 
غازان متمایل ساخت و خود برای بایدو سوگند.یاد کرد که غازان را 
دست بسته به او تسلیم کند وبا این حیله خود را به اردوی غازان زسانید 
(نویری, ۳۰۸,۴۰۷/۲۷؛هاورت, 111/383). 

در اين زان دو عامل مهخ اوضاع زا ه مبود. غازان: دگر ن‌ 
ساخت. نخست؛ رنجش ضدرالدین زننجاتی, مغروف به صدزچهان وزیز 
قدیمی گیخاتو از بایدو ز پیوستن او به,غازان, و نیز تمایل تغاجاز " 
اغیرالاسرای بایدو به بغازان که پیشن از آن نیز با خیانت به گیخانو او رانه 
بایدو تسلیم کرده‌بود؛ و دوم, اسلام آوردن غازان (ن5: اشپواز, همانجا). 
غازان به پيشنهاد امیر نوروز, در فیروزکوه به. دست شیخ صدرالدین 
ابراهیم حموی, پسر عارفب نامداز: شیخ بسعد الدین ,مجمد ,ین .حمویهً 
جوینی اسلام اورد (اقبال, ۲۵۷-۱ ؛ اشپوار, ((تاریخ,۰.), 8) و 
۰ هزار مغول همراه:او مسلمان شدند. (وضاف, ۳٩۱)؛‏ .سپس اغیر 
نوروز همزاه صدزجهان که دز ازدوق: وی می‌زیست, به, سوی بایدر 
حرکت کردند و امیزالامراتغاجار را نیز به همراهتی. خواندند. بایدو که 
دریافت امیرانش,از از پشتیبانی نخواهند کرد به منوی.گرجنتان 
گریخت. امیر نوروز کسانی را در پی او فرمنثاد تا سرانجام در حدود 
نخجوان بایدو رایافته, به تبریز آوردند و در اواخر ذیقعده ۳۹۴/ اکتبز 
۵ کشت شد (نیرخواند. ۹۳۷؛ وصاف. ۱۹۷-۱۹۶؛ هاورث. 
1/3867 گروسه. 453), غازان به زودی دست به تصفیه‌های خونین 
زد چنانکه در طی ۵ روز؛ ۳۰ امپر و ۵ شاهزاده مغول از طرفداران‌بایدو 
کشته شدند وامیر نوروز هم در تبریز معابد و کلییاها راآوتران ساخت 
(وصا, ۱۹۷؛ اهزی: :۱۴۴ ).با قتل بایدو و آغاز فرمانروانی غازان و 
پایان گرفتن جنگهای داخلی .مغولان, دوران جد.یدی. دن. تاریسخ 
فرمانروایی ایلخانان ایران آغاز می‌شود (اشپولر, ((عفول », 619۰ 

در نخستین فرمان بایدو پس از دستیابی به قدرت, اعطای مصونیت 


همه مذ اهب از تعرض, و .معافیت اوقاف. سلمانان: از مالیات. دیده 


می‌شود. (وصاف::۱۷۲): با : اينهمه, سیاست_دو ررویذ,بایدو: که بتابر 
گزارشهای تاریخی از یک شو بر اثر مخاشرت با همننزیونانی آباقا 
(فززند هولاکو) به میحیت گرایش داشت و ازسوی دیگب ی‌آنکه 
خود آداب مسلمائی به جای آورد با تظاهر به اسلام پسر خود را به نماز 
می‌فرستاد (هآورت. 111/387)؛ از دیدهها پنهان نمی‌ماند؛ چنانکه برخی 
او را.سیجی (همو, 111/388؛ نیز, نک: اشپوان, همان؛ 181), و بعضی 
بودانی خوانده‌اند (همو, «مجموعه::146:6): 

به هر رزی: بایدو چه مسیحی. چه بودایی, دز امحاسبةٌ زبان و 
عوأمل ضروری جذب قدرت به خطاً رفت و با تکیه بر مساعدت عوامل 
منبیجی , .مقهور حرکت غازان گردید وبه گفتة یکی از مجققان, زوح 
زمان‌را ذرنیافت (نک دیرنت: 183):ت. 

ماخذ: ین شاکر کی محمد, «عیرناواریخ حرادث سالهای : ۹ +نسخة 
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عکسنی موجود در کتابخانة مرکزه ابن فوطی, عبدالرزاق» الحوادث الجامتة, بقداد, 
۱۳۵۸ این کته الب و انهية, به. کرششاجمد. ابوملحم .و دیگران» پررت» 
۷ +( اعتمادال لطنه, محدحسن, تاریخ منتفلم ناصری, به کوشش 
محمداسماعیل رشرانی, تهران: ۴ ش؛ اقبال آشتیانی, عباس,تاریخ مفصل ایران؛ 
تهران ۱۳۴۱ش اهری؛ ابریکر, نازیخ شیخ ازیس: به کوشش "وان لون, لاهه, 
۱3 حمدالله مسترفی: تاریخ گزیده» به کرشش عبدالحین نریی؛ 
تهران: ۱۳۶۲ش؛ خراندمیره غیات‌الدین: حبیب السیر؛ به کزشش محمد دپیرسیاقی: 
تهرآن؛ ۱۳۶۲ ش؛ رشیدالدین فضل‌الله» جامع الثواریخ» به کزشش محمذ روشن و 
مصطنن مزسوی: تپران: ۱۳۷۳ش؛ عزاریء عباس, تازیخ التراق بین الاحتلالین» 
بفداد, ۳۵/۱۳۵۳ ٩2۱؛‏ فیغ خرافی: محذ؛ مجمل فصیحی, به کوشش محمود 
فرخ» مشهد» ۱۳۴۳۱تن؛ متعخب التواریم معینی, مرب بدٌ مُین‌الاین" نطنزی, 
ه‌کرشتن وان اربن, تهران, ۱۳۲۶ شنم رخواند, محمدء روضه العفاء تلخیض عباس 
زریاب, تهران. ۱۳۷۳ش؛ ناصرالدین منشي کرماني, سمع العلی للحضرة العلیاء 
بدکوفئن عباس ال آتان. تهران: ۱۳۶۲ش؛ توبری, آشمده ناه آلارب» 
به کوششن نید غأشون فافره: ۳۰۵ ۱۹۸۵/۱ع: رضافتاریخ تحزیر عبدالمحمد 
" آینی:تهران: ۱۳۴۶ شانیژه" 
1-۵ ۵.۱ ترماکا از ااازاهظ له عتاعنزطه 1.۸ مار 
13۳ ۰۷ ۱96۷۵ مو۳ضن0 معا ره رمه ادا موفااسیت 
بط طایح ۵حام تا با ربا راععقناه؟ن) :1976 ,جمومبا رمجخمسط آمومه از 
انا رتم۲ لا ,داموه ۸ مر رم رم ۱۱ 110۵ ۱948 ردنه۳ 
,۰1 :1980 ,هلان . ماه 0 ۰3,۰ ۲ ,۲خابانگ زصنل ۳۴۵۵ 
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ملرچهرپزشک 
۳ 3 1 و 

بانده:عرب نک عرنبه؛ قوم.:: 
پایز: نکز زمین. 1 
. باییزید (درغو بايزید), شهری کوچک در شمال‌شرقی ترکی. از 
توابع اننتان آغزی: در جنوب غربی کوه آرارات (آغری دایغ). ۱ 

بایزید آخرین شهر ترکیه بر سر راه این کشور به ايران اس و در 
متخل اتصال رود ساری‌شو به ژنگبار, از ریزآبه‌های ارس واقع شده 
اسنت: فاضله آن تا گور بنولاخ؛ نقعط صفز مسرز ایزان: ۲۶ کم و ارتفا ع 
آن از سطح دریا ۱۳۶۰۰ متر است و بر جاده‌ای واقع شده که از یک 
سوی بندر طرابوزان در ساحل دزیاینسیاه؛ وااز؛سوی ذیگر:شهر 
استانبول و به تبع آن ازوپا را به مزز ایزان می‌پیونده. بایزید از دیرباز به 
عنوان یک شهر.مرزی: گمرکی و نظامی حانز اهمیت بوده است 
(((داثرةالمعارف.6:۰: 02 آب و هوای آن زمستانها سرد و 
تابستانها نخشک است:در ۱۹۹۰/۱۳۶۹ جغعیت بایزید ۳۵۲۲۱۲ نفز 
بوده است («آماز»::0: 15): این شهر پس از تشکیل دولت جمهوزی 
ترکیه در ۲۳٩۱م.به‏ تدریج در محل کنونی ساخته شد, در حالی که شهز 
قدیم در ۸کیلومترنی جنوب‌شرقیآن بر فراز پشته‌ای با ارتفاع ۱۲۸۱۰ 
مترقرارداشته است ((دانرةالعات»: 16/492-493): 

دز بزخین مآخذ این شنهزرا ید ایلازم بایزید:پادشاه‌عمانی نسبت 
داده(سامی: ۱۲۳۵۱۲۳۴/۲) و آورد‌اند که آن رابرای جلوگیزی از 
حملة تیموربنا کرد (نک: 11/368 ,1۸)؛ اما احتمالا این شهر نام خود را از 
بانزید.بزادر سلطان احمد جلایری گرفته است (همانجا), نام دیگر آن 


پایزید ۳۰۹ 


دازیونک" (پاسدرماجیان. ۱۷۷) و قلعد آیدین (میرخواند, ۱۰۴۶- 
۷ بوده است. در ۱۹۳۵/۱۳۱۴ پسوند «دوغز» (به معنی 
شرق) رانیزبه آن افزودند («داثرةالبعارف»»,۰)1/494 

. پیشینه تاریخی: به استناد پژوهشهای علمی, نخستین نناکنان این 
ناحیه اورارتوها بودند؛ آنگاه به ترتیب آشوریها: مادها: هخامنشیان, 
رومیها: یزاننیها و سپس مسلمانان بن.منطقه حاکم:شدند (همان: 
3). همچنین باگراتونیان ارمنی نیز هدتی بر.اين ناحیه فرمان 
راندند (پاسندزماجیانهمانجا) در فاضلة سالهای ۳۱۷۰۲۷۷ق/۰ 2۸۹ 
۹ :یوس فاین ابی‌الساج اين شهر را از قلمرو باگراتونیها جداساخت 
(«دائرهالمغارفن», همانجا):پس از فکست رومیان از الب‌ارسلان در 
نبزد ملازگرد (۱۰۷۱/۵۴۶۳ع)؛ سلجوقیان این منطقه را به قلمرو خود 
ضمیمه کردند (نک: آق‌سرایی, ۱۷-۱۶ ) که مدتی بعد به حاکمیت مغولان 
درآمد (سانیل: ۱۳۳۵/۲): امیر تیمور گورکانی در ۱۳۸۵/۵۷۸۷م دز 
جریان جنگ با قرایوسف قراقویزنلو, قلعة بایزید را که از ترابع ایروان 
بود؛ تصرف کزد واشهلش آن را وینران ساخت (شرف‌الاین. ٩۳۸؛‏ 
میر خواند, ۱۰۴۶؛ خواندمین, ٩۴۴۰/۳‏ بدلیسی»:۱۲۶؛ فصیح, ٩۱۳۷/۳‏ 
1۸,همانجا), ولی ظاهرا دوبارة ساخته شده است؛ زیر| گفته اند که پس 
از قرایوسف, دز کشمکش بر شر,جانشیتی او, افراد ال سجدلو: اسپند 
(اصفهان میرزا) را به سلطت بر داشته؛ قلعذ بایزید را تصرف کردند 
(ابوبکر طهرانی؛ ۷۵/۱؛ روملو, ۱۱۶؛سومر, 116-117). اما در ۸۲۴ق/ 
۱ شاهرخ تیموری آنجا را به قلمرو خود.افزود (نک: حافظ ابرز؛ 
۲ روملی ۱۲۵-۱۲۴ دنه ی 

| در آغاز حکومت صفویان در سید ۱۰ق, بایزید دز دست امیران کرذ 
بود:(بدلیسی. همانجا): دز لشکرکشی سلیم.اول به ابران و جنگ 
چالدران, سلطان عشمانی برای جلوگیری از حمل ایران ابه.عقبة 
منپاهش , شهر بایزید را که در فسال‌غربی دشت چالدژان قرار دارد, 
تضرف کرد (فلسفی,۴۳؛پارسا دوست۴۲۳۰)» 

در تقنیمات کشوزی دوزة صفویه, بایزید محل برخورد.دائنی با 
عشمانیها بود (بدلنبی؛ همانجا؛ مینورسکی, .۱۹۲ ؛:رهز: پُرن۶۰۰): در 
نخستین الشکرکشی شلیمان قائزنی. به ایران در۱۵۳۴/۹۴۱۰م شهز 
بایزید به تصرف خسروپاشا, سرداز عثمانی درآمد.(هامر پورگشتال, 
۲ ۱۰۷۲ ولی بعداً شاه عباس آن را در ۱۰9۵ق تصرف کرد 
(انبکندرییک,۷۴۲-۷۴۱): در دورة افشار نیز اين ناجیه میان ایران و 
عثنانی دت به دست می‌شد (استرابادی, ۱,۲۳۸ ۲۵؛ هامز پر گشتال, 
۴ جنانکه در عضصر قاجار درشده ۱۳ق هم این شهر هموازه 
محل نزاع میان ایران ز عشمانی بود. ۱ 
در:جریان جنگ توپراق قلعه» عباس.میرزا نایب السلطنه آنجا زا 

تضرف.کرد. (اعتمادالسلطنه, ۱ شان: ٩۴۷/۲.‏ اعتضادالشلطته, 
۳۶۰+ نفیشی, ۲۰۳/۲ ). برابر مفاد اسناد عصر قابجار, در اين دوره 
اک( 2 
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۳ بایزید 


روابظ ایران و عثمانی دوستانه بود. چنانکه عباس میززا نایب السلطنه 
در ۱۸۲۶/۵۱۲۴۱م. طی فرمانی به بهلول پاشا میرمیران بایزید اجازة 
شکار داد (نصیری: ۶۷۲)..دنجریان جنگ روس و عثمانی در 
۳ ژنرال پاسکوينچ, بایزید را تصرف کزد (هامر- 
پوزگشتال, ۳۶۷۵/۵) و بسیاری.از سکن آن به ایروان تبعید اشدندا: 
اگرچه اين شهر پن از انعقاد عهدنامة ادرئه در ۱۸۲۹/۱۲۴۴ به 
عشمانی بازنش داده شد, ولی درجنگهای بعداروئن و عثمانی در ۷ 
۵۶۵۵۲ و نیز ۱۲۹۴ ۱۸۷۷/۱۲۹۵ ۱۸۷۸ بار دیگر 
روسها آنجا را اشغال کردند؛ آنگاه مدتی بعد به موجب معاهده برلین باز 
به خاکبیت عثمانی درآسد. (کارال. ۷111/70؛ «دائرةالمعخارف»: 
3 )در جنگ جهانی اول روسها دوباره آنجا زا تصرف کردند و 
خظ. آهنی از.روسیه به بایزید: کشیدند. که پس, از: خاتم ,جنگ و 
بازپس‌گیری بایزید این خط نیز برچیده شد (همان: 136/494): 

به نوشته حاجی خلیفه, بایزید یکی از سنجقهای:عثمانی بود و به 
شنیو؛ موروثی ادازه می‌شد (نک: همان, 126/493؛ 11/368 :1۸). در سده 
۲ اسحاق پاشا از امیزان خاندان چلدر بر آنجا تتلط یافت و در 
عمران و آبادی آنجا کوشید. مجموع کاخ اسحاق پاشا در نزدیکی آن, 
از یادگارهای دوران ازست ((«داثرةالمعارف», همانجا). 

آمروزه شهر بایزید در محل تلاقی جاده‌ای که غرب زا از طریق ایران 
به شرق پیوند می‌دهد و نیز ورودی جاده‌ای که از شمال به جنوب؛ شهر 
قارص را به وان و از آنجا به مرز ایران مربوط می‌کند: قرار گرفته, و از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سالهای اخیز به ویژه دز طول جنگ 
ایرنان و عراق, رفت و آمد تجازتی در این منطقه توسعه یافت و همین امر 
مرجب روتق شه گید آمکن تینوی درآ ایجاد ی (تحقیقات 
میدانی). 

در.سد ۱۹/۱۳ چند تن از جهانگردان از بایزید دیدن کرده‌اند؛ 
چنانکه ژبر بر سر راه خودذ به:ایران از زندانی شدنش در انجا خبر داده 
است (صن 38؛ سپهن»:۱۴۸/۱؛سرسی,۷۲-۶۹۰). وی از موقعیت شهر 
که درمیان صخزه‌هاتی از مرمی سر خ قرارداشته, و همچنین از مسنجد و 
کاخ پاشا سخن گفته است (ص 39). این کاخ دارای دالانهایی 
سز‌پوشیده وستونها و دیوارهایی بلند بوده است که از سنگهای مرمر کوه 
حجاریهایی از شاخ زبرگهای 
ظریف به بسک نقزش ایرانی نقن شده بود که نفونه‌ای از معماری: ایرانن 
و از جمله قصرهای زیبای امیراتوری غثمانی به شمار می‌رفت (زکلو, 
1(6/364-65). جهانگزدانی که در سنده ۱۹م از این شهز دیدن کزذه‌اند, 
از مناظر وبرج وباروی شهر که رو به ویرانی داشته, و قلعه بایزید که در 
بللدیهای ضخرْه مجا ور شهر سز برافراشته بود, یاد کرده‌اند. شهر به دو 
محلة ازمنی واکردنشین تقلیم می‌شذ (نک: ژیر, 38:59) و آب و هوای 
سالم و کوهستانی بایزید بیمازان.مبتلا یه تب نوبه را از ایززان بزای 
درمان به آنجا می‌کشاند ( رکلو, 136/365). بر اث زمین لرزه‌ای که در نيمه 
اول.سدهٌ ٩۱م‏ روی داد برج و بارری شهر و .قلعه آن ویران شد و 


مجاور شهر بساختة شده,.و بر بدنه آن 


ساختمان مسجد شهر شکاف برداشت, اما مناره آن پاب رجا مانده بود و 

کاخ پاشا متروک گشته, و سک آن به ۵۰ خانوار کاهش یافته بود 

(سرسی, نیز رکلو همانجاها). 
ماخذ: آق‌سرایی, مجمود.مسامرةالاخبار و سايرة ال خی یه کرشش عتمان تورن, 
آنکاراء ۲ + ابویکر طهرانی؛ دیار بکریه, به کوشش نجاتی رغال ر فاروق سوسس, 
آنکارا ۲ + استراپادی, محمد مهدی: «چهانگشای نادري, به کرشش عبدالله انواره 
تهران, ۱۳۴۱ ش؛ اسکندرییک منشی, عالم آرای عباسی, به کشش ابرج انشاره 
تهران,خیام؛ ات دلب اطن, عليقلي میزا؛ کسیر توریخ,به کوشش جمشید کیافر 
تهران, ۱۳۷۰شٍ: اعتمادال_اطه, محمدحن, مرآتیلدان, به کرشش, عبذالحسین 
نریی و هاشم محدث, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ بدليسي, شرف‌شان, شرف‌نامه» به گوشش 
محمدعباسي, تهران, ۱۳۴۳ش؛ پازسادوست, منوجهر, شاه اسساعیل ارل, تهران, 
۵ شش پاسدرماجیان. هراند, تاریخ ارستان, ترجيا محندقاشی, تهران 
۶ شض؛ حافظ ابرو: عبد له زبة لوا ریخ بد کرشتن شن کمال حاج مد جوادی, تهران» 
۷۲ ش؛ خراندمیر» غیاث‌الدین» حبیب‌السیر, به کرشش محمد دیرسیاتی, تهران, 
۳ شش روعاو. حسن, احن‌التواريخ؛ به کوشش عبدالجین نوایی». تهران 
اش رهربرن؛ کلاوس, نفظام‌بالات در دررصفریه, ترجمً کیک روس‌جهانداری, 
تهران ۱۳۴۹ غن؛ سامی, شم‌النین,قاموس‌لاعلام. استانزل, ۱۲۰۶ ق؛ سبهر؛ 
محبدتقی, ناخ التواریخ: به کرشش محمدبآقر بهبردی؛ تهران» ۴ شا ! سرسی؛ 
زان اران در ۰-۱۸۳۹ ۴ ۱۸ م. ترجمة احسان اغراقی.تهران, ۱۳۶۲ شار.ا.ج 
راءکا ولج ری همان زک نی رنه سحنرو اوه معی 

۰ ش؛ شرف‌الدین علی بزدی, ظفرنامه,به کوشش عصام‌الدین اوررنبایف, تاشکند, 

۲ فصیح خرافی, احند, مجمل فصیحی, به کرشش محمود فرخ؛ مشهد, 
۶۹ شش فلسنی, نصرالله. جنگ چالدران, تهران؛ ۱۳۳۲ش؛ میرخراند, مصده 
ررضةالصفاء تلخیص عباس زریاب, تهران, ۱۳۷۳ ش مینررسکی: ولادیمیر؛ سازمان 
اداری حکومت صفوی, ترجمة مسعرد رجب‌نیء تهران, ۱۳۳۴۴ ش؛ نصيري, محمدرضاء 
اسناد و مکانبات تاریخی ابران, قاجاریه,تهران, ۱۳۶۸ش؛ نفیسی, سمید. تاریغ 
اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ هامر پورگشتال, پرزف: 
ی ی ری ونم کت فش من 
۶۸شن؛+تحقیغات میدانی مولف؛نیزه 7 
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«علی‌اکبر دیانت 
بایزید, زا رت ان 
بایزید اول,. معروف به ایلارم یا یلدرم (حک ۵۷۹۱ ۱ 
۳ چهارمین پادشاه عثمانی, پسر مراد اول, معنررف بیه 
خداوندگار. با توجه به,سن او هنگام فوت (۴۳سال), باید در ۷۶۱ق 
زاده شده باشد (اوزتوناء 411/353 فرید: ۱۳۷؛سامی؛ ۱۲۳۱/۲ دربازهة 
اختلاف در تاریخ تولد او, نکن سراح؛ ۲ («دانرةالمعارف:..)). 
۷221). 
پس از جنگ کوسوو (گزررد: توسووه) در ۸ و قتل 
سلطان‌مراد (هامرپوزگشتال: ۱۹۳-۱۹۳/۱؛عاشق‌پاشازاده: ۶۲ ,۶۴). 
بایزید بر تخت نشست. و.از سویق:خاندانهای پرنفود: ترک:به رسمیت 
شناخته شد (شاو: ۲۶۱۱). نخستین اقدام پادشاه جدیده صدور دبستوز 
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قتل برادرش یعقوب بود و پس از آن, اين کار مرسوم شد, چنانکه بعدها 
سلطان مختد دوم (فاتح) آن را بد صنورت قانون درآورد 
(هامرپو رگشتال, ۱۹۹/۱؛کین‌راس, ۶۰؛ شاو, فرید, هنانجاها)؛آنگاه 
به انتقام خون پدرش مراده به کشتار نجیب‌زادگان صرب دست‌ زد 
(کین‌زاسش» ۶۱-۶۰). بایرند که سیب توانانی‌بی مانندتن دز جابه‌جایی 
سریع نیرومایش از نقطه‌ایآبنه نقطه‌ای؛میگر: یا از آسیاً به اروپا 
(ضولاقراهه: ا۵: کین‌راش: ا+۴) ودلیتتنی ونجلنگاوزیش (منامی: 


همانجا) به یلدرم (صاعقه و رعد وبرق) ملقب شده بود. پس از پیروزی: 


در کوسوو؛برخی از فرماندهان را پرای تأمین امنیت مرزهای غرب در 
صربستان: پدان ننمت گسیل داشت (شاو: ۶۷/۱؛ اوزتونا: 11/307) 
سپس خود نیز به, تصرف قره طووه (کازاتوو) و اسکوپیه در مقدونیه 
پزداخت وبستیاری از مهانجران ترک را در اين ناحیه مستقر کرد (شاو, 
سنامی: همانجاها): آنگاه با استفان: پستز لازار پادشاه صربستان ضلح 
کرد و او زادر ادارة ضرنستان آزاد گذاشبت, استفان نیز متعهد شد که از 
معادن نقر؛ ضزیتتان مالیات بپزدازد و ذر موقع لزوم شپاهی ۲۰ هزاز 
نفری به یاژی ستلطان بفزنتند (هامرپوزگشنال ,۱۲۰۰/۱ شاو: همانجا؛ 
کین‌راس: ۶۱ اوزئوناء 11/306). همخنین بایزید: با خواهر استفان 
ازدراج کرد (همانجاها): آنگاه اختلاف خاندان سلطنتی پالئولوگ بز 
سر تاج وتخت بیزانس رااحل کرد و مانئل و پدرش ژان را مشترکاًبه 
ادارژ کشور و پرداخت خراج ملزم ساخت (بترای تسیل نک 
هامرپو رگشتال, ۲۰۲:۲۰۱/۱). ۱ 

۱ را رو ی ری هس ار آذانه داد و 
در این شهر, مسجد, مدرته و خانههایی بنا کرد و ترکان را دز حومة 
شهر ستکتون داد(شاوه ۱ رفیق ۰ ۳۶۳/۴) زبس "از تقویت موقعیت 
خود در بخش ازوپایی (رزم ایلی) متوجه آناتولی شد و آلاشهر (ه ( 
را تضرف کرد (هنانجا) و امیرنشینهای آنیای صغیر شامل آیدین: 
صاروخان: متشاء گرمیان (اززتوناء 11/308-309) همچنین امیرنشین 
قرامان و قاضی بزهان‌الدین را که مهم‌ترین قدرتهای آناتولی بودند 
(هنز؛ ۷/3۱80 شا ۱0۷۵۷۰۶۹۲ یکی پنن "از دیگری به 
اطاغت درآورد و به سواحل مدیترانه دنت یافت. وی پن از تشکیل 
ناوگانی بزرگ دز دریای اژه (اوزتونا/؛ 11/308-309) و عبور از آبزاه 
سفربه راههای اتباطی استانبول دست یافت (رفیق, ۳۶۴/۶؛اوزتنا 
0 رز واقغ استانبول را به منحاصزه درآوزد: :این محاضره۳ باز 
درسالهای ۴ و ۷۹۹ تکراز شذ (صولاق‌زاده: ۶۲۰۶۱) و 
پا سنوم قلعذ آناتولی حضاری (ه ۶) زا در ساخل شرقی بسفز برای 
تسلط بر راه‌بیزانس به دریای سیاه بنا کرد (شاو: ۷۵/۱). این بار نیز با 
شنیدنخبر هجوم آمیر تیموز به سای ضفین محاضزه زا متوقفت کزد؛ 
ولی با امپراتوزبیزاننن پیمانی بسنت که در آن مقزر شده بود: محکمه‌ای 
اتلامی به رهبزی یک قاضی منبلتان در استانبول دایر شود و محله‌ای 
با ۷۰۰ .خانه و یک مسجد برای مسلمانان در اين شهر اختصاص یابد 
(بزای:تفصنیل, نک: هامر پورگشتال, ۲۰۶/۱؛ کین راس, ۶۵؛ رفیق 


بایزید ۳۰۱ 


۱۳۶۵/۶ اوزون چارشیلی, 1/145-146؛نیزنگ:ه د,۱۵۴-۱۵۳/۸): 

با اینهمه, در این روزگاربرخی ازسران کشورهای اروپایی در صدد 
مقابله با سلطان عتمانی برآمدند.چنانکه پاپ بوئیاکیوس نهم به اندیشة 
تدارک جنگن صلیبی. افتاد (شاو, ۷۳/۱): و ننیگیسنوند, پادشاه 
مجازشتان که از الحاق بلغارستان به خاک عثفانی ناخشنود بود. از پاپ 
کنک خواست و سفیرأنینیزانزد فرانشویها. فرستاد. در پی این 
همداشتانی: نیروهای منتیحیان با عبوز از رودخانة دانوب؛ شهزهای 
ساحلی را تسخیر, و مسلمانان آنجا را قتل عام کردند. بایزید دز نژدیکی 
شهنر نیکوپولی با مسیحینان روننه‌رو شب و طی: نبردی که یکی از 
بزرگ‌ترین جنگهای تاریخ علمانی به شمار می‌آیذ: پیزوزی قطعی به 
دست آورد و قدرت مسلمانان را در بالکان تثبیت کزد (برای تفصیل؛ ن5: 
هامز پورگشتال: همانجا؛ کین‌راس, ۶۵ -۷۱؛ شای. 2۷۲/۱ 4۷۴ رفیق؛ 
۶۹۶۸۶). حضور بایزید در زوم ایلی سبب شد تا علاء‌الدین علی بت 
امیر قزامان-در صدد بازپش‌گیری ازاضی از دست رفته برآید و آنکازا 
و پزرسه را تضرف کند: بایزید این بار آو را در آق‌چای شکنت داد و 
پس از مدتی نیز وی را به قتل رساند (اوزتوناء 11/318-319). 
دز این میان, تهاجم اغیر تیموز دولت نوپای عثمانی را به شدت به 
خطر انداخت. تیمور پس از غلبه بر بخش بززگی از آسیای میانه و ایران 
درصده گسترش نفوذ نخود پر مصر و قلمرو عشمانی برآسد (هو 
0 )در این اثنا برخی از امیران آناتولی که قلمروشان ضمیمة 
خاک عثمانی شده بود, به دولت تیموری پناهنده شدند؛ از سوی دیگر 
سنلطان احمد جلایر و قره یوسف قزا قویونلو هم به بایزید پیوستند. تیفور 
با فرشتادن*فیتزانیآبده درباز بیزید تساییم آنها: را خواستنان شذا 
(نظام‌الدین, ۸ ابوبکز طهرانی؛ ۱۵۰/۱ روملو. ج تهران::۷۴), اما 
بایزید از این کاز خودداری کرد و فرننتادگان تیمور را با جوابهای 
تحقیزآمیز باز پس فزستاد (رفیق, ۳۷۱/۶): آنگاه تیموز به پیشروی در 
آناتولی ادامه داد و شهرهای توقات و سیواس را تصرف کرد (ابویکز 
طهزانی :۵۱-۵۰/۱) وروی به بابزید نهادکد درنزدیکی آنکارا اردو زده 
ده جنگ میان آن دو با پیروزی تیور و اسارت بایزید, در ۱٩‏ ذیحجه 
۴ زوئية ۱۴۰۲م به پایان رسید (ابن تغری بردی, ۲۶۷/۱۲- 
4 شرف‌الدین ,1۳۱۶۳۰۷۰ صولاقزاده::۷۴؛ هامر. پورگشتال, 
۲۸-۷۸۱ ارزتونا, 11/338-349)- 

شکست بايزید: در آنکازا دولت.عشانی ای جدی مواجه 
ساخت و این کشور زرا به اختلافات داخلی بز سر جانشیتی دچاز کرد 
(رفیق۳۷۱/۶۰): اما بایزید که نزد تیمور محترمانه دز توقیف بود 1۷ماه 
بعددر۸شعیان ۳/۵۸۰۵ ماس ۱۴۰۳ در ۴۳ نتالگی و پس از۱۳ ال 
حکومت در آق شهر درگذشت (اوزتونا, 11/351) و دز بورسه به خاک 
سپرده شذ (رفیق:۰)۳۷۶/۶ ۱ 

مورخان او را به:خنگاوری, حشن تدییر و موه دوستی ستوده‌اند. 
زی‌قلنو عنمانن را "ازفرات تا دانوتب گنتزش داد («دائرةالمعازف)؛ 
۷/23 اوزترنا: 11/352). ازبايزید آثار خیریه‌ای چون مسجد, زاویه و 


۳۲ بایزید 


کاروانسرا: در بزرسه و شهرهای مختلف به یادگار مانده است 
(«دائرةالمعارف», همانجا؛ صولاق‌زاده, ۰)۵۲ 

بایزید دوم (۱۵۱۲-۱۴۳۷/۹۱۸-۸۵۱م): پسر سلطان محمد دوم 
(فاتح) و هشتمین پادشاه عشمانی. درباره سالزاد. زی اختلاف است, 
ولی با توجه به سنن او ه هنگام مرگ (۶۷.سال), می‌توان گفت که در 
۱ ق زاده شده امنت (نک: ان عماد. ۸۴/۸؛ سراج, ۲۷۶-۲۷۵/۲: 
صولاق‌زاده, 1۲۶۹ قره‌چلبی‌زاده, ۳۷۷ منجم‌باشی. ۳ ۳ 
فرید, ۱۸۷). 

بایزید در حیات پدن.حکومت نواحی سیواس و توقات را برعهده 
داشت (شان, ۱۳۳/۱؛ هامر پورگشتال, ۶۹۳/۱). درگذشت ناگهانی 
سنلطان محمد دوم؛ بحزان سیاسی بزرگی بر نر چانشینی وی به وجود 
آورد, چنانکه اشرافیت ترک به رهبری صدراعظم محمد پاشا قره‌مانی, 
طرفدار جم سلطان, پسر کهتتر سلطان محمد بودند. و یشی‌چریان 
(دوشیرمه). به.عنوان بازری نظامی: دولت عشبانی, به رهبری 
اسحاق‌پاشا» وزیر اسبق از سلطنت بایزید حمایت می‌کردند و سرانجام 
نیز همین گروه خی اجره شدند و بایزید بر تخت نشست (همو, ۲۹۳/۱ 
۴ صولاق‌زاده: ۷-۶۹ قره جلبی‌زاده: 1۳۸/۸ کین راس؛ ۱۱۶۹ 
عاشق پاشازاده.۲۲۱-۲۲۰). وی نخستین کس از پادشاهان عشمانی 
است که در استانبزل جلوس کرد (سامی, ۱۲۳۱/۲ ): 

. پادشاهی بایزید زا به دو دوره می‌توان:تقسنیم کرد: دورة اول تقریاً 
۴ سال یعنی تا پایان شورش جم؛ و دورة دوم تا پایان حکومت وی در 
۸ به نظ.مورخان, هر دو دوره, دوران آرامش, و سکون 
تاریخ عشمانی محسوب می‌شود. چه, وی در دوران حکومتش نتوانست 
سیاسنت فعالانه‌ای در پیش بگیرد (اوزتونا, 111/137): 

نخستین مسا دوران سلططنت بايزید. شورش برادرش جم سلطان 
بود (هامر پورگشتال, ۶۹۵/۱؛ فرید: ۱۷۹): وی خود را برای سبلطنت 
لایق‌تر از بایزید می‌دانست و با حمایت قبایل ناجیه قره‌مان, قیام کرداو 
شهر بورسه - پایتخت اولی دولت عشمانی سرا تسخیر, واسکه و خطیه 
به نام خوّد ‏ کرد. (ضولاق‌زاده۰ ,۲۷۴-۲۷۲ ؛.قره جلبی‌زاده, همانجا؛ 
منجم‌باشی, ۴۰۴/۳)؛ آنگاه به بایزید پيشنهاد کرد که قلمرو عشمانی را 
میان خود. قسمت کنند: (هاس پورگشتال: ۶۹۶/۱), ولی او نپذیرفت و 
سپاهی به فرماندهی احمد پاشا گدیک (ه م)نبه مقابله فرستاد و خودنیز 
به بورسه آمد. پس از زد و خوزدهایی جم سلطان در ینی شهرب‌نزدیک 
پوزسبه مب شکسنت.خورد (منجم‌باشی؛,همانجا؛ غالب, ۴۷/۱) و همراه 
خانواده‌اش به. سلطان مملوک مصر ‏ قایتبای سس پناهندهرشد. (همور 
۱ ضنولاق‌زاده/ ۲۷۶-۲۷۵ قره جلبی‌زاده: ۳۸۹؛ هامر پورشتال, 
۶۷۸۱+ ارزتونا. 117/139-140): 

بایزید از چم سلطانخواست که در را دیافتعایدات قونه 1 
ادعای سلطنت منصرف شود (غالب, همانجا), اما ار تپذیرفت و 

ششنمجدد او بزای سیطزه بر قلمزو عثمانی با شکیت مواجه‌شد و 
این بار به. شهسواران رودس پناه برد (اوزتتونا: 111/140-144؛ 


هامرپو رگشتال,۷۰۳۷۰۲/۱): 

بایزید در ادامُ سیاسست پدرش در شبه جزیرة بالکان, به مجارستان 
لشکنز, کشید او فتح. هرزگوین را تکمیل کرد (شناو ۱۳۶/۱: 
هامرپرگشبتال,.۷۰۹-۷۰۸/۱). وی سپس په فیلیپی (همو, ۷۱۲/۱) و 
آنگاه بغدان ‏ مولداوی ب لشکر کشید, مناطقی را تسخیر کرد و دربای: 
سیاه و سواحل آن رابه قلمرو عثمانی ملحق کرد به گونه‌ای که این دریا 
به صورت دریای:داخلی قلمرو عثمانی درآمد (اوزتونا, 111/145؛ 
صولاقزاده, ۲۹۳-۲۹۲؛هامر پورگشتال,۷۱۳/۱بب):: . د .. 

بایزید با تقویت ناوگان دریایی عثمانی با ویزیان ن نیز نیز واودخنگ شد» 
رلی سبرانجام با آنان صلح کرد (کیین راس: ۱۷۱؛ شاو, ۳۰ 
هامرپو رگتبتال, ۷۴۸۹۷۴۷/۱), 

ادمیگر ریم دوم موران ساطت بان سک سالیت بسر برد 
که جم سلطان را پناه داده بودند . به‌علاره, دولت عثمانی نمی‌توانست 
حاکمیت دولت ممالیک بر حرمین.شریفین ۳ نیز تصرف «امانات 
مقدسه» (اوزتونا, 111/147) را بپذیرد. از سوی دیگر ممالیک نیز با 
بهره‌گیری ازناآرامیهای داخلی دولتِ» بخشی از قلمرو عثمانی در 
شیرق آناتولی را به تصرف خود در اورده پودند. اگرچه در این 
درگیتریها : چندین بار ممالیک پپروز شدند لکن قحط و اختلافات 
داخْلی آنان رابه صلیح وا اداشت (هسو, 111/146-152؛ شاو 
۱۸ هام‌پورگشتال, ۷۲۵-۷۱۵/۱) 

آخرین رویداد مهم درران سلطنت بايزید, ظهور سنا شیعی- 
مذهب صفریه در ایران بود .شاه اسماعیل برای گسترش نفوذ صفویان 
در سرزمین عثبانی , مبلغانی را به اسیای صغیر فرستاد و این تبلیغات 
تأئ ثیر بسیاری برجای گذاشت.و دولتعشمانی را به اقدام برضد ایران 
برانگیخت (شاو, ۱۳۵/۱). بایزید که نرشت صلح‌جویانه داشت, از 
جنگ با شاه اسماعیل اجتناب می‌کرد. ام برای تضعیف نفوذ صفویان 
گررهی از طوایف تکلوترا که طرفدار شاه اسماعیل بودند, به روم ایلی 
انتقال داد و با تقاضای شیاه اسساعیل مبنی بر صدور.اجازة سفر 
طرفداران صفویه به ایران مخالفت کرد (هامر پورگشتال, ۷۲۶/۱) و این 
امر:موجب پروز شورشهایی خطرناک.از سوي برخي از طوایف تکلو 
برضد عشمانیان‌شد (روملو: ج کلکته, ۱۲۶-۱۲۵ ). سیاست‌صلح‌جویانه 
و مباشات بایزید, سرانجام ینی‌چریان را از او ناخشنود ساخت.به‌ویژه, 
انتخاب پسرش احمد به:ولایت.عهدی اين مخالفت را.تشدید کرد و به 
اختلاف میان فرزندانش نیز منجر شد, تا آنکه بنی‌چریها سلیم فرزند 
دیگر بایزید را در ۱۵۱۲/6۹۱۸م به. پادشاهی برگزیدند و خواهان 
استعفای سلطان شدند. بایزید ناگزیر از سلطنت کناره‌گیری کرد و به 
زادگاهش (دیمتوقه!) باز شت؛. اما آدر میان. راه ذرگذشت. گویند 
پزشکی بهودی که سلیم همراهپدر فرستاه بو را میموم کرد. .چنازة 
بایزید را به استانبول آورده, در مسجدی که خود بنا کرده بود, به خاک 


۱۳ 


سپردند (قزه جابتی‌زاده: ۳۹۷؛ فرانضجی‌زاده: ۵۳۶؛ غالب, ۱۵۴/۱ 
هامرپو رگشتال,۷۸۱-۷۸۰/۱؛کوجز, 1۷/2224؛ فرید, ۱۷۸۷ )+ 
باینید مردی صلح دوننت و طرفدار دانشمندان و ادبا بود. وی بزای 
علما مقرری تعیین کرد و سالانه ۱۴ هزار دینار برای مخارج جرمین 
شریفین می‌فرستاد (ابن غماد: ۱۸۶/۸ صفا, ۰)۱۶۰۴-۰۱۶۰۳/)۳(۵ 
آندره کرتی سفیر ونیز و راب صلح‌طلبی, آگاهن-از حکمت الهی: 
اخترشناسی" و کتاب دوستی ستودة اسْت (هامر پورگشتال, ۷۸۱/۱- 
۲ با اینهمةجهاد با کفان: را دوست مق‌داشت و گفته‌اند گرد و 
خاکی را که در جنگ با منیخیان بر پاپوش و تن پوئنش می‌نشسبت» 
جنغ‌آوری می‌کردتا هنگام مرگ در آرامگاهش بزیزند (هنو, 6۵۱ 
وی خط زا نیز نیکو می‌نوشت ومشنوق خطاطان بود (1۸,11/397)+ از: 
بایزید آثار خیزیه بنیاری مانند مننجد؛ مدزسه.دارالشفا, گرمابه و جز 
آنها ذر شهزهای مختلف ازجمله استانبول, اذرنه و آماسیه نزجای مانده 
ات (همانجا+«دائرةالمعازف»,۷/237؛هامر پوزگشتال, همانجا). 
ماخ: "این تفری بردی: النجوم؛ ابن ضمادء عبدالحی: شذرات الاهب؛ یز وت, دارالکب 
العلییه؛ ابریکر طهرانی, دیار بکریه, ب. کوشش.نجاتی لوغال و فاروق شومر, آنکاراء 
] ۲ رفیق: احمد, ببرک تاریخ عمومی, استانبول؛ ۱۳۲۸ ق! ؛ررملو, حسن؛ احسی 
التراریخ؛ ید کرشش ج. ن سدن, کلکته, ۱ همر: همان, به کرشش عبدالحسین 
نرایی؛ تهران؛ ۹ شش سامی» شس‌الدین؛ قامرس الاعلام, استانبول: 19 19۳۰ 
سراج اندلسی: محنده الحلل النتندسية, به کوشش خن محمد: حبیب هیله تونس: م۳ 
| شاوه ان ج. وا که شار, تاریخ امپرانوری عثمانی و ترکیذ جدیده ترجمة محمود 
رمضان‌زاده, مشهد, ۰ ش؛ ثرف‌الدین علی یزدی, ظفرنامه, به. کرشش محمد 
عباسی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ صفاه ذبیح‌اله .تاریخ ادبیات در ایران» تهران ۷۰ شش 
صولای زا محند. تا ریخ.استانبل: ۱۲۹۷ ق: عا* شق پاشازاده, درویش احمد‌تواریخ 
آل عتنان؛ استانبرل, ۱۳۳۲ غالب؛ مخده نیج الوقوعات, استانبول .۱۱۳۲۷ 
فرانضجی‌زاده: مجمدسبید: بازیخ گلشن معارفه استانبول»:۰.۲ ۲اق: فرنده محمده 
تارییخ الدرلة الم البنمانية,به کرشش احسان حقی؛ پیزوت» ۰۷ ۲۱۹۸۳/۵۱۴؟ قره 
چلبی زد عبدالمزیز روط الا پر قاهر ۱۷۲۸ ق؛ کین راس: بپ. ب قرون عتمانی, 
ترجه پروائه ستاری «تهران, ۱۲۷۳ ش؛ منجم‌باشی,حند, صحاثف الا خباءاسنتانبول» 
و نظام‌الدین شامی:: لفرنامه: به‌کوشش "محمد "پناهی‌سمانی+. تهزان» 
۶۳سشی؛ هامربررگشتال, یرزف» تاریخ امپراتوری عشمانی,.ترجمة,فیرزا:زکی 
علی‌آیادی, به کوش جمشید کیان فر تهران» ۳۶۷ ۱ش؛ #نیز؛ 
ما02 1960 راطاحماعة 1 9 او :1۸ 
7« ار مرا و17۳ :183 (اطحفاها راراامد ر17۳ 20۸ 


۱۵۳ سوه .13 سنا +۱992 رابطصحاعا باوالعوهااادنه 
۱ ۰ ,۸0:1۲ 


علی‌کیر دیانت 
باتزید.کتاخان: بخس معا موایی زار ری فان 
موب طابی درم اعد تزع بای زین پژزک 
به همین نام در استانبول که امزوز میدان حریت نامیده می‌شود: این 
کتابخانه به هنگام تأسیس (۱۳۰۱ق/۱۸۸۴م) کتابخانة عمومی عشمانی 
نام گزفت ز دز 0( کتابخان: دولتی بایزید ِِ شند 
«دائزة التعا رف" ذیانت)) :252 وخ المعارف:زیان:.۲ 
1/41)- : 
از سابقة تازیخی ان کتابخانه پیش و ۰ و اینکه آیا دز دورة 
بایزید دوم (سدة۹ق/۱۶ع) در اینجا کتابخانه‌ای وجود داشته است: یا 


بایزید بسطامی ۳۳ 


نه؟ آگاهی دقیقی در فست نیسنت, ولی مسلم است.که بايزید دوم علاقة 
و کتابهایی را که به او اهدا می‌شد., مهر خود بر 
آنها می‌نهاد وبه کتابخانة کا خ تویکاپی می‌سپرد (ارونسال, 11/31) دی 
همچنین بة سباختن ابنیه پرای امور خیزیه علاقة بسیار داشت. بیشتر این 
بناها دارای کتابخانه نیز بود. وجود کتابخانه در اکثر شهر‌های ترکیه 
مانثذ اذرنه و آماسیه (هفو: 11/31-32) حاکی از علاقة بایزید به احداث 
اینگونه مزاکز فرهنگی انست .در مجتمع بایزید هم که ساختمان آن دز 
1۶ ۰ شروع شد و در ربیع الثانی ٩۱۱‏ به اتمام رسید, احتمالا 


زیادی به کتاب داشت 


کتابخانه‌ای نیز وجود داشته است. جه نخستین اطلاع از وخود 
کتابخانه ای در مجموع بایزید, در نار مدرسه و بسجد و دارالحدیث 
ب.به اشارة مولف تاریخ عطا.- به. سدة: ۱۰ق باز,می‌گردد. (هموء 
11/32-3). همچنین در وقف‌نامة وخ .۱۵۸۲۳/۵۹۹۱غ به کتاپدار 
(حافظ کنب) و میزان حقوق ری اشاره شده است (همانجا) که اين امر 
دلیل بر دایز بودن کتابخانه در اين محل است. 

دا برشیتجولات بان و اجتناعی و فزهنگ. سعید پاشا, 
صذراعظم وقت در ۱۸۸۱/۱۲۹۸م اجازة تأسیس کتابخانه‌ای دولتی 
را از دربازگرفت و بخشی از مجتمع بایزید را بدان اختصاص داد و دز 
اختیار وزارت ارف زین ۳ تسمیرات و تزییز کتابخانه. (بد 
(میدان لاروس, 11/337) تا سا تاه و یز ازادانشکده 
دندان پزشکی جدا: و به این مجموعه: ضمیماه شد (««دائرةالیعارف 
دیانت, همانجا): کنب اهدایی و نیز کتابهاین که در طول جنگهای 
بالکان از اين شیه جزیره آورده شد, بخشی از کتابهای این کتابخانه را 
تشکیل می‌دهد (همانجا؛+۷۸,۷1/4159)- هنچنین مقرر شد یک نسخه 
از کتب تألیف یا ترجمه شده در امپراتوری به این کنایخانه اهدانشود. 
امروزه در جذود ۴۵۰ هزار جلد کتاب شامل نسخ خطی, کتب چاپی » و 
نیز اسناد:زیادی دز اين کتابخانه نگاهدازي می‌شود (میدان لا روس» 
همانجا): تا کنون دو جلد از فهرست کتابهای اين کتابخانه به خط عربی 
ات 

ماخذ: 

۱ ۱۵98 امه تاه مرت 7۳۸ 1 ,1 ,افعناظ 

0[ ااما ۵ ۵ نا 7۳۸ 2وو1 ,اهاز رو ۱ 


,اناصأ له او[ بادزلاه ره که ما۷۵ مرن رتم1 ۱977 اطاجمعع 
۸۰ 1992 


تعلی آکبزدیانت 
ِ 1 
بایزید انصاری.. نک: روشنیه. 
بایُزید بشطامی:: ابویزند طیفوربن عیسی بن مبروشان (د ۲۳۴ با 
۸۳۸/۶۱یا ۸۷۵م), از عارفان بزرگ ایران در سده‌های ۲ ۲ق/۸ و 


٩‏ نوی در نیم دوم سدغ,۲ ق در خانواده‌ای نومسلمان در محلهٌ مویدان 


1271۳۵, 211۳1 


۳۴ بایزند بسبطامی 


بسطام, از شهرهای منطقة قزسس به دنیا آمد (سهلجی, ۶۳). اجداد او 
از مویدان زرتشتي و از بزرگان بسطام بودند. احمد بن خسین ابن 
خرقانی در کتاب دستور الجسهور خود نیای پذری او زا شخصضی به نام 
مویذ بسطامی معرفی کرده نت که والی و جاکم قوبنن و از اکابر عصر 
خود بود (گ:۱۹ببان :۲ آ): سزوشان جد او ب که نأمش در منابع به 
صورتهای گوناگون آنده.است (سقلجی: :۶ این تفر برد ۵/۳ 
یاقوت, ۶۲۳/۱؛ جامی: ۵۴ شوشتری, ۲۰/۲؛ ابن کثیر» ۳۵/۱۱) - نیز 
از زرتشتیان بسطام بود" که به اسلام.گروید (سهلجی: ,۴۳۰۶۰ 
خرقانی. گ ۲۰-۲۲۰ ب): 

پدر پايزید ی اراک بکا کو مرف و 0 
منابع متعدد سهلجی اشار؛ کوچکي به عیسی دارد که از اعتقاد عمیق او 
به اسلام حکایت نی کند (ص ۶۳) و هجویزی رص ۱۳۲) و عطاز (صن 
۶۰۱ نیز او را از بزرگان بسطام دانسته‌اند..ابن خرقانی نیز بر ورع و 
تقوای او تأکید کرده, و گفته است که عیسیل پیش از چهار سالگی بایزید 
درگذشته بود(گ ۲۰ ب-۲۱[, ۲۷ بب)؛ ما مادربایزید که زنی دیندار 
و پزهیزگار بود وبایزید در حفظ حرمت او اهتنام تدام داشت تا هنگام 
بزرگ‌سالی او و بازگشتش از سفر,حح زنده بوده, و حکایتهای لطیفی 


از چگونگی رابط بایزید با مادرش نقل شده است (سهلحی, ۰۹۲,۶۳ 


۳ ۱۴۰۰ ؛ عطاز و رن اضی ۱۳۹۵ 09 
گ ۱۲۳ -۲۹-۱۲۹,۱۳۷ب). ی اه 

بایزید دو: و ی "1 ی 
(سهلجین, ۶۵؛ ابن خرقانی؛ گ ۲۱ب). بزادران از که یکی بزرگ‌ت: و 
دیگری کوچک‌تر ازبایزید بود: هر دو.اشخاصی دیندار بودند و فرزندان 
و نوادگانشان از مهم‌ترین‌ناقلان شخنان بازند بهشنار می‌روند.:: 

خانواد؛ بایزید پس از. جندی از. محلة. موبدان به محلة وافدان: که 
ظاهرا مسلمان‌نشین بود.و در زمان.سهلجی محله بویذان نامیده می‌شد, 
متتقل شذند (سهلجی, ۶۳-۶۲: اب خرقانی. گ ۲۲), اما خانه‌ای که 
بايزید در آن متولد شده بود, در سالهای پس از درگذشت:او در تملک 
نزدیکانش باقی ماند. آنان به احترام شخصیت معئوی بايزید نه تنها در 
آن خانه ساکن نشدند, پلکه آن را همچون مصلایی حفظ کردند و تتها در 
اوقات نماز به آنجا ند که «بیت الابرار» نامیده می‌شد ند می‌رفتند 
(نبهلجی: هسانجا؛ ان عرنی: ۱۲۱/۲: ۳۵۲/۳ ابنن خرقاننء گ 
۷-۲ ب). 

بایزید در کودکی به مکتب فرستاده شد و قرائت قرآن و خواندن و 
نوشتن را آموخت (عطار, ۱۶۱ )؛ چنین به نظر می‌رسد که.آو تحطنیلات 
رسمی و مرتبی نداشته, اما اینکه سهلجی او را اتی شمرده است (ص 
۷۰):شاید اشار به آن دارد که وی اثر مکتوبی از خود برجای نگذ اشته؛ 
وگرنه از حکاینهاین که از اونقل شده, می‌توان دریافت که او خواندن و 
نزشیتن می‌دانسته است (هموء ۰ ۱۷۳۲؛.قشیری..۴۲؛ ابونعيم.. ۳۰/۱۰؛ 
عطار, ۱۶۹,۱۶۳). همچنین گفته‌اند که وی‌ق رآن را به تمامی از برداشته 
است (قشیری, ۱۵)؛ در هر حال, پاسخهایی که با استفاده از آیات 


قرآنیبه برخی پرسشها داده اس و نیز برداشتها و تفسیرهای عرفانی 
او از برخی ایات حاکی از انس او با قران است (برای نمونه, نک 
سهلجی .۱۶۵۰۱۰۹ ؛ مستملی» ۸۳۰/۲ -۸۳۱؛ عطا. ۱۶۳-۱۶۲ آبن 
خرقانی.گ ۱۳ ؛ضیاء, ۱۴۱-۱۴۰ 

بایزید از همان اوان کردکی باطنین زوق داجت همان ۱۵ از 
ابتدای جوانی مجاهدات وازیاضتهای دشوار را آغاز کرده بود 
(سهلجنی, ۱۸۴ قشیری, همانجا؛ هجویری, ۱۳۳-۱۳۲؛ عطار, ۰۱۶۵ 
۸ گفته شده که استاد ار در تصوف ابوعلی, سندی بوده است 
(سراج: ۳۲۵؛ قشیری, ۱۸۰؛جامی,:۵۶)؛ ظاهرأً وی نومننلمانی. از 
اهالی سبند بود که بایزیدبه او فرایض دینی را میآموخت و او علم توجید 
و حقایق. ضرف را به.بایزید تعلیم می‌داد. (سراج, ۱۷۷؛,سهروردی. 
عمرم ۴۱۰؛ ابن خرقانی, گ ۱۷),.خواجه عبدالله:انصاری (عن ۱۰۴) 
د در پی او جامی (ص ۵۴) نیز به استادی کرد (که به درستی معلوم 
نیست مردي از نژاد کرد بوده, یا شبانی و گله‌دان: یا مردی سیار و اهل 
ترک و تجرید) اشاره دارند و گفته‌اند: بایزید وصیت کرده بود که او را 
پنن از مرگ در کناز مزار این شخص و پایین‌تر از قبر او دفن کنند. 
ظاهراً تا زمان حیات خواجه عبدالله اتضاری مدفن او در کناز مزار 
ایزید در بسطام باقیبوده است (همانجاه), اما در منابع دیگر مطلبی 
دربار؛ این شخص نیامده است . چنین به نظر می‌رسد که روح تشنه و 
سرگشته و حقیقت. جوی بایزید. را اين دو نیز سیراب نکردند..زیرا 
گفته اند که وی در جست‌وجوی مطلوب خود در جوانی ۳۱۳ استاد دیگر 
را نیز خدمت کرد (سهلجی, ۶۳ ؛ عطار, ۱۶۱) و روایت شده است که 
ری مدتی نینشاگرد امام جعفر صادق(ع) بود و در خانه او سقایی 
می‌کرد (سهلجتن::همانجا+ عطاز, 4۱۶۲-۱۶۱ اب خرقانن. گ ۲۸ 
۸ب امابا در نظر گرفتن این نکته کذ امام جعفر صادق(ع) در 
۸ق درگذشته, و بایزید س جنانکه خواهد آمذ در ۱۸۸ق: یا به 
احتمالی در ۱۶۱ق به دنا آمده است, صجت این روایت به شدت مورد 
تردیدقرار می‌گیرد.: 

عطار به جست‌وجوی ۳۰ سالا از در بادی شام اضاوت دازد نا از 
منابع.دیگر. می‌توان دریافت که وی تنها به. سفر.جج _رفته بود, و جز 
مواردی که به سبب مخالفت و تکفیر فقهای بسطام مجبور به ترکموقت 
آن شهر می‌شد, بیشتر عمر خود را در بسطام گذرانید و اساسا اقامت در 
بسطام را بر مبفرز ترجیح میداد (سهلجی, ۱۰۰۰۸۱ ۱۵۹؛ قشیری: 
۳ عطار: ۱۷۵۰۱۶۴,۲). بايزید در بسطام بیشتز اوقابت خود.را 
دز خانقاه خویش:به عبادت و مراقبت و تعلیم مریدان و شاگردان 
منی‌گذرانید و در هنگام نساز ببه مسجد.سی‌رفت وا در عین حال,. 
دیدارکنندگانی زا که از راههای دور به دیدنش مین آمدند, نیز می‌پذیرفت 
و گاه خود به, استقبال: کسانی: که به: دیدارش 
(سهلجی, ۷۳۷۲ جه+ عطار, ۱۷۷). 

با آنکه در هیج یک ازمنایم. کهن به:همسر و فرزند داشتن ن او 
اشاره‌ای نشده, و او خود نیز داشتن زن و فرزند را مانم سلوک زاهدانه و 


آمده بودند: می‌رفت 


صوفیانه می‌دانسته انست (قشیری, ۱۵؛ عطار: ۱۸۱). ابونعیم اصفهاتی 
(۳۶/۱۰) و ابن‌جوزی (صفة »۰۰۰ ۱۱۱/۴) ن-ظاه رآهپیرویازابونميمت 
از قول هسسرابویزید مطالبی را ثقل کرده‌اند و این خرقانی نیز از زنی 
نامحر دهستانی به عنوان هس بایزید و پسری به نم آدم به عنوان 
پسر او یاد می‌کند (گ ۷-1۷) برخلاف برخی مشایخ بزرگ ضوفیه 
کذبه بحرفای مشغول بوده‌اندء ظاهرا بایزید حرفه و پیشذای نذاشته: و 


بدین‌سبب» نورد سال. قراز می‌گرفته است (سهلجی: ۱۳۸؛اعطازن: 
همانجا ؛ ان آخرقان, گ: 4۱۰۲-۱۰۹ عزالاین:۲۵۰)؛ ولی بعید؛ 


نیت که از طریق آنجه به او رسیده بوده؛ زندگانی را یگذرانده اس 
(سجستانی, ۲۷۶). 
بایزید با برخی از بزرگ‌ترین زا ش تن هی عضو بو است. 
از میان این شنخصیتها کنانین همچزن. احمد بن خضرویذ بلخیو 
همسرش ام علی .اب راهیم ستنبه هروی,حاتم اصم, ؛یحنی بن معاذ رازی» 
شهیق شقیق: بلخی و ابوتراب نخشبی به دیدارش باه بسنطام می‌آمذند و از 
گفت‌رگوهانی آنان با بایزید در منابع مختلف سخن رفته است (سهلجی: 
۲ هجویری: ۱۵۰2۱۴۹ ؛ عطان ۰۱۷۵۰۱۷۰۰ 
۸۰ ابنن خرقانی: گ :۴۱-۲۴۱ ب: ۴۷ب -1۴۴, ۴۸ب -1۳۹). بزخی 
دیگر همچون ذوالتون مضری نیز از طریق مکاتبه, یا با فرستادن مریدان 
خودبا اوارتباط داشته‌اند (سهلجی,۰۱۵۱,۱۰۳ ۷ ,۷۰ هجویری 
۲ عطاز, ۱۱۶۳ این خرقانن , گ ۴۷ب-1۴۸): 
با توجه به کثرت روایتهائی فربوط به دیدارکنندگان و امشناتان 


ملاقات او که در منابع آیده انست: می‌توان ذریافت که" دی از اواسط: 


عمر"عارفی پرآوازه بوده, ز شهرتش به"شهرهای دور و نژدیک آن 
روزگار رسیده بوده امنت؛ :این حشن.شهرت و توجه و اقبال عام و 
همگائی اززیک‌سو,و سخنان شطح آمیز و جسورانة او از سوی دیگر: 
مخالفت و خسادت:عالمان زاهدانْ هم عصر او را بز می‌انگیخت و 
آنان را به دشننی و انکار و تکفیر او وامی‌داشت (نک: سهلچی؛ ۰۸۱ 
۳ ۱۷۰+ عطار: ۰۱۵۶-۱۵۵ ۱۵۹-۱۵۸؛ ابن خرقانی,گ 


۸ب گفته‌اند که ۷تبارار را تکفیر کردند و از بسطام بیزون راندند: 


(ععلار: ۶ ابن خرقانیی: گ ۲ب نی نج ابن جوزی: تلبیسن :..: 
۷ ذهیی, ۰)۳۴۷/۲ اما ۷ باز تبعید و بازگشت او به بسطام نشانه آن 


انست که دارای پایگاه مردمی بوده: و اعتقاد عمومی نسبت به او بر" 


مخالفتها ز دشمنیهای :مت متشترعان. غلبه داشته؛ و مانع آن شده انیت که 
سرنوشتی نظیر سرنوشت حلا ج داشته باشد. 

: ازانیان مریدان خاص بایزید بنطامیی ۱ 
مب به انوموسی خادم (ابوموتی اکیر): براذرزادة او اشازه کرد که 
خادم شخض بایزید بود و رسیدگی به امور خانفاه را برعهده داشت .وی 
ازمریدان پستیازنژدیک بایزید بود؛ ؛بسیازی ازسخنان بایزید از ریق او 
نقل شده و جنانکه شود گفته, هنوز:- ۴۰۰ .سخن از پیر خود به یاد داشته 
است؛ او چون کسی را لایق شنیدن آنها نیافت: همة زا با خودبه گوز برد 
(سهلجی, ۶۸-۶۵؛ اب جوزی, صفة, 1۱۱۲/۴ ابن خرقانی, گ ۰61۳۱ 


پایزید بسطامی ۳۹۵ 


اپوموشی دز هنگام در گذشت بايزید ۲۴ سال داشت اشت و در طول مصاحبت 
با وی خود در شناخت و معرفت به مرتبه‌ای رفیع دشت یافته بود. از 
ابوموسی ۴ فرزند به جای ماند که یکی از آنان به نام موسی ؛ فشهور به 
ععی (یا عُعتی) بسطامی احوال بایزید را از قول پدر خود نقل کزده ات 
(سهاجی, ۱۹۹,۶۹ 4۱۵۳-۱۵۲ قشیری, همانجا؛ ابونعيم, ۳۷,۲۶/۱۰). 
مدفن ابوموسی در کنار مزا ربایزید قراز داشت و خود وصیت کرده نود 
که گو اور ترازو درادن (سهلجی ۷۰ این خرقانن, 
گ۳۰ب). 

از دیگر مریدان مشهوز بایزید ابوموشی دیبلی. خواهرزاده او و از 
شاگردان و بضاحبان عبدالرحیم بن یجیی اسود دیبلی بزد و از فضل و 
کمال بهرهٌ تمام داشث (سهلجی. ۷۱ ۱۶۷؛ ابن: جوزی. همان : 
0۳۱۳۴ .وی که به ابوموسیل انی شهرت یافت» در آغاز برای دیدار 
بایزید به بسطام آمده بود: پین از.ملاقات. شیفته از شذ و در.سلک 
مریدانشن درآمد: با ان حال, اقامت:او در بسطام دائفی نبود و پس از 
چنندی به ارمستنان رفت (سهلجی,۷۲-۷۱), سفر اپومونی به 
ازمنستان در نظز گروهی از محققان معاصن موجب شده است که اصل 
ار را از دبیل (از شهرهای قدیم ارمنستان) و نه از دیبْل (از شهرهای 
در سند) بدانند (نک: 1/162 , 1312؛ ایرانیکا , 41۷/183 کرین, 1/269؛ 
حقیقت: سلطان :.. ۳۵ ). به هر خال, بسیاری از گفته‌های بایزید از قول 
هین موس دلینلشده ات (سهاجیجد ابن جوزی, همان, 
۱ 

سعید منجورانی؛اسعید راعی» خطاب ری و ابومنصور جینری 
نیزا میدن بیگی و بزدند که همه نب ذمبت اه طریق زهدزاعیادت 
روی آوردند و از ناقلان سخنان و حکایتهای او به. شبار می‌رفتند 
(سهلجی, ۱۳۷.۷۴ ابن خزقانی, گ 1۳۶-۱۳۲).به این ترتیب, روایات و 
اقوال مربوط به بایزید از یک‌سو به واسطُ افراد خانواده‌اش و از سوی 
دیگر از طریق مریدان و نیز کسانی که به دیداز او می‌آمدند. نقل و منتشن 
می‌گشبت» در" نده‌های بعد این اقوال. از طریق, واسطه‌هاي ديگري 
همچون جنید پفدادی که آنها را پیش از همه از ابوعمران موسی بن 
عیسی بن ادم نواد اد پرادر بايزید, دريافت داشته بود س از فازسی به 
عربی ترجمه شد و به سرزمینهای غربی اسلام نیز راه یافت (سهلجی. 
۱۵۷۰۱۴۰۹ ): ۱ 

بایزید بسطامی دز ۷۳ سالگی راوگان خود بسطام در گدشت 
(هنی:1۸۳ ابن جوزی..همان::۱۱۴/۴: المنتظم, ۲۹/۵؛ جامی؛ ۵۴). 
سال درگذشت اودز منابع کهن‌تر به دوصورت ۲۶۱ق (مثلا نک: سلمی: 
۶۰ خواجه غیدالله :۶۱:۴۰ ابن .جوزی. صفه: همانجا):و ۲۳۴ق 
(سهلجی, همانجا) ثبت شده است ءتاریخ ارل مستند به سلسله اسنادی 
خانوادگی است که به برادرزاده بایزید فی‌رند و کسانی چون سلمی 
(همانجا) و خواجه عبدالله اتضازی (همانجا) آن را نقل کرده‌ان. و 
تاريخ درم که سهلجی آن: را ذکر کرده است (همانجا), با شواهد 
غیرمستقیمی همچون ذیدار بایزید با شقیق بلخی (د ۸۱۰/۱۹۴ع) و نیز 


۳۶ بایزید بسطامی 


گفت‌وگوی بایزید با مرید او که در منابع مختلف آمده است (همو, ۰۱۱۸ 
۳ عطار: ۱۷۴-۱۷۳) و همچنین حکایت انتظار او برای, رسیدن 


جواپ بایزید و درگذشتشن پیش از رسیدن, جواب (نکن هو ۱۷۴ 


۵) تأیید می‌شود. اما از سوی دیگر ابن خرقانی به نقل از ابن فوطی 


موزخ بغدادی آورده ائست که بايزید در زمان خلافت عنر بن عبدالغزیز : 


(۱۰۱-۹۹ق). خلیفة. اموی متولد شد. (گ ۴ب - ۵), همو,در جای 
دیگری از اين کتاب آورده است که شیخ ابوالحسن خرقانی:۱۷۱ سال 
پس از مرگ بایزید به دنیا آمد رگ ۵۵ ب). با توجه به تاریخ درگذشت 
خرقانی (۲۵ق) و اینکه: او ۷۳.سال زیسته است, تاریخ دزگذشت 
بایزید ۱ خواهد بود. همچنین در برخی. از منابع: کهن, ابراهیم 
هروی, معروف به ستلبه یا اننتنبه) را از مصاحبان بايزید و از راویان 
اقوال او به شمار آورده‌اند (سهلجی: ۰۱۳۹۰۱۰۰۰۷۴۵۷۳ ۰۱۷۲ ۱۷۲)؛ 
و.اذاسوی دیگن ابونعیم اصنهانین. دز حلیه الاولیاء (۴۳/۷۰) همین 
اپراهیم هروی را از نزدیکان ابراهیم ادهم (د.۱۶۶ق) خوانده است. 


به‌این رتیپ , شاید بتوان ذوران حیاتِ او را در اواخر نله ۵ قاام 


قرار داد؛ و در این صورت مس شاگرد او دز محضر امام صادق(ع) 
ودیدارش با شقیق بلخی نیز مجتمل‌تر می‌نماید و بعید نیستِ که چند کس 
به نامهای مشابه و نزدیک به هم از این خاندان در اواخن سد؛ ۲ قاو 
اواسط سد؛ ۲ ق می‌زیسنته‌اند. و سالهای: وفات آنها با هم خلط شده 
است. چنانکه اشاره شد. از بایزید اثر مکتوبی بزجای نمانده است اما 
علا وه بر حکایتها و اقوال او که در کتابهای مختلف آمده. در بزخی منابغ 
ریاعیهنایی نیز .یله او سس داده شده اسشت راذن ۳۷ هدایت. 
۱۳۴-۰۱؛ مدرس: ۳۱۲/۷) که البته صحت انتساب آنها قابل اثبات 
نیست , 
عرفان قرار گرفت که برای تبرکب و کسب فیطن به زیارت آن می‌آمدند و 
گاهین نیز چندی در آنجا مجاور می‌شدند (سراج,۳۹۱), فاطمه امعلی, 
هیسب احمد بن خضروية بلخی, پش از مرگ بایزید به زیارت مزار او 
رفت (عطار, ۲۰۹؛ این خرقانی, گ ۴۴). ابوالحسن خرقانی همواره به 
زیارت آرامگاه بایزید می‌رفت («نور...», ۳۶۳:۳۶۷؛ این خرقانی. 
گ ۵۵ ب-۵۶) و علی بن عشمان هجویزی نیز بارها به آنجا رفته, و گاه 
ماهها در کنار مزار او مجاور بوده است (هجویری: ۷۷)."ابوسعید 
ابوالخیر هنگام زیارت مزار بایزید گفته بود: «هر که چیزی گم کرده 
ات اين.جای آن اشت که باآوی دهند» (محمد بن منور, ۱۳۹/۱؛ ابن 
خرقانی,:گ:1۴۶): ناصرخسرو قبادیانی" (صن۳۰), یاقوت: جموی 
(۶۲۳/۱) و ابن بظوطه (صن 8۰ سیازکماق دیگزیز ربانب 
رازیارت کرده بودند: 

مرقد بایزید احتمالا ار از آن خوو آدامتط 
ایست» در ۵۱۴ق/۱۱۲۰م مشجذی: که آمروزه به, سجد بایزید مشهور 
اسست. همراه با مناد آن که منار:بتطام نامیده می‌شود, دراجنوب فان 
بایزید: ساخته شد. این منجد. در ۹ عم در زمان.,خکومت 


۱ 


غازان‌خان و برادرش اولجایتو بازسازی شد و پس از آن, در ۷۰۲ق در 
کنار مزار بايزید خانقاهی که متشکل از ۳ اتاق کوچک است و دزیکی 
از آنها محرابی با گچبربهای بسیاز زیبا وجود دارد. ساخته شد: اندکن 
بعد». ساختمان بقع امام‌زاده مجمد س بنا به,قولی فرزند. ایام جبف 
صادق(ع) بب سنپنن گید غازان:خان:دالان ورزدی: ضجی, و ایوان 
غربی نیز آغاز گردید و به اين ترتیب, غالب بناهای این مجموعه مربوط 
به قرن ۸ ق/۱۴م اسبت و برخی به دستور.غازان خان و برخی دیگر به 
دستور اولجایتو ساخته شده‌اند (اعتبادالسلطنه:م رة-:., ۳۵۲۳۵۳۸۱ 
مطلم: ۷۳-۶۸۱۰ ؛حقیقت: بسلطان, ۱۳۶,۱۲۳ تا ریخب ۰2۳۷۲۹ ۳۴: 
مشگوتی, ۲۸۷-۲۸۶؛ ویلبر۰)۱۳۹-۱۳۸۰ 

میبزراث معنوی بایزید. بیش از هسه در میان اعضای خاندانش و 
به خصوص فرزندان و نوادگان برادرش آدم باقی ماند (سهلجی: ۷۱) که 
تا سیالها پس از درگذشت او بیخنان وجکایتهایش راپرای جویندگان و 
مشتاقان نقل می‌کرزدند و به پرسشهای کسانی که جونای احوال او بودند. 
پاسخ می‌دادند (سراج, همانجا؛ ابن جوزی, تلبیس: ۳۴۴). تأثیر 
شخطنیت بایزید درمیان اطز افیانش چنان بود. که پسن:از:او بسیاری از 
فرزندان این خانواده به احترام او طیفور یا ابویزید وی . 
پرادران او .عیسیل *علی و آدم نامیده می‌شدند (نکد سهلجی 2 جه؛ 
پافوت» همانجا), همین: امر. ظاهراً باعث. شده است که مورخان. و 
تذکره‌نویسان گاه دچار اشتباه شده: بعضنی نامها را با یکدیگر خلط و در: 
سلسله نقل‌قولها خطا کنند (نک: این خلکان, ۵۳۹/۲؛ این کثیر, ۳۵/۱۱؛ 
شوشتری ۲۰/۲؛مدرس, ۳۰۹/۷). این خرقانی نیز با نسیت دادن فرزند 
پسری به نام آدم به بایزید, فرزندان و نوادگان ابوموسی اکبر راء فرزندان 
بایزید و سپس جانشینان او معرفی کرده است (گ ۱۵۰آبباه.. ,نزن 

بزرگی, شخصیت: معنوی بایزید بدان پایه بود که اغلب صوفیان و 
عارفان معاصر خود وبسیاری از کسانی را که تا قرنها پس از او آمدند, 
تحت‌تأثیر گرفت؛ حتول کسانی همچون خواجه:عبدالله اتصاری که با: 
نگاهی تردیدآمیز به او می‌نگریستند و شطحیاتش را بر تمی‌تافتند, به 
بزرگی مقام .وی اذعان داشتند. داستان .گفت‌وگوهای: او با مشایخ 
معاصرش که برای دیدار وی به بسطام آمده بودند. حکایت از ژرفای 
بینش عرفانی او دارد (برای نمونه, نک: سهلجی, ۹۹-۹۸: گفت‌وگر با 
حاتم اصم, ۰ در پاسخ به احمد بن خضرویه: ۳ ۰ در پانسخ به 
مریدان ذواللون مصری,۱۷۳ :در جواب مکتوب یجبی بن مماذ ؛اپونعيم, 
۰ هار ,۱۶۳). 

.پس از درگذشت بایزید فیدر فداوی بیتی رسفا و سک واه 
مربوطابه او را که از افراد مختلفء به خصوض از اعضای خانوادة او 
شنیده‌بود: از فارسی به غزبی ترجفه کرد و کوشید تا با ار تفسیرهایی 
قابل:قبول از شطحیات بی‌پروای ار از یک‌سو عظمت متام او.را به 
جامعٌ آن روز بشنابباند و از سوی دیگر از میزان مخالفت فقها وعلمای 
ظاهر با ار بکاهد (نک: سهلجی :۸۹ ریم ۱۳ 
۰ سراج, ۳۹۰۵۳۸۱ 


جتی به نام پدر و 


پس از جنید. انونصراسنراج با: گردآوری:برخی از بشهورترین 
عطمیات بایزید و برخی از "1 چنید بر آنها, و افزودن 
تزضیحات خود کاری را که جنید آغاز کزده بود. ی گرفت (همو, ۳۸۱ 
۵ در میان نویسندگان پس از او نیز کلابادی (ص ۰۷۰۱۳۹:۲۹ 
۱ ابوطالب مکی (۶۳-۶۳/۲, ۰۷۴ ۱۶۸,۷۵): سلمی (ص ۶۰-:۶۷), 
قشیری (ص ۱۳- ۱۵) و هجویزی (ص ۱۳۴-۱۳۲) هز یک بخشی از 
کتاب خود را په شرح احوال و اقوال او اختصاض دادند و سرانجام 


روزبهان بقلی شیرازی در شرح شطحیات دز فصل بزرگی به سخنان: 
شطح آمیز بایزدپرداخته است ((ص ۱۵۰-۷۸ ) عطار نیز در بخشی از 


کنات تنکرة الا ولا احوال و اقوال و آراءبایزی را از مایم ختلف, از 
جنله ان کتاب النووسهلجنیرگردآوردهر وب تفصیل در این باره یخن 
گفته است قل سخنان زد زب فارسی در آن کاب شایس نود 
است (عطار,۲۱۰-۱۶۱): 

:مهم‌ترین منبع در مطالعة زندگی ۳ 
من کلمات ابی طیفوز اسنت که ابوالفضل محند بن علی سهلجی (ح 
۹۹۹/۷۸۹ ۱۰۸۳ نک سمعانی: ۲۳۱-۲۳۰/۲) از پیروان 
ریق او آن را از منایع مختلف و غالا از اقوال و روایتهای موجود در 


خاندان بایزید و پیروان و نزدیکان او گرد آدرده است؛ : این کتاب: که 


مشتفل بر مقدمه‌ای کوتاه, شرح مختصر زندگی بایزید, معرفی مریدآن و 
معاضران ار وسپسن نقل حکایتها و سخنان اوست؛ به زبان عربی نوشته 
شده است. ازآنجا که بایزید خود به فارسی نسخن می‌گفت و سهلجنی نیز 
فازسی زبانبوده است.بعد بهنظر نمی‌رند که بیاری از این اقوال در 
اضل به‌فارسی بر زبانها می‌گذشته, وسنهلجی نیز آنها رابه‌فارنستی شنیده 
بوده: و سپس به تازی نقل کرده:امشت: : درجای جای این کتاب هنوز 
کلمانت و گاه ابیات فارسی دز میان متن عربی به چشم می‌خورد (برای 
تموند: نکراص ۶۸۰۶۴ ۷۸:۷/۶, ۰۱۲۱۰۹۱ ۰)۱۲۴ سهلجی چنانکه خود 
در مقدمه آورده است (طنْ ٩‏ ۶۰۰ این کتاب را به قصد گردآوری 
روایتهای مستند و جدا کزدن"اقوال درست از ناذرست؛ و نیز به منظور 
وطفث وبیان مئیزت, من توامنلک خقیقی بایزید نوشته اننت تا به این 
ونیلة اورا جنانکه بوده است: بشناساند و از بایزیدی که از آمیختن 
روایتهای مختلف و شنخصتتهای دیگر دز سده‌های ۴ و۵ ق ساخته شده 
بودء معمایز نماید. چنین به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از ۱۰۰ سال از 
مرگ نایزید :کسانی پیدا شده بودند که با انتساب به بایزید (ظاهراً از 
طریق بزخی پیوندهای خانوادگی) ونقل قول از او: می‌کوشیدند.تا 
طریقه و مسلک خود را موجه جلوه دهند وبه نام ابزای خود پایگاهی 
بسازند: آینان ظاهرا باگفتار وا رفتاری "که با روش و منش:بایزید و 
تبروان نخستین اوننا زگارنبود::توعی ابهام و تردید:در:اذهان اهل 
طریقت ایجاد کرده بودند ز این آشفتگی و نابسامانی سهلجی را بر آن 
داشت تاابا آرجوع به اشخاص صاحب اطلاع و گزدآوری روایات 
ندال اناد کاب شاف (هانم یز ۷۳ 

و کتاب النوز درز نده‌های بعد موززد توجه و:استفاده مولفان صوفیه 


بایزید بسطامی ۳۷ 


قرار گرفت و کسانی چون عطار (ص ۱۶۶) در نگارش کتب خود.از آن: 
بهره گرفتند. روزبهان ثانی (از نوادگان زوزبهان بقلی شیرازی) در 
رسنال «تحفة العرفان» خود به کتابی یه نام مبیزت نامه شیخ با یزید اشاره 
می‌کند که ظاهراً مجنوعه‌ای از حکایتهای مزبوط به بايزید, از جمل 
شرح دیدار ابا احمد ین خضرویهبوده است (ص ۶). ما از ان اشارة 
مختصرنمی‌توان دزیفت که این کتاب همان تألیف سهلجی یا ترجمه‌ای 
فارسی از آن؛ ویا اساسا کتاب دیگری بوده است؛ زیرا در سده‌های بعد. 
نیز:به دو کتاب, یکی به نام دستور الجمهور فی مناقب نتلطان العارفین 
ابی بزید طیفور نوش احمد بن جسن ابن خرقانی (دانش‌پژوه؛ ۱۳۳/۹ 
۷) و دیگری به نام مناقب بایزید بسطامی وشت؛ یوسف بن محمد بد؛ 
زبان فارسی (حاجی خلیفه, ۱۸۴۱/۲) بر می‌خوریم. کتاب نخضسنت (که 
دانش‌پژوه و افرج افشار به تصحیحآن همت گیاشته‌اند و آمادة چاپ 
است) مشتمل بر شرح زندگی. اقوال, حکایتها و سلسلة جانشینان 
بایزید است. به آین ترتیب, چنین به نظر مي‌زسد که احوال و:اقوال بایزید 
در طول چند سیذه در مجموغههای مثعدذ و مشابهی گرد آمده است که 
اکنون غالبا در دسترس نیستند. همین امر باعث شده است که کتاب 
سهلجین - که به کزشش عغبد الزجمان بدوی منتشر شده آییت‌بدا راک 
اهمیت بسیار باشد. ی 
۰ درا شده‌های بعد. که.تصوف اسلامی. به مه خود: شید , 
بایزید بنطامی همواره از بلندترین قله‌های شناخت,عرفانی و دریافت 
شهوتی به فیسار آمنده است: ابوالحشن خرقانی ز ایوفنید ابزالخیز 
هرادو ار را پیشزو مبسلک و طریقت خود دانسته‌اند. گفته‌اند که خرقانی 
به غدت :۱۲ سال هر شب به زیارت مزار بایزید می‌رفت و صبحگاه باز 
می‌گشنت و بایزید را پیر مغنوی, خود مي‌دانست:. («نون»,,۲۶۲:۲۶۲؛ 
عطار,۶۶۲:۶۶۱) و دردیداربا اپوسعید ابوالخیر زیارت آرامگاه‌بایزید 
را با حج عمره بزابن شنعرد ([مجند بن منور, ۱۳۸/۱). ابوسعید ابوالخیر 
نیز دربیان فنای بايرید در حق گفته است: «هژده هرار عالم از بایزید پر 
می‌بینم و بايزید در: میان نه» (عطاز؛ ۰ ,)+ هجویری در کشفه 
لنجچونب بایزید یکی از ۰ امام توف شمرده: وا گفته ات که 
«هیج کس را پیش پیش.از وی اندز حقایق این علم چندان اسستنباط نبوده 
است» (ص ۱۳۲) ننتایی در حدیقة الحفیقه رص ۱۱۴-۱۱۳) و نیز در: 
دیوان خود (ص ۴۳۳) بارها به بزرگنی مقاغ او اشاره کزده» و عطار دز 
تدکرة الا ولیا علاوه بر تکزیم او, بخش بزرگی, را به ,شرح زندگی, 
حکایتها ز گفته‌های وی اختضاص داده است رصن ۲۱۰-۰ ومولوی 
نیز در متنوی در چند مورد با تکریم و ستایش. از بایزید.یاد کرد ابست 
(دفتر ۲: پیتهای ۲۲۳۱ بب. دفتر ۴, بیتهای .۲۱۰۲.بب). شیخ اشراق 
شهاب‌الدین یحیی سبهزوردی در رسالة «المشارع و المطارخات» دز 
ترضیح چگرنگی دریافت خکمت‌باستان (خسروانی) بایزید زا وازث 
خميره خسزوانی دانسته.که از حکیمان: ایرانی پیش:از.خود دریافت 
داشته, و به حلاج: ابوالعباس قصاب وابوالحسن خرقانی منتقل سباخته 
است (ص ۵۰۳-۵۰۲). شیخ علاءالدولكٌ سعنانی, بایزید را یکی از 


۳۸ بایزیدبسطامی 


نخستین پیزان و مشایخ معنوی خود می‌دانست که او را نزدیک به دو 
سال در غیب ارشاد کرده بود (ص ۰)۷۵ 

به موازات تکریم و تجلیل عارفان بذرگ از بایزیذ و نیز به رغم 
حضور پُرجسته و نمایان او به عنوان شخضیتی ممتاز در تاریخ تصوف, 
همواره در مقابل پاره‌ای اژ سخنان او به ویژه «شطحیات» و «معراج- 
نامه». اعتراضات: و. مخالفتهای. شذید وجود داشته. انت. از همان 


سده‌های نخستٍ پس از او, کسانی چون ابن ننالمبه تکفیر او پرخاستند. 


(سراج.۳۹۲2۲۹۰) و برخی چون ابن جوزی, هم شطحیات او و هم 
تفنیرهای جنید از انها زا خرافات و مخالف شریعت می‌دانستند 
(تلبیس, ۳۵۰-۳۴۱؛ نیز نک: ان کثیر: ۳۵/۱۱). ظاه را به سبّب اینگونه 
واکنشها و مخالنتها بوده که شبلی گفته اسنت: اگر بایزید زنده می‌بود, به 
دست کودکان ما مسلمان می‌شد (نک: سرا ج, ۳۹۷؛ اسفراینی, )۴٩‏ و نیز 
ظاهراً از همین روی. بزخی پیران و مشایخ خانقاهی مریدان را از نقل 
اقوال بایزید منع می‌کردند و کسانی را که از, او سخن می‌گفتند, به اباحة 
نسبت می‌دادند (ابن بزاز, ۳۶۶-۳۶۵ ۷۲۹). حتیل صوفی بزرگی خون 
شمس تبریزی,با آنکه بزرگانی چون فخرالدین رازی را بسیار فروتر از 
بایزید میت شود (من ۱۳۵) ردو یجان از ونگ سل و پدعت مود 
(ص ۰۷ ۸۰" ۳ 

با اینهمه سای صخمیت بای چنان ودک با رش تمام مالتا و 
تکفیرها در طول تاریخ تضوف اسلامی همچنان در زمره مشایخ بزرگ 
طریقه‌های عرفانی باقی ماند. اقوال و راه و روش بایزید پس از مرگ او 


به.صورت جریان صوفبانه ای شکل گرفت. که خود را منتبب به او. 


می‌دانشت و می‌کوشید تا با اسستفاده از شهرت او در جامعة آن زوز برای 
خودپایگاهی قابل: اتکا پید: کند: ای حرکت صوفبانه مد که خواجه 
عبدالله انصاری راانیز به واکنشن واداشته بود (ص ۱:۵-۱۰۴) سب در 
قرنهای بعد همچنان ادامه یافت و سرانجام به طريق طیفوریه. مشهوز 
گشت, طیفوریه اهل وجد و سکر و غلبة بودند و در تبلیغ و ترویج این 
روئن سعی داشتند. هجویری ذر مقام انتقاد از این روش طیفوریه چنین 
استدلال می‌کند که غلبة حق تعالی و سکر و وجد حالی است که از عهدة 
اکتسیاب آدنی خانج است ۱و هر جه اژ دايرة اکتساب خارج باشد, 
دعوت کزدن به آن امری باطل خواهد بود و مجاهده در راء حضول آن 
ثمری نخواهد داشت ((ط ۲۲۹-۲۲۸): 

طریقه طیفوریه در بییهای بعد به شاخه‌های گونچک ترنی نفه همچون 
شطاریه, عشقیه و بسطامیه منشعب شد. شاخ شطاریه که پیوندهایی نیز 
با طریقة سهروردیه داشت: با کوشش عبد الله شبطاری نخست به جانپور 
واسپش به ملتان هند برده شد و پنن ازدرگذشت او با مساعی محمذ 
غوت. گوالیزری؛ و پنن از.او مخمد,غوئی در هند. منتشر. شد. (غوئی؛ 
٩۱۳۹۷‏ معصوم: علیشاه؛ ۱۵۱/۲؛ تریفینگام::97-98؛ شیمل, 4355 
رضوی, 248-250). کوششهای. شیخ : وجیهالدین گبراتی:. طريقة 
طیفوزیه زا.دز.هند. تثبیت. کزد ان شاگردان او با, وارد کردن صوفنان 
مالایایی و اندونزیابی به این طریقه در ضمن سفرحج, آن زا در مالایا ز 


اندونزی نیز انتشار. دادند (همو, 250-251). آما دو طریقَ عشقیه و 
پسطامیه هر دو به فردی به نام ابویزید.عشقی منسوب بودند که اولی ذر 
بان دترکستان: و وی در تیا عضنی شرفت (ربمینگم, 9 
رضوی:۰)248 

آزاء و مشرب عرفاتی: بحث دربارة آرابايزید را باید اموضوع 
توحید آغاز کزد, زیر! ونعدت زیگانگی خداوند اسام غزفان وسلوک 
بایزید است؛ وجدتی که نه به معنای یگانگی در مقابل چند گانگی: و نه به 
معنای برتري ز تعالی خداوند نسبت به سایر موجودات, بلکه به معنای. 
بودن یک وجود در مقابل هیچ بودن ماسوای اوست. از اين روست که 
بایزید ائله اکبر را به «خدا بزرگ‌تر از هر چیز انست» معنا نمی‌کند, چه, 
در نظر او در کنار وجود خداوند چيزي وجود ندارد که او از آن بزرگ‌تر 
باشد: خداوند برتر ازه ‏ آن چیزی است که در خیال و وهم و پندار آدمی 
بگنجد (سهلجی, ۰۱۱۵ ۱۴۷- ۱۴۸). حدیت وصف,خد آوند حکایت 
برف و گرمای تابستان است؛ چه او به سیب اطلاق و کمالش هیچ‌گونه 
رصفی نمی‌پذیرد (همو, ۱۸۱ ابن خرقانی, گ ۷۴ب. 1۷۵), و مثل او 
چون خورشید روشنی است که خود دلیل بر وجود خود ابنت و کسی که 
برای حصول یقین, در پن,رصف و بیان.آن. باشد, دز بخسران است 
(سهلجی, ۱۳۱). به همین سپب, دورترین مردم از خداوند آنانند. که 
بیشترین.سخن, را دربارةٌ او می‌گویند. برخلافب مردمان دیگر که از 
ارتکاب گناه توبه می‌کنند, بایزید از گفتن لا له الا الله توه.می‌کند, زیرا 
در گفتن آن از کلام بهره گرفته اسنت و خداوند ورای کلام است (نک: 
همو, ۱۰۴؛سراج, ۲۲۴-۲۲۳؛ سلمی, ۶۶ اين جوزی, صفة, ۱۰۹/۴: 
خواجه عبدالله, ۱۰۵ ابن خرقانی.. گ ۱:۶ب؛+ عین‌القضات, ۳۷). 
خداوند الکل بالکلح است (خواجه عبدالله:۱۰۸) و زوشن ات کدف 
برابر چنین وجودی کل بشریت جر قبضه‌ای خاک نیست و همه دنیا حتول 
آن قدر ندارد که بتوان از:آن زهد ورزید (سهلجی ۱ 
کیمیا...:۴۴۱/۲). پس,موضوع.طلب نه دنیاست و نه,بهشت» نهنعيم 
آخزت. بلکه تنها خود اوست ؛و آنچه به درگاه اوباید آورد, نه عبادت 
صرف,بلکه ذلت و افتقار است: زیرا خزانه‌های او از عبادتهای بندگان 
سرشار است (سهلجی, ۱۲۳۰۹۱؛سلمی, ۶۴؛ ابونعیم,۴۰-۳۹/۱۰٩‏ ابن 
جوزی,همان, ۱۰۸/۴؛غزالی, منها ج,ب., ۲۲۶+عطار, ۱۸۳) . 

نتیجهٌ چنین توجیدی, رسیدن به مرتبه ای از معرفت است که سالک 
در آن‌تمامی حرکات و سکنات بندگان را از فعل حق می‌بیند و به يقین 
در می‌یابد که فاعل مطلق خداوند است و آغازگر سبلوک و تویه و ذاکر و 
دوستدار و عارف همه.اوست, اوست که.اراده:می‌کند ونبه فضل خود 
بنده را در بسیر معرفت به حرکت و کوشش بر فی‌انگیزد و سرانجام بنده 
رابه لطفت خویش به مقصود می رساند (سهلجی, ۰۱۳۸,۰۱۲۲-۱۲۱:۸۸ 
۴ بونعیم::۳۳/۱؛ ابن‌جوزی, همان ,۱۰۷/۴؛ ابن‌خرقانی,گ ۴ب ب 
۵میبدی, ۲۲۸/۲؛عزالدین, ٩۵).بایزید‏ بر آن باور بود که:اين معرفت 
خداداد انشت و برخلاف علم علما که همچون مرده‌ای از مردة دیگر 
کسب می‌شنود. از زنده‌ای که هر گز نمی‌میرد. گرفته شده است (سهلجی, 


۰ ۱۱۴۳ ؛جامیی, ۴۱؛ ابن خرقانی. گ ۵۶ب) و خود چون نوری 
انتت که‌بنده با آن به همه چیز می‌نگرد و به واسطهُ آن حقیقت امور را در 
می‌یابد. (سهلجی, ۱۶۵؛ ننلمی. همانجا؛ ابونعیم, ۳۷/۱۰)؛ اما همة 
بندگان خداوند وحتی هم اولیای از گنجایش و توان پذیرش این معزفت 
راندازند: از این رو, خداوند آنان را به عبادت خویش مشغول می‌دارد 
(سلمی,۶۳؛ابوئعیم:۳۹/۱۰؛ ابن جوزی, همان, ۱۰۸/۴): 

عارف در عالم تنها نخدا را می‌بیند و تنها وجود او را ذز می‌یابد و 
خود را به چیزی غیر از او مشغول نمی‌کند و سرانجام در آتش مخبت او 
می‌سوزد: (سهلجی, ۱۰۵: ۰۱۲۹ ۱۶۶۰۰۱۵۰؛ قشیری» ,۱۵۶+ عطار. 
۳ روزبهان بقلی , ثسرح:.:, ۱۳۱؛باخرزی, ۱۳۵۲/۲ ابنن خرقانی, 
اگ ۱۱۳۸ عزاقین: ۱۰۸):به این ترتیب؛ بززگ‌تزین تفا وت زاهد واعابد 
و عالم با عازف در آن است که آنان هنگی دز بند خویشند..نه در بند 
دوشت: حال آنکه عارف از خویش گسنته: و به ذوستا پیرسته است 
(سهلجی:۱۶۷-۱۶۶؛ ابونعيم: همانجا ؛عطار ۱۹۱): 

پا .اینهمه. در نگاهبايژید کنال مراتب.عارفان و. صدیقان بدایت 
احوال انبیاست و نهایت انب را که مقام پیامبر خاتم(ص) است, غایتی 
نینبت» چنانکه ذره‌ای از سر او برهیج یک از خلایق اشکار نیست 
(کلابادی, ٩۶؛‏ خلاصده.,,.۱۸۱؛ عطاره ۲۰۷-۲۰۶)؛ پس باپزید گفت: 
در دزیای معارف غواصی کردم تا آنجا که به دریای محمذل(ص) رسیدم 
ربین خود و او هزار مقام فاصله دیدم که اگر به یکی از آنها نزدیک 
می‌شدم, می‌سوختم (سهلجی, ۸۶؛ ان خرقانی, گ 1۱۴۰) او به یقین 
دریافته بود که شناخت همگان از پیامبر(ص) و شأن .او همچون 
شناختی است که شخص از نم بیرون تراویده از خیک رنه نت به 
محتزای آن دازد؛ وی بر آن بود که اگز ذزه‌ای از حتبقت پیامبز بر خلق 
آشکار شودء هر آنچه.در زیر عرش است, نابود خواهد شد, زیرا.که 
شناخت حقیقت محمد(ض) و مقامی که در قرب حق دارد؛ فوق طاقت 
و ظرفیت خلایق اسب (کلابادی, ۲۸؛سراج: ۰۸ ۰ متملی ۹۰۰/۲۰ 
۵ خلاضه:, ۱۸۵-۱۸۴): 

بایزید متابعت از شریعت را شرط مبلبوک صوفیانه "۷ 
(سهلجی:۱۲۴) و به مریذان خود هشدازامی‌داد که با دیدن کرامات و 
معجزات‌صوفی نمایان فریب‌نخورند و میزان پای‌بندی اشخاص به ونر 
و تواهی و حدود شریعت را معیار و میزان قرا دهند. (همو: ۸٩‏ -۹۰؛ 
قغیری؛ ٩۱۵‏ ابوئعیم, ۴۰/۱۳ اب خزقانی: گ ۵۷-1۵۷ ب؛ ابن جوزی. 
تلبیس ۰ ۱۶۸): وی نخود به احکام شزیعت و حفظ حدود الهی پای‌بندی 
تمام داشت (سراج, ۳۹۲-۳۹۱؛ هجویری, ۱۳۲) و رعایت جزئی‌ترین 
آذاب سنت" رسول‌الله(ص) را بر خود فرض.می‌دانست(سمهلجی, 
۷ ۱۴۲ ابونعیم» ۱۳۵/۱۰ ابن جوزی؛ ضفةه: ۱۰۹/۴) پای‌بندی او به 


مراعات آداب تا بدان حد بود که بنابر روایات, از دیدار زاهد معروفی که 


آب دهان خود را به سوی قبله انداخته بود منصرف شبدز از زاه درازی 
که آمده بود. بازگشت. وئیز گفته‌اند که هرگز خربزه نخورد, زیر می گفت 
نشنیدهام که پیامبر(رص) خربزه خورده باشد (سهلجی, ۸۵؛ سراج؛ 


بایزید بسطافی ۳۹۹ 


۳ متلنی: ۱۱۱/۱؛.هجویری, ۲۷۶۲۷۵؛ جامی, ۴ 
سپهسالان: ۱۲۷-۱۲۶؛افلاکی, ۶۲۸/۲)- 

این حکایتها ٩‏ 
دازد که بایزید هیچ‌گاه در زمان یات بة: سیب بی‌اعتنایی به احکام 
شریعت و یا به اتهام اباحه و الحاد مورد اعتراض و اتهام قرار نگرفته 
است, آنچه پنابر روایات موجب تکفیر از شده بود, شطحیات و نیز 
داشتان معراج او بود که,شرح آن و بخشهایی از آن رااسهلجتی (ص 
۰۵۰۹ ۱۸۰-۱۷۵)؛ ننراج. (ص, ۳۸۴ ,۰)۳۸۵ هنجویرنی: (ن 
۲۶) و عطار(ص ۲۰۷-۲۰۲) در کتابهای خود آورده‌اند. 

گفته‌اند که وضف سین روحانی بایزید. را"برخی از معاضرانش به 
دراستن: درنیافتید و بهتبهانة آنکهاوی مدعی: معراجی:شبیه به معراج 
پیامبر(ضص) شده است؛ او را تکفیر کرذه, از بسطام بیرون زاندند (ابن 
جوزی: تلبیشن, ۱۶۷؛ ذهبی:۳۴۷/۲), این اتهام بعد از وفات بایزید در 
دوره‌های بعد نیز همچنان تکرران شده: و موجب اعتراضن و انتقاد از: او 
گردیده است (نک: آبن جوزی, همان: ۳۳۴۶-۳۴۱؛ خواجه عبد الله: ۱:۴ 
۵ وحید: ۷۷-۷۶/۲),: در. مقایل: این اغتراضات. کسانی: همچون 
سزاج (ص ۲۹۰:۳۸۵) و هجویری (همانجا) چنین گفتند که برخلاف 


معراج پیامبران که ننیر و سفری جسیمانی است, معزاج بایزید معراجی 


است صرفا روحانی که.در, حال غلبة سکر و وجد صورت می‌گیرد و 
بنابراین. ادعای معراجی این چنین ازسوی بایزید. نه ادعای برابري با 
پیامبر(ص), بلکه شرخ سیر روحانی رقلبی در وصول به قرب خداوند 
است (نیز نک ابی خرقانی, گ ۱۳۰ب). ۱ 

نزخم گت که با رازن از طرق فد( اب 
تمیر وبا شکم گربنه و تن بزهه)بهمقصود رسیده آنتت وبا آنکه 
ترک دنیا رااسنت اولیا می‌دانست (سهلجی ۱۵۳-۰ ؛ سلمی: 
5۶ ابرطالب: ۱۶۸/۲ ابن خزقانی, گ ۱۱۶ب), در عین حال, زهذ 
تنها را کوششی بی‌اثر می‌شننرد و می‌گفت که زاهد اگر تنها به زهد خود 
مشغول ور خزسند باشد, هع خود را معطوف به آن چیزی کرده انست که 
خداوند خود آن رااقلیل می‌خواند؛ و عنتهای.همت خود را در دنیا 
کرامات, و در آخرت بهشت قرار داده است. چنین کسی از راه بازمانده: 
و از حقیقت دور افتاده است.(سهلجی. ۰۱۶۳ ۱۶۷-۱۶۶؛ ابونعيم, 
۰ ۳۷). از این روشت که کراماتِ صوفیان در نظر بايزید. بس 
بی‌مقدار می‌نماید, زیرا در هوا پریدن را مرغی مردار خوار نیز می‌تواند. 
بر مب رفتن کاخ و خاشاک اٍست, و سفر از نقطه‌ای به نقظه‌ای دوز 
از جن وپری نیز ساخته استاء کار مرد خدا آن است که دل در کسن نبندد 
وبه چیزی جز حق مشغول نشود (سهلجی , ۱۷۲۰۱۵۶-۱۵۵؛ قشیرٍی. 
۰ سرام ۳۲۴؛ ابرنعيم: ۰۳۵/۱۰ ۳۹؛ رفاعی: ۱۴۳ ؛ ضیاع: ٩۱۶۹‏ 
عظار: ۰ ۲۰؛ اب خرقانی: گ ۱۳۰21۱۳۰۰۱۰۷ب) 

مژلفان صوفيه بایزید را اهل فنا داننته‌اند و 
بود که موضوع فنا را آشکارا مطرح کرد و دربارة آن به روشنی سخن 
گفت. این فنا که محو شدن.صفات بنده در صفات حق, و استهلاک 


:۳۳ بایزید بسطامی 


اراده وانائیت او در ازاده و ذات خداوند است, هنگامی حاصل می‌شود 
که عارف از همه تعلقات بریده, بر نفنن خود غالب آمده؛ و به جق پیوسته 
باشد. بایزید ذرییان این مقام از تمئیل رسیدن رود به دریا بهره می‌گیرد 
(سهلجی, ۱۵۹؛ ابونعیم, ۳۴/۱۰ ۳۵؛ ابن جوزی صفة, 1۱۱۰/۴عطار. 
۲ اين خرقانین, گ ۱۰۱) و بازبا استفاده از تمئیلی دیگر حال 
خود را چنین بیان می‌کند: ««از بایزیدی به در آمذم, چون مار از پوشت؛ 
پس آنگاه به خود نگرپستم, همه او بودم» (سهلجی , ۱۰۰؛بیرونی۶۶.۰- 
۷ عطار, ۰)۱۸۹ گا نیز ذز تبیین مقام فنا از آیات قرآتی بهره می گیزة, 
چنانکه وقتی از او دربار؛ نفن سزال شد . گفت: موم را نفتتی نیست» 
چه «ا ال اشتری ین الفزینین آنفسو, ۰ (توبه /۱۱۱/۹)) پنن آنکه 
نقیتقن را فروخته باشد: چگونه او را نقسی باشد؟ (سهلجن ۰ این 
خرقانی: گ:۱۰۶بب).باز دیگر: در پاسخ به کسی که.دریار؛ علامت 
عارف از:او پزنیده بود: به این آیهاشتناد کزد که ((... الْلوک ]دا 
دخلوا ری فسدوها و جعلو ره آهلها َو گذلک تْتلون» (نمل 
۷۷ و منظور او آن برد که آن.ملک بزرگ هنگامی که به ری دل 
مومن وارد شود, آنرا ویران می‌کنذ ونفس اورا که تا آن هنگام نزداوبا 
عزت بود؛ ذلیل: خوار و هیچ می‌گرداند (سراج» 4۹۲ قشیری, ۱۵۵؛ 
سهلجن,۱۶۵؛ اپونمیم, ۳۷/۱۰ ابن خرقانی, گ۱۲۱). چنین است که 
در مقام فنا خودی سالک در حق مضمحل می‌شود و از عارفت و معرفتث 
اثری باقی نمی‌ماند. خوف و رجا: عذ اب و نغیم و امید وبیم همه از میان 
بر من‌خیزد و عارف در دریانی غرق می‌شود که آن را آغاز و انجام و 
گذشته و آینده نیست. همه حال در حال است و وقت در وقت (مسهلجی, 
۸ عطار ,۲ ٩۲۰‏ زوزیهان بقلن, شرخ, ۱۴۷). آنگاه است که بایزید در 
جوز اب آنکه از از می‌پزسید: چگونه صبح کزدی؟ می‌گوید: مزا بامداد و 
شیامی نیست! صنبح وا شب کسنی راست که مقید به صفات باشد.و مرا 
صفتی نمانده است») (سهلجی, ۱۴۳۰۹۱ ؛ع زاقی: ۸۰-۷۹؛ عطا: ۱۸۳؛ 
روزیهان بقلین: همان:۱۳۷: ابن غربی, ۳۵۸/۱؛ ابن خرقانی, گ 1۱۱۱). 
"پسن بایزید بایزید را مق‌جوید و از او نشانق نمی‌یابد ودرخانه کی جز 
خدای لمی‌ماند (قشیری:۴۱؛ سهلجین,,۸۵۸۴؛ عطار::4۱۸۴ ابن 
خرقانی.گ 1۱۰۸) 

با دز نظر گرفتن مشابهتهای موجود تاو سای ضونیانه و 
«موکش» هندونی که در آن من ) در (برهمن»:يا روخ جزئی در 
زوح اعظم کیهانی مستهلک می‌گرده بابوریجان بیرونی در کتاب 
تحقیق ماللهند. ضمن نقل سخنان برخی از صوفیه از جمله بايزید, این دو 
را با هم قابل مقایسه دانسته است (هبانجا). از میان محققان معاصر نیز 
نیکلسن با َقایسه فنا ونیزوانه بوداین:آن را بیش از انکه به نیزوانه شبیه 
"اند مشابه «توخید ونخودی ودانته » دانته نت زتر هم ننتخنان 
بایزید درباره فنا رابا تنیلهای عشابه در اوبانیشادها و متون ودانته 
مقنایننه کرده است و هر دزبا استناد به این نکته که بایزید ابوعلی سندی 
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مماند 4 


را استاد خود در علم توحید دانسته است (شراج, ۱۷۷), آراء بایزند را 
در اين.باب متأآثر از.دیدگاههای هندویی, به..خصوصن. ادویته: ودانتة 
شنکره به شفار آورده‌اند (ن5: نیکلسن, 16-19؛ زن. (هندویی»۰,), 
93-14 «ابویزید,286-301,۰6.۰).. از سوی دیگر, .محققانی آجون 
آربری, برتلسن, شیمل و زرین‌کوپ چنین استنتاجی را مورد انتقاد قرار 
داده, و درباره دزستی آن تردید کرده‌اند (ارپزی, 90-91؛شیمل, 47-48؛ 
برتلس.. ۳۴-. 4۳۵: زرین کوب ..ارزش:۱۵.,۱۴::۰۰۰. چستاوجو.. 
۴۶-۵ 
چنانکه اشاره‌شد اهاز برس و 
مشهود مستهلک می‌شود: بنایه‌ها از میان می‌رود و فستی ,حق بر باطق 


وق 5 23 


رسیدن به چتین مقامی اما که حاوف از شراب مجبت له ببرخست 
می‌شود. و حال سکر: بر او:غلبه: می‌کند و سخنانی.بز. زیان: او جاری 
می‌شود که به. شطحیات معروفل.است..اینگونه: شخنان: که _در.,حال 
بی‌خبری و ناهشیاری ادا شده است؛ گاة چنان جنورانه و کف رآمیززاست 
که موجب تکفیر ضوفیانی,چون بایزید و حلاج می‌گردد: نضتین کسی 
که کوشیذ تا تفسیزی پذیرفتنی از شطحیات بایزید:ارائه ذهد و او را از 
اتهام کفرگویی برهاند, جنید بغدادی بود: پس. ان جنیده صنوفیان دیگری 
همچون سنراج» روزبهان بقلی شییرازی: عین القضات همدانی و 
بسیاری دیگرا بر همین جهت کوشیدند (سراج, ۳۹۰-۳۸۱؛ زوزبهان 
بقلی,شزم, ۱۵۰-۷۸ مشرب...: ۱۹۳۴-۱۹۳۰۱۲۴ ؛ عین القضات: ۶۷, 
۲۷-۳ نیز نکن سلمی ,۲۴۵-۲۴۴ ؛ هجویری :۱۳۷۷-۳۲۶ این غزبی , 
۶۵۴ باخنرزی: ۵۹/۲ +۶۱؛,عطار: ۲۰۷؛ این خرقانین؛ گ 
۰ بی‌شک بخش بزرگی از شطحیات بایزید را باید از اين جمله به 
شمارآورد, اما برخی دیگر از سخنان شطح آمیز و گستاخانه او دز حال 
هشنیّاری کامل ادا شده, و مقصود او از ادای اینگونه سخنان دور کردن 
جماعت کنجکاو وپرهیاهویی بوده است که به گرد.او جبع می‌آمبند و 
مانع جمعیت خاطر از می‌شدند. گرایش ملامتی بایزید نیز گاهی موجب 
چنین اجوالی می‌گردید, زیرا وی از قبول عام و تکریم و تعظیم مریدان و 
معتقدان بیزازبود ونیم آن داشنت که این احوال موجب گمزاهی و انگیزة 
عجب و غرور و خودبینی در او گردد. از همین رو بود که در مواردی با 


.اینگونه اظهارات و مثلاٌبا گنت «اتّی آناالله لااله ال آنا فاعبدونی» (نک: 


سهلجی,. ۱۵۷ مستنلی: ۸۳۰۱۲:-1۸۳۱ عطار .۱۳۳-۱۶۲۰ ) و یا.با 
خوردن نان درماه رمضان (دز حالی که مسافر بود) تظاهز به کفرگریی و 
بی‌دینی می‌کرد و مردمان راراز پیرامون خوذ می‌پراکند (عطان,۱۴۲- 
۴) ولی. گاهی نیبز: خود به شرح سخنان.شطح‌آمیز خویش 
می‌پرداخت؛ چنانکه وقتی در پاسخ نوالات مردي: که از او دربارة 
عرشء کرسی: لوح وقلم و.:.پرسیده بود, پاسخ داد که رآن همه‌من) و 
سین گفت: (بلی, هر که در بحق:محو شند, به,حقیقت هر چه.هست» 
ه ۵ 1 


مصهل6 3:00 0 2 


رسید..همة: حق انست؛ اگر آن کس نبود,.حق همه خود را بیند, عجب 
نبود» (عطار, ۰)۲۰۲ 


ماخذ: " آذز ییگدلی, لطتعلی:آنشکده: بمبشی: »این بزاه توکل, صفوتالعفا, بة 
شش غلامرضا .طباطبانی :مجد؛ اردییل, ۱۳۷۳ش؛ ابن. بططه ارحلة, پیروت, 
۴ ابن تفري بردی, النجوم؛ اي جرزی, عبدالرحمان, تلبیس ابلیس. بررت: 
۸ اش همی صفه السفوة, به. کرشش محمود فاخرری, بیروت» ۱۹۸۶م؛ همره 
الستظم, خیدرآباد دکن: ۱۳۵۷ق؛ ابن خرقانی؛ احمده دستور الجمهرر فی اقب 
سلعلان الما رقین اب یزید طیفوزء نسخة تضویزی موجرد در کتابخانة مرکز؛ ابن خلکان: 
| وفیات؛ این, عربی» محبی‌الذین, الفتوحات. البکية» به کزشش عشان یحین» قاهره؛ 
۵( ابن کنیر, البدله؛ اپوطالب مکی, محمد, قرت القلوب, بیروت» ۱۳۱۰ق؛ 
ابونعیم اصفهانی, احمد. حلیة الا رلیاء, بیروت. ۷ ۹۶ ۱م؛اسفراینی, عبدالرحمان,کاشفب 
الاستراز: به‌کزشش هرمان لدلت. تهران:۱۳۵۸۳۰شن: اعشادالسلطنه, مخندن؛ 
مرولبلان زان ۱۳۶۷فن: ضز ملع من تهرآن: ۱۳۶۰ لاح 
مناقب الما رفین: به کرششن تسین تین پازیجی, انکارا :۶,۱ ۱۹م؛ باخرزی, یحیی, ارراد 
الاجباب, بد کرشش ایرج افشارم تهران»,۱۳۴۵ 2 
تصوف, ترجه سبروس ایزدی, تهران» ۱۳۵۶ ش 
خیدرآباد دکن, ۱۹۵۸ع؛ جانی, عبذالرسمان:نفحات الانش, به کرشس نحنوة 
عابدی, تهران ۰ ۱۳۷ش)؛ حاجی. خلینه: کشف؛ جقیقت, عبدالرفیم؛ نازیم قرمتن» 
تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ هبر, سلطان العارفین بایژید ببطامي: تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ خلاصا 
شرح تعرف, بهکوشتي احمد علی رجایی تهران, ۱۳۲۹ ش؛ خراجه عبدالء انصاری, 
طبقات الصرفیه. به‌کوخش"محد سرور مرلقین, تهران, ۱۳۶۲ش؛ دانش بوزه؛ 
محمدتقی, نسخه‌های خیلی در کتابخان‌های انحاد جماهیر شوزریٌ و ارپا ز آمریکاز 
تهران؛ ۱۳۵۸ ش, دفتر 1٩‏ ذهبی, مجمد؛ مپزان الا عندال, به کرششن شن علی محمد پجاوی, 
۲ قاهره, ۲ ۳/۵۱۳۸ ۱۹۶مبرفاعي احبب,اهلالحقيقة معلل ,یروت ۸ ۰ 
روزیهان بای شرج خطحرات به کرششر ش هانری کرین؛تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛همو, مشرب 
الارراع؛ پدکوشش تظلیف محمدد خواجهه استائیول ۳ ررزیبهان نان راهم 
«تحفة المرفان»روزبهان نامه, پد کوشش محندتقی دانش‌بززه: تهزان: ۱۳۴۷ شن؛ زربن 
کرپ, عبدالحبین,ارزش میراث صوفیه تهران: ۱۳۴۴ همره چبنت وجو دز تعبرفب 
اه ۱۳۵۷ ی سبه ار فردن»رساله در اجوال مولانا جلال‌الدین مولوی, 
شش تعید نفیسی, تهران, ۱۳۲۵ ش؛ سجستانی,تبالشاه,«فاید شخ علءالد لا 
نان زسائل علاالدرلك سلمنانی (فد)1 راج طوسی: غبذالل العف التصوف, به 
شش نیکلسن, لیدن, ۱۴٩۱م؛‏ سلمی, محمد طبقات الصوفيةء به کرش پدرسن؛ 
لیدن»۰ .۰ ۱۹۶ع؛سمعاني: عبدالکریم,الانساپ, به کرشش عبدالر حمانِ بن یحپیی معلمی» 
حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۸۳ 2۱۹۶؛ سنایی, دیق الحقیقة: به کوشش مدرس رضری: 
تهران, ۱۳۷۷ش؛ هم دیوان, به کرشش مبدرس رضری, تهسران»,۱۳۸۰ش؛ 
سهروردی, عم عرارف المعارف, بیررت؛.2۱۹۸۳؛ سهروردی؛ یحبی؛ «المشارع و 
المطارحات», مجموعه مصتفات شیخ اشراق,. به کرشش.هانري . کرین, تهران, 
۵سش, ج ۱؛سهلجی, محمد. «النور من کلمات ابی طیفور», شطحات الصوفية, به 
کوشش عبد(ارحمان بدوي, کریت. ۱۹۷۸ ؛شمس تبریزی, مقالاته به کرشش محند 
علي مرحد. تهران» ۱۳۵۶ ش! شوشتری, نورالل,مجالس اسژمنین,تهرن, ۱۳۷۶ ق: 
طیاء نخثبی, سلک اللوک: به کرشش غلامعلی آریاء تهران, ۱۳۶۱۰ شٍ؛ عراقی: 
فخرالدین. لمعات, به کرشش محمد خوأجوی, تهران. ۱۳۶۳ ش؛ عزالدین کاشانی, 
محمرد, مصباح الهدایة, به کرشش جلا‌الذین همایی. تبران؛ ۱۳۲۳ش؛ سك 
نیشابوری, فریدالدین, تدکرة الارلیاء, به کوشش محمد استعلامی, تهران: ۰ ۱۳۶ش۱ 
ملاماد یاس مزال شایط ناه رال شش رم مه 
تکستن: آماساجوسشت ۰ 12۱۹۸۸ عین‌التضات: همدانی؛ تمهیدات: ید کوتنشن" عنیف 
عسیران: تهران:۱۳:۴:۱ش «غزالی, مجمد »کیمیای سعادتا, به کوشش جبین خدیز جم: 
تهران, ۱۳۶۱ ش؛ همو, منهاج العابدین 
کرشتن احمد شریعتی «تهران. ۵ ۱۳۶ +غرئی شطاری, محمد .گلزار بر 
مخند دکی بل ۴ فقرآن کریم: تشیرق: عبدالگریج؛ الرنالة 
1 ۰ کلاپادی. محند؛ التعرقُ لمذهب اهل الضَرْف, بپروت۰ ۱۹۸۰ مجند این 


تصرف و ادبیات 


را 


, ترجمدٌ عمر بن عبدالجپار سعدی ساری, به 


کوش 
یهء قاهره: 


بایزید بسطامی ثانی ۳۳۹ 


منورء اسرار التوجیده به کوش محمدرضا شفیمی کدکتی؛ تهران» ۱۳۷۶ ش؛ مدزس: 
مدتلی بیج لادپ تا ۲ ش؛مستملی بخاری: اسماعیل, شرح التعرف 
رشش محمد رشن تهران, ۱۳۶۳ش؛ مشکوتی: نصرت‌الله. فهرست بناهای 
ان ۰۹ اش؛معصوم علیشاه, محمد معضوم؛ طرانق 
الحقانی, بد کوشش محند جعفر مخجزب. تهزان: ۱۳۱۸ ثن؛ مولوی: مفتری معری, به 
کوشش نیکلسن, تهران, ۱۳۶۳ شن؛ میبدی؛ احمد, کشف الا سرازء به کزشش علی اصغر 
حکمت, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ ناصر خروم سفرنامد, به کوشش محمد دییرسیاقی, تهران, 
۱۳۵۶ :«نرراهلوم».تصوف ادییات 2 تعترف (نگ؛ هم برتلس)؛ وحید بهبهانی, محمد 
علی, خیرانیه» قم: ۱۴۱۲ ق؛ ویلبر د. ن::معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان, 
ترجمة عبدالله فریاره تهران: ۱۳۶۵ ش؛ هجویری» علق, کشف المحجرب: به کرششن 
زوکرفسکی تهران؛ ۱۳۵۸ش؛ هدایت رضا قلی؛ مچمع الفصجاء به کوشش,مقلاهر 
مصناء تهرا ان ۳۳۶ ۱ 
9 او 1000 ۷۱۸ ما مر نامام .۸1 ۸0 
0 1 ۱ 
۸ 1 ۱9۵۱ :08حمن ااتایا زه دعر مرهب۲ ,عمدامی ۱ 
٩‏ 100 امرگ دموا تا 1 0 
اک ره کارهاحس امما نع یش راعصننهه زا 199 رجملمما رعملز 
اک 7 رگ ّ و 5 ۱ من 
۸۲۲۱۸۳۲۱۱۸۱۵ 1۱ ار با ۰۱97۱۱20۵1 ,0]0۲0 
رز ۱ ما ماما اه عاق 1 
ص۱۱۱ 

" فاطند لاجرردی 


بایزید بنطامي ثانی: ای (زنده دز 

۱۶۰۲/۱۱ع), عارف, محدث ‏ فقیه . شیعی. ز:. از نوادگان بایزید 
بسطامی. ۲ .: 7 1 0 1 9 

تاریخ ولادت او دانسته نیست, اما با توجه به آگاهی اندکی که از 
احوال او در دست. است. ونیز تاریخ وفات استادانش می‌بایست در 
اراسط سده.۰اق.زاده شده باشد. بایزیذ.مدتی: در مشهد از محضر 
بزرگان فقه و حدیث آن دیار,؛از: جمله شنهاب‌الاین عبدالله بن محمود 
شوشتری, معروف به شهید ثالت (د ۹۹۷ /۱۵۸۹ع) و نیز شیخ عززالدین 
حسین‌بن عبدالضند جارثی (د ۸۱۵۷۶/6۹۸۴) پدر شیخ.بهایی بهره 
جشت و از آنان انجاز؛ زوایت گرفت (مجلسنی, ۱۶۷/۱۰۶ ؛-خوانساری, 
۴ برخی از متأخران ار را از شاگردان علی بن عبدالعالن کرکی: 
معروف‌به‌محقق‌ثانی (د ۹۴۰ق/۱۵۳۳م) دانسته‌اند (آقابزرگ؛ الزیعة: 
۷ نیز: نک: شنورا.. ۰۹۳/۴ ۲۴/۵)؛ لیکن :اولا" بایزید: خوذ .در 
اجازه‌ای که از دی در,دنست اسنتا؛ دز میان استادان:خویش,نامی. از 
محقق نبرده انیا در منابع قدیم‌تر ذکزق از این 0 
استا 

بایزند شقن از ناگی عم وامعارفا دینی. به تألیف آئازی در 
زمینه‌های مختلف علوم اسلامی و نیز به تعلیم و ترییت شاگردان 
پرزداخت. از جملة از ره از سید شین خن کرکی عاملی 
نام برده شده است (مثلاانک: امین, ۲۹۹/۸) که از بایزید؛ اجازه‌ای بزای 
روایت همةمزویات زتالیفاتفن, دریافت کرده است: این |جازه در محرم 
۴ نگاشته: شدهرو"ضورت: کامل:آن: در بحا رالانوا مجلسی 
(۱۶۸-۱۶۷/۱۰۶) موجود است (نیزژنک: آقابزرگ: همان, ۱۳۹/۱): 
: .باریخ وفات‌بایزید ی روشن نیست؛ همین قدر معلوم.است که او 
تالیف رساله قضاوفدر را در ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۰۱۱ به پایان برده اشت 


۳۳۲ بایزیدذبیات 


(نک: مرکزی, خطی, ۳۱۸/)۱(۳). از این رو, می‌توان گنت که تاریخ 
وفات وی بعد از این زمان. و درنیمة اول سدذ۱۱ق است. 
آنار: 
۲ ۱.نجاتیه, اثری است به فارسبی پیرامون ((غیبت» که به زعم مولف: 
در آن عصر از گناهان شایع بوده است. کتاب مشتمل بر دو باب است: 
(«باب اول در بیان غیبت و توابع آن» که ۲ مقدمه و ۶ فضل دارد و 
نگارنده در ضمن ۵ فصل نخستین به بیان موضوعات مریو به غییت 
مثل مذموم بودن آن در روایات دینی ءاقسام و علاج آن,اموری که غیبت 
در آنها تخویز شده, و کفاز؛ طیبت پرداخته, و فضل ششلم را بة بیان توابع 

غیبت.یعنی سخن‌چینی و دورویی و حسدورزی اختصاصض داده است. 
شیرة مولف دز این باب: شیر عالمان جدیت وفقهاست که مباحتبخود 
رابر مبنای احادیت مأئور پی می‌ريزند. و همان‌طور که خود در مقدمد 
کتاب آورده به کتا بکشفالریبة غن احکام‌لغیبه شهیدثانی (د,۹۶۶ق! 
9) نظر داشته است (ض ۲ بب). بايزید در باب درم .این کتاب به 
(«توبه و انجه پر آن متعلق اننت»:پرداخته و این بار, در بیان مراتب توبه 
و فروع آن, یکسر بر تألیفات «عارفان حقیقت و سالکان طریقت» تکیه 
کرده: و پر مذاق آنان سح رانده است. او پاره‌ای از عبارات آثان را 
ذکر, کرده: و تحت‌تأثیر نظرات متصوفه, توبه زا نخسئین مقاغ عارفان 
دانسته است (رص ۰۳ ۷۰ ب). این ا ثر به کوشش وی محدتا:در 
۴ ش در تهران به جاپ زشیده است.. 9 

۲انصاف فی معرفه الاسلاف, اثری است در موضوع ۳ 
تعیین فرقذ ناجیه, مولف شيع امامیه را تنها فرقة ناجی از میان ۷۳ فرقد 
دانسته اسست. از انجا که در «اجاژه» از این تالیف نام پرده شده, تاریخ 
تألیف آن می‌بایست قبل از ۱۰۶۴ بوده باشد (مجلسی, همانجا؛ نیزننک: 
آقابزرگ, جمان, ۱۳۹۶/۲ ۱۴۴/۱۷؛ قنن: مدذرش,۲۲۴/۱). گفته‌اند. که 
ی ی 
(امین, همانجا): 

۳اوقات ات راهان اننت فقهی دربارة اوقات نمازهای 
پنجگانه که در ۵ فصل ترتیب یافتد استء نسخه‌ای از آن.در مُحوَعهً 
مشکوة دز کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران (شم ۴ موجود اشتا 
(مرکزی؛خطی,۱۷۸۵-۰۱۷۸۴/)۳(۳): 

۴ التحفاء المرضية للحضرة ال رضوية. در فقه. بایزید اين اثر را در 
رجب ٩۷۹‏ در طومن به انجام زسانده است (نگ: همان ۱۸۲۵/)۳(۳؛نیز 
نکدنفیسی,۳۹۵/۱): نش سا پ انس 

۵ تقنبیر یه تبلیغ. الولایة. به عربی, که مولف. آن را ذر ۱۲ 
جمادی‌الا خر ۹۸۹ در تبریزبه نام مولی حسین ضاعد نگاشت ت.نسخه‌ای 
از آن در مجنوعه‌ای بهنام دور به شماره ۲۱۴۴ در کتابخانةمزکزی 
داتشگاه تهران موجود اننت (م زکزنق,خطی :۸۰۵-۸۰۳/۹) 2 

۶ جوابات المسائل الکلامية, که به فارنی است (آقابز رگ : همان 
۳۵. طبقات .۰۰ : ۷۶/۵ انیز. نک خوانساری» ۱۶۲/۴۰" مدزس. 
۸۷ ها درا 


۷ روضةء العارفین: در حقیقت تصوف و مقامات سالکان و آداب 
سلوک, که در ۹۹۴ق نگاشته شده است. مولف در ضمن: ٩‏ باب به 
موضوعاتی از قبیل ذات واجب. معارف و اصطلاحات صوفیه. مقامات 
عشره اعمال ظاهری و اخلاق و احوال و آدانب پزداخته است. از این 
ثز دز نشخه (شه ۱۳۴۴ و ۱۸۶۷) دز کتابخانة سپهسالار, تسخه‌ای 
(شه ۶۵۶) در کتابخان؟ شمار:؛ ۱ مجلس شورای اسلامی و نز 
میکروفیلمی (شم ۲۲۳۸).در کتابخان مرکزی دانشگاه تهران موجود 
است (فهرست...,۷۳-۷۲/۵۰؛ شورا. ۴۱۷/۲؛.م زکزی : میک روفیلمها , 
0 ۱ : 

۸.قضا و قدر, مژلف کتاپ را به ۲ بخش تقسیم کرده است: بخش 
اول: مس اختیاز و قدر در.اعمال. انسانها؛ بخش:دوم: تأئ اراد؛ 
خداوند در.اعفال انسانها ؛ پخش شوم: دربارة قضا و قدز (نک: شورا, 
۸۵ بایزید بسطامی این اثر را در ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۰۱۱ برای 
شخصي به نام امیر مظفر نوشته است (نگ: افنذی, ۳۰۱/۴؛ مرکزی, 
خطی».۳۱۸/)۱(۳). از این زساله نسخه‌ای. (شنة ۲۹۳) در مجموعهً 
مشکاوة دز کتاپخانة مرکزی دانشگاه تهران و تشخه‌ای دیگر (شه ۱۶۹۲) 
در کتابخانة شمارة ۱ مجلس شورای اسلامی موجود است (همأن, نیز 
شوراء همانجاها).. 

۹ معارج اتحقیق, دز فه استدلالی ([ 
در خلاضه‌ای از میاحث اصول فقه است و پنن از آن کتانب طهارت و 
صلاةمی‌آی. از عبارت مولف در پایان این جلد دانسته می‌شود که جلد 
دوم کتاب, باید با.مبجث زکات آغاز شده باشد (شورا, .)٩۳/۴‏ تاریخ 
تالیف این ائز نیز جون در «اجازه» از ان یاد شده است, بایستی قبل از 
۴ بوده باشد (نک: مجلسی, همانجا), نسخه‌ای از این کتاب (شم 
۳۳ در کتابخانه شماره ۱.مچلس شورای الا موجود است 
(شورا,۳-۹۳/۴٩)-‏ 

ماخذ:: آقابزرگ,اللاریمته ناهام یه کدی ایغ نوی «تهران؛ 
۱۳۶۹۰ شن؛ افندی, عبدالله: زیاض العلماء: هد کرش محدود مرعشی از اخمد خسینی, 

قم ۶۱۹۸۱/۱۳۰ » امین مصتن: اعیان الفیعة, بد کزششن خن امین؛ پنروت» 

۳ ۰ بایزید بسطامی انی؛ علی: ؛نجانیه, به کرششن جلا این محدث 

ارمرق, تهران: ۱۳۲۴ خوانناری, محتذباقر» رزضات الجنات: به کرششن اسدالله 

اساعیلیان, قم: ۱/۱۳۸۱ ۱۹۷م؛ شوراه خطی؛ فهترست کتابخانة سپهشالاره 
په‌کزشش محمدتقی‌دانش‌بژوه و علینقی‌منزوی: تفران, ۱۳۵۶ شْ؛ مجلسی؛ متحمدباقره 
بحارالائواز: ینززت؛ ۰۳ ۱۱۹۸۳/۵۱۴ مذازس: محمدعلي: ریحانالاذبء تبریزه 

۶ ش؛مرکزی, خطي؛ همان, میکروفیلمها؛ نفیسی؛ «سمید؛تریخ نظم ونر در ایران 

ودرزیانفارسی, تهران» ۴ 1 تحنذجواه کمس 


بایزیدبیات: مورخ و دولتمرد ایرآنی دربار همایون شاه بابري در 
سد۱۰۵ق/۸۱۶. از اجوال او پیش از پیوستن به همایون اطلاع اندکی در 
دنت است (مثلا نک بایزید:۲۴۴): وی نخننتین با ز همایون زا که به شاد 
طهماسب ضفوی پناهنده شده بود, در زنجان ملاقات کرد این دیدار در 
2۱۵۴۵۱ ذزشهد. که بایزید در آنجا به تحیل علم پرداخته بوده 
تکرار شد (ابوالفضل ۲۱۶/۱۰ بایزید. ۳۸-۳۶). به نظز می‌رنند که از 


هنان وقت به همایون پیوست ز ملازم از گزدید؛ چه: آررد‌اند که بایزید 
در لشکرکشی همابون به تدهار و قح این شهر در ۵۲٩ق‏ (نکء 
ابوالفضل, ۲۲۹/۱) حضور داشت و همراه بیرم‌خان بهارلو, به عنزان 
سفیر همایزن: به کابل نزد کامران میرزا , پرادر ثاتتی همایزن فرستادة 
شد (بایزید, ۴۶,۳۹). وی از آنجا نزدبرآذر بزرگ خود, شاه بودی بیات 
(معروفت به دروتش بهرام شقا) که از تنویی کامزان میززا حکومت 
۱[ شت. زفت (همو: ۴۷ ۵2۴۰ ۵ ۵۵) و 
همانجا بود تا همایون کابل را گرفت و وی نیز مانند بننیاری از افزای 
خکومت کاهران میرزا:به خدمت همایون رنتید و در سلک ملازمان او 
درآمد (خمو, ۵۷-۵۴,۵۱؛نیزنک: ابوالفضل, ۲۴۴-۲۴۳/۱): 

بايزید در دستگاه همایون عهده‌دار مناصبی شد و پس از او نیز 
موقعیت‌خود را در درباز اکبرشاه حفظ کرد و آشنایی او با منعم‌خان- 
خانان, از دولتمردان برجستهُ عصر نیز موجپ ترقی وی شذ؛ چنانکه 
مأموریتهایی به ار محول کردند و در ۷۰٩ق‏ از سوی اکپرشاه, علاوه بر 
اقطاعاتی چند, عنوان «سلطانی» نیز گرفت: چندی بعد. از سوی منعم 
خان, مأمور ادارة شهر بثارس شد (بایزید, ۰۲۴۱۰۲۱۹-۲۱۸:۱۴۵,۷۱ 
جه). وی در این مقام به جای معبد ویران شده هندوان, مذرشه‌ای 
ساختِ که اعتراضات بسیاری را برانگیخت, چنانکه ناگزیر به 
گوشه‌نشینی شد. این غزاث ۴ سال بهدرازا کشید. آنگاه دوبازه مناصبی 
یافت (همو:۲۳۲-۳۲۱۱۳۱۲-۳۱۰). وی در ۹۸۶ق رهبپاز سفر حج 
شد و اگرچه به سیب اتهامی که بر او وارد آوردند. مجبور شد دو سال در 
بندر سورت بماند, اما سرانجام به مکه رفت و حدود ۳ سال مجاور بود. 
با آنکه قصد داشت همه عمر در مکه بماند, اما اسازت فرزندانش به 
دست پرتغالیها اورا واداشت‌تا در ۰ به هندباز گردد (همو, 
۸ ۳ ۰۳۵۴ ۳۵۸). وی از ٩٩۳‏ به بعدابه مناضتبا مهمی 
گمارده شد (همو:۳۷۴)- 

از تاریخ درگذشت بایزید اطلاعی در دست نیست. وی چون اهلِ 
عمران و آبادانن بودء نامئن دز اشعاز و ماده تازیخهای برخی ابنیهة 
پنارس ولاهور آمده است (همو, ۳۷۶۰۳۷۴). 

بگانه ائز شناخته شده‌بایرید پیات که موجب شهرت او شده: تدکرة 
هنایون و اکبر است کددز ۹۹۹ق تألیف شده اسّت. این کار اصلاب 
فرمان اکبرشاه‌برای نگازش تاژیخ دوره بایر و همایون صورت گرفت 
(هموء ۲-۱؛ گلبدن پیگم: ۳؛ ابوالفْضل, )٩/۱‏ و ابوالفضل علافی هم 
بایزید را مأموربازگویی خاطرات خود کرد و چون وی به سیب پیری و 
فلج ناتوان از نوشتن بود: آنچه را می‌گفت: کاتبن که اب رالفضل علامی دز 
آختیاز از گذاشته بود: می‌نوشت تا کتاب شکل گرفت (بايزیدء ۰۳۱۱۰۲ 
۳۷۷۴ آفتاب اصفر: ۱۰۴؛ دزیارة نام کتاب, نک: بایزید: ۳۷۸: 
استوری: 102(/1313), تذکر؛‌همایون و اکبر مشتمل بر خوادت ۱۲ سالهةً 
دوره؛ٌهمایون از ۲۱۹۳۹ ۶٩ق:‏ و وقانغ عضر فرمانروایی اکبزتا٩۹٩ق‏ 


4 440 


بایزید پاشا ۳۳۳ 


انست و در ۴ فصل تنظیم شده است. بایزید دز تدوین این اثز علاوه نز 
خاطرات خود, به ویذه آنچه مربوط به دوران همایون و مشاهدات خود 
بوده: از برخی اسناد مکتوب نیز استفاده کرده است. خاطرات و 
مشاهدات بایزید. به ویزه گزازش حرادث کابل و جنگهای بابریان با 
افاغته» از ارزشن خاصی بر خوزدار است (مثلا نک: بایزیذ] ۱۸۷۱۷۶): 
این آثر نخستین‌بار توسط ارسکیین در ۱۸۵۴م شناخته, و معرفی شد 
(آفتاب اصفر, ۱۰۵)."خلاصه‌ای از آن توننط بوریج به انگلینتی 
ترجمه: وبا عنوان«خاطزات بایزید بیات» در ((مجلة انجمن آنیاین 
بنگال» در ۱۸۹۸م چاپ شد (استوری: 1)1(/538). متن کامل آن در 
۷/۵۰ به: کوشش محمدا هدایت حسین. در کلکته به چاپ 
رسید: بخشهایی از آن هم توسط ساکٌسنا به انگلیسی ترجمه, و با غنوان 
«خاطرات بایزید» توسط دانشگاه للهآباد در 2۱۹۳۰ منتشر گردید: 
ماخذ:_آفتاب اضف تاریخ‌نرسی فارسی در هد و پاکتان, لاهور: ۱۳۶۲ش! 


ابرالفضل علامی,اکبرنامه: په کوشش مولری عبدالرحیم, کلکته,,۱۸۸۶م؛ بایزید بیات؛ 
کرا من اک خن تجیدخییت جی گنک ۰ کین 


بیگم همایرن‌نه, لاهور, ٩۷۲‏ ۱ نیز 
+192 ها مرا ما و0۵٩‏ 
هدی بسیدحسین‌زاده 


بایزید پاشا: ذواترد و وزیراعظم عانی در زمان سلطان محند 
اول و سلطان مراددوم در سدة۹ق/۱۵. 


پدرش یاخشی بیک نام داشت. بایزید در آماسیه زاده شد؛ از این 


رز: دز برخی منابع َو را آماسیه‌ای- خوانده‌اند (اوزون چارشیلن 


«ازیخ.-», 1)4(/278: «چاندارلی.::»: 49): گرچه خاندانش:را 
اصلاً آلبانیایی:تبتار"دانسته‌اند (ساسی: ۱۳۳۵/۲؛: «تازینخ 
امیزاتوری:::60,6؛ هار پورگشتال۲۳۶/۱۰): بایزید دز درباز عشفاتی 
پرورش یافت (ثریا: ۰۶/۲ «تازیخ امپزاتزری», همانجا) و از رجال 
مورد اعتماد ایلدازم بايزید (سامی, همانجا), و قاپی قولی یا پیشخدمت 
دربار (شاو, )٩۱/۱‏ و اتابک یا لله و آموزگار شاهزادگان عثمائی گردیذ 
(اوزون جارشیلی: «امیرنشنینها :18,۳ ؛یوجل, ۰324" 
سن از شکستِ ایلدرم بایزید از تیمور در جنگ آنقره و اسازت اوء 
بایزید پاشا: شاهزاده محمد جلبین را که در آن زمان ۱۵ ساله بود: از 
میدان جنگ به در برد و با رشادت و فداکاری بسیار به آماسیه رساند 
(سامی: همانجا؛ هام پورگشتال: ۳۰۹/۱). از آن زمان, و در دوزانی که 
محمذ جلبی (سلطان محفد اول) امیز آماسیه بود, بایزید پاشا با کمال 
ضداقت به خدست او پزداخت (ثریا: همانجا؛ منجم‌باشی» ۳۳۶/۳). او 
دشت قاطی برهان‌الدین راداز تجاوز به اماسیه کوتاه کرد و وقتی: محمد 
چلبی به جنگ با برادران مدعی سلطنت خود, برخاست: بایزید پاشا 
یکی از.معتمدان و امزای بزرگ. او بود (اوزون چارشیلی: ((تاریخ» 
همانجا) و در دوره:۱۱ سالة محادله مخمد جلبی برای دنتیاپی به 
سلطنت و کوشش او بُرای وخدت حکومت عشمانی, غيرت و فداکاری 
و0 1 
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۳۴ بایزید جلایری 


چشمگیری از خود نشان داد (همان, 553 ,395 ,104(/327؛ «تاریخ 
امپراتوری».همانجا). 

هنگامی که محمد چلبن در ۱۳۱۳/6۸۱۶ بر سلطنت عشمانی 
استقراریافت,بايزید پاشا زا یه وزارت عظمی برگزید (سامی, همانجا؛ 
آق‌داغ :)و در طول سلطنیش» همواره او را به عنوان وزیز و 
مشاور خاص در کتار خود داشت (سامی, همانجا؛ نشری, ۴۰۴/۱: 

شق پاشازاده, ۸۸۰۸۳؛ اوزون چارشیلی, «جاندارلی», «تاریخ)), 

همانجاها) و در ۸۱۸ق به سپب خدمت مهمی که در دفع حمله محمد 
بیک آمیر قره مان به خاک عشمانی و دستگیری او و پسرش مصطنی و 
سپس عفو آنها و بازپس‌گیری شهرها ورقرای عثمانی انجام داد علاوه 
پر وزارت عظمی, مقام بیگلربیگی زوم ایلی نیز به, وی داده شد 
(سعدالدین, ۲۷۴۰۳۷۳/۱ ؛ عاشت پاشازاده, همانجا؛ اوزون جارشیلی, 
همان, 1)4(/352-353؛ قس: منجم‌باشی, ثریا, همانجاها). او در این 
مناصب, در غالب امواز حکوفت مرجع اصلی به شماز می‌رفت و نفوذ و 
اقتدارش بسی گسترده‌بود (اوزون چارشیلی؛ «چاندازلی)/, همانجا). 

در نزاع سلطان محمد با برادرش موسی چلبی, حکمران روم ایلی 
(۱۴۱۳-۱۴۱۰/۸۱۶-۸۱۳ع) بایزید پاشا در دستگیری و قدل موسیی 
چلبی همکاری کرد (همو, «تاریسخ», 1)4(/344-5؛ سعدالدین. 
۲۷۳۱+ عاشق پاشازاده, ۸۴-۸۳). سپس حادلٌ عصیان قاضی 
عسکر شیخ پدرالدین مجمود فرزند قاضی سماونه پیش آمد, چون حاکم 
ازمسر (ولایت آیدین) به دست. افبراد وی مغلوب و مقتول گردید, 
بایزیدپاشا همراه شاهراده مراد (ساطان مراد دوم) پسن نوجزان سلطان 
مجمد که حکومت آماسیه را در دست داشت 
سرانجام پدرالدین را دستگیز کزد ز به نیرز نزد سلطان محمد فرستاد و 
سنلطان هم در ۸۲۳ق به فتوای علما ه قتل او فرمان داد(همو, ٩۹۲-٩۱‏ 
سامی, ۱۲۲۶/۲؛.منجم‌باشی, ۳۳۳/۳ ۳۳۵؛ اوزون چارشیلی, همان, 
6 (1۸): 

سلطان محمد اول در ایلوا ۴ ۴۷ درگذشت؛ ابا 
مرگ او را بايزید پاش و وزرای دیگرش ۴۰ روز مخفین نگهداشتند تا 
اينکه مراد به پورسه رسید و بز تخت نشست (عاشق پاشازاده, ۹۶؛ 
منج‌باشی, ۳۳۵/۳؛ بسامن.. همیانجا؛ اوزون چارشییلی,. هبان, 
1)(6). سلطان جوان بایزید پاشا.را در مقام وزارت عظمیل و 
بیگلرییگی روم ابقا کرد (همو,«چاندارلی», ۰49 «تاریخ», 18(/376). 

دز اوایل سلطنت مراددوم حادث مصطفی چلبی, معروف به دوزمه 
مصطنی اتفاق افتاد که به تحریک امپراتور بیزانش و با نیروی که در 
اختیارش گذاشته: بودند,.خود. را به گلیپولی رساند و شنباه مراد را 
شکست داده, راه آذرنه ۳ در پیش گرفت تا به عنوان پنر ایلذرم بایزید 
تخت سلطنت زا تصاحب کند. منلطان پنن از,مشورت با: وزرایش, به 
اصزار اب راهیم پاشا و عوض پاشا که همواره به بایزید پاشا. حسادت 
می‌ورزیدند, او را به دفع غائله فرستاد. بایزید پاشا دز روم ایلی. در 
مجلیي به نام ساژلی دره با نیروهای مصطفی,جلبی روبه‌رو شد و در 


.به دفع این فتنه برخاست و 


نخستین برخورد به سیب اینکه بخش اعظم سپاهیانش به طرف مصطفی 
چلبی رفتند, ناچار تسلیم گردید (2۱۴۲۱/۵۸۲۴) و روز بعد به تحریک 
دشمتانش به قتل زسید (عاشق پاشازاده. ۹۷-۹۶؛ سعدالذین: 2۳۰۶/۱ 
۷ منجم‌باشی, ۰۳۳۶/۳ ٩۳۳۸‏ ثریا, ۶/۲؛ آوزون.چارشیلن, همان, 
1)4(/377-9؛ اینالجیک» 12-13). 
بایزید پاشا از صدراعظبهای بزرگ عثمانی به تیان وود ار 
مردی, شجاع. و مدبر و عاقل و مجرب بود, ولی به سبب تحکم و 
تندخویی, مخالفان بسیار داشت (ثریا, ۷/۲: اوزون چارشیلی, همان, 
5( ). آثار بایزید پاشا عبارتند از یک مسجد که به مسجد بایزید 
پاشا معروف است ویک مدرسه ویک عمارت (دارالاطعام) که همه در 
آماسیه ساخته شده است (اولیا چلبی )6 
ماخد: . اولیا جلبی, سیاحتناسه, استانسول..۱۳۱۴ق؛ ثریاء محبد. سجل 
عدسانی (تدکرةٌ مشاهیر عشمانیه): استانبرل, ۱۳۱۱؛ سامی» شمس‌الدین, قاموس 
الاعلام, استانبرل: ۱۳۰۶ق؛ سعدالذین, محمده تأج التوازیخ؛ استاتبول: ۱۲۷۹ 
شارء ا: ج؛ و اء کل, شاز, تازیغ امیرانوزی, عثمانی و ترکیة. جدید, ترذ مخفود 
رمضان‌زاده: مشهد,۰ ۱۳۷ ش؛ عاشق پاشازاده:.درویش احمده تاریخ» استانبول» 
۲ منجم‌باشی؛ احمد, تاری. استانبول, ۰ ۱۲۸ق؛ نشری, مجمد. جهان‌نما, به 
کوشش فایق رشید اونات و محمد کریمن, آنکاراه ٩۱۹۳م؛‏ هامر پورگشتال, یرزفه 
تاریخ امیراتوری عشمانی, ترجمد فیرزا زکی علی‌آبادی, تهران» ۱۳۶۷ ض لیر : 
59 ماه ام وا انا ما17 لا ید۸ 
هام ۱999 انا راب نله ماه مزر ۸:1 ۱ 
نا و۸ 9 اه ۵ مق م00۱۵ رنوه : فحز 
,1 ۱984 رفن۸ بافااااتا دافلعره ‏ یز ۱ 1978 


۷ 19821 1 و6" بل :1974 ۸۵۵۵ بافهااه م۱ نامه 
۰ ,۸۱۱۲۱۲۵ 1۵۳ 7۳ با ۷۲۱۵۵۵۸۰۱۹۵۷ 


جلال خسررشاهی 


بایزید جلایری». نکن جلایریان. 


بایزیدٍ دوری (د ۱۵۷۸/۹۸۶م), فرزند میرنظام»..خوش‌نویس 
مشهور و شاعر ایرانی مقیم هند. وی از نسل امام دوری بود که مزار و 
خانقه خاندان او هنوز هم در بداد برپاست (جفتایی, ۱۳۱). بایزید را 
به سیب آنکه در هرات رشد و نمویافته ود بایزید هروی نیز می‌امده‌اند 
(عالی,۳۷). 

۱ ۱ 
قطعات خود, او را «فرزند عزتمند, مولانا پایرید...» خطاب کرده است 
(همو,۴۸). تاریخ مهاجرت بایزید به هند روشن نیست, اما گفته‌اند: از 
هنرمندانی بود که با همایون گورکانی به .هندوستان, رفت. (جغتایی, 
۲ وی خوش‌نویس دربار اکبرشاه بود و از او لقب «کاتب الملک)» 
گرفت (احمد,۴۹۴/۲؛ بدائونی, ۲۲۷/۳), او در خوش‌نویسی نستعلیق 
کم‌نظیر: و در هندوستان بی‌نظیر بوده است (همانجا). بایژید شعر نیز 
می‌سرود و ((دوزی) تخلص می‌کرد و گوبا دیوانی نیز داشت که ابیاتی از 
آن در تذکره‌ها آمده است (نکهمو, ۲۲۸-۲۲۷۸۳ احمد, همانجا). 

بایزید در اواخر عمر به زیارت مکه رفت (بدائونی, ۲۲۷/۳) که این 
سفرباید در ٩۸۵‏ روی داده باشد (نک: آثار).به گزارش مصطفی عالی 
بایزید در ۸۶٩ق‏ در آب غرق شد ودرگذشت (ص ۴۷)- 


آثار: ۱.کتیبُ مرمر بنای سبجدی در ایالت ناگور ساروار به قلم 
نستعلیق, حاوی اپیاتی به فارسی با رقم و تاریخ «قائله و کاتبه کاتب 
الملک مشهور بدوری 4۹۶۷ (جفتایی, ۱۳۱-۱۳۰). ۲. یک نسخة 
مثنوی امیرخسرو به قلم کتایت جلی خوش با رقم «سلطان بایزید بن 
میزنظام مشهور بدوری به تاریخ محرع ۹۷۶ق». اين نسخه که متعلق به 
کتابخانة مبلیمه بیگم, هینسر اکبرشاه بود, بعدها به کتابخانة شامجهان 
انتقال یافت و اینک در کتابخانة کپور هند نگهداری می‌شود (همو, ۱۳۲؛ 
بیانی,۶-۹۵/۱٩).۳.‏ قطعه‌ای از یک مرقع در کتابخانة اوقاف استانبول 
به قلم دو دانگ و کتابت خوش با رقم ((... سلطان پایزید دوری...» 
(هبو, 4۶/۱). ۴. قطعه‌ای به قلم نستعلیق نیم دو دانگ و کتایت جلی 
خوش: با رقم وتاریخ (العبد کاتب الملک المشتهر بدوری غفرذنوبه فی 
تاریخ. شهر. شوال سنة ۰۹۸۵ گر یر[ فی مکة العشرفة)), در یک 
مجبوعخصزصی برتهران (هباییا). 

ماخذ:.. احمد, نظام‌الدین: طبقات اکبری, بمبلی, ۱۹۲۷ع۱ بدائونی, عبدالقادر متجخب 

التواریخ؛ کلکنه, ۶٩‏ یاتی: سهدی:احوال رآتار خرش‌نویسان, تهران, ۱۳۲۵ ش! 

جغتایی, محمدعبدالله, سرگذشت خط نتعلیق, لاهورء ۰/۱۳۹۱ ۱۹۷ع؛ عالی 


مصطفی: مناقب هروران: استانبول؛ ۸۱۹۲۶ 
رران؛ استانبول 0 مریرهایت اناد 


پا دوس 0 ۶/۰ که به یی 
خليفة بن عبدالله بايزید درویش و بایزید.ثانی نیز شهرت دارد .وی از 
خلفای جمال‌الاین خلوتی و از مشایخ دورهٌ سلطان بایزید دوم بوده 
است .تاریخ و محل تولد وی به درسستی معلوم نیست دربارة درگذشتش 
یز منابع. سالهای متفاوتی را ذکر کرده‌اند. ولی چرن گفته‌ند که تألیت 
یکی .از آتارش با عنوان سجانان در ۱۵۱۶/۹۲۲م بوده («ارة 
المعارف دیانت»: ۷/242), می‌توان گفت که بعد از این تاریخ درگذشته 
است, هرچند که بغدادی وفات او را در حدود سال ۰ ضبط.کرده 
است (۲۳۰/۱): 

بایزید رومی به.اشارة مرشدش جمال‌الدین خلوتی که به نام خلیفه 
جلبی مشنهور بود. به ادرنه آمد و در انجا ساکن شد..برای: وی.در 
قبرستان قییق" تکیه‌ای ساختند. و برای. مصارف. و مخارج. تکیه 
روستایی نیز وقف شد (بروسه‌لی, ۱ بغدادی, همانجا ؛ ثریا, ۷/۲؛ 
«دائرة المعارف زبان ۰۳۰۰۰ 1/357), 

پایزید دز علوم ظاهر تبحر داشت 
صوفیانه آگاه بود و تأثیر کلامش پیروان بسیازی رابه سوی او جلب کرده 
بودء او نزد خلیفه چلبی طی طریق کرد و.به سیب ارادتش به بایزید 
بسطامی. لقب بایزید نانی را برای.خود برگزید. (سعدالدین,۵۹۵/۲؛ 
طاهن کوپری‌زاده؛ ۳۶۸؛ ((داثرة الغعا رف دیانت», همانجا).: 

ازبایزید رومی اشعاری نیز به جای مانده که وی در آنها آراء و عقاید 


شت و به آداب خانقاهی و معارف 


مهم تصوف را به زبات روشن و ربا بیان می‌کند. .وی در اشعار خود به 
فنون و صنایع شاعری, و حتی به وزن و قافیه توجهی ندارد و شعر را 
وسیله‌ای برای بیان افکار ونظریات خود دانسته است (((داثرة المعارف 


بایسنقرمیرزا ۳۵ 

زبان», همانجا) . 

یکی از مریدان بایزید به نام محیی اثری دارد با عنوان دایر؛ جهان نما 
که در آن برخی نکات و اطلاعات راجع به بايزید رومی زا به دسبت 
می‌دهد . سخه‌ای: از این اثر به شماره ۱۳۵۳۳ در کتابخانة دانشگاه 
استأنبول نگهداری می‌شود (««داثرة البعا رف دیانت»», همانجا). 

بایزید دوری تا پایان عمر در ادرنه زندگی کرد و در همانجا درا دش 
و در کنار تکیه‌اش به خاک سپرده شد (سعدالاین, بروسه‌لی, ثریا, 

طاشن کوپری‌زاده, همانجاها). 

از بایزید رومی آثاری به نظم و نثر برجای :سرجانان, 
منظومه‌ای است به ترکی در پیش از + 
آراء عرفانی مجیی‌الدین ابن عربی سروده شده است. وی در این 
منظومه ضمن توضیح موضوعات عارفانه, به شرح و بیان سخنان 
برضی از صوفیان مشهور نیز پرداخته است. نسخه‌های خطی این أثر 
در کتابخانة ملت و کتابخانة دانشگاه .استانبول نگهداری می‌شود 
(«داثرقالععارف‌زیان)), «دائرةالمعارف‌دیانت»» همانجاها) سیچنجل 
الاروا ‌« تفسيري است بر سورة فاتحه که نسخه‌ای از آن در کتابخانه 
سلیمانیه. نگهداری می‌شود (حاجی‌خلیفه, .۹۸۰/۲؛ بروسه‌لی» نیز 
«دائرة المعارف دیانت), همانجاها), بیان الاسرار لاحرار فی بوادی 
الملک الجبار الغفار. حاشیه بر انوارالتنزیل بیضاوی, حاشية علین 
فصوص الحکم. رسالة الوجود. شرح التصوص,. طورسینا , شیرح 
فصوص الحکم (بروسهلی,بفدادی, همانجاها). 

ماخ . بروسدلی, محندطاهر, عتمانلی: مولفلری, استانبرل؛ :۱۵/۵۱۳۳۳ ٩8۱٩‏ 

بخدادی, هدیه؛ثری, محمد, سجل عسانی (تذکرة مشاهیر ععمانیه)استانبول, 13۱۳۱۱ 

حاجی خلیفه, کشت؛ سمدالدین» محمد, تاج التراریخ» استانبرل, ۱۳۷۹ : طاش- 
7 کرپری‌زاده: احند: الشقائی-التسمانیة" بد" کرضش- احند" ضبحی- فرات, ‏ امتاثپول» 

۵ نیز 


ما7 (۱977 اطصاعا اعا کم مه اه اامرایله و۲ ال 178۳ 
۱ 


لیلا رحیمی بهنی 


0.۰ "۵ بیت در تصوف که تحت تأثیر 


یدز لهچه منک کردی؛زبان. 
تشنقر ترگمان, نکن آق قویونلو. 


۳ میززا ( ۷-۷۹۹ جمادی‌اول ۲۰-۱۳۹۷/۸۳۷ دسامبر 
2۳۳۲+ .فرزند شاهرخ پسر تیمور امیرزادنامور وهنرپرور گورکانی: 

جایگاه او در زندگی و پس از مرگ چنان بود که ب با آنکه به مرت 
ولیعهدی شاهرخ نرمتیدتاریخ‌نویسان از وی با جنوانها و القابی چون 
پادشاه, سلطان, غیات‌الدین و الدنیا: و غیاث السلطنه یاد کرده, و او را 
شین منشهای سندیده به شیوه‌ای گزافه‌آمین ستوده‌اند 
(فصیم, ۰ ۲۷۳؛ حافظ ابرو, ۸۵۱۱/۱ ۸۹۴/۲؛ دولتشاه, ۲۶۴: 
خواندمیر, ۶۲۲/۳۲؛ علیشیر, ۰)۱۲۵ 


به سیب داشت 


1۳ 21 30۳ 


۳۶ بایستقرهیززا 


زندگی سیاسی: بایسنقر میرزا در زندگی کوتاه مذت خود نقش 
مهمی در کار مملکت‌داری برعهده داشت. او سومین پسر از:۷ پسر 
شاهرخ بود و هنگام به پادشاهی زسیدن پدزئن تنها. ۸ سال داشت 
(فصیح, ۱۵۴؛ شرف‌الدین, ۴۹۱ب). در ۸۱۴۱۰/۸۱۳ که شاهرخ از 
هرات بزانتنزکونه شلوزین ماوراء هن ُدانجا لسکن کفید, بایسنعر 
زاادر هراث به‌جای خود نشاند (حافظ ابزو::۱۳۶۱/۱ ۳۶۴) بذین‌شان, 
او از ۱۴ سالگی وارد میدان کشوزداری شد. در ۸۱۷ق شاهر خ او زا به 
حکومت تمامی خراسان و بخشهای شرقی آن برگزید (هنو: ۵۱۲/۱ 
فضیح, ۲۱۹/۱؛عبدالرزاق: ۱۷۰/)۱(۲). پنس از طغیان امیززاده بایقرا 
(۱۴۱۵/۸۱۸م) ز تضنرف شیراز و گسترش آشوب در فارس و کاشان 
و قم, شاهرخ خود عازم شیراز شد و به امیرزادگان دیگر از جمله 
پاینشنقر دستور داد با سهاهیان خود به سنرکوب بایقرا روند. چون شیراز 
به محاصرء د رآمد.بایقر | ناجاز به بایسنقرمیرزا متوسل شد وبا پایمردی 
او موردبخشتن شاهرخ قراز گرفت (حافظ ابرو,:۱/۱٩2:۵‏ :۴۰۰ 
۲ بعبدالرزاق: ۱۸۲/)۱(۲) و اشوبی که می‌رفت خاندان تیموز را 
ذزیک جنگ خانگی ذزگیر کند, فرونشننت. در ٩۸۱ق‏ بایستقر نیرزا به 
مت پراهنیت (أفیز دیوان)) منضوب شد (همو. (۱۹۰2۱۸۹/۱)۲؛ 
حافظ ابرون: ۱۶۲۹-۶۲۸۷۲ فصنیح, ۲۲۶): برگزیدن این امیززادة :۲ 
ساله به منضبی که به قول حافظ ابرو باید (داد دادخواهان و انضاف 
مظللزمان از ظالنان بدهد ی ی ی 
درخور توجه است. 

از ۰ تب بعد بایننتقر میززا باه مأموریهای متعدد جنگی 
از سوی شاهرخ فرستاده شد؛ تاخت به سنوی هزارد در هتان سال 
(فصیح, ۲۲۲), تعقیب و دستگیری امیرزاده قیدو بهادر در ۸۲۱ق 
(همو, ۲۳۴-۲۳۳؛ عبدالرزاق, ۲۱۲-۲۱۰/)۱(۲), همراهی با پدرش 
شاهر خ در حمله به آذربایجان در ۸۲۳ق: و ادامهة لشک رکشنی با عبور از 
رود ارس و رفتن به گنجه برای سرکوب طفیان یاراحمد قرامان در 
۴ (همو,۰۲۳۰,۲۲۶-۲۲۵/)۱(۲ ۰۲۳۳ ۲۳۴ «فصیح, ۲۴۰ ؛حافظ ‏ 
ابروء ۷۶۵-۷۶۰/۲), در شمار این مأموریتهای جتگین اسست: در»4۸۳ق 
او همراه پدر و برادرش جوکی بهادر بزای یاری رناندن به الغ‌نیگ و 
فرونشاندن فتنة براق به سوی سمرقند رفت؛ اما در میانة راه به دستور 
شاهر خ از بلخ به هرات بازگشت: (فضیح: ۲۶۲-۲۶۱: عبدالرزاق, 
۲۱۷۰۳۱۰/۵۱(۲). 

پایْسنقر دز دومین: لشکزکشی شاهرخ یه آترایجان در:۳۲ق| 
۹ برای شرکوب اشکندر بن قرایزسف والی آذربایجان که قلعة 
سلطانیه: ابهن, زنجان و قزوین را گرفته بود: نقشی مهم به عهده داشت 
(فصیح: ۲۶۲ ۲۶۵), بایستقر پنن ازبازگشت از این نفر در ۸۳۳ق در 
بسیطاخ پیمار شد و این پیباری به بدت ۰ روز ادامه یافت (هنو: ۲۶۶)- 

در واپسین سالهای عمر او نشانه‌ای از فعالیتهای سیاسی و نظامی 
دیده نمی‌شود و می‌توان گمان پرد که او سللامت خود را از دست داده‌بوده 


اسنت. 


زندگی هنری: بایسنقر میرزا به عنوان یک شاهزادة هنرمند و 
هنرمندپرور در تاریخ ایران و بسیار دارد. دولتمشناه سمرقندی 
می‌نویسد که آو به (ششن قلم خط توشتی» (ص:۲۶۴) و متأخزان او را 
نه تنها در شمار استادان طراز ازل خوئن‌نویسی قلمهای محقق و ثلث: 
بلکه از «ارکان اربعةٌ کاخ خطرط» دانسته‌اند (قاضی:احمد؛ ۲۹؛ 
ایرانی:۱۴۳۲؛سنسان ۶۴ نابین "شهرت او در خوش‌نوسی وناز 
باقی‌مانده از او تنانتبی,نیننت, تنها اثز رقم‌دار مسونب به او کتیبه‌ای به 
قلم ثلت بز پیشن طاق ایوان منسجد گوهرشاد نشهد با رقم (بایستقر ین 
شاهرخ بن تیموز گورکانی فی ۸۲۱» است (اعتمادالسلطنه: ۱۴۷)- 
بخش بزرگی از این شهرت. مدیون تست متواتر قرآنی در اندازه؛ 
۷ سانتیمتن به قلیم مجفق چلی:عالنی شامل .۷ .سطن دز 
هرصفحه به اوست. این اثر عظیم‌ترین نْسخة خطی قرآنی.است که 
خوش‌نویسان مسلمان در سده‌های"گذشته. بزن کاغذکتانت کرده‌اند 
(گلچین: ۱۲۹؛ «هترها:.:, 340؛ سفنان, ۰۲۶ ۳۱). بر هیچ یک از 
اوراق موجود اين‌قرآن عظیم رقم یا نشانی که گویای کتابت آن به دست 
بایسنقر میرزا باشد, دیده نمی‌شود و درهیج یک از مآخذ همزمان وپس 
از او تا سد؛ ۱۳ق به این نسبت اشاره نشده است. نسبت شاعری نیز به او 
داده‌اند و در تذکره‌ها نی از وی آمده است (علیشیر ای ی 
همانجا؛فصیح, ۲۷۲). 

ین کی کیش نازیر کشا مر 
اوج تکامل رسید. یکی از مهم‌ترین عوامل شهرت پایداز بایسقر میززا 
اسنت. دولتشاه ننمرقندی می‌نویسد؛ گویند ۴۰ کاتب خوش‌نویس در ای 
کتابخانه مشغول کتابت بودند (همانجا). پیداینت که این گزارش نیز از 
گزافه‌تویسنی به آدور نیسّت» زیرا. پنن.از کوشش مضطفی:عاللی 
درگردآوری نام آنها: شمار اي خوش‌نویبان از ۱۷ تن فراتر نرفث 
(۲۹:۲۸/۲): و پیانی با اشرافی که بر.احوال خوش‌نوینان داشته: تنها 
توانسته است‌نام ۲۵ تن را ثبت کند (۱۱۸-۱۱۷/۲-۱). آنچه مسلم استٌ 
این شاهزاده تیموری توانست شمار بسیاری از برجسته‌ترین هنرمندان 
تنم "شاخه‌های" هنتری عصر. خوینش" را" از جمله: نگنارگران: 
خوش‌نزیسان, مذهبان" جلدسازان. وا دیگر. هنرمندانی که.در کار 
کتاب‌آرایی استاد بودند. در کتابخان خود گرد آورد (خواندمیز, 
#۳ ریاست کتابخانة او را فریدالاین جعفر تبریزی بایسنقری بر 
عهده داشت که برکار دیگر هنرمندان در کتاب آرایی نظارت می‌کرد 
(دولعماه, هضمانجاءبیانی, ۱۱۷/۲)..: 

بایستقر میززا یک از بررگ‌ترین خامیان هنز کتاب‌نازی وا 
اراین است که جهان به خود دیده ات و از این‌رو, از.کتاب‌دوستان 
نامور هم عصر و ننده‌های بعد از خود نانی بزثر دارد: (همو: ۴۲/۴؛ 
مارتین: 1/35). امروزه: کمثر موزهیا: کتابخانة- فعتیری: را دز.جهان 
می‌تزان یافت.که نسخه‌ای از کتابهای: نفینن.کتابخانة او را.دز خود 


1 


نداشته باشد (بیانی, هبانجا). از مشهورترین این آثار باید از شاهنامهُ 
بایستقری نام برد که در کتابخانة کاخ گلستان تهران نگاهداری می‌شود, 
این نسخه را جعفر بایسنقری در ۳۳٩۸ق‏ کتاپت کرده, و دارای ۲۲ نگارة 
پرکار. جلد معرق و آرایه‌های بسیاز زیباست (سمسار, ۸۶). اظهارنظر 
کارشناسان نامدار هثر ایزان دز پبرامزن این نسخه نفیسن, گویای ارزش 
والای آن است.بازیل‌گری بر آن است که درخشش رنگها وتزکیب‌بندی 
نکاره‌ها به ویژه ترسیم نیم رخها دز این نسخه شگنت‌آور. ات (ص 
5 بینین در توصیف این اثر: که برای نخستین‌بار در نمایشگاه هن 
ایران در ۳۱٩۱م‏ در لندن.به نمایش گذاشته شد. می‌نویسد: این اي 
شکوهمند پراهمیت‌ترین نسخُ خطی دز میان همه آثاری است که پیش‌تر 
ازاین در اروبا ناشناخته مانده بود (ص 69). نسخه‌های شناخته شدة 
مهم دیگزی نیز از کتابخانة آوبرجاست. 
:,بایستقر نسبت به شعر|, موسیقی‌دانان, تاریخ‌نگاران و دیگرصاحبان 
دانش علاقه‌مند بود و با آنان همنشینی داشت (نک: دولتشاه, ۱۲۶۵-۲۶۴ 
خواندمیر, همانجا؛ عبدالرزاق, ۶۵۴/)۳-۲(۷) و نسبت به فرهنگ و 
هلو آداب و رسوم دیگر ملتها اشتیاق نشان می‌داد.. فرنبتادن 
غیات الاین نقاش به همراه ایلخیان پدرش شاهرخ به «(خطا» و سفارش 
نوشتن‌سفرنامه به‌ار (نک: همو: ۲۶۱۷/)۱(۲) نشان این علاقه‌مندی ایست: 
بایسنقر میرزا در ۲۷ بنالگی بن اثر افراط در شرابخوارگی در باغ 
سفید هرات درگذشت و پیکرش را در مدرسهٌ گوهرشاد هزات به خاک 
منپردند (فصیم, 4۲۷۲ عبدالرزاق, ۶۵۷/)۳,۷(۲ -۶۶۰: ۶ دایشه 
۶۵ خواندمیر, ۶۲۳/۲). ی 
ماخذ: .. اعتادالسابلیه: مجمذحسن مطلم؛ الشسن»: تهران۱,.۰ ۱۳۶+ رای 
عیدالدجمد, پیدایس خط ز,خاطان, تهران, ۱۳۳۵ش؛ بیانی, مهدی, احوال و آثار 
خوش‌نویسان, تهران, ۳ حانط [ عبدالله؛ زیدتالتراریخ» به کوشثی کمال 
حام سید جرادی, تهران» ۲ اش خواندمیر غیات‌الاین: حبیب‌الستیر؛ به گوشش 
محند دییزنیاقی: تهزان: ۲ ۱۳۶شی؛ درلشاه ستترقندی: تذکردالشمزاء: به: کرشش 
| "محند رمطائی» تهران: ۱۳۳۸ شن؛منمناز: محندخن, کاخ گلستان, به کوشش کییم 
امامی, تهران, ۱۳۷٩‏ ش, شرف‌الدین علی بزدي, ظفرنامه, به کرشش عمام‌الدین 
اورونبایف, تاشکند. ۷۲٩۱م؛‏ عالی, مصعلفی, متاقب هنروران, استانبول, ٩۱۹۲۶‏ 
عبدالرزاق سمرقندی, مطلع سعدین و مجمع بحرین, به کزشش محمذ شفیع, لاهرره 
۹2۵۶۵ غلیشیرنوانی, :مجالس اتفائس, به "کرشش:علی اضفر: خکمت: 
تهران, ۱۳۲۳ ش؛ فصیح خرافی, احمد مجمل فصیحی, به کرشش محمودٍ فرخ:مشهد 
۳۹ ش؛قاضی احمد قمی, گلستان هن به کزشش احمد سهیلی خرانساري, تهران» 
۲ ش؛ گلچین معاني, احمد راهنما یگلچینه ق رن مشهد, ۷ اش الیزه 
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بان ۳۳ رد امسر ۵ 1 ارت ۰ ی 
ی و از امیران‌ماوراءالنهز. او دومین پسرسلطان 

محمود سمزقندی بُود و ماذرشن پاشا بیگم نام داش شت, بایسنقر در جصار 
شادمان به دنیا آمد.(بابر, 110 ,1/47؛ خواندمین, ۲۰۰,۹۸۴ تتويی, 


بایسنقر میرزا ۳۳۷ 


۳ نهاوندی, ۳۶:۳۵/۲) و هنوز بسیار جوان بود که پذرش حکومت 
بخارا وتوابع آن را به او, و حکومت حصار را به برادرشمسعود میرزا 
سپرد (بنانی؛ ۵۱؛ بابر, 1/32؛ خواندمیر, ۱۲۰۰/۴ تتوی, :۲۵۷ ؛ نیز نک 
وامبری, ۲۸۰). دز ۹۰۰ق/۱۴۹۵م پس از درگذشت سلطان محمزد, 
اشراف و اعیان سمرقند پایسنقر میرزا را از بخارا فراخواندند و بر تخت 
حکم‌فرمایی نشاندند (بابر, 112 ,41/52 تتویبنایی , همانجاها), 

پیشتر دورف حکومت بایسنقر به: جنگ و نبرد گذشت: نخست با 
سلطان محمود بن یونس چغتایی والی تاشکند - که در ۰.۰٩ق‏ به قصد 
تسخیر ماوراءالنهر به سمرقند لشکرکشی کرد - جنگید و نبرد به سود 
بایسنقر خاتمه یافت (همو, ۵۲؛ بابر, 111-112 ,1/52؛ خواندمیر, 
همانجا؛ برغلات, 9) سپس در ۰۱٩ق‏ ترخانیان و در رأس آنان 
درویش محمد ترخان (والی بخارا) که بر سر حکومت سلطان علی 
(برادر کوچک‌تر بایسنقر) به توافق رسیده پودند - حیله‌اي اندیشیدند و 
بایسنقر را از تخت جکومت به زیر آوردند و سلطان علی را جانشین او 
ساختند؛ اما پس ازچند روز, شماری از اشراف و اعیان ماوراءالنهره 
بایستقر را از مخفیگاهش بیرون آوردند و باز بر سریر قدرت نشاندند, با 
آنکه ار دستور داد تا چشمان سلطان علی را میل کشند, اما امر وی به 
گونه‌ای اجرا شد که به چشمان شاهزاده آسیبی نرسید و او توانست پس 
از چند روز به بخارا بگریزد. (بابر. 86,112 ,1/61-63؛ خواندمیر 
۲۲۴-۴ ؛تتوی :۲۵۹-۲۵۸ ): ‌ 

سلطان علی در بخارا پا لشکر فراوانی قصد سمرقند کرد و در نبردی 
که بیردن از دروازه‌های شهر.میان دو سپاه درگرفت, پیروزی از آن 

سلطان علی شد و بایسنقر به شهر گریخت. در آن هنگام بایسنقر از ۳ سو 

تهدید می‌شد: ۱: از سنوی غرب (بخارا) ت توسط سلطا علی؛ ۰۲ از 
جنوب (حصار) توبط پرادز بزرگ‌فرشن 
تسخیر سمرقند راداشت؛۳. از شرق (اندیجان) توسط بابر, پسر عموی 
خود و فرزند شیخ عمرء به بهانه بازپنن‌گیرق تاج و تخت و ملک پذری 
(بابرء 1/63-64؛ خواندمیر.۲۲۵/۴؛ غفاری, ۲۳۸ وامبری, ۲۸۲). در 
اين میان, بابر و سلطان علی با یکدیگر توافق کردند که سرزمینهای 
ماوراءالنهر را میان خود تقسیم کنند (بابر, 1/73؛ تتوی, ۲۶۰-۲۵۹)+ 
آنگا «پبر از اندیجان و سلطان علی از بخارا به سمرقند حمله آوردند و ۷ 
ماه شهر را در محاصره گرفتند. بایسنقر پس از کوشئن بسیار: از 
شیبانی خان ازیک یاری خواست, اما باز هم کاری از پیش نبرد (همو, 
۶۱۶۰ ) و در ۰۳ ۰ )عم از سمرقند گریخت وبه خبروشاه,یکیٍ 
از امیران پدرش - که:قندز و پدخشان را در اختیار داشت ت.و مستقلاً 
حکومت می‌کرد -پنه برد (باب, 1/66,73-74؛ خواندمیر, 1۳۶,۲۳۰/۴: 
دوغلات, 174 ,163؛ غفاری, همانجا؛ وامبری, ٩۲۸۳‏ قسن: نویدی, 
۳۷ : 

بسن ا رسای کار اقا باس مرا فا 
خبروشاهبا سپاهن انبوه برای تسخیر تختگا «ساطان مسعود. به حصار 
روی آورد. مسعود به تدییر و حیلهٌ خسروشاه از شهر گریخت و بایسنقر 


شلطان مسعود که داعیه 


۳۳۸ بایقزا 


با دیگر بر ند حکونت و قدرت تکیه زد (باب 112 ,1/93؛ خواندمیر؛ 
۴ دوغلات, 163؛ نهاوندی, ۳۵/۲). در این میان. خسروشاه که 
گویا خیال سلطنت در سر می‌پخت, پس از چندی نخست سلطان مسعود 
را گرفته, در چشمانش میل کشید و سپس چون از بابت بایستقر آسوده 
خیال نبود. در اراسط محرم ۰۵٩ق‏ او زا بهقتل رنسانید (گلبدن بیگم, ۵: 
خواندمیر, ۲۴۴/۴؛تنزی: ۲۶۳؛ دوغلات , غفاری, توندی: همانجاها ) : 
پاینتتقر میرزا از دیگر شاهزادگان تیعوری به حنن انخلاق و آداپ, 
مهربانتی: نیک سیرتی و فضل و دانش عنتاز بود (علیشیز..۱۷۴: 
خواندمین ۰۱۹/۴ ۲۴۴؛ ارحدی ۲۰۲). بابز میّرزا که خود دشنن 
پایسنقر مخسوب می‌شد. او را به شجاعت و غدالت ستوده است (بابر» 
هبانجا؛ خواندمیر, ۲۸۳/۴). او خط نستعلیق را نیکو می‌نوشت و در 
نقاشی نیز توانا بود (نتوی, همانجا)؛ شعر نیز می‌شرود و «عادلی» 


تخلص می‌کرد و گفته‌اند: اشعازش نزد مردم مقبولیت داشته انت (بابن: 


هسانجا؛ خوآندمین: ۲۴۴/۴؛ بازتولد, 111/43؛ برای نمونه‌هایی از اشعاز 
اوء نک علیشین, اوحدی, همانجاها؛ نهازندی: ۳۶/۲). نسخةً گریده‌ای 
از دیوان او در کتابخانة شمارة۱ مجلس شورای انتلامی ظ ۳۹۴ 
موجود اشث (نک :فنزوی: ۲۴۲۵/۳): 
ماخذ؛ ارحدی پلیانی, محند: عرفات الغاشتین, تخد خی کتایخانه ملق ملک: شذ 
۴ بنایی, علی, شیبای‌نامه؛ به کرشش کازوبرکی کوبر کیرتو, ۹۷ ٩۱ع!‏ تری» 
احند و آمفشان قزوینی,ت ریخ الفی؛ به کوشش سیدعلی آل دارد؛ تهران, ۱۳۷۸ش؛ 
خراندمیر, غیاث‌الدین؛ حبیب السیره به کوشش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۶۲ ش! 
علیشیرنوایی؛ مجالس النفانس, به کوشش علی‌اصفر حکفت: «تهران, ۱۳۶۳ ش:غفاری 
قزوینی, اعمدتا زیخ جها نآ را:ثهزان؛ ۱۳۴۳ ش؛ گلبدن‌ییکم همایون‌نامه, به کرشش اء 
ش. برریج, لاهور؛ ۷۴ ۱۹م؛ منزریء خعلی! تریدی, زین‌المابدین, تکملة الاخباره به 
کوشش عبدالجسین نرایی, تهران» ۱۳۶۹ش نهارندی, عبدالباقی, مار رحیمی, به 
گوشتن محمد هدایت حین, کلکته, ۱۹۲۵م؛ رامبری, آ-ناریخ بخاری, ترجمة احمد 
سحمود ساداتی, بد کرشش یحییْ خشاپ, قاهره؛ ش رکة الاعلانات الشرقیه انیزه 
۱۱۱۱ 
ره ما را رم مما ۳۵۵۴ ۷۰۱۷۰ امناتمظ ۱97۵ بالط لا 
,۱۰ ( ۱۳۹ 0 ۰ اقا ام 
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بایقرا (۱۴۲۳-۱۳۹۳/:۸۲۶۰۷۹۵م): شاهزاد؛ تیموری و فرزند 
عمر شیخ میرزا پسر امیر تیغوز گورکان؛ مادرش ملک آغا (یلکّت آغا) 
پس از دذرگذشت زودهنگام عفر شیح به اشاره تیموز به ازدواج 
شاهر خ. عموی بایقزا درآند (نوایی, ۶۳۴)؛ به هنگام دگذشت تیموز. 
بایقرا ۱۲ ساله بوده است (شرف‌الدین, ۱۰۰۲؛ فصیح, ۱۵۴2۱۵۳/۳) و 
از آنجا که این ازدواج در حضور تیمور برگذار شده (ميز خواندء 
۶ می‌تزان گفت که در سنین کودکی بایقرا ضورت گرفته است: 
پش از دزگذشت تیموز بزادران بایقرا؛ ینز محمد, رستم و اسکندرت که 
هریک حکم‌روابی بخشی از ایران را برعهده داشتند (ن5: میرجعفری: 
۷ رومز: ۱103 ایرانیکا)ن به پیشنهاد پیز فحمد: حمایت خویش از 
شاهر خ؛ جانشین تیسوز و ناپدری خودارا اعلام کردند (میْرزخواند: 
۴( ۱ 


با کشته شدن پیرسحمد, اسکندر میرزا, شیراز را ضفیمه قلمرو خود: 
کرد (دولتشاه, ۳۷۰؛ میرخواند, ۵۷۱-۵۷۰/۶) و پس از تصرف یزد از 
شاهرخ خواست تا یکی ازبرادرانش را برای کمک در ادارة اموّر, نزد 
او بفرستد. شاهرخ نیز بایقرا را با تشریفات و نشانهای عالی نزد 
اسکندر فرستاد (حافظ ابرو: ۳۵۰/۱؛ فصیح: ۱۹۸-۱۹۷۳ #میرخواند: 
۶ ۵۷): 

در ۱۴۱۰/۵۸۱۳ اسکندر در اندیشد گسترش قلمرو جکومت خزد 
به اصفهان که تزسط بزادرش رستم: اداره: می‌شد, لشکر کشید.:دز 
جنگی. که میان آن دو روی داد بایقرا به حمایت از رستم برخاست 
(حافظ ابرو. ۳۹۶-۰۳۹۵/۱: ۴۴۵؛ میرخواند, ۵۷۴/۶ - ۵۷۵؛ روملو. 
۲ ) باکمبود آزوقه در اصفهان, رستم و بایقرا به ناچار از شهز 
خارج شدند و بایقرا به سوی خراسان رفت (همانجا؛ حافظ ابرو. 
۱ ۳۹۸). از این زمان تا سرکوب اسکندر و تصرف مجدد اصفهان 
توبنط شاهرخ در ۸۱۷ق؛بایقرا همواره دز خذفت و ۱3 

۰ دولتشاه, ۳۷۱؛ رومل ۹۴): 

شاهرخ به پاس خدمات بایقرا. حکومت همدان, نهاوند, بروجرد. 
لرستان و کردستان را به وی داد (حافظ ابرو,۵۵۶/۱؛ فیح , ٩۲۱۸/۳‏ 
خواندمیز, .)۵٩۱/۳‏ به دستور شاهرخ؛ اسکندز را که توسط؛برادرش 
زستم کور شده بود. به بایقرا ننپردند. گویا از این زسان شخصیت آرام 
بایقرا تحث تأثیر روحي ناآرام و بلند پرواز اسکندر قراز گرفت, زیرا در 
۸ به تحریک وی:برای تضرف شیر از بدان شو حرکت کرد (حافظ 
ابرو, ۵۹۲-۵۹۲/۱؛ میررخواند. ۶۳۲۸۶). رستم نیرویی را از اصفهان 
برای مقابله با آنها فرستاد. اسکندر توسط نیروهای رستم دستگیر شد و 
بایقرا پس از مدتی سرگردانی, با پیوستن گروهی از نیروهای اسکندر و 
ابراهیم فرزند شاهر خ, حاکم شیراز به وي قدرث گرفت و راهی شیراز 
شد. ابراهیم به ناچار گریخت و بایقرا با استقبال بزرگان شهر وارد 
شیراز شد (حافظ ابرر, ۵۹۶-۵۹۳/۱؛ دولتشاه:۳۷۴؛ فصیح, ۲۲۱/۳- 
۲ بر اساش روایتی دیگن, باترانده شدن بایقرا از بروجرد توسط 
سید ین ملک عزالدین, حاکم محلی ارشتان, او بهامید کمک گرفتن از 
ایراهیم, ببهسوی شیراز رفت. اما ابراهيم به مقابله با اوبرخاست 
(ایرانیکا). رستم پس از این واقعه اسکندر را به عنوان:مسبب اصلی 
این وقایع بهقتل رساند (حافظ آبرو:۵۹۶/۱؛یزدی» ۴۱!روملو, ۱۰۲). 

با رسیدن خبر تصرف شیراز به دست بایقرا, شافرخ با گردآوری 
نیرز آهنگ سرکوب او کرد (نک: حافظ ابرو, ۵۹۷/۱ ۵۹۸؛ میزخواند, 
۶ رومر, همانجا): بی‌تردید شاهر خ از افزایش قدرت بایقرا و در 
نتیجه از دست دادن بخشهایی از قلمرو تحت فرمانش نگران بود؛ چون 
به اصفهان و شیراز رسید. بایقرا که در شهر متحصن بود, از بایسنقر 
پر شاهر خ خواست تا نرد پدربه شفاعتش بزخیرد. بایقز,بخشیده شد. 
اما او را به قندهارنزد امیز قیدو تبعید کردنذ (حافظ او ۶۰۲:۴۰۱/۲: 
فصیم. همانجا؛ یزدی, ۴۲؛ میزخواند, ۶۳۴/۶ ۶۲۵): یک سال بعد. 
قیدو خبرِ تمردوناآرامی وادستگیری بایقرا واطرافیان اورابه شاهرخ 


داد (حافظ ابزن, ۶۲۶/۲ -۶۲۷). شافرخ دستوز داد بایقرا په هند 
فرستاده شود و چند تن از همراهان او نیز که از امیرزادگان تیموری 
بودند, به نقاط دیگر تبعید شوند (همو, ۶۲۷/۲, ۶۶۷-۶۶۶ فصیح, 
۳ مر خواند, ۶۳۸/۶). قیدو, بایقرا رابه سیب دوستی و نزدیکی با 
بایسنقر به هند نفرستاد (خاندمیر, ۵۹۶/۳). در ۸۲۰ق شاهر خ- که در 
سرپل مالان به سر می‌بزد ند به قیدو دستور داد.که بایقرا رانزد او 
بفرستد: آنگاه او زا به سنمرفند نزه امیر الغ بیگ فرستاد (حافظ ابروا 
۶۶۹-۲ :فصیح, ۱۲۳۱/۳ میر خواند, ۶۴۳-۶۴۲/۶). 
بسن از آن از زندگی بایقرا آگاهی دقیقی در دست نیست؛ دربارة 
مترانجام زندگی و مرگش نیزروایات متناقضی دزامتابع آمده است: به 
گفتة فضیح.خوافی در:۸۲۶ق: بایقزا زا دزنبادفینن یافتند و او را به 
اردوی شاهر خ بردنذ وبا وجنود اطمینان از هویت وّی, در همانجا به قتل 
رساندند (۲۵۲/۳): دولتشاه سنرقندی ضمن آوردن این ماجرا: دو 
ررایت دیگر نیز از مرگ اوبیان کرده است:بزاساس روایت اول پس از 
تبعید بایقرا به سترقند, با موافقت شاهرخ و الغ بیگ: او را مشموغ 
کردند و مطابق روایت دیگر,بایقرا را در اردوی شاهر خ به قثل رستاندند 
و دیگری را به جای وی به سمرقند فرستادند. دولتشاه سترقددی غلت 
پنهان کاری وتظاهر شاهرخ مبنی بر نشناختن هویت بایقراراء رهایی از 
سرزنش دیگران می‌داند (ط 2۳۷۴ ۳۷۵). شناید هم شاهرخ رعایت 
خال ملک آغا مادر بایقرا را کد هنوز در سنوگ دو پستر خود پر محمد و 
اسکندر بود, می‌نموده است( ایرائیکا) .گویانفوذ گوهر شاد ییگم همسر 
محبوب شاهرخ یز ز مرگ رای و 
0۳۶۵ ۱ 
بایقزا به روایت دولتشاه سفرقندی» در ژیبایی چون پوسنفت و.در 
شجاعت چون رستم بود و فسانند او در خاندان تیمور وجود نداشت 
(ص ۳۷۴).برندق شاعر معاصر بایقرا وّملازم ری: اشعاری درمدح و 
ستایشن او سروده است ( همق ۳۷۳۰۳۷۱؛ نفینتی» ۲۹۷/۱ :نیز نک: صفا, 
۷۲-۴ بایقرا قریِخذ هنری داشت و گویا شعر نیز می‌سرود 
(نفینی ۲۳۲/۲۰ )۰ خمیضه هثر دوشتی او درانواده‌اش خسین بن 
متضور بن بایقرا (حک ۹۱۲-۸۷۵ق) شلطان نیز دیده می‌شود 
(همانجا؛ایرانیکا)- 
ماخذ:. جافظ ابرو, عداللد,زبدتلتوازيخ؛ به کرشش کمال حاج سید جرادی, تهران: 
۲ ش؛ خواندمیر» غیاث‌الدین؛ حبیب السیزه به کوشش محمد. دییر سیاقی, تهرآن؛ 
۳ ش: بوانشاه سمرقندی:تذکرةالشعراء به کرش آدراره راون لیدن, ۱۸ ۱۳ق/ 
۰ ررلنوه حسن؛ اخیسی التواریخ؛ به کوشش عبدالحسین نوایی: تهسران؛ 
۹ اش شرف‌الدین علی یزدی؛ظفرنامه به کرش عصامالدین اررنبایف, ,تاشکند 
۲ صفاء ذییع الل,تاریخ ادییات دز ابران؛ تهران: ۱۳۶۴ش فصیح خوافی: 
اجنمد, مجمل قصیحی, یه کرشش محمد فر خ؛ مشهد, ۱۳۳۸ ش؛مر جعفری» جسین, 
تاریخ تحولات سیاسی, اجتماعی, اتتصادی و فرهنگی ایران در دررة تیموریان 7 
ترکمانان, اصفهان. ۱۳۷۵شی؛ میرخواند, محمد روض‌السناء تهران: ۹ شش 
تفیسی,ستید,تازیخ فظم‌ونشر در ابران و در زیا ت‌فارشی.قهران, ۴ ۴ ۱۳ش؛نواینی» 
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بایکال ۳۳۹ 


عبدالهین, حراشی از تعلیقات بر خسن الترازيخ (نک همه زوفلو)؛ یزدی: حسن؛ 

جامع‌التواریخ حسنی, به کرشش. حین مدرسی طباطبایی و ایرج افشار, کراجی» 

۷ نیز 

وله ۱ 
3۰ رو (۲ هه میهد ۳۰1 .۵۵ ,]۱۳۵۱۱۷۵۱۱۷ ۵ زجوادز از 


هدی سید جسینزاده 


باِقراء سلطان‌حسین:نک؛ حسین بایقرا: سلطان." 

بایکال» دریاچه‌ای در بخش جنوبی سیبری شرقی در جمهوری 
خودمختار بوریات و استان ایرکرشک جمهوری فدرائیو روننیه. 
بایکال در زبان تاتازها بایکول بوده است و از دو واژ؛ بای (عغنی) و 
کول (< دریاچه) پدید آمده است (بارتولد. 111/349 بروکهیاوس؛ 
5 مفولها در زبان خود این دریاچه را دالای - تور" (< دربای 
مقدس) می‌نامیدند (همانجا): در زبان مردم بومی یاقوتستان, بایکال به 
معتی دریاشت (بارتول, همانجنا): به نظر می‌رند که مولفان متنلمان با 
این دریاچه چندان آشتا وان رشیدالدین فطل الله محل این دریاچه 
را در مسیر جنوبی رود تیگ (سلنگه) با نام بُرقوجین (۳۶۴/۱) و 
برقزجین توکوم نوشتذ امنت (۴۰/۱: ۱۰۳). نام برقوجین به صوَزت 
برگوزین" بر یکی از زودهایی که از جانب شرق به درياچة بایکال 
می‌ریزد: باقی مانده است (بارتولد: همانجا). رشیدالدین قوم برقوت 
(برقو) را از ساکنان این منطفه نامیده است: (۰۱۰۳/۱ ۸۴۰۰۳۶۴):در 
کتيبة ترکی اوزخون" متعلق به سدة ۲ق/۸م نام ساکنان این منطقه به 
صوزت «باترقو ۲ آمده ات (بارتزلد, همانجا): 

جغرافیا: . دزیاچة بایکال در فاصلةً ۲ تا ۵۵و۵۰ غرض 
شفالن ر ۱۲۲و ۲۵ نا ۱۲۷ ۳۲ طول شزقی واقع است (بروکهاوس 
همانجا): ساحت آن ۳۱۵۰۰ کم؟ طول آن ۶۲۶ و مانگین عرض آن 
۸ که و نخذاکثر غرطل دزانجه ۷۹/۴ که انست (11/531: 198۳3): .2 
ذخایر آب شیرین کر؛ زمین و ۷۰/ آب شیرین روسیه ی 
مشترک المنافع (اتحاد شوزوی تنابق) در دریاچه بایکال جفع شده 
است (ایوانف, 18). اين دریاچه در ارتفاع ۴۵۶ متزی از نطخ دریا 
واقغ است. میانگین غنق درباچه ۷۳۰ متر و عمیق‌ترین ناحي آن 
۰ متر است (887: همانجا): در بعضی آمارها حداکتز عمق 
دریاجة بایکال را که عمیق‌ترین دزیاجه جهانْ استء ۷۲ متر 
نوشته‌اند (««دائرةالمعازف۰)1/179:18::۰ 

آب ۳۳۶.رود بزرگ "و کوچک به درياچُ بایکال می‌ریزد که 
عمده‌ترین آنها رودهای سلنگاء برگوزین, آنگاراي علیا و تورکا هستند. 
آب دریاچه از طریق آنگارای سفلی خارج می‌شود و به رود ینی‌سئی 
می‌ریزد. دریاچة بایکال در منطقة تکتونیک عمیقی واقغ شنده است. 
کوههای اطراف آن تا :۲ هزار متر ارتفاع دارند.که دریاچه را انحاطه 
کرده‌اند. در دریاچه بایکال ۲۷ جریره وجود دازد که ۲۲ جرَیره آن دائمی 
یاد0 5 


۳ تم زدادظ :1 


۳۳۰ بایندر 


و ۵ جزیره, موسمی هستند که گاه آب دریاچه سطح اين ۵ جزیره را 
می‌پوشاند. بزرگ‌ترین جزایر این دریاچه, اولخون" به وسعت حدود 
۰ که و آوشکانی بزرگ ۹/۴ کم۲ است (88۳7, همانجا): 
خلیجهای برگوزین ز چیویرکوی" که توسط شبه جزیر؛ سویأتوی نوس۲ 
(دماغدٌ مقدسن) از یکدیگر جدا شده‌اند و نیز خلیج پرووال" از 
عمده‌ترین خلیجهای این دریاچه هستند ((«دارةالمعارف», هناتچا). 

مناطق اطراف دریاچة بایکال از نظر اقلیمی, ملایم‌تر از مناطق دیگر 
در سیبری است. میانگین دما در تابستان (مرداد و شهریور) ۱۲:و در 
زمستان ((دی ماه) -۱٩‏ است. آب بایکال تا عمق ۴۰ متر درخشان 
است. در.اعماق این دریاچه بالغ بر ۰ نوع رستنی و ۱۲۰۰ نوع 
جاندا رآبزی وجوددارد و در آبهای آن ۰نوع ماهی زندگی می‌کنن. ,در 
اطراف دریاچه چندین شهر و بندر واقع است و راه‌آهن سراسری 
تنیز ی از کنار آن می‌گذرد (195133 ,همانچا), .. 

تاریخ: بومین نخستین خأن ترک که عنوان ایلخان داشت, در نيمة 
سدة عم ژوژانهایی را که در اطراف دریاچة بایکال می‌زیستند, نابود کرد 
(گومیلف, 26,27,101), بسرزنین خاقانات بزرگ در سدة ۷م از 
کوههای آلتاین -نورو تا بایکال امتداد داشت (همو, 208-209), حدود 
۱ مجدود؛ دولت سیان‌تو" که اینورها تابعیت آن راگردن نهاده 
بودند, از آلتایی تا خینگان و از صحرای کی تا بایکال کشیده شده بود 
(همو:: ۰)221-222 بررسیهای باستان‌شناسان در سیبری موید, وجود 
فرهنگی به نام (فرهنگ کورومچی» است که مرکز آن بایکال بود و مردم 
آن در سواحل مسیر علیای رودهای آنگاراو نا تا حدود دریاچه بایکال 
سکنیل داشتند (همو, 23 در .سده 22 امپراتور چین. ترکان را به 
حراست مرها وراد مجرای ی تال کید 
شده بود (رضنا, ۱۸۵)..در سد؛ ۲ق/۸م قبایل برقوت (برقو) درمنطقة 
شرقی ماوراء بایکال و نیز قورقان" در محدود؛ اطراف دریاچة بایکال 
می‌زیستند (گومیلف, 343,344 ,342؛ مینورسکی, 284). در سدهُ 
قم («یزگیت ها در دامنه رکوه خینگای کنار ِِ بایکال 
می‌زیستند (خاراداوان 32):. .: .. 

اروپایبان پس از کشف و استیلای منطقه ۳ سوی ترتهای 
روس در سدة ۱۷م بانام اين دریاچه آشنا شدند (بارتولد, 111/349)+ از 
اواسط سدة ۱۷م پژوهش دربارة دریاجة پایکال آغاز شد و در سالهای 
۱۷۷۲-۲۱ برای نقشه‌برداری. از این دریاچه کوششهايي..صورت 
گرفت و سرانجام در ۱۳۷۲ تین دریاچ بایکال انتشار یافت 


(11/532 «1381): 
ماخذ؛ ‏ رشیدالدین فضل‌الل ۳ , به کرشش محمد ررشن"و مصطفی 
موسوی, تهران, ۱۳۷۳ثْن؛ رضاء عنایت الله ت‌ رترکان دز ریز ز ساسائیان» 

تهران, ۱۳۶۵ ش نیزه 
: بهزهاعمک بدا ومع ت0تعه‌ا معا وم ماما ۷ "1 2 
اطاد نگ مها ی نات شه رف ادا ام م3۳ ۷0560651( 
6 ,1۳00۷ ۵۶۵0۱۱67۶( بر 7 مزرر یبط 6 ت۳5 :1891 
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و م۵8 م10 رقم رک198 رتصقفق ,منوا درمتاءااتدظ 
+1992 بدا - ما۸ ۳( موه ز داءلهسمااهم اما «ع - دومع 
060 .,معفمکه . بمرخفعمهاخاه. , مزماصوا وتو مرمزیمزر 
۱ 


باتتذر, ی (۱۳۲۰-۱۳۷۷ش/۱۹۴۱-۱۸۹۸ع)» دریادار و 
فر مانهب چستة نیزوی دریییایران که برغم عقب‌نشینی ارتش ایران 
در آغاز یورش متفقین, دلیرانه در براپر نیروهای مهاچم انگلیسی در 
مور مادک کزد زسرانجل ازپای ورام 

بایندر در ۲۳ آذر ۱۲۷۷ در تهرآن متولد شد. پدرش علی‌اکبرٍ دیرب 
دربار از طایف مشهور بایندر و عمویش امیر معزز گروسی بود که 
پرخلاف برادر حسن شهرتی نداشت (نک: رائین, ۸۸۸/۲), بایندر, در 
نوجوانی وارد مدرسةُ دارالفنون شد و تحصیلات عمومی را طی کرد و 
دور مخصوص مهندسی آنجا را هم به پایان رساند؛ آنگاه در ۱۲۹۶ش 
وارد مدرسة نظام مشیرالدوله شد و پس از ۲ سال با درچذ ستوان دومی 
به خدمت ارتش درآمد (خلیلی, ۲-۹۱٩؛‏ «دریادار...»۱۰). به,عنوان 
نخستین مأموریت جنگی, در ۱۳۰۲ش به مازندران فرستاده شد و چون 
در اردری عملیاتی تنکابن از خود رشادت نشان داد, به اخذ مدال طلا 
ال گردید (همانجا؛ خلیلی, .)٩۷‏ ظاهرا مأموریت دوم او پبوستن به 
اردوی گیلان به منظور مقابله با قوای میرزا کوچک‌خان بود که ۷ ماه به 
درازا کشید. در همین زمان نظام قدیم منحل, و ارتش جدید تشکیل شد و 
بایندر با درچه ستوان دومی در تشکیلات.جدید به خدمت پرداخت و 
رستاتوپخانه را برگزید. وی اندکی‌بعد همراه سرهنگامان‌الله جهانبانی 
برای سرکوب اسماعیل آقا سمیتقوبه آذربایجان غربی شتافت و در نبرد 
با ار شجاعت بسیار از خود نشان داد,چنانکه به یشنهاد جهانبانی 
موفق په اخذ نشان «ذوالفقار ۴» گردید که در آن زمان معمولاً به افراد 
جوانی همانند او داده نمی‌شد (جمو, ۹۴-۹۲ رائین , همانجا), 

در خرداد ۱۳۰۲ پایندر برای ادامة تحصیلات و فرا گرفتن فنون 
جدید نظامی در رسته توبخانه عازم فرانسه شد. و در دانشکدة تویخانة 
(پواتیه» به آموختن پرداخت و ضمناً دورة تکمیلی تویخانة ((فونتن بلو)ه 
را نیز گذراند و در مهر ۱۳۰۴ به ایران بازگشت و زیرنظر سرتیپ 
بزدان‌پناه فرماندهی آتشبار توپخانه را عهده‌دار شد (خلیلی, ۱۰۱,۹۸- 
۷۲ (دریادار»: همانجا). در .۱۳۰۷ش برای دومین بار. به.منظور 
تکمیل تحصیلات نظای به فرانسه رفت و در دانشگاه جنگ به تخضیل 
پرداخت و همزمان معاونت سرپرستی دانشجویان ایران در آروپا را 
ِ گرفت و تا پایان اقامتش در آنجا (۱۳۰۹ش), همین سمت را 

شت (خلیلی ,۰۴-۱۰۳ ۰دریادار»,۲). 

ری دز ٩‏ ش متا هنگ تربخان رشتنم وکنیی نماد 
همان هنگ شد, در زمانی که دولت ایران سباخت نشبتین ناوهای 
جنگی را به تلا سفارش داد, بایندربه سرپرستی گروهی از نظامیان 
۱۹۵۱۹ 
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در اراخر: نیال ۱۳۰۹ یا. اوایل: ۱۳۱۰ش رهسپار ایتالیا شد. تن هم 
دوره‌های لازم را پبیند و هم بر سباخت کشتیها نظارت کند. افراد تحت 
فرماندهی او در رشته‌های مختلف مربوط به ناوهای جنگی درچند شهر 
ایتالیا به تحصیل پرداختند. (رائینن, ۷۸۴/۲ ٩۸۸؛‏ خلیلی, ۱۰۵: 
«(دریادار, همانجا). وی پسن از بازگثنت به ايران در :۱۳۱۰ش به 
سمت کفیل فرماندهی نیروی‌دریایی‌جئوب منصوب. و عازم‌آنجا شد 
(همانجا+قس:رائین, ۷۸۵/۲)- 

از مأموریتهای مهم بایندر در این منصب سفر به جزیرة تنب همراه با 
گروهی از افرادنیروی دزیایی در ۸۱۹۳۳/۵۱۳۱۳ بود .او ضمن بازدید 
از آنجا رسما به مقامات نیروی دریایی انگلیس , مستقر در تنب اعلام 
کرد.که اين جزیره بخشی از ایران است؛ وی با اين کار موجبات نگرانی 
و اعتراض وزارت خارج‌بریتانیا رافراهم آورد (زرگن ۲۶۴). 

بایندز دز ۱۳۱۳شن به ذرجه ناخدا دومی, و در ۱۳۱۵شن به درجه 
نانخدا یکمی, و در ۱۳۱۹ش به درناداری رسید ((«دریادار»»,۱؛ خلیلی؛ 
۷ دوران خدمت بایندر در نیروی دریایی, با کوششها و تلاشهای 
مجدانذ از برای‌سازمان‌دهی اين نیزو همراه بود :وی در جنوب ناوگانی 
مزکب از دوناو ۰ تتی ایتالیایی و۴ ناو ۵۰۰ تنی و هزاز ملوان در مقر 
نیرودی دریایی خرمشهر تحت تخت فرماندهی داشت ت. به علاوه, مقارن با 
شروع جنگ جهانی, فرماندهی بخشی از لشکر ششم خوزستان هم به 
او سپرده شد و او با همکاری فرماندهی نظامی محلی استحکامات 
گسترده‌ای در اطراف خزمشهر احداث کرد (استوارت,۱۳۲-۱۳۱). 

با حمله متفقین به ایران و یورش نیروهای دریایی انگلستان به 
سواحل چنوبی. بایندر به مقابلاً جدی با آنان پرداخت و در روزهای 
چنگ. مرتب .به پاسگاههای مرزی سرکشی می‌کرد, تا آنکه در سوم 
شهریور ۱۳۲۰ وقتی که در یکی از پاسگاههای خرمشهر به سر می‌برد, 
مورد جمله قرار گرفت و همراه با یکی از همکارانش به نام تبروان 
مکری‌نژاد کشته شد (همو. ۱۹۶۵ ؛ («دریادار»» ۴؛ رائین۰/۲٩۸+-‏ 
۱ حمدی,۷۱). رز پس از شهادت وی,برادرش ناو سروان یدالله 
بایندر که مننئولیت کفالت فزماندهی نیروی دربایی در دریای خزر را بز 
عهده داشت؛ نیز بر ان بمپاران نیزوهای: شوروی کشته شد (رائین؛ 
۸۸-۲ 

بایندر در روزگار نوجوانی دارای علائق ملی و سیاسی بود. از این 
روء:زمانی که در مذرتة نظام مشیرالدوله تحصیل .می‌کرد؛ داخل 
فعالیتهای سیاسنی شد و همراه با چند تن از همکارانش چون عبدالله 
هدایت (بعدا ارتشید) و رزم آرا (یعداسپهبد و نخست وزیر) به عضویت 
حزب بسوسیال دموکرات درآمد (کخال‌زاده:۴۳۶:۴۳۵). 

دریادار بایندر با توجه به اقائت چند ساله:در کشورهای:اروپاین به 
زبانهای انگلیسی, فرانسه. یتالیانی و ترکی تسلط داشت وبه ان زیانها 
به خویی تکلم می‌کزد (خلیلی, همانجا) , وی مزدی اهل مطالعه و تخقیق 
و نویسنده بود .در ایام اقامتش در جنوب به تحقیقات و مطالعات قابل 
توجهی دریار؛ خلیج فازنی, بست زد که نتایج برخی از آنها را بیدا 


باینگان ۳۳ 


منتشر کرد. 
آثار مکتوپ بایندر اینهاست:.۱. نقشه خلیج فارس (تهران. 
۰ سش )+۲ خلیج فارس (خرمشهر؛ ۱۳۱۷ش)؛۳. جغرافیای خلیج 
فارتن (تهران. ۱۳۱۹ش)؛ ۴..اصول دریانوردی؛. ۰۵ ایین‌نامه‌های 
تویخنانه در ۶ جلند؛ ۶.راهنمای‌ناوی؛ ۰۷ مقالاتی در مجلذ ارتش 
۸.دستوررتیر تویخانة سبک؛ :٩‏ آیین‌نامه مشق پای توپ کوهستانی» و 
چند اثز دیگر (نگ: مشار, ۷۱۶-۷۱۵/۴««دریادار», ۳). 
ماخد: . اجبدی؛خنید, تاریخ نیم قرن نیروی دریایی نوین ایران» تهران: ۱۳۵۵ش؛ 
استوارت» ریچارد. اد رآخرین روژهای رضاشاه, ترجمذ عبدالرضا هوشنگ مهدوی و 
کاره بیات, تهران؛ ۰ ۱۳۷ش؛ خلیلی, رضاء تاریخ شهدای ایران, رقایع شهربور, تهران؛ 
۲ سش؛«دریاداز غلامغلی بایتدن»,ت ریخ جا وید؛ وزارت جنک تهزان؛ ٩۱۳۲۵‏ 
رائینن؛ اسماعیل؛ دزیانزردی ایرانیان, تهزان, ۱۳۵۶ ش؛ زرگن؛ علی‌امتشر تاریخ روابط : 
:. سیاسی ایران و انگلیس؛ ترجمة: کاره یات تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ کسال‌زاده. ابرالفاسم 
دیده‌ها و شنیده‌هاء به کرشش مرتضی کامران, تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ مشاز. خانباباء مولفین 
کنب چاپی فارسی و عربی, تهران, ۱۳۴۲ ش. 


علی آل‌دارد 


باینگان؛ با 9 بخش و شهری ان باون (استان 
کرمانشا ۰( بانیکان نیز: ظاهر صورت تصحیف شد؛ این کلمه است که 
گاه در منابع زسعی دیده می‌شود (نک: دایرةالمعا رف .۰۰۰ ۳۸۷/۱). 1 
. بخش باینگان: . اين بخش یکی از بخشهای سه‌گانة پاوه با 
وسعتی جدود ۵٩۱‏ کم۲ ایست که از شمال به نوسود. و حومٌ پاوه از: 
خاور و جنوب به جوانرود و از باختر به کشور عراق مجدود می‌گزدد 
(سازبان.:» ۳۶؛ افتبار, ۱۵۲۳/۲؛ فرهنگ, جغرافیایی آبادیها, ۲۵). 
بیش از " خاک این بخش را ارتفاعات فراگرفته که شامل ماکووان 
(۲۶۳۰ متر), گزن (۳۳۳۰مت), اوه (۲۱۲۲۰ متر), بلس (۲۱۶۰ 
متر), زردداوئی, کله خانی: راگا ,گرتزناب و شش دول است (هنانجا؛ 
جعفری,کوهها :,۴۵۷۰۱۴۴۱۱۳۶۱۱۲۷۱۰۱۱۱۳:۸۳,۰ ۳۷۷۰ 

بخش باینگان در حوضه شمال باختری استان:قرار گرفته است و 
آب و هوای نیمه مرطوب دارد. اهم رودهای آن شامل زییکان (۱۶۰ 
کم). که ,پس :از پیوستن رود. چم زریسک. (آبزرشک) به. آن به 
رودخانة سیروان می‌ریزد.لیله (۷۳۳ کم), چم مه خیل (۲۰ کم), آب 
سنید برگ, آب خلیفه و آب رن است (همو, رودها ..., ۰۷۷ ۸۳ ۰۸٩‏ 
۱ ۰۲۶۱-۲۵۹ ۴۴۰؛ فرهنگ: جغرافیایی آبادیها, همانجا). 
رودهای دودان و باینگان نیز دز همین ناجیه جریان دارند (رزمآراء :۵٩‏ 
۰), نواحی مختلف این بخش برای زویش انوااع. گیاهان دارونی و 
صنعتی مساعد است, در این منطقَ کوهستانی جنگلهای تنک نیز دیده 
می‌شنود. جانوران گوناگون و پرندگان مختلفی نیز حیات؛ وحش این 
ناحیه را تشکیل می‌دهند (فرهنگ راب 7 افشار, 
۴۹۱ 

پخش باینگان در ۱۳۷۵ش حاوای ۴ نفر رم ۳ خانوار) 
جمعیت, شامل ۰۵۷ #مرد و ٩۷‏ ۰ زن بود. نسبتهای پاسوادی و شفلی 
دز این بخش به ترتیب ۶۷ و ۱۵/۷ گزارش شده است (سرشماری 


۳۳۲ باتوجی 


عمومی, شناسنامه, ۰,۶ ۱۲,۹). د رآمد مردم این بخش برپایة کشاورزی: 
دامداری, باغداری و کارگری ساده‌است (فرهنگ‌اقتصادی (6۷۶/۲؛ 
فرهنگ جقرافیایی آبادیها» ۲۶): آب کشاورزی بخش باینگان از 
رودخاند, چاههای عنیق و چشمه تأمین می‌شود. انواع محضولات 
کشاورزی, پرورش طیوز به طریق سنتی, فرآورده‌های دامی و لبنی 
مد که خنبة صادرات نیز دارد ت و صنایع دستی, از اهم تولیدات این 
منطقه به شمار می‌رود (همانجا؛فرهنگ اقتضادی, «۷۶/۵۰۷۶۱۲): 

دز ۱۳۶۶ش این بخش دارای ۱۰۰۶۲ خانوار (۴۹۲ ۵ نفر) عثنایر 
کوچنده ییلاقی و ۱۱۲۳ خانواز (۸۶۴ ۵ نفز) عشایر کوجند؛ قشلاقی- 
از ایل کرد نژاد جاف ب بود (سرشماری اجتماعی..., ۲۱؛ افشار, 
۲+). اهالي باینگان از اهل سنت (شافعی) هستند. و زبانشان 
کر است کدبه لهج خافیتکلممیکنند (مرهنگ جفرافیی یادها 
همانجا؛ولاییگی,۳) 7 

در خلال جنگ عراق و ایران,باینگان از جمله مناطقی بوذ که آسیب 
فراوان دید و ۸۵۰ از ساختمانهای اين بخش ویران شد و بیشتر 
روشتاهای آن از سکنه تهی گردید (همانجا؛ اهم فعالیتها ۳۱۱۰۰۰۰): این 
بخش شامل۳ دهستان به نامهای ماکوان: کلاشی و شیوهنر اشت 
(سازمان, همانجا؛آمارنامه»:۲۶۰۰). گفتنی امنت. قرآنن که کتایت آن 
به حدود ۳۰۰ سال پیشن باز می‌گردد, در زوستای میز عبدلی, یکین از 
آبا دیهای بخش باینگان نگهداژی می‌شود ( افشار, ۰)۵۰۵-۵۰۳/۱ 

": شهرباینگان: . این شهرمرکز بخش‌باینگان است و دز ۲۴ کیلومتری 

جنوب باختری پاوه: در منطقه‌ای کوهستاثی, با ارتفا غ ۱۳۰۰ متر از! 
سطح دریاء و در ۳۵ عرض شمالی ۴۶ و ۱۵ طول شرقی قرار گرفته 
است (فرهنگ جفرافیایی آبادیها؛ ولدییگی: همانجاها+ منخم, ۵4؛ 
پایلن,۱۳؛قن :فرهنگ جغرافیایی ایران, ۴۷۸۵). قدمت تاربخی شهر 
به دور زندیه (۱۳۰۹-۱۱۶۲ق) باز می‌گردد. طوایف «بادنیان» عراق: 
هسته اولیٌ جمعیت باینگان را تشکیل می‌داده: و شهر کنونین؛ بیلاق آنها 
محسوب می‌شده انست .به تدریج طوایفی در اين محل ساکن شدند و نام 
آن را از بادئیان به باینگان تغییر: دادند: شهر در منطقه پایکوهی قران 
گرفته: و کوشهای شاهو, راگا و ماکوان مرف بر آن است: در ژیبای 
سحور در ثمال شهز واقع» و شعبه‌ای از روذ مره خیل در آن جازی 
است: (جغفری, کوهها ۲۷۱ ۵۰۲؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیها : ۲۶ 
۷ رود جم‌مزه‌خیل از جنوب باینگان می‌گذرد وابة زود مترززی 
سیروان می‌زیزد: چشمه‌های دائمی چاوک و گرماب دز نزدیکی شهر 
واقع است و مردم از آب آنها, از طریق لولهکشی, استفاده میکنند. آب و 
هوای باینگان تسبتاً منرد و نیمه مرطوب است و درجة سرمای آن تا ۶ 
نین: گزازش شدهء وفیزان بارئن سالانه تا ۰میلیمتر به ثبت رسنیده. 
است (همانجا؛ جعفری, رودها ۰)۱٩۲-۰‏ 

جمعیت باینگان در ارایل ده ۱۳۳۰ ش بالغ بر ۵۳۸ نفر بود (فرهنگ 
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جغرافیایی ایران, همانجا) که در ۱۳۷۰ش به ۱۳۳۷۷ نفر (۲۹۸ خانوار) 
و در ۱۳۷۵ش به ۲۸۶۶ نفر (۳۹۸ خانوار) شامل ۹۵۶ مرد و ٩۱۰‏ زن: 
افزایش یافت. نسبتهای پاسنوادی و اشتغال در این شهر به ترتیب حدود 
۹ و ۲۴/۴ ثبت شه آمنت (آمارنامد: ۶۶؛ سرشمازی عمومی: 
نتایج: چهل). این شهر در ۱۳۶۷ش ۲۰۴ خانوار بهزه بزدار کشاورزی 
داشته است (فرهن گآباذیها :۰:۰ ۱۰۰): 
ماخذ: آمارنامذ استان کرمانشاه (۱۳۷۴ش): سازمان بزنامه و بدجة انتان 
کرمانشا», تهران, ۱۳۷۶ش؛ افشار سیستانی, ابر ج. کرمانشاهان او تمدن ديریط آن, 
تهران. ۱۳۷۱ش؛ اهم.فعالیتهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده (در سال 
۱ ر ‏ ۱۳۶۲ ش)؛ دييرخانة. سناد مرکزی پازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده. 
تهران ۱۳۶۳ ش؛پایلی یزدی, محمدخین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور: 
مشهد: ۱۳۶۷ش؛ جعفری, عباش؛ زره‌ها و زودنامُ ابران: تهزان»:۶ ۱۳۷ش! هون 
کرهها و کرهنامُ ایران؛ تهران, ۱۳۶۸ش؛ دایرتالمعارف: فازسی». رزمآراه علی, 
جغرافیای نظامی ایران (کردستان» تهران». ۱۳۲۰ش؛ سازمان, تضیمات کشوری 
جمهرری اسلامی ایران, وزارت کشور؛ تهران. ۱۳۷۶ش؛ ببرشماری اجتماعی سب 
اقتصادی عشایر کرچنده (۱۳۶۶ش)» جمعیت عشایری دهنتانها: کل کفوز: فرکز 
آماز ابران, تهزان: ۱۳۶۸تن؛ سرعساری" عمونی تفس ز شک ۱۳۷۵۱ 
شناسنامةٌ دهستانهای کشور استان کرمانشاه, فرکز آمار ایران. تهران, ۱۳۷۶+ 
سرئبماري عمومی نفرس و شکن (۱۳۷۵ش» نتایج تفصیلی, شهرستان پاوهه مرکز 
آمارایران»تهرن, ۶ ش:فرهنگ آبادیهای کشور, سرشماری عمرمی کناورزی 
(۱۳۶۷ش)؛ استان پاختران, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶۹ ش؛ فزفنگ اتتضادی 
" دهات رفزازع» شهرستان پازه: جهادسازندگی: تهران: ۱۳۶۲ش؛ فرهنگ جفرافیایی 
آبادبهای کشور (قصر شچرین)» سازمان جغرافیایی نیروهای مسلیم, نهران: ۱۳۷۳ ش» 
ج ۴۵؛ فرهنگ جغرافیایی ايران (آبادیها)؛ استان ۵ کردستان, دابرٌ جفرائیابی ستاد 
ارتش, تهران, ۱۳۲۱ ش؛ مفخم پایان, لطف‌الله. فرهنگ آبادیهای ایران, تهران, 
۹ رلنیگي: ترا اج تجاتی پینسافی پاوه و اورامنات, تهران: 
۹ شش گریم شریمت 


بائوچی"» شهر و استانی نسلمان‌نشین در شمال ۳۳ نیجریه: 
شهر بائوچی در ۱۲۲۴ق/۸۱۸۰۹ به ُست مجاهد مسلمانی به نام 
«یعقوبو"»پی افکنده شد و سپس دولتی به همین نام به منظوز اجزای 
برنامه‌ای جهادی برای گسترشن اسلام در غرب افریقا دز دشت مرتفغ" 
بانوچی پایه‌گذاری گردید. شهر بائوچی سالها به نم بنینگذاز خود: 
یعقوبو نامیده می‌شد. (اکپوفور: 72؛ فیج:-204؛ بزیتانیکا, امیکرو: 
2 

باثوچی در شمال رودخانههای نیجریه وبنوئه در میا قله‌های مرتفع 
فلات جوش در ۰ عرض شمالن و9 و" ۰ طول شنرقی قزاز دارد 
(همانجا: کوک,۳۰۳). شهر بائوچی از آغاز تشکیل دولت,ایتخت: و 
از ۱۹۲۶م که استانهای دیگر دز کناراستان بائوچی ایجاد گردید: مرکز 
استان بود (نک:بزیتانیکا, همانجا).بائوچی در تقسیمات کشوری نیجریه 
دز ۱۹۷۶م نیز به:عنوان اشتان تعیین: گردید: (نیجریه:۹۵.5۹۴)+ این 
استان که:۶۷۰۶۵۰ کم ۲ منساحت دازد؛ علاوه بز شهر بائوچی شهزهای 
گیب" جمعار": کاتاگوم" و میسو" را در بر می‌گیرد ( بریتانیکا: 
30 2۱۷001 :1 
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همانجا). 

پیشینة تاریخی: در اوایل نید ۱۳ق/۱۷م در پی‌گیری:جهناد 
اسلامی برای گنترش اسلام در غرب آفریقا: ابتدا چند امیرنشین 
منئلمّان در فناطقی کهفاقد دولت بودند و ساکنان غیزمسامان داشتند» 
ایجاد شد که اطیرنشین بائوچی از آن خمله بود (فیج: 203-204): پن از 
آن یعقوبو که نتالیان دراز از «دان فودیو» مجاهد منتلمان اهل گوبیز؟ 
آموزش اسلامی دیده بود, به منظور تشویق قبایل بائوچی برای گرایش به 
اسلام به این منطقه رفت »او مرکز کار خود را ابتدا در اینکیل" قرارداد: 
اما در ٩‏ ۰ به بائوچی رفت و دولت - شهربائوچی‌را تأستینن کرد وتا 
آخر عم حکومت آنجا راادز دنت داش شت (هاگین؛ 2 برخی نیز 
گفته‌اند که مزدم منطقة بائوچی پیش از آن مسلمان شده بودند (همانجا). 

پُنن از درگذشت یعقوبو دز ۱۸۳۵/۵۱۲۶۱م پنرش ابراهیم به 
حکومت رنید (۱۸۷۷-۱۸۴۵) کة دز این دوزه بنیاری از قبایل تابع ۱ 
دولت بائوچی شورفن: کزدند و استقلال یبافتند: ابراهیم در ۱۸۷۷ 
فرمانوابی را به پر خودء عشمان (۱۸۸۳-۱۸۷۷5ع) واگذاز کزد. در 
زمان حکومت عشمان عمویش مدعی فرمانروانی شذ و آنار خزابیهای 
ناشی از دزگیریهای این دو هنوزدر شهر بأئوچی باقی است (هنانجا). 
پس از مدرگ عفوی عشمان, خوّد از هم تنوسنط نمایندگان سردم از کار 
برکناز گردید و عموزادة دیگرش بر جای او به حکومت زنننید که استبداد 
و خشونت از سرانجام به کشتار جمعي ساکنان شهر مسلمان نشین 
گورام" در ۱۱۰۰ انجامید (هموء 173). این وضع با ورود نیروهای 
نظامی انگلیس دز همان سال پایان گرفت و محمد نامتی به حکومت 
رسیذ؛ افا وی دز ۱۹۰۱ درگذفت و پش از اوه حسن تا 2۱۹۰۷ 
حکوفت کزد و دز آن‌نال یعقوب واه بنیادگذ ار بائوچنی حکومت رایه 
دست گرفت (همانجا). در ۱۹۰۲ نیزوهای نظامی انگلیتن که با اشغال 
کاملبائوچی دز بخش شمال و جنوب نیجریه را جداگانه تحت الحمایة 
خود قرازدادهبود. ی دو بخش را نیز ادغام کرد و نیجری کپارچه زا 
تحت خمایت خود قرار داه (همو, 176): 

بیشتر مردم بائوچی شامانند و جمعیت مسلمان این منطقه که در 
اتش ۹۵ از ساکنان را تشکیل می‌دادند. در ۱۹۶۳ به .۸۰/۶ 
افزایش یافت (کوک: ۳۱۳: ۳۱۶). جمعیت استان بائوچن طبق آمار 
۱ اش ۴۰۲۹۳۴۱۳ نفر بود (أفریقا ..::802). مردمبائوچی 
ازتیره‌های مختلفند که مهم‌ترین آنها فولانی *هوستا؟وانگای؟ (است 
(بریتنیگا, همانجا):بئوجی مرکز مهم استخراج معادن قلع و ضدور 
برخی مواد معدنی اسنت. ایجاد زاه‌آهن در ۱۹۶۱م بر اهمیت بائوچی به 
عنوان مرکز جمع‌آوری بادامزمینی و پنبه و نیز مرکز تجارتی غلات: 
جبویات: برنج» پیاز و ِ افزید ائنت (کورتون: ۷۷ بریتانیکا, 

ازسنسیتهای مشهوز موب ای کنر لوا" وی 
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نخست وزیر دولت مستقل نیجریه بوده است (بریتانیکا ,همانجا): 
ماخذ: . کورنون, ماریان, تاریخ نعاصر آفریقا, ترجه ابراهیم صدقیانی. تهران» 
۰۵سش کرک ز.م» مسلمانان افریقاء ترجمةٌ اسدالله علری: مهد ۱۳۷۳+ 
نیجریه, دفتر معلالعات سیاسی و ن‌المللی؛ تهران, ۴ ۱۳۷ ش؛نیزه 
وه با ]۸۵۵ :998 مهلجصا بمحعتاعک ار ره هک م۸۳۱6 
۸ .1 بت ۳۵ ۱966 مممکمما ماو هت 
٩ ۱‏ ین :95 تحص ,مزع زا رم ررهادالا 
۱7 
پرویژ امین 
پبشتره دژی انتواز در رشته کوههای جنوبی اندلش که در 
عضر اسلامی از توابع کوزة (استان) ره به شمار می‌رفت و در ۳۰ 
فرسخی قرطبه, شمال غربي مالقه و شمال شرقی رنده فرار داشت 
(ادریسی,۵۷۰/۲؛یاقوت: ۴۸۶/۱ عنان, جاشیه ...۲۷۹/۲ » 
این دژ به سبب موقعیتش, از پایگاههای مهم مخالفان دولت امزی به 
شمار می‌رفت که به ویژه به سبب شورش ابن حفصون که در ۲۶۷ق/۸۸۱م 
آنجا را پایگاه خود قرار داده بود, شهرت یافت و به تدریج ناراضیان 
خکومت از سرانر اندلن در آنجا: گرد آمذند و دیری نبایید که شراسر 
کوهستانهای: جنوبیآبه تسخیر. آنان درآسد.(نک: ابن قوظیهء ۰۱:۴ 
۱۲۱-۰ ابن حیان؛ 0۱۳۰:۱۰۹۳ ٩۹۰‏ حمیدی: ۰ نویری: 
۳۹/۳۳ 
دامن ناآرامیهای بیشتر که پیش از با طول انجامید دوز 
زمامداری ۴ تن از امینران اموی مصادف بود: نخست: محمد.پین 
عبدالرحمان که توانشت تا حدی شوزشیان را آرام گرداند: پسز او منذاو 
پس ازیک محاصرٌ طولانی نزدیک بود کار قیام را یکسره سازد؛ اما 
ناگاه ذرگذشت و شلورئن بالاگرفت (ابن عبدربه:۴۹۶/۴؛ ابن خطیب. 
۲۵ عان: دول :::: ۳۲۱۵۳۲۰۰۰۳۰۹/۵۱(۱)؛ اما وقتی برادزثن 
عبدالله به امارت نشنت: رهبر: شورشیان صلح خواست: نشزوط بر 
آنکه ولایث ببشتر زا.به از دهند. با اینهمه,. وی به تجدید سازماندهی 
نیروهای خود پپرداخت و باز سر به شورش برداشت. عیدالله در 
۶( به قلع بیشتر تاخت:و بخشتی :از آن را منهدم کزد: ولی 
جنگ و گریزها هسچنان ادامة یافت و به.دوره عبدالرحمان شوم کشیده 
شد (ابن حیان:۱۰۰-۹۹/۳, جه؛ ابن عذاری۱/۲۰ ۱۳۲-۱۳ جد؛ نویری؛ 
۰-۳ ۳۹۸): سرانجام. عبدالرحسان پسْ از نبردهای طولانی دز 
۵ اين دز را تنخیر کرد و به دستور او برج و بارو و ساختمانها و 
کلیساهای آنجا وحتین مُسجدی را که ابن‌حفصون نا کرده بود؛ وبران 
کردند (عنان:؛ همان, ۰)۳۸۸-۳۸۵/)۲(۱ 
اما به نظر می‌ رسد ببشتر بعدها:دوباره عمارت شد, زیزا در ۴۳۴ ق 
آدریس‌بن یحیی از خاندان بنی‌حمود در آنجا ادعای خلافت کرد و به نام 
خود خطبه خواند.(ابن خطیب. ۱۱۶: ۱۴۳-۱۴۱). با.اینهمه : در سدهٌ 
۳/۵۷ دژ نظامی ببشتر: ویرانه‌ای پیش,نبود. (153: ,0128+ ببشتر 
امروزه ذز ۱/۵ فزسخی شمال شرقی شهر کاراتراکا "ی اسپانیا تراز 
00017 ,2 00 12 
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دارد (11/736, ۳11). بقایای کلیسایی کهن نیز که در بده اق به دست 
ایین حنصون ساخته شده است, در آنجا به چشم می‌خورد (عنان, 
لحار 6۲۵۱-۰۰ : 

ماخذ: ابن‌حیان.حیان, المقتبس, به کوشش ملجوز آشوناء پارینن: ۱۱۹۳۷ این خطیب, 
محمدء اعمال الاعلام, به کرشش لری پرورانسال پاریس. ٩۵۶‏ ۱م؛ ابن‌غبدربه؛ احمد. 
العقد الفرید, به کرشش احمد امین و دیگران, بیروت» ۲ ۱۴۰ ق؛ابنن عذاری, احمد, 
الیان السفرب, به کرشش کوان و لرق پرووانسال, لیدن, ۱۹۵۱؛ ابن قوطیه, محمد, 
تاریخ افتتاح الاندلس, بسه کرشش اپسراهیم ایباری, قاهره, ۲ ۱۹۸ م؛ ادریسسی, محمدء 
تزهة المششاق, پیروت؛ ٩‏ ۰ ۱/۱۴ ۱۹۸م,حمیدی, محمد, جد رتالمقتبی, به زشش 
براهیم اییاری» بیروت. ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م: عنانء محمد عبداله, انار الاندلسیة 
الباقیة فی اسبانً رالبرتفال, قاهره, ۱ ۱/6۱۳۸ 42۱۹۴ هموه حاشیه بر الاحاطد بسن 
خطیب, قاهره, مکتبة خانجی؛ هموءدولة الاسلام فنق الاندلش, قاهرهء ۹۸۸ ۱م؛ثویری» 


احمد,نهایة الارب؛ به کرشش احمد کما زکی و محمد مصطفی زیاده قاهره,, :۱42۱۹۸ 


یاقرت,پلدان؛ نیز :| ,رات زا 


عزت ملاابرآهیمی 


باه ابوالفرج عبدالواجد بن نصر مخزومی نصیبی (۲۷۳۱۳ 
شعبان ۳۹۸ /۷-۹۲۵ ۰۸۵۸ ۰) ادیب, شاعر و کاتب. وی در نصیبین 
دیده به جهان گشود و در همانجا بالید. بزخی توانایی او رادز سخنوری. 
و برخی به عکس, لکنت زبانش را سبب شهرت وی به ببغاء (طوطی) 
دانسته‌اند. همچنین او را بل سیب انتسیاب به نیای, خوده خنطبی 
نامیده‌اند. گویا ببغاء چندی در بصره هم زیسته, زیر به بصری نیز شهرت 
یافته است (تنوخی: الفرج..., ۳۱۲/۲ نیز ۰۲۶/۲ ۳۹/۵؛ نیز نک: تعالبی, 
۲۱۹-۸ ؛سمعانی, ۷۳/۲): 

آگاهی ما از زندگانی شاعر عمدتاً بویا رارف تست ی 
است: که ثعالنی: ادیت معاضتز وی در یتمه الدهز فراهم آورده اسنته 
(۲۳۴-۲۰۰/۱). اما بیغفاء خود.نیز در لابهلای رسائلش. اشارات 
محدودی به زند گانی.خویش دارد (به عنوان مثال, نکن همو,۲۰۱/۱ بب)؛ 
قاضی ابوالقاسم تنوخی نبز که در عصر وی می‌زیسته,.ضمن,درج 
گزیده‌هایی از نم و نثر ببغاء, اطلاعات تازه‌ای دربار؛ او عزضه کرده 
است: بعدها این اطلاعات کم.و پیش در آئاز خطیب بغدادی, محمد بن 
عیدالیلک. همداننی زاين عساکر نیز تکرار شد؛ یناقوت,حموی در 
معجم الا دباع, پاب مبتقلی را به شاعر اختضاص نداده: اما به هنگام 
ذکر شرح حال ادبا وشعرای دیگر, اشاره‌ای گذرا به زندگانی و آنازوی 
دارد (۱۱۵۲-۱۱۵۳/۲۰۸۵۰/۲: جم). اطلاعاتی که در دیگر منابع گهن 
مانند کتابهای ابن خلکان, ذهبی.صفدی: قلتشندی, ابن,عماد,.». و نیز 
دز بززسیهای پژوهشگران معاضر همچون زکی مبارک, آنده اسنت, از 
حد یلیم الذهر فزاتر نفی زود. 

,بیفاء از محظنر:اننتادانش مانند ابالقاسیم شیظمن.و ابوالعباین 
احمد بن مخمذ دازنی بهره برد (نک: آبن عذیم۳۵۸۴/۱۰؛ ابن خلکان: 
۱/+) تا سرانجام با توشه‌ای گرانقدر از علوم عربی, به گفتة تعالبی 
(۲۰۰/۱). از ناموران دوران خود شد. وی ۲۰سال پیش نداشت که در 
دمشق به خدمت کارگزاران دولت اخشیدی درآمد و به ابویکر علن بن 


صالح روزباری پیوست. او خود اين کار را مقدمات لازم برای ورود به 
دریار سیف الدوله تلقی کرده است (ن5: همو, ۲۰۱/۱؛ شیزری, ۵۷). 
چندی نگذشت ت که به دربار امیر حمدانی در حلب راه یافت (تعالبیء 
)و مورد اکرام سیف الدوله قراز گرفت..از اشعار و نامه‌های. 
فراوان او بز می‌آید که اين دور طولانی (ح ۳۳۲ ۳۵۶قی): خوش‌ترین 
ایام زندگانی شاعر بوده.است, که: همواره. میان مجالس:درس و 
محافل‌انس می‌گذشت. بیغاء بعدها با حسرت از اين ایام یاد میکرد: 
(همو, ۲۱۲:۰۲۰۹/۱؛یاقوت, بلدان, ۱۳۳/۳؛ ابن عساکر, 4۵۸۳/۱ ابن 
عدیم, ۳۵۸۷/۱۰؛مبارک: ۲۲۹/۲). 

شاعر پس از وفات سیف الدوله چندی به هر سو سفر کرد و سپس 
زندگیش دستخوش فراز و نشب نسیار شد. .از رسائل بغاء بر ی‌آید که 
اوبا امیران و حاکمان مناطق مختلف مراسله و مکانبه داشته, و چندی 
نیز با آنان همنشین بوده است؛ مدیحه‌هايی که در ستایش امیران, وزیران 
و بزرگان سروده: و صله‌های کلانی که ستانده است. بر این امز دلالت 
تمام دارد (تعالبی, ۸۲۰۱/۱ ۰۲۲۱,۲۱۳ ۲۳۰؛ ذهبی, ٩۹۱/۱۷‏ قلقشندی, 
۴۹۵۶ مبارک, ۲۷۶/۲,۲۸۶/۱)- 

ببغاء پس از چندی روانه بغداد شد. در همین هنگام: یک.بار به 
ملاقاتِ ابواسحاق صابی:که به فرمان عضدالدوله در بند بود: به زندان 
بغداد رفت و همین دیدار سرآغاز مکاتبات و مراسلات ادیبانه‌ای میان 
آن دو شد. چون عضدالدوله از ماجرا آگاهی یافت, صابی را از زندان 
برهاند (فبالبی,۳۲۱,۲۱۵/۱؛ ابن خلکان, ۲۰۱-۲۰۰/۳): 

. ابوالفطیل میکالی در ۳۲۹۰ق/۰۰ ۰ وی را که مردی سالخورده بود, 
ملاقات کرد (ثعالبی,۲۰۱/۱۰؛ ابن خلکان, ۲۰۲/۳). بپغفاء تا پایان عمر 
در بفدا زیست ودرآنج بو که با منبیدیدار کرد و سخت شیفتذ او شد 
وتحت تأثیر سبک شعری او به ویژه در قصیده قرار گرفت (نک:212). 

ببغاء را.از چهره‌های درخشان ادپ عربی به. روزگار خویش 
دانسته‌اند (مبارک, .۲۲۶/۲), توشة عظیمی که از شعر و ادب کهن 
فراهم ساخته بود. هم از او رادی چیره دستی ساخت (نک: تنوخی, 
الفرج, ۰۱۰۰-۹۹/۱ ۰۲۶/۲ ۲۷ جه) وهم و 
(تبالبی,۲۰۰/۱). 
مهارت و قدرت او در یافتن و به. کاربردن معانی نغز و .تشبیهات 
لطیف (نک: تنوخی, همان,.۳۵۳/۱؛ تعالبی, ۲۳۱-۲۲۳/۱), سیب شد تا 
بسیاری از نویسندگان و ادبا به اییات او استشهاد کنند (سیعانی,۷۴/۲؛ 
نیز نک: راغب, ۱۷۲۳؛ ابن دقماق, ۶/۳ ۹٩,۱۲‏ چم ؛ نوبری: ۰۱۱۰/۳ 
۴+ ) تنوخی برخی.سخنان او را شايستة آن می‌داند که در 
مکاتبات یا جتن به ورب بل به کاربرند (نشوار :26۱۰۳۱۰2 
ببغاء در پیشتر موضوعات ادبی از مدح گرفته تا رل و رثا شعر 
سروده است؛ اما وصف بر شعر او غالب است (خطیب, ۱۱/۱۱؛ 
مباری: ۲۳۱/۲). آنچه از اشعار او باقی مانده, نشان می‌دهد که وی از 
همان سبک و مضامین قصاید عربی در سده‌های ۴ ز ۱۰/۵ و ۱۱ 
پیزوی می‌کند. هر چند که تعالبی (۲۳۴-۲۲۱/۱) و تنوخی (همانجا) او 


زا در شعر سوک و بادگانی صاخب بدعت و نوآوزی داننته‌اند,.اما 
تقلیدهای بن شنمار اوهم از نظرها پنهان نمانده است (نکد همان, ۱۱۶/۱ 
۵۹ .وی در هر حال. مانند بشیاری از شاغران هفزمان خود: شخت 
امیر آرایه‌های لفظطی بود: جنذان که حتی البی هم (۲۰۱/۱) زیر کانه 
بر و خرده گرفته است. پیداست که در شعر متصنع شاعران شهرنشین 
فرهيخته, لطافت و زیبایی را بیشتر باید در اشغار مناسبت, وضفهای 
کوتاه, نکتة ته پردازیها و مواردی از اين قبیل چست و جو کرد. و نه در 
قضاید بزرگ که غالبا لفظ پردازیهای استادانه. هرگونه لطافت شاعرانه 
را از آنها می‌زداید (بزای متال, نک: تنوخیء همان: ۳۰۵/۲: وضت 
آتشدان,۳۰۶: وصف شتمع,۱۶۰2۱۵۹/۳: وضف شراب و قد؛ تعالبی, 
۱ اب غساکن 1۵۸۳/۱۰ ۵۸۶). او از هیچ یک از آزایدهای 
ادبی جون جناس, طباق, استخاره, تشبیه, تضمین ایات و داستانهای 
قرآنی و نیز معانی و ترکیبات قدما روی نگردانده است (نک: تنوخی, 
همان ۱۲۸۲۰۱۱۶۰۱۱۰۳۱ ۱۵۳۰۱۵۲/۲ ۱۳۰۶۰۳۰۵ ۱۵۹/۳؛ تعالبی: 
۲۲۶۰۲۷۵۱۲۰۷۱ جد این خلکان, همانجا),: ۱ 
اما هم شهرت ببغاء نه به شعر, که به رسائل ازست .وی اگر جه در 
مقابل نشز دیگران شیو؛ خويش را ترسل مي‌خواند (نک: ثعالبی, 
۸ اما "در واقع نشرش پرتکلف و گاه متأثر از ابن عمید (سدة 
۴ق/) است (مبارک ,۷۰ ۲۳۶). او به اطناب و تکراز بیش از 
ایجاز گرایش دارد البتهخود درضدد توجیه برآمده؛ غلت آن زا تدگنای 
دایرة لفظ و معنا می‌داند. با اینهمه, جع کوتاه و آهنگین؛ کلامش زا به 
نظم شییهتر می‌سازد (ئمالبی,۱۲۰۱-۲۰۰/۱ قلفشندی: 2۹۶/٩‏ ۹۸: 
مبارک,1212:۲۴۱2۲۳۹/۲۰۲۸۶/۱ )۰ رسائل ببغاع در همان موضوعات 
معروفت شعر عزب:یعنی مدح: زاهجا: سینت تهلیت :شنک نو دنه 
غالبا خطاب به امیر, وزیر؛ قاضی, فقیه و... نگارش یافته اننت (تعالبی, 
۱ قلفشندی, ۲۳-۲۲/۹: ۳۵,۳۴ جم ) که ذر مجفو ع از بارزترین 
نمونه‌های نثر ادبی در ده ی به شمار می‌اید: 
آثار بیغاء افزون بر اعتبار اذبی, از جنبه‌های تاریخی و اجتماعی نیز 
بنودمنة است؛ چه, در آنها به آداب و رشوم و اخلاقیات مردم زمان, 
همچون ناپشند دانستن ازدواج بیوه‌زنان (تنوخی, همان. ۲۶۴/۲؛ 
یاقوت, معجم.. ۰ ۰۱۱۵۳۲ اظهاز ناخشنودی از فززند دختر 
(قلقشندی, ۶۱/۹ ,)نیز چشنهایباستنی رن (:5 زهمق ۵۰/٩‏ 
۱ اضاره شده اسنت: 
گویا دیوان شاعر در زمان حیات وی‌گردآزری شده بود؛ چه؛ تنوخی 
معاصر اوء ابیاتی را به نقل از دیوان ببفاء (همان؛ ۰۱۰۳/۱ ۱۵۹/۳) 
آوزده اسنت. این ندیم نیز اشجار او را ۳۰۰برگ برآورد کرده اّست (ص 
۵ در هر حال, مجموعة بافی مانده از اشعار وی با شرح و ترجمة 
لاتینی آتها توسط ولف (لایُزیگ: ۸۱۸۳۴) به چاپ رنیده انستا: در 
۹ نیز ردیف و هو درصدد تدوین مجنوع جدید اشعار او پرآندند 
(نک: 11/502-503 رکه )- 
ماخذ:_این‌خلکان, رفیات این دقماق, محمدین ایدمره الدر الفرید و بت القصید, 


...معجملا دباء به کرشش احسان عباس» یروت دارالفرب الاسلامي؛همو,پلدان 


بین ۳۳۵ 


به‌کوشش فاد سزگین, فرانکنورت: ۰۸ ۱۳ /۱۹۸۸ع؛ ابن عدیم: عس پفية البلاب, 
به‌کرشش سهیل‌زکار: دمشق»۹ ۸/۱۴۰۰ ۸۱۹۸ این‌عساکر,علی؛ تاریخ مدب دمشی, 
عمان, دارالپشیر؛ ابن ندیم الفهرست؛ تتوخی» محسن, الفر ج بعدالشدة, به کرشش عبرد 
شالجی, بیروت: ۱۹۷۸ همو, نشوار المحاضرة, به کوشش عبرد شالجی» بیروت» 
۱ تعالبی, عبدالملک, یتیمة الدهر, به کوشش مخمد اسماعیل صاوی, قساهره, 
۲ خطیبٍ پغدادی».احد» تباریخ بفداذ, قاهره» ۱۳۴٩‏ ؛ ذهبی, 
محمدء سیر اعلام اللبلاء؛ به کوشش شمیب ارنزوط و مخمد نعیم عرقسوسی, ینروت: 
۳ راغب اصفهانی, حسین, محاضرات الادباء, بررت. 2۱۹۶۱: سعانی, 
عیدالکريم, الاساپ. حیدرآپاددکن, 4+۳ شيرزي؛ مسلم: جمهرة 
الاسلام, به کوشش فژاد سزئین, فرانکفورت. ۸۱۹۸۶) قلقشندی: احمده نب 
الاعشی, قاهزه: ۱۹۶۳م؛ با رکت: زک النشر الفنی فی القرن الرابم*بیزوت::۰ 1۱۳۵ 
۱ تویتری: احمد. نهایة. الارب: قاهره» الموسة المصریة: العامه؛ یاقرت: 
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عزت ملا ابراهیبی 


من يا ون ببنه, شهری کهن که میان بادغیتن و هزات واقع 
بد, ویگی از مهرهای هگن ناحة گنج رستاق و مرکزآن بهشمار 
می‌رفته اسنت . اگرچه منایع موجود.دربارهُ تاریخ بین در دور پیش از 
اسلام خاموشند, لیکن به طور قطع و یقین این شهر در تقنیمات کشوری 


دوره ساسانیان یکی از شهرهای کورة هرات از «کوست» خراسان به 


شمار می‌رفته است (نک: ما رکوارت,  .)76-71‏ ۱ 

این شهر در ۶۱ در زمان.خلافت عشمان, به دست یزید بن 
سالم که از جانب عبدالله بن کریز به بین و کیف گسیل شده بود, گشوده 
شد (نک بلاذری, ۴۰۵). بن در سدة ۴ق/۱۰م یکی از شهرهای گنج 
رستاق, از نواحی هزات به شمار می‌رفته (نگ:ایرانیکا ).و بزرگ‌ترین 
شهز, مرکزو حاکم نشین آنجا بوده است: بنابن نوشتل جغ زافیانویتان 
سدهٌ آق بین شهری آباد و دارای باغها و کشتزارهای:سرسبز بوده 
است وآب آن از رزدخانه‌های پرآب تأمین می‌شده: و خانه‌های‌این‌شهر 
از خشت وگل نوده اشت (انن‌رسته:۱۷۳؛اصطخری: این سوقل, 
۱ مقدسی, ۳۰۸). از محصولات عمده این شهر, انگور بوده اسشت 
که از آن درشاب تهیه مق کرده‌اند (نک: حدود العالم:۳۸۸): 

ین در شرق ناحية بادغینن ویا به عبارتی دیگر در:شمال غرب 
ناخیهٌ هرات, بر سر شاهراهی که از شمال هرات به مرو می‌رفته. واقع 
بزده: و با شهز هرات دو مزحله: با کیف یک مرحله و تاامروزود ۲۲ 
فرنننگن فاصله داشته نت (نک: اضطخری, ۰۲۶۹ ۲۸۵ خمدالله؛ 
۵ در سدة ۱۲/۵۶م بزن از شهرهای ناحية بادغیس به: شمار 
می‌رفته, و از شهر دیگری در نزدیکی آن به نام بامئین به عنوان مرکز 
نأحیه بادغیش یاد شده است (سععاتی۷۴/۲), لیکن در اوایل سند اق 
یاقوت که ازناحیه بادغیتن دیدن کرده؛ از دو تنهر بون وبامئین (یامنجخ) 
که نزدیک یکدیگر راقع بودند: به عنوان مرکز بادغیتن یاد کرده اسنت 
(۴۸۲-۴۸۱:۴۶۱/۱: ۷۶۴) که نشان از آبادی و عمزان این شه در آن 
مان دارد.پس از حملذمفول, ظاهرا این شهز زوبه ویرانی تهاده اس 
زیرا پس از این تاریخ نافی ازبین در منابع تاریخی دیده نمی‌شود و تنها 


امرر بت 


حمدالله مستوفی در سد؛ ۸ق/۱۴م در بیان مساغات میان هرات تا مرو 
رود؛ به بین نیز اشاره‌ای دارد (همانجا) : 
امروزه شهر‌های ناخیة گنج رستاق همه از نقشه‌ها ناپدید شده است 
وتسیین محل وياتظبیق آن اسامی با خرابههایی که اکنون دیده می‌شود, 
مشکل است؛ لیکن خرابه‌های بسیاری که اکنون در این سرزمین دیده 
می‌شود. از فراوانی آب و رونق آبادیهای آنجا حکایت می‌کند. ولی 
اسامی جدید آنها غیر از آن است که جغرافی‌نویسان اسلامی در پیش از 
حمله مغول ذکر کرده‌اند (لسترنج,413-414)- 
.در کتابهای انساب از منسوبان به اين شهر با لقب بونی یا ببنی یاد 
شده است که می‌توان به ابوعبدالله محمد بن بشر بونی و ابوجعفر محمد 
ان علین هزوی نینن اشازه کرد ل(نگ: ابن اثیز: ۱۱۸۸/۱ سمعاتی, همانجا؛ 
یاقوت,۷۶۴/۱). 
ماخذ: ‏ اين اثیره علی, اللباب؛ بیروت؛ دارصادر؛ ابن حرقل, محمد, صورة ال رض, بد 
گرششی کرامرس, لیدن, ۱۹۳۸ع؛اين رسته, احمده الاعلاق اللفیسنه, بد کوشش دخویه, 
لین 0۱۸۹۱ اصتطخری, ابراهیم؛ سالک السمالک. بد کوخش دخور 
۷ + «بلاذری؛ احمد؛ نسوس اللدان,به کرشش ذخوی لیدن: ۶ ۱2۱۸۶خدود العالم, 
با حواشنی و تعلیقات فیلورسکی, ترجمةً میرحسین. شاهه کابل؛ ۱۳۴۰۲ ش؛ حمدالله 
مسترفی» نزهق: القلوپ, به.کزشش لسترنج» لیدن::2۱۹۱۳/۱۳۳۱؛ سمعانی» 
عبدالکريم» الانساب, به کرشش عبدالرحبان بن. بحیق معلمی, حیدرآباد دک 
2۱۳+ مقدسی: محمد, احسن اقا ه کرششی دخریه لیدن, 
۹ یقرت یلدان؛ نیز: 


2۵۱ و 
191۰ باه ۱۳۳۳۳۵۳۸ 1 ,۱۵۲۵۴۸ 1966۱ وحفلحص1ً 
گر ِ" 


دخویه: لیدن, 


تاه ی ند 
برزخی: از:.ادیان:از-جهاتی تقدس و جنبة الوهیت يافته است.و واجد 
قدرتهای فوق طبیعی شناخته می‌شود .بتها را از چوب, سنگ, سفال و 
یا انواع فلزات و حتل عاج و به اندازه‌های مختلف می‌سازند و در معابد 
(یتکده‌ها ) و در خانه‌ها در جایگاه معین قرار می‌دهند و با آداب و اعمال 
خاض می‌پرستند. ۱ 

واه ((بت»»:صورت: فارسی. شدهٌ .نام بودااست. (نک: ی 
19 هوبشمان, 26؛ کریستن سین, ۲۵۴/۱؛ برای وجه اشتقاق دیگره 
تک: هرن, 42؛ بارتوله, 968) و چون در سرزمینهای شرقی ایران 
بتکده‌ها محل پرستش پیکر؛ُ بودا بوده؛ به اين مناسبت.نام او بر همة 
پیکره‌های او: و سپس بر هز نوع پیکره‌ای که پرستیده شود. اطلاق 
می‌شده است. این کلمه در نوشته‌های تازی به منورت («بد» (جمع آن: 
بدده) به کار رفته ات که هم به معنی («(صنم)) است (ابن درید: ۶۵/۱؛ 
ازهری. ۴ جوالیقی, ۱۳۱؛ قاموس, ماد بد), هم به معنی بتکده 
(خلیل ین احمد,۱۳/۸؛ازهری. نیز قاموس, همانجاها) و هم خو بودا 
(بیزونی؛ ۲۵۲؛شهرشتانی, ۰)۲۴۷ تس بل 

عقایدی که عامة مردم دزبار؛ بتها داشته‌اند, موجبشده است که 
آنها را زنده وزدارای خضوصیات انینانی تصوز کردهء دز مواردی برای 
آنها خوراک ولباس تهیه کنند. آنها را بشویند و تدهین و تزیین نمایند و 


اعمالی که برای ایجاد فضای مساعد انجام می‌دهند. برگذار 


حتی زن و فرزند برای آنها قرار دهند. هر بت جایگاه و آیینهای خاص 
خود را دارد و مناسک عبادی و قربانی گزاریهای مرسوم در اطراف 
بتها صورت می‌گیرد. تصوراتی که پرستندگان اين پیکره‌ها از موضوع 
پرستش خود دارند, یکسان نیست. توده‌های عوام.مردم غالبا فراتر از 
ظواهر این اشیاء چیزی نمی‌بینند و عین شیء را پرستش می‌کنند. برخی 
دیگر بتها را مظاهر ذوات خدایان و واسط ارتباط با آنان می‌دانند و 
برای برخی دیگر حضور و ظهور الوهیت در اين پیکره‌ها تنها تا زمانی 
است که آیینهای پرستش ادامه دارد؛ و پس از آن تا آغاز برگذاری 
آیینهای بعدی ظهور و حضوری نیست. آداب پرستش با زمزم سرودها 
و اوراد و ادعیه‌ای که روحانیان و کارگزاران مراسم می‌خوانند و با 


مسبتلزم شرایط و ترتیب 


است. 


ت خاصی است که در جوامع مختلف 


در اسلام»همانند آیان بهه د اف سمصخت زر تن استارن شده 
است. در ایران باستان, نیز در مزداپرستی زرتشتی بت‌پرستی.مرسوم 
نبوده است (نک: 1 ,:۳1). هرودت به اين نکته تصریح دارد 


(نک: 1/51) برخی دیگر از تاریخ‌نگاران و مولفان بونانی نیز گفتة او را 


تکرار کره‌اند(نک: 8,۷11/151-152), ولی از قرائن موجود چنین 
برمی‌آید که در دوران سلطنت اردشیر دوم (۰۴ ۳ ۰م) و ظاهراً از 
تأثیر عقاید پابلیان, ,در شهرهای بزرگ ایران نیز پتخانه‌هایی برای 
پرستش آناهیتا(الذ آبها رباروری) و بعضی دیگر از ایزدن تأْسیس 
شده بود (همانجا). در,دوره *,اشکانی و ساسانی نیز نقوش پرجسته 
مضی از یزدن و شاهان بر سنگها یه می‌شود,ولی اینگوه نار بشتر 
یادمانهای تاریخیند یا جنبة تزینی و نمادین دارند. چنانکه نظایر آنها 
در تخت جمشید و جاهای دیگر هم دیده می‌شود .بت و بتکده از لحاظط 
تاریخی و دینی تعریف دیگری دارد و در جوامع مربوط به خود دارای 
محل و کاربرد خاص است. به. طور کلی, در ادبیات ديني زرتشتی 
مخالئت با این رسم دیده می‌شود و در اسطوره‌های دینی ایرانی آمده 
است که تهمورث رسم بت‌پرستی را برانداخت؛ ضحاک بت‌پرستی را 
رواج دادهبود.ولی زرتشت بدان پایان داد و کیخضرو پتکده‌هایی را که 
افراسیاب بنا کرده بود, ویران کرد (نک: همان, ۷11/154, به نقل از 
بیکرت )۰ 

از سوی دیگر: در دوران پیش از اسلام ریا شرفی ایران و 
خراسان‌بزرگ از مراکز مهم تجمع و تبلیغات بودایبان و هندوان بوده؛ و 
طبعاً پرمستش یتها وبناي بتخانه ها و برگذاری آیینهای مربوط بدان در 
آن نواحی معمول و مربوم بوده است .نام یکی ازبزرگ‌ترین شهرهای 
ان ناحیه, بخاراء در اصل «(وبهاره) بوده که به معنی معبد پوداییان 
است. و پتکده آن به قدری‌بزرگ و مشهور و معتبر بوده که نام خود را به 
این شهر داده است. بتهايي که در معاپد شهرهایی چون فرخار, طراز و 


2۱۷ فط00 :1 


چگل پرستیده می‌شدند. به زیبایی و آراستگی شهرت تمام داشتند. و 
معمولا چون یتها را به زیباترین صورت می‌تراشیدند و غالبا انها را 
آرایش و رنگ‌آمیزی نیز می‌کردند, از دیرباز در شعر عاشقانه وادییات 
عرفانی ؛مظاهز کمال حبن و غایتِ جفال رابت و.صنم و نگار 
می‌گفته‌اند و معشوق (به.معنای حقیقی یا مجازی) را بدین, نامها 
می‌خوانده‌اند ویا درنسبت به محل, در ترکیباتی چون (لبت طراز»,(بت 
ختن)», (بت فرخار» و... از آنها یاد می‌کرده‌اند. («خنگ بت و (سرخ 
بت »» دوبت بامیان که تا چندسال پیش در آن ناجیه در سینه کوه جای 
داشتند و در دوران حکوست طالبان نابود شدند س در عظمت. و 
شکوهمندی بی‌همتاً بودند و داستانهایی دربارة آنها ساخته شده بود, از 
جمله منظومه‌ای که عنصری با عنوان «(خنگ بت و سرخ‌بت» سروده, 
و کتابی که ابوریحان بیرونی به نام حدیث صنمی البامیان تصنیف کرده 
برد (نک: مجتبائی, ۲۵۰؛برای اطلاعات بیشتر,نکه د, صنم)- 
باخذ: _ابن دریده محمد,جمهرة الق به کرشش رمزی مر بملبکی» بیروت» ۱۶۱۹۸۷ 
. آزهری, محمد, تهذیب الةء په کوشش یعقرب عبذالبی, قاهره, ۱۹۷۶2۱۹۶۶! 
یرونی, ابوریحان,الثارالباقية, ید کوشش برویز اذکایی؛تهران, ۰ ۱۳۸ش: نجرالیقی, 
مرهوب, المعزب, بة کرشش احمد محند شاکره قاهره ۹/۱۳۸۹ 2۱۹۶؛ خلیل بن 
احمد فراهیدی, العین, به کرشش مهدی مخزرمی و ابراهیم سامرایی: قم, ۰۵ ۱۴ق؛ 
شهرستانی, مجمد, الملل و التحل, بیروت» ۱۱۹۸۱ قاموس؛ کریستن سن» آرتوره 
نمزنه‌های نخستین انسان ار نخستین شهربار در تازنخ افسانه‌ای ایرائیان؛ ترجه احمد 
تفشلی و ژاله آموزگار؛ تهران. ۶۴ش: مجتبانی» فتح‌الله, «ییرونی:. و : هند» 
بزرسیهایی دزبار؛ ابوریحان برونی؛تهران, ۱۳۵۲ ش ؛نیز: 
61۲ ,1360110 ۱ 
:1۳ 1960 رفأ10۲ ۱ 
,۰ ,۲1۵۲0 :1947 ۷۵۶ ۱ 


و۲۱۵ ,۱893 ماه ماه امسر ی 
۱ 


فتح‌له مجتبائي 


پساله. شهری کهن در منطقَ باری دو آب علیاردر ناحية 
گرداس‌پور در شمال ایالت پنجاب.نامبتلهبه صورت وتاله نیز در برخی 
از منابع آمده است (لاهوری,۸۳/۱؛هاشمی,۲۹۸), گفته اند که بتاله در 
زبان پنجابی به معنای تغییر و تبدیل است و چون به هنگام اجداث این 
شهر (۸۷۷ق/۱۴۷۲م) به دست شاهزاده‌ای هندی به نام رای رام دیو!» 
محل بنای شهر به علت سعد.نبودن,ساعت و نامناسب بودن جایگاه 
پیشین آن تغییر داده شد, از اين رو آن را بتاله نامیدند (لاهوري,همانجا؛ 
شجان‌رای, ۱۴۰-۱۳۹), و نیزگفتهاند که بتاله نام پسر رای رام دیو بود 
که شهر به نام ار خوانده شده است (لاهوری؛ همانجا). 

بتاله در ۳٩‏ و۴۹ عرض شمالی و ۷۵ و ۱۴ طول شرقی و در شمال 
غربی.هند واقع است. شهر ام‌تبار (ه م) در نزديكي و جنزب غربی 
بتاله قرار دارد. بتاله مرکز, داد و:ستد تولیدات:کشاورزی ناجیه اسیت: 
صنایم: مختلفی در این: شهر. وجود دارد ,که وابسته به محصولات 
کشاورزی ناحیه است. از آن جمله تصفیةٌ شکر, نخ‌ریسی و نساجی را 
می‌توان نام برد بتله با جاده و راءآهن با امریتبار و دیگر شهرها متصل 
می‌گردد. طبق آمار ۱۹۹۱/۱۳۷۰ جمعیت شهر بتاله ۸۸۸۹۶ نفر, و 


بتاله ۳۳ 


با جومه ۱۰۴۰۶۲ نفر بود. درگذشته اکثریت ساکنان شهر را مسلیانان 
تشکیل می‌دادند (بریتانیکا, 1/953 ؛ «مجله...۳) , ۷11/133؛ 
«اطلس...107,6؛ گرول, 13؛ پنجاب: 0۳8۰)- 

ناحية باری دوآب سرزمیتی است حاصل‌خیز و پرآب که میان دو 
رودخانه بیاس و سوتلج:قرار گرفته است: این ناحیه به سیب طفیان 
رودخانه‌ها و هجوم اقوام مغول تا پیش از یدة ٩ق/۱۵م‏ ونران و خالی از 
سکثه بود. در دور حکومت بهلول لودی: (۸۵۵ -۱۴۵۱/۸۹۴- 
۹ تاتارخان حکومت.لاهور یافت و او ناجیه باری دوآب را به 
رای‌رام‌دیو» شاهزادة‌نوسیلمانی که ازهم‌پیمانانش بود, به اجاره واگذار 
کرد و او شهر بتاله را در منطقه‌ای جنگلی و مناسب پی افکند و سپس 
روستاهایی در اطراف آن ایجاد گردید که باعث رونق و اعتبار اقتصادی 
شهر شد ونسبت به شهرهای دیگر منطقه اهمیت پیشتری یافت ویکي از 
شهرهای بزرگ پنجاب گردید. (گرول, 5-6؛ لاضوري,,۸۳/۱؛ 
سجان‌رای, همانجا). 7 

بابر (ح5 ۸۹۹ -۱۵۳۱-۱۴۹۴/۹۳۷م) در هجوم به ناحیة باری:دو 
آب علیا,پتاله را تصرف کرد و در فرمانی از بتله با عنوان پزگنه نام برد. 
بتاله در درگیری:همایون (حک ۱۵۵۶-۱۵۳۰/۹۶۲-۹۳۷م) و شیرشاه 
سوری دورةناآرامي را گذراند. از دور اکبرشاه بابری (۱۰۱۴,۹۶۳ق/ 
۵۶ ۱۶۰۵م) آرامش دوباره به بتاله بازگشت و این دوره را ادج 
شکوفایی علمی و فرهنگی و آبادانی بتاله می‌دانند. پس از اين بتالیکی 
از پرگنه‌های صوبه لاهور گردید که از ۱۴ محل ویک دستور تشکیل شده 
بود. اکبرشاه ناحیه پاری دوب علیا را به یکی از راجپوتها, به نام 
شمشیرخان په عنوان جاگیر (اقطا ع) واگذار کرد و اویتاله را مرکز 
جکومت خویش قرار داد. شمشیرخان دوستدار علم و ادب؛ و مرکز 
حکومتش جایگاه شاعران, فقیهان, صوفیان و نوسندگانی بود که از 
نقاط دیگر بهآنجا مهاجرت کرده بودند. آرامش بتاله و نقش‌فرهنگی آن 
در پنجاب‌تا دور اورنگ‌زیب(۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) ۱۷۰۶:۱۶۵۷م) ادامه 
با ضعف قدرت حکمرانان بابری و قدرزت یافتن نبیکها,در پنجاب. 
هجوم افغانان, و شکوفایی شهر امریتسار در نزدیکی بتاله که مهم‌ترین 
مرکز مذهبی سیکهاست, از رونق و شکرفایی بتاله. کاسته شد. در 
۲ بتاله مرکز حکومت آدینه بیگ خان حکبران قدرتمند 
پنجاب گردید. ولی هیج‌گاه به شکوفایی پیشین خود دست نيافت, بتاله 
در جزیان درگیری احمد شاه دزانی (۱۷۷۲-۱۷۲۲/۱۱۸۶-۱۱۳۴ع) با 
قوم مراتهه, مدتی مجل اقامت او و سردارانش بود. در 2۱۷۷۵/۱۱۸۹ 
جای بنینگ, رهبر سیکها بتاله را تصرف کرة و این شهر مدتی طولانی 
کانون, درگیری رهبران: سیک بود. (سجان‌رای: :۱۴۰ ابوالفضل» 
۳۷۷۸۱ گرول, 13 ,2-7). پنن از الحاق پنجاپ به انگلستان دز ۱۸۴۹م: 
بتاله مرکز ناجیه گردید (همو,6)» 
معرر ۳۵ 1,1۵1 


مک 4 3 2۵ 


۳۳۸ بتانی 


موقعیت مناسب مرکزی بتاله در ناحیه باری دوآب, حاصل‌خیزی 
زمین و پرآب بودن منطقه: نزدیکی به سرزمین کشمیر که مرکز برخی از 
فرقه‌های صوفیه, و حکمرانان فرهنگ‌پرور بود, از عواملی است کذ 
دشت به دنت هم داده: باعنث شکوفایی و رونق اقتضادی و فزهنگی 
بتاله گردید و عالمان: فقیهان و صوفیان بسیاری را به سوی این شتهر 
جذب کرد؛ چنانکه سادات همدانی از مند؛ ۱۵/۹ دز این شهر اکن 
شدند و محلهای به نام آنان دز بتاله ایجاد گردیذ. با دعزت شمشیزخان از 
شیدمحمد شاه بخارق مزج دریا: برای اقامت در بتالة ز تعیین جاگیر 
بزرگ برای اوء نفوذ صوفیان بخاری در پتاله گسترش یافت و فسجد و 
خانقاهی در شهر بنا-گردید و محله‌ای نیز به آنان اختصاضن یافت که 
مقبره برخی از شیوخ بخاری نیز در آنجا قرار دارد: پدرالاین حسین 
قادری دز ده 2۰ از بغداد به بتاله مهاجرت کرد و دز محلاً 
مسانیان جای گرفت و باعث گسترش نفوذ سلسله قادریه در آتجا گزدین 
(همو, 12-16؛ سچان‌رای, ۱۴۱-۱۴۰؛ لاهوری: ۸۴۵:۸۳/۱ ۰ ۱۵۷: 
۸۲ : تِ_ 

در دور؛ شاهجهان (۱۰۳۷- ۱۶۲۸/۱۰۶۸- ۸۱۶۵۸): دو تن از 
فقیهان نامدار؛ مولانا محمد عارف و محمد منیز, در بتاله ساکن شدند و 
جاگیری برای آنان اختضاص یافت و حفرشاه نهر در منطقٌ باری دوآب 
علیا, به دستور شاهجهان؛ بر رونق اقتصادی بتاله افزود: در دورة 
اوزنگ زیب, فاضل‌الدین قادزی فقیه و عارف مشهور در بتاله ساکن شذ 
و چند مسجد وئیز مدرنه‌ای در شهر بنا کرد.بعدها فرزندانش اخترام و 
اعتبار بسیاری در آنجا یافتند. بتله بجز اهمیت سیانی و سوق‌الجیشی 
برای سیکهاء از اهمیت مذهبی نیزب رخوردار بود؛ زیرا گورونانگ: رهبز 
مذهبی منیکها در آنجا ازدواج کرد و درزه‌ای از پیری خود را در بتالة 
گذراند. امروزه محل اقامت او را در بابانانک می‌نامند که زیازتگاه 
سیکهاننت. (گرول:*14-16؛ لاهوری/:4۱۵۷/۱:سجان‌زای:۱۴۱؛ 
شوری, 208-209)؛ در اوایل سدة ۱۲ق/۱۸ چند «خوجه» مسلمان در 
پتاله ساکن شدند که به تجارت اشتغال داشتند (گرول, 15). 

بتاله خاشتگاه و جایگاه شمناری از فرهیختگان: پارنتتی زبان 
شبه‌قاره است: از خمله می‌توان از ننجان‌رای بتالوی نزیننده 
خلاصةالتواریخ؛ نورالعين واقف. شاعر پارسی گزی؛ فاضل‌الدین 
بتالوی نویسند؛ زسوزالقادرية, و بیان الاسراز؛ زخنت الله بتالوی 
نویسندهة گلزار قادریه؛ محمد قادری بتالوی نویسندة شرایف غولیه و 
شاه غلام علی بتالوی, از سادات غلوی مولف مکاتیب شریفه, لطایف 
خمسه ودرالمعا رفت: نام برد. همچنین نویننده تَأشناختة مثلوی بدرمتیز 
که از سروده‌هایش بزمی‌اید که از شهر بتاله بوده است (عبدالله: ۶۷؛ 
صدیقی, ۹۶؛عبدالرشنید» ۳۸۳-۳۸۲؛منزوی:, ۰۱۵۲۹/۳ 14۸۸۹۷۸/۱۱ 
اخمد, ۱۶۸۰۱۶۵/۴ ؛هاشمی: ۰)۱۶۶۰۱۶۴ : 

آثار وبناهایی از دور نفوذ حکمرانان مسلمان در بتاله بر جای مانده 
است که نمونه‌ای از معماری التقاطی در شبه قاره است و تأثیر معماری 
ترک: هندی: ایرانی و اروپانی"در آنها نمایان است؛.از.جملة آنها 


می‌تزان از فزار شمشیر خان نام برد که در ۱۵۹۹ ساخته شده 
است. نیز مسجد جامع که در سده ۱۱ق/۱۷م پنا گردیده است. مسجد 
محله که قدیمی‌ترین مسجد بتاله به شمارمی‌آید و تاریخ بنای آن 
مشخص نیننت. از آثار دیگز پتاله مزار ضنوقیانی مانند شهاب‌الدین 
بخاری در محلة بخازی, مزار شاه استفاعیل که یک تکیه و منجد 
قدیمّی در کناز آن قراز دازد: مزار بدرالاین قادزی که در مخلاشنانیان 
ایست همچنین دروازة اچالی. باغی به تقلید از با غ شالیمار لاهوّر؛ مزاز 
شیخ فاضل‌الدین ,ساختمان انازکلی و قضنر شیرنینگ را می‌توان نام 
برد («منجله», ۷11/133؛ سجان‌زای. ۱۴۰؛ گرول::21 ,10-14 یز 
تصویرها؛ لاهزری, ۰)۸۴/۱ : 
".ماخذ: . ابرالفضل علامن, آیین اکبری: به, کرشنشن بلزخنان, کلکته: ۸۱۸۷۲؛ اختدء 
ظهررالدین,پاکنتان مس فارسی ادپ, لاهور, ۱۹۸۵ م؛سجان‌رای, «رخلاصة اتواریخ» 
(نک؛ مله انصاری)؛ صديقي, طاهره, داستان‌نبرايي فارسی.در شب قاره,اببلا‌آپاد, 
۷ شش عبدالرشيد, تذکرة شعرای پنجاپ, کراچی, ۱۳۴۶ش؛ عبدالله, ادیبات 
فارسی در میان. هنهران, ترجمة محمد اسلم خان, تهران: ۱۳۷۱ش؛ لاهوری: 
علی‌الدین؛ عبرت نامه, به گوشش محمدباقره لاهور, ۱ منزوی, خی مشترک؛ 
عاشمی؛ محمرده؛ تحول زثر فارسی در شبه قاره در دررة تیموریان متأخر؛ اسلاآباده 
۵ شب نیز: ِ_ ۳ 
۱ امماارم و0 بخ ۱ ,ونم 
994 ۵۳۱/۵0 :۱99۵ رنطاط رازه مایا ما رک نام 1989 
۱۵۵۵۵ 1۸۵ ۱975 مابته مدا لا ره جممادر ما ۱ رگ .1 م6 
آه کرمه ۷۷۷ طفزمن۳ با۱98 تطاعظ لا ما ره ممااممه 
-۱۵۵ ۰ ناکسا نگ رااطاطترنم .مرس ماه منک 
۰ ۸۴۱۱ی مناج رتیاک ,۱۱۷۰۵ امه 
مجیدنسیعی 
ط 
بتانی». ابوعبدالله,نکز, ذیل . 
پتجان (بتجن), نکن جزایر ملوک. 


بتّین؛ شهرکی در شهرستان شوف واقع در منطقهٌ جبل لبنان, 
بتدین مخفف بیت‌الدینء واژه‌ای تعامی, م رکب از دو کلف بیت (- خانه) 
و دین (- قضا و دازری: حکومت و عبادت) است. گویا این محل در 
گذشته: عبادتگاه دروزیان:یا جایگاه قضا بوده اسنت (فریحف: 4۲۰ 

این شهرک در ارتفا نع ۸۵۰متری از سطح دریا قراز گرفته اننت وبا 
بیروت ۴۵ کم فاصله دارد: از شفال به عالیه: از جنوب به جزین از توابع 
استان لبنان جنوئی: از مشرق به باروک: و از مغرب به:دیرالقمز دز 
نزدیکن:دریای مدیترالة محذود ات۳۰ سییر اصلی, آن راابه صیدان 
جزین و سوریه: (طریق‌الشام) مرتبط می‌سازد: (مرهج, ۱۶۴/۳؛ 
اپوالغینین, ۱۷؛شوید: ۱۶۹/۲): به سیب آبهای فرآوان زیرزمینی: این 
منطقه برایپرورشن انواع دزختان میوه مشتعد است (مزهج: 2۱۶۶/۲ 
۸ ابوالعینین: ۳۶۹ لنا :۰۰ ۱۳۹۸/۲ ۶۳۲:۶۴۸): بتدین از دیزباز 
تاکنون از مراکزاضنلی دزوزی‌نشین در جنوب لبنان بوده ات (مکی: 
۹۶ ِ 

بیشینه تاریخی:: بتدین در سده:۱۲ق/۱۸م روشتای کوچکی .از 


توابع استان مناضف واقع در شهرستان شوف بود (بعینی:۱۸۱؛سویده 


۱ آنگاه که امیز بشیر بن قاسنم شنهابی (حک ۱۸۴۰-۱۷۸۹ع) بر 
مسند امارت متطقَ جبل دست یافت, مقر حکومت خود را از دیرالقمر 
به بتدین:منتقل:گردد («لبنان:.۰.. 51؛ سوید: ۱۹۸/۲ ؛.صلیبن, ۵۳)- 
بتدین پسن از استقرار اوبه سرعت رو به آبادانی نهاد (ابوصالح» ۲۰۵)* 
امیر بشیر سالها در بتدین حکم راند و به کنک متحدان خود حمله 
حکمرانان محلیی به این مد منطقه را دفع کرد (ابوصالح 0۹۰ 

دز ۱۸۳۲/۱۲۴۹ به منظور حراست از شهرستان شوف دز برابر 
حملات: عثمانیها, نیزوهای مضری در بتدین مستقر شدند. (صلیبی» 
۰ پس از سقوط حکرمت شهابی در ۳ ذیحجه ۱۶/۱۲۵۷ ژانویة 
۲ عمرپاشا در بتدین به‌قدرزت رسید. وی پس‌از سرکوبنمخالفان 
(جزجیل, ۴۸۶ صنلیین: ۰۸۷-۸۶ ۹۴ )٩۶‏ ذر راه عمران و آیادانی 
آنجا کوشید. با ورود نخستین چاپخانه به بندین در ۱۸۵۳م این منطقه 
رونق بیشتزی یافت (لبنان, ۰)۵۷۴/۲ حکمرانان دور؛ «متصرفین» لیز 


بتدین- رام رکز, ادازی حکومت خود قرار دادند.و در توسعةً راههای: 


ارتباطی. احداث مدارس و گزدشگاهها وپیشرفت اجتماعی و فرهنگی 
آن و اند در 2۱۸۶۷ مقز؛ کشیشهای مارونی به بندین منتقل شد 
(خاطر, ۳۰-۲۹, ۴۴-۴۳: ۴۹: جم؛ ابوشقرا: ۱۴۸). در آتش‌سوزي 
ژوئية ۱٩۱۲‏ خسارتهای فراوانی به قصر معروف بتدین وارد شد. از این 
روه متصرفین مقر"حکومث خود را به بعبدا ووی ی 
۲ ۱ 
یروهای نظامی متفقین"پس" از ال لبنان در ۱۹۱۸م. در بتدین 
مستقر شدند و فرماندار نظامی فرانسه قصر تین را برای اقامت خود 
برگزید (بعینی, ۱۸۲؛ ابوشقرا,۱۳۸۰۱۳۵). در دور ریاست جمهوری 
بشتازه خوری: در ۱۹۴۷ پیکز آمیر شهابن از استانبول به بتدین منتقل, 
و در جوار همتر اولش در گوشه‌ای از باغ کاخ باشکوهی که بساخته 
بود.ه خاک سپرده شد (مرهج, ۱۶۵۳ ۱۶۶؛بعینی, ۱۸۴). 

کاخ بتدین:: امیررشیز شهابن برای.خود و پسرانش قصرهای 
باشکوهی در بندین ساخت که برخی از آنها از میان رفته است و برخی 
دیگر در حال حاضر در اختیار: وزارت جهانگردی لبنان قرار دارد 
(بعینی , ۱۷۵؛شدیاق: ۲۹/۱)-بندین امروزه همذٌ شهزت خود را مدیون 
کاخ سلطنتی امیرْ بشیر,است. کاخ بتدین در ۱۸۱۰م برفراز تهه‌ای 
مشرف بر دیرالقمر دز نهایت زیبایی و استحکام ساخته شد. امیر بدین 
منظور: معماران و هنرمنذانی زا از حلب, دمشق: استانبول و ایتالیاابه 
بتدین فراخواند. این قصز جلوة زیبانی از هنز شرق جهان اسلام است,با 
اینهمد , نمی‌توان تأثیر سیک معماری عثفانی و ایتالیایی راز آن نادیده 
انگاشت. کاخ امیر شهایی با تالارها,اتقهای متعدد, برجها,باروها, 
گنبندها و زاهزوهای باشکوه دز زمره زیباترین قصرهای جهان است 
(لبنان ۶۱۷/۲۰ ۷ بعیتی :۱۸۲-۱۸۱) «دارالضیافه: 
دارالحريم. دارالدواوین, دارالزسطن و دارالخیل از قسمتهای اصلی 
قصر به شبار می‌آیند که با پلهایی به یکذیگر مرتبط می‌شوند. دز اظرافت 
قصر باغهاین ژیبا و حوضهایی بزرگ اجداث, و مدخل آن, با ارتفاع 


پتر ۳۳۹ 


۵متر با انوا ع سنگهای مرمر و تصاویز زیبا از اشکال مختلف هندستی: 
تزیین شده است. در بالای مدخل کتیبه‌های هلالی منقوش به طغرای 
سلطنتی به چشم می‌خورد. پله‌های سنگی بر پیج و خمی.در دامنه تب 
صعب‌العبور تا مدخل ورودی قصر کشیده شده است: در این قصر 
سنجد, کلینا و عبادتگاهی برای دروزیان نیز احداث کرده‌اند (لبنان, 
۸ بعینی ۱۸۴-۱۸۳ ؛کازن, ۱۲۶؛سوید, ۲۰۴/۲ ): 
در ۵۱ بخشی از قصر بتدین پازسازی, و به موزه تبدیل شد 
(مرهج, همانجا: بعینی, ۱۸۴). این قصر که هم اکنون از آثا باستانی 
لبنان به شنمار می‌رود انتراحتگا ء تابستانی رژسای جمهور این کشور 
۳ 242 
۷۸,2 صلیبی, 13 ) :.. 
ماخذ:....ابرشتراء پوسف خطاره ای ان ن الی عهد المتصرنية, هک 
عارف ابرشقراه ییروت؛ ابرصالح, عباس؛ التاریخ السیاسی للامارة الشهابة فی چبل 
لجان, بیروت. ٩۸۱۹۸۴‏ ابوالمینین؛ حسن, لبنان, بیروت» ۱۹۸۰ع؛ ابومصلح, کال 
ممجم العربی الستمجم. پبررت. الدارالتقدنیه؛ بتلی, نجیناه تذکرة شفر ای لبنان, 
یرزت: 9۸۱۹۷۱ جرَجیل, چارلزهتری» الدررز و الموازنه, ترجمة د. جاک تبارک: 
ییزرت؛ ۱۹۸۶م؛.خاطزء لجد, عهد المتصرفین فی لبنان؛ بیروت ٩2۱۹۶۷‏ سوید, 
. , يامین, التاريخ العسكري للمتاطعات البننية فی عهد الامارتین: بیروت,, ۱۴۱۹۸۵ 
شدیاق, طنرس, اخبارالاعیان فی جیل لینان؛بیروت؛ ۸۱۹۵۴؛ صلیی, کمال,تاریخ. 
لبتان الحدیث: یره ۲ فريحه. ین اسماءلدن و قری الا نروته 
۶ کارن: جان, رحلة فی لبنان» ترجمه رئیف خرری: پبررت: ۸ بان 
مباحت علمية و اجتماعية, به. کوشش فژاد افرام بستالی؛ بیروت۰:٩‏ ۰-۱۹۶ ٩0۱۹۷‏ 
,.مرهج؛ علیفب؛ اعرف لبنان, یروت« ۱۱٩۷۲۰۱‏ مکی؛ محمده لبلان من الفتح 
لعربی ال النتحاعماني یر وت دارالتهارانیزه . * 
و رممطما :۳۷۸ ۱955۱ انا۲عظ متا بل ماهلا سس ,ااتات 
ما۸ 2:1 ره تاا ٩‏ 9 ه ماو 


رز رصلتوز ال زا لول ,16 ات۹21 :۱988 بنزهل تنم 
1 عزت ملاابراهیمی 


بشره: نام یکی از درفب اصلی بربر که به همراهقبلة برانس 
(ه.م).برنرهای ساکن شمال افريقا را تشکیل می‌دهند. ! 

را بتر در زیان عزیتی, جمع «ابتر», به. معنای.دم بریده .و 
بی‌عقبه است. بنا به روایتی بر بن قیش بن عیلان (مادغیسن) که وی را 
نیای مشترک قبیلة بتر دانسته‌اند. اپتر خوانده شده است (نک: سلاوی. 
۱ ۶۴ ۶۵)؛ یکن این وه تننیه چندان درست بهنظ نمی رد 
برخی از محققان نام بتر را مبوط به نوع پوششی می‌دانند که افراد این 
قبیله بر تن می‌کردند و بر ان باورند, بربرهایی را که پرنس (گونه‌ای 
لباس بلند کلاه‌دار) می‌بوشیدند, برانس (جمع برنس) می‌گفتند 
(دوزی: ۷۲-۷۱+موسبوعته::۳۶۰۲۹/۱,۰؛ ژولین,۲۸/۲)؛ وبرعکش, آن 
ذسته از بزترهانی زا که یاس کوتاه و بدون کلاه به تن می‌کردند, بتر 
می‌نامیدند (مونوعآه نیز ژولین, همانجاها)- بترها برخلاف برانسها که 
یکجانشین بودند وبه کشاورزی می‌پرداختند, مردمانی بدوی, کوچنده و 
دامدار به-شمار می‌رفتند (موسوعة, ۳۵/۱ ۳۶؛ مونس, اطلس.... 


1: 1900 


۳۴۰ بترونی 


۴ نیز نک: اصطخری, ۴۶ ) و همچنین وجه تمایز دیگر آنها با برانسها 
ین بوده است که دارای پوستی سفید, چشمانی روشن و موی بور بودند: 
ولی بترها پوستی سبزه و موهای مشکی و چشمان تیره رنگ داشتند ( 
موسوعة,۳۷/۱)- 

خاستگاه اولیة بترها نواحی شرقی افریقای مرکزی بوده است. آنها 
سپس به سوی نواحی غرب سرازیز شدند وبا مردفان بومی این 
سرزمینها درآمیختند و نژاد بربر را به وجود آوردند و پنن از ورود 
اعراب به نواحی شفال افریقا با آنها نیز در آميخته, فرهنگ عربی را 
پذیرفتند (همانجا). البته قوم بتز به علت ویژگیهای طبیعی شمال افريقا, 
کم و بیش زبان قدیم خود را حفظ کردند, چنانکه در زمان موحدون. 
خطیبان ابتدا خطبه‌ها را به زیان بربری می‌خواندندتا آن دسبته از بربرها 
که زبان عربی رابه خوبی درک نمی‌کردند, مطلب را دریابند و پس از آن, 
خطبه به زبان عربی ایراد می‌کردند (موسی, ۲۱۲-۲۱۱). 

پترها از نخستین اهالی افریقیه بودند که اسلام را پذیرفتند, 
گروههایی از آنان در زمان عقبةبن نافعبه مسلمانان پبوستند و در فتح 
مغرب شرکت کردند, و افرادی از میان آنها نیز از جانب والیان افریقیه به 
مناصب مهم نظامی منصوب شدند و حتی برخی از آنان مانند میسره 
المطغری و خالد بن حمید زناتی از رهبران انقلاب در افریقیه بودند 
(مونس, جرد ۰ 

بل زناته که از بزرگ‌ترین:ن معروف‌ترین قبایل بر بودند (این 

خلدون, ۱۲/۷) یکی از تیره‌های قبیلة بتربه شماز می‌رفتند (قلقشندی, 
۱ )که در حدود سال ۲۹۷ق/۱۰٩م‏ طي درگیریهایی میان فاطمیان و 
امویان در اندلس از فرصت استفاده کردند و پس از حمله به مغرب. 
سجلماسة را متصرف شدند (مونس, اطلس, ۳۷۲) و در ۴۶۱ق 
مرابطون بر قوم زناته غلبه یافتند و سرزمین تافیللت و سجلماسه را از 
چنگ آنها به‌در آوزدند (همان, ۱۸۱). قبایل ضریسه, نفوسه, اداسه, 
لواته, خربه, عطفره,نفزاوه؛ بنی عزون و بنی نعمان جملگی از تیره‌های 
قبیلة بتر به سار می‌رفتند (سلاوی, ۶۵/۱؛ موسوعة, ۳۷/۱؛ این 
خلدون,۱۹۲/۶؛مونش,فجز, ۳۸۴): 

از:علمای موب به بتن.می‌توان از ابومحمد مسلمة بن محمد بل 
پتری از اهالی اندلس (سمعانی. ۷۹/۲) و موسی بن ت غمری از: 
قبلزناته رانا برد (ابن خلدون, ۱۳۸/۶). 

ماخذه این خلدون, العبر: به کرشش "خلیل شحاده: بیزرت: ۱۹۸۱؛ اصطخری 

ابراهيم, مسالک: و. ممالک» ترجمة. کهن: فارسیء به. کرشین. ايرج افشاره تهران» 

+ ۴ش! درزی: رابتهارت, فرهنگ البنه مسامانان, ترجه حیعلی هزوی, تهران» 

٩‏ ش؛ ژولین, ,تا ریخ افریقا الشمالية ترجمة محمد مزالی و بشیر بن سلامه, 

تونس: ۱۹۸۳م؛سلاوی, احمد, الاستقصاء به کوشش جعفر ناصری و محمد ناصري, 

دارالبیضاء ۱۹۵۴م؛ سنعانی: الاناپ. حیدرآباد دکن, ۱۹۴۳م1 قلقشندی, احندء 

صبح الاعشتی, قاهره" ۱۹۶۳/۵۱۳۸ مزسوعة تاریخ المفرب" العربی: قاهره 

۵۴ موسین: عزالاین عس, المرحدرن فی الغزب الاسلامی» پرونت: 

۰۱ + مونس» حسین,اطلس تاریخ الاسلام؛ قاهرهه ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷ع: 

همی قجرالا ندلس, قاهره: ۱۹۵۲ م: بهزاد لاهرتی 


پترونی» عنوان اعضای خاندانی از فقها و قضات خنفی حلب در 
سده‌های ۱۰ و۱۱ق/۱۶ ر۱۷م. ۱ 

بشرترونی ین طاهان به نیپ ناسشگاه[ یمان بر و ور ی در 
نزدیکی طرایلس شام ,است که قدیم‌ترین فرد. ایشان ,عبدالرجمان بن 
محمد بن عبدالسلام از آنجا به حلب مهاجرت کرده بوده است (محبی 
خلاصا...., ۱۱/۱). عبدالرحمان که به ابن غرامی نیز معروف است, 
فقیه شافعی مذهبی با گرايش صوفیانه بود. او در بترون نزد مشایخ آن 
دیار به ویژه سید علوان جَموی به فراگیری دانش پرداخت. و علوم 
اسلامی همچون قرانت, تفسیر, حدیث, و نیز ادب عزب را فراگرفت و 
در فقه توانا گشت. وی که ملازم شیخ خود, سیدی علوان؛بود, توانست 
اجازة روایت تمام آمو خته‌هایش را,کسب کند..او دز:۱۵۵۷/۹۶۴م: 
همراه خانواده‌ان از بترون به. حلب مهاجرت کرد. و در آنجا قدر و 
منزلتش.افزون گشت. با حضور در حلت: توسط بدزالاین خلیصی به 
زاویة شیخ عبدالکريم قَلْعی حنفی رفت و با مشایخ آنجا: آشنا شد و 
سپس در مدرسنه کیزوائیه به تدریسن پرداخت. او دز جامع کبیر به وعظ 
و افتا نشست وبسیاری کسان نزد وی شتافتند. اوپنن از در گذشت شیخ 
عبدالکريم, امام جامع حلب از نظر جایگاه علمن, تران:جانشینی او را 
داشت؛ اما اختلاف مذهب, مانعی برای این بجانشینی بود, پس بترونی. 
با پذیرش مشکلات احتمالی از سوی شافعیان, با تغییر. مذهب خود از 
شافعی به حنفی, به اماست آنجا رسید. او سرانجام در ۱۵۶۹/٩۹۷۷‏ دز 
حلب از دنیا رفت.(نگ: طباخ: ۰۷۵۰2۷۳/۶ ۲۱۵؛.غزی, محمد, ٩۱۶۳/۲‏ 
ابن حنبلی,۷۳/۳/۶۸/)۲(۱). 

عبدالرحمان دارای آثاری است که نسخ برخی | دوا ماه 

۱.زسالة الجکم ,که نسح آن در مجموعط کت (شه۲۸۲۴) در دانشگاه. 
پرینستون یافت می‌شود (نک :ماخ, نیز بخیت, ۰۲:)۲۳/۲رسالة 
فی ارکان السلوکنفی طریقة التضنوف: که نسخه آن در مجموعه گرت 
(شم ۲۸۲۵) نگهداری می‌شود (همانجاها). همچنین در متابع به 
تألیغاتی از اواشارهشده است که امروزه نشانی از آنها در دست نیست: 
از آن جمله‌اند: تعلیقه‌ای بن تانية ابن حبیب: شرح المقدمةه الجزريةه در 
قرابّات, شرح مقدمته الجرمی, و نظمالتصنزیف زنجانی (نک: غزی, 
محمد, همانجا ؛ بغدادی, هدیه, ۵۴۶/۱ ایضا ۵۴۲/۷): 

جایگاهی را که عبدالرحمان در حلب به‌دست‌آورده بود, فرزندانش. 
ابوالجزد. ابوالیتن و محفد به خوبی حفظ, بلکه افزون کرزدند. در میان 
این ۳ برادر, ابوالجود (د ۱۶۳۰/۵۱۰۳۹م) جانشین پدر شد. او به 
فراگرفتن علوم پرداخت و در فقه و علوم حدیثی توائأء ودر فن خطابه 
چیرهدست گشت. وی پسن,از پدر, در جامع حلب به وعظ و خطابه 
می‌پزداخت و افزون بر آنکه.مفتی.حلب بزد: به.تدرسن هم اشتفال 
داشت. ابوالجود هفختین مدتی ولایت افتا:و قضای قذنن را برعهده 
داشت (طباخ, همانجا). در میان نویسندگان, بورینی با دید‌ای متفارت 
به ابزالجود تگزییته و به ناثوانانیهای علمی از:.اشاره کرده ات 


پورینی ضمن ستایش برادز وی, ابوالیمن: او را به جهل منتسب کرده 


ابنت (۲۶۲-۲۶۰/۱). در مقابل, بسیاری کسان وی را ستوده: و شعرا 
در دیوانهای خود او را مدح کرده‌اند که برخی از اشعار ایشان در منابع 
آمده است (محبی, همان, 2۱۱۴/۱ ۱۱۵؛ طباخ, ۲۱۷-۲۱۶۱۶ ). برپایة 
برخیٌ اناد وقفیات باقی‌مانده در منطقه: ابوالجود. از رجب ۱۰۳۵ تا 
رمضان ۱۰۳۶ آوریل ۱۶۲۶ تا مه ۱۶۳۷ در مدرسهٌ کیزوانیه تدریس 
می‌کرده است (غزی, کامل,۵۳۶)+ 

به نظر می‌رسد. که ابوالجود می‌توانسته است به قضای حلب نیز 
دست یابد, اما برخی دشمنیها با او از سوی شیخ فتح‌الله بیلوتی که به 
دربار عثمانی راه داشت ربا نصوح پاشاء وزیراعظم دارای,ارتباط بود, 
مانعی برای این امز گشت. شیخ بیلونی ترتیبی داد تا وزیر: حکم قضای 
حلپ رابه نام پبترادر اپوالجود, مجبد (د وم امضا کند, 
از سویی محمد اگرچه خود به کم‌بضاعتی, خویش, به ویژه با وجود 
اپوالجود, آگاه بود. اما نپذیرفتن"خکم وزیر نیز دور از مصلحت می‌نمود. 
وی‌با نیان موضوع نزدبرادز, اجاز؛ قبول مسئولیت را کسنب کرد و مدتی 
به تضای حلب پرداخ (مخبیء همان؛ ۴۹۳/۱). محمد افزون بر آنکه به 
نام عمومی خاندان, بترونی شهرت داشت به سبب ژیستن در محلا 
عَّبه , به مفتی عقبه نیز معروف بود (طباخ, ۶( 

حضور محمد در مقام قضای خلب جندان درا نیافت و برادر 
دیگرش, ابوالیمن (د ۴۶ ۳۶/۰ ) به این مقام دست یافت. » جدا از 
سخن بورینی دربار؛ مقایسة ابوالجود و ابوالیمن, گویا در واقع نیز 
ابوالیسن نسبت به دیگر برادرانش از توانایبهای علمی بیشتر 
برخوردار بوده است. او پسن از:سپری کردن دور تحصیل علم, فقیهی 
توانا گشت و در مدرسه عادلیه درس می‌داد. وی مفتی جلب.شد و 
حلبیان به او اقبالی تمام داشتند. ابولیمن در ۱۵۹۶/۱۰۰۴ از راه حج 
به دمشق رفت و در آنجا مرتبه‌ای رفیم یافت. حضور آو در منصب افتا را 
دست کم باید تا ۱ م زمانی که بورینی او زا دیده بوده است: 
در نظر.گرفت. از جمچنین در حدرد سال,۱۶۲۷/۱۰۳۶م در.مدرسة 
خسروپاشای حلب به تدریس و افتا می‌پرداخته انست. انوالیمن در سن 
۰ سالگی درگذشت (محبی, همان:۱۵۶/۱ بلباخ: 6 ۶ بوزینی, 
۱ ظاهرید, ۵۲۹/۲)* 

وی دارای تألیفاتی نیز بوده است. جنجال برانگیزترین اثری که از او 
در متابعیاد شده: کتاب الدر المنتخب فی‌تاریخ مملکه حلب است که به 
این شحنه انتساب دارد وب همین,شکل نیژ در وین توسط فون کف 
(2۱۸۵۲) و نیز در"دمشق:(٩‏ 2۹۰ به جاپ رشیده ات «برپایة 
تحقیقاتی که برخی پژوهشگران معاصر همچرن مخمد کال و ضالحیه 
انجام داده‌اند, این کتاب از آن ابوالیمن بترونی است. آنان با اقام 
ذلیلهانی: هنجرن گرزوه مخالف؛ بزای: اثبات:نظر خود .پا می‌فشازند 
(بزای نظرات,نک: صالحیة: ۱۴۳/۱؛ ظاهریه,: ۵۲۸/۲ +-۵۲۹؛ نیز قمن: 
ابن شحند, ۱۰۴: جن): الفجز الطالعفی ذکر السیف الا طع, در تصوف و 
نیز السر المضون و الذر المکنون که هر دو در قاهره (۱۳۰۹ق) منتشر 
شده‌اند, از دیگر آثار ابوالیمن به شمار می‌آیند. او شعر نیز می‌سروده که 


بتم [ورر 


محبی نمونه‌هایی از آن را آورده است (همان,۱۵۷/۱). 

فرزند ابوالیین. اپراهیم (د ۱۶۴۳/۱۰۵۳م) نیز مدتی به قضا 
اشتغال داشت: اما به زودی از آن دوری کرد و به ادب روی آورد و به 
سرودن شعر پرداخت که برخی از اشعار او در منابع آمده است (نکة 
محبی, نفحة...: ۶۵۱/۲ -۶۵۴, خلاصله, ۱۱-۱۰/۱؛ طباخ, ۴-- 
9۹ احمد (د۱۶۶۱/۱۰۷۱ع)۰ فززند محمد هم. کهبه آبن.مفتی 
اشتهار داشت, مدتها قاضی شام و سپس حلب بود و در میأن مردم نفوذ 
و اقتداری داث شت و اموال فراوانی گردآورده بود (هنو, ۲۸۹/۶ ؛یجبی؛ 
همان ۳۴۳/۱). از برادر او: عبدالرحمان نیز تنها در این حد آگاهی 
هست که از صفر ۱۰۳۲/دسیامبر ۱۶۲۲ تا ,شعبان همان سال | ژوئن 


,۶۷۳ در مدرسة کیزوانیه تدریس می‌کرده است (ن؟: غزی, کامل. 


۵۳۵ 
از این خاندان, نوه ابوالجود نیز به نام اسعد بن عبدالرجمان 
(د۱۶۸۲/۱۰۹۳م) تا حدی دارای شهرت است. او در جوانی به سفر 
به غرب پرداخت و به دمشق و مصررنیز وارد شد. اسعد با سپریکردن 
دوره‌های آموزش, در امز قضا مهارت یافت و.ولايت افتای حنفیان 
حلب را مدتها برعهده داشت و سپس توانست به منصب قضا دست یابد. 
طباخ محضر او را دزک کرده, و مدتها ملازم وی بوده است. او همچنین 
در قصیده‌ای, اسعد را مدح گفته است .از موضوعات جالبی که دربارة 
او در منابع آمده, آن است که بیماری. اسعد در اراخر عمر که سیب 
رجوع فراوان او به پزشک شده بود, وی را به مطالعه در آثار پزشکی 

واداشت ؛ این خود دست‌مایه‌ای شد تا در:امر پزشکی نیز مهارت یابد. 
وی سرانجام به همان پیماری از دنیا رفت. م محبی برخی از اشعار او را 
آورده است ( نفحت, ۶۰۳/۲ ب۶۰۷, خلاصه, ۳۰۲-۲۹۹/۱؛ + طباخ» 
۳۵۲-۶ #صبا .۶ 0۰ 
ماخذ: ان حنبلی؛ محمده, درالحبب, به کرشش محمرد حمد فاخرری و بحبی زکریا 
عباره, دمشق, ۱۹۷۳ م؛ ان شحته. ابرالفضل محمد, الدر المنتخب, به کرشش عبدالله 
محمد درویش: دمشق: ۱۱۹۸۴/۵۱۴۰۴ پبخیت: مجمد عدئان و دیگران: فهرس 
المخطلرطات العريية المصورة, عمان, ۵ ۰ ۸۵/۱۴ ۱۱۹ بخدادی, ایضا ح؛ همر, هدید ؛ 
بررینی؛ حسن, تراچم الاعیان, یه کرشش صلاح‌الدین منجد, دمشق, ٩‏ ۱۹۵ م؛ صالحیه, 
محمد عیسین, المعچم الشأمل للتراث العریی المطبو ع؛ قاهزه, ۲ ۱۹۹+ مان لین من 
اعلام الفکز العربی فی العصز المشمانی الازل؛ الشركة المتخدة للترزیع: ۱۴۰۶ق/ 
۱۹۸۶ طباخ:: محمد راغب, اعلام اللبلاء بتاریخ حلب الشهیاء, به کوششمحد 
کمال, حلب, دارالفلم؛ ظاهریه, خعلی (تاریخ), ویان؛ غزی, کامل, نهر اهب فی‌تاریخ 
خلب, حلب, ٩۱۹۳۳‏ غزی, محمد, الکراکب السائرة: په کرشش جپرائیل سلیمان 
جبوره پیررت؛ ۱۹۵۹م٩‏ محبی دمشقی, محمدامین, خلاضته الائره قاهرة, ۱۳۸۴ ق؛ 
همزءنفحه الریحاة,به کرشش عبدالفتاح محمذ حل قاهره, ۶۸/۱۳۸۷ ۱٩‏ ۸انبز؛ 
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فرامزز حاج‌منوچهری 
پتریه: نک ,ابتریه, 
پتلیخ. .نک اندی. 
پتلیس:. نک: بدلیس. 


پم نام ولایت و ناحیه‌ای کوهستانی در ماوراءالنهر در بخش 


۳۴۲ بتتده 


علیای رود سغد (زرافشان) ذر حد فاصل جیحون و سیحون علیا 
(ناحیه کوهستانی حصار و زرافشان کنونی). 

این ناحية کوهستاتی از ۲ بخش بتم نخستین, بتم میانی و بتم بیرونی 
تشکیل می‌شده (اصطخری: ۳۲۸: جذودالعالم: ۳۹۵: بتمان)».و 
روشتاهای بسیار و کوههای بلندٍ غالبا سرشبز وبا صفا داشته (همانجا؛ 
این حوقل:۴۸۸/۲: ۵۰۵) که قلل آنها در شراشر منال پوشیده از برفن 
بوده است (ابن خزدادبه: ۱۸۱؛ نیز نک: مدرنن۰ ۱۵۰-۱۴۹). از این 
کوهها رودخانه‌های پرآببی سرچشمه می‌گرفته؛ وابه رودخانه‌های 
سیحون ز جیحون مین پنوسته‌اند. از جمله این رودها , روذ شغد بوده که از 
بتم میاتی از آبگیزی موسوم به «(جَن» سرچشمه می‌گرفته. و به: سوی 
سمرقند.و بخارا جاری بوده است (نک: ابن حوقل, ۵۰۶/۲؛ اصطخری. 
٩‏ جن گویا واژه‌ای سغدی به معنای جوی, چشمه و چاه اسث که 
هم به آب ایستاده و هم به ب روان گفته می‌شده, و با توصیفاتی که از این 
آبگیر: در کتابهای جغرافیاین شده: آبگیر جن همان «کول اسکنذر» 
امروزی است (مارکوارت »81-82 نیز نگ: سمزقندی, ۳۲). اصطخری 
این آبگیر را به دریاچه تشبیه کرده انست (همانجا) و مولف حدود العالم 
از آن با عنوان دریاچه‌ای یاد کرده است که از به هم پیوشتن:۴ رود در 
ناحتة برغر تشکیل می‌شده, وساحت آن ۴ فرسنگ در ۴ فرننگ بوده, 
و پیزامون آن دهکنه‌های فراوانی وجود داشته است (صن ۳۵۳؛ ابن 
حوقل: ۲ برغر احتمالاً معرب پرغر یا فرغر, و نام کنونی آن 
«فلر» است (بازتولد 18۰ این کلمه در زبان سفدی به معنای زمین 
بالای کوه است (غفورف: ۳۸۳/۱ 

از دیگر رودهایی, که از این ناحیه سرچشمه می‌گرفته, رودهای 
خرشاب ارش و قبا بوده که پسس از پیوستن به اوزکند به سیجون 
می‌ریخته است ( حدود العالم, ۳۶۶؛ بارتولد. 159-160): رودهای 
قبادیان و چغانیان نیز از رودهایی بوده‌اند که از کوههای بتم سرچشمه 
گرفته, به. جیحون می‌ریختهاند. (ابن‌حوقل, ۳۷۵/۲), در, اين. کوهها 
چشمه‌های با آبهای گرم و سرد وجود داشته (هنو؛ ۴۸۸/۲): و ازبرخی 
جشمه‌های آب گرم آن بخارهایی متضاعذ می‌شده که از آنها نشادر به 
دست می‌آوردند و باه مت صادر می‌کردند (ن5: همو, ۵۰۵۲ - 
۶ اصطخری, ۰۳۲۷ ۳۲۸؛ اشکال العالم» ۱۹۱-۱۹۰): همچنین در 
این کوهها معادن آهن؛ جیوه, مسن, سرب طلاء نقره: نفت. فیزوزه و 
زغال نگ وجود داشته است (اصطخری, ۳۱۳؛ ابن حوقل, ۴۸۸/۲)- 

ولایت بتم دز دزرة ساسانیان از نیمه استقلالی برخوردار بوده است 
ومانند دیگر نواحی سغند بر آن شاهانی محلنی فرمانرواین داشه‌اند. 
ابن‌خردادیه لقب شاهان بتم را «ذوالنعنعه» ذکر کرده است (ص ۴۰). 
بتم در اوایل سدف.۲ق/۸م په دست مخلد بن یزید بن مهلب:گتبوده شد 
(بلاذری, ۵۸۷-۵۸۶). در سدة ۲ق/٩م‏ مالیات ولایت پم ۵ هزاز درهم 
بوده که می‌تواند مبین وسعت کم اين ناحیه باشد (نک: ان خردادبة,۳۸). 
بنابر گنت مقدسی بتم از نواحی بدون شهر در ماوراءالنهر بوده است 
((ض ۲۶۶): رلی اصطخری(صن ۳۲۷) ز ان حوقل(۵۰۵/۲) از دژهای 


استوار اين ناحیه سخن گفته‌اند. بتم اگرچه. مدتن ظاهراٌ ناخیه‌ای 
مستقل بوده. لبکن: در سدهٌ ۴ق/ جزر اسروشنه به,شمار می‌رفته 
انست (ن5: مقدسی, ۲۶۴-۲۶۵): 
در سدة ۷ق/۱۳م بتم از نواحی فرغانهبه شمار می‌رفت 1 
۱ و در زمان پورش مغولان, اين ناخیه همچون دیگز نواحی 
فرغانه به تصرف سپاهیان جنگیز درأمد (منهاخ, ۱۰۷/۱). چنگیز در 
اواخر عمر خود متصرفاتش را میان پسرانش تقسیم کرد و ماوراءالنهر 
و از جعله بتم سهم جغتای گردید (ن5: غفورف, ۷۰۹/۱). 
ماخذ: لین حوفل, محمدء صورة ال رش به کرش کرامشی» لین ۱۹۳۹ ان 
خردادبه, عیدالله, الیبالک ر السمالک, به کرشش دخویه, یدن: ۱۳:۶ق؛ اشبکال 
السالم, مسرب بهاولقاسم جيهاني. مشهد, ۸ ش؛ اصطخري, ابراهیم: سالک 
الشمالک: به کوشش دخریده لیدن, ۱۹۲۷م؛ بلاذری» احمد: فتوت آللدان, به کوش 
عبدالله انیت طبا ع بیراوت, ۸۱۹۸۷/۵۱۴۰۷؛حننود العالم: به کزشفن مینورنسکی» 
تعلیقات. ترجمة: میرخسین شاه کابل,:۳.۳ ۱۳ثل؛. سمرقندی: ابرطاهز, سمزی/ بها 
کوشش ابرج افشار, تهران: ۱۳۴۳ش؛ غفورف, باباجان, تاجیکان, ترجمة:محمد 
نیازف, درشنیه. ,۸۱۹۹۷؛,مدرس رضری, محمدنقی, حواشی ر تعلیقات بر تاریخ 
بخارای نرشخی,تهران, ۱۳۵۱ ش؛ مقذسی, محمد. احسن التفاسیم به کرشش دخویه؛ 
لدن, ۱۹۰۶ منهاج اج طبقات ناصنزی, به کوشش عبدالهی حبیبین: تهران؛ 
۳ اش (یاقوت,بلدان؛ نز 


ب01:40ب1 1۱۲۵60 اه ۵ تم ما۱۳ ۱۷۱۷۰۱ ,0امراا۲مظ 
8۰ ,1۱۵0100 ت ۱۳۰۱۳۵۱ 1 1 1971 


علن کرمهمدانی 


بتندهه نک: بهتنده: 
تول, نکن فاطمه (ع) نیز میم(ع). 
تیه نک اولح بتی. 


َك الشَکُوی, عنوانی ۳ اشماری که مضمون ز محتوای آن 
شکوه و شکایت از دردها و رنجهایی است که شاعر متحمل شدة است. 
بت در لغت به معنی آشبکاز کردن راز و اندوه و نیز پراکنده ساختن است 
(جرجانی. ذیل بث)" و بث‌الشکوی به معنی.بیان, شکایت: شکایت 
برداشتن ز شکایت پردن اشت (نکالفت‌نامه...): 

منشاً قرآنی: بت‌الشکوی اصطلاحی: اشت برگرفته از رنه 
مشتقات ««شکو, شکا» (ج شکوه و شکایت کرد) دوباز و در دو آیه, و 
واژ؛ «بت» (- برانگیختن) و مشتقات آن ٩‏ بار و در ٩‏ آیه از قرآن کریم 
(نک: عبدالباقی, فیل.بت,. اشکنوا,, تشتکی) آمده. ابستاء .اما تعبیز 
(«اشکوا» (< شکره و شکایت می‌بزم) تنها در یک آیه, در کنان «بََ» 
(« بتی) ذکز شده است وزبث شکزی یا بث‌الشکوي را به دهن متبادز 
می‌سازد: «قال اما آشکوا بتی و خژنی ای ال و الم ین ال مالا 
تتللزن [یعقوب(۰ع) بخطانب به فرزندان خود] گفت: من اندوه و درد دل 
خویش به خداوند باز می‌گویم و از لطف بی‌کران خدا چیزی می‌دائم که 
شما:نمی‌دانید» (یوسف /۸۶/۱۲). بی‌گمان.تقازن تعبیر «اشکرا» با 
واژة «بث» در لین آیةء الهام‌بخشن شاعزان در بیان شکوه و شکایت 
گردیده, و موجب ظهور و تعبیر ادبی وشاجر انژبث الشکوی شده انست: 


پررسی: بت الشکوی را می‌توان براساس کتب بلاغی و بدیعی از 
یک‌سو ونیز بر بنیاد نگرشهای جدید که از منظر محتوا به ثشعر و ادب 
نگریسنته می‌شود, از سوی‌دیگر بررسی کرد: : 

اف دیدگاه قدیم:_به گواهی کتب بلاغی, قدما بت‌الشکوی را به 
صورت موضوغی غیرستقل, ضمن صنعتٍ بدیعی کلام جامع مورد 
بحث قرارداده‌اند. کلام جامع بر طبق تعریف زادویانی (ص۱۳۱-۱۳۰) 
و سپس رشید وطواط (ص ۸۱).کلامی منت که شاعر در آن حکمت و 
موعظه و شکایت از روزگار و مسائلی از اين دست را بیان کند::از 
روزگار رادویانی (سد؛ ۶ق/۱۳م) و رشید وطواط رد ۵۷۲ ق/۱۱۷۷ع) 
تاعصر رضاقلی خان هدایت (د 2۱۸۷۱/۵۱۲۸۸).صاحب مدارچ 
البلاغت. (ص ۱۷۱), و تا روزگار نصرالله تقوی (د ۱۳۲۶ش) صاحب 
هنجا رن گفتان (ص ۲۷۹) و در یک کلام نزد. ادبای سنت‌گرا تا: عصر 
حاضر: تعریف رادویانی.از کلام جامع, به عنوان:نسخنی: مشتمل بر 
حکمت واموعظه و شکایت (نگ: صفی‌الدین حلی, ۱۲۱؛ رامی, ۱۲۳؛ 
تا ج‌الحلاوی: ۹۴؛ تهانوی. ۳۷۱ هدابت, رضاقلی, همانجا) یا کلام 
مشتمل بر حکمت و موقظه (نک: ابن حجه,۱۱۳؛ علی‌خان مدنی ٩۳۱۸۰‏ 
معزی: ۲ تفوی: همانجا؛ قریب:.۳۰) تکرار شده است: شاهد 
سخنشان هم هنواره اییاتی بوده است حکمتآموز و حکمت‌میز, مثل 
ینبیت سعدی ((ص 1۶۶): 1 
خدا "را بر آن پنده بخشایش است 

که خلق از وجودش ی است 

در واقغ مراد قدما اک ان اي خکنت و مرو شکایت 
است (نک:رادویانی, ۰ محجوب۸۰۰) و حکمت واموعظه و شکایت 
مضاف‌الیههای کلام جامع به شما رمی‌آیند وبث الشکوی به مثاب مضافب 
اینْ. مضاف‌الیه‌هاست .و خودء صنمت یا موضوعی مجنپوب 
نمی‌شود. 

لیا دید گاه جدید: در دوره جدید, ب 
شکوه و شکایت بنه مثابه یکی از درون‌سای‌های شخ سورد توجه 
قرارگرفت (نک: دادبه, ((خطای قلم. ۰ محققان ت تحت‌تأثیر طبقهن 
بندیهای رایج در ادبیات اروپاین که براساس مضمون و محتوا صورت 
می‌گیرد, به طبقهبندی محتوایی از شعر و ادب پرداختند (نکن همایی» 
تاریخ .. :, ۰۸9-۸۸ یارشاطر, :۰-۱۹۶ ۱۹۸؛ تشاط,. ۸۶؛.شفیاه 
۶۵ ) و رفن فت بحت انوا ع نبی دز ادب قارسی شکل گرفت و 
توضیفهای هنرمندانه به ثابة موطوعی مستقل مورد توجه وأقع شد و 
در نتیجه بت الشکوی, هر چند نه به صورت یک نوع, اما به گونه‌ای به 
صورت درون‌مایه‌ای مستقل درآمد. گاه وصفی: درونی,:و. توصیفب 
حالتین روانین محضویب گزدید (موتمنن, ۱۰۶): و گاه بر قصیده‌ای اطلاق 
شلد که موضوع آن؛ شکوه و شکایت اشت (همایی. قنون :. ‌ ۰ 
یعنی قصیده یا درنگاهی گسترده‌تر» شعری که شاعر در آن از مصانب 
روزگار؛ پیری و شکنتگی و فقر , تأتتفت بر روزگاران گذشته و عمر از 
دست رفته و مسائلن از این دست یاد می‌کند (یارشاطر: ۱۹۸؛ نشاط, 


"۹ 


بث الشکوی ۳۳۳ 
همانجا). همچنین بث‌الشکوی از جعله مضامین اشعار غنایی به شماز 
آمده (ری‌کا, 99:شمیساء ۱۴۶ )»وب شعری اطلاق شده ات که در آن. 
شاعر شکره‌ها و شکایتهای خود را از روزگار باز می‌گوید (نشاطء 
ها 

طبقه‌بندی بث‌الشکوی 

با عنایت به نکاتن که گفته شد و از آنجا که مصائب و آلام گونه‌گون 
است, شکوه‌ها و شکایتها نیز گونه‌گون خواهد بود. دز تلائل برای‌یافتن 
گونه‌های مضائب و آلام و جای دادن آنها در یک طبقه‌بندی منظظم و 
منطقی, برخی از محققان, حبسیه‌ها (ج حبسیات) را در شمار 
بث‌الشکوی قرار داده‌اند. با این توجیه که سرا 
رنچها و ناکامیهای خود.در زندان شکوه می‌کند. مثل حبسپات. مسعود 
سعد سلمان و خاقانی شروانی در روزگاران گذشته و جبسیه‌های 
ملک‌الشعرا بهار دز روزگار ما (محجوب, ۴۵۷,۶۵۶؛ نیز نگ: ظفزی, 
۲۰-۷) ربزخی کوشیده‌ند تا اشعاری زا که شاعران در مصائب و آلام 
خویش, اعم از فردی و اجتماعي سروده‌اند, ب مرثیه ملحق سازند و 
بدین‌سان بث‌الشکوی را گونه ای مرثیه به شمار آوزند (زرین کوب, شعر 
بی‌دروغ...:۱۷۰): با قنایت بدین معنا, که از یک‌سو دردها و رنجها و 
در نتیجه شکوه‌ها و شکایتها: گاه.جنب شخصی دارند و گاه جنبة 
اجتماعی, واز سوی دیگر, زبان وبیان شکوه و شکایت گاه همراه با طنز 
و هزل است و گاه دارای زبان و بیانی است جی و به دور از,طنز و هزل, 
می‌توان انوا ع بث‌الشکوی را بدین شرح طبقه‌بندی کرد: 

الف- از نظربیان و زبان: 

۱.شکوه‌های طنزآمیز: یرگ عپرت ات ا سا ماس 
یا کیفیت چیزی به‌گونهای که موجب‌تحقیر و استهزاشود (آبرامز, 153)» 
به رغم این پندار که مظهر شادی است.آکنده از اندوه اسبت و برآمده از 
درد و رنخ, با هدف بیان شکوه ز شکایت. شاعری که به زبان طنز سخن 
می‌گوید, می‌کوشد تا از طریق گله از روزگاز و انتقاد از وضع نامبطلوب 
جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و حتل از طری گله و شکایت از نظام 
گیتی, غم و درد نهفتة خود را آشکار سازد و از آنچه در نظر اونامطلوب 
است..شکوه کند..,حاصل طنز, نه بخنده و شادی از سر بی‌دردی, که 
نیشخند و زهرخندی است از سردرد و خندة تلخی که از گریه غم‌انگیزتر 
است و در ورای این خند؛ تلخ, جهانی.درد و رنج ز شکوه:و شکایت 
نهان است. بخ از سروده‌ها و نوشته‌های عبید زاکانی (داح ۲ 
۷۰ م): مثل منظومذ موش وگریه و رسالذ اخلاق الا شراف و صد پن 
(نکز ص ۶۰-۵۱:۳۹۰۳۷: ۱۷۳-۱۶۹ )» حاکی از شکوه‌های طنزآمیز و 
دردآلرد.اینشاعر از نظام اجتماعي مورد انتقاد اوست همچنین بخش 
عظیمی از.اشغار رندان جافظ شکوه‌هایی:است که.به قصد انتقاد از 
ریاکازیهاتو سلطه‌چوییهای,اریاپ زر و زور و تزوین؛ چون محتبیب و 
صوفی و زاهد..به زبان طنز بیان شده است (ن5: دادبه, ««شرحی :۰۲۰ 
۰ مرتضوی:.۱۰۷) و این از آن روست که طنز پیشتر متوجه 
تبه‌کاریها و نادانیهای: انسان. است (آبرامز, 154؛ نیز نک شمیسا, 


ایند حبنیه نیز از درد و 


۳۴۴ بت الشکوی 


۲۷۴-۱). در دوران متأخر بخشی از سروده‌ها و نوشته‌های یغمای 
جندقی (د ۱۲۷۶ق/۱۸۵۹م) نیز در شمار شکوه‌های طتزآمیز است 
(آرین‌پوز» ۱۱۶-۱۱۵/۱) 

از عصر مشروطه تا روزگار ما که مسألا طنز و بیان طنزآمیز مورد 
توجه خاص قرار گرفته است, در آثار منظوم و به ویژه دز آثاز منثور 
می‌توان نمونه‌هایی از اینگزنه شکوه و شکایتها رایافت؛ مثل شروده‌های 
نسیم شمال (د ۱۳۱۲ش) و برخی از سروده‌ها و نوشتنه‌های دهخدا 
(د ۱۳۳۴ش) طز همواره جنب کلی و اجتماعی دارد و اگر موضوع 
آن, فرد باشد از آنجا که فرد در حکم نمایند؛ جمع است (مشت نمونة 
خروار), نتیجذ کار کلیت می‌یابد و رنگ اجتماعی می‌گیرد و این از آن 
روست که معمولاً ذر طنز, مقاصد اصلاح طلیانه و اهداف اجتماعی 
مورد نظر است (شفیسا,۲۷۱). 

۲ شکوه‌های جدی: ‏ شکوههایی که نه با زبان طنز و استهزا: بل 
زبان جد بیان می‌شود. و برخلاف لحن غالبا غیرمستقیم طبز (رامن 
133 ی سا 

ب.از نظر محتوا:: با 

۱ شکره‌های شخصی: شکوه‌هابی است که از دردها و رنجهای 
شخضی و فردی به بار من‌آید ۰می‌توان این دزد‌ها و رنجها, و در نتیجه 
شکوه‌ها ۳ 
و قسمی را معنوی و زوحی نامید:: ,." 

شکوه‌های طبیعي و مادی: کر ار ار 
مادی و طبیعی سرچشمه می‌گیرد. مثل شکوه و شکایت از بیساری, 
ناتوانی ز پیری. از نمونه‌های برجستذ اینگونه بث‌الشکوی.. قصیده 
معروف‌رودکن (د2۸۴۱/۳۲۹) باعنوان («دندانیه»یا ((پیزی زودکی»: 
به مطلع «مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود»), است (نگ: حمیدی, 
۱-٩).غزل‏ معروف کلیم کاشانی (د ۱۶۵۱/۱۰۶۱م) به مطلع (پییری 
رسید و موسم طبع جوان گذشت 
شکایتهای شاعرانه از پیری, گذشتن عمر و جوانی و افسانه بودن 
حیات وبی‌بنیادی زندگی: 

شکوه‌های معنوی و زوحی, شکوه‌هایی است که از دردها ِ-_ 
درونی و زوحی به بار می‌آید. این دردها و رنجها از عشق سرچشمه 
می‌گیرد و از آنجا که عشق شامل عشق زمیتی و انسانی و عشق آسمانی 
وعرفائی است. می‌توان بت‌الشکوی را از اين دیدگاه به عاشقانه و 
عازغانه تقسیم کرد: شکوه‌های عاشقانه. از عشق زمینی و.غم عشق 
انساتی حاصل می‌شود که به تعبیر شعدی (غزل 0۵۴۰ ابیت ۴) «غم 
عشق آمد و غمهای دگر پاک ببرد» و غاشق دزدمنذ سکین از «جور 
رقیب و سرزنش اهل روزگار» (غزل ۷۸ بیت.٩),‏ از درازی شب فراق 
(غزلهای ۶۰ و ۱۹۴) و کوتاهی تب وصال (غزلهای ۲۱۸ و ۳۸۴) 
فا وناز معشوق (غزل ۱۹۴.بیت ۷) شکوه مین کند که («من 
نداننتتم از اول که توبی‌مهر و وفایی» (غزل 6۵۰۹ 

اشعار عاشقانه؛ به طوز عام, و غزلهای عاشقانهٌ نسعدی, به طور 


مي‌تالد ,و از جنا 


»6 (ص ۱۲۳) نیز نمونه‌ای است از: 


خاص, جلوه‌گاه لطیف‌ترین بث‌الشکوی‌های عاشقانه در شعر فارسی 
است. شکوه‌ها و شکایتهای برآمده از عشق آسمانی و عرفانی نیز در 
شمار بث‌الشکوی‌های فردی و شخصی است؛ چرا که تجربة عرفانی" 
تجربه‌ای است شخصی و سیر و سلوک باطنی, تلاشی.اشت که فزد با 
هدف رهایی خویش در پیش می‌گیرد. و به امید آنکه گلیم خویش از 
امواج گناه به در برد (نک: سعدی» ,)٩۳‏ می‌کوشد: و در جریان این 
شش عاشقانه, چون از حکایت شوز و شوق عشق خود سخن گوید و 
از فص فراق جانان با سینة: شرحه. شرحه, شرح درد اشتیاق سر 
می‌کندء شکوه‌های عازقانه شکل می‌گیرد و بت‌الشکوای عرفانی پدید 
می‌آید. (نی نامة») مثنوی (مولوی, دفتر اول. بیتهای ۱ ۳۵) نمونه‌ای 
است برجسته و گزیا از بت‌الشکوای عرفانی که در شکوه از فراقو: 
شرح درد اشتیاق پرداخته شده است. بسیاری از غرلهای غارفاند 
مولانا و دیگر شاعران عارف, مشرب نیز در شمار بث‌الشکری‌های 
عرفانی است. برخی از محققان «حبسنیات» را گونه‌ای بب‌الشکوای 
شخصی دانسته‌اند. و چنین. استدلال کرده‌اند که.حبننیات, حکایت 
شکایتهای شاغر است از درد و رنجها و ناکامیهایی. که در زندان 
متحمل‌می‌شود (محجوب , ۶۵۷-۶۵۶). بر خی از حبسیات فسعود سعد 
میلمان (داح ۵2۵ ۵/)) و برای نمونه می‌توان از قصیدهُ معروف 
«نالم به دل چو نای من اندر حصار نای» (۶۸۷/۲) و نیز از قصیدة «(چو 
مردمان شب دنه عزم خواب کنند»(۱۷۹/۱) با کرد : رشید وطواط 
(ص ۸۲) تصریح می‌کند: ((بِ بیشتر اشعار مسعود سعد کلام جامع است؛ 
تاه آنچد در چیس گفت ات (ییر نک :زرین کوب اشیری. )5 
۲ شکوه‌های اجتساعی:: شکوه و شکایتهایی است از دردها و 
نایسامانیهای.حاکم بر اجتماع, مثل شکوه. از تبعیضها: تجاوزها و 
تعدیهای ارباب زر و زور و تزویر؛دریک کلام شکره و شکایت است از 
وضع نامطلوب موجود, به امید دگرگون ساختن آن و حرکت به سوی 
آرمانها و کمال مطلوبها با دعوت مردم به ((قدم زدن در طریق عدالت» و 
«پا بر سر عوالم جوز و ستم نهادن» به تعییر فرخی یزدی (نگز.ضص 
۲) این از ان روشت که شاعر؛ هنرفند است و هنرمندء کمال طلب و 
آرمان خواه و از منظر کمال‌طلبی, وضع موجود را حتی اگر احیاناً 
بالنسبه مطلوب هم باشد, دز قاس با وضع آرمانی, نامطلوب می‌پیند و 
بدان امید که زمینٌ دگرگوتی فراهم آید, شکوه سر مبی‌دهد و بدین‌سان 
بت‌الشکوای.اجساعی شکل می‌گیزد.. از. این قبیل است. قضنیدة «به 
سمرقند اگر بگذری.ای باد سجر» (انوری» )که بت‌الشکوایی 
است‌اجتماعی, دزپی حمله ترکان غزبه خزاسان و فجایع به بازامده از 
این حمله خونین (نک: صفا ۱۶۶۰۱۲ ۶۶۴). همچنین. قصیدة («ناورد 
محنت اسنت در این تدگنای خاک» (خاقانی. ۲۳۷). شکوه‌ای است از 
ویرانی خراسان ونابساماتی اوضاع جامعه و شهادت:مجمد یحبیل.به 
دست عُزان نقد صوفیان مدععي ضفا که به تعبیر مولوی ((شیر پشمین از 
بزای کد کند» (دفت اول بیت ۳۲۲) نیز در شمار نقد اجتمای ونوعی 
بثالشکوای اجتماعی:است که هم در جای جای مثنوی می‌توان یافت. 


هم دز شراسر دیوان حافظ (برای نمونه, نک: غزلهای ۰۷ ۰۱۳۳۰۳۸ 
۶). شکوه‌های حافظ در این زمینه, چنانکه گفتهشبد, غالا طزآمیز 
است (دادبه «شزحی»:۰)۳۱۴۰۳۱۳ 

۳ شکوه‌های سیاننی: ۰ گونه‌ای از بت‌الشکوای اجتماعی است که 
در آن, طمن بیان نابسامائیهای اجتماعی, حاکمان بیدادگر نیز مورد 
اعتراض و انتقاد قرار می‌گیزند و شاغر از ستم و بیداد آنان تلبت به 
مردم شکایت می‌کند «شماری ازاشعار سیف فرغانی (سد ۷ق/۱۳ع)۰ 
به ویژه قصید؛ معروف او به مطلع ((هم مرگ بر جهان شما : نیز بگذردا 
(ص ۰۲۱۷ ۲۱۸): شکوه‌ای اعتراض‌آمیز از حاکمان ستمگر مغول و 
نمونه‌ای از بث‌الشکوای سنیاننی؛ یا سیاسی - اجتماعی اسنت» چنین 
است ابرخی: از داستانهای.نظامی.در: مخزن/لا سراز».مثل دانبتان 
«پیرزن واسلطان سنجر» (نک: هن )٩۳-۹۱:‏ که در آن سنج در مقام 
حاکمی ستم پیشذ وابن‌توجه به مصالخ و مسائل مردم مورد انتقاد قراز 
می‌گیرد و از زبان قهرنان داستان (پیرزن) از بیدادگریهای ار شکایت 
می‌شود. همین‌طور, در داستان ((انوشیروان و وزیراو», وزیر با تفسیری 
هوشنمندانه از سخن «دو مر (پرنده) که یکی دختر به دیگری داده 
است و از او شیربها می‌طلبد, به نقد شوه بیدادگرانهة حاکمان می‌پردازد 
و آنان را به دادگری می‌خواند (نک: همو: ۸۳-۸۰). نقد محتسب که کسی 
جز.امیر مبارزالدین محعد نینست (نک: دادبه, همان, ۳۱۳-۳۱۱ نیز 
نقدی سیاسی - اجتماعی وّبت‌الشکوایی است شیاشی که در جای جای 
اثر شیاسی‌ترین شاعر رززگاران گذشتة ایران, حافظ. می‌توان یافت 
(برای نمونه. نکن غزل ۴۶.بیت ۰۱۰غزل ۴۷ بیت ۸» غزل ۳۸.بیتهای ۲ و 
۴)پس از انقلاب مشروطه و ظهور ادبیات سیاسی به معنای اخص؛ 
بسیتاری:از-شاعزان-مشللاهوتن (د.۱۳۳۵ش): فررخییسزدی 
(د. ۸٩۱۳ش)‏ و میرزادة عشقی (د ۱۳:۳شن) به سرودن شحز سیانی 
پرداختند وبت‌الشکواهای شیاسی پذید آوردند (برای نمونه, ن5: فرخی: 
۱۰ جم): 

۴ شکوه‌های فلسفی: مکونای انشتقناعرانذکذ 
نظام هستی اعتراض, و از چرخ فلک و روزگار شکایت می‌کند: شکوة 
حکیمانه فزدوسی در مقدمه داستان رستم و سهزاب (۱۷۰-۱۶۹/۲) با 
تعبیر «اگر مرگ دادسنت بیداد چیست؟» که اعتراضی است به مرگهای 
تابهنگام؛ بث‌الشکوانی: فلسفی: به شمار می‌آید, شکره‌های شاعرانة 


سراینده دزان به 


حافظ پواق ییات مدا از مد دوا بت ی 7 ۳ 


(غزل ۱۰۵,بیت۳):: 
پیر ما گفت خطا بر قلم صننع نرفت ‏ 
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد 


که در: آن از «نظام خن انتقاد شده انشت وءاز:«قلم صنع» شکوه : 


می‌شود (نک: دادبه: (خطای قلم۶۳-۳۹,4): نیز نمونه‌ای امن بزجسته 
ازبت الشکوای فلسفی. قهرآمان اینگونه شنکوه‌ها خیام است: اومتفکری 
است معترض که بدبینی او جنبه فلسفی دارد و به اعتراض نسبت به 
اسان آفرینش می‌انجامد (هدایت, صادق, ۳۷). دنیا و مافیها را 


بث‌الشکوی ۳۴۵ 


(«هیچ» می‌انگارد (همو, ۱۰۱) گردش فلک را کهبه تعجیز حافظ (غزل 
۹) (به مردم نادان دهد زمام مراد)» .به کام مردم آزاده و دانا نمی‌بیند و 
بدین‌سان بر نظام احسن ,خرده می‌گیرد و اعلام می‌کند که اگر چونان 
یزدان بر فلک جکُم می‌راند, آن را از میان بر می‌داشت و از.نوفلکی 
می‌ساخت که به کام مردم آزاده بگزدد (هدایت, صادق۰ .۷۵ دربارة 
برخی از شکوه‌های فلسقی خیام نک همو, ۸۵۰۸۴۸۰۰۷۹ جن). 

فرشید ورد (ص ۰۴۳۷ مقدمه ) شعر فلسفی, با بت‌الشکوای شاعرانة 
فلسفی را شعر نگرانی و دلهره می‌خواند و از آن به شعری تعبیر می‌کند 
که موضوع و مضنون آن نگرانی انسان از مسائل زندگن است: وی 
فزدوسی, خیام و حافظ را ۳ نمایند؛ برجسته اینگونه شعر معرفی می‌کند 
(هبانجا) , از آنجا که فیلسوف, دربی تأبلات شخصی به, درد و رنج 
گرفتار می‌آید ونشکوه و,شکایت سر می‌کند. می‌توان بث‌الشکوای 
فلشفنی را گونه‌ای شنکواية شخص نیز به شمار آورد. 

بت الشکری قالب ویژه‌ای ندارد و در منبکهای مختلت شغر و ادب 
فارسی,یعنی خراسانی, عراقی, هندی - اصفهانی, وبازگشت, می‌توان 
نمونه‌هایی از آن را یافت. بدیهی است که بث‌الشکوی در هر سبک 
خصوصیات خود راداراست؛ به عنوان مثال در سبک: خراسانی. 
بت الشکوی بی پیشتر جنبه شخصی دارد و توصیف درد و رنجهای برآمده 
اززندگی یا برآمده از عشق مجازی است, مثل قصید؛ «دندانی» رودکی 
و تفزلات عاشقانة شاعران خراسان (نک: حمیدی, ۰۱۸/۱ ۰۲۵ ۳۰), 
ولی در منیک عراقی, ازیکننو دامن شکوه‌های شخصی‌ترنگ عزفانی 
می‌گیرد و دز برخی ازآنها به سائل اجتماعی هم توجه می‌شود: 

۱ در سرودن بث‌الشکوی از تمام یا اکثر قالبهای شعر فارسی استفاده 
شده است» منتهی در سیک خراسانی, بدان سیب که فصیده رایج‌ترین 
قالپ است, بت‌الشکوی‌ها نیز غالبا در قالب قصیده بیان شده, و در 
سبک عراقیبه سیب رواخ غزل: شکوهها بیشثربه زین غزل ابراز شده 


است. 
بت‌الشکوی در هر قالب و به هر سبک که سروده شود بدان سیب که 
بیائن انب ضادقانه و بیّتکلف, غالبا لطی ر دلنشین است و چون 
سخنی است برآمده از دل, لاجرم بر دل می‌نشیند (یارشاطر, ۰۱۹۸ 
۳ 
بث‌الشکوی و نفثةالمصدور: نفتة المصدوز: که مجازا به معنی 
اظهاز شکوه و گله از امزی ناخوشایندبه قصد تخفیف آلام درونی استء 
دز اذب فارسی مترادف با بت‌الشکوی به کاز رفته, چنانکه در لغت نامه 
دهخدا (ذیل نفتةالمصدور), یکی از معانی آن, بت‌الشکوی آمده انشت: 
در ترجمهُ تاریخ یمیتی نیز می‌خوانیع: «چون [منوچهر] به نزدیک 
قابونی زننید:..: اضک از دیده رران کرد وبا یکدیگر از حدوث آن واقعه: 
بثالشکُو ونفلة المضدور آغاز کردند» (عتبی۰ ۰)۳۴۹ 
ماخل::. آرن‌پوز یضی: از صبا تا نماء تهران, ۱۳۵۷ ش؛ابن: خجه,حمری, ابوبکره 
خزالة الادب, بررت».۱۳۰۴ق؛ انوری, محمد, دیران» به.کوخش محمدتقی, مدرس. 


آرضوی, تهران؛ ۱۳۷۲ش؛ تا جالحلاوی «علی, دقایق الشعر, تهران, ۱ ۱۳۴ش؛تقری» 
تصرالله, منجاز گنس ر: اضفهان: ۱۳۶۳ ین؛ تهاتوی: نصداعلی, کشاف اصطلاعات 


۳۳۶۴ بثنیه. 
الفنون, په کوشش آشپرنگره کلکنه,۲ ۶ ۱۸م؛ جرجانی» علی,ترجمان القرآن, به کرش 
محمد دییرسیاقی, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ حافظ, دیوان. به کرشش محمد قزرینی و قاسم 
غنی, تهرآن. ۰ اش حمیدی» مهدی. بهلت سخن, تهرآن؛ ۱۳۴۱ش؛ خاقانی 
شررانی, دیوان,بد کوشت طیاءالذین سجادی, تهران, ۳۵۷ ۱ش؛ دادبه, اصغر؛ رخطانی 
قلم صنع در منطق شعر» پیر ماء گفت خطا بر قلم صنع نرفشه بة کوش ش(شنید 
نیازکرمانی, تهران».۰ ۱۳۷ ش؛ همو, «شرحی بر حافظ پیراسته. از لطافتها», دریارة 
حافظ, تهران,.۱۳۶۵ش؛ رادریانی, محمد. ترجمان البلاغة, به کرشش احمد آتش, 
استانبول, !۱٩ ۴ ٩‏ رامی تبریزی, حسین, حقایق الحدائق, به گوشش ی امامه 
تهران» ۱۳۴۱ ش؛ رشید وطراطء حدایق السحر فی دقایق الشعر, به کش عبانن اقبال 
آشتیانی, تهران؛ ۲ ۱۳۶ش! زرین کرب: عبدالحسین: سیری در شعر فارسی, تهزان: 
۳ ش؛ هو شعر بی دروغ شعر بی‌نقاب, تهران؛ ۱۳۵۵ش! سعدی, کلیات, به 
کرشش محمدعلي فروغی» تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ سیف فرغانی, محمد. دیران, به کرشش 
ذییالله صفاء تهران. ۱۳۶۴ش؛ شمیساء سیروس, انواع ادبی» تهران. ۱۳۷۰+ 

.: صفاء ذییم‌اللة تازیخ ادییات در ابران؛ تهزان ۱۳۳۹ ؛ صفی‌الدین حلی: شنم الکافیه: 
البدیعية به کرشش نیب نشأوی, دمشق, ۰۲ ۲/۱۴ ۱۹۸م؛ ظفری؛ وای‌الله. یه 
در آدپ فارسی, تهران, ,۴ ۱۳۶ش؛ عبدالباقی, محمد فژاد, المعجم المفهرس لالفاظ: 
لقن الکريم,قاهره. ۲ ۱۳۶ق؛ عبید زاکانی, کلیات, په کوشش پرویز نایکی,تهران, 
۳ غتبی, محمذ, تاریخ یمینی» ترجمدٌ ناصع جرفادقانی, به کوشش جعفر 
شعار, تهران: ۱۴۴۵ غن:علی غان مذنی,آنوار الییع فیانواعالبدیم. ید گوشش فادی 
شکره کربلاء ۸ 2 فزخی بزدی: مخمدء دیوان.تهران» ,۱۳۶,۰ش؛ 
فردوسی, شاهنامه, به کوشش سعید حمیدیان: تهران: ۱۳۷۳ ش! فزشید درد: خسروه 
د رگلستا ن خیال حافظ, تهران, ۱۳۵۷ ش؛قرآن گریم؛ قویب, عبدالعظیم «الیدیم؛ تهران 
۸ ۰ش, لیم کاشانی, ابرطالب, دیوان, به گرشش بیژن ترقی, تهران, شش 
لغت‌نام دهخداه محجوب, محمدجعش: سیک خرانانی در شعر فارسی» تهران, 

۰ ش؛ فرتضوی, منرچهر, مکتب حافظ, تهران: ۴ اش منفوذ سعذ سلنان, 
دیوان, به کرشش مهدی وزیان, اصفهان, ۱۳۶۴ ش؛ معزی, تجفقلی, در نجفی, به 
کرشش حسین آهی: ؛تهران» ۳۵۵ ۱ ش؛مزتمن, زینالمابدین, شعر و ادب فارسی, تهزان, 
۴ ش! مولوی, متري, بذ کرشش محمد استعلامی, نهران ۱۳۴۹ش؛ نشاط, 

محنرد,زیب سفن.تهران, ۱۳۴۲ ش؛نظامی گنجوی: مخزن الاسراربه کوش وحید 

دستگردی: تهزان,:۱۳۱۳ش؛ هدایت, رضاقلی» مدارج البلاغه, شیراز: ۱۱۳۵۵۰ 
هدایت, صادق, تراههای خیام؛تهران, ۱۳۵۳ش؛ همانی, جلال‌الدین, تازيخ ادییات 
ایران. تهران ۰ ۱۳۶۶ش۱ همو, فنون بلاشت و صناعات ادبی» تهران.۱۳۶۲۰ش! 
یارشاطر, احسان, شمر فارسی در عهد شاهرخ (نیمه ازل قرن نهم)؛ تهران, ۴ شش 
نو : 
:3 ر۵۲ لا کی 7 رما ره رما ار 

ی ۱ 
و ِ اصفر دادپذ 


یه ناحیه‌ای در جنوب در حوران در سوریه. اين ناجیه از 
شمال به جا و جیدور, از جنوب به ارتفاعات جتل: از شرق به 
جبل‌آلدروز و از غرب به بلندیهای جولان محدود. است..مرکز .آن 
آذرعات (یرعای کنونی) اسست که در فاصله ۱۰۶ کیلومتری دمشق قزار 
دارد. 


زا و 


گنت ابرعید بکری ( السبالک" ۱ 
عملیة ق از فرزندان‌سام بن نوح بوده است . گفتهاند که ایوب پیامبز(ع) 
قلمرو فرمانروایی خود را تا بذانجا بگیتراند (بلعنی: )و 

ره 


گام نهاد این کثیر, ۴۷۸۱). ان ناحیه را بر بت" پاستانی که به عنوان 
بخشی از مملکت قدیم باشان به شمار می‌رفت, تطبیق. داده‌اند. گویا 
هرودس در ۴آق بثنیه را به امپراتوری خودافزود و بهودیان بابل را در 
آنجا سکنی داد. (جونن.. ۰۸۴ ۱۰۵). این منطقه .در دورة پادشاهان 
اشکانی خسارت فزاوان دید (علی: ۶۳۱۲). بشنیه دز ۳اق به دنت 
مسلمانان گشوده شد, در اين سال ابوزهرا قشیری به فرمان یزید بن ابی 
سفیان به انجا تاخت و ساکنانش سرانجام به صلح تن در دادند (طبری, 
۳۴۱۳) پس از پپروزي سپاه اسلام بئنیه ضمیم ((جند دمشق» 
شد (اصطخری,۶۵).در ۱۴ق که خالد بن ولید خوران را در نوزدید, آن 
سرزمین خراجگزار دولت اسلامیگیت (بلاذری,۱۷۲). 

,در ۱۳۲اق حبیب بن مره میبر عباسیان شورید. و به کیک.اهالی 
بثنیه و حوران خلیفه عباسی را خلع کرد (طبری» ۳۳۶-۷). دو 
۶ ق میان قبیل مضر ویمن در بشنیه جنگی درگرفت که پس از دو سال 
خون‌ریزی, دو طرف به صلح تن دادند (ابن اثیر:۱۲۸:۱۳۷/۶). 

در سدف ق ببرزمین بشنیه از کوره‌های دمشق به شمار می‌آمد (ابن 

خردادبه:۷۴) و از آنجا تا دمشق یک منزل راه بود (ادریسی, ۳۷۶/۱). 
نخست قبیلهُ یس (یعقونی, ۳۲۶) و بعدها لخمیان (همدانی؛ ۲۴۳) در 
آنجا اقامت گزیدند. در ۸۸۷/۲۷۴ بشنیه شاهد وقوع نبردی مینان 
ابن ابی الساج فرمانروای آذزبایجان و خمارویه, امین مصر بود که به 
شکست ابن اپی الساج انجامید. در ۲۹۳ق/۰۶٩م‏ نیز عبدالله بن سعید 
که برزابوقه از توابع فلوچه بخکم می‌راند, درگیری میان امیران شام و 
مصزرخیمت شرد وب اي در زین بیه ورن ند (طبری» 
۰--۱۲۲؛ مسعودی,۳۷۳)- 

بشنیه از رهگذر جنگهای سیب الدولة جمدانی. ند ۳ 
فراوان دید و فحطی و.گرسنگی در آنجا شیوع. یافت. از این‌رو, 
ساکنانش:به جیص. کوچیدند. در ۷۳ق که بکجور زمام آموز را در 
دست گرفت دید نی آن بت گمامیت؛چیعیت آن روبهفونی نها 
(ابن قلانسی, :)۴٩‏ این منطقه آبادیهای متعددی داشت و پر سر راه 
ابلی دمشق, اردن قرار گزفته بود که برید ممالیک و کازوانهای بحجایج 
شام از أً ن ناحیه:می‌گذشت .بشنیه در تقسیمات اداری دورة فاطمیان ن از 
ترابع شام علیا به شمار. می‌آمد. بعدها حمله‌های پی در پن قبایل 
بادی‌نشین این منطقه را دستخوش ناآرامیهایی ساخت که تا این سدة 
۳ ادامه‌یافت (1312؛ ابوشقرا,۱۸۷) ۲ ۱ 

یه از دربزبهعنوان مق مهم غلهخیز دق ۳ 

گندم و حبوبات شناخته می‌شد (مقدسی,۱۶۰) و نام شنیه که مشتق شتق از 
(یثْنه)4, به معنی دشت هموار و حاصل‌خیز ویا له مرغوب, دانسته شده 
(یاقزت؛:۴۹۴/۱؛ ابوعبید, معجم,:۲۲۶/۱.۰)» مزید. این معنی, است. 
همچنین,رودی که از.تلاقن دو زودخانة اردن و یرموک پدید می‌آمده 
مزارع آن را مشروب می‌ساخت (مرمرجی.6). 


9 


امروزه بشنیه در سیر بزرگ‌راهی قرار دارد که دمشق زا به رودخانه 
اردن و دریای سرخ متصل می‌سازد و از این‌رو, از موقعیت ممتاز 
تجاری برخوردار است (الیسیف, همانجا).. . . 
ماخذ: : ابن اثیر الکامل؛ این خردادیه, عبیدالله:السیالک و المسالک: به کرشش محمد 
7 مخووم پیزوت: ۱۹۸۸ع؛ اب قلاسی: حمزه تاریخ دمسق, به کرشش نهیل زکاره 
دمشی: 2۱۹۸۳؛ ابن کثی البدایةه ابرشترا؛ پوشت خنعلان الحرکات فی لبنان الیل عهد 
المتصرفية, به کرشش عارف ابرشترا یروت مطبعة الانحاد؛ ابرعیید بکري» عبدالله, 
السالک و الممالک, به کوشش وان لرن و افره: پیررت؛ ۸۱۹۹۲؛ همو, معچم ما 
استعجم, بد کوشش مصظفی سقاء یروت» 2۱۹۸۳؛ ادریسی: محمد, نهةه النشتاق, 
قاهه, مککبة التقاقة الدینیه؛ امطلخری, ابراهیم: سالک السمالک, به کرشش دخوید, 
لیدن, ۲۷ ۱۹م:بلاذری, اجمد, فتوح البلدان, به کرشش عبداله انیس بلباعغ,بیروت, 
۷ 2+27 ؛ پلعمی: محمد, .تابیخ, و به کرشش محبدتتی بهار و محمد پروین 
گنابادی تهران؛ ۰ جر ات بمدوبلاد الشام حین کانت رای رزمانة 
ترجمه اخسای عباس, عمان؛ دازالشروق؛ طبزی, تاریخ؛ علی: جوادء المفصل فی تاریخ 
العربٍ قبل الاسلام؛ پیزرت:: ۹ ۱۹۶م؛.سیعودی, اعلی» التبیه و الاشراف, لیدن» 
۳( مقدسی؛ محمد: احسن التقاسیم, لیدن: ۱٩,۰۶‏ 0؛همدانی, حسن, صفة جزیرة 
العرب, به کوشش محمد بن علی اکرع روت ۱۱۹۸۳ یاقرت. بلدان؛ یمقربی, احمد, 
«البلدان»» همراء الا علای النفیسهُ ابن رسته؛ به کرشش دخویده لیدن, ۱ بنیز 


۱ بااط 0۵ ۱۷۵۳ ,۲۱۷ ۲عفعداا۲ باق 
:1951 ۳۸۲5 ,۱6ات۲۵ ونر 
عزت ملایراهیبی 


بشینه. نک: جمیل. 


بُجاق. سرزمینی در جنوب بسارابی در کشور رومانی. بجاق و 
صنورث کهن آن مُجفاق؛ واژه‌ای ترکن وب معنای کرانه, گوشنه و زاویه 
اننت: (کاشغری,.۳۰۶؛.مینورسکنی».467): به «دشت: شی‌زار اطراف 
رود:-وبه امپزنشینها نیز بجاق می‌گفتند.که راژه‌ای کومانی (قبچاقی)) 
اننت (««داثرةالمعا رف:۷1/341:6۰۰): : 

این شرزمین از 2۱۲۴۱/۶۳۸ تابع دولت اردوی زرین شد (1ظ1 
6) .در فاضلة نده‌های ۱۹-۱۵/۱۳-۹ع اقواغ ترک در منطقةً 
بجاق مستقرشدند وبر راههای‌فرهنگی وسنوق‌الجیشی که به شبه‌جزیرة 
کزیمه منتهی من‌شد, تننلط یافتند: از سده ۱۶/۵۱۰ نوغایها در بجاق 
سکنیم. گزیذند و به اردوهایی منقسم شدند: گروههایی از این اردوها 
اغلب به سرزمینهای همجوار حمله می‌کردند. دز نواحی پادولیا و 
اوکرائین اين نیروها به بجاق و یا تاتارهای بجاق شهرت داشتند که به 
معنای‌تانازهای منطقه کناری بوده‌است (بروکها رش, 848-849/ 1۷). 
بعدها" به بجاق و دشت نوغای نام بسارابی داده شد که بخش جنوبی 

بسارایی کنونی است (هنان, 113*/604): 

در ۱۳۴۵/۷۴۶م بجاق زیرسلطُ دولت والاشی (والاخیا) قرار 
گرفت واسینن در ۰6۸۰۲ ۰ب تضرف فرعانزوای بُغد ان د زآمدء در 
۳۸۵۵ دولت عثنانی دز زمان سلطان سلیمان قاتوتی با کمک 
تاتارهای کزیمه: بز ننرانن بجاق دست یافت و این ناخیه جرو مننجاق 
آق کرمان شد. خان کریمه نیز که در اشکرکشی سلطان سلیمان شرکت 
داشت» قبایل نوغای را .در تجساق اسکان داد (۳12, همسانجا). در 


بجانه ۳۳۷ 


۷ مستاتارهای بجاق در ۲۰۰ 
ادار؛ حاکمی با عنوان «یالی اغاسی» بودند که از جانب خان تاتارهای 
کزیمه گمارده می‌شد (همانجا؛ اولیا چلبی ۱۱۴/۵):در فاصلهة سالهای 
۲۱ ۱/۵ ۱۷۰م تاتارهای نوغای منطقة بجاق که ۶ هزاز 
خانوار بودند: از اطاعت خان کریمه سرباز زدند. و خواستاز:تابنیت 
دولت غمانی شدند (112:1/1287). چون نفوذ روستْهٌ در این مناطق 
فزونی گرفت و سپاهیان روس در اوکرائین پیشروی کردند. خان‌نشین 
کرینه نیز با ناآرامیهاین مواجه شد. در نتیجه تاتارهای نوغای خواستار 
مداخل دولت عشمانی شدند ولی باب عالی با این درخواست موافقت 
نکرد (نک: رانسم, ۰)۱۳۸-۹۳۴/۲ 
در:۱۷۶۹/۱۱۸۳م:سپاهیان.روس پیشرویهایی به ببوی .سرزمین 
کریمه داشتند :در ۱۱۸۴ق/ ۰ بجاق موقتابه تصرف دولت روسیه 
درآمد (هنو, ۰/۲ ۰ همانجا) :در ۱۷۷۱/۱۱۸۵ نیزوهای 
روسیه. و عثمانی دست. از جنگ کشیدند. که در نتیجه آن خان. کزیمه 
ناگزیر به ترک والاشی و بغدان شد که بجاق بخشی از آن بود (راسنم. 
۲ در همین سال قرارداد صلحی نیّان طزفین منعقد گردید. که به 
عهدنامة «قینارجه شهزت دارد. طبق ماد؛ُ شوم غهدنامه ذو طرت 
مرافقت کردند.که امنتقلال کریمه, بجاق و بعضی از نوانعی دیگر را به 
رشمیت بشناسند ‏ (همو, ۰۹۶۸/۲ +)٩۷۱‏ در ۵۵ م بجاق 
ضمیماٌ روسیه شد (1۷/96, 135[73) و سرانجام ظبق معاهدة بخارسشت 
در ۱۶ جمادی‌الاول ۲۸/۱۲۲۷ مه تایه دولت عشمانی:بجاق را 
رسماً به روسیه واگذارکرد («دائرةالمعارف», ۷1/342)؛ در تتیجه 
تاتارهای این منطقه به دربروجا ووبلغارستان کوچ کردند: 
مآخد: ‏ ارلیا چلبی»سیاحت‌نامه» استانبول. ۱۳۱۵ شن؛ راسم: اجمد: ختمانلی تاریخی, 
استانبول,. ۱۳۲۶- ۱۳۲۸ق؛ کاشغری, محمرده دیران لغات الترک, ترچندُ فجبد 
دییرسیاقی» تهران» ۱۳۷۵ شا نیز 
٩ | 1891 2522‏ 0۷۵۴ 1 بصمام م2 
1۳ :1937 بات100 ۳ - ۵1 ۱۷۵۲۵ 10۳۵۵۰ ۷۰۱ راهم دا 


2 اند اعد راداک ره ااادیه فاد ب ۱۳ مسر 
نادیز دا خازس 


روستا استقرار داشتند و تحت 


پجانه: :شهرکی واقم در جنوب اسپانیا و شمال بندر المریه. رود 
ریوآندرا که از کوههای سیرانوادا سرچشمه می‌گیرد. از این شهر عبور 
کرده, در شهر بندری المریه به دریا می‌ریرد (12,1/864ظ). 

بجانه اد زمان مخ پن عبدالزعمان (حک ۲۷۳-۲۳۸ق/۸۵۲۰- 
۸۵۶) ساخته شد (سالم: ۱۹-۱۷) و به گفت ابن حوقل (۱۱۰/۱) در 
میان شهرهای مشهور و کهن اندلنن مانند جیان و طلیطله که در تعنرزف 
عربها بود. تنها این شهر در زمان استیلای مسلمانان بر اندلسن به وجود 


آمد: المریه که تا بجاند + که فا لد دازد, یا منظورتگهیانی و جفاظت 


بجانه از حمله پیگانگان بنید نهاده شد (شالم, ۱۹):. 
انرای بتی‌امیه برای حراست از نوار دربایی و کناره‌های جنوب 


1117۳ 


۳۳۸ پجایه 


شرقی اندلس در مقابل حملةٌ نرمانها, از قبیله بنی سرأح یمن منتسب به 
پنی قضاعه دعوت کردند تا پاسداري از آن نواحی را برعهده گیرند. آنان 
نیز. دز منطق وسیعی از وادی بجانه که ارش الیمن نام یافت, مسیتقر 
شدند! (این. عبدالمتعم, ضفة..۳۷۰:۰). در ۸۸۴/6۲۷۱م گروهی از 
اندلسیها به نام بحریون در ازش الیمن یاه شدند (سالم: ۲۷). ایشان که 
با: کشتیهایی کالا و مسافران را دز طول: ننواحل جنوبی اندلین و 
سواجل مغرب افریقا حمل میی‌کزدند, زمانی در ارش الیمن پیاده شدند 

که سواحل آن به سنبب فتنه و آشوب حاکم بر اندلس, موزد بی‌توجهی 
قراز گرفته بود. آنان رفته‌رفته در ارش الیمن مستقر شدند و حاکمان 
عرب آن را بیرون راندند وباروی شهر رابه هیأت شهر قرطبهبنا کردند. 
بصریون برای این,کار.از محمد پن عبدالرحمان اجازه خواستند. 
محبد چون گرفتار فرو نشاندن .قیام ابن حفضون (هم) و مروان بودء 
درخواستشان را پذیرفت».دز نتیجه بخزیون:قلعه‌هایی: گرد.بجانه بنا 
کردند وبا عربهای ساکن ارش الیمن وارد گفت و گو شدند تا به پاری 
آنان حکومتی تشکیل.دهند. و با اجازة امیران قرطبه. یعنی منذر و 
برادرش عبدالله در ۸۸۹/۲۷۶ جمهوری بخریون راتأسیس کردند و 
شهر بجانه را مرکز آن قرار دادند (ابن عبدالمنعم, الروض.۰:, ۸۰؛سالم 
و عبادی, ۱۶۸). چمهوری بحریون در اواخر سدة ۳ق بیشتر از بربرها, 
مولدون ر مستعربون: تشکیل فی‌شد 2 ۴ لوی پرووانسال, 
«تاریخ...»:11/155). 

بجانه پش از ۲۷ سال استقلال ننبی دز و جزو قلمرو 
امویان درآمد و دز نیمه سد ۴ق/ ۰ هنوز شهرتش پابرجا:بود:(همان, 
22 همانجا), اما در ۹۵۵/۳۴۴ عبداارحمان سوم العریه را 
پایتخت خود قرار داد وبردم بجانه به تدریج به المریه نقل مکان کردند و 
بجانه کم‌کم از رونق افتاد, تا انکه در ده ۵ق/۱۱م به قریهای کوچکه 
تبدیل شد و تنها مسجد جامع و ویرانه‌های بناهایی از ان دیار پرجای 
ماند(همانجا): 

بجانه مسجد بزرگی داشت که توسط عمر بن اسود در روزگار محمد 
این عبدالرحمان ساخته شده بود این مسجد دارای گنبدی نیمکره ای 
شکل, مرکب از ۱۱ طاق بود که بر ستونهایی حامل تکیه داشت» قسست 
بالاي این ستونها به نقشهای بسیار زیبا, منقوش بود. در قسمت شرقی 
مسجد ۳ رواق و در قبنمت غربی آن ۴ رواق وسیم‌تر از رواقهای شرقی 
بتا: شنده بود که:بن؛روی ستونهای سنگی استوار بودند,.این.مسجد 
همچنین دازاي چاهی با آب گوارا بود (ابن عبدالمنعم صفه: ۱۳۸ سالم, 
۰۱ حدود ۵ کیلومتری شرق بجانه: معادن قابل ملاحظة سن, روی. 
سنگ آهک و نیز چشمة آب گرم با خواص شفابخش زچود داشت که 
آن از نظرزطعم.و زلالی در اندلین بی‌نظین بود. این عبدالمنعم, 
الر وض, ۷۹ لوی پرووانسال, ((شبه جزیره.:۰ ۰6 49)ه تنیز 

ماخد:. ابن حنرقل, محمد؛ صبورتالا رشن به‌کوشش کترامرس, لیدن» ۹۳۸ 2۱؛ابسن 


4 ۱۱۵0۵ 


عبدالمنعم جمیری, محمدالروض المعطار, به کرشش احسان عباس,بیروت: ۱۹۷۵م؛ 
هموء صفته جزیرة الاندلس (بخشی از الروش المعطار ), به کرشش لری پرررانسال» 
قاهره, 0۱۹۳۷ سالم: غبدالعزین, نا ریخ مدب المریه آلاسلامیةء یروت. 0۱۹۶۹ هن 
و احمد مختار عبادی, تاریخ الحَرية لانلانية فی المغزب و الاندلسن, پیرونت: 
٩‏ ۱ م؛عبادی» احمدمختار,فی التاریخ العپاسی و الا ندلسی؛ پتروت, ۷۲ ۱۹م۱نیزه 


باه اناد موم وفع ملاح بط رامجومعمعط-اضا خاط 
۰ ,1.01۵11 ر۵ ۵ ۱/۵ و19 مزا دارگ ما رز 1950 
نادیز دا شا چینکو 


پجایه. .یکی از شهرهای بندری الجزایر در ساحل مدیترانه. 
فرانسویها بجایه را به سب شمعهایی که در آنجا تهید: وبه خارج صادر 
می‌شد. بوژی "(شمع) نامیه‌اند (دایرة المعارف... ). این شهر پیش‌تر 
ناصریه خوانده می‌شد, سپس انجا را به نام قبیله بربری که در آن حوالی 
می‌زیست, بجایه نامیدند (عبادی, ,۲۱٩‏ حاشیذ ۳). این شهر ساحلی 
میان افریقیه و مغرب (عبدالمژمن, ۱۶۳/۱), مقابل: طرطوشذ اندلس 
(ابوالفدا, ۱۳۷) و در ۱۷۵ کیلومتری شرق شهر الجزایر قزار گرفته 
است ((«دانرة المعارف...*»,179). 

به نوشته ادربسی شهر بجایه پس از ویران شدن قلعه‌ای که حماد بن 
بلکین ساختة بود؛ بنا گردیده است. این قلعه پیش از ساخته شدن بجایه 
پایتخت بنی حماد بوده, و در مخازن آنجا اموال و اسلحه نار می‌شده 
است (ص .)٩۱‏ 

این شهر را نخستینبارفنقیها با نهاده, و اسم آنرا 0 
سپس که به تصرف رومیان درآهد, آنجا را صلدای نامیدند و سرانجام از 
سوی واندالها و بربران ویران شد (عبادی, همانجا؛ حجی:. ۰۵۰۱۲ 
جاشیة ۲ ).بنابر روایتی منصوز بن بلکین به تجدید بنای بجایه پزداخت وا 
آن را پایتخت خود قرار داد و منصوریه نامید (ابن عبدالمنیم,۸۱) و در 
روایت دیگر بجایه در حدود سال ۴۵۷ق/۱۰۶۵م, توسط ناصر بن 
عَلّاس (اعلی الناس) بن خماد.ین زیری بن مناد بن بلکین اجداث و 
ناضریه نامیده بشد (یاقوت,:۴۹۵/۱)..طبق روایت دیگر این شهر در 
همان تاریخ توسط محمد بن بعبع؛ دریا: سالاز تمیم بن مزا بن بادیس 
زیری احداث گردیده است (مونس۰ ۳۹۷) و برخی نیز احداث آن توسط 
ناصر پن علناس,را:در ۴۶۰ ق ذکر کرده‌اند (سامی, ۱۲۴۲/۲). بجایه 
زمانی که مرکز حکومت حمادیان بوده, ۲۱ محله و ,۷۲ مسجد داشته 
است (11:11/766). 

در قرن:۵ق؛ ابوعبید بکری.آن‌را.شهری کهن و پناهگاه زمستانی 
کشتیها خوانده: که ساکنانش: اندلسی بوده‌اند. وی می‌نوبسد. که. در 
کوههای کنار این پندر قبایل شیعی مذهب کنامه زندگی می‌کنند و برای 
افراد موافق با اعتقاداتشان احترام خاصی قانلند (ص ۷۵۷): ۱ 

در ۱۱۵۱/6۵۴۶م .بجایه به تصرف عبدالمومن: موحدی درآمد و 
آخرین بازماندگان خاندان حمادی از طریق دریا به سیسیل گریختند. 
ین شهر که روزی شاه‌نشین بود, کرسی یکی از ایالات موحدین و تابع 
نم 6۵۳8 1.17 


عاوبظ:3 رفظ م .2 


دزلت مراکش گردید (1/1205: 1212). علی بن اسحاق بن حمو: معروف 
به ان غانید در ۱۱۸۴/۵۵۸۰م در اوایل حکومت المنصوز یعقوب بن 
ی و هه 
صره قسنطینه پرداخت. ولی کاری از پیش نبرداو در ۵۸۴ق 
4 2 ت (ابن عبدالمنع, ۸۲). 
در 2۱۲۲۹/۶۲۶ ابوزکریا یحیی پسر ابومحمد عنبدالواحد دو شهر 
قسنطینه وبجایه را ازدست فرزندان عبدالمژمن موحدی خارج ساخت 
(قلقشندی, ۱۲۷/۵ ).دز اراسط ده ۸ق/۱۴م شهر بجایه توسط سلطان 
ابوغنان فارمق میتی پاداه مزب رف تند(نک ین یب ۱۱۳۷ 
نیز نک قلقشندی,۱۲۸/۵) 
ابن بطوطه که دز قرن ۸ سیفری به بجانه نموده, از قاضی آن شهر؛ 
ابوعبدالله زواری وحاکم شهز ابوعبدالله محمد بن سیدالنانن حاجب 
نام‌برده است (صن ۳۳). شهزهای تلسنان,بجایه و قننطینه که دز مسیر 
حمل طلای سودان قرار داشتند. بهپایتختی ۳ حکوبت نابرابزانتخاب 
شده: و اين دولتها همواره در نزاع بودند (نگ: ابن خلدون, ۱۱۰۰2۹۹ 
لاکرست,۲۴): 
از ۷۶۱ق/ ۳۶۰ به بغد دزدان دریایی بجایه را مرکز فعالیت خود 
قرار داده بودند, تا اینکه در ۱۵۱۱/٩۹۱۶‏ این شهر به, تصرف 
انپانیاییها درآمد [۳ تا ۱۵۵۵۲ دز دست آنان بود و نیس 
عشمانیهای ساکن الجزایز آنجا را به چنگ آرردند که خود از زمر 
راهزنان دریایی بودند وبدین‌سان بجایه دررسراشیبی اضمحلال افتاد. 
در ۱۸۳۳/۱۲۴۹ پس از جنگی شدید. اين شهر به تصرف 
فرانسویان درآمد ( چمبرز. تم نی استفلال الجزایر در دسبت 
آنان بود دب 
از شخمیتهای مه ها مدمنجیبوده زنب مدتی رین یه 
سر برده‌اند: می‌توان از ایتان نام برد: آبن خمدیتن (هغ), شاعر عرب- 
زیان سیسیلی که تخنت در:دربار زیریان,در مهدیه بوده؛ و سهس به 
بُجایه: به دربار حمادیان رفتد: وآدر آنجا در ستایش پیروزی مسنلمانان 
(۱۱۲۳/۵۵۱۶) اشعاری سروده است (احند, ۱۲۶). ابوغبدالله 
محمد بن حیان مرسی؛ محدث, و از متبحران در نظم و نثر مدتی در شهر 
بجایه اقاست داشتد دز 2۵۰ در این شهر وفات یافته است 
(عنان»؛ ۴۵۵): تقی‌الدین بجاتی" هم پزشکن مسلمان بود که در قرن 
۱۳/۷ ازآنجا به سیَسیلْ رفته انت (اخمد, ۴ 
ماخذ:.. ابن بطرطه, رحلة, به کرشش طلال خرب» بیررت».۱۹۸۷/۵۱۴۰۷ع؛ این 
خطلیب, محمد,کناسة الدکان, به کرشش مجبدکمال شبانه,قاهره, ۶۶ ۱۹م؛ابن خلدون, 
عبدالرحمان, التعریف, پررت؛ ٩2۱۹۷٩‏ این عبدالمنعم» محمده الررشن السعطار, به 
کرشض أحنان عباس, پیز رت: ۴ ۱۹۸م؛ابزعبید بکری: عبدالله» السالک و الممالک» 
به کون وان لرن و فزد: تزنس؛ ۲ ۱۹۹م؛ ابرالفداه تتریم البلدان, به: کزشش رتاو 
دوشللان: پازیس..۱۸۳۴۰م؛ اجمد, عزیز, تاریغ سیننیل در دوره اسلامی» ترجمة نقی 
لطفی و محبدجمفر یاحقی, تهران» اتشارات علمی و فرهنگی؛ ادریسی. محمد, صفة 
آلبقرب ر ارض السودان و مصر و الاندلس, به گوخش درزی و دخویه, فرانکفورت؛ 
۱۲ ۴ م+حجی, محند و محمد اخشر حاشیه بر وصف افریقیای حن وزان 
فاستی: بیزورت: 9۸۱۹۸۳ اه الفعازف فارسنی؛ سامی: شم ‌الدین؛ قافونش الاعلام. 


بجستان ۳۳۹ 


استانبول, ۱۳۰۶ ق؛ عبادی, احمدمختار, حاشیه بر نغاضة الجراب ابن خطیب. قاهره. 
دارالکاتب العریی؛ عبدالنژمن, مراصد الاطلا ع, به کرشش علی محمد بجاوی, پبروت» 
۵۳ ۱ عنان, محمد عبدالله, نهایة الاندلس و تاریخ العرب. التتصرین, 
تأهرهد ۱۹۶۶/۵۱۳۸۶م؛ قلقشعدی, احمد. سبح الاعشیر قاهره: ۱۳۸۳ق/ 
72۱۳۹۶۳ لاگوننت ایرد اجهازیینی ابق خلدونه ترجمة" مهدی آمظفری: تهران, 
۴ تن؛ موتس: نخنین, تا ریخ الجفزافية الجغرافیین فن الاندلس, قاهزم, 0۱۹۸۶: 
مالممهاه روط بلط ر11ظ :۱968 رمحقحصا ,مزلعمم هام رم 0 


, ر۷۵۲۲ ۱۵۷ ,امترها )معا 
بهزاد لاهرتی 


بجشتان: .بخش و شهری دز جنوب استان خراسان, 

بخش بجستان: بجستان یکی از بخشهای شهرستان گناباد است. 
این بخش در شمال غربی شهرستان گناباد واقع شده: و دارای.۳ 
دهستان به نامهای بجستان, جزین یا زین‌آباد.و یونسی (به لهج محلی 
پُنسی) است (.سازمان..», ۲۲؛ سرشنماری..., پنجاه). بجستان در 
سابق از توابع فردوس بود وپس از آنکه گناباد شهرستان شد, یکی از 
بخشهای آنجا گردید که از دو دهستان به نام میان تکاپ در جئوب. و 


لب کویر در شمال تشکیل مین‌شد (تابنده, ۱۷۵-۱۷۴): قستفتی از شمال 


بجستان که نزدیک کویر نمک است, آب و هوای گرم و خشک.دارد. 
ولی بخشهای مرکزی و جنوبی و شرقی آن دارای آب و هوای کم و بیش 


"معتدل اسنت (هموء ۱۷۴): کوههای بيزنگ, گزگان, آهنگ و زین‌آباد در 


قنمت غربی گناباد و در بخش بجستان واقم است (بهرامی, ۳۲۴). 
کرههای: سلیمان نیز در جنوب.بجستان و شمال قاين قراز دارد: و 
قسمت‌شرقی فلات طبس به کوههای بخستان ۳ (کیهان. 
1 

اراضت منطقه با ۱۹۴ رشته قنات آییاری می‌شود. با قاتهای آن 
شیرین و گواراست: فقط آب چند آبادی که در حدود شمال شرقی 
بجنتان واقع شده, .مانند یونسی. و-مارندیز, اندکی شور, اما قابل 
استفاد کشاورزی.است (تابنده,. همانجا). قنات.گل پید از قناتهای 
معروف ببجنتان است و ۱۵ کط طول دارد ز عمق مادر چاه آن ۷۵ متر 
ات (پزرابراهیز, ۱۸۶). رود موسمی کال شور در شمال بجنیتان در 
دهستان یونسی جریان دازد. عمق آن در حدوذ۴ تا ۵متر انست؛ ولی اب 
آن قابل شرب و زراعت نیست و فقط‌برای تهیة نمک از آن استفاده 


می‌شود: این زود از:کوه سرخ کاشمر سنرچشمه.گرفته, پن از جزیان 


یافتن به سمت شمال باختری به همراه.دو رودخانة مهم دیگر به نام 


کال‌سالار و کال شضت دره, تشکیل رودخانة واحدی را می‌دهد: طول 


این رود حذود ۱۵۰ کم.است که با ادامه جهت به طرف باختر دز بخش 
بجشتان به. کویر نمک: می‌ریزد. این رودخانه پس: از عبور از دهستان 
یوش اشت که کال شوز‌نامیده می‌شود (مجتبوی ,۰)۴۲-۴۱ 

بجشتان دارای معادن متعددی است ( مشهد ...۰ 76), محصولات 
عده کشازززی آن نیز گندم» جو, پنبه, زعفران و میوه, خصوصاً انار, 


:کلابی, هندوانه, زردآلو».انجیر: و:انگور است: (تابنده, ۱۷۷؛ برزگز, 


۳۵۰ بجکم 
۳ اکنون بیشترین: زمینهای زراعتی. بجستان به کشت زعفران 
اختصاضن یافته ات (هموء ۰)۱۷۱ پرورش کرم ابریشم در بجستان 
زواج دارد و ابریشم درگذشته از صادرات مهم آن به شمار می‌رفته 
است (نک:بهرامی, ۳۳۵). پا رچه رک بجستان درگذشته به خصوص در 
دوره قاجار شهرت خاض داشت: قالیچه نیز در بجستان بافته شده. به 
خارح صادر می‌شود (تابنده, همانجا). 

اهالی بجستان مانند دیگر مردم گناباد شیعذ اثنا عشری هستند (همو, 
۸)تعلما و فقها و محدئان بسیاری از بجستان برخاسته‌اند (همو, 
0۷۹ 

شهر بجستان:. این شهر در ۵۸ و ۱۲ طول شرقی و۳۴ و۳۷ عرض 
شمالي قرار دارد و ارتفاع آن ۱۲۵۰ متر است. در ۱۳۷۵ش جمعیت 
شهر بجستان ٩۳۰۷‏ نفر بود ( سرشماری...,سی و ند). 1 

درگذشته بجستان قصبه بزرگی بوده, و جاده قدیم مشهد -یزد از آن 
می‌گذشته اسست. شهر بجستان ۴ رشته قنات دارد که در داخل شهر 
جازی است (تابنده, ۱۷۶): ولی از هنگام استفاده از چاههای 
شهرداری,اب قناتها به‌میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است(مجتبوی, 
۴ پیش از ۱۳۴۵شن که شهر هنوز لولهکشی نشده بود, آب انبارهای 
بزرگ ر حوضهای بخود جات هآ زدیا ذخیره می‌کزده‌اند 
(همو, ۸۲-۸۲). 

یم ی احتمالا به دورة 
هخامنشی می‌رسد (همو, ۴۹). در ثرفان (چین) کتیبه‌ای به زبان و خط 
پهلوی کشف شده که از وجود شخصیتی تاریخی با نام ((مهر) با کرده, 
وفحل درگذشت او را بجستان آورده انت (برزگر, ۵۰). در قرون اولی 
اسلامی بجستان مانند گناباد ضمیمهٌ ولایت قهستان, و مدتی طنفینفة 
نیشابور و: گاهی از توابع هراب شمرده می‌شد (مجتبوی, ۵۰): یاقوت 
بجستان را از قرای نیشابور دانسته است (۴۹۷/۱). 

حافظ ابرو در قرن ٩ق‏ از بجستان به عنوان ناحیه‌ای ((مختصر» 
مشتمل بر ۳ قریه با نامهای زین‌آباد. مارندز, یونسی, و ,۲۰.مزرعه 1 
برده و آن را از نواحی هرات به شمار آورده است. (۴۴/۲)..ظاهرا 
لشکریان تیمور در مسیر حرکت به ضراسان از بجستان گذشتهاند 
(مجتبری, ۱۱۸, ۱۶۹:۱۶۸). این شهر در عهد صفویه نیز در معرض 
تاخت ور تاز ازیکان بود (همو؛ ۱۱۸). بجستان در ۱۸۷۲/۱۲۸۹م 
قحطی شدیدی راب خود دید که باعث مررگ و میر و مهاچرت گروههایی 
از اين ناحیه گردیذ (مشهد, همانجا). 

آثار باستانی:...در. حاشیهُ شرقی گورستان شهر: مسجدی واقع 
است که اهالی به این محوطه, ضنعه یا ضععه مزار می‌گویند که با توجه ه 
نویع استفاده از آن‌باید همان صومعه یا معبد باشد ز گمان می‌رود که این 
مکان در دورانهای پیشین پرستشگاه مهر بوده است (مجتبوی, ۰)۱۵٩‏ 
قلعه دختر بجستان یا قلعة گرد کوه بن فراز قله‌ای منفزد و رفیع در ۵ 
کیلومتری جنوب غربی قریة مزار در گوهستانی به همین نام (نام مجلی 
آن گرکو) قرار دارد که اصل آن از دور سانسانی ویا پیش از آن است و 


در اواخر سدة۵ق به تصرف اسماعیلیان نزاری درآمد و در سدءلاق 
توسط هولاکوخان مغول وبران شد (پورابراهيم, ۲۵۰-۲۴۷). این قلمه 
مانند دیگر قلعه دخترهای ایران تام خود را از ایزد اناهیتا گرفته است 
(مجتبوی.۱۳۷): 
مهم‌ترین اثر تاریخی بجستان مسجد جامع بزرگ شهر اسبت که در 
زمان میرزا شاهرخ پسر:امیر تیمور و تتوسط محمدابن فخرالدین 
بجستانی بنا. شده است (تاپنده, ۵۴, ۱۷۵). این مسجد دو ایوانی در 
زمان شاه عباس اول (۱۰۲۴ق) و اخیراً در ۱۳۷۲ش مربت شده است 
(هنو, ۵۴؛ مجتبوی, ۱۵۷), آثار قلعة قدیمی شهر نیز در حسينية حاجیه 
دیده می‌شود (نک: تابنده, ۱۷۷). در زین‌آباد و یونیبی کاروانسراهایی 
رچرد دارد که ه رباط شاه عباس معروفند (مچتبوی» .۱۶۲؛ پرزگر, 
۸ همچنین می‌توان به پل یونسی که با ٩‏ چشمه بر روی:رودخانة 
کال‌شور قرارگرفه, از آثار دور صفوی است, اشاره کرد (مجتبوی, 
همانجا؛تابنده,۱۸۱). ۰ ۱ 
ماخل:: :برزگر علی, گذر سرزمین ابزده تهران ۷۰ اش بهرامی, نقی؛ جفرانیای 
کشاررزی ایران, تهران, ۱۳۳۳ش؛ پورابراهیم» حسین, جفرافیای, گناباد. گناباد. 
۱ سش؛ تابنده, سلطان حصین, تاریخ و جغرافی گناباد. تهران: ۱۳۴۸ ش؛ حافظظ 
ابرو؛ عبدالله تاریخ» به کوشش درتلا کرارولسکی: ریسبادن: ۱۹۸۲م؛ سرشماری 
عمومی نفونن: :منکن (۱۳۷۵ش" نا تفصیلی: امنتان ,خرانان.. نهرانه 
۶ شش بسازمان تقیعات کشوزی,جمهرری اسلامی ايران, وزارت کشور, تهران: 
۶ ش؛کیهان, مسعرد, جفرافیای مفصل ایران, تهران, ۱ ۱ش! مجتیری, حسین؛ 
جفرافیای تاریخی گناباد, مشهد, ۷۴ ش+یاقوت.بلدان؛ نیز" 


1991 كِ ۱۹ ۵ 2۵ ماه 
1 ابرالحسن مین 


و ابوالحسین(مة۲۱ رجب ۲۱/۳۲۹ آوریل۹۴۱م),معرزف 
و ملقب به ماکانی و راثقی, سردا رترک و امیرالامراي بفداد.: 

نام بجکم که به شکلهای گوناگون تصحیف و تحریف شده (برای 
نمونه, نک: قفطی۱۹۲.۰؛ قمی ,۲۳۳ گردیزی, ۱۹۵ ؛ میزخواند, ۰۵۱۵/۳ 
۶ احتمالا راژه‌ای ایرانی است که وارد زبان ترکی شده, و در اصل 
((بچکم» به,معنن دم اسباریا دم گاووحشی بوده اسنت (بنونیست؛ 183 
کلاوسن, 295؛ کاشغری,.۴۰۱/۱). در عین.حال, معانی دیگری چون 
تیرکمان , نشان و علامت و نیز پرچم برای آن ذکر شده است ( لغت 
فرس,۳۳۸؛ قزوبنی, ۰۱۶/۴ ۲۵؛ کاشغری» کلاوسنن, همانجاها )+ 

بجکم ابتدا از غلامان ابوعلی,عارض بود و به واسطه همو به ماکان 
کاکی و سپس به مرداویج زیاری پیوست. در ماجرای قتل مرداویج به 
دست غلامان ناراضی ترکت: از بجکم به عنوان یکی از تتران آنها یاد 
شده است. از بعضی روایات اين احتمال بر می‌اید که الراضی عباسی 
در توط قتل مرداویج دست داشته, و بجکم با, او مرتبط بوده اسست 
(ابوعلی مسکویه, ۱۳۸۳/۱ صولی۰ ۰۲۰ ۶۲؛ العیون ...۰ ۳۵/)۲(۴ ابن 
ای ۳۴۷۰۳۰۱/۸ مسعودی؛ ۳۸۲/۴ ۳۸ گردیزی: فمانجا ؛فقیهی, 
۸ 

به هر حال +بجکم به سر کردگی یک دس قابل توجه از ترکان کشندة 


مردازیج بهناحي جبل رفت و خراج دیور و ناطق اطراف آن را جمع 
کردو از الراضی, اجاز؛ ورود به بغداد خواست. .با آنکه غللامان حجَرية 
بقداد این درخوامنت را ذننیسه‌ای برضد خود می‌پنداشتند, و به ممانعت 
برخاشتند, ولی چندی بعد: ابن راثق (هم) حاکم واسط و بضزه, بجکم 
رانزد خود خواند و او را «رائتی» لقب داد (۳۲۳ق/۱۳۵) و به واسطة 
از دیگر ترکان و دیلمیان باقی مانده از سپاه مرداویج را نزد خود گرد 
آوزد و همه زا خلعت بشید وبجکم را پرایشان فرماندهی داد (ابوعلی 
مکویه, ۳۳۱/۱ ابن اثیر: ۱۳۰۳۸ مسعودنی, ۳۸۳/۴؛العیون؛ همانجا) 

اندک اندک, پریشانی دستگاه خلافت, الراضی عباسی را واداشت 
تادابن رائق را به امیرالامرایی بر‌گزیند و امور را به او بسپارد. ابن رائق 
نیز در۳۳۴ق زارد بغداد شد و بجکم زا دز ۳۲۵ق: ضااحب شررطهُ بغداد 
گردانید (همدانی, ۹۹/۱: اب اثیر. ۳۲۳-۳۲۲/۸؛ ابوعلی مسکویه, 
۶۵/۱). ابن رائق از همان ابتدای کار با رقیبانی سرسخت, به ویژه با 
آل بریدی:روبه‌رو شد. و,چون: ابوعبدالله.بریدی.حاکم. خوزستان, از 
پرداخث مالیات خودداری می‌کزد. بجکم را به سوی او فرستاد .بجخکم 
پر شوش را تصرف کرد و آنگاه سپاه ابوعبدالله را در هم شکست و 
اهراز را نیز گرفت دبرای ان رق, فتح نامه فرستاد (صولی ۹۸ 
ابوعلی مسکویه, ۰۳۵۷۳۵۶/۱ ۳۷۴,۳۷۰؛ ابن اثیر» ۳۳۷-۳۳۳/۸). با 
ینهمد: در ۹۲۸/۵۳۲۶م, بجکم در ارجان از معزالدولة دیلنی که 
دتلور پزادرشی غمادالذوله ه یار ابوعبدالله برخاسته بود: فکست 
خورد و به اهواز گزیخت و پس از سقوط عسکر مکرم به دست سپاه 
آل‌بویه, به واسط عقب نشست (ابوعلی مسکویه, ۳۷۸/۱) « اما به تدریج 
میان معزالدوله و ابوعبدالهبریدی اختلاف افتاد و بجکم با استفاده از 
موقعیت. ظاهراً سپاهی به تسخیر شوفن و جندیشاپور فرنستاد (همو, 
۳۸۲۸۱؛ ابن اثیر۳۴۲/۸۰). 

در این زسان, اوضا ع سیاسی منطقه په شدت آشفته بود و بجکم با 
تقویت نیروی خود به انديشه تسخیر بغداد افتاد..ولی آن ,راتپنهان 
می‌داشت. اما ابن رائق از اوبیمناک شد؛, با ابوعبد الله بریدی به نکاتبه 
پرداخت و به او پيشنهاد صلح کرد. بجکم پیشدستی کرد و لشکری به 
بضره فرستاد و پریدیان را مغلزب نمود و آنگاه ابوعبدالله راب سوی 
خود متمایل ساخت و با ضلح کرد (ابعلی شبکی. ۵-14۸ 
ابن اثیز۳۳۴-۳۳۳/۸۰): 

درعین خال, دز بغداد نیز اختلاف میان ابن مقله وان را (هنب) 
شدت گرفت و ابن مقله/ بجکم را به پایتخت: خواند و به سرنگونی 
بن‌رالق تشویق کرد و از خلیفه خواست ثا بجکم را امیرالامراکند, اما 
الراضی, ان رائق را از ماجزا آگاه کرد. آنگاه ابن مقله دنتگیر: شد و 
پل ازجددیبه فعل زسید(همدانی:۱۱۰-۱۰۹/۱؛العیون: ۶۱-۵۵/)۲(۴؛ 
بوعلی مسکوید, ۱۳۸۷۳۸۶/۱ انن اثی: ۳۴۵/۸ ۳۳۶؛ ان جوزی, 
۳ 

دز ابتدای ذیقعدة ره ۹۳۸ یک نام ان نرائق را از 
پرچمها: و سپرها زدود و لقب رانقی را.از نام خود انداخت و به سنوی 


بجکم ۳۵۱ 


بغداد زوان شد. خلیفه به پیشنهاد ابن رائق بجکم زا دستوربا زگشت داد. 
اما وی اجتنا گرد پس ,این راثق وسپام او گریختند و بجکم بر ۱۲یا ۸۳ 
ذیقعده وارد بغداد شد. الراضی. او را, گرامی داثنت و خلعت بخشید و 
وق:را لقب «امیرالافزا» داد. ابن زائق نیز پنهانی به .بخداه بازگشنت 
(ابوغلی منسکویه, 2۳۹۳/۱ ۳۹۶ العیوّن, ۶۸۴۲/)۲(۴؛ انطاکی, ۱۲۲ 
صولی ۰ دربار؛ خلفتهای بجکم .نک: صابی: :)٩۴-۹۳‏ 

در محرم۳۲۷, الراضی و بجکم برای جنگ با ناصرالد ول حمدانی 
(ح ۰۳۱۷ 2۹۶۹-۹۲۹/۵۳۵۸) که مدتی پرداخت مالیات را به تأخیر 
انداخته بود, په سوق موصل و دیار ربیعه رفتند؛ الراضی دز تکریت ماند. 
و یجکم به پیشروی ادامه داد و در نبزدی که زوی داد, بجکم پیروز شد و 
ناصرالدوله به آمد: گزیخت؛: اما ببپاه حمد‌انیان به نبرد. ادامه دادند, ور 
نصینین و دیار ربیعه را باز پس گرفتند (ابوعلی مسکویه, ۰۴۰۴/۱ ۴۰۶), 
پیش از اینکه, خبر فتح موصل به ذست بجکم,به الراضی برشد: عده‌ای 
از قرمطیان که هنراه سپاه وی بودند, به سیب کفبود جیره»:خشمگین 
شده به بغداد بازگشتند. در این هنگام: ابن راق نیز از نهانگاه خود 
خارج شده, قرفیلیان و عده‌ای از شپاهیان وتود؛ مردم را گرد آورد و 
بر بفداد مسلط شد..از آن سوی بجکم. و الراضی پسن: از صلح با 
ناصرالدزله رهسار بغداد شدند. ان راثق نیز پیکی فرستاد و تقاضای 
صلح کرد. سرانجام قرار شد که راه فرات, دیار مضرء خران, آرها, 
قنسرین و غواضم دز دست اين رأئق باشد .بنابراین, وی از بغدادخارج 
شد وال اضی ریجکم, بخ اددآدند(بوغلی مبکوید ۱۵/۱ ۴۳۹۰ 
صولی,۱۱۲۲:۱۱۷ این ار ۳۵۴۵۳۵۳/۸)- 

در۳۲۸ق| ۰ ابوعبدالله برد با بجکم ضلح کرد و دختو نون 

رابه- زنن. به.او--داد.:دو-طرف. توافق-کردند..که. بجکم. به بلاد:جبل 
لشکرکشی کند و ابوغبدالله نیز اهاز را از چنگ معزالدوله خارج 
سازد. اما بریدی که قصد تصرف بغداد را داشت, در حرکت به سوی 
اهوازدزنگ می‌کرد. چون بجکم از تضنیم ابوعبدالله آگاه شد به بغداد 
بازگشت و سپس برای دستگیزی ابوغبدالله رهپار واسط شد::اما 
بریدی بهبصره گریخت (ابوعلیمشکویه ۱۳۱۳-۴۱۰/۱ این اثیز 2۳۶۱/۸ 
۳ ان زییر:۴۶+ضدانی, ۱۱۶2۱۱۵/۱ صولی, ۱۳۳): ۰ 

چون الراضی درگذشت (۸۹۴۱/6۳۲۹)» به‌فرمنان بجکم .ابوعبدالله 
کوفی دبیز وی, تمام دیوانیان, قاضیان, فقیهان و اعیان و اشراف بغداد 
را احضار کرد و با آنان دربارة انتخاب خلیفه:به گفت. وگو پردانخت. 
برگزیدن النتقی. (حک ٩۳۱/۳۳۳۰۳۲۹‏ ۵۴۵م) به عنوان؛ خلیفه. در 
واقغ: به خواست بجکم صورت گرفت. المتقی نیز برای بُجکم که در 
واسط بود, درفغل و خلعت فرستاد (ابوعلی منتکویه, ۳-۲/۲؛ صولی. 
۸۶ گردیزی: ۱۹۷ ابن اثیز, ۳۶۹۰۳۶۸/۸ ): 

دز ۲۹ق ابوعبداللة بُزیدی سپاهی از بصره به مَذاز فرستاد- نیرویی 
که بجکم به فرماندهی توزون به مقابله با ایشان فرستاده بود, شکست 
خورد. بنابراین, بجکم خود از واسنظ به قصد نترکوب ابوعبدالله به راه 
افتاد؛ اما درمیان راه خبز رسنید که لشکر توزون بر بریدیان غلبه یافته 


۳۲ بجلن 


است. بجکم عزم کرد که مدتی زا در نواحی نهرجوز به شکار بگذراند. 
دز آنجا بجکم به طمع ذستیابی.به دارایی برخی از کردان ثروتمند, پا 
شمار اندکی از غلامان و سپاهیان به سوی ایشان شتافت: ولی در تزااع 
با کردان به قتل رسید و سپاهش پراکنده شد (ابوعلی مسکویه, ۱۱-۹/۲؛ 
اب اثیر, ۳۷۲-۳۷۱/۸؛ انطاکی, ۳۴): مدت انازت بجکم را.۲ سال و 
۸اه و ٩‏ روز نوشته‌اند (نک: ابوعلن مسکویه, ۱۱/۲؛ ابن اثیر۰)۳۷۲/۸۰ 
, بجگم بیسیاز مال دومبت بوی چنانکه پس از مرگ الزاشی و پیش از 

بر‌گزیدن المتقی به خلافت» وی فرش و مقدارق از اشیاغ گرانبهای دیگر 
را از کاخ خلافت زیود. المتقی نیز پس از مرگ بجکم, کاخ و اموال او 
را تصاحب کرد (همو, ۱۳۶۹/۸ ۲۷۷؛ صولی, ۱۹۷). بجکم نه تنها اموال 
بسیاری را در کارخ خود پنهان کرده بود, بلکه بخشی از گنجینه خویش را 
نیز در نیابان مدفون ساخته بود, به قولی, پس از مرکش, گنجهای مدفون 
او: گم شد (ابوعلن مسکویه.۱۲-۱۱/۲؛ گردیزی؛ همانجا؛ ابن اثیز, 
۳۷۸ همدانبی.۱۲۲/۱۰؛ العیون, ۲(۴)/ ۱۹۹-۹۸ ابن: جوزی: 
۶ مستز, 116). بجکم؛ چویای قدرت و شهرت بود (برای 
نمونه, ن5: اپوعلی مسکویه, ۳۷۱-۳۷۰/۱). وی در روزگار الراضی, به 
ضرب سکه‌های زر وسیم دست زد که بر یک روی آن, تصویر بجکم را 
در لبانس نظامی و بر روی دیگر, او را.در حال تفکر: نشان. فی‌داذ 
(صولیء ۱۳۶؛ مسعودی, ۲۳۷/۴). در عین حال, بجکم عنوان «مولی 
امیرالمزمنین» رابرای خودبه کار می‌برد (صابی, ۰)۱۲۳-۱۲۲ 

دربار؛ بجکم, روایاتی نقل شده که زیرکی و هشیاری او را نشان 
می‌دهد (نک: ابوعلی سسکویه,۳۳/۷-۳۷۵/۱, ٩۴۱۶۱۳۹۸۰۳۹۷‏ ین آثیر. 
۸ همچنین شجاعت او عامل مهمی برای پیزوزیهای نظامیش 
بود؛ چنانکه,.یک.بار تنها با .۲۹۰تن..سپاهی .۱۰هزار نفری. را.در. هم 
شکست (نک: ابوعلی مسکریه, ۳۷۱-۳۷۰/۱+عتز, 28) ۰ 

بجکم زبان عربی را با اينکه خوب منی‌فهنید, برای پرهیز از اشتباه. 
بدآن خی نمی‌گفب (صولی:,۱۹۴) ,اما به همنشینی با دیمان الراضی 
علاقه داشت و بیش از همه ازسنان بن ثابت پزشک بهره می‌برد و از وی 
خواننته بود تا در نگاهدازی جسم و جان و در تعدیل رفتار و اخلاق, او 
را یاری رساند (نک: قفطی: ۱۹۳-۱۹۲ ابن ابی اصنیعه,,۳۰۳.۳۰۲: 
ابرعلی مسکویه, ۳۷۶/۱ :2۴۱۷ 4۴۱۸ تنوختی. ۲۴۹-۲۴۸/۷:.متز, 
همانجا,نیز 29: دبافخشر نتهای کم .افزون براین. سنان‌رساله‌ای 
نیزبرای بجکم نوشت (قفطی: ۱۹۵)- ۱ 

بجکنم به زوزگار بخشک. شالی» دز تواط: مش فا تدای ی 
نیا زمندان ساخت و همچنین. در بغداد بیمارستانی بنا کرد (هنو, ۱۹۳؛ 
این ابی اضييعة, ۳۰۴؛ ایوغلی مسکوید: ۴۲۰-۴۱۹/۱؛ این جوزی: 
۲۶ مبجد بزائا یز پنن از آنکه دز عهد. المقندز عبانی (حک 
۳۲۰-۵ /۳۲-۹۰۸٩ع)‏ ویران گردید:.دن ۳۲۸ق به.فرمان تبجکم, 
بازسازی شد و بر.ایوان آن نام.الراضی خلیفه را نوشتند (خطیب: 
۷۸ بممتن, 68؛ نیز.نک: یاقوت»۵۳۴/۱).. وی بزای باز پن گیری 
حجرالاسود از. قرمطیان», پیشنهاد: پرداخت . ۵۰هزار. دینار. کرد: .اما 


ایشان نپذیرفتنده تا نعرانجام آن را دز ۳۳۹ق به مکه باز گرداندند 
(همدانی, ۱۶۳/۱؛ ابن اثیر, ۲۸۶/۸). ظاهرا پچکم به سیبب حضور دز 
میان ایرانیان. به بعضی از آیبنهای ایشان علاقه داشت و بدان عملن 
می‌کرد. چنانکه: نوزوز: سده و مهرگان را به جشن و سرور می‌گذراند 
(نک؛ صولی, ۱۳۲ ؛عسفودی: همانجا) : 
ماخذ:_ابن ابی‌اصیعهء احمد. عیرن الانباءء به کرش نزار رضاء بیروت: دار مکتبة 
الحياةء ین ای الکامل؛ این جرزی, عبدالرحمان,النتظم, جیدرآیاد دکن, ۱۳۵۷ ق؛این 
زیر, رشید أخاثر و التحف, به کرشش محمد حمیداله, کریت» ٩۱۹۵۹؛‏ ابرعلی 
سکویه, احند, تجارب الامم, به کرشش آمدرزه قاهرد, 2۱٩۱۴‏ ۱۵٩۱؛‏ انطاکی, 
ییون +تاریخ: به کوش عمر عبدالاضللام تدمری» طرابلس: :۹ ۱۹م؛ تلرخی: نحسن, 
نشوار المحاضرة, به کوشش عبود شالجی؛ بیررت, ۱۹۹۵م؛ خطیب بفدادی, احفد 
. تاریخ بغداد, پررت. » دارالکتپ. العلمیه؛ صابی: هلال رسیم دارالخلافة, به, کرششر 
میخائیل عواد «یررت؛ ۶ ۰ ۱۹۸۶/۵۱۴م:صولی, محمده الا رراق, قم اخبارالراضی 
له و المتقی له بد کرشش هیورث دن, قاهره. ۴ ۱٩۳۵/۵۱۳۵‏ 2؛العیون آلحدائق» 
به کوخ نبیله عبدالمنعم دازوده بندادء ۷۳ ۱۹ع؛ فقیهیعلین اصشآل بوید و اوضاع 
زمان ایشان, تهران, ۱۳۵۷ ش! قزوینی: محمد؛ یادداشتهاء به کرشش ایررج انشارء تهران؛ 
۷ش ‏ تفتلی. علی,تاریخ الجکماء اختصار زوزنی, به, کوخش لیبزت, لایبزیگ, 
۳ قمی, حسن‌ین محمد, تأریخ قم» ترجم حسنین علی قمی,په کرش جلال 
آلاین طهرانی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ کاشفری, محموده دیوان لفات آترک: استانبول 
۳ گرذیزی: عبدالحی: زین الاخباز» به. کوش" عبذالحی" حبیبی» تهران؛ 
۳ شالف فسرس: اسدی طنوسی, به کوشش عبّاس اقبال آشتیانی: تهنران, 
۶۸ شش مسعردی, علی؛ مررج اللهب, به. کوشش محبد. محین الدین عبدالجید, 
قاهره ۱۹۶۷/۱۳۸۷ میرخواندهمحمد, رو الصفا تهران, ۱۳۳۸ ش؛ هندانی. 
محمد تم تریغ طبری,به کوشش البرت پوسف کنعن, یروت توت 
بلدان؛ نیز: 
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پجلی». بزید: نگ:. بزید بن اسد. 


۳ بجلیه, نام فرقه‌ای: شیعی. مذهب که بیش از,دو قرن:در. محدوده 
جغزافیانن کشور مغزب کنونی وجود داشته استاء 

به گزارش اين حوقل (د بعد از ۳۶۷ق/۹۷۸م) ذرمنتهی اليه قلمرو 
منرزمینهای انبلامی در بغرب زمین که به کزان‌های اقیانوس اطلس 
ختم می‌شد, در منطقه‌ای به نام سوس دور (اللنوس الاقصنی) گروهی 
از شیعیان مونتوی می‌زینتند که از شخصی به نام علی ین ورصند (نک: 
مادلونگ: 91, خاشی 4 : ورسند) پیروی می‌کردند )٩۱/۱(‏ بسیار 
مختمل اننت که این گرژه همان باشد که طبق گزارشهایتمولفان پنن از 
ابن‌حوقل, از شتخضی به نام ابن وزصند بجلق پیززی می‌کردند و به بجلیه 
معروف بودند؛ با این تفاوت آشکار که آنان از نظر ابن حوقل و دیگرانی 
که از او نقل کزده‌اند (مثلاً ن5:.آدریننی: ۲۲۸/۱؛ یاقوت؛۳۲۰/۱۰). 
جریان امامت را به موسی‌بن جعفر( ع) می‌زسانده‌اند (برای موسویه, 


نک توبختی, ۶۷ 1۶۹ سعد. ۱۹۳-۹۱ بغدادی: ۴۰-۳۹؛ شهرستانی. 
۰-۸۱ ۱۵)؛ اما از نظر ابن حزم (۴۱/۵) که گویا نخیستین بار.ا و آنان را 
بجلیه خوانده انست: فرقه‌ای منشعب از کیسانیه (ه م) بوده‌اند که امافت 
را درفرزندان امام حسن(ع) منحضر می‌دانستهاند. لته ابوعید بکری 
نیزبا اراه گزارشی که تزدید و در انتهای آن نمایان است (ضن ۸۵۳): 
به گونه‌ای بد تکرار قول ابن حزم پرداخته اشت. در این میان, پاره‌ای 
دیگر از منابع, دربار؛ُ اين فرقه, تنها به اطلاق عنوان ««رافضی» اکتفا 
کرده‌اند (این ایی زرع: ۱۲۹؛سلاوی, ۱۳/۲): گفتتن انست که نظر 
آپن‌حوقل در حدود یک.قرن پیش از دیگران ابراز شده, و .مستند به 
دیده‌ها: و شنیده‌های ,خود اونست به ویژه آنکه از گفت وی به روشنی 
بزمی‌آید که او پس از اواخن دهه:۳۰ ازسدة ق (۱۰۴۰۸۳/۱) بار درم 
به.آن دار سفن کرده, و به بازیینی وتأیید گرارش قبلی خویش پرداخته 
است. این نکته‌ای است که نقل نخنست وی زا تأکید می‌کند ویر استجکام 
آن می‌افزاید.. 

در آن روزگار: ننوس مار روا تشرد کیراب 
محصولات بسیار به عمل می‌آمد وبه دیگر نقاط روانه می‌شد. همین ام 
باعث شده بود. که ساکنان شهرهای متعدد آن خطف, همواره.در رفاه 
زندگی کنند (همو.. ۹۱/۱ ۱۰۳؛ ابوعبید, همانجا؛ ادریسی:۲۲۷/۱۰- 
۹ ابن عبدالمنعم, ۳۳۰-۳۲۹). در جوزه‌ای که مرکز سوس را تشکیل 
می‌داد, دو شهر تارودنت (رودانه) و تویوین وجود داشت که ساکنان 
شهر اول مذهب مالکی, و اهالی شهر دوم (که همان قبیل بنی لماس 
بوده‌اند. ن5: ابوعبید, ۸۵۲) تشیع موسوی داشته‌اند (ادریسی: همانجا؛ 
قس: ابن ابی زر ع, همانجا). اما دور افتادگی.آن.سامان.از مناطق 
شهری و مراکز.دانش و تمدن در قلمر و شرقی: موجب انزوا و بی‌خبری 
سباکنانش را فراهم آورده بود. این خصبیضه ناآگاهی و رفاه‌طلیی ساکنان 
مغرب دور چنان سیاحان و جفرافی‌دانان شرق اسلامی را به شگفت 
آررده بود که. در مجفوع..ازآنان به عنوان مردمی. یکسره بدوی و 
بی‌فرهنگ یاد کرده‌اند (ابن حوقل؛ ٩-۱‏ ادریسی, همانجا؛ نیز نک 
ابن ابی زرع, ۲۲),.این توطیفها را که به طور مشخض دز روایات 
مربوط به نزاعهّای مذهبی میان بجلیان و مالکیان قوت بیشتری می گیرد 
(ابی جوقل, ۱/۱٩؛‏ نیز نک: ادریسی, همانجا): لزوماًنباید بسیار جدی 
گرفت: - در واقع نوع رفتار بجلیان را نمی‌توان از الگوی جامع رفتاری 
دز آن خطه مستئنیم دانتنت می‌توان چنین انگاشت که مردم آن منطقه 
پیشتر به توسعهُ امر ززاعت و داد واستد اهتمام داشته‌اند و بیشتر مردمی 
اقتصاد مداربوده‌اند,تا دین مدارء ذر.این‌باره: این نکته زا که مرکز ننطقةً 
روتمندی.چون:سوس: تنها یک مسجد داشته است (ابن حوقل. 
همانجا ) می‌توان مدنظر قراز,داد؛ 

افزون بر آنچه گذشت: باید گفت که اصولا؛ خصنیصةٌ فاد ِ 2 
پرخورداری: از مواهب, نه.تنها به,طور طبیعی.با روحية جنگاوری 
چندان"سازگاری ندارد, بلکه خود نوغی انگیزة: همزیستی و تمایل"به 
آبادانین و توسعه نیز هست. درک این واقعیت می‌تواند گره از این نکته 


بجلیه ۳۵۳ 


بگشاید که جگونه سنوس‌نشینان, قبیله به قبیله و شهر به شهزء هر یک 
مذهب و آیینی برای خود برگزیده بودند. چندان که بجز تشیع و تسنن 
رسمی, می‌توان از تمایلات اعتزالی و خارجی نیز.در انجا نشانه‌هایی 
یافت (نک: همو, ۱۰۳,۱۰۲/۱).:همچنین آمده است که در همان سوالن 
گزوهی از مجوسیان ن بدون آنکه از هزگونه تغرض به آنها گزازشی دز 
دننت باشد س از دیر زمان"تا حدود سال ۱۰۵۶/۴۳۴۸ می‌زیسته اند 
(ابوعبید همانجا؛ ابن ابی زر ع,۰)۱۲۹۰۲۱ سرانجام جالب توجه اشت 
که در جریان سقوط.سوس به دست.مرابطون, با آنکه. گزارشهایی از 
کشتگان بسیار از بجلیان هبنت؛ اما از سر سختی و مقاومت آنان و 
همچنین تلفات بسیارٍ طرف مقابل, خبری نیست (همانجا), و دور نیست 
که سپاه ,فاتح»,تنها, رنج:عبور از مسیرهای کوهستانی و. نفوذ ,در 
استحکامات را پرخود هموار کرده باشذ (نک: ادریسی۲۳۰-۲۲۹/۱۰): 
از این‌رو, می‌توان دریافت که چا میان بجلیان و همنایگان مالکی آنان: 
که از ق قضا پرخاشگز وصف شده‌اند, نوعی مدارا دز رفتار دیده می‌شده 
اسنت؛+ تا آنجا که در مسجد جامع شهز:+۱ مرتبه نغاز بر پا می‌داشتهاند ز 
و گر ره نازهای پیچگانة خود رب نوت می‌خواند‌اند نک اين حوقل» 
۲-۱ 

بجلیان همچون دیگر ساکنان ننطقٌ سوس ذور, مزدنی أمی بودند 
که به دوز از دغدغه‌های دینی و تمایلات سیاسی, شادمانه ازخاک 
حاصل‌خبز و طبیعت غنق سرزمین خویش بهر؛ زافی می‌بردند. و نیز از 
عیش و عشرت.د باده‌گساری پرهیز نمی‌کردند (نک: ادربسی, ۲۲۸/۱؛ 
ابن عبدالمنعم, همانجا), آنان اهل دانش و فرزانگی نبودند. تا دفا ع از 
عقیده‌ای را وجهة نظر خود قرار دهند یا ب. رد.و نقض عقیده‌ای دیگر: 
بپردازند. شاید به همین سبب است که منابع موجود از ار اه عقاید کلامی 
آنان و بحث دربارة آن, عاجز مانده‌اند. اهتمام ابن ورصند همان قدز بود 
که این مردم را بهلباس تشیع درآورد تا ولایت امامی را بر گزدن گیرند؛ و 
شاید که مقصود او جز اين هم چیزی نبود (نک:دنبلك مقاله): 

رمز دوام اين مذهب در این نقطه هم همین بود.که فراگیری پاره‌ای 
آداب ذینی؛ مستازم ایجاد تغییر و تحول در الگوی زندگی این مزدم نبودء 
اینان نیز نسل اندر سل, چیزی بر آن نیفزودند و چیزی بیشتر نخواستند 
(نک: ابن ابی زرع, سلاوی, همانجاها)؛ گوبی که می‌پنداشتند دنیا تا ابد 
چنین توأند بود و بر همین منوال خواهد گزدید (نگ: ابن حزع,۴۱/۵). 

وصف ابوعبید:بکری,(صن,۸۵۲) .از بفض دینی آنان ننبت به 
صحابیان پیامبررص), چندان مقرون به صحت نیشت». زیرا اين 
موضوع, پیش از هر چیز, حق تعامل با هننایگان مالکی مذهب را از 
آنان سلب می‌کرد. 

با اینهمه, پاره‌ای گزارشها, از آنچه می‌توان به حوزة اجکان عبلن 
آنان مربوط دانست: دز دنت هست::.این:احکام عنملی چندان اندک و 
ابتداییند: که ,تبها می‌توانند. رنگ و بوبی از گونه‌ای. گرایش, شیعی را 
بنمايانند, وبه طورعمده درافزودن یک دز عبازت در اذان (همو: ۸۵۲ 
۳) خلاصه می‌شوند؛ بسا که همین اصرار بر افزودن آن دو جمله: 


۳۵۴ بجلیه 


بیشترین گرانیگاه تمایل شیعنی آنان را شکل می‌داده ابنت, تا آنجا که 
نمازهای خود را در مسجد, با اذان و اقامة مستقل شروع کنند (اين 
حوقل, همانجا). بدین‌سان, به نظر می‌رسد که ابن حزم (همانجا) در 
حکم به اينکه نمازآنان غیر از نماز مسلمانان (یعتی اهل سنت) است؛ 
قدری راه افراط پیموده انست: ابوغبید بکری‌نیز که ادعا کرده بود: که 
ابن‌ورصند محرمانتا را بر پپروان خویش حلال کرده اسنت (صن ۸۵۲): 
تتها به بیان یک مورد بسنده می‌کند که چیزی جز حکم دادن به حلیت ربا : 
آن هم از طریق داخل دانستن آن در مصادیق عنوان بیع محلل نیست. اما 
بیش از اين معلوم نیست که آیا محافظه‌کاری ابوعبید بکزی مانع بوده 
است که از ذکر سایر مصادیق تحلیل حرام؛ برای مثال دز روابط زن و 
مرد,,خودداری.ورزد, ی نه؛.هر چند که اصولاً می‌توان پنداشت که 
ابوعبید بکری خود به آنچه دز اين مجال آورده, اشرافکافی و نیز بر 
صحت استناد آن, اطمینان کامل نداشته است. ۱ ۱ 

اما اين مسأله که بجلیان از خوردن میوة درختانی که ريشذ آنها 
خشک شده بود, امتنا.ع. می‌کرده‌اند (ابن حزم, همانجا)؛ می‌تواند از 
جبله همان افکار خرافی باشد که در آن منطقه بنیار شایع بوده: و دیگز 
گزارشها و بررسیها بر آن صحه گذارده است (اینعبدالمنمه ,همانجا؛ 
نیز نک:نجار, ۳۷؛قس:قاضی,۱۸۴-۱۸۳): 

اطلاعات مندر - ۷ 
فراتر نمی‌رود و اين گزارشها اصولاً چندان کمکی در زمينة شناخت 
پایه‌گذار اين فرقد و ماهیت. آموزه‌های او ارائه نمی‌کنند. منابع دست 
اول, ضمن اتفاق نسبی بر اينکه نام پدریا یکی از اجداد او «ورصند» 
بوده است: دز نام خود .وهی اشتراک نظری ندارند. و از وی به 
صیوزتهای ((علی)): («حسن بن علی)), (مجمد)», («عبدالله» و «(علی بن 
عبد الله» یاد کرده‌اند (نک: ابن حوقل, ۱/۱٩؛‏ ابن حرم, ابوعبید. ابن ابی 
زرع, شلاوی, هبانجاها). انا .این نکته که قاضی نغمان (د.۳۶۲ق/ 
۷۴ در یکی از آثار خویش دو بار از ابن ورصند نام برده, خود بر 
پیچیدگی مسأله افزوده است؛ زنرا او هربار به گونه‌اي از او باد.کرده 
اسیت:یک باز «ابسوالحسین علی ببن فرصند» وبار دیگر: «ابوالحنن 
علی بن الحسین ین ورصند یجلیی»: آن هم در احادیثی که انسناد آنها یا 
مقطوع است ویا مجهول (نک: مادلونگ, 87-90)؛به گونه‌ای که می‌توان 
گفت این موضوع بر داششته‌های: قطعی ما. چیزی: نمی‌افزاید: در هز 
صورت نامی از برخی کتابهای منسنوب به ابن ورصند و نیز اشاره‌ای به 
این احتبال که و |خایتن را که گر دورد در عراق ماع کرد باهذ 
به منیان آمده است (همق 91). 

ین ورصند ود اهل تفطه ازتوم قفصه و قسطیله وق زکشوز 
توئمن کنونی) بوده که به سوم آمده و به تعبیز این :حزم به گمزاه کردن 
مردم پزداخته است (همائجا)نفطه شهری امنت که از دیزباز دست‌کم 
از نیمه قرن ۸/۲ به تشیع معروفب بوده ات (قاضی نعنان: ۵۴ + 4۵۸ 
نیزرنک: مادلونگ: 92؛ قاضی,۱۷۳): اينکه اب ورصند خود.از نژاد بربرر 
افریقا بوده, و نسبت (بجلی») او (منسوب به قبیلةٌ عربی بجیله) صورت 


ولایی داشته است: کاملاً محتمل منی‌نماید (نک: همنو, ۱۷۲-۱۷۱): 
این ررند اگر پیش از ابوعبدالله شیعی (د ۲۹۸ق/۱۱٩م)‏ (ابوعبید: 
همانجا) و یا مقارن بامهدی فاطنی (د۳۲۳ق/۹۳۵م) (ابن ابی زرع؛ 
همانجا). به آن سامان آمده باشد, تاریخ زرود وی:را می‌توان پیش از 
۶ و یا در:حوالی: بسال: ۰۹/۲۹۶٩م‏ دانست (لیز: نک 
مادلونگ, 89؛قاضی,۰)۱۷۸ 

چنین به نقلز می‌رسد. که ابش ورصند در اجتما ع سوبیان, بیش از 
یک مرشد اخلاقی, از آن نوع که در قلوب عوام جای می‌گیزند: نبوده 
انست. سندی در دسنت ثیسیت که او در انجا, مجلش درسی به‌پا داشته, و 
یا شاگردانی به معنای بخاص ترییت کرده باشد. از این زوست که حتیل نام 
ونسب او در اذهان آن مردمان و نسلهای بعد, به دربنتی ثبت نشده, و از 
شنزاح احوالش چیزی بزجای نمانده است» دور نیست که همین فقدان 
منابع, به‌ايناحتمال که اضولاً بجلیان تنها از طریق آموزه‌های این ورصند 
با عقاید وی آشنا شده‌اند و او باید بسیار پیش‌تر از زبان مهدی فاطمی به 
نفعله با زگشته, و. درا همانجا دزگذشت با باشد, مجال طرج داده باشد 
(مادلونگ, 91-92): 

به مجموع این عوامل منی‌توان دز برزسی علل اختلاف نا 
ابن‌ورصند, در میان مژلفانی که بعدها از وجود. چنین فرقه‌ای, خبنن 
داده‌اند, توجه کرد: آنان همگی در نام بردن از از تدها به یک بزهه زمائین 
ویک شخص خاص آشاره داشته‌اند و اختلاف, در واقع‌بر سر یک تن 
بیشتر نمی‌توانسته باشد. احتمال اينکه ان اسامی به افرادی مختلف از 
خاندان «بنی ورضنند) ناظر باشد که در دوزه خیات بجلیه: هر یک از 
پس دیگری به پیشوایی این فرقه: رسیده باشنذ, چیزی جز یک فرض 
نینست (قس:هموی 92-95؛قاضی ۰ ۰)۱۸۵۸-۱۸۷,۱۷۰ 

آنچه دربارة بجلیه توجه انظار را از دیریاز به. خود جلب کرده؛ تنها 
وجود یک مرکز شیعی در دورتزین نقطه از قلمزو حکومت اسلامی, با 
اکتریت دارای تمایلات سنی بوده است که به شکل یک کانون یکپارچه 
برای مدتی مدید دوام یافت؛ نه آنکه اضولاً حضور این اجتماع در آن 
منطقه, منشأً اثری.سیاسی: و.یا تحول تاریخی درخوری: بوده باشد. 
چنانکه می‌دائیم. بجلیه فاقذ هرگونه قدرت سیانی و.نظام حکومتی و 
اداری ویه خویش بوده‌اند؛ و بر اين موضوع, کلم ((قبیل» در گزارش 
ابوعبید یکری (همانجا) به نیکی گواهی می‌دهد. این نکته البته از عدم 
انسنجام آموزه‌های ابن ورصند وفقدان تییین یک نظاغ اداری در افکار 
عمومی مردم آن نقطه - که جز به گذران زندگی به چیزی دیگر 
نمی اندیشیدند ‏ نیزعکایت دارد. بجلیان همواره تابعیت والیان ادزیسیٌ 
منطقه را , انجتمالا ختول در زمان خود اين زرصند., می‌پذیرفتند و ازمیان 
خود رهبر یا امامی نداشته‌اند. همین امز.باعث شده ات تا بزخی.از. 
صاحب‌نظزان به تبع پازه‌ای مضادر: قدیم (مثلا نکز ان حزم: هبانجا؛ 
ابوعبیذ,۸۵۳) بهندارند که اینان هم بیع حسنی بوده‌اند (نک: مادلونگ, 
6وقنن: قاضی, ۱۷۵ نب)ء از سنوی دیگر: اين مسأله می‌توانسته است 
برای حکام ادریسی منطقه, به ویژه پش از آنکه قلمرو تحت تصنرف 


ادریس دوم (۷۹۳/۵۲۱۳-۱۷۷- ۸۲۸م) در میان فرزندان وی تقسیم 
شد, جائز اهمیت باشد؛ زیرا هریک خود را از جلب حسایت بجلیان 
به‌عنوان یک قبیلاً متحد و تروتمند شیعی ناگزیر می‌دیده است تا بتوائذ 
بخش کوچک تخت تصرف خویش را.در قبال دیگر مدعیان محافظلت 
کند. گزارش ان حوقل حاکی است که بجلیان, از توجه عبدالله ب 
ادزیس بن ادرنس بن عبیدالله بن ادزیش, بسیاز برخوردار نودند و در 
رفاه و ارزانی می‌زیستند (۰)۱:۴-۱۰۳/۱ 
بجلیه سرانجام دز هجوم مرابطن که در ربی‌الاخر ۴۴۸ق/ونية 
۶ به قصد تضرف سونل صورت گرفث, از هم پراکندند (ابن ابی 
زرع ۰۰ سلاوی, ۱۴-۱۳/۲)؛ هرچند مسلم نیست که بر.اثر این 
حادثه کاملا از میان رفته باشند (نک: مادلونگ, 88-90)» 
رس تس رد ات کی از 
تشیع غیر" اسماعیلی در مغزب»» نگاشته ویلفرد مادلونگ, و دیگری 
«الشنيعة البجلية فی المفرب الاقضی» به قلم وداد قاضی. 
ماخذ: این ابی زر ع؛ علی.الانین المطریينء رباطء 2۱۹۷۲؛ابن حزم: علی» الفصلء 
به کرشش محمند ابراهیم نصر و عبدالرحمان عمیره» ریاض: ۲ ٩۱۹۸۲/۱۴۰‏ 
ابن‌حوقل, محمد؛ صورة الاارض,؛ به کوخش کرامرس» لیدن» ,۱۸۱۹۳۸ اين عبدالسیم 
حمیری, الررض السعطار, به کرشش احسان عباس, بیروت» ۰ ۱۸۱۹۸ ابرعبید بکری» 
السسالک و الممالک, به گوشش وان لون و ا.فره:تونس, ۹۲ 2۱۹؛ ادریسشی, محمد نزهة 
النشتای» بیزرت: ٩۸۹/۱۴۰۱۱‏ ۱م؛ بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق: به: کرشش 
عزت عطار حسینی, قاهره, ۴۸/۱۳۶۷ 2۱۹؛ سعد بن عبدالله اشعری, المقالات ر 
الفرق, به کوشش محمدجواد مشکر, تهران؛ ۱ ۱۳۶ ش؛ سلاوی, احمد, الاستقصاء؛ بد 
کوشش جعفر اصری و محمد ناصری, دارالپیشاء ۴ ۱۹۵م؛ شهرستانی, محمد؛ الملل و 
النحل, به کرشش محمد بدران, قاهرهه مکتبة الانجار النصرید قاضی, وداده «اَيعة 
لبجلية فی المفرب الاقصی», اشنال المژتمز الارل لتازیخ المنزب العربی و حضارته, 
تزني, ۱۹۷۹م؛قاضی نقمان,افتتاح الدعوة به کوششل وداد قاضی, ینز وت, 0۱۹۷۰۹( 
نجار, عبدالمجید, المهدی بن ترمرت, ببروت, ۰۳ ۸۳/۱۳ ۱۹م؛ نوبختی؛ حسن, فرق 
الشیعه,به کوشش ریتره استانبول, ۱ ۳٩۱ع؛یاقوتپلدان؛‏ نیز: 


,«حاز۲دایه ۱۷ ۱6 ح رمعتینگ تاتقصعا- مملا وه ماما مق ۱۲ باه 
.۷ 1 ,۷۵1 ,1976 ,5 
غنبدالامیر جابری‌زاده 


شش ۳ 


پجنور! 0 شهر و ناحیه‌ای در شمال غربی ایالت اوتاربرادش در 
شمال هند که پخشی از جبعیت آن مسلمانند, 

شهر بجنور در ۲۹ و ۲۲ عرض شمالی ۷۸ و۸ طوان شرقی قرار 
گرفته , و مرکز ناحیه‌ای به همین نام است. طبق آمار ۱ شش 
این شهر ۴۳۳۱۳ نفز جمعیت داشت ((مجله..۳۰», ۷111/201؛ ندری. 
٩‏ بریتانیکا, 11/14). وسعت اس بجنور ۴۸۳۳ کب و طبق آمار 
۹۰ش جمعیت آن ۰ 
دارای تولیدات متنوع کشاورزی از جمله نیشکر,برنج وذرت است‌و 


۰۰ فر بوده است. ناحية بجنور 


6۵۸ ملاتام5.1 


احتاطصد8 4 


بجنورد ۳۵۵ 


از مراکز تولیدات شیمیانی و دازویی هند به شمار می‌رود. بزرگ‌ترین 
شهرهای ناحيه بجنور نجیب‌آباد و ناگیناست («اطلنس...», 
160۳-14 ,156 ,135 ؛ موکرجی؛ 220؛بریتانیکا , همانجا). 
آگاهی درستی 
افسانه‌ای, پایه‌گذار شهر بجنوز یکی از پادشاهان اساطیرتی هند به نام 
ونا بوده اسنت. نخنتین با در زمان التتمش (۸ع), تجنور به تفترف 
مسامانان درآمد. در :۱۳۹۹/۸۰۱م امیزتیمور گورکانی (حک ۷۷۱- 
۱۴۰۳-۳۶۹/۸-۷م) بجنور را غارت, و کشتار بسیار کرد (منهاج 
سراج,۱۴۸۷/۱«مجله», 194-195 /۷111): 
در مأخذ اسلامی هند تا دورف اکبر شاه (حک ۱۵۵۶/۱۰۱۴-۹۶۲- 
۵) نام شهر بجنور ذکر نشده است. در این دوره بجنور یکی از 
«پرگنه»‌های «سرکار» سامبهال" «صوب» دهلی بود. بجنون پس از 
ضعف حکومت مرکزی هند, از پایگاههای قذرت حکمرانان افغان تبار 
روهیله" گردید و شهر نجیب‌آباد در ناحیهٌ پجنور به دستور نجیب‌خان 
پی‌افکنده شد (همانجا؛ ابوالفضل, ۰۳۷۰/۱ ۵۲۲). بجنوز پس از ضعف 
حکومت روهیله در اختیار نوابان اوده (ه. م) قراز گرفت و در ۱۸۰۱ به 
حکومت استعناژی انگلیس واگذار گردید (بریتانیکا, همانجا؛ 
«مجله», ۷111/195): بتخنور از پایگاههای شورش ۱۸۵۷ برضد 
حکومت انگلیس بود و خارجیان شهر با یاری سید احمدخان از 
درگیری نجات یافتند (ن؟:خان ", سراسر کتاب؛رضوی, 11/372-373). 
آثاری برجای مانده از بوداییان و خرابه‌های مقبرة نجیب‌الدوله در 
شهر نجیب‌آبا از آثار کهن ناحية بجنور است ((مجله», همانجا). 
مآخذ: . ابزالفشل علامی, آین اکبزی, بد کرشئن بلرخمان, کلکته. ۸۱۸۷۲؛ منهاج 
سراج, عشان, لبقات ناصری, یه کرش دای حیس: کابل, ۱۳۴۲ش؛ندوی؛ 


محین‌آلدین, معجم | مکنه, حید رآپاد دکن ۰ نیز 


آمز۲0۵ ۲۰ ۱918 متخ ۱990 خااعظ بمزلا ره دماناه ناه 
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ره زوا ماه اه - ولمم 4 ره ۸ ,12۷ 1۱ ,۱۵ ,1913۷۵12۲۷11 
:1986 و زا دا ۸60۳۲۵ 1 

مجید سیمین 


تی از پیشينة تاریخی بجنوز در دست.ئیشت, طبق 


بجنوزده . شهرستان وشهری در استان خراسان. 

شهرستان بجنورد: .این شهرستان در منتهی‌الیه شمال غربی 
خراسان واقع شده (اطلس...,۸۶۰), و از شمال به طول ۱۹۷ کم 
(سیدی‌زاده,۴) با کشور ترکمنستان و از ثبرق با شهرستان شیروان, از 
جنوب شرقی با شهرستان اسفراین و از جنوب با شهرستان جاجرم؛ و 
ازغرب‌با شهرستان کلاله (استان گلستان) محدود است (نقشه,..)۰ 

شهرستان بجنورد تا پیش از دگرگونیهاین که در ۱۳۷۶ش در 
تقسیمات کشوری به عمل آمد, ۱۷۲۴۵ کم ۲ مساحت (جغرافیا.... 
۸۱ بالغیر ۴۱۵۱۳۲۱ نفر جمعیت‌داشت( سرشما ری ....شانزده), 
ی 


ماصا عم 2.1791۱ ما1 


۳۵۶ بجنورد 


اما در این سال, نخست بخش جاجرم که به سطح شهرستان ارتقا یافته 
بود. مشتمل بر بخشهای دشتکوه و مرکزی, از شهرستان بجنورد منتز ع 
گردید ( مجموغه قوانیین؛ ۱۳۷۶ش. طن ۱۳۶) و سیّسن دز ۱۳۷۹فن 
پخش مانه و سملقان با مرکزیت آشخانه به شهرستان تبدیل گردید 
(همان: ۱۳۷۹ش. ص ۳۳۶۷ و در نهایت جمعیت این شهرستان در 
۰ اش به ۲۹۹۲۲۶۵ نفر, و مشاحت آن به ۶۵۶۰ کم ۲ کاهش یافت 
(نام فرمانداری...) و امروزه بخشهای راز و جرگلان (۵۰/۵۸۲ نفر) 
گرمخان (۲۹۰۳۵۷ نفر) و مرکزی (۶۱۵۸۴ نفر) جزو قلمرو اداری اين 
شهرستان به شمار می‌روند (همانجا). 3 

موقعیت طبیعی:: بجنورد و ابادیهای تابع آن بر دامنه‌های شمالی 
آلادا غ تکیه دارند (اطلس....۸۴) که به صورت دنبال کوههای البرز به 
طول ۱۷۰ کم وبا جهتی شمال غزبی - جنوب شرقی در خراسان پیش 
می‌رود. مهم‌ترین رودخانه شهرستان بجنورد, اترک. است که..از 
بلندیهای خاور قوچان سرچشمه گرفته: به سوی شمال باختزی جریان 
می‌یابد و پس از عبور از شنهرستانهای قوچان و شیرزان وارد شهرستان 
بجنورد می‌گردد و در مسیر خود از خاور شهر بجنورد می‌گذرد 
(جعفری, ۱۰۲). دز نواحی کوهستانی منطقه, جنگلهای پراکنده, غالبا 
به صورت غی رانبوه دیده می‌شوذ ( افشار, ۹۷۹/۲)» 

پيشينة تاریخی: در رود اترک, در اواخر هزارة ۲ قم نقش 
بسزایی در شکل گیری مراکز جمعیتی ایفا کرده است. اقوام هند. و 
اروپابی هنگامی که از خاستگاههای خود به داخل ایران سرازیر شدند. 
چه پسا کرانه‌های اتررک را برای اقامت اختیار کردند و شاید بتوان 
بسیاری از شهرها و آبادیهای دوره‌های اشکانی و ساسانی را در زیر 
لایه‌های آثار دوران: انتلامی محدود؛ بجنوزد جست‌وجو کرد (نک 
سیدی‌زاده, ۲۲). قدر مسلم این است که دز دوران هخامنشی, سرزمین 
پجنورد؛ بخشی از ساتراپ‌نشین پازت محسوب‌می‌شده‌است (مجموعه 
مقالات...,۶۵) و احتمال داده‌اند که مرکز حکومت اشکانیان: پیش از 
شهر صد دروازه (دامغان) در ناحیهٌُ بجنوردیا قوجان بوده است (پیرنیا: 
۳ ) ) در تقسیمات دوران بسط فرمانروایی پارتیان, بجنورد در 
ناحیه آستاونه یا آستابنه قرار داشته است (مشکور ۱۴۵/۱).بعدها در 
دوران اسلامی به نامهای چرمقان (چرعفان) ز جرمگان (جرنکان) 
برمی‌خوریم که گاه به عنوان شهری از اعمال سا (مقدستی۴۳۶/۲۰) و 
گاه همچون شهرکی از توابع نشابور نام برده می‌شد (حدودالعالم۰۰٩)‏ 
و جرمغان همانجاشت که اکنون مرکز شهرشتان پر خرابه‌های باشتانی 
آن بنیاد یافتة اسّت و قدمت آن به دوران پیش از اسلام غی‌زند 
(سیدی‌زاده. 3۶). 

تبارشناسی:" ساکنان بومی خراسان غالبا ازتبار اقرأمی بوده‌اند که 
زبانهای ایزنی سحی تی‌کنهند(نک: تفقلي: 6۱5 بت از ظهور 
اسلام نیز مردم خراسان زواج دهندگان زیان پارسی دری بوذه‌اند. در 
ادوار اسلامی تیره‌های ترک زیان در خراسان استقرار یافتند و سپس 
در عصر صفوی, طایفه‌های کرد به دلایل سیاسی و نظامي به ویژه در 


شمال خراسان مستقر شدند. سهم حوزه بجنورد از اين جا به جاییها, 
ورود ترک تباران گرایلی و کردنژادان شادلو بود که با بومیان اصیل آن 
سامان درآميختند و بدین‌گونه سرزمینهای پیرآمون شهرستان بجنورد, 
زیستگاه اقوام مختلقی گردید که هر کدام زیان و آیین و آداب قومی خود 
را به گونه‌لی مسالمت‌آمیز همچنان پاس می‌دارند. در این میان عمدة 
ساکنان منطقه را طوایف کرد شاداو تشکیل می‌دهند که در ٩۱۰۰ق/‏ 
۰ ۳۰ به اشاره شاه عباس صفوی به این حدود کوج کردند (دايرة 
المعارف...؛ امان‌اللهی, ۲۳۴؛ توحدی, ٩؛‏ اسکندربیک. ۵۹؛ مقیمی. 
۷ میرنیا, ۱۲؛ سایکس, ۱۸؛ پاپلی. کوچنشینی..., ۸۴؛ انوار, ۵۳۷- 
۸ رزن۲۶۷). ۱ 

شهر بجنورد: این شهریکی از ۷۳ شهر کنونی خراسان ایست (نامة 
استانداری...) که ۱۰۰۱۰ متر از سطح دریا ارتفا ع دارد و د۵۷ و۲۰ 
طول شرقی و۳۷ و۲۹ عرض شببالی واقع است (پاپلی, فرهنگ..., 
۳ سیدی‌زاده, ۱۳,۰۴). جمعیت شهر بجنورد در ۱۳۸۰ش بالغ پر 
۲ نفر بوده است (نامه فرمانداری). 

نام‌گذاری: نام شهر را بزنجرد. بیژن‌گرد, بوج نرده بیژن بورت و 
بنجنرد نیز نوشته اند (اعتمادالسلطنه :۱۲۷۰/۱/۰۰ اعتضادالشلطنه, 
۰۱ سیدی‌زاده, ۳؛ توحدی, همانجا). در فاصل ۳ کیلومتری شمال 
غربی شهر, آثار قلعة کهنی از اعصار دور به چشم می‌خورد که کهنه ند 
یا بژن بزرت نامیده می‌شود که به احتمال باید همان بیژن گرد باشد. این 
شهرء روزگاری بر اثر زلزله ویران گردید و جای خود را به بجنورد داد 
(شریعتی, ۱۸۶ ؛ سیدی‌زاده, ۰)۱۰۷ 

به اعتبار اينکه واژ؛ یورت ویورد. ترکی -مغولی, و به معنای چراگاه 
دام قرارگاه ال و طایفه است (معین: ذیل یورت), می‌تران باور داشت 
که این شهر در اواخر سد؛ ۸ق پسن از استقرار طوایف تیتوزی و گرایلی 
به جای شهر کهن گرمکان با چرمغان پایهگذاری شده است. 

شهنر کنوئی بجنورد در حدود سال ۰ 2۰ به وسیلة 
تولی‌خان دوم. یکی از امیران کرد شادلو بنا شد و پس از آنکه در فجن 
حسنخان سالار (۱۸۴۷/۱۲۶۳م) به شدت آسیب دید. بار دیگر به 
دست فرزندان تولی‌خان مرمت شد. ساختمان شهر به ضرورت موقعیت 
تدافعی آن به‌هیأت قلعهای با ۴ دروازه و چندین بر ج و خندقی بر پیرامون 
آن ساخته شده بود. (اعتمادالسلطنه, مطلع..:: ٩۱۲۹/۱‏ نیز نکه 
سیدی‌زاده, ۲۶: نقشهُ بجنوزد ترننیم مک" گزگور,:۱۳۹۲ق/۱۸۷۵ع). 
اما چنانکه گذشت. پیش از شهر کنونی و حتی پیش از ظهور ز سقوط 
بیژن بورت, مرکز ناحیه جایی می‌بوده اسنت یه نام جرمگان که در جریان 
خمله مفول ویران"گردید. پا باشتاني چرمغان دز کنارة شهز: کنونی 
بجنورد, بازمانده ویرانه‌های ان شهر است: 

شهرت بجنورد ذر سده‌های پس از اسلام بیشتر.از دو جهت بوده 
اننت: یکی اوازة چمن کالیوئن یا دئنت شاه که از مضافات بجنورد به 
حساب می‌آمده, و قرارگاه تمام کسانی بوده است که مرکز کشور را به 
قصد خراسان ترک می‌کرده‌اند, از جمله احمد تگودار, غازان خان. 


ابوسعید بهادرخان::شاه: اسعاعیل.. شاه عباس, آغا. محمدخان, 
فتحعلی‌شاه, عبابس میرزا و ناصرالدین شاه که گاه با اقامتی طولانی در 
چمن کالپوش آن. را به .نوعی .مقر بیلاقی حکومت بدل. می‌کرده‌اند 
(رشیدالدین, ۱۹۰, ۳۷۶: حکیم‌المنالک, ۳۸۳ ۳۸۷-۳۸۶؛ مجموعه 
مقالات, ۱۰۷ ,اعتمادالسلطنه, مأة, ۱۵۵۸/۴)؛دیگر از باب‌در گیریهای 
مستمر و خونین حاکمان شهر با ترکمانان مهاجنم که مدتهای طولانی 
موجب آشفتگی منطقه و مای نگرانی دولت مرکزی بوده است (شیبانی. 
۲ کرزن, ۲۶۰-۲۵۹؛ حکیم‌الممالک, ۳۵۳-۳۵۲؛ اعتمادالسلطنه, 
تاریخ.. ۱۸۹۵۷۲ مرآة, ۲۷۴/۱؛ مک گرگور, ۲۵۹/۲؛ موزر .۱۲۲۰ 
محمدکاظم ۵۵/۱:فریژر, ۳۶۸( راهنما..386,6). 
:. ویژگیهای: طبیعی:... شهر بجنورد به. گونه‌ای.با ارتفاعات آلاداغ 

محاط شده است که موقعیت کلاردشت را در ارتفاعات البرز تداعی 
می‌کند؛ با این تفاوت که جنگلهای پیرامونی بجنورد به انبوهی صفحات 
مازندران: نیست ۰ (حکیم‌الممالک: ۳۴۷۳۴۶). آب رودخانه‌های 
عین‌اللطف,:مهنان و چرمفان, که همگی از دامن آلاداغ" سرآزیر 
می‌شوند, حوالی بجنورد را مشروب می‌سازند (اعتمادالسلطنه, مطلع» 
۱۲۸-۱ لغت‌نامه...). رن 

آثار تاریخی:. عمارتها, باغهاء مساجد, آرامگاهها بر جها, قلعه‌ها, 
سنگ‌نگاره‌ها, رباطها و کاروانسراهای بسیاری در داخل شهر بجنورد 
و.اطراف آن هنوز وجوذ دارد که عضر کنونی را سده به سده با دوران 
باستان پیوند. می‌دهد. (سیدی‌زاده. ۲۴ بب)» اما از این میان عمارت 
حکومتی سردار مفخم بجنوردی که به آینه خانه مشهور است و اکنون در 
محوطٌ بیمارستان امام رضا(ع) قرار گرفته است و یز تهه‌ها و 
قلعه‌های بانستانی نارین قلعه. چرمغان, بیژن بورت و هم .بنای مزاز 
معصوم‌ژاده: ساختمان قجری بش قارداش (۵ برادر), مقبره میدان 
سرخ امام‌زاده اسفیدان, مسجد جامع شهر و عمارت خسروخان توجه 
گردشگران. را بیشتر به.خود جلب می‌کند..(اعتمادالسلطنه, همان, 
۱۳۰-۱ ؛ سیدی‌زاده۶۳: ۱۱۶۰۴۹ ۰۱۷۰ جه؛ جغرافیا ,8۲۱۱+ 
۲ شریعتی , ۱۸۸-۱۸۷): 

از بزرگان این سرزمین اسماعیل بجنوردی فیلسوف و عارف (د ح 
۳ محمدتقی.بجنوردی, فقیه (د ۱۳۱۴ق) و سیدحسن 
بجنوردی (۱۳۹۵-۱۳۱۶ق)), فقیه , اصولی, فیلسوف و ادیپ, از مراجع 
تشیع و صاحب آثار متعدد چون القواعد القفهیه و منتهی الاصول را 
می‌توان نام برد. عبدالحسین .تیمورتاش (۱۳۱۲-۱۲۵۸ش).: رجل 
سیاتنی و وزیز دربار مقتدر رضاخان پهلوی نیز منسوب به اين شهر 
است (بامداد, ۲۴۳-۲۳۹/۲)- 

ماخذ: :. اسکدرییک, میشی» عالم آزای:عباسی»تهران:,۰ ۱۳۵شن؛ اطلس کامل 

گیتا شناسی: تهران, .۴ ۱۳۶ش؛ اعتضادالسلطنه. علیقلی, مبرزا: اکسیر لتراریخ» به 

کرشش جمشید کیانفر, تهران, ۱۳۷۰ش؛ اعتمادال‌لطنه, محمدحسن, تاریخ مسقلم 

ناصری, به کوشش محمداماعیل رطرانی, تهران: ۱۳۶۷ ش؛ هموء مرا لبلدان, به 


کرشتن عبدالحین نوایی و هاشم مخدت: 2۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ش؛ موه مطلع السنء 
تهران: ۱۳۵۵ ش؛ افشار سیتانی, ایرج» مقدمه‌ای بر شناخت ایلها, چادرنشینان و 


بجنوردی ۳۵۷ 


طرایف عشایری ابران, تهران. ۱۳۶۰ ش؛ امان‌اللهی بهاروند. سکندر, کر ج‌تشینی در 
ايران, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ انوار, عبدالله, تعلیقات بر جهانگشای نادری محمدمهدی 
استرابادی» تهران.. ۱۳۴۰ش؛ بامداد: مهدی, شرح. حال رجال ایرانء تهران 
شش باپلی‌بزدی, محمدخسین, فرهنگ آبادیها و مکانهایی مذهبی کفرر: مشهد. 
۷ ش؛ هنو: کرخ‌نشینی "در" شنمال"نغراسان, ترجمةٌ اضفز کرینی, تهران: 
۱ سش؛پرتیاه حسنء ایران پاستان, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ تفضلی, احمد. تاریخ ادبیات 
ایران پیش از اسلام» بد. کرشش ژاله آمرزگاره تهران: ۱۳۷۶ش؛ توحدی کلیم‌لله, 
حرکت تاریخی کرد به خراسان در دفا ع از استقلال ابران, مشهد. ۱۳۵۹ش؛ جعفری» 
عباس, رردها ر رودنامه‌های ابران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ جغرانیای کامل ایران, وزارت 
آمرزش و پرورش, تهران, ۱۳۶۶ش؛ خدزدالعالم: به کوشش منوچهر سترده, تهران؛ 
۰سش؛ حکيم الممالک, علینقی, روزنامهٌ سفر خراسان, تهران, ۱۳۵۶ش؛ دايرة 
المعارف فارسی؛ رشیدالدین. فضل‌اللد. جامع التواریخ؛ به, کرشش عبدالگريم علی 
ارغلی, باکو, ۷ ۱۹۵م؛ سایکس, برسی, سفرنامه, ترجمة حسین سعادت نوری, تهران؛ 
۳ ان سترشمازی"عنومن وا نوت و نکن (۱۳۷۵ع): نتایج تفصیلی 
شهرستان بجنورد, مرکز آمار ابران:" ۱۳۷۶ش؛ نسیدی‌زاده:.احان و علی‌اکبز 
عباسیان, بجنورد, گذرگاه شمالی خراسان, مشهد ۱۳۷۱ ش؛ شریعتی, علی, راهنمای 
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بجنوزدی». سید حسن (۱۹۷۵-۱۸۹۸/۱۳۹۵-۱۳۱۶ع)» فرزند 
آقا بزرگ بن علی اصفر, از عالمان امامی برآمده در حوزة نجف که آثاز 
گوناگونی در فقه, اصول و حکمت برجای نهاده است: 

وی در خُراشا یکی از روستاهای بجنورد در خانواده‌ای از سادات 
به دنا آمد؛ پدرش بنید آقابزرگ نسب به سید ابراهیم مُجاب, نوادة امام 
موسی‌بن جعفر (ع) می‌رسانید و مادزش نیز از سادات موسوی نود 
(نک: بجنوردی. مجمد. ((شر ح»۰۰): ٩۱‏ بزوجردی: ۷ وی پسن: از 
تحصیل مقدمات در بجنورد. برای تکمیل اموخته‌های خود دز 
۴ننالگی راهی مشهد شد و به زودی بهمحفل درس میرزا عبد.الجواد 
ادیب‌نیشابوری راه‌یافت و در ادب عربی و فارسی بهره‌ای وافز گرفت و 
همزمان به فراگیری ریاضیات نیز همت گمارد: افزون بر آن, در دروس 


1:۵۱ 


۳۵۸ بجنوردی 


سطوح فقه و اصول شرکت جست؛ از حاج آقا محمد آقازاده (فرزند 
آخرند خراسانی) اصول, و از حاج آقا حسین قمی و حاجی فاضل 
خراسانی که از شاگردان میرزای شیرازی بودند. فقه آموخت. وی در 
عرض علوم منقول, به فراگیری علوم معقول نیزهبت گماشت و آفزون بز 
حاجی فاضل خراسانی, از آقا بزرگ شهیدی که از بازماندگان حکما 
در حوزة مشهد بودند؛ حکمت آموخت وبا مشتربهای گوناگون فلسنفی از 
مشاء و اشراق و کم امتعاليه آشنایی عمیق یافت. از حاجین فاضل 
در برهه‌ای افزون بر ۱۰ سال تفسیر و فقه نیز فرا گرفت و خود از 
مدرسان توانای حوز؛ مشهد در علوم معقول و منقول شد؛ از شاگردان او 
در اين دوره. کسانی چون بدیع الزمان فروزانفر و موذ شهابی 
درخور یاد کردنذ (نک: آقا بزرگ: ۳۸۵/۱ شریف رازی, ۱۸۲/۳؛ 
آشتیانی, (چهره‌ها...», ۳۲-۳۱ بجنوردی, کاظم, ۱/۱؛ بجنوردی, 
محمد, همان, ۳-۱؛بروجردی: .)٩-۸‏ گفتنی است که هانری کرسن 
در معرفي بازماندگان حلقه‌های حکمت دز مشهد و یادکردی از 
حاجی فاضل و آقا بزرگ, از شاگردان آنان به بجنوردی اشاره کرده, و 
او را میراث بري توانا برای حلقه‌های حکنت خراسان شمرده است 
(نکزص ۲۵۱۰ 

بجنوردی دز ۱۳۴۰ق/۱۹۲۲م با تأکید استادش حاجتی فاضل به 
منظور تکمیل آموختذهای خود رافی نجف شد و بی‌درنگ به محفل 
درس بزرگانی چون آقا ضیاء عراقی, محمد حسین نائینی و سید 
ابوالحسن اصفهانی راه یافت. وی افزن بر فراگیری یک درره اصول 
نزد.اقا ضیاء عراقی و نائینن, در فقه چندی از اقا ضیاء و یک و نیم دهه 
از محفل نائینی, و افزون بر آن از محفل اصفهانی بهره برد: وی علاوه‌بر 
رابطة علمي که با سید ابوالحسن اصفهانی داشت, با نوة دختری او 
ازدواج کرد (آقا بزرگ, شرینب راژی, نیز بجنوردی, کاظم,همانجاها؛ 
بتجئوردی: محمد؛ همان؛ ۱۴۰۳۰ مشکوة: ۱۴؛ اشتیانی, همان:.۳۲؛ 
بروجردی, ۱۱-۹). وی در یاد کرد از استادانش, از آقا ضیاء عراقی به 
«استادنا المحقق»», از نائینی به («شیخنا الاستاد» یا («استاذنا العلامة» 
و از اصفهانی به «بعطن المحققین» تعبیر می‌کرده است (نک: منتول... 
نیز آشتیانی, همان ۳۳), . 

بجنوردی از اوان ورود به نجف, همزمان به تدرین بیج فقه و 
اصول نیز اشتغال داشت و پس از درگذشت ت استادش آقا ضیاء, در 
بنطی محدود تدرین خارج اصول را آغاز کرد. وی پس از درگذشت 
سید ابوالحسن اصفهانی, سبجد شیخ طوسی را که نماد قدمت حوزه 
نجف بود. به عنوان؛محل القاق دروس خود برگزید.و رسماً به درنن 
خارج فقه و اصول اشتغال ورزید. ار درس را به عربی می‌گفت و به 
همین سیب محفل او برای طلاب عرب زبان نیز جاذبه داشت (نک: ال 
مجبوبه؛ ۱۳۰۳ آقابزرگ, ۳۸۷/۱؛ بجنوردی, مجمد, همان ۴؛ آشتیانی: 
همان,۳۲؛بروجردی,3۲-۱۱). 

در شمار شاگردان او می‌توان کسانی چون شیخ مجمدرضا مظفر؛ 
سید پوسفب. جکیم,. سید محمد تقی‌حکیم, سید محمد. علی قاضی 


طباطبایی, شیخ محمد تقی جعفری, شیخ عبداللطیف حائری تنکابنی. 
سید محمد کلانثر؛ شیخ عبدالله بروجردی, شیخ علی کاشف الغطاء, 
سید .موسیل. بحر العلوم, .سید هادی.تبریزی, .شیخ. حسین . وحید 
و و وی ی وس عم 
و سید محمد بجنوردی را ناغ برد (نگ: بجنوزدی, حسن, «اجازه... 
آقابززگ, ۳۸۶/۱؛ کلانتر, ۶؛ حائری, مهدی, «نامه...46:آل محبوید, 
آشتیانی. نیز بجنوردی: محمد, همانجاها؛ حکیم: مقدمه؛ ۱۴؛ امین, 
۳ بر وجردی: ۱۲): 

بجنوردی افزون بر فقه و اصول, در دیگر رشته‌های منقول از تفسیر 
و درایه و رجال نیزتبحر داشته (مشکوة: همانجا؛ آشتیانی, همان, ۳۳). 
و در زمینه معقول نیز بی‌تردید وی از رجال شاخص حور نجفب بوده 
است (ن: حائری: مهدی, نیز مشکوة, همانجاها: امینی, ۵۲)؛ اما با 
اينکه در برخی از منابع سخن از آن رفته که وی در نجف به تدریس فلسفه 
نیز اشتغال ورزیده است (مثلا نک:آقا بزرگ,۳۸۵/۱): آشتیانی تصریح 
می‌کند که وی در مقأم تدریس متسحض در فقه و اصول بوده, و افادات او 
دز فلسفه به جلشات بحت:و گفت و گو اختصاص داشته است (ئک: 
آشتیانی, «مصاحبه», ۱۴ ؛ نیز حائری, مهدی , همانجا): : 

بجنوردی دربار؛ آموزش خارج فقه, نسبت به شیوه رایج دز حوزه 
انتقاد داشت و بر اين باور بود که زوش معمول تنها در مدتی دراز قادر 
اسست به طور تجربی توانایی استنباط را در طالب پدید آورد و اگر شیوة 
آموزش به گونه‌ای تغییر یابد که به جای بررسی فرو ع, قواعد را با ذکر 
مصادیق و به شیوه‌ای استدلالی به طالب آموزش دهند ملکه استنباط 
در زمانی کوتاه‌تر. قابل دستیابی خواهد بود (نگ: بجنوردی, مجمد, 
همان, ۸.۷). این اندیشة او نه تنها زمینه ساز و شالود؛ کتاب القواغد 
اففییه ابو بلکه دز نجوة طرح مباحث در منتهی الاصول او نیز 

ثیری‌بسزاداشت 

یت یی یندید مزش ارف ینید وق یت 

شش بزخی شا گردانش دز تأسیس «دانشگاه دینی نجفت» (خامعة 

٩ ات‎ 

وی افزون بن نواندیشی در زمینه آموزش, در تدوینآثارنیزروشهای 
نوین, به ویژه مستندسازی را.می‌پسندید و نسبت به انتشار متون با 
شیوه‌های جدید تحقیق برخوردی مشوقانه داش شت (مثلاًنک :هانجا), 

آگاهن وسیم او بر ادب فارسی و عربی با بهره‌گیری از خافظه‌ای که 
در تعبیز برخی نزینندگان حیرت‌آور وصف شده است, زمنٌ مناسبی 
را برای وسعت مشرب او فزاهم آررده بود. وی چنانکه خود می‌گوید, 
دانش ادبیش را از دور تحصیل در مشهد اندوخته بود؛ اما انس‌با ادب 
زا هبواره بر جیات علمیش محفوظ داشت و در کنار بحث در فقه و 
حکمت. از مذاکزات ادبی روی نمی‌تافت. وق درعین اینکه پزخی متون 
مذهبی ازقرآن کریم ونهجالبلاغه را در حفظ داشت. اشمار بسیاری اژ 
شاعران عرب و پارسی گوی .جتی معاصرائی چون‌بهار رانیزدر سینه 
داشت؛ چنانکه گفته‌اند:شبمارابیاتی که از بر داشت. از ۱۰۰ هزار فراتر 


بود:وی بر معانی اشعار نیز وقوف‌کافی داشت و از جملهتمامی‌مواردی 
را که نیودی از تأثیرپذیری سعدی از متنبی دیده می‌شد ,به بحث می‌نهاد 
و نشان می‌داد که سعدی در بیان معنا موفة فق‌تر بوده است (نک: حائری: 
مرتضی ,((نامه..., ۱۳ ؛حانری,مهدی نیز مشکوة,همانجاها ؛آشتیائی, 
((چهره‌ها). ۱۳۳-۳۱ ((مصاحبه», همانجا «سرگذشت‌نامه»: ۱۷؛ 
عباسیان, ۱۴۷؛بجنوردی, محمد؛ همآن , ۳۰-۰۵): 

ی ی یز 
و مراکزي د در سوریه پدوایان مکاتبات علمی و ادبی داشت (نک: همان, 
۷) وسعت نظر و گشودگی راب بجنوردی با محافل علمی اهل بسنت, 
زمینه‌ساز این اظهار نظر شده‌بود که او را مناسب‌ترین طرف گفت وگو 
برای شیخ. محمود شلتوت درنجف برای تقریب بین مذاهب اسلامی 
شمارند (ن5: همو: ٩‏ به نقل از علامه امین ) . 

رویگردبه لد از بخئوردی,پ خعنزصن پس از د رکذت رت اه 
بروجردی در ۱۳۸۰ق/۱۳۳۹ش افزایش یافت. (عباسیان, هبانجا). 
ولی او گرایشی به امر مرنجعیت از خود نشان نداد» شساری از شاگردان 
دی در خاطرات خود, او,را دارای:خلقی ملایم و جذاب و دارای 
روحیه‌ای شاد و به دور از تظاهر و تکلف وصف کرد‌اند. (مثلا نک: 
آشتیانی,((چهره‌ها»,۳۳؛کلانتر,۶).برخی((خوي‌افتادگی و ادمنشی») 
او را سیب نشناختن قبر و منزلتش در نجف و دور ماندنشش از ریاست 
دانسته اند (نک: حاثری, مهدی, نیز آشتیانی, همانجاها): 

ار در ۲۰چیادی الاخر ۳۰/۱۳۹۵ ژوئن ۱۹۷۵ در نجف وفات 
یافت و پیکرش.در, جوار مرقد ابیرالمژمنین علی (ع) در مقبرة 


سیدابوالحسن.اصفهانی به.خاک.سپرده شد: (بجنوردی, کاظم.,۲/۱؛. 


بچنوردی, محمد, همان, ۱۲؛ بروجردی, ۱۲). برخی از فرزندان او در 
شماز اهل فقه وفرهنگ نامپردارند. 

وی در.دو اثر اصلی خود القواعد الففهیه و منتهی الاصول. ضمن 
تحلیل دیدگاههای شیوخ متقدم چون شیخ انصاری و آخوند خراببانی 
و نیز استادان بی‌واسعه‌ازش. هموازه به. داوری و نقد اراء یز توجه 
داشته , و در بسیاری از مسائل دیدگاههایی جدید ارانه کرده است؛ از 
جمله. دیدگاههای اصولی جالب. توجه بجنوردی, برداشت او دربازه 
چيستي علم اصول اسنت؛ وی در گفتاری دربار؛ موضوع علم اصول که 
مورد مناقشه بین اصولیان پیشین بود. بادآور می‌شود که برخی از علزم 
اساساً دانشهایی جامع مسائل متشتت با موضوعات مختلفند که تنها ه 
سنبب اشتراک در غرض گرد هم آمده‌اند و دانشن اصول فقه از همین 
قسم است (نک: منتهی, 3/۱؛برای بازتاب آن: نکن مظفر, ۷-۱؛بیات. 
برای بازتاب دیدگاه ار دز بات مشتق, نکز مروج, ۲۱۳/۱), در باب 
اصول عمليه, از جمله نظرنات او آن اشت که «حکومت» اضول هیانند 
«حکومت» ادله امارات: حکومتی ظاهری: و نه واقعی است ( منتهی» 
۱ برای توضیح ؛ن5: بجنوردی, محمد, مقالات .۰۰ ۸۵)- 

در حوزه فقه, وی بر آهمیت عرف تکیه‌ای ویژه داشت و این گرایش 


پجنوردی ۳۵۹ 


به اشکال گوناگون: در: نظریات او نمود یافته است؛ از چنله باید به 
دید گاههای او مبنی بر عرفی بودن اصیطلاحات فقهی. حتول فقه عبادات 
جز.در دامنه‌ای مجدود ( القواعد...», ,)٩۸/۱‏ یا به ۳ ار دربارهٌ 
امارات شرعی مبنی بر اینکه این امارات همه از مواردی هستند که نزد 
عقلا به عنوان اماره پذیرفته شده‌اند (همان, ۱۴۲/۱), اشاره کرد (نیز 
نکز خردمند, ۴). از جمله نمودهای دوری از شکل‌گرایی ز روی‌آوری به 
معناگرایی در فقه بجنوردی, بابی است که او دربارة «مشکک» بودن 
احکام شرعی اعم از خرفت و وجوب گشوده است؛ اگر چه وی مجال 
بسط اين اندیشه را نيافته, اما آن را به عنوان زمینه ای برای حل تعارض 
ادله مطرح کرده است (ن؟: همان, ۱۰۴/۷ ؛نیز خردمند, همانجا). 

بجلوردی أفزون بر بچث مبسوط خود دربارة قواعد فقه, از آن روی 
که قواعد را اساس فقاهت می‌شمرده است, به رابط میان قواعد و 
موارد تعارض آنها از جمله به مسا تبارض ضررین سنین توجهی 
ویژه داشته, و در جای چای القواعد الفقهیه به بررسی موارد آن و ارائه 
رافخلهایی پرداخته است (مثلا نک: ۲۴۰-۲۳۸/۱). وق گاف دز ماهیت 
برخی قواعد ریزییتپهایی داشته است که از آن جمله باید به انديشة او 
مبنی بر امتنانی بودن قاعدة.لاحرج و ثمرات فقهی: آن:اشاره کرد 
(همان, ۲۶۱/۱ بد؛بزای توضیح, نگ بجنوردی؛ محمد,قواعد:.:: ۱۴۷! 
برای بررسی بزخی دیگر از دیدگاههای اصولی و فقهی او نک حائری, 
مرتضی: الخمس». ۳۹۶؛ بجنوردی, محمد, مقالات, ۰۸۵ ۱۱۶۲ پیات. 
۹ خردمند, همانجا).. 

پجنوردی در بحث خود دربارةحکوست یا ورود امارات بر اضول 
عملیه, از آن رز که دذسنت کم بخشی از قواعذ فقهی را از مقولهٌ امارات 
می‌شمرد, این قواعد را بر همه اصول عملی اعم از تنزیلی و یر تنزیلی 
حاکم دانسته است؛سخن وی بر اين پایه استوار است که با قیام اماره, 
موضوع اصل عملی در عالم تعبد منتفی می‌گردد: نه دز حقيقت و واقم: 
چون رفع حقیقی موضو ع اصول عملی که شک در آن اخذ شده است. 
تنها با علم وجدانی حقیقی ممکن می‌گردد و علم تعبدی که از طریق 
امارات حاصل می‌شود, شک را تعبداً و نه حقیقتاً رفع می‌کند (نک: 
بجنوردی:حسن: منتهیل, ۵۳۷/۲؛بیات, ۲۱): 

آثار: 7-۰ 

۱ القواعد القفهیة, در قواعد فقه که افزون بر جامعیت آن در 
گردآدری قواعد, در .کیفیت بجث نیز روشی متفاوت با کتب پیشین 
قواعد فقه داشته انشت :مولف در این: اثر نخست به مستندات و دلالت 
هرقاعده پزداخته: و سنیتن به بررسی مصنادیق کاربردی آنها زوی‌آورده 
است. از مجموع ۱۲ جلدی این کتاپ, ۷ جلد آن مشتمل پر ۶۴ قاعده 
فقهی در نجف (۱۳۸۹ق بم) (مدرسی, 119).بار دیگر به کوشش محمد 
مهریزی و محمد حسین درایتی در قم (۱۳۷۷ش)به چاپٍ رسیده است. 

۲.متتهی الا ضول, دز بزدارنده یک دوره از مباحث اصول که در دو 
مجلا در نجف (۱۳۷۹ق) به نچاپ رسیده است؛ جلد اول این اثر مشتمل 
بر مباحث الفاظ و جلد دوم؛ مشتمل بر بخت اصول عملیه است و مزلف 


۳۶۰ باخور 


در آن از ذکز سائل اصولی کم آهمیت صرف نظر کرده, نها به سائل 
حساش وبجت انگیز پرداخته است (نیزنک: آشتیانی, («چهره‌ها,۳۳). 

۳.ذخيرة العباد لیوم المعاد, رساله‌ای عملیه که دز ۱۳۷۵ق در نجف 
به چاپ رسیده است. 

۴ ۸.قولنا فی الحکمة, که خاشیه‌ای است بر اسفار صدرالذین 
شیرازی؛ رساله‌ای فقهی در رضا ع ؛ رساله‌ای اصولی در اجتما ع امر و 
نهی؛ حواشی بر دو رسالاٌ عملیذ العروة الوتقی از سید کاظم یزدی و 
ونیلة‌النجاة از اصفهانی..(آقابزرگ. ۱۳۸۶/۱ امینی: ۵۲ -۵۲؛ 
آشتیانی, هنانجا؛ بچنوردی, محمد, («شر ج», ۱۲). 

همچنین تقریر بخشی از مباحث خارج فقه او توسط. شمس‌الدین 
واعظی با عنوان الاثبارات الی مدارک الاحکام در نجف, انتشاریافته 
اشتا: 

ماخذ: . آشتیانی,..جلال .الدنن: «جهره‌های ذرخشان», معارف .اسلامی» تهران. 

۷ شش شم ۱۶ هموه «سرگذشت نامه», کیهان فرهنگی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ س ۰۲ 

شم ۱۶ هموه «مصاحبه», همان؛ آقا بزرگ, طبقات اعلام الثیمة (قرن ۱۴ق) نجف» 

۳ ۲/۵ ۱۹۵ ال محبربه, جعفره ماضی‌النجفوحاضرها: بیررت؛ ۱۴۰۶ 

۶ امین, حسن, مسند رکات اعیان الشیع, یبروث, ۱۴۳۰۶ ق؛امینی؛ محمد هادی, 

ععجم رجال الفکر ز الادب فی اللجف: نجف, ۴۱۵۱۳۸۳ ۱۹۶؛ بجنوردی, حسن, 

«اجاز؛ اجتهاد به شخ عبدالله بروجردی»» اسناد مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی1: 

همو, القواعد الثتهیة, به کرشش مهدی مهریزی و محمدجسن درايتي, قم, ۱۳۱۹ق! 

۷ اش هم منتهی الا صول, نجف: ۱۳۷٩‏ ق)؛ همو «نامه به سید محمد کلانشر»» 

مورخ ۱۳۷۸ق, در مقدمة ج ۵ شترم لمعد. بد کرشش کلانتره فم. 1۳۱۰ قه 

بجنرردی, کافلم, خاطرات» اسناد مرکز داثرتالمعارف بزرگ اسلامی! بچنوردی, محمده 
«شرح زندگانی ..,سید حسن مرسوی بجلوردی»» متن گنت و گوی پیاده شده از برنمة 

سیمای فرزانگان, اسناد مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی؛ همرٍ قراعد ففهیه, تهران, 

۰ شش هم مقالات. اصولی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ بروجردی» مصطفی, «کمال 
77 فقافت ذر سیمای فقیهی نامورت» کناب ناه (ذین)؛ تهران» ۱۳۷۰ش:نی۱؛ شه 1۱۲ 

بیات: مضد حین: «مروزی بر برخق دیدگاههای آیت الله العی بجنوزدی»» همان؛ 

حائری بزذی, مرتضی, الخسن, قم؛ ۱۴۱۸ ق؛ هموه «نامة تسلیت خطاب به فرزندان 

آیت الله بجنرردی»کتاب ماه (دین) تهران» ۰ ۰۱۳۷ش»۰س۰۱شه ۱۲ ؛جاثری یزدی, 

مهدی, «نامه‌ای خطاب په فرزندان آیت الله بجنوردی»: مورخ ۴ ۶۸/۹/۱ اناد مرکز 

دائرةالممارف بزرگ اسلامی؛ حکیم, محمد تقی, الاصول العامة للفقه المفارن؛ بیروت. 

۹ خردمند, رضاه «منروری کرناه بر برخی از دیدگاههای اضرلی آیت الله 

بچنرردی»» کتاب ماه (دین): تهران + ۱۳۷ شُنْ: نْل۱+شه ۱۱۲ شریف رازی: محمده 

گتجینة دانشمندان, تهران. ۱۳۵۲ش؛ عباسیان, علی‌اکبر و احسان سیدی زادهه 
دانشرران بجنررد, بجنورد, ۲ ۱۳۷ ش؛ کربن, هانری, تا رینم فلسفة اسلامی» تر چم جواد 

طباطبایی, تهران, ۱۳۷۳ش؛ کلانتره محمده مقدمه بر شرح لمع شهید تانی, قم» 

۰ زج ۵:مرزج؛ محمدجغفر: متهی‌الدرایه, قم: ۱۴۱۰ ق؛ مشکرة منعمدء «نامثً 

تسلیت خطاب به فرزندان آیتالله بجنوردی»» مورخ۵۴/۴/۲۶۰, کتاپ. ماه (ذین), 

تهران ۱۳۷۰ ش.س :شم ۱۲؛مظفی, محمدرضاء اصول الفقه, نجف» 16۱۳۸۴۶ 


۷ ام نیز 
۱ 
ِ ِ تن .9( 
احمد پاکفچی 


بجور. سرزمیتین کوهستانی در شمال کشور پاکستان: دز ایالت 
سن‌حدشمال غربی. نام این سرزمین در منابع به صورت باجوز نیز آمده 
اسنت (نگ: هروی» ۱۲۰/۱؛میرک۰ ۱۱۴ ؛212). 


بجور میان ۳۴ و۲۵ تا ۳۵ و۵ عرض شمالی, و *۷ و۲ ت۷۷ طول 
شرقی قرار گرفته است که مرزبندیهای طبیعی آن را از افغانستان و 
سرزمینهای مجاور در پاکستان جدا می‌کند. در غرب آن؛ سلسله جبال 
هندوکش: در شرق بلندیهای آتمان خیل, و دز جنوب بلندی نهموند و 
چیترال قرار دارد: بجور با ۲۵ میل درازا و ۲ تا ۷میل پهناء از نواحی 
پیشاوربه شمار می‌آید که از مجموعءٌ ۵ دره به نام چهارمونگ, بابوکارا: 
واتالی (یا اوتالی), رود و سوزکمر تشکیل شده است. برخی از اين 
دره‌ها وسیع و بسیار حاصل‌خيزند و زودخانه‌های پرآب در آنها جریان 
دارد. قبایل مختلفی در سرزمین بجور زندگی می‌کنند که پیشتر آنان از 
تبرة پشتو هستند؛ از جملذ: آنها می‌توان به قبایل یوشف زایی و 
سالارزانی: اشاره کرد, بجور از سرزمینهای طبیغی و دننت نخورده‌ای 
اس که سنتهای .کهن پشتو هنوز در آن از اصالت برخوردار است 
(اسپین, 44؛ اسکوفیلد.: 132 آسیاتیکا:" 41/236 «مجله..:». 
0 پاکنتان, 492؛ الفینستون, 35-37). 

از پيشين تاریخی بُجوز آگاهی دقیقی دز دست پیننت. بجوز بخشی 
از سرزمینهای کوهستانی شمال غربی هندبود که مسر ارتباطی مناطق 
کابل وشمال افغانستان امروزی‌با شبه قاره به شمار می‌آیذ, دزبرخی از 
منابع معاصر, بجوز را بخشی از سرزمین باستانی اودیانه می‌نویسند که 
درسفرنامه‌های زائران بودایی به وصف آن پرداخته‌اند. همچنین بجور 
را سنیر حرکت انکندر برای تصرف پیشاور می‌دانند. بجور به سبب 
موقعیت مناسب ازثباطی , شاهد رویدادهای بسیاری بوده‌است.احتمال 
نخستین باز در سدة ۵ق/۱۱م در هجوم محمود غزنوی: بجزر و سواد که 
بخشی از سرزمینهای سلسلةٌ شاهی بود. به تصرف مسلمانان درآمد 
(اسکوفیلد,17؛عبدالرحمان؛147»کانینگم,68-69؛سن:98:303-304): 

در منابع دورة بابری نام دو سترزمین بجور و سواد در کنار یکدیگز 
آمده است. در بیشتر این منابع, از سرزمین بجور به عنوان جایگاهی 
ناامن نام بزده شده که حکومت مرگزی از قدرت و نفود در: انجا 
برخوردار نبوده اسست. باب (حک ۸٩٩‏ -۱۵۳۱-۱۴۹۴/۹۳۷م) در 
دوقین هجوم خوذ به هند, بجور را که دز مسیر ننیاهیانش قراز داشت. 
تضرف کرد و برای برقراری روابط دوستانه با قبایل ساکن این منطقه و 
جلوگیری از نافرمانی آنان, با دختر یکی از رژسای قبایل یوسف‌زایی 
ازدواج کرد. در دورة اکبز: (۱۵۵۶۴/6۱۰۱۴-۹۶۲- ۱۶۰۵م): بجور از 
ولایتهای سرزمین تنواد در صویه کابل بود: سپاهیان اکبر دز ذرگیزی با 
قبایل بجوز در "۱۵۸۶/8۹۹۴ شکست سختی را .متحمل شدند: 
هفچنین, بجور دز منطقه‌ای قرار داشت که جایگاه نفوذ و تبلیغ فرقه 
روشنیه در سده ۱۱ق/۱۷م بوده است و قببلٌ یبوسف زایی: که از 
قدرتمندترین طوایف بجورآبود: از بایزید انضاری: رهب فرقه زوشئیّه 
حمایت می‌کزدند: ولی پنن از مزگش به مخالفت با ترش برخاستند:" 
در دور؛ُجهانگیر (۱۶۲۸-۱۶۰۵/۱۰۳۷-۱۰۱۴م), حکمرانان منتخب 
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کابل بر سواد و بجوز نیز حکومت می‌کردند. در دور اورنگ زیب 
(۱۷۰۶-۱۶۵۷/۱۱۱۸-۱۰۶۸م) ,قبیلهیوسف زایی بر حکوست‌مرکزی 
شورید و درگیری حکنرانان بابری دز نترزمین بجوز به طوز متناوب 
ادافه داشت (احمد,103: 148 اسپین. 33-4 3031+ توزک ۱۷۴۰۰۰ 
بیات» ۱۵۴؛ ابوالفضل, اکبرنانه, ۴۸۱/۳, ۰۵۲۵۰۴۹۳ ۵۲۶ ,آییناکبری : 
۱ ۵۸۵ سجان رای؛ ۱۵۵؛ هیگ, 134-135؛ بختاوزخان, 
۳۶۹-۰۱ باب ۰)13753-377 
با تصرف پیشاور از سوی نیروهای انگلیسنی, مبارزة قبایل منطقه از 
جمله بجور با آنان آغاز شد. از ویژگیهای مبارزات قبایل بجور دز این 
دور نب مذهین آن اننت که زوحانیون محلن در رأمن آن قراز داشتند: 
از جمله جنگ افبیلا در/۸۱۸۶۳/۱۲۸۰ .که با رهبری طرفدازان سید 
احمد صورت گرفت و جهاد مذهبی: ۱۸۹۵/۱۳۱۳ که با ترهبری 
عفرخان در منطقة دیزومنواد و بجوز روی داد.که تفامی:قبایل: تحت 
فرمان یک رهبر بر ضد انگلیسیان متبحد شدند (اسپین, 43 
دیریس, 463-464) ۱ 
مآخذ: ۰ ابزالفضل علامن, آین اکبری, به کرششس بلرخمان, کلکته, ۲ ۱۸۷ع؛ همره 
اکبرنامه, به کزشش عبدالرحیم, کلکته. ۶ بایزید بیات؛ تذکرة هبایرن و اگبره بد 
کوشش محمدهدایت حسین, کلکند, ۰ ۱/۵۱۳۶ ٩۴‏ ۱« بختاورخان مجمد, مرقالعالم: 
تاریخاررنگ زیب: به کوشش ساجده س, علوی, لاهور, ٩۷٩‏ ۱م!نوزک جهانگیری: 
به کرشش محمدهاشم» تهران: ۱۳۵۹ سجان رای, «خلاصة التراریخ» (ثک: ماه 
انصاری)؛ میرک سندهی, پزسف, ناریخ مظهر شاهجهانسی: به کرشئن حسام‌الذین 
راشدی, کراچی, ۲ ۱2۱۹۶ هروی, نمست‌الله, تاریخ ان جهانی وامخزن اففانی؛ به 
کرشش محمدامام الاین, کلکند, ۰ ۱۹۶م؛نیز؛ 
,هحاه داح ,زاگ عراز ۶ ۵ قفا ادمنسره ‏ اعسل م7 رتم۸ 
۱۵ م۳ امعانخامط + مزاع رونته؟ م۸ 1979 
امجااره 6 و ۸۸۱ ,(۲ضک۸ ۱982۱ رتصااع0 رهاط ماد ۸۵ ۱۰ خبط 
اه 1 ام 1999 تاه مالس ام لها ره دسا 
,060۱۵۱ 19707 رااعط با رموله 0۱ 6 ۱۲۸ مها 0 ۱۷۰ 
یر 
زره ۱9۵۲ موم 7 ۱840۱9 نام ۲و۱ عباگ 
:1989 الط بل رزم/۱ ۷۱ لاو اا00۵ظ :11.1۳0 ۵ بز۷ ۷۵۱۰ مار 
+11 ۷۵۱۰ ,1972 باتاعنظ راناه۲]) له ۵ ۷۱ ریممافهناراج رشاظ 
:987 رح ,1۸ ,۱۷۵ ا0۱۵اصا رماهتار۳:۵ انعر رتم۱۷۰ بعاعط 
,۱985 ممرحتامط 198۱ هط بل ماکها ره ما6 ام 1061۳۵۵ 
زار رن زرم ۸۷۵۳۱۰۱۲۵ ۷۰ ,0 اعزامناعک خلمطهتمدایز 
ما واه تررم مزا اعاعتا .لا :6 ,مق 1984 ,ناعط لا 


,0۳۵۵۳۱۵۱۱( ما۵۲( م7۳ ,۱۷ ٩۱‏ رچتووک 1988 بتنااعط یلا عنام ۵اه 
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مجید سمیعی 


بنج نگرباجه. 


پجه. قومی که از روزگازان گهن در حوز؛ نیل علیا نکنی داشته 
است. نام این قوم در کیبه‌های کهن حبشی به صورت بگا (توخ, 64) د 
در متایع قدیم عربی به شکل بجه ویجه ضبط شده است.بجه قومی است 
بدوی و متشکل از قبایل گوناگون که سنکن آن عموماً از شمال به مصز 
غلیاء از جنوت‌به حبضه: از شرق به دزیای سرخ و از غرب به صحرای 
نوبهء رودنیل ورود ره مخدود می‌شده است. از نظر دینی, در منطقةً 


مر ورااظ او 4 


بچه 2 


بجه در طول سده‌های ۲-ق مسیحیت یعقوبی (مونوفیزیت) وتا جدی 
ادیان جان‌گرا از اکثزیت برخوردار بودند (نک: ابن فقیه, ۷۸؛ ادریسی, 
۱ ابن سعید, ۵۰), اما با گسترش تدریجی اسلام در منطقه, این قوم 
عنوماً به دی اسلام گرویده‌اند. 

ویژگیهای‌قومشناختی: حضور تاریخی‌بجه در شمال‌شرقی افریقا: 
دسّت کم حذود ۴ هزار سال گمانه زده می‌شود. یاد گرد بجه در متون 
باستانی, از جمله یونانی و حبشی؛ به عنوان قومی شناخته. شده در 
منطقه نشان می‌دهد. که اين قوم از زوزگاران دور, از همکنی:قومی 
برخوردار بوده است. با اين حال: آميزش آن با اقوام مجاور و مهاجز, 
همچون قبایل حبشی و عربی در یک ونیم هزار؛ اخیر, موجب پدید آمدن 
تغییراتی در ویزگیهای قوم‌شناختی آن گشته است. ۰ 

دربار؛ منشأ قزم بجه, برخی از محفقان سعی داشته‌اند با تمسک به 
شواهدی؛ این قوم.را خویشاوندان نزدیک مصریان, پیش از عصر 
ساسله‌ها بدانند (نک: سلیگمن» 83؛ نیز ویتسیخل..373]7؛ تریمینگام» 
«اسلام در سودان)4, 410 جنکینن : ۰ این نکته که بجه منشأی 
متفاوت از اقرام کوشی مجاور داشته: نکته‌ای است. که از روزگاری 
کهن معار ح بوده, و از آن میان, به خصوص بایذ به دیدگاهی از سده‌های 
میانه توجه کرد که بنابر آن اضل بجه از بربر بوده است (نک: مقریزی, 
۳ کارالی اسفورتسا" در ۱۹۹۴ با استفاده از روشهای ژنتیک 
مذغی وجود خویشاوندی باستانی میان بجه و بربرهای طوارق شد و 
پس از او مک ایچرن, با تردید از ارتباط قومی میان بجه با جمعیت غالب 
الجزایر سخن به میان آورد (نک: مک ایچرن, .۰)35711: 

دربار؛ شعبه‌های‌بجه, بایدیادآور شد که بر خی‌محققان, قبیلةبلمیه"» 
نادار در متون باستانی زا با اطمینان شعبه‌ای از آن دانسته‌اند (کوئن: 
8 قس:11/687, 211 ). در سد۳ق/٩م‏ یعقوبی اطلاعاتی مهم دربارة 
تشکیلات قوَمی بجل بهادست داده است و در فهرست. او: شعبه‌های 
خداربه (حدرات) و نافجه پراهمیت‌تر به نظر می‌رسند..از شعب یاد 
شده توسط یعقزبی برخی نامها چون حباب و عماعر (امرآر) با نام شعب 
کنونی تعلبیق دارند (نک: «البل آن»: ۳۳۷,۳۳۶ تا ریتخ, ۰)۱۹۲/۱ 

مهاجرت برخی قبایل عزب, به خصوص بنی عامر, ربیعه و جهینه به 
منطقه بجه, و آمیزش آنان با این قوم, ترکیب قومی بجه را دچار تغییر 
ساخت (نک: تریمینگام,(«اسلام در اتیوپی "136,46 ,((اسلام در سودان))» 
2 عابدین ۱۳۳۰۱۲۰ بد) , چنانکه از سویی شکیل گیری بُنی‌غامر: 
به عنوان یک شعبه بجایی, و.از سوی دیگر» مبتعرب شدن برخی از 
قبایل بجایی مانند شعیهُ خداربه زا می‌توان موّرد توجه قراز داد (نک: 
قلتشندی, ۰)۲۷۴۸۵ پشس از طی. سده‌های. متمادی, .اکنون فرهنگ 
مشترک بجه بیش از هر عامل دیگر می‌تواند در تمبیز این قوم از دیگر 
اقوام مجاور سودبند واقع شود. 

اکنون در"میان شعب بجه: نسه شعبة هدندره, اترار و پشارین: 
۰ ۱۱۵ ۱ 1۰151۵۱۱ 
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۳۶۲ بجه 


اصیل‌ترین قبایل بجه به شمار می‌آیند. در کناز آنها, بنی عامر و حلانقه 
قبایلی بجه‌ای با َمیزة عربی..عبابده به عنوان قبیله‌ای از بجه که از قرن 
۳ عرب زبان شده, و رشائده به عنوان گروهی کوچیده از 
عریستان که به پچه ملحق شده, و هنوز هویت عربی .خود را, حفظ 
کرده‌اند, حضور دارند (نک: کوئن , همانجا ؛ سید احمد, ,108): 

دربارة عامل زبان, باید گنت که در حال حاضر گرزهی از کسانی که 
خود را از بجه می‌شمارند: به زبانهابی دیگر چون عربی و تیگره سخن 
می‌گویند, چنانکه بخشی از بنی عامر به زیان بجه, و بخشی دیگر به زیان 
تیگره, و شعبهٌ حلانقه که پیش‌تر تیگره زبان بوده‌اند, اکنون به زبان بجه 
سخن می‌گویند براساس آمارهای غیررسمی و تخمینی مردم‌شناسان. 
از میان ۳۳۰۰۳۰۰۰ نفر متکلم به زیان بجه. که. خود. را .از این قوم 
می‌دانند, ۱۰۷۰۰۰ در اریتره: ۶۰۱۰۰۰ در مصر و ۲۱۳۳۰۰۰ نفر در 
سودان زندگی می‌کنند و شمار کل بجه‌ها با هر زبانی» ۲۵۴۰۲۳۱۵ نفر 
برآورد شده است, بجه‌های مصر بیشتر از عبابده و بشارین, و بجه‌های 
اریتره از بنی عامر هستند (نک: جنکینز, 100۰): 

ویژگیهای‌سیاسی و اجتماعی:: سرزمین‌بجه‌منطقه‌ای‌دشوارزی, 
وبزای فعالیتهای منظم نظامی بسیار نامساعد است. به همین سبب, قوم 
بجه در طول تاریخ,با وجود هسسایگی با کشورهایی چون مصر و حبشه, 
اگز.گاه به طور رسمی تابعیت دولتی خارجی را پذیرفته. عمرماً از 
استقلال واقعی برخوردار بوده است (مثلاً نکن ابن جبیر, ۷۲-۷۱). 
شرایط اقلیمی منطقه و زیست بدوی مردم بجه, زمینه. را برای ایجاد 
قدرتهای کوچک: سپاننی . چون ریاستهای. قبیله‌ای. و. در .حدی 
گسترده‌تن, پادشاهیهای بدوی فراهم آورده است, دز تاریخ قوم بجه, 
چنین گون‌هایی از حاکمیت سابقه داشته (مثلاً نک: یعقوبی, «البلدان», 
تاریخ, همانجاها)» و تنها گه‌گاه حکومتی مرکزی بر این قدرتهای 
محلیی: تسلطی سبی: داشته است (مقریزی, ۲۶۷/۳- ٩۲۶۸‏ یز حدود 
العالم,۱۹۷). ۱ 

مهم‌ترین اشتغال مردم بجه دز طول تاریخ: پرورش دام؛ به خصوص 
شتر بوده؛ و در منطقة محدزدی تبر کشت طله, به خصزص ذرت رواج 
داشته است. این قوم: با آنکه تمدنهای دیگری در همسایگی خود داشته, 
بدون علاقه به تغیبر جامعه خود زندگی سنتی بدوی را ترجیح می‌داده, و 
تا ده پیش تغییر مهمی ذر زندگی اقتصادی خود ایجاد نکزده بوده‌اند؛ 
در حالی که سرزمین بجه به سبب داشتن معادن غنی طلا و زمرد, از 
عص:مصریان پاستان مورد. توجه. قدرتهای همسایه. بوده: است. (نک: 
بیرّونی:۰۲۶۵:۲۶۴ ٩۳۹۴‏ مقریری, ۲۷۱-۲۷۰/۳)- 

در دور اسلامی, به. دنبال فتح مضر, .از انعقاد ضلحی میان 
مسلمانان با پادشاهی بجه, تقریبا مقارن صلن با نوبه سخن به میان آمده 
است (ابن عبدالحکم. ۱۸۹؛ نیز طبری» ۲۰۳/۹). این صلح..زمینه‌ای 
میساغدبرای بهرهبرداری از معادن بجه ف راهم آورد که با گسترش اسلام 


5.1۷], ۲ 
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در منطقه همراه بوده ابت (نک: تریمینگام: «اسلام در اتیوپی)», همانجا؛ 
هد, ۵۳۸/۸ ,)۵۳٩‏ باید دانست که در میان. مهاجران. مسلمان, در 
اطراف معادن, عالمانی نیز جضور داشتند (نک: مسعودی, ۴۳۸/۱؛ 
صبی, .]]95): لشکرکشی محمد بن, عبدالله قمی. به. دستور متوکل 
عباسی به پایتخت بجه در ۲۴۱ق, تنها به قصد مهار حملات غارتگران 
بجه به مصر.علیا و حفظ امنیت مسلمانان در مهاجرنشینهای معادن 
طلای بجه صورت گرفته است (نک: بلاذری, 4۲۴۰-۲۳۹ طبری: 
همانجا؛ نیزبرای درگیربهای دیگر, نکن شقیر, ۶۲-۴۲/۷). 

تأسیس پندر عیذاپ در سانحل بجه و رونق راه دریایی عیذاب ب 
جده, زمینه‌ای برای گسترش روابط این قوم با جهان اسلام بود و از آنجا 
که مسلمانان, سردم بجه .را پنی‌آزار و قابل, اعتماد عی‌شناختند, 
(ناصرخسرو, ۱۱۴): خدمات کاروانی و راهداری نیز در برهه‌ای از 
زمان به زندگی اتتصادی بجه راه یافت (نک: ادربسی:۱۳۴/۱؛ ابوالفدا, 
۲/ ابن سعید, ۵۰)..اين.ایاس (۲۰/)۱(۱) این برهه را از ۴۵۰ تا 
۰ دانسته است. اما از سدة #ق جهر؛ این روابط دکرگون شده 
است. معادن بجه که اهمیت اقتصادی خود را از دست داده بود, متروک 
گردید و رابطةٌ حکومت مصز وبه طور کلی سرزمینهای اسلامی با بجه 
نیز روی به کاستی نهاد (نک: همو, ۴۳۷/)۱(۱) زاين مر که انحطاط 
جداربه و حاکمیت سیاسی بجه رابه دنبال داشت, زمین چندین سده 
ازهم پاشیدگی سیاسی وفقر اقتصادی را ف راهم ساخت.. 

زبان بجه: بیشتر قبایل منطقه نیل علیا که خود را بجه می‌شناسند, 
به زبانی سخن می‌گویند که در تلفظ محلی «تو بداوینه )ایا یه اختصار 
(بداویه», و در اصطلاح زیان‌شناسان «بجه» خوانده می‌شود. اين 
زبان, در طبقه‌بندیهای مشهور به عنوان یکی از زبانهای شاخذ,کوشی از 
زیر خانواده خامی به شمار امده است (نک:پامر ",4571 کریستال, 89). 
برخی ناهمگوئیها میان ژبان بجه با دیگر زبانهای کوشتی, موجب شده تا 
زبان‌شناسانی چون مورنو آن را به عنوان زبانی جدا دز درون شناخه 
کوشی مطز ح سازند(پامن,572). اما اين نظر پلازیکوفسکی:"(۱۹۵۸م) 
که بجه یک زبان غیز کوشی است (همانجا ), در ده ۰ طرندارانی 
چون نیومن" (۱۹۸۰م) و پنیر" (۱۹۸۹م) یافت (نک: نیکولز, .35911؛ 
برای تأیید این جدایی از دیدگاه مردم‌شناسی,نکذبخش پیشین مقاله). 

دربارة گویشهای زبان بجه باید گفت: ارتباط مستقیمی میان گویشها 
و قبایل وجود دارد و مهم‌ترین گویشها, بشارین, هدندوه, خَلِْقا و بنی 
عامراست (نگ: کوئن, 168 ؛جنکینز: 120۰): 

این ندیم دز سخن از خطوط نوشتاری افریقا, با تردید نقل قولی 
آورده, مبنی بر اینکه قوم بجه دارای گونه‌ای خط بوده است (ص ۲۱)؛ 
اما ممکن است این خبر ناشی از خلط گزازتنگرمیان نجه ز مرونه بوده 
باشد.که قومی باستانی در نیل,علیا. و.دارای خطی ویژه برای:کتایت 
بوده‌اند (نک: فریدرنش؛ 372 ,148). به هر جال زیان بجه, زبانی گفتاری 
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بوده, و برای مکتوبات در منطقه به خصوص از زبان عربی استفاده 
می‌شده است (ن5: شریونو» 39181۰) + 

در سده‌های پیشین: از معدود اطلاعات داده شده دربارة بجه, 
گفتههای کوتاه لنون افریقی (د 9۵۶ق) است؛ نمی‌توان به سادگی گفت 
چرااو احساس کرده که زبان بجه معزوجی از کلدانی است. اما این گفتة 
او که زیان بجه به زیان اهل سواکن و حبشه علیا بسیار نزدیک است 
(۱۸۰/۱).باید عمال ناشی از مقایسه میان لهجه‌های داخلی بجه با لهج 
بجاویان سواکن و احتمالاپجاویان حبشه (منطق اریترد) بوذهباشد. 

بررسیهای زیان‌شناختی دربارابجذ, از اواخر نسدف۱۹م آغاز گشت. 
مجموعة راینیش" دربارُ ویژگیهای زبان بجه (۱۸۹۵-۱۸۹۳ع) در دو 
مجلد از نخستین گامها در اين زمینه است. در اوایل سدف,۲۰م, روپر: به 
بررسی. عمومی زبان بجه پرداخت (۵۹۲۸)- روسار در ۰۱۹۵۱ 
مقاله‌ای در برزسی تطبیقی ساخت افعال دز ۴ زنان ویزه حاتی -نتامی 
نوشت که بجه یکی از آنها بود (نکذ ص .]4961). از گامهای بعدي باید به 
مقال کوئن" دربارة افعال زیان بجه (۱۹۷۰م), کتاب آندرزیوسکی! 
دربارةٌ وضع حاضر و دورنمای زبان بجه (۱۹۶۸): رسالهً هادنن؟ در 
دستور زبان (۱۹۸۴ع) و بررسی مقایسه‌ای زابورسکی" در واژگان 
(۱۹۸۹م) اشاره کرد..: 

۱ رای جات بیشخر ون بسآتارسرفی بده در بقل قات 
( 512) که از ۱۹۵۴م پیش‌تر نیأمده, و بیشتر منابع تاریخی را در برگرفته 
است, به اين مخذ نیز می‌توان مراجعه کرد: 

برای مردم‌شناسی فرهنگی: 

ارهاج, محمد ادروپ, من تراث البجا الشعبی , خرطوم: 9 
شقین, تاریخ أسودا» ۱ب .. بخش.(«اخلاق. البجة. و.عاداتهم و 
خرافاتهم»؛نیز: 

۵ ره ۵۱۵ دوعنناهاگ, زو مبز 17۵۵۲ 1 ,126006011 
هه ۵۵۳۵۱۲۵ 6۱۵۱۰ ۱ رن وزوظ امه ۱۱۵ )۸2۱01۵5 
100 | ۱۱۱۱۳۵۱ وزو۲ 0" زه دراو 
هن همق همم ملعم 6 بلقته ٩1‏ :1998 توا ۷ 
۲ اواناه0 . وق سا 66اه اعوتااه‌ک۳۵ مزال همق 

1972 ۵۷۵۱۲ 5۱۱/۵۵6 م۵ ۸ راطتاهکل۵ظ 
برای قوم‌شناسی: 

,۳۳۵85 0۲۵۵۱۷۵۵ رحهامرمه۳ رازه را راعهدت 
ی ۱ 
م۵۳۵6 . .عمتامجصولد . مارمعط. . رقجمصط‌نک ... بر18) 
که مرو ۱۷۵ :راتسا رسلیش معتهعنهاه۳ 1995-1996 
,991 ,وم کزراه م۳ جرمعاح زر برز دحوم ظ رحااحعظ رمناه نامع 
م20 ۹611 1970 رقولتادب رتهبنان0 بمب ع مود .1 .6۵ 


02104 ,مع ۸۳ ۵ دتم .10.0 


:201260 .3 ۰ ع ۱ 1۵0 ۱۱ 7 ,۰1۷ 2.100۵ 
۰ ۸00۲262۱۷5 :4 9-10 
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پچه ۳۶۳ 


برای ریژگیهای اجتماعی و معیشتی: 
که عوتصد۲ عط! وه مفلن؟ نم «زعظ عن1) ریق راطع 
۱۳۱۳۵۱ 0۵۱ فا زه امززنه لا :0 87 ۸۷ :1984-1986 
عزتظ رممه عبا درع ۱6 عاصازکزر0 2 ۵5 ریگ راعمزاط ,۷۵۱,62 :1991 
و.گ 1۷0۲/۵ :1991 رلصام‌هماق] مقی اممه ۲۵۳ 0 
۵۵0۵ 00۳۵و رز ماما زو داهعرد4۸ 
] 
۵5 امه( پوبرمب ما۱۵ هدهع ۵۱۵۲ ۷ قرو امک :وه 1۳ 
-90ظ د0لظ وم ۳/۵11۵ :1997 160ص ,۵۱۵0۵ 5۱6۲۱ رز 
۵۵۵ ۱ 10 :1978 رصامطاهماه رها ۱۱۱۵ اه 
دم ۱۱۱۵۱ ادازباه ام 0 یاوه امزومد زورما :ود 
بقامعمونا ,2:0۳ ,ماوق ۳۹ ۵ ۱ ۱۵۱/۵۲ 2۰80 

1986۰ 

درباره تاریخ بجه, افزون بر منابع عمومی تازیخ سودأن به اين منابع 
نیز می‌توان اشاره کرد: 

ضرار, محمدصالح ,تاریخ شرق السودان :سالک البجة ,قبائلها و 


تازیخها , قاهره, ۱۹۹۲ ؛نیز: 


هدز امن ول مموصتاصاط عنط را عمط 
۵ ۱ ۵۱۴ اجه ۱ ۸ ان اجه 
1 بطق ر[1 197 ]یج امد رمتمنراه6 یز ۳ 
مرزدایکگ . بط تصقاطامرظ. امتاه؟ و ما ممابطتصودت مه 
و۱ هطاحا ماه 
۵ ماو ۳۵ ۸ ریخ راتحعط ۱989 رمعتتاه اه و۱۳۵ مه 1۷۵-۲ 
مطماقزاه. دماباق تا رگا نزن رز مزر 1 
۱ 
کماواهظ ۲ز۵) رز ,1965 ,ماا0۳۱۵/۵ ما۴۵ رحعانه 1 مظعا اه 
«اماداا؟ امه هل ما ما مععامق 0ععماممصنا ده بعازط و فادط هل 
6,7 ,11 ,2ب مدا اه فعطن:1 حزعج ما اه 
ماخد: , اين ایاس».محمد, بدائم الژفور, به‌کوشتن محمد مصعلفی: قاهزهن. ۲ ۱۴,۰ق! 
۲ ان چبیر: محمد, رحلة, به کوششن دخویه» لیدین» ۰۷ ۱٩‏ ع؛ ابن: سعید مفریی» 
علی, بع الارش, به کوشش وان ورنت خینس, تطران, ۱۹۵۸؛ ابن عبدالحکم: 
عبدالرحمان, فترح مصر ر اخبارها, به کوشش ترری, لیدن؛ ۸۱۹۲۰؛ اين فقیه» اخمد, 
البلدان, به کوشش دخریه, لیدن, ۱۸۸۵ع؛ اين ندیم, الفهرست؛ ابوالفدا؛ المختضتر نی 
اخبار الشر بیروت: دارالمعرفه؛ ادریسی؛ محمده نزهة المشتای».قاهره: مکتبة الثقافه؛ 
بلاذری. احد, فتوح..البلدان,. در کرشش. رضران. محمد.. رضوان:. قاهره, 
۵۸ 1 ؛ بیرونی» ابرریحان, الجماهر فی الجواهر, به کرشش پرسف هادی, 
تهران, ۱۳۷۴ ش؛ حدودالعالم: به کوشش منوچهر ستوده, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ شقیره 
نموم بکا, تاریخ السودان," قاهره,. ۱2۱٩۰۲۳‏ طبری, تاریخ؛ عابدین. عبدالمجید, 
یادداشتهایی:بر البیان و الاعراب مقریزی, قاهره,:۱۹۶:۱م؛ قلقشندی, اجمد, بح 
الاعجشی, قاهٍه, ٩۶۳/۱۳۸۳‏ ۱ رن افریقی» حسن بن محمدٍ ب, رزان؛. رصب 


۱۱۹۰۱ 
705,09 0 ,«عنا ولا 4و- سواتصحطه احطع۷ مصقاونو ع1 ام دزلعط گنه زامرمعمو1 ۱۳۹9 
۱۸/0 


+1000 ۵۲ ۱۱۵۱۷۰ رقاق6 3 1 و۳ رم رفظ زه 5۸۱۵ 
وام ون ۸۱۵۷۹۵ 


۳۶۴ بجیر بن زشیر 


افریقیا, ترجمدٌ محمد حجی و محند اخشر؛ پیروت؛ ٩2۱۹۸۳‏ مشعودی, علی» مررج 
الدهب, به کرشش یرسف اسعد داغر, بیروت؛ ۶۱۳۸۵ ۱۹۶ع؛ مقریزی, احمد, 
الِخط, به کوشتن گاسترن ویت, قاهره, ۱۹۲۲م؛ ناصرخروء نقرنامه: به کوشش 
محمد دبیرسیاقی, تهران, ۴ ۱۳۵ش؛ یعقربی, احمد, «البلدان». هصراه الاعلای اللفیس 
ین زسته, بد کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۱۲؛ همو,تاریخ؛ بیروت, ۰/۱۳۹۷ ٩۱۹۶‏ 

نیزه 
بل تاه بات عطاميه عساهفاانا وا عل عتتماعزااه رده رتفعمممطعوی 
که سا جع رحمنوتاتصفهما ناه فمنو‌مسا کظ عمجم ۷ :ام 1855 
ها اهاط ماقم هار2 ۸ رط راماکزت ر ماه ,۱952 دظ عم به 
,1 ,«(۵0۳[6 1۳ لت 19921 مو)اهعنانآهموهه ۷ کع ماو که مورمنوسما زه 
0۰۷۰۰ عصنطع1: ۱919 «مععمال: «ممماصاط ۱1.۵6۰ کي رم دزم منززغفور 
4 ۱۵۲ ابا ,۱996 مفاولووظ مه معط رماسی ۵ حرط ماک 
۱ 
۵۰ ,2000 رمیرههنه رزوهاممه اس ی ومورماص هام قمه 
اهب مقنامانموط امتمنم ماما لا رعافتهآلط 2301710 
ی ۱ 
۲۱۱۳۲۵۱ مارم و۴ رما را ۸۱۱1997 
ارمله۱]اطا۳ ۷ ادها ۷ .۵0 ررفاععقا؟ ,۱970۷۵۱۰۲۷ ,هماادزسورنر 
لتاق نب ,۲۵ باکفا 2۳۳۸0۰ ر‌دنوک معیهعهام‌نهه مفعل موز 
انا شاه ۲ ۱ ما هن ماد 1۳ رقم 
اج وماعناا ما چم معتملاه بتک 2 .60 بمسونامی رازه 
فعاولا ملگ ورحزه12 مصنه8) معصم تهظ ما ام موتازک نم مور 
۰ «دزه13 ۲۱۵ برگ,۸ بفعاقلنق بر)26111 ,۷۵۱ :1230 بقلتممعاز اه 
,۵۵0۳۲ 995 م0 دراو چراممز لا ما راما نوم با خمزا زرم 
/ص ۲‏ ماروابااظ با ماع ره 1 مت ز ک9وز ی زموه۷ ۶۱ 
۱0۱ ۱965 مملصصا ملک نا ادلی 11 ۱9521 نول۲ابومتز 
ها نگ مهف مانهب میمعت نا موم اقا 
۲« ات۸ عاممنامهه مها وا تناها ب1 نام 1847 ,246 
۰ ۲ ۷۵۸ ,1953 ,واه کدنا ما یرت نا۵ ۲0و -هز 13 


احمد پاکتچی 

که 1 با 2 
هیر بُن ابی شلمی» . شاعر مخضرم. وی از قبیلا مین 
از تیر؛ مضر برخاست. پدرش زهیر بن.ابی سنلمی , از اصحاب معلقات. 
و برادرش کعب, سزایندة قصیده معروف ««بانت سعاد» ره م) بود. از 
زندگی و فعالیتهای ادبی بجیر به رغم شهرت نسبیش, آگاهیهای تاریخی 
اندکی در دست است. ابن قتیبة دینوری (ضن ۶۰-۵۹) و ابوالفرج 
اصفهانی ,)۸٩-۸۶/۱۷(‏ در مقایسه با نویسندگان معاصر خود اطلاعات 
جامح‌تری از نحوة اسبلام آو ردن وی تدارک دیده‌اند..از آن دو که بگذ ریم 
در دیگر منابع چیزی جز تکرار روایات کهن یا نقل حوادث بی‌اهمیت 
(به عنوان مثال, نکن بغدادی, ۵۰۳-۵۰۲۰۴۹۹-۴۹۸/۹) نمی‌توان یافت. 

بجیر اندکی قبل از سال ۷ق پیش از برادرش کعب به دین اسلام 
گروید (ابوالفرج, همانجا؛ ابن ماکولاء ۱۹۱/۱؛ فروخ؛ ۲۸۲/۱). به 
محض انکه خبر اسلا آوردن بچیر به کعب رسید, قصیده‌ای در نکوهش 
برآدر سرود و اين قصیده او را مبغوض پیامبر اکرم(ص) گردانید. کعب 
که بن.جان خود هراسیده بود, پنهانی نزد پیامبر(ص) آمد و زنهار 
خواشت (برای تفیل نک ده د.بانت سعاد لب کعب)؛ 

بجیر پس از گرویدن بهآیین اسلا به میان افرادقبیلةٌ خود با زگشت, 


آما چندی بعد, به حضرت پیامبر(ص) در مدینه پیوست و به حمایت از 
اسلام برخاست. .وی در فتح.مکه و غزوات خیبر و جنین: همراه 
پیامبز(ص) بود وبا سزودن اشغازی حعاسی, روحيه جهاد را دز کالید 
مسلمانان می‌دمید این قییه, ۶۷: ابولفرج, ۸۸/۱۷ -۸۹؛ ان کثیر: 
۳ 

حطینه اشعار او را روایت کرده است (ابوالفرخ: ۸۲/۱۷؛ ازدی, 


۳دار قطنن, ۰)۱۵۱/۱ در منایع جفعاً ۲۲ بیت از اضعار بجیر بن زهیر 
یافت. شده است (نک: ابوالفرج. ۸۹/۱۷؛ آمدی؛ ۱۷۵ ابن. عبدالیزء 
۴۹۰۱ این حجر: ۱۳۳۱: این أئی ۱9۶۵/۱ اپن کت ۴( 
۰ ) )که در آنها مفاهیمی چون برانت از آیین بت‌پرستی, تمجید از 
دلاوریهای مسلمانان و نکوهش دشمنان رسول(ص) به چشنم می‌خورد 
(نک: ابن عبدالبر: ابن حجر: همانجاها ؛ ابن کثیز, ۳۳۹/۴): 
باخذ: آمدی: حسن, المتلف و السختلفت, به کرشئن عبدالستار احند فرام: قاهرهر 
۰۱ مان اثیره علی, اسدالغایة, بیروت, داراحیاء التراث العریی؛ ابن حجر 
عسقلانی,احمد الصا بیررت, ۲۷ ۱۳ قداين عبد ابر پرسف الا ستیعاب, به کوشش 
علی محمد پچاوی, قاهره, ۰ ۵ ۱۱۴ ؛ابن قتیبه. عبدالله, طبقات الشعراء, لیدن, 
۲ این کنیره اسماعیل. البدایة و النهاید, به کوشش احمد ابوملحم و دیگران, 
برزت, ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/۵م؛ابن ماکولا؛ غلن:الاکمال, به کزشنن عبداارنخمان بن ی 
معلبی یمانی» حیدرآیاد دکن؛ ۱۳۸۴ق؛ ابوالفرج اصفهانی, الاغانی, به کرشش علی 
محمد بجاری, پیروت؛ مژسة جمال للطباعة و الشر؛ ازدي, عبدالغنی, المتلفه ر 
المختلف, به کرشش محمد محبی‌الدین جعفری, حیدرآپاد دکن,, ۱۳۲۷ ق: پندادی, 
عبدالقادره خزاه الادب, بذ کوشش عبذالسلام محمد هاررن, قاهره: ۱۴۰۸ق/ 
۸ دار قطنی: علی, الموتاف ز النختاشاء به کوشش مرفق بن عبداللة, بیرَوث؛ 
۴ مرو خ: عمرهتاریخ الادب العرنییروت, ۴ ۸۱۹۸. 
۱ عزت ملاابراهیبی 


بُجترمی» سلیمان بن محمد بن عمر (۱۷۱۹/۵۱۲۲۱-۱۱۳۱. 
۶ ) فقیه شافعی مصز, گویا تنب وی به شیخ جمعد زیدی از احفاد 
محعد بن حنفیه می‌رسیده انستا:: ۱ 

او در روستای بجیرم در غرب مصر متولد شد و دز خردسالن به 
قاهره رفت. خویشاوندش موسیل بجیرمی او را پروزاند و بُه وق قرآن 
آموخت‌تا برای طلب علح‌بایسته گشت: سپنن نزد شنیخ منخمد شاوی 
برخن از صحاح سته و عتون: دیگر حدیت: و نیز شعازی از شروح 
عنها ج نووی در فقه شافعی را فراگرفت. از دیگر استادانش محمد بن 
سالم حفنتی (د 2۱۷۴۷/6۱۱۸۱), مصطفی بن محمد بن علی دیربی 
(د ۱ م)» غلی بن محمد صعیدی مالکی زد شیر 
۸۵ع), محمد پلیدی مالکی (د ۱۷۶۲/۵۱۱۷۶م) و عطبه أجهوري 
نامبردارند, همچنین شهاب‌الدین احمد ين عبدالفتاح ٌجیری (د 
۱ عبدالله بی سلیمان جوهری (د ۱۲۰۱ق/۱۷۸۷م) و حسن بن 
علی مدابغی (د ۱۱۷۰ق/۱۷۵۷ع) به وی اجاز؛ُ روایت دادند (جبرتی. 
۶ مرادی: ۲۰۰/۴؛ بیطاز ۶٩۳/۲۰‏ : ۶۹۵). از شاگردان وی یاد 
نشدهء اما به بهزه‌وری خلقی بننیار از وی اشازه گردیده اننت: بجیرهی 
در:اواخر عمر ناپینا گشت؛ در مضطیه از قنرای نزدیک زادگاهش 
درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد (جبرتی؛بیطار, همانجاها ). وی 
را از علمای برجست جامع الازهر و همشان و همدم محمد نی 
شافعی از استادان بنام آن جامع دانشته‌اند (نکن جیرتی, ۳۱۴:۳۱۳/۶: 
خفاجی: ۱۷۱/۱ 

دیدگاههای فقهی بجیرمی, دز آاز متأخز فقه شافعی چون اعانة 
الطالبین وحواشی ثیرواني‌بازتابي وسی‌داشته است(نکندمیاط ,۰۲۸۱ 
۰ جه؛ شروانی ,۰۱۱۰۸۰۷/۱ ۰۱۴ جه؛نووی جاوی,۲۹۰/۱). 


از بجیرمی دو آثر در فقه شافعی باقی است: 

۱ التجرید لنفع العبید» , حاشیه‌ای بر شرح منهج الطلاب قاضی 
زکریا انضاری در ۴ جلد که مشتمل بر دززه‌ای کامل از ابوانب فقهی 
اشت: وی این کتاب را به درخواست برخی از دوستانش؛ و بر پایة 

غنیی نگاشته که پیش‌تر بر شرح منهج و حاشیه شب شیراعلسی نوشتة 
هه ۳ ای کبفاه ۱۱۳۱ 10 
سپس ذر یروت (۱۹۹۵/۱۴۱۵م) منتشر 

۲ .تحفة الحبیب علی شر ح الخطیب ,که حاشیه‌ای اسنت برالاقنا ع 
فی حل الفاظ ابی شجاع. چنانکه بجیرمی خود گفته است. ری ابتدا 
برخی از حواشی المنهج را برگزیده, و سپس مطالبی بر آن افزوده است 
رنکز۷/۷): این کناب نخلنت دز قاهز؛ (۱۳۰۹۱۲۸۶ق) در ۴ جلد و 
سپس درنیروت (۸۱۹۹۶/۱۴۱۷) دز ۵ جلد به چاپ رسیده اسنت. 

مالخ:_ بجیزمی: ننلیمان التجریدآنفم المیدء بیْرت, ۱۹۹۵/۱۴۱۵ همو تحفة 
: الحبیب, بیزوت, ۹۶۴/۱۴۰۱۷ ۱۹ع؛ بیطاره عبدالرزاق, حلیة البشره.به: کوشش مجمب 
بهجت بیطار دشق, ۱۹۴۶۳/۵۱۳۸۲؛ جبرتی, عبدالرحمان, عجائب الاثار» به 
کوشش حسن محمد جوهزر ر. دیگران, قاهره, ۶/۱۳۸۶ ۸۱۹۶؛ شفاجی؛ محمد 

عبدالمنعم الازفر فی الف عام. پروت, عالم الکتب؛ دمیاطی, ابویک اعاه الطالبین» 

بیرونت. داز النگر؛ شروانی؛ عبدالحمید, حواشی ییروت, دار الفکز؛ مرادی؛ مُحنذ, سلک 

الدرر؛ییروت: ۰۸ ۰ نی جازي سجمد نزن یروت اراک 


شده است: 


جنتری» ابوحفضعمرین‌محمد بن‌بجیزین حازم‌همدانی‌سمرقندی 
(۲۲۳ ۸۳۸/۳۱۱۰ -۸۲۲ع) , متخدث رمفشر مارراءاللهر. .در پرخی از 
آثارنامنیای او به صورت خازم آمده است (مثلاًنک: :سععاني.الانساب, 
۱ ابن عساکر, ۳۴۹/۱۳). 
7 خاستگاه اضلی خاندان او قریه خشوفتن (< رأنن القنطره): یکی 
از قرای سفد بود و به همین سبب, به خشوففتی نیز شهرت داشت 
(یاقونت ,۴۳۷/۲ ):بجیری در این‌دیار در خاندانی اهل علم (نکنسمغانی» 
همان. ۲۸۷-۲۸۶/۱: ذهبی: آلنشتبه: ۴۹-۴۸/۱) رشد کرد و ضمن 
آموزش علوم متداول نزدپدر, همراه اوبه منرژمینهای گوناگون اسلامی 
از جمله خراسان, بضره, کوفه: حجاز, شام و مصز سفر کرد و آز مشنایخ 
بسیاری دانش آموخت (نک: همو, تاریخ..., ۴۲۰-۴۱۹)- ننفرهای 
فراران ار برای طلب و استماع حدیث: سبب گثست تا نویسندگان 
بعدی از آربه عتوان «رخاله» یاد کنند (مثلاابن نقطه,۱۷۵/۲): در میان 
استادان بنا او افزون بر پدرش, می‌توان از کسانی چون محمدبن بشار 
داز بصری (د ۸۸۴۶/۲۵۲): محمد بن مثتی بصرق (د ۲۵۲ق)» 
عیسی بن ختادمصری (۲۴۸ق), عمرو بن علی فلاس بصری, عباسن 
ابن ولید خلال (در دمشة شق)؛ ابزطاهر ابن سزح و اسحاق بن شاهین 
واسطی یاد کرد (نک: بیهقی؛ ۰ این عشاکر؛ همانجا 0 
آفتمی دسعانی:همان :۱۸۶/۲ ؛ابن‌نقطد: ۰۱۷۵/۲ 4۱۷۴ ذهبی یز 
۴( 
بجیری که ظاه رآ بیشترین بهرة علمی را از محمد بن بشار برده است» 

خود به ۳ دورةٌ حضور ذر محضر قنیخ اشاره کرده, و گفته انتت که از 


بجیله ۳۶۵ 


وی بالغ بر ۶۰ هزار حدیث شنیده بوده است (ابن‌نقطه, 4۱۷۷۱۷۶/۲ 
ذهبی,تاریخ,۴۲۰). عنایت فرا وان بجیری به طلب حدیث و تحمل خبر» 
جایگاه حدیثی وی را بدانجا زساند که نویسندگان بعدی: از او به عنوان 
ثبت» صدوق و حافظ یاد کزده‌اند (همو: سیر».۴۰۲/۱۴؛ ابن نقطث, 
۲ توانایی بجیری در حدیت به ویژه به سبب مسافرتهای فراوانشن 
موجب علو اسانیذ او بود و همین عوالی, بنیاری کسان را برای طلب 
حدیث نرد او می‌کشاند و ابوسعد ادریسی که به سیب بعد مننافت 
نتوانسته بود از عوالی او بهزه برّد: ناخرسند بود (نک: ذهبی, همان. 
0 
در نیان شاگردان آو می‌توان به ابن حبان, ابوبکر محمد بن علی ال 
چاچی:علی ین بندار:صیرفی؛:احمد بن.جناح کشانی, سهل بن سری 
بخاری: اعین بن جعفر نمرقندی: و ابونصر گزمینی اشاره کرد 
(ابن‌حبان: ۵۷/۸ نیهقی: سمعانی: ابن عساکر: همانجاها؛ ابن نقط, 
۲ 
آثاری را برای پجیری برشمرده‌اند که بیٌ پیشتز آنها از میان رفته است: 
مهم‌ترین اثر وی: مجموعه‌ای حدیثق نوذه است که در منابع از آنْ با 
عناوینی چون الجامغ الفتنند .الجامع الصحیح ,یا به طور مطلة ق الجامع 
ی .نسخه‌ای خطی از اين اثر در کتابخانة ظاهریة 
مشق نشان داده شده اشت که بر اساتن اطلاعات شنخه شناختی. در 
سیف( : ظاهریه ۳۶۵؛برای 
تداول آن.نک: سمعانی؛ همانجا: نیز التحبیر» ۲یاقوت, همانجا ).از 
دیگر آثا زاو می‌توان به المرانیل ,التفسیر (انن نقطه, همانجا) و جزئی 
حدیشی (بغدادی 0۳۶۸ اشاره کرد کتاب التفسیر او أنگیزه داوودی 
برای آوردن نام او در طبقات المفسرین بوده است (۹/۲؛برای محدثانی 
از فرزندان بجیری,نگ: سنمعانی؛الاتساب, ۲۸۷/۱): 
" ماخد: ‏ ابن‌خبان: محمد: صحیم, بذ کرشتن: شیب ارتزرط. ییرَزته ۱۳:۸ 
۸ ابن‌عساکر, علی, تاریخ مديت. دمشتق, عمانء دارلبشیر؛ ان‌ماگرلاه علی؛ 
الاکمال, به کرشش عبدالرحبان بن یحین معلمی یمانی» حیدرآباد. دکن, ۲ ۱۹۶م؛ این 
نقطه: محمد, التفیید: خیدزآباد دکن» ۰ ۵ 2 بفدادی, ایضا سم؛ یبهقی؛ احمد, 
الستن الکبری: حیدزآباد دکن: 1۱۳۳۶ داززدی, مخمد: طبقات السفترین؛ پیزوت, 
۳ ذهبی: مخمد؛ تاریغ الاسلام: خرادت سالهای ۰۳۱۰۵۳۰۱ به 
گوشش عمر عبدالسلام ندمری؛ ییررت, دار الکتاب العربی؛ همره سیر اعلام البلاء»به 
کوشش شعیب ارنژوط و دیگران» بیروت, ۴ ۱۴۰ق/ ۴ ۱۹۸م؛ همو المشتبه, به کوشش 
علی محمد بجاوی, قافره::۲ ۶ 2۱۹؛ سمعانی, عبدالکريم الانساب, به. کوشش عبدالله 
عمر بارردی: بیروت: ۰۸ ۸۱۹۸۸/8۱۴؛ همو؛ التحبیر, به کوشش منیره ناجی سالم؛ 
بنداذ, ۷۵/۱۳۹۵ ۱۹م؛ ظاهریه خطی (حدیت) البانی؛ یاقوت:پللا..-- 
فرامرز حاح منزچهری 


بَجیتله.: یکی از قبایل نشهور عرب قحطانی که در صدر اسلام 
نقش مهمی در حوادث غزاق داشت .نام آين قبیله که فرزدق نیز از ان 
در اشعار خودیاد کرده (۳۷۱/۱) بمآخوذا زنام بجیله ,دختن صعب بن 
سْعْذ العشیره است (سمعانی ۹۱/۲؛ قلقشندی» ۳۳۹۸ ابن اثیر: 
۹0 


۳۶۶ بجاقجی 


سلسله سب بجیله به درستی معلوم نیست, اما بیشتر منابع آنها را 
مانند قبیلة خشعم منسوب به انمار ین اراش بن عمرو بن غوث دانسته‌اند 
که در یمن ساکن بودند (ابن قتیبه, ۶۴؛ ابن درید. ۵۱۷۵؛ اپن حزم: 
۰ قس: ان اثیر, همانجا؛ برای محل زندگی آنها. نک: همدانی, 
ام و 2 ۰( کوسن دوپرسوال, 17/48 ,1/190). بهگفتة 
یعقوّئی در ۰اق قیس بن غربه پیشوابی بجیله را در دست داشت 
(۷۹/۲). 

یکی از مهم‌ترین نبردهایی که این قبیله در آن شرکت داشت, واقعة 
جبله میان ایرانیان و اعراب در عام‌الفیل بود (ابوعبید, ۶۲/۱؛ نولدکه, 
۳) بجیله از جمله قبایلی به شبار می‌رفت که پس از فتح مکه, 
مسلمان شدند گفته اند جریر بن عبدالله به نمایندگی از بجیله و به همراه 
تنی, چند از افراد قبیله نزد پیامبر(ص) او اس رز رین 
۱ سععانی, همانجا) و از طرف آن حضرت مأمور شد تا بت 


ذوالخلصه را که بت مشترک قبایل دوس, خثعم و بجیله بود. نابود کند. 


(طبری, ۱۵۸/۳؛ کلبی, ۳۶,۳۵؛ ابن هشام, ۸۸/۱ -۸۹؛ علی, ۲۷۰/۶ 
۲۱ جریر در نبرد قادسیه, فرماندهی نیروی فرستاده شده از بجیله را 
برعهده. داشت (دیئوزی» ۱۲۲؛ ابن اثیر» همانجا؛ نیز نک طبری, 
۳ 

۱ ,عمربن خطاب آنان را که 
دوست داشتند درشام سکن گزینند, در,غنایم شریک کرد ۳ 
۳ بلاذری, ۳۷۳۰۳۵۳) و آنگاه پیشوایی گروهی از بجیلة را به 
عرفجة بن هرثمه داد و جریر را پیشوای تیرة دیگری از آن قبیله کرد 
(طبری, ۰۴۶۲/۳ ۴۷۱؛ قس: یعقوبی, ۱۴۳-۱۴۲/۲). در زمان امام 
علی( ع) افراد این قبپله در نبتردهای جمل و ضفین شرکتٌِ داشتند؛ 
هرچند در جنگ صفین گروهی از آنان با سپاه علی( ع) و گروهی دیگر 
با سپاه شام همراه بودند (طبری, ۵۶۱۰۵۰۰/۴ ۵۶۷؛ دینوری, 2۱۴۴ 


۶ب کحاله, ۶۵/۱؛ن5: هد یزید بن اسد, نیز جریر بن عبدالله). 
ماخذ: ابن ای علی, اسدالقاة, قاهره,,۱۲۸۶ق؛ ابن حزم؛ علی, جمهرة انساب 
العرب,به کرشش عبدالبلام محمد هار ون, قاهره, ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶ع؛ابن درید, محمد, 
الا شتقاق, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, بیروت | پنداد, 6۱۳۷۸/ ۱۹۵۸م؛ابن 
سبد, محمد, الطبقات الکبری؛ ببروت, دار صادر؛ ابن قنییه, عبدالله, المعارف, به کوشش 
تررت عکاشه قاهرهه ۸۱۹۶۰؛ این هشام عبدالیلک, السيرة الثبویة, به کرشش 
مصطفی سقا ر دیگران: قاهره. ۶/۱۳۵۵ ۱۹۳م؛ ابرعبید بکری, عبذالله, معجم ما 
استعجم بة کرشش مصطفی سقاء یروت: ۳/۱۴۰۳ ۱۹۸م؛ پلاذری: احملء فترح 
الیلدان: به کرشش عبدالله ایس طباع» ننزوت, ۷ ۵( دیئزری, احمد, 
الاخبار الطرال, به : گوشش .عبدالممم عار: قاهرهه ۰ مد سععانی, 
عبدالکريم: الانساب» به , کوزشش. عبدالرخمان بن"یحبی: معلمی:: حیدزآباد. دکن, 
:۸۲ ۱۶۳/۵ طبری:تاریخ؛ علی, جرا المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام, 
بیروت: ۱۹۷۸م؛ فرزدق, دیوان» بیروت؛ 6۱۴۱۴ ۹۴ ٩۱م؛‏ قلقشندی, احمد, مبحع 
الاعشی, قاهره 2۱۹۶۲؛ کحاله,. عبر رضاء معجم تباثل العرب, بیررت؛ 
۵۰ کلبیم. هشام, الاصنام.. ه. کرشتن احمدد زکی .باشاء. قاهرهه 

۰ ۲۰م؛ نولدکه, تلودزره تاریخ ایرنیان و عربها در زمان ساسانیان, ترچ عباس 
۳ «تهران ۱۳۵۸ ش؛همدانی: حنن: ن صته جر ارب هکوش هایس مور 
لیدن, ۴ ۱۸۸م؛یعفونی,تا زیخ؛ پیز وت دارصاد؛ نژ 


۳۵ رقتتام جع ع۳ا0 اک ۲,۱ امووج ۳ ۸ ۳0۲6۵۷۵ ع زفعنادت 
۱ .1941 


شادی دایی‌رضایی مقدم 


بُجاقجی, از ایلات بزرگ ترک زبان و شیعی مذهب استان 
کربان, 

نام‌گذاری: واژ؛ بجاقجی یا بوچاقچی از واه چای (صورتهای 
دیگر آن بیچّق ربچاق) ترکی به معنای چاقو و شمشیر, و پسوند نسبت و 
اتصاف «چی» ترکیب شده, و کلا به معنای چاقوبی, سازنده و فروشند؛ً 
چاقو, نیزه گذار و دشنه‌دار ات (ابن بطوطه, ۲۹۷؛ قدری, ۶۵۱/۲: 
میرشکرایی, ۱۰۱-۱۰۰؛بهنی ,)٩,‏ برخی بچاقچی را مأخوذ از بوچاق 
ببه معنای عسل نیز دانسته‌اند (نک: پاستانی, وادی,,., ۴۲۸/۱؛ 
میرشکرایی,۰)۱۰۱ 

خاستگاه و پراکندگی: بنابر گزارشهایی ايل بچاقچی از نسل 
شخصی به نام علمدار هستند که به روایتی اپند| در قرمدا غ آذربایجان و 
به روایت دیگر در علمده مرند می‌زیستند..در زمان نادرشاه افشار آنان 
را از آذربایجان به کرمان کوچاندند (هموء ۱۰۰؛ وثوقی, ۱۷۹؛ بهنیا, 
همانجا). نخستین بار ابن بطوطه در سفرنامهاش از گروهی پیاده و 
سواره از افراد احمد بجقجی (بچقچی). ساکن دز حوالی سنیواس و نیز 
آخی بجقجی در ازاق (آزف در دریای سیاه ۰) ترکیه نام می‌برد (ص ۰۲۹۷ 
۶ بنیز نگ نیک 11/317). برخی از ماع پچافچیها را استد ب 
ایل افشار و کوچ آنها را همراهباایل افشار, از آذربایجان به کرمان و در 
زمان سلطنت شاه طهماسب اول (۹۸۴-۹۳۰ق) دانسته‌اند (وزیری, 
۱۹۹-۸ به‌آذین, ۱۲۴). اوبرلینگ نیز بچاقچیها را از ایل افشار 
می‌داند و به نقل از سالخوردگان این ایل می‌نویسد: آنها از ایل افشار 
زنجان و ری پوده‌اند که در زمان نادرشاه افشار به کرمان کوچیده‌اند (نک: 
ایرانیکا , 1/585): 

امروزه بچافچیها درشرق و جنرب شرقی شهرستان سیرجان و در 
مناطق چهار گنبد, سوخته چالی ر زد زندگی می‌کنند. دهستان بلورد 
(بخش مرکزی شهرستان سیرجان), محل اقامت خوانین ایل بچاقچی 
بوده است (وزیری, ۱۵۴ ؛فرهنگ.. ۰)۵۱/۸,۰‏ 

کوج و اسکان: ایل بچاقچی تا چند ده پیش کوچنده بودند, وپس 
از آن به تدریج گروهی از آنان یکجانشین شده‌اند. اوبرلینگ به کوج 
بچاقچیهای سیرجان تا ۱۳۳۶ش/۱۹۵۷م اشاره دارد (ایرانیکا, 
همانجا), میرشکرایی در پژوهش میدانی خود در ۱۳۵۵ش در میان این 
ایل در دهستان بلورد په نقل از مطلعان ایل می‌نویسد (ص ۱۰۱-۱۰۰): 
آنها تا حدود ۲۰ سبال پیش کوج‌رو بوده, و امروزه یکجانشین شده‌اند, 
همو قلمرو کوج آنها را در زمان کوچندگی در یبلاقات فواصل کوههای 
چهار گنبد (در حدود. شمال شرقي و شرق سیرچان) و قشلاقات 
عی‌البقر و مراتم اطراف آن (در قسمت جنویی سیرجان) گزارس 
می‌کند (نیز نکز راسخ, ۱۵۷). برخی از,منابم, قلمرو کوج آنها را میأن 
استانهای کرمان. فارس:و. هرمزگان یاد.کرده‌اند (میرشکاری». ۴۲؛ 
فیروزان, ۲۹). بناب آما ر ۱۳۷۷ ش,۴۶۱ خانوار از ایل بچاقچی کوج‌رد 
بوده‌اند (سرشماری..۰)۳۱,۰ 

تقسیم‌بندی طایفه‌ای: منابع مختلف ایل بچاقچی را میان ۸ ت۱۸ 


طایفه, ۱۵ تیره و ۶۵ ایشوم (نکذ ادامة مقاله) دانسته‌اند.بنابر روایت 
مطلعان, علمدار, نیای بزرگ بچاقچیها ,۰ پر و ۲ دختر داشت که 
طایفه‌های ایل از آنها پدید آمدند (بهنیا, همانجا). مهم‌ترین طوایف ال 
عبارت بودند از: انکلو (یا انگلو)؛ آرشلو, غباس‌لو: سوختة چالی. 
سارسعدلو (یا سوار سعیدلو), شول. خوش‌لو (یا خَرلن): نوکی 
زضوانن: رای و حلوای (کیهان ۹۵/۲: پرشکرایی, ۱۰۶: 
مجموغه.., ۱۰۴؛ میرشکاری, همانجا؛ نیز برای اسامی طوایف این 
ایل, ن5: بهنیا, ۷۸-۲۶). در شرشماری ۱۳۷۷ ش, طايفة راییتی, با ۷۴۷ 
خانوار, جدا از ال بچاقچی و به صورت ایلی مستقل و مستقر در استان 
کرنان ذر هرمزگان ب شماز آمده ات (سرشنماری, همانجا). 

سازمان اجتماعی: "ساختار اجتماغی و نظاغ سنتی رده‌بندی ایل 
بچاقچی از بزرگ‌ترین نا کوچک‌ترین واحد. اینهاست: ایل, طایفد, 
تیره و خانوار. هر طایفه به چند تیره تقنیم می‌شود و هر تیره مجموعه‌ای 
از خانوارهای بچاقچی را در برمی‌گیرد. سازمان رهبری و سلسله. 
مراتب قدرت در ایل به ترتیب: ایلخان (رئیس ایل), کلانتر یا خان وبا 
ريش سفید (رئیس طایفه) و کدخدا یا ریش سفید (رئیش تیره) است 
(برای آگاهی پیشتر. نک میرشکرایی, ۱۰۳-۱۰۷؛نیز:بهنیا: ۴۸-۳۷): 

کوچک‌ترین واحد اقتصادی - اجتماعی ایل بچاقچی ایشوم نامیده 
می‌شود. ایشوم یک واحد دامدار است که از ترکیب توافقی چند خانوار 
غیرثایت از تیره‌های مختلف که ممکن اس با یکدیگر خویشاوند باشنذ, 
یاتباشند. شکل می‌گیرد خانوادههای هر ایشوم در کار دامداری به طور 
نسبی مستقل عمل می‌کنند: دامهای هر ایشوم معمولاً دریک گله جمع 
می‌شوند و خانوارهای ایشوم با ایکدیگر «شریک کله») هستند. امور 
تولیدی ر اجتماعن ایشوم عبوماً به شکل تعاونی است و هر ایشوم نیز 
یک سزپرست و اداره کننده به نام («سرایشوم» دارد (میرشکرایی, 
۱۰۳-۱بهنیا,۲۶-۲۵): 

جمعیت و مفیشت:. جمعیت ایل بچافچی را در منابع مختلف بسیار 
متفاوت آورده‌اند: شمار خانوار آنها را در شالهای مختلف از ۲۰۶ تا 
۰ تخنین زده‌اند (لک: وزیزی: ۱9۹؛ کیهان, راسخ. همانجاها؛ 
احتسابیان. ۱۳۳۹ فیلذ. 234؛ به‌آذین, ۱۲۴): طبق آخرین.تخقیقات 
سرشماری اجتماغی - اقتصادی عشایر کوجندة استان کرمان در 
۷ ش. میت بچاقچیهای کوچنده ۶۱ خانرر ۶۲۸ ۲ لفر) بودة 
ان (نرشماری,۰)۳۴۰۳۱ 

بچاقچیها دزپروزش انب وسوازکاری مشهور بوده‌اند.به گزارش 
رژ‌ارا واحدهای سواره نظام کرمان از افراد ایل بچاقچی بوده‌اند (ص 
۷ گله‌داری و پرزرش بز و گوسفند و زراعت و باغداری کار اضلی 
نردم ایل اسنت. دز صنایع دشتی؛ زنان بچاقچی به بافتن قالیهای زیبا و 
مُرغوب (میرشکرانی,۱۰۱) و گلیم و جاجیم در سراسر کرمان معروف 
بوده‌اند. بچاقچیها پرورش دهنده نوعی بز شیری رنگ؛ معروف به نژاد 
رایینی بوده‌اند. در گذشته شال کرمانی را که به شال کاکی معروف بوده از 
کزکن لطیف این بز می‌بافتند (دانشنامه..۰, ۲۶۶۱۲). 


((تارد یسخ.. 


بجاقجی ۳۶۷ 


زیان: بجافچیها ترک زبانند و واژگان زیان آنها با عناضر فازسی- 
گونة محلی آمیخته است. بچاقچیها به گویش فارسی کرمان نیز سبخن 
می‌گویند (وزیری: ۱۵۷ ؛فیروزان: ۰)۲۹ 

وقایع تاریخی:: یکی از وقایع تاریخی مشهور ایل بچافجی قیام 
اسفندیار خان, حاکم این ایل در ۱۸۹۷/۱۳۱۵ است. وی با نیرنگ 
خود را برگزید؛ شاه وقث و حاکم منیرجان خواند و با توقیف حکمران 
منطقه, سیرجان را تصرف کرد و به اخذ مالیات از مردم و تعدی و تجاوز 


"پرداخت. همچنین او در فرونشاندن شورش بالاسریهای کرمان در 


۱/۳ به ظفراللطنه, حاکم کرمان کمک کرد (باستانی 
تعلیقات, ۸۸۳/۲ -۸۸۵۶؛ شایکنن:«ده هزاز مایل .4:۰ 435). حسین 
خان شجاع سلطان, فرزند اسفندیازخان دز ۱۹۱۴/۵۱۳۳۳م:دز زمان 
جنگ جهانی اول, با انگلیسیها په نبرد پرداخت وبا یاری سنواران ایل با 
پلیس جنوب ایران ذرگیر شد (سفیری, ۱۰۸؛ نیز نگ: بهنیاء ۰)۱۱-۱۰ 
سال بعد, وی در قلع بلورد به غده‌ای از فرازیان آلمانی که .ای ژنرال 
سایکش بودند, پناه .داد (شسفیزی؛ ۱۲۵؛ نیدزمایر: 265؛ ننایکشن. 
۰ 1464-465 در ۴( بجتافجیها به 
سرپزستی مرادخان شکوه الناطان: ایلخان بچاقجی بد کرمان خمله 
کردند و وازه شهر شدند (ایران.. ۱۶۰-۹). از وقایع هم تاریخی 
دیگر شرکت حسین خان و افراد بچاقجی برضد ارتش ایران و جنگ با 
آنهاست (باستانی, مقدمه: 40۵/۱پیغسب.:.: ۸۶): ۱ 
ماخذ:- ابن بعارطه: رحلةء بنروت, ۰/۱۳۷۹ 2۱۹۶! احتساییان: احمذء جغرانیای 
نظامی ايران, تهران, ۱۳۱۵ش؛ ابران ز جنگ جهانی ارل, اسناد وزارنت داخله, بد 
کرشش کاره یبات, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ باستانی پاریزی, محمدابراهیم؛ مقدمه و تعلیقات 
بر تابیخ کرمان رژیری کرمالی, تهران. ۱۳۳۰ش؛ هر رادی هنت راد, تهران: 
۵ اش بهآذین..م..ه.قالی .ابران». تهران, ۱۳۳۳۰ ؛ بهنیا:. علاءالاین؛ بررسی 
مردم‌ثبناسی طایف ارشلو از ایل بجافجی, کرمان سس کریر اپیغمبز دزدان؛ به کرشش 
محمد ابراهیم باستانی پاريزي, تهران,.۱۳۶۴ش: دانشنامُ جهان اسلام. تهران» 
۵ شش راسخ, شاپور ر جمشید بهنام, «ایلات و عشابر ابران»: ایرانشهر تهران» 
۲ سشج ۱؛رزمآراء علی,جفرائیای نظام ی کرمان, تهران؛ ۱۳۲۳ ش+سرشماری 
اجتماعی - اقتصادی عشایرکوچنده (۱۳۷۷ثن)؛ نتایج تفصیلی, استان کرسان؛ مرک 
آماز ایران, تهران؛. ۱۳۷۸ ش؛ سفیری: فلوریدا, پلیس جنوب ایران, ترجمه متصوره 
اتحادیه ر منصوره جعفری فشارکی, نهران,. ۱۳۶۴ش؛ فرهنگ جغرافیایی ایران 
(آبادیها؛ تهران, ۱۳۲۲ش؛ فیزرزان. ت.: «دربار؛ ترکیب و سازمان ایلات و عشایر 
ایران». ایلات و عشایر تهران» ۲ ۱۳۶ش! قذری: حسین کاظم,تورک لفتی: انتانبرل, 
۸ کیهان, سعود. جفرافیای مفصل ایران, تهران, ۱۱ ۱۳ ش؛مجموع اطلاعات 
رآمارایلات و طوایف عشایری ایران, تهران؛ ۱ ۱۳۶ ش؛ میرشکاری سليماني» فرید ون 
«ایلات و طرایف استائهای کرمان و هرمزگان»» فصلنامة ذخایر انقلاب, تهران. 
۷سش شم ۵؛ میزشکرانی؛ محمذ ابلورد: پایگاء آیل بچاقچنی» مجموعه مقالات 
مردم‌شناسی,. تهران؛ ۱۳۶۲۰ش؛ دثوقی" رهبری, علیاکبزه.تاریخ سیرجان؛ کرمان 
۲ شش رزیری کرمانی,. احمدعلی, جفرافیای کرمان, به کرشش مخمدابراهيم 
پاستانی پاریزی, تهران؛ ۳ ۱۳۵ش؛نیز؛ 
:1939 رمعهاان مج ره م۸ و ۱ 
راطق نم[ ا0ایرا جع ۴ع ولا هب.0 وه رد۱ بمعانمم ۱ 
70۵۵۵ 76 بل[ :1930 مهن بمزکتوط ره ز۳م اک ۲4 رعها رک :1925 
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۳۶۸ پجه‌سقا 


پجه سقّا. یا بچذ سقاء بچه سقو (ح ۱۲۶۹ 2۱۸۰/۱۳۰۸ 
۹م)لقب یک رهبر شورشی افغانستان که در ۱۳۰۸ ش نزدیک به ٩‏ 
ماه بر اين کشور حکم راند. وی جبیب‌الله نام داشت و بدان‌سیب که 
پدرش عبدالرحمان, از مردم.قریذ _کلکان و کوهدامن.شغل سقایی 
داشت, او را بچه‌سقا می‌خواندند. 

از زندگی بچه سیقا تا پیش از قیام برضد. حکومت اصلاح طلب 
امان‌الله خان (هم) اطلاعات اندکی در دست است. وی میان سالهای 
۱۳۹۸-۵ش, باغبان محمدحسین‌خان مستوفی‌الیمالک بود و از 
۹ تا ۱۳۰۱ش/۱۹۲۰ تا ۱۹۲۲م در قطعهُ نمونه - که بهترین دستاً 
نظامی تجلیم یافتهُ امان‌الله خان بود . دارطلبانه خدمت کرد و در 

۳۰ ش پس از شرکت در جنگ منگل, به دلیل نامعلومی از خدمت 
نظام فرار کرد و به راهزنی پرداخت (فرهنگ ۵2(۰) .وی همچون 
عیاران, اموال ثروتمندان را می‌دزدید ٍ میان فقرا پبخش مي‌کرد و به 

همین سبب, به عنوان فردی شجباع و سخاوتمند شهرتی به هم زد. 
بچه سا علاوه بر راهزنی,به ترور نیز دست می‌زد؛ چنانکه ه توص 
عبدالقیرم خان فرقه مشریغمانی, برادر او رابه قتل رساند و حتی قصد 
ترور امان‌اللهخان را هم‌داشت. اما از این کار منصرف شد (همانجا). 

در ۱۳۰۶ش وقتی. که امان‌الله در اروپا بود, ناآرآمیهایی برضد 
اصلاحات او در افغانستان آغاز شد. بچه سقا و یارانش در ایجاد این 
آشوبها دست داشتند, تا آنکه پس از کشمکشهایی, شماری از یارانش 
را گرفتند وبچه سقا حاضرشد, درصورت گرفتن امان‌نامه, تسلیم دولت 
شود اما چون قول مساعدی دریافت نکرد, ناگزیر با یکی از یارانش به 
نام سیدحسین به پیشاوز گریخت . گویا در آنجا: ایْن‌دو به دلیل دزدی به 
ماه جبس محکوم گردیدند. :اما به دلایلی آزاد شدند و به افغانستان 
با زگشتند (همو,۵۷۵/)۲(۱؛ غبار,۰)۸۲۱برختی بز این باورند که 
بچه‌سقا در هند با انگلیسیها در تماس بودة است («افغانستان:..» 
134-5 ). بچه سا پس از بازگشت به کوهدامن, از حمایت برخی از 
متنفذین. محلی. مانند..ملک. محسن کلکانی و خاندان_مجددی, از 
روحانیون صاحب نام س که منافعشان با اصلاحات امان‌الله خان 
مغایرت داشت برخوردار شد. بنایراین, تلاش دولت برای دستگیری 
اوبا مشکلاتی رویدرو گردید (غبارهمانجا)... . 

در پی شورش قبیله شینواری در ۱۳۰۷ش و اغتشاش دز شرق 
افغانستان, بچه سقا نیز راههای شمالی منتهی به کابل را مختل کرد 
(همانجا). دولت هم احمدعلی‌خان تیلفونی, والی کابل را برای مذاکره 
با بچه سقا راهی کوهدامن کرد. بچه سقا عفو شد و با موافقت امان‌الله. 
ری و گروهش در سرای خواجه مستفر ز مسلح شدند و در زمره عمال 
دولتی جای گرفتند؛ اما اين توافق دیزی نهاییذ و بچه سقا به مرکز 
خکونت دراسنزای خواجه جعله برد و محافظان راخلع تبلاخ کرد و 
برأی تسخیز کابل به راه افتاد (همو, ۸۲۲-۸۲۱؛ فر خ, ۴۹۰-۴۸۹/۱)- 
وی در حمله اول به کابل زخمی شد و عقب‌نشینی کرد (همو, ۴۹۱/۱) و 
در قلعهُ مرادییگ در نزدیکی کابل مستقر شد. در این گیرو دار, نیروهای 


عبدالرحیم خان ند مشر نیز از بلخ به او ملحق شدند. در همین زبان 
شاه,برای خوشایند فئودالها و روحانیون اعلامی‌ای ۱۸ ماده‌ای مبنی بر 
لغر اصلاحات صادر کرد. با اينهمه, نآآرامی گسترش یافت و بچه سا 
که از حمایت روحانیون, خاصب نقشبندیان برخوردار بود: بهکابل حمله 
کرد.شاه در ۱۳۰۸ش برادرش, عنایت‌الله‌خان را به نیابت خود گمارد و 
به قندهار رفت (غبار,. ۸۲۴ - ۸۲۵). عنایت‌الله‌خان هیأتی را برای 
مذاکره نزد بچه سقا فرستاد و در این نشست ظاه را بچه سقا را متقاعد 
کردند که از حمله به کابل دست بکشد (همو, ۸۲۵؛ قس: فر خ, ۴۹۴/۱: 
که می‌گوید: بچه سقا این هیأت را نپذیرفت), اما وی که از ناکار آمذی 
حکومت آگاه بود, به کابل حمله کرد و شهر را تقریباً بدون خون‌ریزی 
گرفت و خود را با عنوان «امیر غازی, حبیب‌الله .خادم دين رسول‌الله» 
شاه افغانستان خواند (غبار, همانجا), پس از آن طی اعلامیه‌ای تمامی 
اصلاحات امان‌الله خان, به ویژه قانون اساسی را لغو کرد, مدارس را 
بست ر اخذ مالیات و عوارض و گمرک را متوقف گردانید (فرهنگ, 
۵۷۶/)۲(۱؛مایل هروی, ۳۶؛ فر خ,۴۹۵/۱؛نیول, 57). 

در همین سال کابینه‌ای مرکب از دو گروه نامتجائس تشکیل شد: 
گروه نخست متعلق به راهزنان و یاران بچه سقا بودند که داعية تشکیل 
حکومت اسلامي و برقراری شریعت اسلام. داشتند و گروه دوم را 
وابستگان دربار امان‌الله شاه تشکیل می‌دادند؛ هر دو دسته به یکدیگر 
بدبین بودند و با یکدیگر دشمنی می‌ورزیدند (غبار, ۸۲۶؛ فرهنگ. 
۵۷۷۵۷۶/)۲(۱). از اينرو, معلوم بود که حبیب‌الله (بچه سقا) با یک 
چنین دولتی دوام نخواهد داشت افزون بر اين, بچه سقا در حکومت 
خود با مشکلات دیگری مواجه بود که مهم‌ترینآنها عدم حمایت قبایل 
افغان به ریژه پشتونها از از بود؛ چه آنان حکومت یک تاجیک زا 
برني‌تافتند. خالی بودن خزانه,نتوانی در ایجاد نظم و نداشتن ارتشي 
منظم هم موجب نارضایی مردم و قبایل شد, در هزاره‌جات, پاکتیا, 
وردک و قندهار نیز مخالفتها آغاز شد. با اینکه بچه سقا به ضرب 
سکه‌های جدید اقدام کرد. اما اين کار به او کمکی نکرد و اوضاع 
اقتصادی خراب‌تر شد. خانواده مجددی که ابتدا حامی او بودند,نگران 
از اوضاع نابسامان, حمایتشان را متوجه نادرخان کردند (غبار, ۸۲۸؛ 
گرگوریان, 280؛ روی, 67). در اين گیرودار کساني هم به قصد ترور 
بچه‌سقا ه کاربرخاستند, ولی دستگیر و اعدام شدند (همانجا ۸۲۸۰). 

بچه سقا علاوه بر درگیریهای داخلی, از ۳ ناحیه در خطر بود: یکی 
از جانب سمرقند که امبان‌الله خان در آنجا مستفرِ شده بود! دوم از سمت 
شرق و از سوی علی احمدخان؛ و سوم از ناحیهٌ جنوب به رهبری محمد 
نادرخان, سپهسالار سایق و پسرسردار محمد یرسف‌خان که به قبایل 
سدوزایی و محمدزایی تعلق داشت و در آن وقت در فرانسه زندگی 
می‌کرد (فرهنگ, ۵۸۸/)۲(۱؛ گرگوریان, 281). امان‌الله خان در 
۸ ش برای تسخیر کابل از سمرقند حرکت کرد اما به دلیل نامعلومی 


۱ 


بخشی از لشکریانش به نافرمانی برخانتند و به ناچار وی چندی در 
غزنه ماند و سپس به سمرقند عقپ نشست. در این ضمن, دولت نوینیاد 
شوروی که در آغازِ کار بچه‌سقا, از قیام او به عنوان قیامی دهقانی و 
مردمیی حمایت کرده بود, پنن از چندی تغیبر موضع داد و ار را 
دنت‌نشاندة انگلینیها خواند و غلام نبی‌خان: سفیز" افغانستان در 
ررنیه را برای حمایت از امان‌الله خان با تجهیزات کامل و به همراه 
کارشناسان روسی به اففانستان فرستاد؛ اما اقدام انهاء باه نیب 
عقب‌نشینی امان‌الله خان از حمله به کابل, ناکام ماند و انان نیژخاک 
افغانستان را ترک کردند (گرگوربان, 278-279): 

در اين میان امان‌الله خان افغانستان را ترک کرد و پچه سقا بر 
شمال»:نواحی.مرکزی.و غربی.نیز مسلط شد.. پس, از چندی,. علی 
احمدخان مدعی حکومت هم گرفتار و کشته شد وبچه سقا فقط از ناحیة 
جنوب در خطر بود. پس ری شاه محمودخان, برادر نادرخان را که در 
کابل بود, به عنوان رئیس تنظیمیه براي دعوتِ از قبایل جنوبي به اتحاد» 
به آن حدود فرستاد. اما نتیجه‌ای از ابن کار نگرفت, چه, در همین وقت 
محمد نادرخان از اروپا به سرخد اففانستان آمد و شاه محمودخان به او 
ملحق شد: باید گفت: وقتی که محمد نادرخان در فر انسه بود بچه شقا از 
او برای بازگشت به کشور و بازسازی ارتش دعوت کرده بود و ظاهراً 
محمد نادرخان اين پيشنهاد را پذیرفته بود,.اما وقتی به هند رسید. 
درضذد برآمد که قبایل افغان را برای مقابله با بچه سفا متحد کند: از 
این‌رو. بچه سقا نزدیکان نادرخان را زندانی نمود و برای سر او نیز 
جایزه‌ای تعیین کرد (فرهنگ, و -۵۸۹؛ گرگوویان: 283 
دوپره:121)+ 
بریخی از نویسندگان برآنند. که تادرخان با کیک غیزمستقینم 
انگلیسیها ویکی از ثروتمندان پیشناور, توانست جبهه‌ای برضذ جکومت 
بچه سقا ترتیب دهد (فریژر تایتلر, 221-222): انگلیسیها که از بیم به 
خطر افتادن منافعشان در هند؛ ناامنی افغانستان را خوش نداشتند و در 
عین‌حال, از نفوذ روسها در هراس بودند, به ظاهز دولت بچه نسقا را به 
رسمیت شناختند, اما هیأت ننایندگین سیاشی خود.را از افغانستان 
خارج کردند (گرگوریان,279): از طرف دیگر, نادر پایگاهی دز خست 
ایجاد کزد و به مواضع بچه سقا حمله برد. اما به سبب عدم حمایت قبایل 
با شکست مواجه شد: او پن از چندی.با کمک قبایل وزیری. قوای 
بچه سقا" را در سنجکتا و کزدیز شکسبت داد. در جنگ منازچکری 
شکست قطمی.نصیب بچه سقا شد و نادر خمله به کاپل را آغاز کرد 
(فرخ: ۵۰۷/۱) وبچدشقا را در ارگ به محاصره گرفت. اما او گریخت 
وبه چایکار رفت (فرهنگ»۰/)۲(۱٩۵)-‏ 

نادزخان. در پایین: ۳۹/۸ وارد. کابل: شد وبا عنوان 
نادرشاه, زمام امور زا در دست گزفت (فریژر تایتان: همانجا): چگونگن 
دست یاف نادرشاه بر بچه سقا به درستی دانسته لینست. به گنت فرهنگ 
بچه سقا درصدد ادامه مبارزه و مقابله با نادرشاه بود, آما او دست به 
حیله :زد و جمعی از زوحانیون را نزد بچه سقا فرستاد و با.دادن 


بحه سا ۳۴۹ 


نم 


امان‌نامه‌ای در حاشیذ فرآن, او را به کابل کشاند (همانجا). گرگوریان 
بر آن است که پیروان بچه سقا به او خیانت کردند و او را به نادرخان 
تخوّیل دادند (ض 286؛ قس: دوپره, همانجا). به هر روی: حبیّب‌الله به 
همراه جفعی از نزدیکانش تسلیم نادرخان شد و پنن از چند روز همگی 
اعدام شدند (فر خ,۰)۵۰۸2۵۰۷/۱ 

قیام بچه شقا بة قیام ننقوی شهربت یافت- ات از دهقانی 
نامیده‌اند ( ایرانیکا, 111/336)؛ اما درواقع باید آن رانوعی قیام مذهبن 
و ضدتجدد طلبی تلقی کرد. بچه سقا از سواد و سیاست بهره‌ای نداشت 
اما شجاع و متدین بود و می‌خواست شریعت اسلام را در اففانستان 
جاری سازد. با اینگه ذر جلب رضای مردم و ایجاد دولنی هبگون 
توفیقی نداشت, اما نامش به عنوان شیر کوهستان در داستانهای 
عاميانه راه یافت. منابع افغانی نظر مساعدی به قیام او ندارند و او را 
بازیچذ سیاست انگلیس معرفی کرد‌اند (فرهنگ, ۵۹۳/)۲(۱). در 
واقع بچه سقاء در حکم وسیله‌ای برای از بین بردن امان‌الله خان و 
اصلاحات او و ممانفت از نفوذ روسها در افغانستان به شذار می‌رفت. 
برخی از منابع غربی نیز برآنند که انگلیسیها در روی کار آمدن بچه نقا 
نقش اساسنی داشته‌اند (هایمن, 43؛نیز نک ایرانیکا 1 

بچه سقا می‌خواسنت با دولتهای خارجی ارتباط برقران سازد, حتی 
اجاز؛ بازگشایی مدارس زبانهای: خارجی را داد. اما از حمایت 
هیچ‌کدام از اين دولتها برخوردار نشد (گرگوریان, 276-277): متن 
اعلامیة او در آغاز حکومتش, دیدگاه وی را نسبت به حکومت و ادارة 
کشور و مردم به خوبی نشان می‌دهد (مایل هزوی, ۴۶): 

:مه [من] اوضای [اوضا ع] کفر و بی‌دینی و لاتی‌گری:حکوفت 

سابقه زه[را] دیده: و برای خدمت دین رسول‌الله کنر جهاده [جهاد زا] 
پسته کدم [کردم] تا شما بیادزها ره [یرادرها را] از کفر و لاتیگری نجاث 
بتم [بدهم] مه بادا زی [بعد از اين] پیسه [پول] بیت العاله به تعمی و متب 
[مکتب] خرج نخات:کدم [نخواهم کرد] بل همه ره.[را]:به عسکر 
خودمیتم [میدهم] که چای و قند و پلو بخورن, و به ملاها میتم که عبادت 
کنن: مد مالیه سفانی و ماسول [محصول] گمرک نمن‌گیرم و همه ره 
بخشیدم و دگه [دیگر] مه پاجای [پادشاه] شماستم, و شما رعیت مه 
می‌باشین برزین [بروید] بادازی هميشه سات خوده تیرکنین [ساعت 
خود را خوئن بگذرانید]. مرغ بازی بودنه بازی کنین, و ترنگ تامه 
[شاداب] خوش بگذرانین. ۱ 

ماخذ: " غیار, غلام محمد؛ انفانستان دز منیر تازیخ. کابل» ۱۳۵۹ش؛ فرخ: مهدی: 

تاریع سیاسی اففانتان» تهران؛ ۱ اش فرهنگه مب مدیق, آفغانستان در پنچ 

قرن اخیر».قم. ۱۳۷۱ش؛ مایل هروی, نجیب» تاریخ و زبان در انفانتان؛ تهزان, 

۲ ش‌انیزه 
۱ 
ا01۱5 گرف میک ۱۷ رععاا0۲1ه۳۳۵ :1973 رجصاهه ان امادنا زا 
۷ 9۴ مر ۷ نمی ۱۳ 
۱ 2 ۱ 
۰ عم 71۳ رفظ و ۳۵۵۵ ۱982 مجملحصم ربمعن هط 
ار عع۲ه ازجم 27 15 تن موم" 1972 بجملحصا ؟ رنم زور۸ 


۰ ر ,تاه 0#وصا باه ادا ناعتع زار 
شهناز رازپرش 


۳۷/۰ بحنا 


پجینا؛ نک بجانهء 


بحانی: ابوجعفر مخسد بن اسحاق بحائی زوزنتی (د ۴۶۳ق/ 
۷۸ ادیب و.قاضی. وی از جدش محمد بن حسین بحاث نسب 
گرفته است؛ نسبت زوزنی نیز شهر خاستگاه او زوزن (میان هرات و 
تیشابور) راانشان می‌دهد (باخرزی.۱۳۶۶/۲؛ قفطی: المحمدون..., 
۱+غری, ۶۸۴؛ عبدالقادر, ۸۷/۳). 

:. بحائی شاعر و ادیبی زیردست ونساخی ماهر بود, چندان‌که وی را 
ینت زوزن خوانده‌اند (ئعالبی, ۳۰/۲؛ یاقوت, ادبا, ۲۰/۱۸؛ قفطی: 
همانجا). او که جنفی مذهب بود, نسبت به آیین تستن تعصب بسیار 
مین ررزید (صریفینی, ۵۱/۱؛باقوت, همان, ۱۸/۱۸)؛ اما تعصب در دین 
مانع از آن نبود که وی‌با زبانی زهرآگین به هجو مردمان پردازد. او در این 
کار چندان افراط می‌ورزید که هیچ‌کس: از گزند زبانش در امان نبود. 
بحاثی س چنانکه خود می‌گوید - هر کس را که می‌دید, نخنست هجو وی 
در ذهنش نقش می‌بست (صریفینی, همانجا؛ یاقوت, همان, ۱۱۹/۱۸ 
صفدی, ۱۹۷/۲)- ۱ 

بحائی خط نسخ را نیکو می‌نوشت و کتابهایی نیز به خط او در دست 
بوده است.عبد الغافز فارشی می‌گوید: بحائی نسخه‌ای از غریب‌الحدیث 
ایو سلیمان خطابی را که خود نگاشته بود, به قصد سماع نزد پذربزرگش 
عبد الغافر ین محمد, و برای تصحیح نزد ابوسمد ابن دوست قر ات کرد و 
می‌افزاید :نسخه‌ای به آن زیبایی و وضوح ه رگز ندیده‌بوده است. ءهمو در 
جای دیگر می‌گوید که نسخه‌اي از کتاب یتیمة‌الدهر تعالبی در ۵ جلد به 
خط زیبای وی دیده که به ۳۰ دینار نیشابوری ب که بس کمترز از بهای 
واقعی آن بوده - به فروش. رسیده است (ن5: صریفینی: ۵۱/۱ -۵۲: 
یاقوت. همان ۲۰/۱۸؛قفطی,انباه..:,۶۷/۳): ۱ 

بجائی. در. مدرسهُ سیوری| در درواز؛ زره از محلات نیشابور 
(یاقوت, بلدان, ,۶۶۸۷۲). زندگی .می‌کرد و در غزنه وفات یافت 
(صریفینی, ۵۲/۱؛یاقوت, ادبا , نیز عبد القادر, همانجاها). او علاوه بر 
ادب. در حدیث نیز دینتی داشته است (نگ: یاقوت همان, ۲۲/۱۸)؛ اما 
شهرتش به سبب آثار و تألینات متعددی است که در جد و هزل تألیف 
کرده بود (صریفینی, ۵۱/۱؛ یاقوت, همان ۱۸/۱۸؛ قنطی..همان, 
۳۶۸۳ در مورد.ذیوان شعرش, یاقوت. از قول محمد. بن محمود 
نیشابوری در سرالسرور می‌گوید: شعرش بیش از ۲۰.هزاز پیت است که 
در ٩‏ مجلد گردآمده (همان, ۲۷-۲۶/۱۸؛ نیز نک: صفدی, ۱۹۹/۲ ). علاوه 
بز.این. باخززی (۱۳۷۴/۲) و عبدالغافر فارسی (ن؟: یاقوت: همان, 
۸) دیوان او را دیده: و پسندیده پودند. آنچه امروزه از اشعاز وی 
باقی مانده,ایاتی است پراکنده که در منابع مختلفی چون دم القصر 
(باخرزی, ۱۳۷۶/۲), تم اتمه (نابی, همانجا), معجملادبء 
(یاقزت, همانجا) آمده اننت. بحائی علاوه بر شعر هجو که مایةٌ شهرت 
او بوده, در رثا: غزل. وضفت: مندح (تعالبی, ۳۲۲) و خمریات و 
فخر (باخرزی, ۱۳۸۴-۱۳۸۰/۷) نیز شعر سروده‌بود. 


دیگر آثاری که به وی نسبت داده‌اند, اینهاست: ۰۱ شرح دیوان 
بحتری که یاقوت آن را بزرگ و سرشار از علم و فواید بسیار وصف 
می‌کند و می‌افزاید که جزاین کتاب. اثری از بحائی نمی‌شناخته است 
(هنانجا). ۲. نجو التلوب. ابیت (سمعانی, ۹۸/۲؛ ابن اثیرء ۱۲۳/۱: 
بغدادی, ۶۲۹/۲؛ کحاله, ۴۱/۹), که هیچ .اطلاعی از مجتوایش در دسبت 
نیست. علاوه بر اين, بغدادی اثز دیگزی به نام بحرالقلوب به وی نسیت 
داده (۱۶۵/۱) که شاید همان نحو القلوب باشد که تحریف شده انست. 
ماخْذ: _ ان اثیره علی, اللباب, بفداده مکتية الشنین؛ باخرزی, علی» دمیةه القصر».به 
گوشش محمد تونجخی: بیروت؛ قذتو بغدادی, ایضاح؛. تعالبی,,عبدالملک, تتمة 
الجیمةء, به کوشش عباس اقبال آشتبانی» تهران, ۱۳۵۳ش؛ سمعانی» عبدالکريم, 
الانساب» حیدرآباد دکن, ۵۳ صریلینی, ابراهیم. تازیخ: تیسابور 
(منتخب السیاقی عبدالغافز فارینی)؛ بهٍکرخش مجمد کاظم,مجمردی, قم:۲ ۱۳۶ شن؛ 
صفدی, خلیل,الوافی‌بالرفیات, به کزشش س. ددرینگ, ویسبادن ۱۱۹۷۴۱۵۱۳۹۴ 
عبدالقادر قرشي, الجراهرالمضية, به کوشش عبدالفتاع محمدجلر, ۳/۱۴۱۳ ۱۹۹م؛ 
غزی, تقی‌الدین, الطبقات السنية فی تراجم الحنفیة, نَخدٌ عکسی موجود در کنابخانة 
مرکز؛ قفعلی, علی, انباء الرواة/ به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره: 1۱۳۷۴ 
۵ هنز المسمدون من الشمراء, به کرشئن محمد عبدالمعیدء نید رآباد دکن, 
۵۸۵ کحاله: عمررضاء معجم الملفین, یروت ۱۱۹۵۷ باقرت, ادباء 
همو بلدان, محمدعلی سلمانی مروستی 


پحاژ الاثوار» ‏ مشهورترین, مهم ترین و مفصل‌ترین اثر علسی 
محمدیاقر مجلسی (۱۱۱۰-۱۰۳۷ با ۱۴۹۸-۱۶۲۸/۱۱۱۱ با 2۱۶۹۹) 
که مجموعه‌ای گسترده از اجادیث امامیه است و گاه «داثرة المعارف 
بزرگ احادیث شیعه» لقب گرفته است. 

مان زواجت خن رز 
است: عزم مولف بز, نگاشتر شتن این کتاب از ۱۰۷۰ق/۸۱۶۶۰: پشس 
٩‏ 
ثبت شده در خود کتاب:۱۰۷۲ق است (نک: ۲۵۵/۱۰۳) و سواد نامف آن 
در ۱۱۰۴ یا ۱۱۰۶ق به پایان رسیده است, هر چند پاک نویسس کتاب تا 
پس از فوت مزلف و توسبط شاگردان او همچنان ادامه داشته. است 
(امین,۱۸۳/۹؛مشار, ۲۶-۲۵/۲؛السفجم ۰)۱۰۲/۱۰۰۰۰ 

همزمان با کار ۲۴ سالذٌ او,.کتابهای مهم دیگر خدیثی. شیعه نیز 
نگاشته شده است: نخست.الوافی .از مولی. محسن. فیض. کاشانی 
(د۱۶۸۰/۵۱۰۹۱ع) و دیگر وسائل الشیعةه از مجمدین حسن حرعاملی 
(د:۱۱۰۴ق/۱۶۹۲م).. شروع. کار تألیفت بجاو الانوار دز زمان 
شاه‌سلیمان اول صفوی (سا ۱۱۰۵-۱۰۷۷ق) بود و اتمام کاز به دورة 
سلطنت شاء سلطان حسین اول (س۱۱۳۵-۱۱۰۵1) بر می‌گزدد. این در 
حالی است کنه مجلشی در ۱۶۷۸/۱۰۸۹ماز طرف شاه سلیمان به 
شیخ‌الاسلامی منصنوب شد (برای آشنابی با شرح وظایف واختیارات 


منصب, شیخ. الاسلاتی» نکن مارچنکوفسکی».۳۲۹,۳۲۸). و پس.از 


وق اهب تیاب مق نا بد آسن پیی اقب کرد 
(بحرانی,۵۵). 
ی ۳ 


تشکیل حکومتی شیعی, زمینه‌ای نیز برای رویکرد اخباری ایجاد شد که 
زیر بناي آن توسط ابن ابنی جمهوز احسایی (زنده در ۰۴٩ق)‏ در 
رساله‌ای با غنوان العمل باخبار اضحاینا به وجود آمده بوّد و توسط 
میرزا اخمذین علی استرابادی (د ۸ ) و محمد امین استرابادی 
(۱۰۳۶5ق) ادامه یافت (نک: هد, ۱۶۰/۷). این فضا تا نگازش الفواد 
الحاترية: توسط محمذباقر بهپهالی ذر ۱۲۰۸ق در رد الفواند المدنی 
محمد امین استراپادی: همچنان جو چیره بز تفکر شیعی ذوزان خویش 
بوده است و این حکایت از آن دازد که شرایط حاکم بر خوزه‌های دینی 
آن زمان نگارش احاذیت را می‌پسندیده, و فیض کاشانی و حرعاملی در 
همین فضا اقدام به تدوین مجفوعه‌هاین حدیثی شیعه نموده‌اند. مجلسی 
نیز که خود گرایش هر چند معتدل اخباری داشت (مهاجر,۱۵۱ ببه 
ملکی, ۲۶۱ بنٍ), به نگارش بحاررالانواز پرداخت.چنانکه وی درجواب 
سوالی که از او دربارة عکما, فلاسفه, مجتهدین و اخباریون و فقها و 
ضوفیه شده است, استفاده عقل را برای فهم اخادیت, آن:هم به شیوة 
حکنا چایز ننی‌داند وخود را اخبازی دور از افراط و تفریط در تقلید 
محض به عنوان درایت, یا اجتهاد آزاد بر اشاش گرایشهای عقلی 
معرفی می‌کند (نک: زین العابدین شیزوانی:۶۷۱۵۶۱۸)* 

مولف در مقدمذ کتاب؛ عنوان می‌کند که پسن از آشنایق و تفحض در 
علوم دیگر به این نتیجه رسیده که راهی برای علم جز دز کناب الهی و 
اخبار ائ طاهرین (ع) وجود ندارد وراههای دیگر را هر چند بی‌بهزه 
تمی‌داند, اما دور افتاده از سیر معرفق می‌کند: (۲/۱: ۳). مولفت دز 
جای دیگز این اثر, گرایش اخباری خود را نشان می‌دهد واحتی با 
مسائل و شبهات عقلی مطرخ شده, به. شیوة رواین برخورد می‌کند 
(۲۳۴/۳,۳۱۴/۲: ۲۵۹/۱۱: ۲۵۴/۶۷ ) ز جایی به صاحت نظر اخباریان 
را بهتزین نظر در بحت بیان کرده انست ز ترک مسأله‌ای غامض را به 
دلیل عجز عقول بر احاطه به عمق آن: اولی می‌داند ( ۲۶۰/۵؛برای 
نمونه‌هایی دیگر, نگ المعچم, ۰)۸۶-۸۴/۱ 

اما آنچه مجلسی به عنوان انگیز؛ شخصی بیان می‌کند, حفظ آثار 
گذشتسگان و جلوگیزی از نابودی آنهاست: متونی: که به واسطةٌ 
غرض ورزی فاسدان: بی‌توجهین جاهلان: استیلای سلاطین گمراه و 
مخالف با اهل بت (ع), رواج علوم باطل و نیز کمعتناییبه احادیت» 
در حال ازبین رفتن بوده: و جامع آن روزیرای هدایت و استفاده به آنها 
نیازی مبرم داشته است (۲.۳/۱) 

روش کار نجاسی هر اب نظر ی زد نوشن بزدآشت ازکارهائن 
گذشته نیز باشد: اما ابتکنارات شخصنی ین دازد: از ابتدا عناوین 
مخلذات کتاب خود را انتخاب منی‌کرد و سپلن برای هر عنوان بابهایی 
می‌گشود..در ذیل هر باب پیش از هر چیز آیات قرآنی متناسب آن را 
فهرست می‌کرد که این کار او بسیاز به کار الوافی فیض کاشانی نزدیک 
است. آنگاه‌بزای هر آیف تفنیری منانتب با: استفاده از نظرات مفسنران 
وتوطنیحات خود نمی‌نگاشت؛ انن کار را از جلد ۵ به ضوزت جدی آغاز 
کرده, و در جزء ۷ و۹ به فناسبت بحث توحید و صفات اه به اوج خود 


بحارالانوار ۳۳ 


رسانده است (۱۷۳-۲/۸۰۹۸-۶۷/۷)- 

در مرحله بعدی, روایات متناسب با هر باب را در ذیل عنوان 
گنجانده, و سندهای آن زا نیزبا رعایت اختصار نقل کردة اشت. هذف 
او از ان اختصار جلوگیری از پرکردن و افزودن حجم ابواب یا مزین 
کردن کتاث است: اما آنها وا به کلن حذف نکرده است تا تحلیل ستذ 
ناممکن شود (۴۸/۱). آنگاه توضیحات و شرح خوذ را بر روایات 
نگاشته, و در این قنلست از نظرات دیگر صاحب نظران نیز یاری گرفته. 
وبه نقل و گاه نقد اقوال آنان پرداخته است. وی در انتخاب روایات؛ 
اساس کار رابر تناسب کل یا جزء روایت با عنوان باب قرار داده است و 
البثه آنجا که روایت را تقطیع کرده, وعدة آوردن ستن کامل آن را درجای 
دیگر داده ات (مثلاً ۱۵۳:۱۱۸۰۵۴/۶): این توضیخات او در ۱۰ جلذ 
آخر کتاب دیده نمی‌شود؛ زیرا: ۱۰ جلد آخر توسط شاگردش میرزا 
عبدالله افندی, یا به قولی توسط میر محمد صالح حسینی پاک نویشن 
شد و از شوادنامه به بیاض آمد؛برای اینکه عنر مجلسی په انجام این کار 
کفاف نداد؛ بود؛ هر چند برخی نیز این نظر تاریخی را نپذیرفته اند (همو, 
۱ بحرانی: ۵۷؛تتکابنی, ۲۰۹,۲۰۸ المعجم؛ ۰)۷۶:۷۵/۱ 

وی‌برای اجرای‌چنین کار عظیمی از همکاران وشناگزدان بنیاری 
کمک گرفته که دز برخی مثابع شماز آنها را بالغ بر هزار نفز دانسته‌اند 
(قمی, الکنی..:,۱۴۷/۳) و کضانی چون میرزا عبد الله افندی, میز بحمد 
صالح.حسینی؛ ملا ذوالفقار, ملا محمد رضاء عبدالله ین نورالذین 
بحرینی, نعمت اللهجزایری وآمنخاتون خواهرش راجزوهمکاران وی 
شمرد‌اند (المعجم, .)٩۹:۹۸/۱‏ 

کار گزوهن او که از ابتکارات تألیف به حساب می‌آید, شباهتی نیز 

به کار نگازش دائرة المعازف فلتفی توسط گروه اخوان الصفا دارد 
(سبحانی/۳۶۰۰)؛ با این تفاوت که وی تساط کامل و یک تنه بر هم 
مراحل کار دائشت و شاگردانش فقط باه جمم‌آوزی ونگارش آیات. و 
اخادیت, ذیل عنوانهای طراحن شده توسط خود او مب پرداختند و کل 
گزینشها از متن. میند,,.. و همچنین:تنظیم توسط خود وی صورت 
می‌گرفته است (السجم,۸:۷/۱). 

ابتکارات تألیف بحا رالانوار به همین اندازه محد ود نمی‌شود؛ نوعی 
تفسیر موضوعی برای قرآن با بیشن از ٩۰۰‏ موضوع اصلی و 
موضوع فرع و شبک تبویب آن که گونه ای از فهرست موضوعی برای 
احادیت شیعبنی» اس نیز ,قابل تنوچه ات (نبحاتی, ۳۶9,۳۵۵ 
السجم: ۸/۱؛نیز نک پاکتچی, ۴۸۰۳۹). 

فهرست‌بندی:و تبویب مجلسی از نقاط قوت و قابل تأمل در تألیف 
بحازالانواز است؛ وی در«فصل رابع» مقندمه کتابشش (۸۰2۷۹/۱): 
فهرست مجلدات ۲۵ گاند خودرا عنوان می‌کند. آين فهزست از لحاظ 
رده‌پندی و محتوای عناوینمغزف مناسنبی بزای کاز اوست. خود مولف 
غناوین («العدل و المعاد»: («ضبط تواریخ انبیاء و ائمه (ع)» و («السماء 
و العالم» را که مشتمل بتر احوال عناصز و موالیداو 
ابتکارات. منحصر به فرد کتاب شود که بیشینیان به آن نترداخته‌اند. 


:رامیت از 


۳۷۲ بحارالانوار 


می‌داند (۵/۱). 

عنوانهای‌کتب ۲۵ گانه اینهاست:کتابالعقل والجهل؛کتاب‌التوسید 
و الضفات و الامماء الحشنیم؛ کتاب العدل و المشية زالارادة و التضاء 
و القدر؛ کتاب الاحتجاجات و المناظرات؛ کتاب فی احوال الانبیاء و 
تصصهم؛ کتاب فی احوال نبینا الاکرم (ص) و احوال جملة من آبانه؛ 
کتاب فی مشترکات احوال الائعة( ع)؛ کتاب فی‌الفتن بعد النبی (ص)؛ 
کتاب فی احوال امیرالمزمنین (ع) من ولادته الیل شهادته؛ کتاب 
فی احوال سيدة النساء(ع) و الامامین الهمامین الحسن العجتبی(ع) 
ر.ابی عبدالله الحسین (ع)؛ کتاب فی احنوال الائمة الاريعة پید 
الخسین(ع)؛ کتاب فی احوال الائمة الاريعة قبل الحجة المنتظار (ع)؛ 
کتاب فی احوال الحجة المنتظر( ع)؛ کتاب فی السماء و العالم؛ کتاب 
فی الایمان و الکفر. که در طرح اولية مجلسی, این کتاب شامل 
۰ بخش در آداب نیز بوده است, اما در هنگام تألیف این دو مبحتا جدا 
وبه کتاب مستقل تبدیل شده است که برخی آن زا جلد ۱۶ و برخی کتاب 
مستقلی با عنوان ««کتاب العشرة» دانسته‌اند, بی‌آنکه در شمارش کتاب 
خللی وارد آید (نک: نوری, ۴۰-۳۹ آقا بززرگ: ۲۲/۳)؛ کتاب الزی.و 
التجمل فی الداب ر السنن؛ کتاب الروضة؛ کناب فی الطهارة و الصلاة؛ 
کتاب فی فضائل القرآن والذکر؛ کتاب فی الزكاة و الصدقة و الخس و 
الصوم؛ کتاب فی الحج و العمرة, شامل جهاد. امر به معروف و نهی از 
منکر؛ کتاب فی المزار؛ کتاب فی العقود و الایقاعات؛ کتاب فی الاجکام 
الشرعیة؛ کتاب فی الاجازات. 

علاوه بر حجم قابل ملاحظ روایات, انتخاب موضوعبات متنوع 
نیز, اهمیت و ارزش بحار.الانوار را بالا برده است..چنانکه دیده 
می‌شود, مباحت اعتقادات, احکام. جهان غیب: اخلاق و آداب و حتیل 
طبیعیات و علوم طبیعی, تاریخ وفرهنگ شیعه و ادبیات عامیانه آن و... 
از چشم او دور نمانده امنت. مژلف همچنین دز مباحث فقهی, به مسائلی 
گاه مردم ندان احتیاج مسستمین داشتهاند و مورد پزسش بوده. حجم 
بیشتری اختصاص داده است (نک: ۱۳۲۷/۸۰ ۱۲۳۱/۸۲ ۲۵۸۷۸۸) کذ 
همه اینها شناخت کافی او از مقتضیات عمومی جامعه را می‌رساند: 

تنوع موضوعی از سویی و هدف اصلی مولف برای حفظ میراث 
شیحه از سویی دیگر, او را واداشته تا از منابع بسیار و متنوعی استفاده 
کند. که به یقین از حیث آمار کم‌نظیرترین مجموعه جدیثی تألیف شده 
انتنت. بجز این آمار, تنو ع فراوانی هم در موضوعابت منابع دیده‌می‌شود. 
هر چند متابع او بیش از همه جنبهٌ حدیثی و فقهی دارند, ابا موضوعات 
تفسیری, تاریخی::کلامی و ادبی, لغت , سیاست مدن, اخلاق و حتی 
علوم طبیعی: پرشکی :نجوم و ریاضی, جغرافیا و ...نیز در منابع اویافت 
می‌شود. کوشش فراوان اوبرای جمع آوری منابعزبان‌زد شده است. با 
به. زوایتی برای به دشت اوردن کتاب مدیته العلم ابن پابویه که تصور 
می‌شد در یمن رجود دارد, گروهی را با هدایای فراوان به سترا غ جاکم 
آنجا می‌فرستد تا کتاب رابه دست آورد (نوری, ۳۳). 

مولف خود در آغاز کتاب (۲۴-۶/۱) ابتدا منابع شیعی خود, بیش از 


۷ ثر از ۲۵ نویسنده را معرفی می‌کند و سپس به سراغ منابع اهل 
ستت می‌رود که برای حجت آوردن یا رد کردن یا نقد کردن يا تتمیم فایده 
و تایید روایات شیعی مورد استفاده قرار داده, و شمار آنها به ۸۵ منبع 
بالغ شده است (۲۵-۲۴/۱)؛ و سپس برای تصحیح الفاظ یا تعیین معانی 
به سرا غ کتب لغت با شروح اخبار عامه می‌رود و ۲۰ کتاب لغوی و ۱۳ 
کتاپ شر ح را برمی‌شمارد, هر چند این تنها منابع وی نیست و او به 
صراحت منابعی را نیز در حین کار معرفی می‌کند (۲۴/۱), به گونه‌ای که 
مجموعه کتب مورد استفادة او به حدود ۳۳۰ می‌رسد. 

در فصل درم مقدمه‌اش (۳۸-۳۶/۱) به بیان وثوق و اختلاف نسخ 
منابع می‌پردازد و به صراحت بیان می‌کند که آنچه را به نظر خودش 
رثاقت داشته. و از لحاظ متن و سند بی‌اشکال بوده, در کتابش آورده 
است. شاگردان او نیز این نظر را تأیید می‌کنند. جنین نظری با دیدگاه 
رایج که هدف مجلسی را صرفاً گردآوردن مجموعه‌ای حدیثی بدون 
اعتبار صحت اسناد و متن می‌داند (مثلا نک: دوانی, ۶۱), در تضاد 
است. گفتنی است که مولف در مواردی نیز برخی احادیث را به عنوان 
حدیث ضعیف پا غیرقابل اعتماد معرفی می‌کند (۱۰/۱, ۳۵۶/۱۲ 
۴ ۴ جم). ۲ 

جالب توجه اینجاست که دربار؛ روایات غریب که پذیرش صحت 
متن آنها در مرحله اول دشوار به نظر می‌رسد به توجیه وتأویل پرداخته 
است. در حالی که اگر صدور آن را نمی‌پذیرفت. طبعا نقلشان نمی‌کرد 
(البعجم, ۸۱/۱). البته هیچ یک از این موشکافیها, نقش کار او در 
جلوگیری از تحریف و برساختن احادیث جدید را در حوز؛ روایی شیعه 
انکار نمی‌کند (رجمان ستایش, ۲۵۵-۲۵۴ ). نقدهای فراوانی ب علاوه 
بر تأییدات بی‌شماری که بر کار اوست-پیرامون کتاب او را گرفته است 
و این نظرأت یا به ضعف احادیث, با به کم فایده و پراشتباه بودن 
توضیحات اوب می‌گردد (آشتیانی ,۹۲۸؛ امین, ۰)۱۸۳/۹ 

برای بررسی جایگاه بحار الانواز در دورانهای پس از مجلیی, 
توجه به نکاتی لازم است: 

اول, استفاده محدود مولف از کتب اریعة شیعه است که ار هدف خود 
را در این‌باره حفظ وخارج نشدن آنها از جوزه‌های علمی جهان تشیع 
اعلام می‌کند (۴۸/۱) و همین, اهمیت کتاب او را از لحاظ فقهی کم 
کرده, و به رغم اینکه در دیگر زمینه‌ها سیطرة کامل و بسیار واضحی در 
حوز؛ُ فرهنگ تشیع پس از خود پیدا: کرده.:در مباحث فقهی, مرجم 
متداول محسوب نشدهاست. 

دوم اسبتفاده از نهج البلاغه نیز اندک است, هر چند صاحب ریاض 
العلما ء قائل به عدم استفاده مولفت از نیج البلاغه می‌شود (افندی: 
۵ خود مجلنسن نهج البلاغه را به عنوان منبع معرفی می‌کند و از 
آن بهره می‌جزید. با اینهنه؛ اين سخن نیز صحیح است که بسیاری از 
اجادیتنهج البلاغه ازطریق منابع دیگری در کتاب او آمده است: 

سومء نوع تحلیلها ,و توضیحاتی که دربارة اجادیث می‌دهد, ,در 
فضایی اخباری صوزت می‌گیرد و حتی آنجا که با مسائل عقلی برخورد 


می‌کند, با استفاده از ابزار کلام یعنی استناد به نقل و ظواهرء آن رانقد 
می‌کند, نه با استفاده از ابزار عقلی؛ هر ند این خود نوعی درایت به 
حساب می‌آید, اما مخالفت با عقل گرایی و فلسفه در جای جای آثار او 
دیده می‌شود. وی در کساب خود (۳/۸ ۶) وعد؛ نوشتن کتابی ستقل 
بر ضد فیلسوفان با عنوان فی نقد کلمات الفلاسفةء لاضول الشرایع را 
داده است. او بر آن بزد که مسائل عقلی را در کتاب نیاورد (۳۴۷/۲۷: 
۳۵ ۰۳۱۳/۵۱ ۳۰۹/۶۸). اما به مناسبتهایی متعرض منائل عقلی 
نیز شده است (ن5: ۲۰۳/۱۱ نیز ۰۱۰۸/۳۵ ۰۲۳۳/۵۷ ۰)۳۱۱/۵۸ تقید او 
به ظواهر دینی و احادیث منقول, نه تنها در کتابش, که در سیاست مدنی 
او نین بازتاب داشته, و برای همین, مخالفت با فلاسفه, طرد. صوفیه و 
تضبیق بر اقلیتهای دینی در کارنامة فعالیتهای اجتماعی مولف ثبت شده 
است (بحر العلوم. ۰ درعین خال, در 
شهامت خاصی علاوه بر اشاره‌بر آراء واقوال نقها وسایردانشمندان و 
اشاره به علوم اوایل و...: شدیدًآنها را نقد می‌کند. هر چند نقد او از 
نوع شرح لغت و وضف حالت است, نه از نوع تدبرات عقلی مصطلح. 
همراه با حفظ احتیاط و رعایت علعا: و بیشتر درصدد تصحیح و توجیه 
برآمده است و تعارضهاارا از این آمی‌داند. که عقل ما بدان نمی‌رسد 
(السجم, ۷۷۷۵/۱). 

از گرایشهای دیگر مزلف در این کتاب, پاسداری از حریم معتقدات 
شیعه و تثبیت جایگاه بزرگان مذهب است؛ نون این نوع تلاش بیش از 
همه در شرح زندگانی حضرت فاطما زهرا (ع) یا در شرح خطبة 
شقسقیه پیداست (چ کمپانی, ۱۳۶-۱۰۵/۸, ۱۶۱). مس قیه نیز از 
مواردی است که توجه او را بد صورت خاص به خود جلب کرده است 
(۳۱۱۳۹۳/۱۵,۱۳۰۸۷۲۱۱۳۸۸ ۴ 

جایگاه خاص بحارالانوار در فرهنگ تشیع,بالاخص حوزةایرانی 


نحیطه دیدگاه خود با,جرأت و 


آن‌باعت شده که کارهای فراوانی چه به فارسی و چه به عربی دربار؛ آن 
صورت گیرد. دز یک دسته بندی کلی می‌توان اين ِ را معرفی 
کزد: 

تعلیقات و تصحیحات: تعلیق خود او بر بخشهابی ار داد 
۱ ۲۰۹۰۱۰۷۰۱۰۰ ) و ذر عصر حاضر تعلیقات و توضیجات 
از سوی علامه طباطبایی (در بحث اطلاقات عقل, ۱۰۰/۱ و تجرد 
عقول, ۱۰۴/۱) و دیگران چون ربانی شیرازی, مصباح بزدی,بهبودی؛ 
غفاری صفت, سبترحمی: موسوی میانجی : خرسان, عابدی و زنجانی 
که در این میان بهبودی جمع بیشتری از تصحیحات را به خود اختصاضن 
می‌دهد : 1 : 

ترجمه‌ها:۱. ترجمة.ج۱, شاهزاده سلطان محمد بلند اختر هندی 
(آقابزرگ, ۲.:)۸۲/۴. ترجمةٌ ج .۲ با عنوان جامع المعارف (همز: 
۳ ترجم فارستی ج ۶ (همو: ۱۰۷/۴ )۰۵.۴۱ ترجمف ج ۸ (کتاب 
الفتن) از محمد نصیرین مولی غبدالله, برادر زاد مجلسی (نوری, ۵۷): 
وترجمه دیگری ازهمان کتاب با عنوان مجازی الانهار از محمد مهدی 
ان محمد شیخ استرابادی (آقا بزرگ: ۲۰/۳: ۰۶۲/۴ ۶. ترجمذ ج :٩‏ 


بحارالانوار ۳۷۳ 


از آقا رضی بن محمد نصیرین مولی عبدالله (همو, ۰۸۱/۴ ۲۰/۳؛ نوری. 
۰ ترجمه ج ۰ از میر محمد عباس تستری لکهئوي و محمد 
علی مازندرانی (آقا بزرگ, ۰۲۰/۳ ۱۱۵/۴؛نوری, ۵۸)؛ و ترجمه حسن 
هشترودی (همو.۶۰)؛ ۰۱۱-۹ ترجمهُ فارسی ج ۱۳, از علی اکبر ارومی 
و حسن بن محمد ولی ارومی (آقا بزرگ» ۰۲۱/۳ )٩۲/۴‏ و ترجنً 
دیگری از علی‌اکبر ارومی (نوری, ۵۸) و نیز ترجمة دیگری از.علی 
دوانی با عنوان مهذی موعود که در تهران (۱۳۴۵ش) به چاپٌ رسیده 
است؛ ۰۱۲ ترجما ج ۱۴.با عنوان السماء والعالم, از آقا نجفی اصفهانی 
(آقا بزرگ, ۲۲-۲۱۳۳ ۱۰۷/۴)؛ ۱۳. ترجمه ج ۱۷, با عنوان حقایق 
الاسرار (همو, ۲۲/۳). 

خلاصه‌ها و گزیده‌ها: ۱. دررالبحار الملقب بئور الانواز, منتخب 
بحار الانوار. از نورالاین محمد بن مرتضی اخباری که در ۱۰۸۰ق 
مشغول نوشتن آن بود (نوری, ۵۸-٩۵)؛‏ ۲. مختصر ج ۷, توسط آقا 
رضی بن محمد نصیرین مولی عبدالله (همو, ۶۰؛ آقابزرگ. ۱۹/۳)؛ 
۳.جِله المأوی, از میرزا حسین نوری, در استدراک ج ۱۳ مشتمل بر 
داستانهانی در باب رژیت حضرت حجت (ع)؛ ۴. جوأمع الحقوق, 
منتخب کناب العشرة (آقا بزرگ, ۲۲/۲, ۲۴۹/۵)؛ ۰۵ مختصر ج ۲۲ 
(کتاب المزار) جمعی از فضلای استراباد (نوری, همانجا؛ آقا بزرگ, 
۳( پحارالانوارقی اتفسیرالمأثولقرآن از کاظم مرادخانی, 
که تنظیم مجدد مباحث تْ 
(چتهران, ۱۴۱۱ق). 

مقایسه‌ها و راهنماها:۱. الشافی فی الجمع بین البحار و الوافی, از 
مجمدرضا این عبدالمطلب تبریزی, در ۷ جلد با حذف مکررات هر دو 


تسیری انن کتاب است. 14 اساس آیات قرآنی 


.کتانپ که کاری مقاینته‌ای میان وافی فیض کاشاني و بحاز الانوار است 


(همو ۲۷/۳؛ قمی: فواند..., ۵۲۲)؛۲. سفینهء البحار ز مدینته الحکم و 
الاثار, اثر شیخ.عبامن قمی (ج تهران, فراهانی)؛ ۳. مستدرک سفینه 
البحار, از علی نمازی شاهرودی (ج تهران, ۱۴۰۹ق)؛ ۰۴ التطبیق بین 
السفیته و البحار, اثرجوادی مصطفوی (چ مشهد, آستان قدس)؛ ۵, 
دلیل الانات النفسرة و اسماء السورفی احادیت بحار الاننوار (چ 
قم, ۱۴۱۲ق)؛ ۶. السجم المفهرس لالفاظ احادیث بجار الانوار (ج 
قم. ۱۴۱۳ق)؛ ۰۷ المعحم المفهرس لالفاظ ابواب البحار, از کاظم 
مرادخانی (ج تهران, ۱۳۶۵ش):۸. المعجم المفهرس لالفاظ احادیت 
بحار الانوار» از علی‌رضا برازشل (ج تهران, ۱۳۷۳ش)؛.۰۹ معرفی و 
روش استفاده از بحار الانواره از حسن صفری نادری (ج تهران؛ 
۷ اش )+ ۰۱۰ مستدرک البحان» نگاشتهٌ خود. علامه مجلسی که 
فهرست کامل‌تزی بر ابواب و کتب‌بحار است (نوری,همانجا). 

چاپها: از بحار الانوار ۲ چاپ اصلی سنگی صورت گرفته است: 
اولین آنها در هند (۱۲۴۸ق) که شامل یک جلد از این کتاب بوده است. 
دیگری در تبریز, در فاصلهةً سالهای ۱۲۷۵ تا ۱۳۳۲ق که یک دورة کامل 
را دب یگرفته اس و متانجام چا مشهزز به کمینی دز تهران 
به شش محمد .,حسین: کمپانی. امین ذارالضرب تهران. در فاصلهً 


۳۷۴ بحتری 


سالهای: ۱۳۰۳ تا ۱۳۱۵ق (مشار, ۳۱-۲۶/۲). دو: دور جدید: ۱۱۰ 
جلدی نیز از آن به چاپ رسیده است.یکی در ایران (تهران, ۱۳۷۶ق) و 
دیگزی به ضورت" افست در بیروت (مونه الوفاء و داراحیاء التراث 
العربی). چا اخیزْ بارها دز :قالب نرم افزارهای گوناگون نشز 
الکترونیکی شده است (سرخه‌ای, ۳۷۲بب). 
" ماخذ::. آشتبانی: جلال‌الدین. شنرح مقدمة قیصری بر فصوص الحکم. تهران, 
... ۱۳۷۰ش؛ آقا, بزرگ الذزیعة؛ افندی, عبدالله, ریاض العلماء, قم.. ۱ ۱۴۰ ق؛ امین, 
محسن, اعیان الشیعة, بیروبت, دارالتعارف؛ بحرانی, برسف لولرة البحرین, قم, موسسة 
آل‌ابیت؛ پحرالعلوم؛ محمد, «تدوین الحدیث عنذ الامامیة: السجلسی فی بحاره», یادن 
مجلسی, تهران: ۱۳۷۹ ش: ج ۳+پا کنچی, احمد «ریزگیهای رده بندی مُوضوتی بحار 
الانوار و فرآیند شکل گیری آن», صمان, ج ۱۱ تتکاپنی, محنذ, قصص العلماء, تهران, 
کیابخانة اسلامیه؛ درانی, علی, نهدی موعود. تهران, ۱۳۴۵ ش؛ رحمان سیتایش, محمد 
کالم 4 «جرامع خدیتی نفد وعا رب یادنامة متجلننی (نگد هم : پاکنچی): زین العابدین 
شیروانی, ریاض السیاحة, تقران,٩‏ ۱۳۳ ق؛ سبحانی:جعفر» «ابتکارات علامه مجلسی». 
(نکا هم : پاکتچی)؛ شرخهای, احسان, (بررسی نرم افزارهاق مرتبط با پحار الانوارا, 
همان؛ قمی, عباس, الکنین و الالقاب, تهران, ۱۳۹۷ق؛ همو, فرائ. الزضوية» تهران, 
۷ اش مار چنکوفب‌کی,محمداسماعیل,«علامژمجلسی و منصب شیغ‌الاسلامی» 
یادنامهٌ مجلسی (نک: هه ,پحر العلرم)؛ مجلبی, محمد باقر, بحار الائواره ببررت؛ 
۳ هر همان, ج ۸, ج کمپانی, نهران, ۱۳۰۳- ۱۳۱۵ ق؛ مشار, شانباباء 
فهرست کتابهای چاپی فارسی, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ المعجم اهر لالفاظ احادیث 
بحار الانوار: قم, ۱۳۱۳ ق؛ملکی میانجی, علی: «علاماٌ مجلسی» اخباری یا اصرلی» 
یادنام مجلسی؛ تهران, ۱۳۷۹ش, ج ۱۲ مهاجر, جمفر: « لباذا اف السجلسی بحاز 
الانوار» یا دنام مجلسی (نکد شم پحرالعلوم)؛ نوري, حسین؛ «الفیش القدسی فی ترجمة 
العلامة المجلسی» همراه ج ۲ ۰ بحارالائوار (نگدهی مجلسی). 
مهدی مطیع 


بُختری». ابوظجاده ولد بن شید (د ۲۸۴ت/۸۱۷). یکی از 
بر گ‌ترین شاعران عرب:اوبه احتمال بسیار در ۸۲۱/۲۰۶ در علبج 
(نزدیک حلب) زاده شد. بحتر که تسبّت بحتری از آن گرفته شده است؛ 
نام یکی از نياکانش بود.که به قبیلهة بزرگ طی تعلق داشت (ابن خلکان, 
۶۴+ ) و از همیُنجاست که وی به اجدادیمنی خود نازیده است: 

وی نخستین درسها را دز زادگاه خود. و سنتها و لغات بدویان را دز 
میان طاییان آموخت و زود به شعر سرابن رو آورد و گفته اند کة در بازار 
شهر. پیازفروشان و نادنجان فروشان را مدح می‌کرد رهز م5 
۲ 

بزرگ‌ترین و شاید کارسازترین حادة زوزگار نوجوانی او, آشنایی 
و پیوند.استوار با ابوتسام 0 ۵ اشت, روایات در این باره 
البته. متعدد, افسانه‌آمیز و گاه متناقضند؛ آنجه صولی از قول خود او نقل 
کرده.اننت ( اخبارابی تمام,:۶۶), معقول‌تر به نظر می‌رسذ: شاعران 
عرپ در جمص به خدمت ابوتمام می‌رفتند و شغر خودارا به از عرضه 
می کزدند, چون بحتری نزد او رفت, پنند خاطر او افتاد: چندان که برای 
نجات او از تنگدستن 
کنند. مردممعره نیز ۴ هزار درنفم برایش مقرری نهادند؛ و این نختین 
درا غذاو از شعر بود (نک: ابوالفر ج, ۱۶۹/۱۷ ابن خلکان, ۲۲/۶).:: 

در روایت دوم که ممکن است ساخته طرفدارانش باشد, وی را در 


نامه‌ای به مردم مَعَرة نان نوشت تا یاریش 


خدمت ابونعید ثغری, یکی از سرداران مشهور عزب مي‌يابيم که 
قصیده‌ای در مدح او می‌خواند. ابوتمام ادعا می‌کند که شعر از آن 
اوست و بحتری آن را سرقت کرده است؛ اما پش از چندی سر‌گرداتی, 
امیز او را با می‌خواند و واقعیت امررا که شوخبی بیش نبوده است. به 
او ممی‌گوید. از آن پسن دزستلی میان, دو شاعر اسنوار می‌گردد 
(ابوالفرج.. همانجا؛ آمدی, ۱۳-۱۲ صولی, همان, ۵ ین 
خلکان, ۲۳-۲۲/۶). 

روایت سوم نیز از نوع روایت دوم است. همان امیز از او که قصد 
خواندن مدحیه داشت؛ می‌پرسد.که آیا آن‌قدر گستاخی دارد کذ در 
حطنور ابوتمام شعر بخواند. او با اطمینان تمام شعر خود را می‌خواند و 
سخت موردعنایت ابوتمام قرار می‌گیرد (ابوالفرج, ۱۷۰/۱۷). 

در هر حال, بحتزی که نخست به قول خود بر طبع و ذوق تکیه داشت 
(نک: حصری,۱۱۱-۱۱۰/۱) ,به‌یاری ابوتمام از فنون شعر. و شایسته‌ترین 
شیوه‌ها برای‌موفقیت در کارامدح نیز آگاهی‌یافت(برای‌نوع‌سفارشهای 
او به شاعر جوان, نک: همانجا؛ ابوالفر ج, ۱۷۲/۱۷+ ۱۷۳) و به همین 
سیب پیوسته مقام استاد خود را ازج می‌نهاد و نزد همگان به فضیلت او 
اعتراف می‌کرد (هنو: ۱۷۳۱۷۲۰۱۶۹۰۱۶۸۱۷ 

نام نخستین و تنها زنی که به غیر از نام معاشیق معررفت عرب چون 
لیلیل» سلمیل وه در زندگی او ظاهر شده انست. به همین.دوران تعلق 
دارد.زمان دیداربا اين زن را نیز در اثنای نخستین سفر از منبج به سوی 
حمض نهاه‌ان, زا شاغر ناچار بود از شهر حلب, شهر وه بگذرد. 
علوه. دخثر زنی ززیقه نام ظافراً از طبقات پایین اجتماع له نود 
(بدوی , حیاق::», ۵۶؛نیز نگ بحتری ,دیوان» ۳۷۶). 

بحتری بی‌گمان نخستین شغرهای جدی خود را باامدخ ابوسفید 
تفری از کرد:و ازلین قضیدة او نا آن.ابست که با قافی (قا)وسروده 
شده است.(ابن خلکان..۲۷/۶؛ آمدی؛.۱۲؛ نیز نک بحتری». همان 
۱۴۶۰-۰ ), یا قصیده‌ای با قافيه ««عا» (آمدی, ۱۳؛ بحتری, همان 
۳ ۱۷۵۶ ) که در آن به پیروزی امیر بر بابک خرم دين اشاره شده 
است (ن5: همان»,۱۲۵۵ بیتهای ۲۵ بهٍ »یا پیروزی اول.در۷۲:*۰ق, یا 
پیروزی نهایی در ۲۲۷ق, همان, ۱۴۶۰-۱۴۵۰): بنابراین: شاعر باید 
بسیار جزان, یعنی پین:۱۴.تا ۱۷ سالگی بوده باشد: وی ت.پایان عمر 
ابوسعید, و نیز پسزش یوسف, به آنان وفادار ماند و ۲۲ قصیده در مدح 
ابوسعید و خاندانش سرود (نک: مقدسی, ۲۰۵ ).این اشعار پیشتر, گرد 
دلاوریهای اين پدز و پسر در جنگهای مززی,.ارمنستان و بیزانس دوز 
می‌زند و ارزش تاریخی فراوان دارد (دربار؛ رثای پر شور بر ابوسعید و 
پسرش, نک: یظی: ۱۵٩‏ ۵بنریء همین ۲۱۰۵۹ 
۸۵ 

محیط شام دیگ برای شاعر چوان و تتگدست و جهابرست اد 
تنگ بود و می‌بایست به غراق رو آورد؛ اما فضای عراق رو به پریشانی 
نهاده برد. متوکل (<ک ۶۱-۸۴۷/۵۲۳۷-۲۳۲م) با هم قدرت, چنان 
از دست ترکان به تنگ آمده بود که خواست پایتخت را از سامرابه دمشق 


انتقال دهد. منتضر (ح5 ۲۴۷ ۲۴۳۸ق) به پاری ترکان پدر را به قتل 
رساند و ابزاردست آنان شد؛ اما چند ماه بعد درگذشت و ترکها مستعین 
رابه خلافت برداشتند تا دستشان در همه آمور باز باشد. مُستعین راهم 
معتز کشت (۲۵۲ق/۸۶۶م) تا خود نیز به دست ترکان به خفت تام کشته 
شود (۲۵۵ق): خلیفد بعدی مهتدی هم به دست سپاهیانش به قتل رسید 
(۲۵۶ق) و جا به معتمد سپرد و او.آخرین خلیفه‌ای بود. که بحفری 
توانست مد ح گوید (نک:مقدسی, همانجا), ۱ 
.. شغر و زندگی بحتری با این حوادث بهسختی:درآمیخته. امست, 
چندان که بسیاری از اشعار او را بدون آشنایی با این خوادث نمی‌توان 
دریافت: به ویژه که او به ذکر جریانهای تازیخی,علاقه‌ای خاص داشته 
امنتةء: نی‌شنب, نیسنت: که.کانار!. توانسته. است ,مقاله‌ای ».تنها.,شاغل 
حوادث ناحیة بیزانس از اشعار او فراهم آورد (نک:912). 

از زندگی او در بغداد وسامزا اطلااع فراوانی در دست نیست؛ اما از 
مدایج او,چنین.برمی‌آید.که, به. انبوهی.از بزرگان: پیوسته, در بغداد 
نوادگان حمید طوسی را:در ۱۸ قصید: (به. خصوض ابونهشل): و آل 
طاهررا دز ۷ قصیده, و خاندان سهل را در ۱۲ قطیده مدح گفته, و گویا 
با ابراهیم, پسر حسن بن سهل (وزیر مأمون) دوستی نزدیک یافته بوده 
است (نک: مقدسی, ۲۰۶-۲۰۵).دریکی از قصایدی که در مد ح ابراهیم 
پرداخته, نياکان ایرانی او را ستوده (همان: ۸۸۸-۸۸۴), و گفته است 
که ((بهرگان» بر گردن همه ایرانیان حق بزرگی دارد, زیزا که عیدنیاکان 
تاجداز او, چون قباد, پزدجرد :.: و اردشیر است (همان, ۰۸۵۶-۸۸۴ 
به ویژه بیتهای ۲۹,۲۶).. 1 

فرسامرا جف کرش نرق زود رواک خلیفه وق با وزین 
دانشمندش ابن عبدالملک زیات:زاه یابد. اما تصیلهای کو تنج اب 
زیات سررد (همان, ۶۳۸:۶۳۲), به جایی نرسید, زیرا واثق درگذشت 
وزیات کشته شد. ۱ 


اه و موی یگ رگ 


ابوتمام راه را رای او باز گذاشته بود. گویا برای پیوستن به متوکل و 
وزیرش فتح بن خاقان, دست به دامن بعلی بن یحبی بن منجم زد (ن5زهد. 
بنی منجم؛ بحتری, همان : ۰ ). قصیده شکرامیز او که دران 
از حضور دز بارگاه وزیر اظهار خرسندی می‌کند ,بی‌گمان نخستین مداخ 
است. البته درگاه وزیر (۲۶ قصیده در مدع او و خاندانش:نکا مقدسی, 
۲۶). گام نخست بودء زیرا پش از آن تزانست به یاری فتح ویا اب فنجم 
به دربا و خلیفه زاه یابد: و مدت ۱۵.سال شاعر مخضوص و ندیم خلیفه 
باشداو در کناز مدایح گاه شخت اغراق‌آمیز, هه حوادث خرد و کلان 
راکه به خلیفه مربوط می‌شد, به,گونه‌ای در شعر خود ثبت کند ز پیوسته 
اوراءاز خودخربند نازد وصنله‌های کلان پننتاند, بحتری در یک نورد 
شیوه‌ای بزگزید که رای او ب که به بی‌وفایی و گاه بخل مشهون اسنت ب 
مسوجنب سرآفرازی گنردید: آوبرخلات متسوکل که‌با شیییان وبه‌ویزه 


بضری ۳۷۵ 


شخض امام علی( ع) نبخت دشمنی می‌وزرید, هیچ‌گاه لب به بدگویی 
ایشان و یا معتزلیان نگشود. با اينهمه او مشاید از سرناچاری سس در 
قصیده‌ای (همان: ۱۳۱۳۱۳۱۰ مین تا ۱۲-۸) خلافت راحق. 
مسلم عباسیان دانسته ست, 

این دوستي دیرپا هميشه هم خالی. از برخی آزارها نب نبود. یک بار 
متوکل که از خودستاینها و اطوار ناهنجا ر.او به هنگام خواندن قصیده با 
تدگ آمهد, صَیمری شاعر را به هجا.و استهزای او بنرانگیخت؛ 
چندان‌که: خود از خنده بی‌خود شد. بحتری هم از شدت خشم آهنگ 
منبج کرد (صولی, اخبار البحتری, ۸۸ -۸۹؛ ابوالفرج, ۱۷۳/۱۷- 
۵+ اما اورا آن مایه غرور نبود که دل از نععتهای درباز برکند.. 

دوران.خوشیهای بجتری.در ۲۴۷ق/۸۸۶۱ با قتل متوکل و وزبزش: 
فتح بن خاقان پایان یافت. بجتری در آن مجلس کشتار حضور داشت و 
معلوم نیست که جگونه جان سالم په در برد (نک: مسعودی, ۳۹-۳۶/۴: 
حصری, ٩۲۲۷/۱‏ تیز: بدوی, حیاة: ۸۵), نتیجه این ماجراء قصیده 
رائیه ای بو( دیوان, ۱۰۴۹-۱۰۴۵) که در آن منتصر را آشکا زا پایه‌گذار 
آن توطثه دانسته؛ و به سبب این اقدام او را نفرین کده است (نیز بدوی: 
هسان, ۱۷۵-۱۷۲):: 

اما دزباز خلیفه فریننده‌تر از آن بود که بحتری بتواند از آن دل بردارد. 
به این سبب, به‌رطم آنهمه دوستی با متوکل,به فرزند توطثه‌گرشل رویٌ 
آورد و با رائیه‌ای مدحش گفت ( دیوان» ۸۴۸ -۰)۸۵۱.در. این قضیده 
علاوه بر ستایش دادگریهای منتضر, به نکتة بسیار نهسی اشاره کرده که 
در زمان متوکل, گویق روحش را,عذاب می‌داده است. منتصر: علویان 
راتا حدی آزاد گذاشت وست امام علی( ع) رامنع کرد. بجتزی وی را 
بههمین سبب بسیار ستوده است. اما سهم منتصر از مدایح او تنها همین 
یک قصیده بود, زیرا پس از چند ماه خلافت, درگذشت:و مستعین به 
جایش نشست و در ۴ قصیده مدح شد (ن5: مقدسی. ۲۰۵). در.اين 
قصاید نیز انپوهی اطلاعات تاریخی نهفته است. 
.در زمان مجتز که فززند خلیفة محبویش متوکل بود: دوران خوشی 
تازه‌ای آغاز شد و بختری, پس از هجای منتعین, با ۳۰ قصیده معتز را 
ستود و بر ثروت خود افزود. بدیهی است که بسیاری از این قصاید. پیش 
از.خلافت. او سروده؛شده است؛ زیرا ظاهراً شاعر با وی رابطه‌ای 
استوار داشته. جندان که حتی در زمان اسارت, به دیدارش در زندان 
می‌رفته است؛ هرچند کهدر زندان, چرن مدحیه‌ای آماده نداشته, مدح 
اپوسعید ثفری را برایش خوانذه و او: زا فريفته است (تئوخی: 2۵۶/۸ 
۷ این دوران: بیفن از ۳ سال دوام نیافت و شاعر به مهتدی (با.۴ 
قطیده ), واپس از او به معتمد رونهاد. اما پیداست که رابطة او با این 
خلینه, هیچ گاه استوازی نیافت+.طی. خلافت: طولانی. معتمد , (۲۵۶- 
۹ -۶۸۹۲) تنها, ۵ قصیدة در مدخ اوء ویک قصیده در,مدح 


برادرش موثق (با اشاره‌به پیرزوزی اوبر زنگیان نصره که شوریده بودند) 
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۳۷۶ بحتری 
سرود و ظاهر سود چندانی هم نبرد. احتمالاً چندین سال میان عراق و 
شام رفت و آمد کرد تا کهن‌سال و مأیوس شد و به منیج بازگشت و 
همانجا درگذشت: او اقبال خود را نزد آل طولون هم آزمود (نک: ضیف: 
۱ ) اما بهره‌ای نبرد. 

چند خصلت, در وجود یا در زندگی بحتری پیوسته سوردبحث و 

گفت و گو بوده است:بی‌وفایی بخل, روت و هیأت ظاهری: بر اين 
مجموعه, ناچار موضورع مذهب را نیز باید افزود. زیرا احترامی. که 
عموماً نسبت به شیعیان و خصوصاً به امیرالمزمنین علی(ع) داشت, 
موجب شده است کسانی چون عبدالجلیل قزوینی رازی (ص ۲۲۹) و 
قاضی نورالله شوشتری (۵۴۳-۵۴۲/۲) و سرانجام شیخ عبانن قمن 
(۶۴/۲ ,۶۷ با.ارچارع .به,دو نوسنده پیشین) او را در شمار شیعیان 
بنهند, محسن امین (۵۴۱/۳) تنها به ذکر نام او اکتفامی‌کند و اخیرا نیز 
در دایة السمارف تشیم: شر ح حال او آمده است (۹/۳٩)؛‏ اما این امر 
مورد تأیید همگان نیست (مثلاً نکن بدوی, همان, ۱۲۳). صولی یک 
روایت ( اخبار البحتری۱۲۳؛ نک: مرزبانی, ۳۰۶) نقل کرزده.است که 
شاید ما را به کلی از انن بحث منصرف سازد؛ از اين قراز که دریکی از 
نخستین مدایح ابوسعید ثفری گوید: «... اینان کلام مخلوق خدا را 
تحریف می‌کنند» (اعتقاد به حادث بودن قران ) ( دیوان, ۱۴۵۵ بیت 
۴ ها در دیوان, پیت به گونة دیگری است), از او می‌پرسند که مگر 
معتزلی شده‌ای؟ پاسخ می‌دهد که دز زمان, وائق, دینش همین بوده, 
سپس در زمان متوکل از آن رو برتافته است! پس به او می‌گویند که این 
تلون مزاج خود بدترین دین است.:او را حتی یک‌بار, به سبب بیتی 
(همان, ۱۵۵۳, بیت ۷) به دوگانهپرستی نیز متهم کرده‌اند. چندان که 
ناجار شد چندی به منبح بگریزد تا اوضاع آرام گیرد (مرزبانی ۲۰۷ 
۳-۸نیز؛ طیف, ۷۸۴)- 

بی‌وفایی تاریخی بحتری» زایید؛ مزاج ممدو ح طلب و گرایش تند به 
مرکز قدرتِ است؛ چون در زمان او خلیفگان و امیرانشان گاه به فاصلهً 
چند ماه, آن هم در اثر قتل و خون‌ریزی تغییر می‌یافتند, اوناچار از مدح 
به هجا و از هجا به مدح منتقل می‌شد, اين امر بسنیاری از گذشتگان را 
آزرده است. صولی,. هجای مستعین .(رائیه) را: «زشت‌ترین و 
ضعیف‌ترین انوا ع هجا» دانسته, می‌افزاید. بحتری نزدیک به .۴۰ تن از 
بزرگان رانخضت مدح و سپس هجا گفته, نیز دز ۰ قصیده نام مملوح 
نبخستین را پرداشته, معدوحان تازه‌ای به جایشان نهاده امنت (مرزبانی. 
۳۰۲-۸). همچنین. احمد بن طاهز می گفت: (بی‌وفاتر و فرومایه‌تر از 
بحتری هرگز ندیده‌اع» (نک: همو, ۳۰۳:۳۰۲)؛ علت آن بود: که او ابن 
خصیّب رات که میانجی شاعر و منتصر بو مدحی تمام گفت و چون او 
در زمان مستعین به بدبختی افتاد..هجایی هولناک. در حقتن سرود و 
جتیل: دربیتی» فتواق قتلش را ضادر کرد (همان .۱۶۳۸۰۱۶۳۴ :بیتهای 
۷ -بدوی؛ همان,۹۴؛قس: حسین, ۳۵۸/۲): 

بحتری به یمن ستایشهایش, تروتی کلان فراهم آورده بود. گویند با 
خدم و جشم بیرون می‌رفت (ابن رشیق, ۱۸۵/۲) و در اطراف منبج 


آملاک فراوان داشت (تنوخی, ۵۹/۸؛ابن خلکان, ۲۳/۶ :یاقوت, بلدان: 
#۴۳ البته این عجیب نیست. زیرا مثلا" گویند که معتز, در یک 
مجلس, ۶ هزار دینار که خود ثروتی بزرگ بود. به او بخشید. اما اینهمه 
ثروت مانع از آن نشذ که در چند روایت که بیشتر در اغانی گرد آمده 
است, وی را به بخل شدید وصف کنند و ادعای بخشندگی که بارها در 
اشعار او آمده, دز برایر این داستانهای راست یا:درو غ وزتی نیافته 
است. رفتار خسیسانة او با برادر خود و غلام وی, و حتی با فرزندش 
ابوالفوث (نک بوالفرج, ۱۷۰/۱۷) همه‌جا مشهور شده بود (ن5: ضیف 
۳ هرچنذ که برخی از معاصران؛ چنین روایاتی را باور ندارند: 
عمده‌ترین دلیلشان نیز آن است که اين رومی, در هجاهای گزندة خود 
برضد بحتری,.اشارتی به.اين احوال نکرده است (بدوی,همان, ۰۱۱۵ 
۹ 

دربارة هیأت ظاهری او, آنچه ابوالفرج نقل کرده.است: اندکی 
شگفت می‌نماید: چام سخت کثیف و زشت (همانجا): رفتار بس 
ناهنجار هنگام خواندن شعر: .خم وا رادنت شدن, پس و پیش رفتن, 
دست و پا افشاندن, طلب «احسنت»گویی از شنوندگان (۱۱۳/۱۷؛ نی 
حسین,۲۵۹/۲؛فروخ» ۲) همه درمورد شاعری که ۱۵ سال ندیم 
متوکل بوده است, شاید غریب باشد. به همین سبب , برخی چندان بر.اين 
روایات اعتماد نمی‌کنند (مثلاًنکنبدوی, همان, ۱۳۲).: 

بحتری را لته باید در صف نوخاستگان (مولدون, محدئون) به 
شمار آورد؛ و همینکه در این صف نشیند, لاجرم پایش به کشاکشهایی 
که مین قدما و این نوخاستگان برپا شده بود. کشیده می‌شنود. این روایت 
که در حق جریر (که هنوز با نوخاستگان عصر عباسی تفاونی عظیم 
دارد).نقل شده است» عمق .این منازعه زا به .نیکی .نشان.می‌دهد: 
ابوعمرو ابن علا می‌گفت: ««اين نوخاستة چندان نیک شعز می‌سراید که 
بر آن شدم تا کودکانمان را به روایت شعرش فرمان دهم» (ابن رشیق. 
۱ شاید بتوان گفت که اساس بیشتر این کشاکشها: به مقدار و 
چگونگی استفاده از آرایه‌های لفظی بازمی‌گردد. که نخستبدون 
توجه‌به قواعدیا حتی (شعار بر وجود آن- وبه طور طبیعی و غریزی در 
شعر بد کار می‌امدء اما با بشاز (ذ ۱۶۷ق/۷۸۳ع) رواج بیشتر یافت و 
آگاهی و احساس ملموس‌تری نسبت به آنها پدیدار شلد, آنگاه در شعر 
ابوتمام (د ۲۳۱ق/۸۴۶م) به اوج رسید و سرانجام در البدیع این معتز 
(م۰۸/۲۹۶2٩م)‏ قانونمند شد (نکنیظی, ۲۷-۲۳ ). : 

بخش اعظم انتقادهایی که به شعر ابوتمام شده, از آنجاست که وی 
در آریهپردازی: و بازی با الفاظ و فلسفه‌بافی و دشوارگزین افراط 
می‌کرده است (نک: آمدی, ۶-۵؛ جرجانی, ۱۹)؛ و آنگاه وی را باشاعز 
همسنگش بحتری می‌سنجند که شعرئن با همه استوازی.به ذوق عرب 
نزدیک‌تزه و.از مغلق‌گویی و فلسفه‌بافی به دور انست. اما مدافعانابوتمام 
به دفاع از او:می‌پردازند و مثلا «سرقات» بحتری را از. آثار او 
برمی‌شمارند.ا خطاهای او را در لفظ و معنی بررسی می‌کند. 

بی‌تردید بهترین کتابی که در این باره نوشته شده, الموازنة آمدی (د 


۱ است که در آن از جهات بسیار گوناگون, حتق «ذوق 
شاعزانه» این دو شاعر «طانی» با هم سنجیده شده‌اند. اما این موضوع 
در انبوه کتابهایی که دربارذ اپوتمام (نگ:ه د:۲۷۱-۲۷۰/۵) نگاشته شده, 
به نحوی تکرار گردیده است ز از همه مهم‌تر بی‌گمان اخبا آبی تمام ار 
صولی است. ظاهراآنچه دربار بحتری نوشته‌اند. اندکی از ابوتمام کمتر 
بوده, و بیشتر از دست رفتهاشت : آمدنی به کتاب محمد بن داوود اپ 
جراح اشاره می‌کند و از قول او می‌نویسد: اين اپ طاهر, سرقات 
بختری را استخراج کرده (۶۰۰ببت) که از آن میان ۱۰۰ بیت از ابوتمام 
ات (ص ۲۷۳). باز همو به بشر بن یحبی اشاره می‌کند که سرقات 
بحتری از اپوتمام را استخراج کرده است (ص ۲۸۶). خوت اسست به دو 
کتانب از ابواللاءمعری نیز شاره شنود: ذکری حبیب و عبث الولید که در 
یکی شعر ابوتمام و دز دیگزی شعر بحتری به نقد کشیده شده است 
(دربار؛ نقد صولی و آمدی. نک یظی,۴۹:۴۳): 

7 با اینهمه کشاکش که از دیرباز بر سر بحتری پدید آمد, لبتهدیگر تودة 
عظیم کتابها و مقالاتی:که درنزمان حاضر به آن شاعر اختصاخض داده 
شده است» شگنت‌انگیز نمی‌نماید." اینک: فهزست: مختنصری از 
مشهورترین اين آثار عرضه می‌شود (بیشتز کتابهایی که دربار بحتری 
نوشته شده, کلی است و هم مور را دربرمی‌گیرد)زیکی از بهترین ونیز 
نخستین تألیفات, حیاة البحتری و فنه (قاهره: ۱۹۵۵/۱۳۷۵م) از 
احمد احمد بدوی است که طن ۲۴۴ صفحه بحتری را از هن جوانب 
موردپژوهش قراز داده است. همو در. سلسلهُ «نوابغ الفکر العربی» 
البحتری زا به چاپ زسانده (یتروت: دارالمعارف) که شامل مختصری 
از اخوال شاعز و گزیده‌ای از اشعار اوست. باز در قاهره, کمال خلیفه, 
التتری زا خانپ کزد-(۱۹۴۲)-و-باز در--همانجا.- محمد..صبری , 
ابوعبادة البحتری را در ۱۹۴۶م و سال بعد عبدالسلام رستم طیف الولید 
اوحیاة البحتری زا.منتشر ساخت. عبدالعزیز سید الاهل عبفریه 
البحتری را در پیززنت (۱۹۵۳م) چاپ کرد. ندیم مرعشلی نیز البحتری 
رادز سلسله «اعلام النکر الْرّبی» به چاپ رساند (بیزوت:۱۹۶۰ع)۰ 
جرج کنعان, البحتزی» دزنن و تحلیل زا در حماه (مکنبة رییع) 
منتشر ساخت: محمد محمود دربیروت (۱۹۹۱ع) البحتری رانگاشت» 
صالح حسن یظی در البحتری بین نقاد عصره, هدفی خاص دارد: زیرا 
وی نخنت به کشاکشهای بی‌پایانی که از دیرباز بر سر بحتری بر پا شده 
بود. پرداخته. سپس به تقسی‌بددی اشعار اوء و آنگاه آرایههای لفظلی در 
آنها دست زده اىشت. یرنن احمد.سامزاین در دو اثز, به ویژه احوال 
بحتزی را دز شهر سامرا بررستی کرده است: سامراء فی ادب القرن 
الثالث الهجری (بغداد: ۹۶۸+ وبه زیژه لبحتری فی سامرام (بغداد, 

۰ 

شعر بحتری؛ ند عرزی عاه ص هت کر 
دچار پیچیدگیهای معنایی و نامأتوستن واژگان است, هبه اتفاق‌نظر 

دارند ,اما در اززیابی این مجموع عظیم شعر که در دیوانش گرد آمده: و 
بر ٩۶‏ هزار بیت بالغ است, نظر معاصران مانند گذشتگان سخت 


بحتری ۳۳۷ 
متفاوت است. هستند کسانی که او را یکی از ۲ شاعر بزرگ جرب (با 
ابوتمام و متنبی), یا بزرگ‌ترین شاعر عرپ پس از امرژالقیس, و یا 
حتول بزرگ‌ترین شاعر عرب علی الاطلاق پنداشته‌اند (نک: صبری, 
۷ یظی: ۷۴). اما پیشتر در او به. چشم. شاعری آخوش. طبع 
نگریسته‌اند که کمتر ت ی 
پدید آورد که طی زمان, بر جامعه‌ای يا پر زبان طبقه‌ای چیره گردد :او 
خود در قیأس با ابوتمام به این نقص اشاره کرده: می‌گوید: ((شعر نیک 
من به پای شعر نیک ابوتعام نمی‌رسد و شعر پست من از شعر پست او 
بهتر است» (صولی, اخبار ابی تمام, ۶۷). همین سخن را آمدی که از 
مدافعان او به شمار می‌آید, به نحوی بازگو کرده است. وی نخست شعر 
خوب ابوتمام راپی‌مانند می‌خواند.و بی‌درنگ می‌گوید: اما شعر بحتری 
ساخت و سبکی زیبا دازد, در آن سخن یاوه و شعر پست وجود ندارد به 
همین سبب: شعرشن.یکدست است (ص ۱۵). ابن مجتز نیز بر همین 
عقیده است. او انضناف بحتری را در حق خود و ابوتمام می‌ستاید و 
می‌افزاید که او شعر خوب فراوان دازد, ولی بیشتر آنها را از ابرتمام 
سرقت کرده انست (ص ۲۸۶). 

نظر قدما دز.حق بحتری, اگرچه ممکن است از نوع همان‌کلی- 
گویبهای همیشگی تلقی کگردد, در عمل, واقعیتی ملموس می‌یابد. زیرا 
کسانی که به گردآوری گزیده‌ای از اشعار او می‌پردازند, به استثنای یک 
یا دو مورد (وصف ایوان کسری) و برکذ متوکل), پیوسته دستبخوش 
حرج می‌گردند. زیرا وی را --برخلاف شاعران بزرگ دیگر-آن مقدار 
شمریژة این تیت ک باعث شبهرت ان گرد و در هم جیگ 
تکرارشود: 

نویسندگان معاصر همه ذوق و طبع روان او را ۳ 
صدا با تعالیی (نک: ط ۲۴۴)- او را ««خوش ذوق‌ترین نوخاستگان» 
نیز می‌پندارند و از اینکه هثر شاعرانة خود را صرف مدایح مبالغه آمیز 
کرده است, تأسف می‌خورند (نک: عبدالجلیل, 101؛ قس: ویت, 93, که 
اررا شاعریسیاسین می‌خواند) و از سوی دیگر کسی تردید ندارد که او 
در شعر هجا به راستن ضعیف بود: حدود ۰ قطبه کزتاه هجا که در 
دیوانش آمده: بیشتر حاوی الفاظ گزند؛ مسخره‌آمیز است (نک: 
عبدالجلیل,. همانجا؛ بدوی» حياة, ۱۷۹- ۱۸۸), تا معانی ظریف. 
بولفرج به این نکتهتوجه داشته: و او را در هجا کم پضاعت» خوانده 
است (۱۶۷/۱۷): فرزندش ابوالغوت, برای آنکه طعف پدر را در این 
باره توجیه کند, گفته است که در پایان زندگی پدر, به فزمان او همه 
هجاهایش را سوزانده ات (نگ:همانجا). 

گویند: بحتری زبان‌داتی خود را مدیون آمیزش با بذویان است و 
جون خود نیز از اعراب‌طن بود, گرایش به سبک کهن بزایش اسبن‌تز 
بودتا فلسفه‌سازیهای ابوتمام ونوگرایبهای ابونواس. چارچوب شعرش 
نیز هیچ‌گاه از قالبهای شعر کهن فراتر نرفت» , قصاید بزرگ مدح را با 
ییات عاشقانه و گاهگریه بر ویران‌های منزلگه یار آغاز رده در مدح و 
فخر و رثا به مضامین تکراری روق آورده است ,در زمینة حکمت هم که 


۳۷4۸ بحتری 


گاه درباره‌اش اغراق می‌شود (مثلاً نگ:یظی, ۲۰۰-۱۸۲).سخن تازه‌ای 
ندارد(نک: فاخوری, ۵۱۷-۵۱۱)- 

اناش رات روط فا بایان را بل کر 
است. در همه متابع باب وصف در شعر او از همه بابهای دیگر مفصل‌تز 
است. حتیل یاقوت هنر او را در اين زمینه از هر زمينة دیگری برتز 
می‌داند ( ادبا , ۲۴۹/۱۹)؛ اما همینکه موضوع وصف در شعر بحتری 
پیش می‌اید. سخن لاجرم به سین معروف او می‌انجامد که همان وصف 
ایران مداین انست. 

پیش از پرداختن به این قضیده. لازم. است اشاره ی 
نسبت به فرهنگ و تاریخ ایران و عظمت باستانیش, نوعی شیفتگی 
نشان داده است, این نکته هم از قصید؛ ایوان استنباط می‌شود و هم از 
قطعه‌ای که مورداستشهاد مسعودی (۵۸-۵۷/۲) بوده انست ( دیوان, 
۲۱۶-۹ بیتهای ۱۴-۱۲). وی خطاب به مردی ایرانی.از یاری 
سپاه انوشیروان به سیف بن ذی بزن و بزرگواری آنان نشبت به نياکان 
یمنی خویش یاد می‌کند و منی‌گوید: نعمتی که نياکان تو بر اهل یمن روا 
داشتند, تا ابد فراموش نخواهد شد... و انوشیروان لک ننگ را ازدامن 
سیف زدود و سینل.سپاهیانش در پمن ماندئد و از صنعا وعدن دفاع 
کردند. شما فرزندان آن بخشنده گشاده دستید و ما فرزندان آن کسی که 
از بخشندگی و محبت شما بهره‌مند شده است. 

در آثار او اشارات دیگری هم به ایران یافت می‌شود. مثلاً طبری 
(۲۱۸/۹) دربار؛ جابه‌جایی نوروز که موجب بی‌سرو سامانی در امر 
خراج شده بود, می‌نویسد: متوکل آن را به ۱۷ حزیران و ۲۸ اردیبهشت 
ماه باز آورد و بحتری در اين باب چنین سرود: «نوروز به همان زمانی 
بازگردانده شد که اردثتیر نهاده بود)ا ( دیوان, ۹۰۳-۹۰۸ ,بت ۱۱).او 
همچنین حسین بن حبن بن شهل را با آنبوهی واژه و اصطلاح خاص 
ایرانیان مدح گفته (همان, ۲۱۹۹-۲۱۹۷), اضافه می‌کند که بزرگی را از 
اردشیر و قباد و انوشیروان به. ارث برده. است (بیت ۲۵ ).در جق 
ابونهشل. دعا می‌کند.که .تا نوروز و مهرگان برجاست..او زنده باشد 
(همان: ۲۲۳۶ )و اینگونه.گفتار, به دعای زردشتیان بسیاز شبیه. است 
(نک: آذرنوش, ۱۰۰)..در هجای: کسن _گوید: بیهوده به خود بناز که 
تبارت به بهرام گور و بهزام چوبین و نوشگان و نوبخت و كسري و شیرین 
نمی‌رسد (همان, ۲۳۲۱:۲۳۱۹ بیتهای.۶-۵) و باز در مدح دیگزی 
گوید: پدرت شهر براز است و عنت کشری پرویز و کسزی انوشیروان 
(همان, ۲۲۴۴). 

ویژگی قصید؛ سینیه به خصوصن آن است که از هزگونه مدح و رثای 
آمیران و خلیفگان تهی است و در سراسر آن اندوه عمیق شاعر در مقابل 
قدزت مقاومت_ناپدین زمان, هویداست. که همه چین: حتی.عظمت 
سباسائیان را دزنهم می‌نوردد. و.به دست فنا. می‌شپازد 9 ۹ 
0۲ 

قی آغا زاین قشاع از ورگ میشن خوة سخلز مرا 
چون گویا بر اترنامهربانی سر عم خوددچار اندره شده اسنت رو به 


سوی کاخ مداین می‌نهد (بیت ۱۱) وبا اندوه بسیار در آن می‌نگرد و از 
عظمت آن در شگنت می‌شود که شاهان از فراز آن بر سرزمینی گسترده 
از قفقاز تا شهرهای اخلاط و مٌکس در بلاد روم ب فرمان می‌راندند 
(بیت ۱۵ ). این کاخ نیم ویران البت با ویرانه‌های منزلگه یار (بشیشدی) که 
شاعران عرب پیوسته وصف کرده‌اند. قابل قیاس نیست (بیت ۱۶). 
ساکنان این کاخ آنچنان کارهای ارجمندی کرده‌اند که مساعی قبایل 
عرب و هم نژادان من در مقایل آن خرد می‌نماید (بیت ۱۷). اما اینک 
دست, زمانه هم آن کاخ و هم جرماز را وبران. کرده است. (بیتهای 
)+ هرچند که همین بیرنه هم به زین گیا از جظمت ارنان 
حکایت می‌کند (بیت ۲۱). 

.از پیت :۲۲ به بعد / 1 
دیوارهای کاخ باقی بود, می‌پردازد و بدین‌سان, قصید؛ پچتری به یکی از 
مهم‌ترین اسناد پبرای باستان‌ثیناسی ایزان تببدیل می‌گردد. در این 
تصاویر,دورنمای مجاصر4 انطاکیه توسط سپاه ساسانی, انوشیر وان در 
جامه‌های سبز و سوار پر اسپی بمند و در سای درفش کاویان: و نیز 
احترام سربازان نسبت به پادشاه ترسیم شده انبت: تصاویر چندان 
زنده‌اند که گویی:مي‌توان صدایشان را شنید, یا با دیبت لسشان کرد 
(بیتهای, ۰۲۷ ۲۸). سپس شاعر جام باده‌ای می‌نوشد وامی‌بندارد که 
خسرو پرویز ساقی اوست و پهلبد برایش خنیاگری می‌کند (بیت ۳۳). 
پیات بعدی نیز همه در ستایش کاخ و ساکنان آن, و.به خصوص 
بهت‌زدگی شاعر است که نمی‌داند آن را پریان. ساخته‌اند, یا آدمیان 
(بیت ۲۳) .این ایرائیان در صنعت و هنر چندان پیش رفته اند که کسی به 
گردشان نمی‌رسد(بیت ۶۹). آنگاه شاععر کاخ را که صاحبانش بر گردن 
او حق بسپار دارند, به اشک دیده اییاری می‌کند. زیرا برای خانه‌ای که. 
خانة اونیست و صاحبان آن که هم نواد او نیستند, کار دیگری نمی‌تواند 
بکند. (بیتهای ۵۱ -۵۲).نبا. اينهمه: فارسیان بر تازیان منت بسیار 
نهاده‌اند و در حق ايشان بزرگواري و جوانبردی کرده‌اند. آنان سرزمین 
شاعر زاس با دلیری بسیار یب یاری کردند: و حبشیان را از آن بیردن 
راندند. به هر حال, وي همه بزرگان آزاده را از ته دل می‌ستاید (بیتهای 
۵۶-۳ این بيتها ,با آنچه پیش‌تر از قول مسعودی نقل شد, قابل قیاس 
است؛ برای توضیحات بیشتر دربار؛ قصیده, ن5: بدوی, البحتری, ۵۵ 
۶ سياة» ۲۰۵-۲۰۱ ؛یظی: ۷۹-۷۸ ۱۱۱۱-۱۰۶ ۱۹۳-۱۹۰ جم). 

این قصیده, از هبان آغاز موردتوجه نویسندگان عرب قرار گرفته 
بود. صولی از قول ابن معتز نقل می‌کند که این سینیه در شعر عزب 
بی‌نانند انبت (اشیار الیچتری: ۷۲). برخی از معاعیزان آن را 
بززگ‌ترین قصیدهُعرب و ری جاویدان وصف می‌کنند (صبری, 1۱۰۴ 
نیزبصیر,۲۴۱؛+یظی,۰٩۱):‏ 

قصیده: یه احتمال.فزاوان..دز. دوران پختگی شاعر. و شاید در 
۷۰ سروده شده است (صیرفی, ۱۱۵۲؛ ضیف, ۲۷۸-۲۷۷) ر 
نه در جرانی شاعر: چنانکه بعضی پنداشته‌اند (مثلاً نکن فروخ, 
۳۶۲ 


عبدالقادر مغربی, اين قصیده را په طور مجزاء براساس چندین 
بخ خی موردپژوهش قرار داده, و.دن شمارهُ ۳۱ مجلة المجمع 
العلمی العربی (۱۹۵۶) به چاپ رسانده است. 

تقریباً همه پ‌وهشگران در ورای تضویرپردازیهای استادانه قصیده, 
عراطفی واقعی و صادقانه احساس می‌کنند که از ژرفای دل شاعر 
پرخاسته, در قالب اندوهی فراگیز ۳ جهانی. به خواننده الا می‌شود 
(مثلا نک: بدوی, البحتری, ۵۵). اما برخی دیگر اين صداقت را:باور 
ندارند و می‌پندارند که بختری: قصیده را به ابارت «یکی از ایزانیان 
صاحب جاه ومقام در دستگاه خلافت» سروده ات و اظهار اخلاصضن 
او را نباید: جدی گرفت (نک: مهدری,۲۳): ظاهراً مراد از اين ضاحب 
جاهابن توابه انتت (همانجا ): نختزی دززیگ بیت اشناره کید کذ ایوان 
را ستوده, اینک برای بهره‌مند. شدن از نععتهای ابن ثوابه نزد او می‌زود 
(اين قصیده در ۲۷۱ق سروده شده است» ن5: صیرفی .۲۷۵۴)؛ پنن 
تاریخ تقریبی سنرودن سینیه را می‌تزان از آن استنباط کرد. / 

قتصید؛ ایوان, با هم اهمیتی که برای فرهنگ ايران داشته: آدز 
ادبیات فارسی.کمتر به آن توجه. شده است.:تنها. جایی که قاطعانه 
می‌توان گفت در ادبیات فارسی اثر گذاشته, همانا قصید؛ ابوان کسرای 
خاقانی است که.آن هم به کلی از فضاهای فنی قصیدة بحتری به دور 
است و تنها در عاطفه اندوه‌آمیز و عبرتی. که از ویرانه‌های باستانی 
می‌توان گرفت, با آن نوعی اشتراک دارد (نک: انوار, ۱۰۲-۹۶ که 
کوشیده است آن دو قصیده را با هم بسنجد). 

در ۱۳۴۱ ش قصیده دو بار موردتوجه ادیبان ایرانی ترا گرفت. .در 
فروزدین آن سال, احمد مهدوی دامقانی متن قصیده را همراه با برخی 
توضیحات ویک تزجم پزازنده به فارسی منتشن کرد (ض ۲۱-:۰)۳ در 
شهریور آن سال, ترجمه‌ای منظوم از علی‌اصغر حریزی که در پاریس 
صورّت گرفته بود, در مجلا یغما چالپ شد (خریزیر ۱۶۷-۰ 

آثار: 

دیوان :.. دیوان بحثری از همان:آغاز, ی 
قرار داشت..صولی آن را گرد آورد و بر حسب حروف مرت ساخت. 
سپس علی بن حمزة اصفهانی آن را بر حسب موضوع تنظیم کرد (ابن 
ندیم, ۰) و از آن پش: انبوهی شرح و گزیده پدید آمد که بنسیاری از 
آنها به صورت نسخه‌های خطی باقیند (ن5: 0۸5,11/563-564). دیوان 
نخستین‌بار دز:۱۳۰۰ق دز استانبول به چاپ رسید. سپس چندین‌بار دز 
بیروت و قاهره جاپ شد ,تا سرانجام کامل صیرفی, براسانی ۱۵ نسخه 
به.تحقیق آن همت گماشت ت (صیرفی» ۵۱:۳۶): و آن را در ۵ جلد با 
شروح و حواشی بسیار مفید در قاهره (۱۹۶۴-۱۹۶۲م) منتشر کرد. دز 
پایان تجلد.۴ :دز ملحق آمده اننت: نختنت دواقصیده. از عبیدالله تواده 
طاهر در رد بر بحتری (عن ۲۳۶۵ بب) وادیگری مجموعة اشعاری که به 
نام بحتری شهرت یافته, ما در دیوانش نیامده است ((ص ۲۴۹۷ ). دز 
جاپ درم (۱۹۷۸ع): باز: اشعار دیگری بز این مجفوعه شد 
(صیرفی, ۲۶۹۲). 


بحتری ۳۳۹ 


حماسهه :از همان نخستین دوره‌هابی که اعراب به گردآوری میراث 
شعری خود روی آوردند, نوعی جنگ شعری پدید آمذ که نام («حیاسه» 
به خود گرفت. تفاوت عمد؛ این آثار با دیگر گزیده‌های شعر (از نوع 
«طبقات» با بعدها اغانی ) در اين است که «اخبار», یعنی جکایات و 
روایات مربوط به هر شعر, ویا اشاراتی مربوط به احوال شاعررا از آنها 
زدوده‌اند؛ آما اهنیت آنها نیز در آن است که خواننده از آن زاه. با نوع 
اشعاری که شاعران یا تعرشناسان بزرگ .بهترین و گزیده‌ترین اشعار 
می‌بنداشتند, آشنا می‌شود و آنگاه بهد وق جامعةٌ آدب: در زمان تألیف 
آنها پی می‌برد. با اينهمه: گویی مژلفان پیزسته کوشیده‌اند («حماس» 
خود را بیشتر پر یک مضفون که همانا «ادب» انست, منحضر شازند. 
همین امز نشان می‌دهد که لفظ ((جمانبه» نه به,معنای, معروف؛ که به 
معنای جنگ یا گزید؛ُ شعر به کار می‌رفته است (نک: بلاشر, 1/151). 
نخستین حماسه ای که می‌شناسیم, از آن ابوتعام اسنت: دومین 
حماسه, احتمالاٌاثز بحتری است.خناسه های ابوومامن و غرزبانی در 
سده ق/٩م‏ و حماسة این فارس دز سده ۴ق, و حماسا اعلم در سده 
۵ق, ظاهراً از میان رفته‌اند, حماسء ابن شخری (شده ۶ق) و الحماستةه 
البصریه علی بن ابی الفرج بصری (سد؛ ۷ق/۱۳م) در دست است (نک: 
همانجا). 
اما نحماساء بحتری که پرخلاف اثر استادش ابوتنام چندان شهرت 
نیافت, شامل نام حدود ۰ ۶۰ شاعر (بیشتر جاهلی و مخضرم) است و 
خود به ۱۷۴ باب پخش شده, و در هر باب غالباً چند بیت برگزیده از 
قصیده‌ای بزرگ نقل گردیده است (نک: بدوی, البحتری, ۴۶-۴۳). 
بخثری,حماسه خود. را به درخواست فتح بن خاقان (مة ۲۴۷ق! 
۱) وزیر. متوکل تدوین کرد (نک: بحتری, الحماسته, ۴۳۶) و از 
همینجاست که بلاشز منی‌پنذارد اسانتاً کتانهای حماسنة پرای مطالعً 
طبقة اعیان تدارک دیده می‌شده است (همانجا)؛ نیز: شاید به. همین 
سبب است که کتاب بحتری, مانند حماسه ابوتمام, از اشعار دشوار و 
کلمات نامأئوس تهی است (بدوی, همان:۴۵). 
کتاب دیگری که به بحتزی نسبت داده‌اندء معانی الشخر انست را 
ندیم همانجا) که اینک از میان رفته است. 
ماخذ: ‏ آذرنوش, آذرتاش:تاریخ ترجمه از عربی به فارسی, تهران, ۱۳۷۵ ش؛ آمدی, 
حسن,الرازند. به گوشش محمد محبی‌الدین,عبدالحمید,بیروت, مکنبة |لعلیه؛ اي 
خلکان, وئیات؛ ابن رقیق, سسن, العمدةء به کوشش محمد محیی‌الدین عبذالحبید, 
بیروت: ۲ ۱۹۷م؛ ابن معتز, عبدالله, طبقات الشعراء» به کرشش عبدالستار احمد فراج, 
. . قاهره: ۱۹۵۶/۱۳۷۵مد این ندیم الغهرست» ابوالفزج اصفهانی, الاغانن؛ بیزوت, 
۰ ۷۰ امین: محسن, اعیان الشیلة, به بکرشش حسن أمین».بیروت 
۳ 6 6 انوار؛ ایرمحنرد, «ایران مداین از دیدگاه در شاعر نامی تازی و 
فارسی:بحتری و خاقانی» مجل دانشکدة ادییات ر علوم انسانی, تهران: ۱۳۵۳ شش 
۳شد۱+بحتری: ولد الحماسه, به کرشش کنال مصطفی؛ قاهزه:۱۹۲۹م؛ هش 
دیوان, به کرششن حنن, کال صیرفی: قاهره, ۱۹۶۳ م؛ بدوی» احمد. احمد. البجتری: 
بیروت؛ دارالبعارف؛ هموء حیاة البجتری رفنه, قاهره, مطیعة لجنة البیان العربی؛ پصیر, 
محمدمهدی, فی الادب العپاسی, نجف, ۰ ۱۹۷؛ تنوخی, محسن, نشوار المحا ضرةه یه 
کوش عنزد شالجی: قافر» ۱۹۷۳/۵۱۳۹۲م: تعالبی؛ عبدالملک, تفا ز القلوب» یه 
کوشش مدابرالفضل ابراهیم قاهره, دارالسارف؛ چرجانی. علی, الوساطة بنن المتبی 


۳۸۰ بحرز 


و خصومه, به کرشش محمداپوالفضل ابراهیم و علی محمد بجاوی, پیروت, مشررات 
مکتبة الصریه: حریری, علی‌اصفی «بحتری در آیران مداین» یغما, تهران, ۱۳۴۱ش: 
س ۱۵,شه ۴؛حسین, طه, من تاریخ الا دب العربی, پیروت. ۲ 2۱۹۸؛ خصری. ابراهیم» 
زهر الاداپ, قاهره: ۵۲( دايرة السعارف تشیم. به کرشش احمد صدر 
حاج‌سنیدجرادی و دیگران؛ تهران: ۱۳۷۱ش؛ شوشتری» تورالله::مجالنن الموننین, 
تهران, ۶ اش صبری, محمد, ابوغبادة البختری, قاهره, ۴۶ ۸۱۹؛ صولی, مجمد, 
اخبا رابی‌تمام؛ به کوشش خلیل محمود عساکر و دیگران؛ بیررت.. ۰۰ ۱۴ق/0۱۹۸۰: 
هبو اخبار الیحتری, به کرشش.صالح اشتر. دمشق, ۱۹۵۸/۱۳۷۸ع؛ صیرفی, 
حسن کامل, تعلیقات بر ذیوان بحترق (هد)+ ضیف» شوقی, العصر العباسی الشانی, قاهره, 
۵ طبرنی! تاریخ؛ فانخوزی, حناء تازیخ الاذنب الفربی: بیززت: ۱۳۰۷ 
۷ م٩‏ فروخ, غمرهتازیخ الا دب العربی» بیروت. ۰۰۵ ۸۵/۱۴ ٩۱م؛‏ قزوینی رازی, 
عبدالجلیل,تقض, به کرش جلال‌الدین مجدث ارمری, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ قمی, عباس, 
الکنی و الالقاپ, تهران, ۱۳۹۷ق؛ مرزبانی, محمد, الموشم, به کرشش محبالاین 
خطیب: فاهره, ۱۳۸۵ + مسعودی؛ غلی؛ مروج الذهب, به کوشش بوسف اسغد دار 
بیروت» ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۶+ مقدستی, انیش, افراء النغر لعزبی فن المضز العباستی, 

... ببروت2۱۹۵۳۰؛ مهدوی‌دامغانی, احمد, «ایران مداین از دیران بحتری» یغماء تهران, 
۱ ش:س ۱۵ شم ایا هیا قیالع جبه جرک یت 
نقاد عصره, ییروت؛ ۲ ۰ ۲/۱۴ ۱۹۸؛نیز: 


0۱۵۵۱۵۲۵ زوزند۳ ورا۳۲ و » فل مرو .۷1 .1 باه ل-ا-۸ 
0 باه ۱۷ 0۵۸۵ بت 1966 رعاند رسمه 1 ۵ 1 1۱۵۱۵۲۵ ,۲ 
۱۵ ۲۵۱۱۴۵ ]ما ۵ 0 

آذرد تاش آذر: ترش 


بُخره اصطلاحی در عروض (هم): جزء نخست وتات نام 
هریک از اوزان شعری ویا مجموعه‌ای از اوزان نزدیک به هم, به معنی 
کتیتی ازکلام موزون که از تکرار یکی از ارکان اصلی عروضی (قس: 
نصیر الاین:۱۱),و یا از ترکیب چند رکن پدید. می‌آنذ. هر یک از بحور 
نامی دار که مأخوذ از کیفیت موسیقیایی آن است, مانند بحر متقارب و 
بحر قریت که نخنتین از تجرار «فعون)؛ (به نشانه رس ب) و ثانی از 
ترکیب ارکان تفاعین/تفاعین افاعلاشن» (به نشانلاس-- اداسب- 

سلاست) به دست می‌آید : 

نام گذاری: در وجه تسمية آن به (بحر» (دریا), شمس قیس 
رازی (ص ۸۸) دو وجه شبَّه یا دزعامل مشترک را دخیل داسته است؛ 
نخست, «میقت و گنرّت» و دیگر, معنی ((بحر» در لفت.عرب: یعنی 
«شکافتن»؛ چرا که دریا, شکافی فراخ در زمین است؛حاوی آب 
بسیار و فواید فراوان, و بحور عروضی نیز مشتمل بز انواع شعر و 
«طرفی است از کلام منظوم مشتمل بر انواع اوزان» (نیز نک؛ تهانوی, 
0۷ 

تاریخچه: در کتب عروض فارسی و تازی, بنیان گذازی عروض و 
در نتیجه ابتکاز استخراج و تدوین بحور اولية شنعراعرب و طبقه‌بندی 
آنها در دوایر پنجگانه (نک: ادامذ مقاله), به خلیل بن احمد فراهیدی 
(د. ۱۷.۰ق) نسبت داده‌شده است (برای مثال, نک: ابن رشیق, ۳۰۲/۱ 
۴ سکاکی, ۵۱۸ -۵۱۹؛ شمن قیس۰ ۱۳۹ دمامینن: ۲۱+ نجفقلی 
میرزا: ۱۱)؛ لیکن برخی از محققان معاصر. بر پایك مطالعات در مین 
وزن شعر در ایران پیش از اسلام ز نیز با استناد به تحقیق ابوریحان 
بیروتی (د ۴۰ق) دربارُ وزن شعز هندوان در زبان سنسکریت و ایراد 


شبهة وی (ن5: ۱۱۶-۱۰۱/۱) چنین انتسایی را روا نمی‌داننذ و گاهی در 
آن تردید کرده. وی بر آن رفتهاند که خلیل بن احمد. خود این دانش و این 
شیوه را از اوزان شعر آریانی و سنسکریت و بونانی و لاتینی (زبانهای 
هندواروپایی خویشا وندفارسی)اخذ و اقتباس‌کزده است (نک:خانلری, 
۸-۳ فرزاد: ۲۹-۲۶؛ خلوصی, ۱۵-۱۴؛ شمیسا, ۷۵۰۱۱ وحیذیان 
کامیار, ۳۵۰۳۱؛ فشارکی, ۱۸-۱۷: کابلی؛ ۳۶۵ ۳۶۶). 

ارکان: عروضیان, قدیم, در نام‌گذاری پاره‌های پحور به مثابة 
الگوهای اصلی سنجش اوزان, اتفاق نظرندارند وبه اختلاف, از آنها به 
فواضل سالمه, ارکان, اجزاء: اصول, افاعیل و تفاعیل تعییر کرده‌اند 
(نک: شمس قیسن ,۰۴۹ ۵۳,۵۰ جه؛ آبن رشیق: همانجا ؛ سکاکین, ٩۵۱؛‏ 
تصیرالدین:, ۱۱۰۰۱۰ جم.؛ آملی::۱۳۰؛ دمامیتن :۰۲۲ جامین: ۱۲۳۶۰ 
۲ 12۱ عروض..., ۳۲): در اين مقاله. به سپب اشتهار بیشتر, 
«ارکان» اختیار شده است؛ اگر چه در منابع متأخر؛ گاه, از ««ارکان) به 


(پایه‌ها » نیز تعبیر شده است ((نک: دايرة المعا رف ..., ذیل بحر ! وزیری, 
۶۲ 
سبب: وَتّد و فاصله: ارکان عروضی خود حاصل‌ترکیب اندامهای 


کوچک‌تری به نام سبب (دو نوع: خفیف-ثقیل)» وتد (دو نو غ: مفروق. 
مقرون یا مجموع) و فاصله (دو نوع: صفری -کبری) و هر کدام از آنها 
نیز مرکب از حروفی متحرک و ساکن است. از این قزار : 

الف - شیب :۰۱ خفیف: از یک متحرک ویک ساکن به نشانه (س), 
مانند: هم؛ ۰۲ ثقیل: از دو متحرک متوالی به نشانه (هاد), مانند: همه. 

ب. وند:۱ ء مفروق: از دو متحرک و یک ساکن در وسط به نشانةً 
(سی)؛ مانند خامه !۲ ۰ مقرون با 
نشان (یاس), مانند: چتن.. 

جفاصله: ۱. صفری ییاه 
(دب)؛ مانند: پروم؛ ۲. کبری: از ۴.متحرک متوالی و یک ساکن به 
نشانه (درنس), مانند ؛بیرّفش. 

به بنخنی دیگر: اسباب و اوتاد و فواضل», کوچک ترین واعدهای 
تشکیل دهنده بحور شمرده می‌شد که امروزه, در برخی کنب عروضی: با 
الهام گرفتن از دانش زبان شناسی, اصطلاحات «عضوت» و «صامت» 
و «رهجاهای عروضی» جانشین انها شده است (نک: شمیسا: 1۱۸۰۱۷ 

: سالم و مرافب::. در عروض گهن به هر گونه تغییرزی که در اسباب و 

اوتاد ازگان اصلی راهیابد اعْ از حذف یا زیادت خرف یا خروفن, و 
ابسکان متحرکی ب ٍجاف می گویند (زحاف جمع رحف است, لیکن دز 
عروض مفرد تلقی: می‌شود و آن را به ازاجیف. و. زحافات جمخ 
می‌بندند)؛ از این‌رو, هزگاه ارکان اصلی بی‌هیج تغیبری تکرارنیا ترکیب 
شوند»: وژن :و بجر :حاضل: از :ان" ((شالم»: نامیده" می‌شود» مانند 
«فاعلاتن» که از آن (بحز رمل سبالم» به دست می‌آید؛ و چنانچه تغییری 
به اسباب و اوتاد راه یابد. بحرحاصل را «مزاحفت6 گویند, مائند 
«قیلاتن» که مزاحف فاعلائ است. بدین سان, به واسطة ازاحیفی که 


تعلق می‌گینرد, بحور و اوزان بسیازی پدید می‌آید (قس: 
شبن قیس,۸۸) که هر یک, چونان پحری فرعی,نامی و لقبي می‌یابد و 
این همه, سیب دشوازی و پیچیدگی عروض کهن شده, و عروضیان 
متأخر را به نقد آن برانگیخته است. 

انواع بخور از نظر قدما:. خلیل‌بن‌احمد و برخی دیگر از قدمای 
عروضیان: بخور را.حاصل از ۸ رکن اصلی می‌دانستند, از اين قرار: 
مفاعیلن,. فاعلاتن, مستفعلن. فعولن,.فاعلن». متفاعلن, مفاعلتن و 
مفعولاثْ (نک: هنو, ۵۰+ عزوض, ۳۲؛ نجفقلی میرزاء ۱۲). به سخن 
دیگر, تمامی بحرها و اوزان شعری از ارکان یاد شذه - اغم ا سالم یا 
مزاحف ب ساخته.می‌شود. برخی از عروضیان, همچون شمس قیس 
رازی: (ض:۵۱-۵۰):و خواجه نضیرالدین,طوسین:((ص:۱۰) دو,رکن 
دیگر به ارکان هشتگانةُ منسوب به خلیل بن احمد افزودند: (فاع لاتن)) 
و «مسن تفع لن)»۳۰ رکن فاعلن, مفاعلتن و متفاعلن را خاص شعر عرب 
شمرده‌اند و در نتیجه: .ارکان شعر پارسی را.۷ دانسته‌اند. تفاوتِ 
«فا ع لانن» و مس تفع ن» با فاعلاتن و مستفعلن, از نظر شبمس قیس 
رازی, در ترکیب اسبابٍ واوتاد آنهاست؛ اما اغلب غروضیان قدیم, بنا 
را همان ۸ رکن نهاده‌اند ومیان فاعلاتن با فاع لاتن و سنتفعلن با 
مس تفع لن, تفاوتی قائل نشده‌اند.. چرا که به لحاظ ایقاعی و لحن 
موسیقبایی, فرقی ندارند (نک: شاه حسینی, ۳۲, به نقل از همایی). از 
تکرار متوالی هریک از ارکان اصلی, ۷ بحر متفق الا رکان, و از ترکیب 
آنها ۱۲ بحر مختلف الارکان حاصل می‌شود: 

الف ‏ حور متفق الارکان: . بحر هَرّج, از تکرار متوالی مفاعیلن؛ 
بجر رمل؛.از تکراز فاعلاتن؛ .بحر رجْز: از تکرار مستفعلن؛ بحر 
متقارب :از تکران فعوان؛ بحر متدارک , از تکرا فاعلن؛ بحر کامل از 
تکرار متفاعلن؛ بحر وافر, از تکزار مفاعلتن, 

پ - پحور مختلف الارکان: بحر مضارع, از ترکیب مفاعیان و 
فاعلاتن ؛بحر خفیف از فاعلاتن و مستفعلن؛ بجر ,از مستفعان و 
فاعلاتن؛ 4 بخ سرخ : از سستفعلن و مفعولات؛ بحز تب از 
مففرلات و مستقعلی! بر فنیده از فاعلاتن. وتفاعان؛ بحر بتنیظ. [ 
مستفعلن و فاعلن؛ بحرطویل, از. فعولن و مفاعیلن؛ بحر سریم: از 
مستفعلن, مستفعلن و مفعولات؛ بحر غزیب (يا جدید), از فاعلاتن, 
فاعلاتن و مستفعلن؛ بجز قزیب, از مفاعیلن, مفاعیلن و فاعلاتن؛ بحر 
مشاکل, از فاعلاتن, مفاعیلن, مفاعیلن. 

بعضی از:اين بحون, به. صوزت.سالم به کاز برده ننی‌شود و فقط 
زحافات آنها مطرح شده است. علمای عروطل سنتی, ۱۱ بحز از بحور 
٩کانه‏ را مشترک در شعر فارشی و شعر عرب دانسته‌اند, از اين قرار : 
بحزهای هزج : رمل,"رجز: متقارب:: منسرح::مضازع.مقبطنب, 


به ارکان ت 


مجشف ؛ تریع امتدازک و خقیب؛ بخزهای پنجگانة طویل؛ مدید, بسیط: 


وافر و کامل را,مختص شعر عرب و ۳بخر غریبٍ (با جدید)؛ قریب و 
متاکل را خاهن فلزتفازشن شنمردهانا (شش تیار 2۸۱ ۱5۶؛ 
تصیرالذین ,. ۱۲؛ عروطن: ۳۳)..بدگفتذ خواجه نصین الاین طوّسی 


بجر ۳۸۰ 


شاعران ایراتی و عرب در بحر متدارک اشعار اندکی سنروده‌انذ (ص 
۵ اگر چه در اشعار شاعران فارسی زیان در ۵ بحر خاص عرب 
نمونه‌هایی می‌توان ننترا غ.داد, لیکن به نظر قدما: به ویژه شمسن قینل 
رازی (ص ۱٩)؛‏ این اشعار ثقیل امنت و مطبو ع نیفتاده اننت» 

دوایر بحور عغروضی: عزوضیان قدیم, برای آموزش بهتر به 
مبتدیان و نشان دادن ارتباط بحور با یکدیگر, دایره‌هایی وضع کرده, ز 
در آنها بحرهای نزدیک به هم را (از نظر متجرکات و سواکن و ترتیب 
اسباب و اوتاد) نشان.دانه‌اند. ان دایره‌ها, بر حسب شمان بحو, بذ 
خانه‌هایی تقسیم می‌شد و یک مضراع: اساس آن دایزه قرار می‌گرفت. 
به نحوی که خوانندة مصراع از هر.خانه‌ای و از هر واژه‌ای شروع به 
قرائت.می‌کرد: به:یکی. از: اوزان مطزح: شده در, همان دایره.دست 
می‌یافت. دوایر پنجگانه‌ای که مورد استفاده و استناد عروضیان ایرانی 
بود. اینهاست: 

۱.دایرة مختلفه: شامل بحرهای طویل, مدید و بسیط: با اساس قرار 
دادن مصراع ((به من ب رگذر ای مه» (نک: نصیرالدین, ۱۷)» 

۲.دایرة موتلفه: مشتمل بر بحرهای وافر و کامل,با اساس قرار دادن 
مصراع (بگو دل من کجا طلبم زبهن خدا» (نکز : همانجا). این مصراٍع. 
چنان است که می‌تزان آغاز هر دو بحر (وافر و کامل) را از وهای آن 
درنظر گرفت: 

۳ دايرة مجتلبه: شامل بحرهای هزج, رجز و رمل با اساس قرار 
دادن مصراع «مرا دل بی دلارامی نیارامد)), 

۲ دايرة مشتبهه: شامل بحرهای سریع, منسرح؛ خفیف: مضازع: 
مقتضب و مجتث, بتاا اساس قرار دادن مصراع «به من ده تو بتا هم 
یک‌بارباده):. 

۵ دای متفقه نز تس قای مازی یت این فا 
دادن مصراع «مرا بی دلارام شادی نیاید»..البته مصراع به"گونه‌ای 
است که می‌توان آغاز دو بحر را از واژه‌های مختلف آن در نظر گرفت. 

مصراعهای: اساس .این- دواین و شکل آنها: در برخی از کثب 
عروضیان متفاوت است, لیکن ساختار اصلی آنها با آنچه گفته آمد؛ 
دقیقاً مطابقت دازد (نک: هنو: ۱۴-۱۲؛شمتن قیس,۸۱:-۸۷؛ نجفقلی 
میرزا, ۴۰؛ خانلری, ۱۷). عروضیان ایرانی, از دایره؛ مشتبهه در جدود 
سی‌واند بحر استخراج کرده بودند (شمس قیس, ۱۰۲) که چز بحرهای 
غریب (یا جدید)؛ قریب و مشاکل, بحور دیگر نطبو ع طبع شاعران واقع 
نشده امبت: بحر غریب (یا جدید): چنانچه در دایر؛ مشتبهه, بصزاع 
اساش آن چنین باشد: («ده بنه من دف تلوبتاهم یک باربا»؛ بحر قریب: 
هرگاه‌مصراع اشاس چنین قرار گیرد:(ابه من ده‌توبتا هم‌یک بارباده»؛ 
بحر-مشاکل ام ی :با زیاد ی من دربتاه 
یک))۰: : 
شمس قیس رازی (ض ۰۶2۱۰۴ ی 
بدان سبب که مشتمل برتبحوز خاصن شعر عرب اشت: کناز می‌نهد و با 
پذیرش.۳بحز از بخوز منتحدث غزیب (یا:جدید), قریب و مشاکل. 


۳۸۲ پحر 


جمعاً۴ ۱بحر از ٩۱بحز‏ مشهور را در ۴دایره قرار می‌دهد,پدین سیان: 
۱.دایرة مزتلقه: شامل بحرهای هزح, رجز و رمل, با اساس قرار 
دادن این مصرا ع: («دلا بسن چند از این سودای آن دلداز پروردن»۰: 

۲ دایرة مختلفه: مشتمل بر بحرهای منسرح: مضاز ع: مقتضب و 
مجتت, با اساس قرار دادن اين مضرا ع: (باز زمن دل ربود باز زمن رخ 
نهفت»: .. 

۳ دایر منتزعه: شنامل بحرهای سریع, غریب (یا جدید), قریب, 
خفیف و مشاکل,بر اساس این مصرا ع:(«رو که ربودی زدلم صبر باز)). 

۴ دایر؛ متفقه: شامل دو بحر متقارب و متدارک, بر اساس این 
مصرارع: «مکن بر.من ای ماهروی این ستمها). 

شمس قیس. رازی در,دو دايرة مختلفه و منتزعه,ارکان ,سالم را 
نیاورده, زیرا بر آن است که در بحور اين دو دایزه شعر عذب به صورت 
سالم سروده نشده است (ص ۱۰۴)؛ بنابراین, برای هر یک از بجور این 
دو دایره, یکی ازارزان مزاحفت پحر مربوط به آن را که بیشتر مورد 
استقبال شاعران واقع شده, مطر نج کرده ایست. : 

بحور مستحدث: به گنت شسی قیس رازی (ص:۱۷۰) عروضتیان 
ایزانی چون بهرامی سرخننی وبزرجمهر قنیمی: بر بنیاد ۸ رکن اصلی. 
دمنت به استخراج بحوری زدة‌بودند که یا هیچ شاعری در آن بحوز شعر 
نسروده بود. ویا اگر هم شعری سروده می‌شد, مقبول ذرق ایزانیان واقع 
نمی‌شد؛ در نتیجه؛ این بحور, جز بحرهای,غریب (یا جدید), قریب و 
مشاکل, هرگز به عنوان بحرهای مستقل مطرح نشد. قدما به این بحور 
(مستحدث» می‌گفتند, چرا که در آثار شاعران و کنب منتقدان بززگ 
عروض, پیشینه‌ای. نداشت..شمس.قیس رازی (ص .۰ ۱۷۷-۱۷).از 
۱بحر مستحدث نام برده است که در ۳دایرة منعکسه, منقلطه و متعلقه 
جمع آمده بود (همو؛ ۱۷۱)؛ همچنین اشعار شادء تصنعی و ثقیل یکی از 
۳دایره زا مطرح کرده اسنت که عبارتند از: بحر صریم, کبیز پدیل, قلیب: 
حمید. صفیر: آصم: سل حميم:مصنوع, ستعمل. اخرس, مهم 
معکوسن مهمل قاطم. بقترگ میقم .مین وبا (همو, 

2 : 
انتقاد معاضران:.. مس بحرننازی رطبه‌ندی آززان شعری دز 
گروههای سالم و مزاحف به شیوه قدما از یک سوی, و از سوی دیگر, 
متیکل تعلیم و تعلم آن,.به ویژه آموختن و به خاطز سپردن عناوین و 
القاب عجیب و نامأنوس ازاحیف و اوزان مزاحف, نظیر حرم: جرب 
جَذ ع, جَطْفب, هثم و خَذذ وی بیت معضوب مقعلوف, بیت موقوص وبیت 
مجروَفرفل وا:ده (نکن همی: ۰۹۳۵۶ ۹۵) که به گوش هر فارسی زیانی 
گران می‌آید, هر متعلم مشتاقی را می‌زم‌اند: (نجفی, ۰)۵۹۵ از این زو 
عرووض دانان معاصر ایزانی بر آن شدندتا ه نقد شیوة پیشینیان اهتمام 
ورزند و با توجه به تفاوت روح وزن در دو زبان فارسی و عرب (نکه 
دزیری::۹۵۳): طرحهایی نو دز .افکنند او باء ابداع روشهای.علمی 
ساده‌تز: وزن:شعر فارزنی,را از سیطرة عروض عرب آزاد سازند. 
وزیری با تعویض بعضی اصطلاحات مانند «لنگه» به جای مصراع: 


(پایه» به جای رکن, ((واُری» به جای تقطیع و ...(ن5: ص هه 
۴پایُ بکرٍ دو تا پنج هجایی را مبنای بحرسازی قرار می‌دهد که از 
تکراریک پایه یا ترکیب پایه‌ای با پایه‌های دیگر, «لنگ» شعری به دست 
می‌آید و بحری حاصل می‌شود و بدین سان, چنانچه این پایه‌ها: در 
اشکال و مواضع مختلف با خود یا با پایه‌های دیگر تکرار یا ترکیب 
شوند. هزاران بحرشعری به دست می‌دهند (نک: ض ۱۰۸۹:۱۰۸۷): 
وزیری برای هر پایه‌ای دو نکته را ضروری می‌داند: نخست. کمتر از ذو 
هجا نباشد و دیگر: به هجای بلند ختم شود (ص ۰۸۷ ۷ شرط اخیر را 
فرزاد (نک: ادامة مقاله) نیز بایسته دانسته است : ۱ 
.خاناری ارکان یا «افاعیل».عروضی راء از آن روق که وزن: شعر: 
فارسی رابه اجزاءمتساوی ومتشابه تقسیم نمی کند: نادرشت می‌داندو, 
برای بحرسازی و طبقه‌بندی اوزان شعر فارسی, ۱۰پایُ دو وشه هجانی 
راءبه عنوان اساس کارپیش می‌نهد و با اشاره به برابرهای سنتی, 
برهر یک, نامی پازستی می‌گذارد (ص ۰۱۵۸ ۱۶۱-۱۶۰ )۰ از این قرار؛ 
۱ ت تن (دب): «نوا» معادل فعل؛۲. تن.ت (-بي: «چامه» فعادل 
رتٍمفروق+۳ .شّت (ان) : ((همده)) معادل ت سیب تقیل ۳ تن تن ((سس)ز 
«آوا» معادل َغلنْ ۵ ات تن تن (ماسس): :«خشاوا» معادل ول 
۶.ت ت تن (دات): «یثو» معادل تین ؛ ۰۷ تن تن تن (س سا ): 
«نیکاوا» معادل تعولن ٩‏ ت تن ت (فاسل): ((ترانه»,معادل فحصول؛ 
٩‏ تن ت تن (سلاس) :«خشترا» معادل فاعل؛ ۰۶ تن بت (سیالا: 
«زمزمه» معادل فاعجل. 
خانری زآن امتاگه هم زان شعر ازجا صل بگرار یک | 
ترکیب چند پیهاز این پایههای دهگانه است ((ص ۱۶۰ )با عنیت به دو. 
شرط طزوری موزد تأکید وزیری, در پایه‌های ۰۲ ۸۰۳و :۱ پیشنهادی 
خاناری, شرط ختم یه هجای بند مجون نشده اس ودرنتیجه جات 
ایقاعی نیرومندی ندارذ. 1 
۱۳ 
و هجاها و ازکان و اوزان عروضی به‌ترتیب در طبقات اول تا چهارخ آن 
قرار دارند. و با تذکار اهمیت عدد (۴» در این علم. یک رکن مرکب از 
۴هجای بلند با عنوان ((تفعولائن» (سس.ن) را بهمقای «پدر پدرهای 
ارکان» در نظر می‌گیرد((ص ۸). از این رکن بیش از .۲۶پایه. منشعب 
می‌شود که با اعمال دگرگونیهایی در اندامهای هریک از آنها و تکرار یا 
ترکیب یک پایه با پایه‌های دیگرء بحرهای بسیاری به دننت می‌آید (نک: 
همو,۲۱,۲۰۰۱۸). فرزاد نیز به اهمیت هجای بلند در آخر هر رکن تأکید 
می‌ورزد (ص )٩‏ و بر آن است که با مشاهده هجای کوتاه دز آخر زکن, 
در ضخت وزن شغر بایذ شک کرد (ص ۸)- 
حمیدی با انتقادی تند. و سخت.آمیخته به تعریض از «زحاف».دن 
عروض گهن (ص,۲۷-۹), .از دز:پیوستن:یک فاصله وایک وتد ریک 
سبب, ترکیب «متفاعلاتن» (داداب لا سس).را پیش.می ,نهد از آن,را 
«حلقه کمشده)» و مادر تمام اوزان موجود و ممکن الوجود شعز فاریتن 
می‌داند (هموء ۳۶-۳۵ از ((متفاعلاتن»:۲۳ پحر مشهوز و دارای نام: 


دز عروض کهن پدید نی‌آید و در مراحل بعد. هر گاه جزوی از 
«متناعلائن» با یک با, دوجزو دیگر. آن ترکیب شود, بحور بسیاری 
حاصل خواهد شد (نک: هنی ۳۹-۳۷): 
رت طسو و ۰ وزن 
متفاوت و مستقل ذر اشعاز موجود زیان فارسی (ص ۵۹۱) و نا کار آمد 
بودن. روش قدما به سیب. ورود ۴۹: عامل ««من عندی») در مبحث 
زحاغات ((ص ۵۹۶), به نقد شیوه‌های طبقه‌بندی بحور خانلری و فرزاد 
می‌پردازد (ص ۰)۶۰۵-۵۹۷ 
کابلی نیز به نوی خود. پس از نقد روشهای بحرنسازی یشگانان 
محاصر (نک: ص,۱۱۱-۷۵)».علاوه بر, طبقه‌بندی اوزان, نام‌گذاریهای 
تازة اصطلاحات زا هم ضروری می‌داند: به بحر و سخن موزون, ((رشتة 
نظم»4, به رکن, («ريس تکرآر شونده)»؛ به هجای بلند, ((دانه», به هجای 
کوتاهء نیم دانه» و., می‌گوید (نک: طْ ۱۱۹-۱۱۵) و «زوشن تازف» 
خود راء بر بنیاد اين اضطلاحات بنا می‌نهد؛ به نحوی که از دز پیوستن 
((دانه» و «(نیم‌دانه) ها, «ریشسه»ها, و از تکراز یا ترکیب ((ریسه»ها با 
دگرگونیهایی («رشتهٌ نظم» های مختلف ( سبحور)ه دست ید یک 
صن ۱۲۷-۱۱۲): 
ماخد: آملی, مخمدنفائس الفلون؛ به کوشش ابرالحسن شعرانی؛ تپران, ۱۳۷۷ ق؛ابن 
رشیق, حسن, العمدة» به کوشش محمد. محبی‌الدین عبدالحمید. بیروت, ۰۱ ۱۴/ 
۱ بیردنی: ابوریحان, تحقیق مالاهند, ترجمف منوچهر صدرقی سهام تهران, 
موس مطلالعات ر تحقیقات فرهنگی؛ تهانزی, محمد اعلی, کشاف اصتللاحات الفنرن, 
"یه .گرشتن مولونی: محند" وچیه ز دیگران: کلکته, ۱۸۶۲؛ چامی, عبدالرجمان, 
بهارستان و رسائل, به کوشش اعلاخان انصح زاد و دیگزان, تهران»۰ ۱۳۷۹ش؛ 
حمیدی, مهدی, عروض, تهران, ۲ ۱۳۴ ش؛ خاناری, برویز, وزن شعر فارسی» تهران» 
۴ شش ؛ خلرصی, صفاء مقدمه بر القسطاس الستفيم فی عم العررش زمخشزی, به 
کرشش بهیجه باقر صینی, پنداد. ۹ ۱۹۶ع؛ دايرة السارف فارسی؛ دمامینی, محمدء 
العیزن الفاخرة علی خبایا لرامزة, قاهره: ۱۲ ٩۱۹٩۲/۵۱۴‏ سکاکی: یوسف, مفتاح 
العلوم: بد کرشئن نعیم زرزور, ینروت, ۰۳ ۱۱۹۸۳/۵۱۴ شاه حسیتی؛ ناصزالدین: 
شناخت شعر تهران, ۱۳۶۷ش!,شمس قیس رازی, المعجم, به کوشش سبرو 
شمیسا, تهران, ۱۳۷۳ش؛ شمیساء سیروس, آشنابی با عروش ر قافید» تهران. 
۶ ش؛عروض سیفی و قافیهٌ جامی, به کوشش محمد فشارکی:تهران؛ ۱۳۷۲ شن؛ 
فرزاد. متعود, مبتای زیاضی. عررظن فازنی, تهران: ۱۳۴۵س؛ فشارکی, محمد 
مقدمه بر عروض میفی و... (هد )؛ کابلی, ایرج» وزن.شناسی و عروض, تهران؛ 
۴ اش نجفقلی میرزا,در؛ُ نجفی, به کوشش حسین آهی, تهران: ۱۳۵۵ش؛ نجفی, 
ابوالحسی, «درپار؛ طبقه بندی وزنهای شعر فارسی». آشنایی با دانش, تهران, 
شش تصیرالدین طرسی؛ معیار ر الاشعار, به کرشش محمد فشارکی و جتید 
مقلاهری, انتشارات سهروردی؛ رحیدیان کامیاره تقی, بررسی مسا رت شنعر فارسی, 
تهران. ۱۳۷۰ش؛ رزیری»: علقی: «اصلاسات: ادبی»* مهر.. تهران:: ۱۳۱۶ 
۷ ش,مس ۵ شذ۱۰ ۰۱۱ رش 
حمید رضا شایگان فرب هرمز رحیمیان 


بح أیتض نکن مدیترانه,دریا, 


ب#حران» يا بحران, سرزمینی در ناجیه فرع در حجاز میان مکه و 


پحرانی ۳/۳ 


مدینه و واقع در ۲۴ کیلومتری شهر مدینه. به گفته ابن اسحاق, بحران 
ی دز مجاذون ه ججاج ین دا جبوزی شاف جاشته ات (نکا 
یاقوت:۳۹۹:۴۹۸/۱). 
شهرت اضلی بخران به این سبب است که یکی از غزوات رسول 
اکرم((ص) در آنجا روی داده, و به‌نام آن خوانده شده است. دز سال "اق 
به پیامبر(ص) خبز رسید که شمار بسیاری ازبنی سلیم در بحران و گویا 
قصد توطئه گرد آمده‌اند پیامبر(ص) نیز پن از آنکه‌ین ام مکتوم زا 
در مدینه به جای خویش نهاد, همراه ۳۰۰ تن از پارانش از شهر خازج» 
وبا شتاب یه سوی آنان روان شدند؛ لیکن چون بنی سلیم متفرق شده 
بودند, پیامبر(صن) بدون برخوردی نظأمی به مدینه بازگشتند (ابن سعد, 
۲ 3 ابن هشام,۵۰/۳؛ خلیفه, ۷۱/۱): ۱ 
تاریخ دقیق وقوع اين غزوه را برخی ابتدای ماه ربیع الاٌخر و برخی 
۶جمادی الاول‌با جمادی الآخر, و مدت غیبت پیامبر اکرم(ض) زا از 
شهر مدینه ۱۰یا ۱۱ روزیاد کرده‌اند (ابن حبیب» ۱۱۲ ابن سعد, ۲۴/۲؛ 
قس: مسعودی, التنبیه۲۴۴::۰,۰؛ واقدی: ۱۹۶/۱؛ اين هشام؛ همانجا). 
این غزوه که پیش: از غزوه احد به وقوع پیونست» یکی از ۱۱ غروه‌ای 
است که در آن جنگ روی نداد (ابوعبید: ۱۳۲۸ ان ند ۱۲۴/۲ ۲۵؛ 
مسعودی: مرو ج۲۸۱۰۰۰۰), این نبرد را غزوة الفزع و غزوة بنی سلیم نیز 
نامیده‌اند (ابن هشام, واقدی, همانجاها؛ ابن سعد, ۱۵۳/۴,۲۴/۷). 
نا بحران دز سزی دلب جسیی نیز ذکر شده ات (نک نطبری» 
۲ 
ماخ: . اب خیب, محمد: المحبره به کرشش ایلزه لیشتن اشتتر, 
۵۱ + ابن سعد, محمد, کتاب الطبقات الکبیره به 
ی 
و دیگران, قأهره ۱۹۳۶/۵۱۳۵۵ع؛ ابوعبید بکری, عبدألله. معجم ما استعجم. به 
کرشش مصطفی سفاء بیروت, ۱۴۰۳ ۳/۵ ۱۹۸م؛ خليفة بن خیاط, تاري؛ به کوشش 
سهیل زکار: دشق؛ ۱۸۱۹۴۷۱۵۱۳۸۷ طبری» تاریخ؛ مسعودی. علی, التلبیه و 
الا شراف» لیدن, ۱۸۸۳ هیر مروج الذهب, به کوشش یوسف آسعد داغر: یروت 


۲ ی دکن: 
بش ادوارد زاخاره 


۵ ۵ + اندی, محمدالمفازی,به کرشش ما ارساان جرنز» بیررت موسسة 
الاعلمیایاقرت,بلدا , نیین محقل 


بحرانی» ابوجعفر کمال‌الدین احمدبن علی, مشهوربه ابن سعاده, 
دانشمند, محدث و متکلم امامی سدة ۷ق/۱۳م. دربارة سرگذشت این 
متکلم دانسته‌های بسیار اندکی در دست است. او اهل ستره بحرین بوده 
(نک: یاقوت, ٩۳۸/۳‏ بحرانی؛ سفن لولوة..., ۰۲۵۴ ۲۶۵: مینابی, 
۴ دز همانجا,به تحضیل و تدرینن پرداخته اسیتازر وی از شینخ 
نجیب‌الدین سوراوی نقل روایت می‌کرد که سلسلة روایتش به شیخ 
طوسیامی‌زسید (ابن::ابی. جمهوز. ۱۲/۱؛ بحرانی :.سلیمان: :1۳۸ 
بحرانی؛ یوسف: الکشکول, ۳۰۳/۱): 0 

۹ 
طوسنی (ذ ۲( بودهء و پیش از:خواجه برگذشته..انتت 


(همانجا؛ افندی؛:۵۲/۱). از سال درگذشت وی: اطلاعی در دست 


۳۸۴ بحرا انی 


نیست, ولی مدفن او در همان روستای ستره است (بحرانی: بوسف. 
لولوة, همانجا؛بلادی, ۶۱). 
تنها اثری که از بحرانی بر جا مانده, رسالة کوتاهی در علم کلامبه نام 
زسالة العلم است. اين رساله شامل ۱۲ عنوان است.که مولف در ۱۱ 
عنوان نخست به مبحث علم پرداخته, و بیشتر, آراء دیگران را تقریز 
کرزده. و تنها. در پرخی موارد به شرح و نقد پرداخته, و در عنوان 
دوازدهم, ۲۴ مسأله را که مربوط به اين بحت است, مطرح نموده, ولی 
انها رایررسی نکرده است. 
وی در ابتدا به مباحثی چون تابع معلوم بودن علم و تقسیم آن به فعلی 
و.انفبالی, و نیزبه فعلی بودن علم خداوند می‌پردازد. (ص ۲۰-۱۹)؛ 
سپس آراء معتزله را دربارة اینکه ثبوت از وجود عا‌تر اسنت؛ رد می‌کند 
(ص ۲۱). در باب حقیقت علم, اين مسأله را از مسائل بسیار مبهم و 
مشکل می‌داند و با بیان آراء دیگران شرح و نقدی بر پاره‌ای از نظرها 
می‌نویسد (ص ۲۶-۲۳), آنگاه دربارة ادراک و اقسام آن, و نیز وجود 
ذهتی و علم خداوند بسیار مختصر نظر دیگران.را بیان می‌کند (صن 
۲۷-۶ ). در عنوان یازدهم نیز نظر آن دسته از متکلمان را که قائل به 
اضافه بودن علم هستند. نقد و رد می‌کند (ص ۰)۳۱-۲۹ 
پس از درگذشت بحزانی, شاگردش علی بن سلیمان بحرانی (هم), 
متکلم و فیلسوف امامی, رسالة العلم را که در واقع استادبرای وی تقریر 
کرده بود, نزد خواجه نصیرالدین طوسی می‌فرسند تا آن را شرح, و 
مسائلش را روشن کند. خواجه نیز مسائل را توضیح می‌دهد و ضمن 
شرح عناوین آن رساله, در برخی موارد به نقد و خرده‌گیری درب آنها 
می‌پردازد (نصی الدین: ۱٩‏ بب )۰ 
ماخذ:_اين ایی جبهور, مجمدء عرالی الالی المزيزة, ه کرشش مجتبی عراقی, قم, 
۳ ۵ انندی اسنهانی, عبدالله, ریاش العلماء. به گرشش محمرد 
مرعشی و احمد حنینی, قم, ۱۳۰۱ق؛ پحرانی, احمده «رسالة العلم»» ضمن شرح 
مسألةء العلم (نک: هم ؛ تصیرالدین طوسی)؛ بحرانی, سلیمان, فهرست آل بابویه و علماء 
البحرین, به کوشش احند حنیبی و محمود مرعشی, قم, ۱۴۰۴ق؛ بحرانی؛ برسف: 
الکشکرل, نجف. ۱۳۸۱ق/ ۱۶۱۹۶۱ همو. للزة البحرین, به کرششن محمدصادق 
بخرالعلوم؛ نجف, مطبعة اللعمان؛بلادی بحرانی, علی؛انوار البدرین, به کوشش محمدعلی 
محمدرضا طبسی, نجف, ۱۳۷۷ق؛ مینایی, محمدعلی, تاریخ مسقعل و عمان, بحرین و 
قطر, به کوشش احمد اقتداری, تهران, ۱۳۷۰ش: نصیرالاین طرسی, محمد, شرح 
مسأله العلم, بد کزتنن عبدالله نورائی؛ مشهد. ۱۳۴۵/۱۳۸۵ شش بیاقوت بدا 
علیرضا سیدتقوی 


بحرانی: ابوالحسن جمال‌الدین (یا کمل‌الدین) علی بن سلیمان 
ستراوی بحرانی. فیلسوف: متکلم و محدث: شیعی:سدهٌ 2/۷ از 
سر.گذشت 
که.اصلا اهل سترة بحرین بوده, و احتمالا در.همانجا به تحصیل دانشل 
پرداخته . است.. مشهورترین. استاد: وی: .دانشمند: شیعی... ابوجعفن 
کمال‌الدین بحرانی (هم), مشهور به ابن سعاده است (بحرانی, سلیمان, 
۸ بحرانی» یوسف؛ ۱۲۵۳ ۲۶۴ ۲۶۵؛ افندی: ۱۰۲/۴ که ابوالحسن 
علی از او اجاز؛ زوایت.گرفت (ابن ابی جمهون, ۰)۱۲-۱۱/۱بحرانی 


ری آگاهی چندانی در دست نیست, اما از شهرتش پیداست 


پس ازمرگ استاد.رسالة اور که مشتمل بر ۲۴ مسأله درعلم وصفات 
الهی بود. نزد خواجه نصیرالدین طوسی فرستاد و خواهان شرح و 
توضیح غوامض آن شد .نامه‌ای که وی در این باره به خواجه نوشت و 
پاسخ خواجه که مشتمل بر شرح آن رساله و نیز ستایش مراتب علمی 
بحرانی است: دز دست است (نصیر الدین. ۰۱۹-۱۷ ۴۷+مدرسی , ۲۲۵؛ 
قمی, ۱۲۲). برخی گفتهاند کمال‌الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی 
محدث و مثکلم مشهور شیعی و شاگرد ابوالحسی غلی بجرانی؛ رسالة 
مذکوررا نزد خواجه فرستاده است که درست به نظر نمی رسد (مرکزی: 
۲۵۶۰/)۴(۳- ۱۲۵۶۱ نورانی, ۱۶)- 

بحرانی به لحاظ علمی در میان دانشمندان پس از خودء از جایگاه 
ریژه‌ای برخوردار بوده, و از او با القابی چون.دانای:علوم:معقول و 
منقول. عالم ربانی, متکلم و عارف حکیم یاد شده است (مجلسی. 
۸۴ افندی:۰ ۱۱۰۱/۴ آقابزرگ, طبقات:.:, ۱۰۶بلادی, 
۶۲-۱). سیدجید رآملی (ص ۴۹۸) او را عالمی.می‌داند که مشرینی 
عرفانی.داشته, و در آثازشش رویکرد عرفانی را از دیگر گرايشها برتر 
می‌شمرده امست» 

علامذ حلی از طریق فرزندش, حسین بن علی بحرانی: از او اجازة 
روایت گرفته است (مجلنی, ۶۵/۱۰۴): اما گویا علامه از طریسق 
ابن میثم شاگرد ابزالحسن علی بحرانی نیز از او اجازة ززایت داشته 
است (ابن ابی جمهور, ۱۲-۱۱/۱). 

از سال درگذشت بحرانی اطلاعی در دست نیست, قبر وی در همان 
روستای ستره‌در جوار قبر استادش واقع است (بحرانی ,یوسف, ۶۵: 
بلادی,۰)۶۱ 

آتار: 

۱اشارات, کتابی است در کلام و حکمت. آقابزرگ نسخه‌ای از 
آن را به خط حسین بن علی, فرزند بحرانی, در عراق دیده که عنوان 
کامل آن اشارات الواصلین الی علوم العمیان و تنبیهات اهل العیان من 
اریاب البیان بوده است ( ال ريعة, ۹۸/۲). شاگرد وی, ابن میشم (هم), 
نیز شرحی بر این کتاب نوشته است (بحرانی, سلیمان, ٩۶؛‏ خوائیباری, 
۷ اقابزرگ, همانجا). 

۲.سلامان وابسال, گزید؛ ترجمهُ عربی حنین بن انسحاق از متن 
یونانی اين داستان است؛ اما در چاپی که از اين کتاب در حاش شرح 
الاشاراث نصیرالدین طوسی (چ ۱۳۰۵ ش) صورت گرفته, نامی از 
بحررأتی دیده نمی‌شود (م رکزی. ۲۶۰/)۱(۳). 

۳. مفتاح الخیر» گه توح مقدبة رال الطیة این نات 
(مجلسی. ۲۶/۱۰۶؛ آقابژزگ, همان, ۳۲۹/۲۱). آقابزرگ وجود 
نسخه‌ای از آن را 1 است 
(همانجا). 

۴ معراج السلامتة و منهاج الکرامة, ماه الوجزد که 
بحرانی 13 په شرح گفتاریکی از دانشمندان روزگار خویش در این 
باره پرداخته است (مرکزی,۳۶۲/)۱(۳). نسخه‌ای خطی از این اثر در 


کتابخانة دانشگاه تهران موجود است (همان, ۲۶۳-۳۶۲/)۱(۳) و امین 
نیز نسخه‌ای از آن را در مجموعه‌ای در کتابخانه شیخ فضل‌الله نوری در 
تهران دیده است (۲۴۸/۸). 

۵ النهج (السنهج) الستقیم علل طریقء الحکیم, که شرح قعنیدة 
عینيه ان سنیناست (مجلسی, همانجا؛ بلادی: ۶۲؛ افندی: همانجا؛ 
آقابزرگ, همان, ۴۲۴/۲۴ ۴۲۵). آقابزرگ نسخه‌هایی از این کتاب را 
دیده است (همانجا). 

ماخذ: . آقابزرگ, الذریعةء همر, طبقاث اعلام الشیعة» قرن ۷ق, به کرشش علینقی 

منزوی,بیروت, ۱۹۷۲م) آملی, حیدر, جامع الاسرار, به کوشش هانری کربن و عثمان 

اسماعیل یحین: تهران, ۱۳۴۷ش/۹ ۸۱۹۶ اين ابی جمهوره محمد, عوالی الثثالی 

العزیزیة فی الا خادیث الدینید, به کرش مجتبی عراقی, قم, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۳ م؛ افندی؛ 

عنداللة, ریاض العلماء به کرشثن منود مزعشی و احمد خسینی؛ قم۰ ۱۳۰۶۱ ق؛ امین» 

محسن, اعیان الشیعة, به کوشش سن امین, بیروت, ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م! بحرانی« 

سلیمان, فهرست آل بابویه ر علماء البجرین, به کوشش اجمدحسیی, قم, ۰۴ ۱۴ 

1۸۴ ۱م!پحرانی؛ برس لول البحرین, به کرشش محمدصادق پحرالماوم,قمه موس 

آل البیت؛ بلاذی بحرانی: غلی: انوارالبدزین؛ قم: ۱۳۰۷ق: خرانسازی, تضدباقره 

ررضاث الجنات؛ به کزشش اسدالله اسماعیلیان, قم, ۱۳۹۰ق؛ قس: عباش, الکنی و 

الالقاب, تهران: ۱۳۹۷ق؛ مجلسی؛: محمدباقر» بجارالانواره یزرت. ۱۴۰۳ 

۳ مدرسی, محید» سرگذشت و عقاید. فلسفی خواجه تصیرالاین طوسی, به 

انضمام پعضی از رسائل و مکاتبات ری تهران, ۱۳۳۵ ش! مرکزی, خعلی؛ نصیرالدین 

طرسی, محمد؛ شرح مس العلم, به کرشش عبدالله نورانی, مشهد, ۱۳۴۵ ش؛نورانی» 

عبدالله, مقدمة بر شرح مس العلم (نگدهد, تصیرالدین طوسی), 

1 علیرضا سیدتقوی 


بَخرانی: وان لین مجد ن هام جلی خسن 
(د۲۸ ۵/۰ م), فقه , محدث و شاعر شیعی 

وی.در روستای جد حفص. در ممنطقه بجزین زاده شد (بجرانی؛ 
بوسف, ۶ )و در کودکی یک چشم خود را از دست داد (کشمیری. 
۵ او در بحرین به تحصیل علوم دینی پرداخت ( علی‌خان: ۳۹۲) و در 
تحصیل چنان جد و جهدی از خود نشان داد که برخی از منابع او را در 
مذاهب. مختلفب فقهی مجتهد دانسته‌اند. (فسایی,.۰)۱۱۵۱ گویا وق 
چندی تیز در اصفهان تحضیل کنرده. و از جمله از شیخ بهایی بهزه 
برده است (نک: فیض,۳۹-۲۸/۱۰؛ نیز بحرانی؛ یونسف, ۱۱۳۶-۱۳۵۰ 
آقابزرگ, ۲۱۰/۱۲,۱۲/۶). از دیگر استادانی که به او اجازه داده‌اند, 
می‌توان به محمد بن احمد ابن خاتون (د 0۱۶۲۹/۱۰۳۸) اشاره کرد 
(خواتبتاری,۷۵/۶). 

بحراتی چندی امامت جمعة بخرین را خهدههان ندیه وتو 
منضب قضنای آنجا گردید: او سین راهن شلیراز شد و آن شهر راکه تا 
آن زمان کمتر موّرد توجه طلاب علوم دینی بودء حوزة درس و بحث 
خویش قراز داد و به:عنوان :شیخالاسلام: شیراز: شناخته نشند 
(حرعاملی: ۲۲۶/۲؛مجلنتی» ۱۳۶/۱۰۶ علیبخان, همانجا) : جمعی از 
علناء از شاگردان وی به شمار می‌آیند: که از آن جمله می‌توان به 
ملامحسن فیض کاشانی: محمد بن"حشن بحزانی:: محمد بن: علی 
مقشاعی, زین‌الدین علی بن سلیمان بحرانی,. احمد بن عبدالسلام 


بحرا ان ۳۸۵ 


بحرانی, سید عبدالرضا بحرانی. احمد بن جعفر بحرانی, جمال‌الاین 
فسایی و جعفر بن کمال‌آلدین پحرانی اشاره کرد (فیض, خوانساری, 
همانجاها: کتمیری؛ ۱۳۷ بلادی. ۸۶). بحرانی امامت جمعه و یز 
منصب قضای شیراز را عهده‌دار شذ و تا پایان عمر در آنجا ماند 
(علن‌خان, همانجا ؛نیز نک: حرعاملی, ۲۲۶-۲۷۵/۲). 

پوشفت بحرانی او را محققی پردقت و ادیبی شاعر دانستد: اشاره 
می‌کند که وی سخنوری بلیغ بود (رهمانجا ). علی‌خان مدنی او را در شعر 
بسیار توانا دانسته, به ذکر برخی از اشعار او پرداخته است (برای نمونه. 
نک: ص ۴۹۶-۴۹۲ نیز.محبی,۳۰۷/۳.۰). وی با شاعر: همعصر: خود 
ابوالبخر خطی, ارتباطی نزدیک داشت و آن دو از شعر یکدیگر بهره‌مند 
می‌شدند (بحرانی, یوسفب, ۱۳۷-۱۳۶ ؛خوانساری, ۷۳/۶)* 

برخی از دیدگاههای فقهی و اصولی بحرانی همچون مببحت نذر, در 
مقایسه با نظرات فقهای بزرگی چون سیدمرتضی و این زهره, مورد 
توجه علما بوده است (همو, ۷۶/۶). از برخی نظزات فقهی وی می‌توان 
به اعتقاد او به وجوب نماز جمعه, اشاره کرد (افندی, ۵/۵). نکته قابل 
توجه آنکه در برخی از منابع فردی با نام ماجد.بن علی بن مرتضی 
بحرانی را شخصی جدای:از بحرانی تضور کرده‌اند. که با توجه به 
مطابقت شرح حال ان دو, اعم از سال وفات, مدفن و آثار, ظاهزباید 
این پندار را مردود دانست (برای نمونه, نک: حرعاملی, همانجا؛ آفندی, 
۷/۵)-وی در شب ۲۱ رمضان ۲۲/۱۰۲۸ اوت ۱۶۱۹ درگذشت و 
در جوار امام‌زاده شاه‌چراغ به خاک سپرده شد (بلادی, ۸۸؛ قس 
بحرائی,یوسف۱۳۸۰): ۱ 

آشار:۱۰, الرسالة الیوسفیّه: دربار؛ اعتقادات شیعه و نیز احکام 
نماز (برای نشخ متعدد خطی, نکن مرعشی؛ ۱۲۳۳۶ م زکزی, ٩۳۵۰/۱۶‏ 
آقابزرگ: ۳:۰۱۳۰۰/۲۵). این زساله را محمد: اشرفب», شاگرد 
شیخ‌نهایی شررح کرده که نسخه‌ای از آن در کتابخاندة گلپایگانی موجود 
است (استادی, ۱۳۳/۳)؛ ۲ رساله‌ای در مقدمة واجب: (بحرانی؛ 
سلیمان, ۷۳), که نسخه‌ای: از آن در کتابخانة مرعشی یافت:می‌شود 
(مرعشی: ۰۳۱۹/۴ ۲۰۷/۱۵؛ نیز آقابز زگ ۴۰۲/۲۱)؛ ۳.مقالة فی العام 
المخصص, در اصول که آقابزرگ نسخه‌ای از آن را در سامرا نشان داده 
است (همانجا)؛ ۰۴ السقامات, که آقابزرگ دو نسخه از آن معرفی کرده 
است (۸/۲۲)؛ ۵ دیوان بزرگ شغر (نک: علی‌خان, همائجا), که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانه حکیم در نجف بزجای مانده است (مدنی: 
۱ :نی زآلوارت, شم ( 8485)184 ,(7938)6: قصيده‌اي از او؛ بزاین 
دیگر آثار منتسب به وی, نگ: افندی, ۵/۵؛بلادی, ۸۷): 

ماخذ:_آقابزرگ الذرینن؛ استادی, رضاء فهرست نسخه‌های خیلی کنابخانة عمومی 

آیب‌الله الیلمن گلپایگانی قم:: ۱۴۰۲ ق؛ افندی, عبدالله, ریاض العلماء: به کوتنش 

احمد جسینی و مجمود مزعشی, قم, ۱۳۶۹ ش؛ بحرانی, سلیمان, فهرست ال بابرید و 

علماء البحرین, به کرشش احمد حسیتی و محمود مرعشی» قم» ۱۳۰۴ق؛ بحرانی؛ 

پوسد, لللوة البحرین, به کرشش محمد صادق بحرالعلوم, نجف, ۱۳۸۶ ق؛ بلادی 


بحرانی؛ علی, اتواز البدزین: قم: ۱۴۰۷ق: حزعاملی» محمدء امل الامن: به کرششن 
احید سیتی, بفداد, ۱۳۸۵ق؛ خوانساری, محمدباقره "ررضات : الجنات». قم, 


۳/۸۴ بحرانی 
۱ شش علی‌خان مدنی, سلاقه العصرء تهران: ۱۳۴۶ ق؛ فسایی, حسن, فارس‌ناما 
اصری, به کرخش منصور رستگار فسایی, تهران» ۱۳۶۷ش؛ فیض کاشانی, 
ملامحسن, الوافی: اصفهان: ۱۴۰۶ ق؛ کشیری, محمدعلی, نجوم السماء قی تراجم 
السلماء قم. ۴ ۱۳۹ق؛ مجلسی, محمدباقره بحارالائواره یروت. ۰۳ ٩۱۹۸۳/۵۱۲‏ 
مخبی دمشقی, مخمدانین: خلاضته الاثر» قاهره: ۴ ۱۲۸ق؛ مدنی: ی رمخمد فهرست 
البخطوطات المصورة (الادب) قافره: ۰ : ۰/۵۱۴ ۱۹۸ع؛ فرعشی» خطی؛ مزکزیء 


خطی:نیز؛ ‏ ۱۳ 
حسین فرهنگ انصاری 


بحرانی» هاشم بن سلیمان بن اسماعیل حسینی توبلی (د ۱۱۰۷ق/ 
۵ م), مجدث و مفسر امامی.او از نوادگان سیدمرتضی علم الهذی 
است و نسبش به واسطةٌ وی به امام. مزنی بن,جعفر(.ع), مي‌رسد 
(افندی, ۲۹۸/۵).بحرانی در.خانواده‌ای روحانی دز کُتکان از فرای 
تویلیل, حاکم‌نشین آن: روز بحرین,.چشم به جهان گشود.(بحرانی: 
یوسف ۶۳). ولادت او را در حدود سال 2۰ دانسته‌اند 
(نکذایرانیکا ): 

دربارة استادان او آگاهی چندانی در دست نیست و از میان آنان تنها 
برخی از مشایخ اجازة او شناخته است. بحرانی ظاهرا بخش مهمی از 
تحصیل خود را:در موطنش گذراند و آنگونه. که از برخی .شواهد 
برمی‌اید, سفرهایی نیز به نجف و مشهد داشته است. در مشهد, محضر 
عبدالعظیم بن عباس استرابادی: عالم اخباری از شاگردان شیخ بهایی 
را درک گرد از او اجازه‌ای دریافت داشت (بحرانی: هباشم, 
البرهان..., ۵۵۱/۴؛ نیز نک: ایرانیکا, که زمان آن را پیش از ۱۰۷۴ق 
دانسته است) و در سفرش به نجف..از شیخ فخرالاین طریحی زتاحی 
3 اجازه‌ای دریافت کرد (بحرانن هاش مدینه..:: ۳۱۲:۳۱۱/۴): 

از در بحرین از موقعیت ممتازی برخوزداز بود و بجر تالیف و 
تدریس, زعامت فقهی و مرجعیت دینی - اجتماعی را نیز برعهده داشت 
(بلادی, ۱۳۹). از شاگردان و راویان وی کسانی چون جر عاملی (نک: 
حر عاملی,:۳۴۱/۲),-محمود بن. عبدالسلام معنی بحرانی (بجزانی, 
یوسف, ۷۵ خواتناری: ۰)۱۸۳/۸؛علی بن. عبدالله بن: زاشد.تقابی 
پحزرانی (آقابزرگ. الذریعه» ۰۸۰/۷ ۸۵), سلیمان بن عبدالله ستراوی 
ماحوزی (بلادی, همانجا؛ آقابزرگ, طبقات ۰..: ۰)۸۱۰ محمدعطار 
بغدادی (حرزالدین, ۳۳۰-۳۲۹/۲), هیکل بن عیدعلی اسدی جزایری 
( حسینی, تراجم:.:. ۸۹۳۳ واشیخ خسن بحرانی (همو, تلامدة...: 
۲) زرا نام برده‌اند. فرزندان او عیْنیل و مخنن نیز اهل دانش بوده‌اند 
(نکه افندی,۳۰۰/۵): 

بحزانی مقام قضا و رسیدرگی به امور حسبه رانیز برعهده داشت وبه 
سامان‌دهن امور اجتماعن می‌پرداخت و به کار مظلومان و نتمدیدگان 
رستیدگی می‌کرد: برخورد پرصلابت او با سلاطین و عکام بجزین و 
مبارزه مجدانة اوبا ستم و چهاول, وپایداری دز امر به مغروف و نهی از 
متکرء محبوبیتی:عمیق در. میان مردم .یه ,وی بخشیده بود (بحرأنی. 
پوسف, ۶۳؛نیز نگ: امین, ۲۴۹/۱۰)- 


به رغم تألیفات فراوانی که از او گزارش شده است (ییش از ۷۵ آثر) 
وباوجود جایگاه اجتماعی اوبه عنوان مرجقی دینی, هیج رسالا فتوایی 
یا نظرات قاطع فقهی در لابدلای آثار او دیده نشده است (همود 
۲۵۰-۰ قس::افندی» ۳۰۱-۳۰۰/۵: دربار؛ کتاب التتبیهات در 
فقه استدلالی). این نکتهگاه نظرها رابه سمت کم بودن بضاعت فقهی او 
که در اکثر دوزانها از مهم‌ترین علوم اشلامی به شفار می‌آمده, برده 
است؛ اما برخی بر این عقیده‌اند که وی بر اثر تقوابی که داشته, از نوشتن 
رساله فتوایی خودداری کرده, و به جای آن به گزارشی از مصادر فتوا در 
کتابهای خویش يا در جواب استفتائات پرداخته اسست؛ چنانکه این 
روش در تاریخ فقه امامیه سابقه دازد (نک: بحرانی. یوسف, نیز 
آقابزرگ, همانجاها). وی پس از درگذشت مرجع دینی بزرگ وقت. 
محمد بن ماجد ماحوزی, ریاست علمی و ند فتوایی بحرین را برعهده 
گرفته. و مرجع بزرگ زمان خویش بوده است (بحرانی, یوسف, 
همانجا؛ آمین,۲۴۹/۱۰) ۱ 

بحرانی در ۱۱۰۷ یا ٩۱۱۰ق‏ وفات یافت و پیکرش در توبلین. در 
گوزستان مشهور «ماتینی», به. خاک سپرده شد (بحرانی» یوسف. 
۴ مقبر؛ او بعدها زیارتگاه خاص و عام بوده است (نک: افین. 
همانجا؛قنی, ۰0۷۶ ۲ 

علما و رجالیان امامیه او را بسیار ستوده, و از فضیات و مرتبت او 
یاد کرده‌اند که اولین آنها شییخ حر عاملی (د ۱۱۱۴ق) از معاصران او 
بوده است (نک: حر عاملی, همانجا), بحرانی را به سبب تتبع در اخبار 
معصومان( ع) همسنگ علامذ مجلسی خوانده‌اند (بحرانی؛ پوسف. 
۳ خوانساری, ۱۸۱/۸) و در مراتب ورع و پرهیزگاری او را.از؛ 
نمونههای با رز دانسته اند (مثلا بحرانی, پوسف, همانجا). . 

آثار: بحرانی در بیشتر آثار خود به حقانیت اهل بیت(ع) و دفاع 
از مبانی اعتقادی شیعه و جفظ اخبار روایت شده دربارُ اهل بیت(ع) 
پرداخته است. تأکید او بر گرد هم آوردن اين اجادیث - که نشان از 
اهتمام او بر تبلیغ و ترویج افجار شیعه دارد.- می‌تواند. ایینه‌ای از 
اوضاع انجتماعی و معتقدات کلامی جصر وی نیز باشد (برای فهرسیتی 
از آثاز, نگ همو, ۶۶-۶۴ افندی, ۰)۳۰۳-۲۹۹/۵ 

آثار چاپ شد؛ بحرانی بجز البرهان فی تسیر القرآن: اینهاست: 
ترتیب التهدیب (تهزان,:۱۳۹۲ق). حلية الابرار فی احوال محمد و له 
الاطهار (تهران, ۱۴۱۱ق؛ قم ۱۳۹۶ق). معالم الزلفی فی معارف: 
النشاة الا ولی و الاخریی (تهران,۱۲۸۸ق),غاية المرام و حجة الخصام 
فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام, شامل: احادیث فریقین در 
فضایل امیرالمزمنین و ائمذ طاهرین (ع) (تهران, ۱۲۷۲ق) مدینه 
المعاجز, در معجزات ائمة ائنا عشر(ع) (تهران»۰ 8۱۲۰ 

البرهان که یکی از مهم‌ترین‌تفانسیر روایی‌شیعی امبت,در موضوعات 
علوم شرعی, قصص: اخبار نبوی و مهم‌تر از همه فضایل اهل بیت(.ع) 
وتناسب آنها با آیات قرآنی گرد آمده است (نک: ۴/۱ ): 

.. بخرانی در البرهان, تنها به ذکر روایات و اخبار:بسنده کرده, و 


سلسله استاد احادیت ضبط شده و احادیث اهل سنت را به صورت 
جداگانه در پایان هر بخش آورده است ,او کتاب تفسیر خود را بیان 
تأویل آیات می‌داند (همانجا) و منظور وی از تأویل دقیقا احادیث نقل 
شده از امامان معصوم (ع) و ذکر فضایل آنان است. وی در خلال تفسیر 
خوّذ توضیحی بر مطالب جمع‌آوری شده, نیفزوده است, اما در مقدمه 
مفصلیی که پیش از تفسیر آورده:دیدگاهها و تحلیل خود از تفبیر و 
مپانی آن را وصف. کرده است (همان, ۰)۵-۲/۱ مقدمة ی 
کتاب او توسط اپوالحسن. شریف عاملی. اصفهانی (د ۱۱۳۸ق با 
۰ )با عنوان یز مر لاور ومشکاة دالاسرار)نگارش یاف 
ات : 
۳ بخرانی دز مقدمه خود بزالبرها دز » 
جمع و متمرکز نمی‌شود. مگر نزد اوصیای پیامبر(صض). و بجز اما 
اطهار(ع) هیچ‌کس رایارای آن نیست که تفسیری از رن ارائه دهد 
(همان: ۲/۱), آنگاه اعتراضی جدی به تفاسیر رایج در عصر خود مانند 
کشاف زمخشری وتفسیر بیضاوی وارد می‌کند و آنها راید سب غفلت 
از فضایل اهل بیت(ع) به رغم تأکید پیامبر(ص) مذمت می‌نماید و 
حدیئی از ابن فغازلی از ابنْ عباس از پیامبر(ص) نقل می‌کند که یک 
چهازم فرآن دربار؛ اهل بست(یع) است؛ اهل بیتی. که «اهل الذکر))؛ 
«راسخ در علم» و عالمبه تأویل قرآنند (همان,۴/۱). 
وی در ۱۶ باب مننائل قرآنی و دیدگاههای تفسیری خود را بیان 
می‌کند و فضای حاکم بر اين ابواب و مقدمات بیان اختصاص تفسیر به 
ائمة اطهار(ع) است و صریحا در باب ششم دیگران زا از دست زذن به 
تفسیر نهی می‌کند . هرچند تعبیر او از تفسیر در اینجا بهتأویل بسیار 
نزدیکت شنده است در باب پانزدهم به بیان همبستگی عترت و قرًن و 
تأکید بر ایشکه باطن و علم‌قرآن نزد ائمه( ع) امبت, می‌پردازد. .باب آخر 
مقدمه, یمنی باب شانزدهم معرفی متابع وی و ارائة برخی اصطلاحات 
رایج تضسیری است؛بن آنکه تعریفی از هیچ یک از این اصطلاحات از 
قبیل ناسخ و منسوخ» ,محکم و متشابه, عام و خاض, و تقدیم و تخیر 
ارائه دهد و بدین‌گونه:زمینه را برای وارد شدن در تفسیر آیات و پیان 
احادیشی در ذیل آیه.یا آیات منتخب همواز می‌سازد .حشی که به فضای 
تفسیر البرهان غلبة دارد: حاکی از دفاعی کلامی برای اثبات خقالیتِ و 
مغرفی فضایلاهل پیت(ع) است» 
ماخذ:_آقابزرگ, الذريعة, هد طبقات اعلام الشیمة» قرن:۱۲ ق» به کرشش علینقی 
منزوی, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ افیدی, عبدالله» ریاضن العلماء, به کوشش احمد. خسینی, قم؛ 
۱۳۰۱ امین» محسن, اعیان الشیعة» بیر وت ۷ بحرانی, هاشم: البرهان في 
تفسیر الفرآن, بیررت. ۳/۱۴۰۳ 12۱۹۸ هموه فدیته السانجز, به کوششن عرت‌الله 
مولایی» قم» ۰ برانی, ایزسف, لولوة البحرین, به کوشش:محمد صادق 
پحرالماوم نجته : ۱۳۸+ بلادی پحرانن:: علی, انوار الیدزین, قم» هرز 
الدین: مخت مسارن الرچال, قمز۵ + ۰+ جر عاملی؛محند: امل الامل, بد کرش 
1 احمد حبینی, بغداد, ۱۳۸۵ق؛ حسینی: : احمد, تراجم الرجال, قم نز شره 
لانة الیجلسی, آقم, ۱۴۱۰ق؛ خرانساري, محندباقره روضات الجنأت؛. قم, 


۱ ۳۹ ی دقسیء عباس.الفواند الرَويةء ,تهران, ۲۷ ۱۳ ق؛نیرَء 1۱۳9 


مهدی معلیع 


پحر طویل ۳۸۷ 


پحرانی» بوسف‌بن احمد.نک: آل عصفور. 
بَحرالژوم: تک مدیترانه, دریا. 


بر زنج» تم که جغوافی بان مسلمان به مت شزیر 
اقیانمس هند که از خلیج عدن تا ماداگاسکار امتداد دارد, اطلاق 
کرده‌اند. این نام از نام ساحل مجاور آن, مشهور به بلاد زنج یا زنگبار 
گرفته شده است. زنگبار را مأخوذ از «زنگ» و «زنگی». فارسی 
(پهلوی زنگیک به معنای سیاه‌پوست) دانسته اند (12ظ). 
در آثار جغرافیایی عضر اسلامی آگاهیهای محدود و گاه متناقضی 
از این دریا وسواحل آن منعکس است. چنانکه آورده‌اند: دریای زنج در 
منطقهٌ گرم و سوزانی قرار گرفته است و از شدت گرمای آب, جانوری 
درآننمی‌نوا بزید من شیر و غلیظ استی مر آنکفتیرانن 
نغی‌شود (اين رسته..۰ ۱۰). نیز گفتهاند: این دریا میان اقلیم اول و خعط 
ابنتوا قرار گرفته است (همدانی, ۶۴), دربارة منبع آب این ذریا هم 
روایتی افسانه‌ای‌یاد کرده‌اند (مسعودی, ۱۱۳/۱؛ ابن عبد المنعم؛ ۰)۵۸۶ 
دریای زنج را بنیار تاریک توصیف کرده, و گفته‌اند که از شدت 
تاریکی جیزی در آن دیده نمی‌شود (اصطخری: ۳۱؛ ابن حوقل, ۴۶/۱). 
در اخسن التقاسیم از ۱۱ دریا که دریای زنج هم یکی از آنهانست. نام 
پرده شده است (مقدسی, ۰)۱۷ برخی عقیده داشتند که اقیانوس شرقی 
(بحرالمحیط شرقی), از چین و هند تا زنج ادامه دارد (بیزونی, ۵۳۷/۲؛ 
ابوالفدا, ۲۵) و برخی دیگر بحر زنج را همان دریای هند می‌دانستند 
(یاقوت, 4۵۰۱/۱ قروینی»:۱:۰۶؛.قس: بلخی, ۱۸۳/)۱(۱) که وزش 
بادهای تند از جانب عمان به مدت ۲ماه در سال موجب ایجاد اموا ج بلند 
در آن می‌گردید (ابن فقبه, ۲۹۶). در کتاب عجائب المخلوقات قزوینی 
داستانهای شگفت‌انگیزی درباره جزایر موجوذ در این دزیا از جمله 
اه 
(ص ۱۰۷-۱۰۶)- 
ماخل:.. ابن حوقل: نشمد: صررة الارش, به کرشش کرامرس» لیدن»:۳۸٩۱ع؛‏ اب 
رسته, احمد. الاعلاق النفیته, به کرشش دخریه,لیدن.. ۱ ۱۸۹ ۸:ابن, عبدالمنعممجمد, 
الررض‌المعطار, به‌کوشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۸۰؛ این فقید, احمد, مختصر 
کتاب البلدانبه کوشش دخوی لیدن: ۰۲ ۱۳ ق؛ ابوالقد تقریم البلدان, به کرشش رتو و 
دونلان: پازیش, ۰ ۴ ۱2۱۸ اصطخری, ابراهیم, سالک النمالک» به کرشش دخویذ, 
لیدن. ۱٩۲۷‏ ؛ بلخی, محموده بجرالاسراز: بد کوشش حکیم محمد سعید. و دیگران, 
کراچی, ۱۹۸۳م! بیرونی» ابسوریحان, القانون السعودی, حیدرآباد, 3۱۳۷۴ 
۵ «قزوینی, زکریاء عجائب المخاوقات, دارالتحربر لبم والشر؛ مسعودی, علی: 
مرج الذهب, به کوشش بوسف اسعد داغره بیرونث: ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶ مقدسیء 
فحمد, احین التقاسیمه لیدن, 1۱۹۰۶ همدائی: حسنء ضقة جزیرتالفرتب, به کوش 
محمد پن علی اکر ع+بیروت ۰۳ ۳/۵۱۴ ۱۹۸ م؛یاقرت,یلاان؛ نیز: 812 
بهزاه لاهوتي 


. پخر طویل» ا ۱ 
تکرار متوالی یک رکن عروضنسالم به شمار دلخواه سراینده, خارج 
از محدودیت عروض کهن که در هر یک از بحور به رعایت نظم خاص 


۳۸۸ بحر طویل 


عددی ارکان تأکید می‌کند؛ و این غیر از «بحر طویل» متعارف در 
عروض سنتی است که از تکرار دو رکن (فعولن. مقاعیلن» (دوبار در 
هر مصراع) به دست می‌آید. 

نام گذاری:. تبها عامل موثر در وجه تسمیه این بحر به (طویل», 
افزایش شمار ارکان بة اختار گویندهم و در نتیجه طولانی شدن 
مضراعهاست (اخوان ثالت, ۳۰۱؛شنیعی کدکنی, ۵۰۱)؛ از این‌ری در 
بحر طویل به مضبزا ع ند میگویند.برخی از محققان بحر طویل را به 
سیب اشتمال بز موضوغات مذهبی: توحید باری و مدح. اولیا. و 
منقبت‌خوانی, مرثیه و تعزیه: و مسائلی از قبیل طنز و هجو ز هزل, 
اجتماع و سیاسث و به طور کلی موضوعاتی که از فرهنگ و ایب 
مردمی نشأت می‌گیرد, و نیز به لحاظ.رویکرد. گویندگان ن نامشهور و 
اغلب, اقدام عامیان صاحب ذوق به سرودن اين نوع شعر آن‌را 
((عامیانه».دانسته. و به صفت.عامیانه موصوف کرده‌اند. (نک: 
غیاث‌اللغات, ذیل. طویل؛ قزوینی, ۱۷/۴؛ محیط:: (بحر طویل 
میرعبدالعظلیم...», ۲۷؛ شفیعی کدکنی, ۰)۵۰۲ موتمن بحر طویل را 
جزو اقسام مشخض و معتبر شعر ندانسته, وبر آن است که صرفاً نوعی 
تفئن ادبی است (ضن ۱۱۴). اخوان ثالت (همانجا) شایسته‌تر داشبته 
است که اینگونه خن منظوم ((بجر طویل فازسی») نامیده شود تا با ((بحر 
طویل عرب» - بحر مستخرج از دستگاه غروض مننوب به خلیل بن 
احمد (د ۰ ق/) ب مشتبه نشود (همانجا): ۱ 

چنین می‌نماید در مجالس سخنوری که در قهوه‌خانه‌ها برگذار 
می‌شده است: بحر طویل را گاهی مطلقٍ «(سخن» (در مقابل «شعر 
خالصض»)؛ و گوینده یا خوانند؛ آَنْ را («سخنور». می‌نامیده‌اند (نک: 
محیجونب, 1۶۳۳ اخوان لت ۳۰۹): 

خاستگاه:. در اینکه بحر طویل از ابداعات ذوقی و آدبی گریندگن 
صاحب طبع‌فارسی زبان است و منشاً ایزانی دارد, تردیدی نیست و 
محققان معاصر, به تصریح يا به تلویح, اين معنا را؛مورد تایپد قرار 
داده‌ائد (برای نمونه.. نک::محیط: :: همان, ۰۲۷-۲۵۰ ۰«بحز:. طویل 
ساعی...», ۲۵۳؛ اخوان الت,۳۰۲,۲۹۷؛ شفیعی کدکنی, ۵۱۷-۵۱۵) 
و نیزءآنچه به نام «بند) (البند) در آثار منظرم برخی از شاعران 
عرب‌زبان اهل عراق.دیده می‌شود. دقیقاً سخنی است منظوم از نوع 
بحر طویل که از اواسط.سدة ۱۷/۱۱ به بعد. به تقلید از بحر طویل 
فارسی سروده شده است (همانجا): 

مشخصات بحر طویل: ۲ 

۱.به بصرا ع «بند)) می‌گویند. چرا که اولاً مصراعها در بحز طویل, 
برخلاف مصراعهای قالبهای دیگر شعری, به دلخواه سراینده و به 
مقتضاي کشش مطلب, کوتاه و بلند می‌گردد؛ ثانیا, به لحاظ شکل 
نگارشی, مانندنثر (افقی وتمام سطر) نوشته می‌شود... 

۲ هر بند از تکراز متوالي یک رکن سالم به دست می‌اید؛ بتابراین, 
ذر بحز طویل از بحوز مختلف الارکان و یا ارکان مزاحف استفاده 


نمی‌شود: 


۳.در بحر طویل از انوا ع صنایع ادبی شگردهای شاعرانه, اعم از 
صنایع بدیعی (لفتی. و معنوی). و بیانی و فنون پلاغت, به. ویژه از 
آرای‌های گوش نوازی چون سجع. جناس. ترصیع: موازنه. مزدزج» 
تتابع اضافات و تسیق الصفات, به وفوز استفاده می‌شود: و این امر 
کلام را از حیث موسیقی:تقویت می‌کند. از این‌رو, بحر,طویل غالبا 
مطنطن و گوش‌نواز است و در تعزیهخوانی, منقبت‌گونی. رجزشوانی و 
نقالی و مانند آنها بر مخاطب‌عا تأثیر مضاعف میگذ ارد. 

۴بندهای اکثر بحر طویلهای موجود به ردیف ((را» ختم می‌شود؛ 
در این صورت معمولا کلم قافیه نیز مختوم به حرف زوی «الف» انت؛ 
مانند «ال عبارا», «قضا را», «خدا را «ما را» و..», در بحر طویل 
ساعی شررانی (سده ۱۱ ق/۱۷ع) (محیط , بجر طویل ساعی», ۲۴۹- 
۲ این خصلت (ختم شدن به مصوت بلند. 1 و حرف ((را») به 
نحوی در اکثر «بند‌های سرایندگان عرب زیان نیز راه یافته: و رعایت: 
شده است, مانند سرا و جهار», «مساءٌ و تهار» «نهاء و نضارأٌ» 
و ...۰ در. (بند»). معتوق. موسوی : (۱۶/۱۰۸۷-۱۰۲۵ 2۱۶ ۴+( 
نخستین بندسرای عرب (شفیع ی کدکنی, ۵۱۶-۵۱۴): 

۵ وزن اکثر بحر طویلهای موجود حاصل تکرار متوالی (قیلان» و 
فایلا با «منعین»(بحرهایزتل رقزح) ست را ارکان دیگر 
به ندرت استفاده شده است (ن5: همو, ۵۰۲)» 

.زین جر وی به مقتضای حال مخاطب عام. و محتوایآن ده 
وبی‌تکلف است و به رم استفاده از انواع صناعات ادبین, غالبا عوام 
فهم است اس نس دانستن بحر.طویل موثر بوده" 
است؛ 
۳ 1 بر ربب داب کارا در 
نوع است: الف بحر طویل منظم: مشتمل بر بحر طویلهایی که اسلوب 
تساوی طولی بندها در آنها رعایت شدة, و شمار ارکان در تمام بندها 
یکسان: است, مانند پحر. طویل, عصمت بخارایی .(د. نیمه اول سده 
٩ق/۵)‏ که هر بند آن به تبباوی, ٩‏ بار «(فیلائن» است (نک: خانلری: 
۱) .نب بحر طویل نامنظم: در این قسم بحر طویلها قید تساوی 
طولی بندها در کار نیست, بلکه شمار ارکان در هر بند متغیر است, مانند 
پحر طویل ساعی شروانی (نک: محیط, همان, ۲۵۲-۲۴۹ ),به نز برخی 
از محققان, مراد از بحر طویل در معتی اخص, نوع اخیز اسبت (نک: 
شفیعی کد کنی, همانجا) . 

فرق بحر طویل با قالبهای دیگر شعری: . در قالبهای کهن مانند 
قصیده: غزل, مغنوی و جز آنها: شماز ارکان دز هر یت ۴ یا ۶ و یا 
جداکثر۸رکن است, در بحر طویل چنین محدودیتی نیست؛همچنین ,در 
قالبهای سنتی هر یجز همکن انست از ارکان مختلف و یا مزاحف جاصل 
شود؛ ذز بحر طویل فقط یک رکن سالم تکرار می‌شود. تنها قالب شنبیه به 
پحر طویل, مسمط است.به شرط آنکه مسفط, همچون بحر طویل: افقی 
و تمام سطر نوشته شود؛ منتها بحر طویل با سبط دو فرق عمده دارد: 
الف مسمط مجموعه‌ای از چند بند است و در هر بند مصراعها ضمن 


تساوی طولی هم قفیه‌اند, جز مصراح آخر بند (قس: شمس قیش» 
۳۳۶-۵ ). لیکن در بحر طویل, کلمات خر بندها متفق القافیه‌اند وبین 
اجزاء دیگر, سجع و ترصیع و موازنه و... برقرار است: بددر مسمط 
همچون قالبهای دیگر شعر عروضی, شمار ازکان در مصراعها مساوی 
است, اما در بحر طویل چنین نینت. 

فرق بحر طویل با شعر آزاد: شباهت و قرابت صورق بخر طویل با 
شعر آزاد (شعر نو:نیماینی و پسانیمایی) در عدم تساو عددی ارکان در 
هر بند ات (در.شعر آزاد نیز به هر چند «سطر» یا مصزاع ((بند» 
می‌گویند). نیما یوشیج تصریح کرده است که هرگاه («استقلال‌مصراعها 
به توسط پايان‌بندي آنها» حفظ نشود, چنین شعری ا زاجیث وزن بحر 
طویل.خواهد شد. (ص:۱۰۹). بنابراین, شعر,((باران)», سرود,گلچین 
گیلانی,به رغم نظربرخی محققان (نک: یوسفی, ۵۳۵) بحر طویل اضت» 
نه شعر, نوء باستانی پاریزی. (صن, ۱۰۳۰) .هم بهء سبب.همین.شباهتِ 
صوری: («مکتوب» فیرعبد العظیم مرعشی (د نیمه ارل سدهْ٩ق)‏ را که 
از قدیم‌ترین نمونه‌های بحر طویل فارسی است, («گونه ای از شعر نو) 
دانسته است (نک: مرعشی, ۵۵۷ -۵۶۰؛ نیز محیط , «بحر طویل 
میرعبدالعظیم», ۴ شفیع یکدکنی, ۵۰۳). حتی این شباهت صوری 
بین شعر آزاد و «بند» (< بحر طویل) عربی نیز مشاهده می‌شود؛ چنانکه 
خانم نازک الملانکه (ز ۱۳۰۲ش/۱۹۲۳م), شاعر و ناقد معاصر عراقی 
هم به اين نکته توجه کرده است (نک: همو, .)۵۰٩‏ نیز می‌توان ضمنٍ 
مقایس بحر طویل با شعر آزاد بدین‌نتیجه رسید که در شعر آزاد اولا 
مصراعها مستقل است. ثاناً شکل نوشتن آن با بحر طویل فرق دارد؛ 
بدین معنا که بجر طویل به صورت افقی,تمامی بنطز را می‌پوشاند وشعر 
آزاد به صورت مصراغهای کوتاه و بلند و.عمودی (نردبانی) وی مورب 
(پلکانی) نوشته نی‌شود. 

کهن‌ترین بحر طوّیل فازسی:: نخستین‌باز, اخوان ثالث به جست و 
جوی پيشینة بحر طویل همت. گماشت (ص ۳۳۱-۲۹۵) و پس از نقد 
دیدگانههای برخی از محققان, از جمله نظر ملکن الشعرا بهار (ض ۶۴) 
که .نمونه‌هایی از کناب رموز حفزه (عضر صفوی) را «ترانه‌های 
هجایی» خوانده بود, آنها را صراحتاً بحر طویل نامید (ص ۳۱۱:۳۱۰) 
و سرانجام بح طویل طرزی افشار (ن5: ص «کا- کب»), شاعر سده 
۱ را قدیم‌ترین بجر طویل دانست (ص ۳۰۲, ۳۲۹)؛ لیکن تحقیقات 
بعدی:نشان داد که سابقه این نع شعر به دورهای قبل از طرزی افشار 
می‌زنید (بزای نمونه, نک: مخیط , همان, ۲۷-۲۱؛ شفیعی کل کنی؛ ۵۰۱- 
۸ درخشان؛ ۲۸۶-۲۸۰). نخستین بحر طویل فارسنی که تا این زمان 
شناخته شده, سرود؛ دانیال دولتخانی (کتابت: ۸۴۴ق, ن5: همو, ۲۸۲) 
استتو اولین نون منجشز: شده و چاپی آن «مکتوب» مر عدالفظیم 
مرعشنی (نک: مزعشین: همانجا) است: بة مطلغ «کنینة پندگان اخلاصل 
به خدعت عرضه می‌دازد...» (حاصل تکرار «مفاعیلن»). از,دورة 
صفویه به بعد, بحر طویل به عنوان قالب شعری تازه‌ای رواج بیشتری 
یافت 


بحنر طویل ۳۸۹ 


موضوعات بحر طویل: در مقایسه با قالبهای کهن که هر یک از 
آنها موضوعی خاص يا موضوعات محدودی دارند, در بحر طویل, با 
گنجایی گسترده و میدان عروضی وسیع آن, شاعر می‌تواند موضوعات 
متلوع و مضامین گوناگونی را مطرح کند. علاوه بر موضوعاتی که 
پیش‌تر گفته شد: مدح و دعای ممدوح و درخواست. از وی (نک: 
مرعشی زهمانجا), وصف با غ وپستان و رياجین و گل ونتبزه و پرندگان 
و مأکولات (نک: درخشان, ۲۸۳-۲۸۲ بحر طویل دائیال دولتخانی)؛ 
شیکوه از آلام و شداید زمانه و درد غربت (نک: محیط, ((بحر: طویل 
ساعی», ۲۵۲-۲۳۹), شکایت. از یار کافرکیش مسلمان کش (نک: 
خاناری, همانجا, بحر طویل عصمت بخارایی). رجزخوانی در بقابل 
حریف و ((کوبیدن خصم» (نک: محجوب ۶۳۲۰ -۶۲۲) و جتی.مباجبث 
روشنفکری و فلسفی (نک: مینوی, ۴۴) و جز آنهاء از موضوعات بحر 
طویلهای موجود است.. محمدجمال سویدا: (سدة ۱۸/۱۲م). نیز 
نخستین غزل دیوان جافظ را در قالب بحر طویل تطضمین کرده است (ص 
۸۷۲-۷ 

نمونه‌ها: ۱.ازساعی شنروانی: «ابتدا می‌کنم این نامه پر درد به نام 
بلک قادر قیوم خداوند کزیمی که همه حوز و طیوز و دد و دیو وسمک و 
ببر وپلنگ و ملخ و شیر ژیان و ملک و آدم ر جن وبقرو گبرو مسلمان ز 
همه منعم و درزیش از او یافته سرچشمه ادراک رموز حرکات و 
سکنات و روش رزق و معاشات و سلوک سبق علم و رموزات معانی, 
ملکا کارگشایا به من خنته و رنجور به حق شرف خاک ره سیدکونین و 
رسول مدنق و به نبی قرشی و سبب خلقت افلاک و تزول رقم .ایا 
(لولاک» ترحم بنما و قلم عفو به روی ورق دفتر عصیان بکش از عزت 
اصحاب کبار و به ماما و به حق شرف آل عبا را ۰ (نک: : مخیط , 
همان, ۲۵۲-۲۴۹ ): 

۲ از عصمت بخازایی: «می‌کشد ترک. کماندار شاه 9۹ 
چادوی توچون کافر مست از مژه برهر جگری تیز پلا را*تا کشد زار وبه 
هم برزده و مٌشت و بیان خورده و مجزوخ و دل آزرده و افگار و جگر 
سوخته ما را*...» (نک:خانلری,۰)۱۱۴۱ 

ماخذ؛_ اخوان ثالث, مهدی, پدعتها و بدایع نیما یرشیج, تهران, ۱۳۵۷ش؛ پاستانی 

پاریزی, ابراهیم, «سید بن درختی». گوهر» تهران. ۲ ۱۳۵ش» س ۰۱ شه ۱۱ د ۱۲؛ 

بهار, محمدتقی, شفر در ایران؛ تهرآن, گرتمبرگ؛ خانلری» پرویزه «قدیم‌ترین بحر طریل»ه 

سخن: تهران: ۱۳۵۲ش: س ۲۲ شه ۱۱ و ۱۲؛ درخشان, مهدی» «کهن‌ترین بخر 
طریل», آینده, تهران: ۴ ۱۳۶ ش»س ۱۱ ؛سریدا محمدجمال, «تضمین غزل حافظ در 
بحر طریل»: رحید, تهران: ۱۳۵۳ش؛ س ۰۱۲ شه ۱۱؛ شفیتی کلکلی, محمدرضاه 
موسیقی شعرء تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ شمس قیس رازی, محمد: المعجم, به کوشش سیروس 

شا تهران: ۱۳۷۳ش؛ طرزی افشاره دیوان, به کرشش تمدن, اررمیه. ۱۳۳۸ ؛ 

غیا تاللغات, غیات‌الدین مد رامپرری, به کزشش محمد دیبرسیاقی, تهزان, ۱۳۳۷- 

,۸ شن قزوینی:. محماد, یادداشتهاز به کرشش ابرج. افشاره تهران»: ۱۳۶۲ شن؛ 

محجرب. محمدجعفر: «سخنرری», سخن, تهرآن۱۳۳۷۰ش؛ س ٩,‏ شم ۱۷ ؛ محیط 

طباطباییء مجبد,«یحر طریل ساعی شروانی»:معارف تهران, ۱۳۶۷شء س ۵. شم 

4۲ همو, بحر طویل نیز عبدالمظیم مرعشی»؛ گوهره تهران, ۱۳۵۳ غن» س ۲ شه ٩۱‏ 

مرعشنی» ظهیرالاین, تاریخ طبرنتان و ژویان ز مازندران, به کرشش برنهارد دارن: 

تهران, ۱۳۶۳ ش: مژتمن, زین‌العابدین» تحول شعر فارسی» تهران: ۱۳۵۵ ش؛ میلری» 


۳۹۰ پحر العلوم 


مجتبی» «فردن یازیستن, رززگار نو لندن, ۴ ۴ ۱۹ج ۰۲ شند ۲+نیماً برشیج: تعریف و 
تبصره و یادداشتهای دیگر, تهران. ۱۳۷۵ش؛ برسنی. غلامصین, مه ررشیء 
تهران, علمی: هرمز رحیمیان 


بحرالخلوم: ‏ ابوالعیاش عیدالعلی محمد بن نظام‌الدین انضاری 
لکهنوی:(۱۲-۱۱۴۴ رجب. ۱۳-۱۷۳۱/۵۱۲۲۵ اوت :۱۸۱۰ع)۰ فقیه 
حنفی مذهب و متکلم هندی که زبان فازسی و عربی را نیک می‌دانبست. 
زبان فارسی به عنوان زبان نگارش در خاندان او که همه اهلْ علم بودند, 
و نیز انتساب وی به قبیله انصاری؛ می‌تواند نشانه خویضا وندی با خاندان 
مشهور خواجه عبدالله انصاری در هرات باشد که در گذشته‌های دوز به 
هند رفته, و در آنجا ساکن شده‌اند. 

بحرالعلوم در ۱۷ کر ی ره از 
دشت داد. کمال‌الاین؛ فتحبوری از شاگردان پدرش؛ چون اشتیاق و 
پشتکار او را در مطالعه و بحث علمی دید, هدایتش را برعهده گرفت و 
دیری نپایید که وی سرآمد گردید و در زادگاه خود, لکهنوبه تدزینق 
پرداخت؛ اما در پنی یک درگیری: ناگزیر آنجا را ترک کرد و به 
شاهجهانپور رفت (نک: عبدالحی: ۷۹۱-۲۸۹/۷)- وی پس از :۷۰ ال 
اقامت در آن دیان,به سیب مرگ والی, با همراهان و شاگردان به رامپور 
سفر کردو ۴ سال از احترام برخوردار بود. تا آنکه جاکم رامپور دیگر از 
عهد؛ مخارج او و کسان و شاگردان و مراجعانش برنیامد. از این‌ژز: به 
تقاضای. صدرالاین بردوانی و نیز دعوت حاکمان انگلینی به پوهار 
رفت (همز: ۲۹۲۰۲۹۱/۷ ؛ رختان‌علی, ۱۳۳), اما پس از انکه میان.او و 
صدرالذین رنجشی پدید آمد: به دعوت محمدعلی‌خان, والین کرنانک به 
مدراس زفت و به تدریس مشغول شد (همانجا):.وی_ دز آنجا مورد 
احترام فراوان قرار گرفت و لقب بحرالعلوم یافت (اظهن:۲۹۷) 

بخرالعلوم دز ۸۳ سالگی در مدراش درگذشت و همانجا په خاک 
سپرده شد. از او حالات:عرفانی هم نقل شده است (واصف, ۵۲). 
ضاحب نزهةه الخواطر او را دانشمندی خزش‌بیان و توانا در تدریس, 
شجاع و بخشنده وصف کرده ات خنانکه همةٌ اموال: خود را به 
شاگردان و اهل غلم می‌بخشید و جر اندکی برای گذزان خانواده‌اش 
نمی گذاشت, نگاهی به زندگی پرماجرا و بسياري همراهان و شاگردان 
که در سفزها با او بودند, گواهی بر این نسبتها تواند بود (نکز عبدالحی, 
۳۸۷ __ 

آتار: تألیفات بح رالعلوم پیشتر شرخ و تفسیر و حأشیانویسی 
بر آتارگذشتگان است: 

الفب چاپی:. الا رکان الا ریعتء (لکهنی, ۱۳۰۹ی).نزلات ستء (هند, 
۹ )نویر المتاز, شراخ بر سنان الاصول نسفی دز اصول فقه به 
فارسی (۱۸۷۷م). الحاشية علی الحاهنية الزاهدية الجلالیه (لکهنر, 
۲+ الحاشية علی الحاشية القطبة (دهلی, ۱۲۹۳ق/ ۱۸۷۵). 
الحا شیة علن شرح المواقف (لکهنو, ۱۸۷۶). حاشیه بر شرح هداد 
الحکنه. صدرالدین شیرازی با نام الحاشية علی الصذرا (لکهنو, 


۵۲/+). حاشیه بز مثنوی (بسبلی, ۱۲۹۳ق, نیز ۱۳۴۰ق): 
التعلیقات علیل شٍ شر ح سلّم العلوم (دهلی,۱۳۰۹ق). ء شرح مشنوی معنوی 
(لکهنو,۱۲۹۳ق). فروزانفر در احادیث مشوی خود این اثر زا پیش رو 
داشته, و دز پاپ اراء بحرالعلوم دربارة احادیثِ به کار رفته در متتوی, با 
نظر انتقادی نگریسته است (نک: ص ۱. مقدمه). فواتح الرخموت فی 
شرح مسلم الثبوت. در اصول‌فقه (لکهنو, ۱۲۹۵ و ۱۳۲۱ق: قاهره. 
۲ ق), هدایة الصرف, در نحو (دهلی ۱۳۲۶۰ ق/2۱۹۰۸)- 

ب + خطی: ۱.الحاشیة علی حاشبةء میر زاهد بر شراخ موافف ایجی 
(بانکیپور, شد 548)؛ ۰۲ شر خ بر الافق المبین میرداماد (نک: ,6۸1,5 
0 غفیامت‌نامه, به‌فارسی (نگ: رضوی: 1/101-102)؛ ۰۴ رساله 
در وحدت وجود (توحید ), به فارنبی (نگ: آستان»::, ۱۵۲/۴ ؛نوشاه» 
۰ 

مآخذ: آستان قدس؛ فهرنست؛ اظهر: ظهوز احمد: «سلطبت "نغلید. کازوال», تاریخ 
ادبیات سلمانان. پاکستان ار هند, ». لاهرره ۲ جح ۲؛ رحمان علی. مبحند 
عبدالشکور: تلکرة علمای هند؛ لکینر, ۱۴٩۸۱؛‏ عبدالحی, نزهة الخراطر, حیدرآباد 

دکن, ۱۳۹۹/ ۱2۱۹۷۹ فروزانفر, بدیمالزمان اعادیث منوی, تهرأن؛ ۱۳۳۴ش؛ 

توشاهی, عارف, فهرست نخه‌های خطی فارنتی موز نلی پاکستان, کراچی, 

۲ شش واصف مدراتی, محمدمهدی, حدیقة ارام ترجنا سخاو مزا کراچی, 

۱۹۸۲-۹م؛نیزه 


م۳۵ ۱۱۲ ره ونوماوات 1 0 100 3 باه 0 
1921۰ ملگ ۲ نیمه لا 
یلا میرآقاسی 


بح الغزال: رود واستانی درشودان: 

روه بحرالغزال: این رود شاخ مهم غربی رود نیل است که باه 
سمت شمال ,شرقی افریقا:جریان دارد و حوطذ آن از شمال.غربی.تا 
دارفور, از جنوب غربی تا کنگو, و از مغرب تا افزیقای مرکزی و زئیز 
گسترده‌شده‌اننت (آمریکانا ؛بریتانیکا , ماکرو, 10۷11/757 ). نحرالفزال 
ازبه همپیوستن ززدهای بزرگی چون تنج, جور, آگور و ژهل پدید می‌آید 
(آمریکانا؛ وینگیت؛ 26). این رود در غرب دریاچة ((نو۱», در ۲۹.٩‏ 
عرض شنمالی با رود بحرالجبل تلاقی می‌کند. و آبریز نیل-کنگو را 
تشکیل می‌دهد: آن دو که یک دهم حجم آب نیل را تأمین می‌کنند, به 
«نیل سفید») شهرت دارند. بحرالغزال پس از تلاقی با بحرالجبل, مسیر 
پرپیج و خمی را می‌پیماید. این رود با گذشتن از دریاچه نو در »۱,عرض 
شفالی و ٩.طول‏ اشرقین, به: راه خود در قارة افریقا.ادانه می‌دهد. در 
شنمال شرقی آن, مجموعه جزایزی به؛چشم می‌خورد. بحرالغزال در 
نردیکی تلاقی با بحرالعرب. حوضه‌اي راید طول ۱۰ مایل ز عرض یک 
مایل تشکیل می‌دهد. هر جند این زود در امتداد مسیر خود به جانب 
شرق باریک‌تن: بی‌شود:.اما, عفق بیشتری. می‌یابد. (آمریکانا؛.312؛ 
لودویگ, ۳۵۱:۱۲۱-۱۲۰:۱۱۵:جوهزی ۴۵۱۰ ؛هالت, 5) 

بحرالفزال در مقایسه با زودهای اروپا, پرخروش‌تر و پرآب‌تر است 


0 


و بارانهای فصلی گاه به طفیان آن می‌انجامد. سیلابهای جاصل از دور 
پرآبی. رودخانه..تا ارتفا ع ۳ پا زمینهای اطراف خود را در آب فرو 
می‌برد :بر آُر رسوباتی که بح الغزال در سیر حرکت خود برجای نهاده, 
باتلاقهای پهناوری پدید آمده اشت (لودویگ ۱۲۱-۱۲۰؛ ناختیگال, 
8 آمرنکانا). این پاتلاقهای دائمی. در سننیر جریان بحرالغزال 
مدتها هر گونه راه عبر و نزور از نیل به اين منطقه را مسدود ساخته 
بود, چنانکه کشتیرانی در آن تقریبً ناممکن به نظر می‌رسید. بندها با 
لای‌روبی این مسیر در دورة پرآبی رودخانه, امکان کشتیرانی فراهم آمد 
(هنانجا + طوسون: ۱۲۰/۱؛ هالت: ۰)۱۳۱ بحرالفزال از دیزباز نظر 
جغرافی‌دانان اروپایی را به خود جلب کرده بود. از اواخر سدهٌ 9 
پژرهشگران در این منطقه به کاوش پرداختند و نقشه‌های جامع ودقیقی 
از مسیر حرکت رود و شاخه‌های متعدد آن تهیه کردند (مریکانا). 

استان بحرالغزال: 

موقعیت جغرافیانی: : این استان که دز جنوب‌غربی سودان واقم, و 
به «اقلیم السدود» نیز معروف است, از شمال به دارفور و گرژفان, از 
جئوب به استوائی غربی, از مشرق به البحیره و از مغرب به افریقای 
مرکزی منتهی می‌شود (بریتانیکا : همانجا؛ جوهری: ۴۵۰). بح الفزال 
از نظر جنرافیاییبهدو منطقة متمایز شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. 
ناحیة شمال آن سراسر پوشیده از دشتهای آبرفتی حاصل‌خیز است. 
هرچه به سمث جنوب پیش می‌رویم, ارتفا ع آن از سطح دریا افزایش 
می‌یابد و در نهایت به رشته‌کوههایی منتهی می‌شود که اين استان را از 
رود کنگو جدا می‌سازد (شنقیر , جغرافيّة ..., ۸۶). در سرزمین ناهموار 
بحرالغزال به سبب چشمه‌های, جوشان, ریزش بارانهای موسمی, و 
جریان. رود بحرالغزال و شاخه‌های .آن, ضحنه‌های سبحرانگیزی از 
جنگلهای انبوه با درختانی: کهن‌سال پدید آمده است. در این جنگلها 
انواع حیوانات استوایی. از جمله طوطی دم‌قرمز, زراف: و گاو وجشی 
یافت. می‌شود (فوزی», ٩۳۲/۱‏ زناختیگال: همانجا؛ بریتانیکان ماکزو, 
5 ره 
بخوالشزال در زموة ۳۳ بزرگ سنووان است که او نظر 
تقسیمات. اداری, به ۸ بخشن تقسیم. می‌شود" (گونیلی: ٩۷۸‏ شقیر 
تاریخ.. ۰ این استان با ساحتی نزدیک به ۲۱۴ 0 
جسیتی در حدود ۴:۳ لین شرا در خودچای اد اس نیت 
نیزبریتانیکا , همانجاها)" 

بت میت بجرالغال زا نکه‌ها شا هگب ابتاری 
مشغولند و به زبان مردع نیل سخن مبی‌گویند. دناقله,.گروف جعالی و 
رژیقات از دیگر قبایل بزرگ آن به شمار می‌آیند که نقش چشمگیری در 
رشد و وضع این منطقه داشته‌اندء زیان اين قبایل سودانی است.( 12ظ؛ 


مالت..۱۲۱۳) فزون بر آن,برخی از قبیل عرب نیز در بحرالفزال 


سکنیع. گزیده‌اند (ناختیگال , 3 پیشن از آغاز سده,۱۳ق/۱۹م 
شماز مسلمانان دزآنجا اندي ودک نردم پنزآننینم (جانگرانی) 
بودند: و مسیحیان :۱۵ کل جمعیت را تشکیل می‌دادند..همزمان با 


بحر الغزال ۳۹۱ 


اوج‌گیری تجارت بزده در بحرالفزال, قبایلی که از این رهگذر در آستانة 
نابودی قرار گرفتند, اسلام را پایگاه اجتماعی و فرهنگی مطبئنی 
یافتنذ. چه, استقلال و آزادگی.آنان را به رسمیت می‌شناخت و با 
برده‌فروشی: دز ستیز.بود. از این‌رو. شمار فراوانی به آیین اسلا 
گرویدند (کوک,۰)۴۲۵-۴۲۴,۴۲۰ 

1 
دارد. از آنجا که ۵۴ از رسوبهای نیل سفید در این منطقه ت‌نشین 
می‌شود, کشاورزی در آنجا رونق فراوانی دارد (جوهری, ۳۵۱-۴۵۰) 
دانه‌های: روغنی::موز» ذرت» توتون وا پرنج..مهم‌ترین محصولات 
کشاورزی اين استان, است: بحرالغزال از,صادرکنندگان عمده عاج, 
تمرهندی, مس,عسل ولاستیک به شمارمی‌آید و از معادن غنی مس و 
آهن برخوردار انت (بریتانیکا, نیز شقیر, جغرافیة , هنانجاها). پس از 
۵ از خرطوم تا بحرالفزال خط کشتیرانی تأسیس گشت (مونس.. 
۳۳۸ همچنین در ۱۹۶۲ خط آهنی از جنوب کردفان به وائوا, 
مرکز بح رالغزال کشیده شد (هالت,۱٩۰)۱‏ : 

پیشینه تاریخی: انخستین بار در:سد؛ ۱۱ق/۱۷م.که فرمانروای 
تنجور به بحرالغزال تاخت. از اين منطقه یاد شده است (نک: تریمینگام» 
3 در سدةٌ ٩‏ که بازرگانان در جنست‌وسجوی عاج و برده و دیگر 
ثروتهای طبیعی به قارةافریقا گام نهادند, سواحل بحرالغزال شاهد بروز 
درگیریهای خونینی مپان آنان برد (الیور, .177-178), تجارت پرسود 
برده, نخست نظر اروپایبان را به این منطقه جلب کرد, اما در اواخر ده 
۵۰ با, کشف گذرگاه نیل سفید در بحرالفزال, بازرگانان مصر و 
سوریه نیز به جمع آنان پیوستند. دبري نپایید که سوداگرانثروتمند 
بومی, این تجارت را در انحضار خزیش قرار دادند. هنگانی که.خدیو: 
ابنماعیل (حک ۱۸۷۵/۱۳۱۲-۱۲۹۲- ۱۸۹۵م), نایب السلطنة بعثمانی 
مصر تلاش گسترده‌ای زا پرای منع برده‌فروشی آغاز کرد. سوداگزان. 
راه مناطق دورافتاد؛ بحرالغزال را که از سیطره خدیو خارج بود, در 
پیش گرفتند (شبیکه» ۱۶۸۰۸۱۶۶-۱۶۵ ؛ هالت,۰)۸۲۳-۸۲۰۷۸ 

در میان تأجران برده پیش از همه؛ زییر رحمت منصور پرآرازه شد. 
او فعالیت خود زا از ۱۸۵۷ آغاز کرد و در بدت. کوتاهی نبطن اداری. 
تجاری. و اقتصادی بحرالغزال زا در دست گرفت, وی در ۱۸۶۶ با 
اعراب چنوب دازقور قراردادی مپنی بر استفاده از راه کاروان رو شگا 
منعقد ساخت. در ۱۸۶۹/۱۲۸۶ع خدیو مصر برای سیطره بر مناطق. 
جنوبی سودان به بحرالغزال لشکز کشید. زییر به سبب روت سزشاری 
که از تجارت برده اندوخته بود, اعتماد خدیو را به خود جلب کرد. و در 
نتیجه به بحکمرانی بحرالغزال گمارده شد, زبیر با تشکیل شورايي از 
بزرگان؛شهر زمام اموز را دز دست گرفت و با حمایت سپاهی که از 
سیاء‌پوستان بومی گرد آورده بود. با حکام محلی, د رآریخت و شورش 
آشوبگران رانخاموش ساخت: زیر دروازه‌های بحرالغزال را به روی 


نا ۷( 


۳۹۲ پحرالفوائد 


تاجران مناطق شمالی کشور گشود و رونق بازرگانی, امنیت و رفاه 
نسبی را برای ساکنان بحرالغزال به ارمغان آورد (تئوبالد. 15-16؛ 
شبیکه ۱۶۹-۱۶۸ ؛ضرار, ۸۷-۸۶) و توانست اندک اندک سیطره خود 
را یز مناطق اطراف بگستراند. دستگاه حکومتی خرطوم که از قدرت او 
هراسیده بود. در ۱۸۷۲/۱۲۸۹م سپاهی به فرماندهی مخمد بلالی که 
فردی ماجراجو از اهالی دارفوّز بود..به بحرالغزال گیل داشت. با 
شکست بلالی اعتبار زبیر فزونی یافت. وی برای حفظ پاید‌های قدرت 
خود از رویارویی با حکومت سودان روی رتافت و به گفت‌وگوهای 
مسالمت‌امیز تن داد. اين مذاکزات به انتصاب زنیر از سوی خدیو ب 
استانداری بحر الفزال انجامید. وی نیز فعالانه برای تثبیت سیط ره خدیوا 
بر مناط جنوبی سودان کوشید. زبیر پیوسته سودای حکمرانی بر 
سراسر جنوب را در سر می‌پروراند. از اين‌رو, دز ۱۸۷۲م که قبیلا 
رزیقات با حمله به بازرگانان, پیمان خود را نقض کردند, فرصت یافت تا 
به شکا پورش برد. هر چند او در حمله به کزدفان ناکام ماند. اما توانست 
در ۱۸۷۴/۱۲۹۱ پس از کشتن شلطان ابراهیم, فرمانروای دارفور, 
این منطقه را به تصرف خویش درآورد (شبیکه ,۱۳۹ ۷۵۰ +ضزان ۸۷- 
۸ حسن: 0۱۱۵ 

دیری نپایید که رابطه زییز با بسماعیل ایوب, حاکم سودان به تیرگی 
گرایید. هنگامی که زییر برای دادخواهی به قاهره رفت. به دستور خدیو 
در آنجا باز داشت, و از مقام خود.عزل شد. در اين زمان فرزندش, 
سلیمان امور بحرالفزال را سامان می‌بخشید. در ۱۸۷۷/۱۲۹۴ 
گوردن در شودان به حکومت رسید. ری سلیمان را عزل کرد و ادریتن 
ابشر از قبیلٌ دناقله زا بر بحرالغزال گسارد. سلیبان با:رقیب خود 
درآریخت وقدزت از دنت رفتهاش زا بازیافت. آنگاه بر گوردن شورید. 
در تتیجه: وی, سلیمان و پدرش را غیاباً به مرگ و مصادرة اموال 
محکوم کرد. نبرانجام سلیمان پس از درگیریهای متعدد, در ۱۸۷۹ به 
دست. کُسی, معاون ایتالیایی گوردن کشته شد. از آن پس گنسی بر 
بحرالغزال حکم راند و همان سال جای خود را به لاپتن وانهاد (هالت, 
۸۷-۵:ضرار, ۹۷-۹۵؛فوزی, ۱۳۰/۱ ۳۸۰۳۶) 

در ۱۸۸۱/۱۲۹۸ محمد احمد عبد الله» سوذانی پرتوانی که خود را 
مهدی نامید, با هدف تشکیل حکومتی اسلامی در سراسر سودان, قیام 
کرد: او از ناخرسندیهای عمومی ناشی از استبداد جاکمان محلی به نفع 
خود سود جست و در میان قبایل دناقلة و جعالیها, هواداران سرسختی 
یافت (کوک:.۴۱۶: ۴۲۵؛ وینگیت؛ 28). مهدی سپاهن بد سرکردگی 
کرم‌الله گرشساوی به بحرالفزال گسنیل داشت. وی با حمایت مقامات 
عالی رتبه شهر: مقاومت لاپتن را در هم کوبید و سرانجام در ۲۲یا ۲۸ 
آدریل ۱۸۸۴ بجرالفزال را گشود و دو سال در آنجا جکم راند (شفیر, 
تاریخ,۱۴۱۹-۴۱۵ضرار:۱۳۲): 

از آن پن بحرالغزال آفاج توسعه‌طلبیهای استعمارگران اروباین 
قرار گرفت. در ۱۸۹۴/۱۳۱۲ بلژیک با حمایت انگلیس به آنجا لشکر 
کشید از سوی دیگر نیروهای نظأمی فرانسه نیز به موجب پیمانی که در 


۴ ژرئية همان سال با کنگو منعقد ساختند, دز بحزرالغزال فرود آمدند. 
سرانجام با فتح سودان توسط نیروهای مشترک انگلیسی و مصری: 
فرانسویان آنجا را ترک گفتند وپس از امضیای قراردادی میان فرانسبه و 
انگلیتن به ادغاهای فرانسه در این منطقه پایان داده شد. بعدها انستان 
بحرالغزال به تصرف کامل دولت سودان درآمد و شهر وائو به عنوان 
مرکز این استان شناخته شد (تئوبالد. 6 و195 ,171؛ شقیر؛ 
همان .)٩۴۹‏ 
ماخذ: جوهری» یشری؛ شمال افريقیة, اب‌کندریه:. ۷۶٩۱م4.حسن,‏ خبین‌ابراهیم 
انتشار الاسلام و العررة فیما یلی الصحراء الکبریل, قاهره. 0۱۹۵۷ شبیکه, مکی: 
السودان عبسرالترون, یسروت, ۱۹۶۵م؛ شقیره نصوم؛ تاریخ السودان, به کرشش 
محبدابراهيم ابوسليم بیررت؛ ۸۱٩۸۱؛‏ همو, جغرافية ر تاریخ السردان, پرزت؛ 
۲ )ضرار: ضرار ضالح, تازیع السودان الحدیث؛ پیروت: ۱۹۴۸ م؛ طوسون؛ عفر 
تاریخ مديرية خط الاستواء المصرية, اسکندریه, ۵ فرزی ابراهیم, 
السودان بین یدی غردون ر کشنر, ۶۹و کرک ز. م» مسلمانان افریقا, ترجماً 
اسدالله علری, مشهد, ۱۳۷۲ش؛ گرئیلی: حسین, جغرافیای, سمالک اسلامی, تهران, 
۳ شی؛ لردزیگه امیل,اللیل, ترجنمة عادل زغیتر, قاهره: ۱ 12۱۹۵ مونس: حسین» 
اطلس تاریخ الانلام. قافرهء ۰۷ ۱۹۸۷/6۱۴ع؛ فالت؛ پ. م. و م. و دالی, تاریخ 
سودان بعد از اسلام: ترجمةٌ محدنقی اکبری,مشهد, ۶ ۱۳۶ شش نیز: 
۱۱ :812 و ۱۶ 
۵ ه و۱۲ ٩۵۳۱‏ ۸ ,میم بط بط من رام :1889 :محممنا 
بااالادای 1۳1۱1۳ 1955 رتمک میا 0 ,1۰ ۸۰ ول احا۵ 1۱:6 1973 
1 ۱ رد۱۷۱۵ :۱978 ,ات۵ فلا بمعاع رفن۳ ۳ 17 
تا ۱ 
عزت ملاابرافیبی 
بَحَرالمواند. 0 ین نو و به‌شیوة داثرةالمعارف 
که مولف ناشناختة آن: در سد؛۶ق/۱۲م. اطلاعات بسیاز متتوعی در 
زمینُ اصول و ابحکام اسلامی, کلام. آراء و عقاید فرقه‌ها: و نحله‌های 
گوناگون مذهبی؛ سیاننت: تصوف. اخلاق؛ تاریخ و نبز دانش و عماید. 
مرسوم زمان و برخی مطالب متفرقة دیگر دز آن گنجانده است؛ ۱ 
مولف بحرالفواند اثر خود را در روزگار المقتفی بالله (حک۵۳۰ + 
۰-۵ ۱۱۶م), سمی‌امین. خلیفهٌ عباسی ( پحرالفواند, ۳۴۲؛ 
دانش‌پژوه, ۱۲) به نام الب قتلغ جبوغا الغ اتابک ابی سعید ارسلان‌ابه 
اب آق‌سنقر, دز طول ۵ سال در سرزمیین شام ببه پایان بزده است 
(بحرالفواند, ۴۳).به گفتة بلوشه (ص 2) به علت در دممت نبودن تاریخ 
قطعی, شناخت این اتابک دشوار است, به خصوص که شرگذشت.وی 
در بحرالفواند نیامده اشت. لقب «قامع. الکفرة و المشرکین» نیز که 
مولف ( بحرالفواند, ۴) ظاهرا او را بدان ملقب می‌سازد, لقبی عمومی, 
وتنها بیانگر اين نکته است که ار از جنگهای صلیبی شام شرکت جسبته, 
وی با فدایبان الموت و اسماعیلیان شام جنگیده است (بلوشه, همانجا؛ 
اقبال, ۴۵؛ دانش‌پژوه: همانجا). با اينهمه , احتمال می‌زود که وی برادر 
با فرزند: عمادالاین زنگی (حک ۵۲۱ -۱۱۳۶,۱۱۲۷/۵۵۴۱م) باشد 
(همانجاها], 
از رواب رانا چیی رن رکه ان اب منطو 
آموزش عمومی شاهزاده‌ای که وقت کافی بزای پرداختن به جزئیات را 
نداشته.تدوین شده است (باوشه؛ همانجا). براساس پاره‌ای قراین: 


تاریخی, زمان تألیف کناب را حدود سالهای ۵۵۲ -۱۱۵۷/۵۵۵۷- 
۶۷ تخمین زده‌اند(نک دانش‌پژوه, ۱۳-۱۲ ؛اقبال, ۴۶-۲۵). 

مولت که ندعی است در کتاب خود په «اتواع علوم» پرداخته, 
پبحرالقواند را در ۳۶ کناب (-بخش) و ۳۰۰ باب تدوین کرده اننت 
(یعرالفواند, ۴ ۵). فهرست موضوعی مفصلی که توینده در مقدمة 
کتاب و آغاز هر بخش آورده است: هزچند از دقت کافی برخوردار 
نینت» طرح وساختار و محتویات کتاب و گستردگی و تنوع مطالب زا 
به خوبی نشان می‌دهد (نگ: همان ۰)۱۱-۴ 

دریک بررسی کلی و ا زنگاه روش‌شناسی می‌توان بحرالفواند را به 
دوبخش اصلی تقسیم کرد: بخش نخنت شامل موضوعات مزبوط به 
اسلام از اضول رفتاری تا فقه: و از احکام اسلام تا تاریخ آن): وبخش 
ذوم شامل موضوعات اخلاقی (قرشی, ۲۶)- 

نشر یحرالفواند ساده و روان اشت و از کاربرد برخی واژگان ز 
ترکییات کهن پارسی می‌توان به قدمت آن پی‌برد. مثل آمرود (ض 
۶ رستاق (ض ۴۰۳): فانیذ (ض ۱۸۵): شرون (ص ۴۷۲) 
مازافسای (ض ۱۹۹). طیلسان دار (ص ۳۷۳). هریسه پز ( ۰6۲۸ 
همچنین است برخی ویژگیهای آوایی نظیز فان (ص ۱۶۷), نجشک 
(ض ۲۷۳): گزمازه (صن ۱۵۰) هاچسبیدن (ص ۳۴۳) و خفتیدن (ص 
۰ کاربرد اینگونه واژه‌ها و تعبیرها ارزش بخرالفواند را نمایان‌تر 
می‌ننازد؛ به خصوض که این کتاب در سرزمینی عرب‌زبان نوشته شده 
اشت: 1 

در جای جای کتاب و به تناسب موطنوع, اننتشهاد بة آیات. 
روایات, اخبار: احادیت و نقل حکایات و اقوال بزرگان و کاربر ییات 
فارستی-وعریی بر جلاییت کتاب افزوده است (جم): نویسنده با ین 
شیوه می‌خواهد بر استواری"شخنان خود نهر تأیید نهد, اما گاه برای 
اثبات مدعای خود و رد آراء مخالفان از روش جدلی نیز بهره می‌گیرد 
(نکص ۳۳۹۰۳۳۶, ۰۳۶۰-۳۵۲ 

مولف با اینکه اه صراحت ناخرسندی خود را مد 
ابراز می‌دارد و پرداختن به شعر و به ویژه اشعار تغزلی و عاشقانه را 
«تخم فساد) می‌شما رد (نک: ض ۲۲۱۰۱۱۵), در سرامتر کتاب به ابیات 
و اشعار تعلیمی و حکمی فارسی وعریی استناد کرده, و بدین‌سان سخن 
خود را اراسته است (برای نمونه, ن5: ص ۰۳-۲ ۰۲۵۱۰۷۰۰۱۲۰ ۰۲۶۰ 
۴۴۰-۹)- 

نویننده بر مذهب اهل سثت: و در اصول تابع اشعزی استت؛ از 
این‌رو, بخش اضول دی را از دیدگاه اشاغره مطرح کردة؛ و کوشیده 
است تا حقانیت آن رابه اثبات رساند (نک: ض ۳۷۵-۳۶۳). 
7 پضرالقواند هنن اباب اشتسال بز مباحث کلامی و فقهی» به 
ویمه فقه شافعی و حنفی که از نوی مولف تأیید شده است ((ص ۲۱۸؛ نیز 
۲۳۴-۸): در بررسی تاریخ کلام و فقه سودمند است. 

یکی از بخشهای بحرالقواند, کتاب «الرد علی الملحدین» نام دارد. 
این بخش از مناب بسیار مهم در شناخت آراء, احوال و تارییخ 


بحزق ۳۹۳ 


اسماعیلیان و باطنیان تا تیه اول سده #۶ق است و در ۵ باب به شزح و 
نقد تاريخ, آراء,القاب و باورهای آنان پرداخته است (نک: ص ۳۳۳- 
۲ مولف متتصبانه تسبت به اسماعیلیان کینه می‌ورزد و قتل آنان را 
حلال‌تر ا زآب بازان می‌داند (ص ۰۳۶۱ 

نونسنده گذشته از شاعران, از منجمان و طبیبان نیزبیزار است ودر 
کتانپ (رالحلال و الحرام» می‌نویسد: ((طبیب و منجم و شاعر چه داند که 
اضول و فروع و حلال و حرام چهباشد. :6 (ص ۲۰۴ نیز ۱۳۳: ۱۱۱۵ 
۷۱ او علاوه بر اینها. از فلسفه و فیلسوفان هم با تحقیر و انکاز یاد 
می‌کند و در همان بخثن, بابی را به معرفی کتابهایی که ((.:: خواندن و 
دانستن و نبشتن آن حرام است», اختصاص می‌دهد و دار ذیل آن از 
رسائل اخوان الصفا, پاره‌ای از آثار ابوالعلاء معری, شفا و نجات 
ابوعلی سینا به عنوان نمونه یاد می‌کند و نوینندگان آنها و نیز تحمدبن 
زکریای رازی زا ملحد و کافز بی‌دین می‌شمارد (ص ۲۱۷). او خواندن 
کتابهای گبران و بددینان و کتب پارسی که به شریعت تعلق ندارده از 
جمله ویس ورامین, جاماسب و لهراسب و وامق و عذرا را فسق و کفر 
می‌شمارد (صن ۱۱۵, ۲۱۷). مژلف حتی کتابهای تورات» انجیل و 
(«صحف داوود)) را.که الهن و بر حق می‌داند, به دلیل منسوخ. شدن: 
سزاوار خواندن و نوشتن نمی‌داند (ص ۲۱۷- ۲۱۸) نز بدین‌ترتیب, 
بحرالفوائد ضمن به دست دادن اطلاعات بسیار ارزشمند, نشان می‌دهد 
ی 
تواندبود. 

بخرالفواند همچنی منبع بسیار با ارزشتی در زمينة ادیان و مذاهب 
(برای نمونه, نکن کتاب «جوابات الروم و الافرنج»)» تاریخ اسلام 
(مثلا نک: کناب (سیزالخلفاع») و به خصوص تاریخ تصوف و مشایخ 
صوفیه (برای مثال: نک کناب «حکایات الصالخین») به شمار می‌آید. 
درعین حال پای‌بندی نویشنده به خرافه‌پرستی و عقاید موهوم (مثلانک: 
کتاب ««عجایبالدنیا) و کتاپ (اللطائف و الغراب)» باب ۵), تعصب و 
منطق گریزی, تکرار برخی مطالب و عناوین (نک: ص ۰۳۱۱۰۴۴۳۰۳ 
۲۲۷-۷۱۷۲ ) و عدم ذکز منابع و ما خذ مورد استفاده (که 
البته شیوة آن روزگاران اسبت), تا حد زیادی از ارزش علمی و تاریخی 
کتاپ کاسته است: : 

:. ماخذ: . اقبال: مجمد: «بحرالفرائد»» آوریتتل کالج میگزین, لاهرر؛ ۰۸۱۹۷۰ ج ٩۱‏ 

.. پحرالفوائذ, به کرشش محمدتقی دائش‌بژوه: تهران, ۱۳۴۵ ش؛ دانش‌پزوه محمدتفین؛ 

مقدمه و.حاشیه بر بحرالفوائد (هم)؛ قرشی: محمدحسین, «تاريخچهٌ دایرتالمعارفد 


نگاری در جهان»»کیهان فرهنگی, تهران, ۱۳۷۵ ش,.س ۰۱۳ شم ۱۲۷ ؛نیزه 
۱ 0 0 کاامخم رده حعل زا۲۵۱۵ رد راعدافهاظ 
.1913 بواموظ ۳ 
لیلا پژرهنده 


پحرّق» ..جمال‌الاین بحمد بن عمر بن.مبارک جمیری حضرمی 
شانعی (۱۵۲۴,۱۴۶۵/۵۹۳۰,۸۶۹ع). دانشمندٍ ادیب, فقیه و صوفی- 
علت:شهرت وی به بخرق معلوم نیست, اما در اییاتی که در مدح وی 
آزرده‌اند,به این نم اشاره شده است (عیدروس,۱۴۰)- 


۳۹۴ بحر محیط 


وی در زادگاه خویش, حضرموت به تحصیل فقه و اصول پرداخت و 
سپنن به عدن, و آنگاه به زیید رفت و در هر دو شهر از محضر استادان 
مشهوری دز ادب و فقه و تسیر و حدیب استفاده کرد (همی ۱۴۰,۱۳۵؛ 
سخاری, ٩۳۵۳/۸‏ ابن عماد, ۱۷۶/۸) و سپنس در منطقهُ («شیجر» و زبید 
به کار قضا پرداخت (عیدروس, ۱۳۱)- وی در همانجا یا شریف حسین 
اهدل آشنا گردید و توسط او گام در طریقت نهاد و از وی خرقه گرفت 
(همو, ۱۳۵؛ ابن عماد. همانجا), بحرق در ۸۹۴ق به مکه. رفت و از 
محضن شمس الدین سخاوق کسب علم کرد (عیدروس, ۱۳۷۰۱۳۵ ابن 
عماد, همانجا). از آنجا دوباره زاهی عدن شد و به دربار امیرمرجان راه 
یافت و تا زمان مرگ وی آنجا ماند. پس از آن در ۱۵۲۱/۹٩۲۷‏ عازم 
هند شد و در دستگا »مظفرالدینشباهدیم سلطان گجرات (۳1.۹۱۷٩ت)‏ 
۱۵۲۶-۱م) منرلتی یافت؛ اما مدتی بعد در احمدآباد درگذشت 
احتمال داده‌اند که درباریان و وزیران.,سلطان 
وی را زهر داده باشند (عیدروس, ۰۱۳۶ ۱۴۰-۱۳٩‏ ؛ابن عماد, 2۱۷۶/۸ 
۷ زرکلی, ۰)۳۱۶/۶ 

بحرق علاوه بر ادب و فقه وت یا رعاش شون اب ط او 
فلک تبحر داشت ت؛ همچنین از وی کرامتهانی نیز نقل شده است 
(عیدروس,۱۳۳: ۱۳۹ ۳ 

آنار: 

الف. چابی: ۱ ی 
بر ملحة الاعراب و سنخة الااداب ابومحمدقاسم حریری, و به کرات 
چاپ شده است (مشلا قاهره, ۱۲۹۶ق). ۲. حلیة البنات و البنین و 
زینةالانیا و الدین یا حلية البنات و البنین فیما یحتاج الیه من امرالاین 
(چ اول: قاهره: ۱۳۴۶ق/۱۹۲۸م). ۰۲ شراح عقيدة الامام الیافعی 
(قاهره, ۶۱۸۷۸/۱۲۹۶). این کناب تفسیری بر قصید؛ بعزوف یافعی 
است. ممکن است:کتاب الحواشن ی المفيدة علیابیات‌الیافعی فی‌العقيدة 
که عبدالتادز عیدروس (ص ۱۳۶) به آن اشاره کرده. همین اثر باشد: 
۴ شرح لامیة الافعال ابن مالک فی التصریف, که بارها از جمله با 
حاشی احمد رافعی (قاهر», ۱۳۰۵ق) و حاشنیة محمد بن حمدون سلفی 
معروف به ابن الحاج (مغرب, ۱۳۰۰ق) چاپ شده است: ۵, العروة 
الوئفی. اين کتاب همراه با شرح خود مولف به نام الحدیقة, الانیقة فی 
شرح العروة الوثیقةه به چاپ رسیده است (قاهره,.۱۹۶۰ع)۰ ۶. الثبدة 
المحزرة للاعوق التخررة, این کتاب به کوشئن سارجنت" در «مجله 
مطالعات شرقی» (۱۹۵۴م,شم۲۹) به چاپ رستیده است. ۰۷ نش رالعلم 
فی شرح لامیّة العجم (بارها چاپ شده از جمله در قاهره..۱۲۸۳ق! 
۶ )که شرحی است بر لامیة العجم طغرایی و بیشتر آن را از شرح 
صل ح‌الاین صفدی اقتباس کرده است (سرکیس, ۵۲۳/۱؛ منجد, 
۴۸/۱+عبدالرزاقی, ۴۵؛صالحیه, ۱۴۸/۱؛ الیس, 121 /11). 

ب خطی: ۰ ۱.ترچمةه المستفید لفغائی مقدفة التخوید: که شرحی بر 
مقدمه جزریه ابن چنزری است (11/2762555 ,0۸1,5): .۰۲ تفنیز 
آیة الکرسی یا الرسالة فی البحت و التحقیق عن اسم الحی و العلی 


العظیم و شر حآیّة الک رسی (لا ندب رگ 139+ الفهسرس.... .)۱٩۰۶/۷‏ 
۳. الرسالة فی شرح سورة الاخلاص (همان, ۱۹۰۷/۷). ۴. شرح 
الکافیه قی الطب (11/555 ,5 بت0۸). احتمالاا کتآب المنظومته فی الطلب 
و شزحها. که عبدالقادن عیدروس (همانجا) به او سبت داده,.همین 
کتاپ است. ۵. شررح کتاب العروض الاندلسی یا شرح الاندلسية فی 
علم العروض (صنعا, ۱۶۱۷/۴؛ 1/544 ,آ0۸). ۶. فتح الرژوف فی 
احکام الحروف (ضنعا, ۱۴۸۷/۲). ۷.متعة الاسماع باحکام السما ع 
(آلوارت, شم 5508). اين کتاب تلخیمی از الامتاع باحکام السماع 
تعلیی ادفوی است., ‏ : 

ج-آثار یافت نشده:,.۱,ارچوزةفی الحساب و شرحها ‏ ۲.الاسرار 
النبوية فبی اختصبار الا ذکا رالنوویة؛ ۲.تبصرة الحضرة الشاهیة الاحمدية 
بسيرة الحضرة النبویة الا حمدیه؛ ۴,ترتیب السيلوي ال ملک الملوک؛ 
۵.الحسام السبلول علی منتقصی اصحاب الرسول؛ ۶. ذخيرة الاخوان, 
که تلخیصی است از کتاب الاستغناء بالقرآن؛ ۷. العقد الشمین فی‌ابیلال 
القول بالتقبیح و التحسین؛۸. عقد الدررفی الایمان بالقضاء و القدر؛ ٩‏ 
مواهب القدوس فی مناقب ابن العیدروس, در وصف استادش ابویکر 
عیدروس (عیدروس, همانجا), 

از مجموع اشببار بحرق تنها ۵۷ پیت باقی بآندم که همد در التور 
السافر عبدالتادر عپدروس جمع است (ص ۱۴۰-۱۳۳). او در قطیه 
شعری ببخت بر خود باليده, و خود را برتر از لبید و فرزدق پنداشته, و 
عبدالقادر عیدروس هم این قطعه شعر را سخت زیبا دانسته است (ص 
۱۳3-۳ ), از دیگر اشهار وی می‌توان به یک قصیدة ۲۴ پیتی در مد ح 
استادش ابوبکر عیدروس (همو,۱۳۸) و ۲ بیت در وصف زیارت خانه 


خدا (همو,۱۳۷) اشاره کرد : 


ماخذن. این 
._.. محمدهالشوءاللامع, قاهره, ۱۳۵۲ ق؛سرکیس, پوسف البان, معجم الملبوعات العريية 
و المعرة, قاهره؛ ۲۸٩۱م؛‏ صالحیه, محند عیسی, الیعجم الشانل للتراث العزیی 
المطبوع» قاهره, ۹۲ ۱۹م؛ صنعاء خطی؛ عبدالرزاق, فرزی, المطبزعات الخزی فی 
العغرب». مغزب! عیدروس: عبدالقادره الثور السافر» پیروت: ۰/3۱۴/۰۵۰ ۱۹۸۵م؛ 
الفیرس الشامل: لترات: العربی. الاسلامی. البخطرط؛: اردن؛ ٩0۱۹۸۷,‏ منجده 
صلاح‌الدین. .معجم العختلرطات المطیوعة, «بیررت» ۸۷/۱۴۰۰ ۱۹مانیزه 
تاحاااظ را را افو متام اه وهای مه بخ ونااط مار 
عبومامنض وم دسا هه :1962 راتسا رلاافات ۸ 
.1883 اراالت 00 
رشوان ساح 


بن عماد, عبدالحی, شذ رات ال هب, قاهره, :۱۳۵ ق: 1 ۷ #سخاوی, 


بحر محیط, » يا اقیانوس (یونانی: انوس هبرگ که 
جغرافی‌دانان کهن می‌بنداشتند هم خشکیهای زمین: را اجاطه کرده 
است. یونانیان اقیانوئن را زود بزرگی می‌دانستند که بنراسر قرص 
مبطح زمین را در برمی‌گرفت. (۱6۷111/328 , 3۳2ظ). در. اساطیر 
یونانی اکنانوس ارشد. تیتانها بزد. که از ازدواج دو رب النوع:گایا و 
آُراتوس پدید آمده‌اند..در اين اساطیز گایا (زمین) عنصرر اولیه, و 
.20 
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آزانوس رب النوع آسنان و کوهستانها, . و پدیذ آورند؛ امواج بود: 
اکنانوس در جریان مبارزة زئوس و ألمپیان باتتانها, جانب تیتانها را 
گرفت؛ در نتیجه؛ زئوسن حاکمیت خود را بر آبهای جهان مستقر ساخت. 
گروهنی از ارباب انواع که بر درياها و رودها: فرمان می‌راندنده از 
خویضاوندان اکناتوسن: محنوب می‌شدند (همانجا؛ گریمال, ۰۳۲۴/۱ 
۲ :۲۳ جغرافی‌نگاران مشلمان به پیروی از اساطیر یونانی دز 
آغاز, دریای پیرامونی را اقیانوس, وسپس بحر محیط,بخر اخظز, بحر 
اخضر: محیط مغزبی (دریای: محیط سبز باختری), بحر ظلمات و 
اقیانوس مشرقمی‌خواندند (ن5:حدود العالم, ٩؛بیرونی,‏ التفهیم, ۱۱۶۶ 
مجمل:.:۰ ۴۷ ؛دمشقی, ۱۷؛بلخن, ۱۳۳/)۱(۱)- 

,علنای قدیم در تعیین موقعیت جغرافیایی بحرمحیط اختلاف نظر 
داشتند, ولی همه پر اين باوز بودند که اين آب, ریع مسکون را از همذ 
جهات احاطه کرده است. (یاقوت,:۵۰۴/۷؛ اشبکال...,:۳۶). برخی 
عقیده داشتند که این دریا از سرزمین جبشه تا بریتانیا را فرا گرفته ات 
(نک: آپن رسته, ۸۵)؛ برنخی نیز گفتهاند دریابی که بر کنار طنجه و اندلس 
قرارن داز بحز محیط است (بیرونی, همانجا)؛ عده‌ای هم معتقد بودند 
که اکثر جوانب زمین راءاين دریا در برگزفته انت (نک: حافظ اپروه 
۱ این خلدون (د ۱۴۰۶/۵۸۰۸) بر آن بود که این دریا از جنوب تا 
خط استوا ادامه دارد (ض ۵۸۰۵۷): بعضی بز آن بودند که دیست کم 
اقیانوس از ۳ جهت شمال, مشرق و مفرب ربع منکن را احاطه کرده 
ات (نک: مسعودی: ۲۶): 

عنده‌ای ثیز از اخبار بحز محیط آگاه نبودند و سواحل آن را 
نمی‌شناختند و می‌گفتند: کشتیرانی دز َن انجام نمی‌گیرد (نک: این 
خردادید:۲۳۱ ؛قزوینی ٩۴۸۰‏ زهری۲.۰) از این وشته‌ها چنین برمی‌آیذ 
که اتانوس نان با دبای ناشتاخته که ظاهر اد همان توس کر 
باشد: خلط شده است. : 

را دایم هکنیا تیهام رمیل بت 
واز دریای بزرگ مخیط منشعب می‌شوند زبحر اعظم نخستین آنهاست 
که به دریای جنوب بعروف است (ابوعبید, ۱۹۰/۱) و در جنوب ربع 
مسکون متصل به بخر مجیط شرقی است (بیرونی القانون..., ۵۲۷/۲) 
و دزیای بزرگ و بخر اخضر محیط بر عالم است ( مجمل, هبانجا). 
آنان یز این امر اتفاق نظر داشنند که:دریاهای عمده مستقیما به بحر 
خی ط متصاند, مگر دز چند نورد استثنایی, از جمله دریای خزر. 
به‌طوز کلی چنین نصوز می‌شد که این شاخه‌ها یا خلیجهای بحر مخیط 
دو جبهه در مشرق و مغرب بد وجود می‌آورند (یاقوت, همانجا), گاه 
بحز محیط با بحر مظلم, بحر ظلمت یا بحر ظلمات مترادف بود وبه شمال 
اقیانوس اطلش اطلاق می‌شد ( ۳12). زهری می‌نویند: بحر ظلمات 
دریایت ژاکد انت ز حزکت امواج دز آن نیت وبادی درآن نمُی‌وزد و 
آفتاب درآنجا دیده ننی‌شود (هنانجا): 

گروهی از جغفرافی‌نویسان جزیر؛ غدیره‌در مقایل 2 
موسوم به خالاات یا قناری در مقابل حبشه, و ۱۲ جزیره دز قیمت 
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شمال, موسوم به جزایر بریتنیا را از جزایر بحر محیط دانسته‌اند (اين 
رسته, همائجا؛بتانی, ۰)۲۶ 
ماخذ:_ابن خردادیه؛ عیدالله, المسالک ر السمالک: به کوشش دخویه, لیدن» ۱2۱۸۸۹ 
این خلدون: عبدالرحمان, مقدمته,به کوشش خلیل شحاد»»بیررت, ۰۱ ۱/6۱۴ ۱2۱۹۸ 
این رسته, احمد, الاعلاق اللفیسء, به کوشش دخوید, لیدن, ۱۸۹۱م؛ ابوعبید بکری؛ 
عبدالله السالک ر الممالک, به کشت رأن لون و ا. فره, تونسی: ۱۹۹۲م؛اشکال 
العالم: موب بهابوالعاسم جیهانی, ترجمد علی ین عبدالسلام کاتب: به کوشش فیروز 
متضرری, مشهد. ۱۳۶۸ش؛ بتانی, محمد, الزیج الصابی, به کرشش: ک. نالینوه رم" 
6۹ بلخی, مجبود: بحرالاسرار فی معرنة الاخیار, گراچی» ۲ ۱۹۸م؛ پرونی: 
ابوریحان, التفهيم, به .کرشش جلا‌الدین همایی تهران. ۱۳۵۲ش؛ هبوه القانون 
الس‌مردی. حیدرآباد دکن, ۱۹۵۵/۱۳۷۴ خافظ ابرو: عبذالله. جغرافیاء پ 
کوشتن ضادق مجادی, تهران ۱۳۷۵ش؛خدرد العالم به کرشش ملزچهر سترده, 
تهران: ۱۳۶۲ش؛ دیشتیء محمد نخباة آلدهر» لایپزیگ؛ 2۱۹۲۳۰ زهری». محمد, 
الجعرافية, به کرشش مجم حاج صادق, پررت سمید, مکتبة القافة الاینید؛ قزوینی, 
زکریاه عجالب المخلرقات, قاهره, ۶ گریمال, پیر» فرهنگ اساطیر 
یرنان و رم: ترجمةٌ احمد بهنش, تهران, ۱۳۶۷ش؛ مجمل التراریخ: و القصص به 
کرشش, محمدتقی بهاز؛ تهران, ۱۳۱۷شش؛ مسفودی: علی؛ الجنبیه و الاشراف به 
کرشش دخویه لیدن, ۹٩۳‏ ۱۸ع+یاقوت؛بلدان؛ نیز» 2 0517 
۱ بهزاد لاهرتی 


بح ات . دریاچه‌ای در فلسطین کهبه واسطه فقدان حیات 
جانوری, به این‌نام (دریای‌مرده) مشهور شده‌است؛ اما در منابع مختلف 
و در میان اقرام گوناگون اسامی و القاب دیگری هم یافته است, چنانکه 
درتورات نام آن درای نمک (بحرالملح) و دریای عریه و دریای شرقی 
(سفزتثنیه, ۱۷:۳ ؛ صحیفه یو ۰ نیز ۳:۱۲؛ کتاب‌ذوم پادشاهان, 
۴ کناب حرقیال نی ۱۸:۴۷) آمده است, و رومیان و یونانیان أن: 
را به سیب وجود قیر در جای جای دریاچه: دریای قیر (بحرالزفت!) 
می‌نامیدند (اروین: 430:«دارةالععارف...11/547,4). جفرافی‌دانان 
مسلمان آن را بحیرةالْملیینه (متعفن, بویناک) و بحيرة المقلوبة (یاقوت: 
۵۶/۱ ابن خردادبه, ۷۹؛ مقدسی, ۰۱۷۸ ۱۸۳) و به سیب آبادی زغر 
در نزدیکی آن (یاقوت, ,)٩۳۴/۲‏ بحيرة ژغر خوانده (ابوالفدا, ۳۹؛ 
ذمشقی,۲۷۹۰۲۶۸) و با انتساب بهننندوم .مسکن قوم لوط آن را بحیرة 
سدوم, و با انتساب به قوم لوط آن را دریاچه یا دریای لوط هم گفتهاند 
(قلفشندی,. ۱۸۴/۴ ناصرخسرو ۳۰-۲۹؛ برای برخی اطلاعات دیگر؛ 
نکن حدود العالم, ۵۶: ابن عبدالمنعم, ۴۳۱؛ یعقوبی, ۷۴؛ آغا, ۱۱۹ 
دبااغ۸۳۱(۱) 

این دزیاچه مستطلیل شکل (همانجا) بین ۳۷ و۵ تا ٩‏ ۴۵ عرض و 
۵و ۲۷ تا ۳۵ و۳۵ طول جغرافیایی قرار دارد (خبار, ۵۱) و از لجاظ 
ساختار زمین متعلق به سنیستم: گسترده‌ای است که از انتهای شمال 
غربی دریاچة سرخ تا خلیج عقبه, و در طول محوز وادی عربه < 
بحرالمیتدرةاردن_-در؛بقارع (درلبنان) تا شمال غربی شوریه امتداد 
یافته است. اين سیستم را گسل بحرالمیت نیز نامیه‌اند (هلد, 34؛ نیز 


۱ 
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نک: هریس, جرج, 21). بیابان بهودیه در شرق, و صحزای نقبب در 
جنوپ این دریاچه واقع است (رایش, 7). بیابان بهودیه پیشتر حاوی 
تشکیلات سنونین" است که از گچ و مازنهای سفیدرنگ همراه با 
رگه‌هانی از سنگ آتش‌زنه تشکیل شده, و بیشتر پوشتن تراسها را به 
خود اختصاص داده است. در محل پیوستن این بیابان به بحرالنیت. 
رسویات جدیدتر کاسلاً از ميان رفته, و بیرون زدگیهای آهکی و 
دولومیتی متعلق به سنومائین" .زبرین و بالایی:قابل رژیت است؛ به 
واسطه وجود چنین سأختاری, آب بازانی که دز آهکهای این پیابان نفوذ 
می‌کند, از زیر زمین به سمت بخرالمیت جریان می‌یابد (کارمن: 332). 

بحرالمپت که پیدایش آن را در حدود ۰ هزار قم تخمین می‌زنند. 
درگذشته وسعتی به مرأتب نیشتر داشته است و در حدود ۰ هزار قّم 
شروع به خشک شدن کرد. تا ننزانجام در ۰ هزار قم به دو درناچة 
طبریه و بحرالمث تقسیم شد. در حال خاضرء فاضله این دو دریاچه 
حدود ۱۰۴ کم است ((«راهنما...), 10؛ خوری, 49 ,23). از سمت 
ساحل شرقی, زبانه‌ای تا وسط بحرالمیت امتداد یافته که آن را در این 
قسفت به دو بخش تقسیم می‌کند (گلوک, 20؛ ««دائرةالمعارف», 
همانجا). 

بحرالمیت آبریز رود ازدن به شمار می‌آید (هریس. جرج 11؛ نیز 
نک پونه, 263؛ قلقشنندی, ۸۷-۸۶/۴) که با گل ولای فراوان (گلوک: 
26 به این دریاجه می‌ریزد, علاوه بن اين: آب بحرالمیت توسط ۱۴ 
خشکه رود از جمله وادی‌النار, وادی‌التعامزه و وادی خنساسه ب که 

بیشتز از کرانذ.طربی به سوی آَنْ جریان, دارند تا می‌گردد 

(رراهننا», 24 نقشه؛ ۵ شراب:۱۴۴؛خوری. ۰نباغ ۳۸۰), از 
این‌زو: نطح آب بح رالنیت به حجم آبهای زرودي بد آن بستگی دارد و 
پیزسته در نوسان ات (خوری, همانجا؛ هلد: 238؛ (سطح آب ؟, 
019 

مساحت این دریاچه حدود ۱۰۵۰ کم است (نحال, جغرافیة..:: 
۶ بیشترین طول آن از شمال به جنوب۸۰ کم و عرض آن از شرق به 
غرب حدود ۱۸ کب است (همان:۳۳)؛عمق آن بین ۳۸۳ متز دز شمال تا 
حد ود یک متر در جنوب در نوسان است (خمار, همانجا). این دریاجه 
که در پست‌ترین سطح خشکیهای جهان قرار گرفته (گزیزر, 7), در 
حدود ۳۹۷ مثر پایین‌تر از سطح دریا واقع است («داثرةالبعارف», 
همانجا) و با توجه به نوسان سطح آب, تا ۳۳۲ متر زیر سطح ذریا نیز 
می‌رشد (خوری, 49):بحرالمیت هیچ گنه خروجی ندارد (هلده 41). 

این دزیاجه در شم (در دوره قیمومت انگلستان) به 
عنوان حد شرقی سرزمین فلسطین با کرانة شرقی (ترانس جردن) در 
نظر:گرفته شد, امروزه این درناچه از جنوب غربی با اسرایل, از شمال 
غرنی با کر باختری (جزئن از تلمرو دولت خودگزدان) از شرق با 
کشور اردن همجوار است («دائرةالمعازف»,همانجا) ر حدود دوسوم 
,4۵1624 
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از آن به اردن تعلق دارد (هریس, جرج 161). به واسط تبخیر شدید 
آپ که تا ۲/۷۴ میلیون متر مکعب در روز ترآ وود می‌شود, آب این 
دریاچه که اين فقیه (ص ۱۱۲) آن را از عجایب چها رگانة سرزمین شام 
برشمرده, شورترین آبهای جهان به حساب می‌آید (هلذ, همانجا ) و هیچ 
جانداری نمی‌تواند در آن زندگی کند (هسانجا؛ یاقرت, ۵۱۶/۱؛ 
عبدالمزمن, ۱۶۹/۱؛ قلقشندی, همانجا). درجه شوری بحرالمیت با 
نسبت ۰1/۳۵ ۱۰ برابر متوسط شوری آپ دریاهاست (هلد, همانچا)؛ در 
هر لیتر از آب سطحی اين دریاچه حدود ۲۲۷ تا .۲۷۵ گرم نمک 
غیزمحلول وجوددارد و درعمق ۰متری آن, آب‌با ۳۲۷ گرم نمک در 
هرلیتر, از لحاظ شیمیایی به جالت ابا ع درمی‌آید (فیشر, 435). 

حجم آب اين دریاچه رو به کاهش است (خوری, 41), تا جایی که 
حوض جنوبی آنبه نیمی از وسعت پیشین خود رسید» است و تنها جدود 
یک متر عمق دارد (هلد. همانجا). تبخیر شدید و جنگل زدابی در 
حوضه آبگیر آن از علل خشکیدن این دریاچه به شمار رفته است, به 
نحوی که گفته می‌شود. تا حدود هزار.سال دیگر, بحرالمیت به کلی از 
میان برود (خوری, 24)).به منظور پیشگیری از فرو افتادن سطح این 
دریانچه, طر ح پیشنهادی ایجاد آباهه ای بین مدیترانه و بحرالمپت - که 
مطالعات اولية آن به دهه‌های ۱۹۵۰ و ۰مباز می‌گردد ب میرح شده 
که اجرای آن به علت موانع موجود. از جمله کمبود منابع مالی, به آینده 
موکول شده است (گارفینکل, 80-83؛آغا,۰)۱۲۱ 

شواهدی از جمله سنگهای آتش‌زنه متعلق به دور میانی؛.عصر 
دیرینه سنگی [2 ۳۰۹ قم) در ساحل جنوبی , نشان نی دهد که 
اطراف بحرالفیت از لحاظ زندگی و فعالیت انسانی دارای اجمیت و 
قدمت زیادی است (خوری؛.23). دشتهای کرچک و حاصل‌خیز 
موسوم به. «غور» در اطراف این دریاچه یادآور آبادانی شهرهایی 
همچون سدوم و گوموراست (اسپافرد. 8 پرلمن: .191)» همچنین 
نوشته‌اند. که تجارت. املاح. این. دریاچه در,دورُ نوسنگی موجب 
شکوفایی شهر کهن اریحا شده است (مزار, 44-45), ناصر خسرو که 
این منطقه را دیدهبوده, تصریح کرده که شهر لوط بر کنار بحرالمیت قراز 
داشته است (رصن:۳۰)؛.نیز آورده‌اند که در کر انة غربی بجرالمیت, در 
محلی به نام مزادا" واقع در ارتفا ع ۰ متری, دژی مستحکم به همین 
نام قرار داشت (هریس: رابرت: 129) که یوسفوس آن را مأمن قوم 
سیکاری" می‌داند و پرپایی آن را به «پادشاهان کهن» نسبت می‌دهد 
(117/117). همو گزارشن می‌دهد که اين.قوم تمامی آبادیهای منطقه را 
مورد تعرض قرار می‌دادند (111/119). هرود پس از فتح آن دژ به دست 
زومیان استحکامات آن را با ایجاد یک دیوار دفاعی مضاعف تقویت 
کرد (هریس, رابرت, همانجا؛ نینک یوسفوس, 111/391 پزلمن, 198)؛ 
این دژ از شبکه آبرسبانی قابل توجهی ب رخوردار بود (کارمن,46)- 
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بحرالنیت» در محلی به نام «خریه قمران», واقم در حدود ۱/۵ 
کیلومتریغرب. این دریاچه و بحدود ۱۲ کیلومتری (جنوب) شهر 
اریحا, توسط چوپانان فلسطینی یافت شد که به پیروان اولیة عیسیل(غ) 
تعلق داد (پرلمن, 253-254؛ کارمن, 332؛ «باستان‌شناسی؟6, 169): 
گرچه: بعضی اين, طومارها را بنه. فرقه‌ای بهودی نسبت. داده 
(((داثرةالمعارف», 11/548؛ رآپس: 398), و گزوهی حتی آنها را متعلق 
به جماعتی از «آتش پرستان» ایران باستان به شمار آورده‌اند (هریس. 
رابرت, 124؛ قس:«باستان‌شناسنن», 163). در ۸۷۳ قیاغی توسط این 
مردمان برضد رومیان برپا شد که محل آن را در کرأنك غربی بحرالمیت و 
و ی ای ۰ نیزنک: 
هریس. رابرت, 125), ِ 

ازهما 0( 
را داشتند (رانسیمان, 1/15)؛ در واقع؛ هز ضلمانان صدر ابلام و هم 
ساکنان. قدیمی فلسطین, پیروزی بر رومیان را نوعی بازپین‌گیری 
سرزمین خودی از نیگانگان به شمار می‌آوردند (حت, 143), از این‌رو. 
هرقل (هراکلیوسش) در ۸ق/۶۲۹م بغد از غلبه بر سپاه کوچکی که به 
فرمان پیامبر(ص) گسیل شده بود: کنکهای خود به طوایف جنوب 
بجرالمیت و سناکن در کنار مسیر مدینه -غزه را قطع ننود. این درگیری 
در موته؛ واقع در منتهی الیه جنوب شرقی بحرالمیت رخ داد و طن آن. 
زید بن حارثه نیز جان خود را از دست داد (همو, 147 143؛ طبری» 
۲ب نیز نک: ابن اثبر ۲۳۴/۲ ب؛بر وکلمان, ۴۳). 

.کی پس از:آن: در ۱۳ق/۶۳۴م و در زمان ابوبکر, مسلمانان با 

گذشتن, از پترا دز طول متیر تجاری: منتهی به ساحل جنوبی؛ 
سرگیوس, حکمران رومی فلسطین را.دز وادی عربه, واقع در چنوب 
بحرالمیته شکست: داده, سپاهیان روسی را از 0 
(رانسیمان,همانجا؛حتی: 148): 

الخعیمه آبادی کوچکی در جنوب بحرالمیت وب را 
برشرراه قدیمی تجازی ونزدیکن به محل تلاقی مسیرهای حجاج. یکی 
از کانونهای.اصلی تبلیغات بنی عباس بر ضد امویان به شمار می‌رفت 
(همو.. 283): در دور جنگهای. صلیبی: دیگر آبادیهای: پیرامونی 
بحرالمیت نیز به سبب استقرار در مجاورت شبکة قدیمی راهها که 
شهرها و آبادیهای مختلف را از جهات گوناگون به یکدیگر متصل 
می‌ساخت (رانسیمان؛ 11/5): شاهد کشناکشهای فراوان بود؛به همین 
منیب, بدوئن ت شاه ضلیبی ن پس از: سوزاندن: و.از: میان برداشتن 
آبادیهای اين ناجیه (همو. 11/72), در ۱۱۱۵/۵۵۰٩‏ دژی مستحکم دز 
جنوب بحرالمیت برپا داشت, تا بر راههایی که دمشق را ببه حجاز و 
مصر: متصل می‌ساخت؛/ تسلط داشته باشد (حتی641۰؛ رانستیان: 
80 ).این ناحیه و دژ مربنور در: ۱۱۸۷/۵۵۸۳ توسط 
صلاح الدین به تصرف مسبلمانان د رآمد (یز وکلمان, ۳۲۱): 

آب بحرالمیت حاوی کانیهایی: از جمله کلریدهای کلسیم. منیزیم, 
سدیم»: پتاسیم و برومید.منیزیم است (أغا»:۱۳۰؛ نحال, جغترافیة, 
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۳ کارمن, 130). قیر (زفت) این دریاچه از دوران کهن مورد 
بهره‌برداری بوده است (هلد, 111 ؛ بونه 265؛ نیز نگ اپن خردادبه» ۷۹)؛ 
از آين ماده در گذشته به عنوان دفع آفات ذر تاکستانها وثیز برای مقاصد 
درمانی استفاده می‌کردند (1/933, 1312). انگلستان در دور؛ قیمومت و 
در ژائوية ۱۹۳۰م طی قزاردادی ۷۵ ساله, استخزاج دخایر کانی این 
دریاچه را به شرکتی صهیونیشتی به نام «شرکت پتاش فاسطین» واگذار 
کرد (««کمیته...۳), 11/974؛ نیز نک: قهوجی, ۱۶؛ یاغی, ۷۸؛ لوکاس: 
21). این شرکت در این ناحیه که بخش عمدذآن در اختیار اعراپ قرار 
داش شت (کوئن, 341), نخست در قسمت شمالی بحرالمیت. و.از 2۱۹۲۷ 
در منتهی الیه جنویی آن په استخراح پتاس پرداخت («راهنبا). 258 
سلیم. ۲۶ ). در همین دوره, کوششهایی برای اکتشاف نفت در 
پیرامون بحرالمیت به انجام رسید (شوادران, 452). 
در جریان شکل‌گیری دولت صهیوئیستی و زمینهسا زیهای انگلستان 
په منظزر سیطره بر دو عامل مهم اقتصادي در فلسطین: یخی آب و 
کانیها (نحال, سیاسة. ۰ پرنامه‌هانی پزای تصرف ضحرای 
نقب و دست‌یابی به‌بحزالیت آشکارا در دستورکار قرارگرفت (شلائیم. 
6 به این ترتیب, در ۱۳۳۱ش/۱۹۵۲م به منظور بهزه‌برداری از 
پتاس این دریاچه؛ «کارخانه‌های بحرالمیت» به عنوان بزرگ‌ترین 
کارخانه صنعتی اسرائیل دز شهر نوبنیاد سدوم, دز مجاورت سددم 
باستان, توسط این دولت راه‌اندازی شد (کارمن, 282 ,130؛ پرلمن, 
7)علاووبرپتاش: مقادیری فسفات؛ مس؛ رس («دانزةالغعا زفب)), 
11/548-49): بر م و منگنز رهلد. 225 ,132) از بحرالمیت استخراج 
می‌شود. پتاس استخراجی از اين درباچه یک سوم تولید جهانی را 
تشکیل می‌دهد (همو, 132). غلاوه بر بهره‌برداریهای اسبرائیل از این 
درياجه. مهم‌ترین صنایم. اردن به استخراج پتاس و فیبفات از 
بحرالمیّت وابسته است (گازفینکل؛ 79,82؛ گوبزر 68). 
اطراف‌بحرالمیت ازکانونهای گردشگری‌داخلی و خارجی محسوب 
می‌شود (کارنمنء 283) و هر ساله گردشگران بسیاری بزای بهره‌گیری 
از خواص درمانی آبهای آن‌به این ناحیه سفر می‌کنند (خضر, ۵۵). 
اهمیت. اقتصادی این دریاچه و فعالیتهای وابسته به ان: موجب 
شکل‌گیری راههای ارتباطی و برپایی شهرکهایی در اطراف آن و 
قسمتهایی از نقب؛ و از این طریق غلبه بر بیابان شده است (کارمن: 
همانجا). بحرالمیت پجز اهمیت.اقتضادی و گردشگری, دارای ارزش 
زیست محیطی فراوانی است (توما, 38). 
ماخذ:. ‏ آغاء نیل تخل مدائن: فلسطین» پیروت؛-۸۱۹۹۳؛ ابن:اثیره الکامل؛ ابن 
خردادبه,.عبیدالله: النبالک. ز البنالک» به کوشش دخویه. لیدن: :۰۶ ۱۳ق؛ ابن 
عیدالنعم حميري, الررض المعظار, یروت, ۱۹۸۴م؛اين فقیه, احمده مختص رکتاب 
البلدان یروت, 2۱۹۸۸؛ ابرالفدا, تقریم البلدان. په کوشش رنو و دوسلان: پاریسء 
۲ بروکلمان: کازل: تاریخ ملل و دول اسلامی» ترجمة هادی جزابری» تهرانه 
۰ ۱۳۴۶ش؛حدرد العالم, به کوشتن منوچهر ستوده, تهران» ۰ ۱۳۴شْ؛ خضره محمده 
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۳۹4۰ پحری 


«تطاع السياحة فی اسرائیل»» مجلة الارض, ۱۹۵۵ س ۲۲ شه ۳؛ خمازه 
ق-طنلین, موسوعته فلسطین الجفرافية, بیروت. ٩‏ ۱۹۶م؛ دبا غه مصطفی مراده لادنا 
قلسطین, یروت ۱۹۷۴ ۸؛ دمشقی, محمد. نخبء الاهره ببروت, 2۱۹۸۸؛ سلیم» مجمد 
عبدالرثرف, تشاط کال الهردیة لفلسطین. بروت. 2۱۹۸۲؛ شراب محمدمخمد 
فعجم پلدان فاسطین, دمشق: ۸۷ ۱۹ع؛ طبری, تاریخ» عبدالمومن ین عبدالحق, مراصد: 
الاطلاع» بیررت:۴۰ ۱۹۵م؛ عهد عتیق؛ قلقشندی, احمد, صبی‌الاعشن, به. کرشش 
محدحین شس‌الدین, قاهزه,.2۱۹۶۳؛ قهرجی, حبیب, استراتيجية الصهیرنية و 
اسرائیل,, دمشق, ,۱۹۸۲م؛ مقدسی, محمد. احین, التتاسیم» لیدن, ۱۱۹۰۶ 
ناصرخرو سفرنامه, په کوشش محمد دیرسیافی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ تحال, محمد 
سلانه, جفرافة فلسطین, بیروث: ٩۱۹۶۶‏ همو: یاس الانتداب البریطانی» بررت: 
۱ یاغی؛. اسماعیل اخمد, الارهاب و التف. فی الفکز الصهیونی» بیروت: 
۶ م؛یاقوت, بلدان؛ یعقربی, احمد. البلدان, یروت ۱۹۸۸ !نیز 
ااکعا۳۵ ره ترمنگ ۸ ,درون اه مهم تمه - ماووش 
ماهلا چیه رقممظ ر74 ۱9 رهوگ جیوه امعماع ۸ زا وا رما نامه ۳ 
,1938 0ص ,ال امعامتتومه6 7۳ ,واافهاه۳ظ اه دههتناه‌عع! 
0 0۳ فا رماع ام ول ,۲ بحقط 3 مه رام ,اه 
,0۳۱۱۵ لا امعرامم و60 ۷۷7 ۳ 60 دعظ 1۵ :۱982 بمماعم۳۶ 
ی 0 2 :1۵۵ ۷۵1۰26۲۷1۲۲۲ :1906 نموم 
اصصت ۸/۱۵۵۵ 7۵ وظ ,۱۷ را رک پم ۱۱0۲ عمط وافل لا 
ره 5۱۵00۲ ما رز 0 2۷0 7۵1و( ۸ 0[ :18 ,101001 
۷۵۲ ۱۱ ۵۲0 م۱ ولا بان 99 ۱۵۲۵۲ ۱۲۵ 
0۳۵ سا 000۲۲۵ ۲۱۵۳۲۱5 :۱993 رحمکحصا امه دظ رموطن6 نقمو9ز 
۱۷۵۳۸ ۱۸۵ وررز۲دامدطیا ماما ,عنم 1958 بامملا ملز 
۵ ۵9۱ ۸۱۱۵۸۱6 و .2 ملاع ,1۱995 مملجمصا علما واطاز 
:1931 محملحصا دراه با ره زحهادا ۲ رک ۳۱ ان 19894 0 
6 ۵۲۵۱( ۱۱۷۵۲ که بععک معط فلا ام فلامق با وا 
موه لا ما رصناداجهعح1 6 ۰ ,۷۵۱ ۱۱923۱ ام۲ر۵ ٩‏ ایام ومین؛ 
امدهاو۲۵ ۵ ,امد ,لا رحححص ۱976 رمملمصا رهگ اب۱۲ 
واه ۰۷ ۲و 7 04 11 100 ۱971۱ باحصا روم 
0ص ,3۳661 ]۵ ۵ و20 3 بل وثت‌باما :1981 ,نصا 
ها تناها ره تما را ]و زورهآنممرام ۸ ۸ 02 :1974 
له هونامهاه۳) ,۱943-946 حجاموا یه ۲۲ معصواااه 1 اد ال 1 
آمه۴ه/ک۱ ۱۲ رت ۲۰ ۵۵ ۱ ما۳ :1987 ۱ 
15۳۵۵ ,1 با[ 0 134 باا ها :97 رتفد رامق ۱ نزو 
19651 ۳-9 بااصصآم۳ ۱ مزانا رانمط وظ وجوماا 1993 رتواد۵ 
۸ تانق و1971 یصمقجمیا رم دیع عراایره رمم اد 54 اهاز 
6 ,13 و ۱988 ۷۵۲ ۱۱۵ رتم0۲ راز ۳ اه 
۳ 0 روص امهر0 عرا ری اه کم م ال 
رأما(۵۱۳ ! آمتزرامم و06۵۵ ۵6 رصاح0ظ ۱6010۶ بط معک 4معط عی حنمز ردظ 
ار و۱۳ 
۱0۱۱جبا بی کب ۵ ۲و دی همعط 
۱ عباس‌سعیدی 


بخری». قاضی محمود (۱۷۱۸-۱۶۳۲/۱۱۳۰-۱۰۴۲ع): عارف 
و شاعر مشهور دکن. بحری در گوگی (از توابع بیجاپور دکن) زاده شد ر 
۰ سال نخست زندگی را در آنجا سبپری کرد. نام پدرش شیخ بجرالدین 
بود و به همین سبب: وی تخلص بحری زا برای خود برگزید..او ذر 
تصوف مرید شیخ محمدباقر از سنلسله قادرید بود, ولی مدتی در طریقهٌ 
چشتیه نین سلوک کرد (نسیم, ۲۱۷؛ یونس شاه.,۱۹۸/۱؛ احمدچان, 
۲ 

از زندگی او اندکی می‌دانیم و شاید تنها در مثنوی من لگن اشاراتی 
به اخوال او در روزگار جوانیش آمده باشذ (خان, 31) .وی در ۹۵:اق 
اززادگاه خودبه بیجاپور سفر کرداو در اواخ متالهای حکومت سکندر 
عادل شاه (۱۶۸۶-۱۶۷۲/۵۱۰۹۷-۱۰۸۳م) در آنجا اقامت داشت, ولی 
هنگامی که اورنگ‌زیب در ۱۰۹۷ق پیجاپور را فتح کرد و به سلطنت 
عادل شاه پایان داد بحری روانهة حید رآباد شد و در راه راهزنان هر آنچه 
آوبا خودداشت, غارت کردند و از آن جمله مجموعه آثارش نیز ازدست 


رفت. از همین رو بیشتر غزلیات و قصاید و رباعیات فارسی و دکنی بر 
جا مانده از بحری مربوط به بعد از سال ۱۰۹۷ق است (جالبی, ۵۲۰/۱- 
۱ سکسیله, .)۶٩‏ 

.از مماضرانبحری درکن میتون از ولیدکنی نم برد اید این دو 
تا حدودی از یکدیگر متأثر نیز بوده‌اند, زیرا شباهت بسیاری میان آثاز 
بخری و ولی دکنی مشاهده می‌شنود و به همین شیب, برخی: غزلهای 
بحری رابه ولی نسبت مبی‌دهند. 

اد هک مار ی 
است, چنانکه ترجمُ ترکیبات و تعبیرات شعر فازسی را در کلام او 
بسیار می‌بینيم, گرایش به سیک ريخته.نیز از ویژگیهای کلام اوست 
(جالبی,۵۲۲/۱؛یونس شاه, ۰)۱۹۹/۱ 

قاضی مختوه بهزی در راد اه عودگوگی درکلفت ون همانخا یه 
خاک سپرده شد (جالبی, ۵۲۰/۱؛+خان, 32). 

آثار: ۱ 

۱ مثنوی‌من لگن, اثر مشهور صوفیانة بحزی‌به زیان دکنی است که 
ظاهراً آن را یه دستور حاکم حیدرآباد سروده: و در ۱۷۰۰/۱۱۱۲ به 
پایان رسانده است (جالبی: ۵۲۱/۱؛ خان, 32-33). نسخه‌ای از این آثر 
در کتابخان دولتی انسخه‌های شرقی. سدرس .نگهداری می‌شود 
(چندرسکهران, 11/568). در این مشنوی نسبتاً طویل سراینده از اصول 
تصوف و تزکیٌ نفس سخن می‌گوید: شمار ابیات آن: ۳۷۹۰ است 
(سکسینه, نیز احمدجان: همانجاها ؛+نسیم:۲۱۸). : 

۲ عروس العرفان, به نثر فارسی: در زمین تصوف و موضوعات 
اخلاقی در قالب حکایات. .این اثر در ۵/۱۱۱۷ ۷۰ به اتمام رسید:ٌ 
برض آن راابرگردانی از موی من لگن او به فاریتی مبی‌دانند. 
نسخه‌هایی از این اثر در کتابخانة موزة ملی پاکستان. (کراچی). و 
کتابخانه‌های دانشگاههای بمبئی و لاهوز نگهداری می‌شود (سرفراز؛ 
4 ایوانف: 616؛نوشاهی,۲۳۹-۲۳۸). 

۳.بنگاب نامه , اشعار عزفانی بحری به زبان دکنی است.؛ شامل ۱۲ 
بند که هر بند آن ((جام» عنوان دارد و در هر جام به وصف بنگ از نظر 
عرفانی پرداخته. است. نسخه‌های این اثر در کتابخان سالاز جنگ و 
ادارة ادبیات اردو در حیدراباد موجود است (جالبی, همانجا؛ خان, 
31 ۱ 
۴ دیوان بحری, کلیاتی شامل ۱۱۱ غزلْ (با مضمون عرفانی و به 
ترتیب حروف تهیجی), ۲ قصیده و ۴ مرئیه! اين کتاب به کوشش محمد 
حفیظ سید دز لکهنو به چناپ رسیذه است (نگ: جالبی, همانجا: 
مارشال,101): 

۵ دستوزالعیلء رساله‌ای. است:عرفانی: شامل, اندرزها. و 
راهنمایبهای شیخی بزای ارشاد سالکان دررآغاز سلوک: نننخه‌هایی از 
این اثر در کتابخان «ایندیا آفیس» و کتابخانة انجمن آسیایی:ینگال 
موجود است (انه, 1/1061؛ ایوانف. همانجا): 

۶ بشعایت انعر گنای بفزبای کی تفونیه ری کمرا را 


مضامین دیتی و اخلاقی است. این مثنوی در کتابخانة انجفن آسیایی 
پنگال موجود اننت (همو, 478؛مارشال, همانجا). 

۷ شرخ غزل حکیم نا رخرو» شرخ مختضری از برخی قصاید 
ناصرحسر وانست که به شماره ۶۱۱ در فهرنت کتابخانة دولتی نسخه 
های شرقی مدرس به ثنت رستیده است (چندرسکهران, 11/683)- 

مآخذ: احمدجان, صلیر,‌تازيخ زبان و ادب اردز: کراچی, ۱۹۸۷م؛ جالبی, جمیل» 

تازیخ أذب اردی لاهرر, ۱2۱۹۷۵ سکسیته, رام بابره تاریخ ادب اردو؛ ترجمةٌ محم 

عسکری, لاهور: ۱۹۶۷م؛ نسیم.ا,د.» «مشائخ اوردوسری مصنفین» تاریخ ادبیات 
سسلمانان پاکتان ر هند, لاهرر0۱۹۷۱۰»ج ۶ توشاهی: عارفه فهرست نسخه‌های 
خعلی فارسنی موه ملی پاکستان, اسلام‌آباده ۲ ش؛یونس شاه تدکرة نمت گویان 

اردرءایت‌آباد ۸۱۹۸۲؛نیزء : 

1 رد هت اهعمیل من 
1۱۳۵۲ ور 
۱ ما۵( زره منوهاماع0 و رخااظ ,1950 ح( 

مامره) ,۱۷ ,بموو1 :1903 بلبهد0ا عز(۵0 الا از زو من 
ازوزرمماام) مرا را خارا تا اما عازن منوماه ام فلاام معط 

6,1 مفط1 ۱985 بعاادهاهج. رامع هراوهگ هاادادا وا زو 

,۵۱۵۳۷۵ 1 ۵0۱۰ رمممموط امخنله لا ره زماعا ۲ مالعا - تناما 

,۱۵۵ ۱ کامتاو ۸6 چا .ظ رامع جلا بلف ۱974 افیقم؟ ۸ 

ره ما00 ۱۳ 

۱۵ ۵ وا ما وا عرمنه لا تالا نیم ماع عاطامه وناز 

95۰ ,ره تام مات ره رازم لا 
۱ ۱ مرجان افشاریان 


پحزی: تمالیک:نک: ممالیک مصر. 


بحرنن» کشوری که دز ۰/۱۳۴۹ ۶۱۹۷ دربی کشنکشهاین فیان 
دولتهای ایران و انگلشتان پدید آمد و سرانجام با همه‌پزسی نازمان ملل 
متحد. و موافقت دولت ایران به استقلال رشید و در ۱۹۷۱/۱۳۵۰ 
به‌عضویت آن سازمان پذیرفته شد. نظام حکومتی بخرین مشروط 
سلطنتی-اشت و بتابر قانون:اساسی:از ۳ .قوة مقنله :مجریه و قضاییه 
تشکیل‌یافته استا. ۱ : 

مجلش بحنرین پنن از یک دور؛ کلوتاه مدت توسط شیخ عیسسیل 
آل‌خلیفه: امیر بحزین: منحل.شد و شورایی.مشورتی: جایگزین آن 
گردید. قوة مجریه و قضایيه از یکدیگن جداست و هیچ یک حق مداخله 
در امور دیگری را ندارد: قوه مجریه از امیز و هیأت دولت تشکیل 
می‌شود. طبق بند «ب» ماد؛ یک قانون اشاستی بحرین: سلطنت: دز 
خانوادة آل خلیفه موروئی است و فرزند بزرگ ذکور امیر نسل به نسل, 
از طرف امیر وقت؛ به عنوان جانشین تعیین می‌شود: شورای عالی 
قضایی بالاترین مرجع قضا در بحزین است که وظیفة اصلی آن نظارت 
بر گردش کاز دادگاهها: و زنیدگی به امور. استخدامی "و:شغلی 
دست انذرکاران قضاین اشت (نک: هد آل خلیفه). 

: مجمع‌الجزایر بحرین مرکب از ۳۳ تا ۲۵ جزیر؛ کوچک و بزرگ 
اتتت که دز دهانة خلیح شلوا (شلوا) در جنوب خلیج فارش‌میان ناحیه 
حتنا (احتتا) دز عریستان شفودی درامغزب و شور قطر دز مشنزق: در 
فاصله تفریا برابر از این دو سرژمین قراردارد. 

بحرین میان ۵5 و۲۲ تا ۵5 و۲۵ طول شرقی و دز ۲۶ و۵ عرض 
شمالی واقع است (ینایی, ۱۲۰-۱۱۹). این مجنع الجزایز از دو گروه 


بحرین ۳۹ 


جزایر کوچک و بزرگ تشکیل می‌شود: نخستین گرزه متشکل از جزیرة 
بزرگ بحرین و جزایر کوچک‌تری است که آن را احاطه کرده‌اند و 
دومین گروه جزایر حوار نام دارد ( بریتانیکا, 11/594). در میان گروه 
اول:بزرگ‌ترین جزیره همان است که ذر سده‌های نخستین اسلامی آن 
را آوال می‌خوانده‌اند (نک: ه د: بحرین؛ پیشینة تاریخی ۱ و ۲) و پس از 
قشم بزرگترین جزیره در خلیج فارمن است (اقبال.۰٩):‏ اين جزیره را 
منامه؛ منعمه و میان آبه نیز خوانده‌اند و در پاره‌ای ماخذ از آن به جزیرة 
ماهی‌یا ماهی به‌طور مطلق نیز نام برده شده انست (زرین قلم, *)٩‏ 

طول جزیرة بحرین از شمالی‌ترین نقطه آن در نزدیکی مناضه تا 
زأس‌البز در جنوبی‌ترین نقطه ۴۷ کب و عرض آن به طور متوسط میان 
۱۰ کب و مننتاحت:آن:۳۳۵ کمن ۲ انست (همانجا). که خود ۸۵ 
مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. جزیره‌های مهم اين مجمع الجزایر 
در گروه اول, همه در پیرامون جزيرة بززگ بحرین قرار دارند. از آن 
جمله جزیره محرق یا مح زک در ۲/۵ کیلومتری شمال شرق بجرین امسبت 
که ۶/۵ دز ۰1۸ کم ونسعت دارد (اقبال: همانجا) و به وسیله پلی به طول 
۵ که به جزیر؛ اضلی متصل می‌گردد. در همین جزیره؛ محرق دومین 
شهر بحرین وليزتنها فرودگاه کشوز قرار دارد: ۲ ارو 

در آبهای شرقن بخرین و در فاصلة کوتاهی در امتداد جنوب منامه 
فرورفتگنی خلیج مانندی؛ جزیر؛ حاصل‌خیز و پوشیده از نخلستان 
نبی صالح به چشم می‌خورد که پیرامون آن قریب به ۳ کب است 
(همانجا). در جنوب شرقی نبی صالح و به موازات مناحل شرقی 
بحرین, جزیر؛ مهم شتره واقع است که ۴/۸ کف طول و ۱/۶ کت عرض 
دارد(همانجا) و پایانك ضادرات نفت بحرین با لولکشیها و اسکله‌ها در 
آن قرآر دارد. در طول سواحل غربی بحرین و به فاصلة اندکی از جریرة 
اصلی, جزیرة کوچک. ام السَبان و پنس از آن جزیر؛ جذه واقعند. در 
جنوب این جزیره: جزیزة بزرگ ام نسان که دومین جزیرة بزرگ 
مجمع الجزایر انشت؛ دیده می‌شود (اسعدی , ۲۶۰/۱): 

اماگزوه دوغ؛ جرایز خوار (شامل ۱۶ جزیزه از جمله آلعحزوزه. 
ژیض, عجیره: سواد الشمالیه,:سواد الجنوبیه: بوسداد: جنان ز مشتان) 
است که از زمر جزایز کوچک کشوز بخرین یه شمار می‌آیند او دز 
فاصله‌ای کمثز از یک میل از ساحل غربی قطن قزار دارند. اغلب این 
جزایر خالی از سکنه‌اند. کل طول سواحل این مجمع‌الجزایر را ۱۲۶ 
کب و مساحت مجتوع آنها را از ۶۵۳ تا ۶۹۴ کب ۲ تخمین زده‌اند 
(جعفری» ۳۲۸-۳۲۷؛ اسخدی: همانجا ؛ ((سالنامه .۰6-۰ 531): 

از نظر زمین‌شناسی, جزيرة اصلی بحرین تال طاقدیسی رسوبی 
است که مرکز آن جبل دخان حدود ۱۵۰ متر از سطح دریا بلندی دارد 
(1/941, ۳12). رسویاتی که بلندترین نقط مجمع‌الجزایز را به وجود 
می‌آوزد: به ننگهای آهکی و مانه شنگ.ومارل دوزان کزتاسه و 
دوران سوم زمین‌شناشنی تعلق دارد ( بزیتانیکا: همانجا), قسبت اعظم 


00 ممزوه 1:2۳ 


۳۰۰ بحرین 


بحرین مسطح است: ولی از همه طرف به سوی مرکز به ارتفا ع زمین 


افزوده می‌شود تا به حدود ۷۰ متر می‌رسد. در مرکز جزیره حفر؛ بیضی ۱ 


شکلی به ابعاد تقرییی:۲۰ کم از شمال به. جنوب و ۶ کم از مشرق به 


مغرب قرار دارد که مرکز آن جبل دخان, مهم‌ترین مرکز نفت‌خیز بحرین 


به‌شمار می‌رود (اسکویل؛ 1/408). دیگر جزایر: این سنرزمین غالبا 


هموان, شنی یا صنخره‌ای و خالی از سکنه‌اندء 

از پدیده‌های طبیعی مجمع‌الجزایر بحرین وجود چشمه‌های آب 
شیرین فراوان. است :که همواره توجه دریانوزدان را به خود جلب 
غی‌کرده, و اکنون هم عافل اصلی. در زونق کشاورزی و وجود 
تخلستانهای انبوه است ت. اين چشمه‌ها که گاهی به صورت آرتزین از 
زمین می‌جوشند, بیشتر در طول ساحل شمال جزیرة بحرین واقعند و در 
با ریک ساجلی شپالی و شمال شرقی ایست که کشبت و زرع دابّمی را 
ممکن ساخته‌اند (بریتانیکا , همانجا). ۱ 

آب و هوای بحزین گرم و مرطوب است. متوسط دمای تابستان آن 
٩‏ و متوسط زمستان آن ۲۲ سانتی‌گراد است (همانجا), حداکثر دبا در 
تابستان تا ۴۴ سانتی‌گراد می‌رسد: و در زمستان در جدود "۱ است 
(اسعدی, ۳۶۱/۱). رطویت نسبی هوا در تمام سال بالا و در سواحل 
بیشتر از بیابانهای داخلی است: باران سالانهٌ بحرین بسیار اندک و در 
خدود.۸۰ میلی‌متر است که تمام آن در ماههای سرد سال فرو می‌ریزد. 
باد غالب در یجرین بر دو نوع است: یکی باد شمال که سرد و مرطوب 
است و در ماههای زمستان از شمال غربی می‌وزد و دیگری باد قوس که 
گرم و خشک است:و دز ماههای تاپستان از جنرب غربی.می‌وزد.و 
گاهیپایخت را دچاز گرد و شیر شنهای جزیه میک ایکا 
همانجا): 

عنی‌ترین بخش پجرین از ن پوشیش گیاهی نوار ۵ ی دز 
بنواجل شمال و شمال شرقی است که نیشترآن از نخلستان پوشیده شده 
است. در سایك درختان نخل یونجه فراوان به‌دست می‌آید.. در همین 
بخش , باه ,سیب چشمه‌ها. و چاههای آرتزین باغیتانهای وسییع وجود 
دارد که در آن انوا ع میوه‌ها, به ویژه خرما, بادام, انار, موز, انچیر, انبد. 
انگور, مرکبات و انواع سبزیجات به دست می‌آید. خارج از اين منطقه 
شرایط بیابانی جک فر مات و پوثیش گیاهی طبیعی بحدود به نباتات 
صحرایی است که ۲۰۰ گونه از آنها شناسایی شده‌اند (همانجا). بحرین 
به سیب جزیرهبودن از داشتن حیات وحش غنی محروم است و آنچه از 
انوا ع غزال و آهز و مخصوصاً خرگوش که درگذشته در این جزیره 
وجود داشت: اکنون به ندرت دیده مي‌شوند. در میان. خزندگان از 
سوسمار که ۱۵ گونه آن: دز آنجا تشخیص داده شده می‌توان یاد کرد: 
پرندگان صحرابی مانند گنجشک , کاکلی +بلبل؛ , قمری و جلجله و نیز 
گونه‌هاین مانند مغ ,ماهی‌خوار, انزا ع مرغابی وفلامینگو بیشتز در 
جزایر غیرمسکون مجمع الجزایر مشاهده می‌شوند (بلگریو, 94-106)- 

بتابر امار ۱۳۷۸ش/۱۹۹۹م جمعیت بحرین بالغ بر ۶۴۶ هزار نفر و 
تراکم آن ۶ نقر در کم ۲ بوده است که یکی از بزرگ‌ترین ارقام 


تراکم در جهان به شمار می‌رود. پیش‌بینی شده است که جمعیت بحرین 
در ۲۰۲۰ به ۸۹۵ هزار نفر پرسد و در هر ۳۷ سال دو براپر خواهد شد. 
در ۱۹۹۴ از رقم جمعیت بحرین ۸۵۷/۷۸ مرد و ۴۲/۲۲ زن بوده‌اند که 
علت فزونی مُردها را باید در وجود کارگران مهاجر بدون خانواده 
دائست. در ۱ ترکیب نژادی جمعیت جنین بوده است: عرب 
بحرینی, ۶۳/۶/, ایرانی, هندی, پاکستانی و دیگر کشورهای آسیایی 
۳ اعراب کشورهای دیگر ۳/۵/, و اروپایی و متفرقه ۲/۶/ ۰ در 
۴ سش/۱۹۹۵م از کل جفعیت بحرین ٩۰/۳‏ شهري و تنها ٩/۷‏ 
روستانشین بوده‌اند و در ۱۹۹۲-۱م جمعیت شهرهای غمده 
بدین‌سان بوده است: منامه (پایتخت کشور) ۱۴۰۰۴۰۱ نفر, رفاع 
۶ نفر,محرق ۳۵۱۳۲۷ نفر و شهر عیسی (مرکزتأسیسات شرکت 
نفت بحرین) ۳۴۰۵۰۹ نفر («سالنامه»,  ,)351‏ 
در۱۹۹۱م از جمعیت بحرین 7۸۱/۸ منلمان داد (۱/۳ع شیعه 
و ۲۰/۵ سنی) و از بقیه ۸۵ ضسیحی و ۸٩/۷‏ پیروان دیگر مذاهب 
بوده‌اند (همانجا). بسیاری ازتیع مممیت مسلمان بحزین زا پیشتر از 
۸ دانشته‌اند (نک: اسعدیی: )که بیشتر آنها پر و مذهب تشیع 
(اصولی امامی) و برخی نیز شیخی (پیروان شیخ احمد احسایی) 
هستند. مسلم اینکه بحرین یکی از مراکز عمده تشیع اثنا عشری در 
جهان اسلام به شمار می‌رفته است و بسیاری از بزرگان علما و فقهای 
امامیه از آنجا برخایسته‌اند و فرهنگ تشیع در بحرین پس از عراق و 
ایران,سومین و عظیم‌ترین حوزة علمی شیعه را به خود اختصاص داده 
است: یکی از جلو‌های .مهم تشیع در بجرین حسینیه‌های شیعیان است 
که بد اسطلاح مج یآها را «باتم) می‌نامند و شما رنه ر در بنامه 
2 
بحرین در دست طایفه‌ای از اهل تستن است و شیعیان اين کشور بیشتر 
در روستاها زندگی می‌کنند. آنان ایرانی تبارند و به بحارنه (جرانی) 
یعنی شیعیانی: که زیان مادریشان؛عربی بوده باشد, اشتهار دارند؛ دز 
حالی که بومیان سنی مذهب بحرین خود را اهل البحرین می‌نامند (دايرة 
المعارف..۱۱۹-۱۱۸۷۳,۰): 
زیان ریبمی در بحرین عربی. است و مردم عموماً به, گویش عربی 
رایج در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس گفتِ و گو می‌کنند. زیان 
انگلیسی نیز در سطح وسیعی کاربرد دارد و:در مدارس متوسطه به 
عنوان زبان دوم لدریس می‌شود (اسعدی, همانجا) ,خدمات آموزش وِ 
پرورش در بحرین رایگان است ( بریتانیکا ,)و پیشینه‌ای نسبتاً 
کهن دارد. در ارایل سدهٌ 29 اولین مدارس (اجمدیه, و اتحاد) را 
فارسی زبانان بحرین تأسیس کردند که از سوی انجمن سعادت بوشهر 
اداره می‌شد. بعدهاً مدارس عربی زیان با استفاده از معلمان مصری, 
عراقی و اردنی تاستسن گردید (مجتهدزاده. ۳۶۱ در ۱۳۷۴ش/ 
۵ از جمعیت ۱۵ سالهبه بالا ۸۵/۲/با سواد (مردان ۸۹/۱/وزنان 
۸(۴) بوده‌اند. در همان سال در پحرین:۱۲۴ دبستان ,۳۵ دبیرستان, 


٩‏ دانشسرا و ۴ موس آموزش عالی وجود داشته است. خدمات 
بهدات شتی نیز رایگان است و در ۱۹۹۳م در بحرین ۴۸۲ پزشک (یک نفر 
درازای هر ۱۱۵ ۷۲ نفر) و ۵۲۹ ۷ تخت بیمارستانی (یک تخت برای هر 
۲ تفر ) وجود داشته است («سالنامه», همانجا )۰ 

بحرین همواره جامعه‌ای مرفه‌تر از دیگر جوامع کرانه‌های جنوب 
خلیج فارس بوده است؛ زیر| صید مروارید وبازرگانی آن قرنها مهم‌ترین 
پیش اهالی به شمار می‌رفت (مجتهدزاده, ۲۶۷). 

تولیدات عمد؛ُ کشاورزی و دام‌پروری بحرین در ۸۱۹۹۷ شامل 
انواع میوه ۰۹۵ ۲۵ تن, خرما ۲۰ هزار تن, گوجه فرنگی ۵ ه زار تن, شیر 
گاو ۰ هزار تن و تخم مر غ ۳۲۰۵۰ تن بوده است. در ۱۹۹۱م حدود 
۷۱ تن ماهی دز آبهای بحرین صید شده است («سالنامه», 
همانجا). با په بازار آمدن مروارید پرورشی ژاپن روزبه‌روز از رونق 
تجارت مروارید در بحرین کاسته شده, و جای خود را به صنعت و تولید 
نفت داده است. نفت در بحرین در ناحیة جبل دخان در ۱۳۱۱ش/ 
۲ م کشفب شد و در ۱۹۳۴م تولیدات آن به بازار بین المللی راهیافت. 
پالایشگاه عمده نفت بحرین در جزیره ستره در نیمه اول سدهٌ ۰ دومین 
پالایشگاه در خلیج فارس (بعد از آبادان) بود. همواره مقداری از نفت 
عربستان سعودی از راه لوله‌های زیردریایی به بحرین حمل, و در اين 
مرکز پالایش می‌شود. در ۱۹۹۴ انوا ع تولیدات نفتی بحرین نفت گاز 
۰ ۱ بشکه نفت کوره ۲۰۹۰۰۲۰۰۰ پشکه, نفت چراغ 
۴ ۰ پشکه و کارونین ۷۷۰۰۳۰۰۰ بشکه بوده است (همانجا). 
بحرین دارای صنایعی چون آلومینیم‌سازی (۰ ۰ ۷ تن در ۱۹۹۶م)» 
کود شیمیایی, پتروشیمی, ذوب آهن فولاد و تولید گاز است. همچنین 
کشتی‌سازي سنتی در کنا ر کارگاههای تعمیر کشتبهای بزرگ اقیائو 2 
پیما در این کشور وجود دارد: 

واحد پول بحرین دینار بحرین است که در ۱۹۹۹ برابر با ۲/۶۳ دلار 
آفریکا و ۱/۶۱ پوند انگلیس بوده است. 

پحرین به سیب وسعت کم از داشتن راه آهن بی‌نیاز است, ولی دز 
۵ دارای ۳۸۳۵ کم راه (۷۴/۶ 0 .درامد سرانة 
(تولید ناخالص) بحرین در ۰2۱۹۹۷ ۰ دلار و یک 
ارقام د رآمد سرانه در جهان بوده است ((همانجا). 

ماخذ: اسعدی, مرتضی, جهان اسلام, تهران. ۶ ۱۳۶ش؛ اقبال آشتیانی. عباس, 

مطالعانی در پاب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس, تهران, ۱۳۲۸ش: جعفری 

رلدانی, اصفر,کانونهای بحران در خلیج فارس, تهران» ۱۳۷۱ ش؛دایرةالممارف تشیم, 

به کوشش احمد صدر حاج سیدجوادی, تهران, ۱۳۷۱ش؛ زرین قلم, علی, سرزمین 

بحرین از درران باستان تا انزوزء تهران, ۱۳۳۷ش؛ مجتهدزاده, پیروز, آیده‌های 

زنرپولییک ر راقعیتهای ابرانی, تهران, ۱۳۷۹ش؛ ینسایی, اقبال, خلیج فارس, تهران, 

۲ شا نزه 

۱ 1915 ماهنت رهاظ ۵ مسمعاه ۱۴ رط 1 پممجوام 

۹0۵۷11۵ ات :(2000) م۳ ما رم او ممزرمم۳ زا :1978 1۱2۵۵۳0 


۰ ره۲۱۵ن) ,مابام تا ره هام0 هرد 


کی.از بالاترین 


بحرین: نام قدیم منطقه‌ای واقع بر ساحل شرقی شبه جزیرة 


بحرین .۳ 


عربستان. جغرافی‌دانان دست کم تا سده‌های ۷-۶ق/۱۳-۱۲م نام بحرین 
را بر منطق وسیعی از کنار؛ شرقی شبه جزیر؛ عربستان اطلاق کرده‌اند 
که از شمال به بصره, و از جنوب به مان, و از غرب به منطقه یمامه, و از 
شرق به جنوب غربی خلیج فارس محدود می‌شد (ابن رسته, ۱۸۲+ 
ابوعبید, السسالک..., ۳۷۰/۱؛یاقوت, ۵۰۷/۱). جزیر؛ وال که پس از 
آن دوره نام بحرین یافت, نیز جزئی از منطقة بحرین محسوب می‌شد 
(ابوعبید, همان,۳۷۱/۱؛نجم ۱۷). 

دریارة نام‌گذاری این منطقه بد بحرین (ابوعبید, معجم..., ۲۲۸/۱: 
البحران) در مأخذ گوناگون وجوهی گفته شده که دست کم یکی از آنها 
مربوط به جزیر؛ اوال است (مثلا نک: ابن مجاور, ۰ ۳۰۱-۳۰)؛ اما به نظر 
می‌رسد که فرسایشهای آب.و خاک در دورانهای زمین‌شناسی باعت 
پس‌رفت خشکی و از میان رفتن ترکیپ دو دریا - که بحرین میان آنها 
واقع بوده-شده است. 

منطقه بحرین دارای شهرها و قریه‌هایی بوده که در اغلب منابع از 
آنها ام پرده شده است. بزرگ‌ترین شهر منطقه, هجّر که حتیل یرخی نام 
آن اه کل بحریناطلاقکرد‌اد نک ابوالفدا. .)۹٩‏ خود مرکز تجاری 
بزرگی بود. از شقر, زاره جوائا, دارین, قطیف و خظ نیز به عنوان 
دیگر شهرهای بحرین نام پرده شده است (ابن خردادبه, ۱۵۲؛ همدانی, 
۹ قدامه, ۱۸۱؛ ابوعبید, السالک, همانجا؛ برای وصف شهرها و 
قری‌ها و اوضاع طبیعی بحرین, نکذنجم, ۱۸ ٩۵بب).‏ 

]. پیشینه تاریخی 

۱.پیش از اسلام: این مقاله دربارة تاریخ بحرین در ادوار پس از 
اسلام است, اما برای ورود به بحث لازم است که پيشینة تاریخی آن نیز 
به اجمال‌دکر گردد:ء 

برخی شواهد و یافته‌های باستان‌شناسی, تاریخ ۹ انسان در 
منطقه بحرین را به بیش از ۵۰ هزار سال پیش می‌رساند (علی, ۵۳۳/۱- 
0۵ وبعضی روایات دینی-نیمه تاریخی هم بحرین را مسکن فرزندانِ 
آرع بن سام ین توح دائسته‌اند (ملا نک: : دینوری, ۰۳ ۱۶؛ ابن فقیه,۳۰). 
رلی مطابق آنچه از منابع برمی‌آید, تاریخ شناخته شده این منطقه از 
دورة حکومت ایرانی هخامنشی دورتر نمی‌رود. از محتوای یک 
گزارش طبری (۶۱۱-۶۰۹/۱) می‌توان دریافت که قبایل عرب تنها پس 
از سقوط هخامنشیان و در دورة ملوک الطوایف (سلوکی - اشکانی) در 
بحرین گرد آمدند و اتحادیه‌ای پدید آوردند و از همانجا زهسپار عراق 
شدند که از وجود دولت نیرومندی تهی بود. اطلاعات نویسندگان یونانی 
درباره بحزین یا ثولوس" نیز مربوط به پس از هخامنشیان است (پیرنیا؛ 
۲ بقس: توویدی ,9-10),چنانکه اطلاعات مختصر و غیرتاریخیی 
که کسانی چون. استراین.(۷11/309) و پلینی (11/455) در آثار. شود 
آورده‌اند, نیز چنین است. گویا در همین دوران, بحزین هم در کنار عمان 
وبرخی مناطق ساحلی زیرسلطهٌ ذوالشنار یمنی قرار داشت (دینوری: 


1: 15 


نف بحرین 


۴۰ 


تخستین آگاهی از بحرین در دور بعدی, به روزگار اردشیر بایکان 


بازمی‌گردد که در زمره نخستین فتوحات او در ایران از بحرین هم 
به‌مثابة ولایتی ایرانی یاد شده است و آورده‌اند که وی سنطرّق حاکم 
آتجا را شکست داد وبحرین را تصرف کرد و آنگاهبه ایجاد شهرهایی در 
ایران دست زد که از جملةٌ آنها پسا (فنیاد) اردشیر در بحرین بود 
(طبری, ۴۱/۲؛ دینوری, ۴۳؛ قس: نولدکه, ۰۳۸ ۷۰ پس از آذرترسی 
چون شاپور دوم خردسال بود که بر تخت نشست, ایران دستخوش برخی 
اآرامیها شد و از جمله اعراب عبدالقیس وبحرین و کاظمه گرد آمده,به 
غارت و چپاول دست زدند. چون شاپور توانا شد, به جنگ با آنان 
پزداخت و سواحل جنوبی و شمالی دریای پارس را از مهاجمان پاک 
کرد و لشکربه شهر خط (بخش ساحلی بحرین که قطیف و عقیر در آنجا 
راقع است) فرستاد و بحرین و جزایر را تا هجر ویمامه بازپس گرفت و 
گروهی ازبنی تغلب را در دارین (نک: پاقوت, ۵۳۷/۲) جای داد (طبری: 
۲ -۵۷؛ دربارة لقب ذوالاکتاف و معادل پهلوی آن, نک: نولدکه, ۰۱۱۶ 
۵ نیز کریستن سن, ۲۶۱, حاشیه: به نقل از حمزه اصفهانی). شهر 
شایور (سابون که در منابع آمده, نادرست است) در بحرین هم باید از 
بذاهای شاپور ساسانی یا منسوب به او باشد. بلاذری از این شهر و شهر 
دارین به عنوان دو ناحیةً ایرانی بحرین یاد کرده است (رص ۸۵؛ نیز نک 
نولدکه, ۱۳۱-۱۳۰). 

عاملان و امیران بحرین در سراسر این دوران تا ظهور اسلام همه 
ایرانی بودند و براساس شواهد تاریخی. چنین می‌نماید که اعراپ 
منطقه, قومی مهاجر به شمار می‌رفتند. برخی از امیران ایرانی بحرین 
در تاریخ این منطقه اهمیت خاصی کسپ کردند, همچون ازاد فزاز پسر 
گشنسب, ملقب به «مکعیر», عامل خسرو انوشیروان بر بحرین که 
یک‌وقت به کمک هوذة بن علی حنفی از بزرگان یمامه, بنی تمیم را به 
جرم غارت کاروان خراجی که از یمن به دربار خسرو می‌رفت, سخت 
س رکوب و پراکنده کرد و چون دست وپای عرب را می‌برید, او را مکفیر 
نام نهادند (طبری, ۱۷۰-۱۶۹/۲)» با اینهمه,.گویا روزگاری خسرو 
انوشیرران حکومت بحرین را به آل منذر (لخمیان), فرمانروایان 
خر اجگزار ایران در حیره داده بود (همو, ۱۴۹/۲). در اين ایام دژ مشقر 
در بحرین: از مهم‌ترین مراکز نظامی ایران در منطقه به شمار می‌رفت 
(نولدکه, ۴۱۲). طبری بنای این دژ را به یکی از اسواران ایرانی به نام 
تشک پسر ماهبوذ نسبت داده است (۱۷۰/۲؛قس: نولدکه, ۰)۳۱۳-۴۱۲ 
انوشیروان همچنین قلمرو خود را به ۴ بخش تقسیم کرد که یکی از آنها 
فارس و خوزستان و بحرین را در برمی‌گرفت (دینوری, ۶۷). حمرة 
اصنهانی از مرزبانان ایرانی در سواحل و شهرهای جنوبی دریای پارس 
نام برده که بحرین نیز در زمر قلمرو آنها بوده است (ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
0۳۹۹۳۸ 

آخرین حاکم ایرانی بحرین, «سیبخت» نام داشت که بلاذری او را 
مرزیان هجر نامیده است (ص ۷۸). پیشوای اعراب بحرین نیز از سوی 


ایرانیان تعیین می‌شد. چنانکه منذر بن ساوی را ایرانیان بر اعراب 
پیشوا گردانیدند. اين منذر را از اسبذیین خوانده‌اند (همانجا). گزارش 
ابن اعثم کوة گرچه وی در ذکر ستوات حوادث دچار خطای فاحش 
شده- حاکی از آن است که خسرو ايران مستقیباً حاکم بحرین را تعیین 
می‌کرده. و این روند تا فتح اسلامی این منطته ادامه داشته است (ص 
۲۰-۸) 
ماخذ:_اين اعثم کوفی, احمد؛الفتوم؛ ترجبدٌ کهن فارسی از محمد مستوفی هرری» یه 
کرشش غلامرضا طباطبایی مجد. تهران ۲ شابن خردادبه, عبیدالله,السالک و 
السسالک, بد کرشش دخریه, لیدن: ۶۱۸۸۹؛ این رسته, احمد, الاعلاق النفیسته, به 
کوشش دخوید: لیدن, ٩۱‏ 2۱۸؛اين فقیه احمد, مختص رکتاب البلدان, به کرخش دخوید, 
لیدن: ٩2۱۹۶۷‏ ابن مجارر, پرسف: تاریخ الستبصر, به گرشش . ارفگرن, لیدن, 
۲-۱ ۱۹۵ م؛ ابرعبیدبکری» عبدالله,السالک و السالک» بد کوشش دان لٍن د 
افره» تونس» ٩0۱۹۹۲‏ هبو معجم ما استعجم. په کرشش مصطفی سقاء بیروت. 
۱-۵۰۳ ۱مابوالفداتقويم البلدان به کوشش رنو و درسلان,پاریس: 72(۱۳۸۹۰+ 
پلاذری, احمد, فحوس البلدان, به کرشش دخرید, لیدن: ۱۸۶۴۵؛ پیرنیاه حسن, ایران 
باستان, تهران, ۱۳۶۶ش؛ حمزٌ اصفهانی, تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء, 
پیروت. دارمکتبة الحياة؛ دینرری, احمد, الاخبار اللرال, به کوشش عیدالمنعم عامره 
قاهره, ۰ 2۱۹۶؛ طبری, تاریخ؛ علی, جراد, السفصل فی تاریخ المرب قبل الاسلام» 
یروت ابفداد, ٩۱۹۷۴‏ قدامة بن جعفر, الخراج» به کوشش محمدحسین زبیدی, پغداده 
۹ کریستن سن, آرتورهايران در زمان ساسانیان, ترجمةٌ رشید یاسمی, تهران؛ 
۳ اش نجم عبدالررحمان عبدالکریم, البحرین فی صدر الاسلام؛ بنداده ٩2۱۹۷۴‏ 
نولدکه, تلودور, تاریخ ایرائیان و عربهاء ترجمة عباس زریاب, تهران, ۱۳۵۸ش؛ 
همدالی؛ سسن, صفته جزیرة العرب, به کرشش محمد اکرع؛ پیررت ۲ 2۰+ 
یاقوت,بلدان, نیز: 
# ,0ات5 :۱947 ,حملما رستعنز ۸۷۵/۷۱۵ ردنا 
ره ارام را رامع 1۳ ۱966 ردملحصا رعتصول ما1 ۲ ریوصت 


۵ ای ۸ ی 
ادق سجادي 


۲ از فتوح اسلامی تا آغاز دور صفوی: منطقه بحرین, مقارن 
ظهور اسلام در جزيرة العرب, به عنوان بخشی از سرزمین فارس (نک: 
بلاذری, قتوح.... ۸ و در روزگار خسرو انوشیروان, قسمتی از 
حکومت ال منذر که خود دست شانده دولت ایران بودند, به شمار 
می‌رفت (طبری, ۱۴۹/۲؛ نیز ن5: پیگولوسکایا, ۲۱۶). گروه کثیری از 
قبایل عرب. به ویژه اعراب قبایل بنی عبدالقیس, بکر بن وائل, تمیم و 
ازد. از سالیان دور به این منطقه مهاجرت کرده بودند (بلاذری, همانجا؛ 
نیز نک: شوفانی, ۵۱؛ نجم. ۱ ۴۵) و تحت زعامت آل منذر به سر 
می‌بردند (طبری, همانجا؛ نیز نک: کستر, ٩۱)؛‏ اما مرزبانی از سوی 
دولت مرگزی ایران در این ثاحیه اقامت داشت (مارکوارت. .)٩۴-۹۲‏ 
فروپاشی و اضمحلال حکومت دست نشاندة آل منذز بر حیره که در عهد 
خسرو پرویز - ظاهراً در سالیان نخستین قرن ۷م - روی داد (نک: 
تقی زاده,۱۲۸؛علی محاضرات..۷۱-۶۹,۰) و بروز ضعف و فروپاشی 
در دولت ساسانیان ونیز ظهور اسلام سرنوشت سیاسی منطقه بحرین را 
در یک دورفتاریخی دگرگون کرد وثبات سیاستی آن را برهم زد. چنانکه 
محققان به درستی گفته‌اند. ساکنان منطقه‌ای همجون بحرین, همواره 
نیازمند پشتیبانی و حمایت از سوی یک قدرت خارجی بودند و از آنجا 
که درلت مرکزی ایران به سراشیب ضعب و سقوط افتاده بود, اعراب 


ناحیذ بحرین قدرت جانشین دیگری را جست و جو می‌کردند (نک: 
شوفانی, ۵۲). 

بنابر روایات: در دزر؛ حضرت رسول(ص) فرمانروایی اعراب 
بحرین از سوی ایران با منذر ین ساوی از بتی عبدالقیس بود و مرزیان 
ایرانی در شهر مَجّر (- هگر, نک: مارکوارت, همانجا) مخت نام 
داشت (نک: تقی‌زاده, ۰)۱۳۹ پیامبراکرم (ص) در ۶۲/۸ علاء آبن 
حضرمی را به نزد آن دو گسیل کرد که يا اسلام را بپذیرند. یا جزیه 
بپردازند (پلاذری. همانجا). بنابر این روایت. آن دو خود اسلام را 
پذیرفتند و اعراب و گروهی از غیرعربها. از زرتشتیان و بهودیان به 
اسلام درآمدند و در ماخذ صلح نامه‌ای در اين ژمینه موجود است (نک: 
همانجا؛ نیز نک: ابن سعد, ۰۲۶۳/۱ ۲۷۶, ۳۶۰/۴؛ طبری, ۳۰۲/۳, به نقل 
از ابن اسحاق؛ برای مجموعه نامه‌های منسوب به پیامبر(ص) در این 
زمینه, نک نجم, ۱۴۷ بب). طبق اين روایات» حضرت رسول(ص) منذر 
ابن ساوی را به شرط اسلام آوردن بر آمارت خویش ابقا کرد (ابن سعد. 
۲۱ اگرجه طبق یک روایت, منذر اندکی پس از وفات حضرت 
رسول(ص) درگذشت ( طبری,۳۰۱/۳,به نقل از سیف بن عمر), اما از 
بان بسن سعید نیز به عنوان کسی که تا مدتبی پس از وفات آن حضرت, 
بر بحرین امارت داشته‌است. نام پرده‌اند (ابن‌سعد, ۴ ۳۹ 
بلاذری, هسان, ۸۱؛یعقوبی, ۰)۱۳۶۰۸۱/۲ 

طبری در روایتی به نقل از یبن اسحاق (در ۶ق/۶۲۷م که 
پیامبر(ص) ملوک را به اسلام دعوت فرمود) از علاء ابن حضرمی 
به‌عنوان فرستادة آن حضرت نزد منذر («صاحب البحرین» نام پرده است 
(۶۴۵/۲). به نظر می‌رسد که ماجرای اسلام آوردن مردم بحرین, در 
روایات موجودبه نحوی مبالفه‌آمیز انمکاس يافته باشد؛ چندان که برخی 
در صحت این روایات تردید کرده‌اند (نک: کانتانی, ۰)1101(/203-206 
در واقع نمی‌توان بحرین را در اين عهد, به عنوان یک واحد سیاسی که 
عناصر آن به یکدیگر پیوستگی نژادی. جغرافیایی و مذهبی یکسان 
داشته‌اند, در نظر گرفت و تناقضهای موجود در روایات به احتمال بسیار 
ناشی از همین سأله است. در آنچه به دورة حضرت رسول(ص) 
مربوط می‌شود, می‌دانيم که در ٩‏ پا ۱۰ق فدی از سرآن قبیلة بنی 
عبدالقیس از اعراب بحرین به نزد آن حضرت آمدند و اسلام خويش را 
عرضه کردند (ابن هشام, ۲۲۲-۲۲۱/۴؛ طبری, ۱۳۶/۳ )۰ می‌توان حدس 
زد که در این عهد, شاید فقط بخشی از اعراب بنی عبدالقیس به اسلام 
درآمده بودند؛ چنانکه در روایتی, به تقل از یکی از اعراب بکر بن وائل 
به این مسأله اشاره شده است (واقدی, ۲۲۶). 

به هر حال, روایات مربوط به اوضا ع بحرین, پس از وفات حضرت 
رسول (ص) در مأخذ تاریخی ادوار بعد. جزو سلسله روایات مشهور به 
«رده» قرار گرفت؛ جنانکه گوبی ساکنان بحرین پس از پذیرش اسلام؛ 
بعد از وفات پیامبر(ص) مانند برخی مناطق دیگر, از اسلام روی گردان 
شندند (نک: کلیر, ۱۱۹)؛ در حالی که به نظر می‌رسد, می‌توان جنگهای 
مشهور به رده در بحرین را بخشی از فتوحات در سرزمین ایران 


بحرین ۳.۲ 


محسوب داشت. جنانکه برخی محققان گفته‌اند: جنگهای این دوره پس 
از وفات حضرت رسول(ص) در دوره‌هایی دراز ادامه داشت ر فتح 
بحرین دست کم تا ۶۳۳/۱۲ طول کشید (شوفانی,۰)۱۶۹-۱۶۸۰ 

بنابر روایات موجود, گروهی از اعراب بکر بن وائل و تمیم و برخی 
دیگر از ساکنان بحرین, از گردن نهادن به خلافت تن زدند که آثار آن به 
صورت جنگ در جای جای بحرین, میان بومیان و غیر آنها سر برآورد. 
به روایت واقدی, گروهی از قبیلا بکر بن وائل که با اعراب عبدالقیس 
رقابت و دشمتی داشتند, تصمیم گرفتند تا امارت بحرین را بار دیگر به 
آل منذر بازگردانند (ص ۲۲۵ نیز ن5: قدامه, ۲۷۹). بنابر روایتی که 
معلوم نیست تا چه حد می‌توان به صحت آن باور داشت. اینان هیأتی به 
نزد پادشاه وقت ايران (؟) گسیل داشتند و پادشاه به اکراه, مخارق 
(منذر) بن نعنان, یکی از باژماندگان ملوک لخمی را با گروهی از 
«اساوره» با ایشان به بحرین فرستاد (واقدی, ۲۲۶-۲۲۵ نیز نک 
طبری, ۳۰۳/۳ به نقل از ابن اسحاق؛ ابن حبیش, ۰۱۱۳/۱ ۱۱۸؛ 
کلاعی, ۱۴۵, به نقل از وثيمة بن موسیل) پیش از آن, ظاهرا جنگهای 
بی‌حاصلی میان افراد عبدالقیس و بکر بن وائل درگرفته بود (واقدی, 
۰ نیز نک: طبری, ۳۰۴/۳). 

به هر حال, علاء این حضرمی از سوی ابوبکر مأموریت بافت تا 
شورش ساکنان بحرین را سرکوب کند (خليفة ب خیاط, -٩۷/۱‏ ۹۸؛ 
طبری, همانجاء به نقل از سیف بن عمر؛ ابن حبیش, ۱۱۴/۱). گرچه 
کوششهای نخستین علاء برای جلب‌نظر و اتحاد برخی قبایل دیگر, 
چندان حاصلی نداشت (واقدی, ۰۲۳۸ ۰)۲۴۰ اما بنابر روایات که 
بی‌گمان آمیخته به افسانه‌اند (نک: شوفانی. همانجا), توانست افراد بنی 
عبدالقیس را از محاصر؛ بکر بن وائل برهاند (واقدی, ۲۴۵-۲۴۴؛ نیز 
نک پلاذری, فتوح. ۸۳؛ ابن حبیش, ۱۱۷-۱۱۳/۱) و بقایای سپاهیان 
ایرانی و عرب را در جاهای گوناگون بحرین تار و ماز کند (واقدی, 
۲۵۰-۷ ). چنانکه گفته شد, دامن نزاعها و جنگها تا مدتها بعد ادامه 
یافت: زاره,یکی از شهرهای بحرین .که مرزبانی ایرانی به نام پیروز در 
آنجا اقامت داشت - و قطیف و ساپون و دارین با نبرد تصرف شد 
(بلاذری, همان, ۰)۸۶-۸۵ 

بحرین در دورة خلفای نخستین از نظر اداری تابع مدینه بود و والمان 
به طور مستقل از مرکز خلافت به آن ناحیه گسیل می‌شدند (مثلا نک: 
خليفة بن خیاط, ۱۵۴/۱؛ طبری. ۰۹۴/۴ ۴۵۲-۴۵۱ نیز ن5: ختاش: 
۴ در اواخر دور؛ عمر و دور؛ عثمان و امیرالمزمنین علی( ع) 
ولایت بحرین, پیوسته به یکی از مناطق بزرگ‌تر مانند فارشس و یمن و 
یامه یا عمان به یک والی سپرده می‌شد (خليفة بن خیاط, ۱۲۳/۱؛ 
بلاذری, همان, ۸۱ -۸۲؛ طبری».۰۱۷۶/۴ ۱۵۵/۵). هنگامی که معاویه 
زیاد رابرعراق گناشت. ولایت بحرین و غمان را نیز بدان افزود (همو, 
۵ در دور عمر, با آغاز جنگهای فتوح. اهالی بحرین در حدود 
سال ۱۷ق/۶۳۸م در یورش به سرزمین فارس در نواحی جنویی ایران 
مشارکت گسترده داشتند (همو, ۸۱-۷۹/۴,برای حادثة مشایهی در دورة 


۳.۴ بحرین 
پیش از اسلام,.نک: ۵۵/۲؛ قس:نولدکه,۱۲۹.حاشیة ۳۱). 

با تأسیس شهر بصره - که نخست پایگاهی نظامی بود (نک: علی, 
خطط ..., ۴۱ بب) - بسیاری از افراد قبایل ساکن بجرین مانند 
عبدالقیس بدانجا مهاجرت کردند. اين موضوع افزون بر ارتباط اداری 
بحرین به بصره, تا حدود بسیاری پر حوادث دوران بعد تاثیر داشت (نک: 
نجم. ۱۱۹). همچنین برای درک حوادث بحرین در دوره‌ای بس 
طولانی, باید پاره‌ای ملاحظات سیاسی را. که زمینه‌های نیرومند 
اقتصادی در پوشش تحرکات مذهبی و اجتماعی داشت, در نظر گرفت. 
این موضوع از درک موقعیت بسیار مهم ناحیذ بحرین به عنوان شاهرآه 
تجاری واقع بر ساحل غربی خلیج فارس فار غ نیست: غالب راههای 
تجاری مهم به ویژه راههای دریابی به ایران, هند, عراق, عمان, حجاز 
و حت شرق اقصی از منطقه بحرین می‌گذشت (همو, ۱٩؛‏ نیز نک: علبی, 
۴ ۱۰۵). افزون بر آن, اهالی بحرین کالاهای خود را به صورت 
محصولات زراعی و صیادی (نجم, ۸۹۰۸۴) و منسوجات و مروارید 
به‌مناطق اطراف و نقاط دور دست صادر می‌کردند (همو, ۸۸ -۰)۸۹ 
پس از تأسیس بصره, این شهر به مرکز مهمی برای تجارت, به ویژه 
راههای‌دریایی تبدیل‌شد (نگندوری,۱۴۶؛علی, التنظیمات..., ۲۰۷ پ, 
۷ بب). می‌توان احتمال داد. گونه‌ای رقابت و نزاع که عمدتاً زمينة 
اقتصادی داشت, در طول زمان در منطقه یاد شده, یعنی جنوب عراق و 
بحرین به وجود آمده بوده است. این نکته‌ای است که باید در مرور 
حوادث مربوط به بحرین و بصره همواره در نظر داشت. 

نخستین نشانه‌های تمایل برای خروج بحرین از سل والی عراق, 
در سرکشیهای خوارج پس از مرگ یزید بن معاویه بروز کرد. براساس 
روایات موجود. پس از جدایی خوارج از ابن زبیر (نک: ه د, ازارقه) و 
انشقاق بزرگي مشهور میان آنها. گروهی از ایشان که از قبایل بکر بن 
وائل و بنی حنیفه بودند, به یمامه که اقامتگاه اصلی ایشان بود, آمدند 
(بللاذری, جمل..., ۱۴۴-۱۴۳/۷)؛ از آن جمله, نجدة بن عامر حنفی که 
بر یمامه سلطه داشت. ابتدا کوششش برای تسخیر بحرین ناکام ماند 
(همان,۱۷۵/۷), اما سرانجام در ۶۷ق/۶۸۶م توانست در اتحاد با قبایل 
ازدی, بنی عبدالئیس را شکست داده, سلطهٌ خود را بر مناطق مهم 
بحرین همچون هجر و خط گسترش دهد (همان, ۱۷۸-۱۷۶/۷)؛ 
کوشش عبدالله بن زییر - که داعية خلافت داشت- نیز برای سرکوب 
او به جایی نرسید (همان, ۱۷۸/۷). اندکی بعد میان هواداران نجده 
اختلاف بروز کرد و در توطه‌ای که گفتهاند: فردی از بنی قیس بن ثعلبه به 
نام ابوفئدیک (هم) در آن نقشی اساسی داشت (همان, ۱۸۴/۷- ۱۸۵ 
نیز تک: طبری, ۱۷۴/۶ ) و احتمالا در پی آن بود تا به بحرین در برابر یمامه 
مرگزیت دهد (نجم, ۱۳۳), از پیشوایی خوارج عزل شد و جای خود را 
به ایوفدیک سرد (یعقوبی, ۳۲۶۱۷؛نیز ن5: اشعری, :)٩۷‏ 

پس از قتل نجده, ابوفدیک آماج انتقادات دیگر خوارج قرار 
گرفت. تا بدانجا که به او سوعقصد شد, اما او جان سالم به در برد 
(بلا" ذری, همان, ۰۱۸۵/۷ ۰)۱۸۷ وی در ۲( از یمامه به بحرین 


آمد و جوائا را مرکز خویش قرار داد (همان, ۴۴۸۰۱۸۶/۷). سپاهیان 
مصعب بن زبیر - که از سوی بر ادرش بر عراق ولایت یافته بود س و سپاه 
خالد بن عبدالله قسری والی بصره از سوی عبدالملک بن مروان در 
۳ق از سرکوب ابوفدیک واماندند (یعقوبی, ۳۲۵/۲؛ خليفة بن خیاط, 
۱ بلاذری, همان, ۰۴۴۶-۴۴۵۱۷ ۴۵۰)؛ اما سرانجام, ابوفدیک از 
سپاهی که عبدالملک به سرکردگی عمر بن عبیدالله به سوی جوائا 
فرستاد, در ۷۳ با ۷۴ق, پس از مقاومت بسیار شکست خورد و خود به 
قتل رسید (یعقویی, ۳۲۶/۲؛بلاذری, همان, ۴۳۷/۷ بب, ۴۵۲-۴۵۱). 

گرچه با شکست ابوفدیک, بحرین بار دیگر در حوزة ولایت عراق و 
والی پرسطوت آن, حجاج بن یوسف قرار گرفت. اما همچنان 
شورشهایی به وقوع می‌پیوست, از آن جمله است: شورش تبرة بنی 
محارب از عبدالقیس در ۷۸ق/۶۹۷م (همان, ۴۷/۸). شورش ریان 
نکری در ۷۷ پا ۸۰-۷۹ق (خلیفة ین خیاط, ۰۳۵۸/۱ ۰۳۶۰ ۳۹۱؛ بلاذری: 
همان, ۵۰-۴۹/۸), و شورش داوود بن محرز از بنی عبدالقیس در 
۹/۰ که قطیف را نیز متصرف شد (خليفة بن خیاط, همانجا؛ 
بلاذری, همان ۵۲-۵۱/۸)؛ اما همگی اين شورشها سرکوب گردید. از 
جمله شورشهایی که مدتها بحرین و منطقه یمامه را فراگرفت. قیام 
مسعود بن ابی زینب محاربی از بنی عبدالقیس در ۷۱۵/۹۶ بود که 
عامل بحرین, اشعث بن عبدالله بن جارود بر اثر آن گریخت (خليفة بن 
خیاط,۴۳۰/۱).پس از مرگ صعود. میان هواداران او اختلاف افتاد و 
عده‌ای با برادرش سعید ماندند و هجر را در اختیار گرفتند و دیگران نیز 
با عون بن بشیر از بنی حنیفه, قطیف را مرکز خود قرار دادند (بلاذری, 
همان, ۳۵۶-۳۵۴/۸). جز اینها, برخی از اهالی بحرین, به ویزه از قببل 
بنی عبدالقیس در خلافتِ عبدالملک و ولایت حجاج بر عرأق در 
نواخی بضره دنت به شورش زدند که ناعام مانذ (همان. ۱۳۳/۸ 
۱۲۰-۹). 

با وجود این خیزشها, بحرین در طول خلافت اموی جزو مناطق 
پسوسته به حصوزه اداری عراق بافی ماند (برای اساسی والیان, نک: 
خليفة بن خیاط, ۶۱۷۰۵۵۳,۵۳۹-۵۳۸۰۳۶۴/۷). پس از سقوط امویان 
و در دورة خلافت عباسی نیز تغییر چندانی در اوضاع اداری بحرین 
پدید نیام و همچنان والیان بصره بر بحرین نیز گماشته می‌شدند (نک: 
طبری, ۳۶۰-۴۵۹/۷؛ ابن اثیر. ۴۵/۶ ۶۲ ۶۷ ۰۷۴ ۰۱۶۸/۷ از 
تحولات منطقهُ بحرین در اوایل دورهُ عباسی تا نیمه دوم سده اق/٩م‏ 
اطلاع دقیقی در دست نیست. جز آنکه بنابر روایتی, در 2۷۶۸/2۱۵۱ 
عقبة بن سلم به عنوان والی بحرین و یمامه از سوی خلیفه منصور به 
بحرین رفت و سلیمان بن حکیم عبدی راس که سبب مخالفت او در مآخذ 
موجود روشن نیست و ظاهراً عده‌ای را گرد خود فراهم آورده بود س 
سرکوب کرد و شماری ازیاران او را نزد خلیفه گسیل داشت (بلاذری. 
هسان, ۳۲۹/۴؛ طبری,۰)۳۹/۸۰ 

در این دوره نیز کوششهای ساکنان بحرین برای به دست آوردن 
موقعیت خاص و مخالفت با حکام عراق ادامه یافت, گرچه در تمامی 


خیزشها و تحولات‌بعدی .با توجه به‌تفییر اوضا ع‌در دستگاه‌خلافت 
گرایش شیعی به منهوم کلی آن غلبه داشت. البته نباید از یاد برد که 
منطقة عمان در جوار بحرین نیز به پایگاه خوارج اباطیه تبدیل شده بود 
(برای تفصیل, نک: ه د. اباضیه). احتمالاً نخستین نشانه‌های آشکار 
چنین تمایلاتی در شورش صاحب الزنج در نیمه سدة ۳ق/۹م ظاهر شد 
که وی حدود ۲۰ سال در نواحی بصره و خوزستان مشغول تاخت و تاز 
بود(اقبال, مطالعاتی...,۲۱). ارتباط تسبی او با بنی عبدالقیس, وی را 
با اعراب این قبیلا مهم ساکن در بحرین پیوند می‌داد (طبری, ٩۴۱۰/۹‏ 
درباره سب ار ثک: سامر. ۵۱ ب ؛ علبی, ۱۳- ۵ اما چون در 
۸۶۲/۵۹ از سامرا به بحرین آمد, بنابر روایات, نخست ادعا کرد که 
ازنسل ابوالفضل عباس بن علی ( ع) است و شماری از مردم‌هچر به او 
پیوستند, لیکن پاره‌ای دیگر نپذیرفتند. سرانجام, میان موافقان و 
مخالفان او جنگی درگرفت و ظاهراً درپی آن. صاحب الزنج به احسا 
رفت (طبری؛ همانجا؛ نیز نک: ذهبی, ۰)۱۳۲/۱۳ ادعاهای نخستین 
صاحب الزنج که ظاهراً حاوی پاره‌ای عقاید سوردتوجه شیعه با 
عناصری از عقاید منسوب به خوارج بود, برای جذب انوا ع هوادار در 
منطقه بحرین سخت مژثر افتاد؛ چندان که بنابر روایات» پس از مدتی به 
وی خراج هم می‌پرداختند (طبری, ۴۱۱-۴۱۰/۹؛ مسعودی, ٩۱۰۳/۵‏ 
برای بررسی عقاید وی, ن5: سامر, ۷۰ بب؛ علبی, ۴۷-۴۶ بلیایف, ۵۰)؛ 
با اينهمه, اقدامات او موجب بروز درگیریها و جنگهای خونین در نقاطی 
از آن ناحیه گردید. چندان‌که سرانجام در ۲۵۴ق/۸۶۸م ناچار شد با 
شماری از یاران خود به بصره رود (طبری, ۴۱۲-۴۱۱/۹؛ نیز نگ ذهبی» 
همانجا؛ صفدی,۴۰۷۱۲۱) 

اگرچه صاحب الزنج بعدها برای پیشبرد اهداف خود, انبوهی از 
بندگان و غلامان زنگی را که از ستم تم اربابان خویش به ستوه آمده بودند, 
با گروههای دیگری از طبقات وکزه خرد رام آوزد کعلی 
۵ بب). اما یاران اصلی او همچون یحبی بن محمد ازرق از موالی 
بنی دارم.اهل احسا , محمد پن سلم -قصابی از اهالی هجر و سلیمان 
ابن جامع مولای بنی حنظلة همگی بحرینی بودند (طبری, ٩۴۱۱/۹‏ نیز 
نک: علبی, .)٩۲-٩۱‏ شورش صاحب الزنج که ب 0 
در آن تأثیر قاطع داشت (نک: دوری, ۸۱-۸۰ بلیایف, ۳۷-۴۵)» بر 
اشتغال دستگاه خلافت به امور و دشواریهای دیگر (نکز 1 0 
علبی,۱۰۰۰۸۹-۸۸),به سرعت در مناطق بصره و خوزستان گسترش 
یافت و تا نزدیکی بغداد نیز رسید و به طور خاص بر بصره زیانهای 
اقتصادی عمده‌ای وارد. آورد (سامر, ۱:۶-۱۰۱؛ علبی: ۰۹۷,۹۶ 
۳-۲ 

هرچند جنبش صاحب الژنج با قتل او (صفر .۲۷۰ نک: طبري 
۸/-۶۶۰, ۶۶۳) سرکوب شد. ولی اوضاع را برای فعالیت دیگر 
عناصر خواهان جدایی از عراق, به ویژه در بحرین فراهم آورد (بزون؛ 
۱۲۴-۲؛ دخویه, ۲۴). جنبش قرمطیان بحرین که پا قیأم ابوسعید 
جنابی, بیش از یک دهه پس از شورش صاحب الزنج در بحرین پدید 


بحرین ۳۵ 


آمد. این منطقه را طی مدتی دراز از دسترس خلافت بغداد دور نگاه 
داشت. چنانکه روایات نشان می‌دهند, پیش از قیام ابوسعید, منطقا 
بحرین محل تبلیغ اندیشه‌های موردتوجه شیعه همچون «(ظهور مهدی» 
بوده است (نگ: ثابت بن سنان, ۰)۱۳-۱۲ 

ابوسعید با چنین زمینه‌ای کار خویش را آغاز کرد و توانست در 
اواخر نیمه درم سد؛ ق مناطق گوناگون بحرین همچون قطیف- که در 
آن عهد مرکز بحرین بود و امیری از سوی خلیفه در آنجا سکنی داشت- 
و نیز هجر و احسا را به دست آورد (همو, ۲۳-۲۲؛ ابوعلی مسکوید, 
۷۵ ۱۲-۱؛برای تفصیل, نک: ه د. ابوسعید جنابی). وی که احسا را 
مرکز خویش قرار داده بود (مقریزی, ۱۶۲/۱), اندک اندک آنجا را آباد 
کرد و برای اصلاح آمور کشاورزی روشهایی در پیش گرفت (بزون؛ 
۷۰ دستگاه خلافت بغداد گرچه کوششهایی برای سرگوب اين جنبش 
انجام داد, ولی چنانکه منظور ابوسعید بود و در پیام وی برای خلیفه 
انمکاس یافت (نک: ثابت پن سنان, ۱۶-۱۵؛ ابوعلی مسکویه, ۱۳/۵- 
۴ سرانجام کاری از پیش نبرد (بزون,۷۳-۷۲؛ دخویه, ۳۴-۳۱). 

قرامطه نیز مانند شورشیان سلف خود بارها بر مناطق جنوب عراق؛ 
به ویژه بصره هجوم آوردند و اموال مردم رااغارت کردند (بزون, ۷۵). 
این روند پس از مرگ ابوسعید (۳۰۱ق/۹۱۴ع) در دور؛ فرزندش 
ابوطاهر نیز ادامه یافت (مثلاً نک: ثابت بن سنان, ۳۶) و قرامطه در 
سالهای نخستین سده ۴ق/۱۰م بر کاروان خجاج بیت‌الحرام (ابرعلی 
مسکویه, ۱۸۳/۵ ) و شهر کوفه, بارها یورش آوردند و اموال مردم را به 
غارت بردند و دفا ع عوامل خلافت و کوشش برای برقراری آمنیت در 
آن مناطق غالبا ناکام می‌ماند (مثلاً نک: ثابت بن سنان, ۴۵ بب؛ ابوعلی 
مسکویه, ۲۴۶/۵ بب: ۲۵۶ ببء ۰)۴۶۰ 

نیروی قرامطه بحرین سرانجام بدانجا رسید که در ۳۱۷ق/۲۹٩م‏ 
ابوطاهر جنابی به مکه لشکر کشید و افزون بر قتل عام زاثران: 
حجرالاسود را در حرکتی نمادین با خود به بحرین برد (ثایت بن سنان, 
۵۳-۲؛ ابوعلی مسکویه, ۲۸۰-۲۷۹/۵؛ نیز نک: دخویه, ۶۷ بب), البته در 
این دوره از تاریخ بحرین نیز, حکام اين منطقه خود را از پشتیبانی ز 
حمایت حکومتهای نیرومندتربی‌نیاز نمی‌دیدند؛ مثلاً گرچه در باب اینکه 
قرمطیان بحرین نا چه اندازه از فاطمیان مصر - که از حیث بنیادهای 
مذهبی به آنان بسیار نزدیک بودند - تبعیت می‌کردند, نمی‌توان قاطعانه 
اظهارنظر کرد, ام با توجه به پاره‌ای نشانه‌ها, می‌توان دریافت که در یک 
دوره. فاطمیان بر قرامطةً بحرین نود گسترده‌ای داشته‌اند (برای 
تفصیل, ن5: ه د, ابوطاهر جنابی). 

در دوره نه چندان بلندی پس از مرگ ابوطاهر, اوضاع به سود 
عباسیان تغییر یافت و تمایل قرامطه به خلافت مرکزی, در دور حسن 
اعصم به ارچ خود رسید, چندان‌که اینان در ۱/۳۶۰ ۷٩م‏ به نام مطیع 
عباسی به شام لشکر کشیدند و جامه‌ها سیاه کردند (مقریزی, ٩۱۸۸/۱‏ 
نیزنک: خلیفه,۱۳۱۲-۳۱۱). حسن اعصم قرمطی حتلبه مصر نیز لشکر 
کشید. میزان دشمنی فاطمیان با قرامطة این عهد, از نامة ناسزاآلود 


۳.۶ بحرین 


معزفاطمی به حسن اعصم آشکار است (مقریزی, ۱۷۷/۱ بب؛ نیز نک: 
دخویه, ۱۱۰؛برای تفصیل, نگ: هد, الفتکین) . 

حکمرآنی قرامطة بحزین پس از مرگ حسن اعصم (۳۶۶ق/۹۷۷ع) 
به سراشیب ضعف و ناتوانی افتاد (خضیری, ۲۷)؛ گرچه آنان هنوز 
تلاش می‌کردند تا روابط خود را با بنی عباس و آل بویه حفظ کنند (برای 
اقدامات آل بویه: دز سرزمینهای اطراف خلیج فارس, نک: اقبال, 
مطالعاتی, ۴ بب)؛ چنانکه در ۹۸۴/۲۷۴م یکی از ايشان نماینده 
قرامطه بحرین در ذربار آل بویه بود و در عراق نیز آنان به جنگهایی دست 
زدند (ابن اثیر ,۰ ۴۲۰۳۷/۹؛نیز نک: خلینه, ۱۳۲۱-۳۲۰ دخویه, ۱۱۲)- 

بنابر روایت ابن خلدون, پس از وقو ع اختلاف میان قرامطه,,بخشی 
از ایشان که از اعقاب ابوسعید جنابی بودند. به جزیر؛ اوال (بحرین 
کلونی) رفتند (۱۱۷/۴) و در ۹۸۸/۳۷۸ شیخی از بنی منتفق, مشهور 
به اصفریا اصیفر ظاه ره پشتیبانی خلیفة وقت‌عباسی. بر مناطق بحرین 
مستولی شد و حکومت میان فرزندان او ادامه يافت (ابن‌اثیر: -۵۸/٩‏ 
٩‏ نک ابن خلدون, ۱۱۸/۴ که در روایت او برخی موارد تصحیف شده 
است؛ نیز نک: دخویه, ۱۱۳-۱۱۲). با اينهمه, گویا قرامطه همچنان بر 
برخی مناطق مانند جزیرة اوال سلطه داشته‌اند, زیرا در حدود سال 
۶۶۵۸ ساکنان این جزیره بر قرامطه شوریدند و مردی به نام 
ابوبهلول عوام بن محمد بر جزیره سلطه یافت و خطبه به نام قائم عباسی 
خواند (صابی, ۸۱؛نیز نگ:بلادی, ۲۷۷؛ قس: خلیفه, ۰)۳۲۲-۳۲۱ 

به نظر می‌رسد که در حدود میان سد؛ ۵ق/۱۱م نام بحرین بر جزیرة 
اوال نیز اطلاق می‌شده است؛ جنانکه محمد پن هلال صابی (د ۰ق| 
۷) )از اين جزیره به عنوان بحرین نام برده (همانجا), و ناصر 
خسرو قبادیانی (د ۴۸۱ق) که در حدود سالهای ۴۴۳-۴۴۲ق/2۱۰۵۰ 
۰۵۱ ام در منطقة احساً و قطبف بوده, از این جزیره به نام بحرین یاد کرده 
است (ص ۱۲۶؛ نیز ن5: ادریسی, ۳۸۶/۱). با آنکه اطلاق نام بحرین بر 
اوال از سده‌های ۳/۲ دست کم نزد برخی از مزلفان ایرانی 
دیده می‌شود (مثلا نگ: وصاف, ۱۷۹؛ احمد زرگوب, ۸۰),برخی دیگر 
از مولفان, شاید به اقتفای جغرافی‌نگاران کهن, نام بحرین را همچنان بر 
منطقَه مشهور اطلاق کرده‌اند (مثلا نک: یاقوت, ۵۰۷-۵۰۶/۱؛ حافط - 
آبرو. جغرافیا, ۲۲۸/۱). به هر حال, از اين پس تاریخ بحرین را باید با 
تأکید بر جزیر؛ اوال مرور کرد. 

با استیلای ابوبهلول بر جزیرة اوال, حکمرانی منطقه به دست 
عربهای بومی افتاد. گرچه ایشان نیز گاه بر خلافت عباسی و گاه بر 
حاکمان وقت ایران تکیه داشتند. بقایای حکومت قرمطیان در قطیف با 
شورش یحبی بن عیاش در نیم سد؛ ۵ق/۱۱م از میان رفت و هرچند او 
کوشید اوال را نیز از استیلای ابوبهلول به درآورد. اما نتوانست. تا اینکه 
فس‌زندش زکریا با تسل ابوبهلول این جزیره را به قطیف ملحق کرد 
(انصاری, ۹۸/۱؛ عصفور. ۳۵۷-۶۴). حکمرانی زکریا دیری نپایید و 
با خيزش یکی از شیعیان بنی عبدالقیس به نام عبدالله بن علی عیونی 
ب‌پایان رسید: 


عبدالله عیونی برای پایان بخشیدن به استیلای بقایای قرمطیان بر 
احسابه ملکشاه سلجوقی متوسل شد و ارتق در ۴۶۹ق/۱۰۷۶م بدین 
منظوربه شرق جزيرة العرب لشکر کشید وبقایای قرمطیان را در نواحی 
منطقه بحرین از میان برداشت (ابن خلدون, انصاری, همانجاها؛ نیز نک 
لاذقانی. ۴۸؛ بازورث, 98). با پیروزی عبدالله عیونی بر ابن عیاش 
اوال نیز به مناطق تحت بطره عبدالله و اخلاف وی درآمد (انصاری. 
۱+ ) بدین‌سان, در ثیمةً دوم سدة ۵ق پا حکومتی 
شیعی نهاده شند که حدود ۱۷۰ سال در تواحی بحرین قدیم دوام آورد. 

پس از مرگ عبدالله که در اواخر سدٌ ۵یا اوایل سد؛ ع۶ق اتفاق 
افتاد فرزندش فضل بن عبدالله, پس از مدتی مرکز حکومت را به اوال 
انتقال داد (خضیری, ۲۳). حکمرانی خاندان عیونی با فراز و فرود 
بسیار و در پاره‌ای مواقع با درگیری میان اعضای این خاندان همراه بود 
(ن5: همو, ۳۸۰۳۶). بحرین در دور؛ عیونیها: در قلمرو سلاجقه کرمان 
(ال فاورد) پود و از سرکوب شورشی در بحرین در ایام توران شاه 
قاوردی (نک: ه د, آل قاورد) یاد شده است (حافظ ابرو. هان, 
۲۶۳ نیز نک: ۲۷). ۱ 

حکومت عیونی, با تشکیل خکومتهای نیمه مستقل محلی در جزایر 
اطراف مقارن بود و گاه میان حکمرآنان منطقه جنگهانی برای تسلط بر 
مناطق یکدیگر واقع می‌شد؛ چنانکه در ۱۱۵۴/۵۵۴۹م و پس از آن, 
حاکم جزیرة قیس (کیش) چند بار بر اوال هجوم آورد و آنجا را 
دستخوش غارت و تخریب کرد (انصاری, ۱۰۱/۱ نیز نک: خضیری. 
۸ آنگاه که خاندان عیونی به سراشیب ضعف و ناتوانی افتاده بود, 
محمد بن احمد بن فضل عیونی با ایجاد ارتباط دوستانه با ناصر عباسی 
(-> ۵۷۵ -۶۲۲ق/۱۱۷۹- ۱۲۲۵م), توانست به امارت عیونیها جانی 
تازه بخشد (همو, ۳۹), اما با قتل او (ح ۱۲۰۹-۱۲۰۶/۵۶۰۶-۶۰۲م) 
بار دیگر تفرقه و ضعف بر ارکان آمارت عیونی مستولی شد و نزاع با 
حاکمان جزیر؛ کیش که قصد داشتند جزیر؛ بحرین را به قلمرو خود 
درآورند. بر پریشانی اوضاع می‌افزود؛ چندان‌که سرانجام. در اواخر 
دورة عیونی اهالی بحرین به حاکمان کیش خراج می‌پرداختند (همو, 
۳۲ 
در ۱۸ ابویکر سعد زنگی (دربار؛ او نک: ه د. اتابکان 
فارس) به منطة خلیج فارس لشکر کشید و سرانجام در ذیحجةٌ 
۴ زونه ۹ به حکومت واپسین امیر عیونی, محمد بن ابی ماجد 
که قصد داشت بار دیگر ای حکومت این خاندان را مستحکم گرداند 
(همو, ۴۴ ۴۵), پایان داد و بحرین را همراه دیگر مناطق آن ناحیه به 
خاک فارس بازگرداند (وصاف. ۱۷۹؛ احمد زرکوب. ۸۰ حمدالله, 
۶ غفاری, ۱۲۷؛ نیز نک: اقبال, مطالعاتی, ۳۴ ۳۵). از آن پس, 
بحرین جزوی از امارت فارس بود و با آنکه در 9 هلا کو, 
آتابکان را از حکمرانی ناحية فارس برکنار کرد. جزیر؛ بخرین همچنان 
از ترابع آنجا ماند (همان, ۳۶)؛ اما در ۱۳۷۲/۵۶۷۱م رکن‌الدین محمود 
قلهاتی از ملوک هرمز با استفاده از پریشانی اوضاع قصد تسخیر 


بحرین و مناطق میت دون 2 
فارس سرگوب شد (وصاف, ۱۹۶-۱۹۵؛ متتخب...» ۱۲,۱۱؛ نیز نگد 


قزوینی, ۰)۵۱/۹ 
در ۱۲۹۳/۶۹۲م گیخاتو ایلخان مفول, سراسر خلیج فارس و 
جزایر آن مانند بحرین را به اقطاع به جمال‌الدین ابراهیم بن محمد 
طیبی, مشهور به ملک اسلام داد نکن وصاف, ۳۰۲؛ ابوالقاسم کاشانی 
۳ در ۷۳۴اق سلطان ابوسعید (حک ۱۳۳۶-۱۳۱۷/۵۷۳۶-۷۱۷ع) 
امیر شرف‌الدین محمودشاه اینجو را از حکمرانی فارس که بحرین هم 
جزو آن بود, عزل کرد و به امیری دیگر به نام مسافر ایناق سپرد (حافظ 
ابرو, ذیل..., ۱۸۸-۱۸۷ نیز نکن اقبال, تاریخ..., ۳۴۴/۱). در حدود 
سال ۷۲۸ق/۱۳۲۸م یکی از نامآورترین ملوک هرمز قطب‌الدین تهمتن, 
جزیرةٌ بحرین را تسخیر کرد و حکومت آو بر بحرین به سبب هرج و مرج 
اوضاع ادامه یافت ( منتخب, ۱۷؛ نیز ن5: اقبال, مطالعاتی» ۴۲). در 
دور فرزند وی, تورانشاه نیز بحرین در تصرف ملوک هرمز بود 
(اسکندربیک, ۶۱۴؛ هدایت, ۳۳۳/۸) و او به نام شاه شیخ ابواسحاق 
مظفری, حاکم فارس خطبه می‌خواند و گفتداند: ملوک هرمز که در اين 
زمان بر کیش و جزیر؛ بحرین تسلط داشتند, به حاکم مظفری خراج 
می‌پرداخته‌اند (شبانکاره‌ای» ۹ اقبال, همان, ۴۴, برای دیگر 
حوادث داخلی بحرین در دور تورانشاه, نگ: همو, ۴۵-۴۴). 
ماخذ: ابن اثبر الکامل: این حبیش. عبدالرحمان, الفزرات, بد کوشش سهیل زکاره 
بیررت؛ ۱۹۹۲/۱۲۱۲م؛ ان خلدون؛ المبره به کرشش خلیل شحاده یروت, 
۷/۵۷ + ابن سعد, محند؛ لعلیقات الکبری » پیروت, دارصادر؛ اين هشام» 
عبدالملک, السیرة النبویة, په کوشش مصللفی سقا و دیگران, قاهره, ۱۳۵۵ق؛ ابرعلی 
منسکریه, احمد, تجارب الامم. ید کرشش ابرالقاسم آمامی, تهران, ۱۳۷۶ ش/۹۷ ۱2۱۹ 
ابرالقاتم کاسانی: عیدالل: ما زیخ ارلجایعره ب کرشئن مهین همبلن: تهران» ۱۳۴۸ ش؛ 
احمد زرگرب, شیرازنامه, به کرشش اسماعیل واعظ 
آدریسی, محمد, نزهد المشتاق, بیررت: ۹/۱۴۰۹ ۱۹۸م؛ اسکندربیک مشی, عالم 
آرای عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ اشعری, علی: مفالات الا سلامیین, به کرشش هاموت 
ریتره ویسبادن, ۰ ۰/۵۱۴۰ ۱۹۸م؛ اقبال آشتیانی, عباس, تاریخ مفصل ایران, تهران؛ 
۶سش هو مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس, تهران, 
۸سش انصاری اسایی, مد تحفة الستفید, به کرشش حمد جاسر, 
ریاض/اسا. ۲ ۲/۵۱۴۰ 0۱۹۸؛ بزون حسن, القرامعلذ بین‌الدین و الثورة, بیررت. 
۷ + بلادی: علی,انوارالبدرین, تجف, ۱۳۷۷ ق؛ بلاذری؛ احمد. جمل من انساب 
الاشراد, به کوشش سهیل زکار ر ریاض زرکلی؛ بیروت, ۹۶/۱۴۱۷ ۱۹م؛ همرء 
فتسوح البلدان, بد کوشش دخویه لیدن, ۱۸۶۵م؛ بلیایف ی.آ., «قیسام زنگیان در 
ررزگار خلفای عباسی». سه مقاله دربار؛ بردگی؛ ترجه سیروس ایزدی, تهران, 
۶ سش پیگرارسکایاء ن.و., اعراب حدرد مرزهای ررم شرقی و ایران» ترجمً 
عبایت‌الله رضاء تهران, ۱۳۷۲ش؛ تقی‌زاده, حسن, از پرویز تا چنگیز, تهران 
۱۳۹ ش؛ ثابت بن سنان, «تاریخ اخبار القرامطت»» اخبار القرامطة, یه کرشش سهیل 
زکار, دمشق, 6۱۴۰۲ ۱۱۹۸۲ حافظ ابرو, عبدالله» جغرافیاء به گوشش صادق 
سجادی, تهران, ۱۳۷۸ شن؛ همو, ذیل جامع التواریخ رشیدی, به کوشش خانبایا ییانی» 
تهرآن: ۰ ش؛ حمدالله مسترفی,تا ریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی؛ تهران» 
۳۶ ش؛ خضیری, علی, علی بن المقرب العیونی: حیاته و شعره, پیروت, ۱۴۰۱ / 
۱ م خلیفه, می محمد. من سواد الکرفة الی البحرین, بیروت, ۱۹۹۹م؛ خليفة بن 
خیاطتاریخ, به کوشش سهیل زکاره دمشق, ۶ ۱۹۶م؛ خماش, نجدهالادارة فی الصر 
۰ ۰ ۱ م؛ دخریهه م.ی» قرملیان بحرین و فاطمیان, ترجمة 


جرادی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ 


الاصوی, دعشق. 


بحرین ۴.۷ 


محمدیاقر امیرخانی, تهران ۱ ۱۳۷ ش؛ دوری, عبدالعزیز, تاریخ العراق الاتتصادی فی 
الفرن الرابع الهجری, بیروت, ۴ ۱۹۷م؛ ذهبی, محمد. سیر اعلام اللبلاء, به کوشش 
شعیب ارنژوط و دیگران؛ بیروت, ۶/۱۴۰۶ ۱۹۸م؛ سأمرء فیصل, ورد ال 
2۱+ شبانکاره‌ای, محمد. مجمع الاضاپ, به کرشش هاشم محدث. تهران, 


بخداد 


۳ ش؛ شرفانی, الیاس,حررب الردة, بیررت, ٩ ٩۵‏ ۱م؛ صابی, محمده «فی حوادث 
سنة 0۴۵۸ اخبار القرامطة (نکه هم, ثابت بن سنان)+ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, بد 
کرشش محمد. حجیری, بیررت. ۱۹۸۸/۱۴۰۸ع؛ طبری, تاریخ؛ عصفرر, محمد, 
«عقد ال فی تاریخ ارال»» همراه من سواد الکوقة الی البحرین (نگ؛ هه , خلیفه)؛ علبی, 
احمد, ثورة الزنج» بیروت, ۱۹۶۱م؛ علی, صالح احمدء التظیمات الاجتاعية ر 
الاقتصادیة فی البسرة, بفداد, ۱۹۵۳م؛ همنوه ختلعل البصرءة و متطتتها, بغداد. 
۰۶( هو محاضرات فی تاريخ العرپ, بنداد, ۱۹۶۰م؛ غفاری 
قزوینی, احمد, تاریخ جهان آراء تهران, ۱۳۴۳ش؛ قدامة بن جعف, الخراج و صناعقة 
الکتابةء به کرشش محمدحسین زییدی, بغداد, ٩‏ ۱۹۷م؛ قزوینی» محمد, یادداشتها, به 
کرشش ایرج افشاره تهزان: ۱۳۴۷ش؛ کستره مسب.» الحيرة و مکةء ترجمة یحیی 
جبرری, بنداد, ۱۹۷۶/۱۳۹۶ ؛ کلاعی» سلیمان, تاریخ الردة, به کوشش خورشید 
احمد فارق, دهلی‌نر: معهد الدراسات الاسلامیه؛ کلیر, کلارس: خالد و عمره ترجه 
محمد جدید, دمشق: ۱۸۲۰۰۱ لاذقانی. محبی‌الدین, ثلائیة الحلم الترمعلی, قاهره, 
۳+ مارکوارت, ی.. ایرانشهره ترجمة مریم میراحمدی, تهران» ۱۳۷۳ 
مسعودی, علی؛ مروج الذهب, به کرشش شارل پلاء بیروت, ۷۱٩2۱؛‏ مقریزی, احمد, 
اتعاظ الحتفاء, به کوشش جمال‌الدین شیال, قاهره, ۱۹۶۷/۱۳۸۷م؛ منتضب 
التواریخ معینی, مسرب به معین‌الدین نعطلزی, به کرشش زان اوبن» تهران, ۱۳۳۶ش؛ 
ناج خرو سفرنامه»برلین, ۰ ۱۳۴ قنجم عبدالرحمان عبدالکریم:البحرین فی صدر 
الاسلام و اثرها فی حرک الخوارج, بغداد, ۱۹۷۳م؛ نولدکه» ت..تاریخ ایرانیان و عربها 
در زمان سأسانیان, ترجمدٌ عباس زریاب, تهران, ۱۳۵۸ش؛ واقدی, محمد, الردةء به 
کرشش محمود عبدالله ابرالخیر, عمان, دارالفرقان؛ وصاف, تاریخ؛ بببلی؛ ٩‏ ۱۲۶ق؛ 
ی بت او و ترس هداز 
به کوشش هوتسماء لیدن, ۳ ۱۹۶م؛نیز: 

منم عطا اه مدا نافوط مه آممتاتاهط ماگ یی هو 
۷۵۱۰۷ ۱۳۵۱ زره هد # ول تسه 7۰ ر«(17 12 1000۰ )۱۷۵ 


1 ۵/۸ ۸۱۱۵/۱ سا رتتقاهت ۱968 تشتتت ,120۵ ,7,۸ 
۱907 


علی بهرامیان 

۳.از دوره صفوی تا استبلای آل خلیفه: سلطنت شاه اسماعیل 

صفوی (۰۵ ۳۲۰۰ق ۰ رازن و ولا عاصل از ان 

چندان تأثیری بر بحرین و نواحی مجاور آن به عنوان جزئی 
ایران نداشت. در آغاز سده ۰ بحرین از < 


از سرزمین 


جمله سرزمینهای 
تحت نظارت حکومت محلی ایرانی ملوک هرمز محسوب می‌شد (ابن 
ماجد, ۴۲۳). حاکمیت ملوک هرمز بر اين نواحی از اوایل سدةٌ 
۱۶/۸ و در دور حکومت قطب‌الدین تهمتن آغاز شد (تیکشیرا. 
2 از آن پس تا سدژ ۱۶/۵۱۰ امور سیاسی و اقتصادی بحرین 
تحت‌نظر مستقیم ملوک هرمز قرار داشت (اوین, «ملوک..,6۱, 97). 
در آغاز سد؛ُ ۱۰ق و پیش ازورود پرتغالیها به خلیج فارس, اجود بن 
زامل جبری رئیس قبیلاٌ بنی جبر از طرف ملوک هرمز بر بحرین 
حکومت می‌کرد (ابن ماجد. همانجا؛ سخاوی, ۱۹۰/۱)؛ ولی ضعف 
ملوک هرمز موجب شد تا رژسای قبیل بنی جبر قدرت خود. را در 
سواحل جنوبی خلیج فارس توسعه بخشند (قاسم۳۰). این 


۱۳ 


۴۰۸ بحرین 


توسعه‌طلبی موجب نگرانی ملوک هرمز بود. از این‌رو, خواجه عطا 
رزیر قدرتمند هرمز در ۱۵۰۷/۹۱۳م به بحرین لشکر کشید و قبیلة 
بنی‌جبر را ناگزیر به پذیرش مجدد حاکمیت ملوک هرمز کرد (أوین, 
همان, 126-127), بنابراین, اگرچه در آستانة ورود پرتفالیها به خلیج 
فارس, بحرین و نواحی ساحلی آن تحت ادار؛ رژسای بنی‌جبر بود, اما 
مورخان پرتفالی, در این دوره بحرین را جزو نواحی قلمرو هرمز ذکر 
کرده‌اند (پیرش,1/19)- 

پاربوزا مور خ پرتغالی سد؛ ۱۶/۱۰ در بیان «جزایر قلمرو ملوک 
هرمز» از بحرین به عنوان شهری بزرگ و محل رفت و آمد بازرگانان 
هرمز, و دارای مرواریدهای عالی یاد کرده است (ص 37). پس از 
اشغال هرمز به دست پرتخالیها و به سبب خودداری امیر مقرن بن زامل 
از پرداخت مالیات, یروهای مشترک هرمز و پرتغال در ۹۲۸ق/۱۵۲۲م 
به بحرین حمله کردند (سوزا, 256). گرچه مقرن به مقابله رفت, ام با 
همه سرسختی و مقاومتی که از خود نشان داد, در اين نبرد شکست 
خورد و کشته شد (ابن ایاس, ۴۳۱/۵؛ نیز نک: سوزاء 258). پس از آن 
حاکمیت بنی چبر بر بحرین پایان گرفت و امور آنجا به فرمانده ایرانی 
قشون هرمز به نام رئیس شرف‌الدین فالی سپرده شد که از اعضای 
برجستاء خاندان قدرتمند و دیوانسالار («رژسای فال» به شمار می‌رفت. 
این خاندان چند سده منصب وزارت هرمز را برعهده داشتند و نقش 
بسیار مهمی در امور سیاسی و تجاری خلیج فارس و اقیانوس هند ایفا 
گردند (اوین, «خواجه عطا...», 107). آنان پیرو مذهب تشیع بودند و 
جاکمیتشان بر بحرین در واقع تجدید قدرت شیعیان محسوب می‌شد. 
رژسای خاندان فالی از ۹۲۸ تا ۱۵۲۲/۱۰۱۰ تا ۱۶۰۱ به طور متوالی 
متوالیًبربحرین حکومت کردند. 

در ۱۵۲۱/۹۲۷م حاکم بحرین بر ضد پرتفالیان قیام کرد (مایلز, 
8 رئیس دارالتجار؛ پرتغالی به دار آویخته شد و شماری از 
مسیحیان شهر کشته شدند (اقبال, ۶۳). سرانجام,قیام به دیگر نواحی 
سرایت کرد و مورد حمایت توران شاه امیر هرمز واقع شد (سوزا. 
263-4). نایب السلطنة پرتغالی مستقر در گوا, با اطلاع از قیام 
گستردة مردم در نواحی مختلف خلیج فارس, نیروی عظیمی بدانجا 
گسیل داشت و با استفاده از اختلافات داخلی امرای قلمرو هرمز 
توانست قیام را سرکوب کند. توران‌شاه به جزیرة قشم پناه برد و در آنجا 
به دست‌یکی از سران قبیله بنی جبر کشته شد (قاسم, ۲۳). 

از سوی دیگر, تسلط عشمانیها بر مصر و سواحل بحر احمر و حضور 
آنها در نواحی جنوبی بین‌النهرین موجب بروز درگیریهایی میان آنان و 
پرتغالیها شد و بحرین برای مدت نسبتا طولانی تحت‌تأثیر این رقابتها 
قرار گرفت. وزیر وقت هرمز و حاکم پیشین بحرین با عشمانیها ارتباط 
برقرار کرد و نامه‌هایی میان آنان.رد و بدل شد. هدف او جلب حمایت 
سلطان عشمانی از قیامهای ضد پرتغالی در خلیج فارس بود. رئیس 
شرف الدین فالی با حمایت گسترده حکام نواحی مختلف خلیج فارس به 
قیام برضد پرتفالیها دست زد و رئیس بدرالدین فالی حاکم بحرین نیز به 


این قیام پیوست. نایب السلطنة پرتغالی مستقر در گوا برادر خود رابرای 
دفع قیام بحرین به آن جزایر فرستاد, اما پرتفالیها به سختی شکست 
خوردند و برادر تایب السلطنه به قتل رسید (سوزا, 333). سرانجام, این 
قیامها با دستگیری و تبعید رئیس شرف‌الدین فالی وزیر هرمز و روی کار 
آمدن عناصر دست نشاندة پرتغال به پایان رسید. حاکم بحرین از خشم 
پرتغالیان در امان ماند و به شرط پرداخت به موقع مالیات بخشوده شد 
(نک: قائم‌مقامی, اسناد..۲-۹۱/۱,۰٩)۰‏ 

عشمانیها برای نفوذ در خلیج فارس حاکم بصره را تطمیع و تشویق 
کردند که با پشتیبانی نیروی دریایی عثمانی قلمرو حاکمیت خود را تا 
قطیف و احسا گسترش دهد (همان, ۲۲۶-۲۲۰/۲)؛ اما تلاش حاکم 
بصره برای دست‌یابی به بحرین با شکست مواجه شد و نیروهای کمک 
عشمانی نیز در ۱۵۵۲/۹۶۰م در سواحل بحرین شکست خورده. 
عقب‌نشینی کردند (مایلز, 170-171). در این وقایع رئیس بدرالدین فالی 
اگم بحرین ازتیر وهای پرنفلی حمایت مي‌کره(قاثمقامی, همانجا)» 

مداخلات عثمانیها در نیمه دوم سدة ۱۰ق نیز ادامه یافت و پین 
سالهای۱۵۵۳-۱۵۳۷/۹۶۰-۹۴۴م کشتیها ی عشمانی‌با رها به‌فرماندهی 
پیری‌پاشا و مراد رئیس دریا سالاران عشمانی روانةُ خلیج فارس شدند. 
آما هر بار بدون رسیدن به نتیجه و پس از درگیریهای پراکنده با ناوگان 
پرتفالیها خلیج فارس را ترک کردند (نبهانی, ۷۲؛ نیز ن5: تفضلی, ۱۴- 
۵ سرانجام, سلعلان سلیمان عشانی در ۱۵۵۴/۹۶۱م یکی از 
دریاسالاران آزمودة خود به نام سیدی علی [کاتبی] رئیس را به منطقه 
فرستاد. او با ناوگان خود به بحرین رفت و با حاکم جزیره, ریس مراد 
فالی ملاقات کرد (کاتبی, ۴۴) و رئیس مراد با درپیش گرفتن سیاست 
مدارا.با عشمانی توانست. این مناطق. را از.گزند .حملات. آنان مصون 
بدارد. نیروهای عشمانی در این لشکرکشی از پرتفالیها شکست خوردند 
و سیدی علی رئیس ناگزیر ناوگان خود را به سمت سواحل هندوستان 
برد (همانجا؛نیز مایلز, 175-177 ). 

اگرچه بجرین در سراسر سلدهٌ 2۰ دجار بحرانها و 
کشمکشهای فراوانی شد. اما تجارت و اقتصاد آن از رونق نیفتاد. 
تجارت ننالیانهة بحرنن در این دوره معادل ۵۰۰ هزار مسکوکه طلا 
برآورد شده است (تیکشیرا, 176). اهمیت اقتصادی این ناحیه تنها به 
دلیل وجود مروارید نبود, صدور اسبهای اصیل عربی از بحرین به هند 
نیز تجارت پرسودی محسوب می‌شد. باربوزا کشتیهایی را با گنجایش 
۰ تا هزار راش اسب دیده که از بحرین به سمت هند می‌رفته است 
(ص 42). خرما از دیگر اقلام صادراتی اين ناحیه په شمار می‌رفت 
(نبهانی, ۲۵-۲۴). علاوه‌بر آن, محصولات کشاورزی دیگری همچون 
انار, انجیر , زیتون, پرتقال و دیگر مرکبات نیز در این منطقه به وفوزیافت 
می‌شد (همو, ۲۵؛ ان ماجد, ۴۲۳). مالیات بحرین در این دوره تا ۳۰۰ 
لک برآورد شده است (قانم مقامی ,همان, ۱۸۱/۲). 


1. 000[6212.( 


در آستانه سدةٌ ۱/م حوادثی در بحرین روی داد که زمینٌ توجه 
مستقیم دولت مرکزی ایرآن, یعنی صفویه را به آن منطقه فراهم آورد. 
اختلاف بین حکام بحرین که از خاندان ایرانی رسای فال بودند, در این 
دوره آشکارتر شد (تبهانی, ۷۳). مهاجرت بخشی از تیره‌های روسا به 
شیراز و اسکان آنان در اي شهر یکی از نتایج گسترش اختلافات 
داخلی آنها بود (قائم مقامی, همان, ۱۲۲-۱۱۷/۲). رئیس رکن‌الدین 
مسعود فالی حاکم وقت بحرین که از ۱۵۹۳/۱۰۰۱ بر آن نواحی 
حکومت می‌کرد و سورد توجه مردم بود. از بیم همکاری پرتغالیها با 
مخالفانش, از رئیس معین‌الدین فالی از سران با نفوذ طایفه که گویا 
کلانتر فارس بود (منجم, )و نیز از خویشاوندان خود در شیراز 
تقاضای کمک کرد (فسایی: ۴۴۵/۱؛ مستوفی, ۳۸۰). اين تقاضا 
مصادف با لشک رکشی الله وردی‌خان (هم) به سمت لارستان بود. چون 
رئیسن مغیر الدین فالن, از اللف وردی‌خان در این مورد کسب تکلیف کرد 
ووی نیز او را احتمالا با وعدة حکومت بحرین, برای حرکت به سوی 
این سرزمین و براندازی حکومت رئیس‌رکن‌الدین تشویق کرد, 
معین‌الدین هم ظاهرا به نیت مد حاکم و باطنا به قصد تصرف بحرین 
روا آن ناحیه گردید. رکن‌الدین فالی حاکم بحرین به استقبال نیروهای 
فارس شتافت و از ایشان به خوبی پذیرایی کرد. ولی چند روز بعد 
معین‌لدین فلی نیمه شب به اتفاق بر خی از همراهانش بر سر رن لین 
ريختند و او را به قتل رسانیدند (اسکندربیک, ۹۹۰/۲؛ منجم: فسایی. 
همانجاها)؛ اما مردمبه جنگ با معین لدین برخاستند و له وردی‌خان 
هم‌نیروی کنکی به نجا فزستاد (اسکندرییک, ۹۹۱-۹۹۰/۷). در همان 
حال, پرتغالیها و امیر هرمز نیروی نظامی مشترکی به فرماندهی 
رئیتن شرف‌الندین لطف‌الله فالی و فرانسیشکوو سوتومایور به بحرین 
گسیل کردند. جزيرة بحزین به مدت ۳ ماه دز محاصره قرار گرفت. 
نیروهای رئیس معین‌الدین فالی در مقابل تهاجم گسترد: نیروهای 
مشترک هرمز و پرتغال, مقاومت سختی از خود نشان دادند و جنگ با 
عقب‌نشینی نیروهای پرتغالی پایان یافت. اگرچه رئیس معین‌الدین فالی 
نیز در این جنگ به قتل رسید, با اين حال بحرین از ۱۶۰۱/۵۱۰۱۰م 
دوباره و رسماً به حکومت مرکزی ایران پیوست (منجم, ۲۱۵؛ اقبال: 
۸ 

حکومت بحرین تا ۱۶۱۲/۱۰۲۱ بر عهد الله وردی‌خان حاکم 
فارس بود (فسایی, ۰)۴۶۱/۱ و پس از او فرزندش امام قلی خان به 
عنوان والی فارس. کهگیلویه, لار و بحرین بز اين نواحی حکومت 
می‌کرد (محمدمعصوم, ۴۱). در ۱۶۳۰/۱۰۴۰ پس از قتل امام 
قلی‌خان, سوندوک سلطان زنگنه به حکومت بحرین منصوب شد (همو, 
۸ قس: خسینی, ۲۴۷: که از برخورد سلطان ذوالقدر به عنوان حاکم 
بحرین و هویزه نام می‌برد). شوندوک در همان سال با هدایای فراوان به 
حضور پادشاه صفوی رسید و شمشیر امیر تیمور گورکان را به رسم 
پیشکش تقدیم شاه ایران کرد (نبهانی, ۷۴).پس از وی حکومت بحرین 
به بایاخان سپرده شد (حسینی, ۲۶۰), اما سخت‌گیری و ستمگری او, 


بحرین ۳۹ 


موجب نارضایی مردم گردید و بر اثر شکایت آنها و اهالی بحرین, در 
۷( عزل شد و به جای او سلطان پسر قزل خان به حکومت 
رسید (نبهانی, همانجا ؛ سدیدالسلطنه, ۲۳۲). پس از او باقر سلطان, و 
سپس فرزندش مهدی قلی سلطان تا ۱۶۹۶/۱۱۰۸م بر بحرین حکومت 
کردند (نصیری,۰)۱۷۷ 

در سالهای پایانی حکومت شاه سلطان حسین صفوی نواحی جنوب 
ایران مورد تاخت و تاز سلطان عمان قرار گرفت. دست‌اندازیهای 
سلطان بن سیف حاکم عمان در ۱۷۱۵/۱۱۲۷ تا بحرین نیز کشیده 
شد. مهراب سلطان حاکم بحرین در مقابل یورش عمانیها به سختی 
مقارست کرد و با پشتیبانی مردم, آنان را به عقب‌نشینی واداشت. تهاجم 
دوم در ۱۱۲۸ق صورت پذیرفت و حاکم بحرین با استمداد از حاکم 
دشتستان توانست نیروهای مهاجم را به عقب‌نشینی وادار کند. در 
۹ یکبار دیگر سلطان بن سیف با همکاری عربهای قعطر و 
جواسم به بحرین حمله کرد. در همین حال, بر اثر سوء تدبیر شاه ایران؛ 
حاکم بحرین از کار برکنار شد و جانشین او در راه رسیدن به بحرین بود 
که نیروهای عمانی آنجا را به تصرف خود در آوردند (مرعشی, ۳۸-۳۷! 
نیز بخیت, ۲۶۰؛ ازکوی, ۱۱۴). لطفعلی خان والی فارس تلاش 
گسترده‌ای برای جلب حمایت پرتغالیها و هلندیها به کار برد (فلور, 
برافتادن..., ۳۷؛ لاکهارت, ۱۳۲) و در همان حال, با کمک نیروهای 
محلی برای بازپس‌گیری بحرین کوشش کرد و سرانجام توانست در 
۳۰ بر نیروهای عمانی غلبه یابد و بحرین را دوباره فتح کند 
(مرعشی, ۴۰). این تکاپوها با پورش اففانهابه اصفهان و سقوط 
خاندان صفوی به پایان رسید. 

سقوط صفویان. موجب پریشانی. امور. سیاسی جنوب. ایران. و 
شکل‌گیزیحاکمیتهای‌محلی و استقرار قبایلمختلف عرب در سواحل 
ایران شد. عربهای هوله از جملٌ این قبایل بودند که توانستند در دوران 
آشفتگی ایران از موقحیت سود برده, بحرین را به مدت چند سال تصرف 
کنند (نبراوی, ۱۶۲؛لاریمر, 1)9(/837)با بهقدرت رسیدن نادرشاه در 
ایران و اقدامات کستردهٌ ار در سرکوب قدرتهای محلی, اوضاع در 
خلیج فارنن دگرگون شد: در ۵۵۸ نادر در دشت مغان 
حاکم فارس را مأموریت دادتا به بحرین لشکر کشد و عربهای هوله رااز 
آن دیار براند (حسینی, ۲۷۷). محمدتقی خان بعد از ورود به فارس 
فوجی از سپاهیان دشتی و دشتستان را به قلعة ریشهر از قلاع بوشهز 
فرستاد و چون خبر یافت که شیخ جباره, از بحرین به قصد حج به مکه 
رفته, و از جانب خودنایبی در آنجا گماشته است»سپاهیان خویش رابر 
کشتی نشانده, تحت فرماندهی لطیف‌خان. دریاییگی نادرشاه روا 
بحرین کرد (أقبال, ۱۰۱).با آنکه هلندیها از کمک کردن به نادر امتناع 
کردند (فلور, حکومت.... ۱۵۴- ۱۵۵), نیروهای ايران توانستند در 
غیاب شیخ جباره, بحزین را به تصرف خود درآورند و فرمانده ایرانی 
کلید قلعه‌های بحرین را به درگاه نادرشاه فرستاد (فسایی, ۵۳۹/۱: 
اقبال. همانجا). شیخ ناصر از رژسای خاندان آل مذکور و حاکم 


۳۰ بحرین 


بوشهر, به عنوان حاکم جدید بحرین و فرمانده نیروی دریایی معرفی و 
منصوب گردید (لاکهارت,14). 

رقابت شدید قدرتها در خلیج فارس موجب تجدید و احیای قدرت 
عناصر قبیله‌ای در این منطقه گردید که با مرگ نادر فزونی یافت 
(آدمیت, 30). عناصر قبیله‌ای ساکن در نواحی ساحلی قدرت گرفته, 
حوادئی پدید آوردند که در آینده این منطقه تأثیر چشمگیری داشت. 
نواحی جنوبی ایران. حد فاصل بندرعباس تا بحرین. محل رقایت و 
درگیریهای خرنین حکام محلی و سران قبیله‌ها گردید (نک: فلور, 
اختلاف..., ۱۸۳؛پری, 117-118). این حوادث موجب انتقال مرکزیت 
اقتصادی منطقه به بحرین شد و کانون تجارت و اقتصاد در خلیج فارس 
به بخش علیای آن منتقل گردید و بحرین در سایه این تحول اهمیت بسیار 
یافت و به همين سبب. مورد توجه قدرتهای منطقه واقع گردید (نک: 
ملکم,۵۳؛ امین, ۶۲-۶۳). ۱ 

انتقال مراکز تجارت دریابی به بوشهر و نواحی مجاور آن در حالی 
صورت گرفت که اين منطقه صحنه رقابت و درگیری عربهای هوله و آل 
مذکور بود. رقابتها و کشمکشهای سرسختانة دو رقیب قدرتمند در 
ایران, زمینة لازم را برای تثبیت دیگر قدرتهای قبیله ای به وجود آررد. 
یکی از این قبایل که در تاریخ بحرین تأثیر چشمگیر داشته است وبرخی 
از مورخان, افراد آن را بنیان‌گذاران حاکمیت مستقل بحرین معرفی 
کرده‌اند, عتوبیها هستند (سدیدالساطته,۴۷۷). اینان در سد؛ ۱۲ق/۱۸م 
به سبب قحط سألی از نجد به ناحی کویت مهاجرت کردند و در ۱۱۸۰ق/ 
۶ محمد بن خلیفه کویت را به قصد زباره تررک کرد و در این ناجیه 
ساکن شد (نبهانی, ۸۲ -۸۳؛ نبراوی, ۲۳۲-۲۳۱؛ کلی, 32). وی با 
استقرار قبیل خود در ناحب زباره و تسلط بر دیگر تیره‌های عتوبی 
توانست فعالانه در تجارت مروارید شرکت. کرده. روت بسپاری به 
دست آورد؛ آنگاه با خرید و ساخت کشتیهای کوچک باربری, ناوگانی 
مرکب از ۱۳۰ فروند قایق کوچک در اختیار گرفت (آدمیت, 33). در این 
دوره بحرین در قلمرو حکومت شیخ ناصر قرار داشت, تا اینکه در 
۰ ۱۷۷۶/۵ در جریان حملهُ نیروهای کریم خان زند به بصره کشته 
شد و پادشاه ایران فرزند او شیخ نصر را به عنوان حاکم منصوب کرد 
(سدیدالسلطنه,۲۳۳). 

اختلافات میان حاکم بوشهر و عتوییها در این درره ارد مرحلة 
جدیدی شد و سرانجام عتوبیان پذیرفتند تا تحت نظارت آل مذکور 
مالیاتهای مقرر را به ایرآن پرداخت کنند و قراردادی میان طرفین بسته 
شد که تا ۱۱۹۷ق/۱۷۸۳م پرقرار بود (آدمیت: 34). در این سال احمدبن 
محمد رئیس جدید ال خلیفه از پرداخت مالیاتهای مقرر سرباز زد و 
همین امر موجبات لشکرکشی شیخ نصر آل مذکور را فراهم آورد. 
لشک رکشی نیروهای حاکم بوشهر با شکست مواجه شد و او ناگزیر به 
بوشهر عقب‌نشینی کرد. آجمد بن محمد پس از این پیروزی با قبیلة خود 
به بحرین رفت و قدرت رابه دست گرفت (نبهانی, ۸۷-۸۶ کلارک, ۶۶ 
برای تفصیل, ن5: هد, آل خلیفه ). 


درگیریهای آقامحمدخان قاجار و لطفعلی خان زند و آشفتگی در 
ایران, زمینة لازم را برای احمد بن محمد به وجود آورد تا قدرت خود را 
در بحرین تثبیت کند؛با اينهمه, پس از آو فرزندش سلمان وابستگی خود 
رابه سلطنت قاجاریه, در نامه‌ای خطاب به حسینعلی میرزا والی فارس 
اعلام کرد (آدمیت. 35) و در ضمن خواهان حمایت والی فارس در 
مقابل یورشهای رهابیها گردید (قس: نبهانی, ۹۰-۸۹ که به تقاضای 
سلمان اشاره‌ای نکرده است). 

مشکلات داخلی و خارجی بحرین و گرفتاریهای ایران اين فرصت 
را به سیدسلطان امام مسقط داد تا به توسعة قدرت خود در خلیج فارس 
بپردازد, او پیش از آن بندرعباس و هرمز و قشم را یه مدت ۷۵ سال با 
پرداخت سالی,۶ هزار تومان از آقامجمدخان اجاره کرده بود (اقبال, 
۸).در ۱۷۹۱/۱۲۰۵ امام مسقط برای اخذ مالیاتهای عقب افتادهة 
بحرین به آن ناحیه حمله کرد و بدون گرفتن نتیجه کامل به مسقط 
بازگشت, در ۱۷۹۹/۱۲۱۴م یکبار دیگر نیروهای عمالی به بحرین 
پورش آوردند و بیلمان بن احمد حاکم وقت بحرین با تقرب به دربار 
ایران و قبول پرداخت مالیاتهای معوقه بحرین به عنوان یکی از ایالات 
ایران توانست از حمل سیدسلطان جلوگیری کند (همو, ۱۱۹,-۱۲۰؛ 
مایلز, 292؛ آدمیت, 36). 

اما پس از ۱۸۲۰/۱۲۳۵م که انگلیس با شیوخ و رژسای قبایل 
خلیج فارس, از آن جمله شیخ بحرین قراردادی منعقد کرد, اوضاع 
جدیدی حکم‌فرما شد؛ زیرا این قرارداد, نقض آشکار یکی از مواد 
معاهده ۱۲۲۹ق/۱۸۱۴م میان ايران و انگلیس بود (اقبال. ۱۳۴). 
اوضاع و احوال داخلی ایران و پیامدهای جنگ ايران و روس. دست 
انگلستان را برای مداخلة بیشتر در امور ایران بازگذاشت..از آن پس 
بحرین به عنوان یکی از سائل مورد مناقشه بین ایران وانگلیس مطرح 
شد. در ابتدای شکل‌گیری مسا بحرین دوبار حاکمیت ایران بر جزیرة 
بحرین از سوی سیاستمداران انگلیسی مورد تأیید قرار گرفت: نخست 
در معاهدة «پروس - زکی‌خان» در 2۷ (قانم متامی, 
بحرین.... ۱۶؛ اقبال, ۱۳۵), و بار دیگر در همان سال از سوی 
ویلیام‌گرانت‌کیر از انسران دریابی انگلیس در خلیج فارس که طی 
دستور عملی اداری به آن ادعان شده است (ادمیت, 91-92). 

شیخ محمد بن خلیفه که در ۱۸۴۲/۱۲۵۸ به یاری برادرش علی 
ابن خلیفه بر مخالفان داخلی غلبه کرد. چون از مطامع انگلیسیها نسبت 
به بحرین اطلا ع داشت, با دولت ایران و عثمانی از در دوستی درآمد, 
اما ایران و عشمانی که گرفتار مسائل داخلی خود بودند, تکیه‌گاه مناسبی 
به نظر نمی‌رسیدند و شیخ بحرین متوسل به انگلیس شد (نفیسی, .)۲٩‏ 
در ۱۸۴۸/۱۲۶۴ طی قراردادی میان او و نماینده انگلیس, کشتیهای 
انگلیسی اجازه یافتند تا هم جهازات متعلق به شیخ بحرین یا مردم آن 
جزایر را تفتیش کنند (لاریمر, 1)0(/881). در اين ایام سلطان مراد 
میرزا حسام‌السلطنه والی فارس برای تثبیت موقعیت ایران در بحرین 
سفیری به نام میرزا مهدی به آن سمت روانه کرد و طی مذاکراتی با شییخ 


محمد بن خلیفه, او را از حمایت ایران مطمتن ساخت (آدمیت, 136)- 
حاصل این مأموریت چندین مکانبه از جانب محمد ین خلیفه خطاب به 
والی فارس, پادشاه ایران و... بود که در آنها صراحتاً به حاکمیت ایران 
بر بحرین اشاره شده است (قائم مقامی, همان, ۳۲ بب). این نوشته‌ها 
راولیتسن را سخت خشمگین کرد و موجب اقدامات کاپیتان جونز, 
معاون کسول انگلیس در خلیج فارس شد, ولی محمد بن خلیفه 
مخالفت خود را در برابر موضع انگلستان, آشکارا به نمایندة آن کشور 
اطلاع داد (همان, ۳۹). 

پس از آن, انگلستان با تحریک عده‌ای از اهالی بحرین, مکاتباتی با 
سلعلان عشمانی برای براندازی حکومت محمد بن خلیفه انجام دادند. در 
پی آن, مداخلات عشمانی در افور بحرین از سوی میرزا حسین خانِ 
سپهسالار مورد اعتراض ایران قرار گرفت (همان, ۴۵). به دنبال این 
وقایع محمد بن خلینه به قطیف حمله کرد و پسر عم خود محمد بن 
عبدالله را از انجا متواری ساخت. اين امر مورد اعتراضن کلئل پلی 
کنسول انگلین در خلیج فارس راقع شد و شماری از کشتیهای محمد 
ابن خلیفه مصادره گردید و اعتراضی از سوی ایران به نماينده انگلیس 
تسلیم شد. هر چند کمپانی هند شرقی از اقدامات پلی اظهار ناخرسندی 
می‌کرد, .اما پا مداخلة ايران نیز در امور بحرین سخت مخالفت 
می‌ررزید. محمد بن خلیفه ناگزیر در ۱۸۶۱/۱۳۷۸ به عقد قراردادی 
با انگلیس گردن نهاد (کرزن, ۵۴۷/۲؛ نیز ن5: قائم‌مقامی, هسان, ۴۵ بب). 
چون در ۱۸۶۷/۵۱۲۸۴م شیخ محمد بن خلیفه قطر را تصرف کرد کلئل 
پلی طی نام شدیداللحنی به حاکم بحرین و همپسان ار شیخ ابوظبی, از 
آنان خواست که دربار؛ اقدامات خود توضیح دهند (کلی, 672-613). 
مخمد بن خلیفه در این موقع حساس برادر خود را به بزشهر فرستاد و از 
والی فارس تقاضای کمک کرد: اما تیروهای کمکی فارس وقتی به 
بحرین رسیدند که نیروهای انگلیسی آنجا را تصرف کرده بودند و محمد 
ابن خلیفه خود گريخته, و بیرق ایران و عمانی از فراز قلعه ابوماهر به 
زیر کشیده شده بود (سدیدالسلطنه, ۲۳۷ ۲۳۸؛ نیز نک: نبهائی؛ ۱۳۴- 
۳۵ قائم مقامی, همانجا). 

علی بن خلیفه پس از عزل برآدرش کسانی را نزد حسام‌السلطته و 
شیخ لنگه فرستاد و تقاضای کمک و سرباز کرد و گفت چون سپاهیان 
ایران به بحرین برسند, انجا را به تصرف امنای دولت ایران خواهد 
سپرد. نیروهای ایران از بندرلنگه عازم بحرین شدند و انگلیسیها در 
مقابل کشتپهای جنگی خود را به آن نواحی فرستادند, اما چون علی بن 
خلیفه از حمایت ايران ناامید شد, نا گزیر در ۱۸۶۸/۱۲۸۵ با کلنل پلی 
قراردادی بست که امتیازات پیشین را تایید می‌کرد (همان, ۶۱ -۶۴؛ 
اقبان:۱۳۸): 

حکومت شیخ عیسی بن علی در بحرین از ۱۳۸۶ق دورة تثبیت 
قدرت انگلستان در اين ناحیه است. اویکبار در ۱۸۸۰/۱۲۹۷ وبار 
دیگر در ۱۸۹۲/۱۳۰۹م در دو معاهدة جداگانه مازم شد که بدون اجازة 
انگلیس با هیچ‌یک از دول دیگر قراردادی نبندد. به هیچ دولت دیگری 


بحرین ۳۷ 


حق فرستادن نماینده سیاسی ندهد و حق واگذاری یا فروش بخشی از 
خاک خود را به دیگری جز انگاستان نداشته باشد (هموء ۱۳۹). بعدها 
نیز انگلستان امتیاز اقامت یک نماینده انگلیسی را برای هميشه در 
بحرین به منظور رسیدگی به دعاوی اتبا ع خارجی و مشاوره با شیخ در 
آمور حکومتی به دست آورد (زرین قلم, ۱۵۶؛ ویلسن, 247-248) و از 
۲ ش/۱۹۲۳ در بحرین نمایندگی دائمی تأینینن کرد. در این دوره 
یکی از برجسته‌ترین افسران انگلیسی به نام سرچاراز بلگریو به عنوان 
مشاور امیر بحرین انتخاب, و در این جزیره ستقر شد. اگر چه اقدامات 
خشونت‌آمیز بلگریو موجب خشم مردم گردید و دولت انگلیس سرانجام 
او را در ۱۳۳۶ش/۱۹۵۷م از بحرین خارج کرد, ولی ار در طراحق 
هویت جدید برای منطقه: از جفله کوشش بزای تغیتر نام خلیج فازس 
نقش قابل توجهی داشت (ن5: مجتهدزاده ایده‌ها ۳۶۸۰۰۰۰). 

در ۱۳۰۶ش/۱۹۳۷م با عقد قراردادی میان انگلیس و ملک 
عبدالعزیز امیر حجاز روابط میان سعودیان و تحت‌الحمایگان بریتانیا: 
یعنی بحرین و قطر و امارات متصالحه گسترش یاف (زرین قلم, ۱۶۲): 
عقد. این قرارداد تجاوزبه تمامیت ارضی ایران بود و دولت اپران رسما 
به جامعة ملل شکایت برد و اعتراض خود را به نمایند دولت انگلیس نیز 
تسلیم کرد (گزیده اسناد...,۸۷/۱؛ رمضانی, 248). چمبرلین وزیر امور 
خارجة انگلیس طی نامه‌ای به نناینده ایران در لندن, اعلام کرد که دولت 
انگلیس شواهدی مینی بر حاکمیت ایران بر بحرین به دست نیاورده 
است (آدمیت, 195). وزیر امور خارجة ایران طی نامه‌ای در ۱۱ مرداد 
۱۳۰۷ ادلهٌ تاریخی حاکنیت دیرین ايران بر بحرین را برشمرد ( گزیده 
استاد, ۱۲۳-۱۱۷/۱), اما چمپرلین در پاسخ به اين مرامبله, در ۲۸ دی 
۷ سح خاکنیت ایزان بر بحرین زا به کلی مردود دانتنت (هسان: 
۵۱ ): منیننن دز ۱۳۰۸ش دولت انگلستان از وزود و خزوج 
کسانی که فاقد گذرنامة انگلیسی بودند, به بحرین جلوگیری کرد (همان, 
۱) اکنش ایران طی مکاتبات و اعتراضهای رسمی راه به جایی 
نبرد؛ حتی در همان سال فرانک شُمز نمایند؛ شرکت نفتی انگلیس. 
امتیاز اکتشاف نفت در بحرین را به دست آورد و بلافاصله عملیات 
حفاری را آغاز کرد (همان, ۰)۱۷۲/۱ اعثراض دولت ایران و شکایت 
وزیر امور خارجه به جامعة ملل (همان, ۰۱۷۷/۱ ۱۷۸) با توجه به 
حمایتهای آمریکا از سیاست انگلیس به جایی نرسید (آدمیت. 
190). سرانجام, مجلس ایران در آبان ماه ۱۳۳۶, با تصويب 
لایحه‌ای بحرین را «استان چهاردهم» ایران اعلام کرد (رمضانی, 
6 اما قوای انگلیسی بلافاصله در بحرین و شارجه تقویت شدند و در 
همان حال اخراج ایرانیان از بحرین آغاز گردید (گزیدة اسناد, ۰۱۶۷/۲ 
۲) .در ۱۳۳۶ش/۱۹۵۷م دو امیزنشین شخودی و بحرین با خمایت 
سیاشی انگلیس و آمریکا برای اکتشاف نفت قراردادی به امضا 
رساندند (همان, ۱۹۴/۳ ). اردلان وزیر امور خارجة ایران اعلام داشت 
که این موافقت‌نامه را بی‌اعتبار می‌داند (همان, ۱۹۵/۳). از همین ایام. 
انگلیس طرح حذف نمادهای فرهنگ ایرانی از بحرین را با جدیت 


۳۲ بحرین 


بیشتری دنبال کرد (برای تفصیل, ن5: مجتهد زاده, همان , ۳۷۱۷۰ 
در ۱ ش/۱۹۶۲م بحرین به مرکز اصلی نیروی زمینی و دریایی 
انگلیس در خلیج فارس تبدیل شد. ۳ سال بعد مذاکرات ایران با 
انگلیس برای تعیین مرزهای دریایی ایران, با توجه به اختلافات ايران و 
انگلیس بر سر مسألا بحرین به نتیجه نرسید. از آن سوی چون انگلستان 
درصدد خروج از خلیج فارس برآمد. امیرنشینهای منطقه را به تشکیل 
اتحادیه‌ای سیاسی شامل بحرین, قطر و ۷ امیرنشین سواحل متصالح 
تشویق کرد. ایران در ۱۳۴۷ ش مخالفت خود را با حضور بحرین در این 
اتحادیه اعلام داشت ( ایرانیکا, 111/509؛ رمضانی, 48). اظهارات 
پادشاه عربستان مبنی بر اینکه عربها باید جای انگلستان را در منطقه پر 
کنند و استقبال از عیسی بن سلمان ال خلیفه به عنوان رئیس یک کشور 
مستقل در ریاض, لغو دیدار شاه ایران از عربستان سعودی را در پی 
اورد (مجتهدزاده, امنیت..۰۰ ۱۵۸). در ۱۳۴۷ش شاه انران توسل به 
زور در مالکیت بحرین را از سوی ایران رد کرد ( ایرانیکا, همانجا), در 
سال بعد امیر بحرین شیخ عیسی طی دیداری از لندن و واشنگتن 
مذاکرات محرمانه‌ای دربار؛ٌ بحرین انجام داد. دریی این تحولات. 
دولت ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار کسب نظر 
از مردم بحرین شد (مجتهدزاده. همان, ۱۶۳). نمایند؛ ویر؛ سازمان ملل 
پس از دو هفته تحقیق, در نامه‌ای اعلام کرد که «اکتریت قاطع مردم 
بحرین» خواستار استقلال هستند. شورای امنیت با توجه به گزارش 
نمایند؛ ویژه در قطعنامه شمارة ۲۷۸, به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ش/ 
۱ م4 ۱۹۷۰م استقلال بحرین را به رسمیت شناخت (برای اطلاع از 
اوضا ع بحرین پس از این تاریش, نگ: هد بحرین, کشور؛نیز ال خلیفه). 
ماخذ: این ایاسن: محنده بدائم الزفور. بد کرقش مخند مضطفن: قافره 
۲۴ ۵۰ 1م؛اين ماجد. احمد. الفواند, ترجمهٌ احمد اقتداری, تهران, ۲ ۱۳۷ ش! 
ازگوی عمانی, سرحان, تاریخ عمان بحرین و ققلره به کرشش عبدالمجید حسیب قیسی, 
عمان, ۲/۱۴۱۲ ۱۹۹م؛ اسکندر بیک‌منشی, عالم‌آرای عباسی: به کوشش محمد 
اسماعیل رضوانی, تهران, ۱۳۷۷ ش؛اقبال آشتیانی, عباس, مطالعاتی در باب بحرین و 
جزایر و سواحل خلیج فارش, تهران, ۱۳۲۸ ش؛ امین, مناف انگلینیها در خلیج فارس, 
ترجمه علی میرسعید قاضی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ بخیت, حمید, الفتم العبین, به کرشش 
عبدالننمم عامر و مندمرسن عیدالله, سقط, ۴/۱۴۱۵ ۹٩2۱؛‏ تفضلی: محبود 
مقدمه بر مرت السمالک (نک: هد کاتبی)؛ حسینی استرابادی, حسن, از شیخ صفی تا 
شاه صفی ( تاریخ ساعلانی ), به کوشش احسان اشراقی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ زرین قلم» 
علی, سرزمین بحرین از دوران باستان تا امررز, تهران, ۱۳۳۷ش؛ سخاری, محمد, 
الضوء اللامع, قاهره, ۲ ۱۳۵ ق؛ سدیدالساطنه, محمدعلی, تاریخ سقط و عمان, بحرین 
و قطر به کرشش احمد اقتداری, تهران, ۱۳۷۰ ش؛ فسایی, حسن, فارس‌نامهُ ناصری, 
به کوشش منصور رستگار فسابی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ فلور, ویلم, اختلاف تجاری ایران 
و هاند. ترجم اپالقاسم سری, تهران, ۱۳۷۱ش؛ همو بر افتادن صفریان, برآمدن 


افغان. ترجماٌ ابرالقاسم سری, تهران, ۱۳۶۵ش؛ همو, حکرمت نادرشاه, ترجماً 
ابرالفاسم سری, تهران» ۱۳۶۸ ش؛قاسم, جمال زکریا: «الارضاح السیاسية فی الخلیج 
[الثارسی] ابان الفزو البرتفالی», ابحاث ندوة رأس الخيمة التاريخیة, رأس الخیمه 
۸ ج ۱:قانم مقامی, جهانگیر.اسناد فارسی» عربی و ترکی د رآرشیر 
ملی پرتغال دربار؛ هرموز و خلیج فارس, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ همو؛ بحرین و مسائل خلیج 
قارس, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ کاتبی, سیدی‌علی, مرآت العمالک: ترجمه محمود تفضلی و 
علی گنجه‌لی, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ کرزن» جرج ن ایران و قضیذ ایران, ترجمذ غلامعلی 


وحید مازندرانی؛ تهران, ۱۳۶۷ ش؛ کلارک, انجلاء جزر البحرین, ترجمهٌ محسد خزاعی, 
بحرین, ۱۹۸۵م؛گزیدء اسناد خلیج فارس, دفتر مطالعات سیاسی و ین‌المللی رزارت 
امرر خارچه, تهران, ۱۳۶۸ش؛ لاکهارت. لارنس, انقراض سلسلٌ صفویه: ترجمةً 
اسماعیل دولتشاهی,تهران, ۱۳۴۴ ش؛ مجتهدزاده؛ پر وز, امنیت و مسائل سرزمینی در 
خلیج فارس, ترجمةٌ امیر مسعزد اجتهادی, تهران, ۱۳۸۰ ش؛ هم ایده‌های ژئوپولیتیک 
ر رافعیتهای ایرانی, تهران ۱۳۷۹ ش؛ محدمعصوم اصفهانی, خلاصة السیر, تهران؛ 
۸ شش مرعشی صفروی. محمدخلیل, مجمع التواریخ. بد کوشش عباس اقبال 
آشتیانی, تهران. ۱۳۶۲ش؛ مسترفی یزدی. محمد مفید. مختصر مفیده وسپادن. 
٩‏ م؛ سلکم, جان,تاریخ ایران, ترجمة اسماعیل حیرت, تهران, سعدی؛ منجم یزدی, 
محد, تاریغ عباسی, به کرشش سیف‌اللد وحیدنیاء تهسران, ۶ ۱۳۶ ش؛ نبراری, فتحیه 
و محمدتصر مهناءالخلیج [ الفارسی |ء اسکندریه, منشأة المعارف؛ نبهانی طایی, محمد, 
الدحفته النبهانية: یر وت, ۶ ۱۹۸۶/۵۱۴۰م؛ نصیری, مد ابراهیم, دستور شهریاران» 
به کوشش محمد نادر نصیری مقدم؛ تپران. ۱۳۷۳ش؛ نفیسی, سمید, بحرین حقرق 


هزار و هنتصد سال ابران, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ نیز؛ 
اه ۲هاففز0) رل رای ۱955 ۱۱۵۲۲۵۲۵ علنماه] عم و رازه۸ 
با ن(1)2 ,۷۵۱ باه قزاد له مدا ۸۵۳۵ راودا 
(11)1 ۷۵۱۰ :1973 قاتا رصاهفاه ۱۷ ۱ تال با عنوو6 ال ممروز 
۵ ۸۳۱۵ احمتا زه داجمه] باا ره موزاماحظ ام بط رتعمانخظ ‏ 
۰ ۵۱۱۷۱ ۳۵۵۵۵۵ ۱866۱ محمصصا ماه ۱۱۲۱۰۵۲ ما۵ 
۸۷۵۸ ۲۸۴ بسا باتتصا ۱968 ما۵ اوه ۱۵ اه 
۵ ۱۱ رن 6020۱۵۱۳ و1۵ نما ۱936 جممصما ماک نما 
1۳ اه فصن 7 و مق وم ۱۵9۱5۱ مات زاره 
م۵ 2۵ ۵۱ ۵۳۲۱ 1:۲ ,۳ ۱966 رحمحصا رانا رماحجعط 
1944 رملصصا بمفامت ۸ ۱ ۵0۳۵۵ مسق 17 و فمبز؟ 1979 
0۱۵۳۱۵۱5۷۱۵ ,۱99۱-۱973 ونامط ونه۳۵ ۳۵۱ بک با راصعتت] 
:۱695 رتممصا رقم۵۲٩‏ .1 .۱۲ ,ماخ و۳۵۳ ۲۸۵ ۲ معنامک 1915 
۵ ۸ بتا۵داز۷۷ ۱۵۵2 لصا اه نا راهه7۳ و رده 

۰ رااهلااصآ ,را امزک۳ه۳ 


محمدباقر وثوقی 
آآپیشینة فرهنگی 

سرزمین ایران به رغم تنوع کم نظیر جفرافیایی -قومی خود و با آنکه 
پسیاریاد اغزانن فرادران بطلی سیانسی از یک اما دا 
م‌افتاده .از دیدگاه فرهنگی پهنه‌ای‌سخت به‌هم‌پیوسته به شا زمی‌رفته 
است:بحرین یکی از اين اجزاء است که بنا بر معتبرترین منابع و روایات 
تاریخی , از کهن‌ترین زمانها جزو قلمرو جغرافیایی و فرهنگی ایران بوده 
است. اگر چه این سرزمین در دوره‌های فترت از قلمرو دولت مرکزی 
بیرون می‌افتاد, اما از دیدگاه فرهنگی همواره پیوندی استوار با سرزمین 
اصلی شوه داشت. این ارتباط و پیوند دست کم به عصر ایلامیان و 
سومریان باز می‌گردد و افسانه‌های کهن سومری و الواحی که از این 
تمدن به دست آمده است. اندازة تأثیر فرهنگ و تمدن ایرائی را,به ویژه 
در حماسة پهلوان‌خدای گیلگیش و زادگاه و موطن او که دیلسون 
(بحرین کهن) فرض شده است. به خوبی نشان می‌دهد؛ چنانکه 
گیلگمش ( گیل + گاومیش) و دیلمون خود واژه‌هایی ایرانیند. در واقع 
سواحل و جزایر جنوبی خلیج فارس طی قرنها محل تبادلات فرهنگی 
ایران, بین التهرین و هند به شمار می رفت. کشفیات باستان شناختی در 
خوزستان, بین النهرین و بحرین (به ویژه منامه), نشان از مشابهتها ز 
بلکه یگانگی فرهنگی میان مردم این مناطق دارد. نقوش. مهرها, 
کتیبه‌ها و معابد, به ویژه معابد مارپرستی که در بحرین پیدا شده, با آنچه 
از حفاریهای چغا زنبیل و هفت تب خوزستان و کورنگون ممستی فارس 
به دست آمده است, به طور شگفت انگیزی شباهت دارند. یکی از 


الواحی که در دیع اول سدة ۲۰م در محل سومر باستان (شمال بصره و 
در خرساباد) کشف شده. حاوی منظومه‌ای است که آن را «بهشت 
سومری» خوانده‌اند. به عقید برخی از محققان اين 0 منشاً 
داستان بهشت آسمانی تورات بوده است. سرزمین «دلمون» که بهشت 
سومری در آنجا قرار داشت. همان دیلمون ایرانی, و وأقع در جنوب 
رب رن بوده ات که نشانه‌های بهشت توراتنیز با آجاتطیق 
می‌کند (کریمر, ۱۶۷- ۰۱۶۸ ۰۲۵۸ ۲۶۱, ۲۶۲؛ اقتداری, آثار .. 
۱ نامهای اصلی منظومة سومری مانند واگ 
(الهذمادر) و آتو (آفتاب, افتو که هنوز صورتهایی از آن در برخی 
مناطق ایران به کار می‌رود) هم ایرانیند.یا منشأًایرانی دارند. در میانة 
سدة ۰ نیز دانشمندان دانمارکق در منامةً بحرین به حفاریهایی دست 
زدند که برخی از نتایج آن منتشر شد. این بررسیها و کشفیات آشکارا 
حاکی از حضور تمدن ایرانی عصر ایلامیان, هخامنشیان و پارتیان در 
بحرین و ارتباط قومی ساکنان آنجا با اقوام خوزی است (نک: همان, 
0۹ 

پبحرین در تشکیلات اداری و تقسیمات کشوری عصر ساسانی 
دارای چند ولایت یا حکومت نشین با نامهای هگر (عجّر, نید نهادة 
اردشیر ), ختَ (خط ). ميش ماهیگ, و أوال بود که همواره این ولایات 
با دولت مرکزی روابط مستقیم داشتند و گفتنی است که اسپهبد نیمروز 
هم در بحرین می‌نشست. . حوزه دریایی این ولایت ساسانی از دهانة رود 
فرات آغاز می‌شد و تمام کرانه‌های شمالی شبه جزیر؛ عربی و قطر و 
عمانات (همٌ امارات فعلی) و مسقط ویمن را در بر می‌گرفت وبه همین 
مناسبت در برخی از متون دورة اسلامی از این ناحی وسیع گه‌گاه با نام 
پنستان‌یادشده است.کشتیهایی که از دهان رود فرات داخل خلیج 
فارس: می‌شدند, راه مجاور سواحل بحرین را در پیش گرفته, پس از 
عبور از دیلمون, به جزیر: تاروت و ساحل ختّ و هگر می‌رفته‌اند و 
سپس راه جنوب را پیش گرفته, به ماجان ((«ماکا»‌ی هخامنشی و 
«مزرن» ساسانی ) می‌رسیدند. ماجان, محلی‌آباد. و در منتهین الیه خط 
بازرگانی دریایی میان جلکَهُ سند و سواحل خلیج فارس بوده است 
(محیط, ۸۷-۸۵): مطابق یک گزارش, وقتی گرشاسب از سیستان و 
سیراف برای یاری مهراج شاه هند سفر درازی را به سوی سرآندیب و 
جزایر اقیانوس هند آغاز کرد. بخشی از همین راه, یعنی راه بحرین یا 
میش ماهیگ را پیمود (اسدی طوسی, ۶۳ ؛حسن, ۰)۲۶۰ 

روستای‌سیماهج امزوز در بحرین باقی‌ماندة میش‌ماهیگ‌ساسانی 
۳ .سابقا جزیرة محرق یا محرک رانیز سیماهج می‌خواندند. جز آن, 
آرال و دیلمون هم هر دو نامهایی ایرانیند. .دریارهُ اشتقاق اوال اختلاف 
امنت» ول به نز می‌زسدداین کلمه مرکب از دو بخش است: ««او6 یا آب 
و «آل» پسوند نسبت (مانند پوشال؛ روال ,چنگال) ءدیلمون (ایگاروس 
یونانی و فیلکة کنونی) هم که در روزگار کهن بر بحرین, یا بخشی از آن 
اطلاق می‌شد, واژه‌ای ایرانی. و با کلمات دیاله, دیله و دیلم هم ريشه 
است که‌با معنای آب پیوند درد و افاد؛ معنای گل ولای و آبرفت می‌کند. 


بحرین ۳۳ 


دربار؛ کلمةٌ بحرین هم باید گفت اين کلمه مثنای ((بحر» نیست. بلکه 
مرکب است از ((بحر» و ((آن» پسوند نسبت فارسی.پس در اصل بَحران 
بوده است و به همین سبب منسوب به آنجا را بحرانی و جمع آن را بحارنه 
می‌خوانند. وجود کلماتی شبیه به آن چون سلیمانان, قبان, داران و 
سرقان در مجاورت بحرین که افادهٌ سبت می‌کند, موید این معنی است 
(محیط,۰)۸۸-۸۵ 

مردمی که در سواحل خلیج فارس, خاصه در ساحل بحرین 
می‌زیستند, آمیخته‌ای از نژاد بومی و بازرگانان سومری و ایلامی و 
دراویدی وبعدها پارسی بودند. آبادانی این سواحل نیز وابسته به فعالیت 
ایلامیهای ایرانی و سومریها بود که از دهانه‌های رود کارون و دجله تا 
فرات و تا شرق افریقا هبه جا فعال بودند (هموء ۸۸). قدر مسلم این 
است که ورود آرباییها به بحرین حدود یک هزار سال بر ورود عربها به 
این منطقه سبقت دارد؛ اما آنچه در اسناد یونانی دربارة مهاچرت 
فینیقیها از بحرین به سواحل مدیترانه, روایت شده است با تحقیقات و 
کشفیات باستان شناسی تطبیق ندارد. گورهای با شکوه سنگی باستانی 
بحرین که شمار آنها به چند هزار می‌رسد, درست شبیه گورهای سنگی 
خارک. شهر سیراف و دیگر نقاط شمالی خلیج فارس است و اين تشابه 
نشان می‌دهد که پیوندهای استوار فرهنگی میان ساکنان سواحل و 
جزایر خلیج فارس وجود داشته, و تمدنشان از یک منشأً بوده است 
(همی, .)٩۰-۸٩‏ 

اکنون در شمال عمان, کزار, سمار (صحار) مردمانی موسوم به 
شموح یا شیهو در مغاره‌های سنگی زندگی می‌کنند که سفیدچهره و 
روشن چشمند و به لهج مخصوصی به نام کومزاری سخن می‌گویند. 
اینان از لحاظ نوادی به ایرانیان نزدیکند و زبانشان با زبانهای لارستانی 
وبشاگردی هم ريشه است.برخی از محقفان دربار؛ این لهجه تحقیقات 
قابل توجهی کرده‌اند که ارتباط آن را با لهجه‌های ایرانی جنوبی کاملاً 
آشکار می‌کند (شرووا, 395-601). 

دربار؛ «جاشو)‌های کهن که نامهای جاسک و جشن و جاشک از 
آن گرفته شده, می‌توان گفت که برخی از محققان آنها را اصلا دیلمی یا 
شبانکاره‌ای ایرانی دانسته‌اند.به هر حال, از حضور شموح یاشیهوهای 
کنونی و جاشوهای کهن و «سیاهجی»ها که در برخی از کنب سیر و 
تاریخ از آنها به عنوان ساکنان سواحل یاد شده. می‌توان دریافت که در 
شهرهای هگر, خت و مشقر علاوه بر زنگی , خوزی, جیلانی و دیلمی: 
یک عنصر مخلوط بومی نیز وجود داشته که بعدها نژاد «سواحلی» را 
تشکیل داده است و مردمان آن اکتون نیز در منطقه وسیعی از خلیج 
فارس تا جزایر غربی اقیانوس هند پراکنده‌اند. زیان سواحلی که امروز 
نیز زنده و رایج است. از گروه زبانهای ایرانی به.شمار می‌ددد. 
خصایص دستوری, لغات, مفاهیم و ضرب المثلهای آن فارسی است 
اوزنیدگاه دینی بو تنهین مذ پیداست کردم بزین یا اکتریت خالب آن 


1.۹96۷0 


۳۹۴ بحرین 


همواره پیرو آیین مردم داخل ایران بود‌اند. چنانکه می‌دانیم در صدر 
اسلام آیین غالب در پحرین زردشتی بود و علاء ابن حضرمی از سوی 
۰ پیامبر (ص) با آنان پیمان اهل کتاب بست (طبری ۲۹/۳). در قرون 
متأخرتر که مذهب تشیع در ایران رونق گرفت, مردم بحرین نیز به این 
مذهب گرایش یافتند و اکنون نیز غالب بحرینیان به رغم برخی موانم, 
شیعه مذهبند ( محیط, ۱۰۵ ۱۰۶). 

ماخذ: اسدی طرسی, علی, گرشاسب نامه, به کوشش حبیب یفمایی, تهران؛ 

۴ سش؛ اتتداري, احمد, آثار شهرهای باستانی سراحل و جزایر خلیج فارس و 

دریای عمان, تهسران, ۱۳۴۸ش؛ همو لارستسان کهن و فرهنگ لارستانی, تهران. 

۱ ش؛ حسن, هادی, سرگذشنت کشتیرانی ایرانیان, ترجم امید اقتداری, تهران, 

۱ ش؛ طبری,تاریخ؛ کریس, سامرئل, الواح سومری, ترجماٌ داررد رسایی, تهران» 

۰ شش محیط طباطبایی, محمد «سرزمین بحرینب» نخستین سمینار خلیج‌فارس, 

تهران ۳۲ ۱۳ش نیز؛ 

ما رامقاحهشا نصمنا امتمطاممق اه ریسا یم ماو 

(41۲1 )0 رتاه ۷۱۵ ما ال ماقم 
احمد اقتداری 
]1 دین مردم بحرین پیش از اسلام 

کاوشهای باستان‌شناسی در جزیر؛ بحرین روشن ساخته که از 
حدود ۲ هزار سال قم اين جزیره زیستگاه اقوام گوناگون بوده است. با 
آنکه دربار؛ نژاد و خاستگاه این مردمان اطلاعات دقیقی. در دست 
نیست. آثاریافت شده در معایدبازمانده از ایشان همچون ظروف سفالی 
متعدد محتوی اسکلت مار همراه با اشیاءزینتی حاکی از وجود نوعی 
کیش مارپرستی است که در میان مردمان باستان نماد باروری و 
جاصل‌خیزی بوده است. همچنین کشف مجسمه کاهنی که شبیه په 
مجسمه‌های سومری است و وجود قربانگاهی شبیه به قربانگاههای 
معابد سومری در معابد آنان از یک سو, و کشف اشیاء زینتن و مهرهای 
شبیه به آنجه در در سند پیدا شٍه است ونیز وجود استخر یا غسل‌گاه 
کوچکی شبیه به غسل‌گاهی که در حفاریهای در سند دیده می‌شود از 
سوی دیگر, باستان‌شناسان را به اين باور رسانده است که اين مردم 
دارای تمدنی بین تمدن بین‌النهرین و تمدن درف سند بوده‌اند (نک: گلاب, 
62-1). 

با مهاجرت اعراب از سرزمین اصلی عربستان به بحرین در 
سده‌های نخستین میلادی ترکیب جمعیتی اين جزیره تغییر کرد و قبایل 
مختلفی همچون عبدالقیس, بنی تمیم, بکر بن وائل و ازد در کنار 
مهاجران ایرانی و مردمان بومی در مناطق مختلف آن ساکن شدند 
(بلادری,۷۸؛یاقوت, ۵۰۸/۱؛نجم, ۴۴-۴۱). از شواهد و قراین موجود 
در متون کهن چنین برمی‌آید که مردمان اين قبایل غالبا بتپرست 
بوده‌اند. در این متون به أوال, بت قبیلةٌ بکرین وائل و ذوالبا ی با بت 
قبیلُ عبدالقیس که در مشقر قرار داشت و طایفه بنی عامر نگاهیانان آن 
بوده‌اند, اشاره شده است (ابن حبیب, ۱۳۱۷ ابن حزم ۱ بیاقوت. 
۷۱ ۳۴۵/۴:تا ج..., ذیل اوال). برخی از آنان نیز, همچون گروهی 
از بتی تمیم خورشید را می‌پرستیدند. (ابن حبیب, ۳۱۶؛ علی. جواد, 
۸۶ 


در سده‌های پیش از اسلام علاوه بر ادیان بومی این جزیره, ۳ دین 
زرتشتی, مسیحی و بهودی نیز دارای پیررانی بوده‌اند. دین زرتشتی که 
در منابع با عنوان مجوسیه از آن یاد شده اسبت, در بحرین بیش از دیگر 
نقاط ساحلی جنوبی انتشار داشت و در میان اعراب بحرین بیش از همه 
بنی تمیم از پیروان آن بودند (أین قتیبه, ۶۲۱؛ ابن رسته, ۱۲۱۷ ابن حزم, 
۱ ابوحیان, ۴۵/)۱(۲؛ ابن اثیر:۵۸۷/۱؛ صاعد, ۱۱۶). گروهی از 
مجوسان طایفة بنی دارم قبیلٌ بنی تمیم نیز که «آسبذی» نامیده 
می‌شدند, در هجر, از شهرهای اصلی بحرین ساکن بودند و ماجرای 
ملاقات یکی از آنان با پیامبر(ص) در منابع آمده است (ابوداوود. 
۱۶۹-۳ ؛بیهقی, ۱۹۰/۹ ؛ جوالیقی, ۸۸+ علی, صالح, ۱۷۱/۱ ؛نجم, 
٩‏ منذر بن ساوی عبدی, حاکم هجر در زمان پیامبر(ص) که ناب 
دعوت به اسلام را از سوی آن حضرت دریافت داشت. نیز از اسبذیه بود 
(بلاذری, همانجا؛ جوالیقی, ۸۸ -۸۹؛ سمعانی, ۱۹۶-۱۹۵/۱؛ یاقوت, 
۱ ) اسبذیه را پرستندگان اسب دانسته‌اند, اما در هیچ‌یک از منابع 
اطلاعات پیشتری دربارة چگونگی این آیین یافت نمی‌شود (سمعانی, 
یاقوت, همانجاها؛ جوالیقی, ۸۷). 

مسیحیت نیز در میان ساکنان بحرین, به خصوص قبایل عبد القیس و 
بکر بن وائل پیروانی داشت (یعقوبی, ۲۹۸/۱ ابن حزم, همانجا) و 
ایشان در بخشهای مختلف این جزیره, همچون هجر, دارین, سماهیج و 
خظ دارای کلیسا و اسقف مخصوص به خود بودند (شیخو, ۷۱-۷۰/۱؛ 
نجم, ۴۸-۴۶). همچنین راهبان مسیحی نیز در آنجا دیرها و صومعد. 
هایی داشتند, چنانکه طبری داستان اسلام آوردن یکی از آنان را نقل 
کرده است (۳۱۲/۳! نیز شیخو, ۷۱/۱). گرايش به مسیحیت در این 
سرزمین ظاهربیشتر نتیجة فعالیتهای مبلغانی بوده است که از عراق, به 
خصوص ازحیره که مذهب نسطوری در آنجا رواج داشت؛با 
کاروانهای بازرگانی به آن سرزمین می‌رفتند, و از همین روی, مسیحیان 
بحرین غالبا از نسطوریان بودند (نجم, ۴۶؛علی, صالح, ۱۷۰/۱؛ شیخو, 
همانجا؛ علی, جواد, ۶۲۱/۶). از مهم‌ترین شخصیتهای مسیحی بحرین 
در زمان ظهور اسلامب که ذکر او در منابع آمده است ‏ جارود بن بشر 
آبن معلی بود که به عنوان نمایندة عبدالقیس به مدینه نزد پیأمبر(ص) 
رفت و پس از گفت‌وگو با آن حضرت ایمان آورد. پس از درگذشت 
پیامبر(ص) قوم و قبیلٌ جارود به ديانت سایق خود بازگشتند. ولی 
جارود خود در اسلام پابرجا ماند و قوم خود را نیز از ارتداد منع کرد 
(اين هشام. ۵۷۵/۲ -۵۷۶؛ این سعند, ۴۰۹-۴۰۷/)۱(۱؛ ابن اثیر, 
۸۷۲ 

پیردان دين بهود نیز چنانکه در منابع اسلامی آمده است, در زمان 
ظهور اسلام و پیش از آن در بحرین حضور داشتند, اما از تاریخ ورود و 
چگونگی استقرار آنان آگاهی چندانی در دست نیست. در هر حال, 
چنین به نظر می‌رسد که شمار آنان, به دلایل مختلف, از جمله 
غیرتبلیغی بودن دین بهود و بسته بودن جوأمع بهودیان چندان زیاد نبوده 
است (علی, صالح, ۱۷۱/۱؛نجم, ۴۹-۴۸؛جودائیکا , 1۷/۱۵۱-102). 


در ۶ق/۶۲۷م (یا بنابر روایات دیگر, در ۸ق) پیامبر اکرم(ص) علاء 
آبن عبدالله بن عماد حضرمی را با نامه‌ای مبتی بر دعوت به اسلام یا 
پرداخت جزیه به سوی هجر و نزد منذر بن ساوی فرستاد. در پاسخ به 
این دعوت گروهی از مردم بحرین که غالبا از اعراب‌بودند, ایمان آوردند 
ویهودیان, مسیحیان و زرتشتیانی که بر دين خود ماندند, مطابق قرارداد 
صلحی که میان آنان و علاء حضرمی نوشته شد, موظف به پرداخت 
جزیه به حکومت اسلامی شدند (بلاذری, ۸۱-۷۸؛ ابن سعد, ۱۹/)۲(۱؛ 
طبری, ۲۹/۳+یاقوت, ۵۰۹-۵۰۸/۱؛ ابن اثر: ۰)۲۳۰۱۲ 
ماخذ:_ این اثره الکامل؛ ان حبیب, محمد, المحبر, به کرشش ایلزه ليشتن اشتتره 
حیدرآیاد دکن, ۲/۱۳۶۱ ۱۹۴ع؛ ابن حزم, علی, جمهرة انساب العرب» بیررت: 
۳+ این رسته. احمد, الاعلاق آلفیتت, به کوخش دغریه, لیدن» 
۱ من تسده من کتاب اللبقات الکیر:بد کشت زآخا, لیدن: ۱۳۲۷ این 
قتیبه, عبداللد, المعارف, به کوشش ثروت عکاشه. قاهره.. ۱۹۶۰؛ ابن هشام, 
عیدالعلک, السیرة النبوية, به کرشش مصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۱۹۵۵؛ ابرحیان 
ترحیدی, علی, البصائر و الذخاثر, به کوشش ابراهیم کیلانی, دمشق, ۱۹۶۶م؛ ابودارود 
سچستانی, سلیمان» سنن, به کرخش محمد محبی‌الدین غبدالحید, ببررت. ۱۷ ۸۱۹؛ 
پلاْزی, احمد. فتو‌البلان, به کوشن دخریه, لیدن, ۱۸۱۸۶۵ بیهقی, احمد. الستن 
الکبری, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۶ ق؛تا ج العروس؛ جوالیقی, موهرب, المعرب, به کرشش 
احمد محمدشاکر, قاهره, ٩/۱۳۸۹‏ ۱۹۶ م؛سععانی, عبدالکريم.الانساب, به کرشش 
عبدالرحمان بن یحیی معلمی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۲/ ۱2۱۹۶۲ شیخو, لویس, 
النصرانیذ وآدابها بین عرب الجاهلیة یی وت, ٩‏ ۱۹۸م؛ صاعد اندلسی, طبقات الا مم. به 
کرشش حیاة برعلوان بیروت, ۱۹۸۵م؛ طبری, تاریخ؛ علی, جواد.السفص فی تاریخ 
العرب قبل الاسلام, پبروت, ۰ ۱۸۷م:علی, صالح احمد. محاضرات فی تاریخ العربء 
پقداد, ۱۹۶۰م: نجم, عبدالرحمان عبدالکريم, البحرین فی صدرالاسلام ر 
اثرها فی‌ح رکذالخوارج. بفداد ٩۷۳,‏ ۱یاقرت, بلدان؛ یعقربی, تاریخ, بیروت۱۳۷۵۰قا 
۵ نیز ۱ 
ماو ما ان ممجاز0 معلامی۵] ۵ برططنظ:۵؟ که ,۳۰۷ حامات 


۱۹۵ از نمی اد 
: ---:-فاعلهه لاجززدی 


۷ فرهنگ و معارفت شیعه در بحرین 

ريش گرایشهای شیعی در بحرین به ده نخست هجری باز می‌گردد 
ونخستین طلیعه‌های آن حضور برخی از شخصیتها با اصل بحرینی در 
شماریاران خاص امام علی( ع), چون رشید هَجّری (ظاه را منسوب به 
هجر بحرین) و صَعضعة بن صوحان است (برای شواهد, نک: ابن 
عساکر, ۹۶/۲۴؛ نیز زرکلی, ۲۰۵/۳). این نکته نیز اهمیت دارد که 
صعصعه به دستور معاویه به بحرین تبعید شد و ظافراً تا هنگامی که 
درگذشت (دهد ۶۷۰/۵۵۰م), در آنجا می‌زیست (نک: ابن عساکز, 
همانجا؛ نیز اب حجرء, ۲۰۰/۳). در میان شیعیان بحرین افشانه‌ای 
ناسازگار با دانسته‌های ثاریخی وجود داشت حاکی از آنکه زید بن 
صوحان (د ۶۵۶/۳۶م), از یاران خاص حضرت علی( ع) به روزگار 
خلافت امام حسن( ع) به ولایت بحرین منسوب شده بوده, و تا پایان 
خلافت مروان اول بدون پذیزش خاکمیت امزیان در بحرین حکم زانده 
است؛ بر پایٌ اين افسانه, به هنگام تهاجم عبدالملک به غراق 
(۷۱ت/۶۹۰ع), رجال شیعی آن دیار به بحرین کوچیده ,وبه زیدبن 


بحرین ۴۳۵ 


صوحان پناه برده‌اند (یحرانی, الکشکول, ۹۹/۱)- 

در نیمه نخست سد آقل۸م, نام برخی آز شخصیتهای بحرینی چون 
ابولبید هچری, ولید بن عروة شیبانی و عبدالله بن بکیر هجری در میان 
اصحاب امامان باقر و صادق(ع) به چشم می‌خورد (برقی, ۲۷۰؛ 
کلینتی, ۱۶۹/۲, ۴۷۵؛ ال ختصاص, ۳۷۹؛ شیخ طوسی, رجال, ۰۱۳۹ 
۸ ۱۵۱). دست‌کم دو تن از یاران امام صادق(ع), مسمع بن 
عبدالملک و حکم بن علباء اسدی را می‌توان یاد کرد که مدتی در بحرین 
در مسند حکومت بوده, و وجوه شرعی خود را به آن امام(ع) 
می‌پرداخته‌اند (کلینی, ۴۰۸/۱؛ کشی, ۲۰۰؛ شیخ طوسی, تهذیب..., 
۴ 

در سدهاقاام ازعالمان بحرینی جون محمد بن سهل می‌توان نام 
برد که با اندیشه‌های امامان شیعه از نزدیک آشنا پرد‌اند (کشی,۵۰۳؛ 
ابن بابویه, الخصال, ۲۷۲. الامالی, ۲۰۴). اما چنین می‌نماید که 
بسیاری از عامثٌ مردم بحرین با وجود گرایش شدید به تشیع, با تعالیم 
فرق شیعه و تفاوتهای آنها ناآشنا بوده‌اند و هم از اين روست که تبلیغ 
فرق گوناگون شیعی در آن دیار قرین موفقیتهایی بوده است: آمدن 
صاحب الزنج, قیام کنند؛ جنجالی با افکار شبه شیعی (در ۲۴۹ق! 
۳ ) به بحرین و به دست آوردن حمایت جمعی کثیر از مردم آن دیار 
(طبری, ۴۱۱-۴۱۰/۹)؛ آغاز دعوت قرمطی در بحرین (ح ده ۲۷۰ق/ 
۸۰) به خصوص توسط ابوبکر ظمامی (قاضی نعمان, ۴۷؛ نیز نک 
لویس, 78؟؛ مادلونگ, 39 بلوا,14)؛ آمدن یحبی بن مهدی به بحرین (در 
۱ و دعوت به پیروی از «مهدی» که از ظهور او سخن 
می‌گفت (مثلاًنک: ابن اثیر, ۴۹۵-۴۹۳/۹)؛ آغاز دعوت ابوسعید جتابی 
(در ۲۸۶ی/۸۹۹م) که به پایگیزی-حکومت دراز مذت قرمطیان در 
بحرین انجامید. ابوسعید که در سالهای پیشین با یحیی بن:مهدی همراه 
بود. در گام پسین, سروج مذهب اسماعیلی قرمطی: گشت (نک: 
مادلونگ, سراسر مقاله؛ نیز ه د: ۶۸۵/۸,۵۴۱/۵). هاینال در پژوهشی 
به بحث انگیزه‌های بنیادین سیاست قرمطیان در بحرین پرداخته است". 

دولت قرمطیان تا ۷۰ در بحرین دوام‌یافت و این حاکمیت سیاسی 
که پشتیبان اندیشه‌های قرمطی بود, نمی‌توانست ماتع از زواخ افکار 
شیعی امامی در منطقه باشد (یرای اشاراتی, نک: اب حوقل, ۲۶-۲۵: 
مقدسی, .)٩۱-۹۰‏ به هر تقدیر, استیلای قرامطه امامیان بحرین را تا 
اواخر سده ۱۱۵ در شرایط محدودیت در دیار شود و انوا از 
بخشهای دیگر جهان اسلام قرار داده بود. پس از سقوط قرمطیان و 
پفت سر گذاردن بحران ناشی از انتقال حکومت: اوضا ع برای پویایی 
محافل امامیه در بحرین مساعد گشت و نخستین نمود آن چهرة علمی 
ابش شنریف اکفل بحزانی بود که برخی آثاز متقدمان امامیه را در بحزین 
نشر داده است (نک: صاخب معالم, ۲۳؛ حرعاملن, ۱۳۲/۲): 

در طول چند سل بعد, ساسلة عالمان امامی بحرین, با حلقه‌های 
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۳۴ بحرین 


درس عالمانی چون قوام‌الدین محمد بن محمد بحرائی, ناصرالاین 
راشد بن ابراهیم, کمال‌الدین بحرانی (ابن سعاده) دوام یافت که برای 
تحصیل به‌حوزه‌های ایران و عراق سفرهایی کرده, و از شیوخی چون 
سیدفضل‌الله راوندی بهره جسته بودند (نک: منتجب‌الدین, ۷۷؛ علامة 
حلی, ۰۱۱۸ ۱۲۹؛ شهید اول, ۲۹؛ شهید ثانی, ۱۶۲, ۱۶۶؛ صاحب 
معالم, ۱۹-۱۸). راشد بن ابراهیم و بیش از او ابن سعاده و شاگردش 
جمال‌الدین علی بن سلیمان که به کلام امامیه اعتنایی خاص داشتند, 
حوزه‌ای را در بحرین پدید اوردند که در تاریخ کلام امامیه از اهمیت 
ویژه‌ای بر خوردار است (همانجاها ؛ نیز نک: حرعاملی, ۱۸۹/۲؛بحرانی. 
الکشکول, ۳۰۳/۱). جمال‌الدین که به فلسفه توجه خاصی داشت, در 
الاشارات خود به مباحث حکمت نظری نیز پرداخته بود. (آقابزرگ. 
۳ قس: کنتوری, ۴۵). نقطة اوج این حوزهُ کلامی, در شخصیت 
کمال‌الدین ابن میثم بحرانی (د ح ۱۲۸۲/۶۸۱م) متجلی است که از 
محفل علی بن سلیمان برامد و با تالیف آثاری متعدد در کلام, به عنوان 
یکی از بررجسته‌ترین متکلمان امامیه به یاد ماند (نگ:ه د. ۰)۷۱۶/۴ 

پس از وقفه‌ای افزون بر یک قرن در نشاط علمی امامیه,بار دیگر در 
اوایل سد؛ *ق/۱۵م, حوزه‌ای در بحرین پای گرفت که اين بار بیشتر 
وجهه‌ای فقهی داشت؛ در رأس اين حوزه باید از ابن مج بحرانی 
(د۸۲۰ق/۱۴۱۷ع) یاد کرد که تحقیقات مکتب حله را به بحرین منتقل 
کرد و خود نقش مزثری در باروری دستاوردهای اين مکتب فقهی 
داشت (نک: مدرسی, ۱۵۱؛یز ه د, ۵۷۹/۴)؛ از جمله, باید اشاره کرد 
که نخستین پدیدآورند؛ کتابی در آیات الاحکام.به دنبال دیدگاههای 
حلیان. همین عالم بحرانی بوده است (نک: داک. ۰)۷۲۲/۱ از دیگر 
فقیهان هم دورة.او باید از زین‌الاین علی بن.حسن خظی (مدرسی, 
4)ر ابن فهد احسایی (همو, 79) یاد کرد به زردی این حوز؛ فقهی از 
نفوذ اجتماعی خاصی نیز برخوردار شد؛ به عنوان نمونه, بازتاب این 
نفوذ را می‌توان در اقدام مفلح بن حسن صیمری (د پس از ۸۸۷ق/ 
۲+م) به تألیف رساله‌ای در تکفیر ابن ترقور بازيافت. او یکی از 
اعیان بحرین بود و به سبب ((تلاعب») به شرع. مورد تکفیر صیمری قرار 
گرفت (نک: بلادی, ۷۴؛ آقابزرگ, ۱۵۵/۱۱؛ برای تحقیقات او دربارة 
فقه حلیان, ن5: مدرسی, ۰)۱۶۳ 

همزمان‌با پایگیری سلسلة صفوی در ایران, از آغاز سده ۱۰ق/۱۶م. 
محافل فقهی بحرین در دو مسیر متفاوت به راه خود ادامه دادند: گروهی 
از عالمان چون حسین بن علی أوالی (د ميانة سدة ۱۰ق), از شاگردان 
محقق کرکی (نک: خرعاملی, ,)٩۷/۲‏ به شیوة اصولیان حله و اخلاف 
آنان در جبل عامل پایبند بودند. از این‌رو, مهاجرت. شخصیتی چون 
حسین بن عبدالصمد عاملی (د ۴ می‌توانست به این 
گرايش قوتی بیشتر بخشد (نک: همو, ۷۴/۱ ۷۵؛ بلادی, ۴۵ بب). گروه 
دوم فقیهانی با رویکرد حدیت گرایانه بودند که افکار آنان با اخباریان 
حور ایران قرابتی بسیار داشت. از آن میان, به خصوص باید ابر اهیم بن 
سلیمان, مشهور به‌فاضل قطیفی (دپس از ۱۵۳۸/۹۳۵م) را نام‌برد که 


دور شدن فقیهان اصولی از علم منقول از امامان(ع). با تعییر 
«(رخت بر بستن علم» در یادداشتهای او بازتاب یافته است (نک: قطیفی, 
(«اجازه...», ۸۵). او در جریان بازاندیشی سیاسی فقیهان امامیه 
همزمان با آغاز سلسله صفویه, وارد گفت‌وگویی سخت با همتای شامی 
خود محقق کرکی شد که نماد مخالفت با مبانی فکری او بود (نک: همو. 
«السراج,۲۴۰,»۰۰بب). 

با آنکه گرایش اصولیان در نسلهای پسین در قرن ۱۰ق, رهروانی 
چون ماجد بن علی بحرانی (ن5: حرعاملی, ۲۲۵/۲) و ماجد بن فلاح 
بحرانی داشت (ماجد, ۳۲۲ بب؛ مدرسی, ۰۲۰۷ ۲۰۸ برای ملفانی 
دیگر, نک: آقابزرگ, ۰۱۸۵/۱۱ ۲۲۱/۱۲؛ مدرسی, ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰)۳۳۲ 
اما از قرن ۱۱ق/۱۷م؛ گرایش اخباری در جوزه‌های فقهی بحرین اهمیت 
بیشتری یافته است. زین‌الدین علی پن سلیمان پحرانی (د ۱۰۶۴ق/ 
۴ ) که به عنوان نخستین نشر دهندة علم حدیث در بلاد بحرین 
شناخته شده است (نک: بحرانی, لولوة..., ۱۱ )۰ زمینه‌ساز شکل‌گیری 
شخصیت محدثانی نامآور چون سیدها شم بحرانی (د ۱۱۰۷ ۱۶۹۵ع) 
صاحب تفر روایی البرهان و عبدالله بحرانی (د ۱۱۳۰/ 2۱۷۱۸) 
صاحب مجموع بزرگ حدیثی با عنوان عوالم العلوم بود. ظهور شیخ 
یوسف بحرانی (د ۱۷۷۲/۱۱۸۶م) و آثار او به خصوص الحدائق 
الناضرة, آغاز جریانی تعدیل شده در گرایش اخباری بحرین بود که به 
«طریقهُ وسطیع» شهرت گرفت (نگ:بلادی, ۲۰۷ بب): 

باید یادآور شد که گونه‌ای از مشرب صوئیانه از زمان ابن ای 
جمهور احسایی (دح ۴ب در منطقهُ بحرین پای گرفته بود 
(نک: ه د. ۶۳۴/۲) و بقای همین زمینه‌های تصوف در میان شیعیان 
بحرین. در. سده‌های پسین بود. که تألیف ردیه‌هایی.را.از سوی .عالمان 
بحرینی اقتضا می‌کرد. (مثلا نگ: بحرانی. الکشکول, ۲۲۸/۲ بب؛ نیز 
آقابزرگ, ۰۲۰۴/۱۱ ۲۵۲/۲۴؛ کنتوری, ۵۸۴؛ دربارة افکار خاص شیخ 
احید احسایی, تک: ه د, ۶۶۲/۶؛ ردیه‌ای بحرینی بر اوء آقابزرگ: 
۰ 

در زمین علوم عقلی گفتنی است که در اواسط سده ۱۱ق/۱۷م.موج 
مباحث کلامی از سوی محمد بن یوسف بحرانی بار دیگر:انگیخته شد 
(حرعاملی, ۳۱۳/۲) و طی یک قرن با کوشش کسانی چون احمد بن 
محمدین یوسف خطی (د۱۶۹۱/۵۱۱۰۲ع): سلیمان‌بن عبداللهماحوزی 
ژد ۱۷۰۹/6۱۱۲۱م) و احمد بن ابراهیم بن عصفور رد ۱۱۳۱ق/ 
ازفل9» آثار شایان توجهی در زمینه‌های کلام فلسفه و منطق نگاشته 
شد. در میان اثار اینان, به خصوص توجه به مسالهُ («جزء لایتجزا» 
نمودی بارز داشت (نک: هموء ۲۹-۲۸/۲؛ کنتوری, ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۸۶ 
۹ ۰۰۳۲۶ ۵۲۳؛ آقابزرگ. ۰ ۰۸۷/۱ ۰۲۵۲/۱۱۰۰۲۹۱۰۰۱۰۴/۵ 
۴ 

باید توجه داشت که حملات مکرر اباضیان عمان به بحرین در سدهٌ 
۸/۲ به خصوص در خلال‌سالهای۱۱۳۱-۱۱۳۰ق,ضریات‌جبران 
ناپذيري بر حوزهةُ شیعیان وارد ساخت و آسیهایی جدی نیز به 


کتابخانه‌های آنان رساند (نک: بحرانی, الحداّق...۰ ۰۱۷۲۱۳۷/۱ ۰۲۷۷ 
۵ بلادی, ۱۵۲ ,۴ جه؛سلیل بن رزیق, 94). در دو قرن 
پس ازآن‌نیزیحرینبارها درگیرآشوبهایگوناگون‌بود(نک:همو,227,336: 
لاریمر 447-0 ,1/423 ؛ابوحکیمه 1۲۰۰ 9 ویلگیشسن. ۰ )با 
این وصف, حوز؛ امامی بحرین به حیات فرهنگی خود دوام بخشید و 
عالمانی در زمینه‌های علوم عقلی و نقلی چون حسین بن احمد بن 
عصفور بحرانی درازی (د ۶+ و علی بن عبدالله ستری 
(د۱/۵۱۳۱۵ ۰) را پرورش داد (بلادی, ۲۳۶,۲۰۷ جم): 
ماخذ:_آقابزرگ الذریند؛ این ره الکامل؛ ابن بابوید, محمد, الامالی, قم, ٩3۱۴۱۷‏ 
همو, الخسال, به کرشش علی‌اکبر غفاری, قم, ۲ ۱۳۶ ش؛ این حجره احمده الا صایة, 
تاهره. ۲۸ ۱۳ ق؛ ابن‌حوقل, محمد. صورتالا رش به کرشش کرامرس, لیدن» ۱۹۳۸ 
2۳۹+ آبن عساکر, علی» تاریخ مدیتة دمشق, به کرشش علی شبری؛ بیررت: 
۵/۵۵ خغخعساص, منسوب به شیخ مفید,به کرشش علی‌اکبر غفاری» 
تمء ۱۴۰۲ق؛ بحرالی, پرسف, الحدائق اللاضرةء قم, ۱۳۶۳ش؛ هموه الکشکول, 
بیررت, ۱2۱۹۸۵/۱۴۰۶ همو لولة البحرین, قم, موسة آل الییت؛ برقی. احمد, 
المحاسن, به کرشش جلال‌الاین محدث ارمری, تهران ۱۳۳۱ ش؛ بلادی, علی, انوار 
البدرین, نجف, ۱۳۷۷ ق؛ حرعاملی؛ محمد امل الا مل, به کرشش احمد حسینی, بغداد, 
۶۵/۵۸۵ داک» زرکلی؛ اعلام؛ شهید اول. محمده الاربمون تحدیتاًه قم, 
۱۴۷ ق؛ شهید ثانی, زین‌الدین؛ «اجازة للشیخ حسین بن عبدالسید», هراه ج ۱۰۵ 
بحار الائوار مجلسی, بررت, ۸۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ شیخ طرسی, محمد, تهذیب 
الاحکام: به کرششی حسن موسری خرسان, نجف؛ ٩۱۳۷ق؛‏ هموء رجال, به گوشش 
محمد صادق آل بحرالعلرم. نجف, ۱ ۱/۵۱۳۸ ۱۹۶م؛ صاحب معالم, حسن, «الاجازة 
الکبیرة» همراه ج ۶ بحارالائوار مجلی (نگ هم شهیدانی)؛ طبری:تاریخمه علامة 
حلی. حسن, «الاجازة الکبیرته, همراه ج ۴ بحار الائزار مجلسی (ئک: هد 
شهیدثانی)؛ قاضی نعمان, افتتاح الاعرة, به کوشش داد قاشی, بیروت. ۱۹۷۰؛ 
قطینی, ابراهیم: راجازه به خلیفه شاء محمود»» همراه ج ۵ بحارالانوار مجلسی (نکد 
ههء شهیدتانی)! همو. «السراج الوهاج»» هبراه کلمات المحقفين, تهران, ۱۱۳۱۳ 
7 کشی: محمنه مترفه الرتنال: اختیاز سیخ طرنی: به کزششن حسن مصطفوی: مشهد, 
۸ اش کلیلی, محمد, الکافی, به گرشش: عای‌اکبر غذاری, تهران, ۱۳۷۷ق؛ 
کنترری, اعجاز حسین, کشفب الحجب ر الاستار, کلکنه, ۱۳۳۰ ق؛ ماچد. بن فلاح, 
«رسالة فی حل الخراج», همراهکلمات المجققین, تهران, ۱۳۱۳ ق؛ مدرسی طباطبایی؛ 
حسین, مقدمه‌ای بر ققه شیعه, ترجمٌ محمد آصف فکرت, مشهد, ۱۳۶۸ ش مقدسی» 
محمد:احسن التفاسیم؛ بیزرت. ۰۸ ۷/۱۴ ۱2۱۹۸ منتجب‌الاین رازی , علی, فهرست, 
به کوشش عبدالعزیز لیاطبایی؛ قمء ۰۴ ۱۴ ق؛نیز: 
کاه رن راتات۳. رفاتاتاء تمهت ره داز ماه نها اه 
1301۱۳۵ اه مه فعلامی مک او دنکن م8 بطم مرآ مل.ظ ردااظ 
کف تاه 9۳ ماگ اه ۷ ۱۱ هام۴ 
هه برع تسا ره «راو0۳ 7۲ بط خاصا :۱936 مجعلحما 
0 اما( ۱ ۵ ت00 .0 1 افص 1940 
ار لاه ۱ وراه :۱915 ی 
۲۵8 زقومنردلم 26261۷ ,امن ۱958 ماع معط بح امتح وه ام 
باحصا مطا 19846۵1 رملصصراسا زاگ م) ر ۱۱۱۳۵ ار تناها 
۵ و130 ۳ ,0 ۵ ۱9۵ ۱۲ قو0؟ ره دا روک که سقا ما زو رمحا 
۰۳۱۷۵۵۲ وونافنتن‌ناداع 1۱ ۳۵ 0 1 مامعم۱۷۱۱۱ :1086 رجهئممیا 


۱ ۱ 
1993, 


احمدپاکتجی 


بحریه: نک: دریانوردی» 


پَحشّل. اسلم بن سهل رژاز واسطی (د ۲۸۸ یا ٩۰۱/۲۹۲‏ یا 
۵ مورخ و محدث و نویسند؛ تاریخ واسط . اطلاع چندانی از 


بحشل ۴۷ 


زندگی آو در دست‌نیست. چنانکه از شهرتش برمی‌آید. از مردم واسط و 
ساکن محلهُ رزازان آنجا بوده, و خانه و مسجدش نیز همانجا قراز داشته 
است (یاقوت. ۵ در همین دوره محدث دیگری به نام احمد بن 
عبدالرحمان بن رهب بحشل (د ۲۶۴ق) در مصر زندگی می‌کرده که البته 
غیر از اسلم بن سهل است (ابن فرضی, ۲۶؛ سبکی. ۱۹۹/۱؛ ذهبی: 
میزان.۱۱۳/۱۰۰). 

اسلم بحشل را محدئی ثقه و حافظ و پیشوا در حدیث دانسته‌اند 
(یاقرت, همانجا). از جمله استادان او در حدیث می‌توان از جد 
مادريش, وهب بن بقیه, سعید بن زیاد و محمد بن ابی نعیم واسطی یاد 
کرد (خطیب, ۴۸۸/۱۳؛ ذهبی, سیر ..., ۵۵۳/۱۳). کسائی چون ابوبکر 
محمد بن سععان, محمد بن عبدالله بي یوسف و ابراهیم بن یعقوب 
همدانی از شاگردان او بودند (همانجا؛ یاقوت, ۱۲۸-۱۳۷/۵). در بیشتر 
منابع تاریخی وفات وی را ۹۷اق و بعضی ۲۸۸ق ذکر کردهاند (ذهبی, 
همانجا ؛ صفدی, ۵۲/۹؛ ابن تغری بردی, ۱۵۸/۳ ؛یاقوت, همانجا). 

یگانه اثر بحشل‌تاریخ واسط است که از کهن‌ترین آثار در نوع خود 
به شمار می‌رود و سرساسل مجموعه آثاری است که با عنوان شهرها به 
تاریخ فرهنگی آنها پرداخته است. در واقع بحشل در اين کتاب به شرح 
مختصری از حوادث مربرط به اين شهر و توابع آن بسنده کرده (عواد, 
۹ و سپس مانند غالب آثار مشابه همچون تاریخ اصفهان, تاریخ 
جرجان و... به ذکر رجال علمی و روایی منطقه, اعم از کسانی که در 
آنجا مناکن بوده, ویا از آنجا عبور کرده‌اند. پرداخته است. ظاهراانگیزة 
محدثانی چون بحشل از نگاشتن «تاریخ محلی» احساس نیاز بد حفظ 
نام محدثان و احادیث در برابر جعل, و تعیین موطن راویان بوده است 
(نک: روزنتال, 166-167). از همچنین به نقل احادیث آن دسته از 
علمایی که از طریق ساسله روات به مولف می‌رسیدند, و نیز به ذکر نام 
محدثان و استادان و شاگردان آنها و نقل چند حدیث از آنها پرداخته 
است. هدف بحشل از نقل این احادیث نشان دادن مقام علمی و درجهً 
وثوق راویان بوده است (همو, 167). از این‌رو. عواد عنوان «تاریخ 
علماء واسط» را برای کتاب شایسته‌تر دانسته است (همانجا), اما 
بی‌گمان, ینابر تعبیر آن ایام, واژهٌ «تاریخ» در اینگونه کتابها به معنای 
«طبقات» به کار می‌رفته است (همانجا )؛ بتابراین, تنظیم کتاب نیز بر 
حسب طبقات و سنوات و دوره‌های حیات محدثان است. اگرچه 
نویسنده از اصطلا ح ((قرن» به جای (رطبقه» استفاده کرده است. 

طبقه اول تاریخ واسط دریار؛ صحاییانی است که به شهر واسط 
آمدند و از پیامبر(ص) حدیث روایت کردند (ص ۴۷ بب). ۳ طبقه دیگر 
مربوط به علمای شهر واسط تا سدق است (ص ۸۵ يب , ۱۵۱ بب, 
۸ب 

ابوالحسن این مغازلی مورخ سده ۵ق (نک: ه د. ابن مغازلی) 
تکمله‌ای با عنوان الذیل علی تاریخ واسط بر کتاب بحشل نوشته بوده 
است.تاریخ واسط که نسخه ناقصی از آن در قاهره موجود است, در 
۷ به کوشش کورکیس عوأد در بغدادبه چاپ رسید. 


۳۸ بحیاً 


ماخذ: _ابن تفری بردی»النجرم؛ابن فرضی, عبداله:الالقاب, بیروت, دارالجیل؛بحشل, 
اسلم, تاریخ راسط, به کوشش کررکیس عواد, پیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶م؛ خطلیب 
بقدادی, احمد,تاریخ بغداد, قاهره, ٩۳ ۱/6۱۳ ۴ ٩‏ ۱ ذهبی, محمده سیر اعلام الثبلاع, 
به کرشش شعیب ارتورط, بیررت ۸۴/۱۴۰۴ ۱۹م؛همو, میزان الاعتدال, به کرشش 
علی‌محمد بجاری, قاهره, ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ سبکی, عبدالوهاب: طبقات الشافية 
الکبری, بیروت. دارالمعر فد؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, به کرشش هلمرت ریتر: 
ویسپادن» ۱ ۲/۵۱۳۸ ۱۹۶ عواده کو رکیس, مقدمد بر تارییخ واست (ن5: هد , بحشل؛ 
یاقرت.ادبا؛ نیز 


۰ ,۵۱ انا ,رمرم واه احز لا «خاعد از ره باعل 4 بط ,تحط عم 
شادی دایی‌رضایی مقدم 


بح (بیق) بن یرشف بنپاقودا(اراخر سدذ ۵ی/۱۱م) 
عارف و فیلسوف بهودی اسپانیایی. از جزئیات زندگی وی اطلاعات 
درستی در دست نیست. آنچه دربارةٌ او می‌توان گنت: اینکه وی در 
سرقسطه (و به گفته‌ای در قرطبه), دیان: یا قاضی محاکم شرعی بهود 
بوده است (منصور 1؛ اپستاین,4؛ 11/42-43 ,1.0 ). 

از بحیا در حدود ۲۰ «پیوط"» (شعر دینی بهود که در عبادات و 
آیینهای جمعی و فردی خوانده می‌شود. نگ: جودائیکا , 16111/573) به 
زبان عبری (همان, 1۷/105؛ منصور, ۱-2) و کتابی عرفانی با عنوان 
الهدایة الی فرانض القلوب به زبان عربی برجای مانده که آراء فلسفی و 
عرفانی خود را در آن بیان کرده است. این کتاب که در ۵۵۵ -۵۵۶/ 
۱۱۶-۰ توسط بهودا بن تبون, با عنوان «وظایف قلب» به عبری 
ترجمه شد, مورد استقبال گسترد؛ جامع یهودیان قرار گرفت و مهم‌ترین 
و پرخواننده‌ترین کتاب در ادبیات بهودی قرون وستلی شد (شولم, 222؛ 
بورکهارت, 28؛ منصور, 2؛ جودائیکا, همانجا). در دوره‌های بعد نیز 
این کتاب به زبانهای عبری, پرتغالی, اسپانیابی, ایتالیایی, یدیش و 
سپس در دور جدید به زبانهای آلمانی, فرانسه و انگلیسی ترجمه شد. 
مهم‌ترین ویرایشهای آن در دور؛ُ جدید, نخست توسط ابراهیم سالم بن 
یهودا در ۱۹۱۲ در لیدن صورت گرفت و پس از آن توسط ا. زیفرونی, 
دیرایش عبری آن مبتنی بر متن عربی اصلی, همراه با تصحیحات و 
اضافات در ۱۹۲۸م در بیت‌المقدس انتشار یافت (سترشتن, 250-251؛ 
منصور, 2-3؛جودائیکا , همانجا). 

بحیا در روزگاری می‌زیست که همزیستی مسالمت‌آمیز میان 
مسلمانان, مسیحیان و یهودیان در جامعذ اسلامی, به ویژه در اسپانیا, نه 
تنها زندگی توأم با آرامشی را برای آنان امکان پذیر ساخته بود. بلکه 
زمینة همکاربهای مختلف میان پیروان اين ۳ دین در فعالیتهای 
اجتماعی, اقتصادی, علمی و فرهنگی - دینی را نیز فراهم آورده بود: 
بحیا خود از وارثان سنت بهودی - عربی به شمار می‌رود. که در آن 
یهودیت رتانی تلمودی با خردگرایی کلامی اسلامی در هم آميخته, و در 
آثار سعدیا اون (د ۳۳۰ق/۹۴۲م) به اوج خود رسید: بود. بحیا به این 
سنت یهودی - عربی, عنصر زهد و عرفان اسلامی و گرایشهای 
نوافلاطونی را نیز افزود و در کتاب خود ترکیبی هماهنگ و منطبق با 
تفکر بهودی را ارائه داد. 


کتاب الهدایه که در نیمة دوم سد؛ ۵ق/۱۱م نوشته شده است, مشتمل 
پر مقدمه و ۱۰ («باب» با عنوانهای اخلاص در توحید. تأمل در 
مخلوقات, وجوب التزام په بندگی خداوند. توکل, اخلاص در عمل. 
تواضع, توبه, محاسبٌ نفس, زهد و عشق به خداوند است. گرچه مفهوم 
«باب» به عنوان تمثیلی از سلوک تدریجی و گذار از مراتب مختلف 
تجری عرفانی, از مفاهیم موردتوجه عارفان یهودی بوده, به روشنی 
می‌توان دریافت که ساختار کتاب ملهم از آثار عارفان مسلمانان است. 
به علاره, در بابهای مختلف کتاب, گفته‌ها, شواهد, مثالها و 
اصطلاحات صوفیان پیش از بحیا به فراوانی به چشم می‌خورد و این 
نشان دهندة آشنایی کامل او با نوشته‌های این نویسندگان است. شباهت 
برخی بخشهای متن کتاب با آثار ابوحامد محمد غزالی (د ۵۰۵ ق/ 
۱م) به ویژه الحکمة فی مخلوقات الله تا آن حد بود که برخی از 
محققان اين بخشها را برگرفته از آثار غزالی می‌شمردند. امروزه با توجه 
به اختلاف زمانی اندک میان اين دو: اين نظریه مورد تردید قرار گرفته 
است و برخی احتمال استفاد؛ُ هر دو نویسنده از مأخذی مشترک را 
مطرح نسوده‌اند (سترستن, 251؛ لویس. 56-57؛ منصور, 33-36). 
با اينهمه. تأثیر تفکر عرفانی و دیگر نحله‌های فکری اسلامی همچون 
گرایشهای‌نوافلاطونی اخوان‌الصفا بر بحیا غیرقابل انکاراست (شولم, 
همانجا؛(«داثرةالمعارف...),1/243؛ اپستاین, 5 ): 

موضوع محوری در کتاب بحیا, اعتقاد به وجود خداوند و یگانگی 
او و الزاماتی است که چنین اعتقادی,به ویژه از جنبة باطنی برای انسان 
به دتبال دارد. در مقدمة کتاب الهدایه, وی وظایف یا فرایض هر فرد 
مزمن را به در گروه فرایض جوارح (علم ظاهر) و فرایض قلب (علم 
باطن) تقسیم مي‌کند. آنگاهب تأکید بر خلاً معنوی موجود در جامعذٌ بهود 
زمان خود و انتقاد از التزام تفلیدی به رعایت ظراهر احکام شرعی و 
عبادات واجب. تعقل و تفکر دربار نیتی که در پس هر عمل شرعی و 
عبادی نهفته است. بر هر فرد عاقل و بالغ واجب می‌شمارد, زیرا عقل, 
تورات و سنت رتانی, همه بر سر این نکته در توافقند که حقیقت عبادت 
وابسته به نیتی است که در آن است. به عبارت دیگر, از دیدگاه بحیا, 
عمل صحیح به فرایش جوارح. بدون عمل به فرایض قلب که همان 
فرایض باطنی و عقلانیند. غیرممکن است (ص ۲۱-۷). 

نخستین فریضهُ قلب, درک وجود و یگانگی خداوند است که بحث 
باب اول کتاب است, در اين باپ بحیا نخست به یاری براهین مختلفی 
همچون برهان نظم وبرهان علیت به اثبات حدوث عالم و وجود خداوند 
می‌پردازد و سپس با استفاده از استدلالهای گوناگون دربارهٌ اینکه تعدد 
خدایان منطقاً امکانناپذیر است, وحدت و یگانگی خداوند را اثبات 
می‌کند ((ص ۵۸-۰) و در ادامه از صفات خداوند صحبت به میان 
می‌آورد و آنها را در دو گروه صفات ذات و صفات فعل خداوند.بررسی 
می‌کند. در باب دوم ((جم) حیا بر دقت و تأمل در اجزاء عالم و مشاهدة 
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نظم و هدفمندی آن, و در نتیجه درک حکمت و مشیت خداوند در آمور 
عالم تأکید دارد و به پیروی از نوافلاطونیان, از دوگانگی میان چسم و 
روح سخن می‌گوند (صض ۷ ۰ تعمق و تدبر در ارکان عالم و اجزاء آن 
موجپ تحسین و تزاضع انسان می‌شود و عزم او را در پزستش وبندگی 
خداوند. بدون انتظار پاداش یا تزسن از دوزخ راسخ‌تر می‌کند. این 
بندگی و شکرگزاری به درگاه خداوند - که در پاب سوم از آن بحث 
می‌شود - خود از دو راه امکان پذیر است: یکی تبعیت از طریق وحی 
(شریعتی که در تورات آمده است) و دیگری تبعیت از طریق عقل (ص 
۰) با طرح چنین تمایزی, بحیا به مقایسه میان اهمیت عقل و وحی 
می‌پردازد و در ضن مباحثه‌ای تخیلی میان عقل و نفس, مسائل 
مختلفی همچون جبر و اختیار, شرور و چگونگی خلاصی رح ازیدن 
را مطرح می‌کند. در این مباحثه, بحیا می‌کوشذ تا با تأکید بر اینکه مسا 
جپر و اختیار چون با عقل محدود بشر قابل پاسخ دادن نیست, باید به 
کناری نهاده شود, نشان دهد که انسان باید در مقابل تقدیر خداوند از 
یک‌سو تسلیم باشذ و آن را با توکل بپذیرد, و از سوی دیگر فعالانه در 
جهت کسب رضای خداوند و رسیدن به سعادت کوشش کند (ض ۱۶۳- 
۴ نیز نک: گودمن, 115-130). 

آنچه بحی تا باب چهارم کتاب خود بر 
مابعدالطبیعی و علم‌التفن مربوط است. اما از باب چهارم به بعد, 
تعلیمات اخلاقی و عملی دربار؛ سلوک باطنی مطرح می‌شود. بحیا 
همچرن نوافلاطونیان و گنوسیان بر اين باور است که نفس (روح) 
جزهری نورالیاست که در پدی همچون عنضری پیگنه در غیت مس 
می‌برد (ص ۲۰۵). روح به فرمان خداوند در بدن جای گرفته است و از 
یک.طرف با درک تجارب. شناخت بیشتر حاصل می‌کند و از طرف 
دیگر به بدن امکان زنده بودن و فعالیت می‌دهد, نس با روح همواره 
درپی آن است که به اضل خود بازگرده. اما تمایل طبیعی انسان به 
شهرات و کسب قدرت و لذت او را اسیرنگه می‌دارد. اما به یازی عقل 
ووحی روح می‌تواند خود را پالایش داده؛پش از فرگ به پاداش زهد و 
سلوک خود. به مقام تقرب به نور:اعلای خداوند برسد (صن ۲۱۲- 
۵ لازمةٌ رسیدن به چنین مقصودی, کسب فضایلی همچون توکل, 
اخلاص, تواضغ, توبه , زهد و عشق به خداوند انست که بحیا به هر یک از 
آنها بابی از کتاب خود را اختصاض داده است. این فضایل گرچه به 
مراخل ومقامات شلوکن در عرفان اسلامی بسیار شبیهند, لیکن ترتیبی 
دقیقاً همانند ندارند و مهم‌تر آنکه, از دیدگاه بحیا طی هر مرحله, لام 
رسیدن به مرحله بعدی نینت (۳18,11/43). 

بنحیا بر اي پاور است که انسان می‌تواند با توکل و اعتماد بر لطف و 
رحمت خداوند و تواضع در برابز او: و با اخلاص در عبادت و توبه. از 
گناهان و ئیزبا زهد و پرهین, به عشق الهی برد و مورد عنایت خاص از 
قرار گیرد. اما زهد و توکل از دیدگاه ب 
مذاهب دیگ, زهد افراطی هفراه با ریاضتهای سنخت نیسنت. توکل بر 
خذاوند نیز بدان معنا نیست که انسان اور دنیوی را رها کند ز در انتظار 


بیشتر به آن می‌پردازد: به مباحث 


بحیا: برخلاف برخی مکاتب و 


بحیرا ۴۳۹ 


روزی بی‌سعی و کوشش بنشیند؛ بلکه انسان باید از یک‌سو در پی رفع 
نیازمندیهای مشروع دنیوی خود باشد و از دیگر سوهمواره توجه داشته 
باشد که تأمین کنندهٌ 9 او, در حقیقت خداوند است (ص ۳۶۴ 
۱ بحیا همچنین. عشو 
شهوات و کوشش درونی برای نزدیک شدن به خداوند و سرانجام, 
اتصال به نور اعلای او می‌داند. اما وی در تعریف این عشق و سرانجام 
آن؛ برخلاف بسیاری دیگر از عارفان, هرگز مسأله وحدت با ذات الهی 
۳ مطرح نمی‌کند و به اصول عرفان بهودی که دز آن. میان عاشق و 
معشوق همواره فاضله‌ای گذرناکردنی وجود دارد, پای‌بند می‌ماند 
(ص ۳۸۶-۳۷۹): 
ماخذ: . بحیا بن پرسف. الهداية ال فرائض القلوب, به کرشش ابراهیم سالم بن بهوداه 
لیدن, ۱۲-۱۹۰۷ ۱۹م؛نیزه 
(1972 ,وم۱میا به) اه بخ ۱ امک بان باعا مها رک رالصطاه بط 
۱972 ,۲۵۲ لح بقل 0 مها ره منلممهامنتا ما7 
:۱988 ,ماحم3 رمزاکزاا تخل مرا ره ۱۲۵ با مامامتانامگ بط جاور 
۱۷۱۱۱ عبعظ اه وممودنمم۸ مطا مه مراد3اه با ما مولعم بااظ 
۱ 
۷۵۵۵۵0۲ ۱984 مممان ۳۳۱۱ ماو ره تفگ 76 وظ رخا رممز ال 
تاد زد اما مرا ره جعااط با ۲۵ رفظ ره 200 7۰ ,وتا رل 
۱ 
مره دلسوو۲ مدا اقعقا مطاً مزاع ۷۰ ۰ رمقاجه 2۵۱ 1990 رحماهه جزر۴ 


,۷۵۱ ,۱۱۱4 ,مافمم تا رامن(0 مها میا ماگ۸ 
فاطنه لاجزردی 


عشق به خداوند را به معنای انقطا ع نفل از 


پحیراه- راهین از اهل کتاب که. بر امبنای پاره‌ا: روایاه 
پیامبراسلام((ص) را پیش از بعشته شّ بت ملاقات کرد از وت آن حضرت 
خر داده است. 

راو بحیرا از ريشة آرامی «بخیره», و بٌ معنای برگزیده و منتخب 
است (نولدکه, 705 ) که به اختمال بسیار لقب راهب یاد شده بودة انست و 
اینکه گفته‌اند: وی نام سرجیوس يا چرجیزش داشته, نیز مزید این نظر 
است (نک: شعودی: ۸۹/۱؛ نیز نگ: داغر ,۰۸۹/۱ حاشید) . 

آگاهیهای ما در باب بحیرا اندک و متناقض است و همه شهرت ار 
مربوط به مجسوعه روایتهایی است که در آنهاء وی با حضرت 
محسد(ص) ملاقات کرده است؛ کهن‌ترین روایت موجود از آن 
ابن اسحاق است و دیگر سیره‌نگاران نیز از این طریق یا به طرق دیگر - 
که به هر حال هم آنها به ابوموسی اشعری می‌رسد (مثلاً نک: طبری, 
۲۷۹-۲ ابن عساکر, ۳۷۴-۳۷۲/۱) - ماجرای مذکور را گاه با ذکر 
تفصیلات و جزئیات دیگر نقل کرده‌اند. بتر مبنای این روایات, 
پیامبر اکرم(ص) درانوجوانی».همراه عموی خود ابوطالب در سفری 
تجاری, رهسپار شام شد. چون کاروانیان در شهز بصری (واقغ دز 
شرق حوران در جنوب سورية کنونی) فرود آمدند؛ بخیرای راهب که در 
دیری خلوت گزیده بزد و ظاهراً از پیش با کاروان قریشیان آشنایی 
داشت, به جست و جوی حضرت مجمد(ض) که از کاروانیان کناره 
گرفته بود. برآمد و آن حضزت را دید که ابری یا درختی بر نسرش سایه 
افکنده است: آنگاه پثل از طرح سوالاتی چند و یافتن نهر نبوت دزآن 
حضرت: به ابوطالب دربارة حفظ ایشان از خطر بهودیان هشدار: داد 


وی بحیر بن ورقاء 


(ابن اسحاق, ۷۳ ۷۵؛ این هشام, ۱۹۴-۱۹۱/۱؛ این سعد, 2۱۵۳/۱ 
۵ طبق اين روایات, ۳ تن دیگر از اهل کتاب, با توجه به وجود 
کتابی که نسل اندر نسل بدیشان رسیده بوده است و بر مبنای آن 
نشانه‌های نبوت را در حضرت رسول (ص) باز شناخته بودند. قصد 
جان آن حضرت را داشتند, ولی بحیرا آنان را مانع شد (ابن اسحاق, 
۷۶-۷۵ ابن هشام,۱۹۴/۱). 

دربار؛ نحو این دیدار و گفت و گوها, در روایات موجود اختلافاتی 
دیده می‌شود و به: احتمال بسیار بعدها تفصیلات دیگری بنابر اهداف 
خاص بدان افزوده شده است. مثلاا بزپایة برخی روایات, ابوبکر و بلال 
حبشی نیز در اين کاروان همراه قریش بوده‌اند و ابوطالب حضرت رسول 
(ص) را همراه آنان به مکه فرستاده است. دربار؛ سن پیامبر(ص) در 
این ماجرا نیز اختلاف هست (ابونعيم, ۱۲۴؛ ابن سعد,۱۲۱/۱؛ طبری. 
۲ سسهیلی, ۱۲۲۵/۲ ان سید الناش, ۴۳/۱ قس: ذهبی, تاریخ.... 
۷+ این حجر, الا ساب ۱۸۴-۱۸۳/۱)- 

درباب دین بحیرانیز, گرچه در کهن‌ترین روایاث تصریح شده است 
که وی نصرانی بود (ابن اسحاق, ۷۳؛ ابن هشام, ۱۹۱/۱؛ ابن سعد, 
۵۳۱ ولی دست کم در یک روایت او از یهودیان منطقه تیما در شام 
شمرده شده (ابن حجر, همانجا ), و به نوشته مسعودی از بنی عبدالقیس 
بوده است (۸۹/۱). در روایتی دیگر, بحیرا یکی از ۳ نفری قلمداد شده 
است که بهترین «اهل الارض» هبتند (اين قتیبه, ۵۸). همچنین در این 
باره که وی اسلام را درک کرده؛ یا نه, بیان مورخان و رجال‌شناسان 


بحت و تردید بوده است (مثلاً نک: ذهبی, میزان..., ۱۵۳/۲؛ ابن حجر» _ 


"_همانجا, نیز لسان...,۳۹/۳). اکنون بقایای دیر کهنی مربوط به قرن ۴م 
در منطقٌ بصری در سورید وجود دارد که به بحیرای راهب منسوب 
ابیت ( المعچم..۳۲۱/۲,۰) و در پاره‌ای منابع نیز به قبر بحیرادز بصری 
به عنوان زیارتگاه اشاره شده است (مثلا نک: قلقشندی, ۱۰۸/۴ نیز نک: 
علی,۰)۲۲۳۸۷ 

پا آنکه روایات موجود در باب بحبرا خالی از تناقض و جعل نیست 
(نک: زریاب, ۹۲-۹۱؛عاملی, ۴-۹۱/۱٩).و‏ در آثار اصیل شیعی نیز از 
قول امامان( ع) روایتی در تأیید آن دیده نشده است (مثلانک: اب بابویه, 
۲ بب؛ مجلسی, ۰۱۹۴,۱۹۳/۱۵ ۱۱۹۸ ۰۲۰۱-۲۰۰ ۲۳۱/۱۷۰۲۰۴ که به 
روایات مشهور استناد شده است), اما می‌توان انعکاس.خاصی از آن 
را در ادبیات کهن سیحی مشاهده کرد. مثلاً در رسال قدیس یوجنای 
دمشقی (د ۷۴۹ع) به نام («مباجثه میان مسیحی و مسلمان» به روایت 
مذکور استناد شده.است.تا چنین وانمود. شود که قران کریم منبعی بجز 
وحیی داشته است (نک: رامیان, ۱۲۸؛ ساهاس, 13-74)؛ یا تلوفایس 
مور خ بیزانسی (د ح ۸۱۷م) از راهبی به نام سرجیوس نام پرده است که 
خدیجه همبر پیامبر(ص) اندکی پس از بشت, برای کسب اطمینان از 
نبوت آن حضرت. به نزد وی رفت..اگر مقصود از سرجیوس در اینجا 
همان بحیرا باشد, مور خ بیزاننتی,وی را با ورقة بن نوفل که روایات 
مربوط به او خود قابل نقد به نظر می‌رسد (نگ: ابن هشام, ۲۰۳/۱؛قس: 


عاملی, ۲۳۰-۲۲۸/۱), خلط کرده است (نک: نولدکه, 699؛ *21). 
همچنین در رسالهٌ مجعولی به نام «مکاشفات پحیرا» که احتمالا پس از 
قرن ۱۱م به رشته تحزیر درآمده, و از آن روایتهایی به عریی و سریانی در 
دست است به تقل از بحبرا:داستانهایی. از تلافات وی با پیامبر 
اسلام(ص) آمده که اهداف ضداسلامی به طور کلی در آن آشکار است 
(رامیار,۱۲۷-۱۲۶؛12ظ), 
ماخذ: این اسحاق, محمد. السیر و المفازی, به کرشش سهیل زکار: بیروت؛ 
۸/۵۸ ۱۹۷؛ ابن بابریه, محمد, کمال‌الدین, به کوشش علی‌اکبر غفاری, تهران 
۰ اين حجر عسفلانی, احمد, الا صابه, قاهره, ۱۳۲۸ق؛ هموء لسان المیزان: 
حدرآباد دکن: ۱۳۳۰ق؛ اي سعد, محمد, الطبقات الکبری؛ یروت دارصادر؛ این 
سیدالناس, محمد, عیون الاثره بیروت, ۴ ۱۹۷ع؛ ابن عساکره علی:تاریخ مدیلة دمشق, 
عمان, دارالبشیر؛ابن قتبه عبدالله,المعا رف به کرشش روت عکاشه, قاهره, ۰ ٩۸۱۹۶‏ 
اين هشام, عبدالبلک, السيرة اللبریة, به کرشش مصطفی سقا و دیگران. قاهره, 
۵ ی ابرنميم اصفهانی» احمد؛ دلائل لنبوةء حیدرآباد دکن, ۷ ۷/۵۱۳۹ 12۱۹۷ 
دا یوسف اسعد, ساشیه بر مروج الاهب (نکه هه , سعردی)؛ ذهبی, احمد, تاریخ 
الاسلام (السیرة لبریة), په کرشش عمر عبدالسلام تدمری, بیروت, دارالکتاب العربی! 
همو میزان الا عتدال, به کرشش علی محمد بجاری, قاهره؛ ۲ ۳/۵۱۳۸ ۱۹۶م؛ رامیار, 
محمود. تاریخ قرآن, تهران. ۲ ۱۳۶ ش؛ زریاب عباس, سیرة رسول الله (ص)؛ تهران: 
۰ ش؛ سهیلی, عبدالرحمان, الررض الانف» به کرشش عبدالرحمان رکیل, قاهره؛ 
۷ 6 لبری, تاریخ؛ عاملی, جعفر مرتضی, الصخیخ من سيرة البی 
الاعظلم (ص) قم, ۰۲ ۱۴ق؛ علی, جراد.السفضل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. 
پفدادییروت, ۰ ۱۱۹۷ قلقشندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ٩2۱۹۶‏ 
مجلسی, محمدپاقر بحارالانواره پبروت. ۰۳ ۱۱۹۸۳/۵۱۴ مسعودي, علی»,سردج 
الاهب, به کرشش برسف اسعد دار بیروت؛ ۵/۱۳۸۵ ۱۹۴۶ع؛ المعجم الجفرانی 
تلعب السوری,ه کوشش عماد مصطفن طلاس:دمشی: ۱۹۹۲ نژ 
:۱ 


2۰ لاهسا رتراهاخا ره صممم سم ره ام ی ل.ظ وعاحه رال ,۷۵۱ 1858 
مسعود حبیی‌ملاهری 


بحیر بُن وزقاء ضریمی (د.۰)۸۷۰۰/6۸۱ از سرداران دورة 
اموی در خراسان, وی از تیرة بنی صریم بن ماهس از قبیلة بنی تعیم بود 
(اين حزم,۲۱۸). در پاره‌ای منابع, نام وی بجر ضبط شده است (مثلاً 
نک: بلاذری, ۴۱۵؛ ابن حزم؛ همانجا). هب شهرت بحیر به دور 
فعالیتش درخراسان و ارج نزاعهای قبیله ای در آنجا باز می‌گردد. 

در جریان جنگها و درگیریهای عبدالله بن زیبر با بنی‌امیه بر سر 
خراسان, عبدالله بن زییر عبدالله بن خازم سلمی را به ولایت خراسان 
گماشت. نخست بنی تمیم او را در جنگ با بنی ربیعه و اوس بن ثعلبه 
یاری کردند و چون خراسان به اطاعت عبدالله درآمد, وی با بنی تعیم 
بدرفتاری آغاز کرد. از این رو, گروهی از آنان در هرات سر به شورش 
برداشتند و محمد فرزند عبدالله را که والی هرات بود, در ۶۸۵/۶۵ به 
قتل رساندند (بلاذری, ۰۴۱۴ ۴۱۵؛ طبری, ۶۲۳/۵؛ نیز نک: گردیزی. 
۲ .از آن پس, درگیری و کشمکش در خراسان میان بني تمیم و 
عبدالله بن خازم در واقع چنگ میان امویان و زبیریان س ادامه یافت 
(نک: طبری» ۲۴/۵ ۶۲۵-۶). 

به گزارش گردیزی (ص ۲۳۳ ), سرانجام, عبدالملک بن مروان در 
۰/۷۱( بحیر بن ورقاء را که از زبیریان روی برتافته. و در شمار 


جنگاوران بود (طبری, ۶۲۴/۵). به حکومت خراسان گماشت؛ اما 
مورخان دیگر به حکومت بحیر بر خراسان تصریح نکرده‌اند. بحیر در 
۲ در رأس سپاهی از بنی تمیم طوس را تصرف کرده: روی به ابرشهر 
(نیشابور) نهاد و عبدالله بن خازم را از آنجا راند. عبدالله به ترمذ, و از 
آنجا یه مرو گریخت و به قصد انتقام‌جویی گروهی از بنی تمیم را کشت. 
بحیر به تعقیب وی پرداخت و در نزدیکی مروبا او جنگید, سپس او رابه 
همراه دو فرزندش عنبسه و پحیین به قتل رساند (۷۳ق), آنگاه قاصدی 
رواة شام کرد تا خبر قتل عبداله ن خازم را به عبدالملک بن مروان 
برساند (بلاذری, ۴۱۶-۴۱۵؛طبری, ۰)۱۹۹۰۱۷۷-۱۷۶/۶ 

. زمانی که بحیر سترگرم جنگ و گریز با عبدالله بن خازم بود. ُکیر بن 

رشاح (ه م) والی مرو از اطاعت عبدالله بن زییر سر برتافت و 
عبدالملک نیز او را به ولایث خراسان گماشت (همانجا). به روایتی 
بکیر که خود را در خطر دید, بحیر را آزاد. کرد و با پرداخت مبلفی 
هنگفت با او از در مصالحه درآمد. بحیر پس از آزادی به استقبال امیه 
شتافت و در نزدیکی نیشابور به خدمت او درآمد (همانجا), امیه نیز او 
را به ریاست شرطه گباشت و بحیر تا ۷۷ق بر این منصب بود (هموء 
۶ ۶ ابن اعشم:۳۴۹/۵). 

در ۷۷ق/۶۹۶م چون امیه قصد گشودن بخارا کرد بکیر بن وشاح در 
مرو مردم را برضد او شوراند, امیه دست از بخارا برداشت و روی به 
سوی مرو نهاد و بکیر را دستگیر کرد, اما بحبر که از بکیر کینه به دل 
داشت. با موافقت - یا حتیل ام - امیه او را به قتل رساند (بلاذری. 
۴۱۷۶ طبری, ۳۳۱۰۳۱۷-۳۱۵/۶؛ نیز ن: ابن عساکر ,۰)۱۶۲/۹ 

پس از امیه, بحیر به خدمت مهلب بن ابی صفره والی جدید خراسان 
درآمد, اما چندی بعد گروهی اژبنی عرف بن کعب همپیمان,شدند تا 
انتقام خون بکیر را بگیرند, از اين رو, در ۸۱ق‌یکی از ایشان که توانسته 
بود اعتماد بحیر را جلب کند, در اردوگاه مهلب در مرو, بحبر را کاردی 
زد که بر اثر آن به قتل رسید (طبری, ۳۳۲-۳۳۲/۶؛ نویری,۲۲۹/۲۱). 

۲ ماخ: . ابن اعثم کرفی, احمده الفترح, بد کرشش علی شيري؛ بیروت» ۱۴۱۱ق/ 
۱ مین حزم:علی, جمهرتانساب العرب بیروت, ۰۳ 4۶۱۹۸۱۳/۱۴ این عبساکره 
علی, تاریخ مدیتته دمشق, عمان, دارالبشیر؛ بلاذری, احمد فترح البلدان, به کرشش 
دخویه, لیدن: ۱۸۶۶+ طبریء تأریخ؛ گردیزی, عبدالحی, زین‌الاخبار: به کوشش 
عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ نوبری, احمد نهاة الارب, به کوشش علی محمد 
بجاری, قاهره, ۶/۵۱۳۹۶ ۶۱۹۷ عنایت‌الله فانحی نواد 


پُحَیرهه_استانی در شمال غربی مصر, شامل نواحي غرب 
رودخانه نیل که از شمال به دریای مدیترانه و از جنوب شرقی به تهه‌هایی 
دز وادی نطرون محدود است. اين استان در عرض ۲۵ و"۳۰ شمالی از 
استان جیزه جدا می‌شبود (ا31). 

مرکز استانداری بجیره شهر دمنهور است که در قسمت مرکز غرب 
دلتای نیل بر سر راه آهن اسکندزیه -قاهره قرار گرفته است و قدمت آن 
به زمان فراعله می‌رسد. این شهر دز آن زمان به تیملهور یا شهر 
حورس" (به بونانی آپولون) معروف بود (بعلیکی, ۴۹۸/۱), در دوران 


بحیره وی 


فرماتروایی بطالسه در مصر اغلب مردم را به عبادت هرمس مجبور 
می‌کردند؛ از این‌رو, شهر دمنهور را هرموپولیس کوچک نامیدند تا با 
هرموپولیس بزرگ خلط نشود. قبطیان و اغراب این شهر را به همان نام 
۱ ۱۱۴/۱۲۰۰ 

در وجه تسمیه ین استان آورده‌اند که تاکستانهای متعلق به هسر 
مقوقس پادشاه مصر در منطقهٌ بحیره بود و وی همه ساله از مردم این 
دیار به جای خراج, شراب می‌گرفت و وقتی که شراب فزونی یافت. از 
آنان دینار خواست.جون مردم دیناری پرای پرداختن نداشتند, منطقهٌ 
آنان رابه آب بست, چندان که به دریاچه‌ای بدل گشت و از همان زمان 
اين دار بحیره (دریاچه) نامیده شد, تا آنکه در عهد عباسیان سدی در 
آنجا احداث شد و این سرزمین قابل کشت گردید (نک: ابن عیدالحکم, 
۷ نویری, ۱۳۹/۱). برخی عقیده دارند که نام بحیره احتمالاً از نام 
دریاچه ابوقیر که بحيرة الامبکندربه هم نامیده می‌شد, اخذ شده است 
(0). 

بحیره در زمان خلافت عمر بن ای و امارت عمروین عاص به 
دست مسلمانان گشوده شد (یعقوبی, ۹ یافوت بحیره را کورةٌ 
معروفی از اسکندریه شمرده که دارای روستاهای فراوان و درآمد 
سرشار بوده است (۰)۵۱۴/۱ ابن بطوطه از بزرگی, فرایانی عواید 
دیوانی و محاسن بی‌شمار دمنهور خبر می‌دهد رص .)۲٩‏ به نوشته 
ابوالفدا مرکز بحیره به دمنهور الوحش معروف, و پارچه‌های دمنهوری 
به آنجا منسوب بوده است (ص ۱۰۶). ابن شاهین نیز از بحیره به عنوان 
اقلیمی بسیار بزرگ نام برده که شهر دمنهور در آنجا قرار داشته است. 
وی سپس از شهر دیگری به نام طزانه سخن گفته که سکن قوم اطرون 
بوده است و این قوم دز صنعت پارچه‌بافی معروف بوده‌اند (ص ۳۵), 

از وقایع تاریخی مربوط به بحبره باید به وقایع سال ۱۱۴۳/۵۵۳۸م 
اشاره کرد: در این سال شورشی به سرکردگی محمد بن رافع لوانی رخ 
داد و طلائع بن رزیک والی بحیره به مقابله برخاست و آنان را شکست 
داد و محمد بن رافع رابه قتل رساند (این میسر, ۸۶۲)» 

در * ۰/۷۰ م نیز اختلافات زیادی در بحیره میان دو قبیلة جابر 
ومردیس رخ داد که موجب جنگ میان آن دو شد و طی آن قبیٌ جابر از 
قبیلةٌ مردیس شکست خورد (عینی,۱۲۱). در دوران ممالیک نیز قبایل 
هواره و مزاته و زناته که در بحیره می‌زیستند», از فزونی خراج سر به 
شورش برداشتند, ولی شورش آنان به. سرکردگی بدر بن سلام توسبط 
الاق شعبائی و احمد بن بیبقا وائیال که فرماندهان بسپاه امیر برقوق 
(۷۹۱-۷۸۴ق) بودند. ذرهم شکتد. شد و جملگی فرار کردند؛ ابا 
چندی بعذ بدربن سلام به بحیره بازگشت و این باز نیز از اتابک آتمش و 
امپر سلام از امرای برقوق شکست خورد و مطیع شد (ابن خلددن, 
۱۰۰۸-۱۰۰۷/۵(۵). 

امیر برقوق پس از برقراری آرامش, تکتمر شریف و سپس قرط بن 


کن10 :1 


۳۳۲ بحیره 


عمر را به فرماتروانی بحیره منصوب کرد و چندی نگذشت که بدر دوباره 
سربه شورش برداشت و اين‌بار نیز شورش او توسط قرط بن عمر درهم 
شکست و بسیاری از همرآهانش کشته شدند و بقیه به شرط قبول خراج 
موردبخشش قرار گرفتند (همو, ۰)۱۰۰۹/)۵(۵ 

در حدود سال ۱۳۷۸/6۷۸۰ به علت شورشی که در بحیره به وقوع 
پیوست: ملک ظاهر سیف‌الاین برقوق بدانجا حمله برد و پسن از 
برقراری آراسش,دیوازی از گل و خشت به دور شهر دمنهور احداث 
کرد (ابن دقماق, ۱۰۱).ابن تغری برزدی از شیوع بیمازی طاعون در 
بحیره در ۱۴۳۳۰/۸۲۳ در زمان حکومت ملک اشرف خبر می‌دهد که 
بیش از ۵هزار تن را از بین زد (۳۳۷/۱۴). 

استان بحیره طبق تقسیمات زمان خلیفه مستنضر فاطمی در حوفب 
غربی قرار داشته که به ۱۱ کوره تقسیم می‌شده است ( 11). دمنهور از 
زمان فراعنه مرکز اقلیم غربی دنا بوده است و ژمانی که اعراب مصر را 
فتسح کردند. این اقلیم را حوف غربی نامیدند و شهر دمنهور را به ۶ 
تاحیه تقنیخ وید دشیرو:الرعش, انتگیيه فزطناء طاموبن 
(ابوالریش). نقرهاء شبرومینا. در زمان فاطنیان حوف غربی به دو 
منطقه به نامهای منطقه بحیره با مرکز دمنهور و منطقة حوف رمسیش با 
مرکز رمسیس تقسیم شد (حاشیه, ۱۱۴/۱۲). در ۱۳۱۵/۷۱۵م ملک 
ی 0 وی 
کرد و تمام آن منطقه را اقلیم بحبره نامید که مرگزش شهر دمنهور بود 
(همانجا). 

سیوطی اقلیم بجیره را صفقة البحیره تامیده است که مرکز آن 
دمنهور الوحش, و ولایات آن لقانه, تروجه, العطف, دز شابه, الزاویه, 
دمیسا, الطرانه؛ فوه و رشید برده‌اند (۲۸۷/۱)+ 

در ۱۸۹۹/۱۳۱۷ جمعیت این استان ۶۳۷۲۲۵ نفر, و مراکز 
هفتگانا آن بدین‌ترتیب بوده است: ابوحمص, شبراخیت» دمنهوز, 
کفزالدوار, النجیله, رشید و ایتای البارود. در آن سال اين مراکز شامل 
۵ شهر و روستا و ۳۵۸۲ ناحیه بودهاند (1811). 

ماخذ: این بطرطه, رحلة؛ بیروت؛ ۰ ۰ ۰/۱۴ ۱۹۸م؛ابن تفری بردی,الشجوم الزاهرقء 

قاهره, ۰/۱۳۴۹ ۱۹۳م؛ ابن خلدون, العبر؛ ابن دقعاق, ابراهیم. الا نتصار لواسیطة عفد 

لامصار بیروت» ۶۱۸۹۳/۱۳۱۰؛ابن شاهین ظاهری, زبدة کشف الممالک و بیان 

الطرق رالسالک, به کرخش پل راوس.پاریس, ۴ ۱۸۹ مين عبدالحکم,عبدالرحمان, 

فترح معصر و اخبارهاء بفداد. ۲۰٩2۱؛ابن‏ میسر, محمد, اخبار مسر به کرشش هانری 

ماسه؛ قاهره ۱۹٩۱م؛‏ ابرالفداء تفویم البلدان, به کوشش رنز و ذرسلان, پاریس, 

۰ ۵ بعلبکی, منیره موسوعة المورد, ببروت. دارالعلم للملایین؛ حاثیه بر جوم 

الزاهرة (نکد هم این تفری بردیا؛ سیوعلی, حسن المحاضرة, ه کرشش محمدابوالفضل 

براهیم, قاهره, ۱۹۶۷/۱۳۸۷ م؛عینی, محمود. عقدالجمان فی تا ریخ اهل الزمان,به 

کرشش محمدامین, قاهره» ۲/۱۴۱۲ ۱۹۹ع؛ ویری, محمد. الا لمام, به کرشض اتين 

کرمب و عزیز سوریال عطیه, حیدرآباد دکن: ۱۹۶۸ع؛ یاقرت, بلدان؛ یعقربی: احمد. 

«البلدان»» همراهالاعلاق النفیبٌ این رسته.لیدن» ۱ ۱۸۹ عالیزه :۱ 

بهزاد لاهرتی 


بحیره. عنوانی برای گونه‌ای از آزاد کردن آیینی حیوائات در 
عضر جاهلی که در قرآن کریم ابطال شده است. در بین اعراب پیش از 


اسلا چنین مرسوم بود که ثمرة زایمان پنجم ماده شتر را با «(بَحُر)», یا 
شکافتن گوض آن نشانه‌گذاری می‌کردند و این حیزان که ((بحیره» نام 
می‌گرفت. آزاد. و وقف خدایان می‌شد و هرگونه بهره‌کشی از آن اعم از 
سواری و بارکشی و استفاده از گوشت و شیر و پشم آن ممنوع بود. باید 
گفت: در برخی منابع. ین بحیره درباره گوسفند نیز صادق بوده است. 
دربار؛ آیینهای هم عرض بحیره باید گفت: براساش روایات مشهور, 
سائبه شتری بود که به عنوان وفای به نذر آزاد می‌شد, وصیله ثمرةٌ 
زایمان هفتم گوسفند بود که توأمان می‌بود و حام نرینه‌ای بود که ۱۰ نوبت 
باروری مشمر پدیذ می‌آوزد (احعد بن حتّل, ۳۶۶۱۷: .۰۴۷۳/۳ ۱۳۶/۴ 
جه ؛بخاری, ۱۶۹۰/۴؛ مسلم, ۲۱۹۲/۴؛عیاشی, ۳۳۷/۱ قمی, ۱۹۵/۱؛ 
ابن بابویه, ۱۴۸؛ راغب. ۳۴ ۱۱۲۲ ۵۶۲؛ سیوطی, ۰۳۳۸۰-۳۳۷۸۲ 
۸۳ 
گفتنی است که با توجه به نقش حیاتی چارپایان در زندگی اعراب 
بادیه. آیینهای وقف حیوان به خدایان در دور؛ جاهلی - که به باور 
مشرکان موجب رضای خدایان و افزونی چارپایان بودان اهمیتی ویژه 
داشته است (نک: آلوسی, ۳۶/۳ بب): از گفته ابوالاحوص و مجاهد و 
قتاده چنین برمی‌آید که بهره‌گیری از بحیره تنها بر زنان حرام بوده است و 
پس از مرگ حیوان. مرد و زن از گوشت آن استفاده می‌کردند (نک: 
سیوطی, همانجا). ظاهرا منبع گفتار این مفسران نه روایاتی مستقل, 
بلکه برداشتی از آیذ ۱۳۹ ( است که آن را ناظر به 
بحیره دانسته‌اند. 
۰ به هر روی,قرآن کریم افزون بر بحیره, گونه‌هایی دیگر از آزاد کردن 
آیینی حیوان شام ساب وصیله و حام را بدعتی از جانب مشرکان و 
افترایی به خداوند برشمرده (مانده/۱۰۳/۵) و بریدان: گوش حیوان به 
عنوان علامت را به دستور شیطان دانستاه است (نساء/۱۱۹/۴) برپایة 
حدیثی از پیامبر(ص), نخستین کسی که رسم بحیزه زا دز پین عرب 
قرار داد. عمرو بن خی بود که از آین گذاران بنام دور جاهلی است 
(ابن هشام, ۲۰۲-۲۰۱/۱؛نیز نگ: بخاری: همانجا: تسبت سانبه به عمرو 
ابن عامر خزاعی). 
در پی برخورد قاطعانة قرآن گریم. این آیینها در دورةٌ اسلامی 
برچیده شد, اما با توجه به یادکردیحیره و اخوات آن در قران گریم. در 
منابع فقهی نیز به طور گذرا دربارة استفاده از گوشت چنین حبواناتی 
سخن آمده است (مثلاًنک: شافعی, ۱۸۳/۶ بب؛ جصاص, ۱۸۵/۴ شییخ 
طوسي, ۲۸۷-۲۸۶/۲). 
ماخذ:.. الوسی, محمود شکری, بلوغ الارب, به کوشش محملد بهجت‌اثری» قاهره 
۲ ۲۳/۵ این بابویه. محمد, معانی الاخبار, به کوشش علی‌اکبر غفاری, قم, 
۱ شابن هشام عبدالملک. السیرة النبویة, به کوشش طه عبدالر وف سعد, بیروت» 
۱ وق احمد بن حنبل, مسند, قاهره: ۱۳۱۳قل؛ بخاری: محمده صحیح: به کرشش 
مصطفی دیب الیفاه دمشق,۱۹۹۰/۱۴۱۰۰م؛ جصاض, احمد, احکام الفرآن, به 
کرشش محمدصادق قمحاری, یروت, ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م؛ راشب اصفهانی, حسین, 
معجم مفردات الفاظ القرآن, به. کوشش ندیم مرعشلی, قاهره, ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛ 
سیوطی: »ار المشوره قم, ۴ ۰ ق؛شافعی, محند.الام. به کوشش محمد زهری تجاره 
ببررت» دارالمعرفه؛ شیخ طوسی, مخند. الب وظ, به کوشش محملباقر بهبردی, تهران» 


۷ ق؛عیاشی: محمد» التفسیر, به گوشش هاشم رسرلی محلاتی, تهران, ۰ ۱۳۸ ٩‏ 
قرآن کریم؛ قمی, علی,تشیر, بیروت, ۱/۱۴۱۲ ٩۱۹م؛‏ سلم بن حجاج: صحیح, به 
کوشش محمدنواد عبدالآقی, قاهره, ۱۹۵۵م. 

بخش فقه» علرم قرآنی و خدیت 


پبحنری» عنوان مشترکی برای اعضای خاندانی محدث که از سده 
۴ تا ۱۰/۶ ۱۲م در نیشابور می‌زیستند و غالبا «مزگی» بوده‌اند. 
وجود نام بحیر در سلسلة ثسب این خاندان: به صورت بحیر بن نوح بن 
حسین سنیای خاندان که جندان نکته‌ای درباره او دانسته نیست س سیب 
نامیرداری ایشان به بحیری شده است. اگرچه نام بحیریها. کمتر در 

ت شافعیان آمده است. اما براساس جمع اطلاعات, ایشان شافعی 

9 
اسانید نیشابور, به عنوان حلقه‌ای مهم دیده می‌شود, اغلب به عنوان 
«اهل عدل» در حدیث شناخته شده‌اند. به همین سبب, از زمان آبوعمرو 
محمد بن احمد (د ۱:۰۶/۵۳۹۶ع)۰ ایشان را به عنوان «مزکی» 
می‌شناختند و این امر نه تنها در علم رجال, بلکه در امر قضا نیز در تزکیة 
شاهد, خود نموده است: در یک دیدگاه کلی در امر قضا, موضو ع تزکیه 
نزد خاندان بحیری, نقش بسژایی در برتری یافتن جایگاه قضايي 
شافعیان بر حنفیان نیشابور داشته است. خاندان بحیری, به ویژه در علم 
رجال بسیار توانا بودند و دز مباحث مربوط به جرح ۳ 
بررسی اسانید رزایات جایگاه مهمی داشتندء 

در بررسی احوال این خاندان, ابوالحسین احمد بن محمد بن جعثر 
(د۳۷۵ق/۹۸۵م) به عنوان آغا زگز سلسله بحیری, دارای اهمپتِ است. 
وی که نزد کسانی چون ابن خزیمه و ابوالعباس سراج حدیث شنید, با 
سبا ع نزد طبقات پیشین, به علو اسانید خود همت گماشت و با سفر به 
غراق, و استماع از کبانی جون ابوالقاسم بغوی و ابوبکر باغندی, 
اسانید عراقی را ره‌آورد خود ساخت. وی در عراق و نیشابور, مجالس 
املاتشکیل داد و کسانی چون حاکم نیشابوری و ابوطیب طبری نزد او به 
استما ع و استملا پرداختند (ابن ماکولاء ۴۶۵/۱؛ سمعانی؛ الانساب, 
۱ ) و ذهبی چنانکه خود می‌گوید. جزئی از عوالی او را در اختیار 
داشته است (سیر..., ۳۶۴/۱۶). فرژند. او ابوعمرو محعد.(نخستین 
مزکی | روا ن5: پولیه, 192-193), از حقاظ بوده, و سیوطی نام 
او را در طبقات الحفاظ آورده است (نک: ص ۴۲۰؛ نیز ابن نقطه, 
تکملة۲۳۲/۱:.۰۰), ابوعمرو طی سفرهای. متصدد, به استناع از 
بزرگانی چون بویر قطیعیپرداخث و مینیب اند عالیتر 
داد که در اختیار ذهبی (تدکرة.,::۱۰۸۳-۱۰۸۲/۳) بوده است (نیزنک: 
سهسی, ۶۴۱). جالب آنکه در شمار راویان او کسی چون حاکم 
نیشابوری- با توجه به کبر سنن تسنبت به ویس دیده می‌شود (ابن ماکولا» 
همانجا؛ذهبی,تاریغ.., ۳۳۶,تدکزة,۰)۱۰۸۳/۳ 

شا خامهم خاندان‌بحیری را |اخلاف ابوعمرومحمد تشکیل‌می‌دهند. 
فززندان ری: سعید,:عبدالرجمان و عفروء و فرزندان ایشان همچون 
ابوسعید اسماعیل بن عمرو, اپوالحسن عبداله و ابومحمد عبدالحمید 


بخار ۳۳۲۳ 


فرزندان عبدالرحمان, و نیز عبدالرحمان بن عبدالله و علی بن محمد بن 
عبدالحمید و بسیاری‌دیگ راز اعضای این‌خاندان (نک: بولیه, 198-199)؛ 
غالبا از بزرگان دیار خوذ و دیگر بلاد علم آموخته, و به سیاری کسان 
آموزش داده‌اند (معلا نکن صریفینی, ۰۱۹۸-۱۹۷ ۳۶۴؛ ابن نقطه,تکملان, 
۱ ۳۷۳ التقیید, ٩۲۳۱/۲‏ سمعانی, التحبیر» رد ذهبی, 
سیر, ۱۰۳/۱۸). در سخنان منقول از ایشان تأکید بر پیروی از سنت و 
جماعت و دوری از افتراق به چشم می‌آید (نک: این نقطه, همان, ۱۹/۲- 
۰ ذهبی, همان ۰)۳۴۳/۱۸ 
بحیریها غالبا با سفرهای بسیار سعی در دیدار مشایخ مختلف و 
ارتقای اسانید حدیثی خود داشتند. ترتیب دادن مجالس درس و املاء 
روایت آثار بزرگان همچون مسند اپوعوانه (نک: ابن نقطه, التقیید, 
۲ برای روایت اثری دیگر, نک: ابن ناصرالدین, ۳۶۱/۱), دادن 
اجازة روایت به راوبان از سوی بسیاری از ایشان (مثلاً نکن ذهبی, سیر 
۰ )و مخصوصاً اشتفال به امز تزکیه - که ظاهراً اصلی‌ترین دلیل 
اشتهار ایشان بوده است- این خاندان را در زمان خود, به قطبی حدیثی 
و قضایی بدل کرده بود. در میان ایشان تلها ابوسعید اسماعیل بن عمرو 
(د ۵۰۱ /۱۱۰۸ع) است که منابم به تدریس فقه از اشاره کزده‌اند (نک: 
صریفینی, ۱۹۷) و کسانی هم مانند ابوعشمان سعید بن محمد (د ۵۱ 
۹) به تصوف گراییده,با اعضای خاندان قشیری بسپار در ارتباط 
پوده‌اند (مثلا نکزحاکم, ۳۷۵؛ نیز ن5: صریفینی, ۳۶۴)؛ ابوعشمان سعید 
همچنین در دربار غزنوی دارای جایگاه بود و در جنگ هند و روم؛ 
سلطان محمود را همراهی می‌کرد (ذهبی, سیر, ۱۰۴-۱۰۳/۱۸). از نیع 
سده ۶ ق به بعد. از اعضای جدید این خاندان, کمتر در منابع یاد شده 
اشت: 
ماخذ:_ این ماکرلاء علی,الاکمال, حیدرآباد دکن, ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ابن ناصرالدین: 
محمد, توضیح المشتید, به کرش محمد نعیم عررقسوسی, بیروت, مزسبة الرساله؛ ان 
نقطه, محمده التقیید, به کوشش شرف‌الدین احمد, حیدرآباد دکن, ۴/۱۴۰۳ ۱۶۱۹۸ 
همو, تکملةه الاکمال؛ به" کرشش عبدالقیرم عبدرب‌البی: مکه. ۱۴۱۰ق؛ جاکم 
نیشانورق, محمد, تازیغ لیشابوزه به کوشش ریچارد فرای, لدن, ۱۹۶۵ع؛ ذهبی: 
محمد, تاریخ الاسلام» حرادث سالهای ۰۰-۳۸۱ ۴ق, به کرشش عمر عبدالسلام 
تدمری, بروت: دارالکتاب العربی؛ همو, تذکرة الحفاظ, حیدرآباد دکن. ۰ 3۱۳۹ 
۰ هو سیر اعلامللبلاع به‌کوشش شیب ارتژوط و دیگران, پیروت» ۱۴۰۳ 
۳ سمعانی, عبدالکريم, الانساب, به کوشش عبدالله عمر بارردی» بیروت؛ 
۸ 2+( هو التحبیز, به کرشش منیره ناجی سالم, بنداد. ۸۱۳۹۵ 
۵ سهمی, حمزهتاریخ جرجان, حید رآباد دکی, ۴۷/۵۱۳۸۷٩۸۱؛سیرطی:‏ 
طبقات الحفاظ, بیروت, ۰۳ ۳/۵۱۴ 2۱۹۸! صریفینی ابراهیم. تا ريخ نیسابور (منتخب 
السیاق عبدالغاثر فارسی).به گرشش محمد کاظم محمودی, قم. ۲ ۱۳۶ ش؛نبز؛ 
12۰ 0 ,مک ۸۷ رن نمزم ۳۵۲۳ 6 رل م1 راهاالظ 
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بخار: در مبحت آثار علوی از طبیعیات قدیم یعنی ((چیزی» که 
بر اثر گرمای حاصل از تابش آفتاب یا دیگر منابع گرمایی, از اجسام 
مختلف برمی‌خیزد. طبیعی‌دانان گهن, دو نوع بخار بر می‌شمردند: یکی 
(«تر آبی» که بخار تر یا بخار نامیده می‌شد و دیگری («خشکي آتشی».که 


۳۴ بخار 


بدان بخار خشک, بخار بادی, بخار دودی یا دود می‌گفتند. همچنین بر 
آن بودند که این دو نوع هميشه آميخته به یکدیگرند و هر یک دیگری را 
به سوی جایگاه ویژ؛ (حیز) خود می‌کشد. جایگاه ویزة بخار ترء نقاط 
پایین تر است و جایگاه بخار دودی نقاط بالاتر. هر گاه این دو نوع پخار 
از یکدیگر جذا شوند. بخار دودی به سیب سبکی به جایگاههای بالاتر: 
و بخار تر به سبب گراتی به جایگاههای پست‌تر می‌رود: بخار تر تنها 
هنگانیبالا می‌رود که بخاز دودي همراه آن, آن را با خود به سویباله 
بکشد. اين دو نوع بخار, می‌توانند بی‌آنکه تجزیهای صورت گیرد: از 
یکدیگر جدا شوند. زیرا آمیزش آنها از نوع ترکیبی نیست و تنها با 
یکدیگر مخلوط می‌شوند. پخار خشک و بخار تر پس. از رسیدن به 
جایگاه وه خودبه ترتیب به آتش و آب تبدیل می‌شوند. اگر در مغ این 
دو بخار بخار خشک بر بخار تر چیره شود, آن را با خود به بالا می‌برد و 
اگر چیرگی با بخار تر باشد. بخار خشک را با خود پایین می‌آورد. زیرا 
در این دو حالت‌یکی ذیگری را کاملادر بر می‌گیرد. 

سرشت هریک از این دو بخار هفيشه یکسان نیست و به لطافت یا 
غلظت آن بستگی دارد. بضار دودي لطیف پدید آررندة شهابها. 
ذنباله‌دارها و چیزهای دیگر شبیه به آنهاست که در قلل کوهنهای بلند 
پدید می‌آید؛ اما بخار دودی غلیظ (که پایین‌تر از بخار دودی لطیف قراز 
می‌گیرد) موجب شوری آب دریا می‌شود. از بخار تر لطیف, باران 
ربرف, و از غلیظ آن شبنم و شبنم یخ زده پدید می‌آید. بخار تر به پدید 
آمدن بخار خشک یاری می‌رساند, زیر با تبدیل به آب و تر کردن زمین 
موجب افزایش بخار دودی می‌شود, همان گونه که هیزم تر در آتش, دود 
پسیا ر تولید می‌کند. بخار دودی نیز بخار تر را در بالا رفتن پاری می‌دهد. 

بخار دودی در داخل زمین, زمین لرزه پدید می‌آورد. انجماد بخار تر 
بر اثر سرما دز درون زنین فلزاتی چون طلاء نقره و مس تولید می‌کند. 
انجماد این بخار بر اثر گرفا نیز انواع نمکها و کانیها ومواد قابل خل در 
آب و نیز ادویه مسهله را پدید می‌آورد. اگر این بخار تر در دل زمین 
به آب تبدیل شود بسته به شرایط این تغبیر حالت, اتواع چشمه‌ها با 
طعمهای مختلف پدید می‌آید. 

پدیده‌های بیرزن زمین نیز برخی بر آثر فعل و انفعالات یکی از این دو 
- و گاه بر اثر تأثیرات متقابل هر دو بخار بر یکدیگر س پدید می‌آیند. 
برخی از این پدیده‌ها واقعی و برخی تخیلی (تنها دارای جنبهٌ بصری) 
هستند. بخار خشکی که هنوز آتشین نشده است, موجب وزش باد و 
شنوزی آب دریاها فی‌شود. پدیده‌های واقعی ناشی از بخاز خشکی که 
آتشین شده است, دو دسته‌اند: اول, آنها که در زمانی اندک پدیدار 
می‌شوند و زود از بین می‌روند. چون شهابها, لهیب, مصابیح و آنچه به 
«اعنز» معروف است؛ دوم. پدیده‌های دیرپای چون دنباله‌دارها / 
کهکشان راه شیری. بخاز.خشک همچنین پدیده‌هایی کاذب و صرفا 
بصری همچون «الران دمویه». «هاویه» و نیز پدیده موسوم به 
«تجویفات» را پدید"می‌اورد (درباز؛ این پدیده‌ها, نکن المپیدروش. 
۹۹-۵): پدیده‌های واقعی حاصل از فعل و انفعالات بخار تر نیز 


عبارتند از ابر, باران, برف و تگرگ که در نقاط بالاتر؛ و مه: شبنم و 
شبنم‌یخ زذه که در نقاط نزدیک به زمین پدید می‌آیند. پدیده‌های بصری 
ناشی از بخار تر نیز عبارتند از خرمی ماه؛ رنگین کمان, آنتابکها و 
نیزکها. اما پدیده‌هایی چون رعد و برق, صاعقه, گردباد و بادهای ابری 
بر اثر تاثیرات متقابل هر دو نوع بخار پدید می‌ایند (همو,.۸۴ -۸۸؛ 
ارسطی 165 ,163؛ ابن بطریق, ۶۳؛ ابن رشد, تلخیصض.... ۹۷؛ حنین؛ 
۳ حسن بن بهلول, ۲۹۷-۳۹۶؛ ابن سینا, الشفاع, المعادن..., ٩۳؛‏ نیز 
هد.باد,باران؛ برف»برق). 

همه پدیده‌های یاد شده, به حکم یکی بودن علتِ پدید آورنده, یعنی 
فعل و انفعالات بخار خشک وتر. در شاخه‌ای از طبیعیات کهن موسوم 
به آثار علوی بررسی می‌شد (ارسطو, 5 ,3؛ ابن بطریقء ۱۲-۱۱؛ ابن 
رشد, همان, ۱۸؛ المپیدروس, ٩۵۸-۸۶‏ ابن سینا, همانجا ؛ اسفزاری. 
۸ این سهلان, ٩۱؛‏ مسعودی: ۶۵؛ کرامتی, «آثار...», ۱۷۹). 
طبیعی‌دانان یونانی و مسلعان بر آن بودند که عناضر جهار گانه. به ویژه 
هوا و آب می‌توانند تحت شرایطی به یکدیگر تبدیل شوند؛ یعنی هوا بر اثر 
سرد شدن به بخار تر وسپس به آب؛ و آب نیزبر اثر گرم شدن به بخار تر و 
سپس به هوا تبدیل می‌شود. آنان در زاقع مجموعه‌ای از قطرات بسیار 
ریز آب را که در هوا شناور و همچون دودی سفید قابل دیدن است,بخار 
تر می‌نامیدند و آنچه را امروزه بخار آب می‌ناميم..از جنس هرا 
می‌بنداشتند (نک: ارسطو, 19 ,17 ,11؛ ابن بطریق, ۱۷-۱۴ ابن رشد, 
همان ۰۲۱ ۲۴ ۲۶؛ المپیدروس. ۱۰۰-۹۹ این سینا, الشفاء, 
الافعال..., ۲۰۴, دانشنامه ..., ۵۱-۴۹ اسفزاری, ۱۱-۱۰؛ این سهلان, 
۵ قس: مسعودی, ۸۴ - ۸۵, که تلویحاً بخار آب را نامرئی شمرده 

آراء یونانیان: ارسطو در متئورولوگیکا , نخستین اثر مستقل درباره 
آثار علوی, به رغم اهمیت بسیار بخار در اين علم؛ تنها به صورت 
پراکنده, به هنگام شرح پدیده‌های دیگر دربار؛ آن سخن گفته است و 
اغلب طبیعی دانان بعدی نیز از همین شیوه پیرری کرده‌اند. فقبط 
المپیدروس ((ص ۰۸۴ ۸۸) در مقدمذُ «تفسیر آثاز علوی» ارسطو با 
تلفیق نظراتِ گاه متعارض ارسطوو تلوفراستوس (ص ۱۳۳-۱۳۱) به 
تفصیل دربار؛ بخار سخن گفته است. بسیاری از سخنان ارسطو در 
ترجمة عربی ابن بطریق که الاثار العلویه نام دارد, حذف گردیده, یا غلط 
ترجمه شده است و در نتيجه, ابن رشد نیز در دو شرح متوسط و ضفین 
مشورولوگیکا ی ارسعو که بر پایة روایت عربی ابن بطریق نوشته شده به 
ویژه‌هنگام اشاره به نو ع بخاربه جای دو نو ع بخار موزد نظر ارسطر. 
به اشتباه افتاده است: به نظر می‌رسد که این رشد برخلاف حسن بن 
بهلول, به گزیده‌ای که حنین از «آثار ععلوی»» ارسطر فراهم آورده, و در 
آن از قول ارسطوبه دونوع بخار,یکی گرم و خشک و دیگری سرد و تر 
اشاره کرده. دسترسی نداشته است (ارسطو, ,163 ,73 ,31 ,29 ,21 
7 قس: ابن بطریق, ۶۳.۰۳۱,۳۰؛ ابن رشد. همان, ۰۹۷..۳۶۰۰۳۵ 
«الاثار .»۰ ۷-۶ ,٩‏ 4۳۵ حنین» ۴۳,۸۳۱,۳۰, ٩۵؛‏ حسن بن بهلول, 


همانجا نیز ۳۰۵). 

آراء طبیعی دانان دور اسللاعی: در آثار یعقوب بن اسحاق کندی 
(ص ۷۵-۷۲) و نیز رسائل اخوان الصفاء (۷۹-۰۷۲/۲) تنها به وجود دو 
توع بخار و ارتباط میان کمیت بخار تر و میزان بارش باران اشاره شده 
است. ابن سینا و تقریبا همه طبیعی‌دانان پس از وی بخاز خشک را 
دُخان یا دود, و بخار تر را به طوز مطلق بخار نامیده‌اند. این سینا به 
پیردی از ارسطو طبع دود زا گرم و خشک می‌دانست, اما پر خلاف او 
می‌پنداشت که طبع بخار گرم و تر است ونه سرد و تر ( الشفاء, المعادن, 
همانجا). شاید این اختلاف نظر, ناشی از بهره‌گیری ابن سینا از ترجمهً 
آبن بطریق و بی‌توجهی وی به جوامع حنین بوده است. این سیناً در فن 
چهارم شفا (الافعال, همانجا) بخار را «قطرات ریز آب متخلخل» 
(یعنی پراکنده و شناور در هوا) دانسته: اما در فن پنخم (المعادن, ۳۵) 
به هنگام شر ح چیستی ابر گفته است: ابر جوهری بخاری و فشرده است 
که در هوا می‌گردد... این جوهرِ بخاری گوبی به نضوی حد وسظط میان 
بو هواستنه بمب آیی اس که تسیل لته و متضاعر شنتی زا 
هوایی است که منقبض و انبوه شده است. البته سخن ابن سینا بدان 
مختی نیست که وی ابر و تود؛ُ بخار را یکی می‌دانسته, زیرا وی دز 
دانشنامه آورده است که هر گاه بخار سرد شود ابر پدید می‌آید (ص 
۶ از اين رو می‌توان گفت که وی دربار؛ چیستی بخار (و نه طبع آن) 
وتفاوت آن‌با ابر از المپیذروس (ص ۱۰۰) پیزوی کرده است. 

اسفزاری در رسال فارسی آثار علوی, به پیروی از سخن ابن سینا 
در فن پنجم.شفا و بدون توجه به سخن او در.فن چهارم, دربارة بخار 
چنین گفته است: «هر گه که حرارتی از تابش خورشید یا از جوهر آتش 
به آب رسد و مدتی با او بماند. ان اب مستحیل شود و از جاي خود 
برخیزد وبه سوی بالابز شود, آن را بخار گویند؛ و جون حرازت بر بخار 
مستولی شود, آن بخار جوهر هوا گردد. و فرق میان هوا وبخار آن است 
که بخار رابه حس بصز ادراک‌توان کرد. ولی هوا را به حس بصر 
درنتوان یافت, پس معلوم گردد که بخار متوسط است میان جوهر آب و 
جوهر هوا؛ و هر گاه که برودت بر هوا مستولی شود, آن هوا بخار شود و 
چون برودت بزبخار ستولی گردد, آن بخار آب شود». وی اندکی بعد به 
چگونگی تبدیل هوا و آب به یکدیگر و شباهت میان ابر و تود؛ بخار 
اشاره کرده است (رص ۰)۱۲-۱۰ 

رساله.اسفزاری. و به ویژه نظر وی دربارٌ چیستی بخار نظرات 
مخالف و گاه موافق دانشمندان بعدی را دز پی داشبته است (نک: 
کرامتی ,هوا شناخت,۳۲-۳۰). ابن سهلان در ضمن انتقادی تند و غیز 
منصفانه, بر آن بود که اسفزاری نمی‌دانسته که حقیقت بخاز چیست: 
زیرا اگر بخار متوسط باشد میان آب و هوا؛ آنگاه نه آب تواند بود و نه 
هوا, در نتیجه باید عنصری دیگر بجز عناصر چهارگانه در نظر گرفت که 
این ممکن نیست. لفظ متوسط را نیز نمی‌توان به معنی مرکب دانست. ابن 
سهلان همچنین برای آنکه ثابت کند که از نظر اسفزاری بخار چیزی جز 
آب است, نظر او دربارٌ چگونگی پدید آمدن برف (اسفزاری, ۱۲) را 


بخار ۴۲۵ 


شاهد آورده است (ابن سهلان, ۲۰-۱۸): این انتقاه بیش از آنکه جنبة 
علمی داشته باشد, بحثی وی است. خود ابن سهلان دربار؛ چیستی 
بخار تر سخنی به میان نیاورده, و ننها ابر را تود؛ متراکم بخار دانستة 
است(ص٩۲).‏ 

مسعودی مروزی بخار را همان آب دانسته است که به سیب حزارتی 
که در او پدید آمده. لطیف تر گشته, و از جایگاه طبیعی خویش دور شده. 
و به پیروی حرارت در هوا پالا رفته است. البته اگر بخار درون زمین 
پدید اید و راهی برای صعود نیابد, به ناچار در مکان خود باقی می‌ماند. 
وی سپس افزوده است: (و بسیار کسان پنداشته اند که بخار نه آب است 
ونه هوا, بلکه واسطه است میان آپ و هوا که از حد آبی در گذشته, و به 
حد هوانی نارسیده؛ و خواجه امام مظفر اسفزاری را رجمت الله عليه 
که درعلم ریاضی در روزگاز خویش لانظیر و مشاژّالیه بود, همین تصور 
افتاده بوده است... و این سهوی است که بر آن بزرگ رفته است». وی 
در ادامه تأکید می‌کند که تغییر صورت طبیعی یک جسم ناگهانی است و 
نه به تدریج؛ و جوهریت نیز حرکت یا کمی و بیشی نمی‌پذیرد (مسعودی, 
۷۲-۱؛قس ابن سینا, الشفاء, الکون.۱۶۹,۰۰). 

مسعودی سپس یه هنگام بحث در چگونگی تولد بخارات. افزوده 
است که بر اثرتبش آفتاب, از بها و اجسام سر بخار بر می‌خیزد و از 
خاک خشک و اجراء زمینی, دود بر می‌آید. علت پدید آمدن بخار آن 
است که حرارت آفتاب برخی اجزاء آب را لطیفتر و سبک‌تر 
می‌گرداند و در نتیجه «کتافت» (فشردگی و انبوهی) آب را باطل 
می‌کند. پس بخار در واقع آبی است که لطیف گشته: و حرارتی در او 
پدید آمده است. اما علت پدید آمدن دود آن است که تابش آفتاب اجزاء 
خشک ترٍ جسم خشک رابیشتر می‌سوزاند و اندک رطوبت آن جسم را 
نیز لیست نمی گرداند. در نتیجه, اين اجزاء به سبب خشکی, بسیار سبک 
می‌شوند و به سبب گرمی و خشکی بالا می‌روند. پس در حقیقت, دود 
اجزاء ارضی سوخته است(ص ۸۲)- 

جنانکه ملاحظه می‌شود, دیدگاه مسعودی دربارةٌ جیستی بخار 
بسیار جالب و کم و بیش مشابه دیدگاه امروزی است. همچنین 
توضیحاتی که وی هنگام شرح چیستی ابر می‌آورد. نشانگر آن است که 
او بر خلاف هم طبیعی‌دانان دیگر می‌دانسته که بخار آب واقعن (یعنی 
حالت گازی آب) نامرئی است. وی نخست تأکید می‌کند. که ««ابر, 
بخاری است غلیظ شده و منعقد گشته» و,سپس می‌افزاید که بخار چون 
به طبقه دوم هوا برسد,سرمای آن طبقه آن را سنگین و انبوه می‌گرداند و 
باعث انعقاد آن می‌شوّد؛ سپنن به عنوان مثال آورده است: دز زمستان 
نس انسان و حیوانات همچون دودی دیده می‌شود: زیزا نفس گرم در 
هوای سرد فشرده و غلیظ می‌شود «و بخاری گردد که او را بتوان دید 
در حالی که نفس دز تاببتان و زمستان یکسان (یعنی همراه با بخار) 
پرمی‌آید, اما در تابستان, به علت گرمی هواء این بخار فشرده و غلیظ 
نمی‌شود و در نتیجه نمی‌توأن آن را دید (ص ۸۵-۸۴). گفتنی است که 
مدقق شیروأنی یکی از طبیعی دانان ایرانی معاصر شاه عباس اول. 
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ضمن انتقاد از این عبارت مسعودی مروزی که (اين بخار به حقیقت همه 
آب است» به دفاع از اسفزاری پرداخته است (ن5: مدرس رضوی. 
۷۷-۶). قزوینی نیز در عجایب المخلوقات تلها به اختصار به وجود دو 
نوع بخار و چگونگی تشکیل ابر بر اثر غلیظ شدن بخار تز اشاره کرده 
است (رص ۰)۸۶ 
ارتباط میان‌تبخیر وبارش: ارسطودر ضمن‌شرح چگونگی‌بارش 
باران یکی از مهم‌ترین و مشهورترین آراء خود را مطرح کرده است. به 
نظر او مجموع آپی که به روشهای مختلف از سطح زین تبخیر 
می‌شود, برابر میزان آبی است که از طریق انوا ع بارش به سطح زمین 
باز می‌گردد (ص 147 ,145). اما این بطریق سخنان ارسطو دربار؛ این 
نظریه مهم رات رجمه نکرده است و در نتیجه طبیعی‌دانان دورة اسبلامی از 
آن پی‌خبر بوده‌اند. ارسطو همچنین بر آن بود که میزان بارش در هر سال 
بستگی به‌این دارد که بخار تر بر بخار خشک غلبه کند, یا برعکس 
(ص169, 167؛ قس: اشارة تلویحی تلوفراستوس, ۰۱۳۹ همچنین 
گفتنی است که تقریباً همذ طبیعی‌دانان قدیم بر آن بوده‌اند که تابش آفتاب 
آب لطیف یا آب شیرین و گوارا را بخار می‌کند و آبهای غلیظ و کدر یا 
شور را برجای‌می‌گذارد(ارسطو 149 125,717,917 قس 0 
ابن‌بطریق ,۵۷,۰۵۶,۵۲۳ ؛ابن رشد :تلخیص ,۸۸-۸۶,۸۲-۸۱؛لمپیدر وس. 
۲ به همین‌سبب, اغلب‌پزشکان قدیم, آب‌باران را که حاصل از سرد 
شدن بخار تر بود,بهترین‌و گواراترینآبهامی‌دانستند(نگزه د,باران). 
ماخذ: . ابن بطریق, یخیی, الثار العلوية, تزجمه و تحریر متلوررلرگیکای ارستطو, بد 
کرشش ش کازیمیربترایس؛ پیروت, ۷ ۱۹۶مابن رشد, محمد, «الثارالعلية»: رسائل؛ 
حیدر آیاد دکن: ۶ 2 ؛ همر؛تلخیص الا العلویة .به کرشش جمال الدیین 
علری «ییررت, ۴ ۲۱۹۹: این سهلان, عمرء«الرسالةالسنجریة فیالکاثغات المتصري»: 
در رساله دربارة از علوی, به. گوشش مجید تقی.دانش بژوه؛ تهران» ۱۳۳۷شن؛ این 
سیناه دانشبنامة علایی؛ طیعیات, به کرشش محمد مشکوة, تهران ۱۳۳۱ش؛ هدور 
الشفاء, طبیمیات, الافعال ر الالفعالات, نیز الکرن و الفساده به کرشش ابراهیم مدکرر و 
محمود قاسم, قاهره؛ دارالکاتب العربی؛ همان المعادن الاثر املویة, به کرش ابراهیم 
مدکرر و دیگران, قاهره, ۱۹۶۵/۱۳۸۵ع؛ اسفزاری: مظنر, ثار علوی, به‌کرشش 
محمدتقی مدرس رضری,تهران,۱۳۵۶ش:المپیدر وس««تفسیر...لکتاب آرسطاطالیس 
فی الثار العلوية», ترجمة حنین ن اسحای, شررح علی ارسطو مفقردة فی الیونایة,به 
کوشش عبدالرحمان بدوی, بیروت» ٩۱۹۷۱‏ تلوفراسترس, «الذثار العلویة», ترجمةً 
کهن عربی» ج تضنویرق, بذ کزشش فژاد ننزگین: مجلة تاریخ العلزم العرییة و الاسلامية, 
فرانکفررت, ۰۵ 2۴+ ۱ ؛حسن بن بهلول,الدلا ثل» یج تصویری, به کرشش 
فواد سزگین, فرانکفررت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م! حنین بن اسحاق, جوامع..لکتاب 
ارسطوطالیس فی الثارالعلريةء به کوشش هانس دایبره آمستردامکسفرد, ۱۲۱۹۷۵ 
رسائل اخوان الضفاء: پیروت: ۷ ۱۹۵م؛ قزوینی, زکریا, عجائب المخلوقات؛ بیررت؛ 
دارالتحریز للطبع و الشر؛ کرامتی, برنس, «آثار دانشمندان ایرانی دربار: آثار علوق و 
تأثیر نظریات طبیعی‌دانان برنانی بر آنه» تاریخ علم در اسلام و نقشی دانشمندان ایرانی» 
به کوشتی محمد علی شعاعی و محسن حیدرنیاء تهران, ۱۳۷۸ شٍ! همو هراشناخت, 
تهران: ۱۳۸۱ ش؛ کندی,یعقوب, «فی العلة التی لها تکرن بعض المواضع لا تکاد تمطربه 
زسائل, به کوشش محند عبدالهادی ابزریده, قاهره: ۲ ۸۱۹۵۳/۵۱۳۷«ج ۲ ؛مدزش 
رضوی, مجد تقی, تعلیقات بر آثار علوی (نکد هد, اسفزاری|؛مسعودي مروزی؛ محمد, 
«آثار علري», در رساله دریارة آثار علوی, په‌کوشش محمدنقي دانش‌پزود, تهران, 
۷ شا نیز 
27 100001 ,۳.1 ,۱۲,1۱۰ ,موه 2۱2۵۳ از رداامادزنه 
بونس کرامتی 


بخار در پزشکی: اصطلاح بخار در پزشکی کهن بیشتر به صورت 
جمع (بخارات و به ندرت ابخره) به کار می‌رفت. بخارات تقریبا به معنی 
گازی بود برخاننته از خون, بلغم, صفراً یا سودای غلیظ و گندیده: 
خوردنیهای دیرگواز و.. پیماریهای دماغی. 
تبهای مختلف و نیز برخی بیماریهای چشم, بینی, دهان و دندان می‌شد. 
البته در برخی از متون پزشکی اصطلاح باد نیز گم و بیش به همین معنی 
به کار رفته است. پزشکان قدیم چندان به اهمیت بخارات در پیدایش 
بیماریهای گوناگون باور داشتند که برای جلوگیری از انتشار آنها, 
پیشنهادهایی چون گشودن رگهای مسیر حرکت بخار و خارج کردن آن 
با مکیدن, یا سد کردن راه آن با فشردن یا بستن اندام مربوط به آن (مثلا 
رازی. ۱۸۵/۱؛ اخوینی, ۲۵۳؛ اپن سینا. ۰۵۱/۲۰ -۵۲؛: جرجانی: 
الاغراض.. ,۳۹۶ که سخنانی را که رازی از اسکندر 
افرودیسی نقل کرده, تکرار کرده‌اند), و نیز پرهیز از خوردنیهای 
بخارانگیز و بادانگیز به ویژه شراب و خوردن داروی ضدانگیزش بخار» 
مبادرت به جماع, عطسه کردن و خمام آب گرم و خواب طولانی و گاه 
پرهیز از خواب را مطرح کرده‌اند (مثلاً رازی, ۲۲۶/۱, ۲۴۵, ۲۵۷, 
۷ ۰۱۲۷۶۰۲۷۵ ۱۲۸۴-۲۸۳/۱۰ ۰۱۶/۱۱۰۱۲۹۲ ۱۶۸۴۱۶۱/۱۴ ۱۶۶+ 
نیز ابی سیناء ۲۷/۲, ۴۱-۳۵؛ جرجانی, الاغراض, ۲۵۹ ۲۷۴-۲۷۳, 
۷ ۳۹۵ ۴۷۶, ذخیره, ۲۳۰). نظرات دانشمندان مسلمان دربارة 
بیماریهای ناشی از بخارات بد غالبا تکرار نظرات بقراط و جالینوس 
بود؛ اما برخی از آنان به ویژه ابن ماسویه (هم) پژوهشهایی مفصل و 
چند تک نگاري دربار؛ برخی بیماربهای دماغی ناشی از یضار (مانند 
صداع, سذر و یوار و مالیخولیا) داشتهاند. برخق. از اين بیماریها 
بدین‌شرح است: 
۱.انواع سردرد: . قدما درد همه سر راء اگر گاه به گاه‌بود, صداع, و 
اگر پیوسته بود, بیضه می‌نامیدند و بر آن بودند که بیضه همیشه با درد 
چشم و سیاهی رفتن آن و شنیده شدن صداهای خیالی همراه است؛ 
اخوینی سردردی را که در آن («همً سر یک بارگی درد خیزد)), («خوذه) 
نامیده, و این سینا نیز ((خوده» و بیضه را یکی دانسته است. شقیقه درد 
نیمی از سنر است و زمانی پدید می‌آید که بخارات به دلیل ستبری, و 
غلظت بسیار تنها در نیم شق سر» گرد می‌آیند (رازی, ۰۲۲۴-۲۲۳۱ 
۴ ۰۲۳۵ ۰۲۴۵ ۲۵۱-۲۴۸؛ اخوینی. ۰ ۲۳۱-۲۲۹؛ اهوازی, 
۸۱ ۳۲۵؛ ابن سینا, ۴۴-۴۲/۲؛ قس: ابوالحسن, ۰۷۹۰۷۵/۱ -۱۰٩‏ 
۷۱ رازی. ۲۴۹/۱ به نقل از ابن سرابیون که درد پوست و لای 
شتی روی جمجمه را نیز بنضه نامیده‌اند؛ نیز قس: جرجانی, ذخیره: 
۸۷ 
بخارات گرد آمده در مفز یکی از مهم‌ترین علل سردردهای مختلف 
است: این : بخارات یا مستقیماً دز خود مفز پدید می‌آید .یا در معده‌ای که 
غذای ناگواریده و گندیده یا غذاهای بخ رانگیز یا شراب در آن گرد آمده 
باشد,یا در اعضای دیگر. نشانه چنین سردزدی دوره‌ای بودن آن است. 
گرفتگی مجاری دفع بخار نیز, افزایش بخارات در بدن و انواع سردرد 


.. که موجب بسیاری. از ب 


۰ ذخیره. 


را درپی دارد (رازی, ۰۲۲۴۰۶۳/۱ ۰۲۳۹ ۰۲۴۲ ۱۲۸۳ اب والحسن, ۹۵/۱؛ 
اخوینی,۲۳۰۰۲۲۸). ۱ 

ابن ماسویه در کتاب صداع آورده ابیت که بخارات پدید آمده در 
کلیه و دنست و پامی‌تواند از هر یک از اخلاط چهارگانه برخاسته باشد. 
به نظر او و ابن سراییون نشانة چنین صداعی آن است که شدت درد کم و 
زیاد می‌شود. ابن ماسوید به چگونگی تشخیض عضو و نوع خلط مولذ 
بخار از روی حالات بیماز و روئن درمانی مناسب در هر حالت, اشاره 
کرده است (نک: رازی, ۲۸۸:۲۸۷۱۲۸۲-۲۸۱۱۲۴۹-۲۴۶/۱)- 

تابش آفتاب نیز می‌تواند موجب پدید آمدن بخار در خود مغز شود. 
افراد سر خ‌روی که بدن آنهابد بخاری زید تلید می‌کند, یا در ده 
معدة آنها پس مانده‌های ترش و تلخ بسپار باقی می‌ماندء پیش از دیگران 
مستعد ابتلا به صداع [و بیناریهای مشابه] هستند (همو ۰۲۳۹۰۶۰/۱ 
۵ ۱۲۵۷ نیز ابن سینا, ۰۲۵/۲ ۲۷؛ ابن جزار, ۱۰۲؛ جرجانی. 
الاغراض, ۰۲۵۹ ۳۰۲). صداع شدید.از نشانه‌های ظهور صرع و 
سرسام است (رازی, ۱۲۴/۱؛ اخوینی: ۲۳۰). از روی رنگ ادرار 
می‌توانابتلا به صدا ع یا بهبود آن را پیش‌بینی کرد (راژی, ۰۳۸۰۳۴۸۱۹ 
۳ ابن سینا, ۳۰/۷). 

۲ درار (سرگیجه) و در (حالت شدید دوار): جرجانی هر دو 
عارضه را «سرگشتن» نامیده اسست, به نظر ابن ماسویه در کتاپ السدر 
والاوار, سدزهنگامی پدید می‌آید که بخارات گرد آمده در سر: راهی به 
بیرون نیابد. سرگیجه ناشی از بخارات خویٍ سر, پس از تابش مداوم 
آفتانب پدید می‌آید و سرگیجه ناشی. از بخارات معده همراه با تهوع و 
غش است. اما اگر بخار از اعضاء دیگر برآمده باشد؛سرایت بخار از آن 
عضو بل بس پیداست, چنین سب رگیجه‌ای می‌تواند ناشی از بخار برخاشته 
ازهریک از ۴ خلط باشد ودر نتیجه درمانش به نو ع بخار بستگی دارد. 

این سرابیون نشانة سدر بلغمی را آواز در گوش, سنگینی سر و 
سیاهی رفتن چشم یاد کرده, و رازی نیز با توجه به نظر ابن ماسویه, نظر 
جالینوس در.اين باره را تکمیل کزده است. ابوالحسن. طبری نیز به 
تفضیل دربارة این دوبیباری ز تفاوت آن با صرع و کابوس شخ گفته 
است, گاهی اوقات باقی ساندن مادة نزله در رگهای مغز و جنبانده شدن 
آن تسوسط بخار سرگیجه می‌آورد. من رگیجه غالبا به صداع تبدیل 
می‌شود(رازی, ۰۵۴/۱ ۲۵۷,۶۰-۵۷ ؛اهوازی,۳۳۰-۳۲۹/۱؛ اب والحن. 
۵۱« .اخوینی.. ۲۳۳-۲۳۱؛ ابن سینا, 2۷۳/۲ ۷۵؛ جرجانی؛ 
الاغراض, ۰۲۸۴-۲۸۲ ۳۳۷ ذخیره, ۰۳۰۹-۳۰۸ ۳۷۶). 

۳ کاپوس: : هرگاه اخلاط بسیار در بدن کسی گرد آید: یا مست 
باشد. گرد آمدن بخارات ب رآمده از اين خلعطها درنشری که مزاجش سرد 
باشد. یا خون سرد بسیا ردز آن گرد آمده باشد (به ویژه در بخش پیشین 
سر)» موجب.کابوش:می‌شود. البته این بخارات پیوسته از اخلاط 
مختلف برمی‌خیزد, اما فعالیت انسان هنگام بیداری به طور طبیعی آنها 
را تحلیل می‌برد و تتها هنگام خواب غلظلت آنها افزايش می‌یابد. اگر 
کابوس درمان نشود, ممکن است به صر ع, مانیا, یا سکته منجر شود. 


بخار ۳۳۷ 


ابوالحسن طبری به پیروی از بقراط, کابوس را نوع چهارم صرع 
دانسته است (رازی, ۱۴۴۰۱۳۹۰۱۳۱/۱؛ اهوازی, ۱۳۳۲/۱ ابوالحسن: 
۱۳۱-۸۱ اخوینی, ۱۲۴۹-۲۴۸ .لین سینا,: ۷۶۰,۶۴/۲؛ جرجانی. 
الاغراض, ۲۸۵-۲۸۴ ذخیره, ۳۱۰)- 

۴.صرع و تشنج: صر غ . بدون درنظر گرفتن کابوس ‏ ۲ صنف 
دارد و هنگامی پدید می‌آید که بخارات بر اثر بسته شدن گاه به گاو مناقذ 
خروجی همچون مه در سر بماند. تکانهای بدن, واکتشی طبیغی برای 
رهایی از این بخارات بد است. گاهی اوقات صر ع ناشی از سودا و 
مالیخولیا جایگزین یکدیگر می‌شوند و گاه ابتلا به حُمی ربع بدژن ورع» 
صرع را درمان‌می‌کند((رازی,۰۱۱۹-۱۱۸/۱ ۰۱۳۷-۱۲۴ ۱۹/۱۴,۶۶/۵: 
اهوازی, ۳۳۲-۳۳۰؛ ابوالحسن.: ۰۱۳۴-۱۳۱/۱ 1۱۵۴-۱۵۲ اخوینی: 
۳ ابن سینا, ۷۷-۷۶/۲, ۳۲۳؛ جزجانی, الاغراض, ۰-۲۸۵ ۰۲۸۶ 
ذخیره, ۳۱۲-۳۱۰): گاهی اوقات بخارات برخاسته از «کزم کذو داند4 
موجب تشنج می‌شود (رازی: ۱ ابن سینا.:۱۹۶-۹۵/۲ جرجانی: 
الاغراض, ۲۹۷ ذخیره, ۳۲۴-۳۲۳). 

۵.مالیخولیا (یا مالنخولیا, وسواس سودایی):: عامل این بیماری 
بخارات غلیظ سوداست که از سودای غلیظ یا خون:غلیظ سوختةً 
نزدیک به سودا برنی‌خیزد. اسحاق بن عمران در مقالة فیالعلیخولیا 
باز هم براساس محل تولد بخارات (خود مغز, تمام بدن:دهانٌ معده)» 
۳صنف مالیخولیا برمی‌شمرد.اماروفوس افسوسی‌د رکتاب. مالیخولیای 
خود تلها به نوع سوم اشاره کرده است که بیماری افنسردگی!.(العلة 
الشر اسیفیه) را پدید می‌آورد. علت ترس مالیخولیایی, ترس از تاریکی 
بخار سودایی برآمده به مغز است (اسحاق, گ ٩۸ب-۰‏ ۰1۹ 1۹۶؛رازی؛ 
:۸٩ ۰۷۳ ۰۶۶ :۵۱ ۱۴۰/۵ ,۷۸ ۰/۷ ۶۴-۱‏ اهوازی: ۳۳۳-۳۳۲/۱: 
ابوالحسن:. ۱۴۱/۱؛ اخوینی,۲۴۲۰؛ ابن سیناء ۰۶۷-۰۶۵/۲ ۳۲۳؛ 
جرجاننی, الا غراض, ۲۷۲-۲۷۱, ذخیره, ۲۹۹-۲۹۷). بولس اجانیطی 
و این سراییون (معاصر اسحاق), تقریباً از همین ۳ نوع مالیخولیایاد 
کرد‌اند (نک: رازی,۸۰:۷۱/۱)- 

۶ سهّر (بی‌خوابی به افراط) و شبات (بسیار خوابی یا ببهوشی: 
شبات. مطلق يا مستغزق يا ثقیل < اغماء): بخارات: بد به همراه 
سببهای دیگر چون:غم و ناگوازیدن طلعام سوجب سهر می‌شود. 
سنسات بز اثر عوامل مختلف از جمله ضریه به سر یا برامدن بخارات بد 
به دما غ پدید می‌آید که نان نوع اخیر آن است که «طنین و درار و 
خیالهای ضبابی و دودی پیش چشم اید» ( ابوالحسن, ۲۵/۱ ۱۳۷-۱ ؛ ابن 
سینا, ۵۹-۵۴/۲؛ جرجانن, الاغراض, ۲۸۱-۲۷۹ ذخیرد, ٩۳۰۸۰۳۰۶‏ 
قس:رازی؛ ۰)۲۱۳-۲۰۹/۱ 

۷ اختلاط ذهن و هذیان: ‏ بخارات ناشی از حرارت غیرطبیعی بدن 
هنگام تب, یا بخارات برخاسته از کرمهای معده از سببهای این دو 
بیناری است (همو: ۱۹۷/۱؛ اهوازی, 4۳۲۸/۱ ابوالخسن,۱۲۷/۱۰- 
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۳۳۸ بخارا 


۸ این سیناء ۶۰/۲ -۶۱؛ جرجانی, همان, ۳۰۶-۳۰۵ الاغراض, 
۶ قس:۲۷۷). 

۸ دیگر بیماربهای دماغی:_بیشتر پزشکان قدیم عامل ۳بیماری 
لیثرخس (معرب واه یونانی لثارکُس" به معنی فراموشکار) یا نسیان 
(سرسام سرد [صفرایی]), قاطاخوس (اخذه, جمود. سرسام سرد 
سودایی) و قرانیطس (سرسام گرم) را به ترتیب بلغم سودا و صفرای 
بسیار غلیظ می‌پنداشتند؛ آما اب سینا و به پیروی از.او جرجانی: 
درمورد لیثرغس, گرد آمدن بخار غلیظ بلغمی را نیز دخیل شمرده‌اند. 
این اختلاف‌نظر درمورد «شبات سهّری» و «سهرسباتی» (هر: دو 
ترکیبی از سرسام گرم و لیشرغس)» صباری (یا صبارا, جنون مفرط 
همراه‌با سرسام گرم), مانیا (جنون سبعی) و انوا ع دیگر دیوانگی نیز به 
چشم می‌خورد (ابن سینا, ۵۰/۲ -۵۴: ۶۳ ۶۵؛ جرجانی, همان 
۲۷۰-۷ ۲۷۶-۲۷۵, ذخیره, ۲۹۶-۲۹۴ ۳۰۳-۳۰۲! قنشن: رازی, 
۸۱ ۰۱۹۲-۱۸۴ جم ؛ ابوالحسن, ۱۲۳-۱۲۲/۱؛ اهوازی, ۳۲۷/۱ 
۰ خوینی, ۲۴۱-۲۳۷). 

٩.انواع‏ تبها: هرگاه حرارت‌غریزی از گواریدن وبه صلاح آوردن 
مواد درون تن عاجز شنود؛ بخاری گرم و غلیظ پدید می‌آید که پس از فعل 
و انفعالاتی, گرمایی غیرطبیعی ایجاد. می‌کند. که از دل به شریانها 
درمی‌آید و از آنجا در همه تن پراکنده می‌شود که به این حالت تب گویند. 
هرگاه این مواد اضافی بدن گواریده شود و بخاری که خون را گرم کرده, 
به «بخاری لطیف و صافی» تبدیل گردد و به سوی پوست رود [و از 
منافذ آن بیرون آید] تب به پایان خواهد رسید. همچنین اگر بخارات 
طبیعی بدن راهی به بیرون نيابند. می‌توانند انوا ع تبها را موجب شوند.یه 
همین دلیل افرادی که سرخ روق و پر خون هستند و بخار گرم بشیاز از 
بدنشان برمی‌خبزد, بیش از افراد دیگز در معرض ابتلا به تب قرار دارند 
و اگر به گرمابه نروند و منافذ پوست آنها گرفته شود, تب خواهند کرد. 
گاهی اوقات تخمه (رودل ) موجب ابتلابه تب می‌شود (رازی,۱۳۳/۱۴- 
۰۱۳-۴ ۱۶۶-۱۶۱؛ ابن‌سینا:.۱۱-۲/۳, جم؛ جرجانی, 
الاغراض, ۵۲۸ ذخیره, ۲۲۶ بب)- 

۰ انتنیاق رحم:. به نظر ابن سینا (۶۰۱-۵۹۹/۲) و جرجانی 
(الاغراض, ۵۱۷-۵۱۶ ذخیره, ۵۶۳) هرگاه حیض به تمامی از رحم 
خارح نشود و اندر رگهای رحم‌بماند, بخار آن به جانب دل ویما غ برآید 
رانواع صرع وغش وتنگ‌دلی پدید آرد و نیز ضیق‌اللفس. اما پزشکان 
دیگر, به این چنین ارتباطی اشاره نکرده‌اند و مثلاً اخوینی از ((برآمدن 
بخار چنان از ناحیت زهدان به سوی دل» تتها به عنوان پنداشت پیمان, و 
نه نظر خود یاد کرده است (ص ۵۴۰؛ نیز نک: زازی: :۵۵/۹ - ۷۵). 
چرجانی همچنین باد غلیظ درون رحم را از علل ناباروری دانسته است 
(الاغراض,۵۱۲): 

۱ .بیماریهای دیگر: رازی و پزشکان دیگر بیماريهايی چون‌انوا ع 
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استسقا (رازی, ۱۹۲/۷, ۱۹۵ ۹۹ اختلاج (همو, ۴۸/۱؛ اين سینا, 
۲ جرجانی, همان, ۰) را نیز به بخار یا باد غلیظ نسبت داده‌اند: 
در اين میان این شیناء و به پیروی از او جرجانی به بیماریهای بیشتری 
اشاره کرده‌اند که نشان از باور بنسیار اين دو به این مساأله دارد. از جملة 
این بیماریها می‌توان به «آوازهای دروغین در گوش», خارش بیتی, 
زکام و نزله, بیماریهای دهان, تغیبر رنگ با ریختن دندانها, تنگی نفس 
و... اشاره کرد (ابن سیناء ۰۱۵۵/۲ ۰۱۶۷ ۰۱۸۰ ۲۱۷؛ جرجانی, همان 
۰۳۳۹-۳۸ ۰۳۴۷۰۳۴۵ ۰۳۵۲ ۰۳۳۵ ۱۳۷۷ ۱۳۹۵ ۵ قس: 
ابن سیناء ۱۹۱/۲). 1 
ماخذ: این جزار, احمد, کاب فی المعدة و امراضها و مداواتهاءبه کرشش سلمان 
تطابه, حلب, ۶۹ ابن سیناء القانون, قاهره, ۱۲۹۴ ق؛ابرالصن طبری, احمد, 
السالجاث البقرالية؛ چ تصویری, به کرش فژاه سزگین, فرانکفررت. 18۱۳۱۰ 
۰ اخوینیبخاری,رییم. هدایةالمتملمین, بهکوشش جلال‌متینی,مشهد, ۱۳۴۴ ش؛ 
اسحاق بن عمران, مقالة فیالملیخولیهبه کشش کارل گاربرس, هامبررگ, 12۱۹۷۷ 
اهرازی, علی, کامل الصاعة الطية, قاهره. ٩۴‏ ۱۲ق؛ جرجانی, اسماعیل, الاغراطن 
الطیة. ج تصریری, به کرشش پرویز ناتل خانلری, تهران, ۱۳۴۵ش؛ همر, ذخیرژ 
خوارزمشاهی, ج تصویری, به کرشش سعیدی سیرجانی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ رازی: 
محمد بن زکریا,الحاوی, حیدرآیاد دکن, ۰۱۳۷۲ ۰ ۵۵/0۱۳۹ ۰-۱۹ ۰۱۹۷ 
پرنس کرامتی 


بخارا: شهر و استانی در جمهوری ازبکستان, 

نام‌گذاری: دربار؛ُ نام بخارا نظرها متفاوت است. بعضی برآنند کد . 
بخارا به معنای پرستشگاه است که در زبان سنسکریت به صورت 
ویهارا! آمده است ((«دائرة المعارف...۳», 1/289؛ ۲۷/163 , 28123): 
جوینی مشابه اين نظر را ابراز داشته, و بخارا را مجمع بزرگان هردین 
نامیده است. وی می‌نویند: اشتقاق بخارا از بخار است و اين لفظ به 
لغت بت‌پرستان اویغور و ختای نزدیک است که معابد ایشان را بخار 
گویند و در زمان گذشته نام شهر ُشجگت بوده است (۷۶/۱). ابن حوقل 
می‌نویسد: بخارا را بومجکث نیز گفته‌اند (۴۸۲/۱). به گفت فرای: 
شهری به نامبخار" در ایالت بیهار*هند وجود داشت که ريشذ هر دو نام 
را ویهارا گنته‌اند که بر معابد بودایی اطلاق می‌شود. احتمال دیگر آن 
است که نام بخارا (در ترکی قدیم بُخازک « بقازق) مشتق از ویهارا 
باشد (ص 8؛ نیز نک ایرانیکا , 1۷/511-513). چینیان از سدة ۵م آن را 
آنومی نوشته‌اند که با نام نومیجکت مشهور در عهد اسلامی مطایقت 
دارد..بخارا که نام چینی آن را بوخو نوشته‌اند (بارتولد, 112/378), 
نخستین‌بار به احتمال در نوشتهٌ هسیوآن تسانگ" جهانگرد بودایی چینی 
که در ۶۲۹م از بخارا دیدن کرده, آمده است.یعضی نام بوخو را بوخه 
خوانده‌اند (غفورف, 248). گمان می‌رود این همان پقار در زبان ترکی ‏ 
مغولی باشد که صورت سنسکریت آن ویها را (پرستشگاه) بوده است. 

به نظر می‌رسید. که در بخارا ریا اطراف آن, همانند بلخ و سعرقند, 
پرستشگاه بوداییان. وجود داشته است. وضع شهر مژید وجود 
ت4۲ 2۱۷ 
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پرستشگاهی در . سدةٌ ی بوده 
است (بارتولد. همانجا). مقدسی بنابر 
قولی ريش نام بخارا را «کوه خوران» 
نوشته که .گویا «ه» و «ر» را برای 
تخفیف انداخته‌اند که «کخارا» شد. 
سپ ((ک» را به ((ب» بدل کردند تا 
ریشه‌اش از مردم پنهان ماند. وی بیتی 
را نیز در تأیید این نظر ارائه کرده است 
(ص. ۳۳۲). یاقوت از قول محمود بن 
داورد بخاری دو بیت با همان مضمون 
آورده. ایست:(۵۱۹/۱). که پذپرش آن 
دشوار می‌نماید. گروه دیگری از 
محققان این نظر را نمی‌پذیرند. هنینگ 
عنوان چینی بخارا را (پوخو!», وبنا به 
نوش شاوان «(پو-خوئو» و ترکی آن را 
«بوقاراق» دانسته (11/10) که به معنای 
میمون و مبارک (فرخ) است. (همون 
03 

بر سکه‌های مسین بخارا اين نام به 
صورت ((پوخار» آمده است. («رویداد 
نام مسیحی سغدی» عنوان فارسی 
«خواتو » را درمورد.بخارا به کار برده.. 
که به معنای خدا و بزررگ است و خالت 
جمع آن در متبون بودایی به صورت 
«گودائوته» (- قوقائوته) آبده است 
(اسمیرنووا, 41). عنوان فرمانروایان 
بخارا».بخار . خدات .(سفدی 
بوکارکودات) بود (همو, 43؛ن5: بدرس:. 
رضوی, ۱۵۹ که بخار خدات را متأثر 
از زیان عربی, و اصل آن را بخار خدا 
دانسته است).عنوان سفدی «(گو» (< 
قو) از قدیم‌ترین عنوانهای آسیای 
مرکزی است که پیش از سده ۲م بر 
سکه‌های.ضرب شده در بخارا دیده 
شده امنت . بر سکه‌های مسین بخارا نخست واژ؛ «پوخار» و در 
سمت چپ آن عنوان «(گو» ضرب شده است (همو, 36). وا پخار را 
می‌توان. برآمده از. واه سفدی.«فوخار» به. معنای. تیکبخت. دانست 
(همو, 7ق.حاشية 127). گرشویچ و هنینگ آن را صورتی. از واژة 
«فرخ» در پارسی میانه دانسته‌اند (گرشويج, 68, شه 447 هنینگ» 
اسمیرنووا, همانجاها). در متنهای سغدی مسیحی ((فوخار» به معنای 
فر خ‌صورت‌دیگری از واژذیاد شده در زیان‌پارسی سیانه است (همانجا). 


بخارا ۳۳۹ 


منارة کلان:۱ 2۱۱۲۷/۵۵۲ : 

نرشخی می‌نویند: دز حدیثی نام بخارا «فاخره» آمده است (ض 
۰ سامی بخارا را «دارالفاخره» خوانده است (ض ۶۰). محتمل 
است.نام فاخره تضحیفی از نام فوخار بوده باشد.. واه «گو6 از واوة 
اوستایی («هواره» به معنای زیبا و نیک برامده, و در عنوان ایزدان به کار 


می‌رفته است.ب روی سکه‌های بخارا عنوان فرماتروای نیکبخت بخارا 


2۷ 230 :2 ناج ,[ 


۴۳۳۰ بخارا 


ضرب شده است (اسمیرنووا. 57). ابوالحسن عبدالرحمان نیشابوری 
در کتاپ خزائن العلوم نام دهقان بزرگ بخارا را جموک (حموک) 
نوشته, ومتذکر شده آست که جموک به زبان بخاری گوه و واژه کت به 
معنای شهر انت و کنی که بززگ باشد؛ او را به زبان بخاری جموک 
خوانند (ن5: نرشخی: ۷,٩)؛‏ درمتن حموکت آمده است؛ ولی جموکت 
درست‌تزامی‌نماید: اسمیرنووا جموک را درمت می‌داند وب آن است 
که جموک نام دهقان و مهتر مهاجرانی بود که در اسپیجاب شهری بنا 
کردوآن را جموکت(شهر جموک) نامید (ص 32)- 

طبری در ماجرای قتل خاقان ترک در 2۹ به دست 
کورصول از افراد خاندان جموک ‏ که اسمیرووا او را «کولجور» 
نامیده (ص 33) - اصطلاح (اهل بیت حموکیین) را به کار برده است 
(۱۲۵/۷). در تاریخ بخارا آمده که نامهای بخارا پسیار, و از جمله آنها 
نیمجکت است (نرشخی,۳۰). اين نام با نام نومیجکت که بارتولد بدان 
اشاره کرده, نزدیک است (بارتولد, 111/378), نرشخی نام بوسکت را 
نیز برای بخارا پاد کزده, و نوشته است که در زبان عربی این شهر را 
مدينة الصفریه (شارستان رویین) و مدينة التجار (شهر بازرگانان) 
نا میده‌اند نامب 

در ۸ تن خوی چائوی چینی ضمن ارائة مطالبی پیرامون 
سسرزمین («خو 6 بخارا را شهبر (آن"» و بخشی از سرزمین «خو)» 
نامیده است (غفورف, 8 در ماخذ چینی فرماتروای بخارا 
(«آن‌نشومی)» و نیز «یو هو نامیده می‌شد و عنوان ار «جزائو» بود 
(همز 250): انمیرنووا نیز همین عنوان رابرای فرمانروایان بخارا ذکر 
کرده است (ص 24). از مطالب مندرج در زوایات مي‌توان چنین نتیجه 
گرفت که جوا وکه در مآخذ چینی به صورت ((تسیائو <میو) نیز آمده با 
جموک در ماخذ اسلامی منطبق ات (همو, 36). باید افزود که نام 
بخارابه ضورت کنونی ان تا ده ۷م دز ماخ دیده نشده است (همو 431 
حاشيذ 127). در دور اسلامی بخا را زا قبة الاسلام شرق (فرای,30) 
ويخاراي شریف (بارتولد: 111/391) نیز خوانده‌اند. 

ذوران پیش از اسلام: "بخارا در جلگه واقع در مسیر مبفلای رود 
زرافشان و کنار کانال شاهرود (شهر رود) در مرکز بخارا واقع امیت 
(1۷/163, 133173). آگاهی دربازة بخارا به روزگار پیش از اسلام اندک 
انبت: در عهد باستان. ایرانیان در اطراف رود زرافشان چایگاهها و 
شهرهایی داشتند (پارتولد: 111/378): داستان بنایبخارا با افسانه 
آمیخته است. در پعضی نوشته‌های کهن بخارا دیه و جایگاه پادشاهان 
بزده که گویا افراسیاب آن را بنا کرده است. پس از آن, به صورت شهر 
درآمد و پادشاهان در فصل زمستان بدین شهر می‌آمدند. مغان گفته‌اند 
که در بخارا آتشکده‌ای برپا بود و گویا گور افراسیاب به دزوازثعبد 
بر" در شهر بخارا بوده است (نرشنخی, ۱۳). ابوالحسن عبدالرحمان 
نیشابوری مدفن سیاوش را نیز در بخارا کنار درواز؛ غوریان نوشته. و 


بخارا از همه معروف‌تر است (همانجا). 


یادآور شده است که مغان بخارا را پدان سیب عزیز می‌دارند و در نوروز 


پیش از برآمدن آفتاب مردم ب بخارا را در سوگ سیاوش نوحه‌هاست. 


چنانکه در هم ولایتها معروف است و این سخن زیادت از ۳هزار سال 
است (نک:همو, ۳۳,۳۲). 

وجود اشیائی از عصر مفرغ, نشانه‌ای بر وجود زیستگاههایی در 
بخارا طی هزارهٌ آفام استا» تام واحهة بخارا در. کتیبة داریوش دز 
بیستون, «تاریخ» هرودت و نیز در اوستا نیامده است. می‌توان چنین 
تضور کرد که بخارا دز آن زمان جزو ساتراپ‌نشین سغدیانا (سفد) بوده 
است. مورخان دور؛ اسکندر نیز اطلاعی در این باب نداده‌اند. تنها 
آریان و کوینتوس کورتیوس نوشتهاند: بر ساحل سفلای رودی که ما آن 
راپه‌نام پولی تیمتوس" (زرافشان) می‌شنا 
ریگزارها فرو رود ویا وارد دریاچة آمویه گردد. زیستگاههای متعددی 
وجود داشته است (فرای, 4-5) در سد؛ آقم قبایلیپیابانگرد ظاهرآدر 
واحهٌ بخارا سکنی گزیدند (همو, 6). احتمالاًقدیم‌ترین مدارک دربارة 
سکنای انسان در محل شهر کنونی بخارا مربوط به سده نخییت و اوایل 
سده ام است (همانجا). در کاوشهایی که در یکی از مساجد بخارای 
کنونی (مسجد مفاک عطار) توسط شیشکین صورت گرفت, در عمق 
۲ متری سفالینه‌هایی به دست آمد که احتمالا مربوط به سدة ام است: 
مسجد مغاک عطار, ظاهرأً همان مسجد ماخ در سده‌های میانه است 
(همو,7؛نرشخی,۳۰). 

اسکندر مقبونی پس از پایان درگیری در ۳۳۱قم» پیشروی در 
آسپای مرکزی را آغاز کرد. فرمانروایان بلخ و سفدء همراه با هندوان 
زیر فرمان پسون: ساتراپ بلخ, برای مقابله با اسکندر متحد شدند 
(دانی.67). بسوس به بلخ رفت (همو, 69), زیر: در آنجا موقعیت 
استواری داشت. ار توانست از پشتیبانی دو تن از بزرگان سغدبه نامهای 
أخباریس و اسپتاینس بهره‌مند شود. اسکندر درصدد دستگیری 
بسوس برآمد, ولی نوس که از روباروبی مستقیم پرهبز داشت, به سوی 
آمودریا رفت همه زورقها را نابود کرد و هرچه بر سر راه بود. به آتش 
کشید و خود را به اسپیتامنس رسانید. با پیشرفت اسکندر, اسپیتامنس 
به سوی نضا زا عقب نشنت؛ اما بسوس در جای خود باقی ماند و اسیر 


سیم, پیش از آنکه آب رود دز 


شد (هنو: 71). اسکندر که در مسیر خود, همه چیز را سوخته و ویران 
دید, ناگزیر به بلخ با شت. اسپیتانن این پیروزی را.در بخارا. که 
اقامتگاه زسستانی شاهان سغد بود. جشن گرفت (همو, 71-72). 

بنابر نوشته یعقوبی بخارا از جمله شهرهای تابع شاهان ایران بود 
(۱۷۶/۱). ابوالحشن عبدالرحمان نیشابوری بخارا را از جمله‌شهرهای 
خراسان نوشته است (نگ: رشخی, ۱۶). وی از رودی بزرگ جاری به 
سوی سمرقند یاد کرده است که آب آن به شن‌زارها می‌رفت و گل بسیار 
به همراه می‌آورد تا به. فرب یکی از نواحی بخارا می‌رسید. تا اینکه 
موضع بخار| «آکنده شد و زمین راست شد و آن رود عظیم سفد شد و 
اين موضع آکندهبخارا شد و مردمان از هر جانب جمع آمدند و آنجا 
خرمی گرفت و مردمان از جانب ترکستان آمدندی.., آن مردمان را ان 


دمص رام۳ 3 20 نار :1 


ولایت خوش آمد, اینجا مقام کردند و اول در خیمه و خرگاه ایستادند و به 
روزگار, مردم گرد آمدند وعمارتها کردند» (نگ:همو, ۸-۷). 

به نظر می‌رسد که هفتالیان از اواسط سدء ۵م بر واح بخارا و نیز 
بر بخش بزرگی از مناطق فرهنگی شرق ایران فرمانروایی داشتند. به 
احتمال عناصر ترک و آلتانی نیز در میان هفتالیان بوده‌اند, اما بخش 
عمدة مردم از نظر زبان به ظاهر, و از نظر فرهنگ قطعاً یزائی بوده‌اند 
(فرای, 11), در تاریخ بخارا از قول ابوالحسن عبدالرحمان نیشابوری 
که ظاهرا به دور موردنظر (سده‌های ۵ و عم) مربوط می‌شود, شخصی 
به نام ابروی (ابرزی) فرمانروای هفتالیان بر واحه حکومت می‌کرد که 
چون بزرگ شد, ستم پيشه کرد. مردم از جمله دهقانان و توانگران از آن 
ولایت گریختند و به ترکنیتان رفتند. آن مردمان که به بخارا,مانده بودند, 
به نزدیک مهتران خود کس فرستادند و از چور ابروی فریاد خواستند. 
آن مهتران و دهقانان به نزدیک پادشاه ترکان قراچورین رفتند. او نیز 
فرزند خود نگ سوئوخ - کین را که در متون فارسی به نام ((شیر 
کشور» معرفی شده اننت, با ننپاهی بزرگ به بخارا فرستاد: حاصل این 
لشک رکشی, ورود فرزند قراچورین به بخارا ز اسیر و کشته شدن ابروی. 
فرماتروای هفتالیان بود (نک: همو: ۸ -۹؛ فرای, 11-12؛. گومیلف. 
115-6). به احتمال ابروی (ابرزی) آخرین فرماتروای هفتالیان در 
واحه بخارا بود. . فردوسی. که ماجزا را به شرح آورده, خاقان ترک را 
خاقان چین وشته است, ولی به درستی بخارا را لشکرگاه شاه هیتال 
نامیده است (۱۵۸/۸): 

بخارا پر از گرز و کوپال بود که . لشکرگه شاء هیتال بود 

فردوسی منطفه فرساثروایی خاقان را در این دوره که ظاهرأباید یمه 
دوم‌سدة ۶ باشد. از چین تا بخارا نوشته است: زجین تا بخا را سیاه ویند 
۰۱۷۵۸ معاوم نیست.در زمان هفتالیان, منطقه سفلای رود.زرافشان 
تابع ایران بوده اسنت؛ یا نه؟ ولی در یک نکته جای تردید نیست و آن 
وجوذ بخارا به:عنوان ناحی مرزی میان ایرانیان و ترکان بوده اسست 
(هر, ۵ 

بعضی برآنند که گویا بهرام پنجم شاه‌ساسانی ( )۳ بخارا 
را به عنوان مرزبا ترکان برگزید وفرمان داد تا برجی بر فراز آن ساخته 
شود (غفورف: 197). بنای رح تا اندازه‌ای موید ان است که بخارا به 
عنران شهر مرزی تابع دولت ساسانی بوده است. در عهد انوشیروان؛ 
پادشاه ترکان که دینوزی نام او را «(شنجبوخاقان» نوشته است, مردم 
خودرا گرد آورد و به خراسان لشکر کشید و پس از تصرل شهرهای 
چا: فزغانه: کتن و نتفتا تا بخارا پیش تاخت: انوشیرزان ی از 
آگاهی از اين ماجرا سپاهی انبوه به فرماندهی پسرش هرمزد را که 
ولیعهد و جانشتین وی بود- برای جلوگیری از تجاوز ترکان فرستاد. 
خاقان ترک که از نزدیک شذن هرمزد با خیز گردید, آنچة را تصرف 
کرده بود, رها نمود و به خاک خود بازگشت. انوشیروان نیز از فرزند 
خود خواست که از مرز بازگردد (دینوری, ۶۸؛ غفورف. 218؛ 
مارکوارت, 65 حاشیذ 1). 


بخارا ۴۳ 


نوش دینوری موید آن است که بخارا شهری مرزی و تابع دولت 
ایران بوده است. یعقوبی بخارا را از جمله شهرهای ایران بر شمرده 
است (همانجا). پیش از فتح بخارا توسط مسلمانان. این واحه دز 
اختیاز نیزک طرخان بود. فردوسی نام او را بیژن طرخان نوشته 
است (۳۴۸/۹), حال انکه طبری (۲۸۶/۵), بلاذری (صن ۴۲۰), ابن 
آثیر (۱۲۱/۳) و تتی چند از مولفان, نام او را نيزک طرخان دانسته‌اند. 
این شخص که ابتدا در خدمت یزدگرد سوع آخرین پادشاه ساسانی بود, 
از او روي گرداند. وی که فرمانروای سغد و سمرقند و پادغیس بود, با 
ماهوی سوری مززبان مرو, برضد یزدگرد همست شد و بنابه نوشتا 
فردوسی: سپاهی را ازبخارا به مرو فرستاد (۳۵۰,۳۴۹/۹) که انجام آن 
قتل بزدگرد سوم بود: پس از قتل بزد‌گرد ماهوی سوری صاحب گنجینه 
وی شد وپس از تصرف بلخ وهرات به منظور تصرف بخ ارا,سمرقند و 
چاچ لشکر کشيد. وی نيزک. طرخان را در ماجرای قتل شهریاز 
ساسانی گناهکار می خواند (همو, ۳۷۳۰۳۷۲/۹). 

باه نوشت فردوسی, خان ترک به خونخواهی یزدگرد بر ضد ماهوی 
سوزی لشکر آراست, به سوی بخارا رفت و از سری جیحزن سپاه 
ماهوی سوری را موردتهدید قرار داد. ماهوی به مقابله پرداخت؛ ولي دز 
نخستین پیکار اسیر شد و با زجر و شکنجه به هلاکت رسید (۳۷۴/۹- 
۰+ رضا: ۲۰۰-۱۹۹) 

در نوشته‌ها اغلب بخارا را جزو سرزمین سغد دانسته‌اند. پاقوت از 
وجود دو سقد : شغد سمزقند و سغد بخارا یاد کرده است (۳۹۴/۳). در 
بخارای پیش از انبلام سکه‌های مسینی جنرب مي‌شد که بر آنها عنوان 
((شاه اسوار» که همان سوار فارسی است, دیده می‌شود. زمان ضرب 
این سکه را سده‌های ۴ و ۵م دانسته‌اند. ظاهرا فرمانروایان بخارا دو 
عنوان داشته‌اند. (غفورف, 250) که یکی از عنوانهای آنان بخار 
خدات» بود (بارتولد, 111/378): در زبان سغدی این غنوان به ضورت 
«پوخارخدات» آمده است (اسمیرنووا, 43). از رویدادنامه‌های چینی 
از جمله سوی شو (تاریخ دودمان سوی) وتان شو (تاریخ دودمان‌تان) 
چنین برمی‌آید که حکمرانانی از ۲۲ نسل, بیش از ۴۰۰:سال بر بخارا 
فزمان راندند (همو:24). از سدفلم در آسیای مرکزی, سکه‌های‌نیمین 
به تقلید از سکه‌های پیزوز, پادشاه ساسانی (۳۸۴-۳۵۹م) ضرب می‌شد 
که چند .گنجینة آن در وادی زرافشان به دست آمده است. سکه‌های 
دیگری نیز به تقلید از منکه‌های بهرام پنجم (۴۳۸-۴۲۰م) ضرب شده 
بودند که در سغد و بخارا روا داشتند. هنینگ معتقد است که بر این 
سکه‌ها عنوان «شاه بخارا» طنرب شده بودند (نک: غفوزف, ۰)259 
(«رویدادنامه مسیحی» عنوان خواتو را به کار برده که همان عنوان خدا و 
به معنای بزرگ؛است و جمع آن در.متون بودایی به صوزت خوتاوت 
آمده است (اسمیزنووا: [41). ۱ 

مأَخذ چینی از وجود فرمانروایانی با عنوان بخارخدات در 
عق/۶۲۷م خبّر داده‌اند. عمده‌ترین مأخذ اسلامی در این باره تاریخ 
بخارای نرشخی است. بارتولد می‌نویسد: متاسفانه نوشتة او دربارة 


۳۳ بخارا 


دوران پیش از اسلام. از دقت کافی برخوردار نیست. به عنوان نمونه 
چنانکه در کتاپ نرشخی مشاهده می‌شود. معلوم نیست آن بخارخداتی 
که‌به فرمانش سکه نقره در بخارا ضرب شد. به راستی دز زمان خلافت 
ابویکر (۶۳۲-۶۳۲/۱۳-۱۱م) می‌زیسته است. یا نه؟ (111/378-379؛ 
نرشخی؛ ۱۰), زیرا آگاهیهای مربوط به نخستین دور نسلطة عربها بر 
ماوراء جیحون, پا اقسانه آمیخته شده, و بنا به نظر بارتولد نیازمند 
برخورد انتقادی است (117/379), . 


مسجد مغاک عطار سدة ۶ق/۱۲م: 
بزرگان بخارا عنوان دهقان داشتند که بلند پایه‌ترین آنان را در متون 
اسلامی «عظماء الدهاقین» نامیده‌اند. بالاترین امقام به: رئیس دولت 
ند (|خشیذ سغد و:افشین سمرقند) تعاق داشت ( اسمیرنشووا, ۰)40 
بنا بر نوشتة نیشابوزی, هنگامی که در سده عم دهقانان و توانگرانی که از 
ظلم ابروی (ابرزی) گريخته بودند. به بخار) باز آمدند, آنان که در بخارا 
مانده بودند. درزیشنان وافقیران بودند. در میان باز آمدگان دهقان بزرگی 
بود که او را بخار خدات می‌گفتند. از نهر آنکه دهقان‌زاد؛ قدیم و صاحب 
ضیاع و عقار بود و اغلب اين مزدمان کدیوران و خدمتکاران اوبودند 
(نک: نرشخی, همانجا). چنین به نظر می‌رسد که مردم بخارا در روزگار 
پیش از اسلام, آیین بودایی و زرتشتی. هر دو را. داشتند. در مآخذ 
نامهای آتشکده و بتکده جدا ذکر شده است: از جمله.در شاهنامه. یه 
آتسکده‌های بخارا و بیکند.(پای کند) جداگانه اشاره شده است 
(غفورف؛ 285). در کتاب شهرستانهای ایران آنده است که کیخبرز 
آتشکده و آتش پیرززبهرام را درسمرقند برپا کرد (مشکور»۲۲۲): 


زروان از ایزدان مردم سفد. همانند برهما در آیین هندوان بوده 
است. در متون سغدی به نامهای ایزدان ایرانی از جعله ورثرغن به 
صورت وشن و خوزنه به صورت فُرْن آو: تیشتری به. صورت تیر 
برمی‌خوریم. مورخان سده‌های ۷-۴ق و دیگر ملفان از دیههای سفد که 
با واژ؛ غن (یفْن) همراه است نام برده‌اند. در حوالی طواویس در 
حوم بخارا نام استاوغن" و خوریفن" وجود داشته است (غفورف, 
288-9 ). بنابر نوشته بیرونی روز اول توسرد, نوروز سغدیان است که 
نوروز بزرگ باشد و روز بیست و هشتم آن زرتشتیان پخارا را عیدی 
است که رائش آغام گویند و در آن عید در آتبکده‌ای که نزدیک قريد 
رامش است. جمع می‌شوند و اي آغامها نزد آنان عزیزترین اعیاد است 
و در هر دیهی که باشند, نزد رئیس خودبرای خوردن و آشامیدن جمع 
می‌شوند (ص,۲۳۶). مغان دربارة آتشکد؛ یاد شده گفته‌اند که «آن 
آتشخانه قدیم‌تر از آتشخانه‌های بخاراست» (نرشخی, ۲۳) 


ق/ ‏ 
روزهای ماه در میان مردم سفد و بخارا همانند.ایران در روزگار 
پیش از اسلام بوده است. بنا بر نوشته بیرونی, اهل سغد,را در دهکدهها 
در ایامی که نامهای آنها در هر ماه یکی است, بازارهایی.است که در 
دهکده‌های بخارا و سغد برپا می‌گردد (ص ۲۳۵). شاید همین نزدیکی 
در زیان, فرهنگ ر معتقدات دینی سیب این سخن اصطخری شده است 
که می‌گوید: مردم بخارا در قدیم قومی بودند که از اصطخر به آنجا انتفال 

کردند (ص ۰)۲۳۵ 


, مقیر؛ جشمه ایرب؛ سده‌های ۸- 
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جغرافی‌ویسان مسلمان, بخارا را حاوی ۳ بخش عمده در روزگار 
قدیم دانسته اند. قلعُ قدیم بخارا با نام پارسی.کهن‌دز بوده که صورت 
کوتاه آن گُندوز یا گنیز شامل شهر قدیم است. اين قسمت میان شهر 
کهنه و شهر نو عهد اسلامی واقع شده‌بود.دورشهر بیواری وجود 
داشت که در غربی آن را ریض نامیده‌اند. قلعهٌ شهر به روزگار قدیم در 
همان مکان امروزی قرار داشت. محوطهٌ شرق میدان هماننذ سفزقند, 
ریگستان نام گرفت. آن زمان قلعه دو دروازه داشت: دروازه ریگستان در 
غرب, و درواز غوریان در شرق. میان دروازه‌ها خیابانی کشیده بودند. 
میدان قلعه از روزگار قدیم تاکنون تغییر نیافته است. درون قلعه در‌همان 
مکانی که بعدها کاخ امیران بخارا در آن واقع شده بو به احتمال قضر 
بخار خدات قرار داشته که بنای آن متعلق به سدة ۷م و پیش: از سلطه 
عربها بر اي سرزمین بوده است (نک: بارتولد. 111/380-381). ۷ قطعه 
ستون سنگی قلعه نمودازی از مجموعه ستارگان پنات اللعش است که 
شرح آن در تاریخ بخارا آمده است (نرشخی, ۳-۳۳). بنابر روایات 
موجودء هرگز هیچ فرمانروایی از این کاخ به هزیمت نشده است و کسی 
درون کاخ از دنیا نرفت: بلکه مرگ در بیرون از کاخ گریبان شاهان را 
گرفت (همو,۳۴) ۱ 

از در غربی حصار بخازا تا درواز؛ معبد ریگستان, از قدیم و به 
روزگار آل سامان, سرای پادشاهان بوده است (همو: ۲۶)..مقدسی 
دربارة این مجموعه نوشته که خزاین و زندان فرمانروایان در آن قرار 
داشته است (ص ۰) در نجا قتیبة بن مسلم باهلی مسجد جامعی در 
بحل پرستشگاهبودانی (بتخانه) نا گرد که پده یه محل دیون خراج 
بدل شد (بارتولد, 111/381). بر در کاخ صفحه‌ای فلزی با ام معمار آن 


نصب. شده بود..احمد مترجم تاریخ بخارا در جمادی‌الاول:۵۲۲مذ.. 


۸ نوشته است که کاخ در زمان او ویران شد و صفحه یاد شده و 
نوشته آن از میان رفت, جنانکه اصظخری نوشته است, شاهان ساسانی 
در این کاخ می‌زیستند. در سده‌های. ۶ و ۱۲/۷ و ۱۲ کاخ و قلعه 
ویران, و سپس احیا گشت و بقایای بناهای قدیم در ۱۱۶۵/۵۵۶۰ از 
میان رفت و مصالح آن برای بازسازی دیوار شهر به کار گرفته شذ 

اصطخری از درواز؛ نوبهار (در نوبهار) یاد کرده که بی‌گمان 
پرستشگاه بوداییان بوده است (ص ۲۴۰). نکتة درخور توجه آن است 
که با گذشت سده‌های دزاز, این دروازه به راهی پیزسته کدیکی از مراک 
دینی اسلام به نا بهاز است (بارتولد, 111/383). نرشخی ضمن شرحی 
پیرآمزن نواحتی واپسته به بخاراء از وردانه و حصار بززگ و استوارآن 
یاد گرده, و نوشته است که اين دیه بزرگ از قدیم جای پادشاهان, و 
قدیم‌تر. از شهر بخارا بزده, ودگویا شاپور پادشاه ساسانی آن.را نا کرده 
است (ص ۲۲). وی ضفن:اشاره به افشنه و شارستان بزرگ آن» از 
برکد, رامتین, ورخشه (فرخشه),بیکند (پای کند),یاد کرده و بیکند را 
قدیم‌تر از شهر بخارا دانسته است (ص ۲۶-۲۲). 

کشف کاخ ورخشه در ۳۰ کیلومتری شمال غربی بخارا توسط 


بخارا ۳۳۳ 


شیشکین هیجان بزرگی در جهان دانش پدید آورد. در آنجا می‌توان آثار 
شبکه‌های پیشرفته آبیاری را مشاهده کرد. ورخشه بزرگ‌ترین مجموعد 
این منطقه است که در بعضی جاها از جمله قلعة شهر, ارتفا ع آن به ۱٩‏ 
متر می‌رسد: وجود ورخشه به عنوان شهر به تقریب مربوط به سده‌های ۵ 
تا ۱۰م است. اما برخی اشیاء مکشوفه از جمله سکه‌ها, معرف سکنای 
مردم پیش از سده‌های یاد شده بوده است. حفاریهای قصر بخارا خدات 
موید مجبوغٌ وسیعی از بناهای آن است. در ۳ تالار اين کاخ» 
نقاشیهای دیواری جالبی کشف شده که شامل صحنه‌هایی از شکار 
است. در اين صحنه‌ها فیلهایی با رنگهای مختلف دیده. می‌شوند. که 
شکارگران بر آنها سوار شده‌اند (بلنیتسکی, ۱۸۱ بب)» 

دوران بعد از ظهور اسلام:: پس از فتوجات اسلامی در سده‌های.... 
۱ و ۷۲ د۸م اغلب زویدادهای سرزمین بخارا در پرد؛ٌ ابهام قرار 
دارد.پیرروزی عربها و مبارزة آنان‌با بت‌پرستی و دیگر ادیان نب شد که 
آگاهیهای تاریخی با شک و ابهام آمیخته شوند. چه بسا فاتحان آگاهانه 
گزارشهای تاریخی موجود زا از میان برد‌اند. از اين‌رو؛.پیگیری 
حوادث با دشواری توام شده است, چنانکه از توالی حکام بخارا پش از 
هیتالیان تا اوایل سد؛ ۷م مطالب روشنی نمی‌يابيم (استاویسکی, 9). به 
عنوان نمونه وضع فرمانروایان بخارا پیش از حملا عربها سخت آشیفته 
است. مورخان گاه از وجودنيزک طرخان و گاه از ماهوی سوزی سخن 
رانده‌اند. نرشخی از شخصنی به نام کانا بخار خدات در زمان ابویکر یاد 
کرده که بسیار مشوش است ((ض ۴۹۰۱۰). تمی‌دانیم این بخارخدات که 
در ارایل سال ۶۷۴/۵۵۴م به هنگام حملهُ عبیدالله بن زیاد که ظاهراً 
فرمانروای بخارا بوده, با خاتون بخارا چه نسبتی داشته, و ایا در زمان 
او فرمانروای بخارا بوده است؛ یا نه؟ (نک: هنو, ۵۲)- در این سال, 
معاویه عبیدالله بن زیاد را بر خراسان گمارد و او با.۲۴ هزار ننیاهی از 
آب جیجون گذشت و پس از فتح رامتین و ظاهرا بیکند یا نیمی از این 
ببرزمین به بخارا رسید (همانجا؛ بلاذری, ۳۱۰؛ طبری, ۲۹۷/۵). آن 
زمان زن بیوه‌ای. که شوهر فرمانروایش را از دست داده‌بود؛ بر بخارا 
حکومت داشت (بارتولد, 111/379): نرشخی از آن:روی خاتون را 
فرمانروای بخارا نوشته که پسرش خردسال بوده است (ص ۵۲), ولن 
گردیزی خاتون را جدة آن کودک نوشته است (ص ۱۰۶). طبری نام او 
را قبج خاتون, هسسر یکی از فرمانرویان ترک نوشته است (۲۹۸/۵): 
خاتون از ترکان یاری خواست. جماعتی کثیر از ترکان به:یاری وی 
آمدند و مسامانان با انان پیکار کردند وترکان رابه‌هرزیمت واداشتند و 
لشکرگاهشان را تطترفب کردند. مسلمانان همچنان پیش منی‌رفتند 
(بلادری, همانجا), خاتون و سپاهیانش به درون خصار شهر پناه بردند. 
به فرمان عبیدالله بن زیاد..سپاهیانش درختها را می‌کندند و روستاها زا 
ویران می‌کردند. شهر بخارا در معرض.خطر قرار گرفت,.خاتون. کسن 
فرستاد و امان خواست. عبیدالله با اخذ یک میلیون درهم و گرفتن ۴ 
هزار برده, اسلحه: ظرفهای طلا و نقره و پارچه‌های ابریشنین گرانبها 
صلح کرد (نرشخی, ۵۳-۵۲:بلاذری, همانجا: بلیایف , 190): 


۳۳۴ بخارا 


در ۵۶ق/۶۷۶م سعید بن عشمان بن عفان از سوی معاویه عامل 
خراسان شد. وی با گذر از آمودریا به بخارا رسید (طبری, ۳۰۴۸۵- 
۶ گردیزی مهلب بن ابی صفره را سردار سپاه عرب در حمله به 
بخازا دانسته است (همانجا). خاتون بخارا ۳۰۰ هزاز درهم به سعید بن 
عشان داد. ولی: وی به اين مبلغ راضی نشد و بسیاری از اهالی و 
زمین‌داران را به: گروگان گرفت و فرمان داد تا آنان را از خراسان به 
املاک او در عذینه‌برند.زر و سیموپوشاکهای‌گرانبها را از آنانبازستانند 
و لباسی از پارچه‌های خشن بر نان پپوشانند و به کارهای, سخت 
وادارند. زمین‌داران بخارا گله داشتند.که فاتحان با آنان چون بردگان 
رفتار می‌کنند (بلیایف, 168,190).خاتون ۱۵ سال به نیابت از فرزندیا 
نوادهاش بر بخارا فرمان راند. نرشخی نام این پسر را طفشاده فرزند 
بیدون نوشته است که هنگام مرگ پدر شیر خواره بود (ص ۶۵۰۱۲ ۱۶۶ 
فرای.16), هرگاه خاتون بنا به نوش نرشخی از ۶۷۴/۵۵۴ بر بخارا 
فرمان رانده باشد, ٩۶ق/۶۸۸م‏ را باید سال پایان فرمانروایی وی بر 
بخارا دانست. از این سال تا ۷۱۰/٩۱‏ نامی از طغشاده به عنوان 
فرمانروای بخارا نمی‌يابيم..نرشخی دربار؛ اين پسر می‌نویند که چون 
خردسال بود, «هر کسی از اهلان بدین ملک طفع کردندی» (ص ۶۶). 
پسن از آن حجاج بن یوسف ثقفی به حکومت ایران دست یافت و قتیبةابن 
مسلم باهلی را به امازت خراسان برگزید. وی در ۸۸ق/۷۰۷م (همو, 
۱ و به نوشته طبرری به قولی در ٩۸ق‏ (۴۲۹/۶). و به قولی دیگر در 
۰ ق‌به غزای بخارا رفت (همو, ۴۴۳-۲۴۲/۶). 

گمان می‌رود هن تاریخهاین که از سوی مژلفان اسلامی پیرامون 
جنگهای قتيبة بن مسام برای فتح بخارا ارائه شده است. درست باشد, 
زیر نرشخی.از:۴ لشکرکشی,قتیبه برای تصرف بخارا یاد. کرده.انست 
رص ۶۶).طبری از ۵ پیکار در ماوراءالنهر خبر داده, و نخستین پیکار 
او رادر ۸۷ق نوشته است. در این سال, وی به غزای بیکند (پای کند) از 
توابع بخارا رفت و پس از نبردی سنگین که یک‌ماه به درازا کشید, بشهر 
را فتح کرد و هم جنگاوران آن را کشت (۴۳۱-۴۲۹/۶). طفیل بن 
مرداس گوید:هنگامی که قتیبه بیکنذ زا گشود, نچندان ظروف طلا ونقره 
به دست آورددکه در شمار نبود. ظرفها وبتها را ذوب کزدند: گویند: غنایم 
پیکند به اندازه‌ای بود که در خراسان همانند نداشت (هموء ۴۳۱/۶ 
۲ در ۸۸ق/۷۰۷م قتیبه به غزای نومجکت و رامیثن (رامیشنه) 
زفت. مردم با او.از:در صلح درآمدند. (همو, ۰)۴۳۷-۴۳۶/۶ در: این 
ماجرا ترکان که بسالاری آنان با کوریفانون ترک خواهرزادة فغفوز چینْ 
بودء به قصد او آمدند: نرشخی نام اين شخمن را کورمغانون نوشته اننت 
(ض ۶۳؛ طبری: ۴۳۷/۶ ). پس از ناکامی قتیبه در حمله به بخا را دز 
۸ حجاج فرمان. داد نقشه‌ای از: منطقه تدارک گردد و.برای: او 
فرستاده شود.تا پیکارها. طبق.نقشه ضورت.پذیرد. دز ضمن قتیبه 
توانست میان سران منطقه اختلاف پدید آورد و کوشید تا از این طریق 
حکام محلی زا به سسوی خود جلب کند (اضمیرنوواء 200). 

در ۸۷۰۸/۸۹ قتیبه بار دیگر به بخارا لشکر کشید, ولی پیکار بخارا 


برای او با توفیق همراه نشد. وی در پاییز همان سال با دادن تلفات 
سنگین به خراسان بازگشت و در ۰٩قبه‏ بخارا حمله برد. وردان خدات 
که نام او مشخص نشده است, کسن نزد سغدیان و ترکان فرستاد و از آنان 
یاری طلبید. ولی قتیبه زودتر از آنان به بخارا رسید و شهر را محاصزه 
کرد. در آغاز بخارایبان بر شکر قتیبه برتری یافتند (طبری: ۲۴۲/۶- 
۲۴ پیکاری خونین روی داد. قتیبه به لشکریان عرب اعلام کرد که هز 
کس سریکی ازدشمتان را بیازرد. یکسد ذرهم پادأش خراهد گرفت.از 
سر کشتگان هرمی بزرگ در لشکرگاه عرب پدید آمد. قتیبه با نیرنگ 
طرخان را فریفت و او را از صحن کارزار دور کرد و در نتیجه توانست 
بخارا رابه تصرف آورد (غفورف, 311). طبری از ملک بخارا با عنوان 
وردان.خداه اد کرده است. (۴۴۰/۴), چنین به نظر می‌رسد. که ملک 
وردان‌یا وردانه که ابن خردادبه او را وردان شاه نامیده است ((ص 42 
زمانی بر بخارا فرمان رانده باشد. وردان خدات در جنگ شکست یافت 
(نرشخی, همائجا؛ مدرس رضوی, ۱۶۵). دینوری نام اين شخص را 
صول (چول) نوشته اسست ل(ص ۳۲۷)؛ گمان می‌رود. که وی از میدان 
نبرد گريخته باشد, زیرا قتیبه پس از رنج بسیار با حیله اورا به چنگ 
آورد و به فرمان حجاج کشت (مدرس رضوی, همانجا): در ۱٩ق‏ قتیبه 
در دهکده‌ای فرود آمد که آتشکده‌ای در آنجا بود. آن محل را جایگاه 
طاووسان می‌نامیدند. وی سپس به جایگاه طرخان سغد رفت و آْچه بر 
سر آن صلح کرده بود, از وی گرفت و سپس به بخاا بازگشت و بخار 
خدات را که جوانی نوسال بود, شاه بخارا کرد (طبری, ۳۶۳/۶- ۴۶۴). 
این جوان همان است که نرشخی با نام طغشاده از اویاد کزده است. وی 
می‌نویسد که قتیبه طغشاده رابر مسند فرمانروایی بخارا نشانیذ و او ۳۲ 
سال حکومت کرد و۱۰ سال پس از قتیبه نیز همچنان فرمانروا بود (صض 
۱ ۱ 

قتیه پنن از فتح بخارا در ۷۱۰/۵۹۱ فرمان داد تا اهل بخازا نیمی 
از خانه‌های خویش رابه عربها دهند تابا ایشان در یک جا زندگی کنند و 
از احوال آنان با خبر باشند. وی «اجکام شریمت زا بر.ایشان لازم 
گزدانید و رسم گیری برداشت» (همو, ۶۶). طفشاده که به دست قتیبه 
ظاهراً اسلام آورده بودء از حمایت او بهره‌مند شد و فرزند خود زا نیزبه 
پاس اين حمایت قتیبه نامید (هنو, ۱۴). درآمدن عربها به بخارا و 
زندگی در خانه‌های بخاراییان, امتراج و نزدیکی میان این دو گروه پدید 
آورد. در ۷۲۸/6۱۱۰ هنگامی که اشرس والی خرانان شد: ابوالصیدا 
صالح بن طزیف را به ماوراء النهز فزستاد. ابوالصیدا شرط کرد که 
حریه از مسلمانان برداشته شود؛ اشرنن پذیرفت؛ مردم با شتاب به 
مسلمانی روی اوردند. غررک اخشید سمرقند به اشرس نوشت .که 
خراجکاستن پذیرفتهاست: اشرمبه ابالعمرطه عامل بنمزتنذ نوش 
که خراج مایٌ قوت مسلمانان است؛ شنیده‌م که مردم سفذ و امثال آن از 
روی دلبستگی اسلام نیاورده‌اند: پلکه هدفشان فرار.از جزیه است. 
چندی بعد ابوالعمرطه را از کار خراخ برداشنت و آن زابه هانی بن هانیْ 
سپرد. دهقانان بخا زا نزد اشرس آمدند و گفتند: خراج از که می‌گیری که 


همه مردم عرب شده‌اند. اشرس نبذیرفت و از هانی خواست تا اخذ 
خراج و جزیه از مردم را ادامه دهد. عاملان او نیز اد جزیه از مزدم 
ضعیف را که سبلمان شده بودند. ادامه دادند. از اين‌رو, مردم سغد و 
بخارا از اسلام روی گردان شدند و ترکان را به اقدام برضد عربان 
تشویق کردند. مردم سغد و بخارا پا خاقان آمدند و به کاهای بخارا 
رسیدند و قطن بن قتیبه رأبا ده هزار کس محاصره کردند و ۶ هزار تن از 
آنان را کشتند که قطن بن قتیه نیز از زمرة کشتگان بود. این پیکار مدتها 
به درازا کشید و سرانجام, ترکان آن منطقه را ترک گفتند (طبری, 
۶۰-۷). 


مقبرة شیخ صفی‌الدین بخاری؛ سده‌های ۱۳/۵۹۷ ۱۵-۱ 
در جریان پیکارها, ترکان و گاه چینیان در حمایت از فرمانروایانن 
سغدی, نقشهایی ایفا کردند. سفدیان در پیکار با عربها چندین‌پار از 
چینیان کسک طلبیدند. کافی است به نامه غورک اخشید سغد و قراتگین 
امیر ت رک ناریان به امپراتور چین دز ۷۱۹/۵۱۰۰ توجه شود. آنها پیش 
از آن در بسالهای -٩۴‏ ۹۵ق نیز سفیرانی به دربار امپراتور چین 
فرستادند. بعدها نیز در سالهای ۷۱۶ تا ۷۳۳م بارها فرستادگانی را به 
دربار چین گنیل داشتند (اسمیرنووا, 200-201). رابطة سغدیان با 
ترکان لشکرکشیهای اعراب را دشوار مي‌کرد. ولي نقش ترکان در 
مراحل مختلف دستخوش تغییر می‌شد. آنها که گاه به صورت وابستگان 
فرمانروایان محلی عمل می‌کردند. دز عین حال می‌کوشیدند تا از عریها 
نیز به سود خود بهره گیرند (هموء 201). در ۶٩ق‏ قتيبة بن مسلم با هلی به 
قتل رسید. متعاقب او خان ترکان در ۷٩ق‏ درگذشت و اوضا ع پیچیده‌تر 


بخارا ۳۳۵ 


شد , 

در ۱۰۰ق طفشاده فرماتروای بخارا, غورک اخشید سفد و قراتگین 
فرمانروای ناریان سفیرانی به دزبار امپراتور چین فزستادند و از از 
کمک خواستند. طغشاده دز نامه خود نوشت که ما طی چند سال همواره 
از عربان در هراس بوده‌ايم و آرام نداریم. او از امپراتور خواست تا به 
تورگشها فرمان دهد, برای کمک نزد او بروند و متفقاًبه سرکوب عریها 
مبادرت کنند. غورک و قراتگین نیز نامه‌های مشابهی به امپراتوز 
نوشتند (همو, 213,214). فشار بر مردم بخارا از سوی مأموران دولت 
اموی به آندازه‌ای بود که در ۰( سر به شورش برداشتند, در 
نتیجه عربها ناگزیر از ترک بخارا شدند. آنان که تاب مقابله با شورشیان 
رانداشتند, از شهر بیرون آمدند و آن را در محاصره گرفتند, تا آنکه سال 
بعد توانستند بار دیگر بر بخارا مسلط شوند (بارتولد, 111/379). طبری 
در شرح وقایع سال ۷۳۷/۱۱۹ خاقان ترک را اپومزاحم می‌نامد و 
می‌نویسد که اين کنیه از آن‌رو برای وی برگزیده شد که مزاحم عربان بود 
(۱۱۳/۷). معلوم نیست روش طفشاده در جریان این شورش چه بوده 
است؟ در بهار ۷۲۰/۱۰۲ گروهی از ترکان که کولچور فرستاده 
سولوخان در را آنان قرار داشت: برای کمک به سغد آمدند 


(اسمیرنووا, 217). 


مسجد و حوض خواجه زینالدین؛ سده‌های ۱۳-۴ق/۰ 2۱۹-۱ 
هشام بن عبدالنلک, دز.۱۰۶ق/۷۲۴م. اسد. بن.عبدالله قنسری را 
امارت خراسان داد. وی تا از رف در خراسان بود. در این سال 


۳۳۶ بخارا 


وی معزول شد و بار دوم در ۷۳۵/۵۱۱۷ امارت خراسان یافت و ۲ سال 
در این سمت باقی بود (مدرس رضوی,۲۶۸). در ۷۳۹/۱۲۱ نصر بن 
سیار عامل هشام در خراسان شد و از بلخ به غزای ماوراءالنهر رفت و 
چون به چاچ رسید, کولچور (کورصول) با ۲۵ هزا ی او 
در این لشکرکشی ۰ هزار کس از مردم بخا 
سمرقند و کش و آسروشته همراه سپاه نصر ين 0 
که میان طرفین روی داذ: کولچور کشته شد و ترکان منستی گرفتند 
(طبری, ۱۷۴/۷ ۱۷۵). در هسان سال چون نصر بن سیار به سمرقند 
رسید, طغشاده بخارخدات نزد او رفت. نصر او را گرافی داشت, ولی 
دو تن از دهقانان بخارا که به دست نصر بن سیار مسلمان شده بودند. 
طغشاده را کشتند. یکی از دهتانان در حبن حبله بد واصل بن عمرو 
ایس ونیگری 4 فرمان تصربی میا که دلگ در خرح این ماجرا 
نوشته‌های طبری و نرشخی با اندک تفاوتی به یکدیگر نزدیکند (همو, 
۷ نرشخی,۰)۸۵-۸۳ 

نصر بن سیار پس از مرگ طغشاده, پسرش را بخار خدات کرد. به 
درستی نام اين پسر روشن نیست. نرشخی جانشین او را شکان بن 
طغشاده نوشته است (ضن ۱ رای کمان دارد که نام شکان به چای 
نام ترکی ارسلان آمده است, چون در مأخذ چینی از اين نام یاد شده 
2 ولی در بعضی مأخذ پسرش پشر و در بعضی دیگر 
قتیببن طغشاده را جانشین پدر دانسته‌اند. فرای می‌نویسد شاید این 
هر دویکی بوده‌اند و یا اینکه قتیبه پنن از بشر به جای او نشسته است 
(ص 20). 

قتيبة پن طغشاده در زمان ابومشلم از طرفداران او شد و در جنگ 
زیادبن صالح با شریک بن شیح مهری شرکت کرد (نزشخی ۰۱۴۰ ۰)۸۷ 
شریک بن شیخ مهری مردی: از عزبهای بخارا بود.که.مذهب,شیعه 
داشت. او مردم را به خلافت فرزندان آمیرالمومنین علی(ع) دعوت 
کرد و گفت فرزندان پیامبر(ص) شايستذ خلافتند. خلقی عفلیم بر او گرد 
آمدند و امیر بخارا عبدالجبار شعیب نیز با او بیعت نمود و جمله اهل 
بخارابا او اتفاق کردند. چون خبر به آبومسلم رسید, زیادبن صالح را با 
۰ هزار سپاهی به بخارا فرستاد: ۲۷ روز پکار ادامه داشت و هر روز 
بسیاری از لشکریان زیاد بن صالح کشته می‌شدند. بخار خدات قتیبة بن 
طفشاده به یاری زیاد بن صالح آمد ز در نوکند بخارا پیکار دز گرفت که 
ط ی آن شریک از اسب بر زمین افتد و کشته شد. به فرمان زیاد ین صالح 
شهر بخارانرا به آتش کشیدند؛ ۳ شبانه روز شهر در آتش می‌سوخت. 
سین دو فرزند شریک را گرفتند و به فرمان زیاد بردار کزدند,.در این 
شورش کسان بسیاری از اهل شهر کشته شدند. این خدمت قتيبة بن 
طخشاده سودی برای او به با تیاورد ووی پس از جندی به فرمان 
ابوسلم هلاک شد (همی ۰۱۴ ۸۹-۸۶) 

نرشخی از بنیات پسر دیگر طفشاده نیز یاد کرده, و.نوشته است که 
بحد از طفشاده ‏ 
به روزگار ار اسماعیل سامانی, ملک از دست فرزندان بخارخدات 


است (رص 


بخارا در دست فرزندان, خذام و وادگان او بود تا اينکه 


بیرون شد (ص ۱۱). حکومت بنیات حدود سالهای ۱۳۹ تا ۷۵۶/۱۶۵ 
تا 0۷۸۲ بود. در زمان اونیز شورشهایی در بخارا روی داد که دریکی از 
شورشها حاکم عرب‌نژاد بخارا به سبب فعالیتهای شیعی به فرمان حاکم 
خراسان کشته شد. فعالیت شیعیان مرکز خلافت بفداد را سراسیمه کرده 
بود. به این فعالیتها شورش خوارح در بخارا به پیشوایی بوسف الیرم در 
۷۷/۰ را باید افزود. او نیز چندی بعد دستگیر و کشته شد (فرای. 

22( مهم‌ترین شورش: عصیان مقنع در ۱۵۸- ۶۵ در واحه بخارا و 
شالت ان برد که توش برش کات بخار خی از ان 
جانبداری‌کرد و همین امر نیز سبب‌کشته شدن او از سوی‌مهدی‌عباشنی 
شد (ص ۴۳؛ فرای, 23). گردیزی می‌نویسد: چون مقنع قیام آشکار 
کرد. سیید جامگا ن‌بخارا و سفد پدید آمدند و او رایازی کردند .مهدی 
خلینه .جبرئیل بن یحیی وبرادرش بزید را به جنگ سپید جامگا ن بخارا 
فرستاد. جیرئیل ذر ۱۵۷ق با ايشان جنگ کرد و ۷۰۰ تن را دز شهر 
نوجکت کشت و حکیم بخاری مهتر ایشان را نیز بکشت و دیگران 
هزیمت شدند وسوی مقنم رفتند (ص ۱۲۶). در ۱۶۶ق مسیب بن ژهیر 
از سری خلیفه مهدی به خراسان رفت و آهنگ بخارا و قصد مقلع کرد 
(منو: ۱۳۷). از نوشت گردیزی چنین برمی‌آید که درزمان. از هنوز 
پیروان مقنع وجود داشته اند (ص ۱۲۸)- 

از شورشهای سد؛ ۲ ق/۸م قیام رافع بن لیث توادة نصر بن سیاز بود 
که مردم بخارا از او پشتیبانی می‌کردند. چون مأمون به خلافت رننید. با 
اوسازش کرد و شورش پایان گرفت (نرشخی, ۱۰۵۱۰۴ فرای: 25). 
از این پس تا آغاز حکومت سامانیان حادة مهمی در بخارا روی نداد. 
جنین به نظر م‌رسد که پس:از بنیات؛ بخارخداتها از اهمیت چندانی 
برخوردارنبدن. تا ینک اسماعیل سامانی املاک و مستفلات را از 
نواده‌اش ابراهيم بن خالد بن بنیات گرفت و برای او سالانه ۲۰ هزار 
درهم مقرر کرد (نرشخی ۱۶-۰ از زبان قتیبه بن سلم جز از 
بخارخداتها. عاملان عرب نیز بر خطهبخارا فرمان می‌راندند و تایغ 
امرای خراسان بودند که جایگاهشان مرو بود. از دیذگاه جغرافیایی 
رابط بخارا با مزوبیش از رابطة آن با سمرقند بود. بخارخدات در مرو 
نیز کاخی داشت که طبری بدان اشاره کرده است. در.سده کالم که 
امرای خراسان مرکز خود را به نیشابور انتقال دادند, ادارة امور بخار 
ازدیگر نواحی ماوراءالنهر جدا شد (بارتولد.111/380). 

بخارا تا ۸۷۴/۵۲۶۰ در اختیار سامانیان نبود, بلکه عاملانی که 
تابع حکام ت 
تخاریان, بمقوب لیث برای مدتی کوتاه با عنوان امیررخراسان در بخارا 


تبخارستان بودند, بر آ ن خعله فرمان می‌راندند .پس از سقوط 


شناخته شد؛ نیسن اهل بخارا به نصر بن احمد.سامانی فرمانروای 
مر فرشا کباید زار خگوست با رارابه بارش اساعل یرد 
(تانجا). کردیدی ‌تریسد: ابسساعیل در زمان پذرش اخمد 
فرمانروای بخارا بود و در ۲۷۵ق/۸۸۸م با برادرش نصر که حاکم 
سمرقند بود, جرب کرد و او را مغلوب نمود؛ اما وی را به حکومت آن 
سرزمین بازفرستاه (ص ۱۳۷). در زمان عمرو لیث صفازی وی محمد 


ابن بشر, علی بن شروین و احمد دراز را به جنگ اسماعیل فرستاد. 
احمد دراز تسلیم شد. محمد بن بشر شکست خورد و سپس کشت شد و 
علی بن شروین در ۸۹۹/۲۸۶ اسیر, و در بخارا زندانی شد و تا دم 
مرگ دز زندان بود. سپس اسماعیل به بخا را رفت (همو, ۰)۱۴۵-۱۴۴ 

اه کر اور یبارت را ن يافت و در 
ی سراسر ماوراءاللهر را متصرف شد و بخارا را تختگاه 
دولت خود ساخت (بارتولد. همانجا). اسماعیل سامانی دولتی تأنتیش 
کرد که یادآور امیر اتوریهای باستانی ایران بود (فرای, 42). در نتیجه, 
بخارا نیز از مرکزی ایالتی به مرکز دولتی بزرگ بدل گشت. نرشخی در 
شرح مرگ اسماعیل در ۱۵ صفر ۲۹۵ق/۲۵ نوامبر ۶٩۰۷‏ می‌نویید: 
(«در ایام وی بخارا دارالملک. شذ و.همه امیران ال سامان حضنرت 
خویش به بخارا داشتند و هیچ از امیران خراسان به بخارا مقام نکردند 
پیش از وی» (ص ۰)۱۲۷ 

از عهد نصز بن احمد بن اسماعینل (2۱۳۳-۹۱۴/۵۳۳۱,۳۰۱) 
بخارا به صورت یکی از مراکز مهم فرهنگ و دانش درآمد و وزیرانی 
چون محمد بن احمد جیهانی و دیگران بر اين مرکز فرهنگی نظارت 
داشتند. جپهانی نه تنها مضوق دانشمندان و جغرافی‌نویسانی چون 
ابوزید بلخی بود, بلکه اثری جغرافیایی با نام مسالک و سمالک به او 
منسوب است: سرنوشت دولت سامانی با ظهور قراخانیان که نضیتین 
دولت ترک مسلمان بوده‌اند. ارتباط یافت. خان ترکی که در این زمان 
همراه افراد ایل خود اسلام پذیرفت, ساتوق پغراخان بود که یکی از 
افراد دودمان او دولت سامانیان را برانداخت و نخستین دولت مسلمان 


ترک را در ماوراءاللهر, بنیاد نهاد (پارتولد. ۷/69-0) و بد لقب. 


عبدالکریم شهرت یافت (همانجا). نواده ار نیز که عنوان بغراخان و نام 
ها ونان دیق و بخارا لشکر 
کشید. گرچه این حمله با توفیقهایی همراه بود, ولی دی ناگزیر به 
بلاساغون بازگشت و در همان سال درگذشت (هسو: ۷/76). 
بزرگ‌ترین قبیله در. این مجموعه قبایل قارلوقها بودند. در این سال 
ابوعلی سیمجور در خراسان و فاثق در بلخ, برضد نوح بن منصور 
ساغانی.قیام.گردند. چون نوم به بخارا بازگشت از سبکتکین حاکم 
غزنه. یاری طلبید. وق پس از چند پیکار, سپاه ابوعلی و فانق را درهم 
شکست و آنان به گرگان گریختند (غفورف, 346). چندی بعد در ذیقعده 
۹اکتبر ۹۹۹ قراخانیان بة فرماندهی ایلک. خان (نصر بن علی) 
سمرقند و بخارا را تضرف کردند و عبدالملک بن نوح و دیگر اعضای 
خاندان سامانی را به زندان افکندند (بارتولد, 111/386 ,11)1(/128؛ 
«تاریخ..91:6۳). 

صابی می‌تویسد: .هنگامی که لشکریان خانیه. (قراخانیان) پدیدار 
شدند. خطیبان سامانی به مساجد درآمدند و فردم را: به. .جهاد 
فراخواندند. گروه کثیری از مردم بخارا همانند دیگر مردم ماوراءالنهر با 
خود سلاح داشتند؛ نرد فقیهان رفتند و از آنان فتوا خواستند. فقیهان 
گفتند: اگر جنگ قراخانیان با سامانیان در راه دین بود, جهاد صواب 


بخارا ۳۳۷ 


می‌نمود, ولی جون آنان در راه نعمت دنیا پیکار می‌کنند, سر مسلمانان را 
به تغ دادن گناه است (ص ۴۰۲). بدین روال, بخارا سقوط کرد. ولی 
اين کار به آسنانی صورت نگر فت. ایلک‌خان ناگزیر حدود ۶ سال تا 
۱۰۵ بر ای ک کب قدرت با اسماعیل منتصر آخرین پادشاه 
سامانی پیکار کرد. سقوط دولت ساماتی سبب شد که بخارا اهمیت 
پیشین را به:عنوان #« دولت یاد شده از دست دهد: از آن‌پنن 
شاهزادگان و یا جانشینان پادشاه دز بخارا مقام می‌کزدند (بارتولن: 
26( 

پس از تصرف ماوراءالنهر توسط قراخانیان, امیر متتضر اسماعیل 
ابن نوح برادرعبدالملک از حبس اوزگین گریخت و به خوارزم رفت و 
از هواداران درلت ساماني لشکری فراهم آورد و سنوی بخارا لشکر 
کید و آن را تضرف کرد. جعفر تکین برادزایلک‌خان که حاکن سنرقند 
بود, به مقابله شتافت, لیکن شکست يافت و اسیر شد. چندی بعد 
ایلک‌خان نیروهای اصلی خود را روانه بخازا کرد. جون منتضر یازای 
مقاومت نداشت. از بخارا به خراسان نزد ابوالقاسم سیمجور رفت و هر 
دو بزضد محبود غزنوی: مبارزه آغاز کردند. در ۱۰۰۳۲۹۳ 
منتصر به ماوراءالهر پازگشت و به پاری غزان بار دیگر برضد 
قراخانیان ستر برافراشت (غفورف»387): ولی کوششهای او نافرجام 
ماند .تا ۲۵/۴۱۶ 1۳ بخارا در تصرف علی تکین .معروف به بغراخان 
برادر یرسف قدیرخان از قراخانیان بود (همو, 401) .ظا ها شخضی به 
نام بوری تگین ابراهیم بن نصر از امرای قراخانی در ۱۰۴۱/۵۴۳۲م 
بخارازآمخر کرد (قزاق 186 فذفی سل خانات نع فزاغانن 
ی ۱ بخارا مرکز اس طربی بود 


۰ (بازورث,۱۷۴). 


وهای زبس که و مازعا روآ ماو وه 
نست. بعضی :از قراخانیان بز واحه بخارا فرمان .می‌راندند, ولی 
حکومت آنان مستمر نبود. بوری تگین ابراهیم که به طمفا جخان شهرت 
داشت, در سالهای ۱۰۵۲/۴۶۰-۲۴۴- ۱۰۶۸ بر بخارا فرمان راند. 
پس از او جنگهای خانگی میان فرزندانش روی داد که نتیج آن پیروزی 
نصر بن ابراهیم. مشهور به شمس‌الملک (۱۰۸۰-۱۰۶۸/۴۷۳-۴۶۰) 
برد » .وی نیز همانند پدر بر بخارا و سمرقند حکوست داشت .در دوران او 
درگیری‌با ترکان سلجوقی آغاز گردید ((«تاریخ», 93).در نیم دوم سدة 
۱۷/۵ شم س الملک فرسان داد تا در جنوب شهر بخارا برای او کاخی 
بنا کنند:.وی آن زا شمسباد نامید. پس از مرگ او جانشینش 
شنس‌آباد احداث کرد, ولی پس از مرگ 
خضرخان در زمان پنرش انحمدخان, شمسباد متروک مانذ (بارتولدء 
همانجا). در ۴۸۲ق/۱۰۸۹م ملکشاه سلجوقی با اغتنام فرصت به همراه 
سپاهی بزرگ از آمودریا گذشت و بخارا و سمرقند را به تصرف آورد 
(«تاریخ», همانجا). ارسلان خان محمد بن سلیمان در ۱۱۱۹/۵۱۳م 


خضرخان ن بناهای تازه‌ای در شه 


1150۳۰۰ 


۳۳۸ بخارا 


بناهایی در بخارا پدید آورد که از آن جمله نمازگاه و سرای دارالملک 
بخارا بود که بعدها به مدرسة فقیهان بدل گشت. وی گرماب کنار در 


سرای ودیههای دیگز را بر آن مدرسه وقف کرد. بناهای بسیاری دز 
بخارا به ارسلان‌خان‌نسبت داده‌اند(نرشخی,۱ ۴۲-۴ با رتولد.همانجا). 


مدرسة الزییک, ۸۱۴۳۳/۸۳۶ 

پس از سقوط دولت قراخانیان, در بخارا دولتی جدید از دودمان 
صد.ر بر سر کار آمد که از رژسای مذهبی شهر بودند. آنها امور دولتی را 
در بخارا و حوالی آن به اختبار خود گرفتند. این گروه مذهبی از زمر 
زمین‌داران بزرگ, صاحبان املاک و ستغللات, بازارها, کاروانسراها 
و موقوفات عمد؛ شهر و حومة بخارا بودند. بنیادگذار اين دولت شخصی 
به نام عبدالعزیز از اخلاف برهان‌الاین بود, در دورآن عبد العزیز صدر, 
پخارا به استقلال.نسبی. دست یافت. («تاریخ)», 94). دولت. صدر. در 
اوایل سدة ۷ق/۱۳م نه از سوی خانها, بلکه در نتیجهُ شورش مردم به 
رهیری مردی پیشه‌ور از اهالی بخارا ساقط شد (بارتولد, 11)1(/130) 
بنابر نوشته چوینی بر رس جنیش مردی پیشه‌ور قرار بات که 
مورداحترام مردم بود. و اهانت به اصحاب حرمت را از لوازم کار 
می‌دانست. او با نام سنجرملک ادار؛ شهر را برعهده داشت (۷۳/۲). 

در ۱۱۴۱/6۵۳۶ بخارا پس از چند قرن حکومت اسلامی زیر 


ساطه قراختاییان غیر مسلمان قرار گرفت؛با این وصف, حتول در دوران 
انحطاط نیز توانست اعتبار پیشین را همچنان حفظ کند. دشمنان 
حسام‌الاین عمر ین عبدالعزیز را به هنگام تضرف شهر کشتند. ولی 
احمد بن عبدالعزیز که به احتمال برادر مقتول بود. سمت مشاور امیر 
بخارا را یافت (بارتولد. 111/387؛ بنداری. ۲۵۴؛ نظامی, 
۳۷ 
از حوادث مهم این دوره برآمدن انوشتگین 
(۴۹۰-۴۷۰ ق/ ۱۰۹۷-۱۰۷۷ م) . بنیادگذار دودسان 
خوارزمشاهیان, فرزندش قطب‌الاین محمد (۳۹۰- 
۱ -۱۱۲۷م) و علاءالدین‌اتسز (۵۵۱-۵۲۱ق/ 
۷ -۱۱۵۶م) بود (غفورف, 407). با مرگ سلطان 
سنجر در ۵۵۲اق دولت سلجوقیان در شرق نیروی خود را 
از دست داد (بارتولد, 1(4)) ایل ارسلان پسر و 
وارث اتسز در ۵۵۳ق/۱۱۵۸م از قارلوقها در امر تصرف 
بخارا حمایت کرد (غفورف. هسانجا). چندی بعد, 
علاءالدین محمد خوارزمشاه ۵٩۶(‏ -۱۲۰۰/6۶۱۷- 
۰ فرزند تکش در ۱۲۰۷/۶۰۴م به بهانة فرو 
نشاندن شورش مردم بخارا به آن سرزمین لشکر کشید و 
شهر رافتح کرد (همو, 409:«تاریخ 96,4)- 
هنگامی که دولت محمد خوارزمشاه به دست مغولان 
افتاد, بخارا از نخستین شهرهایی بود که در ۱۷ق به زیر 
سلطة مفولان درآمد (ابن اثیر. ۳۵۹/۱۲). در ۷۶ق 
چنگیز و فرزندش تولی به خلاف انتظار محمد 
خوارزمشاه و سردارانش از اترار و سیر دریا گذشتند و به 
سوي بخارا لشکر کشیدند (بارتولد, 11)1(/142). آنها 
نخست در سرتاق که در شمال بخارا واقع بود. ظاهر 
شدند. اين نام را میرخواند زرنوق (ص ۰۸۳ ۸۴), و 
اصطخری سرطاق نوشته است (ص ۲۴۷؛ن5: وامبری, 
۶۸ نیز حاشية ۲). در محرم ۶۱۷امارس ۱۲۲۰ مغولان به دیواز 
خارجی بخارا. که فاقد تدارک. دفاعی لازم بود, نزدیک شدند (همو, 
۷۰ مدافعان شهر به نوشتة منهاج سراج, ۱۲ هزار (۱۰۶/۲) و به 
نوشته جوینی, ۲۰ هزار تن بودند (۸۰/۱). مردم بخارا از خود پایداری 
نشان دادند. هنگامی که مغولان دروازه‌ها را گشودند و به شهر درآمدند, 
۰ تن از مدافعان بخارا به ارگ شهر رفتند و ۱۲ روز دز برابر مفولان 
پایداری کردند («تاریخ», 98), با اين وصفه. شهر به تضرف مغولان 
درآمد, مور نهب و غارت قرار گرفت و به آتش کشید: شد که در جریان 
آن جز مسجد جامع و چند کاخ, هیه چیز دستخوش جریق گردید, 
(جبان, 97,بارتولد, 111/387). 
رشیدالدین ضمن تکرار نوشت جوینی حمله چنگیز و فرزندش تولی 
به بخارا را وصف کرده است. بنا به نوشته او مغولان انبار غلهة شهر را 
گشودند و آن را غارت کردند (۴۹۹-۴۹۸/۱؛ ((تاریخ», 98) . مسلمانان 


ندتنها در برابر مغولان پایداری کردند, بلکه هنگامی که توفیق می‌یافتند. 
برای مدتی کوتاه لشکریان مغول را از مناطق اشغالی بیرون می‌راندند. 
به عنوان نمونه تیمورملک در ۸۱۲۳۲/۶۱۹ به بخارا حمله برد و یک 
چند مغولان را بیرون راند؛ ولی در حدود سال #۶۲۰ق مقاوفت مسلمانان 
درهم شکسته‌شد (بارتولد, 11)1(/143) .قراختایبانی که در زمان مغولان 
زنده مانده پودند. شیوة پوشاک مسلمانان را برگزیدند و موقعیت آنان از 
دور؛ سلطة خوارزمشاهیان بهتر شده بود؛ با اين وصفب, فرهنگ چینی 
داشتند. مغولان از آنان در ادار؛ٌ امور بهره می‌جستند. پس از مرگ 
چنگیز در.۲۴عق, اوکتای (۶۲۴ -۱۲۴۱-۱۲۲۷/۶۳۹م) زمام امو 
آسیای مرکزی و باوراءالتهر را در دست گرفت. نضتین عامل او در 
سبرقند و بخارا بغاپوش بود. افزون بر او از عامل دیگری به .نام 
چین‌سان ‏ تایفو (جونگ‌سان - تایفو) یاد شده است که نامی چینی به 
نظن می‌رسد. این زمان در بخارا سکه‌های مسین با نوشته‌های چینی 
ضرب گردید (همو, 111/388,۷/156؛ وامپری, ۰)۱۸۰ 

چندی بعد, یکی از بازرگانان ثروتمند به نام محمود یلواچ که از 
خدستگزاران چنگیز بود, در بخارا فرمانروا شد. بعدها فرزندش 
مسعودبیگ پس از مرگ پدر اين مقام را برعهده گرفت. روحانیان 
مسلمان, همانند دیگر مردمان بخارا در برابر مغولان پایداری نشان 
دادند؛ اما چندی بعد سپاست مفولان بر اين اصل قرار گرفت که 
اصحاب دین از پرداخت مالیات معاف شوند (بارتولد, 111/388). 

در ۱۲۳۸/۶۳۵ممردم بخارا برضدمغولان سر به شورش‌برداشتند. 
در رأس شورشیان مردی پیشه‌ور به نام مجمود تارابی از تاراب در ۳ 
فرسنگی بخارا بود («تاریخ», 100). جوینی می‌نویسد: عوام بر او گرد 
آمدند (۸۴/۱). این نظر را باید پذیرفت, زیرا در بخارا کسان بنیاری به 
حمایت از محمود تارابی برخاستند. که شسس‌الدین مجبوبی از علما و 
روحانیان بخارا در زمره آنان بود (((تاریخ», همانجا). در پیکاری که 
میان شورشیان و لشکریان مغول روی داد. محمود تارابی و شمس‌الاین 
محبوبی کشته شدند. مفولان پس از این پیروزی مردم بخارا و سکن 
اطراف آن را به گونه‌ای وحشیانه کشتار و غارت کردند (ن5: جوینی. 
.)٩۰-۱‏ هنگامی که مسعودبیگ فرزند محمود یلواچ که هر دو از 
نخستین دیوانیان اسیای مرکزی بودند (عشیق, ۲۶۵). در بخارا به 
قدرت. رسیدند, پس از ۶۳۴ق, کوششهابی برای بازسازی ویرانیهای 
شهر. صورت: گرفت:: مادر: قوبیلای قاآن فرمان داد که در بخارا 
مدرسدای. احداث کنند. که خانیه نامیده شد. مدرس. آن. مدرسه 
سیفالدین باخززی (د ۱/۶۵۹ ۱۲۶م) بود: مدرسة دیگری نیز از سوی 
مسعود بیگ در ریگستان به نام سعودیه بنا شد. در هر یک از اين دو 
مدرسه تا هزار.شاگرد درس می‌خواندند. با این وصف. ویرانیهایی که 
مغولان به بار آورده بودند. تا مدتی دراز همچنان باقی بود. ابن بطوطه که 
۳ سال پش از حمل چنگیز, در ۱۳۳۳/۷/۳۳ از بخارا دیدن کرد, آن 
را ویرانه‌ای یافت. ری می‌نویسد: مساجد و بازارهای آن جز قسمت 
کوچکی مخروبه است ومردم آن در نهایت ذلت و خواری به سر می‌برند 


بخارا ۳۳۹ 


(ص ۱۳۸۱ «تاریخ», 99). 

در رجب ۶۷۱/ژانویة ۱۲۷۲ مغولان به فرماندهی نیک‌پی بهادر از 
طرف اباقاخان دست به کشتار و غارت مردم بخارا زدند و به نوشبه 
رشیدالدین: طی یک هفته قتل و غارت ادامه داشت و جوی خون در 
شهر روان گردید. مدرسة مسعودبیگ را که از معظم‌ترین و معمورترین 
مدارس انجا بود, با نفایس و کتب آن به آتش کشیدند و سوختند و قریب 
۰ هزار آدمی به قتل آمده بودند؛ چنانکه آن شهر معظم و ولایات آن به 
کلی خراب شد.۳ سال پس از اين واقعه, آق‌تک. جوبای و قبان بقایای 
شهر را به غارت و وبرانی کشانیدند و تا می‌توانستند, کشتار کردند 
چنانکه تمامی آن شهر بزرگ و مضافات آن ویران شد و مدت ۷ سال 
هیچ جانوری در آن.حوالی. نبود (۱۱۰۰-۱۰۹۸/۲! وصاف,:۱۹۳- 
۵ وضع پیشه‌وران بخارا پیش از اين کشتار به صورتی بسیار 
دردناک به شرح آمده اسبت. عامل قوبیلای قاآن پیشه‌وران بخارا را به ۳ 
گروه بخش کرد. از ۱۶ هزار پیشه‌ور بخارا ۵ هزار تن در اختیار باتر, ۳ 
هزار تن در اختیار سیورکوکتنی بیگم مادر هلاکو و بقیه در اختیار دیگر 
سرآن مخول قرار گرفتند.با این پیشه‌وران چون بردگان رفتار می‌شد. 

از ۱۲۶۳/۶۶۱م هلاکو که با خاندان جوجی سر جنگ داشت, 
فرمان داد تا ۵ هزار تن از پیشه‌وران بخارا را از شهر بیرون بردند و 
بی‌اندک رحم و شفقتی نسبت به زنان و کودکانشان, جملگی را به قتل 
رسانند (غفورف. 467,468). 

در ۶۶۸ق/۱۳۷۰م بار دیگر بخارا دستخوش ویرانی شد و بسیاری 
آن سرزمین را ترک گفتند. مارکوپولو پیش از این ویرانی از ۶۶۰ تا 
۶۶۳ تا ۱۲۶۵م در بخارا اقامت داشت. وی بخارا را یکی از 
بهترین شهرهای آسیای مرکزی و ايران نامیده. است: (نک: سفرناماة 
ببارکوپولو, ۲۲؛ «تاریخ», 104). در سالهای ۶۷۱ و ۱۷۲۷۳/۶۷۵ و 
۶ بخارا گرفتار ویرانی و ورشکستگی اقتصادی شد, به گونه‌ای 
که در ۷۲۶ق/۱۳۲۶م در هر گوشةٌ این واحه ویرانه‌ای مشهود بود. دژها, 
روستاها و باغها ویران شده بودند (غفورف 467): 

با این وصف, کوششهایی برای مرمت خرابیها صورت گرفت ز 
مدرسه مسعودید که در:۷۱ق ویران شده بود. احیا گردید (بارتولد. 
0 

در ۱۳۱۶/۵۷۱۶ بار دیگر بخارا از سوی مفولان و متحد جفتایی 
آنان پساور ویران گشت. بسیاری از مردم شهر پراکنده شدنذ و به 
سواحل جنوبی آمودریا روی آوردند (همانجا؛ وامبری, ۱۹۹-۱۹۸). به 
نظر می‌رسد که بخارا در عهد جفتاییان و تیموریان اهمیت سیانتی 
پیشین را از دست داده بود (بارتولد, 11)2(/538). کیک‌خان جفتایی 
(حک ۱۳۲۶:۱۳۱۸/۷۲۶-۰۷۱۸ع). که جانشین بغاو. فرمانتروای 
ماوراءالنهر. بود.. در اقفر و9 باه اصلاح سکه دشت. زد..در 
ضرابخانه‌های بخارا په نام او سکه‌های نقرة ۸ گرمی با نام دینار. و 


۲ ]فصن .1 


۳۳۰ بخارا 


سکه‌های کوچک با نام درم ضرب شد که هر ۶ در یک دینار بود 
(غفورف, 461 بارتولد, ۷/161-162). بارتولد می‌نویسد: سکه‌های 
کیک‌خان در ارتباط با نام ار کیکی نام گرفت. این نیز سبب خطایی شد 
که برخی, سکه‌های کوییک" رونسی را بررگرفته از نام و سکه‌های 
کبک خان بدانند (همانجا). 

در آغاز سال ۱۳۴۰/۵۷۴۰م شیخی از تبار ترک و نواد؛ چنگیز 
ظاهرا به نام خلیل بر تخت نشست. گفته‌اند که این شیخ مراد بهاءالدین 
نقشیند, عارف بخارایی بوده است. در نوشته‌های تاریخی از هیچ 
فرمانروای جفتایی به نام خلیل یاد نشده است, ولی ابن بطوطه از 
شخصی به نام خلیل فرزند پساور امیر جغتایی یاد کرده است. که با 
امپراتور چین پیبان صلح بت و به سمرقند. و بخارا بازگشت رصن 
۱۳۹۰۹ بارتولد, ۷/163-164). با آنجه ابن بطوطه آورده است: بفید 
می‌نماید که اين خلیل مراد و مرشد بهاء‌الاین نقشبند بوده باشد. از 
متحدان خلیل علاء‌الملک خداوندزاده برد که ابن بطوطه او را صاحب 
ترمذ نوشته است (اص ۴۵۸۰۴۵۴؛با رتولد, ۷/164).با وجود ناشناخته 
بسودن خلیل, سکه‌هایی در بخارا با نام سلطان خلیل‌الله در ۷۴۳ و 
۲/۵۷۴۵ و 2۱۳۴۴ ضرب شده است. اما بنا به نوشثذ بارتولد جز 
سلطانی به نام غازان فرزند دیگزی از بساور شناخثه نشده است 
(همانجا). در ضمن نباید این خلیل سلطان را با خلیل سلطان فرزند 
شاهرخ و نواد؛ُ تیمور (<۱۴۰۹-۱۴۰۵/۸۱۲-۸۰۸5ع) یکی دانست. 
کبک‌خان در دو فرسنگی نسف کاخ قارشی را برای خود بنا کرد. بعدها 
در اطراف اين کاخ تأسیساتی از سوی بازرگانان و پیشهوران پدید آمد و 
صورت شهر به خود گرفت که به. همان نام قارشی نامیده شده انست 
(«تاریخ»105۰4): : 0 

در نیمه سده ۱۴/۸ دولت جغبتایی آسیای مرکزی به ۳۰ منطقه 
بخش شد که هر یک حکومتی جداگانه داشتند. در بخارا بار دیگر 
دودمان صدر بر سر کار آمدند (غفورف: 463). این دودمان روحانی 
حنفی مذهب که سر دودمانشان عنوان برهان‌الدین داشت (معین الفقرا, 
۶ آل برهان و نیز بنی مازه نامیده می‌شد (نک: ه د. آل برهان). عوفی 
از این دودمان که.پیش. از اسلام زرتشتی بوده‌اند. یاد. کرده..است 
(۳۸۸-۳۸۷/۲). هنگامی که حسین, نواد؛ عُرُغُن از شهر سبز زمام امور 
را به دست گرفت, درصدد برآمد تا بلخ را به عنوان تختگاه خود ب رگزیند. 
همین آمر شورشی برپا کرد. تیمور در آغاز با امیرحسین همراه بود. ولی 
میان آنان اختلاف افتاد (نکن عبدالرزاق, ۳۵۰-۳۳۷, ۳۸۷ ۰۴۰۵ 
۳۳۱ 

سرانجام, خسین کشته شد و فرمانروایی به دست تیمور افتاد 
(2۱۴۰۴-۱۳۶۹/۸۰۷-۰۷۷۱) (همو,۲۳۳-۴۳۲). تیموز بسترقند راب 
عتوان تختگاه خود برگزید و بخارا به. صزرت دومین. شهر و مرکز 
بازرگانی ماوراءالنهر درآمد (بارتولد, ۷/173-174). تیمور می‌کوشید 
راههای کاروانی و بازرگانی آسیا به اروپا را تمام و کسال در اختیار 
گیرد. برای اجرای این مقصود. ضمن غارت کشورهای مفتوح, 


نیروهای مولد ماوراءالنهر را تقویت می‌کرد و به حساب غارت و چپاول 
دیگر سرزمینها به احداث قنوات و ابنیة شهرهای آن دیار می‌پرداخت و 
پیشه‌وران و صنعتگران و هنرمندان را به ماوراءالنهن سی‌آورد 
(پتروشفسکی, 161-162). بدین‌روال, بخارا یک چند از وضعی 
مناسب پر خوردار شد. در نخستین سالهای پس از مرگ تیمور, بخارا به 
صورت پناهگاه دو فرزند شاهرخ, الغزییگ و ابراهیم درآمد که زیرنظن 
شیخ نورالدین و شاه ملک, دو تن از سرداران تیمور, در آن شهر اقاست 
کردند. شاه ملک مربی الخپیگ بود. بخارا و ارگ آن را دو بخش کردند 
که یکی متعلق به الغییگ و دیگری از آن ابراهيم بود. الغپیگ در زمان 
بدرش در 2۱ به. اصلاحات پولی در بخارا دست زد و 
مدرسه‌ای در مرک شهر و محل چارسوی بخارا بن, کرد («تاریخ», 
8 ,با رتولد, 111/389). 

الغ‌بیگ از ۸۵۰ تا ۱۴۴۹-۱۴۴۶/۵۸۵۳م جانشین پدر شد. در ۵۵اق 
پوسعید از اعقاب تیمور در سمرقند بر تخت نشست و از اغاز پا اشراف 
بخارا مدارا کرد و از حمایت روحانیان بخارا برخوردار شد, جالب آنکه 
ندکی پیش از کسب قدرت, از سوی قاضی شهر به مرگ محکوم شده 
بود. ولی خبر مرگ عبداللطیف جانشین الغییگ (۸۵۴-۸۵۳ق) وی را 
ز عقوبت رهانید. یکی از بزرگان دين به نام شمس‌الدین محمد که در 
بخارا می‌زیست. به حمایت از ابوسعید برخاست («تاریخ», همانجا). 

در اواخر عهد تیموریان, بخارا در دست طرخانان تیموری از 
شراف و روتمندان آن واحه قرار گرفت؛ گاه نیز دستخوش هجوم و 
غارتگریهایی از سرزمینهای هبچوار می‌شد, در اواخر سد؛ ٩‏ و اوایل 
سلدةٌ ۰قی, اهمیت فرهنگی بخارا کاستی گرفت. دانشمندان, شاعران و 
هترمندان, هبانند دوران الغبیگ به سیبرقنید. زوی آوردند (همیان, 
10-9). در ارایل سدة ۹ق/۱۵م محمدشیبانی, خان ازیک که از 
خاندان چنگیز شاخه جوجی و نواد؛ ابوالخیرخان بود (بازورث, ۲۳۴- 
۵),درصدد استیلا بر ماوراءالتهر از جمله واحة بخارا ب رآمد. تاریخ 
حمله خان ازیک به بخارا را با اختلاف نوشته‌اند.. فضل‌الله بن روزیهان 
ختجی مولف مهم نام بخا را تاریخ این حمله را ۱۵۰۸/۱۴ با ۳۰۰ 
هزار سپاهی نوشته (ص ۱), ولی بارتولد تاریخ این حمله را ۱۵۰۰م 
اورده است (همانجا؛ نیز ن5: «تاریخ»», 109 ) که با تاریخ هجری مندرج 
در کتاب روزبهان خنجی قابل انطباق نیست. خان ازبک نخست عازم 
سبرقند شد, ولی والی بخارا با سپاه خود به مقابله شتافت, در نتیجه. 
خان شیبانی سمرقند را رها کرد و به مقابلة والی بخارا رفت و سپاه او را 
درهم شکست: وی دو سال در بخارا اقامت کرد (غفورف»:.321). 
ازیکان همانند دیگر کوچندگان به چند قبیله بخش شده بودند که هر یک 


منطقه‌ای را در اختیار داشتند. مقرخان بزرگ در سمرقند بود. خانهای 
دیگری.از دودمان.شیبانی» از جمله.عبیدالله بن محمود از ۱۸گق/ 
۲ ,و عبداللهبن اسکندر از ۱۵۵۷/۵۹۶۴ م در بخارا اقامت داشتند 


1۰101 


۳۳ 


ِ گید سید کلان ۰ ۸۱۵۱۲/۵۹۷ 
به تصرف آورد .در عبد‌الله‌تابه شرحی دربارة بخارا آمده اشت که نشان 
می‌دهد مولف آن متن کامل‌ترری. از اث نرشخی. وا در اختیار. داشته که 
باقی نمانده اببت (نگزیارتولد, 111/390 ,1100(/487)- 

عبدالله بن اسکندر دز ۱۵۹۸/۱۰۰۶ درگذشت: جانشین وی 


(یارناد.جمانجا): 

در ۱۵۱۰/۹۱۶م شاه اسماعیل صفوی از غرب به خراسان رفت و 
در سیر حرکت شهرهاین را پی در پی از جنگ ازیگان بیرون کرد. در 
حوالی مرو محمد شیبانی به مقابله شتافت, ولی از سپاه ایّران شکست 
یافت و در جنگ کشته شد. در اين زمان, بابر از جکمرانان تیموری از 
کابل و راه قندوز به لشکریان ازیک. حمله برد. و چند شهر از جمله 
سفرقند و بخارارا به تصرف آورد..اندگی بعد مردم باوا از بایر 
روی‌گردان شدند. در 2۱۵۱۲/۹۱۸ عبیدالله برادرزاده محمدخان 
ازیک شیبانی به بخارا حمله برد و بابر را متواری کرد (غفورف» 
5326-7؛ «تاریخ»,110). 

آگافیهای مرتبط با روزگار عبیدالل؛ را واصفی در بدایغ الوقایع به 
شرح آورده است. عبدالله بن اسکندر (عبدالله دوم) پنن.از مرگ 
نوروز: اخمدخان ازیک دز ۱۵۵۶/۹۶۴۳ که فرمانزوای تاشکند و 
سعرقند بود, بی‌درنگ موقعیت خود را در کرمینه و شهر سبز از توابع 
بخارا مبستحکم کرد و در رجب 4/9۶۴ ۱۵۵۷ بخارا را به تصرف آورد. 
پدرتن را از کرمینه به بخارا خواند. و در ۱۵۶۰/۹۶۷م:او را رئنن 
دولت هن ازیکها نامید. از اين سال بخارا به صورت مقر شاهزادگان 
دولت: شیباتی درآمد (غفورف: 529-531). وی پش از مرگ پدر دز 
۳/۱ بهجای اونئست وبلخ و سمرقند وتاشکند و فرضانهرا 


عبدالمزس, سال بعد در بخارا به قتل رسید. پیرمحمد ب ی 
عبدالمژن خود را امیر بخارا خواند, ولی در همان سال توسط 
باقی‌خان. ازبک. خواهرزاد؛ عبدالله بن اسکندر کشته. شد. (فلسفی, 
۳۴ از این پس اوضاع بخارا آشفته. شد. و هشترخانیان 
(اشترخانیان) زمام امور را در دست گرفتند و از بخارا به ادار؛ اموز 
سرزمینهای تابع خود پرداختند (بارتولد, همانجا؛ «تاریخ»..1127 
13 

در نیم دوم سده ۶/۰ م شهر بخارا وسیع‌تر شد و بخشهایی از 
حومُ آن به شهز پیوستند. در اين زمان در بخارا بناهای فاخر, از جمله 
مراکز بازرگانی و کاروانسراها پدید آمد و شهر به مرکز مهم بازرگانی 
آسیای.مرکزی بدل_گشت. ((غفورف, 540). جنکیشسن که در ۹۶۵- 
۱۵۵۹ به.بخارا.رفته بود؛.دزبارة بازرگانی این شهر 
مطالبی نوشته که حاکی از وسعت بازرگانی آن شهر است و از وجود 
بازرگانان هندی از هندوستان: سرزمین بنگال و اطراف رود گنگ و نیز 
ایرانیها دربخارایاد کرده است.بنا به نوشتة او هندوان از بخاراً ابریشم. 


و بخارا 


پوست خام و اسب با خود می‌بردند. ایرانیان نیز به بخارا پارچه, نخ 
آماده, کتاب, حریر آلوان, اسب اصپل ‏ پوست خام مي‌آوردند ٍ 
کالاهای روسی می‌بردند (1/88-89). 

در شده:۱۰ق/۱۶ع دز بخارا بتاهای جدیدی احدات گردیدء بدون 
مبالفه می‌توان گفت که در سیمای بخازا دگرگونیهایی پدید آمد. دیواری 
ساخته شد که محدوده وسعت يافته شهر را در بزمی گرفت. در اواخر 


سدذ۱۱ق/۱۶م عبدالله خان دوم فرزند اسکندر (۱۵۸۳/۱۰۰۶-۹۹۱- 


۷ع) به منظور ارضای خاطر شیوخ متتفذ و ثروتمند منطقهٌ جویبار» 
تمامی املاک بنزرگ آنان را داخل محوطه دیوار شهز قراز داد 
(غفورف, 348) 


در نیمه ,دوم سده ۱۰ق/۱۶م بخارا به عنوان مرکز فرهنگی کسپ.. 


اهمیت کرد. مدارس علوم دینی آن افزون‌تر شذ: در این مدارین دیگر 
دانشها نیز تدزین می‌شد, در تذکره نظم بخا زا که در نیمه دوم سدة ق 
تألیف شد و نیز در بدایع الوقایع, آگاهیهای مرتبط با حیات معنوی آن 
دوره به شرح آمده است (واصفی: ۱۶۳/۱ ۱۶۵: ۱۲۱۲-۲۱۱ ۲۶۹- 
۷۰ بر؛ غفورفت, 1556-557 با رتول, همانجا). 

پس از پراکنده شدن اردوی زرین. در هشترخان (آستاراخان) 
جائی‌بیگ که شوهر خواهر عبدالله خان دوم بود, دز منطق ماوراءالنهر 
حکومت خانی را تشکیل داد که به حکومت اشترخانیان معروف اننت» 
پس از الحاق. هشترخان به. روسیه. در عهد ایوان چهارم (۵۹۶۱/ 
۴۳م), جانی‌بیگ نزد شیبانیان گریخت (11/339 , 2973). به هنگام 
آشفتگی وضع شیبانیان, جانی‌بیگ پيشنهاد کرد فرزندش دین‌محمد که 
آن زمان حکمران آبیورد بود, ادار؛ امور را در دست گیرد. وی در راه 
بخارا با سپاهیان صفوی مواجه شد و در نبرد به هلاکت رسید (غفورف» 
560-61). 

چون عبدالمزمن‌خان (۱۰۰۶ق/۱۵۹۷م) جانشین عبدالله‌خان دوم 
فرزندی نداشت..حکام وابسته به دربار بخارا که از آشفتگیها پیمناک 
شده پودند. درصدد برآمدند تا باقی‌محمدخان برادر دين محمد مقتول را 
بر تخت بنشانند. بدین‌روال, دوران اقتدار اشترخانیان دز ماوراءالنهر 
آغاز گردید (همانجا +عشیق, ۲۴,۲۲). قزاقها به فرماندهی توکل‌خان, 
ضمن بهره‌گیری از اختلافهای خانهای شیبانی, چند شهر از جمله 
تاشکند و سمرقند را تصرف کردند, ولی در نزدیکی بخارا شکست یافتند 
و توکل‌خان در پیکار مجروح و هلاک شد و قزاقها از ادامة پیکار 
بازماندند (همو, ۲۲؛ غفورف, 560). خانهای خیوه با اغتنام فرصت و 
استفاده از جدال اعقاب جانی‌بیگ به بخارا رسیدند و بخشتی از شهر را 
غارت کردند (همو,362). 

بدین‌ترتیب, باقی محمدخان که.مادرش از شیپانیان بود. زمام.امو 
رادر دست گرفت. ازاوبه عنوان پایه‌گذار دودمان آشترخانیان یاد شده 
است. مقر او در بخارا, و وی تا ۱۴۰۵/۱۰۱۴ در اين مقام بود. پس از 
اوء ولی‌محمدخان در ۱۰۱۴ق به فرمانروانی رسید:ولی اعیان بخارا از 
بد سلوکی او ناخرسند شدند. وی که از آمام‌قلی‌خان شکست یافته بود. 


بهدربار شاه عباس اول پناهنده شد و زمانی که امم قلن‌خان در سمرقند 
بود, پا شتاب به بخارا بازگشت, میان ار و امام قلی‌خان پيكاري روی 
داد که تفنگدآران ایرانی در آن نقش داشتند: علمای نقضبندی در آخرین 
لحظه از امام قلی‌خان طرفداری کزدند. ذر نتیجه ولی محمدخان با ۳۰۰ 
تن ازیارانش تنها ماند و امیر شد و سرانجام به فرمان امام قلی‌خان به 
قتل رسید که سال آن را با: اختلاف نوشته‌اند (عشیق,.۲۹-۲۴: 
اعتبادالاطنه: ٩۰۴۲‏ ۹۰۵: هدایت: رضافلی, ۴۰۷۸ ۴۰۸: 
خافی‌خان,۲۶۱/۱) 

پس از ولی محمدخان. امام قلی‌خان زمام امور را در دست گرفت: 
درزمان ار دولت بخارا با روسیه که میخائیل رومانوف در رأس آن قرار 


داشت, رابطه برقرار کرد.امام قلی‌خان پس از ۳۶سال حکومت, قدرت 


رابه برادر خوه ندر مجمدخان سپرد و از راه ايرآن به حج رفت؛ وی پس 


از مرگ در گورستان بقیع مدفون شد (عشیق, ۳۴-۳۲), ندر مجمدخان 


(<۱۴۴۵-۱۶۴۱/۵۱۰۵۵-۱۰۵۱5ع), برادر امام قلی‌خان فرمانروای 
بخارا شد؛ وی که از درگیری فرزندانش (همو, ۳۷-۳۶؛ خافی خان, 
۱ -۶۳۳) به ستوه آمده بود. از سلطنت کناره گرفت تا باقی 
عبر را در بدینه به سر برد. شاه عباس ثانی نظربیگ زیگ را با هزار 
تومان اشرفی و هدایای بنیار به استقبال او فرستاد, ندر محمدخان به 


سیب کهن سالی در بسطام درگذشت. شاه صفوی دستور داد تا جنازة 


فرمانروای بخارا را پ اصفهان آورند و.همراه بازماندگانش به مدینه 
برند. وی را در جوار برادرش به خاک سپردند (عشیق, ۳۸-۳۴). پنن 
از سفر ندر محمدخان به ايران, پسرش عبدالعزیزخان (حک ۱۰۵۵ 
۰۱ -۱۶۸۰م) امیر بخارا شد. در عهد او آشوبهای داخلی به 
اوج رسید. ابوالغازی بهادرخان,خان خیوه به بخارا حمله برد ذرگیری 
میان بخارا و خیوه‌مدتی ادامه‌یافت (همو, .)۳٩‏ 

در روزگار شاه عباس دوم, روابط سیاسی بخارا و ایران استوارتر 
گردید. عبدالعزیزخان در ۱۰۹۱ق در ۷۴ سالگی به عزم زیارت حرمین 
شریفین عازم ایران شد. شاه سلیمان به استقبال او رفت. عبد العزیزخان 
نیز در طول راه درگذشت و سپس در گورستان بقیع کنار گور امام قلی 
خان به خاک سپرده شد (همو, ۴۱-۴۰؛ هدایت: رضاقلی۴۸۹/۸۰): پن 
از او سبحان قلی‌خان (حک ۱۷۰۲-۱۶۸۰/۵۱۱۱۴-۱۰۹۱م): و سپس 
عبیداللهخان (ح5 ۱۷۱۱-۱۷۰۲/۵۱۱۲۳-۱۱۱۴ع) امیران بخارا بودند 
(عشیق,۴۰, ۴۴).ذر دور؛ حکمرائی‌عبیدالله خان عیار سکه‌های نفره 
کاستی پذیرفت. در نتیجه بازرگانی بخارا از رونق افتاد و بازرگانان و 
پیشه‌وران کارها را تعطیل کردند: شهز دچار قحطی شد و بی‌چیزان به 
ارگ بخارا هجوم بردند؛ گرچه شورش فرو نشانده شد. ولی چنددستگی 
و اختلاف همچنان باقی بود: ننرانجام؛ عبیدالله‌خان به قثل رسید. در 
عهد او منطقه حکومت اشنترخانیان تجزیه شد (غفورف, 563-566). 
هجوم طوایف کوچنده و غارت بخارا, موجب خرابی وضع مالی مردم 
شد. سیدای نسفی که در دوران پبری بافندگی می‌کرد, در اشعار خود به 
کسادی بازار و فقدان قدرت خرید مردم اشاره کرده, و چنین گفته اسنت: 


گاهی متاع خود که به بازار می‌برم‌ادامان و آستین خریدار می‌کشم 
(همو, ۰)۸۸۲ 

پنس | زکشته شدن‌عبید اللهخان. ابو الفیض‌خان(ح>ک ۱۱۶۰-۱۱۲۳ق/ 
۱۷۴۷-۱م)» آخرین فرمانروای دودمان جانی یا اشترخانیان دز 
بخارا پر تخت نشست, اما در عمل زمام امور در دست محمدرحیم‌خان 
و پدرش محمدحکیم بی آتالیق بود (عشیق, ۱۱۰)۴۸سال آخر حکومت 
ابوالفیض‌خان مصادف با سلطنت نادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ق/ 
۱۷۴۷-۵م) بود. نادر همواره در این اندیشه بود که مرژهای مطمئن 
ایران را پدان باز رساند و به حریم فرمانروایی خان بخارا پای گذارد 
(شعبانی, ۲۰۳-۲۰۲): 

.. هنگامی.که رضا قلی‌خان فرزند نادر حاکم خراسان شد. درصدد 

لشکر کشی به ماوراءالتهر برآمد و در ۱۷۳۷/۱۱۵۰ پس از تصرف 
اراضی اطراف جیحون, از ترمذ گذشت و به ماوراءالنهر رسید. امیر 
دانیال بی جاکم قارشی از ابوالفیض‌خان امیربخارا پاری خواست. دز 
نخستین پیکاز؛ ازیکان: توفیق بیشتری داشتند, ولی پش از رسیدن 
تویخانه, کارزاز به نود سپاهیان ایران پایان پذیرفت (محفدکاظم؛ 
۵۷۷-۲ آرونوا:۲۵۳؛شعبانی, ۲۰۴). 

نادر که تمی‌خواست دز دو جبهه جنگ کند. پسرش رضاقلی را به 
بازگتنت فراخواند و, در هضان زمان,. ضمن نامه‌ای فرمانروایی 
ابوالفیض‌خان را در بخازا به رسمیت شناخت. در نتیجه, میان طرفین 
صلح برقراز شد (عشیق, ۵۰). نادر در ۱۱۵۲ق/۱۷۳۹م پس از جنگ 
هندوستان متوجه ماوراءالنهر شد. اپوالفیض‌خان که .از امدن نادز 
نگران شده بود, حکیمپی‌آتالیق را به عنوان سفیر به اردوگاه نادر 
فرستاد. نادر خواستار آمدن_ابوالفیض‌خان شد. ابوالفیض‌خان نیز 
درصدد ملاقات با ناد براد (همانجا). در,اين زمان, خن رسید که 
طوایف بوز, مین, نایمان, قنقرات, کنه‌کس, قیاط, بیات» ارمند, چفتای 
و قزاق با حدود صد هزار نف به خونخواهی آدینه قلی مب که در جنگ با 
رضا قلی‌میرزا به قتل رسیداب فرا می‌رسند: روز بعد سیاه باد شده به 
ابوالفیضخان رسیدند. حکیمپی‌آتالیق کوشید تا به ابوالفیض‌خان 
بفهماند که لشکر ترکان قادر به مقابله نخواهند بود: ولی موثر نیفناد: 
لمکزیان ازیک در بیرون بخارا اردو زدند (همو, ۵۱-۵۰؛ محمذکاظم, 
۲ 

سپاه‌نادزبر ازیکها غلبه کرد. ابوالفیض‌خان به خضار بخارا پناه برد 
و طی‌نابه‌ای از نادر تقاضای بخشش نمود. حکیم بی‌آتالیق, نامه را به 
ناذرداد. نادر نیز نامه‌ای همراهبا اعلام عفوبرای ابوالفیض‌خان فرستاد 
راو را به عنوان شاه بخارا به رسمیت شناخت (هسی, ۰)۷۹۴-۷۹۲/۲ 
میان طزفین پیمانین منعقد شد که طبق آن. رود آموی مرز میان ایران و 
بخارا شناخته‌شد (عشیق,۵۳):پس از: کشته‌شدن نادر.محمدرحیم‌پی: 
ابوالفیض‌خان و دو پسرش را به قتل رسانید. با کشته شدن 
اب والفیض‌خان, حکومت اشترخانیان و اعقاب جانی‌بیگ منقرض شد و 
محمدرحیم بی (حگ ۱۷۵۹-۱۷۴۷/۱۱۷۲-۱۱۶۰م) جای او را گرفت 


بخارا ۳۳۳ 


و سلاسلة دیگری از دودمان چنگیز به نام منفیتیه بنیاد نهاد (غفورف: 
۲ سامی, ۱۰). شرح زندگی او را محمدوفا کرمينگی در کتاب 
تحفه‌الخانی آورده است (نگ: با رتولد, 113/390). پس از محمدرحیم‌بن؛ 
عنوی آو دانیال بی آتالیق (<5 ۱۷۸۵-۱۷۵۹/۵۱۱۹۹2۱۱۷۷۲ع) قدرت 
رادردست گرفت. وی عنوان خانی را به ابوالغازی نواده آبوالفیش‌خان 
واگذارد و خود وظیفة آتالیقی (بززگ وپدر) را عهده‌دارشد (غفورف, 
0 

در اواخر سده ۱۲ و اوایل سده ۱۳اق توجه روسیه و اروبای غربی به 
آسیای مرکزی به ویژه بخارا فزونی گرفت. نام بخارا نزد غربیان به 
مفهوم آسییای مرکزی بود (سوخاروا, 5). پس از دانیال بی, پسرش 
شاه‌مراد (<ک۱۸۰۰-۱۷۸۵/۱۲۱۵-۱۱۹۹م) زمامدار بخا را شد. در 
۹ ی در بخارا شوزشی روی داد. شاه مراد کوشید تا مردم را راضی 
کند؛ مالياتها را لخو کرد و خراجهای شرعی از جمله:زکات را,بافی 
گذاشت. در نتیجه, روحائیان اهل سنت به حمایث از اوبرخاستند. در 
عهد ری, دولت منفیتسان از استحکام پیشتری برخوردار: گردید. 
شاه‌مرادبه نام میرمعضوم نیر شهرت دارد (با تولد: 111/391)- 

گرچه اعقاب شاه مراد, عنوان سید و میر بر خود نهاده بودند, ولی 
سید بودن و رابطه آنان با بیت پیامبر(ص) مشخص نیست. در کتاب 
خاطره‌های امیرعالم‌خان آمدهاست که‌دودمان اشترخانی(هشترخانی) 
خود را از اعقاب پیامبر اسلام (ص) می‌دانستند و تخلص افتخاری 
(«سید» داشتند. دودمان منفیتیه. از اولاد پیامبر(صن) نبودند: محمد 
رحیم‌خان, دختر ازشد اپوالنیض‌خان را به هسنری گرفت. هدف او 
داشتن عنوان «سید» بود. ولی از آن زن فرزندی نداشت. بعذ شاه مراد 
او رابه نکاح خود آورد. از آنها ۳ فرزند تولد یافت که بززگ‌ترین آنها 
حیدر بود. از این‌رو, امیرحیدر که ظاه راز مادری سیده ترلد یافته بود. 
عنوان «سید» و («میر» بز خود نهاد ((ص ۳۷؛ بخارایی, ۰)۶۹ شاه‌مراد 
به عیوان جهاد چند بار برضد شیعیان به خراسان لشکر کشید, دست به 
غارت و کشتار زد و اسیرانی گرد آورد؛ از این‌رد بازار برده‌فروشی در 
بخارا رونق گرفت ( .)٩۰۷‏ شاه مراد خون مخالفان مذهب سنت.را 
مباح, و اموال آنان را حلال می‌شمرد: وی با شیعیان و مذهب شیعه 
بغض و عداوت زیادی داشت؛ همه ساله به بهانة غزا به محدود؛ شرقی 
ایران لشکر می‌کشید؛ بسیاری از مردم را می‌کشت و اموالشان را غارت 
می‌کرد ویک پنجم آن را به خزانه می‌افزود (بخارایی, ۱۱۴-۱۱۳ ). در 
اواخر سدة۱۲ق, هنگامی که ایران سرگرم جنگهای داخلی بود. شاه 
مراد مزو را یه تصرف آورد و گروهی از مردم آن سامان را به بخازا و 
سمرقند کوج داد (غفورف, همانجا). شاه مراد مملکت متصرفی خود 
را میان ۳ فرزندش قسمت کرد, مرو را به دین ناصرییگ, سمرقند را به 
میرحسین بیگ و قارشی را به میرحیدر واگذارد (بخارایی۰)۷۱-۷۰۰ 

پس از درگذشت شاه مراد, امنای دولت گرد آمدند و امیرحیدر را به 
فرمانروایی (۱۸۲۶-۱۸۰۰/۵۱۲۴۲-۱۲۱۵م) برداشتند (همو, ۶۷؛ 
بارتولد» همانجا). سامی جلوس امیرحیدر بر تخت ساطنت را ۱۲۱۶ق 


۳۴ بخارا 


نوشته است (ص ۲۱). امیرحیدر از برادران خواستار اطاعت شد و 
کنتانی را مور کرد که منطقه‌های نان بوند و برادرانش رادستگیر 
کنند وبه بخارا بیاورند. میرزحسین پیگ حاکم سعر: 


گنبد آرامگاه مد رس میرعرب, ۹۴۲ /۱۵۳۵م 
تن از نزدیکان خود به شهرسبز گریخت, ولی دین‌ناصربیگ جاکم مرو که 
از. حمایت. اهالی برخورداز بود: مقاومت. ابراز داشت. :در نتیجه 


امیرحیدر به برو لشکر کشید که حاصلی نداشت. ۲ سال میان دو برادر 
جنگ بود. سرانجام. دین ناضرییگ شکست یافت و با نزدیکان خود به 
خراسان گريخت و در پثاه درلت ايران درآمد. بخارایی, تاریخی برای 
این در گبریها و بناهندگی دین ناصربیگ یاد نگرده است (ض ۰)۷۳-۶۹ 
محتمل است اپن واقعه در ۱۸۰۳/۱۲۱۸ روی داده باشد. بخازا که 
قبة الاسلام شرق نامیده می‌شد. در زمان |میرسیدر به بخارای شریف 
شهرت یافت (بارتولد, همانجا). 

امیرحیدر مدت ۰ سال به تحصیل علوم دینی پرداخت و سپس کار 
تدریس زا در پیش گرفت, چنانکه ۰ ۵۰۰17 طالب علم در مجلس 
درس او حضنور داشتند (همانجا؛ بخارایی, ۷۲).بخارایی که در خدمت 
امیرحیدر بوده: با تجلیل از او یاد.کرده است که مبالغه‌آمیز به نظز 
می‌رسد؛ چه, او رابه سیب داشتن حرم بزرگ با زنان بسپار سرزنش 
می‌کردند.. امیررحیدر آخرین فرمانروایی بود که در بخارا به نام او,سکه 
ضرب شد: پس از.مرگ وی نیز ضرب سکه‌هایی با عنوان ((مرحوم 
امیرحیدر» اداعه یافت (بارتولد, هبانجا). امیرحیدر در اغاز توفیقهایی 
داشست, ولی با گذشت زمان, خانهای خیوه به ضورتی متواتز واحه پخارا 
را سورد حمله قرار دادند و تا دیوار بخارا پیش آمدند (غفورف:۰۸٩):‏ 


در ۱۸۱۳/۱۲۲۸ ماوراءالتهر میان حکام متعدد تقسیم شد که 
قدرتمندترین آنها امیرحیدر فرمانروای بخارا بود (همانجا). وی به 
سیب بیماری درگذشت. پس:از او فرزندشی امیرنصرالله (حک ۱۲۴۷ 
۷ ۰-۸۶ ۱۸۶م) جانشین وی گردید و با قتل دز برادر خود 
حسین و عمر که وارثان قانونی سلعطنت بودند, بر تخت نشست و مدت 
یک ماه پس از جلوس: روزی ۵۰. تا .۱۰۰ نفرآرا کشت (همو, 


۹+ او را به سیب پی‌رحمی, امیرقصاب نام داده بودند (امیر 
عالم‌خان, هیانجا). امپر نصرالله با وجود دشمنی سران قبایل ازیک 
توانست موقعیت خود را استواز کند و محدوده؛ حکومت خود را وسعت 
بخشد. ماخ اروپایی و جهانگردان از او به عنوان مردی خودکامه یاد 
کرده‌اند. وی به خلاف رسم ازیکان که لشکرهایشان از داوطلبان تشکیل 
می‌یافت: به تأسینن سپاهی منظم دست زد. ولی این وضع دیری نپایید 
(بارتولد, همانجا). 


مدزس عبد الله‌خان از مجموعه قوش مدرسنه ٩۹۶۰۹۶۷,‏ ی 
هنگامی که امی نمتر الله بخارا رابه تصرف آوزد: ظرف یک:روزتا 
نزدیک ظهز به فرمان ار ۵ هزار تن از لشکریان اسپر بخارا را در برایر 
دیدگانش گردن زدند. پس از آن حکم به قتل عام داد که ۳ هزار تن دیگر 
را نیز در کوی و برزن کشتند (بخارایی, ۰)٩۳‏ وی برادرآن دیگر خود را 
با همه اعضای خانوادة آنان در قلعة («ثر زوم نزدیک رود آموی زنداتی 
کرد؛ سپس به فرمان او هم آنان را ازبزرگ و کوچک کشتنذ وبه خاک 
سپردند. در بخارا نیز به. فرمان او اغلب بزرگان را دستگیر کردند و 


کشتند و اموال و املاک آنها را به یخما بردند و اطفالشان را بی‌قوت 
لایموت گذاشتند که بسیاری از آنان را کار به تکدی رسید (همو, 8۷- 
۹۸ 

نیمیوئف محقق تاریخ منفیتیه نوشته است که امیرنص رالله نسبت به 
تنها فرزند خود مظفر احساس پدری نداشت, ولی چون دارای پسر 
دیگری نشده بود, قتل او را به تأخیر می‌افکند (ن: غفورف. ۹۱۱- 
۲ پس از مرگ امیر نصرالله, امیرمظفر (حک ۱۳۰۲-۱۲۷۷ق/ 
۱۸۸۵-۰م) که همانند پدرش سفاک بود. بر تخت نشست, وی پیش 
از مرگ پدر حاکم کرمینه بود (امیر عالم‌خان, ٩۳؛‏ سامی؛ ۲۵). 
آشنتگیهای دوران حکومت امیر نصرالله و امیر مظفر سیب شد که 
دولت روسیه از ناراضی بودن مردم آن سامان, برای اعمال نفوذ در 
آسیای مرکزی به ویژه واح بخارا بهره جوید. از ۱۱۹۵/ ۱۷۸۱م: 
پیچورین با سست سفیر دولت امپراتوری روسیه به بخارا فرستاده شد. 
وظیفة عمد؛ او پرقراری روابط بازرگانی بود. در اواخر سده ۱۸ 
روابط میان.دو دولت گسترش یافت. در سالهای ۱۲۶۶-۱۲۵۶ق/ 
۱۸۵۰-۰م حجم تجارت طرفین باز هم بیشتر. شد," در دوران 
حکومت امیر نصرالله, بیگانگان, از جمله بازرگانان خارجی دستگیر ز 
زندانی می‌شدند. این وضع مایذ نگرانی دولتهای انگلیس و روسیه شد 
(غفورف.۹۵۱-۹۳۵)- 

نیاز به مبادلة کالا و رشد روابط بازرگانی از یک سو, و اقدام دولت 
بریتانیا به منظور دستیابی به آسیای مرگزی, موجب نگرانی دولت 
روسیه و از دست رفتن مواضع این دولت در آن بس‌زمین بود (همانجا), 
در دوران جنگ اول دولت بریتانیا با افغانستان (۱۲۵۴- ۱۲۵۸ق/ 
۰-۸ ۱۸۴۲م) موضو ع فرستادن مأموران اطلاعاتی انگلیس به بخارا 
مطرح شد. در این سالها هرات بهمرکزفعالیت دولت برتنابدل گشت. 
پس از اشغال افغانستان, به دستور فرمانفرمای کل هندوستان دو تن از 
مأموران اطلاعاتی انگلیس به نامهای استودارت و کونولی یکی از پی 
دیگری به بخارا فرستاده شدند. ولی فعالیت اين دو مأمور اطلاعاتی 
انگلیس نتیجه‌ای به بار نیاورد, زیرا به دستور امیرنصرألله بازداشت, و 
در ۱۸۴۲ اعدام شدند (زمانی,.۱۰؛ غفورف»۹۵۴). دولت بریتانیا که 
از سرنوشت مأموران خود بی‌خبر مانده بود, نمایند؛ خود جوزف ولف را 
در ۰ تم به بخارا فرستاد. وی که از سوی کمیته‌ای برای 
نجات آن دو تن مأمور شده بود. پیش از این سأموریت خطیر به ايران آمد 
وبه حضور محمدشاه قأجار فرزند عیام میرزا بار یافت و ظافرآامان 
نامه‌ای از شاه قاجار گرفت و روانة بخاراشد (زمانی, همانجاء طاهری, 
۳ به رظم تلاش ولف. امیر بخارا او را نیز به دیدة جاسوس نگریست 
ز بهزندان .افکند, چنانکه دز معرض خطر مرگ قرار گرفت: در این 
زمان کلنل شتیل مأمور انگلین در ایران از شاه قاجار تقاضای کمک 
کرد(زمانی, ۱۱-۱۰:محمود, ۰)۵۰۷/۲ 

ظاهزاً در ان سال ۱۲۶۰ق محمدشاه مأمور عالی‌رتبه‌ای را که تام 
وی مشخص نشده است, نزد امیر بخا را فرستاد.متن سفرنامه وی بسیار 


بخارا ۳۳۵ 


گویا و حاوی مطالبی ارزشمند دربارة روابط امیر بخارا با دولت ایران 
است. مولف کتاب در جریان ملاقات با امیر نصرألله از بیم آنکه ولف نیز 
همانند دیگر فرستادگان دولت انگلیس کشته شود, صلاخ را دز ارائة 
پیام محمدشاه دانست. امیر بخارا ضمن پذیرفتن خواست شاه قاجار یه 
نمایندة دولت ایران گفت که آنها گاهی خان خوقند و زمانی خان اورگنج 
رابه دشمتی با ما تحریک می‌کنند و از حدود ولایت بخارا نقشه معابر و 
راهها را برمی‌دارند ( سفزنامة بخاراء ۳۴):سرانجام. امیر بخارا ولف 
را آزاد کرد تا به همراه مژلف به ایزان برود (همان, ۳۹). در تضعیف 
موقعیت انگلیش, علائق دولت روسیه اندک نبوده است. بی‌گمان دولت 
روسیه بجز علائق اقتصادی, علائق سیاسی نیز داشته است, مزید این 
نکته تلاشهای حکومت تزاری روسیه از نیس دوم سد؛ ۱۳ق/۱۹م در 
جهت استقرار کنترل و اعمال نفوذ در آسیای مرکزی و ممانعت از 
استیلای دولت بریتانبا بوده است (غفورف:۴۹٩)۰‏ 

دز درران امیرمظفر, اقدام روسیه برای تصرف آسیای مرکزی آغاز 
شد. سپاهیان روسی در مسیر سفلای سیر دریا مستقر شدند و از آن 
نواحی به ماوراءالنهر رخنه کردند (بارتولد, 131/391). نخستین شکست 
ابیرمظفر از زوسیه در ۸۱۸۶۶/۱۲۸ زوی داد که دز نتیجة آن 
لشکریان روس شهرهای خجند و اوراتبه را تصرف کردند. شکست دوم 
او روم رارف پر که نو کب سا سای بایزار 
در ۲۳ ژوئن ۱۸۶۶ انجامید. گرچه امیرمظفر به کمک لشکریان روس 
توانست شهر سبز و جنوب شرقی واحذ بخارا را تابغ خود کند. ولی 
امارت بخار! خودتابع روسیه شد (امیر عالم‌خان, همانجا).امیرمظفر 
پسن از چند درگیری, ناگزیر تبعیت دولت روسیه را گردن نهاد و از 
ادعاهاي ارضی خود نسبت به نواحی اطراف سیز دریا صرف‌نظر کرد: 
جیزک, اوراتیه و ننعرقند از ۱۲۸۵ق به روسها واگذار شد (همانجا). 
امیرمظفر فرزند خود عبدالاحد را به صورت گروگان به پترزبورگ 
فرستاد (همانجا؛ اعتمادالسلطنه: .)۱٩۹۰۷/۳‏ وی در آنجا به تحصیلات 
نظامی پرداخت وذرجة ژثرال آجودان رستَهُ سوار نظام ارتش روسیه و 
فرزماندهی هنگ ۵ قزاق را داشت و ازسوی امپر اتور الکنساندر سوم پس 
از مرگ پدر وارث تخت بخا را شد (امپر عالم‌خان,۴۰-۳۹)+ 

عبدالاحد (حک ۱۳۰۲ ۱۹۱۰-۱۸۸۵/۱۳۲۸ج) امیر پخارا تابع 
دولت روسیه بود. در زمان او مرز میان بخارا و افغانستان مشخص شد. 
در ۱۸۹۵/۱۳۱۳م ضمن توافق میان دولتهای روس و انگلیس, پنج‌کند 
به عنوان مرز دو دولت شناخته شد و امیر عبدالاحد ناگزیر شهرستان 
درواز را در مقابل ولایات روشن و شوغنان به افقانستان واگذار کرد 
(بارتولذ. همانجا), از ۱۸۸۷/۱۳۰۴ راه آخن روسیه از سرزمین تحت 
فرمان این امیر عبور داده شد . در ۱۵ کیلومتری بخارای قدیم, در سیر 
راه آهن قصبه‌ای روسی به نام (بیخارای جدید» احدات شد که ایستگاه 
آن کاگان نام گرفت. بعدها این قصبه به مرکز مأموران سیاسی روسیه 
بدل گشت. به هزین آمیر بخارا. راه آهن یاد شده با پایتخت قذیعی مرتبط 


شد و سراسر خان‌نشین بخارا به صورت منطقة گمرکی روسیه درآمد, 


۳۴۶ بخارا 


در مرز افعانستان ادارٌ گمرک روسیه احداث شد و در چند نقطه 
پستهای نظامی روسیه تأسیس گردید (همو, 111/392). 

اختلاف امیر عبدالاحد با روحانیان بخارا. موجب شد که دی 
تختگاه خود را از بخارا به کرمینه انتقال دهد (امیر عالم‌خان,۴۰۰۱۸). 
پس از او پسرش امیرعالم‌خان در ۱۹۱۱/۱۳۲۹ جانشین پدر شد. 
وی که در پترزبورگ تعلیم و پرورش. یافته بود, از حمایت دولت 
امپراتوری روسیه برخوردار گردید. وی استظهار خود به دولت روسیه 
را چنین به شرح آورده است: «(برای محافظت معلکت هرگاه اسپاب 
عساکر لازم می‌بود, از طرف دولت روس برای دولت بخارا مهیا بود. تا 
زمان بودن دولت آمپراتوری به عساکر و الات حرب بخازا هیچ احتیا ج 
نداشته, به آسوده حالی حکمرانی نموده,به آبادی معلکتها می‌کوشیدم» 
(ص ۲۰). وی در ادامهٌ خاطرات می‌نویسد: بخارا گرچه تحت حمایت 
دولت روسیه بود, ولی استقلال قدیمی خود را حفظ می‌کرد, امرای 
بخا را به موجب اصول شریعت و عادت حکومت می‌کردند (ص ۳۳). 

در سده ۱۴ق/۲۰م روشنفکران ترقی‌خواه بخارا به پیروی از نهضت 
مشروطه ایران و جرایدی که به حمایت از اين نهضت ذر خارج از ایران 
چاپ می‌رشد - چون حبل العتین دز هندزستان و ملانضراللانن در 
قفقاز - به انتشار جرایدی دست زدند که از آن جمله‌اند: سمرقند, 
بخا رای شریف, صدای فرغانه آیینه . عبد ال رحیم فطرت, میرزا سراج 
حکیم (مژلف تحف اهل بخارا ) و صدرالدین غینی از جمله 
روشنفکران ترقی‌خواه بخارا بودند که به «بخاراییان جوان» شهرت 
داشتند.در میان این‌گروه کسانی به‌جریانهای چپ روی‌آوردند. روزنام 
بخارای شریف به مدیریت میرزا محبی‌الاین منصورف و میرزا سراج 
حکیم که از گروه (بخاراییان جوان» بودند. از ۴ رییعالاخن ۱۱/۱۳۲۰ 
مسارس ۸۱۹۱۲ تا ۲۴ محرم ۲/۱۳۳۱ ژانوي ۶۱۹۱۳ در شهرستان 
کاگان نزدیک بخارا چاپ و منتشر می‌شد. زبان روزنامه فارسی ساده 
همراه با اصطلاحات کهن و نیز راژه‌هایی از زبانهای روسی و ترگی و 
عناصری از گویش تاجیکی بود ( ابرانیکا , ۷/327-329). 

پس از انقلاب فوریة ۱٩۱۷‏ روسیه, تلاش نیروهای بلشویک برای 
در دست گرفتن حکومت آغاز شد. بلشویکها در ۱۰ بارس ۱۹۱۸ به 
بخارا حمله کردند و ضیاء‌الاین را متصرف شدند. طرفداران امیر بخارا 
عساکر روس‌را در مرزافغانستان به‌قتل رسانیدند.رفته رفته آتش‌انقلاب 
شعلهور شد. در ۵ سیتامین ۱۹۲۰ بخارا ید دست یروهای بلشویک 
افتاد. امیر عالم‌خان که آخرین امیر بخارا از دودمان منفیتیه بود. به 
افغانستان بهاجرت کرد (همو, ۲۵).یاران و عساکر امیر عالم‌خان به 
همراه انور پاشا: سیاستمداز و سرداز عثمانی و از سران حزب اتحاد ز 
ترقی (ه.م) مدت ۷سا در قیامپاسماچيان برضد بحکومت بلشویکها 
در برابر ارتش سر خ پایداری کردند (همو, 135153,100501/173:۳۷). 

گرچه بخارا بارها در پیکار میان طرفین دست به دست شد. با اين 
وصف در ۸ اکتبر ۱۹۲۰ حکومت بلشویکی روسیه در بخارا جمهوری 
بلشویکی به نام ((جمهوری شوروی خلق بخارا» اعلام کرد که مساحت 


آن "۱٩۳‏ ۱۸۲ کب ۲ با ۲/۲ میلیون نفر جمعیت بود. این جمهوری با 
جمهوری شوروی خلق خوارزم و افغانستان هم مرز, و تختگاه آن نیز 
شهر بخا رابود (همان, 1۷/165).در ۱٩‏ سپتامبر ۱٩۲۴‏ اين جمهوری به 
جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا تغبیر نام یافت. یک‌ماه و چند 
روز بعد در ۲۷ اکتبر همان سال این نام نیز از میان رفت و اراضی واحهً 
بخارا میان دو جمهوری شوروی سوسیالیستی ازیکستان و ترکمنستان 
و جمهوری خودمختار تاجیکستان تقسیم شد (همان, 1۷/166). اکنون 
بخارایکی از استانهای جمهوری ازبکستان است. 

جغرافیا: قدیم‌ترین. ماخذ دربار؛ مشخصات جغرافیایی بخارا 
نوشتُ محمد بن جعفر نرشخی (د۳۴۸ق/۹۵۹م) است. نسخه‌هایی از 
اين اثر ارزشمند وجود داشته که متاسفانه متس کامل آن بر جا نمانده 
است: مبسوط تزین متن, ترجمهٌ احمد بن محمد قباوی با تلخیص محمد 
ابن زفر است که به آن مطالبی از دیگر مولفان, از جمله عبدالرحمان 
محمد یشابوری مولف خزائن العلوم افزوده شده است. از دیگر منابع 
کتاب اصطخری است که ابن حوقل بسیاری از مطالب کتاب خود را از 
او اقتباس کرده است. اصطخری بخارا را شهری بر هامون نوشته است 
که در آن باغها, بوستانها و روستاها به یکدیگر پیوسته و نزدیکند. وی 
می‌نویسد: گرد بخارا دیواری ۱۲ در ۱۲ فرسنگ کشیده شده است که 
درون آن فضاي خالی نتوان یافت (ص ۲۳۹؛ لسترنج» 460-461): 
درون دیوار بزرگ نیز دیوار دیگری به اضلا ع نیم در نیم فرسنگ وجود 
داشته که شهر درون اين دیوار بوده است. بیرون شهر از قهندز (کهندز) 
چند شهر کوچک و نیز قلمه‌ای بوده است. در کهندز ربض و در آن بازار 
است. رود سفد از میان شهر می‌گذرد و از آنجا تابیکند ادامه می‌یابد 
(اصطخری, همانجا): نرشخی. از ۱۲ رود یاد کرده, ولی.اضطخری 
رودهای بخارا و توابع آن را نام برده, و رودهای ُشیدیزه, جویبار بکار, 
رودبیکند, رود آسیا که بر سراها و آسیاها گذرد و رودهای کشنه, زیا ح, 
ریگستان, سافری, ُوْغان رود. جر غٌ, فرخشنه, رامیشنه, فراورسقلیع , 
اروان, فراور علیا,.خامه, بتنگان و نوکند را از جمله رودهای بخارا 
فالسته استد اپن زودها جیلگی, از زود نفد برس خوند کر قاب 
کشتیرانی است (نرشخی, ۴۵-۴۴ ؛اصطخری,۲۴۳-۲۴۰): 

اصطخری می‌نویسد: نزدیک‌ترین که به بخارا کوه ورکه میان 
سمرقند و کش است (رص ۲۴۴). وی می‌افزاید که درون و بیرون دیوار 
بخارا نواحی متعددی است. به نوشته او طواویس بزرگ‌ترین شهر این 
نواحی است (همانجا). نرشیخی به شرح مطالبی پیرامون طواویس 
پرداخته, ونوشته است که در هر خانه آن یکی دو طاووس وجود داشت, 
عربها طاووس ندیده پردند؛ چون در آنجا طاووس بسیار دیدند, آن را 
ذات الطواویس تامیدند. در نتبجه, نام اصلی آن از میان رفت. بعدها 
را ذات را رها کردند و طواویس گفتند (ص ۱۷ ). از شهرهای درون 
دیوار بزرگ بمجکث است (اصطخری, همانجا) که ابن حوقل آن را 
نمجکت نامیده. انست. (۴۸۹/۱). لسترنج اين شهر را توفجکت يا 
تمشکت آورده. و صورت بمجکت يا بومجکث را خطای کاتب دانسته 


است رص 462). از دیگر شهرهای درون دیوار بزرگ. 
زندنه, مغکان و خجاده است (ابن حوقل, همانجا). 
اصطخری پیکند, بر کرمینه (کرمینیه), خدیمنکن, 
خرغانکث و مدیامجکث را از شهرهای درون دیوار 
نوشته است (همانجا). در سدة ۴ق/۱۰ بجز دیوار قدیمی 
دیوار دیگری نیز وجود داشت. هر یک از اين دیوارها 
دروازه‌های. متعدد داشتند. فاصلهُ میان دروازه‌های 
دیوارهای درونی و بیرونی مشخص نشده است (بارتولد. 
2 

از میان دروازه‌های دیوار درونی. درواز؛ کوی مغان 
قابل دکر اسنت..کوی:مغان. که دز شمال شرق شهرستان 
(شارستان) وافع شده بود؛ در ۵ دستخوش 
حریق: شد (همو, 131/384, حاشیة 7). گمان می‌رود این 
کوی در عهد سامائیان کوشک مفان نام داشته است. 
پازرگانان از آن روزگار به اين کوی انتقال یافته بودند که 
در واقع در حکم بازگشت آنان بود, زیرا در عهد قتیبء بن 
مسلم مردم شهر ناگزیر نیمی از خانه‌های خود را به عربها 
واگذاردند که بیشتر شامل شارستان می‌شد. بازرگانان 
پس از خروج از شهر که در نتیجٌ فشار عربها پدید آمده 
بود, در خارج از آن ۷۰ کوشک بنا کردند که در هریک از 
آنها با غ, حیاط و محل خدمتکاران قرار داشت؛ چه بسا . 
از آن سبب کوشک مغان نام گرفت. در روزگار ابوسلم 
این منطقه پر جمعیت‌تر از شهر بود. چنانکه در اخبار آمده 
است. بعدها این کوشکها ویران, وبه آتش کشیده شد. صاحبان کوشکها 
بر درها صورت بتهای خویش را نصب می‌کردند. چون شمار مسجدها 
زیاد شد, آن درها را به سجدها آوردند و روی صورتها را تراشیدند 
(همو, 111/384). 

احمد بن مجمد قباوی می‌نوید که امروز (سده ۶ق/۱۲م) از آن 
درها یکی مانده است. چون خواهی به سرای امیر خراسان روی: در 
دوم که از بقیت آن دزهاست: ار رگن بر زوی آن مشهود است 
(ن5: نرشخی, ۶۸). اصطخری از دروازه‌های بخارا با دقت یاد کرده 
است رص ۲۴۰-۲۳۹). بیرون بارری شهر بخارا کهندزی در سمت 
شمال غربی وجود داشت که متصل به شهر, و خود شهر کوچکن بود 
(لسترنج: 461).سرای شاهان و امیران, زندان, دیوانهای شاهان, حرم 
و خزاین در آنجا بود. کهندز را حصارک ارگ نیز می‌نامیدند: ابوالخسن 
عبدالرحمان نیشابوری درباره بنای کهندز مطالبی ارائه کرده که بعضی 
تکات آن‌با افسأنه و اسطوره‌های کهن آمیخته.اسنت. به روزگار مترجم 
کتاب‌تا ریخ بخا را (۱۱۳۸/۵۲۲م) این حصار ویران شذ, ولی در زمان 
ارسلان‌خان بار دیگر بنا گردید. اندکی بعد در ۰/۵۳۴ ۱۱۴م هنگامی که 
امیر زنگی علی خلیفه به فرمان سلطان سنجر والی بخارا بود. 
خوارزمشاه به بخارا رسید, او را کشت وحصار را ویران کرد که پیش از 


مدرسة ک و کشان؛سده‌های ,۰ ۱۹-۱۶/۱۳-۱م 
دوسال ویران بودتا ذز ۵۶ ق که البتکین از جانب گورخان والی بخارا 
شد, دستور داد حصار بازسازی شود. در ۵۳۸ق باردیگر حصاز ویران 
شد و همچنان ویران ماند؛ در ۶۰۴ ۱۲۰۷/۵م محمد خوارزمشاه آن را 
آباد کرد تا اینکه در ۱۲۱۹/۶۱۶م لشکریان چنگیز آن را ویران کردند 
(نک:نرشخی» ۳۶۰۳۴): 
از در غربی حضار بخارا تا دروازة معبد. ریگستان نام داشت که 
سزای شاهان بود (همو: ۳۶). پیش از اسلام در ریگستان دژهاین وجود 
داشت, نضر بن احمد سامانی (حک ۳۳۱-۳۰۱ق/۹۴۳-۹۱۴م) برای 
خود در انجا کاخی بنا کرد. پیش از در ورودی کاخ ۰ دیوانخانه قرار 
داشت که نرشخی از:آن یاد کرده است. در نخستین سال فرمانروایی 
منصور بن نوح سامانق (حک ۳۵۰ ,۳۶۵ق/۹۷۶-۹۶۱ع) این کاخ به 
منیب حریق ویران: و سپنن بازسازی شد. مقدستی می‌نویند که دز عهد 
او دارالملک در ریگستان روبه‌زوی قلعه قراز داشت و او هرگز در جهان 
اسلام مشابه آن را ندیده بود (ص ۲۸۱-۲۸۰), تا سال ۳۶۰ق/۷۱٩م‏ که 
از ریگستان به عنوان نمازگاه (مصلی) استفاده شد (با ز تولد, 111/384). 
در عهد سامانیان کاخ شاهی دیگری وجود داشت که بر کنار جوی 
مولیان احداث شده بود. کاخ به فرمان اسماعیل ین احمد (ح5 ۲۷۹- 
۵ -.- ۸۹۰۸) بنا شد. اين کاخ پس از سقوط دولت سامانی 


۳۳۸ بخارا 


ویران گشت. در عهد منصور بن نوح, نبازگاه جدیدی احداث شد, زیرا 
نمازگاه ریگستان در روزهای معین گنجایش هم نمازگزاران را نداشت 
(همانچا): دز ۶۰ق نمازگاه جدید, حدود نیم فرسنگ دورتر در کناز 
راء قصبذ سامتین احداث گردید: آگاهی دربار؛ محل اين قصبه کافی 
تیست و محتمل اننت که اين قصبه همان قشلاق سومتیان دز محل 
آرامگاه جاریکر در ۶ کیلومتری بخارا باشد (همو, 111/385 نیز حاشیة 
8), بتابر عادت قدیم, اهالی در مراسم مذهبی سلاح حمل می‌کردند, 
زیرا در عهد سامانیان جمل سلاح در ماوراءاللهبر معمول نود 
(هسانجا). 

از توابع بخاراء کرمینه,(بادیذ خردک), نور, طواویس, (ارقود): 


ی زندناد وردانه. افشنهر برکد» رامتن» وزخشه (فرخشه)» 1 


بیکند. فرب و دیگر جاها را می‌توان نام برد که شرح آنها به تفصیل در 
تا ریخ بخارای نرشخی آمده است (ص ۲۷.۱۶). در بخارا نار معمول 
ایران و آسیای مرکزی در دوره‌های پب پیش از اسلام, بازارها درخارج از 
حصار و کنار: درواز؛ شهرواقم شده بودند که دروازه بازار نامیده 
متی‌شدند: یکی از مشهورترین انها بازا رماخ است که نزشخی از آن یاد 
کرده است .در سدة اقام این بازار وجود داشت ء.سالمندان عی‌گفتند 
که در قدیم امل بخارا پتبرسب بودند از آن زمان در این بازاز 
تندیسهایی می‌فروختند + لرشخی می‌افزاید که «حالا تین هنچنان مانذه 
آسنت») مولت خزائن العلوم می‌نویسد که در قدیم پادشاهی به نام ماخ 
بود. بازار به فرمان و به نام اوساخته شد که جایگاه بت فروشان بود (نک: 
نرشخی, .)۲٩‏ اضنطخری این نام را ماج نوشته است.(ص ۲۴۰): 
کریستن سن ضمن بحث پیرامون مسجد ماخ بر این عقیده است که ماخ 
احثمالا صورتی از تلفظ ماه نوده انست (ص 1 30-5). 

بخارا ۷ دروازه, قهندز (کهندز) دو دروازه, و ربض چند دروازه 
داشت که برشسردن و تعیین محل هر یک از آنها آسان نیست (نرشخی, 
اروت کر ؛ لسترنج» :461-462) م در بخارا به خلاف اکثتر شهرهای 
ماوراءالنهر, قلعه درون شارستان نبود, بلکه در خارج آن نهاده بود. 
میان قلع درونی و پیرونی, محوطه؛ آزادی وجود داشت که از نیم درم 
سدهقلام تا ۶ق/۱۲م مسخد جامع در آن واقم شده بود, می‌توان محل 
شارستان (شهزستان) را در محدود؛ُ شهر کئونی بخارا تا حدودی 
معلوم کرد. زیرا به نوشت اصطخری, میان شارستان و قهندز هیچ آب 
روان نیست و آب.از:رودبزرگ بردارند (همانجا؛ نیز نک: بارتولد, 
1 8 ). طبق کشفیات شیشکیی معلوم شده که مساحت شارستان ۳۵ 
هکتار, و حدود ۱۰ برانر قلعه بوده است «دروازه‌یا در عطاران در ضلع 
جنوبی, و در آهنین (باب الحدید) در ضلع شمال غربی شازستان نهاده 
بود (فمانجا, نیزحاشی4 2:3): ترشخی نقشه شارستبان رابه رزشنی 
به شرح آورده است. شارستان بخارا بعدها نیز اهمیت پیشین را از 
دست نداد و گسان می‌رود که در جنوب به سال ۱۱۲۱/۵۱۵م ساخته 
شده:باشد (همو, 111/382). 

نرشخی از وجود کارگاهی به نام بیت العلراز میان حصاز و شارستان 


(شهرستان) نزدیک سجد جامع پاد. کرده‌است (ص ۲۸). در 
بیت‌الطراز کارگاه بافندگی وجود داشت. مسوجات آين کارگاه را به 
شهرهای شام و.مصر و روم می‌بردند (همانجا). انواع گونه‌گون 
کالاهای بخارا نشانه‌ای از رشد بازرگانی آن سرزمین بود که بعضی از 
آنها در زندانها تولید می‌شد (مقدسی, ۳۲۴). مقدسی در ضمن أز 
نارسانیهای بخارایاد کرده: و از وجود و کثرت حربق در آن خبر داده 
است (ص ۲۸۱). آن زمان به مراتب بیش از امروز در ساختمانها چوپ 
به کار می‌رفت؛ حتی بخش فوقانی منار؟ سجد اصلی شهر از چوب 
بود. در نتيجه, به سال ۱۰۶۸/۴۶۰م هنگامی که دو مدعی سلطنت به 
جان هم افتاده, قصد تصرف قلعه را داشتند, سناره دستخوش حریق شد 
زمسجد نیز به فیراه آن سوخت؛ چندی بعد مناره با آخر پخته بازنسازی 
شلد (نرشضی:۷۰).دربار؛ روستاهای بضارا, اصطخری و نرشخضی 
هر دو مطالبی آورده‌اند؛ آنهابه وجود کانالها (جویبارها) اشاره کرده, و 
ازآنها نام بردهاند. این کانالها از رود زرافشان برای آبیاری کشتزارها و 
باغها منشعب می‌شد. این جویبارها به نوشتة نرشخی در عصر اسلامی 
حفز: شده بودند. تاکنون نیز.اين جویبارها. اغلب برجا مانده‌اند (ن5: 


پارتولل, 111/385). 


درنورد دیوار بخارا باید افزود که در سای کوششهای 
سیتنیاکوفسکی" بقایای دیوار بخارا کشف شد, اين. دیوار در عهد 
عباسیان وسیله‌ای برای حفاظت و دفا ع از واحه بخارا در برابر هجوم 
ترکان و اقوام کوچنده بود (همو, 111/386). بنا به نوشتة نرشخی آغاز 


بنای دیوار سبال ۷۸۲/۱۶۶م؛ و پایان آن سال ۸۳۰/۲۱۵ بوده اسست 


(ص ۰۴۶ ۴۸). نرشخی در شرح بخارا پد.جوي بولیان, شعس آباده 
ناحیهُ کشکتان و ربض بخارا اشاره کرده است؛ یکی از دیوارهای بخارا 
دیرار کنپرک (کنبیرک) است که بارتولد آن را دبوار پیرزن (به احتمال 
زن پیرک) نامیده است.بقایای دیوار تاکنون در شمال شرق شهر در مرز 
دشت میان بخارا و کرمینه باقی مانده است (بارتولد, همانجا). 

واحٌ بخازا در ۱۹۳۸ع/۱۳۱۷ش به صورت یکی از استانهای 
جمهوری ازیکستان دراسد. استان بخارا شامل ۳۲/ اراضی 
زیکستان, و دارای ۱۱ بخش,۳ شهر و * شهرک است. مرکز استان 
شهر بخاراست .در شمال غرب استان, صحرای قزل قرم, و در جنوب 
آن دشت وسیعی واقع شده.است که رود زرافشان | ز آن می‌گذرد آبهای 
این رود در شن‌زارها فرو رفته, و دریاچه‌ای از آپ شور پدید آورده 
ست.غرب استان با جمهوری ترکمنستان هم مرز است. رود جیجون 
(آمودریا) از اراضی این استان می‌گذرد (1۷/167 , 138152). جمعیت 
ستان بخارا در ۱۳۶۴/۱۹۸۵ ش بالغ بر یک میلیون و ۱۷ هزار نفز بوده 
ست. در ۱۳۷۲/۸۱۹۹۳ش شمار اهالی به ۱۰۲۴۱۹۰۰ نفر رسید. 
حدود ۳۶/ اهالی در شهرها سکنی دارند (جرمی: ۱۰ :((فرهنگ,.-۳. 
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از نوشته‌های متقدمان چنین برمی‌آید که اقوام آریایی در بخارا مقام 
داشتند. هرگاه تامهای چغرافیایی را نمادی از اقوام ساکن سرزمینها به 
شمار آوریم, نامهای ایراتی بخارا نشانه‌ای از وجود اقوام انرانی در آن 
سرزمین است. نرشخی می‌نویسد: کیخسرو در دیه رامش آتشخانه‌ای 
(آتشکده) نهاد و عغان خنین گویند که آن آتشخانه قدیم‌تر از 
آتشخانه‌های بخاراست (ص ۲۳). وی می‌نوسد: «اهل بخارا را بر 
کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و مطربان آن سرودها را کین 
سیاوش گویند» (ص ۲۴). اين معلالب و نامهای ایرانی بسیاری چون 
ورخشه (فرخشه), پای‌کند (بیکند), فرب, کوشک مفان و جز آن 
نموداری از وجود اقوام ایرانی در آن سرزمین است. 

هفتالیان و کوشانیان نیز زسانی در بخارا سکنی داشتند ک» ریچارد 
فرای زیان آنان را ايراني کوشانی - باکتریایی (باختری) نوشته است 
(ص 10-11). اصطلخری می‌نویسد: «ازبان اهل بخارا زبان اهل سفد 
باشد» (ص ۲۴۵). در آثار مولفان اسلامی آمده است که قتیباة بن مشسلم 


مدرسه غبدالعزیزخان: ۲ ۰۶ ۱۶۵۲/۱ 


بخارا ۴۳۳۹ 


باهلی هنگامی که به بخارا آمد, فرمان داد تا اهل بخارا نیمی از خانه‌ها و 
ابلاک خود را به عربها واگذارند (نرشخی: ۴۲). بدین‌روال, برخی 
گروهنهای عرب نیز دربخارا مقام کردند. ترکان, ازیکها و دیگر اقوام نیز 
در طول زمان بدین سرزمین روی آوردند. با این وصف, ساکنان اصلی 
بخارا را هنوز مردمی از تیر؛ آریایی تشکیل می‌دهند که به زبان تاجیکی 
سخن می‌گویند. به عنوان نمونه از مجموع ۲۲۰ محلا بخارا در ۱۹۳ 
محله تاجیکها زندگی می‌کنند (سوخاروا, 123-124). 

گروه‌دیگری از ایرانی زبانان در بخارا سکن دارند که آنان را فارس 
می‌نامند (همو, 125-126). وجود اين گروه از مردم یادآور نوشتً 
اصطخری است که «اصل مردم بخارا در قدیم قومی بودند که از 
اصطخر, آنجا. انتقال ,کردند» (همانجا). اینان که شیعد مذهبند, تا 
۰ ایرانی نامیده می‌شدند. اين گروه اکنون نیز خود را ایرانی 
می‌نامند, ولی در نوشته‌ها آنان را فارس می‌خوانند. اين گروه به زیان 
تاجیکسی سخن می‌گویند (سوخاروا, 153). اقوام ترکی‌زبان از جمله 


۵ بخارا 


ازیکها و قلموقها نیز گروه دیگری از مردم بخارا را تشکیل می‌دهند 
(همو, 134 ,132). عربهای ساکن بخارا گرچه در میان تاجیکی زبانان 
مستحیل شدند, با این وضف, بخشی از آداب و ستنهای خود را حفظ 
کرده‌اند. اینان خود را عرب می‌شمارند و به قبیله‌های معینی از قبایل 
عرب منسب می‌دانند. آنان که خود را از قبیل فریش می‌شمارند. در 
محلةً سلا خ‌خانه سکنیل دارند و میان خود ازدواج می‌کنند (همو, 
0)- 

از دیگر گروههای قومی بخارا, یهودیان آسیای مرکزی هستند که به 
گویشی از زبان تاجیکی سخن می‌گویند. گفته می‌شود که اين گروه از 
عهد پاستان به بخارا آمدند و در سده ۶م جماعتی از ایشان در این 
نی. داشتند (همو, 166). سوخاروا به نقل از ایرسمان 
بخارا حدود هزار سال قبل, از ایران به بخارا رفتند 


سرزمین 
می‌نویسد که بهودان ب 
(همانجا). 

از دیگر گروههای قومی ساکن بخارا, روسها و تاتارها هستند. 
روسها از اواخر سد؛ ۱۲ق/۱۸م و تاتارها در اوایل سدة ۱۳ق/۱۹م به 
بخارا روی آوردند که شمارشان به ۳-۲ هزار تن می‌زسیذ (همو؛ 179). 
بعضی اقوام قفقاز, از جمله لزگیها و ارمنیها که به تجارت اشتغال 
داشتند, در بخارا سکنی گزیدند. اففانها نیز از هرات و دیگر نواحن 
افغانستان به ماوراءالنهر و بخارا آمدند (همو, 181). گروهی از 
قراقالپاقها نیز در بخارا سکنی دارند (95,11/167). پنبه, بریشم و 
پوست قره‌کل از مجصولات‌عمد؛ بخاراست. صنایع استان بزکشاورزی 
و دام‌پروری آن متکی است (همان, 1۷/167-168): 

شهر بخازا مزکز استانی به همین نام. است. تاریخ: بنای:شهر 


شخص نیشت. در رویذادنامه‌های چینی سده ۵ برای نخستیی بار از ی 
مشتضر 2۳۹ ۰ هزار, در ۱۹۵۹م, ۶۹ هزار و در ۰ حد ود:۱۱۲ هزاز 


آين شهر یاد شده است:(«دانرة المعارف». 1/289). شهر بخارا در 


منطقه‌ای از غرب آسیای میانه واقع شده است که به ورارود (فرآرود) و 


به:عربی ماوراءاللهر شهرت داشته اسّت: شهر در مننیز سفلایآرود 
زرافشان ومرز دشت وسیم خوارزم بر سر راه بازرگانی راقع است که 
اسیای مرکزی را با اسپای مقدم؛ افغانستان..هندوستان, ترکستان 
شرقی و چین مرتبط می‌سازد: از دیگر نواحی ماوراءالنهر نیز راههای 
بازرگانی تا بخارا کشیده شده است (سوخاروا, 24-25 
درعهد نرشخی کناز حصار شهر نیزاری به نام دشتک وجود داشته 
که وی در کتاب خود از آن یاد کرده است (ص .)۳٩‏ از آن روزگار مردم 
بخارا کوشئن فراوانی برای خشکانیدن اراضی باتلاقی نیزار مصروف 
دا (سوخاروا 20-۰ آب شهر از رودخانه‌ای با نام شهر رود با 
رودشهر تأمین می‌شد که در قدیمآن را رودزرمی‌تامیدند .این رودخانه : 


شاخه‌ای از رود زرافشان است. آب شهررود از جنوب دروازه مزار 


وارد شهر می‌شود و منطقة وسیعی را دربرمی‌گیرد. شهررود بخارا رابه 
دو بخش به تقریب برابن تفسیم می‌کند. از شهررود جویبارهای بسیاری 
منشحب وبه سواسر شهر کسترده شده انت: بتابر محاسبه در سالهای 
۱۹۲۶-۰۵ شمار شاخه‌های منشعب از اين رود به. ۲۲۰ می‌رسید 


(همو, 27). در بخارا برای آبیاری, ابگیرها و استخرهای متعددی در 
طول زمان ساخته شده بود که حجم آنها را ۸۲۵۸۰ متر مکمب 
نوشته‌اند. این آبگیرها را حوض می‌نامیدند: در شهر ٩۷‏ حوض شناخته 
شده است که از آن جمله‌اند: حوضهای میردوستوم, رشید, شیخ شاه, 
قتلق و بادام (همو, 28-29, حاشیة 11 ,10). بجز حوضهاء چاه نیز از 
منابع تامین آب‌بخا را بوده است (همو, 30). 

در مأخذ قدیم. آگاهی روشنی دربار؛ شمار جمعیت شهر بخارا 
وجود ندارد. اغلب محققان در اين زمینه به نوشتة اصطخری که سفری 
به بخارا داشته است, استناد جسته‌اند: ((در خراسان و ماوراءالتهر 
هیچ شهر آنبوه‌تر از بخارا نیست» (ص ۲۳۹). وی ضمن شرح از 
بسیاری جمعیت بخارا می‌نویسد که غل بخارا کفایت نیاز اهالی را 
نمی‌کند و از دیگر جاها به آنجا غله می‌آورند (ص ۲۴۴-۲۴۳). در سدة 
۴ق/) جمعیت انبوهی در شهر سکنی گزیدند. آب و هوای شهر 
ناسالم شده بود. کوچه‌ها وسعت گرفتند. حال آنکه شهر گنجایش چنین 
جمعیت انبوهی را نداشت. مقدسی (ص ۲۸۱), عالبی (۱۹۲/۴) و 
دیگران از وضع ناهنجار یخارا یاد کردهاند (نک: بارتولد, 111/385). در 
نیمه نخستاسدة ۱۹/8۱۳م نظر محققان زوسی دربازة جمعیت بخارا 
متفاوت بوده ات عضو شمار آن را ۶۰ هزار. و برخی ۱۰۰ هزار 
نوشته‌اند (سوخاروا: 97 نیز حاشیه 20-22). شمار جمعیت شهر را 
۳.۰ هرا ۱ هراز نیز ذکر کرده‌اند. طبق محاسبهً گریگوری 
اسپاسکی: دز سد؛ ۱٩‏ در بخارا ۰ محله مسکونی, و در هر یک ۵۰ 
خانه وجود داشت, دز هر خانه ۳ خانوان نفره زندگی مي‌کردند. وی با 
افزودن شماز ساکنان تحجره‌های مدارس و کاروانسراها جمعیت بخارا 
راحدود ۲۵۰ ۲ نفر تخمین زده است (هموء 98). جمعیت شهر را دز 


نفر نوشته اند (8513,1۷/163)- 

بازازهاء" کاروانسراها و مراکز بازرگانی دز ناخ شهر بخارا 
تاثیری بسر! داشته‌اند. در نیمه سدة ۱۳ق/۱۹م در بخارا ۸ کاروانسرا 
وجود داشت که ۲۴ باب آن سنگی و ۱۴ پاب از چوب ساخته شده بود. 
دز سده ۲۰م شماز کاروانسراهای بخارا به ۴۰۰ باب فزوتی یافت 
(سوخاروا, 45, نیز حاشية 56 ,34). در میان تأسینات فرهنگی شهر 
مدریه‌ها و مساجد از اهمیت فراوان برخوردار بودند. شهر دارای چند 
مسجد جامع ونمازگاه برای نماز در اعیاد فطر و قربان بود (همو, 66). 
جنب مساجد مکتب خانه‌های متعدد وجود داشت, در مساجد محلهانی 
برای وضو ساخته شده بود که به هنگام سرمای سخت زمستان؛ مردم 
برای نماز بح با آب گرم وضو امی‌ساختند. شیعیان بخارا ۴ مرکز 
عبادت با نام حنینیه داشتد که در کویهای جان آفران؛ مرفوش؛ حوض 
پلند و تویخانه قرار داشت: .یهودیان ب بخارا دو کنیسه داشتند که یکی دز 
محله امیرآباد قذیم و دیگری در امیرآباد نو بود. در سدة ٩‏ در بخارا 
۳ مدرسه وجود داشت که ۰مدارسه آن بزرگ و دارای ححره‌های 
متعدد بودند (همو, 72,73 ,70 نیز حاشیذ 67). شمار گورستانهای شهر 


بخارا را.۳۰ مزار نوشته‌اند (هسو, 83, حاشیه 84؛ ن5: معین الفقرا, 
0۷۵-۸ 

آثار تاریخی و هنری:. بخارا شهر و سرزمین موزه‌ها و در وأقع 
موزه‌ای است در فضای با ز که آن را مرواریدی بر تارک اسیای مرکزی 
نامیده‌اند (پولاتف, 31). از سدة ۶م همراه با آگاهیهای تاریخی پیرآمون 
بخارا» آثار هنر معمازی نیز دز آن ظاهز شد. برای ارزشیابی آنازن 
معماری شهز, کافي اسبت از بیرون بدان نظر افکند تا ضمن قیاس با 
دیگر شهرها: آرزش و اهمیت بخارا مشخص شود. آنچه از بیرون 
جلب‌نظر می‌کند, خصار قلعد بخاراست که ما زا به گذشته‌های دوز 
رهنمون می‌گردد (پوکاچنگواء 57). گرچه از روزگار رشخي (۲۸۴- 
۹/۸ -۹۵۹م) حدود ۱۱ قرن مي‌گذزد: با ۳ 


نیست. قلعه بخارا که ویرانه‌هابی از آن برجا مانده, نشانه‌ای از هجرم 
صحراگردان در ده ۷م است (همو, 58). این اثز تاریخی از نخستین 
آثار پرجا مانده در بخاراست. باستان‌شناسان تاریخ بنای ارگ قلعه را 
حدود سدة اق م تخمین زده‌اند (مانکوفسکایا, 36). طی سده‌هاي دراز 


ازگ ویران شد و برجای آن نه‌ای به ارتفاغ ۱۸ متر پدید آمذ که بعدها . 


امیزان بخارا پز قشر فوقانی تبه: بناهانی پدید آوردند (هنو, 37). .مقاپل 
ارگاء ائر تاریخی کهن دروازهٌ فعبلد ریکستان نهاده شده ات 
(پوگاچنکوا, همانجا؛ نیزنک: نرشخی,۳۶). 

قلعه که به کهندز (قهندز) شهرت دارد؛ تسوداری از اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی بخارا در دوران یش از اسلام است. در کنار قلعه: 


شهر ستان (شارستان) و دیوارهای آن واقع است که در آغاز ۴ دررازه. 
داشته: وسپس شهار دزوازه‌های آن به ۷ رسیده امت. این محل, بازار.. 


و مرکز پیشدوران وٍ بازرگانان بود. ولي به محل ریض انتقال یافت 
(پوکاچنکوا, همانجا): در وی در ریگستان کاخ دازالبلک 
(سرای سلطان) بناشد که در بزابر آن ۰ دیوانخانه وجود داشت 
(نرشخی: همانجا؛ پوگاچنکرا 9 میان قلعه و شهرستان, مسجد 
جامع بنا شد که تاریخ آن را ۷۹۴/۱۷۸ دانسته‌اند (همو, ۰)60 7 

از اثار قدیمی بخارا مقبرة امیراسماعیل سامانی است که بیش از 
۰ سال از تاریخبنای: آن می‌گذرد. معباری آرامگاه نمونه‌ای. از 
تکامل این هنر, قدرت فنی و احساس هترمندانی است که آن را پدید 
آورده‌اند. در ضمن این بنای استوار, بیانگر زندگی دولتمداران سامانی 
است این بنا که به فرمان نصنر دوم (۳۳-۹۱۴/6۲۳۱-۳۰۱٩م)‏ پنا شده 
اسّت,به اضلاع ۸۰ مسمتر: ودارای ۴ دهانه است که ازشبک 
ر شیوء متمازی ایران پیش از اسلام مایة گرفته است. این‌بنای آجزی 
مخبیک با نقعنهایی از خوزشيد و ماه زستازگان, از آثار هنری برچسته و 
کم‌نظیر است (همو, 63؛عاشورف, 36-38؛ هاشمی, ۱۶۶ )۰ 

یکی از آثار معمازی بخارا منار؛ کلان است که تاریخ بنای آن را 
۱/۱ توشته‌اند. قطر این بنای آجری دز پایه ٩‏ متر اسنت که تا 
عمق ۱۰ متر در زیرزمین مشخص شده است. ارتفا ع آن از سطح زمین 


وجود. کشفیات: 
پاستان‌شناسی, هنوز دوران: بسیار: گهن بخارا: خنانکه باید شناختد: 


بخارا ۴۳2۱ 


۶متر, و قطر بخش فوقانی آن ۶ متر است. در بالای مناره اتاقکی برای 
موذن منظور شده بوده است. مناره تا ۸۰۰ سال بدون نیاز به مرمت 
همچنان استوار بود (هموء ۱۶۸؛ پوگاجنکوا. 68؛ مانکوفسکایا,:61؛ 
پرییتگوا, ذیل بخارا ).در زیر مناره مجموعه‌ای با نام پای کلان وجود 
دارد که تاریخ بناهای متعدد ان را از سده ۶ تا ۱۲/۱۰ تا م2 
دانسته‌اند: مناره که در مرکز شهر قرار دارد؛ به فرمان ارسلان خان از 
دودمان قراختایبان بنا شده است. مجموعه پای‌کلان بجز مناره شامل 
شسجد کلان, مدرسة میرابراهيم. طاق زرگران, مدرس الغپیگ, 
مدرس.عبدالعزيزخان, تیم عبدالله‌خان و کتابخانه. است: (هاشمی, 
همانجا؛ پوگاچنکوا, 67-69؛ مانکوفسکایا, 61-62): 


ازدیگر آثار تاریخی که به فرمان ارسلان‌خان امیر فراختایی ساخته 
شده, مسجد نمازگاه است که تاریخ بنای آن را سالهای ۵۱۴-۵۱۳ق/ 


۱۱۲۰-۹ داهن این مسسجد وی امه تمازو مزاسم عبادت در 
اغیاد فطز و قربان بود. بر دور محراب فسجد, خطوطی با تکرار جملا 
«الملک‌لله» و درون آن نام پیامبر(ص) و خلفای راشدین نقش شده 
آنتت : ۱ ۱ 


اثر دیگر مسجد مغاک عطار (عطاری) انست. ضمن کاوشهای 


شیشکین در عمق ۱۲ متری, سفالینه‌هایی به دنت آمد که احتمالا متعلق 


به نخستین سالهای میلادی بوده است: گمان می‌رود مغاک عطار همان 
مسجد قرون وسطایی ماخ (ماه) باشد که مولفان اسلامتی از آن یاد 
کرده‌اند. در این محل یکی از آتشکده‌های سابق واقع‌بوده است (مدرس 


رطنوی: 2۲۷۴ ۲۷۵؛. عاشورف, 40-41 پوگاچنکوا, 71-72). این 
مسج که بنای نختین آن به سده ۵ی پاز مي‌گردد. پارها 
دستخوش حریق" و ویرانی شده انست. بنای کنونی: که از شالهای 
۹۵۴-۲ ق/۱۵۴۷:۱۵۴۶م برجا مانده, در ودالی به عمق ۶ متر ساخته 


شده است. و به همین سبب. آن را مغاک نامیده‌اند (هاشمی, ۰)۱۶٩‏ 
کنده‌کاریهای سر در جنوبي مسجد و گج‌بری و رنگ‌آمیزی آن درخوز 
توجه است (همو,۰)۱۷۰ 


. از دیگر آثار تاریخی و هنری بخارا مسجد بیان قلی‌خان یکی از 


خوانین مغول است که ,۱۳۵۸/۷۵۹م در جریان شورش سمرقند کشته 
شد. این مسجد که.دز محل فتح‌آباد واقع شده از اثار تاریخی سده‌های 
۷و ۱۳۸ و ۱۴م است. سبک معباری اين بنا, مشابه بنای 
پرستشگاههای بوداییان ماوراءالنهز انست (همو, ۱۷۱؛ پوگاچنکواء 
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از آثار معماری فتح‌آباذ بخارا آرامگاه سیف‌الدین باخرزی است که 
درگذشت (۱۲۶۱/۵۶۵۹م) او را پیش از مرگ بیان قلی‌خان نوشثه‌اند. 
این بنای مکعب شکل به ارتفا ع ۲۰/۷۰ متر است که بر بالای آن گنبدی 
بیضی شکل نهاده شده اسنت (همو, 14): 

آرامگاه چشمه ایوب یکی دیگز از آثار معماری سدذ۸ق/۱۴م است: 


مف 5 :1 


۴۳۵۲ پخارا 


این بنا که در ۱۳۸۰/,۷۸۲م ساخته 
شد, در سده‌های ۱۰ ۱۶/۱۳ تا 
٩‏ چند بار نربت. شد و تونعه 
پیافت. اين. مقبره با دو گنید, 
مخروطی شکل, دارای اتاقهای 
متعدد, برای استراحت, پذیرایی و 
محل خواب زانران و تالازی وه 
عیابت آنهاست که در راقغ به 
صورت خانقاه درامده است (همو 
6 - 75 ؛ عاشورف , 40 - 39 ؛ 
هاشمی, همانجا), گفته شده است 
که ایوب( ع) بدانجا رفت و برای 
بخارا دعای خیر کرد. این دعا 
سیب شد که بخارا بر دیگر شهرها 
فخر کند. نام فاخره بر بخارا از 
همین جا آمده است (یاقوت, ۳/ 
۳مدزس رضوی:۳۰۱): 

از آثار تاریخی بضارا .در 
سده‌های ۱۳/۵۹۰۷ ۱۵م مسجد 
و خانقاه شیخ صفی‌الدین بخاری 
است. از دپگر بناهای تاریخی 
بختارا ند _بلد رز عواخه 
زین‌الدین است که نمونه‌ای کامل از 
سیک. معماری بخارا,در عهد 
فرمانروایان شیبانی است. گنبد 
بزرگ این مسجد با رگه‌هایی که در 
آن.دیده می‌شود. آميزه‌اي از هنر 
محلی و هنر مفولی است 
(پوگاچنکوا,83:هاشمی؛ ۱۷۳)- 

مدرب الغبیگ از آثار معماری 
برجسته سدة ٩ق/۱۵م‏ است که در 
2 به فرمان الغییگ 
احداث گردید و در ۱۵۸۴/٩۹۹۴‏ 
زمان فرمانروایی عبدالله‌خان دوم بازسازی شد. این مدرسه که دن 
مقابل مدرسه عبدالله‌خان واقع شده. نموداری از پیشرفت هر معماری 
دز بخاراست. ینابز کتیبك مزجود, مدرسه البیگ توسط شخصی به نام 
اسماعیل: فرزند طاهر. نوادة مجمد معمار اصفهانی. سناخته شد 
(پوگاچنکوا. 77). مدرسُ عبدالعزیزخان که ۲۳۵ سال پس از بنای 
مد رس الغییگ ساخته شده,یکی از شاهکارهای بعماری عصر خویش 
است. آراستگی درون سقف گنبد, گچ‌بری و کنده‌کاریهای آن, به راستی 
مایة شگفتی است (همو, 78؛هاشمی, ۰)۱۹۴ مسجد کلان که مسجد 


مدرسه چهار منارسده ۱۹/۱۳ 
جامع: شهر: بخارا بوده, از نظر وسعت مشابه. مسجد. بی‌بی‌خانم در 
نسترقند ات (مانکوقتسکایء 62). این سبجد که درنبدة ۱۶/۱۰ در 
پای منار؛ کلان احداث. گردید. مبجد جمعه نیز نامیاه می‌شد. که بد 
وسعت. ۷۸۱۲۷ متر و از بزرگ‌ترین مساجد آسيای مرکزی است 
(پوگاچنکوا,80)- ۱ 
از دیگر بتاهای تاریخی بخارا مدرسة مپرعرب است که مقابل 


میبجد کللان و کنار میدان واقع است. اين مدرس بزرگ دارای بیش از 
۰ حجره است که توسط شیخ,عبدالله یبنی, بشهور به میرعرب 


ساخته شده است. گفته شده است که هزينة بای اين مدرسه از درآمد 
فروش ۳هزار اسیر شیع ایرانی, توسط عنداللهخان شیبانی حاکم وقت 
بخارا ساخته شد. در بخش شمالی مدرسه مرار عبیداللهخان شیبانی و 
شیخ عبدالله یمنی موسس مدرسه قرار دارد (عاشورف, 50؛ هاشمی. 
۸۴ 

طی سده‌های ۱۰ و ۱۶/۱۱ و ۱۷م.در بخارا چند مجموعه ساخته 
شند که برجسته‌ترین آنها قوش مدرسه, چازیکر و لب خوض است. 
قوش به معنای چفت آمده است و هنگامی که از قوش مدرسه سخن 
می‌رود, دو مدرس مقابل یکدیگر مطمح نظر قرار می‌گیرد. که یکی 
مدرسد ماذر عبدالله‌خان (مدرسه مادرخان) و دیگری مدرس 4 عبدالله 
خان است, بنای مدرس مادرخان, طبق کت منظوم آن در سالهای 
۴ ۱۵۶۷-۵۶۶۵ م: وبنای مدرسة عبداللاخان در سالهای 
۶ ۱۵۹۰-۱۵۸۸/۹۹۸م بوده است (پوگاچنکرا, 89). مجموع 
قوش‌مدرسه در سالهای ۱۶۵۲-۱۶۵۱/۱۰۶۲-۱۰۶۱ع با بنای مدرسة 
عبدالعزیزخان‌دوم کمال یافت که یکی از احساس برانگیزترینمجموع 
های هنری بخاراست (مانکوفسکایا, 64). مدرسة عبدالعزیزخان از 
دیدگاه سبکت معمارق با مدرسة الغپیگ متفاوت است. نام بعضی از 
استادانی که مدرسه عبدالعزیزخان را پنا کرده‌اند, در مدخل مذرسه 
باقی مانده است. اینان محمدصالح معمار, مولانا محمد امین خطاط و 
فرزندش, و نیز میم خاقان استاد. کاشی کارند و به نظر می‌رسد که از 
استادان مخلی بخارا بوده باشند. خطوط دیوارها را مولانا محمد انین با 
خط ثلث آماده کرد. این مطلب را محمدیوسف منشی در وشتَه خود 
آورده است (همو, 65). چاربکر که در ۵ کیلومتری شهر بخارا واقع 
شده, مجموع هنری دیگزی از سدة ۰ ۱ق/۱۶م است (پوگاچنکوا, 91). 
این مجموعه شامل مدرسه مسجد؛ خانقاه دباغ در کناز گورستان 
است. نماز یومیه و نیز نماز چمعه در مسجد این مجموعه برگذار می‌شد. 
طاق ایران ورردی سبجد از نظر معماری بی‌مانند, و متناسب با گنبد 
مسجد است.باغ بزرگی این مجموغه را در برگرفته است. از اینجا دو 
ردیف درختان پید تا شهر آمتداد دارد (هاشمی, ۱۸۸؛ پوگاخنکوا, 
هیانجا. نیز نقیبه). از آثار تاریخی سد؛ ۱۶/۵۱۰م مجموعه خانقاه و 
آرامگاه شیخ بهاءالدین نقشبندی (د ۱۳۸۹/۵۷۹۱م).است. که در 
۱۵۴۴/۱ به فرمان عبد المزیزخان دوم احداث, و گرد آن دیواری از 
مرمر. کشیده.شد که به صورت زیارتگاه درآمده. است (هاشمی: 
همانجا): 

از بناهای تاریخی و آثار هنر معماری بخارا, می‌توان به. مدرسة 
کوکلتاش, بزرگ‌ترین ندرسة آسنیای مرکزی اشاره کرد که به ابعاد 
۸۰ متر در نیم دوم سدة ۱۶/۵۱۰م ساخته شد. گنبد پزرگ و 
منحصر به فرد این مدزسد: شاخص است. مجموعة مدرنه گوگشان 
(گاوکشان) با منارة زیبای آن زب یکی دیگر از آثا رتاریخی وهتری واقع در 
مرکز بخاراست (همو: ۱۹۲-۱ مانکوفسکایا. 61). از دیگر آثاز 
تاریخی بخارا می‌توان به مجموعه لب حوض, مدرسه, مسجد و خانقاه 


بخارا ۴۳۵۳ 


دیوان‌بیگی با کاشی‌کاریهای بسیار زیبا, مدرسة عبدالعزیزخان, مدرب 
چهارمنار, سجد و منار؛ بالاحوض با ستونهای چوبي زیبا و تزیینات 
درونی آنها اشاره کرد (همو, 65,67 هاشمی, ۰۱۹۲-۱۹۲ ۲۱۲-۲۱۰ ): 

مشاهیر و پزز گان:. در سده‌های ۲ و ۳ق/۸ و ٩م‏ بغداد بزرگ‌ترین 
حوزة علمی مسلمانان و تنها مرکز علوم عقلی: در محدود معالک 
اسلامی محسوب مي‌شد. پس:از بغداد حوزه‌های دیگري در جهان 
اسلام پدید آمدند که ماوراءلتهر یکی از آنهابود (صفا, تاریخ علوم.... 
۱۵۲-۱). ابن ابی اصیبعه به نقل از فارابی گفته است که پس از 
ظهور اسلام تعلیم از اسکندریه به انطاکیه منتقل شد و چندی در آنجا 
ادامه یافت تا آنکه از همه معلمان آنجا یک معلم باقی ماند که از او دو تن 
تعلیم یافتند: یکی از آن دو اهل حزان, و دیگری از مرو بود. از معلم مرو 
نیز در تن تعلیم یافتند که یکی از آن دو ابراهیم مروزی و دیگری یوحنا بن 
حبلان بود (ابن آبی اصیبعه, ۲۲۵/)۱(۳). بعدها حوزة علمی انطاکیه ب 
تشویق مسلمانان به بغداد انتقال یافت (صفا, همانجا) : 

پس از بغداد حوزه‌های دیگری در جهان اسلام, از جمله اصفهان, 
ری و بخارا پدید آمد. کتابخانة عظلیم بخارا در قصر سامانیان شهرتی 
بسزاداشت. این سنینا وتعالمی در باب بخارا و وف آن از جهت رواج 
علم و دانش و.حضور بزرگان علوم عقلی, بیانی مشبع:دارند (همان, 
۸۱ اينکه بخارا به صورت یکی از مراکز علمی باوراءالتهر 
درآمد, مربوط به پیشین تاریضیزآن اسبت,در تاریخ بخارا بهاثعار و 
پخارا در عشق سعید بن عشمان 
امیر خراسان بر خاتون بخارا به لهج بخاری می‌خواندند م این و دیگر 
سرودهای مردم. + بخارا نمونه‌هایی از, شعر و.ادب در: .آن دیار: بود 
(نرشخی, ۵۶). عوفی می‌نویسد: نخستین کسی که شعر پارسی گفت. 
بهرام گور بود و «بنده در کتابخانةٌ سر پل بازارچة بخارا دیوان او دیده 
است ودر مطالعه آورده است و از آنجا اشعار نوشته ویاد گرفته» است 
(۱۹/۱). از سده‌های ۲ و ۸/۳ و ٩م‏ به بعد در بخارا حوزه‌های تدریس 


سرودهایی اشاره شده اشت که مردم ب 


داير بود. در شعری مربوط به عهد سامانی دربار؛ بخارا جنین آمده 
است؛ 

ابروز.به هن بجالی .بفداد. بخاراست 

کجا میر خراسان است. پیروزی آنجاست 

(صفا, تا ریخ ادییات..۳۵۸/۱,۰). 

از بزرگان و مشاهیر اسلامی, می‌توان به کسانی چون ابوعبد الله 
ابن ابی‌حفص, فقیه بزرگ بخارا (همان, ۲۰۴/۱) و ابن سینا (ه م) 
اشاره کرد. ابوعبدالله امد بن محد جیهانی مزلب کتابهای آیین, 
السالک و المالکت و بسیاری کثب دیگر: وژیر آل سامان در بخارا بود 
که این فضلان او را شیخالعمید نامیده, و در بخارا پا او دیدار داشته 
است (ص ۷۶) باعمی مترجنم تا ریخ طبري نیز از وزیرآن دولت سامانی 
بود. زودکی و ابوشکور بلخی از بزرگان متقدم ادپ فارسی در بخارا 
می‌زیستند (صفا, همان ۰۳۷۴/۱۰ ۴۰۴). از بزرگانی که در بخارا 
می‌زیستند, می‌توأن از ابوالفتح بستی, ابوبکر بن احمد بن حامد. فقید. 


۳۵۳ بخارا 


عبدالعزیز بن احمد بن صالح حلوانی امام حنفیهُ بخاراء قاضی 
عبدالرزاق ترکی, جوهری زرگر, عمعق بخارایی. سوزنی سمرقندی, 
حسن بن علی قطان مرززی, محمدبن جعفر نرشخی» ابونضر احمد بن 
محمد نصنر قباوی و محمد بن محمد غوفی نام برد (هنمان, ۴۵۷/۱ ۶۲۰ 
.)٩۷۸ 2۹۷۷ ۹۶۵ ۶۲۲,۲۹۳ ۲‏ محمد بن آخمد حسینی مورخ 
اخبازی و از اکابز علم حدیث که کتاب القول الجلی قی ترجمةه ابن تیمیة 
الحنبلی از اوسنت. از مردم بخارا بود (مدرس۲۳۷/۱۰): 
از دیگر مشاهیر بخارا می‌توان اینان را نام برد: محمد بن انسماعیل 
حافظ بخاری از محدثان مشهور, ابوالطیب محمد بن علق بخاری (ابن 
ندیم, ۰۱۹۴ ۲۸۶)), عبد له بن محمد شسندی جعفی, ابوزکریا عبد ال حیم 
انن احمد تمیمی بخاری: محمد پن احمد بن سلیمان الغنجار بخاری. 
احمذ بن علی بن عمرو سلیمانی بیکندی و عبدالرحمان بن محمد بن 
حمدون (یاقوت, ۵۲۲-۵۲۱/۱). سمعانی نیز به گروهی از اين مشاهیر 
اشاره کرده است (۲۹۳/۱). 
از مشاهیز عارفان بخارا اینان را می‌توان نام برد: عزیزالدین نسفی, 
سیف‌الاین باخرزی و نواده‌اش ابوالمفاخر باخرزی که. در بخارا 
مدفونند, بهاءالذین محمد تقشبندی, علاء منجم بخاری (صفا, همان: 
۱۲۲۴۱۲۲۲//۲(۳. ۰۱۲۳۲ ۱۲۶۲؛ غفورف, ۷۳۲): عبدالرحمان 
مشفقی ملک الشعرا (همو: ۷۳۶, ۸۵۶), محمدین اسماعیل حافظ 
(ابن ندیم , مد مدارسن : همانجا), حمویه صاحب طواویس 
(ابن ندیم ۲۰۶) وسیفی بخارق (مدرس, ۰)۱۴۶/۳ 
محمود هدایت شماری از بزرگان و شاعران بخارا رایاد کرده است 
(۱۳۵۳۰۳۵۲/۱ ۰۱۴۱۵ ۷۱۰/۲: چه ). معین‌الفقزا نیز در کتاب خود. از 
بزرگان بسپاری نام پرده: است که پا بخارایی بودند و یا دز بخار 
می‌زیستند و در آنجا ندفون شدند. وجود گروه کثیری از شاعران و 
نویسندگان پارسی‌گوی و پارسی نویس که از سده‌های دور تا روزگار ما 
بوده‌اند و اکنون نیز هستند. نشانه‌ای بارز از گسترش زبان و ادب پازسی 
دز سرزمین بخاراست: بخارا بی‌گمان از مراکز عمد؛ فرهنگ و ادب 
پارسی و هنر ایرانی بوده است. 
ماخذ: . آرونرا بر. ريز اشرافیان, درلث نادرشاهافشار, ترجم حمید امین, تهران, 
۲ سش؛ ان ابی اصییعد, احمد, عیون الانباء, بیروت, ۸۱۹۵۷/۵۱۳۷۷؛ ابن آثیره 
الکاسل؛ ابن بطرطه, رحلة, بیروت. ۸۱۹۸۷/۵۱۴۰۷؛ ان حوقل, محمده صورة 
رض, لیدن» ۱۹۳۸م؛ این خردادبه؛ عبیدالله: السالک و السمالک» لیدن, ۱۳۰۶ق؛ 
ین فضلان؛ احمد؛ زساله: به کرشش سامی دهان, دمشق, ۱۳۷٩‏ ق؛ این ندیم الفهرست؛ 
اصطخری, ابراهیم, سبالک و ممالک» ترجمة کهن فارسی, به: کوششن ایرج افشاره 
تهران: ۱۳۶۸شن؛ اعتادالاطنه, مجبدحین, تاریخ منتظم تاصری: په کرشش 
محمداسماعیل رضرائی, تهران, ۱۳۶۴-۱۳۶۳ش؛ امیرعالم خان, خاطره‌هاء به 
,شش احرار مختارف تهران, ۱۳۷۳ ش؛ بازورث: ک..«ساسله‌های اسلامی, ترجمةة 
فریدون بدره‌ای, تهرأن؛ ٩‏ ۱۳۴ش؛ بخارایی؛ شمس, تاریخ بخاراء خوقند و کاشش به 
شثن منداکبر عشیق, تهران, ۱۳۷۷ش؛ بلاذری, احمد, فتون الیلدان, یه کزششن 
دخویه, لیدن, ۱۸۶۶م؛ پللیتسکی: آ. خراسان و ماوراءانهر (آسیای میانهاء ترجمةً 
, برویز ورجاوند, تهران, ۴ ۱۳۶ش:بنداری ایفهانی, نتح. زيدة الصرة, مختصر تاریخ 
آل سلجوق عنادالذین کاتب, قاهره» ۱۹۷۴ بیرونی؛ محمد: الانرالباقيةء به کرشتش 
زاخار, لاییزیگ. ۹۲۳٩2۱؛‏ تعالبی,: عبدالملکه یتيمة الاهر, بیررت؛ ۸۱۴۰۳ 


۳ جوینیء محده تاریخ جهانگشای, به کوشش محمد قزویلی, لیدن: ج ۰۱ 
۵۹ ج. ۰۲ ۱۹۱۶/۱۳۳۴م؛ چرمی, دارود. ازیکستان, تن 
۷۵ ش؛ خافی خان نظامالملکی, محمدهاشم. متخب اللباپ, کلکتد. ۱۸۶۸- 
۹ دینوری, احند؛ الا خبار التلوال, به کوشش عبدالمنتم عامر, قاهره, ۰ ۱۱۹۶ 
رشیدالدین فشل‌الله, جامع التواریخ, به کوششن محمد روشن و مصطفی مزسری, تهران» 
۳ ش؛ رضا عنایت‌الله, ایران و ترکان در ررزگار ساسانیان تهران, ۱۳۶۵ش؛ 
زمانی» حسین, مقدمه و حاشیه بر سفرنامه بخارا (هما؛ سامی؛ عبدالعظیم؛ تاریخ 
سلاطین منفيتیه, به کوشش یپیفانواد مسکو ۲ ۱۹۶م؛سفرنامه بخاراء په کوشش حسین 
زمانی, تهران, ۱۳۷۳ش؛ سفرنامه مارکوبولو, ترجمدٌ منصور سجادی و آنجلادی 
جوانی رومانوهتهران» ۰ ۱۳۵ ش؛ سمعانی؛ عبدالکريم.الانسانب, به کوشش عبدالله عمز 
بارردی؛ ببروت؛ 0۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ شعبانی, رضاء جاشیه و تعلیقات بر حدیت 
نادرشاهی, تهران, ۱۳۷۶ش؛ صابی, هلال, تحنة الامراء فی تاریخ الوزراء» بیروت: 
۴ مصفاءذیب‌للهتاریخ ادییات در ایرانتهران, ج ۱ و ۱۳۵۶۰۲ شدج ۱۳۱۳. 
۶ ش؛ همو, تاریخ علوم عقلی,در تمدن أسلامی, تهران, ۱۳۳۶ شن؛ طاهری: 
برالتاسم. جفرافیای تاریخی خراسان از نظر جهانگردان: تهزان: ۱۳۴۸ش؛ طبرق: 
تاریخ؛ عبدالززاق سفرقندی, معللع سعدین و مجمع بحرین, به کرشش عبدالحسین نوایی: 
تهران. ۱۳۷۲ش؛ عشیق, محمداکبر, حاشیه, و تعلیقات بر تاریخ بخارا (نکن هم , 
بخارایی)؛ عرفی, محمد, لباب الالباپ, به کرشش ادوارد براون؛ لیدن: 1۱۳۲۱ 
۳ غورف باباجان, تاجیکان, ترجما محمد: نیازف؛ درشنبه, ۱2۱۹۹۷ 
فردوسی؛ شاهنامه, ج ۸ ,به کرشش رستم علی اف» مسکر , ۱۹۷۰مج ٩:به‏ کریش 
آ, برتلس, سبکوء ۷۱٩۱م!‏ فضل‌الله بن روزبهان خنجی, مهساننامُ بخاراء به کرخش 
مدوچهر ستوده, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ فلسفی, نصرالله, زندگانی شاه عباس اول, تهران 
۲ شش گردیزی, عبدالحی, زین الاخبار. به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران» 
۷ سش: مخمدکاظلم, عالم آرای نادری: به کرشش محمدامین ریاحی: تهرا: 
۴ ش محموده محموده تا ریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس, تهران ۱۳۳۲۳ ش؛ 
مدرس: محندعلی» ريحانة الادب, تهران» ۱۳۶۹ش! مدرس, رضوی, محمدتفی, 
تعلیفات بر تاریخ بخارا (نگ؛ هد, نرشخی)؛ مشکور, محمد جراد, جفرافیای تاریخی ابران 
باستان, تهران, ۱ ۱۳۷ش؛ معین‌الفقر اه احمد, تاریخ ملازاده (در ذکر مزارات بخارا) 
به‌گوشش احمد گلچین معانی؛ تهران, ۱۳۳٩‏ شن؛ مقدسی» محمد: احشن التقاسیم, لیدن: 
۶ منهاج: سراج,, طبقات. ناصری, به کریش, عبدالحی, حجیبی». تهران؛ 
۳ اش میرخوانده محمد, روضله الصفا, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ نرشفی» محمد تاریخ 
بخاراء ترجمة احمد بن محمد قباوی, تلخیص محمد بن زفر, به کوشش محمدتقی مدرس 
رضری, تهران, ۱۳۵۱ش؛ نظامی عروضی, احمد. چهار مقاله, به کرشش فحند 
قزوینی و محمد معین؛ تهران, ۱۳۳۳ش؛ راصفی. محمود. بدایع الوقایم. به کرشش 
الک‌اندربلدررف تهران, ۰-۱۳۲۹ ۱۳۵ش؛ وامبری, آ» تاریخ بخاری, به کرشش 
احمد محمرد ساداتی و بحیی ختاب, قاهره, ۶۱۹۶۵ ؛ وصاف؛تاریخ؛ ج سنگی, ۳ 
٩‏ ی هاشمی گلپایگانی: محمد موسین, ابنیه و ر تاریخی اسلام در مارراءللهن؛ 
ترجمد بهرام: شادایی» تهران, ۱۳۷۹ش؛ هدایت. رضاقلی. ملحقات.تاریخ رو 
الصفای ناصری, تهران, ۹ ۱۳۳ ش؛ هدایت, محمود,گلزار جا ریدان, تهران, ۱۳۵۲ ش! 
یاقرت,بلدان؛ یعقوبی, احمد,تاریخ؛ بیر وت ۱٩۴ ۰/۱۳۷٩‏ م؛نیز: 


1963 باااعد؟ رتمهم ری اما ما واه اه 6 ۱۱۵ و۸ 
,1 ,1۵۷۵۵۷ :1963-1968 اتمه ,رتمک ۱۱۷,۱۷ رلامناتدظ 
۵ ۱ ۱ نادمه 1 4 ,۸۲ 
تقران3 ما ماخ تما ماه مق ماهتا 2883 19662 
:۱904 مصااحح رقعاتت ۵۵ ۱۱۱۱۱2۱ ما 0 

1 «ه فلز ما۸ اما نز ریت هام تاه تمد 
,1 . ,ک(۶. بلا: ,۷۵۷ ,1994 فلت ,تاق. اما و مات 
.130 ,0011۲۵۷ ۱9651 ت۲0 لا رماع افنله آا قاز قاط 
۱ 
,۷0500۷ ,۳۲۵۰۳۳۸ برلاسا ربعاتنان: 1961 ]۵ ما وه 
۱۱/0 
ما0 مززماد] جمآنر۱۳۵ ۱91۰ بصعت ؟/اصا رحمتحضا ناع۸ 
۱۳ 
۷ حامم۵ ,1۲ .0 اجه موه ۲ .۵۵ ,معط باه ماحعر ما عاع۳۵ 1 
ی ۱ 
,۲0000 ۲۵متاص له 2۳۱ احعظ تیا ره دما 7 و۵ رمومعتل؟ ما 1960 
ی ۱۱۱ 


] 
0260 ,1۳ ۳ .7 صصنوظ :1901 حاعط , «امکرت 
باه )5۳۵۵0۱۵ هه مرمع وکشم۸ رد۲مطوطن:۴ :1977 
,130261 بلیا ۵۵ 6۸ 0 19717 1000 
, ۵04احه , مادنا ره اه تاه ام رسعط 0 
اعد 24 ,م۳ ماه اقمهط اعل ومد ۶۷ ی 1 ر «متمابط ز کف 
جک زا 0۳ )کج ناسعناعل و01 ,ه۲ممز5 زا 9و تاااعت او 0۳ 99 
:87 50۲۵۳۲۰۱۵۵۵۵۱۷ 0[ 50۳۵۵ :0 ۵900۷ 
1966 10200 1 ۵۳۵( «فلج» ۸ جح ۱ راذگ 
۰( ۱۱۵500۷ ,۲ با از وامراممنت 261 م۲ماانظ م0۵ هانگ 
عتایت‌اللة رضا 


پخارای شریف؛ نخستین روزنامٌ علمی و ادبی به زبان فارسی 
در آیبیای مرکزی که از یکشنبه ۲۲ رییم‌الاول ۱۳۳۰ تا ۲۳ محرم 
۳۱ مارس ۱۹۱۲ تا ۲ ژانوه ۱۳٩۱م.در‏ شهرستان کاگان 
(نزدیک بخارا) چاپ, و در منطقه منتشرمی‌شد (((داثرةالمعارف.۰-, 
9 شریف‌زاده, 90؛ پیوند, 35-56؛ صدرهاشمی, ۰)٩-۸/۲‏ 

سردییر این نشریه, م: ت. جلال یرسف‌زاده و صاحب امتیاز آن, 
ک. ل. ليزین بود. بشارای شریف در ۴ صفحه منتشز می‌شد (براون, 
4 صدرهاشمی, ۸۲) و زبان آن فارسی تاجیکی بود و نویسندگانش 
تلاش داشتند مطالب آن به گونه‌ای قابل فهم برای مردم فراهم آید 
(شزیف‌زاده: همانجا): روزنامه در ۴ ماه نخست, هفته‌ای ۶ شماره و 
تن هر هفته ۳ شمازه منتشز می‌شد (پیوند: همانجا ؛ شریف‌زاده, ۰)93 

فکر ایجاد چنین روزنامه ای, نخستین‌بار توسط میرزا سراج حکیم 
(شاعر و سیاح) و میرزا مخبی‌الدین منصوری (بازرگان ثروتمند) 
مطرخ گردید. ایشان با انگیزة فرار از عقب‌ماندگی نیاسی و اجتماعی 
بخارا و تبعیت از روزنامه‌هایی چون: ترجمان. حبل‌المتین, چهرهنما, 
پرورتی وا که دز کابل, کلکنه, مضر و,.. به چاپ ی زسیدند: به فک 
انتشار بخارای ثتریف افتادند؛ از این‌روبرای حمایتهای مادی. متوجه 
بوین. صاحب کارخانة نبه شدند و پس از کسب پشتیبانی اوء از 
حاکمان روس در منطقه (به شرط نظارت آنها بر چاپ روزنامه), اجازه 
انتشار بخارای شریف را دریافت داشتند و سپس با دعوت از حیدز 
خواجه میر بدلف (مترجم روسها در منطقه) به عون نویسنده, میرزأ 
جلال یوسف زاده از قفقاز (همکار جلیل محمدقلی زاده در نشر ملا 
نصرالدین) به عنوان سردبیر, و میرزا غفار (روشنفکر ایرانی) به عنوان 
ریراستار, کار خود را آغاز کردند (شریف‌زاده, پیوند, همانجاها). 

بخا رای شریف خیلی زود به پایگاهی براي فرهنگ دوستان بخارا و 
سمرقند تبدیل شد و افزون بر میرزا جلال و میرزا سراج, نویسندگان 
دیگری چرن فطرت, عیلی, بهبودی و علیزاده, هسکاری خود را با آن 
آغاز کردند: و با اين: وسیله ببه انعکاس دیدگاههای نواندیشان, و 
روشنفکران منطقه پرداختند.به گنت عینی, این زوزنامه در تتویر افکار 
مردم بخارا خدمت شایانی مبذول داشت (نک: («داثرةالمعارف» پیوند. 
شریف‌زاده, همانجاها): 

انتشار چنین روزنامه ای‌با اين ویژگیها به مذاق امیر بخارا وحاکمان 


بخارلیق ۴۳۵۵ 


روس منطقه خوش نیامد و سرانجام پس از ۱۵۳. شماره به تقاضای 
نمایند؛ سیاسی روسي تزاری و به فرمان عالم خان منفیت تعطیل شد 
(«داثرةالمعارف»» ,همنا)هرچند که ان تبطیلی ,همیشگی نبود و در 
دی ۱۳۷۰/ 5انویة ۱۹۹۲ با گذشت ۸۰ سال, بخارای شریف با کوشثن 
مرکز فرهنگی آفتاب سغدیان در بخارا و به زیان فارسی تاجیکی. بار 
دیگر آغاز به انتشار کرد (شریف‌زاده: 95)- 
ماآخذ: .. صدرهاشمی؛ محمد.تا ریخ جراید و مجلات ایران, اصفهان, ۳ ۱۳۶شنیز: 
۸۳۵۵[۵5 خصا رماع( فلهاا ره ۵ ۵۱ ۳۵۵۲ ۲۱ و0 بط رمهه۳ظ 
:۱988 معطحهتمط انامه اه مه م۲ اقرزرادژه ]| 1983 
۷ هدز مماه اماناهبجمج. ۱ مامماه. دومولالمات: ۳۵۷۸ 
اه ۱۱ لام رک رعلمج تاه 3 عم 1997 ,امعم تا6 1 


(6)5- ۱051 ,1998 رلزطا ردکطنجه10 مت تخب اند 
رحیم سمانیان قبدیانی 


بخازلیق؛ يا بخارلیک. پخارلیک, گروه قوسی کوچکی از 
بخاراییان ساکن سیبری (آکینر» 98؛ ««داثرةالمعارف.۳.۰), 2611/825؛ 
7 1 ). آینان از بازماندگان بازرگانانیند که در سدف ۱۰ق/۱۶م از 
بخارا و اراضی آسیای مرکزی به سیبری غربی مهاچرت کردند. و در 
آنجا استقراریافتند (همانجا؛ آکینر, 98). آن زمان میان امیران بخارا و 
فرماروایان سیبری روابط بازرگانی, گسترده‌ای وجود. داثبت, از 
سیبری کالاهای محلی از جمله پوست خز, چرم و ماهی از طریق 
رودهای قابل کشتیرانی ایشیم و ایرتیش به آسیای مرگزی صادر می‌شد. 
بازرگانان بخا را نیز در مقابل کاغذ, چای, ظرفهای فلزی, زینت آلات و 
خشکبار به سیبری می‌فرستادند. در جریان این داد و ستدها گروهی از 
بخارایان پهمناطق أششک, شنک شمالی تبومن و حوضد چولیم و 
اطراف تشک مهاچرت کردند (هبانجاها). نان با تاتارهای بومی 
درآمپختند ودین اسلام را در میا ن‌آنان روا ج دادند. 

بخاراییان سسبری اهل سنت و حنفی مذهبند که هویتِ گروهي آنان 
براساس موطن و تعلق ایلی و طایفه‌ای آنان استوار است. تاتارهای 
سیبری که اسلام را پذیرا شدند, به پیروی | ز بازرگانان مهاجر, مذهب 
حثفی را برگزیدند ((«داترةالمعارف)), همانجا؛ ؛ آکینر 93 بنیکسن. 
۶ گرچه نفوذ دین اسلام در مناطق یاد شده مرهون فعالیت مهاجران 
بخارایی ر دیگر نواحی آسیای مرکزی است, با اينهمه, به سبب شمار 
اندکشان, رفته رفته در میان تاتارهای ساکن این مناطق مستحیل شدند. 
به گونه‌ای که جدا کردن آنان از تاتارها مپسر نیست («داثرةالمعارف»», 
همانچا؛ 812؛ آکیثر, 99). در سرشماری سال ۱۳۰۵/2۱۹۲۶ش ‏ که 
چندان دقیق نبرده است - جمعیت این گروه قومی را ۱۳۰۱۲ تن 
نوشته‌اند که شمار شهرنشینان آن ۶/۲ بوده است (همانجاها). 

در دوران حکومت شوروی که سیاست ادغام گروههای کوچک‌تر 
در گروههای بزرگ‌تر, اعمال مي‌شد, بخارایان سیبری به صورت 
گروهی مستقل شمرده شده, با تاتارهای منطته به صورت یک, گروه 
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۳۵۶ پخاری 


شناخته شدند. بخا رایبان سیبری به گویش محلی تاتارها سخن می گویند, 
اما در زبان آنها واژه‌های فارسی بسیاری وجود دارد. زبان کتبی 
بخاراییان سیسری همان زبان ادبی رایج در غازان مرکز جمهوری 
خودمختار تاتارستان است (همانجاها). 
ماخذ:_بنیگسن,الکساندر و مری براکس آپ, سبلمانان وروی گذشته, حال رآینده, 
ترجمذ کاوه ییات,تهران, ۰ ۱۳۷ شدنیز؛ 
512 ,۱906 ,مملمصا متا اعنوک ار ۳ اما ۰ ۸0۵1 
۰ ۷10560۱۷ 1 
شیراجعفری 
بخاری» ابرعبدالله محمدین اسماعیل‌ین ابراهیم جُعفی(۱۳ شوال 
۴ ۲۵۶ق/۲۰. ژوئیه ۸۱۰ -۸۷۰ع), .محدث نامدار ماوراءالنهر. 
صاحب صحیح و پیشوای محدثان اهل سنت. نیای بزرگ وی بردزبه 
(بزدزبه), دهقانی سغدی, و بر دین زردشتی بود و فرزند او مُغیره, جد 
دوم بخاری, به دست یمان جعفی, والی بخارا اسلام آورد و به سبب 
هی رابطد نشب جففی یافت (خطیب,نازیخن(, 2۸۲) ۱ 
بخاری در بخارا متولد شد (همانجا ) و از انجا که پدرش اسماعیل 
خود از طالبان علم بود و از کسانی چون مالک بن انس و حقاد بن زیذ 
بهره داشت (بخاری .التاریخ. 1 ۰ محند رابه هنگام به تحصیل 
واداشت. دانسته‌های ما دربار؛ دور؛ تحصیل بخازی: بیُشتر مبتنی بر 
خاطراتی است که مجمدین ابی خاتم بخاری, نویسندة مناقب وی (نک: 
بخش آثار).به نقل از خود او آورده است. 
بخاری بدان سان که رسم روزگارش بود: به موازات آموزشهای 
ابتدایی, از حدود ده سالگی به استما غ حدیث روی آورد و در آغاز کاز 
از برخی محدثان بخارا بهره جست (خطیب. همان: ۷-۶/۲). در همین 
اران نوجوانی, حافظه توانمند و کم نظیر او یه پاریش شتافت و افزون بر 
حفظ احادیث,به تدریج توانایی تشخیص نیز در او پدید آمد و گاه اشتباه 
استادان خود را متذکرمی‌شد (مثلاً ن5: همان, ۰)۱۱,۷/۲ وق در بخارا 
از کسانی چون عبدالله بن محمد جعفی شندی و محمد بن بیگندی 
حدیث آموخت؛ در همین دورف زندگیش, سفر یا سفرهایی به مرو کرداو 
در اين فرصت از استادان برجستذ مروزی نیز حدیث شید (ذهی: 
سیر..., ۴۰۱/۱۲) و در ۸۲۴/۵۲۰۹ نیز سفری به نیشاپور کرد (همان, 
۲ سهنگامی که ۱۶ساله بود. کتب محدثان بزرگی چون ابن 
مبارک و وکیع بن جراح را از برداشت و مباحث آنان در فقه الحذیث را 
درمی‌یافت (خطیب, همان, ۷/۲)- 
نخستین سفر او به بیرون خراسان: در حدود سال ۱۰ق بود که به 
همراهی مادر و برادرش راهی حج شد. وی پس از به جای آوردن 
مناسک حح به بخارا بازنگشت و در مراکز علمی حجاز و عرأق به 
استما ع جدیت پرداخت. (همانجا). بخاری ۱۷سبال داشتکه از او 
حدیث شنیدند و نختین خاطره‌اشن از تحدیث مزبوط به جذود سال 
۱ بوه که خود برای استما غ, در شام به در خانة محند بن یوسف 
ریابی رفته بود (ذهبی, همان ۴۰۱/۱۲). او سال بعد در مکه نزد 
عبدالله ابن زییر خمیدی بود و استاد آن اندازه به وی اعتقاد يافته بود که 


در مجادلات علمی از او نظر می‌خواست (همانجا). 

وی در حدود ۱۸سالگی نخستین تجربه تألیفی خود را در مجاورت 
حرم رسول اکرم (ص), با نگارش پیش‌نویسهای کتاب.مشهور خود 
التا ریخ الکبیر آغاز کرد (خطیب, همانجا). پس از آن به سختی می‌توان 
انگیزه‌های تعلم و تعلیم را در سفرهای بخاری از یکدیگر باز شناخت؛ 
وی که سختابه آموختن تحدیت دلبسته بود و برای استما ع از شیوخ 
گوناگون سفر می‌کرد. در خلال این سفرها با اتکا بر توضه‌ای که داشت. 
از تعلیم حدیت نیز روی برنمی‌تافت. بخاری به گفت خود در این سالها 
سفرهایی به مکه, مدینه, کوفد: بصره, وانسط: بخدادتو مراکز جزیره: شام 
و مصر داشته, وبا بیش از هزار شیخ دیدار, و ده‌ها هزار حدیث استما ع 
کرده است؛ وی از بزخی شهرها بارها دیدن کرده است؛ چنانکه به بضره 
۴بار, به بغداد۸بار و به کوفه و حرمین شریفین سفرهایی پرشمار داشته 
است (لالکانی, اعتفاد..., ۱۷۴,۱۷۳/۱). 

در میان شیوخ او, از محدثان برجسته‌ای چون اسحاق بن راهوید, 
قتیبابن سعید و علی بن حسن بن شقیق از مرو و دیگر نقاط خراسان؛ 
ابراهیم‌بن موسی فراء از ری, ابونخیم فضل بن دکین, عبید له بن موسیی, 
عبدالله بن ثمیر, عبدالله و عثمان پسران ابی شیبه از کوفه, ابرعاضم 
ضحاک بن مَخلّد, حجَاج بن ینهال و علی بن عبدالله,مدینی از بصره, 
احمدین جنبل, یجیی بن مین و ابوعبید قاسسم بن سلام ازیغداد. عمروین 
خالد خرّانی از بلاد جزیره, ادم بن ابی [یاس, محمدین یوسف فریابی و 
ابومسهر عبدالاعلی بن تسهر از شام, عبدالله بن زییر حمیدی و احمدین 
محمد ازرقی از مکه, ابو مصعب زهری, اسماعیل بن ابی أُرس و 
عبدالله بن نافع زییری از مدینه, ابوصالح کاتب اللیت و عیم بن تاد از 
مصر می‌توان یاد کرد (همانجا؛ ابن نقطه, ۳۲/۱؛ مزی, ۴۳۴,۴۳۱/۲۴؛ 
ذهبی, همان, ۲ ۳۹۵ بب ), اگر چه بخاری سعی بر درک شبوخ 
متقدم داشت, از شپوخی در طبقات متأخرتر نیز غفلت نورزیده, و گاه 
حتی از برخی اقران خود نیز روایت کرده است (نک: هسان, ۳۹۵/۱۲- 
۳۶ ۱ 

برخورداری بخاری از اسنادی عالی, و آغاز کردن تحدیث از 
جوانی موجب شده است تا نام شخصیتهایی با وجود اختلاف نسل در 
میان شاگردان و راویان او به ثبت برسد؛ از آن جمله می‌توان به 
مشاهیری چون سلم بن حجاج نيشابوري» ابرعیسی تریذی, ابویکز 
این خزیمه, ابویکر بزّار, محمدین نصر مروزی, ابراهیم خربی: یحین 
بن محبد ابن ضاعد, ابوحامد این شرقی. ابوحاتم رازی, ابوژرعه 
رازی: احمدین عبدان اهزازی, ابویکر ابن ابی الدنیا ابویکر ابن ابی 
عاصم, و محمد بن پوسف فزیری در خوز ذکرند (نکا بران, ۲۴۵/۳ جه ؛ 
مروزی: ۱۱۶ جه ؛ ابن ابی جاتم, الجرحء.., ۱۹۱/)۲(۳؛ ابن نقطف, 
همانجا؛مزژی, ۴۳۳۶-۴۳۴/۲۴؛ ذهبن, همان, ۳۹۷/۱۲ 

به رغم شهرت بخاری رویدادهای زندگی وی در دورة تعلیم و تألیف 
به درستی ثبت نشده است و داده‌های پرخی شاگردان او :چون 
آبن‌آبی‌جاتم وراق و فربری نیز در معرفی اسبتاد پیشتر بر محور فضایل و 


مناقب متمرکز است وبه ندرت اطلاعات دقیقی در آن دیده می‌شود: 

بی‌تردید آغاز تدوین مجموعٌ الجامع السحیح, نقطهُ عطفی در 
زندگی بخاری نحسوب می‌شود و با توجه به ویژگپهای این اثر: اندیشه 
تألیف آن را باید حاصل پختگی شخضیت علنی بخاری دانتنت, با تکیه 
بر ايی روایت که بخاری انديشة تألیف صحیح را از مجلسی که در 
حضنور اسحاق بن راهویه (در نیشابتور) منعقد بوده, الهام گرفته است 
(نک: حازنی: ۶۶؛ نووی, ۷۴/)۱(۱)؛ می‌تران تخمین زد که طرخ اولیة 
این کتاب در سالهای واپسین زندگانی اسحاق (د ۸۵۲/۲۳۸) شکل 
گرفته است. همچتین باء تکیه : بر این گنت بخاری که طخ الجامع 
الصحیم, از آغاز تا تألیف نهایی حدود ۱۶سال طول کشيده نت (نک: 
خطیب:تازیخ, ۱۴/۲). می‌ترانپایان این طرح زا در اواخر ده ۲۴۰ق 
گمانه زد. این تخنین با سندی دیگز تأیید می‌شود و آن ثبتا مربوط به 
نخستین استماع صحیح از بخاری: توشط شاگزدش فربزی در 
ی (دربارفمنابع‌بخاری درتألیف‌این کتأب نگنسزگین» 
«منابع.:۰»,سزاش زر کتاب؛قن: گلاننیهن, 245 11/234): 

بر بای برخی از قراین بخاری بخشی از دوزه تعلیم خود را در بخارا 
گذرانده, و در اواخر زندگی عبدالله ین منیز (د ۲۴۱ق/۸۵۵ع): در بخارا 
می‌زیسته است (نک: ذهبی, همان, ۴۲۴/۱۲), اما به دلیلهایی که هنوز 
روشن نیست؛ بخارا را ترک گفته است: بر پایة روایتی, وی در ۲۴۷ق 
سفری به ری داشته است (همان, ۴۳۳/۱۲). بر اساس گزارش فربری: 
وی برهه‌ای از دورتألیف صحیح را در شهر کوچک فربر گذراده(نکن 
نووی, ۷۵/)۱(۱) و احتمالا در هنانجا و در ۲۴۸ق تألیف کتاب را به 
پایان آورده است, چه, می‌دانيم که نخستین سماع کتاب توسط شاگرد و 
هنراهش, فربری از او در همان سال و در همان شهر بوده است (نک: 
کلاباذی, ۲۴/۱؛ ابن خیر: ۹۵؛ ابن نقطه ۳۳/۱؛ برای اقدام او به ساختن 
رباطی در فربر, نک: ذهبی, همان: ۴۵۰/۱۲). چنین می‌نماید که بخاری 
پس از به پایان رساندن کتاب خود. بار دیگر سفرهایی را آغاز کرده. 
چنانکه در ۸۶۴/۲۵۰ نیز دیداری از ری داشته است (نک: ابن ابی حاتم. 
الجزح, ۱۹۱/)۲(۳). شاید سفر او به بلخ نیز در همین سالها بوده باشد 
(نک:دهبی: همان ۳۹۵/۱۲):- 9 

بر اساس گزارش حاکم نیشابوزی, بخاری دز همان سال ۲۵۰ق به 
نیشابور درآمد و در آن دیار رحل اقامت افکند و تا ۲۵۵ق همانجا زیست 
(نک: همان, ۴۰۴/۱۲): با این حال: اسانید زوایت صحیح‌نشان از آن 
دازد که بخاری در ۲۵۲ق: به بخازا رفته, و در آنجا به القاء و اشماع 
صحیحخ خود مبادرت کرده انست؛ هم دز این تجالن ات که فربزی 
موفق شده تا ضحیح بخازی را برای بار دوم استماع: نماید (نکز 
کلاباذی: ابن خیز :همانجاها؛ ابن نقطه ۰)۱۲۶/۱: 

بتخاری در آغاز اقاتت خوذ در نیشاپور از خمایت محافل اصحاب 
حذیث آن دیاز به وه محمذ بن یحیل دفلی که از شیزخ بخاری نیز 
بوده, برخوردار بوده است؛ اما چنین می‌تماید که این روابط در اواخر 
این شالها روی به سردی نهاده است. ار چه عده‌ای, رقابتهای حرفه‌ای 


بخاری ۴۵۷ 


را در اين امر عامل اصلی شمرده‌اند, اما ظاهراً برخن دیدگاههای 
خاص بخاری زمینه بروز اين خصومت بوده است. ذهلی ضمن متهم 
ساختن بخاری به پدعت؛: حضور در مجلس او را بر اصحاب حدیث 
تخریم کرد و با توجه به نفد او در نییان اصحاب حدیت. ادامةٌ فعالیت 
برای بخاری ناممکن شذ و به ناچار نیشابور را ترک گفت (خعلیب؛ 
تاریخ, ۱۳۰/۲ ذهبی, سیر, ۰۴۴۲/۱۲ ۵۳پ ). ذهلی در مکاتباتی با 
محافل حدینی دیگر بلاد چون ری و بخارا نیز آنان را از همراهی با 
بخاری پرهیز داد (مثلا ن5: ابن ابی حاتم. همانجا)؛ چنانکه شیوخ 
اصحاب حدیث ری جون ابوحاتم و ابوزرعه. به این تحریم پیوستند 
(سانجا).اما گویا دربخارا وضع به گونه ای دیگر بود. 

بخاری پنن از تري: نیشابون: پسن, از سالها:شاید. برای:اقامت به 
مرطن خوددبخارا بازگشت و با وجود کوششهای ذهلی, از سوی علفا و 
عام مردم با استقبالی شگرف روبه رو شد (ذهبی, همان, ۴۶۳/۱۲): 
خالدابن احمد ذهلی: امیر بخارا که در این برهه از سوی طاهریان برآن 
دیاز فرمانْ می‌زاند, خود از شیفتگان حدیث بود و چنین می‌نماید که 
بخاری از حمایت موثر او برخورداز بوده است. اندکی پن از ورود 
بخاری به موطنش, خالد از او درخواست کرد که مجلسنی خصوصیٌ 
برای آموختن حدیث به وی و فرزندانش اختصاص دهد؛ اما بخاری این 
درخواست رابه تندی رد کرد وبا بیان دیدگاه خود دربارة شأن حدیث: از 
آمیز خواست که در صورت تمایل خود و فرزندانش در جلننات عمومی 
شرکت جویند. اين برخورد بخاری موجب رنجش آمیر بخارا گردید ز 
شاید با بهره‌گیزی از:اتهاماتی که محمدبن یحیی ذهلی .عنوان می‌کرد, 
شرایط راندن بخاری از بخارا نیز فراهم شد (خطیب, همان: ۳۳/۲؛ نیز 
نکرذهبی, همان ۴۰۷-۴۰۶۱۱۲): 

وهی ریش یساس ری خر 
می‌زسته‌اند. او روستای خرتنگ, در نزدیکی سمرقند را نیز اقامتگاه 
مناسبی برای خود ندید, چه گویا نامه‌ای به بسمرقندیان رسیده بود که 
آنان را نیز به بیرون راندن بخاری امر می‌کرد. وق که دز آستانه ماه 
رمضان به خرتدگ رسیده بود, رمضان سختی را در آنجا گذراند و در 
شب" عید فطز.۵۶ق درگذشت (خطیب.همان, ۱۳۴/۲ ذهبی:.همان, 
۲ برای اخباری در فضاینل و کراسات وی, نک: لالکایی, 
کرامات..:: ۲۴۷- ۱۲۴۸ ابن جوزی, ۱۷۱-۱۶۸/۴؛ ذهبی, همان: 1۱۲ 
۸ب ۱ 

بخاری در حوزهُ حدیث و رجال: بی‌شک بخاری, چه به روزگاز 
خود و چه در طی قزون پسن از خود به,علوان محدث شناخته می‌شده, و 
هر گونه ورود او به حوزه‌ای بیرون از حدیث, به عنوان کوششی جانبی 
برای او نوده است. 

با آنکه تا کنب رجالن اهلسنت ییاد ٍستایش بخاری خالن 
نیست, گزینش چند یخن دربارة نمایاندن جایگاه والای "او دشواز 


1۱ ۸۱۱۱۵ 


۴۵۸ بخاری 


می‌نماید؛ شاید گویاترین سخن از آنِ استادش احمد بن حنبل باشد که 
می‌گفت: ««از خراسان کسی چون بخاری برون نیامده است» (نک: ان 
نقطه ۱۰-۹/۱) و بر آن این سخن ابن خزیمه شاگرد پرآوازه‌اش را باید 
افزود که «در زیر آسمان کسی را به حدیث داناتر از بخاری نمی‌شناسم» 
(نگ: هم ۱۰/۱!برای مجموعه‌ای از ستایشهای معاصران, ن5: خطیب. 
همان: ۱۶/۲ پ ؛ ذهبی, همان, ۴۱۶/۱۲بب ). سرانجام باید گنت که وی 
صاحب نخستین و معبرترین کتاب از صحاح سته اهل سنت است و 
هرگز کسی در حوز؛ حدیث اهل سنت در طی قرون به پایة اعتبار او 
نرسیده است (مثلا نگ: ابن صلاح, ۱۸؛ سبکی, ۲۱۵/۲؛ قس: ۲۷۸/۳- 
۷۹ ِ_ِ 
سخت کوشی, جهانگردی و جست و جوگری بخاری, دز کنار 
حافظ قوی, از مه‌ترین سببهای اعتبار او در حدیث بوده است؛ اما 
افزون بر اين, شیو؛ خاص وی در فراگیری حدیت نیز جایگاه.او را در 
میان محدثان عصرش متمایز ساخته است. وی در گوشه‌ای از 
خاطراتش چنین آورده که (نوشتن حدیث من همچون دیگران نبوده 
است؛ من هر گاه از کسی حدیث می‌شنیدم و می‌نوشتم, از نام و کنیه و 
نسبش می‌پرسیدم. اگر آن مرد اهل فهم بود, چگونگی حمل حدیئش را 
جویا می‌شدم و اگر بر آن پایهنبود. از او درخواست می‌کردم تا اصل و 
نسخه روایتش را به من بنمایاند» (ذهبی سیر, ۰)۴۰۶/۱۲ 

همین روحیه بخاری در شناسایی اسانید حدیث و رجال آن موجب 
شده است که وی در مهارتهای گوناگون شناخت اسانید بر هبگنان 
عصنر فایق آید و از همین روست که ابوعیسی ترمذی صاحب ستن گوید: 
کسی را در علل حدیت, تاریخ (رجال) و معرفت اسانید در سراسر 
عراق و خراسان داناتر از بخاری نيافته‌ام (نک: ۷۳۸۵). یکی از 
حکایات مشهور دربار؛ بخاری, داستان آزمایش او توسط محدثان 
بغداد است که آنان به عمد احادیثی را با متون و اسانید مقلوب برای 
بخاری. خوانده‌اند. و بخاری یکایک خطاها را بازشناخته است (نک: 
حمیدی, ۲۱۴/۱,-۲۱۵؛خطیب,تاریخ, ۲۰۱۲). 

بههر روی, فار غ از اندک انتقادات مربوط به عصر بخاری نسبت به 
شخصیت علمی ری که از.باورهای.خاص. او و تبلیغات.ذهلی بر او 
سرچشمه می‌گرفت, در نسلهای بعدی و در طی قرون پس از آن, وی 
به‌طور عام به عنوان شخصیتی موجه مقبولیت بی‌نظیری داشته بست. 
گفتنی است که رواج و مقبولیت عام صحیح بخاری نیز سرنوشتی 
هنسبان خودوی داشته است؛ چه, این کتاب را با آنکه جز فربری چندین 
تن دیگ نیز ازبخاری استما ع کرده بودند, در نسل شاگردان بخاری تنها 
توسط فربری رواج یافته, و از نسل دوم روی به استفاضه نهاده است 
(نک این اثیر ٩۱۸۶/۱۰‏ ابن دقیق العید, ۲۹۸-۲۹۷؛ نیز فوکب» 66 جم). 
نقدهای بعدی از سوی کسانی چرن دارقطنی, صرفاً نقدی علمی بوده 
است (مثلا نکن صن ۱۲۱ به؛ برای نقش او در تاریخ حدیث آسبیای 
مرکزی, نک پاکتچی, ((سهم..., سر اسر مقاله). 

گفنتنی است که بخاری در اصول علم حدیث نیز به استنباط برخی 


مبانی از احادیث نبوی به شیوه‌ای شبیه استنباطهای فقهی روی آورده. 
ونمونه‌هایی از آن در مناببازتاب یافته است (مثلاًنک: ترمذی, ۱۵/۳)- 

مبانی گزینش بخاری در صحیعم, در منابع گوناگون از جمله کتابهای 
شروط الامه بررسی شده است (ن5: ه د. صحیح بخاری). اما افزون بر 
آن باید به پژوهشهایی اشاره کرد که در جهت تبیین جزئیات روش 
شناختی نقادیهای بخاری دربارة احادیث صورت گرفته است؛ از جمله: 
کتاب خالد منصور دریس, پا عنوان موقف الامامین البخاری و مسلم 
مس اشتراط اللقیا و السماع فی الاسناد المعنعن بین المتعاصرین 
(ریاض, ۱۹۹۷م) و کتاب ابویکر کافی, با عنوان منهج الا مام البخاری 
فی‌تصحیح الا حادیث و تعلیلها (بیردت, ۲۰۰۰م). 

۰ در حوز؛ رجال, ويژگي مهم شخصیت بخاری.یعنی مقبرلیت عام 
دانش رجالی: او جتی در میان معاصران, و نیز اقدام وی به تالیف 
التاریخ الکبیر, به عنوان نخستین موسوعذ رجالی از نوع خود. آثار 
بعدی در رجال اهل سنت را به شدت متاثر ساخته, و در این تثیرپذیری 
حتی آثار منتقدانش چون الجرح و التعدیل ابن ابی حاتم مبتتنی نبوده 
است (ن5: خطیب, موضح ..., ۱۴۱/۱ ۱۵). گفتنی است که داده‌های 
رجالی بخاری از سوی عالمان معارش در زی که با او در عقیده نیز 
اختلاف داشتند ب ابوزرعٌ رازی و ابوحاتم رازی-به دید نقد نگریسته 
شد, و حتی ابن ابی حاتم تحت تأثیر پدرش در رساله‌ای مستقل, 
خطاهای پخاری در رجال را مدون ساخت (نک: بیان ...۰ , جه ), اما 
بخش مهمی از اين انتقادات در نگاه داوران نسلهای بعد چرن خطیب 
بغدادی (همانجا) نا وارد تشخیص داده شد, 

بخاری برپایة ورعی که شخصاً بدان پابند بودهء پاره‌ای از اظهاز 
نظرهاي رجالی مرسوم در عصنر خود را فراتر از یک نقد فنی, و در حد 
غییت و عملی غیر اخلاقی می‌شمرده است. وي ضمن نگرانی از 
تعریفهای متفاوتی که از عوامل جرج راوی وجود داشت, جرحهای 
غیر مسئولانه رابی اعتبار شمرده بر آن بود که جر ح ناقدان باید باشرح 
وپیان وجه ضعف همراه بوده باشد ,هم از این روست که او خود برخی از 
رجال جرح شده چون عکرمه, مولای ابن عباس و اسماعیل بن ابی- 
اویس را در روایت دور از ضعف شمرده, و احادیث انان را در صحیح 
خود وارد ساخته. است (نک: خطیب, الکشای...., ۱۰۸ حازسی, 
۴0 

بخاری درپی روش پرهیزگا ان خود, در اندک مواردی که («کذب»» 
و «وضع» رجلی را مسلم می‌انگاشته, از به کارگیری تعبیراتی چون 
«کذاب» و «واضع» خودداری کرده, و در بیشتر:اظهار نظرهای 
رجالیش تعبیرات احتیاط آمیزی ه کار برده که منجر په ایجاه یک زبان 
رجالی خاص برای او گشته:است. در زیان رجالی بخاری, به خصوص 
۲تعبیر «ْنکر الحدیت», «تبکتوا عَنه») و ((فیه نظر») کاربرد بیشتری 
داشته است (نک: ذهبی, سیر, ۴۴۱-۴۳۹/۱۲). تعبیر («منگر الحدیث» 


۱۳۱ 


در عمل بدان معنا بود که بخاری ضعف راوی را در حدی می‌دانسته که 
روایت از او را «حلال» نمی‌شمرده است (ن؟: هموء میزان, ۶/۱). تعبیر 
«فیه نظر» کاشف از آن بود که اتهام رای ازنگاه شخص بخاری است و 
نرد دیگر ناقدان اتهامی متوجه وی نبوده است (نک: همان, ۰۴۱۶/۲ نیز 
سیر ۰)۴۴۱/۱۲ اما تعبیر («سکتوا عنه») دلالت بر مجهول بودن راوی 
دارد. این تعبیر توسط شفْر بن غرم له دمینی در اثری مستقل با 
عنوان قول البخا ری تحلیل شده است (ریاض, ۱۹۹۱ع)* 

گرایشهای اعتقادی بخاری: بی‌تردید نقطة آغاز سخن دربارة 
گرایشهای مذهبی بخاری در عقاید و نیز فقه آن است که گفته می‌شود 
وی به,عنوان.عالمی از مجدثان برجسته,.به مبانی مذهبی اصحاب 
جدیث پایبند بوده است (نگ.هد, ۱۲۳,۱۲۰/۹)؛ بنابراین, در نگاهی 
گذرابه افکار او کافی است‌تنها وجوه امتیاز او از دیگر اصحاب حدیث 
مورد بزرسی قرار گیرد؛ به خصوص درگیریهای بخاری با مجمد بن 
یحبی ذهلی به خوبی نشان می‌دهد که او در پاره‌ای از موضوعات مبنایی 
متفاوت در پیش گرفته بوده است. مهم‌ترین مسألُ مورد اختلاف میان 
بخاری و اصحاب حدیت عصر خود مسأله «نظرية لفظ» در باب خلق 
قرآن بوده است, یعنی باور به اینکه «لفظ قرآن بر زبان انسان مخلوق 
است». گویی محمد بن یحیی ذهلی "قول به لفط را به عنوان تهمتی بر 
بخاری وارد ساخته. و اين اتهام در زمان حیات بخاری شهرتی.گرفته 
است؛ اما بخاری در محافل خصوصی‌تر بر ین نکتهتأکیدکرده که هرگز 
قائل به نظریه لفظ نبوده, آن را تهمتی به خود می‌شمرده, و از آن برائث 
می‌جسته است (مثلا نک: ابن ابی حاتم, الجرح؛ ۱۹۱/)۲(۳؛ ِ 
تاریخ. ۳۷-۳۱/۲). اما با نگاهی تحلیلی به روایات شرح خال و 
بهرهگیری از برض آن اه 
ضمن تقیبب تقبیح نظریة لفظ ,خود اندیشه‌ای نزدیک به آن را بطر ح ساخته, و 
تاپاین بر آن بیدا بوداست (ن> :سعیدی, 34-35), 

۱. جایگاه تاریخی عقاید بخاری: نیم قرنی پیش از بخاری, اجمد بن 
حنبل و همفکران او از حدیت گرایان, ب با پرهیزی سخت از هر گونه تأویل 
و برداشت.عقل گرايانة از نصوص قرآنی و متون روایات. و.تأکید بر 
پذیرش ظاهر نصوص بدون پرسش از«(چگونگی» و «(چرابی», نظامی 
اعتقادی را بنیاد نهادند که مبنای آن: اعتقاد به حقانیت نصوص مائوری 
برد که مفهوم آنها. جز به اجمال دانسته نمی‌شد (نک: ابن ابی یعلی» 
۲۴۶-۱ ۲۹۴ ۲۹۵, 2۳۴۱ ۳۴۵)؛ در حالی که اسحاق بن راهوید, 
موثرترین استاد بخاری در شکل گیری شخصیتش, با قدری تفاوت به 
احادیت می‌نگرپست و تأویلْ را در محدوده‌ای لازم می‌شفرد (برای 
بازتاب این فکر, نک این قتیبه, ۱۶ ب ). زبان و منطق شاگردان اسجاق, 
همچون :این قتیبه: اگ کلامی نبودء دست. کم در سیر گفت. وگو با 
معکلمان, ایجاد درکی متقابل میان محدثان و متکلمان را دنبال می‌کرد و 
با همین زبان به شبهات مخالفان از اهل کلام پاسخ داده می‌شد. و این 
همان مسیری است که بخاری در آثار خود در پیش گرفته است. 

دریار؛ کوشض عالمان اصحاب حدیث برای درگیر شدن در چنین 


بخاری ۴۳2۹ 


گفت و گوبی با اهل کلام باید گفت که اين جریان از اوایل سدة ۳ق به 
تدریج روی به گسترش نهاده, وبه پیدایش مکتبهایی ضد معتزلی وسنت 
گرایی کلامی منجر شده که با مکتب اشعری در آغاز سدق به ادج 
خود رسیده است. در پی‌جویی از رجال شاخص این جریان,ب.خصوص 
باید از حسین کرابیسی (د ۲۴۸ق) یاد کرد (برای پیوند او با اصحاب 
حدیث, نک: سید مرتضیل, ۵۳) که با برخوردی متکلمانبه, 
لفظ را مطرح ساخت (نک: اشعنری, ۶۰۳؛ نیز فان اس, («کلام ... 
)وله در سل یگ چون نی اختا ربا مواط 
اصحاب حدیث موافق بود (مثلا ,نگ اشعری, ۴۵۷؛ ابن ندیم ۲۳۰۰ ).در 
همین دوره,عالم بصری, این کلاب از بر جستگان متکلمان اهل سنت و 
جماعت نیز در نظریه ای نسبتاً پیچیده صوت مسموخ ام له راتها 
عبارتی از کلام الله و نه عين آن دانست (ن5: اشعری, ۵۸۴- ۵۸۵؛ نیز 
فان اس,«ابن کلاب...1031۰۰0). 

به طور کلی باید یادآًوز شد که در عصر بخاری, به خصوص در 
محیطهایی چون خراسان و ماوراء‌اللهر که زمینه‌های عقل گرایی از 
قوتی برخوردار بود, بازسازی افکار.اهل سنت و جماعت بر مبنای 
احادیث و سنن به گونه‌ای نظام مند و قابل رقابت با مذاهب نظام مند 
عصر, مقتضی آن بوده که تأویل حدیث مبتنی بر یک نظام اندیشه شکل 
گیرد و تزجه به همین نیاز است که از بخاری شخصیتی خاص و متمایز 
ساخته است. 

۲. پیوند خلق افعال عباد و خلق قرآن نزد بخاری: در مقایسه میان 
افکاربخاری با عالم نسل پیشین او حسین کراپیسی که بخاري چندی از 
او دانش آموخته (ن5: عبادی, ۵۳؛ سبکی, ۲۱۴/۲)» چنین به نظر 
می‌رسد که بخاری همان دغدغه‌هاي او را داشته است؛ وی همچون 
کراپیسی بر آن‌بود که مخلوق نبودن قرآن را نمی توان به قرائت انسانی از 
قرآن تعمیم داد و در عین خال بر نفی اختیار انسان در برابر قضای الهی 
اصرار داشت. اما پخاری این دو مبحث را کاملا مرتبط با یکدیگر یافته 
بود و اساسا مسأله قرائت انسانی ازفرآن را از فروع میحب خلق قرآن و 
کلام الهی نمی‌دید. بلکه سخبت معتقد بود که این مسأله از فروع مبحث 
خلق افعال عباد است. هم از این روست که بخاری کتابی با عنوان خلق 
افبال العباد و الرد علی الجهمية و اصحاب التعطیل نگاشت, در حالی 
که محور موضوعی اصلی در اين کناب مبحث قرائت انسانبی ازقرآن 
است. 

در تببین این پیوند پاید گفت, متقدمان اصیحاب حدیث آنگاه که بر 
مبحت خلق افعال انسان اصرار و تأکید.می‌ورزیدند. هدف آنان نفی 
نظریة اختبار بود که از سوی قدریه تبلیغ می‌شد و تمام توجه آنان به سوی 
این نکته معطوف بود که افعال انسان را مخلوق خدا و نه بنده بشمارند؛ 
اما هرگز.سعی نداشتند. در .اصل مخلوق بودن افعال انسان پا دست کم 
برخی از اين افعال. تردید کنند, برداشت بخاری ازاین باور سنتی 
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۴۳۶۰ بخاری 


اصحاب حدیث, یک برداشت جانبی بود؛ جه, او با تکیه بر این نکته که 
قرائت انسانی از فرآن کریم. یکی از افعال انسانی است. مخلوق بودن 
این فعل اتسانی را لازمه اصل «خلق افعال عباد» می‌شترد (نک: 
خلی.... ۲٩‏ بب ؛ برای تحلیل انديشةُ بخاری در اصل مسأله قدر, نک: 
گیوم, 43-63). 

بخاری به این نکته نیز کاملا توجه داشت که فعل انسانی بوزدن قرائت 
انسانی نیز می‌توانست به سادگی از سوی اضحاپ حذیث مورد انکار 
قرار گیرد؛ از هنین روست که وی بخش مهمی از کتاب خود خاق افعال 
العباد را به گردآوری احادیثی اختصاص داده است که در آنها تلفظظ 
انسان از قرآن پا کتابت انسان از قرآن به عنوان فعل انسانی شناخته 
شده‌اند ه وی در این راستا به جبع آوری چنین مضامینی دز حدیت 
پرداخته, و نمونه‌هایی چون احادیث منع از بیع مصاحف (همان؛.۶۶ 
-۶۷), احادیث مربوط به مد ح صوت اپی موسی در قرائت‌قرآن و امر به 
آراستن صوت هنگام قرائت‌قرآن (همان, ۶۷بب) را شاهد آورده است. 

۳ زبان بخاری در بیان نظریه‌اش در باب قرآن: با آنکه فاصله 
بخاری‌از عالمی کلام‌گرا چون‌حسین کرانیسی,از نظرمواضعاعتقادی 
بسیار اندک به نظر می‌رسد؛ اما زبان او در بیان عقایدش با متکلمان 
بسیار متفاوت, و وی ارست..راهی که بخاری برای بیان یافته‌هایش 
دربار: قرائت انسانی قرآن در پیش گرفت, گردآوری اخبار بدون 
نتیجه‌گیری صریح و واگذاردن نتیجه گیری به خواننده بود. انتظام حاکم 
بر کتاب خلق افعال العباد. نهادن اخبار مربوط به خلق افعال انسانی در 
کتار اخباری که قرائت و کتابتِ انسانی از قرآن را فعلی.انساتی 
می‌شمرد, بسنده بود تا هر خوانندة متأملی را به سوی نظریذ نامخلوق 
بودن قرانت و کتابت انسانی رهنمون گردد. اما بخاری به هر دلیل از به 
کارگیری زبان متکلمان در پیان این عقید؛ خود سخت ابا داشت و حاضر 
نبود به درستی («نظریه لفط » با زبان متکلمانه افرار نماید. 

شش مخالفان بخاری از جناح محمد بن بحبی ذهلی برای وادار 

ساختن وی برای اقرار به نظریه لفظ در عمل نتیجه‌ای نبخشید و بخاری 
همواره بز این نکته تأکید داشت که «هر کس مدعی گردد که من گفتهام 
قرآن مخلوق ابت. کذاب و درغزن است. بلکه آنچه من گفتهام این 
است که افعال عباد مخلوق است» (خطیب, تاریخ, ۳۷۲/۲؛ لالکایی: 
اعتقاد. ۱۳۴۹/۲ ۱۳۵۹ بیهقی, ۱۱۰؛ ذهبی, سیر ۰۴۵۴/۱۲ ۰۴۵۵ ۴۵۷- 
۴۵۸). 

زبان تلویح و سوق دادن خواننده به سوی نتیجه‌گیری, زبانی است که 
بخاری در سراسر کتاب صحیح خود نیز از آن بهره گرفته, وبا انتظام. 
دهی:به ابواب و گردآوری اجادیّت در ذیل هر یاب به بیان انذیشه‌ای 
مننسجم پرداخته است (نگ: پاکتچی, («رویکرد:۰۰ ,سر اسر مقاله). 

۴ مروری بز دیگر مواضع اعتقادی: بخاری:درباز؛ ایمان دیدگاه 
معمول اصحاب حدیث را بازگو کرده, و در صحیح خود بابی با عنوان 
«زیادت و نقصان ایمان» کشوده است (نک: ۱۶/۱؛ نیز لالکایی, همان 
۱ )اما ویژگی برخورد او در معنایی است که از نقصان ایمان ارائه 


کرده است. گفتنی است که چندی پیش از بخاری حتیل از سوی برخی 
مدافعان تشکیک پذیری ایمان تردیدهایی دربار؛ معناداری نقصان 
درایمان مطر ح,شده بود که حاصل آن طرح نظریه‌ای بود نی بر اینکه 
ایمان زیادت پذیر, ولی نقصان ناپذیر است (نک: اشعری,۱۳۶). بخاری 
در رویارویی با معنای نقصان در ایمان, ضمن تسک به آیاتی چند از 
قرآن کریم که در آنها از کمال و زیادت ایمان سخن آمده, نقص در ایمان 
را «ترک چیزی از کمال» دانسته است (نک: همانجا, نیز ۸-۷/۱)- 

بخاری با تکیه بر نضوصی از کتاب و سنت, گاه به باورهایی رسیده, 
و از دور شدن از اقوال مشهور بیمی نداشته است. به عنوان نمونه او با 
تیسیری خاض از آیهٌ («... یحَفونّ الم عَْ تواضیه...» (نساغر 
۴) بر این باور است که تورات متداول در میان یهودیان, تحریف 
لفتلی نشده, و مقصود از ثحریف در آن, تحریفی است که در تأویل و 
برداشت از آن روی نموده است (نک: صحیح, ۲۱۶/۸؛ ابن قیم, ۱۴۰۶/۲ 
ابن حجر,نتح ۴۳۶/۱۳,..۰). 

همچنین وی با استدلال به این مضمون روایی که در سرآمد هر سده 
احدی بر روی زمین زنده نخواهد ماند (نک: همان,۱۴۹۰۱۴۱۰۳۷/۱)؛ بز 
آن است که خضر نیز وفات يافتة, و حیات جاودان او را انکار داشتد 
است (نگ: ابن حجر. الاصابة, ۲۹۸/۲ ): 

شخصیت فقهی بخاری: آنگونه که از یک عالم اصحاب حدیث در 
سدهاق انتظار می‌رود. بخاری نیز دانش فقه را از نظر دور نمی‌داشت. 
کزشش وی در قالب صحیح خود که بخش وسیعی از آن را ابراب فقهی 
از طهارت تا دیات تشکیل داده, از آن روحائز اهمیت است که وی در آن 
مجموعد‌ای از احادیث گزینش شده را با شرط «حجیت» ارائه کردة 
است: بنابراین, می‌توان گفت: بخاری مب به همان شیوه‌ای که در بیان 
عقاید خود عمل کرده در حور فقه به جای بیان احکام فقهی با زبانی 
فتوایی, فتاوای مختار خود را در قالب گزینش و چینشی نظام مند از 
احادیث ارائه کرده است. این نکته‌ای است که اين خلاون نیز در مقدمه 
خود. به هنگام کندوکاو از زمینه‌های شکل گیری,علم فقد. در چهرة 
روایش خود بدان توجه کرده, و پش از موطاً مالک صحیح پخاری را بد 
عنوان یک. مجموعة فقهی- از نوع .محدثانه معرفن نموده.است: ابن 
خلدون به اين نکتٌ مهم نیز توجه نموده که بخاری در تدوین خود.از 
احادیث, از گرینفن بومی اخبار پرهیز داشته, و احادیث متنوعی از 
طریق حجازیان و عراقیان و شامیان گرد آورده است(نگ: ۵۵٩/۱‏ 
0 

دانش فتهی بخازی بارها ازسوی عالمان معاصزئن از اضحاب 
حدیث, چون نعیم بن حماد یعقوب دورقی و محمدبن بشار ستوده شده 
است (خطیب,تاریخ, ۰۱۶/۲ ۲۲: ۲۴+ ذهبی: سیر» ۰۴۱۹/۱۲ ۴۲۴)؛ تا 
آنجا که گاه فقاهت او را پر احمد بن جنبل یا استادش اسحاق که خود 
فقیهی نامدار بوده است. ترجیح می‌نهاده‌اند (خطیب. همان ۱۹/۲؛ 


1.4 ۸ 1۱6۵۱0۵16۵1. 


ذهبی: همان, ۴۱۸/۱۲ ۴۲۰). بخاری با اختلاف فقها و مبانی استدلال 
آنان نیز آشنا بوده, و نشانه‌هایی بر اين آگاهی در آثار ار بازتاب یافته 
انست (متلا نک: ضحیح: ۲۳/۱, ۱۲۷/۶, ۰۱۷۷ ۱۱۳/۸: قرة العینین:..., 
۳ ججه ). بز اساس روایتی از قتیبة بن سعید, وی در عصر 
خود حامل فقه احمد و اسحاق - یعنی در نماد فقه اصحاب خدیث در 
سده ان به شمار می‌آمده است (نک: ذهبی , همان, ۰)۴۱۸/۱۲ 

با اینکه بخاری هیچ اثر مستقلی در فقه اننتدلالی و اصول" فقه 
نپرداخته, اما برخی عبارات گذرای او در صحیح؛ ضمن شان دادن 
برخورد اصولی و نظام مند با فقه, گواهی دارد که ذهن او با منائل 
اصولی مطرح عصر خود آشنا بوده است :همچنین باید به کتاب «اخبار 
الاحاد» از صحیع بخاری (۱۳۷۲/۸بب) توجه کرد که در آن» مژلف فصنلی 
مستقل را به یکی از مباحت بحث انگیز اصولی در عصر خود اختضاص 
داده, و به شیوة روایی خود به برززسی موضو ع پرداخته‌است. .به‌مضامی 
صحیح, باید عبارات بخاری در کتاب القراعة خلف الامام را افزود که 
یک تک نگاری فقهی -حدیثی است و بخاری در آن قول جدید شافعی 
در وجوب قرائت بر مأموم زا پاری" کرده اشت (نک:. بخاری: 
خیرالکلام..:,سراسر کتاب؛قس: ابن هبیره, ۹۲/۱؛نیز دربارُ رفع‌یدین 
در نماز, نگ: بخاری؛قزة العینین, سرانز کتاب): 

فقه بخاری بر آين مبنا مبتنی بود که هر نکته‌ای که نیاز به دانستن آن 
باشد؛: در کتاب یا شنت یافت میی‌شود. و نیز اسکان آگاهی بز پاسخ تمام 
نیازها هم از کتاب و سنت وجوذ دارد (ذهبی, همان, ۰)۴۱۲/۱۲ دی 
همین اندیشهء خود-را. در اواخر صحیح؛ در بخشی پا عنوان («کتاب 
الاعتصام بالکتاب و الستة» بسط داده, و به برزشی جزئیات آن پرداخته 
ات وی در قسمتی از همین کتاب الاعتصام که آن زا «باب ما یذگر من 
دم الرأی و.تکلف القیاسن)» نام نهاده (صحیح. ۷۸ با طرح 
اندیشه ای همچون شافعی, از سوبی هر گونه رأی جز قیاس را نفی کرده: 
و از سوی دیگر ضمن آنکه اصل قیاس رانفی نکرده از افراط در کاربرد 
آن وبه تعبیر خود از «تکلف قیاس»نهی کرده انست. 

برخورد بخاری: در ثفسیر نصوص, به شیوه‌ای نزدیک به شافعی, 
پرخوردی تأویل پذیر بوده است؛ شاخض‌ترین نفونه: قول او دربار 
فرافوش شدن «تسمیّه» به هنگام ذبح است که برای تبیین آن به یه 
...و له آذشی...» (انعام/۱۲۱/۶) اشاره کرده, و سپس با تکیه بر این 
نکته که «ناستی» نمی‌تواند مصداقی برای «فانسق» باشد, ترک تسمیه 
در آثر فراموشی را مانع ترکيه ندانسته است (نک: صحیح, ۲۲۳/۴ ؛قس: 
شافعی:۲۳۴۲/۲)- 

نمونه‌ای گویا از رویکرد درایی بخاری:در برخورد با نصوض را 
م‌توان دز نظریه‌ای یافت که وق دربار؛ تعریف «شکران» (مست) و 
وضعیت حقوقی او به دست داده است؛ وی بر آن است که فردی که عقل 
از «مخلوب» گشته است, یعنی آنگونه که اتفاقات رخ داده به هنگام 
مستیش را به خاطر نیاوزد, هیچ یک از اعمال او - از جمله طلاق نش 
نافذ نخواهد بود (نک: ذهبی, همانجا)- 


بخاری [هر 


دربررخورد با ظواهرقرآن, یخاری بدون در دست دا شتن «صارفی» 
قوی بر به کارگیری آن اصنرار ورزیده,و نمونه‌ای از آن در پاب محرمات 
نکاح بازتاب یافته است؛ آتجا که وی با تک به ظاهر آیذ «.,. و أچ 
کم ما وراع دلکم:::» (نساء/۲۴/۴): جمع‌پین دو دختر عنتو درزنکاح زا 
جایز دانسته است (نک: صحیح: ۶ -۱۲۷). وی همچنین با تمسک 
به عموم ظاهری آیذ «.:۰ لا َو ...» (بقره۲۳۲/۲). ذر مبحث 
ولایت نکاح فرقی میان ثیب و بکر قائل نشده است ( صحیح, ۱۳۲/۶؛ 
نیز این حجره فتح, ۱۳۹/۹بج). 

بخازی دز برخورد با ظاهر احادیث نیز روشی مشابه را در پیش 
گرفته, و به عنوان نمونه, در تفسیر حدیث «آمر به سواک», عموم ام در 
جدیث را جاکن از جواز مسواک زدن برای همه از جمله روزه داران 
دانسته است (همان,۰)۲۳۴/۲ 

دربرخوردبا مس تعارض بین تصوص, وی در اندک مواردی که به 
حل تعارض بدوی میان احادیث در صحینح خود اقدام کرده, تعارض را 
با حمل بر اجمال و تفسیر حل نموده است و بر اين اصل تکیه کرده که در 
ضورت صحت سند هز دو حدیث,.حدیث ((مفسر)) بر حدیث ((مبهم) 
قاضی خواهد بود (نک: همان, ۰۱۳۳/۲ ۰)۲۸/۲ دی در پاره‌ای از موارد 
که دو حدیث متعارض زا از نظر اسناد در وضعیت همنان ثمی‌دیده, 
حدیث «اسند» (با سند صحیح‌تر) را ترجیح نهاده, و دن صورتی که 
حدیت معارض آن, موافق احتیاط بوده: گزین دیگر را به عنوان.گزینه 
(«احوط» مطرح ساخته است؛ وی در اين تراجیح خود پرهیزی از آن 
نداشته است که گزینه‌ای چون ««وجوب غنبل به انزال» را بدون توجه به 
مخالفت آن با قول مشهور به ِ قول اقوی اختیار نماید. (همان, 
۷۷۶۸ 

افزون بر تأثیر علمی که مان رای پسین 1 از اصجاب 
حدیث نهاده, توجه به اين نکته که بخاری از برخی از فقیهان اصحاب 
شافعی چون.حمیدی, زعفرانی و ابوثور کسب علم کرده (عبادی, ٩۵۳‏ 
سبکی.۲۱۴/۲) تأثرپیریز اد از افکاز شافنی را پیشتر قابل انتظلار 
می‌سازد: 

بخاری را بید در شمار آن دسته از عالمان اصحاب حدیث همچون 
آبوئور. محمدبن نصر مروزی» ابن خزیمه و ابن منذر به شمار آورد که با 
وجود قرابت بسپار افکار آنان به شافعی, در فقه مذهبی مستقل برای 
خود داشته, و در بردی محدود پیروانی نیز داشته‌اند: 

نزدیکی اروش فقهی بخاری به شافعی تا آنجاست که برخق.او را در 
فقه از منتسبان به مذهب شافعی شفرده: و نام او را دز طبقات شافعیذ 
جای داده‌اند, با انکه استقلال بخاری در مذهب را نیز پوشیده نداشته اند 
(نکه عبادی. همانجا؛ شبکی: ٩۲۱۲/۲.‏ این قاضتی. شهپه,.۸۳/۲): دز 
معنای. انتساب بخاری:به مذهب شافعی,.گفته. شده: این: انسیاب از 
آنجاننت که وی در اجتهاد و استنباط از ادله و مقذم ساختن برخی از 
آنها پر دیگران پز طریقه شتاففی رفتار کرده, و جر در مننائلی منحدود از 
آراء از عدول‌نکرده است (نک: دهلوی, الانصاف, ۷۶). گفتنی است که 


۶۲ بخاری 


برخی نیزبا تکیه بر رابطهٌ بخاری و احمد,بخاری را از اصحاب او و در 
شبار حنبلیان نام بردهاند (ابن ابییعلی,۲۷۱/۱؛ابن مفلح, ۳۷۵/۲). 

در پایان سخن از فقه بخاری, باید یادآور شد که وی در اظهار و 
اقامهُ شعائر فقهی اصحاب حدیت هنچون «افراد اقامه» و «بلند کردن 
دستان در نماز» اهتمام داشته, و به خصوص در محیط تاساعد 
ماوراءالنهن, دز این راه محنتهایی را به جان خریده, و با متنفذان 
درگیریهایی داشته است (مثلا تک: ذهبی, سیر, ۴۶۵/۱۲).با توجه به 
اکثریت قاطع مذهب حنفی در منطقه ماوراء التهر در عصر بخاري (نک: 
مقدسی,۳۲۳) و با عنایت به تقابلی که میان اصحاب حدیث و حنفیان 
صاحب‌رأی وجود, داشت؛ آشکارا می‌توان دریافت که کوششهای 
تبلیغی بخاری, بیش از همه دربرایر محافل حنفی بوده است (برای نحوة 
رویارویی بخاری با فقه حنفی, نک: غیب. غلانی, سراسر کتاب؛ پرای 
جدل در حوزه؛ خاص حیل, نگ: شاخت, 81), بازتاب این تقابل در قالب 
یک افسانه از پرداخته‌های همان روزگار دیده می‌شود, مینی پر اینکه 
چگونه ابوحفص کبیر بخاری, مفتی حنفیان. در عصر خود. نخست 
بخاری راز شرا مین دوبخار نع کرد لاک با انیا ر او بر افتا 
مواجه گشتد ,با پرسشی اورا دچار لغزش ساخته, و زمینة اخراجش از 

بخارا را فراهم آورده است (نک: قرشی, ۶۷/۱)؛ هر چند اين داستان با 
توجه به برخی ویژگیها در محتوا و نیز درگذشت ابوجفص در محرم ۲۱۷ 
(نک: ذهبی, هسان, ۱۵۹/۱۰ ) چندان قابل پذیرش نیست» 

به هر روی, دیدگاه فقهی بخاری در سده‌های متمادی در کتب فقه 
تطبیقی مورد توجه قرار نگرفته, وتنها اخیراًاين موضوع توجه برخی 
محققان را به خود جلب کرده است, نخست باید از جمال الدین قاسمی 
(د ۱۳۳۲ق), از اصلاح طلبان سلفی شام یاد کرد که در چند بزگ از اثر 
خود دربار؛ بازشناسی شخصیت بخاری, به گردآوری فهرست وار از 
اختیارات فقهی بخاری بر اساس الجامع الصحیح پرداخته است. 
همچنین عبدالسلام مبارکپوری (د ۱۳۴۱ق) از عالمان هند در اثری با 
عنوان سیرة الامام البخاری: سید التقهاء و امام المحدئین به جایگاه 
فقهی بخاری توجه کرده است (ترجمهُ عربی از عبدالعلیم عبد العظیم, 
مکه ۱۴۲۲ق؛نیزنگ: دهلوی,شرح..-:۱). 

در دهه‌های اخیر کوشش در جهت بازشنا نی یهن بان 
بازیابی آراء فقهی او از خلال آثار و منابع رونقی افزون يافته که از 
نمونه‌های آن است:: هاشم: حسینی عبد المجید, الامام البخاری محدئا 
وفقیهاً, قاهره, ۱۹۸۲م؛ همدانی: نزار عبدالکریم,الامام البخاری فقیه 
المحدئین و محدث الفقهاء, بغداد. 2۱۹۸۹؛ ابوفارس.عحمدعبد القادن, 
فقه الامام البخا ری, عمان, ۱۹۸۹/۵۱۴۰۹م: که آراءفقهی بخاری را بر 
اسان ضبحیح و به تفصیل در ۲جلد گرد آورده است» 

رویکرد بخاری به ادب و اخلاق: با آنکه از نیم دوم سدة اق, 
عنوآن زهد.برای گردآوری احادیت و اخبار مربوط به مباحث اخلاق و 
تربیت نفس نزد محدثان رایج بوده: اما بخاری را باید از نقاط عطفی در 
تاریخ اصحاب حدیث به شمار آورد که از این سنت روی گردانده, و 


اساسا در آموزه‌های اخلاقی خود به دنبال ترویج زهد نبوده است. حتیل 
برخلاف اجمدین حنیل و شاگردن که به زهد مدتانپشیي چون 
سفیان ثوری بأور نداشتند. و کوشتن کردند با نوشت آثاری با عنوان 
الزهد. سنت زهد نویسی مجدثان را در مسیری دیگر قرار دهند (نک: ه د: 
۹) بخاری از زهد, در حد یک عنوان برای آثار خود. یا حتی بایی 
از آثارش نیز چشم پوشید (ن: دهلوی, همانجا: که مضامین ادبی - 
اخلاقی صحیح را به «زهد و رقاق» تعبیر کرده است). 

از.آنجا که بخاری تعالیم اخلاقی خود را با عنوان «ادب» مدون 
ساخته, نخست بای یادآور شد که پرداختن آثاری دینی با عنوان ادب. أز 
اوایل سده اق, در محافلی مجدود و خاص از اصحاب حدیث آغاز شده 
بود و نمزنه‌های شاخص آن, کتاب الا دپ از ابویکر ایین ابنی, شیبه 
(د۲۳۵ق) (برای نسخه خطی آن, ن5: 1/109 , 6۸5),آداب الا سلام از 
ابوعبید قاسم بن سلام (ن5: بلوی, ۲۷/۲) بود, شاید بتوان نشان داد که 
همراهی بخاری با ابن ابی شیبه و ابوعبید, ناشی از قرابتی عمیق تر میان 
آنان در اندیشه‌ها پوده است (برای اطلاعات گسترده‌تری از فرهنگ 
ادپ در سیده‌های نخستین, نگ هد ۲۹۶/۷ بب). 

به هر تقدیر, بخاری تعالیم اخلاقی متخذ از احادیث نبوی را نخست 
در بخشی از کتاب صحییح خود با عنوان ««کتاب الادب» گرد آورد و 
سپس برای تفصیل بیشتر فارغ. از, سخت‌گیریهای اسنادی. کتاب 
صحیح, مجموعه‌ای گسترد‌تر از احادیث را در ری مستقل گرد آورد 

و آن راالادب المفرد نام نهاد (ن5:مآخذ). 

بخاری در کیب لادپ المفرد,بحث خود را با کی به ادن و 
شیوة رفتار با آنان آغاز کرده. سپس به صله رحم و شبو؛ سلوک با 
هسیایگان و خویشاوندان پرداخته, و بحث را با آموزشهایی_درباره؛ 
شیر سلوک و معاشرت با, طبقات گوناگون مردم و حتی.حیوانات 
خانگی تکمیل کرده است (نک: سراسر کتاب). وی حتول در پابی که با 
عنوان «باب الاحسان الی البر و الفاجر» کشوده, به نیکی کردن به 
انسانها اعم از نیکوکار و بدکار تشویق کرده اسبت (همان, .)۵٩‏ فضای 
حاکم بر کتاب بخاری, نه سلوکی فردی به شیو زاهدان و تارکان دنیا, که 
سلوکی همراهبا جمع مردمان است و مولف در سراسر آموزشهای خود. 
راههایی را برای جست و جوی رستگاری در خلال زندگی این جهانی 
پی گرفته, و اندیشه ترک دنیا رانداشته است. 

در طرح مباحت اخلاقی نیز همچون دیگر مباحث, بخازی به ندرت 
به ارائهُ توضیح و تسیری درحاشية احادیث پرداخته, اما در همین 
توضیحات محدود نیز به نظر می‌رسد که وی شیوه‌ای:مشابه تفنیز 
احادیث فقهی را در استتباط از احادیت اخلاقی به کار گرفته است 
(مثلا نکتصحیح, ۷۹/۲, ۰۲۰۹/۶ ۱۲۹/۷). 

آتار: 

۱ لاب ارو ور حاحی ردان ترجمه انگلینی آ ازیوسفت 
دلورنزو, اسکندریه, ۱۹۹۷م؛ ترجمهٌ ازیکی از شمش الذین بایاخاتف, 
تاشکند, ۱۹۹۰م؛شرح آن با عنوان فضل الله الصمد فی توضیح الا دب 


المفرد, از فضل الله جیلانی, قاهره,۱۳۷۸ق؛ دو اثر با عنوانهای ضعیف 
الادپ المفرد, و صحیح الا دپ المفرده در نقد احادیث این کتاب از 
محمد ناصرالدین البانی؛ جبیل, ۱۹۹۴: 

۳۲ التارزیخ الکنین, التازیخ الاوسط و التاریخ السیز: التاریج 
الا وسط (ریاض, ۱۹۹۸م) به ترتیبٌ گاه شمار است و دو اثر دیگره به 
ترتیب رجال تنفلیم شده‌اند: این ابی حاتم رازی بز التاریخ الکییر نقدی 
نوشته. است؛ .همچنین: محمد عبدالکریم عبید در اثر. خود تخریج 
الا حادیت‌المرفوعةالمسندة ی کتاب‌التاریخالکبیر (ریاض, ۱۹۹۹ع)» 
باه استخراج احادیث مسنئد نبوی آن پرداخته است. برخن نسنخه‌های 
خی با عنوانهایی چون التاریخ‌فی معرفه رواة الحدیث ...و التواریخ و 
الانساب (نک: 1/133 ,6۸5) وجود دارد که شاید بخشهایی از التاریخ 
الکبیر بوده باشند. کرنکوف نیز در مقاله‌ای به بیان ویژگیهای التاریخ 
الکبیز دست زده است (نک: ض 648 -643). کتاب التا ریخ الصغیر نیز به 

شش محمود ابراهیم زاید (حلب‌/قاهره, ۷ منتشر 
شده است. 

۵ الجامع السحیح یا صحیح بخاری, معتبرترین کتاب از صحاح 
سته که تاکنون بارها به چاپ رسیده, و آثار پرشماری دربارة آن قلمی 
گشته است (نک: ه د, صحیح بخاری) نسخه‌ی با عنوان تفسیرالقرآن 
موجود در کتابخانة اسکوریال (.۳501, شم 1255). وت ضم 
و میان آنجه اب ندیم آن را 1( مداد و در عرض 
صحیّح آررده (ص ۲۸۴): با الجامع الصحیح قابل تأمل است. 

۷-۶.خلق افعال العباد و الرد علی الجهمیة, و خر الکلام فی القراءة 
خلف الا مام. اثر اخیز بد اردو نیز ترجمه شده است (دهلی, ۰۱۲۹٩‏ 
۸.قرة العینین فی رفع الیدین فی الصلاة. این اثر به اردو نیز ترجماه 
شده اننت ( کلکته, ۲۵۶ق: دهلی, ۱۲۹۹ق)۰ 

٩‏ کتاب الضعفاء السغیر: در بررنی راوبان ضعیف. این اثر به 

شش محمود ابراهیم زایذ دز حلب به چاپ رسیده است ( 63۱۳۹۶)* 

۰ کناب الکنی, که گاه ذر فهازس از آن به الاسماء الکی تعبیز 
شده (ابن ندیم همانجا): و یه کوشش سید هاشج ندوی در حیدرآباد 
(۱۳۶۰ق) به چاپ رسیده است. 

گفتتی است که آثاری با عنوان العقيدة (یا التوحید ) و نیز اخیار 
الصفات در مباحث اعتقادی یه بخاری بت داده شده: که س رگن 
نسخه‌های خطی آنها را معرفی کرده است (نک:00۸8,1/133) 

افزون بر آفاز معرفنی شنده از سوق ذهبی:دوالیبی:ابویکرعیدرونتی, 
ابن عبد الهادین عجلونی و احمدین علی پسگری (نک: همان, 1/116) و 
پرخی آئاز معزفی شده در خلال همین مقاله. می‌توان به این آماز نیز 
اشاره کرد که دربازة هنخصیت بخازی تالیف شده‌اند: ۱: مناقب البخاری 
(یاشمائل البخاری). ائز ابوجعفر محمد بن ای خاتم بخاری از 
شاگردان بخاری (نکذ شمعانی ؛ ۶۹/۲) که از منابع اصلی مولفان بعدی 
دربار شرح حال بخاری بوده است (مثلا نک: خطیب, تاریخ» ۱۶/۲ ۷: 


بخاری ۳۶۳ 


جه ؛ذهبی.سیر, ۳۹۲/۱۲ جم). ظاهرا تحریری از این کتاب زیاداتی به 
عنوان «ذیل» از شخص مولف دربرداشته است (نک: همان, ۴۱۶/۱۲)؛ 
۲ امامالبخاری امأمالحفاظ و المحدئین, از تفی‌الدین ندوی‌مظاهری 
(دمشق, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ع)؛ ۰۲ الجمع و السوضیح لمرویات. الامام 
البخاری و احکامه فی غیر الجامع الصحیح, از ابومعاذ طارق بن 
عودالله(ریاض: ۲۰۰۰م). 
برای بزرگداشت و باژشناسی شخصیت بخاری, بارها از جمله در 
۵ در شیکاگو, در ۱۹۸۲م در سسمرقند. در 0۱۹۸۷ در ترکیه, و در 
۱۹۸۸ در تاشکند همایشهایی بین الفللی برگذار شده است. 
ماخذ:_ ابن آبی حاتم, مبدالرحمان,ییان خطاً محمد بن اسماعیل البخازی فی تاریخه, 
حیدرآباد دکن, ۱/۱۳۸۰ ۱۱۹۶ هموءالجرح و التعدیل, حیدرآپاد دکن, 1۱۳۷۲ 
۳ ات ای یل مُْحتَد؛ طبقات الابلةء پ کر 
۷۱ > ابن اثیر علی, جامع الا صول, به کرشش مجمدء حامد فقی, قاهره, 
۰ ۷ ۱۵ این جرزی, عبدالرحبان, عمقة الصفوة, به کوشش محمود فاخرری 
و محید رراس قلبه چی؛ بررت» ۸۱۹۸۶/6۱۴۰۴؛ ان حجر عسقلانی, احمده 
الاصابة پد کرشش غلی محمد بجاوی, بیروت: ۱۲ ۱۸۱۹۲/6۱۴ هنو؛ فتح الباری, 
یروت. ۱۳۷۹ این خلدون, مقدمته, به کوشثن سهیل زکار» ببروت: ۱۴۰۱ق/ 
۱ این خیره محمده فهرساء به کوششن کودراء بفداد؛ ۶۳٩۸۱؛‏ ابن دقیق العید» 
محمد. الاقتراج فی ۳ الاصللاح. به کرشش تحطان عبدالرحمان درری» بفداد؛ 
۲ اب صلاس, عشمان, [ مقد ] علوم الحدیث, به کرششن نورالدین 
عترء دمشق, ۴ ۱۹۸۴/۵۱۴۰ ابن قاضی شهبه: ابرکر, طبقات الشافعية, به کرشش 
عبدالمليم خان, ببروت, ۱۴۰۷ ق؛ این قتیبه, عبدالله, تا ویل مختلف الحدیث. بیروت» 
دارالجیل؛ این قیم جرزیه, محمد.اغائة اللهقان, به کوشش خالد عبداللیف السیع العلمی» 
یروت ۷ ۱۱۹۹۷/۱۲۱ ابن مفلح:براهیمالمقعد لا رشد. به کرشش عبدالرحمان 
این سلیمان عیمین, ریاض» ٩۰‏ ٩۸۱؛‏ ابن ندیم»الفهرست؛ این نقطذ, محمد, القیید, 
سید رآباددکن: ۳/۱۴۰۳ 2۱۹۸؛ این هپیره» ب بجین انح هویش مچبد راما 
طباخ, جلب» ۱۲۷/۵۱۳۶۶ آشعری, ابرالحس, مقالات الاسلامیین, به کوشش 
هلنوت زیت» ویننبادن: ۸۰۲/۵۱۴۰۰۰ ۱۹م؛ بخاری» محمد, الادپ السفرده به. کرخش 
محبلد فواد عبدالباقی, بیروت؛ ۰٩‏ ۹/۵۱۴ ۱۹۸م؛ همو التا ریخ الکییر, حید رآباددکن» 
۸( هنی, خاق.افعال المباده به کرششعبدالرحمان, عمیره» ریاض, 
۵۸ 2 هس خیرالکلام فی القراءة خلف الامام, بیروت, ۱۹۸۵ع؛ همود 
سعیع ( الجامع السحیح), استانبول, ۱۳۱۵ق: همر, قرتلمینین فی رفع الیدین قی 
الصلاة, به گوشتن امد شریف» کویت: ۰۴ ۱۹۸۳/۱۴ع؛ بزار, ابزبکره السند. به 
گرشتس محفوظ الزحمان ین الل: ثیرزت‌امدینه,: ۱۴۰۹ ق؛ بلوی: پوشفتا, اف باء؛ 
قاهر», ۱۲۸۷ق؛ یهقی, اجمد, الاعتقاد و الهداية ال سبیل ابرشاد, به کرشش اجمدٍ 
عصام کاتب, بیررت, ۰۱ ۴+ ترمذی؛ محمد؛ السنن, به کوشش احمد مبحمد شاکر و 
دیگران, قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷ بو جازنی, محمد؛ رشروط الالمة الخسة»», همراه 
شروط الائعة السته ابن قیرانی, به کوشش: طارق سعود, دمشقاییروت. ۱۴۰۸ 
۹2۳۹۸۸ خیدی, مخند, جذوة. المقتبن؛ به کوشش ابراهیم: ایباری» یردت 
۳ م+ خطیب بفدادی, احمد, تاریخ پفداد, قاهرهه ۱۳۴٩‏ ق؛ هموءالکنبایه 
فی علم الرراید, به کرشش ابوعبدالله سورتی دابراهیم حندی مدتی, مدیله, المکتبة 
العلمیه؛ همو, مرضح ارهام آلجمع و التفریق, به کرشش عبدالسعطی اپن قلعجي, پیروت. 
۷ ی دارقطتی: علی, اي لمات انبم کرهش نقبل ین شاف رادغی» 
بیرزرت؛ ۱۹۸۵/۱۴۰۵ م؛ دهلوی: رلق ,الا نصاف, به کرشش عبدالفتا ح ابوظده: 
بیررت: ۴ ۱۴۰ق۱ اهر شرح تراجم ایواب صحیح البخاری: جید رآباد دکن» ۳۶۸۰ 
۹ ذهبی, محمد, سیر اعلام لبلاء,بد کوشش شعیب ارنژرط و دیگران, ببروت, 
۵۵۵ همر, میزان الاعتدال, به کرشش علی محمذ بجاری, قاهره 
۸۱۶۳« سبکی, عبذآلوهاپ. طبقات الافعية الکیری,به کوشش عبذالفتاح محمذ خار 
و محمود محند طتاحی, قاهرهی ۱۹۶۸م؛سمعاتی؛ عبدالکريم؛التحبیر» به کوشش منیره 


خن امخندا حامد فقو قاهره: 


۳۶۴ بخاری 


ناجی سالم, بفداد, ۵/۱۳۹۵ ۱۹۷م؛ سید مرتضی. علی» الفصرل السختارة, قم: 
۳ شافعی, محمد. الا, بپروت. دارالمعرفه؛ عبادی, محمد. طبتات الفقهاء 
الشافعیة, به کوشش یوستا ریستام. لیدن, ۲ ۱۹۶م؛ غیب غلامی. محمدحسین, الامام 
البخاری ر فقه اهل الغراق: قم‌انیروت ۰ قران کریم؛ قرشی, 
عبدالقادر, الجواهر البَْیة, حیذرآباد دکن: ۲ ۱۳۳ ق؛ کلاباذی» احمدء رجال صنحیخح 
الیخاری, به کرشش عبداللهلینی, پیروت. ۰۷ ۷/۵۱۴ ۹۸ ۱م؛ لالکایی»هبة لله اعتفاد 
اهل السته, ریاض, ۲ ۰ ۱۲ ق+همو؛ کرامات الاولیاء: ریاض, ۱۴۱۲ ق؛مروزی, محمد, 
تعظیم قدر الصلاة, به کوشش عبدالرحبان بن عبدالجبار فریریی, مدینه, ۰۶ ۱۴ق؛ 
مزی, پوسف, تهدیب" الکمال, به. کوشش بشار عواد معررف: بیروت. 1۱۴۰۳ 
۳ مقدسی, مخمد, اضنن التناسیم, به کوشش دخویه, لیدن: ۱۱۹۰۶ نوری: 
بحبی, تهذیب الاسماء و اللغات, قاهره» ۲۷ ۰ انیزه 

ت۱۱ ۳ ,اب۳9 
00026 رق۸ه ستهه پلاتا1983,۷۵ ,200 روم الم 
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(۱۵ باتک اه ممتهانمموت ما ما ممامطی صاعم ای مه 
:00 ,و۳۵۲ ,۱۱۱/1۵۹00 ,(۵) ۱۷ ۷۵۱۱ ,ماحاه اب نع ره مامتان زه 
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اجمدپاکنی 


بخاری. ابوالفضل صفی‌الدین محمد بن اعد ین مر (د ۲۷ 
رمضان ۲۴/۱۲۰۰ ژوئیة ۶), فقیه و محدث حنبلي. در تاریخ 
ولادت او اختلاف است. از جمله برخی آن ۳ ۴ م و برخی 
دیگر :,۱۷۴۷/۱۱۶م دانسته‌اند (جبرتی, ۴/۴؛ کناني, ۲۱۴/۱). بخاری 
نرد دانشمندان عصر خویش به. فراگیری دانش پرداخت و گویند: در 
علوم معقول و منقول, سرآمد دوران قشت (جبرتیء همانجا). وی در 
محضر استادان بسیاری از ناوراءلتفر ویمن و مصر و شام و خجاز 
کسب علم کرد. از شیوخی که وی در محضر ایشان به آموختن فقه و 
استماع حدیث پرداخت, می‌توان به عبدالرحمان بن احمد باعیدید, 
محمد بن علاءالدین مزجاجن: سلیبان بن یحبی .و سیدمرتضی زییدی 
اشاره کرد (همو, ۵/۴). / 

بخاري در سفر حح با شیخ صاحب طریقه, محمد بن عبدالکریم 
ستان نیز محشور گشت و به کسپ اجازه از اونائل آمد (همانجا). وی 
در ۱۷۶۸/۱۱۸۲ وارد مصر شد, چندی نیز در صعید مضر به سر برد و 
در ۱۱۸۷ق از آن دیار مراجعت کرد. سپنن رو به سوی بیت‌المقدس 
نهاد, به الخلیل رفت و مورداجترام وبزرگداشت اهالی آنجا قرار گرفت. 
او در همان شهر ازدواج کرد و در سالهای بعد میان مصر و فلسطین و 
در ناپلسش آقامت داشت: او از جایگاه 
اجتماعی ویژه‌ای به خصوض در میان حنبلیان برخوزدار گثست و 
یک‌سال در جمالیة مصر,نمایندگی سلطان را عهده‌دار شد(همو, ۵!۴- 
۶قنوجی: ۱۳۶/۳؛ زرکلی, ۱۵/۶ ). بضاری شاگردانی تربیت کرد که از 


دمشق در تردد بود. اما پیشتر 


جمله مهم‌ترین آنان می‌توان به شهاب‌الدین احمد عطار اشاره کرد 
(کتاتی, ۲۱۴/۱). وی به بیماری طاعون وفات یافت و در زارکیة نابلی 
به خاک سپرده شد (جبرتی. ۶/۴؛س ررکیس,۵۳۷/۱): 

محسد پخاری را به وسعت اطلاع در مسائل فقهی و حدیثی ویگانه 
بودن در جفظ حدیث و شناخت رجال حدیث و نسب‌شناسی ستوده‌اند, 
تا جایی که از را همتای بخاری صاحب ضحیح دانسته‌اند (جبرتی, 
سرکیش, کنانی, همانجاها). تبها اثر مکتوبی که از وی برجای مانده 
است: القول الجلی فی ترجمةء شیخ الاسلام ابن تيمیة الحنبلی است 
(دربار؛ تقریظهای نوشته شبده بر آن, نک: قنوجی, هیانجا) که یک بار 
ضمن مجموعه‌ای در چاپخانة کردستان (۱۹۱۱/۱۳۲۹ع) و دومین‌بار 
در حاشیذ کتاب جلاء العینین في محاکبة الاحمدین, اثر نعمان آلوسی 
در قاهره (۱۲۹۲ق/۱۸۷۵ع) به چاپ رسیده است: 

ماخ .. جبرتی, عبدالرحمان» عجائب الثار,بد کرشش حسن مجمد جرهر و دیگران, 

تاهره: ۵ ۱۹۶م؛ زرکلی» الاعلام؛ سرکیس, پرسف البان, معجم المطبوعات العرية ر 

السعرید, قاهرهء ۲۸/۱۳۲۶ ٩۱ع!‏ قنوجی, صذیق. ابجد العلوم: به کرشش عبذالجبار 

زکار؛ بیروت؛ ۱2۱۹۷۸ کنانی, عبدالحی, فهرس الفها رس و الاثبات, به کرشش احسان 

عبامن»بیروت, ۰۲ ۰۱۹۸۲/۵۱۴ 


کیانزش صدیق 

بخاری. ابوالشل, از شعرای معروف اوایل عهد: سامانی در 
سد؛اق/۱۰م)۰ نظامی عروضی نام وی را در شمار شاعران نامداری 
چون رودکی و کسایی آورده است رص ۲۸,,۲۷) که در بقای نام امیران 
سامانی نقش بسزایی داشته‌اند. 

بر اساس بیی بر جاي مانده از ابوطاهز طیب بن مجمد خی وانی, 
شاعر نامدار سدهق - که در آن به مرگ بوالبثل و شاکر و جلاب, 
رشک پرده است (نک: اسدی, ۳۰؛ نیز صفا. ۴۰۰۳۹۹/۱) -می توان 
او را از معاصران خسروانی: دانست.. همچنین. اين بیت. و بیتی از 
منوچهری (ص ۱۴۰) که در آن صریحا به نام بوالمثل اشاره می‌کند, بر 
ضیط صحیح نام او دلالت دارد (قزوینی, ۱۳۷-۶ ). بنوچهری در 
یک قصید؛ نونیه, از پبزرگان شعر و ادب یاد کرده: و به ۵ شاعر از 
بخارا اشاره کرده است (ص ۷۴) که با توجه به شهرت ابوالمثلابرخی 
احتمال داده اند بنظور, ابوالمثل بخاری بوده. است (مدبری, ۳۵ 
دبیرسیاقی, ۲۵۰-۲۴۹). 

از معا صران او بجز خسروانی, می‌توان از ابوالمژید بلخی. سپهری 
بخارایی و خبازی نیشابوری نیز نام برد (اوجدی, ۱۳۳ ۴۴۳۶؛ هدایت. 
۱ 

عوفی (۲۶/۱) و اوجدی بلیانی (ص ۳۳) توان و مهارت او را در 
سخنوری و انواع هنز ستوده‌اند, همچنین او را در شمان حکیبان 
آورده‌اند (نک :هبانجا), ِ ۱ 

افیخاری تا کون اشمازی برا دمن آندگ[سدرد ۲۰ بیت) از 
تذکره‌ها (نک: همانجاها؛ هدایت, ۱۳۴/۱) و فرهنگهای لفت به دست 
آمده است (برای‌نمونه, نک: انسدی , ۶۷-۶۱,۵۷ ۲۲۳, جم ؛ نخجوائی, 
۱ ۵۷ ۱۸۴ چم ؛ صفی کحال, ۲۶. ۳٩؛‏ اوبهی, ۱۹۳؛ سروری: 


۱ دأنندراج,۰)۳۳۴۲/۵ 
در. ابیات. محدود پر چای مانده از ابوالمشل بخاری, ویژگیهای 
عمومی. صورخیال شعر فازسی در قرن ق (نک: شفیعی کدکنی, ۴ 
۳ نموذار است, مانند تصاویر ساده و متنوع حسنی (نگ: ص ۶۶+ 
۶۸ جنبهُ گسترده و تفصیلی تصاویر ( ص ۶۶ بیتهای ۰)۱۱-۹ 
بهره‌گیری از عناضر طبیعت و اشیاء در تصاویر (ص ۶۷۶ بیتهای 
۷۳۷ ) غلبه عنصر حرکت (ض ۶۶, بیتهای ۱۱,۱۰), همچنین 
اغزاق شاعرانه (ص ۶۸۷ بیتهای ۰۲۰ ۲۲) و توجه به مضامین 
قرآنی (ص ۶۶.بیت ۱ ؛نيزنک: شفیعی کدکنی, ۰)۴۱۳ 
ماخذ:: آندراج محمد پادشاه, تهران, ۱۳۳۵ش؛ اوبهی هرری, حافظ. ساطانعلی, 
فرهنگ تحتةالاحباب, به کرشش فریدون تقی زادُ طوسی و نصرت الزمان ریاضی 
هرری, » شهد, ۱۳۶۵ش؛ ارحدی بلیانی» محمد. عرفات العاشقین, نسح ختلی 
کتابخانة ملی ملک شه ۲۴ ۵۳: بخاری, ابرالسل, «اشمارة» شرح احوال و اشعار... 
(نگ هه مدبتری)؛ دییرسیاقی نحمذ, ختاشیه و تعلیقات بر دیوان منرچهری داففائن 
(هد )+سروری, محبدقاسم: مجیع الفرس؛ به کرشش: محمد دبیرسیاقی, تهران, 
۸ ش؛ شفیمی کدکنی, محمدرضاء صورخیال در شعر فارسی, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ 
صفاء ذبیح الد,تاریخ دییات در ایران, تهران, ۱۳۴۲ش؛ صفی کحال, عبدالمزمن» 
فرهنگ مجموعة آلفرس, به کوشش عزیزالله جرینی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ عوفی؛ محمد, 
لباب الالباب: به کرشش ادوارد راون لین ۳ ی نو رب 
بر چهارمتاله (نک: هد :نظامی"عروضی) لفت فرس: اسدی طوسی: به کرشش 
اقبال, تهران, ۱۳۱۹ ش؛ مدبری؛ محمود, شرح احوال ر اشعار شاعران ِِ در 
۳ ۳ ر ۵ دجری قمری, تهران: ۰ ۱۳۷ش؛ منوچهری دامنانی» دیوان» به 
شش محمد دبیرسیاقی, تهران. ۱۳۳۸ش؛ تخجرانی: محنلر صحاح الفرس: باه 
و عبدالعلی طاعتی: تهران: ۱۳۵۵ ش؛ نظأمی عروضی, احمد. چهارمقله. به 
شتن مجمد قزوینی, تران, ۹/8۱۳۴۷* ٩‏ دایت, رضاقلی, مجمع الفضحاء به 
کرشش بنلاهر مصفاء تهران» ۱۳۳۶ ش. لیلا پژوهنده 


بخاری؛ الا این مجمدبتجدلبقی خرن 
۰ خطیب مدینه و نویسنده کتابی در فضایل حبشیان..همه 
اطلاعات ما دربار؛ زندگی این دانشمند, به آگاهیهایی که حاجی خلیفه 
داده, منحصر است. به گفته وی, بخاری خطیب مدیثه, و مرد فاضل 
بود؛ دز ۱٩٩ق‏ کتابی, به نام الطراز الستقوش فی محاسن الحبوشن 
نکاشت و به شریف مک عکرمه تقدیم کرد : این کتاب به تقلید از دو اثر 
سیوطی به نامهای رفع‌شأٌن الحبشان و ازهار العروش تألیف شده است 
(۱۱۱۰۹/۲ نیز نک: بغدادی, ۲ قس: زرکلی. ۱۸۴/۶ که 0 
تألیف کتاب را ۹۹۳ق آززده اشت): 

الط راز المتقوش, که گویا نزهنء الناظر .و:سلوة الخاطر (زرکلی, 
همانجا) و عقد الفرائد فیمانظم من الفوائد (کحاله, ۱۲۳/۱۰) نیز 
خوانده می‌شد, بنا به فهرستی. که در مقدمة آن آمده است: اسانتاً در 
فضیلت حبشنیان: وشامل۴ باب است: باب اول دربار؛ حبشیان پیش از 
اسلام و سیب سیاهی پوستشان, در ۳ فصل: ۰۱ احادیشی که بر فضل آنان 
دلالت دارد, ۲. حبشیان در قرآن, ۰۳ شادمانی حبشیان در مسجدالنبی؛ 
باب دوم در بار؛ نجاشی, در ۳ فصل: ۰۱ دربارهُ نام و فضایل او ۰۲ 
هجرت مسلمانانبه حبشه, ۳.]محبیبه و هسری‌با حضرت‌پیامیر(ص)» 


بخاری ۴۶۵ 

۴. هدایابی که میان حضرت پیامبر((ص) و ن نجاشی رد و بدل شد, وفات 
نجاشی؛ باب سوم دربارٌ صحایه حبشی‌نژاد در ۴ فصل: ۱ بردگان 
جبشی پیامبر(ص). ۲ زنان ضخاپی حبشی: ۳. حبشیانی که برد؛ 
صحابه بودند: ۴. پیوند با قریشیان یا حبشیهای دو رگه: باب چهارم 
دربار اهل ادب دز ۴ فصل (فل وگل, 698-699). 

پیداست که نگارش کتاب دربار؛ حبشیان: سنتی 
چنانکه فلوگل به ۳ نویسنده که در این باب آثاری داشته‌اند, اشاره کرده 
است:۱. ابوبکر ابن مرزبان, ۳. عبدالرحمان این جوزی, ۳. عبدالنافع 
مدنی (من 698). افزون بر اين, چنانکه گفته شد, بخاری هم کتاب خود 
رابراساس دو اثر دیگر از سیوطی نگاشته بوده است:؛ 

الطراز الستتوئن: را واین توایلر در ۱۹۳۴ به آلمائی برگرداند. 
بطرس ایلیا نیز در ۱۹۷۸م این کتاب را تصحیح کرد و به عنوان رسالا 
دکتری خود در بیروت به چاپ رساند. دو خلاصه نیز از آن موجود 
است: یکی در کتابخانة بادلیان, و دیگری آن است که نورالدین حلبتی 
(د۱۰۴۴ق) تدارک دیده, و در قاهره (۱۳۰۷ق) به جاپ زسیده است 
٩,11/519(‏ تفه :12ظ). 

از الطراز المتفوش سخه‌های خطی متعددی در دست است: 
بروکلمان۷ نسخه را معرفی کرده است ٩(‏ ر۸ثا, همانجا), آفزون بر 
آنها, نسخه‌هایی در بفداد (جبوری, ۱۹۹-۱۹۸/۴), دانشگاه آمریکایی 
پیروت (خوری, ۴۴۶), دانشگاه پریستون (حتی, 199) و نسخه‌هایی 
در ترکیه (ششن, ۲۵۵), گوتا (پرچ. شه 1694) و برلین (آلوازت؛ شم 
8 نیز نگ: 11/304 ,,[0۸) نیز یافت می‌شود. 

ماخذ:_بغدادی, هدیه؛ جبوری, عبدالل» دهرس المخطرطات العریت: فی مکتبة الا رقاف 

البابة فی بقداد, بغداد, ٩0۱۹۷۴‏ حاچی خلیفه, کشف؛ خرری, بوسف المخطرطات 

العریة الموجودة فی مکتب. الجامعة الامیرکید فی پیررت پیررت» 1۸۱۹۸۵ زرکلی: 

اعلام؛ خشن» رمضان: مختارات من النخطرطات العرية الادرة فی مکتبات ترکیاء 

استانبول, ۱۹۹۷ کحاله: عم رضاء فعجم|لمزلفین: یروت ۱۳۷۶ ۷/۵ ۱۹۵ هنیزه 
1 شاماد 
۵۰ 1862 ,2240 ۱۵/010 لصافم میامعزرامدوماه 
۱ 7 چاه ما ظ واه اه ,۳۰ رانا( 5 ناف ناهن 2۸۲۷۱۱ 


۳۵۴۵ 1938 بتما۲۳۲۱۱۵۵ 1۳ 0 0 
آذرتاش آذرنوش 


دیرپا بوده است. 


ویر 


بخاری» امیر احمد بن محمد حسینی (ح ۸۴۹ -۱۴۴۵/۹۲۲- 
۶ زمشایخ طريقة نقشبندید. 

امیر احمد.احتمالاٌ در بخارا زاده شد. تاریخ تولد او به طور دقیق 
روشن نیست؛ به نوشتة برخی از مآخذ. هنگام وفات ۷۳ سال 1 
اننث (منجدی, ۳۶۵؛ ثریاء ٩۱۹۵/۱‏ مدرس, ۲۳۷/۱؛ رفعت,۹/۱٩)۰پس‏ 
ولادت او را می‌توان دز حدود سال ٩۸۴ق‏ دانست. وي از سادات 
جسینی (شیخی, ۴۸/۱) و از تبار شیخ محمود فغنوی: آنتت (خانی. 
۴ ).او ابتدا به حلق خواجه عبیدالله احرار سمرقندی پیژسنت؛ شپس 
به خدمت شیخ عبداللهالهی سماوی د رآمد و همراه اوبه تاشکند رفت و 


تمازه 18۲ 1۰۷۷ 


۴۶۶ بخاری 


آتگاهترک یار و دیار کرده, به توصیة خواجه عبیدالله راهی بلاد روم شد 
و در راه با عبدالرحمان جامی ملاقات کرد (طاش کوپری زاده, 
۳۵۹-۸ غزق, ۱۵۲/۱؛ «داثرةالمعارف..», ۷1/16)؛ مدتی در 
قصبه: سماو اقامت گزید و در خدمت شیخ الهی بود و از شیخ الهی 
منقول است که وی ۶سال نماز صبح را با وضوی نماز عشا می‌گزارد و 
در اين مدت به هیزم کشی برای آشپزخانة شیخ مشفول بود ز شبها 
نمی‌خو ابید (سعدالدین, ۵۸۸/۲؛سامی, ۱۰۴۱/۲؛مجذی, ۰۳۶۳ 
بخاری پس از مدتی اقامت در سماو با اجازه شیخ به حج مشرف 
شد (طاش کوپری زاده, ۳۵۹؛+غزی, همانجا). نزدیک یک سال در مکه 
اقامت گزید (سعدالدین, همانجا)؛ سپس به سماو با زگشت و از آنجا به 
استانبول رفت (طاش کوپری زاده, ۳۶۰؛غزي, ۱۵۳) و در زاویا شیخ 
وفا زاده مسکن گزید (مجدی, ۳۶۴). چندی بعد: در همانجا سجد و 
زاویه‌ای بنا کرد و برای آسایش مریدان و فقرا حجره‌هایی ترتیب داد وتا 
پایان عمر در آنجا به ترویج و تبلیغ طریقت پرداخت (ثریا, همانجا؛ 
مجدی, ۳۶۵). بخاری بعد از وفات در کنار مسجدی که خود ساخته 
بود, به خاک سپرده شد (نبهانی, ۵۳۹/۱؛ طاش کوپری زاده ۳۶۱) و 
ماده تاریخ درگذشت اورا «واه‌شیخ» آورده‌اند (مجدی, ضانجا): 
عامهٌ مردم به بخاری اعتقاد خاص داشتند و کرامات و خوارق 
عاداتی به وی نسبت داده‌اند (نک: طاش کوپری زاده, هبانجا؛ ؛ نبهانی» 
۷۱ ۵۳۹-۵). او با ادب فارسی آشنا بوده, و گویا به فارسی شعر هم 
می گفته است (ثریا. ۱۹۵/۱ ۱۹۶). از خلفای او شیخ مصلح الدین 
مصطفی افندی (شیخی, 6 ۳1 شمس‌الدین کوتاهیه‌ای و محمود 
لامعی چلبی. . معروف به حکیم < چلبی را می‌توان نام برد (ثریا ۱۱۹۰ 
«دانرة المعارف» زهمانجا). وی اسانتن طریقت را اجتناب از رخضت 
و ترک بدعتها ء تمسک په سئت سنیه, دیدار با مردم به قدر نیاز آنان, 
کم‌خواری »کم خوابی 1 ,عبادت شبانه و صوم روزانه می‌دانست 
(همان, ۷1/22) كتابي بدون نام در اصول آیین نقشبندی و مجموعه‌ای 
در تفسیر اپیات مشکل متنوی (ایرانیکا, 1۷/329) را از آثار او 
شمرده‌اند؛ 
باخذ: تریاه محمد, سجل عشمانی (تدکرةمشا هیر عضالیه)؛ استانبول, ۰۸ ۱۳ ق؛ خانی 
خالدی نقشبندی, عبدالمجید. الجداثق الوردیذء دمشق, ۰۸ ۱۳ ق؛ رفبت, احمد, لفات 
تاریخیه و جغرافی.استانبول, ۱۲٩٩‏ ق:سامی, شمس الدین, قاموس الا علامءاستانبول» 
۶ ق سعدالاین, محمد, تاج التراریخ, استانبرل, ۱۲۸۰ق؛ شیخی محند آفندی, 
وفایع الفضلاء (ذیل الشقائق النعمانیة» به. کزشش عبدالقادز اوزجان, استانبرل, 
۹ طاش کوبری زادهه احمد. الشتقاتق النعمانية, به کرشش احمد صبحی فرات, 
استانبرل, ۵ قدغزی, محمد. الکواکب الساثرة به کوشش جبرائیل سلیمان جبور, 
ببررت, ۴۵٩۸۱؛‏ مجدی محمد افندی, حدائق السقانق (ذیل الثقانق العمانة), بد 
کرشش عبدالقادز اوزجان, استانبول, ٩۸۱۹۸٩‏ مدرس, محمدعلی, ریحانة الادب: 
تبریزه ۱۳۴۶ش؛ نبهانی. یوسف. جامع کرامات الاولیاء, به کرشش ابراهیم عطره 
عرض»یررت: ۰٩‏ ۹/6۱۴ ۱۹۸منیژه: : 
992۰ رآناط وا ,ادزکومه اجه رم اقا رمعور] 


علی اک دیانت 


بخاری» باقرین عشمان, از صوفیان قرن ۱۷/۱۱م شبه قارة هند و 


مولف کتاب جواهر الا ولیا . نياکان او در بخارا می‌زیستند و در سده ۷اق, 
یکی از اجداد از, سید جلال بخاری (د ۱۲۹۱/۵۶۹۰ع) از بخارا بد 
تواخی شمال غربی شب قاره آمد و در قریه أَچ» واقع در استان پ پنجاب 
مسکن.گزید (بخاری,۵۵۳۰۱۰۰؛ غلام سرور: ۳۱): از نياکان بخازی 
کسانی چون سید جلال بخاری و فرزندش سید احمد کبیر و فرزند وی 
سید جلال, ملقب به مخدوم جهانیان و جهانگشت (۷۰۷- ۷۸۵ق/ 
۷ ع): از بزرگان صوفيُ هند بودند و بیشتر بنه طریقا 
سهروردیه تعلق داشتند (بخاری۰۱۰,۰ ۰۱۳۰۱۱ ۲۹۴). گویا سیدجلال 
جهانگشت. در سفری به دهلی, خرقة سلسله چشتیه را نیز از دست 
شیخ نصیرالدین محمود چراغ دهلی دریافت نموده است (همو, ۰۱۱ 
۱ 

از احوال بخاری آگاهی چندائی در دست نیست. ظاهرأ او در اچ» 
موطن اجدادی خويش به دنیا آمده, و در همانجا زیسته, و درگذشته 
است؛ چنانکه وجود مزار وی در آنجا گواه اين معنی است. چنین به نظر 
می‌رسد که بخاری مقدمات علوم را زیر نظر پدر خویش, عشمان بن 
داوود بخاری به انجام رسانیده, و علاوه بر پدر, از شخص دیگری به نام 
سید.شمس الدین مخدوم امام بخاری گجراتی, از اولاد سید جلال 
جهانگشت نیز کسب دانش کرده است (همو, ۱۱۳). بخاری پس از 
سپری کردن دوران تحضیل؛ دست ازادت به پدر خویش داد و خرقً 
خلافت از وی گرفت (هنو, ۲۹۶)- 

از شاگردان بخاری اين اشخاص نامشان در جواهر الا ولیا آمده 
است:۱, سید اجمد بن سید کبیر (همو»۰ ۲:)۲۴. سید علی اکبر بن سید 
حامد قتال بخاري, ملف باقرالانوار و نیز فواید البخاری (همو, ۰۱۲۷ 
۷ ۲ سید محمدبن سید یوسف. (همو,۲۴۰)؛ ۰۴ محمد.علی بن 
عبدالواسع صوفی که اولین نسخة کتاب نجواهر الاولیا را تحریر کرد 
(همی ٩۲,۳۹‏ ۵۵۳): 

بخاری جواهر الاولپا را در فضیلت سوره‌ها و آی‌های قرآن, اسماء 
باری تعالی, احوال و القاب پیامبر اکرم (ص) و مطالب دیگری در این 
زمینه‌ها به زبان فارسی تالیف نموده است. کتاب در ۵ ((جواهر» ترتیب 
يافته که شامل مجموعذ متنوعی است از موضوعات یاد شده و نیز ادغیه 
و اوراد و آدابی که به گمان مولف مأثور از بزرگان دين و طریقت بوده 
است. اين کتاب را غلام سرور بر اساس ۳ نسخٌ خطی (نک: غلام 
سرور, ۰۵ ۲۸) تصحیح کرده, و به. ضنیمة مقدفه‌ای مبسوط.دز 
۵ ش۱۹۷۶ در اسلام اباد پاکستان به چاپ رسانیده است."بخش 
بسیار بزرگی از.این کتاب مشتمل است بر اوراد و افننونهانی که غالبا به 
سحر و جادو نزدیکند و جنبة بسیار عامیانه و خرافی دارند. مولف در 
مواردی نیز فضایل و.کراماتی به.اجداد. خود نلبت.داده..و در.دضمن 
مطالب, زوایات و حکایاتی نقل کرده است که هیچ گونه مأخذ وسندی 
ندارند. بخشهایی از اين کتاب به ذکز اسامی نحویان, محدثان, راویان, 


1 ۳۱۵ 


قاریان و عارفان اختصاض یافته است و به نظر می‌رسد که مولف 
فهرستهایی از اسامی دانشمندان در رشته‌های گوناگون در دست 
داشتف, و مطالب خود رابه ترتیب از آنها اخذ کرده است. 

تفر فارسی کتاب جوافر الا ولیا ساده و عامیانه است, ولی در عين 
حال ,مولف به صورتی گسترده, لفات و ترکیبات عربی در نوش خویش 
وارد تموده است (مثلا نکن ص ۸, ۰۲۱۷ ۰۳۳۵ ۲۷۸, ۱۳۹۳ ۳۸۳ ٩۳۸۶‏ 
غلام سرور, ۱۱۱ بب ). نثر عربی کتاب نیز در مواردی که نوشت خود 
مولف است, نایخته و پرغلط اسنت ونشان از اطلاع اندک او از قواعد 
صرفی و نحوی و اسلوپ‌نگارش عربی دارد, و معلوم می‌شود که اطلا ع 
آردر این موارد محدود به اوراد و اذکاز و آیات قرآنی بوده اسست,بخاری 
در این کساب گاهی:اشعاری از ساختبه‌های خود آورده (ص ۲۷۵, 
۳۷,۷۵ ۵۱۴, جه) که غالبا عاری از لطف معنا و تناسب وزن 

به استناد رقایعی که در جواهر الاولیا آمده است» می‌توان تاریخ 
تألیف آن را در مان سالهای ۱۱۰۷۰ ۱۰۹۸ق تخمین زد (نک: ص ۰۲۳۹ 
۳ ۹ غلام سرور, ۸۲-۷۹). و هم از این روست که می‌توان یقین 
کردتاریخ درگذشت بخاری بعد از جمادی الثانی ٩۸‏ ۰ بوده است. 

بخاری در این کناب اژبرخی دیگر | تألیفات خویش نام‌برده است, 


از جمله:اکبر جلالی (ص ۱۶۱) اقرالمرادات (ص ۵۵۱), و خمس 


الانواز (ص ۳۲۰:۱۱۱): 
ماخ:_بخاری؛ باقر: جوا الازلیا: به کوش غلام سروره أسلام آباد. ۱۳۵۵نن/ 
و ی ی ءاسلام آباد, ۱۳۵۵ش/۲۱۹۷۶- 


عیدالامیر چابری زاده 


بخاری» سید جلوالی (۷۰۷- ۱۳۸۳-۱۳۰۷/۷۸۵م), فرزند 
سید احمد کبین: معروف به مخددم جهانیان و جهان گشت, از عارفان 
بزرگ سد؛ ۸ق/۱۳م در شبه قار؛ هندء ین منایع جدیدت نم او را 
جلال‌الدین حسین:هم یاد مج (جشتین ٩۹۷۰۰,‏ عبدالحی ۱۳۸/۲ 
2 0 
وی در قریة أج (د 1 
(لعلی بندخشی ۰ ۶۸۹): تب او بنه-چند واسطه به حضرت امام 
علی‌نقی(ع), امام دهم شیعیان می‌رسد (همو: ۶۹۰؛ چشتی, همانجا؛ 
غلام سرور, ۰:۲۹ ۳۰ اگوچه قاضن توراله شوشتری خائامة بسایات 
بخاری را شیعه" می‌داند" (۱۴۶/۱): اما" منابع دیگر جلال‌الاین و 
خانواده‌اش را جنفی مذهب دانسنته اند (لعلی بدخشی, ۰ عبدالحی: 
۲) و گفتهانن: که نياکانشن از عراق به بخارا مهاجرت کزده بودند 
شوشتری, همانجا): جداوی سید جلال بخاری بززگ (سید جلال 
سرخ) : از بخارا به هند" زفته :و درملتان :به خدمت شیخ بهاءالدین 
زکریای: ملانی زسینه اشت؛(جمالی::۲۲۴-۳۳۳؛.داراشکوه: ۱۱۱۶ 
بخاری, ۱۰) و به دستور پم پیر خود در قصبه اچ مقیم گردید (لعلی 
بدخصی,۶۸۹غلام سروز: ۲۵): و پس ازآنقض اچبه«اج بخاری» 
معرزوفت گشت: 


پخاری ۴۳۶۷ 


سید جلال‌الدین ابتدا در زادگاه خود مقدمات علوم را فرا گرفت و 
زیر نظر پدر خویش, تربیت باطنی یافت, سنیس به ملتان رفته: از دمنت 
شیخ رکن‌الدین ابوالفتح (د ۱۳۳۳/۵۷۳۵م), نوف شنیخ زکریای ملتانی, 
خرقهٌ خلافت ساسلهٌ سهروردیه را دریافت نمود (جمالی: ۱۲۲۸۰۲۲۵ 
ابوالفضل,۱۷۲/۳:داراشکوه, ۱۱۷؛لعلی بدخشی, ۶۹۱-۶۹۰؛ دهلوی, 
۸) گفته‌اند که در یک شب عید در کناز مقبرة شیخ زکریا, در عالم 
غیب به عنزان عیذی به از لقب «مخدوم جهانیان» داده شد (جمالی؛ 
لعلی بدخشی, دا راشکوه, همانجاها؛ بخاری» ۰)۱۱ 

وی اندکی پس از مرگ مرشد خویش به سیر و سفر پرداخت و پیش 
از ۷۵۱ق/ ۰ به هند براجعت کرد و از این روی بود. که بذ 
«جهان‌گشت» شهرت یافت (غلام سرور:۰ ۳۲۰۴ ؛يزداني» ۰)۱۵۶ وی 
مدت ۷ سال در مکه و مدینه گذرانید و ۷ بار زیارت حح به جای آورد 
(بخاری, ۲۲۲, ۲۹۰؛ غلام سرور؛ ۰۳۸ ۳۹). در مکه با امام عبدالله 
یافعی ملاقات کرد (جمالی, ۲۲۶؛ ابوالفضل: داراشکوه, همانجاها) و 
گویا در مراجعت از مکه به سوی هند, دز کازرون فارنن, به خدمت شیخ 
امام‌الدین برادر شیخ امین‌الدین [یلیانی کازرونی] نیز رسید و از این 
طریق با سلسلة انسحاقية کازرونیه ارتباط پیدا کرد (دهلوی؛ همانجا؛ 
لعلی: بدخشی,. ۶۹۳.۰:۶۹۲). پس. از ورود به دهلی به دیدار شیخ 
نصیرالدین محمود چراغ دهلوی رفته, دست ارادت به وی داد و خرقا 
خلافت ساسلهُ چشنیه را نیز از او دریافت کرذ (جمالی, رافضل, 
دهلری, داراشکوه, همانجاها؛بخاری, ۱۱). 

رت نا 
خود مطلوب و دوستانه بود: اما سیدعلی همدانی از او چندان خوشدل 
نبود وبه همین سبب, دز رساله همدائیهً خویش او را سح 
(دهلوی, ۱۳۹؛لعلی بدخشی: ۶۹۴). 

سلطان مخفد تغلق از معتقدان سید جلال‌الدین بود و حتی به او 
منصب شیخ‌الاسلامی پيشنهاد کرد, اگرچه قبول ننمود (آریا, ۴۵).اما 
یک‌چند ریاست خانقاه محصدی را در سیوستان, واقع در ناجیه سند 
که اززبناهای سبلطان محمد تغلق بود - برعهده گرفت و کمی بعد بار 
دیگر متوجه حرفین شد و در عهد سلطان فیروزشاه به هند بازگشت و 
سرانجام در اچ اقامت گزید (دهلوی, ۱۴۸؛ لعلی بدخشنی, ۶۹۳) و به 
عنوان: جانشنین پدر و سرپرننت خانقاه نیای.خود. سید. جلال‌الدین 
سرخ, به راهنمایی و ارشاد مردم پرداخت (غلام سشرور, ۲۳). بسیاری 
از مردم پنجاب به دست وی سنلمان شدند و از نواحی دیگر هند نیز 
پسیاری به وی دستا ِِ دادند.نلطان فیروز شاه تغلق رد ۷۹۰ق/ 
۸) نیز, برخلات گفتذ برتلس (ص ۶۱۹) به سیدجلال‌الین 
اعتقادی. خاص: داشت ت. (شمسن‌سراج؛ ۵۱۶۴ لعلی. بدخشی: 
همانجا ؛بخاری, ۶۲:۶۱ ۷۱۲). 

سید جلال‌الدین بخاری موسس سلسلة فرعی «مخدومیه ».از طریقة 
سهروردیه. اننت (آریا:۴۵۰). اما برخی از,مبحققان::ساسلة. جلالیة 


سبهروردیه را که منسوب یه جد وی, سید جلال‌الاین سرخ بوده است و 


۳۶۸ بخاری 


همچنین طریقهٌ جلالی خاکساریه راء به وی نسبت داده‌اند (نک: برتلس. 
۶۲۰۷ زرین کوب ۳۷۶). 

شرانجام سید جلال‌الدین بخاری پس از ۷۸ سال زندگی در قرید اج 
بخاری درگذشت و در همانجا دفن شد (جمالی, ۲۳۸؛ دهلوی, ۱۳۹؛ 
لعلی بندخشنی. ۶۸۹؛ ابوالفضل, ۱۷۲/۳؛ داراشکوه, ۱۱۷). مزار وی 
هم |کنون زیارتگاه مردم آن دیار است. 

جمالی مولف سیر العارفین هم خود مشاهده کرده است که در مکه و 
مدینه و بیت‌المقدس و بغداد مردم برای حجره‌هانی که محل اقاست و 
عبادت سید جلال‌الذین بخاری بوده است, احترام زیادی قائل بوده‌اند و 
تا روزگار اودر آنها شمع و چراغ وشن می‌کرده‌اند (ص ۲۲۶). 

آثار: تألیفاتی به سید جلال‌الدین بخاری نسبت داده‌اند که اغلب 
آنها ازنوع ملفوظات است و کل در زمينة امزر شرعی و تصوفند: از آن 
جمله‌اند: ۱. جامع العلوم, یا خلاضء الالفاظ , مجموعهٌ ملفوظاتی است 
که به وسیلة ابوعبدالله علاءالاین,علی بن سعد بن اشزف دهلوی (د 
۲ ق) ترتیب يافته است. ابن کتاب با عنوان الدر المنظوم فی ترجمة 
ملفوظ المخدوم به اردو ترجمه شده است (یزدانی, ۱۵۷؛ نیز ن5: 
تسبیحی, ۱۲۱/۱؛منزوی» خطی‌مشترکت, ۰6۱۳۸۱۱۳ ۲. سرا ج‌الهد ای : 
برخی گردآدری آنترا به شخصی به نام مولانا و یا سید عبدالله, و 
گروهی هم ترتیب آن را به احمد برنی نسبت داده‌اند. این کتاب مشتمل 
اسبتبر برخی مسأئل فقهی و نیز مسائلی دربارةپیرو مرشد, و باب هفتم 
آن نیز دربارةٌ خواص میوه‌هاست (812, همانجا؛ پزدانی, ۱۱۵۸-۱۵۷ 
نیز نک: منروی, همان» ۴۳۸/۱ ۱۵۴۹-۱۵۴۸/۳). ۳. خزانة جلالی, یا 
خ زانةالفواند جلالن: که به وسیلهٌ احمد, مدعوبه بهاء بن حسن بن محمود 
گردآوری شده است و مشتمل انست بز ابواب توبه, زکات, حج.... و 
مناقب اولیا و مشایخ و خرقه و... (یزدانی, ۱۵۸؛ منزری, هسان: 
۳ ۱۴۲۶ ؛ لعلی: بدخشی: ۶۹۸). ۴. جواهر جلالی, یا منافب 
مخد وم جهانیان, که شخصی به نام فضل‌الله بن ضیاء عباسی, مرید و 
خلیفه وی آن را مرتب کرده, و مشتمل است بر موضوعاتی مانئد ادعیه, 
آداپ مراقبه. اسرار عارفانه..خواب. طعام و پوشاک. (یزدانی. 
همانجا). در اين کتاب دریار؛ فضیلت سوره فاتحه نیز از قول امام جعفر 
صادق( ع) مطالبی نقل شده است (لعلی بدخشی, همانجا؛ برای آگاهی 
بیشتر, نک: منزوی, فهرسیت..., ۶۰۳-۶۰۲/۲, خطی مشترک , همانجا؛ 
تسبیحی, ۵,)۱۲۴/۱. رسالهٌ کنزالا ریعین, که شاید همان اریعین صوفیه 
باشد (غلام‌سرور:۴۶), ۶,تحفه السرایر, گردآورد؛ فخر محمد غزنوی 
(عباسی, ۷۶۴؛ منزوی, همان: ۱۳۳۶/۳). ۰۷ سوال و جواب (همان. 
۳ ۸ مسافرنانه؛ یا سقرنامه, سیرنامه, که شرح مسافرت‌توی 
به ایزان و دیگر کشورهاست؛ گردآورده سید محمود بنگالی (ن: همان, 
٩ ۰)۵۵ - ۵۴/۱۰ ۳‏ مظهر جلالی, با ملفوظات 
جلال‌الدین.. گردآوردة صلاح‌الدین شاه (نک: همان, ۱۹۳۷/۳). ۰۱۰ 
سقززنامة, یا مکتوبات جهانیان جهان‌گشت: که شامل ۴۲ نامه است در 
مسائل اخلاقی و عرفائی خطاب به تا ‌الدین احمد بن معین سیاهپوش 


دهلوی (منور. ۳۷۳؛ منزوی, همان, ۱۹۸۲/۳: عباسی, ۷۶۷). ۱۱ 
مناجات جهانیان جهان کشت (منزوی, همان, ۳۴۳/۷). 
ماخذ: آریاء غلامعلی, طریقة چشتیه در هند ریاکتان, تهران, ۱۳۶۵ ابرالفضل 
علامی, آین اکبری, کانبرر, ۱۸۹۳م؛ بخاری. باقره جواهر الا ولیاء, بد کرشش غلام 
سرور؛ اسلام‌آباد. ۶/۱۳۹۶ ۱۹۷ع؛ برتلس, ی اءتصوف و ادییاث تصوف ترجمةً 
سیروس ایزدی, تهران» ۱۳۵۶ش؛ تسبیحی, محمدحسین, کتابخانه‌های پاکستان؛ 
اسلام‌آباد: ۷/۱۳۹۷ ۷٩۸۱؛‏ جمالی؛ حامده سیر العارفین, ترجمذٌ محمد ایو 
قادری, لاهرر: ۱۹۸۹م: چشتی, عبدالرحمان, مرة الاسرازه ترجمةٌ علی اصفر چشتن 
صابری, لاهرر ۱ ۱ 2+ داراشکوهه محمدء سفیته الا رلیاء, کانپور: ۰ دهری, 
عبدالحق, اخبار الاخیار, دیربند. ۱۳۳۲ ق؛ زرین کرب» عبدالحسین, جست‌وجو در 
تصوف ایران, تهران, ۱۳۵۷ش؛ شمنن سراج. عنیف‌الدین؛ تاریخ فیزرز شاهن, یذ 
کوشش ولایت حنین: کلکنه, 4۱۸۹۱ شوشتری, نورالله: مجالس الممتین, تهزان: 
۵ ش؛ عباسی,.منظرر اخنن». مخطوطات فاسیه, لاهور ,2۱۹۶۳ عبدالخي, 
نزهة الخواطر, حیدرآباد دکن, ۰ ۱/۵۱۳۵ ۳٩۱م؛‏ غلام‌سرور لاهرری, مقدب جوافر 
الا رلیاء بخاری, اسلامآباد, ۶۱6۱۳۹۶ ۱2۱٩۷‏ لعلی‌بدخشی, لمل‌ییگ, مراتالقدس, 
به کوشش کمال حاج سیدجوادی, تهران, ۱۳۷۶ش؛ منزوی, ختلی مشترک؛ قنوه 
فهرست نسخه‌های خطیٌ گنج بخش, اسلام‌آباد. 42۱٩۷٩‏ شرر: محمد, «انشاء و 
مکتربات»: تازیخ ادییات مسلمانان پاکستان رز هند, لاهور.. ۱۱۷:۱م۰ ج ۱؛ یزدانی» 
عبدالمچید, «ملفو فلات», همان! نیزء 1 ۱ 
۱ غلامعلی آریا 
بخاری»: صلاح‌بن مبارک (د ۱۳۹۱/۵۷۹۳م), از صوفیان طريقد 
نقشبندیه. از زندگی او آگاهی بسیار اندکی در دست انست, حتی تاریخ: 
تولد او نیز دانسته نیست. وی خود گوید که در پی یک رژیای عرفانی به 
خدمت بخواجه علاءالاین عطار (د ۱۴۰۰/۸۰۲ع), از پیشوایان بنام 
طرقه نقشبندی؛ رسید (ص ۶۶) و در ۱۳۸۳/۵۷۸۵مبه وساطت وی در 
(«قصر عارفان) یا «قصر هندوان», از روستاهای بخارا, به درک 
محضر خواجه بهاءالدین نقشیند (۱۳۸۹-۱۳۱۸/۵۷۹۱-۷۱۸) نایل 
شد (همانجا؛ نیز نکن طاهری, ۴۰), ظاه را بخاری سفری نیز از بسبرقند 
به بخا را داشته است(بخاری, ۳۸۲). 
از بخاری:اثری ارزشمند. با عنوان انیس الطالبین وعدة السالکین 
برچای مانده است. اين کتاب از کهن‌ترین و مهم‌ترین آناز در اصنول 
طریقه:نقشبندیه, و شرح زندگی و مقامات بهاءالدین نقشبند است. به 
گنت صاریاوغلی. اشار مهم دیگر دربار؛ این طریقه چون رشحات. 
عین‌الحیات واعظ کاشفی, قدسیه خواجه محمد پارسای بخارایی» و 
بحثهای مربوط به طریقت نقشبندیه در نفحات الاب جامی برگرفته از 
انیس الطالبین است (ص ۴۵). وجود چند کتاب دیگر با همین عنوان 
(نک:. منزوی: فهرستواره.۲۰۲۴/۳۰:.۰- ٩۲۰۲۵‏ طاهری, ۷۴-.۷۵): 
موجب شده است که در انتساب این کتاب به بخاری اختلاف نظر وجود 
داشته باشد (نک: صفا,:۷۵/۴. جاشیه؛ صاری اوغلن, ۰)۵۸ اما 
تصریحی که بخاری ,خود در مقدمه کوتاه کتاب به انگیزه و چگونگی 
تألیفت آن دارد, هر.گوته تردیدی را در تعلق این اثر به بخاری از میان 
می‌برد (ص ۶۷-۶۶). 
بخاری پس. از درگذشت خواجه بهاءالدین و با کسب: اجازه از 
جانشین وی, خواجه عطار, به نگارش انیس الطالبین پرداخت (ن5: ص 


۷ نیز نک رضوی, 11/21). با توجه به تاریخ درگذشت بهاءالاین 
نقشیند و بخاری, می‌توان گنت که انیس الطالبین در فاصله سالهای 
۱ تألیف شده است: 

انیس الطالبین پس از یک مقدمة کوتاه, دارای ۴ «قسم» است: قسم 
اول در تعریف ولایت و ولی. مزلف در این قسم با ذکر آیات و احادیشی به 
برشمردن نشانه‌های ولی می‌پردازد و سپس شرحی دربارة کرامت نقل 
می‌کند. قسم درم در شرح ابتدای احوال خواجه بهاءالاین و ذکر ساسلة 
خواجگان. قسم سوم دربیان صفات, احوال؛ اخلاق و گفته‌های خواجه 
بهاء‌الدین و شرح طریقه و نسبت سلوک او و چگونگی صحبت و رفتار 
او با طالبان طریقت و ذکر حقایقی که او در احوال مختلف بیان کرده 
اىتت: قنسم چهارم در ذکز دیگز کرامات و آناز و.اعمال خواچه 
بهاءالدین که در دوران ولایت او روی داده است. این قسم, مفضل‌ترین 
بخش انیس الطالبین است: بخاری در نگارش اثرخود بجزمشا هد اتش» 
از نقل قولهای مریدان ونزدیکان و درویشان ملازم خواجه بهاءالدین نیز 
بهره برده است (ن5: ص ۰)۶۸ ۱ 

انیس الطالبین جز در مقدمه که از صنایع بدیعی خالی نیست (نک: 
صاری اوغلی, ۵۳), کل شری ساده وروان دارد و بخاری گاه بر حسب 
مزرد و مقام بهآیات و احادیث‌نبوی اشاره کرده, و اشعار عربی وفارسی 
نیز اوزده است. ۱ 

از انیس الطالبین چنذین ننخه بزجای مانده است (نک: منزوی؛ 
خعلی مششرک, ۸۱۰/۱۱ -۸۱۳, ۰۲۱۶۹/۱۲ فهرستواره, ۱۲۰۲۴۳ 
استوری: 102(/948): این کتاب به کوشش خلیل ابراهیم صاری اوغلی 
درتهران طبع و نشر شده است. ترجمد ترکی آن نیز به قلم عزی سلیمان 
افندی (د ۸ ق) نتالها پیش باه جاپ رسیده بوده است (پروسه لی . 
2-0۳ ۱ ۱ 
ماخذ: ‏ بخاری, صلاح انین التالین, به کوشش خلیل ابراهیم صاری اوغلی: تهران» 
اش برربهلی, محمدطاهر؛ عشمانلی. مژلفلری, استانبول, ۱۳۴۲ق؛ صاری 
ارغلی, خلیل ابرهیم. مقدمه بر الیس /لطالین (نک هم بخاری)؛ صفاء ذی‌لله تریغ 
ادیات در ایران, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ طاهری عراقی, احمد, مقدمه پر قدسی پازسای 
بخارایی, تهران ۴ شش منزوی, خطی مشترکا؛ همو؛ فهرستوازه کتابهای فارسی» 
تهران: ۱۳۷۶ش؛نیز؛ همه 
تا گنک ره چم اع لا ۸ نش ۸ عناز 


2۰ ۲۱00 راعشا مفا ۵۲ رت 
هدی سنیدحین‌زاده 


پخاری:: عبدالکريم.نک:: عبدالکريم بخاری: 
بخاری» علاءالدین؛ نک علاءالدین عطارء 
پخاری» محمدبن مبارک‌شاه.نک: میرک بخاری: 


بخاری آزفنجی: ابونضر احمدبن محمدبن نصز, ادیب و مفنر 
فارسی زیان قرآن کریم (سد؛ 2۱۱/۵)- او از مردم ماوزاءالنهر» و از 
شاگردان شیخ ابوالقاسم محمود پن حسن جیهانی (زنده در ۴۷۵ق/ 
۸۵ بود» ارفنج که وی منسوب پدانجاست نام شهری در:مسیر 


بخاري ارفنجی اهنا 
جیحون به فرغانه, در جانب راست وادی‌سخد است که آن را زج 
( اشکال...,,۱۸۸, ۱۹۶؛ ابی حوقل, ۳۹۶؛ اصطخری, ۲۵۴؛ بیرونی: 
۲ سمعانی, ۱۰۴/۱) و یا رَیَنْجّن ( حدودالعالم, ۱۰۷) گفته‌اند و 
مقدسی هم‌نام اين شهر را یجان ثبت کرده است (ص ۲۱۶)* 
از بخاری ارفنجی اثری به نام تاج القصص بر جا مانده است که از 
کهن‌ترین کتابهای قصتص الانبیا بف شمار می‌رود. تاج القصض متن 
مفصلی است که ملف در آن به شرح زندگی پیامبران پرداخته. و 
مطالب آن بدین شرح است: آفرینش و آدم (ع)» ادریس, نوح(ع)» 
هود, ضالح؛ شعیب, اب راهیم( ع), اسماعیل( ع), یعقوب, یوسف(ع)» 
موسیل(ع), ایوپ, یونس, جالوت, داوود(ع), سلیمان, لقبان, 
ایبکندر» حضرت محمد(ص). در پایان, شرح مججزات پیامبر اسلا و 
دیگر پیامبران و سپس اخبار خلفا تا شهادت حضرت علی( ع) و برخی 
رویدادهای تاریخی صدر اسلام تا شهادت آمام حسین( ع) آمده است. 
منزوی بخاری ارفنجی را با احمدبن محمد بن منصور ارفجنی که 
در ادییات فارسی استوری نامی از او آمده (۷۲۲-۷۲۱/۲) یکی 
شفرده؛ و قتصص الانبیا را که پلوشه به این شخص نسبت داده (شم 
0) همان تا ج التصص دانسته است (فهرستواره, ۱۵۶۶۱). 
در برخی فهرستها, نگارش کتابی به نام انس ( انیس ) المریدین و 
روضة السحبین به بخاری ارفنجی نسبت داده شده است (نک: استوری, 
۱ بانکیپور: ۱ منزوی, فهرست .۵/۱۰۰۰ -۶). اما اين اثره 
تفنیر سور یوسف, و فصلی از تاج القصص است (همان, ۱۳۲۶/۳- 
۷ .از مقدمة نس کهن تاج القصص چنین پرمی‌اید که انس 
المریدین خود کتاب‌مستقلی بوده.که ابوالقاسم محمود بن حننن‌جیهانی, 
استاد بخاری ارفنجی, بنا به درخوانت شاگردانش» در تفنین سورة 
یوسف فراهم آورده بوده "ات و سپس بخاری ارفنجق در ۴۷۵ق/ 
۲ در بلخ, نسخه‌ای از آن را تهیه, و پس از مقابله با متن اصلی, در 
آن اینگونه تضرف کرده است:۱. مشکلات آمتن را به قدر.توان خود 
کشوده است. ۲:به کوتاه کردن سخنانی پرداخته که در نظر او دشواز 
می‌نموده است.۳.صورت واضح آیه‌هایی را که جیهانی نیأورده بوده:به 
متن افزوده است. ۴ متن داستان یوسف را با تفصیل بیشتری نگاشیته 
است. ۰۵ برخق سخنان لطیف را از نسخ تکملة اللطایف و نزهه 
الطرایف برگزیده, و به متن اصلی افزوده است (بخاری ارفنجی, ۱؛ 
دربارهتکملة اللطایف :نک منزوی«فهرستواره, ۰)۱۷۳۶/۳ 
: به این ترتیب» بخاري ارفنجی اثز استاد خود را مطول‌تز و مشبع‌تر 
کرده, و آن را به عنوان فصلی دز کتاب خود گنجانده: وپنن از آن‌به شیوة 
پیشین ,تا ج القصصن را ادامه داده, و به پایان برده اسشت. 
:از تاج القصص نسخه‌های متعدد بر جا مانده است و معتبرترین آنها 
که اجتمالا از زوی نخستین تحریر تاج القصص تهیه شده: مربوط به 
ده ٩ق/۱۵م‏ است و اغاز و پایان ندارد (نک: آل‌دارد, ۱۸). منزوی این 
ندخه را معرفی کرده است ( خی مشترک , ۱۳/۱). آل داود ضمن تهیة 
فهرستی از کل نسخه‌های تاج القصص, تصریح کرده که دیگز 


۳۷۰ بخت 


نسخه‌های این کتاب, همگی متعلق به سد۸ق/۱۴م و پس از آن است و 
از روی تحزیر جدیدی تهیه شنده است که با متن نسخة کهن تفاوتهایی 
دارد. 
ماخذ: . آل داود, سیدعلی, « تاج القصص کهن‌ترین داستان پیامبران به زبان پارسی», 
کتابداری, تهران». ۱۳۶۷ ش شه:۱۳؛ ابن حرقل, محمد, صورة الاارض, به گوشش 
کرامرس, لیدن, ۱۳ ۲/۵۱۴ ۱۹۹؛ استوری چ.ا» ادبیات فارسی, ترجمه به روسی 
برگل, ترجمهٌ یحیی آرین‌بوز و دیگران, تحریر احمد منزوی, تهران. ۲ ۱۳۶ش؛اشکال 
العالم: منسوب به ابرالقاسع جیهانی, ترجمه علی بن غبدالتلام کانب. به کرحش فیروز 
مبصوری, مشهد: ۱۳۶۸ش؛ اصطخری, ابراهيم, سالک و ممالک» ترجبً کین 
فارسی, به کوشش ایرج افشنار: تهران, ۱۳۴۷ ش؛ بخاری ارفنجی, احمدء تصویر در 
صفحه از تاج التصص, همراه « تاج القصص کهن‌ترین...» (نک: هم , آل داود)؛بیرونی» 
ابوریحان القانون الشعزدی, حیدرآباد دکن, ۴ ٩۱۹۵۵/۱۳۷‏ حذود العالم به 
کرشش منوچهر سترده: تهران؛ :۰ ۱۳۴ش؛ سمعانی» عبدالکریم, الانساب: به. کزششن 
عبدالله عمر بارودی, بیروت: ٩۸۸۱۱۴۰۸‏ ۱+ مقدنی؛ محمد, احسن التقاسیم» به 
کرشش محمد مخزوم» ببروت؛ ٩۱٩۸۷‏ منزری» خی مشترک؛ جمو, فهرست 
نسخه‌های خیلی کتابخانة کنج‌بخش, اسلا‌آباد, ۱۳۵۷ش؛ همر, فهرسترارة کتابهای 
فارسی,تهران, ۱۳۷۶ ش؛نیزه 


۳/9 رک ۱۳ 
۰ ,۲۵۴16 رها منوا امن نیع اوزاطاز 0 


مریم مجیدی 


بخشا. اصطلاسی در اسف اسلامی بزای تبیین زویذادهاین کد 
وقوع آنها با نظام شناخته شد؛ علل و معلولات ناهماهنگ به نظر 
می‌رسد. اسان این اندیشه بر این تصور استوار بوده اسبت که برخی از 
پذیده‌ها از نظم حاکم بر طبیعت پیروی نمی‌کنند و بنابراین, نمی‌توان آنها 
را برپایة قوائین علیت تبیین کزد. فیلسوفان مسبلمان جر میب یط با 
بخت: و اتفاق به تبیین ینگونه رویدادها: در چارچوب 7 علیت 
پرداخته‌اند» ۱ 

1 
سخت موجز و خلاضه - سخن .گفته »ارسطزست (نک: متافیزیک: گ 
۸4۷ سطر 15, گ. 10650: سطر4, گ 10340,.سطرهای:9-21: 
فیزیک .گ ا195, سطر 31, گ 1980 سطر 13 0 
سطر 5 گ 19۸ سطر 22): 

مترجمان.عربی. آثار: ارسطو («اتفاق».را. در برابر تغبین (خودبه 
خودی "6 به کار برده, آن را به عبارت عریی ((ين تلقاء نفسه» نیز ترجمه 
کرده‌اند. واه فازسی «بخت» که در ترجه فیزیک ارسطو و دیگر متون 
فلسفةهٌ اسلامی به کاز رفت. است.. معادل. دقیقی. برزای واه یونانی 
«توخه"») است: (نک: ابوحیان, :۱۶۱/۲؛ ابوعلی مسکوید:,۱۰۴۱۰۳؛ 
«أئولوجیا»:۱۲۷؛اسحاق:۰)۱۲۷۰۱۱۱/۱ 

تمایزی که در نگاه نخست میان پدیده‌های قانونمند و پیش‌بینی پذیز با 
امور خلاف عادت و پیش‌بینی ناپذیر. دیده می‌شود گاه به این اعتقاد 
منجر شبده است که بخت واتفاق: بیرون از شمول اقسام علیت, و خوة 
مبدأی. ناشناخته برای:فعليتهاست:. ازبطو با اینکه .اموز: اتفاقن: را 
همانند پدیده‌های دیگر یرو قوانین علیت می‌شمارد. برای بخت و اتفاق 
توعی اصالت هم قائل می‌شود که تطبیق بیان او در فیزیک و متافيزيیي 


را اندکی دشواز می‌سازد (نک: راس, 77). 

فیلسوفان مسلمان بو به ویژه ابن سینا یجت پخت و اتفاق را به 
شیره‌ای که به بیان ارسطو در طبیعیات ( فیزیک ) نزدیک‌تز انست: نه 
تفصیل ذیل میحت علیت طراح کرده‌اند. مثلا ارننطو و مشائیان از نظریة 
دموکریتوس در پیدایش جهان از اثر گرد آمدن تصادفی ذرات تجزیه 
ناپذیر, انتقاد می‌کنند که از گردش و حرکتی را که جهان و افلاگ را از 
حالت آشنتگی نخستین؟ در آورده؛ و نظم بخشيده است, به اتفاق و 
تصادف نسبت داده, دز حالی که در مورد فعلیتهای درون جهان, یحنی 
پیدایش انواع موجودات و وقوغ رویدادهای جزئی به ضرورت علَی 
معتقد بوده است (ارشطو, فیزیک» گ 1968, سطر 24- 1969, سطر4؛ 
قس:.ابن سینا, الشفاعء سیمارع...,,۰۴۱ ۱۶۸ نیز, صد رالدین.. 2۲۵۲/۲ 
۴ 

امپدوکلس نیز که در تبیین حرکت و اجتماع عناصر عامل اتفاق و 
صدفه را در کارآزرده, مورد انتقاد فیلسوفان سبلمان واقم شده است. 
درنظر او وهب‌أتها و کیفیات اشیاء. برآمده از اجتما عنفاقی عناصرند. 
اما از میان این هیأتها آنهایی باقی مانده‌اند که امکان بقا داشته‌اند و آنچه 
از سازگاری کیفیتهای اشیاء با نازها و کربردهایآنهامی‌بنيم.مطابق 
عنایتی پیشین نیست. بلکه به حسب اتفاق حاصل شده, و به علت 
شایستگی بقاء همین نو ع کیفیتها پایدار شده است (نک: ابن سیناء همان, 
۶۲۱ ۶۹ صدرالدین, ۰۲۱۰/۱ ۲۵۴/۲؛ قس: ارشطر, همان: گت 
2 :سطرهای 21-24). 

این یاه قل زو مود که کمن برای پخت ای مهم 
قائل بوده‌اند و آن را سبب الهمی, مستور و فراتر از درک.عقول 
می‌شمرده‌اند, 0 آنجا گر بخت ۳ در.مقام. صنمی قابل پرستمن : 
می‌نشانده‌اند (همان,.۶۱؛ قس: ارسطو, همان, گ تا196, سطرهای 
5-7). گفتنی است که اشارة ارسطو در این گزارش به دموکریتوس بوده 
است (نک: دیلز, 11/29). چنانکه ابن سمح در شرح سخن ارسطر از 
اسکندر افرودیسی نقل مُی‌کند, بعدها رواقیان نیز می‌گفتند که بخت 
علتی الهی است که ذهن انسان به فهم آن نمی‌رسد. این تعبیر در نظر 
رواقیان.که معتقد بودند هر چیزی به ضرورت و مشیت زویمی‌دهدر 
تأکیدی است بر اینکه تصور بخت ناشی از ناآگاهی انسان‌تبه اسباب و 
علل است (نک: این سمح ۰ کرمر,204). 

امور اتفاقی به اموری اطلاق می‌شود که برخلاف رویدادهای 
همیشگی و رویدادهایی که در,غالب. اوقات رخ می‌دهند, وقوعشان 
استثنایی و اقلی است: این فرض مسلمین است که در قاعده فلشفی 
«الاتفاقی لایکون دائمياً و لا اکتریا» نیز بیان شده, و اب سینا.آن را 
مینای اعتبار استقراء (ه.م) دانسته است (نک: الشفاء, برهان, ٩۷-۹۵‏ 
الاشارات..:. ..)۲۱۶/٩‏ در توضیح صدفه و اتفاق واسازگاری آن با 
شمول اصل علیت, بر این نکته تأکید می‌شود که طبقه‌بندی امور بر پا 
۱ 


کمم 4 ۰ میامن :2 


احتمال وقوع به ۴ مرتبة دائعیء اکتری, اقلی و مساوی, تنها به اعتبار 
شناخت‌ما از طبیعت چاری آمور معنا می‌یابد و روشن است که دز مقام 
تحقی, همه رویذادها مقمول این حکمند که تا از نانحية علتی ضرورت 
نيابند. وجودشان: ممکن: تیست. امور اکثری. تفاوتی:با امور. دائْمی 
ندارند, جز اینکه در برختی موارد روندی همیشگی به واسطه نانعی 
بر هم می‌خورد و پیداست که موثر افتادن آن مانع؛ خودمژید ضرورت 
بخش بودن علت ات به همین اعتبا: دز اموری که اختمال روی دادن 
یا ندادن ساوی‌به نظر من‌رسد, هر یک از دو احتمال جزبا تأثیر علتن 
ضروری یا تکمیل کننده تجقق نمی‌یابد. بدین گونه, امور اتفاقی یا اقلی 
نیز ذر ذات خودتفاوتی با دیگر رویدادها ندازند و اقلی بودن آنها شبی 
است. ممکن است چیزی به قباس طبیعت کلی, ناذر و اقلی محسوب 
شود, ولی به اعتبار اسباب موجده خود اکتری یا.دائمی باشد (همو, 
الشفاء, سماع, ۶۴-۶۷؛ صدرالدین, ۲۵۶۲۵۵/۲). با اینهمه, چنانکه 
ارسطو تصریح می‌کند. امور اقلی و عارضی از اين رو متمازند که 
نمی‌توانند. مستقیماً موضوع دانش ما به جهان واقعیت قراز. گیرند 
(ستافیزیک: گ :1027 سطرهای. ۱19-28 گ. 10640, سطر 230 
0 سنطر 6). 

, اتفاقی بودن یک رزیداد در جایی است که آن رویداد معلول عاملی 
غیر از علت شناخته شد؛ خود باشد. ی ه بیان دیگر, یک علت چیزی 
غیر از معلول مورد انتظار خود پدید آورد. چنین وضعی بی‌آنکه نافی 
علیت باشد, همواره به سبب تقارن و همراهنی میان دو عامل پیش می‌آید 
و ذهن ممکن است: برراین.بوارد علت.اضلی.یا بالذات.برا. از علت 
بالعرض تمیز ندهد. اگر الف عبلت ب باشد و ب مقارن با ج, لفابه 
حسب اتفاق علت ج شمرده می‌شود, در حالی که ارتباط میان الفا و ج 
نه ذانی, بلکه عارضی است. مثال مشهزر در این بازهاين است که کسی 
که به ندرت برای خرید به بازار می‌رود, در آنجا اتفاقً به کسی که به او 
پدهکار بوده است, پرخورد کند و موفق به بازیافتن مال خود شود, در 
چنین مواردی گاه رقم خوردن سرنوشت را به عامل بخت و اتفاق نسبت 
می‌دهند, در حالی که نتبجة خلاف انتظار, صرفاً معلول اسباب ویژ خود 
بوده است. چنانکه اگر کیبی.ر! فرض کنیم که از سیر وقایع منتهی به 
هریک از این رویدادها آگاه باشد, از منظر او فرجام کار عینا قابل پیش 
بینی است (ابن سینا, همان, ۶۵ ,۶۶؛ ابن رشد. «السما ع,..»۰ ٩۱۹‏ 
نپزوازی,:۱۶۴؛ قس: ازسطو:فیژیک, گ 1982, سطرهای:5-13: 
متافيزیک, گ 1026 نطر 27- 10278, سطر 15, گ ت1064: سطر 
106510-5ستطر 4 

یادها یک با ایک مجمزخعام او 
علل یالذات دارد ز دراعین جال: برای آن می‌توان شمار نامحدود و 
نامعیتی از عللبالعرض در نظر گرفت. یعنی همذٌ اموری که با آن علتِ 
بالذات همراهی و همزمانی داشته باشند؛ اما میان یک زویداد و.علل 
ررض آن همیشه اطای نع فا رود نداد .ما اگز مقازن با 
پشستن کسی ما ه گرفتگی رخ دهد, نمی‌توان گفت که نشستن او اتفاقاً 


بخت اردشیر ۴۷ 


سبب این امر بوده است. امز مقارن با معلول بالذات تنها در جاین معلول 
اتفاقی شمرده می‌شود که بتوان رایطه‌ای میان سیب و آن معلول بالعرض 
تصور کرد اگرچه اين رابطه در مواردی نادر قابل فرض باشد. به بیان 
دیگر: اتفاق تنها در انجا معنا می‌یاید که معلول بالعرض یک رویداد 
طبیعی یا یک فعل ارادی با غایت و نتیجه‌ای که از آن رویداد:یا عمل 
انتظار می‌رفته است, سنجیده شود. ایْن:غایت در رویدادهای طبیعی, 
عبارت انست ازنتيجة کنشهانی که از طبیعت اجسام برمی‌آید؛ و در افعال 
انساتی عبارت از مقضود و غایت اندیشید؛ فاعل است: آنچه به علیت 
ذاتی پدید می‌آید, همان غایت و فرجام ذاتی هزمبدأی است؛ اما غایتن 
که بالعرض از آن حاصل می‌شود, تنها آنگاه که قابل فرض به عنوان 
غایت راقعی باشد, معلول اتفاقي آن مبدا به. شماز می‌رود (ابن سینا, 
همان, ۶۵-۶۴؛ ابن رشد, تفسیر..» ۶۹۲/۲- ۰۷۳۶۰۶۹۵ «السماع), 
۲۰-۹؛ارسعلو,فیزیک, گ ا196.سطر 1978-17 نشطر 20) ۰ 
اصطلاح (بخت» - در آثار فیلسوفان مسلمان - با آنکه گاه دز 
مفهوم عام اتفاق نیزبه کار رفته است, در اصل بر معنایی خاص‌تز دلالت 
می‌کند و به آن دسته از مور اتفاقی اطلاق می‌شود که مدا آنها فاعل 
ارادی: یعنی انسان:باشد: از همین‌رو, گفته‌اند,موضوع بخت همان 
موضوع فکز (رویت) است: زیرا انتخاب و قصد بدون:فکر صورت 
نمی پذیرد. بنابراین, آن نوع رویدادهایی به بخت نسبت داده می‌شوند که 
بتوان آنها را غایت بالغرض براي عمل ارادی انسان محسوب کرد ز 
جنین غایتی برای فاعل می‌تواند نتیجه نیک یا بد عمل او تلقی, شود. 
سخن گفتن از بخت نیک ژ بخت بد به همین مفهوم باز می‌گردد و تحلیل 
آن مانند دیگر اموناتفاقی است (ابن سیناء همان, ۶۶ -۶۷؛ این رشد, 
همان:۲۰۰؛ ابوالبرکات: ۲۰-۱۹/۲؛ فخرالدین. ۵۳۱/۱؛ قس:.ارسطو, 
متافیزیک, گ 10650 سطر 30- ا1065, سطر 2, فیزیک, گ ۰1978 
بنطرهای 5-7, گ 1978 سطر 1980-25,سطر 4)- 
مآخذ: : ان رشد, محند,تفسیر ما بعدالطبیعة به کوشش م.بویژه بیروت, ۴۲ ۱۹م۱هموه 
«السماع الطبیعی»: رسائل, حید رآباد دکن.. ۶ ۷/۵۱۳۶ ۱۹۳م؛ ابن سمح. ابوعلي؛ 
حواشی بر الب ارسطو (نک: هب اسحاق بن حنین)؛ ابن سیناء الاشارات و التنپیهات» 
تران, ۰۳ ۱۴ی1همو, الشفاء طبیفیات: سماع طبیعی, به کوشش نید زاید منعق: 
برهان. به کرشش ابرالعلا عفینی, قاهزهء ۱۹۵۶/۱۳۷۵ع؛ ابوالبرکات. بغذادی؛ 
هبالله. الستبر, حید رآباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ ابوحیان ترحیدی, علی.الامتا ع و المژانسة, 
به کرشش احمد امین و احمد زین, قاهره: ۱۹۵۳ع؛ ابرعلی مسکریه, احمد, «الشوامل»۰ 
الپرامل و الشوامل, به کوخش احمد امین و احمد صقر تاهره, ۱/۱۳۷۰ ۱۹۵م؛ 
" زراتولوجیا»هافلرطین عند العرب:به کزشتن عبدالرحمان بدوق» قاهزه: 2۱۹۵۵؛اسحاق 
ابن. حنین, اللبیعةه (ترجمدٌ فیزیک ارسطرا. به کرشش. عبدالرخمان, بدوی, قاهره: 
۴ ۱+سبزراری, ملاهادی, شرح غررالفواند, به کرشئن مهدی محق وٍ 
ترشی هیکر ایزوتسو تهران: * ۶سش؛صدرالاین شیرازی, محمد, الاسفار, تهرآن» 
۳۸۳ ق» فخرالاین رازی,المباحث المشرقية, خید رآباد دکن, ۳ ۱۳۴ ق؛نیزه 
۳/۳ معا تم رز دعر رل زعهآدرارمه ۸ بهااهماعزت۸ 
۰ ما نما۵د۵۳ ۷ هل امومع ۲ ع۱ظ با ,خاحاط رفن۵ 1 
زره معرمددزهرعاا مرا دز زامهعماخط ون 10 |1954 مدنايظ رعنتز 


۰ ,1۵71۱101 | ۰ ,11955 :1986 بت انصا ,ما15 
محمدچوا اد انواری 


بُخت آزدشیر: نکن بوشهر.. 


۳۷۲ بختاورخان 

پختاورخان: . محمد, مورخ و دیوان سالار عصر اورنگ زیب 
(ه م). از نختین سالهای زندگی او اطلاعی در دست نیست. پنا بر 
اطلاعی که خود وی دز کناب ریاض الا ولیاء به دست داده است (گ 
۰) می‌توان تاریخ تولد او زا در ۱۰۲۹ یا ۱۶۲۰/۱۰۳۰ یا 2۱۶۲۱ 
دانست (نک: علوی. 1/16) 

بختاورخان در ۰۶۵ ۱۶۵۵/۱ منشی شاهزاده اوزنگ زیب شد و 
در کشمشکهای او و برادرانش بر سر جانشینی شاهجهان 2۱۰۳۷5 
۶۸ )به پشتیبانی از اورنگ زیب ب رخاست (بختا ورخان, مرة...» 
۱ آفتاب اصفر: ۴۵۰).اورنگ زیب نیز پش از تاج گذاری, او را 
لقب («خان» و منضب هزاری و داروغگی خاصان داد (بختاورخان؛ 
همان, ۰۱۶۵/۱ ۳۳۸؛ مستعدخان, ۱۷۲؛ شاهنوازخان» ۹۷۲/)۲(۳؛ 
آفتاب اصغر, ۴۵۱-۴۵۰).وی در دوران خدمتش در درباراورنگ زیب: 
چند سجد. یک کاروانترا نزدیک دهلی, کاروانسرایی در بختاورپور؛ 
پلی‌نزدیک دهلی,و باغی‌نزدیک اعزآبادونیزلاهوربناکرد(بختا ورخان, 
همان,۵۲۴-۵۲۲/۲؛سرخوش, ۲۵). 

بختاورخان در ۱۵ ربیع: الاول ۱۰۹۶ق/۱۰فورية ۱۶۸۵م پس از 
۰سال خدمت در دربار از گذشت و اوزنگ زیب خود پیکرش را تشییع 
کرد و بر او نما زگزارد ((«کیفیت:.۶۹۳/۲,)۰؛ مستعدخان,۰)۱۷۱ 

فعالیتهای ادبی: اورنگ زیب بیشتر دوران سلطتش را در 
کشمکشهای داخلی و. خارجی .می‌گذراند, از این‌زی, تنها علاقه 
بختاورخان به ادب وهنر موجب شد تا فضای آن دوره برای پرورش 
ادیبان و شاعران مساعد گردد و دربار اورنگ زیب به مجمع ادیبان و 
دانشمندان: تبدیل شود. مستعدخان ملف مار عالمگیری. و شیح 
رضنی‌الذین بها گلپوری یکی از نویسندگان فتاوی عالمگیزی از کسانی 
بودند که توسط بختاورخان به‌دربار اورنگ زیب راهیافتند (علوی, , 1812 
7/4 9 ,1/18 نیز نک:مستعدخان,۱۷۲ )و شاع رالی‌چون,عبد الرسول 
کشمیری (متخاص به استغنا), تحسین, عرشی و قیصر تتوی از حمایت 
بختاورخان برخوردار شدند (بختاورخان همان ۰۱۵۴۳/۲ ۳۲۸۰۱۵۵۸ 
٩‏ افزون بر اين, آثار مهم دیگری نیز در این دوره پدید آمد 
(همان, ۵۱۹:۵۱۶/۲؛عبدالحی, )٩۱۵‏ 

آثار: 

۱مرة العالم, که از مهم ترین آثار بختاورخان است و در ۱۰۷۸ق 
نگاشته شده است, اين اثر در تاریخ عمومی, و مشتمل بریک مقدمه و 
۷جلد (آرایش) و هر جلد در چند باب (نمایش) و هر باب درچند فصل 
(پیرایش) است. مجلدات نخست در تاریخ عنومی جهان. است و 
مجلدات بعدی به وقایع درران سلاطین دهلی و امپراتوران گزرکانی 
اختصاص یافته, و جلد اخر مشتمل پر حوادث ۱۰سال اول فرمانروایی 
آورنگ زیب و ارضاع و اخوال فرهنگی این دوره است. در باب سوم آن 
نیز به ذکر احوال دانشمندان و مشایخ هند (نک: ۳۰۷/۲ ۴۲۱,۴۰۸ 
۲۳ خوش‌نویسان و برخی از شعرا پرداخته شده است (۴۵۹/۲ بب, 
۵ جم). مأخذمهم بختا ورخان‌در تألیف این‌اثر, کتاب عالمگیرتامه, 


اثر میرزا منشی محمدکاظم است (آفتاب اصغر, ۴۵۲؛ نیزن؟: علوی, 
۱ جم), اما ذکر وقایع روزگار اورنگ زیب مستند به اطلاعات و 
مشاهدات خود بختاورخان نیز هست. مرة العالم از نظز شیّوه وسبک 
بیان نسبت په اثار قبلی اوخالی از هرگونه تکلف, و دازای نثری روان 
است (نک: ۲۸۳,۷/۱؛ آفتاب اصفر, ۴۵۵). بخش آخر کناب که احوال و 
مرگ بختاورخان را نیز در بردارد, گویا پس از مرگ او به وسیله 
ستعدخان تکنیل شده است (ن5: آفتاب اصغر, ۴۵۳). از این اثر مهم, 
فقط بخش آخر: آن که مربوط به دوران آورنگ ویب است, در لاهوز 
چاپ شده است, اما نسخه‌های فراوان دیگری از آن در کتابخانه‌ها یافت 
می‌شود (منزوی, ۱۲۷-۱۲۶/۱۰؛ آصفیه, ۲۳۵/۱ ۲۳۶؛ اته, 1/55-56؛ 
بانکیپور. ۷1/55-56). 

۲ چها رآیینه :یا آیینبخت: که در ۱۰۶۸ با ۱۰۶۹ق تألیف شده 
است. برخی معتقدنذ که این کتاب, طرح نخستین مرأة الجالم بوده است 
(ایرانف, 5 استوری», 1)1(/132)؛ دز حالی که خود بختاورخان در 
مرأةالعالم یادآور شده (۵۱۶/۲) که چها رآبینه کتاب مستقلی است. این 
کتاب که از یک مقدمه؛ یکلا خاتمه و۴۰ معاینه (بخش) تشکیل شده. 
شامل احوال پیامبران, خلفا, پادشاهان و عارفان است. ۴ مغاینة آخز به 
شرح وقایم ۴ جنگ اورنگ زیب با برادرانش بر سر جانشینی 
شاهجهان اختصاص یافته است (نک: همانجا؛ الیت. ۷11/150 ؛ ایوانفب: 
5-6) یک نسخة خطی این آثر در مجموع نسخه‌های فارسی کرزن در 
کتایخانة انجمن‌اسیایی بنگال؛ و نسخذدیگری نیزدرکتابخانة خصوصی 
عالمگیر شجا ع در لاهور نگهداری می‌شود (همو, 5؛ منزوي,۱۲۴/۱۰- 
۳۵ 

۳ریاض الاولیاء: که در ۱۰۹۰ق تألیف شده؛ و:دارای ۴چمن 
(بخش) است و در آن به ذکر مکارم امامان معصوم(ع), مناقب خلفای 
راشدین و شرح احوال اولیا و مشایخ, و منتخباتی از تذکرة الا ولیاه, 
نفحات الانس, رشحات: عین‌الحياة و منشخب الاخبار را نیز شامل 
می‌شود (ربی 111/975؛ آصفیه, ۲۹۰/۱ نیز نک: بختاورخان: ریاض..., 
جه ). از این کتاب, دو نسخه خطی در دست است که یکی در کتابخانه 
اصفیه و دیگری در :موزه بریتانیا نگهداری می‌شود (آصفیه. ریو, 
همانجاها). 

۴ تاریخ هندی, که در ۱۰۷۸ق تألیف شده, و مشتمل بر تاریخ 
تیموریان. هند است: این کتاب به .۶فصل.تقسیم شده؛ و هر فصل با 
رعایت ترتیب تاریخی, به وقایع دوران فرمانروایان گورکانی از باب 
(۳۷-۹۳۲5٩ق)‏ تا اورنگ زیب اختصاص يافته است (آفتاب اصفرن 
۹-۰ استزری: 1)1(/517).تنها یک نستخه از این کتاب شناخته 
شده که در دانشگاه پریستون نگهداری می‌شود (همانجا). 

۵ بیاض, يا سوادالاعظم, که‌در۱۰۸۲ق تالیف شده رمچموعه‌ای 
از شعز, ثثز, تذکرة شعراء ساقی نامه‌ها و دیوان شعرای متقدم و متأخز 
است که در زمان خود بختاورخان به وسیله خوش نویسان, نوشته شده 
است (بختاورخان, مرأْة, ۵۱۷/۲ -۵۱۸۰؛ علوی, 1/20؛ قس: ریز. 


6 از دیگر آثار بختاورخان می‌توان په منتخباتی از آثار سنایی. 
عطار, مولوی, و نیز روضة الاحباب و تاریخ الفی اشاره کرد (نک: 
بختاورخان, همان, ۵۱۷-۵۱۶/۲+عبد الحی, زین همانجاها). 
برخی از مآخذ: تألیفات بختاورخان را به محمد بقا نسبت داده‌اند 
(نک:. الیت. همانجا؛ استوری 1)1(/131؛ قس:. مستعدخان. ۱۷۲؛ 
شافنوازخان: ۳/۱؛ علوی, 1/14-15؛ ریو. 5 :1/123). این ادعا. 
بیشتر دربارة مرة العالم مطرح انت و گفته شده که این کتاب» طرح 
اولی مراة جهان نما اثر محمد بقا پوده است. با انکه فصولی از این دو 
کتاب, کاملا به هم شبیه است: اما دلیل قطعی که این ادعا را ثابت کند, 
در دشت نیست (الیت, 1/1/150-151)؛ جز آنکه بختاورخان خود در 
مر العالم تصریح کرده که محمد بقا در تالیف این آثر با اوهمکاری کرده 
است (ن5: ۰)۵۵۴/۲ 
ماخذ:: آصنیه خعلی؛ آفتاب اصفر, تاریخ نوسی فارسی در هند و پاکستان, لاهوره 
۱۳۴۶ ش؛ بختاررخان, محمد» ریاش الا ولیاء, میکروفیلم موجرد در کتابخانةً مرکزه 
همو, م2 العالم: تاریخ اورنگ زیب,به کوشش ساجده س, علری, لاهوره٩ ٩2۱٩۷‏ 
سر طرش, محندافشل, کلمات الشمراء لاهرر, ۱۹۴۲م: شاهنوازخان: ماثر الاسراء 
به‌کرشش عبدالرحیم: کلکشه, ۳۱۸۸۸ عبدالحی, نز الخواطر, حیدرآباددکن؛ 
۶ علوی, ساجده من» مقدمد و حواشتن بر مر العالم (نکن هه , 
پختاورخان) «گیفیت. وفات بختاورخان»: سر العالم (نک؛ هم : پختاررخان)! 
مستعدخان, محمد ساقی, مآثر عالمگیری» ترجماٌ محمد فداعلی طالب, کراچی! منژدي» 
خطی مشترک؛ نیز: ۱ ۱ ِ 
رصق تا احظ ظ بم ماه الا مرا رک ۸ 
,19116 زلهطهاهاا۸ رقز ۱ ره بزجه او 7۸۸۵ ربا ,۷ راهذااظ 512 ۱ 
اعح مه فلز پااکاجا 7 ,اما۳۵۳۵ 7 ۵ »هام60 و 
۰۷۰ ,1۷۸۱0۷۷ ۱089 ,۵9۲ ,انا ماه ۱ ۱ دام مها 
1 ۵ وماماه)6 دافم داهن 
مه اجه ۱۵ ره عاجه م0۱ یام بحفنا! 1926 مداانهای 
,6۰۸۰ ,5۱0۲۵۷ :1883 بل با۷۵ ,1966 ب1 ۷۵۱۰ محصلصص ۵/۵ تاجا 2۳ ۱۵ 
سس : مس 1070 مححصصا ,مها اماق و 
شادی دایی رضایی مقدم 
بَخت خان: محد (مة۱۲۷۵ق/۱۸۵۹ع): یکی از رهبران اصلی 
«شورش بزرگ نظامی» هندیان برضد بریتانیا در ۱۸۵۸/۱۳۷۴ع. او 
در خذوداسال ۱۲۱۲ق/۱۷۹۷م در سلطان‌پوِ آده زاده شد: پدرش 
عبدالله خان از بازماندگان غلام قادر روهیله بود که به واسطة ازدواج با 
شاهراده‌ای از فرمانزوایان مخلوع اوده: به خانواد؛ سلطنتی وابسته 
شده بود ( 812). بخت خان در حدود سال ۱۸۱۸/۱۲۲۳ با درجة 
((صویه‌دار») وارد تویخانة تیپ بریلی" شد و تا حدود سال ۱۲۷۲ق/ 
نخنه در این سمت باقی ماند (هضانجا): وین"در نخستین جنگ: 
جلال‌آباد (۲۱۸۴۲-۱۸۳۸/۱۲۵۸-۱۲۵۴) شرکت داشت وشایستگی 
او در این جنگ: افتخارات و نشانهای بشیاری را بزای تویخانة تحث 
فزمانشن به ارمغان آورد (اسپیر, 213؛بال, 1/508؛ ((مسلمانان...)), 
9 شمه بر 
اوخ شهرت بخت‌خان هنکامی بود که.وی دز ۱۲۷۴ق] فرماندهی 
سپاهیان معترض هنذی پُرضد تسلط انگلیسیها را برعهده گرفت (نک: 


4 0 


بخت‌خان ۴۷۳ 


شورش...۶۸۰). گسترش دامنة قیام و پیروزیهای موردنظر مبارزان, 
نیاز به رهبراتی فعال داشت و به همین دلیل, وقتی سپاهیان بریلی به 
فرماندهی بخت‌خان وازد دهلی شذند و او به عتوان رهبر بر جستة 
نظامی که به خانواد؛ سلطنتی نیز منتسب بود از بهادرشاه دوم خواست 
که فرماندهی کل سپاهیان هند را به او دهد, با تقاضایش په گونه‌ای 
موافقت شد ووی عملابا وجود میرزا مغول که رسما فرماندهی کل را در 
دنت داشت. رشتة امور را در اختیار گرفت و با عنوان ««صاجب عالم 
بهادر» تصمیمات نهایی زا اتخاذ می‌کرد («مسلمانان», نیز اسپیر 
همانجاها). رقابت میان میرزا مغول وبخت خان و شکره‌های آنان در 
گزارشهای بر جىای مانده از آن دوران منعکس شده است (هسو, 
213-4 نیز نگ: پانیکار: 203). 

بخت خان به خوبی ارتش دهلی را سازمان‌دهی کرد و بر قدرت و 
مهارت افراد آن افزود. شایستگی او در اين کار, به رغم نارضایی 
بهسادرشاه از برخی رفتارهایش, موجب شد تا وی همچنان در زمره 
افراد نزدیک بد از باقی بساند و افکار آزادی خواهانه‌اش نیز دز 
تصمیم‌گیریهای بهادرشاه تأثیر گذارد (اسپیر, همانجا). نفوذ و موقعیت 
بخت خان در دربازبه گونه‌ای بود که تصمیمات شورای ۱۰ نفز؛ دزبار که 
وظیفه کنترل شهر و عملیات نظامی را برعهده داشتند: تدها پس از تأیید 
بهادرشاه ز بخت.خان رسمیت می‌يافت و به اجرا دز می‌آمد (همو, 
6 .در این زمان, پخت خان مسئولیت حفاظت از دهلی را هم بر عهده 
داشت و از اقداماث او دز این شهر, حذف مالیات بر کالاهای مصرفی 
عادی و صدور دستور ممنوعیت کشتن گاو بود. این دستور موجب شد تا 
رهبر هندوها نیز به حمایت از اين قیام برخیزد و رهبری نمادین بهادرشاه 
را در این مبارزه بپذیزد («شورش..:,2): 

با وجود برخن کشمکشها میان سپاهیان پریلی و دهلی و افراد 
غیرنظامی, بخت خان همواره در نبارز؛ خود برضد بزیتانیاتزازل ناپذیز 
و راسخ بود (اسپیر, 214). سرانجام,با فشار شدید نیروهای بریتانیا و 
پس از چند نبرد سخت. در محرم ۱۲۷۴ /سپتامبر ۱۸۵۷ دهلی به تصرف 
انگلیسیها درآمد (همی 215-216). بهادرشاه اسیر و محاکمه شد و 
متهم گردید که با بخت خان در قیام همکاری کردة؛ و به او یازی رسانده 
است («رهبری...۳»؛ 1؛ هاردی, ۱۰۲؛ گارسن. دوتاسی, 111/320؛ 
اسپیر, 222). بخت‌خان در ۲۹ مبحرم همین سال دهلی را ترک کرد و به 
لکهنو رفت و به نیروهای بیگم حضرت. محل (د 2۱۸۸:/۱۲۹۷) 
همنر زاجد علی شاه که به حمایت از پسرش برجیس قادز, نردم آوده را 
برضد بریتانیا تهییج کرده بود (هاردی, ۹۶), ملحق شد ( 513), 

از واپسین روزهای زندگی بخت خان اطلاع چندانق دز دست 
مبارزه در نبردی کشته شد. اما گزارشهای دیگر حاکی از آن است که 
وی طی یک درگیری دز.۱۰ شوال ۱۳/۱۲۷۵ مه ۱۸۵۹ کشته شده 
۱۵ 2۰ 


- تلانعتعظ1.۳ 


۳۷۴ بختک 


است («مسلمانان»,همانجا؛ اسمیث, 1012:671). 

ماخذ: شورش هندرستان ۱۳۷۳/۸۱۸۵۷ق, ترجمة آرانس ماسلیان, به کوشش 
صناء‌الدین تبرائیان, تهران: دیماان هه بانط حن 
لاهوتی, مشهد. ٩‏ ۱۳۶ش؛ نیز: 

,1981 بتطاط سمل 3 10101 ۵ ه موز ۴ .01 رال132 
]۱ 
۰ 1۵۱۵1 ۱ ۵ راما :1968 1 ۷ ۲۵۱کیه رز 

۰ 19795 ۱۷/۵۴۵۵۱۱۵۲ ومد یک ,۵.۱۲ ,مزلم با مزال رام تقو زو 
ی ات ۱ 
۴ 3 ما۱ 


۱/۳ و7۱۷ و۳ رتصعوق 1958 ,۵0۲0۴۵ بمنقوا زو (مماعا لا اوه 
۰ ,1۲11۱1 ۱۲۵۷ ,عااو ۸۵ 


هدی سید جسین‌زاده 


بَختک, موجودی وهمي و شبرو که صورت جسمانی ندارد و 
همچون سایه یا شبح شبها به بستر آدمیزادگان می‌آید و خود رااروی 
خفتگان می‌افکند. خنتگان در زیر گرانی بختک احساس سنگینی 
می‌کنند و حالت خفگی به آنان دست می‌دهد. بختک را مترادف کابوس 
(برهان...,نیزداعی الاسلام, ذیل بخت؛ فیضی, ذیل برخفج) و کابوس 
را مظهر ونشانه بختک گرفته‌اند: 

ویژگیها: بختک را دیومتلبه,یعنی عفریته (میدانی, ۶۴),یامادیند 
دیوی (کوئن, 267) به شکلی مهیب, و هنگامه آفتی ( غیاث..., ذیل 
کابوس) ترسناک و زیانبار تصو کرده‌اند که پیکری سیاه و از قیر (میهن 
دوست؛۵۰).دارد. او را به‌سان سیاهی ( برهان, همانجا), یا سایه 
(اسدیان, ۱۶۶). و همچون خرسی ناپیدا (همایونی:۲۴۲) و بغچه‌ای 
سیاه و سنگین ( ایرانیکا اد رسد » سیاهی و پینی 
کُلی هم می‌نامند. 

به پندا عامه بختک صاخب گنج یلگنج است گنها را جرزمیت 
یا زیر رنگین.کمان پنهان کزده است رشهری, ۵۳۷/۴؛ میهن دوست: 
همانجا؛ آپارس, 39). در فرهنگ عامة برخی از مناطق ایران, بختک 
گلوبتدی دارد که آن را بر درختی, یا میخی, یا ناودانی می‌آویزد و از 
چشم خفتگان نها می‌کند (همو: 45). 

خاستگاه: بختک را کنیز اسکندر و هسفر اوبه لمات در جننت 
و جوی چشم جاودانگی, یا آب زندگانی پنداشته‌اند. بنابر افسانه‌ای, 
اسکندر پس از دست یافتن به آب حیات, مشکی از آن پر کرد و بر شاخ 
درختی آربخت. کلاغی مشک را.سوراخ کرد. بختک مُشتی از آب 
حیات نوشید و بقی آب مشک بر زمین ریخت. اسکندر بینی بختک رابه 
سیب خوردن آب حیات برید. پختک هم از خاک آغشته‌با آب زندگانی 

یک بینی:گلی برای خود ساخت (هدایت, ۱۷۵؛ نیز نک آیازس: 43: 
7 .)و ءازآن پس, بختک عمر جاودانه یافت و در میان مردم به 
بینی کلي معروف شدو این باور به وجود آمد که بختک از گرفتن و کنده 
شدن بیئیش بیم دارد (هدایت: همانجا). 

درتاریخ طبری اهنيا فردستی و اسکند نام تمي که داستان 
سفر اسکندر به ظلمات در آنها تقل شده. سخنی از کنیز او بختک و 
هم راهیش با اسکندر و نوشیدن آب حیات نرفته است (بلوگباشی. 


۲ 

بختک در گویشها: از دیرباز, مردم ایران این مادینه دیو را 
می‌شناخته‌اند و او را به نامهای گوناگون می‌خوانده‌اند: در لفت‌نامه‌های 
فارسی قدیم به شماری از نامهای گویشی بختک اشاره شده است که 
این صورتها از آن شمارند: بخت. رُفج, خُفج, لک برقنجک: 
َرقلجک ستنبه یا آدیونيتلبه, کرنجو بوشاشب و نشکاچه (ن6: لت 
فرسن.. برهان,: غیاث. داعی‌الاسلام, نیز. لفت‌نامه...,.ذیل همین 
کلمات)؛ 

واژة بوشاسب که در اوستا به صورت بوشیاشتا آمده: در اوستای 
نوین.نام دیو مادینه‌ای است که برای: آدمیزادگان خواب سنگین و 
خواب‌آلردگی و تتبلی می‌آزرد. بنایر روایتی, بوشاسب ذر پگاه 
برخفتگان فرود می‌آید و آنان را ه خواب آغاز روز و تنبلن وامی‌دارد و 
حالتی از رخوت و سستی شبیه مرگ برای آنان می‌آورد (نک: نینرگ. 
۷ پورداود. ۳/۲ ۰ بهزادی: ۲۸۴). با توجه به ویدگیها و 
عملکرد بوشاسب. این دیو را خلاف‌نظر برخی (مثلاًمعین, ذیل کابرس) 
نمی‌توان همان بختک و پدید آورنده کابوس دانست 

چون شب و تاریکی جولانگاه بختک است. در برخی از گویشهای 
ایرانی ار را به شب و سنیاهی یا بیج نسبت داده‌اند؛ مثلا او را ازهای 
خر‌آباد شوی (ایزدیناه؛ ۲ » مردم لرستان ی ۳1 مردم ایلام شوه 
(اسدیان, ۶۶ , حاشیه), کُردها و خمینیها. ش شوه (مردو 2 . ۳۴/۲:: 
ایرانیکا ), اراکیها ثیژلی؛ و افغانها سیاهی (همانجا؛ افغانی نویس, 
0۳۶۲ می‌نامند . چون بختک در خواب بد سراع خنتگان می‌آید, در 
برخی از گویشها اور به خفت و خواب نسیت داده‌اند :مثلا یزدیها او را 
فک مردم راورکرمان و (افشار, ۸۶ +کرباسی,۱۳۹/۱): و مردم 
شروننتان فارتش یز خلتوک (هبایونی, ۳۷۹), و تفرشیها خُینک, 
گالشیها و رشتیها فوخوسو لنگرودیها فوقوس (پاینده:.۱۱۷) 
می‌خوانند: 

بیرجندیها غول و بختي. را غیل و قوّل (ضبوحی. 0۳3۸ و 
شوشتریها و رامهرمزیها,کابوس را تب ید (نیزومند. ۸۳؛ ایرانیکا. ) 
بختک را, علی.خونگن. (میهن 
دوست.۵۰), زابلیها نصرتکی (روحانی, ۱ و برخی مردم آن را 
عبدالجنه ( برمان, ذیل شکاچه؛ غیاث, ذیل عبدالجنه), و اصفهانیها 
بینی کل ((کلباسی,۱۲۸) می‌نامند. : 

همسانها: . از دوران کهن: مزدم جهان به دیوانی کمو پیش شبیه 
بختک باور داشته‌اند. یکی از اين دیوها در فرهنگ دیوشناسی باپلی آلو 
بود. بابلیها الو را روح یا شبحی شربر و نفرت‌انگیز می‌پنداشتند ک 
همچون یختک یا کابوس عمل می‌کرد. الو با پرواز بر فراز سترخفتگانز 
به ویژه کودکان: نیزوی زندگی و حرکت زا از آنان می‌ستاند و برای.آنان 
آشفتگی, خفگی و مرگ می‌آوزد (مکنزی, 68-69: نیز نکن هد آل). 

باپلیان به مادینه دیو دیگری به نام لیلیتو باور داشتند و آن را هسبان 
بختک فریبنده و کشند؛ مردان در خواب تصور می‌کردند. بنابر نظر 


می‌نامند ءروستاییان. جنوب خراسان بخ 


اومانسکی, دیو بابلی لعشتو. که عجوزه‌ای مهیب و رباینده و کشندة 
نوزادان و مادرانشان تصور می‌شد (قس: ام صبیان و آل در جامعه‌های 
اسلانی و ایران و لیلیت در جامع بهود): در پندار عامةً مردم بابل با 
لیلیتر درآمیخت و دیو و شبحی واحد در فرهنگ دیوشناسی عامه پدید 
آورد 1۷111/554 ,1310؛ نیز نکن ه د. ام صبیان)- 

با گذث شت زمان, میان اين دیوان و اشباج زیانبار و نقش و عملکرد 
آنها درآمیختگیهایی پدید آمده است. در فرهنگ دیوشناسی ایران نیز آل 
(عفريتُ دشمن زنان تازه‌زا), امصبیان (مادینه. دیو ربایند؛ نوزادان و 
کودکان) و بختک گاهی با یکدیگر می‌آمیزند و ویژگی و نقش و رفتاری 
مشابه و یکسان می‌یابند. مثلاً در فرهنگ عامذ مردم برخی از شهرجا و 
آبادیهای پیرامون اصفهان مانند نجف‌آباد و کومیگان ایسیچی که مادینه 
دیوی است با ویژگیها وعملکرد بختک, گاهی با آل و گاهی نیز با بختک 
هنسان گرفته می‌شود (نک: آیلرس, 44-45). 

هریک ازان انح دنه دیان یار رکف ویزی از 
زن در ذهن مجسم می‌سازند و مجازاً معنای مادر می‌دهند,نمونه‌ای 
از ماذر مثالی و مظهری از شر:و پلیدی در روی زمین دانسته‌اند (نک: 
5 را131؛ یرنگ, ۲۶:۲۵). بنابراین, می‌توان بختک:را مانند 
امصبیان و آل از اقباج موسوم با الیل (مادر شب) گرفت و آن را 
مظهر و نموند مادر مثالی‌به شما دآوزد: 

بختک زدایی: مردم برای رماندن بختک از خانه و دور نگهداشتن 
گزند این دیو زیانبار ازتن و جان خود, از بعضی رماننده‌های دافع جن و 
دیو و شیطان استفاده می‌کنند. قررار دادن‌قزان دز خانه, خواندن آیه‌های 
۰ و ۱۱۱ از سور؛ اسراء (۱۷) به هنگام رفتن .به. بستر خواب 
(آشتیانی, ۲۰۷-۲۰۵), خواندن ۳ بار سوره‌های فلق و ناس در. شب و 
۰ یا.۵۰بار سورة اخلاص (کلینی, ۴۳۰-۴۲۹/۴), گفتن بسم الله ذکر 
نام مریم مقدس(ع): يا آویختن ز همراه کردن نام او و ذکر, یا همراه 
کردن بعضی از دعاها و اوراد و تعویذات و طلسمات مخصوص دفع 
جنها و شیاطین؛ از جمله رماننده‌هایی هستند که آدمیزادگان, و به ویژه 
خفتگان را از هز نوع دیوانگی و جن‌زدگی و پیشامدهای گرد دور 
نکه‌می دازند: 

که اف ی هن نکاما ۳ 
مقدس دبودا ر گندزدا مانند اسفند و گندر وجزآن, همراه داشتن ريشه و 
دانه‌های گیاه عودالصلیب یا فاوانیا : 
برای پاک ساختن فضای خانه از هوام و اشباح و دوز کردن بختک‌یا 
کابوس به کاز می‌رفته‌اند (براق تفضیل: نک: ابوالقامنم کاشانی: ۲۴۱؛ 
انطاکی, ۲۴۶/۱؛ وجدی, ۷۷۷/۶: حکیم مومن, ۶۲۹ ۶۳۰۵؛ غسانی, 
۴ بتیرن؟: هد, آل,نیز ام صبیان)). ی 

به پندار عایدٌ مزدم» اگرکسن ذر خواب بختک رابه گزفتن وکندن 
بینیش تهدید کند یا اگر بتواند پینی او را بگیرد, بختک نهتنها او راارها 
می‌کند. بلکه جای گنج پنهانی خود را هم به او نشان می‌دهد (هدایت, 
۷۵ ۱۳4 ؛میهن دوست,۵۰؛شهری, ۵۲:۷/۴؛ نک: یارس 


نیز از زمر رماننده‌هایی هستند که 


بختک ۳۷۵ 


26 
پختک و طپ قدیم: در طب قدیم و سنتی, بختک یا کابوس را 


نوعی بیماری می‌داننتند که سبب آشفتگی ذهن و روان و اختلال 


اندامهای تن می‌شد. ابن ربن این پیماری را توعی تاریکی وصف می‌کند 
که مغ آدمی را می‌گیرد و روان او رابه وحشت می‌اندازد (ص۴٩)-‏ 
کابوس یا بختکن زدگی را"مقدفه بیمازی صر ع, سکته و مانیا 
(شیدایی) تضورمی‌کردند وباور داشتند که دوام کاپوس در بیمار,به این 
بیناریها منتهی خواهد شد (ابن سینا, ۱۹۰۵۹۰۴/۷ اخوینی,۲۴۸). 
نشانه و علت بیماری:. ..احساس سنگینی در اندامهای بدن, تنگی 
نفن, حالت خفگی و اختناق, بند آمدن زبان به هنگام خواب, ناتوانی و 
سستی اندامها در راه رفتن و سخن گفتن پس از بيداري را, از علامات 
بختک زدگی یا بیماری کاپیس شمرده‌اند (اين سینا, همانجا؛ نیز نک 
کول ۰ 
اطبا علت کابونن زدگی را برآمدن بخ سیءخلظ و بل با 
سودا از معده به سوی دما (مغز) می‌بنداشتند (ابن سینا, همانجا؛ 
آاخوینی, ۲۳۹-۲۴۸؛ ابن هندر, ۱۳۲) و می‌گفتند این بخار همچون ابری 
عارض بر رخسار خورشید, بین مغز کابوس زده و اعمال او حایل 
می‌شود (همانجا). به گفتذ اخوینی؛ سردی مزاج دما غ و رشیدن خون 
سرد به رگهای دما غ نیز از علتهای مهم پذید آمدن کابوس در کسانی 
است که طبیعتی سرد دارند (همانجا). رازی بدی گوارش و آشوب و 
اختلال در گواریدن غذا (۱۳۱/۱) راعامل کابوس دانسته است. 
شیوة درمان: .. برای دفع.کابوس از تن و روان بیبان و درمان وی؛ 
طبیبان قدیم از شیوه‌های درمانی زایج در طب‌سنتی استفاده می‌کردند. 
خون گرفتن از قیفال (رگی که خون را به سر وروی می‌برد), فضند ساق 
پاء کم خوردن غذاء به خصوص در شب و روشهای معالجه صر ع ناشي 
از فزونی بلغم (اخوینی, )۲۴٩‏ را از جمله شیوه‌های درمان کابوس 
زدگی یاد کرده‌اند. نوشاندن شریتی از ترکیب فاوانیا یا عودالصلیب و 
ماءالعسل (عقیلن, ۶۴۵؛ حکیم مزمن, ۶۲۹). یا آمیزه نبات خریّق سیاه 
سقمونیا (رازی,۱۳۲/۱) و خوزاندن داروهای مسهل مانند حب‌یاره 
به تنهایی, یا همراه باحب قاقایا (حکیم میسری, ۵۸) را بزای درسان 
کابوس تجویز می‌کرده‌اند. گذاشتن عودالصلیب در خانه و همراه کردن 
آن با کودکان (غسانی, همانجا) ۸ از جمله راههای پیشگیری این 
بیماری‌بوده است. 
ماخذ: آشتیانی, الب تن ]اسب هی رن 3۱۳۴۲ ی ید 
علی,فردوس الحکمة, به کوشش محمد زیر ضدیقی؛ برلین, ۱۹۲۸ع؛اين سید القانون؛ 
به‌گوشش ادوارقش, بیروت, ۱۲ ٩۳/۵۱۴‏ 2۱۹+ ان هندوه علی, مفتا س الطب و منهاج 
الطلاب, به کوشش مهدی محقق و محسدتقی دانثن‌بژره تهران ۱۳۶۸ تی؛ ابرالقاسم 
کاشانی: عیدالله, عرایس الجراهر و نفایس الاطایب» بکوشتل ایرج انار تهران, 
۵ ش؛ آخوینی: رییم, هدایة المتعلمین, به کوشش جلال متینی, مشهد. ۱ ۱۳۷ش+ 
اسدیان خر‌آبادی, محبد و دیگران؛ باورها و دانته‌ها در لرستان و امه تهران؛ 
۸ شی؛ انشار: ابرج» ره واژهنامه بزدی» به کرخش محبدرضا محمدی, تهران؛ 
۱۳۶۸ افمانی نوینی: عبدالله, لغات عامیانة فارسی افغاننتان: کال ۹ ۱۳۶شن: 
انطاکی, داررد. تذکرة اولی الالباب, قاهره, ۲ ۲/۵۱۳۷ ٩2۱۹۵‏ ایزدپنهه |حمید 


۳۷۶ 1 بختگان 


فرهنگ‌اری, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ برهان قاطم, محمدحسین بن خلف تبریزی» به‌گرشش 
محمدمعین, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ بلرکباشی, علی, «بختک , دانشناما جهان اسلام. تهران, 
۵ شش بهزادی, رقیه, یادداشتهایی بر بندهئن هندی, تهران, ۱۳۶۸ش؛ پاینده 
محمرده فرهنگ گیل و دیلم تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛پورداود اب راهیم:ادییات مزدیستاء تهران: 
۷ ش؛ حکیم مومن: محند, تحنه, تهرأن, ۲ ق حکيم میسری, داتشنامه در 
علم پزشکسی, به کوشش برات زنجانی؛ تهسران, ۱۳۶۶ ش؛: داعی‌الاسلام: محمدعلی» 
فرهنگ نظام, تهران,,۱۳۶۲ش؛ رازی, محبد بن زکریا الجاوی» حیدرآباد دکن, 
۲۴ ۱۵۵۵+ روحانی: محمدرضاء «رشایست ناشایست نزد مردم زایل» خوشه: 
تهران ۱۳۳۶ ش, شه ۱؛سترده, ملرچهر, فرهنگ گیلکی» تهران: ۱۳۳۲ ش؛ شهری: 
جعفر» طهران قدیم. تهران, ۱۳۷۱ ش؛ صبوحی: علی آشرف» گریش بیرجند, به کرشتن 
جمال رضانی, تهران, ۱۳۳۴۳ ش؛ عقیلی علری شیرازی: محمد حنین, مخژن الادوید. 
تهران, ۱۳۷۱ش؛ انی ترکمانی, پوسفه المعتمد فی الادوية المفردة, به کوشش 
معطنی سقاء یروت, ۲ ۰ ۲/۱۴ ۱۹۸م؛غیاث الافات. غیات‌الدین محمد رامپوری, 
تهران: ۱۳۳۷نن؛ فیضی نسرهندی, الله داد مدار الافاضل, بد کرشفن محندباقر؛ 
لاهور؛ ۱۳۳۷ش: قرآن کریم؛ کرباسی" راوری: غلی: فرهنگ مردم راورء تهران؛ 
۵ شش کربزل, امراض عسبانیه. ترجمةٌ علی بن زین‌العابدین همدانی؛ تهران» 
۷ ش کلباسی؛ ايران؛ فارسی اصفهانی, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ کلینی؛ محمد؛ اصول 
کافی, به کوشش هاشم رسولی, تهران؛ ۱۳۸۷ ق!لغت فرس, اسدی طوسی, به کوشش 
محمد دییرسیاقی» تهران. ۱۳۵۶ش؛ مردوخ کردستانی» مجمده فرهنگ, تهران 
چاپخانة آرتش!معین؛ محمذء فرهنگ فارسی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ میدانی» احند, السأمی 
فی الاسامی: تهران ۱۳۴۵ش! مهن درست. محسن, «پدیده‌های وهمی دیرسال در 
جنرب خراسان», هثر و مردم؛ تهران. ۱۳۵۵ش, شه ۱۱۷۱ لیبرگ» هس دینهای 
ایران باستان, ترجمةٌ سیف‌الدین نجم آبادي, تهران, ۱۳۵٩‏ ش؛ یر ومند, محمدباقره واژه 
نامه‌ای از گویش شوشتری, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ وجدی, محمد فرید, دأثرةالمعارف القرن 
العشرین؛ بیروت: ۱2۱۹۷۱ هدایت؛ صادق, لیرنگستان, تهران. ۱۳۳۴ش؛ همایونی؛ 
۱ یک ۳ انب 
مثالي: ترجم پروین فرامرزی, تهران» ۱۳۶۸ ش؛نیز: 
۷۰ ,11۵۲5 1943 ,۷۵۶1 اه 
:10 ۰ :1979 و رافاا۵ ۱۵۱6۵52 داوم 2 7 ما 
۵صا ما۵ ماباما وم ره رفظ اه هام۲ 


ار اک ی ۱۳ 
1938 


علی بلوکباشی 
بختیگان» بانیرزه دریاچه‌ای فصلی در استان فارش, این درباچد 
به مساحت ۷۵۰ کب ۲, در ۸۵ کیلونتری شرق شیراز, ۱۴ کیلومتری 
شمال استهبان, و ۲۰ کیلومتری شنال غرب نیریز, در ارتفاع ۱۳۵۵۸ 
متری از سح دریا واقع است (ن؟: نقشه تقسیمات...؛ جعفری ,۱۶۳ )۰ 
اطلاق نام نیریز به اين دریاچه را می‌توان به دلیل همچوار بودن آن با 
جلگه نیریز و همچنین دریافت آب رود کر از اين جلگة دانست (بدیعی, 
۱+ .نام بختگان به صورتهای بختکان ( اصطخری, ۱۰۰). بجگان, 
بجکان و بجیکان (نینوزشکی؛ ۱۳؛ ابن بلخی , ۱۵۳ حاشیه؛ اپوالفدا, 
۰ , بیجه‌کان و پیچگان (به دلیل مجاورت آن با کوه پیچکان) (قسایی, 
۲ )نیز ضبط شده است. 
بختگان :از نظر: وسعت. ذزمین دریاچه پس.از, دریاچذ اورمیه در 
ايران است (جعفزی» همانجا) و بین ذو رشته کوه پیجکان و خانه کت 
قرار دارد (نک: نقشه ناهمواریها...). در فصل تابستان هنگامی که آب 
دریاچه تبخیر می‌شود. می‌توان مشاهده کرد که اراضی میان دو رشته 
کوه تا اندازه‌ای مسطح است و در فصلهای سرد و بارانی از آب پر 


می‌شود («آبادان. ۰ 188). قسمت اعظلم آب این دریاجه از رود کر 
تأمین می‌شود (بدیعی, ۱۳۳/۱: بیات, کلیات جغرافیا..., ۲۲). آب 
دریاجه بختگا نابسیان شور انست. و عمق آن زیاد نینت (کیهان ,1۸۹/۱ 
۳ 

دریاچه بختگان به هنگام بارندگیهای فراوان از انتهایی شمال غربی 
به دزیاچة طشک (نرگس) می‌پیوندد و دریاچذ پهناوری را تشکیل 
می‌دهد (جعفری:۸۳۲۰؛ بدیعی , همانجا). در فصلهای پر آب و هنگامی 
که آب بختگان بن افزایش می‌یابد.. جزیره‌هایی در آن پدید می‌آید که 
مهم‌ترین آنها علی یوسف. پشزم و منک است (فسایی, .۱۵۸۶/۲ 
۷ ۹۱۵ جغرافیا ...۰ ۲۳۴/۲). حاشية بختگان .اغلب به سبب 
وجود پرندگان مهاجر.از قبیل فلامینگو, قو و:مرغابی: سفید:به نظر 
می‌زسد سواحل آن از گل نرم و مرطوب پوشیده شده است و هیچ گونه 
ماهی در آنجا زندگی نمی‌کند, اما در حواشی آن کرمهایی وجود دارند کد 
پرندگان از آنها تغذیه می‌کنند («آبادان», 186,188). 

پیشینةٌتاریخی: اطراف دریاچذ بختگان یکی از مراکز مهم تمدن 
باستانی ایران است. بناهاي دولت هخامنشی و ساسانی که مرکز آنْ 
شهر استخر بوده, در کنار درياچه بختگان یا نیریز قرار داشته, و دز 
پیرامون آن دهکده‌ها و شهرهای آباد گسترده بوده اشت (مشکون: ۵0 
بیاتکلیات تا ریخ..., ۱۵۱ ).در آن زمان این دریاچه خود مرکب از دو 
دریاچه بود, دریاچه شعالن (طشک یا نرگس.امروزی) را باسفویه یا 
چوپانان, و درياچة جنوبی را بختگان می‌نامیدند (لسترنج, 277-279؛ 
مشکزن. همانجا؛چکنگی: ۰۳۶ ۵9). مناختن دریاچه بخنگان در طول 
تاریخ تغییر می‌یافته است .در سده‌های ۴ تا طق|۰ ۰ ۲ طول آن ۳۰ 
فرسنگ و عرض,آن ۱۵ فرسنگ بوده است؛ + ذر اطراف آن. دهها. و 
بناهایی:قرار .داشته که از کوره‌ها. و. روستاهای شهر: استخر بوده‌اند 
(اصطخری ۱۰۰-۹۹؛اشکال...,۱۱۴+حدودالعالم: ۱۵). 

اين خردادبه از دریاچه‌ای که در راه استخر تا سیرجان در کرمان 
قرار داشته, نام برده, و از استخر تا حفر را ۷ فرسنگ, و از حفز تا 
دریاچه را ۵ فزسنگ دانسته است (ص ۵۳). احتمال من‌رود که این 
دریاچه همان بختگان باشد. ابن حوقل ازراهی که از استخر تا غنیرجان 
وجود داشته. نام پرده است که دز آن مسیر شهرهای اباده, بوذنجان. 
صاهک (چاهک) و هریه قرار داشته, و به موازات این راه. رود 
بختگان در جزیان بوده که به دریاچ بختگان وارد می‌شده است (ضل 
۳ رود دیگز کر بوده که از حدود ارد سرچشمه می‌گرفته: پس از 
مشروب کردن چند قریه به دریاچه بختگان می‌ریخته است (هنو, ۲۷۶: 
حدودالعالم,۴۵). در سدذ۸ق/۱۳م طول دریاچه ۱۲ فرسنگ, عرض آن 
۷ فرسنگ ودورآن ۳۵ فرسنگ ذکر شده است (حمدالله» ۰) اما دز 
سدهٌ ۵/۶ دور آنْ به۰ ۲ فزسنگ کاهش یافته است (حافظ رده 
0۳۳۲ ۱ 

ماخ این بلخی» فارمن‌نامه, یه کرشش لتزنج و نیکلن, کمبریج. ۱۳۳۹ق/ 


۱ ابن حرقل, محمد؛ صورة الاارض, به کرشش کرامرنن؛ لیدن, ۸ این 


خردادبه, عبیدالله, السالک و السسالک, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۳۰۶ ق؛ ابالفاء 
تقریم البلدانء به کوشش رثر و دوسلان, پاریس, ۱۸۴۰م؛ اشکال العالم» مسرب به 
ابالقاسم جیهانی, ترجمة علی بن عبدالسللام کاتب, به کوش فیروز متصوری, مشهد, 
۱۳۶۸ ش؛ اصطخری, ابراهيم, مسالک الممالک, به کرشش دخویه, لیدن, ٩۱۸۷۰‏ 
بذیعی: ریع: جغرافیای مفصل ابران؛تهرانء ۱۳۶۷ ش ییات عزیزللکلیات تازیخ و 
تندن ایران پیش از اسلا تهرانء ۱۳۵۵شن؛ همو, کلیات جغرافیای طبیفی و تاریخی 
ایران. تهران»:۱۳۶۷ش؛.جعفری, عباس. دايرة البعارف. جغرافیایی, ایران..تهران» 
۹ ش؛جفرانیا واسامی دهات کشور, وزارت کشرر, تهران ۱۳۲۹ ش؛ چکنکی, 
عایرضا: فرحنگنامةُ تطیقی با نامهای قدیم و جدید. مکانهای جفرایایی, مشهد, 
۳۷۸ سن + حافظ ابری, عبدالله» جغرافیا» به کش صادی سجادی» تهران: ۱۳۷۸ ش؛ 
حدرد العالم به کرشش منرجهر سنوده, تهران؛۰ ۰ ۱۳۳ش؛ حمدالل سترفی, نزهة 
القلرب, به کوخش لسترنج, لیدن, ٩۸۱۹۱۳/۱۳۳۱‏ فبایی»,حسن, فارس نامه 
ناصری, به کرشش منصور رستگار. فسایی» تهران, ۱۳۶۷ش؛ کیهان؛ مسعرده 
تجفراقیای مقصل ایران, تهران: ۱۳۱۰ شن؛ مشکور: محمدجواد: جفرآفیای تاریخی ایرا 
پاستان, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ مینورسکی» و.» حراشی و تعلیقات بر حدرد العالم: ترجمةً 
میرحسین: شاءز کابل: ۱۳۴۲۰ ش؛ نقشذ تقسیمات کشوری, گیتاشناسی: تهران» 
۷۷ اش شم ۱۲۵ تن ناهمراریها و حرضٌ رردخانه‌های ایران؛ گیتاشناسی: 
تهران, ۱۳۷۷-۱۳۷۶ ش, شد ۲۷۸ ؛نیز؛ 

: ۱989 0۵۲۸۸ م۸ ۱ 


.196 ,1011007 0 وف ۵ ۵ ۱۳ 
شیراجبفری 
رد 
بَخت کشایی. 3 اعمال و رفتازهایی که همراه با برخی 
آداب خاص مذهبی و جادوبی برای گشایش بخت بست دختران 
((دم‌بخت) و شوهر نرفت در خانه و ی 
وکار بت مردان صورت می‌گیرد 

بب پیشسته از 
و پنهان در زندگی و نبرنوشت آدمیان که پیشینه‌ای کهن دارد؛ همراه با 
رواخ نسخروجادو ذررفع مصائب و مشکلات, اهمیت بخت و سزنوشت 
را در اموز دنیوی مورد توجه عموم قرار داد و رفته رفته در ادبیات» 
خصوصاً در فرهنگ عامه, راه یافت (نک: کتیرایی. ,۸٩‏ حاشیه). در 
ایران باستان به دست آوردن بخت خوب (بهره) تنها در گرو توسل به 
ایزدان بود (وندیدادء فرگرد ۲۱: بند ۱) و به تعبیری آدمیزاده هیچ‌گونه 
اختیاریا تواتی در تغییز سرنوشت خود نداشت ((همان: فز گرد ۵,بند -)٩‏ 
درفرهنگ اسلامی نیز اور به بخت و اقبال با تعابیر کم و بیش متفاوت و 
همراه با «قضا و قذر», يا مشیت الهی تداول داشت (ایرانیکا, 
111/536-7) و آن را نیرویی مستقل و تفییر ناپذیر تلقی منی‌کردند و 
حضور. آن را در زندگی و سرنوشت آدمیزادگان مزش 0 

(داعی‌الاسلام: ۶۰۹/۱ -۶۱۰؛ نیز نکذ.ایرانیکا. همانجا؛ نفیسی 
علین اکینر۵۴۰/۱). رفتد رفته, مفاهیم بخت, سیاه‌بختی ی 
در ادییات نیز راه یافت و درمیان شعرا ابا به کار می‌رفت و غالبا از 
بخت نیک و بخت بد سخن میگفتند: سعدی از بدبخت و نیک‌بخت 
(ض ۱۸۳). و بخت‌همایرن (ص ۹۵). بخت‌نگون (ص ۱۴۰) و بخت 
بلند. (رص:۱۵۰) مردم سخنها دارد: (نیژ نک: ستایی» ۷) بلعمی 
می‌گوید: «پس قابیل بنفزین شد و بخت بد بدو راه نمود» (ص ۱:۴): 
پاوز به ارداج خبیث و شیطانی و موجودات وهمی آسیب‌رسان, و 


بخت گشایی ۴۷ 


مداخلهٌ آنها در سرنوشت و زندگی انسان عقیدهُ عامه را در بسته شدن و 
سیاه شدن بخت و اقبال انسان توسط این نیروهای مرموز تقویت کرد و 
۳۷ را به پاره‌ای اغسال جادونی بنزای گشایش:بخت واداشت: 
شابی, خصوصاٌدر میان دخترآن در خانه مانده وبه شوهر نرفته و 
ی 
در میان مردانی که کارشان گره خورده و بسته شده بود و دز پیشبرد 
کازها توفیق نداشتند, روا ج‌یافت. 
اوقات بخت گضایی: : بخت‌گشایی معمولاً در اوقات ویا ایام معینی 
ضورت می‌گرفت .این ایام غالبا مقازن با جشنهای قومی دملی و مذهبی 
بود. : در پیشتر نقاط ایران, بخت گشایی در شب چهارشنبه سوری» روز 
سیرده به در ایام نوروز (به خصوحن روزهای اول سال نو), شبهای 
اجیا (۱۹ و ۲۱ و۲۳ رمضان), شب ۲۷ زمضان (تب مرگ ابن ملجم): 
شبهای جمعه, هنگام نمازگزازدن و مراسم عقد و عروسی و ختنه کردن 
پسران برگذار می‌شد. 
مکانهای بخت گشایی: اعمال بخت گشایی را معمولا در مکانهای 
خاص و مسینی انجام می‌دادند, پای متا مستاجد, درون سکیا رن 
مساچد, امام‌زاده‌ها, اماکن مقدسن شیحیان و یهودیان, ميادین بزرگ 
شهر, معابر پر رفت و آمد, کناز رودخانه‌ها: سبزه‌زارها, گرمابه‌های 
بهودیان, دبا غ خانهها و آرامگاهها از جمله مکانهای اجرای اعمال 
بخت‌گشایی بودند. 
آداب بخت گشایی: : بخت‌گشایی درتقاط مختلف ایران مخمولا با 
مجموعه‌ای رفتاز و اعمال مذهبی مانند خواندن دعا و آیات قرآنی, 
گرفتن روزه, روضه خوانی و نذر و نیاز همراه بوده است. مثلاً در شب 
احیا هنگام خواندن دعای جوشن کبیر, زنان یزدی ۱۰۰ گره به طنابی 
می‌زدند و آن را به گردن دختر دم بخت می‌آویختند تا بختش باز شود 
(رکیلیان, ۱۱۲-۱۱۱).تهرانیهابرای گشایش بخت و کار نخستین آیات 
سوره‌های فتح (۴۸) نصر (۱۱۰). کوثر (۱۰۸) و آیة ۱٩‏ سورف شور 
(۳۲) رابر روی کاسه‌ای می‌نوشتند وبا آب آن کاسه غسل می‌کردند و یا 
آب کاس را در خانه و دکان می‌پاشیدند (شهری. طهران..:, -)۵۱٩/۴‏ 
همچنین آیات ۹۶ تا ۹٩‏ سور بقره (۲) را روی رقعه‌هایی می‌نوشتند و 
دختران دم بخت آنها را به خود می‌آویختند؛ یا نام پسر مورد نظر برای 
ازدواج را همراه نام مادرش با یه ۱۰ سور مائده (۵) روی رقعه یا 
پارچه‌ای می‌نوشتند و مقداری از خاک گذ رگاه پنر زا بر آن می‌پاشیدند 
وبه لباس دختر می‌آویختند ((«آداب,..) 6۰ 
در بیضی از بخت گشاییهای همراه با اعمال مذهبی, عدد ۷ نقش 
مهنی داشت و هز یک از اعمال را ۷ بار تکرار می‌کزدند, مانند 
شتن ۷ نار سوره حمد روی ۷ تکه | زلباش و دفن کردن آن در ۷ قبر یا 
برستان (شهری, همان ۵۱۸/۴)؛ گرفتن روز مرتضی علی و گشودن 
آن با آب ۷ چاه از ۷ خانه.(آقاجمال, ۷)؛ ۵ 
نوشیدن آن در ۷ روز (کتیرانی»3۱)؛ #تهيه آب از ۷ گری (یعنی از 
۷ شغلی که نام آن پسوند گری داشت مانند مسگری, زرگری و. .)+ این 


شستن رقعة دعا در آب. و 


۳۷۸ بخت گشایی 


آب را در روز جمعه, پس از سل جمعه و خواندن ۲ رکعت نماز حاجت, 
با جام «باطل سحر» روی سر دختر در خانه مانده که رو به قبله 
می‌ایستاد, می‌ریختند (هنو, .)٩۷‏ 

از آداب دیگر بخت.گشایی خواندن سور پاسین بر خرما و خیرات 
آن در شب جمعه بود. در اين بختگشانی برای هر سال از عمر دختر 
۴ دانه خرما بر می‌داشتند ویک با سور یاسین را می‌خواندند و بر 


آنها می‌دمیدند (شهری, همانجا). روضه خوانی و روزه داری نیز از: 


اعمال دیگر بخت گشایی بود. در یزد زنان حاجتمند نذر می‌کردند که در 
صوزت بر آورده شدن حاجتشان از روز ۱۹ یا ۲۰ با ٩۲تا‏ شب ۲۷ 
رمضان روضه قنبر که مخصوص زنان است, بخوانند (وکیلیان,.۱۰۰) 
در میان کرزدها و مردم اورمیه و زنجان رسم بود که زنان پس از برآررده 
شدن خاجتشان,۳ یا ۵یا ۷ سال در ۳ شب جمعد آخر چلة بزرگ یا اولین 
شب‌چله کوچک زمستان (قاووت» درست می‌کردند (انجوی, ۱۲۸/۲- 
۳ 

بخت گشانی با آب قرآن نیز معمول بود. مثلا دختر شوهز نرفته در 
روز جمعهٌ آخر ماه رمضان از آبی که در برابر فرآن وزن کرده بودند به 
صورت.و بدنش می‌زد (کتیرایی, .)٩۴‏ وارونه سز کردن چادز نماز به 
هنگام خواندن نماز, نذر خواندن مولودی و بستن حنای «سی تبارک» 
از آداب دیگر بخت گشایی بودند. حثای ((سی تبارک» حنایی بود که در 
طول ماه رمضان هر روز یک بار سور تبارک (۶۷) را به آن خوانده و 
دمیده‌باشند. این حنا را در شب عید فطر بر سر دختر دم بَخت می‌مالیدند 
و معتقد بودند که تا عید دیگر بختش باز می‌شود (کتیرایی, ۹۵ -۹۶, 
نك 

در برخی از گورستانها و زیارتگاهها,.مانند «عباسیه» (زیارتگاه 
علی بن مهزیار) دز آهواز و مقبرة «خضر» در آمل اعمال بخت کشایی 
را هبراه مراسم مذهبی خاصی انجام می‌دادند (نک: شکورزاده.۰٩-‏ 
۱ .رفتن به سنجد فتح شیزاز در محلاٌ بهودیان و رشن کردن شمع در 
آن در روز جمعة اخر ماه رمضان (وکیلیان, ۱۵۲-۱۵۳)؛ قرار دادن 
شمغ روشن در آخرین پل منبر مسجد جامع شیراز و پختن حلوا دز زیر 
آن منبر توسط دختر دم بخت؛ دست گذاشتن رو سننگ سیاه مسجد با 
این باور که اگر دست عرق کند حاجت برآورده می‌شود (نک: فقیری, 
۷) گرفتن پارچه از ۷ زن فاطمه نام و دوختن پیراهن مراد. از 
پارچه‌ها به کمک ۷ دختر نابالغ (مولاناء ۱۱۳-۱۱۲)؛ و توسل به اماکن 
مقدس مسیحیان (کتیرانی؛ م1 نیز از آداب دیگر در بخت گشایبها 
بوده ان 

آداب چادویی: .این آذابٌ زيشه در باورهاق عامیانه و فرهنگهای 
گهن واسنتی مردم داشته, و عمدتا در روز سیزده‌به دز, شب چهارشنبه 
سوری و شب ۲۷ رمضان انجام منی‌گرفته است. در این نوعبخت 
گشاییها اشیاء و وسایلی به کار می‌بردند که برخی از آنها جنبة نمادین 
داشتند؛ مثلاً توپ مرواریذ در میدان ارک تهران یکی از وسایل بخت 
گشاین زنان تهرانی بود. در شبهای چهارشنبه سوری, زتان تبره پخت و 


دختران بی‌شوهر یا دم بخت به نیت باز شدن بختشان روی لول توپ 
سوار مبی‌شدند و از روی آن شر می‌خوردند ویا از زیر آن عبور می‌کردند 
وبه آن دخیل می‌بستند (هدایت, 1۱۵۰ شنهزی تا ۳۶3/۳ نیسی. 
سعید, ۸۵۳, ۸۵۴ بلوکباشی, ۵؛ پوركريم, ۰۱۶ ۲۱). نشستن دختران 
روی مالبند آسیابی که به کمک اسب حرکت می‌کرد و دوبار چ رخیدن به 
دور محور آسنیاب (پولاک, ۱۵۶)؛ گشتن به دور جوغن (هاون سنگی) 
در خاتون قیامت شتراز؛ سواز شدن روی شیر سنگی همدان ؛ و ۳بار 
عبور سس از سوراخ تخته سنگی به نام «سنگ سوراخی» در قرب 
مورگا ن. اصفهان در شبهای, جمعه نیز از جملة اعمال چادویی بخت 
گشایی بودند (هدایت» ۱۵۸ ۱۵۹۰ ؛شکورزاده, ۹۰-۸۹؛پو رگريم, ۱۶). 

بخت گشا بی با باز کزدن نخ یا گشودن قفل نیز متداول بوذ. ۰ پرخی 
پاور داشتند که گشوده شدن هر چیزٍ بسته به گشایش بخت بسته و 
نیک‌بختی انسان کمک می‌کند.مثلاًزنان خراسانی نخ سفیدی به دو 
انگفت شست خود می‌بستند.و در چهارشنبه سوری کنار جوی آبی 
می‌نشستند تا عابری پیاید و اين نخ را پاز کند (همو؛ ۱ شکررزاده, 
۸۵ یا پیردختران اصفهانی دز شب چهارشنبه سوری», ۴ طرف یک 
چهار راه را نخ می‌بستند تا عابری نخ را پاره کند و با پاره شدن نخ 
بختشان. کشوده شود ز.دز آن سال به خانه شوهر بروند (پردکريم. 
همانجا). گاهی بخت بسته را با باز کردن قفل بسته می‌گشودند .مثلاً در 
شب چهارشنبه سوری یا شب ۲۷ رمضان, دختران دم بخت مشهدي و 
تهرانی قفلی را به گوشٌ چادر خود می‌بستند.یا به گردن میآویختند و دز 
پای منار مساجد.یا در گذرگاهها منتظر می‌ماندند تا رهگذری قفل را از 
چادر یا گردن آنها بگشاید (نفیسنی, سعید, ٩۸۴؛‏ کتیرانی, همانجا؛ 
شکورزاده, ۸۶:باوکباشی, همانجا؛ ماسه, 11/307 پورکریم, ۲۲-۲۱). 

گاهی با شکستن,یا پاره کردنچیزی بخت گشابی می‌کردند و معتقد 
بودند که با این عمل, طلسم بخت بسته شان شکسته و گشوده خواهد شد. 
شکستن گردو با پا؛ روشن کزدن شمع سر چاههای دباغخانه در مشهد 
(شکورزاده؛ همانجا؛ پورکريم, ۲۲؛ بلوکباشی, همانجا)؛ شکستن گردو 
با باسن روي پله‌های راهرو منار چنبان اصفهان: همراه:با! خواندن 
شعري با اين مضمون که ای‌منار از حرف‌من نرنج و به‌من [دختردبخت] 
کمک کن تا شوهردار شوم (آقاجمال, ۷؛ شاردن, 1/11/446-447؛ 
هدایت, ۱۵۸)؛ عبور دادن دختران دم بخت از میان کمان پنبه زنی, با این 
باور که وقتی زه.کسان پاره شود. بخت دختران نیز باز می‌شود 
(ذاکرزاده,۲۸۱)؛بستن و گره زدن سبزه به یکدیگر در روز سیزده به در؛ 
بستن نخ ابریشم سبز به سر (اين نخ را به سوزن می‌کشند و هنگام عقد 
پینتن عنرون به چادر او فرو فی‌کنند و بعید بر ستنفی‌زنند)؛ پینتن 
مقداری از حنای سر عروس بر سر دختر دم بخت؛ وبستن حبه‌ای ندیه 
شاخه‌ای: از «نونبد» (بوتذ اسفتد) از جمله اعمالی بودند.که در 
بخت‌گشاییها رواج داشتند (کتیرابی. ۹۵؛ آقاجمال: ٩؛‏ صفی‌نزاد, 
۷ هد ايت, ۱۵۴؛ماسه 159 /1؛همایونی, ۴۵۷). 

گرمابه نیز نقش مهمی در بخت گشایی داشت. در اصفهان مردم دز 


شب چهارشنبه به خمام شیخ‌بهایی می‌رفتند و با جام موسوم به «چهل 
کلید» آب بر نز وروی خود فی‌زیختند (هدایت: ۱۵۹). چهل کلید جام 
کوخک بزنجین يا سینین است که در درون و رری آن «چهار قل» 
(۴ سوره از سوره‌های قرآن) و آیه‌هایی از سورة یاسین و دعاهایی 
کننده‌اند (نک: هد, ۵۰/۱)؛ همچنین به حسام بهودیها می‌رفتند و دز 
۴ کوش حمام به سر و رویشان آب می‌زدند (کتیرانی»۹۱؛ شهری» 
همان: ۰)۵۱۹/۴ شیزازبها نیز به سعدیه می‌رفتند وبا جام چهل کلید از 
آب سعدیه رو خود می‌ریختند .یا ذر حوطن سغدیه آب تلی مین کزدند 
(همایزنی: ۱۸ آپزرکزيم:۲۸)د 

با آنب دباغخانه نیز بخت گشانی می‌کردند. در تهران و زشت شب 
چهازشنبه شوزی/ زنان ر دختران به دباغخانه‌ها می‌رفتدد وبا بو از 
روی جاههای هفتگانة دباغخاند, از هرانجاه مقداری آب با سر.و 
ضورتشان می‌زدند و یا مقداری از آن را برای سل کردن به همراه 
می‌بردند (شهزی.تاریخ: ۳۴۳/۳۰ ی سل +نفیسی, 
سعید؛ ۸۵۱): 9 1 

و 
مرأدنیز از اعمال دیگربخت گشانی بود (نک: کتیرایی, ۱٩-۳٩):مثلا‏ در 
لاریجان دختران دم بخت و زنان حاجتنند در شب چهارشنبه‌سوری 
کیشه‌ای. می‌دوختند و به مسجد می‌رفتند و از مردم پول جمم‌آدری 
می‌کردند و در کیسه می‌ریختند؛ از آن پول پارچه می‌خریدند و از پارچه 
پیراهن مراد ممی‌دوختند و می‌پوشیدند (پورکريم, ۲۱؛ برای آداب 
مخضوضص درختن و پوشیدن پیراهن مراد. نک: کثیرایی. همانجا). 
اینگونه اعمال مخنولا دز شبهای ۲۷ رمضان و با-اندکی تفاوت, دز 
تهران: بروجرد و کرج نیز رایج بوده اسنت (شضهری. طهران, ۳۷۰/۲؛ 
ذاکززاده: ۳۸۷؛مولانا :۱۱۳2۱۱۲؛ وکیلیان؛ ۰)۱۲۶ ۱ 

گاهی اعمال بخت گشابی را با تکرار عملی در ۳ مرتبه,یا درمکان 
مختلف انجام می‌دادند. اعتقاد عامه بز این بود که انجام دادن ۳بار کازی 
بخت را مُی‌گشاید: مثلاً دختران شیرازی دز جمعا «الْردی» یا 
(الوداعی» جع آخر ماه رمضان) به مسجد جامع شیراز رفته, ۳ بار 
ازمتبربالا می‌رفتند و اعتقاد داشتند که پس از ۳روز. يا ۳ هفته, یا ۳ ماه 
پختشان باز می‌شود (وکیلیان, .۱۵۲-۱۵۲ ). دختران یا زنان جاجتمند 
تهرانی بزای خریدن کندر: وشا و اسیند در شب چهارشنبه سوزی به 
۳ دکان رو به قبله می‌رفتند, از دو دکان جوباً می‌شندند, ولی از دکان سوم 
آنها زا می خریدند وب تخانهمی‌بزدند و باق گشنودن بخت و کار خود دود 
می‌کردند (بلوکباشی. ۶):یا:۳ باز روزهای شنبه.به ۳ یهردیها 
می‌زفتند (کتیرایی,۱٩)۰‏ 

گاهی با ۷بارتکزاراعمال بخت گشنایی دیور را اه 
دور می‌کردند. تکرار اعمال در ۷ باز اتمالاً متأثر است از اغتقاد 
ایرانیان باستان به قوای هگ خر تفن که آهری شردست آنها بود 
(نک: معین, ۲۴۵-۲۴۴ ).زدن ۷ گره به دو ساقهٌ سبزه در روزسیردهبٌ در 
(شهری؛ همان ۰۱۳۹/۴ ۷بار چزخش به دور حیاط خانه و ۷بار گفتن 


وباطل» (سرگین الا غ ماده) از عطا 


بخت گشایی ۴۷۹ 


(بختم واشد» (شکورزاده, ۸۵) بردن دختران به آب انباز وزدن ۷ گره 
بر لباسشاین و گشودن گرهها توسطپتنرّان تابالغ (نفینتی» سعیدء ۸۵۴), 
شکستن ۷ گردودر سر چاه دباغخاه و روشن کردن ۷ شمع روی هر چاه 
(بورکريم, ۲۲), تهیآجیل ۷ مفز (آجیل‌چها رشنبه‌سوری) از دکانهای 
رو به قبله و تقسیم آن نیان خویشان و آشنایان (بلوکباشی, همانجا) از 
اعمال بخ گشایی بوده‌اند: 

آدابِ دیگر: در اردکان در شب ۲۷ رمضان با «کفجَلی (غلاقه) 
زدن», و در رفسنجان با «کلید زنی» به نیت بخت گثبایی خوراکیهایی 
جمع‌آوری می‌کردند و نی‌خوردند (نک: وکیلیان, ۱۲۳ )؛ شنبیه این اعمال 
را دختزان شنوهر ترفتة تهرانی در شب چهارشنبه‌سوری با قاشق چوبی 
و الک اردی انجام می‌دادند (نک: کتیرایی. ۹۵ :)٩۶-‏ یرون زاندن 
دختران دم بخت در شب چهارشنبه سوری از خانه و دنبال کردن آنها با 
چوب نیم سوز زیز دیگ در تهران (بلوکباشتی, ۵؛ کتیرایی۰ ۸٩)؛‏ خاک 
کردن دل گوسفن سر نسیاه دز زیر منبز مسجده با این باوز که با پوسیدن 
دل, بخت دختر نیز باز می‌شود (شهری, همان؛ )۵۱٩/۴‏ به سر گردن 
چادری که آن را از میان رودة گوسفند قربانی؛ یا نذری گذرانده‌اند 
(کتیرایی, ٩۱‏ ذاکز زاده, ۲۸۱)؛ عبور از روی جسد مرد؛ حیوان, با 
انسان: یا تابوت خالی (مولاناء ۱۱۲)؛ پوشیدن لباس نو و به هم زدن 
«آش بی بی سذ‌شنبه) با کنگیر منی سوزاخ دار (وکیلیان: ۱۸۰)؛ 
پرتاب سنگ‌ریزه به‌بالای آرامگاه شیح ابوالحسن‌خرقانی در شاهرود. 
با این باور که اگر سننگ ریزه به پایین نیفتد, بختشان در سال نو باز 
خواهد شد (شریعت‌زاده:۴۶۶)؛ تکان دادن سفره عقد روی سر 
دخترآن شوهر نرفته (کتیرایی, همانجا)؛ پختن قیمه پلو و مخلوط کردن 
آن با باقی ماند؛ پلو عروستی: و خیرات آن توسظ دختران شوفر نرفتد: 
انداختن چادر شیاه ذختر دم بخت از بالای منار مسجد به پایین هعرمان 
با وضو گرفتن مردان در ظهر روز ۲۷.رمضان با اين باور که اگر چادر 
روی شر مردی بیفتد, همان سال دخترزبه شوهر می‌رود (همو, ۰۹۵ ۹)؛ 
پزیدن‌ازروی‌آتش چها رشنبه‌سوری و گفتن (ابختم‌را بازکن چهارشنبه» 
(پورکریم,.۱۹)؛ دعا کردن دختران بی‌شوهر برای باز شدن بخت در 
وقت ختنه کردن پسران (اقاخمال, ۳۱)؛ قاپیدن حنای عروشی ازدسشت 
عروس توسط دختران در کردستان (افندی, ۱۸۶)؛نشستن روی چرخ 
کوزه‌گری و شکستن ۷ گردو (شکورزاده, ۸۳)؛.خریدن («رشای عاطل 
ر روبه قبله و مالیدن آن دز غروب 
چهارشنبد آخر سال به: صورت دختران بی‌شوهر (همو, ۸۳)؛ آتش 
آفروختن با ((سر چینه» (کاه ساقة بزنج) و پریدن دختران از روی آن؛ و 
يا رفتن به «چلاخانه» (سلاخ خانه) و گشودن بندی از لیاس دختران 
توسط پران ثابالغ دز رشت (نفیتی, سعید. همانجا) از جمله داب 
بخت‌گثبایی بودند. رمالان نیز عنوماً با طلسم بخت‌گشانی. می‌کردند» 
ما در تهران و ممستی با ساختن طلسمی و ترسیم و نوشتن خطوط و 
اعذاد زری تکه‌هایی از کاغذ بخت, دختران و زنان را می‌گشنودند 
(مجیدی, ۴۸۵-۴۸۴): 


:۴۸ بختنصر 


ماخذ: ‏ «آداب و رسرم و اعتقادات عامه». ابراتشهر, تهران, ۰0۱۱۴۲/۵۱۳۴۲ج 
۱ آقاجمال خرانساری, محبد». عقاندالساء, ه, کوشش. محمرد کنبرایی» تهران» 
۹ سش؛ افندی بایزیدی, محمرد, آداب و رسوم کردان, به کرشش الک‌اندر ژاباء 
تهران. ۱۳۶۹ش؛ انجری شیرازی, ابوالقاسم» زستان, تهران: ۴ ۱۳۵ش؛ بلعمی, 
هنتند: تاریم؛ بد گرعش. نحندتتی بهار. تهران» ۱۳۵۳ش! بلرکباشی, علی: 
«چهارشنبه سوری»» هنر و مردم؛ تهران, ۱۳۴۶ شن: شب ۵۳ ر ۴ ۱۵پورکريم: هوشنگ, 
«آین چهارشنبه سوری در ایران», هسان, ۱۳۴۸ش, شم ۷۷ ر ۷۸؛ پرلاگ» 
یاکرب‌ادوارد, سفرنامه, ترجمة کیکا و وس‌جهانداری, تهران, ۱ ۱۳۶ ش: داعی‌الاسلام, 
محمدعلی, فرهنگ نفلام» تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ ذاکرزاده. امیرحسین؛ سرگذشت تهران, 
۷۳ اش سفدی گاستان؛ به کوشنش غلامحسین یوسفی:تهران؛ ۱۳۶۸ شل؛ سنایی. 
حدیقة الحقیقة؛ به کوش مدزس رضزی, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ شریعت‌زاده» علی اصفر 
فرهنگ بزدم شاهررد, تهران, ۱۳۷۱ش؛ شکررزاده» ابراهیم؛ عقاید و رسوم.مردم 
خراسان, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ شهری, جعفر, تاریخ اچتماعی ابران, تهران» ۱۳۴۷ ش؛ 
همر: طهران قدیم, تهران» ۱ شن؛ صفی‌نژاد. جراد, طالب آباد, تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
فقیری» ابرالقاسم تراندهای محلی, شراز: ۱۳۴۲ش؛قرآن کریم؛ کتیزایی: محمود. از 
خمث نا خشت, تهران: ۱۳۷۸ش؛ مجیدی کرایی؛ نورمحد تازیخ و جفرافیای 
مسبنی, تهران» ۱ ش؛ معین؛ محمد, مزدیسنا و ادپ فارسی: تهران, ۱۳۳۸ش۱ 
مولاناء غلامرضاء تاریخ بروجرد, ۱۳۵۳ ش؛ نفیسی, سعید, «چهارشنبه سرری» مهره 
تهران» ۱۳۱۳ش: س ۰۱ شم ۱۱۱ نفیسی, علیآکبره فرهنگ, تهران, ۱۳۱۸ش؛ 
وکیلیان: اخمد: رمضان دز فرهنگ مُردم؛ تهران: ۰ اش رندیداد, ترجفا محمدعلی 
حی, حیدرآباددکن: ۰ ٩۱۹۴۸/۱۳۷‏ هدایت, صاذق, یرنگتان, تهران» 
۱ ش؛همایرنی؛ صادق,آداب و زسوم مردم شبراز» شیراز, ۳ ۱۳۵ ش؛ نیز؛ 


۱ ۲۳۵۵۵۵5 بلط ,قدعماط( (معز۵ 1۳ ۱ 
۰ ,۳۸۲(۵ ,0۵۳5۵۱۱۸۵ ۲00۱۵۱۱۵۵ 
: جعفر اسحاقی‌تیموری 


ِ بُختتَصَر (ح۶۰۴5 یا ۵۴۲-۶۰۵قم): دومین فرمانروای کلدانی 
بابل و فرزند نبویکگر, در بابل پادشاه ذیگری نیز به همین نام وجود 
داشته, ولی مراد از پختنصر به طور مطلق همین بختنصر دوم است 
(برای صورتهای مختلت این نام دز اکدی: عبرانی و شریانی: نکن 
جودالیکا ,11 کنات دانیال: ۱:۱؛هاکش: ۸۷۱؛ آپن عبزی:۰)۷۳۰ 
این نم دربرخی منابععربیبه شکل بخت النصر نیز آمده است.ارانین 
آنترا به ضورت بوخت (بخت) نزسی (نرسه), و محرف آن به شکل 
(«بخترشد» و (ابت نرسه» آورده‌اند (دینوری». ۲۲؛ مقدسی؛ مطهر: 
۳۰ ابوعلی. مسکویه, ۱۲۶/۱ تارج سیستان, ۳۴! طبری, تاریخ, 
۱ ۵۴۱: تعألبی, ۲۴۴؛ ابن بلخی, ۴۸؛ مجمل التواریخ.... ۴۳۶: 
مافروخی, ۲۲؛معین, ۸۵)» 

پس از سقوط آشوز و تقسیم قلمرو آن میان مادها و بابلیان» چون 
مصزیان سوریه و فلسطین را تسخیر کردند. نبو پلسر پسر خود بختنصر 
زا نأنوز جنگ با:بصر کرد (۰۷عقم). بختنصز در نبرد کزکفیش. 
فرعون مصر به نام یکورا درهم شکست و سوریه و فلسطین را گرفت.در 
این‌میان نبوپلسرردزگذشت و بختنصر از جنگ باز ایستاد وبی درنگ به 
بابل‌بازگشت وبر تخت نشست (کتاب ارمیا, ۳:۴۶؛ کامرون 215-216؛ 
زو 314-315؛ ذیاکونف, 300,316)- در این دوره کششکش میان بابلیان 
و مطنریان با لشک رکشی مجدد پختنصر به متصرفات مصر شدت گرفت و 
آنگاه که يهوياقيم شاه بهود. به رغم توصیهٌ ارمیای نیق. بر ضد پابل با 
مصر متحد شد, بختنصر درنگ نکرد و در ۷٩0قم,‏ اوزشليم را گرفت. 


بهوياقيم به روایتی در اين پیکار اسیر و به بابل تبعید شد؛ ولی اسارت 
بهود پس از جملهُ دوم بختنصر رخ داد که طی آن ری یهویاکین پسر و 
جانشین يهوياقيم و بسیاری از یهودیان را گرفته ,یه بابل فرسبتاد و صدقیا 
را پادشاه یهود گزدانید (ددم تواریخ ایام ۴ ۷ ددم پادشاهان, 
۱۷-۴ ؛بوسفوسن, ۷1/209-211؛رو, 316؛ ابن عبری,۶۹؛ جودانیکا: 
3 قس: درم تواریخ ایام, ۱۳-۱۰:۳۶). با اينهمه, تلاش صدقیا 
برای:.شورش. بختنصر. را به. تدارک . حملة.,دیگری. به. اورشلیم 
برانگیخت. وی اين بار صدقیا را نیز اسیر کرد (۵۸۶قع) و هزاران 
یهودی دیگر را تبعید یا وادار به گریز په بصر کرد و جصارهای شهر را 
ویران ساخت و پادشاهی یهودا را منقرض گردانید (دوم پادشاهان, 
۴ ۷ دوم تواریخ ایام, ۳۶: ۲۰-۱۸؛ کتاب ارمیا, ۹-۱:۳۹؛ 
رو, 316-317؛ شولتس, ۲۵۷-۲۵۴), تسخیر صور پس از چند سال 
محاصره, و نیز لشکرکشی به مصر از دیگر فعالیتهای بختنصر در 
سرزمینهای غربی قلمرو اوست (رو.317). با آنکه وی زمانی نقش 
میانجی میان ايران و لیدی (لودیا) را برعهده گرفت, ولی خود از قدرت 
روبه تزاید مادهابیمناگ شد و بر استحکامات بابل افزود و حصاری بر 
گرد آنجا ساخت که «دیوار مادی».نام گرفت: (همانجا؛ دیاکونف, 
319-321؛ کامرون.220-221؛ الدز؛ 81). ۱ 

. پرپاية برخی روایات پهلوی, لهراسب کیانی, بختنصر را در حمله یه 
اورشلییم همراهی می‌کرد. اين گزارش از نخستین موارد تطبیق 
داستانهاي ایرنی با روایات تورات و تلمودتلقی گربیده که نموز‌هاي 
دیگری نیز از آن در منابم عصر اسلامی آمده است. مثلا اه بختنصر را 
پسر عموی لهراسپ, و زمانی نبیر رستم خوانده‌اند. و جتق بتیل او را با 
کیکاززس تطبیق داده, و آورده‌اند که بختنصر.از سوی له اسب اسپهید 
سرزمینهای غرب دجله از اهواز تا روم شد و به فرمان همو:اورشليم را 
ویران کرد. بنابر همین گزارشها, وق پس از لهراسیب روزگا ری راهم در 
خدمت گشتاسب و سپس بهمن سپری کرده بود (طبری,تاریخ» ۱ 
۱ ابوعلی: مسکویه, ۲۷-۲۶/۱؛ حمزه. ٩۲۷‏ مافروخی, ۲۲؛.مجمل 
التواریخ» رون دینوری, ۲۳؛ تاریخ سیستان, ۴ بیرونی: ۱۱۱؛ 
البی, ۱۲۴۴ مسعودی: ۰۶۰/۱ ۰۶۱ ۲۲۸؛ مقدسی؛ مطهز:: ٩۱۱۵/۲‏ 
کریستن‌سن, ۳۷ ۱۵۶). در عهد عتیق نیز بارها از بختنصر یاد شده. و 
دانیال نبی او را «پادشاه پادشاهان» خوانده است ( کتاب دانیال, ۲ ٩۳۷:‏ 
دربار؛ خوابهای بختتصر و تعبیر آنها توسط دانیال نکن همان, ۴۹-۱:۲؛ 
٩۲۸ ۴‏ ابن عبری, ۷۶-۷۳؛ ابوالفتوح, ۱۸۳-۱۸۲/۱۲؛ مقدسی, 
مطهر, همانجا ؛ نیزنگ: شولتس,۲۸۰-۲۷۸). 

در تفاسیر قرآن کریم, به ویژه تفسیر سوره اسراء از بختنصر, گاه به 
غنوان یکی ازادو کافزی که پادشناهی ننراشر زمین زا یافت یاد شده 
است (طبری: تفتیر, ۳۴-۲۴/۱۵؛ ابوالفتونح, ۱۳-۱۱::۳/۴ 2۱۴۳/۱۲ 
۴ ۱۸۶+ میبدی, ۷۳۵/۵؛ سورآبادی, ۲۱۰-۲۰۸؛ نیشابوری. 
۰ ۱ 


از آثار و ابنیٌ.معروف و منسوب به بختتصر: مشهورتر از همه 


«باغهای معلق بابل» است (کتاب دانیال, ۳۰:۴؛ کامرون, 220؛.الدر. 
81-3). گفته‌اند که حیره و انبار هم در عهد او ساخته شد, و بهودیة 
اصفهان نیز توسط همو و برای اسکان یهودیان رانده شده از اورشلیم بنا 
گردید (طبری, تاریخ, ۴۳/۲؛ مقدسی, محمدء ٩۳۸۸‏ دمشقی» ۱۸۳؛ نیز 
نک: حمدالله, ۳۷). 
ماخذ: ابن بلخی, فارس‌نامه, به کوشش لسترنج و نیکلسن, کمبریج, ۱۹۲۱ع! ابن 
عبری» غریغوریوس, تاریخ مخعضر الدرل* به کوشش انطرن صالحانی, بیروث» 
۵۳ + ابرعلی مسکرید, احمد؛تجارب الا مم, بد کرشش ابوالقاسم امامی, 
تهران, ۱۳۶۶ ش؛ ابوالفترح رازی, روض الجنان و رون الجّنان, به کوشش محدجعفر 
یاحقی ر مصدمهدی ناصع. مشهد, ۱۳۷۲-۱۳۶۷ ش؛ بیرونی: ابرزیعان» الاثار 
الباقیه, به کوشش زاخاو لایزیگ, ۲۳ ٩۱م!تاریخ‏ سیستان, به کوشش محبدتقی بهاره 
تپران, ۱۳۱۴ش+تعالبی مرغنی, حسین,غرر اخبار ملوي الفرس و سیرهم: به کرش 
ژتبرگ پاریس, 2۱۹۰۰ حمدالله مسترفی, نزهته القلرب, به کرش لسترئج, لیدن, 
۵۰۱ سحزة اصفهانی, تاریخ سنی ملرک الارض و الانیاء, برلین» 
۰ دشقی: محند؛ نخبه الافر: به کرشش نزن لایپژیگ» ۱2۱۲۳ دبئزری» 
اآحند. الا خبا الملال, به کوشش عبدالمنعم عام و جمال‌الدین شیال, قاهره؛ ۰ 12۱۹۶ 
سررآبادی, عنیق, قصص قرآن مجید, به کرشش بحیی مهدری؛ تهران: ۱۳۶۵ 
شرلتس, ساموئل, عهد عتیق سخن می‌گرید, ترجمٌ مهرداد فانحی, تهران, ۱۳۷۱+ 
طبری«تاریخ! همو تفسیر؛ عهد عتیق؛ کریستن‌سن, آرتور کینیان, فرجمة ذییم‌الله صفاء 
تهران» ۱۳۳۶ش مافروخی: مفضل, محاستن اصفهان, به کرشش جلال‌الدین طهرائی: 
تهران» ۱۳۱۷ش؛ مجمل التواریخ. و الفصض, به کرشش محمدنتی: بهار: تهران؛ 
۸ ش؛ سعودی»:علي, بروج اهب به کرشش محید. محیی‌الدین عبدالحمید, 
قاهرهء ۴/۱۳۸۴ 2۱۹۴؛ معین, محمد, «ثبرکدنصره بخت نصر, بخت نرسه», 
مردم‌شناسی» تهران, ۱۳۳۵ش» س ۱ شم ۲؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, به 
شفن دخویه, لیان, ۶ ۱۹۰م؛مقدسی, مطهر البدء و التاريخ, به کوشش کلمان هواره 
پارینن, ۱۹۰۳ م؛ میبدی, احمد, کشف الا سرارء بد کرشش غلن‌اضغر حکمت: تهران: 
۱ اش نیشابرری.. ابراهیم, قصسن .الا نبياء, به .کوش حبیب ینمایی» تهران؛ 
۰ ش؛هاکس, جیمن قاموس کناب مقدس,تهران: ۱۳۴۹ ش؛لیز: 
,000 1068 ۷ ۱۳۸۱۱ ۲0۳۱ و 60.6 بان۵۲۵ 0201 
0 ۱۲ 
رخناع ۱۵ ما تا زوا احزص لت عمنجه( ۱961 رممکجما ماطانظ 


۰ ,10۱۱ ۱هبا ,۱۳۸۵ ٩۱۱6۱۵۱۵۲‏ 6۲ بلاط ز معا ۵ 1966۵ ریملجصز 
: ررزیه زرین‌گوب 


پُختتص:. علی.ن5: بشروانشاهان: 


بُختی: یاه یکی از طیفه‌های کهن رد ساکن در ناس بتان 
(بوتان) در جزیر؛ ابن عمر در کرانة غربی زود دجله. 

نام و خاستگاه:. ناحیذ تردو که جفرافی نویسان اسلامنی (مانند 
اين اثیزء بلاذری و طبری) آن را بقردا و بقردی خوانده‌اند, تا اوایل دورة 
انبلامی به تماغی منطقه و شهری که امروزه به جزیر؛ این عمر معروف 
انت؛ و پنن از آن به بخفی از منطقه و ناخيهٌ بوتان, اطلاق می‌شد 
(زکی, خلاصن ,۴۳,۰۰). در دوران کهن اين ناحیه جولانگاه تاخت و تاز 
دول ثیرومنذ خالدی (ج هالدیا) بود که.دز سد؛ ٩قم‏ در ناحية وان 
تشکیل شند. ان همان دولتی است که اشوریان با نام «اورارتو6»؛ عبریان 
«اراراط)(آزارات)ویونانیان(«الارودی۰4«خالدوی» ور«خالدایوی» 
از آن‌یاد می‌کنند وتا سدة #قم بر قراز‌بوده است. خالدیها با آمدن اراننه 
به تایه وان, از انجا به کوهستانها پناه بردند (رشید یاسمی, ۹۴,۰۹۲ نیز 


بختی ۳۸۹ 
نک ۱۷/۹48 ۲12). ۱ 
بنا بر روایت افسانه‌ای, تبار کردها به دوبرادر به نامهای پِشت و بَجُن 
(نگ: نیکیتین 8: بَجّن) باز می‌گردد. این دو برادر به سودای به ذست 
آرردن فرمانروایی جزیره, کارشان به ستیزه و جدایی کشید. بت 
خکومت شهر جزیره راءیافت و بجن به حصن کیفا رفت (بدلیسی. 
۸ حصن کیفا را قلعه و شهّری در کرانةُ دجله, و میان آید و جزیرة 
ابن‌عمر دانسته‌اند (یاقوت, ۲۷۷/۲؛ بسرای نام‌گذاری این قلعه, نکن 
بدلیسی, ۲۰۱). از آن پس سرزمیتی که طایفد بختی در آن می‌زیست, به 
نام آن طایفه, بختی, بختان و یا بهتان و بوتان نامیده شد (زکی, همان, 
۲ مردوخ روحانی,۳۰۷/)۲(۲). 

. در تعبین,نیبای, قومیکردان» مینورسکی, بختیان را بزنیاهای 
پیشنهادی دیگر ترجیح می‌دهد و به نقل از هرودت, کردهای بختی را 
همان گروه قومی می‌داند که با ارمنیان در.خاک بختان می‌زیستند و در 
دور؛ هخامنشی سیزدهمین ساتراپ امپراتوری ایران را تشکیل داده 
بودند(نک:نیکیتین, همانجا). 

سرزمین بختی:. مینورسکی با استناد به نوشته گزنفن که منرزمین 
کردوچنی" را در خاور بوتان دانسته, می‌نویسد که این نام از آن زمان 
به بعد, بارها در متون آمده, و به بخشی از کرانه چپ رود دجله, نزدیک 
کوه جودی اطلاق می‌شده است. این ناحیه که نزد نویسندگان باستان به 
کردوئن": و نامهای دیگری شبیه آن, شهرت داشته, در میان سامیها با 
تبدیل حرف آغازین این کلمه به ((ق» به کار می‌رفته است, این ناحیه در 
زبان آرامی «بیت -تردو» و شهر جزیر؛ ابن عمر ««گزرتاي فُردو», در 
زبان ارمنی ((کردوز» و در,عربی ((بقردا» نامیده می‌شده است. بعدها نام 
بقردا از فهرتنت نامهای اسلامی حذف. و جزیرة ابن عم و بوتان جای 
آن را گرفت (۷/447-448 ,1 براي اطلاع بیشتز, نگذ.دراینون, 
393-05).: 

بنا بر روایت اسطوره‌ای,پیت-قردویا بقردی نخستین دهکده‌ای بود 
که حضرت نوح (ع) پنن از فرونشستن طوفان, آن را در پای کوه 
جودی بنا نهاد و ۸۰تن ازهمراهان خود را در آن مسکن داد و از آن رو 
این ده را «سوق ثمانین» خوانده‌اند رابن قتیبه, ۲۴۶/۱ ؛ نیز نک خزائلی؛ 
۲۶۳-۶۲ 

مینورسکی ولایتی را که به نام بهتان, بوتان, يا بختان معروف بود و 
مورخان اسلامی جزير؛ عفریه یا این عمر می‌خواندند: همان: جایی 
می‌داند که مورخان یزنانی.آن را «کاردو» و ««کردو» و به زبان.ارمنی 
(قردو») نامیده‌اند (1۷/1133: !181): این محل با ناحیه زان در جزیرة 
این عمر (مقدسی, ۱۳۷):واقع دز میان کوههای ارمنستان, اخلاط" 
آذربایخان, ذیارنکز و موضل (یاقزت, )٩۵۷/۲‏ تطبیق می‌کند. جغرافی 
نویسان اسلامی شهرهای زوزان و تشنویه رقرار.گاه کردهای بختی یا 
بختیه و بشنوی (احتمالا صورت دیگر تَجنوی و بَچنوی منسوب بهبَجَن 


۳ و120 :1 


۴۳۸۲ بخ 


یا بچن) (ابن آثیر, ۵۱۹/۱۱,۶۰۴/۱۰؛ بدلیسی, ۲۰۸؛ یاقوت. همانجا؛ 
نیز. اعتماد السلطته, ۲۱۸۵/۴) دانسته, و قلعة آتیل در زوزان را از 
قلعه‌های بختی نشین, و قلعة جرذقیل (-گورکیل) را بزرگ ترین قلا ع و 
مرکز بختیها نوشته‌اند (یاقوت. ۹۵۷۰۵۷/۲۰۵۸/۱). بدلیسی گورکیل را 
ناحید‌ای از ولایت جزیره و کوه جودی را واقع در آن. ورشامل ۱۰۰ 
پارچه ده معرفی می‌کند و می‌نویشد: مسلمانان و ارمنیان با هم در آنجا 
زندگی می‌کردند, کردهای مسبلمان این نانحبه ۷قبیله -۴قبیلٌ حسینی و 
۳ قبیل بزیدی - بودند: وی از اقامتگاههای مهم عشیرة یختی نیز قلعة 
نش اتل و ازمشاط گورکیل را ذکر می‌کند که در تصرف کزدهای براسپی 
بوده که عمدت از اعوان و انصار عشيرة بختی به شمار می‌رفتند (صض 
۸ ۱۵), مینورسکی (نک: ۷/451 , 112), علوس و بازالحمرا 
را نیز از اقامتگاههای دیگر طایفة بختی در این ناجیه نام می‌برد. 
جزیره در خلافت عمرین خطاب در ۱۹ق/۰ ۶۴م (نک: بدلیسی, ۱۵۷: 
در ۱۷ق) گشوده شد (ابن اثیر: ۵۳۳/۲) و به گفتذ یاقوت (۷۹/۲) 
نخستین کسی که به آبادانی آن پرداخت, حسن بن عمر بن خطاب تفلبی 
(ح ۲۵۰ق) بود, اما بدلینی آبادانی آنجا را به عمر ین عبدالعزیز نسبت 
می‌دهد ((ص ۱۵۸-۱۵۷). این شهر در شمال موصل قرار دارد (یاقوت: 
همانجا). 1 
۰ سازمان ایلی:. از سابقساختار نظام‌اجتماعی,سیاسی‌واقتصادی 
طایف بختی اطلاعی: در دست. نیست. امروزه نیز ابن. ظایفه از هم 
کگسسته:! و در ایلها و طایفه‌های ذیگر کرد مستحیل شده..است» 


درخلال‌گزارشنهای تاریخی. جسته .گريخته به طایفةٌ بختی, و برخی؛ 


تیره‌های وابسته به آن اشاراتی شده است. تیره‌های سندی, محمدی, 
راننتی (صحیح آن:طاسنی ‏ داسنی» ن5:بدلیسی, ۲۶, ۱۳۵۹۰۳۵۷ نیز 
نک: ۷/456,460, 212) و دی (قس: زگی, کورد...:۳۲۹/۱؛ مردوخ 
کردستانی, ۸۰/۱ که آن را دنیکی آورده‌اند؛ نیز زنگنه, ۱۷۰/۱: دنتکی) 
را متسب به طایفه بختی دانسته‌اند. داسنی بزرگ ترین تیره, با حدود 
هزار خانوار در موصلن:۰ ۵۰ خانوار در غفّره (ناحیه‌ای: در. استان 
موصل) و شماری پراکنده درزوستاهای. پیرامون‌عقره بوده. است: 
رئینن آنهامیرعلاءالاین کورک (< گورک) بود که دز عقره نی‌زیست 
(زکی.همان,۰)۳۷۹-۳۲۸/۱ 

گروهی. از دنبلیها در آذربایجان زندگی_می‌کنند. که آنها را از 
طایفه‌های مهاجر کرد جزیرة ان عمز يا ولایت بختی (بختان یا بوتان) 
دانستهاند, این گرژه درمیان کردان به دنبلی بُخت (بدلیسی, ۴۰۰-۲۹۹؛ 
نادر میرزا: ۲۰۲مزدوح روحانی: ۸۵/)۲(۳) با دنبلی بختی معروف 
بودند. شمار آنها را حدود: هزار خانوار تخمین زده‌اند (زکی, همان 
۱ بنیزنگ: مردوخ کردستانق, زنگنه, همانجاها :۷/460 1312): 

وضع کلونی طایفه بختی روشن نیست. ظاهر! پس از سلب قدزت از 
امیران بختی, بختیها به تدریج سرزمین جزیره را رها کردند و به مناطق 
دیگر پراکنده شدند و به ایلات و طوایف مختلف کرد پیوستند, یا با آنها 
د رآمیختند.یکی از تیره‌های طایفه‌های ایل شکاک (۵م), از ایلات کرد 


مرزنشین غرب ایران؛ بوتان نامیده می‌شود که در گهروکه در غرب 
اورمیه ساکنند (زکی, همان ۳۴۹/۱؛ دهقان, ۶۱؛ شهریار افشار: ۳۹). 
نام این طایفه را عزاوی (۲۲۱/۲) بوتا و بوتی یاد. کرده؛ و از عشایر 
پراکنده در ایران و ترکیه دانسته است: طایفه بوتان ظاهراً گروهی از 
طایفة بختی هستند که نیاکانشان از بوتان به ترکیه مهاجرت کرده: و 
گروهی از آنها بنه ايران آمده, و به ایل شکاک پیوسته‌اند. پیات 
می‌تویسد: بنه سب سرکوب گردها دز ترکیه: گررهی از طزایف و 
تیره‌های کرددر۱۳۰۵ش به ایران و دولت ایران پناهنده شدند و در غرب 
این سرزمین سکنی گزیدند. در میان این گروه طوایفی از بوتان نیز در 
چهریق و شپیران به سمکو (اسماعیل آقا سمیتقو), سرپرست ایل 
شکاک ملحق شدند رص ۰)۵۸-۵۷ 

زبان: به احتمال زیاد بختیهای بوتان به یکی از لهجه‌های کرمانجی 
(یا کردی) متعلق به دست لهجه‌های کردی شمالی و شمال غربی صحبت 
می‌کرده‌اند. دلیل بر این مدعا اولا اشعاری به لهجه کرمانجی از دانشمند 
و ادیب بختی بوتانی, شیخ احمد مشهور به «ملای جزیری» است که به 
قولی در سده غق وبه قولی دیگر در سدة ۱۲قی می‌زیسته است (مردوخ 
روحانی, ۱۸۵/۱- ۱۸۶). تانا اتتشار روزنامة دوزبانة ترکی م کرمانجی 
به نام کردستان است که آن رایکی از امیران بدریخانی به لهچ کرمانجی 
متعلق به لهج شمالی بوتان منتشز می‌کرد:(کندال, 35؛ نیز نک: 
ادمندز؛11)- 0 

مذهب: بدلیسی (ص ۲۶) تمام طوایف کرد را شافعی مذهب 
می‌داند, مگر چند طایفه از الوسات (عشایر) کرد.ساکن در موصیل و 
شام مانئد طایفه‌های طاستی (داسنی)».خالدی و دنبلی: که مذهب 
بذیدی داشنند: (برآی آگاهی از طایفهٌ پزیدی و مذغب آنها, نک 
۷121/۱163-0, 91 نیکیتین: [225-24:نیزنگدهد,یزیدی): 

ظاهراً در همان سده‌های نخستین اسلامی, بختیها کیش بزیدی را 
رها کردند و به مذهب اهل تسنن پیوستند و مساجد و مدارسی در شهرها 
و آبادیهای محل سکونتشان در جزیره و بوتان بنا کردند و رزشتاها و 
کشتزارهایی را وقف اماکن مقدس نمودند (بدلیسی, ۱۵۶). ابن بطوطه 
در وصف جزیر این عمرء از مسجد کهن و مستحکم آن شهر که با نسنگ 
ساخته شده بود. سخن می‌گوید (ص ۲۳۳) 

آمیران بختی: : نسب دودمان امیران بختی را به خالدبن ولید (د 
۱), از ضحابه مشهوز پيامبن (ض) رسانده‌اند (بدلیسی,هفانجا؛ نیز 
نگ بروئینسن. ۰)256 نختین. نیاق بزرگ. دودمان خالدی را: که 
درجزیره به خکومت رسید, سلیمان بن خالد نوشته‌اند. سلیمان ۲فرزند 
به نامهای حاجی بدر, میز عبدالعزیز و .میر ابدال داشت که پس از: 
درگذشتش, شایسته‌ترین آنها, میر عبدالعزیز.(جک :۶۴۲ -. ۸۰ق)» 
حکومت جزیره را به دشت گرفت و امیر بوتان شد. و نواجی گورکیل و 
فنیک رابه دو برادر خود سپرد (بدلینتی».۱۶۰؛ صفی‌زاده, ۵۳۸)+پس 
ازعبدالعزیز افزادی از دودمان.خالدی ب که به امیزان عزیزی معروف 
شدند ت چند سده بر بوتان امارت کردند. با مرگ.بیرشرف بن,خان 


ابدال. در ۱۰۱۲ق, دور حکمرانی.دودمان عزیزان بختی به پایان رید 
(بدلیسی,۱ ۱۹۱-۱۶ مردو خ‌روحانی, ۳۱۳,۳۰۷/)۲(۲؛ نیز صفی زاده, 
۵۴۷-۸ بروئیشمن, 222), 

از تازیخ حیات اجتماعی و سیاسی امیران بختی که پس از عزیزان 
بر جزیره حکومت کردند تا آغاز فرمانروایی بدر خان بیگ, سر سلسلا 
بدرخانیان بختن,یعنی تا ۱۸۱۲/۱۲۲۷م (زکی, کورد: ۱ نیز نک؛ 
کندال, 29؛ بروئینین, 224, که امارت: او را در ۱۸۲۱م آورده‌اند), 
اطلاعات دقیقی در دست نیست. |میریدرخان پس از تسنلط کامل بر تمام 
نایلق جزیره,به قجبهرجانی ابلات و جشایز کرد از انبارت بجکومتهاي 
عشمانی. براي متفق ساختن امیران و شبوخ عشاير وان, هکاری (با 
جکاری), خیزان, موش و..».,کوشید (مردوخ روجانی, ۵۲۳/)۲(۳: 
زکی, همان, ۲۲۶-۲۲۵/۱): 

بدرخان بیگ در, ۱۲۵۸ با ,۱۲۶۱ (نک: سردوخ. روحانی؛ 
۵۲۴)۲(۳) بر حکومت عثمانی شورید و پس از غلبه بر سپاه ترک, 
استقلال جزیره را اعلام کرد وبه نام خود سکه زد. او قلمرو حکومتش را 
به تدریج تا وان, ساوجبلاغ (مهاباد کنونی), رواندوز و موصل توسعه 
داد و بسیاری از قلاع مهم سنجار, دیار یکر, اوزمیه و اشنویه راب 
تصرف درآورد. وی دز ۱۸۳۷/۱۳۶۳ در جنگ با سپاه عثمان پاشا, 
سردار ترک؛ در پیرامون اورمیه, بر اثر خیانت برادززادهاش, عزالدین 
شیر شکیست خورد و جزیره هم به تصرف سنپاه عشمانی درآمد:سرانجام, 

پس از چندبار رد و بدل شدن جزیره میان از و عثمانیها, پدرخان به 
اسارت دزآمد ودر ۱۲۶۷ق درگذشت. با مرگ او بوتان موقعیت امبر 
نشینی خود را از دست داد (زکی, همان ۲۲۸-۲۲۵/۱؛مردو خ روجانی, 
۵۲۳/)۲(۳ -۵۲۵؛ نیز نکن ادمندز, 8؛ کنین, 23؛ برونیشمن» 256 م15 ! 
کندال, 28-30؛نیکیتین, 193+ فرانتس,39). 


کیتین, 

درز ۴ هم دواتن از فرزندان امیربدرخان؛ عثمان:پاشا و 
کنعان پاشا, در فرصتی .که به فرمان.حکومت عثمانی برای تشکیل 
سپاهی از کردها پافته بودند, به جزیرة ابن عمن آمدند و در ۱۲۹۶ق! 
۷۹ «جکومت آزاد کردستان را: اعلام. کردند. سرانجام؛ پن. از 


جنگهای پیاپی با سپاهیان عثمانی ژ پیروزی بر آنها, وقتي علمان پاشا و. 


برادرش به قصد گفت و گوی؛صلح باءسلطان عبدالحمید به استانبول 
رفته بودند, دستگیر و زندانی شذند. و پس.از آزادی هم تحت نظر قراز 
گرفتند. (زکی, هدان ۲۲۹-۲۲۸/۱؛.مردوخ روحانی: :۵۲۵/)۲(۲ - 
۶۴ 

در میان امنیران پدرخانی : مدحت بیگ (نک: همو,۵۲۷/)۲(۳:مقداد 
بیک) نخستین نشري کردی کردستان را در ۱۹۱۸/۱۳۱۶ تأنیس 
کرد که.هر دو هفته یک شماره به مدت.۴ سال منتشر شد (کندال 25): 
امین.عالی. بیک نیز نخستین. جزب:سیاسی گرد را در ۱۳۲۸ق.در 
استانیول بنیاد نهاد. (برای, توضیحات بیشتر, نکن مردوخ:روحانی» 
۵۲۹-۵۲۳۷۳ ؛ کندال, 28-31,34-35): 

در دوران امارت امیران بختی وقایعی چند در جزیره رخ داد که 


بختیار کاکی ۴۳۳۳ 


عمده‌ترین: آنها بدین‌شرح است:. ۱. .حملة. امیز. تیمورگورکان در 
۶ به‌جزیره و وبران کردن شهر و قلعة آن, به سبب سرپیچی 
امیر عزالدین بختی از تسلیم شخصی به نام شیخ سخ, از کردان بختی (شرف 
الدین, ۳۷۹-۴۷۸۱۰ بدلیسی,. 2۱۶۳ ۱۶۵؛ زکسی.. همان :2۱۵۵/۱ 
۶ شک رکشی محمدحسن بیگ آق‌قویونلو (د ۸۸۲ق) به جزیره 
در زمان حکمرانی امیر کک (کاکا) مجمدین ابراهیم و تسخیر جزیره 
توسعل ت رکمانان در ۱۴۶۸/۸۷۳م و کشته شدن بسیاری از اعیان بختی 
وسپرده شدن آمازت جزیره به شخصی به نام چلبی از طایفة لوی ترکمن. 
۳ لشکرکشیهای متعدد شاه اسماعیل صفوی بزای تسخیر. جزیزه و 
سرنگون کردن آمیرنشین آن, و ناکامی او به سبب ایستادگی شپاه بختی 
(بدلیسی. ۷۶۶ ۶۸+ مردوخ بیحني: ۰ ۳۱۱-۳۰۹/)۲(۲؛ صفی زاده, 
2۴۲ 
ماخذ:. ان اثیره الکامل؛ ابن بطرطه: رجلة, بیروت, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶ع؛ اب قتیبه, 
عبدالله, عبرن الاخبار, بیروت ٩۱٩۲۵‏ ؛ اعتماد السبلطنه, محمدجن,» مرآة البلدان, بد 
کرشش عبدالحسین نرایی ر هاشم محدث., تهران, ۱۳۶۸ش؛ بدلسی, شرف خان, 
شرف نامه به کوشنن مخمد عباسی: تهران ۱۳۳۲۳ ش؛ بیاث. کاوه. شررئن کردهای 
ترکیه رتأثیرآن بر روابط خارجی ابران: تهزان؛ ۴ ۱۳۷ نن؛ خزائلی؛ محمد. اعلام قرآن: 
تهران, ۱۳۴۱ش دهقان, علی؛سرزمین زردشت. تهران» ۴۸ ۱۳غن؛ زشید پاسمی: 
غلامرضاء کرد و پیوستگی نزادی رتاریخی او, تهران, ۱۳۶۲ شٍ؛ زکی؛ مجمد امین» 
خلاصه تاریخ الکرد ر کردستان, ترجمة محمد علی عرنی: قاهره, 8۴۱۹۳۹ همره 
کرردرکنوزدستان: مهاباده ۰ ۴( زنکته مظفر دردمان آریایی» 
کُردرکردشتان تهران: چهزه شرف الدین. علی یزدی, ظفرنامه» تهران: ۳۹ 
شهریار افشارهبیژن:«ایل شکاک, هر و مره تهران, ۱۳۴۵ ش:شنه ۴ ۴؛ صفی ادا 
صدیق,تاریخ کرد رکردستان, تهران, ۷۸ ش؛+عزاری. عباس, عشاثر الراقي, پنداد, 
۶ مردرخ ررحانی, باباه تاریخ مشاهیر کرد» تهران, ۱۳۶۴ش؛ 
۱ مردوخ کردستانی: محمذ: ثاریخ نزدوخ:تهران» چایخانٌارتش؛ مقدسی, محمدء احسن 
التقاستیم. به کوشش دخویهه لیذن» ۱:۱٩:۰۶.‏ ناد زمیرزاه تازیخ و جعرانی دارالسلبلة 
تبریز, به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد: تبریز, ۱۳۷۳ ش؛یاقوت,بلدان؛ نیزد 
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بخش مردم شناسی 


تختیارنن مرول تک: آل‌بوید. 


بَختیار خاجی, نکن خلجیان. 


و اجه هب لین بی‌کمالالانن اوضی از 
عارفان بزرگ قرن ۱۳/,۷م شبه قارٌ هند. و از اقطاب بررگ طریقة 
چشتیه. گرچه در ساسله نسب او اختلاف است.اما.او زا از سادات 
حسینیدانسته‌اند. بعضی نسپ:او را به.اضام جعفر ضادق(ع) 
می‌رسانند (غلام‌سرور: (/۲۶۷):: 

بختیار کاکی در ۱۱۸۶/۵۸۲م (سبحان, 210؛ صفاً :۲ (۱۳۱۸/)۲) 
و به قولی در ۹ (دین کلیم. و64 در قصیذ اوش فرغانه 


۴۸۴ بختیار کاکی 


(ابوالفضل, ۱۶۹/۳). از نواحی اندجان ماوراءالنهر که اکنون جزو 
قرقیزستان است. دیده به جهان گشود. یک سال و نیم بیش نداشت که 
پدررا از دست دادو تربیت او بر عهد؛ مادرش قرار گرفت. پنج سأله بو 
کذمادزش از همسایه خواننت تا او را به مکتب برد اما طبّق داستانن 
خضر نبی بر سر راه اوبه صوزت پیرمردی ظاهر شد و او را از همساید 
گرفت و به مکتب‌دار سپرد. مکتب‌دار خضنر را شناخت و روی ب 
قطب‌الدین کرد و گفت: ای طفلْ, عجب بختیار هستی که خظر تو را به 
من خواله کرد. و از آن جهت بود که به بختیار شهرت یافت (قلندر :۰۱۰۷ 
۸ فرشته,۳۷۸؛غلام‌سروز, همانجا). 

قطب‌الدین پس از تحصیل مقدمات و کسب علوم دینی, به علوم 
باطنی توجه کرد. دربار؛ زسیدن او به خواجه معین‌الدین چشتی و تبعیت 
از او روایتها مختلف است. بعضی گفته‌اند که چون معین‌الدین به اوفن 
آمد؛ قطب‌الدین به او پیوست (اپوالفضل, همانجا؛ داراشکوه, ۹۵؛ 
گوپاموی,۵۵۴) بعضی‌دیگ راین‌ملاقات را در بفداد دانسته‌اند( دلیل... 
۲؛ ایمان, ۳۲۴), ولی ظاهراً نخست در دوران نوجوانی او آين ملاقات 
در اوش روی داده, و سپس قطب‌الدین برای بهره‌گیری بیشتر به بفداد 
رفته, ودر آنجا نیز بة ملاقات معین الدین نائل شده انست. وق در بغداد دز 
فسجد ابولیث سمرقندی با معین‌الدین بیعت کرداو دز آن وقت جمعی از 
مشایخ بزرگ, از جمله شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی نیز حضور 
داشت‌اند.تاریخ این بیمت در دلیل العارفین (هبانجا) ۰۱۱۲۰/۵۱۴ 
و در سیر الاولیاء (میرخرد, ۵۸) ی است که هر 
دوتاریخ مورهتردید است (قس:ابوالفضل, همانجا), 

س اج یراج سای چنی باس مسا 
در ایالت راجستان- مقیم شد, .بختیار کاکی هم بد اتفاق شیخ جلال 
تبریزی رهسنیار هند. گردید (غلام‌سرور؛ ۲۴۸/۱) و در شهر ملتان 
به خدمت شیخ زکریای ملتانی م خلیفهٌ شیخ شهاب‌الاین سهروردی در 
هند ت رسید (میرخرده ۰ ۶؛ ابوالفضل, همانجا): در ملتان بابافرید الاین 
گنج شکز دست ارادت به خواجه قطب‌الدین بختیار داد (گیسودراز, 
).بسن از چندی ,ظاهرًبه سیب هجوم مغولان .قطب‌الدین از ملتان 
روانة دهلی شد. وی از دهلی در نامه‌ای که به اجمیر فرستاد. از خواجه 
معین‌آلاین چشتی اجازه خواست که برای زیارت او به اجمیر رود 
(داراشکوه, غلام‌سرور, همانجاها), اما خواجه معینالدین چشتی خود 
از اجمیر برای دیدار وی به دهلی آمد.پنن از چندی قطب‌الدین بر آن شد 
که همراه خواجه معین‌آلدین به اجمیر رفته, در خدمت او مقیم باشد؛ اما 
چون مرذم دهلی از این قصد اوبا خبر شدند؛ بر در خانقاه او گرد آمدند و 
به التماس و انستدعا از او خواستند که فنسخ عزیست کند؛ وحتی سلطان 


شمسن‌آلدین التتمغن از او درخوانبت کرد که در دهلی بماند وبه ارشاذ و 


دستگیری طالبان مشغول باشد, خواجه معین‌الدین نیو چون این احوال 
رامشاهده کرد اقامت را دردهلی لام دید وین مر راید کرد نک 
می رخ ۳۵-۳۳۲,۵): ۱ 

درمورد لقب کاكي او گفته‌اند که وی هرگاه کد دست زین مصلول 


می‌کرد, قرصن نان نازکی که به آن «(کاک» ممی‌گویند, یرون مُی‌آورد و 
این مقدار برای رفع نیازمندیهای خانواده او نسنده بود؛ یه همین جهت به 
این لقب مشهور شد (همو ۵۹-۵۸؛ فرشته, ۳۸۱)؛ اما ظاهر این لقب از 
آن جهت بوده است که او خود و یا یکی از پذرانش به شغل کاک پژی 
اشتغال داشته‌اند (نفیسی: ۷۳۸/۲). بعد از مرگ قطب‌الدین تا مدتها: 
رسم بر این بود که در اوقات معیتی بر سر مزار او نان کاکه می‌پختند 
(میرخرد,۵۸ ؛+غلام‌سرور:۲۶۹ ؛فرشته .همانجا). 

تألیفات و ملفوظات: هر چند که به خواجه قطب‌الدین بختیار و 
دیگر مشایخ سلسلهٌ چشتیه تألیفات و یا ملفوظاتی نسبت داده‌اند: اما ذر 
خیرالمجالس « کهن‌ترین مأخذ - از قول شخ نصیرالاین مجمود, 
خلیفه و مرید خواجه نظام‌الاین اولیاء مطلبی ذکر شده اسست که نسبت 
این ملقوظات به این مشایخ را موردشک قرار می‌دهذ. بنابر گفت؛ شیخ 
نصیرالدین, خواجه نظام الدین اولیاگفته است که هیچ یک از خواجگان 
چشت ‏ از جمله شیخ قطب‌الدین بختیار سد هیچ تصنیفی نداشته‌اند 
(قلندر؛ ۵۲) و باز شیخ نصیرالدین تأکید کرده است که ملفوظات شنپخ 


قطب‌الذین در عصر خواجه‌نظام‌الدین اولیا موجودنبوده: و در این زمان 


پیدا شده است؛ زیرا اگر می‌بود. خواجه نظام‌الدین اولیا بدان اشاره 
می‌کرد (هموء ۵۳). بنابزاین, معلوم می‌شود که یک قزن بعد.از خواجه 
بختیا رکاکی, ملفوظاتی به اوء ویا به مرشد او خواجه معین‌الاین چشتی 
نسپت داده‌اند, چنانکه چند قرن بعد صاحب ابا ر الاخیار گویذ که 
بختیارکاکی سخنان و کلمات مرشد خود, خواجه معین‌الدین چشتی را 
در کتابی جمع کرده: و آن :را دلیل العا رفین نامیده انست. (دهلوی: 
عبدالحق, ۲۲). به هر حال, اين کتاب.تاکنون چندین بار, درکانپور, 
لکهنو, دهلی و لاهوز به چاپ زیبیده امست: از آنجا که مطایق نسخه‌های 
موجود, نخستین مجلس در تاریخ ۵ رجب ۵۱۴ق منعقد گردیده (دلیل 
۲ و یا بد گفته بیرخرد کرمانی این مجلنن دز ۵۲۷ق بودة انست 
(همانجا) و از طرف دیگر تولد خواجه معین‌الاین چشنتی در ۵۳۷ق و 
تولد بختیار کاکی در 0۸۲ اتفاق افتاده است: بنابراین؛ تزدید نسبت به 
چگونگی این ملفوظات به قوت خود باقی می‌ماندء مگر اينکه ال 
۴ را تحریفی ازسنذ دیگری, مثلا #۱۴ق بدانیم» " ۱ 

به خود خواجه بختیار کاکی هم ملفوظاتی نسبت داده‌اند که مرید و 
خلیفة وی, بابا فریدالدین گنج شکر گردآوری کرده؛ و آن را فوائد 
السالکین نامیده است: این کتاب یک بار در لاهوز به چاپ رسیده است. 
مطالب فوائد السالکین در چند مجلس تألیف یافته که برخی از مجالنن 
آن به سال ۱۱۸۸/6۵۸۴ع: و بخضی به سال 30۸۵ مربوط اننت: اگر ذکر 
این سالها درست بوده, و تحریفی رخ نداده باشد, باز هم در نسبت این 
ملفوظات به خواجه قطب الدین بختیا رن کاکن جای تردید باقی است: زیر" 
چنانکه گفته شد: وی در ۵۸۲ق تولد یافته است و اصولا دز این شالها با 
شیخ‌فریدالدین گنج‌شکر ملاقاتی نداشته‌است. به‌هرحال: شروع هر 
مجلس پا عبارت «دولت پانون خاضل شد» و «سغادت پابوسل 
دریافته شد» و همانند آنها آغاز می‌شود (همانجا): 


افزون بر آنچه گذشت. بعضی از تذکره‌ها وی را به عنوان شاعر نیز 
یاد کرده‌اند (معصوم علیشاه, ۱۳۷/۲؛ کزپاموی, ۵۵۷؛ صفاء ۲(۳)/ 
۸)دیوانی هم منسوب به وی به نام دیوان بختیار ارشی تاکنون 
چندین بار به چاپ رسیده است که ظاهراً از او نیست (محمود زیدی, 
۶۴ همچنین اشعاری با عنوان مثنوی می رنگ به او منسوب است 
(شرافت, ۴۰/۱), اما چون در منابع کهن‌تر از اين آثار ذکزی نیست؛ 
صحت انتساب آنها به قطب‌الدین محل تردید است. ۱ 

درگذشت: یکی از آداب مهم ساسلهً چشتیه مزاسم سماع در 
خانقاههامت که غالبا با شور و هیجان بسیار همراه اشت. گفتداند که 
روزی در خانقاه شیخ علی سگزی مجلسش سماع بود, جمعی از پیران 
ضوفیه از جمله خواجه بختیار کاکن در آنجا گرد آمده بزدند و دز ضمن 
سماع قوال بیتی از احمد جام (ژنده پیل) رابه آراز می‌خواندء این شخر 
چنان در خواجه اثر کرد که مدهوش گشت.سریدان او را به‌خانه بردند: 
۴ شبانه روز در حال تحیر بود و هرگاه که به هوش می‌آمد, می‌خواست که 
دگربار آن بیت را بخوانند. سرانجام در شب پنجم درگذشت (میرخرد. 
۵ دهلوی: خسن, ۲۴۶ ؛ دهلوی, عبد الحق؛ همانجا )۰ 

پس از مرگ خواجه بختیار کاکی طبق وضیت خود او سلطان 
شمش الدین التعمش, پادشاه دهلی که در سلک مریدانش بود؛ بر جنازه 
وی نماز خواند (غلام سنزور: ۲۷۵/۱؛ چشتی, ۱۶۰). در سال وفات او 
هم اختلاف‌نظر است. بعضی آن را ۶۳۳ق/۱۲۳۶م ذکر کرهه‌اند 
(داراشکره, ۹۶؛ دهلوی, عبدالحق, همانجا؛ میرخرد, ۶۶؛ کشمیزی, 
۲) که به نظر درست نمی‌رسد, زیرا اگر آن را بپذيزيم. باید فوت وی 
پیش از مرگ مرادش خواجه معین‌الدین چشتی باشد.بعضی دیگر سال 
۵ق را دکز کرده‌اند (چشتی, همانجا). چشتی در ضمن شرح احوال 
ارزسنض را در هنگام مرگ ۵۲ سال ذکر کرده است ((ص ۱۴۳ ). آنچه به 
نظر درست‌تر می‌نماید آن است که وی در ۱۴ رببم‌الاول ۶۳۴ق/ 
۵نوامپر ۱۲۳۶م د رگذشته باشد (فرشته, ۳۸۲؛ ؛صفاء همانجا؛ جعفری: 
۲)- غلامسرور لاهوری با آنکه در این‌مورد به سال ۶۳۳ق اشاره 
دارد. به تقل از معراج الولایت و چند مأخذ دیگر همان ۳۴عق را ترجیح 
داده, و.طبق معمول قطعه‌هایی هم در ماده ِِ وفات 0 
(۲۷۶/۱). 

آرامگاه خواجه قطب‌الذین تیار کاکی, تقریباً در.۳ فرسنگی 
جنوب حوم شهر دهلی: کهنه در محلی معروف به مهرولی قرار دازد 
(آری».۱۱۰؛ دین کلیم, ۴۲). این آرامگاه در زمان سلطنت شیرشاه 
سوری (۱۵۴۱/۹۵۲-۹۴۸- ۱۵۴۵ع) و پسرش اسلام شاه سوری 
(۱۵۵۴-۱۵۴۵/۹۶۱-۹۵۲م) مرمت و تعمیر گردید و سپتن در:عهن 
پادشاهان تیموری هن تعمیرات اساسی دیگری انجام گرفت و محوطة 
آرانگاه توسعه یاقت (خعفری, همانجا)؛ لیکن در نحال حاضر این محل 
تقرباً متروک گشته, وبه صورت مخرویه درآمده است (آریا: همانجا). 

خلفا و خانواده: خواجه قطب‌الدین بختیار در هنگام مرگ سر بر 
زاننوی.شیخ حمیدالدین ناگوری نهاده بود و در همین حال شیخ 


بختیارکاکی ۴۸۵ 


حمیدالدین از ار خواست که کسی را به خلافت معین کند: قطب‌الدین در 
حضور مشایخ دیگری که در آنجا بودند. گفت: خرقة خواجه معین‌آلدین 
چشتی که به من رسیده است با مصلای خاض و عصا و نعلین همه را به 
شیخ فریدالدین .گنج شکر پرسانید (دهلوی, حسن, ۳۱۵) که خلافت به 
او تعلق دارد »در آن زمان شیخ فریدالدین در هانسی (در ۱۲۳ کیلومتری 
دهلین ) مسکرن داشت (ف زشته, همانجا) : 
گذشته از شیخ فریدالدین گنج شکر که خلیف بزرگ وبلامناز ع وی 
بود؛ از آفراد دیگری هم به عنوان خلفای خواجد بختیار کاکی ناغ برده‌اند 
که هر یک در ناحیه‌ای از شبه قاره در گسترش اندیشه‌های طریقه جشنتیه 
سهیم بوده‌اند : کسانی جون شیح خ حمیدالدین ناگوری: اش شیحع شیخ بدرالدین 
غزنوی در دهلی, خواجه عمادالین در بلگرام و شیخ محمود در نهزو ال 
(غلام‌سرور, همانجا؛نظامی,۱۵۴). 
خواجه بختیار کاکی دوبار ازدواج کرد, بار اول ازدواج او در ادش 
بود؛ ولی پسن از چند زوز. چون این زناشویی او زا از عبادت و زهد باز 
می‌داشت, به جدایی انجامید (میزخرد, ۰ دهلوی: حسن, ۸۵): 
دومین ازدراج وی در دهلی صورت گرفت و ثمرة آن دو فرزند بود که 
یکی در خردی درگذشت (فرشته؛ ۳۸۰ میزخردء ۵۹؛ دهلوی» خن 
۵-۴ ) و دیگزی دز زمان مزگ پدز زنده بود: در عنبران اردبیل 
مقبره‌ای قرار دازد, متعلق به شخصی به نام «پیر ابومنصور» که او را از 
احفاد خواجه قطب‌الدین بختیار نی‌دانند و زیارتگاه مردم آن نواخیْ 
است و گزوهی از مردم آنجا خود زا از اولاة وی می‌داند (شفیقی» 
۸۲ 
ماخذ: : آریاء غلامعلی ریق چشتیه در هید و پاکستانء تهران ۱۳۶۵ ابرالفضل 
علامی ,ین اکبری, لکهنر, ,2۱۸۹۲ ایمان, رجم علی‌خان, منتخب اللطایف, .به ارشش 
محمدزضا جلالی‌نائیتی" و امیرحننن"عابدی: تهزان: ۱۳۳۴۹۰ شن۱ جعفری: برنین» 
«خراجه بختیار کاکی»؛ یفماء تهران: ۱۳۵۲ش؛س ۰۲۶ شم ۱۴ جشتی, شاه الهدایده 
شیر الاقطلاب, لکهنر, ۱۳/۱۳۳۱ ۱2۱۹ داراشکره, محمدء سفیثة الا ولیاء. کانپوز؛ 
۲۳ ) دلیل العارفین, منسنوب. به بختیار کاکی, دهلی؛ ۱۳۱۱ ق؛ دهلری. خبنن؛ 
فرائد الفژاد. ملفرفلات نظام‌الاین ارلیاء بداثرنی, به کرشش محمدلطیف ملک, لاهور: 
۲۱۹۶۶/۵۱۳۸۶:دهلری: عبدالحق./خبارالاخیا ره سکهر فاروق اکیدمی؛ دینکليم, 
میان محمد؛ چشتی خانقاهین, لاهور: 4۸۱۹۹۰ شرافت پرشاهی» 
العواریخ.( تاریخ الاقطاب. )» گجرات: ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷ع؛ شفیتی_ عنبرانی» هاردن» 
«عنبران»» یغماء تهران, ۱ ۱۳۵ش. س ۲۵ شم ۵؛ صفاء ذییحاله, تا ریخ ادییات:در 
ایران, تهران. ۱۳۶۶ش؛ غلام سرور لاهوری, خزینه الاصفیاء, لکهنره ۸5۱۲۹۰ 
۳ فرشته: محمدقاسم, تاریخ, کانیورد ۰۱ قلندره حمید, خر 
المجالن, به کوشش خایق احمد نظانی: علگره: مسلم یوتنزرستی؛ کشمیری همدائی» 
محمدصادق, کلبات الصادقین» اسلا‌آباد. ۱۹۸:۸م؛ گرپامری, محمذ قدرت‌الله, نتائج 
الافکار, به کرشش اردشیر بشاهی خاضع» پمیئی: ۱۳۳۶شد گیسو دراز: محمده 
جوامع انکلم, به کوشش خاکساره کلب رکه, معبع انتظامی؛ محمود زیدی, شمیم, احوال و 
آثار شیخ بهاءالدین زکریاء لاغور, ۴/۱۳۹۲ 2۱۹۷؛ معصومعلیشاه: محمدمعضوم» 
طرانق الحقانق: به: کرش محمدجعفر محجرب, تهران» ۱۸ ۱۳شن؛ می ‏ خرد کرمانی» 
محمد» سیرالاولیاء. لاهون. ۱۳۹۸ق؛ نظامی, خلیق. احمد» تازیخ. مشایغ: چشت, 
کراچی, ۳/۱۳۷۲ ۱۹۵م؛نیسی, سعید, تا ریخ نظلم و شر در ايران و در زیان فارسی, 
تهران, ۴ ۱۳۴ش؛نیز: 
1938 معا یزاگ که کارنمک دراک رگ رف رنه 


غلامعلی آریا 


شریفت احمد؛ شریته 


۳۸۶ بختیارنامه 


تحصا رتاسفت بعتواج یک از فسیه‌های مغر وف قاری که طاهرا 
کهن‌ترین تحریر منشور آن به شمس‌الدین محمد دقایقی مروزي, از 
نویشندگان اواخز سدة ۶ و اوایل تسده ۷اق منسوب است. این تحریر 
مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ باب (قصه) و یک خاتمه است. 

داستان‌دربار؛ بختیار,‌شاهزاده‌ای- فرزندآ زادبخت شاه‌سیستان سب 
است که در میان دزدان ب رآمد وسپس به دربار را یافت و چنان به شاه که 
فرزند را ننن‌شناخت, نزدیک شد که حاسدان به کاز برخاستند و طی 
ماجرآهایی نرانجام آزاد بخت.را به قتل او راضی کردند: اما 
فرخ‌سوار, پیشوای دزدان, پرده از راز زندگی بختیار برگرفت و شاه ز 
ملکه پسر خویش را بازشناختند, 

5 
قهرمانان ریک ماجراهایی شبیه به بختیار دارند و این داستانها مانند 
هار ویکشپ تو در تو و مرتبط به یکدیگرند ( بختیارنامه ,۷۱ بب, ۱۱۹بب 
۷ بب؟ انه, ۲۲۳ ) و همه متضمن پندها و نصایح در تأیید فضایل و طرد 
رذایل اخلاقی است (نک:افشار, ۲۴۶). 

مأخذ اصلی بختیارنامه. روشن, نیست.. به ‏ گمان ی اه صنا 
(مقدمه..., ۰۵-:۶, نیز: جماسه‌سرایی:..۰ )٩۲‏ اساس بختیارناه 
منسبوب به دقایقی می‌تواند.همان بختیارنامه‌ای باشد است که به گفته 
مولف تاریخ سیستان (ص ۸- ٩؛‏ نیز نک شاه‌حسین, ۰۴۷ ۳۸؛ هدایت, 
۷) در شرح کارهای بختیار, جهان پهلوان خسرو پرویز ساسانی 
نوشته شده ایست. اما هانوی! این نظر را درست نمی‌داند (نک ریک 
1/564). 

اه 
(در بختيارنامه) با (هفت وزیر» (در سندبادنامه ) چنان شبیه است که 
نمی‌توان نها راد متن مستقل یه شمارآورد, لک ید گفت آنچه در 

بختیارنامه آمده. تقلیدی. است. از «هفت. وزیر» (نکز نولدکه نک 
نولدکه ۱ تأنید عقید؛ باسه که بختیا رنامه را متنی متأخر دانسته: تأکید 
کرده که برخلاف سندبادنامه کذ تحریرهایی از آن به زبان پهاوی و 
احتمالا به سنسکریت با پراکریت وجود داشته, قصف بختیا رنامه در دور 
اسلامی تحریر شده است و دلیلی هم در رد اين نظر موجود نیست (ص 
۴ نیز نک: تفضلی, ۳۰۱).به نظر هرمان اته (همانجا) نیز بختیارنامه به 
سبک داستان هزار ویک شب و به تقلید از سند بادنامه - که په گنان او 
از اصل هندی سرچشمه گرفته ب در دور اسلامی نگارش یافته است 
(قس: ایرانیک , همانجا). ذبیحالله صفا براساس نامها و نوع تمئیلات 
منقول در بختیا رنامه که در ترجمه‌هاي عریی و گاه در تحریرهای فازسی 
باقی مانده است: حدش می‌زند که تحربرهای بختیارنامه ازیکی از متون 
گهن پیش از اسلام سرچشمه گرفته, و در زمرة داستانهایی است که در 
دوزة تکوین حیات ادپ:عزیی.در قرنهای اولیهُ هجری: بانند کلیله و 
دمته وسندبادنامه از پهلوی به عریی ترجمه شده‌اند (مقدمه؛ ۰)۶ 

تحریرهای منثور فارسی بختیارنامه :_کهن‌ترین تحریر نوجود 
از بختیارنامه به نثر فارسی, راحه الارواح فی سرور العفراح (مورخ 


۳ دیحجه ۶۶۳) نام دارد که در پاریس نگهداری می‌شود (نک: بلوشه, 
شم 2035)؛ هرچند در آن, از نام محرز سخن به میان نیامده, ولی صفا 
(همان, ۱۳-۱۲) با مقايسة مقدمة این کتاب (نک: ص ٩-۸‏ ) ز روایتی از 
عوفی, (ص .۲۱۲).به. درستی.دزیافته که این .تحریری است به.قلم 
شمس‌الدین محند دقایقی مروزی (قس: روشن, ۱۲). به نوشتة صفا 
(نکز همان ۱۰-۹), سخنان دقایقی حاکی از آن است:که او کتاب یاد 
شده را ظاهراً از اصل پهلوی و یا از روی ترجمه عربی, به فارسی 
برنگردانده. بلکه پیش از از تحريري به فارسی از این کتاب به زبانی 
ساده و روان وجزد داشته, ودقایقی همین بتن فارسی را با صنایع ادبی 
آراسته. و دوباره تحریر کرده است. با اینهمه, ۴ قصه از ۱۰ قصه‌ای که 
در کتاب دیگررعوفی «یعتی جوامع الحکایات از بختیا رنامه نقل شده, از 
تکلفات منشیانه و عبارتهای مطنطن عاری است (نک: نظام‌الدین. 
46) و چنین می‌نماید که عوفی این قصه‌ها را از همان تحریر پیشین 
نقل کرده است. 

زمان دقیق تحریر دقایقی كِ نیسبت. وی در مقدمه کتاب 
(ص ۶-۵) می‌گوید که آن را به نام محمود بن محمد بن عبد الکریم, وزیز 
سفرقند, موصوف به (اکرم ما وراءالنهر» به رشته تحریز درآوزده است 
که به گمان صفا (مقدمه, ۱۶-۱۵)» وی یکی از آخرین وزیران قراخانیان 
سعرقند و گویا وزیر نصرت‌الدین قلج ارسلان‌خان مان بی حسن (مة 
۷ نقی) بوده است (قس: روشن, ۰۱۷-۱۲ که وزیر يادشده را با 
تاج‌الاین مخنود بن محمدا, ممدوح سوزنی و رشیدالاین رطواط یکی 
انگاشته.است)..صفا همچنین بختیارنامه را از لحاظ سبک‌شناسی 
متعلق به سده‌هاي ۶و ۷ق دانسته است (همان, ۱۲)» 

پیشتر اشعار پارسی و عربی منقزل در بختیا رنامه» در سند با دنامه نیز 
موجود است:وبه گبان صفا (همان, ۱۸-۱۷) دقایقین این اشعار را از 
سندپادنامه. پرنگرفته, "بلکه. احتمالاً هر دو از منابعی: که معمولٌ 
مورداستفاد ادبای آن روزگار در نقل امثال و اشعار بوده: بهره برده‌اند. 

دو دست‌نویس دیگر از تحریر بختیا رنامه موجود است:یکی مور خ ۶ 
ذیقعده ۶۹۵ محفوظ در کتابخانة دانشگاه لیدن با عنوان لمعةء السراج 
لحضره التا ج؛ و دیگری بدرن تاریخ کتابت, ولی با همان عنوان؛ محفوظ 
در کتابخانه بادلیان (زاخاو, 1/476) که در تقدیم‌نامة هر دو دست‌ئویس: 
نام وزیر سعرقند؛ محمود بن محمد عبدالکريم, مندرج انس بنابراین» 
منشاً هر ۲ دست‌نویس (پاریس: لیدن. و بادلیان) را باید همان تحریر 
دقایتی دانست. محمد. روشن دست‌نویس لیدن را با مقابله دست‌نویسن 
بادلیان و برخی:دست‌ویسهای دیگن تصحیح کرده: ودر۲۳۷اش در 
تهران به چاپ رسانده است 

تفای دگریاخا رنه رخ ۳ رح ار ۸۰) به 

شش ذییح‌الله صفا همراه با یکی از تجریرهای غریی کتاب به نام 

عجانب البخت (مورخ.۳۹۰ق) که میشل جورجی عورا در مص منتشز 


اووب«دصوفک1 :1 


کرده بود: در ۱۳۴۷ش در تهران به چاپ زسید: : دز این تحریر: اشعار: 
متعددی مأخوذ از یکی از تحریرهای منظوم بختیارنامه و نیز آییاتی 
سست و بی مایه, گویا سرودهُ خود.محزر به متن داستان افزوده شده 
است (نک: صفاء همان, ۲۰-۱۹). همچنین چکیده‌ای از بختیارنامه دز 
تحریر فارسی اسکندرنامه (عن ۱۹۸ بب) که اصل آن به کالیستنس 


دروغین مضسوب ات امده است. 


تحریرهای منظوم فارسی:. از بختیارنابه ۴ تحریر منظوم فارسی .:: 


در دست است: ۰۱ منظومه‌ای در بحر هزج. متبدس آخرب. مقبوض 
مکثوف که نسخه‌ای از آن همراه با منظومه نه منظر در کتایخانة ملی 
پاریس نگهداري می‌شود (بلوشه, شه 2036)؛ ۲. منظونه‌ای از شاعری 
هنم پناهی از میاصران جهانشاه قراقویوناو (ج۷۲2/۸۴۱5 )در بچر 
هزج مسدس مقصور یا محذوف, شرودهً ۶ که نسخه‌ای از آن دز 
کتابخانة ملی ملک (ملک ,۰) محفوظ است؛۳. منظوفه‌ای در بح 
متقارب مثمن مقصور که.در ۱٩۱۰ق‏ به نظم درآمده ات (نک: صفا, 
همان ۴:)۲۲-۱. سرود؛ُ شاعری به نام کدخدا مرزبان در ۱۲۱۰ق که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة «ایندیا آفیس» (انه, ۳6 نگهداری 
می‌شود. 

مایمن یرای بکی از یرای عون قرش 
گوستاوس کلوز: با عنوان قضلء العشر وزرا و ماجرا له مع ابن الملکت 
آژافیشت با معدتة بسیار کرتام خر ۷ ۸ در گونینگن به چاپ رسید. 
نسخ دیگری (مورخ ۰) با عنوان عجائب البخت فی قصن الاحدی 
عشر وزیر و این الملک آذازیخت: (*آزادبخت) به کوشئن:فیشل 
جوزجی غورا با مقدمه‌ای کوتاه در ۱۸۸۶ در مصر انتشار یافت. اصل 
این نسخه به.خط سریانی.اسنت» ولی: مضحح به اشتباه آن راءاز اصل 
عربی دانسته اسست (صفا, همان.۰)۶ 

تحوبرهای عرین بزخلاف تحزیزهای فازننن, مشتدل بر ۱۱ فصلند. 
فصل اضافی خاوی داشتانی است با عنوان «ملي بخت زمان» که 
پادشاهی است شرابخوار و بدکار: و به همین نسیب: بخت از:وی 
می‌زد: ولی سرانجام توبه می‌کند و دیگر بار بر زیر خکترانی 
می‌تشیند (نک: همان: ۶ د ۸): تخزیز عربی دیگری از بختیارنامه, دز 
مجموقه‌ای از داستانهای غربی به کزشش ضلحانی در بیررت انتشاز 
يافته است (۱۸۹۰م)- این تحرير به متن عربی تصجیح کنوز بسیار 
نزدیک است و به نظر می‌رسد:تا.اندازه‌ای از آن اصیل‌تر باشد. 
دست‌نویسهای بختیا رنامه. غربی. اندک نیست. و.در بیشتر نسخه‌های 
نسبتاکامل هزار ویک شب نیز به چشم می‌خورد (نک: نولدکه: ۲۵-۲۴): 
به نظر نولدکه (ص ۲۸), متن عربی بختیارنامه, با تحریر فارسی آن 
بسیار تقاوت دارد.و نمی‌تواند از.آن مایه گرفته باشد..گذشته از 
تحریزهای عربی بختیا رنامه تحریرهایی از آن به زبانهای آویفرری. 
مالایاین و فلهی نیز باقی مانده است (آربری:171)- 

ماخذ: انم هرمان, تاریخ ادیات فارسی, ترجم رضازاده شَفق, تهران, ۱۳۳۷ش؛ 

اسکندرنامهء زوایت فازستی کالینتدن دررغینن, به کرششن ایترج افتاز, تهنزان» 


بختیاری ۴۳۸۷ 
۳ اش افشار ایرج, «ترجمد فارسنی بختیا رنامه », جهان نو تهران؛ ۱۳۳۰+ 
س ۶, شم ۱۲؛ بختیارنامه (راحة الارواح فی سرور المفراح )۸ تحریر محمد دقایقی 

: مروزی, به. کرشش ذییح‌الله. صفاء تهران, ۱۳۴۵ش: تاریخ: سیستان. به, کرشش 
محسدنتی بهار, تهران, ۱۳۱۴ش؛ تفضلی, احمد؛ تاریخ آدییات ايران پیش از اسلام, 
بهکرشش ژاله آموزگار: تهران, ۱۳۷۶ شن؛ روشسن, محما» مقدمه بر بشتیارنامه 
(لمتةالسراج لحضرة التاج )؛ تهران, ۱۳۶۷ ش؛ زرین کوب عبدالحسین, «افنانه‌های 
عامیانه»» سخن, تهران, ۱۳۳۳ ش, شم ۱۲ ؛ شاه حسین پن غیات‌الدین, اخیاء العل رکه 


ف‌ُ 


به کرشش مدوچهر سبتوده» تهران, ۱۳۴۴ ش؛ صفاء ذیب‌الله, حمایه‌سرایی در ابران؛ 
تهران. ۱۳۵۲ش؛ همز: مقدمه بر پختیارنامه (هم): عوفی: محمد, لباب الالیامپن به 
کوشش ادرارد برادن, لیدن, ۰۶/۱۳۲۴ ۱۹م؛ ملک خعلی؛ تولدکه, تردن مقدمه پر 
بختیارنانه, ترجمه مقدمه از کیکاررش جهاندارین (نکه هن زوشن)؛ هدایت زضاتلی 
مجمع الفصحا, به کوشش مظاهر مصفاء‌تهران» ۱۳۳۹ ش؛ نیز: 
0۵ م۱ با ره رانا را ره تاوواوام وله نم 
۱934 موم داز جهدمد کول قناوم 00۱۵ و راخطاه۱6ظ ۱937 ,ممفخمیز 
و ۱ ۳ 0 6 ,1 ,ان 
اط 8۱و۱9 رتم0 عز0ا ‏ فالسا 
ره رم مت ما یا سل عراز ها رفاا ۱۱۱۳۵ 
1۳ ّ #ودامام) فطااظ ۰ ما ظ رهگ :۱929 رحملتاصا رز اه 
۸ ۱۱ قامز۲هدسسداا تن ره الا احنا 1۲ بمماعم 
۰ ,0۲۵۲۹ ,ز۳۵۲طا ماما 4و1 
ابوالفضل خعلیبی: 


بختیاری» نکد: همایون. 


بُختیاری» ازگروههای ایلی کوچنده رزبان جنوب غزبی ایران 
که اکنون بخش بزرگی از خانوازهای آن در نقاط نیلاقی و قشلاقی 
یکجانشین شده‌اند. براساس آمار ۱۳۷۷ش جمعیت کوچندة ایل 
۴ نر ربب ۲۷۴۹۲ خانور وه است (سرشماری .۰ ۱۵) 

نام و خاستگاه بختیازی:: دربارة نام بتانشگاهه بختیاریها چند 
نظر وجوددارد: ولی همه پژوهشگران و مورخان بختیا ریها ترا ُر(هم) 
دانسته‌انذ. برزاساش_روایات افسانه‌ای, لرها (گردان) را بازباندگان 
جوانانی تشکیل می‌دهند. که به یازی جلاد ضحاک از جنگ او.گريختد: 
به. کوهستانهای زردکوه و کوه رنگ پناه بردند و خود را لز یخنی بیایانی 
خواندند (خواندمیر,۱۸۰/۱؛ ظل السلطان» ۲۴۰-۲۳۹ ) و جون-بخت با 
آنها یاری کرده, خودارا «بخت یاز» نامیدند (نک: ویسن: ۲۴۵): برزخی 
براسانن: مشخصات: جشمی: و روحی. و .عادات, آنها زا.ایرانی تبار 
می‌دانند (سردار اسعد, 5::۵۰-۴۹: میرزایی: ۷۳): 

هوسه معتقد است که بختیاریها از.طایفة «اوکنین». هستند. که 
اسکندر در:۲۳۰قم در خوزشتان (ایذه) با آنهاا جنگیده اننت نکن 
افضل الملک: ۳۱۷؛ امان, ۵۷)- برخی تازیخ آنها را عقبتر برده, و 
گفتداند که چزن. کیخننزو می‌خواست بر «آننتیاژ» پیشذادی شاه ماد 
یعنی عراق عجم و آذزبایجان بشورد؛ این طایفه را ازفازتن به ماد آوزد 
و‌گویا پعد از فتتخ ماد آنها را دز منطهٌبالای اصفهان و خوزستان بززت 
و سکن داد (افضل الملک, ۰۳۱۷ ۳۱۸). طايفة «مارد»: از: طایفة 
رشیذ و جنگجوی «سیت» یا ((ساک»یا «توزانی» را.نیز از.اجداد 
بختیازیها دانسته‌اند: این طایفه دز ساحل دریای خرّر سکنی داشته: و 
چادرنشین بوده‌اند: و.دز بعضی از مناطق دیگز ایران: از جمله در 


۳۸۸ پختیاری 
«آرسن» هم سکن گزیده بوده‌اند 
محدودا سرزمنپختیاری بسا 
ره رو ی هو 
> بعضی از مورخان از روی شباهت و و 
خا اد ِ 2 نقاط عبوراززاگرسن 
لفظی بختیاری با «باختری», این طایفد ی 
و اه امابوا م شا کرو 
پاختر (باکتریان) سلطنت. داشته‌اند و 
شباهت تام رقض بختیاری با زقص ملی 
یونانیان را دلیلی پر این انتساب 


دانسته‌اند. (نک: ,رشید . یاسمی.. ۸). 
بعضی معتقدند که باختر تاریخی همان 
جایی ابست که اقوام بخنیاری از دیرباز 
در آن ساکنند و نام خود را از مخل ‏ لا 
سکونت جغرافباینی خود: باخترابه ۰۰ |" 
مفعنای: غظرب. گرفته‌ند (بزمان. . 
بختیاری, ۱۴۸-۱۴۷ ).بعضی نیز نسبت 
این ایل را به ملوک آل بویه می‌رسانند و 
سر سلسله آنها را عزالدوله بختیار (مة 
۷ می‌دانند. زیرا که قبل از او 
نامی در کتابهای تاریخی از بختیاری به. 
چشم نمی خورد؛ منکن است در زمان 
ملوک. آل بویه جماختی از ان ایل بة 
منطقه‌ای که بختیاری نامیده.می‌شود. رز و سکنی گزیده, و به نام 
بختهاري معروف شده باشند (نک: ارژن بختیاری, ۱۰؛سزدار اسعد, 
همانجا؛ کرزن, 11/283: حاشيذ 1). بختیاریها خود معتقدند که نام . 
بختیاری مشتق از کلم بختیا روند است. بختبار یکی از پزرگان لر بزرگ 
بده که ولادش گروه متشکلی به نم پختیا رود دید آردند این طایفه 
ظا هرا همین بهداروند (م) کنونی, و یکی از طوایف بزرگ بختیاری. 
فعلی ات (مینورسسکی:۳۷). ۱ 

تا اوایل سدة ٩ق/۱۵م‏ نیز نامی از لر ای درمتون تاریخی و 
جغر افیایی دیده نمی‌شود, به اعتقاد فیلد (ص .47) چون نویسندگان کهن 
و حتی یاقوت (د ۶۲۶ق/۱۲۲۸م) نامی از بختیاری نبرده‌اند, آنها به 
احتمال قوی بعدها و شاید دز زمان تیمور (د ۸۰۸ق/۱۴۰۵م) در ایران 
پیدا شده‌اند, معین‌الدین: نطنزی در ,۱۴۱۳/۵۸۱۶م از ظهور طوایف 
بختیاری, چون آسترکنی, کوتوند» راکنی: جانکی و زلکی دز زمان 
هزارسف (د.۱۱۵۲/۵۴۸ع) سخن.می‌گوید (ص .۴۱-۲۰)..و از این 
زمان به بعد نام بختیاری :در متون.می‌آید. بدلیشی (ض: ۷۶) و 
اسکتدربیک (ص ,۹۰۸ ۱:۶۸) هر دو در ده ۳ 
بختیا ری سخن گفته‌اند. 

قلمرو و سرزمین: :تلم ایلبختیاری با وسعت‌تقریبی اک 
در تاجیه‌ای پین استانهای اصفهان و خوزشتان واقع شده و از شمال به 
لرستان, از مشرق به اصفهان و چهارمجال, از جنوب به‌قلمرو ایلات رب 


اند 


تیاه و بویراحمد و رامهرمز 


نقشة خاک بختیاری 


اعدا نشان‌دهندغ محل گرمسیر و پیلای طوایف بختیاری است (نک نمودار)؛ حر وف ابجد, گوپای گذرگاههای مت ی بای 
از زاگرس است (نک: جدول):اعدادی که در زیر آنها خط تبره است, لوایف چهار ك 
ات اند و اس یکی دا وکریی تن ۳ 


نگ رانشان می‌دهند؛اعدادی که بر روی نها مشلت 


هه 
خوزستان محجدود است (دیگنار و کریمی, «سرزمین ۱۶.۰۰۰ -۰)۷۱۷ 
کوههای‌مرکزی جبال زاگرس که از شمال غربی بهجتوب شرقی امتداد: 
جدول: مهم‌ترین گذر گاههای ابل بختیا ری در سلسله جبال زا گزمن: 
موقع کرجهای بهاره کسیر بهبیلاق) ر باییزه یبلاق به گرمسیر) 


علات گذرگاه نام گذرگاه کد طوایفی که از گذرگاه عور می‌کنند, 
بر ددی نقشه (نک نقله) (نک نمرداز و ننته) 
۳1 تاکسونی 1 5 
ب.... أگلگا 2 
3 آیمبی یاکی‌نو [13 
‌ِ تیز ۸۰ 
(هر کوج بهاه فایل استفاده تست 
س یه کال ۴ ۸۱۰۳ 
و شار ۴ ۴۸۰۹ 
ز‌ ایله‌ژک ۵ 


را مایت 
ح نیم ۷ ۱۳۹۵ 


(0 


وج بهاره قابل استفادنبست) 


۱۱۳۰۱۴ ۲۵ 
وگ 


۱ 


2 ات 


۸ ۰۱۰ ۳۸ 


ء أنه 
۳ 


دارد. از میان («خاک بختیاری» می‌گذرد و آن را به دوبخش کوهستانی 
(در شرق) و جلگه‌ای (در غرب) تقسیم می‌کند. بخضش کوهستاني آن 
«یسلاق», ز بخش جلگه‌ای آن «گرمبیتر» (همان, ۱۶) است و دز 
نواحی مرکزی زاگرس چراگاههای این ایل قرار دارد (امان:۲۸). 
سازمان اجتماعی:. سبازمان اجتماعی ایل بختیاری .و مقرراتِ 
حاکم پر آن بر بنیاد سلبتله مراتب ونظام منسجم دودمانی است, در زمان 


بختیاری ۴۸۹ 


جهانگیرخان بختیاری, به سیب مالیات‌بندی بر مبنای واحد مادیان, این 
ایل به دو بخش هفت آنگ و چهار لنگ تقسیم شد (بدلیسی, ۷۴؛ اوژن 
بختیاری, ۳۷؛ کریمی: «دامداری::.», ۴۳). بخش هفت لنگ به چند 
(یأب» تقسیم می‌شود: ولن چهارلاگ چنین تقسیماتی ندارد. 

در رس ایل.. ایلخان قرار داشت که برقراری نظم و امئیت و 
برقراری نظام تشکیلاتی و اداری .سازگار با محیط جنرافیایي را 
عهده‌دار بود. از ۱۳۳۲ش عنوان ایلخانی با همه امتیازات آن از سوی 


شاه طهما سنب (<5 ۰ ۱۵۷۶,۱۵۲۴/۹۸۴-۹۳م) و در زمان حکمراننی 


دولت . لفو شد؛ (دیگار: و. کریمی: 
((عسلکرد...)» ۰)۱۸۵ پنن از ایل؛ طاینه‌ها 


9 ۰ اولاذ 
نمودار سازمان ایل بختیاری - سازمان طایفٌ موری برای نمونه ی ی قرار دارند کة گذشته از اهمیت سياسي, 
(دیگار و کریمی,((مال)),۲۰۵). نمایده -ممایهای . اجتاعی تشکلات 
۱ 0 عشایرند. . کوچ‌نشینان هر .طایفه ‏ دارای 
ل بای چراگاههای تایستانی و زمستانی و مسیر 
۳ 1 اندی 1 کوج مشترکی هستند (امان,:۸۶) و در 
عیدی و عمدي ولد 1 3 اه / و انیاه 
1 . صورت‌بروز کشمکشهای سخت‌واستثنائی 
مرن و درایل, طایفهبه منزلیک گروه واحدعمل 
مي‌کند (دیگار. ۰)۲٩‏ قبل از انقلاب 
تس اسلامی, سُرپرستی. هر طایفه را ۴ نف از 
و ملری ‏ ۹ , ۲ 0 
۱ 1 یار متنفذان همان طایفه, به. انتخاب خانها, 
طایفه قری وند موبی ‏ . ... تحت عنوان ((کلانتر») بر عهده داشتند. پس 
۳ از حذت خانها در ۱۳۲۲ش. حکم 
جمتري کلانتری از طرف دولت صادر می‌شد, تبا 
و 1 اهری .. ۱۳۵۷ش کلانتران که سرپرستان طایفه‌ها 
ند مدرب بودندابه جای ایلضانان و خانهاء اپنل را 
ال را ی اداره می‌کردند (دیگار ر کریمی, همانجا): 
۳ ۱ ۷ از این تاریخ به بعد تدرت کلانترها نیز ازبین 
2 1 غریلی رلت, 
اب يد دای هر طایفه ترکیسی است از تیره‌های 
ررکی موی ام ویو کون 1 ی مختلف, در مقولهُ سلسله مراتب, هر گروه که 
لد لا پم ........... ,در این شکل‌بندی به دیگری نزدیک‌تر است. 
هفت نیک باپادی پاپ سل خبتی : 4 ۰ 
سب ۲ ول ۱۳ ت- همکاری, مشترک و دامداری تواع دارد؛ 
1 1 مادتی مسئولیت روابط عمومی هر تیره با 
ار ۱ ستری کدخداست (امان, همانجا). تیره‌ها نیز به 
۳۹ ۳ و بخشبهای, دیگری به. نام .«شٍ» تقسیز 
بخشیار ی دورد 
فت می‌شوند, بختیا ریها به گروهي تش می‌گویند 
موسفی که از.قوم واحد باشند. و دز کوچ با. هم 
7 7 ۱ 
9 3 هنراهی کنند: سرپرست تش, ریش سفید یا 
۲ 2 شاه شخص, مسن, مورد قبول .همه . است 
نی" (همانجا). هرتش مرکب از چند «ارلاد» 
با است و سرپرستی آنها را.فردی: مستن به 
ری 


عهده دارد (همانجا؛ نیز نک: دیگار, ۳۴؛ نیز 


۳۹۰ بختباری 


نک: نمودار): اولاد تام نیای گروه را برخود دارد؛ ولی از نظر نظام 
سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی دازای کارکردی نیست (دیگار, ۲۹). هر 
اولاد به چنذین خانوار تقسیم می‌شود که آن را ((فامیل» می‌گویند. واه 
فامیل از زمان رواج شناشنامه دادن دز میان افزاد عشایز ایران, دز 
فرهنگ و زیان ایل راه یافته است. قبلاً هر فرد را با نام پدرش 
منی‌شناختد: سرّپزننت هر خانوار مرد خانواده وی بنه مفهومی دیگنر 


برافراشتن تا ان عکس از مولف 

رئیعن خا اسّت (گری: 0 ۷ دیگار, ۲۷؛ نیز نک 
تمودار).: ‏ 

یات وا شم رن سره ریم شلد و غاب در کل 
بندیهای مالیاتی کاربرد داشته است (امان:۸۲). اختلافات و منازعات 
و قتلها دز درزن این نساختار از طریق حکمیت و کدخدامنشی حل و 
فصل می‌شده است (دیگار:۳۰): 

سازمان اجتماعی وسیاسی ایل, با زیمجموعه آن در طول تاریخ به 


قوت خود باقی مانده, ولی در جایگاه هر یک از طایفه‌ها و تیظره‌ها ود 


تشها و اولاد آنها از نظر سازنان اجتماعی و سیاسی, و هم از نظر 
موقعیت جغرافیایی دز قلمرو خاک بختیاری, بارها تحت تأثیر عوامل 
گونا گون دستکاریهای فزاوانی شده انست (همو,۲۸). 

روشن‌تربن و قابل لمن‌ترین سازمان اجتماعی بر.ایل «مال» 
است: مال:معمولا: از: ترکیب ۲ تا ۱۲"سیاه جادر به وجود می‌اید کد 
کوچک‌تزین واحد اجتناعی - اقتصادی ایل و یا یک راجد گلهداری 
مختوب می‌شود: داغهای:خانزا زهای «مال» در یک گله جمع می‌شود 
و افراداین خانوارها علاوه بر مناننبات تعیین شده در امور دامداری. 
زوابط:دوشتی نزدیک‌تری دازند" و علق خویشاوندی.میان آنها هم 
مناستبات نزدیک‌تن و محکم‌تری به وجودافی‌آورد. مال به نام سرمال آن 
شناخته می‌شود (کزیفی, هسانجا): 

گروه‌بندی: .در ایل بختیاری چند نوع گروهبندی وجود دارد کذ 
یکی از آنها گروه‌بندی قّتی انست. لرهای بختیاری در اکثریت مطلق 


هتند و اقلیتهای ار لک, عرب (عرب گُتری) و ترک (ترکهای 
چهرازی) جذب آنها شده‌اند (همو: سفر.... ۱۶۲). گروه‌بندی دیگ 
مبتنی بز آقتدار سیاتی:و اجتماعی است: دز هرم سلسله مراتب 
بختیازی: ایلخان در رس هرم.ایل و سپس به ترتیب کلانتران و 
کدخدایان و ريش شفیدان قرار داشتند؛ کالبد اصلی هرم ایلی را هم توده 
عظیم مد ایلاتی تشکیل می‌دادند (دیگاز, ۳۱+ کرینی, همان ۲۷۵): 
خانهای بختیاری همه از یک نسل, و دارای قدرت و ثروت فزاوان: 
و از همه مهم‌تر دارای دستگاهی اداری شامل محافظان, سواران 
مسلح. منشیان, مستوفیان, کارگزاران و غیره بودند که مورد تأیید 
حکومتهای مرکزی بود (دیگار, ۳۲). خانها به مردان قفر ار (فردع 


ایلیاتی ایل) دختر نمی‌دادند, ولی با دختران این قشر ازدواج می‌کردند.: 


گروه‌بندی دیگر بر مبنای شغل است. لرهای کوچ‌نشین بر این 
اساس به دو گروه تقسیم می‌شوند: نخست, گروه اکثریت که فقط به شغل 
دامداری و در کنار آن به کارهای زراعی می‌پردازند؛ دوم, کو چ‌نشینانی 
که دامدار نیستند و اشتغالات دیگری دارند. اینها چند دسته‌اند: 

۱ توشمالها (نوازندگان ایل), که بختیاری هستند و همیشه با ایل 


کوج می‌کنند و در مجالس شادی و عزای آنها ساز می‌نوازند. زنان 


ترشمالها نقشی در نوازندگی ندارند. ازدواج در میان آنها درون‌گروهی 
است و ارهای‌بختیاری با آنها و صلت نمی‌کنند.جد این توشمالها گزنایش 


ساخت ابزارهای فلزی, عکس از مولف 
ی بوده است و آنها خود زا از طایفه پامدی (نک: ه د, بابا 
احمدی) می‌دانند. ولی سرجمع طايقة هموله هستند (کریمی: همان: 
۲غریتها.یا غریتیها (کولیهای ایل). که بختیاری نیستند و کارشان 
آهتگری, سبدبافی و جز آنهاست.ب بختیاریها به آنها دختر نمی‌دهند و از 
نها دخت نبیگیرن. ازدواجآنه نیز درون‌گروهی ات همیشه با ای 
کوچ می‌کنند و در حاشیة شهرکهای واقع در یبلاق و گرسبیر چادر 


می‌زنند و بزای ایلیاتیها ابزار و وسایل کار و اسپاب خانه می‌سازند 
(هبان, ۵۸-۵۷)- 
تخت‌کهها: که برای گیوه تخت. درست می‌کنند. آنها نرجمع 

طایفهُ بابادی هشتند؛ ولق در همدجا پا کنده‌اند ازدواج در این دسته نیز 
درون‌گروهی است (همان:۲۷۳): 

۴ لاه مالها وانمد مالها که هستند. ولی با بل کوج نمی‌کنند 
(همو «نگاهی۰)۳۶:۳۵۰6 

۵« گروه عرب کَری, که دو زبانه‌اند (عربی و لری) و زنانشان جامة 
عربی, و مردانشان جامة بختیاری مق‌پوشند. .با اینکه عرب کمریها برای 


خود سازمان طایفگی مستقل دارند و به در طایفذ (عرب کنگربز» و 


((عرب علی بکت)) تقسیم مین‌شوندء ولی در درون 
سازمان: اداری ایل بختیاری: قراز می‌گیرند. 
خانواده‌های این دو طاینه دز ۳ بخش دورکی: 
باباذی و بهداروند قراز گرفته‌اند و از کلانتران 
این طوایف فرمان می‌برند. مناسنبات میان عرب 
کمزی "و بختیاری بین"دو تعریف. («تابعیت» و 
«اتحاذ» در نوسان اشت: عربهای کمری تحت 
الحای.بختیاربها. تن و از آنا- نتایشت.۰۰ 
می‌کنند و پا آنها پیوند سیبی نیز برقزار کرد‌اند, 
از این‌رو, مظاهر اتحاد نیز در میان آنها مشهود 
اننت (دیگاز و کریمی: «بررسی:6۰: ۰۱۱۹ 
طای عرب کمری چهارلنگها در اطراف ای 
می‌نشینند (کریمی, سفز,۱۶۲۳): 1 
سنادات: هر طایفه‌ای.از بختیاری تیره‌ای" 
به نام سادات دارد. سادات شاه خراسان در 
طایفهٌ بابادی؛ سادات شاهزاده عبدالله در طایفهً مجمود صالح 
چهازلنگ میانکوه؛"سنادات بووثر در هفت. لنگ میانکوه, شادات 
سنلطان ابراهیم چهار لنگ در مپانکوه نزدیک ایذه, سادات سیداحمد 
کییر در هفت لنگ میانکوه‌نردیک ایذّه, وسادات سیدعیتی (سحید) دز 
جوازکگ نو زره مات کار اقا ۵ ۳ ۳ 
قرار دارند (همانجا): 

نظام سیاسی و توزیع قدرت: نام جددسیانی وتزخقدت 
دزاننازمان عکوفتی ایل بختیاری ,تقزیاً از:۸۰: ۹/۰ به بعد وبا 
مبلطه‌تدریجی هفت لنگها بر تمام ایل شکل می‌گیرد .خانهای هفت لنگ 
اولاد فردی به نام یدز (حیدرکور): هستند. او که زئیسن ایل پاین 
لرستان‌بوّد: در ۰/۱۲۱۵ ۰ به عللی از آنجا گریخت وبه خا کلانتر 

۱ طایقة زراسنوند از دورکی هفت لنگ بختیاری آمد وبعد از مدتی با دختر 

او ازدواجْ کزد: غالبٍ آقا :پر خندز بعدها به ویاسبت طایف زراسوند 
انتخانیاشد تشل خانهای اخر یخن هفت‌لنک بخعا ره او دس 
(سرداز انتعد,۱۵۵ یب" 

برای حفظ تعادل کمی رت ریت وزیا ثنرک زآن دز 


تجمع‌یک خانزاز 


بختیاری ۴۹۱ 


ايل بختیاری, ۴ نظام مهم نقش‌آفرین بوده‌اند و آثار آنها هنوز هم باقی 
است.عملکرد این نظامها توانسته است‌نام و موجودیت همه طایفه‌ها را 
برغم جنگهای داخلی دز ال بختیاری و شکیتها وااز دست دادن 
سرزمین و مراتع و یا رانذه شدن به کناره‌های ««خاک بختیاری», حفظ 
کند. ان نظامها عبارتند از: 

۱نظام خویشاوندی. خویشاوندان ذر موارد جنگ و شتیز به یاری 
یکذیگز می‌روند (دیگار و کریمی, «عنلکرد»؛ ۰)۲۲۰ 

۲ پیمنان «خبن چویتی» یا: «خینه‌چویی» (< خزن چویسی: 
اصطلاخی که برای پیمان پایدار به کار می‌رود), که میان دو نفر پا دو 
گروه وبیشتر بستد می‌شود تا همیشنه در شرایط جنگ وشتیز پشیتیبان 


«دز بهون (شیاه جاذر)؛ عکنن از مژلف 
هم باشند. این پیسان پیشتر تابع نظام خویشاوندی است:((همان: 2۲۲۰ 
۴« در ای بختیاری همه اخین‌چزهای رهم پیمانها) یکدیگز را 
می‌شنناسند و در مواقع ۳ به پاری ۳ پُرمی‌خیزند ژهمان: ور 
۲ 

۳.قانون کمک به کم ژوز, درضورت 9 اگز 
گروه سومی به کمک یکی از این دو گروه بیاید, گروه چهارم باید بدون 
توجه به علل و رشه‌های این:نزاع, به پشتیبانی از گروه کم زور وارد 
جنگ شود. با اينکه این قانون با نظام‌بخش‌بندی ایل چندان انطباقی 
ندارد. ولی ساختار یلی ایجاب می‌کند که قانون کمک به کم زورب نظام 
خویشاوندی ونظام خین‌جوبی برتری داشته باشد (همان, ۰)۲۲۵-۲۲۴ 

۴ نظام بستگانی (وابستة یکی از خانهای بودن): در 1۱۲۹۷ 
۲ م ناصرالدین شاه قاجار به علت نگرانی از قدرت حسینقلی‌خان 
یلخانی, برادر او اماقلی‌خان را با عنوان خاجی ایلخانی جانشین او 
کرد. او نیز برای دستیابی به قدرت» در هر طایفه: و تیره‌ای به.تعداد 
کلانتران و کدخدایان بزادرض برای خود کلانتز و کدخدا:انتخاب؛ و 
اپواب جمعی آنها را از بین همان طوایف و تیره‌ها تعبین کرد. اين کار 


۳۹۲ بختیاری 


رقابتی شدید بین دو شاخة خویشاوندی خانهای بزرگ به وجود آورد. 
از آن پس, فرزندان آنها نیزبرای هر طایفه ۴ کلانترتعیین می‌کردند که دو 
کلانتر با ایلخانی او دو کلانتر دیگر با حاجی ایلخانی مُربوط بودند. 
غضویت در شاخه‌های ایلخانی وحاجی ایلخانی حالت موروثی داشت 
و غیرقابل تغیبر بود. معمولاً پسر بزرگ‌تر رئیس شاخذ مثلاً حاجی 
ایلخانی در همان شاخد. پدر باقی می‌ماند و پسر. کوچک‌تر باید جزو 
شاخه مخالف, یعنی ایلخانی شود. به اين ترتیب ایل بزرگ بختیازی به 
دو دسته رقیب «ایلخانی» و ((حاجی ایلخانی» تحت عنوان (بسته» 
تقسیم می‌شد. از این‌رو, هر فرد بختیاری می‌دانست که ایلخانی است.یا 
حاجی ایلخانی (همان: ۲۲۹-۲۲۸). این نظام پس از ۱۳۵۷ش از میان 
رفت وفقط نامی از آنها باقی ماند. 


نظام مالکیت ارضی: مالکیت زمینهای قبیله‌ای در زمان مغول بد " 


صورت اینجو یا اقطا ع بوده است (پتروشفسکی, ۱۴/۲ بب نیز ۴۵ بب). 
ویژگی این ازاضی, مستور بودن جنبا فئودالی مالکیت آنها در زیر پردة 
رسوم پذرشاهی و جماعتی بود نی ملکیت اراضی و مرانع عملا در 
اختیاررئیس ایل, ولی از نظر حقوقی علفخوار مشترک ایل با شاخه‌ای 
از آن به حساب می‌آمد (همو, ۷۶/۲) و رئیس ایل حق فروش یا نتقال 
این اراضی را به غیر نداث 
1 یاری صاحب زمین زراعی نبودند وزمینهای ملکیآنها در خارج از 
آن قرار داشت و زارعان ری که بر روی زمینهای آنها کاز می‌کردند, 
یکجانشین بودند و رعیت‌نامیده می‌شدند ریادداشتهای مولف). 
پراساس بنجاقهای موجود در مان 


وش فا سس ۳( هر طایه بر یل بختیاری به طور 
دسته جمعی و سنتی از.حق موزوئی آب و علف برخوردارند و تعلق 
بلکی هر فرد از زمان تولد مشخص می‌شود (نک: امان, ۱۱۳), این افراد 
بدون موافقت هنسایگان و هم گروههای ایلی, حق فروش يا واگذاری 
زمینهای خود را به,غیر ندارند.و زمین بدون اجاز؛ اعضای گروه از 
تضرف گروه خارج نمی‌شود. طبق مقررات سنتی جاری در ایل: 
حداکثر زمان توقفن عادي گروههاي کوچنده در مراتع منزلگاههای 
مسیر کوج, یک شبانه روز است و فقط حوادث غیرمترقبه ممکن است 
این زمان را به یک هفته برزساند (کریمی, («دامداری»», ۴۳-۴۲). هر تبره 
و طایفه برای زراعت در زمین دیگران پا ساخت وبباز در آن, نظام و 
مقررات درون گرزهن خاصی دارد؛ مثلاً پابادیها زمین را بلاعوض 
برزای کشت به کس دیگری قرض می‌دهند, یا باعدی‌ها در ازای هر «(تن» 
زمین پذرافکن: وجهین دریافت می‌کنند. برای: ساختن خانه در زمین 
دیگری,تنها قول شخض و وغدة پاوری تیه هو ی وی 
می‌کند (همو,«نظام,۷۲:۷۰)- 

ازدواج و ارث:. ازدواج بختیاریها درون ن گروهی یت + زنی که با 
غیریختیازی ازدواج کندء کودک او بختیاری محسوب نمی‌شود (همان: 
۷). مرد بختیاری نمی‌تواند در چهارچوب نظام اقتصاد بینتی 


شت (همو, ۷۷/۲). خانهای بختیاری در خاک . 


سب یا زمين بن هرس تب 


کوچندگی و تقسیم کار جنسی,بدون وجود زن به حیات اقتصادی خود 
ادامه دهد. قوانین مذهبی و سنن ایلی نیز مانع حضور زن نامحرم دز 
کانون خانواده ایبت. از این‌رو بهره‌گیری از تیروق کار زنان در امور 
دامداری از علل تعدد زوجات انبت. جانشین خان یا کلانتر می‌بایست 
از طرفب مادر نیز خان‌زاده باشد, از این‌رو خانها برای داشتن جانشین 
منایبپ, پا دختران یکی از همین بزرگان. ایل که به آنها «بی:بی» 
می‌گویند .ازدواج می‌کردند .پسری که از بی‌بین زاده می‌شدء استحقاق 
خان شدن یا کلانترشدن را داشت, ولی پسری که از یک زن معمولی ر 
به دیا می‌آمد, چنین جقی نداشت (همانجا): 

تقسیم ثروت و سرمايهُ سرپرست خانواده پس از فوت چنین بود: 
یک هشتم کل دازایی منهای اموال غیرمتقول بین همسران او, وب 


دآرایی اعم از منقول و غیرمنقول"بین پسران تقسیم می‌شد. اگر 


سرپرست خانواده فقط دختر داشت, برادران او املاک و دارایی برادر 


را تصاحب می‌کردند و مسئولیت شوهر دادن دخترهای او را برعهده 


می‌گرفتند. چون در ایل بختیاری نظام ««شوهر مکانی» بر مناسبات 
همسر گزینی حاکم است و دختر پس از ازدواج از گروه خود خارج و 


وارد گروه شوهر می‌شود: از این‌رو, نمی‌تواند از اموال غیرمنقول او 
ارث برد (همانجا). پس رخواندگی در ایل معمول است و در درون گروه 


خویشاوند نسبی صورت می‌گیرد. بنابر سنت ایلی, مرد بی‌فرزند یکی از 


پزادرزاده‌های خود را به فرزند خواندگی می‌پذیرد. پسر خوانده از ارت 


پدر واقعی خود. محروم می‌شود و از پدرخوانده يا عموي خود ارث 
می‌برد (کریمی,سفر, ۱۶۴). 
ساختار اقتصادی: دامداری سنتی با وی با ایب 


۱ اقتصادی و تولیدی مهم ایل را شکل مي‌دهد, + بختیاریهای, کو چ‌نشین 


دامهای گوشتی و شیرده از نوع دامهای کوچک ( گوسفند از نژاد اری و 
بز) در گله‌های بزرگ, و گاو (معدودی برای مصارف خانوان) پرورش 
می‌دهند. دز ایل بختیاری فقط, «عرب کمری»ها گاومیش پرورش 
می‌دهند و محصول آن را ا مالک دام تقسیم میکندد (همان, ۶۴-۶۳). 
از سیبة ای په پید, افتمناد. ایل بختیاری مبتنی بر پزررش: و تملیفت 
دامهای کوچک بوده. و در این زمینه, «کوج» بهترین و اقتصادی‌ترین 
(«فن» برای تعلیف دام و بهره‌برداری از مراتع طبیعی ارتفاعات در طول 
سال به شمار می‌رفته است. 

تابک شمس‌الدین الب ارغون (د ۱۲۷۱/۵۶۶۹م) اولس سا 
بود که به رسم مغولها قاعد؛ بیلاق و قشلاق را پیش گرفت و زمنبتان را 
در آیذه. (ایلاج): و .,شبوش.. و تایستان. را در. زردکوه .می‌گذراند 
(معین‌الدین, ۲۴): از این‌ری ال بختیاری ارتفاعات غرب اصفهان را 
که بلندترین قل آن در زردکوه ۰۵۴٩‏ ۴.متر است, به.عنوان سرزمین 
یلاقی و تعلیف تابستانی دامها, و دامنه‌های شرقی سلسله جبال زاگرس 
را که تا قسمتی از دشت خوزستان: ادامه می‌یابد, به, عنوان سرزمین 
گرمسیری برای تعلیف زمستانی دامهای ایل قرار داده است (دیگار و 
دیگران, ۱۹۸). ایل بختياري از آن زمان تاکنون دارای دو کوج بزرگ 


در دو فصل بهار و پاییز از آرسیر به قشلاق و بالعکس است. طول 
مسافت این کوچها بر حسب طایفه و گروههای مختلف ایل؛ متفاوت, و 
برای بعضی از طوایف به ۳۰۰۰ کم می‌رسد (دیگار و کزیمی, ((مال:..»» 
۱ب نیز نکه نقشه و مبحل ببلاقی و گرفسیری طوایف). کوج طوایف 
بختیاری زمان‌بندی معینی دارد, ایلْ راه هر یک از طوایف و گروههای 
ایل نیز تاسخدی ثابت ومعین است. هرزیک از اين گروهها نیز در یبلاق و 
گرسیر جای معیتی دارند که طبق قواعد و ستن ایلی متعلق به خود 
آنهاست و هميشه چادرهای خود را در آنجا برپا می‌کنند و دامهای خود 
را در مراتع آن می‌چرانند (دیگار و کریمی. همانجا؛ نیز نگذ نقشه و 
نمودار و جدول). 

. محصولات لبتی ایل بیشتر. مصرف دردن ایلی دارد, دز حالی که 
گوشت و پشم و پوست و رود دامها , پیشتر دز بیرون.از ایل به فرزش 
می‌رسد. از پوست میش وبره که نازک‌تز است,برای مشک دوغزنی» و 
از پوست بز که ضخی‌تز است:برای مشک آب و ساختن انبانها(دیگار: 
۱۴۷۶)؛ از پشیم. گوسفند. برای بافتن قالیچه. خرجین, انواع 
«وریس» (بند برای باریندی ز غیره), طتاب, گلیم: انواع جل و انواع 
نسکدان (نوعی بافت کیسه مانند)؛ و از موی بز برای بافتن سیاه چادز و 
برخی از طنابهای موئین استفاده می‌کنند (هفو,۱۰۷-۳۵)* * 

در اين نظام اقتصادی, مهم‌ترین نقش موه را چوپان به عهده دارد 
که از کودکی به این کار می‌پردازد و تبحر و تجربه ویژه‌ای می‌اندوزد. 
مهم‌تزین وظایف او عبارت است از چراندن و مواظبت همیشگی از 
دامها , نگهداشتن دامهای ماده به هنگام شیردوشی, شستن گوسفندان 
قبل از پشم چینی, «فّه.کردن» بره‌های نوزاد (خوراندن اولین شیر 
میش به آنها) بلافاصله بعد از زایمان: قزارداد میان چوپان و صاخب گله 
معنولاً یک ساله انت» جوپان به عنوان دشتمزد, خرج خوراکنا و 
پوشاک خود و نیز از هر.۱۰ میش یک برفنر, از هر ۱۰ بزیک بزغاله نر» 
از پشم.هر:۱۰.میش پشم یک میش, و همه اینها, را به انتخاب خود از 
صاعب گله دریافت می‌کرد کین ,(دامداری::۵ -۵۱+سفن: ۰)۲۹ 

کشت غلات در میان بختیاریها شغل جنبی افراد ایل است و بیشتر به 
صورت دیم در گرسیر ویبلاق صورت می‌گیرد. غلاب به دست آمده از 
این راه, در کنار بهره‌گیری از منابع زراعی یکجانشینان تا اندازه‌ای 
پاسخگری نیاز: درونی ایل است. (کریسی,. همان,. ۰)۲۰۳-۲۰۲ 
بختیا ریهای یکجانشین::باغدازی. و صیفی‌کاری نیزامی‌کنند..(همان, 
۷)شکار جانوران گیاهخوار و پرندگان دانه ُرچین به روش بومی و 
با دامهای سنثتی برای مصرّف درون ایلن است (دیگار» ۱۳۲-۱۲۳). 

زنان ایل در طول سال, افزون بر فعالیتهای دیگر, غالبا به گردآوری 
سبزیهای کوهی و میوه‌ها. و.دانه‌های. گیاهان وحشی برای.مضارفب 
خوراکی» رنگرزی و دازوی می‌پزدازند (کریعی؛ همان: ۲۱۷-۲۱۶). از 
میوهُ درخت بلوط پس از انجام دادن برخی عملیات روی آن, خمیزی 
تهیه میی‌شود که از آن نوعی نان بهانام «لّتیز» می‌پزند. (همانء ۶۳- 
۵ از محضول درخت گینه, گرد سفیدی به نام گز, و صمفی به نام 


بختیازی ۳۹ 


«(زیدی», و کتیرا برای فروش به بیرون از ایل می‌گیرند (دیگار, همان, 
۱۴۰-۳؛ کریمی, همان, ۲۱۷). 

مسکن: بختیاریها برای تعلیف دام در مراتع, مرتباً جا به جا 
می‌شوند؛ از این‌رو. نیاز به مسکن سبک و متحرک دارند. مسکن عمدهٌ 
آنها «بهون» (سیاه چادر بافته شده از موی سیاه بز) اسْت (کرینی, 
(رنگاهنی»,۳۷). آنها منکن ثابت نیز دارند که بیشتر در گرمسیر ساخته 
شده است. انوا ع مسکنها عبارتند از: «گپر»», کنده شده در دل زمین که 
سقف آَنْ را پا جوب با نی می‌پوشانند؛ «لیر» یا خانه‌های برپاشنده از 
مینگ تربنيده که به صورت خشکه چین و یاب ملات گل می‌سنازند و 
خشت و گلی است. بختیاریهایی که توان خزید تیر و 
وهای و مت و ارت بای شر دبا مخ وبا 
هر دوبرای خود می‌سازند. امروزه روند اين ساخت و سازها به موازات 
گرایش به یکجانشیتی. ایل پا سرعت بی‌سایقه‌اي, رو به فزوني انست 
(دیگار, ۲۰۴-۱۸۹). 

خوراک: بختیاریها خوراک خود را با شیوه‌های سنتی تهیه" و 
نگاهداری می‌کنند. در طول کوچ پاییزه خوراک آنها بیشتر نان و پیاز, 
نان و آب کشک: زنان و آب ترشی (کریمی,سفر, ۶۴), و در کوج بهاره 
به علت زاییدن میشها, مواد لبنی.ابست. صبحانه آنها معنولا نان.و 
ماست است:(همون. ((دامداری»: ۵۰-۴۹).. بختیاریها ‏ خوراکهای 

شتی کمتر می‌خورند وافقط در مواقع اتفاقی یا مناسبتهاین چون 
عروسی و عزا و مهمانی گوشت مصرف می‌کنند. از گوشت حیوانات 
اهلی برای .خورشها: و کباب استفاده می‌کنند.. کشتن. ماکیان. براي 
پذیرایی از مهمان با صرفهتر از کشتن یک دام امنت: به همین دلیل بیشتن 
چادرها دست کم ۴ یا:۵ فرغ و خروس دارند. از: گوشت: حیوانات 
گیاهخوار وحشی یا پرندگان دانه برچین وحشی که شکار می‌شوند, فقط 
برای کباب استفاده می‌کنند (دیگار: ۲۴۰). 

پوشاک: پوشاک مردانه کلاه.نمدی سیاه از فرک بز: «عبّن» 
(شلوار) سیاه رنگ با پاچه‌های بسیار گشاد از جنس دبیت. پیراهن و 
«چوقا» انست: چوقا بالاپوشی راسته و بی‌آستین است که قد آن تأ سر 
زانومی‌رسد وسرتاسرجل و آن باز است و زنان آن را رزی دستگاههای 
افقی می‌بافند. بختیا ریا قبلاً قبا می‌پوشيدند که در زمان رضاشاه کنار 
گذاشته شد (همو, ۲۴۹-۲۴۶). آنها همچنین شالی از جنس پارچه 
به کمر می‌بندند و کی مللکی به پا می‌کنند (همو, ۲۵۴), 

لجک, «بی نا» (توزی.ستر), «کولوت» (دستمال تیره,رنگ 
مخضوص پیشانی), پیراهن, شولار (دامنهای بسیار پُرچین) و گیوه از 
جمله لباسهای سنتی زنان.است. زنانجوان به رنگهای شاد. گرایش 
دارند و زنهای مننن فقط رنگ سیاه می‌پوشند (همو, 2 
کریمی,همان,۰)۳۹ 

صنایع دستی: رین اعضان یل پرداخش یه ضنایع دستن (مج 
بافندگی) مغمول نیّست و این کار اختصاص به.غربتیها (کولیها) دارد 
(دیگار, ۴۴-۴۳). زن بختیاری اوقات فراغت خود را به زیسندگی و 


«تو» خانه‌های < 


۳۹۴ بختیازی 


بافندگی می‌گذراند. ایلیاتی به دلیل کوج در کوهستان, احتیا ج به وسایل 
رم و سیک و انعطاف‌پذیر دارد که همه اینها را زنان بختیازی تهیه 
می‌کنند. 

مقاپل هر چادزن بختیاری معمولاً یک دار بافندگی.از نوع خوابیده 
برپاست: مواد اولیه بافته‌ها از دامهای ایل‌به دست می‌ایذ و محصولات 
به دست آمده بیشتر برای مضارف درون ایلی است, هر طایفه و تیره‌ای 
دز نوعی از بافندگی شهرت دارد. مثلاً چوقابافی «کیازئی» (کیان 
ارثی) با «کیومرئی» چهارلنگ مشهور است. بهترین «لی» (بافته‌ای 
گلیم بافت برای انداختن.روی الاب درون چادر). را طایفهٌ بامدی 
می‌بافد. ((هورژین» (خرجین)های بافته شده در طايفة گندلی یا قندعلی 
نیز معروف است. بیضی از فرشهای بافت پختیاری که به ((بی بی بَفِ» 
(بی‌بی بافت) ُشهورند, به بیرون از ایل صادر می‌شود. کارهای چوبی 
طایقة موری که در جنگلهای بازفت زندگی می‌کنند و چهارانگهای 
ناحیه «لید» (مرز بين یلاق و گرسیر) نیز شهرت دارد (دیگار: 
۱۶۹۹ نیز نگ کریمی, همان, ,۶٩‏ ۱۶۵۰۹۴). 

حمل و تقل؛ حل مت اي کررک رکهراراا زگ کب 
حفل هزم گردآوزی شده برای سوخت از وظایف زنان بختیاری است 
(همان, ۹۷؛ دیگا؛ ۱۷۰)؛ در بین مردها فقط چوپانان کوله‌بار کوچکین 
بر پشت خود حمل می‌کننذ (هموء ۱۷۳). الا غ و قاطر و گاو برای حمل 
باد, و اسب و مادیان و قاطر برای حمل انسان است: یار و آزوقه را دز 
وسایل گوناگونی که غالبا دست ساخت خودشان است. مثل جُل, انوا غ 
خرجینها: و کیسه‌ها: بندها و طنابها (همو, ۱۷۹-۱۷۵) قرار می‌دهند و 
می‌بندند. بختیاریها از گذشته‌های دور در تربیت اسب مهارت داشته, و 
سوازان بختیاری مشهور بوده‌اند (همو, ۱۸۲-۱۸۱). دز قدیم زین اسب 
را خود بختیاریها از چوپ می‌ساختند و سراجی آن را نیز خود انجام 
می‌دادند. بعدها زين آمادة از نو ع انگلیننی را از بازار می‌خریدند (هدو, 
۴ ۱۸۵). امروزه اسپ, کاربری خود را در ایل از دنت داده, و 
شمار آن به طور بارزی کاهش یافته. و قاطر جای آن را گرفته 
است. هر خانوار کوچنده‌ای دست کم یک یا دو رأمن قاطر و الاغ دارد 
(سرشماری,۲۸).بختیاربها به هنگام کوچ و برای گذر از رودخانه‌های 
سن راهشان از ««کلک») استفاده می‌کنند: کلک را از مشکهای باد کرده 
وبه هم پیوسته, می‌شازند و روی آن رابا نی یا چوب می‌بندند (دیگاره 
۸ بنیز ن5: کریمی؛ همان,.۲۴۰): 

زبان و گویش (نگ:هد.بختیاری, گویش). 

مذهب: . بختباریها شیعٌ اثنا عشری هستند. در قلمرو ایل بختیاری 
درحدود ۱۷ زیارتگاه و امام‌زاده وجود دارد.۱۳ زیارتگاه بختیازی دز 
گرمسیر: و بقید دربیلاق واقع‌شده‌اند (همان, ۲۵۵-۲۵۴):تختگاههای 
مقدس مذهبی که از سدف۸قم تا سدة ۵م فعال بوده, و مُردم بومی متطقه 
در هورای‌باز بر روی آنها به نیایش اهورآمزدا می‌پرداختهاند, ذرهمین 
گرمنیر: بختیازنها. یعنی: در منجدسلیمان. قرار داشته امن 
(گیرشمن.282). 


پیشینه تاریخی: بختیاریها گروهی از قوم لر به شبمار می‌روند وبا 
آنها گذشته‌ای مشترک دارند (نگ:هد.ثر): 

از حدود. ٩۱۳/۳۰۰‏ سرزمین لرستان به دو بخش ار بزرگ)) و 
(«لر کوچکب» تقسیم شد (معین‌آلدین, ۲۷). در زمان ضفوق سرزمین لر 
کوچک به ارستان فیلی معروف گردید و سرزمین ار بزرگ (از اصفهان 
تا کهگیلویه و از: شوشتر تاابهبهان) قلمرو بختیاربها شب (شهبازی: 
۴ تا اواخر سسد؛ ۱۰ق/۱۶م قلمزو لر بزرگ (لرهای بختیاری, لرهای 
کهگیلویه وبویر احمد, لرهای ممسنی) به همین نام مرسوم بود و در زمان 
شاه عباس قسمت شمالی اين منطقه به.بختیاری شهرت یافت 
(اسکندریک, ۱۰۸۶). : 

در ۱۱۱۱/۵۵۰۵م. قزیب ۱۰۰ .خانوار عرب که پیشوای آنها 
ابوالحسن فضلویه نام داشت. از جبل السماق شام به لرستان آمدند 
(معین‌الدین, ۳۸). مینورسکی (ص ۳۹) به درستی. این مها جران را از 
گروههای قومی کرد خوانده است. از ۵۵۰ تا ۱۵۵/۸۲۷ تا ۱۴۲۴م: 
۳ حخاکم با اصل و نیب سوری (شامی) با عنوان اتابکان فضلویه بر 
ناحیه لرستان و خاک بختیاری حکومت کرده‌اند. ابوطاهرء رهبر آنها از 
نسل سوم ابوالحننن که در خدمت اتابک‌سنقر از سلفریان‌فارس (۵۴۳- 
۶ ۱۱۶۱) درآمده بود, به سبب وفاداری و شجاعتهایش 
در جنگ با ملوک شبانکاره, از سوی سبنقر حاکم کهگیلويه شد و پس از 
موفقیت در فتح ازستیان خود را اتایک نامید و در.۵۵۰ق حکومت 
مستقلی تشکیل داد (همانجا). ترً زان ریخ سریرستی ان قم در 
دست این خانواده‌قرار گرفت: 

کوج زگ گرد ای کب ری روف شد‌ن زا 
شمس‌الندین الب ارغون (د ٩۱۲۷۱/۶۶ع)»‏ ششمین اتبابک از این 
خاندان, به تبع رسوم مفولی, شرو ع شد. ایذ ج (ایذه یا مالمیز) قشلاق 
این اتابک و زردکوه یبلاق او بوده است (معین‌الدین,۴۴۴۳۰؛.امان, 
۵ وی مدتها در دریار ایلخان خدمت کرد و جای شک نیست که 
بعضنی آداب مغولی را برگزیده بود: هم‌اکنون نیز در بین بختیا ریها, علاوه 
بز تشکیلات برجای مانده سیاسنی د.اجتماعی, برخی اضطلاخات 
مفولی نیز.در: واژگان شبانی. آنها بازمانده.است .(دیگار: و.دیگران: 
۲۰۳۲ 

در زمان شاحسین, سیزدهمین اتابک. حکومت اتابکان فضلویه بء 
پایان رسید و حکومت ار بزرگ به سلطان ابر اهیم نوادة امیر تیمور داده 
شد. او تا ۱۵۰۰/3۹۰۶ بر این خطه حکومت کرد و در این سال بناط 
تیموزیان از ایران برچیده شد (بدلیسی, ۵۶ ۵۷). اینکه بعضی از 
مجقفان بل بشاری راقو مهاجر از با و شوویه میدن + شاید به 
دلیل کوج اتابکان فضلویه به اين ناجیه باشد, : 

پش ازاتایکان فضلویه, رسای طرازت مطتلن قدررت را درزدست 
گرفتند. در ۱۵۶۶/6۹۷۴ شام طهماسب به تاج مین یکی.از سران 
طایفه قدیمی و قدرتمند ابترکی: اقب سرداری داد. تاج میر: به .سیب 
کوتاهی در انجام دادن وظایفش به قتل رسید و جهانگیرخان بختیا ری به 


جانشینی وی منصوب شد. هم اوست که ایل بختیاری را برای دریافت 
مالیات. به دو بخش هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم کرده است, همچنین 
او در زمان شاه عباس, مأمور الحاق آب کوهرنگ یه زاینده‌رود شد 
(همو, ۷۶). استرکیها امروزه طایفه‌ای از «دورکی باب» بختیاری را 
تشکیل می‌دهند. مقارن سال ۱۱۳۷ت/۱۷۲۵م, در زمان حملات اففانها 
ر عثمانیها به ایران, نچند تن از خانهای بختیاری, مانند قاسم‌خان و 
صبفی‌خان, در مقابل اين بورشها مقاومت به خرج دادند (مینورشکی؛ 
۳۵ 
در زمان نادر, علیمراد ممیوند از چهار لنگ بختیاری سر به شورش 
برخاشت وقادر شضما با ری زا روگ شد ‏ ارزا دستگیر و ارو 
بختیاریها را تار و مار و پزاکنده کرد. نادر برای تضعیف بختیاربهارو 
تقویت نوار مرزی شرق ایران, چند هزار خانوار بختیاری:را به جام 
(تربت جام) خراسان تبعید کرد و ۴ هزار نفر از آنها را در قشون خود 
جای داد و برای جبران تقلیل جمعیت بختیاری , دو هزار خانوار کرد از 
عشایر. زنگنُ کرمانشاه را.به سرزمین بختیاری, کوچ..داد. (امان 
۷۲-۱). اندکی بعد, چند هزار از خانوار بختیاری که همراه‌نادر در فتح 
قندها ر شرکت داشتند, در کنار مپان خیل و نواحی دران بند. و مرخای 
اففانستان ساکن شدند (هموء ۷۲). پس از قتل نادر, عده کثبری از 
بختباریهای تبعیدی خراسان و.مقیم اففانستان به منطفه خود بازگثتند 
(هبانجا). علیمردان‌خان بختیاری در ۱۷۵۰/6۱۱۶۳م پد اتفاق 
کریم‌خان زند به اصفهان حمله کرد و شاه اسماعیل سوم را در اصفهان 
بر تخت نشاند (مینورسکی, ۳۶). اختلاف او و کریم‌خان منجر به قتل 
علیمرادخان شد و کریم‌خان بخشی از هفت‌لنگها را به قم, و بخشی از 
جهارلنگها رابه فساتبعید کرد (امان, همانجا). 
استیلای قاجاریان, خفقان جدیدی برای بختیاریها به دنبال جافیت 
آقا محمدخان در ۱۸۱۲/۱۲۲۷ قوای بختیاری را در فریدن شکت 
داد, اما قاجاریان در مدت یک قرن و نیم حکومت نتوانستند سرزمین 
لرهای بختیاری را یکپارچه تحت سلط خود درآورند: محمدتقی‌خان, 
ایلخانی چهارنگ (۱۲۴۵- ۱۲۵۵ق), از طایف کیان ارئی توانست بر 
تمام ایلبختیاری مسلط شود و اختلافات بین چهار لنگ و هفت لنگ را 
فرو نشاند (مینورسکی, ۲۷), در زماین او:تفیرات فراوانی,در.اپل 
بختیاری روی داد و مکان جغرافیایی بعضی از طوایف تغییر يافت 
(امان, ۷۴-۷۳). در ۱۸۴۱/۱۲۵۷ به سلطه او نیز بر این احیه خاتعه 
داده شد (مینورسکی, همانجا).. قدرتمندترین خوانین.هفت. لنگ 
بختیاری خنینقلی‌خان ایلخانی بود که در زمان ناضرالاین‌شاه تمامی 
طوایف ایل بختیاری را با هم متحد کرد, اما پس از چندي به سیب بدبینی 
شاه نسبت به او, به فرمان مسعود میرزای ظل السلطان از میان برداشته 
شد, پس از ای برادر وفرزندانش با حکم شاه بر آیلحکومت می‌کردند. 
اعطای اراضی خالصة خار ج از قلمروایل به خانها, منصوب کردن 
آنان به ریاست ایل از طرف دولت مرکزی, حضور شرکتهای انگلیسی 
در استان خوزستان برای ساختن راه لینج در ۵۵ که از 


بختیاری ۴۳۹۵ 
جنوب خاک بختیاری می‌گذشت, و کشف و استخراج نفت در مسجد 
سلیمان و رسیدن سهمی از آن بهخانها, همه موجب شد که آنان ن ساطه 
خود را بر ایل تشبیت کند: 

خانهای بختیاری ثیروهای ززمنده و گروههای تفنگچی ماهر در 
اختیار داشتند و در زمان انقلاب مشروطیت (۱۳۲۷ق/۱۹۰۹) نقش 
مهمی ذرفتح تهران وپیروزی انقلاب مشروطه ایفا کردند؛ از این‌رو, در 
دولت فغروطه پستهای مهمی به دسشت آوردند (امان؛ ۷۷۸ در 
دورة سلطةٌ پهلوی روشهای گوناگونی برای حذف خانهای 
بختیاری و ازبین‌بردن قدرت ایلی آنها به کار برده شد, خانها را ازرآس 
هرم ساسله. مراتبی. ایل حذف کردند و کلانترانی تحت.سرپرستی 
فرماندارنظامی گماشتند. و ادا ایل ره دست آنها سپردند و سرانجام 
از ۱۳۵۷ ش نظام سلسله مراتبی یل ازبین رفت. ۱ 

اون ابل بشتازی هبرایط اویلی از زتکی را فجریه تن کند ر 
گرایش به یکجانشینی در ال بختیاری با سرعت روبه‌فزونی می‌رود. 
بخش اعظم آنها یکجانشین شده‌اند و بخش دیگر نیز در حال یکجانشین 
شدن هستند. اپل به تدریج زندگی ایلی و کو چ‌نشینی خود را ترک می‌کند 
و واحدهای سنتی خود را از دست می‌دهد و نهادهای سنتی بازماندهة ان 
نیز کاربزدهای گذشته را ندارند.,دامداری به صورت کوچروی بزرگ 
منظم سالانه در ای راهها و استفاده از وببایل حمل و نقل سینتی جای 
خود را رفته رفته به دامداری به صورت رمه گردانی می‌دهد. در این 
شیوه,دامداری, فقط جوپانان متخصیص ایل همراه دام هیتند.و بقیه 
ایلیاتیها در آبادیها باقی می‌مانند (دیگار و کریمی,.(بختیاریها ...», 
۷ ۱ ۱ 
ماخذ:.. اسکندریک.منشی, .عالم آرای"ظباسی».تهران»: :۱۳۵ ش؛ افشل .الملک؛ 
غلابحین, فض لایخ به کرش مبصوره انحادیه و سروس سعدوندیان, تهران: 
۱ شی:امان, دیتره بختیاریها: عشایر کرهنشین ایرانی در بویذ تاریخ, ترجمد محسن 
محنستیان: .مشهد, ۱۳۶۷ش!ارژن بختبازی: ابرالفتح, «تاریخ بختیاری», رحید, نهران؛ 
۴ اش شم ۱۱۱ بدلیسی, شرف‌خان, شرف‌نامه, به گوشش محمدعبانی؛ تهران؛ 
۳ شش( پتررششکی؛ ا.پ.» کشاورزی. و مناسبات ارشی در ایران:عهد:مغرل: 
ترجمة کریم کشاورزه تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛ پزمان بختیاری, حسین, «بختیاری درگذشتة 
دور» وحید, تهرأن: ۱۳۴۴ شٍ» شد ۲+ خواندمیر, غیات‌الدین, حبیب‌السیر, به کرشش 
محبد دبیرسیاتی, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ دیگار. ژأن پیر. فنون کوج بختياري, ترجم 
اصنر گرینی؛ مشهد.:۱۳۶۶ش؛ همو و اصفر کزینی, «بختیاربها, فرهنگاپذیزی و 
فرهنگ‌زداین». فصلام عشایری ذخایر انفلاب» تهران, ۱۳۶,۷ش.شم 4۵ هسان‌در: 
«بررسی توزیع, چند یدید فرهنگی در ملق بختباري. زاگرسن مرگزی»»: ترجمه وٍ 
تلخیص هرشنگ بورگرم, مردم‌شناسی و فرهنگ عام رن تهران, شم ۱۳۵۳۰۱ ش: 
عم ۳, ۱۳۵۶ش؛ همان در: «سرزمین ایل, تبون ایل بختیاری»: مجنوعد مقالات 
مردم‌شناسی, دفتر. دوغ: تهران؛ ۶۲ شن هنان دوه «عملکرد ساختار انشعایی و 
ساختاز قدرت در جامعة ایلی و کرج‌نتین پختیاری», فضلنامه تحقیقات جغرافیایی: 
تهران, ۱۳۶۸ش؛س ۴ شیم ۴؛ همان در, «مال, کرچک‌ترین راحد تولید, پرهرن, 
کرچک‌ترین راحد مصرف در ایل بختیاری» نامه نورء تهرانه ۱۳۵۹ش» شه ۱۰ د 
۱ دیگان زان یر و دیگران, «عتاصر ترکی در راژگان ن شبانی بختیاری»؛ ترجمة اصفر 
کریمن» مجنوعد مقالاث مردم‌شناس ی دففر دوم تهران, ۱۳۶۲ ش: رید یاسمی 
غلامرضا: کرد و پیزنتگی نوادیی زتاریخی از تهزان؛ ۱۳۶۳ ش:سردار اسعد, علیقلی 
و عبدالحسین لسان الملک سپهر: تاریخ بختیاری, بهکرشش جمشید. کیان‌فره تهران: 


۳۹۶ بختیاری 


۶ ش؛سرشماری اجتماعی -اقتصادی عشای رکوچند, (۱۳۷۷ش), استان چهار 
محال و بختیاری, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ شهبازی, عبدالله, مقدمه‌ای بر 
شناخت ایلات رعشایر, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ ظل السلطان, مسعود میرزاءتاریخ مسعودیء 
تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ کریمی, اصغر, «دامداری در ایل بختیاری», هلر و مردم, تهران, 
۲ اش شم ۱۲۹ و ۱۳۰؛ همو سفر به دیار بختیاری: تهران, ۱۳۶۸ش؛ هموء 
«نظام مالکیت ارضی در ایل بختیاری». هنر و مردم, تهران: ۱۳۵۷ش, شه ۱۸۹ و 
۱۰+همو «نگاهی به زندگی و آداب و سنن در ایلات هفت نگ و چهار لنگ», همان 
۰ اش شه ۱۱۱ ؛ معین‌الدین نطنزی, منتخب التواریخ, بد کوشش زان اوین؛ تهران: 
۶ ش؛میرزای دزه‌شوری, غلامرضاء بختیاریها و قاجازیه, شهر کرد, ۱۳۷۳ض؛ 
مینررسکی, و» «لرستان و ارها», دو سفرنامه دزیاره لرستان؛ ترجمة سکندر امان‌اللهی 
ر لیلی بهاروند, تهران: ۲ ۱۳۶ش؛ ویلسن, آرنلده «عضایر بختیاری»: سپری دز قلمرو 
بختیاری و عشایر بوسنی خوزستان, ترجه مهراب امیری, تهران. ۱۳۷۱ 
یادداشتهای مزلفنن: 

ی ۱ 
:1939 ,موم‌نداه) رام (وماممهان4 راز ور 0 و 
م-لازده۱ا ۲ ماه ۷ 0۳۵-۵ 6 که 500۵ 7۵۳۳5565 وا ی 


۱ م1 1 (صاوگ 
۰ و۳۵۲ ,۵۳۵ ۱۱۵۱۲۵ ال »۵0اه 


اصثر کریمی 


بختیاری, یکی از گویشهای گروه موسوم به ی این گویشن با 
انذک اختلافاتی -عمدا در آراها در قلمرووسیعبختیاری, از غرب 
اصفهان تا دزفول و شوشتر, میان ۷۲ ۳عرض شنالی ۴۸ ت۵۲ 
طول شرقی رواج دارد: (لکرک: 1 ایرانیکا ۰ نیز نگه 
لاریمز, 1؛ وهمن, ((شعز:؛۱ 616 

شمار سخنگویان به و دانسته تیست: اضان (اختمالا در 
دهنة ۱۳۵۰شن) شماز ب بختیاربها را ۲۲۸ هزار برآورد کرده نت که 
از این عده ۱۶۸هزار نفر, زندگی عشایری داشته‌اند (ص ۰)۱۱۰ 
پراسا سرشمازی تیاه ۱۳۶۶ جمعیت عشابر بختیاری بیش از 
۰ یزار نفر بوده انست (شرشماری.:.., ۱ در تازه‌تترین برآورد. 
جمعیت کل بختیاریها ۵۷۰ هزار نفر دانسته شده است ( ایرانیکا, 
همانجا ). نت ۱ ۱ 

آواشناسی: صامتهای رم بسرخی. تحولات شاخص 
اینرانی جنوب غریتی زا نشان می‌دهند: ۰۱ تبذیل ۷ * آغنازیتن به 
انهانه ۱204۳ - (بنید): ۲ تبدیل ‏ درب آغازین به 
ونم زهی > وت تناو (گریز), 2۷۲۵و (گرگ)؛ ۳. تبدیل 
(* آغازین به ز: تمسق > از (پیراهن )۴۰ تبدیل «0* آغازین به 
4 و0 >تعل (دز)؛ ۰۵ تندیل 6 بط مماماه ها (آهن)؛ 
۶ تبدیل 8 به 4: حماقص10۳5>8 (داماد)؛ ۰۷ تبدیل ۸6۷ به ده 
ماهبا لامج *>صاونا (گوسفند)؛ ۸ تبدیل ٩۵۷‏ به 2 : 
«و نتاس /رمقه (زبان)؛ ۰٩‏ تبدیل ۶0۴ به ور ۵90 > 
تقاعة (آسیاب). متشه : 

دو تغییر عمده نیز خاض بختیازی است:۱. تبدیل 00 بین دو مضوت 
به 0: 00۷2>2974 ردآماد), 0مق>قنه 0۳ (آمد)؛ ۰۲ تبدیل یه ور 
در پسوندهای شخصی 600/5 کف دتایت (م40۳5 102 (شتا و 
واژه‌های دیگر نظیر 0006 ۵> ادنوه (انگشت ): 


تغییرات دیگر بدین قرارند: ۱. تبدیل * آغازین به ط: 137>5 
(خار). ولی گاه نیز بدون تغییر می‌ماند: 07010053۳70 (خوردن)؛ 
۲ در موقعیت میانی, پیش از صامت نیز به 1 تبدیل می‌شود: 
آ«ها>اناها رتلخ)؛۲. تبدیل ] پیش از) به 1: امکاطلهی تن (رفت). 
(راضواژه‌هانی مانند !]00 از آین قأعده تبعیت نمی کنند ), ضمنن آنکه 
در اغلب موارد. به صورت خفیف تلفظ می‌شود ایا خذف 
می‌گردد؛ ۴. ؟ پیش از صامت صفیری به دا بدل می‌شود: 068:> 
کلام /کناه1 (کنش)؛ ۰۵ صامتهای انسدادی, به خصوص 4 پنن از 
سایشیها واکدار می‌شوند: 900050 (سنوخت)؛ 9۰۶ در موقعیت 
پایانی به ۷ تبدیل می‌شود: «ا5ز>5۷ز (جیب)؛ 01۰۷ در موقعیت پایانی 
تخفیف می‌یابد: 81>050ت (بید), یا گاه به کلنی حذف می‌شود: 02050 
(نود)؛۸. در موقعیت‌میان دو مضوت, نا به ۷: ۲ناتاون کت ناد (یین). 
و ع به : اهی-تنع>اه(تنو (گاوان) تبدیل مبی‌شود و نیز 3یا به وبدل 
می‌شود: 7724157> :1 نت (مادیان), یا آنکه به کلی حذف می‌گردد: 
ی کممل زنل > 00(0۲ (دختر ) (نک: ایرانیکا, 560- ۳( 
رهمن, ((مواد: 0 

100 نبا بختیاری (حاصل 5, ۰۸ ا] پیش از صامت: و نیز /11) 
به8, 5,8 بدل می‌شوند. این تغییر, هصراه با تغییر 0/11 بنه 0 و حذف 
1 دز مبان دومصتوت, به صورتهای ادغافی خاضتین منچتر می‌شنود: 
له که ۲6-۰ (رفته بودم): ملاع > سقزع (گرفتم), 
ارات ورس (نوختتم): افزودن ۲ در میتان مصوتها از ادضام 
آنها جلزگیری فتی‌کند, از جمله در ترکیب فعل «بودن»: 168-078 15۱-۵ 
(در دست کیست؟)» پسوندهای شخصی: سوق (مرا 
داده‌اند) و پسش از نشانة مفعزلي 6 ۵۱-۵ (علتی راابد علی): دزن 
سنتاکهای مختوم بد. مصوت نیز نیم مصوتنی 1 آمانند. پیش از 
شناساه "نمی آیند؛ُ ۱ نود می‌شود) (ایترانیکا, 
11560): 

صرزّفت زدز گویش بختیازی, هنن فارسی, اسم فاقد جنس و حالت 
اسشت و دو شماز مفرد و جمع دارد. 5 10 و هو/۵۱ز پایان‌های چم 
هتتند: وآنمی (کنیزان): لاد (کسان)» امع-نال (دختران)؛ 
اراد (آدمیان) (نک؛ لکوک یی 2۳۹ تاو »نیز 
ایرانیکا, همانجاها): 

پسوندنکره ازع ات که با یا بدون ۱ 
۵( (دختری): ضفت نیز همانند فازسی از نظر شمار با 
انم مطابقت ندارد و پش از اسم می‌آید: مدع قرتم (منروبترگ). 
مفعول نیز با 0 :۲ 1-8 ریات ۳ 
پرداز)» 

7۳۱ متصل و شتانته‌های 
فعلیبختیاری اینهاست: 


1, 0۵۱... 2۰۷ ۳۵۵۵ 


ضمایر شخضی منفصل .۰ ضمایر شخصی متصل ۰۰ ۰ شناسه‌های فعلی 
زا ۳ 17 نا 
تو 1 ۵4 1 
او ۱ 
آن 8 5- - 
این ۷ 
ما 12 ما 11 
کت 188 8)- 12 
آنان ۱۹۵/۱ 
اینان 6 0 1 


صفات اشاره نیز: 7 (این).و ق (آن) هستند, (نکز لکوک, ایرانیکا: 
همانجاها؛مددی, ۳۱ جم)- 

و فا کی ی تا 
می‌رود: ۲0-70 (خودم) , 50-4 ([خودت) و ...۰ ضمایر پرسشی اصلی 
نیز اینها هستند: 11/1۲ (چه کسی), ۵6 (چه), 6۸ (جه وقت), 1:6 
(کجا), تا (کو): ()علجد (چه قدر)» (0)ع (جند), م6 .5۲ 
(چرا): 801010۳ (چه طوز) (مددی, ۱۵۷۰۱۰۴.جم). 

برخی از حروف اضافه و حروف ربط پربسامذ اینهاست: ۷8 (با). 
۵ (به), 57 (برای): (۳۵)8 (دررن )28۰( از) ,81 (مانند): 

شماری از پسوندهای مهم اینهاست: پسوند تصغیر 5:: 15105-166 
(پسرک)؛ 7 و 30- که از اسم صفت می‌سازند: تا (خاکی), 
0-0 (پشمین)؛ 801+ پسوند .صفت. فاعلی ‏ ساز::0۵72-۵-007 
(برزگر)؛ «0ا5ا- پنوند اسم مکان ساز: «ا5ن:0! رلرستان) (نک: 
لکرک. 345). پسوند »1 نشانة.معرفه است. و برای تجبیب نیز به .کار 
می‌رود: 03-10-607۲ (مادر پیرم)؛ پسوند ()- نیز حالت ندایی 
می‌سازد: وه-تدنال (ای دختر!) ( ایرانیکا؛همانجا). 

اعداد: تلهز (یک), باه (در), 56/5 (سه): 221/527 (چهار). 
زوم ده (پنج), مق (شش), ۲۵۶6 (هفت), ۱۱۸۵6 (هشت)؛ 
(طبه رند), رید رده): رطدلعقر ریازده)؛ ()مقعتت ردرازده), 
(98200)0 (سیزده), (015)0 (بیست), 5۵0 (صد), ۱0235 (هزار) (نک: 
لکوک:344؛مدذی, ۲۷۳ جنه )۰ 

نظام. فعل بختیاری همان نظام فعل ایرانی غزبی, و صرف فعل بر 
اساش دو مادة مضارع وماضی استت. زمانهای م رکب به کمک صفت 
مفعولی ساخته می‌شود. دو پیشوندی که رجههای فعلی راامی‌سازند: 
اینهاننت: -/-ه بای و ماضتی استمراری! -0۷/-۵ برای 
التزامی و امری. 

و فصل. مضاورع: (اخباری: و.الشزامی).اینهاننت: 
ی کم مت ول جروت شنانه‌های. فعن- ماضی: شاده. نیزا 
همینهاست, بجر شوخ شخص مفرد: که. شناسه ندارد: برای سناخت 
ماضی تقلی, جزء ه- (صورت سوم شخص مفرد مضار ع فعل ((بودن») 
ین از شناسه می‌آید :23010-000-6 (شنیده‌ام)» 


بخراء ۳۹۷ 


ماضی بعید از فعل ماضی به اضافةٌ صورت. سوم شخص مفرد 
ماضی فعل .«بودن» (03ا). ساخته می‌شود: ات 28701-017 (شنیده 
بودم), با این جال, این فعل در سیاخت فارسی هم به کار سی‌رود: 
سنا 1115451 (نشسته بودم). وجه تفنایی از فعل مضار ع وبا افزودن 7 
پیش از شناسه, ساخته می‌شود: 3-۳1-:0:! (بکنم) (نک: لکوک: 345). 
اینک صیغه‌های:دوم شخص مفرد از وجوه اضلی افعال بختیاری 
(از فعل -66۳4/-160) پزای نمونه دذکز می‌شود: مضارع (ال)؛ 
مضارعاستنراری( ۵/1-107-1) :مضارعالتزامی( -09:-۵ظ),ماضی 
نسادة (۵۳-7), ماضی نقلی (۱:6۳-7-8), ماضی بعید. (ات 56۳4-1): 
ماضی استمراری (-0/1-1674), ماضی العزامی (آنا. -5۵۳0) اهر 
(رجباط) (نک ایرانیکا 111/560-5611). 2 
نحو گویش بختیاری همان نح فارسی است(لکوک ,همانجا): 
ماخذ:.. امان, دیتره بختیاریها: عشایر کوج نشین ابرانی دز بة تاریخ: ترجمة محسن 
مسیان: تهران: ۱۳۶۷ش؛ سرشماری اجتماعی - اتتصادی عشایز کوچنده 
(۱۳۶۶ش) نتایج تفصیلی, کل کشزر, مرکز آمار ابران, تهران. ٩‏ ۱۳۶ ش؛ محمدی, 
علی, کر دم برف» نهزان, ۱۳۷۷ ثن! مددی, ظهراب وا نام بان بختیاری هرز 
۵ شانیز: 
۰.1۳۵ تا افهناه-ناق .بل . فمامعامزط نت ۰ 1000 ۰ 1۳۵۱6۵ 
رههتده ۱۷ رامق با ۵ انم ما همم 
م20 ٩‏ زره رودام۳ 2۵ وا سا .ظ بشما روقوز 
,۱0یا رماکدظ را ص۷۵ رن دانهامزط 0 مادام لها 
۱۳۳ 
۰ ر۵۱۱بردانه مهم رقاهاه ۱/۵ اععاعاط ماه امه ۱۷ رز کووز 
بهرامی 
بختیشو ع» خاندان,نک: آل‌بختیشوع. 
بخراء.. شهری باستانی در شهرستان تدمن: در اشتان حمص 
سوریه, بخراع مژنث ابخر, به معنی بوی بد نفسن است و گفته‌اند که این 
شهر را به سیب بوی بد خاکش (وجود چشمه‌های آب معدنی گوگرددار: 
نک البعجم..., ۲۵۷/۲). چنین نامیده‌اند (ابوعبید, ۲۳۰/۱ یاقوت» 
۱ برخی به غلط گمان می‌کردند که بخراء همان «گآریا»ی مورد 
اشارة استفانونن بینزانسی است (نک: علی, جنواد؛ ۰۱۳۷/۳ ۱۳۸): 
طبزی بخزاء راادژی مستحکم بئا شده به وسیلة قوم عجم معرفن کرده 
است (۲۴۴/۷), اما برخی برآنند که منظور. الزاماً ایرانیان نیست؛ 
زیرا کا خ‌الخضراء ساخت روم شرقی را هم ابن عساکر, بنا شده وسیله 
عجم ذکر کرده است:(نک: لامنشنن»: 338 حاشیه 6): برخی دیگنر 
گفته‌اند که دژ بخراء را تدمریان دز سده نخست میلادی بنا کردند, زیرا 
محلغبوز, استراخت و تأمین آب کاروانها در محل برخورد راههای 
تدمر: دمشق و ملیکة, و دز عین حال محل استراحت بزخی خلفا و 
امرای اموی بود (نک: :المعچم ,همانجا), 
جفزاف‌تنن و نورضان اسلامی محل یه ان تفاوت 
نوشته‌اند؛ از جمله خليفة بن خیاط آن را دز چند میلن تدمر آورده 
(۵۴۸/۲): و مشعودی متذ کر شده انتت: که از قرای دمشق نوده؛ ومیان 
حمصن و دمشق قرار داشته است (التنبیه...: ۰۳۲۴ م رو ج.۰۰: ۰)۲۱۲/۳ 


۳۹4۸ پبخش 


به‌هرحال, اینک‌بخراء در ۲۵ کیلومتری جنوب تدمر قرار دارد (المعجم. 
همانجا). منطقة تدمر محل عبور کاروانهای بازرگانی میان یمن, حبشه, 
عراي و آسیای صغیر.و نیز جنوب ,هند,.خاور دور, افریقا, ایران. 
ماوراءالنهر و چین بوده است (نک: علی, احمد اسماعیل::۸۳, .)۸٩‏ 
دولت روم این منطقه را در ۱۳۰ تحت نفوذ خود گرفت (اسعد, ۳۵۵). 
بخراء در سد.۲ق متعلق آبه نعمان بن بشیر و محل افاست او بود 
(طبری؛ همانجا؛ اين اثبر, ۲۸۶۴/۵). دز ۴ 2( ولید بن بزید بن 
عبدالملک ین مروان در این شهربه قتل رسید (خلیفه, ۵۴۸/۲). از آثار 
برجای مانده از این شهر می‌توان گنت که دژی به ابعاد حدود ۱۶۰۶۲۰۰ 
متر داشته که دیواری سنگی به عرض ۳متر آن را اجاطه می‌کرده است و 
باروهایی نیم دایره و دو بر ج بز درواز؛ ان قرار داشته است (موصلیء 
ور ۵ : 
ماخذ: . اپن اثی الکامل؛ ابرعبید پکری, عبدالله, معچم ما استمجم. بیروت» ۰۳ ۱۴| 
۳ اسعد: خوری عیسی؛ تاریخ حمص, مطرانی حمص الارتردکية, .۰ ۴٩۱م:‏ 
خلیفة بن خیاط, تازیخ» دمشق؛ 4۱۹۶۸ طبری, تاریخ؛ علی, احمد اسباعیل, تاریخ 
بلادالشام, دمشق: ۴ ۱۹۸م۱علی» جواد.المفصل فی تا ریخ العرب قبل الاسلام؛ بیروت: 
دارالملم للملایین؛ مسعردی: علی: التنبید و الاشراف, لیدن؛ 2۱۸۹۳؛ همو. مردج 
الذهب, بیروت, ۶/۱۳۸۵ ۸۱۹۶؛ المعجم الجغرافی للقطر العربی السوزی, دمشق, 
1( موصلی: شادالدین, ربوع محافظة حمعن»" دشق: ۱۹۸۱م: 
پاقرت,بلدان؛ نیز؛ :: . ۳ 


1930.7 ,ابا( وج ی اج ۱۳ 
پردیز امین 


پخش» واحدی در تقسیمات کشوری ايران که قسمتی:از یک 
شهرستان, و خود در برگیرنده چند دهستان است. واژ؛ُ بخش در زبان 
فارسی به معنای حضه نصیب, قسمت, بهن بهره, جزء؛ پاره ور, امده 
است (نگذب‌هان...,نیزلغت‌نامه...). 

به‌کارگیری واژة: بخش به.معنای متعارف آن نکستیدیار پشس از 
تصویب قانون تقسیمات. کشوری در ۱۶ آبان ۱۳۱۶ متداول شد (نک: 
مجموعه قوانین سال,...۶۲), بر طبق این قانزن, کشور ایران از لحاظ 
تقسیمات کشوری به ۵ واجد تقنیم شد. که عبارت بودندٍ از: استان: 
شهرستان. بخش..دهشتان. و. ده؛.که.به. ترتیب. تحت ادارة.یک. نفر 
استاندار, فرماندان, بخشدار, دهدار و کدخدا بوده است (نک: همان, 
۴ تا پیش از این:قانون, کشور ایران از نظر تقسییات: کشوري به 
ایالات که هر یک از آنها:دارایچند ولایت و هر ولایت داراق تقسیمات 
کوچک‌تری که بلوک. خوانده می‌شد و خود متشکل از چندین ده.بوذه 
تقسیم می‌شد. فرمانروای:ایالت: را والی یا فرمانقرما و فرمانروای 
ولایت را حاکم یا حکسران و فرمانروای بلوک را نایب الحکومه 
می‌نامیدند و امور عمومی هر ده رارشخصی به نام کدخدا که از جانب 
تایب الحکومه بر‌گزیده می‌شد, به,عهده داشت (بدیعی, ۲۲۱/۲). 

در تبصرة۲ از مادة ۲ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۶ آبان ماه 
۶ پیش‌بینین:شده بود: که وزارت کشوز می‌تواند.با تصویب هیأت 
وزیران: تقسیمات دااخلن کشور راز حسب نیاز تفییر دهد (ن5: مجموعه 


کین سل انیا )نید همین سبو رشن بان تبیرات میا رید 


شمار و حدود تقسیمات کشوری به عمل آمد؛ از جمله در ۱۳۳۹ش به 
موجب قانون دیگری, کشور ایران به ۱۴ استان و ۶ فرمانداری کل ۱۳۹ 
فرمانداری و ۴۴۹ بخشداری تقسیم گردید و در سالهای بعد. شمار 
بخشها به ۴۵٩‏ و سپس به ۴۷۰ افزایش یافت (بدیعی, ۲۲۴-۲۲۳/۷). 

در تیرماه ۱۳۶۲ قانون تعاریف و ضوابط تقنسیمات کشوری از 
تضویب مجلس شورای اسلامی گذشت. در ماد اول اين قانون عناضر 
تقسیمات کشوری, روستا, دهستان, شهر, بخش: شهرستان و استان 
تعیین شده بود و بخش از لحاظ سلسله مزاتبی در این قانون هم, مانند 
قانون ۱۳۱۶ش در درجه سوم قرار گرفت. در ماد؛ٌ۶قانون اخیر, بخش 
به این صورت, تعریف.شده .است: («بخش واحدی است از تقسیمات 
کشوری که دارای محدود؛ جغرافیایی معين بوده و از به هم پیوستن چند 
دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه, مکان, روستا و احبانا شهر 
که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی. فرهنگی. اقتصادی و 
سیاسی, واحد همگتی را به وجود می‌آورد. به نحو که با در نظن گرفتن 
تناسب وسعت:.:, امکانات طبیعی و استعدادهای اختماعی و توسعة 
امور رفاهی و اقتصادی: آن تسنهیل. گردذ» ! مجموعه فوانین: و 
مقررات.۲۲۱,۲۲۰,:۰). 

اه 
اجتساب جمعیتهای شهری با تراکم زیاد۳۰ هزار نفر و با تراکم متوسط 
۰ هار نفر تفیین شده است که در نقاط کم تراکم تا خداقل ۱۲ هزار نفر: 
با تصویبهیأت وزیران: و در موارد استثنائی و با تصویب مجلس 
مود کت زآن هم اش (هنان ,۲۲۱),د ۳۷۵ني در سطح کنو 
شنماری:.۱۵,۰): 
ماخذه بديعيی» ریع:, جغرافیای, مفصل. ابران؛, تقران؛ ۱۳۶,۲۰ ش؛: برهان, قاطع» 
محمدحسین بن خلف تبريزي, به کرشش محمدمعین, تهران: ۲ ۱۳۴ش! سرشماری 
عمومی نفوس و سکن (۱۳۷۵ش): شناسنامةٌ پخشهای کشور, مرکز آبارایرانه 
تهران, ۶ ۱۳۷ش لفت‌نامه دهخدا؛ مجموعه قوالین سال ۱۳۱۶: وزارت کشرر تهران, 


ایران جمعاً ۰بخش وجود داشته است ( سرا 


۶ ش!نجموعه قوانین ز مقررات نربرط به وزارت کشور (از آغاز پنزوژی أنقلاب 
اسلامی تا پایان ۱۳۶۹ش) وزارت کشرز تهزان::۰ ۱۳۷ شزا 4ج 


بخشی» در اصل اصطلاحی چینی, به معنای استاد. که ازدو واژه 
(پاک » در چینی گهن (پو در چینی معاصر, پوک در چینی کانتونی, و 
هاکو در زبان ژاپنی) به معنای وسیم. گبترده و پهناوز, و «دژی" 4 در 
چینی کهن (شی در چینی معاصر,سی در چینی کانتونی, و شی در زیان 
ژاپنی) به معنای محقق و دانشمنده.اقا, اشراف زاده و....ترکیپ یافته 
است (نک: دورفر؛ 11/271؛ کلاوسن, 321؛ کارلگرن, 259 ,50) این 
اصطلاح در زیان ژاننی.به جیورت هاگرشی. به بمعناي پزشکب, و به 
صورت هاکاسه به معنای مرد دانش اموخته, کازشنامن و پزشک است, 

بخشی در آغاز به صورت بناغشی (کلاوسن, هسانجا) و یاقشی 
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(مایتریسیمیت. 59,67)به معنای آموزگار زوحانی یا راهب بودایی, از 
زبان چینی به زبان ترکی اویغوری راه یافت و به هز دو صوزت با همان 
معنیی از ترکی به زبان مغولی درآشد (پوپ: 61,63؛ دورفز؛ 11/274)؛ 
اگز چه دز یک متن بودایی: واژة باقشی به معنای آموزگارن به خوذ بودا 
خطاب شده است. اما در زبان اذبی مغولی در دورانهای بعد, به صورت 
باغن و دز زبان ریتمی.جمهوری مفولستان (زبان قببلةٌ خالخا) به 
صورت باغش درآمد و بارمعنایی آن گننتزشن نیافت وبه معنای آموزگاز: 
استاد, لامای دانا و غالم و آقا به کار رفت (پوپ 63؛ لنینگ: 10). 
لسینگدر فهرستی که از اصطلاحات بودایی زبان مفولی به عنوان 
پیوستی بر فرهنگ خویش به دست داده (همانجا)؛ واژ؛ باغسی را 
ضبط نکرده, و این بدان معناست که آن اصطلاح به مفهوم آموزگار یا 
راهب بودابی کاربرد چندانی در زبان مفولی نداشته است.بنا بر گزارش 
دورفر از مثابع متأخز, پاغشی در زبان مفولی به معنای ادیپ و دانشمند 
نیزبه کار می‌رفته است (همانجا). 

به سبب آنکه تلفظ ترکیب حروف ( غ ش)) و ((ق ش» در زبان ترکی 
چندان روان نپست: وا (باغشی يا باقشی) در آن زبان به صورت 
بانخضتی ذرآمده انست (کلاومنن, همانجا) ودر زبان ترکیا زیغوری که به 
ظاهر نخستین میزبان این واژه در زبانهای ترکی است. واژ؛ باخشی 
به‌معنای آموزگار, استاد و پزشک نیز بوده است (جعفر اوغلو,31).: 
جعفر اوغلو مولف «فرهنگ اویغوری کهن» (همانجا), و نیز دورفر 
(11/275) برآنند که واژة بخشی, ترکی شدة واژة سنسکریت بهیکسو از 
ریثة بهاج (< آرزو کردن, خواستن), به معنای سائل وگداست؛ و 
سوال و گدانی مرنجله‌ای. از سلوک.عرفانی أْن هندو و منسن آیین 
بودایی به شمار می‌آمده است (مونینن ویلیامز, 1756) و چون راهبان 
بودایی در سیر و سلوک آیینی: به ذریززگی می‌پرداخته‌اند, بمدها واه 
بهیکسو‌سفای نطلی راهب یافته اسیت: اما این فرص اشامن است: 
زیرا واه باخشی در ترجمة اویغوری متون سضکریت بودایی بیشتر دز 
برابر واژه‌های سننسکریت کورو و گاه شاستا و آچاریابه معنای استاد و 
آموزگار دیتی نیز بوده است (مایتریسیمیت::200؛ کلاوسنن, همانجا؛ 
سونیز وبلیامز, 131,358,1044:شنایگان: ۲۹۵/۱). ظاهرأتقابل آن 
واژه‌های ستسکریت با باخشی, بیشتر در زبان ترکی زایج بوده است و 
چینیان دست کم آن زا ی و 
معنن‌رئینس:رفیر.استاد,آموزگار و.)به کار می‌بردهاند(«متنها ... 
174 کارلگزن:203) و ان نی .جدا وچ ش رک 
بخشتی است: ۱ 

کاربرد واژ؛ بخشی در زبان ترکی آویغوری مار رباع 
ترکن راه‌یافت و در آن زبانها مفاهیم گوتاگون پیدا کرد: از جمله: دبیر یا 
کاتب. به نظر کلاوسن,باخشی به معنای کاتب در زبان ترکی: باز کشت 
است از زیان مغولیبدین زیان (همانجا)..اما کارنرد واژة باغسی! 
باغشی در زین مفوای ره معنای کاتب: کمتر مشاهده و ضبط شده اسنت 
و اجتمال بیفتر آن است که باخشی به این نعناء از زبان فا ری ية ت رک 


با زگشته باشد: 

بخشی در زبان قیچاقی به معنای دییر (دورفر. 11/271) و در زیان 
جفتایی به مینای نویسنده, دبیر, خواننده و جراخ بوده است (بابره 
۸ب؛ استرابادی, ٩۱۱ب)-‏ در زبان ترکمتی, نوازندگان و خوانندگان 
دوه گرد که داستانهای خماستی را به نثر و شعر روایت می‌کنند, بخشی 
خوانده می‌شوند (ابرالغازی, ۳۴): 

در زبان فزاقی معاضر:بخشی که به صورت باقنی تلفظ می گردد؛ به 
بعنایی قام (--شمن), جادوگر؛ پزشک سنتی و فالگیر (< باقسی بالگر) 
است ( شنیتنیکوف, 448« گویش...34.»6) و در زبان قرقیزی, باقشی 
به معنای شمن و پزشک سنتی است و قرقیزان, معرکه گیزانی را که آهن 
دا غ برزیان می‌کشند و چاقو بر تن خویش فرو می‌کنند, باقشی می خوانند 
(یوداخین» 1/81).در زیان ترکی عشمانی سده ۱۵/٩‏ کاتبانی که به خط 
اویغوری می‌نوشتنذ, بخشی خوانده می‌شدند (کلاوسن, 321). اگر 
استتباط دورفر (11/275) که پخش نخنننت واژه سغدی پخسپند" را 
همان بخشنی م‌داند. درست.باشند. باید پذیرفت که این اصطلاح 
نخستین بار جند سده پیش تر از وارد شدن آن به فارنلی» در حوزة 
فرهنگ ایرانی زاه‌یافته بوده است؛ و نیز وجود واژ؛ بخشنی (که (ن» آن 
اختمالا ناملفوظ بوده است و در زبان سغدی که اختمالا به معثای راهب 
بوده است, امکان صحت آن استنباط را تقو سن قریپ» 
۵۸ 

م‌دانیم که نغدیان نیز مانند ویغوران په فز دو آبینمانوق و دای 
گرایش داشته‌اند و ترجم متنهای بودایی و مانوی به زيانهاي سغدی و 
اویغوری مونجود است. آنان با یکدیگر ارتباط فرهنگی بسیاز نزدیکی 
داشته,و اویغوران,خط سغدیرا از سغدیان‌عا ریت گرفته اند وبدین‌سان, 
راژه‌هانی از سغدی به اوغوری و بالعکس راه‌یافته است (جعفر اوغلو؛ 
0 0 17:21:28 ؛قریب :۰۷۹ ۴۳۷۰۳۲۳۰۱۳۹۱۰۸۵): 

اگر چه وجود انبوه اصطلاحات بودایی سنسکریت در زبان اویفوری 
نشانهٌ آن است که متون بودایی یکسره از آن زبان به اویغوری:ترجمه 
شده, اما واژه‌های دینی و غیردینی چینی دخیل در اویغوری نیز درخور 
اهمیت است (جعفر اوغلو نیز کلاوسنن. جبه ), از آن گذشته, اریغوران 
از نظر جفرافبایی به چین نزدیک تر اژ سغدیان بودند و تأثیر فرهنگ 
چینی بر آنان بیش از سغدیان بنود؛ از این‌زو, گمان می‌رود بخشی 
(سپاکشی) جینی به واننطهُ ژبان اویغوری به سغدی راه‌یافتد باشد» 

اضطلاح بخشی در عصر ایلخانان مغول به زبان فارشی درآمد. 
مغولان که پیش از کشورگشایی چنگیزخان و در آغاز آن دورانآیین 
شمتی داشتند ز دز آن باوز نیز از ترکان متأثر بودند «به زودی تحت تأثیز 
شدید: فرهنگی اویفوران قران گرفتند و از آنان نوشتن.آموختند به 
واسبطه آنان با آیین بودایی آشننا شدند و آویغوران به عنوان کازگزاران 
ادازی. مالی روحانیان دین‌بودایی درقلمروگنترده مغزلان‌چنگیزخانی 
۵ ۱ 1,7 
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وه بحشی 


نفوذ و حضور چشمگیر یافتند. از آن‌رو, در آن دوران واژه‌های ترکی - 
آویغوری دخیل در زبان فارسی چندین برابر واژه‌های زبان مغولی بود و 
حتوز واژه‌ها و نامهای خاص مغولی نیز به صورت ترکی شده به زبان 
فارسی انتقال پافت و اصطلاح بخشی از واژه‌های ترکنی دخیل در زبان 
فارسی آن روزگار است (رشیدالدین, ۳۴/۱؛ روشن, ٩۵؛‏ نیز ن5: ه د. 
۰ ۴۳۶۲ ). جوینی با اصطلا ح بخشی آشنا نبود و در جهانگشای او 
تنها وازهُ تویین به مجنای راهب بودایی به کار رفته است (۰)۱۰/۱ دز 
واقع جامع التوا ریخ رشیدالدین فضل الله نخستین منبع به کارگیری این 
اصطلاح ترکی است, اگز چه در آن نیز تویین (۸۴۴/۲). و تایشی 
(۱۵۴/۱)به همان معنی به کار رفته است. 

به گزارش رشیدالدین, هولاگوخان به رغم آنکه خود بر آیین شمنی 
نياکان بود, چنگلاون بخشی را که مربی اباقاخان ‏ پسر و جانشین 
بوداییش - بود, بزرگ می‌داشت (۱۱۰۱/۲). دوران زرین بوداییان دز 
ایران از دورة ایلخانی آباقاخان تا برافتادن و مرگ گیخاتوخان ادامه 
داشت و بخشیان بودایی از هند, چین, کشمیر و اویغور به سوی این 
سرزمین سرازیر می‌شدند (همو: ۱۳۳۲/۲) و در بیشتر شهرها از جمله 
قوچان, تبریز و بغداد معابد بودایی, معابد بخشیان و بتخانه‌ها ساخته شد 
(همو,۱۳۵۹,۱۲۵۴/۲). گفتنی امبت که هیچ‌سندی ازگرایش‌مسلمانان 
به آیین بودایی در دست نیست؛ بی‌تردید بخشیان, مغولان و ترکان شمنی 
را به ایین خویش فرا می‌خواندند. 

اگر چه بخشی دز جامع التواریخ هدواره به معنای راهب بودایی 
اسبت, اما برخی از بخشیان, حاکم و امیر بودند. از جمله توکال بخشی در 
عهد هولاگو به شجنگی:حلب گمارده شده بود (همو, ۱۰۲۷/۲) ود 
درران ستیز احمد تگودار با ارغون. شیشی بخشی از امرای بزرگ 
(همو. ۱۱۲۴/۲) و آمیری عاقل و کافی به شمار می‌آمد. اباقاخان, پارق 
(یاروغ) بخشی ختایی را (که البته از نام ترکیش پیداست که اویفوز 
بوده. است) به تربیت نوادة خویش غازان,خان گمارد, تاهم وق را 
آموزش دینی دهد و هم بدو خط مغولی و اویغوری بیاموزد. ارغون پذر 
غازان, باپجو بخشی را نیز در این کار انباز پارق. ساخت. (همو, 
۲ ( 

پرخی از بخشیان, در عهد ارغون و صدارت سعدالدوله بهودی, به 
پشتیبانی از مسلمانان پرخاستند. برنده بخشی یک بار ملک جلال الدین 
سمتانی را از مرگ رهانید,.اگر چه سعدالدوله باردیگر کمر بر قتل.او 
بست و ارغون به اغواي او, ملک را کشت.بندید بخشی نیز از محمود, 
نوادة صاحب جوینی حمایت کرد (همو, ۱۱۷۲-۱۱۷۳/۲ )۰ ۱ 

در دربار قوبیلای‌قاآن و نوادةٌ از تیمزر در چین نیز بخشیان‌حضوری 
نمایان داشتند. از جمله: تنبه و گلبه بخشي تبتی, و فزنطاس بخشی 
کشمیری (همو, ,)٩۳۰/۲‏ اندک اندک بخشیان تبتی در دریاز آنان نفوذ 
بیشتر یافتند و به طبابت نیز پرداختند و از هبان دربارآیین بودایی ویژة 
تبتیان به مفولستان راه‌یافت و فراگیر شد (ولادیمیرتسف, ۲۹۳): 

غازان خان که به پرورش بخشیان, به آیین بودایی سخت گرایش 


داشت (رشید الدین, ۰۱۲۵۳/۲ ۱۳۳۲۰۱۲۵۴ ), در هنگامه ستیزبا بایدو 
بر سر ایلخانی, ناگهان به دين اسلام درآمد و در ۱۲۷۶/۶۷۴م فرسان 
دادتا (معابد بخشیان وبتخانه‌ها (معابد بودانی) و کلیشاها و کنیننه‌ها را 
در شهرهای قلبرو ایلخانی. وبران. کنند. (همو, ,۱۲۵۴/۲ ۱۷۵۹)و 
بخشیان و بوداییان را مخیر کرد که به دیار خود بروندءیا اسلام آورند. انا 
گروهی بر عقید؛ پیشین ماندند؛غازان نیز آنان را نراند وهزینه زندگیشان 
راتأمین کرد (همو, ۱۳۵۶/۲ ۱۳۵۷): 

وصاف. از بخشیان,دیگر نیز نام برده است: سوانا بخشی. کرنبه 
بخشی, بخشی بوقا که شاید تنها نام خاص باشد, تولکابخشی و ایدل‌پای 
بخشی (ص ۱۴۰: ۰۱۴۴ ۰۲۲۸۰۱۷۶ ۲۸۷). در دور؛ اولجایتر حضوز 
بخشیان در ایران تداوم یافت. آنان پس از آنکه بحثی میان دو عالم خنفی 
وشافعی در گرفت وتشنیع آنان بر ضد یکدیگر ایلخان و امیران را آزرد. 
کوشیدند. تا ایلخان را به آیین بودایی بازگردانند؛ اما. اولجایتو به 
اشارت یکی از امیران, به مذهب شیعه روی آورد و بد هدایت علام 
حلی آن را پذیرا شد (ابوالقاسم کاشانی, ۰)٩۷‏ 

اپوالقتاسم کاشانی از بخشیان دیگری نیز نام برده است: سشی 
شیشی), جابکخوک؟ بخشی و سیف الاین بخشی (ص ۰۲۰۳۰۹۰۷ 
)٩‏ این سیف‌الدین که به روایت ابوالقاسم کاشانی از عالمی پرسش 
فقهی می‌کرد, بی‌گمان مسلمان بوده, و ارتباطی با بودایبان نداشته است 
و اين نشانهُ تحول معنایی بخشی در زبان فارسی است, .همان گونه که 
گنته شد, غازان را برای آموختن خط مغولی و اویفوزی به یک بخشی 
سپردند و آن بخشی به راستي یک راهب بودایی بود, اما سیف الدین به 
یقین به سبب آنکه خط: اویغوری و شاید زبان مفولی نیز می‌دانست: 
بخشی نامیده می‌شد. و از این پس بخشي در زبان فارسی, معناي دبیر 
(< منشی, کاتب) خط اویغوری و زبان مغولی یافت (نخجوانی, ۰)۳۹/۲ 

به احتمال بسپار بخشیان عصر تیموری و بعد .از آن, از اين زمره 
بوده‌اند.. مانند بخشی خواجه (حافظ ابرو.ذیل.., ۲۸۱). دولتشاه 
بخشی. (شرف الاین, ٩۸۶/۱‏ عبدالرزاق,,۳۸۰؛ منتخب النواریخ.... 
۱ ردان بخشتی: (عبدالرزاق. ۰)۳۱۰ ایدی بیردی بخشی 
(نظام‌الدین, ٩۱۱۳‏ شرف الدین؛ ۳۲۳۳/۱), آلتزن بخشی (نظام الدین, 
۶ پاینده بخشی (همو, ,۲۵۵), ترمچی بخشی, (شرف الاین؛ 
۸) محمد بخشی (تاج السلمانی, ۵۳ الف), انکهاایکه/ایکو 
(شاید اتکو) تیمور بخشی (خافظ ابرو, زیدة.۱۷۳/۱۰,۰), بای بخشی 
(همو, ۳۶۶/۱), پکنه ایکنه (شاید تکنه) بخشی, شیخ محمد بخشی, 
نوروز بخشی (هموء ۴۱۷/۱ ۰۴۶۳ ۵۳۸). و شاه محمد بخشی دیوانه 
(فضل الله,۱۸۵): : 

بخشی در عضر صفوی, دیگر کاربرد نداشت و گویا نامه نویسی به 
خط اویغرری متروک شده بود.و تنها از ابوالقاسم بخشی وابستة 
شیبانیان که در هرات بر ضد صفویان برخاست, در منایم آن دوره 
نام‌برده شده است. (قاضی احمد, ۱۲۶/۱). در سده ۲ هنوژ 
اضطلا ح‌بخشی در حوزة فرهنگ فاریبی, اما دربیرون مرزهای ایران 


کاربرد داشت (حسینی,۱۴۹۰۷۴۶/۱ب). 
راژ؛ بخشی به دیگر زیانهای جهان اسلام نیز وارد شده است, از 
جمله: عربی «البخشية» (ابن فضل الله, ۶۶/۳) و ((البخشیین») (متن به 
نبادرست: النجیشیین, نک بندرالدین,۱۰۵/۳؛ دورف 11/274), بخشی 
در زبان اردو هم اینک به معنای سرتیپ. فرمانده کل قواء کارمند 
پرداخت کننده وچه, و بخشی. خانه به معنای دفتر پرداخت: حقوق 
ارتشیان, کاربرد دارد (سروش, ۰)۸۷ 
مأخذ: این فضل الله عبری, احند, مسالک الابصار, به کوشش فژاد سزگین» 
فرانکنورت, ۸۱۹۸۸؛ ابوالغازي بهادرخان, شجرء تراکمه, به کرشش اء ن. کرثرنوف» 
مسکرالنینگراده ۱2۱۹۵۸ ابوالقاسم کاشانی, عبدالله» تاریخ اولجایتره به کرشش مهین 
هبلی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ استرابادی, محمذ مهدی, سنکلاخ, به کوخش ج. کلاوشن, 
لندن» .۱۹۶۰ ابر, ظهیرالدین محمد., بابرنامه, ج تضویری, لبدن؛ ۱۹۷۰۱م؛ بدرالدین 
عینی, محمرد. عفد الجمان, به کرشش محمد محد امین قاهره: :۱۹۸۷ 
تاج‌السلمانی, شم الحسن, چ تصویری, به کرشش ۸ ر. رومره وسیادن؛ ٩۱۹۵۵‏ 
جوینی, علاملک, تاریخ جهانگشای, به گوشش محمد قزوینی» تهران, ۱۳۶۷ش؛ 
حافظ ابرو. عبدالله, ذبل جامَغ التواریخ رشیدی: به کوشش خانبابا بیانی, تهران؛ 
۰ اش همو, زبدة الشواریخ, به کوشش کمال حاج سید جوادی, تهران» ۲ ش! 
حسینی, احمد, تاریخ اجمل شاهی, به کرشش درست مراد سید مرادرف» سکره 
۲۴ رشیدالدین فضل الله, جامع التواریخ, به کرشش محمد ررشن و مصطلفی 
مرسری, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ روشن, محمد و مصللفی موسری» مقدمه بر ج ۱ جامع 
التواریخ (نک: هه , رشیدالدین فضل الله)؛ سررش, نصرالله و حیذر شهریار نظری» 
فرهنگ اردو - فارسید اصفهان, :۱۳۷۲ شس؛ شایگان, داربرش, ادیان و مکتبهای 
فلسفی هندء تهران, ۱۳۷۵ ش؛ شرف الدین علی بزدی, فلفرنامه, به, کرششن محمد پناهی 
سنانی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ عبدالرزاقي سمرقندی, مطلع سعدین و مجمع بحرین» به 
کرشش عبدالحسین نوایسی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ :" ل !بسن روزیهان: مهمان امه 
بخاراء به گرشش ملوچهر ستوده, تهران؛ ۱۳۴۱ ش!قاضی احمد قمی, خلاصن التوازیخ» 
به کوشئن احسان اشراقی, تهران؛ ۱۳۵٩‏ ش؛ قریب بدرالزمان؛ فرهنگ سفدی؛ تهران, 
۴ ش؛منتخب التواریخ معینی» مضرب به معبن الدین نطلزی, به کرش زان اوین؛ 
تهران» ۶ اش نخجرانی, محمدین هندوشاه, دبترر الکاتب» به کرش علی زاده؛ 
مسکوء ۸۱۹۷۶؛ نظام الذین شامی, ظفرنامهء به کرششن محمد پناهی سمنانی: تهران: 
۳ اش رضاف تارییم» تحریاعبدالحمید آیتی؛ تهران, ۱۳۲۶ فن؛ ولادیمیرتسف, 
ب.»نظظام اجتماعی مفول, ترجمة شیرنن یبانی» تهران, ۱۳۴۵ ش الیز! 
۵ ب ,(صاای بافا 0 ۰۱ ره ده مارگ رفظ 7 
اجه ادمج ۱۵ و تاعط رمشردآومک اه :۱916 رصعلآه ارم هه 
| 
#مک ۲8 و0۵ بط آ۱ع0ظ :۱912 020۳ راع ۳ رات - تاات 1۳ 
| 
5۱ اهلگ .فا ۵ رهاط عاارامم رت رمهتحان! 
م10 ۲۳۰ وچ طاعفعن 1984 رآیسامماعا رامیت لا تزتاحقه تالا امعم 
۸۵۳۱۵۵ ۱982 رجمایرمنممهاظ ررمعتعاظ اعتاوط - «مااهیهه 2 
۱۷۱۵۳ مند/۱ 1960۱ رماهه۸ روت فک ۱۲ 1 تمامناع وه مورا 
۶ بل عه۳۵0 :19179 رک۵۲ ۵۲۲ مرممااعاط اصا او امک 4 با 
۱975 صفدتیی ۱۴ اه موه لا ‏ کرمسهاا ناه وا 
(۱966 رعاه مفحلدصا ررجمممفاعزظ تاعااووط + امعم ولا ظ من 
۰ ره ۸ رف رد1 ۸ ۱۳۵۱6۵ ملک رصنتاه۱۵ ۷ 
ه 1 ی موسری 


بخشیان؛ نک بخشي. 

یُخَل, : واژه‌ای قرآنی به معنای («رْفتی)) که.در سئت» تشیر و 
آمرزه‌های اخلاقی از زنینه‌ها, آتار و علاج آن گفت و گو شده است: 
بخل در نت ضید گزم, ویه معنای منع و امبباک آمده است (اين منظور, 


بخل ۱ 


نیز تاج..., مادة بخل؛ لغت‌نامه..., ذیل زفتی), اما در واژگان دینی 
خودداری از خرح کردن مال است در مواردی که نباید از آن دریغ شود و 
این صفت دز مقابل جود قرار دارد (راغب. ۳۸). به تعبیز دیگر بخل 
خودداری از ادای. حقوق واجب است (طبرسی. ۱۰۴/۷؛ تهانوی, 
۱ مصطفوی, ۲۰۹/۱) و آن بر دو نوع است: بخل نشبت به‌تمال 
خود. و بخل نسبت به مال دیگران یا امر به بخل (نک: نساء(۳۷/۴, که 
می‌توان چنین تقسیمی را از آن برداثیت کرد): 

بخل در جامعة غرب پیش از ابلام:_کمال مطلوب اخلاق جاهلی 
مروت بود و مروت فضیلتهای مختلفی چون سخاوت, شجاعت, صبر: 
صداقت و امانت را.شامل می‌شد (ایزوتسو, ۰)٩۲‏ بدین‌ترتیب« بخل 
صفتی ضد.ارزش به شمار می‌آمد و سخاوت شانهةُ اصالت, نجابت و 
شرافت بود. البته این بدان معنا نیست که بخل دز میان عرب اصلا وجود 
نداشته است؛ این امر که شاعران بسیاری در عهد جاهلی در اشعار خود « 
از رذیلت بخل سخنها گنته‌اند, خود دلیل بارزی بر وجود چنین خوی 
ناپسندی در جامعذ آنان بوده است. گویا این صفت بیشتر در میان زنان 
بادینشین شیوع داشته است (همو, ۰-۹٩‏ ۰) حاتم طایی نموه واقعی 
و تّل اعلای سخاوت اعراب جاهلی و نماد دوری: از بخل اننت: 
شعرای جاهلی از جمله زهیر بن ابی شلمی و طرفة بن عبد نیز اشعاری 
در مدح سخاوت ونکوهش بخل سروده‌اند. ۱ 

جاحظ در کتاب البخلاء سخاوت را صفت عرب و بخل را صفت 
غیرعرب معرفی می‌کند. پس از فتوجات اسلامی که عربها با اقوام و 
نژادهای دیگر ترکیب شدند, تقابل بخل و سخای عجم غیرمسلمان و 
عربهای مسلمان در کتابها و آثار تاریخی بیشتر به چشم.می‌خورد. در 
همین راستا در عهد عباسیان, خراسانیها جنگهایی حاوی حکایاتی 
دربارةبخیلان می‌نوشته‌اند (نک: جاحظ ۴۵,۲۷ ببونین: 1/129 ,12 

بخل در جامعة اسلامی دوران پیامبر(ص): با ظهور اسلام؛ 
پیامبراکرم(ص) شدیدا مردم را از بخل منع کرد و این ممانعت‌با آرمان 
اخلاقی عرب, یعنی مروت: سازگاری تمام داشت؛ اسلام با تهذیب و 
تشویق سخای دوران جاهلی؛ مفهومی را در قالب نظام اخلاقی خود 
مطر ح نمود که در قرآن کریم از آن به انفاق تعبیر شده است. از یک سو 
قرآن بار خودستایی و خود نمایی را از این ارزش دوران جاهلیت سلب 
کرد (بقره/۲۶۴/۲) و از سوی دیگر اسراف و نیز بخل را روا ندانست 
(فرقان/۶۷/۲۵) 

درنظر پیامبر(ص) سخاوت چنان فضیلتی داشت که آن حضرت آن 
را پیه‌ای‌برای جامعة دینی - سیاسی.خود قراز داد (ایزوتسبو, :)٩۴‏ 
بازرگانان ثروتمند مکه بد هنگام ظهور اسلام از صفت بخل بری نبودند. 
دز جامعة بکه که جامعه‌ای بازرگانی بود, آرمان مروت جای خوذ را به 
تفاخر به مال و تزوت و بخل نسبت به. آن:داده بود و مفهومن که 
بادیه‌نشینان از مجد و شرف داشتند, دیگر به عنوان شالوده واقعی حیات 
کارایی‌نداشت,قرآن کریم نیز برخیمردم زمان پیامبر(ص) را به بخل 
متهم می‌کند (تویه/۰)۷۷۷۵,۴۸-۶۷/۹ 


2.۲ بخل 


نویسندگان عرپ در دوران اسلامی مانند ابن‌عبدربه موضوع بخل 
را از دیدگاه قرآن و حدیت نیز بررسی کردند و به ساختن حکایتها و 
منزودن اشعاری دریاز؛ بخیلان پرداختند؛ در این آناز؛ تنها نام ۴ تن از 
عربها به عنوان تخیل ثبت شده است: خطیله, حنید الاربط. اپوالاننود 
دوئلی وخالذ بنْ صفوان (512, همانجا؛ نیز نک آبشیهی»۱۷۱/۱) 

بخل ذر فرهنگ و ادب جامعة. اسلامی پن از پیامبر(صض): 
جاحظ (د ۲۵۵ق/۸۶۹م) دانشمند مسلمان که حیات اجتماعی اوایل 
دوران عباستی را وضف می‌کند, نخستین دانشمندی انت که دز عالم 
اسلاع کتابی عستقل درنار؛ بخیلان نوشته اننت. وی در البخلاء با وصفا 
اشنخاص بخیل, گفتار و مذاکرات پخیلان و استدلال آنان را بر پسندیده 
بودن بخل و امساک با زبانی شیوا: طنزگونه و دللشتین آورده اسنت: 
دانشمندان و ادیبان دیگری نیز به صورت پراکنده در آثازشان از بخل 
شخن گفته‌اند (به عنوان نمونه, نکذ ابن مقفغ, ۷۵): بسیازی از شعرای 
مشهور پازسی‌گوی در اين موضوع شعرهایی سررده‌اند و در زبان 
فارسی عثلهای فراوانی نیز یافت می‌شود که در آنها واژه‌های بخل, 
بخیل و بخیلی به: کاز رفثه اس (نک: دهخدا: ۰۲۵۰/۱ ۱۳۹۵ ۳۹۷ 
۲ 0( ۱ 

موضوغ بخل از ۴ مظر در رهگ راب با ی تب 
بررسی است: 

الف بخل از دید گاه قرآن : اه و ۷ بار و 
در ۸آیذ قرآن کزیم به کار رفته است. نقطه مقابل بخل, سخاوت اشت: 
هر چنذ اين واژه وامشتقات آن در قرآن مجید نیامده؛ در آیات فراوائی 
تعبیر «انفاق» به کار رفته است که می‌تواند بیانگر همان مفهوم با پاز 
اسلامی و وحیانی باشد. اصطلاح بخل در قرآن کریم با توجه به قراین 
آیه‌ها همیشه به معنای دریغ داشتن تن مال به کار رفته است و یا دست کم 
مصداق‌بارزآن بخل در مال است. منسران‌قرآن عموما بخل را در آیات 
قرآنی خودداری از پزداخت حقوق واجب و به ویژه زکات دانسته‌اند 
(طبرسی, ۳۸-۳۷/۲۶۰۱۰۱-۱۰۰/۳؛ طباطبانی, ۳۴۹/۹). نو ع وصف 
بخیلان در قرن و سنت, و مجازاتهایی که در زبان قرآن و روایات برای 
بخیلان آمده است, تفسیز یاد شده را تانید می‌کند؛ چه: خودداری از 
پرداخت صدقات مستحب نمی‌توانذ چنین مجازاتهایی را به دنبال داشته 
باشد. طوق آتشین شذن مال بخیل بز گردن او (آل عنران/۱۸۰/۲) و 
ایجاد نفاق در دل بخیل و باقی بودن بر این حالت تا هنگام مرگ 
(توبه/۷۷-۷۶/۹) از مجازاتها و آثار بخل است که در قرآن به آن تصریح 
شده است. نت خداوند بز بخیلان (مجلسی, ۱۴۵/۸). جرام بودن 
بهشت بر آنان هو ۰۱۴۲/۱ ۳۰۱/۷۰) و اینکه بخیلان دورترین 
آفریدگان نشبت به: خدای تعالی هنتند (آندی:"۱۹۳/۱): از جمله 
مجازاتها و اوصاف بخیلان در روایات پیامبر اکرم (ص) انت: 

گفتنی است که مفنران به ندرت از.مصادیق دیگری بجز:بخل در 
مال نیز برای مفهوم.آن.یاد کرده‌اند: از جمله بخل دز یذ ۳۷ منورة 
نساع(۴) به بخل ورزیدن اهل کتاب در اظهار صفات پیامبر(ص) که دز 


کتابشان آمده بود, تسیر شده است (طبرسی, ۰۱۰۱/۳ 

وا دیگری که دزقرآن با معنایی نزدیک به بخل به کار رفته, کلم 
«شنح» است: شنح آخرین حد بخلیا آزمندی آمنت. بوخی نیز گفته‌اند 
که بخل بر نفس عمل منغ و باز گرفتن دلالت می‌کند, دز حالی که شح 
خالت خاض نفسن است که انسان رابه چنین:عمین وادار می‌کند. 
استعمال قرآنی واژ؛ شح نیز چنین معنایی را تأیید می‌کند: زیر| شح به 
نفس نسبت داده شده است (نساء/۱۲۸/۴؛ تغاین/۱۶/۳۴؛ نک ایزوتنو/ 
۲ 

ب-بخل از دید گاه سنت؛ این موضو ع در منابع حدیث شیعه و اهل 
ستت با عنوانهای الیخل, پاپ البخل, باپ کراهة لبخل علی الیزمن, 
باب تحریم ترک معونة المزمن عند ضرورته و جز آنها بررسی شده 
است گاه نیز احادیث مربوط په بخل به صورت پراکنده و در ابواپ 
مختلف کتابهای حذیثی آمده است. 

درسنت, بخل بدترین بیماری ونکوهیده‌ترین خصات انسانی شمرده 
شده است (بخاری, ۱۱۲). دز احادیث, بخل به معنایی اعم از معنای 
قرانی آن به کار رفته است, اما به راستی مقصود از آن بخل در ادای 
خقوق واجت اشث و دز نتیجه به شدث نکوهش شده است (آمدی, 
۲ ) همچنین این واژه در سنت به معنایی جز بخل مالی به کار 
رفته است: درود نفرستادن بر پیامپر(ص) هنگام ذکر نام او (مجلسی, 
۰۳/۷۰ ۰ ابن دیبع» ۶۱) :بخل در سلاغ کردن (کلیتی ۴۵۰ »بخل در 
گشاد‌رویی (آمدی, ۷۲۱/۲) وبضل در مایه گذاشتن تن برای جان 
(نهج البلاغة , خطبة ۱۸۳). 

ج- بخل دز اخلاق اسلامی: موضوع بخل در منیع اخلاقی فریقین 
با عنوانهایکتاب ذم بل و حب المال «بیان تفصنیل آغات السال و 
فوانده, بان دم البخل, حکايات البخلاء. و فی رذائل البخل و الشح و 
الامساک پررسی شده است (نک: نراقی. محمدمهدی, ۱۱۲-۱۰۸/۲؛ 
نراقی. احمد. ۴۰۷-۴۰۵؛ غزالی, ۰۰/۳ ۰ بب). در علم. اخلاق بخل 
عبارت است از اساک کردن در مقامی که باید بذل کرد و ندادن آنچه 
باید:داد؛ طف دیگر آن اسراف است (نراقی: محمد: مهدی: ۱۱۰۸/۲ 
نراقی, احمد, ۴۰۵), غزالی می‌گوید: بخل, خودداری از ادای حقوق 
واجب است و واجب خود بر دو نوع است ۱ واجب شرعی, ۲, واجب 
به مقتضای مروت. سخاوتمند کسی است که از هیچ‌یک از اين در 
واجب دریغ نکند. 4 رخ جرک از ای خوددارق کب 
دچار بخل شده است (۲۲۵/۳). 

د,بخل در عرفان اسلامی: در اصطلاح عرفا ,بخل ترک ایثار است 
که خود بر ذو قننم است: ۱. ترک ایثار مال در وقت نیاز, چنانکه 
ابوحفص حداد گفته است (سلمی, ۱۱۱). عرفا همچنین: گفته اند: از 
پیامبر (ص) منقول است که ولن خداوند جز بر سخاوت سرشته نشده 
است (میبدی: ۲:)۱۳۲/۴:ترک ایثاز جان, جنانکه گفته‌اند:. «بخیل 
آن‌انست که جان‌خود حق‌را ندهد» (تهانوی»۱۳۲/۱).تجون هدف‌نهاین 
عارف وسالک فانیق شدن درحق است: این ایقاربز وی واجخب است 


آثار بخل: ‏ 

+ آثار فردی: متا رگ شش هنیا فافش گر اند 
تهاری است. که به سوی هر بدی می‌کشاند ( نهجالبلاغة, حکمت 
۷۸ نخستین و مهم‌تزین أئز بخل بر انسان, زدودن تدریجی ایمان 
اوست و در واقع بخل و ایمان با یکدیگر جمع نمی‌شوند. .در قرآن کریم 
انفاق که ضد بخل است, یکی از نشانه‌های بارز متقیان شمرده شده؛ وا 
همتای ایمان به غیب. قرار.داده شده. است (بقره/۳/۲), از همینجا 
مجانست ایمان و جود و در برابر آن مجانست.کفر و بخل استنباط 
می‌شود (نک: کلینی» ۲ بخاری, ۱۰۸؛ ابن ابی الانیاء ۱۸۳), اثر 
دیگر بخل حسد است؛ شخض بخیل بر قضای الهی خشم می‌ورزد و 
گرفتار حسد می‌شود:(ماوردی. ر۳۹۵2 در واقع اونسیت به فضل 
خداوند بر دیگران بخیلاست (ابولیث, ۱۴۲). در قران آمده است که 
بخل, نفاق را نیز در دل,شخضجای می‌دهد (تویه, ۷۷-۷۶/۹). ان 
دیگر بخل بر شخص بخیل, فقر (کلینی, ۲۳/۸؛ نهج‌البلاغه, جکمت 
۶) و سلب آسایش دنیوی (مجلسی,۳۰۳/۷۰) است. 

۲ آثار اجتماعی: عام مردم به سیب طبیعت آزمند بشری و ثروت 
انبوه افراد بخیل, به آنان روی می‌آورند و در زندگی اجتماعی خوی و 
خصلت آنها را به خود می‌گیرند. بدین‌ترتیب, افراد بخیل عملا امر کننده 
به بخل نیز هستند (طباطبایی, ۳۵۵/۴). از سوی دیگر چنانچه فرهنگ 
بخل در جامعه‌ای توسعه یابد,پایه‌های دین و دنیای افراد سست می‌گردد 
( نهملبلاغه, حکمت ۳۷۲). از آثار سوء اجتماعی بخل, رواج 
دروغگوین, بیدادگری و قطع رحم دز میان افراد چامعه است (مجلسی, 
همانجا), اثر اجتماعی دیگر بخل بی‌وفایی نسبت به دوستان است 
(نهج البلاغة حکمت ۰)۳۸ . 1 

مانخذ::: آمدی» عبدالراحد: غرزر الحکم؛ همزاه با ترجمد محمداعلی انصاری» تهران؛ 

۵ ابشیهی: محم, الستطرف» قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱2۱۹۵ این ابی الدنیا, 

عبدالله, الاشراف فی مدازل الاشراب, به کرشش نجم عبدالرحمان خلفب, ریاض, 

۱ ؛ ابن‌دیبع» عپدالرجمان: تسیز الب من الخییت, «یبروت: ۳ ۰ ۳ 
ان مقنع, عبدألله,الادب الصفیر والادب الکبیر, بیروت. دار بیروت للطباعة و النشر؛ ابن 

منظون لسان؛ ابرلیت سمرقندی؛ نص, تلبیه الفافلین؛ به کوشش احمد سلام: بیرونته 

۱۸۶/۵۱۰۶ آیزوتنوه توشیهیکر مفاهیم اخلاقی و دینی در قرآن مجیده ترجمة 

فریدون. بدره‌ای» تهرأن» ۰ ش؛ بخاری:,- مخمده الادب . المفرد. بیروت» 

٩۱۵۵‏ تاج العروس+ تهانري, مجمد اعلن, کشاف اصطلاحات الفنون, 

کلکته, ۲ ۱۸۶؛ جاحظ, عمرو البلاء, به کوئش احد عرامری پک و علی جارم 

بک. بیروت» ۰۸ ۱۴/ ۱۹۸۸م؛ دهخداء علی | کبرء امتال و حکم تهران ۱۳۶۳ ش؛ 

راغب اصفهانی: حسین, المفردات: به کزشش محفد یذ کیلانی؛ بیروت؛ دارالمعرفة! 

سلمی, محمد, طبقات الصونيةه, به کرشش پرهانس پدرسن, لیدن, ٩2۱۹۶۰‏ طباطبایی؛ 

مجمد حسین, المیزان, تهران, ۱۳۹۷ ! طبرسی؛ فضل, مجمع البیان؛ بیروت؛ دارمکتبة 

الجیاد: غزالی. محمد. اسیا ء علزم الدین, دیشق, مکنبة عیدالرکیل الدروبی؛ قران گریم؛ 

کلیتی, مجمد.الکافی, به کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ لفتتامهٌ دهخداه 

ماوردی, علی, ادپ الانً رالدین, بة کرشش مصطنی سقاء پیروت؛ دارالکتب العلمیه؛ 

مجلسی, مضلیافر: بُحاز الانرار: یروت ۸۱۹۸۳/۵۱۴۰۳: مصطفوی, حسن» 

التحقیق ق ی کلمات الق رآن الکريم» تهران ۰ ۶ ۱۳ ش؛ میبدی, والفضلکشف الا سرار و 

عدة الابراره تهران ۱۳۶۱ش؛ نراقی» احمد, معراح النعادة قم, ۱۳۷۰۱ شی؛ تراقی: 


پداء ۰۳ 


محند مهدی, جامع السعادات, به کرشش محمد کلانتر» نجف,۱۹۶۳/۵۱۳۸۳م؛نهج 
البلاشة؛ نیزء .112 
فضود کزیمی 


بخور؛ نک: داروشناسی 
بُخور.جادهه نک جادةٌبخور. 
بُخور مزتم» نک : پنجهمریم. 
بد. نک بتا» 


بداع, اصطلاحی کلامی به سفهرم دگرگونی و تبدیل رأیی به رأین 
دیگر. بداء در لغت به معنای ظهور, آغاز کاری و دست زدن به امری 
است (ابن منظور, چوهری,مادة بدا؛نیز نک: جرچانی, ۳۴), چنانکه در 


فرآن مجید نیز به معنای ظهور و آشکار شدن امری به کار رفته است 


(نک: زمر /۴۸-۳۷/۳۹). اما مفهومی که در طی سده‌ها موجب بحشهاي 
دراز کلامی و اعتقادی شده, نسبت بداء به حق تعالی به معنای تجدید 
رأی و اراده:یعنی بازگشت حق از رأیی و حکمی به رأی و اراده‌ای 
جدید است که به طور مشروط و مقید ب به شرحی که در همین مقاله بیان 
خواهد شد . از معتقدات امامیه است. اماچنین نسبتی به طور مطلق» 
فی‌الواقع در زمرة عقاید. هیچ یک از فرق و مذاهب بزرگ اسلامی 
نیست, چه, در تحلیل عقلی: اين نسبت نافی عینیتحق تعالی با علم و 
اراذه و بعکمت وبرخی دیگر از اسماء و صفات جلاله یست و موجپ. 
اعتقاد به جدوث علم و اراده‌برای خدا می‌گردد. آنچه موجب طرح این 
مسأله و اعتقاد به بداء برای,.حق تعالی, شده, برخی,حوادث دینی - 
تاریخی, و نیز آیات قرآنی دربارة اراد مطلق خدا در مجو و اثبات امزر 
رنتایج اعمال, و تشویق خلق به توبه و انابه برای تفییر حکم و اراد حق 
در مجازات و پاداش است. داستان حضرت ابراهیم( ع) و دستوز 
پروردگار به قربان کردن فرزندش و آنگاه با زگشبت از آن رأی که دررقرآن 
مجید به آن اشاره شده (صافات /۱۰۵-۱۰۲/۳۷), خود از بر جسته‌ترین 
مصادیق «بداء» برای حة ق تعالی تلقی شده است (برای توضیح و تحلیل 
این واقعه. مثلا نک: کراچکی, ۱۰۵). همچنین آیات بسیاری درباره توب 
ومغفرت‌چویی وال تاج اعمال بد بر ثرکارهای خوب درقرآنآمده 
است نک: نور /۳۱/۲۴؛ 0 0 هرد ۳ 9ج 


0 ی اهر بیشترین, بحت ان بدا را زد 
اختصاص داده است. 

در منایع, روانی شیعه: نیز. روایات. بسپاری. از تیامبررض) و 
امامان(ع) در تأید. بداء آمده: و اعتقاد به آن در زمرة طاعات و 
عبادات, و یکی از عالی‌ترین وجزه تعظیم حق تعالی محسوب شده است 
(مثلاًکلینی, ۱۳۶/۱- ۱۴۸؛ شیخ طوسی, الفیبه, ۴۲۹,۴۲۸ مجلسی, 
۴ ۱۱): اگرچه در منابع عامه, اعتقاد به بداء‌مردود دانسته 
شده است وحتی برخی از دانشمندان از این راه بر امامیه طعنها زده‌اند, 
ولی باید گفت که در اين منابع نیز تفسیرها و تأویلات و روایاتی وجود 


۴ پداء 


دارد که نتیجة آن جز اعتقاد به نوعی بداء نیست (مثلا" فخرالدین. 
التفیر..., ۴۲/۱۹ -۶۵؛ سیوطی, ۶۶/۴؛ ابن اثیر, ۱۰۹/۱؛برای برخی 
دیگر از ررایبات عامه نک: سبحانی, ۴۱-۴۰)؛ اگرچه برخی از 
نویسندگان تصریح کرده‌اند که «بداء» در انن موارد در نعنای مخازی 
«قضا», یعنی حکم تکوینی به کار رفته است, زیرا مغناین حقیقی آن 
موجب اعتقاد به عدم علم خدا می‌گردد .یکی از انگیزه‌های ظهوز این 
مباحت, به ویژه تفسیر و تأویل یذ «بشحوالل. ۰ بوده که در کنار برخی 
آیات دیگر در مقام رة اعتقاد بهود است که به تبیرقرآنی, مي‌گفتند 
«یذ ال ملر, ۰ یعنی جون پروردگار از کار آفرینفن بپرداخت. 
جهان را کنار نهاد و دیگر او را پر آن دستی نیست. دانشمندان فزق 
اسلامی همه بر این معنی متفقند که خلق و امر و مجو و اثبات همواره 
متداوم است و حق تعالی هر زمان در کار خا و تجدید است . اینکه در 
قرآن مجید آمده «و و لالح ثم ید ۰۰ (روم ۲۷/۳۰۱) یا 
فرموده ((.. ید فی لح مایّشا2...» (فاطر ۲۵۷ و «أحرونَ 
رون نالا تایب ی ۰ (توبه /۱۰۶/۹) و امام 
رضا(ع) بر ارتباط این آیات بز بداء تأکید کرده, کاملا موید همین امز 
است (مجلسی, ٩۵/۴‏ ,۰) مسلم است که محتقدان به بداء هرکز بر آن 
نیستثذ که علم و اراد؛ حق تعالی حادث و ناقصن است (مثلاً نکن این 
بابویه, ۱۳۷-۱۲۶! قس:.خیاط: ۶), بلکه اين حدوثْ و تجدید را در 
مرتبه‌ای قرار می‌دهند که منافاتی با علم و اراد مطلق لم یزلی و لایزالی 
حق نداشته باشد آمامان(ع) نیز پیوستهبه این معنی تأکید داشته‌اند که 
مراد از بداء. حصول. علم. جدید: برای: خدا نِ نینت (متلا نک کلیی, 
۱ صد رالدین,شرح ۳۷۹۰۰ 


معا بو بات علخ گرمانت (وی یسفن 


علم خدا در دو مرحله متجلی می‌گردد): گونه‌ای صرفاً لزد حق مخزون 
است؛ و گونه‌ای که رسولان و فزشتگان می‌آموزند و آن علفی اسنت که 
هیچ گاه تغییری دز أ ن خادث نمی گردد و تکذیب نمی‌شود؛ ولی علمی را 
که نزد او مخز ون است. اگرخواهد چیزی از آن را پیش و پس مین اندازد, 
يا اثبات می‌کند و یا مرفوع می‌گرداند و بداء دز همین مرحله متضوز 
است (کلینی, ۱۴۷/۱؛مجلسی, .)٩۵/۴‏ مقصود از «ام الکتاب» در اية 
«یسْح وال ...» نیز همین علم مخزون و مخصوص حق تعالی یا لوح 
محفوظ اشت (نک: طبا طباین, ۸۵/۱۸ در تفسیر خرف /۴/۴۳). خباط 
معتزلی (ص ۱۲۸) اتفاقً بر این توجیه و اعتقاد به بداء از طریق این آید 
(نیز ن5: مجلسی, ۱۲۱-۱۱۹/۴) خرده گرفته, و آن را نادزشت خوانده 
اشت, ولی بای گفت, سخن او قانغ کننده ننست و کنه مطلب را به خویی 
درئیافته امنت؛ چنانکه به نظر می‌رسد: همو در رد تغیبر قضا و اراد حق 
تعالی به مصداق حدیث «الضدقة تدفع:القضاء العبرم» هم تفسیز درشتی 


نداد (نک؛ ص ۱۲۳۹): قاضی عبد الجباز نیز به نظز می‌آید که,مقضوداز؛ 


بداع را, چنانکه متفکران امامیه می‌گویند: در نیافتة است ٩۷۵/۲(‏ 
۶) فخرالدین رازی(همان؛ )۶۶-۶۳/۱٩‏ ذر تفسیز همان آیه: آن را 
با مسألة «نسخ» که ازمعتقدات اهل سنت و نیز معتزله استء ارتباط 


داده و چنین آورده که شمول آیه عام است و «محو و اثبات», اجل و 
سعادت وایمان و کفر را نیز دربر می‌گیرد (قس:سیوطی, همانجا). در 
این صورت حتیل اگر مدلول آیه را فقط متوجه بعضی از اشقیا و دز 
دورانی خاص بدانیم (برای نظر برخی از بزرگان اشعریه. نک باقلانی؛ 
۲۱۶-۱). باز هم به نوعی پداع دست‌کم در خوزهُ توبه و استغففار 
قائل شده‌ایم. 

از دیگر حوادثی که موجب قول به بداء از سوی شیعیان شد. تغییر 
جانشینی امام جعفر صادق(ع) از اسماعیل است که گفتهاند خدا را 
دربارة امامت او پداء پیش آمذ. به همین منیب گروهی به پیروی از 
سلیتان بن جریر زیدی به مخالفت با «بداء» و «تقیه» برخاستند و از 
شیعیان امام:جدا گشتند (فخرالدین, محصل.۰.: ۳۶۵؛ سعدبن: عید له 
۸ از اين‌رو برخی از فرق شیعه بهبداء اعتقاد نداشتند, و گروهی 
بداء را منحضر در آنچه فقط در زمرف ««علم» خاص خداست, دانسته؛ و 
دسته‌ای آن را در اینگونه علم, و نیز دز آنچه خلق هم از آن آگاهند, 
درست می‌دانند (اشعری,۰)۱۰۹/۱ 

در میان پیروان یکی از فرق شیعه که مروح اعتقاد به بداء بودند, 
کیسانیه یا طرفداران مختار ثقفی را می‌توان نام برد. گفته‌اند که چون 
وعدة مختار دایر بر پیروزی بر آبن زییر تحقق نیافت, در حالی که این 
وعده را منسوب به پروردگار کرده بود, ادعا کرد که در این بازه برای خدا 
بداء پیش آمده است (شهرستانی, العل...: ۱۴۹:۱۴۷/۱؛ اسفراینی: 
۷ شهرستانی که بداء زا به (بداء در علم», ((بداء در اراده» و (بداء 
در امر» تقسیم کرده, و همه این انوا ع را مردود دانسته | معتقد. است که 
چون افعال و اقوال پروردگار تعلیل ناشدنی است. و نمی‌توان.گفت 
غرضی را بت به مصلحتی انجام داد یا نداد. اطلاق‌بداء بر کارهای خدا 
نادرست سس (همانجا, نز نهایة ...۵۰۰.۰ ولی به نظر می‌رسد گه وی 
تنها بر اطلاق بداء پر تجدید اراده و فعل حق اعتراض دارد وگرنه 
می‌پذیرد که این تجد ید رأی و اراده فحال لینستا, جنانکه ((نسخ)») نیز 
ممتنع نیست (قس : آمدی, ۳۴۹ ۳۵۹۰ »در واقع برخي از علمای شیعه 
نیز مسألة «بداء» را از منظر «نسخ» مورد بحت قرار داده‌اند. 
سیدمرتضی که روایات موید بداء را از اخبار آحاد که موجب علم و یقین 
نیست, داتسته. اعلام داشته اسنت که نسبت بداء حقیقی به.خدا روا 
نیست, و دانشمندان امامیه منهوم بداء رادر این روایات. همان نسخ در 
شرایع دانسته‌اند و وی نیز سرانجام اظهار داشته است که بداء مجازٌدر 
معنای نسخ به کار می‌رود (ص ۱۱۹-۰۱۱۶) 

شیخ طزستی پس ازبیان روایاتی دربارة تأخیر و تقدیم وعدد؛ الهی و 
بحث در عدم امتناع آن به شرطی که مصلحت تأخیر و تقدیم متجدد 
نشودء و تقسیم |خبارات انبیا و اولیا به دو گونة قابل تفییز و تفیترناپذین: 
به استناد حدیشی ناظر بر دو مرحله یا دو گونه علم برای خدا (تک : کلیتی» 
۸ :مجلسی, ۹۶-۹۵/۴, ۱۱۰), چنین آورده که آنچه دربار؛ تقدیم و 
تأخیریا کوتاه و دزاز شدن عمر و روزی و غیره بر اثر دعا و صدقه و صلا 
ارحام‌یا ستمگری و فیناد گفته شده قابل تأویل است و گرچه خداوند به 


هردو امر (وقت مقرر سابق و تقییر لاحق) عالم است؛ ولی ممتنع نیست 
که یکی از این دو («اوقات» معلوم‌به شرط, و دیگری بلاشرط باشد, این 
معنی, آنچه را در اخبار انأمیه دربارة بداء آمده, نیز در بر می‌گیرد.یعنی 
بداء نزد امامیه همان نشخ انشت نزد اهل عدل دز تمام آنچه نسخ در آنها 
جایز است. پس می‌توان گفت که بداء تغییز شروط حدوث واقعه‌ای 
امست و معتتع نیست که از افعال خدا چیزی بر ما اهر گردد که خلافش 
را گنان می‌بردیم. یعنی شروط آن فعل و حادثه را نمی‌دانستيم (شیخ 
طوسی, الغیبةه, ۴۳۰-۴۲۸ قس: خیاط, ۱۳۷ ).با اینهمه, شیخ طوسی 
در جای دیگر همزاه ایراذ ادله‌ای بر جواز نسخ, به رد دلیل کسانی 
برخاسته کذْ نوعی از نسخ را مانتد پداء شمرده, و آن را مردود 
دانسیته‌اند. وی ۴ شرط برای حضول بداء تصور کرده که به عقیدة او در 
نسخ, این شروط نه تنها لازم نیست, بلکه تصریح کرده که خلاف آن 
اسنت. این شروط یعنی یکی بودن مأمور و نتهی عنه, یکی بودن وجه امر 
ونهی.یکی بودن زمان, و یکی بودن مکلف (تمهید..., ۳۲۳-۳۲۲), با 
توضیح سیدمرتضی دربار؛ نسخ و بداء بسیار شبیه است. . در مقابل, 
شهرستانی بر آن است که در «نسخ» خداوند می‌داند که حکم را رفع 
خواهد کرد: و امری جدید که قبلاً نمی‌دانسته, بر او ظاهر نمی‌گزدد, در 
حالی که اعتقاد به بداء مستلزم اعتقادبه اين امر است که خذاوند را در 
کاری مصلحت جدیدی پیدا شده که تبلا آن را نمی‌دانسته. است 
(همانجا). آنچه ابن بابویه آورده. از جهتی پاسخ به همین نظر است. وی 
پس از بیان روایات موید ((بداع» خاصه روایتی که بداء را در عرض علم 
واراده و قضا وقدر الهی قرار داده, آورده است که بداء به معنای ظهور 
ندامت حق از کاری ژ تفییز رأی و اراده بر از آن نیست, بلکه وقتی 
می‌پذيريم که علم و اراد خدا: مطلق و نامحدود است و هر چه بخواهد 
می‌کند و هر چه بخواهد: از میان می‌برد يا می‌آفریند یا.مقدم و موخر 
می‌گرداند, قائل به بداء‌شده‌ايم که از نو ع نسخ است, چه: هیچ‌چیز بیش 
از اقزار به اینکه خلق و امر و مجو ز اثبات به دنت اوست, جق تعالی را 
بزرگ نمی‌دارد.بداء در واقع ظهور اهر انت و اعتقاد بزرگان امانیة به 
آن نه از راه تحلیل عقلی, پلکه از راة نقل ز سمع صورت می‌بندد: آنچه ما 
آن زا بداء می‌خوانيم: فیفن و رحمت واسعة حق است که هز ان به 
طوری تجلی میکند (ض ۳۳۶۰۳۳۳). 

شیخ مفید نیز بر آن است که اعتقاد به بداء مبتنی بر دلیل عقلی 
نیست: بلکه متکی بر نقل و سمع اشت و قول امامیه در این باب به این 
معنق اسنت که از خداوند: امری که بر مخلوقات ظاهر نبود: اشکار شد و 
و زوی:داده یا امری که بر او پنهان بوده: 
خلق: ظهرر آن ف مان رده نش هدیا تن غالا زقزع آن نفی‌رفت: 
بنابزاین: روایت انام(ع) که فرمود: «ما پدالله شین کما بدا له.فی 
اسماعیل» به این معتی اننت که دفع آتچه از ناحيه خدا دربارة اسماغیل 
بز خلق ظافر شد. در حالی که بیّم و ظن بر وقوع آن می‌رفت: دربازهة 
هیچ‌کس ظاهز و صادز نشده امنت (نک: تصحیح:..: ۶۵ -۶۶). به 


علت وصف این آمر به بداع آن است که از دیدگاه 


بداع ۵۰۵ 


عبارت دیگر, بداء وجه تکوینی و خلقی دارد. و از دیدگاه «مخلوق» 
ظهور امری و اراده‌ای تو تلقی می‌گردد وگرنه فی نفس الامر تجددی 
حاصل نشده است. از نظر شیخ مفید, ((اجل»ها و گناه وعقاب یا تواب: 
و پاداش که در آیات مختلف موزد اشاره قراز گزفته (مثلاً انعام !۲/۶: 
اعراف /۹۶/۷؛ فاطر/۱۱/۳۵؛ نوخ /۱۳-۱۰/۷۱), مشروط است و در 
تبدیل و تجدید اینگونه اجلها ..: ات که ما از آن به بداء تعبیز می‌کنیم و 
بر فعل خذاوند بر وجه مجاز اطلاق می‌گردد؛ همچنانکه صفات غضب و 
رضا برای حق تعالی بز وجه مجاز است (شیخ مفید. همان, ۶۷-۶۶). 
وی سرانجام اظهار داشته که آنچه دربار؛ بداء می‌گوید, همان است که 
دیگر مسلمانان دربار نسخ می‌گویند. بتابراین حتیل کسانی که با اطلاق 
کلم بداء مخالفند, با مفهوم و معنای آن موافقند و از این جهت اختلاف 
میان امامیه و عامه در اين امر اختلاف لفظی اشت (اوائل»,۰)۸۰۰۰ 

با وجود روایأت گوناگونی که از امامان( ع) دربارة بداء نقل شده, 
عجیب است که خواجه نضیرالدین طوسی اظهار داشته که قول به بداء 
فقط در یک روایت از امام صادق(ع) دزیر تغیبر امامت از اسماعیل 
آمده است. خواجه سنچس تصریح کرده که خبز واحد موجب علم نیست 
(ص ۴۲۲-۴۲۱). دانشمندان بعدی اين نظر خواجه راردکرده. وبر عدم 
استقضاء او خرده‌ها گرفته‌اند. مپرداماد پس آزشان این نظرء روایات 
ناظر بر بداء را متواتز خوانده: و تأکید کرده اسست که این روایات نه فقط 
از امامان(ع) و در منابع امامیه آمده؛ بلکه احادیشی از پیامبز اکرم(ص) 
نیز در منابع عامه وارد شده که مژید. اعتقاد به بداء است (رص ۰۸-۷ 
میرداماد معتقد است که جایگاه بداء دز امور تکوینی, مانند جایگاه نسخ 
در آمور تشريعي است. تجدید و تغییری که در امور و اجکام تشریعی 
تکلینی و وضتی متعلق به افمال مکلفین رخ می‌دهد و نسیخ نامیده 
می‌شود در اموتکوینی و افاضات تکوینیه و معلومات کونیه و زمانیه, 
بداء خوانده می‌شود. پس نسخ, پایان یافتن حکم تشریعی و انقطاع 
استضرار آن است, نه رفع و ارتفا ع آن؛ پداء نیز انقطاع استمرار اهر 
تکوینی و انتهای اتصال افاضه در مجعول کونی و معلول زمانی انست که 
به تحدید زمان و تخصیعن وقت افاضه بر حسب اقتضاء شرایط وایسته 
است. از این‌زر: گونی نسخ بداء تشریعی, و بداء نسخ تکوینی است. در 
واقع بداء در (قضاء» و ننبت به حق تعالی و مفارقات محضه صورت 
نمی‌بندد, بلکه در (قدر» و در امتداد زمان, و نسبت به کاثنات زمانی و 
هریات هیولانی ضورت می‌بندد. میرداماد با این بیان, اولاً نظر ابن 
بابویه را که نسخ و بداء را:بدون تفاوت در ظرف» شبیه دانسته (نک: صس 
۵) زرد کرده: و انیا نظر برخی ازعامه (مثلاابن اثیر؛ ۱۰۹/۱) را که 
کوشیده‌اند بداء در احادیث را به قضا تسیر کنند, به کلی نادرشت 
خوانده است (ن5؛ من ۰)۵۷-۵۵ 

اما نظر میرداماد نیز مورد نقد و اراد واقغ شده است, صدرالدین 
شیرازی پس از ذکر و رد اقوال عامه دربارة بداء, نظر این بابویه را نیز 
قانع کننده ندانسته: و سپس بز نظر میرداماد هم اشکال وارد ساخته, و 
آورده است که برخللاف بیان آو. بداء در امر تشریعی نیز تحقق می‌یاید؛ 


2۶ بداهه 
مانند فرمان قربان کردن اسعاعیل(ع). همچنین در نسخ به مقتضای 


مر («منسو خ» و («ناسخ» تعدد زماتی وجود دارد. وحدت فعل در نسخ: 
وحدت نوعی مبهفی است که تکثر و تجددیا استمرار در آن راه دارد؛ 


در خالی که وحدت فعل در بداء, وحدت عددی شخضی است. لا 


در داستان قربان کردن انماعیل(ع): ذبح فعل واحد, و شخص نیز 
شخص واحد است و ام و نهی نیز همه به همو تعلق:می‌گیرد و از اين 
جهات په نسخ شپاهت ندارد (صدرالدین؛ شرح, ۳۷۹؛ قس: ابن میثم, 
۴ ) ضدرالاین سپس مانند برخی از قدما برای علم خدا دو مرحله 
قائل شده است؛ مرحله‌ای که همان لوح محفوظ است که.دگرگونی 
نمی‌پذیرد. و مرجلهای که مرجلهُ مجو و اثبات است و بنابر شروطی 
دگرگونی می‌پذیرد و تحقق اين دگرگونی مشروط به تحقق آن شروط 
است, علم نبی و ولی منجصنر در این مرحلة اخیر است. یعنی نفس آنها 
به بعضی از الواح محو و اثبات اتصال می‌یابد و براساس دانشی که از 
اين طریق جاصل شده, از چیزی خبر می‌دهند؛ و ممکن است زمانی 
دیگر بر الواحی دیگز مطلع شوند و خبری مخالف اخبار نخستین بدهند, 
به عبارت دیگر انسان کاملی. که وحدت ذاتی وجود و کثرت عنوانی 
شئون در وی منطوی است, دارای علم و عالمیت خاضی اسنت و این 
۰ محو و اثبات مقرر است که حوادث ثبت شده در 
مشترط به شروط و مقدماتی است (همان, ۳۸۱ الاسفار, الهیات: 
)٩۱۹۰ ۰۶۵ ِ‏ که اگر ت 
همین است که از آن به بداء تعبیر می‌گردد. 
0 
این صورت هم مطرح کره‌اند که دگرگونی در علم و اراد حق بر حسب 
مرتب ذاتی او ناپذیرفتنی است, ولی بر جنب مراتب متأخره و درجات 
متنازله قابل قبول می‌نماید. پس بداء در عوالم و نشآت سالفه, یینی 
میدعات و عقول مجرده و انوار قاهره که امکان استعدادی برای آنها 
متصور نیست, جاری نخواءبد بود. بلکه بداء مخت به الم خلق.و 
نشات محدثات اسنت که دارای امکان استعدادیند و روی به مقصد و 
جهت خاص دارند و مسکن است بتعلق اراده.یعنی اين مقصد و جهت به 
سوی دیگر تحریک و توجیه شود و اين همان بداء است. (عصار, ۲۲- 
۵۹ ولی همین تغییر مقصد و جهت اراده هم در علم ازلی و مکنون 
حق تعالن موجود است (مجلسی, ۱۱۰/۴), نظرية بداء در حقیقت و اولاٌ 
تأکیدی است بر اینکه خلق و امر همه به دست خداست و هر آنی در 
کاری نو است و به.همین مناسبت.جهان همواره روی به سوی تکامل 
دارد؛ و انیا موید «اختیار» و «ارادث» انسان در تعیین و تغییر مقدرات 


تحقق نب ودادها نز حادت نم‌شوند و 


خود است. 
ماخذ: _ آمدی, علی, غایة المرام فی علم الکلام, به کرخش حسن:محمود عبداللطیف, 
قاهره, ۱۳۹۱ق؛ اي أثبره مپارک: ,النهایة فی غریب الجدیت و الاثره به کوشش طاهر 
احند ژاری رز محمود محند د طتاحی: قاهره, دا آین پابریه. محمد: 
السوحید, به کرشش هاشم حسینی تهرائی» ق,م جماغة المدرسین؛ این منظوز. لسان؛ این 
غیت میثم: قواعد المرام فی غلم الکلام. به کرش اجمد حسینی ز محمود فرعشی؛قم: 
۶ وق اسنراینی, شاهفور التبسیر فی الدین, به کوشش محبد زاهد کوثری, قاهره | 


بغداد, ۱۹۵۵/۱۳۷۴م؛ اشعری». علی, مقالات الاسلامپین, به, کرشش مجمد 
محبی‌الدین عبدالحمید. بیروت. ۱۴۰۵ ق؛ باتلانی. محمده تمهید الاوایل و تلخیس 
الدلایل, به کرشش عمادالدین احمد حیدر» بیررت, ۱۹۸۷م؛ جرجانی, علی؛ التفزیفات. 
بیروت: ۰ جوهزی» اسماغیل الصخاحء بٌررت, ۱۹۵۶م؛ خیاط طبدالررحیم؛ 
الانتصار, به گزشش تبرگ, قاهره, ۵/۱۳۴۴ ۱۹۲م؛ سبخانی: جعفر, الیداعه بد 
گرشش جسفر هادی, ببررت, ۱۴۰۸ ق؛ سعد بن عبدالله اشعری, المقالات ر الفرق, به 
کرشش محدجواد مشکرر, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ سیدمرتضی, علی, «جرابات السسائل 
لرازية:, رسائل الشریف المرتضیل, به کرشش احمد حسینی و مهدی رجایی؛ قم, 
۵ وج ۱؛سیرطی»الدرالمشوره قمه ۰۴ ۱۳ ق؛ شهرستافی» منخمده الملل و التحل, 
به. کوشش محمد.سید کیلانی»یُروت»::۰۰۴ ۱۱۹۸/۱۴ هُمُوء نهایة. الاقدام, بد: 
کرشش آلفردگیوم: قاهره | لندن, +۱٩۳۴‏ شیخ طرسی, محمد, تمهید الاصول,. به 
کرشش عبدالمصن مشکرة الدینی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ هموه الغیبه, به کرشش عباداللد 
تهرانی و علی اخمد نامتع, قم, ۱۱ ۱۴ق؛شیخ مفید. اوائل المقالات» به کرشش ابراهیم 
انصاری/ قم, ۱۳۱۳ق؛ هو تصضحیم الاعتقاد و الامامیهء به: کزمعنحلین و زگاهی" 
قم ۱۴۱۳ق؛ صدرالاین شیرازی, محمد؛ الاسفار: ج سبگی, تهران؛ ۱۲۸۳ ق همو, 
شرح الاصول الکافی, تهران, ,۱۳۹۱ق؛ طباطبایی. محمدحسین, المیزان؛ بیروت؛ 
موس الاعلمی للمطیوعات؛ عصار, محمد کاظم: مجموعهٌ آناره به کوشش جلال‌الدین 
آشتبانی, تهران, ۱۳۷۶ش؛ فخرالدین رازی: التفضیر الکبیر» بیروت, دازاحیاء ارات 
المریی؛ همو, محصل افکار المتقدمین و المتأخرین: به کرشتن له عبدالرثرفا ستدز 
بیزوت۴۰ ۱۸۱۹۸ قاضی عبدالجبار: الغفنی, به کرشش قنواتی و مدکور, قاهرة, وزارنت: 
الثقانة و الارشاد القومی؛ قران کریم؛ کراجکی, مضمد, کنزالفواید, نجف. ۱۳۲۲ ق! 
کلیتی, مجمده الکافی, به کوشش علی‌اکبر غفاری, بررت: ۱ ۰ مجلسی» 
محمدباقر» بحارالانوار, بیروت, ۰۳ ۱۴ق؛ میرداماد. محمدباقر, نبراس الضیاء و تسراء 
السواه؛ به کرث شش حامد ناجی اصفهانی, تهران؛ ۱۳۷۴ ش؛ نضیرالین طرنتیفخیضس 


المحص له کوشش ال نی تهران, ٩‏ ۳۵ شی. 
جعفر سجادی 


بداهه. به معنی ناگهان, یا ناگاه درآمدن که در شعر و موسیقی. 
مفهوم بی‌مقدمه و آنی از ن اراده‌شده است. 5 

مفهوم کل و تعریف: بداهدیردازی در موسیقی معمولاً در مقابل 
آهنگ‌سازی مطرح می‌شود, اگرچه این دو شیوه در زمینه چگونگی 
خلاقیت دأرای اشتراکاتی نیز هبتند. پداهه‌پردازی (بداههنوازی و 
بداهه‌خوانی) به معنای خلق و ار موسیقی بی‌مقدمه, و غالبا بدون 
طرحی پیش‌ساخته است, در حالی که آهنگ‌سازي دارای طرحی قبلی 
وکاملا پیش ساخته است.بداهه‌پردازی اساسا مبتنی بر الگو (مدل) در 
معنای وسیع کلمه است که الگو خود در طیفی دو قطبی قابل بررسی 
است: از یک سو گاهی اوقات بداهه‌پزدازی چیزی بیش از تفسیر و 
اجرای یک قطعه نيسست, از سوی دیگر از مرزهای قواعد. معمول و. 
مرسوم فراتر می‌رود و حیطه بسیار آزادانه و وسیعی را شامل می‌شود. 
بدین‌ترتیب» جداقل:دو سطح برای بداهه‌پردازی می‌توان قائل. شد: 
سطح خُرد و سطح کلان: شاید بتوان سطح خُرد را «بداه‌پردازی 
تفسی رگونه» و سطح کلان رالد اه‌پردازی خلاق» نامید.. 

پداهه‌پردازی در واقع سیر در مداری بین عناصر شناخته شده و 

عناصر نواست که شگفتي مخاطب, و حتی در موار متعالي آن خرد 
موسیقی‌دان را در پی داشته باشد (دیورینگ.. 92-97). در: فرمهای 
مختلف بداهه‌پردازی, الجان و آهنگها پراساس ترکیبات آزادانة 


انگاره‌های ملودیک, ویا زیتمیک شکل می‌گیرد. 

بداهه‌پردازی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی طبقه‌بندی کرد. 
به‌عنوان مثال بر مبنای وسیلة آجرایی (سازی یا آوازی)» شیوة اجرایی 
(انفرادی یا گروهی): نحوه ترکیب اصوات به صورت افقی, یا عمودی 
(مانند تک‌ضداپی, چند صدایی, هوموفونی, چتروفونی). استفاده از 
تکیکها رمهارتهای اجرایی (همچون تزیین ملودی, تقلیل, یا اضافه 
کردن اصوات) و حدود ازادی در پردازش نغمات و میزان پاي‌بندی به 
انگاره‌های الگویی, یا چارچوبهای از پیش موجود (مسعودیه, ۱۰۶- 
۷ علاوه بر ویژگیهای فنی - موسیقاین: ویژگیهای زیبا شناختی هر 
فرهنگ موسیقایی نیز در شمار عوامل شکل دهنده به شیوه؛ُ پرداخت 
بداهه در خلق و اجرای موسیقی بحسوب می‌شوند. 

در گذشته‌های دور که هنوز ردیفها ودستگاههای کنونی در موسیقی 
ایانی انسجام یا تشکل دا نکرده بود,به سیب داشبتن آزادی عمل 
بیشتر, طبعاً پداهه کارایی بیشتری داشت. چنانکه در سدف نخستینٍ 
هجری‌و حتول تا دوران‌اموی (۱۳۲-۴۱ق/۱ ۶۶ ۰م) موسیقی‌معمولا 
به صورت بداهه اجرامی‌شد (غارمر, 79) و هنرمندی مانند ساب خائ 
(د ح ۶۴ق/۶۸۴م) از نخستین موسیقیدانانایرنیتبار دوران اسلامی 
برنامه‌های هنری خود را فقط با. قضیب (چوبذستی) ز دز بداهه 
(مرتجااٌ) اجرا می‌کرد (ابوالفرج, ۱۸۸/۷؛ فارمر, همانجا). از اینجا 
بود. که در دوزه‌های بعد و تا.مدتها بداهه‌خوانی با عنوان «غناء 
المرتجل» (همانجا) موردتوجه بود و هنرمندانی نظیر ابن سریج (د پس 
از ۱۰۵ق/۷۲۳م), مالک طابی (د ح ۱۳۶ق/۷۵۳) چنین هنری داشتند 
و استعداد هنری خود را به وسیلٌبداهه شکوفا مي‌کردند (همانجاه نیز 
4ب والفرج.۱۶۸/۴). 

بداهه‌پردازی در تاریخ موسیقی ایران: ی در ایران 
دازای پیشینه‌ای کهن است؛ به عنوان مثال ابزنصر فارابی در کتاب 
موسیِق یکبیر استمداد عملي ساخت موسیقی را دارای ۳ مرتبه می‌داند؛ 
مرتب نضنت آنکه در تخیل آن همواره نیاز به تکیه بر محسوني (حش 
سامعه) است؛ مرتباه دوم آنکه در تخیل نیازی به محسوس نیست, اما 
سازنده نمی‌تواند لخن ساخته شده را به نعطق درآورد ؛مرتبة سوم آنکه قوف 
توا سازنده بدان حد است که هرچه را تخیل کند, در نعق آورد دک 
مرتبه اخیز را شايستة اطلاق عنزان ««صناعت» می‌داند, در حالی‌که از 
نظر و مراتب دیگر همانا برخاسته از غریزه یا طبیعت.است. به گفتة 
فارابی : اسجاق موصلی از مصادیق بارز چنین, مرتبه‌ای در موسیقی 
اننت ((صن ۵۸). زین الدین محمود واصفی نیز در بدایع الوقایع به اجرای 
موسیقی به ضورت بدیهه اشاره, و نمونه‌هانی را روایت کرده است 
(۳۴۴,۰۲۱۹/۷): 

بر اریز رالات رسفا ایرد شتمیع با داط برسیش 
با حالات و شرایط لحظه و نیز نوع مخاطب و طبع وی اشازه شده 
است؛ به عنوان مثال, شمسالدین محمدآملی هتأثیر موسیقی بر نفوس 
و | حالات پرده‌های مختلف اشاره کرده است و می‌افزاید: («باید که 


پداهه 2۰۷ 


شعری اختیار کنند که معانی آن مناسب تأثیر آن پرده بود تا سبب کمال 
تأثیر گردد» (۱۰۳-۱۰۲/۳). در برخی از زسالات موسیقایی. همچون 
رسالاً موسیقی بهجت الرح؛ فصلی به بیان اين نکته اختصاص داده 
شده است که در مجالس برای هر کس چه باند. خواند و نواخت 
(عبدالمزمن, ۵۷). بیان چنین دستورعنلهاینی در زمینة چگونگی 
انتخاب و اجرای موسیقی در فضاها و شرایط مختلف را می‌توان حاکی 
از اهمیت بذاهه‌پزدازی در سنت فوسیقایی ایران دانست. 

شیوة بداهه‌خوانی همچتان بنابر اصل سنت‌گرایی تا آنجا ادامه پیدا 
کرده که به دوران معاصر رسیده است. در شرح حال تاج نیشابوری: 
ملقب به تاج الواعظین (د ح ۱۳۴۲ق/۱۹۲۴, ن5: سپنتا, )۸٩‏ نوشته اند 
که وي توانست با بداهه‌خوانی در تکیة سادات اخوی تهران یا به قولن 
در تکیذ دولت سبزه میدان به شهرت برسد (خالقی, ۳۵۶-۳۵۵/۱): 

بداهه در موسيقي‌سازی هم نقش آفرین بوده اسث و می‌توان برای 
ذکر نمونه کاملی از آن به داستان فارابی اشاره کرد که به قول ابن خلکان 
آنچنان بی‌مقدمه و هنرمندانه در مجلس سیف‌الدولة؛ حمدانی (حک 
۴/۲ -۹۶۷م), فرمانروای حلب ساز زد که نخست هبه 
خندیدند: سپس گریستند و سرانجام به خواب رفتند (۱۵۶-۱۵۵/۵)؛ یا 
به روایت صفی‌الدین حلی (د ۰) صنی‌الدین عبدالمسن 
پارموی (د ۱۲۹۴/۵۶۹۳م) هنرمند بزرگ ایرانی در یکی از باغهای 
بغداد طوری با عود بداهه نوازی کرد که بابلی مجذ وب نغمٌ خوش او شد 
بر شاخ زوبه روی صورت او نشست و سپس در حالی‌که بالهایش را 
می‌جنباند و بانگ می‌کرد, نزدیک او بر زمین فرود آمذ (نک: خشبه, 
و16 

بداهه‌پردازی دز. موسیقی معاصر ایران: . امروزه بداهه‌پردازی 
یکی از ارکان اصلی سنت موسیقایی ایران و نیز بسیاری از فرهنگهای 
موسیقایی دیگر محسوب می‌شود. به عنوان مثال, («شکل» در موسیقی 
کشمیر, «آلاپ» و «آلاپانا».در موسیقی هند, «تفسیم» در موسیقی 
عرب وترک, و (آواز» در موسیقی ايران در شمار فرمهایی هستند.که 
در قالب آنها بداهه‌پردازی ارائه می‌شود (اسعدی».۱۰). در موسیقی 
کلاسیک ایران بداهه‌پردازی به طور سنتی مبتنی بر ملودی مدلها یا 
گوشه‌های مختلب «(ردیف» است که هر بار و در هر.اجرا به گونه‌ای نو 
تحقق می‌بابند. برخی از شیوه‌های رایج در بداهه‌پردازی در سنت 
موسیقایی ایزان رانمی‌تنوان چنین برشمنرد: ارائ؛.موزون محتواي 
ملودیکی با وزن آزاد و برعکس؛تغییر تندا ویا وزن قطعه‌ها #به کارگیری 
تزبینات؛ پر کردن فضای بین ملودیها از طزیق تکرار و افزودن عیارات و 
جملات؛ تلخیص. عبارات: و جملات؛ همچنین نحوه.انتخاب شیر 
گییترش واتصال ملودیها,در روندی‌منطقی بز مبناي اصول‌زیباشبناختی 
نهفته در رپرتوار الگوبی (ردیف) موسیقی کلاسیک ایران:. کیفیت 
حرکات موسیقی‌دان نیز یکی از عوامل شایان توجه در شکل‌گیری 
بداهه‌پردازی مخنوب می‌شود. به طور کلی توجه به شرایط لحظه اجرا 
و حالات مخاطب, زیربنای بداهه‌پردازی و از اصول مهم سنت 


۵-۸ بدایع‌نگار 


موسیقایی ایران است (دیورینگ, 92-97). 

بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی را در موسیقی کنونی" ایران می‌توان 
مبتنی بز ردیفهای سنتی ایزان دانست که خواننده یا نوازنده با اتکا به 
انگاره‌های آهنگی ثابت" و با اعمال میلیقه یا ذوق خود. اشکال نوینی را 
به وجود آورد. در اين کار تزیین" نعمه‌های ثابت گوشه‌ها" و انگاره‌های 
موسیقایی" که شایدبتوان شیو؛ هنری نامید, نقش مهمی دارد. افزون بز 
آن, نقش تکرارها وبرگشتها (ترجیعات*), تحریرها (غلتها), گسترش 
عناصر متشکله آهنگها یا کم و زیاد کردن کشش اجزاء الحان و نظایر 
آنها نیزسیارموئز است: 

بدین‌ترتیب: نقش هنری بداهه و به طور کلی استعداد و سلیقةٌ هنری 
موسیقی‌دان آشکار می‌شود. چنانکه خوانند؛ ژبردستی به نام 
سیدابوالفضل خسته در مشهد بود که در این اواخر درگذشت و 
مهارتی پسزا در اين کار داث شت؛ مثلاً به جای اینکه دستگاه سه‌گاه را بر 
طبق ردیفها به صورت معمولی اجرا کند (درآمد, زابل, مویه, مخالف, 
مغلوب و...) فقط مخالف را می‌خواند, یا تنها همان سایه را ضربی اجرا 
می کرد و معتقد بود که زود رد شدن از این گوشه‌ها بدان می‌ماند که کسیی 
نوشاه خوشگواری را لاجرعه سنربکشد و طعم آن را درست نچشد؛ 
ولی اگر گوشه‌ای را مدتی ادامه دهند, شبیه ببه مزمزه سی‌شود و در 
نتیجه بیشتر لت می‌برد. 

بداهه در موسیقی سنتی ایران ویژگی دیگری به همراه می‌آورد که 
می‌توان به تفییر رنگ" تعبیر کزد, زنرا اعمال ذوق و سلیقة موجب 
می‌شود تا در اجرای مایهُ معینی تفاوتهای جالب توجه هنری ظاهر شود 
و در نتیجه اگر دو خواننده یا نوازنده در مثل آهنگ ماهور را اجرا کنند: 
مثل هم نباشد.براساس این ویژگی شایان توجه است که شروع: فززودیا 
فروذ, دانگ صدا و نظایر آنها در بداهه نقش بسیار مزثری دارد و در 
حقیقت رنگ هنری هر هنرمندی را تشکیل می‌دهد. 

بداهه را می‌توان چنین تحلیل کرد که در آغاز قالبهای انتزاعی دز 
ذهن هنرمند شکل می‌گیرد و سپس با تحریک عاطنی و ذوقی او به 
مرحل عینی می‌رسد؛ بنابراین, خواننده پا توازنده می‌تواند با انتخاب و 
اجرای آهنگها و گوشه‌هایی که می‌پسندد وبا ترجیح می‌دهد, دز ضمن 
ثابت نگاه داشتن زیرساز و بافت اصلی آنها از دیدگاه ردیفی, به کار خود 
رونقی ببخشد. پس به سیب وجود گوشه‌های مشترک و دامنه‌دار زیبا در 
آوازها و دستگاههای موسیقی ایرانی است که با رفتن از گوشه و ماية 
جدیدی, گونه‌ای.موسیقی هنری به نام مرکب‌خوانی و.مرکپ نوازی 
ایجاد می‌شود و موردامیتفاده قراز می‌گیرد. تزیینها و ریزه‌کاریها هم در 
این میان نقئن مهمی ایفا می‌کنند: چنانکه تحزیرها در موسیقن آزازی. 
ریزدادن و زدن زخمه و.مضرابهای تک و پبوسته در موسيقي‌سازی 
م‌تو اه یار بزثر ده 0 

ماخذ:_آملی, محمد,نفائس الفشون,به کوشش ابوالحن شعرانی, تهران» ۱۳۷۹ق؛ابن 
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خلکان, ویات؛ ابوالفرج اصنهانی, الاغانی, قاهره, ۱۲۹۹ ق؛ اسعدی, هومان «شش 

مقام به عنران یک سیستم موسیقایی», فصلنامه موسیقی ماهور تهران ۱۳۷۸ش, 

س۲, شم ۶و خالقی» روع‌الله. سرگذشت موسیقی ایران, تهران: ۱۳۵۴۳ ش؛ خشبه: 

غطانن عبدالملک: مقدنه بر الادوار فی المونتیقی از صفی‌الدنن ازثری: .اهر 

۶ ستتاء.ساسان, چشم‌انداز موسیقی ایران. تهران, ۳۶۹ش؛ عبدالمومی, 

بهجت الرر, به کرشش راییودی ب رگرماله,تهران, ۶ ۱۳۴ش؛ فارابی ,کناب الموسیقی 

الکبیر, به کرشش غطاس عبدالباک خشبه ر محموه احد حفنی, قاهره, ۱۶۱۹۶۷ 

مسعودیه, محمدتقی: "نبانی انتومرزیکولوژی. (موسیتی‌شناسی_ تعبیفی): تهران؛ 

۶۵ش۱ واصنی. محمرد, بدایع الوقایم. به کرشش الک‌اندر بالایروفه تهران؛ 

۰ اش نیز 
1991 ۳ ار ری ۱۱ 
را ۱۱۵ 1 وس و۳1۳۲ 
تفی بینش- هرمان اسعدی 

بدايع‌نگار + فضل اللهآلداورد(۱۹۲۴۱۸۷۹/۱۳۴۳/۱۲۹۶ع)» 
ادیب و نویسنده معاصر. او در مشهد متولد شد. پدرش شیخ مولیْ داوود 
خراسانی, معروف به مولی باب .یا فاضل سود خروی و نیز قاضی زاده 
(د ح ۱۳۲۵ق/۱۹۰۷م) از فقها و علمای روزگار خود بود (آقا بزرگ, 
طبقات...,۷۱۲/۲). بدایع نگار نزد پدر و نیز میرزا عبدالرحمان مدرس 
(د ۱۹۱۸/۵۱۳۳۶م) دانش آموخت و فقه, اصول, ادبیات و ریاضی را 
فرا گرفت (آستان...: ۳۱۰/۵). او به خدمت در آستان قدنن (مدرس: 
)هو نیز اشتغال در مراکز دولتی و فرهنگی مانند ریاست فوائد 
عامه, کفالت معارف خراسان و.سیستان و ریاست معارف خراسان 
درآمد (بدایع نگار, ۱ مشار, ۸۵۴/۴؛ احمدی, ۲۹۶). بدایم نگار 
سرانجام در مشهد ذر گذشت و در دارالضياف آستان قدس به خاک 
سپرده شد (آسیتان, همانجا). 

آثار: 

۱ لباس التقوی, منظومه‌ای در ۵۱ بیت, به عزبی دربار؛ٌ حدینت 
کساء. این اثز ملحقاتن نیز دارد که شامل شرح لغات منظومه, روایاتی 
از برخی بزرگان مانند ابوعثمان خالدی, دیک الجن و زمخشری دربار؛ٌ 
حدیث کساء و شعری به بجر متقارب از مپرزا محمدحسین صاحب. 
ملقب به شمسن الیناقب لكهنري است 0 در.۳۲۲اق در 
مشهد منتشر شد. 

۲ تاریخ نام _ادیی,.حاوی. اشعاری.منتخب. از شاهنامه. که در 
۱ در مشهد چاپ شد. 

۳. مطلع الشموس, منظومه‌ای به فارسی در علم جغرافیا. اين اثر 
مشتمل است بر دو بخش: پخش نخست در توضیح برخی اصطلاحات 
جغرافیایی به نثر, و سپس شرح منظوم پرسشهای جغرافبایی شاگردان 
نواموز؛ بخش دوم ,که خاتمةٌ ائن است..اختصاص دارد به:مجملی از 
جغرافیای تاریخی مشهد؛ این قسمت به نثر و به.صورت سال و جواب 
است. جدولی نیز در پایان اثر وجود دارد که نشان دهنده تاریخ‌بنای ابنیه 
و نیز تاریخ حوادث مهم مشهد است. مطلع الشموس در ۱۲۳۱ ق در 
مشهد به چاپ رسید. 
معا عتلمام 1 

۱ 


جمناماجه‌صهمصم 2 


۴ زرم حجاب؛ زنناله‌ای دربارة حجاب زنان شاسل ۴ موضوع 
در نتایج حجاب و عواقب بی‌حجابی و نیز بحث قلسفی حجاپ مشتمل 
بز۳ مقدفه. این زنساله در ۱۳۳۲ق دز مشهد به طبع زسید. 

۵منتظماحندی: رتناله‌ای منظوم» در تاریخ وقایع عمده‌اشلامی. 
این اثز نیز همانند دیگر آثار مولف جنبة آموزشی دارد و در ذکر برخی از 
رقایع مهم تاریخ ایزان برای یادگیری دانش آموزان. است. منتظم 
احمدی در ۱۳۳۵ق در مشهد به چاپ رسید. 

" ۶.بدایع الاشعاز, کتابی در شرح قصید؛ صنایع الاسحار فی بدایع 
الاشعار قوامی گنجوی, و مشتمل بز ۱۰٩‏ آرایة ادبی. است. شواهد 
شعری این کتاب از اشعار شاعران فارنسی گوی ز نیز عربی گویق چون 
ابویکز فهستانی؛ ابونوانن» حریری» فردوسی:« عنصری: افنوچهری» 
ناصرخسرو, نظامی: انوری, کنال الدین اسماغیل و نیز اشعار خود 
شازح انتخاب شده‌اند: این اثر در.۱۳۳۶ق به خط نستعلیق دز مشهد 
چاپ سنگی شد. 

افزون بر اين رسائل, آثار دیگری را از بدایع نگار برشمرده‌اند: 
عزنات خیریه و صدقات نیریه (یا نامه آب زندگانی ), در بیان احداث 
قدات مسجدگوفرشاد مشهد در۱۳۳۴ی(آقابزرگ : الدریعة, ۲۴۱/۱۵)؛ 
همایوننامه: مثنوی در ۷۲بیت (تهران, ۱۳۲۶ق)؛ ت رجمة تاریخ تمدن 
اسلامی حرجی زیدان (مشهد)؛ بیان المعانی, در علم معانی (مشهد, 
۱ ) ازهار الربیع, شرحی بر کتاب بدیعیه از تألینات پدرش؛ 
بدایع, مشتمل بر اشعار. اين أثر منضم به مطلع الشنمونش اشت که در 
۹ ق چاپ گردید (همان,۶۰/۳)؛ التتنیقات فی التوقیعات؛ مفتاح 
الا دب (نگ مدرنن, همائجا). 

از دیگر فعالیتهای علمتی و ادبن بدایم نگار انتشار مجلة الکمال در 
۸ در: مشهد. انت: که عمدة مطالب آن.به قلم. خود: او بود. و 
موضوعاتی اخلاقن ومذهبی را شامل می‌شد (صدرهاشنی,۲۶۸/۱): 

ماخد:. : آستان قذش, فهرست/ آقابزرگ: الذزیند, هنوء طبقات اعلام الثنیمة: (قرن 

۴ سمنهد:۱۴۰۳۰ق؛ اخمدی بیرجندی, احمدء «فضل الله بدایع تکار و ملع 

الشموس», فرهنگ ابران زمین, به کرشش ابرج افشاره تهران, ۱۳۶۵ش:» ج ۲۶؛بدایع 

تکار, نضل‌الله, بدایع الاشعارء مشهد, ۱۳۳۶ق؛ صدرهاشمي» محمد. تاریخ جرائد و 

مجلات ایران, اصفهان, ۱۳۶۳ش؛ مدرس, محمدعلی, ریحائة الادب, تهران 

٩‏ ۳۶ شش مشار, خانبابا ملفینکتب جاپی فارسی ر عربی, تهران: ۲ ۱۳۴ش. 

جعفر شجاج کیهانی 


بدایع نگا ره" مخمد ابراهیم تواب تهرانی (۱۲۹۹-۱۲۴۱ق/ 
۸۳۶ -0۱۸۸۲) ,فرزند مخمد مهدی, منشلی: ادیب, خوشن نوی و 
مورخ عضر محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار (محبوبی؛ ۰)۳۹۴ب خی 
متایع لقب او را مدایخ‌نگاز ذکز کزده‌اند (نک: آقابزرگ, ۲۳/)۱(۲؛قین: 
نواب, ۴۰۵ که انتساب این لقب را به اونفی کرده است):: 

خاندان بذایع نگار تجارت پيشه و ضرف بودند؛ او نیز در جوانی به 
تجارت پرداخت, اما خیلی زود به تخصیل علم و دانش و سپس نوشتن 
روی آورد. وی دز ۲۰سالگی دو اثز خود؛ هزار دستان و «زننالای 


بدایم‌نگار ۵۰۹ 


دربارة بدیع» را توسط حاجی میرزا آقاسی برای محمدشاه قاجار 
فرستاد و به دستور او نواب دا رالخلافه شد (ایرانی۵۱-۵۰.۰) و سپس 
در ۱۸۵۹/۱۲۷۶م به نایپ اولي وزارت علوم و ریاست تجارت رسید 
(همی ۵۳,به تقل از بدایع نگار؛ اعتماد السلطنة, مرأة:.», ۱۳۶۵/۲). دز 
این ایام علیقلی‌خان اعتضاد السلطنه عهده‌دار وزارت علوم بود و 
بدایم‌نگار به علث ناسازگاری با او و همچنین اختلاف با آقا مهدی 
ملک‌التجار. ناگزیر از بسئولیت خود استعفا کرد؛ وی سی یه فرمان 
شاه به سمت منشنی اول وزارت خارجه منصوب شد, و این در واقغ 
آخرین مسئولیت او بود (ایرانی, ۵۴-۵۳؛ اعتماد السلطنه, تاریخ... 
۳ :محبوبی, همانجا). بدایع نگار سرانجام در تهران درگذشت و 
در نجف اشرف به خاک سپرده شد (اعتماد السلطنه, همان, ۲۰۳۳/۲؛ 
آقابزرگ۲۴۲/)۱(۲۰): 

آشار:: از بدایم نگار آثان بسیاری در زمینه‌های تازیخی و مذهبین 
باقی مانده است. برخی از اين آثار به چاپ رسیده, برخی به صورت 
دستلویس در دست نت و شماری هم از میان رفته است: 

۱ تصحی شرح نهج بلاق ار ان ای الحید: هدر ۱۳۷۱ق دز 
تهران به جاپ رسید: 

۲ ترجم («نامة امام علی ( ع) به مالک اشترنخعی), این ترجمه دز 
۳ات همراه مخزن الانشاء به خط کلهر در تهران به چاپ رسید و 
بیع نگار آن را در ۱۳۷۹ق به ناصرالدین شاه هدیه کرد (علی. تبریز 
۷/۱ آرین پور,۱۴۵/۱): 

۰ فیض الدموع, در شرح زندگی امام حسین (ع). تازیخ دقیق 
تحریر این کتاب معلوم نیست. برخیآن را ترجمةٌ اللهوف با البلهوف 
این طاووسن دانسته‌اندء درحالی که اللهوف یکی از منابع موره استفاده 
بدایم نگار بوده است (ایرانی: ۲۴-۲۳). این اثر دارای عبارات فصیح, 
نگری ساده و خطبه‌های متعدد همراه با پیتهای عربی است. از این کتاب 
تا کلون چاپهای مختلفی صورت گرفته که آخرین آن در ۱۳۷۴ق در 
تهران‌بوده است. 

۴. خسروی ناسه, منظومه‌ای کوتاه در بحر متقارب که قسمتی 
از آن در دح زتول اکنرم (صن) و معزاج آن حضرت: و سدح 
امیر المومنین( ع) است. این کتاب در ۱۲۸۶ق در حاشیذ مخزن الانشاء 
بهچاپ رسید (مشار,۱۸۸۱/۲). 

۵.هزاز دستان, نخستین تألیف بدایع نگار است که به روش 
سعدی, و در ۴باب فزاهم آمده انت, بدین سان: آیین سلطنت, آیین 
طریقت, عل و هعت و حسن ترنیت: بدایم نگاز دز اين کتاب از جاجی 
میرزاآقاسی تمجید, و در قسمت پایانی آن شرح خال خود را بیان کرد 
است: نسخه‌ای از این اثز به خط مولف در کتابخانة سلعطنتی نگهداری 
می‌شود (بیانی, ۶۲۹-۶۲۸۱۳). 

۶.ترجمه و تضاخحیح قاموس اللفة فیروزآبادی (تواب, ۴۰۹ 0 
۳۳ : 

۷ تصحیح و چاپ دیوان قصاید وغزلیات سنایی (نواب, همانجا). 


۰ بدایع‌نگار 


۸ عقد اللثالی فی تقد المعالی, در دو مجلد, شامل تاریخ دورة 
قاجار از محمد حسن خان تا فتحعلی شاه و از محمد شاه تا ناصرالدین 
شاه. از این اثردستنویسهای بسیاری باقی است (نک ایرائن:۳۵): 

٩‏ ها رساله, شامل (ننرگذشت مولف و شرح نابسامانیهای 
ار». «کتابچة مداخل و مخارح»۰«رسالهٌ اسکناس» و رسالهای در 
باب «تأسیُسات تمدن غرب». اين اثر دز شمار اسناد با اززش: و 
محتوی اطلاعاتی منید و ارزنده در زمین‌های اجتماعتی و اقتصادی 
است که جامعذ ایرانی دور قاجاز را با دیدی انتقادی بررسی می‌کند 
(مهدوی, ۰)۸۴۶-۸۳۵ 

۰ تاریخ بدایع دولت, در تاریخ قاجار و به نام ناصرالاین شاه 
(اعتماد السلطنه, مرآة, ۰)۱۳۴۵/۲ 

۱ تاریخ دور قاجاریه, در دو جلد, از زمان روی کارآمدن 
فتحعلی‌خان قاجار در دستگاه شاه طهماسب صفوی تا عهد مولف. 
بدایم‌نگا ر که در ۱۲۷۶ ق چند بخش از این اثر را تمام کردهبود, آن را به 
نظر ناصرالاین شاه رساند و از طرف او به ادامٌ تألیف مأمور شد 
(هیانجا؛نواب, ۴۰۶). 

نامه‌ای نیز در ۱۶سطر به نشری موزون و مسجم, مورخ من 
۴ کهیادآور مر اسلات قائم مقام فراهانی است, از وی بر جای مانده 
است (ایرانی۳۲۰). 

ماخذ: . آرین پوریحبی, از صبا تا نیماء تهران,۱۳۵۱۰ش؛ آقابزرگ, طبقات 

اعلاملشيته (قرن ۱۳), مشهد, ۱۴۰۴ ق» اعتماد السلطی, محمدحسن, تاریخ ممتظلم 

ناصری, به کوشش محمد اسماعیل رضرانی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ هبو؛ مرأة لبلدان, به 
کرشش عبدالحسین نوایی و هاشم مجدث, تهران» ۱۳۶۷ ش؛ابرانی قمی؛ ابر مقدمه بر 

فیش الاموع بدایع نگارء ق. ۱۳۷۴ش؛ بیانی, مهدی, احوال و آثار خوش نویسان, 

تهرآن, ۱۳۴۸ش؛ محبرنی, اردکانی: جبین,: «بدایع _نگار: تهزانی» راهنبای کتاب: 

تهران» ۶ ۱۳۵ ش شم ۲-۱؛مشارء خانبساباء فهرست کتابهای چاپسی فسارسی, تهرآن: 

۰ سش:ملی تبیزه خحفی؛ مهدری. اصفر و هماناطق, «افکار اجتماعی و سیاسی و 

اقتصادی در آنار متثر نششد؛ درران قاجار»؛ راهنمای کساب, تهان؛ ۱۳۵۴ش» 


شد ۰ ۱۲-۱ +نواب, خین» «بدایع نگاز».ینماء تهزان ۱۳۴۴ ش, شه ۸: 
نادرم جلالی 


بدایغنگان میرزامهدی (۱۹۴۱-۱۸۶۲/۵۱۳۶۰-۱۳۷۹)» فرزند 
سیدمصطفی, حسینی تفرشی؛ مولف, ادیب و دولتمرد عصر قاجار. او 
در تهران متولد شد و تحصیلات خود را در همین شهر در زمینه‌های 
صرف و نحو, علوم دینی, نجوم, رمل, زیاطی , حکمت و عرفان آغاز 
کرد و در این راه تواننبت از میرزا جسین نوری و شیج محمد کاظمينی 
اجازهُ روایت گیزد و آثار بننیار متنوعی نیز تالیف کند (خیابانی, ۲۳۶- 
۷ مدرس,۱۲۰/۵؛بدایع نگار,خیرالکلام۶-۵۰). 

بدایم‌نگاز:افزون بر فضل و.دانشنی که در علوم معقول و منقول 
داشت. از سنین نوجوأنی به مشاغل ادازی:و دولتن روی آورد. در 
2+۵۷ منشی وزارت خارجه شد و در ۱۳۰۱ق به عضویت 
شورای دولتی, و در ۱۹۱۱۷۱۳۲۹ به عضویت مجلس مشاورهٌ 
وزازت خارجه درآمد و مدتی نیز به نیابت این وزارتخانه رسید. او 


همچنین موفق به دریافت نشان شیر و خورشید در ۱۳۰۷ق, نشان و 
حمایل امیر تومانی در ۱۳۱۳ق شد (مستحن‌الدوله, ۲۱۳-۲۱۲؛ 
مرسلوند, ۳۶/۲؛ بامداد, ۲۷۳/۶؛ ايزدگشسب, ۱۴۲). میرزا مهدی پس 
از درگذشت. هبکارش محمد ابراهیم نواب, ملقب یه پدایع, نگار 
(۱۲۹۹ق) در ۱۳۰۰ یا ۱۳۰۱ق به همین لقب خوانده شد (همانجاها). 
بدایع نگار ببرانجام در تهران درگذشت و احتمالا در همین شهر هم به 
خاک سپرده شد, : 

بدایع نگار شعر نیز می‌سرود. او تخلص خود را («مخلص» و 
«لاهوتی» ذکر کرده اببت (ن5: ریاض..., ۲, بدایع الاسرار, ۲ بدایع 
الموالید, ۱), مجمو ع سروده‌هاي بدایع ذ نگار به گنت خود او به ۱۸ هزار 
بیت می‌رسد (خیرالکلام» ۲۸۹). این اشعار با وجود ستایش مبالفهآمیز 
سراینده (همان, ۶, ۲۸۹) دارای پایه‌ای متوسط, گاه ضعیف است. 
شاعر در اين سروده‌ها که فاقد نوآوری و ابداع است, به شیوه وسپک 
گذشتگان در قالبها و موضوعات گوناگون طبع‌آزمایی کرده است (نک: 
«آبیابت..۲,۰؛جم؛خیرالکلام. سراسر کتاب). ۱ 

آثار منثور بدایع نگار, نشان از سادگی, روانی و اختصار آنها دارد. 
هر چند خود به کرات و با تمجید فراوان از جامعیت, ایجاز و مفید بودن 
آثارش یاد کرده است (نک: هماین,.۶, بدایع‌الاسبرار, ۰۳-۲ ۰۱۴۱ 
ریاض:۴). 

آثار: 

الف.آثار منظوم: 

۱ خیرالکلام,مثنوی حکبی و تعلیمی زاف ار رابت 
قصص, متأثر از موی معنوی در جدود ۶.هزار بيتِ, بدایع نگار در 
مقدم این اس که آن را دز ۱۳۴۰ق و در عهد احمد شاه قاجار به اتمام 
رسانده است - ضمن اشاره به اشعار مدحی خود برای «ناکسان»» 
سرودن این مثنوی را جاصل عزلت‌گزینی از خلق و زیان حال خود در 
پیری شمرده است.رص ۶). وی در پایان در «سبب ختم کتاب» از 
نادانی و تعصب مردم زمانه به خصوص عالمان عصر شکوه کرده, و طعنه 
و انکار آنان را شیب ناتمام گذاردن کتاب شمرده است من ۲۸۸- 
۰ خیرالکلام در. سالهای ۱۳۱۹ و ۱۳۲۲ش در تهران به چاپ 
رسیده است. 

۲. دیوان. بدایع نگار به دیوان ۱۰ هزار بیتی خود شامل غزل و 
قصیده اشاره کرده است (همان, ۶). اين دیوان در ۱۳۰۶ ش, و منتخب 
اشعار او در ۱۳۲۲ش, و نمونُ دیگری از اشعار وی:در ۱۳۴۶ق در 
تهران‌به چاپ رسیده است. افزون بر اين, پاره‌ای از اشعار مطایبات و 
هزلیات برگرفته از بیوان او نیز در حاشیه و انتهای کتاپ‌بدایع الاسراز 
اوامذه انیت 

پ-آثار متتورن : 

۱ افتضاح الکافرین, در بیان اختلافات انجيلهاي چهار ان ان 
کتاب همراه با بدایع الاحکام و بدایم المهد ویه از آثار مولف, یه کوشش 
محمد قزوینی درتهران چاپ شده است (۱۳۲۴ق)۰ 


۲ ایران نامه. این کتاب با موضو ع تاریخ در استانبول به جاپ 
رنیدهاست. 

۳ :دایم الاحکام فی فقه الاسلام. ترجمه فارسی بدایع المهدویة 
فی فقه الاتنی عسنزیة نقود اونشت .وی‌گفتا رهابی ازبززگا ن مذاهب اهل 
ستت را به کتاب افزوده, و «اختضار» و «جامعیت» این گفتارها را از 
انتیازات کاب پرشمرده اننت. تألیف این ائز در ۱۳۱۸ق به پایان رشیده 
است (بدایع نگار ,بدایعالابتراز»۲ی۴ ؛آقابزرگ,۶۱/۳). 

۴ .بدایم الاسرار» دز اضول دیّن زبیان مذاهب و اختلاف آنهّا از 
دیدگاة حکمت, عرفان, کلام: اخبار و روایات: انن کتاب مشتمل بر ۵ 
بخش با عنوان ««سر» و فصلهای کوچک‌تری با عنوان (بدیعه» است. 
ی و ی 
چاپ شد.: * 

۵ بدایع الانساب فنی.مدفن الاطیاب:.: در بیان مدفن برخی از 
شادات و امام‌زادگان نبه ژیان فارسی: این کتاب خلاصه و گزیده‌ای 
است | ز کتاب خلاضه التواریخ در انساب که در ۰ اش نوشته شده, و 
به همراه مختصر جغرافی دنیا: و بدایع البیان در تهران در ۱۳۵۹ق/ 
۹ اش به چاپ رسیده انست (استان.۶۴۲/۶,۰۰): 

ی ره ای 
دیع مراجع ترطن هیعد در باب ات 
در شمار نخستین و مفصل‌ترین آتار بدایع نگاز است که موزد تأیید 
مراجع شیعی از جمله میرزا محمدحنن شیرازی قرار گرفته است؛ 
تألیف کتاب در ۱۳۰۰ یا ۱۳۰۲ق به انجام رسیده؛ و در ۱۳۰۶ق در تهران 
چاپ شده است (نکا استوری؛ ۲ ملی: ۱۳۱۳/۱۰ منزری: 
۳ 

۷ دام ای می جامم اقآ مرفراات: ناس مرح امتوز: 
و نزول و ثمزات سور در ۸ باب در ۱۳۴۶ق تألیف شده (آقابزرگ. 
۷۷۶ مشار, ۴۳۱-۴۳۰/۶؛ نیز نگ: استوري, همانجا), و دز ۱۳۵۹ق/ 
۹ اش جاپ شده انست: 

۸.بدایع الحکمه,: درد کلام به زیان عربی و فارسی, که در ۱۳۴۵ ق 
درتهرآن به چاپ رسیده است. 

٩‏ بدایع العروض؛_ در تهران در ۱۳۰۳/۵۱۳۴۴ش چاپ شده 
شنت 1 

۱۰: بدایم الموالید, : در تعيین روزهای ولادت و رحلت امامان 
معصوم( ع) که در ۱۳۴۰ق تألیف شد است. این کتاب به اختصار وبا 
نفرمرسل در ۱۴ بدیعه (بخش), یک مقدمه ویک خاتمه نگاشته شده, و 
در۰.۴ ۰ش در تهران به چاپ رسیده است. 

۷ .بدایع المهد ویة ی فقه الائنی عضزیه (نکز :آثار مشور: شبه ۳۰۱). 

۲ بدایع الوصول ال علم الاصول," در اصول فقه. به زیان 
فارسی. این کتاب در ۱۳۲۴ق در تهران به چاپ رسیده است- 

:۳ البدیعیة فی شر ح الفیة :. شرح الفیهُ اين مالک نحوی که به زیان 


بدایم‌نگار 2۱ 


عربی نوشته شده, وبالاهوتیه (شه۱۸) در ۱۳۱۹ق در تهران چاپ شده 
استتا. 

۴,توضیح البیان فی‌تسهیل الا وزان (تهرا 0 

۵.جغرافیای دنیا(تهران, ۱۳۱۹ش). 

۶ ریاض المنجمین, در هیأت جدید و قدیم وی ویجزم) به زیان 
فارسی و به نثر مرسل, مشتمل بر یک مقدمه, دو مقاله, ۱۰ باب ویک 
خانمه. این کتاب به نام ناصرالدین شاه در:۱۳۰۰ق تألیفا شده: و در 
۱ درتهران به جاپ رسیده است. 

۷قتح‌ناماهرات 

۸ اهونیه, ترجمه‌ای فارسی از شرح تهذیب المنطق تفتازانی 
(تهران, ۱۳۱۹ق). 

آثار خطی: .۰ ۰۱ رسالة معاد (متعم کفایه العرفان). بدایم نگار این 
رساله را یک سال پساز تألیف کناية العرفان و در جهت تکنیل آن» 
مشتمل بر یک مقدمه: ۱۳ فصل و یک خاتمه به نام ناصرالاین شاه 
نگاشته است (ملی, ۴۶-۳۵/۲)؛ ۲. کفایة العرفان, در عقاید و اصول 
دین؛ به. یو عرفانی که به زبان فارسی نگاشته شده است (همان, , 
۱۹ 

آثار یافت نشده پا مسوب: ۱۰.ازهاز الربیع (نک: مرسلوند, ۳۷/۲). 
آقابزرگ مولف این کتاب را میرزا فضل‌الله فززند ملاداوود سدخروی 
(سودخری) مشهدی, ملقب به بدایع.نگار و مخروف بد ملاباشی (د 
۳ ) دانسته است (۱۵۶/۲۱,۵۳۴/۱)؛ ۲.بدایع الحساب: منتخب 
و گزید: الخلاصة البهائیه» یا خلاصة الحساب شیخ بهایی (همز, ۶۴۳؛ 
منزوی, ۲۶۱۵/۴؛ نیز نک بدایم نگار. بدایغ الموالید, برگ آغازین)؛۳. 
بدایع الرسل, در علم رمل (نک: همانجا, نیز خیرالکلام؛ ۴:)۶.حمدان 
و نمدان, در حکایات مضحک و مطانیات (نک: همو. بدایع الموالید, 
همانجا؛ آقابززرگ, ۰/۷٩)؛‏ ۵. صراط العارفین فی اصول‌الاین: شرح 
فارسی رسالة آصول‌الدین که توسط میرداوود بن اسماغیل بن حسین 
حسینی تفرشی, جد اعلای بدایم نگاز تألیف شده است (نگ: همو, 
۲ ۹۳۷۵ ۶. عقاید المنصفین, دربار؛ اختلاف‌تورات و انجیل 
(نکذبدایع نگار,بدایع الموالید, همانجا):۰۷العلائم الديعة, در احوال و 
تصانیف علمای شیعه (نک: آقابزرگ, ۱۵۴/۱۰ ۳۰۸/۱۵)؛ ۸. منظومه 
سجادیه: مشتمل بر هزار بیت در شرع احوال امام زین‌العابدین(ع) 


(یدایعنگار,ریاض, ۲.۲). ۱ 
ماخذ: . آستان قدبی؛ نهرست؛ آقابزرگ, الذریعة؛ استوری, چ, اب ادبیات فارضی, 


.. در تهران جاب شده است» 


ترنجمه به روسی‌دیز. از برگل: »ترجمد یحیی آرینپور و دیگران؛ تحریر احمد منزوی, تهران» 
۶۲ ش: ایزدکتسب» اسدالله, تمس‌التوارین؛ به کرشش عبدالباقی ایزد گشنسب» 
تهران, ۱۳۳۴۵ ش بامذاذه مهدی, شرح حال رجال ایران» ,تهرآن, ۱ ۱۳۵ش؛ بدایم نگاره 
مهدی,«ابیات و قطعات و مطایبات»» در حاشية بدایع الاسرار (هم): همو,بدایع الاسزاره 
تهران, ۱۳۳۲ ق؛ همر بدایْم الموالید: به کرشثن علی ملهمی, تهران؛ ۱۳:۰۴ شن؛ همره 
خیرالکلام یه کرشتی علی ملهمی,تهران, ۰ ۱۹/۱۳۶ ۱۳ ش؛ هموء ریاض المنجمین, 

تهران. ۱۳۰۱ خیابانی. علی, علباء سعاصرین, به کوششی محمدباقر آقاخویی 
کلکندچی. تهران. ۱۳۶۶ق؛ مذرس: مخندعلی؛ آریخانه انب تهران: ۱۳۶۹۲ ش: 
مرسلوند؛ حسن, زندگی‌نامة رجال وا متافیر ایران: تهران, ۱۳۶٩‏ ش؛ مشاز, خانباباه 


2۲ بدایعی بلخی 


مولفین کب جاپی فارسی و عربی: تهران. ۱۳۴۳ش؛ ملی, خطی؛ ممتجن‌الدولٌ 
شقاقی, مهدی خان و میرزا هاشم خان, رجال وزارت خارجه, به کوش ايرج افشار 
تهران, ۱۳۶۵ش: منزری, احبد, فهرستوار؛ کتابهای فارسی, تهران. 2۱۳۷۶ 
۷۸ ۱ یلا پورهنده 


بدایعی بلخی, نک: بدیع‌بلخی. 


بدائون؛ يا بُدائون, ناحیه و شهری کهن در ایالت اوتارپزادش در 
شمال هند. این نام به صورت بداون و بدایون نیز آمده است (ابن بطوطه, 
۰۱ بابر. 1/267؛ ندوی, ۱۰؛ احمدیادگار. ۳۹). گفته شده که واه 
بدائژن برگرفته از نام شاهزاده‌ای به نام بوداست که اين شهر را در سدة 
۴ مبنا نهاد ((«مجله...106/34,4). 

تاحية بدانون در جنوب غربی رودخانه گنگ قرار دارد و شعبه‌های 
این رردخانه آن را آبیاری می‌کند. نام اين ناحیه نیز بزگرفته از نام شهر 
قدیم بدانون بوده است. مساحت آن ۵۰۱۵۸ کب ۲ و سرزمینی است 
کشاورزی که تولیدات مهم آن گندم, نیشکر و برنج ابست, صنایع ناخیه 
شامل صنایع شیمیایی و موادغذایی است. طبق آمار ۱۳۶۹ش/۰ 2۱۹۹ 
جمعیت ناحیة بدائون ۰۰۰۰ ۲۹۰ ۲ نفر بود («اطلس.۰۰», ۰156 163 
0 بریتانیکا , میکرو, 11/341). مرکز ناحيهُ بدائون شهر قدیم بداون 
است که در تاریخ هند جایگاه ویژه‌ای دارد. اين شهر در۲۸ و۳ عرض 
شمالی و۷ و۷ طول شرقی. و در نزدیکی رودخانهُ سوت نادی, 
شاخه‌ای از گنگ قرار گرفته انست. در ۱۳۵۰ ش۱۹۷۱ این:شهر 
۴ بنفر جمعیت داشت و امروزه در مسیر جادة اصلی و راه آهن 
قراردارد و مرکزداد وستد فرآورده‌های کشاورزی ناحیه است 
(بریتانیکا , همانجا):؛ : 

از تاریخ. پیش از اسلام بدائون آگاهی,درستی در دست نیست. 

مسعود سعد سلمان, در قصیده‌ای تصرف بدائون را به ,دور محمود 
غزنوی (۴۲۱-۳۸۷ق/۱۰۳۰-۹۹۷م) نسبت می‌دهد (ض ۳۹۷). در 
۱/۰ و در دور سلطیت مجمد بن سام غوری (جک ۵۵۸ - 
۵۴ -۱۱۹۸م): قطب الذین آبیکن , بدائون را تصرف کرد ویس 
از.ان سلمانان دز انجا حکومت. کردند (منهاج,۰:۳۹۵/۱ ۱۴۰۱ ۴۲۲؛ 
سهیلی.٩).‏ 

پدائون‌در دورحکومت سلاطین‌دهلی جایگاه‌حکمرانان‌قدرتمندی 
بود که برخی از آنان از جمله شبس‌الدین التمش (۶۰۷ -۶۳۳ق| 
2۰ ۱۳۳۶م) به تاج و تخت دست یافت (حسنین, .456 (مجله», 
2 در دورة حکومت سلسله سیدها, شهر بدائون آهمیت خویش 
را حفظ کرد. علاءالین عالم شاه (د 2۷۹/۸۸۳ 2۱۳۷۸): آخرین 
پادشاه اين سلسله؛ پش از کناره‌گیری از سلطنت.در بدائون زندگي 
می‌کرد؛ بدانون در دوز؛ خلجیان پایگاهی نظامی به شنار منی‌رفت. در 
دورة بابر (۱۵۲۰-۱۵۲۵/۹۳۷-۹۳۲م) و همایون نیز اين شهر از 
اهمیت ويژه‌اي بر خوردار بود ودر دور اکبر (۱۵۵۴/6۱۰۱۴۳۹۶۳5- 
۵م) یکی از سرکارهای صوبهٌ دهلی گردید که دارای ۱۳ «پرگنه» و 


یک («دستور» بود و سکه‌های مسی در آنجا ضرب می‌شد. در ۹۷۹ق/ 
۱ آتش سوزی بزرگی در شهر بدائون رخ داد و احتمالا پس از این 
حادثه بزد که از اهمیت آن کاسته شد و در دوره‌های بعد نیز هیچ‌گاه 
اهمیت گذِشتة خود را باز نیافت. در دور؛ شاهجهان (حک ۱۰۳۷ 
۶۸ -- ۱۶۵۸م) مرکز سرکار بداون, به شهر باریلی انتقال 
یافت (صدیقی: 11 ابوالفضل, ۳۶۹/۱ («مجله)), 2 12)/34-35): 
بدائون پس از کاهش قدزب بابریان, زیر نظر روهیله قرار گرفت و در 
۴ تحت فرمان نوابان ارده رد م) درامد واز ۱۸۰۱ زیر سلطةً 
حکومت انگلین راقع شد. اين شهر در شورش سال ۱۸۵۸/۱۲۷۴ 
برضد حکومت انگلیس, از مراکز درگیری بود («مجله», 16/42؛: 
برچس: 369): ٍ 
آثار و بناهای بسیاری از دور شکوفایی فرهنگ اسلامی در شهر 
بدائون باقی مانده اسست, از جمله آنها می‌توان به مسجد جامع شبمسی که 
از بناهای دورة اللتمش و از بزرگ ترین مساجد هند است: اشاره کرد که 
بر جاي یک معبد هندو بنا شده, و در سده‌های بعد چندین بار تعمیر 
گردیده است؛ همچنین مقبره علاءالدین, آخرین پادشاه سلسلهً سیدها؛ 
مسجد کوتبی؛ مدرسذ معزی, و حوض سلطان (نقوی؛ 87؛ بلوخمان: 
110-1؛ مارشال, 624) درخور ذکرند. 3 
بدائون خاستگاه برخی از عالمان اسلامی هند. چون عبدالقادر 
بدائونی, تاریخ نگار سدة ۱ )م و نویسندة کتاب منتخب التواریخ, 
نظام الدین ارلیا و رضی الدین ساقانی محدث. است (رضوی, 210؛ 
الیت,۷/477؛فرشته, ۳۹۱/۲). 1 
ماخذ: این بطرطه, رحلةء یررت, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ ابوالفضل علامی,آیین اکبریی: 
په کوشش بلوخمان, کلکته, ۱۸۷۲؛ احمدیادگار, تاریخ شاهی, ترجمة نذیر نیازی» به 
کرشش آفتاب اضفرء لافور: ۸۱۹۸۵: سهیلی خوانساری, احمده مقدمه پر داب 
الحرب ر الشجاع فخر مدبر, تهران, ۶ اش فرشته, محدقاسم, تارین, لکهنره ج 
مسنگی؛ مسعرد.نسعد سلمان؛ دیوان, به کوش رشید یاسمی, تهران. ۲ شانمهاج 
سراج, طبقات, ناصری, ه_ کوشش, عبدالحی*حبیبی» کابل۰ ۷ ۱۳۴ش؛, ندری, 
معین‌الدین» معجم الا مکنة, حید رآباددکن, ۱۳۵۳ ق دنیز: 
۰ ۸۰ 20۲-۷۵۸۵۱۱۲۰ ,4 .2 وعتاحاقظ ۱990۰ بالط ,1 که کها۲ار ۸۸۱ 
1 ۸۲۵0۱ ۵ ففاملای,1۱ ,معا 1965 ,هط لا ,موه زرهاعظ 
کر ۱۱ 
۱ 
:90 0۵1۱۱۱ م۵ ره ادا 11 7۳۶ پم ۱۱۰ بتمنااط 1915 متحاادط ررجمیوز لا 
۲ ۵۳[ ۱97۱ تایه رام ناه ۱۱۵۵۰۵ ۷۱ جحتمفنز 
تا ۲ فاء‌بج۳)۵ ع؟ یط راحطعنه۵( :۱908 بتطاعط لا رمالدا زه 
۱۷۱۲۸۱۵۷ ,له 1 ,۷۵۱ بمنه 1 ره رما لا موم م6 76 رمنفوژ 
۱۱۰۱ 
۸ ,۸ ,1۷ 19861 رتداط لا فالعط ره دمماایق تا معلس سعممبوط 
آه عجه‌آاوزع کی م۱۷ راوتک 2۱ :1982 رمه‌طحهه من باه فطم باق 


باففعظ ۸ 2 ۵ بمعال۸] ماامرمتونمق معط هم مومت مودک 
۰ :1 0 رنه ان0 


پدانو: نی» عبدالقادر ین ملوک شاه (3۴۷ 2 2۵۴۰/۱۰۲۴ 


۵م): مورخ و مترجم دزبار آکبرشاه (حک ۱۵۵۶/۱۰۱۴-۹۶۳- 
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۵ وی در بدائون به دنیا آمد و دوران کودکی خود را در بّساور در 
شمال شرقی تودا گذراند (رانکینگ, 1/11؛ ۳12)؛ در ۹۶۰ق زمانی که 
۲ سال داشت, پدرش ملوک شاه وی را به سنبهل نرد شیخ.حاتم 
ننبهلی برد تا در آنجا فقه حنفی را بیاموزد (بدائونی» ۰)۳-۲/۳ وی 
همچنین نزد محمد مکی و نیز جد مادریش مخدوم اشرف بساوری,قران 
و علوم عربی را آفوخت (هنمو,۶۴,۲۱/۲؛ حنننی, ۲۴۲/۵). بدائونی در 
۶ به همراه پدرش بدا هرفت و در سلک شاگردان شیخ مبارک 
ناگوری, علوم رضمی را فرا گرفت (بدائونی؛ ۷۵-۷۴/۳) و در موسیقی» 
تاریخ و نجوم تبحر یافت (بلوخمان, 1/110؛ حسنی, ۲۴۵/۵). وی پسش 
از مرگ پدرش به بدائون بازگشت (۹۶۹ق) و تا ۱۵۶۵/۹۷۳م در 
سانجا ماند. در این زمان, او بدائون را ترک کرد وبه خدمت حبین‌خان 
جاگیردار تالی درآمد و مدت ٩‏ سال نزد او ماند (بدائونی, ۸۷-۸۶/۲؛ 
استوری, 1)1(/436):" ! 

بدائونی در اواخر ذیحجه ٩۸۱‏ به آگره رفت و در آنجا توسط 
جلال‌خان قورچی و حکیم عین‌الملک شیرازی به اکبر شاه مغرفی شد 
(بدائونی, ۱۷۲/۲). ابوالفضل علامی نیز پیش از بدائونی به اکبر معرفی 
شده بود (هیگ, 1۷/111؛ پاول پرایس, 259). احتسالاً یکی .از 
انگیزه‌های اکبر برای پذیرفتن اینان در دربار خود؛ استفاده از آنان برای 
رویاروش و تفوق جستن بر عالمان متعضب بوده است؛ چنانکه بدائونی 
خود به این مسأله اشازه کرده است که او را نزد اکبر به عنوان فاضلی 
برای سرکوب حاج‌ابراهیم سرهندی معرفی کرده بودند (نک؛ 2-۲ 
۳ 1 ی 
اکبر مناصبی در دربار به بدائونی داد و او را به عنوان («منصب‌دار 
۰ تعیین کرد (312): در ۹۸۳ق بدائونی یک از ۷ امام جماعت دربار 
شد ودر روزهای چهارشنبه میپولیت برگذاری نماز جماعت را داشت 
(بدائونی؛ ۲۲۷-۲۲۶/۲). به دستور اکیر, بدائوئی فبالیتهای گسترده‌ای 
را در زمينه تألیف و نیز ترجمة آثار سنسکریت و غربی به فارسی آغاز 
کرد: او همچنین عنان «(هزازی» گرفت, زیرا هزاربیگه زمین به عنوان 
مدد معاش به او داده شده بود هی ۳۴۲/۲؛ایرانیکا)* 

به دنبال تغییز اندیشه‌های دیتی اکبر شاه (ه.م),بدائونی نارضایی 
خود را از سیاست دینی اکبر و اطرافیان وی که مشوق او در اين اس 
بودند, پنهان نکرد (ن5؛ بدائونی, ۰)۳۰۷-۳۰۴/۲ دشمنی اشکار وی با 
پیشگامان این خرکت فکری - شیخ فیضی و ابوالفضل و حتی شیخ 
مبارک ب به همین سب بود (همو, ۷۵۷۴/۳ فرشي, 138). بدائونی با 
دئیاپرشتی و مال‌اندوزی علما نیز مخالفت می‌کرد (بدائونی؛ ۲۱۱/۲- 
۲ طباطبایی. ۰)۱۸۱/۱ او از نظظر روش ادارة-حکومت: بیشتر 
تحت‌تأتیر ذورة فرمانروایان سوزی دهلی (حک ۱۵۴۰/6۹۶۲-۹۴۷- 
۵۵ و به ویژه حکومت اسلام شاه (۰-۹۵۲عق) بود. که خود در 
برهه‌ای از آن تاریخ زیسته بود (نترکار, 140): 

بدائوتی در ۱۵۹۱/۹۹۹ بسن از ترجمة بخشی از معجن‌البلدان 
یاقوت به بدائون سفر کرد, اما چون.اقامت وی در آنجا طولانی شد. 


بدائونی 2۳ 


موردیی‌مهری اکبر قرار گرفت. تا اینکه شیخ فیضی,با فرستادن نامه‌ای 
از دکن, به اکبر سفارش او را کرد. بدائونی متن این نامه را دز 
منتخب‌التوا زیخ خود آورده است (۳۰۵۰۳۰۳/۳).. اما عدم هماهنگی 
بدائونی با تغییرات زمانش چنان زیاد بود که سرانجام اورا به انوا 
کشاند (نک: همو, ,۲۶۴-۲۶۲/۲).:در تاریخ دقیق. درگذشت بدائونی 
اختلاف‌نظر وجود دارد ز از میان سالهای ۰۱۰۰۴ ۱۰۰۶ و ۱۰۲۴اق؛ 
استوری آخرین ننال را دزست می‌ذاند (162(/1309؛ نیز نک: زانکینگ: 
1) او را در با غ انب عطارپور در نزدیکی باون دفن کردند. 

آشار: بدائونی آثار باارزشی تألیف و ترجمه کرد. یکی از این آثار 
تحزیر دیگری است که وی از ترجمه تازیخ کشمپر نموده است, در 
۷ هنگامی که اکبر بد کشمیر سفر کرد: با کتاب راج ترنگینی که 
قدیم‌ترین تاریخ شاهان کشمیر باستان بود؛ آشنا شد (آفاقی:۸٩)‏ و از 
ملاشاه. محمدشاه‌آبادی. خواست تا. آن را به فارسی :ترجمه :کند 
(ابرالفضل, ۷۶/۱؛ آفاقی, ۳۷), اما این ترجمه چندان مورذ پسند اکبر 
قرارنگرفت و او در ٩٩٩ق‏ به بدائونی دستور داد تا اين‌ترجمه را دوباره 
به فازسی روان برگرداند (بدائونی,۲۷۴/۲). 

۱ منتخب‌التوازیخ,.مهم‌ترین اثر بدائونی.است. که میان سالهای 
٩‏ تا ۱۰۰۴ق نوشته شده است. اين اثر به تاریخ پادشاهان مسلمان 
دهلی می‌پردازد و از تهاجم غزنویان (۱۰۰۹/۳۹۹م) تا چهلمین سال 
جلوس اکبر (۱۰۰۴قق) را در بر می‌گیرد. شیوة تدوین مطالب, براساس 
طبقه بندی خانواده‌های سلطنتی است. طبقة اول از سبکتگین آغاز 
می‌شود. و تا خسرو ملک بن خسزوشاه ادامه می‌یابد و طبق درغ به 
غوریان اختصاص یافته است که مجمو ع اين دو طبقه. جلد اول را 
تشکیل می‌دهد. جلد دوم پادشاهی اکبز را شامل می‌شود: ذر جلد سوم 
به شرح خال مختصر علما, شاعران و دانشمندان هم‌روزگار پدائونی 
پرداخته شده: است. منابع پدائونی برای تألیف این کتاب در درجلً 
نخست طبفات اکبری نظاملدین احمد بوده, و تقریاً تا سال ی و هشتم 
جلوس اکبر از ابن کتاب اقتباس شده است. بجز این کتاب وی از تاریخ 
مبارک شاهی مبارک: مروزی: نظام‌التواریخ_قاضی پیضاوی: و 
لب‌التواریخ یحبی قزوینی نیز استفاده کرده است (آفتاب اصفر, ۱۵۵- 
۸ او همچنین از دیده‌ها و شنیده‌های خود به خصوص در مورد 
دور؛‌سوری و حکوست اکبر استفاده کرده است. 

انگیزه و هدی بدائونی از تألیف منتخب‌التواریخ تنها.علاقذ وی به 
تاریخ نبوده نت بلکه او از طریق نوشتن این کتاب, به وظیفه و 
مسئولیت دیلبی .که :برزای. خود. احبساس: می‌کرده: عمل تموده .است. 
مخالقت بذائونی با تفییرات دینی دور؛ اکبر: سبب شدتا او به گونه‌ای 
پنهانی به تألیف تازیخی بپردازذ که در آن.. طمن به بت زساندن 
مشاهدات خود, مخالفت فکریش با اين جریان و انتقاد از روش اکبر را 
بیان کند (ن5: ۳۹۴:۳۹۳/۳).به دلیل محتوای انتقادی اين کتاب, تا سال 
دهم جلوس: جهانگیرشاه (حک ۴ -۱۰۳۷ق).کسی از وجود آن 
آگاهی نداشت و زمانی که جهانگیر از مطالب آن اطلاع یافت؛ ضمن 


2۴ بدائونی 


بازخواست از پسر بدائونی, دستور داد تا از کتاب‌فروشان تعهد گرفتند 
که آن را منتشر نسازند. اما همین معانعت. سبب شد تا منتخب‌التواریخ 
در پایتخت با استقبال بی‌نظیری مواجه شود (نک: احند: ۰۱۹۸۱۹۷/۱ 
جاشیه۸۰). 

این کتاب زنط خوادنز وقاین که مولت ود شاهد نها بودهء 
ارزشمند است. شبک پذائوتی در نگارش این کتاب,.ساده:و:زوان 
است. بدائونی ذوق شاعری نیز داشته. و در شعر «قادری» تخلصٌ 
می‌کرده است: او در سرودن ماده تاریخ و اشعار دیگر تبخر داشتاو 
ابیاتی از وی در منتخب‌التواریخ وجود دارد (نک: ۱۳۲-۱۲۷/۲). 

منتخب‌التواریخ به کوشش ویلیام ناسولیس و احمدعلی صاحب 
چندین‌بار چاپ شده است (فشار, ۴۹۷۸/۴). اين کناب به انگلینی 
(آربری, 11)6(/362-363) و اردو (اختر راهی, ۱۸۹-۱۸۸) نیز ترجمه 
شده, وبه چاپ رسیده, و شرحها و خلاصه‌هایی نیز براساس آن تدوین 
شده است (استوری: 101(]439-440). 

۲ ترجمه مها بهاراتا ( رزم‌نامه )مها بهاراتا مجموعهُ داستانهای 
اعتقادی و اخلاقی هند و اریانی است . اکبر به متون کهن هندی علاقهٌ 
بسنیاز داشت وبه همین سبب: در ۹٩۰‏ ق گروهی از عالمان هندی را گرد 
آورد و ۴ تن از مترجمان برجسته را که بدائونی نیز در میان آنان بزد. 
مأمورترجمة این کتاب از سنسکریت به فارسی کرد. این اثز در ۹۵٩ق‏ به 
اتسام رسید و به دستور اکبر رزم‌نامه نامیده شد (بدائونی, ۳۲۱-۳۲۰/۲). 
سهم بدائونی از اين ترجمه.۲ قسمت از ۱۸ قسمت بنود (الیوتِ, 
8 تر جمٌ مها بهاراتا برفامبة اي ۱۸۹۷ببب۹امدرلگوم 
به چاپ رسیده است (راشدی,۰)۱۱۹۸/۳ ۲ 

۳.نجات‌الرشید. بدائونی ین ناب اه خواهن دوست مو رخ 
نظام‌الاین احمد.مولف طبقات اکیری در ٩۹۹ق:تألیف‏ کرد. هدف 
بدائونی از نگارش این کتاب: هدایت, مسلمانان بود.. وی برای: اثبات 
اندیشه‌های خود از حکایات تاریخی بسیاری استفاده کرد. نسخذ خطی 
این کتاب در بنخال موجود است (ایوانف, 604-605). تجات‌الرشنید 
برای نخستی بار در لاهور(۱۹۷۲) چاپ شده است. 

۴ ترجمة رامایانا.. اکبر بدائونی. را مأمور ترجمة,راماینا 1 
سنسکریت به فارسی کرد. بدائونی این ترجمه را در مدت ۴ سال به پایان 
برد و در ٩٩۷‏ ق به اکبر تقدیم.کرد (بدائونی»۳۶۶/۲۰؛ استوری. 
1)1(8). نسخف: خطی این. ائز. که به: احتمال بسیار: ترجمة بذائونی 
است, در کتابخانة پنجاب موجود است (عباسنی, ۳۶-۳۵): 

بدائونی ترجمه‌های دیگری نیز به فارسی داشته است: یکی ترجمة 
کتاب اتهروا ودانت که بدائوئی از آن به عنوان بید اتهرین یاد کرده اسنت 
(۲۱۳-۲۱۴/۲). این کتاب یکی از ۴ کتاب مشهور هندوان نود که به گفته 
بدائوئی (بعضی احکام آن موافق ملت اسلام» بودة است (همانجا). در 
۳ اکبر به شیخ بهاون که برهمن تازه مینلغان شده‌ای:بود, دستزر 
داد تارمعنای آن راتعبَین کند وابدائونی نیز آن را به فارننی ترجمه نماید. 
پس از مدت کوتاهی. بدائونی به دلیل. دشواری متن, از ادامذ کاز 


منصرف شد و شیخ فیضی جای او را گرفت و پس از وی نیز حاجی 
ابراهیم سرهندی عهده‌دار ترجه آن شد (همانجا؛ ابوالفضل, ۷۶/۱؛ 
رانکینگ, 11/424). راشدی (۱۱۹۹-۱۱۹۸/۲) و بنه تبع او میزوی 
(خطی...: ۲۱۳۹/۴) کتاب بهگوت گیتا را با مشخصات اتهربن معرفی 
کرده‌اند که ظاهرآنباید صحیح باشد. زیرا ترجم بهگوت گیتا منسوب به 
فیضی است که بازها نیز به جاپ زستده است (نک: راشدی, همانجا )+ 
کتاب دیگر مجموغه‌ای از ۴۰ حدیث با عنوان الاحادیث است که 
بدائونی تألیف آن را دز:۷۸٩ق‏ آغاز کرد و ذر 9۸۶ق آن را نزد اکبر برد, 
مطالب این کتاب: دربارة فضیلت چهاد و ثواب جنگ در راه خدابت 
(بدائونی, ۲۵۵۰۲۵۴/۲ )ء 

۰ در ۹۹۹ق بدائونی در زمره گروهی از مترجمان بود که از سری اکیز 
مأمزر ترجمه معجم‌البلدان یاقوت حموی شده بودند. پدائونی قبنفت 
مربوط به خود را در مدت یک ماه ترجمه کرد (همو, ۳۷۵/۲؛ اسبتوری: 
همانجا). 

پحرالاسمار, یک داستان بلند هندی بود که نخست به دستور 
زین‌السابدین شاهنی خاننی (حک ۸۲۰ -۸۷۲ /۱۳۶۷-۱۴۱۷م) از 
سنسکریت به فارستی ترجمه شد. اما چون: اين ترخبه ناقص بود. 
بددستور اکبر در ۱۰۰۳ق بدائونی مأمور شد, تا آن را تکمیل کند. وی 
این ترجمه را در مدت ۵ ماه انجام داد, ضعن آنکه ترجمف جلد اول آن را 
به فارسی روان و شاده دراورد (بدائونی..۴۰۱/۲؛ ازاد. ۳۲۴/۳۲۳؛ 
استوری, همانجا). 
سنگهاسن بتیسی, يا نام خردافزا. این کتاب داستانی تاربخی. 
اقسانه ای و عرفانی از روزگار راجه بکرماجیت. و در ۳۲ حکایت بود. 
اکبر در ۸۲٩ق‏ به بدائزنی دستور داد با کمک یک بزهتن هندو, این کتاپ 
را از سنسکریت به فارسی تزجمه کند. این ترجمه نامه خردافزا نامیده 
شد. بدائونی, تحریر: دیگری نیز از اين داستان دز:۱۰۰۳ق انجاغ داد 
(بدائونی,۱۸۴-۱۸۳/۲؛ منزوی؛فه رستواره...,۳۷۶/۱): 
ماخذ: _ آزاد بلگرای: غلامعلی, زان عامزه, کانبوره ۱۸۷۱م؛آفاقی؛ صابی, مقدیه بز 
راج ترنگینی (تاریخ: کشمیر), ترجمهٌ شاه محمد شاء‌آبادی» راولپندی, 1۱۲۵۳ 
۲۴ آفتاب اصفر, تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان, لاهرر ۱۳۶۴ش؛ 
برالفضل علامی,آیین اکبری؛ لکهنزه ۱ ۸۱۸۸؛ انحمد؛ کبیرالدین و غلام قادرء حاید بر 
تخب‌اللبانب,: کلکنه؛ ٩۸۱۸۶۸‏ اختزرافی, ترجمه‌های ون فارسی به زبانهای 
پاکستانی». اسلام‌آباد.. ۱۳۶۵ش؛ بدائونی, عبدالقادره غنتخب‌التواریخ. یه کرشش 
احمدعلی صاحب و کییرالدین احمد. کلکته, ۱۸۶۹-۱۸۶۸؛ حسنی, عبدالجی, 
نزهالخواطر, بهکرشش شرف‌الدین اجمد, حیدرآباددکن, ۷۶/۱۳۹۶ ٩۱م؛‏ راشدی, 
حام‌الدین, تذکر؛ شمرای کشمیر, لاهور. 2۱۹۸۲؛ طبساطبایی: غلامحنین» 
سیرالساخرین: لکهنو: ج سنگی؛ عباسی, منظوز احتن؛ مخطوطات فازنیه (کتابخانة 
پنجاب), اسللامآباده ۳ 0۱۹۶مشار: خاتباباه فهرست کتابهای جاپی فازسی, تهران؛ 
۳ اش منزوی, خعلی مشتر؟ 4 همو فهرستوارکتابهای فارسی, تهرانء ۱۳۷۴- 
۷۵ شش 


و | 
هط لا راجسااه ناه 7 وه معط و 000 :1937 01۱0011 
ب۵تصناها رمزلهآ زه زحواوالا 7 0 ۰ ۵ ۸۱ :۲2 مامنااتا 14 :1988 
و ۱۱۱۱ 
1 1 ۵۳۵58 ۷۷۰ ,1۷۵8۵۷ 1۳ 1987 01 
ره رازگ هدهع ره ماام ام ۱ که لا ارماعهط ع را 


,۱۵۵( ره «حوتوالا ار بت .3 بهعزم۳ - الع«0ظ :۱985 مصانهامه امموه 
0 ,11210161۳8 :1917 ,01 حعطاء ,.ظ .1 رفنلعع:0 :1955 روحم 
بل 5 19901 ,2011 ۵۲ 000۳ 1-7 ماه ۸1 وه حعاهظ لحد 
+1 , انامه , مامتها با ومنیز هلا زو روز 
۱970-1۰ بوملصصا ماهتا ماع ۵ ٩0۲۵‏ 
هدی سید حسین‌زاده 
۹ وب 
لبدايَة و النهاية:_مهم‌ترین و معروف‌ترین اثر ابن کثیر (هم) در 
تازیخ عمومی و اسلام از آغاز تا عضر مولف. به نظر می‌رسد که قصد 
مولف, نگاشتن اثری با هدف تاریخ‌نگاری نبوده است و آنگونه که ترکیب 
موضوع اثر و روش مولف در گزینش اخبار مندرج در آن نشان می‌دهد, 
بیان دیدگاه و نگرش اسلامی دربارة آغاز و انجام آفرینش واخلقت 
انسان مورد نظر بوده است (ابن کثیر,۴/۱؛ نیز نگ: لائوست, 64)» 
مولف در ديباچة کتاب, محتوای آن را به ۳ بخش تقسیم می‌کند: 
«بداية»: از آفرینش تا پایان زندگی پیامپر اسلام(ص)؛ «خلافت یا 
تاریخ. اسلام»: از وفات پیامبز(ص) تا.عصر مولف؛. «نهایة»: دز 
حوادث بزرگ آخر زمان یعنی (فْنّن و تلاجم». 
روش ان کثیر در بخش نخست» استناد به فران و احادیت قابل 
اعتماد است و چنانکه خود گفته, در نقل اسرائیلیات, تنها به آنچه موافق 
شرع و سنت رسول خداست. استناد کرده است (همانجا). مزلف در 
قسمت اول این بخش, بیشتر به سرگذشت پیامبران و امتهای پیشینِ 
یاد شده در قرآن پرداخته است. قسمت:دوم بخش نخست, (بداية) 
مربوط به سیرت پیامبر اسلام(ص), و از مفصل‌ترین بخشهای کتاب 
است. در این بخش اتکای عمده ابن کثیر بر سیر ابن اسحاق بوده, با 
اينهمه, فقط به همین ماأْخذ قناعت نکرده است, زیر| گذشته از رجو ع به 
دیگر کتابهای مغازی و سّر. به قرآن و حدیث نیز بسیار استناد کرده 
است..کتاپهای.جامع حدیث: وشته‌های متأخر در سیر پیانبر(هن) 
مانند دلائل النبوه ابونعیم اصفهانی و ابویکر بیهقی, ماخذ مربوط به 
زندگی نامه صحابه و تابعین مانند معجم طبرانی, معجم الصحابُ ابونعیم 
اصنهانی, اسد الغایه ابن اثیر و آثار متأخرتری چون تهذیب مزی, آثار 
ذهبی, ابن عساکر, سهیلی و ابن سید الناس (نکن لائوست, 76-77) از 
مآخذ مهم ابن کثیر در تألیف این اثر بوده است. وی در عين استفاده از 
ماخ پیشینیان, خوه نیز جا به جا, به عنوان یک عالم جدیث و رجال, در 
کیفیت روایت و اسناد و تصحیح خبر اظهار نظر می‌کند (مثلاً نک: 
۲( ۱۷۳۵/۶ ) 
در بخش درم ابن کثیر به,شیوة معمول مورخان گذشته, حوادث 
تاریخی پس از اسلام را سال به.سال به صورت متوالی ناه,کرده. و 
مطالب مربوط به هر سال را به ترتیب در دو قسیت حوادث و وفیات 
آورده است. وفیات این بخش, قسمت قابل ملاجظه‌ای را تشکیل 
می‌دهد .این بخش نیز خود دو قسمت متمایز دارد: قسمت.اول از آغاز 
خلافت تا پایان قرن ۱۳/۷ و قسمت دوم از آغاز قرن ۸ق/۱۳مبه بعدء 
در قسمت اول بخش دوم, ابن کثیر افزون بر مأخذ بخش نخست, از 
نوشته‌های مورخان معروف مانند تاریخ طبری, تاریخ بغداد خطیب: 
تاریخ دمشق ابن عساکر و ذیل ابرشامه بر آن, المنتظم ابن جوزی, 


البداية و النهاية ۵ 


الکامل این اثیز, مرآة الزمان سبط ابن جوزی و ذیل یونینی بر آن, دول 
الاسلام ذهبی و پسیاری دیگر بهر؛ شایان برده است (نک: لائوست؛ 
77-0 دورة پس از مغول در این قسمت بي پیشتر به تاریخ شام و دمشق 
اختصاص یافته است (همو. 80-81). اپن کثیر در این قننمت برخق 
مأَخذ مهم تاریخ منطقه را نادیده گرفته است (همو, 81-82). ابن کثیر با 
رجود استنادهای. مکرر به وفیات ابن خلکان. اين مولف را به سیب 
مجامله و تسامخ در برایر شغرا و کسانی که از نظر عقیده مبغوض وی 
بوده‌اند, نکوهش کرده است (مقلا نک: ۰۱۱۳/۱۱ ۵۳/۱۲؛ قس؛ لالوست, 
0 البته باید یادآور شد که البدایه, خود از استشهادات شعری خالی 
نیست (مثلانک: ۱۸۳/۲, ۳۳۵۳۳۴ جم). 
قسبست دوم بخش دوم یعنی دورة حیات ابن کثیر (نکن ٩/۱۴‏ ب) مان 

دور؛ اخیر قسمت نخست این بخش ناظر بر تاریخ شام و دمشق, و خود 
در بو بختن است: بخش اول متگی بر ذیل برزالی بر تا ریخ ابوشاما 
است و بخش دوم بیان دیده‌ها و شنیده‌های خود ابن کثبر؛ این قسست 
مأخذ باارزشی برای تاریخ شهر دمشق شمرده می‌شود (ن5: لائوست. 
3 واپسین مطالب بخش دوم به وقایع سال ۱۳۶۶/۷۶۷م مربوط 
است: 

درباره دو بخش اخیر کتاب: بعضی از محققان پایان کار ابن کثیر را 
وقایع سال ۷۳۸ و مطالب بعدی را از یکی از شاگردان او. احتمالاً از 
ابن حجی دانسته‌اند (نک: طباخ, ۳۷۷)؛ اما برخی دیگ معتقدند. که 
لقاب و عبارات ستایش آمیزی که در وقایع سال ۷۶۷ به مناسبت 
سخن از درس تفسیر ابن یر از سسوی بعضی شاگردا ناو افزوده شده: 
تنی‌تواند.دلیلی.بر آن باشد که تألیف این قسمت به کسن:جز این گثیر 
نسپت داده شود (د همان, ۲-۹۱٩)؛‏ و نظز اخیر درست‌تر می‌نماید. با 
اینیمه. اجتمالاً ردست کم در برخی نسخه‌های البدایه افزودگیهایی به 
دست کسانی جز خود مولف صورت گرفته است که منحصر به قسمت 
پایانی کتاب نیست (مثلنک: ۰۲۶۸-۲۶۷۸۹ ۳۰۹). 

هسان‌گونه که کا زاين کثیر در قسمت اخیر البدا به, ذیلی بر نوشته‌های 
از او نیز دیگران: دیلهابی بر 
نوشتذ او پدید آوردند. از آن میان ذیل ابن حجی, شاگرد وي, مُشتمل بر 
وقایع سالهای ۷۴۱ تا ۸۱۶ق شناخته‌تر است (سخاوی: ۳۱۰؛ نیز نک 
لائوست, 85)؛ انباء الغمر, اثر ابن حجر, مشتمل بر وقایع پس از ۷۷۲ق 
را نیز ذیلی بر تاریخ ان کثیز تلقی کرده‌اند (نک: ابن صیرفی, ۳۰۷- 
۸ پسر ابن کثیر هم ذیلی بر تازیخ پدرش نوشته بود (نک: سخاوی, 
همانجا)؛تا ریخ دمشق این قاضی شهیه (از ۸۱۵ق بب).با در میان بودن 
نوشت؛ ابن حجی, ذیلی دیگر بر تاریخ ابن کثیر ات (لائوست. 86)؛ 
تریخبزرگ عینی(ت ۰) هم نوعی تألیف متکی بر این اثرآبن کثیر, 
ملهم از آن و ذیل بر آن شمرده می‌شود (همو, 87؛ برای دیگر ذیلها و 
مختصرهای آن,نک: ابوملحم,۱اتبث). 

تا فرا رسیدن عصر عشمانی, چند تن از مورخان دمشق مانند یوسف 
آبن عبدالهادی, نعیسی و ابن طولون کما پیش از اهمیت نوشته تاریخضی 


پیشینیان دریارة تازیخ دمش بود,پش 
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این کثیر یاد کرده‌اند (ن5: لائوست, 87-88). در دور عشمانی, هر چند 
مناسب برای یادآوری از مورخ عهد ممالیک نبود (همو. 88). تاریخ 
آبن کثیر به قلم محمد بن محمد ین دلشاد به ترکی برگردانده شد (نک: 
عزاوی, ۱۹۹/۱ 

نخستین‌بار البدایةه (فقط دو بخش اول) در ۱۴ جلد در قاهره 
(۱۳۵۸-۱۳۵۱ق) چاپ شد, چاپ دیگر آن, در همان حجم, در ۱۹۶۶م 
دربیروت. و باز دیگر در همانجا در ۱۹۸۸مبه کوشش علی شیری, و 
باز در همانجا و همان سال به تصحیح احمد ابوملحم و دیگران صورت 
گرفت. 

بخش سوم اين اثر به علت محتوای وه آن-که پیوستگی موضوعی 
ظاهری با پخش نخستین ندارد- در چاپهای کتاب یا فروگذاشته شده: 
يا به صورتهای جداگانه به طبع رسیده است. این بخضش (با عنوان 
النهاية ) یک بار به کوشش اسماعیل انصاری در ریاض (۱۳۸۸ق) در 
دو جلد, وبار دیگر در قاهره (۱۹۸۱ع). دریک مجلد (شامل دو جزء) 
منتشرء و اخیرا با عنوان النهاية فی الفتن و الملاحم به تصحیح.احمد 
عبدالشافی در پیروت (۱۹۸۸ع) طبع شده است. چاپ دیگری از این 
بخش با عنوان النهاية ( الفتن و الملاحم ) به کوشش محمد زینی, دز 
مصر دریک مجلد (شامل دو جزء) انتشار یافته است: 

گذشته از چاپهای یاد شده, قسمتهایی از آن هم به مناسبت محتوا با 
نامهای ویژه استخراج و چاپ شده است: از آن جمله است: بدایة 
الخلی (شامل بخش اول اثر), به کوشش محمد جمل, بیروت, ۱۹/۸۵م؛ 
السسیح عینسی بن مریم (ع) «به کوشش ع. ح, مجمود, قاهره, ۱۹۸۶م 
و بیروت» ۷ قصص الانبیاء, که بارها چاپ شده است؛ شمائل 
الرسول و دلائل نبوته و فضائله و خصائصا»: قاهزه, ۱۳۵۱ق: وبار دیگز 
به_کوشش م: عبدالواحد در همانجا در ۱۳۸۴ق؛ مولد رسول الله, بة 
کوشش صلاح‌الدین منجد: بیروت, ۱۹۶۱ع؛ عمر ین عبدالعزیز به 
کوشش احمد شرباصی, ۰2۱۹۶۲ 

ماخذ:. اين صیرفی؛ غلی, انباءالهصر باباء العصر: به کرششن حسن,خبشی, قاهرهه 

۰ ۷ م این کتیر, دی ؛ بو ملحم, احمد, مقدمد بر البداية و النهاية, یروت, ۰۵ ۱۴ق/ 

۵ دهمان, محمد احمد, «ذیل تاریخ الحافظ این کثیر»» مجلةه المجمع العلمی 

العربی, دمشق, ۴ ۴۵/6۱۳۶ ۰۸۱۹ ج ۲۰ (۲-۱)؛سخاوی, محمد. الاعلان بالتربیخ؛ 

به کوشش ررزنتال, بنداد, ۲ ۳/۱۳۸ ۱۹۶م؛ طباخ, محمود, «حول تاریخ الحافظ این 

کتیر», مجلة.المجمع الملنی العربی, دمشق, ۸۱۹۴۳/۱۳۶۲-۱۳۶۱ ج ۱۸ 

(۲-۱)+عزاری, عباس,التمریف بالمژرخین: بفداد. ۱۳۷۶ ق :نیز 


۷۵1 ,۱055 تعان۸4۳۵ رهحت عماعانا 1۳ اقا مطه رت راقلاهفیا 
یرسف رحیملو 


بخ نکز شاهداغ: 


پدخشان». سرزمینی کوهستانی در فلات پامیر که بخشی از آن دز 
خاک افغانستان, و بخشی‌دیگر استان خودگردان‌بدخشان تاب‌جمهوری 
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تاجیکستان است. نام آن در طول تاریخ به صورت پذخشان و بلخشان 
نیز ضبط شده است (برای اقوال درسار: ریش نیام. تک: یرانیکا, 
61 ): 

بدخشان در عين اینکه سرزمیتی کوهستانی به شمار می‌رود, 
زمینهای قابل کشت نیز دارد و از گذشته‌های دور. کشاوززی بخش 
مهمی از اقتصاد این سرزمین را تشکیل می‌داده انست. بخش دیگری از 
زمینه‌های اقتصادی بدخشان, معادن سنگهای قیمتی به خصنوص اعل و 
سنگ لاجورد است که پدخشان در طول تاریخ بدان شهره بوده است. 
این منطقه در شرق با استان سنین کیانگ چین همجوار است و همواره به 
عنوان محوری ارتباطی میان خراسان و ماوراغاللهر با تبت و چین, 
اهمیت داشته است. منطقة بدخشان به گواهی آثار باستاني به. دبست 
آمدة, در دور مفثر غ از تمدنی پر رونق برخوردار بوده (فرامکین, 
۵ ظاهراً در دوران باستان, نقش مهمی در پیوند تمدنهای شرق 
ایفا کرده است. 

تاریخ سیاسی: تاریخ بدخشان در دور هخامنشی و پس از آن به 
زیژه در آگاهیهای مربوط به تاریخ باختر" قابل پی‌جوبی است. برخی 
چون توماشک برآنند که «استان کوهستانی» که یونانیان از آن یاد 
کردهاند: ظاهراً بدخشان بوده است (غفورف, 1/270-272). در دورة 
ساسانی, بدخشان از مراکز تمدن هپتالی: و به. قولی شهر بدخشان 
تختگاه آنان بود. برخی از محققان چون انوکی بر آن بودند که بدخثیان 
خاستگاه اصلی. هپتالیان بوده ابست. (بارتولد, ((بررسی...۳», 48؛ 
غفورف, 1/407,416)+ 4 

در اوایل عصر اسلامی و از زمان آغاز فتوح خراسان (ح ۲۰ق/ 
۶۱) تا پایان سبدة نخنبت, بدخشان گاه از استقلال نسبی بزخورداز 
بوده؛ و چنین می‌نماید که در سید ق/۸م نیز همچنان استقلال نسبی خود 
را حفظ کرده بوده است (بلاذری: ۰۴۱۷۰۴۰۷ ۴۱۹؛ طبری, ۳۲۶/۶ 
۱۵۴۲-۵۰ ۴۵-۰۴۳/۷ ۱۳۸-۱۱۳۰ )۰ 

بدخشان به عنوان سرزمینی مرزی برای:جهان اسلام از اهمپت 
نظامی و تجاری خاصی برخوردار بود و همین امر موجب می‌شد تا 
دستگاه. خلافت به قبول.تابعیت.صوری آن تن در دهد. (نک مسعودی, 
۴+ اما بناهایی چزن قلعه و ریاطی که توسط زییده هدسر هارون در 
بدخشان ساخته شده است, نشان از آن دارد که تابعیتی در این حد در 
اواخز سدة.اق وجود داشته است (دربارة رباطء نک: مقدستی, ۳۰۳؛ 
سمعانی,۳۰۱/۱): 

نام بدخشان ظاهرآ نخست در منابع چینی مربوط به سده‌های ۱ و 
۲ق/ رهم آمده که در آنهاناحیه بدخشان جزو تخارستان ذکر شده است 
(مارکوازت.ایزاشهر: 28) + گزارفن شده است که در حدود سال 
۸/۸ فرمانزواین بومن به نام: هاشم بن مجور ختّلی- ظاهراً 
بی‌آنکه از سوی دننتگاه خلافت منصوب شده باشد, زمام آمور را در 
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منطقه به دست داشته است (بلاذری, ۴۱۹). مینورسکی احتمال داده 
که درعهد مأمون, فضل برمکی بدخشان رافتح کرده, و دروازه‌ای برای 
آَن ساخته است (ص ۱۹۳). بدخشان در اوایل سدء ۳ق/۹م با سرزمین 
شغنان ولایت واحدی را تشکیل می‌داد که خمار بیک بر آن فرمان 
می‌راند (یعقوبی, ۲۹۲؛ یز ما رکوارت, «وهروت.۰۰, 101؛ بارتولد, 
«ترکستان...۳», 115). بر پایة اشاره‌ای از اصطخری, در اواخر سده 
۳ق, ابوالفتح (ظاهرآیفتلی), وپس از او فرزندش ابونصر بر این ولایت 
حکم می‌رانده است (ص ۲۷۸؛ قس: ابن ماکولاء ۳۴۲/۷؛ سمعانی, 
۷۰۵ 

مقدسی. در سدهً ۰/۴ بدخشان را بخشی از کورهُ بلخ دانسته 
است (ص ۲۶۶), اما این یادکرد الما به معنای تابعیت سیاسی از بلخ 
نیننت. در ۴۲۲ ق علی بن اسد, والی بدخشان . که ناصر خسرو جامح 
الحکنتین خودارا به نام وی تألیف کرده (آقابزرگ, ۳۹۲/۲۲) - ظاهراً 
فرمانروایی مستقل بوده است. در زمان سلطان مسعود غزنوي (حک 
۱۰۴۱-۱۰۳۰/۴۳۲-۱م), بدخشان چندی به تابعیت غزنویان درامد 
و حکومت آن به همراه برخی نواخی پیرامونی به احمدعلی نوشتگین 
سپرده شد (بیهقی. ۰ چنین می‌نماید که در دهه‌های پسین بدخشان 
دیگر بار حکومتی مستقل را تجربه کرده, و غیاث‌الدین علیشاه که در 
دوره فترح غوریان بر بدخشان حکم می‌راند - به عنوان «ملک» 
بدخشان شناخته شده است(سیفی, 4۶۲۹ حافظ آبرو, ۵۴/۱). 

در اواسط سد؛ ۶ق/۱۲م تخارستان تحت حکومت شاخه‌ای از 
سلسلهٌ غوریان زیر فرمان فخرالدین غوری درآمد؛ شمس‌الاین غوری 
(۵۸۸-۵۵۸5ق/۱۱۹۲-۱۱۶۲م) قلمرو حکومت خود را گسترش داد 
ومناطقی ان جمله بدخشان راتحت فرمان آورد (منهاج ۳۸۷/۱؛ قس: 
باوزانی»۱۶۰). 

در. جریان حمله مخول در اوایل سده ۷ق/۱۳ بدخشان با آنکه 
توسط جنگیز مسخر (جوینی,۵۰/۱؛رشیدالدین, ۴۶۰/۱)»ودستخوش 
خسارت شد (ابن بطوطه,۳۳۶/۱), اما به عقید مورخانی چون بارتولد؛ 
کمتر از سرزمینهای پیرامونش آسیب دید و توانست استقلال خود را 
خفظ کند (همان 6 با این بحال, باید توجه داشت: که دز عصر 
جانشینان چنگیز, منطفه بدخشان در کنار بلخ و کشمیر س دست کم به 
طوز رسمی مب بخشی از یک خکومت نیمه ستقل بود. که قلبرو 
مشهورترین حکمران آن: شالی‌تویان درأمرز دولت ایلخانان و چفتاییان 
قرار داشت. وی از تابعان ایلخانان ایزآن بود (رشیدالاین, ۸۸-۸۷/۱» 
۶۵نیز بارتولد,همان؛ 535) 

در اوایل سلطنتِ اباقاخان. (سا ۱۲۸۱-۱۲۶۵/۶۸۰-۶۶۳م)۰ 
برخی خان‌زادگان مغزل که به دنبال استقلال محدود برای خود بودند. 
متوتجه بدخشان شدند؛ از"جمله در ۶۶۷ق: براق بدخشان" و بزخی 
نواحی پیرامون آن را برای مدتی کوتاه تحت فرمان آورد (وصاف» ۴۱) 
و چندی نیز قایدو بر آن سرزمین استیلا یافت (هموء ۱۹۱-۱۹۰) دز 
اوان سلطتت غازان‌خان (سل. ۶۹۴ ۱۲۹۵/۷۰۳۰ ۱۳۰۴م) قتلغ 
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خواجه (پسر دوا) دیگر بار اين تجربه را تکرار کرد ویک چند بدخشان 
را با شماری از ولایات خراسان به تصرف آورد (همو,۲۱۹-۲۱۸). 

در دهدهای پسین گویا سلسله‌ای مستقل در بدخشان پدید آمد که از 
ثباتی درخور توجه برخوردار بود و به شیوه موروثی اداره می‌شد. اين 
سلسله برای بومیان خاطرةُ شاهان باستانی باختر را زنده می‌کرد و 
پادشاهان آن از نسل اسکندر رومی و دختر داریوش سوم. تصور 
می‌شدند ( سفرنامه ..۰, ۵۷-٩۵؛‏ نیز زین العاپدین, ۱۳۲). در وقایع این 
سالها, گاه به مناسبات سياسي شاهان بدخشان با ایلخانان اشازاتی 
شده است (مثلاًنک: عبدالرزاق,۲۴۲/۱). 

تیمور (سل ۱۴۰۴-۱۳۶۹/۵۸۰۷.۷۷۱م) در پی جنگهای مکرر با 
بدخشانیان (نظام‌الدین,, ۱۶-۱۵؛. شرف‌الدین». 4۱۲۹/۱ عبدالرزاق؛ 
۱ شاهان بدخشان را به باجگزاری واداشت و کوشید تا حکومت 
نسبتاً مستقل آنان را تحمل کند. در عهد تیمور و جانشینان او, گه‌گاه 
حضور شاهان بدخشان يا ایلچیان آنان در دریار تیموری این صلح را 
مستحکم نی‌ساخت (مثلاً نک: کلاویخو, 4۲۷۸-۳۷۷ غیاث‌الدین؛ 
۳۷ 

روی کار آمدن ابوسعید گورکانی, آغاز تحولی در سیاستهای 
تیموریان بود و موج جدیدی از کشورگشایی را به همراه داشت. ابوسعید 
پس از جلوس بر تخت سلطنت در ۱۴۵۱/۸۵۵م؛ به فتوحاتی در منطقه 
بلخ.دست زد که موج. آن تا بدخشان نیز کشیده شد (عبدالرزاق» 
۲ -۱۰۵۲). در برخی منابع, استیلای قطعی ابوسعید بر پدخشان 
در.8۴ق/۰ ۱۴۶ دانسته شده است(امین, ۳۵۶/۲: نقل از نسخه‌ای 
کهن). در ۱۳۶۷/۵۸۷۱ ابرسعید پس از مدتی تحمل شاهان اسکندری 
پدخشان» سلطان محمد واینین شاه اسکندری را به قتل رساند و .این 
سلسله را منقرض سباخت (نک: زین‌العابدین, همانجا؛ نیز آقابزرگاه 
۵۱۴/)۲(۹). 

پس از مرگ ابوسعید, قلمرو او تقسیم شد و در عرض قلمرو اصلی. 
یعنی ماوراء النهر, شعبه‌ای از تیموریان در منطق بدخشان و حصاز 
شادمان پدید آمد که در منابع آن عصر در برابر ماوراء النهز, بدخشانات 
خوانده می‌شد : شاخه بد خشانات سهم محمود میرزا پسر ابوسعید بود که 
تا پس از ۱۴۸۷/۸۹۲م همچنان حکم می زاند (علیشبر, ۱۷۳؛ خلیلی, 
۶۵). اگرچه شعبه اصلی تیموریان در ۱۵۰۵/6٩۱۱‏ به دست شیبانیان 
منقرض شد. اما شعبة بدخشاناث همچنان دوام یافت. ظاهرا ایس شعبه 
تا زمان حیات بابر رد ۱/۹۳۷ ۱۵۳ع) سیادت او را پذیرا بوده است و 
شاهان بدخشان از نوی بابر تعیین می‌شده‌اند. مشهورترین آنان دز این 
دوره, سلطان ازیس پر عم بابر مشهور به خان میرزا (حک قبل از 
۱۵۲۰-۱۱/۵۶۷ع) بود, اما دربارة دیگر شاهان چون ناصر 
میرزا و سلینان. میرزا تعیین:دورة حکومت دشوارتز: اننت: (بزای 
گزازشها, نک: عبدالواسع. ۲۱۰/۱؛ خلیلی, ۳-۲, ۸؛ قاضي احمد» 
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٩۹۰۱/۲ ۱‏ نویدی, ۱۴۸؛ محمدکاظم, ۴۵۲/۲؛ هدایت, ۰۳۱/۱ 
حاشیٌ ۱). دربارة سکه‌های اين شاهان, به خصوص سلیمان میرزا نیز 
مطالعاتی توسط کسانی چون بالوگ" و ویک" صورت گرفته است. 

ضرف‌نظر از تحرکات‌مقطعی, ازنکان‌شیبانی از زمان عبدالمومن 
خان متوجه بدخشان شدند (اسکندربیک, ٩۵۴؛‏ نیز غفورف. 11/375). 
عبدالمژمن‌خان در زمانی نزدیک به سال ۰ ضنن 
گسترض حکومت خود بر بدخشان نیز استیلا یافت (شاملو: ۱۷۶- 
۸ اسکنذرنیک: ۴۴۴-۴۴۳؛ نیز باخروشین, 11/82), اما اين تحولی 
دیرپا در صحنا سیاسی بدخشان نبود و بی‌درنگ پس از مرگ 
عبدالمومن در حدود سال ۱۰۰۷ق/۱۵۹۸م. بدخشان استقلال خود را 
بازیافت و جکومت آن. از سوی شطصینهای متنفذ شهر به یکی از 
شاهزادگان تیموری واگذارشد (اسکندربیک, ۶۳۲). 

در سالهای بعد. برخق از خانهای مقتدر ازیک» چون باقی‌خان 
بنیان‌گذار سلسلٌ جانیان و ندرمحمدخان کوششی ناپایدار در جهت 
اعمال حاکمیت بز بدخشان داشته‌اند (هموء ۵۹۵-۵۹۰ ۶۷۴ بب؛ خلیلی, 
۸ 

در دهه ۶۰ از سدة ۱۱ق که جنگ قدرت در بدخشان میان اتالیق 
محمود بیک از سنران قبیل قتفن و یارییک که بخش مهمی از بدخشان را 
تحت فرمان خود داشت. ندید آمده بود, خان بخارا. کوشید تا از 
محمودبیک به عنوان والی خود بر بدخشان بحمایت کند, اما این حرکت 
فرجامی نیافت و یار بیک. که از جانب بدخشانیان پشتیبانی می‌شد, 
توانست بار دیگر استقلال بدخشان را تأمین, کند واسلسله غیزهای 
بدخشان را بنیان نهد که پس از مرگش در ۱۱۱۹ق/۱۷۰۷ع.:تا اواخز 
قرن ۱۹ دوام یافت (باخروشین, 11/88-89). محمدعلی مشهدی که در 
۸( یعتی در عهد حکومت يار بیک, در کابل با یکی از 
سللاطین بابری ملاقات کرده, او را «امیر هند و خراسان و بدخشان» 
خوانده است (آقابزرگ, ۳۵۴/۲۱ به نقل از مفتا ح النجاة مشهدی). با 
تکیه بر این سند, چنین می‌نماید که یارنیک تابعیت اسفی بابریان هند را 
پذیرفته بوده است: تحرکات نظامی پس از یاربیک همچون نپاه بردن 
رضاقلی-میرزا (پسر نادرشاه) سردار: ایران در ۱۱۴۳۹ق/۱۷۳۶م تا 
حدود بدخشان (فنایی, ۵۴۱/۱): و نیز. اعمال حاکمیّت: احمدشاه 
ابدالی (ابرالحسس مستوفی, ۶۲۳) حاصل دیرپایی نداشته است. در 
۰ تشم امیزشیرعلی پادشناه انغان بدخشان زا ضنیمة خاک 
خود ساخت (خلیلی؛ ۱۰-۹) و اندکی بعد گترش نفوذ. روسیه در 
آسیای مرکزی اوضاع را پزای بدخشان نیز دگرگون نناخت:دز 2۱۳۰۸ 
۱۸۲-۹ رزسیه سراسر پامیر شرقی را تصرف کرد. در 
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۵م, براساس توافتي صورت گرفته میان روسیه و بریتانیا, منطقةً 
پامیر میان افغانستان سب که بریتانیا آن را حوزة نفوذ خود می‌دانست - و 
امارت بخارا که تحت الحمایهة روسیه بود - تقسیم شد (حسنی» 36). 
گفتنی است که بخشی از تاریخ بدخشان مشتفل بر وقایع سالهای 
۸- ۱۹۰۷-۱۶۵۸/۱۳۲۵م توسط سنگ محمد بدخشی با عنوان 
تاریخ بدخشان مدون"گشته که تتمة آن به قلم افضل علی بیک سرخ 
افسر نگاشته شده است (به کوشش منوچهر سئوده, تهران, ۱۳۶۷ش) 
(برای کتاپ‌شناسی بدخشان که توسظ پارتولد فراهم آمده. ز از 
سوی‌بنیگسن و کارر دانکس تکمیل شده است, نک: 1/854-855: ۳12) 

در طول سده‌های متقدم اسلامی مرکز منطقد بدخشان شهری به نام 
بدخشان بود که به اشارة منابع گوناگون جغرافیایی شهری کرچک بودهء 
اما آبادیهای بسیاری در حومة آن قرار داشته است ( اشکال.:., ۱۷۲؛ 
اين حوقل: 4۴۴۹/۲ حدود...». ۱۰۵؛ ادریسی, ۴۸۴/۱ :۳۸۷-۴۸۶): 
دمشقی (د۱۳۲۷/۵۷۲۷م) از واشجرد به عنوان مرکز بدخشان نام پرده 
است (ص ۲۲۴). در سده‌های اخیر شهر فیض‌آباد مرکز پدخشان بوّده 
(مثلا زین العابدین, ۱۳۲). و محققانی چون بارتولد برآنند که فیض‌آباد 
در همان محل بد خشان ,تختگاه سنتی منطقه, بنا شده است(((تر کستان)), 
6 بررسی)),۰)51 

ویژگیهای فرهنگی:. ازنظر قوم شناختی,بخش مهمی از بدخشان 
را فارسی زبانانی تشکیل می‌دهند که تاجیک. خوانده می‌شوند 
(زین‌العابدین, همانجا؛ اعتمادالسلطنه, ۲۳۴۵/۴). مناطق دور از 
دسترس بدخشان, :همچنین.جایگاه زندگی برخی .از اقوام:ایرانی با 
شهرت محلی «عْلچه» به خصوص در پامیر غرئی اشست که زبائهای 
بومی خود را از گذشته‌های دور حفظ کرده: و بدین‌ترتیب, موزه‌ای .از 
زیانهایی ایرانی را در منطقه پامیر شکل داد‌اند. از چملذ اینها باید به 
سخن گویان زبانهای گروه شغنان- روشانی شامل شغنی, روشانی. 
خوفی برتنگی؛ ارشری و سریکلی؛ و زبانهای پراکندة دیگرچون 
اشکشمی,: بازغلامی, بنگلیچی: وخی» ارموری» سنچنی و منجی 
اشاره کرد که برخی مشترکا در دو بخش بدخشان, و بزخی:اختصاصا در 
بدخشان افغانستان‌یا استان خودگردان بدخشان زداج دازند رلک هدر 
پامیر. گویشها). به هر تقدیر زیان مشترک میان تمام بذخشانیان زبان 
فارسی (تاجیکی) است (ن5: ساکولوا, 362). بدخشان در طول تاریخ 
کمتر پذیرای اقوام مهاجر بوده است(لعلی, ۴۲؛برای تفصیل جغرافیا و 
قو منگار ی بدخشان, نک: ایرانیکا, 111/355-360). مسبألة. روابط بین 
قومی دز بدخشان و نیز ساختارهای ستنی اجماعی - سیای دز 
بدخشان, در دهههای اخیر تونجه محققان راپه خود جلب کرده است". 
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مذهب غالب در میان تاجیکان بدخشان شیع اسماعیلی (شاخةً 
تزاری) است که از سد؛ ۱۱/۵م توسط ناصرخسرو به مردم این منطقه 
شناسانده شد و اثری ماندگار برجای نهاد. هزاره‌ها پپرو مذهب شیعه 
اثنا عشری هستندو برخی از اقرام نیز اه سنت و پیرو مذهب حنفیند 
(ابرالمعالی, ۷۲: اعتمادالسلطنه, همانجا؛ لعلی, ۴۲, ۱۱۵۰-۱۴۹ قس: 
زین‌العابذین؛ همانجا). 

تصوف دز طی نده‌های متمادی در بدخشان نقش مهمی ایفا کرده 
است, بیشترین نفوذ در بدخشان از آن طريقة نقشبندیه بود, چنانکه از 
میراث ادبی آن, آثاری مأنند نسمات القدس در شرح احوال مشایخ 
نقشبندید به قلم مجمدهاشم بدخشی (تالیف: ۱۰۳۱ق) برجای مانده 
است (برای نسخذ. خطی. .نکن منروی: ۸۹۱/۱۱ -۸۹۲) کیرویه 
به خصوص از زمانی که سیدعلی همدانی (د ۱۳۸۴/۵۷۸۶م), منطق 
بدخشان را به عنوان پایگاه تبلیغ خود در ماوراءالنهر و خراسان برگزید, 
در بدخشان اهمیت یافت (برای آگاهی از تأثیر او بر فرهنگ پدخشان, 
ن5: سلطانف, ۱۰۹-۱۰۵) و شاگردان برجستة, سپدعلی هعدانی. 
نورالاین جعفر بدخشی (د ۷۹۷ق/۱۳۹۵م), نویسندهُ خلاصاء المناقب 
(اسلام آباد, ۱۹۹۵م) و خواجه اسحاق ختلانی, پیر مشتركي ذهبیه و 
نوربخشیه (شوشتری, ۱۴۴-۱۴۲/۲) از مردم بدخشان بوده‌اند. در 
نسلهای پسین نیز باید از کسانی چون حیدر بدخشی, .سولف 
منقبةالجواهر در مقامات سیدعلی همدانی اد کرد (برای نسخ خطي, 
نک: آقابزرگ, ۱۴۹/۲۳). دربار؛ چشتیه باید گنت: سلیمان میرزا که در 
اواسط قرن ۱۶/۰ بر بدخشان حکم می‌رانده. از حامیان این طریقه 
و زمینه‌ساز روا ج آن بوده اسبت (نثاری,۴۴). : 

از رجال صوفی متأخر, همچنین باید از ایشان سلطان, مرشدی 
تقشبندی از تاجیکهای درواز (بدخشان) یاد کرد که در نهضت 
باسماچیان حضور داشته, و نقشی پیچیده ایفا کرده است (طوغان, 
465-466,531, 1 1/426-427,439-440,45). 

بدخشان‌همواره یکی از مراکز رونق ادب‌فارسی بوده, و به خصوص 
در سده‌های اخیر شاعرانی پارسی گوی چون موجی بدخشانی, ابتری 


بدخشسی.. جمیل. بدخشی.. ملاشاه بدخشانسی,. ابراهیم. بدخشانی, 


نقشبندی, غیائی بدخشانی, نظمی بدخشانی, دردی بدخشانی و مصر ع 
بدخشانی از آنجا برخاسته‌اند. دربار؛ ادبیات محلی بدخشان نیز 
تحقیقاتی توسط اسلوبین, شهرانی, و واندنبرگ و وانبل صورت گرفته 


آشت ن 


توجه به علوم فلسفی و طبیعی نیز در بدخشان به نحو شاخصی دیده .. 


می‌شود که از شخصیتهای نامور آن می‌توان به میرغیاث‌الذین علی 
حسینی اصفهانی ساکن بدخشان - که آثاری چون خلاصة التنجیم و 
بره ‌التقويم و دانشنامجهان را در ۸۷۹۸۶۹ ق تألیف‌کرده(آقابزرگ» 
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۷ )و شیخ مجمد بدخشی (۱۵۱۶/۹۲۲ع) که بر شرح 
شمسیء کاتبی حاشیه‌ای نوشته است (حاجی خلیفد. ۱۰۶۲/۲؛ نیز 
طاش‌کوپری‌زاده, ۲۱۴- ۲۱۵) . اشاره کرد (براي پهلول بدخشانی, 
قاضی و محدث نگ قنوجی, ۲۲۶/۳). 

بدخشان افغانستان: بدخشان اکنون استانی مرزی در شرق 
افغانستان با مرکزیت فیض‌آباد است که شهرهایی چون اندراب. خان 
دولت: خان‌کلی و خدرجک‌را در خود دارد. مساحت‌آن ۴۵۵۵۶ کب ۲ 
و جمعیت آن در برآورد سال ۲۰۰۰ برابر ٩۳۸۵۰۰‏ نفر بوده است. این 
استان میان آموی علیا در شمال, رشته کوه هندوکش در جثوب, و رود 
قندوز در غرب قرار گرفته, و از شمال شرقی با تاجیکستان, از مشرق با 
پاکستان و کشمیر وبا دالانی به مرز چین پیوسته اسست. رود وخان نیز در 
در وخان از بدخشان جاری است که بد رود پنج (آمودریا) می‌پیوندد. 
رود کوکچه نیز در این استان جریان دارد که از ریزابه‌های آموی است. 
" امروزه همچنان معادن سنگهای قیمتی بدخشان دز اقتضاد منطقه 
نقشی مهم دارد: هزجند شماری از معادن دیگر متروکه شده است. 
افزون بر معادن لعل, در این استان معادن سنگ لاجورد و گوگرد نیز 
وجود دارد. در این منطقه کشاورزی بخش اصلی: اشتغال مردم را 
تشکیل می‌دهد که مهم‌ترین محضولات آن گندم, جو, برنج و پنبه است 
(نتضدیادرخان س رات کاج6, 1 

بدخشان تاجیکستان: سرزمینهای پامیر غربی که به بخارا واگذار 
شد, پس از انحلال خانات بخارا در زمره متصرفات روسیه در 
ماوراءاللهن فرار گرفت و در ۱۳۰۴ش/۱۹۲۵م به عنوان «استان 
خودگردان بدخشان کوفشتانی» شناخته شد. این استان که در شرق 
تاجیکستان جای گرفته, در شمال با قرقیزستان, در مشرق با چین 
(استان سین کیانگ) و در جنوب با افغانستان مجاور است و از 
پاکستان ز کشمیر تنها با دالانِ وخان که در خاک افغانستان قرار دارد. 
جدا شده است. مرکز آن شهر خوروق (خاروغ), و از دیگر شهرهای 
آن نج مرغاب, روشان, ویر و راشت قلعه است. بخش شرقی این 
استان, فلاتی مرتفع است؛ در حالی که بخش غربی آن. ارتفا ع نسبی 
کمتری دارد. اين استان دارای چند دریاچه, از جمله قاراکول در شمال. 
ویاشیل کول در نواحی مرگزی است. اصلی‌ترین رود آن پنج (آموی) 
در غرب و شعبه‌های آن چون رود غند است و افزون بر آن, رودهایی 
چون آق سودر غرب, و مرغاب در مرکز جریان دارد. مساحت آن 
۰ کت ۲ و جمعیت آن بر اساس برآورد سال: ۸۱۹۹۰؛ بر ۱۶۰ 
هزارنفر بوده است که حدود: 7/٩۰‏ آنان در بخش غربی زندگی می‌کردند. 
کشاررزی در بخش غربی رونی دارد و محصولات مهم آن گندم, 
سیب‌زمینی و سبزیجات است, اما در بخشهای شرقی پیشتر دامداری 
رایج است.بخشی از اقتصاد این استان نیز بر معادن:به خضصوصن سنگ 
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آهن, طلا, نمک خوراکی, میکا, زغال‌سنگ و سنگ آهک استوار 
است (۷11/269 , 35132؛ نیز ایتنبرگ, نقشة 46-47؛ دربارة تشکلهای 
اجتماعی - سیاسی بدخشان در فرایند فروپاشی شوروی, نک: بشیری, 
۰) ۲ 
ماخذ: . آقابزرگ, الذریعة؛ ابن. بطرطه: رحلة. به کرشش طلال حرب؛ بیروت: 
4۷ ابن حرقل, محند, صورة الاارش, به کرئیش _کرامرس, لیدن, 
۹ ۵ ابن ماکرلاء علی؛ الاکمال, حیدرآباد دکن؛ ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛ ابرالحسن 
مستوفی,. گاشن مراد. بد. کرشش غلامرضا طباطبایی. مجد. تهران». ۱۳۶۹ش؛ 
ابرالسعالی, محمد: بیان الادیان, به کوشش دانش پژوه؛ تهران. ۱۳۷۶ش آدریسی, 
محمد, نزهته المشعاق, بیروت. ۹/۱۴۰٩‏ ۱۹۸م؛ اسکندریک. منشی, عالم آرای 
عپاسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ اشکال العالم, منسوب په ابرالقاسم جیهانی, ترجمه کهن 
علی بن عبدالسلام کاتب, به کرشش فیروز منصوری, تهران: ۱۳۶۸ش؛ اصطخری, 
ایزاهیم». منالک. الممالک». به.: گوشش دخویه. لیدن, ۰ ٩2۱۹۲۷‏ اعتمادالسلطنه, 
محیدحین, مراة البلدان, به کوشئن عبدالحنین نوایی و هاشم محدث. تهران, 
۸ ش؛امین» محسن.اعیان الشیعة, بیروت ۹۸۶۱۴۰۶ ۱م؛باوزانی, اساندروه 
ایرانیان, ترجمٌ مبعود رجب‌نياه تهران, ٩۱۳۵ش؛‏ بلاذری» احبد, فتوح‌البلدان, به 
شش رضوان محمد رضوان, بیروت» ۱۹۷۸/۱۳۹۸ م؛بیهقی, ابوالفضل,ت ریخ, به 
کوشش علی‌اکبر فیاض: مشهد. ۱۳۵۶ش:؛ جوینی, عطاملک, تاریخ جهانگشای, به 
شش محمد قزوینی, لیدن, ۱۹۱۱/۱۳۲۹م؛ حاجی‌خلیفه, کشف؛ سافظ ابروا 
عبدالله, ذیل جامع التواریخ رشیذی, به کرشض خانباباییانی, تهران, ۱۳۱۷ ش؛حدوة 
العالم, به کرشش منوچهر ستوده, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ خلیلی خلیل‌الله. ریمگان» آریاناد 
۴سش. س ۰۳۲ شه ۱۲ دمشقی, محمد, نخبة الدهر, په کرشش مرن, لایپزیگه 
۳ رئیدالدین فشل‌الله, جامع التواریخ؛ به کوشش محمد روشن و مصطفی 
مرسری, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ زین‌المابدین شیروانی, بستان السیاحذ» تهران, ۱۳۱۵ش۱! 
سفرنامهة مارکویولر» ترجمة حبیب‌الله صحیحی, تهران, ۱۳۵۰شن؛ ساطانف, ماهر 
خراجه, «شخصیت و تأثیر میرسیدعلی همدائی در تاجیکستان»» دانش, ۱۳۷۱ ش» شم 
۳۰-۹ سمعانی, عبدالکريم» الانساب, به کرشش عبدالله عمر بارودی, پیروت؛ 
۸ سیلی هرری, تاریخ نام هرات, به کرشش محمد زییر صدیقی, 
کلکنه: ۲ ۱۹۴۳/۵۱۳۶ شامار, ولی قلی قضص الخاقالی, به کرشش خسن سادات 
تاصری, تهران, ۱۳۷۱ش؛ شرف‌الدین علی يزدي, ظفرنامه, به کوشش عصام‌الذین 
آررربایف, تاشکند, ۲ ؛ شرشتری, نورالله, مجالس الممنین, تهران؛ ۱۳۷۶ ق: 
طاش کرپری‌زاده, احمد. الشقائق اللعمائیة, بیروت؛ ۵ ۵ طبری, تاریخ؛ 
عبدالرزاق سمرقندی, مطلغ سعدین و مجمع بحرین, به کوشش عبدالحسین نرایی, تهران, 
۲۳ ش؛ عبدالراسع نظامی, مش الانشاع به کوششی رکن‌الدین همایوتفر خ: تهران» 
۷ شش علیشیر نوایی, مجالسن النفانس, ترجمةٌ کهن فخرقن هرانن و محمد بن 
مبارک قزوینی, به کوشش علی‌اصفر حکست, تهران: ۱۳۶۳ش؛ غیاث‌الدین نقاش, 
«روزنامچه», همراه خعلای نامه, به کوشش ابرج افشاره تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ فرامکین, 
گرگوار, باستان‌شناسی در آسیای مرکزی, ترجمة صادق ملک شهمبرزادی, تهران, 
۲ ۷ سش؛فسابی, حسن, فارس‌نام ناصری, به کرشش منصور رستگار فسایی, تهران, 
۷ ش؛ قاضی احمد قمی, خلاصة التواریخ, به کوشئن احسان: اشراقی, تهران: 
۹ -۱۳۶۳ شن؛ قتونجی, صدیق, ایجد العلرم, په کرشش عبدالجبار زکاز:بیروت: 
۴ کلاویخر, ر:, سفرنامه, ترجه منعرد رجب‌نیاه تهران, ۱۳۳۷ش؛ لعلی: 
علیداد,سبری در هزارهجات, قمء ۱۳۷۲ ش؛ محمدکاظلم عال مآرای نادری,به کرهش 
محندامین ریاحی, تهران؛ ۱۳۶۴ش؛ محند ادرخان, راهنمای قطفن و بدخشانر 
تهذیب برهان الدین کرشککی,به کرش متوچهر ستوده, تهزان» ۱۳۶۷ ش؛مننعودی: 
علی, التنبیه و الاشراف» به. کرشش دخوید, لیدن» ۵6۳ مقدسی» محمد, احین 
التقاسیم, به کرشش دخویه» لیدن, ۱۹۰۶ع؛ منزوی, خعلی مشترک؛ مناج سراج, 
طبقابت ناصری, به کرشش عبدالحی حبيي, کابل, ۱۳۴۲ش؛ مپتورسکی, و.» جراشی 
و تعلیقات بر حدود العالمه ترجمة میرحین شاه,,کابل؛ ۲ ۱۳۴ش؛ نتاری» حسن: مذگز: 
احیاب, به کرشش نجیب مایل هروی, تهران, ۱۳۷۷شن؛ نظامالدین شناعنی» ظقرنامهذ 


کرشش محبدپناهی سمنانی. تهران. ۱۳۶۳ش؛ نویدی‌شیرازی: زین‌العابدین, تکسلة 
الاخبار, به کرشش عبدالحسین‌نوایی. تهران, شش رصان تاریخ, تحریر 
عبدالمحد آیتی, تهران۶.۰ ۱۳۴ش؛ هدایت, رضا قلی: مجمع القسحاء, به کرشش 
ماهر مصفا, تهران, ۱۳۳۶ش؛ يعقويي. احمد.«البلدان», همراهالاعلات نف ابن 
رستهء به کوشش دخویه, لیدن, ٩۱‏ ۱۸ع؛نیزه؛ 
باکت مامح لا ولمم مرول باه اه ۵۷۰ م8 
رطلاتاف۳ ۲م2جن۵ آامای داهزمنوممو زو اوه ۷۰۷ ... ,۰13۵۳۱10161 :1947 
ارام ۲ کهآ بل زظ۷1 با۲۵ ات1۱9 رامعم رمراسم‌ضاممو 
ای ۱۰۰۱۵ :1 ,۷۵۱ ,1963 مفط رصرزباوه‌امهط موماد آمی مد 
«منادآههععه) متام صمفتانزه؟ چا هط بو عز ۷ مخز مهو ود 
14 ,۵ ,۷۲ ۷۵۱۰ ,1۱993 بزه)مععع معنفق ااوی اه صت/ ۱ 10 
۱۵۳۵۵۵ وال۵0 مرزمهاعل ولد اه ۲0 ,همم شا ٩1‏ 
21 ,1۵۵1۱۵۵۱ رتااودها ۱ 
بل با۷۱۵۲(۷۵۲ 19621 متفه ال ,م۲ حما زار ار ۱ 
:38 معلا1 امه سر م۲ بل تلمقا متعظ رام 
9 ار 1 
زا تاو ,۸2۷ بصموم؟ ر ۷۵ ,۱966 وامعوهم ,5391 مهو 
۰ راباطاوا ,ایازم با بامر ۲۵ ما۲ 


احد پاکتچی 


باخشانی» سید سهراب ولی (د پس از ۸۵۶ق/۱۴۵۲ع): 
مشهورترین نوبسندة اسماعیلی نزاری در منطقه بدخشان, ذر یکی دو 
قرن پس از سقوط الموت (۱۲۵۶/۶۵۴م). 

از زندگی بدخشانی آگاهیهای دقیقی در دست نیست. وی در آغاز 
سدُ ٩ق/۱۵م‏ در منطقهٌ کوهستانی بدخشان و احتمال" در خانواده‌ای 
غیر اسماعیلی تولد يافته, و به گفتة خود (ص ۶۹-۶۸), در جوانی بد 
کیش اسماعیلی درآمده است. اسماعیلية بدخشان تقریباً همگی از 
امامان شاخ محمد شاهی (نک: ه د, ۷۰۱-۶۹۹/۸) پیروی می‌کردند. 
بدخشانی دز زمان بیست ونهمین و شاید سی‌امین امامان نزازی محند 
(د ۱۵۰۹/6۹۱۵م) می‌زیسته که مقارن با زمانی بوده که ابوسعید (حک 
۴ ۱۴۶۹-۱۴۵۰/۸۷۳م). نوادة امیرتیسور: بدخشان :را بد 
مستملکات تیموریان در ماوراءالنهر اضافه کرده بوده است. در دوران 
حکومت ابوسعید و جانشینش,سلطان احمد (۸۹۹-۸۷۳ق) که جداً از 
مدافعان مذهب اهل سنت بودند. اسماعیلیان بدخشان دز معرض آزار و 
ستم قرار داشتند و مجبور به مراعات دقیق تقیه بودند و از اين‌رو آثار 
مذهیی چندانی" پدید. نیاوردند: (نک: دفتری," 433-446) در جنین 
روزگاری تألیف کتاب سنی و شش صحیفه توسط بدخشانی از اهمیت 
ویژه‌ای بر خورداربود. : 

در دوزة‌التوت و چند سدةبعدی,سنت ادبی خاضصی میان اسماعیلیان 
نزاری بدخشان پدیدار گشت که آمیزه‌ای از اصول عقاید اسماعیلية 
دور فاطمی, و در حقیقت همان بود که در تألیفات ناضرخننرو مانند 
وجه دين انعکاس یافته بود. این سنت التقاطی به وضوح در کتاب سی و 
شش ضحیفة بدخشانی که در بعضی از نسخ خطی محفوظ در آسیای 
مرکزی صحیفة الناظرین نیز نامیده شده (نک؛ ایوانف» 163 انععاش 
یافته است. این کتاب که فصول یا صحیفه‌های آن, به مطالبی دربارة 
آفرینش, کیهان‌شناسی, عقل کل, نفس کل و دیگر مطالب مربوط به 
فلسفهٌ ماوراءالطبیعة اسماعیلی و همچنین مبداً و معاد و قيامت, بهشت 


ودوزخ شوتأویلات اسماعیلی آنها ونیزنبوت و امامت اختصاص دارد. 
عمدتاً مبتنی است بر مکتویات و تفکر ناصر خسرو که از وی معمولاً با 
عنوان ««حضرث حجدالحق امیر سید ناصر خنرو» و یا نظایر آ ن یاد 
شده است (ض ۰۷ ۰۵۸۰۴۸۱۳۰۰۲۲۰۱۳۰ ۶۹): در متن چاپ شدةٌ 
سی و شش صحیفه (ص ۱۷-۱۳) یکی از قضاید ناصرخسرو نیز نقل 
شده است. همجچنین از طریق نوشته‌های ناضرخسرو انست که بدخشانی 
(ض ۳۰:۶) سلسله مراتب پنجگانهٌ علوی, یعنی غقل و نفس و جد ز 
فتح و خیال را که در تفکر و کیهان‌شناسی ابویعقوب سجستانی و دیگز 
متفکران و داعیان سرزمینهای ایرانی دور فاطنی یافت می‌شود. نقل 
کرده است. 

بدخشاني در این کتاب عناژین ((دعوت هادیه» و «اریاب تعلیم» را 
(که اولی مورداستفادة انماعیلیان نخستین و اسماعیلیان دوزة فاطمی, 
و دومی مورداستفاده آنماعیلیان نزاری دوره الموت بوده) به جامعهً 
مذهبی خود اطلاق می‌کند, و از سلسله مراتب دعوت اسماعيلية دورة 
فاطمی نیز که در زمان الموت و بعد از آن هیچ گاه در میان نزاریه تحقق 
نیافت. سخن به میان می‌آورد؛ بعنی پس از ناطق, اساس و امام مزاتب 
باب, حجت, داعی و مأذون را برمی‌شمارد (ص ۸: ۱۲۶-۲۵ ۰۳۴۰۳۰ 
۷ ۵ وی همچنین به تاریخ ادوازی مقدس بشر و پیامبران یا 
ناطیّان آن دوره‌ها - که از پاورهای مهم اسماعیلیان نخستین و دورة 
فاطمی بوده- اشاره دارد (ص ۳۹-۳۸). 

بدخشانی به آثار نزاری دور الموت, به خصوص فصول امامان و 
نیز آثار نصیرالدین طوستی؛ دستزسی داشته است و از خسن صباح نیز 
با عنوان اسماعیلی وی, یعنی سیدنا نام برده است ((ص ۵۵) و همچنین 
به.اختصار به تأویل اسماعیلی قیامت اشاره.می‌کند. که طبق تعالیم 
نزاریان دور الموت همانند زمان کشف امام بزده (ص ۵۳): همان‌گونه 
که هر امام بالقوه قائم قیامت بوده است (همو, ۰۴۸ ۴۹, ۵۴). از دیگر 
معتقدات. اسماعیلیان نزاری پس از اعلام. قيامت که سیدسهراب 
بدخیبانی یادآور می‌گردد, می‌توان به انقسام مردم عالم به ۲ گزوه اهل 
وحدت, اهل ترتب (شامل اسماعیلیه) و اهل تضاد (شامل غیر 
اسماعیلیه) اشاره کرد که پس از سقوط الموت نیز همچنان در آثار 
اسماعیلیان فارسی زبان ایران و آسیای مرکزی و افغانستان انعکاس 
یافته است (نک: ص ۱۳۵ ۰۶۴-۶۷ ۶۶)- 

بدخشانی افزون بز سی و شش ضخیفه که نسخ خطی آن اکتزن دز 
مجموعه‌های خصوصی در بدخشان تاجیکستان: بدخشان افغانستان و 
نیز دز نواحی انتماعیلیه‌نشین شتال پاکشتان مانند هونرا "و جیتزال 
محفوظ اسنت, کتاب دیگرق نیز با عنوان روضة العتعلمین داشته (همو, 
۵) که تاکنون یافت نشده اسنت: وی در ی وزشئن صحیفه از آثان دیگن 
خود مانتذ اشتراز النطقه (ص ۱۹) و رسالة خدودیه (ض ۴۶) نیز نام 
برده ات (دربارة دیگر آثار:نک: ایوانف, 163-164؛قس: غالب: ۳۰۴- 
۵ که به خطا شماری آثار مجهول المولف را به وی نسبت داده 
است) کتاب سی و شش صحیفه ظاهرا در میان اسماعیلیان بدخشان و 


بدخشانی نقه نقشبندی ۱ 


نواحی مجاور اشاعهٌ قابل توجهی پیدا کرده بوده است و در دوره‌های 
بعد نیز از مراجع نویسندگان نزاری آنجا از جمله خیرخواه هراتی (دپس 
از ۱۵۵۳/۹۶۰م) که در کتاب کلام پیر خود از آن بارها نقل کرده (نک: 
ص ۵۶-۵۲, ۱۱۶-۹۴ ).به شمار می‌رفته است. 
ماخذ: بدخشانی, سیدسهراب ولی.سی و شش صحینه, به کوشش هوشنگ اجاقی» 
تهران. ۱۳۳۹ش؛ خیرخواه فراتی, محمدرضاء کلام پیر» به کوشش ایوانف» بمببی. 
۲+ م؛ غالب, مصعلفی,اعلام الا سماعيیة, یروت ۴ ۶٩۱م؛نیز؛‏ 


00۱۱۵۳۱۵ رخعو 00۵ کم مه فا لا 7۵۲ خوااامسعل ۲,۵ رد اد 
۲۵ امعادارهوهااط 3‏ اهنا امس ۷ رححصنبط 1990 
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فرهاد دفتری 


بدخشانی تَفشبنندی» . محمدابراهیم خلیل ال (۱۱۶۵-۱۰۸۷ق/ 
۱۷۵۲-۷۶م), از صوفیان طريقذ نقشبندیه. وی در شاهجهان‌آباد 
دهلی زاده شد, ولی اصل او از بدخشان بود, زیرا نياکان وی از انجا 
مهاجرت کردهو در هندوستان سکنی گزیده بودند: پدرش,محمدعلی 
نیز که به (حاجی‌بابا » شهرت‌داشت. از ترکستان به‌هندوستان‌مهاجرت 
کرده‌بود (واله,۴/۱٩-۹۵؛صبا,‏ ۱۶؛ هد ایت, ۵۳). 

محمد ابراهیم بدخشانی از مریدان میرجلال‌الدین حسین بدخشانی 
بود. وی در جوانی در سپاه فتح‌اللخان خوستی - که از امیران 
اورنگزیب غالمگیر بود - خدمت می‌کرد و شاهزاده محمد معزالذین با 
او مصاحبت داشت. محمد معزالاین, همان‌گونه که بدخشانی پیشگونی 
کرده بود, در هندوستان به حکومت رسید و لقب جهاندارشاه یافت» 
معزوف است که چندی بعد. معزالذین لسیت باه امور و احکام دینی 
بی‌اعتنا شد و اين رفتار غضب بدخشانی را درپی داشت., به نحوی که با 
او ثرک:رابطه کرد. پدخشانی دز اواخر عمر به سفر پرداخت و اژ 
مناطقی چون احمدآباد. دکن, گجرات, مالوه و راجپوتانه دیدن کرد 
(رالة۷-۹۵/۱۰٩):‏ 

با اينکه گفته‌اند وی علوم ظاهری را نیاموخت (صباء هدایت؛ 
همانجاها), تالیفات و آثاری به نام او در دست است, از جمله: یک 
مثنوی در ۶ هزار بیت و ۵ دفتر که به اشاره پیر خود. میرجلال‌الذین 
پدخشی در بحر رمل منندش به نظم دزآوزد. بخشی از این مثنوی دز 
ریاض الشعراء نقل شده اشت. در این اثر در برخی موارد؛ قواغد دزن 
شعر به درستی رعایت نشده, و این شاید به سبب امی بودن و تعلیم ندیدن 
از بوده ات (بغدادی: ۳۸/۱؛ واله. 2٩۵/۱‏ ۹۸؛ صبا, همانجا)؛ نیز 
داستان احسن القصص که الهام گرفته از داستان پوسف و زلیخای 
جامی است (انه.۵۳): وی شرحی نیز بر برخی از آثار شاه نحمت‌الله 
ولی‌نگاشته است (هدایت, همانجا)- 

پذخشانی در خانقاهی که در لکهنو داشت, درگذشت, بزخی منابع 
تازیخ دزگذشت وی را ۰ ذکر کرده‌اند (بغدادی, صبا : همانجاها ؛ 
آقابزرگ, ۱۴/۹؛هذایت. همانجا). 

ماخذ:_آقابزرگ, الرین؛ اند هرمان,ثاریخ ادیبات فارسی: ترجمة رضازاده شفق» 

تهران, ۱۳۵۶ ش؛بفدادی, هدیه؛ ضباء محمدمظلفز حسنین, تذکرة روز روشن, به کرشتن 


ازهزه بدخشي 


محدحین رکن‌زاده آدمیت, تهران. ۱۳۴۳ش؛ والد داغستانی» ,علیقلی» ریاض 
الشمراء, نسخة عکسی مرجود در کتابخانة مرکز؛ هدایت, رضاقلی, ریاض العارفین, 


تهران ۱۳۴۴ش.- مرجان افشاریان 


خی تخلص دو شاعر سدهٌ ۵/٩‏ در سرزمین خراسان 
قدیم. با آنکه این دو شاعر در عصر خویش از شاعران برجِنته درباری 
به شمار می‌رفته. و از احترام ویژه‌ای برخوردار سس درباره زندگی 
حتی برخی از 
تذکره‌نویسان آن دو را یک تن پنداشته, و در شرح احوال آنان به راء 
خطا رفته‌اند (نگ: مدرس, ۱۳۴۰/۱ دائرةالمعارف..., ۱۰۳/۴). آنچه 
موجپ تمییز_زندگی‌نامة اين در شاعر از يکديگر, می‌گردده یکی 
شخصیتهای حكومتي معاصر آنان, نی الغبیگ و امیر علیشیر نوایی 
است که هر یک از این شاعران به دربار یکی از آن در منتسب بوده‌اند و 
دیگر رساله‌ای است در معما (نک: دنبالة مقاله). 1 

۱. ملامحمد پدخشی: ‏ در برخی از تذکره‌ها از او با نام حمید 
بدخشی نیز یاد شده است (آفتاب‌رای, ۱۰۵/۱؛ علی حسن‌خان, ۵۶). 
تاریخ ولادت و وفات او معلوم نیست. همین قدر می‌دانیم که معاصر 
امیرعلیشیر نوايي است و مدت ۳۰ سال ملازم درگاه او بوده, و با 
بهره‌مندی از عنایتهای او در آسایش و آرامش, روزگار گذرانده است 
(میرخواند, ۲۸۰/۷؛ خواندمیر, حبیبالسیر, ۳۴۷/۴, فصلی.... 4۵۷ 
ای رانیکا ,111/362). 

اصل وی از تری اشکمیش‌یا امکمش از رای قندز(قندوز کنونی) 
از توابع خراسان قدیم بوده است (نک: علیشیر ۰ رازی: ۱۰۱/۲؛بابر, 
۱ از آنجا که‌اشکمیش از قرای‌بدخشان محسوب‌نمي‌شده,روشن 
نیست که شاعر, از چه رو بدخشی تخلص می‌کرده است (نگ: همانجا). 
بدخشی مدتی در این روستا به تحصیلات مقدماتی پرداخت» سپس 
براي تکمپل معلومات خود به هرات رفت, در حین تحصیل از غایت 
خوش طبعی به («لوندی و رندی» افتاد و در کوچه وبازاربی دستار وبی 
پای افزار گردش می‌کرد تا آنکه سرانجام لعف الهی او را از وادی 
گمراهی به راه راست آورد وتوفیق‌توبه نصیب و شد( علیشیر»همانجا), 

به گزارش تذکره‌نویسان, بدخشی, شاعری خوش گفتار و شیرین 
کلام, و در رسایی سخن و حسن خلق و طبع لطیف کم‌نظیر بوده است 
(میرخواند, نیز خواندبیر, هبانجاها). وی افزون بر سرودن.شعر در 
قالیهای گوناگون, به نظم معما و گرد آوردن قواعد این فن نیز همت 
گماشته, و رساله‌ای در قواعد معما نو شته (همانجا) که در میان مردم 
عصر او مشهور بوده نت (علیشیر, باه همانجاها: نصرآبادی, 
۸ ظهیرالدین محمد بابر معماهای او را خوپ نمی‌داند. ولی به 
خوش‌صحبتی او اشاره می‌کند و می‌نویسد.که ملامحمد بدخشی مدتی 
در شهر سمرقند ملازم وی بوده است (همانجا). معماهایی از این شاعر 
در تذکرة نصرآبادی موجود است (همانجا). دائرةالیعارف آریانا که 
سرگذشت او را باسرگذشت بدخشی سمرقندی, شاعر دربار الغزییگ 


آنان اطلاعات دقیق و جامصی در دست نیست؛ 


آمیخته است,سال وفات وی را ۱۵۲۳/۹۲۹م ذکر می‌کند (همانجا) که 
قابل اعتماد نیست: 

۲ ملک الشعرا مولانا بدخشی سمرقندی: برخی از معاصران 
نام او را محمد دانسته‌اند (خیام‌پور, ۱۳۵؛لفت‌نامه.,. ) که موردتردید 
است. زیرا در هیچ یک از تدکره‌های معتبر فارسی او را بدین نام 
نخوانده‌اند: مللا بدخشی در شهر سمرقند می‌زیست و در دربار الزییگ 
کورگان (۱۳۴۹-۱۳۹۴/۵۸۵۲-۷۹۶م) حاضر می‌شد و قصیده‌هایی دز 
مدح او می‌سرود. الغبیگ نیز به او التفات داشت و بزرگان و شاعران 
سمرقند او را در سخنوری استاد می‌دانستند (نک: دولتشاه, ۳۱۶؛ 
خواندمیر. حبیپ السیر, ۳۸/۴؛ علیشیر. ۱۹؛ زنوزی, ۸۳/۲؛ اصد 
هاشمي, ۳۱۹؛ واله ,۰ آذره ۲ هدایت, ۱۹۷/۱ ایرانیکا, همانجا). 
اوحدی ضمن تأکید بر استادی بدخشی در «جمیع مراتب سخن», او را 
در قصیده‌سرایی «از بی بدیلان زمان)») می‌خواند و به قصیده‌ای با ردیفب 
(آفتاب) به عنوان شاهدی پر توانایی و لطف طبع شاعر استناد می‌جوید 
(ص ۲۰۵ ).دیوان بدخشی را دیوانی مشهور, در دیار سمرقند دانسته اند 
(دولتشاه, زنوزی, همانجاها ؛نیز: آقابزرگ,۱۳۸/)۱(۹). 

مخذ:_آذر بیگدلی, لطفعلی, آتشکده, بمبلی, ۱۲۷۷قی؛ آنتاب‌رای لکهنری, ریا 

العارفین, به کوشش حسام‌الدین راشدی, تهران, ۱۳۵۵ش/۱۹۷۶م؛ آتابزرگ, 

الذریتة؛ احمدعلی هاشمی مندیاری, مخزن الفرالب, به کرشش محمدباقره لاهور, 

۸ ارخدی بلیاتی, تقی‌الدین؛ عرفات‌الماشفین, نسخةٌ خطی کتابخانة ملی ملکاه 

شم ۵۳۲۴؛ پابر, ظهیرالاین محمد. بابرنامه, ترجه آنت برریج؛ للدن,.2۱۹۷۱: 

خراندمیره غیاث‌الدین: حبیب‌السیره به کوشش محمد دبیرسیافی, نهران, ۱۳۵۳ش؛ 

همو, فصلی از خلاصة الاخبار, به کرشش گویا اعتمادی, تهران, ۱۳۲۵ ش؛ خیامپوره 

عبدالرسول, فرهنگ سخنرران, تهران: ۱۳۷۲ش؛ داثرةالنسارف آریانا. کابل 

۸۱۹۶۲/۸۵۱ دولنشاه سمرقندی, تذکرتاشعراء: به کرکنشامحمد رمشانی, 

تهران, ۱۳۳۸ش! رازی» امین اجمد. هنت افلیم» ب. کرشش جراد. فاضل؛ تهران, 

۰ اش زلوزی» محمدحسن, ریا الجت: نسخةٌ عکسی موجرد دز کتابخانة مرکزه 

علي حسن خان, صبح گاشن, به کوشش محمد عبدالمجید. کلکنه, ۱۲۹۵ ق؛ علیشیر 

نوایی, مجالس اللفانس, به کوشش علی‌اصفر حکست, تهران, ۱۳۲۳ش؛ لفت‌نامه 
دفخداء مدرس: فحشدعای» ریحانساالاذنب» تبریز». ۱۳۴۶ شن! فیزخراند: مخنتده 
روضالضنا, تهران: ۱۳۳۹ ش؛ نصرآبادی: مضد طاهر تذکره, تهران, ۱۷ ۱۳ ثن؛ واله 

داغستانی: علیقلی, ریا ض‌الشعراء, میکر رفیلم کتاپخانة ملی ملک, شم ۰۱ ۴۳؛ هدایت؛ 

محمود.گازار جا ویدان, تهران, ۱۳۵۳ ش نیز ۱ 

ملیحد مهدری 

پُدخشی. شاه محمد (د ۱۶۶۲/6۱۰۷۲م), فرزند قاضی آخوند 
ملاعبدی (عبدمجبد يا عبداجمد)» فشهور به «ملاشاه»,,ملقب به 
«آخوند» و «السان الله» و متخلص به ((شاه)», شاعرء عالم و عارف 
سلسله قادریه. اصل ملاشاه. از بدخشان است وروی در ده آخر سدة 
۰ق در روستای آرگنا از توابع بدخشان چشم به جهان گشود. تاریج 
ولادت او را در منایع مختلف, میان سالهای ۹۹۰ تا ۸٩ق‏ آورده‌ند 
(نک:. خان. لاهوری, ۳۲۶/۳۲۵؛ احمد, ۱۲۵/۲؛ چوهدری. ۳۵۷؛ 
«داثرةالمعارف...»,۷/293؛ رضوی, 11/115) که از آن میان تاریخ 
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۲ که توکل بیک کولابی - شاگرد و مرید وی - به آن 
تصریح کرده, ضحیح‌تر به نظر می‌رسد (نک: هموء نیز اخمد , مانجاها), 

ملاشاه تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود و نیز در زوستای 
موسوارک نزد ملاخواجه علی فراگرفت و در ۲۱ سالگی برای تکمیل 
تحصیلات به بلخ سفر کرد. . در آنجا 9 
ملاختنین قبادیانی آموخت (دازاشکوه. سکینه ۰ ۱۵۴+ اخمد, 
۲ جوهدری, همانجا): ملاشاه در ۲۳ دی /۱۲ هگنت رت 
و۳ سال در سرینگر سکنی گزید. گفته‌اند که در این زمان شوقی وافر به 
عرفان و تضوف یافت وبه ریاطت و زهد روی آورذ و در جست‌وجوی 
پیر طریقت به دهلی و سپنی آذره سفر کرد. در آگره آوازة شیخ میان 
میرشاه لاهوري (د ۰۳۵ اق/۳۵م) دا شنید و به لاهور رفت و به 
شلک اراذتمندان او د رآمد .هر جند ملاشاه در آغاز به گفتذ خود چندان 
مورد توجه و عنایت شیح خ واقم نشد, اما اصرار و استواری او در راه 
طلب, سرانجام او را در جمم مریدان خاص میان میر جای داد 
(داراشکره. همان, ۱۶۳-۱۶۲؛ کنبو, ۲۸۵۰-۲۸۴/۳؛ اخلاص: ۲۲۲ 
غلام‌سرور, ۱۷۳/۱). بدخشی نزد استاد خود به سیر و سلوک و طی 
مراحل عرفانی پرداخت و سرانجام نیز از او خرقة خلافت و ارشاد 
دریافت کرد. وی در ۱۶۲۹/۱۰۳۸ به فرمان شیخ خود به منطقً 
هریپریّت در ازدیکی قلعةُ کشمیر کوج کرد و در آنجا به وعظ و ارشاد و 
دستگیری مریدان مشغول شد. ملاشاه بدخشی تا زمان درگذشت 
میان‌میر, تابستان را در کشمیر, و زمستان را در لاهور در خدمت وی 
به‌سر مین‌برد؛ اما از آن زمان به بعد در کشمیر اقامت گزید و در دامن کوه 
ماران, خانقاه و باغی به نام «چشمٌ شاهی» احداث کرد (بختا ورخان: 
۲ راشدی, ۴۳۷/۱): 

بسیاری از صوفیان ور آن عصر از چمل تن از اهزادگان 
بابری, یعنی داراشکوه و جهان آرا بیگم. در شمار مریدان بدخشی 
بودند. داراشکوه در آثار خود به تفصیل به شرح احوال و اقوال و نیز 
شطحیات شیخ خود پرداخته است (نک: سکینة, ۱۵۲ بب, حسنات+.., 
۶ ۴ دیوان: ۱۲۴۰۱۸:۱۷ ۱۵۸۰۲۸ نیز نک: طباطبایی, ٩۲۹۰/۱‏ 
پیکرما, 65 ,5 ,4؛ عبدالحی, ۱۶۷/۵)..جهان آرا بیگم» دختر بزرگ 
شاهچهان (<۱۰۶۸-۱۰۳۷5ق) نیز رساله صاحبیه را در شر ح احوال 
ملاشاء تدوین کرد و به گفت مولف شاهجهان نامه در اوایل ده ۱۰۵۰ق 
منسجدی بای مزیدان بدخشی در کشمیز بنا نهاد (کنبو, .)٩۶/۳‏ برخی 
دیگر از مریدان ملاشاه اینانند: ولی رام (بنوالی پسر هیرامن کاتیهه که از 
هندوان بود)؛ حاجی صالح کشمیری: ملامجمد سعیاد, ملامحمد امین 
کسیری, ملاعبدالبی و توکل پیک کولایی که مجموعه‌ای با عنوان 
نسخه اجوال شاهن در شرح احوال استادش گرد آوردهء و آن را 
براساس گزارش سالانة زندگانی و تعالیم وی از ۱۰۳۸ق تا زمان وفات 
تنظیم کرده است (داراشکوه, نسکیته, ۰۱۲۴ ۰۱۴۶ ۱۷۷-۱۷۶؛ رضوی. 
0 

شاه محمد بدخشی مورد احترام و توجه بسیاری از صوفیان ادیبان 


پدخشی 2۳ 


و نیز دولتمردان عصر خود بود. فانی کشمیری, شاعر معروف کشمیر در 
سد؛ ۱۱ق از او به بزرگی یاد کرده, و در منظومه‌های خود او را بسیار 
ستوده است (نک: رضازاده ملک ۳۸::۳۷/۲). چنانکه مولف واقعات 
کشمیر نقل کرده: بدخشی با بابانصیب کشمیری, پرآوازه‌ترین صوفی 
سلسله ريشیة کشمیر نیز مصاحبت داشته است (دیده‌مری, ۳۴۳؛ نیز ن5: 
راشدی, ۴۴۷-۴۴۱/۱): آزاز؛ او و شخصیت پرجاذبه‌اش ختی 
شاهجهان را نیز به سلک دونتداران وی کشاند. شاهجهان نخستین‌بار 
در ۱۰۵۰ق و پس از آن در ۱۰۵۵ق در کشمیر با او دیدار کرد و چنانکه 
گفته‌اند. بارها از او با عنوان «شاه معنزی هندوستان» نام برد (کنبوه 
۲ -۲۷۵, ۷۷/۳, ۹۶ ؛ لاهوری, ۴۲۱۰۲۰۷/۲؛ لودی, ۱۲۹): 

ملاشاه گاه تحت تأثیر. جذبات.عرفانی و خالات سکر.سخنان 
شطح‌آمیزی بر زیان می‌راند و همین امر سبب شد که برخی از علما و 
فقهای کشسیر به کفر و ارتداد او فتوا دهند؛ تا آنجا که حتی تذکره نگار 
مشهور آن عصر, میرزا محمدطاهر نضرآبادی نیز به دیدة انکار در از 
نگرینته: و زبان به طعن او گشوده است (ن5: ص ۶۳؛ نیز واله, ۱۳۶ 
الف؛ هدایت, ۱۵۲؛ میررحسین دوست, ۱۶۶ ؛ عبد الرشیذ, ٩۲۰٩‏ اکرام» 
۴۱+ صنا:۱۲۳۴/)۲(۵؛رضوی, 11/116). 

چنانکه. گفته‌اند پدخشی در آغاز سلطنت اورنگ زیب (۱۰۶۸- 
۸) نخست به سعایت برخی مورد غضب پادشاه قرار گرفت, اما 
اندکی بعد به سنبب یک قطعه رباعی که وی در تاریخ جلوش آورنگ زیب 
سرود, بخشوده شند. ملاشاه از ۱۶۵۹/۱۰۶۹ تا پایان عمر در لاهور 
ماند و همانجا وفات یافت و در قبرستان میان‌میر به خاک سپرده شد: 
آرامگاه او تاکنون پابرجاست (بختا ورخان, ۴۱۱/۲ خافی خان, ۷۸/۲؛ 
قابل خان, ۱۱۱۰/۲؛ اخلاص, ۲۲۳؛ احمد, ۱۳۴/۲ ۱۳۵ ؛ اکرام, ٩۴۳۲‏ 
جاوید, ۲۰۳-۲۰۲ ): 

ی خر 
آراء محیی‌الدین اب عربی پیروی می‌کند. وی طریقت و حقیقت را 
مراتب شریعت می‌دانست و معتقد بود که نهایت طلب سلوک , و نهایتِ 
سلوک معرفت امنت که آن را نهایت نیست (ض ۰۱۸۵ ۱۸۹-۱۸۷؛ 
دازاشکره, سکین:, ۱۶۶-۱۶۵, ۱۷۰-۱۶۹ ). شیو؛ سلوک او به نقل از 
داراشکوه, مبتنی بر بسط و رجا بود, هر جند خود در دوران سلوک 
ریاضتهای سخت و طاقت‌فرسایی را متحل شد, آما بر مریدان خود 
آسان می‌گرفت. افزون بر آن, بر ذکر خفی و حبس نفس (پاس انفاس) 
نیز تأکید ی ورزید (داراشکوه: همان, ۱۶۷۰۱۵۶ نیز برای ریاضتهای 
ری ن5: ۰)۱۵۹:۱۵۶-۱۵۵ 

آثار: 

تفسپرشاه, پا شاه تفاضیر, تفسیری.است عرفانی بر سوره‌های 
فاتحه, بقرهء آل عفزان ویونف: به زبان فارزسی وعربی: ملاشاه این اثر 
رادر ۰۵۷ *ق تدوین کرد و قسمت آخرآن.یعنی تفنیر سنور؛ یوسف را به 
نظم فارسبی, در قالب مثئوی سرود. از آين اثر چندین نسخه موجود است 
(نک: منزوی,. ۵۸/۱ :۵٩-‏ استوری, 1)1(/18-19؛ احسد, ۱۳۸/۲؛ 


۴ بدخشی 


اسماعیل, ٩۰‏ بی؛ خان لاهوری, ۳۲۳؛ ریو, 11/691؛بانکیپور, 111/112). 

۲. دیوان. ظاهراً دو دیران شعر از او باقی مانده که در بردارندهة 
غزلیات, بخشی از زباعیات: قضایذ و مثنویات اوست (برای نسخه‌های 
آن, نک: خان لاهوری, ۳۳۴: اسباعیل, ٩۸؛‏ چوهدری, ۳۶۲؛ ریوء 
11/690-1). 

۲ شرح ریاعیات, شامل رباعیات عرفانی که ملاشاه آن را به 
پیروی ازجامی و محمد دوانی (د۰۸٩ق)‏ در وحدت وجود سروده. و 
خود یز آنها را شرح کرده است (نک: منزوی, ۱۶۱۴/۳ خان لاهوری. 
۴ حمد, ۰)۱۶۰-۱۵۶/۲ 

۴ مثنویات. مجموعا مثتویهای ملاشاه در ٩‏ رساله جمع آمدة که 
اینهاست: رساله بسم الله, رسالاه حمد ونعت و منقبت, رسالة پوسف و 
زلیخاء رساله دیوانه, رساله مرشد, رسالً ولوله, رسال هو3 .رساله در 
تعزیفات خانه‌ها, پاغات و منازل کشمیر, و رساله نسبت (لک: همو: 
۲ ۱۵۶؛ خان لاهوری, ۰۳۳۴-۳۳۳ ۳۴۶۳۴۱؛ اسماعیل, ۸٩‏ - 
۰ منزوی, ۱۹۱۰/۳؛ بانکیپور. 111/114-115؛ عبداللف, 1/358-359: 
آته, 1/862-863). 

۵ مکتوبات, مجموعه نامدهاین عرفانی انست:با سرآغاز «دولت 
دیدار نصیب») در هدایت و ارشاد مریدان. دو نسخه از آن موجود است 
(ن5: منزوی, ۲۰۱۱/۳؛ احمد. ۱۶۳-۱۶۰/۲). داراشکوه شماری از این 
نامه‌ها را در سکیتة الا ولیاء, آورده است (نگ؛ص ۰)۱۹۶-۱۸۰ 

افزون بر اینها در کلیات ملاشاه علاوه بز آثار یاد شده, رقعات و 
قصاید عربی نیز دیده می‌شود (برای اطلاع , نک: خان لاهوری, ۳۳۳- 
۵ چوهدری, همانجا). گزیده‌هایی نیز از سروده‌های او در قالب 
غزل و رباعی در تذکره‌های: عرفانی و ادبی به چشنم. می‌خورد. (نک: 
داراشکوه. همان, ۲۰۴۱۹۶؛ اخلاص, ۲۲۴؛ واله, ۱۳۶ ب؛ هدایت: 


۱۵۲۲ ؛صفا ,۵( ۱۲۳۶-۱۲۳۵/)۲؛راشدی, ۴۳۰/۱ بب). 
ماخذ: احند, ثلهررالدین, پاکستان ميی فارسی ادب کی تارینخ, لاهورء ۱۹۷۴ع: 
اخلاص, کشن چند, هميشه بهار, بد کرشش وحید قریشی, کراچی» ۳ ۱۱۱۷ اسماعیل, 
شاه محمد, «ملاشاه - تفنیر قران آرر عربی کلام»: خدا بخش لا لبریری جرئل, پتند: 
۸۳ شه ۲۲؛ اکرام, محمده رود کوثره لاهور.. ۹۲ ۶۱۹؛ بختاورخان؛ محمده 
مرآتالعالم:تا ریخاورنگ زیب, به کرشش ساجده س. علوی, لاهور, ٩‏ ۱۹۷ م؛پدخشی, 
شاه محند, «سکتربات», همراه سکیته الاولیاء (ن6: همه داراشکره)؛ جاوید. قاضی, 
پنجاب کی صوفی دانشرر, لاهرر, ۱۹۸۶م؛ چوهدری, محمدحثیف: رحضرت ملاشاه 
و شمر ار», گوفره تهمران: ۱۳۵۳ش, س ۰۲ شه ۴؛ خافی‌شان نظام‌الملکی: 
محمدهاشم, منتخب اللیاب, په کرشتن کبیرالدین احمد, کلکته, ٩2۱۸۷۴‏ خان لاهرری: 
یمین, تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهرر, لاهرر, ۸۱۹۷۱؛ داراشکره مجمد, 
حسنات العارفین, به کوشش مخدوم رهین, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ همر, دیران, به کرشش 
احمد تبی خان, لاهرر, ٩‏ هن سکینه الا رلیاء: به کرشئن تاراچند و محدزضا 
جلالی نائینی, تهران, ۴ ۱۳۴ش؛ دیده‌مری, محمداعظم: واقعات کشمیر, ترجه حمید 
یزدانی. 2۱۹۹۵؛ راشدي, حبام‌الدین, تذکرٌ شعرای کشمیرء لاهور.. ۱۹۸۳ع؛ 
رضازاده ملک» رحیم, تعلیقات بر دیستان المذاهب کیخسرو اسفندیار, تهران, 
۲ ۶ش؛ صفاء ذییح‌الله» تاریخ ادییات در ایران, تهران. ۱۳۶۴ش؛ طباطبایی» 
غلامحنین, سپرالتا خرین, لکهنو, ج سنگی؛ عبدالحی, نزهة الخواطر حیدرآباذ دکن» 
۵۶ ؛ عبدالرشيد, تذکره شعرانی پنجاب, لاهور, ۱۳۴۶ شن؛ غلام‌سروز 
ل"هرری, خزیته الاصفیا, کانپوره ۲۹ ٩۱م؛‏ قابل‌خان, ابوالفت, آداب عالمگیریء 


گردآدری صادق مطلبی آنبالوی, به کرششی عبدالففور چودهری. لاهور, ۷۱٩۱ع:‏ 
کنبوء محمدصالح, عمل صالح [شاهجهان‌نامه), یه کوشش غلام یزدانی و وحید قریشی, 
لاهرر. ۱۹۶۷؛ لاهرری, عبدالحمید, بادشاء نامه, په کرشش کبیرالدین احمد و 
عبدالرحیم. کلکته: ۱۸۶۸ لودی؛ شیرعلی؛ مراة الغیال, به کوششن ملک الکتاب 
شیرازی؛ بمبلی. ۱۳۲۴ق؛ مدزوی» خسن مشترک»؛ میرحسین دوست سنبهلی, تذکره 
حسینی, لکهنو ۱۲٩۳‏ ق؛ تصرآبادی, محمدطاهر, تذکره, به کوشش وحید دستگردی, 
تهران, ۱۳۱۷ش؛ واله داغستانی» علیقلی, ریاض الشعراء» نسخدٌ عکسی مرجود در 
کتایخانة میکزه هدایت, رضاقلی, ریاض‌لعارفین, به کوخ مهرعلی گرگانی,تهران» 
۴ اش نیزه 

۱۱ 
1942 رهتمتاضا روما ولا امرم ار با داو مها ما4 
12614 ره و ۱ 
متا راز را خام تما ماع با رم یووله 0۱ ولا قاط 1982 
۵ زه زا۲۵۱۵ ون رن 1903 ما0 معا 0 مزا با ره 
۷۰ ۱966۱ تها0 راز قزر ما با خارزعخده از امتعوم 
۵ 2 تما 1983 ,راهطا مار رز زک مزا یر 


۸ ۱ ما عر 18۴ ۱970 لصا اما عافورو 
92۰ رااط داح عم انوم 


محندچواد شمس 


دخشی:. محصدامین (ز 0۱۶۱۱/۵۱۰۲۰), فوزند علی‌الدین 
جهانگیر, از صوفیان نقشبندي مجددیه سده ۱۱ق. از آنجا که وی بیشتر 
عمر خود را بیزون از هند گذرانیده, تذکزه‌ویسان شبه قاره کمتر از اویاد 
کرده‌اند. 

وی در بدخشان متولد شد و پس از خرابی زادگاهش در اثر هجوم 
ازیکان و فوت پدر و مادر: رهسپار هند گردید. در لاهور ابتدا با شیخ آدم 
بنوری (د ۴۳/۱۰۵۳ ۱۶م) آشنا شد؛ سپس به وسیلاٌ وی دست ارادت 
به خواجه محمد معصوم سرهندی (د. ۱۶۴۸/۵۱۰۷۹م)» فرزند و 
جانشین شیخ. احمد سرهندی موسس ساسلهُ نقشبندیة مجددیه داد 
(سرهندی, ۳۲ بدخشی در ۰( در سرهند اقامت 
داشت و همراه غلام محمد, فرزند شیخ آدم بنوری در جلسات درس 
خواجه محمد سعید, خواجه محمد معصوم و شاه محمد یجیی (فرزندان 
شیخ احمد سرهندی) حاضر می‌شد (همو, ۳۱-۳۰/۲), وی در ۰۵۱اق 
همراه شیخ ادم بتوری رهسپار مکه شد و تا 22۵۲ در انجا 
مائد, سپس به مضر رفت و در آنجا درگذشت (ن؟:همو, ۰)۳۳:۳۲/۲ 

آثار: بدخشی در ضمن سفرهای خود از استادان بزرگی بهره‌مند 
شد واثاری تالیف نمود که نسخه‌هایی از انها موجود است, از جمله: 

۱ اقب الحضرات (یا مناقب احمدیه, حضرات احمدیه, مناقب 
آدمیه), که تذکره‌ای.است. دربار زندگی و اقوال مشایخ. نقشبندية 
مجددیه, شیخ اجمد سرهندی و فرزندانش, اين کتاب به زبان فارسی 
است و دارای یک مقدمه و ۲ مطلب و ۱۱ باب و خاتمه است (نقوی. 
۴ منزوی: خطی:.:: ۵۹۰۶/۱۱ ۲۳۳۱/۱۲؛ احمدء ۶۳۷ استوری: 
1)2(/991-2). ترجمه اردوی این اثر در ۱۹۴۰م در لاهر به چاپ 
رسیده انست» 

۲.نتایج الحرمین, در ۳ جلد, که جلد اول آن تفسیر صوفیانه ای از 
سورة فاتحه, جلد دوم در کرامات شیخ بنوری و جلد:ینوم در شزح 
احوال اوستِ (منزوی, همان, ۰)۲۳۴۸/۱۲۰۹۰۷۰۹۰۶/۱۱,۹۳,۹۲/۱ 


۳.کرامات آدمیه, که زندگی‌نامة شیخ آدم بنوری و احتمالا جلد 
سوم نتایخ‌الحرمیی است (عنزوی, فهرستواره.... ۲۳۱۶/۲: خطی: 
۳ یز نک: اتثء 1/317)؛ ۱ 

۴. المفاوضة بین الانسان و الکعبه, که شرح گفت‌وگو و مناظزه‌ای 
انست میان شیخ آدم بئوری و شیخ احمد قشاشی در برتری کعبه یا انسان 
مژّمن و انبیاء. این کتاب به فازسی است (منزوی, همان ۱۹۵۹/۳- 
۰ )6 

۵.نکات الاسرار, که اصل آن از شیخ آدم بنوری است و بدخشی 
آن‌را در ۴فصضل گردآوریو تدونن کردهاست(همان,۰۹۰۵/۱۱:۲۰۷۸/۳ 
فهرست ۰)۸۴۳/۲,۰.۰ 

۶ فقد ضروریه در مذاهپ اریعه؛ مناسک, الحج و العمرة و 
فضانلها و آداب‌الزیارات؛ منتخب‌احادیث جوامع و سانیدحضرات! 
اختصا رالتاریخ‌فی فضایل الحرمین الشریفین (دانشنامه..., ۴۷۶/۲). 

ماخد: احمد, ظهررالدین.«ارلیاء کرام کی تذکری»تازیخ ادییات مسلمانان پاکستان ر 

هند, لاهرر: ۰۱٩۷۱‏ ج ۴ دانشدامهٌ جهان اسلام, تهران ۱۳۷۵ش؛ سرهندی, 

محمداحسان, روش القيومية, به کوشش اقبال احبد فاروقی؛ لاهرر, ۰٩‏ ۱۲/ 

۹ منزری, خدلی مشترک؛ همره فهرست نسخه‌های خط ی گتابخانة گنج بشید 

اسلام‌آباد. ۱-۱۳۵۷ ۱۳۶ ش؛ همو, فهرستواره کتابهای فارسی, تهران: ۱۱۳۷۶ 

نقری, علیرضاء‌تذکره‌نویسی فارشی دز هند و پاکستان, تهران, ۱۳۴۳ ش انیز؛ 

فا زره رانا ما با دار اهلد ماع ۵ منوواماه) بط مفطاظ 

ماو ۸ ٩۱۵۲۵,‏ :1903 رلت0۵۱0 ما0 مالرز 

10111013, 92, ۱ 

غلامعلی آریا 

بُدخشی:. ملامجمد (د ۲۲٩ق‏ یا ۱۵۱۶/۵۹۲۳ با ۱۵۱۷م): از 

صوفیان حنفی ساسله نقشبندیه, نسبت وی به صورت لش نیز آمده 
(نک:غرّی:۸۹/۱؛نبهانی:۰)۲۹۴/۱۰ 

او در بدخشان به دنب آمد و همانجا نزد عمویش به آموختن بخشی از 
قرآن پرداخت (غزی, همانجا؛ نبهانی: ۲۹۵/۱؛ طاش کوپری‌زاده, 
۸ پس از آن به دمشق رفت و در آنجا به جمع مریدان مولانا زاده 
شیخ محمد عبدالله اتراری؛ مشهوز به «ابن مولی اتزاری» از خلفای 
شیخ عبیدالله احصرار (د ۱۳۹۰/۵۸۹۵ع) پیوست و پس از وفات شیخ 
با عنوان خليفة اوبه ارشاد مریدان پرداخت و طریق ترک دنیا و تجره را 
در پیش گرفت (سندالدین ۵۸۴/۲ - ۵۸۵؛ طاش کوپری‌زاده: ۳۵۷؛ 
غزی. همانجا ؛ خانی, ۱۷۲ )۰ 

بدخشی را از معتقدان محیق‌الذین ابن عربی دانسته‌اند (غزی؛ 
همانجا): و نیز گفته‌اند که وی بر خواطر وقوف داشت و بدون سعی دز 
کب علوم ظاهری, از طریق کشف و الهام به حقایقی دست یافته بود و 
به همین دلیل. مریدان خود را ار مطالعه و تحصیل علوم ظاهری منع 
عی‌کرد (طاش کوبری‌زاده: .2۳۵۷ :۳۵۸٩.غزی»‏ ۰۱ نبهانی» 
۱ خواجه‌محمدقاسم( از نزادگان خواجه‌عبیداللهاحراز) 
که با ملامحمد بدخشی و ملااسماعیل شروانی رد ۱۵۳۵/۵۹۴۲م) آز 
مرندآن خواجة عبیذالله احراز در دعشق مصاخبت داشته: از اختلاف 
نظر آن دو دربار؛فراگیری علوم ظاهری و همچنین از ارتباط میان آن دو 


بدخشی ۵۵ 


و اشتیاق ملااسماعیل به دیدار ملامحمد یاد کرده است (نگ: سعدالدین. 
۲ ۵۸۶: طاش کوپری‌زاده, غزی, همانجاها). 
سلطان سلیّم عثمانی هنگام فتح دمشق دوبار دز مجلسن بدخشی 
حاضر شد که در بار دوم شیخ سطان را به رعایت حقوق مردم سفارش 
کرد (نگ: ابن طولون, اعلام...۰ ۷- ۲۸۸؛ سعدالدین» ۵۸۶/۲؛ طاشن 
کوبری‌زاده. ۳۵۷؛غزی,۸۹/۱؛ خانی, همانجا). 
از آنجا که پدخشی مخالف فراگیری علوم نیز مطالع کب بود, طبعا 
نری از خود برجای نگذاشته است. از احوال مریدان و خلفای وی نیز 
اطلاعی در دست نیست: وی در قبرستان صالحیه دمشق در پایین قبر 
ابن عربی (د ۴/۸ به خاک سپرده شد (نک: ابن طولون: 
القلانذ..:, ۱۱۳۲/۱ («داثرة المعارف۰)۷/293,»..۰ 
ماخذ: اين طرلون, محمد, اعلام الوری, به کرشش محمد احمد دهمان, دمشق؛ 
۳ق ۹(۳۱ سر القلائد الجوهریة, به. کوشش محمد احمد دهمان, دمشق؛ 
۱ 7 خانی خالدی نقشبندی, عبدالمجید الحداتق الوردیة. دمشق, 
۸ ق سمدالدین. محمد. تاج التراریخ» استانبول, ۱۲۸۰ ق؛ طاش کرپری‌زاده 
احند, الشقائق اللعمانید. به کرشش احمد صبحی فرات. استانبرل, ۰۵ ۱۴ق؛ غزی: 
محند.الکواکب الساثرة, په کرشش جبرائیل سلیمان جبوزء بیررت. ۴ ۱۳۶ /۵ ۱۶۱۹۳ 
نبهانی, پوسف, جامع کرامات‌لا ولیاع به کوشش ابراهیم عطره عرض, قاهره,٩‏ ۱۴۰۰ 
اه ۱ 
9۰ ,اناد ماع ,فکمه ان فاد رام مرا م18 
محیدجراد شمس 


هو نورالدین‌جعفر (۱۳۹۵-۱۳۳۹/۷۹۷-۷۴۰م)» عارف: 
صوفی و شاگرد برجستذ میرسید علی همدانی (د ۱۳۸۴/۵۷۸۶ع). 
نورالدین در رستاق بازاز, واقع در غرب بدخشان به دنیا آمد 
(این‌کربلایی, ۱۵۸/۱؛ شوشتری, ۱۱۷/۲ ریاض, ۸۱ -۸۲). از دوران 
کودکی و جوانی وی اطلاعی در دست نیست..اما چنانکه خود در 
معروف‌ترین: اثرشن: خلاصه المناقب آورده است, پیش از ملاقات با 
میرسیدعلی همدانی در ۷۷۳ق, از زادگاه خرد مهاجرت کرده, و در 
ختلان ساکن شده بود (ص ۱٩۰-۱۸۹‏ ) و در همان سال به تشویق یکی از 
دوستانش به نام اخی علی حق گوی, به دیدار میرسید علی همدانی به 
روستای علیشاهیان یا علیشاه رفت و از همان ابتدا شیفتة او شد (همو, 
۱۳۰+ اما میرسیدعلی که ظاهرأً هنوز آمادگی لازم برای بیعت را 
در او نمی‌دید, پذیرفتن او را چند ماهی به تعویق انداخت تا سراتجام در 
عید فطر همان سال او را به شاگردی خود قبول کرد (همو, ۰۱۹۵-۱۹۳ 
49 

از آن هنگام تا زمان مرگ میرسیدعلی همدانی, نورالدین جعف 
هواره ملازم او ود و از ارشاد و تربیت او بهره‌مند می‌شد. وی با 
استفاده از این ارشادات وبا مجاهده خالصانه, نزد فیرشیدعلی مقامی 
رفیع یافت و یکی از شاگردان خاص او شد: چنانکه سید در چند مورد 
در حضور خود به نورالدین اجازهبیعت داد و مردم را به بیعت با او تشویق 


1 


م رز بدر 


نمود (همو, ۲۹۴- ۲۹۵)؛ همچنین هرگاه که به سفر می‌رفت, وظيفة 
تدریس و آرشاد مریدان را برعهد؛ نورالاین می‌گذاشت و خود از طریق 
نامه‌هایی که می‌فرستاد..با. از .ارتباط داشت (نک: ظفز, مقدمه بر 
خلا صه ..., ((یج ,ید)), مقدمه بر زیدة .۰۱۱۰۰۰ 

یر سیدعی مدای هنگانی که صد سفر حح ری علشاهیان را 
ترک می‌گفت, بدخشی را بر مسند خود نشاند. به او اجاز؛ قبول توید 
طالبان و تعلیم ذکر به مریدان را داد و پوستین و آفتابه خود رابه اوبخشید 
(نک: بدخشنی, ۲۹۶-۲۹۵): پس از بازگشت از سفر حج نیز بخشی از 
لوازم شخصی خود را در اختی راو گذارد (هسو, ۲۹۶), سید غالبا 
بدخشی را در حضور دیگر مریدان می‌ستود (همو, ۲۹۳-:۲۹۵), اما گاه 
نیز در مواردی بر اوعتاب می‌کرد (مثلاً نک: همو, ۰۲۰۷-۲۰۶ 2۲۹۲ 
۳( 

خی دزاهتگام مرک تبشیه مقر انا ابا در تیه 
رستاق بازار اقامت داشت و در آنجا از طریق نامه‌ای که شمس‌الذین 
ماخانی از سوي قوامالدین بخشی برای از آورده بود, از در گذشت سید 
باخبر شد (همو, ۲۷۳-۲۷۲, ۲۷۹-۳۷۶). پس از آن در ۸۱۳۸۵/۷۸۷ 
به ختلان آمد و در خانقاه اعظم آن شهر ساکن شد و به یادبود شیخ 
در گذشته ای تألیف کناب خلااصنة المناقب را آغاز کرد (هنو, ۸۵۷). 

با آنکه بدخشی از نزدیک‌ترین مریدان میرسیدعلی همدانی و از 
شاگردان خاص او بود. پس از درگذشت سید, دامادش خواجه اسحاق 
جانشین او شد (ریاض ۸۳؛شاه همدانی,.۵۳؛ اذکایی, ۶۴). چنانکه 
ابن کربلانی در حاشیه روضات الجنان آورده است, بدنخشی در ۱۶ 
رمضان ۷۹۷ در ۵۷سالگی درگذشت (همانجا ): 

آثار: 

حلاص المتاقب, در متاقب میرسید.علی همدانی؛ مهم‌ترین أثر 
بدخشی است ویک سال پس از درگذشت شیخ خود. آن را در ختلان 
تألیف کرده است. اين کتاب قدی‌ترین و پز اهمیت‌ترین منبع اطلاعات 
درباز؛ میزسیدعلی به شمار می‌رود؛ چه, مولف خود مدت درازی ملازم 
او بوده, و حکایتها و اقوالی را که اورده, خود از زبان سید شنیده است. 
در اين کتاب برخی اصطلاخات و مفاهیم عرفانی نیز با استفاده از آیات 
و احادیث شرح داده شده است. نخستین بار ترجمه المانی این کتاب به 
قلم توفل در ۸۱۹۶۲ در لیدن انتشار یافت (افشار, ۳۲۶). پس از آن, 
سنیدد اشرف ظفر با ایستفاده از نسخه‌های خطی موجود. اين کتاب را 
تصحیح گرد و در ۱۹۹۵ توسط مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
در اسلامآبادیه چاپ زسانید. 

۲ اصطلاحات صوفیه, که در آن بزخی از مهم‌ترین مفاهیم عرفانی 
واصطلاحات صوفیان شرح و توضیح.داده شده است. این رساله به 
کوشتن ایرج افشاز در مجله فرهنگ ایران زمین (ج:۱۶) به چاپ 
رسیده اشت. / 

۳ شرح اوراد فتحیٌ [همدانی], که یک نسخه از آن در کتابخانة 
دانشگاه پنجاب لاهور و نسخذ دیگری در کتابخانة دارالعلوم اسلامي 


پیشاور موجود است (ظفر, مقدمه بر خللاصة, ((یز»). 
نورالله شوشتری در مجاللس المومنین (۱۳۵/۲) و معصوم علیشا 

در طرائق الحقائق (۴۳۳/۲) کتاب احباب را به نورالاین جعفر ننست 

داده‌اند 
مّخذ: . ابن کربلایی, حافظ حسین: روضات الجنان, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ آذکایی, برریز, 
مرج اسلام در ایران صفیر هبدان, ۰ ۱۳۷ش؛ افشار, ايرج, حاشیه بر «اصطلاحات 
الصوفیه اثر شخ نورالدین جعفر بدخشانی»: فرهنگ ایران زمین, تهران, ۴ ۱۳۵ش» ج 
۶ بدخشی, نورالدین جعفره خلامبة المناقب, به کوشش اشرف ظفر, اسلام‌آباد. 
۵ + یاض, محمد,احوال وآثار و اشعار میرسیدعلی‌همدانی, کراجی, ۰ ۱۳۷ ش؛ 
شاه همدانن. جنین: شاه همدان, میرسید علی همدانی, ترجمة محفد ریاض, اسلامآباد. 
۵ م؛ شوشتری, نورالله مجالس المژمنین, تهران, ۶ ۱۳۷ ق؛ فلفره اشرف: مقدمه بر 
خلاصه المناقب (نکه هم بدخشی)؛ هسور مقدمه پر یاقب (ترجمة اردوی خلافة 
المتاقب )» کراچی, ۹۳ ۲۱۹؛معصوم علیشاه, محمد معصوم: طرالق الحقائق: به کرشش 
محبد جعفر محجروب,تهران, ۸ش ناطبه لاجرردی 


بذر ناجیه‌ای در حجاز و نیز نام نخستین نبرد مهم میان مسلنانان 
و مشرکان مکه در رمضان ۲ق‌امارس ۴ 

بدر واحه‌ای پر سر راه مدینه به مکه بوده که به سبب داشتن جاههای 
آب شهرتی درخور موقعیت خود داشته است. دربارة نام‌گذاری این 
ناحیه چندین روایت می‌توان یافت, از جمله اینکه بدر نام دارنده یا حفر 
کننده چاهی در اين ناحیه بوده است (ابوعبید, ۲۳۱/۱؛یأقوت, ۵۲۴/۱) 
و گفته‌اند که مردانی از قبیلة بنی‌غفار در آنجا سکنی داشته‌اند (ابوعبید, 
همانجا؛ اين قتیبه, ۱۵۲؛یمانی, ۲۳)). ناحية بدر به سبب بررخورداری از 
منابع آب و سرسبزی, نزهتگاه اعراب به شمار می‌آمد و همچنین 
گونه‌ای بازار بوده است که اعراب به طور موسمی برای داد و ستد کالا 
در آنجا گرد می‌آمدند (واقدی, ۴۴/۱؛طبری, ۴۳۸/۲؛یاقوت, همانجا؛ 
نیزنک:علی,۰)۳۷۶/۷ و 

بدر هم‌اکنون؛شهری است کوچک, در ۱۵۲ کیلومتری جنوب غربی 
مدینه و ۲۴۳ کیلومتری شمال مکه که قبایلی از حجاز در آن اقامت دارند 
و جمعیت آن به بیش از ۱۵ هزار نفر می‌رسد (برای اطلاع از اوضاع 
کنونی و دیگر شرایط جغرافیایی بذر, نگ:یمانی, ۲۵, ۰۱۳۵۰۳۳ ۲۵-۰۳۹)- 

بیشترین شهرت بدر به سبب وقوع نخستین رویارویی بزرگ و 
گستردة پیامبر(ص) با مشرکان مکه در آنجاست که از آن غالبا با عنوان 
(بدر الکبری») یاد می‌شود. در هیچ یک از دو غزوه دیگری که به همین 
ناحیه مربوط است و یکی پیش از بدر بزرگ (نک: واقدی, ۱۲/۱) و 
دیگری مدتی پس از آن روی داد (نک: دنب مقاله), نبرد مهمی اتفاق 
نیفتاد, غالب سیره‌نگاران سده‌های نخستین, واقعُ بدر را گزارش 
کرده‌اند؛ گواینکه پاره‌ای از این گزارشها در چزئیات متفاوتند. می‌دانیم 
که مسلمانان از هنگام مهاجرت پیامبر(ص) به مدینه و استقرار در آن 
شهرتا رمضا ن آق» درگیریهای پراکندهای با مشرکان مکه داشتند. 11 
درگیریها غالبا در شکل تعرض به کاروانهای تجاری و اموال بزرگا 
مکه بود, زیرا پیامبر(ص) بر آن بود که رویارویی پا مشرکان مکه را ۱ 
قطم یا تهدید رشتة حیات اقتصادی آنان آغاز کند (برای نموه نکن 


واقدی. ۰)٩/۱‏ 
درانسیب وقوع غزوة بدر بزرگ گته‌اند که یکی از بزرگ‌ترین 
کاروانهای تجاری مکیان به سرکردگی ابوسفیان (هم) به سوی شام دز 


خر کت بود (نک: عزوه. ۱۳۱" واقدی, ۲۷/۱) و مسلمانان احتمالاً 


درصدد تعرض بدآن بودند (همو, ۱ اما به هر حال . کاروان به شام 
رسید و پیامبر(ص) کسانی را مأمور گزارش از بازگثبت این کاروان 
کرده بود (عروه,۱۳۲-۱۳۱؛ واقدی, ۲۰-۱۹/۱). از آن سوی, ابوسفیان 
که اوضاع را به دقث زیرنظر داشت و گویا از وجود مأمُوران رسول 
خدا(ص) آگاهی یافته بود. کسی را به مک گسیل کرد تا مشرکان را از 
قصد مسلمانان برای تعرض به کاروان تجاری مطلع کند (عروه, ۱۳۲؛ 
واقدی: ۲۸/۱۰؛.ابن هشام,۲۵۷/۲۰- ۲۵۸): این خبز, که.عمدأبه نحو 
خاصی به اطلاع سکیان رسید. در میان بزرگان شهر جذب و جوشی 
پدید آورد: ولی چنین به نظر می‌رسد که در آغاز؛ موضوع جلوگیری از 
تعرض به کاروآن تجاری, احتمالاً به سبب تصوری که از اوضاع 
مسلمانان مدینه وجود داشت, جندان جدی تلقی نشد؛ به ویژه که پنابر 
روایات, اندکی پیش از ورود فرستاده انوسفیان به مکه, عاتکه ذختر 
عبدالمطلب رژیایی دیذ که از آن به نابودی و نگون بختی بزرگان مکه 
تعبیر شد (عروه: ۱۳۴؛ واقدی, ۳۰-۲۹/۱؛ ابن هشام, ۲۵۸/۲؛ ابن 
حبیب: ۰۳۳۷ ۳۳۸) این رژیا در تضعیف روحیا مشرکان تأّ ثیری بسزا 
ها نچنانکه ابولهب (هم) از پیوستن به سپاهی که برای حفاظت از 
کاروان تدارک دیده شد, خودداری کرد (واقدی؛ ۳۳/۱؛ ابن هشام, 
2۳/۲ ابن حبیب, ۳۳۸۰۳۳۷) و امیة پن خلف (‌ م) نیز به اصرار و 
تشویق ابوجهل (هم), به اين سپاه پیوسبت (عروه, همانجا ؛ واقدی, 
۳۷۱+ این هشام. همانجا؛ طبری,۴۳۰/۲۰). ابوجهل در تمامی 
مراحل تجهیز ايي سپاه ونیز تشویق مشرکان به جنگ با پیامبر(ض) در 
مراحل بعدی, نقشی اساسی داشت (نک: دنبالٌ مقاله) و احتمالاً گمان 
می‌برد که فرصت مناسبی برای از میان برداشتن پیامبر(ص) و سرکوب 
منتلما نان ف راهم امده است (نک: وات:11): 
محلوم نیننت سپاه مشترکان که شنار ایشان به ۹۵۰ تن می‌رسید و 
شامل بزرگان مک بود (نک؛ پلاذری, انسات:::: ۱۲۹۰/۱ این" قتیبه, 
همانجا), چه موقع به سوی بدر حرکت کرد. ما گفه‌اند که پیمبر(ص) 
بنابر قول نشهوز, با ۳۱۳ تن از اضحاب خود (دربار؛‌شمار اصحاب از 
مهاجر و انصان نک: ابن استحاق, ۳۰۷؛ ان هشام, 4۳۶۴۵۳۶۳۸۲ ابن 
شعد,:۲۰-۱۹/۲): در شب ۱۲ یا ۱۳ از ماه رمضان ۲ق/مارمن ۶۲۴م از 
مدینه خارج شد (راقذی: ۲۳/۱ اقشی: طبری:۴۳۱/۲). گرچه درمنابع 
موجود تضریح نشیده که مقصد پیامبر(صض) از آغاز, ناجیه بدر بوده 
انتت: اما تی‌توان-حدتن زد که مستلبانان من‌دانشتند کهکاروان مکیان 


برای داد و ستنبه ندز می‌آید یا هنت کم از آنجا گذز می‌کند: احتنالا 


مسلمانان تا نزدیک ناحید بدز: نمی‌دائستند که به جای کازوان تجاری: با 
سپاه مشرکان مکه روبه‌زو مق‌شوند؛ زیرا چنانکه در روایتی به تصریح 
آمده انست؛دست کم برخی از مشلمانان گفان نمنی‌بزدند که جنگ بزرگی 


بدر 2۳۷ 


پیش‌رو باشد (رابن هشام, ۳۵۸/۲؛طبری, ۰)۴۲۱/۲ 

به هر حال, پیامپر(ص) دربار؛ُ زویارویی با مشرکان مکه - که در 
حوالی بدر بودند ب با اصحاب رایزنی فرمود و پس از آنکه از همراهی 
ضمیمان ایشان: و به ویژه اتصار اطمینان حاصل کرد. تصمیم به نبرد 
گرفت (عروه, ۱۳۶-۱۳۵؛ واقدی, ۴۹-۴۸/۱؛ ابن هشام, ۲۶۷-۲۶۶/۲؛ 
نیز نک: فزاء, ۱۲۴-۱۲۱/۱). آنگاه سپاه پيامیر(ص) به سوی بدر به راه 
ادامه داد (برای منازلی که پیامبر(ص) در سراسر راه تا پدر پیمود, نک 
باشمیل, ۱۲۷), تا پدانجا رسید (واقدی: ۵۱/۱؛ ابن.هشام, ۳۷۸/۲: 
طبری» ۴۴۶/۷). از آن سوی, چون ابوسفیان چنین پنداشت که کاروان 
در تعرض مسلمانان قرار ندارد, به مکیان پیغام داد که از همان راه 
بازگردند و خود راه کاروان را از بدر کج کرد با اینهمه, ابوجهل برای 
برپایی جشن و سرور در بدر اضزار ورزید (عروه, ۱۳۶ ؛ واقدی: ۴۳/۱؛ 
ابن هشام, ۲۷۰/۲؛طبری» ۳۳۸-۳۳۷/۲): 

پیامبر(ص) پس از رایزنی با اصحاب. موقعیت برتری را در ناحیه 
اتخاذ فرمودو همین انر نوجب شد تا مشرکان در شرایط ناجشاعدی 
قرار گنزند (عروه؛۱۳۸-۱۳۷؛ طبری: ۴۲۴/۲؛ نیز ن5: وات, 12؛ برای 
تحلیلی از موقعیت برتر مسلمانان, نک فراء:۱۷۹-۱۲۵/۱).با آنکه شمار 
مشرکان و ساز و برگ.جنگی ایشان بسی بیشتر از.مسلمانان بود 
(طبری, ۴۷۷/۲). ولی در مقايسه با وضع تزلزل آمیز مشرکان مکهء 
مسلمانان و ی ی ۰ ابن هشام. 
۲ بنیز نگ: زهری, ۶۴؛ غروه, ۱۳۹؛ طبری, ۴۲۶-۴۲۵/۲) و از این 
اب وت ۱۳ وقتی.در 
آغاز نبرد. دزیک جنگ تن به تن حمزة ین عبد المطلب, امام علی(ع) و 
عبیدةبن.حارت, توانستند عتبة بن رییعه و پسرش ولید و برادرش شیبه 
۳ ازپای درآ ورند (عروه, ۱۴۱؛ ابان احمر: ۶۲,۶۲ ابن هشام,۲۷۷/۲- 
۷۸ طبری, 3۴۴۴/۲ ۴۴۵). در نبرد عموتی نیز که ظاهرا نخست با 
تیراندازی آغاز شد (اپن هشام, ۲ ) به زودی شکست در لشکر 
مشرکان افتساد و بسیاری از بزرگان ایشان همچون امین خلف و 
ابوجهل .. که حتی پس اژ کشته شدن عتبه و برادر و فرزندش همچنان بر 
جنگ پای:می‌فشردند (واقدی::۷۰/۱)ت هز یک به تنحوی به. قتل 
رسیدند (عروه. ۱۴۳-۱۴۲؛ واقدی, ۹۱-۹۰/۱؛ ابن هشام, .۰۲۸۰/۲ 
۳۴۸۰۱۲۸۹-۸) یا اسیر شدند (همو, ۴/۲ بب؛ نیز ن5: بلاذری, همان, 
۳۰۳-۲۹۷۱ ۳:۶۰۳۰۵). با آنکه گفته‌اند: در طی نبردء پیامبر(ص) دز 
سایدبانی بر نبرد اضراف داشت (نک: واقدی, ۶۷/۱؛ابن هشام؛ ۲۷۲/۲: 
یز نکن ابن بطوطد:۱۴۲/۲؛ یمانی»:۱۶۰: ۱۶۵): ولی: به. گفت امام 
علی(ع)؛ در این نبرد اا ‏ 
سعد؛ ۲۳/۲؛طبری:۰)۴۲۶/۲ 

( تن وشفار سیر 
نیز در همین حدود آورده‌اند, ولن در هر دو شما راختلافاتی در روایات 
دیدة می‌شود (اين هشام, ۳۶۵/۲ , ۲/۳۰۳۷۲ بم+ قمن: واقدی» ۱۴۶/۱: 
۲ ابن قتیبه, ۱۵۵). حال آنکه از سپاه سسلمانان حدود. ۱۴ تن.در 


۵۲۸ پدر 


میانهة پیکار یا پس از آن به شهادت رسیدند (واقدی, ۱۴۵/۱؛ ابن سعد. 
۱۸-۲ ؛ قس: ابن هشام. ۳۶۴/۲. ۳۶۵). پیامبر(ص) با اسیران به 
نیکویی رفتار کرد و جز یکی دو تن از مشرکان سرسخت, دیگران با 
پرداخت فدیه یا حتی. بدون آن و طبق برخی روایات: به. شرط 
سنوادآموزی به دیگران آزاد شدند (همو: ۰۲۹۸/۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ 2۳۱۴ 
۳۶ ابن سعد, ۰)۲۶,۸۲۲/۲ 

ازآن سوی مشرکان مکه خشمگینانه در انتظار انتقام‌بودند (واقدی؛ 
۲۰۰-۱؛ ابن هشام, ۶۵-۶۴/۳) و پس از ناکامی مسلمانان در غزوة 
احد (ه م), اپوسفیان صریحاً جنگ احد را در برابر روز بدر دانست 
(واقدی, ۲۹۷,۲۹۶/۱) و پیامبر(ص) را برای سال دیگر به نبرد در 
«بدر الصفراء». .که بازاری موسمی بود. - وعده, داد, با آنکه 
پیامبر(ص) و اضحاب به وعده‌گاه آمدند, اما ابوسفیان و مشرکان از 
مین راه با زگشتند (همو ۳۸۸-۳۸۴/۱؛ ابن هشام, ۲۲۰۰۱۰۰/۲ بب). 

اهمیت جنگ بدر تا بدانجا بود که سور انفال (ه « در شأن این 
غزوه‌نازل گردیده, ودرآن از جنگ بدر به عنوان (یوم الفرقان)) یاد شده 
است (ن5: عروه, ۱۴۵-۱۳۴؛ واقدی, ۱۳۱/۱ پب؛ ضالحی, ۳۰۱۴؛ نیز نک: 
وات.16).در ی دیگری ازفرآن کریم (آل عمران/۱۲۳/۲) با تصریح به 
(بدر»؛ نصرت مسلمانان در اين نبرد, از جانب خداوند اعلام شده است 
(نک: شیخ طوسی, التبیان..۵۷۸/۲,۰؛قرطبی , ۱٩۰/۴‏ بم) ۰" 

تأثیر غزوة بدر برای هر دو سوی نبرد تا سالها بعد همچنان ادابه 
داشت؛ چنانکه از شرکت در بدر همچون افتخاری در میان مسلمانان‌یاد 
می‌شد (مثلاً نک: ببلاذری. انساب, ۰۳۶/۵ ۷۰)..پنس از وفات 
پیا مبر(ص) نیز اصحاب بدر میان دیگران امتیاز خاص ذاشتند؛ چنانکه 
وقثی عمر بن خطاب برای مسلمانان. از سهم فتوحات عطایی در نظر 
گرفت؛ اضحاب بدر را :جایگاهی خاض بخشید .(همو. فتوح:..» 
۵۱-۵۹) و حضور اصحاب بدر در پاره‌ای حوادث مهم نیم دوم سدة 
اق. از جمله بیعت با امیر الم منین علی( ع). از دید مسلمانان مهم تلقی 
می‌شد (مثلاً نکن شیخ مفید. الجمل,.۰٩,‏ ۱۰۱ ٩۱۱۰‏ قسن: ابن بعله 
عکبری, ۵۹۶/۲), مکیان نیز با آنکه بعدها اسلام آوردند. اما ضرنت بدز 
را فراموش نکردند: و به ویژه پس از آنکه نزاعها. و رقابتهای قبیلگی 
دوباره‌سر برآورد, مسا شکست در بدر جایگاهی خاص یافت؛ چنانکه 
در دور خلافت امیرالمژمنین علی(ع) در ماجرای صفین؛ ولید بن 
عقبة بن ابی معیط که پدرش در جریان بذر به هلاکت رسیده بود (نک: ابن 
هشام, ۲۹۸/۲), صریحاً از انتقام روز بدر سخن گفت و معاویه او را 
تشویق کرد (بلاذری, انناب۹۹/)۱(۴۰؛ درباز؛ حضور امام علن(ع) 
در بدر, مثلاً نکن شیخ مفید, الارشاد, ۶۷۱ بب؛ مجلسی, ۷۹/۴۱). در 
سالیان بعد نیز يزید بن معاوبه. پس از واقعة کزبلا, با تمثل به بیتی ازابن 
زتعرزی (هم) به نوعی کین امویان. را از اصحاب بدر: به. ویژه خاندان 
علوی نشان داد (نک: ابن جوزی, ۰)۱۵۸/۴ 

ه عنوان تمونه‌ای از تأثیز غزوة بدز می‌توان به شمار ۳۱۳ تن 
اصحاب پیامبر(ص) در این نبرد اشاره کرد که در پاره‌ای از روایاتِ 


مربوط به ظهور حضرت حجّت (ع) به عنوان شمار اصحاب خاص آن 
حضرت یاد شده است (مثلا نک: شیخ طوسی, الفیبه, ۳۷۷؛ مقدسی, 
0۳۹ 
ماخذ:. ابان احمرءالمیمت والمغازی, به کرشش رسول جعفریان: قم, ۱۳۷۵ش؛ این 
اسحاق, محمد, السیر و المفازی, به کرخش سهیل زکار: یروت: 2۱۹۷۸/6۱۳۹۸؛ 
ابن بطرطه, رحلة, به کوشش محمد عبدالمنعم عریان» بیروت, ۰۷ 2۱۹۸۷/۱۴! ابن 
بط عکبری: عبیدالله, لا انا عن شریدة الفرق الناجية, به کرشش رضا بن نان معطی, 
ریاش, ۱۱۹۸۸/۱۴۰ ابن جوزی, عبدالرحمان, المنتم» به کرش سهیل زکار, 
پیررت» ۱۵ 2۱۹۹۵/۱۴؛ابن حبیب, محمد, الشمق, به کوشش خورشید احمدفارق» 
بیررت» ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م! ابن سعد, محمد, الطبقات الکبری, یروت ذارصادر؛ ان 
قیبه, عبدالله. المعارف, به کرشش ثروت عکاشه قاهره ۱۹۶۰ع؛ این هشام, 
غبدالملک, النيرة البويةء به کرش معنطفین شقا و دیگران! پیررت» دازاعیاء التراث 
الغریی؛ ابزعیید بکری. عبدالله, فعجم. ما: استعجم, به «کرشش, مضطنون اسفاه, قاهره 
۵۳ باشمیل. محد. احمد, غزوة بدر الکبری, قاهره, ۱۴۰۵ق/ 
۵ بلاذري؛ احمد, انساب الاشراف» ج ۱ب کرشش محند حمیدالله, قاهرهه 
۹ ج۱(۲), به کوشش ماکس شاوسینگره پیت‌المقدس, ۱۹۷۱ ج ۵ به 
کوشش گوینین: بیت‌المقدسن, ۱۱۹۳۶ هموه فترح البلدان؛ بذ کوشتن دخرید: لیذنن, 
۰۵ زهری: محسد, المغازی اللبویةء به کرشش سپهیل زکار» دمشق, 1۱۴۰۱ 
۱ شیخ. طرسی, مجمد. التبیان, به کوشش احمد حبیب قصیر. عاملن, نجف» 
۳ ۵ ۷۱۶ هموه الفیبة, تم ۱5۱۴۱۱ شیج مفید, الارشاد, قم, ۱۴۱۳ق: 
همو, الجمل, قم, ۱۳ ۱۴ق؛ صالحی, محبد, سبل الهدی و الرشاد؛ به کوشش ابراهیم 
ترزی و عبدالکریم عزبادی, قاهره, ۱۱ ۱۱۹۹۰/6۱۴ طبری, تاریخ؛ عروة بن زیزه 
مفازی رسول‌الله(صن), بهکوشتن محمد مصطفی‌اعظمی, ریاشن: :۰ 3۱۴/ ۱۸۱۹۸۱ 
علی, جواد, الصا فی تاریخ العرپ قبل الاسلام پیروت» ۱ ۱۹۷ع؛فراءه طه عنمان, 
«جغرافية موقعة بدر». الجزیرة العربية فی عصر الرسول(ص) ر الخلفاء الراشدین, سجاز, 
۰ ۵( قرآن کریم؛ قرطبی, محمد. الجامع لاحکام القرآن, قاهره, 
۷ ۷ مجلسی, محمذیاقره بحار الاثرار, بپروت» ٩2۱۹۸۳۲۱6۱۴۰۲‏ 
مقدسی» بوسفنه اعتقد. الارره به. کرشش عبدالفتام. محمد جلو, قاهره: ۱۳۹۹ 
۸ داقلی, محمد: المیازی, به کرش مارسدن چونز, لندن,. ۶ ۱۹۶م؛یاتوت, 
پلدان؛ یمانی, محمدعبد».بدرالکبری, جده ادشق, ۱۵ ۲۱6۱۴ ٩‏ نیز 
۰ ۵۲0۲ ماه اه فا و۱۷ ۱۵۲ 
بهرامیان 


بُذر: پر بدرالاین بهاری (د ۲۷ رجب ۲۲/۵۸۴۴ دسامبر 
۰م), معروف به پیر بدر و بدر عالم, از صوفیان مشهور در بهار و 
بنگال. وی فرزند شیخ فخرالدین ثانی و نو شیخ شهاب الاین حق گری 
بود (عبدالحی, ۳۶/۳). نیای او, شیخ فخرالدین زاهدی - که از 
معاصران قطب الدین بختبار اوشی کاکی بود- در میروت اقامت داشت 
و در همانجا مدفون گثبت (غوئی:,۳۶). جد او, شهاب الدین حق گوی 
در زمان حکومت محمد شاه, فرزند تغلق شاه به دهلی رفت ودر آنجا 
سکنی گزید. امایه سبب انتقاد از سلطان مورد خشم قزار گرفت و به قتل 
رسید و از همین روی لقب «(حق گوی» یافت (دهلوی, ۱۳۷ ؛ غوئی, 2۳۷ 
۸ کشمیری۲-۱.۰٩).‏ پدر بدرالدین. شیخ فخرالدین ثانی در دهلی 
اقامت داشت و دز همان شهز نیز درگذشت و به خاک سپرده شد 
(دهلوی, همانجا, حاشیه؛غوثی, ۴۷؛ کشمیری, ۰)٩۵‏ 

منگامی که سید جلال مخدوم جهانیان برای ملاقات با فیروزشاه از 
آچه به دهلی آمده بود, به خانقاه فخرالاین ثانی رفت و با او ملاقات کرد. 


در این دیدار فخرالدین نزد مخدوم جهانیان از بسیاری فرزندان و سختی 
ه کرد, سید جلال مخدوم جهانیان او را مورد تفقد قرار داد 
وه یک از فرزندانش را به نمایندگی از خود.به منطقه‌ای فرستاد. در 
آين میان منطقة بهار و بنگال برای بدرالدین دز نظر گرفته شد (غوئی» 
۷ ۴۸: کشمیری, ۹۶-۹۵؛ قدوسی: ۸۵). از سوی دیگر, شیخ 
شرف‌الدین بحیی منیری نیز - که در آن هنگام در بهاز ساکن بود س در 
نامه‌ای موافقت خود را پا سفر بدرالدین به بهار اعلام کرد و او را یه انجا 
فراخواند (همانجا؛ رضوی: 1/316) .به این ترتیب, بدرالدین که پیش از 
آن نزد پدر خود و نیز شیخ جللال الدین حسن حسینی بخاری به تحصیل 
علوم ظاهری و باطنی پرداخته بود, از دهلی به بهار رفت؛ اما هنگامی به 
بهار رسید که شیخ شرف الدین یچیی درگذشته بود (۱۳۸۰/۵۷۸۲ع) 
(عبدالحی, رضوی,همانجاها ؛قدوسی, ۸۶-۸۵)- 

بدر الدین پس از ازدواج با دختری از خانواده‌ای هندو به 
سنارگائون! ز چیتاگونگ" در بنگال شرقی مهاجرت کرد (رضوی, 
همانجا): اين نواحی در آن هنگام مناطتی دور افتاده بودند و زندگی در 
آنها خالی از خطر نبود اقامت پیر پدر در آنجا و طرز سلوک و رفتا ۳ 
در چشم اهالی بومی -- که عمدتاً بوداییان و هندوانی عامی بودند (نک: 
تیتوس, 45 -44) - عملی عجیب و متهورانه می‌نمود و آنان را به شدت 
تحت تأثیر قرار داد. چنانکه گروهی از آنان به تدریج به اسلام گرویدند 
(رضوی, همانجا؛نیزنگ: قدوسی, ۸۷-۸۶). پیر بدر پس از مدتی اقامت 
در بنگال شرقی آنجا را ترک گفت و به بهاربازگشت و تا پایان عمر خود 
در آنجا ماند. وی در طول.اقامت خود. در بهار روابط دوستانه‌ای با 
خاندان شرقی حاکم برجونپور برقرار کرد (رضوی, 1/317). 
-.پیر بدر. ظاهراً تنها فرزند دختری به.نام بی‌بی ابدال داشتهکه زنی 
پارسا و با تقوا بوده است (قدوسی, ۸۷). بدر عالم در بهار درگذشت و 
در همانجا به خاک ننیرده شد .مزار از در بهار س که به چهوتی درگاه 
(در ه کوچک) مشهوز است زیا رتگاه مردم آنجاست. علاوه بر 
جهوتی در شمار دیگری مزارهای نمادین پیر پدر س که غالبا رو با 
دهانه رودخانه‌ها ساخته. شده‌اند سب دز مناطق مختلفب چیتاگونگ و 
ارکان و دیگز نقاط بنگال-شرقی یافت می‌شود. (عبدالحی, رضوی, 
همانجاها؛ قدوسی, ۸۳ ۸۷). 

نام پیربدر پیش از هر چیز با دریاها و رودخان‌ها مرتبط است. »این 
ارتباط پِ پیش از او نیز ظاهرا در خانواد؛ وی وجود داشته است. چنانکه 
دربارة نیای او, فخرالذین زاهدی نیز حکایتهایی دربار؛ نجات بخشیدن 
کشتیها و ننافران ذرباین نقل شذه است (غوئن, ۳۶؛ کشمپری, :)٩۳‏ 
بنا بر روایتهای عامه پدرالاین سوار بر ماهی ویا سوار بر صخره‌ای به 
بنگال آمد و این خود نشانگر شلطة او بر رودها و دریاهاست (قدوسی, 
۴ رضوی, 1/316). نام او از یک سوهمراه (و گاه مترادف) با خواجه 
خضر که او نیز از مقدسان نچات بخش ملاحان است (ن5: تیتوس. 
139-0) ب ذکر مبی‌شود, و از سوی دیگر به عنوان یکی از پنج پیر 
(هم) به شمار می‌رزد. پنج پیز که جمعی متشکل از قاضی میان, زنده 


مه 


بدر 2۹ 


قاضی, شیخ فرید, خواجه خضر و پیر بدر عالم است. مجموعه‌ای از 
مقدسانند که مورد احترام و ستایش عمیق هر دو گروه مسلمانان و 
هندوها در بنگالند و .مردم در دشواریها: به خصوص در سفرها و 
خطرات دریابی از آنان یاری می‌طلبند (رضوی, 1/317). هم از این‌رو. 
ملاحان بنگالی- که به توانایی معنوی پیر بدر در نجات خود از طوفان و 
دیگر سختیهای دریا معتقدند.- در هنگام بروز هرنو ع خطری با خواندن 
ورد «الله,نبی, پنج پیر , بدر؛ بذر» از پنج پیر وبه خصوص از بدر یاری 
می‌طلبند (قدوسی,۸۶-۸۵؛رضوی, 1/317-318). 

ماخذ: دهلوی, عبدالحق, اخبار الاخیار, سکهر: فاروق اکیدمی؛ عبدالصی, 

نزهة الخواطر, حیدر آیاد دکن, ۱/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ غوثی شطاری, محمد, گلزار ابراره 

به گوشش محمد ذکی. بننه, ۱۹۹۴م؛ قدوسی, اعجاز الحق, تذکرٌ صوفيائي بنگال: 

لاهرن ۸۱۹۶۵؛ کنتیری هندانی؛ محمد صادق؛ کلمات الصادقین؛ بذ کوشش محمد 

سلیم اخترء اسلام آباده ۱۹۸۸م؛نیز: 

۰ ,1۱۱۱5 (۱985 ,تاه من با جیگ ره رمحا لا 4 رش ۸ نز 


۰ ,0۱۱۱۱ بعا ,ماع ماو 
فاطلمه لاجوردی 


بدر (نصیرالدوله).میرزا احمد(۱۹۳۱-۱۸۷۰/۱۳۴۹-۱۲۸۷ع)۰ 
وزیر و سیاست پیش ايران در اراخر دور قاجار و اوایل عصر پهلوی. 
او فرزند عبدالوهاب اصف‌الدوله (ه م)ء از دولتمردان معروف عصر 
ناصری است: میرزا احمد در رشت زاده شد و در تهران دانشهای 
مرسوم و متداول زمان را تحصیل کرد و برخی را نیز از پدر آموخت. 
آنگاه نزد معلمان ایرانی و اروپایی زبان فرانسنه و علوم ریاضی و طبیعی 
رافرا گرفت (یغمایی, ۱۷۶؛نوایی,۴۰۰): 

او از نوجوانی با شیوة خدمت در دیوان و درباز آشنا شد. در ۱۳۰۱ 
ناصرالدین شاه پذزش را که لقب نصیرالدوله داشت, به آصف‌الدوله 
ملقب ساخت و لقب پدر را به پسر بخشید. میرزا احمد در این هنگام ۱۲ 
ساله بود و ظاهرا به گفتذ اعتمادالسلطنه در مراسم لقب بخشی مقام 
وزارت تجارت را نیز به دست آورد. اما هسو در حوادث دو روز بعد, از 
نادرستی این موضو ع خبر می‌دهد (ص ۳۴۶-۳۴۵؛ بامداد, ۷۸/۱). این 
واقعه را صدیق‌الممالک شیبانی, مورخ دیگر عصر قاجار در شمار 
حوادث سال 2۵۳ اورده (ص, ۲۳۶): اما.روایت اعتماذ 
السلطنه به سبب نزدیکی و ارتباط اوبا شاه و دربار از صحت پیشتری 
برخوردار است. 

پس از مرگ عبدالوهاب آصف‌الدوله در ۱۸۸۶/۵۱۳۰۴م, ور او 
۰ هزار تومان به ناصرالدین‌شاه تقدیم داشتند و اجاز؛ اطلاق لب 
«جناب» را برای نصیر الد ول نوجوان به دست آوردند. و بدین‌سان, او 
«منشی, حضور» شاه شد. بدر تا ۱۸۹۵/۱۳۱۳ که.ناصرالدین شاه 
کشته شد. اين مقام را حفظ کرد و سپس به خدمت وزارت خارجه 
درآمد (اعتمادالسلطنه, ۵۴۵؛یغمایی, ۱۷۷-۱۷۶). در وزارت خارجه. 
از آن‌رو که تجصیلات گبترده‌ای داشت و علوم قدیم و دانشهای روز را 
به خوبی فرا گرفتهبودو بر ادپیات فارسی و زبانهای خارجی تسلط کافی 


وجمو‌ماانطن .2 3 1 


۳۰ پدر 


داشت, به سرعت پیشرفت کرد. در ۱۹۰۴/۱۳۲۲م مأمور خدمت در 
سفارت ایران در بلژیک شد و اندکی بعد مقام وزیر مختاری ایران در آن 
کشور را به دست آورد و با گذشت زمان در میان سفیران کشوزهای 
خارجی در بلزیک اعتبار فراوان و شهرتی درخوریافت (سپهر؛ ۱۲۸؛ 
وحیدنیا: ۷۹؛نوایی, همانجا ؛ یغسایی, ۰)۱۷۷ 

دوران سفازت او ۶ سال طول کشید. پس از بازگشت به ايران رئیس 
دیوان عالی تمیز شند و سپس در ۱۳۳۴ق در کنابینه نخست میرزا 
حسن‌خان وثوق‌الدوله (هسبر خواهرش) به سمت معاونت وزارت 
خارجه منصوب گردید و اندکی بعد کفیل اين وزارتخانه شد (وحیدنیا, 
همانجا؛ یغمایی, ۱۷۸). نصیرالدوله در دورة دوم صدارت وثوق‌الدوله 
که از ۸ شوال ۱۳۳۶ق/۲۶ تیر ۱۲۹۷ش آغاز شد و حدود دو سال دوام 
داشت زیر سا رفابود در آنن دور ان ترانست از عهد خدمات مهمی 
به فرهنگ و معارف کشور برآید. اين دولت تا ۸ شوال ۴/۱۳۲۸ تبر 
۹ ش بر سر کار بود و در اين تاریخ به سبب انعقاد قرارداد ۱٩۱۹‏ با 
انگلیش و مخالفت عمومی با آن ساقط شد (یغمایی, ۱۷۶ ۱۷۸؛ 
صفایی, ۰۴۳۲ ۳۴۱): 

بدز پس از آن تا نچند سال کاز مق نداشت و 
رسیدگی به امور شخصی می‌گذراند. تا آنکه در اوایل سال ۱۳۰۵ش در 
دور ششم مجلس نمایند سیر جان شد ( اسامی.۷۲۰۰۰؛ قس: شجیعی, 
۷ که او را نمايندة کرمان دانسته است). اما پیش از افتتاح مجلس: 
مستوفی‌المالک, رئیس الوزرای وقت, او را به وزارت معارف 
برگناشت (ملکی, ۲۰۵/۱). دوران اخیر وزارت او کرتاه بود و از ۲۲ 
خرداد تا ۱۸ بهمن ۱۳۰۵ ادامه داشت (سعادت. ۷۵؛ نیز ن5: یغمایی. 
۳۹۰۱ 

پس 1 دز کمیسیون معارف منصبی 
نداشت. تا آنکه دز ,۴ بهس ۱۳۰۹ در ۶۷ سالگی درگذشت (اقبال 
0( 
وثوق‌الدوله رئیس الوزرای سایق در رئای او قطعه‌ای سرود (یفمایی: 
۱۸۷-۴). نصیرالدوله مردی فیانه قامنت؛:هوشعند: نیک محضر: 
گشاده‌رو, و مشوق علم و هثر بود و در دورآن وزارت خود به سادگی 


ارقات را برای 


می‌زیست. 

خدمات و فعالیتهای فرهنگی: بدر از جمله وزیران نامی معارف 
ایران بود و در راه توسعه و کستزش دانشهای جدید دز کشور سنخت 
کوشید.از خدمات‌برجسته او تاسیتر وتکتیلن مدارس‌نود.وئزقالاوله 
رئیس الززرای وقت نیزبا از هنزاهی کامل داشت و پیشنهادهای وی را 
تا جایی که بودجاً دولت اجازه می‌داد, می‌پذنرفت و خواسته‌های او را 
برآورده می‌کرد (نکزهمو,۱۸۰2۱۷۹) 

تصیرالدوله برای اجرای کامل قانون اداری وزارت معارفن که 
پیش از او به تصویب زسیده بود -- شوزای عالی معارف را تشکیل داد 
(همو ۱۸۲-۱۸۳). اقدام پسندید؛ دیگر او, تأسیس دارالمعلمین 
(دانشبرا). مرکزی و تبدیل مدرس دخترانهٌ «فرانکوپرسان» به 


دارالعلمات بود (۱۷۹۷ش) .دارالععلمین مرکزی در ۱۲۹۸ش 3 
شد و در آغز و کلاس داشت,یکی ابتدایی و دیگری عالی ؛ریاست 
را ابوالحن فروعی برعهده داشت و استادان امآوری چون 
اقبال, غلامحسین رهنما و بدیم‌الزمان فروزانفر در آن تدرینن می‌کردند 
(قاسمی, ۵۰۴,۵۰۲؛نوانی, ۳۸-۳۶). 

بدر در ۱۲۹۷ش ۳ مدرنة متوسط جدید دایر کرد: مدرسه ننلطانی 
به ریاست سلطان العلما, مدرسه نیروس به ریاست محسن قریب, ز 
مدرسه‌ای دیگر به ریاست آقامیرزا ضیاء‌الدین. در اين زمان آمرزش 
ابتدایی و متوسطه گسترش بسیار یافت و افراد بی‌بضاعت به صورت 
رایگان در اين مدارس آموزش می‌دیدند (قاسمی, ۰۲۵۷ ۳۲۲). او از 
محل تصویب‌نامة ۴ ماده‌ای هیأت وزرا (۲۸ جمادی‌الاول ۱۳۳۶) جمعاً 
۰ دبستان دو کلاسه تا چهار کلاسة پسرانه و ۱۰ مدرسه دخترانه و ٩‏ 
دپیرستان یک یا دو کلاسه همراه پا کلاسهای دبستانی در تهران و چند 
مدرسه در شهرستانها تأسیس کرد (همو, ۳۲۵۰۳۲۲ ۴۲۴) 

از خدمات دیگر نصیر الدوله در دوران وزارت تصویب نظام‌نامه‌ای 
برای حل.مشکلات داروفروشان و.اطبا بود که براساس آن از 
داروفروشان تهران و شهرستانها امتحان به عمل آمد و کسانی که از 
عهده برآمدندء اجازة ادام کار يافتند. همچنین وی مقرر کرد که 
دانشجویان مدرسُ طب هفته‌ای دو روز دز بیسارستان دولتی. حضور: 
یابند و پزشکی عملی را از استادان بیاموزند (یغسایی, ۱۸۳-۱۸۲). 

از اقدامات دیگر نضیرالدوله, تنکیگ کلاس موزیک از مدرساً 
دارالفنون‌وتشکیل مدرسه‌ای‌جدید برای‌آموزش موسیقی‌بود.شاگردان 
این موس آموزشی را که زیرنظر وزارت معارف اداره می‌شد, افراد 
نظامی و غیرنظامی تشکیل می‌دادند (قاسنی, ۲۸۹)؛ از کارهای دیگر 
دور اول وزارت از, انتشار مجلا اصول تعلیم یا اضول تعلیمات بود کد 
شمار اول آن در ۱۴ رجب ۳/۱۳۳۸ آوریل ۰ به چاپ رسید و 
پس از انتشار.۶ شماره, اداره آن بر عهد؛ ابرالحسن فروغی رئیس 
دارالمعلمین عالی نهاده شد. سالنابهً معارف ایران.یز در ۱۲۹۷ش 
منتشر شد. این نالنامه اطلاعات گرانبهایی از اوضا ع‌فرهنگی آن 
عصر را دربردارد (همو,۲۵۵-۲۵۴,۱۲۴-۱۲۳).. 

بدر در دوران کوتاه وزارت معارف خود در کابینة مستوفی الممالاک 
در ۱۳۰۵ش نیز خدمات مهمی انجام داد. از جمله کتایخانة معارف را 
تاسیسن کرد که بعدا نام آن به کتابخانة ملی تغییر یافت و جدود ۱۵ هزار 
جلد از کتابهای کتابخانة سلطنتی به آنجا منتقل گردید (صفایی, ۵۲۱- 
۳۲ .در همین زمان او لایحه تعلیمات عمرمیْ را به مجلس برد و دز 
راه تصویب و اجرای آن کوشید, برایساس این لایحه آموزش رایگان به 
تصویب مجلس رسید (مزوارید, ۰)۳۳-۳۲/۲ 

بدر در سالهای آخر عیر به عضویت کمیسینون ره 
اعضای دیگر اين کمیسیون مشیرالدوله پیرنیا, مژتمن الملک پیرنیا, 
بحبی دولت‌آبادی: محمد مصدق و چند تن دیگر بودند, وظیفة اعضا 
برنامهریزی برای کمیسیون و انتخاب کتابهای مناسب برای چاپ بود 


(باستانی‌پاریزی, ۵۴۴). 

پذر شخصی دانشمند, ادیب و میهن‌پرست بود و دانشمندان را ایچ 
می‌نهاد: آثار و نوشته‌هایی از او بزجای مائده است که ترجمة کتاب 
شرفةالارض,تازیخ نادرشاه و رشاله ذرحساب و خواص اغداد از آن 
جمله‌اند. اشغار اندکی از او در دست است که تشانه ذوق سلیم اوست. 
وی در آن روزگار که جوانان متاثر از تفدن غربی به فرفنگ ملی نخود 
کنتر توجه و اعثنا می‌کردند و در تغییر خط از الفبای فازسی یه لاتين 
تبلیغاتن صورت می‌گرفت: چکامه‌ ای سرود و در آن فرنگ رفتگان رااز 
ورود در اين مفرکه پرحذر داشت.(حکمت, ۱۶۴-۱۶۳؛ یغمایی, 
۱۸۶-۵). و به حفظ آثاز ملی و هنری ایران علاقه‌مند بود و خود نجند 
مجلن مرقع از خطوط استادان قدیم, چند جلد کتاب خی نفیسن ویک 
مجلد قرآن کریم به خط آقا ابراهیم قمی را به موه ملی اهدا کرد (همو؛ 
۱۸۶). ظاهراً این آثار بعدها به کتابخانة ملی انتقال یافت (نک: ملی, 

۱ادو)۰ ۱ 
ماخذ: اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی, به کرشش عطاءالله فرهنگ تهرائی 
تهران, ۱۳۵۶شن: اعتنادالساعنه, محمذخسن: روزنام خاطراث: به کرشش ایرج 
آفشاز, تهران: ۱۳۳۵ من؛ اقبال آنتیانی: غباس؛ «میرزا عبدالوهاب خان آصفالدرله». 
بادگار, تهران؛:۱۳۲۷ ین س ۵, شم ۶ ۸۷ باستانی پاریزی» مجید ابراهیم؛ تلاش 
آزادی, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ بامداد, مهدی, شرح حال رجال ابران, تهران,. ۱۳۵۷ش؛ 
حکست, علی‌اصفر: سی خاطرهء تهران, ۱۳۵۵ ش؛ سبهره عبدالحضین, مرأت الرقایع 
مظفری, به کوشش عبدالخسین نوایی: تهران» ۱۳۶۸ش؛ سعادت نوری: حسین, رجال 
دوره قاجاریه, تهران:۱۳۶۴ش؛ شجیعی, هرا نمایندگان مجلس شورای ملی در 
بیست و یک درره قانون‌گذاری, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ شیبانی, ابراهیم: منتخب التواریخ, به 
کرشش ارچ افشار, ۱۳۶۶ ش؛ صفایی: ابرافیم» رهبران مشروطه: تهران» ۲ ۱۳۶ش 
قاسبی پویاء اقبال, مدارس جدید در درره قاجاریه, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ مروارید, یرنس, 
از مشروطه تا جنهرری, تهران: ۱۳۷۷ شن؛ملکی؛ خسین (زارش)؛ دولتهای اپران در 
عر مشروطیت: تهران: ۰ اش ملی؛ خنی؛ نرایی, عبدالحنین, «دازالمعلمین عالی 
د.پردگرام مدارس», تاریخ معاصر ایران, تهران ۱۳۷۷ش» س ۰۲ شم ۵؛ وحیدنیا: 
سیف‌الدوله, «رجال معاصر», وحید, تهران. ۱۳۵۰ش» دور؛ جدید, شه. ۱؛ یفمايي: 
اقبال, وزیران علرم ر معارف و فرهنگ ابران, تهران» ۱۳۷۵ش, 
۱ علی آل‌داود 


ذرانتفلی, نک عقیلیان. 

بذران مشغشعی, نک مشعشعیان. 
دربن حننویه, نک آل‌حسنویه, 
دربن خوزشید. نک اتایکان لزستان, 


الجمالی:" ابوالنجم امیرالجیوش (د ۴۸۷ یا ۱۹۴/۳۸۸ 
۵+ رزیر وسهسالار نامدار مضر به زوزگار مستنصر فاطفی: 
بدر» غلامی ارمتی تبار و در:خدفت جمال‌الدوله ابوالحسن علی بن 
عمار, حاکم طرابلس شام بو که از خردسالی نزد او ثزبیت شد وبه همو 
مضنوب گردید و بدرالجمالی خوانده شد. 

پدرالجمالی به سیب برخورداری از خصایص نظامی و سیاسی, در 
دستگاه امیر جمال‌الدوله که از اتباع فاطمیان به شماز می‌رفت: تزقی 


بدر الجمالی ۵۳۱ 


کرد (ابن طیرفی, ۵۵ السجلات..., ۱۴۳ مقربزی. المقفین:.., ۲۹۴/۲) 
تا در زبیعال"خر ۴۵۵ شتنصنر فاطمی او را ولایت دمشق داد؛ اما 
اختلاف میان بدرالجمالی و سپاهیان دغشق که اشرار و احداث (هع) 
شهر نیز بدانها پیوسته, و بر امیر شوریدند. سبب شد که او در رجب ۳۵۶ 
حکوفت دنشق را زها کند (ابن میسن ۱۵/۲؛ابن قلاننتی؛ ۹۲-۹۱؛ ابن 
اثیرن ۳۰/۱۰؛ ذهیّی» نتیر::: :۸۱/۱۹ -۸۲). در ۴۵۸ق پس:از دزی 
مستضری: حاکم دمشق: بدرالجمالی باز به حکومت آن دیار:و بقیة 
قلعرو نفوذ فاطمیان در شام متضوب شد ۰ حکونت دوم او نیز چندان بمٍ 
درازا نکشید؛ چه, وقتّن خبر مرگ فرزندش را دز عسقلان شنید اعنلا 
عزلت گزید .این واقعه مصادف بود پا شورش دمشقیان بر ضد او که ابن 
تفری بردی (۸۰/۵) آن را ناشی از ستمگری بدرالجمالي دانسته است؛ 
رچون در زمضان ۰ از شهربیرزن زفت: مقر حکومتش را سوزاندند 
واو نیز به دمتق باز نگشت (ابن مینر,۱۹/۲؛ آبن قلانشی: ۹۳-۹۲ 
ذهبی: العب: ۳۵۷/۲:مقریزی, هنان: ۳۹۵-۳۹۴/۲): 

در آن ایام اوضاع شام سخت آشفته بود وکام محلی و مردم آن 
سرزمین ازفاطمیان دلخوش نبودند و چنانکه ناد شد, با افرای منصوب 
از شوی آنان دز می‌آویختند. به علاوه: دولت نیرومند سلجوقی که از 
عصر طفرل با سلطه فاطمیان و بساسیری به نبرد برخاشته بود. در این 
روزگار به عنوان بزرگ‌ترین دشمن ایشان همواره مترصد فرضتی برای 
تضعیت قدرت وانفود ذ آنان بنود» هجوم ترکنانان باه شام ز رقابت 
امرای محلی بر سر توسعة نفوذ خود. و آشوبهایی که قبایل عرب در 
فلسطین به پا می‌کردند .از دیگر سببهای این آشنفتگی بود: بدرالجمالی 
در جتیی احوالی و شاید برای اعادة کامل نفوذ فاطمیان: از نتوی خلیفه 
خکومت یافت؛ آما ناکامی از دز حفظ دمشق به عنوان یکی از مهم‌ترین 
مراکزشام: و ضعغف دستگاه خلافت موجب شد تا این سرزمین به تدریج 
از دست فاطمیان به دز رود. دربار؛ شهرهایی که پنن ازتزک دمشق به 
عنوان قلعرو بدرالجمالی و خوزه اقندار او یاد شده, میا مورخان 
اختلاف است. به نظر مي‌رسد که پس از دمشق در عکا و بعضی از 
شهرهای ساحلی فلسطین اقامت گزید: زیرا دوسه نسال پسن از آن وقتی 
ترکمانان روی‌به شام نهادند .گروهی ازآنان به عکا وبلاة ساحلی رفتند 
و با ی ۲ مقریزی. همان, 
۳۵۸۲( 

به زوایت ان حجز (۱۳۰/۱) بدرالجمالی پسن از خروج از دمشق به 
صوز رفت و انجا را از دننت.عین‌الذوله اب ابی عقیل بة در آورد: اما 
پخضی از مورخان آوزده‌اند که او در ۴۶۲ق به محاضره آنجا دست زد و 
ین ابی عقیل از امیر قرلو مترکردة ترکان شام آمددخواست و قرلو به 
مخاصر؛ ضیدا که ز آن بدزالجمالی بود: پرداخت:بدر په ناچاز صور را 
ره کرد( یز 2/۱۳2 یگ ازش بط این نز( ۰۱۵۳ 
۷ بدزالجمالی دز ۴۶۴ق با ناوکیه - ترکماناتی .که بنه 
بترکزدگی انستزین أوق (هع) ازبرابر الب ارسلان گريخته وبه شام آمده 
بودند ن برطد اعراب شنورشنی فاسعلین همداستان شذ و ایشان را راند 


2۳۲ پدر الجمالی 


(قس: دفتری,۲۳۹)؛ اما میس میان خود آنان اختلاف افتاد و ترکمانان 
ی ان ایا یراوس اسان ر امرگ 
محاصزه کردند, ولی کار از پیش نبردند (مقريزی, همانجا؛ مصعلفی . 
۳۶۰ 

مقارن حکومت بدرالجمالی بر دمشق و کوششهاي او برای تصرف 
شهرهای شام, ناصرالدوله حمدانی به عنوان سپهسالار مصر بر خلیفه 
چیرگی بسیاریافته, و همه امور را در دست گرفته بود و چنانکه گفته‌اند. 
می‌خواست شریف ابوطاهر حيدرة بن حسن را که پذرالجمالی او را از 
دمشق رانده بود, به خلافت بنشاند, اما در ۱۰۷۳/۴۲۶۵ به قتل رسید و 
جانشین او ایلدگز نیز همان شیوه را در پیش گرفت و مستنصر برای 
رهایی از این تنگنا بدر را به کمک خواست (ابن تغری بردی, ۰۱۵-۱۳/۵ 
.)٩۰ ۷-۰‏ گفته اند که مستنصر توسط بعضی از یاران خود با نوشتن 
نامه: بدرالجمالی را به مصر خواند (اين حجر, ۱۳۱/۱) و به روایتی 
عبدالله پن مستنصر خود به شام رف و از پدر باری خواست و هر دو به 
مصر بازگشتند (ابن تغری بردی, ۲۲-۲۰/۵). بدرالجمالی از دعوت 
خلیفه خشنود شد و راه را برای ترقی خویش هموار دید, اما شرط کرد 
که لشکریان خویش خاصه جنگجویان ارمنی را نیز به مصر آورد. 
بدین‌ترتیب با دهها کشتی از طریق مدیترانه وارد دمپاط و پس از آن 
تنیس شد و روی به قاهره نهاد و در اواخر جمادی‌الاول ۴۶۶ بدانجا 
رسید و مورداستقبال خلیفه واقع شد (مقریزی, همان, ۲۱۶-۳۹۵/۲). 

از گزارش ابن خلکان (۴۴۹/۲) برمی‌آید که چون بدرالجمالی وارد 
مصر شد, وزارت و قاضی‌القضاتی یافت: اما به نظر می‌رسد که او مدتی 
بعد رکه دشمنان بخ 
تغری بردی (۱/۵ +۰) آورده است که بدر در ۶۸ق,وزیر شد, در حالی 
که پیش از آن پایگاهی بلندتر از وزارت داشت و این منصب را گرفت تا 
کسی با آو به رقابت بر نخیزد. در این روزگار امور مضر ویکپارچگی 
دولت از هم گسیخته بود و وزرا و خلفا جز نام و لقب قدرتي نداشتند. در 
هر جا گروهی به شورش برخاسته, به غارت و راهزنی می‌برداختند. 
پدرالجمالی در چنین احوالی وارد مصر شد. و ورود او پایان 
بداقبالیهای خلیف منکوب و ضعیف بود (ابن صبرفی, ۵۵؛ ان خلکان, 
همانجا), اگرچه بدر نیز خود بر خلیفه چیرگی تمام یافت و همه امور را 
در دست گرفت (ابن میسر, ۳۰/۲؛ مقریزی, همان, ۳۹۷/۲). چنین 
می‌نماید که مپان خلیفه و بدرالجمالی, براي سرکوب بسیاری از امرا و 
فرماندهان مصر توافق شده بود؛ جه, بدر اندکی پس از ورود. آنان را به 
مهمانی خواند ویک یک را به قتل رساند و بعضی از عوامل آشوب و 
مخالفت را از میان برداشت. ظاه زا پس از این بود که از,سوی خلیفهء 
العابی نون امتر العیرشسید الاصل کانل قضاه المسلمین ي‌هادی 
دعاة المومنین, وزیر و قاضی القضاة و داعی الدعاة یافت و نایبانی به 
عتوان قاضی و داعی برگماشت (ابن میسر, ۳۳۱۲+ مقریزی, همانجا) و 
در وواقع ریاست آمزر دینی, قضایی, کشوری و لشکری همه بدو تفویض 
شب (دفتری, ۲۲۶) و این وسیع‌ترین اختیاراتی بود که یک وزیر تا آن 


خلیفه را.از میان برده بود, بدین‌مناصب رسید؛ چه. اپن 


هنگام‌یدان دست‌یافته بود. 

بدرالجمالی پس از آن به دفع شورشها ومخالفتهایی که در شهرهای 
مصر بر ضد خلیفه جریان داشت. پرداخت. در ۳۶۷ ق با بی زحمی دمیاط 
را از آشوبگران پاک کرد و شورشیان لواته را شکست داد و اسکندریه 
رانیز که راه خلاف می‌پیسرد, به اطاعت واداشت (ابن میسر, ۳۴/۲؛ ابن 
ظافر, ۷۶)؛ اما در همین زمان, شکلی خوارزمی عکا را تصرف کرد و 
نايب بدرالجمالی را راند, ولی خانواد؛ پدرالجمالی را به مصر روانه کرد 
(متریزی, همان, ۳۹۸/۲ قس: سبط اين جوزی, ۱۷۱؛ مصطفیل؛ 
۶۱۰). دز همین سال بدرالجمالی هاشمیان مکه را به تهدید و 
تطمیع واداشت ت که خطبه به نام فاطمیان بخوانند (سبط ابن جوزی, 
۴) و سیطرة خود راتا حجاز وسعت داد. اگرچه این سیطره چندان به 
درازا نکشید و در ۴۷۳ق باز خطبه به نام عباسیان شد (دفتری, ۲۴۰). 
در سال بعد نیز لشکری به سوي دمشق فرستاد. اما تنها نتیجة این 
لشکرکشی آن بود که نام فاطمیان را در دمشق از خطبه انداختند وپس از 
آن هرگز سلطه ایشان بر دمشق تجدید نشد (ابن میسر, همانجا), 

در ۶۹ق بدرالجمالی اعراب و غلامان شورشی صعید مصر را به 
سختی:سرکوب کرد و سپس اسوان را از دست کنزالدوله محمد.گرفت 
(ابن ظافر, مقریزی, همانجاها). در اين میان اتسز لشکر به مصز آورد. 
بذر به مقابله رفت و او را شکست داد و به گریز واداشت (ابن میسر, 
۲ قس: مقریزی, همانجا ؛ سبط ابن جوزی, ۱۸۳-۱۸۲). در ۴۷۰ق 
نیز بدرالجمالی. کوشنید. که دمشق را تسخیز کند,:اما ناکام. ماند. در 
لشکرکشی بعدی در ۴۷۱ یا ۷۲ق نزدیک بود کار به نتیجه زسد که اتسز 
از تاج الدولهنثش ساجوقی مدد خواست و مصریان ناچار مخاصره را 
برداشتند (ابن میسر, ۲۶/۲؛مقریزی,همان, ۳۹۹/۲ 

در ۷۷ق اوحد, پسر بد رالجمالی در اسکندریه شورید. بدرالجمالی 
خود بدانجاارفت و شهر را گرفت و شورشیان و پشر خودرا کشت (اين 
میسر مقریزی, همانجاها ؛ قس: ابن ظافر, همانجا ): گفته‌اند که سال بعد 
نیزیکی دیگر از پسران اوبا ۴ تن از امرا بر قتل پدر خود همذاستان شد, 
ولی بدرالجمالی همه را کشت (ابن جوزی, ۲۴۲/۱۶). سرانجام, دیگر - 
کوششهای بدرالجمالی پرای تسلط بر برخی از شهرهای شام به نتیجه 
رسید و در ۸۲ق لشکری به فرماندهی نصیرالدولُ جیوشی به شام 
فرستاد و توانست صور. صیدا, جبیل و عکا را,تسخیر کند, ولی از 
محاصرة پعلبک طرفی نبست (ابن میسر, ۲۸/۲؛ مقریزی: المقفی, 
همانجا؛ ابن تغری بردی, ۱۲۸/۵). این نصیر الاولة جیوشی که ظاه را به 
نیابت از مصر حکومت صور را در دست گرفته بود, در ۴۸۶ ق خود را 
مستقل خواند, ولی لشکریان مصری او را با یارانش گزفتند و به سوی 
بدرالجمالی فرستادند و بدر همه را گردن زد (اين میسر, ۳۹/۷؛ ابن 
قلانسی, ۱۲۴؛ ابن تغری بردی,۱۳۸/۵). مدتی پس از این وقایع در ۴۸۷ 
یا ۴۸۸ق بدرالجمالی بیمار شد و در ۸۰سالگی درگذشت. در حالی که 
۰ سال بدون منازع بر مصر فرمان رانده بود (ابن قلانسی, ۱۲۸-۱۲۷؛ 
مقریزی, همان, ۴۰۰-۳۹۹/۲؛ ابن خلکان, ۴۴۹/۲؛ ابن تغری بردي. 


۸۵ گفتهاند که پیش از مرگ پسر خود افضل بن بدرالجمالی (ه 
۴( را به وزارت تعیین کرد و از فرماندهان و امرا خواست تا نسبت به او 
وفادار بمانند (ابن قلانسی,۱۲۸؛ابن خلکان, ۰)۳۵۰/۲ 
بدرالجمالی را اولین کش از «اریاب سیوف» دانسته‌اند که وزارت 
مصریافت (مقریزی, همان,۴۰۲/۲) و پس از او وزیران فاطمی صاحب 
هم مناصب لشکری و کفتوزی بودند. او مردي مخوف و سناک.و پر 
هیبت بود و برای هموار کردن راه پیشرفت و توسعه و نفوذ خود از هیچ 
کاری روی‌گردان نبود؛ چنانکه بسیاری از رجال وامرای مصر راکشت 
(اين میسس, ۳۰/۲؛ مقریزی, همأن, ۴۰۰/۲ الخطط , ۳۸۲/۱). حتی 
در قتل فرزندان خویش نیز تردید نکرد, ابن صیرفی (ص ۵۴-۵۱) ۴ تن 
.از وزیران مصر را که به. دست او کشته شدند , نام برده ایست, 
عبدالرحمان ابن جوزی نیز به گونه‌ای مپالفه‌آمیز آورده است که 
بدرالجمالی بسیاری از علمای اهل سنت مصر را کشت یا تبتید کرد 
(۲۴۲/۱۶). با اينهمه؛ دوران او در قیاس با دوران پیش از وی. دورة 
آسودگی و آرامش بود. در آغاز وزارت او به منبب خشک سالی چند 
ساله, مردم در عسرت به سر می‌بردند, پدر هر چا سراع غله در انباری 
می‌گرفت, بیرون می‌آورد؛ نیز زمینهای کشاورزی را ۳ سال به زارعان 
وانهاد و خراج نطلنید, تا فرارانی نخمت شد. خرابیهای سابق را ترمیم 
کرد و راهها را امن گردانید وبازرگانی زونق یافت (ابن حجر :۱۱۳۴/۱ 
ابن دراداری, ۱۳۰۰,۳۹۹/۶ مقریژی, المقفی, ۴۰۱/۲, الخطط, 
هماتجا). او در آبادانی ملک نیز می‌کوشید. بنای دومین سور قاهره را 
او آغاز کرد و نیز باب الزویله, باب التصر و باب الفتوح از ساخته‌های 
ارت (ابن صیرفی؛ ۵۶؛ مقریزی: همان: ۱۳۷۹۲۷۷/۱ المقفی, 
۳۲ مشهد الراین در عسقلان, جامع العطارین در اسکندریه, 
فسجد التصر در اسوان را هم او ساخت (ابن ظافر, ۷۷؛ مقريزي, همان؛ 
۳۲ ابن خلکان, ۴۵۰/۲). بازاری در قاهره که مقریزی (نگ: 
الخطط: : ۳۶۳۱, ۳۷۵) از آن با عنوان سوق امیرالجیوش یاد کرده. 
اختمالا از بناهای ازنت» و 
ماخذ: ان یره الکامل؛ ابن تفری بردی, النجوم؛ ابن جوزی: عبدالرحمان, الستفلم؛ 
به‌گرشش محبد و مصطثی عبدالتادر عطا: یررت, ۱۹۹۲/۱۳۱۲ اين حجر 
عسقلانی؛ احمذء رفع الاضر غن قضاءة نضرء به کزشتن حاند عبدالحنید و محمدمهدی 
ابرسته, قاهره, ۱۹۵۷مدابن خلکان, وفیات؛ ابن دواداری, ایریکر کنز الارر, به کرشش 
صلاحالدین منجد, اهر ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶ع؛ این صیرفی, علی, لا شارة لین من تال 
الرزارة, بد کوشش عبدالله مخاص, قاهره, ۲۴٩۱م؛‏ ابن ظافر, علی, اخبار الدول 
النقبلة: پذ کوشثن آندره فره قاغره» ۲ ۷٩۱م؛ابن‏ قلاننی؛ حمزهه ذیل تاریغ مشق به 
کرخش آمد. ژز: پیزوت؛ ۱۹۰۸م؛ اين, میسرء محمد, اخباز مصرء به, گرششهانری 
ماسه» قاهره: ٩2۱٩۱٩‏ دفتری». فرهاده: تاریخ. ز عقاید اسماعیلیه, ترجمه فریدون 
بدره‌ای, تهران, ۱۳۷۵ ش؛ ذهبی, محمد, سیر أعلام للبلاء, به گرشش شعیب ارنژرط وا 
دیگران, بیروت, ۴/۱۴۰۵ ۸۱۹۸: همو, العیر, په گوشش محمد اسعید بن بسیونی 
7 وغلول: تیرزتن: ۰۵ ۱۱۹۸۵/0۱۴ عتبط این جوزی؛ پرسف, مرة لمان, به کرشش 
۰ علن سویم,آنکاراء ۱۹۶۸م؛الجلات الستتصة, به کرشش جبدالمنمم ماچد, قاهره؛ 
۳ م؛ مصطفی, شاکره «ف ین فی مایین المهدین الفاطمی و الایویی»«الموسوحة 
القلسعیية, الدراسات الخاصة یروت ۰2۱۹۹۰ج ۴+ مقریزی, احند. الخطط بیروت؛ 


دارصادر؛ همو,السقفی الکبیر, به کر کش محمدیعلاوی؛ یروت ۲ ۱۹۹۱/۵۱۴۱ 
ِ صادق سچادی 


بدرالحیامی ۳ 


بذرالْحمامی. ابوالنجم‌بدرین‌عبدالله (د ۲۳/۵۳۱۱٩م).معروف‏ 
به حمامی و بدرکبیر, از امرای نامدار طولونی و عباسی در سده ۳ و 
اوایل سدة ۴ق, دربارة پیشنینه بدر قبل از ظهور در صحنه تاریخ بصن و 
شام اطلاعی در دست نیست. از آنجا که وی را از غلامان رومي احمد 
ابن طولون دانسته‌اند (مقریزی, ۴۰۲/۲)» می‌توان حدس زد که وی در 
یکی از بزخوردهای ابن طولون یا دیگر امرای مسلمان با روفیان اسیر 
شده, و در زمرة‌بندگان فرمانروای مصر جای گرفته است. او را به همین 
منامبت بدرالحمامی طولونی نیز خوانده‌اند (خطیب, ۱۰۷/۷؛ عظیمی . 
۴ لقب او خمامی منسوب به جمام به معنی کیوتر ابست (ابن آثیره 
اللباب, ۳۸۵/۱ نیز ن5: الکامل, ۱۰۴/۸؛ خطیب, ٩۱۰۵/۷‏ ابن منظور, 
0۷۷۵ ۱ ۱ 

بعضی از مورخان و نویسندگان قدیم و معاصر, احوال این بدر را با 
یکی دیگر از غلام - امیران نامدار معاصرش, بدر معتضدی که مدتها 
حکرمت و سپهسالاری داشت, خلط کرده‌اند و بدرالجمامی رااز موالی 
محتضد عباننی خوانده (مثلاً صفدی, امراء..., ۳۵, الوافی,۰., ٩۹۴/۱۰‏ 
ابی منظور, همانجا؛ نیز نکن ابن خلکان, ۱۹۹/۶؛ ابن کثیر, ۰)۱۰۲/۱۱ 
لقب ««صفیر» به اوداده‌اند (مثلاتاریخ...,۲۷۴). 

به هز حال, نخستین اشاره به بدرالحمامی در منایع,تاریخی, به 
حوادث سال ۲۸۰ق/۸۱۳م باز می‌گردد که از او در زمر؛ سرداران 
خمارویه بن احمد بن طولون در جنگ طرسوس یاد شده است (طبری: 
۳۷۰ ابن شداد, ۲۸۰/)۲(۱). چون هارون بن خمارویه به حکوبت 
نشست, به سیب کم سالی و ناتونیش در ادارة امور, ابوجعفر ابن أبی 
رشتة کارها را در دبنت گرفت, با اینهمه, کار مصر و شام روی به 
پریشانی نهاد. و هر یک از امراي بزرگ, بخشی از.سیاه :را به خود 
اختصاص داده, از امیر طولونی و ابوجعفر فرمان نمی‌بردند.به هن روی» 
وقتی در دمشق برضد طولونیان شورشی برپا شد , یدرالجمامی و حبین 
ابن اجمد مادرایی پدانجا شتافتند و کارها را سامان دادند (۲۸۳ق/ 
۸۶) و ظفح بن جُذ را به امارت نشاندند (ابن تفری بردی, ۱۰۱/۲ 
ابن آثیر, الکامل, ۴۸۸/۷:مقریزی, ۴۰۳/۲). در ۲۸۹ق قرمطیان به شام 
تاختند وهمه جا را به بادغارت دادند و طفج‌پن جف نیز از آنان شبکست 
یافته. از هارون‌بن طولون مدد خواست. بدر الحمامی که در همان ایام در 
مصنر به سبب رفتار هارون سبخت خشمناک: شده بود, مأمور دفع 
قرمطیان شد و بدانجا رفت و قرمطیان را شکسبت داد و حین بن زکروية 
قرمطی را به قتل رساند (طبری» ۱۰۰-۹۴/۱۰؛ ابن اثیر: هسان, 
۶۷ ۱ 

دربار بعضی از حوادث بعدی .میان مورخان اختلاف است. به 
گزارش ابن تفری بردی (۱۰۹-۱۰۳/۳) پس: از قتل حسن قرمعلی, 
برادرش فرماندهی قرمطیان را به دست گرفت و مصریان را شکنت 
داد. مکتفی خلیفه بغداد که اوضاع را زیرنظر داشت, به رغم دشمنی با 
طولونیان, سپاهی بزرگ به فرماندهی محمد ین سلیمان کاتب به دفع 
قرمطیان فزستاد. محمد بن سلیمان شام را از وجود آنان پاک کرد.و 


5۳۴ بدزخان 


روا بغداد شد و چندی بعد به دستور خلیفه, برای جنگ با هارون بن 
خمارویه زری به شام نهاد وندر حدود دمشق: بدر و فاثق هر دو به او 
پموشتند .در حالی که برخی دیگر از نویسندگان ن آورده‌اند که پذر پن از 
پیزوزی‌بر قرمطیان به مضرباز شت و اندکی بعد از سوی هازون انارت 
دمشق یافت و در شعبان ۲۹۰ /ژوئية ٩۰۳‏ در آنجا به حکوفت نشست 
(ابن منظور, ۱۷۱/۵): از آن سوی: محمد بن سلیمان پسن از سترکوب 
قرمطیان فصد عراق داشت که بدزالخمامی و فائق هر دو به او نامذ 
نوشتند و او را به تسخیر شام و مصر خواندند. محمد بن سلیمان نیز با 
موافقت خلیفه رو به مغر آورد: در حدود مصر, بدر و فائق ند وه 
روایتی, حسین بن احمد مادرانی - به او پبوستند و بر مصر مستولی 
شدند (۲٩۲ق)‏ و دولت طولونی منقرض شد (کندی, 2۲۴۴ ۱۳۴۸ 
طبری:۱۱۹-۱۱۸/۱۰؛اين اثین:همان, ۰)۵۳۶-۵۳۵/۷ 

طبری و ابن اثیز از امارت بدر بر دمشة یاد نکرده‌اند. ولی مقریزی 
(۴۰۳/۲) و کندی (ص ۲۴۸): هز دو امازت او زا بر دمشق پس از 
انقراض طولونیان مصر دانته‌ند. انن تغری بردی (۱۵۶۴/۳) هسجنین 
پسن از پیروزی بر قرمطیان به بغداد رفت و مورد 
استقبال قرار گرفت و از خلیفه خلعت و عطا یافت: از آن تن از بدز 
خبری در دنت نیست و روایت این عنناکر که پدر را دز ۲۸۳ق در 
اصفهان نشان می‌دهد (نک: ابن منظور, ۱۷۲/۵). گویا مربوط به بدر 
معتضدی است؛ چه بدرالحنامی دز این تاریخ به روایت ابن تغزی بردی 
و مقریزی وابن اثيز دز دمشق‌بوده است؛ اما آنچه دربارة حضوربدر دز 
۵ ق در اضنهان آورده‌اند, مربوط به پذرالحمامی اسست: دز این تاریخ 
عبدالله بن ابراهیم مسمعی در اصفهان قصد طغیان کرد و بدر از سوی 
خلیفه, والی آنجا و مأموز مقابله با اوشد: وی عبدالله را به صلح وادار 
به اطاعت کرد (قسن :.گردیزی: ۱۸۵) و نایبی بز: اصفهان گماشت و به 
بغداد بازگشت: به گزازش ابوعلی مسکویه. بدر در این دوره زیاست 
«معاون» را نیز دز دست داشت. اضحاب معاون قوایی شبه.نظامی یا 


آورد؛ است که بدر ی 


شبیه یه شرطه بودند که رئپس آنان را صاحب‌المعونه می‌خواندند و وی 
وظایفی چون حسبت و نوعی قضا را نیز عهده‌دار بود (ماوردی: ۳۱۷- 
۸ نیز نک: ه د. اجدات)؛بدر تا ۳۰۰ یا ۲۰۱قبز آنمنضت بود و در 
آن تاریخ: حکومت و اعمال حزب و ریاست معاون فارس و کرمان را 
یافت (اننونعیم, ۲۳۹/۱؛ ابن اثیر» همان, ۱۲/۸, ۷۴؛ ابوعلی مسکویه, 
۶۵+ همدانی۲۲۸۰) 

به گزازش ابن خلکان (۴۳۲/۶) در ۲۹۶ق,» بدر ِ کنانی بو که 
همراه با امرای دیگر از سوی خلیفه مأمور جنگ با لیث بن علی ضصفازی 
شداء اضا پنه نظر می‌رسد که صاحبٍ تاریخ سینتان در ذکر این واقعه 
(ضن ۲۸۸) امیان بدرالحمامی و بذر معتضدی. خلط. کرده است. در 
۴ که کنیزین احمد بر اطزاف سیُستان منتتولی شد: بدرالحمامی که 
عامل فارس بود.ه دستور خلیفه سپاهی به آنجا فرستاد و چون این سپاه 
شکست خورد: بدر به تن خویش زهشپار آنجا شد. و کثیر پن احمد به 
صلح پیش آمد وبه اطاغت گروید (ابن اثیز» همان, 2۱۰۴/۸ 3:۵), در 


همان سال آبوزید خالد ین محمد مادرایی, عامل خراج کرمان بر مقتدر 
شورید و خواست تا فارس را تسخیر کند. بدر به جنگ او رفت و به 
قتلش رساند (همان: ۱۰۶/۸). بدز تا" صفر پا ربیع‌الاول ۱ که 
درگذشت, همچنان امارت فارس را داشتوچون درگذشت: در شیراز 
به خاک سپردند و سپس پیکرش را به بغداد برده, در آنجا دقن کردند 
(همدانن, همانجا؛ اين اثین اللباب,۳۸۵/۱) 
گنته‌اند که پدر مردی نیک سیرت و دادگنتر بود و دانشمندان را 
حمایت م‌کردء او خود از بعضی از محدثان زمانش روایت کرده اننت 
(ابزنعیم: همانجا؛ خطیب: ۱۰۵/۷). آثار عمرانی والفقات بدر بر فقرا و 
محتاجان در حجاز و مصر زیانزد خلق بود (مقریزی: ۴۰۳/۲). گویا در 
اصنهان گیاهی برای دفع سم مار پیدا کرد که پ پس از اد رایع شد 
(ابن‌رسته, ۱۵۷) و به نام وی شهرت یافت: 
ماخده ابن اثیر الکامل؛ هو اللپاب؛ بر ره دارصادر؛ این تفری بردی, النجوم؛ ابن 
خلکان, وفیات؛ ابن رسته: الا علاق اللفیسته, لیدن, ۱ ۱۸۹ ۶؛ابن شداد الاعلاق الخطی رت 
به کوشتی بحین زکریا عباره, » دمشق, ۱۹۹۱ع) ان کثیر, البدایة و النهاید, په کرشش 
احمد ابوملحم و دیگران: »بیردت, .۸ 3 ؛ ابن منظلور, مختصر تأریخ دسشق 
این عساگره به کوش مأمون صاغرجی دندق: 1۸۱۱۸۴ ابرعلی مسکرید. اخنده 
تجازب الامم به کرشتن آسدرژ » قاهره» ۱2۱٩۱۴‏ ابرنعيم اصفهانی, احمد, ذکز اشبار 
اصبهان, لیدن, ۱۹۳۱ع؛تاریخ سیستان, به کوشش محمدتقی بهاره تهران»,۱۳۱۴ش؛ 
ختلیب بغدادی, احمد, تاریخ بغداد, قاهرهه ۱۳۴۹ق؛ صفدي, خلیل, اسراء دمشق 
فی‌الاسلام. به کوشش صلاح‌الدین منچید» »بیروت. 2۱۹۸۳؛ هس الرافی بال‌رفیاته 
به‌کوشش زاین سوبله و علی غماره:ویسبادن, ۱ ۱۹۸م) طبری: شا ریخ عظیمی حلبی, 
محمد تازیخ حلت؛ به کزششن ابراهیم زغروره دمشق: ۱۱۹۸۴ کندی, محنده الولاة ر 
القضاة. یه کرش ژین: گست» ببروت. ٩۱۹۰۸‏ گردیزی, عبدالحی: زین‌الاخبار, 
بهکوشش عبدالحی حبیبی» تهران, ۱۳۶۲ش! بادردی» علي, الاحکام الساعانية, 
پروت, 43۱۴۰۵ مقریزی, احمد, البقفی الکییر, به به کرش محمد بعلاوی, یروث, 


ِِ همدانی »محمد ,تنب یخ‌الطبری» »همراه ج ۱۱ تاریخ طبری. 
صادق سجادی 


پذرخان؛ یا بدرخان پاشا (۱۲۱۷- ۲/۱۲۸۵ 2۱۸۰ 2۱۸۶۸): از 
امرای کرد که جنبشی بزرگ بر ضد سلعة ترکان عشمانی در مناطق 
کردنشین پدید آورد. ار در جزیر؛ ابن عمر, مرکز امازت‌نشین بوتان در 


خاندانی از قبیلة بِختي کرد - که از سل ۸ق/۱۴م حکومت آن ناحیه را 


جز در برخی فتزتها در دست داشتند س زاده شد و پش از مرگ پدرش 


در ۱۸۱۲/۱۲۲۷ به آمارت نشست (کندال, 28-29). در این ررزگار 


جنبشهای ملی اقوام مختلف قلمرو عثبانی و از جمله کرد. به موازات 
کوششهای استقلال‌طلبانه وارد مرحله نوینی شد و به ویژه سیطره‌جوین 
سلطان عبدالحمید.انگیة دهاز در مبارزه تشدید کرد (نک: انتصار. 
9یکیتین, 0186 

+ در نیمه اول سلدةٌ ۱/۳ میرمجمد جاکم امارت سودان (میان 
زاب بزرگ و مرزه‌ای ایران) به انديشه استقلال کردان و متحدنساختن 
قبایل کرد برآمد و بدرخان را نیز به شرکت در این اتخاد فراخواند؛ اما 
بدرخان گرچه ظاهراً مخالفتی نکرد و برادر خود را یز نزد میرمحند 
فرستاد, ولی چون خود داعي استقلال و پیشوایی داشت, فعالیتی جدی 


نشان نداد (نک : کندال, 27), گزارشی 
ادامة توسع قلمرو خود.بوتان را گرفت و بدرخانیه ره اطاعت درآورد 
(دره, ۸۵). به هر حال, بدرخان از آغاز جکوستا, برأی تحقق استقلال 
به تکاپزهایی دست زد و عشایر و امزای کرد وان, هکاری:خیزان و چند 
منطقة دیگر را گرد خود فراهم آورد و به تأسیس برخی کارخانه‌ا برای 
ساخت‌سلاج وباروت دست زد و حتیل کببانی را برای فراگیری فنون 
نظامی به اروپا فرستاد (کوچرا, ۲۲؛ کندال, همانجا؛ مردوخ روحانی» 
۵۲۳/۵۲(۳۲): : 

بدین‌گونه, بدرخان در ۱۲۴۳۴ق/۱۸۲۸م خود را چندان نیرومند دید 


که دیگر به حکومت عثمانی,سوار و تفنگچی نداد (کوچرا, ۲۳). وعا 


حاکی از آن است که میرمحمد در 


ظاه را در همین هنگام خود را مسبتقل خواند, زیرا در 2۱۸۳۶/۱۲۵۲ 


ترکان عشانی «جزیره») پایتخت او را محاصره کردند. بدرخان و ارتش 
از مرکت از جنگضویان کرفیو ازتنن ی آیبوریبه بقاباد برخاستند, 
جنگ تا ۱۳۵۴ق به درازا کشید و بدزخان سرانجام بر عثمانیان پیروز 
شد و ساطان عشمانی ناگزیر در ۱۲۵۵ق با او صلح کرد (همانجا)؛ اما 
چند هفته بعد که عشمانیها در نصیبین (نک: نیکیتین, 193) از نیروهای 
ابراهيم پاشای مصری شکست خوردند, کردها از فرصت استفاده کرده؛ 
بار دیگر به رهبری بدرخان دست به شورشی همگانی زدند .از ۱۲۶۰ 
۷۲ )۱۸۳۶-۸۴۴ م بدرخان چنان قدرت یافته بود که در قلمروش 
بدنم او خطبه خواندند و سکه زدند (کوچرا, .همانجا) در این هنگام» 
دامن نفوذ بدرخان تا وان, موصل, ساوجبلا غ (مهاباد کنونی), اورمیه 
ودیاریگر گسترش یافته برد (نیکیتین, هبانجا), 

در ۱۲۶۱ق نبطوریان بوتان در گرماگرم تدارکاتِ بدرخان برای 
نبرد با عشمانی» بر او شوریدند و از پرداخت ِِ خودداری کردند. 
بدرخان ناگزیر نیرویی برای تتبیه آنان گسپل داشت (همانجا؛ قس 
مردوخ کردستانی, ۱۶/۲ مردوخ روحانی؛ ۵۲۴/)(۲ اکدال, 990 


که به کشتار مسیحیان انجامید (دره, .)٩۰‏ گفته‌ند که عشمانیها هم در 


این شورش دست داشتند. (قاسملو, ۸) و به وسیلذ هیأتهای تبلیغی 
مسیحی انگلینی و آمریکایی مستقر در کردستان عثمانی, مسیجیان را 
بر.ضد. بدرخان می‌شورانیدند. (کندال. همانجا), پس از اين واقعد, 
دولتهای انگلستان و فرانسه به پشتیبانی از مسیحیان از سلبطان عثمانی 
خواهان حبراست از آنان شدند (کوچرا, ۲۴؛ قاسملو, همانجا), 
عشمانیان به: مذاکره با بذزخان پرداختند. و چون نتوانستند او را از 
استقلال‌خواهی منصرف کنند, نسپاهی بزرگ به نبرد وی فرستادند, ولي 
شکست خوردند و سخت هراسناک شدند؛ به-ویژهاحتمال پشتیبانی 
دولت ایران از جنبش بدرخان (کینان, 23) آنان را واداشت تا سهاه 
بزرگ‌تری به فرماندهی:عثمان پاشا به جنگ بدن بفرستند, سپاه دو 
طرّف نزدیک اورمیه به هم رسیدند (۱۸۴۷/۱۲۶۳ع) و نبرد آغاز شد. 
در این وقت, امیز عزالدین شیر (یا یزدان شیر) که از خویشان پدرخان و 
یکنی از فرماندهان سپاه او بود: در نهان با عشان پاشا همداشتان شذ وبا 
هه سربازان خود به از پسوست:(مردوخ روحانی, کنیدال, دره. 


بدرخان ۵۳۵ 


همانجاها؛ مردوخ کردستانی, ۲ نبکیتین, 186؛ جلایی‌پور: ۳۰؛ 
زکی.۲۲۷) و شکست در میان لشکر بدرخان افتاد. عثمانیان جزیره را 
تصرف کردند وبدرخان پس از نبردهابی ناگزیر به دژ «آروخ» پناهنده 
شد.(۱۸۵۰/۵۱۲۶۶م), او ۸.ماه در برایر سپاه مشترک:عشمانی و 
عزالدین شیر ایستادگی کرد تا ناچار از دژ بیرون آمد و پا نیروی اندک 
خود با دشمن جنگید وسرانجام اسیر شد (مردوخ روجانی, همانجا). 
عشمانیان پدرخان را با خانواده‌اش به کاندی (شهری در جزیزه کرت): و 
سپس به دمشق تبعید کردند: اوهسچنان آنجا بودتا در ۱۳۸۵ق درگذشت 
(کوچرا کندال, نیکیتین, همانجاها؛نیزنکدایرنیکا): :.. 

بدرخان مردی متدین و وفادار به عهد و پیمان بود (کوچرا,۲۲) و با: 
اتباع غیر مسلمان قلمرو خود به دادگری رفتار ,می‌کرد ۲ طرفدار 
سیاست مسامجذ مذحبی بوه (نیکیتین, هبانجا؛ کندال, 29) و جنگ ار 
با بسطوریان صرفاً جنب عشیره‌ای داث شت, نه دینی (لیکیتین, ۰)193 
گرچه شورش بدرخان به ناکامی انجامید, ولی آن را نخستین قیام 
ناسیونالیستی کرد برای. رهایی از سلطة عثمانیان دانستهاند (کینان, 
همانجا) بدرخان ی خوده ایشا ینالیم کرد لیمی‌شد 
(کوچرا.۲۱): ۱ 

جنبشی که بدرخان پدیدآورد. پس از وی خاموض تشد و برخي از 
فرزندان او به مقابله با عثمانیان ادامه دادند و برخی نیز در دستگاه آنان 
صاحب مناصب عالی شدند, در ۴ + دولت عشمانی برايی 
جنگ با روسیه از عثمان و کنعان, فرزندان بدر پاری خواست. این دو 
قوایی گردآوردند و با استفاده از فرصت امیرنشین جزیره را مستقل 
خواندند و قلمروی نسبتا بزرگ شامل زاخو, نصیبین, ماردین و عمادیه 
پدید آوردند و قوای عثبانی را چند بار در هم شکستند سلطان عثمانی 
که پیمناک شد بود, متیازاتیبهبدرخانیان داد و آنها را په صلح خواند. 
عشمان و کنعان پذیرفتند و به استانبول رفتند, ولی دستگیرشدند (مردوخ 
روحانی,۵1۶/)۲(۳؛دره,همانجا ؛ مکداول, 90). 

" در ۱۸۸۰/۱۲۹۸ بدری فرزند دیگر بدرخان به پازی اس 

دوسویه‌ای مپان دربار استانبول و شیخ عبیدالله نهری از سران انقلابي 
کرد دیستِ زد. در ۱۸۹۰/۱۳۰۷ .امین علی و مدحت از دیگر پسزان 
بدرخان به قصد متحد ساختن قبایل کرد به کار پرداختند,ولی پیش از 
آنکه قوایی جمم کنند. دستگیر شدند. مدحث بعداً به انتشار روزنامة 
کردستان دسث زد که تأثیر فرهنگی بسیار دز مین کرداین و دیگران 
برجای نهأد. اين روزنامه به زبانهای ترکی و کرمانجی (زیان کردی 
شمالین؛ نک: ادنندز, 11) در نقاط مختلف مانند قاهره؛ لندن و زئ منتشر 
می‌شد وبا تبعیدیهای سیاسی عثمانی در ازوپامرتبط بود. عبدالرجمان 
پرادن مدحت که در.کمیته («اتحاد و ترقی)» فعالیت می‌کزد؛ در هیأت 
تجریریه یه آن نثریه جای گرفت وبا حکمت بابان از سرکردگان کردهای 
عتمانی: ذر ۰۲/۱۳۲۰ ۰ در کنگرة ترکان جوان در پاریس شرکت 
جست (مکداول, همانجا؛نیز نک اتتصار, 82؛ادمندز, هنانجا). ظاهراً 
این تشریه در نخستین مرحله از ۱۸۹۲ تا 2۱۹۰۲ منتشر می‌شد (همانجا) 


۶ بدر خرشني 


ر در دوران پیروزی انقلاب ترکان جوان به قسطنطنیه منتقل گردید و از 
۲+ باز به قاهره منتقل شد (نیکیتین, 194-195). 
- درخلال جنگ جهانی اول, کردها و طرفداران تصطنی کمال پاشنا 
که دون شرتگونی دولت عشمانی هدق راحدی داشتند. ارتباط نزدیکی 
یافتند و بخش‌مهمی از نیروهای کمالیها را در جنگ با بونانیان و مبارزه 
با متفقین؛ کردها تشکیل می‌دادند؛ ولن کمالیها پش از پیزوزی: به 
سکوب کردها. خاصه"خاندان بذرخان که طرفداز اتقلال کامل: 
کردستان بودنذ, بزخاشتند: بدرخانیان پنن از جنگ اول؛ در تأسینن 
جمعیتها و سازمانهای کرد در ترکیه و دیگر نقاط بستار فعال بودند- 
کفته‌اند: «جنعیت استقلال کرد» - که آن را ثریا بدرخان در قاهره 
تأنیس کرد - و ((جبعیت تعالی کزدستان»- که توسط شخ عبدالقادز 
و امین عالی بدرخانی تشکیل شد - در بان و اعلان مطالبات کردها 
نقض مهمی داشتند (بیات, ۷۰-۱۶): بتابر گزارشی, بدرخانیان بعداً از 
«جمعیت استقلال کرد» انشعاب کردند و (جمعیت تشکیلات اجتماغی 
کردستان» را پدید آوردند (دره, )٩۷‏ . در ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م احزاب و 
جنعیتهای کرد که بز اثر شرکوب و فشار دولت جدید رکیه در تبعید 
بودند, در لبنان کنگره‌ای تشکیل دادند و سازمانهای متعدد کرد را متتعلٌ 
کردند وسازمان خویبون را تشکیل دادند: در کنیته اجرانی این‌سازمان. 
تنی چند از بدرخانیان مانند جلادت بدرخان و کامران بدرخان عضویت 
داشتند (بیات. ۷۶-۵؛ دربار؛ فعالیت دیگر اعضای پدزخالی: نک 
مکداول, 129,203- -93)- 
از میان بدرخانیانی که در دربار عشمانی ضاحب مناصبی. شدند, 
می‌توان از اپنان یادکرد: مخمد نجیب پاشا سر بدرخان که منصضب 
«میرغیران» ز مشاغل بززگ دیگر داشت (د ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵ع)؛ پسر او 
عبدالرزاق نیک که نخست صاحب منصنب برد ز سس طغیان کرد و دز 
۴ /۱۹۱۶م. کشته شد؛ و مضطفی پاشا پتتر بدرخان که ذر مناطق 
مختلف بیگلربیگی بود و مردی دانشمند به شمار می‌رفت (مردوخ 
روحانی, ۵۲۷-۵۲۶۱)۲(۲). 
ماخذه: پیات کازه شنورش کردهای ترکیة وتأئی زآن بر روابط خارجی ابران؛ تهران: 
۴ شش جلایی‌برز, حمیدرضاء کردشتان, تهزان: ۲ ۱۳۷ثن؛ درهه فخمرد, القضیة 
الکردیة» بیروت» .۶ ۱۹۶م؛ زکی, محبذامین, کررد و کرردستان, مهاباد,:۰ 16۱۳۵ 
۵۸ قاسماو, عبدالرحمان, کردستان والاکراد پیروت: ۰ ۱۹۷م: کرچرا؛ کریس, 
جنیش ملي کرد, ترجمٌ ابراهیم پونی: تهران؛ ۱۳۷۳ش؛ مردوخ روحانی, تاریخ 
مشاهیر کرد به کرشش ماجد مردوخ روخانی, تهران: ۲۱ شش مرذرخ کردستانی: 
محمدتاریخ. تهران: ۴ ۱۳۵ ش؛نیزه 
ولا رافقکعا0ظ 1957 رححلتصا درق۸ مره 7۱۳۵ ردل نا رگ روکح«محصفظ 
وءا9 1 باتک معم ۳ 1992 رجمکمما ‏ رعااممز ماما احالنز 
۵۱ ۵ رورا ۱۷ عامرمعم ص۲زم تا ما0۱ عطا تعلمن من مرآ 
01 ,ص1۲ رلصهز اهر ق ده رفنااه۳ ۱۳۰۱۰ مالک فاه ول مزا 
۱۱ ۱۱۵۱۷ | ارصلحمیل رها وه علی 1 رظ جوز 
و سول ۷ «ملجما اش ۱۱ :ظ بااقل1۷6 


+1956 ات۵ ,که 3۷۲ عع فورظ 0[ 19967 
محسن احمدی 


در خرشتی (د دیفنده:۱۳۳۰ارت 4۳۷): از شرهارانر امرا 
برجسته بغداد در سندة ۴ق/۱۰م. دربار؛ تاریخ و محل تولد پدر از مخذ 


موجود اطلاعی به دست نمی‌آید, اما از نسبت او می‌توان گفت که 
احتمالا در خرشنه؛ جایی در آسیای صفیر در ناحية ملطیه, نزدیک 
لوقان که ابن خردادبه از آن به عنوان یکی از «حصون» آن ناحیه نام 
برده (ص ۱۰۸؛ نیز نک: یاقوت: ۴۲۳/۲: ۸۶۴: ۳۶۷۲/۴): به دنیا آمده 
است: اینکه بدر از چه تاریخنی وارد فعالیتهای سیاسی شد, نیز بر ما 
پوشیده اسنت. نام وی نخستین‌باز در گزارشی مربوط یه وقایع سنال 
۹ آمده ات خاکی از آنکه آو در این سال گروهی از ارمنیان 
را که با ايشان جنگیده, و اسیرشان کرده بود. به بخداد گسیل داشتة 
اسنت. از این روایت. تاریخی می‌توان نتیجه. گرفت. که او: احتمال 
فرماندهی سپاه را در جنگی در آسیای صفیر برعهده داشته.است 
(قرطبی, ۱۳۶) و از همین موقع است که می‌توان نشاثه‌های اورا در 
تاریخ جست و جو کرد. 

در ۲۲۰ق که مونتسن خادم سرانجام مقتدر خلیفهُ عبانتی را از پای 
درآوزد و خود در موضل اقامت گزید, بدر خرشنی نیز با عده‌ای از 
سواران خویش از شهز ارزن - در شرق شبه جزيرة آناتولی نت به وی 
پیوست و مونس از اين کاز خشنود شد (همو,۱۴۷:۱۴۶۰): جون دز 
شوال ۲۲۰ قاهر به خلافت نشست, بدر خرشنی به جای ابن یلبق" 
حاجب, وظایف او را برغهده گرفت (هموء ۱۵۴)؛ اما چند ماه بعد وی 
یز در زمر؛ کسانی بود که با راضی خلیفهٌ جدید بیغت کرد (همدانی, 
۴ ببوعلی مسکویه: ۲۹۰-۲۸۹/۱) و ریاست شرطه بغداد زا از شوی 
او عهد:‌دار شد (هندانی؛ ۳۸۵؛ ابرعلی مسکویه, ۲۹۵/۱+ این اثیره 
۸۳۸ 

نام هو نژ ناه ۱۳۵/۳۷۴) در به نون ری رل 
در فرّو نشاندن آشوب نقشی مهم داشت و بر بربهاری و یارانش بسیاز 
سخت گرفت (همدائی» ۲۹۴- ۲۹۵ ابوعلی مسکويد, ٩۳۲۲/۱‏ ابن 
جوزی, ۱۳۴۹/۱۳ ابن اثیر :۰۳۰۷/۸ ۳۰۸): بدر همچنین در نزاع میان 
ابن مقلهٌ وزیر (هم) و محمد بن یاقوت (د۳۲۳ق) حاجب راضی, جانب 
وزیر زا گرفت؛ و چون محمد ین یاقوت و پازانش خلیفه را به سوی خود 
متمایل کزدند: راضتن نیز بدز خزشنی را به درخواست آنان عزل: و 
مأموز. دمشق. کرد (ابوعلن: مسکویه: ۳۳۴-۳۳۲/۱؛ ابن: :۱۳۹۴/۸۰ 
العیون.:., ۲۸۹/۴)؛ براساش گزارش ابن عدیم, راضنی. که از بذر ز 
نیروهای نظامی او بیم داشت, وی را به حکومت نواحی حلب فرستاد. 
پذر به آنجا رفت؛ ولی میان او و طزیف: حاکم قبلی نزاع پزخانت و پدز 
سرانجام به امر خلیفة به بغداد بازگشت اقت ۲ 
۳نیزنک: غری: ۳۹/۳): / 

زوایت دیگرق نشان زد ه جز تت بسا ال «زیر و 
یارانشن بدر زابه حکومت بزخی نواعی اصفهان و فارمن گماشت. اما 
چون میان دو گرژه توافقی حاصل شد؛ وی بر همان سعت زیاسنت شرطه 
باقی ماند (همدانی,.۳۰۰:۲۹۹؛ ابوعلی مسکویه۳۳۸/۱۰). به زغم این 
هبداستانی ‏ گویا روابط بدز با دو گروه نظامی عمده بخداد: یعتی ساجیه 
و حجَریه (در این باره: نکن کبیستی :۲۶۵ پم ۲۸۱ بب ): چندان تیره بود که 


رقتی آنها خانة ابی مقلهٌ وزیر را آتش زدند, بدر از بیم ایشان مدتی به 
خان یکی از رجال متفذ بغداه پنه برد (صولی, ۸۲-۸۱)- 

بدر خرشنی به پاره‌ای مأموریتهای نظامی خارج از عراق نیز رفت 
(ابوغلی مسکوید, ۲۶۷-۲۶۶/۱؛ این شداد: ۳۴/)۱(۳)؛ چنانکة در 
۳۷/۵ از حضور او دز مصریاد شده است (همدانی, ۰)۲۰۷ 
ابن رائق (ه م) نیز آو را به مأموریتی به اهواز و ناحیا واسبط و بصزه 
گنیل کرد (همانجا, نیز ۳۱۰؛. ابوعلی مسکویه, ۳۷۰/۱؛ ابن اثیر» 
۳۳۴/۸ 

در آشویهای این دورة بخداد, بدر به عنوان یکی از عوامل سلطه و 
ستمگری: خلیفه و دولتمردان بخداد موردتنفر مردم بزد. چنانکه وقتی 
(در,۳۲۹ق) ابوالحسین بریدی (نگ: هد ال بریدی) و اصحاب او دز 
بغداد فتنه‌ای برپا کردند: بدر در این گیر و داز به دست عامة مردم افتاد و 
چندان او را زدند که نزدیک به مرگ بودء تا.آنکه کسانی از نزدیکان 
خلیفه او را از چنگ مردم نجات دادند (صولی, ۰)۲۰۳ وی همچنان 
ریاست شرطه ز گویا فرماندهی سپاه بغداد را در دست داشت, چه, در 
جمادی‌الخر ۳۳۰ وقتن ابزالحسین بزیدی برای تسخیر بغداد از واسط 
بیرون آمد, در کنار نهر دیالی از سپاهیان بدز خرشنی شکست خورد 
(همو, ۲۲۳ ابن شاکر؛ ۰) هم در این سال بود که متقی بدر را بر 
راه فرات گماشت (ابن اثیر:۳۹۲/۸؛ نیز نک: ابن ظافر, ۱۸)؛ اما بدر که 
ازنزاعها و دسته‌بندیهای گوناگون بفداد,تنها زین دیدهبود سرانجامبه 
محمد ن طفج اخشيد (نگ: هد. آل اخشید) که اين زمان بر مصر و شام 
حکمرانی می‌کرد,.پناة بزد. بنابر روایتی.محمد:بن طفج: خود پا او 
مکانه کرد و اور نزدخود خواند (ابنزولاق,۷۶۲)؛ سپس به حکومت 
دمشق منصوبش کرد اما.اندکی بر نیامد که بدر بن ال ثر بیماری درگذشت 
(نکء این تفری بردی, ۳۷۹/۳ قس: ابن اثیر, همانجا). براساس یک 
بیث شعر: که صفدی نقل کرده است ( امراء..۰۰ ۱۴۵) ولایت.او بر 
دمشق دو ماه به درازا کشید, 

دریار؛ بذر خرین باید به یک نکتذ دیگر نیز اشاره کزد, چه, برخی 
از محققان او را ممدوح ابواللیب متلبی (د ۳۵۴ق) دانستهاند (812)؛ 
اما کنتی که متثبی دز قصاید خود او را ستوده بدر بن عمار طبرزستانی 
است.: که از منوی ابن رائق س در حدود سال ۳۲۸ق - در طبزیه 
می‌جنگیده, و خود شعر نیز فی‌سروده.انت (همدانی, ۳۲۳؛ صفدی؛ 
الوافی..., ۶۹/۳؛ نیز ن5: ان فضلالله, ٩۷۱/۱۵‏ نت 


۹) و اتفاقبا بدر خرشنی هم عصر بوده است. ۱ 
ماخذ:._اپن اثیرءالکامل؛ اب تفزی بردی» النجرم؛ ابن.جرزی, عبدالرحمان, المنتظم: به 
کرخش محند و مصطنی عبدالقادز عطاء بررت. .۲/۱۴۱۲ ٩‏ ۱4م؛ ابن خردادبه, 
النسالک و السمالک, به کرشش دخویه: لیدن: ٩‏ ۱۸۸ م؛ابن‌زولاق, خسین, «سیرة محمد 


متنبتقی: ۱۶ ۰ب عزام؛ 


این" لفج: الاخشید:: #دزات من" کتب مفقردة: ی کوشتن: اسان" عباس: نیزوت 


دا رالفرب الاسلامی: این شاک کبی, بحمد, عیرن التواریخ, نبخة عکنن موجرد,در: 
کتابخانةُ مرکز؛ این شداده محمد. الاعلای الخطیرة, بد کوشش یحیی. عباره, دمشق, 
۱0۱۹۷۸ این ظافر, علیء اخبار الدولد الحمذانیة. به کرش تمیم رواف» 0 
۶ ۱۳ی/۱۹۸۵م؛ ابن عدیم: عفر ژندة الحلب من تاریخ خلب, بذ کزخش 

دهان: دمشی, ۰ ۱/۱۳۷ ۱۹۵+ ابن فضل‌الله عمری: با 


بدرالدین ابراهیم ۵۳۷ 


فراتکفررت. ۱۹۸۸؛ ابوعلی مسکویه, تجارب الاممء بد کوشش. آمدرز, قاهره: 
۵۲ ۱ صفدی, خلیل. امراء دمشق, به کرخش صلاح‌الدین منجد بیروت: 
+ ۱۷+ هموه الوافی یالوفیات, به کرش ددرینگ: پیروت. ۰ ۷ صولی: مجمد, 
الاررای» اخبار الراضی بالله د... به کرشش هیررث دن, قاهره, 2۱۹۳۵؛ عزام» 
عیدالرهاب: شرح بر دیوان" متثبی, بررت۰ ۱۹۷۸۱6۱۳۹۸ م؛ الفیرن ز الحدائق, بد 
کوشش عمر سمیدی, دمشق, ۱۹۷۲م؛ غزی, کامل؛ نهر الذهبافی تاریخ حلبه به 
کرتش شوقی شعت و مجمره فاخوری, حلب, ۱۳ ۹۳/۵۱۴ ۱۹ع؛ ترطبی, علی؛ صلة 
تاریخ الطبری, همراه ج ۱۱ تاریخ طبری؛ کبیسی, حجمدان عبدالمچید, عصر الخلیفة 
المتتدز بالله. بنداد.. ۴/۱۳۹۳ ۱2۱۹۷ متنبی, دیوان» یه گوشش دیتریچی برلین» 
۱ همدانی, مخمد: تکملة تازیخ الطبری: هراه ج ۱۱ تاریخ طبری؛ یاقوت: 
بلدان؛الیواقیت و الضرب, منسوب به ابوالفدا به کوشش محمدکمال و فالح بکورء خلب» 
۰( انیزه 11 

۰ کیانرش صدیق 


لین اُراهیم (یاابراهیمی), نویسند؛ فرهنگ زفان گویا و 
جهان پویا که آن را در اواخر سد؛۸ق/۱۴م و اوایل سده ٩ق/۱۵م‏ در هند 
نگاشته است. 

مرنارزندگن و آنارايینویسندهاطلاع چندانی نز دستالیسث 
(ایرانیکا ,111/381), فقط می‌دانیم که او خود را دز مقدمه فرهنگ‌نامه, 
«بدر ابزاهیم» می‌نامد (ض ۱۴۴ ). از این کتاب اطلاعی در دست نبود 
تا آنکه بایفسکی دز ۱۹۶۴م در جریان برگذاری چهارمین کنفرانن 
علمی زبان‌شناسی ایزانی در شهر تاشکند به نسخه‌ای از ان کتاب دز 
کتابخانة دانشگاه دولتی این شهر دست یافت. نسخه بی‌نام بود و در پایان 
آن این عبارت به چشم می‌خورد: (تمام شد کتاب فرهنگ‌نا مه زفان گویا 
و جهان پویا بیسنت و یکم ماه جمادی‌الثانی سنه ۱۲۳ به خط بند؛ حقیز 
بی‌بضاعت عرب نسفی من موضع خطای» (نک: ص ۱۱۱ سنخه خطی). 
مقصود از سال: ۱۲۳"بی‌گمان: سال ۱۱۲۳ق است و پایفسکی. نیز 
براساس نوغ خط این نسخه تاریخ کتابت آن را تأیید کرده است (نکا ضن 
24-5 20-21 نیز ۰)۵۵-۵۴ 

این فرهنگ‌نا مه پس از تألیف فرهنگ فخ رقواش (۷۰۱ق/۰)0۱۳۰۲ 
در هندوستان تألیف شده است: دلیل آن, استفاد؛ مولف از این فرهنگ 
در کار تألیف فرهنگ‌نامة خود است. نذیراجمد هم بر اين اسان که 
فرهنگ زفان گویا یکی از منابم فارسی دستور الافاضل است, سال 
تألیف آن را پیش از ۱۳۳۳/۵۸۳۶م می‌داند (بایفسکی , 18-20 نیز ۵ - 
۵۶ سپاس, ۸۵؛ فرمند, ۵۶). برخلاف شیوه نگارش, در آن روزگار, 
فرهنگ زفانگویا به پارسی روان و ساده و را نوشته شده: و این نشانه 
توانایی مولف آن است که ظاهرأٌ از استادان ادب بوده است. وی در 
فرهنگ‌نویسی شیوه‌ای خاص برگزیده,واژهها را گروه‌بندی کرده, و هر 
گروه را در بخشی جداگانه آوزده است. فزفنگ زفان گویا پا داشتن 
۷۰ واژه یکی از نخستین فرهنگ‌نامه‌های مفصل به شماز می‌آید, 
این فزهنگ در شمار نخستین فرهنگهای: چند زیانة القبایی استت که 
نویسنده آن را به ۷بخش و هر پخش را به چندین ((گونه» و هرگونه را به 
چند (بهر» تقسیم کرده, و به همین سبب, به فرهنگ هفت بخشی نیز 
شهرت یافته است: (بایفسکی, ۵۹-۵۵؛ فرمند, سپاس, نیز ایرانیکا, 


۳۸ بدرالدین اسحاق 


همانجاها ؛ قس: بدرالدین, ۰)۱۴۶-۱۴۵ 

مولففرهنگ زفان گویا علاوه بر فرهنگ فخرقواسن, از فرهنگهای 
کهن دیگری مثل لغت فرس اسدی طوسی (پیش از ۱۴۱۹/۵۸۲۲م) و 
فرهنگ فردوسی (پیش از ۱۴۱۹/۸۲۲م) نیز استفاده کرده است 
( ایرانیکا , همانجا). اين فرهنگ‌نامه همچنین منبعی معتبر در تألیف 
فرهتگهای بعدی بوده, چنانکه یکی از:۴۴ فرهنگ مورداشتفاد؛ انجو 
شیرازی در فرهنگ جهانگیری است (نک: ۶/۱). همچنین در تألیف 
فرهنگهایی چون فرهنگ برآهیمی (۱۴۷۳/۵۸۷۸ع), تحفه السعادة از 
مولاتا محمود بن شیخ ضیاءالدین (۱۵۱۰/۹۱۶ع): موید الفضلا از 
شیخ محمدزاده (۹۲۵ق/۱۵۱۹ع), مدار الافاضل (۱۵۹۳/۱۰۰۱م) و 
مجمع الفرس سروری (۱۰۰۸ق!۰ ۰ فرهنگ زغان گویا مأخذی 
مهم به شمار می‌رود ( ایرانیکا: فرمند, همانجاها؛ نقوی, ۶۵ ,۳۴؛ 
دبیرسپاقی مقدمه؛,۲۰۰) ۱ .1 

بایفسکی فرهنگ زفان گویا و جهان پویا را ی وود 
خطی, یکی نسخه تاشکند و دیگری نسبخة موجود در کتابخانه پتة هند 
آماده کرذه, و دز ۱۳۵۳ش/۱۹۷۴م دز مسکو به چاپ رنسانده (ست. دز 
سوی راست کتاب: عکس نشخ خطی (دز ۵۴برگ) و در سوی چپ 
کتاب پیش‌گفتاری مفصل از وی به زبان روسیی به چاپ رسیده است.. 
مقدمه با نمونه‌های فارسی همراه است. بایفسکی در مقدمة خود علاوه 
بر برزسی نسخةٌ,خطی و شماز بخشها و گونه‌های آن, دربارة تاریخ 
فرهنگ‌نویسی فارسی نیز سخن گفته, و فرهنگ زفان گویا را با دیگر 


فرهنگها مقایسه. کرد است (نک؛ .18 15؛ سپاس, ۱۸۷ دبیرسیاقی,. 


فرهنگها ۰۰۰ ۵۴). وی در مقالهٌ خود در ایرانیکا از دو نسخ خطی دیگر 
از این ائز نام می‌برد: نخست نسخا موجود در کتابخانه مجلس سنا (شم 
6۷ با عنوان فرهنگ پنج بخشی که در ۱۵۹۰/6۹۹۸ کتابت شده؛ 
دوم نسخُ خطی موجود در کتابخانة سلطنتی برلین (پرچ: شه 74) که 
تاریخ: نگارش آن ۱ است..هر دو نسخه بدون نام مولف 
اسبت (نک ایرانیکا, همانجا ؛ دانش‌بزژوه۰)۳۲۵/۱۰ ٍ 
ماخذن.. بایفسکی؛س.ا.«نسخه خعلی منحصر به فرد متام تغنیری فازسنی فرهنگ 
زفان گریا و جهان بریاء» پیام نوین, تهرانء ۱۳۴۴ ش, شمه ۱٩‏ بدرالدین ابراهیم: فرهنگ 
" زفان گرب رجهان بریاءبه کوشش سا »باینفکی, مسکوه ۰ هموه همان تصویر 
نسخه خعطی, همراه هنان ج؛ دانش‌پژوه» محمدتقی و بهاءالاین انواری, فهرست کتابهای 
خطی کتابخانة مجلس ساء تهران: ٩۳۵۹‏ ش؛دییرسیاقی, محمد. فرهنگهای فارسی و 
رهن گگونه‌هاء تهران. ۱۳۶۸ش؛ هم .مقدمه بر ج .۱ مجمع: الفرس, تهران, 
۸ ش: سپاس, ط.» «فرهنگ ایرائی در شررری: فرهنگ نام زفان گریا و جهان 
پریا ۷» پیام نوین, تهران: ۱۳۵۴ش, شد ٩۳‏ فرمنده حسین, مقدمه بر لفت‌نامتحفة 
الاحیاب:حافظط اربهنی: کایل: ۱۳۶۷شن؛ فرهنگ جهانگیری: حسینناحشن الجر 
شیرازی, به کرشتی ترحیم" عفیفی: مشهد» ۱۳۵۰ شن؛نقزی, شهریاره 9 نرسی 
قارسي در هند رپاکستان, تهران, ۱ ۱۳۴ ش؛نیزد 
۵۸ (۱ ۴4۵0۰01 :ظط 0 تماق لاخ راو ۷ 
+118 رتاک هلماعم هل همع ۲ : بل ررلوعا۲ع۳ 


18998۰ 
صفری دودانگه 


ید دالت لذین ن اشجا: وقون ۳ .۶2۹ ۱۷۵ از ار 


بزرگ سلسلهٌ چشتیه, خلیفه و داماد شیخ فریدالدین مسعود گنج شکر 
(د ۶۶۴ق/۱۳۶۶م): بدرالدین که سلسله نسب خود را به عمرالاشرف, 
فرزند امام زین‌المابدین( ع) می‌رب‌اند, در دهلی زاده شد و در همانجا 
پردرش یافت و نزد پدر خود منها ج‌الاین علق بن اسحاق بخاری (قس 
ابوالفضل, ۱۷۱/۳). که مردی فاضل و استاد مدرسهُ معزیه بود, به 
تجصیل علم پرداخت ( قدوسی ۱۳۳۰ ؛عبد الحی, ۹۵/۱): 

بدرالدین برای تکمیل تحصیلات خود راهی بخا زا شد ودر میانة راه 
به اجودهن (پاک پین امروزی در استان پنجاب پاکستان) رسید و آوازة 
بزرگی و کمالات شیخ فریدالدین مبسعود گنج شکر را شنید (دهلوی, 
۴ پس به ملاقات او رفت و مسائل خود را در جضور او مطرح کرد. 
چون شیخ همذ سزالها را یه شکلی قانعکننده پاسخ داد و تبحر علنی و 
دقت نظرش آشکار شد, بدرالدین از آن پس در زمر مریدان وی در آمد 
و در اجودهن مقیم شد (قدوسی..۱۳۴۳,۱۳۲؛ رحمان: علی+ ٩۳۱‏ 
ابوالفضل, ۱۷۲-۱۷۱/۳)بنابر بعضی روایتهای‌دیگر بدرالدین اسحاق 
از دهلی مستقیماً به بخارا رفت و در بازگشت. بر اچودهن به خدست 
شیخ فریدالدین مسعود رسید. (نظامی, ۱۶۵؛ < چشتی صابری, ۳۰ 
هادی,.112؛ قس: غلام‌شنرور,۳۱۹/۱) ۱ 

بدرالدین زیر نظر شیخ فریدالدین مراتب ننلوگ زا طی کرد تا نجا: 
که شیخ فریدالاین خرقه خلافت خود را به او بخشید و دختر نخویش را 
به همسری او درآورد. (اپرالفضل,:۱۷۲/۳؛ میرخورد؛.۰)۱۸۰ ارادت" 
بدرالدین به شیخ خود به حدی بود که: درخواست او را برای سفر و 
دستگيري و هدایت مریدان دیگر نپذیرفت و تا هنگام مرگ فریدالدین در 
خدمت او ماند (عبدالخی: هیانجا ), در طول این مدت که وی در خانقاه. 
اقامت داشت و امور آنجا را.اداره می‌کرد, امامت جماعت خانقاه را نیز 
بر عغهده داشت (جشتیی ۰ مر خورد, ۱۸۲ ۰ رضوی, 1/142): 
کراماتی هم به بدزالاین اسحاق نسبت داده‌اند (میرخورد, ۱۸۷-۱۸۵: 
چشتی,۸۰۲-۸۰۱؛ لعلی بدخشی, ۲۸۳-۲۸۲). 

پس از درگذشت شیخ فریدالدین, پسر او بدرالدین سلمان, بز مسند 
خلافت نشیست. با انکه پدزالاین ابسحاق خدمت او را نیز همچون پذرش 
برر خود. فررض.می‌دانست, بدخواهان میان. اين.دو. اختلاف. انداختند. و.. 
بدرالدین به ناچار خانقاه را ترک گفت و در مسجد .جامع اجودهن 
اقامت گزید (میرخورده:۱۸۱؛ قدرسی, ۱۳۶). پس. از مدتی, خواچه 
نظامالدین ازلیا رد ۱۳۲۵/۷۲۵م) یه اجودهن آمد و بدزالذین اسحاق 
خرقا فریدالدین مسبعود راء طبق توصیه خود اي به نظام الذین اولیا ضهرد: 
(فرشتد۱۳۹۱-۳۹۰/۲ آزیاء ۱۲۲؛شازب:۵۸)- 

خواجه نظامالدین اولیا او را بسیار گرامی می‌داشت و تا زمانی که 
بدرالیین, زنده بودء .به اچترام.وی از.هیچ‌کسبیعت.نگرفت. (لعلی 
بدخشتی:.۲۸۲): بدرالدین دز اجودهن دزگذشت و.دزحیاط فننجد 
جامع قذیم آن شهر به خاک سپرده شد (میرخورد, ۱۸۷ -۱۸۸؛قذوسی. 
۱۳۷-۶ ؛عبدالخی, همانجا؛ مبارکپوری, ۷۸+ رحمان علی, هدانجا ): 
خواجه نظام‌الاین اولیااپس از درگذشت بدرالدین, همسر و دو فرزند 


وی: خواجه محمد امام و خواجه محمد موسی را نزد خود به دهلی 
فراخواند و کفالت و پرورش آنان را به عهده گرفت و سپس خر 
خلافت را به خواجه محمد امام بخشید (نظامی: ۱۶۶). 

آشار:. ازبذرالدین اننحاق دو اثربرجای مانده است: 

۱, اسرار الاولیاء که بدرالدین اسحاق در آن گفتارهای عارفانة 
شییخ فریدالدین مسعود را در۲۲ فصل به زبان فارسی گرد آورده است 
(عبدالحی, ۹۵/۱ رخمان علی, ۳۱؛ غلام سرور, همانجا؛ یزدانی: 
۳ ارام ۵ صفا..۷۷/۴؛ هادی: همانجا ): تالیت. کناب بنا به 
اشارة بدرالدین در: ۶۳۱ آغاز شد و ۱۲ سال به طول انجامید (نک: ص 
۳۳ 
استشهاد: کرده. امست. برخی: کلمات هندی: نیز در کتاب دیدهمی‌شود 
(احمد: ۳۲۱,۳۲۰۰۳۱۹/۱). اسرارالا ولیاء نخستین بار دز ۰۱۸۷۶ 
با دیگر در ۱۸۸۴ در لکهنو و آخرین بار در ۱٩۱۷‏ در کانپوربه چاپ 
رسید (مشأر, ۹۳/۷؛ وشاهی, ۱۶۰-۱۵۹/۱؛ ادواردز, 4206 .آریزی, 
11)63). این کتاب ذو بار به زبان اردو تزجمه شده, و به ترتیب دز 
سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۷۴ق دز دهلی و لاهوز به.چاپ رشیده انست 
(راهی,۷۰). 

۲ تصریف.بدری, که منظومبه‌ای: است. دربارة علم. صرف 
(عبدالحی:.همانجا ؛ دهلوی, ۷۳؛ قدونی: ۱۳۸). نسح دست‌نویس 
این کتامب در دست نیست, ولی نگارنده منیرالا ولیاء چند بیت از آن نقل 
کرده که نشان دهنده تسلط بدرالدین پر زبان عربی ۰ 
0۸۴ 9 ۲ بت 

2 - ماخذ: .آریاء فلامعلن: رجف ذرهط ر ,هرایم ۱۳۴۵ بقل 


تفر اين اثر ساده و روان است و نویسنده گاه په آیات قرآنی نیز 


علامی: آیین اکبری, لکهنو: 2۱۸۹۳؛ احبد, ظهورالاین؛ پاکستان ميي فارني اذب.. 


اهر ۱0۱۹۷۲ ار مج آب کته اهر ۱۴۱۹۸۶ رین اسبحاق دهاری, 
اسرار الاولیای لکهنر, 2۱۸۸۴: چشتی, عبدالرحمان, مد الاسراره ترجمة غلی‌اصفر 
چشتی صابری, لاهرر: ۱۱ سِ !+ چشتی صابری: علی‌اصفر, شمیم رلابت» پاکستان؛ 
۳ دهاری: عبدالحق: | خبا الاخیا ره دویند۰ 0۱۹۱۲ رافی, اختر: تزجمه‌های 
مترن فارسی بسه زیانهای پاگیتانی: اسلام آباد, ۱۳۶۵شش؛ رجنان‌علی, مجمد 
عبدالشکور, تذکرة علمای :هند. لکهنو. ۱ 2۱۹۶؛ شارب, ظهررالحسن, جدید تدکرژ 
اولیائی پاک ر هند. لاهور, ۱۹۶۵ صفا, ذییله» تاریخ ادیات در ایراله هرا 
۴ ره عبدآلحی, لزهتالخراطی خیدرآباد دکن: ۲ ۲/۵۱۲۸ ۱۲۱۹۶ غلام سرور 
لاهرری, خزية الاصفیاء. کانبوره ۱۴٩۱؛‏ فزشته: محمدقانم, تاریخ». کانپرره 
۰ +« قدرسی, اعجازالحق, تدکره صوفیانی پنجایب» لاهرره ۱۱۹۶۲ 
لملی بدخشی, لمل بیگ, بمرات, القدس من شجرات الانس, به کوشش کمال اج 
سیدجرادی, نهران. ۱۳۷۶ش؛ مبارکپرری, اطهر, رجال البند زر الهند. بمبلی» 
۸ شا خانبابا: مولفین کتب چاپی فارسی و غربی« تهران:. ۱۳۴۰+ 
میرخورد. محنل آسیرالا ولیاء. لاهوره .۱۸۱۸۸۵ نظامی؛ خلیق احمدء تاریم منایخ 
جشت, کراچی. ۱۹۷۵م؛ نوشاهی» عارف: فهرست کتابهای فارسی چاپ بینگی و 
کمیا کتابخان گنج جمی یله ۱۳۴۵ م بای سلجم سای 
زیخ ادیات مسلماننپاکبان رهند. لاف ۱۹۷۱م.ج ۳ نبز: 


:1937 0ص م0۶ | 


۱ 1 ۸ رن رکلاته 130۷ 
۳۵۲۱ 7 1940 ره ممدهاب‌نط بلط بقع :1922 مرکا 
گرگ ره زحتاحا لا ,هام 0 ۱ 
6۰ ,2۵1۱ ,م1۵ 

محمد فرید 


بدرالدین بن قاضی آوزه 


این بُن قاضي سمازنه, محمودین اسرائیل بن‌عبدالعزیز 
(د ۱۳۲۰/۸۲۳م), فقیه, قاضی و صوفی ترک و از عوامل موثر در 
شورش دینی- اجتماعی سدهٌ ٩ق/م‏ در آسیای صفیر» . 
بدرالدین در قلعة بماونه - روستایی میان قره اغاج و دییه توکا: 
واقع در یونان کنونی (اوزون چارشیلی: 1/339) در نزدیکی ادرنه 
همرت ,هنت جاین: که پدرش: قاضی و: انیرشیاه بود. زاده: شد 
(طاش‌کوبری‌زاده, الشقائق..۵۰۰/۰, متا ۲ . لکهنوی, 
۷)-دربارة تازیخ تولد وی اختلاف‌نظر است: کیسلینگ ولادت او را 
در:۷۶۰ق/۱۳۵۸م می‌داند (ن1812:5؛ قس: رئیس‌نیا ۰ که ولادت او را 
در جدود سالهای ۷۶۷-۷۶۶ق تخمین زده است؛ بانکپیور, 1126/22 که 
بیال ۷۴۳ق.را,ذکر می‌کند), اما آنچه منیلم اسبت, اینکد پدرالدین دز 
زمان. . سلطان‌غازی‌خداوندگار(سا :۰ ۱۳۸۹-۱۳۵۹/۷۸۹,۷۶ع) »از 
سلاعلین آل عثمان, ولادت یافته است (طاش‌کوپری‌زاده, همانجاها), 
خلیل بن اسماعیل, نوة پدرالدین در منافب شیخ بدرالاین بن 
اسرائیل نسب او را به علاء‌الدین کیقباد می‌رساند, ولی به احتمال پسیار 
منافب از آن دسته آثاری است که برای مشروع نشان:دادن.ادعای 
سلطت بدرالدین (نک: دنبال مقاله). وی را به یکی از سلاله‌های 
سلاطین پیشین منسوب. می‌کزده‌اند (نک: اوزون. چارشیلی, -1/360 
61). جد بدرالدین, عبدالعزیز که برادرزاد؛ سلطان علاءالدین کیقباد و 
از وزیران آل سلجوق بود, دز جنگ دیمه توکا. در آغاز استبلای 
عشمانیان, به همراه پسرشن اسرائیل شرکت داشت و همانجا کشته شد: 
فرزندش که به امیری منپاه رسیده بود, در آنجا با ذختر جاکم یونانی قلعة 
دیمه‌توکا (سیماونه) ازدواج کرد و بدرالدین ‏ مره اک ازدواج انشتا ۳ 
طاش کوپری‌زاده: اوزون چا رشیلی, همانجاها). : 
پذرالاین اصول اخکام اسلامی را در کودکی ایب قرا گرفت وب 
حفظ قرا ن پرداخت و صرف و نحو و علم قرائت را در. زادگاه. خود: 
آموخت: و دز جوانی به .سیر و سفر پرداخت (طاش‌کوپری‌زاده: 
همانجاها). وی.یک چند در بورسا نزد محمود افندی: قاضی ابن شهر ؛ 
به تحصیل مشغول شد و سپین به قونیه زفت و در آنجا منطق و نجوم را از 
مولانا فیض‌الله فرا گرفت ز متجاوز از سال نزد وی اقامت کرد پس از 
آن به قدس رفت و از محضر ابن عسقلانی (البته نه ابن حجر عسقلانی 
معروف) فایده برد. یکنابار نیز به.شام رفت, ولی محیط علمی آنجا را 
رضایت بخش تیافت: راهن مصر شد. در قاهره به همراهی منیدشزیت 
جرجانی و آیدین لی حاجی پاشاء طبیب مشهور, نزد مبارکشاه منطقی 
(د: ۸۱۴۱۳/۵۸۱۶) به. تحصنیل. فلسفه, منطق: و: الهیات. مشغول: شد 
(هنانجاها؛ بروسه‌لی:۳۹/۱؛ اوزون چا زشیلی, همانجا؛ باپینگن 23)؛ 
سین همراه راهطا سکف کیبل ای نشخ 
زیلعی- به تحصیل پرداخت: :یس از بازگشت به قاهره, همراه: شریفب 
جرجانی نزد شیخ.اکمل‌الدین. محمد بن محمد. بابرتی. (د. ۷۸۶ق/ 
۴ ): فقیه و متکلم (نک: کحاله: ۲۹۸/۱۱) به تکمیل تحصیلات خود 
پرداخت, در این زمان سلطان مملوک برقوق, پادشاه مصر, بدرالدین را 


2۴۰ بدرالدین‌ین قاضی 
به معلفی فرزندش. سلطان فرج (حک ۸۰۹- 2۱۴۱۲-۱۴۰۶/۵۸۱۵) 
منصوب کرد. 

بدرالقاه بارش جن اخلاطی آشنا شد و تحت تأثیر 
افکار او قرار گرفت و اضول تصوف را از وی آموخت و پس از چندین 
سال مجباحبت با شیخخ: از جانب او برای ارشاد به تبزیز فرستاده شد 
(طاش‌کوپری‌زاده, الشقائق, ۵۱-۵۰ مفتا ح: ۱۵۴-۱۵۳/۲؛بروشه‌لی» 
همانجا؛ بابینگر, 23-24؛ اوزون چارشیلی, 1/362). کیسلینگ این سفر 
را درحدودسالهای ۰۲/۵۸۰۶-۸۰۴ ۱۴۰۳-۱۴ می‌داند (نک:312): دز 
تبریز در مباحثاتی که در حضور امیّر تیمور میان علما و فقها دزگرفته 
بود, حکمیت برعهد؛ او قرار گرفتِ و همه حکم.وي را پذیرفتند و به 
خاش اجتران کر ومیل تیور یناراب بخییینهدابای 
شایسته از او قدردانی کرد: بدرالدین از تبریز به بدلیس و سپس به بصر 
رفت و دوباره بها شیخ حسین اخلاطی پیوست (طاش‌کوپری‌زاده, 
هیانجاها ؛+باپینگر, 24؛رئیس‌نیا, ۵۱-۵۰). 

پس از وفات شیخ. حسین اخلاطی در ۱۴۰۴/۵۸۰۷م بدزالدین 
چند ماهی در قاهره به خلافت وی رسید, ولی در نتیجهُ اختلاف با دیگر 
علما مضر را ترک گفت زبه آسیای صغیر؛شام و روم ایلی سفر کرد وبه 
نز آزاء صوفین ود برداخت (طافنکوپریزی. اوزون با رهلی, 

نیز 712 همانجاها). 

خیوش حاکمجزیر صافز که بدرالدین رب آجا دعوت کردهبود 
به. دست او اسلام آورد و از مریدان وی گشت (طاش‌کوپری‌زاده: 
ها نجاها؛ بابینگر, 25): بدرالبین پس از بازگشت به ادرنه با مجادلات 
شاهزادگان عثمانی بر سر سلطنت مواجه شد و سرانجام چون موسین 
چلیی از اولاد عثمان غازی: بایزید اول سلطنت را به دشت گرفت» او 
را به مقام قاضی عسکری منصوب کرد (طاش‌کوپری‌زاده, الشقائق, 
همانجا؛ عاشق پاشازاده, ۸۲ -۸۲؛ روملو..۷۰؛.اوزون چارشیلی, 
9) کیسلینگ این انتصاب را در حدود سال ۱۴۱۰/۸۱۳م و 
برخلاف میل بدرالدین می‌داند (نک: 512)؛ اما به هر حال اين انتصاب 
باعت گسترش نفوذید رالدین شد (اوزون چارشیلی. 1/362). 


در.۱۴۱۳/۸۱۶م موسیی.چلبی. در جنگ با برادر.خود. سلطان. 


محمد اول, کشته شد و دزپی آن شیخ بدرالدین نیز از مقامی که داشت. 
عزل شد و به ازنیق تبعید و زندانی گردید (طاش‌کوپری‌زاده, همانجاها؛ 
عاشق پاشازاده,:۸۴؛ اوزون چارشیلی: 362 ,1/349)» بدرالدین: در 
ازئیق به تدرینن, نگارش و گفت و گو با افرادی که به دیدنش بی‌آمدند: 
پنرداخت, و وقتی: که از فعالیتهنای پورکلوجه مصطفیی؛ معزوف به 
دده‌شلطان با خبر: شد: به قصد:بلادتاتار از ازئیق نزد امیر انمفندیار: 
شاهرادة باراضی سینوپ. گریخت: (طاش‌کوپری‌زاده.. همانجاها؛ 
عاشق پاشازاده,۹۱؛ اوزون چارشیلی, 1/363): امیز انبفندیار از ترش 
سلطان عشمانی به وی اجازه عبور نداد و او زا با کشتی به زعزه از نواحی 
روع ایلی فرشتاد؛ بدزالدین دردلی اوزمان شاکن شد و آنجا را مزکز 
دعوت خود قرار داد و گروهن را بر گرد خودجمع کرد: چون دلی‌اورمان 


محل استقرار علویان بود. وی آنجا را برای قیام انتخاب کرد و خود 
رهبری این حرکت علوی را که گرايشهای اشتراکی نیز داشت. برعهده 
گرفت (همو,1/362,364). 

در میان افراد بسیاری که به وی گرویدند, علاوه بر ترکها؛ بهودیان و 
مسیحیانی نیز بودند ( *121 :11/446 مش1). بورکلوجه مصطفی در 
قره‌بورون دعوی نبوت: کرده بود و بدزالاین در دلی اررمان دعوی 
خلافت و پادشاهی می‌کرد (عاشق پاشازاده, ۱٩-۹۲؛‏ زوملو, ۱۳۶: 
اوزرن چارشیلی: 1/363-364), ولی طاش‌کوپری‌زاده ادعای سلطتت 
از سوق بدرالدین راء دروغی از جانب مفسدان می‌داند ( مفتاح, 
۲ (قس:21). 

بورکلوجه مصطنی و طررلق هوکنال از پیروان شناخته, شده 
بدرالدین به شمار می‌روند. پورکلوجه مصطفی (د ۱۴۱۹/۵۸۲۲م) در 
زمان قاضی عسکری بدرالدین, کدخدا بود و بعدها به نام شیخ بدرالدین 
به فعالیتهاق تبلیغاتی پرداخت و موفق شد که پیروان فراوانی گرد آورد و 
وقتی که سلطان محمد.چلبی مشغول فتح سلانیک بود, اوضاع را 
مساعد یافته, با حدود ۵ هزاز تن از مریدانش شر به شوزشن برداشت. 
طورلق هو کمال, یکی از دوستان بورکلوجه که از بهودیت به, اسلام 
گرویده‌بود,با گروهی در حدود ۳ هزار تن در مانیسا عصیان کرد. این دو 
در ابتدا پیروزیهایی در آسیای صفیر به دست آوردند و سلطان محمد 
چلبی بايزید پاشا را که وزیر اعظم بود. همراه با پسر خود شاهزاده مراد 
(مراد دوم) با سپاه علیمی برای سرکوب بورکلوجه فرستاد. بایزید پاشا 
شورش بورکلوجه مصطفی را در قره‌بورون, و طورلق کیال را در مانیسا 
سرکوب کرد و هر دو را به قتل رساند ( 4۳17 عاشق پاشازاده::۹۱؛ 
روملو, اوژون چازشیلی؛ همانجاها ؛ «دائرة المعارف::*»:۷111/39) 
و چون از اين مأموریت بازگشت. سلطان محمد او را فوراً به سوی 
پدرالاین فرستاد, بدرالدین که روحیه افرادش به. سبب سرکوب 
شورشهای بورکلوجه مصطفی و طورلق هوکمال به شدت تضعیف شده 
بودو حتی بخشنی از اطرافیانش پراکنده شده بودندء به آسانی و پس از 
درگیری کوجکی دستگیر شد (اوزون جارشیلی, 1/364-365): بزخی 
از منابع شکست و دستگیری بدرالدین را نتبجه توطثه و خیانت اطرافیان 
خود وی می‌دانند (عاشق پاشازاده, ۹۲؛نشری, ۵۴۶/۲), 

بدرالدین را پسن از دستگیری به سرز در مقدونیه نزد سلطان محمد 
اول آوردند. وی چون از فرزندان فاتحان روم ایلی و مزدی دانشمند بود. 
سلطان‌محمد در کشتنش شتاب نورزید و دستور داد که چنذ تن از علما 
در کار او تحقیق کنند. مولانا حیدر هراتی, رئیس این هیأت, با بدرالاین 
به مناقشه پرداخت و او را به اخلال در نظم عمومی متهم کرد: بدرالدین 
خود اين.اتهام را پذیزفت و به حکم قاضلی خونش حلال و مالئن حرام 
اعلام شد (اوزون چارشیلی, 1/365). آنگاه ار را در بازار سرز به دار 
آویختند و اموالئن زا به وازئانش دادند (همو, نیز عاشق پاشازاده. 


2۰ من :1 


همانجاها): 

درباره‌تاریخ این واقعه منابع اختلاف دارند. کیسلینگ تاریخ اعدام 
بدرالاین را به طور دقیق دز روز ۲۷ شوال ۱۸/۸۱۹ دسامبز 2۱۴۱۶ 
بیان مق کند (نک: 1912؛ نینک لین آشتاین: 128+ 11/290 ,بل0۸)؛ ولی 
برختی آن را در ۴۱۴۲۰/۸۲۳ یاد منی‌کنند (ارزون چارشیلنی. 
پرزوبهل: همانجاها؛ زرکلی: ۱۶۵/۷) و برخی دیگر از منابع آن را دز 
حدبود ۱۴۱۵/6۸۱۸ می‌دانند . (طاش‌کوپری‌زاده, الشقائق؛ ۵۲ 
مفتاح, ۲ لکهنوی, ۱۲۷ ؛بانکیپور, 1070/23) و گولپینارلی آن را 
در ۱۴۲۱/۵۸۲۵ می‌داند (ن ۲۲۶). 

پیکر بدرالدین را پش از چند روز مریدانش پایین آورده, به خاک 
سپردند (عاشق پاشازاده» ۲( و استخوانهای از را دز:۱۲۰۳ش/ 
2۹۴ از شرز - که در آن نوی مززهای ترکیه قزاز داشت ند به 
استانبول آوردند ر درون صندوقی در موز توپکاپی قرار دادند ((داترة 
المعارف»؛ ۷1/7؛ 11/446 ,1۸) و نیس در مقبرهةٌ سلطان مخمود به 
خاک سپرده شد (رئیس‌نیا,٩۶)-‏ 

چگونگی هنراهی بذرالاین در تنورشها به روشنی آشکار نینست: از 
یک سو زندگی‌نامة وی نوشته خلیل بن اسماعیل: او را در تماغی اين 
حوادث بی‌گناه می‌داند و از سوی دیگر تاریخ‌دانان زشنی عشانی: اورا 
به شرکت فعال در شورش و حتیل رهبری آن متهم می‌کنند (نک:1312), 

کیسلینگ معتقد است که بدرالدین در پی موفقیتهایی که در تعلیمات 
وتبلیغات صوفیانه داشت 
متضرعان بدعت شناخته می‌شد: وی از یک سو نظری مالکیت 

ای هی سس ی 1 

ش"می‌داد, واختل بنیحیان و یهودیان را نیز به عقاید خود جلب 

37 (هبانجا) به گفتة ادریسش پذلینی, بدرالدین به پیروان نخود 
وعده داده بود که حکومتی تأسیس خواهد کرد که اسان آن بز حق و 
منبارات استوار باشد: و حکومتهای غیرحق را از میان بزداشته, به 
تفرقه‌های دیتی موجود:در شرزنین عشمانی خانمه: خواهد. داد: وی" 
همچنین وعده داد؛ بود که برخی از اموز حرام را حلال خواهد خواند و 
زمین و فروت را به طور یکسان میان افراد تقسیم کرده. به غیز مسلمانان 
نیزبه طور مساوی بهره خواهد رساند («داثرة المعارف», همانجا)» 

اعدام پدرالدین اگرچه مانع از وقوع یک انقلاب سیاسی شد, ولي 
نتوانست مانع ظهور یک انقلاب دینی در آینده شود, چنانکه دو قرن بعده 
افکاز و فعالینهای پیرروان فکزی او توجه حکومت زا به خود جلب کرد. 
عریز مضمود هذانی پیروان بدرالدین زا همان قرلباشهایی می‌داند که 
کشتن یک مسلمان رابا کشتن یک کافریکسان می‌شمارند (نک: 1۸, نیز 
«ذاثرة الععارف))؛ همانجاها): 

میان پیزوان بدزالاین و باطتیه نیز شباهتهای فرآوائی دیده می‌شود 
رما خمانجا): آنان می‌کرشیدند که با تسیحیان به سنازش و توافق 
برسند. به گفته گوأیینارلی ضوفیانی که افکاز بدرالدین را پذیرفته بودند: 
صوفیان بدرالاینی خوانده می‌شدند و هن آنان از ملامتید منشعب 


.به تدریج بهآراء و نظریات تازه‌ای رسید که از 


بدرالدین بن قاضی 2۴۱ 


شده‌اند. میان ملامتیان و گروههانی از صوفیان اگرچه تفاوتهای عمده 
وجود دارد, تداخلهایی نیز موجود است (همانجا): 

شورش بدرالدین دز تاریج امپراتوری .عشنانی دارای :اهمیت 
خاصی است. زیرا این وقایم باعث شد که سلاطین عشمانی نسبت به 
طریقتهایی که اعتقاداتی برخلاف اعتقاد رسمی داشتند, مجازاتهای 
سنگین و حتی اعدام در نظر بگیرند (همو, ۲۳۰). شک نیسبت که افکار 
بدرالاین با شورشهایی که روی داد: ارتباط داشته, و هدف آنها ترویج 
نظام اشتراکی بوده است, و ظاهراً اين امر موجب شرکت بهودیان و 
منیحیان در آن شده بود ( 2111212 

بدرالدین در میان علمای عضر خوذ ممتاز بود. فته ند که شریف 
جرجانی, وی را به دانش و فضل مدح کرده بود. (طاش‌کوپری‌زاده. 
مفتاخ, هانجا) و ابن عربشاه که با وی دیدار کرده بود, او را در تمامی 
علوم و به خصوص در فقه هنچون دریایی بی‌پایان می‌ذانست 
(1/445] ,1۸). دز ادرنه یک زاویه و دز بورسا فسجدی بهنام بدرالدین 
وجود دارد (همان, 11/446). 

آشار: به بدرالدین نزدیک به ۵۰ اثر نسبت داده‌اند که پیشتز آنها دز" 
موضوعات فقهی و عرفانی است: مه‌ترینآثار او اینهاست: ۰۱ جامع 
الفضولین, در فقه (تألیف: ۸۱۴-۸۱۳ق), کتابی است مشهور و مورد ؛ 
مراجعه حاکمان و فقهاء در دو مجلد (ج مصرء ۰ )۲ الواردات: 
در تضوف, که دربار بدا و معاد, حدوث و قدم عالم و جدا بودن ذات 
خالق از مخلوق ابنت: وی در اين ائز آراء جدیدی دربارة نشانه‌های 
ظهور ابراز داشته است (اوزون چارشیلی, 1/367؛ برای نسخة خطی 
این کتاب/ ن5: 5,11/315 رىل0۸): ۳ لطائف الاشارات: اثری جامع دز 
فقه, که آن را هنگامی که در ازئیق زندانی بود: نوشت: ۴ التسهیل» شزح 
و تفنسیزی پر لطائف الاشارات .وی در ۸۱۶ق دز ادرنه شروع به 
نگارش آن کرد و در ۸۱۸ق در ازنیق آن‌را به پایان رسانید. بسخه خطی 
آن دز مصر, تونس, هند و استانبول موجود است (نک: هنانجا)۵۰, 
عنقود (عقود) الجواهر, در شرح کتاب المقصود در صرف. ۶. مسرة 
القلوب,. در: تصوف: (نک: حاجی/ خلیفه,۰۱۶۷۶/۲۰ ۱۸۰۷؛ طاش 
کوبری‌زاده, همانجاها؛ بغدایی, ۴۱۰/۲ بروسه‌لی؛ ۳۹/۱؛. اوزون 
چارشیلی, 1/367): ۷.نور القلوب, در تسیر قرأن, ۸.جامع الفتاوی . 
٩‏ چراغ الفتوح, دز تحو (نک: بغدادی؛ بروسه‌لی, همانجاها). ۱۰ 
اسرا رالدقائق, در تطوف (کحاله,۱۵۲/۲)- 

مآخد:: " برزنهلی:"مخمدطاهن: عمانلن "مولفلریء: استانبول: ۱۵/۱۳۳۳ ٩2۱۹‏ 

بقدادی. هدیدی: حاچی. خلیفد کشفاء ررملو: جسن: ان التواریخبه: کوشتن 

عبدالحسین نوایی, تهران ۱۳۴٩‏ ش؛ رئیس‌نیاء رحیم, بدرالاین, مزدکی دیگره ۳ 

۶۱ + زرکلی, اعلام: طاش کویری‌زاده: احمد, لشیقاتقاللعمانة. به کوخش 

متبخن فرات. استانبول, ۱۴۰۵ق همه ماع النمادة, نعیدزآباد دکن: : ۳ 

عاشق: پاشازاده: درویش. اجد. تواریخ آل عمان» استانبول,. ۱۳۲۷ قد کحاله. 

عمررضا, معجم الملفین؛ بیر وت« ٩۵۱۷‏ ۱+ گلیینارلی» عبدالباقی, مولویه بعد از مولاناء 

ترجمٌ ترفیق هاشم‌پور سبحانی, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ لکهنوی, محمد عبدالحي, الفوائد 

البهیة: به کرخش مخمد پدرالاین نعباتی؛ یر وت, ۲۴ ۱۳ ق؛ نشری, محمد, جهان‌نماء بة 

کوشش فایق رشید اوفات و نحمد کوینن, آنکازاء ۱۹۸۷ نیز؛ 


۳۲ بدرآلدین بن مالک 


5۷ ح۷۵ جعاداه تخ جع وهک هل ,دنله ملع نامز مداهک رمع عنطمظ 
٩ ۲‏ ما6۸ نله خاظ بخ عونمم 2 ,۷۵۱ :1921 رماع و 
1۳ مدز 0۳[ و ۳ ۱۳ 
ماانعناه 7۳۸ 1970 رح ماه 0 
1 ۳۳ ۱ 
1982 


لیلا رحیمی‌بهمنی 


بدرالّین بن مالیک.. ابرعبدالله مجمدین محمدین عبدالله بن 
مالک, مشهور به. ابن ناظم و ابن مصنف (ح ۶۴۰۰ - ۱۲۴۳۲/۶۸۶ 
۷م)ء ادیب: نحوی و لغوی عرب. 

بدرالدین که فرزند این مالک (هع) نبحوی:زلغوی مشهوز اسست, دز 
دمشق زاده شد, نرد پدر ه تحصیل پرداخت, همه دانشهای پدر را کسب 
کرد. و در زبان عربی استاد شد, چتانکه او را .۵ شیخ العربیه نامیدند 
(ذهبی: ۳۶۲/۲؛ ابن عماد» ۳۹۸/۵) 0( 
ادبی روزگار خود نیز توانا شد و گفته‌اند که در معانی و بیان عروض و 
بدیع صاجب نظر و پیشوای زمان خود بود (صفدی,۲۰۴/۱). 

بدرالدین از منطق و همچنین فقه و اصول نیز آگاهی داشت و تقریباً 
همه نویسندگان شرح حال وی هوش, دکازت و خوش فهمی اوارا 
ستوده‌اند (همانجاها؛ ابن قاضی شهبه, طبقات الشافمیة, ۱۹۹/۱؛ 
دلجی, ۹۶؛یافعی, ۰۳/۴ ۲؛ ابننوی, ۴۵۵/۲ ): وی شعر را نیک می‌فهمید 
و گاه در شرزح نکات چند بیت رساله ای می‌نگاشت (صفدی: همانجا؛ 
ابن شاکر, ۶۱/۱)؛ با اين حال, از توان نظم پردازی, پدرش؛ بهره‌ای. 
نداشت؛چندان که در پاسخ دوستی که نامه‌ای منتلوم پرایش فرستاده 
بود, از سرودن حتی یک نیت عاجز ماند و از هسایه یاری خواست 
(صفدی,همانجا ؛ن5: سیوطی, ۲۲۵/۱ ؛ آبن قاضی مکناسی, ۳۱۳/۱): 

پدرالدین به زغم جنبه‌های علمی خود, نتواننسته بود از طرب و 
اسباب آن رو بر تابد. از آنچه دربارة ار گفته‌اند. همجنین استنباط 
می‌شود که وی مردی شوخ طبع, خوش مشرب و عشرت دوست 
بوده.و شاید در رفتارهایش پروایی از مقام علمی خود نیر نداشته 
است, زیرا گفته‌اند که بزرگ‌ترین عیب وی معاشرت با افراد ناباپ 
بوده‌است (صفدی: اسنوی, همانجاها), به دلیلهایی که روشن نیست 
س‌شاید به سیب همین رفتارها که‌با شهرت و وقار علمی اپن مالک 
(قسی: اسنوی, همانجا) مناسبتی نداشت و حتی موجب تردید دیگران 
در زهد و علم خود او نیز می‌گردید (نک: یافعی,۲۰۴-۲۰۳/۴) ب- میان 
بدرالدین و پدرش نقاری پدید:امد که به اقامت وي در بعلیک انجامید, 
این مر احتمالا در اوج شهرت و اعتبار علمی اونیزیرد؛ چه, در بعلیک 
مجلس درس و تعلیم بر پا می‌داشت و گروهی نزد وی درس می‌خواندند 
(ضقدی, سیوطی, هتانجاها): 

از شاگردان وی ابن‌وکیل (شیخ شافعیة) و چند تن از نحویان از 
جمله پدرالدین این جماعه و کمال الدین اين زملکانی را می‌توان نام برد 
(نعیمی ,۲۸۲۷/۱ ؛ این قاضی شهبه تحت لنجاد: روز +ابن‌خنان: 
هبانجا. : 

پس از مرگ اراک در۱۲۷۳/۵۶۷۲م اودزالایی پر یار کشت 


به دمشق دعوت شد و او تا ۱۴سال پس از آن, بر جایگاه پدر تکیه زد 
(نک: صفدی, سانجا ) و در۴۶سالگی ,ظاهراً به‌پیماری قولنجد رگذشت 
(ذهین , همانچاء ضفدی,۲۰۵/۱+نبکی ۹۸۷۸۰: این عما ۳۹5/۵): 

آنبار:بدرالدینبن مالک در شاخه‌های گوناگون ادب عرب تألیفاتی 
داشته که اغلب آنها همچون دیگر آثار دور؛ او شرحهایی بر نوشته‌های 
دیگران است. سیرطی فهرست کاملی, از نوشته‌های او را .ارائه کرده 
است(همانجا): 

الف_جاپی: 

۱ شرح الفیه. مشهورترین و شاید مهم ترین اثر بان شرحی 
است که بر الق پدرش نگاشته است. این کتاب که صفدی آن را شرحی 
منقی و منقح.خوانده (همانجا), و در شمار بهترین شرحهای الفیه. 
معرفمی شده است (ابن قاضی شبهه, همانجا). اين اثر به عنوان شرح 
ابن‌الیصنف و شرح ابن الناظم نیز شهرت دارد؛ اما عنوان اصلی آن 
الدرة الیضیتة فی شر ح الا لفیة است. این کتاب نخستین بار در ۱۲۷۶ق 
در تهران چاپ سنگی شده (مشار, ۲ در ۱۳۱۲ق در بیروت به 
کوشش محمدبن سلیم باییدی ,و در ۱۳۳۲ ق در دمشق به‌کوشش محمود 
یاسین منتشر. گشته,و سپس در ۱۳۴۱ق در قاهره, و در ۱۳۴۲ق دز 
نجف به چاپ رسیده ابست. ۱ ۱ 

۲, شرح لام الافعال. ان کتاب نیز شرجی بر کتاپ لام الافمال 
ابن مالک استِ که خود تکمله‌ای بر کتاب الفیه در مباجث صرفی بوده 
است: عنوان,اصلی این کتاب نیز زیدالاقوال فی. شرح قصیدة ابنیة. 
الافعال است که در ۱۸۵۱م در فنلاند. و سپس قیند بت به, 
چاپ رسیده است: ۱ 

۳. المصیاح فی المعانی و البیان, که ی است از کتاب 

مفتاحالعلوم سکاکی. زرکلی این کتاب را در شمارآثار چاپی او معرفی 
کرده است(۳۱/۷), ۱ 

ب خطی: ‏ ۱.شرح الکافیه, که شرحی بر منظوم الکافیة الشافیك 
پدرش در نجبو است. نسخه‌ای از این اثر در کتابخانه اسکوریال 
( 586 شه 200) موجود است. ۲. روض الاذهان فبی علم المعانی و 
البیان, که. نسخه‌اي از آن در لیدن به شمارة ۳۱۷ موجود است (نکز 
ورهووه, ۳۰)286. شرجی‌بر ملحةالاعراب حریری‌در نحو که‌نسخه‌ای 
از آن در واتیکان موجود است (نک: 1/488 ,5 م6۸ ). ۴. غایةالطلاب 
فی معرفقءالانساب (نگهمان, 527/). 

ج-آتاریافت نشده: ۱,تکملة شرح التسهیل بکه تکملهای بر کناب 
ناتمام پذرش با همین عنوان بوده است. ۲. شرح الحاجبية (سیوطی, 
همانجا)۳:۰: ضرح بز غریب التضریف اب حاجب (اسنوي, ۴۵۵/۲), 
که احتمالاً عنوان دیگری برای کتاپ قبلی بوده است ۰ ۴ مقدمه قي 
العروض, ۰۵ مقدمه.في المنطق (سیوطی, همانجا). کتاب تلخیص 
الشواهد و تلخیص الفوائد که کحاله (ص ۷۳۶) به وی ات دوه 
شرحی است که عبدالله بن بوسف بن هشام انصاری بز کتاب شر ح الفیة 
بدرالدین نوشته است (نک: صالحی,۱۳). 


ماخذ: این شاکر کتبی: محند, فواث الوفیات: به کزشش اجان عباش؛ یروت 
۳ ین عباد, عبدالحی, شذرات الذمب, قاهره, ۱۳۵۱ق؛ این قاضی شهبه, 
بریکر, طبقات الشافعية, ه کوخش عبدالملیم خان, بیروت, ۰۷ 4۱۹۸۷/3۱۴ همون 
طینات اتحاة ر اللغریین, به کرشش من غیاض, نجف: ٩۸۱۹۱۷۴-۱۹۷۳‏ 
آبن‌قاضی مکناسی, احمد: در الحجال فی اسماء الزنجال, به کوشش محمد احمدی 
ابرالترر. قاهره» ۱ اسنری, عبدالرحیم, تلبقات الشافعیة, به کوشش 
عبدالله جبرری, بفیداد» ۱/6۱۳۹۱ ۱۱۹۷ دلجی, احمند, الثلاکةر لمفلرکون, 
نجف ابنداد, ۱۳۸۵ق؛ ذهبی؛ محمد؛ العبر, بد کوشش محمد سعید پن بسیونی زغلول: 
بررث. ۸۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ زرکلی؛ اعلام» سبکی, عبدالوهاب. طبفات الشافیة 
الکبری, به کرشش عبدالفتاح محند حلو و مود محمد طاحی, قافره: 1۱۳۸۴ 
۴ سیرطی, بفیة الوعان, به. کرششن محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ق/ 
۴ + صالحی, عباس مصطنی: مقدمه بر تلخیص الشواد و تلخیش الفراند, بیروت: 
۶ ۶/۰ + صفدی, خلیل,الوافی بالوفیات, به کرشش هلوت ریتره ویسبادن, 
۵۱ ۱۱۶؛ + کحاله, عمررضاه الستدرک علی معجم المقلفین: پیررت» 
۶ ۱۹۸۵2 مشاره خاناباهفهزست کتابهای چاپی عربی؛ تهران: ۱۳۴۴ شْ؛ 
نمیتی, عبدالقادن الدازنن قن تاریخ الندارش»ابنه کرشش جعفتر حتیه دمشق/ 

۷ ۸/۵ یافعی, عیدالله مر الجنان,حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ ق»نز: 
٩ ۳۸‏ را4۸ 6 :۱ 


مس چگ 
ُذرّالدّین تهاری. نک بر رای ارت 


بدا ژالّین ۳ اروی؛ محند 0[ 
فقبه .عارف و شاعر هندی, از مشایخ طريقذقادره .وی در خانواده‌ای 
اهل:علم در ایالت ۵ سین 1۱ 3۳ ۶۵ مج 
پیامبر(ح) می‌رسید:" 

پدر شا سا تا 0 ای 
۸۷۲ و پذربززگشن:محمدهادی قادری(د۱۲۷۱ق/ ۱۸۵۵ع) هر.دو 
در تکمیل علوم ظاهری: او نقش.بسزابی.داشتند. (قادری: :۱۵۴,۵۳ 
عبدالحی: ۸۸/۸): علاوذ بر پازش: شیخ نعست مجیب و علی حبیب 
نضر نین از مشایخ و استادان او بودند که وی درش جدیثِ و علوم باطنی 
و طریق سلوک را نزد آنان ن به خصوص علی حبیب نصر سافرا گرفت 
(قادریء ۵۵؛.عبدالحی. همانجا). دز:۱۳۸۹ق شاه فضل‌الله عموی 
بدرالاین: دی زا به خانقاة خود فراخواند و اوبا قبول این دعوت در 
سلک‌مریدان عموی‌خود در طریقه جنیدیه مجیبیه درآمد (قادری, ۵۴- 
۷شمسی,۲۵۸). 

بدزالدین دز۴ ما۸ تخپ نکد ند کرد 
دز آنجا با کنتانی چون غبدالله منتاری,"مخند امین ین سید.احمد 
رضوان, ابوحضیر مدنی, عبذالحق مهاجر مکی, محمدبن علی حربری 
و محند. سعید بن سیدمحمد مغربی دیدار کرد. آشنایی او با اين.افراد از 
آن ضهت خانو اهمیّت انب که علم حدیت را نرد این انتادان |موخت و 
او آنان اجازة و شند دریافت داشنت: وی پنن:از بازگشت به هندتیز با 
برخی از مشایخ عربستان, شام» مصر و بیروت همچون عبدالجلیل ابن 
عبدالسلام پراده, محمد فالخ ظاغری, عبدالحی کتانی و سلیمان 
حییب الله مکاتبه داش شت و از آنان نیز اجازه و سند گرفت (قادری, ۵۵- 
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9 
پدرالدین در ۱۸۹۲/۱۳۰۹ پس از استقرار در بهار وبا درگدشت 
شیخ علی حبیب نصر و قرزند و جانشین او عبدالحق و نیزبا کناره‌گیری 
عین‌الحق, فرزند کوچک‌تز علی حبیب نصرء منضب شنیخی خانقاه 
مجیبیه را برعهده گرفت. در این هنگام شهرت علنی و جاذبهُ شخضیت 
معنوی او طالبان و مریذان شیاری را از نقاط مختلف به بهازکشانید ز 
به تدریج شما ز مریدان در خانقاه اوفزونی یاف و اين امر باعث رواج و 
ترش ظریقُ مجیبید در دیگر کشورهای اسلامنی شد (همو. ۵۶ 
۷عبدالخی, ۸۸/۸ .)۸٩2‏ گروهی از اهل علم و عزفان و چند تن از 
دولتمردان. آن: زبان: در شبه قاره"از جمله.مریدان: بدرالدین بودند 

(فادری,۵۸-۵۷): : ۰ 

در ۸۱۹۱۵/۱۳۲۳ حکومت ایا برای پدرگذاشت ت شخصیت 
علمی بدرالدین به او لقب «شمنن العلما» اعطا کرد: وی که تمایلی به 
پذیرفتن اين لقب نداشت, تنها به تشویق و پافشاری. اطزافیان آن را 
پذیرفت؛ اما پلن از آغاز جنگ جهانی اول به طرفذاری از خلافت 
عشمانی با ارسال نامه‌ای خواستار پس دادن این عنوان به دولت بریتانیا 
شد (هسو,۶۰-۵۸؛عبدالحی,۰)۸۹/۸ 

در ۱۹۲۱/۱۳۳۹م مجمع علمای بهار په اتفاق آراء وی را به 
(«امیری شریعت» بهار و اوریسه منصوب کرد و بدرالدین دز آین سمت 
ی 
قادری,۶۱-۶۰؛شمسی, همانجا )1 
بدرالدین ۴ فززند ذاش شت ودر ۱۷ صفر ۱۳۴۳ درگ 
همانجاءقادری,۱,)۶۴ 


میت(هی خی 


...در زمينة خدمات علمی بدرالدین می‌توان به آثار او که همگی به زیان 


اردوست..اشاره کرد. در: این میان نامه‌های وی که دز پاسخها, به 
پرسشهای مریدانش نوشته شده است, اهمیت بیشتری دارد و شامل 
موضوعات گوناگون عبوماً در فقه و تصوف ابست. حکیم محمد شعیب 
این پاسخها را با عنوان لمعات بدریه گردآوری کرده, و در ۵ بخش به 
جاپ رسانده است. بخشهایی از این نامه‌ها هنوز به چاپ نرسیده است» 
مجموعة: اشنعان از باعنوان عطن الوردین: دوبار به.طبع رسیده:است 
(شنسی؛ ۲۵۹). الوسیلة التوسل و رژیت هلال از ذیگر آثار چاپ شده 
بدرالدین.است. بیان المعانی که تفسیری.ناتمام از قرآن است, تدکرة 
انسات خاندان آمیر.عطاءاللهز رد اعتزاض عمدة الطالب فی اننساب آل 
ابی طالب, و زسال طاعون که شامل اوراد و ادعیه‌ای‌برای دفع بیماری 
ظاعون است: تیز از دیگر آثاز اوست که به چاپ نرسیده ات (قادري: 
1۶۲-۶۱شمسی, همانجا)- 
... ماخذه شمسی؛ محمدسعید. احمده «فایسی گریان پهلواری شریف». قند. پارسي» 
دهلی‌ترء ۱۳۸۰ش: شب ۱۵؛ عبدالحی, نزهة.الخواطر, حیدرآپاد دکن, ۰۲ ۱۴ق/ 
۸۱ + دری پهاوآزری, هلال امد شوانخ حظرنت نولان لصا ء محمة ما نله 
قادری پهلراروی, پتند, ۱۴۱۰ق- مرجان افشاریان 


ذرالّین تبریزی, معمار ایرانی: سدة ۷ق/۱۳م. ظاه رآ وی از 


۴۴ بدرالدین تستری 


جمله ایرانیانی است که پس از حملهٌ مغول, به روم مهاجرت کرده. و در 
قونیه مسکن گزیده, و در شمار مریدان مولوی درآمده است (افلاکی, 
۱ ۳۸۸: سپهسالار, ۳۹). او در علوم مختلفی چون نجوم, 
ریاضیات. هندسه و کیمیا, تبحر داشت (افلاکی, ۳۸۷۰۱۴۱/۱؛ نیز نکن 
سپهسالان ۴۰۰۳۹): 

بدرالدینپس از درگذشت‌مولوی (۶۷۳ق/۱۲۷۴م)به‌همت‌علم الدین 
قیصر یکی از سرداران قونیه (نک: «مختصر:..», ۳۳۳) و یاری 
معین‌الدین پروانه (حاکم منطقه) و همسرش گرجی خاتون, کار 
ساختمان آرامگاه مولوی, را به پایان برد (11/851 ,1۸؛ افلاگن. 
۲ این بنای استوانه ای شکل با گنبد مخروطی,کاشی‌کاری شده 
که «قبة الخضراء», پا گنبد سبز خوانده می‌شود, اکنون مدفن ۵۵ تن از 
مریدان و بستگان مولوی اشت و با عنوان ««موزه مولانا4, یکی از 
موزه‌های مهم ترکیه به شمار می‌آید (1۸, همانجا), ۱ . 

ماخذ: اقلاکی, احمد. مناقب العارفین» بد کوشش تحسین یازیجی, آنکارا؛ ج ۰۱ 

۶ ج ۰۲ ۱۹۶۱م؛ سپهسالار, فریدرن» رساله در احوال مولانا جلال‌الاین 

مولری, یه کرشش سعید نئیسی, تهران: ۱۳۲۵ش! «مختصر سلچرقنامه ابن بی‌بی»» 


اخبار سلاجقهٌ ررمء د کزشش محمدنجراد مشکرر,تهران: ۰ ۱۳۵ شانیز؛ 1۸ 
مریم همایرنی‌انشار 
بذوالاین ت تشتری (شو شتری)». محمد بن اسعد بن محمد یمانی 


(دح ۱۳۳۲/۵۷۳۷م), عالم و دارای آثاری در فقه و اصول, کلام, منطق 
و فلسفد. وی در شهرهای مختلف اقامت داشت, از جمله حدود.:۱ سال 
در قزوین تدریسن کرد؛ سنچسدر اوایل سال 2۷ وارد مصر 
شد و چند ماه در انجا ماند. مدتی را نیز در همدان و بغداد به سز برذ. به 
دغم انتسناب تستری به یمن؛ مدرکی دال بر اینکه در آنجا به سر برده 
باشد, در اختیار نداریم. وی سرانجام در همدان وفات یافت (اسنوی, 
۳۳۰/۰ 

اه بت نش با ومع 
امیئوی و ضیاء ین سغدالله عفیتی اشاره شده است اه دیدمت تستری ابتدا شافعی 
مذهبٍ بود, اما بعدها تمایلات علوی:یافت. ماگردشی اسئوی, او را 
رافضی خوانده: و فاقد شخصیت روحانی دانسته است.(همانجاء ابن 
قاضی شهبه, ۱۲۴۵/۲ ۲۵۲-۲۵۰ ؛سبکی, ۸-۷/۹؛ این حجز: ۱۱۹/۵). 

بنابر قرائن موجود در نسخه‌ها, او را نباید با بحبدبن اسعد تستری 
حنطی (یا حنفی):که: معاصز:وی بوده امنت: اشتباه گرفت: بنابزاین 
بزخي آثار منسویت.به.انن.نام, مانند ترجیة فصن الانبیاء تابی و 
بوشنجی (نک: حبیبی:۵۷۸): تزجمه ممالک و عسالک اضطخری (نک: 
افشار, ۱۸), و نگارش منتخب جوامع الحکایات عوفی (نک: استوری: 
10 دس شرح منازل الساثرین هروی (ن5: سید, ۷۷۲) 
کا ربدرالدین تستری‌نیست (نک: افشار,۳۳.۳۰). 

آثاز: 

۱ حل عقد مطالع الانوار, در شرح مطالع الانوار محمود بن 
ابی بکز ارموی (د ۶۸۲ق) در منطق. که تتویر البطالع هم نامیده شده 


است (نک: استوی, همانجا؛حاجی خلیفه, ۱۷۱۷/۲ ؛بغدادی نت 
5 المحاکمة بین نصی رالاین و الرازی, در شر ح الاشارات این سینا 
که شاید تلخیص محاکمات قطب‌الدین رازی است (5,1/816 م6۸). 
نام اين کتاب په صورتهای دیگر هم آمده است (نک :آلوارت؛ شه 5052؛ 
کوپریلی,۴۴۴-۴۴۳/۱). 
۳ الحوافتی علی شر الاشارات للمولی تضیرالدین طوستی, که 
نشخ خطی آن در کتابخانة سلطنتی برلین نگهداری می‌گردد (نکه 


آلوارت, شه5051). 


۴رسالتفی القضاء و القدر (کوپریلی, ۳۹۴/۲). 

۵.رساله‌ای در الهیات (1/556 ,0۸ ). 

۶ کاشف الاسرار عن معانی طوالع الائوار» شرحی بر طوالع 
عبدالله بن عمر بیضاری (د ۶۸۵ق) قاضی شافعی, در علم کلام. 
نسخه‌ای از آن به خط, خود بدرالدین به تاریخ ۷۰۳اق در کتابخانة 
کوپریلی موجود است (ن5 بغدادی؛ همانجا + کوپریلی,۴۰۷/۱). 

۷ مطلبی کلامی در نسخه‌ای با عنوان نجاح الوصول تألیف ّ 
امیر پادشاه (ح ۹۸۷ت) که از بدرالدین نقل شده است (نک آلوارت, شد 
2241). 

۸ شح کاب ای ای را وم یار (سابی 
خلینه ۱۱۹۲/۲). ۰ 

۹۰ اما شرا یی ی انا 

۷۰ , مجمع الارر فی.شرح.المختصر ۰ . این کتاب شرح, مختصر 
المنتهی اثر عثمان بن,عمر بن حاجب (د ۶۴۶ق) در اصول فقه مالکی 
است که نسخه‌ای از آن در کتابخانة تینوریه, و نسخه‌ای دیگر با عنوان 
مجمع‌الدررفی شرخ فنتهی السوال و الامل در کتابخانه آستان قدنش 
وجوددارد (ن5: همانجا؛ تیموریه. ۴/٩۱۷؛‏ استان..:۴۹۷). 

۱ نوشته‌ای در یک مجموع منشأت که بدرالاین: دز آن همچون 
۱ عالم دیگر به رصف و ستایش رشیدالدین فضل‌الله همدانی و آثار 
او پرداخته است. این منشأت مشتمل بر فوایدادبی و تازیخی انت و 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة دانشکدة ادبیات دانشگاه:تهزان نگهداری 
می‌شود (دانش‌پژوه: ۱۴۸۰ ۳۸۴): 

ماخد:" آستان قدنن فه فهرنت؛ ابن حجر عسقلانی, احمد؛ الازر الکامتدء حیدرآباد 

دکن, ۱۳۹۶ ق؛ اين قاضی شهیه, ابرپکر, طبفات الشافعيه, ُه کرشش عبدالعليم‌خان, 

بررت: ۱۴,۰۸ ق: استوی, عبداثرجیم. طیقات الشافعيةء به. کزشش عبدالله جبوری: 

بفداد, ٩۰‏ ۱۳ ق؛ انشاره یر ج, مدمه بر ممالک و سالک اصطخری, ترجمة مخمد پن 

اسعد بن عیدالله تتري, تهران. ۱۳۷۳ش؛ بغدادی, هدیه؛ تیموریه, فهرست+ 

حاجی خلیفه, کسف؛ حبیبی, عبدالحی» «قصض الانبیاغ بوشنجی یا ناینآ» یغما: تهران, 

۴ سش:س ۰۵۰۱۸ ۱۱۱دانش‌بژوه, مضدتفن: هرت تسخه‌های خطی کتابخانة 

دانشکده آدییات: تهزان ۱۳۹۹ عن: سبکن: عبدالزهاب: طبقات الشافنیة الکیزی: به 

کرشش مخمود آمجمد طناحی و عبدالفتاح مجمد جلو, جیزه, ۱۴:۱۳ ق؛ سید خطیو 


کریریلی خعلي» نیز: 
+1000 رعناامصابا مماعع( وش ررق 30 رصسلفه اشنا :۸۱۵۳۵۲ 
.1912 
بدالله غلامی 


یزاین جاجَرّمی (د ۶۸۶ق/۱۲۸۷م). فرزند عس, متخلص به 
بدر وبدر جاچرمی, از شعرای فارسی سرای تامدار سدة ۷ق/۱۳م وی 
در جاجرم خراسان متولد شد, اما تازیخ تولدش روشن نیست. دز آغاز 
جوانی و در روزگار جکمرانی بهاءالدین جوینی (د۶۷۸ق) بر اصفهان 
وعراق عجم, رهسپار اصفهان شد و در آنجا با برخورداری از اف و 
خمایت بهاء‌الدین و فرزندش: رشند و ترییت یافت و ملک‌الشعرا لقب 
گرفت (دولتشاه, ۱۶۴؛ کاشفی, ۲۸۸؛ اوحدی, ۱۸۸؛ هدایت. ٩۴۳۳/۱‏ 
صفا,۰)۵۴۰/)۱(۲ ۱ 

بدرالدین در اصفهان با شعرایی مانند امامی هروی و رکن‌الدین 
قا یی» همنشین بود. . از را همچنین از شاگردان مجدالاین هنگر و 
معچری دانسته اند (دولتشاه, ۱۶۴,۱۳۰ انصاری, ۳۶؛اقبال, ۵۳۷/۱ - 
۳۸+ صفا,۵۵۹/)۱(۳). بدرالدین به نسعدالدین حقویی (د ۶۵۰ق). از 
مشایخ بزرگ صوفیهٌ عصر, اعتقاد و ارادت بسیار داشت و در 
قصیده‌ای که در رثای او سروده, از وی با:عنوان «مهدی مَعلمٍ» و 
«قطب اعظم» و نظایر آن یاد کرده است (نک: جاجرمی, ٩۸۲۲-۸۲۱/۲‏ 
صفا:۵۶۲/)۱(۲). 

ار همچنین از مداحان خاندان جوینی, به ویژه خواجه شم‌الدین 
صاحب دیوان (د ۶۸۳ق). عطاملک جوینی (د ۶۸۱ق) و بهاءالدین 
محمد بود و قصاید بسیاری در ستایش و رثای این خاندان سرود. 
(ارحدی, همانجا؛ آذر, ۷۴؛ صفاء ۵۶۰/)۱(۳) که از آن میان, یک 
رباعی در مدح.خواجه شمس‌الاین و یک قصیده در مذح بهاء‌الاین؛ از 
شهرت بیشتری برخوردار است (ن؟: دولتشاه, ۸۳, ۱۶۵-۱۶۴ ). فرزند 
بدرالدین, یعنی محمد جاجرمی هم از فضلای نامدار اواخر سدذ۸ق و 
صاخبکتاب مونس الاخراز فی دقائق الاشعار است. که از خیث 
اشتمال بر بسیاری از اشغار بدرالدین و معاضران او حائز اهمیت است 
(نک: جاجرمی:۱۳۰,۶۰/۱, جه؛ صفا, ۵۴۲-۵۶۱/)۱(۳؛ قس: نفیسی . 
۶۸ 

از سروده‌های فخری اصفهانی و سعدالدین وزاق: در سوگ 
بدرالاین, برمی‌آید که وی اندکی پس از مجد همگر و امامی هروی, در 
اصفهان درگذشته است (نک: جاجرمی, ۸۳۷/۲؛.مهدوی, ٩۱۹۹-۱۹۸‏ 
قریپ, ۰)۲۲۴ 

بدرالدین ازشاعران‌متوسط رین است. وی درقصیده‌سرایی 
پیروشاعران سدهلق خراسان است. با آینهعه در اشعار او از جهت 
راژگان» روانی و نرمی زبان و به.کارگیری به.افراط. صنایع.بدیعی: 
نمانه‌های سبک عراقی. آشکار است. اين.نکته. به. زادگاه.بدر. در 
خراسان ونیز اقامت او دز اصفهان و آشتاییش با سبک عراقی مرتبط 
است؛به خصوص که قرن ۷ق دورة رواح و رونق سبک عراقی به شمار 
می‌رود (نک: جاجرمی, ۰۱۶-۱۵/۱ ۲۴- ۰۲۵ ۹۶۱/۲- ۹۶۵ جم؛ قس: 
نفیسی, ۷۴/۱ 4۱۶۲۰۷۵ صفا: ۵۶۳/)۱(۲): علاقذ وافز بدرالدین را به 
آزردن صنایغ بدیعی, از ویژگیهای شعز.وق شمرده‌اند و آن را موجب 
شهرت و اعتبارش دائسته اند (دولتشاه: ۱۶۴) ؛هرچند که همین ویژگی 


بدرالاین جاجرمی ۵۴۵ 


تا جد بسیاری شعر او را از لطافت و خیال‌انگیزی تهی ساخته است 
(نک: جاجرمی, صفاء همانجاها): 

آثار: 

۱ دیوان, که شمار ابیات آن را در حدود ۴ هزار تخمین زده‌اند 
(نفیسی, ۱۶۲/۱؛ صفا؛ ,۵۶۲/)۱(۲): از اين دیوان نسخه‌ای در دست 
پیست. اشعار پراکنده او در تذکره‌ها دیده مبی‌شود, به. ویژه شمار قابل 
توجهی از اين اشعار شامل قصیده. غزل. قطعه : مسمط و رباعی, دز 
مونسالاحرار آمده است (نک: جاجرمی: ۰۱۵/۱ ۱۰۳۰۲۴ ,.جم؛ صفا: 
۵۴۷۲۱۳ ۵۴۳):. 

۲ اختلاجات. اعضاء, پا اختلاج. اختلاج نامه, منظومه دز 
اختلاجات, رساله‌ای منظوم و در بعضنی نسخه‌ها آميخته بد نز در قالب 
مثنوی و در حدود ۲۲۰ بیت؛ دربار؛ جهیدن برخی از اندامها و اعضای 
بدن همراه با تعبیر این جرکات و پیشگویی بزپاية آنها, از اشارة بدرالاین 
در آغاز اين منظومه روشن می‌شود که وی یک متن منئور دربار 
اختلاجات اعضاء در دنت داشته, و همان رابه نظم کشیده, ز شرح و 
توطیح داده, ولی به مولف اصلی آن اشناره‌ای نکرده است. در پایان 
برخی نسخه‌ها, تازیخ نظم: ۶۷۵ق آمده اسنت (دولتشاه:-همانجا؛ 
آقابزرگ, ۱۱۱-۱۱۰/۱۹؛ منزوی, خطی مشترک ۰ ۰)۳۹۱,۳۹۰/۱ در 
مونس الاحرار نمونة نسبتاً کاملی از اين اثر موجود است (جاجزفی, 
۳ .-۸۸۵)؛ همچنین نسخه‌های متعددی از این اثر در کتابخانه‌های 
ایران و پاکستان نگهداری می‌شود (منزوی, همانجا, نیز خطیی: ۳۶۴/۱- 
۶۵ قس:ملی تبرین ۱۱۵۳-۱۰۵۲/۳۰۳۱-۳۰/۱): 

۳ ترجما قصیدٌ نون عنوان الحکم, قصیدهُ معروف نونیه در ۶۰ 
بیت از ابوالتح بستی ((د ۲۰۱ق) در نکوهش دنیاست و بدرالدین آن را 
به, فارستی. ذر قالب , قصیده. ترجمه. کرده . است. (دولتشاه: همانجا؛ 
اعتمادالسلطنه, ٩۱۱۶/۱‏ 11/640-642 ,0۸۵؛ نک دانش‌پژوه ۶۲۹ - 
۲ متن کامل ترجمه و معرفی ۳نسخذ خطی). این ترجمه ضمن دیوان 
شمیس المناقب شروش اصفهانی در ۱۳۰۰ق در تهران به چاپ رسیده 
اشت. ۱ 

۴ اختیارات قمر, قضیده‌ای است در ۳۲ پیت که نمونة کامل آن را 
پسرش در موس الاحرا ر آورده است (جاجرمی, ۰)۱۲۲۱-۱۲۱۸/۲ 

ماخذ: . آذرییگدلی, لطفعلی, آتشکده, به کرشش جعفر شهیدی, تهران,.۱۳۳۷ش! 

آقابزرگ, الذریعةه؛ اعتمادالسادلنه, محمدحسن, مطلم‌اكمس, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ اقبال 

آشتیانی, عباس, تاریخ مفصل ایران, از جملُ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری, تهران» 

۷ شش انصاری کازرونی, بوالقاسم: مرقوم پنجم کتاب شلم السنوات, به کوشش 

یحیی قریب؛ تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ اوخدی بليانی. محمد: عرفات العاشقین: تسد خطی 

کبانخانة ملن نلک» ش ۵۳۲۴؛ جاجزمی. محمدء مرنس الاحراره پد کرشتن صالح 
طبیبي: تهران» ج .۰۱ ۱۳۳۷ شج ۲ اش دانش‌بزره. محمدتقی؛ «ترجمةً 

قصیدة نونیة علوان الحکم», مجلاٌ دانبکدء ادییات, تهران. ۱۳۴۶-۱۳۴۵ دور؛ 

۴+درنشاه سمرتندی, تذکرتالشعراء» تهران, ۱۳۳۸ ش؛ صفاء ذیبحآلل» تاریخ ادییات 

در ایران: تهران, ۱۳۶۶ ش؛ قریب یحیی, تعلیقات بز مرقوم پنجم کناپ منلم التموأت 
(تکا هم انصاری کاززونی)؛ کاشفی, علی: لطاتف الطرائف: به کرهش اخمد گلچین 

معانی, تهران,۱۳۵۲۰ش؛ ملی تبریز:. خعلی؛. منزری». خلی؛ هموء خطی مشترک؛ 


۳۶ بدرالدین جاجی 


مهدری, مصلح‌الدین, تذکرة القبور اصفهان. ۱۳۴۸ ش؛ نفیسی» سعید؛ تا ریخ نظم و نشر 
در ابران و در زبان فارسی, تهران. ۱۳۴۴ش: هدایت؛ رضاقلی, مجممالفصحا, ۷ 
کرشش مظاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۶ش؛نیز: 0۸۹ 

لیلا بژوهنده 


بذرالّین جاچی: . فخرالاین محمد. شاعر پارشی گوی مقیم 
هندوستان در" سد؛:۸ق/۱۴م. از تاریخ ولادت. چگونگن زندگی و 
تحصیلات بدرالدین اطلاعی در دست نیست. او دز چاج, ناحیه‌ای در 
ماوراءالنهر که امروزه آن را تاشکند می‌نامند, زاده‌شد, در اوان جوانن 
به هندوستان رفت (صفا, ۵۵۲/)۲(۳؛ براون:: 111/110 سامیی؛ 
۲) در دربار غیاث الدین مخمد بن تغلق پادشاه دهلیی (سا۲۵ 2۷ 
۱۳۵۱/۲م) خدمت گزید و مور عزت ز احترام قرار گرفت. 
فخرالزمان لقب یافت و به. مداحی او و پسرش محمدشاه پرداخت 
(ایمان: ۱٩؛‏ شفیق؛ 2۴۵ ۳۶؛ عبذالغنی, ۲۵). وی.گاه در اشعارش به 
بعضی از حوادث زندگیش اشاره می‌کند و از مقام و مرتبتی که دز پیش 
تغلق شاه کسب کرده؛ و اينکه در ۷۴۵ق/۱۳۴۴م: اژ جانب او برای 
مأموریتی سیانسی به دیرگیر (دولت آپاددکن) رفته بود. سخنی می‌گوید 
(صفا:۸۵۵/)۲(۳؛ایرانیکاء 111/380): 

برخی محل درگذشت بدرالدین را دهلی دانسته‌اند (آقا بزرگ. 
۹ شفیق, سامی, همانجاها), ولی دربارة تاریخ وفات او نظرات 
مختلفی بیان شده است. ایسان آن را ۱ (همانجا), وننامی 
۳/۵ (همانجا) می‌داند و صفا با توجه به ماده تاریخ مأموریت 
سیاسی شاعر به دولتاباد و تاریخ فوت تغلو 
سالهای ۱۷۴۵ ۷۵۲ق حدس می‌زند (هیانجا). 

بدرالدین جاچی. درهندوستان شهرتی بنسیار داشت.اما. در ایران 


شاه درگذشت اوّرابین 


چندان شناخته شده نیست؛ بعضنی. از وی در ردیف شاعرانی چون 
امیرخسرو دهلوی نام برده‌اند (براون: همانجا). اشعار بدرالاین آکنده 
از لغز و کنایات و استعازات: و از این رو, کلامش از لطافت خالی ات 
(همو, نیز شفیق, همانجاها). برای رفع مشکلات کلام او..حواشی و 
شروح بسیاری بر اشعارش نوشته شده است که از آن جمله می.توان 
شر ح محمد عشمان قینن را نام برد (نفیسی۰۴۳/۱-۲۰۳/۱۰ ۳ 

دیوان بدرالدین مرکب است از قصاید و قطعه‌هانی که بیشتر آنها در 
مدح تغلق شاه و با استقبال از قصاید انوری و خاقانی سروده شده 
انشت: شیوة ترکیت کلام و تشبیهابت فراوان وبه کارگیری انوا ع مجاز و 
استعاره در اين اشعار سخن استادان قصیذه سرای اراخر سدو ۶ق/۱۲م 
رایه‌یادمی‌آورد(صفا,۲(۲ )۵۶ 

بدرآلدین دیوان خود را دز ۷۴۵ق تنظیّم کرده است و در قصنیده‌ای با 
ذکر ماده تاریخ «(دولت شه» به این موضوع اشاره می‌کند (آقا بززگ, 
همانجا؛ شورا,۲۳۸/۲: صفا, ۸۵۵/)۲(۳). تا آنجا که می‌دانیم وی جز 
همین دیوان؛ مجموعشعر و یامنظومدیگری ندارد(همو,۸۵۶۴/)۲(۲). 
صاید بدرالدین در ۱۲۸۰ق و نیز ۱۸۷۷ در کانپور, و در ۱۸۳۵ و 
۸۷ در لکهنو به ضورت سنگی به چاپ رسیده است (مشار: ۹۳/۲- 


۵) عبدالله, ۵۸۷/۵): نسخه خطی دیوان او دز کتابخانة شماره ۱ 

مجلس شورای اسلامی در حدود.۱۰۰ ۲ بیت (شوزا, همانجا), و نسخةً 

کتابخانة ملی پارین بیش از ۰ ۱۸۰ بیّت دارد (بلوشه: شم 1556 ): 
ماخذ: .آقابززگ:الذریعه»ایمان: رحم علیخان, منتخب الطایف :یه کوشش محمدزضا 
جلالی ائینی وامپر.حسن عابدی, تهران,:۱۳۴۹ش؛ سامی, شسس‌الدین» قامرس 
الاعلام, استانبول, ۱۳۰۶ق؛ شفیق, لجهس نرائن, شام _غریبان, به کرشش محمد 
اکبرالدین صدیقی, کراجی, ۱۹۷۷م؛ شوراء خعطی؛ صفاء ذییح ألله, تاریخ ادییات در 
ایران» تهزان, ۱۳۶۶ش, عبدالله, محمد, «لفات» زیان آموزی ..,.»» تاریخ لدییات 
سلمانان پاکتان و هند, لاهور, ۱ +2۱٩۷‏ عبدالفنی, محمد, تذکرة التعرا: بذ کرشتن 
مخمد مقندی.شروانی, علیگزه, مطبع انستیتوت گزت علیگره؛ مشاره خانباباه مزلفین 
کتب چاپی فارسی ر عربی, تهران, ۰ شانفیسی, سعید. تا ریخ نقلم و نشر در ایران و. 
درزبان فارسی, تهران, ۴ ۱۳۴ ش‌انیژه 
ار :۱ 


۵۰ ۱951 میرکت فیط ره جممیه 1 رها ۴6 
جلال خسرو شاهی 


لین حسن بن عقر بن خبیب». نکن فیل, این حبیب. 
بذرالَین دمامینی: محمد بن ابی بکر بن عمر (۷۶۳- شعبان 
۷ زونه ۴ ) معزوف به ابن دمامیتی؛ ادیب و شاعر 
مالکی. مذهب. مصری. او: در اسکندریه ازاده"شد "و در همانجا 
دانش‌آموزی را آغاز کرد. نحو و فنون خط و نگارش و شغر را به خوبی 
فراگرفت و نیز از فقه او دیگز علوم بهره برد (نک: ان حجز, انباع..., 
۸سخاوی, الضوءع..., ۱۸۵/۷؛سیوطی ,۶۶/۱ باباتتبکتی, ۴۸۹): 
دمامینی در ازادگاة خود: از درسهای بهاءالذین .ان دمامینی, 
عبدالوهاب قزوی و ابن.عرفد: دز قاهره از ابن: ملن و.مجدالاین 
اسماعیل حنفی, و در مکه از قاضی ابوالفضل نویری و جز آنان علم 
اموخت. (سخاوی: همانجا؛:باباتتبکتی, ۴۹۰۰)؛ همچنین. از .مجلسن 
درس ابن بلقینی و جمال‌الدین أمیوظی دانش اندوخت (همانجا). او از 
کمال‌الدین دمیری نیر به عنوان شیخ خود یاد کرده است (نک: 
حاجی‌خلیفه,۶۹۶/۱؛عبدالحی, ۱۲۷۱۳ )۰ 
دمامیتی نخنت دز.مدارس اسکندریه به تدرینی پزداخت و نیابت 
جکمقاضی ناضرالدین ابن تتسی (د ۱۳۹۹/۵۸۰۱م) را که بااوی پیوند 
خویشاوندی داشت. برعهده گرفت (ابن حجرء همانجا, نیز ذیل.... 
زرد رقع...» ۱ سخاوی, همانجا)؛ سپس چون ابن تثبی در 
۷۴ به قاهره رفت و قضای مالکیان راعهذه‌دار گردید؛ وی را 
با خودبرد و به نیابت خویش برگماشت. دمامینی در اين دوره, در الازهر 
یز به تدریس نحو پرداخت و شهرتی فراهم آورد (ابن حجر. انباء: نیز 
سخاوی, شیوطی, همانجاها ؛باباتتبکتی» ۴۸۹). ۱ 
دمامینی چندی بعد به اسکندریه بازگشت و به تدریس مشغول شد. 
آر علاوه بر نیابت حکم: از زاه تجارت روزگاز می‌گذ رانید (ابن حجر 
سیوطی:باباتتبکتی, همانجاها): اما دزباره قصد قاهزه کرد (سیوطی: 
بابانتنبکتی, همانجاها 4 عبدالخی, ۱۲۶/۳) سین در + 
رفت و از آنجا آهنگ گزاردن حج کرد (سخاوی: سیوطی, همانجاها؛ 


۰ به دمشق 


غزولی, ۱۱۵/۱). آنگاه دز ۱۳۹۹/8۸۰۱ به اسکندریه بازگشت (همو, 
6۰ 

دتامیتی این باز وی از قضا برتافت ز خطابت مسجد جامع را 
برگزید و کارگاه حریرنافی بزرگی نیز برپا کرد و به کسب پرداخت؛ اما 
پس از چندی‌به علت آتش ننوزی؛مبالغ بسیارتی مدیون شد و به ناحیه 
ضعید گریخت, طلبکاران وی را تعقیب کردند و به خواری به قاهره 
بردتد. اوبه پشتیبانی ابن حجه خموی و ناصرالدین بارزی از گرفتاری 
رزست و سمت قضای مالکیان را یز برعهده گرفت (سخاوی» سیوطی" 
باباتتبکتی, همانجاها)؛ 

با اينهمه؛ بر یه سلوک دمامینی ایرادهایی وارد آند که به عزلثن 
انجامید, نشبت به وع رفتار او - که در گزازشهای موجود به ابهام 
سخن رفته امت (نکء سخاوی, همان ۰۱۸۵/۷ 1۱۸۶ علی‌خان مدنی. 
سلوة...,۱۸۲) - خیزی به روشننی نمی‌توان دریافت؛ اما تمایل شخضی 
وی‌به پرداختن به مباخت ادبی و عدم اعتنای لارغ به علم فقه را نیز نباید 
از نظر دور داشت. بر این مقضنود. هجویذ بدرالدین بشتکی رامی‌توان 
گزاه گرفت (نک: سخاوی,همان: ۰)۲۷۸/۶ 

بدرالذین دمامین, در این زمان به بارگاه موید, شیخ بن عبدالله 
محمودی (<۱۴۲۱-۱۴۱۲/۸۲۴-۸۱۵5م) راهیافت (ابن حجر, ذیل, 
همانجا) او در ۱۴۱۶/۵۸۱۹ حج گزارد و سال بعد به یمن رفت. .یک 
چند نیز در مسجد جامع شهر زیید تدریش ننود. اما درس دی زونقی 
نیافت (همو: انباع/ همانخا؛ سخاوی, هنان: ۱۸۵۱۷) .آنگاه از طریق 
دریا راه هند در پیش گرفت و در همان سال قدم به گچرات نهاد :در آنجا 
شاگردان بسیاربر او گرد آمدند و ثروتی هنگفت ومقامی بان یافت (ابن 
حجر, سخاوی, هبانجا ها ؛ عبدالحی, ۱۲۷۰۱۲۶/۳). 

وی با بزرگانی چون مقریزی, ابن خلدون و ابن حجر عسقلانی 
مرآودت و مصاحبت داشته انت (سخاوی, هان, ۰۱۸۶۷ ۱۸۷: 
غزولی, ۳۵,۱۴/۲؛ابن حجر, رفع, همانجا)؛ از آن جمله اینان را نیز 
می‌توان نام برد: قاضی محب‌الدین ابن‌شحنه (د ۴۱۲/6۸۱۵م) که 
تقریظی از وی بر کتاب نژول الغیث, و نیز پاسخی که بر سوال دمامینی از 
دو موضعکشاف زمخشری نگاشته,به دست آمده است (نکن سخاوی, 
الذیل..., ۴۳۴-۴۱۸)؛ امین‌الدین محمد بن محمد انصاری و فضل‌الله 
بن عبدالرحمان بن تکانش و قاضی صدرالدین اين آدمی و عیسی بن 
حجاج, ملقب بهالعلیه که پازه‌ای از اخبار و مکاتبات آنان با بدرالدین 
را ۳ در مطالع الیدور آورده است (۲۲/۱, ۰۹۷ ۷۸/۲ ۰۸۳ ۰۸۴ 
۱۳۴-۲ )؛ و سرانجام این هد سموی که وال معزنه خود را برای 
دمامیتی نگاشته است (نک: علی‌خان مدنن.همان, ۰)۱۲۴-۱۲۴ 

از شاگردان بدرالدین دمافیتی اینان را می‌توان نام برد: قاضی 
بذرالدین ابوالمحاسن جمال‌الذین محمد شافعی, زین‌الدین عبادة بن 
علی انصاری, عبدالقادر مکی, قاضی عزالدین ابوالبرکات, علی ین 
عبدالله غزولی و یحبی بن عیدالرحمان عجیسی, او همچنین به قاضی 
شرف‌الدین شاوی و این حجر عسقلانی و فرزنذانش اجازه زوایت داده 


بدرالدین دمامیتق 2۳۷ 


است (سخاوی, همان, ۰۱۹-۱۸ ۰۳۵۰ ۴۴۴ الضوعء, ۰۲۰۵/۱ ۰۱۷/۴ 
۴ جه. نیز نک الجواهر..:, ۱۷۵/۱ باب تبکتین ۴۹۰ 

وی سرانجام در رکه (دز ایالت دکن هندوستان) وفات یافت 
(سخاوی, الضوء: ۱۸۵/۷؛ عبدالحی, ۰۱۳۰/۳ ۱۳۱؛ قس: مقربزی: 
۷۰۲/)۴(۲؛ این خجر انیاعء۲/۸٩)۰‏ 

دمامیتی استعدادی فراوان و تنری پر سودا داشت, بزخی روایات 


حکایت از آن دارد که وی با سم به قتل رسیده است (شخاوی, همانجا: 
سنیوطی۶۷/۱۰؛باباتنبکتی:۴۸۹) و مفکن انننت تحبیز «مفرگ ناگهانی» 


در برخی گزارشها را ناظر به همین نکته دانست (مثلاً نک: ابن حجر: 
همانجا). 

اشعار: از سروده‌های بدرالدین اشعاری برجای مانده که بیشتر دز 
قالب رباعی استوتوجه ضاعربه ضنابع لفلي بدیفی ومیل به تفلن دز 
مضامین, در آنها هویدانست: بیشترین شروده‌های وی در تغزل است 
(نک: غزولی, ۲۹۳/۲؛ ابن حجرء همانجا: نیز رفم: ۱۱۰۷/۱ سخاوی, 
همان ۱۸۴/۷: الجواهر: ۸۳/۱ سیوطی, همانجا؛ خفاجی: ۱۱۰/۲؛ 
علی‌تفان مدلی: انتوار:ن: ۸۹/۳۰:۵۶/۲: سلوة: ۱۱۸۵ عبدالخ: 
۳۳ 

آشار؛ بدرالاین بیشتر 
عرب‌نگاشته است: 

الفجاپی: 

۱.تحفة الغریب فی حاشیة مغنی اللبیب. بدرالدین دمامینی چند باز 


آثار خود را دربار؛ قواعد و مباخث ادبیات 


به تحشیه و شرح کتاب مغلی اللبیب ابن هشام پرداخت: وی نخستین 
حاشیذ خود را دریمن (سخاوی :الضوء: ۱۸۵/۷) و به قولی دز مصز 
ره شفتی:۲) نگاشت و بعد در هند از آن چشم پوشید و ازنوبه تألیفی دیگر 
بت ژابا تبکتی, همانجا) و آن را در ۲۴ق در شهر نهرواله از 
ایالت کجرات به پایان برد (نک؛ لوث؛ شه 967): تقی‌الدین اخفد قمنی 
حاشیه‌ای نگاشت و آن را المنصف من الکلام علی مغنی ابن هشام نام 
کرد و در مقام نقد" دمامیتی برامد: کتاب ندزالاین دمامیتی در 
۵۵ در مضر؛ در جاشیة شبرخ شمتی چانپ شده ان 
۲ العیون الفاخرة الغامزة علی خبایا الرامزة: شرحی است بز 
منظومهٌ الرامزة خزرجی در عروض و قافیه که در ۸۱۷ق دز صعید مصر 
نوشته شده است (بدرالدین دمامیتی ۵9 .این کتاب بارها در مضر و 
و ار 
حسن عبد الله منتشنر 
بخطی: 
۱ الاستدلال بالاحادیث النبوية علی الاحکام النحویة: از این اثر 
ها یک نسخه از سزآغاز کلام آن: دز دست است. ای نسخه در 
مجموعه‌آی (هم 6۳۵۳ در کتابخانة مب زان نگهداری می‌شود (نک: 
آسبوزی 06 
۲ اظهار اتعلیل النفلق لوجوب حذف عامل المفعول المطلق. 
تنخه‌ای از این رنساله کهبه یک مشتألً تحوی می‌پردازد: دزالیدن 


درا 


۵۴۸ بدرالدین دمامینی 


محفوظ است ( ورهووه, 145). 

۳.تعلیق لفرائد علی تسهیل الفواند, شرحی است بر تسهیل الفوائد 
وتکمیل المقاصد اثر معروف ابن مالک که دمامینی در فاصله سالهای 
۱ ی آن را نوشت و به احمدشاه, فرمانروای گجرات (۸۱۴- 
۱/۵ ۱۴۴م) تقدیم کرد. از اين کتاب نسخه‌های متعددی در 
ظاهریة دمشق و ایندیا آفیس موجود است (نک ظاهریه, تجو ۱۰۰ 
۶ م0۵ :1/259 بآض0). 

۴: جواهز البجور فن العروضض (ن: سخاوی, همان:۱۸۵/۷؛ برای 
نسخ خطی,نک: 11/33,بآ0۸). 1 

۵. الحلاوة السکرية فی شرح الفواکه البدرية, شرحی است که 
بد رالدین بر کتاب الفواکه البدریة خود نگاشته است. از اين کتاب یک 
نسخه در کتابخانة ظاهزیه وجود داد (نک؛ ظاهریه, نجو: ۱۷۲-۱۷۱ ):: 

۶ شمس المغرپ فی المرقص المطرب. نسخه‌ای از اين کتاب در 
کتابخانة برلین نگهداری می‌شود (آلوارت, شم 8643): 

۷عین الحياة, اختصاری است از کتاب حیاة الحیوان:دمیری که 
به‌زعم بدرالدین دمامینی با وجود محاسنی که داشت, پر طول و تفصیل 
بود. او در ۲۳٩۸ق‏ کار تلخیص کتاب را به پایان برد و آن را به احمدشاه 
هدیه کرد (جاجی خلیفه, ۶۹۶/۱ -۶۹۷؛ عبدالحی, ۱۳۰/۳). البته از 
دیدگاه برخی, او در این تلخیص, راه افراط پیموده, و به اصل اثر خلل 
واردنموده است (علی‌خان مدنی,سلوة, ۱۸۳). از اين کتانب نسخه‌هایی 
بر چای مانده است (نگ: 1 0۸1,5,11/17 :11/172 بآ0۸), 

۸ الفتح الربانی فی الردعلی البنبانی, اين اثر پاسخی است به بنبانی 
که بر تعلیقات بدرالاین بر صحیخح بخاری (ن5: مصابیح در همین مقاله) 
اعتراضاتی نموده بود, سخه‌ای از این نوشته در کتابخانة دانشگاه لیدن 
(شم1732) موجود است (نک: ورهووه:80): 

٩‏ لقوافی, ننشخه‌هاتن از آن همراه با شرح محمد بن عثمان بلخی 
یافت می‌شود (نگ: لوث, شم 0۸1,11/331972,973) 

۰ مصابیح الجامع, شرحی است بر کتاب الجامع الصحیح (یا 
صحیح بخاری) که با عنایت به الفاظ غریب و مباحث اعرابی آن نگاشته 
شده است..اين اثر. که دز هند نوشته شده (حاجی خلینه, ۵۴۹/۱) با 
عنوانهای المصابیح فی شر ح الجامع الصحیح (یفدادی, هدیه, ۱۸۵/۲» 
ایضام, ۱۳۳-۱۶۲/۲) و مصاییح الجامع الصحیح (کحاله, ۶۱۳) نیز 
یاد شده است, نسخه‌های متعدد این کتاب را می‌توان در اطراف و اکناف 
سرا غ گرفت (ن؟:زرکلی, ۵۷/۶؛نورعشمانیه۵۰؛حتی,411). 

۱ منشآت و رسائل کوتاه. غرولی به برخی از این نامه‌ها اشاره 
کرده است (نک: ۲۳/۱, ۹۹-۹۷ جم ) و برخی دیگر را می‌توان در 
کتابخانه برلین سراغ گرفت (ن5:آلوارت, شه (3958)4(,8645)149). 

۲ النهل الصاقی, شرحی انبت به شوه مرجی بر کتاب الرافی 
فی النحو محمد بن عشمان بلخی که بدرالدین دمامینی در ۸۲۶ق در هند 
نگاشته, و به احمدشاه پیشکش کرده است. از این کتاب نسخه‌هایی به 
صورت کامل در برخی کتاپخانه‌ها (نک؛ ظاهریه, نحو, ۵۱۱-۵۱۰؛ لوث: 


شم 912؛ ورهووه, 396) و نیز تلخیصی در لیدن (نک: ویتکم ,۷/411) 
موجود است. 

۳,نزول الغیت, اثری است انتقادی بر شرح صلاح الدین صفدی 
بر منظومهُ لامیه العجم با عنوان الغیث الذی انسجم . این کتاپ که در 
حدود سال ۷۹۴ق در مصر تألیب شده است. با اقبال و تمجید علما از 
جمله قاضی محب‌الدین این شحنه و شمس‌الاین محمد بن محمد 
غماری مواجه شد (سخاوی, الضوء, ۱۴۹/۹, الیل ۴۱۹-۴۱۸). 
علاءالاین علی بن محمد اقبرسی (د ۲ ) ردیه‌ای بر این 
کتاب با عنوان تحکیم العقول بافول البدر بالتزول,نگاشته است (نک: 
عواد, ۲۰۲؛ سید, ۰)۱۴۵/۱ از اين اثر نسخ خطی بسیاری در کتاپخانه 
غای تشن فاهره دی آمبرززبانا-امنگرریال و چسعرنش برجای 
مانده اننت (ظاهزید: ادب: ۱۲۴۶-۳۴۴۱۲ نیز شعن::۴۰۷-۴۰۶؛ عواد: 
همانجا؛ سید, ۱۶۰/۳ ۲1/214 ,5 ,0۸.06۸ ,همانجا). 

ج. آثار یافت نشده: .۰۱ تقریظ بر منظومة سيرة المید ابن ناهض 
حلبی (سخاوی, الضوء, ۰)۱۸۵/۷ ۰۲ دیوان شعر (نک: بغدادی, هدیه, 
همانجا). ۳. الفاکهة البدرة, اثری, است به نظم و نثر که بدرالدین 
گریده‌ای از نوشته‌ها و سروده‌های خویش را در آن آورده, و در ۷۹۰اق 
آن را به پایان برده است (حاجی خلیفه, ۱۲۱۶-۱۲۱۵/۲), ۴ لمح 
البدر, «مقامه»اي است مختصر (ن5: همو, ۱۵۶۱/۲ بخدادی, هدیه, 
همانجا). ۵. معدن الجواهر, شرحی است بر کتاب جواهر البحور از آن 
خود مزلیف (نک: حیاجی خلينه, ۶۱۳/۱؛قس: باباتبکتی, ۰)۴۸۱ 
۶مقاطم الشرب, اثری است که بدرالدین دمامینی قطعاتی منتخب از 
خمریات را در آن گردآوردة است (غرزلی :۱۶۴/۱۰ نیزنک: سخاوی: 
همانجا). ۱ 

فاخد: " این خر عسقلانی: اجبد, انباغ العتر حیدرآباد دکن: 2۱۹۷۵/۱۳۹۵: 

مر ذبل الدرر الکامنه, به کرشش عدنان درویش, قاشره, ۲ ۵ سره 

رفع الاصر, به کوشش حامد عبدالمجید و دیگران, قاهره, ۹۵۷ ٩م؛‏ پاباتتبکتی, احمده 

نیل الاپتهام» به کوشش عبدالحمید عبدالله هراند, طرابلس» ٩۸۱۹۸۹۱/۱۴ ۰٩‏ 

پدرالذین دمافیتی؛ محند؛ العیون الناخره, قاهزه, ۹۲/۱۴۱۲ ۱۹م؛ بغدادی, ایضا حه 

هموء هدیه؛ حاجی خلیفه, کشف؛ خفاجی» احمد, ریحانة الالپاء, به کوشش عبدالفتاح 
محمد جلو قاهره, ۷/۱۳۸۶ ۱۹۶م؛زرکلی,اعلام: سخاوی, محمد الچواهر و الدررء 

به.کوشش حامد عبدالمجید و طه زینی, قاهره,.۶ ۰ ۱۴ق/۱۹۸۶ع؛ همو, الیل علین. 

رفع‌الاصر به کوشش جوده هلال و نحمد محمود صبح, قاهره: ۶ 2۱۹۶؛ همو الشنوء 

اللامع؛ قاهره,:۴ ۱۳۵ق؛ سید, خطی: سیرطی, بنية الوعاة, به کرشش محمذابوالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۲/۱۳۸۴ ۸۱۹۶؛شمنی, اجمد, السعیف من الکلام علن مقني اين 

هشام, تهران, مکتبة الحوزه؛ ظاهریه, خلی؛ عبدالحی, ترهة الخواطر, حیدرآباذ دکن: 

۱ ۱/2۵ ۱۹۵م+علی‌خان مدنی,انوار الربیع قی انوا ع البدیم؛ به کرشش شاکر هادی 

شکره کزبلاء ۱/۱۳۸۹ ٩2۱۹۶‏ هنز: سلوة الفریب, به: کزشئن تباکر هادی شکر, 

بیررت: الم الکتب] عراده کورکینن» «ذخاثر ترا العرنی. نی: مکتبة. چسترییشیم»ه 

المررد, بفداد, ۰0۱۹۷۸/۵۱۳۹۸.ج ۷ شم ۱ غزولی, علی, معلالع البدرر» قاهره 

۹ ی کجاله:. عمزرضا: الستدرک: علی: معجم. المولفین: یزوت:۰ ۰۶ ۱۴ق/ 

۵ مقریزی, احمده السلوک, به کرشش سعید:عبدالفتاح :غاشزره. قاهرهه 

۲( نرر عشمانیه کتبخانه سنده محفوظ کب نوجوده تین دفتری: استالبزل, 

۳ اق یره 

۱ 


,دام محنه اه عتاعه زد ماه 0۵۳۳۲۵۱ ع1 زره ودامام 
از حام هلا ۳۵ وبا ره فنوماها۵ ۸ ,0۰ ,اما :1938 مت0ا۵ط۲۶۱ 
م۵۵ 1975 تمصع ,0۱6۵ معا ره زمعطانا عا 
و ءزتامه زو عناوه ۲۵۱۵ ر.ل 1 م۱۷ 
,6۰ ,لصا ,الصا ره زااجع سنا 
عبدالامیر جابری‌زاده 
َذرّالدّین شرهندی. فرزند ابراهیم سرهندی (یا سهرندی), 
صوفی و تذکره‌نگار سلسنله مجددیة نقشبندیه در سده ۱۷/۱۱ آگاهی 
ما دربا ره زندگانی بدرالدین بیشتر مبتنی بر اطلاعاتی است که او خود در 
پایان بخش دوم حضرأت القدس به دست داده, و اهمیت او نیز بیشترابه 
سبب تألیفات و شرح حالهایی اسنت که دربارهُ صنوفیه نقشبندیه, به ویژه 
استادش احمد سرهندی (ه م) نگاشته انت» 
بدرالاین در حدود سال ۱۵۹۴/۱۰۰۲ دز شهر سرهند زاده شد, 
ساسله نسب او با پیست و چند واسطه به ابوبکر می‌رسد. او نخست نزد 
پدرش - که در شمار علما و عارفان قاذریه بودت به فراگیری علوم و 
معارف دینی همت گماشت, و در ۱۵ سالگی‌به سلک ارادتمندان شیخ 
احمد سرهندی درآمد. البته او پیش از انتظام در زمرة خام» شیخ 
احمد, تحت‌تاثیر شخصیت روحانی او قرار داشت (پدرالاین, ۰٩۰/۲‏ 
۷ اسد, ۲۸۰): 0 
از این رو که شیخ احمد معتقد بود (صوفی جاهل مسخر؛ شیطان 
است», بدرالدین به علوم ظاهری روی آورد و در ابتدا نزد خواجه 
محبد ضادق سرهندی (د ۱۶۱۶/6۱۰۲۵ع) فرزند شیخ احمد به 
فراگیری دانف پرداخت و پس از درگذشت. محمد صادق, به تکمیل 
تحصیلات خود نزد شیخ احمد ادامه داد (بدرالاین, ۰۸۹/۲ ۲۲۳؛ 


سرهندی (۱۶۲۵/5۱۰۳۴ع) همواره ملازم و از مریدان خاصض ار بود 
(سرهندی, ۵۳۴؛ نیز نکز ه د, ۵۳/۷), اما هیچ‌گاه ادعای خلافت و 
جانشینی وی را نداشت وبیشتر عمر خود را در سرهند به نگارش شرح 
احوال صوفیه و نیز ترجمه و تألیف.صرف کرد (بدرالدین؛ ٩۱۵۸/۲‏ 
احمد, ۲۸۲؛فاروقی, ۵۳۴؛ الهی, ۵-۴؛رضوی, 11/236-237): 
بدرالاین پس از وفات استاهش, در زمر ارادتمندان بزرگان این 
طریقه, از جمله فرزندان شیخ و دیگر شاگردان احمد سرهندی درآمد ز 
از محضر افرادی چون شیخ نور محمد پتنی, شیخ حمید بنگالی و شیخ 
یارمحمد قدیم بهره جست (بدرالاین, ۳۱۴/۲, ۳۴۲,۳۱۷ جم), اما 
چنانکه پیش از این اشاره شد, او بیشتر عمر خود را صرف تالیف و 
ترجمه کرد. احتمالاً ترجمة کتاب فتوح‌الفیب عبدالقادر گیلانی (نک: 
بخفن آثار) سب شذ که دار اشکوه- از علاقه‌مندان عبدالقادر گیلاتی و 
نیز از جنله سرشپردگان ظریقت قادریه (نک: غلام‌نرزر, 2۱۷۴/۱ ۱۱۷۵ 
ه د,همانجا) در ۰۴۷اق بدرالدین را به آگره, پایتخت شاهجهان 
فراخواندء وی در طول ضنیز: اقامتی کوتاه در پانی‌پت و دهلی داشت و 
دز توقفهای خود به زیارت مقابن مشاهیز صوفیه همچون ابوعلی قلندر. 


بدرالدین سرهندی 2۳۹ 


شمس‌الدین ترک وباقی‌بالله رفت. او همچنین قبل از باز کشت به سرهند 
در رکاب قافلةٌ شاهی- احتنالا" شاهجهان ب- به قصد. زیارت قبر 
معین‌الدین چشتی به اجفیز: شفر کرد. بدرالدین همچون دیگر مریدان 
شیخ‌احمد کمتر از محدود سرهند و دهلی خارج شد (ن5: همانجا) و 
تنها سفری به لاهور کزد (بد رالدین, ۴۱۱-۴۰۶/۲؛ تفهیمی,۱۴۹) 

سال وفات بدزالدین دانسته نیست, اما از آنجا که در 
حضرات‌القدس (۲۶۸/۲) از سفر شیخ عبدالحی در ۱۰۵۴ق به حزمین 
شریفین سخن رانده ات وفات او باید بعد از این سال و دز نیمه دوم 
سدف۱۱ق رخ داده باشد (نک: تفهیمی, همانجا ؛ نیز احمد, ۲۸۱؛ رضوی, 
01/24 
فرزندان پدرالذین در شمار مریندان فحمد. معصنوم (د ۱۰۷۹ق! 
۸۶۶۸ و مخمذسعید از فرزندان"شیح انخمد شرهندی بودند و ظاهراً 
در تألیف تذکره‌ها و مناقب نامه‌ها, به پدرشان‌یاری می‌رساندند و به گفته 
مجددی کتابی نیز در شرح احوال محمد سعید تألیف کردند (ص ۳۱): 
محمد شاکر فرزند بدرالدین نیز کتاب جسنات الحرفین مجفد معصوم 
سرهندی را از عربی به فارسی ترجمه کرد. بعدها این ترجمة فارسی به 
قلم محمد اقبال مجددی به اردو ترجمه شد و در لاهور (۱۴۰۲ق/ 
۱) طبع گردید. : 

شیخ احمد سرهندی بدرالدین را گرامی می‌داشت و او را از امل 
بیت خود.می‌شمرد و نیز در نامدهایی که به او نوشته, از او با عنوان 
(«ملابدرالدین» و ((مولانا بدرالدین» نام برده است (اجمد سرهندی, 
۱/مکتوب ۰۲۹۷ ۲/مکتوب ۳,۴۰ مکتوب ۳۱؛بدراللین, ۱۴۰۶-۴۰۴/۲ 
نیز نک: کشمی, ۲۸۵). بذرالذین با الهام گرفتن از گفته‌ها و نوشنته‌های 
شیح احمد, پر آن بود که ظهور نور محمدی در هر سده به: صورت 
(قطب, و در هر هزاره بة صورت ((قطب الاقطاب» ظاهر می‌شود؛ و 
احمد سرهندی ر| «قطب الاقطاب» ز «مجدد الف ثانی» می‌داننت و 
معتقد بود که او درجات سه گان ولایت, یعنی («ولایت. صفری», 
«ولایت کبری» ز «ولایت علیا»:را طی. کرده است (بدرالاین. 
۷۶۷۲ نیز نک احمد سرهندی, ۱/مکتوب ۳۱۲۳۴/ مکتوب ۹۴؛ 
کشمی:, ۱ و همچنانکه شیخ اجمد مدعی بود که («ولایت 
موسوی» و ((ولایت محمدی» در او جمع آمده است (۳/ مکتوبهای 
۹۵-۴ ). بدرالدین نیز به گفته خود. بعد از «واقعه‌ای روحانی)», چنین 
می‌بنداشت که از «ولایت محمدی» و «ولایت. موسُوی» برخوردار 
گردیده است (۰)۴۱۲/۲ 

محور اصلی تعالیم و اندیشه‌های بدرالدین بر احترام و بززگداشت 
پیراست و او را واسطهٌ فیض حق می‌داند (ندرالدین,۰)۲۰-۱۹/۱ 

آثاررحایی: ً 

۱ حضرات القدس, تذکره‌ای.در شرح احوال مشایخ و بززگان 
سلسله نقشبندیه از آغاز با زمان مولف: شامل دو بخشن: بخش اول از 
ابویکر تا خواجه مبحمد باقی‌بالله و چند تن از فرزندان و مریدان برچسته 
او؛بخش دوم دربیان اخوال شیخ احمد سرهندی, افکار و کرامات او و 


۵۰ بدرالدین غزنوی 


نیز شرح احوال فرزندان و مریدان آو! این بخش به سب گزارش رقایع 
زندگانی احمد سرهندی, به ویژه آنجا که به «دفع شکوک مخالفین» 
پزداخته, خائز اهمیت است (یدز الدین, ۲۴-۲۳/۲: ۱۴۳۵۱۱۳ 
بدرالدین تألیف این اثز را در ۱۴۳۰/۵۱۰۳۹م شروع کرد و در 
۳ به پایان رساند: اما ظاهرا تکمیل مسودات آن تا بعد از ۰۵۴(ق 
ادامه داشته است (همو, ۳۶۸۰۱۵۹-۱۵۸/۲). برخی بر آنند که بدرالدین 
در تألیف این اثر به کتاب زيدة المقامات محمدهاشم کشمی (تألیف: 
۳۷ ۱ق) نظر داشتة, و از آن‌بهره برده اننت. البته شباختهای بین آن دو 
نیز تا حدی گواه این مطلب اشت (نک: همو, ۴۲/۲: جد؛ کشمی: ۱۸۱+ 
الهی, ۷۰۴؛ فاروقی, ۵۳۴)؛ اما منظور کشمی (ص ۲۸۵) از اينکه گفته 


اسبت: در «قضیه ایام ارتحال و قبل و بعد» شیخ اخمذ سرهندی از 


تقریرات پذرالدین اننتفاده کردة؛ ظاهزا کناب وضال اخملی او برد 


انست. بخثن دوم حضرات‌القدس به کوشش.محبوب الهیْ در لاهور 
(۱۹۷۱م) به چاپ رسیده, و محمد اشرف نقشبندی کل اين اثر (بخش 
ارل و دوع) زا به زبان ازدو تزجنه, و در لاهور (۱۴۰۳-۱۴۰۱ق) منتشر 
کرده اسست: هنچنین, ترجمة دیگزی از احمد حنین امروهوی به زیان 
آردو در لاهور به چاپ رسیده است. 

۴ وصال احمدی, دربارة بعضی احوال, اقرال و کرامات احمد 
سرهندی در قبل و بعد از درگذشت او (بدرالدین, ۲۱۱/۲).اين کتاب در 
۶ در مرادآباد. و دز ۱۳۸۸ق در کراچی همراه با ترجمة غلام 
مصطفی به زیان اردو به چاپ رسیده, و چند ترجمة اردوی دیگر نیزاز 
آن ضورت گرفته است: یکی به قلم محند اعزازالاین ااخمد. صدیق 
(سیالکرت, ۱۳۹۶ق)» و دیگری به قلم محمد سعذ سراجی. (راهی» 
0۸2۵۷ 

آثار خطی: ۱.ستوات نت ان شرع ال نی تاه 
هسراه‌با سال وفات آنها از حضرت آدم تا زمان مولف (یدراللین: 
۲ از اين اثر چند نسخه در دست است (نک:.تفهیمی, ۱۵۱؛ 
مجددی, ٩۵؛‏ ایرانیکا, 111/382): ۲.مجمع الاولیاء: که در ۱۰۴۴ق/ 
۴ در شرّح احوال۰ ۱۵۰ عارف و صوفی تألیف: و دز ۱۰۴۷ق] نیز 
در آن تجدید نظر شده است: این کتاب را بعدها علی‌اکبر اردستانی با 
تصرقات و تغییراتی به نام خود درآورد (نک: بدرالاین, ۱۱۵۹-۱۵۸۲ 
مجددی, ۱۶۰۵۵۹ احمذ, ۲۸۲؛ رضوی, 11/30). نسخه‌ای از این اثر دز 
کتابخانة دانشگاه پنجاب. لاهور؛ و سخه‌ای دیگر در :کتابخانه: موزه 
بریتانیا موجود است (نک: منزوی, ۰۹۰۴-۹۰۳/۱۱ ۲۳۱۷/۱۲؛ عباسی: 
۴۴۰2۹ +قنن: اته: 11/348): 

ح مآثار یافت نشده: آثار دیگری که بدرالاین خود در.حضرات 
القدس از آنها یاد کرده است, و ظاهراً اثری از آنها دز دننت نیست, 
ایتهاست:۱. روانح, در بیان اصطلاحات صوفية قادریه و نقشبندیه 
(بدرالدین, ۱۱۵۸/۲ رضوی, 11/237)؛ ۰۲ سیر احمدی, که مولف آن را 
در حیبات شیخ احضد منرهندی تألیف کرد و از نظر شیخ نیز:گذراند, 
اما ظاهرا به سرقت رفت (بدرالدین..هنانجا)؛ ۲. کرامات الاولیاءء 


دربارة اثبات خوارق و کرامات اولیا پس از مرگ (همانجا)؛ 
۴.معراجالمومنین خلاصة شرح میسوط جامع روایات کیدانی (همو, 
۳۸۷۲ 
بدرالاین افزون بر اين آثار ترجمه‌هایی نیز داشته که از آن جمله 
است: ترجمه فتوح الغیب عبدالقادر گیلانی؛ ترجمد بهجه الاسراز» در 
مناقب شیخ عبدالقادر گیلانی (قسن: حاجی خلیفه, ۲۵۷-۲۵۶/۱, که از 
بهجه‌الاسرار تالیف ابن جهضم همدانی نام می‌برد)؛ ترجمة روضة 
التاظر فی ترجمة الشیخ عبدالقادر, تألیف ابوطاهر مجدالدین محمد بق 
یعقوب فیروزابادی (نک: هو ۳۳/۱٩)؛‏ ترجمه بخشی از تسیر 
عرانس‌البیان روزبهان بقلی شیرازی. او اين ۳ کتاب رابه فرمان 
داراشکوه بعد از ۱۰۴۷ق ترجمه کرد (بدرالدین, ۱۵۹,۱۵۸/۲): 
اشعاری نیز در جای جای حض رات القدس آمده ات که به احتمال 
باید سرودهٌ خود او باشد (نگ: ۱۳۱-۳۰۰۲۷/۲ جم), 
ماخ .. احمد,.ادریس؛ سرفند میی.فارنی ادپ, دهلی: ۱۹۸۸م: اجمد سرهندی, 
مکترنبات, به, کوشیش حسین حلمی استانبولی, استانبول. ۱۱۷۷/۱۳۹۷ الهی» 
مجبرب, مقدمه بر حضرات القدس (نک: هم بدرالدین سرهندی)؛ بدرالدین سرهندی, 
حضرات القدس» ج ۱+ ترجه اردو از محداشرف نقشبندی مجددی, لاهور؛ ۰۱ 1۱۴ 
ج ۲,به کرشش محبوب الهی, لاهور, ۱ تفهیمی, ساجدالله: «سنرات الاتقیاء», 
تحقیقات اسلامی» کراچی, ۰ اش س ۶.شه ۱و ۲+حاجی خلینه, کشف؛ راهی, 
(ختره ترجمه‌های متون فارسی به زبانهای پاکتانی,.لاهور» ۱۹۸۶/۱۴۰۶ 
سرهندی, محمداجان. روش القیرسة». به کرشش, اقبال احسد فاروقی, لاهرر, 
5 ۰ +غباسی نوشاهی, خضره فهرست نسخههای خی فارسی کافانة 
دانشگاه پنجاب لاهرز؛ اسلامباد, ۵ ش۸۱۹۸۶/۵؛ عبدالحی: نزه. الخواطر, بد 
کوشش شرف‌الدین اد, حیدرآباد دکن» ۶/۱۳۹۶ ۱۹۷م؛ غلام سررر لاهرری: 
خزینةه الاصفیاء لکهنو؛ ۰ ق,؛ فاروقی, اقبال احمد, تملیقات بر روضنه القیومیه (نک: 
هم پیرهندی)! کشمی, محمدهاشم, زیدتالبقامات, لکهنر, ۱۳۰۲ق؛ مجددی, 
مجمداقیال: مقدمه بر خنات الجرمین خراجه محمد معصرم, لاهور, ۱ ۱۹۸ 2؛منزری, 
خی مشترک «نیزه 
تا ۱۱ 
ره ۱۵۱0 ۸ هنن بم :19317 بلممنجه 0 1۱۸۱۸ 


۱ یلا ۱۵ اد گرگ 
محمدجواد شمسن س مجمد سیم 


این غزتّوي دفلوی: . عارف بزرگ طريقذ چشتیه در سدة 
۱۳/۷م. او در غزنین دیده به جهان گشود (جمالی, ۵۱). چنانکه خود 
گوید, پدرش مرید خواجه محمد سرزی (قس: میرخورد, ۴۸۱: محمد 
اجل شیرازی) بود. وق در عالم رژیا خواجه قطب‌الدین بختیار اوشی 
ملقب به کاکی.را ه خواب دید (ابوالفضل, ۱۷۱/۳؛ کتبنیری, ۲۸: 
غوثی, ۸۷) و در جست وجوی او به روزگار نوجوانی راهی هند شد. 
ابتدا دز لاهور به تخصیل علم مشفول گردید (عبدالحی, 3۶/۱)- پس از 
مدتی اقافت دز آن شهر چون در زفتن به دهلی ویا بازگشت به غزنین 
مردد بود, به استخاره توس جست وسنپّن راه دهلی رادر پیئن:گرفت. 
در همان هتگام از فتنة مفولان و کشته شدن پدر و مادرتن در غزئین 
آگاهی یافت (دهلوی, حسن, ۱۲۴- ۱۲۵؛ میزخورد. ۱۷۵؛ رضوی: 
8) .در دهلی به جست و جوی خواجه قطب‌الدین ب بختیا رکاکی برآمد 
و چون او را دید, گفت: «هذا تأویل رژیائی» و دست ارادت به وی داد و 


تا زمانبی که خواجه قطب‌الدین (د ۶۳۴ق/۱۲۳۷؛ نیز نک: ه ده 
6۱ )در قید حیات بود. بدرالدین لحظه‌ای خدمت او را ترک نگفت 
(کنسیزی, عبدالحی, همانجاها). 

پنن از برگ قطب‌الدین بختیار کاکی, بدرالدین غزنوي به عنوان 
یکی از خلفای وی, ادارة امور سلسلهٌ چشتیه را در دهلیی بر عهده 
گرفت؛ از همین روست که شجرة طريقة قلنذر شاهیاٌ چشته, منسوب به 
شیخ .شرف‌الاین. بوعلی. قلندر. پانی‌پتی. (د۱۳۲۳/۷۲۴ع)به. دک 
می‌پیوندد, زیر بوعلی قلندر مرید شیخ شهاب‌الدین بباشق خداء و دک 
مرید شیخ امامالدین ابدال (د ۱۳۰۱/۷:۰م) و او نیز مرید شیخ 
بدرالدین غزنوی بوده است (آریا,۰)۱۸۵ 

در دهلی شخصی به نام نظام الدین خریطه‌دار, خانقاهی عالی ی 
بدرالدین غزنوی بنا کرد, اما پس از چندی خریطه‌دار دهلی به زندان 
افتاد و خانقاه از لحاظ هزینه در تنگنای شدید قرار گرفت, بدرالدین طی 
نایه‌ای از شیخ فریدالدین گنج شکر: خلیفة دیگر و جانشین قطب‌الاین 
بختیار که در اجودهن مقام داشت, یاری خواست. اما ببافریدالدین به 
بهانة آنکه پدرالدین در ساختن خانقاه و اقامت در آن, و پذیرفتن کمک 
مالی از بزرگان از شوه پیران چشتیه عدول کرده است. از یباری 
رسانیدن به او سرباز زد (دهلوی, حسن,۱۳۵-۱۳۴؛ جبالی» ٩۵۱-۰‏ 
لعلی‌بدخشی, ۲۲۱؛ رضوی, همانجا). چنین به نظز می‌رسد که وی بقی 
عمر خود را همچون اغلب مشایخ چشتیه, در تنگدستی گذرانیده است؛ 
چنانکه غالبا مهمانان را با آب پذیرایی می‌کرد (دهلوی, حمن, ۲۳۴). 

قاضی حمیدالدین ناگوری, شیخ فریدالدین گنج شکر,سیدمبارک 
غزنوی, مولانا مجبدالدین جرجانی و شخ ضیاءالدین دهلوی از 
معاصران و ارادتمندان او بودند و در مجالس ذکر و موعظه او حاضر 
می‌شدند (دهلوی ,عبدالحق, ۵۱؛غوثی: ۰)۸۸. 

شین بد رامین غزنوی دیون شعزی به فارسی داشته است که اتون 
در دست نیست و شیخ نظام‌الدین اولیاء م از اقطاب سلسلاٌ جشتیه س 
گاهی ابیاتین از آن را در مجالس می‌خوانده است. حسن دهلوی بیتی از 
اشعاز او را تقل کزده ات (ص ۳۲۲): وی یکی از شخضیتهای 
معروف و با نفوذ دوران یلبن بود (برنی, ۱۳۱) و کلامی جذاب و گیرا 
داشت (دهلری, عبدالحق, نیز کشمیری, میرخورد. هبانجاها) و در 
مجالس خود بیشتر دربارعشق و محبت سخن می‌راند .او نیز مانند پیر 
خود قطب‌الدین: ب بختیارکاکی در وجد وسناع غلوی تمام داشت و با 
وجود ضعف پیزی؛ در وقت سماع همانند کودکی ۰ ساله در رقص 
می‌آمد: از وی پرنسیدند که شیخ چگونه در حالت پیری می‌رقصد؟ 
پاسج داد که («شیخ نمی‌رقعد » عشق اسشت که می‌رقصد)» (دهلری, 
عبدالحق, همانجا ؛ کشمیری, ۲۹؛ ابو الفضل, همانجا ؛غوثی, ۰)۸۷ 

بدرالدین در ۹/۵۶۵۷ -در,دهلی درگذشت و در کناز مزاز 
خراجه قطب‌الدین بختیار کاکی به خاک سپرده شد (خلارسیدد: 
۷۲ رضوی: همانجا). 

مأخذ: آریاء غلامعلی, طریقُ چشتیه در هند و پاکستان, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ ابوالفضل 
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علامی, آیین اکبری, نولکشور, ٩‏ ۱۸۶م: برتی, طیاء‌الدین, تاریخ فیروزشاهی, بد. 
کرشش عبداارشید, علیگره, ۱۹۵۷م؛ جمالی, حامد. سیرالعا رفین, دهلی: 4۱۳۱۱ 
دهاری, اه حسن, فواند النژاد. ملفوظات نظام‌الاین اولیاء بداثونی: به کرششن مخمدلملیب 
ملک لاهور, ۶/۱۳۸۶ ۱۹۶م: ذهلوی, عبدالحق. اخبار ال خیا ره دهلی: ۱۳۲۲ 3؛ 
عبدالحی, نزهة الخواطر, حیدرآیاد دکن؛ ,۲/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ غلام‌نرور. لاهرری» 
خزیه الاصفیاء به کوشش اقبال احمد فأروتی, لاهررء ٩۴‏ ۱۸م؛ غوئن‌شطاری, محمد, 
گلزار ابرار. به کرشش محمد ذکی: پننه. ۱۹۹۴م؛ کشمیری همدانی, مجمدصادق: 
کلمات الصادفین: یه کرشش محمدسلیم اختره اسلا‌آباد. ۱۹۸۸م؛ لعلی بدخشی, 
لمل‌یگ: نمرات القدن؛ به کرشش کمال ماح‌شیدجوااق! تهران: 2۱۳۷۶: 
میرخورد: محمده سیز الا رلیاء, لاهور, ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷م؛نیز: 

6۰ ۱01۱۱ ۵ ,۱۱۵۱۵ بر روز نگ ره زر ۹ 


غلامعلی آریا 
این غزّی» حسن‌بن علی بن شنار: معروف به ژغاري(۰۶ ُپ 
۱ رجب ی ۰ ۲۴ ارت ۲ ادیپ و شاعر دوران 
مبالیک. وی در غزه به دنیا آمد و منسوب به همانجاست (صفدی, 
۲ ان تغری بردی, الدلیل.... ۲۶۷/۱). در النجوم (همو. 
۵۰ از وی با نسبت («مغزبی» پاد شده که بی‌گمان تحریف کلم 
((غزی» است.: . _ 
یلاع ایض ازندگی او بت تن هد نها میدن که 
ری به دمشق, صفد و شهرهای پهر پر کرد یه اه بو یی 
پرداخت و در این کار چیره‌دست شد (صندی, همانجا؛ ؛ این حجر 
۲). علاوه بر آين, در نثر نیز دستی توانا داشت (اين تخری بردي, 
المنهل..., ۱۱۰/۵). در ۱۳۴۷/۵۷۴۸, در زمان امیر سیف الدین یلبفا 
به دیوان انشاء دمشق راه بافت و به عنوان کاتب‌السر تا مرگ امیر 
درخدمت او به سر برد (صفدی, 2۱۸۴/۱۲ ۱۸۵ ؛ ابن حجر؛ این تغری 
بردی, همانجاها) .وی با صلاحالدین صفدی دوستی دات وین آن دو 
مکاتباتی بوده که صندی در کتاب الحا ن السواجع خود برخي از این 
مکاتبات را آورده است (نک: صفدی, ۱۸۵/۱۲ زرکلی, ۲۰۴/۲ ). میان 
غزی و جمال‌الدین ابن نباته معارضة شدیدی بود, چنانکه گاه به هجو 
یکدیگر پرداخته‌اند (ابن حجر, ۱۲۸/۲؛ بستانی, ۲۶۶۱۳؛ زرکلی, 
همانجا). شخصی دیگر نیز به نام پحیی خباز حموی, در ۶ بیت به هجو 
بدرالدین پرداخته, و او را به حماقت و نادانی متصف ساخته است 
(ابن‌حجه, ۳۲۹), 
از آثار وی می‌توان قریض الفرین را نام برد که در آن به معارطه 
رسال لتوابع و الزوابع این شید اشجعی (هم) پرداخته است (صفدی, 
۲ ابن حجر, ۱۲۵/۲؛ زرکلی, نیز بستانی, همانجاها), همچنین 
این فضل‌الله عمری(د ۷۴۹ق) که او را در ذهبیة العصر خویش بسیار 
ستوده. ۴ کراسه از دیوان وی را گرد آورده بود (ابن حجر. همانجا؛ ؛ این 
غزی, ۳۹۰۱۳): اما اکنون از دیوان وي تنها ۱۳۵ بیت در منبع پراکنده 
است از جبله اشعار وی می‌توان به این ابیات اشاره کرد :یک موشحة 
۲ بیتی در معارضه با ان سناء الملک (صفدی, ۱۸/۲ بب؛ این تغری 
بردی: همان ۱۱۴-۱۱۲/۵)؛ تصیده‌ای در: ۲۹ بیت در مدح صفدیء 
سروده شده در ۳۲اق در قاهرة (صفدي, ۱۸۹-۱۸۷/۱۲): ۲ بیت در 
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وصف کل زنبق (اين حجه, ۱۷۹) و ۵ دو بیتی در صنعت توریه (همو, 
۷ بیزبرای دیگر اشعار وی, ن؟: ص ۰۳۴ ۳۲۸-۳۲۷۰۱۷۹۰۱۲۳؛ این 
حجر, ۱۲۷-۱۲۵/۲؛ صفدی, ۱۸۶-۱۸۵/۲). علاوه بر این در کتابخانة 
گوتا مجموعه‌ای با عنوان مجموع لطیف حاوی لکل معنی ظریف 
موجود است که قصایدنی چند از بدرالدین در آن گرد آمده است ( پرچ» 
شم 2211). وی سرانجام در دمشق درگذشت و در باب الضغیر به خاک 
سپرده شد (صفدی, ۱۸۶/۲ )۰ 

ماخذ:_ ابن تفری بردی؛ بوسف, الدلیل الشافی علی المنهل الصافی, به کوشش فهیم 

محمد شلتوت, مکه, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ هم المنهل الصافی, به کوشش نبیل محمد, 

قاهره, 2۱۹۸۸؛ هم النجوم؛ ابن حجر عسقلائی, احمد, الدرر الکامته, حیدرآباد دکن, 

۷۳( ابن حجذ حمری, ابویکر, خزانة الادب, قاهره, 2۱۸۸۶؛ ابن غزی» محمده 

دیوان الاسلام: به کرشتن کننزوی حن: یروت ٩18۱۴۱۱‏ ۸ بستانی؛ زرکلی: 

اعلام؛ صفدی, خیل. الوافی بالوفیات, به کرخش رمضان عبدالتواب, ویسبادن, 

۹مانیزه دم 

رضران مساح 

بذرّالدین قرافی: فخمد بن یحیی پن عفر بن احمد پن یزنن 
(رمضان ٩۳۹‏ رمضان ٩۱/۱۰۰وریل‏ ۱۵۳۳- مارس ۱۶۰۱)؛ قاضنی 
مالکی و از تویسندگان پر کار مضر. وی در خاندانی اهل علم نت که 
کسانی چون شمش‌الدین قرافی و قاضی محمد بن عبدالکریم دمیری از 
آن برخاستند - متولد شذ (نگ: پدرالدیی, ۰۱۸۱ ۲۱۰). او خود دزبارة 
تاریخ تولد و چگونگی نام‌گذاریش گفته است که چون در شب قدر زاده 
شد؛ اورا بدرالدین لقب دادند (ص ۰)۲۱۱ 

بدزالدین نزد پززگان زمان خود همچون پدرش شنمش‌الاین یخن 
عبدالرحمان آجهوری؛ عبدالرحمان تانجوری, زین‌الدین ین احمد 
چیزی: ناصزالدین. لقانی» نجم‌الدین غطی: و بهاء‌الدین ثیتظوری به 
تخصیل علم پرداخت (نک: همو: ۱۱۱۷۰۱۰۲-۱۰۱ ۱۲۱۰ باباتتبکتی» 
۳ محبی, خلاصنه..., ۱۲۵۸/۴ کتانی۲۱۶/۱) وبا توانایبهای علمی 
به دبت آورده, یکی از مراجع زبان خود گشت, و به عنران شییخ 
مالکیان مصر, زیاست آنان را برعهده گرفت. او پسن از خندی به سعت 
قضای مالکیان آن دیاز منضوب شد (باباتتبکتی: محبی همانجاها): 
وی در این سمت نیز‌با نشان دادن قابلیتهای خویش. حدوه ۵۰ شال ذر 
قاهره به برپایی احکام و شرایع پرداخت و به فضل و عدل ستوده شد 
(محبی, همان, ۳۵۹/۴؛ خفاجی, ۱۰۴/۲). بدرالدین قرافی در قاهره 
درگذاشت و پس از آنکه در جامع ازهر بر اونماز گزاردند, دز همان دیار 
به خاک نپرده شد (نک: فحبی , همان: ۲۶۲/۴). 

آتار: پذرالدین آثازبسیاری تألیف کرده است که بسیاری از آنها بر 
جا مانده‌اند: 

الق چاپی: . ۰۱توشیح الدیباج, که ذیلی است بر الایباج المذهپ 
این فسرحون و مشتمل بر تسرح احوال علمای مالکنی از اواخر سدهٌ 
۸ق تا زمان مولف است (نک: ص ۳۶)؛۲: الفول المانوس بتحزیر:ما فی 
القامونن: کذ حاشیه‌ای بر القامونن المتحیط فیروزآبادی اشت: این از 
دز ۷۰٩ق‏ تألیف شده: و بخشهایی از آن دز حاشیه لقاموس در بولاق 


(۱۳۰۱ق) منتشر گردیده است. چاپ دوم آن باز همراه القاموس در 
قاهره(۱۳۴۴ق) صورت گرفته است. 

ب - خطی: ۱ احکام التحقیق باحکام التعلیق, در باب عقود که 
نسخی از آن, در کتابخانه‌های خدیویه و رباط موجود است (خدیویه. 
۷ ار 0۸1)). ۲.بهجة النفوس فی المحاکمة بین الصحاخ 
و القاموس, در غلم لغت که نسخه‌های آن در کتابخانة کوپریلن استانبول 
(نک: کوپریلی, ۵۶۱/۲) و احمدیه تونس (0۸5,۷111/224) وجود دازد. 
۳تحریر القول الشاف, دربارُ حدیث فضل آیةالکرسی که بروکلمان به 
وجود نسخه‌ای از آن درموصل اشاره کزده است (8,ىآش6, همانجا). 
۴.تحقیق الابانة فی صحة اسفاط ما لم یچب من الحضانه (بزای نسخ 
خطی آن : نگ خدیویه: نیز 5بنل00۸؛ همانجاها)., ۰۵ توالی.العنح:فی 
اسماء الشمار التخل و زتبة البلح: که نسخه‌ای از آن در رباط نگهداری 
می‌شود (ن5: بخنت: ۰)۵۲۱۳ ۶ الجواهر المنتثرة فی هبة السید لام الولد 
و المدبزة: دز موطنوع فقهي هبه که نسخ بسیاری از آن در کتابخانه 
خدیویه ( خدیویه, همانجا) .و مجموعة گرت (نک: ختی: شم 1836 به 
خول خود ملف): » موحجود است» ۰۷ الدزز المنیقةً کنو الفراغ عن 
الوظیقه, که نسخه‌هایی از آن دز کتابخانة خدیویه (خدیویه, ۲۴۷/۷), و 
رباط (نک: بخیت, ۵۳/۳) وجود دارد. ۸.درر النفائس فی شان الکنائس 
(بزای نسخه خطی, نک: خدیویه, ۲۴۸/۷ ): ۱ 

بدرالاین چند رسالة دیگر نیز در زمینه‌های فقه و حدیت داشته است 
(نک: آزهربه: ۳۴۶/۲ خدیویه, ۱۶۶۱۳ ۵۸/۷؛ فهرس..۰: ۳۴۸۴ نیز 
برای آنار منسوب: نک باباتتبکتی, ۶۰۳؛بغدادی, ۰)۱:۷۲/۲ 

کتانی از صورت اجازه‌ای از بدرالدین قرافی که فهرستی از برخی 
آموخته‌های وق در آنْ ثبت بوده است؛ یاد کرده که.به: طریق.مکاتبه, 
اجاز؛ روایت آنها را به قصار فاسی داده بوده اننت (همانچا؛یرای شعر 
آو.نگ: محبی,نفحاء۰.۰, ۵۶۰/۴ خلاض, ۲۲۲-۲۶۱/۴): 

مأذ:_ ازهریه, فهزسته باباتبکتی, احند نیل الا ها ج,به کزشش عبدالحنید عبدالله 

هرامد: طزاباس. ۹ بفیست, مجمد عدنبان و دیگران» فهسرش 

الیخطرطات المریة المصورة, عمان,. ۰۶ ۱۹۸۶/۱۴م؛ پدرالدین: قرافی, محمد. 

ترشیح الدیباج و حلیة الابتهاج, به کرشش احمد شتیری, بیروت, ۰۳ ی 

بغدادی, »ایضاح؛ خدیریه, « آلهرست! خفاجی. احمد: ریحانة الالیاء »به کوشش عبدالفتاح 

محمد سل قاهره ۷/۱۳۸۶ ۸۱۹۶؛فهرس مخطرطاث جامعة الملکن شفود. ریاض, 

۲۴ ۵ج کتانی, عبدالحی, فهرس الفهارس و الاثبات, به کوشش احسان 

عباس,بیروت» ۲ ۲/۵۱۴۰ ۱۹۸م؛گوبریلی خطی؛ محبی دمشفی» محمدامین, خلاصبة 

الائره قاهره, ۱۲۸۴ ق؛ همو, نفحة الریحانة» به کرشش عبدالقتاح محمد حلوه قاهرهه 

۹ نیز 

۸ ۱۱۵ زه پروامامی فتااقز جع .لد اه ,۳0۰1 انا رق6۸ هه 


۰ ۳۲۱0۵0۱0 ردام ادها »اه زو رماع لاو 
فرافرز 9 


لین کمیری, با او زا یت :متخاض به 
«بدری»: از شاعران پارسی‌گوی شبه قار؛ هند و معاصر و ستایشگر 
عبدالله‌خان دوم پادشاه معروف ازیک (سا2۱۵۸۳/۵۱:۰۶۵۹۹۱ 
۷ 


در هیچ یک ازتذکرهها و جُنگهای ادبی آن روزگار شبه قاره, سخنی 
از بدزالاین در میان نیست. از این‌رو, آگاهی ما از زندگی او منحضصر به 
شرح حالی مختضر است که او خود دز دییاجة دو منظومهٌ ظفرنامه 
(میرزایف, ۷۰۰) و اسکندرنامه, یا قص ذوالقرنین (صفا, تاریخ.... 
۷۱۳/)۲(۵) درب ر؛ خود, نگاشته است: 

میرزایف سال و محل تولد وی را ۱۵۵۴/0۹۶۱ در کشمیر ذکر کرده 
(ص ۷۰۲): در حالی که منزوی به نقل از دیباچه‌ای که بدرالدین بر 
سراج الصالحین خود نگاشته است. می‌گوید: وی در ۹۶۰ق به قصد 
دیداز شمس‌الذین پونس محمدصوفی مروی, به مرو رفت (۲۱۲۲/۳). 
به همین سبب, تاریخ داده شده پرای سال تولد وی درست نمی‌نماید. 
می‌گویند: در جوانی طریقت نقشبندیه را برگزید؛ از این‌رو, رهسپار 
بخارا شد و در سلک فریدان خواجه محمد اسلا و پرئن خواجه 
سعیذالدین سعده درآمد (صفا. همانجا: بلوشة, 111/353؛ «فهرست 
ازبکستان..», 1/67) و 
عمررا با فرزندان اودز همان شهر گذراند (میرزایف: همانجا): 

در سبب روی آوردن بدرالدین به شاعري گویند که وی به اارت 
خواجه مخمد به سرودن شعر پرداخت (همو: ۷۰۴-۷۰۳؛ صفاء همان 
۷۱۳/)۲(۵- 4۵۵ ۳1 فصایدی در ستاییش ار و فرزندانش سرود 
(میرزایف, همانجا). ظاهرًپذرالدین چندی بعد شاعری را رها کرد, 
ابا چتانکه ار خود ذز نقدما ظفرنامه گزید: در رییعالاول 9۸۷ 
۹ ,پس از آنکه مرضد خود را به خواب دید, دوباره به شاعری روی 
آورد (نک: همو. ۷۰۴؛ قس: صفا: همان, ۷۱۵/)۲(۵) گویا وی به 
عبدالله خان درم که خود ادینب و ادیب‌پرور بود. سخت ارادت 


خحتی پس از درگذشت خواجه سعد نیز باقی 


می‌ورزید. چه,برخی از آثار خود را به آوتقدیمداشته است (نک آثار). 
عبدالله‌خان در ۸۶٩ق‏ سمرقند را به تصرف خود درآورده بود (نفیسی: 
۷) کتاب سراج الصالحین بدرالاین نیز در همین سال به نام 
عبدالله‌خان درم نگاشته شده است (ضفا نیز منزوی» همانجاها). 
بی‌مناسبت نیست اک شاعر کتاب خویش را به همین سب به فاتح 
سمرقند تقدیم کرده باشد. 

سال درگذشت بذرالاین روشن نیست, اما آخرین اثر وی ذر 
۱( سروده شده است (میرزایف, ۷۰۳-۷۰۲). بدرالاین 
شاعری است پرگوی که بیشتر اشعار خویش را در قالب قصیده سروده 
اشنت. در سروده‌های او کنتر اثری از ظرافت شعری دیده می‌شود و 
غالبا به سرودن مغنویها و قصایدی به تقلید از شعرای طراز اول پرداخته 
است (صفا, همان, ۷(۵)/ ۷۱۶). وی پس از امیر خسرو دهلوی و 
جامی از نخستین شاعرانی ابست که به پیروی از نظامی, به ساختن 
اسکند نامه رداخته است(همو حماسه‌سرایی..,۳۵۲) 
آثار: 

اسکندرنامه, یا قصه ذوالفرنین : بدرالاین این منظومه را که 
بخشی از رسلنامة اوست وب تقیذ از اسکندرنمة نظامی سروده, ب 
عبدالله‌خان دوم تقدینم کرده است. نسخه‌ای از این اثر دز کتابخانة 


بدرالدین کشمیری ۵0۳ 


ملی پازیش موجود است (بلوشه, شم 1833؛ نیز ن5: صفاء تاریخ, 
0۷۶/۲(۵: 

۲ روضة الرضوان و حدیقة الغلمان . بدرالدین این اثر را پس 
درگذشت خواجه محمد اسلام بخاری, مرشد خود در 2۱۵۹۰/۹9۸ 
نوشته, و در آن به شرح سلسله تسب خواجه و نیز رخدادهای دوران 
حکرمت عبدالله‌خان و مکاثباث او با حاکمان مازراءالتهر پرداخته 
است. همچنین تأثیر و نفوذ خواجه‌های جویبار را در دربار شیبانیان در 
واپسین روزهای حکومت آنان بیان داشته است. نسخه‌ای از اين اثر در 
انستیتو خاورشناسی ازبکستان به شمار؛ ۲۰۹۴ نگاهداری می‌شود 
(نک: («فهرست ازبکستان». ۰)1/67 

۳ سراج الصالحین, کتابی است. مشتمل بر قطعه‌های منظوم و 
منثور در اخوال و سخنان مرشد وی, پونس محفد ضوفی هروی که در 
۶ به نام عبدالله‌خان ذوم نگاشته شده امست (بلوشه, 111/353). از 
اين کتاب نسخه‌ای دز کتابخانة گنجنخش پاکستان به شماره ۲۵۱۱ 
موجود اشت (منزوی,هفانجا)- 

۴ ظفرنامه .این اثر در حقیقت دفتر آخر رسل ناما ینت که 
۶ هزار نیت را در بردارد و شاغر در آن به شرح لشکزکشیها و وقایع 
دوران حکومت عبدالله‌خان پرداخته است (میرزایف, ۱۷۰۷ («فهرست 
تاجیکستان ...10 1/73). از این منظومه نیز نسخه‌ای دز کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان به شمارف ۷۹ موجود است. 3 

بذرالدین در دیباچذ برخی آثارش به فهرست دیگر آثار خود اشاره 
کرده است (میرزایت: ۱۷۰۶۰۷۰۳ صفاء همان ۷۱۵۰۷۱۴/)۲(۵), از 
جمله: 

۱بحرالاوزان . این اثر مجموغه‌ای انت از ۷ موی در ۱۰ هزاز 
بیت که پذرالدین آن را به پیروی از هفت اورنگ جامی: سروده است 
(همو. خمانه‌سراین, هبانجا)؛ این مثتویها عبارتند از ۰۱ مجنع 
الاشعار+۲: ماتم سرا؛ ۳. زهره و خورشید؛ ۴. شمع دل‌افروز؛ ۵ مطلع 
الفجر؛۶. لیلی و مجنون؛ ۰۷ رسل‌نامه, که خود مشتمل بر ۴ دفتر است: 
صفی‌نامه, اسکندزنامه: مصطفی‌نامه و ظفرنامه: 

۲«روضة الجمال,جتگی اننت در ۷ هزار بیت که آن زا در ۸۳٩ق‏ دز 
۵ماه‌سرود. 

۳.معراج الکاملین, دز سبتایش مرشدش خواجه سعد که در ۸۱٩ق‏ 
ذرع ماه‌نگاشته شده اننت (بلوشه؛ همانجا) : 

ماخذ: " صفاء ذیحالله تاریخ ادییات در ایران, تهران, ۴ ۱۳۶ غ؛ هم خماسه‌ضرایی 

در ایران." ثهران: ۱۳۵۲ش؛ منزری: احمد؛ فهرننت. شسخه‌های" خطی.کتابخانة 

گ‌بختن, اسلامآباده ۹ ۱۳۶ ش: مر زایف» عبدالفنی, «بدرالدین کشمیری و اشتباهاتی 
در تین تألیفات اوه رحید,تهران: ۱۳۵۲ شن,س ۱۲ شه ۲ ۱۳ نفینی» بسیدتا ریخ 


نظم نش درایران در زیا ن‌فارسی» تهران ۰ اشلیزه 
هام۳ 1928 ,۳۵۳5 2۳ و ۱:۱ 
,متطماها5 ب 3 آافایانزله ۲ سو ضکعاه 0[ 


1۱01۳۵۱۵ ۰ ۷ 


2۴ بدرالدین لولو 


مهن لا ۵ تمه اما ازامهاد۲۵ عننمعام5 1960 
92۰ 1۵511100۱ ,55۲ 
آفاق حامدهاخمی 


بذرالدّین لولژ, نک: لولو. 
بدژالّین متخمودر نک: قره‌مانیان. ۱ 
بذدالّین تشعوور, نک: اتایکان لرستان. 


بذر شزوانی. (با شیروانی) (د ٩۱شوال‏ ۲۶/۵۸۴۵ نوامبر 
۰م) شاعر پارسی گوی آذربایجان. وی در قریذ شماخی از توابع 
شروان قفقاز زاده شد از تولدهجرران گودک تجمیارت یملاع 


ان تاک مولانا 1 ی 
خوشگوی و نادره جوي بود و در شروان و مضافات ن سالها ۳ 
طایفهٌ شعرا محسوب می‌شد» (ص ۳۷۷). اوحدی او را شاعری لعلیف 
طبع می‌داند که با اغلب شاعران عم خیش ی با چن دنه 
می‌پرداخت (رص ۰)۲۰۵ 

میان بدر شروانی و محمد کاتبی (د ۸۳۹ق) ی 


شروآن آمده برد - مشاعره و معارضه بود. برخی گبان, بسخنان بدر را 
برتر از اشعار کاتبی می‌دانند, ولی اعتقاد اهل سمرقند خلاف این است 
(دولتشاه,۳۷۸). 

برپایُ تحقبق رحیموف, بدر شروانی میان سالهای ۷۸۹ق و ۸۴۵ق 
می‌زیسته است. وی برای امرار معاش به دربند, باکو, تبریز, مازندران و 
خراسان سفر می‌کرده, و به شیوه رایج آن زمان برای حاکمان آن نواحی 
مدایحی می‌سررده است (نگذمتینی, ۱۵۹-۱۵۸ )د.__. 

بدراز روزگارنوجوانی به‌سرودن شعر پرداخته سل رمشکلاتی 
چون فقر و تنگدستی, جنگهای داخلی و هجوم سپاه قراقوبونلو به 
شروان و تسخیر و غارت انجا در آن دوران تأثیر عمیقی در شعر او به جا 
نهاده است ( ایرانیکا , 111/383). بدر شروانی در قالبهای مختلف شعر 
مانند قصیده, غزل و مثنوی طبع آزمایی کرده است و در دیوان او مدایح, 
مرائی, مطایبات, هزلیات و باده تاریخ دیده می‌شود. وی غیر از زبان 
فارسی به زبان آذربایجانی و یکی از لهجه‌های ایرانی که خود آن را 
«کنار آب» نامیده, شعر سروده است (متینی, همانجا), با اینکه به 
احتمال قوی زبان سادری وی «آذری» بوده, ولی در چند قطعه شعری که 
به این زبان سروده. کاری از سر تفنن انجام داده است. او در واقع 
اشعاری به زیان فارسی گفته, و چاشنی غلیظی از زبان آذری به آن زده 
ابنت (عبدلی, ۷۱۹) و به گفتة یخی ذکاء غزلهای آذری آو؛.به شدت 
تحت تأئیز زبان فارنتی در است (ض ۷۷). 

دیوان اشعار بدر شزوانی با ۱۲۴۷۲ بیت ؛ از روق نسخه منتصر به 
فرد: موجود در کتابخانه تاشکند.همراه با مقدمه‌ای در شر ح حال شاعر 
به کوشش ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف در ۱۹۸۵ در جمهوری 
آذربایجان به چاپ رسیده است, مصتحح ۵۳۶ببت از اشعار او را به 


علت هجو بودن حذف کرده است (متینی. همانجا)؛ بناپراین, ظاهرا 

می‌بایست اشعار دیوان وی بیش از ۱۳ هزار بیت داشته باشد. در یک 

گ ۳ ۹ ۰« 3 ی 

جنگ خطی متعلق به کتابخان ملي ملک نیز ۵۰۰ بیت از فصاید بدر 

شروانی موجود است (تربیت»۶۴؛منزوی, ۲۲۴۸/۳ )۰ 
ماخذ: اوحدی بلیانی, محمد, عرفات العاشقین, ننخة خعلی کابخانة ملی ملک» شم 
۴ ترییت. محمد. علی, دانشمندان آذربایجان, تهران. ۱۳۱۴ش؛ درلتشاه 
سنرقندن, تذكرة الشعراء بد کرشش ادوارد برارن, لیدن, ۰۰/۵۱۳۱۸ ٩۱۹‏ ذکاء 
یحیی.. «دربارة بگریئن کنارد: آب «ر دو. غزل بدرشروانی»: ایران نامه واشینگتن: 
۵ ش, س ۵شم ۱؛ عبدلی» علی, «غزلهای آذزی بدر شیروانی» آینده, تهران, 
۹سش, س۱۶» شم ۱۲-٩‏ متیلی, جلال» «دیران بدر شیروانی»» ایرأنامه, 


وشیگن, ۱۳۶ شرس ۴«شد ۱ منزری, خی نز 


و 
جلال خسروشاهی 


در مُختضدی, بونج بن خبر (مة ۶ رمضان ۱۳/1۸6 ارت 
۲ ,از امرا و نزدیکان بلندپایة معتضد خلیف عباسی پدرش خیر از 
موالی متوکل عباسي بود .بدر نخست په خدمت یکی از غلامان موفق 
عباسی درآمد و سپس به دستگاه معتضد پیوست (مسعودی, ۲۷۷/۴- 
۸) و در آنجا به سرعت ترقی کرد و چنان به معتضد وابسته گردید که 
وی را بدر معتضدي خواندند. مقارن فعالیت سیاسی و نظامی بدر 
معتضدی .یکی از امرای وابسته به طولونیان مصر به نام بدر و معروف به 
حمامی (نک: هد. پدر حمامی) به عراق آمد و مصدر مشاغل مهم نظامی 
شد .برخی از مورخان, زندگی این دو را با یکدیگر خلط کرده, و بعضی 
کارهای هر یک را به دیگری نسبت داده‌اند .به هر حال, چون معتمد 
عباسی در رچب ۲۷۹ درگذشت و معتضد خلافت یافت: بی‌درنگ 
ریاست‌شرط بغداد را به‌پدر داد(طبری» ۰ قس ابن اثیر,۳۳۳/۷- 
۴ هه این ریاست را مربوط به پایان دور؛ موفق و آغاز عصر معتمد 
دانسته است). ۱ 

از گزارشهای نویسندگان و شواهد مختلف پیدامبت که بدر از همان 
اوایل خلافت معتضد. فرماندهی کل سپاه را نیز در دست گرفت و نامش 
بر علمها و سپرها نقش گردید (طبری, ۸۹/۱۰: صابی, هلال, تحفته, 
۹۵ ۰ خضری, ۳۲۷). سم فزند عیدلهبن یمن زیر کاب 
مقام سپهسالاری بود و در میان سپاهیان به نیابت از او حاضر 
می‌شند (ابن ابار, ۱۷۶-۱۷۵). بدر علاوه بر سپهسالاری, در برخی از 
آمور کشوری نیز دخالت مستقیم داشت؛ چنانکه به گزارش طبری,یک 
بار در ربیع الاأخر ۲۸۷ به رسیدگی امور خراج و طیاع و تعاون 
پرداخت (۷۵/۱۰) .همچنین آورده‌اند که به دستور خلیفه ؛.بدر در دیون 
مظالم خاصه, و عبیدالله بن سلیمان وزیر در. دیوان مظالم عامه 
می‌نشست (صابی؛ هلال, همان, ۳۷): 

این عساکر در ذیل احوال بدر حمامی آورده است که وی در ۲۸۳ق 
برای بازداشت عمربن عبدالعزیزین ابی دلف از اصفهان, مأمور آن بیار 
شد (نک: این منظور, ۱۷۲/۵), اما اين حادئد مربوط به بدر محتضدی 
است, نه بدر حمامن .چه بدر حمامی در اين تاریخ به تصریح مورخان, 
به ویژه مورخان شامی مصری در د مشق بود(ابن تفری بردی ۱-۰۳۰ 


پدر در 


مقریزی, ۴۰۳/۲؛ ابن اثیر, ۴۸۸/۷), وانگهی ابن اثیر همانند اين وأقجه 
را به تفصیل بیث 
مأمور بازداشت پکر بن عبدالعزیز شد و او نیز عیسی نوشهری, والی 
اصفهان را بر اين کار گمارد (۴۸۲۰۴۷۹/۷). البته ابن عساکر در همین 
گزارش, روایت جحظه دربار؛ پدر معتضدی را نیز به پیر حمامی نسبت 
داده, در حالي که اين بدر هرگز سپهسالار معتضد نبوده است (نک: ابن 
منظور, همانجا), اما بِقیُ گزارش او به درستی مربوط به بدرٍ جمامی 
است (نیز نگ: ابونعیم, ۲۳۹). ۱ 

به‌هر حال, بدر معتضدی در ۲۸۸ق ولایت فارس یافت و بدانجا رفت 
و طاهر ی محمد صفاری را راند (طبری» ۸۴/۱۰؛ ابن اثیر ۵۰۹/۷): 
وی مأموریتهای: سیاسی و.نظامی, دیگری نیز همراه با عبیداللهرین 
سلیمان وزیر و پسر او قاسم برعهده گرفت (صابی, هلال, همان ۳۷۸ 
۴ باید گفت: بدر رابطه خوبی با وزیر داشت و پنابر یک گزارش: 
پایمردیها کرد تا خلیفه را از عزل و بازداشت او منصرف گرداند (ابن 
ابار, ۰۱۷۷-۱۷۶ ۱۷۹). پس از مرگ عبیدالله بن سلیمان, خلیفه قصد 
کرد اموال او را مصاجره کند و فرزندانش را براند.قاینم بن عبیدالله, 
بدر را به وساطت برانگیخت و بدر نیز چنان کرد که معتضد نه تنها از آن 
قصد بازگشت, بلکه قاسم را وزارت هم داد (همو, ۱۸۴ این کیره 
۱ هندوشاه,۱۹۶-۱۹۵). 

زد فا ری اروت 
و سرانجام نز خلیفبعدی, مکتفی را به قتل او واداشت. گفته‌ند که 
معتضد دشمنی قاسم با بدر را دريافته, و قتل او را پیش‌بینی کرده بود 
(نک: این عمرانی, ۱۱۶), سبب دشمنی آن بود که قاسم بن عبیدالله 
می‌خواست خلافت را از فرزندان محتضد بیرون کند. با به عبدالواحدبن 
موفق دهد و اين معنی را با بدر در میان گذاشت, اما وی به سختی 
مخالفت کرد. چون مکتفی به خلافت تثبست, قایسم 
خلیفه از فصد او گنت.و گو کند, به حیله و نیرنگ برخاست و مکتفی را 
برضد او برانگیخت تا یاران بدر راتطمیع کرد و پراکند و خود او را که در 
فارس بود, به عراق خواند. پدر به واسط آمد و پس از آنکه قاضی محمد 


بیشتر به پدر معتضدی نسبت داده, و آورده است که بدر 


از پیم آنکه بدر نزد 


ابق پوسف او را به دزوغ فزینت و امان داد و عهد:و وثیقه نوشت: 
رهسپار بغداد شد؛ اما در میان راه سر از تتش جدا کردند (ابن ابار. 
همانجا؛ مسعودی, ۳۷۶,۲۷۵/۴؛ ذهبی, ۴۱۶/۱؛ گردیزی؛ ۱۸۹-۱۸۸؛ 
ابن اثبر ,۵۱۸-۵۱۷/۷؛ ابن عماد, ۲۰۱/۲؛ خضری, همانجا ؛ قس:تا ریخ 
سیستان, ۲۶۲). بعدأً خانواد بدر پیکر او را به مکه منتقل, و در آنجا 
دفن کردند (ابن کثیر ,6۰ بعضنی از شرا : وزیز ز قاضی جیله‌گر را 
هجوها گفتند و سرزنشها کردند (مثلانک : مسعودی؛ ۰۲۷۷-۲۷۶۱۴ 

بدر معتضدی که مانند: لاطین» طوق بر گردن:و تاج مرصع بر سر 
می‌نهاد (صناین: هلال؛ رسوم:..: »)٩۴‏ نزد معتضد پایگاهی سبخت باند 
داشت و از معدود کسانی به: شمار می‌رفت که خلیفه آنان را به کنیه 
می‌خواند (تنوخی,۱۱۳/۸؛ ضابی, مخمد, ۲۰۷-۲۰۶ نیز برای روایات 
جحظه و انطاکی دربارة او, نکن ابن منظور, ۱۷۲-۱۷۲/۵؛ ابن عماد, 


بذزیه ۵۵۵ 


۲ هر کس حاجتی از خلیفه می‌خواست: به بدر متوسل فی‌شد. 
شاعران او را در کنار خلیفه می‌ستودند (مسعودی, ۲۷۸-۲۷۷/۴) و او 
خودنیز از ظرفا وادبا وجوانبردان روزگار به شمار می‌رفت (ابن عماد, 
همانجا). 
در بغداد محله و خانه و دروازه‌ای, موسوم به بدریه, منسوب به 
ازست. گفته اند: وی دو رواق بر قصر منصور در بغداد افزود که آن نیز به 
بدریه موسوم گشت (ابن کثیر, ۶۸۷۱۱؛ صفدی, ۹۴/۱۰؛ این کازرونی» 
۹ اما از بعضی شواهد برمی‌آید که وی در کنار خانة خلیفه, خانة 
دیگری ساخته بود. به هر حال, این خانه مدتی بعد ویران شد و سرانجام 
مسبتظهر آن را فروخت (ابن اثیر, ۰)۵۱۴/۱۰ 
ماخد . این ابا مجمد, اعتاب الکتاب, به کرشش صالح اشتر, دشق, 1۱۳۸۰ 
۱ این اثیرءالکامل؛ ان تفری بردی,النجوم؛ این عماده عبدالحی, شذ رات الذهب, 
بیروت. ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷؛ ابن عمرانی, محمد الانباء فی تا زیخ الخلفاء, بد کوش 
نقی بینش: مشهد: ۱۳۶۳ شین کاززونی» علی: مختضر التاریخ,به کزشش مصطفیل 
جراد و سالم آلوسی, بغذاد, ۱۹۷۰/۱۳۹۰؛ ابن کلیزه الب ؛ این منظوره محمد, 
مختصر تا ریخ دمشق این عساکر, به کرشش مأمون صاغرجی, دمشق, ۱2۱۹۸۴ ابرنیم 
اصنهانی, احمد, ذکر اخبار اصبهان, لیدن, به کوشش ددرینگ, ۳۱٩۱م؛‏ تاریخ 
سیستان, به کرشش محمدتقی بهار, تهران. ۱۳۱۴ش؛ تدوخی». محسن, نشوار 
المحاضرة: به کرشش عبرد شالجی؛ بیزوت» ۱۸۱۹۷۱/۱۳۹۱ خضری,محد, 
محاضرأت‌تاریخ‌الاممالاسلامية, قاهره,٩‏ ۱2۱۹۵ ذهبی» محمد: العبره" به‌کرشن 
3 محندسعید بن بسیونی زغلرل, بیروت ۰۵ ۱۴ ق| ۱۹۸۵م؛ صابی, هللال, تحفه الا مراء 
فی تاریخ الرزراء» به کرشش عبدالستار احمد فراج بیررت؛ ۶۱۹۵۸؛ همر؛ رسوم 
دارالخلاقهء به کرشش میخاییل عراده بغداد. ۴/۱۳۸۳ ۸۱۹۶؛ صابی, محمد؛ 
الهغرات اناد به کرش صالح اشتر, دمشق: ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ صفدی, خلیل, 
الوافی بالوفیات: به کوش زاکلین سوبله و علی عماره: ریسبادن» ۰۲ ۲/۵۱۴ ٩2۱۹۸‏ 
طبریه تاریخ؛ گردیزی, عبدالحی, زین‌الاخبار, به ,کوشش. عبدالحی. جببی» تهران؛ 
۰ ۳ اش سعرذی: , علی, مررج الأهب» » به کوشش سعید محید لحام» بیروتر 
دارالفکر؛ مقریزی, احمده المقفی الکبیر» په به کرشش محمد یملاری, پیروت؛ 31۴۱۱ 
2۳۰ اهندرشاه ین سنجر: تجارب السلت: بة کوشش عباس اقبال آشتیانی» تهرانء 
۷ ش. صاذق سجادی 


پدربه: نام دو مدرسه. یکی مخصوص شاغعیان در قدس, و 
دیگری ویژ؛ حنفیان در چبل قاسیون در سده‌های ۷ و ۸ق/۱۳ ز ۱۴م: 

۱بدریه قدس: این مدرسه را بدرالدین محمدبن ابی القاسم هکاری 
- از امیران دستگاه ملک‌معظمعیسیایوبی حکمران‌شام (۵۷۶ - 
۴)-برای شافعیان پنا کرد. وی فردی نیکوکار, و بانی بنیاری از 
اماکن خیریه بود. این مدرشه در ناحیهٌ مرزیان قدس در نزدیکی زاویةٌ 
لزلوئیه, و مسجدی در نزدیکی الخلیل از جمله آثار ارست (علیمی, 
۲ صندی, ۳۵۱/۴). 

در کتیبة بازمانده در مدخل بدریة قدس, به اختصاص این مدرسه به 
پیروان مذهب شافعی, نام بانی و واقف, تاریخ بنا و واگذاری جق 
نظارت: آمور مدرسه بهپسران: ازشد پدرالدین تصریح شده است. بر 
کي بر در ی مذرسه از رقف دیگرآن با عنون ملک در یه شده 
است (عبدالسهدی,۳۵۹/۱). 

ازبنای بدریه قدس اکنون تنها دروازه‌های ویر اه نباطاقی جناقی و 


۵۵۶ بدشاه 


همان کنیبة یاد شده که بین سر در و طاق قرار دارد, بر جای مانده است. 
دیگر اجزاء مدرسه با ویرانه‌های مجاور آن درآمیخته, و قسمتهایی از 
اندرون ساختمان به خانه‌ای مسکونی تبدیل شده است. در جانب طریق 
این بنا ضریحی است با سنگی بزرگ بر روی آن که به اختمال یار 
آرامگاه‌بدر الدین‌هکاری بانی وواقف مدرسه‌است کهپس ازمجاهدتهای 
پسیار در مقابل صلیبیان در ۶۱۴ق به شهادت رسید. جسد اوّرا از طور 
به قدس بردند و در همین مدرسه به خاک سپردند (نجم, ۱۱۱۴-۱۱۳ 
تاضری,۱۳۰-۱۲۹؛سبط ابن جوزی, .)۵٩۲/)۸(۲‏ 
از مدرسان: دانش آموختگان و برنامه‌های آموزشی این مدرسه 
اطلاعی در دست نیست؛ برخی از نویسندگان از درستی دیز پا و 
همنشینی. بدرآلدین.هکاری: با: سبط: ابن. جوزی: (د. ۶۵۴ق):. چنین 
پنداشته اند که این فقیه و مورخ نامور حنبلي حثفی شده از خاندان 
معروف ابن جوزی حنبلی هنگام اقامت در قدس, در این مدرسة شافعیه 
نیز تدریس می‌کرده است (عبدالبهدی, ۳۵ اما این نظر درست 
نیست: بلکه محل تدریس سبط این جوزی بدریدُ حنفیه (نک: شم ۲) بوده 
است؛ 
۴۲.بدریة جبل قاسیون :. این بدریه مدرسه کوچکی متعلق به جنفیان 
بود و امیر بدرالدین, معروف به لالا در ۶۳۸ق آن را در صالحية جبل 
قاسیون در ناحیة غوطهُ دمشق ساخته بود. اين مدرسه روبه روی مدرسٌ 
شبلیه و در کنار پل مغروف به کحیل قرار داشت و بائی آن حمام و 
بوستان و مستفلاتی در همان ناحیه بر آن وقف کرده بود (ابن کثیر, 
۳ +نعیمی, ۴۷۹-۴۷۷/۱). علاوه بر سبط ابن جوزی که به تدریس 
در این بدریه اشتغال داشت, بزرگانی دیگر از فقیهان. حنفی چون 
زکی‌الدین زکربا بن عقبه: صفی‌الدین یحبی بن فرج بن غتاب بصروی, 
معروف به اسود؛ و شمس‌الدین محبد بن علی بن هاشم بن جبریل بن 
ذرع (د۷۳۱ق) در آنجا تدریس می‌کردند. این مدرسه تا نیع دوم سدة 
۸ فعالیت آموزشی داشته, و خطبه‌های نماز جمعه در آن ایراد می‌شده 
است (اپن کثیر: هبانجا:یمی, ۴۸۱/۱-۴۷۹/۱:ناصری, همانجا: ین 
عماد,۲۶۷۸۵): 
ماخله ابن عماد: عبدالحی: شندرات اللّهب, قاهرة ۱۳۵۱ ی ابن کیره البدایة؛ بط 
ان جرزی, یرسف, مرآة الزسان, حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۷۱ 12۱۹۵ صفدی, خلیل, 
الافی پالوفیات, ویسیادن, ۱۹۷۴م: عبدالسهدی, عبدالجلیل حسن, البدارس فین 
بیت‌السقدس, عمان,. ۱۹۸۱م؛ عليمي, عبدالرحمان, الانس الجلیل بتاریخ القدس و 
الخلیل, عمان؛ ۲ ۱۹۷م؛ ناضری طاهری, عبدالله, یت المقدش, شهر پیأمبران, تهران, 
۷ شش نجم. رائف یزشف و دیگران, گنجینه‌های قدس, ترجه ضدیقهٌ زنشقی؛ 
تهران, ۱ سش؛ نعیمی, عبدالقادر, الدارس فی تاریخ المدارس؛ دمشت» 1۱۳۶۷ 
۹۸ تورالله کسایی 


بذشان, زینالعابدین کشمیری(<۱۴۷۰-۱۴۲۰/۵۸۷۵-۸۲۳5ع): 
از سلاطین مشهور شاهعیری کشمیر: 

زین‌العابدین, فرزند دزم سکندرشاه, مشهوربه بت شکنْ (5 2۷۹۶ 
۹ ).دز روزگار شاهزادگی, شاهی خان نامیده 


می‌شد و پنن از آن عنوان زینالعابدین را برگزید. سپس به سبب 
شخصیت. محجویش نزد مردم به بدشاه (شاه بزرگ) مغروف شید 
(فرشته, ۳۴۲/۲؛ تتزتی, ۲۰۹؛ نهاوندی: ۲۰۸/)۱(۱؛ آفاقی, ۲۳, ۱۳۵ 
آزاد ٩‏ زین‌العابدین در دور؛ُ شاهزادگی..از سوی پدز حامل 
هدایایی برای امیر تیتور گورکان (د ۱۴۰۴/6۸۰۷م) بود, اما به فتة 
مولف تاریخ اعظنی, تیموز او را با خود به سمرقند برد. زین‌المابدین 
پس از درگذشت تیمور, رهایی یافت و پس از چندی که ذر سمرقند به 
فراگرفتن علوم مشغول بود, به کشمیر بازگشت (نک: راشدی, ۱۳۲۶/۳ 
۷ قس: نظام‌الدین شامی, ۲۰۴, که می‌گوید: ار از منوی تیمور 
اجازه‌یافت تا به همراه پدرش سکندرشاه به کشمیر بازگر ذد و با توخة بذ 
عنایت تیمور به منکندر, این قول ضحیح تز می‌نماید): 5 

ظاهرا نخستین برخورد جدی زینالعابدین پس از جاونن با برادرش 
میزخان علی‌شاه (۸۲۳-۸۱۹5ق) بود. علی‌شاه نضننت به دلخراه از 
پاذشاهی کنازه گرفت و راهی سقر مکه شد, اما در یم راهپشیمان شد 
و دزصددبازپنن گرفتن تاج و تخت کشمیر برآمد. در جریان درگیرین که 
میان او و زین‌العابدین روی داد. زین‌العابدین پیروز گردید و با انستقبال 
گرم مردم وارد کشننیر شد (راشدی, ۱۳۲۷/۳ حاشیه)دپس از آن, وی 
درصدد تصرف دهلی برآمد و اگرچه موفق به فتح این شهر نشد, اما بز 
تسام پنجاب, تبت و نواحی اطراف سند دست یافت (نظاعالاین احمد, 
۳ تتوی, نها زندی, همانجاها ؛+خننی: 12-73). 

در زمینسیاشت خارجی روحیة مسالمت‌جویانه وافکارروشن‌پینانهة 
بدشاه سیب شد تا مناشبات مطلوبی میان کشمیز و نقاط دیگر پرقراز 
شود. وی با سلطان ابنوسعید میترزای تیم زری (د ۸۷۳/ 2۱۴۶۸) 
حکمران بخشهاین از اینزان؛ سلطان بهلول لردی, تتلطان منود 
گجراتی؛ شریف مکه و برخی از مملوکان مصر روابط دوستانه داشت: 
از شاهرخ تیفوری هم ذرخواننت کرد تا شماری کتاب و جند تن از 
دانسفندان هرات را به کشمیر پفرستد که شاهرخ خواهش وی را 
اجابت کرد (نظام الدین احمد, ۴۴۰/۳؛ حنن, همانجا؛ تیکو, 16 : هیگ: 
2 از طریق همین زوابط دوننتانه بود که فرهنگ واتمنن ایران به 
کشفیرراه‌یافت (رضوق ۵ 

زین‌العابدین در آغاز جلوس, برادر کوچک‌ترش محندخان را 
مشاور خود کرد تا دز امور مهم سکوفت بدویاری رساندءپس از چندی 
مخمدخان درگذشت و خیدر پسر او: جانشین پدر شد (نظام‌الدین 
احمد؛ ۴۴۱/۳؛ فرشته, 2۳۴۴/۲ ۳۴۵): اما تال اضلنی سلطان 
زین‌الغابدین: پشرانش بودند. او ۳ پسر به نامهای آدم‌خان, حاجی‌خان و 
بهرام‌خان داشت. رقابت دو پنتر نخنت بر سر ولیعهدی و رفتار ناپسند 
اجتماعی آنها ونسزکشیهانی که‌دریز اب پد زخودتی‌کردند (نک: نظام‌الدین 
احمد: ۱۳۳۳/۲ فرشته: ۳۴۶۰۳۴۵/۲؛ نهاوندی:۲۱۴/)۱(۱). همواره 
موجب ناآرامی اوضاح متياسنی - اجتماعی کشبفیر و دغدغة خاطر 
سلطان. به ویزه در سالهای خر حکومتش بود. با همه ستعی و گوششی 
که زین‌العابدین برای رفع این اختلافات کرد, نتوانننت صلح و آرافشن 


را میان آن دو برقرار کند؛ تا اينکه سرانجام از آنها ناامید شد و هیچ‌یک 
از آنها رابه عنوان ولیعهد خود معرفی نکرد (نظام‌الدین احمد, ۳۴۴/۳- 
۳۵ 

رنجیدگی سلطان از پسرانش؛ از دست دادن مشاوران و امیران 
وفادار و درگذشت تاج خاتون همسز وی در ۸۷۰ق از عواملی بودند که 
موخب نترخوردگی شدید آو از ادار؛ اموز سیانی شدند, تا جایی که 
وی ختیل در آواخر عفرء از امضا کردن اسناد و مدارک رسمی دولتی 
نیز انتناع می‌ورزید (آزان: ۳۱۲, ۳۲۵) و زمانی که امرای دربار دز 
حال به توافق رسیدن با حاجی‌خان پودند و خزانة پادشاهی را در اختیار 
او گذاشتند سلطا نبیمار زبیهزش در بستر مرگ بود (نظام‌الدین احمد, 
همانجا؛ فرشته,۳۳۴۷/۲۰؛.آزاد:۳۲۶): نترانجام». پمن: از :۵۲ مبال 
حکمرانی؛ بدشاه در ۸۷۵ق درگذشت و پیکر او زا در آرامگاه سلاطین, 
دز سرینگر به خاک ننیردند (هنانجا؛ هینگ: 284؛ قش: راشدی, 
۳ که تا ریخهای متفاوتی را برای درگذشت وی آورده است)» 

اصلاحات اجتماعی, اقتصاذی و فرهنگی: سلطان زین‌العابدین 


پس از تثبیت مرزهای سیاستی؛ تمام کوشش خود را به آمور داخلی : 


موف کرد . وسعت دید و تسامح مذهبی او نسبت به ادیان مختلف و 
هدف او برای ایجاد جامعه‌ای آرام با همزیستی مسالمت‌آمیز میان افراد 
آن, منجر به اقداغات اضلاح گزایانه‌ای شد که او را به عنوان یکی از 
سلاطین مترقی و آزادی‌خواه شبه قاره, و پیشرو اکبرشاه نشان می‌دهد 
(نک: هگ , 281-282؛ آفاقی, ۳۵) , اصلاحات او در زمینه‌های مختلف 
مذهبی: اقتصادی: ادازی, علمی و فرهنگی بود. یکی: از" مهم‌ترین 
اقدامات زین العابدین بازگرداندن برهمنان رانده شده از کشمیر بود کذ در 
نعیجه سخت‌گیریهای مذهبی نشکنذرشاة: اژ کشمیر رفته بودند. .آزادی 
هنذوان در اجزای مراسم مذهبیشانت که دز زما ن سکندرشاه ممنوع 
شده بوذ ولغو تقریبی دریافت جزیه از غیر مسلنانان, از دیگر اقدامات 
زین‌العابدین بود. وسعت آزادیهای مذهبي داده شده به هندوها تا بدان 
حد بود که بسیاری از برهمنان که قبلاً ه اجباربه اسلام گرویده بودند. 
دوباره به دین خوذ با زگشتند (نظاملدین ا- احمد ۳۳۷-۴۳۳/۳؛ فرشته: 
0۳۳۳۲ 

در زمينة اقتصادی نیزء زین‌العابدین دستور یکسان نمودن سکه‌ها را 
داد, زیر | سکة طلا به دلیل فراوانی» رونق خود را از دست داده بود و بجز 
طلا. سکه‌های متنوعی از نقره وم نیز ضرب می‌شد. او دستور داد تا 
تمام سکه‌ها را از من خالض ضرب کنند (نظام‌الدین احمد, هنانجا؛ 
تتوی, ۰ ٩۷)-بدضاه‏ همچنین بازرگانان را واداشت تا کالاهای خودزا با 
قیمت عادلانه عرضه کنند. برای اصلاح نظام اداری نیز او رسم 
پیتکش ذاذن زا مشوخ کرد (فرشته, همانجا): 

زین‌العابدین به پیشرفت صنایم نیز توجه بسیار داشت شت: گویا: آو 
نخستین کسی بود که باروت را از آسیای مرکزی به هد برد (تیکو: 17). 
زین العابدین برای توسعة صنعت. افرادی ۳ برای آموزش کاغذسازی؛ 
صحافی ,کنده‌کاری, قالی‌بافی و صنایع دیگربه ایران وتزکستان فرنستاد 


بدشاه ۵۵۷ 


وهنرمندانی را نیز از دیگر نقاط به کشمیر دعوت کرد (راشدی,۲۱۹/۱- 
۷0۰ 112): 
زی‌لعابدین را بنیان‌گذار شهرها, عمارات, پلها و باغهای باشکوه 
دانسته‌اند که از آن میان نی‌توان به بنای شهر «نوشهر» (أکنون قسمتی 
از سرینگر) و بنای معروف زینلانک" که در ۱۴۴۳/۸۴۷م ساخته شد, 
اشاره کرد (راشدی, ۱۳۳۰/۳؛حنن, 94). ویژگن اصلی بناهای این 
دوره: استفاد؛ فراوان از چوب به جای سنگ بود و در مواردی مانند 
آرامگاه مادر سلطان و آرامگاه قدانی, از کاشیهای ایرانی نیز استفاده 
شد (فرشته ۳۴۳/۲؛ خسن نیز 1512, همانجاها). 
بدشاه به هنرهای مختلف و به ویژه موسیقی و شعر علاقة بسیار 
داشت. وی با زیانهای فارسی, سنسکریت و تب تبتن کاملاً آشنا. ود 
(نظام‌الدین احمد, ۴۳۵/۳؛ جننن ,۰ 91).و با ات او: بسیاری از 
دائشنمندان و هنرمندان به کشمیر سفر کردند که از آن میان می‌توان از 
ملاعودی موسیقی‌دان و نوازند؛ ماهر و ملاجمیل خواننده‌ای که دز 
شعرخوانی نیز انتادی بی‌نظیر بود, یاد کرد که از خراسان به کشمیر 
رفته بودند (ابوالفضل, ۱۸۵/۲؛ نظام‌الاین اخمد؛ ۴۳۹/۳؛ خسن, 93). 
ودر دارالثرجمه‌ای 
که تأسینس کرده بود: گزوهی از مترجمان زیردست به ترجمذ کتابهای 
عربی, فارسی و سنسکریت مشغول بودند (تیکو, 15؛ آفاقی, همانجا). 
از آثار مهمی که به دستور وی به فارسی ترجمه شد, می‌توان مهابهارات 
دداج تزگینی را نام کار ید تِِ آنها 1 ۰ گرد 
ای کش کل اج یی ند با زا و 
وله روص این کتاب وقایع حکمرانی دورف سلطان 
زین‌العابدین را دربرداشت شت (همو, ۲۳ ؛ نیز نگ: احمد,۱۷۵)؛ 
زین‌العابدین, گاه شعر نیز می‌سرود و تخلص او (قطبی» بود 
(راششدی, ۱۳۱۲/۳,,۷۶-۷۵/۱). تألیف دو کتاب فارسی را نیز به وی 
نسبت داده‌اند: ۱.تفنگ نسازی: که به صزرت گفت وگو ارائه شده 
انست؛ ۰۲ شکایات؛ که زیی‌العابدین آنترا"در اواخر عمرنبه هنگام 
درگیزی پسرانش با یکدیگر و در گله از روزگار و ناپایداری دنیا نوشت 
(حسن 91 تیکوء 17). 
ماخذ:_ آزاده محمود؛تاریخ کشمیره مقلفرآپاد. ۲ ٩‏ ۱۹م؛ آفاقی, صابره تاریخ کشمیر» 
لاهرره ۴ ۱۹۸م؛ ابرالفضل علامی, آیین آکبری, لکهنوه 2۱۸۹۲؛ اجمد, عزیز, تاریخ 
فک اسلامی در هند, ترجمة نقي لطفی و محمدجعفر یاحقی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛تتوی: 
احند ر آصف‌خان قزرینی, تاریخ الفی» به کوشش سید علی آل‌دارد, تهران ۱۳۷۸ش؛ 
راشدی, حساملدین, کر شفرای کشمیر» لاهور, ج ۰۱ 2۱۹۸۳ج ۰۳ ۱۳۴۶ ش؟ 
رضوی: س. م.« نام کشمیر» بمبلی: ٩۱۳۲۵‏ فرشته, محمدقاسم, تاریخ, بمبئی» 
۶۸ نظامالدین احمد طبقات کیری؛ کلکته, ۱۹۳۵+ نظام‌الدین شامی, فلفرنامه: 
به کوشش پناهي سمتانی, تهران»۲۰ ۱۴۶۴ ش ایور عیبدالیاقی» مار وحیمی: 
به‌کرشش مجمد هدایت حسین, کلکته» ۱ + نیز: 
موناه 176 ی 0 و 6 ,۷۷.۰ 7۰ ۳12 
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۵۵۸ بدعت 


۲ .۷ ,9خوم1۱ :11 ,۷۵۲ ,1987 بتطاعط سحلا ,عن1۵ ره هدر 
ار ۳08۱۳۱ ق۳6۲۵ سا .۵ ونا13 :1959 مماانهآم تراک ۱ معفرلا 
1۰ .]۵ ,(۵۲(۵1۵ 13 ,1339-1816 داعم 
۱ هدی سید حسین‌زادء 
ذعّت» نو در آوردن عقيده, کرداریا گفتاری در دین. 
آ. مقدمه, تعریفها وتقسیمات 

الف. بدعت از لحاظ لغوی و اصطلاحی:. بدعت ازنظر لفوی 
یعنی چیزی را بدون سابقه و الگوی قبلی ایجاد کردن, یا گفتاری را 
بی‌پيشینه بر زبان آوردن. از این‌روست که خداوند بدیع اسمانها و زمین 
است و «بدیغ الشماوات و الاوّض...» (بقره/۱۱۷/۲), یعنی خداوند 
آیسبانها و زمین را بی‌الگو و مأنتدی پیشین آفرید این ایه نیز در همین 
معناست: «قل ما کت ۳ ین الرسل...» (احقاف/۹/۴۶), یعنی یگو 
من از میان پیامبران تودرآیدی نبودم و پیش از من فرمبتادگان پنیاری 
آمده‌اند (نگ: ابن درید, ۲۹۸/۱؛ ازهری, ۲۴۱-۲۴۰/۲؛ ابوهلال, ۳۵۳/۱ 
۳۵۴ 

بدعت از لحاظ اصطلاحی یعنی امر تازه‌ای که اصلی در کتاب و 
سنت ندارد (طریحی, ۱۶۴/۱), به عبارت دیگر بدعت آن است که کسی 
گفتاری یا کرداری در دین وازد کنداو در گفتار و کردار خویش به 
صاحب شریعت و نمونه‌های متقدم و اصول محکم دینی استناد نورزد 
(راغب.۳۹) و در یک کلام بدعت یعنی کم و زیاد کردن دین و در عين 


حال این کار را به نام دین انجام دادن (سیدمرتضی, ۱۵۴). پدین‌سان.. 


می‌توان گفت که بدعت از لحاظ لغوی هر امر تازه و نوینی را شامل 
می‌شود, خواه آن امر مربوط به مسائل دینی باشد, خواه غیردینی ؛ولی 
بدعتی که در دین از آن نهی شده, معطوف به آن دسته از امور دینی است 
که تازه باب شده: و سابقه‌ای در دین ندارد: بدین لحاظ: این واژه از نظر 
لغوی معنایی عام‌تر از کاربرد اصطلاحی آن دارد (نک: شاطبی, ۲۱/۱) و 
آنچه در این مقاله بررسی می‌شود, معنای اصطلاحی آن است, معنای 
اصطلاحی بدعت خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی است. محسن امین 
گفته است: : پدعت یعنی در دین وارد کردن آنچه به دین مربوط نیست و 
تحریم بدعت نیاز به دلیل خاصی ندارد, زیر| عقل خود حکم می‌کند که 
جایز نیست چیزی را بر اخکام ین افزودن با چیزی از آن کاستن, چه. 
چنین کاری فقط به خدا و پیامبر(ص) اختصاص دارد (ص .)٩۸‏ 

پ. سل پدعت در قرآن :. اصطلاح بدعت از جمله مفاهیمی 
است که مبنایی قرآنی دارد. در اینجا به چند نمونه از آیات مزتبط با آن 
اشاره می‌شود: خداوند انیتی به نام رهبانیت را به عنوان یک زسم دینی 
برای مسیحیان مقررنکرد و خود راهبان اين ریم راباپ کردند وبدعت 
گذاشتند: «... و رها اتدعوها.ما کتبناها عَلَیهم...» (حدید/۵۷/ 
۷ در آیه‌اي دیگر خداوندبه منکران پيامیز اسلام (حن) می‌گوید: در 
آیین خدایی, رسالت دادن پة شخصی چون محمد(ص) امری تازه و 
بدعت نیست, بلکه خداوند پیش از آن حضرت هم به کسانی این مقام را 
واگذارده است (احقاف/۹/۴۶). نمونة دیگری نیز از آیأت وجود دارد 


که با اينکه وارة بدعت یا هم خانواده‌هایش در متن آنها نیست, اما 


محتوای آیات به روشنی گویای اين است که بدعت‌گذاری در دین امری 
ناپسند و نارواست؛ از جمله اینکه خداوند به مومنان می‌گوید: از خدا و 
فرستاده‌اش فرمان ببرند و اگر در امری دیتی اختلاف نظر داشتند, بو" 
کتاب خدا و [سنت] پیامبر(ص) باز گردند (نساء/۵۹/۴). یا به آنان 
می‌گوید : هر آنچه پیامبر(ص) بر ایشان آورده است, بگیرند و از هر 
آنچه او.نهی کرده است, دست بکشند (حشر/۷/۵۹) و پیوسته 
فرمانبردار پیامبر (ص) باشند و از او پیروی کنند (اعراف/۱۵۶/۷- 
۸+ آل عمران/۳۲/۳). همچنین می‌گوید: هیچ کس را در کاری که خدا 
و فرستاده‌اش فرمان دهند, اختیاری نیست (احزاب|۳۶/۳۳), خداوند 
در نکوهش مشرکان می‌گوید: از روزیی که خدا بر ایشان فرود آورده 
است, چرا بخشی را حرام و بخشی را حلال گردانیده‌اند؛ آیا خدا به آنان 
چنین اجازه‌ای داده است,یا بر خدا درو غ می‌بندند؟ (یرنس/۰)۵۹/۱۰ 

در آیه‌ای دیگر بهپیامبر(ص) می‌گوید: که به کسانی که از او خواستهاند 
تا دینش را تغییر بدهد, اینگونهپاسخ دهد که مرا نرسد که آن را از پیش 
خود عوض کنم و از چیزی جز آنچه بر من وحی می‌شود: پیروی نمی‌کنم 
(یونس/۱۵/۱۰). در جای دیگر خداوند به مسلمانان می‌گوید: شما نباید 
از پیش,خود به درو غْ چیزی را حلال و چیزی را حرام کرده: پذ خدا 
نسبت دهید تا بر خدا دروغ بندید (نحل/۱۱۶/۱۶). افزون بر اینها, 

خداوند کسانی را که حکمهایشان مطابق حکم خدا نیست, کافر ظالم و و 
فاسق می‌خواند (ماند:/۴۷-۴۴/۵) .در آیه‌ای دیگر خداوند کسانی را که 
بدون اجازه خداوند دینی را از ناجیه خود بسازند. سخت نکوهش 

می‌کند (شوری/۲۱/۴۲). 

مچمو ع این آیات نشان می‌دهد که دين ۳ تواعد و احکام 
مشخص ومعینی دارد و هیچ کس حق ندارد که آن را تفیبر دهد و کم و 
زیاد کند. یا چیزی را از نزد خویش حلال, یا حرام اعلام نماید و اگر 
کسی به چنین کاري مپادرت ورزد. گناهی بزرگ و نابخشودنی مرتکب 
شده است (نک: شاطبی, ۳۵-۳۳۸۱ ). ۱ 

ج. مب بدعت در حدیث:. روایات بسیاری در مجموعه‌های 
حدیثی اهل سنت و شیعه وجود دارد مبنی بر اینکه بدعت گناهی بزرگ و 
جرامی آشکار است و مسلمانان جد] باید از اين کار پرهیز کنند. فشردة. 
آنجه در روایات دربار؛ بدعت آمده. چنین است: از امور تازه درست 
کردن در دین باید پرهیز کرد, زیرا هر بدعتی گمراهی است (ابن ماجه, 
۱۷۶ دارمی, ۳۵/۲؛برقی, ۳۲۸/۱؛ مجلسی, بحار... ۲۶۳۱۲ )؛ هیچ 
قومی بدعتی را درست نکردند, مگر آنکه سنتی از میان رفت (احمد بن 
حنبل, ۱۰۵/۴؛ابن شعبه, ۱ سی که در دین چیز تازه‌ای بیاورد که 
از دين نیست» مردود است (دارمی, همانجا؛ سلم, ۱۳۴۳/۲). اگر 
کسی در اسلا سنت خوبی را پایه‌گذاری کند, هم اجر این کار را می‌برد 
وهم اجر کسانی را که به این سنت عمل کرده‌اند؛ و اگر ٌسی سنت بدی 
را پی‌ريزي نماید, هم کتاه این‌کار به دوش اوست و هم کناه کسانی که بد 
این‌کار عمل کرده‌اند( احمدین حنیل,۲۵۷/۴؛شیخ مفید. الامالی, ۱ 
پدعت گناهی بسیار هولناک و غیرقابل بخشش است (مجلسبی, همان 


۲ برقین, همانجا), گناهی همدوش با کفر (ابن بابویه, معانی...» 
۳ نیز نک: شاطبی, ۱۱۷-۱۱۳/۱)؛ چندان که 
نیت (ابن بابویه: ثواب:۰۰ ۵۸۷-۵۸۶):بدعت فتنه‌ها را آغا می‌کند 
(پرقی؛ ۳۳۰/۱) و با توحید هیچ سازگاری ندارد (کلیتی:۵۶/۱) ار 
بذعتی درمیان مسلنانان ظهور کند, عالم باید علم خود را اظهار تماید و 
اگز عالمی ان کار را نکند: لعنت خدا بز او باد (هفو,:۵۴/۱؛ اب ابی 
جمهوز: ۵۷۹ :نیز نک: شاطبی: :)٩۱-۷۲۰۵۱/۱‏ 

د بدعت از لحاظ مفهوم (تغریفات): صاحب‌نظران تعریفهای 
مختلفی از بدعت ارائه کرده‌اند که با یک نظر کلی می‌توان این تعریفها را 
از هم جدا کرد: 

یکم: تعریفات مبتنی بر عدم تقسیم پدعت: 
این اساس: بر آمور تاژه‌ای که در شریعت 
دارای مبنابی هستند, شرعاًنمی‌توان نام پدغت نهاد, هرچند از لحاظ 
لغوی می‌توان آنها را بدعت ناهید (ابن رجب؛ ۲۰)۲۵۲. امر تازه‌ای در 
دین که هیچ پیشینه‌ای در آن ندارد و در مقابل شنت است (ابن حنجره 
۲ ۳ مر تازه‌ای در دین که پنن از پیامبر (صن) باب 
شده, ولی نصنی به طور خاص برایش نیامده باشد و در عین حال نتوان آن 
را مصداق قواعد عام و کلی شریعت دانست: یا آنکه اساسا آن کار به 
طور خاص يا عام مورد نهی واقع شده باشد بدین‌قراز, ساختن مدرسه 
ماد آنبدعت نیشت؛ لد قراعد عم زد دلات ی کند که بای 
مومنان راجای و مسکن داد. همین‌طور وش شتن کتابهای علمی با دزشت 
کردن لباسها و غذاهایی که در زوزگار پیامبر(ض) باب نبوده است, 
بدعت نیست: زیرا کازهایی از این دست: در شریغت مشمول قاعدهُ عام 
حلال بودن هشتند. از سنوی دیگر اگر ما کارهایی را که مشمول احکام 
عام دین هشتند, به ضورت خاض به جا پياوريم: بدعت به شماز می‌اید. 


توبهُ بدعت‌گذار پذیرفته 


1 ۱ امر تاژه‌ای که در 


شریعت مبنایی ندارد؛ بر 


مثلاً در شريعت, نماز کار ستوده‌ای اسنت. و تحت آسنت که دز هر 
زمانی آن را به جای آوریم.اما اگر کسی رکعتهای خاصی در اوقات 
خاص تعیین کند, بدعت محسوب می‌گردد و خلاصه بدعت یعنی نو 
درآوزدن امری در شریعت که نصی در مورد آن نيأمده باشد: خواه اصل 
آن کار نوآزری باشد: خواه خصوصیتش (مجلتی, همان ۲۰۲/۷۱ 
۳ . داخل کردن امری در دین که معلوم باشد که از دين نیننت و آن 
را به افر شارع نسبت دادن (اشتیانی: ۰)۸۰ ۰۵ وارد کردن چیزی در 
دین که از دین نیست؛ مثل مباخ ساختن یک حزام: یا حرام کردن یک 
میا یا واجب کردن جیزی که واجب نیست و مانند آن (امین: ۱۴۲). 
۶.راه و روشنی در دین ایجاد کردن که ساختگی ز شییه امور دینی باشد؛ 
با این آهنگ که در عبادت کزدن خدا مبالغه گردد (این تعزیت فقط 
شامل بدعت در امور عبادی می‌شود): باراه و روشی در دین ایجاد 
کردن که نساختگی و شبيه به امور دینی است و با این قید که قصد انجام 
دادن آن کار همان قصدی باشد که دزمورد یک روش شرعی به کار 
می‌زرد (شاطبی,۲۲/۱). 

ذوم: تغریفات مبتتی بز تقسیم بدعت:" پیشن از دکر نمونه‌هانی از 


بدعت ۵0۹ 


تعریفهای دستهٌ دوم که مبتنی بر تقسیم بدعت هستند. گفتن این نکته لازم 
اسنت که پایه و مای این تعزیفها زا یک رویداد تاریخی مربوط به خلیقة 
دوم تشکیل می‌دهد: عفر دز مان خلافتش جون دید که فردم در ماه 
رمضان نمازهای مستحبی را به طور انفرادی می‌خوانند, از این کار 
خوشش نیامد و دستور داد که اين نمازها را به صورت جماعت برگذار 
کنند (نماز تراویح). آنگاه خلیفه گفت: البته به جماعث خواندن این نساز 
با اینکه بدعت است؛ اما بدعت خویی است (بخاری, ۲۵۲/۲؛ مالک: 
۱۱۵-۱ ): بدین‌سان, برخی از صاحب نظران کوشیده‌اند که مفهوم 
بدعت را براساس تقنیم‌بندی تعریف کنند, 1 

تعریف بدعت برپایهُ تقسیمات دو بخشی: ۱ ی 
اگر امر تازه‌ای با کتاب: سنت‌یا اجماع مخالف باشد. این کار بدعت 
گمراه کننده است: اما اگر امر تازه‌ای باشد که موجب شیر شود و هیج 
کس با آن امر مخالفت نورزد؛ اين بدعت یک نواوری تازه‌ای است که 
نکوهیده نیْست (اين تعریف از" شافعی است؛ نک: بیهقی, ۱۴۶٩/۱‏ ابن 
حجر: ۰)۲۱۲/۱۳ ۰۲ بذعت در دين همة آن آموز تازه‌ای زا شامنل 
می‌شود که درقرآن وسنت نیامده‌باشند, اما خود این اموز دو گونه است: 
گاهی بدعتی اس که از زهگذر ثیت خیری که بدعت‌گذ از داشته, اوارا 
در معرض اجر خدایی قرار داده؛ و وی معذور است. گاهنی هم بذعت 
نکوهیده است و بدعت‌گذار زا معذ ور نمی‌دارد و اين نو ع از بدعتهایی 
اسنت که پر قناد آن دلیل وجود داره (ابن حزم۳۳/۱۰؛ نیز ن5: قرطبی: 
۲ ۳ هر بدعتی موردنهی قرار نگرفته است, بلکه تنها آن بدعتی 
موردنهی است که با یک شنت ثابت دز تضاد باشد و امری شرعی را از 
میان بزدارد (غزالی, اخیاء...,۵-۴/۲). ۴:بدعت دو گونه است: بدعت 
هدایت وا بدعت گمزاهی:بدعت گمراهی. آن امور تازه‌ای: اشت. که 
برخلاف دستور خدا و پیامبُر(ص) بوده, و در عين حال موردنکوهش و 
انکار باشد؛اما پدعت هدایت, ان امور تازه‌ای است که مشمول احکام 
عمومی مستحبات خدا بوده, و موردتشویق خدا و پیامبر(ص) باشد و 
این بدعتی ستوده است (ابن اثیر۱۰۶/۱۰), ۵. باید دانست که هر آنچه 
پش از پیامبر(ص) پدیدار شد؛ بدعت بود. آن دسته اموری که با اصول و 
قواعد سنت آن حضرتت بوافق است, بدعتی نیکوست و هرآنچه با آن 
قواعد مخالف است, بدعت بد و گمراهی است (نک: عطیه, ۱۱۹۸-۱۹۷ 
تهانوی,۰)۱۳۳/۱ 

تعریف بدعت برپايه تقنیمات پنج بخشی: ظاهرا نخضتین کسی که 
اين تقسیم بندی را مطرح کرد. ابن عبدالسلام (هم) بزد. او بر آن است 
که بدعت را می‌توان براساس اجکام خمببهٌ فقهی وجوب: استحباب؛ 
حرمت؛ کراهت و اباحه تقسی‌بندی کرد: مثلاً خواندن نحوبزای فهمیدن 
کلام خدا بدعتن واجب است. ساختن مهماتترا و فدرسه و خواندن 
نماز تراریخ از زمر بدعتهاي مستحب: است. پدیدار شدن مذاهبی 
همچون جبریه و قدریه از بدعتهای حرام است. اراستن مسجدها از 
بدعتهای مکروهء ومصافخه پش از نما صنبح وعضر از بدعتهای مباح 
است (ابن عبدالسلام, ۲۰۵-۲۰۴/۲؛نزوی, ۲۲/)۱(۲؛ قرافی, ۲۰۲/۴- 


.2۶ بدعت 


۳۰۵ 
گفتنی است که شهید اول از فقهای مشهور امامیه نیز معتقد به همین 
تقسیم بندی درمورد بدعت ینت (۱۴۶-۱۴۴/۲). محمدباقز مچلسی با 
استناد به یک روایت, نظر شهید. اول را موردانتقاد قرار می‌دهد و 
سی‌گوید: هر بدعتی بدون استثناء حرام و افترا بر خدا و رسول است 

(مرآ:.۱9۲۱۰)- 

شاطبی نیز به این تقسیم‌بندی معترض است. او می‌گوید: کسانی مشل 
ابن عبدالسلام و قرافی که به چنین تقسیمی قانلند, مبنایشان این اس که 
ال تحریم بدعت کلی و عام نیست و مختص دارد, به نظر شاطبی خود 
اين تقسیم‌بندی بدعت است و هیچ دلیل دینی و شرعی بر این تقسیم 
دلالت نمی‌کند و اين تقسیم‌بندی فی نفسه متناقض است, زبر| بدبعت آن 
چیزی است که هیچ دلیل شرعی بر آن دلالت نکند؛ چه, اگر چیزی 
وجود داشته باشد که بر وجوپ. استحباب یا اباحه آن دلیل شرعی 
داشته باشیم, دیگر آن چیز بدعت په حساب نمی‌آید و آن عمل مصداق 
قواعد کلی دستورات شرعی یا مباحات می‌شود. پس جمع کزدن میان 
اینکه این اشیاء را بدعت‌بدانیم با آنکه اين ادله بر وجوب, استحباب یا 
لباحذ آن دلالت کند, جمع میان دو ام متتافی است (۱۳۰/۱). به هر 
جال, به نظز می‌رسد که صاحب‌نظرانی که طرفدار اين تقسیم‌بندی 
بودند, معنای لغوی بدعت را با معنای اصطلاحی آن خلط کرده‌اند. 

بدعت از لحاظ تقسیم تاریخی: برخی از سنلفی گرایان (ببلفیه) با 
عنایت به اینکه تقسیمات دو بخشی و پنج بخشی را مردود دانسته‌اند با 
استناد به حدیثی منسوب به پیامبر(ص) که فرموده‌اند: ((بهترین مردم 
میان امت من مردم قرنیند که در آن می‌زیم. آنگاه پس از آن و آنگاه پس از 
آن» (ابن حجر, باب فضائل اصحاب اللبی)؛برآنند که معیار تعریف 
بدعت وبازشناسی آن از سنت ۳ فرن آول هجری اسست, آنان معتقدند که 
هر آنچه در اين ۳ قرن رخ داده. در زمر سنت است و هر آنچه پس ازاين 
۳ قرن روی داده, بدعت است (امین. ۱۴۲). گدشته از تفسیرهای 
مختلفی که در باب حدیثِ یاد شده وجود دارد, داده‌های روشن تاریخی 
گویای این است که مسلمانان در ۳ قرن اول بر یک مشی واخد نبوده‌اند تا 
یتوان باورها و کردارهای آنان را از سلمانان قرنهای پعدی متمایز 
ساخت. بدین‌سان, گذشته از اينکه تناقضات موجود در این روایت 
صحت آن را خدشه‌دار می‌سازد, نمی‌توان مفهوم «سلف» را که 
پرساخته از آن روایت است, به صورت یک عنوان مشخص به حساب 
آورد که فرقذ معینی از مسلمانان را با اندیشه‌ای معین شامل شود (نک: 
سبحانی؛ ۵۵-۳۶) : 

هم بدعت حقیقی و نسبی:: شاطبی در الاعتصام (که یکره به 
بحث دربارة پدعت اختصاص دارد) بدعت را به حقیقی و نسبی تقنبیم 
کرده است. بدعت حقیقی آن است که هیچ دلیل شرعی اعم از کتاب. 
سنت. اجما ع و استدلال به طور اجمالی یا تفصیلی بر آن دلالت نکند و 

به همین سبب پدعت نامیده شده که امری تازه و بدون پيشینه است 

(هر چند شخمن بدعت‌گذار خود ادعا می‌کند که آن چیز را از دلایل 


شرعی برگرفته, و از چارچوب شریبت خارج نشده است). اما بدعت 
نسبی امری دو سویه است؛ چه, سبت به یک اعتبار, مستند به ادلةً 
شرعی ات و .از این‌رو, نمی‌توان آن:را بدعت شمرد؛ اما نسبت به 
اعتباری دیگر فاقد هرگونه سند.شرعی است و هیچ تفاوتی با بدعت 
حقیقی ندارد. از این‌روست که می‌توان آن را بدعت نسبی نامید؛ مثل 
نما زنافله که فی نفسه مشرو ع ابست, اما اگر کسی آن را واجب تلقی کند. 
بدعت می‌شود؛ گرچه بدعت نسبی: هم به نوی خود دو گونه است: یک 
نوعش بذعتی اببت که سخت. نزدیک به پدعت: جقیقی است و نوع 
دیگرش بدعتی است که از بدعت: حقیقی چندان دور است که سخت 
شییه به یک سنت ناب است (۰)۲۰۰-۰۱۹۷/۱ ۱ 

وم پدعت از لحاظ مصداق:: اين بخش در پاسخ به اين پرسش 
ابیت که چه عملی بدعت است؟ و چه کسی بدعت‌گذار؟ تاریخ 
مسلمانان به روشنی نشان می‌دهد که از قرن اول هجری به بعد فرقه‌ها و 
مذاهپ مختلفی پیدا شدند و هر فرقه باورها و گرایشهای مخصوص به 
خودرا داشت و هر یک بت به استثنای فرقه‌هایی معدودس خود رایکسره 
برحق وبر آیین و سنت پیامبر(ص) می‌دانست و دیگر فرقه‌ها رابه 
بددینی و بدعت متهم می‌کرد. ابن رشد می‌گوید: هر فرقه ای بر اين گمان 
است که بر شریعت و دین اصیل است و فرقه مخالف او یا بدعت‌گذار 
است.یا کافر (ص ۱۳۳).بر اين ابباس پاسخ هر فرقه به پرسش بالا با 
پاسخ دیگر فرقه‌ها متفاوت است. در میان, حتابله س. و به دنبال آنان 
وهابیه (نک: گلاسیهر, ۲۶۷-۲۶۴) -بیش از همه از اتهام بدعت برای 
نامشرو ع قلمداد کردن باورها و آيينهاي دیگر فرقه‌ها استفاده کرده‌اند. 
اینان با اين مبنا که باید از سلف صالح, یعنی صجابه و تابعین و مجدثان 
بزرگ قرن ۲-۱ پیروی کرد, با هر امر تاژه‌ای به ستیزه برمی‌خاستند. 
آبن تیمیه (هم) از سردمداران اين جریان فکری است. از نظر او همگی 
متکلمان اعم از شیعه, معتزله جهميه, اشاغره و خوارج پذعت‌گذارندو 
هی فلاسفه از جمله فارابی و ابن سینا نیز در دام بدعت گرفتار آمده‌اند 
(نک: مجموعه. الرسائل..: ۳۶۳/۱ ۳۷۳/۵, «العقیدة...», ۴۲۵/۱ 
۹ موافقه ,۲۶۲/۱۰۰۰ مجموعاه التفیر, ۳۶۰؛قش: امیتی, ۰)۱۴۸۷۲ 
او حتی از برگذاری‌جشنهای‌دینی نیز انتقاد می‌کند( اقتضاء..., ٩۵۸۱/۲‏ 
قس:عاملی, ۵۰,جم). 

گرایش کهنة اصحاب حدیث هرگونه پرسش و تفکر را در دین بدعت 
می‌دانستو علم کلامو فلسفه را نامشرو عقلمداد می‌کرد (ابن‌بلاحمی, 
۲ سبکی, ۱۲۷؛ بغوی, ۲۱۷/۱). بر اين مبنا, قرطبی ترجمه 
کتابهای یونانی و آوردن فرهنگ فلسفي را در میان سبلمانان بدعت 
می‌خواند و مأمون را.که سرمنشاٌ این کار بود. بدعتگذار: می‌داند 
(۲۱۴-۲۱۳/۲؛قس: ابن عساکر,۳۳۳). 

پاسخ متکلمان در برابر اصحاب حدیث این بود که بدعت کار ما 
نیست, پلکه کار خود شماست! (اشعری, ۰۸۷ ۸۸), متکلمان به نوبة 
خود فیلسوفان را بدعت‌گذار می‌دانند و اين رشد چنین پاسخ می‌دهد که 
اشاعره, معتزله, باطنیه و حشویه همگی سخت گرفتار تأریلات بدعت 


آمیزند (همانجا). اشاعره هم فرقه‌های جز خود - از جمله جبزنه, 
معتزله, شیعه و باطنیه - را اهل بدعت می‌دانند (ملطی, ۵. جه ؛ ابن 
عساکر: ۱۱۳ ؛یافعی, ۹۹؛غزالی, فضائح.۱۹-۱۸۰۰۰). معتزله این اتهام 
را درمورد مرجثه و اشاغره صادق می‌دانند (اپن عساکر, ۱۰۸؛ شیخ 
مفید, اوائل..., ۴۹). اهل سنت همه فرقه‌های جر خود را اهل بدعت 
منی‌کنمرند (فضل بن شاذان,۴؛ کراجکی: ۰). امامیه نیز به نوی خود 
اهل سنت, غلات؛ معتزله, خواز ج و صوفیه را اهل پدعت می‌دانند (ابن 
باپویه, الاعتقادات, ۹۷؛حر عاملی , ۱۹۰.جه ! وحید بهبهانی ,۸۴ جه؛ 
علامذ حلی.۱۱۱۰). آنان همچنین کارهای برخی از خلفا را بندعت 
قلمداد کرده‌اند اب والقاسم کوفی, ۵ جه حدیقة .- ۰ بب): 
ماخذ: آشتیانی, محمدحسن, بحر الفواده قم؛ ۳و این ابی جمهور: مجمد, 
مجلی: بع ستگی:تهران: ۱۳۲۹٩‏ قابن اثیر مبارک» «النهایة» به کوشش طاهر احمد زاوی 
و محنود محمد طناحی, قاهره: ۳/۱۳۸۳ 2۱۹۶؛ اب بابرید. محمد. الاعتقادات به 
کرششن عصام عبدالسید, قم, ۱۳ ۱/6۱۴ ۱۳۷ش؛ هنوء ثواب الاعمال, بد کرشش 
علی‌اکبر غثاری, تهران, ۱۳۶۷ش؛ هموء معانی الاخبار, به کرشش علیاکبر غفاری» 
نیروت, ٩٩‏ ۹/۵۱۳ ۱۹۷ م؛ابن تیمیه, اجمداقتضاء الصراط الستفیم؛ به کوشش ناصر 
این عبدالکريم عقل, ریاض, 2۱۹۹۳/۱۴۱۳؛ هموه «لعقيدة الحميية الکبری»» 
مجبرعة الرسائل الکبری: بررت؛ ۱2۱۹۷۲/۵۱۳۹۲ همز, مجمرعة التفنیر, به 
کرشش عبدالشمد شرف‌الدین؛ بمبلی, ۳/۱۳۷۴ ۱۹۵م؛ هموز مجموعة الرسائل از 
السائل, بیروت. ۸۳/۱۳۰۳ ٩۸۱۹‏ همو, موافقة ضحیح المتقول لصریح المعقول؛ 
پیروت ۰۵ ۵/۴ !این ججر عسقلانی»احمد فتح الباری, بیروت, دارالمعرفه؛ 
اين حزم: علی: الاحکام, بد کرشش احند شاکر, قاهرهه معلبعة الامام! ابن درید, محیده 
جمهرة اللقةء بد کرشش رمزی مثیر بعلبکی» بیروت ۱۹۸۷ بل رجب, عبدالرحمان» 
جامع العلوم و الحکم یروت دارالنترفه؛اين رشد. محند, مناهي الا دلة فی عقائدالملة» 
به کوشش محبود قاسم, قاهره, ۱۹۵۵ع! اين شعبفء حنتن, تحف العقول, به گزششن 
علیاکبر غفاری, تهران, ۱۳۷۶ ق؛ابن عبدالسلام؛ عبدالعزیز,قراعد الا حکام. یه کرش 
طله_ عبدالرثرف سعد, بیروت؛ ۱۹۸۰/۵۱۴۰۰ع؛ ابن. عساکر؛ علی, تبسن کذب 
النفتری؛ بیررت ۱۸۱۹۸۲۱۵۱۴۰۲ نزن ماج محند: ستن: به. کرششن. محمدفژاد 
عبدالباتی, استانبول, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸ع؛ این ملاحمی؛ مجمود, العتمد, به کوشش 
مکدرمرت و مادلرنگ, لندن, ۱۹۹۱ع؛ ابرالقاسم کرفی» علی: الاستفائة: قم: داالکتب 
السلمیه؛ابرهلال عسکری, حسن, الفروق فی الفة, به کرشش محمد علوی‌مقدم و ابراهیم 
دسوقی شُتا, مشهد, ۳ ۱۳۶ ش؛ احمد بن حنبل, »مسنده به کوشش محمدفژاد عبدالباقی» 
استانبول» ۰۲ ۲/۵۱۴ ۸۱۹۸؛ ازهزی, محمد. تهذیب الدء «به کوشش محمدعلی نجاره 
قاهره الدار المصریه؛ اشعری, علی, «رسالة فی استحسان الخرض فی علم الکلام»» 
هتراه اللنعء به کرشش زنی: مکارتی: یررت: ۲ ۱۹۵م! امین, محسن, کشف الا رتیاب» 
قم, کنتاپخانة بزرگ اسلامی؛ امینی, عبدالحسین, الغدیر» ببررت, ٩2۱۹۶۷۵۱۳۸۷‏ 
بخاری, محمد, الصحیم, استانبول ۱۹۸۱/۵۱۴۰۱م؛ برقی؛ اجمد, المحاسن, به 
کوش مهدی رجابی, قم, ۱۴۱۳ق؛ بغوي» سین 
ارناژرط ر بحمدزهیر شاریش, بیروت؛.۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ بیهقی, احمد, متاقب 
الشسافمی, به کوشش احمد صقره قاهره, مکنبة دارالتراث؛ تهأنوی, محمد آعلن, کشاف 
اصطلاحات الفنون؛ بد کرشین محند وجیه ر دیگران: انتانبول؛. ۴ ۱۴۰ق؛ حدیقه 
النعة, منسوب به مقدمن اردئیلی, تهران, اتشارات علمیة اسلامیه؛ حن عاملی, محمذ: 
رسالة الائنی عشریة فی الرد.علی الصوفية, قم, ۱۳.۰۸ق؛ دارمی» عپدالله, ستن, 
استاتبرل, ٩۸۱۹۸۱/6۱۴۰۱‏ راغب اصفهانی, حنین, المفردات؛ بةه کزشش مخند 
سید کیلانی؛ بیروت: دارالنفرفه؛ سبحانی, جمفرالبدحته وآنارهاالموبتة.قمء ۱۵ ٩۱۴‏ 
سیکی, علی, السیف الصفیل: قاهره» مکنبة ژهران؛ سیدمرتشی: علی, «الحدود د 
الحقائق», الذکری الا له ااشیخ الطزشی: مشهد, ۳۵۰ فناج ۲؛ شاطبن: 
ابراهیم, الاعتصام, به کرخش خالد عبدالفتاح سبل ابوسلمان, بیروت, ۸۱۴۱۶ 


جبین, شرح الستةه به کرش شمیب 


پدعت 22۱ 


۶ م؛ شهید ارل, محمد. القراعد و الفراند. به کوشش عبدالهادی حکیم, قم, مکنبة 

المفید؛ شیخ بقید. الامالی» بد کوشش حسین استاد ولی و علی‌اکیر غناری, قم, 

۳ ق: هموه ارائل المقالات, بد کرشخش ابراهیم انصاری زنجانی, قم. ۱۳ ۱۴ق: 

طریحی: فخرالاین. مجمع الیحرین, به کوشش محمود عادل: تهران ۱۴۰۸ق/ 

۳۷ش! عانلی؛ جعفر مرتضنی, المواسم از النراسم, تهران. ۱۹۸۷/۵۱۴۰۸ع؛ 

عطیه, عزت علی عید, البدعة, تحدیدها و موق الاسلام منها, قاهره, دارالکتب الحدیئد؛ 

علامةٌ جلی, حسن: منهاج الکراند» به کرشش عبدالرحيم مبارک» قمء ۱۳۷۹+ 

غزالی, محمد, احیاء علوم الدین, یروت ۱۷ ۴۱۹۹۶/۵۱۴؛ هر فضائح الباطنیةء بد 
کرشتن عیدالرجمان بدری, قاهره, ۴/۱۳۸۳ ۱۶۱۹۶ فضل بن شاذان, الایضاح, به 
کرشش جلال‌الدین مخذت ازمری تهران. ۱ ۱۳۵ ش؛قرآن کریم؛ قرافی, احمد, الفروق 

یروت دارالنغرفه؛ قرطبی: محمذ, الجامع لاحکام القرآن: نیروث: ۱۹۶۵: کراجکی؛ 

محمد, التعجب من اغلاط العامة فی مألّ الامامةء به کرشش فارس حسون کریم, قم» 

۱ کلینی, محمد, الاصول. من الکافی, بد کرشش علی‌اکیر غفاری, تهران؛ 

۸ کلاسیهر: ا» العقيدة و الشريعة فی الاسلام؛ ترچمد محمدیوسف مرسی.و 

دیگران» قاهره. دارالکتب الحدیثة؛ مالک بن انن, المرطاه استانبول,: ۵۱۴۰۱ 

3 مجلنی, مخذبات بحارالانوار: بیررت. ۱2۱۹۸۳۸۵۱۴۰۳ هنو, مرآة 

السترل, به کرشش هاشم رسولی. محلاتی, تهران. ۱۳۶۳/۱۳۰۴ش؛ مسلم بن 

حجاج, صحیح, به کوشش محمدفزاد عبدالباقی, استانبول؛ ۰۱ ۱۴ ۱/۵ ۱۹۸؛ملطی, 

محمده تیه و الرد علن اهل الاهواء و البد ع, به کرشش محمد زاهد کوثری, مکنب نشر 

اکقافة الاسلامیه, ۹/۱۳۶۸ ۱۹۴م؛ نوری. محیی‌الدین, تهدیب الاسماء و اللفات» 

بیروت دارالکتب العلمیه! وحید بهبهانی, مخمد علی؛ خیراتیه:به کرشئن مهدی زجایی» 

: قم, ۱۴۱۲ق؛ یافعی, عبدالله, مهم العلل البعضل: به کرشش ااد. راس, کلکنه. 

۰ ناصر گذشته 

1 بررسی تاریخی 

الف. بدعت در سده نخست اسلامی: 

۱. ریشه‌ها در دورة پیش از اسلام: . ویژگیهای دین جاهلی عرب: 
اقتضای پذیرش وسیعی نسیت به نوآوری در حبطة رسوم خود داشت؛ 
اما در دورث اسلامی, با این نواوزیها برخوردی دوگانه شده است. 
عالمان مسلمان ضمن مقایسه رسوم بهاده شده در عضر جاهلی با سل 
اسیلامی بب پسته به تناسب یا تتافر رسوم جاهلي با آنها ند نسبت به آنچه 
در دور جاهلیت درخ داده بود, ارزیابی متفاوتی داشته‌اند, به عنوان 
نمونه» در همان حال که رسوم شرک‌آمیز نهاده شده از سوی عمرو بن 
لح بدعت تلقی می‌شده (نک: سهیلی, ۱۶۶/۱؛یاقوت, ۳۳۶/۴), آیینها 
و قوانیي وضع شده از سوی عبدالمطلب بن هاشم پا نگاه تجسین آمیز 
نگریسته شده ابست (مثلا نک: ابن بابویه, من لایحضر... ۰۳۶۶-۳۶۵۱۴ 
الخصال, ۰)۳۱۲ 

کازبرد دو مورد از مشتقات بدعت در معنایی مرتبط با معنای 
اصطلاحی در قرآن کریم (حدید/۲۷/۵۷؛ احقاف/۴۶/٩)‏ حاکی از آن 
است که بعنای پدعت در عصر نزول قرآن کزیم, در حال شکل گرفتن 
بوده است. حکایت مشهور که ابولهب دعوتِ پیامپر(ص) را دعوت به 
«بدعت و ضلالت» می‌خواند. (نک: ابن هشام, ٩۲۷۰/۲‏ احمد بن حنبل, 
مسد, ۳۹۲-۴۹۲۲ طبری:تاریخ۲۴۹۸۳۴۸/۲۰)؛ جنی از مقهوم شکل 
گرفتة بدعت در اوایل عصر اسلامی فاصله دارد و اعتبار آن بای با تردید 
نگریسته شود, 


۲ مفهوم بدعت دن عصر نبوی: در میان تعابیر قرآنی, آنچه رابطه‌ای 


0۶۲ بدعت 


محسوس با مفهوم بدعت دارد. تعبیر «ابتدا ع» در آیٌ شریفة ۲۷ سورة 
حدید (۵۷) است؛ اين ايه که با سخن از مهرورزی پیروان دین 
منیح(ع) آغاز شده: هن تکته اضاره کرده آست کذ رهبانیت درمیان 
مسیحیان, رسمی از سر ((ابتدا ع» (پرساختگی) بوده, و امرٍی از جانب 
خدا نبوده امنت. ذر ادام همان آیه, نسبت به این رهبانیت بر ساختةً 
مسیحیان در کلماتی کوتاه, موضع‌گیری شده است :درنگاهی ساده 
به این موضح‌گیری چنین می‌ماید که قرآن سعی دارد در عين تأگید بر 
الهی نبودن منشأً رهبائیت و اصلاح نگاه مخاطبان نسیت به روش 
زندگی معنوی, اصل ««جشت ی رضواناله) 
در اين رسم «ابتداعی» را ارج نهد, پای‌بند نبودن برخی به رسوم 
زهبانیت رابه نقد گرد وبر اجر آنان که از سر اخلاض این راه را درپیش 
گرفته‌اند. صحه گذارد. این برداشت ذر بسیازی از تقاسیر نیز تأیید شده 
است (مثلا نک: ابن جوزی, ۳۱۱/۷! سیوطی, ۶۶-۶۵/۸). حتول برخی 
روایات تفسیزی حاکی از آن ن است که گر امتیبهبدعت امری را بر خود 
لازم گرداند. پایداری و وفای بدان بر او واجب خواهد بود (سلا نک 
طبرانی, المعجم الاوسط, ۲۶۲/۷). 

در زمان حیات پیامبر اسلام (ص): بدعت کمتر زمینه‌ای برای 
وقوع داشته است. اما جنین می‌نماید که در اواخر عصر نبوی, 
انحرافات دینی مجالی محدود برای بروز یافته بود که بازتاب آن در 
برخوردهای پیامبر(ص) با آین جریانها دیذه می‌شود؛ به عنوان نمونه 


باید به اقدام برخی افراد به انتساب سخنالی درو غ به پیامبز(ص) (مثلا 


نک: بخاری, ۰۵۲/۱ ۴۳۴؛ مسلم؛ ۱۰/۱): روی: آوردن: کسانی به 
عبادت‌ورزی و دنیاگزیزی افراطی (متلاً نک: بخاری, 4۱٩۴۹/۵‏ سل 
۲ ) ر اقدام گروهی به ایجاد «مسجد ضرار» (مثلا نک: ابن هشام, 
۵+ ان سعد 6۶۶/۳۲) شاره کرد" 

جقین ارضا رای وهی پیت نزن نت ریز 
می‌رسد که ازاخر غصر نبوی, دوره‌ای مهم در جریان شکل گیری منهوم 
بدعت در فرهنگ اشلامی بوده است. روشن‌ترین نموند» خطبه‌ای 
مربوط به آواخر زندگی پیامبر(ض) انست که با اسانید متتوع و دز منابع 
گوناگون اهل سنت و شیعه به نقل از صنحابياني چون جابر بن عبدالله, 
اين سعود و عوباض بن ساریه به بت آمده, و دز دو سدة نخشتین در 
بومهای گوناگون حجاز و شام و عراق تداول داشتهاست. با وجود 
تفاوتی که در ضبط عبارت این خطبه دیده می‌شود: جملة کلیدی 
(«شرالامور محدّئاتها»(پدترین‌آمور آمور نو برآمده است) در گونه‌های 
مخعلف از زوایت این خطیه محفوظ مانده ات در اغلب روایتهای این 
خطبه:پس از جمله یاد شنده: تعبیز «کل محدنةا بدعة و کل بدعة ضلالة» 
نیز ثبت شده که دارای اهمیت تازنخی بنیاری است: این عبازت دزیی 
آنَ آست‌تا بدعت را ازیک وبا مفهوم شناخته شده‌تر «محدثه احدث» 
پیوند دهد وازدیگرسوآن را از مصادیق گمراهی شمارد وبر باز معنایی 
متفی آن تأکید گذارد (برای اسانید حدیت, مثلاً نکذ مسلم:۵۹۲/۳: 
ابوداوود: ۲۰۰/۴: ترمذی: ۴۴/۵؛ نسایی,۱۸۹2۱۸۸/۳۰؛ این ماجه, 


۱-۱ ؛ نیز در منابع امامیه: کلینی ۰ قمی, ۲۹۱/۱؛ شیخ مفید, 
الامالی ,6۲۱۱۰۱۸۸ 

افزون بر این خدیثاء احادیت نبوی متعدد دیگری نیز دز منابع ثبت 
شده که در آن از مفهوم بدعت و ویژگیهای آن سخن رفته ایست؛ اما 
هیچ‌یک از آنها از شهرت حدیث پیشین برخوردار نبوده‌اند (مثلا نک: 
ترمذی,۴۵/۵؛ این ماجه ۹۵۶/۲۰۷۶/۱؛احمد بن حنبل, همان , ٩۳۹۹/۱‏ 
دارقطنی, ۳۰/۴؛ نیز در منابع امامیه: بزقی, ۲۰۸-۲۰۷؛ کلینی, ۰)۵۴/۱ 
چند حدّیث,نبوی دربار؛ پرهیز از همنشینی با بدعت‌گذاران و ضرورت 
طرد کردن آنان نیز وارد شده که دارای اسانیدی منفرد انست و مضمون 
آنها مسکن است بازتاب اندیشه‌های عصر صحابه یا تابعین بوده باشد 
(مثلاً خمیری:۱۰۴:سهمی, ۲۶۴). گفتنی است که تقابل معنایی بدعت 
وسنت,درشماری از احادیث مشهورنبوی تکرار گشته, و این نظریه را 
قابل تکیه می‌سازد که بدعت به عنوان مفهوم مقابل سنت از عصر نبوی 
پای گرفته است: 

۳ مفهوم بدعت دز عطر صحابه و تابعین: پیش از طرح هرگونه 
بحثی دربارُ مفهوم پدعت در عصر صحابه و تابعین, باید بر آين نکته 
تأکید کرد که از دریچذ نگاه یک مورخ به گفت و گوهای برجای مانده از 
آن عصر, نقشی پر رنگ از مس بدعت به چشم می‌آید. اجمالامی‌دانيم 
که برخی از شخضیتهای پرنفوذ صحابه ند به ویژه بعضی از خلفا س خود 
را مجاز می‌شمرهه‌اند که برپا دریافت عمومی خود از لیات تالم 
اسلام, در مواردی رأی شخصی را معمول دارند و افزون بر تصمیمات 
حکومتی و ,امور اقتصادی, گاه به نهادن سنتی در مسائل. حقوق 
خصوصی و ختو عبادی, مبادرت ورزیده‌اند. برجسته‌ترین نمود این 
برخورد, ایجاد رسم «نباز تراویح» از سوی خلیفة دوم است: 

برپایةآنچه از منابع تاریخی برمی‌آید. در آوآخر دور خلافت غمر, 
سنت شیخین (دو خلیف نخستین) به عنوان سنتی لازم الاتبا ع در میان 
گروهی وسیم از مسلمانان موضوعیت یافته بود (نگ: هد ۴۴۰/۸) اما با 
پیزش چنین گونه‌ای از سنت, بدعت چه تعریفی می‌توانست داشته 
باشد؟ رسمی چون نماز تراریح در مقایسة با سنت نبوی بدعت بوده 
بدعتی براساس مشروعیت قائل شدن برای نهادن سنتی مشررع و 
شایست اتبا ع از سوی خلفا؛ و اين همان معنای دو سویه است که از زبان 
خلیفة دوم بیان شده است؛ آنجا که دربار؛ نماز تراویح می‌گوید: ((بدعت 
اسنت واجه نیکابدعتی [» (مالک: ۱۱۴/۱؛بخاری,۷۰۷/۲؛ آبن خزیمه, 
۲ ببیهقی.السنن...,۳۹۳/۲). 

در طی عضر صحابه در جریان در عرض یکذیگر قابل شناسایی 
است که:تا عصن تابفینن دوام یافته.است: در رأس جریان قوی‌تر 
شخصیتهایی چرن امام علی(ع).ابن مسعود. این عباس و عبداللهبن 
عمر قرار داشتند که از اعتبار بخشیدن به سنتی جز سنت نبوی 
روی‌گردآن بودند و جز آنچه پیامبر(ص) نهاده بود. هر رسمی ۳ بدعت 
می‌شمردند, و جریان موازی از آن کسانی بود که بر اعتبار سنت خلفا 
تأکید داشتند وبدعت را نقطه مقایل سنت پیامبر(ص) و خلفای راشدین 


فی‌شمردند . 

شاخص جریان دوم عرباض بن ساریه از کهتران صحابه در شام 
است که خطبه یاد شد؛ نبوی در نکوهش «محذثات» رابه روایتق خاصن 
خود نقل م‌کرده است که :تأییذ سنت نهاده شد: از سوی «خلفای 
راشدین»: را در بردارد (دارمی, ۱ ترمذی: ۴۴/۵؛ ابوداوود. 
۴ این ماجه: ۱۶:۱۵/۱؛نحاکم, ۰)۱۷۶-۱۷۴/۱ درباره این جزیان 
باید افزود که برخی از امرای صحابه چون خالد بن ولید و سعد بن ابی 
وقاص رسومی چون «نماز فتح»,یا تثویب در اذان را بزنهادند (نک: 
صنعانی» ۴۷۴/۱؛ واقدی: ۲۰۲/۲؛ طبری: تا ریخ» سالهای ۱۲ و ۱۶ق؛ 
نیز محمد بن حسن, المپسوط: ۱۳۸/۱) که نه تنها در طی سدهُ نخستین 
متبعبو, بلکهبعدها بهکتب فقهی اهل سنت نیز ره یافت. 

در بازگشت به جریان نخنت باید گفت که ستیز با بدعت با جدیت 
خاصی در زندگی آنان دیده می‌شود؛ به عنوان نمونه عبدالله بن عفر 
برخی از اين رسوم برنهاده چون «نماز چ شت» (ضلاة السْحو) و 
تثویب 7 
نک: بخاری, ۶۳۰/۲؛ مسلم, ۱۷/۲٩؛‏ احمد ین حنبل, :۸۱۲۸/۲ 
۵ بنرای تفویب, نک: ابوداوود, ۱۴۸/۱؛ بیهقی: همان ۴۲۴/۱؛ 
طبرانی, لمعجم لکبیر, ۴۰۳/۱۲ ). ابن مسعود نز از سوبی با بدعتهای 
امرای دنیاگرای عصنر اموی چون ولید مخالفت می‌ورزید و از سوبی 
دیگر شیوه‌هاین چون دنیاگریزی افراطی زاهدان را داخل در تغزیف 
بدعت می‌شمرد (صنعانی: ۸۰/۳: ۲۲۲-۲۲۱؛ طبراتی, همان, 2۱۲۵/۹ 
۷ وی ضمن تأکید بر آنکه «هر بدعتی ضلالت است» (همان, 
۹ لالکایی, ۸۶/۱): بر این باور بود که عبادت اندک و منطبق با 
سنبتا» پرتز از کوشئن بننیاز دز عمل به بدعت اننت (دارنی: ۸۳/۱؛ 
حاکم»۱۸۴/۱؛بیهقی, همان, ۰)۱۹/۳ ۱ 

آنچه در دورة کهتران صحابهبه چشم می‌آید. این نکته است که گاه 
بزخی: از آنان برخی دیگر را به تأیید بدعت متهم ساخته‌اند؛ چنین جنین 
تشهاین به خعنوص میان ابن عباس و ابن زییر نمونههایی داشته است 
(مثلاً نک: ابق ابی شنبه, ۱۲۸/۳؛ طحاوی, ٩۲۶۷/۲‏ طبران, المعجم 
الاوسط , ۱۲۵۵/۴ برای نمونه‌های دیگر, مثلا ن5: عیاشنی, ۱۳۸۷۲ بیهقی , 
همان, ۵۱/۴): 

آنچه در مجموع از موضع‌گیریهای صحابهبرمی‌آید, نگرانیآنان از 
رشد روزافزون بدعتها:و فراموشی سنتهاست (مثلا نک طبرانی. 
المعجم الکبیز» 21۳/۰ الکایی: لفرژه6 ۳1 قراین شان متی‌دهد که 
برخی: از این بدعتها در میان مردم از چنان رواجی برخوزداز بوده که 
سنت پیشین را پوشیده ساخته بوده است (نک: اسحاق ین راهوید. 
۴۱ احمد بن حنبل, همان, ۶۱/۲؛ طیالسی, ۱۴۳؛ طبرانی؛ همان 
۹ 

آنچه در ثلث پایانی سدة اق, در عصنر تابعین به چشم می‌آید, قوام 
پیشتر منهزنی آننت که از بدغت در عصر ضحابه کل گرفته است+ 
لته در موضع‌گیربهای ضحابه می‌توان نگرانی بسیار آنان از گسترش 


بدعت 2۶۳ 


بدعت و باور آنان میتی بر ضرورت برخورد قاطع با بدعت‌گذاران را 
دریافت. میزان این نگرانی در عصز تابعین و اتباع ایشان به خوبی در 
روایات پرشماری بازتات یافته اننت که در آن بزرگان تابعین مردم را 
برسوا کردن اهل بدعت و منزوی کردن و طرد آنان از جامعه فرا 
خوانده‌اند (مثلاً نک: لالکایی, ۱۴۱-۱۳۶/۱؛ بیهقی, شعب.. ۶۰/۷ - 
۱۱۰۰۶۴-۱؛سیوطین, ۵۷۷/۷)< : 

ب - سألهٌ بدعت:در خیات فرهنگن جهان اسلا پزاسانت 
تعریف شایع: پدعت به سادگی عبارت از «وازد کردن آنچه از دینْ 
تیست: در حیطة دی ) (ادخال ما لیْنن من‌الدین قی این ) انست؛ افا 
برغم این وضوح آغازین, از نظر تاریخی, تشخیص جدایبهای سنت و 
بدعت همواره از ظریف‌ترین مسائل در جهان اسلام بوده: و اختلافهای 
بسیاری را برانگیخته امنت, از آنجا که غمل به «سنت» همواره در قالب 
مصاديق زمانی و مکانی امکان‌پذیر اسنت» در عمل سنت از مقتضیات 
تاریخی و بومی قابل تفکیک نیست و بدین‌ترتیب؛ تشخیص اينکه رسم 
تحقق یافته در هر ظرف زمانی و مکانی, تا چه حد با سنت منطبق است و 
تا چه حد بدعت در آن راهیافته, به امزی نظری مبدل می‌شود: 

۱ نگاهی به انگیزه‌ها و خاستگاهها: " در جنست و جو از انگیزه‌ها و 
خاستگاههای بدعت تخت باید این پرضش را ملعموظ داشت کة زازد 
کردن آنچه از دین نیست در دین, چرا و به چه مقصودی فی‌تواند انجام 
گیرد؟ دین به عنوان یک نظام نها دینه از باورها , اعمال و حالات: یا یک 
دستگاه فردی از باورها: اعمال و خالات؛ هموازه در معزضن بروز 
دگرگونیهامنت. دین س چه به عنوان نهادی اجتماعی و چه به عنوان 
دی از زندگی فردی انسان - در پیوندی ناگسستی با حیات انسانی 
است. پاورها و اعمال دینی در تعامل افراد زجوانع اننالیا فیط 
پیرامونین از حیت.انگیزه بخشی؛ جهت‌دهی, هدایت و نظارت نقشی 
موثرز ایفا می‌کنند و ازهمین‌رر, پیوستگی آنها با جهان پیرامون, واقعیتی 
انکازناپذیر ات : 

: دین در سطح اجتماعی با دیگر نهادهای جامعه. و در سطح فردی با 
ابعاد گوناگون وجود انسان مرتبط.است. اژ این‌رو, باید در هر دو بعد 
فردی و اجتماعی در حیطه نیازهای انسان به دین و انتظارات انسان 
از دین- مورد تأمل قرار گیرد. به هر روی, اين واقعیت را باید همواره در 
نظر داشت که تجربه‌های دینی در زیست فردی و اجتماعی از یک‌سو, و 
تحولاتِ روی داده در شرایط زندگی از سویی دیگر, دائماً ضرورتهایی 
زابزای پاسیخ گرب وف بد یدام آوزده 2 

اکنون پرسش نخست را 0 
بیان که نوآوریها در باورها و اعمال و حالات دینی: تا چه حد نشأت 
گرفته از ضرزرتهای فردی یا اجتماخی است؟ و اینگون: نوآورنه! تا چه 
انذازه می‌تواند از مشروعیت برخوردار باشد؟.اگر: این نوآوریها 
پراسامن ضرورتهای فردی یا اجتماعی صورت پذیرفته باشد, از دریچة 
نگاه آنان که چنین ضرورتی را حس کرده‌اند, مشروعیتی خودبه خودي 
دارد؛ اما اهمیت پرسش از مشروعیت. آن هنگام درک می‌شود که 


او زد بدعت 


تفاوت میان دین دارای رسمیت در جامعه و دين متحقق در سطح جامعه 
به عنوان دو نمود مختلف از نهاد اجتماعی دین مورد توجه قرار گیرد و 
پرسسش به طور دقیق‌تر اینگونه طرح شود که تحولات طبيعي رخ داده در 
دینِ متحقق در سطع جامعد, تا چه حد از جانب دین رسمی قابل پذیرش 
و تحمل است. 

در بیانی خلاصه باید گفت: نهاد دین رسمی, در بزخورد با نیازهای 
اجتماع برای تجول گونه‌هایی.متفاوت. از پرخورد را در پیش گرفته 
اسنت: پیش از همه بایدابه نظریه پایداري بر دین نخستین یا به تعییر دیگز 
«علیکم بالامر الاول» اشاره کزد. که دز نگاه انتدایی بیشترین 
مشروعیت را داراست. برپايهُ اين نظلریه, اسباس باید بر گونذ دينداري 
عصر نبری نهاده شود و هز نوع تفاوت با آنگونه از دینداری بدعت 
محسوب شده, فاقد مشروعیت و غیرقابل تحمل خواهد بود؛ اما در 
عمل,به کار گرفتن چنین نظریه ای در عالم تحقق خارجی, مستلزم ایجاد 
یک محیط آزمایشگاهی با فراهم آوردن شرایط تاریخی, عصر نبوی 
است و امری ناممکن, با دست کم نعمیناپذیز خواهد بود. 

با اينکه نظرية پایداری بر دین نخستین مکررأ در تاریخ اسلام تکرار 
شده است (ابن ابی شیبه, ۲۷۳/۷؛ ابن ابی حاتم, ۸۷/۱؛ابونعیم: ۰۲۱۸/۲ 
۶ ابن حزم, ۲۹۲/۶؛ ابن عساکر, ۱۷۱/۱۸), در بعمل هیچ‌گاه از 
مرحلاٌ شعار فراتر نرفته, و حتی در قالب نظریه -به معنای واقعی آن- 
پذیرفته نشده اسبت. برخی از گروههای افراطی, از چمله تندروان 
خوایج که تلاش داشته‌اند پایداری بر دین نخستین را تحقق بخشند, 

حتیْ در عمل خود به بدعتهایی کشیده شده‌اند که از سوی صحابه و 

تابعین موزدنقد قرار گرفته است (مثلاً نکن بخاری, ۱۲۲/۱ ۳ 
۸۱ ؛صینعانی, ۳۳۱/۱).. 

گونة دوم از برخورد با مسأله آشنا شدن با نبازهای ستحدث دینی 
در سطح جامعه و کوشش در جهت یافتن پاسخی مبتنی بر آموزه‌هایی 
است که «اصالت» آنها مورد تأیید است؛ وجه مشترک اینگونه بزخورد 
با گونة پیشین در اصرازی است که بز اثبات اصالت برای آموزه‌های 
مستجدث و نام‌گذاری هرگونه نوآوری دینی که بر چنین اصالتی متکی 
نباشد به بدعت, دیده می‌شود. این اصالت‌یابی یا اصالت بخشی می‌تواند 
به طرقی گوناگون چون تفسیر و تأویل, تعمیم آموزه‌ها, استنباط امور 
جزئی از آموزه‌های کلی و... صورت گیرد. اینگونه. از برخورد. را 
می‌توان شایع‌ترین نوزع برخورد در میان گروههای مختلف اسلانی در 
طول تاریخ دانست. باید گفت: در برخی از گروههای شناخته شده در 
طی قرون, گاه اصالت بخشی به آموزه‌ها با زوشهایی غیرصادقانه, چون 
تحخریف و جعل نیز صورت گرفته امنت. 

گونة سوم از برخورد پذیرش اصل چند گوز 
دیند اری و آموزه‌های دیتی آسنت که در چنین نظامی بدعت معنایی به کی 
متفاوت با دو گون پیشین خواهد داشت. قائلین به اینگونه برخورد. گاه 
اندیشه‌ای چون «الطرق النی‌الله بعدد انفاس الخلائق» ,(نجم‌الدین 
کبری, ۳۱) را دنبال کرده‌اند و راههای پیمودنی را نه یک راه. بلکه 


۳ انعطاف‌پذیری در 


راههای گوناگون انگاشته‌اند. این گون سوم آز برخورد به خصوص در 
برخی گروههای عرفانی با وضوح بیشتری دیده می‌شود. اين گروهها 
گاه"سعنی کرده‌اند یکی از راهها را به عنوان نزدیک‌ترین رام و راه 
برگزیده موردیطالعه قرار دهند و ویژگیهای آن را تدوین کنند (مثلا نک: 
هو, ۳۲۳۱) و گاه مطلقاً کوششی در جهت مدون‌سازی آموزه‌ها 
نداشته‌اند. گونة سوم ازب رخورد در دگراندیشیهای دینی در عصر حاطز 
بار دیگر موردتوجه قرار گرفته است: 

در بازگشت به گونة.دوم. باید اشاره کرد که نامدون بودن روشهای 
تفسیر و تأویل: تفمیم آموزه‌ها و استنباط آمور جزئی از آموزه‌های کلی 
در سده‌های نخستین و نیز مقاومت شدید در برابر تغییر, دو عامل 
اساسي جنجالی بودن مسللا بدعت در آن دوره از تاریخ اسلام بوده 
است؛اما سامان‌یابی روشهای استنباط فقهی و پدید آمدن پذیرش برای 
اجتهاد و رفع نیازهای مستحدث , موجب شده است تا پی‌جویی گوند دوم 
دررخورد ی نیازهای دینی جامجه از اتهامبحبت دور ماد .در حالی که 
گون سوم که بب بیشتر از سوی صوفیه دنبال شده, همواره در طول تاریخ با 
اتهام بدعت از سوی مخالفان مواجه بوده اسیت. 

۲ رابطه بدعت و گستره دایرة سنت؛ به طور کلی, آن هنگام که سخن 
اد نوم فینی و آیجاد انفا یدز میاق انکا یک پرسی انیانی درب 3 
ایجاد کننده مطرح است: ایجاد توسط چه کسی صورت گرفته است؟ 
ایجاد یک رسم دینی در نظر ابتدایی, در صلاحیت شخص پیامبر(ض) 
است که در فرهنگ انسلامی تحقق بخشنده به تشریغ و اراد؛ٌ خداوند 
است و بدین‌ترتیب: بدعت به شکلی واضح, عبارت از ایجاد هررگونه 
رسم دینی است که در تقابل با سنت قرار گرفته باشد: 1 

چنانکه اشاره شد, در عصر صحابه:اندیشه‌ای مبتئی بر مشروعیت 
سنتهای نهاده شده ازسوی خلفا و برخی بزرگان صابه نزد گروهی.از 
مسلمانان وجود داشت, آما در دورة تابیان, از آنجا که آراء و افعال 
صحابه خود. به. سان منبعی برای دریافت سنت و رسیدن به فتوا 
موردتوجه عالمان قرار گرفت, مس بدعت شکلی پیچیده‌تر یافت. در 
عصر تابعین و اتباع آنان تا چه اندازه امکان داشت گفتار و رفتار 
یکایک صحابه موردارزیانی قرار گیرد ور تشخیص داده شود که این 
گفتار و رفتار تا چه حد بازتاب سنت نبوی است و تا چه حد برخاسته از 
دریافتهای استحسانی شخص صحابی است؟ 

نقد کردار معاویه از سوی ابن شهاب ژهری و ارزیابی عبلکرد او در 
داوری به. («شاهد و یمین» به عنوان یک بدعت (ابن ابی.شیبه, ۴/۵: 
۷ از جمله نمونه‌های محدودی است که از.چنین نقادیهایی 
برجاتی مانده است: اما نادز بودن موارو ثبت شده خود شاهدی بر آن 
اسست که چنین ارزیانبهایی در سطح وسیم ممکن نبوده اسبت. تارنخ فقه 
نشان می‌دهد که در سده ۲ق/۸م از یک سو به سیب دور شنلان از عصرز 
نبوی و از دیگرسوبه سبب.ابتدایی بودن کوششها در جهت تد وین حدیث 
نبوی, نه‌تنها اقجال صحاپه, پلکه در حدی گبنترده افعال تابعین و حتی 
سیر جاری در میان مردم بدون,روشن بودن مستند آن, برای طیفن 


گسترده از مکاتب فقهی مبنای تشخیص حکم شرعی بوده است 
(نک:هد,۴۴۵/۸).هم از این روست که در محاورات آواخر سد؛نخست 
و طول سد؛ آق, گاه عملی که با شیوه معمول میان مردم متفاوت بوده: 
صترفاً به همین دلیل «بدعت» خوانده شده است (براینمونه‌ها. 
نکرصنمانی, ۰۱۵۰/۲ ۰۱۲۳/۳ ۵۶/۵؛ ابن ابی شیبه, ۲۷۰/۱). تتها 
درمواردی محدود بود که فقیهی از این طیف. می‌توانست با ریشه‌یابی در 
روایاتی که ازپیامبر(ص)یا صحابه وتابعین در اختیار داشت: ادعا کند 
که اين ریسم ناشی از بدعت است, در حالی که چنین ادعایی بسیار هم 
آسیب‌پذیر و قابل نقض بود (برای نمونه‌ها بنگ: دارمی, ۸۱ ابوداوود. 
۴ این قاسم, ۱ ۳۹۷/۲۰۱۱۸۰ ۶۷/۳؛ بیهقی,. السنن, 
0 

هشن تمس رایع نان دز انقال بت بری یه 
نسلهای پسین در.دو سده نخستین, یعنی پیش از شکل‌گیری مجامیع 
جدیثی ایفا کرده,؛حساسیت عالمان این دوره را نسبت به متألٌ بدعت 
مضاعف ساخته است. از همین روست که این عالمان ضمن سخن گفتن 
از برگشت‌ناپذیری بدعت (مثلاً نک: دارمی,.۰۸۰/۱ ۱۶۷؛. لالکایی: 
۰۳۰ دائما بر عظیم بودن گناه بدعت و خطرات ناشی از آن تأکید 
ورزیده‌اند (مثلانک: صنعانی, ۱۵۱/۱۰؛لالکایی۰ ۱۴۱۰۱۳۹/۱). 

گامهای برداشته شده در جهت تدوین حدیث نبوی در طول سد؛ اق 
و کوششهای نظری کسانی چون محمد بن ادریس: شافعی در اواخر 
همان قرن در جهت مضیق کردن دایرُ سنت.به سنت لبوی و نامعتبر 
شمزذن سنت سجابه وتاپمین, جتی شیخین (نکز ۸د,۴۴۶/۸)» موجب 
شد که از سدة ۳ق/۹م به تدریج مسا بدعت در حیطهُ اعمال دینی 
حساسیت پیشین خود را از دننت بدهد. در واقع با شکل‌گیری داشن 
اصول و نظری شدن استدلالات فقهی, آنچه در برخورد با اخبار حاکی 
از .سنت اهمیت. داشت, گزینش خبر صحیح‌تر در بوذ «تعادل .و 
ترراجیح» بود و اخبار غیرقابل قبول, به جای آنکه متضمن بدعت دانسته 
شوند. با نم گذاربهای فنی, (طرح» شده و کنار گذ اشته می‌شدند. 

۳.بدعت در حوزه عقاید: :.هنزمان با پایگیری نخستین مباحث 
نظری در حوزه عقاید.دز جهان: اسلام. زمینه برای. دامنه‌ای جدید. از 
کاربرد اصطلاح بدعت نیز فراهم شده است. در اواخر سدة نخست 
هجری, برخی از عقاید که از سوی عالمان بانفوذتر به عنوان انحراف و 
بددینی شناخته می‌شدند, با توجه به جنبه‌های فعلی آن عقیده ب و نه به 
اعتبار نفس عقیده -بدعت خوانده شده‌اند. به عنوان نمونه, دز اواخر 
سد؛ نخست. ابراهیم نخعی پاسخ دادن به این پرسش.مررجثه را که «آیا 
تو مومن هستی ؟» بدعت دانسته است (ابن آبی شیبه, ۱۶۹/۶)؛ او حتول 
شک در ایمان را پاسخ مناسبی برای اين پزسش ندانسته, و اساس این 
پرسش وپاسخ .یعلی مهم‌ترین مبنای تفکر مرجثه را از حیث آنکه این 
پرسش و پاسخ عملی بی سابقه در سنت سلف است. بدعت شمرده 
است تمونه دیگر,در نامه عمر بن عبدالعزیز در مس جبر و اختیار دیده 
می‌شود. که قول قدریه را از آن حیث که اقزار به اختیار است, یعنی به 


بدعت 2۶۵ 


اعتبار فعلی آن بدعت شمرده است (نک: ابوداوود, ۲۰۳/۴؛ نیز ابونعیم, 
۵ به؛ قس: ابن سعد, ۲۷۳/۶: الا رجاء بدعته, که شاید نقل معنای 
سخن آبراهیم تخعی بو باشد): 

ذر سدة اق با گسترش یافتن کاربرد بدعت دربارة کج اندیشیهای 
دینی. می‌توأن به سادگی کاربرد بدعت دربار؛ برخی. اعتقادات زا 
بازیافت, بدون آنکه جنبه فعلی در آن لحاظ شده باشد. به عنوان نمونه 
سفیان ثوری در تعبیری: باور جعد بن ذرهم (ظاهراً دز باب صفات 
الهی) را که نزد جهم بن صفوان نیز پذیرفته شده بوده: بدعت شمرده 
است (بیهقی, شعب, ۱۹۱-۱۹۰/۱؛ نیز موارد. دیگر: احمد بن حنبل, 
العلل, ۴۳۴/۲؛ کشی, ۱۴۸). به هر تقدیر, چنین توسعه‌ای در مفهرمْ 
بدعت از یک سو, و برخوردهای تنگ نظرانه در پذیرش دینداری افراد 
از سوی دیگر, موجب شده است تا شخصیتهای برجسته‌ای چسون 
ُتادة بن عامه. عبدالعزیز بن ابی زژاد و عمر بن ذر از سوی برخی 
تندروان به عنوان بدعت‌گذار شناخته شوند (نک: علیابن جعد, ۱۶۴)؛ 
دز حالی که قتاده در زمان حیات, خود از شخصیتهای پرحرارت در 
ستیز با بدعت بوده است (مثلاً نک: طبری, تفسیر, ۱۳۹/۱؛ لالکایی, 
00۱ 

با اهمیت یافتن بررسیهای رجالی از سدة۳اق بدعت به عنوان یکی از 
وجوه خدشه در دیانت: راوی, موردتوجه خاص رجال شناسان اهل 
سنت قرار گرفته است؛ اما از آنجا که. بسیاری از راویان حدیث با 
اتهامات دینی رویا زو بوده‌اند, نزد غالب نقادان اهل سنت, بدعت زمانی 
موجب عدم پذیرش حدیث می‌شده است که رآوی‌نه تنها صاحب بدعت, 
بلکه («دعوت کننده) به سنوی بدعت خود بوده باشد (مثلا نک: احمد بن 
حنبلن, همان ۲۱۸/۳؛.عقیلن, ۸/۱؛ اب حبان,:۱۴۰/۶؛ نیز 
۴+ توجه وسیع به مس بدعت دز آثار رجالی, حتی رجالیان را 
به تقسیم بدعت به صغری و کبری: یا به تعبیر دیگر انحرافات قابل تحمل 
وغیرقابل تحمل سوق داده است (مثلاًنگ: ذهبی.میزان۳/۱,۰.۰): 

فا فارغ از منابع رجالی :انحرافات اعتقادی از سدة اق: به تدریج به 
پرکاربردترین حوزة معنایی بدعت مبدل شده, و در طی قرون متمادی 

پین.از آن, به خضوص در آثار مولفان اهل سست و جماعت کاریزد 
شباخمن بدعت بوده است. به.طور کلی باید توجه:داشت که در 
گرزه‌ندیهای مذهبی جهان اسلام, گروهی که عنوان اهل سنت و 
جماعت را بر خود پسندیده, و در طول تاریخ با اين عنوان شهرت يافته: 
درضدد بوده است با قید.سنت, مذاهپ بدعت‌گذار, و با قید جماعت: 


اپن تیمیه, 


مذاهب اهل خروج را از خود متمایز سازد؛ و از آنجا کهبحتی 
خارجی‌گری از ننوی عالمان اهل سنت به عنوان گونه‌ای از بدعت 
شناخته شده است؛ به واقم اهلي سنت.تنام گروههای دیگر را اهل 
بدعت می‌انگاشتة (نیز نکت.ه د,۴۷۴/۱۰- ۳۷۵), و از اظهار چتین 
دیدگاهی نیز پرهیز نداشته‌اند. 

دزحالی که مخالفان اهل سنت از گروههای مختلف از جمله شیعه, 
ضمن اینکه خود را پیرو سنت. دانسته, و عنوان اهل بدعت زا بر خود 


۵۶۶ بدعت 


نیسندیده‌اند, اغلب باورهای مذاهب مخالف خود را با بعناوین دیگری 
جز بدعت نام نهاده‌اند و روی آوردن آنان به تعبیر بدعت در این باره 
محدودتر بوده است (برای نمونه‌ای از این کاربرد, مثلاً نک: ابوالقاسم 
کزفی, سراسر کتاب؛ شیخ مفید. اوائل..., ۴۹؛ نیز ن5: منتجب‌الاین, 
۲ در اختلافات داخلی اهل سنت نیز باید توجه داشت که برخی 
دیدگاههای افراطی حنبلیان,. چون سخنان غلوآمیز در باب تشبید: یا 
تکفیر: مخالفان. از سنوی کسانی چون ابن تیمیه نکوهش گردیده: و به 
عنوان پدعت شناخته شده است (نک: اپن تیمیه,۰)۱۸۶/۲۰ 

۴ پدعت در حوزه اعمال و آداب دینی: " آپیش‌تر اشاره شذ که از سدهٌ 
۳ق. به تدریج مسأله بدعت در خیطه اعمال دیتی حساسیت پیشین خود 
را از دست داد و جای خود رابه گفت و گوهای تخصصی فقهیی داد. در 
آثار فتهی سده‌های بعد. اعم از اهل سنت و شیعه, تنها در مواردی 
محل.ود سخن از بدعت بودن عملی در میان است و بیشترین شمار همین 
مصادیق راء مواردی چون نماز چاشت. برخی از اعمال خاص نماز 
جمعه و عیدین, اثبات دعوی به شاهد و یمین و مهم‌تر از همه ((طلاق 
ذاده که عنوان بدعتا بودن از عصر صحابه و تابعین بر 
آنها نهاده شده است. حتی در مواردی که فقیهی به رأیی جدید متفارت‌با 
تمام اراء فقهای پیشین می‌رسید, رأی او نه بدعت, بلکه («احداث» قول 
جدید تلقی می‌شد. و با اینکه برخی این احداث را مخالف یا «اجماع 
مرکب» می‌شمردند و آن رأی را قابل پذیرش نمی‌دانستند, اما هیچ‌گاه 
آن را بدعت نمی‌نامیدند (مثلا نک: ابوالحسین, ۴۳/۲؛ ابواسجاق, ۳۸۷؛ 
سیدمرتضی؛ الریعه, ۱۶۳۸۶۳۷/۲ فخر الدین, ۱۹۷/۴ )۰ 

در برخی از منابع اصولی:تضریح شده که یک رأی فقهی تنها در 
صورتی پذعت است که در برابر آن دلیلی قاطع و غیرقابل تأمل و تأویل 
رجود داشته باشد و در غیز این ضورت. اقوال با وجود.اختلاف: از 
مصادیق اجتهادند و با دید؛ اجترام نگریسته می‌شوند (مثلا نکد غزالی, 
۲۸۸۱ 

دزباگیت ره مواد مع وب کارز باس پرستا قتی بر 
یکی از نکاتی که از انگیزههای این کاربردٍ مجدود بوده, جمله به شخاثر 
مذهب مخالف است. به عثوان نمونه بدغت شمردن اعمالی چون نکاح 
متعه از سوی فقیهان اهل سنت, شست و شوی پا در وضو و گفتن آمین 
در نماز از سوی فقیهان امامیه, دارای چنین زمینه‌ای ابنت (مثلا نک: 
این خزیمه» ۳۲۵/۳ ٩۳۲۹‏ شیخ مفید, السح.... ۱۶-۵ سیدمرتضی, 
الا نتصان, ۱۴۴؛ برای کتاب رفع البدعه فی حل العتعته. از سبط کرکی : 
نکد.آقابزرگ» ۲۴۲/۱۱): در درون مذاهب اهل سنت؛ منتسب.کردن 
رأی مختار یکی از مذاهب به بدعت توسط پیروان مذهب دیگر, امری 
معمول نیست. ولي پیش ازبه.ارسمیت شناخته شدن .اصحاب رأی: 


بدعت)) تشک 


چنین برخوردی ازسنوی اصخاب حدیت نسبت به آراء آنان ونجود داشته 
است (مثلاً ترمذی, ۲۴۹/۳ نیز نگ: این خزیمه, ۲۸۵/۴)- 

برخورد فقیهان با پیشینه مسأله بدعت دز عصر صحایه و تابعین نیز 
از جنبة نظري حائز اهمیت است؛ محمد بن ادریس شافعی در رایبتای 


نظری‌سازی اندیشة فقهی اصحاب حدیت, به خصضوص تحت تأثیر 
روایات مربوط به نماز تراویح و تعبیر «یْْتَتِ البدعة» از خلیفة دوم» 
بدعت رابه دو گونه (پدعت ستوده) و «بدعت نکوهیده) تقسیم کرده 
(نک: ابونعیم,۱۱۳/۹؛ بیهقی, المدخل, ,۲۰۶): و همین:سرآغاز نظریه 
های تکمیلی در باب گونه‌های بدعت (اغم از تقسیمات دوگانه:یا 
پنجگانه) بوده است (نک: همین مقال بخش1): 

نظری شافعی بر این اصل پیشین استواز بو کل فا در عدم 
اعتبار ذاتی از فعل دیگز صخابه مستفنی نیست (نک: شافعی, 2۵9۶ 
6۵۷ )و بدین‌ترتيب, نتیجة نظزيه او در باب بدعت:به رنمیت شناختن 
گونه‌هایی از نوآوری در اعمال دینی بود که دستوری منافی آن در کتاب, 
سنت يا اجماع وارد نشده باشد و اين دیدگاه او با وجود برخن 
دگرگونيها در بیان, از سوی صاحب‌نظران در مذاهپ گوناگون با تأیید 
گسترده‌ای مواجه شد (از. جمله. پرای دیدگاهی از ظاهریه نک ابن 
حزم,۴۳۷/۱؛ قس: تحریری از امامیه: شهید اول. ۱۴۵/۲). البته دربارة 
اصل پیشین شافعی باید گفت: در میان عالمان پس از او: حتول از میان 
پیروان مذهبش,.همواره کسانی: بوده‌اند که.رسوم نهاده اشده توسبط 
«خلفای راشدین» را در تعریف سنت وارد دانسته اند 0 

سیر...,۱۱۶/۷): 

8 نیو ۱ 
برخی از عالمان جنبلی, چون ابن تیمیه اشاره کرد که مطلقاً هرگونه 
بدعتی را ضلالت شمرده‌اند و در توجیه خبر «نعست البدعة», کازبرد 
بدعت درپاره نماز تراویح را:کاربردی صرفاً لغوی:و نه.اصطلاحی 
دانسته, ونمازتراویح را برخاسته از سنت نبوی قلمداذ کرده‌اند (نک: ان 
تیمیه, ۲۲۴/۲۲ ؛ نیز مبا رکفوزی: ۳۷۰/۷): 

در حوز؛ قواعد فقه باید گفت: طرخ این نکته از سوي محند بن حسن 
شیبانی: که درصورت اقتران یک سنت مانند نماز میت با یک بدعت؛ 
نباید سنت را ترک کرد ( الجامع..,, ۴۸۱/۱), زمينة طرح مباحشی 
دربارة اجتما ع یک حکم لازم الاتبا ع فقهی با یک بدعت. یا شبهه میان 
حکم لازم الاتبا ع فقهی با بدعت گشته است. بدین‌ترتیب: به خصنوص 
در کتب جنفیان قواعدی موردتوجه قرار گرفته امنت که بتواند برای 
مکلف در موارد اجتماع میان فریضه و بدعت, و واجب سنی وبدعت: و 
همچنین در موارد بروز شبهه بدعت تعیین تکلیف نماید (نک: سرخستی» 
۲ کاسانی, ۲۵۰/۱: مزغینانی, 1۴ ۸۰ سفدی, ۷۰۱/۲ برای برخی 
قواعد مدون, نیز نگ قرافی, ۲۰۲/۱ بب): 

در پایان سخن.از بدعت در حوزه اعمال و.آدات دینی, ی 
شماری از رسرم اجتناعی دز اعضر تابعین به عنوان بدعت. شناخته 
می‌شده‌اند, ولی از آن روی که در دوره‌های بعد از حوزه دانش فقه برکناز 
مانده‌اند, کمتر یدعت‌بودن آنها موردتوجه قرار گرفته وبازگو شده است؛ 
به عنوان نمونه می‌توان مصادیقی از آن را,در رسوم تشییع جنازه و 
خاک‌نپاری, اداب در آمدن بة سجد و اداب شرکت در.ضیافت 
بازجست (نک: صنعانی, ۱۴۵۶/۳ ۴۶۱, ۰۱۲۷/۴ ۱۹۲/۱۰: ابن ابی شیبه, 


.)۶۹-۶۸/۵ علی بن جعد, ۲۶۸۵ ؛بیهقی , شعب,‎ ٩۳۹۳/۴۸۸۷ 

در طی سده‌های متمادی, به طور مشخص در آثار سلف‌گرایان 
می‌توان نمونه‌هایی از بازگویی پدعت بودن و کوشش براق تفییز اين 
رسوم را مشاهده کرد؛ در این میان, افزون بر مضامین پرشمار در آثار 
کسانی چون ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه, می‌توان به نوشته‌های 
مستقلی چون کتاب الحوادث و البدع. از ابویکز: مخسد "بن: ولید 
ظرطوشی (یادکرد: ابوشامه: ۱۹؛ززدانی: ۲۱۵), الباعث علیْ انکار 
البد ع و الحوادث, اثر ابوشامة مقدسی (نک: مخذ) و درر المباحث فی 
احکام البدع و الحوادث اثر قاضی زین‌الدین حسین بن حسن دمیاطی 
اشاره کرد( حاجی خلیفه, ۷۴۹/۱ نیز نک:۰)۱۴۰۱۰۱۳۰۶/۲ 

ج- مسا بدعت در حبات سیاسی و اجتماعي جهان اسلام: در 
عصر خلفای نخستین, فارع از آموزه‌هایی که از سوی خود آنان ارائه 
می‌شد مد و بحث نظری آن گذشت ب- بدعتهابی نیز در.میان مسلمانان 
رواج یافته بود که در عصر خلافت امام علی( ع) زمینه‌ساز مشکلاتی 
در حکومت آن حضرت نود از کلامی منقول از آن حضرت برمی‌آید که 
وی بر آن بوده تا بدعتهای مالی نهاده شده در عصر عثمان را بزداید و 
اموال به ناحق تصرف شده را - اگرچه کابین:زنان شده باشد - بازپس 
گیرد (نک: نهجالبلاغاه, خطبه ۱۵) .در خطبه‌های گوناگون منقول از آن 
امام: پیروی از بدعتها و دنباله روی بذعت‌گنذاران عامل اصلی 
شکل‌گیری فتهها و رخداد جنگهای عصر آن حضرت دانسته شده 
است (متلاً نک کلینی, ۵۴/۱؛ فرات کوفی, ۱۴۳۱ نهج‌البلاغه, خطة 
سك بای افزود که هنین اندیشه در سخنرانی مالک اشثر شر در جریان 
صفین ثیز انعکاسی روشن یافته اسث (نصر, 12۱ طبری, تاریخ, 
0۳۵ : 

مر یره موی نندعیها روی بفاقر اش تپاور تما نها مرپا رای 
از سائل حقوقی »که در پرخی مباخث مرب بوط به. عبادات» رسومی را 
برنهاد که از سوی صحابه وتبعی به عنوان بدعت نگریسته می‌شد (مثلا 
نک این ابی شیبه, ۴۸۵ ؛طبرانی, المعجم الا وسط ,۴/). آنگونه که از 
صفحات تاریخ برمی‌آید, برخی از خلفای مروانی, , چون عبدالملک پن 
مروان در نهادن زسوم جدید دینی اقداماتی داشته‌اند که به عنوان بدعت 
از سوی صحابه و تاپعین تخطنه شده است (مثلاًنک: اند بن حتبل, 
۴ حارث, ۷۶۹/۲؛ لالکایی. ۱ نیز برای بدعت‌گذاری ولید. 
نک:نسایی, ۰)۱۲۹/۷ 

دز پایان سندة نخنت هجری, عمر بن عبدالعزیز (حک ۱۰۱-۹۹ق/ 
1 در تاریخ امویان به عنوان خلیفه‌ای جویای عدالت و 
احیای سنت شناخته شده است, در نقد بدعتهای نهاده شده از سوی 
خلفای پیشین اموی زیانی صریح داشت (مثلا نک: همانجا) و از 
همین روست که بة غنوان ((میرانندهة بدعتها) دز رأنن سده نخست 
شناخته شده است (نک منیوطی ,۷۶۹-۷۶۸(۱). با توجه به کوتاهی دورة 
خلافت او, در اينکه عمللاً وی تا چه اندازه در و 
پیشین و محو بدعتها توفیق یافته اسیت, نباید برداشتی بتی مبالغه آمیز داشت 


بدعت ۶۷ 


به هر روی, گسترة بدعتهای دینی در اشارات شعرای این عصر از جمله 
سروده‌های جریر و فرزدق بازتاب پافته است (جریر ۱۲۲؛ فرزدق. 
۱۹/۲ و در اواخر عصزاموی دیده نی‌شود که چگونه یزید بن ولیذ 
(<5ع۱۲ی/۷۳۲م) از نت بدجت ویر بنت کید کرد است (نک: 
خلیفه, ۳۶۵). 

در اوایل عصر عباسی: اين مقفع در رسالهای که خطاب به. منضور 
نوشته, حوز تدبیر خلیفه را محدود کرده, و مداخله در ((عزائم فرائض و 
حدود [را] که خداوند برای احدی در آنها مجالی برای تصرف 
نگذدارده», بر خلیفه ممنو ع شمرده است (نک: ابن مقفم» ۳۱۲) و این 
طلیعه گامهایی بود که پس از او از سوی کسانی چون قاضی ابویوسف در 
جهت مشخص کردن جوز تضرفات خلیفه در مسائل شرعی برداشته 
شد (مثالا نک: ابویوسف, ۶-۳ جم): 

اگرچه منابع اهل سنت. از برخی بدعتهای دینی مأمون در اواخر 
سدة ق شکایاتی داشتند (مثلاً نک ابن تفری بردی, ۲۰۳/۲), اما چنین 
می‌نماید که نقش خلیفه در ایجاد بدعتهای دینی بسیار مهار شده بود و به 
ادلة گوناگون ن اجتماعی وشیاشی.خلفا خود نیز ترجیح می‌دادند تا باء 
عنوان زنده دارنده سنت و مخالف بدعت شناخته شوند. اما این بدان 
معنا نیست. که.در میان اقشار مردم نیز تمایلی به نهادن بدعت دیده 
نمی‌شد؛ در این باره ایذ به اشازاتی توجه کرد که در اشعاز شاعران 
سده‌های ۲ و۳ق نقش بسته است و از آنمیانبیتی از ابالعتاهیه درخور 
بادکزد آست. جاقی اژ آنکه فاد دین تا آن اندازه دز مین مردم باله 
گرفته که اگر فردي با دین صالح را بیند, او ی 
(نک (ض ۲۵۸ )۰ 

در تمذن اسلامي ی نون سفق زب رکه 
مبارزه با بدعت و برخورد با افراد بدعت‌گذار در سر لوحه برنامه‌های 
روزمرة آن قرار داشت و پشتوانه آن سلاطین و امیرانی بودند که در میان 
القاب پر طمعراق خود. لقب دز هم شکنندة بدعت را نیزر خود داشتند. 
افزون بر اشارات پرشمار تاریخی, در مدیحه‌های فارسی و عربی 
سروده شده در طی سده‌های متیادی دهها ثمونه ازاعطای چنین القابی 
به زمامداران را می‌توان باز یافت, ستیز حاکنان با بدعت, دز غالب 
موارد ستیز با مظاهری بود که از سنوی مذهب غالب بر کشور به عنوانٍ 
بدعت شناخته می‌شد و دربسیاری از موارد معنای فرقه‌ای داشت (مثلا 
نک عتبی, ۳۹۳),با این وصف, مواردی نیز در تاریخ یائت می‌شود که 
مبارز؛ سیاستمداران با پدعت, اصلاحی اجتماعی و حرکتی. دور از 
منازعات فرقه‌ای بوده است؛ به عنوان نمونه می‌توان از برخی اقدامات 
غازان خان در ایران (رشندالدین: ۱۳۶۵/۲ بب)؛ سلطان برس در مصر 
(ابن حجبر, ۴۲-۴۲/۲) و اکبرشیاه در هند (قنوجی, ۲۲۲/۳؛ نیز هد, 
۳۹ تال آورد. ۱ 

گفتنی است که افزون بر زمامداران؛ بر خی از عالمان پرنفوذ نیز در 
طی سده‌های‌متمادی به مبارزه با بدعت شهرت یافته‌اند عالمانی که در 
سرزمینهای گوناگون جهان اسلام عنوان احیا کننده بینت و ريشه کنندة 


۵۶۸ پدعیه 
بدعت بدانان داده شده است. بیشتر کسانی چون محمد بن محمود این 
حتامی هعداتی, تقی‌الاین عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی و تقی‌الدین 
ابن تیمیة حرانی .از عالمان:اهل شنت با گرایش سلفی بوده‌اند (نک: 
ذهبی, المختضر.:., ۷۵؛سهمی, ۲۳۱: سند روایت؛ نیز ۱۷۱/۳۰۵۸ بب) 
که برداشت آنان از بدعت برداشتی شناخته شده است. اما مضادیق این 
لقب از گروههای دیگر اسلامی بسیار جالب توجه است؛ به عنوان تمونه 
باید از جمال‌الدین حسن بن پوسف مشهور به علامذ حلی (د ۷۲۶ق/ 
۶ م), عالم نامدار امامی نام برد که در ب خی یادکردها با لقب «محبی 
الستة وقامع البدعة» شناخته شده است (نک: داوود, ۱۵۵: سنداروایت؛ 
محقق کرکی.۴۳/۱۰). : 
در پایان باید اشاره کرد که در بوتة دگراندیشیهای دینی عصر حاطر 
ومحافل پرتتوع آن, مس بدعت دیگربار در معرض توجه واقع شده, و 
موضوع بسیاری از مباحث و تألیفابت قرار گرفته است. 
ماخذ: آقابن رگا ریعةء این ایی حاتم, عبدال خمان,الجرح و التمدیل, نید رآباد دکنن, 
ات ۳۱ آن ابی شیبه, عبدالله, المصنف, به کرشش کمال پرسف حرت, 
ریاض۰٩‏ ۰ ۱۴ ق؛ ابنبابریه, محمد, الخصال, به کوشش علی‌اکبر غفاری, قم, ۰۳ ۱۴ق/ 
۲ ش: همر, من لایحضره الفلیه, به کرشش علی‌اکبر غفاری, قم, ۱۴۰۳ق! 
۳ شابن تفرق بردی, اللجوم؛ این تینیه, اهمد. مجموعة الرسائل و السائل 
بیروت» 2۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ ابن جرزی, عبدالرحمان؛ زاد السیر؛ پیروت».۴ ۱۱۴۰ 
این حبان, بحد, الثفات» تراد دکن, ۸۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ اين حجر عسقلانی, 
احمد, الدرر الکامتة, به کوشش محمد. عبدالمعیدخان, حیدرآباد. دکن» ۱۳۹۶ق/ 
حِِِ ابن حزم» علي: الاحکام قاهره ۴ ۰ اق این خزیمد؛ محمد, صحیح, بد 
شش محمد مصطفی اعظی:ییرزت۰ ۱ ۱/۵۱۳۹ ۲۱۹۷ابن سعد, خند, السلبقات 
الکبری, یر وت. دا رمنادر ان عساکره علی,تاریخ مدیته دمشق, به کوش علی شیری, 
یروت ۱۹۹۵/6۱۴۱۵م؛ابن قاسم, عبدالرحمان, المد رنه الکبری, قاهره: 2-۱۳۲۴ 
۵ قابن ماجه, محمد؛ سلن؛ به کوشش محبد نژاد عبدالباقی, قاهره, -۱٩۵۲‏ 
2۱۳۹۳ #اين مقفع: عبدالله, «ورسالة فی الصحابت», آنار؛ بیررت. ۱۶۱۹۸۹۱۱6۱۴۰۹ 
این هشام: عبدالملک: السیزة النبوية, به کوشش طه عبدالرئوف سعد. پززوت؛ 1۲۱۹۷۵ 
ابواسحای شیرازی, ابراهيم التبصرة, به کرشئن محمدحسن هیتو, دمشق, ۱۴۰۳ق/ 
۰ ۸۱۹۸۳ ابوالحین,بصری, محمد, الممتند, به کوشتن محبد حمیدالله و دیگران, 
دمشق» ۵/6۱۳۸۵ ۱۸۱۹۴ ابرداورد سجستانی. سلیمان سنن, به گوشئن محمد 
محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, داراحیاء الستة للبویه؛برشامه. عبدالرخمان,الباعت علول 
انکار البدع ر الخوادت, بد کزشتن اعتمان اخند عبر: قاهزنه 2۱۹۷۸/۵۱۴۹۸: 
ابرالمتاهیه, اسماعیل. دیران؛ بیررت» ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶ع؛ ابرالقاسم کرفی, علی, 
الا ستفائه, نجف, ۱۳۶۸ ق؛ ابرنعیم اصفهانی, احمد حلیة الارلیاء, قادره, 16۱۳۵۱ 
۲ ابربرسف, یعقرب, الخراج» پیروت؛ ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷؛ احید پن حنبل, 
السلل, به کرشش صبحی بدری سامرائی: ریاش, 4۱۴۰۹ هموه سبنده قاهرهء 
۳ و اسخاق بن راهریه؛ مند, به کوشش عبدالغفور بن عبدالحق بلوشیء مدینه: 
۴ ۱۹۹۱م؛ بخاری, محمد, ضحیع, به شش غی دیب بفاه بیروت؛ 
۷ ۵ برقی» احمده المحاسن, به کرشش جلال‌الاین مخدت ارمری, 
تهران, ۱۳۳۱ش؛ بیهقی, احمد. السنن الکبری, حجدرآباد دکن, ۱۳۵۵ق؛ همو, شمب 
الاینان, به کوشش محمد سعید بن بسیرنی زغلول, بررت» ۱۴۱۰ق: ؛ همو, المدخل» به 
شش محمد ضیاء الزننمان اعظنیء کویت: ۳ ۰ ۱۴ ق+ترمذی, محمدء سننءبه کوش 
احمد محمدشاکر و دیگران: قاهره» ۸/۱۳۵۷ ۱٩۲‏ ببه جریر پن عطی: دیوان» فرخ 
پرسف عید, بیررت؛.۱۹۹۱؛ حاجی خلیفه, کشف؛ حارث بن ايی اسامد. منندء 
بازسازی براساس زوائد تورالدین یشمی, به کوشش ش حسین احمدصالح باگری, مدینه, 
۳ 2+ حاکن تیشابوری: محده المشتدرک» حیدرآباد دکن, ۱۳۳۴و 
حمیری, عبدالله, قرب الاسناد: تهران, مکثية نینری الحدینه؛ خليفة بن خیاط تاریخ, به 


کرشش مصطفی نجیب فواز و حکمت کشلی فواز: یروت. ۵ دارفطنی: علی, 
ستن» به کوشش عبدالله هاشم یمانی, بردت» ۸۱۹۶۶/3۱۲۸۶؛ دارمی, عبدالله, 
سنن, .دمشق» ۱۳۴۹ق؛ داورد این سلیمان غازي: سند الرشا(ع), بد کرشش 
محمدجواد حسینی جلالی, قم» ۱۸ ۱۳ ق؛ ذهبی. محمده سیر اعلام النبلاء, به کرخش 
شعیب ارنژرط و دیگران پیروت ۵ ۰ ۱۹۸۵/۵۱۴م؛ هو المختصر المحتا جالیه من 
تأریخ این دیشی, به کوشش مصطفی عبدالقادر عطاء برزوت, ۱۷ ۷/۵۱۴ ۱2۱۹۹ هنوا 
میزان الاعتدال, به کزشش علی مبحمد بجاری, قاهره, ۶۳/۱۳۸۲ ۱۹م؛ رشیدالدین 
فضل‌الله, جامع‌التواریخ, به کرشش مجمدروشن و مصطفی موسری, تهران, ۱۳۷۳ شی: 
ررداتی, محمد, صله الخلف: به. کوشش مخمد خجی, بررت؛ 10۱۹۸۸/۱۴۰۸ 
سرخسی» محمد, المپسوط, قاهره, مطبعة الاستقامه ؛ سشدی, غلی, التف فی النتاری, بد 

شش صلاح‌الدین اهی: بیررت/عمان: ۴ سهی, حمزه؛ تاریخ چرجان: بد 
کوشش محمد عبدالمعیدخان؛ بیروت.. ۰۷ ۱۹۸۷/۱۴م؛ سهیلی, عبدالرحمان: 
الروض الانف, به کوشش عیدالرجمان وکیل» قاهره ۷.۱۳۸۷ ۱۹۶م!سیدمرتضی, 
علی: الانتصاز: قم: ۱۳۱۵ق؛ هنوه الاریمه: پد کوشش ابرالقاسم گرجی: تهران؛ 
۸ اش سیرطی: .الذر المنقور, ببروت, ۹۳ ۱۹م:شافعی, محمذ الرسالة, به کرشش 
احمد محمدشاکر, قاهره: ۵۸ م؛ شهید ارل, محمد, القواعد و الفرائد؛ به 

شش عیدالهادی حکیم. قم, مکتبة المفید؛ شیخ مفید. الا مالی, به کوشش استاد ولی و 
علی‌اکبر غناری, قم, ۱۴۰۲ ق؛ هموه اوائل المقالات؛ قمء ۱۳۱۲ق؛ هر السسح 
علی‌الرجلین, به کرشش مهدی نجف. قم. ۱۴۱۳ قٍ؛ صنعانی, عبدالرزاق, المضلف. بد 

شش حبیب الرحمان اعظنی: بیررت: ۵۱۴۰۳ ۵۱۹۸۳؛ طبرانی؛ سلیمان 
المعجمالا وسط, به کرششن طارق بن‌عوض‌الله و عبدالمحسن حسینی, قاهره,۵ ۱۴۱ 
۵+ هم المعمجم الکبیره ید کوشش حمدی عبدالمجید سلفق, مرصل, ۱۴۰۴ ق| 
0۱۸۳ طبری؛ تاریخ؛ همو تفسیر؛ طحاری, احمد, شرح معانی الاثاره به کوشش 
محمد زهری نجار؛ پیروت. ۱۳۹٩‏ ق؛ طیالسی» سلیمان؛ مسندء یبروت: دارالسعرفه؛ 
عتبی, مخمد, تاریخ یمینی, ترجمٌ اضح جرفادقانی: به کوشش جعفر شماره تهران؛ 
۷ ش عئیلی؛ محمد. کتاب الشعفاء الکبیر؛ بة کرشش غبدالمعفلی أنین: قلعجی, 
بیردت» ۰۴ ۴/۱۴ ۹٩۱م؛علی‏ بن جعد بفدادی, مسند, به کوشش عامر احمد حیدره 
بیردت: ۰/۱۴۱۰ ۱۹۹م؛ عپاشی, محمد, التفسیر, قمء ۱۳۸۱-۱۳۸۰ق؛ غزالی, 
محمد, الستصنی؛ به کرشش محبد عبدالسلام عبدالشانی, بررت, ۱۱۴۱۳ 
فخرالدین رازی, المحصول, به کوشش طه جابر فیاض علوانی, ریاض,۱۴.۰۰۰۰ق؛ فرات 
کرفی, تفنیزه تهران؛ 1۱۴۱۰۰ فرزدق» دیوان؛ به کرضش مجید. طراد: بیروت؛ 
۲۴ مرن کریم؛ قرافی, احمده الفروق, بیروت, دارالمعرفه؛ قمی, تعلی, 
تسیر نجف» ۱۳۸۷-۱۳۸۶ق؛ قترجی, صدیق, ابجد العلوم؛ به کوشش عبدالجبار 
زکار: پیرزت» ۱۹۷۸؛ کاسانی, ابربکر, بدائع الصنانع, قاهره, ۰۶ 1 
کشی, محمد, معرفة الرجال؛ اختیار شیخ طوسی: به گزشش حسن معنطفری امشهد. 
۸ سش؛ کلینی:: محمد: الکافی: به. کوشش علی‌اکبر. غفاری, تهران: ۳ 
لالکایی, هبقالله, اعتقاد اهل الستد. به کرشش احمدسعد حمدان, ریاض, ۰۲ ۱۴ق4. 
مالک بن انس, الموطا به کوشش محمد نژاد عبدالباقی, قاهرهء ۱/۱۳۷۰ ۱۹۵م؛ 
مبارکثرری, محمد عبدالرحمان, تحقة الاحوذی, بیررت, دارالکتب العلمیه؛ محقق 
کرکی, علی, جامع‌المقاضده قمه ۱ ۵ ۵( محمد بن حسن شیبانی, الجامع 
الصفیر» بیروت». ۱۴۰۶ق؛ همو, البوط, به کرخش ابرالفا.افغان کراچی» ادارة 
القران و العلوم. الاسلامه؛. مرغینانی, علی, «الهداية». همراه نتم القدیر, قاهره, 
۹ سم بن حجاج: صحیم, به شش محمدفژاد عبدالباقی, قاهره, ۱۹۵۵م؛ 
منتجب‌الدین رازی, علی» فهرست. به کوشش عبدالعزیز لباطبایی, قم ۰۲ ۱۴ق؛: 
نجم‌الدین: کبری: احند, الاصنول العشرة, ترجنه و شرخ عبدالففور لاری: به 
ی + نسایی, احمد. سنن, قاهره, ۱۳۴۸ ق4 
نصر بن مزاحم. رفعه صفین: به شش عبدالسلام محمد هاررن: قاهره, اشزز 
نهج‌لبلاغه؛ راقدی, محمد, قتوح الشام بیروت, درالجیل؛ باقرت,بلدان > 

آحمدپاکچی 


بذعیّه, نام گروهی از خواز ج (هم) که پیرو فردناشناخته‌ای به نام 


یحیی بن آضرم (یا آضدم: شهزستانی,۱۳۴/۱؛ نگ: امین, ۵۴) بوده‌اند. 
ظاهراً از اي رو آنان را بدعیه خوانده‌اند که بدعتهایی را در فرقة خود 
پاب کزده بودند. اشعری معتقد است که عقاید بدعیه همچون بایرهای 
ازارقه (هم) است,با این تفاوت که بدعیه نفازهای واجب را فقط 
۴رکعت می‌دانند: دو زکعت در بامداد ز دو زکعت دز شامگاه (اشعری. 
۲-۱ نیز نک: عبدالقادر گیلانی, 1۸۶/۱ مقدننی: ۱۳۸/۵): آنان نظر 
خود دربارة شمار رکیتهای نماز را برآی «ز آقمالسَلاة طر قي الهار و 
نا ین الیل. ۰ (هود/۱۱۴/۱۱) مستند می‌کردند (عبدالقادر گیلانی, 
همانجا), به گفته عبدالقاذر گیلانی بدعیه همانند ازارقه معتقد بودند که 
به دلیل آیذ: «... رب لا تذژ غلی الارض ین الکافریت دیارآ: خدایا بر 
روی زمین هیچ کافری باقی مگذار» (نوح/۲۶/۷۱)» می‌توان زنان 
کافران را اسیر, و کودکانشان را کشت (همانجا). شهرستانی برخلاف 
اشعری, معتقد است که بدعیه, دسته‌ای از تعالبه اند (نک: همانجا). 
بدعیه جنین ادعا کرده‌اند که هر که باه باورهای آنان ایمان داشته 
باشد, قطعاً اهل بهشت است و گفتس «اِنْ شاء الله» در این مورد جایز 
نیست؛ چه, این جمله به معنای تردید در اعتقاد یاد شدف/ و خلاف قطع 
است (ابوالمعالی؛ ۴۸؛ امین: همانجا). در مورد عقيذ؛ بدعیه دربارهة 
نماز؛نظر دیگری نیز وجود دارد #در برخی منابع آمده است که به عقیده 
آنان نماز فقط ۳ رکعتی آمنت و نماژ یک رکعتی و ۲ رگفتن در شرع 
تجویز نشده است (ابن مرتضی, ۲۵). اين دو قول دز مورد.نماز را 


چگونه می توان با یکدیگر جمع کرد؟ گر چه اظهار نظر قطعی در اين 


مورد: ناممکن است, شاید بتوان قول دوم را به گزوهی دیگر که آنان نیز: 


بذعیه نامیده شده‌اند: نت داد (نگ: امین؛ ۵۴-۵۳). البته از عقاید آن 
گروه: اطلاع چندانی در دست‌نیست؛ ولی بدعیه‌ای که از آنان خن 

می‌گوییم؛ به. اجما ع نویسندگان فرق؛ در مورد نماز, به همان غقیده 
نخنست پای بند بوده‌اند: 

ی ء همائجا:؛ به 
گفتُ امین در هم ماههای سال, نک: همانجا)؛ روزه گرفتن را بز حانظض 
واجب می‌شمزدند (ابن مرتضیی, همانجا) وخوردن ماهی بدون ذبح زا 
تحریم کرده بودند: بدعید گرفتن جزیه, از مجوس را جایز نمی‌دانستند 

. (امین, همانجا)؛ و این شاید ناشی از آن بوده است که آنان تحت تأثیر 
ازارقه, به ایرانیان که از سوی عربها: مجوس خوانده می‌شدند, تمایل 
داشته‌اند (برای تفضیل بیشتز در موزد گرایش ازارقه به ایزانیان: نک 
ه د:ازارقد). 

ماخد: ‏ این مرتضتی: احمذ, النئية و الامل فی شترح الما و النحل: به کرششن مجند 

جراد مشکور, دمشق, ۱۹۸۸م؛ابرالمعالی: محمد بیان الا دیان: به کرشتن هاشم زضی: 

تهران۱۳۴۲.۰ش)؛ اشعری. علی, مقالات الاسلاتین, به کرشش محبد مخی‌اللاین 

عبدالحیید, قاهره, ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵م: امین؛ تریف یحین, معجم الفرق لاسلامیة, 
بیررت. ۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ شهرستانی, محمد, الملل و النحل, به کرشش محمد سید 

کیلانی, بیررت, دارالمفرفه؛ عبدالقادر گیلانی؛ القنية لطالبی طریق الحق, دمشق, 

دارالالباب:قرآن کریم؛ مقدسی: مظهر الیء و التاریخ؛ یه کوشش کلمان هراز؛ پاریش: 

۹ جراد فیزوزی 


بدل ۵۶۹ 


پل اصطلاحی در فته وحقوق که ناظر به معنای عوض است. 

در مباحث مربوط به معاملات معوض, بدل بة دو اعتبار بر هر دو 
عوض معامله صادق است؛ چه مبیم بدل از ثم ات و ثمن بدل ازمبیم. 
در این معناء اصطلاح عوض نیز کاربزدی وسیع‌دارد. 

بدل همچنین در حوزه مباحث ضمان نیز مطرح می‌گردد و به مالی 
اطلاق می‌شود که وازد کننده ضرر: باید برای جبران ضرر به متضرر 
بپردازد. اگر مالی که شخصن ضانی آن است, تلف شده باشد, عوض آن 
مال ند چه مثلی و جه قیمی - «بدل تالف» خوانده مق‌شود. درصورت 
غضب, اگز عین مال موجود باشد, اما به سببق از اسباب پیش‌بینی شده 
در شرع, شخص غاصب نتواند عين مال را به مالک بازگرداند. پار 
دیگر بدل لازم می‌آید که دز اصطلاح به آن ((بدل خپلوله» گفته می‌شُوّد, 
از آن روی که غاصب مان مالک و مال موجود از حائل: شده است: 
اصطلاحات بدل تالف و بدل حیلوله درقانون مدنی ایران نیز مطر ح شده 
(ماده‌های )۳ و میان حقوقدانان نیز اصطلاحی رایج گشته 


استاز بخثل فقه, علوم قرآنی و حدیت 


بدل: در لغت باه معنای «ِ و در اصطلاح . یکی از 
رابسته‌های اسم (توابع) در نحو عربی. بدل اسمی است غالبا جامد که 
بدون واسْط حرف عطف پنن از اسنی دیگر به منظور تقریر, تأکید و 
توضیح آن می‌آید و مراد اصلی گوینده است, و همین ویژگی آن را از 
دیگر توابع (صفت, عطف بیان, عطف نسق, تأکید) که در حقیقت مکمل 
و مفسر متبوعند, نه مراد و مقصود اصلی, متمایز می‌سازد؛ مانند جملا 
جائنی زید اخوک (ننیبویه, ۱۵۰/۱؛ ابن هضام؛ اوضح::: 2۳۹۹/۳ 
۰ جرجانی: ۱۹؛ صبّان؛ ۱۲۳/۳ اهدل, ۱۰۵/۲؛ خسن ۶۶۳/۳ + 
۵ بدل تنها از لحاظ اعراب باید با مبدل منه تطبیق کند (ابن یعیشن: 
۲ کیشی: ۳۸۵؛ اهدل, همانجا؛ حسن, ۶۷۶۰۶۷۴/۳۰ نیز نک: ابن 
جنی, ۱۴۴ ۱۴۵؛ ابن عصفور, ۲۴۷-۲۴۴ ). با اینهمه, موضواع تطابق 
میان آن دون در انوا ع گوتاگون بدل, هنوز جای گفت و گودارد: 

نحویان کوفه به جای اصطلاح بدل: ترجمه: تبیین و تکریر را به کار 
برده‌اند. (سیوطی:.۱۳۵/۱؛.صبان..اهدل, همانجاها): بدل می‌تواند. به 
جای مبدل منه (متبوع) بنشیند و حذف مبدل منه تغییری در.معنای 
جمله ایجاد نمی‌کند و از همین‌رو, دستورنوبسان گفته‌اند که مبدل منه در 
حکم اشقاط است. یعنی. می‌توان آن را حذف کرد (مبرد؛ ۱۲۱۱/۴ 
ابن‌جنی. ۱۴۴؛ اين بعیشن:۶۴/۲؛ فقی, ۲۴۲؛ قس: این ابی الربیع: 
۱۳۸۹۷۱ اهدل, همانجا). 

بدل بر ۴ نوع اسبت: :۷ .بدل کل از کل (یا بدل مطابق) مانند هت 
الصراظ اي صراظ ای آنعنت غلیهم» (فاتحه/۷۰۶/۱): ۲. 
بدل بعض از کل که لازم است در آن بدل متصل به ضعیری باشد که به 
مبدل" منه بازگردد. این ضمیر گاه آشکار است مانند اکلث الرغیف ثُأنّه. 
و گاه پنهان چون: قتله الید؛.۳. بدل اشتمال (یا.انتقال, نک اهدل. 
۷۲ که در آن بدل خضوصیتی انست که مبدل منه دازنده آن اشت و 


5۷ بدلیس 


وجود ضمیر آشکار یا پنهان در آن نیز ضروری است؛ مانند اعجبنی 
علیْ علفه؛ ۴. بدل مباین [با مبدل منه] که خود بر ۳ نوع است: ۱.بدل 
غلط : ۲. بدل نسیان مانند مررت تکلپ فرس؛ ۳. بدي اضراب یا بداء که 
برخلاف دو نع دیگر در اینجا مبدل منه وبدل هر دو موردنظن. گوینده 
است, مانند اکلت خبز لحم ان نوعازبدل را می‌وان با واسط «یل» 
نیز به کار برد: ال خبزاً بل لجما. برخی از نجویان تفاوتی میان بدل 
غلط و نسیان قائل نیستند (ابن عصفور, ۲۴۴-۲۴۲؛ ابن هشام, همان, 
۰۳ شرح..., ۵۴۷, ۵۶۸ -۵۷۰؛ این عقیل, ۲۴۹/۲؛ اهدل, 
۱۰۸-۲؛ رایت, 284-286) و بدیهی است که کلام فصییح باید عاری 
از پدل غلط يا نسیان باشد (نک: ابن جنی, ۱۴۶؛ ابن اپی. الربیع, 
۳۹۴۱ کيشي, ۳۸۳؛ فتحالله, ۰-۱۳۹ ۱۴) برخی بدل کل از بض 
رانیزبه انوا ع یاد شده افزوده‌اند (نک: اهدل, ۱۰۸/۲):.: 

بدل در دستور زبان عربی محدود به اسم نیست, بلکه فعل و جمله نیز 
به. عنوان بدل اورده می‌شود (نک: سیبویه,,۸۷/۳؛ آبن هشام, اوضح. 
۳ ۴۰۸ ابن عقیل, ۲۵۳/۲؛ اهدل, ۱۰۹/۲؛ فقی, ۲۵۲-۲۴۸), 
چون «یضاعّف» که بدل است از یلق ) در یه شریفهُ ((...و من من تنعل 
ذیک ی ناما بضاعف له العذ اب ::.») (هرقان/۶۸/۳۵: ٩‏ 

گروهی از نجویان مانند سیبویه عطف بیان و بدل کل از کل (مطابق) 
را یکی دانسته, و در کتابهای خود به عطفب بیان نیرداخته‌اند (ابن 
برهان, ۲۳۶/۱؛ استرابادی, ۳۸۰-۳۷۹/۲), اما برخی دیگر با آنکه 
هریک از آن دو را به طوز مستقل موزدبررسی قرار داده, تفاوتهایشان 
را ذکر کرده, گاه در تشخیص و تمییز میان آن دو دچار تردید شده‌اند (ابن 
یعیش ۷۱/۲؛ ابن هشام مفنی..., ۵۹۷-۵۹۳/۲؛فتح له , ۱-۱۳۶ ۱۴): 

آنچه در تعریف و تقسیم بدل ذکر شد, مجموعة نظر نحویان است که با 
توجه به عنایت خاص آنها به ظواهر اعراب در اين تقسیم‌بندیها از 
تکلف به دور نمانده‌اند؛ زیرا برخی از قاعده‌های پیشنهادی اپشان, یا 
اصلاً در مقولٌ قواعد دستوری نمی‌گنجد (مانند نوع ۴ که در آن بدل, 
زایید؛ اشتباه یا تغییر عقیده گوینده است), و با معادل ساختار نحوي 
دیگري است و شامل مفهوم بدل (جایگزین) نمی‌گردد (مانند نوع ۲و۳ 
که با ترکیب مضاف و مضاف‌اليه قانل تطبیق است: اکلت ثلث الرغیف؛ 
اعجبنی عم علي). 

علاوه بر این, آنچه در اين باب جايش در بحهای نحویان خالی 
است,آن است که مرز صفت و بدل را جگونه باید تعیین کرد؟ مثلاً آیا دز 
ارسطو المعلم الاول. کلمات «المعلم الاول» بدل ۱ صنت 
او 
- ماخذ: - اين ابی الرییع: عیدالله میرم جمل ایا به کرشش غیاد بن 

عیدئبیتی؛ پیروت, ۰۷ ۱۹۸۶/۵۱۴ع؛ ابن برهان عکبری, جبدالواجد, شرح المع به 

کرشش فائز فارس, کویت, ۴ ۳/۵۱۴۰ 7۱۹۸ ابن جنیء عشمان اللمع فی لعرية, به 


کرخش حامد مومن»یروت, ۰۵ ۱۴ ۱۹۸۵/۵ م؛اين عصفرو علی؛المقرب: به کوشش 


احند عبدالعار جواری و عبدالله جیززی: بنداد: ۱/۵۱۳۹ ۱۹۷ع؛ ی عقیل: 
عبداللء شرح علی القیةابن مالک: یه کوش محلمد محبیالذین عبدالحمید ,۱۳۸۵ ق/ 
۹۶۵ ۱م:اين هشام, عبدالل» ارضیع المببالک, یه کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید» 


بیروت: ۱۹۷۹/۱۳۹۹ع؛همره شرح شذو رالذهب. به کرشش عبدالفنی دقرء دمشق, 
۴ ۵( هم مغنی اللبیب. به کرشش مازن مبارک و محمدعلی حمدالله, 
قم ۱۴۰۸ق؛ این یعیش, بعیش» شرح المفصل, ببروت, عالم الکتب؛ استرابادی؛ 
محدمهدی» شرح‌الرضی عای‌الکافة. بهکوشش بوسف حسن غمربلغازق» ۸6۱۳۱۸ 
٩+ ۷۸‏ اهدل: محند, الک واکب الدریة؛ بیروت, ۹۶/۱۴۱۷ ۱۹م؛جرجانن: علی» 
التعریغات, قاهره, ۶ ۰ ۱۳ق؛ نحسی, عباس, التحو الوافی, قاهره» دارالمعارف؛ سییزید: 
عمرو, الکتاب» به, کوشش عبدالسلام, محمد هارون, بیررت؛ ٩۸۱۹۸۳/۱۴۰۳‏ 
سیرطی, همع الهوامع, به کوشش مجمد بدرالاین تمسانی, قم, ۱۴۰۵ق! صبان, مجمد, 
حاشی علی.شرح الاشمونی, قاهره. داراحیاء الکتب العریید: فتح‌لله, رفعت: «البدل و 
عطف البیان»: مجلة: مجمع الق الغريیه, قاهزه: ٩/۱۳۸۸‏ ۱۹۶م شه ۲۴ فقی 
زکریاء نجو الزمخشری ین النظرية و البطبیق, بنررت ۱۹۸۶/۵۱۴۰۷م؛قرآن کزیم؛ 
کیشی: محمد, الارشاد ال علم الاعراب, به کرشش عبدالله علي حسینی برکاتی و 
محسن سالم عمیری: مکه, ٩۱۹۸۹/۱۴۱‏ مبرده محمدء النقتضب, به کرشش 
محند عبدالخالق عضیمة, بیروت؛ ۲ ۶۳/۵۱۳۸ ۱۹م نیز 


یی ی ۱ ۱۷ 
بابک فرزا زاله 


پذلیس: شهر و مرکز استانی به همین نام در آناتولی شرقی, در 
مشرق ترگیه, 

موقعیت جغرافیایی: این شهر در ۳۸و" + عرض شمالی و۴۲ و۵ 
طول‌شرقی, در فاضله۲۵ کیلومتری بندر تاتوان, دز چنوب‌غربی درياچة 
وان و در کنار رودخانة بدلیس قرار دارد. ارتفا ع آن از سطح دریا 
۰ - ۱۴۵۰ متر است (11/657-658 ,1۸۵). رودخانه بدلینس, از 
ریزآبهای حوضٌ علیای دجله ات که ازبه هم پیوستن دو نهر کوچی 
یکی از جانب شمال, و دیگزی از جانب شرق ب تشکیل می‌شود 
(همانجا؛ لينچ..146), شهر در درة اين رود. واقع شده, و به عنوان 
گذرگاه یسیار مهم میان کوههای ازمنستان و جلگه‌های بین‌النهرین یا 
به سجن دیگر میان قفقاز تا سواحل خلیج فارس و مدیترانه س از دیریاز 
دارای اهمیت ویژه‌ای بوده. است؛ چنانکه به نوشته پدلیسی (در سدهٌ 
۱ م): قصبٌ بدلیس دربندی بوده است میان آذربایجان و دیاریکر, 
و رییعه و ارمن... که حاجیان ترکستان و هند و ايران و... و بازرگانان 
ملل مختلف از روس و اسلاو و عرب و عجم می‌بایست از آن بگذرند 
(ص ۴۳۵), عبور سپاه ۱۰ هزار نفری در سدة ققم که گزنفون از آن یاد 
می‌کند, از همین گذرگاه بوده است (1۸,:11/638). به سبب موقخیت و 
اهمیت بازرگانی بدلیس, فرمانروایان آن در تأمین آزوقه و امنیت راهها 
کرشش می‌کردند (همان. 11/659): 

ناحیة بدلیس دارای تابستانهای, گرم و زستانهاي سرد.و پربرف 
است (جمان, 11/658), چنانکه بازرگانان ونیزی آنجا را: «در جکم 
منبعومخزن برف؛دانستهاند(سفرنامهها ..., ۳۷۱),ینابرآمار ۱۳۷۶ ش! 
۷ جمعیت شهز بدلینن مد .که بیشتر کرد هستند ۵۱۹۲۷ تفر 
همراه با روستاهای تابع ۳۰۸ تفن وجنیت انبتان بدلیشس شامل 
شهرهای اخلاط: عادلجواز؛ گوراویماق: خیران؛ موتکی و تاتران, 
بالغ بر ۳۳۹/۶۴۵ نفر بوده است (,100 ,ت1). ترکیب جمعیت شهر در 
سده‌های گذشته شامل ارامنه و مسبلمانان (کرد و ترک) بوده است 
(سامی, ۱۲۳۹/۲؛ هوانسیان, 35+سفرنامه‌ها ‏ همانجا). 


نام گذاری: به نوشته بدلینبی: بدلشن جای" خوش آب و هوا را 
گویند (ص ۴۴۰). همچنین گفته‌اند که اسکندر هنگامٍ لشکرکشی به 
شرق در آنجا توقف کرد وبه سبب آب و هوای نیکوی آنجا به یکی از 
غلامانش که بدلیتن نام داشت؛ فرمان داد در این محل قلعه‌ای غیرقابل 
نفوذ بسازد. وی آن رابنا کرد و نام خود را بر آ ن نهاد (برای تفصیل 
مطلب. نک: همو, ۴۴۳-۴۴۰؛ اولیا چلبی, ۸۵/۴). اين شهر که در منابع 
ارمنی از آن به صورت پاقیش پا باگش یاد شده (11/658 ,1۸), در ماخذ 
اسلامی به صورتهای پدلیس,بدلیس, پُدلین وبتلیس نی زآمده است: ۱ 
پيشينة. تاریخی: تاریخ دقیق شکل‌گیری هت شهر نامعلوم 
است. در آثار جغرافیانگاران مسلمان مانند. اصطخری (ص ۰)۱۵۹ 
مقدسنی (ص ۳۷۴): مولف حدود العالم (ص ۱۶۰):یاقوت (۵۲۶/۱): 
ابرالفدا (ص, ۳۹۴), این بی‌بی. (ص ۱۸۶-۱۸۵): بدلیش یکی از 
شهرهای ارمینیه شمرده شده است. بعدها برخی نیز آن را از شهرهای 
آذربایجان داننته‌اند (بدلینی, ۴۴۰) که در دوران حکومت ساسانیان 
چندین بار میان این دولت و دولت روم شرقی دست به دست شده است و 
پس از تجزیه امپراتزری دم شرقی در ۳۹۵م؛ در مان دولت قراز 
گرفت («داثرةالمعارف...»۷1/226) 
بش ام یشب هت مان ابا با ارامنه 
بودند (بدلیسی ,۶۰ در زمان خلافت عمر, دز ۱۷ق/۳۳۸م: و بنا به 
روایتی در ٩۱ق‏ (هنو, ۴۴۶,۴۴۵؛ ابن اثیز» ۵۳۴/۲ , ۵۳۵؛ ابن شد.اذ, 
۵۳۷/)۲(۳), عیاض بن عنم بعد از فتح جزیره, اخلاط و بدلیس را فتخ 


کرد؛ بطرکهای هر دو شهر جاکمیت مسلمانان را پذیرفتد و پا ,عیاض 


صلح کردند؛ اما حاکمیت مسیلمانان دیری نپایید و بدلیس بار دیگر زیر 
فرمان. بیزانس .درآمد: و موقعیت_شهری :مرزی میان مسلمانان:و 
مسیحیان یافت («داثرقالمعا رف»», همانجا ). بعدها , مروانیان, عباسیان 
و امززای بنی حمدان بر آنجا فرمان راندند (همانجا). در زمان متوکل 
عباسی موسی بن زاره در بدلیس بر خلیفه شورش کرد (یعقوبی» 
۲) در ٩۲۸/2۳۱۶‏ دزسبتوک با سپاهبی گران به ارمنستان آمد و 
اخلاط و بدلیس را تضرف کرد ز منابر را از منساجد خارج ساخته, به 
جای.آنها صلیب نصب کرد.:ساکنان آنجا. : 
شکایت بردند (ابن ائین,۱۹۹-۱۹۸/۸) 
تسلط رونیان بز این شهر دیری نپایید. چون اندکی پس از این 
تاریخ: بدلیس زیز فرمان: بنی حمدان درآمد. ۰ در ۳۶۹ق/۱۷۹(م 
عضد الدوله دیلمی برای مقابله با ابوتغلب, امیر جمدانی که در جنگهای 
داخلین آل پویه از بختیار خمایت. کزده بود. به قلمرو حمدائیان لشکز 
کشید. ابوتغلب که تابا مقاومت نداشت, به سوی بدلینن. گريخت؛ 
عشند الدرله دربی او به بدلیتن وارد شد و اين شهر را تصرف کرد. با 
تضعیف بنی‌خمدآن: خکومت: این ناحبه به دست بنی مروان که از 
کردان بودند و از دیرباز در دیار بکر استقرار داشتند- افتاد.حاکمیت 
بتی: مروان بر: بدلیش: :2۱۰۸۴/۴۷۷ ادامه.یافت. در اينسال 
فخرالدولة بن جهیر از فرماندهان نظامی سلطان ملکشاه سلجوقی بد 


نیز از اين وضغ به خلیفه. 


بدلیس فد 


نواحی شرقی آناتولی لشکر کشید و اين ناحیه از جمله بدلیس را به 
تصرف سلجوقیان بزرگ درآورد (ابن اثیرء ۱۳۴/۱۰- ۱۳۵؛ باززرت. 
97-8 («ذاثرتالمعازف»: همانجا): پین از آن: ملکشاه بدلنش را به 
اقطاع دیلماج آوغلو محملد بیک داد و این ناحیه مرکز: خاندان 
بنی‌دیلما ج یا طغانیان شد (همانجا). 

مدتی نیز بدلینن دز قلمرو قزل. ارسلان بود (بدلیسی:۴۸۰۰): به 
هنگام هجوم فغولان؛ جلال‌الدین خوارزمشاه سپاه خودزا به این ناحیه 
آورد (نسوی: ۰۲۱۳-۲۱۲ اقبال: ۱۳۸/۱)؛ مغولان درپی آو به بدلیش 
وازد شدند و شهر: را ویران کردند (همو؛ ۰)۱۴۳/۱ سیل علاءالدین 
کیقباد ارل از سلجوقیان آسیای صفیر, آنجا را از تصرف مغولان بیرون 
آورد و ضمیمه قلنرو خود کرد (ابن بی‌بی ,۰ ۱۸۶2۱۸۵): ۱ 

ازسدذ۸ی/۱۴م امیران گرد که از خاندان شرف‌الدین بدلیسی بودند: 
بز اين ناجیه مسلط شدند (برای تفصیل مطلب, نک: بدلینسی, ۴۳۹ بیه 
سردوخ, ۲۱۵/)۲(۳). پس از آن تیموریان و سپس فرمانروایان 
فراقویونلو و آق‌قویونلو بر این ناحیه. فرمان نراندند (ابویکر طهرانی, 
۰۸۴۱ ۵۴۳/۲۹۶ ٩۵۵؛‏ بدلیسین: ۱۲۸؛ حافظ ابزو, ۴۸۴/۱؛ روملو: 
۱) و اوزون حسن, سلیمان بیک زا وت قلعه بدلینن کرد 
(بدلیسی,۵۰۷-۵:۵). 

در ۷/۹۱۳ 20۰ شاه اسماغیل. بدلیس را متصزف. شد. 
شرف‌الدین حاکم بدلین اظهار اطاعت کرد و شاه اسماعیل او را 
بار دیگر به حکومت بدلیس گماشت (هنو, ۵۳۱-۵۳۰): شاه اسماعیل 
در بازگشت خود از کردستان در خوی, قشلاق کرد. امیر شرف‌الدین به 
اتفای::۱ تن دیگر از حکام کردبنتان برای اظهاز اطاعت مجدد نزد شاه 
اسماعیل آمد.شاه اسماعیل به تنخریک خان محمد استاجلو حاکم دیار 
بکر که با کردان دشمنی داشت: ٩‏ تن از آنان از جمله امیر شرف‌الدین زا 
به زندان افکند و پس از آن, جاپان سلطان رامأمور تصرف بدلیس کرد. 
امیر ابراهیم که پس از امیر شرف‌الدین حاکم پدلیس شده بود. با وجود 
حمله‌های مکرر قزلباشان مدت دو سال پایداری کرد و پن از آن بدلیس 
به تضرف جاپان سلطان درآمد (همو؛ ۵۲۶ -۵۲۷): پش از چندی 
امیرشرف‌الدین از زندان گریخت و به محاصرة بدلیس پرداخت, ولی از 
کردبیک شرفلو که از جانب شاه اسماعیل حاکم پدلیس و عادلجواز و 
ارجیش بود, شکست خورد و متواری شد (پارسادوست. ۴۰۰):وی به 
هنگام‌چنگ چالدران(۱۵۱۴۳/۵۹۲۰م)همرامبرخی از حکام‌کردستان 
به سلطان سلیم پیوسنت و سلطان سلیم پس از پیروزی در جنگ, 
حکومت بدلیس رابه وی واگذارد (بدلیسی,۵۴۰-۵۳۷) 

دز زمان سلطتت.شاه طهفاستب: اولنه تکلو حاکم آذربایجان به 
مخالفت با شاه طهماسب برخاست و به سلیمان قانوئی, سلطان عشمانی 
پناهنده شد ,وی سلطان عثمانی را به حمله بهایران تشویق گرد. اولمه در 
در خودب سلطن یمان از شرف خان حام دیس نز سهایت کرد 
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2۷۲ بدلیسی 
و سلطان سلیمان تحت‌تأثیر حرفهای وی شرف خان را معزول, و اولمه 
را به حکومت بدلیسن منصوب کرد و فیل پاشا را با ۵۰ هزار سوار همراه 
اولعه به بدلینن.گسنیل داشت. شرف خان به شاه طهما سب پناه برد + شاه 
طهماسب نیز سپاهیانی را به بدلیس روانه کرد. با شنیدن خبرن آمدن 
سپاهیان ایران به سوی بدلیس, نیروهای عشمانی متواریْ شدند (همو, 
۰ ۵۴۳۸؛روملو, ۳۱۵-۳۱۴؛قاضی احمد, ۲۱۷/۱). 

با انعقاد عهدنامة آماسیه میان ایران و عثمانی دز ۱۵۵۶/۹۶۳م: 
بدلیس به عثمانی واگذار شد ((«داثرةالمعارف»: ۷1/227). در اوایل 
سدة: ۱۹/۱۳م عباس میرزای قاجار ولیعهد فتحعلی‌شاه به آناتولی 
شرقی از جمله بدلینس لشکر کشید. پس از انعقاد عهدنامة اول 
ارزنةالروم در ۱۸۲۴/۱۲۳۹م, مرزهای دو دولت تثبیت شد (هنانجا). 
در جریان جنگ جهانی اول, بدلیس بر سر راء آناتولی -بغداد از اهمیت 
بسیازی برخوردار بود (لانگ, 36). طرفداران ارمننتان بزررگ بر ۷ 
ایالت از شرق ترکیه که بدلیس را نیز شامل می‌شود: ادعای ازضی دارند 
(کاظم‌زاده, 255). اولیا چلبی سیاح ترک در سدة۱۱ق/۱۷م. از قلعة 
بدلیس, مدازس, کاروانسراها: مساجد و... آنجا به تفضیل یاد کرده 
است (نک: ۸۵/۴ .)٩۹-‏ تاورنیه (ض 212-273) و همچنیین بازرگانان 
ونیزی در سدة ۹ق/۱۵م ( سفرنامه‌ها, ۳۷۱) از استقلال افیر آنجا و 
خصوصیات ساکنان کرد آن یاد کرده‌اند. از دانشمندان معروف ندلیس, 
از ادریس بدلیسی مولف کاب هشت بهشت که به زبان فارسی دربارة 
۸.تن از پادشاهان عشماتی نوشته است, می‌توان نام برد (بدلیسی: 
۴۳۹-۸ ۱ 

در میان آنار باستانی بدلیس اولوجامع. که در ۱۰۶۲/۴۳۵۵ 


بازسازی شده است. (اصلان آپا, 95) و همچنین. مجموعذ: شرفیه: 


((«دانرةالمعارف»», ۷1/228 ) شایان دکزند. 

ماخ :ان ات الکامل؛ اب بیی: حنین: سلچوی‌نانه:ه کوشش محنبدجواد مشکور: 
تهران, ۱۳۵۰ش؛ این شداد, محد. الاعلاق الختليرة, بد کوشش یحبی عباره, دمشق, 
۸ بربکر طهرانی, دیار بکریه, به کوشش نجاتی لرغال ر فاروق سرمر, آنکاراه 
۲ ۲-۶ ۱۹۶م؛ ابرلفدا تقریم لبلدان, به کوشش رنو و دوسلان,پازیس, ۰ 12۱۸۲ 
اصطخری, ابراهیم: مسالک و مدالک, ترجمه کهن فاریی: به کرشش ایرج انشار» 
تهران, ۱۳۲۴۷ ش؛ اقبال آشتیانی, عباس,تا ریخ مفصل ایران, از استیلای مفول تا اعلان 
مشروطیت. تهران؛ ۲ اشن ارلیاچابی؛ ننیاحت‌نانه: استاتبرل: ۱۳۱۴ق بدلیتی: 
شرف‌خان؛ شرف‌نامه, به کوشش محمد عباسی, تهران: ۱۳۴۳ش؛ پارسا دوست: 
منوچهر: شام اسماعیل ارل, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ حافق ابرو, زبدةالتواریخ, به کرشش 
کمال حاج. سیدجوادی: تهران, ۱۳۷۲ش؛حدوه العالم. به کرشش منوچهر ستودهد 
تهران؛ ۱۳۴۰ش؛ روهلر حسن, احسن التواريخ, به گرشش عبدالحین نوایی, تهران» 
۷ سش؛ سامی» شمس‌الدین, قاموس الا علام, استانبول, ۱۳۰۶ ق؛ سفرنامه‌های 
ونیزیان در ایران, ترجم منوچهر امیزی» تهران, ۱۳۴۹ ش؛ قاضی احمد قنی, خلاصة: 
التراریخ. به کوشش احسبان اشراقی؛ تهران ۹ ۱۳۵ش؛ مردو خ روجانی: باه تاریت 
مشاهیر کرد, یه کرشش ماجد مردرخ ررحانی, تهران: ۱۳۷۱ش؛ مقدسی, محمد, 
احسن التفاسیم» پد کوششن دخویه, لیدن» ۶ ۱۹۰م؛ تسویه محمد: نیرت جلال‌الدین 
مینکبرنی: به کوشش مجتبی مینوی» تهران: ۴ ۱۳۴شض؛ یاقرت, بلدان؛ یعقونی, احمد: 
تا ریخ, بیروت, دارصادر؛نیز: 

,)305۷۵۲ :1 197 رصکنصا یامه انامه ریما تحت 7 0 بدمدجهاعط۸ 


۵ :۱۷۵۲۱۵ مدخصمیا عرن اه بومماعنلا عناعه‌صرط قصه ام‌تاناوط ع برع 
۱ هه رعاره9] بخ 1۰ ,۵ ,۷۵۱۰۷ ,۱۳۵۸ زره چم ولا موف رامع 


۲۱011۵11۵۵۱۱۵۲۵۱ زج چم ۱۱ 
وم ,1918 اک ۱ 
.۳ ,14026112001 نهد زفعه:۲ منمه‌انایت اه راتعتهانمنا ردهامروم۸ 
۱۱۹۱ تا ۱ مافمم نم مرت موی 
تا انا .۱۵ ما۸ مومع رحملهصا امزماان هو ای 
19655 تاه .هانگ مجه حاعورآ مور ۱ 
۱ ام ۲۳۵۵ 1677 رکنعدط رتعومر۱۵ جاک حم بط .1 بمزم بو 

2۰ ۱۲۱۱صاو ,دز دوه اجانعره راو 


اکبر دیانت 


پدلیسی: ابویاسر عمار پن پاسر بن مطر پن سحاپ, عارف سدة 
عق مشهور به عمار یاسر بدلیسی و ملقب به ضیاء‌الین, تاریخ 
ولادت و زادگاه او دانسته نیست, اما با توجه به نسبت بدلیسی», به 
احتمال در بدلیس (ه م) زادهشده است: 

عما ياسنر از شاگردان و تبیت بافتگان شیخ ابزنجتب ضیاءالدین 
سهروردی (د2۱۱۶۸/۵۶۳) بود. او پس از طی مراحل سیر و سلوک 
نزد اپونجیب, از خلفای او شد, تا آنجا که در نم دوم سدق در شمار 
مشایخ بزرگ به حساب می‌آمد. نجم‌الاین کبری (د ۶۱۸ ۱۲۲۱/۵ع). 
عارف بزرگ وبنیان‌گذار طریقذ کبرویه, از جمله مریدان او بود که پس 
از بهره جستن از بابافرج تبریزی (ه م), جهت تکمیل و کیسب بیشترر 
معرفت (ح ۵۸۰ ق/۱۱۸۴م) به خدمت"غمار یاسر بدلیسی رسید, به 
سلک ارادتمندان او درآمد و از او خرقة تبری دریافت کرد (نجم‌الدین. 
۷ ۲۲۸؛ علاءالدوله, چهل مجلس, ۲۲۹-۲۲۸: یافعی, ۴۱-۴۰/۴: 
جامی, وود خوارزمی؛ ۱4۹۳۱ خواندمیر؛ ۳۷-۳۵۳ اب کربلایی. 
)نج ادن کبری در کناب فوائحالجمال از اب بزرگی ید کرد 
است (همانجا). ۱ 

جامی بدلیسی را بسیار ستوده, و دز وصف از گفتة است: ««ذر 
تکمیل ناقصان و تربیت مریدان و کشف وقایع ایشان, کمال تمام داشته 
انست») (همانجا) و نیز محمد نوربخش او را «ولی مرشد)) عالم به 
«علوم ظاهر و باطن» و یکی از اولیای زمان خودش خوانده است (ن؟: 

شیخ عمار یاسر, در بدلیس وفات یافت و در همانجا نیز به خاک 
سپرده شد (علاءالد وله ((تذکرة..۰»۰ ۳۱۹؛ این کربلاینی, همانجا ). ننال 
وفات او را به اختلاف ۵۸۲ ۶/۵ (رغلام سرور, ۱۲/۲؛ معصوم 
علیشاه, ۱۱۰۸/۲ استخری, ۱۸۹) و نیز ین سالهای ۵٩۰‏ تا ۶۰۳ ق/ 
۴ ۵ ۱۲۰۷م دانسته‌اند (همانجا؛ایرانیکا, 4۳7/77 1/567 ,م0۸). 

بدلیبی نظریُ خاص و جدیدی در تصوف ارائه نکرد و تلها به نشر و 
تعلیم سنت رایج صوفیه پرداخت (ایرانیکا : 1۷/78). نجم‌الدین کبری به 
نقل از استادش آورده است: «هرگاه وارد خلوت شدی به یک اربحین 
تنها اکتفا مکن. بلکه با خود بگو که پس از انجام اريعین هم از خلوت 
بیرون نخواهم رفت» و پس از آن گفت: «آنچه ایراد شد نکتة دقیقی 
است که جز آنها که به سرحد کمال و بلوغ رسیده‌اند, دیگران متوجه آن 
نمی‌باشند» رصن ۰)۱۹۱ 

بدلیسی بر تصحیح نیت قبل از وارد شدن به خلوت تأکید می‌کرد 
(نک: جامی, این کربلایی, همانجاها). وی بر آن باور بود که با رسیدن 


بنده به مقام کمال .باطن او چون آخرت و ظاهر او چون دنیا می‌شود و از 
آن پس با قلب خود در آخرت وبا جسم خویش در دنیا خواهد بود؛ پس 
انسان کامل به هر آنچه بر دید؛ ننز بنگرد, به چشم دل خدا را در آن یا با 
آن ویا پیش از آن می‌بیند, زیرا دل برای خداوند و برای شناخت او 
آفریده شنده اسنت و هرگاه از ما سوی الله فار غ گردد, جز نظر به خداوند 
برای او مفغولیتی نمی‌ماند (اشتخری, ۱۹۴)* 
آثار:.۱. بهجة الطایفه. مزلف .در این کتاب به بحث دربارة 
موضوعات عرفانی پزداخته است. نسخه‌ای از اين اثر در کتابخانة برلین 
موجود است (لوارت؛ شد 2842). ۲: ضوم القلب, یا ضوغ القلوب. 
پدلیسی در اين اثر به مسائل کلی عرفانی و نیز همان طور که از نام آن 
اشکار: امنت».پیزافون «قلت)». صحیّت: کرده.است. از این کتاب. نیز 
نسخه‌ای در همان کتابخانه موجود است (همان, شم 3133): 
ماخذ: .این کربلاین؛ حافظ حننین, روضات الجنان, به کرشش جمعفز سلطان القرای؛ 
تهران. ۱۳۳۹ش؛ استخری. احسان‌الله علی: اصول تصرف تهران, کانون معرفت؛ 
جامی, عبدالرخمان, نفحات الانس» به کرشش محمود, عابدی, تهران»:۰ ۱۳۷؛ 
خرارزمی, جسین, جواهر الاسرار بد کرخش محمدجراد شریمت, اصفهان, مشعل! 
خواندمیر, غیاث‌الدین, حبیب اسیرء به کرشش محمد دیرسیاقی: تهران ۱۳۶۲ش؛ 
علاءلْلةسمتانی,احمد؛ «تذکرة لمشایخ». مصنفات فارسی, به کرشش نجیب مایل 
هرری: تهران: ۱۳۶۹ ش؛ همو: چهل مجلش, بد کزخش نجیب مایل هرو: تهزان, 
۶ سش! غلام سرور لاهوری, خزيق الاصفیاء: لکهنو: ۰ ۱۲۹ق؛ معنوم علیشاهه 
مجمد متصرم؛ طرائق الحقایق, به کرشش محمد جعفر محجوب, تهران: ۱۳۱۸ش؛ 
نجم‌الدین کبری, احمد, فرائح الجمال, ترجماٌ محدباقر ساعدي خراسانی, تهران, 
۸ شی بای ده اجان «بیروت,۰ ۰/۵۱۳۹ ۱۹۷انیزه 
۱۱۱۵۸۱ 
مختدعراد شیس 
بذلیسی, حکیم‌الذین ادریس بل حسام‌الاین علی (3 ذیحجذ ۹۲۶/ 
نوافبز.۱۵۲۰) .مورخ و دولتمرد ایرانی تبار در دربار سلاطین عثمانی: 
وی کردنژاد بود و در بدلیش کزدستان زاده شد .پدرش حسام‌الدین غلی 
از عارفان زمان خنود به شماز مسی‌رفت (هامر پورگفتال, ۱۶۸۲( 
5 11 ): 
بدلیسی نخست از منشیان خاص دربار یعقوب بیک آق قویزناو (حک 
۳ ۱-۷۸۵ ۱۴۹م) بود و به منیب نامه تهنیتی که در » ٩۸ق‏ از 
سوی ساطان یعقوب به سلطان بایزید دوم (ح5 ۱۸-۸۸۶٩ق)‏ نوشت: 
توجه و تحننین سلطان عثمانی را برانگیخت (هامز پورگشتال, ۰۷۱۴/۱ 
۲ ری 1/216217): بر اثر سیاننت مذهبی شاه اسماعیل اول 
صفوی. (حک ۳۰-۹۰۷٩ق)‏ بت به کردان ستی مذهب, بذلینی در 
۷ یه خاک عتنانی مهاچرت کرد و پا اننتقبال گرم سلطان بایزید: به 
دزیار وی راة یافت (1۷/1142 , 311؛ ریو, 217/؛ میزجعفری: ۳۹۸: 
طان کنوپزیزادة..۱۹۱:۱۹۰؛ هام پورگشتال؛ ,۰۷۱۳/۱ ۰)۷۱۵ به 
0 بایزیده بدلشتی. تاریح مفصلی . درباره: خاندان.عثمانی 
شت (نک دنبلة مقاله), اما ساطان عشانی به بهانةاینکهبدلیسی در 
تازیح خود نسبت به ایزانیان یفن از حد تتناهل روا داشته انتنت؛ از 
پزداخت خق‌الزحمه وی تترباز زد بدلیشنی که رنجیده بودء از سلظان 


پدلیسی 2۷۳ 
اجاز؛ سفز خواست و سرانجام در ۱۷٩ق‏ به مکه رفت و از آنجا نامه‌ای 
کم و بیش تهدیدآمیژ در اعتراض به حقوق پایمال شد؛ خود برای بایزید 
فرستاد (نک: 1/1207 , 512؛ اوناث, 198-199)- پس از خلوس سلیم اول 
عشمانی (حک ۸ و با:دعوت: وی: بدلیستی در -۱۸لق به 
استانبول بازگشت ( 1312, همانجا) و چندی بعد در لشکرکشی سلطان 
سلیم به ایران‌برای مقابله با شاه انماعیل صفوی؛ همراه وی پوذ (هامر 
پورگشتال؛ ۸۴۶/۲), اما نقش مهم‌تر وی, ایجاد اتحاد میان سنران 
طرایف کرد و سلطان سلیم بود که به پیزوزیهای بزرگ عشمانیان منجر 
شد (بدایسی, 4۵۳۸-۵۳۷ سعدالدین, ۳۰۴/۲؛ هامر پورگشتال, همانجا ؛ 
بروسه‌لی؛ ۰۷-۶۱۳ 

پللسی زگ حصن گنف که ۲ تال ین از جنگ ال رن 
]۱ ۰ روی دادء شرکت کرد و در پیروزی کردان بر سپاه 
قرلباش ,همراه آنان بود (هامر پورگشتال ۰ ) پس از فتح دیار بکز 
و مازدین, سلطان عثمانن سازمان‌دهی نواخی فتح شده را به بدلیسی 
سپرد و چون وی اژ خنود کنایت شانْ داد. سلطان سلیم, نامه‌ای 
تشویق‌آمیز به همراه هدایایی گرانبها برای او فرستاد (سعدالدین: 
۲ هامر پورگشتال: ۸۶۲۲ -۰۸۶۴ 2۸۷۴ ۰۸۷۵ ۱۸۷۷ 
1۷14-49 , 1۱ظ): پدلینی در لشک رکشی سلیم به مصر نیز: وی را 
همراهی کرد و در هبین سفر بود که با وجود ممانعت وزرا, بدرفتاری 
مقامات بلندپایه ترک را در مصر ضمن:قصیده‌ای فارسی, به اطلاع 
سلطان رساند و خود به استانبول بازگشت (هامر پورگشتال, .۰۸۷۷/۲ 
۹۲۲۰۱ ریو, همانجا). بدلیسی در استانبول درگذشت و در محل 
ایرپ سلطان در مسجد شریف که همسرش زینب خاتون ساخته بود,به 
خاک سپرده شد (بروسه‌لی » همانجا ؛ ریو,۰)1/219 

آثبار: از بدلیسی آتاری وس عیا تا مرها مانده که 
مهم‌ترین آنها هشت بهشت يا تاریخ آل عشمان است. این اثر نخستین 
تاریخ رسمی عثمانیان است که نگارش آن از ۰۸٩قبه‏ مدت ۲ سال و۶ 
ماه طول کشید , هشت بهشت که بدلیسی در چند جا از آن با عنوان 
الضفات الثمانية فنی ذکز اخبار القباصرة الشمانیة نیز یاد: کرده است 
(نک: ریو,1/217؛فلوگل, 11/217+شورا, ۰)۱۳۷۱۰۱۳۷۰/)۳(۱۰,۱۵۶/۲ 
مشتمل بر تاریخ خاندان عثمانی از ۷۱۰ق تا روزگار بایزید دوم است 
(ریو, همانجا). هشت بهشت وقایع روزگار ۸ سلطان عشانی رادر 
۸کنیبه در برمی‌گیرد. افزون بر اين, بدلیسی یک خانعذ طولانی به شعر» 
در مکه نگاشت و به پایان کتاب افزود (همو, 41/217-218. استوری. 
10(15). پس از درگذشت بدلیسی, پسرش ابوالفضل (د ۸۷٩ق)‏ ب 
که اونیز از دولسردان زوزگا ز خود بودت ذیلی که شامل وقایع پادشاهی 
سلطان سسلیم اول بزد: بر هشت بهشت با عنوان سلی‌نامه نگاشت (ریوه 
1/218-9؛ استوری: 1)1(/416؛ ق: بهار, ۳۰۰/۳ که این ذیل را تا 
۳ یعتی دورة حکمرزانی سلیم دوم دانسته است). 

هشت بهشت نه تنها از لحاظ تاریخی, بلکه از نظر سیک متصنع و 
متکلفانة آن که به تقلید از جهانگشای جوینی..تاریخ وصاف, و آثار 


2۷۴ بدلیسی 


معین‌الدین یزدی و شرف‌آلدین یزدی نوشته شده است, از آثار منحصر به 
فرد روزگار خود به,شمار می‌آید (ربو 1/217)؛ اما بهار آن را نمونه 
ناقصطی ازتاریج ابن بی‌بی دانشته انتت (همانجا). عتبدالباقی شعدق در 
۶اق هشت بهشت را به ترکی ترجمه کرد (نک: شوکزو: 131-157؛ 
برای: ترجم4ُ دیگر .این, اثر. و. تفصیل, پیشتر,. نکن" استنوری, 
1)1(/415-6). از هشت بهشت. نسخه‌های متعددی در کتابخانه‌های 
مختلف موجود است (نگ: منزوی, خطی مشترک::۶۵۷/۱۰ ۰ ۶۵۸؛ 
استوری:1)1(/413؛ بایینگر, 48). 

از بدلیستی آثار دیگری نیز بزجای: مانده است که برخی از آها 
بدین‌قر ارند: رسالة الاباء‌عن مواقع الوباء (آلوارت, شم 1 637)؛ رسالة 


فی اللفس (مینگانا, 680)؛شر ح ب رگلشن راز شبستری که در استانبول 


چاپ شده است (نک: آقابزرگ, ۲۶۹/۱۳؛ گلجین معاتی..۸۵؛ منزوی: 


خطی, ۱۲۴۸/)۱(۲)؛شنر: 
و عید (مرعشی, ۳۸۱-۳۸۰/۱۹)؛ مرت الجمال (منزوی, خطی, 
۵ مه رستواره.:.,۴۷۲/۱؛برای دیگر آثار بدلیسی, نکتیروسلی, 
۸-۳+حاجی خلیفه, ۱۲۶۴/۲ 5,1/464 م0۸ ). 
ماخد:" :آقابزرگ: ال ریم بدلیی: شزف‌خان: شرف‌نامه, به کرشتن" محمدعباسی 
تهران, ۱۳۴۲ ش؛بروسه‌لی, محمدطاهرء عشمانلی ملباری, استانبرل» ۲ ق بهاره 
محمدتقی: سبک‌شناسی, تهران ۱۳۴۹ش؛ خاجی‌خلیفه, کشف؛ سعدالاین؛ محمده 
تا التراریخ» استانبول, ۱۲۸۰ق؛ شوراء خعلی؛ طاغن کرپری‌زاده: احمد, الشقائق 
النعمانيیة, یررت, ۵/۱۳۹۵ ٩۸۱۹۷‏ گلچین معانی, احمد, « گلشن راز و شرزخ 
"مختلف آن), نشریة کتابخانهة فرکزی دانشگاه تهران, نسخه‌های خعلی, تهران, دفثر ۳+ 
مرعشی, خعلی! مرکزی, خیلی؛ منزری, خعلی؛ همو, خعلی مشترک؛ هبو, فهرستوار 
کابهاي فازسی» تهران: ۱۳۷۲ش؛ فیرجعفری» خسین» تاریخ تحولات سیاسی» 
اجتماعی,اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان وترکمانان, اصفهان, 1۱۳۷۵ 
هامر پور گشتال» یوزف؛ تازیخ انپراتوری عشمانن» ترجه ِ زک اعلی‌آبادی: بد 
کرشش جمشید کیان‌فزهتهران؛ ۱۳۶۷ ش انیزه 
00۵۸۱ ۲ تن تس 0۳ وزج ,۰ ما1 ۱۱۱۵۳۵۱ 
«اعااعصاصاه ۵۳ ماط .0 رافق۴۵ ۳1 را :1927 تواصاا ۱۲۰۰۱۷۵[ 
ماک . 6۲ ۱۱۵۸۱۰۰ درمز ۱۳۵ ۰ سا یاهوز6ور 
۷۹۱0۵۵ ز٩‏ اهنا :1865 بنت۱۷ ۱۷۱۵۸ مب مر اوزابار رهز مساتاوایق] 
۱ 
۱۱۱۶ ره . #بایر۵اما۵) وج بناطن1 :124 ,۷۵ از 
۸ :510۳۵ :1966 ۹ ۱ 
اقا ۶ قمب۲ا » رالا ی عناق : ۱927 , حمحصا ی مه رام ابا اعاووح 
و مر .۲ راصنا رت ,ام :93 0 1 ,. «تقنل[ظ 14726 


ی تن ای ۱ 
5۰ رل ۷ 1943:۷۵۱۱ 


هدی سیدحین‌زاده 


پذلیسی» شرف‌خان (ذیقعدة ۱۰۱۲-۹۴۹ فوریذ ۱۶۰۳۱۵۴۲)» 
رئیس عشیر؛ کرد روزکی یاروجکی, از امبران و والیان دستگاه صفوی 
و عثمانی و مزلف کتاب شرفنامه. مهم‌ترین منبع احوالاو اطلاعاتی 
اسبت که خود وی دز ((ذیل» بخش اول این کتاب آورده است» 

امیر شمس‌الدین پدر شرف خان رئینن عشیره روزکی و از خاندان 
مشهور کردان حکومتگر بدلیس بود (ثریا, ۱۳۸/۲). بدلیس با تبلیس. 
در غرب دریاچه وان: در عهد شاه طهماسب صفوی به قلمرو عثمانیان 
ملحق شد و امیر شمس‌الدین ظاهرا به حکم شاه طهماسب در نزدیکی 


مبتنوی (مُرکزی,۳۰۱۹/۱۳)؛مناظرة روزه: 


قم به گوته‌ای در تبعید سکنی گرفت (نک: نفیسی, «(تاریخچه...», ۳۶: 
ریو.1/208) و در همانجا با دختر امیر خان موصلو از امرای بایندریان و ۱ 
حاکم ارژنجان ازدراج کرد و شرف خان در قریة کرهرود (قس :ولکف: 
291 »که کرسرود نوشته است) از همین ازدواج به دنیا آسد. او تا 
٩‏ سالگی در همانجا به سر برد و با افراد خاندان قاضیان کرهرود که از 
بزرگان و دانشمندان آن‌دیار به‌شمار می‌رفتند, آمیزش داشت (پدلیسی, 
۵۷۶-۱). شاه طهماشب با پی جویی تیا سس خاصی پکستره 
آمپرشمشآلدین را کنار نگذاشت و گاهی کارهای مهمی را به او واگذار 
می‌کرد؛ از جمله در جنگی با عثمانیان اور ه سوی ارجیش گسیل کرد 
که به پیروژی و بازپس گرفتن آن شهر انجامید. 

شاه طهساسب برای وایسته ساختن فرزندان امیران وبزرگان کشور 
به صفویه. پسران آنان را در دزبار نگهداری و تربیت می‌کرد و بدین 
سیب, شرف خان از ٩‏ تا ۱۲ سالگی درحرم خاص شاهی زیست. تا آنکه 
پدرش انزوا گزید و شاه به تقاضای کردان: امیری عشیرة: روزکی و 
حکومت‌سالیان و مخمودآباد از توابع شیروان رابه او واگذاز کرد.جون 
۳ سال بعد شیخ امیر بلباسی» سرپرست و پیشکار شنرف خان 
درگذشت, شرف خانِ ۱۵ ساله به شاه پیوست و سپس از سوی او به 
داییش محمدی بیک جاکم همان سپرده شد (همو, ۵۷۷-۵۷۶/۱). 

پس از چندی: شاه.طهماسب: مصلحت, دید که ریاست عشیرة 
روزگی رابه امرشمشالدین پدر شرف‌خان دهد و از همین رو, او زا به 
قززین آورد و دلجویی کرد و حکومت کرهرود قم را نیز به او داد؛ اما 
شمس‌اللین پس از چندی باز از مقامخود کناره‌گیری کرد و امیری 

عشیره روزکی بار دیگر به شرف خان واگذار شد به هنگام قیام خان 

احمد.گیلانی (۱۵۶۷/۵۹۷۵م) شاه طهماسب, شرف خان و چند تن از 
امیران قرلباش: را برای آرام ساختن گیلان به آنجا فرستاد (همو, 
۱ ردبلو..۴۴۰) و او به خوبی از عهده برآمد و مورد محبت شاه 
واقع شد (بدلیبی,۵۷۹,۵۷۸/۱؛قس:نفیسی بتاریخ,۰)۳۸۲/۱,۰ 

ما 
هوا به قزوین نزد شاه آمد: اما اقامت او در دربار با گردنکشی امیران 
قزلباش و ناتوانی شاه پیر در برقراری نظم همزمان بود, شرف خان که 
این وضع را مناسب نمی‌يافت, از شاه طهماسب خواست تا.او را به 
جایی دیگر بفرستد. شاه نیز بخشهايی را واقع در شیروان و قفقاز به او و 
عشیرة روزکی اختصاص داد (بدلیسی,۵۸۰/۱؛نفیسی, همانجا) . 

با مرگ شاه ,طهمابب, ستارة اقبال .شرف خان, نیز در دربار 
صفویان افول کرد و اندک اندک موجب گیستن او از دربار ایران شد. 
بتدا شاه اسماعیل دوم از شرف خان در ادارة آمور و نگهداری غرب 
ان بهعنوان رام کندة طوایف کرد و لر, سود می‌جست و همواره او 
را مورد توجه و احترام قرار می‌داد؛ اما این تقرپ و نفوذ مورد حسادت 
پرخی از دریاویان قرار گرفت, چنانکه به بدگویی از ار نزد شاه 
پرداختند.سرانجام, او به‌توطثه برای سرنگونی شاه پهنفع برادرزاده‌اش 
شاهراده حسین میرزا متهم شد؛ شاه اسماعیل برخی از کسانی را که 


مجازات کرد و خود او را نیز به عنوان 
حکومت نخجوان از دربار دور ساخت (بدلیسی, ۵۸۱-۵۸۰/۱). 
اوضاع پریشان درباز صفوی دز دوزة شاه اسماعیل دوم و محمد 
خندا بنده: موجب شد که دزبار غشمانی, پنن از یک سال و۴ ماه 
حکنرانی شرف خان در نخجوان, او زا نامزد حکومت بدلیس کند که در 
خاندان پدذری شرف‌خان موروئی بود. شرف:خان که از دربار ایران 
ناامید شده بود. با خوشحالی تمام در ۱۵۷۸/۹۸۶م با ۴۰۰ همراه که 
نیمی از انها از عشیر؛ خود او بودندء قدم به خاک عشمانی نهاد و به 
سلطان مراد سوم پیونشت و هنواره از احترام و محبت او برخوردار بود 
(هموء ۵۸۲-۵۸۱/۱نیز, نک: صفا, ۱۶۹۳/۵ قسن: نفیسی, ((تأریخچه)), 
۶ از آن پس, شرف خان بارهابه سمتهای لشکزی و کشوری زسید و 
به پاداش این خدمتها, ناحیة موش نیز به قلسزو حکومت از افزوده 
شد: در ۱۰۰۵ق در دورآن پادشاهی سلطان محمد نشوم: شرفت خان با 
حفظ موقعیت و مقام خود. ادارث عملی اور را به پسرش ابوالمغالی 
شمنن‌الدین بیک شپرده بود: تا در آرامشن به امور علمی و نگارشل 
تاریخ خویش بپردازه (بدلیسی: ۵۸۴۰۵۸۲/۱): وفات او را همان سالي 
وقاتسلطان نحمد سوم (۱۰۱۲ق) نوشته‌اند (نک: بروسه‌لی : ۰)۷۲/۲ 
شرف‌نامه: اين کتاب‌با غنوان تاریخکردستان یاتاریخ الاکراد نیز 
مشهور و ثبت شده است (مثلاً نک: الهیات: ۸۸/۱؛ آتابای, ۳۷۲): وی 
این اثر را هنم سلطان محمد سوم تألیف کرد (نک: ۱) به نظر می‌رسد 
انگیرة او در تیف شرفنامه نگارش تریضی برای طافة خودش بوده 
امست (قنن:هنو: .)٩/۱‏ 
در مان آثری که رایخ سای سکام روف کرد وش 
شده است و شمار آنها اندک هم نیست (نک: حاجی خلیفه, ۲۸۲/۱), 
شرف نامه آثری فارسی منت که به شاهان صفوی و عثمانی به کوتاهی» 
و به شاهان, امیزان وحاکمان محلی کرد به تفصیل پرداخته است 
(بروسه‌لی, همانجا), کتاب دو بخش اصلی دارد که نخستین آن, پل از 
مقدمه شامل ۴ صحیفه در تاریخ والیان. شاهان امیران و خاندانهای 
مشهوزوغیز مشهور کردستان و کرد نژاد واخی دیگر است که ضحیفة 
چهازخ آن‌به امیزان وزحاکنان بدلینن اختضاص دارد: ذیلی که شامل 
شرح زندگی خود مولف و شمه‌ای از احوال پدر اونست» دز پایان همین 
7 پخش آمده است: 
رلک برای نخستین باه شرف تمه ترجه کرد و در مقله‌ینقريً 
کوتاه, اما جاسع شرجی از نسخذمتعلق به موزة آسیایی آکادمنی علومٌ 
سن‌پتززیوزگا نگاش شتاو دز آن زندگن شرف خان راهمراه با توضیحاتق 
دربارة بخشها: فصلها وعنوانهای کتاب آورد و نامهای خاندانها, 
سلسلذهاً و جایها را با املای عربی: و فرانسه:ضبط کنزد (ولکبت, 
291-8 ). چند دفه بعد: رنف" طی سالهای ۰-۱۲۷۶ ۱۸۶۰/۱۲۷۸- 
۲ م شرف نامه ۱ را در دو جلد در سن پترزیورگ منتشر ساخت (ن5: 
3 ریزی:۰)11)4(/482 
ترجتً فراننة شرف نامه از روی متن فازسی؛ چند شال بعد در 


همدست شرف خان می‌پنداشت: 


ادرازذی661؛ نیز 


بدوی 2۷۵ 


۶۸- ۱۸۷۵ به قلم شارموا" در دز جلد در سن پترزبورگ انتشار 
یافت (اربری, همانجا؛ ادراردز, 661-662). از این کتاب ترجمه‌ای هم 
به ترکی عشماتی صورت گرفته ات (بزوسه‌لی. همانجا). شنمعی در 
۲ 2 نسخة.کوتاه شده‌ای از همان ترجمة ترکی تزئیب داد 
(همانجا). بزگردان عربی شرف نامه از فارسی, به ملاجمیل بندی 
زوزنیانی ننبت داده شده است (نک: مشار: 2۳۲۶۴۳ ۳۲۶۵): چاپ 
عون که از نظر دقت و ضحت متن ستوده شده است (عباسی, ۱ 
۷ با افزودن مقدمه و تعلیقات و فهرستها در ۱۳۴۳ش به کوشش 
محمد عباسی در تهران افننت گردید و سپس دز ۱۳۴۷ث تجدید چاپ 
شلد 
...ماخ آتابای, بدری, فهرست تاری» سفزنامه, سیاحت نامهء روزنامه و جفرافیای 
خعلی کتابخانة ساطتیء تهران, ۱۳۵۶ ش؛ الپیات تهران, خطی؛ بدلیسی, شرف خان, 
شرف امد, به کرشش محمد عباسی, تهران, ۱۳۴۳ش؛ بروسدلی, مد طاهر 
عتمانلی مولفاری, استانبول, ۱۳۴۲ش؛ ثریا, محمد, سجل عتمانی (تذکره مشاهیر 
علمانیه», استانبول؛ ۱۳۱۱ق؛ حاجی خلیفه, کشف؛ روملسوء حسن, خسن التواریخ» 
بدکوشش چارلز نارمن سیذن, تهران, ۲ ۱۳۳ ش؛ صفا: فیح لت ریخ ادبیات دزآیران؛ 
.. تهران, انتشارات فزدرس؛ عباسی» محمد, مقدمه بر شرف نامه (لک: همه بدلسی)! مشازه 
خانباباء فهرست کتابهای چاپی فارسی, تهران. ۱۳۵۵ش؛ نفیسی, سعید. «تاریخچً 
ادییات ایران»» سالنامذ پارس, ۲۸ ش بخش نخست:تهران؛ هم تریغ نظم ونر در 
ایران ر در زب ن فارسنی, تهران؛ ۴ ۱۳۳ ش؛نیز: 
بر اف اهاط فاحل از زه مسوه ما0 ار تا لفط ما۸ 
۶ ۵ نومیم رام سنا 192 مها مس با 
۷۷۵۵۷ ۱879 ۳ اما باح اما عم ده لا تماده۳ 
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۳ ِ ناطلس 


بدوی؛ نک احمد‌بدوی: 


پبلّوی»..عنوانن"برای بادیه نشینان و گروهی:از اعراب چوپان 
جادر نشین و پرورش دهندة شٌ شتر که اغلب جایگاه مشخضی نداشتند و 
در طلب آب و چراگاه در بخشهایی از پیابانهای خاورمیانه و.شمال 
افريقا در حال‌کزج بوده‌اند: گفتنی اسست که واژ؛ («اعراب» در زبان‌عربی 
تنها بهبدویان اطلاق می‌گردد و کاربرد قرآنی آن نیز به همین معناست: 

بادیه نشینی با اهلی کردن شتر پیوندی نزدیک داشته است. اگر چه 
به ذرستی نمی‌توان گفت در چه زمانی شتر اهلی شدء اما کهن‌ترین 
اشاره به وجوداشتر اهلی, دز کتیبه‌های مربوط به سدء ۱۷/۱۱م اشت 
(آلبرایت, 164-165).درفاضلازمانی میان‌زند گانی حضرت عیسیم(ع) 
و حضرت محمد (ص), زندگی چادر نشینی عرب گسترش یافت 
(512,1[872). بیشتر بدویان,اعزاب ساکن بیابنانهای جزیرةالعرب و 
مردمانی سامی نوا بودند. برجَی پژوهشگران بر آنند که شیه جزیره پیش 


.از دوران نوسنگی آباد. و از آب وهوانی بهتر از اروپا برخورداز بود, اما 


رفته رفته, آب ز هوای آن روبه.خشکی نهاد و بسیاری از ساکنانش از 
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2۷۶ بدوی 


۳۵۰۰ ق,مبه سرزمینهای دیگر مهاجرت کردند (نگ: علی, ۱۶۶-۱۴۸/۱؛ 
قدوره,۵-٩).‏ 

با چشم پوشی از عرب‌بانده که بجز آنچه درقرآن کریم ز حدیث نبوی 
آمده, اطلاع دیگری از آنان در دست یست:.در میان اساکنان شبه 
جزیره, دو ساسله نب عمده می‌شناسیم: یکی عرب شمال که از نسل 
اسماعیل (ع): فرزند ابراهیم (ع) هستند و بعدها. عدنانیان خوانده 
شدند. اینان که بیشتر بادیه نشین و کوچ رو بودند. همان بدویان اصیلند؛ 
دیگر, عرب جنوب که از نسل قحطانند و پیش از حضرت ابراهیم (ع) 
می‌زیسته‌اند (امین:۵). نسب شناسان, عدنانیان را به دو گروه بزرگ 
رییعه و مضر تقسیم کرده‌اند که هر یک دارای قبایلی بودند. میان این دو 
گروه پیوسته دشمنی بود و غالبا گروه ربیعه با گروههای یمنی برای 
جنگ برضد گرزه مضر پیمان می‌بستند (همو۸). 

اعراب بادذیه نشین شمال, عرب مننتعربه نیز خوانده می‌شوند؛ چه. 
ابر اهیم ( ع) ناد و زبان عرب نداشت و فرزندش اسماعیل (ع) پس از 
مهاجرت به سرزمین حجاز, صاحب اولاد شد و نسب او در آن سرزمین 
ادامه یافت, و عرب جنوب پرخلاف اینان عرب عازبه نامیده می‌شوند 
(نک: زازی: ۱۲۲۶۰۲۲۲ قلقشندی» ۱۹-۱۸): دشننتی میان قبایل عدنانی 
و قحطانی نیز همواره وجود داشت و درگیری میان دو قبیلا اوس و 
خزرج پیش از ظهور اسلام در یشرب از آن جمله است (امین, ۶),عرب 
جنوب یکجانشین و کشاورز, و بدویان جادرنشین شمال, دام پرور 
بودند. برخی از آنان گاو و گوشفند؛ و برخی دیگر فقط شتر داشتند. 
کشاورزان, بازرگانان و چادرنشینان‌بدوی, در واحه‌ها و گاهی در میان 
خیمه‌گاه و یا بازارهای شتر فروشان, اسلحه, بحیوانات, لباس و مواد 
غذایی نیز خرید و فروش می‌کردند (نگ: برژه, 23؛ 1/873 , ۳). در 
مناطق مرزی, بدویان نیمه چادرنشین و پرورش دهند؛ گار, ویا کشاورز 
و به ندرت شبه شهرنشینانی که مایل به زندگی چادرنشینی بودند. زندگی 
می‌کردند (حتی , 23؛ذیکسن, 12). 

چاههای آب از مهم ترین ارکان زندگی بدویان بود (نگ: برژه, 21). 
آنان برای مقابله با دشمن در جنگهای طولانی از چاههای مخفی آب 
استفاده می‌کردند. (دیکسن, 515). قبیله. واحد اجتماعی ‏ سیاسی 
بدویان است و گروههای کوچک تر, شعبه قبیله یا رهط نامیده می‌شوند 
(1/890, ۳12؛ نیز نک: بلاشر, ۳۲-۳۱) و اعضای قبایل از طریق خرن با 
یکدیگر خویشا وندند ( 712, همانجا؛ بریتانیکا : 1/924), از این رو پدر. 
برادر و عمونسیت به دیگر افراد خانواده از اهمیت ین بیشتری برخوردارند 
(برژه:25)- 

درمیان افراد قبیله, گروههایی به نام موالی زندگی می‌کردند که پیوند 
نسبی با قبیله نداشتند (ابن: خلدون, ۴۹۴/۲). اما از بزخی مزایای 
عضویت در قبیله.که مهم‌ترین آنها حمایت بود, بهره‌مند: می‌شدند آنان 
اگر. دز کودکی به. اسارت در می‌آمدند, برده: می‌شدند. علاوه بر اين, 
بردگان سیاه پوست حبشی نیز در میان قبایل وجود داشتند که دز 
مالکیت اعضای قبیله بودند( 712 همانجا). گاهی یکی از اعضای قبیله 


به سبب رفتاری که موجب بدنامی بود. از قبیله طرد می‌شد, چنین کسی 
یا به عنوان («جار» (همسایه), تحت حمایت قبیل دیگر قرار می‌گرفت و 
یا تتها وسرگردان در بیابانها زندگی می‌کرد وا شکار وغارت روزگار 
می‌گذرانید که صعلوک نامیده می‌شد (ن5: .این خلدون, ۲۸۷/۲؛ علی, 
۱)) در پاره‌ای بوارد ارتباط میان قبایل از طریق ازدواج به وجود 
میآمد (برژه: همانچا) ویا قبایل ضعیف بر ای حفظ امنیت خود(«حلیفب 
(هم پیمان) قبیله ای نیرومندتر می‌شدند و در حمایت آن در می‌آمدند که 
با ظهور ایام اين هم پیمانی, («اخوت» نامیده شد (جتی, 25؛ علی, 
۸ شتران هر قبیله. هم علامت مخصوصی داشتند که به. آن 
(«وسم» گفته می‌شد (1/376, 51۱) 

امور مربوطبهقبیلهمعمولا در اجتماعی مرکب از مردان که در خانة 
رئیس قبیله تشکیل می‌گردید, طرح می‌شد. در اين گردهمایبها هم 
اعضا حق سخن گفتن داشتند, اما سخن بزرگان قبیله نافذتر بود (قطب, 
۴ رئیس قبیله نیز که از اعضای. اصیل قبیله پود و «سید» یا 
((شیخ» نامیده می‌شد, در چنین اجتماعی انتخاب می‌گردید و ضرورت 
داشت که بزرگان او را به رسمیت بشناسند؛ البته این ریاست موروثی 
تبود و به پسران رئین قبیله منتقل نمی‌شد (برژه, هبانجا؛ ان خلدون, 
۷۲ 1/373 ,![۳؛ قس: دیکسن, 117). اگر شیخ قبیله آیینی را 
می‌پذیرفت, همه افراد قبیله بر آن آیین گردن می‌نهادند. با ظهور دین 
اسلام, این سنت قبیله‌ای ناپنند شناخته شد و از میان رفت (شهیدی, 
٩)علاوه‏ بر شیخ» حل اختلافات میان اعضای گروههای مختلف: در 
مواردي به قاضیان و یا مردانی موسوم به عرافون (یاعوارف) که به 
خردمندی وبی‌طرفی شهره, و بیش از دیگران نسبت به انساپ و اصول 
عشایری قبیله آگاه بودند, واگذار می‌شد (راري, ۰۳۲۶ ۳۴۶), تعصب 
به «نسب» از ویژگيهای بدوبان ایست. آنان پیوسته می‌کوشیدند. که 


انسب خود را حفظ کنند (ابس خلدون, ۳۸۷۰۴۸۵/۲؛ امین ۰۵ ۸: 


0( 
شغل بدویان غالبا تربیت شتر و گوسبفند و نیز شکار و غارت بود. 
بدویان سنتی به‌زرابعت وصنایع‌دستی علاقه ای‌نداشتند ( 511 همانجا). 
برخلاف شهرنشینان که فرزندان خود را از کودکی به تجارت عادت 
می‌دادند, بدویان هرگز به تجارت تمایلی نداشتند, اگر چه به عنوان 
راهنما و حامی کاروانها (رفیق), بازرگانان را از سین صحراها عبور 
می‌دادند و بدین‌سان, در.امر تجارت, سهیم می‌شدند (همانجا؛ نیز نکن 
امین ۱۰): قتر رین سرهاید ند بدودان ود ؛ از اين‌رو که مقاومت 
شتر دربرابر کم آبی پیشتر از دیگر جیوانات است و حت بادیه نشینان در 
مواقغ خشکی هادیز. ی تواینتند من را که در عیکز خیوانبود: تشد 
(برژه 22), انان همچنین به اسبان اصیل علاقه داشتند و از کودکی در 
اسب سواری.مهارت می‌یافتند (قطب؛ .)٩۴.۰٩۱‏ اسب ماية افتخار 
بدوی بود, اگر چه به سبب نیاز به آب فراوان هزین بسیاری برای وی 
دربرداشت. می‌توان گفت: با آغاز تربیت اسب در حدود *قم و شاید 
از زمان حضرت مسیح( ع), عصر طلایی زندگی عرب در صحرا آغاز 


شد زیرا چادرنشینان شتر سوار, حیوانی را شناختند که می‌توانستند از 
آن در جنگها استفاده کنند. علاوه بر این, نواحی ناشناخته بسیاری در 
صحرای عربی توسط انب کشف شدذ (1/872, 12ظ). 

شکار انوا ع حیوانات در صحرا ورزش اصلی بدویان انست ( *1: 
همانجا): آنان در شکار از سگ و بازشکاری استفاده می‌کنند. گرفتن 


باز و استفاده از آن در شکار, از ورزشهای شاهانه‌ای است کذ اختنال 


از طریق عرب و پس از جنگهای صلیبی به اروپا راه یافت (دیکسن. 
6) بدویان در شناختن رد پای انسان و حتی شتر, مهارت فراوانی 
دارند. در این‌باره داستانهای مبالغه آمیز فراوانی نقل شده است (قظباء 
۱۱۳-۲ وهبه. ۱۲). برای بادیه نشینان‌خانه آنگونهکه‌نزدشهرنشینان 
است, مفهومی ندارد (نک: هموء ۱۱).چادر بدوی از جنس موی بز و اژ 
هر طرف باز است. زندگی بدویان پیوسته سخت و دشوار بوده است. به 
گونه‌ای که هنگام گرسنگی شدید: سوسمان, موش, مار و حت:گرگ و 
روباه و نیژ انواع گیاهان و ریشه‌ها را می‌خوردند (امین, ۹ 11 
6 باس بدوی نیز مانند غذای وی اندک ز ناکافی بود (حتی:24) 
و به سیب کنبود آب. بدویان به ندرت سروتن و لباسهای خود را 
می‌شستند. آنان برای از میان بردن حشرات موذی, غالا موی سسرخود 
رابه وسیله ادرار شتر شست و شومی‌دادند (دیکسن. ۰)56 
سرشت ستیزه‌جوی اعراب‌سبّب بروزجنگ میان‌قبیله‌ها می‌گردید. 
با اینهمه, ایشان از صفاتی چون صداقت, شجاعت, فداکاری رسخاوت 
نیز برخوردار بودند و به آنها می‌بالیدند بدویان با وجود فقر و محرومیت؛ 
نوعی.انسان دوستی و.میهمان نوازی قبیله‌ای داشتند. میهمان.در. نظر 
آنان بسیار محترم و رفتا ر خلاف شرایط مهمان نوازی منافی آداب و 
رسوم قبیله است (هموء 118 ؛ حتی,25). حمایت از عضو قبیله در برایر 
بیگانه..حتی اگر وی مجرم و متجاوز بوده باشد, امری اجتناب اپذیر 
است, و این همان عصبیت کور و تقید به تقالید و عادات پیشینیان است 
که قرآن کریم.از آن به «حمیت جاهلی» تعبیر کرده است (نکز 
فتع/۰)۲۶۱۴۸ 
اگر چه دستوررهای اخلاقی اسلام مز بسییازی از موازد تأیید هباخ 
دشتوزهای پسندیده پیش از اسلا بوده انست: اما باید گت که نظام 
. اخلاقی اعراب با ظهور اسلام, تحولی بنيادین یافت. گفتنی انست که 
نکوهش فرآن کریم. پیوسیته متوجه سنتهای ناپسند و نادرست اعراب 
بوده است, نه تغرب وباذیه نشینی آنان که در برخی احادیث.و روایات 
مناختگی انمکاس یافته است (علی ۰۲۷۹/۱ ۰)۲۸۱ 
مجاورت بدویان برای شرزمینهای پیرامون صحرا, پیوسته خطری 
مهم به شمار می‌آمد. جمله به دیگران و به چنگ آوردن اموال آنان, برای 
جادرنشینان کازی عادی بود:,آنان.به. اقتضای شرایط دشوار زندگی, 
معیشت خود زا غالبا از راجنگ و غارت تأمین می‌کزدند, علاوف بر آن, 
عصبیتهای قومی و اختلاف بر سر مسائل جزئی نیز در موارد بسیاری 


موجب شعله ورشدن آتش جنگ و خون‌ریزی می‌شد. جنگ برای . 


بدوی یک نیاز بود که با بهانه‌ای آغاز می‌شد و تا سالها ادامه می‌یافت 


بدری 2۳۷ 


(نک: راوی, ۲۸۲؛ دیکسن, 341؛ نیز نک: بلاشر, 2۳۵ ۲۶). کتابهایی 
دربار؛ مجموعذُ جنگهای بدویان با عنوان ایام العرب توسط برخی 
عالمان گردآوری شنده: در حقیقت بیانگر بخش مهمی از تاریخ آنان 
است (همو, ۳۰). 

صحرانشینان به فرزند پسرء بیش از دختر اهمیت می‌دادند, زرا پسر؛ 
بز خلاف دختر, در کزدکی کمک کازپدر و در بزرگی جنگجویی بود که 
حفاظت خانواده را بر عهده داشت (امین, ۱۰). بدین سبب بود که آنان 
چون می‌شنیدند دختری نصیب ایشان شده است. برمی آشفتند و درصدد 
زنده به گر کردن اوابز می‌آمدند. قرآن کری این‌سنت غلط اعراب را 
سخت نکوهش کنرده است (نحل/۵۸/۱۶ -۵۹). زنان بنذوی غالبا 
مسئولیتهای سنگینی بر عهده داشتند.آنان علاوه بر ادرف منزل, بهبافتن 
چادرهای خیمه از.سوی بز, تهیة آب و سوخت و گاهی گله‌داری 
می‌پرداختند (قطب,۱۱۳). از سوی دیگر آنان هنگام جنگهای قبیله‌ای, 
نقش بارزی در تشجیع مردان قبیله ایفا می‌کردند (برژه, 8 دیکسن: 
3 با اینهمه .به ندرت در تصمیم گیریهای مردان قب قبیله شرکت داده 
می‌شدند (1/376, 311)- 

بدویان پس از پعشت رسول خدا (ص), به اسلام گرویدند و امروزه 
بیشتر آنان مالکی ویا وهابی حنبلی هستند. گروهی نیز به دیگر فرقه‌های 
اهل سنت و نیز تشیع گرایش دارند. تأم خدا و قسم به او پیوسته بر زبان 
اعراب چاری است. تصور آنان از زندگی پس از مرگ وبهشت و دوزخ 
متأثر از طبیعت زندگی چادر نشینی است (ن؟: دیکسن, 212-213): 

دن: آستانة هشت. رسول خدا, (ص)» آیین مسیحیت. در عربستان 
انتشار گسترده‌ای يافته بود, چنانکه برخی قبیله‌های بدوی نام مسیحی 
داشتند؛ البته مسیحیتی که با عقید؛ بت‌پزستی موروئی بدویان جاهلی 
تحریب شدء بود (علی , ۲۹۰/۴). آثار و رگه‌هانی از بهودیت نیز در میان 
آنان به چشم می‌خورد. بهودیان اگر چه با بدویان روابط استواری 
داشتند: اما خود بدوی نبودند. این عوامل و نیز وأقع شدن جزیره مان 
دوتمدن بزرگ ایران در شرق, و روم دز ,غرب سبب:گردیده بود تا 
بسیاری از کلمات غیر عربی از طریق تعاليم سیحیت و یا به. وسیلة 
بازرگانان به زبان: عزین: راه یابد (نگ:.امین:۰۱۷-۱۴۰ ۲۸-۲۷ ؛علی: 
همانجا؛برژه, 38-40). 

پیشترین آگاهی دربارة بادیه نشینی عصر جاهلی از طریق,میراث 
ادتی آنان که مشتمل بر نظلم و نثر است, به دست آمده اسست (آلبرایت. 
14 امین: ۵۷). بر خی از خاورشناسان و دانشمندان سیلمان معاصرز 
چون مارگلیوث و: طه حسین: در شعر جاهلی تردید کرده, آن را از 
شاعران جاهلی نمی‌دانند؛ اما بیشتر پژوهشگران با آنکه به وجود جعل و 
تحریف.در.آن .اشعاز اعتراف:.دارند: بر این باورند. که ,اصالت..شعر 
جاهلی را نمی‌توان انکار کرد (نک اسد, ۳۵۲ بب) :. 

بدویان استعداد هنری چشمگیری داشتند و به عنوان خداوندگاران 
سخن شناخته می‌شدند. آنان همچنین گرایش بسیاری به غنا: رقصن و 
شراب داشتند (قطب, ۱۰۳). 


2۷۸ بدوتن 


امروزه دگرگونیهای چشمگیری در زندگی بدوی به وجود آمده 
است؛ با اينهمه, آنان همچنان بسیاری از اصول, روحیات و سنتهای 
خود زا حفظ کرده‌اند. از آنجا که بادیه نشینی در عصر حاضر یکی از 
مشکلات‌داخلی عربستان محسوب می‌شود,حکومت‌سعی‌درکوچاندن 
اعراب بادیه نشین و اسکان واستقرار آنان در قریه‌ها و مناطق مستعد 
کشاورزی دارد (نک: جمزه, ۱۰۲-۱۰۱؛پربی» ۷۲) و به نظر می‌رتند که 
با تحولات جدید جهان, زندگی بدوی رو به انقراض باشد. 
مآشذ: .بسن خلدون,عبدالرحمان:مقدب, سه کرشش علی عبد السواحد وافی,قاهره, 
دار نهضَة مجر للطبع و النشر؛ آید. نامرالدین, مصادر الشعر الجاهلی» بیررت؛ 
۸( امیی, احمد, فجر الاسلام, قاهره, ۴ ۱۹۶ بربی» ژان ژاگ, جزيرة العرب. 
ترجمهٌ نجده‌هاجر و سفید غز, بیروت, ۱۹۶۰م؛ بلاشره رژیس, تازیخ ادبیات عرب؛ 
ترجمة آذزتاشن آذرنوشن: تهران:۱۳۶۳۰غن+ حمزه؛فواد: قلب جيزة العرنب؛ رباص 
۱۹۶۸/۵۳۸۸ راری, عبدالجبار, البادیة؛ شهیدی, جعفر, تاریخ تحلیلی اسلام, 
تهران. ۱۳۶۲ش؛ علی, جراده البفصل فی تاریخ العرپ قبل الاسلام. بیروت 
۶ قدوره زاهیه, شبه الجزيرة العريیة, بیروت. دارالهضة العرییه؛ فران کریم؛ 
قطب, سمیر عبدالرزاق, انساب العرب, بیررت مکتبة دارالبیان؛ قلقشندی, احمده نهابة 
الارب, بیروت: ۰۵ 0۱۹۸۴/6۱۴ رفبه. حافظء جزیة مرب فی رن امشری: 
قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛نیزه 
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لهه هادیان رستانی 


بُدوتن ۰ یا بالدوین .نام ۵تن ازشاهان اروپایی تباز در شد؛ ۶ق/ 
۲ که در بیت‌المقدس و.حدود لبنان امزوزی سلطنت. می‌کردند.و در 
منابع به صورت شاهان فزنگی شام و قدس از آنها یاد شده است؛ 
سلطنت این سلسله زاییده شکست مسلمانان در نخستین جنگ صلیبی 
بود (نگ:هد, صلینی ءجنگ): 

زمانی که سرزمینهای البلانی در زین فرمان ساکمان گوناگون با 
یکدیگر در جنگ وناختلاف به سر می‌بردند (نک: مصطفی. ۳۶۶ 
ابن عدیم, ۱۳۳/۲), اروپاییان با هدایت پاپ و سقامهای مذهبی , مشخول 
طرح نقشه رخنه به سرزمیلهای مسلمانان بودند (نک: صوری,:۷/۱٩ب‏ 
۰ رزانننیمان, 1/107-108): منزانجام: گروه,عظیمی از مسیحیان: از 
جمله کودفروا" کنتِ بوییون که در حرکت نمادین تبغیت از حضرت 
مسیح(ع): صلیین بر شانه‌ها. دوخته بودند, دز ۰ م 
انذک‌اندک: در قنطنطنیه پایتخت روم گرد آمدند. (ضوری: 2۱۳۰/۱ 
۲ ان خلدرن: ۱۴۰/)۱(۴), آنگاه بد تدریج شهرهای انطاکیه: ژها 
(ادسا), بیت‌المقذش و طرابلن زا کشودند: نیژوهای صلیبی پنن از 
استقرار در بیت‌المقدننن, به فکر ایجاد بحکومتی افتادند وگودفروا را به 
شاهی: انتخاب کردند,.اماءاوحاضر نشد در فکانی. که حضرت.مسیح 
تاجی از خار بر سر داشت تاج پادشاهی تررسز گذارد و به همین تجهت 
تنها به پذیرفتن غنوان: ((حامی. قبر مقدس» بننده کرد (رانننیمان, 
11/2923 عطیة: 63): 

گودفروا در ۱۱۰۰/6۴۹۴م, هنگام محاصرة:عکا تیز خورد و 


درگذشت (ابن قلانسی.۱۳۸؛ این آثیر, ۳۲۴/۱۰؛ مقریزی, ۲۶۱۳) و در 
محل کلیسای ُمامه (قیامت) در قبس دفن شد (دبا غ, ۳۴۶/)۷(۱۰). 
گودفروا مردی سست عنصضز بود که از استقلال جز نامی نداشت. در 
دوزان فزمانروایی او شردمدازان کلیسا ونظامیان, در فکر آن نودند که 
پس از مرگ وی قدرت را دز اختیار خود درآورند (زانسیمان: 

-)1310- 4 

بدوئن اول (۳۹۳ و ۰ ۱۱۱۸م)- سبلسلهُ شاهان فرنگی 
قدنن در واقع با انتخاب بدوئن بولونیایی به جانشیتی گودفروا, در محرم 
۴اوامر. ۱۱۰۰ تأسینن شد (همو: 325-326 ,1/315 اين اثیره این 
قلانسی,,عطیه, همانجاها)..او پنر عموی خود بدوئن لوبورگ را که 
بعدها بارعنوان بدرئن_دوم شاه شد, به جای خود در ژها گماشت. و به 
پیت‌المقدس رفت (رانسیمان, 1/322), بدوئن. اول, برادر کوچک‌تر 
گودفروا بود که در جمله صلیبیها از خود شجاعت بسیار نشان داده بود 
(نک: صوری۰)۱۶۱/۱۰ 

قدرت پادشاهی: قدس. بر ۲. امیرنشین. انطاکیه, ها و طرابلنن 
استوار بود که در مواقم ضروری از قذس تبعیت مي‌کزدند. (عطیه, 
63-64) تن اول سیاست داخلی خود را بر تاه کردن سیطرة کلیس 
بنیاد نهاد و کوشید این سیاست را طی سالیان دزاز گام به گام دنبال کند 
(رانسیمان, 1/325,11/35-36,81-85)* 

درزمينة سیاست خارجی, دوران بدوئن اول را می‌توان دوره تثبیت 
قدرت سلسلهٌ شاهان فرنگی قدس به حساب آورد. سرأسر عمر بدوئن 
به جنگ و کشمکش با مبلمانان,به ویه با مصریان گذشت. جنگ با 
ترکان و سلجوقیان بیشتر بر عهدة امیران ایالتهای سه‌گانة شمالی بود. 
دلیل عمدةُ جنگهای بدوئی با مطنز, منیاست تثبیت قدزت اورشلیم بر.... 
بنادر متعلق به مصر بود (عطیه,۱۰۴-۱۰۳), بدوئن در برابر مصر, خود 
را نیازمند یک نیروی دریایی و بندرگاهی مناسب می‌دید. اجرای همین 
سیاست بود که مصر را به جنگهایی برانگیخت (۴۹۴ق/۰ ۱۱۰ و پس از 
آن) که به شکست سخت صلیبیها و قتل گودفروا انجامید و در نهایت 
بدرئن تنها با ۳ تن به یافا گریخت (انن قلانستی» ۱۴۱؛مقیزی, همانجا)- 
سال بعدء با رسیدن نیروهای امدادی, بدوئن شروع به دست‌اندازی به 
شواحلْ نموه که باز هم پیروزی از آن مسلمانان بود (رانسیتان» 
11/76-8), اما سرانجام با کمک ناوگان جنوا, در ۱۱۰۴/۳۴۹۷ بندر 
سوق‌الجیشی عکا را مسخر ساخت (ابن قلانسی, ۴؟۱؛ رانسیمان, 
:1۳885) پدوئن نتوانست تیروی دزیاین مستقلی تأنئیس کند؛ جنانکه در. 
۳+ مهد کمک نا رگا توا بو که روت را تسخیز کرد 
(مقریزی؛ ۴۵/۳). وی پس از آن دز خشکی نیز دست به. ساختن 
استحکامات و قلعه‌های جنگی بر سنر. راه.دمشق, قاهره: و .مکه: زد 
(عطیه. 67 ,66): به این تزتیب, بدون:حاکنیت صلییها: راب قسمت 
مهنی از گذرگاههای پازرگانی و زیارتی شام: عرستان: مطر و اروپا 


مماازن0ظ 6 60061701 ,2 ماه نیم۱0 1:32 


تثبیت کرد (ن؟: رانسیمان, 11/93,98). 

شخصیت بدول‌آمیزه‌ای‌بود از روحیسپاهیگری‌وسیاست‌پیشگی. 
در ۵۰۳ق. وقتی با امیران صلیبی برای تسخیر طرابلس همراهی 
می‌کرد, جایگاه او به عنوان برترین رهبر صلیبیها تثبیت شد (نک: همو, 
1 ,13/67-68؛ مقریزی, ۴۴/۳). وی از رشوه گرفتن و جفا به یاران و 
وابستگانش نیز خودداری نداشت (رانسیمان, ,11/81-82 ,1/204-207 
84-5). وقتی از هسر ارل خود. دختر یکی از بزرگان ارمنی 
رویگردان شد, در ۱۱۱۳/۵۵۰۷ با بیوة ثروتمندی از سیسیل ازدواج 
کرد و پس از استفاد؛ مالی و سیاسی از اوء وی زا متهم ساخت و به 
سیسیل بازگرداند (همو, 11/102-104). ازدواج نخست او با دختر یکی 
از.امیران بومی ژها. متأثر از سیاست کلی او برای نزدیک ساختن و 
آمیزش صلیببهای غربی با مسیحیان بومی و حتی مسانانان مشرق بود 
(نک: هسو, 11/100-101), در عین حال سیاست نفاق‌افکنی میان 
سلماننان رانیز اجرا می‌کرد (نگ: ابن قلانسی,۱۴۵): 

گفتنی است, حکومت بدوئن, آغاز گسترش قدرتی بود که نیروی 
ایمان مذهبی را به ابزاری برای شوالیه‌های استثمارگر و سودجو مبدل 
ساخت (رانسیمان, 11/48). بدوئن در ۰۱۱۱۸/۵۱۱ در اثر زخمی که 
در جنگ با مصریان برداشته بود, درگذشت (مقریزی, ۵۶/۳؛ ابن 
قلانسی,۱۹۹۰۱۹۲؛ابن اثبر. ۰ نیز نک: ذهبی, ۰)۱۹۸/۱۵ 

بدوئن دوّم (۵۱۱ -۱۱۳۱-۱۱۱۸/۵۲۶)» برادرزادة بدوئن اول 
که در منابع اسلامی به بلدوین الروس مشهور است. وی پس از مرگ 
بدوئن اول وارد بیت‌المقدس شد و به وسیلهٌ مجمع بزرگان, به شاهی 
انتخاب گردید (رانسیمان, 11/143-144) 

بدوئن دوم تا ۸۱۱۲/۵۵۱۶ به علت مرگ بوهمند, امیر انطاکیه: 
برای سامان دادن کار آنجاء بیشت در آن شهر به سر می‌برد (نک: همو, 
11/152-3؛ اب عدیم,۱/۲٩۱)؛‏ به همین سبب. ابن عدیم در ان سالها 
از او به جای پادشاه با عنوان صاحب انطاکیه یاد کرده است (۰۲۰۳/۲ 
۰ وی در آن سال در حمله به بیک پسر ایلغازی شکست خورد و 
پرای بار دوم, همراه ژوسلین, اسیر شد و در قلعذ خرثبرت (خرتبوت) 
زندانن: گردید (ابن ائیز,:۶۱۳/۱۰؛.ابن.قلانسی,.۲۰۹). با. اینکه,خبر 
مرگ او به بیت‌المقدس رسید, صلیبیها در ۱۱۲۳/۵۵۱۸ شهر صور را 
به کمک ناوگان ونیزی گشودند و از مصریها و طغتکین نیزء چز امان 
گرفتن برای مردم کار چندانی برنیامد (رانسیمان, 169-170 ,11/162؛ 
مقریزی؛ ۱۰۷/۳؛ قس: آبن اثیر» ۰ -۶۲۲), در غیاب پلک, در 
یک توطله با کبک ۵۰ نفر ارمنن, دژ از تسلط عامل بلک درآمد و 
ژوسلین برای آوردن کمک, فراز کرد (زانسیمان, 11/163-164). بلک 
بازگشت و مجدداً دژ را گشود و تمامی‌خانان و انیران صلیبی را.یجز 
بدوئیٌ و دوتن دیگر کشت و شاه و دو همراهش را به خران فرستاد (ابن 
عدیم. ۳ ) سپاه گرانی که ژرسلین به کمک آورده بود. نتوانست 
اسیران را تجات دهد و بدوئن در ۵۱۸ق به حلب منتقل شد. در همان 
سال‌نگهداری از اسیران بد دست تمرتاش برادر بلک افتاد و او به طمع 


بدوئن 2۷۹ 


دریافت فدی نقدی و تصرف بعضی از نواحی متصرفة صلیبیها, با 
دریافت ۲۰ هزار دینار پیش پرداخت. بدوئن را با اکرام تعام آزاد کرد: 
پدونئی بلافاصله پس از آزادق, پنمان خوذ را شکست و: از استرداد 
آن‌بخشهایی که وعده داده بود, خردداری کرد و با همراهی. دییس. 
سلطان شاه بن رضوان, امیزان خائن مسامان و ژوسلین, به حلب و 
نواحی آن حمله کرد و به مردم حلب آزار فراوان رساند و به.مقدسات 
دیتی مردم توهین کرد. کار چنان بز مردم حلب تنگ شد که به خوردن 
مردگان پرداختند وتمرتاش هم که در میافارقین بود. کاری نکرد: اهالی 
حلب از آق سنقر پرشقی, فرمانروای موضل, کمک.خواستند و او با 
وجود پیماری قول مناعدت داد: اما در ۹( در عزاز 
شکست سختی از صلییها خورد و به حلب پناه برد و مجبور به مصالحه 
شد, بدوئن با همین پیروزی, بِیه دی نقدی برأی آزادی گروگانها را 
فراهم آورد؛ سپس انطاکیه را به پسر بوهمند سپرد و به بیت‌المقدس 
بازگشت (ابن عدیم, ۲۳۱-۲۲۱,۲۱۷/۲؛ رانسیمان, 11/171-176). 

بدوئن که پسری نداشت, دختر خود ملیسند را با صلاحدید پادشاه 
فرانسه به ازدواج فولک کنت آنژو درآورد تا فرزند پسر آنها جانشین او 
گرفد (همو, 11/177-178). دز 2۱۱۳۸/۵۲۲ اتابک عمادالدین زنگی 
امیر حلب شد و بوهمند. داماد دیگر بدوئن, در جنگی با. ترکان 
دانشمندی کشته شد و همسرش به ادعای امارت, از اتابک کمک 
خواست.بدوئن به غارت انطاکیه لشکر کشید و در ۱۱۳۰/۵۵۲۵ شهر 
را گشنود و اميري انطاکیه راء به عنوان نیابت نوهاش به ژوسلین:داد د 
دخترش را به جبله و لاذقیه تبعید کرد و سپس به بیت‌المقدس بازگثبت 
(ابن عدیم, ۲۴۷-۲۴۶/۲؛ رانسیمان, 11/182-184). 

چون بدوئن دوم در ۱۱۳۱/۵۲۶م در عکا, مرگ خویش را نزدیک 
دید. فولک؛ ملیسند و پسر یک سالة آنان را که بدوئن نام داشت, همراه با 
بزرگان فراخواند و به شاهی آنان پس از خود وصیت کرد (اپن قلانسی, 
۳ رانسیمان, ۰)11/184-185 

بدوئن دوم که از همان آغاز پادشیاهی خود با مصر و دو دشمن قوی 
ترکمان, طغتکین و ایلغازی روبدرو بود؛ تقریباً سراسر دوران پادشاهی 
خود را در نبرد گذراند. که با وجود پیروزیهای مسلمانان, در نهایت. 
قدرت و سیعر؛ صلیبیها را تثبیت می‌کرد؛ زیرا ترکمانان و ساير امیران 
مسلمان بدون برنامه و سازماندهی معینی, تنها به قصد غارت به صلیبیها 
حمله می‌آوردند و با خود نیز در اختلاف بودند. سنجر سلجوقی توجهی 
به بستگان خود در آسیای صغیر و احوال مسلمانان سوریه و سرزمین 
قدس نداشت. در حالی که بدوئن دوم و صلیبیها که سخت مسلمانان را 
زیرنظر داشتند (نک: ابن اثیر, ۶۳۵/۱۰), از برنامه وهدف خاضی پیزدی 
می‌کردند (نک: رانسیمان, 155 ,148 ,11/146 نیز برای تفصیل این نبردها 
و درگیریهای مسلمانان با همدیگر مثلا نگ اين عدیم, ۲۰۶-۱۹۰/۲): 

بدوئن .دوم از سیاست بدوئن اول پیروی .می‌کرد. در زمان او؛ 
تأسیس دو نیروی قوی شبه نظامی, نیروی صلیبیها را تقویت کرد, 
گسترة نفوذ این دو فرقه در امور سلکت. آنان را به چنان ثروتی رساند 


۸۰ بدوئن 


که به تدریج در زمر قدرتهای اقتصادی و بانکی بزرگ اروپا درآمدند 
(عطیه, 67-68). 

بدوئن سوم (۵۳۸ -۰)2۱۱۶۲-۱۱۴۳/۵۵۷ پس از مزگن بدوئش 
دوم, دامادش فولک زمام امور را در دست گرفت. در زمان ار صلیییها 
برای نخستین‌بار به تفرقه گراییدند (ابن قلانسی, ۲۳۳, ۲۳۶؛ ابن عدیم, 
۲۵۲-۲). فولک در ۱۲ سال دوران پادشاهی خود. از یک سو 
گرفتار مشکلات خانوادگی با هسنرش ملیسند بود (رانسیسان, 
11/190-3) و از سوی دیگر, درگیر حریفی زورمند چون عمادالدین 
اتابک و غارتهای گاه و بیگاه امیران دیگر ترکمان می‌شد (نک: این 
قلانسی, ۰۲۳۷-۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۴۳-۲۴۰ ۲۵۵, ٩۲۵۹‏ این عدیم, ۲۶۰/۷. 
۴ .دودستگیهای درونی و حوادثی که حتی گاه با پیروزیهای مقطعی 
نیز همراه بود. مقدم ضعف دولت فرنگی قدس را فراهم آورد (نک: 
عطیه, 60). 

با مرگ فولک در ۱۱۴۳/۵۵۲۸ در نزدیکی عکا بدوئن سوم 

۳ساله و مادرش ملیسند, به اتفاق تاج‌گذاری کردند (رانسیمان, 
3 ابن قلانسی, ۲۳۳). اتابک عمادالدین, موقع را مناسسب یافت و 
ژها را در ۵۳۹ق تسخیر کرد و بسیاری از صلیبیها زا کشت یا اسیر کرد 
(ابن تفری بردی, ۳۷۵/۵؛ اب قلانسی, ۲۷۹؛ ابن عدیم, ۲۷۹-۳۷۸/۲). 
تسخیر مجدد رها در ۱ به دست نورالاین اتابک, پسر 
عمادالاین, روی داد و مهاجمان صلیبی را سخت نگران ساخت (همو, 
۲۹۱-۲ ابن اثیر, ۱۱۵-۱۱۴/۱۱؛ رانسیمان, 11/240-243). این 
نگرانی به اروپا منتقل شد و خیلی زود گروه عظیمی از داوطلیان که 
افراد برجسته‌ای چون راد شاه آلمان و لوئی هفتم از فرانسه در 
میانشان بودند, در ۷/۲ به سوی قسعلنطنیه حرکت. کردند و 
سال بعد در صور و عکا پیاده شدند: بدوئن و مادرش: از کتراد در 
بیت المقدس پذیرایی کردند. با اینهسه, شجاعت و یکدلی نورالدین 
اتایک و معین‌الدین أتر, همراه با بی‌برنامگی و اختلاف صلیبیها, فتخ 
نهایی را از آن مسلمانان ساخت (همو, -279 ,278 ,11/247-263 
280,268 ابن عدیم, ۲۹۲-۲۹۱/۲). 

بدوئن سوم اندك اندي دست‌مادر را از مداخله در امور دولت کوتاه 
کرد (رانسیمان, 11/333-335) و در ۱۱۵۳/۵۵۴۸ بندر مهم عسقلان را 
از مصریها گرفت (همو, 350-351 ,11/338-340؛ ابن قلانسی, 2۳۲۰ 
۳۱ ابن عدیم ۳۰۵-۳۰۴/۲؛ ابن آثیز, ۱۸۹-۱۸۸/۱۱).با اینهعه, سیر 
حوادبث از ۱۱۴۷/۵۳۴۲ به بعذ, نشانه گردش اوضا ع به نفع مسلمانان 
بود (نک: ابن تفری بزدی, ۲۸۰/۵). شکست جنگ دوم صلیبیها که از 
هویت ایمانین و محبوییت نخستین خزکت برخوردار نبودء نشان داد که 
ضعف دولت مهاجمان لاتین فرا رسیده است (عطیه, 73 ,70,71). در 
۲ ۱ بدوئن عهد خود را با نورالدین اتابک نادیده گرفت. اما 
شکست سختی از او خورد و به تنهایی از میدان جنگ گریخت. در همان 
سال برای تثییت و تضنمین پشتیبانی بزرگ‌ترین حامی خود.مانوئل 
امپراتور روم خواهرزاده ۱۳ سالة او را به زنی گرفت (اين قلانسیء 


۰۱ رانسیمان, 11/342-243,349-350). و چون ماتوئل در سال 
بعد به کلیکیه و طرسوس رفت, به ملاقاتش شتافت و سال بعد که 
امپراتور به انطاکیه رفت. بدوئن بدون تاج و سلاح پشت س او به راه 
افتاد (همو, 11/351,353). 

بدوئن سوم در ۷ در بیروت مرد. در این هنگام به 
نورالاین اتابک که از سفر حح با زگشته بود, پیشنهاد شد تا با استفاده از 
این موقعیت به مسیحیان حمله کند. اما وی به احترام سوگوارآن, از این 
کار صرف‌نظر کرد (همو, 11/361). بدوئن فرزندی نداشت, بدین‌سیب 
آمالریک, برادر ۲۵ ساله‌اش پس از او به پادشاهی رسید (هسو, 
11/362-363). 

بدوئن چهارم ( ۱۱۷۳/۵۸۱۰ -۱۱۸۵ع) در دوران پادشاهی 
آمالریک, در ۰/۵۶۶ ۰ هنگامی که بدوئن‌چهارم ٩‏ ساله بود. معلوم 
شد که به بیماری جذام گرفتار است. از این‌رو, تصمیم گرفته شد که 
خواهرش سیبیلا را که بعدًبدوئن پنجم از او زاده شد. به سرعت شوهر 
بدهند که درصورت لزوم جانشینی برای آمالریک باشد (همو, -11/392 
293 

چند حادثهً مهم در دوران پادشاهی ۱۲ سالاً آمالریک روی داد: 
ظهور صلاح‌الدین برادرزادة شیرکوه, سردار بزرگ نورالدین؛ تقاضای 
بی‌تتیجهٌ کمک از اروپا و بیهودگی فرستادن سپاهی از جانب مانوئل 
امپراتور روم که با لفات سنگین بازگشت (همو, 392 ,13/384-388؛ نیز 
نکن عطیه, ۱۰۳)؛ دخالت بی‌نتيجه آمالریک در کار مصر به خیال 
استفاده از اختلاف و تفرقهٌ شاور وزیر دربار مصر با نورالدین و شیرکوه 
و صلاح‌الدین (نک: این تفری بردی, ۳۴۹-۳۴۸/۵! قس: بنداری, ۶۰/۱ 
6۴ سرانجام برچیده شدن خلافت فاطمی مصر به دست صلاح الاین 
در شوال ۵۶4ام4 ۱۱۷۴ (عطیه, 75-76). 

درست ذر همان سال که صلا ح‌الاین روی به شام نهاد (نک: این آثیز» 
۵۱ بدوئن چهارم. نوجوان جذامی ۱۳ ساله, شاه شد و نیابت 

نت برعهده ریموند که مردی کاردان بود: سپزده شد: در آن 
زمان دودستگی کامل در امور صلیبیها حکم‌فرما بود ونشاه ناتوان, در 
2-۷۲ )مدای خود ژوسلین رابه خوان‌سالاری خویش گماشت 
مادر خود, همسر نخستین امالریک راب 
دریار آورد (رانسیمان, 11/404-407), اما کاملاً مشهود بود که بدوئن 
چهارم ماندنی نیست و خواهرش سیبیلا که بدوئن پنجم را به دنیا آزرده 
بود, نیز بیوه شد (همو, 11 با وجود آین. هنگامی که صلا ح‌الدین 
دوباره به شام حمله کرد: بدوئن با شجاعتی کم مانند بز او پیروز شد ( این 
ثیر. ۴۴۳-۴۴۲/۱۱), اما در ۱۱۷۹/۵۵۷۵م به سختی از او شکست 
خزرد (رانسیمان, 11/416-422؛ابن آثیر :۴۳۵۷۴۵۵/۱۱ 

بدوئن چهارم که در همان ایام سخت گرفتار رسواییها و دخالتهای 
بیش از حد مادز خود بود.با بی‌میلی به ازدواج مجدد خواهرش با مردی 
به نام گی‌دولوزینان رضایت داد (زاننیمان, 13/423-424). مرگ 
امپراتور مانوئل نیز, ار را ازیک حامی بزرگ محروم ساخت. همچنین 


که زنی مداخله‌جو بود - به 


توافق جانشین او آندروتیکوس با صلاح‌الدین, برای جلوگیری از 
تهیاجم سلجوقیان روم, دست صلاح‌الاین را در برابر صلیبیها 
بازگذاشت (همو, 11/426,428-429)- 
به این ترتیب, شاه جوان که اندک اندک نیروی بدنی خود را در آثر 
مرض جدام از دست می‌داد, در نتیجذ محردم شدن از حامیان و نیز 
تفرق اطرافیان و انیزان خود: عملاً در برابر دشمی سرسختی مانند 
صلاح‌الاین تضعیف شد. بدوئن ذوبار کرشید تا از تاخت و تازهای 
پیمان شکنانة یکی از امیران خود, رینالد شاتیونی - که به شدت خثم 
صلاح‌الدین را برانگیخته بود - جلوگیری کند. اما ریتالد (در منابع 
اسلامی ارناط) فرمان‌او را گردن‌نمی‌نهاد:از سوبی‌دیگر»‌گی‌دولوزینان 
که از سوی بدوئن بهنیابت انتخاب شده بود, در پیت‌المقدس پا شاه 
گبتاخی کرد. پس بدوئن در ۸۱۱۸۳/۵۵۷۹, خواهرزاد؛ خود؛ بدوئن 
پنجم, پسر ۶ سالٌ سیبیلا را چانشین,خود نامید و گی را ازنیابت خود و 
ادارة امور عزل کرد و در کمال ناتوانی بدنی, در حالی که جذام تمام 
اندامهای او را از کار انداخته بود, مجددا زمام آمور را در دست گرفت. 
دو سال بعد طیْ وصیتی نیابت بدوئن پنجم را با اصرار زیاد به کنت 
ریموند سپرد و چندی بعد درگذشت (هسو 443-444 ,11/430-440؛ این 
اثیر» ۰)۵۲۶/۱۱ 
بدوئن پنجم (۱۱۸۶-۱۱۸۵/۵۸۲-۵۸۱ع) ریموند بلافاصله برای 
۴ سال با صلاح‌الدین صلح کرد. سال بعد, بدوئن پنجم نیز در ٩‏ سالگی 
در عکامرد و کار مملکت به‌آشفتگی کشید(رانسیمان,11/445-446): 
صلاح‌الدین برانجام حمله برد, شهرها را یک به یک گشود و 
بیت‌المقدس رانیز فتح کرد .او هم سران صلیبیها را دستگیر ساخت و 
جر رینالد شاتیونی که به دست خود گردن زد, با هم اسیران با محبت و 
احترام رفتار کرد (ابن اثیر» ۸۵۳۷/۱۱ ۵۴۹؛ ابن عدیم, ۹۹-۹۴۳ 
رانسیمان, 11/458-460,465-466),با مرگ بدوئن پنجم سلسله شاهان 
فرنگی قدس منقرض شد و فتح بیت‌العقدس, به سیطر؛ صلیبیها بر اين 
سرزمین پایان داد» 
ماخل:_ابن ای الکامل؛ اب تفری بردی, اللخوم؛ ابن خلدرن: العبره ابن عدیم:عمره 
زیدةالجاب من تاریخ حلپ, به کرشش سامی دهان, دمشق, ج ۱۹۵۴۰۲ ج ۰۳ 
۶۸ ابن قلانسی, حمزه, ذیل تاریخ دمشسق, به کرشش آمدژز, بیروت» ۱۸ ٩۲۱؛‏ 
بتداری اصفهائی, نتح, سنا البرق الشامی, مختصر البرق الشامی عمادالاین کاتب به 
کوشش رمضان ششن, بیروت, ۱ ۱۹۷؛ دبا غ, مصطفی مراد بلادنا فلسطین, الخلیل, 
۷۶-۷۴ ۱2۱۹ ذهبی؛ محمد, سیر اعلام لثبلاء,به کرش شعیب ارنژرط و ايراهيم 
زیبق, یررت؛ ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ صوری, ویلیام, الحروب الصلييه, ترجب حسن 
حبشی, قاهره, ۱۹۹۱؛ علیه» حسین محمد. اما رة ان اکیه الصلیبء رالسبلمون, قاهره: 
5 + مصدلنی, شاکرء لین مایین امهدین الغاطمی و الایربی» مرس و خاصء 
اج ۱۳ مقریزی,احمد.اتماظ الحتفاء ب‌کوشش محمدحلمی محمداحمد, قأهره, ۱۳۹۲ 
یه 
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ملوچهر پزشک 


پُدویه: یکی از طریقه‌های پرطرفدار صوفیه در مصر که در قرن 


بدویه که 


۱۳/۵۷ توسط احمد بدوی (م) شکل گرفت و به طريقك احمدیه و 
سطوحیه نیز معروف است: 

هرچند از مراحل نخضستین شکل گیری طرَيقة بدویه در زنان حیات 
احمد بدوی (۱۳۷۶-۱۲۰۰/۶۷۵-۵۹۶ع) اطلاع چندانی در دست 
نیست, اما روشن است که این طریقه در زمان خلفای او رشد و گسترش 
فزاینده‌ای یافت و آییلهای مولودی که بر مزار او در طنطای مصر ب رگذار 
می‌شد, نظم و ترتیب خاصی به خود گرفت (عدوی, ۳۵۳/۷؛ شعرانی» 
۱۸۶-۱ ). همین امر و نیز اينکه خلفای بدوی پیش از همه در مصرٌ 
فعالیت داشتند, موجب آن شد که مرکزیت اين طریقه در مصر باقی بماند 
(تریمینگام, 14,45 ؛عاشور, ۲۴۴-۲۴۰) 

نخستین خلیفة احمد بدوی, سیداحمد عبدالعال بود که ظاهراً از 
کردکی نزد وی پرورش افته بود (شعرانی. 2-۱ ۱۸۵؛ شبلنجی, 
۷۶۳۲ ). عبدالعال بر آزامگاه پیر و مرشد خود زاویه‌ای بنا کرد که دز 
آن به زندگی درویشان و ارشاد مریدان و کمک به زاثران رسیدگی 
می‌شد (شعرانی, ۱۸۵/۱). وی پس از آن پیروان اين طریقه را دز ۴ 
خانقاه که هر یک دارای سرپرستی بود. جای داد: ۱. کتاسیه, که شیخ 
این خانقاه محمد سطوحی کناسی بود و پْزوان وی همه سباله در روز 
ولادت احمد بدوی مزار وی را جارو می‌زدند؛ ۲. منایفه, به سرپرستی 
شیخ رمضان اشعث سطوحی که صاحب کراماتی نیز بود؛ ۳, سلامیه و 
مرازقه, که سرپرستی این دو خانقاه را عمر شناوی.اشعث به عهده 
داشت و به‌همین نننبب, برخی این دو خانفاه را یکی شمرده‌اند؛ ۴. 
نبابیه ,که احتمالاً شیخ یوسف انبایی سطوحی, از یاران نزدیک احمد 
بدوی شیخ آن بوده است (همانجا؛ عاشور, ۰۲۰۷ ۲۰۸ نیز نک 
تریمینگام,214): 

پیروان طریق بدویه برای رسیدن به درجات کمال باید متصف به 
صفات علم, حلم, بخشش, شفقت, صبر و تقوا می‌بودند (عاشور . 
۴ آنان پس از عبدالعال س که لباس سرخ می‌پوشید - رنگ سرخ 
را شعار خود قرار دادند (شعرانی, همانجا؛ شبلنجی, ۲۶۳). چنانکه 
شعرانی در طبقات خود آورده است (۱۸۷-۱۸۶/۱)؛ در هنگام حیات او 
آیین مولودی انخمد بدوی یک‌بار در سال و به گستردگی برگذاز می‌شد و 
گروه بی‌شماری از نقاط مختلف مصر و کشورهای اطراف بر مزار او 
گرد می‌آمدند. این مراسم و برخی اعمال آن گاه نیز به سبب عدم رعاییث 
موازین شریعت و وقوع برخی. محرمات مورداعتراض علما قرار 
می‌گرفت (نبهانی,۰)۳۱۲-۳۱۱/۱ 

در بحال حاضر هر سال ۳ مولودی بزرگ, میانه و کوچک را که 
همواره با جشنها و آییتهای خاصی همراه است, برای اجند بدزی دز 
شهر طنطا, محل مزار او بر پا می‌کنند. تاریخ برپايي این مولودیها به 
زمان احمد بدوی که در روز ولادت پیابر(ص) مراسم خاصی را برپا 
می‌داشت و نیز سیدعبدالعال باز می‌گردد. پس از درگذشت احمد بدوی 
جماعت کثیری برای تسلیت‌گونی نزد عبدالعال رفتند و برای انجام دادن 
این مراسم-به علت کوچکی شهر طنطا س در اطراف شهر گرد آمدند. 


2۸۲ بدهن شطاری 


در همان هنگام به عبدالعال تأکید کردند که اين آیین رسم همیشگی آنها 
باشد. از آن پس هر ساله مراسمی را در همان تاریخ به عنوان مولودی 
بزرگ برگذار می‌کنند (عاشور,۷۶۰2۲۵۸). 
منشا مولودی کوچک نیز به شخ شرنبلابی - که از مشایخ فرقذ 
احمدیه بود-بازمی گردد. ظاه ریک بار وی با مریدانش, چندی پس از 
مراسم مولودی بزرگ به زیارت آرامگاه شیح آمد و مراسم ذکر و 
عیادت رابه مدت چند شب در آنجا برپا داشت شت. این خود تبدیل به زسم و 
آیینی شد که فر ساله بر مزار احمد بدوی برگذار می‌گردد (همو: ۲۶۰ 
سومین مولودی که به رجبی و عمامه‌پیچی نیز شهرت داردء منسوب 
به شیخ رجبی است که او نیز از مشایخ این طریقه بوده است. وی برای 
تجدید پیچیدن عمامة شیخ س که به رسم یادگار بر مزار وی گذاشته شده 
بود - مراسمی را برپا داشت و اين ایین تبدیل به مولودی هر ساله شد 
(همانجا): عمامة اجمد بدوی هر ببالة در این مراشم توسطیکی از 
مشایخ این طریقه بر سر بسته می‌شد (شعرانی, ۱۸۵/۱؛ شبلنجی, 
همانجا). مولودیها علاوه بر جنبه مذهبی, جنبه اقتصادی, اجتماعی و 
تفریحی نیز داشت و امروزه هم از اینگونه تفریحات در این مراسم به 
چشم می‌خورد (عاشور, ۲۶۱-۲۵۶). 
در حال حاضر طریقه پدویه به ۱۶ شاخه یا بیت تقسیم می‌شود که 
اینهاست: شناویه, سلامیه, حلبیه, مرازقه, کناسیه, حمودیه. زاهدیه, 
عشیبیه, تسفیائیه, عربید, سطوحیه, بنداریه, مسلمیه, منایفه, نباییه و 
بیومیه (عاشور, ۱۸۹؛ تریمینگام, 274-275؛ طویل, ۱0۷). 
ماخذ: , شبلنجی, مزمن, نورالابصار,بیروت. دارالفکر؛ شمرانی» عبدالوهاب, الطجقات 
الکبری, قأهرهء ۱۳۷۴ ق؛ طریل, توفیق. تصرف فی مصر قاهره: ۱۱۹۸۸ عاشوره 
سعید عبدالفتاح, السید احمد البدری, شیخ ر طریقذر قاهره, ۱۹۶۷ع! عدری: احمد 
ژکی: مقدمه و حاشیه بر الشجوم ابن تفری بردی؛ نبهانی, پوسف, جأمم کرامات الا ولیاء. 
قاهر:» ۱۳۲۹ق؛نز 
۰ ,اه تاصلرصا یرادا با 0 اک 7 وگ ,رین 
آمال سراف 
بُدهن شتلاری: از عارفان طریقه شطاریه در سده‌های ۱۰-۹ق/ 
۱۶-۵ و اژ نوادگان شیخ غبذالله شطاری. سلسله سب وی با چند 
واسطه به شیخ شهاب‌الاین عمر سهروردی (د ۶۳۲ق/۱۲۳۵م) 
می‌رسد. جد وی شیخ عبدالله شطاری که مرید و خلیف شیخ محمد 
طیفوریه و از عارفان سلسلهٌ طیفوریه بود. در سد؛ ٩ق‏ به فرمان شیخ 
خود از ایران به هند سفر کرد و در رومیتای ماندو - از توایع سالوه (نک: 
ندوی, )۴٩‏ سس سکنیل گزید و طریقت شطاریه را در آنجا بنیان نهاد 
(دهلوی, ۱۸۲؛ شاهنوازجان, ۵۸۳/۲؛ غوثی, ۱۴۹,۱۴۷ ؛ غلام‌سرور, 
۹ 
بدهن مدتی در روستای اچولی اقاست داشت (چشتی ۱۱۹۶)؛ 
سپس به جونپور رفت و در سلک ارادتمندان شیخ حافظ جونپوری: 
مرید و خلیفه شاه عبدالله شطاری درآمد و اصول طریقت شطاریه را از 
او فرا؛ گرفت (غوئی: ۱۸۷؛ رضوی؛ 11/155). وی در طریقة چشتیه 
شاگرد و مرید شیخ محمد عیسی تاج جونپوری بود و در اين طریقه به 


مقام شیخیت رسید (چشتی , همانجا؛ عبدالحی, ۵۲/۴ -۵۳؛ رضوی. 
7 بدهن ظاهراً ۱ و چشتیه, در طریقةً 
سهروردیه نیز سلوک نمود و با تعالیم و اصول این سلسلة نیز آشنایی 
یافت. چنانکه شاگردش قطبن نیز خود را از.عارفان سهروردی 
می‌دانست (شیرانی,۵۱/۳؛رضوی, همانجا). 
بدهن در زمان حکومت سلطان سکندر پن بهلول لودی (ح5 1۸۹۴ 
۵ با ۱۵۰۹-۱۴۸۹/۵۹۲۳ یا ۱۵۱۷م), در هند به عنران پبر و شیخ 
طریقت شطاری به ارشاد و تعلیم مریدان پرداخت. برخی از مریدان او 
که خود در شنمار بزرگان بودند, بدین‌شرحند: ۱. شیخ رزق‌الله, معروف 
به راجن و متخلص به مشتاقی (د ۱۵۸۱/۹۸۹م). وی عموی شیخ 
عبدالحق دملوي و از جمله عارفان و فاضلان آن عصر.بود. شیخ 
رزق‌الله نزد شیخ بدهن تلقین ذکر یافت. ۲. شیخ ولی شطاری پدولی 
رفن۱۵ ۰ شیخ قطب علی قطبن مولف افسانة عشقی 
مرگاوتی. ۴ شیخ بهاءالاین مندوی (د ۱۵۱۵/۵۹۲۱ع) که از 
مصاحبان بدهن بود و ظاهرا توسط او به طریقت شطاریه ارادت یافت 
(ردهلوی, ۲۰۶؛ عبدالحی ۰ غوئی, شیرانی, همانجاها؛ رضوی. 
5 1/366-267؛نیز برای اطلاع دربار شیخ رزق‌اله ,نک دهلوی, 
۰ غلام‌سرور: ۴۴۱-۴۴۰/۱). 
کراماتی نیز به بدهن نسبت داده شده است؛ از.جمله دربار؛ او 
گفته‌اند: به هنگام مرگ به فرزندش شیخ صدرالدین وصیت کرد که پس 
از آنکه به من کفن پوشاندی در کنارمبیارام تا تو را نعمت بخشم. شیخ 
صدرالدین نیز به وصیت پدر عمل کرد و پس از آن بود که اسزار عالم 
ملکوت و چبروت از عرش تا تحت الثری بر وی آشکار شد و راه بدهن 
را ادامه داد (چشت,۰)۱۱۹۷-۱۱۹۶ ۱ 
بدهن در پاني پت درگذشت ز همانجا به خاک سپرده شد. تاریخ 
وفات او دانسته نیست, اما با توجه به شرح حال مختضر او و نیز تاریخ 
درگذشت مریدانش می‌بایست در اواسط سد؛ ۱۰ق/۱۶م وفات یافته 
باشد. پس از او شیخ ولی شطاری در روستای بدولی راه استادش را 
ادامه داد (نک: رضوی, همانجا 512,1/12844): 
ماخذ؛ .. چشتی, عبدالرجمان, مرة الا سرار: ترجمٌ علی‌اصفر چشتی صابری, لاهور. 
۲۱ دهلری, عبدالحق, اخبار الاخیار, دیربند. ۱۳۳۲ق؛ شاهنوازخان, 
ماثرالامرا؛ به کوشش عبدالرحیم و میرزا اشرف علی, کلکته, ۱۸۹۰/۱۳۰۸ 
شیرانن: خافثظ محمود, مقالات: به کرخش مظهر مضرد شیرائی: لاهور, :۱۹۶٩‏ 
عبدالخی: نزهد الخواطر» حیدرآباد" دکن: 2۱۹۵۴/۵۱۳۷۴؛ غلام‌سررر لاهرری؛ 
خزینه الا صفیاء لکهنر, ۱۲۹۰ق؛ غرنی شطاری, محمد. گلزار ابرارء به کوشش محمد 
ذکی,پتنه, ۴ ٩‏ ٩۱م!‏ ندوی» معین‌الاین؛معجم الا مکنه, حید رآباد دکن: ۱۳۵۳ ق انیزه 
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پادیع: .در لفت به معنی پدید آورنده,نوآورنده (فاعلی), نیز نوآورده 
شده و جدید (مفعولی)؛ و در اصطلاح شاخه‌ای از علوم بلاظت که 
دربارة چگونگی آرایشهای لفظی وامعلوی کلام پس از رعایت اصول 
بلاغت گفت و گو می‌کند (نک: سکاکی, ۲۰۰؛ خطیب, ۴۷۷/۱؛ سیوطی, 


0۳۷ 

در ارایل عصر عباسی شاعران نوگرایی چون بشار (د ۱۶۷ق/ 
۳), مسلم‌بن ولید (د۲۰۸ق/۸۲۳م) و ابوتمام (د ۲۳۱ق/۸۳۶ع): در 
سروده‌های خود صنایع طریف و بدیع را به کار گرفتند؛ به گونه‌ای که 
گروهی این دسته از شاعران را مخترع دانش بدیم دانسته‌اند (هو, 
۲ ضیف, البلاغة..:, ۲۸؛ زرین‌کوب, ۴۱۶-۴۱۵). گفته شده است: 
نخستین کسی که کلم بدیع را پیشنهاد کرد, مسلم بن ولید بود؛ سپس 
جاحظ (د ۲۵۵ی/۸۶۹م) آن را در جای جای آثارش به کار برد (ضیف: 
همان, .)۶٩‏ البته مراد جاحظ از بدیع همان تعابیر بلاغی و سخنان و 
عبارات دل‌انگیز و زیباست. او بدیع را از ویژگیهای زبان عربی, و علت 
اساسبی برتري اين زبان بر دیگر زبانها دانسته است (۲۵۳/۳؛ نیز نک 
عتیق, ۱۱). وی در کتاب البیان و التبیین به فنونی نظیر استعاره, تشبیه, 
احتراس, حسن تقسیم, سجع, کنایه, ازدواج» اسلوب حکیم. ایجاز, 
ارصاد, تسهیم, اقتباس و مساوات پرداخته, اما برای آنها تعریفی اراژه 
نکرده است (ضیف, همان, ۵۶؛ شرف, ۱۵؛ عتیق, همانجا؛ خفاجی. 
مقدمه بر الایضاح, ۰٩/۱‏ البحوث..., 2۱۷۷ ۱۷۸؛ مبارک, ۵۵ -۰)۵۸ 
این نکته در خور ذکر است که دانفمندانی چون فرّاء (د ۲۰۷ق/۸۲۲م) و 
ابرعبیده تختر بن مثنیل (د۲۰۸ق) - البته به شیوة لغویان - در آثار خود 
برخی مباحث بلاغی را مطرح کرده‌اند (ضیف, همان, .)۲٩‏ همچنین 
گفته شده که اصمعی دربار؛ تجنیس کتابی نگاشته است (ابن معتز, ۲۵؛ 
ضیف , همان, ۳۰). بنابراین, واژ؛ بدیع و مشتقات آن در روزگار جاحظ 
مفهومی عام داشته, و مباحث:علم معانی و بیان را نیز شامل می‌شده 
ابست. : 

میسرد: (د ۵ در اثر ارزشمند. خود الکامل بخش 
گسترده‌ای را به تشبیه اختضاض داده, و آن را به انواع مختلفی چون 
تشبیه مفرط, مصیب, مقارب و بعید تقسیم کرده است. نمونه‌هایی که دی 
در این باب ذکر کرده است, همه در مقولاٌ پدیع در مفهوم عابش جای 
می‌گیرد (۳۲/۳بب). 

مراد ابن قتیبه (د ۲۷۶ق/۸۸۹م) نیز از واه بدیع در آثاز خود همان 
مفهوم عام آن است. وی می‌گوید: شعر تنها به سیب لفظ و معنای خوب 
برگزیده نمی‌شود, بلکه در این امر عوامل دیگری چون تشبیه مزثر است 
( الشعر...,۸۴/۱). ابن قتیبه در تألیفات خود از مباحثی چون استعاره, 
مجاز, مقلوب, کنایه, تکرار, تقدیم و تأخیر و... که بعدها در زمرة 
موضوعات عم بیان و بدیع قرار گرفت. سخن گفته است (مثلا نک 
ول ...۱۰۳,۱۵ ٩۲۳۲۱۱۳۵‏ ضیف , همان ۶۰-۵۸). 

در ۷۴آق ابن معتز (هم), کتاب البدیع خود را نگاشت (نک: صض 
۸ اثر او نخستین کتابی است.که.با اين_عنوان ارائه می‌شود (ابن 
رشیق, ۲۶۵/۱؛ مبارک, ۶۵؛ عتیق: ۰)۱۲-۱۱ ابن معتز. در مقدمة اثر 
خود اعتزاف فی‌کند که این نام‌گذاری از ابتکارات او نیست و وی تنها 
آنچه را درقرآن, لغت, احادیث پیامیز, سخن ضحابه و اشعار پیشینیان 
که نوخاستگان آن را بدیع نامیده‌اند -یافته, گردآوری کرده است, تا 


بدیج ۸۳ 


دانسته شود که شاعرانی مانند بشار, مسلم و ابونواس مختر ع اين دانش 
نبوده‌آند, بلکه آنان در اثار خود این صنایم ۳ بسیار به کار می‌گرفتند 
(ص ۱؛ضیف, همان, ۶۸-۶۷ عتیق, ۱۲ ).بنابراین, ابن فعتو در مین 
علم بدیع تنها ادعای برتری کرده (ص ۵۸), زیرا این فن پیش از او 
شناخته شده بوده است و جاحظ, مبرد و آبن قتیبه در کتابهای خود 
علاوه بر میاحثی که ابن معتز آورده است, به مباحث دیگری نیز 
پرداخته‌اند که ابن معتز از آنها نام نبرده است. ابن معتز در از خود از 
نوشته‌های جاحظ بسیار استفاده کرده است. مباحث طرح شده در 
کتاب ابن معتز که وی همه را دز مقوله بدیع جای داده است, عبارتند از 
استعاره, تجنیس, مطابقه, رد اعجاز الکلام علی ما تقدمها و مذهب 
کلامی, ابن معتز بدیع را منحصر به ۵ موضو ع یاد شده می‌داند. البته او 
بابهای دیگری را مانند التفات, تأکید مدح شبیه به ذم و تجاهل العارف 
درپایان کتابش آورده, وآنها رااز ذایر؛ بدیم خارج کرده, و تتها در زمرة 
محسنات قرارشان داده است (ص ۵۸ ب ؛ مبارک, ۶۵ ۶۶۵. حاشیه؛ 
شرف. ٩۲۰-۱؛‏ ضیف, همان, ۵۶). بنابراین. بدیع نزد ابن معتر هم 
فراگیرتر از آن چیزی است که امروزه تعریف می‌شود (نک: مبارک: 
۶٩‏ 

پس از این معتز دانشمند هم عصر او قدامة بن جعفر (د ۳۲۳۷ق/ 
۸), کار او را گستترفن داد و به صنایعی با نامهای تازه اشاره کرد که 
عمدتاًعبارتند از ترصیع: غلوء تفسیم:مقبله, تسیز تتمیم. باله, 
مساوات, اشاره, ٍرداف, تنثیل و مطابقه (که بعدها ممائله و تعطف 
خوانده شدند) و توشیح که ظاهرا با توجه به آنچه ابن معتز رد الاعجاز 
علی ما تقدمها من الکلام خوانده است, مطابقت دارد. او همچنین ایغال 
را په مباحت اپن معتز افزود و اثر خود را نقد الشعز نامید (ن5: ص۸۰ 
۱ ۷۴ ۰۷۱۵۳ ۱۶۷- ۱۶۸؛ عتیق, ۱۶؛ مبازک: ۰-۷۷۰ ۰)۷۸ 
تکافو در کتاب قدامه همان است که اپن معتز آن را مطابقه نامیده است 
(ضیف, همان, ,)٩۲‏ قدامه در کتاب خود از رهگذر سخن درخصوض 
نقد شعر, صنایم بدیعی را مطرح می‌کند و به صفات و ویژگیهای لفتظ 
می‌پردازد. در حقیقت, وی مانند بسیاری از دانشمندان پس از خود 
صنایع بدیعی را ابزار نقد شعر قرار می‌دهد (مثلا نکن ص ۸۰؛ عتیق؛ 
همانجا؛ مبارک, ۶۵). کتابنقد الشعر تأثیرقابل توجهی در آثار بلاغی 
پس از خود گذارد (شرف, ۲۲؛ خفاجی, مقدمه بر نقد الشعر, ۱٩-۸‏ 
۵۸ 

ژتانی (د ۳۸۶ق/۹۹۶م) در کتاب خود النکت فی اعجاز القرآن 
برخی از عنوانهای بدیع مانند تجنیس را آورده است (ص ٩٩)+سپش‏ 
ابوهلال عسکری (د ح ۴۰۰ق/۱۰۱۰ع) فصل نهم کتاب الصناعتین خود 
رابه بدیع اختصاص می‌دهد و آن رابا استعاره و مجاز اغاز می‌کند (ص 
۴ ۲۰۵). بنابراین,. کلمهٌ بدیع. در اين.کتاب همچنان. در منهرم 
فراگیرش به کار رفته است. بدیع نزد وی مشتنل بر ۳۵ فن است. او بز 
آنجه گذشتگان آورده‌اند. تشطیز, مجاوره تطریز, مضاعفة, استشهاد. 
تلطف و... را افزود و آن را گسترشی بیشتر داد (ص ۳۴۳-۳۲۷؛ قس: 
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شرف:۲۳.حاشیه؛ ضیف. همان ۱۴۲؛عتیق, ۲۰ ؛مبارک, ۸۵-۸۴). 

باقلانی رد ۴۰۳ق/۱۰۱۳م) در اعجاز القرآن به تقلید از ابن معتز و 
ابوهلال عسکری فصلی برای شخن دربار؛ یدیع گشوده. آن را با استعارة 
آغاز می‌کند و به دنبال آن به عنوانهایی جون ارداف ممائله. مطابقد, 
جناس و... می‌پردازد (ص ۱۰۶ بب؛ نیز نک: ضیف, همان, ۱۱۲-۱۱۰)- 

در سد؛ ۱۱/۵م این رشیق (د. ۱۰۶۴/۵۴۵۶م) کتاب العمدة فی 
صناعته الشعر و تقده را تألیف کرد: در این کتاب برخن از بخشنها به 
میاحث بیان وبرخی دیگر به محسنات بدیعی اختصاص داده شده است. 
وی بحث دربار؛ بدیع را با بیان تفاوت میان اختراع و ابداع آغاز 
می‌کند؛ آنگاه به معنای لفوی بدیع پرداخته, به. سراغ این معتز و 
تقسیم‌بندی بدیم از دیدگاه وی مي‌رود. بدیع در کتاب الممده همان معنای 
عام خود را دارد و مثلاً استعاره و تشبیه را نیز که از مباحث بیانی است؛ 
شامل می‌شود (نک؛ ۲۵۶/۱؛عنیق, ۲۳, ۲۵؛ ضیف عصر.... الجزیرة 
العربیة..., ۲۹۹ ). ابن رشیق به مباحث بدیعی پیشینیان خود عنوانهای 
تورید, تردید, تفریع» استدعا , تکرار, نة نفی الشیء بایجابه, اطراد, 
اشتراک و تغایر را افزود (نک: عتیق, همانجا). او همچنین در فنون 
بدیعی تغییراتی ایجاد کرد و نام بر خی از آنها را تغیبر داد؛ مثلاً رد العج 
علی الصدر» را «تصدیر» نامید (۳/۲؛ شرف, ۲۴؛ ضیف, البلاغة, 
0۳۹ 

این سنان خفاجی (د ۱۰۷۴/۴۶۶م) در کتاب سر الفصاحه کار قدامه 
را دنبال کرد. او فنونی را که به لفظ ارتباط دارد. از فنونی که مرتبط با 
معناست,. متمایز ساخت (نک: صعیدي. «(۵). و. بدون. تردید. این 
تقسیم‌بندی او اساس تقسیم‌بندی علوم بدیعی به لفظی و مغنوی از سوی 
دانشمندان متأخر قرارر گرفت (شرف, ۲۵ ۳ .با اينهمه دانشبدیع در 
اثر او استقلال نیافت: 

عبدالقاهر جرجانی (د 2۱۰۷۸/۴۷۱) که برخی او را واضع علم 
بلاغت دانسته‌اند (نک: رضا, «ز, ط4؛ عتیق, ۲۶), در اسرار البلاغه 
بدیع را به تشبیه, استعاره و تمثیل و دیگر انوا ع بدیع از جمله تجنیس, 
حشو, طباق, مجاز لغوی و عقلی, حسن تعلیل و..: اطلاق کرده ات 
(ص ۰۶,۵ ۱۳). همو در اثر بلاغی دیگر خود دلائل الا عجاز علاوه بر 
آنچه در اسرار البلاغه متذکر شده بود, به فصل, وصل, قصر, تقدیم و 
تأخیر و حذف که امروزه در علم معانی مطرح می‌شود. نیز پرداخت و 
همه اين مباحث را بیان نامید که بدون تردید با بدیع در معنای عامش: 
یعنی شگفت‌انگیز؛ جدید و نو مترادف بود؛ زیرا مشاهد: می‌شود که آنچه 
را در اسراز البلاغه بدیع نامیده, در دلائل الاعجاز بیان خوانده است 
(شرف. ۲۸-۲۷ ). گفتنن است که عبذالقاهر نیز مباحفی مانند جناس. 
سچیع » ,حبین تعلیل و طباق را که متحصی رآ امروزه در حوز؛ُ علم بدیع قرار 
مین کیرد ب بسیار گم‌رنگ وبه عنوان مبابعث فرعی مطرح کرده است (نک: 
عتیق ,۲۸,۲۶؛مبارک,۱۰۴). 

در سده #۶ق/۱۲م زمخشری (د۱۱۳۳/۵۳۸م) در کتاب تفسیز خود 
مباحث علم بدیع را در حاشیة میاحث مربوط به معانی و بیان مطرح 


کرد. اما به شرح و تفصیل آنها نپرداخت؛ زیرا او مانند بسیاری از 
ده تعسو هدیدن ار عفر 
قرآن گردد (نک: ضیف همان ۲۷۰ ؛عتیق, ۲۹): 

ُسامة بن منقذ (د ۱۱۸۸/۵۸۴ع) در کتاب خود البدیم فی تقد الشعر 
فن بدیع را - البته با همان معنای فراگیرش- گسترش داد. گفتنی است 
که پیشتر مباحث این کتاب را عنوانهایی به خود اختصاض داده است که 
یمخز فرب فا خرو درل ام ]زر یه 
ابن معتز, کتاب الصناعتین ابوهلال و العمد؛ ابن رشیق بهره برد (اسامه, 

۸ شرف .)۲٩‏ زشید وطواط (د ۱۱۷۷/۵۷۳م) در کتاب حدائق 
السحرفی دقائق الشعر کوشید تأ فنون بدیم عربی را با فارسی تطبیق دهد 
(عتیق, ۳۰): 

در کتاب نهایة الایجاز فخرالدین رازی (د ۶۰۶ق/۱۲۰۹م) نیز 
همچنان مباحث علم بدیم در میان دیگر مباحث وارد شد. او در این 
زمینه از اثر وطواط سود جست (ن5: ضیف, همان, ۱۲۸۶-۲۸۵ عتیق. 
۳۲ 

در سدة ۷ق/۱۳م ننکاکی لد ۱۲۲۹/۶۲۶م) در بخش سوم کتاب 
مشهور خود مفتاح العلوم برای نخستین‌بار معانی و بیان را به ضورت 
سستقل, و دانش بدیع را جزو ملحقات آن دو علم قرار داد, وی محسنات 
بدیعی را به دو بخش معنوی و لفظی تقسیم کرد: در بخش اول میاحث 
مطابقه, مقابله, مشاکله. مراعات نظیر: مراوجه, لف و نشر, جمع, 
تفریق تقسیم, جمع‌رتفریق, جمع‌وتقسیم, جمع و تفریق و تقسیم. ایهام, 
تأکید, مدح شبیه به ذم, توجیه, سوق المعلوم مساق غیره, اعتراض. 
التفات و تقلیل اللفظ و لاتقلیله وارد شد و در بخش دوم عنوانهای 
تجنیس, اشتقاق, رد العجز الی الضدر قلب, اسجاع (سجع) و ترصیع 
جای گرفت (ضٍ ۲۰۴-۲۰۰؛ شرف, ۳۰-۲۹؛ خفاجی, البحوث , 1۱۷۹ 
زرین‌کوب,۴۱۳). البته باید گفت که سکاکی به همه محسناث بدیعی که 
تا زمان او شناخته شده‌بود. اشاره نکرده است. 

از اين زمان به بعد, توجه به دانش بدیع به عنوان سومین شاخه از 
دانش بلاغت: از می‌گردد. مثلا بدزالدین این نالک (د ۸۶| 
۷ ) کتاب مفتاح العلوم سکاکی را تلخیص کرد و از پیچیدگیهای 
منطقی, کلامی و فلسفی زدود و آن را العصبا ح‌فی علوم المعانی و البیان 
والبدیع‌نامید. وی در این اثر ۲۸ فن به ۲۶ فن سکاکی افزود (عتیق. ۳۷- 
۳۸ 

خطیب قزوینی (د ۱۳۳۸/۷۳۹م) به پیروی از سکاکی, در کتاب 
خود تلخیص المفتا ح مخسنات بدیعی را به لفظی و معنوی تقسیم کرد و 
کار سکاکی را وسعت بخشید. او خود در کتاب دیگرش الایضاح با 
تفصیل_بیشتری به مباجث.دانش _بدیع. به,صورت. مستقل. پرداخت 
(شرف:۳۰؛ ضیف همان, ۳۵۱-۳۴۷ ): 

گفتتی است که در همین زمان ابن ابی الاضبع (د ی 
در دو کناب خود تحریر التحبیر فی صناعة الشعر و بدیع القرآن: بدیع را 
در معنای عمومی خود به کار برد و در کنار محسنات بدیعی به مباحت 


علم معانی نیز پرداخت. ضیاءالدین ابن اثیر (د ۱۲۳۹/۶۳۷ع) نیز در 
المثل الساثر فی ادب الکاتب و الشاعر این مباحث را بیان نام نهاد 
(شرف. عتیق, ۰۳۰ ۴۶: ضیف همان, ۳۵۹ عصر .مضر, 
۱۳۳۲). علاوه بر آنچه گفته شد, گروهی نیز سانند علی بن عثمان 
اربلی (د ۱۲۷۲/۶۷۰م) در هر بیت از مدای خود به یکی از صنایع 
بدیعی اشاره کردند (ابوزید, ۵۵). از میان این قصاید آنهابی که در مدح 
پیامبراکرم(ص) سروده می‌شبد بذیعیه (هم) نام گرفت. 
ماخذ: ابن رشیق, حسن, العمدة, پة کوشش محمد محیی‌الاین عبدالحمید؛ نیررت: 
۲ این قتیبد, عبدالل» تأویل مشکل القرآن, به کوشش احمد صقر, قاهر» 
ات 1 هنن الشعز ز الشعراء: به کرشش احمد محمدشاکر, قاهره, 
۶ + ان معتز عبداللء دی به کرشش کراچکوننکی, لنذن, ۸۱۹۳۵؛ابوزید, 
علی؛ البدیمیات فی الادب العزین؛ پیروت؛ ۳ ۹۸۳/۵۱۴۰ ۵۱ ابوهلال عشکری: خسن» 
کتاب الصناعتین, استانبول, ۰ ۱۳۲ ق؛ اسامة بن منقذ, البدیع فی نقد الشعره به کرشش 
احمد پدری و حامد عبدالمجید, قاهزه, ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ باقلائی, محمد. اعجاز 
القرآن, به کرشش احدد مش قاهره ۴/۱۳۷۴ ۱۹۵م؛ جاحظ, عمروه آلبیان و 
التبیین, به گوشش حسن سندوبی, قاهرء ۱۹۳۲/8۱۳۵۱م؛ جرجانی» عبدالفاهر, 
اسرار لبلاغة, به گشش محمدرشید رضاء یر وت, ۷۸/۱۳۹۸ ۱2۱۹ خعلیب زوین 
محمد, الایضاح فی علرم البلاغة, به کوشش محمد عبدالنعم خفاجی» بیروت: 
۵ ۵/۵ + شفاجی, محمذ عبدالمنعم البحوث الا دیة, مناهجها و مصاذرها, 
پررت, ۱۶۱۹۸۰ همو مقدمه بر الایضاح (نک: هم , خطلیب قزوینی)؛ همو: مقدمه بر 
تقدالشعر (نک: هم , قدامة بن جعفر)؛ رضاء محمدرشید, مقدمه بر اسرار البلاشة (نک5: هد 
جرنعانی)؛ رمانی, علی: نالدکنت فی اعجاز القرآن »: مجموعة ثلاث زسائل فی اعجاز 
اقرآن, به کرشش محمد خلف‌الله ر محمد زغاول سل قاهرهه ۱٩۱۹ع؛‏ زرین‌کوب» 
حمید, «نور علم بدیع و سرچشمه‌های اصلی آن»» مجله دانشکد؛ ادییات و علوم انسانی 
دانشگاه فردرسی, مشهد, ۱۳۵۳ش«س ,۰۱۰ شم ۳؛ سکاکی» بوسفه مفتاح العلوم» 
قاهره, ۷/۱۳۵۶ ۱۹۳م؛سیرطی,اتمام الدرایة لفراءاللقایة,به کوشش ابراهیم عجوز؛ 
پیررت: ۱2۱۹۸۵6۱۴۰۵ شرفاه . حفنی محمد: مقدمذ بر پدی را ن ابن ابی اسیع: 
قاهره, دارنهضة مصر للطلبع و الشر + صعیدی, عبدالمتمال, مقدمه بر سر الفصاحه ان 
سنان خفاجی, قاهره, ۲ ۳/۱۳۷ ۱۹۵م؛ ضیف شرقی, البلاغة تطرر و تاریخ, قاهرهه 
۵ هی عصر الدول ر الامارات, قاهره, ۰ ۰۶۱۹۸ ۹۰ ٩۱ع؛‏ عتیق, عبدالهزیز, 
علم البدیع, بیروت, ۱۹۷۴م؛ قدامة بن جعفر, نقد الشعر, به کرخش محمد عبدالمنمم 
خفاجی: بیروت» دارالکنب العلمیه؛ مبارک, مازن, المرجز فی تاریخ البلاغ؛ دبشق, 
۶ ۵۴ مبرد؛ محمد, الکامل, به کوشش محمداپرالفضل ابراهیم: قاهره: 
۶ بابک فرزائه 


بدیع در زبان و ادب فارسی:.. کهن‌ترین کتاب فارسی در علم بدیع 
وبلاغت و بیان ترجمان ابلاغ رادویانی (سدٌ ۵ق/۱۱م) است که بر 
الگوي بلاغت عرب نوشته شده, و مولف خود به اين اخذ و اقتباس 
اشاره کرده است (ص ۲)؛ عنوان کاب نیز مژید اين مدعانت. ,سپس 
رشید وطواط (د ۱۱۷۷/۵۷۲م) جدائی السحر راءتا حدودی,با اخد و 
اقتباس از رادویانی تألیف کرد (نک: رشید وطواط, سراسر کتاب). 
شمس قیس رازی (د پس از ۱۲۳۱/۶۲۸م) نیز باب ششم (باب آخر) 
المعجم را به فنون بلاغی اختصاصن داد و در ذیل عنوان ((مجاسن شعر و 
طرفی. از صناعات مستحسن» از. انواع فنون بدیعی. چون ترجیع و 
تجنینن و ایهام و تلمیح, و مباحث بیان مثل تشبیه و استعاره, و نیز 
مپاحت فربوط به دانش معانی همچون. ایجاز و مساوات به. شیوة 
رادویانی و رشید. وطواط, یعنی بدون تفکیک مباحث از یکدیگر 


بدیع ۵۸۵ 


گفت وگو کرد (ص ۳۲۶-۲۹۱). 
مولفان این کتابها ناقل آراء علمای بلاغت عربند و در کار آنان, کعتر 
نوآوری دیده می‌شود؛ اما نویسندگان اغلب به نظم و نشر فارسق نیز 
استشها د کرده‌اند ردز مواضعی هم اختلاف‌نظرهایی در فرو ع علم بدیع 
با بلاغیون عربی‌نویس داشته‌اند؛ به عنوان نمونه می‌توان از اختلاف‌نظر 
آنان در باب صناعت ««رد العجز علی الصدر» یاد کرد (نک: سکاکی: 
۳۷۰ خطیب قزوینی, ۳٩۳؛‏ تفتازانی: ۴۵۰-۴۴۹؛.قس: شمس 
قیس,۳۰۲-۳۰۱). اینگونه اختلاف‌نظرها, و نیز تفاوت در نام‌گذاری و 
تعریف پرخی از صنایع بدیعی, در کتب بدیم‌نویسان معاصز فارسی نیز 
دیده می‌شود؛ لیکن طرح اصلی و طبقه‌بندی علم بدیع, تا چندی پیش 
منطبق بر همان طرح و نظم و نسق کتب قدماء اعم از عربی‌نویس و 
فارسی‌نویس بود. 
پس از المعجم شمس قیس, تحولی در بدیع به بار نيامد و اهتمام 
شایسته‌ای‌برای خروجآن‌از حالت‌ایستایی‌صورت‌نگرفت.بدی‌نویسان 
همچنان به بازنویسی و تقلید و تکرار مطالب پیشینیان پرداختند و گاه 
شواهدی تاز‌تر و دقیق‌تر پیشنهاد کردند. بدایع الافکار از حنین واعظ 
کاشفی (د اوایل سد؛ ۱۶/۱۰م), مدارج البلاغه تألیف رضاقلی 
هدایت (۱۸۷۱/۵۱۲۸۸۰ع) و نجفی از نجفقلی میرزا معزی از جملا 
اين قبیل آثار است. کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی تألیف 
جلال‌الدین همایی (معاصر) نسبت به کتب دیگر برتري چشمگیری 
دارد. 
در سالهای اخیر, شمیسا با تذکار برخی از عبوب کتب بدیع: از 
جمله تداخل مباحث مربوط به نظامهای نقد ادبی, عروض و قافیه با فن 
بدیع, تألیف کتابهای بدیع بر بنیاد کتب بلاغت عربی, اختلاف در 
نمگذاری صنایم ونارسایی تعاریف وبه ویژهنداث شتن طبقه‌بندی علمی و 
با انتقاد از شیوهُ نظم الفبایی صنایع در برخی کتابها (نک: شمیسا, 
۱۴۴۳۲ معزی, ۱۰۷ بی ۱۶۶ بب؛ تقوی, ۳۴۴-۳۴۳: فهرست), خود 
به‌طبقه‌بندی تازه‌ای همت گماشته, و با استفاده از امکانات اولیة 
زیان‌شناسی, بخش بدیم لفظی را بازنویسی کرده, و در بخش بدیع 
معنوی, کوشیده است تا تعاریف نسسبتا دقیق و علمی به دست دهد (ن5: 
شمیسا,۶-۵). 
در اين طبقه‌بندی, هر صنعت پدیده‌ای مجزا و مجرد نیست؛ بلکه 
مجموعه‌ای از صنایع با توجه به پیوند منطقی و بعقولی که با یکدیگر 
دارند. ذیل یک عنوان قرار می‌گیرند. در بخش نخست از بدیع لفقلی با 
عناوین ((روش تسجیع», ((روش تجنیس ۰ ((روش تکرار), و ((تفنن یا 
نمایش اقتدار», و در بخش دوم از بلیع معتوی دی عناوین «روش 
تشبیه», ((روش تنأسب», ((ایهام)) ۰«ترتیب کلام» و «تعلیل و توجیه» 
گفت و گو شده است (نک: همو, ۸-۷). به علاوه, چند اصطلاح جدید 
نیز, با شواهد کافی در این کتاب وضع شده است, نظیر هم حروفی: 
هم‌صذایی. خرف‌گرانی, تجسم, صدا معنایی و تبادر (نک: همو.۵۸,۵۷: 
0۲ 


۵۸۶ بدیح اسطرا لابی 


تلاش برای طرح مسائل دانش بدیع از دیدگاه زبان‌شناسی ادامه 
دارهم که شن از شمیتان پزخین از آمبای. تناوشنای با 
زبان‌شناسانی که به مسائل ادبی علاقه نشان می‌دهند, کاز بررسی و 
تحلیل و طبقه‌بندی صنایع بدیعی از منظر زبان‌شناسی زا دنبال کردند. 
می‌توان کوشش صفوی در کتاب از زیان شناسی به ادبیات را در این 
زمینه, به عنوان نمونه مطرح کرد. وی در این. کتاب به. طبقه‌بندی 
صناعات بدیع نظم (ص ۲۶۷ بي), به ویژه بدیع لفظی اهتمام آورژیده. و 
مباحثی چون انواع جناس را ذیل عنوان «تکرار آواها» پررزسی کرده: 
و از توازن آوایی - واجی و توازن واژگانی سخن گفته است (نک: 
همو ۲۰۶بب). 

طبقه‌بندی صنایع بدیعی:. صنایع بدیعی را به صنایم لنظی و 
معنوی تقسیم کرده‌اند. این طبقه‌بندی, نخستین‌بار از سوی سکاکی در 
کتاب مفتاح العلوم (ص ۴۲۳ بب) صورت گرفته, و سپس به وسیل 
علمای بلاغت در زبان و ادب غربی (برای نمونه, ن5: تفتازانی, ۴۱۷ بب) 
و نیز در زبان و ادب فارسی تا روزگار ما (برای نمونه, نک: تقوی, ٩۲۰۶‏ 
همایی, ۳۷) موردتقلید قرار گرفته, و ضم تقلید و تکرار تکمیل شده 
ابست؛ زیرا به تعبیر تقزی «وجوه بديعيه محدود به حدی و محصور در 
عددی نیست» (همانجا) و به همین سبب, از روزگار سکاکی - چه در 
کتب عربی, چه در کنب فارسی - پیوسته بر شمار صنایع بدیعی, اعم از 
صنایع لنضطی و معنوی, آفزوده شده است و چنانکه اشاره شد. در 
روزگار ما این صنایم از منظر دانش زبان‌شناسی نیز موردملاحظه قراز: 
گرفته است, می‌توان براساس منابع موجود از عصر سکاکی تا عصر 
حاضر فهرستی از صنایع بدیع لفظی و معلوی, بدین شرح به‌دست داد: 

الف بدیع. لفظی: - شجع و انواع.ان, ترصیع: موازند: یا ممائله, 
تضمین مزدوح یا اعنات قرینه, جناس و انواع آن, قلب و انوا ع آن. 
هی‌حررفی, هم صدایی: رد الصدر آلن العجز, رد الشجز اي الصدون 
تشایهالاطراف, لتزام یا اعنات, تکرار یا تکریر, طرد و عکس یا ثبدیل و 
عکس, توشیح يا موشح, تجرید, واسم الشفتین, واصل الشفین, جامع 
الحر‌وف, رقطا, خیفا, فوق النقاط, تحت النقاط و ذولفتین, ده صنعت 
آخیر. از مقولاٌ نمایش اقتدار و تفنن است و چندان ارزش هنری ندارد. 

ب . بدیع معنوی: مبالفه و اغراق و غلو, جمع, تفریق. جمع و 
تفریق, جمع و تقسیم, جمع و تفزیق و تقسیم, تجاهل العارفب, ارسال 
المثل يا تمثیل, تجشم, حرف‌گرایی, مراعات نظیر؛ جناس کلمات هم 
خانواده, جناس پسوند, جناس ريشه, تضاد, تلمیح, ارصاد و تسهیم: 
براعت استهلال, حسن تخلص یا حسن مخلض: حشو ملیح : ازدواج یا 
مراوجت. عقد, جابه‌جانی صفت. صدا معنایی. استثنای مبقط, 
رجوع, ایهام, ایهام تناسب, استخدام, اسلوب. الحکيم, استتباع؛ 
تبادر, امر بدیهی, توجیه, مدح شبیه به ذم. دم شبیه بد مدح. محتمل 
الضدین, حسن. طلب, لف و نشر (مرتب و مشوش), تقنیم..[عداد. 
تسیع الصفات: قلب مطلب. [ظراد,. التفات, حسن تعلیل. مذهب 
کلامیی, دلیل عکس, سوال و جواب و ابداع (برای نمونه؛ نک سکاکی 


هسانجا؛ تفتازانی. ۶۲۷ مازندرانی. ۳۷۰-۳۱۹؛ معزی, ۱۰۵ 
۶+تقوی, ۳۳۰-۲۰۶؛همایی, سراسر کتاب): 
بعد آز تدوین علم بدیم برخی از شاعرانس چه در شعر فارسی و چه 
در شعر عربی - از سر ذوق, اشعاری اغلب در قالب قصیده سرودند و 
در هر پیت یکی از صنایع بدیعی را به کار بردند. به این شیوه, اصطلاحاً 
(بدیع سرأیی» نی گویند: 
ماخذ:_تفتازانی: معزد, السلرل؛ قم, مکتبة لداوری؛ تقری, تضرالله. فنجار کنتار, 
اصفهان, ۱۳۶۳ش؛ خطلیب قزوینی, محمد, التلخیص فی علوم البلاغة, به کوشش 
عبدالرحمان برقوقی, قاهره. ۲/۱۳۵۰ ۳٩۱م؛‏ رادویانی, محمد, ترچمان البلاغ, 
تهران؛ ۲ ۱۳۶ ش؛ رشید وطراط, حدائق السحر فی دقائق الشعر, به کوشش عباس اقبال 
آشتیانی,تهران,۰۸ ۱۳ ش؛سکاکی بوسف, مفتاحالعلرم. بیروت,۰۳ ۳/۵۱۲ ۱2۱۹۸ 
شسی, قیس‌رازی, محمده المعجم» به. کوشش سبروس, شمیسا, تهران» ۱۳۷۲ ش؛ 
شیاء سیروس, نگاهی تازه به پدیم. تهران. ۱۳۴۸ش؛ صفری, کررش, از 
زبان‌شناسی بد ادییات» تهران, ۱۳۷۳ش؛ مازندرانی, محمدهادی, انوار البلاغه, به 
کوشش محمدعلی غلامی‌نژاد, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ معزی, نجفقلی, دوه نجفی, به گرشش 
حسین آهی: تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ همایی, جلال‌الدین, فنون بلاغت و صناعات ادبی, تهران. 
۶۳ ش. هرمز رحیمیان 


دیع أطلاپی (یااصطرلابی). بدیعالزمان ابالسم بل 
ابن حسین بن اجمد (يا یوسف) بغدادی (د ۵۳۴ق/۱۱۴۰م), منجم, 
سازند؛ افزارهای نجومی و شاعر که در علم حیل, ریاضیات, فلسفه, 
کلام, پزشکی. احکام نجوم و طلسمات نیز دست داشت (عماد الدین. 
۸ جزری, ۴۲۳؛ پاقزت. ۲۷۷۰/۶؛ ابن ابی اصیبعه, ۱۲۸۱۲۸۰/۱ 
قفطی ,۳۳۹؛ سبط ابن چرزی۱۸۴)۱(۸۰! ذهبی, ۰ وی به سبب 
مهارت در ساخت اسطرلاب و دیگر افزارهای نجومی به اسطرلابی 
شهرت یافت (یاقوت, ۲۷۶۹/۶ ؛ ابن ابی اصیبعه,۰)۲۸۱/۱: 

اطلاعات ما دربارة اخوال و آثار او اندک است. اگر مراد بیهقی 
از «بدیع الزسان طبیب»- که ضمن شرح حال ابن تلمیذ («ع) از ار 
نام پرده است (ص ۱۴۲) - بدیع اسطرلابی نباشد. عمادالدین کاتب 
(ص ۱۳۹-۱۳۸) و جززی (همانجا) نخستین کسانی هستند که از اویاد 
کرده‌اند. مورخان بعدی (همچون یاقورت, قفطی, همائجاها) او را 
بغدادی خوانده‌اند. عبارات حک شده‌بر روی افزار نجومی بز جای 
مانده از بدیع نیز موید همین مطلب است (نک: کینگ, 109-110). 
پینگری آورده است که اجداد بدیع از طبرستان بودند و خود او در 
اصفهان در گذشته است (نک: ایرانیکا, 11/856). اگز چه وی منبع خود 
را ذکر نکرده است, اما به نظر می‌رسد که آنچه زا ابن ابیاصیبعه 
(همانجا) دربار؛ یکن از معاصران بدیع آورده: به اشتباه مربوط به خود 
او دانسته است: 

می‌دانیم که اسطزلاینی دز 9 دز اصفهان. و در 
۷( در.بغداد بوده (همانجا؛ جزری.۴۲۳)؛ و دز: ۵۲۴ق با 
حمایت سلطان محمود سلجوقی (حک: ۵۱۱- 2۱۱۳۱-۱۱۱۷/۵۵۲۵) 
سرپرستی ارصادی زا در همان شهز بر عهده داشته است (ابن اثیز: 
۰( ابوالفدا3/۳۰). نیز گفته‌اند که وی در روزگار خلافت سترشد 


عباسی (<۱۱۳۵-۱۱۱۸/۵۲۹-۵۱۲5م) با ساختن افزارهای تجومی 
و طلستمات ثروتِ بسیار اندوخت (عماد الدین, ۱۳۹؛یاقوت, ۲۷۷۰/۶؛ 
قفطی ۳۴۰۰؛ سبط ابن جوزی, همانجا), 

بدیع اسطرلابی در.9۵0۳۴ق به مرض فالج درگذشت و در مقبرة 
الورديذ بغداد به خاک سپرده شد (یاقوت. همانجا؛ این خلکان, ۵۲/۶؛ 
ابن دمیاطی: ۷ قنس: سبط ابن جوزی, همانجا؛ ابن تفری بردی. 
۷۵۸۵+ این شاکر, ۳۴۸/۱۲): 

بسیاری از محققان معاصر - نه هیچ یک از متقدمان س. احوال و 
آثار بدیع اسطرلابی را با ابوالقاسم هبة الله بن حسین بن علی, پزشک 
اصفهانی و معاصر بدیع (دربارة وی,نکا قفطی, ۳۴۲؛ابن عبری, ۳۶۶) 
خلط کرده. یا اين در را یکی پنداشته‌اند وبه خطا: بدیع را اصنهانی, و 
مرگ ار را بر اثر سکته دانسته‌اند (مثلاً نک: ووستنفلد, 94؛ لکلر, 
11/31-2؛ زوتر, 4117 ا21), ظاهراً مشابهت نام و کی این دوز و 
هم‌عصری آنها و حضور بدیع اسطرلابی در اصفهان و نیز بی‌توجهی به 
. گزارش قنطی (ص ۳۴۶-۳۳۹) سبب اصلی این اشتباه بوده است؛ زیر 
استناد همه اين مولفان,.به متن موجود تاریخ مختصر الدول ابن عبری 
(ص۳۶۶۰۳۶۳) است که در آن, ضمن شر ح اخوال و اثار چند دانشمند 
با نام هبة الله, عبارتی مانند «([هو] من اقران البدیم الاسطرلابی» (نک: 
قفطی , ۳۴۲) از شرح حال پزشک اصفهانی ساقط شده, و موجب این 
خلط گشته است؛ وانگهی نقل دوبیت از بدیع اسطرلابی ضمن شرح 
حال ابوالبرکات بغدادی, نشان از آن دارد که خود ابن عبری میان بدیع و 
پزشک اصفهانی تمایز قاثل بوده است (ص ۳۶۵ ۳۶۶). 

چنانکه از منابع بر می‌آید, بدیع بسیاری از مشاهیز معاصر خود 
همچون ابن تلمیذ را مدح, و دانشمندانی چون ابوالبرکات بغدادی را 
هجو کرده است. از ستایشهای دیگران دربارة آشعار او می‌توان دریافت 
که وی در این زمین از شهرتی بسزا برخوردار بوده است (متلا نک 
عمادالدین, ۱۳۹- ۱۴۶؛ یاقوت, ۲۷۷۱-۲۷۷۰/۶؛ ابن ابی اصیبعه, 
۱ ۲۸۳)؛ به ویژه آنکه ادیبی نامدار همچون ابومحمد اب خشاب 
(هم) از وی شعر روایت کرده است (ابن دمیاطی, ۴۱۶), ابنخلکان 
هرچند بدیع را از ادبا رفضلا بر شمرده. اما به ذکر تنها چند بیت از اشعار 
فراوان او بسنده کرده است, زیرا به نظر وی بیشتر اشعار بدیع به دشنام و 
پرده دری آلوده است (۵۱-۵۰/۶). 

بسیاری از مورخان نزدیک به عصر بدیع, دربارة جایگاه علمی او 
قلم فرسایی کرده, و از جمله آوردهاند که او با تکمیل آلت شام خجندی 
(هع) که تنها برای محاسبذ یک عرض جغرافیایی تنظیم می‌شد.سآن 
را برای محاسبه عرضهای گوناگون قابل استفاده کرد؛ در حالی که خود 
او دلیلهاین برای ناممکن بودن این کار آورده بود (یاقرت, ۲۷۶۹/۶ 
قفطی: ۲۳۹). برخی پژوهشگران معاصر همچون زوتر (همانجا) و 
سارتن (1/204) علت این نتایشها را کمی آگاهی اين مورخان از 
ریاضیات و نجوم دانسته‌اند. رزنتال ضمن بررسی رساله‌ای 


مجهول المولف به نام العمل بالكرة (دریار؛ اسطرلاب کروی)؛ بر آن 


بدیع اسطرلابی 2۸۷ 
است که مولف فاضل این رساله -- که آلت شاملة خجندی را تکمیل و 
عمر خیام نیز کار او را تأید کرده س کسی جز بدیع اسطرلابی نیست (ص 
56). اما ادلُ دیگر رزنتال برای انتصاب این رساله به او چندان 
پذیرفتتی به نظر نمی‌رسد؛ هر چند از آنجا که انجام دادن اين کار, تنها از 
منجمی چیره دست ساخته است. در صورت پذیرش درستی نظر 
رزنتال, باید گنت که ستایشهای مورخان دور اسلامی چندان نابجا 
نبوده است. 

آثار: 

۱ المعرب المحمودی يا یج محمودی, که به نام محمود سلجوقی 
نوشته شده است (ابن ابی اصیبعه, ۲۸۳/۱). شاید اين زیج ثمر؛ ارصاد 
ناتمامی باشد که در ۵۲۴اق به سرپرستی بدیع در بغداد اغاز شده بود 
(زوتر, 117؛ سارتن, نیز ا۳1, همانجاها؛ سایلی, 175). الگود بر آن 
است که بدیع این اثر را هنگامی که در دربار سلطان محمود در اصفهان 
به سر می‌برده, به وی تقدیم کرده است ((ص 169). امروزه از این زیج 
نشانه‌ای در دست نیست (کندی, 132؛ کینگ, 109). 

۲.ساخت ابزاری نجومی بر اساس زیج الصفائح ابوجعفر خازن 
(هم). کینگ (ص .۲۲ 109) به تفصیل دربارة اين ابزار سخن"گفته 
است. اين وسیله در ده ۰ در مونیخ نگهداری می‌شد. اما از آن 
پس آشری از آن‌یافت نشده, و تمامی آگاهیها دربار؛ این ابزار نجومی, 
بر اسانس ۳ عکبی است. که از دو طرف آن گرفته شده.انت. تاریخ 
ساخت این ابزار که شباهت بسیاری په اسطرلاب شنمالی دازد: ۵۱۳ ز 
۴ است..اما یک دیواره؛ٌ عمودی دور اين ابزار و نیز ثبت اعدادی 
برای تسریع در یافتن طول و عرض سیاره‌ای روی یکی از صفحات, آن 
را از اسطرلاب شمالی متمایز می‌سازد. پارامترهای این صفحه برای 
عرض جغرافیانی ۲۳ و در نتیجه احتمالاً برای شهر بغداد محاسبه شده 
است. از عبارات حک شده روی این ابزار جنین برمی‌آید که صفحات 
دیگری نیز داشته که شاید برای عرضهای دیگر تنظلیم شده بوده‌اند, 
احتمالاًابزار نجومی مورد اشار: پینگری که آن را موجود, و ساختهٌ 
بدیع در ۵۱۳ق دانسته (ایرانیکا, 11/856), همین وسیله است, هر چند 
وی دزبار؛ مجل نگهداری این وسیله سخنی نگفته انست. 

۳. اصلاح و تکمیل لت شامل خجندی و نگارش رسالهای دربارا 
آن (یاقوت, ۲۷۶۹/۶ قفطی , همانجا), اگر رساله مجهول الملف مورد 
نظر رزنتال را از آن بدیع بدانیم, باید گفت که وی چند دستگاه از اين 
ابزار ساخته بوده؛ و سومین انها را که از جنس سرب بوده, به نزد 
عمزخیام برده است (نک: رزنتال, 558)- 

۴ اصلاح وتکمیل یک وسیله نجومی به نام «الکرة ذات الکرسی» 
(قنطی, همانجا) و تصنیف رسأله‌ای دربار؛ آن. اين وسیله به نظر زوتر 
(همانجا) یک گری کروی, و به نظر کینگ (ض 109) ظاهرا یک 
اسطرلاب کروی اسست. گویا رزنتال الکرة ذات الکرسی و آلت شاملة 
خجندی زایکی دانشته اسشت (ض 356)* 

۵ نگارش مقاله‌ای دربار؛ نوعی نی‌زن خودکار. جزری (هم) 


۵۸۸ بدیع بلخی 
اینگونه دستگاهها را «آلة الزمر الدائم» نامیده است. به گفتة همو 


در این اثر که در ۵۱۷ق در بغداد نوشته شده, نوآرربهایی وجود داشته 
است. از این مقاله یا دستگاه وضفت شده در آن, امروزه نشانی ذر نت 
نیست. اما پر اساس توضیحات جزری می‌توان دریافت که شباهت 
بسیاری میان دستگاه او و دستگاه بدیع وجود داشته است (جزری, 
۴۲۵-۲ نیز نک: هیل, 273). ساختمان و طرز کار این دستگاه به طور 
خلاصه چنین است: دستگاه از دو محفظه بسته که هر یک دارای یک 
دریچه ورود آب و یک نی یا سوتک است, تشکیل شده است. آب به 
نوبت از این دریچه‌ها وارد اين دو محفظه می‌شود. با پرشدن محفظه و 
رانده شدن هوای درون آن به سست نی. صدا تولید می‌شود و اين کار تا 
پرشدن محفظة نخست ادامه می‌یابد و پس از آن آب به محفظ دیگر 
هدایت می‌شود. ترتیبی اتخاذ شده است که هر محفظه پس از پر شدن, از 
راه دریچه‌ای در کف ان خالی, و برای پرشدن مجدد اماده شود. پا ادامهٌ 
این فرآیند, دستگاهبه طور دائم صدا تولید می‌کند. 

۶.دیوان اشعار (یاقوت, ۲۷۷۰/۶؛ ابن خلکان, ۵۲/۶ ابن دمیاطی, 
۷)) که در دست نیست:» 

۷. درة التا ج من شعر ابن حجاج, برگزیده‌ای است از اشعار اين 
حجاج (هم) در ۱۴۱ باب که هر باب به یکی از فنون شعر اختصاص 
دارد (همانجا؛ اين ابی اصیبعه. ۲۸۳/۱؛ ابن خلکان, همانجا؛ قس: 
ذهبی, ۵۳/۲۰). نسخه‌ای از اين اثر به خط ابومحمد ابن خشاب با تاریخ 
کتابت ۵۵۹ در کتابخانة ملی پاریس محفوظ است ( بلوشاه, شه 5913؛ 
قس : 1/130, 5 :0۸؛ نیز هد, ۱۳۱۶/۳ ۳۱۸). آقا بزرگ نسخه‌ای از 
اين اثر را در بغداد دیده است (ن5: ۱۹/)۱(۹). 

ماخد: آقا بزرگ: الذریعة؛ اب ابی اصییعه, احمده عیرن الانباء, به کزشئن آرگرنت 

مواره قاهره, ۲/۱۲۹۹ 2۱۸۸؛ابناثیرهالکامل؛ این تفری بردی, النجوم؛ این خلکان, 

وقیات؛ ابن دمیاطی, احمد, الستفاد من ذیل تاریخ بفدادء یرزت: ۰۶ ۱2۱۹۸۶۴/۱۴ 

اين شاکر کتبی,. محد. عیون التواري. بنداد. ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷؛ اين عبری, 

غریغرریرس, تاریخ مختصر الاول» ببررت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴ 2؛ ابرالفدا: المختصر فی 

اخبار البشنر؛ بیروت: ۵۰ ۱۱۶ ؛ بیهقی: علی؛ تمه صوان الحکمة, به کزشش 

محبد شفیم» لاهور, ۱۳۵۱؛ جزری: اسماعیل, الجامع بین العلم ز الحمل, حلب, 

٩‏ 2۷؛ ذهبی, محمد, سیر اعلام اللبلاء, به کوشش شعیب ارنژوط و دیگران؛ پیررت» 

۵۵ سبط ابن جرزی, یوسف مرآة الزمان, حیدر آباددکن, ۱۳۷۰ق/ 

۱ اد الاین کاتب. خريدة القصر, به کرشش محمد بهجت اثری, بفداد, 

۸ ققطی, علی, تاریخ الحکماء, بد گوشش لبرت. لایبزیگ, ۰۳ ٩۱م؛‏ یاقوت» 

معجم الا دباء به کوشش احسان عباس,پیروت؛ ۰ ۰ ۴ ۱ ق؛لیزه 

لصاح بمادع ره رصاعا از آمعزله ۸1 ۸۱ بت رلمموواظا زانط :اهاز 

که وا ره تیلم زه او 1 با :ظ راخ ٩‏ متفه وتو 

۱ 

ره کناهز 71۳۵5۵ رحهاطاد اعنجوههاعه عامعاع اه جنگ 

,۲2۰۸۰ ,ت410] :(2) 26۲/۷1 .۷۵۱ ,۱956 دنام آعلسا ۳ ور انعم آمعنبارهده ابا 

رکا 0 اقلا و م1 تاه که یداه رنه ما مف جوا فلا 

رکاط۳ ,ت۵۳ ماما را ما مج حزه دا سا یلا 1980 رمموه‌نمومم 

6 «ه. [ه۵ ۲مرنوکود کج تطقاترعم امه و ماعتلامععم؟ :1876 

اک ۱ 

( ز۲وامعط0 ۲۵ ۸ بنازهگ :۱931 حتهطتاادظ نمی ره ربوادز لا 

ااااام0 اک متا اما اوسع اه بعاظ رعانگ :1988 رانک رنواعز 

۵ و۲ ماه آحعادن ۱۷ :1900 رونممنس را ۱۲ با کر و۸۳ 


۰ ۲۵۲۱ ۱۱۱۵۷ ۲عباع۵۱۱۵۲۵ ۱۱۱ع ار ام مراحا مه ول 
محند ین احمدی 


بدیع‌بلخی» آبومحمد بدیع بن محمد بن محمود بلخی, از شاعران 
فارسی‌گوی سد؛ْ ۴ق/۱۰م (عصر سامانی), مداح ابویحیی طاهر بن 
فضل بن محمد چغانی (د ۱/۵۳۸۱ ٩۹ع).‏ امیر چفانیان در ما ززاءالنهر» 

کهن‌ترین ماخذ دریارة او لباب الالباب عوفی (تألیف: سدة ۷ق) 
است که بجز نام و نسب و نام ممدوح بدیم, آگاهی دیگری از زندگی او به 
دست نمی‌دهد. همچنین عوفی چند بیت از قصید؛ شاعز در مد ح امیرز 
چغانی و دو بیت پندآموز در مین دوری جستن از غفلت از وی نقل 
می‌کند و با هدف نقد شعر, شعر بدیع را «مصنوع و رفیع)) می‌خواند 
(۲۳-۲۲/۲). پیش از عوفی: اسدی طوسی در لغت فرس (ص ۴۷۴) 
ذیل وا («غرچه» ییتی از شاعری به نام بدیعی شاهد میآورد که معلوم 
نیست همان بدیع بلخی یا شاعری دیگر. پس از عوفی, اوحدی (ص 
۷ تقریبا عين مطالب عوفی را نقل کرده است. هدایت گزارش 
مختصر عوفی و سروده‌های بدیع بلخی را ذیل نام ((بدایعی بلخی» بیان 
کرده, و او را از جمله شاعران روزگار سلطان محمود غزنوی به شمار 
آررده است. وی در ادامه سخن می‌افزاید: بدایعی بلخی, پندنام 
انوشیروان يا منظومة راجة الانسان را در بحر متقارب به رشتذ نظم 
کشیده است (۴۵۷:۴۵۶/۱): 

فروزانفر (ص ۲۲) بدیم بلخی وبدایعی بلخی را یک شاعر می‌داند و 
صفا (۴۲۲-۴۲۲/۱) بر آن است که بدیع و بدایعی نام دو شاعر است و 
بدیع در دورة سامانیان می‌زیسته, و سرایند؛ قصیده‌ای است در مدح 
امیر چغانی و بدایعی به دور غزنوی تعلق دارد و سرایند؛ پندنامهٌ 
انوشیروان است و هدایت به خطا اشعار بدیع را به بدایعی.نسبت داده 
است (نیز نگ نفیسی, ۱۸۱/۲؛ایرانیکا , 111/377). این مسأله که سرایندة 
منظومة ۴۰۹ بیتی: راحةالانسان یا پندنامه. انوشیروان .(ن5: نفیسی, 
۱۸۸-۲), چنانکه در مقدم؛ء منظومه آمده. شاعری است متخلص 
به «شریف» و در منظومه خود شعر عنصری (د ۱ را نیز 
تضمین کرده است (همو .۱۸۲-۱۸۱/۲), یز مویدنتر:فروزانفر تواند 
بو۵. 

ماخذ: . ارحدی بلیانی: محمد؛ عرفات العاشقین, نسضنٌ خی کتابخان ملی ملک: 

شم ۵۳۲۴: صفا, ذیی‌لله,تاریخ ادیبات در ایران, تهران, ۱۳۶۳ش؛ عرفی, مجبد, 

لیاب‌الالباب, به کوشش ادرارد بران, لیدن, ۰۳٩۱؛‏ فروزانفره بدیمالزمان: سخن و 

سخنوران» تهران؛ ۱۳۵۸ش؛ لفت فرس, اسدی طرسی, به کوشش عباس اتبال 

آشتیانی, تهران, ٩۱۳۱ش؛‏ نفیسی, سعیده «پندتامذ ائوشیروان». مهیره تهران 


۳ سشنس ۲؛ شم.۲؛ هدایت, رضا قلی, مجممالفسحاء به کزشش مظاهر مصفاه 
1۱۳۵۵ 


۲ ابرالفضل خطیبی 

بدیع الّین؛ یا بدی‌الزمان ترکوسگزی, از شاعران پارسی گوی 

سده‌های ۶ و ۷ق/۱۲ و ۱۳م, منسوب به ترکز (ترقو), حصاری در 

سیستان, ظاهراٌ وی (بدیع» تخلص می‌کرده است و.او را بدیع ترکو و 

بدیعی سیستانی نیز نامیده‌اند (عوفی, ۳۴۹/۲؛ اوحدی: ۱۸۴؛ هدایت 
۳۰۸ 

در تذٍکره‌های از او کمتر سخن به میان آمده, و بیشتر به نقل 


تهران, ۱۳۳۶ شانیز؛ 


سروده‌های او پرداخته شده است. تقی‌الاین کاشی ۳۰ قصید؛ مهم از وی 
نقل کرده که از خلال آنها. اطلاعاتی دریار؛ برخی از معدوحان و دورة 
زندگی این شاعر به دست می‌آید (نک: احمد, ۵۶, ۶۱-۶۰ ۳۴-۶۳): 
یکی از آن ممدوحان: تا ج‌الذین ابوالمکارم است که دز اواخز سده ۶ ز 
اوایل سد؛ ۷اق حاکم مکران بوده است. بدیع‌الاین ۶ سال به هسراه 
سراج‌الدین سگزی شاعر؛ در دستگاه این حاکم در مکران به سر 
می‌برده است (همو, ۵۶ -۵۷). به نظر می‌رسد وی ارتباط نزدیکی با 
سرا ح‌الدین داشته اسست؛ زیر نه تنها از ار به نیکی یاد می‌کند (همانجا), 
بلکه بنیاری ازسروده‌های اين دو دارای فضامین مشترک اشت (همو, 
۴ 

از دیگر ممدوحان بدی‌الدین, یکی از حاکمان سلسلة نیمروزیان به 
نام یمین الدوله بهرام شاه غازی, و گویا ششمین حاکم از این سلسله 
اننت: وی از ۱۶۱۲ ۱۲۲۱-۱۲۱۵/۶۱۸م»بر سیستان حکومت می‌کرد 
و در این مدت. پدیع‌الدین در دستگاه او به سر می‌برد (همو, ۰)۳۲-۶۱ 
بدیع‌الدین مدتی نیز در ماوراءالنهر می‌زیست و حاکم جند, عمادالذین 
تگین را مدح می‌گنت (همو, ۶۱-۶۰). 

اشعاری فراوان, اما پراکنده از بدیع‌الاین باقی است که از وجود 
دیوان او که آقابزرگ تهرانی بة آن اشاره کرده, خبر می‌دهد 
(۱۳۱/)۱(۹). بیشترین اشعار بدیع‌الذین در عرفات العاشقین, خلاصا: 
الاشعار و یک جنگ خطی در کتابخان مجلس موجود است (نک: 
اوحدی, ۰۱۸۴ ۱۸۵؛ احمد؛ ۵۴ - ۶۵؛ منزوی, ۰)۲۲۴۸/۳ اين اشعار 
بیشتر دز قالب قصیده و ریاعین است و.گرایش شاعر را در سرودن 
اینگونه اشعار نشان می‌دهد. 

مآخذ: -آقابزرگ:الذری؛ احمد نذیزه «بدیع الدین ترکوسیستانی» ترجما محمد آصف 

فکرت,آریانا, ۱۳۵۰ش, دور ۲٩‏ شم ۴+ ارحدی, بلیانی, محمدء عرفات العاشقین» 

نسخهٌ خبلی کنابخانٌ ملی ملک, شم.۲۴ ۱۵۳ عرفی؛ محمد, لباب الالباب به کرشش 

ادرارددبراون: لیدن, ۰۳ ٩۱م؛‏ منزوی؛ خعلی؛ هدایت, رضاقلی؛ مجمع|لفصحاء به کوشش 

مثلاهر مصناء تهران, ۱۳۳۶ شن: علی میرانساری 


دیحالّین متداره مشهور به قطب مدار و شاه‌مدار, از صوفیان 
مشهور شبه قارة هند: دربارهة جزئیات زندگی وق اقوال گزناگزن و گاه 
متضاد و حتی افسانه آمیزی وجود دارد. از جمله آنکه تاریخ تولد وی را 
در نابع مختلف ۲۲۰ با:۲۵۰ق/۸۳۵ يا ۸۶۴م (لعلی بدخشی, ۵۱؛ 
عبدالحی, ۳۶/۳), ۱۰۵۱/۵۴۴۲ (همو, ٩۳۸/۳‏ 1/858 , 1212 به نقل از 
تذکرة المتقین ) و ۷۱۵ با ۷۱۶ق/۱۳۱۵ یا ۱۳۱۶ (غلام‌سرور, ٩۳۱۲/۲‏ 
قدوسی. ۶۸ رضوی, 1/318) نقل کرده‌اند. اما با توجه به آنکه تاریخ 
درگذشت او در هم منابع, سالهای مختلف نیمه اول سدة ٩ق‏ ثبت شذه 
انتت: تولد وی دز ۷۱۵ :۷۱۶ق: قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد: درباره 
بو زادگاه او نیز اختلاف‌نظر بسیار اننت. پرخی او را متولد حلباو 
از قریشیان می‌دانند و نشبب پدری وی رابه صحابی معروف, ابوهریره, و 
نسب مادریش را به عبدالرحمان بن عوف می‌رسانند (غلام‌شرور: 
۲( عبدالحی: ۳۶/۳), بعضی دیگر وی را یذ و از اولاد 


بدیع الدین مدار ۵۸۹ 


علی بن ابی طالب (ع) (همانجا) و یا از نودگان امام محمدباقر(ع) 
دانسته‌اند (همو, ۳۷/۲), و برخی نیز او را بهودیی نوسلمان, فرزند 
ابواسحاق بهودي شامی خوانده‌اند (میرحسین دوست, ۵۸؛ صبا, ٩۱۰۱‏ 
رضوی ؛ همانجا ؛ شریف, 195 سبحان, 302): 

در بیشتر متابع استاد ار در سلوک شخصی به نام شیخ محمد طیفور 
یا طیفورالاین شامی معزفی شده است که طريقة او به ابویکر, و از طریق 
او به پیامپر اکرم(ص) می‌رسد (نک غوئی. ۴ - ۶۵؛ داراشکوه 
سفینه..., ۱۸۷؛ علام‌سرور, ۳۱۰/۲؛ عبدالحی, _همانجا). هنچنین 
گفتهاند که او علوم غریبه ای چون کیمیا و سیمیا را از شیخ سدیدالاین 
حذیفة مرعشی یا شامی آموخته بود و در این علوم تبحری کم‌نظیر داشت 
(یمینی ,۰ ۳۵۴؛ عبدالحی, ۱۳۸۰۰۲۷/۳ .میرحسین دوست؛ همانجا), در 
برخی منابع نیز پیر طریقت خاصی برای شاه مدار قائل شدة, و او را 
اویسی دانسته‌اند (یمینی, همانجا ؛ غلام‌سرور, ۳۱۱-۳۱۰/۲؛ عبدالحی. 
۷۳ 

در هر حال, بدیم‌الدین پس از سفر به مکه و مدینه (و شاید عراق). 
سرانجام برای ارشاد مردم هند روانُ آن دیار شد و در بدو ورود به 
زیارت قبر خواجه معین‌الاین چشتی در اجمیر رفت. سپس به دیگر 
نواحی هند چون کالپی, جونپور, لکهنو و قنوج نیز سفر کرد و سرانجام 
در مکن‌پور: از توابع قنوج اقامت گزید. (داراشکوة. همانجا؛ 
غلام‌سرور؛ ۷۲ عبدالحی, .۴۰-۳۸/۲؛ قدوسی, ۶۷؛ رضوی. 
همانجا). در مکن‌پور وی بیشتر اوقات خود را در عزلت و به دور از 
صحبت خلق می‌گذراند. اما در روزهای دوشنبه از خلوت خود بیرون 
آمده: با مردم دیدار می‌کرد و به پرسشهای آنان پاسخ سی‌داد 
(ابوالفضل,۱۷۳/۳+لعلی‌بذخشی, ۴۵؛ غوئی,۶۴؛ طباطبایی ۲۳۴/۱۰ 

ازکرامات شاه مدار داستانهای بسیار نقل شده است و گفتهاند که او 
بسیار زیباروی بود. چنانکه هر که بر چهرة او می‌نگریست. بی‌اختیار 
سجده می‌کرد و به همین جهت غالبا نقاب بر صورت داشت (غوثی. 
همانجا؛ لعلی‌بدخشی, ۴۱ ۴۵؛ داراشکوه, همانجا, نیز حسنات...» 
۳ دهلوی,۱۷۰؛ غلام‌سرور, ۳۱۰/۲) و نیز گفته‌اند که جامة وی هرگز 
چرکین نمی‌شد و دز طزل ۱۲ سال طعامی نمی‌خورد: مرده را زنده 
می‌کرد و بیماران را شفا می‌بخشید (ابوالفضل, غوئی, غلام‌سرور؛ نیز 
داراشکوه, سفیاء, همانجاها؛ عبدالحی, ۴۰/۳). اما باید گفت که بیشتر 
اینگونه حکایتها که موردانتقاد برخی تذدکره‌نویسان نیز قرار گرفته است 
(نک: دهلوی, غوثی» همانجاها), بزساخت مریدان اوست (نیز نکن 
عبدالحی؛ ۰)۳۸/۲ 

حکایتهایی نیز از برخوردها و مباحثات او با شیخ سراج‌الاین 
سوخته وقاضی شهاب‌الدین دولت‌آبادی مشهور به ملک العلما در منابع 
امده است (نک: دهلوی: همانجا؛ لعلی‌بدخشی: ۲۳د ۴۵؛ ميزجین 
دوست, ۶۲-۶۰؛ عبدالحی, ۴۰,۳۹/۳؛ چشتی, ۱۰۹۷). شاه مدار طبع 
شعر تیر داشت و ابیاتی به او مسوب است (میرحسین دوست؛ ۶۳۲: 
صباء ۱۰۲). همچنین ملفوظاتی به او نسبت داده‌اند که قاضی 


2۹۰ بدیع‌الزمان تبریزی 


شهاب‌الدین جونپوری آنها را گرد آررده است (شرافت, ۴۴/۱). محمد 
داراشکوه نیز بخشی از شطحیات او را در حسنات العارفین آورده است 
(ص ۷۵-۷۳): 
بدیع‌الدین مدار در جمادی‌الاول ۸۳۸ و به قولی ۸۴۰ یا ۸۴۴ق در 
مکن‌پور درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد (همو, سفیتة, 
همانجا؛ لعلی‌بدخشی, ۵۰ -۵۱؛ ابوالفضل, همانجا + عبدالحی, ۴۲/۳؛ 
غلا‌سرور, ۲ صباء ۱۰۲-۱۰۱ ). بر مزارش زیارتگاهی ساخته 
شد و هر ساله در مرس یا سالگرد درگذشت او بسیاری از مردم هند از 
نقاط مختلف به زیارت مزار او آمده, مراسم را در آنجا برگذار می‌کردند 
و این سنت تا زمان حاضر نیز همچنان برقرار است (ابوالفشل, همانجا؛ 
داراشکوه, همان ۱۱۸۸-۱۸۷ لعلی‌بدخشی, ۵۰؛ عبدالحی, همانجا: 
شریف, 195-196 ؛ سبحان, 305-306). 
اگرچه میرحسین دوست سنبهلی (ص ۶۱) گفته است که از شاه 
مدار اولادی باقی نماند و سلسله‌اش نیز ادامه تیافت, اما در منابع دیگر 
کسانی چون شاه جمن بهاری, قاضی محمود کنتوری, قاضی 
شهاب‌الدین و قاضی مطهر کله‌شیر به عنوان خلفای او معرفی شده‌اند 
(غولی, ۶۶ -۶۷)؛ در هر حال, مریدان او - که پیشتر از مردم عادی 
بودند (داراشکوه, همان, ۱۸۸ )سپس از درگذشت اوبه صورت سلسلهً 
مداریه شکل گرفتند. اين سلسله ظاهراً از حدود سدة ۱۰ق/۱۶) دچار 
برخی گرایشهای انحرافی و غیراسلامی شد, چنانکه در برخی منابع 
به‌گروهی از پیروان آن نسبت الحاد و زندقه داده شده, و حکایتهای 
گوناگونی از اعمال خلاف شرع آنان نقل کرده‌اند (نک: غوئی: ۶۶-۶۵: 
عبدالجی, ۴۳۱-۴۰/۲؛ معصوم‌علیشاه, ۲ اما همانطور که غوئی 
شطارین (ص ۶۷-۶۶) و عبد الحی ( ۳۲/۴۱/۳ ) اشاره کرده‌اند, مد ازیان 
اساسا از دو گروه تشکیل می‌شدند: یکی خواص که پای‌بند شریمت 
بودند؛ و دیگر عوام که بدون پوشش در جوامع ظاهر می‌شدند و مقید به 
اجرای دستورات دین نبودند, و رفتار عوام اين طريقه بود که اعتراض و 
انتقا دبسیاری از تذکره‌نویسان را برمی‌انگیخت. 
ماخذ: ابرالفضل. علامی. آیین اکبری. کانبور. ۱2۱۸۹۳ چشتی, عبدالرحمان, 
مرآةالاسرار, ترجمه علی‌اصفر چشتی صابری, لاهور: ۱۳۱۱ق؛ داراشکره. محمدء 
تحنات‌العا رفین, به کوشش سیدمخدوم رفین, تهران: ۲ ۱۳۵ ش؛ هموء سفیله الا ولیاع 
کانپور, ۱۸۸۳؛ دهلری, عبدالحق,اخبار الا خیارء لاهور, ج سنگی؛ شرافت نوشاهی, 
شریف‌احمد. شریف التواریخ ( تاریخ الاقطاب » گجرات» ۹ صبا, 
محمد مظفر حسین,تذکرة روز روشن: به کوشش محمدحسین رکن‌زاد؛ آدمیت تهران» 
۳ اش طباطبایی: غلامخنین: سیر المتأخرین؛ لکهنر؛ ج شنگی؛ عبدالحی؛ نزهة: 
الخواطر, حیدر آباد دکن: ۱/۱۳۷۱ ٩۸۱۹۵‏ غلام‌سرور لاهرری, خزیته الاصفیاء 
کانپرر. ٩۱۹۲م؛‏ غرئی شطلاری, محمد, گلزار ابرار, به کرشش,محمد. ذکی» پتنه, 
۴ تدوسی, اعجاز الحق,تذکرة صوفیایی بنگال, لاهور, ۱۹۶۵ م؛ لعلی بدخشیء 
لعل‌ییگ» ثبرات القدس, به کوشفن کال تحاج سیدجوادی: تهران: ۱۳۷۶ش: 
معصوم‌علیشاه, محمد معصوم: طراثق الحقائق, به. کرششن محمدجعفر محجرب, تهزان, 
۸ ش؛ میرسین دوست سنبهلی, تذکرة حسینی, لکهنوه ۱۲٩۳‏ ق؛یمینی» شریب» 
لطایف اشرفیه, دهلی, ۲۹۷ ۱ق؛ نیزه 
65 0۵۱۱ ۱۲( ,ماقم مر دننک ره متا ۸ مشم عن ما 
55 ,ه40وصا رعاهاا بشن) طا ما ماک نداد رازاه 


اه ۱۱ 
بخش ادیان و عرفان 


بدیع الرّمان تُریزی (زنده در ۱۶۲۹/۵۱۰۳۸م). خوش‌نویس 
قلم نستعلیق و فرزند علیرضا عباسی. خاستگاه او تبریز است و از آنجا 
که مأخذ موجود ذکری از استأد آو نکرده‌اند, می‌توان او را تربیت يافتة 
مکتب پدرش که از بزرگ ترین خوش‌نویسان دورة ضفوی بود. به شمار 
آورد (نگ:بیانی.احوال 


.)۲۶۱-۳۵۶/۲۰۱۹۹-۰ 


نموه خط بدیع‌الزمان تبریزی ۱ 

دربار؛ُ زندگی‌وی اطلاعات‌بسیار اندک است؛تنها میرزای‌سنگلاخ 
به شیوه خود ساختة همیشگیش شرحی دربارة زندگی و آثار او در 
تذکرة الخطاطین اورده:وبهاولقب«نیک‌نگاز»داده انشت(ض:1۶۳): 
دیگران نیز به تکرار نقلیات او پرداخته, و خود نیز چیزهایی بر آن 
افزوده‌اند (بیانی, همان, ۹۸-۹۷/۱؛ سپهر, ۷٩؛‏ حبیب, !۱٩۱‏ سلجوقی, 
۴ شاخل عشمانی: :)٩۲‏ آنچه میرزای سنگلاخ دربارة شهرت بدیع 
الزمان در شاعری: بلندی متامشش نزد شاه عباس و: کافل بودنشن در 
((حبنن خطوط و علوغ خکمیه» نوشته اسّت (ض ۲۶۷-۲۶۳ ): جز در 
کتاب خود او, درجای دیگر نمی‌توان یافت. وی بدون ذکر‌تاریخ مرگ 
بدیع الزمان می‌نویسد: در عنفوان جوانی ذرگذشت: سپهزسال مرگ او 
را ۱۰۳۵ق دانسته (همانجا) که خطاست (نک: دنبالٌ مقاله):پیکر او را 
به گفتة میرزای سنگلاخ در گورستان تخت فولاد اصفهان به خاک 
سپرده‌اند (ضن ۲۶۷) 

آشار: با آنکه میرزای سنکلاخ آثاربسیاری از قطعه‌ها و مرقعهای 


متغدد به قلم نستعلیق و نسخ بر روی کاغذهای مختلف با رنگهای 
گوناگون به او نسبت داده (ص ۲۶۹-۲۶۷). اما اثری از آنها تا کنون به 
دست نیامده است. آنچه امروز از او در دست است, بدین‌شر ح است: 

۱ قطعه‌انی شامل یک رباغی به قلم نستعلیق سه دانگ و نیم دودانگ 
خوش با رقم ««کتبه بدیم الزمان غفر ذنوبه و ستر عیوبه بدار السلطنه 
اصفهان مرقوم قلم شکسته رقم گردید» که به نوشتة بیانی شاید سرودة 
خود اوست ( احوال, .)٩۹/۱‏ اين قطعه نشان می‌دهد که وی تا منال 
تاج‌گذاری شاه صفی (۱۶۲۹/۱۰۳۸م) زنده بوده است (نک: همو, 
مجموعه, ۰)۱۵۷ 

۲ قطعه‌ای به قلم نستعلیق سه دانگ و دودانگ و یم دودانگ 
خوش, با رقم «(در شهر تبریز نوشته شده نقله العبد بدیع الزمان غفرالله 
ذنوبه وستر الله عیوبه» که در کتابخانة سلطنتی (پیشین) موجود بوده 
است (همو, احوال,۹۹-۹۸/۱٩)۰‏ 

۳.بیانی از قطعه خطی حاوی ۵بیت شعر از سروده‌های او.با تخلص 
(بدیعا)», در مد ح پادشاهی ناشناخته به نام عبدالله در همان کتابخانه یاد 
می‌کندء این قطعه خط به قلم نستعلیق کتابت شده, و دارای رقم («لکانبه 
تاریخ جلوس و تهئیت سال نو, خمس و ثلئین و الف فقیر بدیع الزمان 
غفر ذنوبه ۱۰۲۵» است (همان, ,)٩۸/۱‏ از انجا که پادشاه مد ح شده 
در اين بیتها شناخته شده نیست و در هیچ یک از ماخذ نیز تخلص 
بدیع‌الزمان را بدیعا یاد نکرده‌اند. در انتساب این اثر به او جای درنگ 
است. 

ماخذ:_یبانی, مهدی, احوالرآثار خوشن ویسان, تهران, ۱۳۴۵ش؛ همر, مجموعه: 

تهران.. ۳ ۱۳۶ش؛ حبیب, اصفهانی, خط و خلاطان» استانبول, ۱۲۰۸۵ق؛ سپهره 
هدایت‌الله, تذکرة خوش‌نویسان, تهران, یساولی؛ سلجرقی, فکری, ذکر برخی از 

خوش‌نویسان ر هنرمندان, کاپل, ٩‏ ۱۳۴ ش؛ شاغل عثمانی, احترام الاین احمد: صحیفة 

خوت نزیسان» علیگره: ۳ ۱۹۶م؛میرزای سکلاخ؛تدکرة الخا طین, تبریر: ۱۲٩۱‏ ق: 

مهبائو علیزاده 


دیع لرّمان جرّری» نگز جزری. 


دیع مان میززا تیموری (د ۱۵۱۴/۵۹۲۰م): از آخرین 
پادشاهان ساسله تیموریان, فرزند ارشد سلطان حسین بایقرا که پس از 
درگذشت پدرش در ۱۵۰۶/6۹۱۱ مدت کوتاهی به اتفاق برادرش 
مثلفر حسین میرزا بر تخت پادشاهی نشست. مادر وی مهد علیا بیگم (یا 
بیگه سلطان بیگم, نکز خواندمین ۱۱۵/۴), دختر میرزا معزالدین مینجر 
از امیران تیموری (میرخواند, ۲۴۱-۲۴۰/۷)» و زنی بدخو, تندزیان و 
عصیانگر برد. عاقبت سلطان حسین بایقرا وی را طلاق داد و او از 
نهایت ناتوانی: و يأمن بیمار گردید و در ۱۴۸۸/3۸۹۳ در هرانت جان 
شنپرد و در مدرسه بدیعیه به خاک شیرده شد (همو: ۱۰۸۷۷؛ خوآندمیر, 
۴ 

بدیم‌الزمان میرزا ظاهراً از حوالی سال ۱۳۷۰/۵۸۷۵ با جکمرانی 
استراباد, به عرص سیاست وارد شد (میرخواند, ۱۱۴/۷) و چند بار به 


بدیع‌الزمان میرزا 2۹۱ 


حکومت استراباد دست یافت. گرچه تاریخ دقیق پایان دور؛ اول 
فرمانروایی او بر اين شهر معلوم نیست, ولی به طور مسلم در 0۸۰ق/ 
۷۵ به جای پدر در هرات حکومت داشته است (روملو, ۰)۵۵۳ 

توبت بعدی حکومت بدیع‌الزمان بر استراباد مربوط به سال 
۶ 2 است که خواندمیر از آن یاد کرده است. به تصریح وی 
بدیع الزمان مدتی به دادگری و عدالت حکومت کرد و صدارت خود را به 
سیدنظام‌الدین سلطان احمد دادء در همین دوره آو در ٩۸9ق‏ به تشویق 
امرای آذربایجان آهنگ تسخیر آن ایالت کرد, اما کاری از پیش نبرد 
(خواندمیر, ۱۹۹-۱۹۸/۴). بدیم‌الزمان میرزا در ۰۲٩ق‏ از استراباد به 
هرات رفت و به دستور پدرش حکومت بلخ و توابع آن از اپ امویه تا 
مرغاب به او واگذار شد (میرخواند, ۰)۱۴۲-۱۴۱/۷ 

بدیعالزمان پیش از بازگشت از استراباد فرزند خود ‏ محمد مزمن 
میرزا- را به حکومت آنجا گمارد (خواندمیر, ۲۰۱/۴) و انتظار داشت 
که پدرش حکومت وی را تنفیذ کند؛ اما سلطان حسین بایقرا, فرزند 
دیگر خود, یعنی مظفز حسین میرزا را نامزد فرمانروایی آن شهر کرد 
(همو, ۲۰۷/۴).بدیع الزمان به فرزندش دستور مقاومت داد و خود نیز به 
دشمنی با پدربرخاست وبا آمبرخسروشاه و آمیر شجا عاللین ذوالنون 
برضد او پیمان بست. وساطت آمپرعلیشیر نوایی وزیر دانشمند پدرش 
هم که به بلخ رفته بود, تأثیری نبخشيد و او بی‌کسب نتیجه‌ای به هرات 
با زگشت (می رخواند,۱۳۴-۱۴۲/۷؛ خواندمیر, ۰)۲۰۸۷۴ 

در شعبان 0۰۲/آوریل۱۴۹۷ میان او و پدرش سلطان حسین در 
حوالی در «پل چرا غ» جنگ شد و کار به شکنست بدیع الزمان انجامید 
و وی به قندز گریخت و در اول رمضان همان سال پسرش محمد مزمن 
میرزا هم در استراباد مغلوب و دستگیر گردید (میر خواند,1۱۴۷-۱۴۴/۷ 
خواندمیر, ۲۱۰-۲۰۸/۴).و در قلع؛ اختبارالاین زندانی شد و سپس به 
تحریک مادر مظفر حسین مپرزا به قتل رسید (می رخواند, ۱۵۲-۱۵۰/۷؛ 
خواندمیر,۲۱۴-۲۱۲/۴). پس از اين واقعه, بدیعالزمان میرزا د انتقام 
خون فرزند به مخالفت با پدر افزود و چند بار به اردوی او یورش برد آما 
نتیجه‌ای نگرفت, تا در ۲۵ شعبان ٩۰۳‏ پنن از شکست سختی که به او 
وازد آمد؛ فزار کرد (میزخواند:۰)۱۶۵-۱۶۱/۷ 

بدیع‌الزمان میرزا متعاقب این حوادث در شهر قندز پناه گرفت و باز 
در اندیشه جنگ بود تا عاقبت سلطان حسین بایقرا خود به قندز رفت و 
فرزند را نواخت و آشتی برقرار شد. (همو, ۱۴۹-۱۴۸/۷؛ خواندفیر: 
۲۱۳۴). در اوایل سال ۰۴٩ق‏ بدیع الزمان از پدر فرمان حکومت 


پلخ را درخواست کرد. اما نتیجه‌ای نگرفت و دز عوض خکومت 


سیستان و فراه بدو واگذار شد (میرخواند, ۱۶۹-۱۴۷/۷؛ خواندمیر, 
۴ -۲۳۸). حکومت این دو شهر بدیع الزمان را خشنود نکردواوبا 
استفاده از غیبت پدر به هرات پورش بزد.و لشکریان هرات را شکست 
سختی داد, تا عاقبت سلطان حسین حکومت بلخ را از کنار آب آموید تا 
مرغاب بدو داد و نامش در خطبه‌ها ذکز گردید. بدیم‌الزمان در این 
منصب از عهده مقابله با محمدخان شیبانی که قندهار را به تصرف 


2۹۲ بدیع‌الزمان میرزا 


درآورد بود. بر نيامد و به هرات عقب‌نشینی کرد (میررخواند, ۱۸۴/۷- 
۲۰۷-۵ ). 

محبدخان شیپانی در ۱۵۰۳/۵۹۰۹ بار دیگر به بلخ آمد و آنجا را 
محاصره کرد. سلطان حسین به یاری بدیم‌الزمان شتافت و خان شیبانی 
عقب نشست (همو, ۱۲۱۳-۲۰۳۸۷ خواندمیر, ۲۹۶-۲۹۳/۴). حوادث 
دیگر زندگی بدیع‌الزمان در این دوره, جنگها و نبردهای مکرر او با 
امرای تیموری در شهرهای دیگر و گه‌گاه با پدر بود. وي سرانجام در 
جمادی الاول ۹۱۰/اکتبر ۱۵۰۴ وارد هرات شد و موردعفو پدر قرار 
گرفت (میرخواند, ۲۱۸/۷ ۲۲۶-۲۲۳؛ خواندمیر, ۰۳۱۱-۳۰۰/۴ ۱۳۱۳ 
0۳ 

بدیع‌الزمان میرزا در رمضان ٩۱۰‏ با همراهی مظفن حسین میرزا و 
امیرمحمد برندق به مقاپله با خان شیبانی برخاست, اما چنگی رخ نداد 
و اوبا همراهانش به سمت‌قندهار رفت, تا از گسترش قلمرو ظهیرالدین 
بابر جلوگیری کند. در آنجا هم میان آن دو صلح اتفاق افتاد و وی 
زستان را در فراه به سر برد (میرخواند. ۲۳۲-۲۲۸/۷؛ خواندمیر, 
۴ ) بدیع‌الزمان بار دیگر در اوایل سال ۱۱٩ق‏ خود را از بلخ به 
هرات رساند تا با گردآوری نیرو یورشگران فرستادة خان شیبانی را 
سرکوب کند. آنگاه همراه سلطان حسین ررانً ماوراءالتهر گردید. اما 
سبلطان حسین در این سفر بیسار شد و در ۱۱ ذیحج ٩۱۱‏ درگذشت: 

پس از فوت سلطان حسین گرچه شاهزادگان و امیران تیموری 
خواستندبدیعالزمان را به تنهایی جانشین پدر سازند(می خواند۲۳۲/۷۰- 
۹ خواندمیز, ۳۱۷-۳۱۴/۴), اما بعدا مقرر شد که دو برادر به اتفاق 
بر اریکهٌ سلطئت تیموریان تکیه زنند. به این ترتیب, در اواخر ذیحجهٌ 
۱ خطبهة سلطنت در هرات به نام بدیع‌الزمان و مظفر جسین خوانده 
شد. بدیع‌الزمان, میرزا در اغاز غیاث‌الاین.جمشید را به صدارت 
بررگزید, و مظفر حسین کسان دیگر را؛ اين آغاز اختلاف در کار آن دو و 
منشاأٌ شستی سلطنت تیموریان شد (سام میرزاء ۱۷-۱۶؛ میرخواند, 
۲۰۷۰۷ ۱ 

محمدخان شیبانی از اختلاف میان دو برادر سود برد و در محرم 
۲ ان ۱۵۰۶ به خراسان یورئن برد. اما شکست خورد (همو: 
۷ ۳۱۳: خواندمیر, ۳۶۷-۳۶۵/۴). چندی بعد بدیم‌الزمان با 
ظهیرالدین بابر برضد ازیکان متحد شد, اما در نبردی که در آخر ذیحچهً 
۳ دز حوالی بلخ میان دوز گروه روی داد. شکست برن شاهزادگان 
تیسوری افتاد و در آخرین جنگ که در محرم ٩۱۳‏ به وقوع پیوستن 
هرات به تصرف محمدخان شنیبانی درآمد و بدیع‌الزمان ز کنبانشن روی 
به گریز نهادند (سام میرزا, همانجا؛ میر خواند, ۳۲۷-۳۱۳/۷؛ خواندمیر, 
۴ 3 ۱ 

بدیع‌الزمان میرزا پسن از شکست و فرار چندی در قندهار به سز برد 
و سپس به سمت جرجان و استراباد رفت و در آنجا نیرویی فراهم آورد تا 
هم اه مظفر خسین میرزا به مقابلة شیبانی برود. اما مظفر حسین در 
همان زمان درگذشت و بدیع‌الزمان که قدرت مقابله با ازیکان ند اشت. به 


آذربایجان گریخت (میررخواند, ۳۴۵/۷ ۳۴۸؛ خواندمیر, ۳۹۲-۳۹۰/۴: 
سام‌میرزاء ۱۷). 

بدیع‌الزمان میرزا در سالهای آخر عمر سرگردان بود و از آذربایجان 
په هند رفت و مدتی در شهر تته اقاست کرد. در ۱۵۱۳/۹۱۹م به 
خراسان بازگشت و به شاه اسماعیل صفوی پیوست و همراه او به 
آذربایجان رفت و ذر شنب غازان متوطن شد. در رخب ۲۰٩انپتامپر‏ 
۴ که سلطان سلیم عثمانی پر شاه اسناعیل غلبه کرد و مدتی در 
تبریز ماند. چون خواست بازگردد, بدیم‌الزمان میرز. را با خود به 
استانبول برد و او هم امید داشت که با یاری سلطان عثمانی تاج و تخت 
از دست رفته را باز پابد؛ اما از ورود. او به پایتبخت عشانیها اندکی 
نگذشته بود که به بیماری طاغون گرفتار شد و درگذشت (علیشیر, ۳۱۶؛ 
می رخواند, ۳۵۲-۳۵۰/۷؛سام میرزا, همانجا). 

بدیع‌الزمان چند همر و چند فرزند. داشت. یکی از .زنان.او 
خانم‌پیگم دختر سلطان ابوسعید (روملو, ۵۶۰؛ خواندمیر, ۱۳۷/۴). و 
همسر دیگر او دختر الغپیک بود (میرخواند, ۲۲۷/۷). همچنین نام دو 
تن از پسرانش دز منابع مذکوز است: نخست محمدمژمن میرزا که در 
حیات پدر به تحریگ مادر مظفر حسین میرزا به هلاکت رسید و دیگر 
محمدزمان میرزا که گزارش کارهایش را میرخواند (۳۵۲/۷.ب) به 
دست داده است. 

صدارت بدیع‌الزمان میرزا را در. دورة حیات پدر و در دوران 
پادشاهیش چند تن از جمله امیرکمال‌الاین حسین عهده‌دار بودند 
(همو, ۲۵۵-۲۵۴۸۷ خواندمیر, ۰۱۰۵/۴ ۶۱۶) 

بدیم‌الزمان میرزا ظاهری آراسته و دل‌پسند و طبعی بخشنده داشت 
و بسیار شجاع وبا جلادت بود و در.میدان.رزم از.خود.دلاوری.و 
بی‌باکی .نشان.می‌داد (علیشیر, ۳۱۷). و اگر سالهای زیادی را به 
جنگهای بی‌حاصل نگذرانده بود و اقبال با اویاری می‌کرد. می‌توانست 
امپراتوري در حال اضمحلال تیموریان را جانی نو بخشد. گذشته از 
اینها, بدیع‌الزمان میرزا شاهزاده‌ای هنرمند و دانشند بود. دوق 
شعرگویی و شعرشناسی داشت. چنانکه بیشتر تذکره‌نویسان آن روزگار 
نام او را درعدادشعزا و:شرایندگان عمنر آورده: و انیاتن از وی نقل 
کرد‌اند (علیشیر, ۱۲۸-۱۳۷؛سام میرزا, ۱۷-۱۶). از اشعار دلپذیر او 
قطعه‌ای است که در واقعهٌ قتل پسرش سروده انست (علیشیر, ۱۲۸): 
بدیع‌الرمان میرزا هنرمندان و شاعران عصر خود را می‌نواخت, چنانکه 
هاتفی خرجردی شاعر مشهور آن روزگار به دستوز او شاهنامة مفصل 
منظومی به نامتشرنامه به نم درآزرد (فخرالزمانی, 2۱۱۴ ۱۱۵)- 

ماخذ:. خواندمیره غیات‌الدین, حبیب السیره به کوشش محمد دیزسیاقی, تهزان, 

۴ اش ررملو: حنن,. اضنن.التواریخ». . کرشش. عبدالحسین: نوانی».تهران, 

اش سام میرزا صفری, تحفه سامیء به کرشش رکن‌الدین همایرنفر خ, تهران» 

۷ سش؛ علیشیر نوایی, مجالس التفانس, به کرشش علی‌اصفر حکمت. تهران» 

۴ ش؛ فخرالزمانی, عبدالبی, تذکرم میخانه, به کوشش احمد گلچین معائی, تهران, 


۰ اش؛فیرخواند, مخمد ررضهالصفاء تهران, ٩‏ ۱۳۳ شی: 


علی آل‌داود 


دیع الرّمان هتدانی» ابرالفضل احمدین حسینین یحیی (۳۵۸. 
۰۱۰۰۷-۶۹۸ نویسسنده و ادیپ عربی نویس ابرانی و پایه گذار 
فن مقأمه ویس . ۱ 

آگاهی ما دربار؛ زندگی وی منحصر به روایات و اخباری است که 
تعالبی نویسندة همروزگار او فراهم آورده است (۲۰۱-۲۵۶/۴) وپس از 
وی, دیگر نویسندگان به تکرار گفته‌های تعالبی پرداختهه و تقریباً چیز 
تازه‌ای بدان نیفزوده‌اند؛ حتل یاقوت (۱۶۷-۱۶۱/۲) با انکه شرح حال 
مختصر او را از دو کتاب تاریخ همدان تألیف ابوشجاع شيروية بن 
شهردار و تاریخج هرات نوشتة ابونصر عبدالرحمان بن عبدالجبار 
برگرفته: باز کتاب تعالبی را بهترین و جامع‌ترین منبع در شرح حال 
بدیع‌الزمان دانسته, و گفته‌های تعالبی راعینا نقل کرده اببت, 

بدیع الزمان در همدان به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانی را در 
همانجا گذراند. وی در یکی از رسائل خود خطاب به ابن فارس به این 
معنی اشاره کرده, اما اصل و نسب خود را عربی و از قبیله تغلب دانسته 
است (ثعالبی, ۲۷۲/۴؛ فاعور, ۱۱۴-۱۳ ابراهیمی حریری: ۵۱). وی 
نخست نزد ابن فارس (3م) لغوی که در آن زمان در همدان به تدریس 
مشغول بود, به تحصیل علم پرداخت (تعالبی, ۲۵۷۴! این عماد, 
۳ بستانی, ۴۱۰), اما از آنجا که به گفتة خود زادگاهش را خوش 
نمی داشت (ن؟: ابن خلکان, ۱۲۸/۱: ابیاتی که در نکوهش همدان به او 
منسوب است؛ نیز ضیف المقامته, ۱۴-۱۳), در ۲۹۹۰/۵۳۸۰ همدان 
را ترک کرد و به ری نزد صاحب بن عباد وزیر دانشمند آل بوبه رفت و 
ضمن استفاده از محضر او قصایدی در مذحش‌سرود و از عطایای وی 
بهره‌مند شد (نگ: دیوان,۶۲-۶۱؛ثعالبی: ۲۵۷/۴). 
گفته‌اند بدیم.الزمان در این دوره با وجود سن کم در ترجمةٌ منفلوم 
دستی توانا داشت و چون صاحب در این باره او را آزمود, به.-خوبی از 
عهده بر آمد و فی‌البداهه اشعاری از فارسی به عربی ترجمه کرد (برای 
۳بیت از آن, نک: عوفی» ۱۷/۲ ؛نیز بهمنیار, ۱۳۶-۱۳۵) که بیانگر تسلط 
او بر هر دو زبان است.با این خال, از آنجا که بدیم الزمان اشعری مذهب 
بود و نسبت به اهل حدیت تعصب فزاوان داشت (نک: سمعانی, ٩۳۵۰/۵‏ 
یاقزت؛ ۱۶۲/۲: ضفدنن: ۳۵۵/۶): ظاهرا نتوانست در درباز صاحب بن 
عباد شیعی منزلتی در خور کسب کند. از اين‌رو, ری را به قصد گرگان 
(جرجان) ترک کرد و در انجا ضمن استفاده از محضنر دانشمندان, با 
خاندانی اهل علم به نام انماعیلیه آشنا شد و از بخشش و دانشن آنان 
بهره‌ها یافت (نک: عالبی: همانجا؛ یاقوت,:۱۶۵/۲؛ عباسی: 4۵۱۱/۳ 
قس: بستانی, ۱۳۰۹ عبود, ۱۷؛ ابراهیمی حریری, ۵۲ که به اشتباه این 
خاندان را فرقه اسماعیلیه دانسته‌اند)؛ اما دیری نپایید که دشمنان وی, 
چنانکه خود دز یکنی: از زسائلش می‌گزید: ننزد جاکم گرگان از او 
نعایت کردند وبدیم‌الزمان به ناچار گزگان را به تصد نیشابوزترک کرد 
(رسائل,۷۱-۶۸؛نیز نک: تعالبی: همانجا؛ مقدسی, ائیس, ۰۳۸۵ ۳۸۶). 
اما دز راه راهزنان بر او تاختند و هر آنچه داشت, به غارت بردند (نک: 
طیف؛ همان, ۱۴؛بستانی»۰)۴۰۵ 
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وی در ٩۱۲/۳۸۲‏ وارد تیشابور شد (عالبی, همانجا؛ قس: 
یاقوت, ۱۴۶/۲). نیشابور در آن زمان از مهم‌ترین مراکز علمی قلمرو 
سامانیان به شمار می‌رفت و مجالس علم و ادب و بحث و مناظره در 
انجا رونقی خاص داشت و از این‌رو, بدیع‌الزمان انجا را برای اقامت 
خود مناسب یافت (مقدسی, محمد, ۳۲۳؛ طیف, عصر..., ۶۶۷): 
مجالس درس و بحث بدیع الزمان دز نیشابور به ززذی با استقبال گرم 
دانش پژوهان روبه‌رو شد. در همین زمان ابوبکر خوارزمی (هم) ادیپ 
ر دانشمند شیعی مذهب نیز در نیشابور مجالس درس و بحث داشت, اما 
مخالفان او بدیع الزمان را که به تعصبات ضد شیعی شهرت داشت 
(قس: افندی, ۳۶/۱؛ خوانساری, ۰۲۴۸/۱ که وی را امامی مذهب 
دانسته اند ), بر ضد وی برانگیختند و از آن پُس میان آن دو خصومتی به 
وجود آمد که به تبادل اشعار هجو آمیز انجامید و منشا پیدایش رسائلی 
ادبی و مناظراتی علمی شد که در تاریخ ادبیات عرب شهرت فراران 
دارد (نک: جصری, جمع الجواهر, ۰)۳۱۴-۲۹۶ 

خضومت میان بدیع الزمان و خوارزمی در واقع تبلور کشمکشها و 
رقابتهای سیاسی گسترده میان دیلمیان و سامانیان بود که دامن آن به 
مراکز علمی نیز کشيده شده بود. سرانجام, بدیع الزمان در مناظره ای 
جنجال برانگیز با حضور بسیاری از علمای نیشابور و به یاری 
دسیسه‌چینان هوادار سامانیان که همواره بر ضد خوارزمی کار 
می‌کردند, بر حریف خود که بی‌شک بزرگ‌ترین ادیپ آن روزگار بود: 
غالب آمد. به گفتة منابع شکست خوارزمی در این مناظره که بی‌شباهت 
به شکست سیبویا در مناظره با کسایی در دربار هارون الرشید نبود؛ 
چندان بر وی گران آمد که سبب مرگ او شد (ئعالبی, ۲۰۹/۴ 2۲۵۷ 
۸ یاقوت, ۰۱۶۶/۷ ۰۱۷۴ ۱۸۳-۱۷۹). بدیع الزمان خود در یکی از 
رسائلش پا افتخار از اين مناظره یاد کرده است (رسائل, ۱۳ ۱۵؛ نیز 
نک: بستانی, ۴۰۶-۴۰۵): از آن پس آواز؛ وی در همه جا پیچید و بر 
منزلتش میان دانشمندان نیز آل میکال, رسای نیشابور, بیش از پیش 
افزرده شد (ثعالبی: ۴ عباسی ۳ ضیف . شمانجا؛ دربارً 
روابط وی‌با ابونصر میکالی, ن5: خضری ,زه الا داب, ۲۷۹-۲۷۴/۱) و 
گویا دز هنین زمان به او لقب بدیع الرمان داده شد (نک: ذهب: ۰)۱۷۳/۱۷ 

با هم خصومتی که میان بدیع الزمان همدانی و خوارزمی بود, پس 
از مرگ خوارزمی. بدیع الزمان. قصیده‌ای در رئایش سرود و در آن 
تلویحاً؛ اظهاز ندامت کرد (دیوان, ۴۵؛طد, ۱۶۸): پنن از مرگ 
خارزمی, بدیع الزمان فرصتی یافت تا مقامات خود را که شیوه‌ای 
جدید دز نثر عربی و از گرانبهاترین گنجینه‌های ادبیات عرب به شنماز 
می‌رود. کمال بخشد (نک: دنبالة مقاله). 
بدیم الزمان پیش از یک سال در نیشابور نماند و در۳۸۳ق از آنجا 
بیزون رفت و در شهزهای مختلف خراسان به خدمت امیران و وزیزان 
هر دیار در آمد و از پاداشهای آنان بهره‌مند شد (ئعالبی, ۲۵۸/۴ ؛یاقوت, 
۱۶۷-۲ : عباستن, ۱۱۹-۱۱۸/۳): چون فیان سامأنیان و غزنویان 
جنگ در گرفت, بدیع الزمان روی به سیستان نهاد وبه خدمت خلف بن 
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احمد (۳۹۹-۳۴۴ق/2۱۰۰۸-۹۵۵) امیر با فرهنگ و دانش دوست آنجا 
درآمد. وی در مدت آقامت خود درسیستان قصاید فراوانی در مدح امیر 
خلف سرد (دیوان: ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۲۰-۱۱۸ فعالبی؛ ۳۰۰/۴) و نیز 
شماری از مقامات خود را به او تقدیم گرد (ضیف, المقامة, ۱۵): 
همچنین در نامه‌هایین که برای وی نوشته (نک: رسائل, ۱۱۷-۱۱۵؛ 
تعالبی, ۰۲۶۱/۴ ۲۷۹): او را بسیار ستوده است. بدیع‌الزمان آنگاه به 
هرات که زیر فرمان غزنویان بود, رفت تا شاید به دربار سلطان محنود 
غزنوی راه یابد و در زمره دییران او قرار گیرد (همو, ۲۵۸/۴؛ یاقوت. 
۲ ضیف عصر, ۶۶۷). از قصیده‌ای که در مدح سلطان محمود و 
غزنویان سروده (نک: عالسی, ۲۹۷-۲۹۶/۴)» چنین برمی‌آید که وی 
توانسته است‌به خدمت سلطان برسد, اما دز منابع به روابط وی با دربار 
غزنویان بیش از این اشاره نشده است. 

بدیع الزمان در هرات دختر یکی از بزرگان آنجا په نام حسین بن 
محمد خشنامی را به زنی گرفت و صاحب ثروت و مکنت فراوان شد و 
بِقی عمر کوتاه خود را در آسایش گذراند (همو, ۲۵۸/۴ یاقوت, 
۱۸۴۲+ ضیف, المقامة, ۱۶). 

دربارة آخرین سالهای زندگی وی آگاهی زیادی در دست نیست و 
منابع تنها به ذکر روایتهای مختلف دربار؛ مرگ او بسنده کرده‌اند. گفته 
شده است که وی در ۴۰سالگی بر اثر مسمومیت جان سپرد (سمعانی: 
۸۵ ابن اثیر.علی,۲۹۳/۳!نویری, ۱۱۴/۳) و به روایتی دیگر سکته 
کرد و مردم به گمان اينکه مرده است. او را به خاک سپردند و چون در 
قبر..به. هوش امد؛.از وجشت فریادی کشید و به رامبتی جان.سپرد 
(صفدی, ۳۵۸/۶؛عباشی ,۱۱۹/۳ اين کثیر, ۳۶۳/۱۱ ) 

مقامات:. مقامه دز لغت به معنای مجلس: گروه حاضر در مجلنن؛ 
و یسخی راندن ایست (نک: قاقشندی, ۱۲۴/۱۴؛ ابن منظور ذیل قوم؛ نیز 
ن5: ضیف, الفن..., ۱۲۴۷ فاخوری, ۱۸۴؛ مطلوب. ۳۳۹-۲۳۸/۲) و در 
اصطلاح ادبی نوعی خاص از داستانهای کوتاه با نشری مسجع است که 
نخستین بار به ابتکار بدیع الزمان در ادب عربی پدید امد (حریری, ۱۱؛ 
قلقهندی: همانجا؛: هلال,۲۲۴-۲۲۳۰): پیچیدگی معنای این کلمه و 
نداشتن تاریخی روشن, موجب شده است که محمدتقی بهان (۳۲۴/۲) 
در پی یافتن ريشه و خانتگاه دیگری برای مقامه برآید و آن را ترجمةً 
(«گاه» و سرانجام «گاثه‌های» اوستا پندارد. در هر حال اگر چه 
مقامه‌نویسی پدیده‌ای نو در نشر غربی در قرن ۱۰/۵۴ به شماز می آید و 
اکثر منابع, بدیع‌الزمان را مبد ع آن می‌دانند (ضیف, همان, ۲۴۶؛ مرژه, 
۲-٩‏ ؛هلال, ۳۲۴؛قس: موافی: ۲۵۹-۲۵۸): اما ريشه‌هاي آن را در آثار 
ادیبان کهن عرب می توان یافت, همان‌گونه که خود بدیع‌الزمان ضمن 
اعتر اف به فضل وبرتری ابن درید در این زمینه,تأیید می‌کند که آثار وی 
الهام بخش و راهگشای او در این زمینه بوده است. از این‌رو, به اعتقاد 
بسیاری از منابع, بیع مان بهتقلید از این درید و در معارضه بیا او 
به‌نوشتن مقامنات پرداخت (یاقنوت: ۱۷۰/۲؛ حصری: زهزالاداب» 
۱ ضیف البقامقة, ۱۸؛ شکعد. ۳۰۸). البته در منابع کهن از آثار 


ابن درید که بدیع الزمان در تألیف مقامات خود به آنها نظر داشته, به 
عنوان احادیث این درید یاد شده که مجموعاً ۰ حدیت بوده است و 
برخی از آنها را اسماعیل قالی در امالی (۱۸۷-۱۸۶/۱. جم) خود آورده 
است و ظاهرا بدیمالزمان در معارضه آنها نخست ۴۰ مقامه در نیشابور 
نوشت و چون مورد اقبال فراوان قرار گرفت, بر شمار آنها افزود تا 
مجموع مقاماتش به ۱۵۰ رسید؛ اما امروزه بیش از ۵۲ مقامه از او در 
دست نیست (ابراهیمی خریری : ۵۷-۵۴؛ ضیف همان ۱۸-۱۷ نیز نک 
ابوعلی, ۰۳۰۶ ۳۰۸؛ قس: عالبی, ۲۵۷/۴, که ۴۰۰ مقامه به او نسبت 
داده!لیز نگ حصری, همانجا). 

با مقایسُ مقامات و آنچه از احادیث ابن درید باقی مانده. میزان 
تأثیرپذیری و تقلید بدیعالزمان به روشنی آشکار می‌شود. مثلا مقامه 
اسدی بدیم‌الزمان (مقامات,۲۵) با حدیث وصف اسد از ابن درید؛ و نیز 
مقامة حمدانیه (همان.۱۵۰) با جدیث وصف اسب (قالی۰ ۱۸۷/۱ 
۸) شباهت فراوان دارد (برای اطلا ع بیشتر در این باره, نکن فاعور, 
۱۰۵-۲؛ ضیف, همان, ۱۸). همچنین بدیع‌الزمان از آثار جاحظ نیز 
تأئیر فراوان پذیرفته است (ضیف. هسان,۲۰) و مقامه جاحظی؛ او 
(مقامات, ۶۹) نشان می‌دهد که وی با آثار جاحظ به خوبی آشنا بوده 
است. 

مقامات بدیم‌الزمان گرچه از نخستین ریشه‌های فن داستان‌نویسی 
در ادبیات عرب به شمار می‌رود. به هیچ وجه قصد نویسی به مفهوم فنی 
و امروزی نیست,بلکه مجموع حکایتهایی است با نشری مسجع و آکنده 
از آرایه‌های لفغلی و معنوی و استعارات و کنایات که همگی متکی بر دو 
شخصیت ساختگی و خیالی است:یکی راوی داستان که شخصی است 
به نام عیسی پن هشام .که ماجراها. از زبان او نقل می‌شود (با عبارت 
حَذتا یا نی غیسی بن هشام, مثلا نک ص ۱, ۳۵,۰۶) و از هیین‌رو: 
بسیاری از نویسندگان همچون سمعانی (۶۵۰/۵). یاقوت حسموی 
(۱۶۲/۲) صفدی (۳۵۵/۶) و عزالدین علی ابن اثیر (۲۹۳/۳) به اشتباه 
او را استاد بدیع‌الزمان داسته‌اند؛ دیگری شخصیت یا قهرمان اصلی 
داستان به نام ابوالفتح. اسکندری که شیوة تکدی پیش می‌گیرد 
(حصری, همانجا) و برای رسیدن به مقصود و کسب چند درهم و دینار 
به هزار مکر و حیله متوسل می‌شود. از این‌رو, گاه امام جماعت است و 
گاه مطرب میخانه (نک: مقامات, ۲۲۷-۲۳۶ ), زمانی به لباس پارسایان 
و زاهدان در می‌آید و به موعظه می‌پردازد (همان, ۱۳۸ بب::در مقام 
وعظیه) و گاه در زی شاعران و خطیبان ظاهر می‌شود (نک: همان ۱: 
مقامة قریضیه )؛ داثماً در سفز از شهری به شهری دیگز:است و مصولً 
در یک جا درنگ نمی کند؛ مقصدش بیشتر, شهرهای بزرگ ایران از 
قبیل گرگان, اهواز,نیشابور, بلخ و مانند آنهاست (براي برخی‌مقامه‌ها. 
نک: همان, :٩‏ پلخیه, ۴۳: جرجائیه: ۵۲: اهوازیه, ۱۹٩‏ : تیشابوریه. و 
.)وی با زیرکی در هر انجمنی حاضر می‌شود و با چرب زبانی جیپ 
گروهی را خالی می‌کند (نیز نک: ضیف, همان: ۲۴- ۲۵, 4۳۲ مبارک: 
٩‏ مصطنی, ۵۸-۵۶؛ نیکلسن, ۰)328 


لته برخق مسائل و پدیده‌های اجتماعی سده ۴ق/۱۰م در ظهور 
مقامات پی‌تأثیر نبوده؛ چنانکه دز منابع آمده است: در روزگار 
بدی‌الز مان هندانن گروهی از شاعران گدایا گدایان شاعر پیشه برآمدند 
که به پتی شانان یا ساساتیان (متسوب به ساسان, شاهزاده‌ای که بنایر 
گزارشی افسانه‌ای کار به گدایی.انجامید) معروف شدند. اینان 
نترگزدان دز شهزها پزسه می‌زدند وبا اشغاز دلنشین واسخنان نغز, دل 
ادب دوشتان راابه دنت آورده. کسب معاش می‌کردند (نک:شالین؛ 
۳ ضیف الفن, ۳۴۹-۷۴۸؛ عوض, ۸۱-۸۰). تعالیی زندگی‌نامة 
دو تن از اینان را یکن اخنف عکبری «ظریف ترین شاعر کدایان» 
(۱۱۹-۱۱۷/۳) و دیگری ابودلف خزرجی که قصیده ای معزوف به 
ساسانیه دازد, آوزده است (2۳۵۲/۳ ۳۵۶؛ نیز نک: عوضن: ۸۲- ۸۵): 
بی‌تردید بدیعالزمان دز نگارش مقامات, این گروه از شاعران را الگو 
قرار داده است, جنانکه پرخی از.اشعاز ابودلف را در مقاماتشش به 
ابوالفتح اسکندری نشبت داده (نک: ثعالب: ۲۵۴/۳), و حتی یکین از 
مقامات خود را ساسالیه نامیده اشت (سقامات» #0۹ ضیفا: و 
0۰۸ 

" متامات بدیع الزمان پیشتر در موضوعات ادبی: دیثی:"اخلاقین و 
اجتماعی است و غالا جنبه تعلینمنی دارد (تونجی» ۸۱۶/۲ قس 
ذکاوتی, ۱۱۳)؛ مثلاً ذر مقامة علمیه (نک: ط ۲۰۲) به آدانب # 
اندوزی ز وظایف طالبان علم و دشواریهانی که در این راء باید متحمل 
شوند. پرداخته اشت. همچنین درا مقامذ حمدانیه که به گوشه‌هایی از 
زندگی سیف‌الدول حمذانی اشاره داردء لفتهای فراوان و اوضات 
گوناگونن دربارة انب آوزده است که جنبه علمی و تعلیتی دازد (نک: 
همان: :۱۵۶-۱۵ ):بذیغ الزمان برخی موضوعات ومفاند اجتناعی از 
قبیل عیاشی؛ میخرارگی, ظلم و بندادگری و رشوه‌خواري زا که 
به خضوص در میان قاضیان ز محتشبان شیو ع فراوان داشته: به خوبی 
ترسیم کرده است. وی دز دو مقامه بغدادیه (همان: ۵۵ بب) و یشاپوزیه 
(همان: ۱۹۹ بب) به اوضاع اجتماعی بغداد و نیشابور و وضع زندگی 
مزدم و حتیل نوع خوراک و پوشاک آنان پرداخته است که از لحاظ 
مردم شناسی اهمیت پسیاز دارد (نیز نک: طیف: القامة, ۹ نروه: 
۳۲ هلال, ۲۲۴): 

بدیع الزمان در برخی مقامات خود؛ گاه از باب تفن از شخصیتهای 
دیگری نیز نام برده که تنهاساخته دهن و خیال او بود‌اند, مانند بشر بن 
عوانه غبدی در مقامة النشزیه که اشعاری نیز ساخته: و به او نتتبت داده 
اتت (نک: همان: ۲۳۷).جالب اینکه برخی از مورخان و نویتنندگان به 
اشتباه, بشر بن عوانه را شخصیتی واقعی:بلکذ شاعزی جاهلی دانستة 
وبه اشعازش استناد کرده‌اند (مثلا ابن اثبر: نضرالل, 2۳۷۸۷۳ ۲۸۸: 
پستاتی».۴۲۰-۴۱۸). این امر بیش از هر چیز بر مهازت و اشتادی 
بدیع‌الزمان در شعر قدیم عرب دلالت دازد: 

مقا مات بدیع‌الزمان به زودی مورد استقبال ادبا ومسافلعلمی قرار 
گرفت و به عنوان شیزه‌ای جدید در نثر عربی جا باز کرد و در سده‌های 
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بعد گروهی از تویسندگان و ادیبان برجسته چون حریری (د۵۱۶ق/ 
۲) و دیگران به نگارش مقامات رزوی آوردند (نک: این خلکان, 
۱ مصطفی, ۳). فن مقامه‌نویسی بعدها به ادبیات فارسی نیز راه 
یافت و حمیدالدین بلخی (د ۵۵٩‏ ق/۱۱۶۴م) مقامات خود را به تقلید از 
بدیم‌الزمان به فازسی نوشت (نک: هلال: ۳۲۷؛ تونجنی, ۰)۸۱۷/۲ 
هنچنین مضمون برخی مقامات الهام بش ادیبان و نوسنندگانی چون 
ابن شهید اندلسی (ه م) در خلق آثاری برجسته بوده است (طیف. 
همان, ۳۱۰۳۰؛عبانن, ۰۳۲۳ ۳۳۴) 

نثر مقامات نثری مسجع, و در عین زیبایق؛ متکلف و لفط پردازانه 
است,به گونه‌ای که بیش از ضر چیز تسلط و مهسارت بدیعالژمان در 
لشت و صنایع ادبی را می‌رساند وبی‌جهت نیست که تعالبی (۱۵۶۱۳) 
اورایگانه زمان و معجزةهمدان دانسته, و در سخندانی هیچ‌کس را 
به پایه و مای او نیافته است. علاوه بر این, بدیع‌الزمان از حافظه‌ای 
سیر ری برضورداربود ناه ند تصیدهایخدود ۰بیت را 
با یک بار خواندن جفظ می‌کرد (نک: هموء 4۲۵۷۲۵۶/۴ نیز نک: 
بدی‌الزمان, دیوان, ۱۰۵, ۱۳۵). چنانکه از رسائل: و مقامات 
بدیع الزمان بر می‌آید, وی به عنوان ادیبی برجسته با علوم مختلف از 
جمله فلسفه, منطق, کلام و جغرافیا به ضوبی آشنا بوده است (برای 
مقامه‌ها نک :مقامات, ۵۲ : اهوازیه:۱۱۹:مارستانیه,۱۳۸: وعظیه؛ نیز 
نکزبسیتانی,۴۱۰).. 

ی ای ی رک 
بود. اندیشه‌های ضدشعوبی داشت و عربها رابر ایرانیان ترجیح می‌داد. 
بياتي از وی در نکوهش ایرانیان و فضایل عربها در برخی منابع آمده 
است (نک: کردعلی,۱۷۸؛شریط: ۲۰۹ بیبتانی, ۰۸ ۴۰۹-۴). 

مقامات (یه استثنای المقامة الشامية) به همراه شرح آن به کوشش 
محمد عبده در ۱۸۸۹ در بیروّت به چاپ رسیده است» 

دیگر آثار: رسائل وی پیشتر خطاب به دوستان, رقیبان. حکام و 
وزیران حامی اوست و مضامین آنها غالا مدح, عتاب و تهنیت است و 
گاه در لابه‌لای این رسائل به برخی حوادث سیاسی آن روز نیز اشاره 
کرده که جانز امنیت است. به گفته منابع؛ رسائل بدیم الزمان دزستایش 
ابوالباس اسفراینی وزیر سلطان محمود غزنوی از زیباترین و شیوأترین 
رسبائل اوسست (ثعالبی, ۲۸۰/۴؛ بستانی, ۴۱۲). رسائل توسط ابراهیم 
اخدب طرابلتی گردآوری شده, و در استانبول (۱۲۹۸ق) و بار دیگر 
دربیروت منتشر شده است. 

دز اشعار بدیع الزمان همچون اشعار دیگر شاعزان این دوره آثار 
تضنع و تکلف آشکاراشت و ویژگی خاصی ندارد: دیوان وق به کزشش 
عبدالوهانب رضوان و محفد شکری افندی در قاهره(۱۳۲۱ق/۱۹۰۳م) 
ونیززبه کوشتن بسری عندالغننی عبدالله در بیزوت (2۱۹۸۷/۵۱۴۰۷) 
بدچاپ رسیده است. 

ماخد:" براهیمی عربری, فازس مقامه‌نوسی در ادییات فارسنی وتأثر مقامات عرسی 
در آن» تهران:. ۱۳۴۶عن؛ این اثیر؛ علی, اللباب, قاهره, ٩‏ ۱۳۶ق؛ این آثبره نصرالله, 


مر بدیع‌الملک 


المتل السائره به کوشش احمد حرفی و بدری طبانه, قاهره, ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶؛ این 
خلکان, وفیات؛ این عماد» عبدالحی, شذ رات الذهب, قاهر» ۰ ۱۳۵ ق؛ ابن کی البدایة؛ 
ین منظورءلسانءابرعلی,نبیل ال با,قد نت فی ترا الرپالتدی,قاهره الهية 
النصرية العامة لکتاپ؛ اقندی, عبدالله, ریاش الملماء: به کرش احمد حسینی, قمه 
۱ ق؛بدیم‌الزمان همدانی, احمذء دیران, ید کزشش یسری عبدالفنی عبدالله یروت؛ 
۷ 1 ؛هنو: رسائل, استانبول, ۱۲۹۸ ق؛ همو,مقامات. به کوششن مجمد 
عیده: پیروت, موسسة اخبار الیوم؛ بستانی, بعطرس,» ادباء العرب فی الاعصر العباسية, 
یرت ۱۹۳۲۴؛ بهار, محمدتقی, سبک‌شناسی» تهران, ۱۳۵۶ش؛ بهمنیار احمد, 
صاحب بن عیاد. به کرشش بحبد ابراهیم باستانی پاریزی, تهران» ۱۳۴۴شن؛ تونجی؛ 
محمد, المعچم المفصل فی الادپ, بیروث: ۱۴۱۳ق/ 2۱۹۹۳؛ عالبی؛ عبدالملک» 
ییمة الاهر, بیررت؛ دارالکتب العلیه؛ حریری, قاسم, مقامات, تهران» ۴ ۱۳۶ش؛ 
حصری, ابراهیم, جمم‌الجراهر به کوشش, رحاپ خشر عکاری, یروت 6۱۴۱۳ 
۳ هبو زهر الاداب, به کرخش زکی مبارک. قاهره. ۱۳۷۲/ ۱۹۵۳؛ 
خرانسازی, محمد باقر: روضات الجنات؛ بیررت؛ ۱/۱۴۱۱ ۰۹ ذکاوتی راگزلو؛ 
علیرضاء «ربدیم‌الزمان همدائی و مقامات او»» معارف, ۱۳۶۳ :شم ۱۱ ذهبی؛ محمد: 
سیراعلام اللبلاء.به کرش شعیب ارنووط و محمد نعیم عرقسوسی»بیروت, ۰۳ 1۱۳۴ 
۳ سبعاني؛ عبدالکريم: الانباب, به کرشش عبدالله عمر بارردی؛ یروت» 
۵۸ ۱۹۸؛ شریط, عبدالله, شخصیات اديیة من المشرق و المفرب, بیروت 
۶ + شکمه, مصطفی: بدیم‌الزمان الهمدانی» بیروت, ۰۳ ۸-۴ صندی, 
خلیل الوافی بالزفیات. بد کوش نن. ددرینگ, ویسبادن, ۰۰۲ ۲/۱۴ ۱۹۸ ضیف: 
شرقی؛ عصر الدول و الامارات,. قاهره: دارالسسارف؛ همز الفن و مذاهیه؛ قاهره؛ 
۱ + هم السقام, قاهره, ۱2۱۹۵۵ طه,هندجین,الادپ‌العربی فی‌اقلیم خوارزم, 
بنداد, ۱۹۷۶م؛ عباس, احسان, تاریخ الادبالاندلسی» بیروت, 2۱۹۶۹؛ عباسی, 
عبدارحیم, معا هدالتتصیکن, به کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید ییروت. ۱۳۶۷ ق/ 
2۱۷+ عبرد, مارون, بدیمالزمان الهمدانی, بیررت؛ ۱۹۵۴ق؛ عرض, یرسف‌نرره 
فن‌المقامات بین‌المشرق و السفرب, بیروت .۷۹ ٩۱م!‏ عرفی, محمد, لباب الالباب, به 
شش اددارد براون, لیدن, ۰۳/۱۳۲۱ 2۱۹؛ فاخوری, حناء الموچز فی الادب 
العربی تا ریخه, بیروت: ۱۸۱۹۸۵ فاعرره اکرام مقامات بدیع‌الزمان الهمذانی و علاقدها 
پاحادیث ابن درید, بسررت, ٩۸۳/۵۱۴۰۳‏ ۱ قالسی» اسماعیل, الامالی؛ یروت 
۷۷ مقلقشندی,احند؛ صبمالاعشی: به‌کزشخن محمد ین شمس الذنن» 
ببروت ۰۷ ۱۹۸۷/۵۱۴ع؛کردعلی,محمد, کنرزالا جداد, دمشقء + ۱2۱۹۵:۰/۱۳۷ 
مبارک. مازن, مجتمع الهمدانی من خلال بقامانه, دمشق, ۱/۱۳۰۱ ۱۹۸؛ مره 
حسین,ترائن ...کف تعرفه» ییروت» ۱۹۸۴ م؛مصطفی, احمد امین, فن المقامة بين البدیع 
ر الحریری و السیزلی, قاهره, ۹۱/۱۴۱۱ 2۱۹؛مطلوب, احمد, معجم اللقد العری 
القدیم, بفداد: ٩‏ ۱۹۸م؛ مقدیتی انیس:تعلوز الاسالیب الشریة فی الادب الخرنی؛ یر زت: 
۵ مقدسی» محمده احسن التقاسیم, پد کرشش دخویه, لیدن» ۱۹۰۶ع؛موافی» 
فاطمه, الحياة الاديية فی بلاط البویهیین, دبی: ۱۶۱۹۹۱ نریری, احمده ثهاية الا رپ: 
قاهره, دارالکنب؛ فلال, محمد غنیمی, الا دب المفارن, بیررت» دارالمودة و دارالکقافد؛ 

یاقرت,ادبا؛ نیز 
6۰ ردیل ز۲طصن) ردام اما ژه ره ادا لا رانا 4 رمعامدهزلز 
عنایت‌لله فاتحی‌نواد 


دیع الک میززا عمادالدوله (زنده در 0۱۸۹۱/۵۱۳۰۸). 
از شاهزادگان و دولتمردان عصر قانجار و صاحب آئازی در حکمت 
اسلامی. وی پنتر امامقلی میبرزا عمادالدوله پسر مجمد علی میرزا 
دولعشاه, پسز فتحعلی شیاه قاجار بود. دز غنابع شرح حال وی تنها از 
دوران خدمات حکومتی او سخن رفته است. 

پدیع الملک در ۱۲۷۷ ق/۱۸۶۰م نایب الایاله نها وند شد و در اوایل 
سال ۱۲۹۱ق/۱۸۷۴م که پدر وی به جای طهماسب میرزا مویدالدوله 


برادر بزرگ‌تر خود به حکومت کرمانشاه و کردستان منصوب گردید. 
وی که در این سال ملقب به (,حشمت السلطنه» شده بود. به نیایت پدر که 
درکرمانشاهاقایت‌داشت:به حکومت‌کردستان‌رفت.در ۱۸۷۵/۱۲۹۲ 
که [مامقلی میرزا درگذشت, بدیالملک به جای پدر خود یه حکوست 
کردستان و کرمانشاه منصوب گردید و در سال بعد از حکومت هر دو جا 
عزل شد. در فاصله سالهای.۱۲۹۷ق تا ۱۲۹۸ بار دیگر حکومت 
کرمانشاه را به,عهده گرفت و از ۱۳۰۵ تا: ۱۳۰۶ق نیز حاکم یزد بود 
(امین الدوله,.۳۶۷/۲؛ اوین, ۱۳۳۹ 2۳۴۷ ۳۴۸؛ بامداد. ۰۱۹۰-۱۸۸۷۱ 
۲ براون, 397,402-403؛ سعادت نوری, ۲۷۳): 

بدیعالملک دارای علایق علمی و فلسفی بود و در ادبیات ودانشهای 
ریاضی و نجوم. و جغرافیا:نین دستی داشت (براین, 403؛ اعتماد 
السلطته, ۱۸۷). وی المضاغر ملاضدرا را تزد میرزاعلی اکبر مدرس 
یزدی خوانده بود و آن رانتدریس می‌کرد. (آمین» ۴ کرین» 53) و 
ترجمه و شرحی نیز به نام عمادالحکمء بر آن به فارسی نوشت که به 
همراه متن المشاعر به کوشش هانری کربن در ۶۲/۲ در 
تهران به چاپ رسیده است (اشتیانی, ۲۲۲؛ بدیع الملک, ۷۸-۷۶), 
کرین شخصیت بدیع الملک را ستوده, و اثر.او را راهنمای خوبی برای 
درک کتاب المشاعر دانسته است (ص53-54). کناب دیگری که از 
بدیع‌الملک بر جای,مانده, ترجمه و شرحی فارسی است بر رسلله 
الدرة الفاخرة عبدالرحمان جامی با.عنوان حکمت.عمادیه که درواقع 
تقریر مباحث مدرس بردی است که بدیع الملک. الدرة الفاخره را نزد او 
خوانده بود. این اثر نیز به همراه اصل رساله جامی به کوشش نیکولاهیر 
و علی موسوی‌بهبهانی در تهران (۱۳۵۸ش) به چاپ رسیده است. 

آگاهی بدیع الملک از مباحث فلسفه و حکمت در پرسشهای او از 
آقا علی مدرس زنوزی (د ۱۳۰۷ت/۱۸۹۰م), حکیم نامدار دور قاجا 
نیز نمودار است, اقا علی کتاب بدایع الجکم را در ۱۳۲۰۷ق در پاسخ به 
پرسسشهای هنت گانه بدیع الملک نوشت. اين کتاب در ۱۳۱۴ق در تهران 
چاپ بسنگی شده, و بار دیگر در ۱۳۷۶ق به کوشش احمد واعظی در 
همانجا به چاپ رسیده است. آنچه در این اثر بیشتر جلب نظر می‌کند, 
پرسش هفتم بدیع البلک است که حاکی از آشنایی اجمالی او به مکاتب 
فلسفی و فیلسوفان دوره‌های جدید اروپاست, و آن را باید نمونه‌ای از 
کامهای نخست ایرائیان در شناخت فلسفه‌های غربی به شمار آورد. 
اگر چه ضبط نامهای فلاسفه و آراء موب به آنها در گفتار او از دقت 
کافی ب رخوردار نیست (نک: مدرس زنوزی, 2۵۲۵ ۵1۶). با اینهمه. از 
متن .نامه‌هایی که در ۱۳۰۶ق/۱۸۸۹ع.در زمان حکومتش در یزد براي 
حاج حسن امین الشرب فزستاده: و در انها خواستار دست یابی به انار 
اولن" فرانسوی شده است,برمی‌آید که ار دست.کم آشنایی اولیه با زیان 
فرانبه و آراء .این فیلسوف نوکانتی" داشته است: (مجتهدی, «بدیع 
الملک...», ۸۰۸-۸۰۷ ((ذکر فلاسفه ,۰۰۰ ۸۲۹) 


160-10[ ,2 , ماااع۲ظ:1 


نک مهم و قابل توجه در ینجا آن است که او برخلاف بیشتر 
متجددان و روشتفکران زمان خود که به «مکتب تحصلی» اگوست 
کنت و افکار طبیعی مسلکان قرن ۱۸م نظر داشته‌اند. توجه خود را 
معطرف به آراء کانتیان جدید در اروپا, خاصه فرانسه کرده است. شاید 
علت این گرایش, دلبستگی وی به فلسفه اسللامی و ایرانی است و اينکه 
مکتب کانتیان جدید را با سنت فکری و فرهنگی ایرانیان سازگارتریافته 
است (نک: همو, ((بدیع الملک»),۸۱۵-۸۰۸) 
مأخد:_آختیانی, جلال الدین: شنرح بحال وآراء قلبفی بلاصدرا؛ مشهد, ۲ ۱۳۶ش؛ 
اعتمادالاعطنه,محمدحسن, الماثر والاثار» تهران‌سنایی بامین» خسن, مقدمه بر الشاعر 
ملاصدرا, لندن, ۴ ۱۹۸م! امین الدوله,فرخ» مجموعه استاد و مدارک, به کرش گریم 
اصفهانیان, تهران؛ ۰ ۱۳۵ ارین. اوژن ایزان امروز:ترجمة علی‌اصفر سفیدی, تهران» 
۶۷۲سنه بامداده مهدی: شرخ:نعال رجال ایزان: تهرآن:. ۱۳۵۷خن؛ بدیع‌البلک 
میززاعمادالدرلد, عمادالحکنة, به کوشش.هانزی کرین: تهران,۱۳۴۲ش/۲ ۱8۱۹۶ 
سعادت نوری, حسین, رچال دور قاچاییه, تهران, وحید؛ مجتهدی, کریم؛ «پدیع‌الملک 
میرزا عمادالدرله و اولن ثیلسرف فراضوی»» راهتمای کتاب, تهران؛ ۱۳۵۵ش؛ 
نن ۱۸: شنم ۱۲-۱۱ موه «ذکر قلاسفة بزرگ غرب در کاب بدایع الحکم», راضسای 
کتاب؛ تهران, ۲۴ ۱۳۵ش,ش ۱۸؛مدرش زنوژی: علی, بدایغ الحکم , به کرشش احمد 
راعفلی, تهران ۱۳۷۶ شن؛فیزه 
,6۵۳۵3۱ :1950 رجملحوصا رمتمتفمم۳ داز و ۲۳ ۸ .12:00 ,13۲0۱۷1۱۵ 
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۰ ۱۲اه 1 ,1۳ تقاجه ۵ 
۱ رضا موسي پاک 
ديعي‌تسعزقندی, یوسف (د۸۹۷ق/۱۴۹۲ع)؛ متخلص‌به‌بدیعی, 
ادیب و بنخنور قرن ۵/٩‏ از زندگانی او اطلاعات اندکی برجای 
مانده اشت. از آنجا که وی در اندجان (شهری در فرغانه) به دنپ آمد 
(خواندمیر, حبیب..., ۳۳۷۴), برخی منابع او را با نسبت اندجانی 
خوانده‌اند (ضبا: ۱۰۲ ؛نفییی:۰)۳۲۳/۱ 
بدیعی از خردسالی به شعر و شاعزی روی آورد. در آغاز نوجوانی 
رهسپار سمرقند شد و به فرآگیری دانش و فنون شعر پرداخت ,در انجا با 
مولائا صفایی؛ شاعر اندجانی آشنا شد و در حلقهُ شاگردان او درآمد. 
پیوند دوستانه و عمیق میان آن دو سبب شد که برخی بدیمی را با تخلص 
و شهرت صفایی بخوانندء اما این موضوع سیب رنجش:شاعر جوان 
می‌شد (علیشیر, ۰۴۸ ۲ خواندمیر.همانجا؛ آقابزرگ,۰)۱۳۱/)۱(۹ 
گفته‌اند که اشعار ایام نوجوانی او از پختگی لازم برخوردار نبود؛ با این 
حال, وی پس از وقوف به صنایع شعری ز فراگرفتن عروض, بدیع و 
معانی و بیان در سرودن انواع شعر تبحر یافت. (علیشیر, خواندمیر, 
صباء همانجاها). 
بدیعن در عهد محمد بایسنقر به شهرت رسد (دولتشاه, ۴۱۲) و در 
دوران سلطان جننین بایترا (جک ۲ 2۱۴۶۷/۹۱۱ ۵ از 
ماوراءالنهز به هرات آمذ و در درگاه ار تقرب و حرمت بسیار یافت 
(خواندمیر همانجا نیز: خلاصه ,۳۱-۳۰ صبا, هنانجا). وی پس 
از سیفر به نواحی مختلف خراسان و به روایتی: دکن, هند (علیشیر, 
همانجا ؛علی حسن‌خان؛ ۵۸؛ ؛ضفا, ۰/۴ ۰ سرانجام به ننرخن آمد. 
او در همین شهر درگذشت و در مقبرة شیخ لقمان پرنده (بابالقمان) به 


بدیعیه 2۹۷ 


خاک سپرده شد؛ به این مناسبت, گاهی او را سرخسی هم نامیده‌اند 
(واله,۱۱۸:علیشیر, ۰۴۹ ۲۲۲؛ خواندمیر.حبیب, همانجا), 
از بدیعی بیاتی پراکنده در تذکره‌ها باقی مانده. و دیوانی از وی 
تاکنون به دست نيامده است (نک: علیشیر, همانجا؛ خواندمیر , خلاصه: 
۱ صدیق:حسن خان, ۱۶؛ علی حنن‌خان, ۵۸ -۵۹؛ صماء ۱۰۳): 
بدیعی در فن معماً چیره دست بود و رساله‌ای با عنوان شرح معماز در 
تبیین قواعد معما. و نجوم تالیف: کرد.اين رساله در :۱۴۸۹/۸۹۴م 
نگاشته شده, و مشتمل بر ۱۰ «شجره» است (علیشیر, ۱۳۳۴۹ 
خواندمیر حبیب: همانجا؛ منزوی,. خطبی مشترک::۱۳/۱۴). 
دست‌انویسی از اين اثر در کتابخانهُ پنجاب 0 می‌شود (همانجا؛ 
حسین,۶۵۰/۳). همچنین استقبال او از قصیدء ((مرآت الصفا» مشهور 
است (علیشین آقابزرگ, همانجاها). 
در برخی منابع متأخر به اثر دیگری از بديعي با عنوان مثلقات منفلوم 
یانصاب مثلث اشاره شده است (حسین, منزوی, همانجاها), در حالی 
که برخی احتمال می‌دهند که اين اثر به شاعر سدة,۱۰ق/۱۶م» بدیعی 
تببزيتعاق ده بش به خصوص که در حبذ مارد پم موف باب 
آنده اثبت (همو, خیلین,. ۳۰۲۲/۳؛.خعلی مشترک, ۳۰۲-۳۰۲/۱۴: 
تربیت, ۴۶-۴۵ نیز نگ مشار» ۰)۵۲۲۰/۵ 
ماخذ:_ آقابزرگ,الذریلة؛ تریست. محمدعلی, دانشمیدانآذربایجان, تهران,۱۳۱۴ش۱ 
حسین,مجندپشیر؛ فهرست مضلوطاتشیرانی, لاهرر:۱۹۷۳م؛ خراندمبر,غیات‌الدین: 
حبیب السیره به کوشش محمد دیبرسیاتی, تهران؛ ام مر 
کرشش گریا اعمادی: کاپل: ۱۳۴۵ ش؛ ذولتناه شمرفندی؛ تذکرتالفعراءء به کوشتن 
ادراردبرادن, لیدن؛ ۸ صباء محمد. مثلفر حسین, تذکره روز زوشی, ه کرش 
محمد جسین رکن‌زادة آدمیت؛ تهران: ۱۳۴۳ ش؛ صدیق حسن خان؛ مجبد, نگا رستتان 
سخن,به کوخش محمد, عبدالمجیدخان, کلکته, ۹۳ ۱۲ ق؛ صفا, ذییج اله تا ریخ ادبیات 
در ایتران: تهران؛ ۱۳۵۶۰ ثن! غاسی حنتن"خان: مبع گاشن: بته: کرششن محمد 
عبدالمجیدخان, کلکته, ۱۲۹۵ ق؛ علیشیر نوایی؛ مجالس اللفائس, ترجه شاه محمد 
قزوینی, به کرشتن اعلی اصفر حکمت, تهران؛ ۱۳۶۳ شل؛ مثباره خانباباه فهرست 
کتابهای جاپی فارسی, تهران. ۱۳۵۵ ش؛ منزوی, خطی؛ هموء خعلی بشترک؛ نفیني 
سعید, تاریخ نظلم و نشر در ابران و در زیان فارسی, تهران, ۱۳۴۴ شن؛ واله داغستانی» 
علیقلی؛ ریاض الشمراء» نسخة خعلی کابخانة ملی ملک: شه... ۰۴۳۰۴ 


لیلا پژرهنده 


بدیعیه, قصیده‌ای بلند در بحر بسیط, با زوی میم و گاه غیر آن که 
غالبا در ستایش پیامبر اکرم(صن) سروده شده, و هر یک از ابیات آن 
شاهدی برای یک یا چند صنعت بدیعی است. 

راست است که ما مجموعه قصاید بدیعیه را در مسیر تاریخی مدایج 
حضرت پیأمبر(ض) بررسی می‌کنیم , امامی‌دانيم که نخستینانگیزه‌های 
پیدایش این نوع شعر, تنها مدح نبوده, بلکه گرایش تند به آرایه‌های 
لفلی , تظاهر به دانش فراگیر در اين زمینه و نیز گردآوری همه اشکال 
بدیع در یک قصیده: خود می‌تواند از اسباب به وجودآمدن بدیعیه باشد 


(قس: ابوزید,۳۳). 


موز نالد۳0 :1 


۵۹۸ بدیعیه 


در میان مدایح نبوی که تاریخ آن با دالیة اعشی آغاز می‌گردد. رد 
(ه م) بوصیری (د ۶۹۶ق/۱۳۹۷م) از اهمیت خاصی برخورداز اننت. 
زیرا این قصیده در ادب عربی تأتیری بسزا گذارد و الگوی بنیاری از 
قصایدی که پتن از بوضیری در ستایش حضرت رننول(ص) اسنروده 
شد قرار گرفت و علاوه بر این, عامل اساسی پیدایش بدیعیات در سدة 
۱۳/۷ ,گردید (نک:مبا رک ۳۲۶-۲۱۵؛ اسکندری: 4۲۰۱ مطلوتب 
۳موسی باشا: تاریغ..» ۱۹۵2۱۹۴۰۱۸۴ الادبنن ۱۳۶۸۳۴۶ 
امین ۲۶۷-۲۶۶)- 

دو سال پس از درگذشت بوضیری, آبن جایر اندلسی (د ۷۸۰ق| 
۳۸ .شاغر نابینای غزب و نیز ادیب هم عصر او صنئی‌الدین حلی 
(د ۷۵۰ق/۱۳۴۹). در ستایش پیامبر(ص) و معارضه با برده, قصایدی 
سرودند و از آنجا که به کارگیری صنایع بدیعی در آثار ادبی آن عصر 
رواج داشت؛ آنان در هر پیت از قصنیده خود به یکی از صنایم بدیمی 
اشاره کردند و پدین‌سان: نخستین بدیعیه‌ها سزوده شد که از یک‌شو 
پدیده‌ای نوین در جهان شعربود و از سوی دیگر نوعی تألیف در زمينة 
علم بدیع به شبار می‌رفت و این امر سیب شذ که این دانش تعمیم یابد و 
اضول آن استوار گردد (امین: ۱۲۴۷ ۲۶٩‏ ضیت, البلاغلان.:,۳۶۰۱: 
موسی باشا, همان,۴۶۸؛سلام,۱۱۰۰؛ ابوزید, ۲۵۸-۲۵۲) 

البته اینگونه شعر که پایه و مایهاش را صنعت تشکیل"می‌دهد, از 
روح شاعرانه و اصالت هنری تهی است و حتی گاه لطافت مدح 
پیامبر(ص) نیز در آنها ضایع می‌گردد. به همین سبب, گروهی معا رض 
این شاعران,را با بوصیری ناموفق, و بدیعیات را اشباری متکلف و 
مننست خوانده‌اند ( اسکندری: همانجا ؛ قنن : طیف: عصر .۰ ۰)۱۸۵ 

نخستین کسی که اصطلاح بدیعیه را بر این نوع از قضاید اطلاق کرد 
و پایه‌های آن را استوار ساخت, صفی‌الدین حلی بود (ابوزیذ, ۴۰), اما 
در اینکه نخستین بدیعیه را چه کسی سزود. اختلاف نظر وجود دارد. 
برخی ابن جابن اندلسی, برخی صفی‌الذین حلی, و گروهی نیز علی بن 
عتمان امین‌الدین اربلی (د ۱۲۷۲/۵۶۷۰م) را که بدیمیه اش در ستایش 
حضرت محمد(ص) نیست, نخستین بدیعپه‌س را دانسته‌اند (همو, ۵۵ - 
٩‏ طیف, البلاغة, ۳۶۱:۳۶۰؛ اسکندری, هبانجا؛ عکاری, ۲۵۸؛ 
فروخ, ۷۷۳/۲؛ مطلّب, ۲۱۴- ۰)۲۱۵ پش از این نیز بدیعیه‌سنرایی 
همچنان ادامه یافت و تا پایان سد؛ ۱۴ق/۲۰م با نام شاعران بسیاری 
می‌توان اشنا شد که به سرودن بدیعیه پرداخته‌اند (نک؛ اپوزید. 2۳۵۱ 
۸ فهرست مشهورترین بذیغیه‌ها از این قراز است: 

۱ الجلة ابسیرافی مدح خیر الوری», معروف به بدیعیذ «(عمیان»: 
اثر این جابز انداسی در ۱۷۷ بیت. ابوجعفر رعینی (د ۱۳۷۷/۵۷۷۹م). 
شرحیی مطول با غنوان «طراز الحلة و شفاء الغلة» بر آنتنگاشت 
(حانجی خلیفه: ۲۳۴/۱؛ ابوزند: ۷۵ ۷۷؛ضیف, همان: 6۳۴۱ : 

۲ «الکافیه البديعية فی المدائح النبویة», اثر صفی‌الذین حلی دز 
۵ بیت. که دربرگیرندة ۱۵۰ نوع بدیعی است. این بدیعیه چند با شرح 
شده که از جمله این شروح, يکي «التتائج الالهية فی شرح الكافية 


البدیعیة» اننت که شاعر خود فراهم آورده است (ابوزید, ۷۴؛ ضیف, 
همانجا): 

۳. بدیعیه عزالدین موصلی (د ۷۸۹ق/۱۳۸۷م) بازعنوان «التوصل 
بالبدیع الی التوسل بالشفیع» در ۱۳۹ بیت که در ضمن آنها به ۱۴۴ نوع 
ندیعی اشاره شده است (حاجی خلیفه, ضیف, همانجاها؛ ابوزید, ۷۸: 
امین,۰)۲۶۸موضلی علاوه ز بر این بدعية دیگری سروده که در آن رو 
را تغییر داده است (ابوزید: ۷۹ 

۴ («تقدیم ابی بکر», عنوان بديعية ابن:حجه حفوی (د ۷۶۷ق/ 
۶ ) و شرخ آن است که بعدها خزانه الا دب و غاية الازب خوانده 
شد و در زمر آثار مهم آدب عربی قرار گرفت. این بدیعیه در معا رضه با 
بدیع صفی‌الدین جلی و عزالدین موصلی سررده شده اسست (ابوزید, 
۴ ۵ ربداوی ۱۹۲,۱۹۳؛:مطلوب. ۰ قس: فرزخ: ٩۸۴۰/۳‏ 
حاجی خلیفه, ۲۳۳/۱ نیز ن5: طیف, همان, ۳۶۲ ۳ع۲): 

۵ ۰(نظم البدیع فی مد ح خیر شفیع», سرود؛ جلال‌الدین سیرطی 
(د ۵/٩۱۱‏ ۰) در ۱۳۳ بیت و مشتمل بر ۱۳۷ نوع بدیعی که خود به 
شرح آن پرداخته است (حاجی خلیفه, ۲۳۴/۱: ابوزید. ٩۱۰۱۰۱۰۰‏ 
ضیف,هبان, ۳۶۳ 7 ۱ 

۶. «بدیع البدیخ فی مدح الشفیع», اثر عايشه باعونی (د ۲۲٩ق/‏ 
۳7۱۵۴ ء این شاعر بدیعیه دیگری نیز دارد با عنوان «الفتح لمبین فی 
مدح الامین» (ابوزید, ۱۰۶-۱۰۳؛ طیف, همان, ۲۶۴۰۳۶۳),.. 

۰ ۷ «نسمات الاسحار فی مدح النبی المختاز», اثر عارف مشهوز 
عبدالغنی نابلسی (د ۱۷۳۰/۵۱۱۴۳م) در ۱۵۰ بیت که متضمن ۱۵۵ نوع 
بدیفی است .وی بذیعیه دیگری نیز سرودة است با عنوان «بلیح البدیع 
فی مدج الشفیع» (ابوزید, 2۱۲۶۰ ۱۱۲۸ مرادی: ۳۶۱۳؛ ۲ ترگیسن, 
۱۸۳۴-۲ ؛ ضیف : همان, ۰)۳۶۵۰۳۶۴ 

همانطور که پیش‌تز نیز اشاره گردید, بدیعیه‌ها دادیب عربی سخت 
تأثیر گذاردند و سبب؛ آن بود که اين اشعار, به علث دشواری, نیز به 
شرح و توضیح داشتند ۳ اتبوهی کتاب در همین زمینه توسط 
دانشمندان گوناگوزن و حتوم خود بدیعیهسررایان پدید آمد . اینک مین‌توان 
گت که ياج با ردو مخ و تشر زا نش از 
آنجا که غالب شارحان این نوع از قصاید, دانشمندانی توانمند و صاحب 
آئاز متعدد بودند. شروخی که می‌نگاشتند ؛ متضمن مباحثی عالمانه بود؛ 
خزانة الا دب ابن حج حموی نمونه بسیار خوبی برای این مدعی ات 
(نک: اپوزید, ۱۹۵-۱۸۶ ؛ مطلوب, همانجا), 

این نکته درخوزیادآوری امنت که بزخی بدیعیه‌سنرایان خود را ملزم 
می‌کردند که بصعت ادبی دربیّت به صورت توریه اشاره کنند عزالدین 
موصلی نخستین" کنیی: است که دز بدیعیه.خود بدین. کار پزداخت 
(ابوزید.۷۹-۷۸؛عکاری» ۲۵۹؛ مطلونب,۰)۲۱۸ 

گننترش چشنگین بدیعیه‌سرایی سلبب شد تا شاعران مسیخی نیز 
بدان تمایل نشان دهند و بذیغیه‌هایی زا در سْعایشن حضرتِ اسنیح(ع) 
به‌نظم درآورند (نک :اپوزید: ۷۰). 


ماخذ:.. ایرزید. علی, البدیمیات فی الادپ العریی» ببررت: ۸۱۹۸۳/8۱۴۰۳؛ 
اس‌کدری, احمد و دیگران, السفصل فی تاریخ الادب العربی, قاهره. ۲۶ ٩2۱؛‏ آمین, 
بکرق شیخ: مطالعات قاشع التملرکی و الشماني» » یروت ۱۹۸۰/۵۱۴۰۰ع؛ 
سا" خلینه: غمف؛ ربدازی؛ مخنود: این حجفالحموی شاغرً و ناقداه دنخق: 


۱۹۸۲/۱۴۰۴ شرگیلل, یَسّف لین نعجم المطبوعات العريية و النفرية:قاهره: 
۱۹۲۸/۱۳۴۶ سلام» محمبد زغلول,الا دب فی العصر السمارکی, قاهره: : ٩۴۱۹۸‏ 
ضیف, شرقی, البلاغةء تطور و تاریغ, قاهره, ۱۱۹۶۵ همو, عصرالدول و الامارات» 
قاهره. ٩۱۹۹۰‏ عکاوی, آنعام فرال, المعجم المفصل فی علرم البلاغةء بیررت, 
۷ فروخ عمرهفا زیخ الادب العربی*ییروت, ۱۹۸۹ م» مبارک» زکیء 
المدائح البریه فی لا دب العربی, قاخره» ۱۳۹۱ ق؛ مرادی» محمدخلیل, سلک الدززه 
پیررت, ۱۴۰۸ /۱۹۸۸ع؛ مطلرب, اجمدء بحوث بلايةء پفداد. ۱۷ ٩۱۹۹۶/۵۱۴‏ 
مرسی باشاء عمرء الادب فی بلاد الشام, یروت / دمشق, ۰۹ ۹/6۱۴ ٩2۱۹۸‏ هموه 
تاریخ لدب العریی (العصر البموکی): دمشق» ٩‏ ۰ ۹/۵۱۳ ۱۹۸ع- 
ی ی 0[ پایک فرزاند. 
بدیعیه مذرشه.. از مدارس بزرگ و مهم شهر هرات.در 
سده‌های ٩‏ و ۱۰ق/۱۵ و ۱۶م) بنیادگذاز این مدرسه, بیکه سلطان بیگم 
(د ۳ همسر بلطان حسین پایقرا و مادر, بدیم‌الرمان 
میرزاست (مپررخواند, ۱۰۸/۷؛ خواندهیر, حبیب السیر, ٩۱۸۲/۳‏ قس: 
همو, (اخاتمه...), ۱۹۷ که بنای آن را به بدیعالزمان نسبت داده؛ اما وی 
ظاه رآ به تعمیر آن پرداخته بوده است, نک: اضیل‌الدین؛ ۱۸۶). هرات در 
عصر تیموری دارالعلم بزرگ خراببان و بلکه مرکز فرهنگ و معارف 
سراسر ایران و خاستگاه دانشمندان بزرگ در رشته‌های گوناگون که 
غالباً دانش‌آموختگان و استادان: مدازس‌مهمی چون نظامیه, مدرسة 
ببلطانی و مدرسة بدیعیه بودند,به شمار می‌رفت. ...ارب 

بیکه سبلطان بیگم در همین مدرنسه مدفون شد و افزون بر از عدة 
دیگری از شاه زادگان تیموری مانند مخمدمومن مپرزا فرزند بدیع الزمان 
که در نوجوانی دستگیر, و به فرمان عموی خود, مظفر حسینْ میرزاء 
کشته, شد؛ و نیزدختر بدیع‌الزمان.موسوم به. جوجوک بیگم. گه. در 
روزهای آخر سال ۱۲٩ق‏ درگذشت: در همین مدرسه به خاک سپرده 
شدند (میرخواند, ۱۵۳-۱۵۲/۷؛ خواندمیز, جبیب‌السیز: ۲۱۴/۳- ۰۲۱۵ 
۲ 

در..روزگان.رونق:مدرسه. بدیعیه. .استادان. دانشمند. و..مدرسان 
ناموری در این مرکز به تدریس مشغول بودند که از آن جمله‌اند: ۱..امیر 
صدرالدین ابراهيم مشهدی (د:۱۹٩ق)‏ که در زمرة علما. و صلحای 
مشهور: آن زمان‌بود و سالها در این مدرسه به تدریس اشتغال داشت 
(میرخواند, ۲۸۷/۷؛ خواندمیر, همارن, ۲۵۲/۳). ۰۲ مولانا فصیح الاین 
محمدنظامی که در دانشهای معقول و منقول تبحز داشت و در ریاضی و 
حکمت. از جمله سرآمدان عضر خود بود و مدتی سلطان حسین بایقرا 
نرد.او: دانشن آموخت. از آثار وی می‌توان به حاشی؛ هدایه دز حکمت: 
حاشية تذکرة شنرح اریعین امام نووی, حواشنی مطول و مختصرء و چند 
کتاب دیگز اشازه کرد (میرخواند: ۷ خواندمین, همان 2۳۵۲/۲ 
۳ ۳ امیر صدرالذین یونس که شاگردان بسیاری پرورد (همو, 
«خاتمه...), همانجاء اصیل‌الاین, ۱۸۶-۱۸۵). وی ظاهراً جزو 
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نخستین استادان اين مدرسبه بوده, زیرا کتاب اصیل‌الدین عبدالله واعظ 
هروی پیش از ۳٩۸ق‏ که سال مرگ اوست, تألیف شده انست. ۰۴ امیز 
رضی‌الدین عبدالارل (د ۳۷٩ق),‏ فرزند امیر نورالدین محمدامین که از 
جمله مدرمبان ممتاز این مدرسه به. شمار می‌رفت (خواندمین:حبیب 
السیر, ۲۵۵/۲). 
از مدرسة بدیعیه.در قرنهای بعد یادی نشده, و گویا با اضمحلال 
تیموریان, این مدرسه نیز از میان رفته است. 
ماآخذ: . اصیل‌الدین عبدالله راعظ. رسالً مزارات هرات (حسذ اول مقصد الاتبال 
سلطانیه),به کوشش فکری ساجوقی, هرات, ۱۳۴۴ ش؛ خواندمیر, غیات‌الدین؛ حپیب 
السیر, به کوشش محمد دییرسیافی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ هموه «(خاتمذُ خلاصة الاخبار». 
همرا؛مآثرالملرک هنو, به کوشش هاشم محدت, تهرآن. ۱۳۷۲ش؛ فیر خوانده محمذه 
ررضةالصفا, تهران, ۱۳۳٩‏ عای آل داود 


بدیفورزس» نگارند؛ناشناس کتابی مشهور دربار؛ «ابدال ادویه» 
که در دور ابنلامی,از اعتباری ویژه برخوردار بود. اين نام در متون 
عربی به صورتهای بدیفوروس (برای نسخه خطی رسالا او: نگ: ریتر, 
5 پلسنر, 546), بدیغورش (مثلاً رازی, الحاوی, ۳۰۰/۱۹؛ ابن وافد, 
۰ فیثاغورس (عطاز: ۲۱۱). و بیتاغورس (ابن جزار:۲۸)نو در 
روایات لاتینی این آثار به شکل پدیگٍس, ْدیکزوس, بدیگوزرسوس و 
حتی |دیگروس و جزآن آمده است: ووستنفلد این نام را تجریف شد؛نام 
پوثاگوراس" (فیثاغورس): ریاضی دان مشهور یونانی می‌داند. مایر. 
بدیفورس را فیثاغورس دروغین می‌پند ات (نک: اشتاین اشنایدر, 7)- 
ریتر و والتسر (صن 825,841) و ابراهیم بن مراد (ض ۲۱۵) نیز این 
نظریه را پذیرفتهاند: 9 

به نس لکلر؛بدیفورس احتال پزشکي نی و دهم نام پیثاگراس 
مشهور بوده که در.ایران می‌زینسته است؛ زیرا در رسالة او:برخی 
مفردات داروبي ایرانی و.هندی دیده می‌شود که دانشمندان یونانی. و 
یونانی مأب نمی‌شناختد‌اند (1/268؛ اولمان؛ «پزشکی اسلامی 18,4 
«رساله:..», 233-235), مایرهوف و جورجی.صبحی, بدیفورس را 
«یک پزشکب ناشناس.یونبانی: یا بیزانسی», دانسته‌اند. (ص. 555), 
سزگین (0۸5,111/21) بادیخوزس را (که به زعم وی در نسخة خعلی 
آمده) فیثاغورس پزشک یا فیثاغورس مجعول دانسته, و بر.ان است که 
رسال وی:احتمالا سریانی و شاید فارسی بوده است. اولمان نیز به 
پیردی از لکلر, وبا استنادبه ورنر زوندرمان, بر آن است که هر چند نام 
بدیغوزش یا مشابه آن در متون پهلوی دیده نشده, اما با توجه به شکل نام 
فیثاغورش در متون سریانی, می‌تزان تلفظ آن را در دورف سامنانی به 
صورت باز سازی شدهٌ گر دانسنت. که به تدریج بذ *پذیفزش و 
*پذیفوزس تبدیل شده, و از آنجا در زبان عربی به بذیغورس یا بدیفزرسن 
تغییر شکل یافته است ((رساله»ا: 235) البتة واژه‌ای را که زوندرمان 
برای شکل احتمالی نام بدیفورش در خط پهلوی آورده (۵دواب): 
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می‌توان به ۸ صورت *#پتیگورش.... (با جابه‌ جایی پ با ب. ت با ذو 
گ‌با غ) خواند؛ اما آخرین حرف اين‌نام رافقط می‌تران (ش» خواند. 

آز روزگاز زندگی بدیفورمن جیزی نمی‌دانيم: سزگین. (0۸۵. 
همانجا ),به تصور آنکه رازی در الحا وی نظر بولس دربارة طزاثیت زا به 
واسطه بدیغورس نقل کرده, روزگار این یک 
اشنت؛ اما از مقاينسة این نقل قول با مدخل طرائیث دز غفزداتِ الحاوی و 
نیز نقل قولهای دیگران از این دوء"مي‌توان دریافت که عبارت رازی به 
ضوّرت «بدیغورس : الط راثیت خاصته حبس البطن و الم .قالبولْن...» 
بوذه که در متن جاپی‌یک‌بارعبارت «خاصته...»و باردیگر نامپذیفورس 
افتاده است (رازی, الحاوی, ۰۱۹۳/۶ ۱۵۷/۲۱ ابن سمجون, ۲۷۱/۱؛ 
ابن بیطار, ۱۰۱/۲).بررسیهای صورت گرفته دربارقرابازین شاپور پن 
سهل (د ح ۲۵۴ق) و الکناش الصفیر ابن سراییون (د اواخر سدذ ق). 
حاکی از آنانبت که در این دواقر مهم داروشناسی نیز از پیفو رس باد 
نشده است (یادداشتهای منتشر نشده مولف و صادق سخادی )۰ 

دلیل اولمان (رسالنه: 237») مبنی بر استناد اسحاق بن عمران 
(ه م)بهبدیخورس یزچندان پذیرفتنی‌نیست؛زیرا رسالا الا دویةالمفردهً 
اسحاق مفقود شده است و نمی‌توان صرفابه یل شباهت برخی نظرات 
این در.یکی زا پیرو دیگری دانست. پس با توجه به اینکه رازی نخستین 
راوی بدیغورنن است: پاید هنگام ظهور روایت عربی رسالهٌ او را دز 
جدود سالهای ۲۸۰-۲۷۰ق داشت. دز آغاز و انجام دو نسخه موجود 
روایت عربی «ابوزید حلین بن اسحاق اسرائیلی» به عنوان مترجم یاد 
شده است.:اولمان با استناد به تفاوت بسیار چگونگی ضبط نام گیاه - 
داروها در روایت عربی ابدال بدیفورس با عشر مقالات فی العین حنین 
ونیز ترجم عربی دیوسقوریدس (که توسط حنین اصطلاح شده) و نیز 
با توجه به تتبت اسزائیلی که جاي دیگری برای حنین یاد نشده, و تأکید 
خود حنین بر انتساب نادرست بزخی ترجنه‌ها به وی, در درستی این 
انتساپ تردید کرده است (همان, 2327233). البته تفارت نام مفردات 
در این ۲ ترجمه بیئن از آنکه نشانه تفاوت مترجم باه ای ابا 
رفتن این اصطلاحات در متن اصلی است؛ اما بزرسی بیش از.:» 
مود شا قراس نطاب ی دنک کار 
روایت عربي رسالة ابدال با ترجمه‌های مکتب حنین. و حتیل آثار 
دیگرداروشناسان دورمٌاسلامی(البته بجزاین‌ماسویذ ) را نشان می‌دهد. 
واين ما رابرآن می‌دارد که حنین را مترجم‌این متن ندانیم, از سوی دیگر 
هیچ نشانه‌ای در دست نیست تا بدانیم زسالهُ بدیفوزس از چه زیانی به 
عربی ترجمه شده.است.اگر: این زیان را پونانی یا سریانی بدانیم:چرا 
باید پذیرفت که یک یونانی ساکن ایزان که کتابی به یونانی یا سریانی 
(به اعتبار رواج این زبان در میان دانشمندان ایرانی) نوشتهب حتی 
دربار؛ُ برخی داروهایی که ۳ بونانیشان رایج ثر بوده, از نامهای کهن 
فازسی بهره برده | ست؟ مثلاً وی به جای نامهای بسیار رایج پر قطونا: 
عنب التعلب, مازریون, کرمة البیضاء (یا فاشرا) و: کرمةالسوداء 
(فاشرستین), به ترتیب ٍسفیوش( أسپجوض), روباهثرتک, هفت برگ: 
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هزارجشان وشست داز آورده است (نک: رازی, همان, ۲۲۷-۲۲۲/۲۱. 
۰۵۶۲-۰۱ ۶۳۹؛ ان بیطار: ۳۹/۱؛ ان نسمجون: ۱۳۴-۱۲۹/۲) ذر 
حالی که حتی درکهن‌ترین آثارداروشناسی‌فارسی یعنی هد ایةالمتعلمین 
فی الطب اخوینی بخاری و الابنية عن حقایق الا دویة ابومنصور موفق 
هروی تا این حد اصطلاحات «فارستی کم کاربرد» دیده نمی‌شود. 
ابوننضور اضطلاخات بزر قطرنا, عنب اللعلب, هزارجشان و ششبداز 
یا شش پیاز (تصحیف شست بداز) («معروف به فاشرستین» را به کار 
پرده است (به ترتیب ص ۸۵۱ ۰۳۴۱۰۲۳۴ ۲۰۱), اخوینی نیز به جای 
روباه تریک. انگور گرگ آورده (مثلاً ص ۴۳۷): و ابش رین طبری: 
پزشک مشهور ایرانی نیز به هزارجشان و ششبداز اشاره کرده است 
(ص ۴۵۲). گذشته از اين, نمی‌توان پذیرفت که کتابی که پس از ترجمه 
این چنین روا ج یافته, پیش از ترجمه, توجه پزشکانی چون ابن سرابیون 
و شاپور بن سهل را - که به یونانی و سریانی تسلط داشتند س به خود 
جلب نگرده باشد. در نتجه, منطفی تر آن اسنت که ژوایت اصلی کناب را 
پهلوی بدانیم که چندان با یونانی بودن مولف سازگار نیشت؛ شایذ بتوان 
فرضن کرد که مولف یکن از نسربانی زبانان یا دیگر مسیحیان نترژمینهای 
ایرانی برده که نامی شبیه به یونانیان داشته است: اما باز هم بی‌توجهی 
پزشکان جندی شاپوربه روایت پهلوی این کتاب چندان منطقی نخواهد 
بود. از طرفی همه آنچه دربار؛ ترجمه بودن اين اثر می‌دانیم» منحصر به 
اضارات کاتبان درنسخة خطی است. چه بسا این زساله را داروشناسن 
ایراتی در همان اواخز سد؛۳ق نگاشته باشد و با توجه به اعتبار بسنیاو 
پزشکی یونانی در آن روزگار, نامی ساختگی و شبه یونانی برگزیده: و 
برای کسپ اعتبار پیشتر, تألیفی خود را به عنوان یکی از ترجمه‌های 
مترجمی مشهور چون حنین معرفی کرده باشد, همچنین بعید نیست که 
داروشناسی ایرائن براي اثبات نفوذ پزشکی ایرانی در پزشکی یونانی: 
دست به چنین کازی زده باشد. نشانه‌های دیگری نیز احتمال:ایرانی 
بودن مولف راتقویت می‌کند. مثلاً دربارة برخی داروهای ابرانی, از 
جملة دارونی انداهیمان تنها مأخذ پزشکان مسامان: سخنان بدیفوزس 
است. رازی در مفردات الحاوی درباره این دارو (نیز ذیل اندانتینان که 
بی‌شک تصحیف انداهینان است) چنین آورده است؛ ««گیاهی.کرمانی 
است. بدیفورس گوید: برای شک روش بسیار نیک است» ( ۴۴/۲۰ 
٩0وی‏ در ابدال ل(گ ۱۳۱ سطر ۳)؛ بدل این دارو را بدون اشاره به 
نام بدیغورمن: از آوونقل می‌کند۳۰ قرن و نیم پس از وی این بیطان نیز: 
بادرغم جست‌وجوهای بنیاز در متابع, دربار این دار تنها بهبدیخورس, 
و تک جمله رازی استناد می‌کند (۴۲/۱): 

اثر موجود رسّالةفی ابدال الادویة رالاضیا و انم وان 
درشرح۱۶۳دارودر ۵فصل بدین ترتیباست:۱ .قوانین جایگزین‌سازی 
(ابدال) داروها و خواص ۳داروی زعفران دارچین و گل صدتومانی!؛ 
۲خواض وبدل ۳۲ دازو که از دزختان گرفته می‌شود ؛۳. خواص و بدل 
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۸ گیاه کوچک یا علف؛ ۴. خواص و بدل ۳۶گیاه بزرگ و گياهان 
بوته‌دار؛ ۵. خواص وبدل ۴۴ نو ع صمغ‌یا ماده معدنی. بدیغورس همیشه 
نخست خاصیت هر دارو, و سپس دو یا ۳بدل آن را با تاکید به نسبت وزن 
آن‌به وزن داروی اصلی, باد می‌کند (اولمان, («رساله», 231-232). 
از این رساله دو دست ویس (یکی با تاریخ کتابت ۲۳+ در 
کتابخانه ایاصوفیه موجود است ( دفتر ۰۰۰۰ ۳۷۷؛ ریتر, 841 ,837 ,4825 
پلستر, 546). 

بهره گیری پزشکان دورهُ اسلامی از رسالهٌ بدیفورس: شمار 
استنادهای پزشکانی چون بیرونی در السیدنء (ص ۵۳۲ قس: ترجمةً 
فارسی, )٩۳۷ ۰۵٩۴‏ و نیز تمیمی مقدسی در المرشد, احمد پن عواد 
مغربی در قطف الازهار, جلدکی در درة (نک: اولمان, «پزشکی در 
اسلام ۷ 239) چندان قابل توجه نیست. ابن سینا به رغم بهره‌گیری 
بسیاز از رسالة بدیفورس (هم مستقیم و هم به واسطه آثار رازی) تنها 
دوبار ذیل اکلیل الملک از وی نام برده است (۲۴۳/۱؛ اولمان, 
«رساله», 238-239). عطار هارونی در منها ج الدکان, بارها به واسطةً 
ابدال رازی, و نیز ذیل فاوانیا با استناد مستقیم (یا شاید به واسطه اثری 
دیگر) به «فیثاغورث», از بدیفورس نقل قول کرده است (نک: عطار, 
۳ قس: رازی, ابدال, گ ۱۳۳ آ؛ سطر ۶؛ ابی جزار, ۵۴؛ 
آپن‌سمجون, ۲۱۴/۳؛ ابن بیطار, ۱۵۳/۳). غافقی و ابن سرابی (ه م. 
داک ) نیز از رسالهُ بدیغورس بهر؛ بسیار برده‌اند, اما در اين مقاله تنها 
بخشی از گریدة ابن عبری (۱۲۴/)۴(۱) از اثر غافقی در دست بوده 
است (نیز لکلر, 1/268). به علاوه در ۵اثر معروف دیگر, بیش از بقیه به 
بدیغورس اشاره شده است: 

۱رازی: در متن چاپی بسیار مشوش الحاوی, ۱۵۱باز از بدیفورس 
با شکلهای تصحیف شد؛ نام او) یاد شده است. در مواردی نیز نام 
بدیفورس در متن چاپی افتاده است (مثلا۰۱۵۷/۲۱ ۳۷۰ ذیل کروان و 
طراثیت, قس: ۱۹۳/۶ ۳۷/۷؛ ابن وافد, ۱۱۴). رازی در الحاوی تنها 
دربار خواص داروها به بدیغورس استناد کرده است و نقل قولهای 
مربوط به داروهای جایگزین همگی در رسالة ابدال او آمده‌اند. در این 
رساله تلها ذیل حب البان از بدیغورس یاد شده (گ ۰1۱۳۲ سطر ۱۲)» 
اما مقایس ابدال رازی و نقل قولهای دیگران از بدیفورس نشان می دهد 
که وی دست کم در ۱۴ مورد دیگر نیز از رساله بدیغورس بهره برده 
است. دربارُ داروهایی چون انداهیمان و کمافیطوس, مجموع مطالبی 
که در الحا وی و ابدال آمده, مشابه مطالبی است که داروشناسان دیگر 
از بدیغورس نقل کرده‌اند (همو, الحاوی, ۳۷۰/۲۱ ابدال, گ ۱۳۲ب. 
سطر ۲؛ این جزار, ۱۲۰, اشاره به مشابهت نظر رازی و بدیفورس؛ ابن 
سمجون, ۱۱۸-۱۱۷/۲؛ ابن بیطار, ۰)۸۰,/۴ 

۴ این جزار: وی ۳۶بار دربارة بدل ۳۶ دارو به بدیغورس استناد 
کرده, و گاه به خاصیت آنها نیز اشاره کرده است (قس: اب راهیم, ۲۱۵؛ 
اولمان, «رساله», 238, که شمار ارجاعات را کمتر یاد کرده‌اند). وی 
جز در یک مورد, همواره مستقیماً به کتاب بدیغورس مراجعه کرده, و 


بدیغورس ر 


یک‌بار نیز به صراحت از ابدال وی تام برده است (ص ۹۵).عجیب آنکه 
اين جزار به هنگام نقل نظر بدیفورس دربار؛ حب البان آن هم به واسطةً 
ابدال رازی, گوبی وی را باز نشناخته است ((ص ۱۳۶: «حکی رازی 
عن یدعو بدیغورس .0۰؛قس: رازی, ابدال, گ ۱۳۲ سطر ۱۲؛نیز ابن 
بیطار,۸۰/۱)- 

۳. ابن سمجون (هم): وی ۱۵ بار ذیل ۱۴ دارو (دو بار ذیل 
کمافیطوس) دربارٌ خاصیت يا بدل دارو بدون واسطه به بدیفورس 
استناد کرده است, زیرا برخی مطالب نقل شده توسط وی (مثلا بدل 
طالیسفر, ۱۸۸/۱) در استنادات داروشناسان قبلی دیده نمی‌شود. وی 
گه گاه به شباهت میان آراء اسحاق بن عمران و رازی از یک سو و 
بدیفورس از سوی دیگر تأکید کرده است (همانجا, نیز ۱۱۸,۰۱۱۴/۲)- 

۴ ان وافد (هم): وی در کتاب الادویة المفردة دربار؛ ۱۴ دارو. 
جمعا ۱۵بار از (بدیغورش» نام برده است. اما با مقایسه این استنادها و 
آنچه در الحاوی رازی از بدیفورس نقل شده.به خوبی می توان دریافت 
که ابن وافد مستقیماً به کتاب بدیغورس دسترسی نداشته, و همه این 
مطالب را تنها به راسط بخش مفردات الحاوی آورده است؛ زیرا اولً 
وی نیز همچون رازی در الحاوی, هرگز دربارة ابدال ادویه به بدیغورس 
استناد نکرده است؛ و دیگر آنکه همه موارد استناد وی به بدیغفورس را 
می‌توان در بخش مفردات الحاوی دید (مثلاً دربارة الیل الملک, 
ساذروان و صمغ عربی,به ترتیب ن؟: رازی, الحاوی, ۱۲۶/۲۰, ۰۳۷/۲۱ 
۸+ قس:ابن وافد,۰۰۱۱۷,۴۷٩۱).‏ 

۵.اين بیطار (هم): وی ۳۹بار ذیل ۳۸دارو (۲بار ذیل هیوفاریقون) 
درباره اپدال یا خواص داروها به بدیغورس استناد کرده است. این 
استنادها گاه بی‌واسطه است, مثلاً دربارٌ دهن پلیبان که تنها او 
(۱۰۹/۱) نظر بدیفورس را آورده است و گاه, چنانکه خود تصریح کرده, 
به واسط الحاوی (مثلاً دربار؟ ساذروان, ۳/۳؛ رازی, الحاوی, 
۱ همچنین به نظر می‌رسد که برخی استنادهای ابن بیطار به 
ابدال الادریه (که عنوانی عام است) مربوط به بدیفورس باشد (مثلاً 
دربارة کبات, ۵۱/۴). 

ماخذ: _ ابراهیم بن مراد, بحوت فی التاریخ الطب و الصیللة عند العرب. پیروته 

۱+ ابن ببطاره عبدالله,الجامع لمفردات الادويت و الاغذینة, قاهره, ۱۱۲٩۱‏ 

اب جزار, احمد, الاعتماد فی الا دوية السفردة, چ تصویری, به کرشش فژاد سزگین» 

فراتکنورت ۰۵ ۸۵/۵۱۴ ٩۱م؛اين‏ ربن؛ علی؛ فردوس الحکمه, به کوشش محمد زیر 

صتیتی» برلین: ۲۸٩۱م؛‏ این سمجرن, حامد. جامع الادريبة الیفردة. ج تصوبری, 

په‌کوشش نژاد سزگین, فرانکفررت, ۲/۱۴۱۲ ۱۹۹؛ ابن سیناء القانون, قاهره, 

۴ این عبری» غریخوربرس, منتخب کتاب جامع المفردات غافقی, به کرشش 

ماکس مایرهوف و جررجی صبحی, قاهره, ۴۰٩۸۱؛‏ اين وافد. عبدالرحمان, الا دوية 

المفردة: به کوشش احمد حسن بسچ, بیروت, ۰/۱۴۲۰ ۲۰۰م؛ ابومتصور مرفق 

هروی, الابنية عن حفایق الا در به کرشش احمد بهمنیار و حسین محبوبی اردکانی: 

تهران, ۱۳۴۶ ش؛ اخوینی بخاری, رییم: هدایة التعامین, به کرشش جلال متینی. بشهد, 

۱ شب بیردنی؛ ابرریحان, السیدنة, به کرشش عباس زریاب, تهران, ۱۳۷۰ش؛ 

هبو همان: ترجمٌ کهن فارسی از ابریکر کاسانی, به کوشش منوچهر سترده و برچ 


1۱ ۱2 ۵ 


۶-۲ بدیل بن ورقاء 


افشار, تهران, ۱۳۵۸ش؛ داک؛ دفتر کتبخانة ایاصوفیه, استانبول, ۱۳۰۴ق؛ رازی» 
محمد بن زگریاء ابدال الادویة, نسخهٌ خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. شم 
(۳۶۰۸۳؛ همو, الحاری, حیدر آباد دکن, ۰-۱۹۵۵/۱۳۹۰-۱۳۷۴ ٩۱۹۷‏ 
عطار هاروثی, داورد. منها ج الدکان و دستور الاعیان فی اعمال و تراکیب الا دویة الافعة 
تلابدان, به گرشش حنی عاصی, بیررت, ۱۲ ۹۲/۱۴ ۱۹م؛یادداشتهای منتشر نشد؟ 
مولف ر صادق سجادی؛ نیز: 
6۲ ,فا۲ه۳ ,تیاه له ضا عله 0۲ادالا را سا بوهه 
رفن۲ مار ۱۲۱6 رتمک ۳ 06 لحه ۱۵ امتایوا( 
,۱/۰ رد۳۱ (۷۵۱,1)4 ,۱94۵ مرول ردو رای ره امه 
«وراصا بمءنمماعا رصایراهعمو اهنا مهف ملع عبات میرقیفااعظ » 
راهطا عونمم رد۱۷ ۰ موه .۲۱ انا ۲ ,ام 3و1 
مازعا هوانگ معا اهتاطفظ ۲عانهای ما سایه میه‌دندهه نم 
۰ محعداک -افنا - ,اخباه) ار تسیز ۷ جع مه ماه رازه۳۳ 
و امد تا مرعیداا مه عاظ 6 و عل هو هعمهاق 1934 معط رر26 
لها مسماه رل رانا 1960۰ بعد۳) عامداداهتن0۳ سول دنام 
زا بل :۱970 لا ماه سا نله اه معط رز 1978۰ رفظ 
۴ روجموملتاهوتت. وال انا ممتخ‌المظ. عم ااخنطعک 
(۱۲)۵ ,1973۱۷۵۱ ۷۵۲ هل ما۳ 


یرنس کرامتی 


یبن وَرقاع. از اصحاب مکی پیامبر اکرم (ص) و از شیوخ 
قبیلة خزاعه. در کهن ترین منابع نام او فقط به صورت بدیل بن ورقاء یا 
بدیل بن ورقاء خزاعی آمده است (مثلا راقدی, ۰۵۹۳۰۵۸۱/۱ ۰۷۴۹/۲ 
۰ جه؛ ابن, هشام, ۳۴/۴, ۳۷؛ طبری, ۶۲۵/۲, ۶۷۶)؛ اما ظاهرا 
ابن‌سعد تخستین کسی است که نام او و اجدادش را به صورتی نسبتا 
کامل آورده است (۲۹۴/۴)؛ ولی در مقایسه با آنچه ابن اثیر ( اسدالغابّة, 
۱ آورده, بعضی از اجداد او را از میانه انداخته است. کنیه‌اش را 
نیز به اختلاف, ابوعمر و ابرعبدالله گفته‌اند (همانجا؛ تستری. ۲۵۴/۲ 
۵ مجلسی, ۱۱۵/۲۱؛ خویی, ۲۷۵/۳). دربارة تاریخ تولد و مرگ او 
نیز اطلاع دقیقی در دست نیست, اما به بقین در حجة‌الودا ع حضور 
داشت و پیش از رسول اکرم (ص) درگذشت (ابن سعد, همانجا, 
ابونعیم, ۱۴۴/۳ ابن اثیر, همانجا؛ ابن عراقی, ۴۹). بنا بر یک روایت. 
وی هنگام فتح مکه ۷٩سال‏ داشته است (شیخ طوسی, امالی, ٩۳۸۶/۱‏ 
امینی, ۳۶۳/۲؛ مجلسی, همانجا)؛ پس باید حدود سال ۷۵ پیش از 
ظهور اسلام زاده شده باشد. منابعی که قتل بدیل را در جنگ صفین 
دانسته‌اند (بخاری, ۱۰۲/۱ ).او را با پسرش عبد الله خلط کرده‌اند . 

بدیل بن ورقاء پیش از ظهور اسلام در مکه از احترام و منزلتی 
برخوردار بود, ولی از جزئیات حیات او اطلاعی در دست نیست (علی, 
۴ ). نام بدیل از اوایل بعشت پیامبر(ص), به ویژه از صلح حدیبیه, در 
تاریخ اسلام کم و بیش مطرح می‌گردد (واقدی, ۵۸۱/۱؛ ابن سعد. 
۲ طبری, ۶۲۵/۲) و یک بار نیز او و خزاعیان همراه او را رازدار 
پیامیر و پایدار در دوستی خوانده‌اند (واقدی, ۳/۱٩۵؛‏ طبری, همانجا؛ 
ابن کتیر, ۱۷۵/۲). در واقع مطابق مناد صلح نامه حدیبیه, خزاعه هم 
پیمان مسلمانان بودند و پس از بازگشت پیامبر (ص) از حدیبیه, بیشتر 
خزاعیان مسلمان شده بودند (واقدی, ۷۴۹/۲). پی‌گمان این دوستی و 
همراهی با هم پیمانی خزاعه با عبدالمطلب از پیش از اسلام بی‌ارتباط 
نبود. به‌هرحال, پیامبر اکرم (ص) در جمادی الاخر سال ۸, طی نامه‌ای 
که به بدیل بن ورقاء نگاشت, خزاعه را سخت ستود (همانجا؛ ابن اثیر, 


همانجا؛ قس: ابن سعد. ۲۹۴/۴؛ این عبدریه, ۳۳۳/۳؛ قلقشندی, ۳۲۳). 
در آستانة فتح مکه, بدیل بن ورقاء همراه ابوسفیان و حکیم بن 
جزام, توسط عباس بن عبدالمطلب نزه پیامبر (ص) رأه یافتند و به یک 
روایت بدیل همانجا مسلمان شد (واقدی, ۸۱۵/۲ ۸۱۷؛ این هشام, 
۴ مقریزی, ۳۶۹/۱)؛ در حالی که بنا به بعضی گزارشها. چنین 
می‌نماید که بدیل پیش از این تاریخ اسلام آورده بوده است. 
در روز فتح مکه خانة بدیل از خانه‌های امن به شمار می‌رفت که 
برخی از قریشیان به آنجا پناه بردند (اين اثیره همانجا: ان حجر, 
۱ این عبدالبر. ۱۵۰/۱). پدیل همچنین در جنگ حنین به فرمان 
پیامبر (ص) مأمور گسیل اسیران از حنین به جعرانه بود و گویا وظیفه 
حراست از غنایم را نیز بر عهده داشت (ابن سعد, همانجا؛ بلادری, 
انساب..۳۶۵/۱,۰؛ این حبان, ۶۱+ این آثیر,الکامل, ۲۶۶/۲). 
در تدارک مقدمات جنگ تبوک نیز بدیل از کسانی بود که به فرمان 
پیامبر(ص) نزد قبایل رفتند تا آنان را برای جنگ آماده کند (واقدی, 
۲ ان سعد, همانجا). 
از فرزندان بدیل, برخی در حوادث صدر اسلام نقش داشتند. نافع 
ان بدیل, پیش از پدر, و در نبرد بشرمعونه به شهادت رسید (همانجا؛ 
ابن‌حزم, ۲۳۹ )؛ عبد الله‌بن‌بدیل‌در غزوات حنیننو تبوک وطائف‌حضور 
داشت ر از فاتحان اصفهان در۳۲ق بود(بلاذری, فتوح..., ۳۳۷-۴۳۶؛ 
صفدی, ۱۰۲/۱۰) و در صفین در زمر‌یاران امام علی( ع) به شهادت 
رسید (ابن سعد, ابن حزم, همانجاها ؛ شیخ طوسی, رجال, ۴۶)؛ برادر 
او عبدالرحمان بن بدیل نیز در صفین شهید شد (مامقانی, ۱۶۹؛ قس: 
ابونعيم,۱۴۵/۳). 
بدیل در منابع روابي شیعی و اهل سنت, در زمره راویان آمده, و چند 
روایت حدیبیه, فتح و حمل اسیران پس از جنگ حنین, و روایتی دربارة 
خوردن و آشامیدن و روزه نگرفتن در حجهة‌الودا ع, از او نقل شده است 
(شیخ طوسی,امالی, ۱۳۸۵/۱ ابونعیم, ۱۴۶-۱۴۵/۳). 
ماخذ: _اين اثیر, علی, اسد الفابة, بیروت, داراحیاء التراث العریی؛ همو, الکامل؛ ابن 
حبان, محمد, بشاهیر علماء الامسار: بد کرشش مرزوق علی ابراهيم, بیررت: 
2۸ ابن حجر عسقلانی, احمد الاصابة فی تمییز السحایة, بیروت. ۱۸۳۵م؛ابن 
حزم؛ علی, جمهرة انساب العرب, پیروت, ۰۳ ۱۴ق؛ ابن سعد, محمد, السلبقات الکبری, 
بیررت» دارصادر؛ اپن عبدالبر؛ بوسف: الا ستیعاب, به گرشش علی محمد بجاری, قأهره, 
۰ق این عبدربه, احمد, العقد الفرید, به کوشش عبدالمچید ترجینی» ببررت؛ 
دارالکتب العلمیه: ابن عراقی, احمد, ذیل الکاشف. به کرخش بوران ضناری, بیروت؛ 
۶ 626( ان کیر, البداية و النهاية, به کرشش احمد ابوملحم و دیگران, 
بیروت, ۱۴۰۵ق؛ ابن هشام, عبدالملک, السیرة البوية, به کرشش مصتلفی ستا و 
دیگران, بیروت, داراحیاء الثرات العربی؛ ابرمیم اصفهانی, احمد. معرقة الصحابة, به 
کرشش محمد راضی ان حاج عثمان, مدینه, ۰۸ ۱۴ق؛ امینی. عبدالحسین, الغدیر, 
یروت ۱۴۰۳ق؛ بخاری, مد التاريخ, السغیره به کرشش محبد ابراهیم زاید 
بیروت؛ ۱۳۰۶ ق؛ بلاذری؛ احمد, انساب الاشراف؛ به کرخش محمد حمیداللد, قاهرهر 
۹ م؛ هم توح البلدان, به کوشش عبدالله الیس طبا ع. یتروت: ۰۷ ۱۴ق؛تستری, 
محمد تقی, قاموس الرجال؛ قم: ۱۰ ۱۳ ق؛ خویی, ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث قم: 
۳ + شین طوسی, محند, آمالی: نجف» ۴ ۱۳۸ ق؛ همو رجال, تیف ۰ ۱۳۸ق: 
صفدی, خلیل, الرافی بالوفیات. به کرشش ژاکلن سربله ر دیگران بیروت, ۱۳۰۰ق: 


طبری, تاریخ؛ علی. جواد. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام؛ یروت ۰ 0۱۹۷! 
تلتشندی, احمد, نهایةالارب, بیروت, ۵ ۰ ۱۴ ق؛ مامقانی؛ عبدالله, تتفیح المقال, نجف, 
۰ اش مجلسی, محمد پاقره بحارالانوار: بیروت. ۰۳ ۱۴ق؛ مقریزی, احمد, امتاع 
الاسماع, به کوشت محمود محمد شاکر, قاهرة ۱ راقدی, محمد, السغازی, به 
کرشش مارسدن جونز, تهران, 3۱۴۰۵ 

محبد ترری 


بدیهه‌شرایی و بدیهه گویی, سرایش و نگارش شعر و سخن 
به مقتضای مقام و بی‌درنگ و اندیشه پیشین, بدیهه یا بداهه (به ضم یا 
فعح باء) از مصدر بَذه وه (هاء بدل از همزه: بدع), در لغت یعنی آغاز 
هر چیز و آنچه به ناگاه آید؛ و در اصطلاح ادب کلامی است که بی‌زوییت 
و اندیشه بر زبان و قلم گوینده و نویسبنده جاری شود (ابن منظور, مادة 
بده؛فاموس,۱۶۰۴؛ صفی‌پوری, نفیسی. نی زآنندرا ج» ماد بده) 

در تعریف منطقی بدیهه, بی‌گمان صفت «ناگهانی بودن» یا ((به ناگاه 
روی دادن» فصل يا عرض خاص به شمار می‌آید؛ پس این صفت هم 
صفت قول ((سخن, کلام) تواند بود و هم صفت فعل؛ ولی آنچه در اینجا 
موردنظر است. بدیهه در قول یا کلام است که معکن اسبت مطلق یا مقید 
باشد. در قول یا کلام مطلق, بدیهه یعنی ((بی‌اندیشه آمدن سخن, ناگاه 
آمدن سخن و بی‌تأمل چیزی گفتن» (تهانوی, ۱۵۸/۱؛ غیاث..., ذیل 
بدیهه)؛ و در قول‌یا کلام مقید (انشاء, شعر, خطابه), نوشتن و سرودن و 
سخنوری بی‌اندیشه و بی‌مقدمه را بدیهه گویند (رشید. ۸۷؛ نیز نکن 
هدایت, ۸), بدین‌معنی که ((منشی یا شاعر کلام را بی رویت و فکر انشا 
کند» (تهانوی, نیز غیاث, همانجاها). در زیان فارسی از بدیهه به ((زود 
شعری» و ««چُست‌گویی» نیز تعبیر شده است (نظامی‌عروضی, ۴۸؛ 
لفت‌نامه ..., ذیل بدیهه). ۱ 

از بدیهه به «ارتجال» نیز تعبیر می‌شود. ارتجال در اصطلاح 
«سخن گفتن بدون آمادگی قبلی» است ( قاموس, ۱۲۹۷؛ ابوالبقاء, 
۸۱ صنی‌پوری, ماد ر ج ل). رشید وطواط و تهانوی (همانجاها) 
به صراحت بدیهه را همان ارتجال خوانده‌اند. پس شعرسرایی و 
انشاپردازی و سخنوری بدون ساختن و آماده کردن قبلی, مصداقي 
ارتجال یا بدیهه به شمار می‌روند (همایی, ۴۰۲/۱). ابا رویت, در برابر 
ارتجال و بدیهه, در اصطلاح ادب سخنی است که در پی تأمل و تفکر و 
با اندیشه پدید آید (رشید, همانجا؛ هدایت, ٩؛‏ همایی, همانجا). در این 
باره باید گنت: از آنجا که فکر, به تعبیر اهل منطق ذاتی انسان است 
(علامةٌ حلی, ۱۵)» پس انسان چه در حال بدیهه‌گویی و چه در حال 
رویه‌گویی می‌اندیشد؛ بنابراین, مراد از «بی‌انديشه سخن گفتن» در 
بدیهه, چیزی جز ((بی‌انديش پیشین و شتاب‌آلود سخن گفتن» نیست 
(رشید, هدایت, همایی, همانجاها )؛پس دو گونه می‌توان گفت و نوشت: 
بی‌تأمل و شتاب‌آلود؛ با تأمل و درنگ و دور از شتاب. از گونة اول به 
بدیهه, و از ون دوم به رویه تعبیر می‌شود. گون دوم که در پی تأمل و 
درنگ و غور به بار می‌آید, شیوة طبیعی سخن گفتن و نوشتن و سرودن 
است. پس قاعده در سختوری و نویسندگی و شاعری, رویت است و 


بدیهه‌سرایی و 


تأمل؛ و بدیهه از مقولهٌ استثنا به شمار می‌آید که خود, دست کم در این 
موارد, نشانة استادی و کارآزمودگی است؛ چنانکه نظامی عروضی با 
عبارتِ «بدیهة من جون رویت گشته بود؛) (ص ۸۵), از استادی خویش 
سخن می‌گوید. همو بدیهه‌سرایی را رکن اعلای شاعری شمرده, و 
آورده که بر شاعر واجب است تا به مدد تکرار و ممارست, طبع خود را 
چنان در بدیهه‌سراین توانا سازد که بتواند «معاتی انگیزد» (ص ۵۷). 
طبع روان خصلتی است که یکی از جلوه‌های آن بدیهه‌سرایی است و 
شاعر بدیهه‌سرا دارای طبعی به تعبیر حافظ «چون آب» است (غزل, 
0۶۸ 

از دیگر شرایط دست‌یابی به پایگاه بدیهه‌سرایی تکرار و ممارست و 
حفظظ شعر. و آنگاه سرودن و بسیار سرودن شعر است تا در نفس شاعر 
«ملکة شاعری» پرورش یابد و در بدیهه‌گوبی توانا گردد (نظامی 
عروضی, ۴۸-۴۷ نیز نک این خلدون, ۰)۱۳۰۶/۲پس پیوند شاعری و 
بدیهه‌سرایی, دست کم به عنوان جلوه‌ای از طبع روان, امری است نه 
فقط پذیرفته, که مطلوب نیز هست؛ اما در برابر, کسانی بر رویه‌گوبی 
تأکید می‌کنند و بدیهه گویی را گونه‌ای هرزه‌درایی ویاوه‌گویی می‌شمارند 
(نک: حمیدی, ۰)۱۱۳ 

بدیهه‌سرابی سابقه‌ای دیرینه دارد و در تماغ ادوار شعر فارسی کم و 
پیش رواج داشته است. نظلامی عروضی گزارشها و حکایتهایی از 
بدیهه‌سرایبهای شاعرانی ,چون رودکی, عنصری, معزّی و ازرقی به 
دست می‌دهد (ص ۰۵۲ ۵۴, ۰۵۷ ۷۱-۷۰). خاقانی شروانی نیز در بیتی 
از قصیده‌ای به بدیهه‌گویی خویش افتخار کرده است (ص ۱۳۲ ). نظامی 
گنجوی در لیلی و مجنون از بدیهه‌گویی شاعرانه سخن رانده (ص ۰۹۵ 
0۵۵ )هو جامی هم از بدیهه‌گویی فردوسی در مجلس سلطان 
محمود یاد کرده است (ص .)٩۴‏ از بدیهد‌گویبهای صائب نیز چند جا 
سخن به میان آمده است (نشاط, ۲۸۵), و حکایاتی از قدرت طبع قاآنی 
و بدیهه‌سراییهای او اورده‌اند (نک: حمیدی, ۰)۱۱۲ در دورهُ معاصر نیز 
بدیهه‌سرایی موردتوجه برخی از شاعران سنت‌گرا قرار دارد. 

بدیهه‌سرایی بنابر طبیعت خود که از سر شتاب و تحت تأثیر 
رویداد‌های خاص شکل می‌گیرد و به کوتاهی بیان می‌شود. معمولاً 
قالبهایی کوتاه می‌طلبد؛ به علاوه, شاعر با هم مهارتی که دارد. کمتر 
مجال انتخاب قوالب بلند می‌یاید. در حقیقت جلرگاه بدیهه, نخست 
رباعی و دو پیتی است و سپس مفردات (نشاط, ۳۸ و سرانجام 
قطعه‌هایی که از دو یا چند بیت فراتر نمی‌رود؛ چنانکه بدیهه‌سرایبهای 
رودکی و عنصری و معزی و ازرقی و مهستی همه قطعه یا رباعی است 
(نکآذر,۳۶۰). 

ماخذ: آذریگدلی, لطفعلی, آتشکده, به کوشش جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ش؛ 

آنندراج» محمد پادشاه, به کوشش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۳۵ش؛ ابن خلدون؛ 

مقدمة» به کرشش علی عبدالواحد رافی, قاهره, ۱۳۸۲-۱۳۷۶ ق؛ ابن منظرر, لسان؛ 

یرالبقاء کثری, ایرب, الکلیات. دمشق, ۱۹۸۱؛ تهانری, محد اعلین, کشاف 

اصطلاحات الفنون, به کوشش اشپرنگر, کلکته. ۱۸۶۲م؛ جامی: عبدالرحمان, 

بهارستان, به کرشش اسماعیل حاکمی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ حافظ شیرازی, دیران, بد 


وش بدیهی 
کرشش محمد قزویتی و قاسم غنی, تهران, زوار؛ حمیدی, مهدی, شعردر عصر قاجار» 
تهرآن, ۱۳۶۴ش؛ خافانی شروانی, دیوان, به کرشش ضیاء‌الدین سجادی, تهران, 
۷ ش؛ رشید وطواط, محمد, حدالق السحر فی دقاثق الشعره به گوشش عباس اقبال 
آشتیانی, تهران. ۱۳۶۲ش؛ صفی‌بوری, عبدالرحیم. منتهی الارب. تهران. سنایی: 
علامدٌ حلی, حنن,الجرهر النشیده قم, ۱۳ ۱/6۱۴ ۱۳۷ ش؛غیاث اللغات, غیات‌الدین 
محمد رأمپوری, به کرشش محمد دییرسیاقی, تهران, معرفت؛ قاموس؛ لفت‌نامه دهخدا؛ 
نشاط, محمرد, زیب سبخی, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ نظامی‌عروضی, احمد, چهار مقاله, به 
کرشش محمد قزرینی, تهران, ۱۳۴۱ش؛ نظامی‌گنجری, لیلی و مجنون, به گوهش 
رحید دستگردی, تهران. ۱۳۳۳ش؛ نثیسی, علی‌اکبر: فرهنگ, تهران ۱۳۴۳ش؛+ 
هدایت, رضاقلی؛ مدارج البلاغدء شیرازء ۱۳۵۵ ش؛ همایی, جلال‌الدین: فنون بلاشت و 
سناعات ادبی, تهران, ۱۳۶۳ ش. هیأت ریراستاران 


بدیهی. ابوالحسن علی بن محمد (د ح‌ 1 شاعر 
ایرانی عربی سرا. محل تولد او را شهرزور ذکر کرده‌اند (عالبی. 
۳)) لقب بدیهی که بدان شهرت یافته, ظاهرٌ از انجا ناشی شده 
است که وی در بدیهه‌سرایی زبردست بوده است (نک: سمعانی, ۰۲۹۹/۱ 
اما زبردستی او در بدیهه‌سرایی مسلم نیست, زیرا به عکس, وی به 
کندسرایی مورد هجو قرار گرفته است (نک تعالبی, همانجا). وی .را به 
القاب دیگری نظیر حکیمی و نقیب‌الشعرا نیز خوانده‌اند (باخرزی, 
6۸۱) لب حکیمی ظاه را از آنجا بر خاسته که وی در حکمت و فلسفه 
نیز دستی داشته است (نک: ابوسلیمان. ۳۴۱-۳۴۰ ابوحیان, 
السقابسات, ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۱۵۷ ۱۵۸), اما شهرت او به شاعری بیشتر 
است. در اشعار باقی‌مانده از او نیز چیزی که بر فیلسوف بودن او اشاره 
کند, یافت نمی‌شود؛ آثار فلسفی او چند قطعدٌ منثور است که در منابع 
پراکنده است. 

ابویکر خوارزمی شعر او را به‌رغم کثرتبی ارزش می‌پنداشت 
و از باب نقد تنها یک بیت او را درخور توجه می‌دانست. ثعالبی که این 
سخن را نقل کرده.به دغا ع از شاعر پرداخته, و نظر خوارزمی را ستمی 
در حق او خوانده است (همانجا). باخرزی نیز در تایید ار, دانش لغوی 
و نیکویی شعر شاعر را ستوده است (همانجا). 

بدیهی دیرزمانی با یحبی بن عدی مصاحبت داشت (ابوسلیمان, 
همانجا), اما پیوندش با صاحب بن عباد نا گسستنی بود (نک: ابن خلکان, 
۵۱ ) به خصوص که به قول ابوحپان توحیدی, صاحب نزد بدیهی 
عر وض آموخته بود ( ثالب..., ۱۱۵,۸۴). عالبی برخی از اییات او را 
در مدح صاحب بن عباد آورده است (۳۴۰/۳). 

در بغداد, وی از محضر استادانی چون ابن ذرید و نفطویه بهره برد و 
بزرگان دیگری چون ابوبکر ابن انباری را درک کرد (ابونعیم, ۲۲/۲؛ 
خطیب, ۸۳/۱۲). همچنین ابوحیان خود شنیده که بدیهی گفته است: به 
دربار وشمگیر نیز روی آورده, و او را ستوده, اما سلطان او را چندان 
مورد عنایت خود قرار نداده است (یاقوت, ۲۱۸۷۰۲۱۸۶/۵). 

اینک مجموع اشعاری که از وی به جای مانده, نزدیک به ۶۰ بیت 
پراکنده در منابع است. 

از گفتارهای فلسفی او, دو سه قطعة کرتاه منثور را ابوسلیمان 


سجستانی نقل کرده (ص ۳۴۱). و بزرگ‌ترین آنها را (نیم صفحه) که 
دربار؛ وجود است. ابوحیان ( المقابسات, ۰۱۰۳ ۱۵۷ ۱۵۸) و نیز 
. شهرزوری (ص ۳۶۱,ترجمه, ص ۲۳۸-۴۳۷) تک رار کرده‌اند. 
ماخذ: ابن خلکان, وفیات؛ ابرحیان توحیدی, علی, متالب الرزیرین؛ به کرشش ابراهیم 
کیلانی, دمشق, ۸۱۹۶۱؛ هموه المقابسات, به کوشش محمدترفیق حسین, تهران, 
۶ ش؛ ابرسلیمان سجستانی؛ محمد, صوان الحکمة, به کوشش عبدالرحمان بدری, 
تهران, ۱۹۷۲م؛ابونیم اصفهانی, احمد, ذکر اخبار اصبهان, لیدن, ۳۶ ۱۹م؛باخرزی, 
علی, دمیة القصره به کرشش محمد تونجی, دمشق, ۱۳۹۱+ تعالبی, عبدالملک, یتيمة 
الاهر, بیروت؛ دارالکتب العلمیه؛ خطیب بغدادی, احمد, تاریخ بغداد. قاهره, ٩۱۳۵۰‏ 
سععانی, عبدالکريم, الانساب, به کوشش عبدالله عمر بارودی, بیروت» ۸6۱۴۰۸ 
۸ شهرزدری» محمد؛ تاریخ الحکماء, به کرشش عبدالکريم ابرشویرب, قاهره, 
۸ همو, همان ( نزهه الارراح )؛ ترجمة مقصرد علی تبریزی, به کرشش 
محمدتقی دانش‌بژوه ز محفد سرور مولابی:تهران, ۱۳۶۵ غ!یاقرت: منجم لا ذباء ه 
کرشش احسان عباس» بیروت, ۹۹۲ ۱م۰ حسین میرزایی‌نیا 
بُدیهیّات (جمع بدیهی), اصطلاح و مبحثی در منطق (از مادة بدء 
که پا تبدیل همزه به ها, در بدیثه و بداءه, به صورت بدیهه و پداهه به کار 
رفته است). بدیهه در لغت به معنای آغاز به کاری, نخضستین هر چیزی: 
آنچه به ناگاه و اول بار برآید, و نیز آشکار آمده است. برخی بدیهه را 
اصلاًبهمعنای ارتجال در کلام دانسته, و بعضی میان ارتجال و بدیهد 
تفاوت نهاده‌اند (تا ج..., ابن منظور, جوهری, ماد؛بدْ). 
بدیهی در اصطلاح منطق صوری به منهومی گویند که حصول آن 
متوقف بر کسب و نظر نباشد؛ اما ممکن است که نیازمند چیزی دیگر 
مانند حدس و تجربه باشد؛ و در این معنی مراد ((ضروری», در برابر 
(نظری» است. گاه مراد از بدیهی مفهومی است که اصلاً محتاج توجه 
عقلی به چیزی نیست و در این معنی اخص از «ضروری» است. 
بدیهیات به طور کلی از مباحث منعق در باب علم و انواع آن, قیاسات, 
صناعات پنجگانه, و نخستین مرحلٌ حرکت فکر به سوی مبادی و از 
مبادی به مرادات و مطلوبات به شمار می‌روند. تصورات و تصدیقات 
بدیهی خود به تصورات و تصدیقات اولیه و غیراولیه تقسیم می گردند. 
تصدیقات بدیهی عبارتند. از قضایای ضروری ششگانه, یشی 
اولیات, مشاهدات, وجدانیات, فطریات, تجربیات و متواترات (نک: 
جرجانی, التعریفات, ۴۴؛ سبزواری, ۸؛ نیز حاثری, ۸۰-۷ حاشیه و 
متن). در قیأسهای برهانی که باید از مقدمات یقینی تشکیل شوند, 
هر مقدمه‌ای یا خود از انوا ع این قضایای بدیهی است. یا قضیه‌ای است 
که از اینگونه قضایا استنتا ج شده است. 
ابن سینا در مبحث «(علم» در نخستین مرحلة «شناخت», از 
تصورات و تصدیقات بدیهی که بی‌کسب و نظر حاصل می‌شوند, سخن 
رانده, و تأکید کرده که منشأً اینگونه شناختها حواش ظاهری و باطنی 
است و به واسطةٌ همین شناختهای بدیهی, تصورات و تصدیقات کسبین 
ونظری را می‌توان به ترتیب در مرحلةٌ حدود و رسوم و قیاسات به دست 
آورد. از بیان او دانسته می‌شود که هر قیاس به نحو مستقیم یا یا واسطه 
پاید سرانجام بر قضایای بدیهی متکی باشد؛ ولی همین بداهت امری 


نسبی است. زیرا تصدیق به صحت آنها گاه بد واسطة حسیات صورت 
می‌بندند که هم اشخاص در نیل یه همة آنها - مثلاً در مجربات و 
وهنیات -یکسان نیستند. اما اولیات؛ یعنی بدیهی‌ترین امور, چیزهایی 
را گویند که خرد هم آدمیان به صحت آنها گواهی دهد و کسی در درستی 
آنها شک نکند و زمانی را تتوان‌یافت که در آنها تردید شده باشد 
(النجاف, ۲ ۱۱۵ دانشنا مه .., ۴۹ عیون..., ۰)۱۲-۱۱ بسیازی از 
دانسمندان متأخرتر در بحث از مبادی و مقدمات قیاسس و صناعات 
خمس, سخنان ابن سینا را به اجمال یا تفصیل تکرار کرد‌اند (مثلا نک: 
صدرالدین, ۴۴۳/۳ ؛ ملاعبد الله, ۰)۱۱۱-۱۱۰ 

اخوان الصفا در بحث علم و تعلیم و تعلم آورده‌اند که علم جز حصول 
صورت معلو م درنفس عالم چیزی نیست و نفوس علمابالفعل است 
(رسائل, ۳۹۹/۱), یعنی آنجه به آن علم دارند, برای آنها در زمره 
بدیهیات به شمار می‌رود. چون بیشتر معلومات انسان مکتسب از قیاس 
است, لاجرم مقدمات آنها پاید بدیهی باشد تا از این طریق بتوان به 
«علمی» دیگر راه یافت. اخوان الصفا این مقدمات بدیهی را که 
ابزارهای برهان برای اثبات سای مسائلند, مشتمل بر ۹ قسم دانسته‌اند و 
چون هم عقول بر صحت آنها متفقند, آنها را ارایل عقول خوانده, و 
آورده‌اند که حصول آنها در نفس به استقراء امور محسوین دست 
می‌دهد (همان, ۴۴۵-۴۱۱/۱). در باب حض و محسوس رسائل اخوان 
الصفا آمده است که علم از ۳ راه برای آدمی حاصل می‌شود: نخست از 
طریق حواس که جمیع مردم و بلکه حیوانات در آن مشترکند؛ دوم از 
طریق عقل که خاص انسان است؛سوم از راه‌برهان که از آن دانشمندان 
است و دستیابی به آن پس از نظر در ریاضیات و متعی دستته مهن 
محسوساأت به طور کلی از امور جسمانیند و مجسنوسیت از عوارض و 
اجسام است (۳۹۸-۰۳۹۶/۲)- .یعنی بدیهیات اولیه که از طریق 

س حاصل می‌شوند, از اعراض اجسامند. اخوان آنگاه به بحث در 

1 یکایک حراس پرداخته, و ارزش و حدود آن مدرکات را 
بررسی کردهاند (همان, ۴۰۱/۲ بم).به عقیدة اینان. هر کس که تأمل و 
دقتش در محسوسات و به کارگیری حواس پیشتر باشد, بدیهیات او 
بیشتر و قطعی‌تر, و تواناییش بر تصور امور روحانی نیز نیرومندتر 
می‌گردد (همان,۰)۴۵۱-۴۵۰/۱ 

غزالی در بحث از مدارک یقین و اعتقاد. اولیات را از عقلیات 
مخض می‌شمرد که ذات عقل بدون استعانت از حس, به صحت آنها 
تصدیق دارد؛ و اینها قضایاییند که در عقل, از آغاز وجودش حاصل 
است. چنانکه فرد عاقل گمان می‌کند که همواره به آنها آگاه بوده, و 
نمی‌داند که از کجا برای او حاصل شده است, مانند امتنا ع اجتماع و 
ارتفا ع نقیضین و علم انسان به ذات خود.به عبارت دیگر مفاهیمی چون 
وجود, حادث, قدیم هر یک به تنهایی در ذهن مرتسم می‌گردد و قو 
مفکره اين مفردات را جمع کرده؛ برخی را به برخی نسبت می‌دهد و آن 
قضایا را تکذیب یا تصدیق می‌نماید و عقل بالبداهه به تصدیق یا تکذیب 
آنها حکم می‌کند (ص ۵۸-۵۷). 


بدیهیات 2۰۵ 


منهوم بدیهیات در نظام قلسفی اشراقی با نظام بحثی مشانی متفاوت 
است. بتابر تعالیم اشراقی, حقایق نه از راه بحث و قباس و برهان, بلکه 
از راه کشف و شهود و نیل به مقام روحانی حاصل می‌گردد. با آنکه 
سهروردی اظهار داشته است که بعضی از شناختها و بدیهیات اولیه از 
راه حواس حاصل می‌گردد وبرخی از رآه شهود, ولی راه اخیر رابهتر و 
درست‌تر دانسته است .به عقیدة او تحصیل حدود و رسوم بدان‌گونه که 
مشائیان می‌گویند ره ممکن است .نه نتیجة آن درست؛ و آنچه نوع و 
جنس و اعراض می‌نامیم, به سادگی قابل دریافت نیست (قطب‌الدین 
۳۶۵). به همین دلیل, قاعده خاصی در («ویران کردن قاعده مشائیان 
در باب تعاریف» آورده است (سهروردی, «حکمة...»: ۲۰). از 
دیدگاه اشراقیان, بدیهیات در دو عرصه یا مرحله جلوه‌گر می‌شود: 
نخست مدرکات و معلوماتی که از طریق حواس ظاهری و باطنی, معرف 
و حجت. به دست می‌آید. این معلومات هرچند بدیهی تلقی می‌شوند. 
ولی جز وهم. یا ظل و سایه‌ای از حقایق نیستند. مرحل دوم حقایقی 
است که برای اولیاءلله و کاملان که به عقل فعال و لوح محفوظ اتصال 
یافته‌اند. حاصل شده, و در زمره بدیهیات درامده است (همان, ۰)۳۱ 
سهروردی تأکید کرده که علم یا تصور است یا تصدیق. هر یک از اینها یا 
فطریند, مانند تصور مفهوم شیء. يا تصدیق به اینکه کل بزرگ‌تر از جزء 
است؛ یا غیرفطری, مانند تصور ملک و نفس, یا تصدیق به اینکه هر 
چیزی را خالق و مبدعی است. در ساسله معلومات مژدی به مجهولات 
که لابد پاید با هم تناسبی داشته‌باشند, یک معلوم‌فطری هم وجود دارد. 
وگرنه تسلسل پیش می‌آید. غایت قصوای منطقیون این است. که 
معلومات تصوری و تصدیقی را به خوبی بشناسند و اجزاء و مبادی و 
مراتب آنها را در قوت و ضعف و فساد بدانند (اللمحات: .)۵٩-۵۸‏ با 
این بیان, می‌توان تصور و تصدیق فطری را بدیهی بالذات؛ و غیرفطری 
معلوم و یقینی را بدیهی مکتسب نامید . همچنین مراد سهروردی از اینکه 
در اصناف قضایا می‌گوید: قبول برخی از قضایا مانند ارلیات. 
مشناهدات, مجربات, حدسیات, متواترات» مشهورات» وهمیات. 
مقبولات و غیره واجب است (همان, ,)٩۲-۹۰‏ اشاره به همان بدیهیات 
است. 

ابرالبرکات بغدادی محصول مشاهدات حسی و ادراکات ذهنی و 
اطلاعات عقلی را اولیات می‌نامد, زیرا معرفت به چیز دیگر موجب 
معرفت به اینها نیست.به گفتذ او «معارف» تماما الباتند که مسبوق به 
معرفت پیشین نیستند؛ و یا اکسابیند که مسبوق به معرفت به چیزی 
دیگرند. علوم نیز چنینند, یعنی يا بدیهیند, یا اکتسابی. علم و معرفت 
اکسابی نیز برای عالم به آتها در زمره بدیهیات محنوب می‌گردد 
(۴۵-۳۴/۱). زیرا بداهت یا عدم بداهت هر چیز به بت اشخاص 
متفاوت است. 

فخرالدین رازی در باب بدیهیات بیان قابل توجهی دارد: آنچه انسان 
تصور می‌کند,یا به حس دریافته, یا در فطرت او موجود بوده است, مانند 
درد و خوشی؛ ویا از بدیهیات عقلی است, مانند تصور وجود وحدت و 


۶۶ بدیهیات 
کثرت؛ ویا تصوراتی است که عقل و خیال از این اقسام ترکیب و تألیف و 
تصور می‌کند؛ و اینها همه بدون اکتساب حاصل می‌شوند و بدیهی به 
شمار می‌روند. همچنین هر تصوری که تصدیق غیرمکتسبی بر آن 
متوقف باشد, نیز خودش بدیهی است. اما اين نظر کسانی است که 
تصدیق را مرکب از تصور موضوع و محمول و نسبت بین آنها می‌دانند. 
نه کسانی که تصدیق را فقط «حکم» می‌شمارند؛ زیرا بسیاری از 
تصدیقات بدیهی, یعنی احکام مجرد از تصورات. می‌تواند بر تصورات 
غیربدیهی مبتنی باشد, مانند «هر عدد یا عدد اول است.یا مرگب». اگر 
تصدیقات به تصدیقی غیرمکسب منتهی نشود, دور یا تسلسل لازم 
می‌آید. اما حکما دربار؛ اینکه کدام گروه از تصدیقات غیرمکتسبند 
اختلاف دارند. مثلاً برخی از دانشمندان, اولیات و حسیات و 
وجدانیات را غیرمکتسب می‌دانند؛ ولی بعضی دیگر معتقدند که یقینیات 
فقط عقلیند, نه جسی. فخرالدین رازی خود معتقد است که بسیاری از 
تصدیقات حسی و بدیهی است ( محصل :۰۰۰۰ ۵۴-۲۸). وی همچنین در 
حصر اولیات بر آن است که قضیٌ ««اجتما ع و ارتفا ع نقیضین مجال 
است»», اول الاوائل- یعنی ابده بدیهیات- است. زیرا اقامهُ پرهان بر 
اثبات آن ممکن نیست, و کوشش برای اثبات آن ما را دجار دور می‌کند. 
اما دیگر تصدیقات بدیهی به نظر می‌رسد که فرع بر این قضیه است؛ زیرا 
مثلا علم به اينکه «(وجود از وجوب و امکان خالی نیست», فر ع علم به 
این معنی است که ««وجود از ثبوت وجوب و لاثبوت وجوب؛یا از بوت 
امکان و لاثبوت امکان خالی نیست»» و اين همان تصدیق اول است. 
ولی مقید به قید خاص. همچنین علم به ايینکه «کل بزرگ‌تر از جزء 
است», متفر ع است بر علم به اينکه «زیادتی کل بر جزء اگر معدوم 
نباشد, موجود اسبت...» ( المباجث.۰)۳۴۹-۳۴۸/۱,۰۰ 

سخن صدرالذین شیرازی در اين باب به بیان فخرالدین رازی شبیه 
است. وی می‌گوید: تحصیل اولیات به اکتساب نیست. حصول تصوراتی 
مانند مفهوم عام وجود و شیئیت و امثال آن, با تعریف به حد و رسم 
ممکن نیست, زیرا این تصورات جزء ندارند؛ اما در تصدیقات هم اثبات 
قضایایی مانند امتناع اجتماع و ارتفا ع نقیضین ممکن نیست, زیرا دور 
لازم می‌آید (۴۴۳/۳). وی آنگاه در اين باره به تفصیل سخن رانده, و 
تأکید کرده است که سایر قضایا وتصدیقات بدیهی ونظری همه متفر ع بر 
این قضیه‌اند؛ یعنی نسبت این قضیه با دیگر قضایا و تصدیقات مانند 
نسبت وجود واجب به وجود ماهیات ممکنه است؛ زیرا تصدیق به هم 
قضایا, نیازمند تصدیق به اين قضیه است. پس قضية امتناع اجتما ع و 
ارتفا ع نقیضین اولية التصدیق است و خودش محتاج تصدیق دیگر 
نیست. صدرالدین همچنین این قضیه را اول الاوائل در علم تصدیقی 
خوائده است (۰)۴۴۵/۳ 

متکلمان هم با بیانی شبیه به فلاسفه از تصورأت بدیهی که جصول 
آنها در عقل متوقف بر کسب نیست؛ و تصدیقات بدیهی که تصور محکوغ 
علیه و محکو به در آن, برای نسبت یکی به دیگری و حصول نتیجذ کافی 
است, یجنی به حد وسط نیاز ندارد, بسخن رانده‌اند (مثلاًابن میثم, ۲۲). 


خواجه نصیرالاین طوسی در بحث از اکتساب و پایگاه حس, آورده 
است که حس به تنهایی افاده رأی کلی نمی‌کند. اما مفتاح ابواب علیم 
کلی و جزئی است؛ زیرا نفس انسانی بر حسب فطرت و تا آنگاه که 
مقولات اولی و مکتسبه او را حاصل شود. مبادی تصورات و تصدیقات 
را به توسط حس در می‌يابد و به همین سبب از ارسطو نقل می‌کند که 
«من فقد حسا فقد فقد علماٌ» ( اساس..., ۳۷۵). به بیان خواجه, 
محسوسات جزئیه يا مدرکات اولیه و ثانویه پس از طی مراحلی به 
کلیات معقوله تبدیل می‌شود و در مرحلهُ معقولات با نوعی اشراق در 
حیطهُ بدیهیات قرار می‌گیرد. اگر محسوسات و مدرکات به حواس, از 
جهت شهود عینی جزء بدیهیات و معرف. مجهولاتند. کلیاتِ نیز په 
اشراق عقلی, معلوم و یقینی می‌گردند. وی در باپ صناعات خمس و 
مبادی اصناف قیاسات می‌گوید که هر علم و هر وجود ذهنی مرتبط به 
علمی سابق بر آن است.یعنی باید مسبوق به معرفات پیشین باشد که البته 
در زمره بدیهیات است. بتابراین, مبادی قیاسات در اکتساب مجهول, 
یعنی اخراج از قوه به فعل یا از مجهول به معلوم, بر چند صنف است. 
مانند محسوسات, مجربات, متواترات, حدسیات, وهمیات, مشبهات: 
مشهورات و غیره (همان, ۳۴۷-۳۴۲؛ قس :نفتازانی, ۰۲۱۳-۲۱۰ 
نصیر الدین طوسی در جای دیگر تصریح کرده است که هر قضیه‌ای 
که اجزانش متضمن علیت حکم باشد, قضیذ اولیه است, یعنی عقل در 
آن متوقف نمی‌شود, مگر برای تصور اجزاء آن؛ البته چه بسا که اين 
تضمن خفی باشد. اما اگر علت خارج از اجزاء قضیه باشد, آن قضیه 
مکتسبه است (تجرید..., ۵۳). البته او تأکید دارد که اين معنی که هم 
تصدیقات بدیهی یا همه نظری نیست, خود امری بدیهی است وگرنه دور 
یا تسلسل لازم می‌آید (تلخیص..., ۱۲ ؛نیز نکن علامة حلی, ۰۱۹۳-۱۹۲ 
۱ )بیان قاضی عضدالاین ایجی نیز قریب به همین مضمون 
است, جز آنکه تصریح کرده که وجدانیات هر کس برای خود او معتبر 
است و دیگران در آن مشترک نیستند (۰)۱۲۴/۷ میرسیدشریف 
جرجانی در شرح آن آررده که مراد عضدالدین ایجی عدم علم به 
اشتراک است. نه انتفاء اشتراک؛ زیرا بعضی از وجدانیات میان افراد 
مشترک است ( شرح,.۱۲۴/۱,۰). عضدالدین همچنین معتقد است که 
بعضی از تصورات و تصدیقات بدیهی در مرتبه‌ای از بد اهتند که نمی‌توان 
آنها را از نفس زدود, در حالی که برخی از منطقیان, بداهت را امری 
مشکک دانسته‌اند (۱۶/۱). ابن تیمیه هم با آنکه بر آن است که مفاهیم 
(بدیهی و ضروری» مفاهیمی نسبیند, ولی بیرون راندن آنها را از ذهن 
امری ناممکن دانسته است ( نقض.۰۰۰ ۱۳۹-۳۸ الرد..۰, ۱۴-۱۳ )۰ مراد 
حاج ملاهادی سبزواری از «ابده بدیهیات» و قضایای اولیه (ص 
۸۴,۴۲۳-۱) نیز همین است که نمی‌توان عقل را از آنها عاری گردانید. 
ماخذ: . ابن تیمید, احمد, الرد علی المنطقیین, بیررت. دارالمعررفه؛ همو, نقض المنطق, به 
کرشش محمد بن عبدالززای حمزه و دیگران, قافره: مکبة الستة الحمدیه؛ابن سیناء 
دانشنامةٌ علایی: به کوشش احمد خزاسائی, تهران ۰ ۱۳۶ش؛ همره عبون الحکنة, بد 
کرشش عبدالرحمان بدوی کویت‌اییروت: ۱۹۸۰م؛ همو, اللجاة, به کرشش محمدتقی 
دانش‌بزره. تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ابن منظرر, لسان؛ ابن میشم بحرانی, میشم قواعد المرام فی 


علم الکلام. به کوشتی احمد حسیتی و محمود مرعشی, قم» ۱۴۰۶ق؛ ابرالبر کات 
بغدادی, هیةالله, المتبر, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق؛ تاج العروس؛ تفتازانی» مسعود. 
شرح المقاصد, به کوشش عبدالرحمان عبیرهه پیررت» ۹/۱۴۰٩‏ ۱۹۸م؛ جرجانی» 
علی. التعریغات» بیروت: ۱۹۹۰م؛ هنو, شرح المواقف. به کرشش محمد بدرالاین 
تسانی, قاهره, ۱۹۰۷/۱۳۲۵م؛ جوهری, صحاح, بیررت, دارالعلم للملایین؛ 
حانری بزدی, مهدی,آگاهی ر گواهی؛ تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛ رسائل اخوان الصفاء بیر وت 
۷ سبزراری, ملاهادی, شرح منظومه, مندلق, تهران. ج سنگی؛ سهروردی: 
یحیی, «حکمة الاشراق»» مجسوعه مصنفات, به کرشش هانری کربن, تهران, ۱۳۵۵ش» 
ج ۲+ هموء اللمحات, به کرشش امیل معلرف, بیروت. دارالشهار لللشر؛ صدرالاین 
شیرازی, الاسفاره تهران, ۱۳۸۳ ق؛ عضدالدین ایجی. عبدالرحمان, «المواقف», ضمن 
شرح المواقف (نکه هم جرجانی)؛ علام حلی, حسن, الجوهر النشید, قم: ۳ ۱۳۶ ش؛ 
غزالی, محمد, محک الظر, به کوشش محمد بدرالاین نسانی, پیروت» ۱۱۹۶۶ 
فخرالدین رازی, السباحث الشرقية, قم, ۱۳۱۴ق؛ همره محصل افکار النقدمین و 
الستخرین, یروت, ۴ ۱۹۸م؛قبالدین شیرازی, حاشیه پر حکمة الاشراتي سهروردی» 
ترجه جعفر سجادی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ ملاعبدالله بزدی, الحاشیة علن تهذیب 
السطلق: قم ۱۳۶۳/۵۱۴۰۵ش؛ نصیرالدین طرسن, محمد, اساش الاقتباس: بد 
کرشش مدرس رضوی, تهران, دانشگاه تهران؛ همر, تجرید المنق؛ بیررت» ۰۸ ۸۱۴ 
۹۸۸ ۱م+ همو,تلخیس المحصل, به‌کوشش عبدالله نورانی؛ تهرآن: ٩‏ ۵ ۱۳ش. 

جعفر سجادی 


منطقه‌ای در شمال کوه‌هشتادسر در آذربایجان شرقی (شمال 
شهرستان اهر و جنوب غربی کلیبر). بذ در آغاز مرکز جاودانیان و 
سپس جایگاه خرم دینان بود (نک: ه د, بابک خرم دین). ابن‌خردادبه بذ 
را رستاقی در آذربایجان نوشته, و شهر بذ را «مدینذ بابک» نامیده است 
(ص ۱-۱۱۹ ۱۲؛ نیز نک این فقیه, ۲۸۶؛بارتولد, ۷13/211 ): طبری بذ را 
قریه و شهری در حدود اردبیل نوشته است (۱۱/۹). مطهرین طاهر 
مقدسی آن را شهری با دیوارهای استوار خوانده است (۰)۱۱۷/۵ 
یبن ندیم از آنجا به عنوان سرزمینی کوهستانی یاد کرده است (ص 
۰۶ ).یاقوت آن را کوره‌ای میان آذربایجان و اران نوشته است 
(۵۲۹/۱). مسعودی بذ را به صیغدٌ تثنیه, بین نامیده که در کنار رود 
ارس راقع بوده است. وی در جایی بذین را ناحیه و کوهی در آذربایجان 
دانسته ( مروج..., ۷۵/۲ التنییه..., ۳۵۳), و در جای دیگر آن را در 
آذربایجان و اران نوشته ات ( مروج..:, ۶۳-۶۲۸۷): ابن عبدالمنعم 
نیز کوه‌بذین را در اران دانسته است (هن ۰)۲۱۶ 

عنوان بذین موجب بروز این انديشه شد که گویا دوبذء یکی در جنوب 
و دیگری در شمال رود ارس رجود داشته است. برخی از محققان بذین 
را در آذربایجان, اران و بیلقان پنداشته‌اند, حال آنکه به نوشتة بنیاداف 
بیشتر محققان, بسذ را جایین در سرزمیین اردبیل دانسته اند (ضن 
240-1). یعقوبی می‌نویسد که ابوجعفر (منصور خلیف؛ عباسی), 
بزید بن حاتم مهلیی را والی آذربایجان قرار داد ویزید,یمنیها را ازبصره 
به آنجا گسیل داشت و روادبن مثنی ازدی را در تبریز تا بذ فرود آورد 
(۳۷۱/۲). اما از نوشتة:دینوزی به سهرلت می‌توان دریافت که بذادر 
جنوب رود ارس واقع بوده است. وی می‌نویسد که بایک در بذ به مقابلا 
افشین شتافت, ولی چون دید لشکریان افشین او را از هر سو احاطه 
کرده, و راهها رابر اوبسته‌اند, از رود ارس گذشت ویه جانب ارمنستان 
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رفت (ص ۴۰۴-۴۰۳). مینورسکی بذین را ناحیه‌ای در آذربایجان 
نامیده که در جنوب رود ارس نهاده شده است. وی ارس را رودی 
دانسته که از میان بذین در آذربایجان و کوه ابوموسیم. درخاک اران 
می‌گذرد (ص ۳۰۳). 
سعید نفیسی نه تنها ناحیه, بلکه شهر و کوهستان بذ یا بذین را در 
مشرق دشت مغان نزدیک ناحية طالش کنونی و در مجاورت کران غربی 
دریای: مازندران نوشته است (رص ۳۶). این شهر در ۲۱ فرسنگی 
اردبیل بر بلندی کوهی واقع بود که بقایای دژ پذ یا قلعٌ جمهور ( به 
احتمال ماخوذ از کوههای جمهور) در انجا قرار داشته است (یوسفی؛ 
۱ کسروی محل شهز بذ را در جنوب رود ارس در قراچه داغ 
کنونی و شمال شهر اه اندکی مایل به شرق دانسته است (صن ۴۹). 
این نظر بعدها مورد تأیید باستان‌شناسان قرار گرفت و معلوم شد که قلعد 
جمهور در ۵۰ کیلومتری شمال شهرستان اهر و در ارتفاعات غربن 
شاخه‌ای از رود بزرگ قره‌سو در ۳ کیلومتری جنوب غربی کلیبر واقع 
است (کامبخش فرد. ۱۸-۴). بنای قلع جمهور یا دژ بذ شامل قلعه و 
قصر, بر فراز قله‌ای به ارتفاع بیش از ۲۳۰۰ تا ۲۳۲۰۰ متر است که 
اطراف آن را دره‌هایی به عمق ۴۰۰ تا ۶۰۰ متر فرا گرفته است. تنها از 
یک راه تنگ و دشوار می‌توان به اين قلعه راه‌یافت (ترابی, ۴۶۶۲). 
ماآخذ: ‏ ابن‌خردادبه؛ عبیدالله السسالک و السسالک: به کرشش دخویه, لیدن,۱۳۰۴ | 
۲۶ ابن عپدالسنعم حمیری, محمد: الررش المعظار, به کوشش احسان عباس, 
پیروت: 2۱۹۸۰؛ ابن فقیه, احمد. مختصر کتاب البلدان, به کرشش دخویه, لیدن, 
2۲ ابن‌ندیم, الفهرست؛ ترابی طباطبایی, جمال, آثار باستانی آذربایجان» تهران» 
۵ شش دینوری, اخمد, الاخبار الطوال, به کرشش عبدالمنعم عامر و جمال‌الدین 
شیال, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ طبری, تاریخ؛ کامپ‌خش فرد؛ سیف الله, «قلع جمهرر یا دز بذ 
جایگاه بابک خرم دین»:بررسیهای تا ریضی, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ شد ۱۲ کسروی, اجمد» 
شهریاران کمنام. تهران. ۱۳۳۵ش؛ مسعودی, علی, التلبیه و الاشراف, به کوخش 
دخویه, لیدن. ۸۱۸۹۳؛ هموء مروس ال هب» به کرشش بارییه درمنار و پاره درکورتی؛ 
پاریس, ج ۰۲ ۱۹۱۴ ج ۰۷ ۱۸۷۳ع؛ مقدسی, مطهر؛ البدء و التاریخ, به کرشش 
کلسان هوار, پاریس؛ 0۱۹۱۶؛ میئورسکی, و. تاریخ شروان و دربند, ترچمهٌ محسن 
خادم, تهران, ۱۳۷۵ش؛ نفیسی, سعید, باپک خرم دین, نهران,.۱۳۳۳شی؛ یاقرت» 
بلدان؛ یعقوبی. احمد, تاریخ, بیروت. ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶؛ برسفی, غلامحسین, 
یادداشتهایی در زميلة فرهنگ رتاریغ؛ تهران, ۱۳۷۱ ش؛نیز؛ 
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۱ 
عنایت الله رضا 


بر اصطلاحی قرآنی و پر کاربرد در فرهنگ اسلامی که از آن 
نیکوکاری و احسان اراده شده است. این واژه اشتقاقی است از واه 
«ب) به معنای خشکی که متضاد بحر است و در آن وسعت و گستردگی 
وجود دارد (نک: راغب, ۴۰). از اين‌رو, به کارهای نیک جون در وجود 
انسان محدود نمی‌شود, گسترش می‌یابد, به دیگرآن می‌رسد و دیگران 
از آن بهزه‌مند می‌شوند. نیز بر می‌گویند. فعل. اين ريشه در زبانهای 
آشوری" و عبری" به معنای نیکوکار شدن, راستگو شدن و برگزیده 
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شدن, سابقة کاربرد دارد (گزنیوس, 140-141). 

از سویی کسانی که اهل بزند, نیز دارای وسعت و بسط روحی و 
معنویند, و وجودشان بی‌کران و گسترده است, چنانکه بر بیابان وسیع و 
بی‌انتهاست (نک: راغب, همانجا )؛ ابرار (جمع با با), کسانی هستند 
که بوبرای آنان ملکه شده است وبه یگ صفت و حالتی روحی که باعث 
گستردگی و بسط است, نائل شده‌اند. 

در روایات اسلامی صفت و ملکه شدن بر در وجود ابرار, و تبدیل 
نیکی به یک خوی و خصلت در آنان مطرح, و نشانه‌های آن معرفی شده 
است (آمدی, .)٩۰/۳‏ پس مقام ابرار بر قلبی است و نیکیهای آنان, 
نتیجه همین خصلت آنان است, یعنی صفت آنان متکی بر عمل نیست؛ در 
حالی که بَرّره (جمع باز, فرشتگان اهل ب) (عبس/۱۶/۸۰) بر فعلی 
دارند (طباطبایی, ۲۰۲/۲۰), نه قلبی و اعتقادی؛ و به اعتبار احسان 
فعلی و عملشان برره خوانده شده‌اند. البته برخی صاجب نظران برره را 
جمع بر دانسته و با یادآوری این نکته که بر بلیغ‌تر از باز است, برآنند که 
این نشانة بوت بیشتر صفت بر در فرشتگان نسبت به ابرار است 
(راغب, همانجا)؛ اگرچه ابرار در سیر رشد و طی مراحل کمال به این 
جایگاه دست یافتهاند و فرشتگان تکوینً در آن جایگاه قرار گرفته‌ند, و 
رابطه خاصی را که. ابرار در مسیر رشدشان با خدا برقرار کرده‌اند, 
ندارند. 

در سور دهر (۷۶) در ۱۸ آیه ابرار که در بسط روخی و معنوی 
بیکران و وسیعی به سر می‌برند, وصف شده‌اند و در مقابل آنان گروهی 
کفارند که در تنگنا وجای محدود - که از آن به سلاسل و اغلال و سعیر 
(زنجیرها, قفلها و آتش) تعبیر شده است - می‌زیند و از آنجا که جای 
تنگ و.محدود دیدنی نیست و آنچنان کوچک است که با یک نگاه همه 
زرایایش معلوم می‌شود و شرح و توصیف فراوان ندارد, جایگاه کفار 
فقط در یک آیه وصف شده است. در مقابل جای وسیع و بیکران ابرار 
بسیار دیدنی است و مناظر متفاوت و گوناگون دارد, پس وصف آن نیز 
قابل تفصیل است. قرآن برای ابرار ۳ رتبه از نوشیدن بیان می‌کند که 
هریک ناب‌تر و برگزیده‌تر از دیگری است و ابرار در وسعت میدان 
حرکتشان این نوشیدنیها را دریافت می‌کنند و این خود حاکی از گسترش 
وجودی روزافزون آنان است (برای تفصیل دربارة جایگاه ابرار در 
قرآن و فرهنگ اسلامی,نگ:هد, ۴۰۳-۴۰۱/۲). 

قرآن مجید شرط دستیابی به بر را انفاي آنچه دوست می‌دارید, 
می‌داند (آل عسران/۲/۳٩),‏ پس معلوم می‌شود که راز رسیدن به 
فضای بز, قطع تعلقات و وابستگیهاست و این نقطة مقابل تقید و 
وابستگی کفار است که در ««سلاسل و اغلال» تعلفات و وایستگیها 
اسیرند. با این وصف. ابرار به خلق «ارحیم» که در قرآن با اسم بر 
خداوند همراه شده است, متخلق گشته‌اند و چون شرط تجلی اسماء 
خدا ‏ که در وسعت و اطلاقند - مطلق شدن و وسیع شدن است. 
رسیدن به این همسنخی برای ابرار ضروری است. از همین‌روست که 
مهم‌ترین علامت و خصوصیت ابرار, عمل کردن بدون انتظار پاداش و 


نفع است, سخن ابرار این است که ما در مقابل نیکیمان, نه جزایی 
می‌خوأهيم نه سپاسی, ما پرای رضای خدا, اطعام می‌کنیم (دهر ۸۷۶۱ 
٩‏ هر چند در برخی از روایات این گرایش پیدا شده است که از 
مشوقهابی چون مشهور شدن: ازدیاد عمر, نیکی دیدن متقابل و ...در 
دعوت به پر و نیکی استفاده کنند و به این دلیل بیان منفعت و سود جای 
تأْمل در مضامین این دسته از احادیث را باز می‌کند (آمدی, ۳۳۶/۵)؛ 
اما دست دیگری از احادیت. به آثار بر و نیکوکاری در جاری ساختن 
رحست الهی و همراه بودن بز با رحست اشارت دارد (همو, ۱۲۰/۶) که 
این, با همراه شدن دو آسم «ََ و («رحیم» در ی ۲۸ سور طور (۵۲) 
مناسیت دارد. 

موارد استفاد؛ لفظ بز در قران ضمن معنای مشترک احسان و 
توسعه در نیکیها معانی خاص‌تری نیز در هر آیه دارد که مفسران 
متناسب با درک و برداشت خود, آنها را عنوان کرده‌اند.به طور کلی در 
قرآن دو شرح از معنای بر ییان شده است (بقره/۱۸۹۰۱۷۷/۲) و در دو 
جای دیگر امر به تعاون بر بت و تقوا در مقابل اثم و عدوان (مانئده!۲/۵) و 
نهی از نجوا بسرائم و عدوان دارد (مجادله/۵۸/٩)‏ که بنا به نظر 
صاحب المیزان بر در مقابل عدوان, و تقوا در مقابل اثم محنی می‌شود 
(طباطبایی, ۱۸۷/۱۹). در جای دیگری ازقرآن آنان که دیگران را به بر 
توصیه می‌کنند و خود را فراموش کرده‌اند. مورد سرزنش قرار گرفته‌اند 
(بقر۴۲/۲۰)- 

ب در یذ ۱۷۷ سور بقره (۳) س. که. مفصل‌ترین تعریف بر و بیان 
خصضوصیات و اجزاء آن است - می‌تواند شامل اين ۲ بخش باشد: 
۱. اعتقادات (ایمان به خدا, روزآخر, ملائکه, کتاب و پیامبران) 
۲عمال (انفاق مال در عین علاقه به آن برپا داشتن نماز و زکات 
دادن). ۳. اخلاق (وفای به عهد و صبر در سختی و بلا). بر هر یک از 
این اجزاء در احادیشی از رسول اکرم (ص) و امامان معصوم( ع) تأکید 
شده است (ن؟: آمدی, ۰۱۴۸۰۷۹/۱ ۱۸۷/۶ ؛ نیز سطور بعد.). توجه به این 
۳ پخش به نص آیه باعث تحقق صدق و تقوا می‌شود: «... همانا آنان 
کسانیند که راستی می‌ورزند و آنانند پرهیزگاران»؛ چد, وقتی اعتقاد. 
قول و عمل مطابق هم باشندء صدق حاصل می‌شود و چون بر در اين ۳ 
بُحد جامع هم فضایل علمی و عملی است, پس تقوا بهترین وصف این 
فضیلت جامع خواهد بود. در حدیئی از رسول اکرم(ص) آمده است که 
«تمام بر آن است که آنچه در خلوت انجام‌دهی, همان باشد که در جلوت 
انجام دهی» (متقی هندی, ۲۴/۳). این حدیث با وصف صدق دربارة 
ابرار همخوانی فراوان دارد. پس به پیان اید. بر تقواست, نه روی 
گرداندن به مشرق و مغرب: 

از سوبی در ی ۱۸۹ سور بقره (۲) هم آمده است که بر اتصاف به 
تقواست, نه وارد شدن از پشت خانه به جای در آن س چه, رسم عربها 
این بود که به هنگام احرام از در خانه وارد نمی‌شدند- و اتصاف به تقواء 
یعنی انتقال امر الْهی به همان وجهی که تشریع شده است. نه به نحوی پر 
از پدعت و خالی از حکمت. در حدیثی از آمام باقر(ع) وارد شدن به 


خانه از در رمزی برای وارد شدن در هر کار از راه صحیح آن دانسته 
شده است (برقی, ۲۲۴). از آنچه گذشت, می‌توان دریافت بر به عنوان 
خصاتی نیکو و حمیده در بین مخاطبان آن زمان قرآن شناخته می‌شده 
است و آنان برای متصف شدن به آن, اعمالی انجام می‌داده‌اند که‌قران با 
رة آن اعمال این میل درست را در جهت صحیح آن, یعنی تقوا, قرار 
داده است. همچنین است در دوران بعد و در اذهان مسلمانان که بر را 
مطلق نیکویی و خبر می‌دانند و سعی در کسب آن دارند, تأکید قرآن بر 
تقوا در وصف بز, اولا آن را در رابطه با خداء معنا دار می‌سازد؛ چه تقوا 
ارتباط خاصی است که مومنان با خدا برقرار می‌کنند و انیا جای تأمل 
فراوان در معنی واقعی بر باقی می‌گذارد. 

در آیه‌ای. از قرآن دربار؛ یحیی(ع) ب نسبت به والاین (سیما 
۹ و در آیه‌ای دیگر از زبان عیسین( ع), بر نسبت به مادر مطرح 
شده است (مریم/۳۲/۱۹) که معنای احسان و نیکوکاری, اطاعت و 
اکرام از آن برمی‌آید, با وصف توسعه و گشادگی در احسان به آنان به 
توصیه هی (راغب,۴۰). 

تشویق و تعلیم برای رسیدن به فضای بز هم در قرآن و هم در احادیث 
چشمگیر است. می‌توان گفت: از آنجا که خداوند خود متصف به بر 
است, برای انسان نیز چنین چیزی را پسندیده, و با استعدادی که در 
وجودش قرار داده, او را به تخلق و تجلی آن اسم در وجودش راهنما 
بوده است. 

روایات نیز در بیان مفهوم. روشن کردن فضا, تعیین حدود وتأکید بر 
برخی مضادیق خاص که نقشی عمده برای ایجاد ب داشته‌اند, مطالبی 
دارند و تمرینهایی را که منجر به کسب این فضیلت می‌شود, در مراحل و 
سطحهای گوناگون بیان می‌کنند. 

رسول اکرم(ص) نیکوکار را دارای علامتهایی می‌دانند که به مفهوم 
سریان بر در تمام زوایای زندگی ابرار است: دوست داشتن, دشمن 
داشتن, رابطه برقرار کردن, قطع رابطه, خشم و رضا برای خدا و عمل 
برای او, طلب کردن برای او, خشو ع در مقابل او و احسان کردن برای 
ار (ابن شعبه, ۰)۲۱ 

حضرت علی(ع) «بشر و خوشرویی» را اول بر می‌داند (آمدی, 
۱ و برترین بر را آن نیکی می‌داند که به اهل آن برسد؛ و در جابی 
دیگر اهل آن را «ابرار» می‌خواند (همو, ۳۹۱/۲). امام باقر( ع) پنهان 
داشتن نیازمندی و.کتمان صدقه و پوشاندن درد و رنج و مصیبت را 
گنجهای بر می‌داند (ابن شنبه: ۲۹۵) و در حدیثی سخاوت, خوش 
کلامی و صبر بر آزارها درهای بر شمرده شذه انست (همو.۸), 
برداشت مفهوم نیکوکاری از بر و قرار گرفتن وا «صله» در کنار 
آن, اصطلاح مرکب «البر و الصله» را در حوزة حدیث پدید آورده که 
در بردارندة گستره‌ای وسیع از تعالیم اخلاقی مربوط به سلوک انسان با 
خویشاوتدان و عموم مردمان است. افزون بر بخشی به عنوان («کتاب 
البر و الصله» که دز ضمن مجامیم حدیثی, از جمله کتابهایی چون 
صحیح مسلم (کتاب ۴۵), سنن ترمذی (کتاب ۲۵), مستدرک حاکم 


پر ۶۰۹ 


نیشابوری (۱۶۵/۴) و صحیح ابن حبان (نک: ابن بلبان. ۵۰۶/۱ بب: به 
صورتِ «البر و الاحسان») پیش‌بینی گردیده, آثار مستقلی نیز در این 
باره تألیف شده است. نخست باید به کتاب البر و الصله از ابن مبارک 
مروزی (د ۱۸۱ق/2۷۹۷) اشاره کرد که توسط شاگردش حسین بن 
حرب مروزی تکمیل شده است (به 
ریاض, ٩۱۴۱ق).‏ همچنین اثری با همین عنوان در فهرست تألیفات 
محمد بن مسعود عیاشی عالم نامدار امامی یاد شده است (ن5: ابن ندیم 
۵ نجاشی,۰)۳۵۱ 

افزون بر آنچه گنته شد, برخی آثار با زمینُ محدودتر در موضوع 
رفتار نیکو با والدین تدوین شده که از آن میان باید از ابن نوشته‌ها نام برد: 
برالوالدین از محمد ین اسماعیل بخاری (د ۹۶۷/۵۳۵۶) (برای 
مدارک, نک: ابن حجرء. ۰۳۸ ۶۲؛ رودانی, ۱۴۰؛ نیز حاجی خلیفه. 
۱ آناری با همین عنوان از ابراهیم حربی (د ۲۸۵ق/۸۹۸م) (نک: 
رودانی, ۱۴۱؛ کتانی, ۴۹), ابوالشیخ اصفهانی (د ۹۷۹/۳۶۹م) (نک: 
سمعانی, ۱ ۱۴۱۷۲) و حسن بن مخمد خلال بغدادی (د ۲۳۹ق/ 
۷ ) (ن؟: رافعی, ۲۴۴/۱) و کتاب البر و العقوق و شرس الکباثر از 
ابویکر احمد بن بدران حلوانی (د ۱۱۱۳/۵۰۷ع) (رودانی,. ۱۴۰؛ 
دربار؛ اثری از ابن سینا, نک: آقابزرگ, ۸۵۳). 

ماخذ: _آقابزرگ, الذریعه؛ آمدی, عبدالواحد, «غرر الحکم و دررالکلم»» ضمن شرح 

غرر آقاجمال خرانساری, به کرشش جلال‌الدین محدث ارموی, تهران, ۱۳۶۶ شابن 


پلبان, علی, الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان, به کرشش شمیب ارنژرط, بیروت؛ 
۵۴ ۸1؛ ابن حجر عستلانی, احمد, هدی الساری, مقدبة ثتع الباری, به 


شش محمد سعید بخاری. 


کرشش محمدنژاد عبدالباقی و محب‌الاین ختلیب, بیروت» ۱۳۷٩‏ ق؛ ابن شعبه, حسنء 
تحف العتول, به کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۷۶ش؛ ابن ندیم الفهرست؛ برقی» 
احمد, المحاسن, به کرشش جلال‌الدین محدث ارموی, تهران ۱۳۳۰/۵۱۳۷۰ش؛ 
ترمذی. محمده ستن» پیروت, ۱۹۸۷/3۱۴۰۷م؛ حاجی خلیفه, کشف؛ ساکم 
نیشابرری, محمد, الستدرک؛ حیدرآباد دکن» ۱۳۳۴ ق؛ راغب اصفهانی. حسین, 
السفردات, به کوشش محمد سیدکیلانی, بیروت, دارالمعرفه؛ رافی قزویتی, عبدالکریم, 
التدرین, به کرشش عزیزالله عطاردی» بیروت, دارالکنب العلمیه! رودائی, محمد, صلة 
الخلف, به کرشش محمد حجی» بیروت: ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸م؛ سمعانی, عیدالکريم» 
التحبیر, به کرشش ملیره ناجی سالم, بفداد, ۱۳۹۵ق/۱۹۷۵م؛ طباطبایی, 
محدحیی, المیزان, تهران, ۱۳۹۷ق؛ قرآن کریم؛ کتائی, محمد. الرسالة الستطرفه, 
استانبول, ۱۸۱۹۸۶ متقی هندی, علی, کنز العمال, به کرخش بکری حیانی و صفرت 
سقاء بیروت, ۱۹۸۵/۱۳۰۵م؛ سم بن حجاج, صحیح, قاهره, ۱۹۵۵م؛ نجاشی, 
احمد, رجال, به کوشش موسیل شبیری زنجانی,قم, ۱۴۰۷ ق؛نیز: 
۵ ۱۱ ره رخاوا منت اه ۱۷ ناموت 
5۰ ,۵0۶۲0۵۲ جرا اه 3۲۵۱۷۱ ۳۰ ,۵ روموت احاما؟ 5۰ ۱۳۰ 
مهدی مطیم 


بن دیوان؛ از موسسات خیرية دولتی که به دست علی بن عیسیل 
ابن جراح, وزیر مقتدر, خلیفه عباسی بنیاد نهاده شد. علی بن عیسی که 
خود اهل خیرات بود و بخش مهمی از درآمد خويش را بدان کارها 
اختصاص می‌داد..در. ٩۱۳/۵۳۰۱‏ موافقت خلیفه را برای, تأسیس 
دیوانی که بر امور خیریه و صدقات نظارت داشته باشد, به دست آورد و 
«دیوان البر» را بنیاد نهاد. هسته اصلی مناپع مالی اين دیوان, آراضی 
خالص سواد عراقبود که وقف دیوان شد تا درآمدش به مصرف حفظ 


7۰ براء بن عازب 


مرزهای اسلام و نگهداری و بازسازی حرمین شریفین برسد (صاپی, 
۰ صفدی, ۳۷۰/۱۱؛ یاقوت. ۷۰/۱۴). بعضی از محققان 
گردآوری زکات و نظارت بر آن را نیز احتمالاً از وظایف این دیوان 
دانسته‌اند (لوکه گارد, 163؛ نیز نک بُین, 129).به نظر می‌رسد که این 
دیوان به دیوان البر و الصدقات نیز نامپردار بوده است (لوکه‌گارد, 
همانجا؛ نیز نک: ابوعلی سسکویه, ۲۲۰/۵). از وجود و فعالیت چنین 
دیوأنی در دوران پس از خلافت مقتدر نشانی در دست نیست. 
ماخذ:_ابرعلی مسکویه,تجارب الامم به کوشش ابرالقاسم امامی؛ تهران ۱۳۷۷ ش؛ 
صابی, هلال,الرزراء, به کرشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۵۸ ۱۹م؛ صفدی, خلیل, 
الوافی بالوفیات, به کرشش هلمرت ریتر: ویسبادن, 0۱۹۸۸؛یاقوت.ادیا؛ نیز: 
92 میتسه ۵دا ما زاف ره کعس 7 کم »نا 7 وا رهم 
۱۳ 
۱ نادیا برگ‌نیسی 
پراء بن عازب رد ۷۱ یا ۶۹۰/۵۷۲ یا 2۶٩۱‏ از اصحاب 
پیامبر(ص). وی از انصار و از تیرف بنی‌حارثه قببله اوس در یثرب بود 
(خلیفه, الطبقات, ۱۸۶/۱ بخاری, ۱ (۱۱۷/)۲؛برای سلسله نسب اوه 
نک: مزی, تهدیب ..., ۰۳۴/۴ ۲۵). چندین کنیه برای وی دکر شده که از 
همه مشهورتر ابوعماره است (نک: خلیفه, همان, ۳۰۳/۱؛ مسلم, ٩۷۷‏ 
ابونعیم, ۷۱/۳؛ ابن‌عبد البر, ۰)۱۵۵/۱ 
براء پیش از مهاجرت جضیرت رسول(ص) به مدینه, در حالی ت 
هنوز بسیار نوجوان بود. اسلام آورد (ابن‌سعد, ۳۶۸-۳۶۷/۴) و احتمالا 
پدرش نیز پیش‌تر اسلام آورده بود (هموء ۳۶۵/۴). براء و برخی دیگر 
همچون عبداللاین عمر و اسامة بن زید (ه م) به‌سبب نوجوانی اجازه 
نیافتند در جنگ پدر شرکت کنند ( واقدی, ۲۱/۱؛ ابن‌سعد: ۳۶۷/۴ 
۸ بلاذری, انساب:.۲۸۸/۱,۰), به اجتمال بسیار, دز پیکار أجد نیز 
پیامبر (ص) مشارکت او و برخی نوجوانان دیگر را نپذیرفت (واقدی. 
۱ بلاذری, همان, ۳۱۶/۱؛ قس: طبرانی, ۸/۲؛ ابونعيم, ۷۳/۳, که 
از قول براء آورده‌اند که در أحد حضور داشته است). به هرحال نخستین 
نبردی که وی در آن حضرریافت. غزوه خندق بود, در حالی که ۱۵سال 
بیشتر نداشت (واقدی, ۴۵۳/۲؛ ابن‌هشام, ۷۰/۳؛ بلاذري, همان, 
۱ با آنکه گفته‌اند وی در ۱۴ تا ۱۸ غزوه شرکت داشته (بخاری, 
همانجا؛ اپن‌سعد, ۱۳۶۸/۴ ابونعیم, ۰6۷۱/۳ ولی نقش خاصی از او در 
این غزوات گزارش نشده است (نک: ابن‌سعد, ۰)۳۶۵/۴ طبق روایتی از 
خود براء, زمانی که پیامبر (ص), خالدین ولید را برای تبلیغ اسلام به 
یمن فرستاد (۱۰ق), وی همراه گروه او بود و چون این مأموریت به 
امیرالممنین علی (ع) محول شد. براء به آن حضرت پیوست (طبری, 
۳ شیخ مفید, الا رشاد, ۴۲/۱).به روایت یعقوبی (۱۲۴/۲). 
پس ازرحلت پیامبر (ص), براعخبر پیعت باابویکر در سقیفة پنی‌ساعده 
را به اطلاع بنی‌هاشم رسانید و خود جزو کسانی بود که.از بیعت با او 
خودداری کرد.: 
بر اساس روایاتی براءبن عازب در اواخر دور عمر یا اوایل دورهُ 
عشمان, در فتح برخی نواحی ایرآن, همچون ری, قرمس, زنجان ابهر و 


قزوین حضور داشته, یا خود فرمانده بوده است؛ جنانکه یکی از فتوح 
ری (خلیفه. التاریخ, ۱۶۱-۱۶۰/۱؛ بلاذری, فتوح..., ۳۱۷- ۳۱۸) به 
دست اوبود. وی با اهالی ابهر صلح کرد و با مردم قزوین نیزبه دشواری 
از در صلح درامد و ایشان اسلام آوردند (نک: همان ۳۲۲-۳۲۱؛ 
ابن‌فقیه, ۲۸۱-۲۸۰), اما زنجان را از راه جنگ به تصرف درآورد 
(بلاذری, همان, ۳۲۲). با اينهمه, باید گفت دست کم یک روایت از 
روایات فتوح, نشان از خلط میان او و براءبن مالک دارد (خلیفد, 
الطبقات, ۱۴۴۹/۱ قس:بلاذری, همان, ۳۸۰)- 

گفتهاند براعبن عازب جزو کسانی بود که با امبرالمزمنین علی(ع) 
دست بیعت دادند (شیخ مفید, الجمل, ۱۰۲, ۱۰۴). اگر چه در 
روایتهای مربوط به پیکارهای دورة خلافت امام‌علی (ع) نقشی از وی 
دیده نمی‌شود, اما به روایتی, براء علاوه بر حضور در جنگهای جمل و 
صفین و نهروان, در پیکار اخیر. از سوی امام‌علی (ع) مأموریت یافت 
تا خوارج را به بازگشت به اردوی امام (ع) دعوت کند (خطیب: 
۱ نیزنه: اپن عبدالبر: ۱۵۷/۱؛ رافعی, ۶۱/۱؛ ابن حجر, ۱۴۷/۱ )۰ 

براعین عازب در شهر کوفه سکئیل داشت (خلیفه, همان, ۱۱۸۶/۱ 
بخاری, همانجا) و در حالی که بینایبی خود را از دست داده بود 
(ابن‌حبیب, ۲۹۸؛ ابن‌قتیبه, ۵۸۷), در دور تسلط مصعب‌بن زیر بر 
عراق, در کوفه یا مدینه درگذشت (خلیفه. التاریخ, ۱ اپن سعد, 
۴ ابن‌حبان, ۲۶/۳؛ ذهبی, ۱۹۵/۳ ؛ قس: ابن قیسرانی, ۶۱/۱, که 
می‌گوید بنا بر قولی در اوایل دور؛یزیدبن معاویه در گذشت): 

ازبراءبن عازب چندین فرزند برجای ماند (ابن‌سعد, ۳۶۵/۴) و نسل 
او از طریق ایشان در کوفه ادامه یافت که برخی صاحبان نام نیز در میان 
نان بوده‌اند (ابن‌تیبه, ۱۳۲۶ این حزم, ۳۴۱). 

از طریق براء احادیشی از حضرت رسول (ص) نقل شده است 
(نک: احمدین حنبل, ۰۲۸۰/۴ ۳۰۴؛ طبرانی, ۱۰-۹/۲! مزی, تحفة.... 
۲ ببه؛ برای احادیث او در صحاح. نک: ذهبی, ۱۹۶/۳؛ ونسینک, 
۸ برخی از اين روایتها نشان می‌دهد که وی به اخباز و احادیت 
مربوط به سیر نبوی(ص) علاقه داشته است (ابن‌سعد: ۳۶۵(۴. ۳۶۶: 
بلاذری, انساپ, ۳۵۷/۱؛ طبری, ۰۴۹۳/۲ ۰۵۲۶ ۰)۶۳۶ وی همچنین از 
برخی صحابه نیز روایت می‌کرده است (ند: ابن قیسرانی, همانجا؛ 
مزی, تهذیب, ۳۵/۴. ۳۶) و رجالی نامدار همچون شعبی, عدی بن 
ثابت, ابراسحاق سبیعی, و نیز دوتن از فرزندانش از او روایت کرده‌اند 
(ابن‌قتیبه, همانجا؛ این‌ابی حاتم: ۳۹۹)۱(/۱؛ برای فهرستی از راویان 
او.نگ: مزی, همان, ۳۷-۳۶۱۴). 

براءبن عازب که یکی از اصحاب امام علی (ع) بود («الرجال», 
۳+شیخ طوسی, ۳۵؛ نیزنک: کشی, ۴۴), از راویان پرجستة حدیث غدیر 
نیز به شمار می‌اید. (احمدبن حنبل. ۲۸۱/۴؛ محمدبن. سلیمان, 
۷۲ ۳۷۰+ قس: کشی, ۴۵ که می‌گوید او این حدیث را کتمان کرد و 
بر اثر نفرین آمام علی (ع) نابینا شد؛ نیز نک: ابن داوود..۶۴؛ قسن: 
خویی,۲۷۹-۷۲۷۷/۳+تستری, ۲۶۰/۲). 


ماخذ:_ابن‌ایی حاتم رازی, عبدالرحمان,الجرح و التعدیل, حیدرآباد «کن, ۱۳۷۱ق؛ 
این حبان, محمد. التقات, حید رآیاددکن, ۱۳۹۷ ق؛ ابن‌حبیب, محمد, المحبر» حید رآپاد 
دکن, ۱۳۶۱ق؛ ابن‌حجر عسقلانی, احد, الاصابة, قاهرهء ۲۸ ۱۳ق؛ ابن‌حزم؛ علی, 
جبهرة انساب العرب, پیروت, ۱۴۰۳ ق؛ این‌داوود حلی, حسین, الرجال, به کوخش 
جلال‌الدین محدث, ارموی, تهران, ۲ ۴ ۱۳ ش؛این‌سعد» محمد الطبقات الکبری» پیروت. 
دارصادر؛ این‌عبدالبر. یوسفه الاستیعاب, به کوشش علی محمد بجاری, قاهره 
۱۳۸۰ بن‌فقیه.. احمد, مختصر کتاب البلدان, به کوشش دخریه: لیدن, ۱۱۸۵۵ 


این‌قتیبه, عبدالله, المعارف, به کوشش ثروت عکاشه قاهره, ۱۹۶۰؛ ابن قیسرانی» 
محند, الجیع بین کتایی این‌نصر الکلا بائی و ابی‌یکرالاصبهانی, حیدرآیاددکن, 
۳ + این هشام: عبدالملکالسیرة انبوية,به کوشش مصطفی سقاو دیگران, قاهره: 
۵ ی ابرنبیم اصفهانی, احمد, معرفةالسحایة. یه کوشش محمدراضی ابن‌حاج 
علمان, مدپنه, ۱۴۰۸ق؛ احمدین حنبل, السند, قاهره, ۱۳۱۳ق؛ بخاری, محمد, 
التاریخ الکبیر, حید رآباد دکن, ۱۳۸۲ ق؛ بلاذری» احمد, انساب الاشراف, په کوشش 
مخمد یال قاهره, ٩‏ ۱۹۵ ع؛ هم فتوح البلدان, به کزشش دخنیه, لیدن, ٩۲۱۸۶۵‏ 
تستری, محمدتقی, قاموس الرجال, قم. ۰ ی خعلیب بغدادی, احمد؛ تاریخ بغداد, 
قاهره. ۱۳۴۹ق؛ خلیفتین خیاط, التاریخ, به کرشش سهیل زکار, دمشق, 3۱۳۸۷ 
همر, الطبقات, به کوشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۶ع؛ خوبی, ابرالقاسم, معجم رجال 
الحدیت, بیروت. ۰۳ ۱۴ ق؛ ذهبی, محمد, سیراعلام اللبلاء, په کرشش شیب ارنژوط و 
دیگران, بیررت. موس اارساله؛ رافعی قزوینی, عبدالکريم, الندوین فی اخبار فزوین, 
حیدرآباد دکن, ۸۱۹۸۴؛ «الرجال»: منسوب به احمد برقی» همراه الرجال (نک: هه ابن 
دارود)؛ شیخ طرسی, محمد, الرجال, نجف» ۱۳۸۰ ق؛ شیخ مفید, محمد, الارشاد قم 
۳ همو, الجمل, به کرخش علی میرشریفی, قم, ۱۳ ۱۴ق؛ طبرانی: سلیمان, 
السعجم الکبیر, بغداد. ۱۳۹۸ ق؛ طبری:«تا ریخ؛ کشی, محمد, معرفة الرجال, اختیار شیخ 
طرسی, به کوشش حسن مصتلفری؛ مشهد, ۱۳۳۸ ش؛ محسد بن سلیسان کرفی؛ مداقب 
لاسام مرلژمنین علی بن ابی طالب (ع) به گوشش محمدپاقر محمودی, تم مجمع 
الثقافة الاسلامیه؛ مزی, برسف» تحفة‌الاشراف, بمبلی» ۱۳۸۶ ق! همو تهذیپ الکمال, 
به کوشش بشار عراد معروف: بیروت, مژستاارساله: سلم‌ین حجاج.الکلی و الاسماء» 
دمتق, ۴ ۱۴۰ق؛ راندی. محمد, المغازی, به کرشش مارسدن جونز, للدن, ٩۱۹۶۶‏ 
رنسینک, آ.ی.. الممجم السفهرس لالفاظ الحدیث الثبری, استانبرل, ۱۶۱۹۸۸ یعقربی: 
احمد. لت زیت پیرزت:دازصادز: 

علی بهرامیان 


بُراع بّن مالک (د ح ۶۴۱/۲۰ع). یکی از صحابا پسامبر 
اکرم(ص). 

براء از تیرة بنی نجار خزرج و برادر صحابی و خدمتگزار مشهور 
پیامبر(ص) انس بن مالک (۵ م) بود (ابن سعد, ۱۷-۱۶/۷؛ خلیفه, 
۳۱ ابن حبان, ۲۷-۲۶/۳؛ ذهبی, ۱۹۵/۱). گفته‌اند که وی در بیمت 
معروف به («شجره» حضور داشت (همانجا) و در پیکارهای دور 
پیامبر(ص) نیز مانند احد و خندق - بجز بدر - شرکت جست (ابن 
سعد, همانجا؛ ابونعیم ۶۳/۳؛ اين اثیر. ۱۷۲/۱). وی در سفرهای 
پیامبر(ص), پیوسته همراه آن حضرت بود و پذ سبب خوش صدابی. 
آشعار حماسی می‌خواند (نک: طبراتی, ۱۲/۲؛ ابونعیم, ۰۶۴۳/۳ ۶۵؛ برای 
نمونه‌ای از رجزهای او,ن؟: کلاعی, ۹۱-۹۰)؛ اما در کتب سیر موجود 
که در آنها فهرستی از شرکت کنندگان در پیکارهای زمان پیامبز(ص) 
آمده,نامی از او ذکر نشده است؛ آنچه بیشتر مایة شهرت او شده.ش رکب 
وی در پیکارهای دور پس از پیامبر(ص) است. 

براء بن مالک در جنگهای معروف به رده جرو فرماندهان سپاه بود. 


براء پن مالک و2 


خالد بن ولید در یمامه فرماندهی سواره نظام را به او سپرد (ابن اعشم, 
۱ کلاعی, ۷۶؛ ابن حبیش, ۶۶/۱), اما پس از چندی او را عزل کرد 
انا سر تهاه را سس هاش سین وان 
او بازگرداند (ابن حبیش, همانجاء نیز ۷۷/۱؛ کلاعی, .)٩۰‏ براء نیز با 
تهوری خاص به درون باغی که محل استقرار مسیلمه و سپاهش بود. 
راه‌یافت و چندان جنگید تا درباغ رابر روی مسلمانان گشود و بایورش 
سخت سپاهیان تحت امرش به درون باغ, مسیلمه و لشکریانش به 
هلاکت رسیدند (ابن‌سعد, ۴۴۱/۳؛ طبری, ۲۹۳۴/۳؛ ابن‌عبد البر, ۱۵۴/۱؛ 
این حبیش,۷۷-۷۶/۱). بنابر روایتی دیگر کسی که در با غ جنگید, 
ابودجانه (ه م) بوده است (بلاذری, فتوح..., ۸۸؛ ابن اعشم, 
۹ 

در حدود سال ۷اق ابو موسی اشعری (م ) که از سوی عمر به 
جای مغيرةبن شعبه به ولایت بصره گماشته شده بود. گروهی از انصار, 
از جمله براء و انس بن مالک را نیز یا خود به عراق برد (بلاذری. 
انساب...,۴۹۱/۱۰؛ دینوری, ۰)۱۱۸ در جریان فتوح در ناحةٌ 
خوزستان, براء فرمانده جناح راست لشکر ابوموسین اشعری بود 
(بلاذری, فتوح, ٩۳۸۰‏ دینوری, ۱۳۰) و سرانجام, در نبرد نزدیک 
شوشتر کشته شد (همانجا). در روایت طبری از سیف بن عمرتمیمی, 
دلاوریها و رشادتهای بسیاری به براء لسبت داده شده است (۸۵/۴- 
۶ در تاریخ مرگ او نیز به سبب اختلاف در تاریخ وقو ع نبرد, از ۱۷ 
تا۲۳ق اختلاف هست (ابن حبان,۲۷/۳؛ ابن عبدالبر, ۱۵۵/۱؛ ابن اثیر» 
۱+ ابن حجر,۱۴۸/۱)- ۱ 

نکته‌ای که در هم مخذ دربار براء به چشم می‌خورد, شر ح دلیری 
و شجاعت ربی‌باکی او در جنگهاست, تا بدانجا که لیف دوم گفته بود: 
براء‌را بر هیچ سپاهی از سنلمانان نگمارند تا آیشان را به هلاکت نیندازد 
(ابن سعد, ۱۶/۷؛ اپن عبدالبر, ۱۵۴/۱؛ ابن اثیر, ۱۷۲-۱۷۲/۱؛ نیز نک: 
بلاذری, فتوح, ۸۵ -۸۶: طبرانی, همانجا). همچنین در فضائل براء 
گفته شده است که پیامبر(ص) او را ستود؛ و حتی وی را مستجاب - 
الدعوه نیز دانسته‌اند و داستانی نیز در اين باره نثل شده است 
(ابن‌حبان, همانجا؛ ابونعیم, ۰۶۴/۲ ۶۷). 

بنابه روایتی براء از نخستین کسانی بود که به آمیرالمزمنین علی(ع) 
گرايش یافت (کشی, ۳۸), اما به گفته برخی از محققان, به احتمال 
بسیار نام وی در کتابت با براء بن عازب خلط شده است (نک: تستری, 
0۷۲ 

آرامگاه براع: این آرامگاه یکی از قدیم‌ترین بناهای دور؛ اسلامی 
در شوشتر است (جزائری, ۱۵؛ تیز ن5: هروی, ۶۹). مدفن براء در 
مقابل قلعٌ سلاسل در شمال شهر شوشتر واقع شده است (اقتداری» 
۱ .آرامگاه این صحابی, از همان آغاز یکی از زیارتگاههای مردم 
آن نواحی به شمار می‌رفت. در زمان حکومت مهدی قلی خان شاملو و 
به فرمان او, ساختمان قدیم آرامگاه که ویران شده بود. بازسازی شد 
(همانجا). آنچه اینک به نام آرامگاه براء بن مالک معروف است, با 


7 برآء بن معرور 


ایوان ورواق و گلاسته‌های آن در حکومت محمدعلی میرزا, فرزند 
فتحملیشاه قاجار, برپا شده است (همو, ۶۸۴/۱, ۶۸۶ برای اطلاع از 
جزئیات عمارت آرامگاه, نگ: ۶۸۴ بب). در دور قاجار, هر ساله حکام 
شوشتر مبلغی برای تعمیر اين مزار در نظر می‌گرفتند (هسو, ۶۸۶/۱). 
اکنون جایی که آرامگاه براء بن مالک در آن واقع است, محله («شاه 
زید» نأم دارد (شوشتری, ۸۰؛ حرزالدین, ۰)۱۸۲/۱ 
مآخذ؛ این اثیره علی, اسدالفاب قاهره ۱۲۸۰ق؛ ابن اعثم کرفی, احمد. الفترح, 
حیدرآباد دکن, ۸۱۹۶۹-۱۹۶۸/۱۳۸۹-۱۳۸۸؛ ابن حبان, محمد. التقات: 
حیدرآباد دکن, ۱۹۷۷/۱۳۹۷ 2؛أن حبیش, عبدالرحمان, غزوات, به کوشش سهیل 
زکار, دمشق, ۱۹۹۲/۱۴۱۲؛ ابن حجر عسقلانی, احمد, الاصابتة, قاهره, 
شابن سعد, محمد الطبقات الکبری, پیروت, دارصادر؛ ابن عیدالبر؛ پرسف: 
الاستیصاب, به کرشش علی محسد بجاری, قاهره. ۰/۱۳۸۰ ۱۱۹۶ ابرنمیم 
اصنهانی, احمد؛ معرفة السحایة,به کوشش محمدء راضی بن حاج عشمان, مدینه | ریاض, 
۸( اقتداری, احمد, دیار شهریاران, تهران, انجن آثار ملی؛ بلاذری» 
احمد, انساب الا شراف, به کوشش محمد حمیدالله, قاهره, ۵٩‏ ٩2۱؛‏ همو, فتوح البلدان» 
به کرشش دخریه, لیدن, 2۱۸۶۵ تستری, محمدتفی, قامرس الرجال, قمء 8۱۴۱۰؛ 
جزائری, عبدالله, تدکرء شوشتر» تهسران, چاپخانة حیدری؛ حرزالدین, محسده 
مراقدالمعارف, به کوشش محمدحسین حرزالدین؛ ثجف: ۱۳۸۹ ق؛ خليفة بن خیاط, 
اللبقات, به کرشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۶م؛ دینوری, احمد, الاخبار اللرال. 
به کوشش عبدالمنعم عامر, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ ذهبی, محمده سیر اعلام اللبلاء: به کوشش 
شعیب ارنورط و حسین اسد؛ بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م؛ شوشتری, عبداللطیفه تحفتة 
العالم. به کوشش صمد موحده تهران, ۱۳۶۳ش؛ طبرانی, سلیمان, السجم الکبیر» 
به کوشش حمدی عبدالمجید سلفی, بفداد, ۸/۱۳۹۸ ۸۱۹۷؛ طبری, تاریخ؛ کشی, 
معرفة الرجال, اختیار شیخ طرسی, به کرشش حسن مصطفوی, مشهد, ۱۳۴۸ش؛ 
کلاعی, سلیمان, تاریخ الردة, اقتباس خورشید احمد فارق از الاکتفاء ری, قاهره, 
دارالکتساب الاسلامی؛ هروی, علی, الاشارات الن معرقة الزیارات, به کوشش ز. 
سوردل--ترمین, دمشق, 2۱۹۵۳: کیانرش صدیق 
براء پن مغرور (د صفر ۱ق/اوت 2۶۲۲), از انصار و صحابی 
پیامبر(ص). وی از تیر؛ بنی سلم خزرج بود (عروه, ۱۲۶؛ ابن سعد, 
دنه و در پثرب سرور قوم خویش به شمار می‌رفت (ابن هشام, 
۲ طبری, ۳۶۰/۲). اگرچه مطابق پاره‌ای روایات براء در «عقبة 
اولی » که جمعی از دو قبیله مهم پشرب س اوس و خزرج-با پیامبر(ص) 
پیعت کردند, حضور داشت (ابن عبدالبر. ۱۵۱/۱؛ ان حجر, ٩۱۴۹/۱‏ 
ابن آثیر. ۱۷۳/۱). اما به روایاتی دیگر او نخستین‌بار, هنگامی که همراه 
گروهی از مسلمانان یثرب برای گزاردن حج به مکه آمد, مرفق به دیدار 
حضرت رسول (ص) شد (نک: آبن هشام. ۱۸۲-۲ اين سعد, ۶۱۸/۳ 
۹ احمد بن حنبل, ۴۶۲-۴۶۰/۳). از این‌رو. می‌توان احتمال داد که 
براء بر اثر تبلیغات نخستین گروه از بیعت کنندگان با حضرت رسول 
(ص) در «عتبه اولی», به اسلام گرایش یافت و مسلمان شد (نک: 
طبری, ۳۶۱-۳۶۰/۲). گفته شده است که از میان گروه بیعت کنندگان 
«عقبة ثانیه», ۱۲ نف (نقیب» شدند که یکی از آنان براء بود (ابن هشام, 
5/۲ این سعد, ۶۱۸/۳؛عروه, همانجا؛ ابن حبیب, ۲۷۰,۲۶۸ ). 
چون عنوان نخستین بیعت کننده با حضرت رسول (ص) در عقبه, 
میان. انصار, همواره افتخارآمیز په شمار می‌آمد, در اینکه آیا براء 


نخستین بیعت کننده بوده است یا نه, میان روایات منقول از بازماندگان 
قبایل مدینه, اختلاف است (ابن هشام, ۸۹/۲, ۱۰۳؛ طبری, ۳۶۴/۲: 
قس: پلاذری, ۰۲۵۳/۱ ۲۵۴؛ ابن سعد, ۰۲۲۲/۱ ۸/۴ .)٩-‏ براء در این 
بیست.به نمایندگی از سوی مردم یشرب با پیامبر (ص) عهد کرد که همگی 
از او ودیانت اسلام همچون جان ومال و خاندان خویش دفا ع کنند (ابن 
هشام, ۸۴/۲ - ۸۵؛ احمد بن حنبل, ۳۶۲-۴۶۱/۳؛ طبری» ۳۶۲/۲). بر 
مبنای همین روایات, وی نخستین کسی بود که در راه سفر به مکه به 
جانب کحبه س و نه بیت‌المقدس که دیگر مسلمانان به هنگام نماز رری 
بدان سو می‌کردند - نماز گزارد, اما جون در نخستین دیدار, آن را با 
پیامبر(ص) در میان نهاد, رسول اکرم (ص) با اين کار مخالفت فرمود 
(کلبی, ۹۹/۲ ابن هشام, ۸۲-۸۲/۲؛ این سعد, 4۶۱۹/۳ اجمد بن حنبل, 
۳ دارقطنی, ۲۰۳۸-۲۰۳۷/۴). براء پیش از آنکه پا بر(ص) به 
مدینه وارد شود, وفات یافت. آن حضرت بر مدفن وی نماز گزارد و در 
حق او دعای خبر کرد (ابن سعد, ۰۶۱۹/۳ ۶۲۰؛ کلبی, همانجا؛ ذهبی, 
۱ بنیز ن؟: کلینی ,۰۲۵۴/۳ ۴۵/۴). 
گفته‌اند که براء نخستین کسی بود که وصیت کرد تا ثلث مالش را در 
راه اسلام انفاق کنند (ابن سعد, کلبی, بلاذری, همائجاها؛ کلینی, 
۳ فرزند او بشر خود از صحابیان حضرت رسول (ص) بود و در 
بیعت عقبه همراه پدر خویش حضور داشت (بلاذری, ۳۵۲/۱)؛ سپس 
در جنگ بدر و جز آن شرکت جست (ابن هشام, ۱۰۳/۲ کلبی, همانجا؛ 
بلاذری, ۲۴۶/۱). ام مبشر, دختر براع, همسر زید بن حارثه - از بزرگان 
صحابه - بود و جابر بن عبدالله از ار احادیثی نقل کرده است (ابن 
قدامه,۱۴۴). خلیده همسر براء نیز از پیعت کنندگان با ی مب (ص) بود و 
هم از آن جضرت حدیت روایت کرده است (ابن سعد۳۱۳/۸). 
ماخذ: این اثیرء علی, اسد الفایة, پیروت, داراحياء الترات العربی؛ اين حبیب, محمد, 
المحبر, به کوشش ایزه ليشتن اشتتر, حیدرآباد دکن: ۲/۱۳۶۱ ۱۹۴م؛ ابن حجر 
عستلانی, احمد, الاسابة, قاهره, ۱۳۲۸ق؛ ابن سعد, الطبقات الکبری, بیروت: 
دار صادر؛ابن‌عبدالبر,یرسف الا ستیما ب, به گرشش علی‌محمد بجاری, قاهره, ۰ ۱۳۸/ 
۰ ابن قدامٌ مقدسی, عبدالله, الاستبصار فی سب الصحابة من الانصار, 
به‌کرشش علین نویهض, بیروت؛ ۱/۱۳۹۱ ۸۱۹۷؛ ابن هشام, عبدالملک, السیرة 
اللبویة, به کوشش مصلفی سقا و دیگران, قاهره, ۱۹۳۶/۵۱۳۵۵م؛ احمد بن حنبل, 
مسند, قاهره, ۱۳ ۱۳ق؛ بلاذری, احمد, اتساپ الاشراف, به گوشش محمد حبیدالله: 
قاهره, 2۱۹۵۹؛ دارتطلی, علی, المتلف و المختاف» به‌کرشش مرفق بن عبدالله, 
پیررت ۸۶/۱۴۰۶ ۱۹م؛ ذهبی, محمده سیر اعلام اللبلاء, به گوشش شعیب ارنووط, 
پیروت» ۱۹۸۵/۱۴۰۵م! طبری» تاریخ؛ عروة بن زییر, مغازی رسول‌الله (ص)؛ 
به کوشش محمد مصلفی اعفلمی, ریاش: ۰۱ ۱/۱۴ 2۱۹۸! کلبی» هشام؛ نسب معد و 
الیمن الکبير, به‌کرششن محمود فردوس العظم, دمشق, دارالیقظة العربیه؛ کلینی؛ محمده 
الغروع من الکافی؛ یه کرشش عل ی اکبر غفاری, یروت ۱۴۰۱ ق. 


گیانوش صدیق 


پُرات" ۰ سندی تجاری که به موجب آن کسی به دیگری دستور 
می‌دهد که مبلغ معیتی را در زمان مشخص در وجه یا به حواله کرد 
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شخص ثالث پرداخت کند. دستور دهنده را برات‌کش, پرات دهنده یا 
صادر کننده می‌نامند؛ کسی که به او دستور داده شده است, برات‌گیر یا 
محال علیه, و شخص ثالث دارنده نامیده می‌شود. این سند از مهم‌ترین 
اسناد تبجاری و در معاملات پین‌المللی وداخلی از وسایل مهم پرداخت 
و کسب اعتبار به شمار می‌رود. 

راژه برات تغییر یافته از واژ؛ عربی (براءة», به معتای بری‌الذمه 
شدن از دین بوده است که در منابع عربی کاربرد دارد, اما کاربرد شکل 
(«برات» نیز در فارسی بسیار کهن است و در سروده‌های سد؛ ق نمونه 
دارد (نک:لفت‌نامه..., ذیل‌برات). 

تاجران سلمان از سده‌های نخستین اسلامی از اسناد تجاری 
مشابه برات استفاده می‌کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف 
اين کار مهارت یافته بودند (مثلاً نک: ابن سعد, ۴۱۷/۵). در اوایل قرن 
۱۷/۵۵ م, شیخ مفید نمونه‌ای از یک سندٍ برات را به دست داده است 
(ص ۸۳۵). برخی مسائل حقوقی مربوط به برات, به مناسبت در متون 
فقه اسلامی موردبررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه می‌توان به این 
موارد اشاره کرد: پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود (نک: حصکفی. 
2۵ ) حکم خرید و فروش براتهای دولتی (همو,۲۱/۵؛ ابن عابدین. 
۸۵) و به طور ضعنی بحث از اينکه تکرار سند درصورت مشخص 
بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد (علام حلی, 
۲ ) به هر روی, برات از نظر فقها گونه‌ای کتبی از حواله بود و به 
همین سبب, عمده مباحت نظری آن, به طور عام در ضمن کتاب الجواله 
مطر ح بوده است. 

در متون تازیخی نیز به برخی از شرایط صدور برات, به خصوص 
براتهای دولتی اشاره شده. است؛.از. جمله. رشیدالدین. فضل‌الله. از 
ضرورت مهر شدن برات با («آل تعفا» و برخی شرایط دیگر سخن گفته 
است (۹۲/۱, ۲ برای بررسی نمونه‌ها, ن5: انوری, ۱۷۷-۷۶ 
شریک امین, ۷۱-۶۹). 

با رونق تجارت بین‌الملل در اثر گسترش دریانوردی. از اوایل سدة 
۳/ بر آهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. از 
نمودهای این اهمیت, تدوین کتاب «براتها» توسط جوزف استوری, 
حقوقدان آمریکایی بود. با توسعٌ جایگاه برات در تجارت بین دول 
افزون بر توجهی که در قوانین کشوری بدان صورت می‌گرفت» ندوین 
قوانین هم‌شکل به عنوان یک ضرورت مطرح بود. از اوایل سده ۱۹م» 
قوائین مربوط به پرات در حوز؛ قانون‌گذاری فرانسه و آلمان موردتوجه 
قرار گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت"» فرانسه (مواد 
110-72 ) بدان اختصاص داده‌شد. 

نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان‌سازی قوانین بین دول؛ 
«قانون براتها"» مصنوب ۱۸۸۲ است که افزون بر انگلستان ,حاکم بر 
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برات ۶۳ 


روابط تجاری کشورهای مشترک المنافع بود. 

در حوهٌ حقوق رومن - ژرمن, گامهای نخست در دو کنفراني 
برگذار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی - آلمانی 
برداشته شد" و گام جدی‌تر «پیمان ژنو دربارة قوانین همسان برای برات 
و سفته؟» در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲بود که به وسیلاٌ بیشتر کشورهای اروپایی و 
برخی از کشورهای دیگر جهان پذیرفته شد. برای ایجاد وحدت کامل 
مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی آمریکایی 
و آمریکای لاتين (که به آن پیسان نپیوسته‌اند) پیش‌نویس ضمیمٌ اول 
پیمان بین‌المللی برات و سفته" در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون 
حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م) تنظیم شده که 
هنوزبه مرحله نهایی نرسیده ایست. 

پيشين برات به معنای جدید خود در ایران, به تأسیس نخستین 
بانکها بازمی‌گردد (نک: قانون تجدید..., ضمیمه سوم بب) و در همان اوان 
گشایند؛ بحث دربارة احکام فقهی برات, سیدمحمدکاظم یزدی در 
رساله فارسی سوال و جواب بود (ص ۲۵۴-۲۵۳, ۲۴۱-۲۶۰). در 
حقوق نوین ایران, اولین گام در جهت تدوین قوائین مربوط به برات. 
همزمان با نخضتین کنفرانس لاهه (۱۹۱۰م) برداشته شد و حاصل آن 
قانونی مصوب سال ۱۳۲۸ق با عنوان قانون قبول و نکول بروات تجارتی 
در ۱۲ ماده برد. در ۱۳۲۹ق, اصلاحیه‌ای در ۷ ماده بر آن تهیه و تصویب 
شد. قانون یاد شده و اصلاحیهُ آن بر طبق ماد ۲۴۲ قانون تجارت 
مصوب ۱۳۰۴-۱۳۰۳ش نسخ گردید وقانون تجارت در هماهنگی قابل 
ملاحظه‌ای با قانون تجارت فرانسه, در فصلی مبسوط (مواد ۱۶۱- 
۹ به تفصیل ضوابط مربوط به برات پرداخت. 

درقانون تجارت مصوب مبال ۱۳۱۱ش که نامیخ این قانون اسیت, 
مواد مربوط به برات (مواد ۳۰۶-۲۲۳) تقریباً ريراستة مجددی از همان 
مواد پیشین است تنها مبحث ۶ در باب مسئولیت قدری تفصیل یافته, و 
مبحث ۱۲ در باب براتهای خارجی مستقلاًافزوده شده است. از آن پس 
تنها قوانینی بسیار جزئی درباره بر ات به تصویب رسیده است. 

در قانون تجارت ایران. برای صدور برات باید شرایط ماهوی و 
شکلی آن رعایت شود. شرایط ماهوی شرایطی است که برای هرگونه 
عمل حقوقی از جمله صدور برات رعایت آن لازم است و در قوانین 
مدنی کشورها ذکر می‌شود. قصد و رضا و اهلیت صادر کننده و مشروع 
بودن جهت. صدور که در قانون مدنی ایران (مواد ۲۱۲-۲۱۱) ذکر 
گردیده, از جمله این موارد است. رعایت اين شرایط برای اعتبار امضا 
ومتعهد شدن سایر امضاکنندگان چون ظهرنویس, ضامن و برات‌گیر نیز 
لازم است (ن5: جعفری, 4۳۳۰/۱ صقری,۱۰۶-۱۰۴/۱؛اسکینی, ۴۷). 

شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت 
شود. افزون بر امضا یا مهر برات دهنده, اینهاست: ۱. قید. کلمةً 
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وذضه برات 


«برات», ۰۲ تاریخ تحریر, ۳. نام برات‌گیر, ۴. مبلغ برات. ۵. تاریخ 
پرداخت, ۶. مکان پرداخت, ۰۷ نام دارنده, یعنی شخصی که برات در 
وجه او باید پرداخت شود,۸.شماره نسخه, درصورتی که برات در نسخ 
متعدد صادر شود ( قانون تجارت, ۱۳۱۱ش. ماده ۲۲۳). در ماده ۲۴۱ 
همان قانون, برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده است: روز 
معین,به وعده از تاریخ صدور برات,به رژیت یا به وعده از رژیت. 

شخصی که برات به حواله کرد او صادر شود می‌تواند با ظهرنویسی 
آن رابه دیگری منتقل کند, حتی اگر عبارت «(حواله کرد» روی سند ذکر 
نشده باشد (ن5: اسکینی, ۰۳۹ ۴۰), با این حال, برخی از حقوقداثان به 
لحاظ ضرورت قید اسم شخصی که برات ((در وجه» یا «حواله کردٍ» او 
پرداخته می‌شود, در بند ۷ ماده ۲۲۳ قانون تجا رت , در قابل انتقال بودن 
چنین برأتی تردید نموده‌اند (جعفری, ۴۲۸/۱؛ صقری, .)٩۶/۱‏ گفتنی 
است که «پیمان ژنو» (۱۹۳۲م) به صراحت چنین براتی را قابل 
ظهرنویسی دانسته است (ماد؛ 11). 

علاوه‌بر شرایط شکلی الزامی.برات می‌تواند مندرجات دیگری نیز 
داشته باشد که مندرجات اختیاری خوانده می‌شود و ذکر نکردن آنها به 
اعتبار برات لطمه‌ای نمی‌زند؛ از آن جمله باید به مندرجاتی چون علت 
صدور برات, شرط اخذ قبولی در مدت معین, شرط برگشت بدون 
واخواست, قید برات‌گیر دوم که در صورت عدم پرداخت برات توسط 
برات‌گیر, دارنده به وی مراجعه کند و تعیین ضامن برات اشاره کرد باید 
افزود قید کلمهُ برات که از نظر قانون تجارت ایران برخلاف پیمان ژنو, 
فقدان آن به اعتبار برات لطمه ای نمی‌زند, نیز به اين اعتبار می‌تواند در 
زمره مندرجات اختیاری برات دکر گرذد (نک: عبادی, ۲۳۴؛ کاتبی, 
۱ اسکینی,۴۹:۴۳۸)- 

قبول برات عبارت از آن است که برات‌گیر با امضای برات تعهد کند 
که در سر رسید وجه برات را بپردازد؛ به هر روی, چه در صورت قبول و 
چه عدم آن, برات‌گیر پاید به محض رژیت برات, یا حداکتر ظرف ۲۴ 
ساعت. برات را قبول یا نکول کند. قبولی برات باید کتبی باشد و با قید 
تاریخ در خود برات نوشته, و امضایا مهر شود. قبولی ممکن انت تنها 
نسبت به بخشی از وجه برات صورت گیرد و در این صورت دارنده باید 
نسبت به بقیهٌ وجه آن اعتراض (واخواست) کند ( قانون تجارت. 
۱ ش.مواد۲۳۸-۲۲۸). 

قانون‌تجارت ایران, تکالیف دارنده برات را تحصیل قبولی و مطالبه 
وجه و واخواست, و حقوق او را طرح دعوا و درخواست تأمین شمرده 
است (همان, مواد ۲۹۲-۲۷۴) 

پرداخت برات توسط برات‌گیر دزصورتی او را از سئولیت بری 
می‌سازد که با رعایت این شرایط قانونی صورت گیرد: ۱, پرداخت به 
دارنده قانونی,.۰۲ توقیف نبودن وجه برات, ۰۲ پرداخت سر وعده, ۴. 
رعایت مقررات راجم به فقدان نسخة برات, اگر نسخة پرات مفقود یا 
سرقت شود (همان, مواد ۰)۲۶۹-۲۵۲ 1 

برات به هنگام صدور تتها دارای امضای پرات‌کش است, ولی در 


طول گردش امضاهای جدیدی پیدا می‌کند؛ از جمله آنها امضای 
برات‌گیری است که آن را قبرل می‌کند. ظهرنویسی برات, بر ۳ نوع 
است:برای انتقال, وکالت ( وصول) و وثیقه (تضمین). در قسم اخیر از 
ظهرنویسی در قانون تجارت ایران تبیین نشده است (نک: ستوده, ۵۴/۲- 
۵ اخلاقی ۲۰ ب؛ کاتوزیان, ۳۹۶-۳۹۵/۴؛حسینی, ۱۰۶ بب). 
در قانون تجارت, مسئولان برات عبارتند از برات‌کش, برات‌گیر: 
ظهرنویس و ضامن. یکی از ویژگیهای مهم برات سئولیت تضامنی 
امضاکنندگان آن است, بدان معنا که هر یک از امضاکنندگان نسبت به 
کل وجه برات مدیون. و متعهد به پرداخت آن است. (همان: مواد 
۲۵۱-۹ نیز دربار؛ اصل استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی (پایه), 
اصل استقلال امضاها و اصل عدم توجه به ایرادات در برات, نک: 
جعفری, ۴۳۹-۴۳۷/۱؛ اسکینی, ٩۷۸۰۷۷‏ الدآبادی, ۰)۱۱-۹ 
دربار* ضمانت باید افزود. اگر شخص ثالت با قید عبارت یا به 
صورت سفید برات را امضا کند, در واقع پرداخت رجه آن را ضمانث 
نموده است. معمولاً در برات قید می‌شود که ضمانت از کدام‌یک از 
مسئولان برات (برات‌کش, ظهرنویس, برات‌گیر یا ضامن دیگر) 
صورت می‌گیرد. اگر در ضمانت نام مضمون عنه ذکر نشود, پیمان 
ژنو» (ماده؛ 31), فرض را بر این قرار داده که از تعهد برات‌کش ضمانت 
شده است. قانون تجارت ايران در این باره ساکت است. اما برخی از 
حقوقدانان همین راه حل را در حقوق ایران نیز معتبر دانسته‌اند (ن5: 
فخاری, ۵۸؛ اسکینی, ۰)۱۱۳-۱۱۲ 
درقانون تجارت دو نو ع اعتراض پیش‌بینی شده است: ۰۱ اعتراض 
نکول, در موارد نکول.یاامتنا ع از قبول یا نکول که به منز نکول است؛ 
۲ اعتراض عدم تادیه و آن اعتراض‌نامه‌ای است که به دستور دادگاه به 
اقامتگاه برات‌گیر, اشخاصی که در برات برای تأدی؛ وجه احیاناً معین 
شده‌اند و شخص ثالثی که برات را قبول کرده, ابلاغ می‌شود (همان, 
مواد۲۹۷-۲۹۳). 
ماخذ: ابن سعد, محمد. اللبقات الکبری, بیروت, دارصادر؛ ابن عایدین, محمدامین, 
ردالمحتار, بیروت, ۱۳۸۶ ق؛ اخلاقی: بهروز. «بحنی پیرامون توثیق اسناد تجاری»: 
نشریه دانشکدء حفوق و علوم سیاسی تهران, ۱۳۶۸ش, شد ۱۲۴ اسکینی, ربیماء 
حقرق تجارت (برات: سفته....), تهران, ۱۳۷۹ ش؛ ال‌آبادی, کمال, «اصل استقلال 
امضاها ر عدم ترجه ابرادات در اسناد تجاری», فصلنامة دیدگاههای حقرقی, دانشکد؟ 
علوم تضابی و خدمات اداری, تهران, ۱۳۷۷ش, شم ۱۱۱-۱۰ انوری؛ حسن, 
اصطلاحات دیرائی دررٌ غزنری و سلجرقی, تهران. ۱۳۵۵ش؛ جعفری‌للگرودی, 
مجمدجعفر, داثرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران, ۱۳۵۷ ش؛ حسینی‌تهرانی, 
مرتضی. «ظهرنویسی, مقررات و انواع آن», فصلنامهٌ حق, ۱۳۶۴ش, دفتر چهارم؛ 
حمکثی: علاءالدین, الدر المختار, بیروت. ۱۳۸۶ق؛ رشیدالدین فضل‌الله. جامع 
التواریخ بد کوشش محمد روشن و مصطفی موسوی, تهران, ۱۳۷۳ شن؛ سترد؛ تهرانی» 
سن, حقرق تجارت, نهرآن: ۱۳۷۵ش؛ شریک‌امین, شمیس, فرهنگ اصطلاحات 
دیرانی درران مفرل, تهرآن, ۱۳۵۷ش؛ شیخ مفیده محمد, المقئمه, قم: ۱۴۱۰ق؛ 
صفری, محمد» حقوق بازرگانی: اسناد. تهران, ۱۳۸۰ش؛ عبادی, محصمدعلی, حقرق 
تجارت, تهران, ۱۳۷۰ش؛ علام حلی, حسن, تذکرة الفقهاء ج سنگی, نهران, 
۲ ق؛فخاری, امیرحسین: «مسولیت امضاکند گان اسناد تجاری», مج تحقیقات 
حقوقی؛ تهران, ۰۱۳۷۴ ۱۳۷۵ش, شم ۱۷-۱۶ ؛قائون اصلاح قانون قبول و نکول 


بروات» مصرب ۹ ی +قانون تجارت, مصوپ ۱۳۰۴-۱۳۰۳ ش ؛قانون تجارت» 
مصرب ۱۳۱۱ ش؛ قانون تجدید قرارداد نقره با بانک شاهشاهی, مصوب ۱۳۲۹ق؛ 
قانون قبول و تکول بروات تجارتی, مصوب ۱۳۲۸ق؛ قانون مدنی؛ کاتبی, حسیتقلی, 
تجارت, تهران, ۱۳۶۷ش؛ کاتوزیان, ناصر, عقرد معین, تهران. ۱۳۷۸+ 
لفت‌نامة دهخداه یزدی, محمدکائلي سزال و جواب؛ به کوشش مصطنی محقق‌داماد, 
تهران: ۱۳۷۶ ش‌دنیزه 

۱ ۱] 
,۱930 ,0۳/۳۵ ۵ اعاازن اه مچرنصباه عل عمحزاها که جرد مره رخ ها الوم 
«ومماحظ زه دااظ امرمتام ها به سمتمع وی ۸۷۲۵۱7۵ :1932 
۰ ۱۱ ۱۱۴۰ ,املآمچ5 ۱988 ماه مهم مزا ره 


لا حد) منهعاامت اععیاه اه دعر عاطامانمی ۷ ععاگزلز 
3۰ .1.۹ ,(1,۱۱۷ 


غی محتق‌داماد 


برات؛ ولایت و شهر مرکز آن, در جنوب بخش مرکزی آلبانی که 
قسمتی از اراضی آن کوهستانی اننت. سابقه اين شهر به سده اقم 
می‌رسد. در سدقم بنانیان این شهر را آنتیپاتریا می‌نامیدند. در 
عهد امپراتوری روم شرقی (ببزانس). این شهر پولخریوپولیس نامیده 
شد («داثرة المعارف..:۲», ۷/473 111/204 , 39133)» از سدة ۳ق لام 
هنگامی که صربها حکومت شهر را در دست گرفتند, آن را بلگراد 
نامیدند (همانجا؛سامی, ۱۲۶۰/۷ ). در نوشته‌ها از چند پلگراد. از جمله 
بلگراد دانوب (طونا لغرادی), بلگراد استولنی (استولنی بلفرادی)» 
بلگراد اردل (اردل بلغرادی) و پلگراد آرناژد (آرناژد بلغرادی) اد شده 
است (اولیا چلبی, ۶۸۹/۸). ترکان عثمانی ساکنان آلبانی را «آرناژد)؛ 
می‌نامیدند. از اين‌رو. شهر مذکور «آرناژد ل بلغرادی») خوانده شد 
(سامی, همانجا؛ اوزون چارشیلی, 1/203). بعدها اين شهر برات 
(براتی) نامیده شد که برگرفته از نام بلگراد است ( 1395172, همانجا). 
شهر برات, مرکز ولایت برات در کنار رود ارسومی واقم شده که 
شاخه‌ای از رود سیینی است («داثرة المعارف»» نیز 8583, 
همانجاها). ۱ 

جمعیت. شهر در ۷ اش حدود ۲۴ هزار نفر بوده 
(همانجا) که در ۱۳۷۲/۱۹۹۳ ش به بیش از ۱۴۸ هزار نفر افزایش یافته 
است («برات"»۰ 0۳۳۰), ولایت برات از مراکز باغداری, تولید انگور 
و توتون است. صنایع شهر و ولایت شامل کاغذسازی, تهي روغن 
زیتون و سیگار است. در کوچووه نزدیک شهر برات پالایشگاه نفت 
ساخته شده است ( 1351,همانجا). 

حضور فعال دولت عشمانی در آلبانی از ۱۳۸۳/۵۷۸۵ آغاز شد 
(اوزون چارشیلی, همانجا). در ۱۳۹۶/۵۷۹۸ یک لشکر ترک به 
آلبانی حمله کرد و چند شهر از جمله برات را به تصرف در آورد (همو, 
4 حاشیه؛ شاو, ۰0۷۴/۱ در ۱۴۴۳/۵۸۴۷م ژرژ کاستریوتا, 
قهرمان ملی آلبانی که از سوی مراد دوم سلعطان عشمانی, اسکندربیک 
لب یافته بود. کوشید تا لشکریان عثمانی را که چندبار شهر برات را به 
تصرف درآورده, و قیام مردم آن را سرکوب کرده بودند, از آنجا بیرون 
راند (اوزون چارشیلی, 1/208-209). در ۱۴۴۷/۵۸۵۱ سلطان مراد 
دوم به تشویق حمزهییک برادر زادُ اسکندربیک که با عمویش اختلافه 


برائا ۶۵ 


پیدا کرده بود. عازم جنگ با اسکندربیک و تصرف آلبانی شد. در 
نخستین پیکارها لشکریان عثمانی موفق به تصرف برات نشدند. ولی 
پس از ۱۴۳۴۸/۸۵۲ مراد دوم توانست این شهر را به تصرف درآورد: 
در این پیکار فرمانده سپاه اسکندرییک که برای نجات وی به انجا آمده 
بود,. دستگیر. و کشته شد (همو.. 64 ,11/62). چندی بعد..در 
۱۳۵۵/۹ که سلطان محمد فاتح بر تخت آمپراتوری عشمانی تکیه 
داشت, اسکندربیک کوشید تا برات را از تصرف ترکان خارج کند. وی 
مدتی شهر را در محاصره گرفت» ولی سرانجام در نتیچه فشار ترکان 
ناگزیر عقب نشست (همو, 11/65-66) 

برات در پایان سدةٌ ۰م رونق پیشین را از دست داد. ولی در 
سد؛ ۱۷/۱۱ به احیای سنتهای فرهنگی دست یافت. از آثار کهن شهر 
می‌توان به بقایای دژی متعلق به سدهُ ۵۷ اشاره کرد که شامل 
خانه‌های مسکونی, کلیسبای مریم مقدس ولاخرنی" با نقش و نگارهای 
ری دیوار, کلیسای نیکلاس متعلق به ۹۸۶ق/۱۵۷۸م. کلیسای‌جامع 
متعلق به سد؛ ۱۸/۱۲ با کنده‌کاریهایی بر روی چوب و تصویرهایی از 
قدیسان مسیحی, زیارتگاه فرقة مذهبی هلوت متعلق به ۱۱۹۶ق/ 
۲ پلی بر روی رود اوسومی متعلق به ۱۷۸۰/۱۱۹۴ و نوزة آثار 
باستانی وهنرهای زیبای شهر است (111/204, 135173): 

پس از پیروزی دولت عشمانی, آثار مذهبی اسلامی در اين شهر پدید 
آمد. اولیا چلبی ضمن شرح انهدامبرخی آثار از جمله قلعذ درونی برات 
(آرناود بلغرادی), شمار خانه‌های آن را ۴۰ تا ۵۰ باب نوشته است. وی 
همچنین از وجود مساجد, از جمله جامع وسیع بایزیدخان (۶۸۹/۸- 
۰ ۷۰۰ باب دکان, حوضها, شادروانها و کویهای شهر یاد کرده 
است ۶۹۳۸ ۹۳ وی از جامع ملک غازی با مناره‌ای بلند و 
ستونهای مرمر, مدرسه, مکتب, تکیه, مسجدغازی مراد پاشا, سبجد 
حسین پاشا, خانقاه شیخ آفندی, حجره‌های درویشان. صومعه‌ها, دو 
گرمابه و ۷۷ تفرجگاه اطراف شهر یاد کرده است (۶۹۳/۸, ۶۹۴ ۰۳۹۵ 
۷ اولیا چلبی همچنین به وجود پل جنوبی بزرگی بر روی رود 
ارسومی (اوصوم بلفراد) که به فرمان سلطان سلیمان احداث شده بود, 
اشاره کرده است (۶۹۸/۸). 

ماخذ: اولیا جلبی, سیاحت‌نامه, استانبرل. 2۱۹۲۸ سامی, شمس‌الدین, قاموس 

الاعلام. استانبول, ۸۱۸۸۹؛ شاو, ارج. و اک. شاو تاریخ امپراتوری عثمانی و تک 

جدید, ترجمهً محمود رمضان‌زاده تهران, ۱۳۷۰ ش؛نیزه 

33۴3 : امعط/هرهطاه نمی . متا با 

-۲مجصهنا م۱992 باسطامعک تلهم هه فاد تیاه امم رال 18۳ 


۱972۰ ,همه اه م6 رد5 
۱ عنایت‌الله رضا 


براشاء یا پرائاء محله و مسنجد مقدس شیعیان در بغداد قدیم: 
محله برائا در بخش غربی بغداد, در منطقه کوخ و در جنوپ محله باب 
مُحوّل واقع بوده است (ن5: یعقوبی, ۲۴۴؛ آبن حوقل, ۲۴۱/۱؛ یاقوت. 
,711۳۵ 1 
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و برائا 


بلدان, ۵۳۲/۱؛ طریحی, ذیل برث). برائا معرب واژه آرامی ریا به 
معنای «بیرونی» است (نک: فرنکل, مقدمه, 20؛ لسترنج, 156» حاشیة 
۱ این‌محل کهن‌تر از شهر بغداد است (نک:یاقوت, همانجا) و در اصل 
روستایی با فاصلةٌ حدود ۳ کم از مرکز بغداد تاریخی بوده که با تأسیس و 
توسعهٌ بغداد, به صورت محله‌ای از محلات آن درآمده است (همانجا). 

ظاهراً در محل مسجد مشهور برائا پیش‌تر دیری برپا بوده که در 
۶۵۷/۷ هنوز در اختیار راهبی مسیحی قرار داشته است (نک: 
دنبالة مقاله). داستان ابوشعیب برائی و همسر عابدش به عنوان اولین 
مسلمانان برائا بارها در متابع آمده است (نک: خطیب, ٩۴۱۹/۱۴‏ 
ابن‌جوزی, ۱۵۳-۱۵۲/۹). 

تقدس مسجد نزد شیعیان به‌سبب وقوف حضرت علی(ع) در آن 
محل است؛ چه بنابر روایات شیعی حضرت در بازگشت از جنگ 
نهروان در اين محل نماز خوانده است. پاره‌ای از اين روایات در بیان 
ماجرا به درازا رفته است و از گفت و گوی مفصل حضرت با راهب 
مسیحی و حتول اقامت ۴ روزه ایشان سخن گفته‌اند (برای نمونه, نک: 
شیخ طوسی, ۲۰۰-۱۹۹؛ راوندی, ۵۵۲/۲ -۵۵۴؛ بحرانی. ۴۸۵/۱- 
۲ مجلسی, ۲۱۲-۲۱۰/۱۴). دقیقاً مشخص نیست از چه زمان در این 
مکان سجد برپا شده است؛ در متابع متقدم تنها آبن‌حوقل (د پس از 
۷) ساخت مسجد را به حضرت علی(ع) نسبت داده است 
(همانجا؛ قس: مجلسی, ۲۱۸/۵۲ که به فرمان حضرت در ساخت 
مسجد ونام‌گذاری آن اشاره‌دارد). 

در اواخر سد؛ ۲ و اوایل سد؛ ۴ق اين مبجد به پایگاه فعالیتهای 
شیعیان بغداد تبدیل شده بود و افزون بر اعمال عبادی, محلی مناسب 
برای نشر احادیث شیعی بود (نک: دارقطنی,:۱۵۹؛ شیخ‌مفید, ۱۶۵؛ 
شیخ‌طوسی, ۲۶۹)؛ در ۳۱۳ق/۹۳۵م, به مقتدر عباسی خبر رسید که 
برپایی نماز تنها سرپوشی بر فعالیت آنان است و از همین رو به حکم 
مقتدر در یک روز جمعه که انبوه شیعیان در مسجد مشغول نماز بودند, 
مسجد با خاک یکسان شد و بسیاری از حاضران دستگیر شدند و زمین 
مسجد به گورستان پشت آن ملحق گشت (ابن‌جوزی, ۳/۱۴ ۵؛ خطیب, 
۳ 

در ۹۴۰/۳۲۸ به دنبال درخواست شیعیان, بجکم عاکانی وزیر 
الراضی حکم به پازسازی و توسعهُ مسجد داد. بسیاری از زمینهای 
اطراف مسجد از جمله گورستان نزدیک آن خریداری شد و با نتوای 
فقها قبرهای بسیاری نبش, و بقایای اجساد در جایی دیگر دفن گردید. 
در ساختمان مسجد گچ و آجر به کار رفت و سقف آن از چوب ساج 
منقوش ساخته شد و بر کتيبه سسجد نام خلیفه الراضی حک گردید. 
بازسازی مسجد در جمادی الاول ۳۲۹ به پایان رسید و با تعبین احمد ین 


فضل هاشمی, امام جماعت رصافه به عنوان امام برائا از جانب خلیفه. . 


اولین نماز جبعه در ۱۸ همین ماه با حضور انبوه بفدادیان و صاحب 
شرطه به صورت رسمی اقامه شد (صولی, ۰۱۳۶ ۰۱۹۲ ۳۸۵؛ خطیب. 
۱ :همدانی.۱۲۰/۱؛ ابن جوزی, ۵/۱۴). 


پس از آن, تاریخ برائا با حوادث و درگیریهای متعددی پیوند 
خورده. و رونق آن تابفی از نفوذ سیأسی شیعه در بغداد بوده است؛ 
چنانکه در روزگار اقتدار آل بویه برائا اهمیتی قراوان یافت. اگرچه 
اصطخری در ۹۵۱/۳۴۰ تنها از ۲ مسجد برای پررگذاری نماز جمعه 
یاد می‌کند و اشاره‌ای به برائا ندارد (نک: لسترنج, 320 ,156), اما به 
گزارش آبن‌اثیر (۵۳۳/۸), در شعبان ۳۴۹/اکتبر ۹۶۰ که به علت وقوع 
درگیری میان اهل سنت نماز جمعه برای مدتی در دو بخش بغداد 
(شرقی و غربی) تعطیل شد, در برائا با امنیت کامل بدون وقفه اقامه 
می‌شد. از اوایل سده ۵ق از رونق مسجد برائا کاسته شد (همو. 
۳۹۳۹ ابن‌کتیر. ۲۶/۱۲). تا آنکه در ۱۰۵۸/۴۳۵۰ به تعطیل 
کشیده شد (ن5: یاقوت, همانجا). سمعانی رد ۱۱۶۷/۵۶۲ع) در 
گزارش خودبیان می‌کند که به روزگار اوبه دستور خلیفه درهای مسجد 
بسته بود (۱۲۴/۲). 

از بازسازی و بازگشایی مسجد تا سده ۱۰ق/۱۶م و دست یافتن 
صفویان بر بغداد خبری در دست نیست. اما می‌دانيم که در اواسط سدة 
۱/۸ شهید اول در دیدار خود از بغداد. در مسجد براثا درنگی 
داشته, وان را مسجدی پای برجایافته است (ن5: ص ۱۵۵). 

در طول تاریخ, برائا مورد توجه و عنایت بسیار شیعیان بوده است و 
بسیاری از بزرگان از اين محله برخاسته‌اند (ن5: سمعانی, ۱۲۶-۱۲۴/۲؛ 
یاقوت. همان, ۵۳۴-۵۳۳/۱),یا بنا به وصیت خود در اين مسجد بر پیکر 
آنها نماز خوانده یا در برائا دفن شده‌اند (نک: صولی, ۰۸۳ ۰)۲۴۹ از 
مشاهیر این کسان ابوالعباس بّی وزیر است که پیکر وی از برائا به 
سمت کربلا تشییم شد (نک یاقوت, ادبا, ۱۱۰/۲ امینی, ۱۵۱/۴). در 
فضیلت این مسجد سخن بسیار رفته است (نک: مجلستی, ۳۰-۲۶/۹۵؛ 
قنی, ۴۹۰-۴۸۸) و از جمله فضایل اين محل یا مسجد, وقوع 
ردالشمس برای حضرت علی (ع) را برشمرده‌اند (نک: اربلی,۲۸۵/۱- 
۶ مجلسی, ۷۲/۴۱). در برخی روایات شیعی بجز حضرت 
امیر( ع), برائا به عنوان جایگاه نماز حضرت مریم حضرت عیسی و 
حتی حضرت ابراهیم (ع) معرفی شده است (نگ: راوندی, ۵۵۳/۲ - 
۴ مجلسی, ۲۱۲-۲۱۱/۱۴؛ نوری, ۴۳۰/۳). از همین روست که در 
منابع روایی امامیه و به تبع آن در منابع فقهی و کتب ادعیه, بر فضیلت 
نماز در اين مسجد تاکید شده (حر عاملی, ۲۸۷/۵- ۲۸۸؛ مجلسی. 
۹ نیز شهید اول. هسانجا؛ قسی, ۴۸۸), چنانکه در مبحث 
اعتکاف, این مسجد از جمله ۶ مسجد خاص بوده است (کاشف الغطای 
۳۵۷۷۲ 

گفتنی است که گا برائا با مسجد دیگری با عنوان مشهد العتیقه (یا 
مشهد المنطقه) در جنوب شرقی شهر منصور میان کاظمین و جعیفر 
کنونی خلط شده است؛ شاید پس از ویرانی برائا, شیعیان مشهد العتیقه 
رایراثا نامیدندتا نام باثا از یادها محونگردد (جواد, ۹۸,۸۵). 

علی‌بن حسن خسینی پيشينه براثا زا در کتابی با عنوان تاریخ فسجذ 


برائا بررسی کرده است (نجف, ۱۹۶۵/۱۳۸۵م) و محمد سماوی 


آرجوزه‌ای در تاریخ پرائا دارد که ضمن اشاره به نام راویان روایتٍِ 
مربوط به فضل برائا, موطع این دو مسجد را به طور دقیق مشخص کرده 
است (نک: خلیلی, ۲۱/۱ حاشيةٌ ۱.نیز ۳۷» حاشیة۰)۱ 
امروزه با توسعذ شهر کاظمین, محلا برائا به اين شهر متصل, و در 
مغرب بزرگ‌راه پغداد. کاظین واقع شده است و مقام حضرت علی 
(ع) در قبله‌گاه مسجد قرار دارد: 
ماخذ:_اپن اثیرالکامل؛ ابن جوزی, عبدالرحمان المنتظم, په کرشش محمد عبدالقادر 
عطا ر مصلفی عبدالقادر عتلاء پیررت» ۹۲/۱۴۱۲ ۱۹م؛ اين حوقل؛ محمد, صورة 
الاارض, به کوشش گرامرس, لیدن, ۱۹۳۸م؛اين کثیرالدایة؛اربلی» علی» کشف اف , 
بیررت: ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛ امینی, عبدالصین, الفدیر, تهران, ۱۳۶۶ش؛ بحراتی» 
هاشم, مدینة معاجز الائنة الانلی‌عشر (ع) قم, ۱۴۱۳ق؛ جراد. مصطفی و احمد 
سوسه, دلیل خارطة بفداد المفصل, بفداد, 0۱۹۵۸/۱۳۷۸؛ حر عاملی, آمحمد 
رسائل الشیمة, قم, ۱۴۱۴ق؛ خطیب بغدادی, احمد. تاریخ بغداده قاهره, 3۱۳۴۹؛ 
خلیلی, جعنر, موسوعة العتبات المقدسته, قسم الکاظمین» پیروت. ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷ع؛ 
دارقعنی, علی: سوالات حمزة بن یرسف السهسی, به کرشش مرفق بن عبدالله بن 
عبدالتادر, ریاض, ۱۹۸۴/۵۱۴۰۴م؛ رارندی, سعید, الخرائج و الجرائح» قم, 
٩‏ سمانی, عپدالکريم, الانساپ, به کوشش عبدالرحمان معلمی یمانی؛ 
حیدرآباد دکن, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ شهید اول, محمد, ذکری الشیمد, ج سنگی, 
۷۲ شیم طرسی, محمد, الامالی, قم. ۱۴ ۱۴قٍ؛ شیخ مفید, محمد, امالی؛ بد 
گوشش استاد ولی ر غفاری, قم, ۱۴۰۳ ق؛ صولی, محمد. الا وراق, اخبار الراضی بالله 
ر المعتی لله.بد کرشش هیررث دن, قاهره, 2۱۹۳۵؛ طریحی, فخرالدین؛ مجمع البحرین, 
نجف. ۸ ۱۳۷ق بم؛ لمی, عباس, مفانیح الجنان, تهران, ۱ ۱۳۹ ق؛ کاشف الفطاء, جعفر, 
کشف النطاء, ج سنگی, تهران, ۱۲۷۱ق؛ مجلسی, محمد باقر, بحارالانوار, یروت؛ 
۳ ۴ 5 نوری, حسین, مستدرک الرسائل, قم, ۱۴۰۷ ق؛ همدانی؛ محمد, 
تکملةه تاریخ الطبری, بد کرشش آلبرت پرسف کعان, پیروت, ۱ ۱۹۶م؛ یاقرت, ادبا؛ 
همو, بادان؛ یعقوبی, احمد» «البلدان» همراه الا علاق الفیسه ابن رسته؛ به کوشش دخویه, 
لیدن ۱٩۱۸م؛نیز:‏ 
اامتاهم ار را ۱۳۳۵/۱0۲۵ صراحز مه . عاظ. یک ر۲۴۵۵ 


اخعمراطا را سبط لاوما یت موه سا ۱962 راهان 
۰ راهم اده ۱۷ ,20۵۱۵۱۵ 


مریم صادقی 
پرادری. از مناهیم رایج در فرهنگ اسلامی. اين معناً نخست 
برای آشاره به برادران هسخون به کار می‌رفته, و به تدریج در فرهنگ 
عرب جاهلی و پس از آن در فرهنگ اسلامی, کاربردهایی ثانوی یافته 
است. 
از نگاهی مردم شناسانه, می‌توان گفت که از سویی به اقتضای نو ع 
زندگی عرب جاهلی در خانواده‌های بزرگ و از دیگر سوءبه دلیل کمیود 
شدید منابع حباتی در منطقهُ جزيرة العرب و نیاز ساکنان آن به حمایت 
افراد قبیله شان در تلاش برای بقا, نقش برادران خانوادة بزرگ, یعنی 
افراد قبیله پر رنگ می‌شده است. اگر از یاد نبریم که اقتضائات خانواده 
در آن محیط جاهلی, ستلزم گونه‌ای بی مهری به فرزندان بوده است 
(نک:. انسام۰۱۳۷/۶۲ ۴۰ ۱۵۱؛ اسراء/۳۱/۱۷). دلیل پررنگ شدن 
هرچه بیشتر مفهوم برادری در مقایسه با دیگر مفاهیم مشابه همچون پدر 
و فرزندی بهتر شناخته می‌شود. شواهدی در دست است که نشان 
می‌دهد دست کم تا بیش از یک قرن پس از اسلام, هنوز معناهای ثانوی 
برادری با برادری خونی ارتباط تنگاتنگ داشته است (برای نمونه, نک: 


برادری 2 


نحاس,۶۴/۲؛ شیخ طوسی ,۳۴۷۰۳۴۶/۹ طبر سی , فضل , ۰۳/۲۳ ۲)- 

مفهرم برادری در فرهنگ عرب صدر اسلام: مقارن با صدر 
اسلام, برادری میان دو نفر, به معنای وجود مشابهتهایی مان آنان, 
به‌همرآه تعلقی اجتماعی برای همکاری و حمایت متقاپل بوده است 
(نک: ثعالبی, ۱۵۴/۴؛ سیوطی, ۳۳۵/۲). در بعضی از نمونه‌ها مفهوم 
برادری در فرهنگ آن عهد در کنار دیگر انواع حمایتهای اجتماعی 
قرار گرفته است (نک: معارج/۱۳-۱۱/۷۰؛ نیز ن5: نهج البلاغه, خطبة 
۵ ابن جوزی, زاد..., ۳۷۹/۳). برادری در فرهنگ آن زمان, 
الزاماً تلازمی با صمیمیت و دوستی عمیق میان دو نفر نداشته است 
(نک: نهجالبلاظة , حکمت ۱۵۸). شواهدبسیاری ازعصر متقدم‌اسلامی 
در دست است که قرارداد برادری میان جنیان و فرشتگان با یکدیگر, 
میان ملایک, جنیان و حبوانات, اعضای یک قبیله یا عشیره و معتقدان 
به یک مسلک یا دین را منعکس می‌سازد (نک: آل عمران/۱۵۶/۳؛ 
اعراف/۳۰۲/۷؛ اسراء, ۲۷/۱۷؛ احقاف/۲۱/۴۶؛ حش ر/٩۱۱/۵؛‏ نبز 
نهج‌البلاغاه. حکمت ۲۸۹؛ طیالسی, ۳۰۴-۳۰۳/۱, ۳۰۸؛ بخاری, 
۸ کلینی. ۳۹۴/۱؛ ابوعوانه, ۱۲۱۸/۱ ۲۱۹؛ طبرانی, ۱۸۵/۱۸ 
عجلونی, ۵۲/۲؛ سیوطی, ۷۶۱۶, ۴۸۳). وجود نوعی خاص از پیوند 
برادری میان دو نفر, هیچ گاه سبب نادیده انگاشتن انواع دیگر برادری 
میان او و دیگران نمی‌شده: و شخص در آن واحد, خود را نسبت به هم 
برادران خویش وفادار می‌دانسته است. به همین سبب است که در زمان 
محاصرة اقتصادی پیامبر (ص) و اصحابش در شعب ابی‌طالب, با 
استناد به برادریهای قومی میان مسلمانان و مشرکان, ابوطالب از قریش 
می‌خواهد که به محاصره برادران خویش پایان دهند (ابن اسحاق, 
۰ حلبی, ۳۶/۲). به عبارت واضح تر, مسلمان بودن برادر, سبب 
نگشته است که حقوقش به فراموشی سپرده شود. از شواهد اين مسأله. 
همان است که در قرآن کریم, پیامبران را حتی نسبت به اقوام طاغی و 
غیر مومن, برادر نامیده, و از طرف دیگر آنها را نیز برادران پیامبران 
برشمارده است (برای نمونه ن5:ق/۱۳/۵۰؛ اعراف/۶۵/۷» جم). 

پیدا شدن مفهوم برادری دینی در فرهنگ صدر اسلام, زمینه‌ای 
کهن تر از ترویج برادری از سوی پیامبر اکرم (ص) در میان مهاجرآن و 
انصار, پس از هجرت به مدینه داشته است. از گهن‌ترین نمونه‌های 
کاربرد تعبیر برادری میان مسلمانان, تعبیر ناظر به برادری مسلمانان 
مکه با هم کیشانی در یثرب, در روزهای پیش از هجرت پیامبر(ص) و 
مسلبانان به آنجاست (ابن کثیر, البدایة..., ۱۶۹/۳). اين امر به خوبی 
نشان می‌دهد که از دید عرب آن زمان, کاملا طبیعی بوده که افراد با 
هم‌کیشان خود پر آدر دانسته شوند. 

از دیگر سو, به نظر می‌رسد مفهوم برادری دینی در فرهنگ اسلامی 
یک امر عارضی و بازتاب صرف فرهنگ عرب جاهلی نبوده, و دز 
شمار اصلی‌ترین راهکارهای پیامبر (ص) محسوب می‌شده است (نک: 
رویانی, ۱۱۱/۲؛مزی,۳۸۷/۸؛ سیوطی, ۱۹۶/۶). از مهم‌ترین دغدطه 
های پیامبر (ص), چگونگی برقراری عدالت اجتماعی در میان هم 


۶2۸ برادری 


مردم‌بوده است (حدید/۲۵/۵۷) و لازمة پدیدار گشتن چنین عدالتی. از 
یک سو پر افتادن تضادهای طبقاتی و از دیگر سو ‏ ایجاد پیوندهای 
قرایت میان آحاد مردمان بوده است. به همین سبب پیامبر اکرم (ص) 
پیوند برادری دینی را به عنوان راهکاری عملی برای برقراری برادری و 
برابری میان همذ انسانها پی افکندند. 

برای ارائة تصویر واضحی از منهوم برادری دینی در صدر اسلام, 
توجه به هنجارهای رفتاری برادران دینی ضروری است. شاید بتوان 
گفت که تا مدتها بعد مهم ترین شاخصة رفتار برادران دینی, رازداری و 
عیب پوشی بوده, و کمتر شاخصه‌ای تا این اندازه مورد تأکید قرار گرفته 
است (نک: آل عمران/۱۱۸/۳؛ حجرات/۱۲/۴۹؛ نیز ن5: نهج البلاغاه, 
خطبهُ ۱۴۱؛ بزار ۹۳/۷؛ بیهقی, ۳۰۱/۴؛ خطیب, تاریخ... ٩۱۳۸۱۲‏ 
هیثمی, ۲۱۳/۵: عجلوتی, ۶۶/۱). برادران دینی ازوماً در یک سطح از 
دارایی. سن و سال, موقعیت اجتباعی و جتی تقوا نیستند؛ انها با 
یکدیگر «مخالطه» دارند (بقره/۲۲۰/۲؛ نیز نکن ابن جوزی, زاد. 
۸۱ نسبت به همدیگر محرمند (آل عمران/۱۱۸/۳) و مانند اعضای 
یک پیکر هستند که با ناراحتی عضوی, دیگر اعضا نیز بی‌قرار می‌شوند 
(نک: حجرات/۱۱/۴۹؛نیز نک:تعالبی, ۲۱۴/۳ )؛ اندیشة دشمنی میان آنان 
وجود ندارد (نک: حجر/۴۷/۱۵؛ اعراف/۴۳/۷؛ نیز نک: ابن‌حبان, 
6۵-۲ هر چند که در عالم واقع, مسکن است مواردی پیشامد کند 
(حجرات/۹/۴۹؛ نیز ن5: احمد بن حنبل, ۴۶۹/۱)؛ هرغیر مسلمانی نیز 
که توبه کند و ایمان بیاورد. در این برادری شریک خواهد بود 
(تویه/۱۱/۹؛نیز نکن این تیمیه,الصارم..., ۷۵۵/۲). 

در اثر ایجاد این برادری میان مژمنان, دشمنیهایشان به دوستی بدل 
گردید (آل عمران/۱۰۳/۳). حتول گمان می‌رفت کسانی که پیامبر(ض) 
در میانشان برادری برقرار کرده‌بود, از هم ارث برند (ن5: بغوی, ۴۲۲/۱؛ 
قرطبی, ۱۲۴/۱۴؛ اين کثیر, تفسیر..., ۲۵۲/۲). مسلمانان عرب, غیر 
عربها و هم کسان دیگری را نیز که به هر دلیل از وابستگی و حمایتهای 
قبیله‌ايی خاصی برخوردار نبودند, پرادر دینی و در حمایت خویش 
می‌دانستند (احزاب/۵/۳۳؛ نیز ن5: احمد بن حنبل, ۱۶۳/۱؛ سیوطی. 
۴ ۵۶۵). در چنین فضایی است که استناد شیعه به برادری 
پيامیسر (ص) و حضرت علی (ع) برای اثبات ««احق» بودن وی در 
امر امامت, معضا پیدا می‌کند (نک: بحرانی,۴۴۰/۱). به تدریج, برای 
مسلمانان هویتی ایجاد شد که همانند برادری خود با دیگران, روابط 
دیگران را نیز در تقابل با برادریهای خود معنا کنند (برای نمونه, نک: ابن 
تیمیه, همان ۸۶۴/۳).حتین در دوره‌های بعد, غلبه برادری دینی بر دیگر 
انوا ع برادریها, مفسران را مجبور ساخته تا در مواردی که بحث از 
برادریهای قرمی به میان آمده است, اختلاف مفاهیم را یاداور شوند 
(نک: شیخ طوسی, ۴۷/۶؛ طبرسی, فضل, ۳۵۸/۵ ابوالفتوح, ۰۲۸۳/۱۰ 
۰) نیز ملاقات با برادران دینی, از لذتهای حح, نماز جماعت و مانند 
آنها شمرده شده است (ابن ابی عاصم, ۳۱۳/۱؛ فاکهی, ۳۸۷/۱). گویا 
در میسان اصحاب, حضرت علی (ع) و ایو هریره بیش از همه نسیت 


به اين مفهوم توجه داشته‌اند (برای آشنایی با نمونه‌هایی از روایات 
ابوهریره, نکن ابن حبان, ۰۳۷۷/۱۲ ۵۰۰؛ کتانی, عبدالحی: ۶/۲ ۰۴۴ 
۲-۱ ) در سخنان منسوب به حضرت علی(ع): روایات قابل 
توجهی درباره وظایف برادران دینی وجود دارد که نشان از بررز 
مشکلاتی در کارکردهای برادری دینی آن روزگار می‌دهد (برای نمونه, 
نکانهج البلاغاء, خطبه‌های, ۰۱۲۲ ۰)۱۲۵,۱۲۴ 
تحول معنایی برادری در دوره‌های بعد: به مرور زمان, معنای 
برادری دین دچار دگرگونیهایی شد و به تدریج؛ استعمال آن برای 
اشاره به دوستان, افراد یک فرقه و هم مسلکان رایج ثر گردید (نک: 
خطیب, الجامع..., ۱۴۹/۲؛ ابشیهی, ۳۷۸۷۱؛ اين جوزی, العلل..., 
0۷۲ ) هر چند هرگز آن معنای نخستین به فراموشی سپرده نشد. از 
سفیان ثوری نقل شده است که هدایای سلاطین را بر هدایای دیگران 
ترجیح می‌داده است, بدین سان, میان سلاطین و برادران تقابل افتاده 
که با برادری رایج در فرهنگ صدر اسلام ‏ که فرقی میان حاکم و 
محکوم نمی‌نهاده - متفاوت است (نک: اپن عبدالبر, ۰۱۰۶/۴ ۰)۱۱۶ 
حتی برخی توصیه‌ها در روایات اهل بیت (ع) مبنی بر محترم داشتن 
برادران فقیر آمده است (ابن بابویه, ۶۱۴/۲) که نشان می‌دهد تلازم 
برادری دینی با نفی نظام ارزشی طبقاتی, به تدریج از یاد رفته بود و 
تذکار برخی نکته‌ها از سوی ایشان لازم آمده است. گه‌گاه نیز از 
برادری, معناهایی مخالف ارزشهای اسلامی اراده می‌شده است (نک 
آبن تیمیه .کشب ۰۰.۰ ۰)۳۴۹/۱۵ 
بزرگان برخی از فرقه‌ها, ایمان را به داشتن عقاید صحیح مشروط 
کرده, و با ناصحیح دانستن عقاید مخالفان, آنها را از حقوق برادران 
دینی خویش محروم ساخته‌اند (ن5: طبرسی, علی, ۷۷-۷۶؛ نیز برای 
آشنایی‌با کاربرد این مفهوم نزد صوفیه ن5: هد, فتوت). 
در پایان باید گنت نگارش کتاب دربار؛ اهمیت برادری دینی و 
حقوق برادران, از دیرباز مورد توجه بوده است. به عنوان نمونه‌ ای از این 
کتابها, می‌توان به مصادقاء الا خوان ابن بابویه (ج قم, ۱۴۰۲ق) اشاره 
کرد (نیز نک: عجلونی, ۲۴/۱؛ حاجی خلیفه, ۱۳۸۷/۷, ۱۹۵۲؛ کتانی» 
محند, ۵۰). 
ماخذ: _ ایشیهی, محمد؛الستطرف,به کوشش مفید محمد قمیحه, بیروت, ۱۹۸۶ع؛اين 
اپسی عاصم, احمد, الژهد, پبه کرشش عبدالعلی عبدالحمید حامد. قاهره, ۱۴۰۸ق؛ 
ابن‌اسحاق, محمد, السيرة, به گوشش محمد حمیدالله, بیررت» ۴۰۷ ۱ق؛ ابن بابویه, 
محمد. الخصال, قم. ۰۳ ۱۴ق؛ ابن تیمیه, احمد, السارم السساول, بد کرشش محمذ 
عبدالله عمر حلوائی و محند کییر احمد شردری؛ ببروت: ۱۷ ۱۴ ق؛ همو؛ کتب و رسائل 
و فتاری فی التشسیر, یه کرشش عبدالرحمان محمد قاسم نجدی, بیروت, ۱۹۸۲م: 
این‌جرزی» عبداارحمان, زاد السیر, به کوشش محمد سید جلیند, بیروت؛ ۰۴ ۱۴ق؛ 
همرء العلل المتتاهیة, به گوشش خلیل میس, بیروت» ۱۳۰۳ق؛ این حبان, محمدء 
السحیح, به کوشنن شعیب ارنژوط, بیروت, ۱۴۱۳ ق؛ ابن عبدالبر: پوسف التمهید, به 
کرتش مصطفی بن احمد علری و محمد عبدالکبیر بکری, رباط, ۱۳۸۷ق؛ابن کثیره 
البدایة و النهايت, به کرشش علسی محمد بجاری, یروت, ۳٩۸۱۹؛‏ همو, تفسیسر 
القرآن‌العظيم. به کرشش محمدابراهيم بنا و دیگزان, استانبول, ۱۹۸۵ع؛ ابوعوانه» 
یعقرب؛ السند, به گوشش ایین بن عارف دمشقی, بیروت ۱۹۹۸؛ ابوالفتوح رازی» 
حسین, روض الجنان, به کرشش محمد جعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح, مشهد, 


۱۳۶۶ ش+احمد بن حنبل, فضائل العصحابه, بد کوشش وصی الله محمد عباس, بیروت. 
۰۳ ۴ بحراتی, هاشم, البرهان, تهران, ۵ ت؛ بخاری» محمد, التاریخ الکیر. 
خید رآباد دکن, ۱۳۹۰ق؛ بزاره احمد, المسند, به کوشش محفوظ رحمان ژین الله 
بیررت‌امدینه, ۱۴۰۹ق! بفری, حسین, معالم التنزیل, به کرشش خالد عک و مرران 
سوار, ییروت, ۰۷ ۱۳ ق؛ ببهقی. احمد: شعب الایمان, به کرشش محمد سعید بن بسیونی 
زغلول, بیررت؛ ۱۴۱۰ ق؛ تعالبی, عبدالرحمان, الجواهر الحسان, به کرشش ابر محصد 
غماری ادریسی حسنی؛ بیروت: دارالکب العلمیه؛ حاجی خلیفه, کشف؛ حلبی, علی, 
السپرة الحلبية, به کوش عیسی عبدالله حیری, بررت, ۰ ۱۴۰ق؛ خطیب بفدادی, 
احمد؛ تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۴٩‏ ق؛ هموء الجامع لاخلاق الراری و آداب السامع, به 
کوشش محمود طحان, ریاض, ۱۴۰۳ ق؛ رویانی:, محمده السسنده به کرششن ایمن علی 
ابریمانی, قاهره, ۱۴۱۶ق؛ سپوعی, الدر المنشرر, به کرشش مازن مبارک» ببروت» 
۳ + شین علوسی. محمد, التییان, به کرشش احمد حبیب قصیر عاملی, ببر وت 
داراسییاء التراث العربی؛ طبرانی» سلیمان» المعجم الکبیره بد کزشش حمدی بن عبدالمجید 
سلفی, مرصل, ۱۳۰,۴ق؛ طبرسی» علی؛ مشکاة الانوار نف ۵16۱۳۸۵ ٩۶۱۹۴‏ 
طبرسی, فضل, مجمع البیان, بیروت, ۱۳۷۹ق؛ طيالسي, سلیمان, السند, بیروت؛ 
دارالمعرفه؛ عجلرنی, اسماعیل, کشف الخفاء, به کوشش احمد قلاش, بیررت: 
۵ ای فاکهی؛ محند, اخبار مکةءبه کرشش عبدالملک عبدالله دیش ببررت؛ 
1۴ ۴قرآن کریم؛ ترطبی؛ محمد.الجامع لاحکام القرن, به کوشش احمد عبدالعظیم 
بردونی, قاهره, ۲ ۱۳۷ ق؛ کتانی: عبدالحی, الثراتیب الاداریة, به کرشش محمد رضران 
دایه, بیروت: ۱۰ ۱۴ق؛ کتانی» محمد, الرسالة الستطرقة, به کرش محمد متتصر 
زمزمی, بیروت» ۱۳۰۴ ق؛ کلینی, محمد, الکافی؛ تهران, ۱۳۶۵ش؛ مزی. یرسف: 
تهدیب الکمال: به کوشش بشار عراد معروف» بیروت: ۱۳۰۰ ق؛ نحاس, احمد, معانی 
القرآن, به کرشش محمد علی صابرنی, مکه» ۰٩‏ ۱۴ ق؛نهج البلاغ؛ هیشمی» علی:مجسع 
الزوائد, قاهرهاییروت, ۰۷ ۱۳ق. فرهنگ مهررش 
تر رد ور تا رش ف هه ات 2 
انديشه برادری در پهنة تاریخ فرهنگی و سیاسی و جتماعی: 
مفهوم برادری که در فکر دینی اسلامی با توانایی نظری در تنظیم هم 
اجراء حیات و روابط انسان. همواره از عوامل ایجاد جامعً سالم به 
شمار می‌رفته, در صحنه اندیشه و عمل اجتماعی و تاریخی, عملا همین 
نقش را داشته است. احادیث و سئن پیامبر(ص) و امامان(ع), و نیز 
آثار بسیاری در تصوف و حکمت عملی که مفاهیم و مصادیق ((بر ادری» 
را موردبحث قرار داده, و خصایص و حقوقی برای آن برشمرده‌اند, مژید 
همین اسر است. مدار کار برخی از نحله‌های متصوفه و به ویژه اهل 
فتورت اساسا بر مقهرم «اخوت» بنا نهاده شده که از صدر اسلام, از 
نشانه‌های مسلمانی و پای‌بندی به جامعة اسلامی, به شمار می‌رفت؛ 
جنانکه وقتی غیرمسلمانی, مسلمان می‌شد, او را برادر می‌خواندند 
(مثلا نک: واقدی, ۲۷۶/۱), و پیامیراکرم(ص) یکی از نشانه‌های 
آخرالزمان را کمیابی برادران یکرنگ دانسته است (ابن کثیر, ۰)۳۱۹/۹ 
پای‌بندی به برادری و حقوق آن‌برای دانایان و اهل ذوق و ادب وجهی 
برای تلذذ از دنیا بود (,خطیب, ۴۴۷/۸). با اینهمه, برخی کسان برای 
حقوق برادری چنان اهمیتی قاثل بودند که از بیم ناتوانی بر رعایت آن. 
چندان دوست نمیگرفتند (انن سفید, ۹۸/۱). یکی از خصایل صوفید, 
مراعات حقوق برادران بود که همواره بر آن تأکید شده است (ابن عماد. 
۴ اش کوپری‌زاده, ۳۲۳/۱). همچنین در این باره روایاتی نیز از 
امامان شیعه( ع) نقل شده است (همو, ۴۳/۱). در علم اداب الصحبة 
نیز ابواب ممتعی به مفهوم بر ادری و حقوق اخوان در برآوردن نیازها و 
سکوت از ذکر عیوب و ترویج مناقب و چشم‌پوشی از لغزشها و دعا در 


برادری ۶2۹ 
حق آنان اختصاص داده شده است (صدیقنعسن‌خان, ۳۹/۲؛ نیز نک 
عبدالرزای. ۴۳۷-۴۳۰؛ دربار؛ پرادری نزد صوفیه و اهل فتوت, نگ: هد. 
فتوت). در اين باره می‌توان به آثاری چون مصادقة الاخوان ابن بابویه, 
تحفةالاخوان فی آداب اهل العرفان از احمد: دردین (نک: جبرتی, 
۲) کتاب الاخوان از ابی ابی الدنیا (ن5: حاجی خلیفه, ۱۳۸۷). 
حقوق الاخوانِ محمدعیاشی (نک: آبن ندیم, ۲۷۶), هداية الاخوان از 
بابا نعمت‌الله نخجوانی, تحذیر الاخوان فیما یورث الفقر و اللسیان از 
شیخ برهان‌الدین ابراهیم ناجی دمشقی, و رسالة ایها الاخوان از شیخ 
جمال خلوتی اشاره کرد (ن5: حاجی خلیفه, ۲۰۲۸/۲,۳۵۵,۲۱۶/۱). 

ادیبان و دانشمندان, ارشاد و تعلیم برادران دینی را کاری پسندیده 
می‌دانستند و آثاری برای این برادران و خطاب به آنها می‌نوشتند. از آن 
میان, در آدپ: مراسلات الا خوان و محابات الخلان از علی بن محید 
کسروی, منادمة الاخوان و تسامر الخلان از ابوالفرج اصفهانی (ابن 
ندیم, ۰۲۰۲ ۲۱۴)؛ مکاتبات الاخوان اثری منظوم از ابن مجتز 
(صدیق‌حسن‌خان, ۸۱/۳), نزهةه الاخوان و تحفته الخلان. از سیوطی 
(حاجی خلیفه, ۱۹۳۸/۲)؛در تاریخ:تذکرة الاخوان فی حوادث الزمان 
از نعیمی دمشقی (ابن عماد, ۱۵۳/۴)؛ در فلسفه: ارشاد الاخوان الی 
الفرق بین القدم بالذات و القدم بالزمان از شهاب‌الدین اخمد غنیمی 
(حاجی خلیفه, ۶۲/۱)؛ در فقه و علوم قرآنی: رسالة الاخوان من اهل 
الفقه و حمله القرآن از علی ابن میمون مغربی, رافع الکلفةه عن الاخوان 
فیما قدم فیه القیاس علی الاستحسان نجم‌الاین طرسوسی (همو, 
۱ 6۳ هد بسیاری دیگر قابل ذکرند (نک: همو, ۰۳۶۱/۱ ۸۷۴ 
۲ ۱۹۵۷:۱۷۵۱ ؛ صدیق‌حسن خان, ۱۸۵/۳ )۰ 

مفهوم برادری در فرهنگ.اسلامی هميشه جذابیت خاضی برای 
مسلمانان در تشکیل نحله‌ها و گروههای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 
داشته است. علاوه بر فتوت و گروه فتیان, برجسته‌ترین گروهی که آثار و 
دیدگاههای علمی و فرهنگیشان نقش و تأثیر مهمی داشته است, اخوان 
الصفا بودند که در وجه تسمية خود چنین گفته‌اند: کسانی را که به دانشها 
و هنرهای عالی دست یافته, و به آرامش درون رسیده‌اند و خود.را در 
زندگی دنیوی از دیگران بی‌نیاز می‌بینند, پاید اخوان الصفا نامید و هر 
کس چنین نباشد. از اهل صفا نیست ( رسائل..., ۴۱۲-۴۱۱/۴) و بلکه 
اگر کسی منکر بقای روح و روز رستاخیز است, در زمر پیروان تاریکی 
ویاران شیطان به شمار می‌رود ( الرساله..., ۳۳۱). از برخی سخنان 
این ((برادران» برمی‌آید که خود را استمرار حیات آدمی از آدم به این 
مسوی دائسته‌اند که همواره به گونه‌ای پنهان و آشکار می‌زیسته‌اند 
( رسائل, ۱۸/۴)؛ چنانکه حزادث پس از رحلت پیامبر(ص). به‌ویژه 
واقع کربلا. موجب پنهان شدن آتان گشت (همان. .)۲۶٩/۴‏ این 
برادران خود را پیکرهای گوناگون بایک روح می‌دانستند و دوستی را 
مانند خویشارندی. می‌شمردند (همان, ۲۴۲/۴). برادران. گروهی 
عقل‌گرا بودند و چنان بر این موضع پای می‌فشردند که می‌گفتند اگر 
کسی از برادران, از پذیرش شرایط عقل خودداری کند, باید از انجمن 


7۲۰ پرادری 


رانده شود (همان, ۱۲۹-۱۲۸/۴). از این‌رو, معتقد بودند که مرتبٌ (اهل 
معرفت» آن است که رویکردی بی‌طرفانه و عقلانی نسبت به دین داشته 
باشند. چه, دین همه پیامبران یکی است, رچه شریعتها متفاوت است 
(همان, ۰۴۸۲-۴۸۳/۳ ۱۸۰/۴) و «معرفت الهسی» هدف نهایی هسدٌ 
دانشهاست ( الرسالة,۵۲۸). 

تشکل قابل توجه دیگر که ماهیتی مذهبی - اجتماعی و شبه صوفیانه 
داشت, تشکیلات و سازمان «اخی»هاست که چند قرن پس از اخوان 
الصفا, در سده‌های ۷ و ۱۳/۵۸ و ۱۴م در آناتولی پدید آمد. ابن بطوطه 
(ص ۲۸۵) اين تشکیلات را «اخية الفتیان» خوانده, و آورده است که 
یک طريقةُ فتوت بوده که به رئیس آن اخی (برادرم) اطلاق می‌شده 
است. این برادران سلوک و اخلاق جوانمردانه داشتند و به آن سخت 
پای‌بندببند. برخ برآند که ان تشکل اصل سازمانی صنفی در 
ترکستان بوده, و سپس به آناتولی راه يافته, و در اینجا با تشکیلات 
فتوت درآمیخته است (طوغان, 1/346؛ جغتای, 48-49؛ قس: آق‌دا غ, 
0 کوپریلی, 157-158 ). براساس نشانه‌ها و گزارشهایی, در عصر 
سلاجقه دوم از میان اخیهای آسیای صغیر, حاکم و سیاستمدار نیز 
وجود داشته است (کائن, 335-336؛ آق داش 4 ,237 ,۲/119؛ 
کوپریلی, 156 ؛ ابن‌بطوطه, ۲۹۷-۲۹۶). در آغاز تشکیل دولت عشمانی, 
اخیها با آنان ارتباط نزدیک داشتند و بعدها نیز در دستگاه عشمانیان 
مقامات بلند سیاسی و معنوی به دست آوردند (جفتای, 88؛ اوزون- 
چارشیلی,40؛ کوپریلی, 158). 

در ایران, از اواخر عصر قاجار که ارتباط میان ایرانیان پا تمدن و 
فرهنگ غرب توسعه یافت, برخی از اصلاح‌گرایان دینی و اجتماعی به 
مخالفت‌با ذستاورذهای غرب برخاستند. ایشان با پذیرش وجود رکود و 
انحطاط در سرزمینهای اسلامی و میان مسلمانان, سبب اين انحطاط را 
روی‌گردانی از تعالیم اسلاسی, خاصه اتحاد و برادری مسلمانان 
می‌دانستند. شیخ الرئیس قاجار که خود از جمل پیشروان اصلاح گرایی 
به شمار می‌رود, معتقد است که نا ع و افتراق میان دولتهای مسلمان و 
اصحاب مذاهب, به جای اتحاد و برادری, علت اصلی ناتوانی و 
انحطاط مسلمانان است. وی اعلام کرده که برای مقابله با قدرت 
روزافزون اروپا لازم است که میان دو دولت بزرگ شیعه و سنی, یعنی 
ایرانی و عشمانی, برادری و اتحاد برقرار گردد: «چاره تدبیری که در 
اعا ده صحت و ازالهُ علت و احیاء و ابقاء ملت به کار آید...جز این نیست 
که دو دولت قویمه و دو ملت عظیمهٌ اسلام در زیر ... رایت ملکوت لاله 
الا الله تجدید مواخات کنند»؛ «... که بی‌تفرق کلمه... در اعلای کلم 
اسلام بذل مجاهدت نمایند» (ص ۳۳-۳۰ ۳۷- ۰۳۸ ۴۲-۳۱). برخی 
دیگر با انتقاد از وضعیت اخلاقی و دینی مسامانان و بررسی علت تفوق 
علم وفرهنگ غرب, معتقد شدند که تا اخلاق مسلماتان اصلا ح نگردد و 
مفهوم درست فضایل اخلاقی و نیز اتحاد و برادري را درتيابند, احذ 
تمدن جدید و دانشهای نوین سودی ندارد و موجب پیشرفت نمی‌گردد. 


دردی اصفهانی همچنین اصول تعلیم و تعلم اروپایی را نقد کرده, و از 


خللی که اين فرهنگ در اخلاق مسلمانان هند ایجاد کرده, سخن رانده 
است. وی بر آن است که راه مبارزه با سیطره‌جویی غرب, برادری و 
همدردی مسلماتان است تا هم برآدرآن اسلامی پا ثبات قدم در راه 
پیشرفت گام نهند (ص ۶۸ بب, ۱۳۵-۱۳۷)- 

تقریاً در همین دوران, مقارن اواخر عصر عشمانی که ابن سعود در 
شبه جزیر؛ عربستان به قیام و استقلال خواهی برخاست, برای پیشبرد 
اهداف خود و به ویژه سرکوب مخالفان, جمعیتی نظامی و آیینی به نام 
«اخوان» یا («اخوان التوحید» بنیاد کرد که به شدت به وهابیت گرایش 
داشت. نخستین موطن و مسکن این برادران در ناجیه ارطاویه قرار 
داشت و چون روی به افزایش نهادند. آبادیهای این ناحیه را به 
اردوگاههای نظامی و جامع مذهبی وهابی تبدیل کردند. و بسیاری از 
بدویان نیز به آنها پیوستند و یکجانشین شدند (بربی, ۵۰؛ زرکلی, 
الوجیز ۷۰,۰۰۰ اعلام, ۱۶۶/۵؛ لیسی, ۲۰۸/۱؛ فیلبی, ۳۰۶)؛ آنگاه به 
دستور این سعود, از ۲ مهاجرنشینهای متعدد برادران 
روی به افزایش نهاد و تا حدود ۲ سال بعد, ۲۰۰ ابادی از این دست به 
صورت شبکه پیچیده نظامی و آیینی پدید آمد که به مثاب بازوی آهنین 
اب سعود به گسترش قدرت آو در شبه جزیره مدد می‌رساند (لیسی, 
۲۰۹-۷۱ ۲۸۰). این برادران, کسانی را که از وهابیت پیروی 
نمی‌کردند, مشرک می‌خواندند (فیلبی, همانجا؛ ریحانی, ۰)۸۲/۲ آنان 
علاوه بر سپاهیگری و تبلیغ وهابیت. به کشاورزی و شبانی نیز 
می‌پرداختند و نقش مهمی در اسکان بسیاری از بادیه‌نشینان برعهده 
داشتند.با اینهمه.پس از استقرار دولت سعودی و بی‌نیازی از اینان- 
خاصه که برخی از آنها نافرمانی نیز می‌کردند - پایُ جنبش «بررادران)) 
سست شد و سرانجام از هم پاشیّد و بقایای آنان در گارد ملی عربستان به 
نام ((مجاهدون) ادغام شدند (نیز نکم درال‌سعود؟ 1 ). 

مفهوم برادری نه فقط برای مسلمانان قلمرو اصلی اسلام, بلکه در 
میان مسلمانان سرزمینهای دور افتاده نیز برانگیزاننده احساسات دینی 
و اجتماعی بود؛ چنانکه نهضت «اخوان» چین از سوی مسلمانان آن 
سرزمین:و به سائق احضاسات دینی پدید آمد. زمینه‌های ظهور این 
نهضت از اواسط سد؛ ۱۸/۱۲ بر اثر فشار حکام محلی غرب چین بر 
مسلمانان, و در برابر آن, ایجاد حرکتهایی برای ترویج آموزه‌های 
اسلامی و ایجاد فرقه‌ای متمایل به صوفیه توسط دانشمندی از مسلمانان 
چین به نام مامینگ مسین پدید آمد (نک: چو, .6] 309؛ تسومر, 1۳۰ 8؛ 
هیوارد. 11۰ 356). از ان سوی انديشه برادری دینی که در میان رهبران 
نقشبندی آسیای مرکزی و مردم متمایل به اين فرقه وجود داشت,به میان 
نقمبندیان چین هم راه ینافت (۷11/385 ,38) و در اواخر سدة 
۳ به ظهور طایفه (برادران» در شمال غربی چین انجامید 
(نینگ, ۱۶). 

دعوت برادران که در میان فرقه‌های اسلامی چین به طایف سوم 


موسومند, نخست در میان طایفةٌ غیرچینی کوچک و مسلمان 
دونگ‌سیانگ رواج یافت؛ اما اصلی‌ترین شاخة برادران موسوم به 


ماکوهیو آن در اوایل سد؛ٌ ۱۴ق/۲۰م به دست دانشمندی به نام نوح 
ماوانگ فو (معروف به ماکوهیو آن) از قوم دونگ هیانگ ایچاد شد که 
خود زبان فارسی و عربی می‌دانست و علوم دینی را در سرزمینهای 
اسلامی تحصیل کرده بود (نینگ, ۱۰۴- ۱۰۵؛ «اقلیتها ...6 111؛ 
(«سفرنامه...», 231). وی در سالهایی که وهابیان به دعوت و 
سلطه‌جویی مشغول بودند, وارد سرزمین عربستان شد و به نظر مي‌رسد 
که دیدگاههای وهاپی بر او موثر افتاد؛ به ویژه که محتملاً حضور او در 
عربستان مقارن ایجاد جمعیت اخوان التوحید توسط ابن سعود بوده 
است. به هر حسال ماکوهیوآن پس از بازگشت به چین, به برخضی 
اصلاحات دینی دست زد و مسلمائان رابه جهاد برضد حاکمان دستگاه 
چینگ در مناطق مسلمان‌نشین فراخواند (نینگ, ۱۰۵), وی دربارة 
اصلاح رسوم و آیینهای دینی برپاي دستورات قرآن, دستور عمل 
۰ماده‌ای صادر کرد (همانجا). طریق «اخوان» ماکوهبوآن در 
سرزمینهایی وسیم از شمال غربی چین گسترش یافت و بسیاری از مردم 
اقوام مختلف آن سرزمین به آن گرویدند. از آن میان سالارهای مسلمان 
به پیرودی از این طریته شهرت خاصی يافتند. اینان که اعنقادات 
جهادگرایانه داشتند, در اواخر سد؛ ٩۱م‏ برضد سلسلاٌ چینگ قیام 
کردند, ولی س رکوب شدند. اکنون طایفه برادران به عنوان سومین طایفة 
مسلمان در چین رنسماً وجود دارد (همو, ۱۰۱,۰۹۹ «اقلیتها», 121؛ 
پینگ, ۱۹۶). 

از اواخر سدة ۱۴ق/۱۹م؛ در ایران نیز تشکیلاتی موسوم به ((انجمن 
اخوت» به فعالیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی پرداخت. اين انجمن 
که ظاه را در ال رنگ صوفیانه داشت؛ توسط علی‌خان ظهیر الدوله از 
مریدان صفی‌علیشاه, در اواخر عهد ناصری تأسیس شد, ولی با قابا 
شاه که تسبت به فحالیت آن بدگمان شده بود, روب‌رو گشت و تا مدتها 
جلسات خود را پنهانی تشکیل می‌داد (رائین, ۴۸۷/۳- ۴۸۸؛ 
امین‌الملک, ۱اشصت و شش - شصت و هشت). با توجه به عقاید 
سیاسی و اجتماعی ظهیرالدوله. بسیاری از رجال خوش‌نام و آزادی- 
خواه به انجمن پیوستند و همین ار, موجب بیمناکی شدید 
محمدعلی‌شاه شد. در واقع, با آنکه انجمن ظاهراً نعالیت خود را 
متحصر به آمور ادبی و هنری کرده بود, از ایراد انتقادات سخت به 
حکومت نیز خودداری نمی‌کرد و بدین‌سبب, محمدعلی شاه در استبداد 
صفیر آن را تعطیل کرد (مغیرالممالک, ۱۱۲؛ کسروی, ۶۵۷؛ پژوه, 
۴۵۳-۱). پس از پیروزی مشروطه, انجمن اخوت فعالیتهای ادبی و 
هنری خود را ادامه داد و دز امور عام المنفعه به فعالیت پرداخت (رأئین. 
۳ فریدالملک, ۳۲۷؛ صفایی, ۱۶۷ )۰ 

برخی از محققان برآنند که ظهیرالدوله در تأسیس انجمن اخوت به 
فراماسوتری نظر داشته است و بلکه اين انجمی را صریحاً شاخه‌ای از 
فراماسونری دانسته‌اند (بامداد. ۳۶۹-۳۶۸/۲؛ عرفان, ۵۰۴): انجمن 
اخوت دارای تشکیلات منظم و دقیق بود و ظهیر الدوله از آغاز کار 
نظامنامف آن را با عنوان ((دستور ظاهری انجمن اخوت» تدوین و منتشر 
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کرد. این انجمن در شهرهای مختلف نیز شعبه‌هایی داشت و نشریاتی 
منتشر می‌کرد. انجمن اخوت تا پیش از انقلاب اسلامی ایران فعالیت 
داشت و از آن پس منحل گردید. 

در نیمه سده ۱۴ق در مصر هم سازمان و نهضتی به نام «اخوان 
السلمین» به دست حسن البناء در مصر پدید آمد. که تأثیرات بزرگ 
فرهنگی و سیاسی بر بسیاری از سرزمینهای عربی و اسلامی برجای 
نهاد. در حقیقت ضعف مفرط و اوضا ع پریشان سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی جهان اسلام و سیطر؛ روزافزون غرب به ویژه مسألا دفاع از 
فلسطین . انگیزه اصلی ایجاد این تشکیلات بود. در پنجمین کنگرة 
اخوان المسلمین در ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م. اين سازمان با اعلام برنامه‌ها و 
اهداف کلان خود توسط حسن البناء که آنها را می‌توان در رهانیدن 
سرزمینهای اسلامی از سلطه بیگانه و تشکیل دولت اسلامی خلاصه 
کرد, وارد دور؛ نوینی شد (عنایت, ۱۵۳؛ بیومی, )٩۱‏ و عملاً نیز به 
حمایت سیاسی و مالی و حتی نظامی فلسطینیان در مقابله با 
صهیونیستها برخاست (سمان, ۶۹-۶۸). این تلاشها موجب شهرت و 
محبوبیت عظیم اخوان المسلمین در جهان اسلام شد تا حدی. که 
دولتمردان مصر و انگلستان هراسناک شدند و ملک فاروق در اوایل 
سال ۱۳۶۸ق آن را منحل, و اعضایش را بازداشت کرد (شاموق, ۷؛ 
بیومی, ۱۲۳-۱۱۶, ۲۳۰-۲۲۸). اخوان المملمین پس از اين, فعالیت 
خود را زیرزمینی کرد و به خارج از مصر کشاند؛ به ویژه پس از اعدام 
چند تن از رهبران سازمان به روزگار جمال عبدالناصر, فعالیت اخوان 
السسلمین بیش از پیش زیرزمینی شد (حسینی, ۳۴۳؛ متولی, ۶۰ -۴۲؛ 
ماردینی, ۰)۱۳۶ 

از دیدگاه سیاشی: اخوان السسلمین خواهان تشکیل حکومت 
اسلامی بودند و حسن البناء به صراحت در آثار خود از آن, و خلیفه 
جهان اسلام سخن راند (مثلا نک: ص ۰۱۶-۱۱ ۰۱۱۴ ۳۱۲-۳۱۱) و 
تصریح کرده که مرادش حکومتی اسلامی با نظام پارلمانی و معتقد به 
آزادیهای فردی و محترم دانستن قراردادهای اجتماعی است (ص 
۰۱ )با اینهمه, عجیب است که وی نظام چند جزبی 
را نپذیرفته (ص ۳۱۷-۳۱۵). و آن را مخالف اسلام دانسته است. در 
واقع چارچوب و شکل حکومت موردنظر او مبهم است و با آنکه بعدها 
کسان دیگری به تبیین شکل یک دولت اسلامی پراساس نظر البناء 
دست زدند (سمان, ۶۰ -۶۱؛ آقایی, ۲۵۹-۲۵۸), ولی معلوم نیست که 
این تفاسیر با نظر وی هماهنگ بوده باشد. 

اخوان السسلمین از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی طرفدار اصلاحات 
بودند و به رغم مواضع سیاسی خود با دولت مصر همکاری داشتند. در 
این زمینه, آنان از اصلاح اوضاع مالیاتی, ملی کردن بانکها و منابع 
طبیعی, ضنعتی کردن کشور, قانون انتخابات طرفداری می‌کردند. ولی 
مخالف نمایندگی و زمامداري بانوان بودند (البناء, ۰۲۲۴-۲۱۷ -۴۰٩‏ 
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۰-۳ بیومی, ۲۹۹-۲۹۲). 
از دیگر عقاید.آنان می‌توان به مخالفت شدیدشان با تجددگرایی 
غربی که آن را نافی روح دینی اسلام می‌دانستند, اشاره کرد (نک: 
حسینی, ۱۸۵ ۱۸۸). سازمان اخوان السلمین چند بخش تشکیلاتی 
مانند بخش سری: شاخ نظامی موسوم به «جواله», و گروهی با عنوان 
«کتائب انصارالله» را در پرداشت. بخش سری از وفادارترین و 
معتقدترین اعضای سازمان تشکیل می‌شد و ستقیماً زیرنظر مرشد عام 
یا رهبر سازمان قرار داشت. ترورهای سازمان و تصفیه‌های درونی 
به‌دست این بخش و به دستوز مرشد عام صورت می‌گرفت (همو, ۱۶۴- 
۶ ۴۵ ۰۲۵۲-۲۴۷ ۲۵۳؛ بشری). ۶۲؛ سعید, ۷۲-2۷۰ ماردینی, 
۵). کتانب انصارالله وظیفة آموزشهای اخلاقی و اعتقادی و ایجاد 
ارتباط میان اعضای سازمان را برعهده: داشت (سعید, ۷۱-۷۰). 
بررسی همه جانبة فعالیتها و مواضع اخوان نشان می‌دهد, اگرچه اینان 
به مناسبتهای مختلف هفواره مواضع عملی خود را, دست کم از دیدگاه 
اجتماعی و اقتصادی, تغییر می‌دادند, ولی نهضتی که پدید آوردند, تأثیر 
مهمی در بیدار ساختن انگیز؛ اسلامی مردم داشت و په ویژه در مصر 
موی وروی سم ی نی 
نشین با استقبال روبه‌رو نشد. ولی در قیأمها و انقلابهای عراق و 
با یبد گشوهاهم سزلی یب خن لین 
تشکیل شد. 
آخرین حرکت قابل توجه سپاسی از سوی‌یکی از جمعیتهای وابسته 
یا متمایل به اخوان‌المسلمین در عربستان رخ داد که طن آن چند تن از 
مخالفان دولت سعودی در پایان ذیحجة ۱۳۹۹/نوامبر ۱۹۷۹ به روزگار 
ملک فهد, در اعتراض به حکومت, مسجد الحرام را اشغال کردند, ولی 
پس از ۴۲ روز. سرکوب و سرانشان اعدام شدند. (لیسی..۷۳۰/۲؛ 
(«(خاورمیانه...۰)11/620,1 
مآخد: آقایی, بهمن و خسرو صفری, اخوان السلمین, تهران, ۱۳۶۵ شابن بطرطه, 
رحلة؛ بیروت, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۴م!اين سعید مفربی, علی, العفرب فی حلی المفربب؛ به 
شش شوقی ضیف قاهره, ۱۹۵۵ع؛ ابن عماده عبدالحی, شذرات اهب بیروت. 
دارالکتب العلمیه؛ این کثیر: اسماعیل, البدایة و اللهايةء بیروت, مکتبة المعارف؛ ابن ندیم» 
محمد, الثهزست: بیروت. ۱۹۷۸/۱۳۹۸ امین‌الملک مرزبان, اسماعیل, پیرست 
مقدمد خاطرات و اسناد ظهیرالدوله, به کوشش اير ج افشاره تهران, ۱۳۶۷ ش؛ بامداد, 
مهدی, شرح حال رجال ایران, تهران ۱۳۵۷ ش:بربی» ژان ژاک» جزیرة العرب, ترجمً 
نجده هاجر و سعید غز, بیروت» ۰ ٩۱۹۶‏ پشری, طارق, الح رکه السیاسية فی مصر 
۲-۵ ۱۹۵ بیروت‌اقاهره» ۰۳ ۳/۱۴ ۸۱۹۸؛ البناع, حنی, مجموعة الرسائل, 
پیررت؛ مژستة الرسالة! بیرمی, زکریا سلیمان, الاخوان المسلمون و الجماعات 
الاسلامیه, قاهره, ۸/۱۳۹۸ ٩۱۹۷‏ بژوه, احمد (میشر همایون)؛ ترجمه و حراشی بر 
انتلاب ایران از ادرارد بران, تهران. ۱۳۳۸ش؛ پینگ» لیرجی؛ معماری اسلامی در 
چین, ترجمة مریم خرم؛ تهرأن, ۳ ش؛ جبرتی» عبدالرحمان, عجائب الاثار یز وت, 
دارالجیل: حاجی خلیفه, کشف؛ حنینی: اسحاق مرسی, الاخوان المسلمرن, بیروت: 
9 خطیب, پغدادی. احید, تاريخ بفداد, ببروت, دارالکتب. العلمیه؛ دردی 
اصفهانی, اسماعیل همدردی, سکند رآباد» ۲۶ ۱۳ ق؛رائین: اسماعیل؛ فراموش شانه و 
فراماسونری در ایران, تهران. ۱۳۵۷ش؛ ال رسالة الجامعة, به کرشش مصطفی غالب, 
بررت. ۱۹۸۴/۵۱۴۰۴؛ رسائل اخوان السفا. ییروت. ۱۹۵۷م؛ ریحانی» امین, 
ملوک العرب, بیروت: ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ زرکلی, اعلام؛ همو, الوجیز فی سيرة البلک: 


عبدالعزیز, بیروت. دارالعلم للملاین؛ سعید. رفعت, قادة العمل السیأسی فی مصر قاهره. 
۷ سمان, علی: رریارویی مسلکها و جنبشهای سیاسی در خاورمیانة عربی تا 
سال ۱۹۶۷م, ترجمةٌ ن. حمید. تهران, ۱۳۵۷ش؛ شاموق, احمدمحمد, کیف یثکر 
الاخوان السلمون؟, یروت خرطرم. ۰۱ شیخ الرئینن قاجارء 
آبوالحسن,اتحاد اسلم.به کرشش صادق سجادی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ صدیق‌حسن‌شان, 
محمدصديق, ابجد العلوم الرشی المرقرم فی بیان احوال العلوم, بد کوخش عبدالجبار 
زکار: بیروت؛ ۱۹۷۸م؛ صفایی, ابراهیم» رهبران مشروطهء تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ طاش 
کربری‌زاده احمد. الشقالق السمانية. ررت, 16۱۳۹۵ ۱۹۷۵م: عبدالرزاق کاشی. 
تحفة الاخسران: به کرشش محبد دامادی, تهسران, ۱۳۶۹شی؛ عرفان, محسوده 
«فراماسونها», یغما, تهران؛ ۱۳۲۸ش: س ۰۲ شه ۱۱,-۱۲؛ عنایتا» حمید, اندیشاه 
ببیاسی در اسلام معاصر ترجمةٌ بهاء‌الاین خرمشاهی, تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ فریدالملک 
همدانی, محمدعلی, خاطرات, به کوشش مسعرد فرید, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛ فیلبی» سنت 
جان,تازیخ نجد ‏ دعوه الشیخ محمد بن عبدالوهاب, ترجمة عمر دیراوی» بیروت النکتبة 
الاهلیه؛ کسروی: احمد,تاریخ متروطه ابران, تهران, ۱۳۶۰۴ ش؛ لیسنی, رابربت:» سرزمین 
سلالین, ترجمٌ فیروزه خلعت‌بری, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ ماردینی؛ زهیر؛ اللد ردان الوقد و 
الاخوان, بیررت, ۰۶ ۱۱۹۸۶/8۱۴ متولی, محمود, دراسات فی تاریخ مصرء قاهره, 
۱۵ + معیرالممالک: دوستعلی: رجال عصر ناصریء تهران. ۱ ۱۳۶ ش؛ نینگ» چو, 
التومیات السلمة فی الصین, ترجم وجیه. هوادی. چینگ, پکن. ۱۹۸۸ع؛ واقدی, 
محمد؛ فتوحالشام یروت دارالجیل دنیزه 

:7 رادار انم سا انا را یا دنه 
۰ ماه :۱989 محانی ناه ماه تا ۱۳۲۲۵۲ ۱۱۰۱ انز 
۵ 1968 رااملصا رکهزااز م1 ۱ روا امعم معط 
۱۱۷۵۱ باه ۱99 ما هه ۲ رما 
مرا 0 «ز جمزااها1۵ «امو اب اه مد فاما و درز 
181 بللل ]و۷ ۱957-۱958 رسقههی ۱۷۱ ,امهل متنماع امرس ,۱862 ور 
20 ۱۹۹ 130 1211 
۳,۱ ,۸۲ بتانایمون لاله اما ,۱933 ماعصلا باعل 1۳0۸۸ 
0۵۲ ۸۱۱۸۵۱۶ ۱ ۱97۵ رما وا نامام مرس 
لا و2۰۷ ,صمو10 :۱9۵6 رممکنما بر۱984-85) معا ۵۲۱ 
۰ ۱۲ ,0ام و۱۵۳۵ زره ۲۸۵۰۲۳۵۲۵5 ۱98۱۱ حانعا رون ماهر 
۷۱ ,1 ماجسنا 1946 ولا ات۱۳ ۱ 
ام راک ٩‏ وه ۱984 رای تناها اه ماخ 


۷۰ ,۷ 934 ۷0 ۲( 1۷۸ ۵ مسوندی اه «متی‌اام 
صادق سجادی 


پرادوست: یکی از ۳ دهستان بخش صومای برادوست 
شهرستان اورمیه. واقع در استان آذربایجان غربی. اين دهستان از 
شمال به دهستانهای انزل جنویی و صومای جنوبی, از خاور به دهستان 
نازلوچای, از جنوب به دهستان ترگور و از باختر به ترکیه محدود است 
(سرشماری, شناسنامه, نقشه شهرستان اورمیه؛ دهقان, ۰)۲۸۷ 

بزرگ‌ترین رودخانه‌ای که از این دهستان می‌گذرد, بر ادوست است 
که از شعب نازلوچای به شمار می‌آید و بخشی از زمینهای کشاورزی 
منطقه را آبیاری می‌کند (همو. ۱۵؛ جعفری, ۰)۱۲۹-۱۲۷ مشی رالدوله 
آن را آب برادوست ثبت کرده است (ص ۱۵۸ ). از کوههای این دهستان 
کوتول و دم دم را می‌توان نام برد (دهتان, ۳۲۵ ۳۶۳؛ اسکندری‌نیا, 
۷ .آب وهوای برادوست‌نسبتًسرد و نیمه مرطوب‌است( فرهنگ.... 
۲ 

دهستان برادوست در ۱۳۷۵ش دارای ۴۷۷ ۱۷ نفر جمعیت و ۵۴ 
آبادی مسیکرنی بوده. است ( ببریماری, شناسنامه, ۲۶-۱۸). در 
گذشته حدود دو هزار خانوار از طوایف ایل شکاک در محال برادوست 
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زندگی می‌کرده‌اند و قشلاق بخشی از ال سادات نیز در اين ناحیه بوده 
است (مشیر الدوله, ۱۶۱؛مشکور, ۱۹۲ ؛ افشارء ۵۷۵؛ دهقان, ۶۱). 

مرکز ذهستان برادوست روستای روند سفلیل در ۳۷ و۴۳ عرض 
شمالی و ۴۳ و ۴۳ طول شرقی و در ارتفاع ۱۳۵۴۰ متری از سطح دریا 
قرار گرفته, و جمعیت آن در ۱۳۷۵ش, فقط ۱۳۲ نفر بوده است (پاپلی. 
۴ سرشماری, شناسنامه, ۲۲؛ نشریه..., ۵). اين آبادی در ٩‏ 
کیلومتری خاوری شهر سیرو واقم شده است ( فرهنگ, ۰)۵۲-۵۱/۱۲ 
سرو تنها شهر بخش صومای برادوست, واقع در مرز انران و ترکیه, در 
محدودة این دهستان قرار گزفته است ( نشریه, نیز سرشماری. 
شناسنامه, همانجاها ؛همان, نقشة آبادیها ,۵۴): 

رویدادهای تاریخی: سرزمین برادوسنت به سبب منوقعیت 
سنوق‌الجیشی و هم مرز بودن با دولت عشانی درگذشته و ترکیه افروزی 
و نیز نزدیک بودن به خاک عراق, از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است. در ۱۶۰۵/6۱۰۱۴ع: سننان پاشا جغال ارغلی, سردار 
عشمانی با لشکری انبوه از جانب باختر وارد خاک ایران شد. شاه عباس 
اول (سا ۹۹۶ ۱۰۳۸ق/۱۶۲۹-۱۵۸۸ع), سبحان وردی خان را به 
حکومت اورمیه برگماشت و مأمور دفع عثمانیها کرد. بخشی از سپاه 
عشانی وارد صومای برادوست شدند و به طرف اورمیه در حال 
پیشروی بودند که میان امیرخان حاکم محال یاد شده, با عمر پاشا 
سرداز دیگر عثمانی جنگ سختی در اين منطقه در گرفت که منجر به 
شکست فاحش و فرار سپاه مهاجم شد (دهقان, ۳۶۷). در ۱۱۵۸/ 
۵ نادرشاه افشار (سا 2۱۷۴۷-۱۷۳۵/۵۱۱۶۰-۱۱۴۸) راهی 
آذربایجان شد و پس از توقف در صائین قلعه (شاهین دژ امروزی) به 
طرف جلگ اورمیه رهسپان شد و درگوگ تپه (نزدیک این شهز) اردو 
زد و به بررسی اوضاع شهر پرداخت, سپس چند روز در قیز قلعه از 
روستاهای تحال برادوست اقامت نمود (هنو, ۱۳۷۳ .)٩۳۴‏ 

در ۱۲۴۶ق/۱۸۳۰م,هنگامی که عباش میرزا نایب الساطنه (۱۲۰۲- 
۹ /۱۸۳۳-۱۷۸۸م) در کرمان بود. اوضاع آذربایجان, به ویژه 
مرزهای ایران و عشمانی و از جمله صومای و برادوست سخت آشفته و 
به هم ريخته شد و خیانت برخی امرای ایرانی نیز مزید بر علت گشت. به 
تحریک حاکم رواندوز (راوندوز),نیروهای عثمانی به مناطقی از ایران 
هجوم آوردند و به قتل زغارت پرداختند, اما چزن دولت عشمانی مقهزر 
دولت روسنیه شده برد و با مضنر نیز مناژعه داشت, امکان دفع انان از 
جانب ایران بیسر گشت: جهانگیر میرزا به همراه امیرنظام (محمدخان 
زنگنه) با تجهیزات جنگی به صحرای محمودیه شتافتند و از حاکمان 
شهرهای وان, بايزید و رئیش طایفة اکراد دلجویی کردند و این امر بسیار 
مزثر واقع شد و آرامشی دز شرحدات کردستان به وجود آمد و حتی 
سرداران ایران راب گشودن قلعه وان تحریض کردند (هدایت۷۳۷/۹۰- 
۶۷۸+ افشار مخمودلو: ۴۱۳). 

در ۱۸۸۰/6۱۳۹۷م. شیخ عبیدالله, شورشی معروف کُرد: یکی از 
خلفای خود رابا ۴ هزارتن از راه محال برادرست, برای تسخیر و ایجاد 
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ناامنی به اورمیه گسیل داشت (دهقان, ۰۳۰۵ ۴۱۰-۴۰۹). یک سال 
پس از این واقعه (در ۱۲۹۸)؛ ایل شکاک در منطقةً پرادوست 
عصیان و نافرمانی پیش گرفتند وباعث ناامنی و اغتشاش در آن نواحی 
شدند و سرانجام با دادن نزدیک به ۰ نفر کشته به دست نیروهای 
دولتی تسلیم شدند (افشار, ۵۷۶-۵۷۵). 
از نوشته‌های منابع چنین انتنباط می‌شود که وسعت برادوسنت در 
گذشته بیش از دهستان امروزی بوده: و از آن‌با نام «ولایت)) و «تحال)) 
بر ادوست یاد شده است (بدلیسی, ۳۸۶؛ مشیر الدوله, ۱۵۸۰۸۳ ؛ دهقان, 
ی 
آثار تاریخی: بقایای کاروانسرایی در سرو از محال برادوست 
باقی است (مشکور. ۸۶۸). قلعهُ باستانی «دم دم)» که در زمان شاه 
عباس اول تعمیر و بازسازی شده بود و امروزه خرابه‌های آن بز جای 
مانده, در محدوده محال برادوست قرار دازد. اسکندرییک منشی شرح 
مبسوطی در استحکام و ویژگیهای اين دژ نظامی و تاریخی ت و 
بخشهای مختلف آن - بیان داشته است ٩۱۳۱۳-۱۳۱۰/۲(‏ نین نک 
دهقان, ۲۱۳؛ پدرام» ۴ ۴۸؛ افشار سیستانی, ۲۱۱/۱؛ قس: تعدنء 
۷۴ 
تچه‌های باستانی ربط و هنگروان واقع در این دهستان در شمار آثار 
تاریخی به ثبت رسیده است (مشکوتی, ۳۰۸ نیز ن5:فرهنگ, ۵۰/۱۲- 
6۱ ۱ 
روستایی نیز با نام برادوست در خاک عشانی قرار داشته است 
(مشیرالدوله, ۱۶۳) که پس از استقلال عراق (۱۹۲۱/۱۳۳۹م) از 
ترکیه جدا و جزو خاک عراق شد (نقش راهنما...؛ نقشه سیاحتی ...؛ 
اشمیت, ۱۴۹). همچنین بزادوست نام قبیلهای از قبایل زیبار گرد است 
که در ایران, عراق و ترکیه پراکنده‌اند (اسکندربیک. ۰۱۳۰۴/۲ ٩۱۳۰۵‏ 
ده ۰۸۵ ۱۲۱۳ عزاوی, ۰۱۹۵/۲ ۱۹۶؛ اشمیت. ۰۱۲۷ ۰)۱۵۰ در 
شرفنا مه به فرمانروایان این قبیله به تفصیل اشاره شده است (بدلیسی: 
۱۳۸۶۲ نیز نک: زکی ,۰)۳۸۹-۰۳۸۸ 
ماخذ: ‏ اسکندرییک منشی:غالم آرای عباسی, به کرشش محمداسماعیل رضوانی؛ 
تهران, ۱۳۷۷ ش؛ اسکندری‌نیاء ابراهیم, ساختار سازمان ایلات و شیر معیشت عشایز 
آذربایجان شربی, اورمیه, ۱۳۶۶ش؛ اشمیت, د. |. رسلّه الی رجال شجعان فی 
کردستان, ترجمةٌ جرجیس فتح‌الله, ببروت. ۴ ۱۹۶؛ افشار, علی, «شورش شیخ 
عبیدالله»: همراه تا ریغ افشار (نکذ همه افشاز محمودلر)؛ انشار سیسثانی, لیر ج؛ نگافی 
بهآذربایجان غربی, تهران: ۱۳۶۹ش؛ افشار محفودلو, عبدالرشید: تاریخ افشازء 
به‌گرشش محمود رامیان و پرویز شهریار افشار, بریز, ۱۳۴۶-۱۳۴۵ ش؛ بدلیسی, 
شرف‌خان, شرفنامه, به کرشش محمدعباسی, نهران, ۱۳۴۳ش؛ پاپلی بزدی: 
محمدحین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور, مشهد. ۱۳۶۷ش؛ پدرام: 
محموده «بر فراز دم دم»» هنر و مردم» تهرآن؛ ۳ اش شم ٩۱۵۱‏ تمدن, محمد, 
اوضاع ایزان در جنگ اول یا تاریخ رضائیه, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ جعفری, عبامن, رودها 
ر رردنامةٌ ایران, تهران, ۱۳۷۶ش ده محمود, القضية الکردید, ببروبت» ٩۸۱۹۶۶‏ 
دهتقان, علی» سرزسن زردشت. نهران, ۱۳۳۸ش؛ زکی. محبدامین, تاریخ الدرل و 
الامارات الكرديّة فی العهد.الاسلامی, ترجمةٌ محمدعلی عرتی, قاهره, 1۱۳۶۷ 
۸ سرشماری عمومی نقوس و مسکن (۱۳۷۵ ش) شناسنامة آیادیهای کشور, 
شهرستان ازرنیه, مرکز آمار ایران: تهزان» ۱۳۷۶ش؛ هسان, نقشذٌ آبادیهاه استان 


7۴ برادی 


آذربایجان غربی, ۱۳۷٩‏ ش؛ عزاری» عباس, عشائر العراق, قم. ۰ ۱۴۱۱/2۱۳۷ ق؛ 
فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور (نازار)؛ سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح. تهران, 
۳۵ ش؛مشکوتی, نصرت‌الله» فهرست بناهای تا ریخی و اماکن باستانی ایران, تهران, 
۰۶۹ ش؛ مشکرر, محمدجواد, نظری به تاریخ آذربایجان ر آثار باستانی و 
جممعیت‌شناسی آن, تهران. ۱۳۴۹ش؛ مشیرالدولة تبریزی, جعفر, رسالا تحقیقات 
سرحدیه, به کرشش محمد مشیری» تهران, ۱۳۴۸ ش؛نشریُ دفتر تفسیمات کشوری, 
معارنت سیاسی اجتماعی وزارت کشررء تهران. ۱۳۷۹ش, شه ۲؛ نقثة راهنمای 
عراق. گیتاشناسی, تهران, ۱۳۶۵ش, شم ۱۸۴ نقشة سیاحتی و گردشگری استان 
آذرپایجان غربی, گیتا شناسی؛ تهران: ۰ ۱۳۸ ش: شه ۴۸ ۳؛ هدایت, رضا قلی؛ ملحقات 
روضة الصفاء تهران؛ ٩۱۳۳ش:‏ کریم شریعت 

پزادی. ابوالفضل ابوالقاسم‌ین ابراهیم, از دانشمندان فرقاباضیه 
در سدة ٩ق/۱۵م.‏ دربار؛ سرگذشت و آثار او دانسته‌های محدردی در 
دست است. برادی از اهالی جبل دتر (جبل حوایه) در جنوب تونس 
بود. وی پس از تحصیل در زادگاه خود, به جزیرة جربه رفت و در مدرسب 
وادی الزبیب از مجلس درس استادانی مانند یعیش جربی بهره برد. 
سپس به یفن در جبل نفوسه رفت و از درس شیخ ابوساکن عامر 
شماخی (د ۱۳۹۰/۵۷۹۲م) بهرهمند شد (نک: شماخی, ۰۱۹۸/۱ ۲۱۰/۲: 
معجم..., ۳۴۰/۲؛معمر, ۱۱۸/۲ ؛ فغلالی, 11). پس از پایان تحصیل, در 
جربد رحل اقامت افکند و در مدرس وادی‌الزبیب جلسات‌درس تشکیل 
داد وبه پرورش شاگردانی دانشمند وبرجسته هست گمارد. برادی بعد از 
سالها تدریس, در جربه چشم از جهان فروست. مشهورترین فرزند او 
ایومحمد عبدالله یز در علم اصول نام و آرازه‌ای بلند یافت (شماخی. 
۷۲ قس:1512). 

آشار: اثر برجسته برادی کتاب جواهر المنتقاة تکمله‌ای است بر 
کتاب طبقات‌العلماء.اثر ابوالعباس درجینی (شماخی, همانجا؛ 
ریشتوک, مقدمه, 19) این کتاب به دو طبقه تقسیم می‌شود: برادی در 
طبقهٌ نخست, به بررسی تاریخ صدراسلام از دیدگاه اباضیه می‌پردازد. 
این بخش از کتاب در بردارند؛ شر ح حال نامدارانی است که درجینی به 
آنان اشاره‌ای نکرده است. در طبقَهٌ دوم با دیدی انتقادی, اثر درجینی 
را موردبررسی قرار داده, و مطالب تازه و دریافتهایی چند از خود بر آن 
افزوده است. جواهر المنتقاة با فهرستی از کتابهای فرقذ اباضید 
(احتمالاً تألیف خود برادی, نک: دارالکتب, ۳۹۴/۱) که توسط 
موتیلینسکی ترجمه شده است؛ به پایان می‌رسد (نک: 312). اين اثر در 
۱۸۸۴/۱۳۰۲ در طرابلی و قاهره چاپ شده است. برادی در این 
کتاب نکته‌هایی شگفت‌انگیز پیراسون شخصیت پیامبر اسلام(ص) 
بیان می‌کند (سرکین, ۵۴۵) و اطلاعات بسیاری پیرامون اباضیه و 
فعالیتهای پیروان این فرقه در مغرب به دست می‌دهد (ففلالی, 16). 
سرانجام, مولف کتاب خود را با یادکردی از مرگ به پایان می‌برد 
(ریشتوک مقدمه, 20؛سرکیس, همانجا). 

برادی به گفتة شناخی (همانجا) رساله‌ای نیز در جواب شیخ 
آبوعبدالله ضدغیانی نگاشته, و عقیدة خویش را دربار؛ ایمان و توحید, 
بیان کرده است (نیز ن5: 12). او همچنین شرحی بر کتاب الاعانم احمد 


ابن نزاتی و کتاب العدل در اصول فقه ورجلانی نگاشته است (معجم. 
12 همانجاها). 

لویتسکی اثری با نام سیر العمانیه به وی نسبت می‌دهد, اما شماخی 
دربین اثار وی اشاره‌ای به این کتاب ندارد (نک:12ظ). 

افزون بر آثار یاد شده, می‌توان از چند اثر دیگر برادی‌یاد کرد که از 
آن جمله است: ۱.جواب لبعض اهل الخلاف. ۲. رسالة الحقانق, در 
زمینذ عقاید (چ سنگی, نسخة خطی کتاپ در کتابخانة ایروان موجود 
است). ۰۲ رسالة فی تقیید کب اصحابنا , همراه موجز ابوعمار و به 
کوشش عمار طالبی به چاپ رسیده است. اين کتاب به وسیلة 
شرق‌شناس لهستانی‌تبار, موتیلینسکی ترجمه شده است. ۴, فصل فی 
ذکر تألیف اهل المشرق و امل العغرب. این اثر ضمن کتاب جواهر 
المنتفاة وی به جاپ رسیده است. ۵. رساله فی کیفیة انفاق اوقاف 
السباجد (معجم, همانجا). 

ماخذ: ‏ دارالکتب, فهرست؛ سرکیس, یوسف الیان, معجم المطبوعات العرییة و الععربة, 

قاهره. ۱۶۱٩۲۸/۱۳۴۶‏ شباشی, احند, السیر, به کوشش احمد سیابی, سقط, 

۷ معجم اعلام الاباضیة, بیروت؛ ۰۰/۱۴۲۱ ۲۰م؛ معمره علی 

بحیی.الاباضية فی موکب التا ریخ, تاهره» ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛نیز: 

83 ۸ او ۰ جازم ماوقا ری :5 ماعاق۳ خاظ 


۰ 0۵۲۱۱1۱ ,۸۵۵۳۲ ۱۱ « )021 ] عرط ولا راههاعداماز 
سعید تحریری 


پراذعی» ابوسعید خلف‌بن ابی القاسم اسدی قیروانی (د ۴۳۸ق/ 
۶ ) فقیه مالکی و مولف کتاب التهدیب که در میان مالکیان غرب 
اسلامی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. 

او نزد دوتن از مشایخ بزرگ مالکی زمان, ابن ابی زید و ابوالحسن 
قایسی, به تحصیل فقه پرداخت (نج: قاضی عیاض, ۷۰۸/۴), به تقریب 
با درگذشت ابن ابی زید در ۳۸۶ق, براذعی راهی سفر شد و در مصر و 
دمشق در محضر درسن استادانی همچون ابوالقاسم عبیدالله بن محمد 
ابن خلف, ابویکر مهندس, عبدالوهاب کلابی, ابوبکر احمد بن خطاب, 
ابوبکر ابن ابی الحدید و عبدالله بن محمد بن هلال, حضوریافت و از آنها 
بهره‌برد (ابن عساکر, ۶۳۹/۵): 

براذعی پس از چندی با اندوخته‌هایی علمی, به قیروان بازگشت و 
به تدریس و تألیف پرداخت و آثار بسیاری نگاشت که از مهم‌ترین آنها 
کتاب التهذیب فی اختصار المدوته است. براذعی در اين دوره, ظاهراً 
به سبب ارتباط نزدیک با حاکمان عبیدی که بر اهل سنت سخت 
می‌گرفتند. با بی‌مهری دیگر عالمان و بزرگان قیروان رو به رو گشت. 
همچنین گفته شده است که طالبان علم به سبب شعری که او در تأیید 
نسب بنی عبید (فاطمیان) سروده, و به نوعی از ایشان جانبداری کرده 
بوده است (قاضی عیاض, ۷۰۹/۴؛ ابن فرحون, الایبا ج..., ۱۱۲ ).ید او 
نزدیک نمی‌شدند. از سویی اين امر سبب گشت تا فقیهان و بزرگان, آثار 
او را به غیر از التهذیب. «طرح» کنند و عملا او را به انزوای علمی 
بکشانند؛ انزوایی که در نهایت منجر به سهاجرت او از قیروان به صقلیه 
(سیبیل) شد (ذهبی, ۵۲۳/۱۷ ابن فرحون, همانجا). 


اما آنچه دربار؛ ارتباط براذعی با دربار حاکمان قیروان و نیز تأیید او 
از بنی عبید گفته شده, جای تأمل دارد؛ زیرا در قیروان, عملا ده ۶ از 
سدء ق زمان افول قدرت عبیدیان به جساب می‌آید و این زمانی است 
که براذعی دور؛ نوجوانی خویش را سپری می‌کرده است و اين امسر 
تا حدی قبول روایت یاد شده را دشوار می‌کند. برخی نیز علت عدم 
اشتهار براذعی در قیروان و طرد او توسط بزرگان قوم را قدرناشناسی 
نسبت به استادش ابن ابی زید و اهائت به وی دانسته‌اند (قاضی عیاض 
۴ ۷۰۹) که البته دبا غ به توضیح و نقد این سخن پرداخته, و با 
دفاع از براذعی چنین نسبتی را ناروا دانسته است (۱۸۷-۱۸۶/۳؛ نیز 
نک ابن فرحون, همان, ۰)۱۱۳-۱۱۲ 

براذعی در صقلیه با رامیابی به دربار سلاطین وقت, توانست به 
معرفی اثر خود بپردازد و در آنجا شهرت فراوانی به دست آورد. در 
برخی منابع آمده است که براذعی آثارش را در دور اقامتش در صقلیه 
تألیف نموده است که بنابر آنچه گفته شد. چندان قابل پذیرش نمی‌نماید 
(ذهبی, ابن فرحون, هنانجاها؛ مخلوف, ۱۰۵). ابن فرحون صورت 
پرخی از استفتائات اهل صقلیه از وی را درج کرده است ( درة 
الغواص, ۰۱۴۰ ۰)۲۹۵۰۱۸۴ 

دربار؛ مقام علمی براعی, افزون بر آنکه کتاب التهذیب او و جایگاه 
آن در میان آثار مالکی, خود نشان از پایٌ وی دارد. باید گفت که آراء 
فقهی او در جای جای آثار فقهی مالکی بازتاب یافته است (مثلاً نکن 
ونشریسی,۱۳۶۶۱۵ ۲۳۷/۶). 

پراساسآنچه در نسخه‌ای از کتاب التهذیب او (در کتابخانةازهریه) 
آمده, براذعی در ۳۸ق در قیروان درگذشته است (نک: فاسی, 
۱ از این‌رو, باید گفت که وی در ازاخر عمر به موطن خود 
بازگشته بوده است (قس:ز رکلی, ۰)۲۱۱/۲ 

آثار: براذعی آثار مهمی تألیف نمود که از آن جمله است:اختصار 
الواضحة؛ الشر ح و التمامات لمسائل المدونة؛ التمهید لسائل المدونة؛ 
و نیز کتابی به شیوة مشیخه که در آن از مشایخی نام برده که آنها را 
ملاقات کرده, و از انها علم اندوخته بوده است (نک: قاضی عیاض 
۴ مخلوف, همانجا ؛ شکیب ارسلان, ۱۷۰/۲ ؛ برای نقلیاتی از اثار 
وی,ن: ونشریسی, ۱۴۴۸/۶ ۳۷۴/۸۰۴۶۷). 

آما آنچه سبب شهرت براذعی گشته, تألیف کتاب التهذیب است که 
ملف در آن برخلاف روش استادش ابن ابی زید, و در تبعیت از شیوة 
المذونه , به ترتیب موضوعات پرداخته, و اضافات ابن ابی زید را حذف 
کرده است. این اثر تألیفی مستقل از المدونه است و با اثر استادش 
اختلاف فراوان دارد و حتی در برخی موارد, سلسله سندش به المدونه, 
با اسانید ابن ابی زید کاملاً متفاوت است (برای توضیحات. نک: دبا غ, 
۱۸۶-۳). ان خلد ون (۱۰۵۹-۱۰۵۸/۳ ) ضمن ذکر این اثر دز میان 
آثار مهم مالكي موردتوجه در قیروان, یادآور می‌شود که این کتاب, به 
عنوان متنی درسی آموزش داده می‌شده است (نیز نک: قلقشندی, 
۱ گویند دانش اندوزان تیمناً آن را از حفظ می‌کردند (نک: قاضی 


پرار ۶۵ 


عیاض ۷۰۸/۴). این اثر در زمان ملف و پس از او, موجب مناقشات 
بسیاری شده که خود نشانی از میزان توجه به آن ابیت (نک: هسو, 
۷۰۹-۴ دبا غ, همانجا). در آثار فقهی نیز گاه برخی اشکالات در 
نقل آراء توسط او دیده می‌شود.که از سوی فقیهان موردنقد قرار گرفته 
است (مثلاً این عبدالرفیع, ۰)۳۸۹-۳۸۸/۲ 
نسخه‌های بسیاری از اين ائز. در کتابخانه‌های مختلف جهان از 
جمله کتابخانه ازشریه مصر. احمد ثالث استانبول, قرویین فاس: 
ملی پاریس و چستربیتی دوبلین یافت می‌شود (نک: ازهریه. ۳۱۳/۲ 
فاسی, ۳۱۲-۳۰۷/۱! دوسلان, شم 1051-1054؛ آربری, شم 3952؛ 
0۸5,1/470-1). همچنین بر این اثر شروح و تعلیقات بسیاری نوشته 
شده که از آن جمله می‌توان بهالتقیید علی تهذیب البراذعی از ابوالحسن 
علی بن محمد زرویلی, تعلیقه‌ای از ابومهدی عیسی وانوغی, الشرح 
الصغیر و نیز الشر ح الکبیر علی التهذیب هر دو از قاسم بن عیسی ناجی 
اشاره کرد (نک: فاسی,۳۱۸-۳۱۲/۱؛دوسلان , شم ۱1054 :1 06۸8,1/47 
02 
ماخذ:_ اين خلدرن, مقدم, قاهره, ۱۳۸۷ ق؛ اين عبدالرفی. ابراهیم: معین الحکام: به 
کرشش محمد پن قاسم بن عیاد بیروت, ٩‏ ۸۱۹۸؛ابن عساکره علی.تا ریخ مدیله دمشقی, 
عمان, دارالبشیر؛ ابن فرحون. ابراهیم, درة الفراص, به کوشش محمد ابراجفان و عثمان 
بطیخ, بیروت, ۰۶ ۱۴ق/۱۹۸۵م؛ همو, الدیباج الملدهب, قاهره. ۱۳۵۱ ق؛ ازهرید, 
فهرنست؛ دباغ, عبدالر حمان, معالم الایبان, قاهرد, ۰ ق ذهبی. محمد؛ سیر اعلام 
النبلاء, به کرشش شعیب ارنژرط و دیگران؛ ییروت, ۰۳ ۳/۱۴ ۱۹۸م؛ ز رکلی» اعلام؛ 
شکیپ ارسلان, الحلل السندسیة» قاهره, ۱۳۵۵ق؛ فاسی, محمدعابده فهرس 
مخطرطات خزانة القرویین, مفرب, ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹ع؛ قاضی عیاض, ترتیب 
الندارک, پد کرشش احند پکیر محنود. پیروتآطرابلی, ٩0۱۹۴۷۸۵۱۳۸۷‏ 
قلقشندی, احمد, سبح الاعشی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۸۱۹۴۶؛ مخلوف: محمده شجرة 
لور الزکیة, قاهره, ۱۳۵.۰ ق؛ ونشریسی, احمد.المعیار المغرب, به کوشتن محمد حجی» 
۱۱ 
فرامرز حاج منرچهری 


بررت۱۹۸۱/۵۱۴۰۱۰م؛نیز؛ 


پرار؛ ناحیه‌ای قدیمی در شرق ایالت مهارشترا در غرب کشور 
هندوستان. در دور باستان این ناحیه را چنانکه در کتابهای مذهبی 
هندوان نیز آمده است. ویداریها می‌نامیدند (لای 341؛ کانینگم, 438: 
(«فرهنگ...!», ۷11/365-366). ابوالفضل علامی نام اصلی آن را 
(«وردانت» آورده, و گفته است که (دوردا» نام رودی, و «نت» به معنی 
کنار است (آیین۴۷۶/۱,۰.۰). 

برار دارای پيشينة کهن تاریخی است و از بسترهای فرهنگ 
مهارشترایی, و جایگاه سلسله‌های مختلف هندو مذهب بوده است 
(«فرهنگ», ۷1[/366؛ جوشی, 16). ایلجیور از شهرهای ناحیة برار 
در ۱۳۲۹۶/۶۹۵ در دور سلطان علاءالدین خلجی (۶۹۵- ۷۱۵ق/ 
۶- ۱۳۱۵م) به تصرف مسلمانان درآمد؛ اما با دریافت غرامت 
ستگین دوباره بهخکمران هندو مذهبش بازگردانده شد. در ٩۷۱ق/‏ 
۹ برار ضمیمدٌ سرزمینهای سلاطین دهلی گردید و در دورة سلط 


۱ 


۶۶ برازجان 


بهمنیان دکن یکی از استانهای پنجگانة قلمرو آنان بود. پس از سقوط 
بهمنیان (۱۵۲۶/۵۹۳۲ع), برار جایگاه حکومت سلسلة عمادشاهیان 
گردید و گسترش و توسعد فرهنگی چشمگيري یافت (فرشته. 
۲ ۱۷۵؛ برنی, ۳۳۹-۳۳۸؛ حسینی, 147-148؛ هیگ. «پنج 
پادشاهی..۰», 708). برار از ۱۵۹۶/۱۰۰۴ به تصرف نیروهای 
اکبرشاه بابری درآمد ویکی از صویه‌های دوازدهگانة سرزمین بابریان 
گردید (ابوالفضل, همان, ۴۷۷-۴۷۶/۱, اکبرنامه, ۰۷۰۲/۳ ۷۳۴-۷۴۳: 
هیگ, همان, 463-466). 

در دور ضعف حکومت بابریان و پس از اورنگ زیب در آغاز سده 
۲ق آصف جاهیان حکومتی شبه مبتقل در دکن تشکیل دادند که برار 
نیز تحت فرمان آن قرار گرفت. در ۱۷۳۸/۱۱۵۱ بخشی از برار به 
تصرف مراتهه‌ها درآمد و تا ۱۸۰۳/۱۲۱۸ تحت فرمان آنان بود. در 
این دوره برار مورد نزاع مرانهه‌ها و حکمرانان آصف جاهی بود و 
آسیبهای فراوانی به آن وارد شد. انگلیسیان پس از شکست مراتهه‌ها 
در تالیل9 برار را دوباره ضمیمهٌ سرزمین آصف جاهیان کردند. در 
2۹ برار تحت فرمان حکومت استعماری انگلیس قرار 
گرفت («فرهنگ»: 1 ۷11/369-37؛یاپ, 212,1/11704156-157). 

آثار وبناهایی از دور گسترش فرهنگ اسلامی در برار باقي مانده 
است. بیشتر این آثار مساجد کوچک و بزرگی است که در شهرهای 
مختلف برار بنا گردیده, و مربوط به دوره‌های مختلف حکومت 
مسلمانان در اين ناحیه است. از ویژگی اين مساجد, وجود چند گنبد و۵ 
در ورودی است, مانند مسجد جامع گاویل گره, مسجد جامع ناندرا و 
مسجد جامع ایلچپور باقی‌ماندة بناهای دیگر نیز در برار دیده می‌شود که 
می‌توان از بنارانی محل, دژ نارنالاس.با معماری هند و ایرانی- و از 
بنایی به نام عمیدگاه در ایلچپور نم برد. چند کتبه مانند کنبه‌های دز 
گاویل کره, بالاپور, دژ نارنالا و داکولا به زبانهای فارسی و عربی در 
برار باقی مانده است (دسای, 256-261؛ هیگ, «چند کتیبه,..». 
10-19). 

حضور و اقامت سلمانان در ناحیه برار به دورة نلاطین دهلی باز 
می‌گردد. در دور؛ حکومت آصف جاهیان در دکن مهاجرت مسلمانان به 
شهرهای مختلف برار افزایش یافت. سلمانانی که در ناگپور زندگی 
می‌کنند. بازماندگان صنعتگران مسلمانی هستند که توسط حکمران 
هندو مذهب برار برای زیباسازی شهر به آنجا منتقل گردیدند. شماری 
از مسلمانان, بازرگانانی هنتند که از بمبئی و گجرات به این ناحیه 
آمدند. و گروهی دیگر, از هندوان طبقات پایین بودند که به اسلام 
گررویدند (مشیرالحسن, ۲۴۸,۲۴۵-۲۳۴۴). 

مآخذ:._ابوالفضل علامی, آین (کبری؛ به کوشش بلرخمان, کلکته: ۱2۱۸۷۲ هنو: 

آکبرنامه, بد کوشش عیدالرحیم, کلکته, ۱۸۸۶م؛ برنی» ضیاءالدین:تاریخ فیروزشاهی, 

ترجمهٌ معین الحق, لاهور, ٩۸۱۹۹۱‏ فرشته, محمدقابم» تاریخ. کانپور. ۸۱۲۹۰ 

۴ مثیرالحن, جنیش اسلامی ر گرایشهای قرمی در مستمرة هنده ترجمةً 

حسن لاهوتی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛نیزه 

:1963 بافممه۷ مدا ره چامرمومع6 نع 7۲ بخ مومت 


امونهها زو «هواعز ,عاماق ومنععمعهناگ تحفتتطحق یه م2 باحعع۲! 
۱۹۵ ۷۵ ع ۷۷۰ ,نها رخاظ رک اه۲ 1974 رقعطهع بل ومع 
1928 و0 ,منکه! ره زسداک لا مولا طونم 7 رححععععظ عطا که 
۱ 
ماگ امصطهظ وج مه 5 حتحعن1 ۰۱987 تام لا ,مساو 
1981 0 
زر ۱ 
۵۱۵0۳۵ 6 1۱ رما با ,۷۵۲ ۱974 ,لحطمدک و معط امصزله ۱ 
ه حداوه ماگ 5 ,۷ ,موجه :1984 بخطاعط بمنفرا اه زه رارمومعت 
۰ ,۵2۲0۳0 راک ] ااعزز۳ظ 

مجید سنیعی 


پُرازجان؛ شهر و مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر. 

این شهر که در گویش محلی, برازگون نیز گفته می‌شود. در ۵۲ و۱۳ 
طول شرقی و۲۹ و۱۶ عرض شمالی واقع شده است. برازجان در شمال 
شرقی بندر بوشهر و به فاصلٌ ۷۲کیلومتری از آن و ارتفا ع ۶۵ متري از 
سطح دریا قرار دارد (مفخم, ۶۱!فرهنگ .۲۰۰۰ 

راه بوشهر به شیراز که مردم بومی به آن راه شاهی گویند, از برازجان 
می‌گذرد. کوهستان گیسکان که دنبالً سلسله جبال زاگرس است و به 
صورت دیوار؛ ممتدی به ارتفاع بیش از ۰ سمتر در فاصلهٌ حدود 
۰کیلومتری شرق برازجان کشیده شده, با شیب ملایمی به خاک نرمی 
منتهی می‌شود که شهر برازجان و زمینهای کشاورزی آن در آنجا واقع 
شده‌اند. از کوهستان گیسکان, جریانهای سیلایی فصلی پرشماری 
سرازیر می‌شود که مهم‌ترین آنها موسوم به وره آردو, از قسمت جنوبی 
شهر می‌گذرد, اما سفره‌های آب زیرزمینی که به وسیل قنات و چاه مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گیرد. منبع اصلی تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی 
است: در سالهای اخیر نان قسفتی از اب آهانیدشی اهالی به وبیلة 
خطوط لول انتقال آب از شاپور کازرون صورت می‌گیرد (تحقیقات 
میدانی؛ نیز نک: اتابک زاده, ۲۹-۲۸). هوای برازجان گرم و خشک 
است؛ دمای آن در زستانها به حداقل ۵ و در تابستانها بد حداکثر ۴۸ 
می‌رسد, همچنین حداکثر میزان بارندگی سالیانة اين شهر از ۲۰۰ میلی 
متر تجاوز نمی‌کند (فرهنگ ,همانجا ). در ماههای تیر و مرداد بادهای 
گرم از سمت جنوب می‌وزد که با گرد و خاک همراه است. 

معیشت اصلی و اولیة مردم برازجان کشاورزی است. اگر چه کشت 
گندم و خرما از مهم ترین فعالیتهای کشاورزی در منطقه است, اما تقرباً 
تمامی انواع سبزیجات در آنجا کشت می‌شود که از آن میان تنباکو و 
کاهو دارای اهمیت خاصی است. همچنین کشت کنجد, گوجه فرنگی و 
سیب زمینی نیز از رونق برخوردار است (سعیدیان, ۰)۱۲۴۶ 

جز هسته اولیهُ ساکنان شهر که کشاورزان هستند, بِقیهٌ جمعیت را 
مهاجرانی تشکیل می‌دهند که در دو قرن اخیر در آنجا سکن گزیده‌اند و 
زندگی اجتماعی آنان بر اساس نظام طایفه‌ای است (تحقیقات میدانی؛ 
برای‌نام و شمار آنها, نکن عرفان, ۲۲-۲۱).بنابر سرشما ری‌عمومیآبان 
۷۵ جمعیت این‌شهر +۷۹۱۹ نفر بوده اس (سرشما ری ..., چهل), 

بافت شهری: . هسته اصلی و اولیة شهر برفراز تهذ کم‌ارتفاعی‌نهاده 
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شده که موسوم به محل قلعه است. در اینجا قلعه‌ای بوده که حکمران 
(خان) و اتباعش در آن سکنی داشته‌اند؛ سپس با افزوده شدن شمار 
کویهای شهر گرد بر گرد شهر حصاری در دامن همان تیه ساخته شده 
اسّت. با وروذ مهاجرانی از نواحق کوهنتانی, شهر در نننت شرق 
توسعه یافت, اما با شکل گیری بازار روز و بازار سرپوشیده, در سمت 
شمال گسترش اصلی شهر آغاز گردید. ادامٌ ترش شهر به طرف 
شمال تحت تأثیر ساخت کاروانسرای مشیر الملک, تأسیس اداره پست 
انگلینن ذر مجاورت آن, و نیز کشیده شدن راه شوسه شیر از بوشهر 
بدان سنت‌همچنان ادامه یافته است (تحقیقات میدانی). 

پیشینه تاربخی: شهر کنونی برازجان سابقه‌ای ۰ ساللبه دارد. 
اماآثار باستانی و نیز اخبار تاریخی از قدمت آن سخن می‌گویند. بجز 
آثار ماقبل تاریخی موجود در تپه‌های اطراف شهر, آئاز مربوط به دورة 
هخامنشی نیز از اهمیت خاضی برخوردار است. در فاصلهٌ "کیلومتری 
شهر و در محلی موسوم به چرخاب, آثار قابل توجهی از کاخ زمستانی 
کورش شامل ته ستونها و برخی اشیاء به دست آمده است. ۲ محوطة 
دیگر نیز متعلق به دورة هخامنشی, در سفت شمال شهر و در فاصلهً 
حدود ۱۰کیلومتری وجود دارد (سرفراز, ۳۲-۲۵؛ ن5: اتابک زاده, ۰۲۹ 
۷۰ از دور سلوکی هم بقایای گسترد؛ شهری در فاصلةٌ ۸کیلومتری 
شمال برازجان, موسوم به تل.خندق وجود دازد: همچنین از دورة 
اشکانیان ز ساسانیان آثاری ذز شرق برازجان موسوم بن لب گورو 
به دست آمده است (نسرفراز, همانجا). 

برازجان در اصل کلمه‌ای پهلوی مربوط به دوران اشکانی و 
ساسانی است. واژ؛ُ «براز» در زبان پهلوی به معنای برازندگی و بلند 
مرتبگی است: که در دوران ساسانی به صورت پسوند و پیشوند در 
نامهای اشخاص دیده می‌شود. مانند شهر براز و برازه حکیم (نک: 
نولدکه, ۰۱۶۹ ۱۹۴؛قس:سرفراز, ۲۶). پس از اسلا قدی‌ترین متنی که 
نام برازجان در آن آمده, تذکرة شاه زندوست (وئوقی: ۴۲)؛ سپس در 
اشکال العالم (ص ۱۱۰) نام برازجان در کنار نام دیگر شهرهای قارس 
در سدء ؟ق/۱۰ع دیده می‌شود. 

از سد؛ ۴ تا ۲اق از برازجان - که ظاهراً می‌بایستی روستایی 
کوچک بوده باشد سنامی در منابع دیده نمی‌شود؛ تا آنکه در ۱۱۷۶ق/ 
۲ م سلسله خوانین برازجان که مهاجرانی از کامفیروز فارس و به 
روایتی از میمند بویر احمد بوده‌اند, بنای برازجان جدید را می‌گذارند. 
سلسله جنبان خوالین میندی را شاه منصورگپ (بژرگ) بعهده 
داشت؛ او موفق شد زنگنه‌های حاکم بر منطقه را شکست دهد و با 
ساختن قلعه‌ای, موقعیت خود را تثبیت کند. ظاهراً پس از چند بار 
جابه‌خایی بزای استقرار شهر, سرانجام محلة کنونی ((قلعه» مناسب 
تضخیص ذاده شد. در آن قلعه علاوه بر خاندان شاه منصور: گروهی از 
کشاورزان. طوایف شادات و. رژسا نیز سکنول داشته‌اند (نک: 
اتابک‌زاده. ۱۲۲- ۱۲۳؛ تحقیقات میدانی). پس از: منصوز خان, 
فرزندش سالم‌خان (۱۲۱۸5- ۱۲۴۶ ق) به قدرت رسید. او برای رشد 


برازجان 2 


و رونق شهر تلاش بسیارکرد و حمام و یک رشته قنات برای جبران 
کم‌ابی برازجان احداث کرد و توانست ابادانی و اقتصاد شهر رادو 
چندان کنذ (خیراندیش, ۱۱۸۹ اتابک زاد ۱۳۱-۱۲۹): از آنجا که 
سالم‌خان و خوانین اطراف در مجموغة مسائل اداری: و اقتصادی با 
شیخ عبدالرسول‌خان؛ حاکم بوشهر اختلاف. داشتند, در ۱۲۴۶ق/ 
۳۰ به بوشهر یورئن بردند و آن بندر را غارت کردند. حاکم بوشهر به 
دریا پناه برد. اما چندی بعد با کمک فرمانروای فازس دشمنان خود, از 
جمله سالم خان را اسیز کرد وبه قتل رساند (فسایی: ۴۶/۱/-۷۴۷). 

پنن‌ازسالم خانبرادزشجاج‌نحمد خان حاکمبر اجان شد( 2۱۲۴۶ 
۰ ).او توانست با غافلگیر کردن و کشتن شیخ عبدالرسول خان؛ 
نتقام برادر خویش را بگیرد. اما در مجموع مرگ سالم‌خان به صورت 
ضایعه‌ای غیرقابل جبران برای برازجان باقی ماند (اتابک زاده 
۹ بب). سرانجام با به قدرت رسیدن مبحمد حسن خان پسر سالم خان 
(حک ۱۲۹۳:۱۲۶۰ق) بار دیگر برازجان رشد و رونق را از سر گرفت و 
مهاجران جدیدی را پذیرفت و مشاغل شهری نیز توسحه یافت 
(خیراندیش: همانجا)؛ در این دوره بود که جنگ ایران و انگلیس 
(۱۸۵۷/۵۱۲۷۳م) رخ داد. 

درّپی لشکرکشی نیروهای انگلیسی به بوشهر به دلیل اختلاف ایران 
و انگلیس بر سر هرات, محمدحسن خان‌برازجانی‌به‌همراه‌دیگرخوانین 
منطقه به مقابله با آنان شتافت, اما نیروهای انگلیسی توانستند بوشهر را 
تصرف کنند و به طرف‌برازجان حرکت نمایند. درنتیجه محمدحسن‌خان 
به برازجان بازگشت (فسایی, ۸۱۲/۱ ۸۱۵). در این اخوال نیروهای 
ایرانی در روستای ننيزک.در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی برازجان 
مستقر شده بودند؛ نیروهای انگلیسی که از پیشروی تا برازجان سودی 
نبرده بودند, به سوی بوشهر بازگشتند, اما مورد تعقیب و حملهُ نیروهای 
ایرائی قرار گرفتند. نبرد در روستای خوشاب در ۵کیلومتری غرب 
برازجان روی داد که با پیروزی ابزانیان به پایان رسید و انگلیسیها 
شتابان خود را به بوشهر رساندند (هموء ۸۱۵/۱ بب؛,اعتمادالسلطلنه, 
۴ پولاک: ۲۸۳- ۲۸۸: حکیم. ۶۹۲). دور حکومت محمد 
حسن خان با پروز مشکلاتی در امور مالیاتی همراه بود که سرانجام به 
دستگیری او منجر شد (خورموجی,۸۱؛ اتابک‌زاده, ۱۴۹): 

با ساخته شدن کاروانسرای مشنیر الملک در ۱۲۸۸ق -- که به طور 
کلی صورت دز داردب برازجان غملاً دارای دو قلعه شد. از اين تاریخ 
به بعد کسانی که از این شهر عبور کرده‌اند, به سبب عظمت و اهمیت بنا, 
در نوشته‌های خود از.آن یاد کرده‌اند (فرصت الدوله: ۳۶۶ -۳۶۷: 
سدیدالسلطنه, ٩۳۰-۲۹‏ کرژن: ۲۷۸-۲۷۷/۲). 

پس از درگذشت مجمد جسن‌خان, پسرش علی‌خان مدت کوتاهی 
بر برازجان حکومت کرد و پس از او نیز یکی ازعنوزادگان وی به نام 
میرزا حسین‌خان جانشینش شد. دور کوتاه حکومت علی خان توأم با 
کشمکش بوذ (اتایک‌زاده, ۰۱۵۸ ۱۶۱بب). حکومت میرزا خسین خان 
نیز خالی از نآآرامیها نبود. چنانکه در ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵م دالکی عرص 


۶۲۸ براعت استهلال 


جدال شد (وتایع ۰۰ )با این حال میرزا حسین‌خان در جهت 
راحتی و رفاه اهالی برازجان گام برداشت, اما سرانجام مشکلات 
داخلی و اقتصادی مربوط به حکومت کوتاه مدت علی‌خان باعث شد تا 
میرزا حسین‌خان جای خود را به پسرش میرزا محمدخان, ملقب به 
غضنفر الساطته بسپارد (نک: اتابک‌زاده, ۰)۱۶۹-۰۱۶۶ 

غضنفرالسلطنه از ۱۳۲۳ تا ۱۹۲۹-۱۹۰۵/۱۳۴۸م حاکم برازجان 
بود, اما به سبب منازعات داخلی, چندین نوبت مجبور به جلای وطن 
شد و آقاخان ضرغام الساطنه مدتی به جای او نشست (فراشبندی, 
جنوب ۸٩۰۰.۰‏ بب ). آغاز حکومت غضنفر السلطنه همزمان با بالاگرفتن 
انقلاب مشروطه بود و او خود از طرفداران مشروطه به شمار می‌آمد. در 
همان حال اوضا ع فارس, از جمله دشتستان, به دلیل تنازعات خوانین 
آشفته شد (برای نمونه, نک: اتابک زاده: ۱۹۰ بب ). غضنفر السلطنه نیز در 
این مبارزات به همراه شیخ محمد حسین برازجانی, رئیس علی 
دلواری, شیخ حسین خان چاه کوتاهی و زاثر خضرخان اهزمی نقشن 
مهمی اینا کرد (ن5: فرامرزی, ۶۵؛ فراشبندی, تاریخچه ۷۲۰۰.۰). وی 
در قضایای مربوط به حمایت از واسموس و دیگر مسائل جنوب ایران به 
طور کامل حضوریافت (فن میکوش, ۲۹۴-۲۹۳ فرامرزی, ۱۳-۱۲): 
سرانجام در ۱۳۲۷ق/۱۲۹۷ش مقاومتی که از ابتدای جنگ جهانی بر 
ضد نیروهای انگلیسی در این منطقه شروع شده بود, درهم شکست. 
غضنفرالسلطنه پس از مدتی مقاومت در کوههای شرق برازجان, به 
شیراز رفت و آقاخان ضرغام السلطنة زیارتی حاکم برازجان گردید 
(ماپرلی. ٩۵۰۹۶‏ اتابک زادف, ۶۸ او دو سال حکوست کرد ۳1 
سپس بار دیگر غضنفرالسلطنه در ۱۳۳۹ق به برازجان بازگشت و به 
حکومت رسید (همو, ۲۷۱-۲۶۸). در این فاصله راه‌آهنی بهطول ۵۰کب 
از بوشهر به برازجان توسط انگلیسیها کشیده شد که عمر چندانی‌نداشت 
(ایرانشهر, ۱۴۷۷-۱۴۷۶/۲؛ محبوبی, ۳۳۷-۰۳۳۶/۲).. غضنفر السلطنه 
٩سال‏ دیگر بر برازجان حکومت کنرد, اما دورانی پرکشمکش هم در 
داخل قلمرو خود و هم با حکومت مرکزی آغاز گردید و در نتیجه 
سرکوبهای عمومی اوایل سلطنت رضاشاه در ۱۳۰۸ش در نبردی که 
بین وی و افرادش از سویی و قوای دولتی درگرفت, کشته شد (بیات. 
۲-۱:بامداد, ۱۹۵-۰۱۹۴/۶). 

در دور رضا شاه برازجان از نظر اداری شروع به رشد کرد و 
موسسات جدید اداری مانند شهرداری, دارایی و نیز کارخانه برق 
تأسیس شد (محبوبی..۴۴۷/۳). در ۱۳۱۶ش بنا بر اصلاح قانون 
تقسیمات کشوری: برازجان بخشی از شهرستان بوشهر از استان هفتم 
گردید (نگ: مجموعه قوانین ۸۹:۸۸:۸۱:۵۰۰). 

با خروج رضاشاه از ایران خوانین جنوب بار ذیگر به جنبش 
درآمدند. دز ۱۳۲۵ش که در تاریخ جنوب موسوم به.(سال نهضتی» 
امست, ابراهیم خان پسر غضنفر السلطنه مدبت یک سال حکومت کرد. او 
آخرین خان برازجان بود که در ۱۳۵۵شن درگذشت (تحقیقات میدانی). 

در ۱۳۳۳شُ فرمانداری دشتی و دشتستان, تابع فرمانداری کل 


بنادر و جزایر خلیج فارس تأسیس گردید و در ۱۳۵۸ش,برازجان مرکز 
شهرستان دشتستان شد. 
ماآخذ:" اتابک زاده, سروش, جایگاه دشتستان در سرزمین ایران, شیراز. ۱۳۷۳ شی؛ 
اشکال العالم, منسرب به ابرالقاسم جیهانی, ترجمٌ علی‌بن عبدالسلام کاتب, به گرشش 
فیروز منصوری, مشهده ۱۳۶۸ش؛ اعتماد السلطنه, محمد حسن, مراة البلدان, بد 
کوشش عبدالحنین نوایی و هاشم محدت. تهران: ۱۳۶۸ش؛ ایرانشهر, کمییرن ملن 
برنسکو در ایران, تهران, ۴/۱۳۴۳ ۱۹۶ع؛ بامداد, مهدی؛ شنرح حال رجال ایران 
تهران. ۱۳۵۱ش؛ بیات, کاره, شررش عشایری فارس, تهران: ۱۳۴۵ش؛ بولاک: 
یاکوپ ادوارد, سفرنامه, ترجمهٌ کیکاررس جهانداری, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ حکیم, محمد 
تقی, گنج دانش (جفرافیای تاریخی شهرهای ابران): به کرشش محمد علی صوتی و 
جشید کیانفر, تهران, ۱۳۶۶ش؛ خررموجی, محمدجعفر: تاریخ قاجار (حقایق 
الاخبار ناصری), به کوشش حسین خدیرجم, تهران. زرار؛ خیراندیش, عبدالرسول» 
«زمينه‌هباي اداری و اقتصادی قیام...»» رئپس علی دلواری برشهر» ۱۳۷۳ش: 
سدیدالسطنه, مجمذ علی, سفرنامه: به, گوشش احمد اقتداری, تهران. ۱۳۶۲ش! 
سرشنماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش)؛ نتایسج تفصیلی, استان برشهر 
شهرستان دشتستان, مرکز آمار ایران, تهران:۱۳۷۶۰ش؛ سرفرازه علی اکبرء «کثف 
کاخی از عهد کرش کببز در ساحل خلیج فارس», باستان‌شناسی و هنر ایران, تهران» 
۰ اش شمه ۷- ۱۸ سعیدیان: عبدالصین, دایرتالسمارف سرزمین و مردم ایران؛ 
تهران. ۰ ۱۳۶ش؛ عرفان, حیدر, کارنامه دشتستان, شیراز. ٩‏ ۱۳۷ش؛ فراشبندی, 
علیمراده تاریخچة حزپ دمکرات فارس, شیراز, ۱۳۵۹ش؛ همره جنوب ایران در 
مبارزات ضد استماری, تهران, ۱۳۶۵ش؛ فرامرزی, احمد, شیخ حسین خان چام 
کرتاهی در جنگ مجاهدین دشتستان ز ننگستان با دولت انگلییل, به کرش قاسم 
یاحسینی, تهزان, ۱۳۷۷ ش؛ فرصت, محمدنصیر:ٌثار عجم, به کرشئن علی دهباشی؛ 
تهران, ۱۳۵۳ش؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور (کازرین), ادارة جفرافیابی 
ارتش, تهران, ۱۳۶۲ش؛ ج ۱۰۲؛ فسایی, حسن, فارس نامه ناصری, به کرشش 
منصور رستگار فسایی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ فن میکرش: داگوبرت, واسموس, ترجماً 
کیکازرس جهانداری, فم, ۱۳۷۷ش؛ کرزن: جرج: ن» ابران و قضیهُ ایران, ترجم 
غلامعلی وحید مازندرائی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ مابرلی؛ جیمز فردریک, عملیات در اپران, 
ترجمهُ کاوه بیات» نهران, ٩۱۳۶ش:‏ محبوبی اردکانی, حسین, تاریخ مزسات تعدنی 
جدید در ایران؛ تهران: ۱۳۵۷ش: مجموعه قوائین سال ۱۳۱۶ ثن» ززارت کشرر» 
تهران, ۱۳۱۶ ش: مفخم پایان. لدلف‌الله. فرهنگ آبادیهای ایران, تهران, ۱۳۳۹ش؛ 
نولدک, تلودز, تاریخ ایرانیان و عربها در زمای ساسانیان, ترجمهٌ عباس زریاب+تهران» 
۸ ش؛ وثرقی,محمدباقر, بیرم‌دارالا ولیای لا رستان, قم, ۱۳۷۵ ش وقایع اتفافیه» 
(مجموع؛ُ گزارشهای خفیه نویسان انگلیس), به کوشش سعیدی سیرجانی, تهران, 
۲ اش نسقیتات میدانی ملف. عبدالر سول خیراندیش 


براعتِ اشتهّلال, یکی از صنایع بدیع معنوی. براعت در لغت به 
معنی کامل شدن در هنر و فضل ( غیاث اللغات, ذیل براعت) و یز به 
معنی تفوق و برتری است (تهانوی, ۱۳۵/۱). استهلال مصدر باپ 
استفعال به معنی دیدن هلال و بانگ کردن کودک (زوزنی» ذیل 
استهلال), با آرای نوزاد است بدانگاه که از مادر زاده شود (تهانوی, 
همائجا). در دانش بدیم و دز «علم تقریض که عبارت است از دانستن 
کیفیت انشای شعر» (آملی, ۱۶۸/۱). براعت استهلال از فروع صنعت 
حسن ابتدا و اخص از آن است (سیوطی, الانقان.., ۳۶۳/۳؛.تقوی, 
۴) و مراد از این صنعت آن است که آغاز سخن, مناسب حال گوینده 
و متناسب با مقصود وی باشد و مقدمه بر مسائل ز مباحشی دلالت کند 
که در.متن (ذی المقدمه) بیان می‌شود: و موردبحث قرار می‌گیرد 


(تفتازانی, المطول, ۴۰۶, مختصر..., ۲۱۲؛ جرجانی, ۴۵؛ سیوطی, 
همانجا؛ کاشفی, ۱۳۳ )؛ بدین‌معنا که نویسنده یا شاعر با الفاظی دلپذیر و 
بدیع و پا اشاراتی لطیف» مقدمه‌آی مناسب و متنامب با موضوعی که 
می‌نویسد و می‌سراید, ترتیب دهد بدان‌سان که شنونده و خواننده 
صاحب ذوق سلیم دریابد که مقصود او چیست و در ادامة سخن چه 
خواهد گفت (آملی, ۱۷۶-۱۷۵/۱؛ تهانوی. ۱۳۵/۱؛ معزی, ۰)۱۱۲ 
چنانگه بهترین ابیات. بیتی است که چون صدر آن را بشنوند, قافية آن را 
تشخیص دهند (جاحظ, ۱۱۶/۱) و بدین‌سان ادامة سخن را پیش‌بینی 

براعت استهلال گونه ای تناسب و مراعات نظیر است که به سر آغاز 
سخن اختصاص دارد و از تتاسب و هباهنگی مقدمد ب آعم از دیباج 
کتاب, تشبیب قصیده, پیش درآمد مقاله و خطابه با متن خبر می‌دهد 
(تفتازانی, همانجاها؛ ابن ابی الاصبع, ۱۱۶۸ همایی, ۳۰۳/۱). قرآن 
شناسان سور؛ مبارک فاتحة الکتاب (۲) را نمونه. برجستة براعت 
استهلال به شمار آورده‌اند؛ بدین‌معنا فاتحة الکتاب, مقدمه‌ای است بر 
قرآن کریم که مشتمل بر تمام مقاصد قرن انت (سیوطی: معترک..:» 
۰۵۸/۱ ااتقان, ۱۳۶۳۳۶۳/۲ تهانوی, ۱۳۶/۱) و دارای ضنعت براعت 
استهلال, جنانکه («ز, العالمین» و «لخعني الرحیم» اشارت است به 
معرفت خدا و صفات او؛ «مالي یمین اشارت است به معاد؛ 
«ایاک تشد و اباک تسین بیانگر معرفت عبادت و انقیاد به مر 
خداست؛« هیا السّراظ الْششتقیع»حاکی از علم‌سلوک است؛««أنْشت 
علیهم» از مردم سعادتمند گذشته خبر می‌دهد که از خدا اطاعت 
کرده‌اند؛ «عْيرِ عضو ... (تا پایان سوره)» اشارت است به مردم 
تیره‌بختی که درگذشت می‌زیسته, و عصیان ورزیده‌اند (سیوطی. 
همانجا؛ معزی, ۱۱۳).همچنین قرآن شناسان جمیع فواتح سورقرأن را 
متناسب با موضوع و محتوای آنها, همذٌ سوره‌ها را دارای صنعت 
براعت استهلال دانسته‌اند (علی‌خان مدنی, ۳۲/۱؛ نیز نکن خطیب 
قزوینی, ٩۴۲؛سیوطی,‏ معترک , همانجا). 

از نمونه‌های برجسته صنعت براعت استهلال در شعر فار سی یکی 
مقدمه داستان رستم و سهراب (فردوسی, ۱۶۹/۲) است و دیگری 
مقدمهٌ داستان رستم و اسفندیار (همو, ۲۱۶/۶): در مقدمة داستان 
رستم و سهراب از طرح فلسفة مرگ و جکایت قضا و قدر, خواننده 
صاحب ذوق سلیم درمی‌یاید که سخن درباز؛ مرگی نابهنگام است؛ و در 
مقدمة داستان رستم و اسفندیار آشکار می‌شود که از حادثه‌ای بزرگ و 
نامبارک سخن خواهد رفت. همچنین از نمونه‌های بسیار خوب این 
صنعت مطلم غزلی است از حافظ (شم ۳۹۰): 
اقبر: سلطان گل پیدا شد از:طرف چمن 

مقدمش یارب مبارک باد بر سرو و سمن 

این پیت اشارت دازدبه جلوس پادشاهی بر تخت سلطنت که خافظ از او 
امید دادگری و هنرپروری داشته است: 

صنعت براعت استهلال را از آن‌رو بدین‌نام خوانده‌اند. که سخن 


براق 72۹ 


آراسته بدان. سخنی است که بر دیگر سخنها برتری دارد؛ و همانندی 
این صنعت به آوای کودک در آغاز تولد, آن است که چون کودک آرا 
پراورد. نخست وجود خود را اعلام می‌دارد. سپس روشن می‌شود که 
پسر است.یا دختر و صنعت براعت أستهلال هم نخست, اعلام می‌دارد 
که حکایتی درخور توجه و ساأله‌ای مهم در پیش است و سپس معلوغ 
می‌سازد که مضمون و محتوای د رخور توجه نوشته یا سروده چیست. 
ماخذ: آملی, محمد؛ نفایس النون, به کوشش ابرالحسن شفرانی+تهسران, ۱۳۷۷+ 
اين ایی الاصبع, عبدالعنليم, تحریر التحبیر. پد کرشش حفنی محمد شرف قاهره, 
۳ص تنتازانی. سعرد, مختسر المعانی؛ استانبول, ۱۳۱۷ق؛ همو, المطول» چ 
سنگی» تهران؛ تقری, نصرالله, هنجا ر گفتار, اصفهان, ۱۳۶۳ش: تهانوی, محمداعلی, 
کشاف اصطلاحات القنون, به کوشش اشپرنگر, کلکنه, ۲ ۱۸۶م؛جاحظ عمروه البیان و 
التبیس: به کرشش عبدالسلام مُحندهارون, قاهره, ۷ ۱۳۶ق/ ۴۸ ۱۹ع؛ جرجانی؛ علی» 
التعریفات, بیروت.۸۰ ۸۸/۱۴۰ ۱۹م؛حافظ شیرازی, دبوان, به کرشش محمد قزوینی 
و قاسم غنی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ خطیب قزوینی, محمد, التلخیص فی علرم البلاشة, بد 
کوشش عبدالرحمان برقوقی, ببروت. ۴ ۰٩۱؛‏ زدزنی» حسین, المصادر, به کرشش 
تقی بینش» مشهد؛ ۱۳۴۵ش؛ سیوطی, الانفان؛ به کوشش محمدابراللضل ابراهیم 
تهران. ۱۳۶۳ش؛ هموه معترک. الاقران, بة کوشش احمد شمس‌الدین» بیررت» 
۱۱۸۸/۵۸ علی‌خان مدنی, انوا الزبیع فی انواع البدیم؛ به کرشش شاکر هادی 
شکر, نجش» ۱۳۸۸ ق)؛ غیاث اللفات, غیات‌الدین محمد رامپرری, ببی؛ فردوسی, 
شاهنامه,به کوشش برتلس, مسکوه ۳ ۱۹۶م؛قرآن کریم! کاشفی؛ حسنین, پدایمالافکار 
فی صنایم الاشعاز؛ به کرشش جلال‌الذین کزازی, تهران, ۱۳۶۹ ش؛ معزی: نجففای: 
در نجفی, به کرشش حسین آهی,تهران, ۱۳۵۵ ش؛ هسایی, جلال‌الدین؛ فدون بلاشت و 
صناعات ادبی؛تهران, ۱ ۱۳۶ش: 
اصفر دادید 


پراق؛ نام مرکوب پیامبر(ص) در سفر معراج. براق از معندر 
(«برق», به معنای درخشش و آذرخش است. در غالب آثار لغوی به 
اطلاق این نام بز مرکوب پیامبر(هن) در معراج پا سیب سرعت 
شگفت‌انگیز يا درخشندگی بسیار آن اشاره شده است (مثلاً نک: 
جوهری,۱۴۴۸/۳؛ ابن منظور, یل بَرَق؛ ابن اثیز۰)۱۲۰/۱۰ 

در کهن‌ترین ررایات موجود از واقعذ معراج, از مرکوب 
پیامبر(ص) در اين سفر یاد شده است؛ فرچه در جزئیات موضوع 
اختلاف بسیار است. مدلول بیشتر روایات, آن را جانوری سپیدرنگ با 
جِثه‌ای میان استر و درازگوش نشان می‌دهد که نزدیک رانهایش دو بال 
داشته, و به انداز؛ دورترین جایی که می‌دیده, گام برمی‌داشته است (نک: 
احمد ین حنبل, ۱۴۸/۳, ۳۹۴/۵؛ بخاری, ۱۳۳/۴ ۶۷/۵؛ اين هشام. 
۸۲ ابن سعد, ۲۱۴/۱ ). در برخی روایتهای دیگر: جزئیات بیشتری از 
اوصاف براق و به ویژه آرایش خاض زین و برگ او آمده است (مثلاً نک: 
یعقوبی, ۱۲۶/۲ کلینی, ۳۷۶/۸؛ ابوالتتوح رازی, ۰۱۲۸/۱۲ ۱۳۰؛ 
طبرسی, ۱۱۲-۱۱۱ ).در پازه‌ای روایات دیگر, تنها به نام براق به عنوان 
مرکوب پیامبر(ص) در معراج بدون هرگونه توصیف اشاره شده است 
(نک: بلاذری, ۲۵۵/۱؛ طبری, ۴/۸ قس: ابن اسخاق, ۲۹۷ , که تنها از 
((فرس ابلتی» نام برده است). همچنین گفته اند که براق م کوب پیامبران 
بوده (ابن هشام, ابن منظور, همانجاها؛ نیز نک: ازهری, ۱۳۳/۹)» و به 
ویژه ابراهیم خلیل(ع) با آن به زیارت بیت‌الحرام رفته است (طبری. 


۶2۳۰ براق باب 


۸ دمیری, ۱۰۷/۱), اما در غالب روایات از قول جبرائیل - که براق 
را در آغاز سفر نزد رسول خدا(ص) آورد- آمده است که پیامبر(ص) 
نرد خداوند از همه کسانی که پیش‌تر بر براق سوار شده‌اند, برتر و 
محبوب‌تر است (نک: این هشام, ابن سعب, همانجاها؛ نیز ن5: عیاشی, 
۲ قمی, ۳/۷). 
بنابر غالب روایات.پیامبر(ص) در معراج, به بیت‌المقدس سفر 
کرد (ابی هشام, ۳۹/۲) و بزای دیدار با پیامبران بزرگ پیشین فرود آمد 
و افساز براق زا به همانجایی بست که پياهبران پیش از او بسته بودند 
(ابن سعد, همانجا؛ مقریزی, ۰)۲۱۴/۸ به همین سبب, مسلمانان دیوار 
غربی حرم شریف در بیت‌المقدس را «دیوار برأق» نامیده‌اند و زمینهای 
اطراف آن همگی وقف هستند (جزار, ۳۷-۳۶؛ دروزه,. ۵۵/۳ - ۵۶؛: 
زعیتر, ۸۱ بب). این دیوار از حدود قرن ۱۰ق/۱۶م برای بهودیان که 
می‌پنداشتند بخشی از (هیکل سلیمان» است و به آن نام ((دیوار ُدبه4 
داده‌اند. جنبهٌ تقدس یافت (مسیری, ۱۷۰/۴؛ موسوع..., ۸۷۹/۱ - 
۰ ) و به ویژه از قرن ۱۹/۱۳ کوشیدند به هر طریق بر این دیوار و 
اطر اف آن تسلط يابند. آنها برای اين کار و برگذاری مراسم مذهبی خود 
به زور متوسل شدند و همین موجب درگیریهایی میان ایشان و مسلمانان 
شد (مسیری, همانجا). حوادث سپتامبر ۲ ماشهریور ۱ ش که 
در آن شماری از دو طرف به قتل رسیدند و در منابع از آن به «انقلاب 
پراق» یاد شده است. ارج این درگیریها بود (دروزه. ۵۵/۳ بب؛ دبا غ, 
۰ بب؛ نیز نگ: عسلی, ۱۲, جم). سرانجام کار داوری به دولت 
انگلیس که بر فلسطین قیمومت داشت, واگذار شد. تا اینکه در پاپ 
مالکیت دیوار رأی به نفع. بلمانان صادر شد, اما مراسم مذهبی 
یهودیان به شرط آنکه ادوات خاص آن را به کار نبرند. آزاد اعلا شد 
(برای مجموعٌ اسناد, ن5: الحق العربی...» ٩‏ جم). پس از ۱۹۶۷ع/ 
۶ ش و اشغال بیت‌المقدس توسط اسرائیل, دیوار مذکور موقعیتی 
خاص یافت و نیروهای اسرائیلی خانه‌های پیوسته به دیوار را ویران 
کردند و در برابر آن میدان ساختند. (برای. تفصیل,. ن5:. مسیری, 
هسانجا). 
مآخذ: ان ار مبارک,النهاية,ه کرشش طاهر احمد زاری و محمود محمد طباحی, 
قاهر», ۲/۵۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ابن اسحاق, محمد.السیر و المغازی, به کوشش سهیل زکار, 
بیررت, ۹۷۸/۱۳۹۸ 2۱؛ ابن سعد. محمد, الطبقات الکبری» بیروث, دارصادر! اين 
منظرر, لسان؛ ابن هشام, عبدالملک السیرة النبزه, به کوشش مصطلفی سقا و دیگران» 
قاهره, ۱۹۳۶/6۱۳۵۵ع؛ ابرالفترح رازی, سین, روش الجنان و روح الجنان, بد 
کوشش محمدچعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح, مشهد, ۱۳۷۲-۱۳۶۶ ش؛احمد بن 
حنیل, مبند, قاهره, ۱۳۱۳ق! ازهری, محمد تهذیب اللفد, به کوشش عبداللام 
هارون, قاهره الدار المصریه: بخاری, محمد. صحیح. پروت. دآرالجیل: بلاذری, احمد, 
انساب الاشراف, به کوشفن مخمد حیدالله قاهره, ٩‏ ۱۹۵؛ جرار: حسنی آدهم: شعب 
فلسطین, عمان, ۲ ۱۹۹م؛ جوهری, اسماعیل, الصحاح, به کرشثن احمد عبدالففرر 
عطار, بیروت. ٩/۱۳۹۹‏ ۹۷ ۱ع؛الحق العربی فی حائط المیکی فی القدس, پیررت. 
۶۸ دبا غه مصطفی, بلادنا فلسطین, عمان, ۶/۱۳۹۶ ۸۱۹۷ دروزه: محمد 
عزت, حول الحرکة الفريتة الحدیثة. صیدا: ۸۱۹۵۱؛ دمیری, محمده حياة الحیوان 
الکیری» بیررت. داراحیاء التراث العربی؛ زعیتز, اکرم. القضیة. الفاسلينية.عمان, 
۶+ طبرسی, احمد, الاحتجا جء به کرش ابراهیم بهادري و محمدهادی, تهران, 


اسوه؛ طبری» تفسیر؛ عسلی, بسام, قورة البراق» بیروت. ٩۱۹٩۱‏ 
التفیر, به کرشش هاشم رسولی محلاتی, تهران. ۱۳۸۰ق؛ قمی, علی. تفیره بد 
کرشش طیب موسوی جزایری, نجف. ۱۳۸۷ق؛ کلینی, محمد. الکافی, به کرشش 
علی‌اکبر غفاری, تهران. ۱۳۸۹ق؛ مسیری, عبدالوهاب محند. موسوعة الیهود ز 
اليهودية و الصفيوية. یروت ۲۱۹۹۹؛ متریزی, احمد. أمتاع الاسماع» به کوشش 
۰+ مرسوعة السیاسل, یروت, 


عیاشی, محمده 


محمد عبدالحید . نیسی, بیروت: 
۵ م؛یعقوبی: احمد: تا ریخ, بیروت: داز صادر: 
علی بهرامیان 

باق بابا (۱۳۰۷-۱۲۵۷/۷۰۷-۶۵۵م): صوفی مشهور عصر 
ایلخانان. 

نام راق (- سگ) در زبان تركي قپچاقی میان مفولها و ترکهای 
سده‌های ۷ تا *ق/۱۳ تا ۱۵ نامی معمول بوده است؛ با اینهمه, در وجه 
تسمیهُ براق بابا گفته‌اند که چون وی لقمةٌ مراد خویش ساری سلتوق زا 
بلعید, به او لقب براق دادند (کاشفری: ۳۱۵/۱؛ اینان, 151: 512)؛ اما 
اين کله در مأخذ عربی, به قیاس لفظ طربی پراق,به ضم خوانده شده, و 
با آن کلمه خلط گردیده است (مثلا نک: صفدی, الوافی..,:۱۰۶/۱۰: 
اعیان..۲۲۶/۱,۰؛ذهبی, ۱۳/۴؛ ابن تفری بردی, النجوم,۰)۱۶۹/۸ 

دربارة خاستگاه و خاندان بزاق بابا دز مأخذ متقدم و متأخز مطالین 
آمده که در بهره‌رداری از آنها نباید جانب احتیاط را از ذست داد. در 
یکی از تاریخهای عشمانی س که به اسم سلطان مرادخان عثمانی نوشته 
شده - آمده است که براق بابا یکی از دو فرزند عزالدین کیکاووس, از 
سلاجقة روم (ح5 ۱۲۵۷-۱۲۴۵/۶۵۵-۶۴۳م) بود که در اواخر غمر 
پس از درگیریهانی به دست واسیلیوس, امپراتور بیزانس اسیر شده‌بودء 
هنگامی که عزالدین کیکاووس به یاری قتلغ ملک از قلعه‌ای که در آن 
محبوس بود. گزیخت, دو فرزند خود را در آنجا بر جاگذاشت. براق بابا 
نخست تحت نظر بطریق روم آموزش دید وبه مسیحیت گروید. اما بعذها 
به ساری سلتوق, از صوفیان معروف آن دیار پیوست. اسلام آورد و از 
مریدان او شد (گولپینارلی, 37, حاشیه؛ آق‌سرایی, ۷۵ بب؛ قس: ویتک. 
658-9). در روایتهای دیگر, براق بابا را تنها از خانواده‌ای اشرافی و 
ُروتمند دانسته‌اند و به شاهزادگی او اشاره نکرده‌اند (ابن تغری بردی. 
المتهل..., ۲۴۷/۳؛ ابن حجر, ۴/۲). در واقع تنها پیوند قاطعی که میان 
عزالدین کیکاروس و براق بابا می‌توان یافت. آن است که عزالدین در 
۵ وق به شهر توقات (بین قونیه و سیواس در روم گریخت (نک: 
لین‌پول, ۱۳۸؛ زامباور. ۲۱۸) و براق بابا نیز در همان سال, در. همان 
شهر به دنیا آمد (ابن تفری بردی» ابن حجرء همانجاها) و نسبت 
(ارومی» وی نیز ازهمین‌جاست. 

براق بابا پس از پیوستن به ساری سلتوق تقریبابه همه نقاط آناتولی 
سفر کرد و در تاریخی نامعلوم از او جدا شد, ولی دز آن هنگام وی 
چندان شهرت یافته بوذ که جون به ايران سفر کرد در دربار غازان‌خان 
(حک ۶۹۴ -۷۰۳ق/2۱۳۰۴-۱۲۹۵)» حکمران ایلخانی. مورد لطف و 
توجه او قرار گرفت. پس از مرگ غازان‌خان, براق بابا نزد پنر وی 
اولجایتو نیز از حرمت بسیار برخوردار بود, چندان‌که اولجایتو او را به 


نمایندگی از سوی خود به نقاط مختلف فی‌فرستاد؛ از جمله در ۷۰۵ یا 
۶ #ق براق بابا پا صد تن از مریدانش با نامه‌ای از ساطان ایلخانی, نزد 
ملک تاصر به شهر دمشق رفت (صفدی, الواعی, همانجا ؛ ابن دواداری: 
۸۹ ابن تفری بردی, النجنوم, نیز ابن حجر, همانجاها). افرم که از 
دوستداران صوفیه در آن ناحیه بود. قاضی قطب‌الدین ابن شیخ سلامیه, 
ناظراسپاه را به قابون فرستاد تا از حال این گروه جویا شوّد (صفدی, 
همان, ۱۰۷-۱۰۶/۱۰؛ این طولون, ۰۳۲۰/۱ گفته‌اند: از براق بابا نزد 
افزم کراماتی ظاهر شد و به همین سیب, افرم هدایایی تقدیم او کرد 
(صفدی, هنانجا). . 

0 ۰ سال داش شت وبا هیأتی 
شگفت به شام وارد شد (۱۳/۴), وضع ظاهری این گروه از ضوفیان که 
با اوبه شام درآمدند, چندان شگفت بود که صفدی به وصف یکی از 
ایشان پرداخته, و سراج‌الدین مخار در قطعه شعری به. تفصیل وضع 
ایشان را وصف کرذه است (صفدی, اعیان, ۰۲۲۶-۲۲۵/۱ الوافی: 
۱۱۰-۰؛ ابن تغری بردی» همانجا). سیش براق بابا و مریدانش از 
شام راهن مصر شدند, اما از ورود ایشان به آنجا جلوگیری شد. پس 
ناچار به بیت‌المقدس رفتند و در ۷۰۷ق دوباره به ایران باز تشتند (همو, 
المنهل, ۱۲۴۹/۳ ابن حجر, ۵/۲). 

رای بر هواس ان رزمی رنجتا 
با ای و ۳ 

اشت شت تا ظاهراًبه تبلیغ آیین تشیع بپردازد. در آن هنگام, گیلان 
1 و گیلانیان یکی از فرماندهان ایلخانی به 
نام قتلغ زا دز اسارت خود داشتند. براقبایابه همراهی قطلیجا در این 
مأموریت کوشش می‌کرد تا موجبات آزادی او را فراهم آوزد. اما چون 
به حدود لاهیجان رسید؛ مردم آن سرزمین او را به اتهام جاسوسی به 
قتل رساندند (صفدی, الوافی: :۱۱۰۷/۱۰ ابن دواداری, همانجا؛ 
ابوالقاسم, ۰ ابن تغری بردی؛ هفانجا؛ («دائْرة المعارف دیانت...). 
2)پس از این واقعه, به گفتذ ابوالقاسم کاشانی مریدان براق باب 
استخوان کشت دیگرف را به گمان اینکه جسد اوست, به سلطانیه آورده. 
دفن کردند و بر سر آن بنایی ساختند و اولجایتو نیز مبلفی به.عنوان 
مقرری برای مریدان او معین کرد (همانجا). 

با آنکه براق بابا اواخٍ:عمر خود را در ایران گذرانیدو در همانجا 
کشته شد. به نظر می‌رسد که وی همچنان پیروانی با عنوان براقیون در 
نواحی آناتولی داشته: است. (نک: («دائرة المعارف دیانت»» همانجا؛ 
ایزانیکا ). درتباب عقاید و آراء بنراق بابا و مریدانش در مأخذ موجود, 
خاصه منابع عربی آگاهیهایی آمده, و حتی هیأت ظاهری ایشان نیز 
وصف شده, و گویا همین موضوع دست مایة طعن و تمسخر مسلمانان 
شام بوده است (صفدی, همانجا؛ ابن تغری بردی, همان, ۲۳۸۷/۲؛.آبن 
حجر,.همانجا) .از رری همین.اوصاف می‌توان دریافت که براق بابا و 
پیروانش به نحوی از«(سنتهای"شمنی» پیروی می‌کرده‌اند: با اینهمه, 
گفته شده است.که.او و مریدانش هر روز مانند دیگر مسلمانان نماز 


براق بابا 7۳۱ 


می‌گزارده‌اند و حتوم براق بابا محتسبی را برای اين کار گماشته بوده 
است (صفدی, اعبان, ۲۲۵/۱؛ ابن تغری بردی, النجوم. نیز ابن حجر. 
همانجاها). 

. با ملاحظه این تناقضات, برخی چنین نتیجه گرفتهاند که براق بابا و 
پیروانش به طریقت حیدریه, از گروه قلندریه وابسته بوده‌اند («داثرة 
المعارف دیانت», همانجا): فرقه براقیه را گاه مضنوبابه خنبش بابائید 
نیز دانسته‌اند. زیرا آن جتبش در نیمه اول قرزن ۷ق همزمان با یورش 
مغولان در آنأتولی و دز قلمرو سلاجقه روم (ح> ۷۰۷-۴۰۷ق/۱۰۱۶- 
۷م) پا کرفت و دامنه‌اش به اییران نیز رسید (همانجا؛ 41012 «دائرة 
المعارف زبان..۳۰», 1/311). علاوه بر اين, از آنجا که مراد براق‌بابا, 
ساری سلتوق از دروشهای ترک و از اولیای بکتاشیه بوده است 
( 1212 ذیل ساری سلتوق؛ ایرانیکا؛ «داثرة المعارف زبان», همانجا), 
او را به این فرقه نیز منسوب کرده‌اند. ۱ 

براق بابا هم‌عصز مولانا جلال‌الدین بلخی بوده است,به همین سبب: 
احتمال ذادهاند که در اوایل زندگی خود مولانا را ملاقات کرده باشد؛ ابا 
در مأَخذ موجود به این موضوع اشاره‌ای نشده است. تنها می‌دانیم که 
حیران امیرجی»: جانشین براق باباء حسام‌الاین چلیی (د. ۷۱۰ق/ 
۰م) شیخ فرقه مولویه را دز نشکین خانة براقیه در سلطانیه مهمان 
کرده, و از او پذیرایی نموده. و خود یز پس از چندی برای زیارت مقبره: 
مولانا رهسپار قونیه شده است (افلاکی, ۸۶۰/۲ -۸۶۱؛ گولینالی: 
۱۱۵-۴ نیز 48-49+؛توران, 546-547). 

براق بابا رساله‌ای کوچک از خود باقی گذاشت که بسیار موجز و 
پیچیده است. این رساله به ترکی قیچاقی, و مجموعه‌ای از ملفوظات 
وق در حالت وجد و بیخودی است که توسط یکی از مریدانشل گردآرری 
شده است و به همین سیب حاوی کلمات نامفهومی شبیه به شطحیات 
است..۵۰ سال پس از مرگ براق یبا قطب: علوی تفسیری به زیان 
فارسی بر اين رساله نوشت و نقل قولهای فراوانی به آن اضافه کرد. این 
رساله چندین پار به چاپ رسیده. و آخرین چاپ آن به کوشش 
گولپینارلی در ۱۹۳۶م هفراه کتاب. یونس امره. انجام پذیرفته. است 
(دیری‌اوز, 168؛ گولپینارلی, 202-207؛ ایزانیکا؛ «داثرة المعارف 
دیانت»,«دائرة المعارف زبان)», همانجاها). 

مخذ:_ آق‌سرایی؛ محمود:سامرة الاخبار و مسايرةالاخیار,به کرشش علمان توران, 

آنکاراه ۱۹۴۳ع؛ ابن تفری بردي, السهل الصافی, به کرش نبیل محمد عبدالهزیز: 

قاهره, 2۱۹۸۵؛ همو النجوم؛ اين حجر عسقلانی, احمد: الدرر الکامت, حیدرآیاد دکنر 

۳( ۱ این دراداری, ابربکن, کنز الدزر, به کوششن زوبرت رومر, قاهره؛ 

۹ ۰ ان طرلن, محمد؛القلاند الجرهریه, به کوشش محمداحمد دهمان» 

دشق,. ٩۱۹۸۰۱6۱۴۰۱‏ ابرالقاسم کاشانی, غبذالله: تاربخ اولجایتوه به کوششن 
بهین هىبلی, تهرانء ۱۳۴۸ش؛ اقلاکی, احمده مناقب العارفین, به کرشش تحسین 
یازیجی, آنکاراه ۱۹۸۰م: ذهبی, محمد, «ذیرل المبر»» همراهالعبره به کوشش محمد 

معید بن بسیرنی زغلول؛ برزت:۰۵ ۱۹۸۵/۱۳ زامباززء معجم لانتاب و 

الاسترات الحاکنة, ترجنه زکی محندحنن و حنتن احمدمحمود: پیروت: ۰ ۱۴۰ق/ 
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۶۳۲ براق حاجب 


ی صفدی, خلیل, اعیان العصرء ج تصویری, به کوشش سزگین, فرانگفورت, 
2۰+ همو, الوافی بالوفیات. به کرشش ژاکلین سوبله و علی عماره» 
بیررت» ۱۴۰۰ ۱۹۸۰؛ کاشفری. مود دیوان لفات الترک. استانبرل, 
۳ شق؛ گولیینارلی, عبدالیاقی؛ مولویه بعد از مولائاء ترجمة توفیق هاشم‌پور سبحانی: 
تهران, ۱۳۶۶ش؛ لین پرل؛ استنلی, طبقات سلاطین اسلام» ترجمة عباس اقبال 
آخنیانی» تهران, ۱۳۱۲ ش؛نیزه 
امرا م7۳ ,ناو تمم‌آمعز: مطدظ اعد منو باق طاستاه ط ردقزنزط 
,اطصصاوا ر۳۵تع مس ره راععجافت 812 :95۱ ادا رافمسع 
26111 ,۷۵۱ : 1949 تما تعااهت بجاعججعاه لفط م۸ محفعً ز 1936 
۲ص دنم مصاطنها صنل وتا انجاعقه وه ناگ رممنهم۲ :49 مه 
۵ اه ۸ :۱953 اباط ماع مره تاو لع جرد 
فاد ز م۲ امممرال مرن 72 ۱9171 طحصاحا خحزلع مه اه اامراعله 
ع جه نام داطوه‌ازنه لاه .۳ ۱۷ :1992 رابطجاعا دا ممواااونه 
م0۳ ره اممرانک متا زره براااظ جهزبحطمظ فا اه عاعد؟ معا 
۰ ۱952۷۵ ۱۵۵ 6۱۸۵ (اع(۳ ۸ رم 


رضران‌ساح 


پراق حاجب (حک ۶۱۹ -۱۲۲۲/۵۶۳۲- ۱۲۳۵م)» سر سلسلةً 
۳ 92 
قراختاییان یا فتلغ خانیان, از حکومتهای نیمه مستقل محلی در روزکار 
ایلخانان مفول, در منطقُ کرمان. نام او در بیشثر منابع متقدم براق آمده, 
(کاشغری, ۳۱۵/۱؛ نیز نک: بارتولد, ۳۵۴, حاشیه؛ :1 1/31 , 1312؛ قس: 
دورفر, 11/280؛ ابن اثیر, ۴۵۴-۴۵۳/۱۲: «بلاق» که احتمالاً تصحیف 
است). 

براق و برادرش از امرای گورخان قراختایی بودند (ناصرالاین, 
۳۲ حمدالله, ۵۲۸؛ نیز نک: نسوی, ۱۳۶). گورخان آن دو را به عنوان 
سفیر و برای دریافت باج ۳1 مالیات نزد سلطان علاء‌الدین تکش 
خوارزمشاه (ناصرالدین, هسانجا؛ شبانکاره‌ای, ۱۹۵؛ محمد بن 
ابراهیم, ۲۰۱)؛ و به روایتی نزد سلطان مخمد خوارزمشاه فرستاد (نک: 
نسوی, حمدالله, همانجاها؛ قزوینی, ۲۲۰-۲۱۹)؛ اما به آنها اجازة 
مراجعت داده نشد, تا آنکه سلطان محمد, قراختاییان را برانداخت و به 
تدریج بر مقام و منزلت براق افزود؛ چنانکه نه تنها به او منصب جاجبی 
سلطان بخشید, بلکه سئولیت دیوان مظالم و اتابكي فرزندش 
غیاث‌الدین, والی کرمان را بر عهدة او گذاشت (ناضررالدین, همانجا؛ 
خواندمیر حبیب السیر, ۰)۶۵۴/۲ 

با مرگ سلطان محمد خوارزمشاه, غیاث‌الدین در عراق عجم 
مستقر شد و براق را سمت شحنگی اصفهان داد (جوینی, ۱۲۱۱/۲ 
ناصرالذین, شبانکاره‌ای: همانجاها ؛ خواندمیر, همان, ۱۶۷/۳ مأثر.... 
۶۴)) و به هنگام عزیمت به,عراق عجم, نیابت خود را در حکومت 
کرمان به وی سپرد (نسوی, ۰۴۰ ۱۲۶؛ ابن خلدون, ۲۶۲/)۲(۵؛ نیز نک 
اقبال, ۱۱۳)؛ اما از آنجّا که براق ارکان حکومت خوارزمشاهی را 
متزلزل می‌دید, یا بدان سبب کذ میان او و تاج‌الدین کریم الشرق وزیر 
غیا ث‌الدین اختلاغاتی بروز کرده بود (رشیدالاین, ۵۵۵/۱؛ ناصرالدین. 
۲۳-۲ حمدالله, همانجا), از غیاث‌الدین اجازه خواست تا دربی 

سالطان جلال‌الدین خوارزمشاه,یا برای پیوستن به سلطان شمس‌الدین 

امش پادشاه دهلی که او نیز از قوم قراختای بود, از راه کرمان به 


هندوستان رود (جوینی, ۲۱۲-۲۱۱/۲؛ حمدالله, همانجا؛ ناصرالدین, 
۳ در بین راه شجاع‌الدین ابوالقاسم زوزتی والی کرمان به طمع 
اموال براق و گرفتن اسپر, در جیرفت بر ایشان تاخت, اما شکست خورد 
وبراق پس از کشتن وی در #۱۹ بر گواشیر, مرکز کرمان مسلط شد 
(برای تفصیل, نک: ناصرالدین, همانجا؛ حسدالله. ۵۲۸ -۵۲۹: 
میرخواند, ۳۱۳/۴؛ محمد بن ابراهيم, همانجا؛ نیز نکن منهاج, ۳٩۴/۱‏ 
۵ بدین ترتیب, براق که موقع زا مناسب یافته بود, با تصرف ولایت 
کرمان, از عزیمت به هند منصرف شد و توانست در دور؛ فترت میان 
انقراض خوارزمشاهیان و استقرار مفولان در ایران؛ حکومتی محلی 
پرپا مسا زو 

در ۶۲۱ق/۱۲۲۴م سلطان جلال‌الدین که در انديشه گرد وری سپاه 
برای رویاروبی با مغولان بود. از هند روی به کرمان نهاد. پراق پس از 
فرستادن پیشکشهایی, در قری بهرامجرد در ۱۰ فرسنگی گواشیر به 
استقبال او رفت و دختر خود را نیز به عقد وی درآوزد (وصاف, 2۵۸۳ 
۴ نیز نک: وزیری, ۱۴۳؛ بویل, 323). اما به تدریج آثار مکنز و 
دوروبی براق آشکار شد و با اینکه برخی از سرداران جلال‌الدین عزم 
داشتند او را به بند کشند, نسرانجام, سلطان به اشاره یکی از نزدیکان 
سخت‌گیری بر براق را به مصلحت ندید (نسوی, ۱۲۷؛ ابن خلدون, نیز 
اقبال همانجاها). پس از چندی, سلطان جلال‌الدین که به قصد شکار از 
گواشیر بیرون رفته بود. براق تمارض کرد و از همراهی او تن زد؛ آنگاه 
وی همراهان جلال‌الدین را از شهر بیرون کرد و دروازه‌ها را به روی 
ایشان بست. سلطان, ناچار حکومت براق را به ظاهر تأیید کرد و به 
روایتی به وی لقب قتلغ خان بخشید (نک: کاشغری, .۲۶۹/۱ دورفر» 
51 قتلغ < نیک بخت, دولتمند) و خود به سوی شیزراز زوان شد 
(جوینی, ۲۱۴-۷۱۳/۲؛ رشیدالدین, ۵۴۸/۱ -۵۴۹؛ ناصرالدین, ۲۴-۲۳: 
نیزنگ: بویل, همانجا ؛ قس: جوینی. ۰)۲۱۱/۲ . 

در جمادی‌الاخز ۶۷۳ که جلال‌الدین خوارزمشاه در گرجستان 
مشغول نبردبود؛براق از فرمان او سرپیچید و دوری سلطان را از نواحی 
مرکزی ایران, موقع.مناسبی برای بسط قلمرو خود. و تسلط بر عراق 
عجم دانسته,با مغولان نیز ارتباط یافت وبنا به روایتی, آنان را از شمار 
قوای جلال‌الدین و فتوحاتش آگاه ساخت (ابن اثیرء ۴۵۴-۳۵۳/۱۲). از 
این رو. جلال‌الدین برای دفع فتنه به. شتاب تمام به همراه برادرش 
غیات‌الدین, خود را از تفلیس به. کرمان رساند. براق که از سلطان 
بیمناک بود, از در عذرخواهی و اظهار اطاعت دررآمد و سلطان نیز او را 
بخشید ( وصاف, ۵۸۵؛ حمدالله, ۴۹۸؛ می رخواند, ۴۲۹/۴؛ نیز نگ: بویلء 
9) به روایت دیگری,براق مقر خود را ترک کرد و در یکی از دژهای 
کرمان متحصن شد جلال‌الدین که دانست دستیابی به دژمحتاج صرف 
وقت بنسیار است: و از سوی دیگر, نمی‌تواند خود را:در دو جبهه درگیر 
کند, خلعتی برای او فرستاده. وی را در حکومت کرمان ابقا کرد (ابن 
اثیر, ۳۵۵/۱۲ ابن خلدون, ۲۷۵/)۲(۵):براق نیز از ضعف خوارزمشاه 
و غوغای مفول استفاده کرده, پس از آنکه اقتدار: خود را بر سراسر 


ولایت گرمان گسترد, به تاخت و تا در نواحی اطراف پرداخت و بر 
هرمزنیز دست‌یافت (ناصرالدین, همانجا). 

در این حال, بتراق که شنی‌دانست.اختلاف میان جلال‌الدین و 
غیات‌الدیی شدت يافته است, غیاث الدین را در کرمان پذیرا شد و از اد 
در ایرقو استقبال کرد. براق حتول پس از چندی, مادر غیاث‌الدین را 
خواستگاری کرد و غیاتالذین نیز به ازاه پرفت (جوینن. 4۲۰۵/۲ 
رشیدالدین, ۶۵۸-۶۵۷/۱؛ میرخواند؛ ۴۱۵/۴؛ نیز ن5: نسوی؛ ۱۷۶+ ابن 
خلدون, ۲۸۱/)۲(۵): پس از مدتی, دو تن از نزدیکان براق و از جمله 
برادرش اغور ملک, غیاث‌الدین را به قتل براق ترظیب کردند: اما او 
نپذیرفت.براق که از این توطنه آگاهی یافت, غیاث‌الدین و مادرش را در 
۵ کشت و اطرافیان وی را نیز به قتل رسانید (ناضرالدین. 
۵ فصیم, ۳۰۱/۲؛بناکتی, ۱۲۴۰ قبال, ۱۱۵-۱۱۴ بویل, 332). ما به 
روایتی دیگر, براق غیاث‌الدین را در قلعهای محبوس سأخته: او را دز 
آنجا به قتل آورد.یا غیاث‌الدین از زندان گریخت و به اصفهان رفت و دز 
آنجا به فرمان شلطان جلال‌الاین کشته شد (نسوی, همانجا؛ نیز نک: ابن 
خلدون, ۲۸۲/)۲(۵). در عين حال: نسوی در روایت دوم تردید کرده 
است و می‌گوید: نامه‌ای را که براق بزای جلال‌الدین به تبریز فرستاده 
بوده, دیده است که در آن؛ براق پس از برشمردن خدنات سابق خویش؛ 
از کشتن دشمن‌ترین دشمنان سلطان؛ یعنی غساث‌الدین یاد رده بود 
(ج عربی, ۲۴۴ نيزنک: ابن خلاون, همانجا) : 

به هر حال, براق با فرستادن سر غیاث‌الدین به نزد اوگتای‌قا آن 
(رشیدالدین, ۶۵۸۱؛ فصیح, هانجا) مراتب فرمانبرداری خود را ب 
اطلاع خان.مغول زسانده, از او لقب قتلغ خان دریافت داشت و بدین 
ترتیب. حکومت خود زا مورد تایید دربار مغول قراز داد (اصرالدین: 
همانجا). وی‌همچنین سفیری‌به سوی‌مستنص رخلیفهعباسی(<۶۲۳5- 
۰ روان کرد و از اسلام خود خبر داد و اظهار بندگی و اطاعت 
نمود..خلیفه نیز که با خوارزم‌شاهیان عناد می‌ورزید. به وی لقب قتلغ 
سلطان بخشید (جوینی, ۲۱۴/۲؛ حمدالله, ۵۲۹؛ منتخب التواریخ...: 
۲+ وزیری, ۱۳۷-۱۴۶): 

در اختلافی که میان براق و علاءالدرله محمود, اتابک یزد درخ داد 
براق به یزد لشکر کشید, اما پیش از آنکه نبردی روی دهد, غائله خاتمه 
یافت (وصاف, همانجا).به دنبال این وقایم, نسرداران مغول که به فرمان 
ارگتای مأمور فتح سیستان شده بودند, از او یاری خواستندء و وی رابه 
اطاعت از خان مغول فراخواندند. براق‌پانسخ داد که با لشکر خویش کار 
تصرف سیستان را بی‌یاری مفولان به انجام خواهد رساند (جوینی, 
همانجا؛ وصاف, ۲۸۷؛قش: منهاج, ۱ خواندمیر, حبیبالسیر, 
۲ سپس فرزند خود زکن‌الاین خواجه مبارک زا به خدست 
اوگتای. روانه ساخت. .رکن‌الدین: هنوز به مقصد نرسیده بود:که براق 
درگذشت. مرگ او در ۲۰ ذیقعده‌یا ذیحجهٌ ۶۳۲ روی داد (ن5: جوینی: 
۷۲ ۲۱۵؛ وصاف: ۲۸۸؛ میزخواند, ۳۳۷/۴؛ قزوینی, ۲۲۰-۲۱۹: 
ناصرالدین, ۶ فصیح, ۲ براق را در مدرسه‌ای: که خود دز 
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بیرون شهر کرمان و در محلاٌ ترک‌آباد (ترکان آباد) بنا کرده بود, دفن 
کردند (ناصرالدین. میرخواند, قزوینی. همانجاها؛ خواندمیر. همان, 
۳1 
۳ وزیری, ۱۴۹). از اين بنا که به «فبهٌ سبز» مشهور است. اکنون 
تنها محوطه‌ای. کوچک باقی مانده است (نک: احمدی» ۱۵۹-۱۵۸؛ 
کرزن, 1/244]؛ سایکس, 194-5 ؛ پاستانی. ۰۱۳۲-۲۱ ۶ پیرنیا, 
۵ سترنج, 306-307). 
براق با ایجاد پیوندهای خانوادگی با فرماتروایان هم عصر, 
می‌کوشید پایه‌های حکومت خویش را استوار سازد؛ چنانکه دختر 
بزرگش به همسری جَعْتای. خان مغول درآمد و دو تن دیگر از دخترانش 
با خاندان اتابکان یزد پیوند زناشویی بستند (نک: ناصرالدین, ۲۵؛ 
حمدالله, همانجا ؛جعفری, ۴۲؛ کاتب»۰)۷۱ 
با آنکه براق پسری به نام مبارک خواجه (خواجه مبارک) داشت. 
ولایت عهدی خویش را به برادرزاده‌اش قعطب‌الدین سپرده بود و همو تا 
دو سال حکمرانی می‌کرد؛ اما بعذها با مبارک خواجه نزا ع پیدا کرد و به 
حکم اوگتای‌قا آن. مبارک خواجه به حکسرانی رسید (حمدالله» 
٩ب‏ ) و حکومت ساسله قراختایبان تا ۴/۵۷۰۳ ۱۳۶م ادامه داشت. 
ماخد: . ابن اثیر: الکامل؛ ابن خلدرن, العبر؛ احمدی کرمانی؛ بحیین: فرماندهان کرمان» 
به کرشش محدابراهيم پاستانی‌پاریزی, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛ اقبالآشتیانی» عباس, تاریخ 
مفول, تهران, ۱۳۶۴ش؛ بارتولد. و. و.. گزیده مقالات تحقیفی؛ ترجم؛ کریم کشاورزه 
تهران, ۱۳۵۸ ش؛باستانی پاریزی؛ محمد ابراهیم: «آرامگاه تراخناییان کرمان», مجلا 
باستان‌شناسی, تهران, ۱۳۳۸ش, شم ۳ و ۳! بناکتی, دارود, تاربخ؛ بکوشش جعفر 
شمار, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ پیرنیا, محمد کریم, «قبدٌ سبز کرمان, آرامگاه قراختاییان», 
آکاهی نامه, تهران, ۱۳۵۶ش, شم ۱۹؛ جعفری, جعفر, تاریخ یژد, به کرشش ابرج 
افشار, تهران؛ ۱۳۴۳ش؛ جرینی, عطاملک, تاریخ جهانگشای, ه کرشش محمد 
قروینی, لیندن, 2۱۹۱۶/8۱۳۳۴: حمدالله سترفی» تاریخ گزیده به کرشش 
عبدالحسین نوابی: تهران» ۲ ۱۳۶ ش؛ خوائدمیر, غیاث‌الدین؛ خبیب السیره به گزشش 
محمد دبیر سیاقی, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ هم مأثر الملوک: به کوشش میرهاشم مجدث» 
تهران. ۱۳۷۲ش؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامع التراریخ, به کرشش محمد روشن ر 
مصطفی مرسوی, نهران, ۱۳۷۳ ش)؛ شبانکاره‌ای, محمد, مجمع الانساب, به کرشش 
عاشم محدث, تهران,۱۳۶۳۰ش! فصیح خرافی, احمد, مجمل. فصیحی, به کرشش 
محمود فرخ؛ مشهده ۰ شا قزوینی؛ بحیی. لب التواریخ, تهران. ۱۳۶۳ ش؛ کانب 
یزدی, احمد, تاریخ جدید یزده به کرشش ايرح افشار, تهران, ۱۳۵۷ش؛ کاشفری, 
محمود: دیران لغات الترک» به کرشش علی امیری, استانبول, ۱۳۳۳ق؛ محمد بن 
ابراهیم, تاریخ ساجوقیان کرمان, به کوشش هوتسماء لیدن: ۱۸۸۶م؛ منتخب التواریخ 
معینی» منسوب به معین‌الدین نطنزی» به کرشش ژان اربن» تهران؛ ۱۳۳۶ ش؛ منهاج 
سراج, طبقات تاصری, به کرشش عبدالحی حبیبی, کابل, ۲ ۱۳۳ ش؛ میررخواند, مسمدء 
ررضة الصفاء تهران, ۱۳۳۹ش؛ ناصرالدین منشی کرمانی, سمط العلی, به کوشش 
عباس ابال آختیانی؛ تهران, ۱۳۶۹ ش؛ نسوی, محمدء سبرت جلال‌الذین مینکبرنی» 
ترجه فارسی, په کُومُثن مجتبی مینوی, تهرآن, .۱۳۴۴ شن؛ همو, سيزة السلطان 
جلال‌الدین منکبرتی, به کوشش حافنظ اجمد حمدی, قاهره» ۱۹۵۳م؛ دزیری کزمانی» 
احمد علی,تاریخ کرمان, بهکرشتي محمد ابرهیم باستانی پاریزی,تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ 
وصاف:تا ریخ به کرشش محمد مهدی اصفهانی, تهران, ۱۳۳۸ ش؛نیز: 
1 ات11 خر هم «ماحا امعزاناه۲ له عااعنه رصم 1 مارم 
۱968 مومت م1306 ب۵ .1 ۵۵ ,۷۵۱۰۷ امه ماد لا عوفا اس 
1892 بملحصا رمماعمنم) رمتح ا فرم افو ر .0 وتمختا 
۱۱ 
با ادوت عاا زو کل( ۲۶ 0 ره هاگ عا باق 1955-1967 بالدطمه: ۱۷ 
۵ ۵۵۵ 7 .۳ ,عقاو :1966. رممدهن؟ ارات 


۰ :۷0۲۱ ها بب.0اکتوطر 
روزیه زرین کرب 


ونم براق‌سان 


بُراق خان: یا براق‌خان (د ۶۶۸ق/۱۲۷۰م), پسر یسون‌توا, آز 
فرمائروایان خانات جفتای. از زندگی او. تا پیش از ورود به دربار 
قوییلای قاآن (پایه‌گذار سلسل مغولان چین) جیزی دانسته نیست: 
بیشتزین اطلاعات.مربوط به زندگی براق را رشیدالدیی فضل الله در 
جاسم‌التواریخ آوزده است. آغاز کار او زمانی است که قزییلای (حک 
۸ -۱۳۹۴-۱۲۶۰/۵۶۹۳م)» براق را با یرلیفی (فرمانی) مبتی بز 
تقسیم حکومت خانات با مبارکشاه (پسر قره هولاگو) به آن سرزمین 
فرستاد.براق در آغاز ورود. خود را پناه‌جو وانمود کرد و حکم را پنهان 
نگه داشت؛ پس از چندی, اجاز؛ ورود بستگانش را گرفت و سپس, به 
تدریج امیران مبارکشاه را به سوی خود جلب کرد, سرانجام, مبارکشاه 
را عزل, و او رابه مرتبة مقدّم باژشچیان (یوزداران) خود منصوب کرد 
و خودبه قدرت رسید (رشنیدالدین, ۷۷۰-۷۵۵/۱؛قس: وصاف, ۶۷). 

براق در ارایل سال ۱۲۶۴/۶۶۳م, در اوزگند رسماً به تخت نشست 
(همانجا) و از این پس.نسبت به قوبیلای نافرمانی پيشه کرد. نخستین 
اقدام براق برضد قوبیلای, بیرون راندن مُفولتای - شحند ترکستان. 
منصوب از سوی قوبیلای بد و گماردن اعیر بکُمیش به چای او بود. از 
این رو قاآن لشکری به سرکردگی قونیچی به ترکستان فرستاد که به 
کشته شدن بکمیش منجر گردید. اما با رسیدن براق, قونیچی که تاب 
مقاومت در برابر لشکریان او را نداشت, ناگزیر به فرار شد و براق نیز 
پس از غارت ختن, از بیم پورش قیدو (قایدو), رقیب قدرتمند قوبیلای 
رحکمران طراز (تلاس):به سوی او لشکر کشید .در نشستین نبردی که 
در کنار سیحون روی داده براق پیروز شد, اما با رسیدن قوای کمکي 
که تیمور (منگوتیمور), براق به ماوراءالنهر عقب نشست و سمرقند 
را نیز: غارت کرد (رشیدالدین, ۱۰۶۶:۱۰۶۵/۲؛ دربارُ روابط براق و 
قوبیلایانک: گرروسه 324-329). 

قیدو برای جلوگیری از خرابی پیشتر ماوراءالتهر, پسرعمویش 
قبچاق را با پيشنهاد صلح نزد براق فرستاد که از سوی او پذیرفته شد. از 
آن پس, براق و قیدو متحذ شدند و یکدیگر را «آندا» (برادر خونی) 
خواندند (رشیدالدین, ۰)۷۷۰/۱ سپس, براق در قوریلتای (شورای 
بزرگ شاهزادگان مغول) در مرغزار طراز شرکت جست و قرار شد که 
دو سوم ماوراءالتهر در اختیار او باشد و یک سوم به قیدو و منگکه 
تیفوز بزسد (همو, ۱۱۰۶۹-۱۰۶۸/۷قس: وصاف: ۶۹, که محل زا دشت 
قتوان ذکر کرده است). همچنین موافقت شد که براق از جیحون بگذرد و 
با حمله به ایران, بخشی از قلمرو اباقاخان (<۱۲۶۵/۶۸۰-۶۶۳5- 
اش( را تصرف کند. قیدو جون:به براق اعتسادی نداشت و 
می‌خواست او را از ماوراءالتهر دوز کند, با این پیشنهاد موافقت کرد. 
در ۶۶۵ یا ۴۶ق, مسعود بک از طرف قیدو و براق و به منظور 
پس از یک هفته 
اقامت. به نزد براق نازگشنت: پس از رفتن او اباقاخان به ماجرا پن برد. 
اما نتواتنت او زا دستگیز کند (رشنیدالدین, ۱۰۶۳/۲ ۱۰۶۵! وصاف. 
۳ 


جاسوسی به خدمت اباقاخان در مازندران رسنید وب 


براق در ۱۲۶۹/۶۶۷م با حمله به خراسان, حدود بدخشان تا 
نزدیک نیشابور را غارت کرد (همو, ۷۱). مدتی بعد, براق با تگودار 
آغول - نوة جغفتای ‏ که در دربار اباقاخان بود, مکاتبه کرد و او را به 
یاری خواند (رشیدالدین, ۱۰۷۰/۲). تگودار به قصد پیوستن به براق, به 
گرجستان رفت. اما اقدامش بی‌ثمر ماند و به وسیل لشکریان اباقاخان 
دستگیر شد (همی, ۱۰۷۱-۱۰۷۰/۲؛ حمدالله, ۰)۵٩۱‏ در این گیرودار, 
ظاهرامیان قبچاق اغول, و بات اغول از یک طرف: و جلایرتای از 
امیران قیدو از سوی دیگر کدورتی پیش آمد, اما دز واقع قیدو از آنها 
خواسته برد که به بهانه‌ای,.لشکر براق را ترک کرده, از جنگیدن 
خودداری کنند. بنابراین, آن دو شاهزاده از براق جدا شدند و تلاش او 
برای باز گرداندن آنان نتيجه‌اي نداد (رشیدالدین, ۱۰۷۵-۱۰۷۲/۲). 

در ۶۸کق ,براق نیشابور را غارت. کرد و قصد تاراج هرات را هم 
داشت که فلْمْ تیمور او را از اين کا ر بازداشت و قرار شد با ملک 
شمس‌الدین کرت از در دوستی در آیند؛بنابراین,به از پيشنهاد همکاری 
و وعد؛ واگذاری خراسان را دادند. ملک شمس‌الدین که ابتدا موافقت 
کرده بود, با دیدن لشکریان براق به هراس افتاد و از کزد؛ خود پشیمان 
شد (هبو,۱۰۷۸-۱۰۷۷/۲). در همین سال, اباقاخان به خراسان لشکر 
کشید و براق را به صلح دعوت کرد. او که ابتدا به صلح راضی بود. پس 
از مشورت با مرغائول و جلایرتای که خواهان جنگ بودند. نظرش را 
تغییر داد (همو, ۱۰۸۱-۱۰۸۰/۷) اشتیاق براق برای جنگ با اباقامخان 
به اندازه‌ای شد که نظر جلال منجم را در به تعویق انداختن. جنگ 
نپذیرفت. پیش از آغاز جنگ, براق, تن را برای جاسوسی به اردوی 
اباقاخان فرستاد, اما لشکریان او, آنان را پیدا کردند و به نزد اباقاخان 
در هزات بزدند: وق خیله‌ای به کار برد و با کشتن دو تن و آزاد کردن 
دیگری: وانمود کرد که از هرات. عقب‌نشینی می‌کند و حتول خیمه و 
خرگاه.خود را برجای گذاشت. براق از شنیدن این خبر شاد.شد.و به 
سوی هرات لشکر برد (هسو, ۱۰۸۴-۱۰۸۱/۲). سپاهیان براق پس از 
گذشتن از هربرود و تاراج خیم اباقاخان: در جنوب هرات مستقر 
شدند, اما با یورش اباقاخان, سرانجام جنگ با کشته شدن مرغائول و 
گریختن جلایرتای, به سود اباقامخان به پایان رسید (ذیحجه ۶۶۸) و 
براق در حالی که فلج شده بودو اطرافیانش او را ترک کرده بودند, در 
تخت روانی از مهلکه گریخت (همو, ۱۰۸۹-۱۰۸۴/۲؛ اهری, ۱۳۵! نیز 
نک: دوشن, 111/427-431). ظاهراً او در همین زمان مسلمان شد و خود 
را («غیاث‌آلدین» لب داد (وصافت, ۷۵؛قس: آونازی. ۰ که از 
اسلام آرردن براق ۲ سمال پس از به تخت نشستن اویاد می‌کند). 

در نزدیکی چاج, پراق: برادرش را برای دريافت کمک نزد قیدو 
فرستاد. اما قیدو که دیگر تحمل او را نداشت. با لشکریانش به براق 
حبله کرد. با شنیدن این خبرء براق همان شب درگذشت و قیدو دسیتور 
داد او را به رسم مغولان در بالای کوهی دفن کنند. (رشیدالدین, 
۱۰۶۲ قس:اوضاف. ۷۷-۷۶, که علت.مرگ براق زا مسموم 
شدن به وسیله قیدو دانسته است). 


ماخذ.. ابوالغازی بهادرخان». شجرهُ ترک.. بد کوشش دمزدن, آسن پترزبررگه 
۱ اهری, ابوبکره تاریخ شیخ اویس, به کرش وان لون, لاهه, ۱۳۷۳/ 
۴ سحمدالله سترفی: تاریخ گزیده» به کوشش عبدالحین نوایی, تهران, 
۰۹ اش رشیدالدین فضل‌الله, جامع التواریخ به کرشش محمد ررشن و مصنطفی 
موسویی, تهران, ۱۳۷۳ش؛ وصاف تاریخ, به کوخش محمدمهدی اصفهانی, تهرآن, 
۸ اش ؛نیز: 
1834 مه اوه | ماود منا؟ بدامومهلا دعل ماه ادا لا و6 بومععز0 ظ 
۰ و۳۵۲ بامو0 ۸۲ ۱۱۱۳۵ ۰ ۱ راصععنه0۳ 
شهناز رازپرش 
پراقی. حسین پن احمد نجفی, پا سید حون براقی (۱۲۶۱ با 
۲- ۱۸۴۵/۱۳۳۲ با ۶ ۱۱۱۳ع)۰ مورخ عراقی. سب او به 
زید. فرزند امام حسن مجتبی(ع) می‌رسد (آقابزرگ. طبقات... 
۵۲۴-۵۲۳/)۲(۱؛ امین , ۴۱۸/۵). وی در براق یکی از ۴ محلة معروف 
نجف |شرف دید‌به‌جهان گشود (همانجا).نیای‌بزرگ او سیداسماعیل 
و خانواده‌اش که به ««حسنی» معروف و اهل علم و تقوا بودند, در اواخر 
سدهُ ۱۲ق از اطراف بغداد به نجف کوچیدند و در محله براق سکنین 
گزیدند (تعیمی, ۰)۱۶۹-۱۶۸/۲ 
ری از دوران کودکی, به شوق تحصیل علم در مجالس عالمان و 
فاضلان نجف اشرف شرکت می‌جست و از شیوخ علما و فضلا و 
سالخوزدگان, حوادث مهم گذشته را می‌شنید و جمع و ضبط می‌کرد. 
بزاقی سراسنر غفز خویش را دز گردآوری" و ثبت و.ضبط حوادث 
تاریخی گذراند و بیشتر اوقات به مطالعه و تحقیق پرداخت. وی به زبان 
فارسی نیز تسلط کامل داشت و دز آثاز خویش به کتابها و اثار فارسی 
استناد می‌کرد. براقی کتابخانة نه.چندان بزرگ. اما نفیسی از آثاز و 
نوشته‌های نادز تاریخی فراهم آورده بزد و بسیاری از نسخه‌ها راانیز 
خود به خط خویش اسبتنساخ می‌کرد (آقابزرگ؛ همان:۵۲۴/)۷(۱ب 
۵ وی در کنار مطالعه اثار و کتب, به مسافرت و کاوشهای علمی 
نیز می‌پرداخت و در این سفرها به مطالعه و بررستی کتیبه‌های کهن در 
مزارهای اطراف دجله و فرات و دیگر نواحی عراق همت می‌گماشت 
(همان. ۵۲۵/)۲(۱؛ آمین, ۴۱۹/۵؛ تمیمی, ۱۷۳/۲ )۰ 
پراقی در حدود. سال ۱۳۲۰ق از نجف به قریة لهیبات از نواحی 
حیره, مهاجزت کرد و تا پایان عمر در نهایت تنگدستی 
تحقیق پرداخت و سرانجام در همانجا دیده از جهان فرو بست و جنازه ار 


در آنجا به تتبع و 


را در نجف اشرف در خانة خودش به خاک سپردند (امین, ۰۴۱۸/۵ 
۹ آقابزرگ:, همانجا). 

با آنکه کوش براقی را در گردآوری منابع تاریخی و تاریخ‌نگاری 
ستوده‌اند, اما نشر: او را متوسط و پاره‌ای داوریهای تاریخی وی را 
نادرست وعامیانه دانسته‌اند (تمیمی ۰ زرکلی 0 

آثار: براقی آثار وتألیفات فراوانی داشته. اما بیشتر آنها پس از 
مرگ وی پراکنده شده است (نک: افین, ۴۱۹/۵؛ تمیمی, ۱۷۵/۲)؛ با 
اینهمه پاره‌ای از آثار وی‌به صورت خطی و جاپی دردست است: 

الف. آثار چاپی: 

۱.تا ریخ الکوقة, با عقد اللولژ و المرجان فی تحدید ار کوفان و 


برامکه 2۳۵ 


من سکن فیها من القبائل و العریان, از مهم‌ترین و بهترین آثار او در 
تریخ شهر کوفه است. اي کاب به کوشش ش محمد صادق آل بحرالملوم 
در نجف (۱۳۵۶۴ق) منتشر 

۲ الدرة البهية و الروضة المضیة, در تاریخ کربلا که در واقع تتمه‌ای 
است بر کتاب دیگر او با عنوان الحسرة الاائمة (نک: خاقانی؛ ۰)۱۰۱/۲ 
این کتاب به کوشش علی هاشمی خطیب در نجف (۱۹۷۰م) انتضار یافته 


ایست. 
۳.لاند الدر و المرجان فیما جری فی السنین من طوارق الحدئان. 
پ-آثاز خطی: 
۱.بهجة المزمین فی احوال الا ولین و الاخزین, یک دوره تاریخ 

عمومی:تا عصر سولف در ۴ مجلد (آقبابزرگ, الذرییبه, ۱۶۴/۳), 

نسخه‌هایی از برخی مجلدات این اثر به طور پراکنده دییده شده است 

(نک: امین همانجا). 

۲ الجوهرة الزاهرة, یا الجوهرة الشعشعانية و الثمرة الجنية, در 
فضائل کربلا (برای نسخه‌های آن, نک: آقابززرگ, همان, ۲۹۳/۵). 

الدرة المضية فی تاریخ الحنانة و الثویة, که به نامهای تاریخ 
مسجد الحنانة ونیزالحنانهز الثویة شهرت دارد (همان, ۲۸۴/۳ ۹۳/۷۰ 
برای نسخه‌ای از آن نگ :خاقانی, ۰)۱۰۰/۶ ۲ و 

۴ السیرة الب راقیة فی الرد علی النفحاء العنبرية, در نقد.و تصحیح و 
تعلیقه بر کتاب النفحة العنبریة اثر محمد بن کاظم :اقب در عم 
(نک: آقابزرگ, همان, ۲۵۴-۲۵۳/۲۴؛ برای نسخه آن, نک تا 
۶)- 

۵ کشف الاستارفی اولاد خدیجة من النبی المختار. #9 
این اثر در کتابخانة کاشف الغطا در نجف و نیز کتابخانة مجمع:العلمی 
العراقی موجود است (همو, ۱۱۰/۶): 

۶ اللولژ و المرجان: در ذکر امام زادگان کوفه و تعیین قبر مختاز 
ثقفی در زاویه مسجد کوفه (نک: آقابزرگ ؛ همان ۰)۳۸۹/۱۸ 

۷ مختهر تنل الطالیتن (یرای نبخه‌ای به خط مولفد, نک 
خاقانی, ۰)۱۰۶-۱۰۵/۲ 

۸:مختص رالحدائق الوردیة (آقابزرگ, همان, ۱۹۵-۱۹۴/۲۰). 

٩.معدن‏ الانوارفی نسب النبی له الاطهار (همان, ۲۲۰/۲۱]- 

۰.المنتخب من تا ریخ‌قم (همان, ۰۲۷۷۱۳ ۰۲۱۲/۴ ۴۴۰/۲۲)- 

۱ الیتیمة الغرویةء و التحفة النجفیة, یا الیتیمه الغرویة فی الارض 
المبا رکه الزکية, در تاریخ نجف (ن5: هسان, ۰)۲۷۵/۲۵ 

ماخذ: آنابزرگ: الذریند؛ همو, طبقات اعلام الشیمة قرن ۱۴ق: نجف: ۱۳۷۵/ 

۶( امین, محسن؛ اعیان. الشيعة, به کرشش حسن امین؛ بیررت: ۱۴۰۳ 

۳ تیمی, محمدعلی جعفر, مشهد الامام ار مدیتة اللجف, نجف» 3۱۳۷۴ 

۵ خاقانی. علی, «التثار السخطوطة فی النجف». لاتلام, بفداد. ۱۳۸۴/ 

۴ بسن ۱شنه 4۶:۲ زرکلی:اعلام» 


شده است. 


علی رفیعن 


پرایکه, نک برمکیان. 


اوزم پرانس 


پرایس.. عنوان یکی از در شعبة اصلی بربر. و از ساکنان کهن 
مفرب. علمای نسب‌شناس بربر و عرب برآنند که بربران به دو شاخ 
اصلی برنس و مادغس (یا مادغیس ملقب به ابتر) تقسیم می‌شوند. در 
منابع اسلامی شکل جمع این دونام برانس ویثر آمده است (ابن خلدون. 
۱۷۶/)۱(۶؛ ابن حزم,۴۹۵). 

اطلاعات درمورد برانس بسیاز محدود, پراکنده و در برخی موارد 
متناقض است. نسب برانس را که از قبایل سلحشور (ابن خلدون: 
۰۲۹۶/)۲(۶ ۳۰۱) و متمدن مغرب بوده‌اند (دبون, ۳۷-۳۶/۱): به مازیغ 
بن کنعان بن حام بن نوح می‌رسانند (ابن خلدون, ۱۷۷/)۱(۶؛ سلاوی, 
۶۵-۱ دبوز, ۲۸/۱): مورخان ذربارة انتساب هر یک از قبایل متعدد 
بریر به برنس یا بتر, با هم اختلاف نظر دارند. اصطخری ۵ قبیل کتابه, 
زناته, مصموده, ملیلة و صنهاجه (ص ۵۱), و ابن خلدون ۷ قبیلة اوربه, 
ازداجه, مصموده, کتامه, صنهاجه, عجیسه و اوریخه را اژبرانس دانسته 
است. ابن خلدون همچنین آورده است که برخی از نسنب‌شناسان بربر ۳ 
قبیلاٌ لمطه, هنکوره و کزوله را نیز از برانس می‌دانند (همانجا), برخی 
نیز در عرب‌یا بربر بودن دو قبیله مهم کنامه و صنهاجه با هم اختلافن‌نظر 
دازند و گروهی, آنان را عرب و از اخلاف"حمیر دانسته‌اند (همو, 
۱۹۲/۱(۶؛ سلاوی, ۶۵/۱؛ حسن, ۲۹۴): علت اختلاف آن است که 
اکثر مورخان, قبایل بربر شهرنشین را زیر عنوان برانس, و قبایل 
بیابان‌گرد و جادرنشین را زیر مجموعه بتر آورده‌اند, حال آنکه خلاف آن 
نیز صادق است (به عنوان نموننه: نک: ابن خلدون.:۲۳۹/)۱(۶: 
۳۷۶ 

موطن اصلی برانس,کوههای اوراس (همو, ۳۰۲/)۲(۶) دز ۸۰ 
میلی بجایه و ۶۰ میلی قسنطینه (لبون افریقی, ۱۰۲/۲ ) بوده است؛ لیکن 
به سبب گستردگی و پراکندگی شعوب و قبایل آن در مغرب اوسط وا 
اقصی, می‌توان ردپای آنان را دز منابع اسلامی در" سواحل دریای 
محیط (ابن. خلدون. ۲۰۱/)۱(۶) و به خصوص دریای روم در 
شهرهایی چون قسنطینه و بجایه (زیستگاه کتامه, عجیسبه و هواره, نکن 
همو, ۲۰۴/)۱(۶), نواحی طرابلس (ابن خردادبه: )٩۱‏ و شززمینهای 
همجوار آن چرن برقه (زستگاه هواره: ابن خلدون: ۲۸۴//۲(۶). 
الجزایر, ملیانه و مدیه: (مسکن صنهاجه: همو, ۳۱۲/)۲(۶), و هران 
(جایگاه قبیلُ ازداجه: هنوء ۲۹۳/)۲(۶), شمال تاهرت تا وهران 
(مسکن قبیل اوربه) و در کوههای: غرب مراکش (مساکن. مصامده: 
دبوز, ۳۷/۱) نیزیافت: 

به هنگام پیشروی مسلمانان در خاک افریقیه, ابوالمهاجر انصاری 
در ۶۷۴/۵۵۵م, کننیله زئیس قبیلة اوربه از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین 
قبایل برنس را در نزدیکی تلمسان شکست داد. کسیله اسلام آورد و 
فرمانده مسلمانان نیز او را آزاد کرد (ابن خلدون, ۲۹۷/)۲(۶). در 
۶۸۲/۶۲ همزمان با حکمرانی یزید بن معاویه, کسیله با یاری بربرها و 
فرنگان, عقبة بن نافع و همراهانش را در تهوده شکست داد و بلافاصله 
بر قیروان دست یافت (همو ۲۹۸-۲۹۷/)۲(۶). عبدالملک مروان به 


جبران‌این شکست. زهیر ین قیس بلوی را به‌ولایت‌داری افریقیه برگزید. 
زهیر در ۶۸۶/۶۶ نیروی کسیله را در مس نزدیک قیروان شکست 
داد و کنیله وبسیاری ازیارانش کشته شدند (همو, ۰)۲۹۹/)۲(۶ 
برانس نقض انکارناپذیری در شکل گیری و حمایت دولتهای بزرگی 
چون ادریسیان, فاطمیان و زیریان داشتند. قبیلة اوربه از بزرگ‌ترین 
حامیان ادریسیان بودند و شاید اکر کمکهای ابولیلی اسحاق بن محمد 
این عبدالحمید اوربی (رئیس قبیلة اوربه) نبود. دولت ادریسیان در 
مفرب پانمی‌گرفت. وی در ۷۸۸/۱۷۲ ادریس بن عبدالله را که در 
جریان فخ از مذینه گريخته بود, به گرمی پناه داد و بربرها راب سوی او 
فراخواند. به این ترتیب, قبایل متعددی چون واغه, لُواته. شدرانه, 
غیاته نفره, مکناسه و غُماره با او بیعت کردند و به فرمان او گردن نهادند 
(همو, ۳۰۰/)۲(۶؛ سلاوی, همانجا). قبیل کتامه نیز با حمایت از 
ابوعبدالله شیعی نقش موثری در برپایی نظام فاطمی دز مغرب داشتند 
(ضانجا). 
از جمله دولتهای بزرگی که از میان برالس برخاستند, می‌توان از 
بنی زیری و مرابطون که از قبیلة صنهاجه, و نیز از موحدون که از قبیلة 
مصامده پر خاسته‌اند, نام برد (همو, نیز حسن , همانجاها). 
کوهی به نام برانس دز مغرب اقصی در ۱۵ میلی شمال تازا وجود 
داشته (لثون افریقی, ۳۵۷/۱؛ نیز نک: اطلس..., ۱۶۷) که نام خود را از 
این طایفه بربر گرفته است. علاوه بز اين, کوه دیگری نیز به نام جبل 
برانس در اندلس (یاقوت, ۷۳۳/۱) بوده که نام خود را از بربرهای 
برانس + اوربه که در فتوحات اندلس شرکت داشته. و در اين ناحیه 
مستقر شده‌اند, برگرفته است. امروزه این کوه سیرا ذٍ آلماذن" خوانده 
می‌شود (512,11037): ۱ 
ماخذ:.. ان حزم» علی: جمهرة ساب العرب؛ بیروت» ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ آبن 
خردادبه, عبیدالله, السبالک ر المبالک به کرشش دخریه, لیدن, ٩2۱۸۸۹۱6۱۳۰۶‏ 
ابن خلدون, العبر؛ اصعخری, ابراهیم, مسالک و مالک ترجمذ کهن فارسی, به کوشش 
ایرج افشار, تهران, ۱۳۷۳ش؛اطلس تاریخ الاسلام حسین مونس, قاهرهء 1۱۴۰۷ 
۷ حسن, علی حسن, الحضارة الاسلامية ی المفرب, قاهره, ۰ ۱۹۸م؛ ثبرزه 
محمدعلی, تاریخ المغرب الکبیر: ۳/۱۳۸۴ ۱۹۶ع۱ سلاوی, احمد. ال ستقاء: بد 
کوشش جعفر ناصری, دازالبیضا, ۲ ۱۹۵ع؛ لثرن افریقی, حسن ين محمد رزان؛ رصف 
افریقیاء ترجمه محمد حجی و محصد اخضر, بیروت, ۸۳ ۱۹م؛یاقرت, بلدان؛ نیز: 1 
مریم حصسن‌دوست 


پراوشتانی» ابوالفضل مجدالملک اسمد (د.۴۹۲ق/۱۰۹۹م). 
وزبر شیعی سلطان برکیارق سلجوقی. اصل وی از براوستان, یکی از 
زوستاهای قم بود (یاقوت, ۵۴۰/۱) و پدرش محفد بن موسی 
براوستانی قمی "نام داشت. برخی نسبت او را بلاسانی (یا بلاشانی) 
(ابن‌اثیر: ۲۵۳/۱۰ جد؛ نیز نک ذهبی, ۱۸۰/۱۹)؛ و لقب دیگر وی را 
مشیدالدوله آورده‌اند (معزی, ۶۳۹ اقبال. ۱۱۲.۰۱۰۹). براوستانی 
هنگام مرگ ۵۱ ساله بوده است (نک: بنداری, .)٩٩‏ 
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از زندگی اوپیش از آنکه به آمور دیوانی وارد گردد, اطلاعی نداریم: 
وی در دوران سلطنت ملکشاه سلجوقی, نایپ شرف‌الملک خوارزمی, 
مستوفي کل دیوان استیفا بود و پس از کناره‌گیری او, به طور مستقل 
مستوفی کل شد و لقب مجدالملک گرفت (ظهیرالدین: ۳۴؛ بنداری, 
4 اقبال, ۱۰۹). در اواخر سلطنت ملکتاه, براوستانی به همراه تتی 
چند از صاخب منصبان برضد سیطرة مطلق خواجه نظام‌البلک و 
فرزندان او شوریدند. براوستانی پس از قتل خواجه به دست فدایبان 
باطنی, و مرگ سلطان ملکشاه, در اصفهان آقامت گزید (بندازی, ۰۷۱ 
۶ اقبال, همانجا ؛ لمتن, ۲۵۳): 

هنگام سلطنت برکیارق و وزارت عزالملک (فرزند خواجه 
نظامالملک), مجدالملک که نمی‌خواست با فرزندان خواجه در امور 
دولت همکاری کند, همچنان در اصفهان گوشه‌نشینی اختیار کرد. در 
این زمان تتش. فرزند الب ارسلان و عموی برکیارق, در مرزهای مصر و 
شام به اندیشة سلطنت سر به عصیان بزداشته, متوجه شهرهای ری. 
همذان و گلپایگان شد (ظهیرالدین, ۳۶؛ راوندی, ۱۳۹؛بنداری, ۹۵). 
در ذیحج ۴۸۷ عزالملک وفات یافت و برادرش خواجه ابویکر غبیدالله 
مویدالملک, وزیر شد (همی ۹۷,۹۶؛ اقبال, هنانجا). مزیدالملک وقتی 
به جنگ با تتش می‌رفت, از مجدالملک نیز خواست تا در این نبرد او را 
یاری رساند؛ اما مجدالملک که خود مدعی صدارت بوذ و نمی‌خوانست 
از زیردستان مزیدالملک باشد. این پيشنهاد را نپذیرفت (ظهیرالدین. 
بنداری, همانجاها؛ اقبال,۱۱۰). وی مدتی بعد به ری رفت و از یک سو 
با همکاری زییده خاتون مادرشاه, فخرالملک, برادر بزرگ‌تس 
مویدالملی را به طمع وزارت انداخت..و از سنوی دیگر دشفنان 
مویدالملک را برانگیخت تا برکیارق را به عزل مزیدالملک واداشتند 
(بنداری, ۹۷؛ اقبال: ۰۱۱۰ ۱۲۷). مژیدالیلک به زندان افتاد و 
فخرالملک در ضفر ۴۴۸ به صدارت رسید. وی تا ۰٩ق‏ بر این مننند 
بود, امنا چون شایستگی.و کاردانی نداشت, هسه امور به دست 
مجدالملک می‌گشت که در اين زمان وزارت زبیده خاتون و ریاست 
استیفای برکیارق را بزعهده گرفته بود (قزوینی, ۸۱؛بنداری, 1۹۸-۹۷ 
ابن اثیرء ۲۶۳۰۲۵۲/۱۰؛ اقبال, ۱۱۰؛ لمتن, ۰۲۵۱ ۲۵۷). سرانجام در 
۰ برکیارق که برای سرکوب فتنة خراسان عازم آن سرزمین شده 
بود, فخرالملک را از صدارت عزل کرد و مجدالملک براوستانی را 
وزارت داد. 

مجدالملک از ۴۹۰ تا ۴۹۲ق با همراهی ویاری زییده خاتون, بر هم 
امور مهم کشور مستولی بود (قزوینی,۱۲۰؛ اقبال, همانجا). از سویی 
مویدالملک هم که فرضتی می‌جست, محمد, برادر برکیارق را به جنگ 
با سلطان تشویق کرد: محمد نیز مُویدالملک را به وزارت برداشت و در 
شوال ۴۹۲ برای جنگ با برکیارق عازم ری: شد (ظهیرالذین..۳۷: 
بنداری. 4۸؛ رأوندی, ۱۴۵؛ اقبال, ۱۳۹).برکیارق سپاهی گرد آورد و 
از ری به زنجان رفت. اما امرا و سپاهیانش, بر اثر تحریکات عوامل 
مویدالملک. از سلطان خواستند تا مجدالملک را تسلیم ایشان کند؛ و او 
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را پاطتی مذهب و محرک قتل بسیاری از دولتمردان و فرماندهان 
برکیارق به دست فداییان اسماعیلی دانستند (بنداری, ٩۹؛‏ ابوالقاسم. 
۱۶ خواندنیز: ۱۸۰؛ابن اثیر, ۲۹۰2۲۸۹/۱۰ ذهبی: 4۱۸۰/۱۹ اقبال, 
همانجا؛ بازورث. ۱ نیز نک هاجسن, ۳۳ برکیارق از این کار 
خودداری می‌کرد, اما سران سپاه به اقامتگاه مجدالملک, هجوم آوردند 
و چون اوبه سراپرد؛ سلطان پناه برد, نپاهیان نیز به آنجا حمله بردند و 
مجدالملک را پا خشونت بسیار بیرون کشیدند و به طرز فجیتی به قتل 
رساندند (ظهیرالدین, ۳۷ ۳۸؛ راوندی, همانجا؛ خواندمیر, ۱۸۰- 
۱ شوشتری, ۰۴۵۸/۲ ۴۵۹ لمتن, ۲۵۷ )؛ پیکر مجدالملک را مدتی 
بعد در جوار مرقد امام حسین(ع) به خاک سپردند (قزوینی, ۸۴؛ 
شوشتری, ۰)۴۶۰/۲ 
مجدالملک از دولتمردان لایق و کاردان سلجوقی بود. گویند بسیاز 
دیندار بوده است و دربار؛ گرایشهای غلوآمیز شیعی او نیز حکایتی نقل 
کرده‌اند (نک: قزوینین, ۸۸۱ قس: ۱۸۳.۰۸۲ شوشتری, ۴۶۰:۳۵۹/۲). 
مجدالملک را در انجام.دادن کارهای ,خیر و عبادتهای: روزانه. و نیز 
پخشش و صدقه, خاصه بر شیعیان بسیار ستوده‌اند (بنداری, ذهبی. 
همانجاها): ار همچنین به دانش و فضل و حمایت از شعرا و ادبا ز 
دانشمندان, شهرت داشت. خانهاش محل تجمع این طبقه بو و خود: 
مال و صلة بسپار به‌ایشان می‌بخشید (بنداری, ۶۹). از همین‌زو: 
ممدوح بسیاری از شاعران بزرگ آن دوران همچون امیر معزی و 
مژیدالدین طغرایی, صاحب قصیدة مشهور «لامية العجم» و دیگران 
بوده است (معزی, ۶۴۳۰۶۳۸ ۰۷۳۴/۳۲ ۷۵۰ ۷۵۵؛ اقبال: ۰۱۱۱ 
۳ بوالرجاء, ۷۲). برخی شاعران آن دوران نیز اشعاری در هجو او 
سروده‌اند که از آن میان می‌توان به: موفق|لدوله ابوطاهر خاتونی و 
ایوالمعالی ناس اشاره کرد (ظهیر الدین, ۳۴؛ راوندی, ۱۳۶). 
مجدالملک برای مشاهد ائمهٌ اطهار( ع) در بقیع:و کاظمین و نیز 
برای حضرت عبدالعظیم در ری, و سادات علوی و اشراف فاطمی 
بارگاه ساخت. دیوار شهر بیهق را که در اثر زازله بزرگ خراسان ویزان 
گشته, و در ۶۴ ق به فرمان خواجه نظام الملک از نو بنا شده بود. پس از 
ریرانی مجدد آن به دست ارسلان ارغو, از نو عمارت کرد. مشهد 
خسروجرد یز از آثاری است که مجدالملک عمارت: کرده است 
(قروینی, ۸۳؛ بیهقی, ۲۰۶؛ ابن اثیر, ۸۵۹۱/۹ 4۳۵۲/۱۰ شوشتری. 
۲ ال یاسین. ۲۴؛قمی, ۷۷/۲ )+ 
ماخذ: _آل پاسین, محمد حسن, تاریخ رم کاظمين, ترجمة غلامرضا اکبری. کنگرة 
جهانی حضرت رضا( ع)۰ ۱۳۷۱ شابن آثیر الکامل؛ ابوالرجاء قمی, نجم‌الدین, تاریخ 
الوزراءء به کوشش محمدنقی دانش‌پژوه نهران, ۱۳۶۳ ش؛ ابوالقاسم کاشانی» عبدالله, 
زیدةالتواریخ: به کوشش محمدتقی دانش‌بزوه؛تهران, ۱۳۶۶ شء اقبال آشتیانی» عباس, 
وزارت دز عهد سل لین بزرگن سلجوقی, به کوشتن محند تقی دانش‌بزوه و یحبی ذکاء: 
تهرانء ۱۳۳۸ بازورت, کلیفررد ادموند. «تاریخ سیاسی و دودماني ایران» تاریخ 
ایران کمبریج (از آمدن سلجوقیان تا فروباشی درلت ایلخان)ء ترجمةٌ حسن انرشه, تهران» 
۶ ش,ج ۵؛بندازی اصفهانی, فتح, مختصر تاریخ سللاٌ سلجوقی (زبدة النصرد) 
عنادالدین کاتب؛ ترجَمة محندحین جلیلی؛ تهران: ۱۳۵۶ش؛ بیهقی, علی؛ تازیخ 
بیهق, به. کرشش احمد بهسیار» تهران, ۱۳:۷شی؛ .خراندمیر,.عیاث‌الاین؛ دستور 
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الوزراء, به کوشش سعید نفیسی, تهران. ۱۳۱۷ ش؛ ذهبی, محمد, سیراعلام النبلاعء به 
کرخش شعیب ارنژوط و دیگران, بیروت, ۱۴۰۵ ۱۹۸۴؛ رارندی. محمد. 
راحةالصدور, به کرشش محمد اقبال, تهران, ۱۳۳۳ش؛ شرختسری, نورالله, مجالس 
المومنین, تهسران, ۱۳۷۶ق؛ ظهیرالدین نشابرری, سلجوق‌نامه, تهران, ۱۳۳۲+ 
قزویتی رازی: عبدالجلیل, نقض, بد کوشش جلال‌الدین محدث ارموی, تهران: 
۸ ش؛قمی, عباس, الکنی و الالقاب, تهران, ۱۳۹۷ ق؛ لمتن. ا. گ. س۰«ساختار 
درونی آمپراترری سلجوقی»,تاریخ ایرا ن کمپريچ (از آمدن سلجوقیان تا فروباشی درلت 
اپلخانان), ترجمة حسن انوشه, تهران. ۱۳۶۶ش» ج ۵؛ معزی, محمد, دیوان؛ به 
کرشش عباس اقبال آشتیانی, تهسران, ۱۳۱۸ ش؛ هاجسن, گ. س» فرقه اسماعیلیه, 
ترجمة فریذون بدره‌ای» تبریز؛ ۱۳۴۶ ثن؛یاقوت,بلدان, 
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پراون؛ ادرارد گرئویل (۱۳۴۴۱۲۷۹ق/۱۸۶۲- ۱۹۲۶م): 
خاورشناس انگلیسی ودوستدارایران ز زبان‌فارسی,پدرش‌سربنجامین 
براون, مدیر یک کارخانة کشتی‌سازی بود. او میل داشت پسرش. در 
رشته مهندسی تحصیل کند, اما ادوارد پس از اتمام دییرستان میلی په 
این رشته در خود نیافت. در همین زمان جنگ روسیه و ترکیه آغاز شده 
بود.براون ۱۵ ساله شیفته فداکاریهای ملت ترک برای دفا ع از سرزمین 
خود شد و آرزو کرد به ارتش بپیوندد و به کمک سربازان ترکنا برود. به 
همین منظور یادگیری زیان ترکی را آغاز کرد؛ اما پدر با ورود وی به 
رتش مخالفت کزد و اورا به تحصیل در زشته پزشکی ذر کببریج 
تشویق نمود (بالیسوزی, 8-9؛ براون» «یک سال...», 8-9 ,5؛ راس: 
9 مینوی, ۳۹۹-۳۹۸). به اين ترتیب, وی ضمن ادامهٌ یادگیری زبان 
ترکی؛ تحصیل پزشکی را در ۱۸۷۹م در کنبریج آغاز کرد. 

او ضمن نادگیری زبان ترکی پی‌برد که کسب مهارت در این زبان 
بدون دانستن: زبانهای عربی و فازسی: میسر نخواهد بود. بنابراین, 
نخضست به فراگیری:زبان غربی و ننپس در ۸۱۸۸۰ به آموختن.زنان 
فارسی پرداخت (براون: همان, 11-12). در تابستان ۱۸۸۲ع, دو ماه در 
استانبول گذراند و در آنجا بیش از پیش شیفتة زبان فارسی, به ویژه 
اشعار عرفانی.گردید. در این زمان آرزوی دیدار سرزمین حافظ, سعذی 
و فردوسیی در او پیدا شد و در بازگشت با شوق بیشتر یادگیزی زبان 
فارسی راپی گرفت. : 

تراووخس کار فارشا باه ار ایآ ی گنه 
جالب توجه‌ترین آنها میرزا محمدباقر بواناتی (ه م) جهانگرد و طالب 
شناخت زبانها و ادیان دیگر بود (بالیوژی» 9؛ راس, همانجا). بواناتی به 
براون درس فارسی می‌داد و از اشعاز خود و دیگران داشتانهای ایرانی 
و همچنین تنسيري از قرآن را که به زبان فارسي بر ساخته و به گونه‌ای 
پیچیده به نظم آورده بود. برای او می‌خواند. بواناتی نسخه‌ای از این 
تفسیر را به برازن داد که اکنون جزو کتابهای او ذر دانشگاه کمبریج 
محفوط است (براون: همان: 12-15؛ مینوی: ۴۰۱-۴۰۰). براون در 
۸۴ يادگيری زبان هندی را آغاز کرد به اين نیت که با تساط بر 
زبانهای ترکی «عربی, فارسی و هندی بتوندبه استخدام وزارت خارجه 
درآید و روانةٌ مشرق زمین گردد: اما بعداً روشن شد که برای خدمات 


کنسولی در آن دیار, زبانهای شرقی لازم نبوده است (آربری, 164؛ 
پراون, همان 13-16). 

براون در سفر دوم جاجی‌پیرزاده به فرنگ در ۱۸۸۵م با او آشنا و 
محشور شد و از او لقب مظهر علی گرفت (افشار, ۰)۱۲۳۱۲۱ وی در 
پایان تحصیلات پزشکی, فارسی را نیز خیلی خوب فرا گزفته بود. و 
شدیداً آرزوی دیدن ایران را در سر می‌پروراند. در همین زمان به عنوان 
پژوهشگر پیوسته دانشگاه کمبریج برگزیده شد و دانشگاه او را تشویق 
کرد که سال اول پژوهش را در ایران بگذراند (بالیوزی,10-11؛ آربری. 
166-7؛ براون, همان, 16). براون قضد از سفر: خود به ايران را 
مطالعه دربارة امراض شایع در این کشور, سیاحت و گردش و تکمیل 
زبان فارسی اعلام کرده بود. اما قراین نشان می‌دهد که در مورد هدف 
اول فعالیت زیادی نکرد (نصر, ۰۸۰,۷۹ ۸۲)- 

براون در سفر یکسالهة خود به ایران: (۱۸۸۷- ۱۸۸۸ع) از نقاط : 
بسیاری دیدن کرد وبا گروههای مختلف مردم د رآمیخت وبا اندیشه‌های 
مذهبن و صفات باطنی ایشان آشنا شد. بدان سان که گویی خود یک 
ایرانی کامل عیار شده است (مینوی,:۴+۲؛ محمود, ۱۲۸۷/۵؛ براون» 
«تاریخ جدید"».3-4). سفز او به ایزان پنی ان پیدایش حرکت باپیها 
انجام شد این موضوع وی را آنداشت تا دربر ان فرقهه ماه 
بپردازد (راس,9؛براون, همان,26). 

براون در تابستان ۸۸۸ تلگرافی از انگلشتان دریافت. کرد. که.: 
انتخاب او را به عنوان مدرس زبان فارسی در دانشگاه کنبریج نوید 
می‌داد. از اين روء پس از بازگشت به انگلستان کار تدریس زبان فارسی 
را در آن دانشگاه آغاز کرد و به سبب کمی شمار دانشجویان فرصت 
کافی برای نوشتن به دست آورد (آزیزی, 171؛ مینز: ۳)..در 2۱۹۰۱ 
هنگامی که گیب, دانشمند ترک شناس انگلیسی درگذشت: براون اتمام 
کارهای نیمه تمام او را عهده‌دار شد (مینوی, ۴۰۵)؛ در ۱۹۰۲ به جای 
ریو به ریاست مدرسة زبانهای شرقی گماشتد. شد و در ,۱۹۰۳ به 
عضویت آکادمی انگلستان درآمد (مینز, ۵؛ آربری, 184)- 

برازن از ابندای جنبش مشروطیت در ايران از آن پشتیبانی کرد و 
هنگامی که روسها چشم طمع به ایران دوخته بودند. کوشید تا از تلاش 
آنان در بدنام کردن ایزانیان نزد غربیان, جلوگیری کند. او برای اثبات 
حتانیت ایران و اعتراض به سیاستهای انکّلیس و روس در ایران؛ 
کوششهای بسیار کرد (قزوینی, ۷۴؛ کسروی, ۰)۱۱ روابط او با 
مشروطه خواهان پیش از به توپ بستن مجلنن شروع شد و با تبعیدیان و 
سایر ازادی‌خواهان به همکاری پرداخت (جوادی» .)۷۱٩‏ در لندن 
کمیته‌ای به نام «کمیتة ایران» که در جهت مصالح ایران تبلیغ فی‌کرد, 
تشکیل داد (راس, 12). براون دز ۱۹۱۱ به عضویت «کالج سلطتتی 
پزشسکان»انتخاب‌گردید (آربری, همانجا). در ۱۸٩۱.ضمن‏ بخ رانی 
در فرهنگستان لندن, دربار؛ جنبش مشروطه خواهی در ایزان»خواستار 
ت۱9 
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اتخاد سیاست صحیح از جانب دولت خود شد. ی 
وی را به جاپ رساند (صدیق. 6): 

پراون دز ۰ سال آخر عمر, کتب خطی بسیار و نیزدو کتابخانه را که 
دازای کني خطی فارشی بود, خریداری کرد (رابن, همانجا) .وی در 
۶۴سالگی درگذشت م مجسمهٌ او در ۱۳۱۷ش در کتابخانة دانشبرای 
عالی تهران نصب گردید و یکی از خیابانهای نزدیک دانشگا: تهران در 
۴ سش به نام اونام‌گذازی شد (مینوی, ۴۱۴؛ ضالخ, ۱۱). 

افکار و آثار: نیکلسن او را از ببزرگ ترین شرق شناسان و 
بزرگ‌ترین انسان دوشتی دانسته است که تمام زندگی خود را وقف 
بررسی تاریخ, افکار و ادبیات شرق کرد (نک: آربری, 192 ). او خواهان 
یگانگی در,جهان دانش بود. جنگ جهانی اول او را بی‌اندازه آزرده‌دل و 
پیرو شکسته کرد (میلز, ۷). دلبستگی اوبه زبان برای خود زیان نبود. او 
حتی) به دستور زیان و زیان شنأسی دلبستگی نداشت ۰ ژیان برای او 
رسیله‌ای بود که با آن می‌توانست مردم دیگر را بشناسد و مقصود خود را 
به آنها بفهماند. هدف اصلی او پی بردن به روش زندگی مردم و آگاه شدن 
از انديشه و هنر آنان بود (همو.۳). 

به وت راسن, راون مردی نابغه محسوب می‌شد و شاخص نبوغ 
ار در چیر بود: اول استعداد. فوق‌العاده برای فراگرفتن زبانها؛ درم 
طرزییان او که معلومات و عمق فکر و میزان ذوق و صفایباطن او را 
روشن می‌ساخت (ص 21-22). او,علاوه بر زبانهای بونانی؛ لاتین, 
فرانسه و آلمانی, ۳ زیان شرقی, یعنی فارسی, عربی و ترکی رابه خوبی 
می‌دانست. او نه تنها نثر انگلینی زا خوب می‌نوشت, در شعر نیز طبعی 
عالی داشت و بسیاری از اشعار فارنسی زابه شعر انگلیینی تزجمه کرده 
است (قزوینی, ۱۵۲). 

براو سیاست انگاتن در نان را نیح میکره و می‌گفت ول 
انگلستا ن نباید به هیچ وجه در امور ایزان مداخله کند. اين دانشمند در 
شمار استادانی بود که در ۱٩۱۴‏ اعلامية مخالفت با ورود انگلستان در 
جنگ را امضا کردند. هر چند پس از حمله آلمان به بلژیک نظرش تغ 
کرد (راس, 14-15): در ۱۹۲۱م.که شورای انجمن سلطنتی آسیایی 
انگلبتان تصمیم گرفت به مناسبت صدمین سال تأسیس خود جشن 
بگیرد, برارن خواست که دانتمندان آلمانی هم دعوت شوند و نزدیک 
بود.مخالفت شورا با اين پيشنهاد به استبفای او از آن انجمن بینجامد 
(سانجا). 

شمار آثار بزرگ او اعم از تألیف و ترجمة کتابهای فارسی ۱۸ مجلد 
است. افز ون بر اینها, براون ۳۲ رساله متوسط یا کوچک و ۱۳ دیباچه به 
زبان انگلیسی بر کنب فارسی یا عربی دیگران نوشته است (نک: قزوینی, 
۴۰ 
ْ کتابهای فارنی که او خود یا با یاری دیگران تصحیح کزده استء 
عبارتند ازتذکرة الشعرا ی دولتشاه سمرقندی , جلد دوملباب الالباب 


2۸ ۵۳۵ 


براون 2۳۹ 


عوفی و تدکرة الاولیا ی عطار (همو: ۸۴۸ -۸۴۹؛ مینوی, ۴۰۵). 
مجموعه‌ای از نامه‌های دوستان براون به او که پیشتر به سالهای ۱۹۰٩‏ 
تا ۱ ممربوط است, در کتابخانه کمبریج (ضه۸۵۵.7604) محفوظ 
است. در بعضی از این نامه‌ها مطالب جالبی دربار اوضاع ایران دیده 
منی‌شود (جوادی,۱۷). 

اولین کتاب انتشاریافته برادن در ۱۸۹۱ تحت عنوان («داستان یک 
سیاح که برای رزشین شدن تا ریخ باب نوشته شده امبت(» نام دارد. این 
کتاب ترجمه‌ای است از ال (سیا ح» تألیف عباس افندی, معروف به 
عبدالبها (ن5: محمود, ۱۲۸۷/۵, ۱۳۸۸؛ قزوینی, ۸۷): کنجکاوی از 
درباربابیه. از خواندن کتاب کنت دو گوبینو پیدا شد (هسو, ۸۵). سفر 
او به ایران, با حرکتهای ضد بهایی. گری مصادف بود (بزاون: «تاریخ 
جدید», 26). از این‌رو, در مراجعت به انگلستان, با مدارکی که از سفز 
خود به دست آورده بود, به تنظیم کتابها و معرفی این گرزه در.نجامع 
پرداخت (جوادی, ۱۲). اثر دیگر بر اون. یک سال در میان ایرانیان, درد 
۳ انتشار یافت. اين کتاب شر ح وقایع ایام اقامت او در ایران است 
و گفته می‌شود بهتر, دلکش‌تر و آموزنده‌تر از آن, کتابی در باب ایران و 
ایرانیان نوشته نشده آست (نک: محمود,۱۲۷۸/۵؛ مینوی, ۴۰۴). 

۰ براون از ۱۸۹۵ به تهیة کتابی دربار؛ تاریخ ادبیات ایران اقدام 
نمود (همانجا). ار خود نوشته است که میل به نوشتن تن یک تاریخ ادبیات 
فارسی کامل پس از ۰۰ که یادگیری فارستیرا آغاز کردم, در من 
پدید آمد. مجلاات چها رگانة این اثر به ترتیب در ۰۱۹۰۲ ۱۹۲۰,۱۹۰۶ و 
۴ منتشر شد (براون, «تاریخ ادبی...۲ مقدمه:۰)1۷/7 در دو 
جلد اول, تاریخ ادبیات ایران از قدیم‌ترین زمان تا ابتدای هجوم مغول و 
مسائل ادبی مربوط به زبانهای ماقبل اسلام.و.پس از آن مطرح شده 
است ( مینوی, ۴۰۵). در جلدهای ۳ و ۴ دورهُ مغول, فرقه اسماعیلیه, 
ساسلاً صفویه واحیای مذهب شیعه بررسی گردیده انست (هنو, ۴۱۳؛ 
راس, 1۱). اين اثربراون را کامل ترین تاریخ ادبیات فارسی دانستهاند 
(بار تولد, 174؛مینوی, همانجا). ۳ 

برادن تاریخ مشروطیت ایران را در چندین رساله و کتاب ثبث کرد 
که مهم ترین آنها دو کتاب است: انقلاب ایران و تاریخ مطبوعات و 
ادبیات ایران در دور مشروطیت (همو, ۴۱۲). در کتاب انقلاب ایران 
که در ۱۰٩۱م‏ انتشار یافت و با اشعاری از میرزا آقاخان کرمانی آغاز 
می‌شود. براون می‌کوشد به مردم اروپا تفهیم کند که مجلس ملی ایران. 
چنانکه آنهامی‌پندارئء یکی از هوسهای مظفرالدین شاه نبوده است و 
چنین قضاوتی از عدم درک کیفیت و اصالت انقلابی حکایت می‌کند که 
بهترین عناصر ملی ایران طرفدار آنند. این:کتاب را از مهم ترین و 
مستندتسرین ماخذ غربی دربارهٌ تباریخ مشروطیت ایران. دانسته‌اند 
(جوادی,۱۴۰۱۳)- 

در همان سال پراون کتاب نقطة الکات ۳ جانی را که نسخه 
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متحصر به فرد آن در کتابخانهٌ ملی پاریس به دست او افتاده بود. با 
مقدمه‌ای به نفع ازلیها و به زیان بهاییها انتشار داد (محمود, ۱۳۸۶/۵- 
۷) تاریخ مطبوعات و ادبیات. ایران در دور مشروطیت در 
۴ انتشار یافت. انگیزة براون در تألیف اين اثر,بنا به گفتة خود او 
انکار این نظریه شایع در میان محققان بوده است که پس از سد؛ ٩ق/۱۵م‏ 
اثر اصیل و ارزشمندی پدید نيامده است (آربری, 183). گفته‌اند که این 
کتاب اولین بررسی جامع در باب شعر جدید سیاسی آن دوران است و 
او خود در مقدمة فارسی خویش آن را تاریخ منظوم انقلاب»؛ می‌خواند 
(جوادی, ۱۷ )۰ 
در همین دوران براون آماد؛ُ طبع کتابی دربارژ خشونتهای روس در 
تبریز بود که جنگ جهانی اول آغاز شد و کتاب انتشار نیافت (اربری؛ 
8 ترجمه‌ای فارسی از روی نسخه خطی اين کتاب با عنوان 
نامه‌هایی از تبریز در ۱۳۵۱ش انتشار یافت (جوادی؛۲۳-۲۰). کتاب 
طب اسلامی براون که حاصل سخنرانیهای او در مجمع پزشکان بزیتانیا 
بود, در 2۱٩۲۱‏ انتشار پافت: در سخنرانی اول. وضع پزشکی در 
صدسال اول هجرت؛ در سخنرانی دوم خدمات و آثار دوران درخشش 
تمدن اسلامی به ویژه ۴ پزشک ایرانی: طبری, رازی, اهوازی و 
ابن‌سینا؛ در سخنرانی سوم انتقال پزشکی اسلامی به اروپا؛ و در 
سخنرانی چهارم پزشکی اسلامی عرب و اندلس و خدمات دانشمندانی 
همچون ابن جلجل و ابن رشد و دیگران بررسی شده است (راس, 12؛ 
رجب نیا ,۱۹-۱۸): 
براون در اواخر عمر خود به تهیة فهرست تفصیلی نسخه‌های عربی ۰ 
فارسی و ترکی کتابخانة خویش پرداخت و یادداشتهای او در این باب 
پس از مرگش به. همت شا گرد او نیکلسن تکمیل شد. و در ,۱۹۳۲ به 
چاپ رسید (مینوی, ۰)۴۱۴ 
افزون بر اینها, براون چندین کتاب در «انتشارات گیب» منتشر کرد 
و در چاپ چندین کتاب نیز با محمد قزوینی و دیگران همکاری داشتِ 
(همو, ۴۰۶-۴۰۵). 
ماّخذ: . افشار, ايزج, سواد و.ییاض, نهران,,۱۳۴۴ش؛ جوادی, حسن, مقدمه بر 
نامه‌هایی از تبریز براون, تهران, ۱۳۵۱ش؛ رجب نیام مسعود, مقدمه بر طب اسلامی 
براون, تهران, ۱۳۵۱ش؛ صالح, علی پاشا, مقدمه بر ج۲ تاریخ ادبی ابران برادن: 
تهران, ۱۳۵۸ش؛ قزوینی» محید, «رفات استاد ادوارد برارن انگلنی»: ایرانشهر, 
برلین: ۱۳۰۵شنْء شم ۲ و ۳:کسروی: احمد, تاریخ هجده ساله آذربایگان, تهران» 
۳ سش؛ محمود, محموذ: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس, تهران؛ ۱ش؛ 
مینز, الیس ه» «خاورشناسان بزرگ انگلیسی», روزگارئر, ۰۱۹۴۱ شد ۲+ مینری: 
مجتبی, نقدحال, تهزآن, ۷ ۱۳۶ش؛ نصرء عباس, نف سیاسی ادوارد برادن در ایران؛ 
اضنهان: ۱۳۷۹ ثن؛نیز: 
ملظ ,6( ۲۲ ,زضا30 :1960 رمع حصا دهعت امهن0 ملش واه 
۰ ,180۳۱۵10 1970 ,جصلجما ات۴ ارام عراز شم عهظ عا 6۳0 
۱ :1947 ,و۳۵۲ مصتالاز۱۱ .2 ا اعش ال معط ما۷ 
بل م7 رکذ :1930 بموکنطته ,ماع ره رجمادز معا 4 نات 
بااعاطصا ,عتاعاه۲عظ ع] ادوره انار ۵۲۳ ۸ ,۱0 :1975 ,صحفت اه ره ادا لا 


,۲0ع ۲ قاگرهع اعاعا) رز ,ودک رز «صاهنته۳4 ۸ *۳۰.ظ حدم ,1950 
1 ۱ :1913 


پرویز امین 


پراهویی» ‏ زبان قومی به همین نام, از خانواد؛ زبانهای دراویدی 


(کریستال, 437). در دسته‌بندیهای دقیق‌تر براهویی را عضوی از 
خانواده «دراویدی شمال غربی» دانسته‌اند. نام این زبان در متون 
مختلف به صورتهای بروهی, بروهکی و کورگالیْ هم ثبت شده است 
(گریرسن, 619). گروهی زبان براهوبی را کردگالی خوانده. و به اشتباه 
با کردی مرتبط دانسته‌اند (نک: افشار سیستانی, ۹۶۸/۲). جمعیتی در 
حدود ۱/۷ تا ۲ میلیون نفر به این زبان تکلم می‌کنند که ۱/۵ میلیون نفر آنها 
در پاکستان (مناطق کلات و هیرپور), ۲۰۰ هزار نفر در افقانستان؛ ۱۰ 
هزار نقر در ایران (روستانهای لوتک, حسین‌آباد وسه کوهه سییستان) و 
اندکی هم در ت رکمنستان زندگی می‌کنند (بریتانیکا ). حوز پ راکندگی قوم 
براهویی, مناطق کوهستانی شرق بلوچستان و نواحی مجاورسند است. 
ولی مراکز عمد؛ تجمع آنها جلاوان. سراوان و مکران .است. به نظلر 
می‌رسد که گونة كلاتي زیان براهویی, گونة معیار آن باشد, هرچند که در 
این مورد اتفاق‌نظر وجود ندارد (گربرسن, همانجا ؛ایرانیکا ,1۷/439). 

براهویی در میان زبانهای دراویدی, زبانی منزوی به شمار می‌رود. 
زیرا موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی گویشوران آن, باعث شده 
است که اکثر مردم برآهویی, دو زبانه (براهویی و بلوچی) باشند و زبان 
براهویی خود از زبانهای غیر دراویدی مانند بلوچی و فارسی نیز 
تأثیرات بسیار بپذیرد. براهویی زبانان علاوه بر بلوچی, تا حدودی با 
زبان اردو هم آشنایی دارند ودر موقعیتهای مختلف اجتماعی و با توجه 
به مخاطبان خود از یکی زاین زیانها استفاده نی کنن (همان,1۷/438), 

نوشتار: . نظام نوشتاری براهویی با نظام نوشتاری دیگز زبانهای 
دراویدی یکنان نیست. براهویی خط خاصی ندارد و متون اسروزی آن 
هم عمدتاً با خو فارسی نستعلیق نوشته می‌شود. 

در مورد پیشینة خط براهوبی نظرهای گوناگونی وجود دارد. از آن 
جمله گفته‌اند که ابتدا این زبان زا به خط هیرو لیف می‌نوشتند و بسپس 
نظام نوشتاری (موهنجودارو» جایگرین آن شد. با آنکه اين نظریات 
اثبات نشده, ولی اين نکته تقریباً مسلم است که پیش از اسلام.از خط 
«خروشتی» برای نگارش براهویی استفاده می‌شده, و پس از ورود 
اسلام, رسم‌الخط فارسی و عربی جایگزین آن گردیده است. سکه‌هاء 
کتیبه‌ها و کتابهایی که به این زبان تا قرن ۱۲ق/۱۸م موجودند, به فارسی 
و عربی نگاشته شده‌اند (براهویی, ۵۹-۵۵): 

در الفبای عربی و فارسی, به منظور سازگار شدن با واجهای 
براهویی تغییراتی داده شده است (کوثر» ۴۸-۲۹): | ب پ ت مت (يا مش : 
یعنی!) ج جح خد (یا 3 یمنی 4) رزلر(یا ژءیعنی )لیا ) س‌ش 
ع غف کا گال ل (آوایی بین 1 و !, که به صورت 1 نمایانده 
می‌شود)من وه‌ی. 

همان طور که مشاهده می‌شود, صامتهای برگشته در اين زبان با 
گذاردن ط بر روی حرف نمایانده می‌شوند. همچنین واجهای دمیده این 
زبان از طریق افزودن حرف هبه حرف موردنظر نمایانده می‌شوند؛ مانند 
کهبرای ":1, له برای و 2 ه برای"ل . 

واج‌شناسی:. نظام آوایی براهوبی شباهتهای زیادی به نظام آوابی 


بلوچی دارد. مصوتهای این زبان اینهاست: 
مضوتهای‌بلند: . 5 1 1 3 0 
مصوتهای کوتاه 2 َ ۲ 
مصوتهای مرکب له .۰۰ ۵۷ ۰ (که اه عمدتأً در واژههای قرضی 
دیده می‌شوند) ( گریرسن, ۰)621 

مصوتهای ۵ و 0 در پراهویی, مسکن است هم به صورت بلند به کار 
روند, هم به صورت کوتاه؛ و کشش آنها موجب تمایزات معنایی 
نمی‌شود. مصوتهای [ وا در پاره‌ای از موارد بدون تمایز معنایی به 
ترتیب جایگزین مصوتهای ۵ و ه می‌شوند, مانند )1۵1216 و 2۵1502 


(باسنگها) و ادا و0 (من هبتم)- 
صامتهای براهویی نیز اینها هستند: : 
انسدادی ارو لا لب لا ۲,8 
سایشی ۷ » 
صفیری 5 5 
مصوت‌گون ‏ ت ۰ ۰۰ (ج) 
۷" را 17 د 


توضیح: صامت !ا واجگونه‌ای ازع با توزیم آزاد است و | نیز ضامت 
کناری بی‌راک است. نکتة درم اینکه براهویی گرایش زیادی به استفاده 
از صامتهای دمیده دارد. 

صرف: براهویی از جمله زبانهای پیوندی است که در آنها عواملی 
دستوری چون جمع, شمار, حالت و جز آن به صورت وند به واه پایه 
متصل می‌شوند. براهویی تمایز, جنس دستوری ندارد و برای. اسامی 
مذکر و مزنث از یک نوع صفت استفادة می‌کند. مانند 2۳۷۵۱ | 
«اپردلجها مااهط («مرد آزن بزرگ». دیگر ویژگیهای صرفی این زبان 
بدین شرح است: 

شمار: نظام شمار براهوبی, نظام دوگانةُ مفرد و جمع است: علامت 
جمع این زیان :31+ است که پس از مصوتهای بلند به :(- بدل می‌شود. 
مانند 1۵1-21 (گوشها) و ۱۷::0۵0-3 (مادران) در مقابل 00-6 
(دستها ). این تبدیل پس از صامتهای »: ز, | :11 ۰۲ 1 5 2:2 و ذ هم 
دیده می‌شود, .مانند 084-1 (درختان), تلم (گوساله‌ها), ت01 
(سنگها) :در حالی که واژه‌های مختوم به :-,در حالت جمع ۲- خود را از 
دست می‌دهند, مانند. 0:6 < 087 (پسران), 41101 < ععاز (خونها). 
اگر واژه به مصوت ۵ ختم شده باشد. تکواژ گونه 2:81 به جای ت31 
ظاه ‏ می‌شود:: ۷۵۵8 ق0ا<ه۲قا :(پدران) عقناومسصیزحمهها 
(مادران ).پسوند 151- نیز پس از اسامی خاص,بیانگر خانواده یا طایفة 
متعلق به آن اسم اسشت, مانند 52:30 (بازخانها, خانواده 
بازخان). در براهوی دو واژه نیز دیده شده است. که صورت.جمع 
بی‌قاعده دارند: 7۵51۲<005[01 (دختران [فرزندان مونث] ) و :1<1۳1 
(خواهزان) («راهنما..200..6). 

حالت: .. واژه‌های بزاهویی تا ۱۱ .حالت دشئوزی را می‌توانند اختیار 
کنند: حالات فاعلی, مفعولی, اضافی, برابی, هم دکنشی, بایی» .ازیْ» 


براهویی 72۰۱ 


دری,به‌ای , خطاپی و مقضدی. 
در این جدول صرف دو واژهُ 17021 (نان). 1087 (پسر, فرزند 
مذکر), در تمامی این حالات نشان داده شده است (همانجا): 


فاعلی ۲ روز عا دوز 
اضافی ۱۰۱۱۵ قاقه رکاقاع مدز 
مفعولی مص موز ماس ماقدومز: 
برایی تاه نوا ۱۱۱ 
هم کنشی ماه ناو منز ماعاقته ,ماهاترمرز 
بایی افتقض رداق 112 ۱ 
ازی روز «ماص ره اقردتز 
دری فص مدز ۱ 
به‌ای مس ررکناج دعز / 1 
خطابی ()فق رح عنودز هداز 
مقصدی ۱۱۱۱ ماه رت هدرز 


ذکر اين نکته لازم: است که پسوند [اب. که حالت دهندهُ دری: در 
براهویی است, در صورتی که مفهوم حرکت به سوی شخص یا جایی را 
تداعی کند, 0- جایگزین آن می‌شود. ۱ 

صفت: در براهویی مطابقةٌ صفت با اسم از نظر حالت, جنس 
دستوری و شمار وجود ندارد و صفات پیش از موصوفهای خود قرار 
می‌گیرند, مانند 017-211 (پیرمرد). همچنین معرفه بودن و نکره بودن 
موصوفها به ترتیب با 5- و 8- بیان می‌شوند, مانند 1578 8-حقتاها 
(کاردشوار), ۵۵ اوعلنهت ت18 آده (مردی نابینا) ( گریرسن, 623). 
نمونه استضای نکره سازی صفت («بزرگ» است: 0ات < «0ا۲۵, 
در معرفه‌سازی نیز باید به خاطر داشت که اگر صفت مورد نظر, 
تک‌هجایی باشد, تکواژ معرفه‌ساز - به تلانه- بدل می‌شود, مانند 
۷872782[ (تننگ خرب). صفات مقایسه‌ای در براهویی بر دو 
قسمند: مطلق و تفضیلی (صفت عالی در آن وجود ندارد). صورت 
تفضیلی صفت با افزودن پسوند قرطی بلوچی 47- به صفت مطلق 
ساخته می‌شود, مانند ۷245[ < ۷8[ (بهتر) (همانجا). 

ضمایر؛ 

ضمایر شخصی: این ضمایر برای حالتهای مختلف متفاوتند 
(گریرسن. 623؛نیز نگ:ایرانیکا , 1۷/439-440). 

ضمایر اشاره: این ضمایر بر ۳ نوعند: 88 (این), ۵ (آن), ۵ (آن 
یکی که دورتر است). ظاهر صورتهای صرفی آنها کاملاًپی‌قاعده 
است؛» 

ضمایر انعکاسی: این ضمایر با افزوده شدن -۵0) (خود) به ضمایر 
متصل شخصی ساخته می‌شوند, مثل ۱6116 ,811): 

ضمایر پرسشی: ضمایر پرسشی اصلی براهویی عبارتند از 461 


1 ۳۵ 


7۲ براهویی 


(که, چه کسی؟), ۵0۱ (چه. چه چیز؟) و (212)0 (کدام؟), که البته 
هریک در حالتهای مختلف صرف می‌شوند (همانجا). 

اعداد: «سئه غدد اضلی اول در زبان براهویی, واژه‌های اصیل این 
زبانند: )ده (یک) :۳04 (در): )101051 (سه)» دیگر اعداد. همگی دخیل 
از زبانهای ایز انی هستند, مانند 11(01) (هثت): 10(051) (هشت). اعداد 
ترتیبی نیز در این زنان با افزودن 10110-یا ۷1۳5 ساخته می‌شوند, مانند 
۱ (درم). ۱ (سوم). ات (چهارم)... 
استثنا کلمة «اول» است: 9:01:705 (گرزیزسن,:623) که می‌تواند به 
صورت 2۱۷۵1116 هم استفاده شود (ایرانیکا, 1۷/439). 

فعل: افعال براهویی را می‌توان در نگاهی کل به دو گروه تام و غیر 
تام,ومثبت و منفی تقسیم کرد. صورتهای منفی افعال از طریق افزایش 
میانوند منفی ساز په صورت مثبت آنها, و نمود غیرتام از طریق افزایش 
پیشونذیپسوندی -1- به‌نمود تام ساخته می‌شود. صورت استمراری 


جدول: ثمونة صرف افعال باتاعده 


امر 
«طمورن بگذار ما مارا بکذار ۶ 
حال 
۱ نمی‌گذارم سردا مار می‌گذارم ۷ا ر 
۳ ی تنل قاجا 
ره ارداا ۲ ۰ ۳3 
حال امیتمراری 
۰ . درحال گذاشتن نیستم .۱۳۵6۵ ماه دادم می‌گذارم 
دا ی اه ناه 
من 1 اه 
آیندة کامل 
ما تخراهم گذاشت ۱۳۵۲۵ دز خراهم گذاشت ۱۱ 
۰ مدز ۱ را 
0 5 مسا 1 و 
شرعلی کامل 
هدند آگر نمی‌گذاشتم ۳ ندز 
۱ ۱ ویومداا 
0 ۱ مزا 
ماضي مطاق 
امین نگذاشتم تن ۱ گذاشتم ۲ 
تست رازن فا درل تقرزا 
مار ادا دنا تلللا 
ماضی استمراری 
متییاد۱ .در حال گذاشتن نردم , هاعلها لا ققدلاه..._ داشتم‌می‌گذاشتم دناد 
مدا مه میدز اتستان موقدناد 
ات از مداد تا 
ماضی نقلی 
ماد نگذاشتام پم اقا گذاشتار اس 
تا عاماعا مامتا تا 
( تس ممقدزا ات 
ماضی نقلی استمراری 
خویدادن .در حال گذاتن پرمیام. فرنهی ...اند در حال گذاعش برد مالاتمزیه 
ادا ما داد هسدنه 
هژر ی ترزدنزد 


نمود غیرتام نیز که ساختار نحوی آن از بلوچی قرض گرفته شده است,با 
افزایش فعل‌ریطی حال یا گذشته به‌حالت ((دری» اسم مصدر حساصل 
می‌شود. 

صورت خام فعل در وجه آمری دیده می‌شود, مانند 12 (بشنو). با 
وجود این صورت امر بسپاری از افعال بی قاعده است, مانند 
تمصر<ع مه (بردن > باش )۷۴۰ < ودنمتط (دیدن > ببین) + 

در براهویی, دو زمان حال و گذشته. دو نمود تام و غیزتام و دو وجه 
التزامی و امری وجود دارد که صورتهای مختلف صرفی آن برای فعل 


8( گذاشتن) در جدول آمده است (ایرانیکا, [۲۷/4۵) 


گفتنی است که بن ماضی در مورد پاره‌ای افعال با افزودن 5 به ريشه 


, ساخته می‌شود: 


بن ماضی فعل ۱ معنی 
قح 4 آمدن 
1125 ۱1108( بودن 
وتا یصناتا نشستن 
با وجود اين, صورتهای بی‌قاعده هم دیده می‌شوند: 

98 عمط شنیدن 
چا رد خوردن 
تاصم ۵۱۱۵ مردن 
(برای نمونه‌های بیشتر و صورتهای صرفی گوناگون افعال, نک: 

کوثر.۴۸-۴۲). 


. خر افشار سیستانی, ايزج؛ سیستان نامه, تهران, ٩‏ ۱۳۶ شل؛براهویی, عبدالرحمان, 
براهویی زبان و ادب کی مختصز تاریخ» لاهرر. مرکزی اردربررد؛ کرثر, انعام الحق» 
بلوچستان مپ برلی جانی رالی زینو تقالی مطالعه,اسلمآباد. ۱ ۱ ٩۱م؛یزه‏ 
۱ 
۶ ,طارفا 2۵۵۵ عم رانا مر 
۸ ۵ 0۲۱۵۵0 :۱988 لاهن مسا ره مزلممهامرمرط 
۱۸۱ 

۷۵۱۰1۷۱۰ ,1973 
بهررز محسودی بختیاری 


پراهویی». یا بزهزنی: اتحادیه‌ای از طاینه‌های براهویی زبانِ 
پراکنده در استان سیستان و بلوچستان و برخی نقاط همجوار در 
کشورهای پاکستان و افغانستان. 

اصل و ريش اين نام نامعلوم است و وجوهی که آورده‌اند. مانند 
برگرفته شدن آن از ابراهیم: مورد يقین نیست (نک: 11/630 , 1311). در 
سند, براهویی را عموماً به مردم کوهستانهای کلات اطلاق می‌کنند 
(تبت» ۳۳۶) و احتمال می‌دهند که از پراهو مشتق:شده.است و صورت 
سیرائیکی (جطکن) انزاهیم است که بر مسلمان بودن آنها در برایر 
همسایگان جط هتدو اشاره دارد (ایرانیکا, 1۷/436). 

زبان براهویی منشاٌ دراویدی دارد که ممکن است زبان اقوام بومی 


" ارتفاعات کلات, قبل از ورود ایلات و طوایف براهوبی و بلوچ به این 


سرزمین: بوده باشد: (111, همانجا؛ نیز نکن ه. د, براهویی. زبان). 
براهویبها مسلمان و .سنی, مذهبند. و برخی از آنها نیز به فرقة ذکری 


منشسب هستند (11/639, 511): 

نواد: براهوییها را بازماندة اقوام ای ساکن ایران و هند. قبل از 
هجوم ریا اند که در تانب درادن شرت فد 
طبفقَه پاریا یا نجنن از این دسته‌اند (حکمت. ۵۵ -۵۶). تقریباً همه 
محققان, بنابر ویژگیهای ظاهری و اندامی بزاهوییها, آنها را غیر بلوچ 
می‌دانند (ن5: فیروزان, ۳۲). براهوییها قامتی کوتاه و صورتی گرد و فربه 
دارند, در صورتی که بلوجها بلند و لاغر اندام و باریک ضورتند 
(پاتینجر, ۷۴؛ تیت؛ ۳۲۴ سایکس, 94-95). موی و ریش عده‌ای از 
براهویبها خرمایی (پاتینجر, همانجا), و برخی دیگر سیاه و مجعذ است 
(اعتمادالسلطنه, 1۴۳۸۱ 

جمعیت:.. مطابق قدیمن‌ترین برآورد جمعیتی, مردان جنگی قبایل 
عمد؛ براهویی حدود ۱۰۳ هزار نفر تخفین زده می‌شدند (پاتپنجر. 
۸۰-۸). در سرشماری ۱۹۰۱/۱۳۱۹ جمعیت براهوییهای: قلمرو 
امارت کلات ۳۰۰ هزار نفر دکز شده است (تقی‌زاده, ۱۷۴): در منابع به 
۶۱ هزار تن براهوییزبان در کلات و۱۸ هزار تن در افغانستان اشاره 
شده است (نک: ((مسردم»: ) .در ۱۳۷۷ش جمعیت عشاینری 
کوچنده براهوبی در ایران- که عستتاً در مخدود؛ شهرستانهای 
زابل, زاهدان و بیرجند به سر می‌برند- ۳۹۹۱۷ نفر (۵۸۳ خانوان) بوده 
است (سرشماری...:۲۶-۲۵): 

خاستگاه قومی: :بنابر نظر تیت (ص ۳۲۳) براهوییها دز اصل 
قسمتی از ال ماماسنی (یا مقسنی) بودند که در جنوب‌شرقی پنجگور 
در جبیری تمرکز و استقرار داشتند ماماستیها که اضلا رز هستند, در 
بلوچستان به «محمذ حسنی» معروفند (همو, ۳۲۵). از تشابد. نام 
براهویی با بعضی طایفه‌های کرد ساکن در کلات (محل استقرار اولی 
براهونی) مانند برادوست یا براخوی. برخی احتمال داده‌اند که 
براهویبها اصلاً کرد نژادند: تا چندی پیش قریب ۳۰۰ هزار نفر از طایفد 
براخوی در اطراف کلات زندگی می‌کردند و حکومت مرکزی باوچستان 
در دست یکی از تیره‌های آن به نام کمبرانی (< قنبرانی) قراز داشت 


(مردو خ» ۱ به هنگام تحقیقات دایمز دز بلوجستان: یک طاینة : 


مهم از کردها در میان براهویبها سی‌زیستند. از اين رو براهویبهای 
لس‌بیله را «کرد - گالی» و زبانشان را گرد گال می‌نامیدند (نک: , ا1ظ 
0 برخی از محققان براهوییها را در اصل همان طایفهٌ کوفچ یا 
من ساکن کوههای کرمان دانسته‌اند که به قول مقدسی, زیانشان 
نامنهوم و شیبه زبان اهل سیند بوده نت (ص ۱ مینورسکی .34 
لفت‌نامه..., ذیل کوفچ؛ سیدسجادی, ۱۰۹)؛ برخی هم آنها را بازماند؛ 
دراویدیهای کهنی دانستهاند که در ۳۰۰۰ ققم از شمال‌غربی به هند هجوم 
بردند؛ و بعضی بر آن رفته‌ائد که نان از مهاجران نواحی مرکزی هند 
به‌ضوی کلات بوده‌اند. نظر. اخیر:بسیار سست و:نامعقول.می‌نماید 
(الفباین: :12۶2): 

پراکندگی: طوایف براهویی در این مناطق سکنی داشتند وبرخی 
هنوز هم سکنی دارند: 


براهویی ۶۳ 


۱.پاکستان: مراکز عمد؛ آنها در بلوچستان و سند, اطراف کویته, 
کلات, خاران, حوض‌دار, نوک کندی, دالبندی, پنجگور, تربت و 
لس‌بیله است (ایرانیکا , 1۷/433 

۲ افغانستان؛ ۰ گروهن از براهویبهای نیمه ساکن در فنیر رود 
هلمند (هیرمند) از چهار برجک به طرف مشرق تا شراک ز وشکی 
مسکگزیده‌ند. اینان طول سال را در شراوک زندگی‌می‌کنند وشماری 
از آنها زستان را در رودبار و هلمند سفلی می‌گذزانند (همان, 
۷/4 

۳.ت رکمنستان؛. .اجداد آنها دز سد؛ ۱۳ و اوایل سده ۴اق به همراه 
بلوچها و افغانها به این منطقه مهاجرت کرده‌اند و اکنون بیشتر در واحة 
مروزندگی می‌کنند (همانجا). 

۴ ایران: براهوییهای ايران از حوزه پلوچستان به ندرت بیرون 
رفته‌اند و بیشتر در نواحی سراوان, خاش و سیستان پراکنده بوده‌اند. 
شهر سراوان در قدیم اردوگاه تابستانی براهویی بوده است (همانجا). 

پنابه روایات شفاهی, در زمان مددخان گرد در خاش میان او و 
گروهی از براهوییها جنگ در گرفت و با آنکه براهوییها شکست 
خوردند, ولی گروهی از آنها در همانجا اقامت گزیدند و جمعی نیز به 
هنراه شریف‌خان به سیستان رفتند (تحقیقات میدانی): ملا رگام از 
شعرای محلی خاش که شاعر معاصز و مخصوص مددخان بود, در 
اشعار خودبه این جنگ اشاره کرده است ((زند مقدم, ۰)۵۰۲-۵۰۱/۲ 

گزارشهای مکتوبی دربار؛ اقامت براهوییها در نسیستان دز دست 
نیست و ختی ملف جغرافیای نیسروز که کتاب خود را در ۱۲۸۸ق 
تألیف کرده, و شمار طوایف سیستان را ذکر کرده: از براهویینام نبرده 
است (کرمانی, ۶۷ ۶۵, نیز فهرنست: ۲۱۲-۲۰۹). اما ۳ دهد بعد: تیت 
از حضور دو هزار براهویی در سیستان خبر می‌دهد (نکد ایرانیکا, 
همانجا). براهوییها پس از مهاچرت به سیستان با طايفة قدرتمند 
سرْبندی (در محل به سرابندی شهرت دارند) که خود را با براهوییها از 
یک تبار می‌دانستند, متحد شدند. این دو گروه قنبر بنیان‌گذار حکومت 
کلات را ارلین رئیئن خود می‌دانند (جانب‌اللهی, ۰۱۴۷۰۱۳۹ ۰)۱۴۹ 
براهوییهای نیمه چادرنشین ایزان. تا چندی پیش تقرباً همگی در 
سیستان زندگی می‌کردند و تنها معدودی از آنها نزدیک خاش اقامت 
داشتند (ایرانیکا , همانجا). 

تشکیلات سیاسی و تقسیمات. اجتماعی:. در.میان براهوییها؛ 
کوچک‌ترین واحد اجتماغی «شلوار» است. اعضای یک شلوا 
پدرتبار هستند و نیای مشترک دارند (جانب‌اللهی, ۱۲۵). از مجموع 
چند شلوار, تیزه, و از مجموع تیره‌ها, طایفه شکل می‌گیزد. در این 
جامعة عشایری واحد دیگری به نام «خیل» وجود دارد: که لا از 
چند شلوار از یک تیزه یا طایفه هم‌تباریا تیرجا و طایفه‌های غیزهم تبار 
شکل می‌یابد. اعضای خیل با یکدیگر رابطه اقتصادی دارند و نه نسبی . 
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ازور پراهویی 


خیل فقط به هنگام کوچ فصلی و در عرص کوچ موجودیت خارجی پیدا 
می‌کند. شمار اعضای خیل در کوجهای مختلف معمولا متفاوت است 
(تحقیقات میدانی ). یک طایفه به هنگام کوچ ممکن است به چند خیل 
تقسیم شود. پاتینجر به ۶ طایفة براهویی اشاره می‌کند که هر یک به ۲۰ تا 
۰ خیل تقسیم می‌شدند (ص ۳۳-۶۳). 

هریک از واحدهای اجتماعی براهویی رئیس یا رهبری دارند که در 
رد «شلوار» و تیره («ریش‌سفید» یا «کماش», و در رده طایفه 
«کدخدا» يا «سردار» نامیده می‌شوند. هر خیل نیز تحت رهبری 
«سرخیل» اداره می‌شود. رژنسای طایفه‌های براهویی سیستان اعم از 
اسکان یافته یا کوچنده عنوان کدخدا داشته‌اند که یک درجه پایین‌تر از 
سردار و عامل ارتباط سردار و طایفه محسوب می‌شده‌اند (تحقیقات 
میدانی). 

تقسیم‌بندی ایلی در سازمان سیاسی براهویبهای ساکن در خارج از 
ایران با براهوییهای ایران تفاوت دارد. مثلا در پاکستان کوچک‌ترین 
واحد اجتماعی هم‌تبار در قبیلهٌ براهویی «پرا» نام دارد. پس از آن 
«شلوار» است و از مجموعهُ چند شلوار «تهکر» شکل می‌گیرد که 
سرپرست آن از بین کساشها (ریش‌سفیدان شلوارها) انتخاب و 
«تهکری» ی ((یر نامیده می‌شود. از مجمو ع چند (تهکر) قبیله شکل 
می‌گیرد و رئیس آن از بین شایسته‌ترین ((تهکریها» به عنوان ((سردار» 
انتخاب می‌شود (اردو .۰۰ ۲۸۹-۲۸۸/۴). 

تیره‌های مهم براهویی: براهوییهای کنونی ایران یک طایف بزرگ 
متشکل از چند تیره را تشکیل می‌دهند که عمدتاً در سیستان زندگی 
می‌کنند. مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین تیره‌های براهوبی ایران زرکاری یا 
زیر کاری است که بیشتر دامدارند و در منطقه لوتک زندگی می‌کنند. 
شاخه‌های رهبری بزرگن طایفه براهویی نیز از اين تیره برمی‌خاستند 
(تحقیقات میدانی),تیره‌های یاگی‌زیی (یاطی‌زیی). موسیلزیی, جنگی 
زیی» عیسی زیی, مستان زیی ر شاهی زیی نیز از تیره‌های دیگر براهوبی 
هستند (جانب‌اللهی, ۱۴۷). الفنباین این تیره‌ها را با عنوان طایفه در 
فهرست طوایف براهویی آورده است (نک: ایرانیکا, 1۷/437). این 
تیره‌ها معمولا پدر تبار هستند و پسوند «یی» (به صورت زهی و زابی 
هم تلفظ می‌شود) نشان از هم‌تباری اعضای هر تیره دارد. این پسوند 
معمولا از نسل سوم به دنبالهُ نام افرادی که تیزه به او منسوب می‌گردد. 
افزوده می‌شود (تحقیقات.میدانی). پرسن (ص 2). در شرح طایفه 
ماري (ماریها به هتگام اقتدار براهوییهای کلات از بلوچها جدا شدند و 
به آنها پیوستند) پاکستان از پسوند اٍنی و آنی به عنوان نسل و فرزندان هم 
نام می‌برد که پیش از تداول پسوند زبی به دنبال نام افراد افزوده می‌شده 
است (همو, 17). ۲ 

به گت پاستنر طوایف براهویی مکران نام و هویت خود را از نام جد 
خود که غالبا با پسوند زنی همراه.است. می‌گيرند, مانند عمر زیی یا 
محمود زیی؛ برخی نیز مانند محمود حسنی برأنند که نام خود را از نام 
محل اقامت‌یا سردار بزرگ طایفه‌شان گرفته‌اند (ص 132).با این حال 


تیره‌هایی هستند که خود را براهویی می‌دانند, ولی با براهوبی از یک‌تبار 
نیستند و در حقیقت واپسته به آنها محسوب می‌شوند, مثل لوارزیی که 
منسوب به برآهوییند (اکبری, ۱۹-۱۸). در پاکستان به چنین طوایف 
رابسته‌ای «پلو شریک» یا «پلّوی» می‌گویند. اگر رسای این طوایف 
در یک منطقه می‌زیستند, ((هم پله) محسوب می‌شدند که در غم رشادی 
هم شریک بودند (اردو. ۲۹۰/۴). در سیستان. به . چنین رابطه‌ای 
اصطلاحاً «مرگ و زند» می‌گویند, مثلا بارانیها با براهوییها مرگ و 
زند» دارند, یعنی در مراسم غم و شادی یکدیگر شرکت می‌کنند 
(تحقیقات میدانی). 

به نثظر الفنباین (نک: ایرانیکا, 1۷/434-435) اصطلاح «طايفة 
براهویی» بیشتر مفهوم یک موجودیت سپاسی را به ذهن می‌آورد. تا 
موجودیت قومی. طایفة براهویی ترکیب شکننده‌ای از گرو‌بندی 
خانوادههایی ایست که به سبب منافع متقابل مانند بحقوق چراء مالکیت 
گله و گاو و بستگیهای خونی (که کمتر از موارد دیگر اهمیت دارد) به 
یکدیگر می‌پیوندند. به طور کلی ضوابط بنیادی در پیوستگی طایفه‌ای 
براهویی بر نسب پدر تباری و پیمان سیاسی نهاده شده است (همانجا). 

بنابر تحقیقات الفنباین, براهویبهای ایران, افغانستان و پاکستان از 
۷ طایفه ترکیب یافته است که ۸ طایفه آن اصلی, و بقبه طوایف وابسته 
هستند. بزرگ‌ترین طایفه از طوایف وابسته, نگل بوده است که با 
طایفه‌های‌بنگلزیی, یزجو و مَهْسانی (محمدحسنی, احتمالاأمسنی) 
بیش از ۸۰ جمعیت این گروه را تشکیل می‌دهند (همان, -11/437 
8 تقریباً ۸۰| از جمعیت طوایف اصلی به طایفههای قلندرانی, 
میرواری, قلبرانی و سومالانی متعلق بوده‌اند. الفنباین فهرستی از ۲۷ 
طایفةٌ بزاهویی را همراه با محل سکناي آنها در کشورهای مختلف و. 
زبان هر طایفه براساس صورت رسمی متعلق به میراجمدیار, آخرین 
خان کلات به دست داده است (ن: همان, 11۷/437 حاشیه). 

کوج و معیشت براهوییهای ایران: براهوییهای سیستان به دو 
گروه یکجانشین و کوچنده تقسیم شده‌اند. گروههای یکجانشین بیشتر 
در تواحی درياچة هامون, در روستاهای حسین‌آباد, لوتک. ده‌امامی 
(پشت آب), ده حاج علیم خان و در مشرق هک زندگی می‌کنند و به 
کشاورزی اشتغال دارند. گروههای دامدار و کوچنده در همان ناحیه و 
در لوتک دشت کبوتران, ورمال: دشت میرآخوری. پوزه عدل شاه, 
گینکه, اسبی, آمک, ریگاژک, چاه لشکزان. چاه ال داد و شیلد 
استقرار دارند. برخی از براهوییها که در منباطقی مثل ورمال و 
شوردگال (سوردغال) و اطراف شیله هستند, در تسام فصول در 
سیاه‌چادر به سر می‌برند, 

براهوییهای دامدار نزدیک به ۳ ماه از سال, محمولا از نیبة اسفندیبه 
مناطق, ییلاقی .می‌روند. یک گروه از آنها ببه خاش:و منطقة 
قطارخنجک و جون‌آباد در دامن کوه تفتان, و گروه دیگر از میبیبر 
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سفیدابهبه نواحی یبلاقی بر جند, مثل حسین‌آباد و سرپيشه می‌روند. هر 
دو گروه‌تا اواخر اردیبهشت در یبلاق توقف دارند (تحقیقات میدانی). 

پيشينة تاریخی: براهویبها در دوره‌ای نسبتاً طولانی - از اواخر 
دور صفوی تا اواخر دور قاجار - یکی از قدرتمندترین گروههای 
حکومتگر بلوچستان بوده‌اند. آنان در زمان نادرشاه با تشکیل 
اتحادیه‌ای از طرایف مختلف حکومت قسمت عمده بلوچستان را در 
دست گرفتند و قدرت بسیار یافتند (جانب‌اللهی, ۱۳۴). در زمان 
سلطنت شاه‌جهان‌تیموری (۱۰۳۷- ۲۸/۱۰۶۸ ۱۶۵۷-۱۶ع) حکومتی 
منسجم و قوی با عنوان خان‌نشین کلات ظهور کرد که اقتدار آن برپایة 
نظام پیچید؛ اتحادية براهویی (شامل طایفه‌های قمبرانی یا قنبرانی» 
میرواری, ایلتازیی) و بلوچهای زند و لاشاری و دهواریهای کشاورز 
استوار بود: نخستین رهبر اين حکومت. شخصی به نام میرواری 
میراحمدخان یکم (حک.۱۶۶۰/6۱۱۰۷-۱۰۷۰- ۱۶۹۵م) بود که قلمرو 
شود را گسترش داد و به خودمختاری دست یافت. جانشین او 
میرعبد اللهخان (5 ۱۷۳۴-۱۷۱۳/۵۱۱۴۷-۱۱۲۵م) بر وسعت قلمرو 
و تلبیت نفوذ براهوییها افزود (ایرانیکا, 1۷/436). پاتینجز مزسس 
دولت براهویی را قلبر, نیای طایفه یا تیرة قنبرانی می‌داند (ص ۸۰) و 
سایکس قنبر را سرکرد؛ شبانان براهوبی دانسته که در اواسط مد ۱۷م» 
به دعوت یکی از راجه‌های هندوستان با افاغن مهاجم به بلوچستان 
جنگیدند و پس از شکست اففانها بر منطقه تسلط یافتند و حتی راجه را 
از حکومت برداشتند و خود مستقلا زمام امور را در دست گرفتند (نک: 
جانب‌اللهی,۱۳۵). 

مقارن لشکرکشیهای نادرشاه. عبدالله خان. نوادة قلبن دز کلات 
حکومت داشت. نادر حکومت او و سپس حکومت پسر او نصیرٌ یا 
ناصرخان را تأید کرد و به او لقب بیگارپیگی داد. با اینهمه, او بعد از 
مرگ نادر ادعای استقلال کرد وبا احمدخان دانی حاکم افغانستان به 
جنگ برخاست, ولی توفیق نیافت (سایکس, 235-236 ,103) و بعد از 
او نحمودخان و سپس مهزاب خان حاکم شدند. مهراب خان نخست با 
نمایند انگلیس قرارداد همکاری بست, ولی پس از مدتی از تعهد شانه 
خالی کرد و از کسانی بود که با نیروهایش در ۱۸۳۹/۱۲۵۴ دز گردنة 
بولان, همراه با افغانان از پیشروی ارتش انگلیس جلوگیری کرد. 
انگلیسیها اردوبی برای تنبیه او به کلات فرستادند و در جنگی که بین 
آنها درگرفت, مهراب خان با اتباعین کشته شدند و کلات به تصرف 
قوای انگلیس درآمد. انگلینیها ناصرخان دوم را جانشین او کردند و 
یک نفز انگلیسی را به عنوان مشاور او در نظر گرفتند:؛ وقتی:دز 
۲ ۱۸۵۶/2 بین دو کشور ایران و انگلیس جنگ درگرفت, مشاور 
انگلیسی او به مأموریت بوشهر رفت و ناصرخان توسط مخالفانش 
مستنوم شد و,خدادادخان جای او را: گرفت (همو 237؛,اجصابیان, 
۲۰۷-۶؛ محمود, .)٩۴۰-۹۳۹/۳‏ او نیز با انگلیس پیمان مودت بشت 
و۲۰ سال بر ناحیه‌ای که تا بمپور امتداد داشت, فرمانروایی کرد, تا.آنکه 
بلوجستان تجزیه شد و دولت بریتانیا کلات را جزو امپراتوری. هند 


براهین ۶۳۵ 


درآورد و قسمتی از بلوچستان به پاکستان ملحق شد (سایکس, همانجا؛ 

محمود, ۹۴۳/۳ ؛نیز نگذایرانیکا , 1۷/436؛ جانب اللهی, ۱۳۹-۰۱۳۶). 
ماخذ: . احتسابیان, اسمد, جفرافیای کشورهای آسیای غربی و هبجوار ابران, تهران. 
فردوسی؛ اردر داثرةٌ معارفب اسلامیه, لاهرر ۹/۱۳۸۹ ۱۹۶م؛ اعتدادال‌لطلنه. 
محسدحن, مسرآةالبلسدان, ببه کوشش عبدالحین نوایی و هاشم محدت, تهران, 
۷ ش؛اکبری, اسدالله» براهوبیهای امروز, گزارش داخلی, آرشیو سازمان برنامه و 
بردجه, زاهدان, ۱۳۶۷ ش؛ پاتینجر؛ هنری, سافرت سند و بلورچتان, ترجمة شاهپور 
گردرزی» لندن, ۱۶ ۱۸م؛ تقی‌زاده, حسن, «بلوچستان», مقالات» بد کرشش ایرج 
افثار, تهران, ۱۳۳۹ش«ج ۱ تیت» ج. ب.»سیستان, ترجمة غلامعلی ریس الذاگرین 
زاهدان, ۲ ۱۳۶ ش؛ جانب‌اللهی, محمدسعید, «مقدمه‌ای بر شناخت طرایف سیستان», 
مجمرغه مقالات مردم‌شناسی, دفتر دوم ابلات ر عشایر, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ حکست: 
علی‌اصغر,نه گفتا ر در تاریخ ادیان, شیراز, ۱۳۳۹ ش؛ زندمقدم؛ محمود, حکایت بلج 
تهران: ۰ ۱۳۷ ش+سرشماری اجتماعی ‏ اقتبادی عشایر کوچنده (۱۳۷۷ ش) نتایج 
تفصیلی, کل کشرر, مرکز آمار ایران, تهران. ۱۳۷۸ش؛ سیدسجادی, منصور «تاریخ 
قوم کوج» فصانام ذخایر انقلاب, تهران, ۱۳۶۸ش, شه ۱۷ فیروزان, ت. «دربار 
ترکیب ر سازمان ایلات و عشایر ایران» ایلات و عشایر» تهران, ۲ ۱۳۶ش! کرمانی, 
ذوالفقان جغرافیای نیسروزء به کرشش عزیزالله ععلاردی, تهران, ۱۳۷۴ش؛لنامة 
دهخدا؛ محمرد, محمود, تاریخ روابط سیاسی ايران و انگلیس: تهران, ۱۳۶۲ش! 
مردوخ کردستانی: مجمد, تاریخ, تهران, چاپخانٌ ارتش؛ مقدسی؛. محمد, اجسن 
التقاسیم, به کرشش دخویه, لیدن, ۰۶٩۱م؛‏ تحقیقات میدانی محمدسعید جانب‌اللهی؛ 
نیز؛ 
۱ ناویل ۲۵۱۵ ۸ هام۳ الط ماه .1 رفطاحفاظ رااظر 
۵۱ ۱۳۵۱ واه تام با رکاالان سل آمومنایجعاحا عنوماامه 
۱۱ 
۱ 
همه ره مممعا6 م۷ ۷۰ ۰ ۱ بفمامرموع اد 
ما مهاانامط لصه ماما رسانهزیم٩‏ دبع ما نع مه ی عفر 
.۱ ۱ بات۳۵۵۲50 ۱۱ ,0۵ ۷1۲ ۱972:۷۵۱۰ ۸۶۵ رحهاهزدهتاعظ مانمگ 
,۷۸ ۰ موت 5۷ :۱966 میاه ام اما له ااماامنامیو0۳ آماممک 
۲۵۲ ۱۱۵۷ ,م۳ جر عمج وا ۵۲ ماعبع۲ «ا الق کمب0 17 160 
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پراهین ثبات باری.. برهانهای اثبات وجود خدا. توسل به 
روشهای عقلانی در اثبات وجود خدا یکی از راههای حصول اعتقاد 
دینی شمرده می‌شود, اما در عین حال اذعان به برتری معرفت فطری و 
شهودی خداء افزون بر صوفیه و منکران روشهای برهانی, موردتوجه 
دیگر متفکران اسلامی نیز بوده است و بسیاری از کسانی که در 
کوششهای عقلی اثبات وجود خدا سهیم بوده‌اند. تأکید کرده‌اند که 
مراتب برتری از ایمان, بدون نیاز به نظر و اکتساب برای انسان حاصل 
می‌شود (غرالی. احیاء:,,, ۰۱۱۰۶-۱۰۵/۱ ٩۱۱۳‏ نیز نگ هاد خدا). 
تاریخ کلام اسلامی نان می‌دهد که طرح و بسط مباحث عقلی تا حدود 
زیادی به الزامات زویارویی با مخالفان بستگی داشته است. 

اهمیت برهانهایی که دز اين مقاله موردبحت قراز می گیرند: به ویژه 
در استدلالهای متکلمان,.اين: است که کوشض براي استواز ساختن 
مبانی و مقدمات این برهانها مباجث گسترده‌ای را در موضوعات دیگر 
چون طبیعیات به.میان آورده است. برهانهای فلسفی نیز از اين حیث 
شایان توجهند که هر یک از آنها دیدگاههای فلسفی متمایزی را انمکامن 
می‌دهند . 


7۴۶ براهین 


۱. برهان حدوث: این برهان که باید آن را به تعبیر دقیق‌تر «دلیل 
حدوث» تأمید, عنوانی عام است که بر ادل نظری متکلمان در اثبات 
وجود خدا می‌توان اطلاق کرد. اندیشه حدوث وجه اشتراک بزهانهای 
کلامی متفاوتی است که کم و بیش قابل ضورت‌بندی در قالبی واحدند. 
بدین‌گونه, اصول و مفاهیم بنیادی این نو ع برهان که آن را از برهانهای 
فلسفی اثبات وجود خدا متمایز می‌کند. نمونه‌ای از روش ویز؛ تفکر 
کللامی محسوب می‌شود. 

به رغم تفاوتهای بنیادی میان نگرش معتزله و مکتب اعتقادی اهل 
سنت که محور عمدة آن را سل ارزش عقل بشری در معرفت دینی 
تشکیل می‌دهد , اعتقاد به برهان پذیر بودن وجود خدا از وجوه مشترک 
میان معتزله و اشاعره است. در اين زمینه آنچه محل اصلی اختلاف را 
آشکار می‌کند, از یک سو جنبه تكليفي بحت نظری دربارة معرفت خدا, 
و از سوی دیگر نتایج ولوازم نظری و عملی اعتقاد به وجود اوست؛ اما 
با آنکه معتزله در طرح مباحث نظری پیشگام بوده‌اند, کمبود متون متعلق 
به معترلیان متقدم, امکان آگاهی تفصیلی به روشهای آنان در اثبات 
وجود خدا را ئمی‌دهد. با اینهمه, در مپاحثی که متکلمان اشعری در این 
زمینه داشته‌اندباید سهم تفکر معتزله را دزنظر گرفت. 

ساختار کلی اغلب دلیلهایی که متکلمان بر اثبات وجود باری 
آورده‌اند: بز دو اضل استواز است: نخست سرشت آغاز شونده و 
ناپایدار جهان (حدوث) و دوم نیازمندي هر امر حادث به عاملی عاری 
از حدوث که به او هستی و تعین بخشد. 

الف. مفهوم حدوث بر خلاف آنچه در تبیینهای فیلسوفان مسامان از 
نسبت میان مبداً رجود و جهان مخلوق به کار رفته, وبه دو گونه حدوث 
داتی و زمانی تفنیم شده است؛ پیش از فلاسفه در اندیشه و زیان 
متکلمان جای گرفته, و معنایی جز همان حدوث زمانی از آن تصور 
نمی‌شده است. در اين معنا جهان حادث چیزی است که زمانی وجود 
نداشته, و سپس در مقطعی از زمان پدید آمده است (مانکديم, ۹۴؛ ابن 
فورک۲۸۰). بخش چشمگیری از کوششهای فکری متکلمان به.اثبات 
اصل حدوث جهان اختصاص داشته است که مقدمه نخست پرهان بر 
ضرورت وجودیاری را به دست می‌دهد. تنو ع برهانهای متکلمان بیشتر 
حاصل اين دلیلهای گوناگون است که بر اصل حدوث جهان اقامد 
کرده‌اند: 

۱ استدلالی که شهرستانی آن را به ابوالسن باهلی نسبت داده 
است ( نهایه.... ۱۲): مبتنی بر نوعی قیاس تمثیلی میان وضع 
موجودات و کل جهان مخلوق است. مطابق اینگونه استدلال که اشعری 
(د ۳۲۴ت/۹۳۶م) نیز آن را در اللمغ ((ص ۷-۶) آورده است, موجودی 
مانند انسان نمی‌تواند خود را از مرحله آغازین پیدایش به مُراحل رشد و 
کمال زسانده باشد, همچنان‌که ناختمان به خودی خود از خاک پدید 
نمی‌آید. بنابراین, نتقال موجودات از حالی به حال دیگر وایسته به فعل 
صانعی مدبر است. اشعری این:فزض را که ماده‌ای نخستین همچون 
نطفه برای انسان قدیم باشد, مردود می‌شمارد, زیرا آنچه قدیم است. 


نمی‌تواند در معرض تأثر و تطور قرار گیرد که اينها از ویژگیهای حدوث 
است. این استدلال بسیط که باید نمونه‌ای از برهان نظم یا اتقان صنح 
(نک: دنالْمقاله) ی ه شمار آید, از سیاق بری آیات قرآنی (برای 
نمونه, ن5: ممنون/۱۳-۱۲/۲۳) در تذکار به آفرینش الهی برگرفته شده 
است. 

۲ در دلیل دیگری که به. اشعری نسبت داده شده است. بر مبنای 
پذیرش نظريه ذره (اتم یا جزء لایتجزا یا جوهر فرد) قدیم بودن هیأت 
ترکیبی جهان نفی می‌شود. مطابق نگرش عام متکلمان جهان ترکینی 
است از ذرات تجزیه‌ناپذیر که اجسام و پدیده‌های طبیعی در فرایندهایی 
از اجتما ع و افتراق انها به وجود آمده‌اند. ذرات نخستین هرچند ازلی 
فرض شوند..جز در گسبتگی و پیوستگی با یکدیگر نمی‌توانند برای 
پیدایش جهان طبیعت کافی باشند. بنابراين, آفرینش جهان مستلزم 
عاملی پیشین ابنت که این فرایندهای ترکیبی ذرات را پدید آورد وراژ 
همین‌رو, جهانی که نمی‌توانسته است بر آفرینش امری حادث مقدم 
باشد, خود ناگزیر حادث است (شهرستاتی, همان, ۱۱). 

۳ اعتقاد به اینکه تمامی اجزاء جهان متشکل از دو جنش بنیادی 
جوهر و عرضند, از اصول مهم در کلام اسلامی است که به ویژه در سنت 
اشاعره بسط و تأکید بیشتری یافته است. جوهریا جوهر فرد در مفهوم 
کلامی- برخلاف معنی مصطلح آن در فلسفة ارسطویی -پرذره‌پا جزء 
تجریه‌ناپذیر اطلاق می‌شود که اجسام از ترکیب آنها پدید آمده‌اند: 
عرض که مای تمایز و منشأً اوصاف هر یک از جوهرهانست. از جوهز 
جدایی‌ناپذیر است .بنابراین, هم یکایک ذرات و هم اجشام که متشکل 
از ذرانند. نمی‌توانلد تهی از عرض باشند, از سوی دیگر عرض کیفیتی 
ذاتاً ناپایدار است که پنابر اصل مشهور «عرض دو لحظه نمی‌پاید»: 
دوام آن مستلزم آفرینش پیایی است و اين چیزی جز حدوث نیست: 
۷ مقدم بر آن حادث وجود 
نمی‌تواند یافت. از اینجا حادث بودن جواهر و در نتیجه سراسر جهان 
اجسام اثبات می‌شود (باقلانی, ۱۸-۱۷: ۲۳-۲۲ + جوینی, الا رشاد, ۰۲۳ 
الشامل, ۹۸ ببٍ ,لمع...» ٩۷۹-۷۶‏ دریاره بیان معتزله, نک مانکدیم, -٩۲‏ 
۵ ملاحمی, ۰۱۰۰-۹۶ ۱۴۶ بب ؛ دربار؛ پاسخهای اين رشد, نک 
«الکشف.:.۵۳-۴۹,۷). 

اين حزم (د ۲۵۶ق/۱۰۶۴م) که مخالف نظریة جزء لایتجزاست, 
صورت دیگری از.اين برهان را طرح کرده است که مطایق آن جدوثِ 
اعراض دلیل بر حدوث افراد است (۱۳۴/۵ یب )۰ نظیر اینگونه استدلال 
را که مستقل از مفهوم ذره است. فارابی نیز در رسالة «القیاس الصغیز 
علی طريقة المتکلمین» (ص )٩۰-۸۷‏ بازگو کرده است. مقدمَة اول آن 
آين است که هر چسمی م رکب ابست و هر مرکبی همراه‌با عرضی لاینفک 
است. فارایی که اين نوع استدلال را به.عنوان نمونه‌ای از قیاسهای 
مرکب متکلمان یاد می‌کند. می‌گوید: مقدمات این قیاسها خود مبتنی بز 
قیاسهای دیگرق هنتند که متکلمان آثبات برخی از آنها را تا مبانی 
اولیه‌شان دنبال نکرده‌اند (نک: همان, ۳۹-۳۸): 


صورتهای دیگری از .استدلال برپایة. حدوث اعراض در میان 
متکلمان رواج داشته است. یکی از ادلة مشهور در این زمینه بر مبنای 
حرکت و سکون است. جسم خالی از حرکت و سکون نیست و این هر دو 
عرض و حادثند. مبانی این حکم موضو ع بحثهای طبیعی گسترده‌ای در 
آثار کلامی متأخرتر بوده است (فخرالدین, المطالب..:, ۲۴۵/۴ بب ؛ 
عضدالدین, ۲۴۷-۲۴۵). 

خدوث به مفهومی که متکلمان در این برهانها به آن می‌انديشیدند, 
ملازم با نیازمندی مستمر به آفریدگار است. بنابراین, آنچه از راه 
برهانهای حدوث دربارة سرشت حادث مخلوقات گفته می‌شود, نه تنها 
بر خلق آغازین, بلکه بر هم حالات و فعلیتهای جاری حادثات صدق 
می‌کند. به این اعتبار علیت نمی‌تواند واقعیت تحول اشیاء و اتصاف آنها 
به اغراض مختلف را تبیین کند. زیرا وقوع هر رویدادی, از این دیدگاة, 
به منزلهُ آفرینش آن به قدرت مطلق الهی. است. متکلمان اشعری به 
صراحت معتقد بودند که حادث با همه صفات خود به محیت تعلق دارد و 
خداوند هر چیزی را با جوهر و اعراض آن یکجا می‌آفریند. یعنی آنها در 
هر لحظه, به همان ضورتی که هستند, مصنوع آفریدگارند (نک: ابن 
فورک۰ ۳۸ ۲۵۴-۲۵۳؛بغدادی, ۷۱-۷۰)- 

ب - مقدمٌ دوم برهان حدوث این است که جهان مخلوق با وصضف 
حدوث به صانعی غیرحادث نیاز دارد. اثبات اين مقدمه را نیز متکلمان 
اشعری به چند صورت طرح کرده‌اند: 

۱.باقلانی (د۱۰۱۳/۵۴۰۳م) در استدلال بر این ضرورت می‌گوید: 
همچنان‌که نوشته را بدون وجود نویسنده و ساختمان را بدون وجود 
سازنده نمی‌توان پذیرفت, حرکات افلاک و نقشهای جهان مستلزم 
اثبات این اصل را از شکل بسیط آن به شیوه برهان فلسفی نزدیک‌تر 
می‌کند, این اننت که نوجودات حادث به حسب ذات بر یکدیگر تقدم و 
تأخر وجودی ندارند. اينکه هستی یافتن یک چبز پیش از چیز دیگری 
تحقق یافته است, ثابت می‌کند که باید فاعلی تقدیم و تأخیر آنها را رقم 
زده‌باشد (ص ۰)۲۳ 

باقلانی در دلیل سوم خود مفهوم تازه‌ای را وارد بحث می‌کند که در 
میان متکلمان اشعري پنن از او جایگاه مهم‌تری می‌یابد. وی می‌گوید: 
ما می‌دانيم که هر یک از اجسام عالم در مقام حدوث می‌توانسته‌ند 
ی ی ی 
به این وضع خاص نمی‌تواند به خود آنها نسبت داد یا صرفاً ناشی 
قابلیت پذیرش دانسته شود. بنابراین, لازم بوده است که عاملی تعین 
بخش از سر قصد به حادثی که به تعبیر باقلانی ((صحت» پذیرش ور 
گوناگون را داراست, صورت معینی را اختصاص داده باشد (همانجا). 

:۲۰ جوینی .(د ۴۷۹ق/۱۰۸۶ع) در تقربر کامل‌تری از آنچه باقلاتی به 
صحت تعبیر کرده بود, مفهوم (اجواز» را به میان می‌آورد. این مفهوم در 
استدلال دیگری از جوینی به صورت دلیل مستقلی درمی‌آید که در عین 
داشتن .ویژگی کلامی, شییه به مفهوم فلسفی امکان است. اين دلیل 


براهین ۶۳۷ 


مستقل که آبن رشب آن را از رسالة گم شد؛ُ جوینی به نام النظامیه نقل 
می‌کند, بر دو مقدمه استوار است: نخست اینکه جهان و هر چه در آن 
است, جایز انت که یکسره به گونه‌ای دیگر باشند. دوم اینکه آنچه جواز 
در آن راه دازن حادث است و بنابراین, نبازمند فاعلی است که یکی از 
گونه‌های جایز را به آن تخصیض دهد («الکشف», ۵۴ - ۵۵, ۶۰؛ 
جوینی, لمع» ۸۱-۸۰: الا رشاد, ۱۹-۱۸؛ شهرستانی, نهایةء ۰۱۶-۱۵ 
۴۰-۹ نسفی, ۷۸/۱؛ دربار؛ استفاده از این منهوم در ال معتزله, نک 
مللاحمی ,۱۳۷ بب)» 

۳ عغزالی (د ۱۱/۵۵۵) در الاقتصاد برهان خوذ را بر وجود 
خدابا اصل حدوث جان آغاز می‌کند و به این حکم می‌رساند که 
هر آنچه حادث باشد, نیا زمند سپب است تا حادث را که وجود و عدم آن 
امکان دارد, به وجود آورد. وی توضیح می‌دهد که مقصود او از امکان 
این است که هستی و نیستی چیزی هر دو جواز داشته باشد. امور حادث 
در حالتی. که نسبت به.بودن و نبودن امکان مساوی داشته باشند, 
نمی‌توانند.به خودی خود به وجود آیند. بلکه وجود آنها مستلزم وجود 
مرجحی است که آنها را به جانب وجود براند. برای غزالی که بیشترین 
حمله را در تهافت الفلاسفه متوجه اصل علیت می‌سازد. سببیت و 
امکان معنایی غیر از مفهوم فلسفی آنها دارد. چنانکه خود او تأکید 
می‌کند که مرادش از سببیت چیزی جز ترجیح نیست (.الاقتضاد. 
۲۰-۹). بدین‌گونه, برهانی که غزالی براساس مفهوم (ترجیح»: 
می‌آورد. با آنکه مانند دیگر پراهین متکلمان مبتنی بر مقدمه‌ای در 
حدرث جهان است, برهانی متفاوت به شمار می‌آید. غزالی در اینجا از 
مفهرم وجوبو امکان ابن سینا متأثر بوده است, اما دیدگاه او با لوازم 
فلسفی این مفهوم نسبتی ندازد. به عقید؛ُ او سبیت به معنای ضرورت 
صدور ترتب لین که در برهان ابن سینا موردنظر است, به قدیم بودن 
جهان و نفی قدرت و اراد الهی در آفرینش می‌انجامد ( تهافت .۰۰ ۸۹- 

۰ نیز ن5: شهرستانی, همان, ۱۷-۱۴). 

پرخوا یش اتطالن کییا مقس رن هش فد را 
یافت, مفهوم وجوب و امکان بر روایتهای قدیم‌تر برهان حدوث,افزوده 
شد و در مواردی به صورت برهانی مستقل درآمد (نک: عضدالدین: 
۷ب ابن ميشم ۶۸-۶۳؛ علامذ حلی. ۰-۵٩‏ ۶؛ تفتازانی, ۲۰-۱۵/۴). 
فخرالدین رازی دربیان اقسام برهانهای متکلمان به ال مبتنی بر امکان 
نیز پرداخته است+ اما تمایز بیی برهان امکان و برهان حدوث (اصل 
جواز) در برخی آثار او چندان روشن نیست ( محصل:.., ۲۳۱-۲۱۶ 
کتاب الاریعین,۷۰ب). 

۴ برخی از متکلمان در تقریر خود از برهانی که بر اثبات نیاز 
حادثات به مُحدث آورده‌اند, به مقدمهً دیگری نیز در ردتبلییل 
پرداخته‌اند تا این فرض را نفی کنند که پیدایش حادثات از یکدیگر 
می‌تواند تا بی‌نهایت امتداد داشته باشد و نتیجه این فرض بی‌آغاز بودن 
جهان و بی‌نیازی آن از خالق است (باقلانی, ۲۴- ۲۵), متکلیان در 
استدلال‌کلی بر ابطال‌تسلسل بر فلاسفه تقدم داشته‌اند .چنانکه ابن رشد 


7۳۸ براهین 


اشاره می‌کند, اهمیت این اصل نزد متکلم ان چندان بود که بر خی از 
آنان ابطال تسلسل را مبنای طرح برهانی مستقل در اثبات آفرینش 
جهان قرار دادهاند (همان, ۴۳؛ فخرالدین, همان, 2۳۷ ۲۸ ۸۲ -۸۴: 
آمدی, ٩ب‏ ). کتاب مغروف یحیی نحوی! (تألیف: ان در رد 
پرهانهای پروکلس بر ازلیت جهان که از حدود قرن ۴ق/۱۰م در جهان 
اسلام شناخته شده بود (نک: اب خمار, ۲۴۷-۲۳۳؛ شهرستانی, 
الملل..., ۲۱۲-۲۰۸/۲), به عقيد؛ ابن رشد و ابن میمون منبعی برای 
متکلمان در اثبات تناهی ابعاد و ابطال تسلسل بوده است. اب رشد خود 
عقيده متکلمان را در اين باره مردود شمرده است («السماع...», 
۱۱۱-۰ ابن میمون, ۱۸۵/۱؛ برای بحثی تطبیقی در اين زمینه, نک: 
ولفسن, ,!۸101). 

انديشة کلامی: حدوث با آنکه موردپذیرش فلاسفه نیست. بر 
دیدگاههای آنان دربارة بدا هستی تأثیر نهاده است (نک: برهان امکان 
در همین مقاله), اما اين تأثیر در اندیشة کندی (د ح ۷۵۲ق/۸۸۶۶) 
چنان بوده.است که او را از دیگر فیلسوفان متمایز می‌کند. کندی 
برخلاف تعالیم ارسطویی و نوافلاطونی برای مخلوقات حدوث زمانی 
قائل شده, و در اثبات وجود خدا از گونه‌ای برهان حدوث بهره گرفته 
است(ص ۲۰۷-۲۰۶,۱۲۲-۱۱۳). 

۲.برهان امکان و وجوب: همچنان‌که برهان حدوث عام‌ترین نوع 
استدلال کلامی بر وجود خدا به شمار می‌رود, برهان امکان و وجوب را 
می‌توان مهم‌ترین برهان فلسفی در اين باب دانست. مفهوم امکان 
(امکان خاص) در برایر وجوب, اساس این برهان را در صورتهای 
مختلف آن تشکیل می‌دهد. تقسیم هستی به واجب و مسکن اندیشه‌ای 
است که طرح نخستین آن به فارابی (د ۲۳۳۹ق/۹۵۰م) بازمی‌گردد؛ اما 
ابن سینا (د ۱۰۳۷/۴۲۸م) اين تقسیم‌بندی عقلی دوگانه یا به اعتباری 
سه گانه رات‌با احتساب شق سوم یعنی امتناع وجود (نک: ه د. مواد 
لاث) - در مباحث مهم هستی‌شناسی و در پیوند با بحث وجود و 
ماهیت مورداستفاده قرار داد و بنای الهیات خاص یا خداشناسی رانیز 
بر آن نهاد. ممکن الوجود چیزی است که ذات آن به خودی خود س و 
صرف نظر از اینکه موجود باشد یا نباشد - نه اقتضای بودن دارد و نه 
اقتضای نبودن. به بپان دیگر وجود و عدم آن هیج‌یک مستلزم امری 
محال نیست. نوع دیگر واجب الوجود است که ذات آن ایجاب می‌کند 
که وجود داشته باشد و عدم برای آن معتنع و مستلزم تناقض است 
(الشفاء, الهیات, ۳۸۵۳۷). بر مبنای اصل علیت آنچه وجود و عدم آن 
ذاتا مسکن است, برای وجود یافتن نیازمند علتی است که وجود آن را 
ضرورت بخشد و پا تحقق چنین علتی وجود آن واجب خواهد بود, اما 
واجب بالغیر, یعنی دارای وجونی از ناحیهُ علت, درصورتی که وجوب 
ذاتی بنا به مفهوم برابر با بی‌نیازی مطلق از هرگونه علت ابت (همانجا, 
نیز النجاة, ۳۶۹-۲۶۷). 

پرهان امکان و وجوب ازیک سو مبتنی بر این اصل است که وصف 
ممکن بر جهان موجود صدق می‌کند و از سوی دیگر از وجود داشتن 


آنچه ممکن است, نتیجه گرفته می‌شود که باید واجب الوجودی در کار 
باشد. چیزی که به خودی خود طرورت وجودی ندارد. وجود آن از 
عدمش برتر نیست و نمی‌تواند پدید آید, مگر از ناحية وجودی دیگر, اما 
آن وجود هستی‌بخش نیز باید یا خود واجب باشد ویا اگر مسکن فرض 
شود بایذ سرانجام از وجود واجخب سرچشمه گرفته باشد. این فرض که 
برای هر موجود ممکن بتوان علتی برشمرد و آن رانیزبه موجود معکن 
دیگری نسبت داد و این چست و جوی علل را صرفاً در سلسلة ممکنات 
ادامه داد با اصل امتنا ع تسلسل رد می‌شود. برهان امکان و وجوب 
مبتنی بر اين حکم است که مجموعد موجوداتِ ممکن - متناهی یا 
نامتناهی- به تنهایی از تبیین علت ایجاب کنند؛ موجودات عاجز است 
و این ساسله باید سرانجام په میدأي بیرون از خود متکی باشد (همو, 
الاشارات...,۲۰/۳بب). استدلالهایی را که در ضمن بیان برهان امکان 
برای ابطال تساسل آمده است, می‌توان برهان بر امتنا ع تسلیسل به نحو 
کلی نیز به شماز: آورد: (نک: همو, الشفاء, الهیات, ۳۲۷ بب ؛ نیز ه ده 
شلسل). 

ابطال تسلسل در بیان ابن سینا بدین‌گونه توضیح داده شده است: 
سلسلهٌ موجودات ممکن بیرون از دو حال ئیست, یا واجب است یا 
ممکن. اما این مجموعه چون از افراد. مسکن تشکیل شده. است. 
نفی‌تواند واجب باشد. علاوه بر این» اگر افراد وجود نداشته باشند, 
مجموعه‌ای وجود نخواهد داشت و از اين‌رو. وجود سلسل ممکنات 
وابسته به افراد و به همین جهت مکن است. در ابن صورت سلسله‌ای 
که ممکن بالذات است, در وجود یافتن به وجود دیگری نیاز دارد. این 
رجود دیگر نمی‌تواند داخل همان سلسله باشد, زیزا این بدان معنی است 
که فردي از سلسلهٌ ممکنات, واجب‌الوجود باشد. بناپراین, تلها فروض 
باقی مانده این انست که کل ممکنات از وجودی بیرون از خود که همان 
واجب الوجود است, هستی یافته‌اند ( اللجاة, ۳۸۳-۳۸۳ المیداٌد... 
۲۳-۲ 

ابن سینا این برهان را به دو گونه تقریر کرده است: در یک جا برپای 
تقسیم یاد شده برهان را با اثبات این اصل آغاز می‌کنذ که موجودات 
جهان به دلیل خصوصیاتی که دارند, ممکن الوجود و معلولند. اما تقریر 
دیگری که او از این برهان به دست می‌دهد, به عفید؛ او از مزیت ویژه‌ای 
برخوردار است. اين تقریر که با صورت‌بندی روشن‌تر در نجات او 
(همانجا) نیز آمده است, با تصدیق به این گزار؛ به گفتة او بدیهی آغاز 
می‌شود که ((جیزی وجود دارد»: انکار این گزاره به معنی شکاکیت 
مطلق در هستی همه چیز از جمله هستی خویش است. مرحل دوم 
استدلال نیز برپایة تحلیل مقهومی وجود به واجب و مسکن است. انچه 
وجود.دارد, با واجپ است یا عمکن. اگر واجب دانسته شود, مقصود 
حاصل است و اگر ممکن باشید, یافتن علت برای آن: به ترتیبی که گفته 
شد. ما رابه ضرورت وجود واجب می‌رساند. 


وجمم‌ماناط مطامک ,1 


ان سینا این صورت برهان را از آن «صذیقین» می‌نامد, زیرا در آن 
به جای آنکه به احوال مخلوقات نگریسته شود که آن نو ع استدلال نیز 
در عد خود معتبر است -به بررسی تفس وجود از آن حیث که وجود 
است, پرداخته می‌شود و از همین‌رو: این نو ع بزهان در اثبات وجود و 
وحدانیت خداوند برتر و استوارتر است ( الاشارات, ۶۶/۳؛ نیز ن5: 
فخرالدین, المباحت..., ۴۵۰/۲) 

صدرالدین که خود بزهان دیگری را با عنوان ««صدیقین» به صورتی 
متفاوت طرح می‌کند/ برهان ان سین را شایستد ین عنوان ندانسته 
است. به عقيده صد رالمتالهین این استدلال از نوع برهان لِقی نیست که 
در آن از علت به معلول پی برده می‌شود و انچه جز این باشد, برهان ای 
است و اعتباری, همچون برهان.لمن ندارد. وی می‌گوید: با اینهمه, 
طرفداران برهان ابن سینا آن را استدلال از مفهوم وجود به نوع خاضی 
از وجود به شمار می‌آورند, یعنی استدلال از طبیعت مشترک وجود به 
وجود و اجب که مشمول و مقتضای آن است و به این اعتباز می‌توانذ در 
حکم معلول آن باشد. صدرالذین این توضیح را کافی نمی‌شمارد و به این 
نتیجه اساسی می‌رسد که بر وجود واجب به نحو ذاتی نمی‌توان برهان 
اقامه کرد؛ و از اینگونه هرچه گفته شود, چیزی بیش از استدلال 
عرضی و شبه لتی نیست (ن؟برهان ضدیقین در همین مقاله)- 

برهان ابن سینا پش از او ضورتهای دیگری نیز یافته است: 
سهروزدی این برهان را به شکل خلف طرح می‌کند و نشان می‌دهد که 
محال است بتوان تمام موجودات را ممکن فرض کرد. چنین فرضی 
بدین معناست که کل و مجموعٌ متشکل از هم موجودات نیز مسکن 
باشد. آنگاه باید گفت این مجموعه به دلیل امکان نیازمند علت امنت و 
این علت را نمی‌توان ممکن, یعنی فردی از آن مجموعه به شمار آورد: 
زیرا فردی از یک مجموعه نمی‌تواند علت پیدایش کل مجموعه‌ای باشد 
که خود نیز جزئی از آن است. شیخ اشراق به این نکته توجه می‌دهد که 
این استدلال بدان معنا نیست که حکم یکایک افزاد را به. مجموعه به 
عنوان کل واحد سرایت دهیم, بلکه می‌گوییم: مجموعه وابسته و معلول 
وجود افراد است و اگر آنها ممکنند, به طریق اولیل مجفوعه نیز دارای 
وصف‌امکان خواهد بود(سهروردی: ۳۸۷-۳۸۶؛صد رالدین, الا سفار, 
۶ دربارة برهان دیگری از سهروردی, ن؟: ص ۳۸۸). 

در پرهانهای دیگری که فارابی و ابن سینا در رد تساسل آورده‌اند, 
مانند پرهان اسد اخضر و بزهان وسط و طرف, تناهی علل فاعلی به 
اثبات می‌رشد, اما ضرورتی که برای وجود علت نخستین و بی‌نیاز از 
علت اثبات می‌شود, منطبق بز وجود واجب است, چنانکه آنها را نیز 
می‌توان در حکم برهانهایی مستقل بر وجود باری دانست. با اينهمه, 
پرهانهایی از اینگونه که مبتنی بز مفهوم علیتند: از نوع پرهان امکان و 
وجوب بیرون نینتند (ابن سینا: الشفاء: الهیات. ۳۲۷ بب: ۰ ۳۴۳؛ 
صدرالدین, همان, ۱۶۶/۲). 

برهان امکان و ونجوب از دیدگاههای متفاوتی موردنقد و اشکال 
بعضنی از فلاسثه و متکلمان واقع شده است. بزخی از اين اشکالات 


براهین ۶۴۹ 


متوجه شیوة استدلال ابن سینا و ادعای او در فار غ بودن این برهان از 
نگریستن به ممکنات است (نک: فخرالدین, المطالب. ۱۳۴/۱ ۰)۱۳۵ 
صدرالاین شیرازی علاوه بر اينکه ادعای لتی بودن این برهان را 
نمی‌پذیرد (همان, ۲۹-۲۸۷۶), تقسنیم وجود به واجب و سکن را در واقع 
برآمده از نگرش مبتنی بر اصالت ماهیت می‌داند. آنچه ماه تمایز این دو 
نوع وجود است. از دیدگاه او چیزی جز مانب حقیقت وجود نیست. در 
حالیی که تقسیم‌بندی ان سینا ناظر بر ویژگی ماهیت است. وی از این‌رو: 
مفهوم غنی و فقیر (وانسته) را جایگزین مفهوم وچوب و امکان ساخته 
است (همان, ۸۷-۸۴/۱:المبدا, ۳۳۳۰)- 

اشکال دیگر مربوط به وارد ساختن مفهوم کل یا مجموعة ممکنات 
است. این اشکال را که با عنوان مغالطة فرد و کل طرح شده است, 
برخی فلاسفة. غزب نیز در نقد برهان جهان‌شناختی فیلسوفان و 
متکلمان مسیحی وارد کرده‌اند (رو, :۲1 144؛ بلومنفلد, .۲1 368). 
اشکال این است که چگونه می‌توان کل یا مجموعه را به منزل موجودی 
حقیقی, مشمول اصل علیت شمرد؟ (غزالی,تهافت, ۱۱۳؛ فخرالدین: 
«شرح»»,۱۹۷-۱۹۵). فلاسفة مسلمان در پاسخ به این اشکال به تحلیل 
مفهموم کل پرداخته‌اند و در اینجا مفهوم اعتباری کل را از آن خیسث 
که باه افراد حقیقی اشاره دارد, قابل استناد دانسته‌اند (نصیرالدین: 
۱۲۶۳ صدرالدین, الاسفار, ۳۶۰۳۰۱۶). 

اما سخت‌ترین معارضه با برهان امکان و وجوب و مبانی فلسفی آن 
از جانب غزالی بوده است. از مهم‌ترین مسائل موردمناقش او در 
تهافتالفلاسفهه, اعتقاد به قدیم بودن جهان است که از نتایج نگرش علّی 
به آفرینش, و از لوازم برهان امکان و وجوب است. غزالی این اعتقاد را 
در تناقض با اثبات صانع برای جهان دیدمء و آن را نامعقول‌تر از عقید؛ 
دهریه شمرده است. مخلوق بودن از دیدگاه ار ملازم با حدوث به معنای 
زمانی آن است. چنانکه قدم زمانی عالم عقول و مادة نخستین جهان 
مستلزم بی‌نیازی آنها از آفریدگار است. اصل ضرورت علی که مبنای 
اعتقاد به قدم عالم است, با قدرت مطلقة الهی سازگار نیست (غزالی: 
همان:۴۸ بء ). اب رشد (د ۱۱۹۸/۵۵۹۵ع) در پاسخ غزالی, خطای او 
را در اين می‌داند که میان حدوث زمانی و حدوث ذاتی تمایزی نشناخته 
است. زمانمند نبودن چیزی بد معنای بی‌نیاز بودن آن از علت نیست. از 
اینجاست که فیلسوفان دوره‌های بعد بر این نکته تأکید کرده‌اند که ملاک 
نیازمندی به علت: امکان و وابستگی وجودی است, نه پدید آمدن در 
زمان (نک: صدرالاین, همان.. ۲۰۶/۱ به ؛ قس: فخرالاین؛ کتاب 
الاریعین, 4:۴۸ )- 

ابن رشد از منظر ارسطویی تقسیم موجود به واجب و ممکن را 
مورداشکال قرار داده, و این بزهان را از بنیاد مردود شمرده است. به 
عقید؛ او موجود, یعنی آنچه وجود: دارد, می‌تواند ننبت به هستی و 
نیستی مساوی باشد: چیزی که در ذات خود وجوب نداشته باشد, مجال 
است که به واسطهٌ فاعلی از ممکن به ضروری بدل شود؛ و این بدان 
معناست که در سرشت ممکن دگزگونی روی دهد (ابن رشد, تفسیر...: 


۶۵۰ براهین 
۳ ۳۷ ,تهافت..., ۰۳۹۷-۳۹۵ («الکشف, ۰)۵۸-۵۷ 

اشکال ابن رشد نزد پیروان انن سینا پاسخی روشن دارد. اما این 
پاسخ مبتنی بر دیدگاهی است که میان وجود و ماهیت تمایز می‌نهد و 
وجود را در مقام تحلیل عارض بر ماهیت فی‌شمارد. تنکیک وجود و 
ماهیت مساله‌ای است که نخت فارابی ((«عیون...», ۶۶) به آن توجه 
کرد و سپس ابن سینا آن را گسترش داد. مفهوم امکان در برایر وجوب 
(امکان خاص) از نتایج تفکر ابن سینا در اين موضوع است. در سنت 
ارسطویی که ابن رشد از موضع وفاداری به آن سخن می‌گوید. از قوه در 
برابر فعل بحث می‌شود یعنی استعدادی که ماده برای یافتن تعینات و 
صورتهای تازه دارد. برهان امکان از کاربرد اصل علیت در چهارچوب 
دوگانة امکان و وجوب شکل گرفته است.بدین‌معنا که از پرسش دربارة 
چرايي موجود شدن آنچه هست آغاز می‌کند. در حالی که در تفکر 
ارسطو چرابی راتنها دربارةُ صیرورت و تبدیل قوه به فعل می‌توان طرح 
کرد (نک دوم ۲۱۳ بب) 9 
نخستین صرفاً به عدوان فعلیتی که باید مبداً سرمدی حرکت و 
صورت بخش جهان باشد, ضر ورت می‌يابد (ن5: دنباله مقاله). 

۳. برهان حرکت: قدیم‌ترین برهان جهان شناختي اثبات وجود 
خدا, برهان حرکت است که بنیاد آن را ارسطو نهاده است و فیلسونان 
سیلمان آن را بسط داده‌اند. اين برهان در شیوة استدلالی برهان امکان 
و وجوب و برهانهای جهان‌شناختی,دیگر که فیلسوفان غرب طرح 
کرده‌اند: تأثیر مهمی داشته است. 

در فلسفهٌ طبیعی ارسطو نهاد اجسام زمینة حرکت ۳ است 
و دانش طبیعت چیزی جز مطالعة پدیده‌های جهان از حیث حرکت نیست 
(فیزیک, گ تا 200, سطرهای 12-14). ارسطو در تبیین علل حرکت و 
دگرگونی در طبیعت به اين نتیجه دست می‌یابد که سرچشماً حرکت در 
جهان باید محرکی نخستین باشد که خود نامتجرک است: حرکت و 
زمان از دیدگاه ارسطو دو پدید؛ همیشگی و زوال‌ناپذیر طبیعتند. زمان را 
نمی‌توان دارای آغاز و انجام تصور کرد. زیرا این بدان معنامبت که پیش 
از نقطه آغاز و پساز نقطهٌ پایان آن باز هم زمانی را فرض کرده باشیم 
تغفیر وحرکت نیز بی‌گمان با زمان ملازم است. بنابراین, زبان و حرکت و 
به همین سان جهان ازلی و ابدیند. به عقیده ارسطو حرکتی که داش 
حرکت مکانی ات و حرکت مكاني مدام را تنها در حرکت چرخشی 
می‌توان یافت .این نتیجه عقلی را تجربه نیز تأیید می‌کند ,.جنانکه افلاي 
بی‌وقنه در حرکت چر خشیند (همان, گ « 250 سطر ۰]) 1۱ گ 2618 
سطر 2630-31 سطر 3, متافیزیک, گ ۲ 1071, سطرهای 4-11 گ 
2 سور 22). 

هر متحرکی نیازمند علتی است که,حرکت را در آن پدید آورد. زیرا 
حرکت گذار از قوه به فعل است و سبدا آن باید چیزی بالفعل باشد. در 
حرکتهای طبیعی که محرک و متجرک به ظاهر یکی شمرده می‌شوند. 
شیء رانمی‌توان از همان جهت که متحرک است, منخرک نیز دانست. 
زیرا قوه و فعل س کنش و پذیرش .ات دو طرف دارند.بابراین, چه در 


حرکت طبیعی و چه در حرکتی که از طریق محرک بیرونی بر شیء وارد 
می‌شود, باید علتی در کار باشد و خود آن علت نیز متحرک و نیازمند 
علتی دیگر است (همو, فیزیک, گ تا 200 سطر .۲۴ 26 گ 9 254. 
ستر 28۰ 7). اما جسبت و جوی سلسلةٌ علل حرکت ناگزیر باید به علتی 
ختم شود که خود معلول محرکی نیست, زیرا نمی‌توان زنجیرة علتهای 
یک معلول را که هر یک وابسته به دیگری است. تا بی‌نهایت ادامه داد. 
این علت نخستین همان محرک نخستین است که چون مبداٌ حرکت ازلی 
است, خود باید ازلی و دارای فعلیت محض و از همین‌رو: غیرمادی 
باشد, زیرا وجود هرگونه امر بالقوه در اين محرک» ضرورت فاعلیت 
ازلی را منتفی می‌سازد و مادی بودن نیز مستلزم پذیرش دگرگونی و 
امکان زوال است (همان. گ 2560 سطر 9-4 256, سطر 23, گ. 
0سطرهای و6 0 

ارسطو که نخستین‌بار به .علل چهارگانه اندیشيده است» دربارة 
حرکت علاوه بر اینکه از عنصر ماده و صورت در شیء متحرک و از 
علت فاعلی حرکت سخن می‌گوید, جایگاه مهمی برای علت غابی 
حرکت قائل می‌شود. علت غایی عامل ضروری هر حرکتی است و البته 
همواره به معنی هدف بیرونی نیست:, بلکه در حزکتهای طبیعی همان 
صورت نوعی اشیاء است که با حرکت در آنها تحقق می‌يابد. اما در 
حرکت پیوسته جهان علت غابی همچون علت فاعلی باید چیزی متعالی 
از جهان و برخوردار از کمال مطلق باشد. از اینجاست. که ارسطو 
اندیشة خدا را یه عنوان مبدا ازلی حرکت و غایت نهایی آن به میان 
می‌آررد. افلاک که در مراتب هستی دارای برترین گونة حرکتند و منیا 
فعلیتهای جهان مادون خود هبتند. به سبب میل به آن غایتِ کمال در 
حرکت پیوستهاند. بنابراین, علیت فاعلی خدا بدین‌گونه توضیح داده 
می‌شود که او آسمانها را با الهام عشق و شوق به خویش به حرکت 
وامی‌دارد (همو, متافيزیک, گ 10768 سر 4, گ تا 1072,سطرهای 
10), محرک را تنها به همین صورت می‌توان نامتحرک دانست, زیرا 
محرک بودن به گونة فیزیکی مستلزم تماس با متحرک و کنش متقابل با 
آن است (هبو,فیزیک, گ 202۸ سطرهای 3-7). 

این موضوع که از دیدگاه ارسطو برای افلاک متعدد. چند محرک 
نامتحرک وجود دارد و رابطه محرک نامتحرک. نخستین, به عنوان 
محرگ ستقیم فلک نخبتین, با محرکهای نامتحرک دیگر چگونه 
است, زمینه‌ای برای تفسیرهای متفاوت شارحان آثار او پدید آورده 
است. از سوی دیگر در تفسیرهای نوافلاطونی که مبتنی بر نظریةُ صدور 
پا فیض است, کوشش شده است که مفهوم محرک نخستین با شان 
آفرینش که در خداشناسی ارسطو وجود نداشت- تلفیق شود. نظریة 
ارسطو ضمن اینکه در الْهیات و جهان‌شناسی متفکران مسلمان چایگاه 
مهمی دارد. بیشتر در پرتز اين تفسیرهای بعدی گسترش یافته است (نک: 
کرمر, 287-289 حاشیه, نیز 285). 

اتدیشة محرک نخستین در چارچوب تفکر کندی که متأثر از دیدگاه 
متکلمان است, صورت خاصی می‌یابد. کندی با بحث گسترده‌ای در 


مفهوم نامتناهی, آن را مختص وجود قدیم می‌شمارد و برخلاف ارسطو 
نتیجه می‌گیرد که زمان و مکان و حرکت را نمی‌توان نامتناهی دانست 
(ص ۱۲۲-۱۱۸ ۲۰۴- ۲۰۵). از دیدگاه او جهان مخلوقات به فعل 
«ابدا ع» پدید آمده است و فعل راستین را تنها می‌توان به مد ع ازلی 
نسبت داد. جهان برای پدید آمدن نیازمند علت است و آنچه به عنوان 
علت هر پدیده می‌شنامنيم. جز واسطه‌ای. در زنجیرة: محدود: علتها 
نیست. کندی با آنکه نظری ارسطو را دربارة تأثیر حرکت اجرام آسمانی 
می‌پذیرد: این نوع حرکت را نیز حادث و معلول فعل ابداع به شماز 
می‌آورد. بدین‌گونه: وی در برهان خود بر وجود: خدا: از انديشة 
ارسطویی محرک نخستین در قالب مفهوم خلق از عدم بهره گرفته است 
(نک: همانجا, نیز ۱۸۴-۱۸۱؛ کرمر, 195-197). برهان محرک نخستین 
در فلسفه انسلامی با تفصیل بیشتری طررح شده است (ابن سین المبدا, 
۴ ۳۸ بهمنیار, ۴۷۴ ٩۴۷۸‏ سهروردی, ۳۸۹-۳۸۸؛ فخرالاین. 
المباحت, ۵۵۴/۱ -۵۵۶؛ صدرالاین, الاسفان» ۰۴۲-۳۸۱۳ ٩۴۳-۴۲۱۶‏ 
برای تقریر خاضنی از اين برهان, نک: این میمون, ۲۷۲-۲۴۵۱۲ )» 
فیلسوفان مسلمان در پرتو نظریه نوافلاطونی صدوره سلسلة مراتب 
خلفت و چگونگی صدور کثرت مخلوقات از خدای واحد بسیط را تبیین 


نخستین, کوششی منسجم در پیوند دادن فلسفه طبیعی با خداشناسی 
است (فارابی. «عیون)», ۶۷ ,۶٩-‏ «التعلیقات», ۰۱۴ ۱۵؛ ابن شیناء 
الشفاع, الهیات, مقاله ,٩‏ فصلهای ۵-۴,النجاة, ٩۴۰۸-۳۹۸‏ ابوسلیمان, 
۷۲). با اينهمه, ابن سین برهان حرکت را شیوة حکمای طبیعی 
در اثبات وجود خدا شمرده: و برخلاف ارسطو بحث دربارة وجود خدا 
را از بنیا به فلسفة اولی مربوط ساخته است. تفاوت فارابی و اب سینا 
با ابی رشد در خداشناسی ناشی از همین دیدگاه برده است. به اعتقاد 
ابن رشد خداشناسي مبتنی بر فلسفه طبیعی در ذات خود به طبیعیات 
تعلق دارد, اما ابن سینا در برهان ویهُ خود بر اثبات وجود خدا به جای 
تکپه بر مفهوم طبیعی حرکت, قالب استدلال ارسطو را برای مفهوم 
وجودی امکان و حدوث به کار گرفته انست (نگ: ابن رشد, («السماع», 
۸ ۱ 
۴ برهان نظم: . مشاهده نظم و سامان حاکم بر جهان از دیرباز 
انسانها را به وجود خدا به عنوان صانع و تدبیرکنند؛ جهان دلالت 
می‌کرده است. این نوع رهیافت, با هم خرده‌هایی که بر صورت برهانی 
آن گرفته‌اند. نسبت به دیگز استدلالها به فهم عموم نزدیک‌تر است و با 
تجربه‌های دینی مزمنان نیز سازگازی بیشتری دارد. 

مایه‌های اصلی برهان نظم را در آیات فراوانی ازفرآن کزیم می‌توان 
دید.که نشانه‌های خلقت و حکمت الهی را در چند نمونه از نظامهای 
مینجيدة طبیعت بیان می‌کند و انسانها راردعوت می‌کند که در بدایع 
طبیعت پیندیشند (برای نمونه, نک: بقره/۱۶۳/۲؛ نبآ/۱۶-۶/۷۸). اینگونه 
اشتدلال ت که در ادواز پیشین.«اتقان ضنع» نامیده شده است ب در 
قالب برهانیش اغلب برای اثبات صفاتی چون علم و خکمت الهی به کار 


براهین ۶2۱ 


رفته است (نک: اشعری, ۱۰؛غزالی, احیاعء ۰)۱۷۹/۱ 

از ویژگیهای برهان نظم تنوع گسترده‌ای است که دز تقریرهای آن 
وجود دارد. در شیوهٌ استنتاج آن نیز مبانی متفاوتی به .کار گرفته‌اند. 
قالب مشترک این تقربرها بر دو مقدمة کلی استوار است: ۰۱ جهان 
طبیعت در بردارند؛ پذیده‌های منظم است, ۰۲ هر نظمی نیازمند تدبیر 
فاعلی نظم‌آفرین است. مقدمه نخست این برهان که چگونگی تبیین آن 
در پذیرش مقدمة دوم نیز مژثن است, از راه شناخت شاز و کارها و 
قوانین طبیعت حاصل می‌شود. از همین‌زو, یافته‌های غلمی جدید به 

ترش دامن بحث دربارة برهان نظم مذد رسانده است. برخین 
متفکران مبلمان معاضر با آگاهی از اشکالهای معروف هیوم و بحثهای 
جدیدتر میان فیلسوفان دین در غرب, دیدگاههای تازه‌ای را در باب این 
برهان و مبانی فلسفی آن به میان اورده‌اند. 

برهان نظم در میان متکلمان رواج بیشتری داشته است, سابق اين 
نوع برهان به پیش از دوره‌ای بازمی‌گردد که استدلالهای عقلی 
پیچیده‌تری چون برهان حدوث رواح یافت. ایات قرانی و احادیثی که 
پدیده‌های جهان را نشانه‌های خلقت الهی معرفی می‌کند. الهامبخش 
عموم متکلمان اعم از اصحاب حدیث و مکاتب عقل‌گرا بوذة اسث. 
استدلال ساده و دور از مناقشات عقلی, ویژگی مشترک در بیانهای 
مختلف آنان است, چنانکه اختلاف مبانی اعتقادی تأثیری در نو ع تقریر 
این برهان ندارد. نمونه‌ای از بیان برهان نظم. را اثعری می‌آورد: 
«انسانی که در غایت کمال و تمام است, نطفه‌ای بوده اسث و پس از آن 
علقه‌ای و مضغه‌ای, و سپس گوشت و استخوان و خون. می‌دانیم که او 
نمی‌توانسته است خود را از حالی به حال دیگر درآورد... و ناقلی داشته 
است که اورا از مرحله‌ای به مرحلة دیگز برده است و او را در آنجه بز آن 
است, تدییر کرده. است...».(ص ۶ -۷). اشعری در اين برهان بر 
ضرورت صنع صانع و تدبیر مدبر تأکید می‌کند, اما در عین حال روش 
ویر؛ُ او در استناد به اصل تحول و تکامل, مبنایی برای استدلال بر 
حدوث مخلوقات نیز فراهم ساخته است (نک: برهان حدوث در همین 
مقاله). 

غزالی نیز پس از اشاره به آیات ق رآنی تأکید می‌کند که هر کس دربارة 
این آیات بیندیشند و به بدایع آفرینش آسمانها و زمین و حیوانات و 
گیاهان نظر کند. به اندک تأملی به روشنی در می‌یابد که این ترتیب 
استوار و شگفت نمی‌تواند از صانع مدبر و فاعل تقدی رکننده بی‌نیاز باشد. 
به عقیده او این حقیقت چنان است که فطرت انسانها به آن: گواهی 
می‌دهد و نیازی به آوردن برهان نیست (همان, ۱۲۶-۱۲۵/۱). فخزالدین 
رازی (د ی در تقریر دقیق‌تری: از اين برهان, دلالت 
طبیعت را بر وجود خداوند, پراساس آیات قران, به دو نوع تفکیک 
می‌کند. به عقيدة او در بخشی از: آیات؛ نظم مشهود. در ساختمان 
موجودات دلیل بر اثبات صانع. دانسته شده است و این همان برهان 
اتقان صنع است. اما علاوه بر اين, برهان دیگری را براية اصل هدایت 
در موجودات می‌توان از قران به دنست آورد. برخی از ایات توجه ما را 
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به نیرویی در نهاد موجودات جلب می‌کنند که آنها را دز مسیر 
دگرگونیهای طبیعی به غایتی مشخص راه می‌برد. از دیدگاه فخرالدین 
رازی این واقعیت چیزی فراتر از نظم طبیعت انست ( التفسیر:.., ۱۳۱ 
۰-۹ ۱۴): 

فلاسفة مسلمان از اندیش نظم در اثبات ذات الهی کمتر بهره 
گرفتهاند, هرچند شواهد نظم جهان را در مبحث علم و جکست الهی و 
در بیان آموزه‌هایی چون عنایت و نظام احسن (همم) به کار برد‌اند (ابن 
سینا,المپدً ,4۹۰-۸۸ صدرالدین ,الاسفار, ۱۰۶۸۷ بب المبداٌ, ۱۲۴ پی )4 
اما این انديشه در فلسفه کندی و ابن رشد در اثبات وجود خدا به کار 
گرفته شده است. کندی به استفاده از آموزه‌های فلسفی فربوط یه جهان 
و مراتب موجودات, وجود نظم را در طبیعت به نحو گسترده‌تری توضیح 
می‌دهد. وی در آغاز یکی از رسائل خود می‌گوید: (ابه راستی که در نظم 
این جهان و ترتیب آن و کنش برخی چیزها بر بعضی دیگر و اتقان هیأت 
آن برپا امر اصلح در کون و فساد و ثبات و زوال هر موجودی. 
بزرگ‌ترین دلالت است بر استوارترین تدیبر و محگم‌ترین حکمت. 
با هر تدبیری, مدیری در کار است و با هر حکمتی حکیمی» ((ص ۰۲۱۵ 
۲۳۱۰ ). او در جای دیگری انديشه عالم صفیر يا مشابهت میان 
جهان و انسان را مبنا قرار می‌دهد و می‌گوید: همچنان‌که نظام بدن انسان 
به وجودنیروی نامرئی تفس که تدبیرکنند؛ بدن است, دلالت می‌کند, نظم 
جهان محسوس نیز دلیل بر وجود دانای نادیدنی است که آن را تدبیر 
می‌کند (ص ۰۱۷۴-۱۷۳ ۲۵۷): 

ابن رشد در دنبالُ بحثهایی که در رد الا متکلمان آورده است, به 
طرح برهانی با عنوان «دلیل عنایت» پزداخته است که به عقیدهُ وی 
مضمون آن برگرفته از تعالیم وحی است. وی این برهان را هم درخور 
فهم عامذ مردم دانسته اسنت و هم مناسب با شیو؛ اهل تفکر 
(«الکشف»), ۰۶۵ ۱۰۸,۶۹-۶۷ بب ). دلیل عنایت که تقریر ویژه ابن رشد 
از پرهان نظم است و با مفهوم عنایت در فلسفة ابن سین تفاوت دارد, 
مبتنی بر دو مقدمه است: ۰۱ همه موجودات جهان با هستی انسان 
سازگارند؛ ۲. اینگونه سازگاری نمی‌تواند ناشی از اتفاق باشد, بلکه از 
جانب فاعلی است که آن را اراده و تقدیر کرده است. شناخت ما از 
جهان و انسان هرچه بیشتر باشد, این حقیقت بر ما آشکارتر می‌شود که 
اجزاء گوناگون طبیعت از آیبمان و زمین و اعضای بدن در خدمت نوع 
بشرند (همان, ۶۶-۶۵): 

ویژگی برهان ابن رشد تأکید اوبر اصل غائیت یا هدف‌دار بودن است 
که در کلیت آن با مفهوم نظم پیوندی نزدیک دارد. چنانکه برهان نظم را 
بان غایت شناسانه» می‌دانند. مفهوم نظم بیش از آنکذ مختای ترتیب 
علّی یا مبنای زیبایی‌شناختی داشته باشد, وصفی است برای هماهنگی 
اجزاء یک مجموعه در برآوردن کارکردی که از آن مجموعه انتظار 
می‌زود, بنابراین,.نظمی که به طبیعت نسیت داده می‌شود.. متضمن 
هدف‌دار بودن آن است و از انن حیث برهان موسوم به. هدایت را نیز 


می‌توان در مقوله برهان نظم جای داد. این حکم که هر نظمی سبتازم 


وجود فاعلی دارای طرح و تدبیر است, در مقام اثبات عقلی, مسائل 
فلسفی دیگری را به میان می‌آورد. در اين باره ۳ روش استنتاج وجود 
داشته است: 

۱ تجري نظم در آنچه انسان تولید می‌کند. یا سازمان می‌دهد. حکم 
می‌کند که نظم در اینگونه امور حاصل تدبیر و غایت‌اندیشی است. 
براین مبنا بسیاری از بیانهای این برهان برپایة مشابهت میان جهان و 
انسان یا جهان و یکی از مصنوعات پیجید؛ بشر استوار است (نک: 
غزالی, همان, ۱۲۹/۱؛ مانکدیم.» ۴۰۹-۴۰۸؛ تفتازانی, ۱۱۰/۴)- 
متکلمان اسلامی قباس تمثیلی را در موضوعات دیگر نیز به کار برده‌اند, 
اما ايقان منطقی اینگونه استنتا ج موردپذیرش نیستا. 

۲. در حکم به وجود ناظم به دو روش بر مبنای استقرا نیز تسک 
شده است که اعتبار آنها در گرو ارزش منطقی استقراست: راه حل 
نخیت پر مبنای ای اصل است که امور اتفاقی نمی‌توانند دائمی یا 
اکئزی باشند, و این همان اصلی است که در تبیین کل استقرا به آن 


استناد می‌شود (نک: اپن سینا, الشفاء, برهان, 8۷-۹۵؛ صدرالدین 


المبدٌ, ۲۳ نیز نک: تفتازانی ۱۱۱/۴). در روش دوم که معاضران به آن 
پرداخته‌اند. برپایژ جساب احتمالات نشان داده می‌شنود که احتمال 
پیدایش اتفاقی یک ساختاز منظم, چندان اندک است که به صفر میل 
می‌کند و چنین احتمالی قابل اعتنا نیست (نک: هیک 81-91؛ صدز, 
۳ 

۳.برخی از معاضران کوشیده‌اند تا حکم‌یاد شده را به شیوه برهانی 
اثبات کنن. صورت کلی این استدلال چنین است که نظم مانند هر 
پدیده‌ای.از علتین ضروری.سرچشمه می‌گیرد و باید.با علت. خویش 
سنخیت داشته باشد, لازمه سنخیت در اینجا وجود فاعلی دارای شعور 
و غایت است. بیان دیگری از اين نو ع, اين است که هر مجموعة منلمی 
از راه انتخاب میان ترکیبها و صورتهای مختلف پدید می‌آید و انتخاب 
تنها می‌تواند معلول علتی برخوردار از آگاهی و اختیار باشد (هنر, 
۳۹ 

آنچه از راه برهان نظم.اثبات می‌شود, ضرورت وجود نیرویی 
نظم‌دهنده و هدف‌دار برای جهان است, زیر| رکن مفهوم نظم را غایت و 
تدبیر تشکیل می‌دهد. با توجه به این نکته می‌توان دربار؛ حدود کاربرد 
این برهان بحث کرد. کسانی که اعتبار این پرهان را نپذیرفتهاند, هیچگاه 
منکر وجود علت فاعلی برای نظم پدیده‌ها نبوده‌اند, چنانکه اصل علیت 
يا موجبیت, وجود علتی را برای مجموعذ منظم ایجاب می‌کند. اختلاف 
در این است که منکران وجود خدا نظم موجود را.معلول عوامل درون 
طبیعت قلمداد می‌کنند و غایت را به نهاد طبیعت نسبت می‌دهند. از 
اینجامنت گف بزشی معتقدند پرهان نظم به لحاظ فلسفی,از:اثبات وجود 
مبدأی بی‌نیاز از طبیعت قاصر است. از این دیدگاه که با مبانی اغلب 
فلاسفهٌ مسلمان نیز سازگاری دارد: برهان نظم را می‌توان مکمل 
برهانهانی چون وجوب و امکان دانست و از آن برای شناخت ضفات 
واجب متعال بهره گرفت: 


۵. برهان صدیقین: این برهان برخلاف دیگر برهانهای وجود 
خدا مبتنی بر تأمل در حقیقت وجود است. صدرالدین شیرازی (د 
۱ عم که پایه‌گذار صورت تکامل یافته این برهان اسشت» آن 
را برترین و استوارترین طریقة معرفت خدا دانسته است: در اینجا به 
تعبیر آو حد وسط برهان, چیزی جز همان حقیقت مطلوب نیست و راه با 
مقصد وحدت می‌یابد. از دید او در همه برهانهایی که متکلمان و حکمای 
طبیعی آورده‌اند, امزری: غیر: از وجود حق واسطهٌ معرفت او قرار 
می‌گيرند, مانند امکان برای ماهیت, حذوث برای مخلوقات, و حرکت 
برای‌جسم ( الاسفار, ۱۴-۱۳/۶). ۱ 

عنوان «صدیقین» را, جنانکه اشاره شد, نخستین‌بار ابن سینا در 
مورد تقریر خاص خود از برهان وجوب و امکان به کاربرد, از آن حیث 
که به عقید؛ او استدلال را از تأمل در خود وجود آغاز می‌کند و از انستناد 
به آفرینش و فعل او بی‌نیاز است ( الاشارات, ۶۶/۲). در برهان .ابن 
سینا که او آن را از روشهای متکلمان و حکمای طبیعی برتر شمرده 
است, وجود از همان حیث که وجود است, به واجب و ممکن تقسیم 
می‌شود و از آنجا ضرورت وجود واجب و سپس وحدانیت و ضفات 
دیگر او به اثبات می‌رسد. به عقیدة ضدرالمتألهین اینگونه استدلال به 
«شیوه صدیقین» نزدیک‌تر است, اما چنان نیست که ابن سیثا, ادعا 
می‌کند, زیرا در آن به مفهوم وجود استناد شده است, نه به حقیقت وجود 
(صدرالدین همان, ۲۷-۲۶/۶). 

تفاوت تقریر خاص ابن سینا با صورتهای دیگر برهان امکان این 
است که در آنها استدلال از وجود ممکن و ارصاف آن آغاز می‌شود. 
استناد به اوصاف جهان مبنای برهانهای حدوث و حرکت نیز هست. اما 
ابن سینا تصدیق به اصل وجود چیزی را - فارغ از وجوب یا انکان 
آن- مینا قرار می‌دهد و سپس تتایج هر یک از دو فرض را بررسی 
می‌کند (نک النجاة, ۳۸۴۰۳۸۳ المیداً, ۲۳-۲۲ ). موضوع بحث در اینجا 
وجود به عنوان مفهومی مشترک و مشتمل بر مصادیق متفاوتی است که 
یکی از آنها وجود واجب است. اما با آنکه گذار از مفهوم ممکن‌الزجود 
به وجود راجب, مستقل از ارصاف موجودات صورت می‌گیرد. 
استفاده از اين سفاهیم در تییین هستی جهان متکی بر اصلی مفروض 
است که وجودات عینی را در دو مقولهُ واجب و ممکن متمایز می‌سازد. 
در پرهان ابن سینا پس از تقسیم وجود به واجب و ممکن, در مرحلاً 
نخست گفته می‌شود که اگر وجود مفروض واجب باشد, مقصود حاصل 
شده است. اما اين حالت آنگاه نتیجهٌ مطلوب را به دست می‌دهد که آنچه 
در شق نخست ادعا می‌شود که واجب و نی‌نیاز از علت است, هتان 
وجود خداوند باشد؛ در غیر از ضورت برهان نمی‌تواند با شق دوم. 
یعنی ممکن بودن وجود مفروض ادامه پیدا کند. از اینجاست که باید 
گفت روایت این سینا از برهان صدیقین نیز ممکن بودن جهان را به نحو 
ضمنی مفروض گرفته است (نک: فخرآلدین, المطالب,۰)۱۳۵-۱۳۴/۱ 

برهان صدیقین به صورتی که صد رالاین شیر ازی عرضه کرده است. 
نتیجهُ هستی‌شناسی خاص او, و به اعتباری در بردارنده طرح کلی آن 
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است. در اين برهان برای حقیقت ناب وجود. ضرورتی ازلی اثبات 
می‌شود و این حقیقت ناب بر ذات الهی انطباق می‌یابد. مباتی این برهان 
که در واقع اصول. حکنت ضدرایی محسوب می‌شوند, عبارتند از 
اصالت وجود, تشکیک وجود و رابطهُ میان وجود مطلق و وجود ربطی. 
بنابر نظریذ اصالت وجوده تحقت عینی هر چیز به وجود آن است. نه به 
ماهیت (چیستی) آن: ویژگیهای اشیاء و تمایز آنها ازیکدیگر در حقیقتٍِ 
امر به چیزی جر وجود آنها بازنمی‌گردد و آنچه به عنوان ماهیت هر چیز 
شناخته می‌شود. امری اعتباری است که ذهن آن را از قیدها و 
محدودیتهای وجودی آن چیز انتزا ع می‌کند (الاسفاز, ۳۸/۱یب)- 

چون تنها هستی است که حقیقت دارد. تمایز موجودات و ماهیات 
آنها را نمی‌توان به چیزی جز شدت و ضعف هستی آنها نسبت داد, 
بدین‌معنا که منشأً تفاوت موجودات بهره‌های متفاوت آنها از حقیقت 
واحد وجود است. کثرت موجودات به وحدت حقیقت وجود 
بازمی‌گزدد و وجود دز عین وحدت زمینة کثرت نیز هست. بدین‌گونه, 
حقیقت وجد که میان همه موجودات مشترک است, شود به وانطةً 
تفاوت مراتب مایة تمایز آنها از یکدیگر نیز شده است. این نو ع تفاوت 
مراتب «تشکیک خاصی وجود» نامیده می‌شود. (همان, ۳۷-۲۵/۱: 
0۴ ۱ 

مرتبة کمال وجود, حقیقتی بنیط است که نقص و محدودیت در آن 
راه ندارد. وجود مطلق که هستی همذ موجودات بهره‌ها و تجلیاتی از آن 
است, نمی‌تواند پذیرای عدم باشد. زیرا وجود از آن حیث که وجود 
است, عین بودن است و عدم را نفی می‌کند. نفی عدم از وجود: ذاتي 
وجود است و نیازمند دلیل نیست. از میان رفتن يا پدید آمدن اشیاء 
معنایی جز این ندارد که حدود وجودی تغیر و تبدل مي‌بابند و ظرفها و 
تعینات وجود جای خود را به یکدیگر می‌دهند. بنابراین, وجود دارای 
دونوع کلی است. یکی وجود بسیط تام که عين کمال و فاعلیت است و 
از بی‌نیازی مطلق بزخوردار است. دوم آنچه جز ارست و همه 
موجودات با مراب مختلف در آن مشترکند. هستی هیچ.چیز, هویتی 
مستقل از وجود محض ندارد و از همین روست که موجودات عین 
وابستگی ونیازمندی به وجود مطلقند وشأنی جز معلولیت و ربط مجض 
ندارند. صدرالمتألهین این ساختار هستی‌شناختی را بر وجود خداوند و 
جهان مخلوقات تطبیق می‌دهد . وجود محض همان ذات غنی آفریدگار 
است که سرچشمهٌ فیض وجود به ماشوای خویش است. مخلوقات نیز 
افعال و آثار آن وجود واجبند و چیزی جز وابستگی به او نیستند (همان, 
۶ بب نیز ۳۷۲-۳۶۸/۲). 

ویژگی مهم برهان صدیقین در این است که ترتیب معرفتی آن با متیر 
راقعی وجود از مبداً هباهنگی دارد. در اینجا از وجود معلول بذ وجود 
علت ابتذلال نمی‌شود, بلکه ذات باری بهترین دلیل بر وجود خود 
دانسته می‌شود. وصفی که ملاهادی سپزواری برای مطلق وجود ذکر 
می‌کند, در این سورد صادق است: مفهوم آن از آشکارترین چپزهاننت؛ 
اما کنه آن در غایت پوشیدگی است ( شرح..., ۴۲). صدرالمتالهین 


۳( براهین 


تأکید می‌کند که اين شیوة معرفت به وجود خدا, به طریقه «اشراقیان» و 
روشی که آنان در تطبیق حقیقت هستی با نور و مظاهر. آن داشته‌اند. 
نزدیک‌تر است و با آنچه در آیات قرآن و احادیت آمده اننت. نیز 
سازگاری بیشتری دارد, از جمله این آیات که «خداوند گواهی می‌دهد 
که جز ار معبودی نیست» (آل عمرآن/۱۸/۳) و «آیا خداوند که خود بز 
هر چیز گواه است, کافی نی نیست؟» (فصلت/۰)۵۳۱۴۱ ۰ مزیت دیگر این 
برهان اثبات توحید و ی صفات الهی.در ضنن اثبات. واجب است 
(صدرالاین. همان, ۲۶-۲۴۱۶): 

ملاهادی ننبزواری دربارة برهان صدر المتألهین می‌گوید: مقدماتی 
که اوبرای این برهان آورده است, با هم ارزشی که دارد, جزء لازم آن 
نیست و فهم آن را دشوارتر می‌سازد. اثبات وجود واجب را می‌توان 
تنها بر پذیرش اصالت وجودبنا نهاد و مبانی دیگر را به بحث از فیاضیت 
حق واگذار کرد. بنابر تقریری که سبزواری پیشنهاد می‌کند. پس 
ثبوت اصالت وجود می‌توان گفت: حقیقت وجود که عینیتبخش همه 
چیز و بنیان واقعیت است, حقیقتی است جاری که عدم برای آن محال 
است؛ زیزا هیچ چیزی پذیرای نقیض خود نیست. جقیقتی که عدم آن 
امتنا ع دارد, همان واجب الوجود بالذات است. ضرورتی که بر این 
وجود اطلاق می‌شود, ضرورت ازلی است که برخلاف همه ضرورتهای 
دیگر مشروط به هیچ قید و جهتی نیت (جاشیه ۰-۰ ۰6۱۷۳۱۹/۴ 

طباطبایی : نیز این برهان را به صورت دیگری بیان می‌کند و نتیجه 
می‌گیرد که اصل وجود واجب. معرفتی ضرزری است و برهان آوردن 
براین جقیقت برای توجه دادن به آن است. از دیدگاه او استدلال را 
می‌توان با تثبیت اصل واقعیت آغاز کرد که انکار آن جز سفسطه نیست: 
چنانکه فرض بطلان هرگونه واقعیت مستلزم اثبات و تصدیق واقعیت 
است. اگر کسی به نفی:امر واق حکم دهد ناگزیر است واقعیت را به نحو 
ضمنی برای آنچه بدان حکم می‌کند, بپذیرد. آما نکتة مهم در اين تقریر. 
برایر نهادن واقعیت ضروری با وجود واجب بالذات است که هرانچه 
هست, واقعیت خود را از آن می‌گیرد و بستگی وجودی به آن دارد 
(حاشید...,۱۵-۱۴.نهایة.۲۳۸-۲۲۶,۰۰). 

برهان صدیقین.را می‌توان نوعی برهان هستی‌شناختی" به 1 
آررد. اين عنوان همه برهانهایی را در برمی‌گیرد که از تحلیل مراتب 
هستی, ضرررت وجود خدا را نتیجه می‌گیرند. در الهیات مسیحی این 
برهان با نام قدیس انییلم (د ۴ شناخته می‌شود. بریخی 
برهان وجود او را با برهان صدیقین مقایسه کرده‌اند (نک: حائری, ۵۸ 
٩).برهان‏ آتسلم بیان می‌دارد که خدابنا به تعریف موجودی ابست که از 
ار کامل‌تر نمی‌توان تصور کرد. اگر فرض کنیم که خدا وجود نداشته 
باشد, آنگاه,اين خدا نسبت به خدایی که موجود تصور شود,,فروتر 
خواهد بود و اين خلاف تعریف ما از خداست.(هیک, 75-79). این 
برهان را متفکران غرب موضوع تفسیرها و ایرادهای فراوانی قراز 
داده‌اند: هرچند .صزرت مقبزل‌تری از آن در. تفسیرهای تاژه‌تر: از 
نوشته‌های او نشان داده شده است (ملکم, ,1001),تفاوت مهم برهان 


وجودی با برهان صدیقین اين است که در برهان انسلم مفهوم وجود 
موردتحلیل قرار می‌گیرد. از همین‌رو, این اشکال بر آن وارد شده است 
که نتیجه جاضل از مفهوم و تعریف چیزی .متضمن وجود خارجی آن 
ئیست؛ .اما صدرالمتألهین برهان خود را بر حقیقت وجود بنا می‌نهد وآن 
۳ از متن هستی‌شناسی عام خود به دست می‌آورد. 
برخی از محققان صورتی از برهان هستی‌شناختی را به فارابی نیز 
نسبت داده‌اند, پر این اساس که وی در بحث خود از مراتب موجودات 
مفارق, سلسلة صعودی آنها را به موجوزدی ختم نیکند کر ضرورتا 
همان وجود کامل مطلق است و به دلیل کمال معطلق, نب نیستی. آن را 
نمی‌توان تصور کرد (نک: فخزی,۶۸بب): 
ماخذ: _ آمدي, علی, اي السرام فی علم الکلام, به کوشش حسن محمود عبدالاطیفه 
قاهره» ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷ع؛ این حزم الفصل, قاهره. ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶ع؛ ابن خار, 
حسن, «مقالا فی ان دلیل پحیی الثبحری علی جدث العالم اولی بالقبول من دلیل 
المتکلمین اصلا»:الافلاطونية النحدلة عند العرب, به کرشتن عبدالرحمان پذزی: قاهره: 
۵( این رشد: محند, تفسیر مابعدالطبیعة, بد کوشش موریس بوبژء یروت" 
۸ هر تهافت التهافت, به ‏ کوشش موریس بویژ؛ پیروت: ٩۸۱۹۸۷‏ هموء 
«السماع الطبیعی», رسائل حیدرآباد دکن» ۴۱۷/۵۱۳۶۶ ٩۱م!‏ هموه «الکشف عن 
مناهج الادلة», فلسفه آبن رشد, دمشق, ۱۹۳۵/8۱۳۵۳ع؛ ابن سیناء الاشارات و 
اتسییهات, تهران, ۱۳۸۷ ق؛ همو, الشفاء. الهیات, به کوشش جرج قنواتی و سمید زاید؛ 
قاهر»,۰/6۱۳۸۰۰ 2۱۹۴؛ هنن: الشفاع, برهان: به کرشش. ابرالعلاء عنیفی» قاهره 
۵ + هم ادا رالمعاد. به کرتش عبدالله ثررانی, تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ 
همو النجاتء قاهره. ۱۹۱۲/۱۳۳۱ع؛ این فررک» محمد, مجرد. مقالات الشیخ , 
یی‌الحسن الاشعری, به کرشش دانیل ژیمارهبیروت, ۱۹۸۷ )؛ این میم بحرانی,میشم, 
ود امرم فی عم اللا مق ۱۳۹۸ این میمون,موسو, لا تین به کوش 
حنین آتای, آنکاراء ۱۹۷۴ ۸؛ابوسلیمان سجستانی, محمد:«مقالة فی المحرک الا ول 
همراه صوان الحکمة, به کوشش عبدالرحمان بدوی, تهران: ۸۱۹۷۴؛ اشغری: علیء 
اللمع, به کرشش جرزف مکارتی» ببررت ۲ ۱۹۵ م؛ باقلانی, محمد, التمهیب, به کرشش 
جرف مکارتی» یروت ۱۹۵۷؛ بفدادی, عبدالقاهر» اصول‌الدین, یروت. دارالکب 
العلنیه؛ بهمنیار بن مرزبان, التحصسیل, بد کرشش مرتضی معلهری, تهران, ۱۳۲۹ ش! 
تفتازانی: مسعود, شرح المقاضد: به کوشش عبدالرحمان عمیره بزّرت: ۵۱۴۰۹/ 
2۰ جرینی, عبدالملک. الا رشاد, به کوشش محمدیرسف موسی ر علی عیدالمنعم 
عبدالحمید, بفداد, ٩‏ ۱۳۶ ق/۰ 2۱۹۵: هموهالشامل, قاهره, دارالمرب ؛ همو, لمع الادلة, 
به کرشش فوقیدحسین محمود و محمود خضیری, قأهر», ۱۳۸۵ /۱۹۶۵م؛ حاثری 
بزدی؛ مهدی: هرم‌هستی, تهرآن, ۱ شش درئم؛ بیر؛ مصادر الفلسقة العربیة, ترجه 
ابریعرب مرزرقی, ترنسن» ۱۹۸۹م؛سبزواری, ملاهادی, حاشیه بر الاشفار (نکه همه 
صدرالدین شیرازی)؛ هموء شرح منظومه, به کرشش مهدی محقق و ت. ایزونسر؛ تهران» 
۰ سش؛ سهررردی یحیی. «المشار ع و البطارحابت»» مجموعه مصنفات شیخ 
اشراق, به کرشش هانری کرین» تهران, ۱۳۵۵ شٍ» ح ۱؛ شهرستانی, محمد الملل و 
التحل, به کوشش عبدالهزیز وکیل: قاهره, ۱۳۸۷ق/ ۱2۱۹۶۸ همو: نهایة لاقدام. به 
کوشش آلفرد گیزم: لندن» ۱۹۳۴ صدز, محمدباقره موجن فی اصول‌الیزن», هنراه 
التاری. الواضحة, نج ۱۹۷۷۰م؛. صدرالاین شیرازی, محمذ. الاسفار, تهران, 
۶ ی هم المیدأٌ و السعاد, به کرشش جلال‌الدین آشتیانی, تهران, ۱۳۵۴ش؛ 
طباطبایی, محمدحسین, حاشیه بر الاسفار (نک هد , صدرالدین شیراژی)؛ هو, نهاية 
الحکبة. قم, دارابلیغ؛ عضدالدین ایجی, عبدالرحمان, المواقف» بر وت, عالم الکتب؛ 
علامةً حلی: حنن» انوار الملکزت. به. گوشش مخمذنجمی زنجانی: قم: ۱۳۶۳+ 
غزالی:. محنده احیاء. علومالاین» بیروت: ٩2۱۹۸۶/۱۴۰۶‏ هموء الاقتصاد فی 
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الاعتقاد, بیروت. دارالکب العلیه؛ همو, تهافت الفلاسته, به کرشئن موریس بویژء 
بیروت, 2۱۹۹۰ فارابی. «اتعلیقات», میادی الفلسقة القدی, قاهره, ۱۳۲۸ق/ 
۰ همو, «عیرن السبائل»» مجموعة الفلسفة, قاهره, ۰۷/۱۳۲۵ ٩۱م؛‏ هموه 
دالقیاس الصفیر علن طريقة النتکلمین»»المنتلی عند القارایی, به کرشش رفیق عجم, 
ببروت, ٩2۱۹۸۹‏ فخرالدین رازی, التفسیر الکیر» یبزوت, ۰/۱۴۱۶ ٩2۱۹۹‏ همور 
«شرح»» شرحی الاشارات, قم: ۱۴۰۴ق؛ هنوه کتاب الا ریمین, احیدرآباد دکن, 
۲۳( هنر: البباحث المشرقية, حیدرآباد دکن, ۱۳۴۳ق؛ همو, بحصل انکار 
المتقدمین, به کرشش طه عبدالرثوف سعد, بیروت, ۰۴ ۳/۵۱۴ ۸۱۹۸؛ همه المطالب 
العالية, به کرشش احمد حجازی سقاء ببررت: ۰۷ ۴( فخری. ماجد, 
«فارایی ر برهان وجردی»» ترجسد محمدسمید حنایی‌کاشانی, تحقیقات اسلامی, نهران, 
۸شن:س ۴ شه ۲-۱؛قرآن کزیم؛ کندی, یعقوب, الرسائل الفلسفية, به کوخش 
مجمد عبدالهادی ابرریده, قاهره, ٩‏ ۰/6۱۳۶ ۱۹۵م؛ مانکدیم, احمد. [ تعليي ] شرح 
الاصول الخبة, ه کوشش عبدالکريم عمان, قاهرهء ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶؛ ملاحمی 
خرارزمی. محمود. السعتمد فی اصول آلدین. به گرشش مکدرموت ر مادلرنگ, للدن؛ 
۳-۰۱( ؛ ثنفی, میمون, ثبصرة الادله» به کرشش کلرد سلامه, دمشق: ۱۱۹۹۰ 
تصیرالدین طوسی, محمد؛ «شراح الاشارات»»الا شارات و التنبیهات (نک: هه ابن سینا)۱ 

نیزه 
6 مدایا» ربظ باه اصع نا مماصراص بل رماع مااهدن۸ 
ومع ما موه احمزیرماه‌جههع) که ام‌نومامامه 
۱ و.ل رعا111 :1995 ,تعاس رومام ۱۷۰ ۵0 واسااصا ۲۵ مماممرومی 
سل 16۳0001 :۱989 ماما وم ما لا نیزا ]و 1۱۱۵۲۳ 
۰ ۵۱۵۵۱۱ :1986 مصتلنما رسهادا ره ممعوزمنه ۲ ها چیاوه‌عوازا 
ره راممدهاتاط از با فیا لمع ورحام یه آهایرهامام0 دک دنم 
م0 ۱۵ و۱۷ رع ما1 1992 ربرمهاهل علاز رررله۳۲ ,12۱۸ ,۵0 بماوناع1 
اهاط ۲۰ رم رتمه )۱۷۵۱ ر0رطز رام و۸ احماوماهنصمی نا اه 
6۰ و.ها۵ ۲0۳۷۵۸۳۵ راببم ام عراز زه 
محمد‌جراد انراری 


پُراتّت» نک:ولایت وبرائت. 


9 تس 
پرائت» سوره,نک: توبه:سوره. 


... پرائّت» یکی از اصول مهم در مذاهب گوناگونفقه, یکی از ۴ 
اصل عملی در اصول متأخر امامیه که عبارت است از نفی تکلیف از 
مکلف در موارد شک درتکلیف: 

گرچه می‌توان نمونه‌هانی از کاربرد برائت را در سده نخست هجری 
ذکر کرد (فاسی, ۰)۱۶۶-۱۶۵/۱ اما ریشذ تاریخی برائث به عنوان 
نظریه‌ای شکل گرفته در دوره‌های بعدی علم اصول, به نظریات متکلمان 
متقدم فعتزله در سد ۲ق/۸ بازمی‌گردد. واصل بن عطا از بنیان‌گذاران 
معتزله در یم اين سده. در مقام بیان ادلا فقهی, درصورت فقدان دلیلی 
از «کتاب» و «خبری که حجت» باشد, «عقل سلیم» را جرو ادله 
می‌شما رد (قاضی عبدالجبار, ۲۳۶-۲۳۴ ), در نسلهای بعد و در توضیح 
مراد واصل از دلیل سوم: نظر ابراهیم نام دربار؛ منابع فقهی قابل ذکر 
است؛ اين قیهُ رازی متکلم امامی تصریح دارد که ادله فقه نزد نظام 
عبارت از «کتاب» و «خبر قاطع عذر» است و درصورت نبود دلیلی از 
این دو, همه چیز به حکم عقل مبا ح انست و اشیاء در حکم اطلاق عقلیند 
(طن۰)۱۳۲-۱۲۰ 

فتهای ظاهری با رویکردی مشابه معتزلیان در تکیه بر نصوضن, در 
غیز موارد منصوص اصل را بر عدم تشریع حکفمی (اعم از وجوب يا 
حرمت) می‌نهادند. ابن حزم ظاهری در مقام نظریه‌پردازی با. استناد به 


پرائت 7۵۵ 


آیاتی از فرآن کریم به بیان منشأی شرعی برای برائت می‌پردازد (ابن 
حزم,۵۲/۱ب). 

ازسده۲ تا ه۵ق, اتفاق مهمی در تغییر. حوزه معنایی اصل برائت 
نمي‌يابيم, در اواخر سد؛ ۵ق: شافعیان با تعابیری نظیر استضحاب خال 
عقل و استصحاب الحال به نظریه‌پردازی دربارة آن پرداخته‌اند (نک: 
ابواسحاق, التبصرة, ۵۲۶ :۵۲۹ اللمع» ۱۱۶). اظهارنظر غزالی دز 
المستصفی به عنوان تکمیلی بر مباحث گذشته و سرآغاز تحولی برای 
آینده, در اين راستا قابل دکر است. غزالی نخنتین کسی است که ۴ دلیل 
«کتاب», ((سئت», «اجماع» و «دلیل العقل و استصحاب» را 
پرشمرده, و در توضیح دلیل چهارم. استصحاب حال عقل س برائتب 
را به,عنوان. یکی. از مهم‌ترین. اقسام . استصحاب. ذکز. کرده: است 
(۲۲۰-۲۱۷/۱؛ برای: رابطة: استصحاب الحال. و برائت, نگ ه د, 
0۸ ۱ 
سابقه تاریخی بحث برائت در اصول امامیه. به پیدایش دلیل عقل 
بازمی‌گردد: شیخ مفید در التدكرةء اصول احکام شرعی را کتاباسنت 
و اقوال ائمه ذکر نموده, و راههای رسیدن به اين اصول راعقل, لسان و 
اخبار دانست است (ص ۲۸). پس از او. ابن ادرینن. نخستین فقیه 
امامی است که از دلیل عقل به عنوان یکی از ادلا فقهی نام می‌برد. 
توضیح اجمالی وی از دلیل عقل بدین صورت است که هرگاه در 
مساله‌ای دلیلی از کتاب, سنت و اجما ع نيافتيم, به دلیل عقلی تسک 
می‌کنیم (ص ۳). اگرچه ابن ادریس مراد خویش را از دلیل عقل بیان 
نکرده است. اما با بررسی کتاب وی و نیز با توجه به تقذمتی که برای 
۳دلیل دیگز نسبت به دلیل عقل قائل شده است, می‌توان دزیافت که مراد 
اواز دلیل عقل همان اصل برانت است (نک: ه د, ۲۸۷/۹ نیز انصاری, 
فرائد..۰, ۰)۴۳۶/۲پس از اپن ادریس. محقق حلی در مقدمه المعتبر با 
ذکر ۵ دلیل ««کتاب, سنت, اجماع عقل و استصحاب» از برائت به 
عنوان یکی از اقسام استصنحاب یاد می‌کند (ص ۵). شهید اول در 
مقدمه الکری ضمن منحصر دانستن ادله فقهی در ۴ دلیل کتاب, سنت, 
اجما ع و عقل,. در توضیح دلیل چهارم دلیل عقل را به دو قسم احکام 
غیرمبتنی بر خطاب شرعی و احکام مبتنی بر خطاب شرعی تقسیم 
نموده است؛ آنگاه برائت و در کنار ان استصحاب را به عنوان مصادیق 
دلیلی که مبتنی بر خطاب شر ع نیست, ذکر می‌نماید (ص ۵؛ قس: محقق 
حلی,۷-۶۰).شهید ثانی در یک جا از پرانت و استصحاب به غنوان دلیل 
عقل یاد کرده ( ال وض.., ۶۵/۳). و در جایی دیگر برائت را یکی از 
اقسام استصحاب الحال شمرده‌است ( تمهید ..:۲۷۱۰).پنن از شهیدین 
در فاصلهٌ زمانی سده‌های.۱۳-۱۰ق با حاکمیت گرایشهای اخبازی در 
محافل امامیه, دلیل عقل و اصول عملیه در: موضع ضعف قراز می‌گیرد 


"(استزابادی, ۱۰۶۰۴۷ جه ؛ برای تحلیل, نگ::ه د همانجا)..به طور 


خاص.در موضوع برائت بایذ گفت که میان اصولیان و اخباریان: در 
جریان برائت دراشبهةُ وخوییه اختلاف نبودء اما در شبهه تحریمیه 
اصولیان:قائل به بزائت بودند و در مقابل اخباریان به: احتیاط روی 


رهم برائت 


میآوردند (بحرانی,۴۴-۳۳/۱). 

در میانة سد ۱۲اق پس از یک دوره چیرگی اخباریان بر محافل 
امامیه, ظهور وحید بهبهانی سرآغاز تحولی شد که اوج تکامل آن را در 
آثار شیخ انصاری مشاهده می‌کننم. وحید بهبهانی با پرداختی جدید به 
اصول عملیه, امارأت و اصول را از هم جدا کرد و از امارات به عنوان 
ادلهُ اجتهادی و از اصول عملیه به عنوان ادله فقاهتی یاد می‌کرد. شیخ 
انصاری در تکمیل ادیش وحید, تقدم اد اجتهادیه بر اصول عملیه را 
مطرح می‌نمود ( فرائد, ۴۱۷/۲ بب): 

بیوند اصالة الاباحه و اصل برائت: .در یک تحلیل کلی درمورد 
چگونگی پیدایی اصل برانت, باید گفت بر مبنای حسن و قبح عقلی که 
علاوه بر متکلمان معتزله موردپذیرش متکلمان. امامیه نیز قرار گرفته 
است. همه افعال انسانها به طور ذاتی و صرف‌نظر از امز و نهنی شارع 
دارای مصالح و مفاسدی هستند که امر و نهی شارع تابع این مصالح و 
مفاسد است. برخی از اين مضالح و مفاسد به بداهت عقلی یا از راه 
استدلالات عقلی قابل تشخیص هستند؛ وبرخی نیز از راه وحی و ابلاغ 
شریعت دانسته می‌شوند, دزمواردی که مصالح و مفاسد افعال پیش از 
ورود شر ع عقلا قابل تمیز و تشخیص نباشد, اقوال مختلفی ارائه شده 
است. ۱ 

گروهی اصل را حظر می‌دانند و گروهی در این موارذ اصل اباحه را 
جاری می‌دانند. عده‌ای نیز توقف تا ورود شثع را اختیار کرده‌اند (نک: 
ابوالحسین, ۳۱۵/۱؛ ابن حزم, ۵۲/۱؛ ابواسحاق, التبصرة, .۵۳۲؛ 
غزالی, ۶۵-۶۳/۱! سیدمرتضی, ۸۰۸/۲). غزالی با رد هر ۲نظر بر آن 
است که اعمال انسان پیش از ورود شر ع فاقد حکمند (۶۵/۱). ابن حزم 
ظاهری پس از آنکه توقف را برمی‌گزیند, در.ادامه با استناد به آیاتی از 
قرآن کریم بر اين عقیده است که خداوند با خطابات کلی هم اشیاء را 
برای ما مباح گردانیده است؛لذا محظور بودن هر فعلی منوط به آمدن 
خطابی از سوی شار ع خواهد بود (۵۸/۱). وی استصحاب الحال را با 
نظری متفاوت از دیگران که آن را مبتنی بر اباح اصلیه می‌دانند.ابقای 
خکم اصل ثابت به نص تا ورود دلیلی دال بر تفییز, تعبیر می‌کند (۶/۲بب) 
و با توسعة برانت په تمامی موارد مشتبه, حکم به احتیاط در اين موارد را 
حکمی ظنی, و آن را مردود می‌داند. در عين حال احادیث مورد استناد 
قائلین به احتیاط را حمل بر توصیه به ورع می‌نماید (۱۹۱-۱۷۹/۲)» 

درامیان امامیه, شیخ مفید با بسط حکم ابن بابویه مبنی بر ینکه هر 
چیزی که به صورت. خاص ممنو ع انشده باشد, مباج است. توضیح 
می‌دهد که قبل از استقرار شرایع, حکم عقل به اباخه حجت نیست. اما 
پس از استقرار شرایع هر کجا حکمی از سوی شرع وجود نداشت, 
حکم عقل به اباحه حجت است ( تصحیح..۱۳۲۰۰)- 

سیدمرتضی حکم افعال قبل از ورود شرع را اباحه می‌داند (۸۰۸/۲ 
ب). شیخ طوسی پس از اختیار قول توقف, بر آن است که حکم شرعی 
بر ایاحه داریم ( العدة, ۷۵۰/۲؛قنن: این حزم, ۵۸/۱).همو ذر تفسیر ای 
(«... وما تا معذبین ختی تبعت زسولا» (اسراء/۱۵/۱۷) که بعدها مورد 


استناد اصولیان در اثبات برائت قرار گرفت. می‌گوید که آیة شریفه 
ببانگر حکم عقلی «قبح عقاب بل بیان» است ( التبیان, ۳۵۸-۴۵۷/۶). 
شهید انی با تفکیک منافع و مضار, حکم اشیاء را بعد از تشریع در 
منافع اباحه ودر مضار حظربیان می‌کند (تمهید, 1۶۸,۶۶). 

تمایز اصل اباحه و برائت: اگرچه در دوره‌هایی بحث برائت در 
ضمن مباحث حظر و اباحه مطرح می‌شود؛ اما در دوره‌های متأخرتر, 
این ذو تحیثیت جداگانه‌ای دارند. در تفاوت این در گفته شده که بحث 
حظر و آباحه ناظر به حکم اشیاء از حیث عناوین اولية مستفاد از الا 
اجتهادی است, حال آنکه بحث برائت و احتیاط ناظر به حکم شک در 
احکام واقعیه است؛ لذا اباحه حکمی واقعی و برائت حکمی ظاهری 
است. همچنین, اباحه مبتنی بر بحث حسن و قبح عقلی است..در 
صورتی که برائت چنین نیست. نیز بحث اباحه ناظر به جواز انتفا ع از 
اعیان خارجیه اسست..ولی در برائت بحث درمورد من و چواز عمل 
مکلف است. اعم از آنکه عمل به اعیان خارجیه تعلق گیرد یا خیر. 
نهایت اینکه اباحه حکم اشیاء را قطع نظر از بیانی از طرف شارع بیان 
می‌کند, در حالی که منحور بخث برائت بعد از لخاظ حکم شارع در 
مورداشیاء اسنت. ضمن اينکه مورداباحه شبهه تحریمیه است. ولی 
موردبرائت اعم از شبه وجویبه وتحزیمیه است (انصاری, مطارح.... 
۱ +ذاثینی, ۳۲۹۰۳۲۸/۲)- 

برائت در مکتب شیخ انصاری: شیخ انصاری با ارائٌ مباحث 
اصول عملیه در قالبی جدید آغازگر تحولی در اصول امامیه شد که 
همچنان ادامه دارد. وی کتاب اصولی خود را بر مبنای نخوه اطلاع 
مکلف بر حکم شرعی, در ۳ محور قطع, ظن و شک بنیان نهاده است. 
در مباحث قطع و ظن به ادله اجتها دیه می‌پردازد و در مبحث شک زمینه 
توسعدٌ استدلالات مبتتی بر اصول عملیه را فراهم می‌آورد. اصول 
عملیه نزد شیخ, با یک حصر عقلی در ۴ اصل برائت, استصضحاب, تخییر 
و احتیاط, بیانگر وظیفء مکلف به هنگ‌ام شک در جکم واقصی است 
(نک: ه د, ۰)۲۸۸/۹بر این اساس اصل برائت به معنای نفی عقاپ از 
کسی است که در موضع شک در تکلیف مرتکب فعل حرام و ترکه 
واجب شده است (آخوندخراسانی,۳۳۸) وبه عبارت دیگر هرگاه‌برای 
مکلف نسبت به حکم واقعی شک عارض گردد, در صورتی که موضو ع 
شک حاصل.در اصل تکلیف (وجوب یا حرمت) باشد, بتابر عدم 
تکلیف و نفی عقاب نهاده می‌شود و اصل برائتجاری می‌گزدد: دریک 
تقسیم کلی موارد شک در تکلیف به دو قسم شبهات تحریمیه و شبهات 
وجوبیه تقنیم می‌شوند و هر یک از این دو نیز شامل شبهات حکمیه و 
موضوعیه‌اند. در شبهات حکمیه, مکلف در حکم شرعی کلی شبهه و 
تردید دازد که منشا این شک فقدان. اجمال, با تعارض نصوص است. 
در شبهات موضوعیه منشأً شک امور خارجیه است (انصاری, فراند, 
0۲ 
در موضو ع برانت» اخباریان و اصولیان در شبهات وجوبیه قائل به 
برائت هستند, به این معنا که به عقیدُ هز دو گروه, اصل بر عدم وجوب 


ست, مگر آنکه دلیلی بر آن ثابت شود (آخوندخراسانی, ۳۵۴؛ بحرانی, 
۱ اما در شبهات حکمیهُ تحریمیه, اصولیان با تسک به ادلهٌ عقلی 
و نقلی قائل به برانت هستند. در مقابل اخباریان چون به کمال شریعت و 
اینکه خداوند در هر واقعه‌ای حکمی معین نموده است. باور دارند. 
درموردی که حکم شرعی در آن شناخته نیست, عمل به احتیاط را 
وظیف؛ مکلف می‌دانند (کرکی, ۲۶۶). این گروه با استناد به احادیثی از 
ائمه که احکام شرعی را به حلال‌بین, حرام بین و شبهاتی میان آن در 
تقسیم می‌کنند, چنین استدلال می‌آورند که اگر عمل به اصل برائت 
صحیح باشد ء احکام تنها حلال و حرام خواهند بود و برای دستذ سوم 
مصداقی وجود: نخواهد داشت»:سحال آنکه اخبار خلاف اين را بیان 
می‌کند (بحرانی,۰)۴۶/۱ 
سول ماما را درا که تشه ادا ار 
نقلی. استناد کرده‌اند و به اعتبار ادلذٌ استنادی, مباجث برائت را به.دو 
قسم برائت عقلی و شرعی تقسیم می‌نمایند (حکیم, ۰۴۸۲ ۵۱۴).بزای 
اثبات برائت شرعی به آیات «.,. و ما تا معذبی...» (اسراء /۱۵/۱۷) 
«... کف ال تفا 1 ما آتاها...» (طلاق/۷۴۵), حدیت رفع و 
حدیث سعه, و نیز به اجماع تمسک می‌کنند. گفتنی است برائت عقلی 
مبتتی بر قاعد (قبح غقاب بلاییان» است (نکز 0 همان 
رز ۰ب ؛ آخوند خراسانی, ۳۳۹ بب). 
ماخذ:. آخرند خراسانی, محمدکاظم, کفاية الاصول, بیررت ۱۴۱۲ ق؛ ابن ادریس« 
محمد» السراثر, تهران ۰ ۱۲۷ ق؛ابن حزم؛ علی, الاحکام یروت ۰۵ ٩6۱۸۵/6۱۴‏ 
آبن قبه, محمدء «نقتض الاشهاد», ضمن کمال‌الدین اين بابریه, په کرشش علی‌اکبر غفاری, 
قم: ۵ ۰ ۱۳ ق؛ابراسحاق شیرازی, ابراهیم,التبصرة, به کرشش محمد حسین هیتو, دمشق» 
2/۵۲۳ همراللمم به کرشش محمد بدرالدین تفسانی, پیروت: ٩۲۱۹۸۸‏ 
ابرالحسنینبصری, محمد, المعتمد؛ په کوخش محمد حمیدالله ز دیگران, دمشق۱۳۸۵۰ق/ 
۱۴۱۹۶۵ استرابادی, محمدامین, الفرائد المدنية, ج سنگی, ابران؛ ۱۳۲۱ ق؛ انصاری» 
مرتضیی, فرائد الا صول, پیروت؛ ۱۱ ۱۴ق؛ همو, مطارح الانتلاره قم, موسة آل الییت؛ 
بحرانی, بوسف:الحدالق الثاضرة, قم, ۱۳۶۳ ش؛حکیم؛ محمدتقی« الا صول العامة للفقه 
السقارن, بیروت, ۱2۱۹۷۹ نسیذمرتضی؛ علی, الذربند: به کرشش ابرالتاسم گرجی, 
تهران, ۱۳۴۸ش؛ شهید. اول: محمد, الذکری» ج.سنگی, ۱۲۷۲ ق؛ شهید تانی, 
زی‌الدین, تمهید القراعد, قم, ۱۶ ۱۴ق؛ همر, الروضه البهید, بیروت»:۱۴۱۲ق!شیخ 
طرسی: محمد, التبیان, به کرشش احمد حبیب قصیر عاملی, نجف, مکنبةالامین؛ همود 
العدةء قم, ۱۷ ۱۴ق؛ شیخ مفید. محمد. التذکرة, قم» ۱۴۱۳ ق؛ همو, تصحیع اعتقادات 
الا مامیة, قم ۳ص غزالی. محمد, الستصفی, برلاق, ۱۳۲۲ ق؛ فاسی, محمد» 
الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی؛ بد کوشش عبدالعزیز قاری یروت 1۱۴۱۶ 
قاضی عیدالجبار, «فضل الاعتزال» فضل الاعتزال ر طبقات السعتزلة, به کرخش فژاد 
سیدء تونی, ۱۹۷۴/۱۳۹۳م؟قرآن کریم؛ کرکی, حسین, هداة الابراره به کوشش 
رثرف جمال‌الدین, بنداد,۷ ٩۷‏ ۱ممحقق‌حلی, جعفر»الستبر» جسنگی, ایران .۳۱۸ (ق: 
نائینی» محمدحسین, فوائد الاضول, قم, ۴۱۴ ۱ق. احمد رضوانی 


زیر عنوان عمومی قبایلی در شمال افریقا که در منطقة وسیعی از 
کزانه‌های اقیانونن اطلنن تا صحرای افریقا پزاکنه‌اند. این پراکندگی 
وشیع و نیزتتوع قبایل و طوایف بربزبا آداب و رسوم و برخی فرهنگهای 
متمایز, موجب شده است تا قوم‌شناسان به نظریذ قاطع و یکسانی دربارة 
خاستگاه ومشخصات نژادی بربرها دست‌نیابند. 


پربر 2۵۷ 


وا؛بربر را ظاه را نخستین‌بار رومیان در پی تهاجمبه اين منطقه 
بر این قوم اطلاق کردند و گویا دارای مفهوسی تحقی رآمیز بوده است. 
این نام سپس به کتاب مقدس نیز راه یافت, ولی در انجا متضمن چنین 
معنایبی نبود (دیویس, 59؛ عبدالحمید, ۷۹-۷۸/۱؛ مادون» ۲۰ زنیبر. 
0۳۰ 

بربرها از دوران باستان خود را امازیفن می‌خواندند: و مصریان هم 
از عصر فراعنه آنها را به همین نام می‌شناختند (شفیق, ۶۷۴ -۶۷۶: 
زنیبر» همانجا), ولی در منابع عصر اسلامی آنها را بربر خواندهاند و 
نویسندگان کوشیده‌اند برپایة لفت‌شناسی و نسب‌شناسی, این نام و وجه 
تسمیةً آن‌را توضیح دهند (قلتشندي, صبح...» 
۷ب ؛ عبدالحمید, ۸۰/۱ -۸۱؛ آل,علی: ۴۲؛ بل, ۴۴). در آثاز این 
درره. منطقه شمال افریقا. را بلاد بزنر و معالک بربر نیز خوانده‌اند 
(یاقوت, ۵۴۰/۱ -۵۴۱؛ دیویدسن, ۰۱۷۱ ۲۵۹). غیر از شمال افریقا, 
برخی مناطق در جهان اسلام نیز بربر یا برابر نامیده می‌شوند (مثلاً نک: 
1/1171-2, 1212 رافق, ۷۵۹؛دبا غ,۶۳). 

در حالی که برخی قدمت حضور بربرها دز افریقا را به چند هزان 
سال پیش می‌زسانند ( الموسوعته..., ۲۹۶/۴). بسیاری از نویسندگان 
کهن اسلامی خاستگاه آنان را مناطق دیگری, چون شام و فلسطین 
دانسته, و اورده‌اند که بربرها از این مناطق به افریقا مهاجرت کرده, و 
گروهی نیز بعدها به جنوب اروپا و اسپانیا رفته, و ساکن شده‌اند رابن 
اثیر, ۲۶/۳:۱۲۰۳/۱؛ اصطخری: ۲۲-۲۰؛ ابن خردادبه,۸۸۰:-۹۲؛ 
قلقشندی, همان, ۳۳۴-۳۶۱/۱, فهرست؛ ابن فقیه, ۸۳؛ ابن خلدون. 
یحیی, ۱۷۸/۱ به ! ابن خلدون,العبر, ۹۷/۶: ۱۱۰-۱۰۸؛ ابن ابی دینار. 
۲ تین عامر, 10124۱۵ ؛قس:زیبر۱۱۳۱۰)+ 

نواد بربرها نیز از روزگاران کهن موردبحث مورخان بوده است و در 
قرون جدید نیز پژوهشگران شرق و غرب به این مسأله پرداخته‌اند. 
علاوهبر آنکه در سده‌های میانة اسلامی,بعضی از مورخان: بربرها را از 


۷ به؛ سویدی, 


اعراب عاربه ی یمنی دانستهانده برخی از نسب‌شناسان مسلمان امروز 
نیز کوشیده‌اند برای بعضی از قبایل برتر مانند ضنهاجه و زناته اصلٌ 
عربی بیابند (همانجا).با اينهمه, گروهی از مورخان مسلمان, بربرها را 
تیره‌ای از قبطیان, کنعانیان, عمالیق ویا غیرسامی مثلا رومی دانستهاند 
(قلقشندی, همان, ۳۶۴۰۳۶۱/۱ یاقوت, همانجا؛ ابوالقدا, ۱۲۱/۱؛ ابن 
خلدون, العبر, ,)٩۷-۸۹/۶‏ در قرون اخیر که اروپاییان بر شمال افریقا 
تسلط يافتند. بنا بر دلیلهای سیاسی کوششهابی نشان دادند: تا اصل 
اروپایی برای بربرها پیابند (نک: شفیق, ۶۷۶)- 

بنابر کشفیات باننتان‌ثنتاشی, بربرها دست کم از هزاره ۳قم در 
منطقه حضوز داشته‌اند و اسنادی در دست است که نشان می‌دهدابا 
مصریان در نزا ع بوده‌اند. گفته‌اند که بربرها از حدوه یک سبده پیش از 
میلاد دولت و.سازمان حکومتی قدرتمند و گسترده‌ای داشته‌اند (بن 
عا, همانجا؛ دیویدشن, ۳۲-۳۱ .)٩۷-۹۶‏ با اينهمه, رومیها و ژرمنها 
در قرون متمادی بر سرزمینهای بربر سنلط بودند و تاافتح اسلامی 


۶۵۸ بریر 


شمال افریقا هنوز بخش مهمی از این سرزمین در دست فرنگان بود ابن 
کنیس ۱۵۲/۷ قلقشندی, همان, ۰۱۱۶/۵ ۱۳۷۷/۷)- 

سوذار ات سین عنداله وه ای شرضعترر ی طاه)! خمان ان 
نعمان و عقبة بی نافع از نخستین کسانی بودند که به فتح شمال افریقا 
همت گماشتند. قبایل مختلف بربر در حوادث این دوره, مواضنع 
گوناگونی داشتند؛ برخی با فاتحان مسلمان همراه بودند و برخی 
روزگاری نسبتً دراب مقابله می‌پرداختند. رفتار سرداران مسلمان نیز 
با قبایل و طوایف بریز از آغاز فتوحات اسلامی متفاوت بود..اما 
کشمکشها به تدریج فرو نشست و بربرها در ایجاد و استمرار دولت 
اسلامی اسپانیا نقشهای مهمی برعهده گرفتند (یعقویی, ۰۳۳۹ ۳۴۶؛ ابن 
اثیر,۹۳,۲۶-۲۵/۳, ۴۶۵-۴۱۹ ۱۰۵/۴ قیروانی, ۰-۵٩‏ ۶؛ این خلدونء 
الغبر, ۱۰۶/۶ به؛ ابن ابی دینار, ۲۹ بب؛ قلقشندی, همان, ۱۱۷/۵؛ ذهبی, 
۰ لوتورنو, 211-212): 

رفتار ستمگرانة برخی حکام مسلمان نسبت به بربرها که به آنان به 
دید؛ٌ موالی خویش می‌نگریستند, موجب بروز قیامها و نهضتهایی گاه 
گسترده برضد دستگاه خلافت یا حکام عرب شفال افریقا وحتی اسپانیا 
گردید عصین بربرها بر عقبة باقع مین سالهای ۴۱ تا ۶۶۱/۴۳- 
۲« و قیام یلا ین کمرم (مة ۸۹ از نخستین نهضتهای 
ضدخلافت ای مر این تیه دام رود .پس از آن از قیامی در 
۷۴ و شورش بربرهای طنجه به رهبری میسرة خارجی در 
۰ ممی‌توان یاد کرد که مشکلات جدی برای خکام محلی پدید 
آورد. در اوایل دولت عباسیان, اي شورشها فزونشست, ولی پس از 
مرگ یزیدبن حاتم مهلبی والی قیروان, نهضتهای استقلال‌طلبانة بربرها 
وارد دور؛ جدیدی شد و از خدود سال ۱۸۴ق/2۸:۰ دستگاه خلافت 
عملاً سیطر؛ کال خود را 
فعالیت گسترده‌ای در منطقه دست زدند و در بسیاری مواقع رهبری 
بربرهای مخالف را برعهده گرفتند. از آن میان, می‌توان به قیام ابوحاتم 
اباضی و اپوعاد و ابوخزر زناتی اشاره کرد (ابن اثیر:۴۱۹/۳: 2۱۰۷/۴ 
۸ ۷ -۵۴۰, ۵۹۸/۵, ۱۱,۱۰/۶, ۵۹۸/۸؛ ابن قوطید, 
۰ بم؛ قلقشندی, همان, ۱۱۸-۱۱۷/۵؛ ابن تفری بردی, ۲۰/۲؛ حرکات. 
۷۱,۳۷۶ پرلم, ۴۵-۴۴). 

علاوة بر خوارج که رهبری سیاسی ز نظامی و یا.فکری برخی 
جنیشها را در دست داشتند, قوم‌گرابی بربرها نیز عامل: مهمی در 
مخالفت آنان با حاکمان زسمی به شمار می‌رفت و همین معنی سبب شده 
است تا برخی مورخان خصایص قومی و اخلاقی بربر را مهم‌ترین سبب 
این قیامها بدانند (آبن اثیر؛ ۱۹۴-۰۱۹۰/۵: ۲۵۱-۲۴۹؛ اب قوطیه. 
۴۳-۱ اخبار..:: ۴۴-۴۲؛ ین عامر: ۲۳؛ مکناسی: ۰-۱۷ ۱۸؛ قنن: 
دوری:05). 

بت راوشس ستاد کدی مال ره ید 
آمدء دولت ادزیسیان شیعی مذهب بود که به طور:گسترده‌ای مورد 
شت (نک: ه د. آل ادریس)؛ اما دولتهانی چون 


بر شمال افریقا اژ دست داد و خوازج به 


حمایت بربرها قرا. داش 


برغواطه (در ساحل اقیانوس اطلس), نکور (در ریف), و سپس بنی 
زیری, بنی حمود, مرابطون, موحدون, بنی مرین, بنی زیان و شماری 
دیگر یا کاملا بربری بودند. یا غالبا توسط بربرها اداره و هدایت 
می‌شدند. باید اشاره کرد که به سبب تعصبات و اختلاغات قبيله‌اي 
بربرها. میان این درلتها. کشمکشهای درازی وجود.داشت که مانع از 
ایجاد یک دولت بزرگ و فراگیر در منطقه می‌شد و در واقع تا روزگار 
تسلط عثمانیان بر شمال افریقا هیچ دولت یکپارچه‌ای نتوانست تمام 
برپرها را زیر یک پرچم گرد آورد و کوششهای فاطمیان برای تسلط بر 
بربرها نیز ناکام ماند (ابن خلدون, العبر, ۱۵۵/۶ ۰۱۸۲ ۲۲۵: جم ؛ ابن 
خلدون,یحیی,۵۴-۵۳/۱؛ ابن اثیر,۰۹۰/۸,۹۱/۷ ۰۲۸۴ ۴۲۷+ دیوید سن , 
۷ لین پول,212,1/1176+۶۰-۴۳/۱). 

در دزره‌ای که پراتوری عشمانی به سراشیب ضعف و سبقوط افتاد, 
اروپاییان تلاشهای خود را برای استیلا بر شمال افريقا آغاز کردند و 
به‌ویژه فرانسنويها و ایتالیاییها نقاط مهمی از سرزمین بربرها را متصرف 
شدند.مبارزات مردم بربر شمالافریقابرضد استیلای این مهاجمان از 
مهم‌ترین فصول تاریخ زندگی بربرهاست و این مبارزات سرانجام به 
مرزیندیهای جدید و تأسیس کشورهانی چند در منطقه انجامید (زییب, 
۳ ب؛ دیویدسن :۳۲۹؛گلثر ,((مغرب 00 ,52-53 لین‌پول,۷۸-۶۰/۱) + 

قبایل و طوایف بربر: نویسندگان متقدم و متأخر شمار قبایل بربر 
را از ۲۵ تا ۷۰ قبیله و برخی غیرقابل شمارش دانسته‌اند و مشخصات 
شناخته‌های خود را آورده‌اند (یعقوبی, ۳۶۰-۳۴۳؛ یاقوت, ۵۳۰/۱ - 


۳ ابوالفدا, ۱۲۲-۱۲۱/۱؛ ابن خلدون, العبر, ۱۰۳/۶؛ بن عربی, 


۱۶۲۰ ؛سویدی,۴۳۴-۴۲۸؛حرکات» ۶). 

بربرها. را به دو طایفة اصلی, و هر طایفه را به چند قبیله تقسیم 
کرده‌اند: طایفٌ اول شامل قبایل مصموده, صنهاجه و زناته؛ و یف دوم 
شامل هواره و لواته است. بعضی از نویسندگان بربرها را به طور کلی 
مشتمل بر ٩‏ اصل یا طایه دانسته‌اند که عبارتند از اردواحه, مصموده, 
اوزبه, عجیسه: نامه , صنهاجه, اوزینه. لمطه و هسکوره؛ و برخی اصل 
نها رابه دوطیف ترانس (مشتمل بر قبایل‌هواره, نصموده و صنهاجه) 
ویثر از فرزندان مادخش (مشتمل بر قبایل لواته و زناته) بازمی‌گردانند 
(ابن خلدون, العبر, ۱۷-۸۹/۶؛ ابن خلدون, یحبین, ۱۸۱/۱؛ قلقشندی, 
صیح, ۳۶۶,۳۶۱/۱, قلاند..., ۱۷۷-۱۶۷؛ نیز قس: عبد الحمید, ۸۶/۱: 
شفیق, ۶۷۴): 

هریک از قبایل بربر از چند دهستان, در میان مردم یکجانشین, و 
چند «دور» در میان چادرنشینان تشکیل می‌شود و هر «دور» یا 
دهستان خود شامل چند «اجاق» (خانواده) است. رئیس دهستان که 
منتخب مردم؛انست, آشفر یا امین نام دارد. برخی.از قبایل بربر دارای 
مجلننی منتخب هنتند که قدرت اجرابی و قانون‌گذاری و قضایی دارد 
ل(بن عامر, ۱۶-۱۵؛ داوید, ۵۴۲ ۰۵۴۵ ۵۴۷؛ گلشر, ((جامعه »,4 202؛ 
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9 ,, 12). پس از مرزبندی شمال افريقا و تأسیس کشورهای 
مستقل, برخق و فان مه ای مافین شن وشن ریت بات و به 
همین سبب. در این کشورها هنوز عناصری از نظام قبیله‌ای یافت 
می‌شود (ابوالنضز, 8-9,57؛ گلثر, («مغرب»,۰)43 

زبان؛" بربرها زبان بومی خود را «تامازیشت» می‌نامند (شفیق. 
همانجا ). تاریخ آغازین این زبان به درستی دانسته نیست؛ ولی متونی بد 
زیان لیییانی:- امازیفی 
(بوکوزش۶۷۹۰) .پیش از فتح اسلامی, زبان بربری کاملا رواج داشت؛ 

پنن از آن نیز با آنکه زیان عربی وارد شمال افريقا شد و به زبانن رایج 
تبدیل گردید. از میان نرفت؛ بلکه به حیات خود ادامه داد و با واژه‌های 
عربی و اسپانیایی مخلوط گردید و اکنون هم گروههای قابل توجهی در 
این منطقه, به ویذه در مراکشن و الجزایر به زیان بربری سخن می‌گویند؛ 
اقداماتی هم برای احیای زیان و فرهنگ بربری ضورت گرفته است 
(دیویدسن, ۴۹؛زئیبر؛ ۱۱۳۳؛ گلر, ((جامعه», 194 ؛بوکونن: ۰)۶۸۰ 

دربار؛ ریشه‌های تأریخی, گویشها, زاژه‌ها و ترکیبات و آواشناسی 
زبان بریری بررسیهای بسیاری شده انت. دربار؛ ريشة تازیخی آن, 
نظریهةٌ سامن -حامی یا افریقایین - آسیایی از قدیم مقبولیت بیشتر 
داشته است (ابوالفدا۱۲۲/۱۰؛ بوکوس: ۶۷۹؛بن عامر» ۲۲-۲۱؛ نیز نک 
مادون, ۱۶۰-۱۴۰؛ ایواللضز: 7-8): ادبیات شفاهی و مکتوب بربری 
شامل اشعار ملی و دینی و عاشقانه, قضه: متون دینی ترجمه شده از 
عربی و برخی آثار علمی انست. شماری از این آثار به طورت خطی دز 
ی و سین ۳( ف 
07 

دین و اعتقادات:" بربرهای باستان, پديده‌هاي طبیفی و اجرام 
آسمانن را می‌پرستیدند و در این مورد و دیگز عقاید دینی تحت تأثیر 
مصریان و فنیقیها و زومیان قراز داشتند: بعدها گروههایی از آنها به 
مننیحیت گرویدند. در بعضی منابع به گرایش آنان به آیین زردشتی نیز 
اشاره شده است (قلقشندی, صبح, ۰۱۱۷/۵ ۱۸۸؛ غلاب, ۱۵۳-۵۲ 
۱ +بن عامن: ۲۲: آل علی: ۳۷؛بلْ, ۶۸۰۵۵). با آغاز فتح اسلافی. 
دین اسلام وارد این شرزمین شد, ولی به سب موقعیت جغرافیایی و 
پراکندگی قبایل بربر: رواخ آن مدتی به درازا کشید. با آینهمه, گنتهاند که 
پیشتر پربرها در عصر عشمان اسلام آوردند. این روند در دوران بعد 
سرعت بیشتری به: خود گرفت: ولی لاقل تا سد؛ُ ۶ق/۱۲م هنوز 
مسیخیت در میان بربرها رواج داشت و حتو از ظهور برخی از آباء 
کلیننا.از مان آنان دز این دوران سخن گفته‌اند (یعقوبی, ۳۳۹؛ ابن اثیز؛ 
۳ ۲۳۵+غلاب, ۱۳۷-۱۳۶ ؛ کلتز, همان 207-213): 

در دور اسلامی از ب خی ادعاهای نبوت فیان‌بربرها پاد شده است. 
مثلا عاصم بن جمیل رهب قبیلٌ ورفجرمه که.عقاید خاصی.را ترویج 
می‌کزد. همچنین در میأن قبایل برغوطه و غماره متنبیان دروغین نشان 
داده‌اند (یاقوت: ۵۴۲-۵۴۱/۱؛ ابن أثینء ۳۱۵/۵؛بل,۱۷۳- ۱۹۵): البته 
باید اشاره کرد که چند بار ارتدادی که به بربزها نسبت داده‌اند, تنها به 


از یک سله پیش از میلاد در دست است 


بریر ۵2۹ 


سیب مخالفت این قبایل پا حکومت رسمی بوده است و محققان آن را 
ارتداد به معنای دینی آن به شمار نیاورده‌اند (ن5: غلاب, ۱۴۰-۱۳۹). 
بربرها تا پیش ازناسیس بیلسله‌هایی چون آذرینیان و فاطنیان, مذهب 
تسنن. داشتند؛ خوارج نیز به تدریج نفوذ و قدرتی.در. میان بربرها 
می‌یافتند. در ۷۶۷/۱۵۰م معلم و فقیهی بربر به نام عبدالله بن محمد. 
مردم را به گرایش به اسَماعیلیة فاطمیه دعوت کرد و سپس با سپاهی از 
بربرها در شنت بریه حکومتی پدید آورد که چندان نبایید. در اوایل سدهٌ 
۲ق/۸م کسانی چون سلامة بن سعید بصری, عبدألله بن سعود تجیبی و 
اسماغیل بن زیاد نفوسی: عقاید خوارج زا در میان بزپرها که طرفدار 
برابری مسلمانان و آمادةپذیرش افکاز مخالف خلافت بودند. رسوخ 
داد و از همین راه چنبشهای اباضي ,حروری و صفری در شمال افریقا 
پدید آمد (یعقوبی, ۳۵۳.۳۵۲؛ ابن اثیر, ۶۰۰/۵ -۶۰۲. ۱۳۱۹۳۱۸/۶ 
۸ قلقشندی, هنان, ۱۶۳/۵؛ بدر, ۵۲-۴۵؛ آل علی, ۰۷۴ ۰٩۳-۹۲‏ 
۰ وتورنو, 215). ۱ 

از نظر کلامی, مکتب اشعری, به ویژه بر اثر کوششهای آبن تومرت. 
در میان پربرها شایع بود (قلقشندی, همان ٩۱۹۱/۵‏ نجار. ۳۰)؛ و 
طریقتهای صوفیه مانند شاذلیه: تجانیه و قادریه هم از دیزباز در شمال 
افریقا و میان بربرها جایگاه مهمی داشتند (مشکور؛ ۰۱۲۲-۱۲۱ ۲۴۷- 
۸ بل, :۳٩۴۰۳۷۸‏ زبیب, ۳۵۸-۳۵۵/۴)). اسطوره‌های ملی و دینی و 
عقاید رمز آلود کهن نیز بخش دیگری از فرهنگ اعتقادات بربرها را 
تشکیل می‌دهند.... 

از دیدگاه تعدن: بربرها با فنیقیان دارای گذشتة ننبتاً فشترکی 
هستذ, تا جابی که گاه از تمدن آن دو با عنوان «تمدن فنیقی - بربر» یاد 
می‌کنند. سباخت ابزارها به ویژه ابزارهای جنگ از دور مفر غ در میان 
بربرها سابقه دارد. نهادهای مدنی و تشکیلات اداری آنان از حدود 
هزارة اول پیش از میلاه نیز قابل توجه است. به ویژه فعالیت نسبتاً 
گسترد؛تجاری با هبسایگان مصری و یونان و روم از طریق دریا, موجب 
رشد فرهنگی و مدنی آنها شده بود (دیویدسن, ۰۳۱ ۰۱۰۲۰۱۰۰ ۱۱۶۷ 
ان عامر, ۴۳؛ ابوالتصر, 36-37). 

بربرها در عصراسلامی سهم قابل‌توجهی‌در شکوفایی تمدن‌اندلس 
وتتمالافریقا داشتند. آثازبرجای‌مانده از آن روزگار در هنرهای دستی 
و معماری و فلزکاری گواه این معنی است. مساجد و جوامع و قصور 
زیبایی که به دست آنان ساخته شد و نیز شعر و ادبیات. و موسیقی و 
علومي که در سرزمین بربرها پدید آمد و رشد کرد, همه جاکی از توانایی 
فرهنگی .این قوم است. (زئیبر, ٩۱۱۲۲,‏ دیماند, ,156 ,126 ,123 
0 زنل : [129,133-15 ؛ پثربزیج: 176-205 : میشل :2152221 
المنتوغة/۳۹۷-۲۹۶/۴۰؛ وات» .14417 ,135-136). هثر بربری با 
ویژگیهای منحصر به خود از دیدگاه محققان, محصول تلفیق فرهنگ 
بومی‌برب با فرهنگ اسلامی-عریی است (گرابار, 6-79 -66؛ عظمت, ۰۱۵ 
جم): 


ماخذ:.: آل علی, تورالدین» اسلام دز غرب: تهران, ۱۳۷۰ شن؛ ان آبی دیناره محمد 


۶9۰ برپرا 


المژنی, به کرشش محمد شمام, تونس, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶+ ان اثیره الکامل؛ این تفری 
بردی, النجوم؛ ابن خردادبه عبیدالله المسالک و الممالک» به کرشش دخوید, لیدن, 
٩‏ این خلدون العبر» یروت ٩/۱۳۹۹‏ ۱۹۷ 2؛ ابن خلدون, یحیین, بفیة الرواد. 
به کوشش عبدالحنید حاخیات, الجزایر, ۰ ۰ ۱۹۸۰/۵۱۳ع؛ این فقیه, اخمد مختضر 
کتاب البلدان, لیدن, ۱۹۶۷؛ ابن قوطیه, محمد. تاریخ افتتاح الاندانن: به کوشش 
عبدالله انیس طبااع, بیروت, ۱۹۵۸؛ ابن کیر, البداية؛ ابرالفداء المختصر فی اخبار 
البشر, یروت, ۶۱6۱۳۷۵ ۱۹۵؛اخبار مجموعة فی فتح الاندلس, بد کوشش ابراهیم 
اییاری, قاهرهابیروت ۰۱ ۱/۵۱۳ ۱۹۸م؛ اصطخری, ابراهیم. الاقاليم» ج تصویری, به 
کرخش مور گرتا, ٩‏ 2۱۸۳؛ بذر: احمد. دراسات فی تازیخ الاندلشس و حضارتها؛ 
دمشق, ٩‏ ۱۹۶م؛بل: آلفرد, الفری الاضلامیذ فی الشمال الافریقی, ترجمة عبدالرحمان 
بدری. بررت». ۱۹۸۶م؛ بن عامر, احمد, تونی عبر التاریخ ترنی: ۱۳۷۹ 
۰ ۶ بن عربی» صدیق, المفرب, ببروت, ۰۴ ۱۹۸۴/۵۱۴م؟ بوگوس: احند, 
«آمازيفية», معلمة المفرب, رباط, ۱۹۸۹/۱۴۱۰ شه ۲ پولم؛ دئیس, الحضارات 
الافريقية, ترجمهٌ علی شاهین, بیروت؛ ,۱۹۷۲م؛ سرکات؛ ابراهیم, النظام السیاسی و 
الحرنی فی عهد المرابطین, دارالییضا مکتبة الوحدة العرییه؛ دارید. رنه,نظامهای بزرگ 
حقرقی معاصر, ترجم حسین صفانی و دیگران, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ دبا غ مضطفی مزاذد 
«العلیم فی فلستلین فی عهد الانتداب», موسوعةٌ خاص: ج ۳ دیریدسن, ب. افریقاء 
ترجمةٌ هرمز رياحي و فرشته مولوی, تهران, ام رکبیر؛ ذهبی, محمد, تاریغ الاسلام؛ 


حوادث سالهای ۸۱ -۱۰۰ق,؛ به کوشش عفر عبدالسلام تدمری: بیروت. ذارالکتاب 


العربی؛ رافق؛ عبدالکریم: «فلسطین فی عهد العشمالیینا» موسوعة خاص؛ ج ۲؛ زنیب, 
نجیب, الموسوعة العامة لتاریخ العفرب و الاندلس, بیروت: ۱۵ ۲۱۹۹۵/3۱۴ زنس 
محمد, «البربر»» معلمة الیفرپ, رباط, ۱۱ ۶۱۹٩۱/6۱۴‏ شم ۱۴ سویدی, محمدامین: 
سپائک الذهب فی معرقد قبائل العرب: بریت؛ ۱۴۰۴ ۱۱۹۸۶ شفیق, محد, 
رامازیفنة, معلمة المترب, رباط, ۰ ۹/۵۱۴۱ ۱۹۸م؛ شم ۱۲ عبدالحمید, سعد زغلل» 
تاریخ المفرب العربی, اسکندریه, ۱۹۷۹م؛ عظمت» عزیز, ارب و البرابرته للدن: 
۱ غلاب, عبدالگريم, قراءة جدیدة فی تاریخ المغرب العربی» بیروت: ۱۱۹۶( 
قلقشندی, احمد, صبع الا عشی, قاهره, ٩2۱۹۷۳‏ همو, قلاند الجمان, به کوشش ابراهیم 
ایباری, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ قبروانی, محمد, لفات علماء افرقَية و تونس, بد 
شش علی شابی و نعیم حسن یافی, ترتساالجزایره ۱۹۸۵ م؛لين پول و دیگران,تاریغ 
درلدهای اسلامی و خاندانهای عکوتگر: ترجمة صاذق سجادي: تهران؛ ۱۳۶۳ ش؛ 
مادون, محمدعلی, عروبّة البربره دمشق, ۱۹۹۲ مشکور, محبدجراده فرهنگ. فرق 
اسلامی, مشهد, ۱۳۷۵ش؛ مکناسی, محمد؛ الاکسیر فی فکاک؛ الاسیر.:به, کرشش 
محمد فاسی, رباط, ۸۱۹۶۵؛ الموسوعة العربیة المالسية, ریاض, ۱۹۹۹م؛ نجار, 
عبدالمچید عمر, فصول فی الفکر الا نسلامی بالمفرب؛ پیروت؛ ۲ ۸۱۹۹؛ پاقرت» بلدان؛ 
یعقربی, احمد., «البلدان», همراه الاعلاق اللفیسه ان زسته, به- کوشش: دخویه: لیان, 
نیز 
بها ۳۵۷ :۱ ۱97 فیط ها ره مازلا ما ما۸ 
+۱944 مهاداماهمازده ماطاق از ره رهاط اه ۱۳ 7 از 
8 ۷۵۲۱ ۱۱۵۲ ,۸۳۶ املمسمما از ره امم از ۸ فلا رمحونظ 
۷۵۲0۵60 رتارهصااه0 مسلط ۱970 یهلا همادا ز۵ ۸۳۱ ورلت,ترتنط 
خیلتداص ,راعتممی اما بل ز1 191 رجوکنما روا ۲۱۵ ار 
۱۱ 
+ 1987 , 0۱ص ر اام۰۷۵۵ ۰۵ قه , ۱۴۵۵ ماد عراز رو امه ات۸۳ 
۱۹ 
ره معا وا 76 روا اتمه دنک ما ما مزا له اما 
,0 ,اا۷/۱۵/:۵ :11۸ ,۷۵۱ ,1970 بهعلزتداسی ماع ,۳۸۵ ۵0 تاه 
7 ۱ص ,۱۷۵۴۱۵ ماه را رم دام راهب ,رازه8 وه ما۸ 
ری ور ۱ 
۱۸ 
رای ۶ راهم 5 
محمد نرری 


بربرا: شهر و بندری مببلمان‌نشین در شمال. کشوز سومالی. 
واقع پر ساحل خلیج عدن در "۱ و ۲۷ عرض شمالی و۴۵ و۷ 
طول‌شرقی. شهر بربرا در فاصلاٌ ۳۱۵ کیلومتری جنوب شرقی 


پاب‌المندب و ۲۶۵ کیلومتری جنوب عدن, در شمال شرقی شاخ افریقا 
واقع شده است (کوک. ۳۸۷؛ سامی, ۱۳۷۳/۲). اين شهر به روزگار 
کهن مالائو نام‌داشت و مسلمانان آن‌را بربراتانیدند (ابوالفداء ۱۵۸؛ 
ابوعبید, ۱ کاسن, 116-117 ). به گفت سعودی (۲۳۱/۱), خلیج 
عدن را دریانوردان, دریای بربرا می‌نامند و ناحية بربرا از بلاد زج و 
حبشه بر کرانه آن واقع است. قلقشندی (۲۴۳/۳) بربرا را مرکز زغاوه از 
پلاد سیاهان شمرده, و ابن بطوطه که خود آنجا را دیده, آورده است که 
بربرا از راه دریا ۴ روز با عدن فاصله دارد (۱۸۰-۱۷۹/۲). به نظر 
می‌رسد که دین اسلام از سده‌های نخستین هجری, به بربرا وازد شده 
(نک: مسعودی» ۳۳۲/۱), اما گنترش آن مربوط به سد؛ ل۷اق به بعد و 
براثر سفرهای بازرگانان سبلمان از یمن, حضرموت, بحرین و غیر آن 
به‌شرق افریقا, و ارتباط با این شهر و نیز اقامت مسلمانان در آنجا بوده 
است (نک: جسن, ۱۳؛ کوک, ۴۹۸). بربرا به تدریج به پکی از مراکز مهم 
اسلام در منطقه تبدیل شد (همو ۰ ۵۰؛فیتز گیین,6). 

در نزدیکی بربرا کوهی وجود. دارد که به یاد اولین گروه مبلغان 
مسلمان که پیش از پراکنده شدن در نقاط مختلف افریقا ,در اطراف آن 
اجتما ع کردند, کوه «اولیاء» نامیده شده است (حسن, ۱۳۴). رخنه 
استعمار اروپایی به بربرا در اوایل سدة ۱۰ق/۱۶م با تاراج این شهر 
توسط نیروهای پرتفالی آغاز شد (تریمینگام, 77), در ۱۸۷۰م خدیو 
مصر,نماینده‌ای به بربر| فرستاد و در ۱۸۷۵م نیروهای مصری این شهر 
را اشغال کردند؛ اما با پیدایش و گبترش جنبش مهدی سودائی در 
۲ آن را ترک گفتند (فیتزگیین, 10-11). نیروهای انگلسیتان در 
۵ این شهر را اشغال کردند (تریمینگام, 132 ,124). پسن از 
استقلال سومالی, نوسازی بندر بربرا .از ۱۹۶۹ع/۱۳۴۸ش به دولت 
شوروی واگذار گردید (کوک: ۰۴۸۷ ۴۹۶)»ولی در اوایل دهه ۱۹۸۰م, 
این شهر . محل استقرار پایگاه نیروهای آمریکایی. شد. و مخالفت 
افریقاییان با این امر, به بروز اغتشاشاتی در بربرا و دیگر نقاط انجامید 
(نک: فیتز گیین, 81-82,84). 

جمعیت پسربرا در ۱۳۵۹/2۱۹۸۰ش حدود ۶۵ هزار نفر بوده اسست 
(بریتانیکا , 11/118), بیشتر ساکنان این شهر مسلمان زیدی و شافعی 
هستند, و نیز این شهر مرکز طریق صوفیه قادریه در شمال سومالی به 
شمار می‌رود و جایگاهی به نام ((مقام» عبدالقادر گیلانی هم در آنجا 
واقع است (ابن بطوطه. ۱۸۰/۲؛ دمشقی: ۱۶۲؛ کوک , ۵۰۰ -۵۰۱), 
ساکنان بربرا از شاخه‌های نژادی زنگی, حبشی و ایساک سومالی 
هستند (ابوالفدا, ۱۵۹؛ ابن بطوطه, دمشقی, همانجاها؛ مسعودی, 
۸ کوک: ۲۸۸) و به توشتة یاقوت (۵۴۳/۱): به زبانی: سخن 
می‌گفتند که هیچ کس جز خود آنها نمی‌فهمند. 

بادهای موضمی در,اين شهر بندری بهبگونه‌ ای است که از اواشط 
بهار تا اراسط پاییز حرکت کشتیها و فعالیت بازرگانی در آن نیمه تعطیل 
اسیت, آما به محض تغییر هوا.سیل کالاهای بازرگانی از یمن : سبقط و 
دیگر نقاط به این بندر جاری می‌شود و از اواسط. فروردین انواع 


صنایع‌دستی از تقاط مختلف در آن عرضه می‌گردد (تک: کاسن: 
287-18). حیوانات وحشی کمیاب از جمله زرافه, پلنگ, ببر: کرگدن 
وفیل در آنجا فراوان است و در سواحل آن عنبر یافت می‌شود. صمغ 
درخت بدلیون در کوهبتانهای جنوب و جنوب شرقی این شهر فراوان 
است (نک: همو, 124). ۱ 
بربرا در.دوران معاصر آهمیت خود را به عنوان مرکزی تجاری کم ز 
بیش حفظ کرده, اما بخشی از نقش تجاری آن به شهرهای دیگر انتقال 
یافته است (تریمینگام, 275), 
۳ 
ماخذ:_ابن بتلوطه, رحلات, به کوشش دفرمری و سانگینتی, فرانکفورت» ۱۴۱۴ق/ 
۲۴ 2 ابرعبید بکری, عبدالله, معجم ما استعجم, په کوشش مصطفی سقاه بیروت, 
۱۱۵۱۳" ۱ ابرالفدا؛ تقویم‌البلدان, به کوشش رنو و دوسلان, پاریس, ۹۳2۱۳۸۹۰ 
حن, حن ابراهيم, اتشار الاسلام ار العروية فیمایلی الصحراد الکبریی, قاهر 
۷ ) دمشقی, محمده لخیة آلاهره به. کرشش مرن: لایپزیگء ۱۹۲۳ع؛ سامی: 
شیس‌الاین, قاموس الاعلام. استانبول.. ٩‏ ۱۸۸ع؛ قلقشندی». احمد,_صبی‌لاعشی» 
قاهره ٩۴۳/۱۳۸۳‏ ۱ کرک ز. م.مسحانان افریقا, ترجمة اسدالله علری, مشهد, 
۳ اش؛ مسعردی» علی: مرو الاهب, به کوشش پارییه دوسار, پارس, ۱ ۱۸۱۸۶ 
یاقرت,بلدان؛ نیز: ۱ 
۱۵۱۱۱۳ ۵ ماع ما3 ند رمقعم ‏ ر986 ممز 
مانمگ عدا له امرم۲اهظ۳ ۲۱۵۰ وا رحمططنعتازظ روق9ا رحماععد۲ 


2۰ صمل ما رمزمه 8۱ ۱ ماگ6 1 وی مت ۱982 ,ممجمن 
پردیز امین 


بزبری» نگ:هزاره. 


بزییری» . گروهی از خانواد؛ زبانهای افريقا - آسیایی! (حامی - 
سامی) که زبانهای, گوناگونی در پهنه‌ای وسیع از شمال افریقا بدان 
متسب است. در تداول بزمی, نام آتزیغ افزون بز آنکه اشاره به گونه‌ای 
از گویشهای حاضر بربری (تعزیغت) دارد. به طور کلی به زبانهای 
بربری نیز اطلاق می‌شود. شمار زبانهای پربری در حال حاضر به جدود 
۵ می رسد (نک: کمبل, 164 ؛ کریستال, 42). 

در برآورد کلی, سخن‌گویان به اين زبانها در مجموع جدود ۱۲ 
میلیون نفر هستند که بیشتر آنان در الجزایر و مراکش زندگی می‌کنند؛ اما 
گروههسایی کوچک از بسربسر زیانان نیز در کشورهای لیبی, تونیش» 
موریتانی, مینگال و جتیل در کشورهای داخلی افریقا چون نیجر و مالی 
حضور دارند. مهم‌ترین زبانهای متعلق به این شاخه زبانهاي ریف, قبیل» 


بربری 7۳۱ 


شلحه, تعتیک, تمزیفت و طوارق است. برای نوشتن این زیانها عمومً 
از خط عربی با چند حرف افزوده استفاده می‌شود و تنها در برخی 
زیانها,به خصوض طوارق خط بومی هت (ه م) کازبرد دارد (نگبل: 
۳-۵ یز کریستال, همانجا). امروزه هم خط عربی -بربری و هم تفنغ 
مورد استفاده است, اما مشکل واکه‌ها به ویژه دز خط عربی محسوس 
است و این امر زمينة کوششهایی را در جهت اصلاح این خط فراهم 
آورده است". در همین راستا باید به پژوهشهایی در زمينة قاعده‌مند 
ساختن املای بربری معاصر نیز اشاره کرد ", 

در دور؛ُ پیش از وروداسلام؛ بربری زبان عمومی شمال افریقا بود و 
گویشهای مختلفت آن, منطقه‌ای کمربندی از واح سیوه در شرق مصر, 
تا افیانوس اطلس در غرب. و از بساحل مدیتراه در شمال, تا دسبت کم 
صحرای بزرگ افریقا در جنوب را پوشش می‌داده است؛ ولی امروزه 
جوامع بربری زبان در منطقهٌ یاد شده به صورت پپوسته بد چشم 
نمی‌خورد و حضور ایشان به سان جزیره‌هایی زبانی است که با اکثریت 
هنعط کل رسک پرا کلف وناسرسته دارو: 

دربارة زبان‌شناسی تاریخی پریری: بای گفت. که زمینة چنین 
مطالعاتی به طور جدی از نیم دوم سدة ٩۱م‏ گشوده شده است؛ به عنوان 
یکی از نخستین گامها در اين باره می‌توان به کوششهای نیومن در جهت 
مطالعة واژگان بربری لیبی با آرمان بازسازی زبان نومیدیای باستان 
(زبان پادشاهی نومیدیا" در شمالافریقا, جدود سدة ۲ قم) اشاره کردث. 
در میانة سد؛ اخبر نیز می‌توان از پژرهشهای پراس, اپل گیت, بوسوترو 
و بینون یاد کرد" که هر یک گامهایی دز جهت آثبکار شدن تصویر زیان 
بربری باستان در ابعاد آزایی, واژگانی و دستوری بوده‌اند. 

بخش مهمی از مطالعات زبان‌شناسی تاریخی معطوف به بررسی 
رابطٌ میان زبانهای بربری با گروههای زبانی خویشاوند جامی و حتی 
سامی بوده است؛ از آن جمله باید به کوششهای کاستلینو, بینون و ساس 
دربارة رابعله‌های واژگانی یا دستوری بربری با گروههای زبانی چادی: 
کوشی و سامی اشاره کرد ". اخیراً اشتومفول روابط احتمالی میان 
پیز نا بتایتی وقاتانق هت یا زوبای رایرزسش گره انبت, 

مطالعه دربارُ ویژگیهای گوناگون زیانهای کنونی بربری در طول 
سده‌های ۱٩‏ و ۲۰م به طور گسترده‌ای صورت پذیرفته, و دهها مقاله و 
کتاب در زمینا آواشناسی, سازه‌شناسی, نحو و نیز واژگان زبانهای 
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۶۶۲ بربری 


بریری در قالب مطالعةٌ گویشی خاص,یا مطالعة عمومی زبانهای بربری 
نوشته شده است (برای کتاب‌شناسی جامع تا دهه ۶۰ م, نک: اپل گیت» 
8 با توجه به گنتردگی تحقیقات مربوط به فرهنگ بربری, در این 
مقاله به ابعادی از زبان و ادبیات بربری پرداخته شده که کمتر در منابع 
دیگر مورد توجه قرار گرفته است: 
زبان بربری و تفوق زبان عربی: با وزود اسلام به منطقه و نفوذ 
تدزیجی فرهنگ غربی- اننلامی, در طی چند مند؛ نخست هجری 
رفته‌رفته گسترش زبان بربری به نفع عربق روق به کاستی نهاد. 
احساسات قونی و مذهبی ازیک سو و گسترش مراودات با دیگر 
سرزمینهای اسلامی: در طی سده‌های متمادی از دیگز ننو, اقوام بربر 
را به دوراه‌متفاوت در زمینه زباْ سوق داده است: گروهی که اکثریت را 
تشکیل می‌دادند, فرهنگ بربری خود زا به تدریج وانهاده» با راج 
شهرنشینی زبان عربی را به عنوان زیان مادری پذیرفتند و با پذیرش 
مذهب مالکی, خود را به «سواد اعظم» پیوستند و گاه حتول سعی داشتند 
تا نسب خود را نیز به عرب متصل سازند (نک: بلاذری: ۳۲۲۶؛یاقوت, 
۵۴۰-۱ بب). در مقایل آنان, گروههایی نیز وجود داشتند که فرهنگ بومی 
خود را حفظ کردند و به صنورت جوامغ گسيخته, ز بیشتر در مناطق 
بیابانی يا حاشية بیابان زندگی می‌کردند و از نظر سیاسی:و فزهنگی 
خصضوصیات ویژه خود را داشتند .یه طبْع» این گسیختگی اغلب با فقز 
فرهنگی شدیدی نیز توأم بودء از این‌رو. زمینة محدودی برای 
شکل‌گیری ادبیاتی بومی فراهم می گشت. 
بررسی توزیع کنونی گویشهای بربری در پهنة شمال افریقا. نشان 
می‌دهد که سخن‌گویان به این گویشها دو گروه متفاوت را شامل 
مي‌شدند: قبایل بدوی که از محافل تعلیمی محررم بودنداو گروههای 
مذهبی خاص, به خصوض اباضی در واحه ورغله, مزاب جیل تفوسه, 
جربه وجز آن که از حلقه‌های آموزشی ب رخوردار بود. و در طول تاریخ, 
ادبیات بربری محدود. اما در خور توجهی را پدید ارزده‌اند. وضعیت 
فرهتگی بربر زبانان کنونی, شاهدی بر این مدعاست که زبان بربری به 
عنوان یک عامل امتیاز و گاه ابزار مبارز؛ فرهنگی برای حفظ استقلال 
از حکومت مرکزی, از جانب اقلیتهای فرقه‌ای شمال افریقاء به ویژه 
اباضیان ز موحدون مورد استفاده قرار گرفته است. در موارد پراکندهٌ 
تاریخی, شواهدی در دست است که اباضیان دشمنان خود را عرب و 
یاران خود را بربر خوانده‌اند (مثلاً ن5: درجینی, 2۳۷/۱ ۳۸؛ شماخی, 
۳ 
گفت‌وگوی خودبا حضرت موی( ع) ابتدا به زبان بربری از را خطاب 
کرد (نک ورجلانی, 6۶۷/۲ 2 
یا رجود سرعتیکه زین ری در مشبرخ کردن زین قطبی در مقر 


حتی در رواینات اپاضی مغرب آمده است که خداوند دز 


از خود نشان داد. زبان بربری تا سده ۴ق/۱۰م هنوز زبان بومی غالب 
مردم مغرب بود (نگ: مقدسی,۲۰۱۰) ونه تنها گویشهای عربی متداول دز 
شمال افریقا را تحت تأثیر قرار داد. بلکه اثر آن در گویشهای عربی 
اندلش: سینیل (نک: اپل‌گیت» همانجا؛ گارئیا گوشت, 111/465-467) و 
مالت" نیز دیده می‌شد. البته عربی به خصوص در واژگان برتری تأثیری 
گسترده نهاده, و صدیقی در پژوهشی وام واژه‌های عریی دز بربزی را 
موزد مطالعه قراز داده است". 

دوره‌های تاریخی: به گمان برخی محققان چون هانوز, شماری از 
واژه‌های خوانده شده در متون هیروگلیف مصری, واژه‌هایی بربزیند که 
از آن جمله واژه‌های ۲ (نوشیدن) و اندا2۳6) (بانو) مورد آشاره 
بوه‌اند (نک: هانوز",مقدمه). 5 

ه هنم سخن از نبیر باسان نک اصلی بر دود ۰ کنیا 
یافت شده از دور؛ کارتاژی است که از آن میان به ویژه باید به کتییه‌های 
دوگا" به دو زبان پونیک و بربری باستان اشاره کرد (نک: بل, ۴۶). با 
قدری تأخر تاریخی,بایدبهکتیبه‌هیی به خط تفنغ اشاره کرد که در طی 
قرون متمادی به.دست قبایل منزوی بربز نوشته شده, و صدها نموه از 
آنها کشف گردیده است؛ این کتیبه‌ها که با توجه به گستردگی ظرف 
زمانیشان, طیف متنوعی از دوره‌های زبان پربری را در برگرفته‌اند. 
توسط محققانی چون مونو" فیدهربه", دوویریه و مارسی" مورد مطالعه 
قرار گرفتهاند (نکدبل, همانجا؛نیز ه د.تفنغ). 

در جست وجو از منابع پژوهش در زبان بربری در سده‌های نخستین 
و میانة اسلامی, باید بر این حقیقت معترف بود که نمون‌های بازمانده به 
اندازه‌ای محدود است که حتی واژه‌های جسته و گریخته دز منابنع عزبی 
می‌تواند دز این بازه حانز اهمیت باشد: با اينکه پربرها در دور اسلامی 
آثاری به زبان خود و به خط عربی تألیف کرده‌اند, ول گذشت زمان و 
منسنوّخ شدن ادب بربری موجب شده است تا بیشتر این آثاز از بین برود 
وتنها نامی از آنها برجای ماند. از این روء نمونه‌های بازمانده از زبان 
بربری میانه را می‌توان در چند گروه طبقه‌بندی کرد: الف- نامهای 
خاص برای اشخاص, قبایل و سرزمينها؛ ب - واژه‌ها و گاه جمله‌های 
پراکنده در آثار غزبی و دیگر زبانها؛ ج-اندک متون بازمانده. نمونه‌های 
گروه ««ب» که در مطالعهٌ زیان از ارزش ویه‌ای برخوردارند و تا 
حدردی کمبود نمونه‌های گروه «ج» را جبان می‌کنند. بیشتر 
باضیه یا موحدون یافت می‌شوند, ولی در منایعاهل سنت نیز میتون به 
مواردی از آن دسنت یافت. از , مهم‌ترین آنها کتاب الجامع لمفردات 
الادویة گیناه‌شناش اندلسی این بیطار (د ۱۲۳۸/۶۲۶ع) است که 
می‌توان آن را مجموعه‌ای غنی از واژگان بربری دانست؛ وی در این 
کتاب به بررسی نامهای بربزی گیاهان ودازوهای گوناگون از گویشهای 


در منابم 
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ها موه 7 وطاعلنه6۳ 


مغرب اقصین جون سبته و مراکش تا گویشهای تونس پرداخته است. 
همچنین در تاریخ العبر ابن خلدون می‌توان نمونه‌هایی از واژگان بربری 
را بازیافت, با وجوذ اين, بیشتر نمونه‌های گروه ((ب» به منابع مذهبی 
فرقه‌هایی باز می‌گردد که آفرینند گان اصلی ادبیات بربری در قرون میانه 
بوده‌اند. نمونه‌هایی از واژه‌ها و عبارات بربری میانه را می‌توان در آثار 
اباضیان چون بدء الاسلام ابن سلام از سدء"اق (رص ۹ پاسخنامه‌ای 
از ابوعمار عبدالکافی تناوتی از سده ق (درجینی, ۳۸۹-۳۸۸/۲) و 
الدلیل و البرهان ابویحتوب ورجلانی از همان عصر (۶۷/۲), و در آثار 
شیعی موحدون, چون اخبار المهدی بیذق از سد؛ #ق (ص ۰۳۰۰۲۶ 
۸ بازیافت». , 

این توجه به زیان بربری بازتاب اهتمامی است که ااشیان و 
موحدون به زبان بومی خود داشته, و در پی أ ن ادبیاتی مذهبی را در قالب 
این زبان پدید آورده بودند, 

پا آنکه آگاهی اعرب و مردم مشرق از زین ببری همواره بسیر 
محدود برده است (مثلا نک: ابن ندیم, ۳ ,که به خطا مردم بربر را فاقد 
خط ونوشتار می‌دانست؛ نیزن؟: لویتسکی, 31),با این وصف, دست کم 
از نیم نخست سد؛ ۳ق/٩م‏ این گرايش غریب نزد برخی از لغویان و 
عالمان قرآنی مشرق چون ابوعبید قاسم‌بن سلام (د ۳۸۳۹/۲۲۴) پدید 
آسده بود که برخی از واژه‌های قرآنی را دارای ريشه‌اي بربري بدانند؛ 
هر چند این اشتقاقات غالبا بر پای تحقیق و دانش استوار نبوده 
است (مثلاً نک: ابوعبید, ۲۳۵/۲؛ سیوطی, ۱۵۰ ب: بهنقل از شیذله و 
ابوعبید). 

به هر حال, نمونه‌هایی قابل تکیه چون واه «یرقان» وجود دارد که 
نشان می‌دهد زبان بربری از روزگاری کهن:وام واژه‌هایی به زیانهای 
مشرق جون عربی داده بوده است (نک: باسه, 61؛ قس: برن؛ 216؛ ابن 
منظور, ذیل‌یرق)- 

نگاهی بر ادبیات بربری: صرف نظر از كتيه‌هاي متعدد باقی‌مانده 
از دوره‌های گوناگون زبان بربری, اين زبان محمل ادبیاتی محدود نیز 
بوده که بخشی از آن هم اکنون بر جای مانده, و بخشی دیگر در حد 
گزارشهایی در منابع تاریخی شناخته شده است. چنانکه اشاره شد. 
فرهنگ بربری با گزایشهای فرقه‌ای در مذهب در طول سبده‌های 
اسلامی | رتباطی نزدیک داشته, و همین امر موجب پدید آمدن حلقه‌های 
ادبی بربری در جوز؛ تعیم دیتی فرق منطقه شده است؛ چنانکه از آن 
میان به خصوص باید فرقة اباضی, و در رتب پسین فرق موحدون را 
برشمرد. ۱ 

ادییات بربری اباضی در سده ق* ۰ و شاید پیش از آن در قالب 
اشعار و خطابه‌هایی پا مضمون پندآنوز و اخلاقی خود نمودها و و این 
سبک دست‌کم تا سدة ۵ق ادامهیافته است؛ اما علاوهبر آن, برخی آثار 
مشور با مضمونی کلامی یا فقهی نیز به زان بربری تألیف, ,یاترجمه شده 
ات نموله‌های شناخته شدة ‏ ن اینهاست: 

۳ مدای پل فان او تم بل تقو رای 


بربری ۶۶۳ 


ابوسهل را از آن رو فارسی می‌خواندند که مادرش به امامان رستمی 
تاهرت نسب می‌برد, ولی در روایتی دیگر آمده که پدر وی نیز از فرزندان 
میمون بن عبدالوهاپ رستمی بوده است: ابوسهل در مرسا خرز یا 
مرساالدجاج در جزايربنی مزغنان از بلاد صنهاجه اقامت داشت. او 
بیش از آنکه به عنوان عالم شناخته شده باشد, به پارسایی و دوری از 
دنیا شهره بود و ۱۲ کتاب در قالب نظم تدوین کرد که مشتمل بر وعظ و 
تذکیر و تخویف بود. آورده‌اند که وی بر دقایق زبان بربری آگاهی داشت. 
بخشی از اين ۱۲ منظومه در زمان مولف در تاخت و تازهای ابویزید 
نکاري از میان رفت وباقی آن به هنگام تصرف قلعذ بنی درجین درآتش 
سوجچباء 

سروده‌های ابرسهل در خاطره‌ها برجای ماند و بعدها باه دستور 
ابوعبدالله محمد بن بکر (نیم اول قرن ۵ق), بخشی از منظومه‌ها 
پراساس آنچه در اذهان باقی بود, در ۲۴ باب بازسازی شد و تا نسلها 
همچنان تداول داشت (نک: درجینی, ۳۵۲-۳۵۱/۲؛ شماخی, ۲۴۴/۱- 
۴۵ 

۲. خطابه‌ها و موعظه‌های ابومیدول مَصنگد ان زنزفی (نیمة دوم 
قرن ۵ق). وی در شمار واعظان بود و کلمات حکمت آموز کوتاه از اد 
نقل می‌شد. او با اينکه از اباضیان وهبی بود, با نکاریان برخوردی 
دوستانه داشت و سخنان و.مواعظ او به زبان بربری دز میان عموم 
اباضیان تداول داشت (نکز همو, ۷۹/۲)» 

۳ مجموعهای از اشجار و منظوه‌های شیوخ اباضی که آبومقوب 
یوسف بن محمد وسیانی نیم دوم قرن #۶ق) در کتابی با عنوان التقیید 
کردآوری کرده بوده است (ن؟: همو, ۰)۱۴۷/۲ 

۲ العيدة,کتابی به زبانبربری مشتمل پر اصول عقاید باضی - 
وهبی که مژلف و زمان تألیف آن به درستی دانسته نیست. این اندازه 
معلوم است که این متن توسط ابرجفص عمر بن جمیع (مجتملاً اهل 
جبل نفوسه و زنده در اواخر سد؛ ۸ق/۱۳م يا نیمه نخست سد؛ بعد) به 
زبان عربی ترجمه شده است م این ترجمه در زمان شماخی (د ۹۲۸ق/ 
۲ در جزیر؛ جربه (در تونس) و دیگر مراکز اباضیان مغرب جز 
جبل نفوسه رایج بوده (همو, ۲۰۰/۲) و هنوز هم عقیده نامه معمول‌میان 
اباضیان مزاب و جربه است. این ترجسه بارها نز شرح شده است 
(نک لت یل ابوجفصض). 

۵ . ترچمهٌ المدونة که اصل آن به زیان عربی توسط عالم اپاضی 
ایرانی ابوغانم خراسانی (نیمةً درم قرن اق) تألیف شده, و در طول 
تاریخ مهم‌ترین منبع فقه روایی اباضیان مغرب بوده است (برای نسخه 
بربری: نک موتیلینسکی, 64-78 ؛نیز 0۸8,1/586). 

۶: وضفت جبل نفوسهه, که مشتمل بر وضف جغرافیانی جبل نقوسنه 
به گویش بربری نفوسی اسبت: ویرایش متن آن توسط موتیلینسیکی در 
۵ در الخزایز و آرانگاری و ترجمةً آن ترسط هی 193و 
پاریسن به جاي رسیده تاه 

۷ قطعذهایی بربری مندرج ۳ ۳ وقایع‌نامهای پا کز 


7۶۴ بریری 


توسط لویتنکی استخراج شده, و انتشاریافته است!. 

در مروری پر محدود دانسته‌ها از ادبیات بربری موحدون, نخست 
باید اشاره کرد که کتاب اخبا رالمهدی بیذق, از مهم‌تزین آثار آنان شامل 
پاره‌ای از کلمات و جملات بُربری اننت, ولی در اندک ادبیات شناخته 
شده از موحدون: تنها برخی از آثار امام آنان ابن تومرت اساسا به زبان 
پربزی تالیف شده بوده انست. چنانکه در منایع آمده است: ابن تومرت دز 
زیان بزبری بسیار فصیح و توانا بوده (الحلل:..: ۱۱۰): و آثار وی به 

یش شلحی میانهتألیف شده‌بوده است. گفتنی انست که در پایان نسنخ 
الموطاً ابن تومرت؛ کاتب نسخه فهرستی از تألیفات عربی وبربری وی 
رابه دست داده که منبع اساسی در این باره بوده, و با داده‌های دیگر 
منابع تکمیل شده است (ن؟: طالبی, ۱۴: نقل مندرجات). برخی از آثار 
بزبری او اینهاست: 

۱ رسالة التوخید: که همان سبعه احزاب است. این آثر که از 
نخستین تألیفات ابن تومزت بوده, شامل ۷ حزب. به عدد روزهای 
هفته س بوده است و پیروان او مأمور بوده‌اند تا در هر روز هفته پس از 
نماز صنبح و فراغ از قرائت یک حزب قرآن, یک حزب از آن را نیز 
قرائت کنند. این کتاب شامل مسائلی چزن خداشناسی, قضا و قدر: و 
ایمان به «ما یجب لله تعالی و ما یستحیل علیه, ما یجوز و ما یجب علی 
الفسلم من الامر بالمعروف و اللهی غن المنکر» بوده است: تأکید ابن 
تومرت بر وجوب قرائت این احزاب و کف تارک آن, موجب گردید تا 
بربران مصمودی آن را پس از قرآن» عزیزترین کتاب بشمارند (نک: 
الحلل: ۱۱۰-۹ ابن خلدون.۴۳۳۹/۶؛ ابن ابی زرع ۱۳۷ طالبی. 
همانجا). ۱ 9 

۴ المزشدة, دز باب عقاید به زیان بزبری (ابن خلاون: طالبی, 
هنانجاها), که تخزیری عربی از آن هم اکنون موجود است و هانری 
ماشه آن را به فرانشه ترجه کرده انست. 

۳ القواعد و الاغامء» در فاید که ابن تومرت دو تحریز بربری و 
عربی از آنها فراهم کرده بود و نسخة آن دو به هر دو زبان یا فقط عربی تا 
سدء ۸ق/۱۴م باقی بوده است (نگ: الحلل: ۱۱۰؛ طالبی ,همانجا) : 

۵-۴.الدواتز ی الطهارة و علامة المنافق. 

آثاری نیز بوده که تشخیص آنها از یکدیگر مشکل است و در فهرست 
آثار این تومرت (از کاتب پیش یاد شده) نام آنها چنین آمده است: 
«و افحانت اکوضت و تازکرت ان تیتار (تحیار) و نوفنا درا آن یا 
العالمین» (همانجا): 

اقزون بر ادنیات اباضیه وموحدون:بخش‌دیگری از ادییات‌کلاسیک 


بربری را آثاری از حامیم و صالح بن طریف تشکیل داده است که از 
رجال متقدم بربر, و دارای مذهبی خاص بوده‌اند. و گاه به عنوان مدعنی 
پیامبری شناخته شده‌اند. آثار شناخته شده از آنان تزجنه گونه و 
اقتباسهایی از قرآن کریم به زبان بربری است که بخش کوجکی از آنها 
پرجای مانده است (نک: ۱186 /1: 312): 

در سده‌های آخیر: زمینه ای یرای پرداختی به آثار نذهبی بربری دز 
حوزة اهل منت و جماعث نیز پدید آمده است که از آن میان این موارد 
در خور اشاره‌انا:۱: الخوض, اقتباسی است از نختصر خلیل در فقا 
مالکی, به قلم محمد بن علی بن ابراهیم (قرن ۱۷ق/۱۸ع) که متن بربزی 
وترجمٌ آن توسط لوچیانی" در الجزایر (۱۸۹۷م) به چاپ رسیده آست: 
۲.بحر الاسوع, که تکمله‌ای ابست بر الحوض و نسخه‌های خعی آن در 
الجزایر و پاریتن نشان داده شده است. دو فصل آغازین آن توسط 
دوسلان در مجموعه ((تاریخ بربران )) انتشار یافته اشت. ۰۳ منظومه‌ای 
از صابی به گویش شلحی مشتمل بر حکایت پندآموز فرود آمدن جوانی 
به جهنم در جست‌وجوی والدین خود (پارین. ۹ ۴ اشعازی 
از ستیدی حموبه گويش شاخی, که اصنل و ترجنه‌هانی از آن به چا 
رسیده است*. ۰۶-۵ منظومه‌ای مشتمل بر قصة یوست پیافبر(ض) ز 
منظومه‌ای برگردان از قصیدة برد بوضیری به. گویش شلحی 
(۱185-1186 001۱ ۳ ۱ 

گفتنی است که برخی نوشته‌های مذهبی بهودی و مسیحی نیز بد 
بربری یافت می‌شود که خاصل کار یهودیان مخلی و مبلغان مسینعی 


مهاجر است". در پایان باید به شماری اندک از متون بربری کلاسیک 


اشاره کرد که وجهه‌ای مذهبی نداشته‌اند (برای کتاب‌شنناسنی آثار 
کلاشیک. نکن پل گیت: 650-655). 

با گسترش مطالعات دز ادبیات بزبری؛ بخش مهمی از کوشش 
پژوهشگران به مدون ساختن ادبیات شفاهی و فولکلوز اختصاض 
يافته, و نمونه‌هایی پرشتار از سروده‌های سنتی برنزی به: گویشهای 
مختلف گرد آنده ات (برای. کتاب‌شناسین, نک:"هنو, 649-650). 
برخی از اين پژزهشها نوضوع خاصی را در فولکلور بربری زمیّته کاز 
خود قرار داده‌اند: چنانکه نتونه‌هایی از اين مطالعات موضوعی دز 
زمینه‌های اجتساعی مانند بازتاب «بی‌عدالتی»: یا زنینه‌های 
اسطوزه‌ای مانند «غول آدمخوار") شکل گرفته‌اند. همچنین باید به 
بررسیهایی اشازه کرد که دربازة نظام عروضی در شعر بربری صنورت 
گرفته اننت*: 

ماخذ: ابن ابی زرع, علین الائیس المطرب, رباط, ۱۹۷۲ع؛ ابن خلدون, الفبرة اب 
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سلام اپاضی, بدءالاسلام: به کرشش ورنر شرارتس و سالم بن یعقرب؛ بروت« 
۱۶۱۹٩۸۶/۱۴ -۶‏ اين منظرر, لسان؛ این ندیم الفهرست: ابرعبید قاسم بن سلام» 
«ربالة ما وزد فی القرآن الکریم من لغات القبائل», دز حاشیة تقسیر الجلالین, قاهره, 
۲ ۴ بل, الفرد.الفرق الاسلامی فی الشمال الا فریقی, ترجمةٌ عبدالرحمان بدوی. 
بیروت. ۶۱۹۸۷؛ بلاذری, احمد. فتوح اللدان, به کرشش رضوان محمد رضوان, 
بیررت؛ ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷م؛ بیذق, .علی, اخبار المهدی اب ترمرت ر ابتداء درلة 
آلمرحدین, به کرشش لوی برورانسال. پاریس, ۱۹۲۸ع؛ الحلل الموشنيةء به. کوشش 
سهیل زکار و عبدالقادرزمامه, فاس,۸۱۹۷۹/۱۳۹۹۰؛ درجینی: احمد.. طبقات 
المشایخ بالسغرب, به کرشش ابراهیم طلای, قسنطینه, ۷۴۲/۵۱۳۹۴۰ 2۱۹؛ سیوطی, 
المتوکلی, به کرشش عبدالکریم زییدی» بیروت: ۸۱۹۸۸/۵۱۴۰۸؛ شماخی, احمدء 
السیر, بد کوشتن احمد بن سعود سیابی؛ مسقط: ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷م؛ طالبی, عمار» 
مقدمه بر اعز ما بطلب ابن ترمرت. الجزایره ۱۹۸۵ع؛ مقدسی: محمده احسن التقاسیم» 
یررت» ۰۸ ۱۹۸۷/6۱۴؛ ورجلانی؛ بوسف, الالیل ر البرها, به, کوشش سالم بن 
حمد حارثی, قاهره ۰۳ ۴ میا قرتبلدان؛نیز: 

۲۳۵ 6 محمنوما امظ دا با هار۸ 
معا اه پننامانه عم حصملا مسا و راعفععظ ۷۱۱ ۷۵۱۰ ,1970 روما افنيشا 
بک۳۵۳ عل موااکنوهزا 0[ 
پااا 1 ,۲۱ص -۰معم وک معط رلک را را ام 1895 
,اتادزب ۱998 ,راوسطونلتا وا امعاطه اد ربا رااعطرسیت ناف 
10۱ ۱۳ 
0 م۵ رظ رعتف6 مامنهم شاظ :۱992 رخاافامعف 
رن 
دیا ۲۵۲ با مرقط روط دلوم دام ۲ رتاها نصا 19681 رفتوط انا 
۱ ۱ روتطاه۳ه فطاه ۷ات 
:31-42 0۲۰ ۱ ,1973 و 
فه اما ,سايرممم2 فلا حتخط‌هط-مطمتة اامخنهاط من وه تاعطزا رها 


۱909۵ و۸۱ که ادزام اسا 0۳ جمل دوه ۲۱۲۷۵ 
احمد باکتجی 


بّری» یا رب نام گروهی از هزاره‌های مهاجر آفغانستان ساکن 
دز تواخی شرقی ایران. این گروه از هراره‌ها که دز دهةٌ 2 
(سالهای میان 2۱۳۰۸ ۱۳۱۸ق) از ناحي بربرستان یا هزازمجات 
(منطقُ مرکزی افغانستان) به ایران کوج کرده‌اند. ظاهراًبه جهت 
اتساب بهآن ناحیه, در ایران به‌بربر و بربری معروف شدند (نک: وأمبری» 
۰ گابریل, ۲۲۸؛ فیلد: 1/252؛ پیات ضوله::: ۳۰): در 
۶ اش نام آنها را از بربری به خاوری (منسوب به خاوزیا خراسان) 
تفس داذند (موسوی: 152 نیز نک میرنیا ۰ ۱۷۱). بربریهای نناکن ایزان 
بیشتر شیعی مذهبند (دوازده امامی) زبه گویش هزارگی از گوینهای 
زبان فازسی دری صحبت می‌کنند (نک: همو, ۱۵ ؛نیز نکن هد, هزاره)» 

در قیام کلنل محمدتقی پسیان, بربرها به تحریک قوامالساطته ز به 
رهبری سیدحیدر بربری, پا همکاری دیگر طوایف اففان؛ برضد وی 
برخاشتند: همچنین شیدخیدر بربری و جمعی از نتران بربز "دز 
درگیریهای نظامی برضند دولت وقت در شرق خراسان ( انقلاب.-.. 
۷,۷۵ ۲۷۱-۷۰:بیات, حاشیه..., ۰۱۴ ۸۴».صولة: ۳۰۰۲۴ نیز نکن 
میرنیا , ۱۷۱) و در واقعة مسج گوهرشاد در ۱۳۱۵ش دست داشتند. 
سرانجام سیدخیذر دستگیر, وبه زنجان تبعید گردید و همانجا ذرگذشت 
(ییات, هتانجا): مه‌تزین نشانة رز تماد.از بربزبها:در ایزان. نان 
مخصوصی است که به (برنزی» شهرت دارد. این:نان دز میان 
هزاره‌های کابل به نام پنجه‌کش معروف است (موسوی, ۰)151-132 
بهتوشتة دهخد! اين نان زااچند تن بربر در اواخز دورة قاجار درتهزان 


بربری ۶۶۵ 


رواج دادند ( لغت‌نامه...»ذیل بزبری)» 

خاستگاه قومی: هزاره‌جات منطقه‌ای است رسیع در مرکز 
انغانشتان که ولایاتی نظیر بامیان, آَرزگان, غور و بخشهایی از هرات. 
فراه, قندهار, غزنی: پروان, بفلان: بلخ و بادغیش را شامل فی‌گرده 
(موسوی, مقدم, 13).قدیمی‌ترین نام آن بربرستان بوده که در ساهنامه 
نیز به آن اشاره شنده استا (فردوسی, ۱۱۰ نیز نک: میزنیا: ۱۷۲؛ 
موسوی 39): این منطقه در دوران پیش از اسلام ظاهرا از شکوفایی 
بازرگانی, کشاوززی و دامداری بزخوردار بوده است. خرابه‌های 
چهل زج یکاولنگ در منطقه را بقایای شهز عظیم و معتبر بربر حدس 
زده‌اند (یزدانی, ۲۲۷۰۱۷۲/۱؛ وامپری,۰)۳۴۱-۳۴۰ 

,برخی» هزاره‌های قلع‌نو, بادغیس, باخرز و مشهد را دارای منشاً 

یکسان دانسته, و آنها را بربری انگاشته‌اند. از طرفی دیگر, هزاره‌های 
غربی را مرکب از دو گروه قومی عمد؛ دای‌زنگی و دای کندی دانسته‌اند 
(فردیناند, 180-181). دوپری اصل بربریهای شرق ايران را از قوم 
هزاره با ظاهری مفولی می‌داند و احتمال می‌دهد که عده‌ای از آنها از 
ایماقها باشند (60 ,57)» اما برختی میان هزاره‌های سنی (هزازه‌های 
ایماق) و هزاره‌های شیعهب که دز ابزان برنری خوانده می‌شوندت تمایز 
آشکار قائل شده‌اند (نک: فردیناند, 181)؛ از سویی آکیثر بربریها رایکی 
از اقوام‌هزاره, و هزاره‌ها را از اعقاب سپاهیان چنگیزخان مفول که در 
۵۵ به منطقه حمله کرده بودند. می‌داند (ص 372). به گفتة 
همو هزاره‌ها در زمان سلطنت شاه‌عباس اول مذهب تشیع را بزگزیدند, 
اما در زمان نادرشاه: گروه بزبري ساکن در نواحی مُرغاب علیا به تسنن 
گراییدند. این هزاره‌ها زبانی خاض داشتند که با زبانهای فارسی و ترکی 
همسایگانشان فرق می‌کرد. امروزه ان زبان فراموشن شده است و آنها 
به گویشی از گویشنهای فارسی شخن می‌گویند. ۱ 

مهاجرت و پراکندگی: مهاجرت هزاره‌ها به ایران از دو سوی 
مختلف صورت گرفته است: دسته‌ای از هزاره‌ها که از راه هند و کش به 
زوسيٌ تزاری رفته بودند, بعداً از آنجا به ایران آمدندء و دستة دیگر از 
شمال غربی هزاره‌جات به ایران مهاجرزت کردند و دز دهات اطراف 
شهر مشهد اقامت گزیدند. همین گروه هزاره‌ها به بربری شهرت یافتند 
(موسوی, 137-138). 

بیشتر هزاره‌های مها جر درپی وقایع ده ۱۸۹۰ و سرکویهای شدید 
امیز عبدالرحمان خان (حک ۱۹۰۱-۱۸۸۰/۱۳۱۹-۱۲۹۷ع) به ایران 
روی آوردند. درز میان آنها جمعی از شیعیان غیرهزاره نیز از هزات: 
کال قندهار و مزار شزیف به اران مهاجرت کردند ودر اطراف مشهد 
سکنیغ گزیدند (نک: همق, 139-140):برخی, از اين مهاجرت به نام 
جابه‌جایی بزرگ به‌سوی مشهد یاذ کرده‌اند(نک: فردینانك,همانجا) .شاه 
ابراهیم پسر سیدمحمدذشاه عالغی ن که در دوران سلطتت عبدالرجمان 
به مشهد گريخته بود ند در کتاب تاریخ ایل بزبری (تألیف: ۱۹۲۹ ج 
مشهد),پس از شرح مهاجرت هزاره‌ها به خراسان و پراکندگی آنها در 
شرق ایران می‌نویسد: اغلب هزاره‌های ایرانی هنوز در مشهد. اسفراین» 


۶۶۶ بربشتر 


نیشابور, فریمان و ۷۵۰ روستاي اطراف اين شهرها زندگی می‌کنند. 
بیشتر آنها کشاورزند و آنانکه در شهرها به سر می‌برند: اغلب در 
شغلهایی‌همچون نائوایی مشغول به کار شده‌اند(نک: موسوی,150-151). 
مهم‌ترین طوایف بربری خراسان را اقوام جاغوری, دای‌زنگی, 
دای‌کندی, بهسود, لعلی و سرجنگلی, ارزگانی, عظیمی, عبقری و 
ضابطی تشبکیل می‌دهند و مناطق ابسکان آنها مشهد, تربت‌جام: باخرز, 
اسفراین, بجنورد, جنت‌آباد. دره‌گز, فریمان و روستاهای قلندرآیاد, 
عشق‌آبا, قلعه‌نو و لوشاب از توابع فریمان است (میرنیا, ۱۷۳,۱۷۱). 
ماخ: _ انقلاب خراسان (مجموعٌ اسناد و مدارک سال ۰ ۱۳۰ش)؛ به کوشش کا 
بیات؛ تهران مسب پزرهشی و مطالعات فرهنگی؛ بیات؛ کاره, جاشیه بر انقلاب 
خراسان (هد )؛ هموء صولّء الساللنٌ هزارهء تهران, ۱۳۷۰ش؛ فردرسی: شاهنامد. 
بهکرشش محمدژرشن و مهدی قریب: تهران» ۱۳۷۴ شن؛ گابریل. آلفوننن, عبور از 
صحاری ابران, ترجمدٌ فرامرز تجذ سمیعی» مشهد, ۱ ۱۳۷ش؛ لفت‌نامُ دفخداه میرنیا: 
علی, ایلها و طایفه‌های عتبایری خراسان. تهران: ۱۳۶۸ش؛ وامبری, آم سیاحت 
دررشی دروغین در خانات آسیای میانه. ترجمة فتحعلی خواجه نوریان, تهران. 
۵ ش؛یزدانی؛ حسین علی, پژزهشی در تاریخ هزاره‌ها, مشهد, ۲ ۱۳۷شنیزه 
31 000وصا نالا امبمک مرا ره مفامهع عاماو رک رنه 
را ۱0 
۵ «اقناو۱/۵ ۱۵۵ عمط بمقسنم عقایت ره ماما افاام‌صوم له 
۶ 0 20۵۱۱۱۳۱۵۸۸۱۵۱۱۹ بلط رات :۶۰۷111 ۷۵۱۰ ,1964-1965 ,م0۳ 
1۵۵۵۳۵ 4 5 ۱ :۱939 م0ومهاه م۱ ره رووادز۱۱۳۵ ۸۱۲ 


۰ ۵ اتتنآه نا راب ادنا رز زد 
۱ پیمان متین 


بزشتر, يا بریَشترو. شهر مرکزی بربطاند در ناحية سرقسطه 
(ساراگوسا) در دوران اسلامی که امروزه از توابع اوئبیکا" (به عربی 
وشقه) در شمال شرقی اسپانیا و در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی 
مرکز این ایالت واقع‌است. باراباسترو ی کنونی در ۶۰ کیلومتری شمال 
شرقی سرقسطه, کنار رود ورو از شاخه‌های رود سبینکا دز مدخل پیرنة 
مرکزی قرار دارد ( 112؛عبادی,۷۲). 

بربشتر به سبب:اهمیت و موقعیت سرقسطه در اندلس اسلامی, 
جایگاهی ویژه داشت. سرقسطه دز گوشةٌ شمال شرقی.شبه جزیر؛ 
ایبزی: قرار گرفته بود و شمالی‌ترین پایگاه مرزی مسلمانان به شمار 
می‌رفت و به اين سیب آن را تغراعلی نیز می‌خواندند. دولتهای مسیحی 
قطلونیه (کاتالونیا) در مشرق, ناوار یا نبره در شمال غزبی و قشتاله 
(کاستیل) در غرب و جنوب, همسایگان سرقسطه محسوب می‌شدند 
(عنان,دول..., ۲۶۵-۲۶۴ ).جغرافیاتویسان مسلمان بریشتر را تختگاه 
بربطاتیه (شهر و ناحیه‌ای در شمال شرقی اندلش, نزدیک مرز فرانسه) 
و از شهرهای مهم و بسیار مستحکم ثغر دانسته‌اند که در کنار رود تاره 
از شعبه‌های‌رود ابرو(ابره) واق‌بود( ابوعیید. ۱۹۰۹/۲ یاقوت ,۵۴۳۴/۱ - 
۵ مقری, ۴۴۹/۴؛ مکی ۶۱۸ -۶۱۹) و دژها و روستاهای بسیاری 
رادر پرداشت (نگ:یاقونت, همانجا؛ اين دلایی ,۰۴۸ ۷۰). 

به گفت ابن‌حیان, بربشتر در عهد فتوح ابلامی در اندلس (۳٩ق/‏ 


متعصا.6 10061 ,5 


۲ ) توسط مسلماتان کشوده شد و ۲۶۳ سال (تا اشغال آن توسط 
نرمانها در ۱۰۶۴/۵۴۵۶ع) در تصرف آنان بود (مقری,۳۵۳/۴). 

در 2۰۱۵۶ خلت بن راشند از متحدان بهلرل بن 
شورشگر سرقسطه, دژبریشتر را گرفت وبر ناحیة تفر مستولی شد و ۶۰ 
ساأل بر آنجا حکومت کرد. پٍ پس از او نیز ناحیهٌ ثغر ۲۱ سال در دست 
پسرش عبدالله بود (ابن دلایی, ۱ .در زمان امیر محمد اموین, در 
۹ انساعیل بن مزسی قشوی, حاکم سرقسطه شورید و دژ 
منتشون" را در تغراعلی گرفت. وی چندی بعد عبدالله این خلف و 
فرزندان ار را کشت وبر شهرهای بریشتر و القصر و تمام منطقة بربطانیه 
چیره شد و کارش بالا گرفت: چنانکه در سالهای ۰۲۶۵ ۲۶۷ و ۶۸ق 
حملات تابستانی (صوائف) برضد وی انجام شد (همو, ۳۳, 4۶۱ 
ابن حبان, چ مکی, ۳۲۴۰۳۳۲, ۳۲۳؛مکی, ۴۲۳). 

چندی بعد عبدالعزیزین عبدالرحمان تجیبی همرا ء آمیر منذر (۲۷۳- 
۵ ت) در ۷۳آق به اولین غزوه او به بریشتر رفت (ابن دلایی,۵۳). در 
اواخر سد؛ ۳ق/٩م‏ بنی تجیب از زعمای خاندانهای اصیل عربی در ثفر 
توانبستندبر شهر سرقسطه دست یابند وحملات بنی قسی به آنجا را دفع 
کنند (هموء ۴۲+ عنان: دول .:۰: ۳۴۲-۳۴۱/)۱(۱, دول: ۲۶۵). پس از 
آن محمد بن عبدالملک بن شبریط در صحنة حوادث ظاهر شد. 

بنی‌شبراط (بنی‌شبریط ) یا بنی طویل از خاندانهای بزرگ موَلّدان 
(عربهای‌دو رگه)در ثغراعلی‌بودند که‌در وشقهو بربشترسکنیداشتند. 
ابن شبریط حکومت موروث خود را در وشقه, از بنی قسی که رو به 
اضمحلال نهاده بودند, بازگرفت و پس از مرگ لب ین محمد, حاکم بنی 
قسی در تطیله؟ ,در ۹۵ق بر اراضی بني قسی در تغراعلی حمله کرد و بر 
بربشتروشهرهایاطراف‌دیست‌انداخت(همو, دول ۰)۳۴۳-۳۴۲/)۱(۱ 

در ۱۴/۳۰۲٩م‏ عبدالله بن محمد بن لب, حاکم تطیله, دژ بربشتر را 
گرفت و حملةٌ عمروس بن محمد طویل را دفع کرد. عبد الملک پن محمد 
طریل از وشقه به کمک برادرش عمروس شتافت و در حوالی بربشتر 
لشکر عبدالله را شکست داد و خود او نیز در محرم ۳۰۳ به اسارت 
سانجو, پادشاه ناوار درآمد (ان دلایی,۳۸۰). در رجب ۲۰۶ عمروس 
برادر خود عبدالملی را کشت و مدتی بعد در رمضان همان سال بر 
بربشتر. و القصر صبتولی شد. عمروس در این سال دیواری سنگی 
پیرامون بربشتر کشید و برجهای آن را برآورد و عبدالرحمان الثاصر 
امری, حکومت او را در بر بشتر و لارده" به رسمیت شناخت. عمروس 
در سال بعد نیز دژ منتشون را در نزدیکی بریشتر ضمیم قلمرو خود کرد 
(همو, ۶۷,۴۲).: 

عمروس در ۳۲۳ق درگذشت و دژهای تحت سلطه او به اطاعت از 
عبدالرحمان.الناصر اموی تن دادند (ابن حیان, چ چالمتا, ۳۵۸/۵, 
۳ این دلایی, ۶۸). در ۹۳۷/۵۳۲۵م میان احمد ين محمد الیاس, 
سردار الناصر اموی, و محعد بن هاشم تجیبی, حاکم سرقسئله که از 
116562 .2 ۱۹ 
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فرمان دولت قرطبه سرپیجیده بود. جنگهایی در ناحيهٌ بربشتر در گرفت. 
تا سرانجامبنی تجیب په طاعت امویان گردن نهادند و بربشتر به دست 
الیاش بن سلیمان: پسر عم احمد بن محمد افتاد (همو, ۷-۷۰ 

در ۳۲۸ق موسی بن محمد طویل, پرادر عمروتن از سوي الناصر به 
حکومت وشقه,بربشتر و القصر گماشته شد وتا زمان مرگ (۳۴۳آق) بر 
این شهرها حکومت کرد (همو, ۷۲-۷۱؛ ابن حیان, همان چ, ۴۵۳/۵). 
الثاصر سپس در ۰ بحبی برادر موس را برای یاری او به 
حکومت بربشت و دژهای وابسته منصوب کرد و آو تا.۲۴۰ق در این مقام 
باقی ماند (ابن دلایی, ۷۳-۷۲؛ابن حیان, همان چ, ۴۸۰/۵). پس از آن 
حکومت بربشتر و وشقه تا مدتها در میان افرادی از خاندان بنی‌شبریط 
دست به دست می گشت (نک: :ابن دلابی ۰)۷۳. 3 1 

در اواخر سال ۰۶/۳۹۶ ۶ عبالماک اسان جآفرق دحا 
خودبه سرزمین مسیحیان که در روایات اسلامی نبرد بنبلونه" (پایتخت 
ناوار) نام گرفته پس از گذر از سرقسطه و وشقه تا پربشتر پیش رفبت و 
از آنجابه سرزمین دشمن تاخت و کشتار کرد (ابن عذاری::۱۳-۱۲/۲؛ 
عنان, دول , ۶۱۲/)۲(۱). 

پمدها الستعین سلیمان ابن.هود (حک ۰۴۳۱ ۳۳۸ق) بر قلمرو 
بنی‌تجیب در سرقسطه و لارده دست انداخت (ابن خطیب۱۷۱-۱۷۰) 
و جکرنت وشقد وبشتر راب یی محیدین یدح واگذر کرد 
(ابن دلابی, همانجا).: 

۰ مهم‌ترین و تلخ ترین جادثه‌ای که در دوران ۱ 
گذشت؛ حملهً حمله نرمانها ِ + در زمان حکوفت: المقتدر اجمد ابن .هود 
(۴۷۴-۴۳۸ق) در سنرقسطه و دیگر شهرهای ثغراعلی, مانند بربشتز 
(نک: ابن عذاری, ۰۵۴/۴ ۱۴۴), نرمانهً (در منابع اسلامی: مجوس با 
اردمانیین) به کمک دسته‌هایی از فرانسویها و ایتالیاییها به. فرماندهی 
روبر کرسپن" (در روایات اسلامی: البیطن, البیطبین. البیطش) و با 
انگیزه‌هایی مذهبی و تحریک و جمایت پاپ اعظم الکساندر دوم: از 
فرنسه (الارض الکببرةیا الیش) حرکت کردند وپس از عبور از چند 
شهر,راه بربشتر رادر پیش گرفتند ( الحلل..., ۷۶؛ اين عبدالمنعم, ٩٩۰‏ 
12 قس: عنان, دول, ۳۷۴- ۲۷۵): و در اوایل سال ۴۵۶ق/۱۰۶۴م 
آنجا را محاصره کردند.پوسف المظفر برادر المقتدر که اين شهز در 
قلمرو او بود. از دفا ع,عاجز ماند و شهر پس از.۴۳۰ روز محاصره, 
مقاومت و نبردی سخت, به دست نرمانها افتاد. مردم شهر با اینکه تسلیم 
شدند و امان خواستند, اما مهاجمان به قتل و غارت دست زدند و عدةٌ 
کثیری را کشتند و غنایم بسیار گرفتند (یاقوت: ۵۴۴/۱؛ این عذاری. 
۳ , ۲۵۳ الحلل, همانجا: این عبدالمنعم, ۱,۹۰٩؛‏ مقری, ۳۴۹/۴ 

۰+عنان, همان, ۲۷۷۰۲۷۵). پس از آن صلیبیان بریشتر را به سانچو 
زانّرت" پادشاه آراگون (۱۰۹۴-۱۰۶۳م) واگذار کردند و این شهر به 
پایگاهی مسیخی بدل شد(ابن‌عذاری, ۲۲۷-۲۲۶/۳ ؛ابن عبد المنعم, 4٩۰‏ 
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مقری, ۴۵۱/۴؛عبادی,۷۳). 
: خبر سقوط بریشتر وقتل عام مردم, اندلس را تکان داد (ابن‌عذاری. 
۳ عنان, همان, ۲۷۷:), المقتد راحمد ابن هود که برای نجات شهر 
اقدامی نکرده بود, سپاهی بزرگ فراهم آورد و ابوحفص عمرین حسن 
هوزنی از علمای اشبیلیه هم معتضد بن عباد را به جهاد برانگیخت و او 
نیز سپاهی به‌یاری اپ هود فرستاد. در ۳۵۷ق/۱۰۶۵م جنگ در گرفت و 
ابن هود. مسیحیان را درهم شکست و بربشتر را گرفت (ابن عذاری, 
۳ ابن. عبدالمنعم؛ ۱٩؛‏ الحلل, ۷۶؛ ابن شنعید, ۲۴۰-۲۳۹/۱؛ 
مقری, ۴۵۴/۴؛ قس: پاقوت, همانجا؛ ابن خطیب, ۱۷۱؛ عنان, همان, 
۹ .اما چند سال بعد در ۴۹۴ق جانشین سانجورامیرث. پدروی اول 
(بطره), برشتر را گرفت و زمیثه را برای فتح کامل ناجیه سرقسطه در 
زمان برادر و جانشینش آلفونسوی اول فراهم کرد (همان, ۲۸۹-۲۸۸, 
4 بنیز نکیاقوت, هسانجا). 
: از بربشتر شماری. از علمای ان ناغ برخانسته‌اند که و 
جبله‌اند: ابوعمرو یوسف بن عمرین ایوب تجیبی تغری بربشتری محدث 
(د ۱۰۱۷/۵۴۰۸م): ابوالقاسم خلف بن یوسف بربشتری مُقری 
(د۴۵۱ق/۱۰۵۹م).(ابن بشکوال, ۰۱۶۷/۱ ۶۳۸/۲؛ یاقوت, ۰)۵۴۵/۱ 
ی 
پشتر (اپن فرضی,۰)۱۵۱۱/۲۰۲۸/۱ 
9 یه و 
۱۵ اين حیان, حیان, المقتبس, به کرشش چالمتا و دیگران, مادرید, ٩2۱۹۷٩‏ 
هنر, همان به کوشش محمرد علی مکی بیروت. ۱۹۷۳/۱۳۹۳؛ ابن خعلیب, 
محمد, اعمال الاعلام؛ بد کرشش لوی پرووانسال, بیروت؛ ۱۹۵۶م؛ابن دلابی؛ احمدء 
ترصیم الاخبار, به کوشش عبدالعزیز اهرانی: مادرید, ۱۹۶۵م اب سنید مغربی: علی: 
...المفرپ فی .حلی السفرپ, به کرشش, شوقی طیف, قاهره, و این عبدالمتعم 
حمیری, محمد, الروش المعطار, بد کرشش اجسان عباس, ابیررت؛, 2۱۹۸۴: 
این‌عذاری, احمد, الپیان المفرب, ج ۱۲ به کرشش کران د لری پرروانسال» بیررت؛ 
۳ج ۴.به کوشش احسان عباس, بیروت. 2۱۹۸۳ این فرضی, عبدالله.تاریخ 
العلماء و الزراة للعلم بالاندلس, به کوشش عزت عطار حینی؛ قاهره؛ 1۱۳۷۳ 
۴ ابرعیید بکری, عبداللهه المسالک و الممالک؛ به کرشش دان لرن و ا ثره : 
تونس: ۱۹۹۲م؛الحلل الموشیة, به کرشش سهیل زکار و عبدالقادر زمامه, دارالییضاء 
9 عبادی, اجمد مختار, تعلیقات بر تاریخ الاندلس ان. کردبرس, مادرید, 
۱ عنان: محمد عبدالله درل الطوائف, قاهر» ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ع؛ هموء درل 
الاسلام فی الاندلین, قاهزه, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ مقری» احمد؛ نفح الطیب: به کرششش 
احسان عباس,ییروت. ۱۳۸۸ ۱۹۶۸/۵ م؛ مكي» مجمود علی, تعلیقات بر المقتبس این 
حیان (نکه هم, ابن حیان)؛ یاقرت,بلدان؛ نیز: .11 


محمدرضا ناجی 

بریط. سازی زهی, مضرابی, دارای کاسذ طنین نیت بزرگ و 
دسته‌ای کوچک. بربط یکی از سازهای باستانی و اصیل آیرران است که 
می‌توان‌نام و تصویرش راد اثاز بازمانده ازدوران باستانی تاریخ ایران 
مشاهده کزد. به عنوان مثال, جام سیمینی از عضر ساسانی: که در موزة 
ایران باستان در تهران نگاهداری می‌شود, تصویر خنیاگری را نشان 
جنوعع؟ اتعتام2.1 
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2۶۸ بربط 


می‌دهد که بربط می‌نوازد (فروغ ۴۰ یا در رساله پهلوی («خسرو 
قبادان و ریدک» نام بربط در ردیفب چنگ, ون (نوعی چنگ که با چوب 
درخت زبان گتجشک ساخته می‌شده است) و تمبور (طتبور) که همگی 
از سازهای رایج و مشهور در آن دوران بوده‌اند.آمده است (ص ۱۱)- 
همچنین در رسالا پهلوی درخت آسوریک (صن ۷۷) نیز ام بربط ذکر 
شده است.با توجه به اينکه رساله یاد شده در واقع گفت و گویی فیان بز و 
درخت است و بز دریادکرد برتری خویش بر درخت جنین می‌گوید که 
«چنگ و وین و کتار و بربط و تنبون, همه [که] زنند, به [کمکی] من 
سرایند», از این‌رو, می‌توان چنین استنباط کرد که در آن روزگار 
«اوتار» یا «زه»‌های بربط از جنس رود بز با به. طور: کلی رود 
حیوانات ساخته می‌شده است. 

بربط در زبان پهلوی بیشتر به صورت بربوت و 92 دگاه 
بربود ( ایرانیکا, 111/759) تلفظ می‌شده است و وجه تسمیه‌اش بنابر 
آنچه خوارزنی (سند؛ ۴ق/۱۰م) در مفاتیح العلوم (ص ۱۳۸) می‌گوید, 
ناشی از شبات صوری کاسه‌اش به سین (بر) مزغابی (بط) بوده 
است. بنابراین, نظز کسانی که بریط فارننی را مشتق نا مأخوذ از 
باربیتوس‌بونانن دانسته‌اند ( ایرائیکا , همانجا). ض اند 

بلکه بز عکس: اختمال دارد یونانیها از راه آناتولی یا آسیای صغیر با 
بربط آشنا شده‌اند و سازی را که حدفاصل میان بربط و ليز بزده است 
ساخته, و آن را بارییتوس یا بارییتون نامیده‌اند (ملکی: ۱۴-۱۳). 

بارییتوس که در زبان یونانی متأخر, باربیتون نیز نامیده می‌شده 
است, نسبت به دیگر سازهای هم خانواده با آن در بونان کمتر رداج 
داشته است (وست, 51). اگرچه باربیتوس در اصل, سازی از خانواده 
چنگ (لیز) محنسوب می‌شود..اما شباهت نسبي شکل بدته آن به بربط 
(قس: «فرهنگ ..:)4, 11/142), نکتهای قابل تأمل است. شاید بتوان 
این ساز را حدفاصل میان بربط (یا لوت) و چنگ (یا لیر) مخسوب 
نمود. ظاهرا وا باریتوس در رسالات یونانی برای نخستینبار توسط 
آناکرئون (ح ۴۹۰-۵۷۰ یا ۴۸۵قم) ذکر شده است. اگرچه ساپفو (ز ح 
۲ قم) و آلکایونن (ح ۵۸۰-۶۲۰ قم) از سازی تخت عنوان 
بارموس ياد کرده‌اند که احتمالاً هر دو نام به یک ساز واجد اطلاق 
سمی‌شده است (وست. 38). همچنین ممکن است واژه انوليي 
بارمیتوس نیز حاصل تلاشی در جهت استفاده از بارموس به عنوان 
پشتوانه‌ای برای ارتباط ريشه‌شناختي ادعايي بارییتوش و بارینیتوس 
به معنای «داراي رشته‌های صدايي عمیق» باشد؛ احتمال دارد 
بارموس دارای نسبت دوری با فورمینْکُش - نوعی چنگ یا لیر بونانی 
که دارای جعبةٌ طنین بوده است _ باشد, و باربیتوس نیز شاید با واژه 
(بریط» در فازنسی میانه مرتبط باشد (همانجا, حاشیة 43). با توجه به 
اینکه باربیتوس ظاه رآبزای نخستیی‌باز در آنن در دوران آناکرون دیده 
شده و چنین احتمال داده شده که ممکن است وی این ساز را از 
فراسوی اژه برگرفه باشد (هموء 348). از این‌رو, محتمل به نظر 


می‌رسد. که بربط قدمت پیشتری داشته باشد و شاید حتی باریتوس 


برگرفته از بریط باشد. 

به هر حال تصویرٍِ سازی شبیه به بریط در آثاری از جهان غرب مانند 
مینیاتوری ایتالیایی از سد؛ ۱۱ (فرو غ؛ ۱ یا نگاره‌ای در فرانسه 
از سدة۱۴م (هموء ۶۳) و تصویری متعلق به سدء ۱۳ در نسخه‌ای خطی 
در اشپانیا دیده شذه است (۷111/986 , [؛ ایرانیکا, همانجا): 
همتچنین شباهت‌ساز «پیپا»ی چیئی به بربط بسیار شایان توجه است: 
عبدالقادر مراغی نیز در رسالات خویش ( مقاصد..., ۱۳۰ جامع..., 
۵ شرح ۰.۰ ۶)به ساز «پیپا» و رداج آن در میان اهل ختای 
اشاره کرده اسنت؛ از توصیفات وی چنین برمی‌اید که اين ساز شبیه به 
بربط یا عود بوده است. ساز «بیوا» در ژاپن - که احتمالا برگرفته از 
پیپای چینی استم و سازهایی مشابه در ویتنام, کره و کامپزج نیز با 
بربط ارتباط داشته, و احتمالا متأثر از آن‌بوده‌انذ (ابرانیکا, همانجا). 

از سسوی دیگر با تصریح خوارزمی بر اينکه بزبط همان عود است 
(همانجا), شایذ بتوان جنین احتمال داد که چون در سده‌های نخستین 
ذوران اسلامی, این ساز را با چوب (عود) می‌ساخته‌اند. به آن عود 
گفته‌اند (فارمر, 16 ).بدین‌ترتیب, احتمالا تغییراتین ولو مختصنز در بربط 
باید روی داده باشد. بثابراین, نمی‌توان با قیاس نسبت به عود دربارة 
ساختار بربط نظری قطعی ابرازداشت 

ریشه‌شناسی رازه ار موردبحث .و لین بوده 
است, به عنوان مثال به اعتقاد فارمر اعراب این اصطلاح را برای 
متمایز کردن این‌ساز که دارای صفحه‌ای چوبی بوده. از ساز مشابه 
ایرانی (بربط) که احتفالا" کاس آن با پوست پوشیده می‌شده استا. به 
کار برده‌اند؛ اگرچه این فرض چندان درست به نظر نمی‌رسد. برگزیدن 
واه عود توسط.اعراب را شاید بتوان ناشنی از این دانست که معمولٌ 
برای نامیدن سازهای دیگر فرهنگها از واه جدیدی به عنوان مترادف 
با آن استفاده می‌کردند. ابن عبدریه عود را همان بربط دانستهٌ است 
(۷۳/۶- ۰)۷۵ پویسندگان. دیگری همچون ابن سینا, ( الشفاء: :2۱۴۳ 
۵ )نیز عود را ذیل عنوان بربط آوزده‌اند. 

ابن سینا دز «موسیقی دانضنامة علایی» (ص ۲۷-۲۶) به ساز بربط 
اشاره کردة, و آنْ را دارای ۴ کونه زود [یا وتر] دانسته است که بر آن 
دستانهایی می‌بسته‌اند. وی همچنین طریقه کوک و دستان‌بندی اين ساز 
را نیز:ذکر: کرده است.عبدالقادر.مزاغی نیز در مقاصد الالحان 
نمونه‌های اولیه و قدیم عود را که ظاهرا شباهت زیادی به بربط داشته 
است. به عنوآن «(عود قدیم» ذکر می‌کند وامی‌گوید فقط ۴ وتر (رشته, 
سیم) به نامهای بَمء فقلت, نی و زیر داشته, و گاه «مزوج» بوده اسث 
(ض ۱۲۶,۳۳). ژلی از قراین چنین برمی‌آید که بربط در دوران باشتانی 
ایران و به ویژه دوران ساسانی تنها دو وتر بذ نام زیر و بم داشته که بعدها 
با استحاله بربط به عود, همان دو ام دز نام‌گذاری وترهای چهارگانة 
عود قدیم باقی مانده بوده ات (فرو غ۵۹:۰: ۷1/750 ۰, 511). اما اینکه 
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جنس دو وتر زیر و بم همواره از ابزیشم باشد ( ایرانیکا , 111/758), قابل 
بحث و تردید خواهد بود. زیر| علی‌القاعده به لحاظ اختلاف سطح زیر و 
بمی و زنگ صدایی, آن دو باید همجنس ویکسان نباشند, همچنان که 
کندی تصریح می‌کند که دو وتر بم و مثلِ عود قدیم از امعاع؛ یعنی زه یا 
رود؛تابیده بوده است (شوقی؛ ۵۱).به‌هر حال, اگر برای بربط دو وتر در 
نظر بگیریخ, بر مبنای توضیح عبد القادر مراغین در مقاصد الالحان (صن 
۱ می‌توان انحتمال داد که هر یک از دو وتر بربط همانند عود قذیم ۷۰ 
دستان یا ۱ نغمه داشته که بز ری هم یک هنگام ایجاد می‌کرده است که 
آنها را بنابر نظام ابجدی, یا نشان دادن نغمه‌ها با حروف ابجد از «41 
(الف) تا «یح», مشخض می‌کرده‌اند. اما با توجه به نخمه‌پردازی دوران 
کندی که تقدم تاریخی دارد و مبنای آنسیعنی ۱ (الف) مد قابل قیاسن 
با ساختار گامی بر مبنای نت فرضي (» (18) بوده است؛ نه نت فرضي 
و6 (00)» می‌توان آن را بدین‌صورت نشان داد (شوقی, ۰۰:)۳۵.. :+ 

۱ ب 3 د‌ ‌ /۳ زُ 9 

0 اه اعد ۱ ون بان 

عبدالتادر مراغی اضطخاب یا کوک در وتر زین وبم زابدین شکل 
وضف می‌کند که «مطلق وتر اسفل مساوی نغمة ثلائه اربا ع مافوق خود 
باشد» و سپس می‌گوید: پنن مطلق وتراعلین مساوی تین وت اسف 
باشد و چون مطلق وترین بر نسبت بعد ذی‌الاربع واقم باشد, هر جا که 
وترین را در مقابل یکدیگر گیرند. همان بر نسبت ذی‌الاریع باشد» 
(همان, ۳۲-۳۱). بنابراین: معلوم می‌شود که صدای مطلق (دست باز) 
وتر پایین بسامدی معادل ۴/۳ صدای وتر بالا داشته, و دز نتیجه صذای 
دست‌باز دو وت بر نسبت ذی‌الاربع یا چهارگان (با ثسبت بسامدي ۴/۳ 
زیا نیت طولی ۲/۴)بوده اشت (همان, 1۷). 

با آنکه گویندگان بزرگ و قدیم دوران اسلامن ایران مانند زینتی, 
شاکری بخاری, فردوسی, خاقانی, منوچهری, ناصرخسرو و نظامی در 
اشعار خود نام و وضف بزبط را آورده‌اند (ن5: لغت‌نامه ... )؛ امابه دو 
دلیل نمی‌توان بر مبنای آن اوصاف شیمای زاستین بزبط را تزسیم کزد. 
این ارصاف فقط نشان می‌دهد که بزبط هنوز دز دوران اسلامی وجود 
داشته, و یا یادش باقی مانده بوده است, تنها گاه‌به مواردی برمی‌خوریم 
که اگر تخیل شاعرانه دز آن دخیل نبوده باشد, می‌تواند تا حدی پیانگر 
شاختار: موسیقایی بربط باشد:مانند شعر.خاقانی. که در آن بربط را 
«اعجمی» (یعنی ایراتی) می‌خواند. و در ضمن اشاره په کارآییش دز 
موسیقی ایران و عرب (تازی و دری)؛ می‌گوید «هشت زبان» دز دهان 
دارد (نک: همانجا): 

پزبط اعجمی صفت هشت ژبانش در دهان 

ازنتر زخمه ترجمان کردهبه تازی و دری 

بنابراین. می‌توان احتمال داد همان‌گونه که عبدالقادر مراغی هم گفته 
اسنت(هسان:۱۳۶). در آن ایام:بزیط ۸ وتن؛ یعننی ۴ زتر مضاغف یا 


دوتایی داشته اسشت: 
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بربهاری ۶2۹ 


در پایان به نکته شایان توجهی باید آشاره شود و آن خاستگاه بربط 
است که بعضی به طور کلی آسیای مرکزی و خاورمیانه رایاد کرده‌اند.یا 
برخی آن را با آمدن ۱۰ هزار ««لوری» هندی به آیران, در زمان بهرام‌گور 
مرتثبط دانسته اند که ظاهرا سازی شبیه به بربط می‌نواختهانذ؛ و نتیجه 
گرفته‌اند که این ساز متأثر از سازی مشابه در هند بوده اس ( ایرانیکا, 
9 با به رواجش در حیره, و به تعبیری عربستان جنویق اشاره 
کرده‌اند (همانجا).ولی همانطوز که اشاه شد: احتمال دارد شباهت 
صوری سازها سیب چنین پنداری شده باشد, چه اینکه حسان بن ثابت 
(ردح ۴ق/۶۷۴م) در اشعارش به دیدن ۵ دوشیزة خنیا گر در بیزانس که 
با بربط آواز می‌خوانده‌اند (ابوالفرج, ۱۳/۱۶). .اشاره کرده است که 
می‌تواند پیانگر استفاده از بربط در کشورهای مچاور ایران آن زمان 
باشد, ۰: ": 
افزون بر آنچه گذشت فارسی بودن نام بربط دلیلی روشن بر اصالت 
ی :۰ .کل :: ۰.۱ ایرانن این ساز گهن‌است» 
ماخذ: " ابن سیناء التفاء, زیاضیات, جوامع 
با 1 علمالموسیقی,به کوششن زکریابرسف ودیگران؛ 
قم۵ ۰ ۴ ؛همو,:مرسیقی‌دانشنامعلایی»: 
سه رسالا فارسی در موسیثی, به گوشش تقی بینش, تهران, ۱۳۷۱ش؛ ابن عبدریه. 
احمد, العقد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران؛ قاهره ۸ و ابرالفر ح‌اصفهانی؛ 
الاغانی, قاهره: ۱۳۷۲ق؛ «خسرو قبادان و ریدک»» ترجمد ازج ملکی»مجلهٌ موسیقی, 
۳ اش شم ۱۸۷ خرارزمی» محمده سنانیع العلوم» به کوشش نان فلوتن؛ لیدن, 
۵) درخت آسوریک» ترجمدٌ یحبی ماهیار نرابی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ شرقی, 
پرسفه مقدنه.ر حراشی پر رسالة فی خبر صناعة األیف کندی: قاهره 2۱۹۶۹؛ 
قرو مهدی,نفوذ علمي و عملی موسیقی ایران در کشورهای دیگر, تهران؛ ۴ 1۱۳۵ 
فرهزشی, بهرام؛ فزهنگ فارسی به بهلری, تهران, ۱۳۵۸ش؛لفت‌نامة دفخداه مراغق» 
عبدالقادر, جامع الالخان: به کرشش نقی بینش: تهران: ,۶ ۱۳۶ ش؛ همو شرخ ادوار, بد 
کوشش تقی بیش؛ تهران؛ ۱۳۷,۰ش؛ همو, مقاصد الالحان, به کوشش تقي بنش« 
تهران, ۱۳۵۶ ش! ملکی, ابر ج, حاشیه بر «خسرو قبادان و ریدک» (هه )؛ نیز؛ 
۱ ۸ ,۲0 ۲0 با 
۱ 


۰ ,0۴۱۵۲ ادن ۸ ۵0۳۵۵ ۸۱۱۵۵۱۲ بسا. ۷6 راقه ۷ :1998 ,تلاصا ما8 
تقی بش سهوبان اسعدی 


لاه ۰ وم 


بربهاری: ابوسحمد حسن بن علی بن خلف رد ۹ 
متکلم, فقیه و خطیب متعصب حنبلی مذهب و بزپا کنند؛ُ چندین شورش 
مذهبی در بغداد. بربهاری سوب به بربهار است که به انواع ادویةً 
هندی می‌گفتند و تاجز این کالا زا بربهاری: می‌خواندند. (سمعانی: 
۱ ین اثیراللباب,۱۳۳/۱). 

از تالرادآو اطلاعی در ذست نیست؛ ولی با توجه به اينکه دو زوایت 
متفاوت.۹۶ و ۷۷ سال درباره مدت عمر بزبهاری در دنت است 
(ابی‌جوزی, المتظم,۱۵/۱۴؛ذهبی. سین.۰:: »)٩۳/۱۵‏ وی‌باید در۲۳۳ 
یا:۲۵۲ق به. دنیا امده باشد» از دوران تحصنیل وی تنها: همین اندازه 
می‌دانیم که در خدمت استادانی چون ابوبکر مروزی (د ۲۷۵ق/۶۸۸۸) 
سنزدیک ترین‌شا گرد وموننن احمدین خنبل (نک: این ابی‌یعلین: ۵۶/۱ 
وسهل ین عبدالله تستری (د ۸۹۶/۲۸۳م) صوفی بلندآوازه بوده ات 


۶2۷۰ بربهاری 


(ذهبی, العبر, ۲۲۳/۲,تاریخ..۲۵۸,۰). از میان شاگردانش می‌توان از 
ابوبکر محمد بن محمد بن عثمان مغریی, ابن بطه (ه م), ابوالحسین ابن 
سمعون و ابوعلی نجاد یاد کرد (همو, سیر, ٩۲-۹۲/۱۵‏ تاریخ, ۳۵۹؛ 
صفدی,۷۴/۱۲).برخی روایتها حاکی از آن‌است‌که‌او زندگی‌زاهدانه‌ای 
داشته است (ابن جوزی, مناقب..., ۶۸۲)- 

بزیهاری در روزگاری دز بغداد سربرآورد. که آکنده از حوادث 
گوناگون بود و توطله‌های رنگارنگ, خلافت رو به ضعف عباسی را گاه 
در. دست سپهسالاران» گاه در جنگ وزرا و زمانی دستخوش 
هوسبازیهای حرم و حاشي دارالخلافه قرار می‌داد به گونه ای که اقتدار 
و یکپارچگی خلافت را متزلزل ساخته: بود,.امری که کار را. به 
شورشهای فکری و سیاسی و بحرانهاي حاد اقتصادی می‌کشانید 
(کبیسی, ۵۷۵-۵۷۴). در این میان, بربهاری بر آن بود تا با ایجاد یک 
جنبش مذهبی برپاية عقاید حنبلی, اوضا ع رابه سمت اقتدار و تساط 
حنابله سوق دهد. از این‌رو: هم با شیعیان (از جمله قرامطه) و هم با 

ست تساهل دینی دستگاه خلافت به ستیز برخاست. مشی فکری 
بربهاری بر اين نظر مبتنی بود که هیچ‌گونه تسامح و تساهلی, حتل در 
موزد کوچک‌ترین پذعتها. نباید نشان داد وگرنه اين بدعتها قوت 
می‌گیرند وبه سنت تبدیل می‌گردند (ابن ابی یعلی, ۱۸/۲)- 

بربهاری در ۲۴/۳۱۲٩م‏ بد هنگام بروز بحرانهایی که. قرامطه 
بهوجود آورده بودند و به کاروان حاجیان حمله می‌بردند (نک ۵ ده 
انوسعید. جنابی, نیز ابوظاهر جنابی), برای کمک فالی بة خاجیان 
پیش‌قدم شد و اظهار کرد که درصورت خواست مقتدربلله عباسی(حک 
۳۲۰-۵قی) می‌تواند مردم بغداد را به پرداخت کمکهای مالی هنگفت 
تشویق کند (ذهبی؛ شیرء ۹۱/۱۵؛ابن ابی یعلون, ۴۳/۲)؛ این روایت نفود 
و اقتدار چشمگیر بربهاری زا نشان می‌دهد (نک: خطیبء ۰۶۷/۱۲ وی 

با توجه به دشمنیهایی که با اهل بیت(ع) داشت (نک: ابن ابی یعلی, 

۲ با هر گونه برگذاری مراسنم عزاداری براي امام حسین(ع) 
مخالف بود وبا آن به سختی برخورد می‌کرد. شیعیان از پیم زار حنابله, 
یا در خانة روسا ویا مخفیانه,به سوگواری می‌پرداختند. از جمله کسانی 
که بزبهاری فترای قتلش را صادر کرد. زن خوش‌آوازی بود که رگاه بر 
مصالب واقعة کربلا مرئیه‌سرایی می‌کرد (تنوخی, ۲۹۵,۲۳۳/۲)- 

به هر روی در این دوره: نقش پنهان و آشکار بربهاری را می‌توان در 
همه شورشهاین که حنبلیان در بغداد به راه انداختند, پی‌گیری کرد. ءدر 
۷ میان حنابله (خاصه یاران کر مروزی) با گروهی از 
مخالفانشان:بر سر.تفسیر یه ((عُسیْ تب لعنکت ریکت: مقاماً مضموداٌ» 
(اسراء ۷ ختنه‌ای خونین بر پا شد , مطابق تسیر حنابله 
پیاغیر(ص) همنشین خداوند خواهد شد. اما مخالفان ایشان, این تفییر 
را نمی‌پذیرفتند.و بر آن بودند که مراد از آیه, شفاعت است. بر .سر این 
نزااع عده‌ای: کشته شدند (ابن کثیر, ۱۷۴/۱۱؛ نیز نک: آبن ابی یعلی» 
۳۲ وی, همچنین: در ماجرای تخریب مسجد راثا (هم) که مورد 
علاقة انبوهی از شیعیان بود..دست داشت. این بسجدابه دستور خلیفه 


مقتدر با خاک یکسان شد و زمین آنجا به فتوای بربهاری به گورستان 
تبدیل گردید (صولیی, ۱۳۶؛ خطیب. ۱۰۹/۱)- 

در ۳۳/۵۳۲۱٩م‏ امیرعلی بنبیّق (حاجب قاهر عباسی) و کاتبش, 
حسن بن هارون فرمان دادند که معاویه را پر روی منبرها لعن کنند. 
بربهاری و یارانش په مقابله برخاستند و اشوبی برپا کردند. بربهاری از 
بیم بازداشت گریخت و پنهان شد, اما یارانش دستگیر, و به بصرف تبعید 
شدند (همدانی, ۷۵/۱؛ العیون...: ۱۲؛ ذهبی, تاریخ» ۶). وی تا پایان 
خلافت قاهر (جمادی‌الاول ۲ ۴) در اشتفا به سرمتی‌برد» در 
آغاز خلافت راضی,بربهاری از اختفا بیرون آمد و شوکتش افزون شد؛ 
چندان که وقتی نفطویة نحوی در صفر ۳۲۳ درگذشت. بربهاری بر جنازهٌ 
اونماز گزارد (خطیب, ۱۶۲/۶؛ ابن ابی یعلی, ۴۴/۲). همچنین در همین 
اوان وقتی با یارانش به جانب غزبی پغداد می‌رفت, بانگ دعا و ارادت 
پاران چندان بلند شد که خلیفه سبخت به وجشت افتاد (همدانی, ٩۹۱/۱‏ 
ذهبی ,سیر ۰)٩۲/۱۵‏ 

در جمادی‌الاول ۳۲۳ بربهاری و مریدانش به بهانة نهی از منکره 
بلوای بزرگی راه انداختند: به خانه‌ها یورش بردند؛ اگر نبیذی می‌دیدند, 
آن را می‌ریختند؛.جون زن آوازه‌خوانی می‌یافتند, سازش را شکسته. 
خودش را می‌زدند؛ در خرید و فروش مردم مداخله می‌کردند؛ اگر مردی 
با زنی یا پسر بچه‌ای راه مبی‌رفت. او را باز خضواست می‌کردند و اگر 
درمی‌یافتند. که پا آن فرد خویشاوند نیست. او را دستگیر می‌کردند: و 
برضد او شهادت می‌دادند, تا آنجا که بغداد به آشوب کشیده شد, از 
این‌رو, بدرخرشنی, رئیس شرط؛ بغداد در ۰ جبادی‌الاخر همان 
سال اچتما ع .طرفداران بربهاری, و مناظره دربارة عقایدشان را 
ممنزع کرد و اعلام داشت که هیچ پیش‌نمازی از آنان حق نمازگزاردن 
ندارد, مگر آنکه در نماز صبح و مغرب و عشاء, بسنمله را پلند بخواند؛ 
اما بربهاری و پارانش اعتنایی نکردند» تا خلیفه, خود اعلامية تندی 
صادر کرد و کارهای آنان را زشت خواند و باورهای تشبید گرایانه‌ثنان 
را.سخت به باد انتقاد گرفت. نیز از تکفیر شیعیان و انکار زیارت قبور 
امامان شیعه توسط بربهاری و یارانش, خرده گرفت و آنان را سخت 
تهدید کرد (همدانی, همانجا؛ ابن اثیر, الکامل, ۳۰۷/۸ ۳۰۸؛ ابوعلی 
مسکویه, ۳۲۳-۳۲۲/۱؛ذهبی,تا رییخ, ۳۱-۳۰): 

مطابق روایتهای دیگر در همین سال, بربهاری و طرفدارانش در 
اعتراض به دستگیری برخی از یارانشان, دکانها را غارت کردند و به 
آتش کشیدند (صولی. ۶۵؛ همدانی, .)٩۹۲/۱‏ از اين‌رو, خود و پارانش 
موردتعقیب قرار گرفتند؛ بربهاری گریخت, ولی یارانش سخت:مورد 
آزار قرار گرفتند (ذهبی, همان, ۲۶۰). با اينکه گفته‌اند: بربهاری تا 
زمان مرگش در اختفا به .سر برد (صفدی,۱۴۶/۱۲۰), ولی ضولی در 
۶ او را دیده, و با او گفت‌وگو کرده ایست (نک: ص ۹۷). گزارش 
دیگری نیز نشان.می‌دهد که.وی در همین اوان [ ۲۲۷-۶ق) به 
صورت علنی فعالیت می‌کرده اسنت (هسو, ۱۳۶-۱۳۵).صولی در جایی 
از مرگ بربهساری به سیب فرونشستن فتنه‌ها ابراز خرسندی می‌کند 


(ض ۲۱۲). 

منایع متمایل به حنابله آوره‌اند که وقتی ابوالخسن اشعری په بفداد 
واردشد. نزد بربهاری آمد و از ردیه‌هایش بر معتزله و ادیان دیگر سخن 
گفت: ولی بربهاری عقایداو را نپذیرفت و به او گفت که ما فقط از عقاید 
احند بن حنبل پیروی می‌کنيم. از این‌رو, اشعری کتاب الابانه عن 
اصول الدیانه (هم) را نوشت. اما باز هم بربهای کتاب او را نپذیرفت. به 
همین دلیل, اشعری دیگر در بغداد آفتابی نشد و چندی بعد آنجا را ترک 
کرد (ابن ابی یعلی:۱۸/۲). اما ین عضاکر این روایت را مجُعول می‌ذاند 
(ص ۳۸۳۲:۲۹۰). 

باورها و اندیشه‌ها: بربهاری عقاید خودرا در کتابی به نام شنرح 
السته تذرین کرده بود (نک: ذهبی, همان, ۲۵۸؛ صفدی, ۱۴۷/۱۲) که 
بخشهایی از آن اکنون موجود است و نشان می‌دهد که وی کاملاً در 
چارچوب باورهای اصحاب حدیث (ه ۸) خاصه اجمد بن.حنبل 
(هاع) سیر می‌کند. بربهاری بر آن بود که در مواجهه با قرآن کریم و 
روایات وبه طور کلی در مواجهه با دین و آثار دینی باید از هرگونه تفکر, 
تعقل و اظهار نظر خودداری کرد چه تعفل و تفکر در این میدان کاملاً 
بی‌اعتبا ر است و دو وا «چرا» و «چگونه» را در برابر آیات و روایات 
باید کنار گذاشت, زیرا اساسا فرایند پرسش و بحث و جدل موجب 
ایجاد تردید و سرانجام منشأ گمراهی است و از آنجا که هیچ‌یک از 
اصحاب پیامبر(ص) پرننشهایی از اين دست مطرح نمی‌کردند, پس 
طرح پر سش و گفت وگو در الهیات بدعت است. در این باره‌بی‌کم و زیاد 
تنها باید در همان حدی که نقل شده است؛ اظهار کرد (ابن ابّی یعلین, 
۲ اگر هم به آیه یا روایتی متضابه بر خوردیم که از نظز حقل مبهم و 
غیر قابل فهم است, باید آن را بی‌چون زچرا تصدیق کرد و به هیچ وجه 
دست به تفسیر نزد, زیرا ایمان به اين امور واجب است (همو: ۰۲۳/۲ 
10۳۹ 

از این روست که بربهاری علم کلام را که تاز وپود آن را تفکر: تعقل و 
جدل تشکیل می‌دهد: یکسره باطل اعلام می‌کند وکلام را غلمی می‌داند 
که جر زندقه, کفر: شک, بدعت (هم): گمزاهی وس‌گردانی؛ چیزی به 
دنبال ندارد (همو, ۲۷/۲)..او نظر دز کتابهای مربوط به علم. کلام یا 
همنشیتی با متکلمان را به شدت نهی می کند (همو, ۳۳/۲). به عقید؛ او 
حتو نباید اصطلاحات و تعبیرات متکلمان را به .کار برد. چون این 
تعبیزها هم اموری تازه (بدعت ) است که وارد ادبیات دینی شده است 
(هموء ۳۷-۲۶/۲). وی عللوم باطنی را هم بیی‌اعتبار و پدعت‌آمیز 
می‌خواند؛ چه. کتاب و سنت آن را تأیید نمی کند (همو, ۳۵/۲): 

بربهاری بر آن پود که کاربرد روشهای عقلانی در الهیات و پیدایش 
علم کلام بزرگ‌ترین لطمه را به دين وارد کزد, زبرا مزجتب. تقرقه 
مشلمانان گردید و اسلام و شنت غریب افتاد (همو..۲۹/۲) پسن:ذین 
یعنی تقلید و پیروی صرف از آنچه پیامبر(ص) یا صحابه گفتهاند (همو, 
۷۲ ۳۰-۹). فرقه‌هایی همچرن قدرید, معتزله, شیعه, جهمیه و 
مرجثه .که روش تقلید را در دین کنار نهاده‌اند, همگی بدعت‌گذار و 
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گراهند (همو, ۳4۹/۲ ۰ هر کس ادعا کند که مطلبی درباره دنن 
ناگفته مانده است, گمراه و مفتری است (همو, ,)۱٩/۲‏ وی همچنین 
تفکر دربارة خذا را هم به استناد روایتی از پیامبر اکرم(ض) بدعت 
می‌دانست, چه, تفکر دربارة خدا تردیدزاست و باید از هر گونه تردیدی 
در اين زمینه دوری کرد (همو, ۲۳/۲). خدا واجد, قدیم. ازلی و ابدی 
است.بینا, شنوا و داناشت و دو دستش باز است؛با اينکه به غزش تکیه 
زده ود رآسمان است: وپیامبر(ض) به هنگام معراج به آنتمان زفت و 
او رانزد عرش دید اما علمش را به همه چا گسترده است و آشکار و 
نهان و بزرگ و کوچک را می‌داند (همو, ۰۱۹/۲ ۰۲۶-۲۴ ۳۲:۰۲۷). 
ایمان‌به قضا و قدر الهی واجب است و شریعت مارا از اینکه دربار؛ قدر 
بحث کنیم, منع کرده, زیر| قدر راز خداست؛ باید دانست که هر جادثه‌ای 
اعم از خوب و بد یا خیر و شر از جانب خدا مقذر شده است (هسو. 
۲۵-۲ ), خداوند سسخن می‌گوید, همان طور که با موسین در کوه طور 
سخن گفت و ضوت خدا به گوش او رسید ((همو, ۲۶/۲ قرن, کلام, 
تنزیل و نور خداست؛ مخلوق نیست, زیرا از خدا ناشی شده ات و هر 
چه از خدا نشأت بگیرد, قدیم است و چون و چرا کردن در باب کلام 
الهی کفر است (همو, ۲۰-۱۹/۲). خدا در روز قيامت همچون ماه دو 
هفته دیده مُی‌شود و مزمنان او را دز قیامت با چشم خویش می‌بینند و 
خدآوند بدون میانجی به حنابشان رسیدگی می‌کند (همو, ۰۲۰/۲ ۲۷). 
هیچ بنده‌ای در بزابن خداوند, هیچ گونه حقی ندازد و اگر کی به بهشت 
رود تنها از رهگذر رحست اوست و اگر مشیت او اینگونه اقتضا کند که 
هم انسانها را چه خوب و چه بد, به دوزخ ببرد, هیچ ظلمی از او 
سرنزده است و هیچ کس را نررسد که در کارهای خدا چون و چرا کند 
(نک؛ انبیاء/۰)۲۳/۲۱ ۳ , 

به گفته بربهاری ایمان که کاستی و فزونی می‌گیرد, عبارت است از 
گفتار: کردار و قصد (ابن ابی یعلی: ۲۰/۲). ازنظر وق, اسلام‌بنده وقتق 
به کمال می‌رسد که صرفاًپیرو, تصدیق کننده و سنرسپرده باشد (همو, 
۲ هیچ منلمانی از دین بیرون نفی‌رود. مگ آیه‌ای از فران پا 
حدیثی از پیامبر(ضن) را رد کند, یا برای:کسی جر خدا نماز گزارد, یا 
برای غیر خدا ذیح کند (همو, ۲۳-۲۲/۲)ء 

دربار؛ مسائل سیاننی بربهاری چنین می‌گوید: عم کش زوا 
نینت که امام نداشته باشد. هر کس باید به همراه امام, حج برود و جهاد 
کند؛ خواه اين آمام نیکوکار باشدء خواه بدکاز. هر کس حاکم مسلمانان 
باشد,باید در برایر ار کرنش کرد و از او فرمان برد. خلیفه منسلمانان باید 
از قبیلة قریش باشد و امت بز خلافت هر کش اجما ع کرد و رضا دادء او 
امیرمزمنان است. هیچ کس حق ندارد که بر پادشاه یا حاکم بشورد.یا با 
او ستیره کند..زیرا این کاز: زجب گنشته شدن: وحدت. مسلمانان 
می‌شود (همو, ۰۲۱/۲ ۳۶). بربهازی برترین مردم را پن از پیامبر(ص) 
به تزتیب خلفای راشدین و پین از آنها چند تن دیگر از ضحابه می‌داند و 
معتقد است که همگی اضحاب پیامیر(صن) از سایر مردم برترند وکسی 
رانرسد که از بدیها و خطاهای آنان سجن بگوید (همو, ۰۲۱/۲ ۰۳۴ ۳۵- 
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ماخذ: این ابی یعلی, محمد, طبقات الحتابلة, به کرشش محبد حامد ققی, قاهره. 
ور 1 این اثیر, الکامل؛ همو, اللباپ, بیررت, دارصادر؛ ابن جرزی, 
عبدالرحبان, سناقب الامام احمد ين حنبل, به کوشش عبدالمحسن ترکی: هجره 
2+ هن النتظم, بد کرخش محمد عبدالقادر عطا و مصطفی 
عبدالقادر عطاء پیررت. ۱۳۱۲ق؛ ابن عساکن علی, تبین کذب المفتری, بیروت» 
۴ ۵ ابن کتیر, الب ؛ ابرعلی مسکویه, احمد, تجارب الا سم, به کوشش 
آمدژن, قاهره, ۱۴/۱۳۳۲ ۱۹؛ تدوخی, محسن, نشوار المحاضرة, به کرشش عبرد 
شالجی, بررت؛ ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷؛ خطیب بفدادی, احمده تاریخ بفداد, قاهره, 
۵۹ ۸؛ ذغبی, محمد.تاریخ الاسلام؛ حوادث سالهای ۰-۳۲۱ ۳۳ق, بد 
کوشش عفر عبدالسلام تدمری» پیروت, ۹۲/۱۴۱۳ 2۱۹؛ همو, سیراعلام اللبلاه, یه 
کوشش شعیب ارنژرط, بیروت؛ ۴/۱۴۰۴ ۸۱۹۸؛ هم العبر» به. کرشش فژاد سیده 
کریت» ۳/۱۴۰۴ ۸۱۹۸؛ سمعانی, عبدالکريم, الانساپ, به. کوشش عبدالله عمر 
بارردی: پیروت: ۰۸ ۱2۱۹۸۵۸/۱۴ صفدی, خلیل, الرافی بالوفیات, بد کوش 
رمضان عبدالتواب» یرروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۵۱۴ع؛ صولن» محمده الا وراق: اخباز الراضی 
پالله. به. کوشش هیررث دن؛ قاهره, ۵ + المیون و الحدائق» به کوزشضش 
نبیله عبدالمنعم دازوده بفداد؛ ٩۷۳‏ ۱ قرآن کریم؛ کییسی, حمدان عبدالمجید, عصر 
الخلیقه المقتدر بالله: نجف, ٩۷۴/6۱۳۹۳‏ ۱۱ همدانی, محمد. تکملة تا ریخ العلبری, 
بد کوشش آلبرت برسف کنعان, یروت ۱/۱۳۸۱ ۰۱۹۶ 
: ناصر گذشته 


بزتلس"؛ برگنی ادراردویج (آذر ۱۳۶۹- مهر ۱۳۲۶/دسامبر 
۰ اکتبر ۱۹۵۷)» خاورشناس بنام روسی: از برجسته‌ترین 
کارشناسان ادبیات ملل آسیای مرکزی و صاحب پزرهشهای فراوان در 
ادب و تصوف ایرانی و تاریخ فرهنگ و ادبیات آسیای مرکزی:. 

وی که از تباری دانمارکی بود, در سن‌پترزبورگ زاده شد و در 
مسکو درگذشت. در آغاز, کوتاه مدتی به حشره‌شناسی گرایش یافت و 
سپس به حقوق روی آورد. با آنکه تحصیلات خویشرا دز حقوق و 
موسیقی به سطحی الی رساند ( ایرانیکا, 1۷/166؛ 111/218 :6052 ), 
شوق وافر او بیشتر متوجه زبان و ادبیات فارسی, و ترکی:بود. در 
۷ ش/۱۸٩۱م‏ دانشجوی کنسرواتوآر وبخش خاورشنا سي دانشگاه 
دولتی پتروگزاد شد و در آنجا از استادان بزرگی چون ژماسکويج. 
فریمان, بارتولد و اولنبرگ بهره گرفت ( ایرانیکا, همانجا): 

برتلس پس از آنکه تحصیلات خود را در بخش زبانهای شرقی آن 
دانشگاه به پایان رساند. در موزة آسیایی آکادمی علوم شوروی سابق 
که سالها بعد به ((موسسب مطالعات خاورشناختي آكادمي علوم» تخییر 
نام یافت ب شغلی به وی داده شد و تا پایان عمر, به مدت ۳۷ سال, در 
همین موزه به. تجقیق.و تتبع پرداخت, (ایزدی؛ ۰)۱۱ برتلس ضمن 
پژوهش در این مرکز, پس از یک سال:به معلمی زبان و ادب فازسی در 
«موسبة زبانهای زنده» منصوب. گردید .و در ۱۲۰۷ش/۱۹۲۸م به 
توصیه بارتولد به عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دولتی 
پترروگرادبر گزیده شبد ( ایرانیکا, همانجا). 

برتلس در ۱۳۱۱ش/۱۹۳۲م؛ بجر مسئولیتهای پیشین, ریاست بخش 
زیان‌شناسی شعبه تاجيكي آکادمی جلوم شوروی را نیز بزعهده گرفت. 
دز سالهای ۱۹۴۴۰۱۹۳۹ و ۱۹۵۵م,به ترتیب عضو وابسته اکادمی علوم 


شوروی. فرهنگستان ایران. و مجمع عربی دمشق گردید (ظ9). 
ایرانیکا, همانجاها), در ۱۹۴۲/۱۳۲۱ که ارتش آلمان به لنینگراد 
حمله کرد. با انتقال موس مطالعات خاورشناسنی آكادمي علوم به 
تاززشکند, برتلسن نیز به این شهر منتقل گردید و چون این موسببه در 
۹ ش/۱۹۵۰م په مسکو انتقال یافت. برتلس به ریاست بخش 
شرق‌شناسی آن برگزیده.شد ( انرانیکا, همانجا)..وی با دانش .و 
تجربه‌ای که طی سالها کیپ کرده بود. بیش از دو دهه در اوایل سدهٌ 
۰م, یکی از استادان یلم خاورشناسی و راهنماي دو سه نسل از 
مستشرقان اتحاد جماهیر شوروی, و نویسنده مقالاتی بسیار در داثرة 
المعارف اسلام. اسلامیکا و نیز نشریه‌های وزین دوران خود گردید. 
حاصل,سالها مطالعه و پژوهش این محقق ۲۹۵ تألیف بود (ایزدی, 
0 1 بود 

ازنخستین کارهای برتلس در زمينة فرهنگ و ادب فارسی, می‌توان 
از ترجمه و نشر گریده‌ای از داستانهای گلستان بنعدی (۱۱۲۲ع)۰ 
ترجمه قیطعاتی از هفت پیکر نظامی (۱۹۲۳م), نشر دو غزل از باباکوهی 
شیرازی (۲۴٩۱م),‏ مقاله‌ای با عنوان «دربار؛ تفسیری بر غزل عطار» 
(۱۹۲۴م) و «تناتر ایرانی» (۱۹۲۴م)یاد کرد (کتاب‌شناسی,::»۱۱۰- 
۱). وی در ۱۹۲۴ رباعیات شیخ نجم‌الدین کبری را با مقدمه‌ای در 
«مجلة اکادمی علوم روسیه» منتشر ساخت که چندی بعد به کوشش 
ولی‌الله ثبادان به فارسی ترجمه شد و در مجلذٌیادگار (۱۳۲۶ش.س ۰۴ 
شمد۱ و ۲) به چاپ رسید, کارهای بعدي او اینهاست: نشر متن فارببي 
بختی رناسه (۱۹۷۶م): ««زندگی‌نام قاآنی» (۰)۱۹۲۷ «گزارشسی 
دربار؛ مطالعات ایران‌شناسی و ترک‌شناسی در روسیه.میان سالهای 
2۱۱۲۰-۴»:((نوایی و عطار»(۱۹۲۸م): شر ح‌تا ریخ ادب فارنسی 
(۱۹۲۸م) و دهها مقاله و کتاب دیگر مثل تصحیح یا ترجمه و نشر 
پاره‌ای از آثار کهن فارسی با همکاری دیگران مانند متتخبات 
ناصرخسرو, جامع التواریخ رشیدی, ج ۳ (برای فهرستی کامل‌تر از 
آثار او, نکءکتاب‌شناسی, ۱۲۳-۱۱۰؛عقیقی, .)٩۵۹-۹۵۸۷۳‏ 

از کارهای تحقیقی برتلس در حوز؛ زیان و ادب فارسی, یکی چاپ 
انتقادی خمسُ نظلامی و شاهنامه فردوسی و تحقیقات وی در باب این 
دو شاعربزرگ, و دیگری پژوهشهای گبترده او در باب ادبیات عرفانی 
ایران است. برتلس به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولد نظامی گنجوی 
در ۱۳۲۰ش/۱۹۴۱م به اتفاق گروهی از هبکاراتش یه تهیة. چاپی 
انتقنادی از خسبه .این شاعر بزرگ همت گماشت.ستن انتقادی 
اسکندرنامه "را نیز در .دو بخش شامل شرفنامه نو .اقبال‌نامه در 
۶ ش/۱۹۴۷م منتشز کرد, اما مرگ به‌برتلس مان نداد که دیگر 
منظومه‌های نظامی رابه چاپ برساند ( ابرانیکا, 1۷/167). رسالة او با 
عنوان نظاهی در ۸ م برنده چایزة دولتی اتجاد جماهیر شوروی شید 
(658 همانجا), تحقیقات متعدد و مفصل او دربارُ سخنگوی گنجه 
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موردتأیید و توجه پژوهشگران است. کار تصحیح شاهنامه نیز که از 
سوی برتلس آغاز شده بود.به پایان نرسید و دو مجلا نخستین این اثر نیز 
پس از درگذشت او انتشار يافت, شاهنامه ٩‏ جلدی موردپژوهش او 
سالها بعد زیرنظر عبدالحسین نوشین تکمیل و بنتشر شد. این چاپ 
انتقادی پس از سالها, هنوز شاید. از معتبرترین. چاپهای شاهنامة 
فردوسی به شما ر آید ( ایرانیکا , 1۷/168). 

برتلس در مقام فردوسی, 
روسیه در جشن هزارة: فردوسی که در ۳ ش/۱۳۴م در ایران 
تشکیل شد. شرکت جست (بوگنی...», .)٩۶‏ مقاله‌ای که وی بدین 
مناسبت نوشته بود, همان سال در «نشریُ فرهنگستان علوم شوروی» 
بدچاپ.رسید. سیال بعد,.برتلس کتابی با عنوان: (فردرسی, و 
سروده‌هایش» منتشر کرد ( کتاب‌شناسی, ۱۱۵). این اثر بة کوشش 
سیروس ایزدی در ۱۳۶۹ ش به فارسی ت رجمه شد. 

بخشی از کارهای تحقیقی برتلس مزبوط به ترجمه یا معرفی و چاپ 
پاره‌ای از آثار ادبی, تاریخی يا عرفاني فارسی, و بخئن دیگر شامل 
مقالات مختلف او, از جفله در زمينة تصرف و آدب صوفیانه اببت. وی 


شناس برجسته: به همراه هیأت نمایندگان 


توجه خاصی به متون عرفانی داشت و به همین سبب, به چاپ متن 
انتقادی پا ترجمهُ پاره‌ای از آثار متصوفه اقدام کرد, از اين قبیل است: 
مت انتقادی دیوان باباگوهی ,من کامل منظومهسیرالعباد الی المع ثر 
ستابی, اشعار خواجه عبدالله انصاری, متن مخت رنامه عطار, متن جام 
جهان نمای فخرالدین عراقی, متن لمعات همو, متن سعادت‌نامه شیخ 
محمود شبستری, متن مثنوی عصمت بخاری, متن دیوان باباففانی. 
شرح الهی نامه عطار, شرح اشترنامه عطار, ترجمة منظومُ عرفانی 
بلبل‌نام: عطار (ایزدی, ۱۲)» ترجمه اسرار التوحید محمد بن منوز؛ 
طوطی‌نامة ضیاء نخشبی, نورالبلوم ابوالحین, خرقانی (ایوگنی», 
همانجا) و چاپ متن و ترجمه روسی مثنوی کوتاه دستورنامه,نزاری 
قهستانی شاعر اوایل سدغق (مصفاء ۲۵۷-۲۵۲؛بولدیرف, ۲-۳): 

یکی از ۶ مجموعة گزیدهآثار این ایران‌شناس پر کار که تا ۱۹۶۵م. 
۴ مجلدٍ آن به چاپ ربید ( ایرانیکا:1۷/169),.مشتمل بر تجقیقات 
عمد؛ وی در زمینٌ تصوف, معرفی نسخه‌های خطی تألیفات صوفیه و 
بررسي مندرجات آنها, و نیز بازنمایی مفاهیم اصطلاحات صوفیانه و 
شرح زندگی و آثار صوفیان تا ظهور ادبیات عرفانی است (ایزدی: 
همانجا) . برخی از آثار برتلس درباز؛ عرفان و تصوف اسلامی خالی از 
اشکال نیست. محققا نمی‌توان او را از اين لحاظ در ردیف مستشرقان 
تصوف‌شناسی چون ریتر آلمانی و لونی ماسینیون و هانری :کرین 
فرانسوی قرار داد. حضینی طباطبایی به پاره‌ای از اراء نادزست و 
برداشتهای غلط وی از مفاهیم صوفیانه و تعلیمات کلامی و چهان‌پینی 
اسلامی اشاره کرده است (جن ۱۳۳ ۴۵+ 

اک سار کی وین یا کی فا یبوک ما بیش 
به فارسی آمروزی نیز عنایتی خاص داشت. او در مطالعات خود بدین 
نکته رسیده بود که برای کسب تسلط در ادبیات کهن ایران, نمی‌توان از 


شناخت زبان فارسی کنونی بی‌نیاز بود («(بوگنی». همانجا). مقالات 
«رمان تاریخی فارسی در سد؛بیستم». (پیرآمون تبدیل نگارش فارسی 
به لاتین» وکتاب درستی فارسی (کتاب‌شنا سی, ۱۱۵۰۱۱۴ ) حکایت از 
همین اعتقاد دارد. 
کارهای تحقیقی برتلسن در زمین زبان و ادب ترکی, در مقایسه با 
تحقیقات وی دربارة ادب فازسی چشمگیر نیننت: 
ماخذ:_ایزدی؛ سیروس, مقدمد بر تصوف و ادییات تصوف برتلس, تهران: ۱۳۵۶+ 
برلدیرف, الکساندر, مقدمه بر زندگی وآثار نزاری چنگیز غلام علی بای بوردی, ترجماً 
مهناز صدری, تهران؛ ۰ ۱۳۷ش؛ حسینی طباطبایی, مصعلفی, نقد آثار خاورشناسان, 
تهران. ۱۳۷۵ش؛ عقیتی: نجیب. الستشرقرن, قاهره, ۱۸۱۹۶۴ کتاب‌شناسی 
خاورشناسان روسیه و ...یه کوشش گروه مژلفان, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ مصفاء منلاهر: 
مقدمه بر دیران حکیم نزاری قهستانی, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ «برگنی ادوازدویج برتلس» 
پیام نور تهران ۱۳۲۳ ش,س ۱«شه ۲ ؛نیز: 052 
مجدالدین کیرانی 


بْیُنگی. نک: پامیر, گویشها, 
وج نکز صورفلکی. 


رح الْبراجنه.. شهری ساحلی در ۷ کیلومتری جنوب شرقی 
بیروت. واقع در استان جبل لبنان. جزء اول نام اين شهر (برج) از 
واژه‌ای بونانی" به معنای مکانی مرتفع برای دیدبانی گرفته شده, و جزء 
دوم آن (براجنه) نام قومی عرب است که در اواسط سدة ٩ق/۱۵م‏ به این 
منطقه مهاجرت کردند. این منطقه به علت وقو ع جنگهای دریایی خالی 
از سکنه بود, اما پس از مهاجرت این قوم, ررستایی با نام «البرج» در 
آنجا به وجود آمد که ساکنان آن به کشاورزی اشتفال داشتند (مرهج, 
۲ فریحه, ۳۲)). صالح بن یحیی در سد؛ ٩ق‏ در کتاب خود از انجا 
بانمقرية البرجیاد کرده اننت (ص ۱۷۴). 

در اوایل سدء ۱۸/۱۲ به دنبال اجرای اصلاحات ارضی از سوی 
دولت عشمانی: شیعیان و مسیحیان برای زراعت و دام‌پروزی به اين 
منطقه که زمینهای آن از سوی امیران شهابی به آنان واگذار می‌شد. 
مهاجرت کردند (مرهج,.۱۸۷/۲- ۱۸۸؛ شهابی, ۸۱/۱؛ داوود..بش ؛ 
توماء 11/654-655). آبیاری زمینهای کشاورزی در بر ح‌البراجنه اغلب 
از طریق حفر چاه ضورتِ می‌گیرد (لبنان, ۴۷۵/۲). 

در ۱۲۹۹ ش/۱۹۲۰ پس از الحاق جبل عامل و بقا ع به لبنان, موج 
مهاجرت شیعیان از ان دو منطقه به دیگر نقاط لبنان رو به فزونی نهاد. 
آنان در شمال و جنوب لبنان, از جعله در برح‌البراجنه ساکن شدند؛ 
چنانکه امروزه در حدود )٩۰‏ از ساکنان بر ح‌البراجنه را شیعیان تشکیل 
می‌دهند. در ۱۳۷۹ش/* 
(جانسن, 0 مانفب, ۵۵۰؛ دارود. بش). کارخانه‌های, متعددی درز 
نزدیکی بر ج آلی راجنه وجود دارد.و انجمنهیای فرهنگی ‏ اجتیاعی, 
پزشگی.- درسانی و خیربه جر اینجا به فبالیت می‌پردازند (مرهخ, 


۰ ۰ جمعیت آن حدود ۰ هزار تن بوده است 
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وف برج طغرل 


0۵۰۲ 
پس از جنگ ۱۹۴۸/۱۳۲۷ (اعراب و اسرائیل) و در پی 
احداث اردوگاهی از ننوی صلیب سرخ جهانی برای اسکان آوارگان 
فلسطینی که از عکا بهبرج البراجنه ناه آورده بودند. نام این شهز بر سر 
زبانها افتاد. اردوگاه در دو کیلومتری فرودگاه بین‌المللی بیروت و در 
زمینی به مساحت ۳۷۰۵۰۰ م۲ بنا. گردید (جلول: ۱۷؛ هانف, ۲۳۹؛ 

آنرواا: ۳۹۹۳ 
اردوگاههای فلسطینیان از « جمله بزخلبراجنه در طول نجنگهای 
خانگی لبنان زیر آتش بمباران اسرائیلیها, و تهاجمات دیگر گروههاً و 
سازمانهای درگیر در چنگهای داخلی لبنان قرار داشت؛ تا اينکه در 
۷ ش۱۹۸۸ ای اردوگاه به دست نیروهای سوری افتاد (هانف. 
۱ ۳۹۰-۳۸۹؛ نیز دربار؛ جنگها, نک حجازی: ۱۷-۱۵؛ 
جانسن, 212 ((جنگها ...4 4 ,11/581؛ فیسک, 601 ,235؛ شیف : 
1 پونیسپال ", ۰ در خلال سالهای جنگ خذود یکنا چهارم 
جمعیت اردوگاه ناگزیر از تغییر مکان شدند. جععیت این اردوگاه در 
۴ ش !۱۹۷۵ حدود ۰ هزار و در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹ش |۱۹۹۶ 
و .۰ 2 باه ترئیب [(۸ ۱۳ و ۵۳۷ ۱۸۲ تن بوده استت: ۳ ۳۴۹ 
آنروا؛ نیز المشرق": ۰) ۱ 
ماخذ: جلول. فیصل فیصل, نقد السلاح الفلسعلینیء پیروت: ۹۴ ۸۱۹؛ حجازی, حسین و 
محمد العلی,الحرب علی المخیمات من الوقائم الی الالالات؛ نیکرزیاء 4۸۱٩۸۷‏ داررد, 
حسن» «بلدة بر ج‌البراچنة التی اتسعت لتفعلي الرمل کله»» الستقبل, ببروت ۸ فوریةً 
۰ شهابی, حیدراحمد؛ لبنان فی عهدالامراء الشهایین, به کوشش اسد رستم و 
فژاد افرام بستانی؛بیروت, ٩‏ ۸۱۹۶؛ صالح بن یحیی, تاریخ بیروت» به کوشتن فرنسیس 
هررین و کمال سلیبان صلیبی: بیزوت: ٩‏ ۸۱۹۶! فریحه, ایس» اسماء المدن و الفری 
اللبتانیه: بیروت: ۶( البنان, مباحث علميةء و اجتماعیء» به کوشش اسماعیل سقیء 
پیروت؛ 2۱۹۷۰؛مرهج, عفیف برس اعرف لبنان, پیروت» ۱ مانف, نشور 

لینان تعایش فی زمن الحرپ, ترجمة مورمس صلیبءپاویس, ۳ ۹۹ ۱م:لیز: 

بط /وس‌ادم ]300/300/307 ممحس1 ز م امه ء واه 
19925 ۵۲۵۲ ۱۷۵۲ اه موحما بمایه ع یط با باعظ رزطممزم‌دط 
خ حممرانا ۱986 لصا را زر ما60 تما ۱ 
خل واهمداشا ,انعم باباتتت. رفس حول از بو 3 ۱ 
ک امه ماهلا بظ هه 2 ,]اه تعرعتاهه مک اه مماامامنمم 
رنه :۱984 ج۵۱ باه ۱۳۵۴۱۱۰ رمحمراع 1 
0 ۱ 
۲ 5 9950525067270057 ۲۰ 1931 75 ط ۱/۵۲/۲۵65 
وحن رجا . زانط ومع0 1525697500695501 
ممزهندطآخز ده مها مین اه 
نوشین صاحب 

۳۹ ۳ 1 1۱ 
بزح طغرّل.. از مشهورترین برج آرامگاههای ایران: مدفن طغرل 
اول سلجوقی (د ۱۰۶۲/۴۵۵م) و برخی دیگر از افراد این خاندان که 
در زی واقع شده اننت» به نوشته قزوبنی رازی؛ طغرل در زی درگذشت 
و در «گورخانه‌ای پر زینت و آلت»مدفون شد (صن ٩۴۳؛‏ نیز نکه 
ظهیرالدین: ۲۲؛ راوندی, ۱۱۲؛ بندازی: ۳۲-۳۱ بزای آختلاف در 
محل دفن طغزل»نک: ابن خلکان: ۴۷۸۵). در ب خی متسون از‌دفن افتراد 
دیگر آل سلجرق, همنچون تتش الب ارسلان (د۱۰۹۵/۵۳۸۸ع) و طغرل 
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سوم (د:۱۱۹۴/۵۹۰ع) نیز دز آرامگاه طغزل اول یاد شده است. از 
این‌رو» می‌توان از آن به‌عنوان آرامگاه خانوادگی‌منلجوقیان یاد کرد(ن5: 
مجمل-۴۶۵,۰۰؛ کریسان, ۱۸۲/۲ ؛نیز «(شرف», ۷-۶؛بنجامین, ۵۲). 

بزج طغرل از دیربا جهانگردان و پژوهشگران را به خود لب 
کرده است. از این‌رو.به ویژه در سفرنامه‌ها به نام برج طفرل يا برچ ری 
اشاره شده است (پر تر 11/360 دیولاقوا, 136 ,133؛ موریه, 232,239): 
برج طغرل نمونةٌ شاخص آنگونه برج آرامگاههایی است که همچون 
گنبد قابوس با مّل آغاز می‌شود (شرودرء 1022). نقش بزج از گونه‌ای 
است که در سده‌های ۴ ۱۳-۱۰/۸م رایج بوده انست (نک: هیلنبرانده 
(برج.6۰۰: 237؛ شیبانی, .)٩‏ تاسبات درست و تزیینات کاملاً دقیق 
آن, باعث شده است که این برج از جملهٌ جذاب‌ترین و بی‌عیب‌ترین 
برج‌آرامگاهها به شما ر یذ (هیلنبراند, ری.. :2). در ساختمان برج 
از آجر استفاده‌شده است و نقشة داخلی آن مدزر: و شکل خارجی آن 
ستاره‌ای به ترتیب به قطر ۱۱ و ۱۶ .متر با ۲۴ ترک (تحقیقات میدانی؛ 
قسن: ذکاع: ۴۳۳؛ هیلنبراند, همانجا) و ارتفا ع آن حدود. ۲۰ متر ائنت 
(ذکاء۴۳۸۰). بزج بز نی و بنیادی از قلوه سنگ 
دیده‌پنهان اشت: در حال خاضر پیرامون بنا به شعااغ بیش از یک مت 
محوطه‌سازی شده که به نظر می‌رسد در تعمیرات سالهای اخیر ایجاد 
شده باشد (هیللبزاند, همانجا؛ تحقیقات عیداتی)ء نمای خارجی برج 
فاقد ازارهاست. پره‌ها از پین برج آغاز, و در بالا ذر زیز تزیینات 
طاسهای بزرگ و کوچک ژخبام برج محو می‌شود (مشکوتی, ۵ 1۵ 
تحقیقات میدانی). 

برج در حال حاضر دارای دو ورودی جنوب شُرقی و شمال غربی 
است»سر دز زرودی جنوب شرقی یا سر در اصلی پر نقش ونگان؛ وتا 
اندازه‌ای از بدنهة پرج بیزون آمده است. سعی معمار بر آن بوده که به 


و آجز برپا شده که از 


تناسب و تقارن نقشه پره‌ای بر ج صدمه‌ای وارد نياید: از این‌رو: ورزدی 
رادر فضای میان دو پره ایجاد کرده است.اما در کل نقشه از هماهنگی و 
توازن گنبد قابوس برخوردار نیست. این زرودی طاقی ضربی دارد که از 
داخل: نوع چیدن آجرها به شکل جناغی اشت: بر پیشانی سز در؛ 
تزیینات زیبایی وجود داشته که پس از تعمیر, اثری از آن باقی نمانده 
است: جای آنها لوحی مرمزی با تاریخ ۱۳۰۱ق دز قاب‌بندی ستطیل 
نصب شده است. به نوشتة لوحه تعمیز اين بنا به فرمان ناصرالدین شاه و 
زیرنظر امین‌السلطان: با اجرای اپوالحسن معمارباشی صنورت گزفته 
اسشت («شرف»۸۰؛ اورسل, ۲۲۳؛ کمال‌الدوله, «هفتغ»؛ پرت» همانجا, 
تحقیقات میدانی): دزهمان زمان به دستور هعو باغی نیز پیزامون برج 
احداث گردید (اعتمادالسلطنه ۸۵؛ کرژن, ۳۶۴/۱؛جکنن.۴۹۱). 
این ورودی با ترکیبی ماهرانه و طاقچه‌سازیها نمایشگر شیوة کاملا 
معمارانه است, قاب‌بندیهای تو دز تو نمونهُ ساده‌تری از تزنینات مشابه 
آن در یادمان سعیران (طارم) است: در گذشتة ردیفی" از طاسهای 
و۱۳۹ 
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تقریباً با سطح صاف در قاب بالای سر در قرار داشته است, شکلی که 
این بیج را به یادمانهای دیگر سلجوقی در شمال غرب ایران. مانند 
جامع دماوند, بنای پیر تاکستان و برج نقاره‌خانه در ری پیوند. می‌دهد 
(هیبراند. ری,83). 

در نقشه‌ای که پاسکال کست (۱۸۴۱-۱۸۴۰/۱۲۵۷-۱۲۵۶ع) از 
برج اراثه داده, پلکان در دل یکی از پره‌ها مقابل ورودی نشان داده شده 
است؛ در همین محل است (نک: ذکاء ۴۳۳ ) که در گزارش کارلاسرنا که 
در فاصلة سالهای ۱۳۹۴ 2۱۸۷۸-۱۸۷۷/۱۲۹۵ در ایرآن به سر برده, 
ورودی دومی ایجاد شده بوده که در زمان اقاست او در تهران تنها 
خمیدگی طاق آن دیده می‌شده است (ص ۲۰۵). این ورودی ظاهراب 
هنگام تعمیرات ببال ۱۳۰۱ق به در دیگری برای برج تبدیل شده اسست. 
در قسمت بالای ورودی شمالی غربی بنا, پلکانی دیده می‌شود که اکنون 
حدود ۷ متر از سطح زمین فاصله دارد, زیرا با ایجاد در دوم, برردی 


پلکان از پایین قطع شده است.با توجه به ارتفا ع زیاد, ورودبه آن,تنهابا, 


نردیان امکان‌پذیر است (تحقیقات میدانی): 

تزیین بالای بدنة خارجی شامل ۳ ردیف طاسهای بزرگ و کورچک 
است که در واقع‌باید آنها را مقرنس ابتدایی دانست. گودی کم درون این 
تزییبات در مقایسه با عمق مقرنس بسیار کمتر و تقریباً مسطح است 
(ن: هیلنب اند ,‌همانجا). اینگونه تزیین نخستین‌بار در گنبد قابوس به کار 
رفته است, اما. در بناهای دیگر دورة سلجوقی. هم کمیاب نیست. 
نمونه‌های دیگر را در نمای خارجی زیرگنبد, مانند گنبد علی ابرقو 
(۴۸۸ق/۱۰۹۵ع)؛ بالای سر در ورودی برج سه گنبد اورمیه (:0۸ق/ 
۴ مزمنه خاتون در نخجوان (۵۸۲ق)؛ و روی ساق گنبد در 
مسجد .جمعة.اردبیل (سدة. ۶ق/ ۱۲ع). می‌توان دید؛ همچنین. در 
گوشه‌سازی گنبد, به ند شمالی مسجد جامع اصفهان: مسجد جامع 
گلپایگان (سده ۶ق) و جامع اردستان (سده ۶ق), می‌توان اشاره کرد 
(گدار, 159,12(,195 ,155 ,1)1(/139؛ پوپ, 1/111/345 نیز .)۲۵٩‏ 
... دربالای تزیینات طاسی دو ردیف آجرچین از شلشهای بیرون آمده و 


کتیبه‌ای که گفته می‌شود:بر روی در برج طغرل نصب شده بوده است 


برچ طغرل ۶۷۵ 


5 ۱ برج طفرل . ۱ 
بالای آنها, تزییناتی ساده به چشم می‌خورد که قرنیز را کامل کرده‌اند. 
این بخشن در تغمیرات دور؛‌ناضری جای گزین کنیبه ای ارزشمند شده که 
به خط کوفی بر گرداگرد بزج در بالای تزیینات طاسی وجود داشته 
است. بخشهایی از کتيبة از میان رفته در تصاویری که پیش از تعمیر برج 
کشیده‌اند, مشخص امست و سیاجانی مانند موریه (ص 233) و پرتر 
(1/360) و دیگر کنسانتی که ببرج را دیده‌اندء از آن‌یاد کرده‌اند (نیزنگ: 


۷۶« پرجلانی 


دیولافوا, 133 تصویر): 
برخي از پژوهشگران تاريخ ساخت برج طفرل را رجبٌ ۵۲۴/ 
مارس ۱۱۴۰ می‌دانند یه مه وج لد ۳ اي( بان 
به مفوزهٌ هنر دانشگاه میشیگان) و با رقم عبّذالوهاب قزویتی اسست 
(موزه.۱ 0 ۰) که ادعا شده روی در برج طغرل نصب بوده اس 
(مایار, 45-46؛ گرابان: 37)؛درحالی که ضاحب النقض به هنگام تألیف 
کتاب خود:در خدود سال ۵۶۰ق گررخانة طفرل را بنانن ضد ساله 
می‌داند (قروینی۴۳۱۰)؛بر اين اسانی بنیاد بنا په دو ده آغازین ده 
ق باز می‌گردد. هیلنبراند تزیینات طاسی قرنیز را بهترین سند 
تاریخ‌گذاری فرض کرده که بی‌تردید سلجوقی است (همان, 85), و 
پیرنیا نیز ان را در شمار شاهکارهای معماري سیک رازی می‌داند که تا 
نیم سده پیش از تاخت وتاز مغولان رایج بوده است (ص ۸۰ 
این بنا با شماره ۱۴۷ به ثبت رسیده است (مشکوتی, ۲۱۵). 
ماخله این خلکان, وفیات؛ اعتمادالساطنه: محمدحن, چهل سال تاریخ ایران, به 
کوشش ایرج افشار: تهران؛,۱۳۶۳ش؛ اورسل, ارنست, سفرنامه, ترجمه.غلیاصفر 
سعیدی,» تهران؛ ۱۳۵۳۰ ش؛ بنجافین: سامرئل گریل ویلز, ایران و ایرائیان: ترنج 
مجمدحنین کردیجه: تهران: ۳ شش بنداری اصفهاني؛ فتح, زیدة اللصرة, قأفره, 
2۱۹۷۴ پرپا: آرتوز: معماری/ ابران؛: ترجمة غلامحین" صدری‌افشاره تهران. 
۷۰ بش پیرنیاه کریم؛ مجموعه مقالات و مصاحبه‌ها: یزد, ۱۳۷۷ ش؛ جکسی, | و. 
و.سفرنامه, ترجمهٌ ملوچهر امیری ز فریدون بدره‌ای, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ ذکاء؛ یخیی و 
محنذحن سار تهران در تصویر تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ راوندی؛ محمد, راحة الصدور 
و ای الررر, به کرشش محمداقیال, تهران, ۱۳۳۳ ش؛سرناء کارلاء سفرنافه آذمها ر 
آینها در ایران, ترجمدٌ علی‌اصفر سعیدی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ «شرف»» س ۰۲ ۱۳ق: 
شه ۲٩‏ دور؛ روزنامه‌های شرف وا شرافت. تهران, ۱۳۵۵ش؛ شیبانی, زرین‌تاج» 
«بررسی و تحقیقی پیرآمون بر ج علاءالدرله» اثره تهران. ۱۳۶۷ ش, شم ۱۵ و ۱۶+ 
ظهیرالدین ‏ نیشابوری, سبلجوق‌نامه. نهران؛ ۱۳۳۲۰ش؛! قزوینی‌رازی, عبدالجلیل 
التقطی, به کوخش جلال‌الدین محدث ارموی, تهران ۱۳۳۱ش؛ کرژن: جرج ایران و 
قضید ایران, ترجمٌ غلامعلی وحید مازندرانی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ کرینان, حسین, ری 
باستان, تهران» ۴ ۱۳۵ ثن؛ کمال‌الد ول قاجاز: محمذحسن؛ جهان نمای ملفری, تهران, 
3 سلگی؛ مجمل التواریخ و القسص, به کوشش محسدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ش: 
مشکرتی, نصرت‌اللد؛تهران, ٩‏ ۴ ۱۳ ش؛تحقیقات میدانی مولف! نیز 
۱ 
عامماع1: امهاابط واه رم 0 ۱936 رام م۸ 
۷۰ ,۷۵۱ ,1966 را ردااهاعاج0 فا ربق موم 
ممه ۸۳۱:۵۲ رستاددظ ان هب10 وک 0عورمداط میا ی را انز 
۲ ره ۵0۱۲۵5 برع رورم لا ۱9۵ رفزدد رم رما ول 
ما۳۵ همه رفاک زادنا کول ور 


رای یزیا ارزو 1.2۸ رعزهمالا ب۷ ,ام :1966 رحنانمط 
را ۱ 


۲ داعم 7 1 ما۲۵ :1961 رماع تا را ماع ره ز۵ کت 


10217 ۳ ,00/0 2 ۳۱ ی ,060۳94 
ات را ماع رت رم یی از رطیمتیظ ودازاعه رآ بیط راملاغه۲ م8 
1۳0۵46 با ۵۲ ساهعن ۳ بفوزناه ۸ ان ۱۱۵ را 1617 تا 
3 اس ی ز و 

۵۵ 


مهانرعلیزاده 


بوجلانی؛ ابوجعفر محطد بن حسین (د ۸۸۵۲/۲۳۸), معروف 
به ایو الشیخ, زاهد, صوفی و محدث: در منابع اشازه‌ای به تازیخ ولادت 
و دوران نخنتین زندگی او نشده اشت. او را به محله برجلائية بغداد 
(خطیب, ۲۲۲/۲) و همچنین به قریه‌ای در نزدیکی واسط غراق نسبت 


داده‌اند و به سیب آقامتش در بغداد, نسبت بغدادی نیز به او داده شده 
است (سععانی, ۱۳۹/۲). ان ابی یعلین در طبقات الحنابله از اویاد کرده 
است (۲۹۱-۲۹۰/۱). 

برجلانی را اهل زهد و عالم به احادیث مربوط په آن دانسته‌اند؛ 
چنانکه در این باب اخمذ بن حنبل, پیزوانش زا به‌او ارجاع می‌دهد 
(ابننابی‌حاتم: ۲۲۹/)۲(۳؛ خطیب: ۲۲۳/۲). اب راهيم‌بن اسخاق حربی 
نیز وی را ستوده است (همانجا) و ابن حبان او را ثقه و صاحب حذیت 
می‌داند (۱۲۳/۹)؛با این حال, در توئیق‌یا تجریح وی سکوت شده است 
(ذهبی. ۰)۵۲۲۱۲ 

برجلانی از محضر استادانی چون خسین بن علی جعفی, زید بن 
حباب, طلق بن: غنام. و دیگران استفاده کرده است (ابن ابی: حاتم 
همانجا) و از جمله شاگردان او ابزیعلی موصلی (سمعانی, همانجا) و 
ابراهیم بن جنید بوده‌اند؛ هسچنین ابن ابی الدنیا از او روایات بسیاری 
نقل کرده است (ابن آبی حاتم, همانجا؛ نیز نک: هدء ۶۵۰/۴). از بزرگان 
صوفیه نیز کسانی چون ابوالعباس ابن منتزوق طوشنی با وی تصاخبت 
داشته‌اند (نتلمی : ۲۳۸-۲۳۷) 1 

برجلانی تألیفات بسیاری در زمينة زهد داشته است (ابن ابی حاتم, 
همانجا؛ ان ابی یعلی, ۲۹۰/۱) که از آن جمله می‌توان به کتاب الزهد و 
الرقاتق اشازه نمود (خطیب. ۲۲۲/۷). دیگر آثار او عبارتند از: ۱ 
الصبر, ۲. الصضحبّ ۳. الطاعة, ۴. المتیمین, ۵. الهتة ۶۰ الجود و الکرم 
(ابن ندیم ۳-۴ . نسخه‌ای از کتاب الجود و الکرم او در کتابخانة 
ظاهریة دمشق موجود اننت (ظاهریه, ۲۰۰). 

ماخذ: این ای حاتم, عبدالرحنان.الجرح و لتعدیل, حیدرآباد دکن, ۱ ۱۳۶ تداین این 

یعلن» محمدء طیقات الحتبلةءبه کوشش محند جامد فقی,قاهره, ۱ ۱۹۵۲/۵۱۳۷ع٩‏ 

این جبان, مجمد القلات. جیدرآباد دکن. ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م؛ این ندیم. الفهرست؛ 

خطیب بغدادی, احمد, تاریغ بغداد, قاهره, ۱/۱۳۴۹ ۳٩2۱؛‏ ذهبی, بحند, میزان 

الا عندال, قاهره, ۳ ۱۱۶ م؛ سلمی, محمد, طبقات الصوفية, به کرشش نورالدین شریبه, 

حلب, ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶م؛ سمعانی, عبدالکريم, الانساب, خیذرآباد دکن» ۱2۱۹۶۳ 

اهریه, خعطی (مجامیع): مریم فلاحتی 

برجمی»: خاندانی عرب از بنی تعیم. بهروایت کلبی اینان چند 
عشیره از فرزندان تمیم بودند که رو به نابودی نهاده بودند؛ یکی از ایشان 
ازدیگران خواست که چون انگشتان دست (براجم) گرد هم آیند ءتانیزو 
پانند چون گرد آمدند, براجم خوانده شدند (ص ۱۹۴؛ نیز نک تسععانی» 
۲ ان اثین ۷/۱ ۰ اشرف, ۰۱۵ ۶۰). نام بسنیاری از برجمیها, از 
آغاز اسلام تا قرن ۳ق/٩م‏ به مناسبتهای مختلف در منابع دیده می‌شود. 
از این میان» ۲.تن شهرت بیث پیشتری یافته‌اند که بر حسب زمان, نقل 
می‌شود: 

۱ ضابی بن حازث (د پیش از ۶۶۵/۳۵م):نراعی: که طتابی با 
خلینه عشمان داشت: موجب شهرت او و چند قطعه شعری که از وی 
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بازمانده, گردیده است. این ماجرا را ابوعبیده مقر بن منت (د ۲۱۰ق/ 
۵) در اواخر قرن اق, نخستین‌بار و با تفصیل بسیار روایت کرد 
(۲۳۹-۲۲۰/۱). پن از اندکی, ماجرای قتل فرزندش یر به دست 
حجاح بن یوسف دز کتابها ثبت شد وبا ماجرای پدرش پیوند خورد: از 
همان آغاز قصیده‌ای از ضابی را اصمعی (د ۸۳۱/6۲۱۶م) در جنگ 
خودنهاد. در فرن ۳ق: ماجرای وی و نیز قطعات و اپیاتی از او در کتابها 
شین شد. روایات مربوط به ضابی را اب شبه (د ۲ )و 
به تفصیل, و سپس آبن قتیبه, طبری, ابوالفرج اصفهانی و دز زمانهای 
متأخرتر, ابن خلکان: ضفدی: عبدالرحیم عباشی, عبد القادر بغدادی و 
دیگران تکرار کرده‌اند. اساش این روایات پیوسته یکی است و تنها در 
جزئیات تفاوت دارند: 

ماجرابا سگی شکاری به ام فرحان آغاز می‌شود که ضابن برجمی 
از طیق بنی عبدالله بن هوذه به عاریت گرفته بود و از بازپس دادن آن 
سرباز می‌زد. چون آن قوم سگ خود رابه زور باز ستانذند, پرجمی 
شعری در هجای ایشان شرود (نک: هو ۲۲۰/۱): شکایت آنان موجب 
شد که عشمان او را به مدینه فراخواند و به زندان اندازد. از زندان بود که 
قطعه بائیه خود را (۶ بیت, نگ: همانجا) سرود بنا به روایت ابوعبیده. 
وی به فرمان عثمان دو باز گرفتار شد. نخست در قبیل جرول (بنی 
نهشل) وسپنن در زندان مدینه. ۰ 

حادثه بسیار پر معنایی که در اين هنگام دح داد, آن بود که ضابن 
برجمی: در ادیش قتل عشمان برآمد. پیداست که این ماجرا باید 
انگیزه‌ای سیاسی - قبیله‌ای داشته باشد, زیرا زندان و جریمه‌ای ناچیز 
نمی‌باید شاعر را به قتل لیف اسلام برانگیخته باشد؛ به خصوص که 
می‌دانیم طبری به. جای بنی. عبدالله..«قومی از انصار» آورده است 
(۴۰۲/۴). نیز می‌دانیم هنگامی که خانة عثمان به محاصره درآمد و 
انصار برای دفاع از او پا پیش نهادند (نک: ه د. انتصار), وی کاردی 
تدارک دیده بود و موازی ساق‌پا. یا زیر کفش پنهان کرده بود تا همینکه 
عنمان به بازدید از زندانیان می‌آید, به او حمله آورد. اما توطئه فاش شد, 
یا عثمان خود به فراست قصد او را دریافت. آنگاه ضاپی را تازیانه زدند 
و به زندان بازگرداندند (ابوعپیده, ۲۲۱/۲ نیز نک: ابن شبد, ۱۰۲۴- 
۵ این تیه الشعر..., ۰۴-۲۰۲ ۲+ مرضفی,۹۰/۴؛بلاذری» ۸۴/۵- 
۵ ابرهلال, ۶۵/۲؛ طبری, هبانجا؛ صفدی, ۳۴۹/۱۶؛ ابن حجر, 
۲). ظاهرأً عشمان ذربارة او با دیگران نشاوره کرد و گروهی به قتل 
او نظر دادند (این شبه, ۱۰۲۵). اما به نوشتة همه منابع, او را به زندان 
بازگرد اندند تا همانجا درگذشت. البته شاعر اطمینان داشت که به دست 
عشمان کشته خواهد شد. قطعه شعری ۱۳ بیتی که در زندان سروده. و 
گویا از شهرتی نیز بزخوزدار بوده است: سراسر شامل بیم: از قتل 
نابهنگام است: شگفت‌ترین بیت این قطعه بیت پنجم آن است که شاعر 
در آن. یه اقدام گستاخانةُ خویش اشاره می‌کند و از اینکه نتوانسته 
عشمان را به قتل رساند, تأسف می‌خوزد (نک: ابوعبیده, ٩۲۲۱/۱‏ بیشتر 
منابع این قطعه یا بخشنی از آن را نقل کرده‌اند)؛ پس شاید زخمناکی و 


برجمی 7۷۷ 


چرکینی اندام که به مرگشن انجامید (همانجا), در اين ماجرا بیتأثیر 
نبوده باشد. 

عمر آبن شبه (همانجا) یک روایت دیگر هم بر این داستان اقزوده که 
در منابع بعدی نیز تکرار شده اشت. گویند او با مرکب خود موجب مرگ 
کودکی شد, به همین سبب به زندان عشمان افتاد وبائیهُ معروف خود را در 
آنجا سرود (قس: ابنْ سلام» ۱۷۲). این قطعهء یکی از اشعار برگزیدة 
اصععی نیز بوده است (نگ:ض ۲۱۳) و ظاه را وی نخنتین کی است 
که تنها. قصیدة بازمانده از او" را"برای ماحفظ کرده است (صن 
۲۱۱-۶). این قصیدة ۳۸ بیثی بررخلاف دیگر اشعار بازمانده از او هیچ 
رابطه‌ای با ماجراهای زندگی او ندارد و ساختار: واژگان و حال و 
هوای جاهلی بر آن حکم‌فرماست. سرآغاز آن, تغزل معروف جاهلی 
(نسیب) و گریه بر ویرانه‌های منزلگه یار امنت. آنگاه وصف بیابان, 
حیوانات (به خصوص گار وحشی) و نیز ناقذ شاعر و خلاصه وصف 
دلارربهای خود او دز جنگ به دنبال می‌آید: برخی از ایپات همین 
قصنیده شواهد شعری شده‌اند (مثلاً ابن قتیبه: کتاب المعانین..., ۰۷۳۵ 
۳۵ این داوود: ۲۱۰؛ ابن منظور, ۳۱۶/۷ ۰)۱۵۳/۹ ابن ندیم 
اشاره نی‌کند که مدائتی کتابی با عنوان خبر ضابی بن الحارث البرجفی 
تألیف کرده بوده است (ص ۱۱۵): 

فرزند ضابی برجمی که عمیر نام داشت, فدای گستاخیهای پدر شد 
رنامش به‌عنوان اولین‌کسی که حجا ج در عراق به‌قتل رسانید(ابوهلال, 
همانجا), ماندگار گشت. حجاج در آغاز کار (ح ۷۵ق/۶۹۳م). به 
جمع‌آوری سپاهی پرداخت که می‌بایست در جنگ با اژرقیان به پاری 
مهلب می‌رفت. عفیر که دز آن هنگام کهسال بود. از رفتن عذر 
خوانست؛ اما همینکه هویت او را بر حجاج اشکار ساختند,.بازش 
طلیید؛ هم اشعار پدر زا دربار؛ عشمان به یادش آورد و هم اشاره شد که 
خود وی نیز هنگامی که به نزدیک جسد عثمان شده بود, به انتقام خون 
پدر, چنان اندام او را به لگد کوفت که دنده‌هایش شکست. آنگاه حجاج 
فرمان داد بی‌درنگ گردن عمیز را زدند (ابن شبه, ۱۰۲۷ ابن قتیبه. 
الشغز, ۲۰۴+ پلاذری: ۸۴/۵؛ م صفی: ۱۷۸۰۷۷/۴ ابوهلال:۱۶۸-۶۷/۲ 
طبری, ۰۲۰۷-۲۰۴/۶ ۲۰۸؛ این عبدربه: ۲۷۹/۵؛ ابوالفزج: 2۲۴۴/۱۴ 
۳۳۵ 

در روایت ابوالفرج اصفهانی آمده است که پس از قتل عمیر, مردم و 
به خصوص قبیلة برجعی دست‌به آشوب زدند (همانجا). 

ماخذ:" در پایان مقالد. آذرتاش آذرنوش 

۲یحیی بن زیاد بن ابی حزابه (د ح ۷۸۶/6۱۷۰م)۰ شاعر آغاز 
عصر عباستی (بلاذدری, ۲۵۴/۳؛ طبری, ۱۱/۸؛قش: مرزبانی, ۴۹۸؛ به 
تقلید از او, زرکلی,۰ ۱۴۵/۸ نیز صولی, ۳۰۹ که آبی جرایه و ابی جراده 
آورده‌اند): تنها می‌دانیج که اوبا عیسی بن موسیل, برادززادةً سفاح و 
ولی‌عهد منصوز رابطة داشت؛ چون عینی از خلم خویشئن و قبول 
ولایت‌عهدی مهدی: ریا زد.به وی شراب زهرآلزد دادند وءچون 
عینشی از مرگ رهایق یافت: برجمی ۵ بیت در این باب سرود (بلاذری. 


۶2۷۸ برجمی 
همانجا؛ صولی, ۳۱۰-۳۰۹؛ مرزیانی, همانجا ). همین ابیات است که نام 
آبن ابی حزابه را ماندگار کرده است. 

۳ ایوشبل عاصم (عُضم یا عصمة) بن وهب. شاعر هرزه‌گوی 
عهد عباسی. الاغانی کامل‌ترین منبعی است که روایات و اخبار مربوط 
به او را نقل کرده, اما از جزئیات زندگی او چیزی به دست نداده است 
(ابرالفرج, ۱۹۷-۱۹۶/۱۴). دیگر منابع نیز تنها به ذکر اشعاری پراکنده 
از وی اکتفا کرد‌اند. او در تاریخی که هیچ معلوم نیست, ظاه رآ در کوفه 
به دنیا آمد و در بصره ادب آموخت. به همین سبب او را گاه کوفی (ابن 
معتز, ۳۸۰) و گاه پصری (مرزبانی, ۱۱۲۳ تنوخی, ۵۷/۵) خوانده‌اند. 
وي هنوز نوجوان بود که شعر خود را بر مازنی عرضه کرد. اما سخت با 
اعتراض وی مواجه شد (ابوالفر ج,همانجا). 

ابوشبل بعدها از راه مدح و هجا روزگار می‌گذرانید. ری مردی 
هرزه درا , عیاش و شراپ‌خواره بود و طبعی لطیفب داشت ت. ((همو 
۴ شابشتی, ۵۱). او در زمان متوکل (حک ی 
۱) راهی سامرا شد و او را به تصیده‌ای دح گفت و چنان در خلیفه 
تأثیر گذاشت که به ازای هر بیت هزار درهم صله ستاند. همین قصیده را 
بعدها احمد بن مکی به آواز برای متوکل خواند و او نیز ۲۰ هزار درهم 
پاداش گرفت (ابوالفرج, ۱۹۴-۱۹۳/۱۴؛نویری, ۶۲/۴). وی یک‌بار نیز 
در مجلس عبیدالله بن یحبی بن.خاقان حضور داشت و چون سخن از 
بخشندگی برمکیان رفت. وی در دو بیت زیبا عبیدالله را از برمکیان 
ارجمندتر خواند و ۵ هزار درهم, یک اسب و لگام و خلعت گرفت 
(ابوالفر ج,۱۹۹,۱۹۸/۱۴). 

بسیاری از حکایتهای مربوط به ابوشبل را محمد پسر مرزبان بن 
فیر وزان نقل کرده انتبت. هدو اشاره می‌کند که شاعز نزد پدر او گاه نوادر 
خود را برای شادی او نقل می‌کرده است (مثلاً نک: ابن معتز, ۳۸۱؛ 
ابوالفرج, ۱۹۸-۱۹۷/۱۴؛ نویری, ۶۵/۴). ابوشبل با مجمود وزاق نیز 
دوستی بسیار داشت و یار شراب‌خواریها و هرزه‌درایبهای او بود (ابن 
معتز, ۳۸۰؛ ابرالفر ج, ۱۹۸-۱۹۷/۱۴؛شایشتی, همانجا). 

وی همچنان که.شیوة اهل مجون بود, از اينکه ممدوحان خود را به 
سیب اندک کدورت, به سختی هجا گرید, ابایی نداشت؛ مثلاً چون 
پنداشت که مالک بن طوق صله کافی به او نداده, در شعری او را به 
ناسزا گرفت, بعدها مالک امیر اهواز شد و او را به حضور خواند و 
سرزنش کرد. شاعر نیز که دابست در مقدار صله اشتیاه کرده, پوزش 
خواست, نکن جالب توجه در این حکایت آن است که امیر قدرتمند, 
نه‌تنها چندان دلگیر نشده بود, که جتول.شاعر را وعده کرد تا آخز عمر 
هرچه خواهد, او را خواهد بخشید (ابن معتز: ۳۸۱؛ ابوالفرج, ۱۹۴/۱۴- 
۵ نویری, ۳۳-۲۳۱۴). 

کسان دیگری که ابوشبل آنان را هجو گفته است, اینانند :یت در 
هجو هب الله بن اب راهیم (ابوالفر ج, ۲۰)۱۹۸/۱۴ بیت در هجو کنیز هاشم 
ضریر نحوی (همو. ۲۰۲/۱۴؛ شابشتی, ۵۲), ۵ بیت در هجو محمد بن 
حتاد (ابوالفرج, ۲۰۴/۱۴), ۶ بیت در هجو ابوعمرو شیبانی (ياقوت, 


۶/-۵,)۸۱۳بیت در هجو غلام عبیدالله بن یحیی بن خاقان به نام نسیم 
(ابوالفر ج, ۲۰۳/۱۴). 
گویند که وی عمر بسیار کرد (مرزبانی, همانجا). ابوعمر احمد بن 
منجم ۵ بیت دربار؛ فرو ریختن دندانهای وی سروده, ابوشبل نیز در ۴ 
بیت به پیری خود و دوری جستن خوب رویان از وی اشاره کرده است 
(وشاء, ۱۵۰؛ ابوالفر ح, ۲۰۱-۲۰۰/۱۴؛ ابن شجری,۲۴۳؛ برای دیگر 
اشعار او,ن5: صولی, ۲۵۴؛ ابوالفر ج, ٩۲۰۹-۲۰۱۰۱۹۸,۱۹۵-۱۹۴/۱۴‏ 
مرزیانی.تنوخی, همانجاها ؛بشاپشتی, ۰ تعالبی, ۲۱۴؛ نویری,8۴/۴). 
مجموع ابیاتی که از او باقی مانده۱۴۵ بیت است. 
اشعار او, همه قطعاتی است که وزنهای کوتاه و سبک دارد و در 
مناسبتهای گوناگون - و تقریبا هميشه در فضای هجا و مجون, و 
مسخرگی سب سروده شده است. برخی از آنها مانند شعر بسیاری از 
شاعران آن عصر. بسخت شرم‌اور است. این مجموعه شعر, البته پهرة 
چندانی از هنر شاعری ندارد, اما په سب سادگی زبان و روح زندگی که 
در مضامین آنها پدیدار است, از لطف و گاه فواید جامعه شناختی تهی 
نیست؛ بثلاً در قطعه‌ای که در سوگ طبیبی کم خرد سروده, او و 
داروهای او را به ریشخند می‌گیرد و خواننده را با گوشه‌هایی از زندگی 
درونی عراق در آن روزگار آشنا می‌کند (ابوالفر ج, ۱۹۵/۱۴). در این 
میان, دو قطعذ نسبتاً مفصل به راستی چشمگیر است: یکی قصید؛ ۵۱ 
بیتی در رای چراغی است که قوچی به شاخ خود شکسته است (همو, 
۴ -۲۰۸) و دیگری در ۲۳ بیت در رثای.کاغذی که کسی از وی 
دزدیده بود (همو, ۰)۲۱۰-۲۰۹/۱۴ 
ماخذ:.. این اثبره علی, اللباب, قاهره, ۱۳۵۷ق؛ ابن حجر عسقلانی, احمد. الا صایة, 
بیروت» دارالکتب الملمیه؛ این داوود, محمد الزهرة (اللصف الاول): به کرشش نیکل, 
یروت ۲/6۱۲۵۱ ۱۸۱۹۳ ابن سلام جمحی, محمد. طبقات (فحول) الشعراه, به 
کرشتن محنوذ محندشاکر؛ قاهره, ۵۴ +۸ ابن شبه, عمر, تاریخ المدینه 
العنررة, به کرشش فهیم شلترت, قم, دارالفکر؛ ابن شجری, هبتالله, الحماسه, حید آیاد 
دکن, ۱۳۴۵ ق؛ این عبدربه؛ امد العق. الفرید, به کوشش عبدالمچید ترسینی» بیروته 
۵۴( ابن قتیبه, عبدالله. الشعر ر الشعراء, لیدن, ۱2۱۹۰۲ همو, کتاب 
السانی الکپیر, سید رآباد دکن. ۴٩‏ ۱۹م؛ این معتز, عبدالله, طبقات الشعراءء به کرشنش 
عبدالتار فراج, تاهره: ۱۹۵۶/6۱۳۷۵م؛ ابن منظور, لسان؛ ابن ندیم, الفهرست+ 
اپرعییده, معمر, التقائض (نقاتض جریر و فرزدق)؛ به کرشش بران, لیدن: ٩2۱٩۰۸‏ 
ایرالفرج اصفهانی,الاغانی, قاهر», وزارة التقافة و الارشاه القومی؛ ایرهلال عسکری, 
حسن, الاوائل, به کرشش محند مصری و ولید قصاب, دمشق, ۱۱۷۵م؛ اشرف 
رسرلی؛ عمره طرفة الاضحانب, به کرشثش سنزستن, ببروت, دارصادر؛ اصنعی, 
عیدالملکا, الا صمعیات, به. کرشش احمد معمد شاکر و عبدالسلام هارزن: قافزه, 
دارالمعارف؛ پلاذری: احمد, انساپ الاشراف» به. کوشش عبدالعزیز درری؛ ببروت» 
۸ تنوخی, محسی, الفرج بعدالشدة, به کوشش غیرد شالجی:؛ یرزت» 
دارصادر؛ تعالبی, عبدالملک, ثمار القلّب, به کرخش محند ابرالفضل ابراهیم قاهره, 
۴( زرکلی, اعلام؛ سمعانی, عبدالکریم: الاتساب به کوشش 
عبدالرحمان یبای جیدرآباد دکن, ۶۳/۱۳۸۳ ۱۹ع؛ شابشتی,. علی, الدیا رات؛ به 
کرشش کررکیس عراد بفداد, ۱۳۸۶ ت/۱۹۶۶م صفدی, خلیل.الرافی بالوفیات, به 
کرشش رداد تاضی, وسبادن, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ صرلی, محمد. الا وراق» اشعار 
ارلاد الخلفاء, په کوخش هیورث دن, قاهره, ۳۶/۵۱۳۵۵٩۱م1طبرّی,‏ تاریخ؛ کلبی. 
هشام؛ جمهرة اللست, به کوشش ناجق جسی, یروت..۷ ٩۱۹۸۶/۱۳۰‏ مرزبانی» 
محمد, معچم الشعراء, بهکوشش فکرنکوه قاهره, ۱۳۵۴ ق!مرصقی, سید, رغیةالامل, 


تهران, ۱۹۷۰م؛ نریری, احمد, نهاية الا زب: قاهره, وزارةالقافة و الارشاد القومی؛ 
رشاء. محمد.الموشی,بیروت, ۶۵/۱۳۸۵ ۱۹م؛یاقوت.ادیا . 
رضران ساح 

بزجَوان» ابوالنتح, حاکم مصر از ۳۸۷ تا ۹۹۷/۳۹۰ تا ۹۹۹م در 
دستگاه خلافت فاطمیان نام او را دز برخی متابع ارجوان آورده‌اند 
(متلاً ان اثیر. ۱۱۸/۹ بب؛ رودراوری».۲۲۱/۳). از اصل و نب وی 
اطلاعی در ذست نیست: جر آنکه بعضی از مورخان او را صقلنی 
(اسلاو) یا .صقلی (سیننیلی) دانسته‌اند (مقریزی, الخطط, ۰۱۲/۲ 
۵ نیز ن5: مناوی, ۲۴۵ )؛ از این‌رو, بعید می‌نماید که خواجه‌ای سیاه 
بوده باشد (نگ : ابن‌خلکان, ۲۷۰/۱؛ صفدی, ۱۱۰/۱۱؛ مقریزی, همان 
۲ قس: ابن قلانسی, ۵9؛ ابن عبری, ۷۳). برجوان از غلامان 
دربار فاطمی بود و از چنین پایگاهی به بلند پایه‌ترین مقامات سیاسی و 
نظامی مصر دست یافت: 

زندگی برجوان را می‌توان به ۳ دوره تقنسیم کرد: در دوَرةُ اول در 
دستگاه عزیز فاطنی ترقی کرد. تا غلام خاص او شد (رودراوری: 
همانجا)؛ دور؛ دوم زندگی برجوان با مرگ عزیز در ۳۵۶ق آغاز گردید 
که خلیفه به هنگام مرگ, سرپرستی و رسیذگی به کارهای فززند و 
جانشین خود, الحاکمبامرالله را به ار سپرد (همانجا؛اين قلانسی» ۴۴)- 
با مرگ عزیز میان مغاربه (بربرها) و مشارقه (ترکان, دیلمان و...) 
نزاع در گرفت (ابن مینر. ۵۳؛ ابن‌دواداری, ۲۵۷/۶؛ ابن: خلدون. 
۴ )و اين نزا ع به غلبه قبیله بربر کتامه, به رهبری ابومحمد حسن بن 
عماز بر دستگاه حکومت مصر انجامید که ولایت عهدی پسر عزیز را 
نمی‌خواستند و اگر مراقبتهای برجوان نبود. بیم آن می‌رفت که آن پسر 
خردنشال زا بهقتل برسانند (ابن قلانسی,۴۵؛ابن اثیّرءهمانجا)- 

غلبه کنامه بر حکومت از یک سو کشمکش درونی بربرها را بر سر 
مناصب به دنبال داشت و از سوی دیگر موجب رنجش موالی (ترگان و 
دیلمیان) شد که امتیازات خود را از دست داده بودند. موالی چاره کار 
را در آن دیدند ک‌به پزجوان روی آورند و او رابه رهبری برگزینند (ابن 
خلدون, همانجا). برجوان برای مقابله با بربرها نخست از منگوتکین, 
حکمران ترک دمشق یاری خوانست (رودراوری, ۲۲۲/۳۲؛ ابن قلانسی. 
همانجا ؛ ابن خلدون, ۷۱/۴), و سرانجام به یاری چیش بن صَمصامه. 
حکمران معزول طرابلس که از حسن بن عقار بریده, و به او پیوسته بود. 
توانست بربرها را از صحنه قدرت بیرون راند (ابن قلانسی, ۴۸؛ ابن 
خادون, همانجا):نقشة حسن‌ین عمار برای قتلبرجوان نیز ناکم ماند و 
او هتراه با قبیلٌ کتامه به صحرا گریخت (رودرادری, ۲۲۵/۳؛ این 
قلانسی,۳۹-۴۸) 

با قرار بربرها, دورهُ سوم زندگی بزجوان از ۳۸۷ق آغاز شد. از آنجا 

که وی دیگر رقیبی نداشت, به منصب وتساطه (هم ردیف وزیر) که قبلاً 
پرعهده حسن‌بن عمار بود, دست‌یافت وعملا قدرت را در اختیار گرفت 
(همو: ۴۹؛مقزیزی, همان ۱۴/۲ ؛ قلقشندی, ۵۶۲-۵۶۱/۳) وبه‌سامانت 
دهی اوضاع مملکت پرداخت. او با فزماندهی جیش بن صمصامه, 


برچی ۶۷۹ 


شورش اهالی صور و دمشق را فرونشاند و به جنگ با بیزانس دست 
یازید و آنها را شکست داد و عهدنامه صلح ۱۰ ساله‌ای با امپراتوز 
بیزانس,باسیل منعقد کرد (رودزآوری ,۲۳۰۰۲۲۶/۳ ابن‌قلانسی, ۵۰- 
۴ ابن اثیر, ۱۲۲-۱۲۰/۹): وی همچنین ولایات برقه و طراپلش رافتح 
کرد (همُو, ۰)۱۲۲/۹ 
در این دوره از بزجوان که به یازی کاتب خود. ابوالعلا فهدین ابراهیم 
رشته امور کشور را در دست داشت» غالبا با القاب استاد. متولی نظر, و 
صاحب یاد کرده‌اند (ابن قلانسی, ۵۴؛ ابن صیرفی, ۲۷؛ ابن خلکان: 
همانجا؛ ابن دواداری, ۲۵۶/۶ ذهبی, ۱۹۶؛ ابن میسن ۵۵؛ مقریزی؛ 
اتعاظ... ۱۳۶/۲ این‌غبری, ۰۷۴-۷۳ استیلای برجوان بر کشور و 
مداخل او در امور خلیفه نوجوان سبب رنجش الحاکم شد. ریدان که از 
غلامان بلندپاية خلیفه و چتردار او بود, الحاکم را از برجوان بیم می‌داد و 
جنین تلقین می‌کرد که وی راه کافور را در پیش گرفته است و با او همان 
خواهد کرد که کافور با آل اخشید کرد (رودراوری, ۲۳۱-۲۳۰/۱)؛پس 
الحاکم, ریدان را مامور قتل برجوان کرد. 
برخی منابع قتل برجوان را در ۳۹۰ق (ابن صیرفی, ان خلکان, 
همانجاها؛ ابن دواداری, ۲۶۵/۶ وبرخی دیگر دز۳۸۹ق (ابن‌قلانسنی. 
۵ ابن عبری,۷۴) دانسته: و غالبا اور شده‌اند که برجوان به ضرب 
کارد دربا غ الحاکم به قتل رسید؛ اما ابن ایاس (۱۹۸/۱) بر آن است که 
برجوان در حمام گشته شد. پس از قثل او اموالش را هم مصادره کردند 
(ابن صیرفی, ۲۸؛ ابن ایاس, ابن خلکان, همانجاها). گفته‌اند که 
برجوان به شعر و موسیقی نیز علاقه‌مند بود (مقریزی: همانجا). یکی از 
مها اه تا روزگار مقریزی «حارترجوان»نمید؛ می‌شد (همون 
الخطط, ۳/۲). 
ماخذ: ابن‌اثیر, الکامل؛ ابن ایاس محمده پدائم الزهور, بد کوشئن محمد مصطفی: 
قاهره, ۰.۲ ۱۴ق/ ۲ ۱۹۸؛ ابن خلدرن, عبدالرحمان, تاریخ, به کرشش خلیل شساده 
بررت ۱۹۸۱/5۱۴۰۱م؛ اين خلکان, رفیات؛ این دراداری» ابریکر, کنزالدرره به 
کرشش صلاح الدین منجد, قأهره: ۱۳۸۰م؛ اين صیرفی؛ علی» الاشارة این من تال 
الوزارة, بد کزشش" عبدالل مخلص, قاهره, ۱۹۲۴م؛ ابن عبری: غریغرریزس, تأریخ 
الزمان, ترجما اسحاق ازمله, بیروت؛ ۱۹۸۶/۵۱۳۸۶ع؛ اين قلاضی»: حمزه» ذیل 
تاریخ دمشق, به کوشش آمد ژزه بیروت: ۰۸٩۱؛‏ ابن میسر, محمد, اخبارمصره به 
کرشش هاثری ماسد: قاهره: ٩۱۹۱۹‏ ذهبی؛ محمده تاریخ الاسللام؛ حرادث ۳۸۱ 
۰ق, به کرشش عمر عبدالسلام تذمری, بیروت, دارالکتاب العربی؛ رودراددکه 
محمد: ذیل تجارب الامم به کرعشن آمد ژز, قاهرد, ۱۳۳۴ق؛ صفدی: خلیل؛ الوانی 
بالوفیات» ویسپادن» ۲  (‏ قلقشندی, احمد, صبح الاعشی؛ به. گوشش 
محمدجین شمس‌الدین, بیروت, دارالفکر؛ مقریزی, احمد اتعاظ الحنفاء, په, کرشش 
محمد حلمی محبد احید, قاهره, ۱/۱۳۹۰ 2۱۹۷؛ همو الخطط, قاهره, ۱۳۱۲+ 
مناوی, محمد حمذی,الوزارة رألوزراء, قاهره, دارالمعارف. 
نادیا برگ نیسی 


برچ وبارو». نکز. فیل. 


پرجنی:.. ابوالقاسم محمدبن یحبی غتانی: ( ۷۱۰+ 2۱۳۱۰/۷۸۶ 
۴ ), قاضی. کاتب و ادیب اندلسی. وی درتُرجه در نزدیکی غرناطه 


۶۸۰ برچی 


(نک:یاقوت,۵۵۱/۱) به دنیا آمد و در همانجا به تحصیل علم پرداخت 
(ابن خلدون, 2۴ 

برجی نزد پدر و دیگزان قرائات هفتگانه را آموخت و حدیت را از 
ابواسحاق ابن ابی العاص بر اساس مسندهای پنجگانه فرا گرفت. از 
دیگر استادان وی می‌توان طنجالی. اپوجعفر اين زیات: عبدالمهیمن 
حضرمی, ابن جابز وادی آشی, ابن هدیُ قرشی, مجاصنی, خلیل یکی و 
عبدالله یافعی را نام برد (بابا تتبکتی, ۴۵۰/۱). برجی شعر نیز نیکو 
می‌شرود وخطی خوش داشت (ابن خطیب. الاحاطة..., ۲۹۴/۲؛ 
ابن قاضی, ۳۱۱/۱+متری, .)۶٩/۶‏ 

به گفتذابن‌خلدون (ص ۶۵-۶۴), وی در ۱۳۳۹/۵۷۴۰ راهی‌بجایه 
در آفریقیه شد و به خدمت امیر حفصی, ابوزکریا بن سلطان ابویحیی. 
درآمد و دبیری وی را عهده دار شد. پس از درگذشت آبوزکریا به خدمت 
پسر وی امییر محمد کمربست و همچنان در آن مقام بود تا سلطان 
ابوالحسن علی بن عشمان, دهمین سلطان مریتی (حک ۷۳۹۰۷۳۲ی/ 
۲ -۱۳۴۸م) به افريقیه حمله برد و بر بجایه دست یافت و امیر محمذ 
و خانواده‌اش را به تلمسان, در مغرب میانه تبعید کرد و برجی نیز ناگزیر 
راهی تلمسان شد: وی که گویا در آن زمان شهرتی کسب کرده بود, در 
آنجا به خدمت سلطان ابو عنان (<۱۳۵۸-۱۳۴۸/۵۷۵۹-۷۴۹5ع) پس 
سلطان ابوالحسن که در آن زمان در بجایه حکومت می‌راند, درآمد و 
عهده‌دار کتابت وی شد: پرجی یک بار نیز حج گزارد (ابن خطیب. 
همانجا؛ ابن‌خلدون, ۶۵؛ ابن قاضی, مقری, هنانجاها): 

بجز اینها, برجی به عنوان سفیر به سرزمینهایی چون مصر و قشتاله 


فرستاده شد (ابن خطیب, الکتیبة..., ۲۵۱؛ ابن قاضی, ۳۱۲/۱؛ مقری, ‏ 


۶) از جمله وی در ۸۱۳۵۵/۷۵۶ از جانب ابوعنان به مضتر رفت تا 
در مراسم خاص «مولودی خوانی و تقدیم مدح نامه سلطان به مزار 
حضرت رسول(ض)») شرکت کند (دربار؛ اين مراسم, نک: عبادی, 
۲ طنجی,۲۴۸). در بازگشت, وصفهای وی از شگفتیها و دیدنیهای 
بصر برای بسلطان و حاضران بسیار جالب توجه بوده است 
(ابن‌خلدون. ۲۴۸؛مقری, ۰۲۵۵/۵ ۲۵۶ ابن خطیب, الا حاطّة, ۲۹۵/۲ 
۳۹۹ 

در ۱۳۴۸/۷۴۹م ابوعنان خود زمام امور رأبه دست گرفت و برجی 
را همراه خود به فاس در مغرب اقصی برد. ابوعنان این پار مقامی را که 
شایسته برجی بود, به وی نداد, ترا محمدین اپی عمرو اداره امور را در 
دنت داشت و برجی تلها به همکاری با وی بسنده کرد: تا آنکه ابوعنان 
کشته شد (اين خلدون, ۶۵) و او به خدمت پسرش محمد دوم (حک 
۷۶۰-۹ /۱۳۵۹-۱۳۵۸ع) درآمد و قاضی فاس شد. پس از آن به 
خدمت برادر آبوعنان, ابوسالم علی دوم (ح5 ۰ ۷۶۲-۷۶ق) درآمد و کار 
کتابت وی را به عهده گرفت, تا اینکه آبن مرزوق اپوعبد الله محید ابن 
احمد بر ابوسالم غالب آمد و برجی از کار برکنار شد. وی پس از این 
فقط به کار قضا در سپاه پرداخت, تا سرانجام چشم از جهان فزوبست 
( این خطیب. همان, ۲۹۴/۲ ابن خلدون, هسانجا ؛ ابن‌قاضی ۳۱۱/۱۱): 


برجی‌با ابن خطیب (د ۷۷۶ق/۱۳۷۲م) معاصر بود و در شعری او را 
مخاطب قرار داده. و برای یکی از دوستانش از وی شفاعت خواسته 
است (ابن خطیب, الکتیبه, ۲۵۲-۱). در هیچ یک از منابع به دیوان 
وی اشاره‌ای نشده است: اما اشعاری که از وی باقن مانده: حدود ۱۰۲ 
بیت است؛ از جمله یک قصید پائیه در ۸۲ بیت است که به مناسبت تولد 
حضرت رسول (صن) سروده: و در حضور ملک مضرز برخوانده است 
(همان. ۲۵۴-۲۵۲, نیز الاحاطة, ۰۲۹۹۲۹۵/۲ ۷۲-۷۰/۶؛ برای بقیة 
اشعاز وی,نگ: همو, الکتیبه, ۲۵۲-۲۵۱؛ ابن قاضی, ۰۳۱۱/۱ ۳۸۲)- 
ماخذ: . ابن ختلیپ, محمد,الاحاطة فی اخباز غرناطة: به کوشش محمد عبدالله غتان 
قاهره, ۱۳۹۴ ق؛ هموی الکتية الکامته, به کوشش احسان عباس, پررت» ۸۱۹۶۲؛ 
ابن خللدون, التعریض, به کرشش محمد بن تاویت طنجی, قاهره ۱۳۷۰ق ابن قاضی 
مکناسی, اخم, جزوة الا قتساس: رباط : ۳ ۱۹۷م؛بایا تبکتی: احمل نیل لا بتهاج, 
بهکرشش عبدالحمید عبدالله هرامه, طرابلس؛ ۲۶ للنینی, محمدبن 
تاریت. تعلیقات بر التعریف (نکد هم این خلدرن)؛ عبادی. اجمد. مختار و عبدالعزیز: 
اهرانی, حاشیه بسر نفاضة الجراب ابن خعلیب, قاهره, دارالكاتپ العربی؛ مقری, احمد 
نف الطیب, به کرشش احسان عباس, ۸/۱۳۸۸ ۶ ۱۹م؛یاقرت,پلدان. 
۱ رضران ساح 


بجی: ممالیک نک ممالیک مصر. 
پرجیس» نکن مشتری. 


بُزخوار و یمه.. شهرستانی در استان اصفهان که مرکز آن 
شاهین شهر نام دارد. این شهرستان دارای ۲ بخش و ۸ شهر و ۶ 
دهستان است (ن5: تقسیمات ۱۲۰۰۰۰). برخوار و میمه از شمال به 
شهرستانهای کاشان, نطنز و استان مرکزی». از جنوّب به: اضفهان, 
خمینی شهر و نجف‌آباد, از شرق به اردستان , و از غرب به گلپایگان و 
نجفب آباد محدود است ( سرشماری, نقشه؛ جعفری, .)۱۶٩‏ 

رشته کوههای کرکس در شمال و شمال شرقی این شهرستان واقع 
است ورودخانه‌های چندی که خشک رودهایی بیش نیستند, نیز در این 
شهرستان قرار دارند که مهم ترین آنها رود جوشتان, شه, رود محمود 
آباد و دستکن. است (همانجا). برخوار و میمه دارای آب و هوانن 
خشک و معتدل است ( فرهنگ, :۵). بنا ببر سرشماری ۱۳۷۵ش, 
برخوار ومیمه دارای ۲۱۸۴۳۴ نفرجمعیت بوده است که ۸۳۴۰۳ نفر: 
آن در شاهین شهر, مرکز این شهرستان زندگی می‌کردند (آما رنه .... 
۷سرشما ری» چهل رهثبت), 
این شهر جدید التاسیس.مهاجران بسیاری را از جاهای مختلف 
بران پذیرفته, و همچنان ذر حال توسعه است (جغرافیا ۰.۰: ۳۱۷/۱)- 
قتصاد برخوار ومیمه بر کشاورزی, دامداری و قالی‌بافی و کار دزن 
کارخانه‌ها متکی اسنت (فرهنگ, هبانجا). 
.. شهرستان برخوار و میمه از مناطق کهن ایران ایستکه در تاریخ 
ساطیری ایران هم به آن اشازه شده است و گفته‌اند بهمن‌بن اسفندیار 
۳ آتشکده دز اضفهان ساخت که یکی از آنها در یکی از رونتاهای 
برخوار قرار داشت (حمزه, ۳۲؛ مجمل التواریخ ۰۰:: ۵۴). پرخوار در: 


سده ق یکی از رستاقهای اصفهان به شمار می‌رفته است (یعقوبی. 
۴۱+ ابن خردادبه,۲۰) .این حوقل از برخوار به عنوان منطقه‌ای آباد که 
آب آن از کا ریز تأمین می‌شده,و محصولاتش پنبه و غلات بوده,یاد کرده 
است (۳۶۶/۲)- در سد؛ ۸ق برخوار دارای ۲۷ پاره‌دیه بوده: و گز 
بزرگ ترین آنها په شماز می‌رفته است (حمدالله, ۵۱). اين منطقه تا 
سدة ۱۲ق آبادیهای معتبر و زمینهای کشا ورزی فرآوان داشته است که با 
حمله افغانها ریران, و از شمار مناطق آباد و جمعیت آن کاسته شد و تا 
اواخر دور قاجاریه نیز روستاهای آن ویران باقی ماند (اصفهانی. 
۳۰۳ 
هر چند که تاریخ این منطقه به پیش از اسلام می‌رسد. اما اثر 
تاریخی مهمی از ن ایام بر جای نمانده است. گهن‌ترین اثر تاریخی آن به 
زمان سلجوقیان بر می‌گردد که عبارت است از مسجد ومنارة سین در 
روستای سین که دارای یکی از قدیم ترین کاشیکاریهای دور اسلامی 
در ایران است. با توجه به دو کتیبه كوفي این بناء منار به ۵۲۶ ق و 
ساختمان به ٩‏ تعلق دارد (دایرةالمعارف ..., ۸۵؛ مشکوتی, ۲۹؛ 
همایی. ۱ سجد و منارة واقغ در گر یکی:از شهرهای این 
شهرستان - هم اضلا * از آثار دور؛ سلجوقی است که در زمان شاه 
اسماعیل و دیگر شاهان صفوی مرمت شد و بخشهایی به آن افزوده 
گردید. این مسجد دارای کتیبه‌ای به تاریخ ۰۸۵ ۰ق و دو سنگاب قدیمی 
است (دایرةالمعارف, ۲٩؛‏ مشکوتی: ۳۱). در شهر گز همچنین یک 
کار وانسرای شاه عباسی نیز دیده می‌شود (همو, ۵۳؛هنرفزء ۰)۸۶۳ 
ماخده آمارنانة استان اصفهان (۱۳۷۵ش)ء سازمان برنامه و بودجذ اشتان 
اصفهان, تهران, ۱۳۷۶ شابن حوقل محمد, صورةالارض, به کرشش کرأمرس, لیدبن؛ 
٩‏ ۸ ابن خردادبه, عبیداله,السالک و السالک, پسه کوشش 
۶۴ اسنهانی, مد نهدی؛ .تحت جهان افی تعریت الاصفهان: به کوشتن 
متوچهر ستوده, تهران: ۱۳۶۸ش؛ تقسیمات کشوری (۱۳۷۹ش)؛ دفتر تقسیمات 
کشوری, وزارت کشوره تهران, شه ۲؛ جعفری, عباس, دایرتالمعا رف جفرافیایی ایران» 
تهران, ۱۳۷۹ ش؛+جفرافیای کامل ایران, وزارت آموزش و پرررش, تهران, ۱۳۶۶ ش! 
حمدالله. مسترفی: نزهةالقلوبب؛ به, کرششلسترنج» لیدن, ۱۹۱۳/۵۱۳۳۱م؛ سمزةٌ 
اصفهانی.تاریخ سنی ملوک الا رض ‏ الانبیاء,ییروت, ۱ ۱۱۹۶دایرتالممارف بناهای 
تا ریشی ایران در دورة اسلای (مساجد تاریخی] به کوشش محمد مهدی عقابی: نهران» 
۸ سش؛ سرشماری: عمومی‌نفوس وشکن (۱۳۷۵ش) نتایج تفصیلی,شهرستان 
برخواز و میمه, مرکز آمارایران,تهران, ۱۳۷۶ ش+فرهنگ جفرافیییآبادیهای کشور 
(اصنهان), ادار؛ٌ جفرافیایی ارتش, تپران, ۱۳۶۷ش, ج ۱۷۱ مجمل التواریخ و 
القصتی, به کرشش محمد تقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ ش؛ مشکوتی, نصرت ال فهرست 
بناهای تاریخی و اماکن باستانی آیران؛ تهران: ۱۳۳۹ ش؛ همایی, جلال الاین, تاریخ 
اضنهان (هتر و هنرمندان): به کرشش ماهدخت باثر همایی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ هنرفره 
لطف الله, گنج آناز تاریخی اصفهان, اصفهان, ۱۳۴۴ ش؛ یعقربی» احمده البلدان» 
نجف, ۰۴۱۱۱۸6۱۳۳۷ شیواجعفری 


دخویه, لیدن» 


برخوزدار رای متخلص به ممتاز,. فرزند محنود.ترکیان» 
ادیپ , شاعر و قصه‌پزداز سدة ۱۷/۵۱۱م که در دستگاه حاکمان صفوی 
به منشیگری روزگاز می‌گذراند: دربارة او دانسته‌هانن اندک در دست 
است که بیشترین آنها برگرفته از مقدمهُ وی بر کتاب محبوب القلوب 


پرخوردار ۶۸۰ 


است. زمان تولد او را اوایل سده ۱۱ق حدس زده‌اند (ظهورالدینوف» 
۳ ذذکاوتی, ۴. ۵) و زادگاهش را به تحقیق. شهر فراه دانسته‌اند 
(ظهورالدینوف همانجا). 

برخوردار, چنانکه خود می‌نویسد, مقدمات علوم را در زادگاه خود 
فراگرفت و سپس به نویسندگی وشاعری روی آورد (صن .)٩‏ او پس از 
مدتی از فزاه خارج شد و به مرو شاهجهان رفت و به خدمت اصلان- 
خان حاکم آن شهر درآسد و زندگی آسوده‌ای را آغاز کرد, ولی پس از 
در سال آنجا را ترک گفت و روانة اصفهان گردید (همو.:۱) و منشی 
حننن قلی خان قوریچی, حاکم اصنهان (۱۵۹۹/6۱۰۲۹-۱۰۰۷- 
۰) شد (همانجا؛ ذکاوتی,۱). 

ی وه اش شرت 
حکایات شفاهی و کتبی فراهم آورد و آن را رعنا وزیا نام‌نهاد (ص ٩۱۲‏ 
صنا, ۲۸۵ ۰) و به مرور ایام, قصه‌هایی بدین مجفوعه افزود تا شمار 
آنها را به . ۰ رساند و این مجموعه را محفل ارا نانید (ض ۱۳). در 
ی زمان هوای خراسان به سرش افتاد. ابتدا به زادگاه خود فراه 
باز ذشت رپس از مدتی راهی هرات شد و از آنجا به مشهد و سپس به 
ألكاي «دررن» (از توابع درگز) رفت (همو. ۱۴-۱۳) و.چون در 
گر یافته بود 
(نفیسی: .۰۳۶۲/۱ به خدمت منوجهر بن قرجقای که در ۱۰۳۵ق/ 
۱۶۷۶م. از طرف شاه عباس به حکومت آن سامان رسیده بود,درآمد و 
مدت ۳ شال در این کار بماند (برخوردار: ۱۴ 9 ۱۳۰ 
ظهورالدینوف, همانجا ؛ صفا, ۱۸۰۳/۵ )۰ 

ی ی ره 
بر الکای درون تاخت (برخوردار؛ ۱۷؛ مردوخ, .)٩۸‏ در این تهاجم 
اموال بسیاری از مردم, از جمله محف لآرا. منشآت و دیگر نوشبته‌های 
برخوردار به یغما رفت (برخوردار,۲۳-۲۳)- 

برخوردار پس از اين واقعه: در هرات و خبوشان (قوجان) اقامت 
گزید و در هرات, قصف ((شمسه و قهقهه» (بخشی از کتاب محف لآرا) 
را بار دیگر تدوین, و به حاکم آن شهر: ایعنی صفی قلی شاملو هدیه کرد؛ 
اما به نیب فتنه‌انگیزی تنگ‌نظران, ظاه رآ مورد بی‌مهری قرار گرفت و 
به ناگزیر هرات را ترک گفت و به خبوشان بازگشت (ظهورالدینوف: 
۴ 

برخوردار به تشویق دوستان خود, در خبوشان بار دیگر دست به کار 
بازنویسی و تدوین کتاب اژ دست رفتذ خود, محفل آرا شد و آنچه از 
کتاب به خاطر داشت,بازنوشت و کتابی جدید (در یک مقدمه, ۵ باب و 
یک خاتمه), فراهم آوزد ونام محبوب القلوب بز آن نهاد (نک:همانجا). 

از پایان زندگی برخوردار و زمان مرگ او اطلاعی در بست نیست. 
ولیمقبرة او در قریه ده در اطراف شهر فراه (دست‌کم تا پیش از 
جنگهای داخلی افغانستان) موجود بوده است (مایل هزوی» ۷۹۰ 

مه‌ترین اثر برخوردار, کتاب محبوباتلوب است. از او دیوانی 
تاکنون دیده نشده ابست و ظاهراً شزوده‌های او همانهاشت که در 


۶۸۲ پرداسکن 


لابه لای قصه‌های محبوبالقلوب آمده است (نک: جم). نفیسی کتابی به 
نام احسن السیر (تاریخ عمزمی از آغاز تا دورف صفوی) را به وی نسبت 
می‌دهد و بر آن است که اين کتاب به دستور شاه اسماعیل اول: تدزین 
شده است (همانجا). سخن نفیسی بنیادی استوار ندارد. زیرا به گفتة 
استوری (1)1(/535), احسن السیر در سالهای ۱۵۲۴/۵۹۳۷-۹۳۰- 
۱ یعنی دست‌کم حدود.۷۰ سال پیش از تولد فراهی تألیف شده 
است: 
ماخذ:. اسکندرییک منشی,عالم آزای عباسی, تهران: ۰ ۱۳۵ برخرردار فراهی: 
محبوپ القلوب ‏ محفل ارا - رعبا و زیبا (دورٌ کامل کتاب): تهران. ۱۳۳۶ش؛ 
ذکاوتی قراگوزلو, علیرضا, مقدمه بر داستانهای محبوب القلوب ب رخرردار فراهی, تهران» 
۳ ش؛ صفاء ذبیم‌الله, تاریخ ادبیات در ایران» تهران, ۱۳۷۰ش؛ ظهررالایئوف: 
ایربکر, «روزگار و آثار مپرزابرخرردار فرافی», خراسان, کابل, ۳ ۱۳۶شن»س ۴ شم 
۱ ۲ مایل هروی, غلامرضا: حواشی ر تعلیقات بر جغرافیای حافظ ابرو: تهران: 
۹ ش؛مردوخ کردستانی, مسمد. تاریخ, تهران. ۱۳۷۹ شٍ؛ نفیسی, سعید. تاریخ 
نظم و شر در ايران ر در زبان فارسی,تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛نیز: 
ی ۱ 
علی میرانصاری 


بزذآشکن: . نام شهرستان و شهری در استان خراسان در جنوب 
غربی مشهد. ۱ 
 :‏ شهرستان برداسکن: این شهرستان از شمال به سنبزوا, از جنوب 
به فردوس و طبس, از خاور به کاشمر و از باختر به کویر نیک محدود 
است و از یک شهر, دو بخش به نامهای مرکزی و انابد, و ۴ دهستان 
تشکیل شده که ۱۱۹ آبادی را دز بر می‌گیرد ( سرشما ری ..» پانزده, نیز 
نقشه). نواجی شمالی"برداسکن کوهستانی, و نواحی جنوبی و مرکزی 
آن جلگه‌ای است ( فرهنگ ..:: ۱۱). به همین‌سبب, اختلاف دما در 
مناطق مختلف آن بسیار است (گابریل,۲۱۸). میانگین بارندگی سالانه 
آن ۰ ۱۵ میلی‌متر, و آب و هوایی آن به سبب نزدیکی با کویر خشک است. 
دمای مرکز شهرستان, در تاستان به ۴۵ و در زمستان به ۵ سانتی‌گراد 
می‌رسد (فرهنگ: ۱۲). 

بخش شمالی برداسکن را کوههای با عغ دشت, پتوگودژ دارو, بغل 
باغ» سیر, زینو, بیژ ورد, تک حوض, کال موشی, قلعه توت و زنگالو 
فراگرفته است. رشته کوهی نیز در غرب این شهرستان وجود دارد که 
مهم ترین قله‌های آن اینهاست: گورچماق, گورتیجو, شاداب و ززد 
(همان,۱۱).رودخانه‌های‌فصلی و کاریزهایمتعددی در این‌شهرستان 
جریان دارند, اما مهم ترین رود دائمی آن که بخش اعظم اراضی آن را 
مشروپ می‌سازد, رودخانهة پرداسکن است که از دامنه‌های کوه ۲۱۱۵۰ 
متری بیژورد واقع در ۲۱ کیلومتری شمال برداسکن سرچشمه می گیرد و 
از شمال به جنوب جزیان می‌یابد و در سر راه خود روستاهای بیژورد. 
حاجی آباد. کبودان و نظام آپاد را مشروب می کند و واردشهر برداسکن 
می‌شود و پس از عبور از اين شهر با رودخانة سییر تلاقی می‌کند. و 
رودخانة شور منطقهُ برداسکنرا به وجود می‌آورد: این رودخاند. 
فصلی و کم آب, و جریانهای سیلابی آن تند و شدید است و سفره آبهای 


زیرزمینی دشت برداسکن را تغذیه می‌کند (افشین, ۳۹۰/۲). 

ویژگیهای اجتماعی و اقتضادی: جمعیت شهرستان برداسکن 
براساس سرشمازی ۱۳۷۵ش, ۶۴۰۰۶۵ نف بوده است که از این شمار 
۱ آنها در مناطق شهری و بقیه دز مناطق رستایین سکنیل 
داشته‌اند ( سرشماری, شانزده). اقتصاد منطقه بر کشاورزی استوار و 
از رواج نسبی ی زخوردار است وبه روش سنتی انجام می‌شود. مهم ترین 
فرآورده‌های کشاورزی آن عبارتند از گندم, جو, پنبه, زیره. تزه‌بار و 
بنشن. افزون بر این؛ برخی گیاهان که مصرف صنعتن و دارویی دارند, 
نیز در منطقه می‌رویند که مهم ترین آنها گل گاوزبان, شاتره, ترنجبینآو 
کتیراست. پرشش گیاهی مناسب برای چرای دام نیز وجود دارد و 
پرورش گوسفند و گاو و شتر به شیوة سنتی از دیگر فعالیتهای اقتصادی 
مردم شهرستان است. پشم حاصل از دامداری به مصرف قالی‌بافی 
می‌رسد. که از اشتغالات سینتی .خانوارهاست (فرهنگ, ۱۷۱۱). 
باغداری نیز از رواج نسبی بررخوردار است و مهم ترین محصولات آن 
انگور, سیب, انجیز, آلوء زردآلو؛ گلابی و هلوست. : 

شهرستان برداسکن دارای معادن نسبتا مهمی همچون معدن سرب 
مس, قلع و روی است و معدن: تکنار دز کوههای قله توت در..۴۰ 
کیلومتری شهر برداسکن و معدن زنگالودر.۰ ۷ کیلومتزی شمال باختری 
مرکز شهرستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرآورده‌های این 
معدنها به خارج صادر می‌گردد (همان,۱۱): 

شهر برداسکن: این شهر که مرکز شهرستان برداسکن است, در 
۵کیلومتری ,غرب کاشمر واقع. شده, و ارتفا ع. آن از سطح. دریا 
۵متر است. شهز در ۵۷ و۵۶ طول شرقی و۳۵ و ۱۷ عرض شمالی 
قرار گرفته است (جعفری: ۱۷۰؛ مفخم, ۴۷). جمعیت آن بر اساس 
سرشماری ۱۳۷۵ش,۰۸۲ ۱۷ نفر بوده است ( سرشماری, چهل). 

پيشينة تاریخی: اگر چه ناحیه و شهر ترشیز (کاشمر امروزی) که 
پرداسکن از توابع آن است؛ از پیشینه تاریخی بسیار درازی برخوردار 
است (نک: خسروی, ۲۱-۲۰, ۱۳۱۳۰ ۳۷؛ حکیم, ۳۷۴۳۷۳), اما نام 
برداسکن در منابع کهن دیده نمی‌شود. نخستین منابع تاریطی که از 
برداسکن نام برده‌اند به حدود ۱۵۰ سال پیش می‌رسد. از منابع فارسی 
نخستین بار اعتماد السلطته از آن نام برده, و آن را قضبه‌ای با ۴ هزار نفر 
جمعیت و منزل چهارم از راه طبش به نیشابور معرفی کزدة است 
(۷۰/۳,۱), همچنین مک گرگورکه در اواخرسد؛ ۱۳ق/۱۹م ازخراسان 
به سوی شمال غربی اففانستان در حرکت بوده؛ برداسکن را روستایی با 
آب خوب و آزوقه و راه‌هموار وصف کرده است (۱۹۵/۲): 

ذر اطراف این شهر آثاری از ۴ قلع بسیار کهن موجود انت که 
پيشينة آنها بهقبل از اسلام می‌رسد (فرهنگ, ۱۲). روستای کشمر که 
مجل بر وکهنسال و معروفی بوده است و به گفت فردوسی نشاندة دست 
زردشت بوده (ن؟: خسروی,۲۳): و حمدالله مستوفی آن را به جاماسسب 
حکیم نسبت داده است (رص ۱۴۲ ). در فاصلهً اندکی از برداسکن قرار 


دارد: 


از دیگر بناهای تاریخی مهم اين شهر می‌توان منار؛ُ فیروزاباد را نام 
برد که در ۱۷کیلومتری شهر برداسکن واقع است. این منازه که از آجر 
ساخته شده, ۱۸متر ارتفا ع دارد و مربوط به. سدهٌ ۵۷ است 
(مشکوتی, ۱٩؛‏ خسروی, ۱۱۵-۱۱۴). همچنین مقبره یا بر ج علی‌آباد 
که به بر ج کشمر نیز معروف اسث و در فاصلهُ اندکی از روستای کشمر 
واقع شده, از آثار باستانی با ارزش برداسکن به شنمار می‌رود 
(همانجاها). این بنا نیز از یادگارهای سد؛ ۷ق است (گابریل, ۰)۲۱۵ 
دیگر آثار تاریخی شهر اینهاست: مزار امام زاده سید الحسینی درجنوب 
غربی روستای سرنخواب در ۴۵ کیلومتری غرب برداسکن؛.مزار 
خانقاه در ۲۴ کیلومتری شمال برداشکن؛ مزار امام زاده سیدابراهیم و 
نیز مزار بی‌بی‌حوا در شمال جادة برداسکن به شهرآباد؛ مزار کوشه در 
سمت جنوبی جاد مذکور و نیز مزار آمام زاده سید هاشم در قریة اناید 
(خسروی,۰)۱۲۹ 
ماخذ: اعتماد السلطنه, محمدحنن: مطلع الشنشش؛ تهران» ۱۳۵۵ ش؛ افشین, یدالله, 
رردخانه‌های ایران؛ تهران,۱۳۷۳ش؛ جعفری,عبأس, گیتاشناسی ایران (داثرةالمعارف 
جغرافیانی ایزان)؛ تهران, ۱۳۷۹ش؛ حکیم» محمدنقی, گلج دانش (جفرافیای تاریخی 
شهرهای ایران)؛ به کرشش مُخمذ علی صرنی و جنشید کیانفر, تهران: ۱۳۶۶+ 
حمدالله مستوفی,زهة القاوب, به کوشش لسترنج, لیدن, ۱۳۳۱ ۱۳/۵ ٩۱ع!‏ خسروی, 
مخمدرضا: تازیخ کاشبر: مشهد؛ ۱۳۷۲ش؛ سرشماری عمرمی نفرس و سکن 
(۱۳۷۵ش)؛ استان خراسان, مرکز آمار ایزان, تهران, ۱۳۷۶ش فرهنگ جغرافیایی 
آبادیهای کشور (کاشمر), ادار؛ جغرافیایی ارتش, تهران, ۱۳۶۳ش؛ ج۲ ۲؛ گابریل, 
آلفونس؛ عبور از صحاری ابران» ترجمد فرامرژ نجد. سنمیعی, مشهد: ۱۳۷۱ش؛ 
مشکوتن؛. نصرت الله, فهرست بناهای تازیخی و اماکن باستانی ایران» تهران, 
اش مفخم پایان: لطف الله: فرهنگ آیادیهای ایران, تهران» ۱۳۳۹ش۱ 
* مک‌گرگوزه سیء » شرحاسفری به ایالت خراسنان و شمال غربی اففانستان: ترجمةً 
اسدالله توکلی طبسی, مشهد, ۱۳۶۸ شن. محمدسیدی 


بذْسیر. شهرستان و شهری در استان کرمان که از آن به مشیز 
نیزیاد می‌شبود, 

وجه تسمیه: بردسیر معرب بردشیر مأخوذ ازبه اردشیر است. این 
نام در زیان پهلوی «وة آزتخشیر» بوده که بعدها به (وه اردشیر» و 
«به‌اردشیر» تبدیل شده است (نک: نولدکه, ۶۱؛ بارتولد, 137؛ لسترنج» 
3 برخی از جغرافی‌نویسان نام برذیر را به معنای منطقه سردسیر 
در مقابل گرمسیر آورد‌اند (ن5: زین‌العابدین,۱۳۴).تا قرن ۱۴/۵۸ نام 
بردسیر بر مرکز ولایت کرمان (شهز کنونی کرمان) اطلاقمی‌شد. پس 
از اين تاريخ, نام کرمان نیز در منابع به‌جای بردسیر به‌کار برده می‌شده 
است (نک: شبانکاره‌ای, ۱۸۸): ظاهراً از قرن ۱۰ق به بعد نام بردسیر 
دیگر بای اطلاق به مرکز ایالت به‌کار برده نشد (۷/150, ۰)1212 بزدسیر 
به تدریج به ناحیة کوهستانی غربی کرمان (بلوک بردسیر) و در نهایت 
به‌صورت عام به آبادی مشیز اطلاق شده است.(وزبری, جغرافیا..ن» 
۳۳ 
شهرستان بردسیر: این شهرستان از شمال به شهرستانهای کرمان 
و رفسنجیان, از شرق به شهرستان کرمان, از جنوب به شهرستان 


بردسیر 2۳ 


بافت, و از مغرب به شهرستانهای رفسنجان:و سیرجان محدود است 
(سرشماری...,نقشه). شهرستان بردسیر ازیک بخش, ۶ دهستان و۳ 
شهر به نامهای بردسیر, گلزار و نگار تشکیل شده است ( نشریه.... 
۴). این شهرستان در دره‌ای با جهت شمال غربی - جنوب شرقی در 
جنوب غربی کرمان واقع است. دره دارای شیب ملایمی است که 
ارتفاع آن میان ۱۹۷۰ و ,۲۳۳۰۰ متر از سطح دریا. تفییر ابی‌کند 
(میرحیدر, ۴۶۹). کوه کله گاو در شمال غربی در؛ بردشیر, کوههای 
بال‌دراز و کله قرمز در حد.شمالی دره. کوههای جوپار در حد شرقق 
دره, کوه هزار در جنوب در بردسیر (همو, ۳۷۰-۴۶۹), کوه ترم بلوچی 
در مفرپ کوه هزار, کزه سنگ صیاد و کوههای اهورک و نارپ در 
مغرب آن, کوه چهل تن در گوشة جنوب غربی دره, کوه پنج در مفرب 
دره بردسیر, کوه شاه یا لاله‌زار در جنوب دره, و کوه بیدخون (بیدخان) 
در جنوب شرقی شهرستان واقع.است (همو, ۴۷۰؛ رزمآرا, ۱۰۲- 
۳ ۱ 
از رودهای مهم این شهرستان لاله‌زار است که از کوههای لاله‌زار 
و پیدخون سرچشمه می‌گیرد؛ سپس با پیوستن رودخانه‌های فصلی 
پرشمار به آن و آبیاری نمودن زفینهای جنوب شهر بردسیر به نام رود 
آب بخشا از حدودیک کیلومتری شرق بردسیر عبور می‌کند. این رود در 
جهت شبمال باختری ادامه می‌یابد و سپس به نام کبوترخان در زمینهای 
شرق رفسنجان فروکش می‌نماید ( فرهنگ..., ۲۶؛ میرحیدر, ۳۴۷۲). 
بعد از لاله‌زار, رود چاری از لحاظ اهمیت دومین رود در بردسیر است 
(همانجا). از آبهای راکد شهرستان می‌توان به دریاچ ترشاب و 
دریاچ جلبی‌ساز اشاره کرد ( جغرافیا..... .)٩۴۳/۲‏ کازیزها از 
چاههای ژرف زیادی نیز در اطراف بردسیر وجود دارد ( فرهنگ, 
همانجا). 

آب و هوای این شهرستان معتدل و کوهستانی و زمستانهای آن 
سرد است. این شهرستان میدان وزش بادهای موسمی و فصلی است 
(جغرافیا : هسانجا): 

جمعیت شهرستان در سزشماری ۱۳۷۵شْ, ۷۴۵ ۶۵ نفر بوده است 
که از اين شمار ۳۹/۶۱/ در نقاط شهری و ۸۵۷/۹۵ در نقاط روستایی 
سکنی داشته‌اند ( سرشماری, شانزده). تیره‌های گودری, کماجی: 
خضری و کورکی از طایفة افشار در اطراف این شهرستان به شیوة 
چادرنشینان زندگی می‌کنند ( فرهنگ,۳۷) . 

کشاورزی عمده‌ترین فعالیت و ذزآمد اقتصادی مردم این شهرستان 
را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین فرآورده‌های کشاورزی بردسیر گندم,اجو, 
چغندرقند, پنبه. دانه‌های روغنی: سیب‌زهینی: پننته, میوه و تربار 
است. در پیشتر مزار ع,همراه با.کشاورزی, دامذاری به ویژه پرورش 
گوسفند رراج دارد. مهم‌ترین صادرات بردسیر. اینهاست: غلات: 
چغندرقند. مواد لبنی, پشم, پنبه,قالی. گلیم و جاجیم (همانجا؛ جغرافیا ‏ 
۲ میرحیدر: ۴۷۵). اين شهرستان به سبب قراز گرفتن در مسیز 
راه کرمان-سیرجان-بندرعباس, از اهمیت ارتباطی فراوان برخورداز 


ازذرم برد العجوز 


است ( جغرافیا, همانجا), 

شهر بردسیر: این شهر در ۵۶و ۳۴ طول شرقی و ۲۹ و۵۵ عرض 
شمالی, و در ارتفاع ۰ متری از سطح دریا واقع است (پاپلی. 
۶ جمعیت شهر بردسیر طبق سرشمازی ۱۳۷۵ش, ۱۵۲۴ ۲۵ نفر 
بوده است ( سنرشماری, چهل). 

آثار تاریخی: ‏ سابقة تاریخی شنهرستان بزدسیر به دورة پیش از 
اسلام برمی‌گردد و پراساس کشفیات باستان‌شناشی/ قذمت سکنی در 
تل ابلیس (در۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهربردسیر نزدیک روستای 
علی‌آباد) حدود ۷ هزاز سال تخمین زده شده است (نک: میرحیدر, 
۶۹-۶ در روستای نگار(قنات‌با نگار) در ۱۸ کیلومتری جنوب 
شرقی بردسیر که راه اصلی کرمان به بافت از آن می‌گذرد, ويرانه‌هاي 
بسجدی کهن با منارای از دوره سلجوقی به‌نام بر ج نگار؛با کتیبهای به 
خط کوفی در آن قرار دارد. ظاهراٌ این ویرانه‌ها با مقر شهر تاریخی 
خْتاب (ابن اثیر, ۵۴۷/۹: جناب؛ مقدسی, ۳۴۷: خوناوب) مطابقت 
دارد که در مسیر راه سیرجان:و بم قرار داشته است: به نوشتهٌ مقدسی 
این شهر در قرن ۴ق/۱۰م مسجد جامعی در میان بازار داشته, و دارای 
کشتزارهای فراوان بوده است (ص ۰)۳۴۸ ,1 

آبادی کوچک غویرا (یا عییرا) در جدود ۴۵ کیلومتری شرق شهز 
بردسیر نیز دازای. آثارن تاریخی است. به گفتٌ مقدسی.غبیرا دارای 
کهن‌دژی بوده. و مشجد جامع آن در میان شهر, و بازار آن در پیردن 
شهر توسط ابن الیاس ساخته شده بوده است (همانجا). روستای قلعه 
عسکر در حدود ۶۴ کیلومتری جنوب شهر بردسیر دارای کاروانسراین 
قدیم (از دور؛ قاجاریه) است (وزبری, جغرافیا: ۱۳۵). بردسیر 
زیارتگاهنی به‌نام بقع پیر بر حبق جازسوز از فرن ۱۳/۷ دارد که 
احتمالا روی آتشکده‌ای بنا شده است ( فرهنگ, همانجا)..اين بقعه 
دارای تزیینات گچ‌پری و خطوط کوفی و نقاشیهای بسپار جالب. و 
آرامگاه۳تن از مشاهیر است (همانجا). 

پیشینه تاریخی: از مشیز نخستین‌بار در اوایل سد؛ ۶ق/۱۲م دز 
عقدالعلی با عنوان مرغزار مشیز یاد شده است ( افضل‌الدین, ۰)8۸ در 
دور؛ سلاجقة کرمان, آبادی مشیز مرغزار پهناوری بود که همه ساله 
احشام و اسبها را در آنجا به چرا می‌بردند و امرای ولایت در آنجا به 
یبلاق می‌رفتند (نک: محمدین ابراهیم, ۸۱). قرارگیری این شهر بر سر 
راههای اصلی, آن را به محل کشاکش و نزاع در برخی مقاطع تاریخی 
تبدیل کرد (مثلا نک: ناصر الذین؛ ۳۴-۳۲ ۱۷۶,۷۵ مرعشی, ۶۸۰۵۴- 
۹ 

در ۱۷۹۱/۱۲۰۵ لطفعلی‌خان زند از راه سیرجان وارد مشیز شد 
و محمدقلی‌خان آرشلوی مشیزی, رئیس بلوک بردسیر از وی استقبال 
کرد (وزیری؛.تاریخ»:۳۴۳). در ۱۲۰۸ق .اقامحیدخان قاجار برای 
تصرف. قلعة: مشیر. با لطنعلی‌خان جنگید و.او را شکست داد و 
لطفعلی‌خان: ناچاز به کرمان گزیخت. (هدایت؛ ۲۵۳/۹)؛ در 6۱۲۵۷/ 
۱ فلع مشیز به تصرف آقاخان محلاتی درآمد و از آنجا فتح‌نامه به 


اطراف و اکناف فرستاد (همو, ۰۲۴۸/۱۰ ۲۶۰). 
میرزاآقاخان کرمانی از آزادی‌خواهان عصر مشروطیت. در قلعة 
مشیز از دهات بلوک بردسیر متولد شد (باستانی. ۰ متارن دورةٌ 
قاجاز, مشیز قلح معروفی به نام ابردژ داشت. این قلعه مقر عامل 
حکمران کرمان و ضابط املاک خالصةً پلوک بردسیر بود (وزیریک: 
جغرافیا, ۱۳۶؛ رزم‌آرا, ۱۰۵).به گفتة وزیری"در همین دوره, بلوک 
بردنیر داراق محصولات کشاورزی آنبوهی برد که به ویژه نخود آن از 
طریق بندرعباس به هندوستان صادر می‌شد (همانجا). 
ماخذ: ...ابن اثرء الکامل؛ افضل‌الدین کرمانی؛ احمد عقد العلی, بد کرشش علی‌محمد 
عامری نائیلی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ باستانی‌باریزی, محمدابراهيم, تعلیقات بر جغرافیای 
کرمان (نک: هم» وزیری)؛ پابلی یزدی, محمدحسین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی 
کتنور: مشهد. ۱۳۶۷شن؛ جقرافیای کامل ایران. وزارت آموزش از پزورش: تهرآن: 
۶ ش ززم‌آرا؛ علی, جفرافیای نثلافی کرمانء تهران, ۱۳۲۳ش؛ زین‌الغابدین 
شیردانی؛ بستان السیاسه. تهران, ۱۳۱۵ق؛ سرشماری عمومی نفوس و سکن 
(۱۳۷۵ش)/ نتایج تفصیلی, شهرستان بردسیر, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ 
شبانکاره‌ایء محید, مجمع الانساب, به کوخش هاشم محدت. تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
فرهنگ جنرانیایی آبادیهای کشرر (سیرجان), ادارٌ جفرافیایی ارتش, تهران: 
۲ اش ج ۱۱۰۵ محمد بن ابراهیم» سلجوفیان و غز در کرمان, بد, کرشش 
پاستانی‌پاریزی: تهرانه ۳ ش؛ مرعشی صفری, محمدخلیل, بجمع التواریخ, ید 
کرشش عباس اقبال آشتیانی, تهران۱۳:۲۸.۰ش؛ مشیزی, (بردسیری), محمدسیید, 
تدکرهُ صفویٌ کرمان, به کوش باستایپاریزی, تهران, ۱۳۶٩‏ ش؛ مقدسی, محمد, 
احسن التفاسیم؛ پیروت, ۰۸ ۱۱۹۸۷/6۱۴ میرسیدر, ده «گزارشی از یک معلالع 
جنرافیایی», مجلهٌ دانشکدء ادییات و علوم سای دانشگاه تهران, تهران؛ ۱۳۴۶ ش.س 
۳ شه ۴ ناصرالدین مثبی کرمانی, سبعل الملی, به کوشش عباس اقبال آشتیانی, 
تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ نشریة دفتر تقسیمات کشرری, معارنت سیاسی اجتماعی وزارت 
کشوره تهران؛ ۱۳۷۹ش, شم ۲؛ نولدکه, نلودره تاریخ.ایرانیان و عربها در زمان 
ساسانیان, ترجمه عباس زریاب, تهران, ۱۳۵۸ش! وزیری کرمانی؛ احبدعلی, تاریخ 
کرمان, به. کرشش باستائی: پاریزی, تهران, ۴۰۰ ۱۳ش؛ همو, جغرافیای: کرمان, به 
کرشش باستانی‌پاریزی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ هدایت. رضاقلی, ملحقات روضتةء الصفاء 
تهران, ۱۳۳۹ ش؛نیزه ۱ 
5۵0۵۵ .5 ۱۲ ا۱۳6 که مهن ههلا ۱۷۰۳۷ 4امتمحر 


۸ ۱۱ ۵ دااما م7 وت ماگ سا 82 1984 رحمهد۳ 
ی ۰ 01۱ 1۱وی ما2۵ 


بر میخسر 


ردالْعجوز. یا ایام المجوز, اصطلاحی که بر ۵ یا ۷ روز از 
روزهای سرد پایان زمستان اطلاق می‌شود. در فرهنگ و ادییات ایران 
این ایام را بردعجوز (سعدی, ۱۰۱؛آنندرا ج, ۶۵۹/۱), روزگار عجوز و 
سرمای پیرزن (بیرونی, التفهیم۲۰ ۲۶۳-۲۶) می‌نامیدند: و امروز هم در 
تداول عام مردم تهران آن.را سرما پیرزن می‌خوانند. برخی, عجوز 
(پیرزن) را عَجز (< آخر, دنباله) خوانده‌اند, زیر! که این روزها به آخز 
زمستان می‌افتد (فنانجا؛ طبرسی: ۵۱۶/۹). بردالعجوز از ۲۶ شباط 
(درمین:ماه زمستان و پنجمین ماه سسریانی) آغاز می‌شود. اگر سال 
کبیسه باشد, ۴ رو زآن در شباط و ۲ روزش در آذار (آخرین ماه زمستان 
و ششمین ماه سریانی) می‌افند. و الا ۳ روز آن در شباط و ۴ روزش ذز 
آذار خواهد بود (بیرونی؛ الاناز,.:, ۲۵۴), در گاه شماری.ایران؛ سرما 
پرزن با ۳ روز آخر بهمن و ۴ روز اول اسفند تطبیق می‌کند (آنندراج, 


همانجا +لفت‌نامه..,ذیل‌برد)- 

اعراب برای هر یک از اين ۷ روز نام خاصی به کار می‌برند: مین 
روزی که سرما در آن شدت می‌گیرد؛ مر باد سرد و شدت سرما 
(نک: همان, ذیل صنبر)؛ ور زدایندة آثار این زوزها؛ آین, مردم را باه 
ترس از خود مر می‌کند؛ متیر برای آزار مردم مشاوره می‌کند:معلل, 
به بهانة کاستن از سرمای خود. مردع را فریب می‌دهد؛ مُطفی الجمر: 
سرمای این روز چنان سخت است که آتش را خاموش می‌کند. این روز 
را ثکفی القدر, یعنی روزی که با سرد آن آتش زير دیگ را خاموش 
می‌کند (ن؟: مسعودی, ۴۱۱/۳؛ یز بیسرونی, همانجا), نیز خوانده‌اند 
(فس:میدانی,۳۶۷۲), 

یعقوب بن اسحاق کندی کتابی دربارة ایام العجوز نوشته که پیرونی 
ضمن آشاره به آن به نقل از وی سیب دگرگونی و سردشدن هوا در این 
روزها را رسیدن آفتاب به تربیم اوجش دانسته است (بیرونی, التفهیم. 
۳ منجم گناپادی این حالت را فقط زمانی که اوج آفتاب در اواخر 
جوزا باشد. درست می‌داند (نک: باب پانزدهم. شر ح ایام عجوز). 

ایام عجوز را با ایام نجس و شومی تطبیق داده‌اند که بنابر اشارات 
قرآن کریم,قوم عادبر آثر تندباد سردی که ۷ شب و ۸ روز بر ایشان وزید, 
نابود شدند (الحاقة /۷/۶۹- ۸؛ نیز نک: فصلّت ۱۶/۴۱ : ایام تجساتٍ؛ 
قمرا؟۱۹/۵ :یم تخس) .بنابر روایات از میان این قوم تنهاپیرزنی باقی 
ماند که بر آنها عزاداری می‌کرد و او نیز روز هشتم درگذشت (بیرونی؛ 
الاثار. ۲۵۴- ۲۵۵؛ قزوینی, ۷۲؛ طبرسی, همانجا؛ خواندمیر, ۳۴؛ 
میرخواند ۷۶۰ ابوالفتوح,۰)۳۸۴/۵ , 

از قدیم در فرهنگ عاما مردم کشورهیی مان 
جریر؛ُ عربستان, و کشورهای اطراف و نزدیک دریای مدیترانه مانند 
ترکیه, سوریه, لبنان, مصر, لیبی, مراکش و الجزایر به اين ایام اشاره 
شده (نک: 17793 , 813), و نامهایی خاص برای آنها به کار رفته است؛ 
مثلا آن را در ترکیه. ایران, سورية, لبنان و مصر ایام العچوزیا بردالعجوز 
می‌خوانند؛ پربرهای مراکش:آن را عجوز (پیرزن), و در شمال مراکش 
((یوم السییع» یا ایام البنسیع» می‌گویند. در مصر. تونس, الجزایر و 
مراکش به اين ایام «طقس البارد» یا «طقس السبی» و یا (فترة العنز) 
هم می‌گویند (همانجا). ایام المجوز در میان کردها به ((زیپ»» ( افندی, 
۰ و نزد.مردم لرستان و ایلام به «دایا» معروف است (اسدیان, 
۱ 

اصطلاح بردالعجوز اشاره‌به افسانه‌هایی است که در آنها یک پیرزن 
تفش اصلی را دارد. مثلاً پیرزنی دور؛ سردی را پیش بینی می‌کند, يا 
پیرزنی از سرما می‌میزد, هبچنین در فرهنگ. عامةٌ مردم داسبتانهانی 
دربار؛‌پیرزن و گوساله اش»پیرزن وبزش, و پیرزن و رمه‌اش هنت که از 
اعصار دور به ما رتنیده: است: و .همه با پدیده‌های خاص هواشناسی 
ارتباط دارند (نکز 812 هبانجا). ایرانیان این سرما را مظهر پیرزنن 
می‌دانند که دو پسر به نام آهمن و بهمن دارد. اهمن و بهمن نیز هر یک 
۰ روز را به خود اختصاص داده‌اند. پس از چلهٌ کورچک زمستان, آهمن 


برد العجوز ۴۸۵ 


از اول ماه اسفند و بهمن از يازدهم اسفند آغاز می‌گردد. با تمام شدن 
دور؛ ۲۰ روزه آهمن و بهمن, به اضافة ۵ روز (ینجة دزدیده, پنجة 
مسترقه) که برای جبران کسری سال شمسی در قدیم به آخر سال 
می‌افزودند::سنرما پیرزن از ۲۶ اسفند آغاز می‌شود (انجوی شیزازی, 
۲ از جمله افسانه‌های مربوط به بردالعجوز آن انت که گفته‌اند 
پیرزنی چند شتر ماده داشت؛ با گرم شدن هوا ونیاز ث شترها به سرما برای 
جفت گیری, پیرزن نزد حضرت محمد ( عن ) می‌رود و کمک می‌خاهد . 
پیغنبر از خداوند نی خواهد تااسرما راباز گرداند.با آمدن دوبارةسرما, 
شترهای پیرزن جفت‌گیری مي‌کنند (ماسه؛ 1/182؛ ساعدی, ۱۳۷2۳۶ 
مکری, ۲۶).پندار کردها در مورد ایامالعجوز مبتنی بر افسانهای است 
که در آن اهمن و بهمن, فرزندان سرما پیرزن, پس از اینکه دورة 
عمزشان به سز می‌زشذ, می‌میرند و پیرزن به کوه می‌رود و به عزاداری 
می‌پردازد و به مردم می‌گوید اگر فرزندانم نیستندء من زنده‌ام و به 
خانه‌های شما می‌ایم و سرما می‌آورم. او از خشم زیورهای خود را پاره 
می‌کند و به زمین می‌ریزد که سبب بارانها و تگرگهای اواخر زمستان و 
اوایل بهار می‌شود (برای اطلاع پیشتز, نک: همو, ۲۴- ۲۵). کردها در 
این ایام از خانه بیرون نمي‌روند, زیرا این ایام را نحش می‌دانند (افندی, 
همانجا). 

مردم ارستان و ایلام معتقدند که «دایا» (سرما پیرزن) دارای دو 
فرزند به نام یبیل و تبییل است؛ و مردم همدان برآنند که (انه پیزه‌زن» 
دو پسر به نامهای آهمن و بهمن و یک دختر به نام «افتاب به حوت» 
دارد.هنگافی که نته پیرزن فرزند انش را از دست می‌دهد, از شدت غم و 
اندره به دنبال آنها به کزه می‌رود. چون آنها را نمی‌يابد, جاروی تشن 
می‌زند و می‌گوید: «کواهمنم.: کوبهمنم, دنیا رو. آتش.هی‌زنم!4, در 
افسانه ارها, سرا پیرزن کند؛ نیم سنوخته‌ای را به هوا پرتاب می‌کند؛ 
اگر به خشکی بیفتد. خشکسالی خواهد شد و اگر در آب بیفتد. سالین 
پربرکت در پیش است (اسدیان, ۲۱۳-۲۱۱ انجوی شیرازی, +۱۳٩‏ 
۴۰ 
۱ مردم فازس می‌پندارند. که سرماییرزن: پساز حدت بخفيدة ه 

سرما: خود را آرایش می‌کند و در «َرک» (تاب) می‌نشیند تا عمو 
نوروز از راه برسد و از او خواستگاری کند؛ اما خوابش می‌برد و زمانی 
برمی‌خیزد که سال تخویل شده است و از عمو نوروز هم خبری نیست. 
در له پیرزن یک روز باد می‌آید. می‌گویند پیرزن رفت و:روب می‌کند؛ 
یک روز تگرگ می‌آید, می‌گویند گلویند پیرزن پاره شده است (فقیری: 
۳۸ 

در میان اعراب افنانه‌های بسیاری مُربوط به ایام العجوز هنت. 
مثلا پبرزنی پسرانش را از سرمای شدید با خبر ساخته, آنها رااز چیدن 
پشم گوسفندانشان.نهی می‌کند. پسبران بهفتذ مادر اعتنا نمي‌کنند و 
گوسفندانشان را از دست می‌دهند (علی,۶۲۷/۴), افسانة دیگر دریارة 
پیرزن بیوه‌ای. است. که از پتترانش اجازه می‌خواهد.تا. ازدواج کند. 
پسران از او می‌خواهند که ۸ شب از خانه بیرن بماند تا با خواسته از 


۶۸۶ بردعد 


موافقت کنند. پیرزن در شب هفتم در بیرون از خانه می‌میرد. از این رو, 
سرمای این روزها را پردالمجوز گفهاند (همانجا). 
ماخذ: آنندراج: محمد پادشاه, یه کرشش محند دیبرسیاتی, تهران: ۱۳۳۵ش؛ 
ابرالفتوح رازی, حسین, ررح الجنان و روح الجتان, قم, ۴ ۰ ۱۴ق: اسدیان خرم آپادی, 
محمد و دیگران؛ باورها و دانسته‌ها در لرستان و ایلام, تهران, ۱۳۵۸ش؛ افندی 
بایزیدی, محمود, داب و رسوم کردان, به کوشش الکساندر ژاباه ترجمةٌ عزیز محمد پور 
داشبندی؛ انجوی شیرازی, ابوالقاسم. زستان, جشنها و اداب و نعتقدات, تهران, 
۴سش؛ بیرونی؛ ابرریحان, الاثار الباقية. بد کرشش ادرارد زاخاده لایپزیگ. 
۳ هر التفهيم, به کرشش جلال‌الدین همایی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ خراندمیر» 
غیات‌الاین» حبیپ‌السیر» به کوشش محمد دبیرسیاقی: تهرأن, ۲ ۱۳۶ش؛ ساعدی, 
غلامحسین, خیار یا مشکین‌شهره تهران. ۱۳۵۴ش؛ سعدی, گلستان, به کرشش 
غلامحسین یوسفی: تهران, ۱۳۶۸ش؛ طبرسی, فضل, مجمع البیان, به کرشش هاشم 
رسولی محلاتی و فضل‌الله یزدی طباطبايي» ببروت» ۴۰۸ ۱۹۸۸/۱ع؛ علی, جراده 
السقصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. بیروت / بنداد, ۱۹۷۶م؛ فقیری, ابرالقاسم» 
ترائه‌های محلی, شیراز, ۱۳۲۲ش؛ قرآن گریم؛ تزوینی. زکریاء عجائب المخلوقات؛ 
قاهره, ۱۹۵۶م؛ لفت نام دهخداء مسعرذی, علی» مرو الذهب, به کرشش باریید 
درمتار و پاره درکررتی, پارینن, 2۱۹۱۷؛مکری, محمد, «اهمن و بهمن»:ماءنوه تهران» 
۱سش,س ۰۲ شمه ۲؛ منجم. گنایادی, محمدقاسم, شرح یست باب ملامنلفره ج 
سنگی, ۱۲۷۴ ق؛ میدانی, احمد, السامی فی الاسامی, تهران, ۱۳۴۵ش؛ مبرخواند, 
محمد. روضه‌التسفا, تهران؛ ۱۳۳۵ ش؛ نیز: 
۰ رف۳۵۲ ,۵۳5۵۱۱۵5 متا الا۵0 ۵۱ 6۳۵۵۸۵۵۵ و رقعمما 12 
مریم میرفخرایی 


بزدعه» با برذعه, شهری کهن و تاریخی در سرزمین اران («م). 
ریرانه‌های این شهر نزدیک شهر کنونی بردع در جمهوری آذربایجان 
باقی است («داثرةالمعارف..», 11/145؛ پورداود, ۰۱۴۷/۲ ۰)۱۵۲ 
ظاهراً بردعه معرب نام ارمنی پرتّو است. نامهای دیگری که در متون 
ارمتی براي اين شهر آمده؛ پروزآپات (< پیروزآباد) (نک: کالان- 
کاتواتسی, 39), بردوی (ترور. 21), پروژکوات (2 پیروزکواد) (همو, 
6 مارکوارت, 118) است. کالان کاتواتسی از شهستان در محل 
پرتو نام برده (ص 69) که معنای قرازگاه شاهی و نیز شهر بزرگ دارد و 
مقصود وی شهر پرتو بوده است (سمباتیان, 198) .در حدودالعالم (ص 
۵ ۴)نزهةالقلوب (حمدالله, )٩۱‏ و شرف‌نامه (نظامی, ۲۷۷-۲۷۶) و 
برخی دیگر از نوشته‌ها اين نام به صورت بردع آمده است. در متون 
عربی اين نام به هر دو صورت برذعه و بردعه آمده است (نک: ابوالفدا, 
۰ این شهر را «برده‌دار)», و بردعه را معرب نام برده‌دار دانسته, و 
نوشته‌اند که بعضی شاهان از فراسوی ارمینیه. اسیران و بردگانی به این 
ناحیه میآوردند (نک: یاقوت, ۵۵۸/۱). شاید اين نظر درست باشد, زیرا 
در زبان پهلوی ریک به معنای برده و اسیر آمده است (فره‌وشی: 
فرهنگ فارسی.۳۱۰,:۰,فرهنگ زبان ...۰ ۵۸۰) نج 
را روم نوشته است ( شرفی‌نامه,۳۷۷). 

شرح بنای بردعه با افسانه‌هایی آميخته. است. دمشقی:آن را از 
بردعة بن ارمینی:دانسته است (ص,۲۵۳). بتای آنجا را بة فریدون 
پیشدادی نیز نسبت داده‌اند (باکیخانوف, ۳۱). در اسطوره‌ها آمده است 
که افراسیاب پس از شکست خوردن از کیخسرو, سرگشته و گریزان به 


کوهی نزدیک برد ع در غاری پناه برد (پورداود. ۱۵۲/۲).پس از کوک 
(کبلک, کلبلهبه عربی قبله) تختگاه کهن اران که از سدة نخست قّم 
شناخته بود. شهر دیگری پدید آمد که همان پرتو (بردعه) است 
(«تاریخ.. ۳۰ -1/77). 

در روایات تاریخی زمان بنای شهر را نیمه دوم سدة ۵ دانسته‌اند 
(تروره همانجا): از نوشته‌های ارمنی چنین بر می‌آید که واچد شاه 
ارمنستان به فرمان پیروژ, شاه ساسانی, شهر بزرگ پروزآپات رابنا 
نهاد (کالان کاتواتسی, 39؛ ترور, 217). مشخض نیننت که پرتو همان 
شهر پروزآپات است, یا اینکه کاخ و جایگاه پیروز در نزدیکی آن بوده 
است (همو. 266). گروهی از محققان بنای شهر پرتو را با دوران 
پادشاهي کواذ (قباد) فرزند پیروز (۵۳۱-۲۸۸م) مربوط دانسته, برآنند 
که اين شهر در زمان کواذ اول به صورت دژ مرزی استواری در برابز 
هجوم هونها با نام پیروز کواذ بنا شده بود. با بنای این شهر, کولک 
تختگاه قدیم اران از رونق افتاد (مارکوارت, 118؛ «تاریخ»: 1/224): 
ولی بعضی معتقدند که پرتو در عهد قباد بازسازی شد (مستوفی, ۱۸۲): 

از حفاریهایی که در ۱۹۵۳/۱۳۳۲ در اين ناحیه آغاز گردید. 
مشخص‌شده‌است که‌شهرپرتو به‌فرمان‌قبادساخته‌شد (ترور.همانجا). 
در سذ ۶م مقر جائلیق چور (دربند) به پرتو انتقال یافت و این شهر 
بطرک‌انشین اران شد (همانجا؛ کالان‌کاتواتسی, 457 «تاریخ», 1/95). 
کالان‌کاتواتسی. می‌نویسد که‌در دومین‌سال پادشاهی‌خسروانوشزوان 
(۵۳۱- ۵۷۸م), تختگاه اران به سبب حملهٌ خزران, از چور به پرتو 
منتقل گردید (ص 71) که در ضمن مرزبان نشین دولت ساسائیبود 
(ترور,هنانجا): 

پا کشف آثار بسیار کهن, از جمله اشیاء و سکه‌هایی از زمان 
اسکندرمقدونی,عهد سلوکیان,اشکانیان‌و دوران‌آوگوستوس.امپراتور 
روم چنین برمی‌آید که این ناحیه پیش از بنای شهر, مسکون بوده است 
(«دائرتالمعارف», 11/145). در آن هنگام از وجود شماری آشوری: 
بهودی و یونانی نیز در این شهر خبز داده‌اند (کالان کاتوانسی, 15-77). 
میرزا جمال جوانشیر قراباغی می‌نویسد: «اول شهزی که در ولایت 
قرابا غّبنا شد, شهر وقلعٌ بردع است که در سر رودخانة تزتر (ترئور) و 
در ۳ فرسخی رود کر واقع است و اهل آن شهر در قدیم ارمنی و یا غیر 
ملت (غیر مسلمان) بوده‌اند... که در ۳۰۶ق مسلمان شدند» (ص ۴)- 
چنانکه از سرود نظامی گنجوی برمی‌آید. در روزگار پادشاهی هرمزذ 
چهارم, فرزند خسرو انوشروان, برد ع زمستانگاه بانومی از فزمانروایان 
آرمنستان به نام شمیرا بوده که شاعر او را فرمانروای اران و ازمنستان 
خوائدء و ترجمة فاسی ام وی زا مهن بانوذگر کردم است (کلیات :نب 
۱۵۵۴ 

دز روزگار خسرو دوم (پرویز) هنگامی. که فلاویوس هراکلیومن 
(هرقل) به قفقاز تاخت, خسرو به بزرگان اران توصیه کرد که ((شهر 
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بزرگ پرتو» را ترک گویند و در نواحی استوار به مقاومت دست زنند. 
گروهی شهر را ترک کردند و در دیگر دژها و استحکامات موضع 
گرفتند. ولی بسیاری از اهالی از جمله پیشه‌وران که امکان ترک شهر را 
نداشتند, در پرتو باقی ماندند (کالان کاتواتسی, 77). معلوم نیست که 
شهر در این واقعه به تصرف رومیان درامده‌باشد. 

دز ۵ق/۶۲۶م خز ران که متحد زومیان بودند, از گذرگاهچور گذشتند 
و خود را به رود کورا زسانیدند غرزبان ایرانی درصدد تقویت مواضع 
شهر برآمد. ولی خزران با حملات پی‌درپی, سراسر اران, از جمله 
بردیعه را تصرف کردند و راه گرجستان را در پیش گرفتند (همو, 12). 
به‌نظر می‌رسد که مدت تصرف اران کوتاه بود, زیرا در ۷ق/۶۲۸م: 
جبفو,خان ترک که با هراکلیوس متحد شده بود, به همراه خزران عازم 
تصرف اران شد و رسولانی نزد سیما وشتسپ مرزبان آیرانی قفقاز 
فرستاد و .خواستار تسیلیم شهر شد. مرزبان با خواست آنان موافقت 
نکرد. ترکان دست به حملة زدند؛ اهالی اران, نخست به بردعه و سپس به 
کوهنتانها گریختند (همو, 87-90؛ رضا, ۱۶۷-۱۶۴: آرتامونوف, 57). 
پس از آن وراز گزیگور از دودمان مهرانیان (-۳۳۶-۶۲۸/۱۵-۷5) 
زمأم امور اران را در دست گرفت (ن؟: «تاریخ», 1/97-98). در همین 
سال خزران به بردعه حمله بردند. اهالی ناگزیر شهر را رها کردند, ولی 
پس از بازگشت خزران, بار دیگر به شهر خود بازگشتند (بازتولد. 
2 جوانشیر فرزند ورازگریگور که مدت ۷ سال در خدمت 
یزدگرد سوم در پیکار با عربها شرکت کرده بود. پس از شکست دولت 
ساسانی, نزد پدر بازگشت و در بردعه مقام گزید (کالان کاتواتنی, 
8 

در ۲۵ق/۶۴۶م سلمان بن ربیع باهلی که یی یه ری بان 
فتح اران شده بود, به بردعه رسید و پنی از غارت روستاها, .شهررادر 
محاصره گرفت و کناز رود ترتر اردو زد. اهالی پس از مقاومتی اندک 
تسلیم شدند و به پرداخت جزیه و خراج تن در دادند (بلاذری, ۲۰۳؛ 
یعقوبی, ۱۶۸/۲؛ اعتمادالسلطنه, ۳۲۸/۱). چنین به نظر می‌رسد که در 
زمان حملهٌ عرب به فرماندهی سلمان بن ربيعه, در بردعه پادگانی ایرانی 
مستقر بوده است, زیرا جوانشیر ۷سال پس ازبیعت با عثمان در سالهای 
۱ -۶۵۳م به اران بازگشت و فرمانده پادگان ایرانی شهر 
پردعه را از آنجا بیرون راند وحاکمیت عرب را گردن نهاد (آرتامونوف» 
11): پس از عثمان» جوانشیر با کنستانت دوم:.امپراتور روم.,شرقی 
پیمان اتحاد پست و جبایت اووا گردن نها (همانجا), این وضع پمدیا 
موجب ناخرسندی معاونه و حکومت شام شد, در نیمه دوم سد:اق/۷م 
معاریه سپاهی به قفقاز فرستاد. جوانشیر که امیدی به حمایت دولت 
بیزانس نداشت, از بیم حبلهً ِ بة درباد معاویه رفت یفن 
77-8): 

دز دوران خلافت عبدالیلک بن مرران (۶۵ ۸۵ ۵ ۳ 
بردعه به تصرف کامل بسلمانان درآمد, برخی تجدید بنای بردعه را به 
مجمد بن مروان (برادر عبدالملک) نسبت داده‌اند (نک: بلاذری,۰)۲۰۵ 
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به‌روزگار منصورخلیفعباسی(۱۵۸-۱۳۶ق/۷۷۵-۷۵۳)),آبادانیهایی 
در شهر بردعه صورت گرفت,چنانکه پس از ری و اصفهان, بزرگ‌ترین 
شهر منطقه محسوب می‌شذ (با رتولدء 11)1(/680). 

پردعه به روزگار امویان و عباسیان مقز اغلب حکام عرب در 
ارمینیه بود. پیش از حسن بن قحطب طایی, پزید بن اسید سلمی عامل 
خلیفه در ارمستان و اران بود. وی در شهر بردعه اقامت گزید (ابن 
اعثم, ۳۶۳/۷). منصور برای جلوگیری از برخورد باخزران ازیزید بن 
اسید خواست تا با ختر خاقان ازدواج کند. با موافقت خاقان, عروس 
را به بردعه آوردند: ولی بعدها دختر خاقان و فرزندانش در همانجا 
مردند (هموء ۳۶۴/۷؛ آرتامونوف, 241-242). در عهد هارون‌الرشید, 
فضل بن خالد برمکی, ابوالصبا ح را مأمور اخذ خراج کرد. ولی مردم 
بردعه بر وی شوریدند و او را کشتند (یعقوبی, ۰)۴۲۶/۲ 

این شهر تا مدتی ناآرام بود. مهاجرت عریها به قفقاز و اعمال فشار 
بر اهالی. موجب بروز شورشهای پیاپی به ویژه در نواحی مسیحی نشین 
می‌شد (بارتولد, ۷1/233-234). فردم بردعه چند بار بر حکام عرب 
شوریدند («تاریخ), 7 مهاجرت عربها سبب نفوذ زبان عربی 
شد, مردم آنجا همانند دیگر مردم اران بجز زبان ارانی, به فارسی و 
عربی نیز سخن می‌گفتند (اصطخری,۰)۱۹۵ 

در اواخر سدءق بردعه تحت حکومت سمباط ارمنی فرزند آشوت 
از ساسله باگراتونی بود که یوسف بن ابی الساج آن را به تصرف آورد 
(ابن حوقل, )در ۳۳۲ق رو به قولی ۳۳۳ق/۴۵(م)۰ روسها به 
رود کر رسیدند. مرزبان بن محمد با ۰ مرد دیلمی و همین اندازه از 
کردان و صعلوکان جلو ایشان را گرفت و از مردم داوطلب خواست.بجز 
دیلمیان, آنانکه تاب مقاومت نداشتند, از برابر روسها گزیختند و روسها 
بردعه را گرفتند و مالی گزاف به دست آوردند و زنان و کودکان را به 
بردگی بردند (ابوعلی مسکویه, ۶۷-۶۲/۲؛ ابن اثیر» ۴۱۲/۸- ۱۴۱۵ 
بارتولد, 11)1(/686-688؛ کسروی, ۸۵ -۸۷). روسها حدود یک سال 
بردعه را در تصرف داشتند. سرانجام بیماری طاعون (نک: ابن أثیر 
۸) در میان آنان, شیوع یافت و ناگزیر آن شهر را ترک, گفتند 
(کستلر,۱۴۶). با جملهٌ روسها, بردعه شکوفایی پیشین را از دست داد 
و روی به ویرانی نهاد. این حوقل که اواسط سدة ق/۱۰م می‌زیستد, 
دربارةٌ وضع شهر که به احتمال بسیار پس از حمل روسها از آن دیدن 
کرده؛ با ابراز تأسیف و شگفتی نوشته است که به روزگار وی اختلال 
شهر بدان پایه رسید که شمار نانواهای شهر به ۵ کاهش یافت,حال آنکه 
در گذشته بیش از ۷۲۰۰ نن نود (۳۳۷/۱). 

در 2۱۰۶۸/۴۶۰ باگرات. فرمانروای ابخاز, به بردعه - که 
سرزمینی اسلامی محسوب می‌شد ب جمله کرد (حبینی, ۱۰۳). زکریا 
قزوینی که در سدة۷اق/۱۳م می‌زیسته, از وبرانی بردعه یاد کرده است 
(ض ۵۱۳). در جریان حملاٌ مقول, بردعه دچار آسیب فراوان شد. 
چنانکه از مردم آن کمتر کی برجای ماند (نک: رشیدالدین, ۲۵۰). 
بارتولد, نأدر شاه را در انهدام نهایی بردعه گناهکار دانسته, و نوشته 
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ایست که «...با اجرای کارهایی دز جهت آبیاری دشت مفان در قفقاز, 
خاطره‌ای خوش از خود برجای نهاد. ولی از سوی دیگرانهدمنهایی 
بردعه به تام آو ثت شده است» (11)1(]782). مژلف عالم ارای نادری 
در جریان شفر جنگی ناذر به قفقاز خلافن این نظر را اپراز داشته, و 
نوشته است که در رمضان ۱۱۵۷ ناذر بر آن شد که بردع را زستانگاه 
خود سازد. و بذین‌منظور دستور داد در حوالی بردع در مکانی که از 
جهت آب. و هوا امتیازی, داشت, چند هزار دستگاه خائه و سرایی 
مرغوب آزنی و چوب ترتیب دادند و سپسن از راه آقچه قلعذ قزاق عازم 
گنجه و بردع شدند و در آنجا مقام کردند (محندکاظم, ۱۰۴۶/۳). این 
نوشته نموداز آن است که بزدعه از آبادانی برخوردار نبوده, و گنجایش 
پذیرفتن سپاهیان نادر را نداشته است. دیگر آنکه وقتی‌نادر دستور بنای 
چند هزار خانه را ضادر کرده است, چگونه می‌توان او را به انهدام 
نهایی بردعه متهم کرد؟ 
لسترنج می‌نویسد :در سد؛ ۷ق/۱۳غ, زمانی که یاقوت کتاب خود را 
تألیف کرد, بردعه ویران بود ((ص 178) در نخستین سله‌های اسلامی, 
جغرافی‌دانان مسلمان از آبادانی بردعه و وجود باغها وبزستانها خبر 
داده‌اند, از محضولات عمده بردعه ابریشم بوده که به خوزستان صادر 
می‌شده است. بردعه دارای بازارها: کاروانسراها, مساجد از جمله 
مسجد آدینه, گرمابه‌ها و دروازه‌های متعدد بوده است. به نوشتةٌ 
اصطخری (ص ۱۵۶), ابن حوقل (۰۳۳۷/۱ ۳۳۹) و دیگران, در کنار 
دروازه؛ کردان بازاری بود که مردم در روزهای یکشننه گرد می‌آمدند. 
اصطخری طرل و عرض این بازار را یک فرسنگ در یک كِ 
نوشته است. مردم عراق و خراسان در این بازر که گرکی نم داشت 
جمع می‌شدند(لیزنگقزوینی, همانجا).. 
خرابه‌های بردعه قدیم در برابر ایستگاه راه‌اهن داش‌بورون در ۴۳۵ 
کیلومتری جنوب ملتقای رودهای کر و ارس نزدیک شهر کنونی بردع 
باقی است (مینورسکی,۲۸): 
ازبزرگان و مشاهیر بردعه می‌توان به محمد بن یحبی بن هلال محمد 
ان عبدالله, ابویکر مکی بن احمد بن شعددویه, عبد المجید بن عبیدالله از 
نوادگان بهزاد بن بهبود, سعید بن عمرو بن عمار, عبدالعزیز بن خسن و 
ابوعمرو سعید بن قاسم اشازه کرد (سمعانی, ۱۴۷-۱۴۶/۲, ۱۵۲ 
یاقوت.۵۶۱-۵۴۰/۱): 
مآخذ: .ان آثیرهالکاغل؛ این اعتم کوفن, احمد.الفتوح, به کرشش علی شیری, ینز وت: 
56۵۱ این حرقل, محمد, صورةالاارش, به کرشش. کرامرس, لیدن, 
۸( ابرعلی مسکوید, احمد,تجارب الامم, قاهره, ۱۵/۱۳۳۲ ۱٩‏ ابرالفدا 
تقریم البلدان, یه کوشش رنو و دوسلان, پاریس, ۰ ۴ 2۱۸؛اصطخري, ابراهیم, مسالک و 
ممالک, ترجمةٌ کهن فارسی, به کرشش ايرج افشار؛ تهران ۱۳۴۷ ش؛ اعتمادالساطند, 
محمدحسن, مرآةالبلدان, به‌کرشنتن عبدالحننین نواین و هاشم محدت‌تهزان,۱۳۶۷شن؛ 
با کخانوف, عباسقلی, گلستان ارم» به. کوشش. عبدالکريم علی‌زاده: و دیگران, پاکزه 
۰ ۷ بلافری, احمد, فترم‌الیلدان, په کوشش دخویه. لیدن, ۱۸۸۶م؛ پرردارده 
ابراهیم؛ «آتش» پسناء ید کرشش بهرام فره‌وشی, تهران, ۱۳۲۷ ش: جرانشیر قرأباشی, 
جمال: تاریخ فرایا غ باکو, ۱۹۵۹م؛ خدردالعالم: به کزشش مینورسکی, کابل, 
۲ اش حسینیء علی؛ زبدتالتواریخ به کوششن محمد تررالاین:یرروت» ۱۴۰۵ق/ 


گ. لسترنج, لیدن, ۱۳۳۱۰ق/ 
۳ دمشتی. محمد. تخب الاهر, بردت. 0۱۹۸۸/6۱۴۰۸: رشیدالاین 
فضل‌الله, تاریخ مبارک غازاني, به کرشش کارل یان, هارتفرد, ۰/۱۳۵۸ ٩0۱۹۴‏ 
رضاء عنایت‌الله. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان, تهران» ۱۳۶۵ش؛ سمعانی, 
غبدالکریم.الانساب, حیذرآباد دکن, ۲ ۳/۵۱۳۸ ۱۹۶ م؛ فرهوشی, بهرام: فرهنگ زبان 
پهلوی, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ هم فرهنگ فارسن به پهلوی: تهزان؛ ۱۳۵۸ ش؛ قزوینی» 
زگری.آنارالبلاد بنروت, ۴/۱۴,۰۴ ۱۹۸ کستلر: آرتور, خزران, تزجمة محمدعلی 
موحد. تهران, ۱۳۶۱ش؛, کسروی, احمد, شهریاران گمنام. تهران. ۱۳۵۵ش؛ 
محمدکاظم, عالم آرای تأدری, به کرشش محمدامین ریاحی, تهران. ۱۳۶۴ع؛ 
مستوفی یزدی, محمد مفیده مختصنرمفیده وسیادن, ۸۱۹۸۹! مینورسکی, و" تعلیقات 
بر سفرناما ابودلف در ابران» ترجمة ابرالفضل طباطبایی, تهزان ۱۳۴۲ش؛ نظامی 
گنجرق, شرف‌نامه, به کرشش وحید دستگردی, تهران: ۱۳۱۶ ش؛جمو,کلیات خسه. 
تهران, ۱ ۵ ش؛یاقوت:بلدان؛ يعقربي, احمد.تاریخ, بیروت, دارصادر؛ نیز: 


۵ حمدالله مسترفی, نزهةالتلورب, به کرشش 


ی رک ۱۱ 
06/۱ ۷۷ ۱۷۰ رلام۵ :۱978 رفظ 1۱ 0 
9 2 3۱۱۱۷۸۱۵۷۱ 19661 1۷ ,۱۰ ۱963۱ ,(1 )۷۵۱۰11 ,109000۷ 
۱۳۹۵ ۳ ۱ 
۵۵ 6/۳۱۱۵ و راکاح ام مماما رقق9ا رام مه - نوک ۸8 که 
٩۱۳۵۲۱۵, ۵. ۸‏ 1 19 صرق رم نرق ۸۱۵۷۰ 
ول راعهناو تفا :1966 روصم 5 ۳۲۱۱ ۱ ۵ 
1 انلز۷) ۱5/0۳۱۵۰ ,0 لاه رصهرا مق 190۱ رماع 
] 
1959۰ و 

عتایت‌الله رضا 


بردعی :۰ آبوسعید احمد بن.حسین (مة ذیحجه ۳۱۷)زانویذ ,)٩۳۰‏ 
فقیه و قاضی حنفی و متکلم معتزلی ساکن عراق. اضل او از بردعه 
شهری در منطقه اران (هم) است (ن5: یاقوت, ۰۱۸۳/۱ ۵۵۸؛ سمعانی, 
6۲ 

بردعی در سفر حج به بغداد رفت و چون غلبه ظاهریه را در آنجا دید, 
عرم ماندن کرد: در.همین دوران؛ دن مناظره‌ای: که با داووداین علی 
اصفهانی پیشنوای ظاهریان دربارة مسالً بیع «امهات اولاد» داشت؛ پر 
ار غالب آمد (خطیب, ۱۰۰2۹۹/۴؛ ابواسحاق, ۰)۱۴۱ وی سالیان دراز 
در بغداد سکنیل گزید و در («نشهد ذرب عبده) به تدزیس مشغول بود 
(قرشین, ۲۳۸/۲)- 

دربار؛ مشایخ وی گفتنی است که فقه او از طریق اسماعیل بن حماد 
ابن ابی حنیفه رد ۲۱۲ق/۸۲۷م), به ابوحنیفه می‌رسد؛ همچنین بردعی 
نزه مشایخ حنفنی ری چون موس بن نصنر رازق (د ۲۶۳ق/2۸۷۷): 
علی بن موسی بن نصر و ابوعلی دقاق رازی فقه آموخته است (خطیب, 
ابوانتحاق, هنانجاها؛ قزشی: ۰۱۶۴/۱ ۶۹/۴؛ لکهنوی» ۰۱٩‏ ۲۱): از 
مشایخ عراقی نیز آتکه بزدعی او را به نام آورده, قاضین ابوخازم بصنری 
(د۲۹۲ق/۰۵٩م)‏ است (همو: ۲۰.به نقل ازالکافی نسفی). 

به هر تقدین: ریاست حنفیان بغداد پس از ابوخازم به بردعی رسید 
(نک: قرشی, ۴۹۳/۲). از میان شاگردان وی: ابوالحسن کرخی (د 
۰+ ابوطاهر باس و ابوعمرو طبری (د ۳۴۰ق) قابل ذکزند 
(ابن ندیم ۰۲-۸ خطیب». ابراسحاق: همانجاها؛ قرشی,.۱۶۴/۱). 
بردعی در ۳۱۷ق بزای گزاردن حح به مکه رفت ز در جریان قتل عام 
حجاج توسط ابوطاهر جَتابی (نک: لبق عماد؛ ۲۷۳/۲): در ۱۰:ذیحجه 


کشته شد ( خطیب, ۱۰۰/۴+ذهبی,۰)۵۲۸ 
در بزرسی آراء وی, نخست باید متذکر شد که او را از طبق نهم 
معتزله و از شاگردان ابرعلی جباینی (د .۱۵/۳۰۳٩م)‏ محسوب 
داشتداند (نک؛ اب مرتضنی: ۱۰۱). وی همانند غالب بصضریان و 
ابوالهذیل: و برخلاف حنفیانی چون ابن عون و علبی بن موسی قمی, به 
«وجوب معرفت معنای نطن قبل از وقو ع حادثه» قائل‌بود (عبادی: 
۲ بردعی از آن دسته از عالمان حنفی انست که بز لازم الاتبا ع 
بودن اقوأل صحابه تأکید کرده‌اند؛بنابز گزارشن ابزعمزو طبری؛ وی قول 
صحابه را بز قیاش مقذم می‌دانسته, و اين دیدگاه را په مشایخ حنفیه 
منسوب می‌کرده است (سرخسی, اصول, ۲ برای تحلیلی از آن 
نک: ۰۱۰۸/۳ همچنین ابوسعید: بردعی برخلاف دیدگاه منقول از 
ابوخازم. اتفاق خلفای راشدین را در صورت"وجود قول مخالف» 
اجماع نمی‌دانننت. از فروع فقهی مبتتی بر اين نظر باید به مسالا 
«توریتا وی الارحام» اشاره کرد؛ بردعی برپایة دیدگاه خود: حکم 
کردن معتصم خلیفة غباسی را بر رد اموالی که به واسطه ترکاِ ذوی 
الارحام در بیت المال جمع شده بود, مخالف قول زید بن ثابت مبنی بر 
عدم تورث ذوی الارحام و اولویت بیت العال داست (ن5: خضاص. 
۴ بر خی : همان, ۳۱۷/۱؛ نیز المبسوط , ۱۳۹/۱۲: نمونه‌ای از 
آراء خاص فقهی ابوسعید): 
از بردعی کتابی با عنوان مسائل الخلاف دربارة مسائل اختلافی 
میان فقهای حنفیه با شافعی برجای مانده که نسخد خطی آن در جامع 
زیتونة تون موجود اننت (نک: زرکلی: 2۱۱۴/۱ ٩۱۱۵‏ :1/439 ,06۸5 
3 0 
ماخد:: این عناد: عبدالی, عذرات الهبّ» فاهره, ۰ ۱۳۵ق! این مرتضیلء اخمده 
طبقات المعترلة, به کرشش دیرالد ویلس؛ بیررت» ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶؛ این ندیم» 
الفهرست؛ ابراسحاق شیرازی, ابراهیم, طبقات الفقهاء, به کرشش احسان عباس 
بیروت, ۱۹۸۱/۱۴۰۱؛ جصاص, احمد, مختصر اختلاف الفقهاء, به کوشش 
نذیراحمد, بیروت, ۱۹۹۶/۵۱۴۱۷ع؛ خلیب بغدادی, احمد, تاریخ بغداد, قاهره» 
۹ ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام؛ حرادث سالهای ۰-۳۰۱ ۳۲ق:به کزشش 
عمر عبدالسلام ندمری, پیروت, ۱۹۹۳۴/۵۱۴۱۵ع۱ زرکلی؛ اعلام؛ سرخسی؛ مجمد؛ 
اصول, به کرشش ابرالوفا انغانی, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۲ ق؛ هموه المبسوط, پیروت: 
دا رالمعرفه؛ سبعانی؛ عبدالکريمالانساب, حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ عبادی؛ 
محمد, طبقات القنهاء الشافعة, به کرشش بوستا ویتستام, لیدن, 2۱۹۶۴؛ قرشی؛ 
عیدالقادر, الجواهر النضینة. به کرشف: بدالفتاخ محمد حلوه ییروث, ۱۹۸۸]! 
لگهنری: محمد عبدالحی, الغوائد البهیة: قاهره: ۴ ۰۶۱۵۱۳ ٩‏ یاقرت.بلدان؛ نیزه 
,0۸ 


۱ علي ترلایی 


پُردعی: محدرنک: ابویکر بردعی. 
بزذگی: نک: بندگی :نیز عبد: نیزعتق» 


پرذوان؛ یابردهامان .شهر وناحیه‌ای در ایالت بنگال غرنی در 


م۵ 7 4 


بردوان ۶۸۹ 


کشور هنذوستان. نام پردوان برگرفته از نام واردهامان , روحانی 
هندوست. امروزه ان شهر را بردهامان نیز می‌نامند (نک: بریتانیکا, 
56 

شهر بزدوان در"۲۳ و۱۴ عرض شمالی و ۸۷ و۵۱ طول شرقی در 
کرانة رودخانهُ بانکا, و در ٩۵‏ کیلومتری کلکته واقع است. ادارات 
دولتی و مراکز تجاری ناحیه در این شهر قرار دارذ, جمعیت َاحیة 
پردوان بتابر آمار ۱۳۶۹/۱۹۹۰شن برابر با ۵۳۷۴۰۲۰۰۰ نفر بوده آسنت 
(همانجا ؛+«اطلس...4۳, 156 :143؛ [011121). 

آئاز برنجای مانده دز بردوان حاکی از پیشینة کهن تاریخی آن است؛ 
نام پردوان در منابع تاریخی پنس از اکبرشاه بابری (سا ۱۰۱۴-۹۶۲ 
۶ ۱۶۰۵ یاد شده است. در 2۸۲ پردران به تصرف 
نیروهای اکبرشاه درآمد و یکی از محال سرکار شریف در صویٌبنگال 
شد؛ در دور جهانگیر بابری (سا ۰۱۴ ۱۶۰۵/۱۰۳۷ ۱۶۲۸ع) در 
تیول شیرخان اخفان بود: شاهزاده خرم (شاهجهان بعدق, با ۱۰۳۷- 
۱۶۵۸-۶۲۸۸ ۸) پس از شورش بر پدر بردوان را تصرف کرد. 
بردوان دز سدة ۱۲ق/۱۸م به تصرف مراتهه درآمد و در ۰/۱۱۷۳ 2۱۷۶ 
به شرکت هند شرقی انگلیس واگذار گردید (ابوالفضل, اکبرنامه, 
۱۲۰-۳ آیین اکبری, ۴۰۶/۱؛ کامگار, ۱۰۰؛ سلیم, ۳۴۱-۳۴۰ 
خان, 27-28؛ «فرهنگ...», 126/93؛ ایچیسن, 11/230؛ اشر, 
6 1(27) + : 

پردوان خاستگاه و محل زندگی شماری از صوفیان, فقیهان و 
ادییان مسلمان و فارسی‌گوی در بنگال است که از برجسته‌ترین آنان 
می‌توان اینان را نام برد: عبدالله گجراتی, بایزید صوفی, بهرام سقای 
بردوانی (قدونسی؛ 2۱۰۷:۹۸۹۷ ۱۰۸)» حفیظ الدین: احمد بردوانی 
(حبیب الرحمان, ۶۵ ۳۲ منشی محمدی خادم پردوانی (همو, ۳۸ 
۷ سید صدرالدین احمد حنفی قادری بردوانی (همو, ۰)۱۷۲-۱۷۱ 
فضلالکریم بردواتی (هموء ۱۶). مولوی محمد (همو, ۱۱۹)» ولایت 
حننین بردوانین (همو: ۳) و شم العلما محند اسحاق بردوانی 
(همو: ۰)۱۳۰-۱۲۹ 

آثار و بناهای برجامانده در ناحیك بردوان نشان از نفوذ فرهنگ 
اسلامی در اين بخش از سرزمین بنگال و آميزش آن با فرهنگ بومی آن 
سرزمین دارد که پیش از دست یافتن بابریان بر این سرزمین آغاز گردیده 
بود: سنجد مجلش.صاحب در 2۱۴۹۳/۸۹۸ په دستور سلطان 
شمس‌الدین مظفرشاه (۸۹۹-۸۹۶5ق) در اين ناحیه ضاخته شد و در 
دوره خکزنت سلطان خسین (2۱۵۱۹-۱۴۹۴/۹۲۵-۸۹۹) دو مسج 
پادشاهی و حسینآشاهن بنا گردید. مقبرة برخی از صوفیان و دولتمردان 
در بردوان قرار دارد که شماری:اژ آنها دارای معماری زیبا و باشکوه 
دورة اسلامی بنگالند ؛ از آن جمله‌اند: مقابر عبدالله گجراتی و بهرام 
سقای بزدواتی که در .2۱۵۶۴/۹۷۲ پنا شده‌اند, مقبره:خواجه انور 
معنو ملظ :1 
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2۹۰ برده 


شهید که از دولتمردان دور؛ عظیم‌الشان (د ۱۷۱۲/۵۱۱۲۴م) بود و 
مقبره‌اش مجموعه‌ای زیبا و پاشکوه از هنر معساری دور بابریان در 
بنگال است. اين مجموعه مشتمل بر مدرسه, استخر و سجد اننتتو 
احتمالا در دورة فرخ سیر (۱۷۱۹-۱۷۱۲/۱۱۳۱-۱۱۲۲5م) تکمیل 
شد : 

در شهر بردوان قصر زیبایی به نام راج باری وجود دارد که جایگاه 
حکمرانان بردوان بوده است ((«فرهنگ»: 126/102؛ بریتانیکا, همانجا؛ 
اشر, 1)4(/92-93,286-287انیز [111۳1(). 

ماخذ: _ ابرالفضل علامی, آیین اکبري, به کرشش پلوخدان» کلکته, ۸۱۸۷۲؛ همر 

اکبرنامه, به کوششعبدالرحیم, کلکنه, ۱۸۸۶؛ حبیب‌الرحمان, لا خساله, ترجمً 

عارف نرشاهی, اسلام‌آیاده ۱۰ ۱۳۶۸/۱۴ ش؛ سلیم, غلامخسین, ریا ضال لاعلین, 

به کرشش,عبدالحق عابد, کلکته, ۱۸۹۰م؛ قدوسی» اعجاز الحق, تذکر صونیائی 

بنگال, لاهورء ۱۹۶۳+ کامگاز حینی, مآثر جهانگیزی, به کرش عذرا غلوی, 


علیگره۱۹۷۸نیز؛ 
لامک کر 5و۵و۱ 1۳۵۵ ۵ ردناههااه) 4 ولا ۸05 
# اسف ۲۵۷ 7۳ وظ »6 وعناع۸ 1983 رتطامط 1 1۱۵0 
:990 :۱۱۱عظ ,م۲۱۵۱ 9 ۵۶ ۸۱ :۱992 0 ۵ مدا 
۱۱۵۷ بهال] ره ۲ع۵ااهعع6 اما ۲عه۵]۱ ۲ :۱978 ,مومت زرم‌نسه 2۳ 
۷۰ اهاز آفافوره ۲۰۱۵۵۱۱۵۰۲۵۳۱۱ رجفکا :۱908 ,تطاوط 
مینز /ج1 زرط ,باب ۱۱۲۲۴ ۵2 و ,اک عنلطا۸ 
5 
مچید سمیعی 


بُزده. یا ره مشهورترین قصیده در مدح حضرت پیامبر(ص). 
(برده» در اضل گریا بافته‌ای خشن از نوع گلیم نوده که استفاده‌های 
گونا گون داشته است. روزها آن را به دوش می‌انداختند وبدن را به آن 
می‌پوشاندند و شبهاء جامة خواب بوده است. این معانی همه از روایاتی 
که دربارة «برد» خضرت پیامپر(ص) نقل شده: اشکار است (نک: 
دوزی, ۵۷بب), 

اما رابطه برده با شعر عربی, در روزگار حضرت پیامبر(ص) آشکار 
شده است: کفب بن زهیر پیوسته پیامبرانلام (ص) را هجو می‌گفت و 
چون رسول اکرم(ص) خون او را مباح کرد, شاعر به خدمت پیامبر 
شتافت و قصیده‌ای در اظهار پشیمانی تقدیم آن حضرت کرد : دز عوض. 
حضرت پیامبر (ص), برد خود را به او بخشید. قصیده کعب که با کلمات 
«بانت سعاد» آغاز می‌شود, به همین نام شهرت يافته است, نه برده. با 
اينهمه, ماجرای برده و ش 
شهرتی شگفت یافت و آناز آن دز ادب فارسی نیز پدیدار است (مثلا نک: 
منوچهری, ۱۱۳.بیت آخر). 

سود ۰سا پُش از رحلت حضرت پیامبر(ص) ماجرای برده 
تکرار شد.اما این بار با انکه در ززیا رخ داده بود, چندان شهرت یافت 
و فراگیر شد که کلمة ((برذه» برای قصیده‌ای که به اين مناسیت سروده 
شده ود َلم گردیذ. 2 

شرم زد بوهتیر ی یرای درک شراط بر اسوال اعتعاعو. 
روان‌شناختبی که موجب پدید آمدن قصیده شد. بسیار ضروری است. 


شرفی که نصیب کعب شده بود. در ادبیات عرب 


دی نسبت خود را از قریه, ابوصیر در مصر یافته است, اما او خود در 


۸ 2۰ در دلاص یا بهشیم زاده شد, حدود ۱۰ سال در قدس 
زیست و سپس به مدینه رفت؛ پس از آن ۱۳ سال در مکه به تعلیم قرآن 
مشغول شد : آنگاه به بیس در کشور خود, مصر بازگشت و آنجاء در 
حدود سال 2۵۵۹ در دستگاه دولت» در مقام «مباشر» (کاتب 
رسمی) به خدمت مشغول شد. ۴ سال بعد, خود مکتب‌خانه‌ای برای 
تعلیم قرآن ایجاد کرد. بوصیری آنجا هم دوام نیاورد و به پشت گرمی 
ذوق شعری خود؛ رو به قاهره و درگاه بزرگان نهاد؛ اما چون توفیقی 
نیافت. دوباره مکتب خانه‌ای به پا کرد و به تعلیم قرآن پرداخت. وی 
عاقبت در ۱۲۹۵/۶۹۴م در قاهره درگذشت (اين شاکر, ۳۶۷/۳ بب؛ 
صفدی, ۱۰۵/۳ بب؛ نیز نگ: هد. بوصیری). 

چنانکه ملاجظه می‌شود. بوصیری هیج‌گاه نتوانست از ره قلمپه 
جابی برسد. شعر ا رنه فاخر و بلندپایه وپرطمطراق است, و نه لطیف و 
عاشقانه و شورانگیز, تنها جایی که, به,غیر از مدیحُ معروف, می‌توان 
شعر او را با لذت خواند, آنجاست که وی به انتقاد از دستگاه اداری 
مصر, و فساد کارمندان و قاضیان و دیگر طبقات اجتماع می‌پردازد؛ و 
بدین‌سان, پرده از چهرة جامعه‌ای که دچار انحطاط گردیده. برمی‌دارد. 
وی به صراحت اشاره: می‌کند که کارمندان, محصولات مردم را 
می‌دزدند و از این‌راه لباسهای ابریشیمن می‌پوشند و باده می‌نوشند؛ 
گتاب, به پارسایی تظاهر می‌کند. اما شکمهاشان را به مال حرام 
می‌آکنند ی 
می‌کنند؛ قبطیان, ادعای مالکیت مصر را دارند؛ بهودیان ادعاهایی دیگر 
دارند و سبلعانان با هيچکدام نمی‌ببازند, قصیدة بسیار مفصلی که این 
شاکر در فوات آورده (۳۶۴-۳۶۲/۳),و آن را مشهور خوانده, آکنده از 
اینگونه موضوعات است؛ اما قصیده با هم اعتباری که از نظر تاریخ و 
جامعه‌شناسی دارد. شعر ارجمندی به شمار نمی‌آید. بسیاری از قصاید 
و قطعات مشهوز او نیز از همین قبیل است: ماجرای خری که مفتش 
«شرقیه» به عاریت گرفته بود و پس نمی‌داد, قضیده‌ای با انبوهی 
اصطلاحات مصری که در شرح تنگدستی خود برای وزیر فرستاد, و 
نمونه‌های دیگر (نک: مبارک, ۱۹ بب): 

با اینهمه, قصنیده‌ای که به نام (ببرده)) نأمزد شده, قصیده‌ای استوار, 
روان, گویا ودارای نظمی روشن و منطقی است. و بی‌تردید فشهورترین 
شعری است که در ستايش پیامبر اکرم (ص) سروده شده است. اما 
اسیابی که دربارة سرودن آن نقل کرده‌اند, نیز مهم اسیت, زیرا خود, از 
جهات گوناگون موجب اعتبار و شهرت بسیار قصیده شده است و از 
سوت دیگر, علت تسمیة آن را به برده آشکار می‌سازد. 

گویا آنچنانکه بوصیری خود اشاره کرده. به پيشنهاد زین‌الاین 
یعقوب از وزرای مصر بود که وی به سرودن چندین قصیده در مدح 
پیامبر(ص) رو آورد. در همان احوال بیمار شد و نیمی از اندامش فلج 
گردید. در ایام پیماری قصیده‌ای سرود و نامش را الکواکب الدرية قی 
مدح خی رالبرية نهاد وبه برکت آن, از خداوند طلب شفا کرد. وی پبوسته 


. آن را می‌خواند و می‌گریست.تا شبی پیامبر(ص) به خوابش آمد. دست 


میارک را بر اندام پیمارش کشید و برده‌ای بر او افکند. نام دیگر قصیده 
(«برأة» به‌معنی شفایابی از همین جا سرچشمه می‌گیرد. اما حکایت 
معجزه آمیز به همین جا ختم نمی‌شود, زیر | بزاساس روایت, بوصیری که 
سللامت یافته بود. بامداد از خانه خارج شد و در راه درویشی که او نیز 
همه آن ماجرا را در خواب دیده بود, قصیده مدحیه را - که هنوز کسی از 
وجردش خبر, نداشت - از او طلب کرد (ابن شاکر. ۳۶۹-۲۶۸/۳؛ 
صفدی, ۱۱۳-۱۱۲/۳). این حکایت. با گذشت زمان, تفصیل بیشتر و 
افزایش و آرایش بسیار يافته, و مثلاً در بسیاری از شروخ فقیر یا 
درویشی که بوصیری صبحگاهان دیده بود. به یکی از مشایخ بزرگ به 
نام شیخ ابورجا تبدیل ی‌گردد؛ علاوه بر اين, خوابهای دیگری نیز به 
بوصیری نسبت می‌دهند (ن5: شیخ الاسلام, ۰)۶-۵ 

در روایتی که باز ابن شاکر نقل کرده. و موردتوجه حاجی خلیفه بوده 
است, موضوع برده ستاندن بوصیری موجود نیست؛ به همین سبب 
حاجی خلیفه با اشاره به روایات گوناگون, اين روایت را:معقول‌تر 
می‌پندارد: سعدالدین فارقی که دچار چشم درد شده بود, در خواب 
می‌بیند که کسی به وجود قصنیده‌ای شفا بخش به نام ((برده» نزد بهاء الاین 
(وزیر ملک ظاهر) اشاره می‌کند. سپس چون از او قصید؛ (برده» را 
می‌طلبد, وزیر پاسخ می‌دهد که چیزی به نام رده ندارد, اما خود او هم به 
برکات قصیده‌ای که بوصیری سروده, گاه طلب شفا می‌کند. سرانجام 
قصیده امیر را از چشم درد نجات می‌دهد (حاجی خلیفه, ۳۳۲ 
ی ی یا ی ی 
است. 

رژیای شفا یافتن بوصیری, و نیز موضو ع قصیده, اندک اندک به آن 
شعر ,خواصی متبرک و معجره‌آمیز و مقدس بخشید , چندان‌که مثلاً 
هربار که قصیده را برای وزیر بهاءالدین می‌خواندند, وی برهنه بر و 
برهنه پا وایستاده به آن گوش فرا می‌داد (همو, ۱۳۳۱/۲ ). آنگاه انبوهی 
رژیا و نیز معالجات معجزه‌آسا گرداگرد قصیده پدید آمد. شاید صوفیان 
بیش از همه از آن بهره گرفته‌اند, ایشان حتی قرائت بیت ۵۱ آن را که 
درود بر حضرت زسول(ص) است. در مناسبتهای گوناگون مستحب 
می‌شمارند. برخی به امید آنکه حضرت رسول (ص) را مانند پوصیری 
در خواب بینند, هر شب آن را قرائت می‌کردند و برای آن ادابی نهاده 
بودند...(نک: مبارک, ۱۹۹). 

این قصیده, در ایران نیز رداج دارد؛ شیخ‌الاسلام آشاره کرده که 
خواندن ان قصیده- اگر شرایط مراعات شود در هر امزی سودآور 
است. وی ۷ شرط برشمرده است که با وضو داشتن آغاز می‌شود و با 
صلوات گفتن به شیوه بوصیری (بیت ۵۱) خاتمه می‌پذیرد (ص ۷-۶)- 
در کردستان ایران, هنوز هم به مناسبت میلاد حضرت رسول(ص)؛ 
مجالس ذکری از آن نوع برپا می‌گردد (حواری نسب, (د»)؛ بطرس 
بستانی نیز اشاره می‌کند که مسلمانان و دروزیان.هم آن را دز سوگ 
مردگان می‌خوانند و به يمن آن, برای ایشان طلب آمرزش می‌کنند 
(۲۳۱۲/۵. 


پرده ۶2۹۱ 


قصیده: قصید؛ میمیه در بحر بسیط که با مصراع «آمن تذکر 
جیران بذی سلم» اغاز می‌شود, در روایات معروف, بر ۱۶۱ زگاه ۱۶۲ 
پیت شامل است. اما گاة ابیات مجعول فراوانی نیز بر آن افزوده‌اند. 
قصیده با ساختار تشبیب که 
شروع می‌شود. ماع عشق, معشوق و منزلگه معشوق, همه در فضابی 
روحانی و دینی غوطه‌ور است. این بخش شامل ۱۲ بیت است: پس از 
آن, ذکر نفس اماره آغاز می‌شود که نصیحت پیرآن نمی‌شنود. این نفی, 
توشه‌ای شایسته برای پیری که اینک چون میهمان بر شاعر وارد شده: 
آماده نساخته است.بوصیری در این بخش, مردم را حتی از دسیسه‌های 
گرستگی ویا شکم‌بارگی هم بر حذر می‌دارد, عموماً ۱۶ بیت در این باره 
سروده شده, و برخی از مصرعهای اين بخش به صورت ضرب‌المثل 
درآمده است (نک: مبارک» ۰-۲۰۴ ۲۰۵). در مرتبه سوم مدخ حضرت 


سرآغاز همه قصاید بزرگ عرب است. 


پیابر(ص) در ۳۰ بیت آمده است.برخی از ابیاث این بخش, در نهایت 
زیبایی و استواری اسست. در مرتبت چهارم, سخن از میلاد رسول 
اکرم(ص) است (در ۱٩‏ بیت): در اثر میلاد آن حضرت طاق کسری از 
هم بشکافت, آتش جاویدان مجوسان فرو مرد, دریاچه ساوه خشکید ... 
نیز در آن آمده است که چگ ونه درختان به‌او سجده کردند, ابر چگونه بر 
سر مبارکش سایه انکند, عنکبوت چگونه بر در غار تار و پود بست, و 
چگونه آن حضرت بیسار و مجنون را شفا بخشید.... پنجم: در ذکر دعا و 
ستایش (۱۰ بیت) است. در مرتبت ششم, شرف قرآن, عظمت و اعجاز 
آن را در ۱۷ بیت شرح داده است. در مرتباٌ هفتم, روایت معراج نبوی در 
۳ بیت است. در مرتبهةً هشتم, سخن از جهاد و خاصه دلاوریهای 
حضرت پیامبر(ص) و اصحاب ارست (۱۲ بیت) که از بفشهای یسیار 
برازند قصیده برده و حتو از جملة زیباترین آثار ادب دینی عرب است. 
مرتبت نهم و دهم (۱۴ بیت ٩‏ بیت) در استففار و توسل به حضرت 
رسول و مناجات و زاری بر حال خویشتن است (ن5: حاجی خلیفه, 
۷۲ 

شرحها, تخمیسها, تلینها و تشطیرها و ترجمه‌های گوناگون قصید 
پرده جندان کثرت یافته است که جمع‌اوری هم انپا به اسانی میسر 
نیست. هنوز از هر کتابخانةٌ شخصی در کشورهای اسلامی, شماری 
ترجمه و شرح ناشناخته سر بیرون می‌کشد. جامع‌ترین گزارشی که 
تاکنون به عربی فراهم آمده, هنوز بخش ((برده» در کشف الظنون حاجی 
خلیفه است (۱۳۳۱/۲ بب). وی مجموعاً از ۴۶ شرح نام برده که دو تای 
آنها فارسی وتا ترکی است. از تخمیسها نیز به ۱۱ تخمیس اشاره کرده 
است. نیز در حاشیه کتاب افزوده شده که تخمیسات و تسپیعات قعنیده 
از شمار خارج اسنت: و از قول سهرانی آمده است که وی ۳۵ تخمیس 
دیده؛ باسه" نیز به ٩۰‏ شرح به زبانهای عربی, فارسی, ترکی و بربری 
اشاره کرده است (نک: 212). بروکلمان ۷۲ شرح به زبانهای‌گوناگون 
شرقی, و انبوهی تخمیس, تسبیع و ... آورده است (۸,1/309-311)). 


1۵۵1 


2۹۲ بردی 


ظاه رآنخستین شر ح. از آن ابوشامه. فقيه ‏ ادیب و مور خ دمشقی (د 
۶۷/۶۶۵) بوده است که نسخه‌های خطی آين شرح در کتابخانةً 
ملیی پاریس و کتابخانة مونیخ موجود است. گسترده‌ترین شرح نیز گویا 
شر ح ابوعبدالله محمد ابن مرزوق تلمسانی (د ۱۴۳۸/۸۴۲م) است که 
الاستیعاب لما فیها من البیان و الاعراب نامیده شده است. مزیت این 
شرح مفصل آن است که مژلف, برخلاف دیگران, تنها به شرح لغوی 
قصیده پسنده نگرده, بلکه به استخرا ج معانی صوفیانهٌ شعر نیز پرداخته 
آتبستان 

نخستین ترجم اروپایی قصیده, از آن اوری! است که در ۸۱۷۶۱ 
متن قصیده و ترجمة لاتینی آن را در لیدن منتشر کرد به آلمانی, شرح و 
ترجمة روزنسوایگ" در ۱۸۲۴م (وین) و از آنٍ ژلفس" در ۱۸۶۰م 
(وین) منتشر شده اننت. به زبان فرانسه, ترجنه‌هانن از دوساسی؟ 
(۱۸۲۲م) و باسه (۱۸۹۴ع), به انگلیسی, ترجماٌ ردهاوس" ( گلاسکو, 
۱ و به ایتالیایی, ترجم گابریلی (فلورانس, ۰۱٩۱م)‏ معروفند 
(نک:0۵۸1,1/308-309 : 12): 

از ترجمه‌های فارسی برده شماری, غالبا به شعر در فهارس معرفی 
شده که از آن جمله است: 

قرن ۸ق: ترجمٌ ابوالقاسم جنید فرزند بهرام شیرازی (منزوی, 
خطی. ۴) در موزه بریتانیا؛ ترجمة محیی‌الدین محمد, در ۷۷۹اق 
(همان, ۲۷۲۴/۴), نسخه مشهد (نک: آستان..» ۲۴۹-۲۴۸/۷), شرح 
شرف ‌الدین علی یزدی (برای نسخ خعلی, ن5: منزوی, همان, ۳۴۸۳/۵). 

قرن ٩ق:‏ ترجمةٌ محمدحافظ شرف یا محمد شریفا. این ترجمه که با 
این بیت آغاز می‌شود: 

ای ز یاد. صحبت یارانت. اندر ذی سلم 

اشک چشم آميخته با خون‌روان گشته به‌هم 

بی‌گمان مشهورترین ترجمه‌هاست و نسخه‌های متعددی از آن موجود 
است (نوشاهی,۶۱۰-۶۰۹). احتمالاترجمه‌ای که در بسیاری جایها به 
جامی نسبت داده شده, همین ترجمه باشد؛ هرچند که نسخه‌هایی از 
ترجم قصیده, منسوب به جامی در للینگراد (منزوی, همان, ۳۴۸۲/۵) 
موجود است. اما اطلاع روشنی دربارة آنها در فهرست آکادمی علوم 
شوروی نیامده است؛ حال آنکه در انتهای اين نسخه‌ها (ترقیمه), 
قصیده به جامی منسوب شده است (نوشاهی, همانجا)؛ نیز گزارش 
دیگری از ترجم قصیده, متعلق به غضنفر بن جعفر (اسدة ۱۰ق) دانسته 
شده, حال آنکه در ترقیمه باز نام جامی آمده است (منزوی, فهرست..., 
۳ خطی, ۳۳۸۳/۵). افزون بر اینها, ۵ نسخه از شرح و ترجمةً 
موب به جامی معرفی شده است (همان, ۳۴۸۲/۵). با توجه به آنچه 
گذشت. به نظر می‌رسد که شرح خاصی به نام جامی موجود نیست و 
هرچه هست, ترجمه‌هایی ات که به اونسبت داده‌اند. 

قرن ۱۰:ترجمه‌های تحت‌اللفظی, اما منظوم از کی به نام تصیر 


عونام1120 :5 


(تاریخ‌تحریر: ۹۲۸ق) (آستان, ۵/۳)؛شر ح محمدافضل پسرروزبهان 
معروف به خواجه مولانای اصفهاتی (منزوی.همان, ۳۴۸۴,۳۴۸۲/۵). 

قرن ۱۱: شرا ح غضنفر فرزند جعفر حسینی (همان, ۳۴۸۳/۵ کد ٩۳‏ 
نبسخه از آن معرفی کرده است). 

قرن ۱۲: ترجمهُ کسی به نام سمرقندی, موجود در موزة بریتانیا 
(همان, ۲۷۲۳/۴)؛ ترجمه‌ای به تاریخ ۱۱۴۵ق, موجود در بادلیان 
(مرکزی, ۵۵۹)؛ ترجمه‌ای به نام شاه سلطان حسین صفوی (منزوی, 
همان, ۲۷۲۴/۴). 

قرن ۱۳: شرح فرید فرزند فتح‌الله حسینی (همان, ۰)۳۴۸۲/۵ 

علاوه بر اینها منزوی (همان, ۲۴۸۴-۳۴۸۲/۵) ۴ شر ح دیگر با نسخ 
فراوان معرفی کرده است که تاریخ زوشنی ندارند. 

اینک فهرسّت جامعی از تخمیسها, ترجمه‌ها و شرحهای فارسی 
این قصیده توسط احمد منزوی در دست تدوین و چاپ است. این 
فهرستواره که پیشتر نسخه‌های یاد شده را نیز در بردارد: شامل است بر : 
۸تخمیس ,۱۱ ترجمٌ منظوم و ۲۵ شرح. 

برخی از شروح و ترجمه‌هایی که به فارسی چاپ و منتشر شده 
است, اینهاست: شر ح قصیدة برده, از سدف ٩ق,‏ به گوشش علی محدث. 
تهران, ۱۳۶۱ش که ظاهراًکهن‌ترین ترجمة فارسی است؛ شر ح قصیده 
برده, از حسن علیخان» چ سنگی, هند, ۱۲۸۲ق؛شرح و ترجمه قصیده 
برده, از احمد شیخ‌الاسلام مریوانی, ۱۲۳۴ش. این شرح و ترجمةً 
منظوم محمد شریفا, به کوشش حسن سعید به نام جلوه‌گاه رسالت و 
امامت در کر ج چاپ شده است!قصید؛ مبا رکه برده, با تر جمه وشرح از 
محمد شیخ‌الاسلام. تهران, ۱۳۶۱ش.در این شرح, ترجمه‌های منتظوم 
محبی‌الاین محمد, میرجان عراقی, محمد شریفا, جامی و گاه کسان 
دیگرء جا به جا آورده شذه است؛ قصیده مبارکه برده, همراه با ترجمه 
مختصر فارسی, از قیس آل قیس و محمدرضا عادل, تهران, ۱۳۷۱ش؛ 
همچنین ترجمهٌ قصیده مبارکه برده, همراه با شرح لغات مشکل, از 
احمد حواری نسب (سنندج۱۳۶۸۰ش): 

ماخذ: _ آستان قدبس؛ فهرست؛ ابن شاکر, محمد, فوات الرفیات, به کوشش احسان 

عباس, بیروت, ۷۴٩۱م؛‏ بستانی, بعلرس, داثرة المعارف بیروت, دارالمعرفه؛ حاچی 

خلیفه, کشفه؛ حواری نسب, احمد؛ ترجمل قصیدهة مبا رکذ پرده, سنندج» ۱۳۶۸ 

دوزی» ر., فرهنگ الب مسلمائان, ترجمد حسییعلی هرری, تهران, ۱۳۵۹ش: 

شیخ‌الاسلام, محمد. قصیدة میارکه برده, تهران, ۱۳۶۱ش؛ صفدی, خلیل, الرافی 

بالوفیات, به کوشش س, ددرینگ, پیروت, ۹۷۴/۱۳۹۴ ۱م؛ مبارک. زکی» السدائم 

اللبویهء قاهره, ۴ ۱۹۳۵/۱۳۵م؛ مر کزی, میک رفیلمها ؛ منزری, ختلی؛ هموه فهرست 

نسخه‌های خطی کتابخانة گنج‌بخش, لاهرر, ۱۳۵٩‏ ش؛ منوچهری دامفانی, دیوان, به 

کرشش محد دییرسیافی, تهران ۱۲۲۶ش؛ نرشاهی, عارف: فهرست سخه‌های 

خی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی, لاهررء ۲ ۱۳۶ ش؛نیز؛ شاه :۲۳ 
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غوطه را سیراب می‌کند. بردی در اصل نامی آرامی است که عربها نیز 
آن را به همان شکل په کار برده‌اند (تک: قدامه, ۱۱۹/۱). اما به گفتة 
ابوعبید بکری از ریشه برد بر وزن فلیْ و به سبب سردی آبش بدین نام 
تأمیده شده است. 

گان می‌رود این رود همان رود آپانا یا آبانه یا آمانه, به معنای رود 
«همواره جاری» است (نک: هاکس, ۲) که تعمان سریانی در کتاب 
مقدس از آن به عنوان بهترین آبهای اسرائیل یاد کرده است (نک: دوم 
پادشاهان, ۱۲:۵). مصریان قدیم آن را روت می‌نامیدند و نزه یونانیان 
کریسورواس (به معنای دهانة طلا) نامیده می‌شد (قدامه, همانجا؛ 
هاکس, ٩۳-۲‏ بریتانیکا, 1/802). هم‌اکنون این رود از ارتفاع ۱۱۰۰ 
متري, نزدیک روستای ویران نوا در ناحية زیدانی در فاصلا ۵ 
فرسنگی دمشق به بعلبک و مزرعذ کنونی حوش بجد سرچشمه می‌گیرد. 
این رود از روستای فیجه در دو فرنننگی دمشق می‌گذرد و با آب 
چشمه‌های اطراف همراه می‌شود و نهری به عرض ۴/۵ تا ۱۵ متر به 
عمق ۲/۵ متر تشکیل می‌دهد و از آنجا در وادی بردی که در گذشته 
موسوم به وادی مذهب یا وادی بنفسج (بنفشه) بوده است, جریان 
می‌نابد. از اینجا چند شاخ فصلی و چشعه‌های دیگر از دو سوی آن 
اضافه می‌شوند (نک: المعجم..., ۲۷۶/۲؛ قدامه , همانجا؛ قساطلی, ۲۴) 
ر روستاهای بسیاری همچون عین‌الخضراء, بسیمد, اشرفیه, جدید و 
آلهامه را مشروب می‌کند (قدامه, نیز العجم, همانجاها). در ناحیة 
روستای الهامه مترسط دبی رود ۱۰ م ۳ در ثانیه است و در هنگام 
طغیان به ۳-۷۵ در ثانیه می‌رسد (همانجا). 

رود بردی پیش از رسیدن به تنگه جبل ربوه ۶ شاخه از آن منشعب 
می‌شنود و در ناحيه‌اي به نام یرب, شاخة اصلی رود به سوی دمشق 
جریان می‌یابد و وارد شهر می‌شود؛ ۶ شاخ مهم بردی اینهاست: 
۱.نهریزید که از شمال آن در دامن کوه قاسیون منشعب شده است و به 
روستاها و مناطق شمال شرقی ربوه جریان می‌یابد. ساخت این نهر 
منتسب به یزید بن معاویه است (نک: اصطخری, ٩۵؛‏ المعجم, ۲۷۷/۲)؛ 
۷توریا همان ور که پس از نهر یزید منشعب می‌شود و مناطق وسیعی از 
غوط دمشق را سیراب می‌کند (نک: یاقوت, ۵۵۶/۱ -۵۵۷)؛ ۰۳ شاخ 
جنوبی برد به نام مزاوی که اراضی غربی ذتر را سیراب می‌کند؛ ۴. 
دیرائی که خود ۳ شاخه می‌شود و در محله‌های مسکونی حوماٌ دمشق و 
اراضی اطراف آن جریان دارد؛ ۰۶-۵ قنوات و بانیاس (نک: ابن مبرد. 
۴ ۲۵؛ یاقوت. همانجا؛ قلقشندی, ۹۵/۴ المعجم. نیز قدامه, 
همانجاها). شاخه‌های دیگر آن به نام عقربانی, داعیانی و ملیحی از 
شمال و جنوب نهر بردی منشعب می‌شوند وبا شاخه‌های فرعی فراوان 
خوددر مناطق وسیعی از دمشق و اطراف آن جریان دارند (نگ: المعجم, 
۲ :تدامه, همانجا). 

این رود پس از ورود به شهر دمشق و گذشتن نا اد ار تسد 
تکیة سلیمانیه در زیرزمین جریان می‌یابد و دز میدان شهدا نهر مجدول و 
عقربانی از آن جدا شده, و دوباره در سطح زمین در محله باب توما و 


بردیجی ۶۹۳ 


سپس غوطه جریان می‌یابد (ن5: همانجا). آب بردی پس از خروج از 
شهر و سیراب ساختن مزارع به مرداب دریاچة عتیبه یا همان دریاچه 
مرج, در شمال شرقی غوطهٌ دمشق فرو می‌ریزد (همو؛ نیز بریتانیکا, 
همانجاها ؛(«مجله .۰۰ 4,-000؛ قس: مقدسی, ۱۸۴). طول رود از 
سرچشمه تا مصب آن ۸۴ کم است (قدامه, نیز بریتانیکا , همانجاها). 
در ۱۹۰۶/۱۳۲۴ در منطقُ تکیه, سد و نیروگاه آبی بر روی آن ایجاد 
شد (قدامه, همانجا؛السجم, ۰۲۷۶/۲ ۲۷۹). 
به‌سبب سرسبزی و آبادانی ازاضی اطراف رود بردی از دیرباز 
تفرجگاهها, مساجد, مدارس و نیز پندها و پلهایی بر روی رود و 
شاخه‌های آن ساخته می‌شده است (ن5: ابن اثیر, ۵۵/۱۱؛ ابن طولون. 
۸۱ این عبدالرزاق, ۹۸؛ شهابی, 2٩۷‏ ۹۸؛ کردعلی, ٩۵؛‏ علاف: 
۷ قزوینی, ۱٩۱؛المعجم:‏ ۲۷۶/۲). از جمله می‌توان از منجدی یاد 
کرد که قبة آن از عهد صابئین ویونانیان تا زمان اسلا پا برجا بوده است 
(نک: ابن حوقل, ۴ ۱۷۵؛ اصطخری, ۶۰؛ ادریسی, ۰)۳۶۷/۱ 
بی گمان در طول تارییخ حوض این رود گذرگاه اقوام مختلفی بوده است 
و آگاهی ما از راههایی است که مارکوس آورلیوس و لوکیوس وروس: 
امپراتوران روم در صخره‌های مشرف بر بردی کشیده بودند (ن؟: قدامه, 
۳۸ 
ماآخد:_ابن اثیرءالکامل؛ ابن حوقل, محمد, صورة الارض, بد کرشش کرامرس, لیدن, 
۳۷ ابن طرلون؛ محمد, ماكهة الخلان فی. حوادث الزمان؛ به کرشش 
محمدمعسطنی, قاهره, ۱ ۲/۵۱۳۸ ۱۹۶م؛ ابن عبدالرزاق, عبد ال حمان, حداثق الا نعام, 
به کرشش یرسف بدیری,دمشسی, دارالضیاء؛ این مبرد, بوسف» رسائل دمشفیة, به کرشش 
صلاح محمد خینی؛ دمشق‌اییروت, دار ابن گثیر؛ ابوعبید بکری, عبدالله, معجم با 
انتمجم, بد کرشش مصطفی. سقاء پیررت» 2۱۹۸۳؛ ادریسی, محمده تزهه المشتاق, 
قاهره, بکنبة اقافة الدینیه؛ اصلخری, ابراهیم, مسالک الممالک, به_کرشش دخویه, 
لیدن؛ ۱۸۱۸۷۰ شهانی: تیبه: دمه 
حلمی, دمشق في مطلع القرن العشرین, دمشق, 2۱۹۷۶؛ قدامه, احمد, معالم و اعلام؛ 
دمشق, ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶م؛ قزوینی, زکریا آثار البلاد. بیروت, دارصادر؛ تساطلی, 
نعمان, «الروضة الفناء فی دمشق الفیحاء». همراه رسائل دمشقیء (نکد هم » ان مبردا! 
قلفشندي, احمد, سبح الاعشی, قاهره, وزارةالقافه؛ کناب مقدس؛ کردعلی, محمد, 
غرطذ دشق, دشق, ۱۹۸۴/۵۱۴۰۴؛ المعجم الجفرافی: به : کوشش . مصطنی 
طلاس, دمشق» ٩۸۱۹۹۲‏ مقدسی؛ محمد, احسین التقاسیم» به کرششن دخویه» لیدن, 
۰۶+ هاکس,جیمز:قامو سکتاب مقدس, تهران, ۱۳۷۷ ش ایاقوت,بلدان؛نیژ: 


۱ فام لا مخ ۱978 هرمز 
۱1۱۰ منت نک طاه زونه #تت 
سیمین محقق 


مشق: تازیخ و صور, دمشق, ۱۱۹۸۶ علاف احمد 


برزدیجی. ابویکر احمدین هارون بن دفح بردذعی (د۲۰۱ق! 
۴ محدث ایرانی ساکن بغداد. وی منسوب به بردیج, یکی از 
شهزهای جمهوری آذربایجان است؛ برذعه هم که اوبدان منتسب است. 
در ۱۴فرسخی بردیج قرار دارد (تک:سمعانی,۳۱۴۸۱؛یاقوت, ۵۵۶/۱). 
ذهبی ها کسنن است که بان تاریخ توا تقریبیبردیج برداخته. و 
حدود سال ۸۴۵/۲۳۰ را زمان ولادت او دانسته است (نک: سیر ... 
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وز بردیچجی 


۵۴ ) بردیجی بیش از استقرار یافتن در بغداد (تک: خطیب. 
۵ برای طلب دانش مسافرتهای بسیار کرد. اطلاعات برگرفته از 
متابع شرح حال او: ازسفرهای شرقی و غربی وی حکایت می‌کند. 

ابونعیم که به بیان حضور یافتن بردیجی در اصفهان پرداخته است. 
می‌گوید: وی حامل روایات عراقی و مصری بود (نک: ۱۱۳/۱ )؛ بر پایة 
این سخن می‌توان گفت: هنگامی که بردیجی به اصفهان رسیده, دورة 
آموزش در سرزمینهای غربی را پشت سرگذارده بوده است. در کوفه از 
اپوسعید عبدالله بن سعید اشج (د ۸۷۱/۲۵۷م) و ابوالقاسم هارون بن 
اسحاق (د ۲۵۸ق)؛ در بغداد از علی بن حسین بن [شکاب (۲۶۱ق/ 
۷۵) و محمد بن عبدالملک دقیقی (د ۲۴۶ ق), در مصر از ابوعبدالله 
بحرینن نضتر خولانی (رد ۲۶۷ ق), در بیروت از عباس بن ولید بیروتی 
(د۲۷۱ق/۸۸۴ع)۰ و در حزان از سلیمان بن سیف حرانی رد ۲۷۲ق/ 
۵ ) بهره برد (ذهبی, همانجا؛ ان عساکر, ۶۲/۶ - ۶۵؛ ابن عدیم, 
۳+ او همچنین در دمشق, جمص و مضیصه به ترتیب از ابوزرعهٌ 
رازی, محمد بن عوف ‏ یوسف بن سعید مسلم سود جست (همانجاها). 

در بیان سفرهای شرقی بردیجی, ابونعیم و ابوالشیخ اضفهانی هر دو 
به دوبار حضور او در اصفهان اشاره کرده, و گفته‌اند که وی در آنجا از 
کسانی چون بگارین قتیبه قاضی مصری (د ۲۷۰ق)) عبدالله بن شبیب. 
سعید بن یحبیی طویل و موسی بن عبدالرحمان مسروقی کوفی بهره برده 
انست (ابونعیم, همانجا؛ ابوالشیخ, ۰۱۶۴/۲ ۸۴/۴). همچنین او سفری به 
نیشابور کرده که در آنجا از محمد پن یحیی ذهلی (د ۷۵۸)) دانش 
آموخته است (نک: سمعانی, ۳۱۵/۱؛ ابن عساکر, ۶۶/۶). ابن عساکر 
مبی‌گوید: بزرگان نیشابور در این زمان از بردیجی‌بسیا ر دانش‌آموخته اند 
(همانجا). از دیگر مشایخ او اسحاق بن سار تصیبی, یحبی‌بن عبدالله 
کرایسی, محمد بن اسحاق صاغانی, و یزیدین جهُّر را می‌توان نام برد 
(طبرانی. ۵۷/۱؛ سهمی, ۲۶۷+ خطیب, ۱۹۵/۵؛ ذهبی, تذکرة.... 
۶۲ 

با توجه به نام استادان بردیجی و زمان وفات آنان می‌توان دریافت که 
دوره اصلی آموزش وی دیع سوم از سد؛ ق بوده که دقیقاً یکی از 
مهم‌ترین زمانها در تاریخ تدوین علم حدیث است. 

بردیجی پس از گذراندن دورة آموزش, در حدیث و فقه مهارت یافت 
و نویسندگان بعدی, از او با صفاتی چون حافظ, ثقه, صدوق و فاضل 
یاده کرده, او را از ارکان حدیث شمرده‌اند (نک: خطیب. ابونعيم. 
سمعانی, همانجاها). وی که حامل روایات عراقی و مصری و البته 
خراسانی و اصفهانی بود (ن؟: ابونعیم, همانجا). شاگردان و راویان 
بسیاری را تربیت کرد که از آن میان می توان به کسانی چون ابوالقاسم 
طبزائی, ابن عدی, انوالشیخ اصفهانی, ابوعلی مستملی, ابوعلی ابن 
صواف, عبدالله بن محمذ معدّل, جعفرین احمدین سنان واسطی و نیز 
ابویکر اسماعیلی اشاره کرد (نک: طبرانی, اب والشیخ, شهمی, ابونعيم, 
خطيب, سمعانی, همانجاها؛ ابن عدیم, ۱۱۹۷/۲). همچنین گفته شده 
است که حاکم نیشابوری در ٩۱۵/۵۳۰۳‏ در مکه از بردیجی استماع 


حدیث کرده‌بوده است (نک: ابن عساکر, ۶۶/۶) که صحیح نمی‌نماید (نک: 
ذهبی, تاریخ ...۰ ۵۵). 

مهم‌ترین سیب اشتهار بردیجی: توانایی. وی در علم رجال, و علم 
الاسماء بوده که پا تألیف کتاب طبقات الاسماء المفردة دربارة اسامی 
غریب و نادر در میان صحابه, تابعان و طبقات پس از آنان, آن را تثبیت 
کرده است. این اثر به #بخش تقسیم شده است که با تام صحابه و تابعان 
آغاز می‌گردد و با دیگر طبقات ادامه می‌يابد. او.دربارة هر یک از 
۵فری که از آنان یاد کرده, به فراخورِ آگاهی, به اين موضوعات 
دربارة آنها پرداخته است: انتساب به شهر.یا نام شهر محل زندگی (ص 
۸) یا مخل وفات مترجّم (ص ۱۲۰۰۱۱۶)؛ وجود نام وی در سلسلا 
روابی یا حدیئی خاص (مثلاً ص ۳۴ ۴۵), با نام راوی وی (نک: ص۳۶, 
۷ جم)؛ یادکرد آثار (ص ۱۱۱,۹۹)؛ به دست دادن برخی اطلاعات 
جانبی چنانکه دربارة طُفیربن مطدان (مذن مسجد حمص), مستتیر بن 
اخضر (عموی راوی خود) و رزیق بن حکیم (عامل عمر در ایله) چنین 
کرده است (ن؟: ص ۱۰۳۰۱۰۲۰۸۸)؛ در اندک مواردی اشاره به مذهب 
شخص (ص ۶۴, ۱۰۶)؛ در اختیار گذاشتن اطلاعات رجالی چنانکه 
آصرم بن خوشب و خصیب بن جَحدّر را «ضعیف» یاد کرده (ص ۰۱۱۶ 
۷) و هر گاه کسی را شناسانن نکرده, او را با عنوان «مجهول» 
آورده است (ص ٩۷‏ جم). 

نویسندگان و دانشمندان علم حدیث که غالبا به مهارت بردیجی در 
زمین؛ اسماء اشاره کرده‌اند. او را از موثق‌ترین کسان در این زمینه 
دانسته (مثلان5: سبکی, ۴۲۶/۱۰), کتاب او را بسیار ستوده‌اند. عراقی 
می‌گوید: این اثر نخستین کتاب در این باره, و دارای جایگاهی ارزشمند 
است؛ و اگر چه کسانی چون بخاری در تاریخ کبیز و ابن ابي حاتم در 
الجرح و التعدیل, ابوابی را به این موضوع اختصاص داده‌اند. ولی اثر 
بردیجی, نمونه‌ای بسیار کامل از این دست است (۱۱۳-۱۱۲/۳؛ نیز نک: 
ابن صلاح, ۵۶۲). همچنین سبکی که از اين اثر بهره‌ها برده, گفته است 
که برای حل اختلافات در اسامی رجال, رجوع به کتاب بردیجی اولی 
است (۴۲۶,۴۲۵/۱۰), کسانی چون سهمی و این ابی‌حاتم نیز از این اثر 
بسیار سود برده‌اند (ن5: سهمی, ۲۵۱). اين اثر از طریق روایت 
ابوعبدالله عبدالملک بن بدر بن هیشم از مولف آن که در اهواز قرائت شده 
بوده (نک: بردیجی: ۳۴), اینک در دست است. گفتنی است که کسانی 
چون ابوعبدالله ابن بکیر استدراکاتی بر اين کتاب تهیه کرده‌اند (نک: 
عراقی,۱۱۳۳؛ ابن صلاح, همانجا). 

افزون بر این بردیجی با توانایی در موضوعات:گوناگون علم حدیث 
همچون مهارت دز شرح اصطلاحات (مثلا نکن صنعانی, ۳۳۸/۱ 
۵-۲): در دیگر زمینه‌ها نیزتألیفاتی داشته است. نسخه‌ای در کتابخانة 
ظاهری دمشق به روایت ابوعلی ابن صواف, و با نام جزء فی من روی 
عن النبی(ص) من الصحایهة فی الکباثر از اثار بردیجی وجود دارد که در 
آن به ۱۱ صحابی پرداخته شده است (نک: ظاهریه, حدیت. ۰۲۳۲ 
مجامیع, ۴۱۵). همچنین ابوالشیخ اصفهانی به قوائد ابی بکر البردیجی 


که در بغداد دیده بوده, اشاره کرده است (۱۶۴/۲)؛ و ابن خیر اشپیلی به 
روایتش. از کتابی با عنوان قابل توجه معرقة المتصل من الحدیث و 
المرسل و المقط و ع و بیان الطرق الصحیحه اشاره دارد (ص ۲۰۷)؛ 
این مطلب ضمن آنکه تمایانگر جایگاه آثار بردیجی در غرب بلاداسللامی 
است,نشان از احاطة مولف بر مصطلح الحدیث نیز دارد. 
ماآخذ:_ابن خر محمد, فهرست, به کرش اف. کودرا و تاراگو, بخداد, ۱۹۶۳ع؛ ابن 
صلاح؛ عتمان, مقدبثء په کوشش عایشه عبذالرحمان بنت شاطی, قاهره, 1۱۴۰۹ 
5۹( این عدیمه عمر, یالب بد کرشش سهیل زکار, پبروت» ۱۹۸۸؛ ابن 
عساکر, علی, تاریخ مدینه دمشق» به کوشش علی شیری, بیروت. دارالفکر؛ ابرالشیخ 
اصفهانی, عبدالله, طبقات المحدئین پاصبهان, به کوشش عبداللفور بلوشی» یرت 
۸ 6 ابرنميم اصفهانی, احمد, ذکرر اخبار اصبهان, به کرشش ددرینگه 
لیدن». ۱۹۳۱م؛ بردیجی, احمد, طبقات الاسماء المفردة, به کرشش سکینه شهابی, 
دسشق, ۱۹۸۷م؛ خطیب پندادي» احمد. تاریخ بفداد, قاهره, ۴٩‏ ۱۳ ق! ذهبی: محمد, 
تاریخ الاسلام» حرادث سالهای ۱۰-۳۰۱ ۳ق؛ بد کوشش عمر عبدالاسلام تدمری» 
بروت» دارالکناب السربی؛ همزء تذکرة الحفاظ, خیذرآباد دکن: ۱2۱۹۶۸۱۱۳۸۸ 
هنوه سیر اعلام للبلاء, به کرشش شعیب ارنژوط ر دیگران, بیروت, ۸۱۴۰۲ 
۹۸۲ ۱ سبکی, عبدالوهاپ, طبقات الا فعية الکبری, ه کرشش عبدالفتاح محمد حلو 
و مجمود محند طتاحی, قاهره, ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ سمعائی, عبدالکريم: الاساب؛ بد 
کرشش عبدالله عمر بارردی, بیررت. ۱۹۸۸/۱۴۰۸م؛ سهمی» حمزه؛ تاریخ 
جرجان, به کرشش محند عیدالنعید, حیذرآباد دکن, ۷/۱۳۸۷ ۸۱۹۶؛ صنمانی؛ 
محمد؛ توضیم الافکار» به کوشثن محمد محیی‌الاین عبدالحمید, پیروت, ۱۳۶۶ق! 
طبرانی, سلیمان, المعجم الصفیر, به کوشش عیدالرجمان محمد عشان, قاهره, 
۱۵۸ ظاهریه, خعلی؛ عراقی, عبدالرحیم. التبصرة و التذکرة, به کرشش 
محمد بن حسین عراقی؛ بیر وت دارالکتب العلمیه؛ باترت,بلدان , 
فرامرز حاج منوچهری 


بردیصان: نک: دیصانیه, 


پرزال,بنی: خاندانی از بربرهای شمال افریقا که نزدیک به نیم 
قرن بر قرمونه از شهرهای اندلس حکومت کردند. بنی برزال تیره‌ای از 
بربرهای زناته بودند که در سد؛ ۴ق/۱۰م در منطقه زاب و حوالی شهر 
مسیله, در مغرب سکنی داشتند (یعقوبی,۳۵۲؛ ابن حزم, ۴۹۸ ابوعبید, 
۷۳۳ اینان که از هواداران دولت اموی در مغرب و اندلس, و از 
مخالفان سرسخت فاطمیان و خود از اباضیان تکٌاری بودند. با آغاز قیام 
ابویزید نکاری (هم) بر ضد قائم فاطمی (حک ۳۳۳-۳۲۲ق/۳۴٩-۳۵٩م)‏ 
در آفریقیه به او پیوستند (نک: ابن حیان, ۲ ادریس پن حسن: ۳۹۲ 
۳ در ۳۳۵ق: شورشن نگاری شرکوب شد و خود از به کوهستانهای 
سالات که منزلگاه بتی برزال بود. گریخت و با یاری آنان و گروهی از 
قبیلة بنی کملان سپاهی تدارک دید و به جنگ با خلیفه فاطنی, منصور 
برخاست. اما این بار نیز پیروز نشد و بسیاری از بنی برزال کشته شدند 
(همو: ۴۰۰-۳۹۶ ۴۰۶؛ مخمدحنین, ۵ -۶) از آن پن بنی برزال به 
اطاعت فاطمیان درآمدند و به جعفرین:علن بن خفدون».حاکم. مسیله 
پیوستند (ابن عذاری, ۲۶۸/۳؛ ابن خلدون, ۰)۷۳/۷ 

در۲۶۰۰ق/۷۱٩م‏ زیری بن مناد دز جنگ با پنی حمدون و هم پیمانان 
ایشان, یعنی بنی برزال کشته شد و چون قبیلة ضنهاجه بر مفرب دست 


پرزال ۶2۹۵ 


یافت, بنی حمدون و بنی برزال از بیم انتقام آنان به اندلس مهاجرت 
کردند و به خدمت چگم دوم ابوی (حک ۸۷۷-۹۶۱/۵۳۶۶-۳۵۰ج) 
درآمدند. خلیفه آنان را بسیار گرأمی داشت و پاداشهای فراوان بخشید 
(اين حیان, ۱۹۳-۴ این عذاری. آين خلدون, همانجاها؛ ادریس: 
4930). 

در آغاز خلافت هشام (۳۶۶- ۳۹۹ق/۱۰۰۹-۹۷۷ع)» وزیر او 
منصوربن ابی عامر با حمایت و پشتیمانی بنی برزال بر اقتدار خود افزود 
و آنان را مقام و منزلت بسیار داد و یکی از بزرگان بنی برزال به نام 
اسحاق بن برزال را بر ولایت قرمونه گماشت (ابن خلاون, همانجا؛ 
مقری, ۳۹۷/۱). در ۴۰۳ق سلیمان بن حکم, ولایت جیان و اطراف آن 
را نیز بر قلمرو ایشان افزرد (ابن خطیب, ۱۱۹). در اواخر.حکومت 
بنی‌عامر, ولایت قرمونه را ابوعبدالله محمدبن عبدالله برزالی در دست 
داشت و چون خلافت بنی امیه در اندلس به پایان رسید, وی در ۲۰۴ 
ادعای استقلال کرد و به نام خود خطبه خواند و پس از تثبیت موقعیت 
خویش و ایجاد امنیت و آرامش,به توسع قلمرو خود پرداخت و استجه, 
اشونه (یا اشبونه) و المدور رااتسخیر کرد و بدین ترتیب قرمونه پس از 
غرناطه به بزرگ‌ترین امارت نشین بربرها در اندلس تبدیل شد (ابن 
عذاری,۳۱۱,۲۶۸/۳؛ابن خطیب, ۲۳۷ ؛عنان, ۱۴۷ ؛ ادریس, 31-32). 

ابوعبدالله برزالی از بنی حمود- حاکمان قرطبه و مالقه - که چشم 
طمع به قلمرو وی داشتند. سخت بیمناک بود؛ از این رو با ابواْقاسم بن 
عباد. حاکم اشبیلیه از در اشتی و دوستی درآمد و ابن عباد به رغم 
دشمنی با بربرها اين اتحاد را پذیرفت, زیرا قرمونه دژ شرقی اشبیلیه و 
پایگاهی استوار به شمار می‌رفت وبرای بنی عباد اهمیت نظامی فراوان 
داشت. نخستین بهره‌ای که بنی‌عباد از این دوستی بردند, دز جنگ پا 
بتی افطس, حاکمان بطلیوس بود که چون در ۱۰۲۷/۱۸ قصد 
تصرف شهر باجه را داشتند, برزالی با قوای خود به یاری ابن عباد 
شتافت و بنی افطس را شکست داد (اين خلدون, ۷۳/۷). در ۲۷ 
یحبی بن حمود مللثب به معتلی حاکم مالقه ک, از اتحاد برزالی و این عباد 
خشنود نبود, به قرمونه لشکر کشید و آنجا را تصرف کرد: برزالی به 
اشبیلیه پناه برد و از ابن عباد یاری خواست: او نیز سپاهی به فرساندهی 
فرزندش اسماعیل به قرمونه روانه ساخت. سپاغیان اشبیلیه به یاری 
گروهی از بربرها قرمونه را محاصره کردند و پس از نبردی سخت که به 
قتل بحبی بن حمود انجامید, شهر را تصرف کردند و ابن عباد حکومت 
آنجا را به برزالی باز گرداند. اما دیری نبایید که میان این دو اختلاف 
افتاد و ابن عباد سپاهی به فرماندهی فرزندش اسماعیل روالة قرمونه 
کرد و آنجا راپه تصرف درآورد.برزالی به یاری حاکمان غرناطه و مالقه 
که هر دو از توسعه طلبی ابن غباذ بیستاک بودند. سپاهی فراهم آورد و 
روانة جتگ با او شد وسرانجام سپاه اشبیلیه را شکست داد و اسماعیل 
ابن عباد کشته شد و قرمونه در ۸۱۰۴۰/۴۳۱ به دست برزألی افتاد رین 
دلایی, ۱۰۷؛ ابن عذاری, ۳۰۳/۳؛ ابن خلدون, ۱۸۶/۴ ؛ عنان, ۰۳۶ ۳۹: 
درزی, 604-605), 


م2 برزالی 


ابوعبدالله برزالی در ۴۳۴ق پس از ۲۰ سال حکومت بر قرمونه و 
نواحی آن درگذشت. این خطیب وی را از مقتدرترین و باتدبیرترین 
امرای بربر دانسته و شجاعت و مردانگی او را ستوده است؛ اما ابن 
حیان او را فتنهجو خوانده, و سخت نکوهش کرده‌است (نک: آبن خطیب. 
۲۳۷-۶ ؛ابن عذاری, ۰)۳۱۲-۳۱۱/۳ 

پس از ابوعبدالله, فرزندش اسحاق بن محمد به جای وی نشست. 
ابن حیان وی را پرخللاف پدر ستوده, و حاکمی دلیر و با کفایتش خوانده 
است. اما ظاهراً حکومت او چندان به درازا نکشید و پس از وی: 
فرزندش عزیز, ملقب به مستظهر به حکومت رسید (ابن خطیب, ۲۳۷). 
برخی منابع عزیز را فرزند و جانشین ابوعبدالله محمد برزالی دانسته اند 
(نک: ابن عذاری, ۳۱۲/۳ ابن خلدون, ۷۴/۷). هنوز چندی از حکومت 
عزیز نگذشته بود که معتضد بن عباد به نواحی قرمونه تاخت. نبرد و 
کشمکش میان مستظهر و ابن عباد چندین سال به درازا کشید و اوضاع 
قرمونه رو به آشفتگی نهاد. چندان‌که مستظهر به مأمون بن ذوالنون 
پیشنهاد کرد که قرمونه را به او تسلیم کند و ابن ذوالئون در مقابل آن 
بخشی از اراضی خود در ناحیة جوف (جوفیه) را به او سپارد. ابن 
ذوالنون پذیرفت و مستظهر با خانواد؛ خود به دژ المدور در شمال استجه 
که جزو قلمرو بنی ذوالون بود, رفت و تا پایان عمر در آنجا زیست (ابن 
خطیب, ۲۳۷- ۲۳۸؛ این عذاری, ۲۶۹/۳). در این هنگام میان بنی 
ذرالتون و معتضد بن عباد پیمانی بسته شد, بر آن قرار که قرمونه به ابن 
عباد واگذار شود و او در عوض, مأمون بن ذوالتون را در تصرف قرطبه 
یاری کند. با آنکه قرمونه ضمیمة اشبیلیه شد (۱۰۶۷/۴۵۹)» اما این 
عباد به تعهد خود عمل نکرد (همو, ۲۸۳/۳؛ ابن خطیب, همانجا). به 
روایتی دیگر مستظهر خود به ناچار قرمونه را به ابن عباد تسبلیم کرد و به 
اشپیلبه رفت و اندکی بعد در آنجا در گذشت و بدین سان دولت بنی برزال 
پس از حدود نیم قرن حکومت بر مثلث جنوبی اندلس از میان رفت و 
قرمونه تابع اشبیلیه شد (ابن خلدون, همانجا). 

ماخد: این حزم» علی؛ جمهرة انساب العرب, بیروت, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ این حیان, 

حیان,المقتبس, به کوثیش عبدالرجمان حجی, بیررت, ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶ م؛ این خطیب: 

محمد:اعمال الاعلام به کرشش لری پرووانسال, بیروت, ۱۹۵۶ع؛ابن خلدون.العبر, به 

کوشش خلیل شحاده و سهیل زکان بیررت؛ ۱۹۸۱! اين دلایی؛ احمد, ترصیم 
الاخبار, به کرشش عبدالعزیز اهزانی, مادرید, ۱۹۶۵م؛ ابن عذاری: احمد, البیان 

المغرب, به کرشش کران و اری پرورانسال, بیررت؛ ۲۹ ۶۱۹؛ ابرعبید بکری, عبدالله, 

السالک ر الممالک, ی کرشش دان لدن و ا. فرهه تونس, ۲ ۱۹۹؛ ادریس بن حسن, 

تاریخ الخلفاء الفاطمین بالمفرب, به کرشش محمد یعلاری, بیررت, ۱۹۸۵م؛ عنان, 

محمدعیدالله, دولالطوائف قاهره,۰ ۰/۱۳۸ ۶٩۱م؛‏ محمد حسین, حمدی عبدالمنعم, 

دراسات فی العاریخ الاندلسی: دولة بنی برزال فی قرمونه, اسکندریه: ۰ ۱۹۸م؛مفری» 

احمد, نفخ التلیب: بهٌ کوشش احبان عباس, بیروت. ۱۳۸۸ ۱۹۶۸م؛ یمتوبی, 

احمد؛ «الیلدان», همراه الا علاق الفیسه ابن رسته, به کوشش دخویه, لیدن, ٩۱‏ ۱۸م؛نیزه 

معا ,1065 19۱3 محتکجمصا ,داماد ,۵ ۱۳۲۰ ممماها اعندامم ک بآ ررععط 

,1965 وئل0۳۵۵). | ۵0۳14 رعاه ک سا ۵۱ میت عل ععااقجاظ وماء 


ت 
عنایتالله فاتحی‌نزاد 


یززالی» نک:ابن‌برزالی. 


َرَرخ» واژه‌ای قرآنی که در فرهنگ اسلامی به‌معنی زندگی انسان 
پس از مرگ تا برپایی قیامت است. دربار؛ُ پيشينة واژه. اغلب لغویان 
عرب ضمن سکوت دربار؛ احتمال معزب بودن, آن را به طور ضمنی 
عربی دانسته‌اند. راغب اصفهانی به عنوان قولی آورده است که اصل آن 
(برزه», شاید پرز؛ فارسی به معنی زراعت و شاخه درخت بوده. و 
تعریب شده است (ص ۴۱). ابرالکمال عاصم برزخ را معرب (برزن» 
فارسی (۵۳۷/۱). و ادی شیر آن را معرب لغت «پرژک» فارسی به 
معني گریه دانسته است (ص ۱۹). جفری ضمن مقايسٌ کلم پرزخ با 
اشکال مختلف کلم «فرسخ», این احتمال را مطرح کرده که وازهٌ 
فرسخ به شکل غیرعربی اصلی خود بجز مفهوم واحد مسافت, مفهوم 
سد و مانم نیز داشته است (ص 77). به ,هر تقدیر, امری, که اصل 
غیرعربی برزخ را تقویت می‌کند, اين واقعیت است که این واژه در 
اشعار یا آثار منثور کهن عربی جز در کاربردهای اصطلاحی آن یافت 
نشده است. 

واژة برزخ ۳بار در فرآن کریم به کار رفته است. در یذ ۱۰۰ سورة 
مزمنون (۲۳) پس از ذکر کافران و تقاضای آنان برای بازگنت به زمین 
برای انجام دادن اعمال نیکی که در طول زندگی خود آنها را ترک 
کرده‌اند و رد آن از سوی خداوند آمده است:«... و از پس آنان برزخی 
است تا روزی که مبعوث شوند». در دو موضع دیگر از قرآن 
(فرقان/۵۳/۲۵؛ رحمن/۲۰-۱۹/۵۵) سخن از دو درباست؛ یکی گوارا 
و دیگری شور؛ و بین آنها «برزخی» است که آنها را از آمیختن 
بازمی‌دارد. همین نکته در آیذ ۶۱ سورهُ نمل (۲۷) نیز آمده, و در این 
موضع واژ؛ُ «حاجز» جای برزخ را گرفته است. در مقایسه میان یه 
اخیر و دو ی پیشین, آشکار می‌گردد که واژة برزخ در قرآن به عنوان 
معادلی برای حاجز به کار رفته است. شاید تحت تأثیر جنین مقایسه‌ای 
تقریاً هم لغویان عرب و مفسران واژه را با حاجز یا حائل توضیح 
داده‌اند . 

گفتنی امنت که در متون حدیثی, افزون بر روایاتی که در صدد تفسیر 
کاربرد قرآنی برزخ هستند, روایاتی نیز وجود دارند که در آنها پرزخ به 
عنوان واژه‌ای از متن به کار رفته, و معنای رایج برزخ در این احادیث 
همان حیات میان مرگ تا رستاخیز است. این کاربرد را می‌توان در 
حدیثی از ابوسعيد از پیامبر (ص) (ابن اثیر,۱۱۸/۱) و نیز در دو خطبة 
منتسب به امام علی(ع) ( نهج‌البلاغة , خطبه‌های ۲۲۲,۲۲۱) و دعایی 
منتسب به امام سجاد( ع) بازيافت ( صحیفه .... دعای ۱). افزون بر آن 
در سخنی از زبان این مسعود نیز کاربرد خاصی دیده می‌شود که در آن 
برزخ به معنأی جدایی و فاصله‌ای محدود میان دو چیز به کار رفته است 
(مثلانک: حکیم‌ترمذی, ۵۹/۲ این عبد البر» ۱۱۰۹/۳ ابوعبید ,۴۳۹/۲ ). 

دربارة مفهوم.آخرت شناختی برزخ در فرهنگ اسلامی, باید 
گنت هستة اصلی شکل‌گیری این: آموزه به روشنی یه :۱۰ .سورة 
مومتون(۲۳) است که با وجود اختلاف مفسران در جزئیات»عموماً در 
تفسیر به همین مرحله از زندگی انسان بازگردانده شده است. ب خی از 


مفسران کهن آن را به (قبر» تفسیر کرده‌اند؛ چنانکه چنین تفسیری از 
حضرت علی, امام سجاد و امام صادق(ع) و نیز از ابن عباس, رییع و 
ابوصخر نقل شده است (نک: «(تنویز ...», ۳۴۸/۳؛ قمی, ۹۴/۲؛ کلینی. 
۳ ابن بابویه, ۱۲۰؛ شیخ طوسی, التبیان, ۳۳۸/۷؛ سیوطی, 
۵/). اطلاق برزخ بر این معنا را از آن‌رو دانسته‌ند که قبر همچون 
مانع و دیواری میان میت و ساکنان دنیا قرار گرفته, و چنین مضمونی از 
مفسرانی متقدم چون مجاهد نقل شده است (نک: شیخ طوسی, همانجا؛ 
ابن ابی الحدید, ۱۵۴/۱۱؛ سیوطی, همانجا). 

دیگر مفسران کهن اغلب برزخ را با عبارت «(پس از مرگ و پیش از 
رستاخیر» تفسیر کرده‌اند. حداکثر توضیحات آنان دربار؛ وجه این تعبیر 
است.عبارات («مانعی بین دنیا و آخرت», ((حالتی بین دنیا و آخریت)4, 
«مانعی بین مرگ و رستاخیز» و «حالتی بین مرگ و رستاخیز)) همه 
تعبیراتی هستند که برای وجه این کاربرد گفته شده‌اند و از مفسرانی 
چون مجاهد, ضحاک, ابن کعب, حسن بصنری, قتاده, ابن زید و شعبی 
نقل شده‌اند (نک: شیخ طوسی, سیوطی, همانجاها؛ نیز ابن منظور, ماد 
برزخ). 

حیات روحانی میت در قبر, و عذاب و فشار قبر بر افراد گناهکا راز 
اعتقادات رایج در میان مسلمانان است که در روایات فراوان از اهل 
سنت و شیعه وارد شده است. علام؛ حلی بر این مطلب ادعای اجماع 
کرده: و متذکر شده است که بجز ضرار بن عمرو متکلم جبري جدا شده 
از معتزله, مخالفی برای عذ اب قبر نمی شناسد (ن5: ص ۰)۳۵۲ 

در نگاهی به روایات دربار؛ جایگاه ارواح پس از مرگ, اختلاف 
زیادی به چشم می‌آید. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است که روح 
در قبر نجای دارد. همچنین. در حدیثی از امام صادق و.امام,حسن 
عسکری(ع) آمده که قبر خانة مژمن و زندان کافر است (ابن شعبه, 
۳ شیخ مفید,تصحیح.... ۷۶ راوندی, ۲۸۰). 

در برخی از احادیث به نقل از پیامبر(ص). امام علی( ع) و ابن 
عباس آمده است که ارواح کار در چاهی در وادی برهوت واقع در 
حضرموت جمع می‌گردند؛ و در ادامه روایت ابن عباس آمده که ارواح 
مژمنان نیز در منطقَهُ جابیه از شام مجتمع می‌شوند (کلینی, ٩۲۳۶۱۳‏ 
برسی, ۸۱؛ سیوطی, ۴۳/۶؛ برای حکایات عامیانه, نک: یاقوت, ذیل 
برهوت. نیز حضرموت). افزون بر آن؛:اینکه ارواح مومنان پس از 
مرگ در محلی گرد هم آیند. در روایات به اشکال دیگری نیز مطرح 
گشته؛ و از اماکنی در روی زمین چون گورستان وادی السنلام در کوفه 
(کلینی, ۲۴۳۳). سرچشمة فرات (همو, ۲۳۷-۲۴۶/۲) و کوههای 
زضوی (همو: ۱۳۲/۳؛ اهوازی, ۸۲) در این باره یاد شده, و گاه نیز از 
رورگار گذرانیدن آنها-در زیر عرش سخن رفته است (نک: همو, ٩۸؛‏ 
کلینی , ۲۴۴/۳ ۲۴۵؛ ابولیت, ۲۰۲/۲). برخی از احادیت منقول از امام 
صادق( ع). حاکن از آن است که ارواح مومتان دربهشت و ارواج 
کفار در جهنم ساکنند و این روایات را حدیثی دیگر از امام علی(ع) 
یاری می‌کند:با این مضمون که چیزی میان مرگ وبهشت يا جهنم وجود 
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ندارد (برقی,۱۷۸۰؛اهوازی, ٩۸؛‏ کلینی, همانجا ؛ راوندی, ۲۳۶). 

براساس شماری از روایات شیعی, وقتی شخصی می‌میرد. اگر او 
مومن خالص یا کافر خالص باشند, بل از رستاخیز پاداش با زا 
می‌بیند و در غیر این صورت تا روز رستاخیز وانهاده می‌شود (قمی. 
۲ کلینی, ۲۳۷۰۲۳۵/۳ , ۲۴۲؛ شیخ مفید, همان, 4۷۰-۶4 حسن بن 
سلیمان, ۲۱). روایت شیخ مفید از احادیث فوق با ذکر این نکته ادامة 
می‌یابد که اروا ح مزمنان خالض و کافران خالص پس از جد! شدن از تن 
با یک بدن خاص جدید به بهشت يا جهنم می‌رود ( اوائل.... ۰٩۲‏ 
تصحیم, همانجا, المسائل..., ۶۳). دربار؛ بهشت پیش از رستاخیز» 
قمی تذکر داده که آن بهشتهای دنیاست, نه اخرت؛ و علی القاعده در 
مورد جهنم نیز باید چنین باشد, در حالی که عبارت شیخ مفید,در این 
پاره اپهام دارد (قمی, ۱ شیخ مفید. همانجاها). در حدیثی منقول 
از پیامبراکرم(ص), حضرت علی و امام سجاد(ع) آمده است که قبر 
گودالی از جهنم برای کافر, یا باغي از بهشت برای مزمن است (قمی, 
۲ ابن بابویه, ۱۲۰؛ شیخ مفید, امالی, ۲۶۵؛ شیخ طوسی, 
امالی,۲۷) 

زندگی ارواح پس از مرگ نرد اغلب متکلمان موضوعی پذیرفته 
است. اما در برخی نظرات می‌توان با مرگ روح همراه با مرگ تن تا 
قیام قیامت نیز برخورد کرد. مثلاً شیخ مفید تحت تأثیر حدیفی شیعی 
اعتقاد دارد که روح آنان که ند مومن خالص و نه کافر خالصند, تا 
رستاخیز حیات ندارد( اوائل, ۹۲,تصحیح, السائل, همانجاها). 

سرانجام گنتتی است که در متون روایی و تفسیری زندگی شهیدان و 
رزق مذکور در آیات ۱۵۴ سور؛‌بقره(۲) و ۱۶۹ سورة آل عمران(۰)۳ 
دشواري زندگی برای کسانی که .از ذگر خداوند روی‌گردان هستند, 
مورداشاره در یه ۱۲۴ سوره؛ُ طه (۲۰). دوبار زنده شدن و دو بار مردن 
ید ده درف ۱۱ سر غافز (۴۰), همه به حالت برزخ یاه اصطلاح 
«عالم برز خ» بازگردانده شده است (مثلاً نکن طبرسی, فخرالدین, ذیل 
آیات یاد شده). 

بجز کاربرد مشهور: تعبیر برزخ گاه برای معانی آخرت شناختی 
دیگری نیز به کار رفته است. از جمله برزخ در دوره‌های متأخر, به 
عنوان معادلی برای «اعراف»»؛ جایگاهی میان بهشت و جهنم. ,به کار 
گرفته شده, و امروزه اصطلاح برزخ در کستره مهمی در نوشته‌ها و 
تداول عام جای اعراف را گرفته است (نک: تهانوی, ۱۱۴/۱؛ درزی: 
1 راغب اصفهانی نیز تعریف خاصی از برزخ دارد. او می‌گوید: 
برزخ در قيامت آن چیزی است که بین انسان و رسیدن به منازل رفیع 
آخرت مانع می‌شود و اين اشاره به عقبه‌ای است که در آیة ۱۱ سور 
بل )٩۰(‏ ذکر آن آمده است؛ وی بعذ از اشاره ید آیه ۱۰ سورة 
مومنون(۲۳), این برزخ را عقبه‌ای می‌داند سانم انسانهای ناصالح از 
مقاماتی که جز صالحان به آن نخواهند رسید (راغب,۴۱). 

افزون بر معانل آخرت شناختی, کاربردهای قرآنی برزخ. گاه به 
معنایی اخلاقی, و گاه مصداقی. طبیعی تفسیر شده است. مجاهد, 


۶۹۸ پرنخ 


عکرمه, نیز زمخشری و طبرسی آن را در یک معتای اخلاقی تفسیر 
کرده‌اند: ممنوعیتی از سوي خداوند.یا به عبارت دیگر اثر قانونی طبيعي 
نهاده شده توسط خداوند. برخی دیگر از مفَرّان مانند قتاده, کلمه را 
بیشتر به معنایی طبیعی گرفته‌اند: یک جزیره, یا په طور کلی یک پاره 
زمین (سیوطی, ۱۴۲/۶؛ شیخ طوسی, التبیان, ۴۶۷/۹؛ زمخشری, 
۴ طبرسی,۰)۲۰۱/۹ / 
افزون بر مواردیاد شده, تفیرهای دیگری چون تسیر حلبن بصری 
وجود دارد که برزخ یاد شده در ی ۲۰ سور رحملن(۵۵) را انسان 
دانسته است (سیوطی, همانجا؛ نیز برای برخی تأویلها, نکن فرات, 
۷ ابن شهر آشوب, ۳۱۹/۳؛ حسکانی:۱۲۱۱-۲۰۸/۲۰ سیوطی, 
۱۴۳-۶۴). ۲ 
ماخذ:_ابن ابی الحدید. عبدالحمید. شرح نهج البلاغة. به کرشش محمدابرالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۹ق/۸۱۹۵۹؛ ابن اثیره مبارک, النهایة, به کرشش طاهر احمد 
زاوی و محمرد محمد طناحی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ این بابوید, محمد. الختال, 
بهکرشش علی‌اکبر غناری, قم, ۲/۱۴۰۳ ۱۳۶ش؛ ابن شعبه. حسن, تحف العقول, 
به‌کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۷۶؛ ابن شهر آشوب: محمد, منافب آل 
ابی‌طالب, قم, چاپخانة علمیه! ابن عبدالبره پوسف, الا ستیعاب, به کرشش .علیمحمد 
بجاری, بیررت, ۱۲ ۱۴ق؛ ابن منذلور؛ لسان؛ ابرعبید قاسم بن سلام, غریب الحدیث: 
حیدرآباد دکن, ۱۳۸۷-۱۳۸۴ ق؛ ابرالکمال عاصم, اقیانوس, استانبول. ۱۲۶۸ 
۲ ات ابرایث سمرقندی, نصر, تفسیر» بد کرشش عبدالرحیم احمد زته, بفداده 
۸۵۵/۵۱۴۰۶۵ ۸۱۹۸۶-۱۹؛ آدی‌شیر, الالفاظ الفارسية المعربة, پر وت: 
۸ اهوازی, صیی, الزهد, به کرشش غلامرضا عرفانیان, قم ۱۳۹۱ ق! برسی. 
رجب, مشارق انوا لیفین, تهران, دفتر نشر فرهنگ اهل بیت( ع)؛ برقی, احمد,المحاسنء 
به کرخش جلال‌الدین محدث آرموی, تهران, ۱۳۳۱ ش؛ «تتویر المقباس في تفسیر ان 
عباس», در حاشيةٌ الدر المشرر (نک: هد , سیرطی)؛ تپائری, محمداعلرن: کشاف 
اضطلاحات الشون؛ کلکته, ۲ 2۱۸۶؛ حسکانی, عبیدالله, شراهد التنزیل, بد کرشش 
محمیباقر مجمودیببیروت, ۴/۱۳۹۳ ۱۸۷م؛حسن بن بسلیمان جلی, مختصر بصباثر 
الارجات, نجف» ۰/۱۳۷۰ ۱۹۵م! حکیم ترمذی, محمد, نرادر الاصرل, به کرشش 
عبدالرحمان عمیره, بیروت ۹۲ ٩۱م؛‏ راغب اصفهانی, حسین, مفردات الفاظ الثرآن, به 
کرشش ندیم مرعشلی, قاهره: .۲ ۱۳۹ق؛ راوندی, سعید. الاعوات» قم. ۱۴۰۷ق؛ 
زمخشری, محموده الکشاف, قاهره, ۹۴۷ ۱م؛سیرطی, الدر المشور, قاهره, ۱۳۱۲۴ ق۱ 
شیخ طوسی, محمد. الا مالی, قم: ۱۴ ۱۴ ق؛ همو.التبیان, به کوشش قضیر عاملی نجف: 
۳ 1 م؛ شیخ مفید, محمدءالامالی, به کوشش حسین استاد ولی و علی‌اکبر 
غفاری, قم. ۱۴۰۳ق؛ همو, اوائل المقالات, به کوشش زنجانی, نجف, 1۱۳۹۳ 
۳ هم تصحیم الا عتفاده په کوشش هبةالدین شهرستانی, قم» ۳ ۱۳۶ش؛ هموء 
السائل السرویة, قم: ۱۴۱۳ ق؛ ضحیفة سجادیه؛ طبرسی؛ فضل: مجمع البیان, صیذاء 
۳ ق؛ علامةٌ حلی, حسن,کشف المراد فی شر ح تجرید الا عتفاد. به. کرشش ابراهیم 
موسوی زنجانی؛ پیروت, ۱۹۷۹/۱۳۹۹ فخرالدین رازی, التفبیر الکبیره قاهرهه 
المطبعة البهیه: فرات کرفی, تفسیر, نجف. ۱۳۵۴ ق؛قرآن کریم؛ قمی, علی بن ابراهیم» 
تخیر, نجف, ۱۳۸۷-۱۳۸۶ ق؛ کلینی. محمد, الکافی, به کوخش علی‌اکیر غفاری, 
تهران, ۱۳۷۷ ق؛نهج البلاغةء پاقرت. بلدان؛ نیز؛ 
۱0 
۰ و م۳ رین بل یا رد مداایه۲ وه ۲۵ مخ ]انز 
احمدپاکنچن 
برزخ در فلسفه و عرفان اسلامی::برزخ در معنی لفوی چیزی 
است که میان دو چیز مختلف حائل باشد, خواه با آن دو چیز مناسبتی 
داشته باشد, خواه نه؛ چنانکه آن را به معنی اعراف یا وضع میان بهشت 
و دوزخ, و نیز به معنی زمانه‌ای که میان وقت مرگ و روز قيامت است» 


به کار پرد‌اند. در مورد ایمان مردم نیز حالت میان شک و یقین را 
«برازخ الایمان» نامیده‌اندء 

حکما و فلاسثه انسلامی با رعایت معنی لغوی اين کلسه واسطه و 
حدفاصل میان مادیات و مجردات صرف را برزخ یا عالم مشال 
خوانده‌اند. البته اين عالم در نظر شیخ شهاب‌الدین سهروردی خبال 
منفصل شناخته می‌شود و در نظر صدرالمتألهین شیرازی خیال متصل 
به شمار می‌اید (نک: صدرالدین, الاسفار, ۳۰۲/۱). بنابراین» برز خ چه 
به عنوان عالم خیال منفصل دانسته شود و چه عالم خیال متصل, واسطه 
و مرتبه‌ای از هنتی است که میان موجودات مادی و مجردات محضش 
قرار گرفته است. براساس این نظریه, نه تنها عوالم وجود و مراتب 
هستی‌به ۳ قسم قابل‌تقسیم است, بلکه فهم و ادراک انسان نیز -چنانکه 
بسیاری از حکمای اسلامی معتقدند - به ۳ مرتبه بخش پذیر خواهد بود 
که به ترتیب از اين قرارند: ۱. ادراک حسی (باصره. سامعه, شامه, 
ذائقه و لامسه):۲.ادراک خیالی؛۳. ادراک عقلی: 

ادراک حسی مستلزم مواجه شدن و روبه‌رو بودن شخص ادراک 
کننده‌با مدرک است, در حالی که ادراکات خیالی چنین نیستند. انچه از 
طریق خیال در حوزة ادراک انسان واقع می‌شود, هر چند از یک جهت 
همانند موجودی محسوس دارای شکل و مقدار است, ولی از جهت 
دیگر ماده و مدت ندارد و روبه‌رو شدن شخص ادراک کننده با مدزک 
نیز ضروری نیست. اما ادراک عقلی از جهت شمول و گسترش بالاتر از 
ادراک حسی و خیالی است و نه تنها به مواجه؛ ادراک کننده با مدژزک 
بستگی ندارد, بلکه مدزک خود از هر گونه شکل و مقدار عاری و 
مبراست. به اين ترتیب, گسترش و شمول ادراک خیالی بیشتر از 
ادراک خسی اسیت و گسترة شمول و احاطة ادراک عقلی به هیچ وجه‌با 
میزان حس و خیال قابل اندازه‌گیری نیست. 

مراحل سه گانه ادراک در انسان به حکم اينکه انسان در نظر حکیا 
عالم صغیر شناخته می‌شود., معادل و موازی است با ۳ مرتبه از مراتب 
هسبتی که هر یک از این مراتب جهان خاصی را تشکیل می‌دهد: جهان 
مادی چسمانی که - چون متعلتي ادراک حسی قرار می‌گیرد ب عالم 
محسوس نیز نأمیده می‌شود, به عالم طبیعت پا ناسوت نیز موسوم است. 
در این عالم هریک از موجودات مسبوق به ماده و مدت است و به همین 
جهت هرگز از نوعی تغییر و تحول خالی نیست. در مقابل این عالم, عالم 
مجردات و مفارقات قرار گرفته که از هرگونه ماده و مدت معزا و 
میزاست و در نتیجه, دستخوش تغییر و فساد نیز نمی‌شود. این عالم در 
اصطلاح حکما عالم عقول خوانده می‌شود که البته علاوه بر عقول طولیه 
شامل عقول عرضیه یا ارباب انوا ع نیز می‌گردد: شیخ شهاب‌الدین 
شهروردی از آنبه انوار قاهرهتعبیر کرده, وبرخی از متألهان آن را عالم 
جبروت نیز خوانده‌اند. 

اما واسطه و جد فاصل میان جهان محسوس مادی و عالم مجردات 
محض که عالم عقول خوانده می‌شود, عالم برزخ است که می‌توان آن را 
مرتبة خیال نامید. آنچه سهروردی آن را عالم بل معلقه می‌خواند. به 


همین عالم مربوط می‌گردد. الیته باید بین عالم مثل معلقه و آنچه به 
عنوان ُثل افلاطونی شبهرت دارد, تقاوت قائل شد, زیرا مثل افلاطوتی 
چیزی جر عالم عقول عرضیه و ارباب انوا ع نیست. در حالی که مثل 
معلقه, چنانکه یادآوری شد. تفسیری از صور خیال یا عالم برزخ 
شناخته می‌شود (سهروردی, ((حکمة ...6 ۰)۲۳۱-۲۳۰ 

اعتقاد به عالم مثل معلقه از ویژگیهای انديشة سهروردی وازارکان 
فلسفة اشراقی او به شمار می‌رود. به این ترتیب, سهسروردی به وجود 
۳.عالم باور داشته, و دربارة ۳ گونه انسان نیز سخن گفته است. اين ۳ 
به‌ترتیب نزولی عبارتند از انسان عقلانی. انسان نفسانی و انسان 
جسمانی: رابطه‌ای که میان اين ۳ انسان در هستی بزقرار است. همانند 
رابطه میان سایه و صاحب سایه است. چنانکه قوا و نیروهای مختلفی 
که به بدن انسان وابسته‌اند. سایه‌ها و مثالهایی از قوای برزخی وی به 
شمار میی‌آیند؛ به همین گونه می‌توان ادعا کرد که نیروهای متعدد. در 
انسان برزخی نیز سایه‌ها و مثالهایی هستند که از جهات و اعتبارات 
مختلف در انسان عقلی حکایت می‌کنند.بنابراین, اگر کسی قوای حنمی 
و جسمانی انسان را در این عالم سایه‌های سایه‌ها بداند, از اصول 
اندیشة سهروردی دور نشده است. نشانه‌ای بر اینکه قوای جسمانی 
انسان نسبت به قوای برزخی وی به منرلاٌ قشر و قالب یا سایه‌اند, اين 
است که در برخی موارد حتی با رکود و سستی در قوای حسی, انسان هم 
می‌بیند و هم می‌شنود و هم از بوییان و چشیدن برخوردار است. اینگونه 
ادراکات حسی برای برخی اشخاص از طریق تجربه ثابت گشته, و از 
زین اهل‌سلوک نیز مکررنقل شده‌است. روایتی از پا مر انلام((ص) 
نقل شده است که به روشنی بر این موضوع دلالت دارد؛ از جمله آنها 
این زوایت از حضرت رسول(ضن) است که ((ذر نزد پروردگار شب را به 
روز آرردم, در حالی که مرا می‌خورانید و می‌چشانید»؛یا اين روایت که 
«من دم رحمانی را از جانب یمن استشمام می‌کنم)) اهل حذیث گفته‌اند 
در این کلام به اویس قرئی (ه م)اشاره شده که ! از ی یاران وفادار و صدیق 
آن حضرت به شمار می‌آید .در مورد رژیت نیز آمده است: «(زمین به من 
نشان داده شد و مشرقهّا و مغزبهای آن را دیدم». در مورد لمس نیز چنین 
نقل شده است: «(خداوند دست خود را به شانهام گذاشت و من سردی 
آن رابین دو پستان خود احساس کردم». این روایات در بسیاری از اثار 
صدرالمتألمین شیرازی مورد استناد قرار گرفته است (نک: صدرالدین: 
الاسفار, ۰۷۳/۹ نیز ۴۷/۷)- 

به این ترتیب, رابطة اد راکات برزخی انسان با ادراکات حني وی از 
نوع رایطه عالی و دانی است. الب بین ادراک عقلی انسان و ادراکات 
برزخی وی نیز چنین رایطه‌ای هست. نتیجه‌ای که از اين سخن به دست 
می‌آید. این است که عقل از لحاظ عالی بودن و برخورداری از شرافت 
علیت تمام کمالات ماذون خود رب نحو اعلی و ارف دازاست. اینکه 
گفته می‌شود: ادراکات نفسانی و برزخی انسان مثالها و ساید‌هاین 
هستند که آز وجوه و اعتبارات در ادراکات عقلی ری حکایت می‌کنند. 
تأکیدی است بر اعتبار قاعدة «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» (از 


پرذخ ۶2۹۹ 


واحد جز واحد صادر نمی‌گردد). به این ترتیب, می‌توان گفت که منشاً 
کثرت و تعدد در ادراکات برزخی همانا وجوه و اعتباراتی است که در 
ادراک عقلی متحقق است. صدرالمتألهین این مطلب.را مورد بحث 
قرار داده, و جمله‌ای را که وی به اشتباه کلام ارسطو خوانده: از کتاب 
معروف ائولوجیا شاهد مدعای خویش آورده است.با توجه به اينکه این 
کتاب اکنون از آثار افلوطین شناخته می‌شوزد. باید اين جمله را از 
سخنان افلوطین به شمار آوریم: «انسان حسی صنم و سای انسان عقلی 
است و انسان عقلی موجودی روحانن است که همة اعضا و چوارح او 
روحانی شناخته می‌شود. در اعضای روحانی یک انسان عقلی. موضع 
چشم غیر از موضع دست و سایر اعضا نیست, بلکه موضع همه اعضای 
این موجود روحانی واحد ویگانه است» (همو, حواشی, ۷۳۰ 
اشت که آنچه صد المتألهین از کتاب ائولوجیا نقل کرده. 
در واقع شعا ع اندیشة افلاطون است که هر یک از انوا ع موجود در این 
عالم را سایه و صنمی از رب‌النوع عقلی و مفارق آن می‌داند. البته این 
سخن در مورد انسان نیز صادق است. به همین جهت. این فیلسوف الهی 
انسان را دو انسان دانسته که به ترتیب عبارتند از انسان عقلائی مجرد و 
انسان جسمانی محسوس؛ ولی همان‌گونه که در آغاز این مبحث ذکر شد: 
سهزوردی علاوه بر این دو انسان به یک انسان متوسط برزخی پا 
تسانی نیز قائل شده, و درب آنبه تفصیل سخن گفته است. وی بر این 
عقیده است که صور مقداریه از ماده مجردند و در عالم گستردة مثال 
منفصل وجود دارند. خلاصه استدلال سهروردی در این باب چنین 
است که گفته می‌شود: صور خیالیه برخلاف تصور عامه در هیچ‌یک از 
اذهان موجود نیستند, زیرا تحقق صور خیالیه در اذهان مردم مستلزم 
انطبایع کبیر: در صغیر خواهد بود.از سوی.دیگز روشن.است که ضور 
خیالیه در عالم عين و جهان محسومن نیز موجود نیستند, اکنون ار این 
صور خیالیه نه در ذهن جای دارند و نه در عالم عینی و در عين حال دز 
زمرة امور معدومه نیز قرار نمی‌گیرند. ناچار باید گفت: در صقع دیگری 
تحفق پذیرفت‌ند که نام آن عالم مثال منفصل است. همچنین کسی 
نمی‌تواند ادعا کند که صور خیالیه در عالم عقل جای دارند: زیرا صور 
خیالیه صورت جسمانی دارند و عالم عقل از اینگونه موجودات برتر 
است. به این ترتیب, عالم مثال يا برزخ در میان دو عالم قرار گرفته که 
بالاتر از آن,عالم عقل و پایین‌تر ا زآن جهان محسوس واقع شده است. 
باید توجه داشت که انچه سهروردی در باب عالم برزخ و انسان 


باید توجه داش 


برزخی آورده است: با مشرب بسیازی از فلاسفه اسلامی سازگار 
نبوده, و در نتیجه مورد انکار قرار گرفته است. ابن سینا ذر کتاب شفا با 
افلاطون و استادش سقراط مخالفت کرده, و سخن او را ذر این باب 
مبتی بر وجود دو انسان- انسان عقلانی و انسان جسمانی س بی‌اساس 
دانسته انست (صل:۳۱۱-۳۱۰): او گمان نمی‌کرد که در مزز ز بوم وی 
فیلسوفی به ظهور خواهد زسنید که دربار؛ هستي ۳ انسان سخن می‌گوید. 
در نظر سهروردی آینه یا هر جسم شفاف و صیقلی دیگز نیز همانند 
نیروی تخیل انسان مظهر تجلی و ظهور صورت.مثالی به شمار می‌آید. 


۷.۰ برزخ 


در وأقع‌نیروی تخیل انسان نیست که صور خیالی را ایدا ع می‌کند, بلکه 
صور خیالی هستند که از طریق مظهریت نیروی تخیل انسان آشکار 
می‌شوند و گاهی نیز.در مظهری دیگر چون آینه ظهور پیدا می‌کنند. 
براساس همین طرز تفکر است که سهروردی نور عرضی را در این عالم 
همانند مثال برای نور مجرد دانسته, و از آن دو به نور ناقص و نور تام 
تعبیر کرده است. («حکة». ۰۲۱۱ ۲۱۳: قطب‌الدین. ۴۷۱). این 
فیلسوف اشراقی به دنبال عباوت خود درباتورناقص و نور تام آن را 
تأمل‌انگیز و مهم دانسته است. مقصود وی از این سخن آن است که آنچه 
در عالم علوی وجود دار دارای اشباه ونظایری در عالم سفلی است و 
طبعاً شناخت موجودات عالم علوی از طریق شناخت اشباه و نظایرآنها 
در این عالم امکان‌پذیر می‌گردد. 

سهروردی بر همین اساس می‌گوید لذت عقلی به هیچ وجه با لت 
حسی قابل مقایسه نیست, زیرا هم لذات حسی و جسمانی از منشأی 
نوری و عقلانی سرچشمه گرفته‌اند (نک: همو, ۵۰۵). سخن سهروردی 
در اين باب با نظری افلاطون نزدیک و هماهنگ است, زیرا کسی که به 
اریاب انواع باور داشته باشد و مثل عقلی را بپذیرد, لذتهای حسی و 
جسمانی را سایه و اثر لذات عقلی می‌شناسد. اما این حکیم اشراقی 
علا وه بر مثل نورية افلاطونی به مثل معلقهٌ برزخی نیز باور دارد و اعتقاد 
به آن را به حکمای ایران باستان منسوب می‌سازد. در نظر این حکیم 
احکام و آثاری که بر مثل معلقه مترتب می‌شود, غیر از احکام و آثاری 
است که بر مثل نوربه و ارباب آنوا ع افلاطونی حمل می‌گردد. مثل نوریه 
یا مثل افلاطونی دز عالم انواز عقلی ثابتند و از افق عالم اشباح برتر 
شناخته می‌شوند, در حالی که مثل معلقه فقط عالم اشباه را تشکیل 
می‌دهند و از وسعت و شمول عالم عقل بی‌بهره‌اند. قطب‌الدین شیرازی 
شارح حکمة الاشراق می‌گوید: حکای پاستان به دو عالم معنی و 
صورت قائل بودند که هر یک از اين دو عالم به دو عالم دیگر تقسیم‌پذیر 
است. عالم معنی به دو بخش تفسیم می‌شود: ۱. عالم ربوبی, ۲ عالم 
عقول. عالم صورت نیز به دو عالم قابل تقسیم است: ۰۱ عالم صور 
جسمیه, مانند عالم افلاک و عناصر؛ ۲. عالم صور شبحیه, مانند عالم 
مثل معلقه. مثل معلقه عبارتند از اموری که در عالم مثال قائم به ذاتند و 
در محل يا مکان خاصی منطبع نیستند. موجودات جهان حسی و 
جسمانی را تنها می‌توان مظاهری برای مثل معلقه به شمار آورد. به 
همین سیب است که حقایق عالم مثال از طریق مظاهر متناسب با خود در 
این جهان به ظهور پیوسته‌اند و برای اهل بصیرت قابل مشاهده و ادراک 
شده‌اند (ص ۵۱۲-۵۱۱). 

در اینجاست که اگر کسی با آثار سهروردی آشنایی داشته باشد, 
ناچار با یک مشکل.اساسی روب‌رو خواهد شد. زیرا اين فیلسوف 
اشراقی از یک سوعالم صوز معلقه را برزخ خوانده است و از سوی 
دیگر در بحث از اجسام مادی و حتی هیولا که در مرتبهای پاین‌تر از 
عالم. صور معلقه قرار دارد. از آنها نیز به برزخ تعبیر کرده است. وی 
جسم رایه دو نوع مفرد.و مرکب تقسیم می‌کند و می‌گوید: جسم مفرد یا 


بسیط چیزی است که از دو برزخ ترکیب نیافته است, ولی جسم مرکب 
از دوبرزخ ترکیب یافته است و موالید سه گانه -یعنی جمادات و نباتات 
و حیوانات- از اجسام م رکب شناخته می‌شوند (((حکمة», ۱۰۸-۱۰۷؛ 
قطب‌الدین,۴۱۸). 

مس مهم‌تر در این باب آن است که آنچه سهروردی در مورد صور 
معلقه می‌گوید, با سخن او دربارة خفای ذاتی ماده و جسم سازگار 
نیست. وی ازیک بسو, صور معلقه را به عنوان عالم برزخ برای افرادی 
قابل مشاهده و ظهور می‌داند و از سوی دیگر چسم رابرزخ می‌خواند و 
آن را بنهان و خفي بالذات به شمار مي‌آورد. از دیدگاه او عالم ماده 
آنچنان پنهان است که حتل برای خودش نیز هرگز آشکار نمی‌شود (ن5: 
هموء ۴۱۵). چیزی که خفي: بالذات باشد.. هرگز به..ظهوز: و بروز 
نمی‌رسد, زیرا آنچه بالذات است. قایل تغییرنیست و از طریق غیر خود 
نیز دگر گون نمی‌گردد. شارحان آثار سهروردی درباره اين مسأله کمتر 
سخن گفتهاند. قطب‌الدین شیرازی ضمن اینکه دربار صور. ملق 
برزخی به تفصیل سخن گفته, و جهان ماده را نیز به عنوان برزخ و خفي 
بالذات مورد بحث قرار داده است به ناسازگاری و ناهماهنگی موضع 
سهروردی در این‌باره اشاره نکرده است. دیگرانی رکه نمی با نز 
سهروردی آشنایی داشته‌اند, در این مسأله درنگ نکرده‌اند. اگر سخن 
سهروردی در اين مورد به درستی مورد بررسی قرار گیرد. 73 
می‌شود که آنچه او در باب صور معلقه اپراز داشته است, با موضع 
فکری او در مورد عالم ماده ناسازگار نیست, زیرا این فیلسوف اشراقی 
در همان حال که جهان مادی را خفی بالذات می‌داند. موجودات آن را 
مظاهر مثل معلقه به شمار مي‌آورد. دقت در معنی ظاهر و قظهر نشان 
می‌دهد که آنچه بارز و آشکار است در واقع حقيقت ظاهر است و مظهو 
چیزی نیست جز آینه و مظهر آنچه ظاهر است. در نظر برخی از عارفان 
بزرگ برخلاف آنچه عامة مردم می‌پندارند. چیزی که همیشه ظاهر و 
آشکار است, خداوند است و آنچه هرگز برای مردم آشکار نیست, 
حقیقت عالم است.باید توجه داشت که سخن این دسته از ارباب معرفت 
در ساحت دیگری مطرح شده است. اما آنچه مسلم است. اين است که 
آنچه بارز و آشکار است, همان امر ظاهر است و مظهر آن می‌تواند خود 
همواره پنهان و مخفی باشد. بنابراین. می‌توان گفت: خفی بالات بودن 
عالم ماده با مظهریت داشتن آن نسبت به صور معلقه ناسازگار نیست و 
سخن سهروردی در هر دو مورد از اعتبار خاص خودبرخوزدار است. 

صدرآلدین شیرازی سخن سهروردی را در مزرد پنهان بودن عالم 
ماده بررسی کردهء و با رعایت یک قید آن را سخنی استوار به شمار 
آورده است. این فیلسوف بزرگ می‌گوید: اگر مقصود سهروردی از 
خفی بالذات بودن جسم, پنهان بودن ماد؛ اولی است: باید. گفت: سخن 
وی دز غایت استحکام و اعتبار است؛ ولی آگر مقضود وی پنهان بزدن 
مطلق جسم بوده باشد, هرگز نمی‌توان آن را پذیرفت» زیرا جسم دارای 
ماهیتی است که در حد ذات خود نه پنهان است و نه اشکار. از سوی 
دیگر, این حقیقت نیز مسلم است که اگر شیئی در حد ذات خود نه پنهان 


باشد و نه آشکار, از امکان پنهان گشتن یا آشکار شدن به وسیلاٌ غیر 
خود برخوردار می‌شود. (صدرالدین, حواشی, ۳۰۲). به اين ترتیب. 
صدرالدین خر ازی خقی بالات بردن جشم نطلق زا انکار سی‌کند: 
ولی به خفای ذاتی ماد اولین به طور آشکار اذعان دارد. او درسارة 
ابهام و پنهان بودن ماد اولل مکرر و به مناسبتهای مختلف سخن گفته 
است (برای نمونه, نک: الاسفار, ۳۴:۳۳/۲). در هر حال, با اينکه 
صدرالمتألهین از اندیشه‌های تابناک سهروردی در بسیاری موارد بهره 
برده است, مس برزخ از جمله مواردی است که صاحب حکمت 
متعالیه نتوانسته است‌با حکیم اشراقی کال همر اه و هماهنگ باشد. 

حکیم اشراقی برای اثبات عالم مثال اکبر از دو قاعد مهم فلسفی 
امکان اشرّف و امکان اخش استفاده کرده: و معتقد است که شهرهای 
اين عالم به شمارش در نمی‌آیند. در نظر او اهل اشراق در خلسه‌های 
مکرر خود به این عالم راه.یافته, و (هورخش» را. مشاهده کرده‌اند. 
((هورخش» در لسان اهل اشراق عبارت است از وجهه عالی ای که 
در زیباترین صورت متجلی می‌گردد (سهروردی, «المشار ۲...», 
۴ صدرالمتألهین بر خلاف سهروردی این عالم را بیرونی ندالسته, 
و جایگاه آن را درون انسان به شمار آورده است. وی در مورد پنهان 
بودن ذاتی عالم ماده نیز بهگزنه‌ای دیگر سخن گفته, و این پنهان بودن را 
فقط در مورد هیولای اولی درست دانسته است. 

بدین‌گونه, شیخ شهاب‌الدین سهروردی بیش از هر فیلسوف دیگری 
دربارة برزخ و جایگاه آن در جهان هستی سخن گفته است این فیلسوف 
اشراقی با فرشته شناسی در حکمت ایران باستان آشنایی دائیته, و به 
همین سبب به وسعت و گسترش عالم برزخ س که جایگاه امشاسپندان 
شنناخته" می‌شرد ند باوز: داشته: است: بنابز معتقدات .کهن زردشتی. 
چنانکه ازاوستا برمی‌آید,برای آسمان ۴ طبقه تصور می‌شده است که به 
ترتیب نزدیکی به زمین عبارتند از ستارگان, ماه, خورشید و روشنی 
بی‌پایان. گاهی پایگاه ابر نیز به عنوان پنجمین طبقه بر آنها اضافه 
می‌شده انستدهرا میات بای پوای ید شمار ان طیقات رابا شمار 
خلفتهای اصلی اورمزد و نیز با شمار امشاسپندان وفق دهند و همچنین 
تحت تآثیر عقاید نجومی بابلی گاهی به ۶ و گاهی به ۷ طبقه آسمانی قائل 
شدهاند, به این طریق که طبقه ستارگان را به دو طبقة ستارگان ثابت و 
اختلاط اپذیر تقسیم کرده‌اند و در زیر روشنی بی‌پایان هم جای 
امشاسیندان را قرار داده‌اند, اما تقیم‌بندی چهارگانة کهن نیز در 
کتابهای پهلوی دیده می‌شود. بنابر روایت دینکرت برزخ میان زمین و 
طبق ستارگان است وبهشت در ستاره پایه (طبقك ستارگان) و از آنجا به 
بالاست. بهشت واقعی در خورشید پایه است و ایزدان مینوی در آن 
جای دازند. طبقه بالاتر از بهشت گرزمان اشت که در روشنی بی‌پایان 
قرازدارد و جای اقانت انشانبدان است: قرار گزفتن پازسایان درهر 
یک از طبقات بهشت ببیتگی به میزان کارهای نیک آنان دارد+۲ طبقة 
ستاره پایه, ماه پایه و خورشید پایه را به طور نعادی به ترتیب اندیشة 
نیک. گفتار نیک و کردار یک که شعار دینی زردشتیان است - نیز 


برزخ ۷۰ 
نامیده‌اند (میتوی خرد. ۱۰۰-۹۹). تجلی اعمال خوب و بد انسان بعد از 
مرگ به صورت انسانی زیبا یا زشت که به استقبال صاحبش می‌آید, در 
متون پهلوی به تفصیل ذکر شده است, از جمله در ارداویرافنامه, 
دادستان دینیگ,بندهش و زادسپرم. 

در کتاب احیاء العلوم غزالی نظیر همین مطلب مشاهده می‌شود. در 
این کتاب آمده است: ((پس مردی زیباروی خوش بوی و نیکو جامه پیش 
او (< روح مرده) می‌آید و می‌گوید: رحمت پروردگارت و بهشتهایی که 
در آن نعست جاویدان است, بر تو بشارت باد. [روح] گوید: خدا ه تو 
بشارت خیر دهاد. تو کیستی؟ گوید: من عمل نیک تو هستم» (نک: 
همان, .)٩٩‏ روایت غزالی بسیار شبیه است به انچه در متون پهلوی 
مطزح شیه است. لبته کاب مشکاة الانوار غزالی نیز نشان می‌دهد که 
این اندیشمند اسلامی با فرهنگ ايران باستان آشنایی داشته, و به نوعین 
از آن بهره گرفته است, زیرا در اين کتاب از اهمیت نور و آثاز آن سخن 
گفته می‌شود و اين همان چیزی است که در عقاید اپران باستان از اصول 
اساسی به شمار می‌آمده است. از جملهٌ نکاتی که می‌تواند شاهدی بر 
تأثیر این عقاید کهن دانسته شود, اين است که کلم برزخ» صورت 
معرّب واژ فارسی (برزه» به شمار می‌آید (نک: راغب,۰)۱۱۸ 

مس برزخ علاوه‌بر آثار فلسفی, در آثار دیگر اندیشمندان اسلامی 
از جمله بسیاری از عارفان بزرگ نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
ارباب معرفت از اصطلاح برزخ جامع» سخن گفته اند که منظور از آن 
حضرت واحدیت و تعین اول است که اصل و اساس هم برازخ شناخته ۱ 
می‌شود. .به همین سیب تعین اول یا نخستین تجلی حق تبارک؟ تال" 
برزخ‌اول و اعظم‌واکبر خوانده‌می‌شود (عبدالرزاق,۳۷). .عبدالرحمان 
جامی در کتاب نقد ااتصوص مس برزخ جامع و تعين اول را مورد 
توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: «و بعد از تنزل به مرت تعین اول تنزل 
است به مرب تعین ثانی؛ و آن مرتبهة دوم ذات است که ظاهر می‌شود 
اشیاء به صفت تمیز علمی در او؛ و لهذا این مرتبه را نامیده‌اند به «عالم 
معانی»؛ و این تعین به حقیقت صورتِ تعین اول است, زیرا که چون 
کثرت و تمیتز منتفی است از تعین اول به طریق تفصیل, و ثابت است 
مر او رابه طریق اجمال, پس آنچه قابل است صورت تفصیل راء ظل و 
صورت است مر آن حضرت را که جمیع اعتبارات در او مندرج و 
مندمج است و این حضرت واحدیت است؛ و این مرتبه را «حضرت 
عمائیه» نیز خوانده‌ان, به جهت انکه برزخ و حائل شده است میان 
وحدت و کثرت, و مانع آمده است از اضافت نقانص به حق به وجهی از 
وجوه؛ چنانکه «عماء» اسم شده است مر غیمی رقیق را که حائل 
می‌شود میان ناظر و قرص شمس و مانم می‌آید ابصار را از رژیت نور 
او» (ص ۳۸)+ 

چدانکه گفته شد آنچه عارفان با عنوان برزخ مطزح کرده‌انده غیز 
از مفهومی است که اين اصطلاح نزد فلاسفه داشته است. با آینهمه. 
می‌توان پذیرفت که کلمة برزخ هم در اصطلاح عرفا و هم ذر اصطلاح 
فلاسفه دارای اصل معنایی واحدی است و به نحو اشتراک معتوی به 


۷۲ برزلی 


کار گرفته می‌شود. واژ؛ برزخ بر چیزی اطلاق می‌شود که میان دو آمر 
متخالف حائل شود.بنابراین وقتی عارقان از تعین اول و مقام واحدیت 
به عنوان (ابرزخ» سخن می‌گویند, به این نکته ظریف اشاره می‌کنند که 
اين مقام میان وحدت و کثرت حائل شده است و به همین جهت نقائص 
عالم کثرت به سق تعالی منسوب نمی‌گردد. محبی‌الدین ابن‌عربی (ه )) 
در اين موضوع به تفصیل سخن گفته, و برای حائل بودن برزخ دزمیان 
زاس تالف معاهای بیان نک انس ان ایک بدر نکاما 
میان معلوم و غیرمعلوم, معلوم و موجود, منفی و مثبت, و معقول و 
غیرمعقول را برزخ خوانده, و معتقد است که هیچ منزلی از منازل و هیچ 
جالی از احوال و هیچ حضرتی از حضرات و حتی هیچ جنسی از 
اجناس نیست؛ مگر اینکه در میان انها برزخی تحقق.دارد, در نظر ان 
عربی ممکن, برزخ. است میان وجود و عدم؛ و انسان کامل میان حق 
تعالی و عالم در حکم برزخ است, چنانکه انسان کامل در ظهور به 
اسماء و صفات الهی حق اسبت و در ظهور به حقیقت امکان خلق به 
شمار می‌آید (نک:غراب, ۰)۷ 

سرشت ذووجهین که خاص برزخ است و کنشهای دوگانة فصل و 
وصل برزخ دز جهت عمودی, در سطح افقی به صورت تناوب انتشار 
(انبساط) و تمرکز (انقباض) جلوه‌گر می‌شود. بی‌گمان اینها همه وجوه 
اصل تکمیلند (یعنی دو اصلی که مکمل یکدیگرند) و اگر بخواهیم اين 
ثئویت و دوگانگی را به زبان منطق مقدماتی بیان کلیم, می‌توانیم به 
ترتیب, آنها را همچون ایجاب و سلب عرضه بداریم. اين امر ما را به 
نوعی کاربرد کلمه شهادت که با برز خ مطابقت دارد, رهنمون می‌شود؛ 
زیرا شهادت را می‌توان برزخ اعتقادی علی الاطلاق نامید. معمولا 
شهادت را به دو بخشتقسیم می‌کنند که بخش نخستین النافی یا السلب 
و بخش دوم آن «الالله» الاثبات نامیده می‌شود؛ اما برای انطباق 
صریح‌تر کلف شهادت بر نظریة برزخ» آن را به ۳ بخش قسمت می‌کنند: 
لااله, الا. الله, کلم الا در اینجا سرشت برزخی دارد که میان دریای 
نفی لا ال و دریای اثبات الله واقع شده است. در هر حال, سرشت 
دوگانة برزخ دز هر مرتبه از مراتب عالم به صورت تناوب دو مرجله‌ای 
یی و بط اتدکاس بیدا کنر وهی هزات این بو اه 
مستقیماًبه دو گون؛ اصلی واکتش روان در قبال آنچه واقبیت نامیده 
می‌شود., جلوه‌گر می‌گردد؛یعنی از سویی خوف که قبض در مرکز وجدان 
است و از سوی دیگر شعف یا رجا که بسط محسوب می‌شود 
(بورکهارت۷۴-۷۱۰). 

نکن دیگری که باید در اینجا بررسی شود, این است که برزخ به.دو 
قسم نزولی و صعودی تقسیم می‌شود و هر یک از اين.دو قسم دارای 
احکام ویژء است. برزخ نزولی از تجلي عقول به. صوزت عالمی 
مستقللوجود و منفصل از غیز بذاته موجود.است و وجود بعد از طی 
مدارج عوالم برزخی که از آنها در لسان شرع و کتب سماوی تعبیر به 
ستاوات شده است: به عالج ماده و هیولی می‌رسد و ماده چون قوةٌ وجود 
و قابل کمالات غیرمتناهی است. به استمداد از فیض سق به طرف کمال 


سیر می‌نماید و بعد از آنکه به صورت انسان یا حیوان کامل‌الوجود 
درآمد, دارای قوة خیال مجرد از ماده می‌شود؛ و در قوس صعود به حذاء 
عالم مثال منفصل و برزخ کلی و مطلق و مثال معلق به وجود خیالی و 
برزخی و مثال متصل و جزئی مقید. موجود می‌شود. چون صعود بر طبق 
تزول است و آنچه در قوس صعود متحقق می‌شود از عالم عقل و مثال و 
ماده و اجسام بر طبق نزول تحقق می‌یابد, با این تفاوت که فیض, در 
قوس نرول از عقل شروع نموده, به ماده خثم می‌شود, ولی در قوس 
صعود از اخش شروع شده, بعد از طی جمیع مدارج اخس به اشرف 
می‌رسد؛لذ| قاعدة امکان اشرف در قوس نزول و قاعدة امکان اخس در 
قوس صعود جاری می‌گردد و بعد از تحقق قوس صعودی دایرة وجود 
تمام می‌شود و نهایات به بدایات رجوع می‌نماید (لاهیجی,۴۷-۴۶). 
با توجه به آنچه تاکنون ذکر شذ. می‌توان گفت: تحقق عالمی مستقل و 
تأمالوجود و موجود به وجود برزخی نه مجرد تام و نه مادی صرف, لازم 
و ضروری است و حق تعالی هر ماهیت قاپلی را به فیض وجود موجود 
می‌کند و هیچ فوجودی محروم از فیض عاغ الهی نمی‌شود و حقایق 
مجرد عاری از قیود ماده و سلاسل زمان و علایق مکان و جهات: بد 
صرف امکان ذاتی بدون هرگونه مهلت, از حق فیاض مطلق قبول فیض 
می‌نمایند و حالت منتظره ندارند. از همین طریق است که برکات حق 
تبارک وتعالی استمرار یافته,فیض اوبرای هميشه دوام خواهد داشت. 
در اين طرز تفکر, مراتب, نزول و صعود وجود. دوری است و عالم 
هستی را می‌توان به صورت دایره ترسیم نمود و به همین‌سبب, خلاً لیز 
بی‌اساس خواهد بود. ۰ 
ماخد: . ابن‌سینا, الشفاء, الهیات, به کرشش جرج قنوانی و سعید زاید, قاهرهه 
۰ بررکهارت» تیترس, رمزیردازی, ترجمهٌ جلال ستاری, تهران, 
۰ شش جامی» غبدالرخمان: نقدالتضرص به کرششن وبلیام جینیکه تهران: 
۸ راغب اسنهانی, حسین, منردات الفاظ القرآن, به کرشش صفران.عدنان 
داوردی, دمشق, دارالقلم؛ سهروردی؛ یحبی: «حکمة الاشراق», مجموع معتفات: 
به‌کرشش هانسری گربنه تهسران, ۱۹۵۲/۱۳۳۱ ج ۲؛ هسر: رالمشارع و 
المعلارحات: مجموعة فی الحکمة الا لهیة, به کرشش هانری کربن, استانبول, ۰۸۱٩۳۵‏ 
نج ۱؛ صدرالاین شیرازی؛ محند, الاسفار, تهران, ۱۳۸۳ ق؛ هموه حواشنی بر حکمة 
الاشراق سهررردی. (نک: هم قلب‌الدین شیرازی)؛ عبدالرزاق. کاشی, اصطلاحات 
السرفية. به کرشش محمد کمال ابراهیم جعفره قم: ۰ ۱۳۷ ش؛ غراب؛ محمود محمود, 
الخیال (من کلام محیی‌الدین ابن العربی), دمشق, ۳/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ قطب‌الدین 
شیرازی, محمود. شرح حکمة الاشرای, ج سنگی, تهران, 5۱۳۱۵؛ لاهیجی, رسال 
نوزیه در عالم شال, به کوشش جلال‌الدین آشتیانی, تهران: ۱۳۷۲ش؛ مینوی خرده 
ترجٌ احمد تفضلی, تهران, ۴ ۱۳۶ش. غلامحسین ابراهیمی‌دینانی 


رزلی: ابوالقاسم ین اجمد بن مجمد معتلتلوی قبروانی (د۰ 16۸۴ 
۶), فقبه و خطیب مالکی تونس. وی منسوب به بُرّله, یکی از 
نواحی قیروان است (سخاوی,۱۸۹/۱۱), نام و تسب او را به صورت 
ابوالقاسم بن محمد بن ابسماعیل بلوی نیز آورده‌اند (نک: همو, ۱۱۳۳/۱۱ 
قس: سراج, ۶۸۵/۱). با توجه به تاریخ درگذشت برزلی که در ۱۰۳ 
سالگی او رخ داده است؛ می‌توان حدود سال ۱۳۳۷/۵۷۳۸م را برای 
تاریخ تولد او تخمین زد. 


به نظر می‌رسد برزلی مهم‌ترین دور آموزش خود را در شهر تونس 
سپری کرده باشد. وی از بسیاری مشایخ زمان خود همچون ابن عرقه. 
ابن مرژوتي جدّ. ابوالحسن بْظرنی؛ احمد بن محمد بن حیدر؛ُ توزری. 
ابوعبد الله شبیبی و احمد بن حاجه, در علوم گوناگون چون فقه: فرایض, 
حدذیت, تفسیر و فرائت دانش اندوخت و از استادان خود اجاز؛ روایت 
آثارشان را کنب کرد (نگ: باباتبکتی, ۳۶۹؛ فاسنی, ۲۵۷/۲؛ ابن مریم. 
۱۵۱-۰ سراج, ۶۳۵/۱ ۶۳۸, ۶۸۵, ۶۸۶؛ مخلوف, ۲۴۵). بنا به 
پاره‌ای از منابعدوی حدود۴۰ ضال ملازم استاد خود, اپن‌عرفه(د ۰۳ق/ 
۱)بوده است (سراج, ۶۸۶/۱:باباتنبکتی, ۳۷۰). 

ظاهرا وی پس از وفات ابن عرفه, راهی حج شد و در بازگشت 
(۱۴۰۳/۵۸۰۶م). به:قاهره. رفت (سراج, ۶۸۵/۱؛ قس: سخاوی, 
همانجا, که به سال ۸۰۰ اشاره دارد). او در آن دیار به تدریس 
پرداخت و بسیاری کسان از جمله ابن حجر عسقلانی و احمد بن یونس 
از ری دانش اندوختند (همانجاها). در میان دیگر شاگردان او باید از 
کسانی مانند این ناجی و ابوالعباس احمد بن عبدالرحمان, معروف به 
حلولو نام برد (نک: سراخ, ۶۲۸/۱, ۶۸۶, ۶۹۱؛ مخلوف, همانجا). 
برزلی در علم فقه به مرتبه‌ای رفیع دست یافت و پس از وی فتواهایش در 
بسپاری از آثار وارد گشت (مثلان5: ونشریسی, ۰۲۸۳۰۱۹/۱ ۰)۱۲۷/۴ 

برزلی پس از چنذ سال اقامت در قاهره, به تونس بازگشت. وی در 
این زمان به عنوان فقیه موردتوجه و طرف مشورت سلطان وقت بود (نک: 
برنسویک, ۴۰۰/۱). شأن علمی وی بدان پایه رسید که پس از وفات 
استادش: ابومهدی غبرینی دز ۸۱۵ق/۱۳۱۲م. امام و خطیب جامع 
اعظم زیتونه شد (سراج, ۵۹۴/۱ ۵۹۵؛ قس: زرکشی, ۱۲۵) و تا آخر 
عمر در این مقام‌باقی ماند (ابن ابی ضیاف ۶۲/۷): ت 

از موضوعات قابل توجه در دور؛ امامت برزلی در جامع زیتونه, 
بروز درگیریهایی میان سپاه حفصی با برخی قبایل عرب منطقه در 
۸/۷ بود. ذر این درگیریها که به شکست اعراب منتهی گشت. 
برزلی به عنوان مقامی روحانی؛ سعی در تهییج و تحریک مردم برای 
مقابله با این قبایل داشت (ابی صیرفیء ۳۲۴-۳۲۳/۳). او همچنین به 
قتل و کشتار ایشان فتوا داد و آنها را «خربی» خواند (نگ: این ابی دینار, 
۰ ۳( عروسی,۷۱۳). نیز گفته شده که شاید پیروزی حفصیها بر 
قبایل عرب به برکت: استجابت دعای برزلی بوده است (نک: ابن ابی 
دینار, ۱۵۸؛قس:شراج, ۱۹۶/۲)- 

بززلی یکی از مشنایخ مذهب مالکی است که افزون‌بر فتواهای خود. 
به نقل و گردآوری مجموعه‌ای از فتواهای دیگر بزرگان این مذهب نیز 
پرداخته است. نتیجة این تلاش"تالیف اثری با عنوان جامع سائل 
الاحکام فیما نزل بالمفتین و الحکام بود که به دیوان, فتاوی و نوازل نیز 
شهرت دارد (ابن قاضین: ۲۸۲/۳؛ فاسی, ۱۳۵۷/۷ سراج, ۰۶۳۹/۱ 
مولف در این اثر چنانکه خود درمقدمه آن اشاره کرده, قصد داشته يت 
تا توازل أبن رشد و این حاج, الحاوی ابن عبدالنور و نیز فتواهای 
متأخران مالکی مذهب مغرب و افریقیه. به ویژه تونسیها را که خود آنها 


برزلی ۷.۳ 


را درک کرده بود. گرد آورد. نسخة کامل این اثر در ۴ جزء در کتابخانة 
موز؛ُ بریتانیا نگهداری می‌شود («فهرست...», 131). نسخه‌های 
دیگری نیز از اين اثر در برخی کتابخانه‌ها یافت می‌شود که از آن 
جمله‌اند: دارالکتب قاهره, جامع زیتونٌ تونس و کتابخانة قروبین فاس 
(سید, ۱۶۰/۲؛ فهرس..., ۲۷۴ ۲۷۵؛ 11/347 ,0۸,,5). گفتنی است 
محمد محفوظ دز معرفی آثاز برزلی, علاوه بر جامع مسائل... از کتاب 
دیگری با عنوان الحاوی فی الفتا وی یاد کرده است (۱۱۷-۱۱۶/۱)؛ اما 
با مقایسه مقدمه‌های این دو اثر (هموو نیز «فهرست»». همانجاها) به نظر 
می‌رسد که دو عنوان یاد شده متعلق به یک اثر واحد باشد. 

برزلی با توجه به آموخته‌هایش از شیوخ عصر و نیز در دست داشتن 
بسیاری از آثار گذشتگان, به نقل روایات کوناگون پرداخته است (نک: 
ادریس: ۲۷۸-۲۳۷۸۱ ).در این میان نقل برخی حکایات و فتازی دربارة 
جایگاه شیعه در کنار اهل سنت. به ویژه در موضو ع نکاح و وجود برخی 
تندرویها در آنها قابل بررسی است که ادریس معتقد است انچه سبپ 
بروز نشانه‌هایی از تندروی در برابر شیعه در رواسات شده, برضی 
افزوده‌ها ازسوی راویانی همچون برزلی بوده است (نک: همانجا). 

در جامع مائل الاحکام که تقریباً هم شرح حال‌نویسان برزلی 
بدان اشاره کرده‌اند (نک: ابن مریم ۰+سخاوی. ۱ ابن قاضی. 
همانجا) فتاوی و آرائی از وی به چشم می‌خورد که جالب توجه است و 
دربرخی موارد از توجه ویزه اوبه مصلحت, و نیز عرف عامه نشان دارد 
(نک: برتسویک, ۱۷۹۰۱۷۷/۲ ). بسیاری از نویسندگان پسین, از اين اثر 
فقهی بهره برده؛ و روایات, نقلیات و فتاوی برزلی را در آثار خود ذکر 
کرده‌اند, به ویژه ونشریسی که ضمن یادکردی با احترام از وی, بسیار از 
اثر ار سود جسته است (نک: ۰۱۸۵۰۱۹۰۸۱ ۰۲۰۲ ۰۲۱۶-۲۱۵ ٩۲۸۳‏ 
سراج, ۰)۵۷۰-۵۴۹۰۵۶۲/۱ 

جامع مسائل الاحکام افزون بر موضوعات فقهی, از لحاظ نشان 
دادن جریانات اجتماعی و تاریخی, برخی معتقدات دینی و دیگر مسائل 
زمان مژلف دارای اهمیت. است (نک: ادریس, ۰۱۹۰/۲ ۰۲۱۸ ۲۴۱؛ 
سلاوی, ۷۵/۵): برخی از پژوهشگران نعاصر همچون برنسویک, 
ضمن آنکه این اثر را از مهم‌ترین مجموعه‌های فتاوی مالکی دانسته‌اند 
(۴۰۰/۲), استفاده‌های تاریخی نیز از آن برده‌اند (مثلاً نک: هموء ۲۱/۲ 
۳۹,۸۷ جه), 

از همان زمان برزلی خلاصه‌هایی از اين اثر او فراهم شد که مهم‌ترین 
آنها مختصر فتا ری‌برزلی تألیف‌شاگرد وی,.احمدینابی‌زید حلولوست. 
نسخه‌ای از این اثز در دارالکتب قاهره موچود است (سید, .۳۳/۳). 
اختصار احکام الیرزلی از ونشریسی و سائل متقولة من الکتاب 
المسمی بجامع الاحکام... از علی بن ابراهیم بن مرحل, از دیگر 
خلاصه‌هایی. است. که نسخه‌های:آنها به:ترتیب دز رباط و دارالکتب 
قاهره‌موجود است(نک: علوش,۲۴۷/۱؛سید, ۵۷/۳؛نیز سرا ج, ۶۲۸/۱- 
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۹ 
مخذ:_ابن ایی دیناره محمد,المژنس,به کرشش محمد شمام؛ رباط, ۱۳۸۷ق؛ابن ایی 
شیاف, احمد, اتحاف اهل الزمان, تونی, ۹۰ ٩۱؛‏ این صیرفی, علی, نزهة النفرس و 
الایسدان, به کرشش حسن حبشی: قاهره, ۱۹۷۳؛ ابن قاضی مکناسی؛ احسد, 
درتالحجال فی اسماء ال رجال, به کوشش محمد احمدی ابراللور, قاهرهاتونس,۱ ۹ ۱۳ق/ 
۱ م؛ این مریم, منحمد.البستان فی ذکرالا ولیاء والعلماء پتلسان, الجزایر»۶ ۲ ۱۳ق/ 
۱۹۸ ادریی, هادي ژژه الدولة الصنهاجية» ترجه حمادی:ساحلی؛ یروت 
۲ م+باباتتبکتی, احمد؛ نیل الابتها ج, به کوشش عبدالحمید عبدالله هرامدء طراپلس» 
۰٩‏ برنسویک, روبر, تاریخ افريقية فی العهد الحفصی, ترچمةٌ حمادی ساحلی, 
پیروت. ۱۹۸۸م؛ زرکشی, محمد, تاریخ الاولتین, به کرشش محمد ماضرر, تونس, 
۶ + سخاری, محمد, الضوء اللامع؛ بیروت, مکنبة الحیاة؛ سراج اندلسی, محمد, 
الحلل الندسیة, به کوشش مجمدحبیب هیله پیروت. ۸۱۹۸۴؛ سلاوی, احمد, 
الاستقصاء, به کوشش جعفر ناصری و محمد ناصری, بیروت؛ ۱۸۱۹۵۵ سید, خلیء 
عروسی معلری؛ محند. انامه الحفصیء پیروت, 2۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ علرش» ی.س. 
ر عبدلله رجراجی, فهرس المخطرطات العرية المحفوظة فی الخزاند العامة برباط الفتح 
پاریس, ۸۱۹۵۴؛ فاسی, مخند, الفکر السامی فی تاریخ الفقد الاسلامی: به کرتنش 
عبدالعزیز قاری, مدینه, ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷ع؛ فهرس مخطرطات خزانة ابن پرسف 
بسراکش, به گرشش صدیق بن عربی: بیروت؛ ۶۱۹۹۴/۱۴۱۴؛ محفرظ, محد, 
تراجم الملفین التونسبین» بیروت, دارالفرب الاسلامی؛ مخلرف, محمد, شجرة الثرر 
الزکية» بیررت, ۱۳۵۰ق؛ ونشریسی, احمد, العیار المعرب, به کرشش محمد حجی, 

یردت۸۱۹۸۱/۵۱۴۰۱۰انیز؛ 


ما معا با یمام تام امامت 
6۸۰ ز۱46 ,حلاص راو عکعه 


فرامرز حاج منوچهری 


بررَنْجی. محمد بن عبدالرسول بن عبدالسید (۱۱۰۳-۱۰۴۰ق/ 
۱۶۹۲-۰م), مفسر و فقیه صوفی مشرب شافعی. نسب وی به امام 
حسن مجتبی( ع) می‌زسد (ن5: مرادی, ۶۵۱۳). وی در روستای برزنج 
در شهر زور, در غرنب ایران, متولد شد. در موطن خود نزد پدرش قرآن 
و برخی علوم و معارف را فراگرفت و از کسانی مانند مخمد شریف 
کورانی و ابراهیم بن حسن کورانی و احمد قشاشی علوم رسمی و 
معارف طریقت را آموخت (همانجا). 

برزنجی برای فراگیری دانش به همدان, عراق, قسطنطنیه, شام, 
مصر ویمن سفرها کرد و از بسیاری دانشمندان بهره‌ها برد. در ماردین؛ 
حلب و دبشق از کساني چون احمد سلاحی, ابوالوفا عرضی, محعد 
کواکسی, عبدالباقی حنبلی و عبدالقادر صفوری علم آموخت. او 
همچنین در بغداد از شیخ مُدلج, و در مصر از محمد جابلی, علی 
شب رآملتی ,سم ای وبرشی یگع اش فراگرات .سرانجام 
به حجاز رفت و نزد علمای حرمین همچون اسحاق بن جعمان زییدی. 
عَلی ربیعی, علی عقیبی تغری و عبدالملک سجلماسی بهره‌ها برد 
(همانجا). وی در مدینه ملازم ابراهیم کورانی و احمد قشاشی شد و از 
بزرگان و علمای آن شهر گردید و به تدریس پرداخت (فاسی, ۳۵۴/۲: 
تعلیقات..., .)۱۹۳-۱٩۲‏ اگز چه نام شاگردان وی را نمی‌دانيم» ولی 
آبوالخسن محمد بن عبدالهادی تتوی. سیندی (د ۹ ۳ 
عیدالقادر فاسی از جمله راویان برزنجی به شمارند (نک: کتانی, ۰۱۴۸/۱ 
۲ 


از سرزمینهای دور دست برای حل و فصل مسائل عقلی و نقلی 
مذاهب اریعه به نزد برزنجی می‌رفتند و اوبه سهولت و نیکوترین پیان آنها 
را جواب می‌داده است (مرادی, ۶۶-۶۵۳ تعلیقات: ۱۹۴,۱۹۳). گویا 
به مدت ۷سال از جانب سلطان ابراهیم خان از امرای مکه به وی منصب 
قضا پيشنهاد می‌شد, اما وی به سبب زهد آن را رد می‌کرد (همان, ۱۹۳) 
و فقط به تدرینن و تألیف پرداخت. سرانجام در مدینه وفات یافت و دز 
بقیع در مقبر؛ برزنجیها مدفون گشت (مرادی, همانجا). فرزندان و 
اولاد او نیز عالمان و فاضلان و مفتیان شافعی در مدینه گردیدند: 

آثنار: ازبرزنجی تألیفات پرشماری بر جای مانده است که آنها را 
بالغ‌بر ٩۰‏ اثر دانسته‌اند (مرادی, ۶۵۲۳؛تعلیقات, ۱۹۴). تنها اثر چاپ 
شد؛ وی الاشاعةه لاشراط الساعه دربارُ نشانه‌های آخر الزمان و بر 
پایی قیامت است و شامل نشانه‌های ظهور مهدی موعود (ع) نیز هست 
وبالمآل از دیدگاه احادیث و روایات عامه به سب مهدویت می‌پر دازد. 

خود برزنجی در سبب تألیف کتاب گوید که چون سیوطی در خطبه 
شرح الصدور مطالب مربوط به برزخ را ذکر کرده, و کتابی نیز دربارة 
بعث مردگان و آخرت به نام البدور السافرة تألیف کرده بود, خواست که 
کتابی بنگارد تا (برزخی» بین دو کتاب وی ویا مقدمه‌ای بر آن دو کتاب 
باشد (برزنجی,۲). کتاب به ۳ باب عمده تقسیم می‌شود: در باب اول به 
ظهرر و اتمام نشانه‌های بعید که از رحلت رسول اکرم (ص) شرع 
می‌شود, توجه کرده. و به طور فشرده و فهرست وار به وقایع مهم تاریخ 
اسلام پرداخته است: همچون خلافت عمر و عشمان و واقعة جمل, صفین 
و نهروان و نبرد امام حسن(ع), واقعه عاشورا, فتنه‌های. زمان 
بنی‌مروان و فاطمیان, ظهور معتزله و فرمطیان و نیز فتح بیت‌المقدس 
توسط صلاح الاین ایوبی؛ در باپ, دوم به ظهوز و گسترش فساد _ 
اجتماعی و اخلاقی در جامعهٌ اسلامی می‌پردازد و در خاتمه برخی 
احادیث متناسب با موضو ع را ذکر می‌کند؛ و در باب سوم به نشانه‌های 
بزرگ و نزدیک به برپایی قيامت که در پی هم خواهد آمد, می‌پردازد و 
برآن است که این ترتیب را هیچ کس مانند وی نیاورده است» 

برزنجی ظهورمهدی (ع) را از نخستین نشانه‌های نزدیکی قيامت 
یاد می‌کند و در بخشی جداگانه بد ذکر نام و نسب و اشاره به برخی 
روایات مربوط به مهدی ( ع) از عامه می‌پردازد و مدین فاضله در عصر 
ظهور آن حضرت را ذیل روایت «یملً الارض قسطاً وعدلا کماملئت 
ظلماً و جورآ» ترسیم می‌کند (ص .)٩۰- ۸٩‏ هنگام ذکر نام و نسب 
حضرت. وی را طبق:روایات معتبر از اولاد فاطمه( ع) و از اخلاف 
یکی از حسنین( ع) می‌داند (ص ۰)۸۸ 

وی به مناسپت برخی دیدگاههای رایج ج میان حنقیان و معتزلیان 
ی ۱۷۷۰ ) 

پرزنجی الاشاعه را در مدینه در ۱۰۷۶ق به یه (نکء 
ص ۱۹۰). این کتاب در قاهره (۱۳۷۵ق) به 
تعسانی وبار دیگر در,۱۳۹۳ق در همانجاً و نیز دمشة 


یافته است. 


شش محمد بدرالاین 
شق (۱۹۸۹م) انتشار 


دیگر آثار وی که نسخه‌های خطی آن موجود است. اینهاست: 
الاسعاد و الاسعاف ممن حضرفتح بلقراد با القصیدة اللامیةء البلغرادیة, 
که نسخه‌ای از آن دز دارالکتب مصر یافت می‌شود (نک: ٩,‏ شا 
17/529-0)؛ الاسفار عن اصل الابتخارة, که نسخه‌ای از آن در 
کتابخانه ملی اسران موجود است (ملی. ۳۰ الهنام الصواب 
لاولیالالباب, انهارالسلسبیل لریاض انوارالتنزیل, بفیةالطالب لایمان 
ابی‌طالب و التأیید و العون للقائلین بایمان فرعون, که نسخه‌هایی از آنها 
در برلین و قاهره و دمشق و پتنه موجود است (نک: ظاهریه, تصوف. 
۱ 11/511 مف6؛ آلوارت. شم 3399 ,2451؛ سداد العلم و 
سدادالدین فی اثبات النجاة و الارجات للوالاین (ظاهریه. تصوف. 
۲ السینا و السنوت فیما یتعلق بالقنوت (همان, حدیث. ۲۳۴؛ 
فهرس ۰۰.۰ ۱۳۰/۶)؛شرح الخارق وجرح المارق (جبوری, ۴۳۳/۲)؛ 
العقاب الهاوی علی الثعلب العاوی, که ظاهرا تا ۱۰۹۲ق آن را به اتمام 
رسانیده است و نسخه‌هایی از آن در مجموعة گارت و کتابخانة بریل 
لیدن موجود است (حتی, شه 1526؛ 11/530 ,0۸1.5))؛ قد ح الزند و 
قد ح الرمدفی رد جهالات اهل سرهند و الناشرة الناجرة للفرقةالفاجرة. 
که در رد ادعاهای شیخ احمد سرهندی است (نک: اصفیه, ۳۵۰/۲- 
۱ ۶۴۳) مرقاة الصعود الیل فهم اوائل العفود. در تفسیر اوایل 
سور مائده (کوپریلی, ۱۱۲/۱). کتابی به نام نواقض الروافض 
(للروافض) از محمد بن عبدالرسول برزنجی (د ۱۱۳۳ق) نیز یاد شده 
که احتسالاً مراد همین برزنجی (د ۱۱۰۳ق) است (نک: سرادی. 
۳ ) و نسخه‌هایی از آن در پبارس ( دوسلان, شم 1459) و برلین 
(آلوارت, شم 2137) و نیز نسخه‌ای در قم موجود است (ن؟: مرعشی. 
۹ ببرای آثار مسوب, ن5: حسن, 2۳۲۵/۱ ۳۲۶؛ نیز شورا, 
۱۳۱-۴ ؛برای نسخه یک اجازه و یک یادداشت. ن5: فهرست .... 
۸ 

ماخذ: آصفیه, خلی؛ برزنجی: محمد, الاشاعة لاشراط الساعة, قاهره, ۱۳۹۳ق٩‏ 

تعلیقات بر الا شاع... (ن5: هم برزنجی)؛ جبرری, عبدالله, فپرس المختلرطات العربیة 
نی مکنبةء الا رقاف العامة فی بنداد, بفداد, ۴ ۱۹۷م؛ حسن, کسروی, تعلیقات بر دیوان 
الاسلام ابن غزی: بیررت, ۹۰/۱۴۱۱ ۱۹ع؛ شوراء خطی؛ ظاهرید. خعلی؛ فاسیء 

محمد, الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی: بذٌ کوشش عبدالعزیز قاری؛ مدینه, 

۵+۵۷ فهرست المخطرطات دارالکب المصية, قاهره, ۱۳۷۵! 

۶ هرس مخطرطات جامعة الملک سعود, ریاش, ۴ ۴/۵۱۴۰ ۱۹۸م؛کتائی, 

عبدالحي, فهرس الفهارس و الاثبات به کوشش احسان عباس» بیروت, ۰۲ ۱۴/ 

۲ ۱ کوپریلی, ختلی؛ مرادی, محمد. سلک الدرر» بیروت: ۰۸ ٩۱۹۸۸/6۱۴‏ 

مرعشی, خعطی؛ملی,خطیدنیز: 

واه اه ,۳۵ انا زک ساشه شاه ز ماک م۵ ۸۱/۲۵۸۱ 

ما۱ کهآ - عیام ره وعهااها 00۳ ۱ له امامت 

از جامعدننه لا دایامق از ژن موم اعام) ۸ .0 ,ام 1938 زمماههدز۲7 


۰ ,050۵0۲۵۵۱ رمع 0 ماقرا ۱ ره رانا ار 
سیمین محقق 


رده دهستانی ازبخش انگوت شهرستان گرمی مفان در استان 
اردبیل. مساحت این دهستان بالغ بر ۳۸۸ کب ۰۲ و دارای ۳۱ پارچه 
آبادی به برکزیت قاسم کدی است. برزند در ۴۷ و۵۳ طول شرقی و۳۸ 


برزویه ۷۰۵ 


و۵۸ عرض شمالی, و در ارتفاع ۰ متری از سطح دریا واقع است 
(امارناسه..., ۱۹). کسروی نام برزند را با نام زرند ساوه, زرنگ 
سیستان و برزنج اران ازیک ریشه می‌داند (۲۷۷/۲): رودخانة فصلی 
برزند چای (سویاشی) از اين آبادی می‌گذزد ( فرهنگن.::, ۲۶۷). در 
سرشماری آبان ۱۳۷۵ش این دهستان دارای ۷۹۱ خانوار با ۴۸۲۱ نف 
جمعیت بوده است ( شرشماری .۰ ۶). 
در عضر اسلامی, نخستین بار از برزند در وقایع سال ۱۲۲ق نام برده 
شده است. در اين سال خزرها بر نواحی جنویی قفقاز و آذربایجان 
تاختند, اما در برزند با سپاهیان حخزشی, سردار عرپ روبه‌رو شدند و 
پس از پیکاری سخت شکست خوردند و گريختند (ابن اثیر, ۱۶۱/۵). 
در اوایل سد؛ ۳ق با آغاز جنبش پابک خرم‌دین, این منطقه از جمله 
برزند. دستخوش ناآرامی شد و پس از آنکه بابک لشکریان خلیفد 
معتصم را بارها شکست داد. در ۲۰اق افشین برای سرکوب او به 
آذربایجان رفت و در برزند اردو زد و به بازسازی استحکامات آنجا 
پرداخت (طبری, ۱۳-۱۱/۹؛ ابن‌اثیر ۴۴۸/۶؛ اين خردادبه, ۱۲۱). 
بابک سرانجام در ۲۲۲ ق شکست خورد و اسیر شد و او را در دهم شوال 
همان سال به برزند, نزد افشین بردند و وی چند ماه همانجا زندائی بود 
(یعقوبی, ۴۷۴-۳۷۲/۲؛ طبری, ۵۲-۴۹/۹). مزلف حدودالعالم یک سده 
ونیم پس از اين وقایع. برزند را شهری خرم و آبادان, با آبهای روان و 
کشت بسیار یاد کرده (ص ۱۵۹)؛ و مقدسی نیز در همین روزگار آن را 
شهری کوچک, به عنوان بازار ارمنستان و بارانداز کورُ آذربایجان 
دانسته است ((ص ۳۷۸). 
از تاریخ برزند در سده‌های بعد آگاهی نداریم, اما گمان نمی‌رود این 
ناحیه از تاخت و تاز و ویرانگري مفولان مصون مانده باشد؛ چه, 
حمدالله ستوفی در سد؛ 4ق از برزند با عنوان ناحیه‌ای مخروبه یاد 
می‌کند که تنها دیهی از آن برجا مانده است ((ص .)٩۰‏ قلع برزند دز 
زمان ناصرالدین شاه توسط حسنعلی خان جنرال مرست, و قلعة جنر ال 
نامیده‌شد (ساعدی, ۷۹). 
ماخذ: : آمارنامهُ استان اردییل (۱۳۷۷ش) سازمان برنامه و بردجه استان اردییل. 
تهران, ۱۳۷۸ش؛ ابن‌اثیر, الکامل؛ ابن خردادبه, السسالک و السالک, به کرخش 
دخریه, لیدن, 2۱۸۸۹؛ حدردالعالم, به کوشش منرچهر سترده: تهران؛ ۲ ۱۳۶ش! 
حمدالله مستوفی, تزفةالفلوب, به کوشش لسترنج؛ لیدن ۱۹۱۳/۱۳۳۱ م؛ساعدی: 
غلامحسین, شیاو يا مشکین‌شهز» تهران, ۴ سش؛ سرشماری عمومی نفرس و 
سکن (۱۳۷۵ش)» استان اردییل, مرکز آمار ابران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ طبری, تاریخ! 
فرهنگ جفرافیایی آیادیهای کشور (اهر), سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح؛ تهران, 
۶ سش ح ۷؛ کسرری, احمد. کاروند, به کرشش یحبی ذکاء, تهران, ۱۳۵۶ش؛ 
مقدسی, محمد, احسن‌التقاسیم» به کوشش دخویه, لیدن, ٩۰۶‏ ۱م؛یعقریی, احمد, تاریخ» 
بیررت: دارصادر. مخسن سلیبانی 
بُْزویه. پزشک نامدار وپیشوای پزشکان ايران در.عصر خسرو 
اول ساسانی, گردآورند: کلیله و دمنه و احتمالاً مترجم پنجه تنتره از 
سنسکریت به زبان پهلوی که بخشی از کلیله و دمنه زا تشکیل می‌دهدٍ. 
این نام در فارسی میانه به شکل برزوی, مرکپ از دو جزء برز (72اظ) 


۷۶ برزویه 


به‌معنای بلند [مرتبه], متعالی؛ و پسوند تحبیب اوی ((0-), و در فارسی 
باستان به صورت 132-298 آمده است (ژینیو, 164-65 ذبلوا, 48). 

اطلاعات ما دربازة زندگی برزویه و سفر او بة هند, برگرفته از 
سر ذشت ظاهرا:خود نوشت او در آغاز کلیله و دمتاه (باب برزویة 
طبیب) و نیز آنچه در روایت افسانه‌آمیز شاهنامه فردوسی به روایت 
شادان‌برزین(۲۴۷/۸بب)و غررالسیز تعالبی,احتما لا زطریق‌خدای‌نامه. 
ها و شاهنامه ابومنصوری, آمده اشت. مطابق باب برزویه», پدر وی 
مردی لشکری, و مادرش از خاندان علمای دین زردشت بود. پدر و 
مادر, او را از دیگر فرزندان برتر گردانیده, به تربیتش همت گماشتند تا 
بزرگ شد و در پزشکی شهرتی یافت (اصطخری, سالک الممالک, 
۲ که او را از پزشکان ابرشهر خوانده, قس: مسالک و ممالک, 
۸ که او را از مرو دانسته است). وی مدتی به جمع مال راغب شد, 
رلی به زودی خود را سخت نکوهید وبا نفس سرکش به مبارزه برخاست 
و به پررستی و تحلیل افکار و عقاید خویشتن و اظهار تردید در درستی 
ادیان موجود و رفتار پیروان آنها پرداخت.در اين محاکات نفس دریافت 
که شرایع و عقاید موجود اقنا ع کننده نیست و هر کس حقیقت و راستی 
را از جایی می‌جوید, و راههای وصول به حقیقت, تاریک و ناپیداست؛ 
آنگاه به تحصیل رضای باطن و ریاضت نفس برخاست, تا سفر هند 
پیش‌آمد ( کلیله..., ۴۴- ۵۸). «باب برزویه» در کلیله و .دمنه خود 
داستانی دلکش از گُفت و کوبا خود خویشتن, و تردیدهایی است که در 
هدف از آفرینش گیتی و شناخت زندگانی و جایگاه آدمی و تببین فضایل 
و تعین رذایل, بر جان انسان اندیشمند رخنه می‌کند و جاکی ازتلاطم 
یک روح حقیقت‌جوست. 

به‌هر حال, در معدود روایات‌موجود در منابع (برای‌بررسی‌تحریرها 
و ترجمه‌های عربی, سریانی و عبری کهن از روی متن فارسی میانه, و 
ترجمه‌های متأخرتر, ونیز متن سنسکریت پنجه تنتره و دیگر مناب کلیله 
و دمنه, نک: هد کلیله و دمنه) دربارُ سفر پرزوی به هند, اختلاف یا 
اجمال و تفصیل است. خلاصف این داستان افسانه‌آمیز اي است که 
برزوی, بزرگ‌ترین و دانشمندترین اطبای دربار خسرو انوشپروان (ابن 
ابی اصیبعه: ۳۰۸۷۱؛ اصطخری, مالک الممالک, همانجا ؛ فردوسی, 
۷۸--۲۴۸), در کتابی خواند که در کوهی در هند, گیاهی است که هم 
دردها را درمان می‌کند و مرده را زنده می‌گرداند. داستان را با شاه در 
میان گذاشت و شاه نیز او را مأمور کرد تا به هند رفته, آن گیاه را بیابد و 
خود نیز نامه‌ای به شاه (رای) هند نوشت و با هدايانن گران, همراه 
برزویه روان کرد. شاه هند, برزویه را بسی محترم داشت و پزشکانی 
نامداربا اویار گردانید تا آن گیاه را بجوید. برزویه روزگاری دراز (قس: 
مجمل..., ۷۵) به جست و جو برخاست و رنجها برد, اما آنچه را 
می‌خواست نیافت؛ تا او را نز پارسایی خردمند رهنمون شدند و آن‌داناد 
مرد, او را گفت که مراد از «کوه, گیاه و مرده)) به ترتیب, دانش, کلمه 
(سخی) و نادانی (بی‌دانشی) اننت, پس او را از وجود کتابی آگُی داد 
که در خزانة شاه هند نگهداری می‌شود و کسی را به آن راه نیست ز 


مقصود از گیاه معجزه آسا همان است. برزویه از شاه خواست تا آن کتاب 
را در اختیار اونهد. شاء با اينکهقلبامایل نبود,پذیرفت. بدان شرط که 
آن‌را دزبرابر خود او بخواند و نسخه‌ای از آن برندارد. برزویه پذیرفت» 
آما هرچه روزها می‌خواند. از بر می‌کرد و شبانگاه بد رشته تحریر 
می‌کشید تا کار به انجام رسید و از خسرو دستوری خواست و به ایران 
بازگشت (عالبی۴۳۲-۶۴۳۰۰؛ فردوسی ,۲۵۲-۲۴۸/۸۰). 

آنچه در مقدمة کلیله و دمنه آمده, با روایات یاد شده متفاوت است: 
بنابر اين مقدمه خننرو خود از وجود کتا بکلیله ودمنه در هند آگاه شد و 
در پی مردی فاضل و هنرنند که زیان پارسی و هنذی بنذاند, برآمد؛ تا 
جوانی برزویه نام را که به صناعت طب شهرتی داشت, یافتند و خشرو او 
را به هند فرستاد تا آن کتاب و دیگر آثار هندوان را بیاورد. برزویه در زی 
دانش‌اندوزان, بی‌آنکه مقصود خود را فاش سازد, به آن دیار رفت و 
همه‌جا گشت تا از آن کتابها نشانی بیابد. سرانجام به یازی مردی هندی ز 
وفادار به او,بر آن کتاب و آثار دیگر در خزان شاه هند دست‌یافت و 
از آنها نسخه برداشت و به ایران بازگشت (ص ۲۹- ۲۵). خسرو 
انوشیروان او رابزرگیها افزود و صله‌ها داد. اما برژوبه از شاه خواست 
تا وزیر خودبزرگمهر را دستور دهد که بخشی با عنوان (باب برزویه» بر 
کتاب بیفزاید. خسرو هم با آنکه این درخواست را فراتر از پایگاه از 
می‌دانست, پذیرفت (همان, ۳۶-۳۵ فردوسی ۲۵۳/۸۰ -۲۵۴). 

روایت ثعالبی نیز چنین است (ص ۶۳۲), جز آنکه وی تصریح کرده 
که بزرگمهر مأمور شد تا کتاب را به زیان پهلوی بازگرداند و باب برزویه 
را در آغاز آن قرار دهد (نیزنک: مجمل, همانجا).بنابر این گزارش که با 
روایت یاد شده در مقدمه کلیله ودمنه تفاوت دارد, برزوی, سنسکریت یا 
زبان متن اصلی کتاب زا نمی‌دانسته, و در اب ضورت معلوم نیشت که 
چگونه کتاب را در حضور شاه هند می‌خوانده, و از بر می‌کرده و سپس 
می‌نوشته است. اگر داستان ترجمُ کتاب توسط بزرگمهر درست باشد. 
به ناچار روایت تعالبی و فردوسی که آورده‌اند برزویه کتاب را 
می‌خواند, و از بر می‌کرد و نیز آنجه در مقدمذ کلیله و دمنه آمده که وی 
پارسی و هندی می‌دانست» مخدوش خواهد بود. در حالی که برخی 
گزارشها به صراحت یا کنایه از ترجمة کتاب توسط خود برزویه سخن 
رانده‌اند (ابن ابی اصیبعه, همانجا؛ نیز نک: حکمت, ۶۸۲؛خانلری, ۱۰)؛ 
نیز اکنون می‌دانیم که برزویه کتاب کلیله و دسه را از چند کتاب گرد 
آورده‌بوده است.پس لابد می‌توانسته آن کتابها را بخواند و انتخاب کند. 

برخی از محفقان برای حل این مسأله کوشیده‌اند تا اثبات کنند که 
برزویه و بزرگمهر هر دو یک تنند. کریستن سن (ایرآن..,:4, 429) که 
روایات عالبی و فزدوسی را افسانه, و حاکی از علاق ایرانیان به آن 
کتاب دانسته اسنت؛برای اثبات یگانگی برزویه و بزرگمهر دلایلی آورده 
است که در نگاه اول جلب توجه می‌کند: نخست آنکه در هیچ‌یک از منابع 
کهن تاریخی سریانی, ارمنی و بیزانسی مجاصر,ساسانیان, و نیز در 
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خدای‌نامه و آثار طبرق و ابن قتیبه و اوتیخیوس (سعید بن بطزیق) از 
بزرگمهر یاد نشده است. دوم آنکه برزوی, شکل مصغر (با توچه به 
پسوند تحبیب 0 2 )یک نام ترکییی با برز(نک: پوستی, 13-74) ات که 
په احتمال بسیار اصلابرزمهر بوده, و پعدا به صورت بزرجمهر تحریف 
شندء است و از طریق شکل عربی دوباره به ضورت بزرگمهر فارننی 
میانه د رآمده است و سرانجام کتاب ایادگار وزرگمهر و وزارشن چترنج 
که حدود سده ۳ ق ام نوشته شده, شباهت قابل ملاحظه‌ای با عبازات 
برزوی دارد. یغنی سخنان برژوی اساس کتابی 
را تشکیل داده که سپس به وزرگمهر افسانه‌ ای نسبت داده شده است, و 
یک: کاتب. مردایی گفتارهای برزوی‌/برزمهرابزرجمهر را دوباره به 
فارسی میانه بازگردانده: و نام فارسی میانه‌ای بزرگمهر را جعل کرده 
است ( کریستن‌سن, («افنسانه ..,100-109,6). 

اي استدللها از سوی برخی ازمحققان دیگر نااستوار و بل نقض 
دانسته شده است؛ چه, اولاً ابن قتیبه که مقدم بر طبری و سعید بن بطریق 
است, و نیز دینوری و تعالبی؛ بارها از بزرگمهر یاد کرده‌اند, دیگر آنکه 
شباهت میان ایادگا روزرگمهر با احوال برزوی در کلیله و دمثه دلیل 
بکانگی فق ردو مت زیر جیاجت احوال برزوی با برخی از 
آتار دیگر حتی بیشتر است. آنگاه این نظر که ایادگار ۳۰۰ سال پس از 
سقوط ساسانیان نوشته شده, نیز با تحقیقات هنینگ مردود شمرده 
می‌شود. از این‌رو, باید گفت برزوی, خود یک شخصیت حقیقی و 
تاریخی مستقل است (دبلوا: 48-50). نیز به بیان درست خالقی مطلق 
(نک:ایرانیکا ,1۷/382), اگر هم برزمهر نام کامل و درست برزویه باشد: 
دلیلی بر اثبات اینکه او همان بززمهر (بزرگمهر): دبیز و وزیرخسرو 
باشد, نیست. البثه این معنی که گردیزی (ص ۸۷) از بزرگمهز وزیر به 
عنوان آورنده کلیله و دسذ به ایزان یاد کرده, قابل توجه است ز نشان 
می‌دهد که دست کم در نیمه‌های سده ۵ق در ایرآن شرقی این نظر رواج 
داشته اننت: اما باید.گفت که اين نیز از داستانهایی اننت که از اواخر 
عهد ساسانی دربارة بزرگمهر: وزیر پر آراز؛ خسرو ساخته‌اند و هیچ 
دلیلی وجود ندارد که بتوان براسامن آن گمان کرد که بزرگمهر زبان 
سسکریت می‌دانسته یا مداخله‌ای در ترجمه 4 کتاب, یا حتیل نگازش 
«باب برزویه» داشته است. 

قطعنظر از بحت برزوی یزور تریغ نان و همین 
نویسنده:«باب برزويه" طبِیب». نین اختلاف است. ظاهرا ابوریحان 
بیروئی (ص ۱۲۳) نخستین کسی است که در اصالت آن تردید کزده؛ و 
آن زا مناختة خود این مقفع دانسثه اننت تا در عقاید دینی تشکیک کند و 


سرگذشت خود نوشت 


مردم را آماد؛ پذیرش فانویت گرداند .تولذکه نیز با استناد به این معتی که 
فضایدینی وصف شده در این بانب,با احوال عصر این مقفع سنا زگاری 
دازدء نظر بیرونی را درشت دانسنته انبت: ولی کریستن‌سن مب چنانکه از 
همین باب برمی‌آیدس.آن‌را نوشته خود برزویه می‌داند ((اایران: 
423-429). 

واقع آن است که انتساب این داستان به ابن مقفع, با سیطرة کم‌سانند 


پرس ۷۰۷ 


اسلام در آن ایام - گرچه برخی تشکیکهای اضحاب ادیان دیگر هم 
وجود داشته - چندان وجهی ندارد. در حالی که می‌دانيم در عصز 
خنرواول و اندکی پنش وین ازان, کشتکشهای دینی میان مزبدان: 
مسیحیان و مزدکیان جریان داشته است و همین امر انتساب این پاب را 
به آن روزگار موجه‌تر می‌گرداند. خاضه که فک عزلت از دنیاء اندیشه‌ای 
است که دز هند و میان فننیحیان, مانویان و مزدکیان سخت زواج داشته 
است. با اینهنه: بهاز در اینکه برزوی در آن عهد از بیم روحانیان 
زردشتی مبی‌توانسته جنین عقایدی اظهار کند * تردید کرده اشت 
(۲۵۴-۲۵۳/۲) داز آن سوی کشت من سنریانی که ن کلیله و ذمنه که از 
رزی متن فازسی میانه ترجمه شده: و تنها یک برگ از آغاز و چند سطر 
از انجام آن افتاده. دیرینگی اثر ۳ تشان می‌دهد , این معنی که (بذ))؛ 
مترجم کتاب به سریاتی کهن, خود آثاری در رد مانویت و آیین مزدکی 
داشته انست (دبلوا 2۰( رهم حاکی از نزاعهای دینی عطلر خسرو 
است؛ و هم می‌تواند متأثر از «باب‌بززويد طبیب» باشد. 
سرانجام باید گنت که برزویه, پزشکی که در پی دست یافتن به 
حقیقت؛به سیر آفاق و انفس دست زد, خود دز هند به مطالعه پرداخت و 
آنچه را برای مقصود خود- باز نمودن مطامع و خصایل اخلاقی و دست 
یافتن به نوعی جهان پینی, و نیز شیوة ملک‌داری - مناسبٍ دید گرد 
آورد و انتخاب کرد و در برخی تغییراتی داد ز همه را دز یک کتاب جمم 
کرد. هم اینجا باید گفت که احتمال می‌رود دست کم یک باب از ابواب 
کلیله و دمنة, ثوشتد خود برزویه باشد (همو, 14؛"قش: ابن‌ندیم» 
۶۳ که اصل کتاب را ایرانی پا ساخته بزر گمهر می‌داند]. 
ماخ: این ايی اصیعهء احند؛ عیرن الانباءء فاهره» ۱۲۹۹ق؛ این ندیم الفهرشت« 
اصتلخری؛ ابراهیم: مسالک الممالکه به کوشش دخویه, لیدن, ۲۷ ۱۹ع؛همو مالک و 
مالک ترجمة کهن فارزسی؛به کرشش ابرج انشاز: تهران: ۱۳۴۷ شن؛بهارن محندتقی: 
سبک‌شناسی, تهران, ۱۳۳۷ش؛ بیردنی: ابرریحان, تعقیق ما للهند, حیدرآباد دکن, 
۷ 2 شعالبی مرغنی, حسین, غرر اخباز ملوک الفرس و مترهم؛ به 
کرشنش ژتلبرگ بازیشس:۰ ۰ ۱۹م؛حکنت, علی اصغر: حاشنیه بر تأزیخ ادبی ایران (اژ 
سعدی تا جای) ادرارد بزارن؛تهران, ۱۳۵۷ش؛ خاناری, برویز, مقدمه بر داستانهای 
بیدپای, ترجمة کهن فارسی, تهران ۱۳۶۱ش؛ فردوسی, شاهنامه, بد کرشش رتم 
علی اف سکره ۰ ۷+ کلیله و دنه ترجمة نصرالله منشی,به کوشش مجتبی مینوی» 
تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ گردبزی, عبدالحی, زی‌الاخباره به کرشش عبذالحی حبیبی, تهران» 
۳ اش ؛ مجمل التواریخ و القحخس, به کوشش محمدنتی بهار, تهران, ۱۳۱۸+ 
یزه 
اه امه ۱ ره ماو0۵۳ ها یه فلا ها عومزه ۲ 5 2۳2۵0 رخ پجزهاظ عظ 
عع جتروی ۲۱۳۵۸ ریش رحفقکاه ۱990 مجمتصصا امسنط مب علاط 
م0[ 02ظ غیرد بل وش سا رز 194 رمومنمورد رمک موه 
سمل بط مقامجوز0 ((۷1[۲)2 ۷۵۱ ,1929 ملصا ,مزامام0 م۸ 
۷۰ ۳ و ۱ 
ععاه 1۳۵5 وت سل ما۳۵ :1986 ص۱۷1 باه ۱ که مفمااملط 


ی ۱ 
صادق سجادی 


پزس: یا ین نام شهری باستانی بر کرانةُ رود فرأت, نزدیک 
محل شهر باستانی بابل: و اکنون در جنوب شرقی کریلا و شمال نجف. 


(...1:886000 شل .1 


۷۰۸ پرساوش 


در وجه تسمية آن گفته‌اند که چون در آنجا پارچه‌های کتانی می‌بافتند, آن 
را برس (پنبه) خوانده‌اند.برخی آن را مأْخوذ از بلوس". له باستانی 
که حدس زده می‌شود معبدش در برس بوده, دانسته‌اند (باکینگم. 487 
استراین, 1713/203؛نیز نک ابوعبید, ۲۴۱/۱). 

آثار باستانی اين محل, به رغم برخی اشارات, کهن‌تر از عصر 
بخت‌نصر نیست و این آثار را برس نمرود خواندهاند. بعضی از محققان, 
این شهر و آثار یاد شده را. در محل شهر کلدانی بورسیپا دانسته‌اند 
(مایرز.. 240؛ لایارد,.500, 493-496؛ قس: استراین, همانجا؛ نیز 
یاقوت. ۵۶۵/۱). باکینگم (ص 476) که به. استناد تلفظ مردم محلی, 
هر دو ضبط پرس و رس را درست دانسته, استیال داده است که 
(بزرسیپا»ی استرابن, به عنوان شهر مقدس آرتمیس و آپولو, و 
«بارسیتا»ی بطلفیوش, و (بیرننیا »ی بوستینوس همه پر معل واحدی 
دلالت دارند. در این صورت مراد از بورسیپا در برخی گزارشهای 
مربوط به دور هخامنشیان و اسکندر همان برس اسبت (یوسفوس, 
3( داندامایف, 46؛ واکس, 197), 

در منابع اسلامی, کهن‌ترین یادکرد از برس به عصر ضحاک باز 
می‌گردد (ابن اثیر,۷۴/۱۰). در فتوح اسلامی هم از اين شهر یاد شده 
(ابن جوزی, ۱۶۴/۴)» و بلاذری در سدق از بقایای قصر آجری 
نمرود بن کنعان یاد کرده که در چنگل بی‌انتهای برس قرار داشته است 
(ص ۲۷۳). مالیات اين جنگل به روزگار امام علی(ع) ۴ هزار درهم 
بوده است (ابویوسف ۸۸-۸۷): در همین دوره نیز مانند عصر باستان. 
پارچه‌های کتانی پرس معروف بوده, و مسعودی از جامه‌های ساخت 
آنجا موسوم به خطرنیه ید کرده است (۷۸/۴؛ استرابن, همانجا). کاغذ 
هم از محصولات صنعتی برس به شمار می‌رفته, و چون اين شهر در 
کناز فرات بوده کضاوززی قابل توجهی داشته است: اما ازاواخز قضر 
عباسی که بستر قدیم فرات خشک شد, کشاورزی نیز به تدریج از میان 
رفت؛ تا آنکه در زمان شاه طهماسب اول صفوی نهر طهمازیه را برای 
آب زسانی به نجف حفر کردند (قدامه, ۲۳۸؛ لایازد, 495-496 امین, 
۴۹/۵ 

آثار تازیخی برس که بخشی از آن طي حفریات سده ۱۹ پدیدار شد, 
مشتمل است بر یک معبد ویک برج با اتاقهای متعدد که شباهت زیادی 
با دیگر اب پابل در دور بخت نصر دارد. این بنای رفیع بربالای تهه‌ای 
واقع اشت و در لزدیکی آن تپ دیگری وجود دارد که خرابه‌های موجود 
بر قراز آن, به حضرت ابراهیم( ع) منسوب است. دو معبد کوچک در 
آنجا قرار داشته است که گفته‌اند یکی از آنها در نقطه‌ای واقع شده که 
نمروه حضرت ابراهیم(ع) را به آتش افکند. بخش مهمی از نوشته‌های 
بابلی در همین خرابه‌های برس یافت شده‌است (کینگ, ۱۷۵ ند کوک : 
51 گارلی, 109 لایارد, 497؛ مایرز, 226؛ امین, ۴۴۸/۵).برس گویا از 
مراکز ستاره‌شناسی نیز بوده است و مطابق برخی‌منابم, بستاره‌شناسان 


کناع ,5 


پرسی دربابل خدمت می‌کردند (استرابن,۷11/203). 
از شخصیتهای منسوب به برس, در دور اسلامی, می‌توان به 
عبدالله بن تن برسی , از دبیران معروف عهد معتضد عباسی و رئیس 
دیوان بادوریا, و رجب بن محمد بن رجب, معروف به, حافظ برسی که به 
حله رفت واز دانشمندان نامدار عصر شد, اشاره کرد (یعقوبی, ۱۱۸/۱؛ 
یاقوت, ۵۴۳۱۱) 
ماخذ: ین اثیرهالکامل؛ ابن جوزی, عبدالرجمان, المنتظم. ه کرشش محمد عبدالقادر 
عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء پیررت ۱۲ ۱۹۹۱/۱۴؛ ابوعبید بکری, عبدالله, 
معجم ما استعچم, به کرهش مصتلفی سقاء بیروت, ۰۳ ۳/8۱۴ ۱۹۸؛ ابریرسف: 
یعقرب, الخراج: پیرونث: ۱۹۷۱۱۱۳۹۹ امین. حسن: داثرةالنعارف الاسلامية 
الشیعیه, بیررت: ۹۸۶6۱۴۰۶ ۱ بلاذری, احمد, تتوح‌البلدان, تیروت؛ ۱۳ ۱۴ق/ 
۱ قدامة بن جعفر الخراج, به کرشش دخریه, لیدن, ۹ کینگ, لوناردر: 
تاریخ بابل؛ ترجمةً رقیه بهزادی» تهران؛ ۱۳۷۸ش0؛ مسعودی, علی» مرو اللاهب, به 
کوشش شارل پلاه یروت ۱٩۷۳‏ م؛یاقرت, بلدان؛ یعقربی. محصذعلی,البابلیات, نجفه 
۰ یه : 
5 باحصا ماما با تا رک .و سومان 
ای ار ی زر «۱ 
اون ما0 - امه ما و۷۰۱ ۱۱ ۲۰ یناجم تحوور 
۱ 
ری ۱۱۱۳۹۳ 
مره ام رم مر از با ممزممعحاظ وتا ب۵ رما 19661 
۱ اما ره مامت با ۲۰۱۷۰ حصرولا :۱852 رما مارا 
۱۱ 
۰ ۱0۱ص همم نیم باعلا ۱۷۱۹۰۱۷ ,۷۵ 1۱966۱ 
پرویز امین 


بزساوش. (معرب‌پرسئوس" .نیز به‌صورتهای‌برشاوشبرشوش: 
فرساوش).یا حامل رأس الفول (برند؛ سر دی) (بیرونی, التفهیم, ۹۲؛ 
بتانی, ۲۵۰), پازدهمین صورت از صورتهای فلکی:نیم کر شمالی 
آسبان در نظام نجومی کهن, دارای ۲۹ ستاره از قدرهای دوم تا پنجم.به 
گفته صوفی, همه ستارگان برساوش میان دو صورت فلکی ثریا (خوشة 
پروین) و دات الکرسی قرار دارند ((ص ۱۰۶). 

براساس اسطوره‌های بونانی, پرسئوس که می‌بایست سر عفریته‌ای 
را برای پولیدکیّس بیاورد, با پاری گرفتن از آتنه و هویس به جنگ 
یدوسا" (در منابع اسلامی: غول) رفت و توانست ار را که نگاهش 
دشمنان را سنگ می‌کرد -- با بهره‌گیری از سپری صیقلی, از پای 
درآورد و سرش را از تن جدا کند. وی هنگام بازگشت شاهزاده 
آندرومدا" (امرأة السسلسله < زن به زنجیر کشیده) را نیز که به عنوان 
قربانی قیظس؛ (هیولای دریا), در گرانه‌های اتیوپی به زنجیر کشیده 
شده بود, نجات داد (برنهام, 1404-1405 /111؛ آلن, 329-330), بیرونی 
نیز آورده است که برساوش ((در بیابان مردم را بیراه کند)) (همانجا), دز 
روزگار باستان برسارش را به صورت مردی تصور کرده‌اند بر پای 
چپ ایستاده و پای راست پزداشته و دست راست بالای سر برده, و به 
دست چپ سر غولی» (صوفي, همانجا, نیز ترجمه, ۱۷۵ بیرونی, 
همانجا). گویا اعراب دور جاهلی برساوش را به عنوان یک صورت 
373۵ 1,15 
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فلکی مستقل نمی‌شناخته‌اند و معمولاً چندین ستار؛ این صورت را به 
همراه ستارگان ذات الکرسی به صورت دستی کشیده از ثریا در نظر 
می‌گرفتند (ن5: صوفی, ۱۱۱۰۱۰۸ »نیز ترجمه, ۰)۷۹-۷۸۰۷۲ 

بطلمیوس ستارگان برسارش را ٩‏ عدد دانسته که ۲ ستاره بیرون از 
صورت قرار دارند. از میان ستارگان داخل صورت. دو تا از قدر درم ۵ 
تا از قدر سوم,۱۶تا از قدر چهارم ودوتا از در پنجم وب یتارنخیت 
بیرون صورت نیز از قدر پنجمند و آخری «مظلم» (خفی) است؛ اما 
صرفی در فهرستی کم و بیش مشاپه, اين ستاره را به همراه ستار؛ پنجم 
داخل صورت (که بطلمیوس از قدر چهارم دانسته) از قدر پنجم ثبت 
کرده است. آرگلاندر (۱۲۹۲-۱۲۱۴ق/۱۷۹۹- ۱۸۷۵م), ستار‌شناس 
مشهور آلمانی نیز آخرین ستاره بیرون از صورت را همچون صوفی از 
قدر پنجم دانسته است (بطلمیوس, 352-353؛ صوفی, ۱۱۶-۱۱۵ نیز 
ترجمه: ۱۸۱-۸۰پیرونی,القانون..۰, ۱۰۳۸-۱۰۳۶/۳؛ شیا روپ , 9). دو 
ستاره («(جنب برساوش»» ورأس الغول که بطلمیوس و صوفی آنها رااز 
قدر دوم دانسته‌اند (صوفی دومی را از اصفرِ قدر دوم آورده), در ذشته 
روی اسطرلابها ذکر می‌شدند (صوفی,۰)۱۰۸-۱۰۷ 

تصیرالدین طوسی در ستونی که به هنگام ترجمهٌ صور الکواکب به 
جدولهای صوفی افزوده, مزاج جَنْب. رأس الفول و ۲۱ ستار دیگر 
پرساوش را مزاج زحل و زهره دانسته است (نک: صوفی, ترجمه, ۸۰- 
0( ؛ اما در دیگر آثار احکام نجوم دورة اسلامی مزاج رأس الضول را 

مشتري, مریخ و عطارد (ابونصر, ۵۱) یا مییخ خ و عطارد (همو, ۴۹؛ 

شهمردان؛ ۰ نیز آورده‌اند. 

در رده‌بندی آمروزی صورت فلکی بر ساوش ۶۵ ستار درخشانتر 
از قدر ۵/۵ دارد وبا صورتهای امرأة السلسله .خقل, عوا, زرافه, ذات 
الکرمسی, ثور و مثلث هم مرز است. این صورت تن محدودة بعد 
۱ساعت و ۲۶ دقیقه تا ۴ ساعت و ۴۶ دقيقه و میل ۳۷+ تا +٩‏ یعنی 
حدرد ۱/۴۹۱ هن آسمان (۶۱۵ درجذ مربع) را می‌پوشاند ی 
0 امروزه معلوم شده است که ((شیع» نضست این صورت نب که 
بطلمیوس (ص 352) و صوفی (ص ۱۰۶, نیز ترچمه, ۷۵) به ترتیب آن 
را سحابی و «لطخه سحابی» که «به پارهُ میغ ماند» دانسته‌اند س 
«رخوشة سناره‌ای دو تایی» است. این دو خوشه ستاره‌ای باز را آمروزه 
با نام ط (869 0760) وب884(2 ۱۷06) می‌شنامند که از حدود ۳۵۰ 
ستار کم نور کهکشان ما تشکیل می‌شوند (ریدپت, 129). رأس‌الفول 
( ۵ برساوش), نخستین ستارة:«متغیر گرفتی» کشف شده است که 
درخشندگی آن در طی ۲/۸۷ روز, از قدر ۲/۱ (یا ۲/۲) تا ۳/۴ (یا ۳۸۵) 
تغییر می‌کند. به همین مناسبت, ستارگان متفیر گرفتی دویا چند تایی را 
که دور؛ تغییر درخشش آنها ثابت (یا غالبا ثابت) باشد, الگولی! 
می‌نامند. با آنکه تغییر درخشندگي رأس الفول به یادگی به چشم 
می‌آید. اما در منابع کهن به‌اين موضوع اشاره نشدهاست.تنها صوفی‌در 
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برسبای ۷۹ 


توضیحی مختصر رأس الغول را سرخ رنگ دانسته است (ص ۱۰۷- 
0۸ 
در ۱۶۶۹/۱۰۸۰ مونتاناری برای نخستین‌بار تغییر درخشندگی 
رس الغول را گزارش داد که با رصدهای مارالای در ۱۱۰۵ق/۱۶۹۴م 
تأیید شد و سرانجام جان گودریک در ۱۱۹۶ق/۱۷۸۲م دور تناوب 
تغییر درخشندگی آن را به دقت اندازه گرفت. امروزه مشخص شده که 
رأس الغول مچموعه‌ای از .۳ ستاره است که دور هم می‌گردند و 
درخشندگی این مجموعه نیز عمدتابه سبب گذر دو ستارة این مجموعه 
از مقابل یکدیگر و رخ دادن کسوف تغییر می‌کند (ریدپث, 10-11؛ آلن, 
3 میتون, 9). برساوش کانون یکی از مهم‌ترین بارشهای شهابی 
سالانه, موسوم به «بارش پرساوشی» است که در حدود ۲۱ مرداد به 
اوج می‌رسد و دربهترین شرایط, خذود ۰ شهاب در ساعت در 
آن دیده می‌شود (ربدپث» 334). 
گفتنی است که صورت, تحریف شد؛ نام عربی .ستارگان (یا به 
عبارت دقیق‌تر اشیاء) ردیفهای ۲۴۰۱۲۰۷۰۱ و ۲۵ صورت برساوش 
(به ترتیب خوش4ُ ستاره‌ای دو تابی ,و !او ستارگان/0,(/؛ ‏ و ه 
برساوش), یعنی ثسّم, جنب برساوش یا مرفق الثریا, راس الفول. 
نب یا منکب الثریا و عابّق (بتانی, ۲۵۰, ۳۷۶؛ صوفی, ۰۱۰۸-۱۰۷ 
۱۱۱ نیز ترجمه, ۷۹,۷۶) از حدود سد؛ ۴ق/۱۰ در اروپا رایج 
شد و امروزه نیز آنها را به ترتیب میسم", الگنیب" یا مرفیک", الگول", 
ینکیب" و آتیک" می‌نامند (کونی, 186 ,182 ,176 ,144 ,113-116؛همو 
و اسمارت, 48-49؛بکيچ,همانجا), 
ماخ ابرنصر قمی, جسن, المدخل الی علم بسکام النجوم, ترجم کهن فارسی؛ به 
کرشش جلیل اخوان زنجانی, تهران, ۱۳۷۵ شٍ؛بتاني» محمد.الزیج الصابی؛ به کرشش 
ک.نالینو, رم. ۱۸۹۹ 2؛ببرونی؛ ابوریحان,التفهيم, به کوشش جلال‌الدین همایی, تهران» 
۱ اش همو,الفانون السعردی: ید رآباد دکن, ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵ع؛ شهمردان بن 
ابی الخیر» ررض السجمین, ج تصویری: به کرشش جلیل اخران زنجانی, تهران» 
۵۹ ش؛صوفی, عبدالرحمان, صرر الکواکب» ج تصریری, به کوشش فژاد 
سزگین, فرانکفورت, ۱۸۱۹۸۶ همو, همان, ترجمدٌ نصیرالاین. طرسی: به کرشش 
معزالدین مهدری: تهرآن, ۱ ۱۳۵شن؛نیزه 
3 ۱۱۱۲۵۲۵ رمک له محصا ۳ رممم لا 6۵۶ تا ما۸ 
رقاا۵ ۲05۵۵ با ۵ اما )6 7۵ بط ۸۷۰ راد 
,1978 ۷۵۲ ۱۱۵۲ ,اممرالنه ۱1 امزاحصاهی بط معا 3۱ ۱995 موفتطاهت 
14 ۱959 بوقمجا ۱۷ مم۲۱0 ۱ ماک مدا بط وتان 
۲ 0۱۸ و۵۸( 5۱۵۳ لها ۱۵ علننع6) ا۲فاق رهق :۲ ۱۱ 
ره معا معامنره 4 .3 رما 19866 لاه ۱۷ خمتاهبخعط 
۰ ۵ ۵ که ۱ ,افمومسا4 اهاط :۱991 رها ۵4 مقر 
رو ت۱۱ 
5 ات ی 1 7 ۷۲۵۲۵ ۱۱۵۷ 0۲0۲0 


,۱374 ۳1۵۳5۵ و 
حمیدرضا گیاهی‌یزدی 


پزشبای: ملک اشرف سیف‌الدین ابونصر (د نیحجذ۸۴۱/ژرنن 
۸ ), از فرمانروایان سلسله ممالیک پرجی که از ۸۱۴۲۲/۸۲۵ تا 
۱ بر مصر فرمان راند, 


انمععا3.۸ .2 ماه آمعاف 1 


1 حانطاهجع۷ 


۷۰ برسبای 


پرسبای برده‌ای چرکنی بود که در بازار شبه جزیر؛ کریمه خریداری 
شد و سپس به دست امیر دقماق محمدی, حاکم شهر ملطیه افتاد. 
اتضاب برسبای به دقماقی هم از اینجخاست: وی سپس در شمار بردگان 
اهدایی به دستگاه حکومت بُرقوق, نخستین فرمانروای ممالیک برجی 
درآمد (انن عماد, ۲۳۸/۷؛ سخاری, ۸/۳؛ اب ایانن, ۸۱/۲:مقریزی, 
۰۷)۲(۴)-برسبای در دنستگاه سلاطین مملوک به زودی ترقی کرد و 
پسن از آنکه مدتی را به ندینی و ساقیگری گذراندء به منصبّی نظامی 
دست‌یافت (ابن ایاشس, همانجا: ابن عماد؛ ۲۳۹/۷): هنن دز عضر 
فرمانروایی موید سیفالدین شیخ (<5 ۸۲۴-۸۱۵ق) به خکومت 2 
طر ابلس منصوب شد (نتخاوی: همانجا ؛ ابن ایاس, ۸۲-۸۱/۲). وی در 
همین ننصب در برابر پورش ترکمانان دز ۸۲۱ق نتوانشت مقارنت کند و 
موید شیخ بر وی خشم گرفت و مدتی دراز او را در قلعة عرقب به زندان 
انداخت (ابن تغری بردی, ۷۳/۱۴؛ ابن ایاش: ۸۲/۲): اگرچه پش از 
آزادی باز موردعنایت قرار گرفت وبه منصبی نظامی در دمشق به او 
داده شد. اما باز هم مورد سوء‌ظن قراز گرفت و این بار توسط امیر 
جقمق در قلعهُ دمشق محبوس شد (همانجا؛ ان تفری بزدی, ۰)۱۹۰/۱۴ 

در ۸۲۴ق هنگامی که سیف‌الدین ططر: غاضب سلطنت فرزند 
خردسال موید شیخ به دنشق وارد شد؛ بربای بار دیگر آزادی خود زا 
بازیافت و همراه وی به قاهزه رفت (ابن عماد؛ سخاوی, ابن ایاس, 
همانجاها) و چون برخی از مخالفان ططزر به اطاعت واداشت, در این 
روزگاز, از وی به عنوان سررشته‌داز امزر دولت, و با لقب امیرکییز و 
نظامالملک یاد شده است (متلاً نک: مقریزی, ۶۰۱/)۲(۴): انا ططر, 
خود از غصب سلطنت بهرة چندانی نبرد زا چندی بعد به بستر بیماری 
افتاد و پس از آنکه فرژند ۰ سالاً خویش محمدضالح را به جانشینی 
تعیین کرد, درگذشت (ابن آیاس, همانجا: مویر. 138). وی پیش از 
مرگ, جانی‌بک صوفی را به عنوان نایب السلعلنه, وبرسبای رابه عنوان 
ناظر برگزیده بود (همانجا). اما چون از مدتها پیش میان بزسبای و 
برخی از دیگر امرای دولت, مانند جانی‌یک و طربای سخت اختلاف ر 
رقابت افتاده بود (مقریزی, ۶۰۳/)۲(۴), برسبای برعهد خویش پای‌بند 
نمانذ و در ربیع‌الاول ۸۲۵ جانی‌بک صوفی را دستگیر و زندانی کرد 
(همو, ۶۰۵-۶۰۴/)۲(۴؛ ابن ایاس۷۸/۲۰) و طربای را گرفت و با عزل 
محمد, در۸ ریی لشانی همان سال, بر جای او نشست و الملک الاشرف 
ابوالعز لقب گرفت (مقریزی, ۶۰۷/)۲(۴؛ ابن ایاس: ۷۹/۲؛ سخاوی, 
همانجا؛ مویر, 139). ۱ 

دورة ۱۶ سالهٌ فرماتروایی برسبای, در شمار آرام‌ترین دوره‌های 
حکومتی ممالیک به شمار می‌رود (عقون, ۱۶۹؛ عاشور, ۲۳۳-۲۳۵؛ 
ستخاری,۹/۲): زیزا خشونت او در سکوب مخالفان به رغع مشکلات 
اقتصادی بزرگ, مردم را از هر گونه مخالفت و شورش بازمی‌داشت 
(همو. نیز عمون, همانجاها؛ عاشور, ۲۳۵). اگرچه ظاهراً پیش از 
حکومت آو نیز وضع اقتصادی چندان منایپ نبود و برسبای خود پیش 
از دست پافتن به حکرمت» از تهی بودن خزانه شکوه داشت 


ت (نگ اين ‏ 


ایاس, ۷۷/۲), اما گویا آزمندی فراوان وی به چمع‌آوری مال. و 
مداخله‌اش در بازرگانی و اتعصار آن برای حکومت. این اف را شدت 
بیشتری بخشید (پرووا: ۵۵۱؛ غاشور: ۲۳۶-۲۳۵: 1۲۳۹ این عناد. 
همانجا): 

نخستین اقدام پرسبای پنن از فرو نشاندن نخالفتها (نک: موبر, 
140 .حفله به قبزتن بود که به صورت پایگاه و پناهگاهی برای دزدان 
دریانی درآمده بو و آنها به طور مستمر از آنجا به سواخل مضر و شام و 
بازرگانان تجاوز آمی‌کردند (عاشور: ۲۳۷ مویر, عنونز هنانجاها). 
پرسبای در ۸۲۷ق کشتیهای جنگی خود را به سوی قبرنش گننیل کرد و 
شپاهیان وی با پیروزی بازگشتند و غنایم و اسیران بسیار به قاهره 
آوردند. ان پیروزی نسیتاسان, او راب تدارک خملا دیگرنی در ۸۲۸ 
تشویق کرد. این حمله نیز با اشفال بخشی از قبرس و گرفتن اسیر و 
غنیمت بسیاز پایان یافت (همانجاها). ولی وی قصد داشت سراشر 
قبرس را به تضرف آوزذ تا قلمرو خود زا از تجاوز دزدان دریایی حفظ 
کند (عاشوز, ۲۳۸-۲۳۷)؛ از این‌رو, سومین و آخرین له خوذ را به 
قبرس تدارک دید و در رمضان ۹بافتح کامل جزیرة؛ یانوس, پادشاه 
قبرش را به اننازت گرفت (مویر: 1141 عاشوز: همانجا). شپاهیان 
پیروزمند وی در بازگشت به قاهره, اسیران جنگی از جمله یانوس و 
غنایم به دست آمده را دز معرط ۳ استقبال کنندگان 2 
(همانجاها). 

برشنبای پس از این رفتار خفتماز با ینوسن: :ی ون را 
موردعفو قرار داد و با دریافت فدیه‌ای سنگین و تعیین جزیه‌ای سالاند. 
اورابه عنوان پادشاه دست نشاندة خویش یه حکومت قبرس گمازد از 
آن پس تا پایان حکومت معالیک (۱۵۱۷/8۹۲۲:), قبرس در شمار 
سرزنینهای: تحت فرمانروایی آنان بود (عاشنورهموی: عمور, 
هنانجاها): 

با ینهمه: برسبای هنوز خود را از جهات دیگر موردتهدید می‌دید. 
زیرا از یک‌سو با ترکمانان آق قویوناو کشمکش داشت که در مرزهای 
سزویه ات و تاز نی‌کردند (همو: 1۱۷۰ نتتحاوی: همانجا؛ عزالدین, 
۰مویر: ِِ و ازسوی دیگر مشاجرة وی با شاهرخ تیموری بر سنر 
حق آویختن بو شت وپرسبای با پانشخهای 
تند و توهین‌آمیز, ادعایبرتزی وسروری‌شاهرخ زارد کرد و خلختی را 
که او فرستاده بود: در حضنور فرستاده‌اش از هم درید. آنگاه خود را 
برای برخوردهای اختمالی با وی آماده ساخت و سزانجام با بستن‌پیمان 
دفاغی با مراد عشمانن از خطر جَنت (همو: 145-146). اما اقداتهای 
نظامی وی برای" سرکوب ترکمانان چندان موفقیت‌آمیز نبود (هم, 
143-46) یه ناچار در راخ عمر خواهان صلح شد و سرانجام؛پیش 
از آنکه خبر بزقزاری ضلح کامل به وی پرسید به بیماری طاعون 
درگذشت (همو: 148) و گوبا کسی نیز از مزگ وی متأسف نشند 
(عاشور,۲۳۹). 

را تا رت وهی باس ای .عرصه را 


ششن کعبه, .مدتی دراز دوام داشت 


بر سردم تنگ کرده بودء وی به محض رسیدن به قدرت, انتصاب 
مسیحیان و یهودیان را به مشاغل حکومتی ممنو ع کرد (اين ایاسس» 
۷ مویر, 139). به هنگام شیو ع طاعون که آن را تتیجه گناهان مردم 
می‌دانست, فرمان منع خروج زنان را از خانه صادر کرد, و ضمن ویران 
کردن عبادتگاههای بهودیان و مسیحیان, دریافت مالیات اجباری 
تازه‌ای از آنان را کنار؛ اين گناهان دانست (همو, 147), افزون بر 
این ری دست امیران خود را در تجارز و تعدی به مردم, و ثروت‌اندوزی 
بازگذاشته بود (عمون, ۱۶۹), در جالی که بسیاری از مردم در فقر 
می‌زستند (سخاری, همانجا). با اینهمه, اعمال پسندیده‌ای نیز به وی 
نسبت داده‌اند که فرمان منع بوسیدن زمین به هنگام شرفیابی به حضور 
سلطان (ابن ایاس, همانجا) نیز ساختن چنبین مدرسبه و سسجد (ابن, 
عماد. ۲۴۰/۷؛ ابن غزی, ۲۰۲/۱؛ قس: مویر, 148 ,139) از ان جمله 


است: 1 ۱ 
شاید تنها سخنی که در حمایت از وی می‌توان گفت, این است که او 
به پدي بسیاری از پیشینپانش نبود (نک: هموء 148 )۰ 
ماخذ: . ابن ایاس, محمد, پدائع الزهور, به کرشش محمدمصطنی, قاهره, ۰۴ ۱۳ق/ 
۹۸۳ ۱بن تغری بردیاللجوم! آبن‌عماد, عبدالحی» شذ رات ال هب, قاهره,۱ ۱۳۸۵ ق۱ 
این غزی, محمد؛"دیران الاسلام, به کرشش سیدکروی حسن, بیروت, ۸۱۴۱۱ 
۹۰ پروراء ادرار, القزون الطیْ؛ ترجمة یوسف اسعد داغز و فرید م داغره 
بیروتپارین, ٩۸۱۹۸۶‏ سخاری» محمد, الضوهء اللامع؛ قاهره, ۱۳۴۹ق؛ عاشوره 
۲ سعید عبدالفتاح, مصر و الشام فی عصر الایربیین ر المالیک» بیررت؛ ۱۸۱۹۷۲ 
عزالدین, محمد کمال‌الدین؛ آبن حجر السسقلالی, پیروت: ۱۴۰۷ ق؛ عمون, اسکندره 
" تاریخ مضر, قاهره, ۱۹۲۳/6۱۴۴۱م؛ مقریزی, احمد: السلوک: به کوشش سید 
عبدالفتاح عاشور, قاهره: ۲ ۱۹۷ع؛نیزه : 
م۸ رام بر ظ ۱ 


" محند شیدها 


پزشخان: نام قبیله‌ای ترک و شهری در کرانة جنویی درياچة 
ایسیغ کول در جمهوري قرفیزستان. 

گردیزی نام این شهر. را - پنا به روایتی افسانه‌گونه از فتوحات 
اسکندر -برگرفته از واژ؛ پارس‌خان به معنی امیر پارس بی‌داند (ص 
۵ کاشغری از اين.شهر با نام برسغان س یکی از شهرهای احی 
چگل نام پرده, و دربار؛ وجه تسعیة آن, دو روایت یاد کرده است 
(111/417-418 ,1/393): به روایت اول, برسغان نام یکی از پسران 
افراسیاب بوده که این شهر را بنا کرده, و نام خود را بر آن‌نهاده است؛ 
در روایت دوم نام این شهر منسوپ است به شخصی به همین نام که 
رام کننده اسبان یکی از پادشاهان ایغور بوده, و در این جایگاه به سیب 
پاکیزگی هوایش اسبان پادشاه ایغور را رام می‌کرده است. 

در پندنامة سبکتکین به پسرثن محمود برسخان نام قبیلهای ترک در 
سرزنین ترکان آمده که نبکتکین از میان آن قبیله برخامبته است و:در 
یک جنگ قبیله‌ای که میان بربسخانیان و دیگر قبیلا ترک, یعنی بخبیان 
درگرفته, به سارت درآمده, و به بردگی فروخته شده است. در آين 


پندنامه کوشش شده آست تا ریشه‌ای فارسی برای برسخان معرفی شود 


پرسخان ۷۱ 


(نک: شبانکاره‌ای, ۳۷-۳۶). ابن خردادبه (ص ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۱-۳۰): 
قدامین جعفر (ص ۶۵۵-۱ ۶ ر ابن فقیه (ص ۲۲۸) نام 
این محل را در آثار خود په صورت نوشجان ضبط کرده‌انذ و از دو 
نوشجان بالا ‏ این نم برده‌اند. با رتولدبه نقل از توماشک, نوشجان را 
تصحیف برسخان, و اين کلمه را با نام رود برسکائون: یکی از 
سرچشمه‌های نارین - نزدیک دانسته است ( گزیده..., ۲۱۱ نیز نک: 
111/437-8). 
به. گفت قدامه, نوشجان بالا ناحيه‌اي با ۴ شهر بزرگ و ۵,شهر 
کوجک‌تر بوده: و دریکی از این شهرها که در کنار دریاچة ایسیغ. کول 
(‌ م)راقع بوده, پادگانی وجود داشتهاست که در آن ۰هزار جنگجوی 
ترک مستقر بوده‌اند (ص ۱۹۶). اين شهر همان شهر برسخان بوده 
است (نگ: با رتولد, گزاارش..., ۰.۹٩‏ ۰) که مولف حدود العالم از آن با 
عنوان شهری آبادان و پر نیمت بر کنار دریاچة ایسیغ کول یاد کرده اسبت 
(ص ۱۵ ۸۳). برسخان مهم‌ترین مرکز و یکی از راههای بازرگانی پا 
چین بوده است (با رتولد, 111/437-438)» 
از کسانی که در نخستین سده‌های اسلامی از برسخان گذشتند, 
ظاهرآعربی به نام سلام ترجمان بوده که به دستور واثق خلیفا عباضی در 
حدود سالهای ۲۲۷- ۸۴۲/۵۲۲۸ .۸۴۳ از طریق پرسخان, طراز و 
سمرقند به خراسان رفته است (کراچکوفکی, 1۷/140). به نوشتاً 
مولف ؛ جدود العالم (همانجا) حاکم اين شهر در سده ق/ ۳ از.ایل 
خلخ بوده اببت, ولی مردم آن هواخواه تغزغزها بود‌اند. .این شهر دارای 
بارویی ویران و مسبجد جامع و بازار بوده است (نک: مقدسی, ۲۷۵), در 
سدة.۵ق برسخان در ,حاکمیت قراخانیان بوده, و در ٩۴۳ق/۱۰۴۷م‏ 
امیرزاده‌ای به نام پینالتکین (ینال تکین) بر آن حکومت می‌کرده اسست 
(ابن اثیر,۲۹۹/۹)». 
در سده‌های ۶ -اق از برسخان دیگری که در دو فرسنگی بخارا 
بوده, نیز یاد شده است (یاقوت,۵۶۵/۱) و علمایی به آن شهر منسویند 
که ملقب به برسخی بوده‌اند, از آن جمله ابوبکر منصور برسخی صاحب 
کاب تاریخ بخارا و پسرش ابورافع الملاء را که از فقیهان شافعی 
مذهب بوده است, می‌توان نام برد (سمعانی, ۱ باقوت: 
همانجا). ۲ 
ماخذ:_ این اثیرالکامل؛ ابن خردادبه» عبیدالله.السسالک والممالک, به کرشش دخوید, 
لیدن, ۰۶ ۱۱۸۸۹/۵۱۳ ین فقید احسنء مختضر کتاب البلدان؛ بد کوش ذخویه: 
لیدن,۲ ۱۳۰ق/۱۸۸۵م؛بارترلد, ر.وهگزارن سفر باستان‌شناسی به آسیای مرکزی» 
ترجمةٌ مریم جیه‌داری تهران, ۱۳۷۹ش؛ همو, گزید مقالات. تجقیقی, ترجمذ کنیم 
کشاررز, تهرآن, ۱۳۵۸ ش؛حدرد العالم. به کوشش منوچهر ستوده تهران ۱۳۴۰ ش؛ 
سنعانی, عبدالزیم,الانساب: به کرشش عبذالله عمن باوردی؛ یروت 2۱۴۰۸ 
2۸« شیانکاره‌ای:. محمد؛ مجمع الانساب, به : کوشش هاشم: محدث. تهران» 
۰ ۳۶۳ ش؛قدامة بن جعقر, الخراج, به کرش محدحسین زبندی» بغداد, ۹( 
گردیزی.. عبدالحی» زین الاخیاره.به کوشش, عبدالحي حییی: تهران, ۱۳۴۷ ش؛ 
مقدسی, محمد,احسن آلتقاسیم, بد کوشش دخویه,لیدن» ۶ ۰ میأقرت,بلدان؛ تنیز 
روط ,6 پتمراج نام ۱965 00و60 بمرزناعدتراههک ۱۷,۱۷۰ وامتاععظ 
ولالا. 1 | 1] 


.1957 رت 
بکرم همداقر 


۷۲ برسق 


بُوسّق (مة ۱۰۹۷/۴۹۰م): از امیران سلاجقة بزرگ, از زوزگار 
طغرل تا برکیارق. برسق (پرسق) در زبان ترکی شرقی, به معنی حیوانی 
به نام «گورکن» است (1/1336, 1312), از زندگی برسق تا دور؛ طغرل 
اول اطلاعی ذر دست نیست. اولین اشاره به نام وی, زمانی است که 
طغرل در ۴۵۲ق/۱۰۶۰م او را به شحنگی بغداد گماشت (ابن اثبز؛ 
.)٩-۰‏ از اين رو؛ برسق را می‌توان از گزوه اولین غلامان پرزرش 
یافته در دستگاه سلجوقیان به شمار آورد. 

انتخاب پرسق به عنوان شحنهٌ بغداد, دارای اهمیت بنیار بوده است 
و دلالت بر موقعیت برتر وی در میان دیگر امرای نظامی دربار طفرل 
دارد. اين منصب, شغلی نظامی بود که به منبب شرایط ویژه, در روابط 
میان طغرل پا خلافت عباسی ایجاد گردید » شحنه مسئولیت آمنیت شهر 
وتأمین منافع سلاطین سلجوقی را برعهده داشت (امین, ۲۰۱). طفرل 
سلجوقی, هنگامی پرسق را برای شحنگی بغداد در نظر گرفت که آن 
شهر به دنبال وقو ع آتش‌سوزی و آشوبهای اجتماغی سال پیش از آن در 
وضعیت نابسامانی قرار داشت (ابن اثبر, ۸-۷۱۰). 

منابع تاریخی از مدت زمانی که برسق تصدی منصب فمزبور را داشته 
است. گزارشی ارائه نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که اقتداز سیاسی و 
نظامی فزایند؛ طغرل در ایجاد آرامش در شهر بغداد و منطقه موثر بوده 
است. اما در ۵۳ق نام برسق در جریان خواستگاری طغرل از دختر 
خلیف عباسی شنیده نی‌شود. اين کثیر )٩۲/۱۱(‏ اشاره می‌کند که پس از 
آنکه طغرل با رد پيشنهاد وصات خود با خاندان عباسی مواجه شد, در 
نامه‌ای به برسق, دستوز داد بز خلیفه و اطرافیان او تا رسیدن به مقصود 
سخت‌گیری کند. عاقبت این سخت‌گیری کارساز افتاد و خواسته طفرل 
اجانت شد. آنگاه برسق در رأس عده‌ای از اعیان کشوری و لشکری: 
جهاز مفصل عروس را به دربار خلیفه حمل کردند. مدثی بعد در ۳۵۵ق, 
از برسق به عنوان حاجب و هنراه سلطان یاد می‌شود (سبط ابن جوزی, 
۷ این امر نشان دهند؛ ارتقاء مقام او در دستگاه سلجوقیان و توجه 
خاض طفرل در آخزین زوزهای خیاتش:به وی بوده است: 

برسق موقعیت برچستذ خود را در درباره پش از جلوش الب‌ازسلان 
(۱۰۶۳/۵۴۵۵م) نیز حفظ کرد. بدون شک این امر با حمایت برسق از 
ادعای سلطنت الب ارسلان و ابراز وفاداری به او, در جریان نژاع 
جانشینی پس از مرگ طفرل, مربوط بوده است (نک: همانجا). برسق در 
۶ از سوی الب ارسلان مأمور شد تا برای دریافت خراج عقب 
افتادةیکی از عکام دست نشاندة سلجوقیان اقدام کند (همز, ۱۱۹) پس 
از آن. از برسق به عنوان یکی از امرای بزرگ که الب ارسلان را در 
مبفرش به شیراز در ۵۷ق همراهی کرد باد شده است (همو, ۱۲۱). 
آنگاه تا سالهای طولانی از سرنوشت برسق گزارشی دز دنست نینست. 
این دورة طولانی که تا ۱۰۷۸/۴۷۱م ادامه یافت. با روزگار اقتدار 
چشمگیز خواجه نظام‌الملک طوسی, وزیر الب ارسلان و ملکشاه 
سلیجوقی همزمان است: تسلط خواجه نظام‌الملک بر مور آداری زگاه 
نظأمی ساجوقیان, به کاهش اقندار امرای بزرگ انجامید. از اين رو به 


احتمال بسیار در اين ایام پرسق بنا بر اوضاع زمان, به اقطاعاتی که در 
حدود آهواز و شوشتر در اختیار داشت, می‌پرداخت (ابن اثیر؛ 
۰ نیز نک: بازورث, 108): 

نها سالها پس از جلوس ملکشاه بر تخت‌سلطنت (۱۰۷۲/۴۶۵): 
از برسق ذکری به میان می‌آید. ملکشاه در ۰۷۸/۴۷۱ ۰ برسق زا 
مأمور دقع فتنك سلیمان و منصور, دو پسر ناآرام و سرکش قتلمش دز 
آسیای صغیر نبود. سلطان ملق رسای کشک از و 
ترکمن در آناتولی و همچنین هبکاری آنها با امپراتوری بیزانس رآبرای 
روابط دو دولت زیان‌آور می‌دانست. ابن عبری" تنها راوی ماجرای 
لشکرکشی برسق به آتاتولی, شرح مفصلی دربارة چگونگی وقزع نبزد 
میان برسق و منصورین قتلمش (نک: 1/227, که از وی به نام قتلمین یاد 
می‌کند که درست نیست) ارائه می‌دهد. با وجود پیروزی برسق. وق 
نتوانست بر سلیمان دست یابد (همانجا)؛ حتی بیشتر نواحی غربی و 
جنوبی آناتولی در دست سلیمان باقی ماند. بعدها بار دیگر برنسق برضد 
وی وارد عمل شد. توسعه‌طلبیهای سلیمان در منطقهٌ شرق مدیتراند و" 
فعالیتهای دیگر امرای سلجوقی و خکام با نفوذ منطقه, وضعیت پیچیدة 
سیاسی را در آن حدودپدیدآور. سرانجام,پس از توسل اهلی شهر 
حلب به ملکشاه, او با سپاهی که فرماندهی بخشی از جلوداران آن بر 
عهدهُ برسق بود, برای سر و سامان دادن به امور َشفتة آن منطقه در 
۶/۷۹ از اصفهان به آن سو حرکت کرد. دز این سفز جنگی, 
شهرهای موصل, حران, حلب و انطاکه با دیگر تحت نظارت مستقیم 
حکومت سلجوقی قرار گرفت (ابن اثیر ۰ ۱۴۹-۱۴۸/۱۰). 

پس از آن, پرسق به دستور ملکشاه و در فاصله زمانی میان مرگ 
سلیمان بن قتلمش تا جلوس فرزندش قلیچ ارسلان, به آسیای: صفیز 
لشکر کشید. اين لشکرکشی به ویژه برضد ابوالقاسم - که از سوی 
سلیمان حکومت نیقیه را داشت و با تاسیش نیروی دریایی در سواحل 
آسیای صفیر قدرتی به هم زده بود - صورت گرفت؛ اما برسق از این 
لشک رکشی, نتیجذمشخضی به دسث نیاوزد (نک کائن: 80). کائن اشارة 
بنداری به مأموری برسق بة آسیای صغیر را که دز دورة ملکشاه 
صورت گرفت: مربوط به همین واقعه می‌داند (نک: 512, هنانجا) 
به‌روایت بنداری, ملکشاه: برشق را به روم فرستاد و او چندان به آنها 
سخت گرفت که رومیان تعهد کردند در هر سال ۰مزار دیناز خراج به 
سلطان پرداخت کنند (صض ۷۰ اما روایت بندازی فاقد تصنزیح به زفان 
واقعه است و روایت تازیخی مکملی نیز دز این باره وجودندارد. 

برسق در ۱۰۸۷/۵۴۸۰ ادارة جشن ازدواج دختر ملکشاه با خليفة 
عباسی, مقتدی را پرعهده گرفت (ابن اثیز: ۰)۱۶۰/۱۰ 

مرگ ملکشاه (۴۸۵ق/۱۰۹۲م) جنگهای جانشینی زا میان مدعیان 
سلطنت پدید آوزد: بزسق از دعاوی شیاننیابرکیازق پشتتیبانی من کرد: 
این موضم‌گیزی زا می‌توان نشانه نزدیکی تمایلات سیاسی او با موضع 


۱۳۹ 


سیاسیی خواجه نظام‌الملک طونبی به شمار آورد. برسق در جزیان 
مقابله با لشکرکشی تتش (عموی برکیارق) از دمشق به سوی بفداد و 
نی آذربایجان, نقشی چشمگیر در جلب‌نظر امزای بزرگ سلجوقی 
کهان ذورة تلکساه عر رکاب کش عاضر برفت ,لها کرد (شتی 
۰ ) وفاداری برسق به برکیارق؛ در نبرد او با تتش در شوال 
۷ که منجر به شکست برکیارق و پراکندگی نیروهای او شذ, به 
اثبات رسید. ابن اثیز روایت می‌کند که بجز برسق و دو تن از امرای 
بزرگ, دیگران,برکیارق را ترک کرده بودند (۲۳۴/۱۰): 

خچندی بعد برکیارق؛ پس از غلبه بر تتش و تناط بر اوضاع سیاسی 
مناطق غربی قلمرو سلجوقیان, در صدد تثبیت قدرت خود در شرق و به 
ویژه خراسان بزآمد. وی در ۴۸۸ق/۱۰۹۵م» برسق راب که در آن زمان 
«امیز سپاه سالار پرسق کبیر» خوانده فی‌شد (مجمل.. )۴۰۹۰‏ 
مأمور کرد تا سنجر (برادر سلطان) را به خراسان برده: پنن از مطبغ 
کردن امرای ترک .او را در آن ولایت فرمانروایی دهد :پرسق در هنگام 
مأموریت خود در خراسان, در ۱۷ ۰ به دنت یکی از باطنیان 
مضروب شند و به قتل رننید (نک: هفانجا؛ ابن اثیز؛ تفای 
۹9 

قل برسق را باید با توجه به وضعیت سیاسی آن زگ واقعه‌ای 
بسیار مهم به شمار آورد و انتخاب وی برای مأموریت خراسان را با 
جریانهای حاکم در دربار برکیارق مربوط داننت. پس از آنکه بزکیارق 
بر رقبای خود برتری یافت, نفوذ بزسق نیز افزایش بسیار پیدا کرد؛ در 
نتیجه, عوامل قدرتمند درباز با هماهنگی برکیارق, به بهانهُ هفراهی با 
شنجر در سفز به خراسان:, موفق به کاهش نفوذ او شدند. با اینهمه. 
بازگشت او به دربار برکیارق حتمی به نظر مبی‌زسید: از این رو: مداخلة 
برخی از عوامل درباری .و از جملة مجدالملک مستوفی قمی وزیر 
برکیارق, در ماجرای قتل برسق محتمل است.براساش همین تصور بود 
که فرزندان برسق و دیگر افرای دربار وزیر را متهم به همدستی با 
باطنیان در قتل"برسق کردند؛ و او را در ۴۹۲ق به قتل رساندند 
(ظهیرالذین, ۳۸2۳۷؛راوندی: ۰)۱۴۶-۱۴۵ 

پس از مرگ برسق, فرزندان او که به (بنی برسق» معروف شدند, 
ایتدا به برکیارق پیوستند (بازورث, 108), اما پس از به قدرت رسیدن 
محمد سلجوقی و در جریان جنگهای صلیبی بدو پبوستند؛ چنانکه برسق 
ابن برسق و عده‌ای دیگر از آمیران سلجوقی, برای زهایی طرابلن از 
دست صلیبیان:به سوریه لشکر کشیدند, اما موفقیت چندانی به دست 
نیاوردند (همو, 116) 

در ۴۹۹ ق» منکوبرمن پسر بوری پرس, بر محمد سلجوقی شورید و 
کوشید تأ فرزندان برسق را با خود هماهنگ سازد؛ اما سلطان محمد 
شورش او زا رکوب کرد وبا استفاده از فرصت به دست آمده: 
اقطاعات پسران برسق راآدر خوزستان گرفت وه جای آندینور را به 
آنان واگذاشت. ظاهرا نلطان مد به این ونیله: قصد داشت تا از 
قدزت بتی برسق در نواحی جنوب‌غریبی قلمرو خود بکاهد (نک: انن‌ائیزه 


برسی ۷۳ 
3 ۱ با زورث همانجاها). 

ماخذ: ابن انرهالکامل؛ این کتیر الداية والهاية یه کوشش احمد ابوملحم و دیگران» 
بیروت, ۱۹۸۷/۱۳۴۰۷م؛ امین حسیی, تازيخ العراتی فی العصر السلجوقی, بقداد, 
۵ ۵/۵ ۱۹۴م؛ بنداری اصفهانی, فتح, زبدةاللصرة, به کرشش هوتسماء لیدن, 
۹ راوندی, محمد, راحة الصدرر, به کوشش محد اقبال, تهران. ۱۳۳۳ش؛ 
سبط ابن جوزی, یوسف» مرآ الزمان, یه کوشش علی سریم, آنکارا؛ 2۱۹۶۸؛ صفدی, 
خلیل؛ الوافی بالفیات: به کزشش ژاکلین نویه و علن عمارهه ویسبادن: ۲ 1۱۴۰ 
۲ غهیرالدین نیشابوری, ساجوق‌نامه. تهران, ۱۳۳۲شن؛ مجنل التوازیخ و 

القصص, به کوشش محمدتقی بهار. تهران» ۱۸ ۱۳ ش ؛ لیز: 
ار( ۱ 
0 ممنانا۲ ۱۲۱۰ تک 1305۷0۳ :۱932 متدل‌مصا رتع1دظ3 عنااه1۷ 
۶ ,*(1000-1217 ۰( .۸) ۱۷۵۲۱4 ممنممجا عطا اف وماعاتا: تنادتورط 
:1968 6یل۲ تیه ,هاز13 ۵ ۷۵۱۰۷ ۳۵ ره زج ادا و۵ 
9 1948 ۳ ۱۱۳۵ ۳۵۰-۵۱۱۵۸۸۵۸ وت ونان 
شهرام برسفی فر 


بوسقی: نگ آق سنقر بزسقی. 
تونلوتةه که بانلون 


پزسی»: ارضی‌الدین حافظ زجب بن محمد بن رجب حلی (دپنن 
از ۱۴۱۰/6۸۱۳ع)۰ محدث: عارفن و نويسنده آثاری چون مشارق 
الانوار . وی در معزفن خویش: خود را (ارجب الحافظ» خواندة (مثلاً 
نک: ص ۰۵ ۱۴). و در سروده‌هایش «حافظ برسی» يا «حافظ» تخلطن 
کرده است (مثلاص ۲۴۷,۲۴۶,۲۴۰ ملحقات ) و این نشان می‌دهد که 
حافظ را شهرتی برای خود, ونه لقبی ستایش‌آمیز می‌شنمرده است. 

مشارق الانوار برسی از همان سدة ٩ق/۱۵م‏ در برخی محافل امامیه 
کتابی شناخته شده بود, چنانکه نخستین نقلها از ان به حدود سال 
۵ یعنی به. نوشته‌های_کفعمی بازمی‌گردد (نک: النقام..۰۰: ۰۲۴ 
المصبا ح, ۰۱۷۶ ۱۸۳,جم) و در سده‌های بعد نیز سیدولی‌الله رضوی در 
کنزالمطالب (تألیف:۹۸۱-۹۸۰ق) و فیض‌کاشانی (د 2۱۶۷۹/۱۰۹۰) 
در کلمات مکنونه از اين کتاب بهره گرفته‌اند (نک: آقابزرگ, ۱۶۶/۱۸! 
فیض: ۱۹۶) و در سد؛ ۱۲ق؛ استفاده از آن گسترش بیشتری یافته 
است.با اينهمه, نام برسنی تا ۲ قرن پنن از وفاتش به کتب رجال امامنیه 
راه نیافت و نخستین توجهات رجال شناختی به او از نوی حر عاملی 
(د۱۶۹۳/۵۱۱۰۴م) و افندی (د ۱۷۱۸/۱۱۳۰ع). بوده است. 

دربار؛ نسبت او به پزس, پیشتر احتمال داده شده که اشاره به برس 
قریه‌ای میان کوفه و حله بزده است ( قاموس, ذیل برس), اما گاه نیز آن 
را نسبت به روستایی در خراسان دانشته‌اند (قمی, الکنیل ۱۱۶۷/۲۰۰۰ 
نیز نک لفت‌نامه ....ذیل برش). شیبین در تحقیق خود:‌تلاش داشته 
است تا با تک به قراینی, ایرانی تبار بودن او را تقویت کند (نکن 
۲۲۶-۲ ).براناس بیتی از او (5: امینی, ۶۷/۷): گفته شده که وی 
در برش دیده به‌جهان گشود و زوزگازش را در حله. گذرانید (افندی, 
۲ ین: ۴۶۵/۶). 

در شنر ح احوالی که حرعاملی (امل:.:,۱۱۷/۲) و افندی(همانجا) 
از وی به دست داده‌اند؛ پراساس برداشت از نوشته‌ها و سروده‌هایش: 


۷۹۴ پرسی 


وی را محدث, فقیه, آدیب و صوفی دانسته آند و شیخ حر به خصوص در 
یادکردهایش از وی در الجواهر (ص ۱۵ ۹۶, جه ), بارها او را 
«عارف» خوانده است. دربارة عرفان او باید یادآور شد که زمینه‌ای 
قوی از عرفان نظزی در سراسر نوشته‌هایش وجود دارد؛ شیبی بر پایة 
تحلیل مشارق الانوان به مطالعٌ نسبتا گسترده‌ای پرداخته, و پی‌جوی 
ارتباط اندیشة ار با شخصیتهایی چون سیدجیدر آملی و فضل‌الله 
حروفی وتأثر او از عارفان متقدم چون حلاج بوده است (نک: ص ۲۲۴/۲ 
بب) 

برسی بر علم اسرار خروف و اعداد نیز آگاهی داشت (نک: افندی, 
شیبی, همانجاها) و این امر در سراسر آثارش, به خصوض مشارق, در 
شرح اخبار به پاریش آمده است. وی از ذوق ادبی نیز بهره داشت و 
افزون بر توانایی در نثر. در سرودن شعر نیز چیره دست بود (نک: حر 
عاملی,امل, ۱۱۸-۱۱۷/۲٩؛امین,‏ ۳۶۶/۶ بب). 

پرسی در مرور کوتاه خود بر عقاید امامید, پای‌بندی: خود به 
اعتقادات مشهور این مذهب را نشان داده است (نک: ص ۲۱۵-۲۱۴) و 
ضمن معرفی دو گروه اهل افراط و تفریط , خود را از «نمط اوسط» 
دانسته که آتان را «عارفون» خوانده است ((ص ۱۹۸). برسی با اینکه 
بارها از غلات انتقاد کرده (مثلاً ص ۲۱۳ ). بازتاب برخی اندیشه‌ها در 
نوشته‌های وی موجب گمانهایی درباره عقاید خاص مذهبی او شده 
اسنت, باید دانست که او خود متوجه.ویژگی توهم زای کتابش بوده, و 
بارها اين نکته را که برخی معاصرانش این تعالیم را برنخواهند تافت, 
گوشزد کرده است (مثلااص ۳۴۱۰۱۴). 

به هر حال, حر عاملی بر وجود «افراط» در کتاب او صحه گذارده, 
و پددون اشاره به ناقدان, یادآور شده است که برخی او را به «غلو» 
منتسب ساخته‌اند (همان, ۱۱۷/۲). مجلسی نیز در یادکردی از او با 
تعبیری محتاطانه از وجود مطالبی «موهم خبط و خلط و ارتفاع» در 
کتاپ وی سخن اورده است (نک: ۱۰/۱؛ برای تایید آن, نک افندی, 
۳۲ خوانساری, ۳۲۴/۳؛ برای شمردن. او از غلات شیعه. نک: 
بغدادی, ۳۶۵/۱). در عين حال, پرخی به صراحت او را از غلو بری 
دانسته, و مسا او را در حد شذوذ و غرابت شمرده‌اند (مثلاً نک: 
بروجردی, ۱۶۲/۲؛ امینی, ۳۴-۳۳/۷). همین انتقادها. موجب گشته 
است تا در نقد رجالی, حر عاملی از عدم علم به وثوق برسی سخن به 
میان آورد ( وسائل..., ۱۶۰-۱۵۹/۲۰) و مجلسی روایاتی را که وی 
بدان متفرد بوده است, دز خور اعتماه نشمرد (۱۰/۱, ۳۰۱:۳۰۰۱۴۲). 
گفتنی است که هم مذهب و هم وثاقت برسی در نقل , در آثار معاصران 
نیز موضوع بحث و گفت و گوست (مثلاًنک: حسنی, ۲۹۲ بب). 

در واقم, انچه از غرابت در اثاز برسی, به خصوص,مشارق دیده 
می‌شود, بخشی ناشی از اخبار متفرد ارست که در دیگر متون حدیثی 
شیعه یافت نمی‌شود و بخشی دیگر ناشی از شروحی, اسبت که وی بن 
اخبا ر گوناگون به دننت:داده است. دربارة تفرد او در نقل روایات, از 
جمله روایاتی بلند چون خطبة افتخار و خطبه تطنجیه, باید توجه داشت 


که وی به طیب درخور توجهی از منابع متقدم شیعه, از جمله الواحدءٌ 
ابن جمهور دسترسی داشته است (مثلاتک: ص ۱۶۲؛ نیز کلبرگ, 380) 
و دربار؛ شروح او پاید به مشربش در عرفان و اسرار حروف توجه 
داشت. 

دربارُ سالهای زندگی برسی, می‌دانيم که وی مشارق‌الانوار خود 
سرظاهرا تحریر نخیت را در ۷۷۳ق تألیف کرده (نک: حرعاملی,امل: 
همانجا), و می‌توان گفت که در این زمان به مرحله‌ای از پختگی علمی 
رسیده بوده است؛با این حال, وی نزدیک به ۴۰سال پس از این تاریخ 
نیز زنده بوده است و واپسین آگاهیهای ما از زندگانی او به دهذ ۸۱۰ق 
بازمی‌گردد؛ چه, او در ۸۱۱ مشارق الامان را به پایان آورده (نک: 
افندي, ۱۳۰۵/۲ آقابزرگ, ۲۹۹/۲), و در ۱۳ق, تجریر مشارق الانوار 
ظاه را تحریر دوم آن سرا به انجام رسانیده است (نک: افندی, ۱۳۰۷/۲ 
نیز فهرست..., ۵۴۸۷۵ قس : مرکزی, ۲۵۹۸/۱۲ که تاریخ تألیف در آن 
۵ آمده است). ۱ 

نشانه‌اي در دست نیست که سفز برسی در اواخر عمر به ایران را 
تأیید کند. اما برپای اشبارة معصوم علیشاه, وی در مشهد درگذشته, و در 
همانجا مدفون شده است (۷۱۱/۳). همچنین خوانساری (۳۳۰/۳) بقع 
حافظ رجب در ارستان را از آن پرسی دانسته اسب (قس: قمی. 
الفواند...,۰)۱۸۱ 

بهیتزین آثز پربی ی 
امیرالمزمنین, به صورت مجموعه‌ای از نقل و شرح در باب ولایت 
امیرالمزمنین و دیگر ائمه (ع) است که با رها از جمله در بمبلی (۱۳۰۳ 
د۱۳۷۸ق) و بیروت (۱۳۷۹ق)؛ و نیز به کوشش علی عاشور در همانجا 
(٩۱۴۱قٍ)‏ به چاپ رسیده است. گفتنی است که برخی نسخه‌های 
شناخته شده از کتاب, کامل‌تر از متن چاپی بوده است (مثلاً نسخا 
مکتوب در کاشان, نک: آقابزرگ,۳۴/۲۱) و از همین‌روست که شماری 
از احادیث منقول در کتب محدثان امامیه در نسخه‌های چاپی دست 
نایافتتی است (مثلانک: بحرانی, حلیّه..., ۱۲۸/۲ مدیتة..., ۰۲۲۸/۱ 
۰ جم). تقی‌الدین عبدالله حلبی گزیده‌ای .از اين کتاب را با 
عنوان الدر امین فراهم آورده که گاه به شخص برسی نسبت داده شده 
است (افندی, همانجا؛ آقابزرگ, ۶۴/۸؛ قس: بغدادی, هبانجا؛ 
فهرست, ۴۰۹/۴). محمدزمان عارف متخلص به ساقی (د ۱۲۸۶ق/ 
۹ نیز خلاصه‌ای از مشارق را ساخته است (برای نسخة خطی 
آن, نک: آقابززرگ, ۲۳۲/۷). حسن خطیب کرمانی نیز در,۱۰۹۰ق 
ترچمه‌ای شرح گونه به فارسی بر کتاب با عنوان مطالع الاسرار به 
دستور شاه سلیمان صفوی پرداخته است (هسو, ۶۶۰/)۲(۹, ٩۶۵/۱۴‏ 
۱ برای :منتخبی از آن, نک: 661 ,11/204 رسل04۸؛ نیز 
قصیده‌ای در مدح.مشارق از سنجاری, نک: آقابزرگ, ۴۷۲/)۲(۹). 
برخي از نسخ موجود در کتابخانه‌ها, با عناوینی چون اسرار الحروف» 
خفی الاسرار و نیز اسرار الائمةه به چشم, می‌خورد که ظاهراً همان 
مشارق‌الانوار است (نک: مرکزی, ۲۸۲۶/۱۲ ملی, ۴۹۶/۹؛ مرعشی , 


0۴ 
از دیگر آثار اوست: ۱. الالفین فی وصف سادة الکونین, که در 
اختیار مجلسی قرار داشته (نک: ۱۰/۱)»و آقابزرگ تهرانی(۲۹۹/۲) به 
نسخه‌ای از آن اشاره کرده است (نیز نک: 11/204 ری0۸)؛ ۰۲ تفسیر 
سورة التوحید ( فهرست, ۱۲۷/۱ ۱۲۸؛ مرکزی, ۶۹۶/۸)» رساله‌ای 
کوچک که به ضمیمٌ وحدت از دیدگاه عارف و حکیم (تهران. 
۴ش) به چاپ زسیده است؛ ۳. لوامع انوار التمجید و جوامع 
آسراره فی التوحید, متتی است کوتاه مشتمل بر اعتقادات مولف که به 
عنوان مقدمه‌ای بر مشارق بدان الحاق شده (نک: کنتوری؛ ۴۸۱؛ 
آقابزرگ, ۳۶۷/۱۸). و در نسخ‌چاپی نیز در آغاز مشارق همو (عن ۵- 
۳) جای گرفته است؛ ۴. مشارق الامان فی لباب حقائق الایمان, با 
مضمونی نزدیک به مشارق الانوار که از آخرین نوشته‌های برسی است 
(نک: افندی, ۳۰۵/۲ قس: کنتوری, ۵۲۱) و نسخی از آن برجای‌مانده 
است(آقابزرگ. ۳۳/۲۱؛مرعشی, 1۱۶۳/۵ قس :آستان...: ۶۸۲/۱۱ 
برای عناوین آثار یافت نشده, نک: افندی,.۳۰۷.:۳۰۵/۲-.۳۰۸؛.حز 

عاملی.امل, ۰)۱۱۷/۲ 
از سرد‌های بنیز ای رجایمنده که همگی جر باب 
فضایل اهل بیت(ع), ابیت (متلاً نک: دیلمی؛ ۱۴۴۶ امینی»:۳۳/۷ بی؟ 
خاقانی ۲۷۱/۲۰ بب؛ نیز نک پزسی, ۷۲۳۷۵ ملحقات). فخرالدین 
احند بن محمد سبعی احسایی رد پس او 0 فضیده‌ای از وی‌در 
مدح آمام علی(ع) را تخمیس کرده است (نک قعی, الکنی, ۳۰۶/۷)- 
مآخذ: آستان قدس, فهرست؛ آقابززگ, الذریعة؛ انندی؛ عبدالله, زیاض العلماء, قم, 
۱+ امین: مجسن,اعیان الشیفة, ببروت, ۰۳ ۱۴ ۱۹۸۳/۵ م؛ امینی, بیدالجسین, 
الفدیر, بروت, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ بحرانی هاشم, حلیة الابراره به کرشش غلامرضا 
مولانا بحرانی؛ قم: ۱۳۹۱ق:همی دی معاجز,به گرشش عزت‌الله مرلایی همدانی» 
قم, ۱۴۱۳ق؛ برسی» زجب؛ مضارق انوار الیقین, ببروت, ۱۳۷۹ ق؛ بروجردی» علی» 
طراثف المقال, به کرخش مهدی رجایی, قم" ۱۳۱۰ ق؛ بندادی, هذیه؛ عر عاملی» 
محمد. امل الامل, به کرشش احمد جسيني, بنداد, ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶م؛ هسر, الجراهر, 
قمء مکتبة المفیده همو, وسائل الشیطة, بد کوشش محمدرضا حسيني جلالی» قم 
۱۴ ۴ق؛حسنی, هاشم معروف, الموضوعات فی‌الاثار و الاخباره بیروت» 6۱۴۰۷ 
2۹۷( خاقانی, علی: شمراء العلة: نجن» ۸۱۹۵۲/6۱۳۷۲؛ خران‌ارق» 
محمدیاقر» روضات الجنات, بیررت, ۱۱ ۱/۱۴ ٩۱۹م؛‏ دیلمی, حسن ارشاد القلرب, 
بیروت؛ ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷ع؛ شیبی, کامل مصعطلفی.الصلة بین التصوف ‏ التشیم بیروت: 
۲ فهرست کابخاند مدرسُ عالی سپهسالار, به کوشش ابن یرسف شیرازی و 
دیگران, تپران, ۱۳۱۳ش بب؛ قیض کاشانی, محمدمحسن, کلمات مکنوته» تهران» 
۲ سش؛ تاموس؛ قنی: عباس, الفوائذ الرضوة, تهران, ۱۳۲۷شن؛ هموه الکنی و 
لالقاب, تهران, ۱۳۹۷ق؛ کنعتی: ابراهیم. العصباسم, تهران» ۱۳۲۱+ هموء السقام 
الاسشی, قم, ۱۴۱۲ ق؛ کنتوری, اعجاژ جسین,کشفب الحجب و الاستاز, قم. +۱۴۰٩‏ 
لخت‌نامة . دهخداه مجلتی, محبدباقره بحارالانواره بیروت, 18۱۴۰۳ ۱۹۸۳ 
مرعشی, خطی؛ مرکزی, ختلی؛ معصوم‌علیشاه: محمدمعصوم» طرانق الحقائق, به 
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بخش فقه, علوم قرانی و حدیتث 


پرسیان مَسجد . یکی از آثار بر جستذ معماری عضر سلجوقنی 


برسیان ۷۵ 


و نشان‌دهنده سیر تحول معماری مسجد در ایران. این مسجد و منارهةٌ 
کهن آن در روستای برسیان در بخش مرکزی شهرستان اصفهان, و در 
۴۵ کیلومتری جنوب شرقی این شهر, ذر شمال زاینده‌رود واقع اننت. 
از پرسیان به عنوان یکی از قزاء معظم «را آن)» یاد کرد‌اند. به گفته 
حمدالله مستوفی اینگونه قراء را با «کمابیش هزارخانه و...» در دیگر 
ولایات شهر می‌خوانند (ص ۵۶-۵۵).برسیان در دوره صفویه به ننیب 
آبادانی و خرمی مخل تفرج پادشاهان این سلسله بود (جابری, ۴۲۶). 
در حال حاضر مشجد برسیان بر پهنه‌ای به وسعت تقریبی ۶۸ * ۵۳ 
متر گسترده شده, و شاملٍ مجموعه‌ای است از کلبدخانة مسجد عصر 
سلجوقی و منار واقم بر گوشة جنوب غربی آن و نیز صحنی واقع در 
بخش شمالی آن که بقایای آثاری از معماری عصر صفوی را بر ۴ جانب 
خود دارد. یک کارواننرای صفوی نیز به ابعاد ۰ ۵ متر در 
کنار مسجد قرار گرفته است (کلایس,.۲۹۴؛ سیرو ۴۴؛ کیانی, 
فهرست .۷۶/۱۰۰۰ ,کاروانسراها..., ۶۳/۲). 
ی 
از دوران‌سلجوقی تا صفوی به چیشم می خورد: کهن‌ترین‌تاریخ (۴۹۱ق) 
در بخش‌پایانی کنیبه ای به خط کوفی بر فراز مناره که حاوی بخشی از یذ 
۷ سور؛ حج (۲۲) است. قرار دارد (گدار, ی.. «(یادداشت..:6: 
61 («یادداشتها:.:), 40؛ هنرفر, «مناره...6, ۷۳-۷۲ گنچینه...» 
۸۷۵ نیز نک: بارء 177-179). تاریخ‌بعدی, یعنی رمضان ۵[۲۸], در 
بخش پایانی کتیبه‌ای است حاوی ی ۱۸ سورة توبه )٩(‏ به خط کوفی که 
درقاب اصلی محراب جای دارد. ‏ که پر این تیه بم صرایحت تتها 
از (ساخته شدن محراب و تاریخ فرااخ از آن» در این سال یاد شده 
است, تقریباً تیامی محققان اين نوشته را کتیبة اجداث بای گنبد 
خانه دانسته‌اند. لایگچی که سالها بخش‌آخر این‌کتیبه. را پوشانیده 
بود,آسیب جدی به رقم صدگان آن وارد آورده است. بدا گدار که اولین 
بار این متن را در اغاز ده کط9 قرانت نموده, آن را براشاس اثار 
بازمانده, ۵[۲۸]ق تشخیص داد (نک: اسمیت, «مناره..۳۰, 40-41 نیز 
6 طرح ).اما هنرفر در ۱۳۳۸ش, احتمالا به علت تخریب بیشتر این 
کتیبه در آن زمان, تنها رقم یکان (ثمان...) را از اين تاریخ بازشناخت 
(«مناره.۷۵۰6۰۰) و پس از آن نیز ۴۹۸ق را برای آن فرض نمود و کتیبه 
را براساس این تاريخ مفروض بازسازی کرد (هب, گنجینه, 
۶ 
سومین تاریخ در کتیبهای است بر لوحی گچی که بر دیوار سمت قبله 
و در غرب محراب نصب شده است. اين کیب آسیب دید ۱۳ خطی از 
یک سو اشاره به تجدید صحن مسجد دارد و تاریخ ربیع‌الاول 9۵[ و 
۲ جمادی‌الاول 9۵[؟] که هر دو در بخش صدگان آسیپ دیده است؛ 
بر آن مشاهده می‌شبود و احتسالا مربوط به شروع و پابان اين فعالیتها 
بوده است. از سوی دیگر در این کتییه به مادر دو برادر صاحب منصب 
...01166 :1 


2.00185... 3.00208. 


۷۶ برسیان 


که از دو پدر بوده‌اند - و شاید به همراه مادر. بانی آين تحولات به شمار 
می‌آمده‌اند -په نامهای جمال‌الدین محمد بن نجم الاین محمود پن [؟]. 
و نیز 1؟] الدین محمد بن کمال‌الدین [؟] اشاره شده انست (اسمیت» 
همان, 37؛ سواژه. (بررسی..:۲», 105 («یادداشتها .6۳,۰ 103-104؛ 
شیخ الحکمایی, بشه: تکمیل قرائت) کی ۱ دز ود نا 
۱۴/۸ نگاشته شده است. 

متأخرترین تاریخ در اين: مسجد 
کتیهای از کاشنی به خط ثلت بر پیشانی 
ایوان جنوبی صحتی است که در دوزان 
صفویه و همزمان با تحولات عمده در آن 
بنا شد. این کتیبه که بخش اعظم آن از 
میان رفته است؛ تا ۱۳۱۴ش نام شاه 
طهماسب صفوی, و بانی ایوان, خواجه 
نظام‌الدین احمد بن خواجه عبدالقادر 
بن شیخ [؟]. و نیز نام کاشی تراش 
هثرمند دبت‌اندر کار تزیین: آن. سید 
مهدی بن منید زین‌العابدین کاشق تراش 
الحسنی را در خود: داشته است. از 
سوی دیگر در یکی از الواح تزیینی 
کاشی که بر دیوار جانبی همین ایوان 
قزار داشته است و امروزه اثری از آن 
پیست : نام خواجاه نظامالدن احمد بن 
عبدالقادر ال ...]ی - احتمالا همان بانی قاطا از او 
یاد شده ت نوشته شده بوده است (اسمیت, همان؛ 8 تضویر 151 سواژه, 
«یادداشتها»: 105). 

تحقیقات دربارة این مسنجد از ده ۱۹۳۰ آغاز شد. از میان 
متقدمان گدار و سواژه دو نظریه مختلف دربار؛ سیر تحول معماری آن 
ارائه‌کرده‌اند. هردو با استناد به‌کتیبه مخراب و بدون در نظر گرفتن اینکه 
در متن کتیبه تنهاسخن از ساخت محراب است و نه سجد؛ احدات 
گنبدخانه را ۵[۲۸]ق یعنی ۳۷ سال پس از ساختمان مناره دانسته‌اند. 
آندره گدار این بنا راء مسجدی ایرانی از نوع چهار طاقی,بنایی منفرد, 
و سرآغاز دگرگونیهای بعدی مسجد داننته است («مساجد.:.۳» 
28 111)1(/54, نیز («مساجد...۳», 187-210), اما سواژه پنای 
مناره و گنبدخانه را از جمله الحاقاتی می‌داند که دز دور سلجوقی, 
یکی پس از دیگری, در بخش شبستان منجد قدینی‌تری که صحن آن 
در جای هفین صحن مسجد امروزی قراز داشته: بنا شده انست 
(«بزرسی», 103-110): اسمیت که میان شالهای ۱۹۳۴ و ۱۹۳۶ یه 
برزسی وامطالعةً این بنا پرداخت و سنینل تک‌نگاری دقیقن از این 
مسچد ارائه کرد؛ در آغاز نظرية گدار را پذیرفت و گنبد خانه زابناینی 
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منفرد در کنار مناره,و مسجدی دانست که در میان فضایی‌سرباز محصور 
در دیواری قرار داشته است (همان, 39-40 ,14 ), اما پس از چندی با 
توجه به شواهد معماری و نیز کتیبةٌ مربوط به تعمیر مسجد که سواژه متن 
آن را قرانت کرده بود.با او هم نظر شد (((دوبنا...», 6).بلر نیز همسو 


با نظری‌سواژه, وبا توجه به‌متن آیذ ۷۷ سور حج (۲۲) در کتیبةٌ مناره, 


۱ مسچد پزسیان. 

با بذ که مار ریت درکن منجدی کین که فان 
متعلق به ده اق بوده اننت, بنا شذه باشد و به عقیده وی دز مرحله‌ای 
دیگر, در ۵۲۸ ق گنبد خانه را به این مجموعه افزوده‌اند (ص 
177-9؛کلایس,۲۹۵-۲۹۳). 

دقت در.ساختار معماری مسچد, مناره و کتیه‌های موجود در اين 
مجموعه به روشن تز شدن سیر تحول تاریخی آن کمک مي‌کند . هر چند 
شواهد معماری حاکی از آن است که مناره پیش از گنبد خانه ساخته 
شده, اما هیچ دلیلی بر اينکه این بنا ۳۷ سال پس از آن, وهمزمان با اتسام 
محراب احداث شده باشد, وجود ندارد. شواهد معماری در داخل 
گنبدخانه نشان از عدم تکمیل تزیینات بنا دارد و گویای آن است که کار 
ساختمان دوران رکود و توقفی را پشت سر گذاشته است؛ در حالی که 
تنها تزینات محراب تقریبابه طور کامل انجام شده است. 

تاریخ ۵[۲۸]ق که در انتهای کت قرآنی آن قراز دارد. بیانگر آغاز 
دوبارة عملیات ساختمان و تکمیل محراب آن است (لاله. -220 
62 ساختمانی که احتمالا همزمان با ساخت مناره یا کمی پس از آن. 
در اواخر سدء ۵ ق, و در پی تحولاتی که در بخش مقصورة مساجد کهن 
ایران صورت می‌گرفته, احداث شده است. میان جمادی‌الثانی ۴۷۹ و 
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ذیحجُ ۴۸۰ در زمان ملکشاه سلجوقی و به دستور نظام‌الملک وزیر او 
تغییر شگرفی در بخش مقصور: مسجد جامع پایتخت سلجوقیان در 
اصفهان رخ داد و نقشه قدیم مسجد در قسمت جنوبی آن با حذف ۲۴ 
ستون و احداث مقصوره‌ای عظیم تغییر شکل یافت.سبک نوین ابداعی 
در مقصور نظامالملک الهام بخش معماری مساجد و یکی از وجوه 
مشخصهة مساجد دور سلجوقی شد. پس از آن نقشه مساجد کهن در 
بخش مقصوره تغییر یافت و چنین گنبدخانه‌ای را در خود جای داد و 
مساجد نوضازنیز با این نو ع مقضورهبنا شدند (نکزه دء اصفهان). 

ساختاز معمازی گنپدخانة تاج‌الملک در اصفهان تشابه بسیّار با 
بنای مقصورهُ مسجد برسیان دارد. بدین‌ترتیب و به احتمال قریب به يقین 
احداث مناره در ۱٩۴ق‏ وسپنن بنای مقصتوزة متصل به آن ند همزمان یا 
کمن پس از اين تاریخ ند به تقلید از گنبد تاج‌الملک از جمله تغبیراتی 
است که دز بخش شپستان سنجد کهن بُرسیان ضورت گرفته اننت:به 
دلیلهانی نامعلوم عملیات ساختمان متوقت گردید و سپس در ۵۲۸ 
محراب تزیین شد. اما این فعالیتها ناتمام باقی ماند. در دوران پس از 
مغول مسجد و صحن آن ذوباره تعمیر شد, اما مقصورة آن دست نخورده 
باقی ساند. در زمان شاه طهماننب صفوی با احداث ایوان تغییراتی دز 
تزیینات صحن مسجد صورت گرفت, ولی مقصوره همچنان در حالت 
نیمه تمام خود باقی ماند و پس از آن نیز هرگز به پایان نرسید. در 
۳ ش, انجمن آثار ملی اعتباری برای تعمیر آثار تاریخی خارج شهر 
اصفهان اختصاص داد و بدین‌ترتیب مسجد برسیان به وسیلة اداره 
باستان‌شناسی اضفهان تخمیز شد (هنرفر,گنجینه: ۰)۸۵۲ سازمان ملی 
حفاظت آثار باستانی با همکاری «سومن ایتالشایی خاورمیانه و 
خناوزدور» میان سالهنای ۱۳۵۱ و ۱۹۷۲/۱۳۵۷ و 2۱۹۷۸ به 
بررسی و نقشه‌برداری و مرمت این مسجد پرداخت («شرق..:0: 
,202۷1/606 ,2626۷/550 ,2621۷/481 ,2624111/42 ,24211/389 
11466-467 52۷)» 

منار؛ مسجد پرسیان از دیرباز از پناهای جالب توجه اصفهان به 
شمار نمی‌آنده است: این منار؛ انتوانه‌ای شکل با ارتفا ع ۳۴/۵۵ متر بر 
دایره‌ای به قطر ۵/۷۵ متر بنا نهاده شده است. قطر این دایره با کاهش 
تدریجی در رأّش به ۴/۲ متر می‌زند (اسفیث, «مناره‌ها.:.۳»: 
316-7). مناره در قسمت جنوب غربی مقصوزه و متصل به آن است: 
راه ورودبه آن دز دیوار جنوبی مقصوره تعبیه شده است. پلکانی مازپیج 
امکان دستیابی به بالای مناره را فراهم می‌آورد. چندین نورگیر به 
فواصل معین بر دنه مناره این مسیر را روشن می‌کنند. ابعاد آجرهای به 
کار رفته در ساختمان مناره ۲۷ ۲۷۰ * ۵/۵ نسانتی‌متر است: برای 


تسهیل در آمز ساختنان و چیدن زدیف آجرها بر محیط دایرة مناره 


آجرها به شکل ذرذنقهبه اضلاع ۲۷۲۷ و ۲۷و ۲۲ ۵/۵ سانتق‌متر 
قالب زذة شده‌اند (همو, «(مناره»: 14-16 ,طرح 6). 
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پرسیان ۷۷ 


هترمند فعمار توانسته است از طریق تریینات آجری که از قاعده تا 
رأس متاره به تدریج و به گونه‌ای موزون بر تراکم آن اضافه می‌گردد. 
نگاه‌بیننده را به فراز مناره: جایی که آیات قرآنی بر آن نقش بسته؛ سوق 
دهد. ۳ بخش متمایز بر نمای خازجی مناره قابل تشخیصن ات تا 
ارتفا ع حدود ۶ متز آجرها با زدیفهای معمولی جیده شده‌اند. آثار اندک 
موجود از تزیینات:ملاط گنچ در بندهای عمودی آجزها نشای از تنها 
تزیینی دارد که برای اين قسمث انتخاب شده بوده است. به نظر می‌رسد 
که این تزیینات هرگزبه اتمام نرسیده‌باشند. حاشیه‌ای تزیبنی از آجرهاي 
تراش داده شده که ترکینی متناوب از اشکال لوزی و دایزه پدید آوزده 
است؛ این بخش را از قسعت دوم و میانی مناره که ارتفاعی حدود ۲۲ 
متر دارد؛ جدا می‌کند..تمامی این بخش با تزیینات هندسی با روش 
آجرچینق مزین شده. و شبکه‌ای از لوزیهای متداخل سراسر آن را 
پوشانیده است: دز قنمت کوچکی ذر پایین این شبکه نوع دیگری از 
آجرکاری تزیبنی, ولی بسیار مشابه آن مشاهده می‌شود که گویای تغییر 
تصمیم سازندگان دز انتخاب نقش در حین ساختمان است. بخش نوم 
و اصلی تزیین در قسمت فوقانی مناره ارتفاعی حدود ۶/۵ متر دارد. دز 
قسمت پایین بر نواری پهن زدیفهای خفته و راستذ نامنظم آجر به طور 
ممتد و تو در توچیده شده است و آرایه‌ای شبه کوفی بنائی زنجیزه‌ای را 
الق می‌کن: بر فرازایی نوا وردز میان دو قاب تزیینی, چنانکه گفته شد: 
کتییه‌ای آجری به خط کوفق ساده بر پیرامون مناره نقش بسته است. 
تما متن در یک خط نوشته شده, تنها در قسمت انتهای آن کلمةٌ مربوط 
به رقم صدگان به علت کمبود نجا بز خط دوم: بر بالای خط اصلی قرار 
داده شذه است. منارهٌ منجد پرسیان نمونه‌ای برچسته از مناره‌های 
شاخص سرزمین ایران پیش از سلجوقی و:دورة سلجوقی: است. 
مناره‌های مدور مرتفع, در یک قطعه یا در چند قطعه مطبق که قطر آن به 
نسبت ارتفا ع به تدریج کاهش می‌یابد و تتاسبی موزون و چشم‌نواز برای 
این بناها می‌آفریند. تزیینات متنو ع آجر از انوا ع هندسی و نیز نوشتازی 
گرداگرد آنها را پوشانیدة انست: انتخاب این آراید‌ها در جایگاههای 
مشخص و.مناسلباء و دز انداه‌ها ز اشکال ناب شنده؛ نلیتا به 
ارتفاع بنا گواه مهارت استادان هنرمند این سرزمین است (نکا لله, 
1/220-1؛ نیز یادداشتهای مولف)» 

مقصور؛ مسجد برسیان بر سطحی مریع با اضلاع داخلی ۱۰/۳۲ تا 
۸ متر و با ارتفا ع حدود ۰ متر ساخته شده اشست. این بنا در 
مقطع عمودی از ۳ بخش منطقة مربع شکلّ پایة بنا (۴ دیوار به پهنای 
خدود ۲ متر و ارتفاع داخلی ۰ و خارجنی ۱۰ متر), منطقةً 
کثیرالاضلا ع انتقالی میان عربع پایه و دایرة گنبد (ارتفاع داخلی ۵۱۳۲ 
وزخارجی ۱۶۰ متر),وپوشش گنبدی (ارتفا ع داخلی ۷۰و خازجی 
۷۰متز) تعنکیل: شنذه انست. نوی قبله در اين بنا با اشتباه ۲۳و۲۰ 
محاسبة شده است (نک: اسمیت, «مناره», 13 نقشه‌های 1 و 2)* 
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۷۹۸ برسیان 


مصالح اصلی ساختمان مقصوره را آجرهایی در ایعاد ۲۴ ۲۴ ۵/۵ 
الی ۶ سانتی‌متر تشکیل می‌دهد. تریینات هندسی و نوشتاری و نیز 
گیاهی بنا با قطعه‌های تراشیدة آجر و نیز با گچ‌بری شکل گرفته است: 
دهانه‌های سه‌گانهای بر هر یک از دیوارهای شمالی, شرقی و.غربی 
رفت و آمد ببه داخل مقصوره را در گذشته میسر می‌ساخته است. 
ورودی اصلی با دهانة بزرگ‌تر در وسط دیوار شمالی و ورودیهای 
جانبی با دهانه کوچک‌تر در دو طرف آن که با ترتیب رو به روی محراب 
و دو درگاه جانبی آن بر دیوار جنوبی قرار گرفته‌اند. با ایجاد تقارنی 
خاص: بر اهمیت این دو:دیوار واقع بر جهات. اصلی مقصوره 
می‌افزایند. برابري عرض دهانة اصلی در میان دیوار شمالی با عرض 
کلی محراب. و نیز برابري عرض دهانه‌های کوچک‌تر جانبی اين دو 
دیوار با عرض درگاه میانی در دیوارهای شرقی و غربی ترتیبی متناوب 
و معکوس, ولی هماهنگ با سازه‌ها و فضاهای باز ایجاد می‌نماید. 
بدین‌ترتیب, توانمندی معماران گذشته در برقراری توازن در بنء پا تأکید 
بر جهات و عناصر اصلی مقصوره, هر چیه بیشتر نمایان می‌گردد 
(اسمیت, همان, 16,29-32,نقشذ 1 ): 
تغبیرابٍ وارد شده در طی قرون متوالی بر گرداگرد مقصوره, 
نماهای خارجی آن رانیز دستخوش تغییراتی نموده ابست. احداث ایوان 
جنویی مبسجد در دور صفوی بیشترین آسیب را به جبه اصلی بنا در 
سمت شمال آن وارد آورده. و آن را از انظار پنهان کرده است. در 
چارچرب فعالیتهای پژوهشی و مرمتی که در ده ۱۳۵۰ش در مسجد 
صورت گرفت, دو طاق‌نمای تزیبنی سلجوقی با کنیههایی ازآجر به خط 
کوفی‌ساده (والجبدالله /و لاله الا الله) بر قسمت پایین نمای خارجی 
دیوار شمالی مقصوره آشکار شد و ویژگی نمای اصلی ورودی مقصوره 
را در زمان احداث ان نمایان ساخت («شرق», ۰)206۷71/606 

منطقه انتقالی گنبدخانة مسجد برسیان متشکل از دو طبقه ۸ ضلعی 
و ۱۶.ضلعی است که با استفاده از عناصر قوسی و از طریق گوشه‌سازی 
از ئوع سکنج سه بخشی در طبقه اول و سکنجهای ساده در طبقة دوم: 
امکان تبدیل مین مربع زا به دایره برای اجرای نهایی پرشش گنبد 
فراهم آورده است (اسمیت, همان ,14, تصویرهای 4 و 6). 

معمار مقصورة برسیان در ادامة سنت کهن معماری ایران پیش از 
اسلام برای قرار دادن گنبد بر فراز بنای چهارگوش, تحولات عمد؛ این 
دستاورد را که ۱۱ سال پیش از آن با ایجاد دو طبقه متمایز ارلین‌بار در 
مقصورة نظام الملک در میسجد جامع اضفهان تجربه شده بود. پی گرفته 
(نک: ه د, ۲۰۶۰۵/۹), و گنبدی با ۸تویزه وبا قوسی از نو ع چهار کمانة 
مه نرکزی بنا کرده انت (لاله: 11/114 ,1 1/250-25). ۱ 

,عبناصر قوسی به‌عنوان طاقهای‌پا ریز از نو ع‌جناغی چهار کمانه سه 
مرکزی: و.طاق‌نماهای, تزیینی: از,همین, نوع. (هموء 1/232-250: نیز 
11/105-6, تصویرهای 91-97) به, همراه طاق‌نماهایی از نو ع کلیل, 
سطوح بنا در دو بخش مربع پایه و منطقةُ کثیرالاضلاع انتقالی را 
پوشانیده؛ و ترکیب: موزونی بر سراسر بلندای مقصوره به وجود آورده 


است, محراپ این مسجد که از نمونه‌های شایان توجه محرابهای 
سلجوقی است.یکی از نخستین نمونه‌هاي شناخته شدة تزیینات مقرنس 
آجری در محرابهاست. محراب برسیان بر نقشه نیم دوازده ضلعی بنا 
شده, و پهنة یگانه طاق‌نمای آن که پر دو ستون توکار استوار است, 
به وسیلا ۲ ردیف طاس, مزین شده است. با دو قاب بزرگ تزیینی که این 
طاق‌نما را در بر گرفته است. این محراب در ساختار کلی آن طولی برابر 
نیم طول دیوار جثوبی را به خود اختصاص داده, و عناصر دیگر این 
دیوار و دیوارهای دیگر مقصوره را تحت‌الشجاع قرار داده است. 
اختصاص بخش اعظم دیوار جنوبی به محرابی بززگ در راستای تحول 
معماری مساجد در درره سلجوقی قراردارد. 

در مساجد. اين دوره به تناسب فضاي بزرگی, که به. مقصوره‌ها 
اختصاص یافته, محراب آنها نیز از ابعاد بزرگ‌تری نسبت به محراب 
مقصوره‌های‌پیشین برخوردار شده‌است, پجز مقرنس که تزیین اصلی 
محراب مسجد پرسپان را تشکیل می‌دهد س اين محراب با اجرکاری: 
گچ‌بری و تزیینات نوشتاری,هندسی و گیاهی نیز مزین شده است. کت 
اصلی محراب واقع در قاب بزرگ آن, به خط کوفی آجری بر زمينة 
تزیینات نیمه تمام گچ‌بری گل و بوته است. یک نوار باریک آجری که با 
خط کوفی در کنارة داخلی قاب دوم محراب شکل گرفته است, آیسات 
۱ تا ۸ سور؛ مومنون (۲۳) را در بر می‌گیرد (شیخالحکمایی, بش 
قرائت). بر پهن قاب دوم محراب زنجیره‌های درهم تنیدة آجری ردیفی 
از ستاره‌های چند پر به وجود آورده‌اند. سطح داخلی آنها, هر چند نیمه 
تمام, با نقش مایه‌های گیاهی و نوشته‌های به خط ثلث و کوفی گچ‌بری 
شده که حاوی اسماءالله جون «یا حنان»», ««ا منان», «یا سبحان», 
«یا الله» و «یا دیان» است. ۶ طاس ردیف میانی مقرنس به ترتیب. 
حاوی جملات «الملک‌لله», «العظمقلله», «القدرقلله», «القوقلله», 
«رالمنةلله» و «العزتلله» است (هنرفر, گنچینه, ۱۷۷). بر لوح وسط از 
الواح ششگانة واقع در نیم پیین طاق محراب و بر پهنة قوس تزیینی 
سه بخشی آن, سور اخلاص (۱۱۲) به همراه جملات «ل له الا الله4, 
«محمد رسول‌الله)», (الیس کمثله شیء)), ((و هو السمیع البصیر» به خط 
کوفی, بنایی نوشته. شده است (همانجا؛ شیخ‌الحکمایی, بش: تکمیل 
قرائت), تزیین لچکیهای طاق‌نمای محراب با نام («الله») و ((محمد) به 
خط کوفی بنایی با آجر اجرا شده است (نک: لاله, 1240241 نیز 
2 تصویر؛ قرانت مژلف). اين نمونه یکی از نخستین نمونه‌های 
شناخته شده از این نوع خط به شمار می‌آید که پس از آن و تا به امروز 
بسیار رایج بوده, و مورد استفاده قرار گرفته است. 

پچز تزیینات نوشتاری محراب کتیبه‌های دیگری نیز قسمتهای 
مختلف مسچد را آراسته است. روبه‌روی محراب وبر درون‌سوی طأق 
درگاه ورودي اصلي مقصوره کتیبه ای آجری به خط کوفی قراردارد که 
آیه‌های ۱۳ و ۱۵ سور پزمن:(۳۰), بر آن نش سخه است 
(شیخ‌الحکمایی, بش: قرائت برای اولین بار). اين کتیبه دورتادور یک 
نوار مرکزی شامل تزیینات آجري هندسی, همانند آنچه بر فراز منارة 


این منجد مشاهده می‌شود ویک ارایةٌ شبه کوفی بنایتی زنجیزه‌ای را 
القاء می‌کند, چرخیده است. امروزه نیمی از یک کتیبه ی خط کوفی 
ساده از آجر ت که در گذشته به دور قاعدة گنبة می‌گشته - آغاز سورة 
فتع (۴۸) را تا جایی که اینک مشخص نیست؛ در بر دارد- تزیینات 
مقضوز: در زمان ساخت و پس اززآن هر چند پایان نیافت. لیکن تا بدانجا 
پیش رفت که جایگاه برخی از آنها نشخص گردد. بدین‌ترتیب در داخل 
مقصور:بر هریک از دو درگاه جانبی ذیوارهای شمالی و جنوبی و نیز بر 
درگاه میائی هر یک از دیزارهای شرقی و غربی: به تقلید از الواح 
کتیه‌های گنبد تاج‌النلک دز مسجد جامع اصفهان, در مجموع ۶ لوح 
برای قرار دادن کتیبه‌هایی که هرگز نوشته نشد, جای گرفته انت 
(یادداشتهای مولف). 
در آثاری که از دور صفوی در صحن این مسجد باقی است بنجز 
نواز اضلی کتیبه در ایوان جنوبی که از آن ناد شد, بقایای طرح کتیبه‌ای 
دیده می‌شود که در داخل یک شمسه به شکل ستار؛بزرگ ذه پر بر وسط 
پهنه طاق‌نمای تزیینی فوقانی دیوار جنوبی ایوان قرار دارد و کلمات 
(...الشنهیذبکریلا و علی‌بن ۰.۰»برآن نقش پشته (هنرفر ءگنجینه:۰)۱۷۸ 
جر عناصر معماری؛ چون عناضر قوسی در طاقها و طاق‌نماها و 
مقرنشها و نیز کتیبه‌ها و نقش مایه‌های گیاهی دز تزیین مقصورة 
سلخوقی مسخجد برسیان, تریبنات هندتتی ناتمافی نیز در این بُنا مشاهده 
می‌شود. این مسجد و منارة آن به شمارة ۲۶۵ به ثبت تاریخی زسیده 
است (مشکوتی,۲۸). 
ماخ: " جابری‌انضازی: حن.نا ریغ اصفهان:هکرشش جنشیدمظاهری: ۱۳۷۸ش؛ 
حمدالله مسترفی, نژهةالقلوب, به کوشثن محند دبیرسیاقی؛ تهران: ۱۳۳۶ ش؛سیروه 
ماکسیم, راههای, باستانی ناجیه اصفهان و بناهای رابسته به آنهاء ترجمة_مهدی 
مشایخی: تهران, ۱۳۵۷ ش؛ شیخ‌الحکمایی, ع» بادداشتهای مربرط ه رات کنییه‌ها 
خطاب به مولف؛ قرآن کریم؛ کلایس, ولفرام. «گزارش سفرهای باستان‌شناسی سال 
۱ در ابرانه»کزازشهای باستان‌شنانتی دز ابران: رجنم سروش .خنیبی,تهران, 
۴ شش کیانی, محمد یوسف و ولفرام کلاین, فهرست کاروانسراهای ابران؛ تهران» 
۲ سش؛ هسان دوء کاروانسراهای ایران: تهران, ۱۳۷۳ش؛ مشبکوتی: نصرت‌الله. 
فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ هنرفره لطف‌الله, 
گنجی آثار تازیخی اصفهان, تهران: ۱۳۵۰ش؛ همو, «مناره و مسجد برسیان», 
باستان‌شناشی» تهران» ۱۳۳۸ شش شه ۳ ز ۴ ؛یادداشتهای مزلف؛ یزء 
۱ 
۱972-19771 ,۵۱۵ ,اهع ۱۲ له اعمط ۱992۱ ,لا مممجمعم7۳۵ له 
,۵۳5 ,۱2۱۸۵۵ )0اعا ع رخحت1 | عل کفینا دم عصحهنههه سا ده بلملمت 
فماتاا ولا رللهن ب(1)۵ ,ام ۱936 ۱2۳۰۵ ندز 1956-1957 
ناملا رل ۱968۱۷۵۱۰۱۲۷۰ ۱۵۲ لا رمهاسهاعا مه دراوراه 
۵ ۲ وب رداص :(1)2 :۷۵۱ ,۱۱۵26 ۳۵۱ ۵ ۰ ۱2۳ یوآوه 
ترا ۱۸ 
ناد ومناوزرآرمونر عامله وگ رامیرداناوگ ۱989 رعتعدط بامتواعوط ول عد 
بل :(۷1)1 ۷9۱ وق96ل مممواه تا همهم عامنممه فعتواعناو 
ماما رصع انمزاهه ممقنوفم . ممیاونی ۰ ناو درماه ان 
مسا رظ ۱ ,انک 1۷ ۷۵ ۱938 ماه هعلق لت اناد[ 
ممزط1 را که منمممه به۲ افت‌نملح ,یره کج مقتعحدظ رکنزنعدط 
اه وحتم۱ وا بل ۱9370۷۵۰1۷ ,مادم ات۸ متستاع1 
زاهک معا مه درمز ,م1936 ما دعر رححتنندگو 
حتصبیا راسظ اه جنمامن و به] اهتمماماط رم(عطه اج هي اه ماععصیمما 


(۷1)1 :1939:۷0۵1 رقهزسهاد1 دی امه واه تداع 
هایده لاله 


پزشاون: تک پیشاوز: 


پرصیصاً ۷۹۹ 


شیلونه: نکن بارسلون. 


بو صیصاً (شخصیتی شبه تاریخی و افسانه‌ای), زاهدی متعبد و 
مستجاب الذعوه که داستان عبرت انگیز او همواره دز تفنیر بزخی 
آیات قرأَن مطرح شده است. در بیشتر متابع اسلامی ناغ ب صیصا: در 
کنار نام بلعم باعور و شیطان دیده می‌شود و این امرابه سبب شباهتی 
است که نتزگذشت و سرنوشت شوم او پا آنان دازد: در اخبار اسلامی 
برصیصا راهبی ازبنی اسرائیل است که پش از روزگاری دراز ریاضت 
زاهدانه, تسلیم اغواگریهای ابلیس, و مرتکب گناهی بژزگ می‌شلود و 
سرانجام به قصد نجات خود ابلیس را سجده می‌کند و کافز می‌گردد و به 
لعنت و خسران ابدی گرفتارمی‌شود. این اشارات در تفسیز آیات ۱۶ و 
۷سورة حشر )۵٩(‏ آمده است کهسبا توجه به آیات قبل از آن -بیانگر 
حال منافقانی اننت که در پی فریب مزمنانند (سورآبادی: ۳۲۶:۳۲۴؛ 
5 312 بریتانیکا , 1/841). این داستان در اغلب تفاشیر مهم ذیل 
آپاتِ پاد شده و نیز در مجموعه‌های احادیث به صورتهای مختلف نقل 
شده است و کنائی همچون علی بن ابی‌طالب (ع). ان مسعود؛ ابن 
عباشن و ابن طاووس را از راویان آن دانسته‌اند (نک: طبرزی, ذیل این 
آیات), ولی منبع و مأْخذ اصلی آن هنوز مجهول است و نقاط مختلفی 
در جهان اسلامبه عنوان محل وقو ع آن مطرح شده است. این محل را 
گلدسیهتز و للذبرگ خضرموت؛ اما همو و هارتسن منطق حلب 
دانسته‌اند (گلاسیهر, 11/66812023 !۳.۳1 

به نظر می‌رسد که نام شخصیت اصلی این افسانه در اصل نامعلوم 
بوده, و از اواخر قرن ۴ق/۱۰م به بعد نام (برصیضا» به او داده شده 
است؛و گویا اخباز مربوط به آنتونی قدیس: زاهد مسیحی در مصنر, در 
پیدایش آن بی‌تأثیر نبوده است (بریتانیکا ,نیز 7512: همانجاها). آتتونی 
یا آنتونیزس (۲۵۵۰۲۵۱ با ۳۵۶م) از نخستین زاهدان و راهبان 
مسیحی است و در تأسیش:قواعد و لوازم این نهاد سهم بزرگی داشته 
اسنت. او به پیزوی از شنت پاولس تبی (د ۳۴۰م) سالیان دراز در بیابان 
و در غارها به عبادت و ترک و تجرد گذرانید (((فرهنگ..:*1053.6؛ 
بزیتانیکا , 1/443):زندگی زاهدانه از سرأسر پیکاری افسانه‌ای با ابلیس 
واوننوسه‌های اغواگرانة ارست: ابلیس به صورتهای مختلف, گاه به 
ضورت زنی رسونه انگیز و گاه در لباس راهبی زاهد, همچون شخصی 
که تا سرخد مرگ او را شکنجه می‌داد.بر او ظاهر می‌شد و در همه اینن 
اخرال: آنتونی با توسل به روزه. دعاهای نیازمندانه: واغمال 
پرهیزگاران‌اش در برابر کارها و شیوه‌های ابلین پایداری" می‌کزد. 
منرگذشت آنتونی قدیش دز عالم مسیحیت و در هنر و ادبیات مسیحی 
تأثیر فراوان داشته: و هنوز هم شماری از راهبان از او به‌عنوآن اسوه‌ای 
آرمانی پیزوی می‌کنند (نک: همان: 1/4432444؛ (ردائرةالععا رفن 
594 «فرهنگ»: 61-68)- : 


1:7۵ 0/0 2.17۱۵۷ ۵۷ ۵۵ 


۷۲۰ پرصیصا 


ابن بعلوطه (د ۷۷۹ق/۱۳۷۷ع) در رحلهُ خود به قصر برصیصای 
عاید هار دیاین دیشر انبکاد یه آ زرا دیده نت ری ۲ ) 
و این‌نامی است که دور حیات آنتونی قدیس و نزوای طولانی او در 
قلعه‌اي کهن (صیضه) را به خاطر می‌آورد ( *181, همانجا). اگر ريشة 
آرابی کلم «صیصا» را - که به معنی بخشی از پوشش آیینی کشیشان 
است نیز در نظر بگيريم, این نام یادآور بالاترین ام کلینسایی ابست 
(همانجا). با توجه به اين شواهد. برخی این داستان را حکایتی اسباساً 
عبری می‌دانند که بعدها به ادبیات عربی و فارسی وارد شده است 
(خانلری,۱۵۷). 

در روایتهای اسلامی پس از طبری (قرن ۴ق/۱۰م) نام برصیصا را 
برای قهرمان اين داستان به کار برده‌اند و ظاهرا نخستین مولفي که نام 
برصیصا را ذکر کرده است. ابولیث سمرقندی:(د ۲ در 
تنبیهالغافلین (ص ۴۸۰) است. پس از او این حکایت را کسانی چون 
بیهقی (د ۴۵۸ق/۱۰۶۶م) در شعب الایسان (۳۷۳-۳۷۲/۴), غزالی 
(د ۱۱۱۱/۵۵۰۵م) در مکاشفتةء القلوب (ص ۶٩‏ -۷۰), سهیلی 
(د۱۱۸۵/۵۸۱م) در التعریف و الاعلام (ص ۱۶۷). ابن جوزی 
(د 2۷+ ) در تلبیس ابلیس (ص ۲۹-۲۶), قزوینی (د ۶۸۲ق/ 
۳ م) در عجایب المخلوقات (ص ۳۸۱-۳۸۰), ابشیهی (د ۸۵۰ق/ 
۶ ) در الستطرف (ص ۲۳۲) و... نقل کرده‌اند, در تفاسیزی چون 
التبیان شیخ طوسی (د ۱۰۶۸/۴۶۰م) (۵۷۱-۵۷۰/۹), مجمع البیان 
طبرسی ( ۴۶۸ ق/۱۰۷۶م) (۳۹۷/۹),تفسیر بغوی (د ۱۱۲۲/۵۵۱۶ع) 
(۳۲۲/۴- ۳۲۵), کف الا سرار مییدی ((د ۵۲۰ق/2۱۱۲۶) (۵۲/۱۰- 
۵ تفسیر ابوالفتوح رازی (قرن ۶ق/۱۷م) (۱۱۱-۱۰۷/۱۱)؛ لباب 
التأریل خازن (د ۱۳۱۰/۷۱۰ع) (۲۵۲-۲۵۰۱۴), تفسیز ابن کثیر 
(د۱۷۴ق/ ۱۳۷۲م) (۱۰۲-۱۰۱/۸) و... نیز اين حکایت ذیل آیات یاد 
شده از سورهُ حشر به صورتهای مختلف آمده است, هر چند که برخی 
مائند تهیلی و این کتیر نام پرمتیضیا را برای این راهب با ترجید ذگر 
کرده‌اند و برخی چون.غزالی و شیخ طوسی نامی برای راهب عنوان 
نکز ده‌اندء 

ی رد هگن بر میرب کوش رل و ۳ 
روایتی که طبری در تفسیر واژهُ «انسبان» در این آیات نقل کرده اسست.به 
زاهدی معتکف اشاره دارند که با عابد و راهبی از بنی‌اسرائیل است,یا 
کشیشی,نصرانی, (۳۴-۳۳/۱۲) که مدتی طولانی (۶۰ یا ۷۰ ب .۲:۰ 
سال) در صومعهای دوز از خلق می‌زیت و به طاعت خداوند مشغول 
بود و به همین سبب: به مقام مستجاب الدعواتی نائل آمد وادر مرتبة 
استتدراج به جایی رسید که چون بر می‌نگريست عرش را می‌دید و چون 
فرو می‌نگریست ثری را, ابلیس به سیب خشمی که از پارسایی برصیصا 
و عبادت و زیاضتهای پیونبتهراو داشت, سالها درپی فریفتن او بود, اما 
سللاح وسوسه‌اش در چوشن ورع برصیصا اثر نیتی‌کرد. (همانجا؛ 
عرفی, ۵۲۲/)۲(۳ - ۵۲۵؛ میبدی, ۵۲/۱۰). ادام داستان که بیانگر 
چگونگی دسیبه‌های گام به گام شیطان است, به صورتهای مختلفی نقل 


شده است: شیطان در ابتدا به صورت مردی پارسا و متعبد و نورانی بر 
او ظاهر شد, به طوری که برصیصا او را در مجاهده از خود برتر دید؛ 
سپس دعاهای مخصوص شفای بیماران را به برصیصا آموخت و به 
قولی دیگر, او را مذمت کرد که چرا از مقام مستجاب الدعواتی خویش 
برای خدمت به خلق استفاده نمی‌کند. آنگاه دختری صاحب جمال 
(دختری چرپان, یا شاهزاده خانمی از بنی‌اسرائیل) را بیمار و دیوانه 
کرد و سپس در دل بستگانش چنین القا نمود که درمان او نزد راهب 
است.۳برادر دختر, خواهر بیمار خود را نزد بر صیصا آوردند. راهب از 
پذیرفتن او سرباز زد. اما آنان با اصرار دختر را به او سپردند و 
بازگشتند. بعد از آن شیطان وسوس گناه را بر راهب چیره ساخت تا از 
دختر کام برگیرد, از آن رو که درهای توبه همیشه کشوده است. 


اغواگریهای شیطان مزثر افتاد, برصیصا تسلیم وسوسه‌های شیطان, و 


مرتکب زنا شد, سپس برای رهایی از رسوایی دختر را کشت و زیر 
درختی مدفون ساخت. برادران پس از بازگشت, نخست قول برصیصا 
را که خواهرشان به مرگ طبیعی مرده است, پذیرفتند؛ ولی شیطان در 
رژیا جنایت راهب را بر آنان آشکار ساخت و آنان به تصد قصاص به 
سراغ راهب رفتند. زمانی که راهب به مرگ محکوم شده بوده شیطان 
درباره بر او اهر شد و به او پیشنهاد نجات و رهایی داد, به شرط اینکه 
او را سجده کند. مردٍ شوریده بخت به اين آخرین درجد گناه نیز تن در داد 
و شیطان را سجده, و خدا را انکار کرد. آنگاه شیطان با ریشخند از وی 
تبزی جست و برصیصا راندة هر دو جهان گشت (نک: طبري, ۳۳/۱۲- 
۴ ابولیث۴۸۱-۴۸۰۰؛ میبدی, ۵۲/۱۰ -۵۴؛ بیهقی, همانجا؛ عوفی. 
۵۲۷-۵۲۲/)۲(۳)؛ اما در برخی از منابع آمده که ابلیس یکی از شیاطین 
پیرو خود به نام «اییض» رابه اغزای برضیصا مأموز مي‌کند (بخوی, 
۴ برالفترح. ۱۰۷/۱۱). 

ررایتی که گلدسیهر در کتاب خود از این داستان تحت عنوان (قصه 
حضرموتی شیخ برصیص"» آورده است, از آنجا که شیطان خود موفق 
به اغفال شیخ نمی‌شود, «امالکباثر» را به سوی او رواند می‌کند. 
بر صیض پس از فریب خوردن از (امالکباثر» و خارج شدن از کوهی که 
پیوسته در آن به عبادت مشغول بود, به گناهزنا آلوده می‌شود و در کفر 
می‌میرد, در حالی که «امالکباثر)» خود از آن پس به استغائه و عبادت به 
درگاه خدا روی می‌آررد و سرانجام بخشوده می‌شود (نک: گلاسیهر. 
2023). ۱ 

دزبرخی متابغ اسلا فالتا ن ابش و رام را اوه ماهقین 
نسبت به یهود بتق‌نضیز رز مقایسته نعوده‌اند که آنان بهرد اه عصیان بر 
پيامبر (صضن):تحریض, و در وقت:شدت ایشان:را تزک:کردند (ابن 
هشنام, ۱۹۲/۲ ۱۹۵ ؛طبرکاه ۳ میبدی: ۵۴/۱۰- ۵۵؛ سیوطی. 


۶۰ حکمت. ۳۱۴). صوفیه نیز در تأویل «کمثل الشیطان» در این 


آی‌ها برآنند که منظوز از آن وهم انسانی ات که نخست لذات حسی و 


«وتوتدظ اق8 موب مر مک عم هنازم ملد مر :1 


شهوانی را در چشم او می‌آراید, تا دردام هلاکت افتد و چون از حق دور 
ماند از اوتبری می‌جوید وبه خوف از قدرت ربانی استشعار می‌کند (ابن 
عربی, ۶۲۴/۲ - ۶۲۵). در دوره‌های بعد, بسیاری از شعرا و مولفان 
صوفی هر یک به نوعی برای بیان معانی عرفانی از اين داستان بهره 
گرفته‌اند (ن5: مستملی. ۱۳۹۹/۴؛ سنایی, ۲۳؛ سعدی, ۹۱۶۸۱۴؛ 
مولوی, مجالس شیعه, ۳۶-۳۰؛مثنوی, دفتر ۶). 

داستان شیخ صنمان و قصه جریح راهب که در بسیاری از تفاسیر: 
همراه داستان برصیصا ذکر شده‌اند, نیز از لحاظ مرضوع و مضمون با 
آن شبیه و از یک نوعند. ماجرای جریح راهب داستان زاهد پرهیزگار و 
صالحی است که در معرض اتهام قرار می‌گیرد, لیکن در پایان بی‌گناهی 
او ثاپت می‌شود و نجات می‌یابد. از ابن عباس نقل شده اس که بعد از 
برصیصا رهبانان در زوایای گمنامی به سر می‌بردند تا جریح راهب 
ظاهر گشت (میر خواند, ۳۷۵-۴۷۳/۱؛ ابن کثیر,۱۰۲/۸؛ بغوی, ۳۲۵/۴: 
میبدی,۵۵/۱۰؛خازن, ۲۵۲/۴؛ اسماعپل حقی , ۴۴۷-۴۴۶/۹). 

اما در مقایسة داستان برصیصا با داستان قرون وسطایی «زندگی و 
مرگ دکتر فاوست» اثر کریستوفرمارلو (د۱۵۹۳ع) که بعدها توسط 
گوته شاعر آلمانی موضوع یک تراژدی قرار گرفت, نیز شباهتها و 
تفاوتهایی به نظر می‌رسد که قابل بررسی و تأمل است. دکتر فاوست, 
قهرمان به ظاهر موجه اين اثر نیز با تسلیم (البته آگاهانه) در برابر 
وساوس شیطانی, مستوجب طرد و لمن می‌شود. در اینجا نیز سخن از 
عشقی است که سرانجام قهرمان داستان را به دام گناه می‌افکند (برای 
شر ح پیشتر:نگ :مهران, ۱۳۰-۱۵۴).: ز 

از داستانهای مشهور در ادبیات عرفانی ما قضیة («شیخ ۳ 
است که عطار (د ۱۲۳۰/۵۶۲۷م) در منطق‌الطیر (ص ۸۸-۶۷) آن را به 
نظلم کشیده است؛ اما برخلاف داستان برصیصا که به شقاوت ابدی او 
منجر می‌شود, در اين: داستان به رغم وسوسه‌های شیطان و عشق 
دختری. ترسا, سرانجام رحمت الهی شیخ را دریافته, به توبه. ناثل 
می‌سازد: 

برخی از محققان اروپایی مانند. گلاسیهر للدبرگ و.مکدانلد 
دربار؛ اصل:داستان برصیصا و سیر تحول آن تحقیقاتی کرده‌اند. 
گلاسیهر و لدبرگ در «قصهٌ برصیصای راهب" , تاریخ پیدایش و 
تحول این قصه را با اشاره به نوشته‌های قزوینی, ابشیهی, سیوطی, و نیز 
با در نظر داشتن داستان «چهل وزیر » (چ: استانبول), که شرح 
مبسوطی از اين قصه را در بر دارد, تشریح کرده‌اند (1/1055, 1212). 
ظاهراً صورت نقل.شده دز «چهل. وزیر». دز: اواخر قرن .2۱۸ به 
انگلستان وارد شده: و الهام‌بخش لوئیش در نگارش داستان بدفرجام 
«آمبروسیر پا راهب» گرذیده است (بریتانیکا , 1/841؛ 12: همانجا): 
اين رمان که در ۳.جلد تألیفشده است. بیانگر کوشیشی.شگرفب برای 
حفظ اصول و منش زاهدانه ازیک‌سو,وارضای جاه‌طلبیها و امیال 


۵: ۷2۵۵۵۳, 


پرطاس ۷۳۱ 


شخصی از سوی دیگر است . شخصیت اصلی اين داستان شوم راهبی 
از مادرید است که عهد و میثاق پارسایانه را زیر پا نهاده. در دام 
وسوسه‌هاي شهوانی. و ازتکاب زنا. می‌افتد و سرانجام برای کتمان 
گناهان خود. مرتکب قتل نیز می‌شود (نک: ((مثیو.0۳.۰: .0۳0) 
ماخْذ؛ ..ابشیهی, بحند, الستطرف فی کل.فن مستظرف» به کرشش محمد سنعیده 
یروت ,۱۹۹۶/۵۱۴۱۶م؛ ابسن, بطوطه, رحلة, بیروت. ۱۹۶۴/۵۱۳۸۴؛ این 
چوزی, عبدالرحمان, تلیس ابلیس, قاهره, ٩۲۸‏ ۱م؛ ابن عربی, محیی‌الذین, تفسیره به 
کرشش مصطنی غالب, بیروزت. ۱۹۷۸م؛ ابن کثیر؛ اسماغیل, تفسیر, به کوش 
محمدابراهيم بدا ر دیگزان؛ استانبول, دارقهرمان؛ ابن هشام؛ عبدالملک, السیرة النبوية. بد 
کوشش مصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۳۶/۵۱۳۵۵٩۱؛ابرالفترح‏ رازی: تفسیر, 
کرشش ابوالحسن شعرانی, تهران؛ ۱۲۸۷ ق؛ ابرلیث سمرقندی, نصر, تنبیه الفافلین, به 
کوخش احمد سلام: پیروت, 2۱۹۸۶/۵۱۴۰۶؛ اسماعیل حقی بروسوی, تقنیر 
7 روخ‌لییان بیررته ٩0۱۹۸۵۱۱۴۰۵‏ بفوی:"خنبین. تقسیزهبه" کوشئن خالا 
عبدالرحمان عک و مروان سرازء بیروت, ۰۷ ۷/۱۴ ۱۹۸م؛ بیضاوی, عبدالله, انواز 
التزیل, قاهره, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶ع! بیهقی, اجمد, شمب الا یمان, به کرشش محمد سعید 
ابن بسیرنی زغلرل, بیروت, ۱۰ 2۱۹۹۰/۵۱۴ حکمت, علی‌اصفر, اشال قرآن, تهران, 
۳ ش؛خازن, علی,لباب ال ویل, یر وت دارالبعرفه؛ خانلری, پرویژ: «هشت تحریر 
از داستان برصیصای عاید», سخی, تهران ۱۳۴۱ش, ذرر؛ ۰۱۳ شمه ۱۲ سعدی, 
«نصيحة الملرک», کلیاتء به کوشش محمدذعان فروغی, تهران, ۱۳۶۵ش؛ سنایی, 
دیران, به کرشش مظاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۶ ش!سورآبادی, عتبق«قصص ف رآن مجید, 
برگرفته از تنسیر اوه تهران, ۱۳۴۷ش؛ سهیلی, عبدالرحمان,التریف و الاعلام؛ به 
کرشش ۲ . مهناه بیروت» ۷ 2۰ سیرطی: عبدالرحمان, الدرالمشور, تم» 
5 ۰ شین طرسی؛ محمد. البیان, به کرش ش احمد جبیب قصیز عاملی, 
بیروت. داراحياء التراث الغربی؛ طبرسی, فضل, مجمع البیان, به کرشتن هاشم زسولی 
محلاتی ر فضل‌اله یزدی طباطبایی»بیروت؛ ۰:۸ ۱2۱۹٩۸۸/۱۴‏ طبری,تفسیر؛ یروت, 
۲ صشق عطار نیشابوری, فریدالدین, منعلق السطیر, به کرشش صادقي گرهرین, تهران, 
۴ سش؛ عرفی: محمد, جوامع الجکایات, به کرشش امیرباثو مضفا و مظاهر مصفاه 
تهران, ۱۳۵۳ ش؛ غزالی, محمد. مکاشفة القلوب, پررت» ۰۲ 6۱۴ ۱۱۹۸۲ قرآن 
کریم؛ قزوینی» زکزیا:. عجایب" المخلوقات. به: گوشتن. نصرالله" سبوجن: تهران, 
۱ ش؛ مستملی بخاری, اسماعیل, شرح التغزف, به. کوشش محمد روشن, تهران» 
۳ ۱۳۶۴ش؛ مولری؛ «مجالس, سبعه». مکتوبات. و مجالس سیعه» تهران, 
۹ اش !هر مثنوی, به کوشش نیکلسن, تهران, ۱٩۳۳‏ م!مهران ابر ج: «نبرد انسان 
و سرنزشت»,کارة, مونیخ» ۱۳۴۲ ش؛س ۰۱ شه ۳ میبدی: اخمد: کشف الا ستراره به 
کرشنشن علی اصغر حکمت, تهران» ۱۳۵۷ش ت ع ی ۰ تهران: 
۸ شانیزه 


امعم با معطنعلامم رفظ رالظ 1978 رهز رمعزمه از 
۰ (1715-1818) قابا امه ۱97۵ هساک 
۱ 
۶ اه «فلجصا رمالممام رم ماما لا ۲۶ را ۱۳۵ 
(صص رکعهنه بسا بخ ۵ ماباب مزاع ات ع 1 ره روما توزظ وج 

۰ و ها ها 


حمیراارسجانی 


بُزطاس» نام قوم وسرزمینی به همین نام. در متون اسلامی این نام 
با تفاوتهایی نیز آمده است: برخی از مولفان آن را به صورت پُرداس 
نوشته‌اند (ابن رسته, ۱۴۰؛ گردیزی, ۵۸۲) و ابوعبید بکری فرداس 
آررده.است (نک: پارتولد,:11)1(/868؛ مینورسکی: 42« مولف جیود 
العالم (ص ۱۹۴) از در سرزمین جدا از یکدیگر با نامهای برطاس بو 


2.0۳۱ تاعزره ک ترتوات 182۵0 :1 


۷۳۲ پرطاس 


اس یاد کرده که موجحب آشفتگیهایی شده است: بارتولد من 
مخالفت با جدا شمردن برطاس و براذاس بر آن است که از اینگونه 
خطاها در نسخه خطی حدود العالم می‌توان یافت. وی به عنوان نونه از 
دو نام رامهر و رامهرمز یاد کزده که مزلف حدود العالم آن را دو شهر 
جدا از یکدیگر دانسته است. بارتولد می‌افزاید که نام دوم درست‌تر و 
تلفظ کامل‌تز فارسی این تام است (۷111/526). مینورسکی عنوان 
برطاس را خطا دانسته, و مشابه نظربارتولد را ابراز داشته است. وی از 
تفاوتهای لفظی یاد کرده, و برطاس را صورت عربی براذاس (برذاش - 
برداس) دانسته است (همانجا). مارکوارت برطاس را پدید آمده از 
واژة آریایی ثرتاسه دانسته که به معنای ««آدم خوار» است. مارکوف این 
نام را با وا فینی به معنای پل قیاس کرده و برای آن منشً ایرانی قاثل 
شده است. مینورسکی آن را با واژة اوستایی رت و واه کردی برد 
مرتبط دانسته, و چنین احتمال داده که ممکن است نام فرداس در اثر 
ابوغبید بکری با پُرداس منطبق باشد (همانجا). 

پرطاسها قرمی بودند که نزدیک سرزمین خزران, میان خزر و 


سرزمین بلکار (بلغارهای اطراف رود اتل) می‌زیستند (اصطخری.. 


سسالک و ممالک, ۱۸۳,۱۸۰؛ ابن رستد, همانجا). مولف حدرد العالم 
در موردسرزمین بزطاس می‌نویشد که مشرق و جنویش سرزمین غزأن, 
مغریش رود اتل (ولگا) و شمالش ناحية پچناگ است (همانجا). از 
نوشتة مولف حدود العالم چنین برمی‌آید که برطاس در کرانٌ شرقی, و 
پراذاس در کرانة غرین زود اتل قرار داشته است. ولی همین مولف 
شمال هر دو سرزمین‌یاد شده را ناحی پچناگ نامیده اس که در جنوب 
آنها سرزمین خرران بوده است (همانجا) 

بعضی مجققان برآنند که برطاسها در فاصلهٌ سده‌های ۵ب۱۱ع در دو 
سوی رود اتل در منطقه‌ای از شمال سیزران تا ولگاگراد مستقر شدند 
(نک: 1۷/138 , 33۳3). این نکته موید نظر بارتولد و مینورسکی است. 
مسعودی از رودی‌یاد کرده است که در مسیر علیای رود اتل جریان دارد 
و پدان می‌پیوندد. وی اين رود را نهر برطاس نامیده است ( مروج.. 
۱ الننبید..., ۶۲). ۳ 

قدیم‌ترین آثاری که از برطاسها یاد کرده‌اند, مربوط به اواخر سدف ۳ 
تا نیمه سده ۴ق اسّت (اضطخری, مسالک الممالک, ۲۲۵؛ ابن رسته, 
همانجا): گردیزی و ابن زسته (هنانجاها ) مسافت میان خزز و برطاس 
را ۱۵ روز راه, و اصطخری ( مسالک و معالک, همانجا) فاصل شهر 
اتل (تختگاه خزران) را تا سر حد برطاس ۲۰ روز راه نوشته‌اند. 
اضطخری قزم برطانن را دو گروه دانسته که گزوهی از آنان در انتهای 
[غربی] ولایت غز نزدیک بلغاز می‌زیسته‌اند (همان: ۰)۱۸۲-۱۸۱ 
مشعودی (هنانجاها) بزطاسها را قوتی بزرگ: از تزکان نوشته انشت؛ 
گزذیزی ازوسعت شرزمین بزطاس یاد کرده (صض ۵۸۳): ولی از قومیت 
آنان سختی به میان نیاورده است: تنها مولف حدود العالم از وجود۴ 
گروه قومی در برطاس با نامهای بهضولا (برچولا), اشکل (اشکل) و 
بلکازیاد کرده‌است که همه با یکدیگر به حربند و چون دشنمنن پدید آید. با 


یکدیگر یار باشند (ص ۱۹۴). در اینجا بلکارها (بلغارهای اطراف 
ولگا) جزو برطاسها آمده‌اند که جای تردید است. بارتولد برطاسها را از 
قوم فین, و محل استقرار آنان را حدود رود آکا و زیستگاه اسلاوها 
دانسته است که در متلون اسلامی آننان را صقلایبان می‌نامیدند 
(11)1(/268).:- 

برطاسها در آغاز مرذمی بت‌پرست بوده‌اند (همانجا): این زسته 
(ص ۱۳۰) و گردیزی (همانجا) هر در دین برطانها را هنانند دین 
غران نوشته‌اند: ولی مولف خدود العالم برطاسها "را مردمی مسنلمان 
نامیده است (همانجا). ابن حوقل نیز برطاسها را مسلمان خوانده انست 
(ض ۳۳۵). یاقوت نیز برطاسها را مسلمان نامیده, و از وجود مسجد 
جامع شهر ونیز مسجد جامع شهرسوار در نزدیکی مرکز آن سرزمین یاد 
کرده امنت (۵۶۷/۱؛نیز نک: ادریسی, :)٩۲۰/۲‏ گرچه سپاهیان اموی به 
سرزمین برطاس راه یافته بودند. ولی چنین می‌نماید. که دین اسلام 
همزمان با بلغارها و یا پس از آن از سده ۴ق/۱۰م به بعد در سرزمین 
برطاس رداج یافته باشد. دربارة زبان مزدم برطاس اظهارنظر روشنی 
وجود ندارد. در منابع از عدم مشابهت زبان اين مردم با زبان روسها و 
خزران یاد شده است (ابن حوقل. ادریشی؛ همانجاها؛ این عبد آلمنعم؛ 
مشابهتی با ترکی و خزری وبلغاری ندارد (همانجا): 

برطاسها در نیمه نخست سددةٌ ۲ق ۷ وپس از آن تابع خزران بودند 
(ابی رزسته, همانجا؛ گردیزی, ۵۸۲؛ نیز نک: آرتامونف, 220).در ٩۱۱ق/‏ 
۷ مروان بن محمد (بعدها خليفة اموی: ۱۳۲-۱۲۷ 2۷۴۵/۵ ۷۵۰ع) 
با ۱۵۰ هزار سپاهنی عازم پیکاربا خززانشد. وی به منظوز جلوگیری از 
اقدام خاقان خزر جهت گزدآرری سپاه و مقابله با لشکریان اموی, بد 
سرعت از سفت شنرق رود ولگاء راه شمال را در پیش گرفت: برطاسها 
در مناطق شمالی تختگاه خزر (شهر اتل) استقرار داشتند و آن زمان 
تابع درلت خزر بودند. آنها که فاقد نیروی دفاعی کافی بودند, در برابن 
سپاه مروان تاب مقاومت نیاوردند و متحمل زیان فراوان شدند. عربها 
دست بهغارت و.کشتار زدندء اسبان بسیاری زا بداغارت بردند و ۲۰ 
هزار خانوار از مردم برطاس را به اسارت گرفتند. مولفان عرب این 
اسیزان را صقالبه (اسلاو) نامیده‌اند. ولی جای تردید نیست که جملاً 
اسیران از مردم بزطاس بوده‌اند (بلاذری, ۲۹۲؛ ابن اعنم: ۲۶۲/۷ نیز 
نک آرتامونف, 218:220). ۱ 

مروان بن مخمذ پنن از پیروزی بر خزران, بنابر رسم معمول از 
خاقان خواست تا اسلاع با ورد. خاقان رضا داد, ولی چنین من‌نماید که 
اسلام پذیرفتن او تنها برای حفظ ظاهر بود. به هر تقدیر, مروان به همین 
اندازه رضایت داد وپلاد خزروتوابع آن راترک گفت ولشکریان خودزا 
به ماورای قفقاز عقب کشید. چنین به نظر می‌ رسد که خزران و به تبع 
آنان پرطاسها دز آن تاریخ اسلام نیاوردند. زیرا در منابع اسلامی: و 
غیراسلامی هیچ مبطلیی دربارة اشاعه دین اسلام در سرزمین خزران و 
برطاسها در تاریخ یاد شده نمی‌یابیم (کستلر, ۳۵). بنابراین, می‌توان 


چنین پنداشت که نفوذ دین اسلام در میان برطاسها پس از پذیرش این 
آیین از سوی بلفارها د رسد ۴ق/۱۰م صورت گرفته باشد (نگ: هد, 
ابن فضلان). 
پس از ۱۲/۵۳۰۰٩م‏ روسها با کشتی که در هر یک ضد مرد 
جای داشتند, از رود ولگا گذشته, به دریای خزر درآمدند و به گیلان, 
طبرستان, گرگان, اران, شروان و آذربایجان رفتند و مردم بسیاری را 
کشتند و نهپ و غارت فراوان کردند. هنگامی که از یق رود ولگا به 
منرزمین خود بازمی گشتند, شاه خزر که یارای مقاومت در برابز روسها 
را نداشت به آنان خبر داد که مسلمانان آماده جنگ با ایشانند. روسها 
برای جنگ با مسلمانان از آب پیرون آمدند. جنگ میان طرفین ۲ روز 
ادامه یافت و مبلمانان پیروز شدند, تنها ۵ هزار تن از روسها جان به 
سلامت بردند و کشتیهای خود را به جانب برطاس راندند. در آنجا 
کشتیها را رها کردند و راه خشکی در پیش گرفتند. مردم برطاس گروهی 
از ایشان را کشتند و باقی به دست برغزها کشته شدند. شمار روسهایی 
که در ساحل خزر به دست مسلمانان کشته شدند, حدود ۳۰ هزار تن 
نوشته شده است (مسعودی»مروج, ۰)۲۰۷-۲۰۵/۱ 
در سده ۴ق| ۰ گرچه دولت خزران نیروی پیشین را از دست داده 
بود, با این وصف برطاسها هنوز تابع دولت خزر بودند (آرتامونف, 
5 در اواخر ايی سده با پیروزی روسها بر خزران, برطاسها از 
تابعیت خزران خارج شدند وتابعیت روسها را گردن نهادند. پس از 
ورود قهچاقها (کومانها که روشها آنان را پولوتسی می‌نامیدند) در سدة 
۵ق/۱۱م, برطاسها با آنان د رآمیختند و رفته‌رفته چهرفقومی خود را از 
دست‌دادند (گومیلف,61). 
ماخذ:.. ابن اعنم کرفی, اجبد, الفدوح, به کوش علی شبری, یروت»:۱۴۱۱ق! 
۱ این حوقل, محمد؛ صورة الا رض, پیررت» ٩۱۹۷مابن‏ رسته, احمد, الا علاق 
التفیستة, بد کوشش دخویه, لیدن, ۱٩2۱۸؛‏ ابن عبدالمنعم حمیری؛ مجمد؛ الروض 
المعطار: به گرشش احسان عباس: پیررت, ۱۹۸۰ع! ادریسی» محمد, نزهة المشتاق, 
بیروث: (٩‏ اصطخری, ابراهیم, مسالک الممالک» به کرشش دخریه, 
لیدن, ۸۱۸۷۰؛ هموه مالک و ممالک, به. کوشش ابرج انشار, تهران: ۱۳۶۸ش؛: 
بلاذری, اسمد, فتوح البلدان, به کرخش عبدالله ایس طباع و عمر انیس طباع بیروت» 
۲ ۱+۱۵" ۱محدرد العالم.به کرشش منوچهر ستوده تهران+ ۰ اش کستار: 
آرتون, خزران, ترجه محبدغلی موحد, تهران, ۱۳۶۱ش؛ گردیزی, عبدالحی» 
زینالاشبار, به کرشش عبدالحی حبیبی؛ تهران, ۱۳۶۲ش: مسعودی؛ علی» شید و 
الا راف: به کوشش دخویه, لیدن, 2۱۸۱۳؛هموء مرو ال هب, به کوشش پرسف اسعد 
داغرءیررت, ۹۶۵/6۱۳۸۵ ۱م۱یاقرت؛بلدان,نز: 


,1۷۷ ۷۰ ,4امر 00۲ :1962 رلهوصنصا متا مرزمفعا الا ما۸ 
رازن 351 :1973 رلل۷ ۷۵۱۰ ,1963 ب(11)1 ۷۵۱ 2000 00۱ 
به ت60 ب ۷ و 167 ۷۵09۵0۷ , ۱۸۳۸ ۳۵۷۷۵۵ ولا ما 
1937 00ص رورت 10۵۲۸ 

عنایت‌الله رضا 


رعش (سا 0۱۸۸۸-۱۸۷۰/۱۳۰۵-۱۲۸۷)» پادشاه زنگبار. وی 
پنجمین پسر سعید ساطان اباضی مذهب عمان و زنگبار است (نک: ه: د, 
آل بوسعید) که پس از مرگ پدرش کوشید تا حکومت زنگبار را به دست 


آورد: اما در آغاز مرفق نشد و ناچار به ولیعهدی برادر بزرگ‌ترش: 


۱ در برابر تلاطمهای ناشی 


برش ۷۳۳ 
ماجد اکتفا کرد (پنت سعیید, ۱۵۹). او همواره با ببرادر خود مخالفت 
می‌کرد و حتو یک بار نزدیک بودبا همراهی رسای شماری از قبایل ز 
پرخی از نزدیکانش:قدرت را از جنگ برادر بیرون آورد که با مداخلً 
انگلیسیها ناکام ماند و در نتیجه دو سال را به حالت تبعید در بنبئی 
گذراند (همز, ۲۷۴-۲۵۹ ؛سدیدالسلطنه: ۱۸۵۰۱۴۳ ؛پیزش: 167): 

حکومت برغش هنگامی آغاز شد که زنگباز به یکی از دورانهای 
دشوار تاریخ. خود نزدیک می‌گشت و هر چند به باور برخی از 
نوینندگان, ار حمایتهای دولت انگلیس نمی‌بود, شاید حکومت زنگباز 
از رقابت قدرتهای ازوپایی از میان می‌رفت 
(نک: هنو, 263؛ سعید روت 429). اما در حقیقت فروپاشی دولت 
زنگبار از مدتها پیش پس از مرگ سعید در ۱۲۷۳ق/۱۸۵۶م, آغاز شده 
بود (جمل, ۹۲؛ قیسی, ۳۵-۳۳). سعید پدر برغش که از دوستان وفادار 
دولت انگلیس به شمار می‌رفت, در پایان عمر, خود را قربائی توطله و 
بدعهدی دولت انگلینن می‌دانست (پیرس, 134 ؛ سدیدالسلطته, ۰)۱۴۰ 
با مرگ سعید ابتدانزا ع میان برادران بر سر قدرت موجب جدایی کامل 
مسقط و زنگبار و فروپاشی کامل اتحاد ۷۰ سا اين ذو قلمرو گردید 
(جمل, همانجا؛باززرت, ۱۲۹؛لوفشی: 55؛ مندیدالسلطنه, ۰۱۴۰ ۰۱۶۰ 
۱ و پس از آن مداخلات مستقیم دولت انگلیس و رقابت دیگز 
قدرتهای ازوپایی به ویژه آلمان و فرانسه موجبات تضعیف هر چه بیشتر 
حکومت زنگبار شد و سرانجام وابستگی کامل آن را به انگلیش به باز 
آورد (همانجا؛ نیز نک: لوفشی: 58 ,52). برخی برآنند که 0 
متصرفات سعید میان فرزندانش, خواست خود وی بوده است و 
دو فرزندش بر مسقط و زنگبار در غیاب خود, دلیل یات 
(قاسم, ۲۵۷ -۲۵۸؛قنن: ۵ در آل پوشعید). 

برغش که خواهرشن او رابه لحاظ هوش و زیرکی و قاطعیت از همه 
اعضای خانواده برتر شمرده است (ن5: بنت سعید , ۲۶۴), در جریان منع 
تجارت برده تا آنجا که ترانست در برابر دولت انگلیس ایستادگی کرد 
اما در ۱۸۷۳/۵۱۲۹۰م تحت فشار دولت انگلیس به ناچار پیسان منع 
تجارت برده را که برای حیات اقتضادی زنگباز سخت زیانبار بو با 
نمایندگان دولت انگلیس امضا کرد (قیسی, ۳۶؛ هولینگزورث, ۱۷-۱۶؛ 
لندن, 208؛ سدیدالسلطته, ۱۸۶). دولت انگلیس اندکی بعد به جبران 
زیانی که از منع تجارت برده متوجه زنگبار می‌شد, پرداخت سالیانه 
میلفی را به سلعطان برغش برعهده گرفت (همو, ۲۲۰)؛ هرچند سالها. 
تجارت برده همچنان در قلمرو فرمانروایی او به طور مخفی و به دنت 
عاملان حکومتی زیر فرمان سلطان گزارشن شده ات (نک: استانلی, 
۲ 

در ۱۸۷۵/۱۲۹۳ و شاید به پاداش امضای معاهدهُ یاد .شده, 
برغشن به طور رسفی به انگلستان دعوت شد و مورد استقبال و احترام 
فراوان قراز گرفت. وی در ضمن اين سفر از پرتغال و فرانسه نیز دیدن 
کرد (نک: سدیدالسلطته, ۲۰۴۰۱۹۲-۱۹۱۰۱۸۷ ببی که بخشی از سفرنامة 
برغش به اروپا را آورده است؛ هولینگز ورث, همانجا؛ پیرس , 263). 


۷۳۴ برغش 


این دیدارها و همچنین اقامت دو ساله در بمبتی, وی را به اندیشة ایجاد 
پاره‌ای تغییرات در وضع زندگی و معیشت مردم منطقه واداشت. 
مهم‌ترین اقدام او که تا سالها اهمیت شایان ذکر داشت, تأمین آب 
آشامیدنی سالم برای مردم زنگبار بود (همو, 263-264؛ سعید روئت, 
همانجا). وی همچنین با تأسیس خط کشتیرانی و توسعة روابط زنگبار 
با دولتهای خارجی, زمينة به دست آمدن نیازمندیهای ضروری مردم را 
با بهای مناسب‌تر فراهم آورد (هولینگزورث, ۱۴- ۱۵). از دیگر 
اقدامات مهم وی اختصاص کشتی برای انتقال رایگان زاثران خانه 
خدا در موسم حج بود (سالمی, ۲۲۹/۲؛پیرس, 264): وق در سازمان 
ارتش کوچک زنگبار نیز دست به تغبیراتی زد (سدیدالسلطنه, ۱۴۱) که 
یکی از هدفهای آن کنترل ممنوعیت تجارت برده بود (هولینگز ورث, 
: 
در پایان عمر برخش,به موجب معاهده‌ها و توافقهای میان دولتهای 
انگلیس و فرانسه و آلمان, قلسرو حکومت وی میان انگلیس و آلسان 
تقسیم شد و او در حالی که بر بخش بسیار اندکی از قلمرو وسیع پدرش 
حکومت می‌کرد و تنها نامی از سلطنت را برخود داشت. در اندوه و 
تلخکامی و اجساس خجلت در گذشت (همو, ۲۴-۲۳ قیسی, ۳۷؛ 
پرس,269). 
به استثنای تمجیدهایی که در روزنامه‌های لندن, هنگام دیدار بر خش 
از انگلستان- که قطعً به اشارة دولت انگلیس ی به تأثر از حال و هوای 
به وجرد آمبده از امضای قرارداد منع تجارت سرده نوشتهاند (نک 
سدیدالسلطنه, ۱۸۲ ۱۸۳؛ قس :یلیس ,4۰) - وصف او به قاطعیت 
و پایداری بر سر سخن خود, پیشتر ناظر به کاربرد زور و خشونت در 
بیرون آوردن زمین و اموال از چنگ صاحبانشان بوده است (نکا پیرس. 
264-65 ,263). خواهر برخش او را مردی تندخو, متعصب. خشن و 
بی‌رحم. که نزدیک‌ترین کسان خود را قربانی قساوت و تعصب خویش 
ساخت - معرفی کرده است (بنت سعید. ۳۱۴۰۳۰۸). ار با اینهسه 
قاطعیت و خشونت نسبت به خاندان خود و مردم, دز برابر دستورهای 
دولت انگلیس تسلیم بود (قیسی, ۳۵). 
مناخذ:_ استانلی, هنری مورتن سفرامة فريقاء ترجمدٌ رضاقلی نیرالملک» به کرشش 
علی‌اکبر خداپرست, تهران, ۷ ۱۳۶ ش؛ بازورث کلیفورد ادموند, سلسله‌های اسلامی, 
ترجمة فریدون بدره‌ای, تهران, ٩۱۳۴ش؛‏ ؛ بنت سعید, سالمه, مذکرات امیرة عربية, 
ترجمةٌ عبدالمچید قیسی,.قاهره, ۰۶ ۱۹۸۵/8۱۴م؛ جمل, شوقی و عبداللهابراهیم: 
تاریخ آفریقاءالحدیث و المعاضر درحه. ۰۷ ۱۹۸۷/۵۱۴م؛ ضالمی» عبدالله, تحقة 
الا عیان, مکتبة الاستقامة, ۰ ق)؛ سدیدالسلعلنه, محمدعلی, تاریخ مسق و عمان, 
بحرین و قطر و روابط آنها با يران,به کرشش احمد اقتداري, تهران؛ ۱۳۷۰ ش؛ قاسم, 
جمال زکریاء دولة بوسعید فی عمان و شرق افریقیا, قاهره, مکتبة القاهرة الحدیثه؛ قیسی, 
عیدالمجید., مقدمه بر مذکرات... (ن5؛ هم بشت سعید)؛ هرلینگز ورث, ل. ر» زنجبار, 


ترجمة حسن خبشی, قاهره: ۱۹۶۸م؛نیز: 

٩.‏ ملظ ماه ام :1961 رحصاههوزوط 836 ععدنک مس بت6 بظ رصعلمما 
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0اه ان اعوظ لهه دادن و راعدجدرط قنهگ - ببظ - ۸ مر ی 
۷۷17 ,1929 ,506161 ماع معا زو 
محد سیدی 


بعش پایتخت ناحیة قشتالة کهن در دوران اسلامی. این شهر 
امروزه مرکز ایالت بورگس در شمال اسپانیا, و دز دره‌ای در دو سوی 
رود آرلانزون قرار دارد الم ره صورت قوش نی ضبط کردهاد 
(ابن عذاری, ۵۱/۴). جغرافینویسان مسلمان برغش را از اقلیم ششم 
در. منطقه جلیقید؟ .در غرب بنبلونه" دانسته‌اند (ابن سعید,.۱۸۰؛ 
ابوالفدا, 6۱۸۵۰۱۸۴ 

هنگامی که مسلمانان اندلس را فتح کردند. برخش وجود نداشت 
در جسای اين شهر چند روستا بود که گه‌گاه مسلمانان به آنجا حمله 
می‌کردند. آلفونسو: ی سوم پادشاه قشتاله (سا ۲۹۶-۲۵۴ ق/۰۹-۸۶۸٩م)‏ 
پیرامون این روستاها بارونی کشید و قلعه‌ای برای دفا ع اژ آنجا در برابز 
حملات مسلمانان ساخت بدین‌گونه, هستة نخستین شهر برغش شکل 
گرفت و پسی از آنپایتخت ت قشتالة کهن شد (عنان, الشنار..., ۳۱۰؛ 

قس:1512). 

در ۲۲۲اق عبدالرحمان سوم ناصر خلیفهً اموی اندلس: در نبرد 
معروف به وخشمه" (ابن دلابی, ۶۸), جليقیه را در نوردید, رامیروی 
دوم (ژذمیر ین آردون) پادشاهلیونبه وخشمه عقب نشست :ناصر پنش 
از محاصرة آنجا برغش و بسیاری از دژهای آن ناحیه را ویران ساخت 
(ابن حیان, ۳۴۳-۳۴۷/۵؛ مقری. ۳۶۴/۱؛ عنان, دولة الاسلام.... 
۲ 

از ۴۰/۵۳۲۸٩م‏ فرنان گنثالث کنت برخش, خود را از پادشاهی 
لبون مستقل ساخت و مرزهای قلمرو خود را تا قشتاله, اشتوریش" 
میرزو, للترون و الوا گسترش داد: در اواخر دوران حکمرانی ناصر, 
بزغش مانند لیون و بنبلونه خراجگزار او بود ( 212), 

در ۱۰۰۰/۵۲۹۰ منصور بن. ابی عامر, برای نبرد با مسیحیان به 
قشتاله لشکر کشید و در مسیر خود دست به ویرانی زد و در اول شوال 
همان سال پایتخت انجا: برغش را درنوردید و سپنن به سرقسطه و 
بنبلونه حمله کرد و به قرطبه بازگشت (ابن خطیب, ۷۲؛ عنان, همان, 
۵۲ 

فرناندوی اول پیش از مرگ خود در ۱۰۶۵/۳۵۷م قلمرو خویش را 
میان فرزندانش تفسیم کرد؛ وی حکومت برغش و قشتاله و شهرهای 
پیرامون را به پسر بزرگش سانچو واگذارد (ابن عذاری, همانجا؛ این 
خطیب؛ ۳۳۰-۳۲۹؛عنان دول الط وائفا, ۲۲۳). 

به گفتة ادریسی در سدة #ق برخش شهری بسیار بزرگ و ستحکم 
بوده است و رودی از میان آن عبور می‌کرده, و باروهایی دو بخش شهر 
را در بر می‌گرفته است, بیشتر ساکنان یکی از دو بخش بهودی بوده‌اند. 
همچنین برغش ناحیه‌ایابادان, پر آب و حاصل‌خیز و دارای 
ماعنلدن .2 عااتاعیی 1 


4۵2 مممارجه3:۳ 


تاکستانهای فراوان و کشتزارهای وسیع بوده, و از مراکز مهم بازرگانی 
به شمار می‌رفته است (۷۳۲/۲, ۱۴۳۶۰۷۳۵, ۷۴۰ نیز نک ین عبد المنعم, 
۸ در بررخش کارگاههای اسلحه‌سازی نیز وجود داشته است (ابن 
سعید, ۱۸۱-۱۸۰ ابوالفدا۱۸۵۰). 

برغش امروزه شهری بزرگ, باشکوه و زیباست. از آنجا که این 
شهر تحت سلطه و حکومت مسلمانان درنیامده,آثار اسلامی در آن دیده 
نمی شود. با این حال, دارایآثار باستانی بسیاری, از جمله کلیساها, 
دیرها و کاخهای تازیخی است؛ از آن میان, کلیسای جامع برغش در 
مرکز شهر, از باشکوه‌ترین و بزرگ‌ترین کلیساهای اسپانیاست که 
تاریخ پنای آن به ۸ در زمان فرناندوی سوم» پادشاه 
قستاله باز می‌گردد و بزرگ‌ترین اثر باستانی به سبک گوتیک در تمام 
اسپانیاست . در پیرامون برغش دروازه‌ای با ۳ طاق به سبک معماری 
عربیبه‌امطاق مارتین مقدس) وجود دارد (عنان لا . ۰ 

پنای دیگر, دیری است که آلفونسوی هشتم, , پادشاه قشتاله (حد5 
۵۳ 2۱۱۵۸/۶۱۱ ۱۲۱۴) ساخته است (همو, عصر..., .)۵٩۲/۲‏ 
این دیر که دربلندیهای برغش واقع است,نمایی از طاقهای عربی در آن 
به چشم می‌خورد. .در کناریکی از اين طاقها که به شیوة مساجد اسلامی 
ساخته شده است, چند ستون قرار دارد .تأثیر هنر مَُجٌنی (مدجنون ع 
مسلمانان مسیحی شده نکن ۸ ۵ ۰) )در ساختمانها وتزیینات دير 
آشکار است.در اطراف صحن داخلی آن طاقهای عربی بنا شده است و 
در سقف یکی از رواقها نوشته‌های کوفی و نفشهای عربی دیده می‌شود. 
در گنبد ساختمان اصلی تزیینات و نوشته‌های عربی از جمله عبارت 
«بسم الله») وجود دارد. چنین می‌نماید که هنرمندان و صنعتگران 
مدجن, آیات قرآنی و عبارات عربی را پی‌آنکه معنی آن را دريابند, ,تلها 
به عنوان تزیینات در بنا به کار می‌برده‌اند. 

جالب توجه است. که در نمازخانه به شیوة عربی و با مقرنسهای 
چوبی به شکل ستاره‌هایی درون خانه‌های ۷ ضلعی تزیین شده است, به 
عقيدة برخی از محققان اين کار مربوط به سده ۵ ق/۱۱میا اوایل سدة 
۱۳/۵۶ و با.سبک ساخت اندلسی است و شاید به عنوان غنیمتی 
گرانبها از مقصوره یا منبریکی از مساجد اسلامی به اینجا بنتقل شده, و 
آلنونسوی هشتم آن را در دیر خود کار گذاشته است. پرچمی بزرگ با 
تقشها ر نوشته‌های اسلامی (۳/۳۰ * ۲/۲۰ متر) در سردر یکی از 
سالنها آويخته شده که گفته می‌شود در نبرد مشهور غقاپ که در ۶۰۹ق/ 
۲( روی داد و به شکست موحدون و پیروزی اسپانیای مسیحی به 
رهبری آلفونسوی هشتم انجامید ,به غنیمت گرفته شده است (عنان, 
همان, ۳۱۴-۳۱۲). در این دیر و در موز شهر برغش آثار دیگری از 


دوره مدجنی به چشم می خورد (همان, 2۳۱۶ ۳۷۷): 
ماخذ: _ابن حیان, حیان, المقتبس, به کرشش چالمتا و دیگران, مادریده ۹٩‏ ۱۹۷م؛ابن 
خطیب» محمد؛ اعمال الاعلام: .یه کوخش لوی پرورانال, بیروت, ۱۹۵۶م؛ابن دلابی؛ 
احند؛ترصی الاغیاز, به کوشش عبدالعزیزاهرانی: مادرید. ۱۹۶۵م؛ این سعید مفربی» 
علی, الجغرافیا, یه کرششنْ اسماعیل عربی, یروث, ۱۹۷۰م؛ ان عبذالمنعم جمیری» 
محمد, روض المعطان به کوشش اسان عباس, پبررت, ۱۸۰ این عذاری, احمد, 


برغشی ۷۳۵ 


الیان المفرپ, به کوشش احسان عباس. ببررت, ۱۹۸۳؛ ابرالقدا, تقویم الیلدان, به 
کوشش رنو و درسلان, پاریس, ۱۸۳۰م؛ ادریسی: محمد, نزهةالمشتای, قاهره, مکتبة 
الشقافة الدینیه؛ عدان, محمد عبدالله, النار الاندلسیة الباقية فی اسبانیا و البرتفال, قاهره: 
۵۱ ۱۹۶ م؛همو, دول الطوائف, قاهره, ۰ ۸۱۶۰/۵ هم دولة الاسلام 
فی الا ندلس» قاهره, ۸/۱۴۰۸ ۱۹۸؛ هموء عصر المرابطین و الموحلین فی المغرب 
و الاندلس, قاهره, ۴/۱۳۸۴ ٩۱۹۶‏ مقری تلسسانی» احمد, نفح التلیب, به کوشش 
احسان عباس,بیروت؛ ۶۸/۱۳۸۸ ۱۹م؛نیزء ۲ 81 

محمدرضا ناجی 


و 
بزخشی: یا بَِعُشی, ابوالمظفر محمد بن ابراهیم, از وزیران پایان 
روزگار سامانیان.نام وی در برخی از منابع و پاره‌ای از نسخه‌ها برعُشی 
ضبط شده (نک: عتبی, تاریخ...» ۱۴۴+ ۳ ۹ تب "۳ 


1 رت 
(منینی, ۲۵۰/۱ نیز نک: عتبی, «تاریخ,..», ۰۲۵۰/۱ ۲۸۸, ۱۲۸۹ 
گردیزی, ۱۷۲۰۱۷۱؛ بیهقی, ابوالفضل, ۰۳۵۷ ٩۳۵۹‏ شعار, همانجا ).با 
وجود اين, تلفظ درست این نام, با اطمینان روشن نیست. از شعز 
ابومنصور فوشنجی (ملقب به مضراب الشعر) نیز تنها این اندازه 
پیداست که حرف اول و سوم آن متحرک و حرف دوم آن ساکن است 
(نک: عتبی, همانجا؛ تعالبی, ۱۱۵۹/۴ نیز نک: فیاض, همانجا). در عين 
حال, از آنجا که ناصرالدین منشی کرمانی نام او را برغوشی ضبط کرده 
است (ص :)۳٩‏ بعید نیست که منسوب به برگوش, از شهرهای ناجیه 
چاج بوده باشد (نک: اصطخری, ۰ ابن حوقل, ۵۰۷/۲؛ مقدسی, ۴۳۸؛ 
نیزنک: حبیبی, ۱۷۱ حاشیهُ ۰)٩‏ 

نفوذ روز افزون غلامان ترک در دربار سامانی, نه تتها وزیران؛ 
دبیران و دهقانان ایرانی را تهدید می‌کرد, بلکه به تدریج از قدرت امیران 
سامانی نیزمی‌کاست. از حدود ربع خر سده ۴ق, اختلاف و بی‌اعتمادی 
میان والیان و سبهسالاران ایرانی و ترک دولت سامانی افزایش یافت. 
سقوط بخارا تختگاه سامانیان به دسبت ترکان مسلمان قراخانی (۲۸۲ق 
۳7۱۹۳ ,هر چند دوامی نداشت. اما آشفتگی اوضا ع را بیش از پیش 
نمایان ساخت. اتحاد نافرجام ابوالحسن فایق و ابوعلی سیمجور برضد 
سامانیان (۳۸۴ق) نیز, به توسعة قدرت سبکتکین امیرغزنه انجامید و 
دربار بخارا را زیر نفوذ وی قرار داد (برای تفصیل, نک: زرین کوب» 
۲۱۷-۲)- 

حکومت نوح بن منصور سامانی یا نوح دوم (۳۸۷,۳۶۵ق/۹۷۶- 
۷ ) نیز از همان بتدا متکی به سرداران ترک بود. وزیر او عبداله 
محمدبن احمد جیحانی ظاه را (به سیب پیری عذر خواست» (نرشخی, 
۱۳۶), اما شاید در باطن ازتسلط و مداخلُ سرداران ترک در کار دیوان 
که باعت اختلال در ادارة مملکت می‌شد, به تنگ آمده بود (رزرین کوب 
۲ ) چندسال بعدهم. وزیر دیگرش ابونصر بن آبی زید, به دست 
غلامان کشته شد. نوح از بیم سبکتکین که پشتیبان وزیر بود, غلامان را 
دستگیر کرد و کثبت. سپس از سبکتکین خواست تا جانشین وزیر را 


۷۳۶ برغواطه 


تعیین کند؛ اما سبکتکین در این ماجرا مداخله نکرد و سرانجام, 
ابرالمظفر برغشی که احتمالاً موره تأیید سبکتکین نیز بود, به وزارت 
برگزیده شد و تا پایان فرماثروایی نوح بن منصور, وزارت او را برعهده 
داشت (عتبی. «تاریخ», ۰۱ ۰۲۵۰ تازیخ, ۱۴۰-۹ ۱۴۴؛ 
رشیذالدین, ۸۲/)۴(۲؛ ناصرالدین همانجا؛ خواندمیز: ۱۱۴؛ نیز نک 
بارتولد, ۰)۵۶۲/۱ 

پامرگ نوح دوم؛ پسر خردسالش ابوالحارث منصوریا منصور دوم 
(-5 ۳۸۹-۳۸۷ ق/۹۹۹-۹۹۷م) جانشین وی شد و وزارت همچنان در 
دسنت برغشی باقی ماند؛ اما نیابت حکومت. بد فایق سپرده شد و در واقع 
زمام امور در اختیاز وی قرار گرفت (عتبی, «تاریخ4: ۲۶۴/۱ ۰۲۶۵ 
۲۶۹-۸ تارییخ: ۰۱۵۲ ۱۵۵- ۱۵۶؛ گردیسزی: ۱۷۱؛ رشیدالاین؛ 
۸۷-۸۶/)۴(۲؛ شبانکاره‌ای, همانجا). مداخلهٌ فایق در امور مملکتی, 
شنیب ایجاد اختلاف شدیدی میان او و برغشی گردید و برغشی به امیر 
سامانی پناهنده شد. فایق با خشونت و اصرار فراوان, تسلیم وی را 
طلب کرد, اما منصور تپذیرفت و فایق هم با ناخشنودی بخارا را ترک 
کرد. سرانجام با وساطت بزرگان دولت. میان طرفین موافقتی حاضل 
آمد و پرخلاف میل قلبی منصور: برغشی از کار بر کنار شد (۳۸۸ق/ 
۱) وزارت را به ابوالقاسم عباس بن محمد برمکی سپردند و 
برغشی را به‌گوزگانان (جوزجان) فرستادند (عتبی, ((تاریخ»: 2۲۸۸/۱ 
۹ تاریخ, ۱۱۶۸ گردیزی, ۱۷۲؛ رشیدالدین, ۹۶/)۴(۲؛ ناصرالدین: 
هنانجا؛ نیز نگ: بیهقی , ابو الفضل, ۳۵۸؛با رتولد, ۵۴۴/۱) 

گزارش ابوالفضل بیهقی دربارة برغشی (ص ۳۵۸-۳۵۷): هرچند 
با گزارش عتبی و دیگر منابع متفاوت استء اما نشان می‌دهد که دز 
چنان اوضاع و احوالی, خود برغشنی هم تمایلی به ادامه وزازت نداشته 
است. بتر اساس این گزازش, برغشی چون دریافت که کاز سامانیان 
«به آخر آمده است», حیله ای ساخت و ۵هزار دینار به یکی از پزشکان 
دربار داد تا به دروغ,پیماری وی را تأیید کند. امیر سامانی که سرانجام 
از بهبود او ناامید شده بود. به وی اجازه داد تابه ملکی که در گوزگانان 
خریده بود؛ عزیمت کند و به والی گوزگانان فرمان داد که وی را بزرگ 
دارد (همانجا). چندی بعد. چون خاندان سامانی بر افتاد (۳۸۹ق/ 
۹ برغشی, ملکن خود را در گوزگانان فروخت و به نیشابوز رفت 
(همو, ۳۵۸). ظاهراً وی تا پایان عمر, در آنجا ساکن بود و به قولی دز 
آنجا, مدت ۳۰ سال به مطالعه و تألیف اشتفال داشت (ناصرالذین, 
خواندمین, همانجاها): 

ابوالفضل بنهقی روایت کرده که ابوالمظثر برغشی را در۴۰۰ق دز 
نیشابور دیده آنست. برخشی در آن زنان, «پیری سخت بشکوه» بوده و 
«موی سفید چون کافوز» داشته ات (هنانجا). به هرحال؛ بزرگان 
نیشایور دربز رگد اشت برطشنی کوتاهی ننی‌کردند و همواره او را بر ضدز 
می‌نشاندند. محمود غزنوی نیز وی را ««خواجه» می‌خواند و چند بار 
قصد کرد که برغشی را وزارت دهد, اما او پذیرفت (هف ۳۵۹):با 
اینکه ابومنصور فوشنجنی: اشعاری در تأسف بر زمان وزارت ابوعلی 


بلعسی و انتقاد از وزارت برغشی سروده اشت (عتبی, «تاریخ», 
۱ تا ریخ, همانجا: تعالبی, ۱۵۹/۴ نیز ن5 نفیسی , ۳۴۶), منیئی او 
رااز کاردان‌ترین وفاضل‌ترین وزیران سامانیان دانسته است(۲۵۰/۱): 
ماخذ: _ ان حوقل, مجمد, صورة الارشن, به کوشش کرامرس, لیدن» 2۱۹۳۹: 
اصطخری, براهیم, سالک الممالک: به کرشش دخویه, لیدن, ۲۷ ٩2۱:بار‏ تلد, و.وه 
ترکیتان نامه, ترجمةً کریم. کشاررز, تهران». ۱۳۵۲ش: هقی ابوالفضل, تارییخ, 
به گوشش قاسم غنی و علی آکبر فیاض, تهران» ۱۳۲۴ش:ییهقی, علی, تاریخ بیهق, 
په‌کوشش کلیم الله حسيني, حیدرآباد دکن, ۱۹۶۸م؛ تعالبی, عبدالملک, تیم الذهر, 
به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالنمید. یر وت» ۱۳۷۷ ق؛ حبیبی» عبدالحی, حراشی بر 
زین الا خبار (نکد همر گردیزی): خراندمیر, غیاث الدین, دستور الوزراء, به کوشش سعید 
نفیسی, تهرآن, ۱۳۵۵ ش؛ رشیدالدین فضل اله» جامع التواریخ: به کرشش احمد آتش, 
آنکارا ۷ زرین کوب. عبدالحسین, تاریخ مردم ایران» تهران, ۱۲۶۸ش؛ 
شبانکاره‌ای, محمد. مجمع الانساب, به کوشش فاشم محدت, تهران, ۳ ۱۳۶ ش» شعار: 
جمفره حاشیه بر تاریخ یمینی (نکا هده عتبی)؛عتبی» محمد, «تاریخ یمینی»: ضمن رح 
الیسینی (التم‌الرهبی) (نک: هد مثیلی)؛ هموه تاریخ یمینی» ترجمةً ناصخ جرفادقانی, 
به‌کرشش جمفر شعار, تهران, ۱۳۵۷ ش: فیاض, علی آکبرد حواشی بر تاریخ (ن5: هد . 
بیهتی, ابرالفضل)؛ گردیزی, عبدالحی, زینالاخبار, به کرخش عبدالحی حبیبی, تهران, 
۷ ش؛ مقدسی, محمده احسن التفاسیم, به وشش دطریه: لیدن: ۶ ممنینی: 
احمد: شرح الینینی الفتم‌الوهبی) قاهره: ۱۲۸۶ ق: ناصرالذین متظی کرمانی؛ سائم 
الاسحار: به کوشش جلال الاین مخحدث ارمری, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ نرشخی: محمده 
تاریخ بخارا,ترجمهٌ احمدین بحمد قباوی, تلخیص محمدین زفر, پد کوشش مجمدتقی 
مدرس رضوی, تهران. ۱۳۶۳ش؛ نفیسی, سعیده محیط زندگی و احوال واشعار 
رودکی: تهران, ۱۳۳۶ ش روزبه زرین گرب 


برعُواطه: اتحادیه‌ای از تیره‌های بربر مصموده حاکم بر قسمتی 
از جنوب مغرب اقصی از سدهُ ۲ تا ۶ق/۱۲-۸م: که اعتقادات بدعت 
آمیزشان در اسلام. آنان رایه صورت فرق دینی جداگانه ای درآورد. 

این نام با تلفظهای گوناگون در منابع آمده است:(نک: ابن حوقل: 
۸ ۸۲ سراج, ۲۲۲/۱؛ ابوعبید, ۱۳۴ ابن عذاری: ۸۵۶/۱ ۲۲۳: 
هیله, ۲۲۲/۱). در نوشته‌های مربوط به فرق انشلامی نامی از این گروه 
نیامده است, اما اطلاعات مربوط به این جماعت را می‌توان در نیع و 
تحقیقات مربوط به مغرب در"دور؛ اسلامی دید. خبزهای مربوط به 
شکل‌گیری و نیز اعتقادات این فرقة غذهبی یا دینی اساسا مأخوذ از 
گزارش دو جغرافی نویس بزرگ سده‌های ۴ و 0۵ق,یعنی ابن حوقل و 
ابوعبید بکری است که ظاهراً از یک منبع برغواطی نقل. و با مختصر 
کاهش و افزایشهایی به وسیلة مزلفان بعدی تکرار شده است 
(4مز/۳1:1: 

اخوال اين گرزه را می‌توان در دو زمینه تاریخ سیاسی و اعتقادی 
مطرخ کزد. هر چند در اشتهار تاریخی آنان این در جنبه کاملابه هم 
پیوستگی داشته انست: 

برغواطه شاخه‌ای از مجنوعٌ بزرگ قبایل مصنفوده (تصایده) 
بودند که در اوایل دور؛ اسلامی نسبت به مجموعه‌های ایلی دیگر بربرها 
در مغرب برتری داشتند و تیره‌ها و قبایل بسیاری را شامل می‌شدند (أبن 
خلدون,۴۲۸/)۲(۶۰): مسکن برغواطه در قسمت جننونی: مراکش 
ساحلی در دشتهای تامسنا: میان کنارة اقیانزش اطلنن (ریقف) از سلاء 


مور آلفیل, آشفیل و قسمت پاختری کوههای دزن (اطلس) بود (همو, 
۲۰۱/)۱(۶: ۳۲۸/)۲(۶: 1312 بهمانجا) . در واقع حاشيذ مغرب اقصیل 
(مراکش یا پادشاهی مغرب امروز) از یذ جبل الطارق به. طرفب 
چنوب» در ساحل کوهستانی مدیترانه (جبال الریف), مسکن طرایف 
غمازهة (از مصامده) ,و در دشتهای جنوبی آن در کنار؛ شرقی اقیانوس 
اطلس, اقامتگاه طوایف برغواطه بود که از جنوب فاس تا مجبب‌امرییع 
در منطقه سوس امتداد داشت (عبدالحمید, ۹۸-۷ ژولین. 
۲ 

شناخته‌شده‌ترین قسمت تاریخ سیاسی جنوب مغرب اقصی در واقع 
همان مقطع تاریخی بزرگی است که میان وحدت موقت, در نخستین 
دوره فتح اموي مغرب, و ایجاد وحدت موقت پسین, در عصر موحدون 
زمان عبدالممن قرار دارد. 

با این نگاه می‌توان گفت که تاریخ برغواطه قسمتی از تاریخ دورة 
تجزیه مغرب و به ویژه مغرب اقصی است که به صورتهای سیاسی و 
اعتقادی نمود یافته است. رفتارهای تتش زای حاکبیت اسوی, از 
سخت گیریهای مالیاتی تا تبمیضهای قومی, در همان اوج دورة گسترش 
خود, زمینه را برای شورش گروههای غیر عرب بومی, از جمله در میان 
بربرهای مغرب, آماده می‌کرد. داستان سر سقای طفّری (مَذغری) 
معروف به فقیر یا حقیر, و رفتن او در رأس یک هیأت ۲۰ نفری مفربی 
برای دادخواهی نزد هشام اموی به دمشق, برخوردش به بی‌توجهی 
خلیفه, اطمینان یافتدش به اینکه ستمگریهای عامل اموی همانا اجرای 
خواستهای خود خلیفه است, و سرانجام, اقدامش به شورش در رأس 
خوارج صفری مذهب در طنجه در ۷۴۰/۵۱۲۲ با شعار برابری 
مسلمانان, واقعیت تاریخی شناخته شده‌ای است. در واقع. اعتتادات 
خارجی (خوارج), انگیزه و وسیلة مناسبی برای قیام بربرها برضد 
خلافت به شمار می‌رفت (نک: ناصری, ۲۱۱؛ عبدالحمید, ۲۸۳/۱- 
۵ این مدعا را از سرعت و وسعت کسترش خارجی.گری د 
قیامهای ضد خلافت اموی و سپس عباسی در قسمت بزرگی از مغرب 
می‌توان دریافت. در اوج قدرت منصور:عباسی, هنگامی که در ۱۴۴ق/ 
۱ ابن اشعبٍ برای جکومت بر مفرب دارد قیروان شد, مذهب 
خارجی چنان در میان قبایل بربر از شمال تا جنوب و از باختر تا خاور 
پراکنده شده بود که مرکز نمایندگی خلافت. در افریقیه (قیروان) مانند 
جزیره‌ای در میان دریایی از.دشمنان نسیاسی و مذهبی خلافت به نظر 
می‌رسید (همو, ۳۴۶/۱). حرکت سیاسی - اعتقادی برغواطه امتداد و 
شاخه‌ای از همان نخستین قیام خوارج صفری به رهبری یکی از 
سردمداران آن, ابوصالح ظریف, از سرداران طارق بن زیاد و 
مومسی بن نصیر, نخستین فاتحان اندلسو از یاران میسر خارجی در 
قیام برضد. خلافت بود, حرکتی که پس از آغاز, رنگ اعتقادی دیگری 
گرفت. (همو. ۴۳۱/۲), دولت صفری, مذهب برغواطه. نخستین, و 
پایدارترین دولت خارجی مذهب بود که پیش از نیمه آق/۸م در مغرب 


تیکیل شد (لارویی, 97). 


برغواطه ۷۳۷ 


در چگونگی تشکیل دولت برغواطه به دست طریف. آغازگر فتح 
اندلس, گفته شده که وی از «فتَتییرین» يا «میاسره)», یعنی یاران 
میسره بود (ابوعبید, ۱۳۸) و پس از شکست خوارج در قیروان به 
تامسننا آمد. بربزها بر گرد او جمع شدند و او را پیشوای خود ساختند و 
او تا زمان مرگش در رهبری جماعت باقی ماند. خبر درونی از برغواطه 
حاکی است که او تا پایان ععر بر دین, اسلام ماند (اين عذاری» 
۱۲۲۳-۵۱ ابوعبید, ۱۳۵ ). به قولی دیگر, طریف که .از سران صفریه 
بود, در تاسنا ادعای پیامبری کرد و شریعتی نز آورد. (ابن عذاری, 
۷/۱ ابن خلدون, ۴۲۸/)۲(۶). پس از مرگ طریف, پسرش صالح- 
که در جنگهای میسره همراه پدرش بود (همانجا) سب ریاست گروه را 
برعهده گرفت و ظاهرً ادعاهای اعتقادی جدید و ارتداد آمیز باید از اد 
بوده باشد ( ابوعبید ,همانجا). 

اشاره به برخی اختلافات در سائل ی پرغواطه و 
پیروانشان در ای مرحله آغازین, در منابع وجود دارد. روایت منقول از 
زمور, سفیر برغواطه در قرطبه در ۳۵۲ق/۹۶۳م؛ به وسیلاٌ ابوعبید 
بکری (همانجا), طریف را از نسل شمعون بن یعقوب بن اسجاق؛ و 
تاسبنا را سرزمین زنانه و واغه: و تاریخ فوت صالح, پیبر طریف را 
درست ۱۰۰ سال پس از رحلت پیامبر اسللام (ص) آورده است (نیز نکن 
ابن عذاری,۲۲۴-۲۲۲/۱). 

یی شون مسبت دادن برغواطه ره رن وصال راب شمعر وخ 
یعقوپ و نیز معرب دانستن کلم برغواط را از بَزباط, از غلطهای 
آشکار نسب شناسان دانسته است (۴۳۵-۴۳۴/)۷(۶). 

با اینهمه, تاریخ گذاری ابن خلدون دربار؛ آغاز حکمرانی صالح 
هم خالي از سهو و اشتباه نیست. او ظهور صالح, را در زمان خلافت 
هشامین عبدالملک و در ۱۲۷ق/۷۴۵م, و طول فرمانروایی او را ۴۷ سال 
گفته است (۳۳۰-۴۲۹/)۲(۶)؛ در حالی که می‌دانيم هشام در ۱۲۵ق/ 
۳ در گذشته است و خلیفة اموی در ۱۲۷ ق مروان دوم (حمار) بود. 
احتمالا در روایتِ ابوعبید بکری, تاریخ فوت صالح به چای تاریخ 
ولادت اویاد شده است (قس:1/1044, 1212), 

اطلاعات مربوط به حاکمان بنی‌طریف برغواطه را از لحاظ نام و 
سالهای حکمراتی, بر مبتای نوشتُ اب خلدون (۳۳۳-۲۲۸/)۲(۶) 
چنین می‌توان خلاصه کرد: ۰۱ طریف؛ ۲. صالح بن‌طریف (ظهور در 
۷ ی ۴۷5 سال):۳. الیاس پن صالح (ح ۵۰ سال)؛۴. پوس بن 
الیاس (ح۴۴5 سال)؛۵. ابو رمحمد بن معاذ بن الیسع بن صالح بن 
طریف (د :اواخر سده ۲ ق/اوایل: سدة ۱۰م, حک ۲٩‏ سال)؛ 
۶.پوالانصار عبداللهبن ابوغفیر محمد (د ۲/۵۲۴۱ ۹۵, 5 ۴۴ سال)؛ 
۷ ایومتصور عیبی‌بنابوالاتصار عبد الله که در۲۲سالگی‌به فرمانروایی 
رسید و در نبرد با نيروهاي صَنهاجد بلکن بن زيري رپس از ۲۶۸ق/ 
۷۹ ریش از ۹۸۲/۵۳۷۲م) کشته شد (ابن خلدون, ۴۳۳/)۲(۶). 

چگونگی جکمرانی در برغواطه زاین زمان تا مبدو۵ی/۱۱) داثسته 
نیست. گفتنی است که پس از ۱۰۲۹/۳۴۲۰ امیر تمیم یفرنی پر سرزمین 


۷۳۸ پرغواطه 


آنان هجوم برد. شماری از آنها را اسیر کرد و بقیه ناگزیر تن به کوچ دادند 
(ابرعبید. ۱۴۱). سرانجام ابوحفص عبدالله امیر برغواطه په هنگام 
حملة سخت ابویکر بن عمر لُْتونی مرابطی کشته شد (ابن خلاون, 
۴۳۴/)۲(۶). با اینکه ابن خلدون حادة اخیر را پایان کار برغواطه به 
دشت مزابطون دانسته است (همانجا), اما می‌دانیم که برغواطه تا 
۳ه ۱۸ در برابر دولت نوپای موحدون مقاومت یا کارشکنی 
می‌کردند. تا اینک: ذر آن سال عبدألمومن آنان را تارومار کرد: از آن 
زمان نامبرغواطه از تاریخبرافتاد ( 1212 همانجا). 

به نقل از زمور. قبایلی که به ایین برغواطه بودند: مانند جُراوه, 
زُواغه رانس,تنجصه (تجکصة),عتلفرة,دمر, مطماطه بنی‌وارزکیت 
(اين خلدون. ۲۳۲/)۲(۶), بنی ابی نوح, بنی‌بورغ و بنی‌ابی‌ناصر 
(ابوعبید, ۱۴۱-۱۴۰) توان تجهیز ۱۰ هزار شوار را داشتند (همانجا). 
طرایف دیگر مسلمان که بر آیین برغواطه نبودند, اما جزو مملکت 
برغواطه بودند, مانند نات چبل, بنییلیت, نمالته, بنی‌وارسینت: 
بنیبیفرن, بنی‌ناغیت, بنی‌نعمان,بنی اوه ,بنیکونه, بنی‌یسکر, اصادةه 
ژکانه, ایزمین, مناده: ماسینه: رصانه و ترارته نیز شمار سوارانشان به 
۰ هزار تن می‌رشید (همانجا). ابن خلدون (همانجا) بنی‌یفرن, اصاده, 
رکانه, ایزمن, رصافه و رنمصزاره را بر آیین برغواطی دانسته است» 

برغواطه می‌کوشیدند روابط خویی با دولت اموی اندلس داشته 
باشند, اما از سوی موالی امویان و دیگر قدرتهای مستقر در هر دوسوی 
تنگذ جبل الطارق, از جمله ادربسیان آزار می‌دیدند و شهر باستانی سلا 
(سله) یکی از پایگاههای تجمع نیروهای رزمند؛ُ ضسلمان برضد 
برغوزاطه شمرده می‌شد (همانجا ؛ ابن حوقل, ۸۲-۸۱/۱): 

نیروهای برغواطه هم در دور؛ قدرت؛ برضد دشمنان خود جنگهای 
خونین راه می‌انداختند که ابوعبید بکری (ص ۱۳۶)به دو وق مهم اژ 
آن میان (قتل عام در شهر بزرگ تیمفسن و کشتار در بَهّت) درز زمان 
حکومت ابوغفیر اشازه کرده است. اين جنگها هر چند با پوشش 
اعتقادی صورت می‌گرفت. اما علت مادی عسده آن. قرار داشتن 
سرزمین متکی بر کشاورزی برغواطه بر سر راههای بازرگانی مغرب 
اقصیی بود (لارویی, 141-142 ,127؛ قس: لاکوست» ۲۱-۲۰: دربارة 
اهمیت و تأثیر جاد؛ُ طلای سودان در تاریخ مغرب). اين امر گاه موجب 
برقراری تجازت و همزیستی میان آنان و همسایگانشان تا فاس و بصره 
(بندر مغرب اقصی در ساحل اطلس) می‌شد (ابن حوقل, ۸۳/۱) و گاه 
قدرت جویانی را که درضدد تسلط بر راههای بازرگانی و ایجاد اتحاد 
سیاسی در منطقه بودند, به خذف رقیبان کوچک تر محلی مانند ب رغواطة 
پرمی انگیخت (لارویی: 143). 

گذشته از وجوة سیاسی و اقتصادی تاریخ برغواطه, آنچه بیشتر 
موجب استثمار آنان به روایت نوینندگان تاریخ مغرب شده, ویژگی 
اعتقادی برغواطه ننبت به دیگر مسلمانان منطقه است که مولفان 
مسلمان تاریخ مغرب از آن به عنوان ارتداد (ابن عذاری,۵۶/۷بب) و 
زندقه (عبدالحمید: ۴۳۱/۲) یاد کرده‌اند و پرغواطة پیرز آن را مجوسش 


(ابن ابی زرع, )۱۱٩‏ دانسته‌اند. آغاز این اعتقاد جدید یا ارتداد را 
ابوعبید بکری (ص ۱۳۵). به نقل از زمور, به صالح بن طریف نسبت 
می‌دهد. در حالی که ابن عذاری (۵۷/۱) و ان خلدون (۳۲۸/۲(۶) 
ادعای پیامبری و تشریع راپه خود طریف نسبت داده‌اند: 

آبن حوقل (۸۲/۱) بدون ذکر نام طریف و پسرش. از یک مفربی 
بربری اصلّ یه نام طالح ین عبدالله یاد می کند که گویا در عزاق از نجوم 
واختر شماری چیزهایی فراگرفت و در با زگشت به میان بربرها بة دعوی 
پیامبری و آدردن قرآن و احکام برخاست. با توجه به سابقه و 
مجاهدتهای طریف در دین اسلام و تأکید زمور و ابوعبید بکزی بر باقی 
بودن او بر اسلام, می‌توان گفت که آغاز این ادعاها پاید از صالح پر 
طریف بوده باشدکه خود را مصداق‌تعبیر قرآني ...صالخ المزمنین...4 
(تحریم/۴/۶۶) می‌خواند (ابن‌حوقل, ابوعبید, ابن‌عذاری, این خلدون, 
همانجاها). ۱ 

صالح گویا پن از ۴۷سال حکمرانی (هنو, ۴۳۰/)۲(۶): پسرش 
الیاش را به جای خود گذاشت و او را به دوستی با اثیراندلس شفارش 
کرد و خود به سوی مشرق رفت. وی وعده داد که در زمان فرمانروایی 
هفتمین امیر ازخانواده خود بازخواهد گشت و ادعا کرد که خود همان 
مهدی بزرگ است که در پایان زمان برای جنگ بادجال خروج خواهد 
کرد و عیسی بن مریم ازیاران او خواهد بود و زمین را پس از پز شدن از 
پیداد, با عدل و داد خواهد انباشت (ابرعبید, ۱۳۶-۱۳۵): 

ظاهرا الیاس پسر صالح اين سفارشها و اعتقادات پدر را از ترس 
پوشیده می‌داشت. اما یونس؛ پسر الیاس, پنن از مرگ پدر و مادز, دز 
دور؛ حکمرانی خود آن اعتقادات را آشکار ساخت و کسانی را که 
دعوت او را نمی‌پذیرفتند. از دم تیغ گذراند و مردم صدها شهتر را 
قتل عامیا تبعید کرد (همو, ۱۳۶): 

قرآنی به زنان بربری که به صالح نسبت داده شده است, ۸۰ سورة 
داشت که برخی سوره‌های آن با نامهای پیامبران و شماری با نامهای 
جانوران نام گذاری شده بود. نخستین آنها سوره ايونب و آخرینشان 
سوره‌یونس بوده نت (همو, ۰)۱۴۰ 

در شریعت برغواطه روز؛ُ ماه رمضان به ماه رجب انتقال یافت! 
نمازها ۵ نوت در روز و ۵ توبت در شب ادا می‌شد؛ قربانی روز یازدهم 
محرم انجام می‌گرفت؛ در وضو, شستشو و مسح اعضای دیگری از بدن 
افزوده شد و ارکان و اجزاء نمازشان متفاوت شد. احکام مربوط به 
ازدواج, زکات, مجازاتها, حلال و حرامها هم ویژگیهایی یافت (همو: 
۱۴۰-۳۵۸ 

برخی محققان این اقدامات اعتقادی را بربری کردن دین اسلام به 
عنوان یک دین وارداتی به مغرب تلقی کرده‌اند (ژولین: ۴۹-۴۸/۲): 
لارونی یاد آرز شده است که در تحریف اسلاغ, به دست بزغواطه, در 
واقع, به جای طرد اسلام از الگوی آن پیروی شذ و تطبیقی با سنتها و 
رسوم‌بربری صورت گرفت واين توعی به رسمیت شناخته شدن اسلاغ 
به عنوان یک نیروی معنوی و تمدن ساز از سوی برغواطه می تواند تلقی 


شود (ص 108). 
این تحلیل گرتاریخ مفرب پرسش قابل توجهی را طرح کرده است 
که جرا این اسلام بربری شدد برغواطه در جهات مختلف آن سرزمین 
عرش نیافت؟ (همانجا). برای پاسخ به اين پرسش می‌توان به چند 
نکته از تاریخ مغرب و بربرها اشازه کرد: اولا بربری گردن اسلام 
ضورت یگانه‌ای نداشت که همان راه کار برغواطه بوده باشد. چد. 
مدعی پیامبری دیگری به نام حامیم در منطقه غماره شکل شکل دیگری از 
بربری کردن اسلام را نشان داد (همانجا؛ عبدالخضید. ۵۱۹/۲). 
جالب‌تر اینکه غماره هم مانندبرغواطه از مصامده بودند و دو قرن پس از 
صالح ب بن طریف, حامیم آنان هم قرآنی بد زبان بربری آورده است 
(ناصری, ۲۱۳-۲۱۲؛دریارة حامیم, نک :1/2۰ 1۸,۷) ثانیً از بربرها 
که بر هیچ اصل اعتقادی, سیاسی و اجتماغی وحدت نظر نداشتند, 
نمی‌توان انتظار توافق عمومی بر یک باور دینی «(بربری» مشخصی 
داشت. وانگهی, پربرهای برغواطه ظاهرا به سبب اعتقادات ازتداد 
امیزشان دشمنان بسیار سرسختی از میان دیگر برپرهای هسنایهٌ خود 
داشتند, مانند امیر ابوالکمال تعیم یفرتی که هر سال دوبار به «جهاد» با 
«مجزس پرغواطه» می‌رفت و تا زمان مرگ در ۱۰۵۶/۴۳۴۸ این 
قاعده را فرو نگذاشت (ابن ابی‌زرع ۰ ۰)۱۱۰ 
ماخذ: ابن ابی‌زرع؛ علنی,الائیس التلرب, رباط, ۲ ۷٩۱م؛‏ ابن حوقسل, محمد, 
صورتالاارش,به کوشش کرامرس, لیدن, ۱۹۳۸م؛ابن خلدون,العبر؛ ابن عذاری, احمد, 
البیان الغرب, په کرشش کولن و لری پرورانسال, بیروت» ۱۹۸۳؛ ابرعبید بگری» 
عبدالله,الیفرپ, بغداد. مکتبة الستنی؛ زولین, ش, | تاریخ افریقیاالسالیة, ترجمٌ محمد 
مزالی و بشیرین سلامه, تونس, ۱۹۸۵م؛ سراج اندلسی, محمد الحلل السندسیةء به 
کرشش محمد حبیب هیله» بیروت؛ ۱۹۸۴! عبدالحمید, سعدزغلرل, تاریخ المفرب 
المربی, قاهره, ۹ ۱۹۷م؛قرآن کزیم؛ لاکوست ابو جهان بینی ابن خلدون: ترجمذ مهدی 
مظفری, تهران, ۱۳۵۲ش؛ ناصری طاهری, عبدالله, مقدمه‌ای بر تاریخ سیاسی.و 
اجتماعی شمالآفریقا, تهران, ۱۳۷۵ ش؛هیله, محمد حبیب, حاشیه بر الحلل السندسةً 
(نکه هم سراع)؛یاقورت,پلدان؛ نیز: 
را ۱ همادا ۶ و۸ ,تحص نق1 قاظ 


۱ 
پوسف ریم لر 


بزغوث: نک: برغوئید. 

بزغوثیه. یکی از فرقه‌های جبریه منتسب به محمد بن عیسیی 
ملقب به برغوث. که گاه در منابع از او با لقب کاتب (ابن حزم, ۳۳/۳) و 
کنی ابوعیسی (ابن تینیه, ۲۰۶/۱) نیز یاد شده است. 

دربار؛ زندگی و کوششهای علمی محمدبن عیسیل و سیب نامیده 
شدن او به برغوث آگاهی چندانی در دست نیست. جز اینکه می‌دانیم وی 
معاصر اوالهذیل علاف (ه ) متکلم مشهور معتزلی بوده؛ و برخوردی 
نامتعارت و غیردوستانه میان ایشان گزارش شده است (قاضی 
عبدالجبار, ۵۷؛ ابن مرتضی؛ ۱۵۰) و نیز اينکه ۶ ماه پس از مرگ 
اسکافی (۲۴۰ق/ ۸۸۵۴) دیگر متکلم معتزلی"- که کتابی در رد عقاید 
برغوث و ساير جبرگرایان نوشته بود - در گذشته انست (ابن ندیم: 


پرغوثیه ۷۹ 


۳) با توجه به گزارش این ندیم سال مرگ برغوث ۲۴۰ يا ۲۴۱ 
خواهد بود. بر پا گزارشی از ابن تیمیه (همانجا) محمدین عیسی دز 
ماجرای محنه برای مناظره با احمد بن حثبل فراخوانده شنده بو . 

محمد بن عیسی از پیروان خسین بن محمد نجار بوده. و برغوئیه از 
شاخه‌های فرقه نجاریه. محسونت می‌شده است (بغدادی: ۰۲۰ ۱۲۶- 
۷ قس: فخرالدین, 2۱۰۴ ۱۰۵). نجاریه و شاخه‌های منشعب از آن: 
از جمله برغوثیه که بیشتر در منطقه ری و اطراف آن می‌زیستند و شمار 
فرق آنان افزون بر ۱۰ بود (نک: بغدادی, ۳۰ ابن مرتضی, ۳۳؛ 
شهرستانی, ۸۸/۱). در مواردی مثل سألة صفات الهی و خلق قرآن و 
نفی رژیت خداوند با معتزله همد استان بودند. اما در مسألة خلق اعمال و 
استطاعت. از ایشان جدا شده, و په جبرگرایان پیوسته بودند (بغدادی, 
۰ شهرستانی, ۸۹-۸۸/۱؛ فخرالدین, همانجا): 

شهرستانی )٩۰/۱(‏ برغوث, حسین بن محمد نجار و بشر بن غیاثت 
مریسی را متقارب المذهب دانسته است و این باور مشترک را که اراد 
خداوند به هر آنچه از پیش علم به حادث شدن آن دارد. تعلق 
می‌گیرد, به هر سه نسبت می‌دهد. اعتقاد به ارجاء (اشعری؛ ۲۸۵) 
به عنوان ضفت عمومی فرق جبرگرا (ابن مرتضی, 1۴) - که احتمالا 
آبيخته باباورهای حنفنی نیز بوده (وات. «دورُ شکل گینزی 6.۰.۰ 
5)- می‌توانسته است قدر مشترک برغوث و بشر بن غیاث باشد. 
بدین گونه, محمدین عیسی برغوث و دیگر فرق نجاریه در بستری از 
اندیشه‌هایی بالیدند که در عین باور به جبرگرایی, متضمن رگه‌هایی از 
اعتزال و ارجاء بود و در عين حال می‌توانست در چهار چوب 
اندیشه‌های جهمیه نیز جایگاه خود را حفظ کند (ن5: اشعری, ۲۸۴- 
۵ که بسیاری از عقاید نجار و برغوث را ذیل باورهای جهمیه آورده 
است). از اين‌رو, اگر چه به باور برخی برغوث در ایجاد یک منظومً 
فکری منسجم و هماهنگ چندان موفق نبود, اما بدون شک نقش او و 
همفکرانش را در توسعه و بسط نظریات کلامی به طور اعم و در 
شکل گیری عقاید اشعری و پیروانش, و نهایتاآنچه به علوان اعتقادات 
عمومی اهل سنت و جماعت تثبیت گردید. نمی‌توان نادیده گرفت (وات. 
«اختیار...111-112.6). 

مخالفت محمد بن عیسیل با نجار در دو موضوع کلامی. وی را از 
خطلا پر زان فساز مضایر می‌ساشت: یت در افیا کب که وای 
پرخلاف نجار اعتقادی بدان نداش شت وبا وجودباور به استطاعت همراه 
با فعل (ابن حزم, همانجا؛ ابن فورک, ۳۳۴- ۳۳۵), از فاعل نامیدن 
مکتسب اختناب می‌ورزید (بغدادی, ۱۲۷) و نظرية کسب را که ضرارین 
عمرو و نجار, برای خروج از برخی بن بستهای جبرگرایی در طرح و 
بسط آن کوشیدند, نمی‌پذیرفت. دیگر آنکه در منأله متولذات قائل بود 
که خداوند در طبیعت اشیاء آموری را به ودیعت نهاده انتنت که باعث 
می‌شود آثار تولید شده از آنها غیر مستقیم به خداوند منتسب باشد؛ به 


1: 1۱۵۳۵۳۵۵۵۸۵۵ 2۳۳۵۵۵۷1... 


۷۳۰ پبرف 


عنوان مثال به هنگام پرتاب سنگ, حرکت سنگ در هواء ایجاب طبیعت 
سنگ است و لذا حرکت سنگ درهوا به هنگام پرتاب فعل خداوند است 
(همانجاءنیزنگ: وات,همان, 110). 
وات (همان, 112-115) محمد بن عیسی برغوث و محعد بن حرب 
یکی از خوارج مذکور در مقالات اشعری را به دلایلی یکی دانسته. 
و بریشون (نکز 2) محمد بسن عیسیل مذکور در مقالات اشعری 
(ص۵۵۲) را همان برغوث دانسته است (قس: زریاب»:۱۲۹. که این 
احتمال را بعید می‌داند). وی همچنین برخی اراء کلامی را که برغوت از 
دیگران نقل کرده. و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (۲۲۷/۳, 
۸ بدانها اشاره کرده آراء خود برغوث دانسته است. 
از برغوث اثری بر جای نمانده, و تنها برخی آراء کلامي وی به طور 
پراکنده در منابع ذکر شده است (مثلاً ن5: خیاط, ۱۳۴-۱۳۳؛ آشعری, 
۰۳۳۷۱۰ ۱-۵۴۰ ۵۴), از جمله اينکه وی همچون معتزله,به نفی ریت 
خداوند با چشم ظاهر در هر دو جهان قاثل بوده است. اما بر اين باور 
بوده که خداوند قادر است چشم را به دل تبدیل کند و به چشم توانابی دل 
پبخشد و در این صورت انسان خداوند را با چشم دل ببیند (همو, ۲۸۵). 
همچنین گنته شده که وی صفات جواد و متکلم را درخداوند صفات 
ثبوتی نمی‌دانسته است, بدین معنی که جواد به معنای نفی بخل, و متکلم 
به معنی ناتوان نبودن از تکلم است (هموء ۲۸۴). نیز اعتقاد به اینکه 
خداوند با ذاتش تکلم می‌کند, به او سبت داده شده است ( 512؛ پیترز. 
282,41). 
ماخذه اپن ابی الحدید, عبدالحمید؛,شرح نهج البلاغة, به کرشش محمد ابرالنضل 
ابراهیم, قاهره, ۹/۱۳۷۹ ۱۹۵؛ ابن تیمیه, احمد, سهاح السنه الویة» ببروت: 
دارالفکر؛ این حزم: علی, الفصل, به کرشش محمد ابراهيم نصر و عبدالرحمان عمیرهه 
خجاز::۲ ۰ ۱۴ق؛ این فورک. محمد, مجرد. مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری, به 
کرشش دانیل ژیماریه بیروت» دارالمشرق؛ ابن مرتضین, احمد. المنية و الامل, به کرشش 
محید جواد مشکور, دارالفکره ۹/۱۳۹۹ ۷٩۱م؛‏ ابن ندیم الفهرست؛ اشعری, علی, 
مقالات الاسلامیین, به کوشش هلموت ریتر وسبادن, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸ع؛ بغدادي, 
عبدالقاهر. الفرق بین الفرقی, به کرشش محمد زاهد کرثری, قاهره ۱۳۶۷ ۱۹۴۸م؛ 
خیاط, عبدالرحیم, الانتصار, به کوشش پیبرگ, قاهره ۴ ۱۳۴ق/ 2۱۹۲۵ زریاب, 
عباش, «برغوثیه»: دانشنامهُ جهان اسلام: تهران, ۱۳۷۶ ش: ج ۳! شهرستانی» مجمد, 
الملل و اللحل, بد کوشش عبدالعزیز محمد وکیل, قاهره, ۸/۱۳۸۷ ۱۹۶ع؛ فخرالدین 
رازی, اعتقادات فرق السلمین و الشرکین, به کرشش علی سامی نشاره قاهره: 
۷۸/۵۸ ۱م؛ قاضی عبدالجبار, فرق و طبقات المعتزلة, به کرشش علی سامی 
تشار و عصام الدین محمدعلی؛ قاهره؛ ۲ ۱۹۷م؛یز: 
۱۷۵۵۰ ۱976۱ یلصا هرک ام و 690 ,1۱:۰ رکعاه۳ 812 
.لا :۱973 بداطنق۲ ,یایب 1 عنسماها زو ام 7۵۳0۳۳9۵۱۱۵ رل 


۰ ۵۱۵۱۱ رام ایا امه را مایت هط ما۱۲ م۴ 
مسعرد حبیبی مظاهری 


رف از پدیده‌های جوی که اغلب طبیعی‌دانان قدیم, در چگونگی 
پیدایش آن سخنانی گفته‌اند, در اين مقاله نخست آراءیونانیان, با تکیه بز 
انا العلویه, نوش ارسطو, و رساله‌ای به همین نام از تثوف راستوس و 
نیز الا راء الطبیعیه منضسوب به پلوتارک که امروزه آن را از آثتیوس آمدی 
می‌دانند, نقل, و سپس تأثیر آنها بر نظرات دانشمندان مسلمان بررسی 


شده است. 

آناکسیمنس گمان داشت که هرگاه باران یخ بزند. برف پدید می‌آید و 
اگر در اين هنگام با آب و هوا آمیخته شود. تگرگ تولید می‌شود 
(«الاراء..۱۴۵,»۰؛ ظاهرا وصف این دو پدیده جاپه جا شده است ).در 
ضمن نظریه‌ای که به فیثاغورس و پیروان او منسوب شده, آمده است که 
هوای پدید آورند؛ برفب و باران سردتر از هوای پدید آورند؛ تگرگ 
است. در حالی که محل پدید آمدن آنها گرم‌تر از محل تولد تگرگ است 
(ابن رشد, ۷۰-۶۹؛ قدما عموماً اين نکته را قبول داشتند). به گفت؛ ابن 
رشد, اسکندر افرودیسی این مطالب را از الاثار العلویة ارسطو نقل 
کرده, ولی ارسطو در این کتاب چنین مطلبی را از آنها یاد نکرده است. 
ارسطو خود, بارش باران؛ برف و تگرگ را پی‌آملٍ سرد شدن ابر 
می‌دانست (ص 77), ابن بطریق در ترجمهٌ اينسخن ارسطو افزوده 
است که آب تنها در جایی که ابر وجود دارد.یخ می‌زند (ص ۳۸) و 
ابن رشد همان کلمات رابه ترتیبی دیگر ذکر کرده است (ص ۶۷). 

به نظر ارسطو برف و شبنم یخ‌زده دارای علتی مشابهند؛ تنها تفاوت 
میان آنها در درجه و مقدار [ماده] (تفارت کتی) است. زیرا برف بر اثر 
یخ زدن ابر (بخار بسیار) و شبنم یخ‌زده بر اثریخ زدن بخار [اندک گرد 
آمده در یک روز], یعنی شبنم, تولید می‌شود. از این‌رو, برف نشاند 
سرزمین یا فصل سرد است, همین.رابطه میان باران (ه م) و شبنم 
برقرار است, زیرا ابرها تا زمانی که گرمای خیزانند؛ بخارات از آنها 
بیرون نرفته باشد. و پیش از غلب1 سرما بر آنها, يخ نمی‌زنند (همانجا؛ 
نیز: المپیذروس, ۱۰۱-۱۰۰؛ قس: حنین, ۳۵). ابن بطریق کم و پیش 
مفهوم کلی سخن ارسطو را رسانده است؛ اما چند خطا و کاستی و 
فزونی, از جمله نکاتی دربارة نرمی دانه‌های ابر و سختی دانه‌های شبنم 
یخ‌زده, دز ترجمه دیده می‌شود (ض ۳۹-۳۸). ابن رشد نیز کم و بیش از 
ابن بعریق پیروی کرده است ((ص ۶۸-۶۷). 

ارسطو همچنین آورده است که عموما بارشهای شدید تگرگ در 
نواحی معتدل‌تر و بارشهای شدید برف در نواحی سردتر رخ می‌دهد 
(ص 77-11). توف استوس شاگرد ارسطو می‌پنداشت که اگر ابر پیش 
از آنکه بر ثر سرما به آب تبدیل شود (منعقد شود). یا [پس از تبدیل آن 
به آب. اما] پیش از گرد آمدن قطرات آب و پیوستن آنها به یکدیگر و در 
حالی که هوا میان قطرات بسپار ریز آب فاصله انداخته. یخ پزند, آنگاه 
برف تشکیل خواهد شد؛ زیرا درون برف هوای بسیاری به دام افتاده 
است. چون برف بسیار نرم است و اگر با دست فشرده شود, حجمش کم 
می‌شود و اگر آن را به آب تبدیل کنیم, از مقدار بسیاری برف, تلها 
مقداری اندک آب جاصل می‌شود؛ علت سفیدی برف نیز بسیاری هرا 
در آن است, زیرا هم اجسامی که.هوای بسیار در آنها به دام انتاده 
است, سفیدند, مانند کف و مخلوط هم‌زدُ روغن و آب. علت سفیدی 


شبنم یخ‌زده نیز همین است, زیرا همان چيزي که در بخش بالایی سپهر 
موجب پدید آمدِن برف می‌شود., در پایین موجب پدید آمدن شینم یخ‌زده 
می‌گردد (ص ۱۴۲-۱۳۹؛ حسن بن بهلول, ۳۱۷-۳۱۵ نکتة آخیر از 


معدود مواردی است که اوبر نظر ارسطو صحه گذارده است)- 

در کتاپ سر الخلیقةه و صنعة الطبیعه, منسوب به آپولونیوس تبانایی 
نظر مولف دربار؛ برف چنین آمده است: ((هرگاه بخار از پایین زمین به 
بالابرسد و سرما بر آن چیره گرد و گرمایی که آن را بدان بالا رسانده 
است. از آن بگریزد, اگر بادها آن بخارات را نپراکند و بفشارد. به 
صورت آب [به سوی زمین] بازمی گردد؛ اما به سبب بیزون رفتن گزما از 
آن سنگین می‌شود و باز به صورت بخاری انبوه در می‌آید که برخی 
اجزاء آن به برخی دیگر می‌پیونده و اگر سرمای هوا بر اين بخاز بسیار 
گردد, آن بخار را درحالی که به سوی پایین روان است, جامد می‌کند و 
این بخار جامد همان برفب است» (ص ۲۱۸), المپیدروس نیز در تفبیر 
الفار العلویه ارسبطو درباربرف چنین گفته است: علت پدید آمدن برف: 
همان علت‌پیدایش باران است. فرق میان برف و باران آن است که باران 
بر اثر استحالة بخار به آب به سبب سرمایی اندک پدید می‌آید؛ در حالی 
که برف بر اثر انجماد بخار پیش از تبدیل شدن به آب, پدید می‌آید که 
ناشی از سرمای بسیار است؛ و اگر بخار جامد شود, سنگین می‌شود و 
چون سنگین شد, به سوی پایین می‌رود. نقش شدت سرما در پدید آمدن 
یکی از اين دو پدیده از آنجا معلوم می‌شود که باران در جاهای سرد که 
سرمای آن شدید نیست, می‌بارد. در اين مواضع برف يا بسیار اندک 
می‌بارد. یا اصلاًنمی‌بارد؛ اما برف مختص مواضع بسیار سرد است. 
ری همچنین بر آن بود که غالا یرف در جاهای بسیار سرد. ولی تگرگ 
در مناطقی که هوای الب صاف دارد؛ می‌بارد (ص ۱۰۲-۱۰۰). 

آراء طبیعی‌دانان مسلمان:..ابن رین می‌پنداشت که اگر بخارٍ تٍ 
گرد آمده در هوا [هتگام فرایند بارش باران) با هوایی سخت سرد 
برخورد کند, این باران برف خواهد شد (ص ۲۴): ِندي نخست علت 
بارش باران, برف و تگرگ را انبوه شدن بخارات موجود در جو (نزد او 
معمولا همان هوا) بر اثر ((انباب علوی و سفلی» خوانده, و سپس 
دربار؛ برف چنین گفته است: («هرگاه سرمای جوی که از هوای میان 
زمین و ابر باران‌زابالاتر (بالای ابر) است, بسیار شود, و باران ابر را به 
شدت فرو چکاند, آنگاه جو سرد (هوای زیر ابر) را در تبدیل آن (ابر یا 
قطرات باران؟) به برف یاری می‌دهد و پیش از آنکه [قطرات] از جو 
سرد بگذرند. سرب آنها را جامد می‌کند و به سان قطراتی فرو 
می‌نشینند, انداز؛ اين ذرات جامد متناسب اندازُ قطرات است. 
هنگامی که هوای نزدیک سطح زمین گرم است؛ اگر دانه‌های جامد 
بزرگ باشند, می‌توانند پیش از آب شدن از ان ناحیه عبور کنند و به 
ضورت برف به زمین برسند! و اگر برای این کار ضعیف باشندء پیش از 
آنکه به زمین برسند, ذوب می‌گردند و باران می‌شوند...» (ص ۸۴- 
۸۵ 

حتین بن اسحاق دز گزیده‌ای: که. از الاثار العلوی ارسبطو فراهم 
کرده: در این بازه آورده است: ار سرمایی شدید بر بخاری اندک هجوم 
آورد. آن بخار را به شبلم یخ‌زده (جلید) تبدیل می‌کند و اگر بخار 
برخاسته بسیار و سرمایی که پر آن می‌زند, بسیار شدید باشد, ان بخار به 


برف ۷۳ 


برف بدل می‌گردد (ص ۳۵؛ نیز نک: مقدسی, ۳۱/۲؛ حسن بن بهلول, 
۰۱ هر دو این سخن را از حنین نقل کرده‌اند). پس فرق میان شبنم 
بخزده و برف دز خصلت است؛ یکی بسیاری یا کمی یخاز, همانگونه کد 
تفارت میان باران و شبنم نیز همین است؛ تقاوت دیگر آنکه شبنم یخ‌زده 
از بخار یخ‌زده در هواء و نه در ابر, پدید می‌آید؛ در جالی که برف از ابری 
که در هوایخ می‌زند, تولید می‌شود (حنین, همانجا). مقدسی تنها بخش 
نخست سخن حنین درباره برف و شبنم یخ‌زده را تکرار کرده (همانجا), 
اما حسن بن بهلول علاوه بر تکرار همین بخش, به آراء تثوفراستوس 
دربار؛ برف و شبنم یخ‌زده نیز اشازه کرده است (ص ۰۲۹۱ ٩۳۱۷-۳۱۵‏ 
قس:حنین, همانجا؛ توف راستوس, ۰)۱۴۷-۱۳۹ 

اخوانالصفا برآن بودند که اگر سرما مفرط باشد, قطرات ریز در ابر 
باران‌زا یخ می‌زند و از اين فرایند جلید و برف پدید می‌آید (گویا 
اخوان‌الصفا برخلاف دیگر مولقان عربی نویس, جلید را مترادف تج 
(برف) و نه مترادف ضقیع (شینم یخ‌زده) به کار برده‌اند)؛ زیرا سرما 
اجزاء ابی را جامد می‌کند و انها را با اجزاء هوایی می‌آمیزد. پس بد 
نرمی پایین می‌آید و از این‌رو, برخلاف تگرگ (بَرّد) و باران فرود برف 
سریع نیست ( رسائل۷۴/۲,.۰۰؛نیز نگ؛ قزوینی, ۰)۸۷ 

ابن سینا آورده است که اگر قطرات خره آب پیش از فشرده شدن و 
تبدیل به [قطرات درشت] آب. یخ بزند, دانه‌هایی ایجاد می‌کند که همان 
برف است, وی همچنین بر آن بود که سرمای شدید زبستان اجازه 
نمی‌دهد که ابر باران‌زا به آب و سپس به تگرگ تبدیل گردد, بلکه 
مستقیماًبه برف تبدیل خواهد شد ( الشفاء: ۳۷-۳۶ نیز ن5زدانشنامه.,., 
۷ النجاة, ۳۱۰): او نیز به پیروی از ارسطو بر آن بود که نسبت با ران به 
برف مانند نسبت شبنم به شبنم یخ‌زده است و باد در ایجاد برف و شبنم 
یخ‌زده موثر است ( الشفاء,۰)۳۸ 

اسفزاری مولف رسبالهٌ فارس یآثار علوی, بر آن بود که هرگاه بخاری 
از آب گرم برخیزد (اغلب قدما, تقریبً جز ابوریحان بیرونی,به پیروی از 
ارسطو بر آن بودند که این بخار زودتر از بخار برخاسته از آب سرد‌یخ 
می‌بندد, در این باره, ن5: کرابتی, ۰۲۴۲۰۲۳۰۰۲۰۹ ۰۲۵,۲۵۲ ۲۶۲- 
۳ وبه هوای سرد رسد و سرما چندان شدید باشد که اين بخار پیش 
از تبدیل شدن به آب منعقد گردد, برف پدید می‌آید. وی همچنین نخستین 
کسی است که به اشکال منظم بلورهای برف توجه داشته است ((ص ۱۲- 
۳ لاوس ماگنوس, اسقف اعظم اوپسالا (سوند) نخبتین دانشمند 
اروپایی بود که در ۱۵۵۵م دربارة شکل منظم بلورهای برف سخن 
گفت ( بریتانیکا, ماکرو, 26۷1/911), اما اسفزاری حدودا ,۴۵۰ ببال 
پیش از وی در این باره چنین گفته است: («اختلاف اشکال از چند سبب 
بود:یکی آنکه اجزاء صفار تولد کند. و باد مر آن اجزاء را به هم پیونداند 
و چون به هم بپوندد, جملت بر زمین آید, و چون برودت بر قدری از بخار 
مستولی شود, و آن بخار را ببنداند. جرم آن بخار کمتر شود, و نقصان که 
اندرو پدید آید, آن جوهر را متشنج گرداند. اگز آن تشنج او از ۲ جانب 
بود. شکل آن برف مثلث گردد و اگر از ۴ جانب بود, مربع گردد و اگر از ۶ 


۷۳۲ برف 


جهت بود. مسدس گردد و به هیچ وجه مخمس نشود و آن را سبب 
طبیعی است و این جایگه جای بیان آن نیست و اگر چنان است که این 
تشنج از هم جوانب یکسان بود, شکل آن برف گرد (مانند چند ضلعی 
منتظم) آید و اگر تشنج از همه جوانب یکسان نبود و از بعضی جوانب 
زیادت باشد., پر حسب آن اختلاف شکل آن برف مضرص آید و برف را 
بیرون از این اشکال نباشذ» (همانجا). وی همچنین افزوده انست که اگز 
سرما پسیار شدید باشد, بخاری که نزدیک زمین است. می‌بندد و مانند 
برف تدک بر زمین می‌نشیند که آن را به عربی جلید و به پارسی پَشک 
می‌خوانند (ص ۱۵). ار همچنین علت پرفگیربودن نواحی مرتفع» به 
ویژه قلل کوهها را نزدیکی بیشتر اين نواحی به مرکز زمهریر دانسته است 
(ص ۳۷). 

گفتنی است که شهمردان بن اپی الخیر رازی در دانشنامة فارسی 
خود موسوم به نزهت‌نامة علایی تمامی کتاب اسفزاری را بی کم و 
کاست آورده اشت. ابن سهلان در رسالهُ فارسی السنجریه تقریبا همان 
نظریُ اسفزاری را در نهایت اختصار نقل کرده است (ص .)۲٩‏ 
مسعودی مروزی ریاضنی‌دان و طبیعی‌دان نامی ایرانی در ِ ِ 
کم وبیش نظریه اسفزاری را بازگو کرده | ست؛ با این تفاوت که 
می‌پنداشت باد در پیدایش برف یا بزرگ‌تر شدن دانه‌های آن نقشی 
اساسی دارد. وی دزبارة شکل برف نیز همان سخن افزاری را (البته نه 
به طور کامل) تکرار کرده است ((ص .)٩۴-۹۳‏ زکریای قزوینی نیز بر آن 
بود که اگر سرما مفرط باشد, بخار را در ابر باران‌زا می‌فشرد و به برف 
تبدیل می‌کند, زیرا «اجزاء مائی منجمد شود و به اجزاء هوایی مختلط 
شود, پش به آهستگی فرود آید, به خلاف باران و تگرگٌ» (ص ۸۷). 
ري همچنین بر آن بود که دز جایی که برف می‌بارد. رعد و برق پدید 
با ی ات 
است) فرو می‌نشاند (ص ,)٩۰‏ آراء دانشمندان بعدی اغلب تکرار همین 
آراء است. گفتنی است که در احکام نجوم. اتصال ماه یا خورشید به 
زحل نشانه «باران و برف آرمیده» بوده است (بیرونی ۰ ۴۹۹): 

خواص دارویی: در برخی مأخذ پزشکی و تاریخی, به برخی 
درمانهای غیرمعمول با بهره‌گیری از برف اشاره شده است:به طور مثال 
اسحاق بن عمران (ه م) با خوزاندن برف بسیار به ولی نعست. خود. 
شیری را که نزدیک بود زیه‌های او را پر کند, منجمد کرد و سپس بیرون 
آورد (ابن جلجل, ۸۵). اما در مأخذ داروشناسی دور؛ اسلامی کمتر 
دربار؛ خواص دارویی بزف سخن زفته, و در اغلب آنها نیز مضنرات 
خوردن برف به مراتب بیش از فواید آن‌یاد شده است اپن بیطار در ذیل 
مدخل «ثلج و جلیذ» به نقل از جالینوسن آورده است که خورذن برف و 
نوشنیدن بزفاب برای بیرون آوزدن زالویی که به حلق چسبیده باشد, 
سودمند. است (۱۵۱/۱). رازی نیز به تقل از ابن ماسه آورده است که 
پرف به ویژه برای پیزمردان و کسانی که معده‌های سرد دارند, مضر 
است؛ در مفاصل"دردهای دیرپا (عنسرة الانحلال) پدید: می‌آورد: با 


حیس کردن بخازات بدن و سپس سرد نمودن آنها موجب از بین رفتن 


گرمای غریزی و در نتیجه تشنگی می‌گردد؛ برای اعصاب نیز ضرر 
دارد. رازی خودبر آن بود که باید از برف پرهیز کرد (۲۲۵/۲۰-/۲۲۶). 
ابن ماسویه آبی را که با توف سرد شده باشد (ونه برقاب). بهتر از 
برف می‌دانست وبر آن بود که هرگاه کنسی ناچاز به خوردن آن شود باید 
پیوسته به گرمابه رود و روغن سوسن و نرگس به تن ود بمالد (نک: 
ابن‌بیطار, همانجا).ابن سینا نیز تقریباً تمامی آنچه را رازی در الحاوی 
آورده است؛ با اندکی تغیبر یاد کرده. و افزوده است که برف برای کسانی 
که بدنشان اخلاط سرد تولید می‌کند, مضر, و برفاب برای درد دندان گرم 
سودمند است ( القانون: ۴۵۰/۱). ابن بطلان دربار؛ برف و یخ آزرده 
است:سردپه طبع و خشک به عرض است و برف هرچند سرد و خشک 
است. بر حسب تأثیر حکم باید کردن, زرا که وقت بود که ترطیب دهد 
(خاصیت تری داشته باشد), بهترینش آن است که از آبی خوش باشد: 
هضم طعام را سودمند وب وسینه را بد است. دفع مضرتش به ریاضت و 
گرمابه باید کرد, [درد] مفاصل و تشنج تولد کند؛ برای مزاجهای گرم و 
جوانان مفید است. در تابستان و شهرهای جنوبی مفید است. بدترین 
برف ریخ آن است که بر معادن و جایگاههای پلید نشسته باشد. او 
دربارة برفاب نیز چنین گفته است: طبعش سرد؛ و بهترینش برف پاک با 
آب وان است, هضم طعام را منفعت دارد و سرفه را مضرت. دفع 
مضرتش به اندک اندک خوردن باید کرد. سردی تولد کند و مزاج گرم و 
خشک و جوانان را نیک باشد. هر که عادت کرده باشد که ابهای سرد 
خورد, چون آب مزمل و آب چشمه‌های سرد, او را به برف حاجت 
نباشد. و آن به که گرد برف نگردد, چه اگر برف در حال اثر بد خویش 
ظاهر نکند, در ابتدای پیری مضرتهای آن پیدا شود, خاصه مبتلاین بد 
نقرش را و کسان زا که آلات شکم ایشان ضعیف بود (ص ۱۱۳-۱۱۰), 
داوود انطاکی نیز در این باره به برخی نکات تازه اشاره کرده است: 
به گفتة وی برف سرد از درجة سوم و خشک از درجذ دوم است .برفی که 
زمانی دراز بر زمین مانده باشد, به سبب گرمای عَضی موجود در آن 
(ناشی از بخارات برخاسته از زمین) تشنگی بسیار می‌آورد, در تبهای 
گرم جَرّب, خارش و ضعف معدء ناشی از گرسی, بسیار شنودمند است: 
همة جانوران, جز آدمی را فربه می‌کند. مصلح آن قرنفل و عسل است 
(۱۰۱/۱).عقیلی نیز افزون بر گردآوری همه آراءیاد شده افزوده است 
که نهادن ضماد برف بر پیشانی موجب قطع رعاف (خون دماغ) 
می‌شود (ص ۰)۲۸۶ 
ماخذ: . «الراءالبيعية», مسرب به پلوتارک, ترجماٌ قسطا بن لوقاء همراه فی التفس 
ارسط و به کوشش عبدالرحمان بدوی, یروت اکسریت, ۴ ۱۹۵ م؛ ابن بطریق: یحیی» 
الاثارالعلوية, ترجمه و تحربر متئولرگیکای ارسطو, به کوشش کازیمر پترایتس. بیروت» 
۷ عم ابن بطلان, مختار, تفویم السحة, ترجمة کهن فارسی, به کوشش غلامحسین 
برسنی,تهران, ۱۳۶۶ ش؛ابن بیطار, عبدالله,الجامع لسفردات الادریة رال عفیة,قاهرهه 
۱ تابن جلجل, شلیمان؛ طبقات الا طبانء و الحکماء به کوشش نواد سید قاهره, 
۵( ) ان رین؛ علي, فردرس الحکمة, به کوشش محمد زییر صلیقی, برلین: 
۸ م؛ این رشد, محمد. تلخیص الانأر العلوية, به کرخش جمال‌الدین علوی» بیروت+ 
۴ م این سهلان, عترء«الرسالةالسنجرية فی الکاثنات العنسریة»» در رساله دربارة 
آئاز علری: به کرششن محمدتقی دانش‌پزوه, تهران, ۱۳۳۷ش؛ این سیناء دانشنام 


علاییء طبیعیات, به کرشش محند مشکرةء تهران, ۱۳۳۱ ش؛ همو, الشفاء, طبیعیات: 
المعادن ر الاثار العلوية, به کوشش ابراهیم مدکور و دیگران, قاهره, ۵/۱۳۸۵ ٩۶۱۹۶‏ 
همرء القانون, قاهره, ۱٩۱۲ق؛‏ همو, اللجاة, بد کرشش محمدتقی دانش‌پژره» تهران, 
۲ شش اسفزاری, مظفر آثار علوی, به کوشش محمدتقی مدرس رضوی, تهران» 
۶ اش الب دروس, «تفنیر... لکتاب آرسطاطالیس فی الاثار العلویة»: ترجمةً 
حنین بن اسحاق, شروح علی ارسطر مففودة فی الیرنانیة, په کوشش عبدالرحمان بدوی: 
یزرت,۱۹۷۱؛ انطاکی, دارود تذکرة ارلی الا لباب و الجامع للعچب العجاب, بیروت, 
السکتبة الثقافیه: بیرونی؛ ابرریحان, التفهیم, به کرشش, جلال‌الدین همایی, تهران, 
۱ ش؛ تثرفراستوس, رالاثار العلویة», ترجمة کهن عربی: ج تصویری, مجلة تاریخ 
العلوم العربية و الاسلامية, یه کرشش فژاد سزگین, فرانکفورت, ۰۵ 10۱۹۸۴/۵۱۴ج 
۱حنن ین بهلرل,الدلائل» ج تصویری:به کوشش فژاه سزگین, فرانکفورت, ۰۵ ۱۴ق/ 
14۸۵ ۱ حنین بن اسحاقی, جوامع...لکتاب ارسطوطالیس فی الاثار لعلوية, به کرشش 
هانی داییر, آمستردام|آکسفرد, ۱۹۷۵م؛ رازی, محمد بن زکریا, الحاوی, حید رآپاد 
دکن,۱۳۸۷ق/ ۱2۱۹۶۷ رسائل اخوان الضفاء یروت ۱۳۱۹۵۷ سر الخایقة ز صنمة 
اللبیعه, منسوب به آپولونیوس تیانابی, ترجمةٌ کهن عربی» به کرشش اورزولارایسر, 
حلب, ۱۹۷۹ م1 عقیلی علوی‌شیرازی: محندحسین: نخزن الا دریةء تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
قزوینی, زکریا, عجائب المخلوقات؛ پیروت, دارالتحریر للطبع و اللشر؛ کرامتی, یرنس» 
«آثار دانشمندان ایرانی دربار؛ آثار علری و تأثیر نظریات طبیعی‌دانان برنائی بر آنها», 
تاریخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی, به کرشش محمدعلی شعاعی و من 
حیدرنیاء تهران ۱۳۷۸ش کندی, یعقرب, «فی علة الشلج و البرد و البرق و الصراعق و 
الرعد ر الزمهریر» رسائل؛ به کرشش محمد عبدالهادی ابوریده: قاهر» ۵۲٩۱عج ٩۲‏ 
مسعودنی مروزی, محمد, «آثار علری», دو رساله دربارة آثار علوی: به کرشش 
محمدتقی دانش‌پژره: تهران, ۱۳۳۷ش؛ مقدسی, مطهر, البدء و التاریخ» به گرشش 
کلمان هوار,پاریس, ۰۱ ۱۹؛نیز؛ 
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برنس کرامتی 
برق. از مهم‌ترین پدیده‌های جوی. دیدگاههای دانشمندان دورةٌ 
اسلامی در.اين باره: همچون نظرات آنان دربارة دیگر آثار علنوی 
(ه م. ذیل ) بیشتر تحت تأثیر اندیشه‌های ارسطو و نیز دیدگاههای 
تئوفراستوس بوده است. در اين مقاله: به پیروی از شیوه دانشمندان 
گهن, به علل پدید آمدن رعد و صاعقه نیز توجه شده است. چنانکه 
خواهد آمد. پیشتر دانشمندان دور؛ اسلامی در نقل آراء اژسطو به 
ترجمه مغلوط ابن بطریق اعتماد کرده‌اند؛ اما برخی نیز به تفاسیز» 
شرحها یا تلخیصهای اين اثر. همچون جوامع حنین. و تشیر 
المپیدروس توجه داشته‌اند. 
رعد و برق:. به نظر ارسطو, بخارات خشکی (دربار؛ بخار و دود؛ 
نک: هدء بخار) که در زان تشکیل ار در آن به دام می‌افتدء هنگام بیزون 
جسمتن از آن به ابرهای گرد خود می‌خورد و رعد را ن که به صدای 
برخاسته از هیزم تر هنگام سوختن در آتش می‌ماند س پدید می‌آورد. 
علت گوناگونی این صدا, یک نواخت نبودن ابرها و نیز سوراخهای 
ناشنی از کاهش غلظت آنهاست. این باد (بخار خشک) هميشه با آتشتق 
ناب و لطیف (برق) نی‌سوزد. برق پسن از برخورد: و در نتیجه پس از 
زعد پدیذ می‌آید؛ اما بسیار ژودتر حنن می‌شود. ارسطو سپ آراء 
آناکنساگوراس و امپدوکل- و نیز شخضتی به نام کلایدموتن ترا رد 
کرده است (ض 223-227؛ المپیدرونن, ۱۴۲-۱۴۱؛ قس: ابن بطزیق: 


برق ۷۳۳۳ 


۸۲-۱؛ ابن رشد, تلخیص..., ۱۳۴-۱۳۲ ؛ نیز نگ ابن ربن, ۲۶-۲۴ که 
خلاص نظرات ارسطو و بقراط را آورده است؛ کندی, ۸۵-۸۰ که تنها 
سخنان ارسطو را پیجیده‌تر بیان کرده است؛ ابن عمید, ۰ب که از 


ات 


کندی اقتباش کرده؛ نیز داییر؛ 162-63 ,123: قس: «الارا2...» 4 
۵ 
تئوفراستوس برخلاف دیگر طبیعی‌دانان کهن, پدید آمدن رعذ یا 


برق‌بدون دیگری را ممکن شمرده است؛ اما به همزمانی این دو پدیده نیز 
اشاره کرده. و علل پدید آمدن رعد و برق, رعد بددن برق» برق بدون 
رعد, و پیش افتادن بزق از رعد را پرشمرده است ((ص ۱۲۱ ۱۲۸؛ 
حسن بن پهلول, ۰)۳۱۲-۲۰۸ 

حنین بن اسحاق هنگام تلخیص آراء ارسطو, شدت رعد و برق را با 
کیفیت ابر و مقدار بخار خشک داخل آن مربوط دانسته, ز درشت 
برخلاف وی به همزماني پدید آمدن رعد و برق- و نیز علت زودتر حس 
شدن برق وبستگی این فاصله زمانی به فاصل ابر از زمین - اشاره کرده 
است (ض ۵۵-۵۳؛ نیز نک: حسن بن بهلول, ۳۰۱-۳۰۰؛ قس: ارسطو, 
7 المپیدروس,۱۴۲؛ این رشد, همان, ۰)۱۳۳ 
" مقاسی سخن ارسطو را از روی جوامع حنین, ناد کزده: و آن را 
بهتر از آراء دیگران دانسته است (۳۴-۳۳/۲؛ قنن: حنین, نیز («الاراء»: 
همانجاها). حسن بن بهلول نظر ارسطو را از جوامع خنین, و آراء 
تلوفراستوس را از روایت سریانی رساله او.یاد کرده است (همانجا, نیز 
۸ ۳۷۵٩+قس:‏ حنین, همانجا ؛ تئوفراستوس, ۱۳۶-۱۲۱). 

آخوان الصفا بر آن بودند که رعد و برق همزمان پدید می‌آید, اما برق 
زودتر به چشم می‌رسد تا رعد به گوش؛ زیرا برق [از جنس] نوز و 
روحانی پیکر است, اما زعد ضوت امست و جسمانی پیکر. آنان دربارةُ 
پدید آمدن رعد و برق ذو علت پرشفرده‌اند که نخستین آنها کم و بیش 
همان نظر ارسطو (با تکرار مثال او) است ( رسائل..., ۷۵/۲؛ قس 
ارسطو, 223-227؛ ابن بطریق, همانجا ). نیز بنابر نظر آنان ممکن است 
بخار [خشک] ذوب گرد و باد شود و درون ابر بچرخد و خواهد که 
بیرون آید و از اين‌روی آزازی بلند و بانگی شنیده شود, همان‌گونه که ان 
باد در چیزی دمیده شود, صدابی از میان آن شنیده خواهد شد ( رسائل, 
۷۶2-۷۲ ؛ بر گرفته از تئوفر استوس, ۱۳۲۲-۱۲۱ دلیل دوم برای رعد و 
تکرارمثال او؛ نیز حسن بن بهلول,۲۰۹-۳۰۸)- 

ین هر ادن و اتازظاوی ییات قفا یی آن اش که 
وزش باذ در ابرهای انبوه وب رخورد دود لطیف با آنها رعد وبرق را که 
همواره همراه یکدیگرند -پدید می‌آورد. به نظر ابن سینا چون برد چشم 
بیش از برد گوش است و شنیدن برخلاف دیدن نیازمند زمان است. رعد 
حثی اگز همزمان: با برق پدید. آید. دیرتر. شنیده منی‌شود (قس: 
تلوفراستوس: 2-۱۲۷ ۱۲۸). وی می‌افزاید که گاه خاموش شدن «باد 
افروخته» در ابر (یعنی برق): رعذ را پدید می‌آورد. پیداست که این 
سخنان بزگرفته از روایت عربی ابن بطریق است, زیرا هر دو افزون بر 
تصریح نکردن به (پدید آمدن برق پسن از رعد», دیدگاه اخیر را که 


۷۳۴ برق 


تلفیقی از دیدگاههای آناکساگوراس, امپدوکلس و تئوفراستوس است. 
بیان کرده‌اند, در حالی که به فرض درستی اين دیدگاه, برق باید پیش از 
رعد:پدید آید (ابن سیناء الشفاء, ۶۸ -۶۹؛ قس: ارسطو, همانجا؛ 
المپیدروش, ٩۱۴۲-۱۴۱‏ ابن بطریق, همانجا: اين رشد. همان, ۱۳۲ 
۴ حنین, همانجا؛ نیز نگ:حسن بن بهلول,۳۰۱-۳۰۰؛ قس :((الار اع». 
همانجا). 

به نظر این سینا مسکن است که گاهی اوقات برق دیده شود, ولی رعد 
شنیده نشود (نه اینکه پدید نیاید). وی می‌افزاید: (,سخن آن کس که پدید 
آمدن رعد را ازب رهم کشیده شدن ابرها می‌داند (یعنی تلوفر استوس, نکن 
ص ۱۲۳ : دلیل هفتم بر ای پدید آمدن رعد؛ نیز نک: حسن بن بهلول, ۳۱۰) 
پعید است؛ مگر آنکه ابرها حرکاتی داشته باشند, چنانکه در احکام 
بادها امده است»). صدای رعدها پر حسب بادٍ شکافنده و ابرهای 
شکافته شده. وضعیت اپرها نسبت به .هم شدت. و ضعف برخورد. 
چگونگی خاموش شدن [آتش]... متفاوت است (ابن سینا, همان, ۰)۴۹ 
ابن سینا سپس همچزن ارسطو, آراء آناکساگوراس و امپدوکلس را 
س پدون یادکرد نامشان س رد کرده ست (همان, ۰ قسس: ارسطوه 
9 ,227؛ ان بطریق, ۸۲؛ ابن رشد, همان, ۱۳۴- ۱۳۵؛ «الاراء», 
همانجا). او در نجات اگرچه همین سخنان را با تلخیص بسیار آورده, 
اما به دو نوع رعد اشاره کرده (ص ۳۱۶-۳۱۵), و در دانشنام علابی 
نیز به اختصار در این باره سخن گفته است (ص ۷۳-۷۲)؛ اما آنچه در 
رسالاٌ ذکر اسباب الرعد منسوب به ابن سینا آمده (سراسر رساله), در 
واقع بخش نخست ربسال «الاثار العلوية» تئوفراستوس (ص ۱۲۱- 
۰) است. 0 ۱ 

اسفزاری در این باره دیدگاهی کم وییش متفاوت از آراء دانشمندان 
پیش از خود داشته است. به نظر وی هرگاه بخار خشک یا تر به مرکز 
زمهریر برسد. بر اثر سرمای این ناحیه به سوی زمین بازمی‌گردد و با 
بخارات گرمی که از پایین به بالا می‌آیند. برخورد می‌کند ((و از رفتن 
ایشان بر یکدیگر صوتی پدید آید که آن را رعد خوانند؛ و آن هوا.که اندر 
میان این دو حرکت گرفتار آید, از افراط آن حرکت به غایت گرم گردد و 
مانتد آتش بشود و ان را برق خوانند». وی سپس دربار؛ُ احتمال شنیده 
نشدن رعد و نیز همزمانی اين دو پدیده و نیز روحانی پیگر بودن برق و 
جسمانی پیکر بودن رعد به ترتیب از ابن سینا و اخوان الصفا پیروی 
می‌کند (نک: ص ۱۷-۱۶ ؛قس؛ شهمردان, ۴۲۹-۴۲۸؛رسابل, ۷۵/۲؛ این 
سینا, الشفاء, ۶۸ -۶۹, دانشنامه,.,, همانجا؛ نیز کزامتی, ۵۷ ,۵٩-‏ 
۱۳۷-۶ 

نظر ابن سهلان کم و بیش همان نظر ارسطوست, جز آنکه برخلاف 
او به شکافته شدن ابر ازبالا نیز اشاره کرده است. وی سپس ضبنن تأکید 
بن همزمانی پدید آمدن رعد و برق, دربار؛ زودتر حش شین برق ترجمهٌ 
کلمه به کلم بخشی از شفا و نیز مثال ««جامه بر سنگ زدن گازر» را از 
دانشنامه علایی: آزرده است. (ص ۳۴! قس: ابن سینا, همانچاها). 
مسعودی مروزی با تکرار آراء اي سینا (در شفا, نجات و دانشنامة 


علایی ) و اسفزاری, سببهای پدید آمدن رعد و برق را یاد کرده است 
(ص ۸۹-۸۷). سپس دربار؛ُ همزمانی این دو و زودتر حنس شدن برق, 
مطالب شفا ودانشنامه و شخن اسفزاری را با یکدیگر تلفیق: و آنها را 
دقیق‌تر ارائه کرده است. وی دربار؛ علت دیرتر حس شدن رعد. بطالبی 
جالب توجه دربار؛ چیستی صداء ساختمان گوش انسان, اعصاب 
شنوایی و چگونگی شنیدن آواها افزوده است (طن .)٩۰-:۸۹‏ او نیز 
همچون ابن سینا به احتمال شنیدن نشدن رعد به سبب دوری ایر اشاره 
کرده است (رص .)٩۰‏ محمد بن محمود طوسی (سدة ۶ق/۱۲م) نخست 
به شرح صاعقه پرداخته و سپس افزوده است: «اما برق همین معنی 
است که ابر و هوا در هم افتد چون سنگ و آهن, آوازی از آن پدید آید. آن 
را رعد خوانند و مردم اول برق بینند پس رعد شنوند, زیرا که حاس بصر 
تبزتر است از حاسذُ سمع.۰.» (ص ۷۹-۷۸). ابن رشد در هر دو شرح 
خودب رآثار علوی ارسطوب یعنی تلخیص الاثارالعلویه (شرح متوسط) 
و الثار الجلویه (جوامع یا شرح صغیر) - علاوه بر شرح آراء ارسطو 
نکاتی را با استناد به دیگر دانشمندان به ویژه اسکندر افردویسی و این 
سینا پدانها افزوده است. به نظر ابن رشد شاید علت رعد این باشد که 
دود پس از گرد آمدن و فشرده شدن در ابر با شدت و گرمی به این سو و 
آن سو رانده می‌شود, برق نیز آتش ملتهب درون ابر است («الاثار.--4, 
۵۵۴ 

قزوینی کم وییش همان سخنان ابن سهلان راء بدون اشاره به نام او 
تکرار کرده است. گویا قزوینی در شرح علت زودتر حس شدن برق 
بیشتر به رسالا مسعودی مروزی نظر داشته است. وی همچنین بر آن 
است که در زمستان و دز جایهای سرد رعد و برق نخواهد بود. زیرا 
سرما از گرد آمدن آتش در ابر جلوگیری مي‌کند با آنکه در سرما آتش 
کنتریافت می‌شود ((ص .)٩۰-۸۹‏ 

در آثار فلسفی - کلامی پس از فخرالدین رازی معمولا" بخشی به 
طبیعیات اختصاص داده شده,و به رعد و برق نیز توجه شده است, اما 
هیچ نکن جدید و قابل ذکری در اینگونه آثار دیده نمی‌شود (مثلاً نک: 
سهروردی,۳۴۹-۳۴۸)+: , 

چیستی صاعقه و علت پدید آمدن آن:: اغلب طبیعی‌دانان قدیم 
صاعقه را همان برق دانسته‌اند که البته شدت و قدرتی بسیار افزون‌تره 
ناشی از تضادی شدیدتر, دارد. پیشتر آنان تتها به اين موضوع و بیان 
برخی مشاهدات بسنده کرده, و مجمولا صاعقه را جسمی لطیف با 
ستبري بس اندک شمرده‌اند (مثلا نک: حسن بن بهلول, 2۳۱۲ ۳۱۵؛ 
اسفزاری, ۳۴-۳۲؛ نیز طرسی, همانجا, که از او پیروی کرده است؛ 
شهمردان, ۴۴۰-۴۳۸؛ ابن سهلان, ۳۵.۳۴؛ مسعودی, ۱۱۰-۱۰۹) 
اشکالات ترجمٌ آبن بطریق موجب شد که طبیعی‌دانان دور اسلامی, 
تقریباازنظر ارسطودر این باره بی‌خبر بمانند (ارسطو, 237,239؛قس: 
این بطریق, ۸۷؛ ابن رشد, تلخیص, ۱۳۹؛ المپیدروس, ۱۴۲,۱۴۳), 
تئوفراستوس نیز به تفصیل دربارة چیستی, علت پیدایش و پایین آمدن 
صاعقه (به جای بالا رفتن) و اینکه چرا بیشتر در بهار و نیز در مناطق 


کوهستانی پدیذ می‌آید.سخن گفته است (ص۱۳۶-۱۲۸؛ حسن بن‌بهلول, 
همانجا). 
مقدسی بر آن بود که صاعقه‌ها, به مّل, هنانند پریدن شزاره‌های 
آتض‌زنه‌اند و هنگامی پدید می‌آیند که حرارت خورشید و خشکی نیریز 
برخورد منتهی به رعد و برق افزوده شود (۳۴/۲): حسن بن بهلول پس 
از نقل برخی از مشاهذات خود دربار؛ صاعقه, به یکی از نظزیات 
توفراستوس در این پباره اعتراض کرده نیت (ص ۴ ۳۵ 
اخوان‌الضفا بر آن بودند که هرگاه ابر ناگهان و با شدتی بسیاز [بیش از 
حالت پیذایش برق] بشکافد, صدایی ترسناک پدید می‌اید که بدان 
صاعقه گویند ( رسائل, ۷۶/۲؛ برگرفته از تئوفراستوس, ۱۳۱: دلیل دوم 
برای صاعقه و مثالی که اندکی بعد آوزده اننت). 
ابن سینا بر آن بود که ضاعقه اد ابري فروزانی است که هم نور و هم 
جرمش: به زمین می‌رسد و چون لطافت برق را ندارد. پرتز آن زرد 
خاموش می‌شود؛ ماد شکل دهنده آن هم مختلف انست. وی درمورد 
آثار صاعقه به برخی سخنان تلوفراستوئن نیز اشاره کرده است. او ذر 
دانشنام علایی آورده است که برق «اگر گران بود و سوزان وسوی 
زمین آید, صاعقه بود) (طن ۷۳ الشفاء ۷۱-۷۰ قس: النجاة, ۳۱۶؛ 
تلوفراستومن, ۱۲۸ بب)." 
این سهلان (همانجا؛ نیز نک: قزوینی, همانجا) سخنان اين سینا در 
شفا و دانشنامهٌ علایی را با یکدیگر تلفیق کرده است؛ اما مسعودی 
افزون بر اين سینا به سخنان اسفزاری نیز توجه داشته, و برخی 
مشاهذات خود و اسفزاری در این‌باره رایاد کرده است (همانجا): : 
ماخذ: _ «التراءالطبيعية», منسوب به پارتارک, ترجمة قسطا بن لوقاءهمراه فی التفش 
ارسطو به کرشش عبدالرحمأن بدوی بیروت /گویت: ۱۹۵۴ 2؛اين بیلریق؛ یحبی»الانار 
العلویة, ترجنه و تحریر متلورولرگیکای ارستلو, به کرشش کازییر پترایتس» پیروت: 
اشتر ول ابن ربن؛ علی؛ فردوس الحکمة, به کرشش محمد زییر صدیقی» برلین؛ 
۹۸ این رشد, محند, «الاثار العلوية», رسائل, حیدرآباد دکن, ۱۳۶۶ق/ 
۷ هم تاخیص الاثار العلوية, به کرشش جمال‌الدین علوی, بیروت, ۱۶۱۹۹۴ 
این سهلان, غمر: «الرسالة السنجرية فی الکائنات العنصریة: در رساله دربار؛ آثار 
علری, به کرشش محمدتقی داذ .تهران, ۱۳۳۷ ش؛ ابن سیناء دانشنامه علابی» 
طییعیات, به کرشش محمد مشکرة: تهران, ۱۳۳۱ ش؛ هموالشفاء, طبیعیات, المعادن و 
الثار العلرية, به کرشش ابراهیم مدکرر و دیگران, قاهره: ۵/۱۳۸۵ ۸۱۹۶ همو 
الجاء, به کوشش محسدتقی داش‌پژره تهران, ۱۳۴۶۴ش؛ ابن عمید, محسده 
«سکاتبات...» (نک: ماء دایبر)؛ اسفزاری, مظفر آثار علوی, به کوشش محمدتفی مرس 
رضوی, تهران, ۱۳۵۶۰ ش؛ المپیدزومن, «تفیر... لکتاب ارسطاطالین فی الاثار 
العلوی», ترجمهٌ حنین بن اسحاق, شروح علی ارسطر مفقودة فی الیونانية, بد کوش 
عبدالرحمان بدری, بیررت ۱ ۱۹۷م؛تثوفراستوس, رالثار العلویةه: ترجمةٌ کهن عربی, 
ج تصویری, مجلة تاریخ علوم العربیة رالاسلامیه. به کرشش فزاد سزگین, فرانکفورت, 
2۵ ج ۱+ حسن بن بهلرل, الدلائل؛ ج تصویری, بذ کرشش فژاه 
سزگین: فرانکفورت. ۸۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ حنینن بن اسحاق» جنوامع..: لکتاب 
ارسطوطالیس قی الا العلوية: به کرشش هانس,دایبره آمستردام: آک‌فرد, ۲۱۹۷۵! 
ذگر اسیاب الرعد, موب به این سیناء حید رآیاد دکن ۱۳۵۳ ق؛ رسائل اخوان الحیفاء, 
یررت. ۱۹۵۷م؛سهروردی: یحیی, «بستان القلرب» مجموعهُ مصتفات شیخ اشراق, 
به کوشش حسین نصر, تهران, ۱۳۵۵ش,: ج 3۳ شهمردان بن ابی الخیر: نزهت نامه 
علابی: به کرخش فرهنگ جٌهانرره تهران: ۱۳۶۲ش؛ طرسی؛ محمذه عجایب 


برق ۷۳۵ 


المخلوقات, به کوشش منرچهر سترده تهران: ۱۳۴۵ش؛ قزوینی, زکریا, عجائب 
المخلوقات: بیررت؛ دارالتحریر للطبع و اللشره کرامتی. برنس, هواشناخت, تهران. 
۱سش؛ کندی, یمقرب. «فی علة الثلج و البرد و البرق و الضواعق و الرعد و 
الزمهریر», رسائل به کرشش محمد عبدالهادی ابوریده, قاهره؛ ۲ ۱۹۵۳/۱۳۷ع» ج 
۲+ مسعودی مروزی, محمد, رآثار علوی», دو رساله دربارة آثار علوی؛ به کرخش 
محمدتقی دانش‌بزوه, تهران, ۱۳۳۷ض؛ مقذنی, مطهر, البدء و التاریخ؛ به کرخش 
کلمان هرار,پاریس, ۱ ۰ ۱۸م؛نیزه 1 

,0۵6 :۱952 محملجصا را ۱۵ ۱ معاوداه ۸/۵/۵۵ بداادادزن۸ 
تا ۱ هگ ۱۵ را بطم رل ها رازه۲ 


۸/۵ 6 (360/970 0۵5۱۰) مس اه ما ۸-۱ کل و دز 
,6۱۱ اه رباع 


برنس کرامتی 

برق در باورهای عاسه: از آنجا که برق. رعد و صاعقه از 

آشکارترین:و رایج‌ترین. پدیده‌های.جوی :بوده‌اند. در فرهنگ عامه 

باورهای بسیاری در این باره وجود دارد که گاه رنگ دینی نیز به خود 
گرفته است؛ این موارد از آن جمله‌اند: 

۱ ریباس در اثر رعد و برق [صاعقه؟] بر سنگ کوه می‌روید 
(هدایت,۱۲۱). اما دز روایت بسیار کهن که امروزه نیز میان روستاییان 
ایران رایج انشت,به شکافتن خاک و رویش قارج بر اثر رعد,یا روییدن 
آن در سالهای پر رعد و برق اشاره شده است. بی‌تردید یکی از نامهای 
غربی قارج, یعنی بنات (یا نبات) الرعد اشاره به همین موضوع دارد 
(دینوری» ۷۱؛پیرونی, الصیدنه, ۵۴۰؛ ابن سمجون, ۱۶۱/۲! ابن بیطار, 
۱۱ انطاکی, ۰۸۶/۱ ۲۷۴؛ عقیلی, ۰)۹۱۵,۷۵۸ 

۳.فرشتگان به امر خداوند ابرها رابا تازیانه می‌رانند (برق)؛و رعد 
نعرة ابرهاست. در روایتی دیگر خداوند فرشته‌ها را شلاق می‌زند و در 
روایتی دیگر فرشته‌ها روی ابر ارابه می‌گردانند (هدایت,۱۷۳)- 

۳.تعامی آبهای زمین به کوه قاف می‌رود و ابرها به آنجا می‌روند.و 
چنان خود را از آب پر می‌کنند که دنبالة آنها سنگین, و مانع پروازشان 
می‌شود. پس شمشیردارانی که بر دهانه نقبی در کوه قاف ایستاده‌اند به 
دنباله‌های ابرها ضربه می‌زنند تا آنها را قطع کنند. بر اثر اي ضربات برق 
از ابرها می‌جهد. ابرها نیز خشمگین می‌شوند و می‌غرند ((رعد). آنگاه 
فرشته‌ای ابرهای سیراب را با تازیانه می‌زاند و باز هم از اترها برق 
می‌جهد ( اسدیان, ۱۴۱: از باورهای مردم ایلاع). 

۴ آذرخش خشم خداست که اگر بر کسی یا جایی فروآید. 
می‌سوزاند و خاکستر می‌کند (همو, ۱۴۲)- 

۵ وقتی که غُرّه تراق (رعد) می‌آید. اسب حضرت علی(ع) از 
میان ابز‌ها به تاخت عبوز می‌کند (همایونی, ۰)۲۱۹ 

اینگونه باورها گاه در آثاز غلنی نیز راه یافته اسنت؛ مثلاًبیزونی به 
نقل از برخی مًخذ آورده است که هر رنگ الماس باید در زینت آلات 
عضوی خاص به کاز رود ن مثلا آنکه به نسیاهی می‌زند, باید در خلخال 
به کار رود و اگر.جز. این باشد, ضدای رعد:این: الماس: را خواهد 
شکافت. البته بیرونی درستی این سخن را بسیاز حیرت انگیز برشمرده, 
و در نادزستی آن دلیلهانی آوزده است: او همچنین سخن کسانی زا که 
پیدایش الماس را بز اثر اصابت برق و صاعقه می‌داننذ. در شمار 


۷۳۶ برقانی 


خراقات دانسته است ( الجماهر .۰,۰۰ ۰۱۷۲-۱۷۱ ۱۷۵-۱۷۴ )۰ 
مسعودی مروزی بر آن است که «اگر اين ماد صاعقه غلیظ و قوی 
ِ باشد, چون بر زمین زند. فرو شود و حرارت آزو مفارقت کند و آن ماده 
منعقد شود؛ و او آن جوهر باشد که او را درخش خوانند و بعضی مردمان 
پندارند که الماس این است» (ص ۱۱۱-۱۱۰). البته خود واژ؛ درخش 
(قس: آذرخش) نیز به معنی برق (و گاه صاعقه) به کار رفته, و مثلا در 
آبیاتی همچون:«اگر درخش بهاری زتیغ تز جهدی/زخاک گوهر الماس 
زویدی نه گیاه» (منسوب به منوچهری) نیز احتمالا به پدید آمدن الماس 
بر اثر آذرخش اشاره شده است (نک:لغت‌نا مه ..., ذیل درخش). جالب 
است که در برخی جواهرنامه‌ها در خواص الماس چنین آمده است: 
«هر که الماس با خود دارد, از صاعقه ایمن باشد» (نصیرالدین, ۳۹؛ 
نک: ابوالقاسم, ۸۲, که عبارات نصیرالاین را تکرار کرده است؛ زاوش» 

۳۲ 

حسن بن محمد قمی در تاریخ فم (تألیف:۲۷۸ق) از نیز درازی با 
دو مهر؛ آويخته از آن‌یاد کرده که برای «منع‌برق» (حفاظت از صاعقه) 
بر فراز منارةُ پلندی بر سنر کوه خور در روستای صرم نصب شده بوده 
است (ص ۶۷). گرچه وصف این ابزار (به ویژه دو مهر؛ آويخته از آن) 
طلسمی را تداعی می‌کند, اما شکل و محل نصب آن, با برق‌گیرهای 

امروزی قابل مقایسه است. ۱ 
مخذ؛ این پیطاره عبداللءالجامع لمفردات الادوية و الاغذیة» قاهرهء ٩۱‏ ۱۲ق؛ این 
سمجرن, حامد؛, جامع الادرية المفردة, چ تصویری, به کوشش فژاد سزگین, فرانکفورت: 
۲ ۱۹۹/۵ ابوالقاسم کاشانی؛ عبدالله عرایس الجواهر, به کرشش ابرج افشار, 
تهران, ۱۳۴۵ ش؛ اسدیان خرم‌آیادی: محمد و دیگران, باورها و دانسته‌ها در لرستان و 
ایلام, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ انطاکی, داررد؛ تذکرة اولی الالباب؛ بروت, دارالفکر؛ بیرونی: 
ابرریجان, الجماهر فی الجراهر, به کرشش برسف الهادی, تهران؛ ۱۶ ۱۳۷۴/۵۱۳۴ ش؛ 
همو, السیدتة, به کوشش عباس زریاب, تهران: ۱۳۷۰ش؛ دینوری, احمد, البنات: به 
کرشش برنهارد لرین؛ ویسبادن» ۴/۱۳۹۴ ۱2۱۹۷ زارش, محمد, کالی‌شناسی در 
ابران قدیم» تهران. ۱۳۷۵ ش؛ عقیلی علوی شیرازی, محمد حسین» مخزن الادویة, 
کلکنه: ٩‏ ۴/۱۲۵ ۴ 2۱۸؛قمن, حسن بن محمد.تاریخ قم, ترجمةٌ حسن بن علی قمی» 
بد کوشش جلال‌الدین تهرانی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ لفت‌نامه دهخدا؛ مسعودی مررزی» 
محمد؛ «آثار علری», دو رساله دربارة آثار علوی, به کرشش مبجمدتقی_داش‌پژوه 
تهران, ۱۳۳۷ ش؛ نصیرالدین طوسی, تصسو نامه ایلخانی, به کوشش محمدتقی مدرس 
رضری, تهران, ۱۳۴۸ش؛ هدایت, صادق, نیرنگستان, تهران: ۱۳۱۱ش؛ همابونی, 
صادق, فرهنگا مردم سروستان, مشهد؛ ٩‏ ۱۳۴ ش: 
۰ پرنس کرامتی 


(۳۳۶- رجب ۴۲۵ق/۹۴۷- ژرئن ۱۰۲۴م), بحدث و فقیه شافعی, و 
صاحب یکی از برجسته‌ترین ((مستخرج)) ها بر صحیحین. 

وی منتسب به. برقان,. قریه‌ای دز: خوارزم است (نک: سمعانی. 
۱ بنیز نگ: یاقوت۵۷۰/۱۰). نخستین و مهم‌ترین اثر در میان منابع 
شرح زندگی برقانی, تاریخ بفداد خطیب است که منابع دیگر در بیشتر 
موارد به نقل از این اثر پرداخته‌اند. ابوبکر در برقان رشند کرد وبراساس 
سخنی از ذهبی, وی از حدود سال ۳۵۰ق در دیار خود به دانش اندوزی 


روی آورد (۴۶۴/۱۷). او در خوارزم نزد مشایخ زمان خود ابوالعباس 
احمد پن حمدان نیشابوری, محمد بن علی خسانی و احمد بن ابرآهیم بن 
ختاب به‌ف رآگیری حدیت پرداخت (خطیب. تاریخ..., ۳۷۳/۴؛سمعانی: 
همانجا؛ اب عباکر, ۱۹۶/۵). پس از آن برقانی سفری طولانی به 
شهرهایی چون مرو, هرات, نیشابور, اسفراین, جرجان, بغداد و دمشق 
و مصر را آغاز کرد و نزد بزرگان زمان خود همچون اپوالحسن دارقطنی, 
محمد بن جعفر پُندار, ابوعلی ابن صوّاف و ابویکر بن مالک قطیعی در 
بغداد, ابویکر اسماعیلی در جرجان, بشر بن احمد اسفراینی در 
اسفراین, ابوعمرو محمد بن احمد حیری در نیشابور, ابوالفضل ابن 
خمیرویه و ابومنصور ازهری در هرات, عبدالله بن عمر ابن علیک و 
ابوصغر سعدی در مرو حدیت شنید (نک: خطیب, همان, ۲۷۴-۲۷۲۳/۴, 
این‌عساکر, ۱۹۷/۵ ؛سمعانی,۳۲۳/۱؛ابن‌تقطه, ۱۸۶/۱ ؛ذهبی,۳۶۴/۱۷- 
۵ برقانی,در حدیث و فقه شبافمی مهارتی تمام یافت و نوسندگان 
طبقات شافعیه همچون سبکی و ابراسحاق شیرازی نام او را در شمار 
فقیهان یاد کرده‌اند(نک ابواسحاق, ۱۲۷؛سبکی, ۳۷۴). 

سرانجام, برقانی در بغداد ساکن شد و افزون بر فراگیری علوم, به 
تدریس نیز پرداخت. از مهم‌ترین شاگردان و راویان او در اين دیار باید 
به خطیب بغدادی اشاره کرد که ستایش و تمجید بسیار این شاگرد. از 
استاد خود (همان,۳۷۴/۳), نشان دهندة بهره‌وری فراوان از اوست. از 
شمار شاگردان و راویان پر شمار او, افزون بر خطیب, می‌توان از 
بزرگانی چون حمز؛ سهمی مژلف تاریخ جرجان, و نیز ابوبکر بیهقی , 
ابواسحاق شیرازی, ابوالمعالی ثابت بن بندار پقال, ابوالفضل محمد بن 
عبدالسلام, ابوعبدالله صوری. اپوالفضل عیسی بن احمد همدانی و 
ابویعلی محمد بن احمد عبدی بصری یاد کرد (ن: خطیب, سمعانی, 
همانجا ها +ذهیی,۴۶۵/۱۷؛ ان عساکر ,۱۹۶/۵ ؛ابن‌ناص الدین ,۴۵۸/۱). 
در این‌میان, روایت‌برقانی از شاگردش,خطیب بغدادی,خود موضوعی 
در خور توجه است و اين مطلب در برخی بررسیهای علم حدیث در 
موضوع روایت «اکابر از اصاغر» نمونه‌ای مناسب به شمار می‌رود 
(مثلاً نک ابن صلاح, مقدمته,۵۲۱). بر همین پایه خطیب و ذهبی, این 
مطلب را دازای ارزش یافته, مروباتش از خطیب را در زمان خود وی. 
نشان از همت و مرتبهُ عالی وی دانسته‌اند (نک: خطیب, همانجا؛ ذهبی. 
۷ 

برقانی. چنانکه خود نیز در شعری بیان کرده, گرایش شدیدی به 
آموزش حدیث داشته, و گردآوری آن را تا زمان مرگ خود دنبال 
می‌کزده است (خطیب, همان: ۳۷۶-۳۷۵/۴). وی دز مجلش درس 
ابویگ اسماخیلی زو کنواترین شناگزدان به شمار نی رفتة است ز 
سهمی. گوید که برقانی در محضر استاد, با سرعت سخنان وی را 
می‌نوشته, ویادداشت پرمی‌داشته ایست؛ در حالی که گویا دیگران, از 
روی نسخه برقانی استنساخ می‌کرده‌اند (ن5: ص ۱۱۱-۰؛ متصوره 
۸ 

ستایشهایی که از برقانی دربارة توانایبهایش در حدیث, فقه, ادبیات 


عرب و دیگر علوم شده (مثلاً نک: خطیب, همان, ۳۷۳/۴), به ویژه در 
زمینه‌های گوناگون علوم حدیث قابل بررسی است, خطیب بغدادی در 
الکفاية (ص ۱۱۰:۶۷.جم), به عنوان اثری در علم حدیث و ابن صلاح 
در مدمه خود (ص ۰۱۹۷ ۴۱۵؛ جم)؛ از آراع. روایات و حکایات 
برقانی بهره‌ها برده‌اند. او در سقام فردی آگاه در اين زمینه, مرجع بوده, و 
به پرسشهای دانش پژوهان پاسخ می گفته است؛ برای نمونه خطیب 
بغدادی به پرسشی که دربارة تفاوت میان اجازه به معتی عام آن و اجازه 
به صورت مکاتبه, از وی شده بوده, اشاره کرده است (همان, ۰)۳۳۴ 
توضیحات برقانی دربار؛ تفاوت اصطلاحاتی در نحوه تحمل حدیث 
همچون («اخبرنا», ««حدئنا» و ««سمعت», و نیز کیفیت روایت از شیخ, 
بدون ((عرض»,نمونه‌هایی ازنظرياتِ وی در اين امور است (نک: همان 
۹ این صلام, همان, ۳۱۸-۳۱۷)). 

با بررسی برخی آراء برقانی در علم حدیث باید. گنت که وی دز 
جایگاه شاگرد ابوبکر اسماعیلی, در بیشتر موارد بدون آنکه از تلاش 
برای آموزش چگونگی روایت. صحیح عدول کند. از روشهای 
آسان‌گیرانه استاد استفاده می‌کرده, و آن را مذهب و شیوهُ خود قرار 
می‌داده است. از اين دست است شیوه او در سبحث عدم عرضاٌ مکتوب 
راوی بر «اصل» استاد که در اين مقام, وی روایت را مجاز دانسته 
است, مشروط بر آنکه به هنگام روایت, راری به اين عدم عرضه اشاره 
کند (نک: خطیب, همانجا؛ ابن صلاح, همان, ۳۷۸۷۳۷۷). 

برقانی انبوهی از روایات و احادیث را از بزرگان؛ به ویژه اصحاب 
حدیث از جمله سفیان ثوری..شعبة بن حجاج, عبیدالله بن عمرو و 
عبدالملک بن عمیر, بیان بن بشر و مطر وراق و بسیاری دیگر از مشایخ 
گردآورده بوده است (خطیب,تا ریخ, ۳۷۴/۴). او در فقه نین بسیار توانا 
بود و ار را فقیه محدث دانسته‌اند و ابریکر اسماعیلی او را در فقه 
اصحاب حدیث ستوده است (ابن صلاح, طبقات..., ۳۶۴؛ ذهبی, 
۷ 

از مهم‌ترین وجوه اشتهار برقانی: چنانکه گفته شد, تصنیف و تخریج 
او از صحیحین است. جایگاهی که صحیح بخاری و سلم خیلی زود 
بدان رسیدند, دیگر محدثان را به تألیف آثاری از اين دست واداشت 
(نک: کتانی, ۲۰ بب). آنبوهی از مستخرجات از صحیحین, همچون 
روایت برقانی از الستخرج علی صحیح البخا ری اثر استادش, ابوبکر 
اسماعیلی (نک: ذهبی, همانجا), از آن زمان در دست است. در این‌میان. 
یکی از مهم‌ترین آثار در این زمینه تخریج ابویکر برقانی بر صحیحین با 
عنوان المسند است که به ویژه در شرق سرزمینهای اسلانی دارای 
جایگاه ارزشمندی است. این اثر را ابن اثیر در جامع الا صول خود, به 
عنوان یکی از اساسی‌ترین ائاز دربارهٌ صحیحین یاد کرده است 
(۱۹/۱):-از: این کتاب تنخه‌هایی"در.پزخی از. کتابخانه‌های جهان 
همچون چستربیتی (آزیری, شم 3890؛ نیز نک: 1/259 ,8 ,6۸9) یافت 
می‌شود. گفثنی است که دهلوی ضاحب حجه‌الله البالغة به نقد. ارزش 
این اثر پرداخته است (نک: ۲۸۲ ؛نیز نک: طباطبایی, ۱۵۲) 


برقعید ۷۳۷ 
برقانی در علم رجال نیز دست داشته, و ضمن مجموعه‌ای پا عنوان 
سوالات اپی بکر البرقانی و جوابات الدار قطنی, پرسشهایی را دربارة 
محدثان مختلف‌مطرح کرده, وپاسخ آن‌را اورده است (0۸8,1/229). 
این اثر را عبدالرحیم محمد احمد قشقری در پاکستان (۱۴۰۴ق) به 
چاپ زسانده است. افزون بر اینها کتابی در تاریخ با تام التبیان فی 
اخبار بغداد (بغدادی؛ ۷۴/۱) به او نسبت داده شده, و ابن ضلاح نیز آز 
کتابی با عنوان اللقط از وی در مقدمء بهره پرده ایست ((ص ۴۰۷). در 
انتها روایات فراوان خطیب بغدادی در الکفایه از او (ص ۰۱۱۰,۶۷ 
جم), و نیز روایت کتاب المعچم ایوبکر اسماعیلی, و العلل ابویحیین 
زکریا ساجی توسط او, شايسته یاد. کردن است. (نک: اسماعیلی. 
۳۰۷-۳۰۵۱ کتانی ,۱۳۸۰ )۰ ی 
ماخذ: . ابن اثیر. مبارک. جامع الاصول, به کوشش محمد حامد فقی, پیروت: 
۲۴ م؛ابن صلاح, عشمان, طبقات الفقهاء الشافعیة, ب. کوش محیی‌الدین 
علی نجیب, پیررت. ۱۳ ۲/۵۱۴ ۱2۱۹۹ هموء مقدماه, به کرشش عايشه عبدالرحمان 
بت شاطین, قاهره: ۱۴۰۹ ۱۹۸۹م؛ ابن عساکر: علی؛ تاریخ مذیته دمشق» بد 
کرشش علی شیری: پیررت» ۱۹۹۵/۱۴۱۵م؛ ابن ناصرالدین: محمد, ترضیح 
المشتبه, به کوشش محمد نعیم عرقسوسی» بیرورت: ۱۹۹۳/6۱۴۱۴؛ ابن نقطه, 
محمد؛التقیید, پیروت, ۰۷ ۱۹۸۶/۱۴ مابراسحاق شیرازی, ابراهیم, طبقات القفهاء, 
به کوشش احسان عباس, بیررت ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م! اسماعیلی, احمد, المعچم, به 
کرشش زیاد محمد منصور مدینه, ۱۹۹۰/۱۴۱۰ بندادی, هدیه؛ خعلیب بغذادی, 
احمد, تاریخ بغداد؛ بیروت, دارالکتب العربی؛ همو الکفاية, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق؛ 
دهلری, ولی‌الله, حجةاللهالبالنة, به کوشش سیدسابق, قاهره, دارالکتب الحدیثه؛ ذهبی, 
محمد, سیر اعلام للبلاء: به کرخش شمیب ارنژرط و دیگران, بیررت. 5۱۴۰۳ 
۳+ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبری, به کرشش عبدالفتاح محمد حلو 
و بجند محمود طناحی, قاهره, داراحیاء الکنب العربیه! سععانی؛ عبدالکريمالانساب» 
به کرشش عبدالله عمر بارودی؛ بسررت. ۸۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ سهمی, حسزه» 
... تاریخ‌جرجان, بیروت..۱۹۸۷/۱۴۰۷م؛ طباطبایی. کاظلم. سندنویسی.در تاریخ 
حدیث, قم» ۱۴۱۲ ق؛ کنانی, محمد, الرسالة الستطرفة» بیررت, ۱۳۳۲ق! منصور: 
زیاد محمد, مقدمه بر السعجم (نک هم اسماعیلی)ایاقوت,بلدان؛ یه 
با۸ت) ۸۱۲۵۵۲۲ 
فرامرز حاج منوچهری 


بَرقعید: یکی از چند شهر واقع در میان راه کاروان‌رو موصل به 
نصیبین در سده‌های ۳ تا ۹/۶ تا ۱۲م. موقعیت کنونی آن را شاید بتوان 
مکانی در منتهی‌الیه شرب استان جزیر؛ سوریه در محل تل ژقیلان 
(نک:12), واقع در۴۴ طول شرقی و ۳۶ و۵۵ عرض شمالی دانست 
(نک: 2[1). 

برقعید در پایان سیده اق شهری بزرگ از توابع موصل در سرزمین 
بقعاء پوده است (نک؛ یاقوت. ۵۷۱/۱) و آن را یکی از شهرهای دیار 
ربیعه برشمرده‌اند (ابن خردادبه, ۹۵؛ مقدسی. ۱۳۷) که طایفه‌ای از 
تغلبیان در آنجا اقامت داشته‌اند؛ از جمله خاستگاه سیف الدولهٌ حمدانی 
و خاندان تغلبی ری نوده نت (ابن حوقل, ۲۲۱/۱؛ یاقوت, ۵۷۲/۱). 
برقعید میان دو شهز (ابلد», در کنا رژدجله و («جسر» وأقع بوده و به گفتة 
ادزیسی فاضلةٌ آن از موصل حدود ۵۷ میل و تا نصیبین حدود ۳۵ میل 
بوده است (۶۶۱-۶۶۰/۲؛ نیز نگ ابن حوقل: ۲۰۸/۱؛یاقوت, همانجا) - 


۷۳۸ پزقاسن 


برقعید در سده آق شهری وسیع با برج و بارو و ۲ دروازه بود. چون 
کاروانهای موصل به نصیبین از آنجا می‌گذشت, شهری پرجمعیت بود و 
تجارت دز آن رونق داشت و دارای ۲۰۰ دکان بود. وجود آب گوارا و 
زراعت گندم و جونیزآن رابه شهری خرم و آبادان بدل کرده برد ( حدود 
العالم, ۱۵۵؛ابن جوقل, ٩۲۲۱/۱‏ ادرنسی, ۶۶۱/۲ یاقوت, ۵۷۱/۱). 

در سده ق معزالذوله دیلمی در نبرد با ناصرالدولة حمدانی, برقعید 
را پایگاه خود قرار داد تا از اخبار ناصرالدوله آگاه شود (نک: ابن اثیره 
0۵۵۴-۵۳۸ 

در اواخر سده ۶ و اوایل سد؛ ۷ق برقعید از رونق افتاد. یاقوت از 
قول برخی از اهالی اطراف, علت آن را ناامنی منطقه بر اثر راهزنی 
مردم آنجا دانسته است (همانجا). حریری نیز در سدق ماجرای 
خطر کردن راوی داستانهای خویش و گذشتن از برقعید را شرح داده 
است (صض ۴۶). کاروانهای تجاری پس از رو به رو شدن با کردار زشت 
اهالی و مشاهده سرقت اموالشان, راه امن و بهتری را که از شهر 
بای می‌گذشت, انتخاب کردند و رونق بازرگانی از برقعید به باشزی 
منتقل شد و برقعید نیز زوی به ویرانی نهاد تا آنجا که دز اواخر سد؛ اق 
جز گروهی بی سر و سامان در آن باقی نماندند (نک: یاقوت, ۵۷۱/۱- 
۲ قزوینی, ۳۰۷-۳۰۶).یاقوت برخی از راویان را به آن دیار موب 
می‌داند (۵۷۲/۱- ۵۷۳). اکنون فقط نام و ویرانه‌ای از برقعید وباشزی 
باقی مانده است (نک:تاچ, ۰)62-64 

ماخذ: _ اپن اثردالکامل؛ ابن حوقل, محمد, صورة الا رض: به کرشش کرامرس, لیدن» 

۳0۱۳۹۳۸( اب خردادیه, عبیدالله, السالک و المبالک» به کرشش دخوید, لیدن: 

۹ ادریسی: محمد, زهه المشتاق, پیررت. 2۱۹۸۹/۵۱۲۰۹؛ حدرد العالم, 

به‌کرشش منوچهر ستوده تهرآن؛ ۲ ۱۳۶ش؛ حریری» قاسم, مقامانته ترجه فارسی, 

بهکوفنش غلی ررافی, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ قزوینی؛ز کزیا,آنازالبلادءپیرزت: 1۱۳۸۰ 

70(۳۹۶۰+ مقدسی» محند: احسن التقاسیم, به کرشش دخریه: لیدن, ۶ ۸۱۹۰؛ یاقرت: 

بلدان؛ نیز: 

صمییتاتعظ که تفارظ رتاعباگ ۱ 


۱4۷۵ ,20۳10 ر«جاها اه ادا تناعک ماه 
سیمین محفق 


۳ 
برقلس, نک: پرکلس: 


برقوق: شهرت ملک ظاهر (دوم) سیف‌الدین برجی چرکسی 
(د۱ ۸۰ ع),بیست و پنجمین سلطان مملوک و اولین سلطان از 
سلسلهٌ ممالیک برجی مصر. وی جدا از دورة کوتاه حکومت رکن‌الدین 
بیبرش دوم, نخستین مملوک چرکس تباری است که بر مصر تلطنت 
یافت (مقریزی, السلرک, ۱۴۱/۵؛ ابن دقماق, ۲۳۹؛ 555 ,11/363 ,ش1؛ 
عرینی, ۶۶)- ِ 

برقوق اضلا از بزدگانی بود که در کریمه خریده, و به مصر آورده شد 
و به دنت امیریلیغا غمری افتاد. امیر یلیفا او را آزاد کرد و درپزورشن 
از کزشید وبه جای نام الطنیفا (آلتون بوقا) یا سودن (سودون), وی زا به 
منیب پرجستگی چشنمانش برقوق نامید (مقریزی, همان: ۳۳۵۰۱۴۱/۵؛ 
0 ,1۸؛ ززکلی: ۱۹-۱۸/۲؛ برای معانی اين نام دراعربی: نک 


قاموس, ۳۱۰/۳:تا ج..., ۲۹۳/۶؛ قس : نخله, ۳۷۷, که احتمال داده این 
نام اصلاً ریش لاتینی داشته باشد), 

چون آمیر یلبغا در ۱۳۶۷/۵۷۶۸م به دستور سلطان ملک‌اشرف 
شعبان کشته شد, مملوکان برضد سلطان و آمرایش شوریدند (۷۶۹ق): 
ولی شکست خوردند و بسیاری کشته شدند و بقیه, از جمله برقوق, تبعید 
گشتند (مقریزی, هنان, ۲۹۹/۴, ۳۱۴۰۳۱۲ ابن دقماق, ۰)۲۰۸-۲۰۳ 
تبعیدگاه آنان قلعة کرک بود؛ ولي در همان سال برقوق و دیگران آزاد 
شدند و به خدمت امیر منجک. نایب (ج وال) شام درآمدند. آنگاه با تتی 
چند از دیگر مملوکان, مانند امیز برکه, به فرمان سلطان به قاهره 
بازگردانده شدند و به خدمت شاهزادگان پیوستند. پس از قتل ساطان در 
۸ ۱۳۷۶م برقرق به.امیران طبلخانه پیوست. (مقریزی.. همان. 
۴) و اندکی بعد منصبی نظامی یافت و از جمله ممالیک کتانیه 
(درس‌خوانده) و سیفیه برجیه سپاه‌مصر به‌شمار آمد (عرینی,۲,۵۴٩)۰‏ 

در ۷۷۹ق میان او و امیرکبیر طشتمر (< تاش تمور) اتابک,شتیزی 
درگرفت و در حالی که امیر برکه نیز به برقوق پیوسته بود, پس از جنگی 
کرتاه طشتمر دستگیز شد و همراه پا کسانش به زندان اسکندریذ روانه 
گردید. برقوق اندکی بعد از ساطان ملک منصور علاءالدین علی خلعت 
یافت و به جای طشتمر, امیرکبیر و اتابک عساکر شد (مقریزی, همان 
۸۵ ابن خلدون, ۰)۴۶۸-۴۶۷/۵ 

پس از آن برقوق و امیربرکه, قدرت و حکومت یافتند و برخی از 
امیران دیگر را که می‌توانستند مدعنی آنان باشند, از سر راه برداشتند و 
حتی نقیب اشراف ( سادات), قضات و محتسبان را برکنار کردند و 
کسان دیگری برجای آنان نشاندند (مقریزی, همان, ۲۶۰۳۵۴۱/۵ بب). 
برقوق در عین حال در جلب بردگان چرکسی تلاش کرد و گروهی از آنان 
رابه مصر آررد (عرینی, ۶۷). وی همچنین به جلب قلوب مردم پرداخت 
وبدین‌سنبب, در ۷۸۰ق برخی از عوارض را برانداخت (مقریزی, همان. 
۵ )و در ۷۸۱ق در پی بیمناکی مردم از ستم امیر برکه که داد که 
مردم هر کس را که آزارشان کند. فروگیرند و نزد وی برند. برقوق در آن 
دوره به اجرای عدالت سخت پایبند بود (همان, ۶۳,۵۵/۵, 8۵). مدتی 
بعد در ۷۸۲ق میان او و برکه به هم خورد و به فرمان برقوق, مردم و 
سپاهیان برکه را با مملوکانش گرفتند. آنگاه په اسکندزیه بردند و به قتل 
رساندند (هسان, ۸۴-۸۲/۵؛ ابن خلدون, ۰)۴۷۱-۳۶۹/۵ 

پس از مرگ برکه و سرکوب ترکان تمام امور به دست چرکسها 
سپرده شد و امیزان ترک یکی پس از دیگری دستگیر شدند (مقریزی. 
همان, ۸۴/۵): 

در ۷۸۲ق خواجه عثمان بن مسافر که خود برقوق را از کریمه خزیده 
بود. پدر برقوق موسوم به آنس (یا آتص) را هم که هرگز جزبه چرکسی 
سخن نمی‌توانست گفت, به قاهره آورد. سلطان نیز او را خرید و آزاد کرد 
و فرماندهی نکن هزازه به وی نپرده شد (همان, ۹۶/۵؛ عرینی.۰)۹۷ 
خواجه عثمان نیز از احسان برقوق نصیب فراوان یافت, اما وی و آتس 
هر دو در سال بعد درگذشتند همان ۱۳۲/۵)- 


برقوق در همان سال چند گونه عوارض را در سرتاسر قلمرو 
مصر برانداخت (هسان, .)٩۷/۵‏ در ۷۸۳ ملک منصور درگذشت 
پرآدرش ملک ضالح خاجین را که کردکی بنستن نبود: رجا او 
نشاندند (همان, ۱۱۸-۱۱۷/۵؛ بدرالدین, ۲۱۷ این خلدون, ۴۷۱/۵). 
ولی او نیز مانند برادرش قدرت و اختیاری نداشت و برقوق فرمانروای 
مطلق‌بود: 

دز رمضان ۷۸۴ برقوق بیش از ۸۰ تن از سران ممالیک را دستگیر و 
تبعید کرد و چند روز بعد پا احضار امراء قضات: مشایخ و خلیفة وقت. 
از خردسالی و ناتواني سلطان و آشفتگی کشور سخن گفت و همگی 
حاضران هم بی‌درنگ با وی هم‌آراز شدند و به پادشاهی او رضایت 
دادند و متیوکل خلیفة عباسی خطبة سلطنت به نام ار خواند, و 
شیخالاسلام سراج‌لدین بقینی او را به ملک ظاهر ملقب ساخت. 
آنگاه برقوق به قصر رفت و بر تخت شاهی نشست (مقریزی, همان, 
۱۴۱-۱۴۰۵ ابن خلاون:۴۷۴/۵). 

دورة نخست ساطنت برقوق تا ۱۳۸۹/۵۷۹۱ به درازا کشید. در 
۷۵ خلیفه با تنی چند از امرا بر قتل برقوق تبانی کرد. اما رازشان 
آشکار گشت و خليفه بر کناز, و امران زندانی شدند و آنگاه عم بن 
مستعضم بالله با لقب الواثق بلله خلافت یافت (مقریزی, همان, ۱۵۲/۵ 
۳ ابن خلدون, همانجا): برقوق در سالهای ۷۸۶ و ۷۸۸ق هم از سوء 
قصدهای دیگری جان به در نزد (مقریزی, همان, ۱۱۶۴/۵ ۰)۱۸۳ 

درآغاز سال ۱۳۸۸/۵۷۹۰م آمیر منطاش (< بنطاش) و آمیر یلا 
ناصری دز شام سرکشی کردند (همان: ۶/۵ ۰ نی المقفی الکبیر: 
۶)ر گروهی از ماوکان ازجم تعید شدگنبه شام ونیزترکمان 
وعربها به آن در پیوستند :در جنگی که نزدیک دمشق ق میان اینان با سپاه 

سلطان در گرفت, لشکر مصر‌بر اثر خیانت برخی افیران شکست خورد 

و دمشق: آخرین پایگاه نلطان در شام شقوط کرد (هموء السلوک» 
۸۵ ۰۲۱ ۲۲۰؛ این خلدون, 2۳۸۴/۵ ۴۸۵؛ اببن دقساق: 
۹ 

سلطان برقوق سخت بیمناک شد و درصدد دلجویی از < خلیفه برکناژ 
شده برآمد و حتی برخلاف مرسوم: دز خطبه‌ها نام خلیفه را بر نام 
سلطان مقدم داشتند و وی با بذل مالها میان امرای نسپاه و لغو انواع 
عوارض در جند مرحله: کوشید تا دل عنامه را به دست اورد (مقریزی. 
همان, ۲۲۸۵۲۲۳/۵ ؛اين دقیاق, ۲۵۱), ولی این کارها سودی نبخشید و 
پلبقا دز خمادی‌الاخر ۷۹۱ به درواز؛ قاهره رسید و بنتیاری از امزا و 
نظایان برقوق‌به از پیونتند و قاهره سقوط کرد. آنگاه برقوق خلع شد و 
ملک صالح بر تخت نشنست. شهر و اندکی بعد قلعه به تصرف یلبغا و 
یارانثن درآمد (فقریزی: هشان, ۰۲۳۰-۲۲۸۷۵ ۱۲۳۴ ابنن خلدون, 
۴۸۶-۵۷۸۵ انن دقماق: ۲۵۴-۲۵۳ ): دز ۱۳ همان ماه برقرق زا که در 
خانه خی طی پناه جسته بود, دستگیر کردند و چند روز بعد او رابه کرک 
فرستادند و به زندان انداختند (مقریزی, همان, ۲۳۹-۲۳۷/۵؛ ابن 
دقاق, ۲۵۵؛ ابن خلدون, ۴۸۶/۵). 


برقوق ۷۳۳۹ 
چند ماه بعد میان بلغا ناصری و منطاش ستیز درگرفت و چون 
منطاش چیرگی یافت, فقها و قضات را با تأیید خلیفه و سلطان واداشت 
تا به قتل برقوق فتوا نوشتند (همو, ۴۸۹/۵)؛ ولی مردم کرک به 
طرفداری از برقوق: مأمور قتل را کشتند و خود وی را آزاد. کزدند؛ 
برقوق از کرک بیرون آمد وبا سپاهی که گرد آورده بود, دز حدود دمشنق 
لشکر منطاش را شکست داد و آموال و مردان بسیار به دنست آورد و 
دشق را نحاصره کرد (مترنزی, همان ۳۵۶-۳۵۳/۵؛ ابن دقماق. 
۶ بن خلدون, همانجا). 

در ذیحجة همان سال‌سپاه منطاش از مصر به سوی شام حرکت کرد 
و در ۲۲ محرم ۷۹۲ برقوق برای مقابله از محاصرهُ دمشق دست کشید و 
طی جنگی سخت بر سپاه مصر پیروز شد و روی به آن دیار آورد. چون 
خبر به قاهره رسید, ممالیک ظاهزی و امیران برقوق در آنجا 
سربرآوردند و زندانها را کشودند و شهر وقلعه را تصرف کردند و خطبه 
در مساجد شهر به نام ملک ظاهز برقوق خوانده. شذ و مردم شهز 
شادمانی کردند. در ۱۴ صفر همان سال برقوق به شهر درآمد و دور درم 
پادشاهی او اغاز شد (مقزیزی. همان, ۱۲۶۷/۵ ۲۸۲-۲۷۴ ابن دقماق, 
۵-۷ ان خلذون, ۴۹۴-۴۹۱/۵). در این دورد نیز امیر فا 
ناصری بار دیگر سرکشی کرد و منطاش نیز به فتله‌گری برخاست, ولی 
راه‌به چایی نبردند. ۱ 

برقوق در ۸۰۰ق/۱۳۹۸ از دو سوء قصد., و در ۸۰۱ق از یک سوء 
قصد جان بدر برد (مقریزی: هسان؛ ۰۴۱۳/۵ ۴۳۰:۰۴۱۷)؛ تا سرانجام, 
در شوال ۸۰۱ پس از:مدتی بیماری درگذشت (همان, ۱۳۴۱/۵ این 
دقماق,۲۹۸). 

سرزمینی که برقوق بر آن فرمان می‌راند, مصرشام, 
شامل می‌شد (مقریزی, همان, ۴۲۷/۵) و حتول مدتی کوتاه ظاه را در 
تبریز, بغداد. ماردین و موضل نیز خطبه و سکه به نام از بود (همان 
۵ ابن دقماق, ۲۷۷). با همه النهابهای پی‌دربی داخلی؛ مرزهای 
قلمرو برقوق کاملا آرام بود و جز چند بار تهاجم سبک و موقت فرنگان 
(مقریزی, همان: ۰۱۴۹/۵ ۱۵۴) و چند حرکت اندک که بر اثر حضور 
تیمور در دوردستها و احتمال پعید حمله او پدید آمد (همان, .۰۳۴۱/۵ 
۶) هیج درگیری و جنگی با هیچ کشوری روی نداد, 

گزارش رود پی در پی سفیران سرزمینهای شرق و غرب جهان 
اسلام از دشنت قپچاق, ایران..یمن: حبشه و بیزانس واجنوا تا شمال 
افریقا به دربار برقوق (مثلاً نک: همان, ۰۱۷۰/۵ ۰۱۷۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۳۰ 
جه؛ ابن دقماق: ۰۲۴۲-۲۴۱ ۳۶۹: ۲۸۶- ۱۲۸۸ ابن خلدرن, ۴۷۹/۵): 
نشانه بارز روابط مدبرانه و شاينتة اوزست. خود وی نیز در این دوره بر 
خاک هیچ کشوری دست‌اندازی نکرد. با اینهمه: بر آن بود تا.در برابن 
تهدیدهای تینور ایستادگی کند ودورادوزبا اوستز ستیزداشت ویک‌بار 
هم سفیران او را در شام متوقف کرد (مقریزی, همان, ۳۹۳/۵). آنگاه 
غیاث‌الدین احمد پسر جلابری و سلطان ولد را که از برابر سپاه تیمور 
گريخته, وبه او پناه آورده بودند, به نیکی پذیرفت وبا آنان خویشاوندی 
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کرد (همان, ۳۴۷/۵, ۳۵۲؛ ابن دقماق, ۲۶۹). اما تیمور پس از مرگ او 
به تلافی برخاست (ابن عربشاه, 5۶). ابن خلدون عالم نامی هم‌عصر 
برقوق - که به روزگار زندانی شدن سلطان بر فتوای قتلش امضا نهاده: 
ولی پس از بازگشت برقوق به پادشاهی هیچ گونه عقویتی نیافته بود 
شکیبایی و نیک‌اندیشی و نیک عهدی و دوربینی و وفاداری او را 
ستوده, و از مهر و دعای مردم در حق اویاد کرده اشت (۴۷۷/۵). دیگر 
مورخان و نویسندگان معاصرش, چون مقریزی (همان, ۳۴۶,۳۲۶/۵). 
ابن دقماق (ص ۳۰۱) از فضایل او سخن رانده‌اند. در عین حال این دو 
تن او را آزمند و سیری ناپذیر در گردآوری ثروت. داسته‌اند 
(همانجاها). 

برقوق توانسته پوبا مردم (عامه ) ارتباط برقرار کند و آنان از دیرباز 
به وی دلبستگی داشتند. او دستگاهی با عنوان دارالعدل برپا داشت و 
هفته‌ای دو روز در میدان قاهره به مظالم می‌نشست و شکایات مردم از 
امیران و کارگزاران را می‌شنود و به اجرای عدالت می‌کوشید (همو, 
۶ مقریزی ‏ همان, ۰۲۰۰/۵ ۰۲۸۶ ۳۳۶ ۳۷۵). 

برقوق مدرسهٌ بزرگی میان دو قصر در قاهره ساخته بود که ۷ تن از 
عالمان دین از ۴ فرقة اهل تسنن در آن تدزیس می‌کردند. او در محضر 
عالمان دینی فروتتی بی‌اندازه داشت و هنگام بیماریشان به عیادت آنان 
می‌شتافت و به هنگام تشیبع جناز؛ بزرگان با پای پیاده مشارکت 
می‌جست. در روزگار برکناری کوتاه مدتش, عالمان دین بر قتل او فتوا 
نوشتند. از آن‌رو: در دور؛ُ دوم سلطنت چندان رغبتی به دیدار آنان 
نداشت. اما هرگز شیوة خویش را در حرمت نهادن به آنان تغییر نداد 
(همان,۴۴۷۰۲۹۱۰۲۳۱,۱۸۹۰۱۸۷,۱۶۸/۵؛ ابن دقماق, ۳۰۱). 

در روزگار برقوق, به ویژه در دور؛ درم پادشاهی او مناصب و 
مشاغل از جمله قضا فروخته می‌شد و بدان سبب رشوه‌خواری رداج 
عام یافت (مقریزی, همان, ۰۲۳۱/۵ ۴۳۹) و مصادر؛ کارگزاران که 
اغلب از راه رشوه‌ستانی مال‌اندوزی می‌کردند. سخت رایج بود (همان. 
۵ ۳۸۳ ۳۸۵ ۰۴۰۱ ۴۱۳, ۰۴۱۶ ۴۳۹). در عین حال در برابر 
مصادرات پیاپی. احسان: و بذل و بخشش او نیز.متواتر بود.و.از 
تندگدستان همواره, بهویژه در سالهای قحط , حمایت می‌کرد و نان, لوازم 
و پول به آنان می‌رسانید. گویند هنگام توزیع صدقاتِ او ازدجام مزدم 
آنچنان بود که در ۱۳۹۸/۵۷۹۸م, ۴۷ تن, و در ۸۰۱ق» ۵۷ تین کشته 
شدند (نک: هسان, ۰۳۸۶۳۸۴/۵ ۴۴۶) و این رویدادها ادعای مقریزی 
را که نوشته است دز سالهای قحط کسی از گرسنگی نمرد (همان, 
6۵ ) در معرض تردید قرار می‌دهد. با اينهمه, باید گفت که نقش او 
در مدئیت شاخص,عصر مملوکان مصر به سبب رویدادهای پیاپی 
دا خلی در دوره سلطنتش و فقدان امنیت چندان بر جسته نیست. 

مخذ: _ این خلدین, مره بپررت» ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م؛ ابن دقماق, ابرآهیم, اللفحةه 

السبكية فی الدولة الترکية, به کوشش عمر عبدالسلام ندمری» پیروت» ۱۹۹۹م؛ این 

عربشاء احمد, عجائب المقدرز, قاهره: ۱۳۰۵ق؛ بدرالاین عینی, محموذ, السیف 
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بوقه, ناحیه‌ای با تاریخی کهن در شمال آفریقاء و امروزه شهر و 
استانی در کشور لیبی, برقه (بونانی < بارکه ) از نخستین شهرهای 
یونانی است که در منطقهٌ سیرنائیک بنیاد نهاده شد. تاریخ زیستگاهی 
انسان در این سرزمین, بنایر آثار مکشوفه دست کم به دورة دوم عصر 
پارینه سنگی می‌رسد و دانشمندان برآنند که صحرای سیرنائیک در 
هزارة اقم حاصل‌خیز و پرجمعیت بوده است (وارد, 13-14), پس از 
آنکه بونانیان در سده ۷قم ۴ شهر دیگر را نیز در کنار برقه پدید آوردند, 
مجموع آنها را پنتاپولیس خواندند و از انجاست که در برخی ائار 
اسلامی نام این منطقه. انطاپلس یا پنطابلس آمده است (ابوالفدا, ۱۲۷؛ 
مراکشی, ۳۴۷؛یاقوت,۵۷۳/۱؛ ابوعبید, ۳۴۹/۲ ؛لیبی..۰. 1-8). 

جفرافی‌دانان و نویسندگان مسلمان, برقه را در اقلیم سوم جای 
می‌دادند (مثلا یعقوبی, ۹۷؛ ابوعبید, ۱۸۲/۱ ابوالفدا, ۱۴۸؛ یاقوت. 
همانجا؛ ادریسی, ۳۱۰/۱). کوهستان آهکی شمال برقه اين منطقه را به 
جبل الاخضر متصل می‌گرداند (اوانس پریچارد,29). 

برقه در سدء قم در تصرف ایرأنیان, و از سدة ۴ تا ۷۴قم در قلمرو 
بطالسه. و از این تاریخ جزو متصرفات دولت روم بود (هرودت, 1[/17؛ 
لیبی, 8). در عصر بطالسه گروه بزرگی از بهودیان اخراج شده از دیگر 
کشورها در برقه (سیرنائیک) سکنی گزیدند (همان, 10). مسیحیت از 
اواخر سدة ۴مبه اين منطقه راءیافت (وارد, 15). در آغاز فتوح اسلامی 
(۶۳۴ق) مسلمانان با گرفتن جزیه آنجا را به صلح گشودند (ابن 
عبدالجکم, ۱۷۰؛ خلیفه,۱۳۸/۱). در اوایل خلافت مروانیان برقه جزو 
ولایت افریقیه بود که خود از توابع حکومت مصر به شمار می‌رفت 
(یلاذری, ۳۲۱؛ اصطخری,۳۸), در ۳۰۰ق مهدی فاطبی سپاه مقتدر 
عباسی را شکست داد و بر آنجا چیره شد (انطاکی, ۶۸). پس از 
فاطمیان برقاه به دست ایوبیان و ممالیک مصر افتاد؛ تا اینکه در سبهٌ 
۶/۰ عشمانیان برقه را تسخیر کردند (همو, ۲۶۰ ۲۶۲ ؛لیبی» 18). 
از همان سالها تا اوایل سده ۱۸/۱۲ از طرف دولت عشبانی, طرابلس 
دارای نایبالسلطنه شد و برقه که جزر قلمرو آن به شمار می‌رفت, مانند 
دیگر ولایات این ناحیه استقلال نسبی داشت (کوک, ۶۰). 

در ده ۱۳ق/٩۱‏ شهر جدید برقه (مرج) در کنار شهر قدیم شکل 
گرفت ( بریتانیکا, ۷1[/857), در همین سالها سنوسیها اولین زاویة 
خود را در برقه تأسیس کردند و از اینجا کوشیدند تا اسلام را به افریقای 
مرکزی بسط دهند (اوانی پریچارد, 111؛ زیاده, ۲۴۷), چنانکه در 
آغاز سدة ۱۴ق/۲۰م بخش مهمی از مراکن تبلیغی سنوسی در برقه قرار 
داشت. (همانجا). نهضت .سنوسی, توانست با متحد گردانیدن: قبایل 
منطقه, نیرویی بزرگ پدید آورد که همواره در اندیشهٌ استقلال داخلی 
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بود (حمیده,۱۳۸ الیبی, 3-4). محمد ادریس نواده مهدی سنوسی که در 
۶م حاکم برقد شد, شاید در اندیشة تحقق این هدف بود. ولی اندکی 
بعد توبیط نیروهای ایتالیا اخراج گردید (کوک, ۶۲-۶۱). با اینهمه. 
سیطر ایتالیا بر برقه بدون جنگهای سنگین با رهبران محلی چون عمر 
مختار میسر نگردید (رایت, 33). برقه در دور تسلط ایتالیا مشتمل بر 
دو کرسی بنفازی و درنه بود و بعداً به یک کرسی تبدیل شد (خدوری» 
45), در ۱۳۲۸/۱۹۴۹ ش محمدادریس امیر مستقل برقه, و در 2۱۹۵۷ 
۱ سش فرمانروای پادشاهی لیبی شامل برقه, طرابلس غرب و فزان 
شد (کوک, ۶۲), جمعیت شهر برقه (مرج) در پراورد سال اف 
۱ ش حدود ۱۵ هزار نفر بود ( بریتانیکا ,همانجا), 
در برقه,به رظم معمول بودن کشاورزی, گرایش هیگانی به گله‌داری 
است (اوانس پریچارد, 34). در این منطقه انوا ع غلات, به ویژه جو به 
عمل می‌آید و انگور نیز تولیدمی‌شود (هبو, 38؛لیبی, 8), از صادرات 
برقه عسل, شمع, روغن, پوست. دباغی.شده. پشم و چهارپایان را 
می‌توان نام برد (نک: اپوعبید, ۶۵۰/۲ ابن حوقل, ۶۷؛ لیبی, همانجا؛ 
اوانس -پریچارد. 7).در سده‌های گذشته زندگی مردم برقه بیشتر از 
طریق زائرانی که پدانجا می‌آمدند و کاروانهای تجارتی میان مغرب و 
مصر تامین می‌شد (نک: لیبی. 18): در ده ۰میک حوز؛ نفتی در 
این منطقه کشف گردید ( افریفا, 38). 
در برقه خرابه‌های شهرهای باسبتانی یونانی و رومی وجود دارد 
(نک: ابوالفدا, ۱۲۷؛ ویلارد, 198-99 نیز نک: وارد, 444, که به قصرهایی هم 
اثباره کرده‌است), مزاز رویفع, صحابی‌پیامبر(ص) ( ابوعبید,همانجا) 
نیز در این شهر است. برقه یکی از مراکز مهم فرهنگی - هنری یونان بود 
و.از جمله دانشمندان قدیم آنجا از کالیماخوس" (فکاهی‌نویس و منتقد) 
و اراتستن" (جغرافیایی‌دان) نام برده‌اند (لببی, 8).دانشمندان سلمان 
بسیاری از برقه برخاسته, و یا منسوب به آنجا بوده‌اند (نک: ابن ماکولا؛ 
۱ سععانی, ۱/۲ ۱۷۲-۱۷ ؛یاقوت,۰)۵۷۴/۱ 
ماخذ: این حرقل, محند, صورتالارض, به گرشش کرامرس, لیدن, ۱۸۱۹۳۸ آبن 
عبدالحکم, عبدالرحمان, فتوم مصر و اخبارها, بفداد. : ۱۹۲م؛ ابن ماکولاه علی» 
الاکمال, حیدرآباد دکن, ۲ ۱۹۶؛ ابرعبید بکری, عبدالله, المسالک ر السالک» به 
کوشش ردان لرن و ا. فره, تونس, ۲ ۱۹۹م! ابوالفداه تقویم‌لپلدان, به کرشش رنو و 
دوسلان پاریس, ۰ 2۱۸۴؛ادریشی, محمد, نزهةالمشتاق,بیروت, ۰٩‏ ۱۱۹۸۹/۵۱۴ 
اضطخری, ابراهیم, سالک السالک؛ به کوشش دخویه, لیدن, ۱۹۲۷ م؛ انطاکی یخی 
تازیخ» طرایلی,۰۰ ۸۱۹۹؛ پلاذری؛ احمد, فتوح‌البلدان, بیروت, ۷/۵۱۴۰۷ ٩۱۹۸‏ 
حمیبده, علی عبداللعلیف:البجتمع ‏ الدرلة رالاستتسار فی لییاء بسروت, ٩۱۹۹۵‏ 
خلیفة بن. خیاط, تاريخ, دمشق, ۱۹۶۸م؛ زیاده, نقولاء افریقیات, لندن, ۱2۱۹۹۱ 
سمعانی, عبدالکريم, الانساپ, جیدرآباد دکن؛ ۱۹۶۲/۵۱۳۸۳ع؛ کرک, ژزف م» 
مسلمانان افریقا. ترجمة اسذالله علری, مشهد. ۱۳۷۳ش؛ مراکشی, عبدالواحده 
السعچب, به کوشش امخند سعیّد" عریان وامحمد"عریی: علنی؛ قاهره: ۸3۱۳۶۸۰ 
٩‏ ۴ میا قوت.بلاان؛یعقوبی, احمد.البلدان: یه کوشش دخویه,لیدن, ۱ ۸۱۸۹؛نیز؛ 
- عصو۲ظ :1986 بفعزه۳ظ :1971 بعمجما منوما اه بمعاله 
بکااملمه۲3 ۱949 ,0۸۲۵۳۵ ,معامه 6۴ ره الارسوگ »1 رظ .ظ رلتضااهاخعط 
۵ :۳ ,16009۲ 1957 رحمق عم ررعاله0 .ظ ب۸ تا ورحهاعا از 1 


۱979 ,او ه۱ اد ۱۷ ۱ 
۱۵۲ زعععرظ راصنا تاعجمت رطتهلا بعلا بمرطاب ریگ با رفعهالل۷ 


برقی ۷۴۱ 


((۱5)0۳ 2۲ ۸۵0/۵۳۱۲ ۸۵ ۰ع ردان وگ واداع(۱۷ :1969 رحملجص رهزطنا وبرعب9 7 
۰ ,001 1:07 
پرویز امین 


پرقی». خاندانی امامی ساکن قم در سده‌های ۲ و ق/۸ و ٩م.‏ جد 
اعلای این خاندان محمدین علی یکی از طرفداران زیدین علی( ع) بود 
که پس از قتل زید, به وسیلُ یوسف بن عمر ثقفی زندانی, و سپس کشته 
شد. در اين زمان خانواد؛ او از جمله فرزند و نواده‌اش, عبدالرحمان و 
خالد به جانب شرق, روبه سوی رستاق‌برق رود گريخته, در آنجا سکن 
گزیدند (نجاشی, ۲۰۵-۲۰۴/۱؛ شیخ طوسی, الفهرست,۳۷؛ یاقوت. 
ادبا ,۰)۱۳۲/۳ در تعیین محل برق رود. سخن بسیار است, اما پر اساس 
مجموع آنچه در منابع آمده, در منطقهای میان قم و اصفهان واقع بوده 
است (نگ:یعقوبی, ۴۰؛یاقوت,بلدان, ۰۵۷۵/۱ 

آمدن ایشان به این منطقه, پایه ریز حضور طولانی افراد خاندانی از 
اهل فضل وعلم در میان قمیان شد. به عنوان اولین کس از این خانواده 
که شهرتی یافته است. باید از ابوعبدالله محمد بن خالد بن عبدالرحمان 
نام برد که محضر امام کاظم, امام رضاء و امام جواد (ع) را درک کرده 
بود (الرجال؛ ۵۰, ۵۴؛ شیخ طوسی: رجال, ۴۰۴)؛ اما در منابع تنها 
روایات او از امام جواد (ع) دیده می‌شود (تستری, ۲۵۲/۹). به‌هرحال 
بر این پایه, او در نیم دوم سدة ۲ و اوایل سدة ق زندگی می‌کرده است. 
محمد از شخصیتهایی مانند اين آبی عمیر, فضالة بن ایوب, حماد بن 
عیسیل, علی بن مهزیار, ابان بن عشمان, زکریا بن عمران, خلف بن جماد 
و نضرین سوید دانش آموخت و از آنان روایت کرد (نک: برقی, ۳۹, ۶۷ 
۲ جه؛ اردبیلی, ۱۰۹-۱۰۸۷۲) و جز فرزندش. اجمد, کسانی چون 
ابراهیم بن هاشم قمی, خسن بن,علی بن تعمان و احمد پن محمد بن 
عیسی در شمار شاگردان و راویان او بودند (نگ:همانجا). 

برخی از رجال شناسان مانند نجاشی معتقدند که وی در حدیث 
ضعیف بود و روایتش از ضعفاء باعث می‌شد تا حدیث او از درجه اعتبار 
ساقط شود (نک: ۲۲۱/۱)؛ در حالی که شیخ طوسی در رجال خود او را 
ثقه دانسته است (ص ۳۸۶) و حرعاملی در هواداری از برقی گفته است 
که این سخن نجاشی, به روایت او از ضعفا مربوط است و نشانة تضعیف 
شخص خود او ثیست (۳۲۷/)۳(۹) و همین امر سبب شده است تا 
امامیه احادیت او را صحیح بدانند (برای برآوردی از جر ح و تعدیل اوه 
نکن کاظمی, ۰)۳۹۲-۳۸۹/۲ 

بجز علم رجال, محمد دز ادب, و علوم عربی نیز تبحر داشت و 
مخصوصا اخبار عرب زا نیک می‌دانست و کتابهای حروب الاوس‌و 
الخزرج او نشان.دهنده همین توانایی اوست (نک: نجاشی, ۲۲۱/۲). 
آثاری دیگری را نیز از محمدبرقی دایسته‌اند, ازجمله: التنزیل و التعبیر. 
کتاب یوم و لیلة, التضیر, کتاب مکة و المديتة, العلل, کتاب فی علم 
الباری و الخطب. (همانجا). ابن طاووس هم از تصصص‌الانبیاء منسوب 


2.12۳2 مبطه‌عصنالی :1 


۷۴۲ برقی 


به برقی نقل قولی آورده است (نک: آقابزرگ, ۱۰۴/۱۷؛ نیز نک: کلبرگ. 
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مهم‌ترین و مشهورترین کس در میان افراد این خاندان, ابوجعفر 
احمد بن محمد بن خالذٌ برقی اشت. احمد را از اصحاب امام جواد و 
امام هادی (ع) برشمرده‌اند (شیخ طوسی, همان, ۰۳۹۸ ۴۱۰). ولی 
روایتی به نقل از این بزرگان از او ثبت نشده است. شبیری بز اسان 
روایات او ازبرخی استادانش هنچون ابن اپی غعیر: بنطی: اين ال 
و ان محبسوب, ولادت ابوجعفر برقی را پس از ۲۰۰ق دانسته است 
(نک: ص ۰)۱۵۸ 

ابوجعفر با سفرهایی در بخشهای‌مرکزی و شمالی ایران, و شهرهای 
عراق مانند کوفه, بصره و بغدادنزد بسیاری از استادان دانش آموخت و 
از بسیاری روایت نقل کرد که نام شماری از آنان در کتاب مشهورش, 
المجاسن, به ثبت رسیده است. از مشایخ او بجز پدرش از اینان می‌توان 
یاد کرد: حسین بن یزید توفلی, علی بن حکم. ابراهیم بن هاشم قمی, علق 
ابن‌آسباط, حسن‌بن علی بَطائتی» صالح بن سیندی, اسماعیل بن مهزان, 
محمد پن یعقوب و محمدابن عیْسی بن یِقَطین (ن5: برقی, ۱۵۰۱۴۱۶ جه؛ 
شیخ طوسی, تهدیب.., ۴۴/۱۰؛ دربار؟ سفر به سامرا, لک: کشتی. 
۷) در شمار شاگردان و راویان او نیز کسانی از بزرگان امامیه مانند 
مخمد بن حسن صفار, علی بن حسین سعد آبادی, محمدبن جعفر ابن 
بطه, علی بن ابراهیم قمی: سعدبن عبدالله اشعری و برخی از نوادگانش 
جای گرفته‌اند (ن5: اردبیلی»۶۳/۱۰- ۶۵). او در ۲۷۴ يا بنابر نقلی دز 
۰ ق از دنیا رفت ( نک نجاشی,۲۰۷/۱). از میان شاگردان ابوجعفر 
برقی, سعدین عبدالله و محمد بن جعفر ابن بطه .را باید به.عنوان 
اصلی‌ترین راویان آثار اونام برد (نگاشیخ طوسی,الفهرست» ۴۰):: 

دربار؛ جایگاه رجالی احمد از زمان حیاتش سخن بسپار بوده است؛ 
چنانکه ابن غضایری از طعن قمیان نسبت به او سخن گفته, و علامة حلی 
هم در جواپ گفته رصن ۴) که طعن ایشان به روایت او از ضعفا بوده 
است. البته از کنار اين طعن چندان هم بی‌توجه نمی‌توان گذشت: چه 
احمد بن محمد بن عیسنی ,یکی معاصنزان پرقی که درمیان قمیان ارزئن 
والایی داشته, به دلیلهانی سبب اخراج برقی از قم شده است: درست 
است که پس از مدتی, وی از رأی قبلی خود بازگشت و ضمن دعوت از 
برقی به قم, در تشییع جناز؛ او هم به هیچ وجه از احترام و ادب فروگذار 
نکرد. اما رفتار سابق او می‌تواند. نشان‌دهنده اثر پذیرفتن از جوحاگم بز 
قم بوده پاشد (همانجا؛ ابن داوود, ۰۳۰ ۴۲۱). ابن داوود دیگر رجالی 
حله نیز اگر چه خود احمد را ثقه می‌داند, اما من گوید: چون.ابنن 
غضایری, برقی را ضعیف دانسته, نام او را در میان ضعفا آورده است 
(همانجا). اصلی‌ترین سیب تضعیق برقی در میان رجال:شناسان آن 
است. که او از ضعفا زوایت ز پز مراسیل اعتماد می‌کرده است و اینکه از 
چه. کسی روایت می‌کند: چندان مورد اعتنایشن نبوده است (همانجا؛ 
صفدی, ۳۹۰/۷). سرانجام, ین نکته شایان توجه است که افرادی مانند 
یاقرت ( المشترک, ۵۳, بلدان, ۵۷۵/۱), ذهبی (۶۷/۱) و ابن حجر 


(۲۶۲/۱) از احمد پرقی به عنوآن فقیه و یکی از بزرگان و مشایخ شیعه 
یاد کرده‌اند. 

۱ بر پا اطلاعاتی که متابع به. دست می‌دهند, احمد آثار بسیاری 
تالیف کرده که از همه مهم‌تر مجموعة المحاسن است (نک: نجاشنی, 
۱ ۲۰۶ ؛یاقوت. ادبا ء ۱۳۴-۱۳۳/۲). در بررسی این اطلاعات, و 
نیز با نظر به نسخذ چاپ شده المحاننن» چنین می‌یابیم که این اثز: 
مجموعه‌ای از احادیث در موضوعات مختلف است که مژلت در 
رساله‌های پی درپی آورده است. گستردگی و تنوع این موضوعات, از 
قرآن, حدیت وافقه گرفته تا تاریخ» حکنت و اخلاق. همانطور که از 
تواناییهای مولف بر می‌آید. نمایانگر رویکرد دائرةالمعارفی او در ای 
اثر ات (نک: این شهر آشوب, ۰.۰)۱۲-۱۱: 

برخی از نونسندگان مجامیع حدیثی در طی قرون از اين اثر استفاده 
کرده‌اند: ابن بابویه در مقدمةً من لایحضر (۵/۱) به صراحت المحاسن 
را از منابع کتاپ خود شمرده ابست؛ اما در کنار آن باید به نقلیات وسیعی 
توجه کرد که کلیتی در الکافی (۱۱/۱: ۲۰۰,۱۲ جم, معمولابا واسعلاً 
«عدة من اضحابنا») و شخ طوسی دز تهذیب الاحکام (۴۴/۱۰) بدون 
تصریح به نام کتاب و ظاهرا از همین کتاب آورده‌اند (برای اشتفاده‌های 
ابن ادریس در مستطرفات السترائر, نک ضص ۰۰ ۶۴۱), همچنین باید 
از علی طبرسی یاد کرد که در کتاب خود مشکاة الانوار تکیه‌ای ویژه بر 
احادیث المحاسن داشته؛ و به خصوص از بخشهاین از این کتاب نقل 
قول کرده که در نسخة موجود از المحاسن یافت نشده است (نک؛: ص ۰۳۷ 
۰ جد!؛ نیز ن5: نوزی, ۱۳۸۲/۱ نیز برای «کتاب السفر», ن5: اپوغالب؛ 
۳۲ 

یکی ازنشانه‌های آرزشمندی المجاسن را باید در جمله‌ای از قاضی 
نورالله شوشتری جست که معتقد انست امهات کنب حدیث امامیه را باید 
۶ کتاب دانست که پنجمین آن المحاسن برقی است (ن؟: محدث:((ی4). 
اين ندیم (ص ۲۷۶), به اشتباه اين اثر را به محمد بن خالذ برقی بت 

داده است. 

اثر دیگر منندو به احمد: کتاب کم حجم, اما اززشمنذ الرجال 
است که یا شناسایی اصحاب پیامبر(ص) آغاز شده, و با نام پاران 
امامان(ع) ادامه یافته است. مزلف قسمتی را هم به معرفی زنان راوی 
از پیامبر (ص) و نیز بخشی رابه نامیری از منگرین اپویکر اختصاصٍ 
داده است. (ص ۶۱, ۶۲): نویسنده در آنجا که لازم دیده, از حد صرفاً 
یادآزری فراتز رفتء و برخی اطلاعات افزوده را دز اختیار خواننده 
قرار داده است (مثلانک: ض ۲۷۰۱۷۰۱۱ ,جه )؛ پرخی در انتضاب این 
اثر به احمد تشکیک کرده‌اند و برآنند که تألیف آن مدتها بعد توسط یکی 

ازنوادگان برقی صورت گرفته است (شبیری, ۱۵۹ )- 

علاوه بز اينهاء آثار دیگری نیز به. احمد نسبت داده‌اند که نمی‌توان 
دربارة استقلال آنها از مجموعة المحاسن به دقت بلخثی گفت (نکد 
نجاشی: یاقوت, همانجاها؛ شیخ طوسی؛ الفهزشت, ٩۳؛‏ این شهر 
آشوب, ۱۲). استفاده‌ها و نقل فراوان نوینده کتاب تا زیخ قم: ازیرقی 


و اثری از او با نام البنیان (یا التبیان, نک: مسعودی, ۱۲/۱؛ شیخ طوسی. 
آين شهر آشوب, همانجاها) در زمین تاریخ محلی قم (ن5: قمی, ۰۲۰ 
۲ جم), مشخص می‌کند که وی به عنوان یک مور خ, در این‌باره 
کتابی تالیف کرده است (قس: آقابزرگ, ۳۲۷۳). 
از خاندان برقی, تنی چند نیز در منابع یاد شده‌اند که محدث ارموی 
در مقدمه خود بر کتاب المحاسن به تفصیل از آنان نام برده است. از آن 
میان, به خصوص باید به برادران محمد بن خالد اپوالقابم فضل و 
ابوعلی حسن اشاره کرد که فرد اخیر صاحب کتاپی با عنوان النوادر 
بوده؛ و نیز تفسيري به املای آمام جسن عسکری (:ع) بدو منسوب؛است 
(نک: نجاشی, ۱۶۷/۱؛ شیخ طوسی, رجال, ۴۶۲؛ صدر »۰ ۳۲۰). از 
نوادگان فضل فقیهی به نام علي ین علاء شناخته است و از نوادگان 
,۳ 
احمد بن محمد بن خالد هم احمدین عبدالله بن احمد ظاهراً به حدیت 
اشتغال داشته است دنام او در اسانید پرخی روایات امامیه برجای 
مانده, و حبن بن حمره طبری از او روایت داشته است (نک: نجاشی, 
۳۳۸۲ 
ماخد: . آقا بزرگ الریته؛ اين ادریس, محمد, السراثره قمه موس نشر اسلامی؛ ابن 
پایویه, محمد من لایحضره الفقیه, به کوشش حی موسری خرسان, جف: ۱۳۷۶ق٩‏ 
اين حجر عسقلانی, احمد, لسان المیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ق؛ ابن دارود حلی, 
حسن, الرجال, به کرشش جلال الدین محدث ارمرقء تهران. ۱۳۳۲ش ابن شهر 
آشوب, محمد, معالم العلماء, نجف, ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶؛ ابن ندیم الفهزست؛ ابرغالب 
زراری, احمد, رسالة, به کوشش محند رضا حسینی» قم» ۱۴۱۱ ق؛ اردییلی؛ محمد, 
جامع ارواث؛پرروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴ م؛برقی, احمدءالمحاسن, به کرشش جلال این 
مخدث ارموی, قمء ۱۳۷۱ق؛ تستری, محمدتفی, قامرس الرجال, قم, ۱۱۴۱۷ 
خرعاملی: محند؛ زسائل الشیتة؛ یروت ۱۳۹۱ ق؛ ذهبی: محمده الشتبه؛ به کرشش 
علی محمد بجاوی, قاهزه, ۲ ۸۱۹۶؛«الرجال»» منسوب به احمد برقی, همراه الزجال این 
داررد حلی (هم)؛ شپیری, محمدجراد: «برقی, ابرجعفر», دننامه جهان اسلام. تهران, 
۶ سش؛ ج. ۱۲شیخ لوسی, محمد تهذیپ الاحکام» به کرخش حسن مرسوی 
خرسان, بیروت» ۱/۱۴۰۱ ۱۸۱۹۸ همر, رچال, نجف» ۱۳۸۰ 2۱۹۶۱؛ هموء 
الفهرست: به کوشش مخمود زامیار: مشهد: ۱۳۵۱ ش؛ صدر: حسن, نیس الشیم 
بنداد, شرکة الشر للطباعه؛ صفدی, خلیل,الوافیبالفیات, به کزشش احسان عباس, 
ریسیادن: ۹/۱۳۸۹ ۱۹۶م؛. طبرسیء _علی» .مشکاة الانواره تجف 1۱۳۸۵۰ 
۵ علامة .حلی: حسن, الرجال, به کرشش محبدسادق پحرالبلرم: تجف: 
5۱ قمی, حنن بن محمد؛ تاریخ قم, ترجه حسن بن:علی قمی: 
بهکوشش جلال الدین تهرانی» تهران. ۱۳۱۳ش؛ کائمی, عبدالنبی, تکملة الرجال, 
به‌کرشش محمد صادق بحرالعلزم, نجف, مطبعة الاداب؛ کشی, محمد, معرفة الرجال, 
اختیار شیخ طرسی, به کوشش حسن مصطفری, مشهد, ۱۳۴۸ش کلینی؛ مجمد. 
الکافی, به کرشش علی اکبر غفاري, تهران, ۱٩۱۳ق:‏ محدث ارمری, جلال‌الاین, 
مقدمه بر المحاسن (نک؛ هد ؛ برقی)؛ سعودی, علی, مروج الهب, به کرشش پارییه 
دومنار و پاوه درکورتی؛ پاریس, ۱ ۱۸۶م؛ نجاشی, احمد؛ رجال, به کرشش محند جراد 
نائینی» بیروت» .۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ وری» خسین» ستدرک الرسائل, تهران؛ 
۲ یافرت. ادبا؛ همو: بلدان؛ قمو, المشترک. به. کرشش ووستنفلد, گوتینگن: 
۶ + مبقوبی, احمدالبلاان, تجف, ۱۸/۱۳۳۷ ٩۱م؛نیز:‏ 
2۰ رده لصا راجه ۱۷ اه امک ای از اه ال ۸۸ بط روطالام1 
حنین فرهنگ انشاری 


برقی». عبدالله,نک: خواجه عبدالله برقی. 


برک ۷۳۳ 


ُرک: حجاج بن عبدالله ضریمی (مة ح ۸۶۶۰/۵۴۰), ضارب 
معاوية بن ابی سفیان. ظاهراً وا «برک» کنایه از دلیری و جنگاوری 
است (ابن درید, ۲۴۷؛ اپن منظور, دیل بَرّک). در برخی متابع, این 
شهرت همچون نام به کار رفته (کلبی» ۲۳۶؛ طبری, ۱۴۳/۵), اما در 
منابع دیگز تضریح شده که نام اصلی برک, حجاج بوده اسث (ن5: 
بلاذری, ۲۵۱/۳؛ مبرد, ۰۱۹۶/۳ ۲۰۱). برک از تیرة بنی صریم بن 
مُقاعس از قبیله بزرگ بنی تمیم بو (کلبی, همانجا؛ ابن حزم,۲۱۸). 

به روایت مشهوری که بسیار قابل نقد به نظر می‌رسد (مثلاً نک 
جعیط, ۲۹۷؛ ولهاوزن: ۸۷):برک یکی از ۳ تنی بود که دز مکه هم قسم 
شدند در یک زمان امیرالعزمنین علی( ع), معاویه و عمروعاص را در 
کوفه, شام و مصر از میأن بردارند (ابن سعد, ۳۶.۳۵/۲؛ ابن ابی الدنیا, 
۱ مبرد. همانجا؛ بلاذری, ۲۵۲-۲۵۱/۳؛ طبری, همانجا). دز مخذ 
موجود, اطلاعات چندانی دربار؛ برک نیامده است و گذشته از آنکه در 
هسان روایت مشهور, هر ۳ تن از خوارج شمرده شده‌اند, به روایت 
خليفة بن خیاط, برک از جمله خوارجی بود که از پیکار نهروان جان 
سالم بدر بردند (۲۲۴/۱). ۱ 

به هر حال, برک. مأموریت قتل معاوية بن ابی سفیان را برعهده 
گرفت و به روایت مذکور, در همان روزی که عبدالرجمان ابن ملجم 
مرادی, امام علی(ع) را مجروح کرد رک نیز در حالی که معاویه در 
مسجد نماز جماعت می‌گزارد. ظاهرا با خنجر به او هجوم آورد: اما 
ضربت وی بر پشت معاویه فرود امد (ابن سبعد, همانجا؛ مبرد, ۱۲۰۱/۳ 
بلاذری. ٩۲۵۲/۳‏ قس: دینوری, ۰۲۱۳ که در روایت او «نزال» به 
احتمال بسیار تصحیف برک است). روايتها, دربارة سرنوشت برک؛ 
پس از اقدام به قتل معا وبه, متفاوت است, پر مبنای یک روایت, معاویه 
فرمان داد تا او را به طرز فجیعی به قتل رسانند (همانجاها). اما بر 
مبنای چند روایت دیگر - که همگی دابتان گونه به نظر می‌رسند و به 
همین سبب, ماجرا را مشکوک جلوه می‌دهند ب- بر ظاهرا برای 
نجاتِ جانش, داستان پیبان خود و دو تن دیگر را به آگاهی معاویه 
رسانید وبا اینکه از نتیجه کار ابن ملجم بی‌اطلا ع بود, معاویه را به قتل 
امام علی( ع) امیدوار کرد (مبرد. ۱۲۰۲/۳ طبری, ۱۴۹/۵)؛ یا حتق 
پیشنهاد کرد که خود, امام علی(ع) را به شهادت برساند (مسعودی. 
2۵۲ ) بر مبنای چند روایت دیگر, معاویه به طرز عجیبی مداوا شد, 
اگرچه گفته‌اند که اي ضریت او را مقطوع‌النسل کرد (بلاذزی, 
طبری, همانجاها), برک نیز با آنکه دست و پایش را قطع کرده بودند. 
در بصره مسکن گزید و حتی دارای زن و فرزند شد, اما زیاد بن آبید, 
عامل معاویه بر عراق, او را بدین‌سبب که خلیفه را از داشتن فرزندان 
بیشتر محروم کرده بود, به قتل رسانید (بلاذری, مبرد. همانجاها). 

داستان برک و معاویه, از موضوع توطه شهادت امیرالمزمنین 
علی( ع) و نیز اقدام به قتل عمروعاص ‏ که آن نیز نافرجام ماند (نک: 
مبرد. همانجا) سم جدا نیست؛ زیر در نتیجة این توطه , امام علی(ع) به 
شهادت رسید و راه برای معاویه در اشغال کرسی خلافت هموار شد. از 


۷۴۴ برکات 


آين منظر, توطنهُ مذکور بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آنچه در روایتهای 

موجود انعکاس یافته است, جلوه می‌کند. 
ماَخذ: این نی الدناء ابریکر, «مقنل امیرالمزمتین علی بن آبی طالب علیالسلام»: به 
کوشش عبدالعزیز طباطبایی,ترائئاهقمء ۸ ۰ ۱۴ق»س ۳:شم ۳ ابن حزم» علی, جمهرة 
انساب العرپ, یروت. ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ ابن درید. محمد, الاشتقاق, به کرشش 
عبدالسلام محمد هارون, بنداد, ۹/۱۳۹۹ ۷ ٩۱م؛‏ اين سعد, محمد, الطبقات الکبری» 
بیررت, دارصادر؛ ابن منظور, لسان؛ بلااری, احمد, انساب الا شراف؛ به کوشش سهیل 
زکار و ریاض زرکلی؛ بیزرت, ۶/۱۴۱۷ ۱۹۹م؛ جعیط, هشام. الفتةه. ترجمة خلیل 
احمد خلیل, بیروت, ۹۵ ٩۱م؛‏ خليفة بن خباط,تاریخ, به کرشش سهیل زکار, دمشق, 
۱۹۶۸+ دینرری, احمد: الا خبار الطوال, به کرشش عبدالمنعم عامر, قاهره. ۱۹۶۰ 
طبری» تاریخ؛ کلبی, هشام, جمهرة اللسب, به کوشش ناجی حسن, پبررت. ۱۴۰۷ق! 
۶ ۵+مبرد, محمد: الکامل, به کوخش محمدابوالفضل ابراهیم؛ قاهره, مکتبة النهض: 
مسعردی, علی, مروج الأهب, به کرخش یوسف اسعد. داغره پیروت؛ ۱۴۰۴ق/ 
۴ رلهارزن, پرلیرس, الدرلة العربیة و سقوطهاء ترجه پوسف عش, دمشق» 
۶( علی بهرامیان 


بر کات نک: شریفان مکه: 


پرکت» از مفاهیم دینی که در قرآن کنزیم و روایات اسلامی 
جایگاهی مهم دارد و در فرهنگ عامه سلمانان ترش جشمگیری 
یافته است. ريشة «ب ر ک» در زبان اقوام سامی وجود داشته 
(۳18,11/250), و در لغت عرب به معنای مطلق رشد و فزونی (خلیل, 
ابن منظور, ماد برک )»یا فزونی و کثرت در خیر (ازهری, ماد؛ برک) 
است. فیروزابادی سعادت را نیز به همین معنا می‌افزاید (قاموس, مادهٌ 
برک). ِ 

این واژه به صورت مفرد در قران به کار نرفته اننت و تنها به صورت 
جمع در ۳ آیه دیده می‌شود (اعراف /۹۶/۷؛ هود/۷۳۰۴۸/۱۱). واژه‌های 
هم خانواد؛ برکت ۳۲ بار در قرآن کریم به کاز رفته است. در اصطلاح 
قرآن برکت ثبوت خیر الهی است (راغب: ماد ببرک) و برکات: 
نعمتهای دائمی و خیر ثابت هستند (شیخ طوسی, ۴۹۸۷۵). شاید تفسیر 
برکات به خیرهای فزاینده توسط طبرسی (۶۹۷/۴) نیز که با معنای 
لغوی سازگارتر است, همان خیر ثابت را افاده نماید؛ چون هر خیری با 
رشد و فزونی, ثبوت و دوام خود را نیز حفظ می‌کند. برکات آسمان به 
فزونی باران, و برکات زمین به فراوانی گیاه و میوة آن تفنتیر شده است 
(شیخ طوسی,۳0۷/۴). 

قرآن کریم افراد و گروههایی را مشمول برکات نازل شده از سوی 
خداوند شمرده است که عبارتند از انسانها و اقوام. مومن و متقی 
(اعراف/۹۶/۷), نوح (ع) و امت پیرو او (هود/۴۸/۱۱): ابزاهیم ز 
اسحای(ع)(صافات/۱۱۳/۳۷). اهل‌بیت ابراهیم (ع)(هود/۷۳/۱۱): 
موسیل(ع) (نمل/۸/۲۷) و عیسیع(ع) (مریم/۳۱/۱۹): 

واه «تبازک» درقران ٩بار‏ و همواره برای ذات مقدش خداوند به 
کاز رفته: همان گونه که انزال پزکات نیز تنها به خداوند نسبت داذه شده 
است (اعراف/۹۶/۷؛ فصلت/۱۰/۴۱؛ نبیاء/۷۱/۲۱). معنای«تبارک»»: 


ثابت در خیر بودن خداوند (طریحی, ذیل بارک)» یا متعالی بودن او به 
واسطةً وحدانیت وی در ازلی بودن و لایزال بودن است (طبرسی. 
۴ 

«مبارک» صفتی است که خداوند برای کلام خود به کار برده است 
(انعام/۲/۶٩‏ ۱۵۵ انبیاء/۵۰/۲۱:ص/۲۹/۳۸). چون خیز و نفع آن ثابت 
و.دائمی است (طبرسی, ۸۱/۷)؛یا فزونیهای بسیاری نسبت به کتب 
آسمانن پیشین دارد (طریحی: ذیل ب راک): علاوه بر خود قرآن. 
اشخاص و آشیائی که در انن کتاب آسمانی مبارک خوانده شده‌اند: 
عبارتند از عیستل(ع) (مریم/۳۱/۱۹), کعبه (آل‌عمرآن/۶۱۳٩)‏ نپیرامون 
مسجد الاقصی (اسراء/۱/۱۷)» سرزمین فلسطین (انبیاء/۷۱/۲۱), 
درخت زیتون (نزر/۳۵/۲۴) و قطعه زمین مشتمل بر دزخت مقدنن که 
موسی از آن ندای «انی انا الله» را شنید (قصص (۳۰/۷۸)؛ نیز شب 
قدر, بنا بر قول مشهور مشنران در تفسیر««لبلةمبا رکة» (دخان/۳/۴۴). 
در آیات قرآني, ایمان, تقوا (اعراف/۹۶/۷)واستغفار(نگ:هود/۵۲/۱۱؛ 
ق/۹/۵۰؛ نو ح/۱۱۰۱۰/۷۱) از عوامل برکت‌زا به شمار آمده‌اند و تکذیب 
پیانبران از عواملی است که برکت را از میان می‌برد (اعراف/۹۶/۷). 

برکت از مفاهیمی است که علاوه بر قرآن, در کذب آننمانی پیشین نیز 
فراوان یافت می‌شود. مشتقات ريشة «برک / برخ» و واژهُ عبری 
«پراخاه) به معنای برکت ۳۹۸ بار در عهد عتیق به کار رفته. است. 
براخوت نیز یکی از زیر بخشهای باب اول یشناست که جمع براخاه و به 
معنای برکات است. در عهد جدید نیز اين مفهوم را په کرات می‌يابیم 
(برای نمونه: مرقس, ۱۶:۱۰؛ لوقا, ۵۰:۲۴).فرآن منشاً همه پرکات را 
ذات اقدس خداوند می‌داند (اعرافب/۵۴/۷). هر چند به پیامبر و اولیا نیز 
پس از آنکه خود مشمول بزکت. الهی شده‌اند. می‌توان تبرک جست 
(بخاری, ۰۵۴/۱ ۵۹؛ ۱۳۷/۷): در عهد عتیق نیز منشاأً و منبع اصلی 
برکت. خداوند است (پیدایش, ۲۲:۱- ۰۲۸ ۱:۹): هر چند برخی از 
پیامبران و انسانهای والا نیز گاهی منشاٌ برکت خوانده شده‌اند (همان, 
۰۲۹-۷ ۱۵:۴۸ ). در عهد جدید هم صدور برکت بارها به شخص 
عیسی( ع) نسبت داده شده است (متی, ۱۹:۱۴؛ مرقس, لوقاء, 
همانجاها). 

در برخی روایاتٍ پیامبر اکرم((ص) و اهل بیت (ع),سخن از برکت 
بسط یافته است و اهمیت آن به حدی است که برکت یکی از سپاهیان 
۵نفری عقل محسوب شده است (مجلسی,۱۱۱-۱۱۰/۱ )۰ طبق برخی 
روایات خداوند ۳ برکت نازل کرده است: آب. آتش و گوسفند (همو, 
۲ در روایات به برکت مال, عمر و زن (ابن بابویه, ۳۸۷۳) 
اشاره شده, و وجود هز مومن برای دیگر مومنان برکت شمزده شده ات 
(مجلسی, ۲۸۳/۲): 

برخي عوامل برکت‌زا در روایات عبارتند از سحرخیزی (نک: 
برازش, ۲۸۹) و شرو ع فعالیت در سحریا فجر( نهج‌البلاظة, نام ۱۲). 
پیع با مهلت دادن به خریدار برای پرداخت بها, مضاربه (اين ماج 
6۲ ) خوردن سحری (کلینی: »)٩۵/۳‏ همراهی و ترمخوین (همو, 


۵۴) سلام کردن بر خانواده (ابولیث. ۱ پایین بودن مهریة زن. 
کم خر ج بودن و آسان بودن زایمان وق (ابن‌بابویه, ۳۸۷/۳), صبح روز 
شنبه و پنجشنبه صدقه دادن, کردار نیک, عدالت (برازش, همانجا) و 
تجارت (مجلسی, ۵/۱۰۰): 
پیامبر اکرم (ص) هنگام حفر خندق در اطراف مدینه توسط 
مهاجرین و انصار, از خداوند برای آنان درخواست برکت کرد (بخاری. 
۳ برخی افراد که در زندگی خود مشمول دعای پیامبز به برکت 
شده‌اند. عبارتند: عبدالله پن جعفر, عروة بن آپی الجعد و عبدالرحمان 
بن عوف (ن؟: وصابی: ۳۰۵-۳۰۴)- 
برخی عوامل برکت زدا در روایات عبارتند از اعمال بد و ناشایست 
(نهج البلاغه, خطبذ ۱۴۳), اسراف, سوگند خوردن در خرید و فروش. 
خوردن غذای‌دا غ (کلینی ,۳۲۲/۶,۱۶۲/۵,۵۵/۴), فساد نیت و جنایت, 
مال حرام (حرعاملی, ۵۳/)۷(۶). خیانت, سرقت, شرب خمر و زنا 
(مجلستی,۱۹/۷۶). 
در تداول امروز فارسی زبانان, برکت په معنای بسیاری نعست و 
فزونی در خیر است. در فرهنگ و اد فارسی, ((برکت» و واژه‌های هم 
خانواده ز مرکبی که از آن ساخته شده, ماننذ بارک الله, تبنرک و 
مبارک , فراوان به کار رفته است و مشلهایی نیز مشتمل بر این واژه‌ها در 
میان مردم رایج بوده و هست (دهخدا, ۱۳۹ ۴۱ 
همچئین کلمات «تبریک» و «مبارک» در قالب عبارتها و جمله‌های 
گوناگون در مراسم شادی و جشنهای موفقیت و پیروزی عموما به کار 
می‌رود. گفتنی امنت که برخی از مصادیق شایع نعم الهی, چون نان و 
نمک, در میان مردم به عنوان نماد برکت شناخته شده‌اند. 
مانخذ: _اين بابنرید, مجبد, من لایجضنزه اللقینه: به کوشش علی اکبر غفاری, قم, 
۴ ۰ ۱۴ق؛ابن ماخه, محمد, ستن, به. کرشش ماحمد نژاد عبدالباقی, فاهره, ۲ ۱۹۵- 
۳ ابن منظرر, لسان؛ ابرلیث سبرقندی, نص, تلبیه الفافاین, به کرشش احمد 
سلام, بیروت, ۰۶ ۱۴ ق؛ ازهری, محمد, تهذیب اف به کوشش علی حسن هلالی؛ 
قاهره الدار المصریه؛ بخاری, محمد, صحیح, استانبول, ۱۵ ۱۳ق؛ برازش, علیرضاء 
لعجم البنهرنی لالشاظ غرر العکم: تهتران: ۱۳۷۱ث؛ حرعاملسی: محنده 
وسائل‌الشيعة, پد کوخش عبدالرحيم ربانی شیراژی, پیروت, داراحياء اثراث اعربی؛ 
خلیل بن احمده فراهیدی, المین, به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی» بیروت» 
۰۸ ۱۴ق؛دهخداء علی اکبراسال و حکم, تهران, ۱۳۵۷ش! راغب اصفهاني, حسین, 
السفردات فی‌غریب الق رآن, بد کوشش محمد سید کیلانی بیروت.دآرالنعرفه اشیخ طرسیء 
محند؛ تیان به کوششن احمد حبیب قصیر عاملی,بیروت, دار احیاء ترا العريی؛ 
طیرسی» فضل, مجمم البیان, بنه کوشش هاشم رسولی محلاتی و فضل الله پزدی 
طباطبایی, بروت».۰۶ ۱۳ ق؛ طریحی, فخرالدین: مجمع البحرین, به گرشش محمود 
عادل, تپران, ۱۴۰۸ق؛ عهد جدید؛ عهد عتیق, قاموس؛ فران کریم؛ كليني, محمد, 
الکافی, به کوخش علی‌اکبرغفاری, تهران,۱۳۶۵ ش؛ مجلسی, محمدپاقر» بح رال نواره 
بیروت, ۱۴۰۳ق نهج البلاغة؛ وضابی حبیشی, محند, البرکذ فی فضل السعی و 
الحرکة, بیررت: دا رالمعرفه؛نیزه 151 
مجمرد گریی 


بوگوی: ‏ تفی‌الدین محنْد بنن پیرعلی ۰٩۲۹(‏ ۱۵۲۳/۵۹۸۱ 
۳ فقیه و از دانشمندان پر تألیف.عثمانی در سد.۱۶/۱۰م. 


برکوی ۷۴۵ 


شبهرت او به صورت نسبتهای ترکی برگیلی و ببرگیلی نیز ضبط شده 
است. او در شهر بالیکسیر (د م) دیده به جهان گشود و پدرش پیرعلی 
از عالمان ال زاویه در زمان خود بوذ (علی بن بالی, ۰)۴۳۶ 

وی پسن از تحصیلات مقدماتی به استانبول رفت و به حلقة درس 
مدرسان بزرگ زمان (سامی, ۱۲۸۴/۲) مانند مخیی‌الدین ای زاده و 
مولانا عبدالرحنان افندق معروف به قزل مُلا ‏ قاضی غسکرٍ دورة 
سلیمان قانوتی - پیوست (علی بن بالی, همانجا). آنگاه به تدریس در 
مدارس استانبول پرداخت و در همین زمان به سسلک تعنوف و به 
طریقت بیرامیه (بای رآمیه) گروید و از مریدان شیخ عبدالرحمان قَرّمانی 
(پیر طریقت بیرامیه) گردید. به توصية استادش عبدالرحمان افندی در 
شهر ادرنه به منصب قتام عسکری (مأمورتقویم, تفسیم و حفظ ماترک 
ینی‌جریها, ن5: پاکالین, 11/210) گماشته شد. دیری نگذشت که به فکز 
ترگ مشاغل دولتی افتاد و به عبادت مشغول شد, اما به توصیه مرادش 
عبدالزحمان‌قرمانی از ترک‌دنیا منصرف شده, به درس و وعظ پرداخت 
و در مدرسه‌ای که مولانا عطاءاللهُ افندی (معلم سلیم دوم) در قصبذٌ 
برگی (ببرگی) بنا کرده بود: به تدریس مشغول شد و تا پایان عمر در 
همانجا اقامت گزید و به همان شغل ادامه داد و به همین سبب است که به 
برکوی معروف گردید (علی بن بالی, ۴۳۷-۴۲۶؛ سامی, همانچا؛ ثریاء 
۴ 

برکزی حنثی مذهب. بود و در امور مذهبی بسپار متعصب, و با 
هرگونه بدعتی مخالف بود و با فرگونه انحراف و سهل‌انگاری در امور و 
مسائل دینی به شذت مبارزه می‌کرد؛ چنانکه دريافتِ پول را در برابر 
انجام امور مذهبی, مانند وعظ و قرائت قرآن و حل مسائل‌شرعی» 
حرام‌می‌دانست. همچنین در آمور وقفی بر آن بود که وقف نقود غیر مجاز 
است و در اين یاب به مخالفت و مباحثه با ابوالسعود افندی (ه.م) که 
قائل به جواز وقف نقود بود, پرداخت (علی بن بالی, سامی, همانجاها), 
وی همچنین یکی از علل ضعف امپراتوری عثمانی را ضعف علما و 
روحانیون می‌دانست («داثرةالمعارف..۰)۷1/192,»۰ 

برکوی در بیشتر علوم متداول زمان خود مانند صرف و نحو یعربی. 
فقه حدیث, تفسیر؛ اخلاق و غیره مهارت داشته, و آثار متعددی در اين 
زمینه‌ها تألیف کرده است. وی در استانبول به سبب بیمازی وبا 
درگذشت؛ جنازه‌اش را به برگی آوردند و در همانجا به خاک رده 
شد. آرامگاهش زیارتگاه"مردم است (علی بن بالی؛ ۴۳۷؛ سامی, 
۲ (داثرةالمعا رف», ۷1/193). رشیدرضا او را-از مجددین 
غصر خود شمرده است و حال آنکه کسانی چون صعیدی (ص ۱۴ 
۷۸) بر جمود فکزی او تکنه کرده‌اند. به هر تقدیر وی یکی از 
داعیه‌داران اصلاحات بنلفی دز سد؛۱۰ق/۱۶م و شاخض سلفی‌گری 
ذز آسیای صغیر بوده است» 

آشار: منابع کتاب‌شناسی دهها اثر به او نسبت داده‌اند که به برخی 


1:۳ 


۷۴۶ برکه بنت 


از مهم‌ترین آنها اشاره‌می‌شود: 

الف-جاپی: ۰۱اریسون, شامل ۴۰ حدیت. شرحی بر این کتاب 
نوشته شده است که به شر ح احادیث اریعین معروف است. این اثربارها 
چاپ شده اسبت, از جمله: استانبول (۱۳۲۳ق)۲۰,اظهار الاسرار, در 
نحو (چ استانبول). ۳. امتحان الاذکیاء, در تحو, که شرح لب‌الالباب 
فی علم الا عراب بیضاوی است؛ این اثر چندیی‌بار در استانبول چاپ 
شده است. دربار؛ این کتاب پژژوهشی به کوشش طارق مختار ملیجی در 
دانشگاه قاهره (۱۹۸۹ع) صورت گرفته. و شیخ مصطفی آدالی نیز 
شراحی بر آن نگاشته است. ۰۴ امعان الانظار, شرحی است بر کتاب 
المقصود در صرف زبان عربی که نخستین بار دز بولاق (۱۲۰۷ق)؛ و 
سپس به دفعات تجدید چاپ شده است. ۵. الطریقة المجمدية فی بیان 
السیرة التبوية الا حمدیة (ج استانبول). ۶. العوامل الجديدة, رسالدای 
در نحو که بارها در بولاق, استانبول و دمشق چاپ شده است, ۷.کفایة 
المبتدی, در صرف و به زبان عربی, شروحی بر اين کتاپ, با عناوین 
کفایة المنتهی فی. شرح کفاية المبندی از سوی سلیمان سری. 
(استانبول, ۱۳۱۲ق) و عنایة المبتغی توسط احمد قوش آدالی به رشتة 
تحریر درآمده است (استانبول, ۱۲۸۴ق)۰ ۰۸ وصیت‌نامه, که به رسالا 
برکوی نیز معروف است: در باب فقه, به زبان ترکی..اين اثر بارها در 
استانبول چاپ شده است. 

ب - خطی: ۱. انقاذ الهالکین, رساله‌ای در باب فقه در خصوص 
غیر مجازبودن وقف پول که در ۰/۹۶۷ ۱۵۶ به اتمام رسیده است. این 
کتاب به زبان عربی است و مولف خود آن را به ترکی نیز ترجمه کرده 
اسبت («دائرقالمعارف», همانجا). نسیخ خطی آن در مصر (خدیویه, 
۷ )و توبینگن (11/654 ,8 مبلش) موجود است. ۲ ایقاظ 
النانمین و افهام الفاصرین, در فقه, دربار؛ غیر مجاز بودن دریافت 
اجرت در قرائت فرآن و نیز وقف پول نقد ( خدیویه, ۰۱۶۴/۷ ۱۳۹۹ سید, 
۱ لوارت, شم 8842). ۳. جلاءالقلوب. در اخلاق و تصوف, این 
کتاب در ۱۵۶۴/۹۷۱م:به اتمام رسیده است, اسحاق بن حسن زنجانی 
شرحی به نام ضیاءالقلوب و نیز عبدالسلام قیصری شرح دیگری به نام 

شفاءالقلوب بر آن نگاشته است («دائرةالمصارف», همانجا). 
نسخه‌های خبی آن در قاهره, برلین و جز آن موجود است (خدیویه, 
۲ سید ۲۱۹/۱؛الوارت , شم 3049-3050). 

از دیگن آثار برکوی است: السیف الصارم فی عدم جواز وقب 
الستقول و الدراهم, در فقه؛احوال اطفال المسلمین؛ زیارة القبور؛تفسیر 
سورة البقرة؛ الاراليتيم, در علم تجوید؛ رسالة فی اصول الحدیت, که 
رساله‌ای کوچک و ارزشمند 9 آن را شرحکرده 
است («داثرة‌المعارفب»): همانجا؛ پرای آگاهی بیثْ 
برکوی, نک: 658 - 1/654 و٩‏ ماش :586 - 11/583 ربلش0؛ 
«دائرةالمعارف, ۷1/193-194): 

ماخذ: _ ثریاه محمد, سجل عتمانی (تذکره مشاهیر عتمانیه), استانبرل, ۱۳۰۸+ 

خدیریه: فهرست؛ سامی: شمس‌الدین: قاموس الاعلام, استانبول, ۱۳۰۶ق؛ سید. 


بیشتر.از جزئیات آثار 


خی؛ صعیدی, عیدالتمال, المجبددرن فی الاسلام: قاهره, مکتبة الاداب؛ علی بن بالیء 
العقد المنظرم فی ذکر اقاضل الروم»» همراهالشقائق للعمانية طاش گرپری‌زاده» بر وت, 
۵ نیز 


۵ ول اجه انامه 6 رحامط 6 مه ۸۱۱۱۵۳ 
,داعم ماانوده مقاو که ره را +1 رااط ماود ,اه 
27 ,[با ۲ هاع1 


علی‌اکیر دیانت 
رکه بنت تقلبه. نک: ام ایمن. 


بوکه‌خان (د ۱۲۶۷/۶۶۵م)۰ پسر جوجی؛ نواد؛ چنگیز و 
فرماتروای اردوی زرین. نام وی در منابع عربی و فارسی و ترکی به 
صورت برکاءبرگای و پورکه نیز ضبط شده, و در اصل مغولی شد؛ واه 
ترکی بزک به معنای سخت و استوار است (کلاوسن, 361-362). وی 
در منابع ابلامی ابوالمعالی ناصرالدین (رمزی, ۴۰۴/۱), جلال‌الدین 
ابراهیم (منهاج, ۲۱۸/۲) و ولی سلطان (فصیح, ۳۳۴/)۲(۱- ۳۳۵) 
لقب‌یافته است. 

اگر فرمانروايي تحقق نیافتُ ترتاق, و حکمراني کوتاه مبدت 
اولاقچی (ألاغجی ألانوچی) پسرانباتو را ندیده بگييم, وی دومین 
خان پس از پایان جنگ و ستیز قوبیلای و آریغ بوکه پسران مُنکْکه قاآن. 
نخستین فرمانروای مستقل اردری زرین بود. 

۱ یی فاد ار باتوی ی که 
میان فرزندان چنگیزخان است که به اسلام تشرف یافت و به پاسداری از 
اسلام و مسلمانان برخاست و سبب توقف کشورگشایی مفولان در غرب 
جهان اسلام گردید. 

با توجه به سن او هنگام ملاقات با سفیران بیبرس و تاریخ مر گش در 
۶۵ (ن5: یونینی. ۳۶۵/۲؛ دهبی, العبر..۳۱۲/۲؟؛ ابن تغزی بردی. 
۷ ابن عماد, ۳۱۷/۵), می‌بایست در حدود سال ۶۰۵ پا ۰۶عق/ 
۸ يا ۱۲۰۹ زاده شده باشد. آگاهی از زندگانی او پیش از 
فرمانرواییش اندک است. می‌دانیم که در ۶۲۶ق/۱۲۲۹م همراه باتوخان 
و دیگر برادران در قوریلتای: اویدّی.قاآن (جوینی» ۱۴۷-۱۴۴/۱؛ 
رشیدالاین, ۶۳۵/۱), و در ۶۳۴ق/۱۲۳۷م همراه با برادران و دیگر 
شاهزادگان و سرداران در جنگ و فتح سرزمینهای غربی بوقشی (< 
مُکشا. ایالتی از شردوین) و ُرتاس, و در ۱۷۴۵/۶۴۳م در قوریلتای 
گیوک‌خان, ودر ۱۲۳۵۱/۶۴۹ در قوریلتای منگکه قاآن حضور داشته 
است (جوینی, :۰۲۰۵/۱ ۰۲۲/۳ ۳۰؛:رشیدالدین, ۷۳۶۰۶۶۸۱۲ ۰۸۰۵ 
ترجمه, 39). 

باتو, معروف به صایین‌خان که به سبب بیماری در اجلاس منگکه 
قاآن حاضر نبود. در ۱۲۵۲/۶۵۰م درگذشت (رشیدالدین, ۷۲۶/۱؛ 
عینی: ۷۶۱۱) و هنگام مرگ او شاهزادگان اردوی زرین هنوز نزد 
منگکه قاآن بودند. قاآن سرتاق پسر یاتو را به چانشینی وی برگزید, اما 
او در راه بازگشت درگذشت و به قولی به فرمان منگکه,مقتول. شد 
(رشیدالدین, ٩۷۳۷/۱‏ رمزی, ۴۰۲/۱ به نقل از منجم‌باشی, نیز ۳۰۳؛ 


نک منهاج, همانجا؛ ابن خلاون, ۱۱۳۴/)۵(۵» که بی اساس قتل سرتاق 
را به دست برکه دانسته است) و اولاقچی فرزند دیگر باتو به فرمانروایی 
آردوی زرین برگزیده شد, اما او نیز به زودی درگذشت (رشیدالدین, 
آفمرن رنه و برکه‌خان در ۶۵۲ق به فرمانروایی اردوی زرین نشست 
(همو, ۷۳۸۱ فصیح, ۳۲۲/۲؛ عینی, ۹۰/۱؛ نویری, ۰)۳۵۸/۲۷ گروش 
برکه‌خان به اسلام نقطهٌ عطفی در دورة فرمانروایی فرزندان چنگیزخان, 
دز تاریخ روزگار او و تاریخ اسلام به شمار می‌آید. مسلمانی برکه و 
دشممنیش با ایلخانان ايران بدان سبب و به علتهای دیگر که انگیزه‌ای 
برای آغاز ستیز میان دو شاخه از خاندان چنگیز شد, موجب گردید تا از 
تمرکز فشار ایلخانان بز شام و.مصر, و خانان اردوی زرین بر اروپای 
شرقی به شدت کاسته شود و در نتیجه, کشورگثایی آنان در غرب جهان 
اسلام, و پیشرفت اینان در اروپا متوقف, وبرای هميشه منتفی گردد. 

گزارش منایع دربارة چگونگی و زمان تشرف برکه‌خان به اسلام 
متشتت است؛ گفته‌اند که برکه به خواست جوجی‌خان از آغاز تولد به 
دایه‌ای مسلمان سپرده شد و در مسامانی برآمد وقرآن آموخت. وی در 
۳/۱ کوشید تا با شمس‌الدین لتتمش از سلاطین معلوک 
دهلی زابطه برقرار کند (منها ج, ۲۱۴-۲۱۳۰۱۵۰/۲). آو به دربار خلیفة 
عباسی نیز سفیر فرستاد و دوبار تشزیف دارالخلافه پوشید؛ از 
مسلمانان سمرقند در برابر مسیحیان آن شهر که به حمایت آمیر ترسای 
مغولی مستظهر بودند, پشتیبانی کرد و همواره با منسران, محدثان و 
فقیهان همنشین بود و کتابخانة بزرگی داشت و در سپاه او کسی خمر 
نمی‌خورد و در مسلمانی «به غایت صلب و با حمیت» بود (همو, 
۲۱۶-۲): ۱ 

غیر از جوزجانی بیشتر مولفان برآنند که وی به دست سبیف‌الدین 
باخرزی عارف و صوفی نامی, يا یکی از شاگردان او به دین اسلام 
تشرف یافته است. ذهبی اسلام آوردن او را به سال ۶۴۰ و اندی در 
بخارا و در حضور باخرزی همراه با گروهی از سردارانش دانسته است 
(نک: رمزی, ۴۰۴/۱ ۴۰۵؛ قس: عینی, .)٩۱/۱‏ به نوشته ابوالغازی. 
برکه در دورة فرمانروایی, به راهنمایی دوبازرگان بخارایی به دين اسلام 
تشرف یافت (ص ۰)۱۷۲۳-۱۷۲ برخی نیز آورده‌اند که برکه‌خان در 
بازگشت از قوریلتای منگکه قاآآن (۶۴۸ق/۱۳۵۰م) به ارشاد باخرزی 
که وی را به نامه‌نویسی با خلیفه و بیعت و دوستی او ترغیب کرد. اسلام 
آورد (نک: رمزي, همانجا)؛ اما می‌دانيم که در قوریلتای منگکه قاآن 
مسلمانی برکد آشکار و مشهور بودو به پاس خاطر او در آن جشن 
خوراک میهمانان از گوشت گاو و گوسفندی که به «طریق مشروع» 
ذبح شده بود. فراهم می‌آمد (رشیدالدین, ۸۳۰/۲). بنابراین,باید او در 
آغاز جوانی ودست کم در سالهای نخست دههٌ ۰ به اسسلام‌گزویده 
باشد.به نوشتة بیشتر تاریخ‌نویسان او در مسلمانی ثابت قدم بود و زنان و 
کسان و سرداران خود را به اسلام خواند و در قلمرو خویش مدرسه و 
فسجدها ساخت. مسجد ستار (یا چادر - مسجد) نیز از ابتکارات او 
بوده است. او عالمان و فقیهان را بزرگ می‌داشت. شیخ نجم‌الاین 


برکه‌خان ۷۴۷ 


ابوالرجا مختار بن محمود زاهدی صاحب کتاب القنیه, رساله‌ای در 
اعتقاد تألیف, و به او اهدا کرد و آن را رسالة التاصریه نامید (رمزی: 
۲ ۱ 
اشارةبارتولد به استناد گزارشهای سفیران مضنر در دربار برکه‌خان 
مینی بر اینکه آداب و رسوم بت‌پرستانه همسان مغولستان دز دربار 
برکه‌خان رواح داشته است (نگ: 1/1188 , 1512), استنباط نادرستی 
است؛ چه, منع شستن جامه در دربار خان, آیینی بت‌پرستانه نیست ز در 
آیین شمنی و باور داشتهای مغولان (که نمی‌توان آن را بت‌پرستی تلقی 
کرد) شستن جامه هیچ‌گونه منعی نداشته, بلکه تنها آب تلی و افکندن 
چام شسبته شده در فضای باز و زیر آسمان (په تصور وقوع رعد و برق 
بر آثرآن) منم می‌شده است ((جوینی ,۱۶۲/۱ ؛ رشیدالدین,۶۸۵/۱)+ 
درگیری ب رکه خان دراروپای شرقی اندک و کم اهمیت بود و خود ری 
مستقیماً در آن لشکرکشیها شرکت نجست. او در ۶۵۴ق/۱۲۵۶م ناچار 
شد شورش دانیل دوک گالیسی را با شتاب سرکوب کند. دانیل از آن 
حمله جان به در برد وبه لهستان و مجارستان گریخت. سپنن گروهی از 
سپاهیان او بر لیتوانی و لهستان استیلا یافتند و چند دژ را تصرف و 
تخریب کردند. بولشلاس پنجم» معروف به عفیف دوک لهستان گریخت. 
۳ سال بعد در ۶۵0ق مردم شهرهای روس مأموران زصول مالیات برکه 
را کشتند و شوریدند. اما به زودی شورش شهرهای تُوگرّد. سوزدال و 
روستوف سر کوب شد ((داثرةالمعارف..۰», 506/؛ 195 /0515,111). 
اگرچه برعکس جفتای («تاریخ...», 1/190) و اوگدی (رشیدالاین. 
۱ تولوی از نظر نسب برجوجی طعنه نمی‌زد و میان بزرگ‌ترین و 
کوچک‌ترین پسران چنگیزخان, و نیز در میان فرزندان آنان وداد کامل 
برقرار بود (همو, ۷۳۵/۱), اما پس از مرگ باتو (۱۲۵۲/۶۵۰ع) و 
منگکه قاآن (۱۲۵۷/۶۵۵م) آن دوستی و هم‌آهنگی فروپاشید و 
فرزندان جوجی و تولوی به دشمنی با یکدیگر بر خاستند (همو,۷۳۸/۱). 
در ستیز میان پسران منگکه قاآن (قوببلای و اریغ بوکه) - برخلاف 
نظر رشیدالدین فضل‌الله (۸۸۰/۲) سبرکه جانب اریغ بوکه را گرفت و 
اوراخان بزرگ شناخت وبه نام او سکه زد (اشپولن, ۶۶ بحاشیه): اما 
قوبیلای پیروز شد و اين جانب‌گیری ماده اولیه دشمتی میان دو خاندان 
گردید. از آن پس نیز موجبات دیگری پدید آمد که باعث ستبز در میان 
برکه‌خان و هلاکو شد؛ از آن جمله می‌توان به اين.موارد اشاره کرد: 
ناخشنودی برکه‌خان از: کشتن خلیفه و قتل عام .مسلمانان به.دست 
هلا کو, خودداری هلاکو از پرداخت سهم مرسوم اردوی زرین از غنایم 
جنگی و قتل یکی از شاهزادگان ارددی زرین به اتهام جادوگری ز 
مسبوم ,شدن دیگری به دمنت هلاکو. افزون بر آن, برکه‌خان اران و 
آذربایجان را جزو قلمرو اردوی زرین می‌دانست که ایلخان ایران آن 
سرزمینها را.در تصرف داشت.(رشیدالاین.. ۷۳۹-۷۳۸/۱؛.عیتی: 
۷۷۱ همچنین در گزارشی آمده است که برکه در ۶۶۰ق سفیرانی 
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۷۴۳۸ ب کل مشعشعم 


برای وصول سهم اردوی زرین از غنایم نزد هلاکو گسیل کرد و او آنان را 
کشت (رمزی,۴۲۰-۴۱۹/۱, به نقل از ابن شداد). این دشمنیها منجر به 
دو جنگ در زمان حیات برکه‌خان با هلاکو و جانشین او آباقا خان شذ. 
جنگ نخست در ۶۶۰ق/۱۳۶۲م آغاز شد و در ۶۶۱ق خاتمه یافت: ابتدا 
برکه‌خان, شاهزاده نوقای را با ۳۰ هزار تن به سوی ایران فرستاد. او از 
دربند گذشت و بهمقابل شروان رشید, ولی شکست خورد و بازگشت. 
اباقا خان پنز هلاکو به تعقیب هزیمتیان پرداخت و از رود ترک که یخ 
بسته بود, گذشت. اما یکباره در آن سوی با مقاومت سرسختانة سپاه 
پ رکه روبه‌رو شد و شکست خورد و سپاه وی با شتاب عقب‌نشینی کرد و 
هنگام بازگشت یکباره‌یخ رود ترک شکست و گروه بسیاری از سپاهیان 
شکست خورده. در اب.غرق شدند. (رشیدالدین.۰)۱:۴۶-۱۰۴۴/۲ 
هلاکوخان بر اثر این شکست و شکست سپاهیانش در عین جالوت از 
سلطان مملوکی مضز به سختی افسرده و آزرده خاطز شد و در دو سال 
باقی‌ماند؛ زندگی نتوانست هیچ یک از این دو شکست را جبران کند 
(همو, ۱۷۳۹/۱ ۱۰۵۱-۱۰۵۰۰۱۰۴۶/۲): 

رشیدالدین فضل‌الله در دو جای مختلف اثر خویش دو تاریخ 
متفاوت برای جنگ دوم برکه و این با با اباقاخان ذکر کرده, و در جایی 
آن را در ۶۶۳ (۱۰۶۲/۲), و در جای دیگر در ۶۶۵ق (۷۳۹/۱) دانسته 
اسست و چون این جنگ با درگذشت برکه‌خان همزمان بوده, در اکثر منابع 
۵ تأیید شده است (نک: ذهبی, دول..۰, ۱۲۸/۲؛یونینی, ٩۳۶۵/۲‏ ابن 
وردی, ۳۱۳/۲؛ ابن عماد. ۳۱۷/۵؛ ابن تفری برزدی, ۰۲۲۲/۷ ۲۲۴؛ 
صفدی, ۱۱۸/۱۰؛ ابن شاکز:۳۵۰/۲۰). در اين جنگ نخست سپاه 
ایلخان به آن سوی رود کر نفوذ کرد و نزدیک آق سو دو سپاه درگیر 
شدند. به روایت سیفی هروی, ملک شمس الاین کرت نیز هماه سپاه 
ایلخان بود و مردائه می‌جنگید (ص ۰ نخست سپاه اردوی زرین 
دچار آشفتگی شد و روی به هزیمت نهاد, اما خبز رسیدن برکه‌خان با 
۰ هزار سوار نتیجهُ جنگ را دیگرگون ساخت. سهاه ایلخان به اين 
سوی کر عقب‌نشینی کرد و هنگام عقب‌نشینی پلها زا بریذ. برکه که 
نتوانست از رود بگذرد؛ رو به شوی تفلیس نهاد تا شاید در آنجا پل با 
گذاری برای گذر از رود بیابد؛ اما دز راه پیمار شد و فرد و سپاهیان او 
بدون حصول نتیجه‌ای به سرای: (سرای جدید. ساختة برکه خان) 
باز گشتند (رشیدالدین, ۱۰۶۲/۲): 

پیش از آن, ملک ظاهز بیبزسن چون در ۱۲۶۰/۵۶۵۸ به سلطنت 
مصر رسید, کوشید تا از .اختلاف میان برکه‌خان و ایلخانان منود برده 
گمان فی‌رود که نخنتین ارتباط میان آنان به واسطة بازرگانان و شاید 
در ٩۶۵ق‏ برقرار شده باشد (رمزی, ۴۳۱/۱). اما از.۶۶۰ق نامه‌نویسی 
و فررسنتادن سفیر بین پیبرس و برکه‌خان درمنابع ثبت شده است. اگرچه 
لشکرکشی همزمان آنان به قلشرو ایلخان ایران هرگز تحقق نیافت؛ اما 
هر دو آنان دز این انديشه بودند و مکاتباتشان پیوسته پیرافون هفاهنگی 
و همکاری در آن باره بود. نضتین سفیران بیپرس در محرم ۶۶۱ به 
سرکردگی فقیه مجدالدین و امیرسیف‌الدین کسریک که از جمداران 


(جامه‌داران) خوارزمشاه. ژیان‌دان و بوم‌شناس بود, گسیل گردیدند؛ و 
نخستین سفیران برکه به سرپرستی امیر جلال‌الدین ابن قاضی و شیخ 
نورالدین یا عزالدین ترکمان در رجب همان سال به مضر رسیدند 
(مقریزی, ۴۹۵۰۴۷۹-۴۷۵/)۲(۱). این سفارت متقابل در شالهای بعد 
نیز ادامه یافت (هموء ۵۱۱۰۵۰۱,۴۹۷/)۲(۱؛ عینین: ۳۶۱2۳۶۰/۱ ابن 
کثین, ۲۴۲/۱۳؛ نوبری, ۳۶۰/۲۷). رسولان پییبرزس در یکی از سفارتها 
هدایای گوناگون و بی‌شماری و از جمله مضحف شریفی به خط عثمان 
ابن‌عفان برای‌برکه‌خان بردند (همانجا ؛ عینی, ۳۶۲-۳۶۱/۱). اطلاعاتی 
که از شکل و هیأت ظاهری برکه خان در دست است. از سوی همین 
سفیران بیپرس ابراز شده است (زیاده. ۵۱۵/)۲(۱؛ زمزی, ۴۳۹/۱؛ 
1۸,4). 
پس از برکه‌خان هم اگرچه جانشینان بلافصل وی خود مسلمان 
نبودند, اما همچنان دوستی با مملوکان مضر و پاسداری از مشلمانان و 
دشغنی با ایلخانان ايران را ادامه دادند وبا گرایشن فرمانروایان بعدی به 
اسلام: سرزمینهای اردوی زرین از مراکز مهم فرهنگ اسلامی گردید. 
ماخذ: این تغزی بردی» النجرم؛ ان خلاون, العبر؛ ان شاکر کتبی, محمد: عیون 
التواریش به کوشش فیصل سار و نبیله عبدالمنعم دارود؛ پفداد ۰ ۰ ۰/۱۴ ۱۹۸ع؛ابن 
عماد, عبدالحی, شذرات الذهب, قاهره, ۸۱۹۳۱/۵۱۳۵۱؛ ابن کثیر, البدایة؛ اب 
وردی, عمرء تتبة المختصر فی اخبار لبشر, به کرشش احمد رفعت بدراوی؛ ببروت؛ 
۰۹ ابسرالغازی بهسادرخان, شجره ترک: به کوشش دمزدن, 
سی‌پترزبررگ, ۱ ۱۱۸۷ اشپولر: پُرتولد.تا ریخ مفول در ایران, ترجمةٌ نحمزد میرآفتاب, 
تهران, ۱۳۵۱ش؛! جرینی. عطاملک, تاریغ جهانکشای, به کرشش محمد, قژوینی, 
لیدن: ۱۳۲۹- ۱۱/۱۳۵۵ 2۱۹۳۷-۱۹؛ ذهبی؛ محمد, دول الاسلام» حید رآباد 
دکن. ۱۳۶۵ق؛ هموه العبره به کرشش محمد سعید بن بیرنی زغلول» یررت؛ 
۵ ۱۱۵/۵ ؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامم التراریخ, به کرخش محمد. روشن و 
مصطنی مرسی,.تهران۱۳۷۲۰ش! رمزی». محمد, تلفیق.الاخباز و تلفیح.الاثاره 
آرنبورگ» ۰۸ ٩۱م؛‏ زیاده محمد مصطفی, حاشیه بر السلوک (نگد هم, مقریزی)؛ سیفی 
هروی» سیف تاریخ‌نامه هرات» به کرشش ,محمد زییر صدیقی, کلکنه, :۲ ۱۳۶قٍ! 
۳ صندی, بخلیل الوفی بالفیات, به کرشش ژاکلین سوبله و علی عماره, 
ویسبادن, ۰ » ۴ + عینی, محمود: عتقدالجمان, به کرش محمد محمدامین, 
قافره, 2۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ فیح خرافی, احمد. مجمل فظلیحی: به کوششن محمود 
فرخ» مشهد, ۱۳۳۹ش؛.مقریزی, احمد, السارک, به کرشش محمد مصطفی زیاده 
قاهره, ۷/۱۳۷۶ ۱۹۵م؛منهاج سراج, علمان, طبقات ناصری, به کوشش عبدالحی 
حبیبی, کابل, ,۱۳۴۲ ش؛ رویری» اجمد, نهایه‌الارب, به کرشش سید عاشور, قاهره. 
۵ 22۵ برنینی, موسی, ذیل مرأة الزمان حیدرآباد دکن, ۱۳۷۵/ 
۵ نیز 
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پ رکه مشعشعی». نک مشعشعیان: 
رکه (برکت) هعدانی: ازعتارفان وپیران طریقت در سده 


های ۱۶-۵ ۱۲ و از استادان عین‌القضات همدانی (د ۵۵| 
۱ 


عدم وابستگی و تعلق ب رکذهمدانی به سلسله ونظام‌خانقاهی خاصی. 
ونیز اصی بودن و دور بودنش از پایگاه اصلی عرفان و تصوفت آن عصر 
- یی خراسان مد را تي‌توان از غوأمل ناشتاخته ماندن اه شماو 
آورد. نام و نشان این شیخ پرجاذبه که بزرگانی چون عین‌القضات 
همداتی - و شاید شیخ اخند غرالی (د ۱۱۲۶/۵۲۰ع) - را به سلک 
ارادتمندان خوذ کشنید: تنها دز نانه‌های عین‌القضات آمده است (نک: 
۸۱ بب). پس از آن در میبان تذکره‌نویسان صوفیه تنها جامتی دز 
نفحات‌الانس برخی از مطالب عین‌القضات را نقل کرده ات 
(ض 6۴۲۰2۴۱۹ 

عین‌القضات همدانی که از مریدان و تربیت یافتگان این شیخ امی 
بوده, در نامه‌های خود, گزارشهای مختضر و پراکنده‌ای دربارة او به 
دست داده است که بر آن اساس می‌توان به دورنمایی از زندگانی و 
شخصیت عرفانی او دست یافت. وی در یکی از نامه‌هایش ت که به 
اختمال در فاصلهٌ سالهای ۵۲۲۷۵۲۱ ق نوشته شده- از سیر و سلوک 
عرفانی شیخ برکه تا ۰سالگی او سخن به میان آورده اشت (۳۵۷/۲- 
۸) که با توجه به آن می‌توان ولادت او را در ده ۴۴۰قن حدس زد 
(نک: پورجوادی, ۵۰۶-۵۰۵؛ نیز قس: منزوی, ۳۷/۳). عین القضات در 
این نامه ضمن نقل حکایت دخترک بغدادی که «از خاطر خلق خبر 
می‌دهد»), گفته است که «شیخ برکت ... از آن سالکان بود که قبل 
العشرین بر امثال اين مطلع شده بود... و تا ۰ سالگی سلوگ کرد» 
(همانجا). نارای چنینبه نظرمیرسد که وی پیش از ۲۰ سالگی به 
تصوف روی آورده بوده است. 

هر چندبرکه امی بود و از علوم ظاهری بهره‌ای نداشت. گویا پس از 
دهها سال سلوک و طی مراحل به حکمت الهي و سرچشمه‌های اصیل 
معرفت دست يافته بود. تا آنجا که عین‌القضات او را «اهل القزان » 
خوانده. و گفته است: (من دانم که قرن او داند درست, و من نمی‌دانم 
الابعضی از آن: و آن بعض هم نه از ره تفسیر وغیر آن بدانسته‌ام؛ از راه 
خدمت او دانسته‌ام» (۰)۵۱-۵۰/۲ 

شیخ برکه پس از طی مراحل سلوک, خود در همدان به تربیت 
سالکان هت گساشت, و بیشتر مریدان او را: چنانکه عبن‌القضات 
می‌گوید , جماعتی که («قال یقول») نمی‌دانستند, تشکیل می‌داده‌اند. و ار 
به سلوک عملی آنان توجه داشته است. درنامه‌های عین‌القضات در این 
باره آمده است: «(من هرگز ندانستم که پسری و مریدی چه بود! تا 
برکت... مرا به تربت فتحه بفرستاد. دیگران می‌روند. اما فرا او 
فرستاد» (۰)۳۹۵/۳:۴۵۹۱۲ 

عین‌القضات پیش از ۲۴ سالگی به جمغ مریدان برک هندانی راه 
یافت و این تصادف با سالهای‌پایانی ععر شیخ ب رکه بودة است.با وجود 
آنکه عین‌القضات در آن ساألها در علم باطن و تضوف منزلتی داشنتاه 
همواره خود را از دیگر مریدان شیخ - کذ به گفت ار بهره‌ای از علوم 
متداول نداشتند س کمتر میدید و ختی پنش از درگذشت برکه: حدود ۷ 
سال («زهره نداشت که دست فراکفش او کند»(۳۶/۱؛ عسیران ۶۰- 


ب رکه همدانی ۷۴۹ 


۱ عین‌القضات در همان سالهای نخستین آشنایی با شیخ برکه (ح 
۳ تا ۵۱۶ق) کتاب زيدة الحقایق را به مدد معنوی او تألیف کرد 
(زرین کوب:۱۹۲؛عسیران, همانجا ؛ پورجوادی, ۰)۵۱۳-۵۱۲۰۵۰۶ 

شخصیت عرفانی و معنوی برکه چنان عین‌القضات را مجذوب 
خویش ساخت که پس از درگذشت او, عین‌القضات, چنانکه خود 
می‌نویسد, تا مدتها دست به قلم نبرد و چیزی ننوشت (۱۱۳/۲). نامه ای 
که وی در آن به وفات شیخ اشاره کرده. ظاهرابعد از ۵۲۱ ق نوشته شده 
است, و از اين رو برخی تاریخ درگذشت شیخ برکه.را در فاصلً 
سالهای ۵۲۰ تا ۵۲۴ ق تخمین زده‌اند (نک: پورجوادی: ۵۰۵ -۵۰۶؛ 
عسیران ۶۲-۶۱). 

مهم‌ترین و بررجسته‌ترین ادیش شیخ برکه, نظریة او دربار؛ ابلیس ‏ 
است.دفا غ از آبلیس و تقدیس و تکریم او به عنوان غیرتعنذترین عاشق" 
و شیفتُ درگاه احدیت, سالها پیش از آن, توسط حلاج (د ۳۰۹ق/ 
۱) مطرح شده بود, و از آن پس برخی از مشایخ تضوف, جسته و 
گريخته آن را تأیید کردند در نامه‌ها ی عین‌القضات در دو جا دیدگاه 
شیخ برکه ریا ابلیس مطرح شده است. نخست مطلبی است که شیخ 
برکه به نقل از فتحه آورده؛ و گفته است: ((شنیدم که فتحه گفتی که ابلیس 
گفت: در عالم از من سیه گلیم‌تر فتحه بود و بس. اين سخن بگفت و 
بگریست و کسی نداند که چیست» (۹۶/۱). شیخ برکه در جایی دیگر با 
صراحت از ابلیس دفا ع کرده و ضمن تأیید گفتذ شیخابوالقاسم گرگانی 
رد ۱۰۷۳/۴۶۵م)۰ که ابلینس:را «خواجة خواجگان و مُسرور 
مهجوران» خوانده: گفته است: «شروز مهجوران به است از خواجه 
خواجگان» (هموء ۷/۱٩).با‏ توجه به این عبارت, او «عاشقی ابلیس و 
مهجوری او را از معشوق ازل» می‌پذیرد, اما مقام خواجگی و خواجهٌ 
خواجگان - و معلم فرشتگان س بودن را در خور یک عاشق نمی‌داند 
(نک پورجوادی,۵۲۳-۵۲۲) 

گفتهها و سخنان شطح‌آمیز برکه هر چند ظاهرا موجب تکفیر یا آزار 
اونشذ, اما چنانکه برخی از معاصران احتمال داده‌اند. شاید آنچه نبب 
بدگمانی و سوءظن نسبت به عین القضات شد و سرانجام نیز به شهادتش 
انجامید, ارتباط ابا مشایخی چون شیخ برکه ویاران او بوده باشد (نک: 
زرین کوب, ۰)۱۹۶ 

از ویژگیهای مکتب عرفانی برکه, شاید بتوان به جنبة عملی تعالیم 
وی و ارتباط مرید ومرادی اشاره کرد. او هر چند شیخی امی بود. اما 
چنان شخضیت پرجذبه و با هیبتی داشت که بزرگی چون عین‌القضات 
همدانی, پس از گذث شت ۷ سال که در خدمت اوبود, هنوز خود را شایستهً 
مریدئ از نمی‌دید (عین‌القضات؛ ۴۶-۱ ): عین القضات درنامه‌های 
خود, از ترییتی و تعلیمی شیخ را تحت عنوان «خدنت» بارها گوشزد 
کرده امنت: از هنچنین از فرمان خاض برکه مینی بر زیارت قبر شیح 
فتسه, یاد کرده, و آن نیک بختی راء از برکت اطاعت فرمان شیخ دانسته 
است (۳۹۵/۳ :نز نک پورنجوادی,۵۱۹-۵۱۸۰۵۱۳), 


ماخد: ‏ پورجرادی: نصراله, «برکد هندانی, استاد آتی عبن‌القضاه: معارف؛ تهران» 


۷۵۰ برکیارق 


۱۳۶۵ش, دور؛ ۳. شم ۳؛ جامی, عبدالرحمان, نفحات الانس, به کوشش محمود 
عابدی, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ زرین‌کوب, عبدالحسین, جست وجو در تصرف ایران» تهران» 
۷ش عصیران, عفیف. مقدسه بر تمهیداتِ عین‌القتضات هسدانی. تهران. 
۰۱ سش؛عین‌القضات همدانی,نامه‌هاز ج ار ۲.به کوش علیتقی متزونی و عقیف 
عسیران, تهران. ۲ ۱۳۶ش.ج ۳ به کوشش علیتقی منزوی, ۱۳۷۷ش+ منزوی, 
علینقی, مقدمه بر ج ۳نامه‌ها (نکاهم عیی القضات]ء 


محندجواد شمس 


پرکیاژق. . ابرالمظفر. (حک ۳۸۵- ربیع‌الاخر ۴۹۸ق/۱۰۹۲- 
دسامبر ۱۱۰۴م), سلطان سلجوقی و فرزند ملکشاه. 

کلمه برکیارق که به شکلهای برکیاروق و برکیارغ نیز آمده است 
(نک: ابن‌خلکان, ۳۶۸/۱؛ صفدی, ۱۳۱/۱۰ ؛ سبط ابن جوزی, ۰۸/)۱(۸ 
۲ میتی ۲۰۷/۳)؛نانی‌ترکی: و مزکب از دو جزع«برک»و«یازوق| 
پارو غْ». به معتی («فرو غ نافذ», یا «درخشش نیرومند» است (نک: 
استرابادی, ۲۵۶؛بخاری, ۰۷۴/۱ ۲۹۲؛ کلاوسن, 962 ,361-362). 

بیشتر مأخذ موجود. تولد برکیارق را در ۱۰۸۱/۵۴۷۴م در اصفهان 
دانسته‌اند (ظهیرالدین, ۳۹؛راوندی, ۱۳۸؛ ابن‌خلکان, همانجا) : اما در 
این صورت, او در زمان برگ پدرش ملکشاه (۴۸۵ق)» ۱۱سال داشته 
است؛ در حالی که بیشتر منابع او را در زمان مرگ ملکشاه ۱۳ ساله 
دانسته‌اند (مثلاً نک: ظهیرالدین, ۳۵؛ راوندی, ۱۳٩‏ ). ابن اثیر تولد او را 
در ۴۷۱ق آورده (۱۱۲/۱۰)؛ و بنداری سن او را در آغاز حکوبتش, 
۲ سال گفته است (ص .)٩۹۰‏ مادرش زبیده خاتون.. دختر عموی 
ملکشاه و دختر امیر یاقوتی بود (راوندی, ۴ ابن اثیر؛ ۰۲۱۵/۱۰ 
القاب برکیارق را رکن‌الدین, رکن الدنیا و الدین برهان امیرالمژمنین. 
یمین امیرالممنین, شهاب الدوله, مجدالملک و قسیم امیرالمزمنین 
آورده‌اند (معزی, ۱۶۹:۰۱۱۸: مجمل ۰۰۰۰ ۴۲۹؛ راوندی, ۰۸۵ ۱۳۸؛ 
بنداری,۸۲؛حسینی, ۷۵؛ حسینی یزدی, ۷۱؛ ابن‌اثیر» ۰)۲۲۹/۱۰ 

برکیارق از آغاز سلطنت گرفتار رقابتها و نزاعهای معتد بر سر 
جانشینی: ونیز جنگهای خانگی در خاندان سلجوقی شد که تادرگذشت 
او ادامه داشت (بازورث, 102). منشاأٌ اين اختلافات. فقدان قانون 
مشخصی برای جانشینی بود, زیر ولیعهد سلجوقی, تنها یکی از پسران 
سلطان بود و فرزند ارشد, حق مطلقی در اين باره نداشت (لعتن, 226). 
افزون بر اين, ظاهراً فرزندان یک شاهزاده خانم سلجوقی, بر فرزندان 
دیگر مادران, برتری نداشتند. چنانکه با وجود برکیارق سب فرزند زییده 
خاتون (شاهزاده خانم سلجوقی) -- ملکشاه در ۱۰۸۷/۳۴۸۰ پسر 
دیگرش احمد را که ازترکان خاتون (شاهزاده خانم تراخانی و نخستین 
هنن رخویش) داشت, به جانشینی‌برگزید؛ اما او یک‌سال‌بعددرگذشت 
(ابن اثیز, ۱۶۹۰۱۶۲/۱۰؛ لعتن, 226-227,258؛بازورث,76). 

یااینکدبرخی ازمنابع اشاره کرده‌ند که ملکشاه وخواجه‌نظام‌الملک: 
به جانشینی برکیا رق تمایل داشتند و ملکباه, او را به ولیمهدی برگزیده 
بود (مثلاً نک: ظهیرالدین, ۳۳: ۳۵؛ راوندی, ۱۳۴, ۱۳۹؛ جنسینی یزدی. 
همانجا), اما پین از مرگ ملکشاه, همسر با نفوذش ترکان خاتون 


کوشید تا پسر خردسال خود. محمود را بر تخت بنشاند؛ سرانجام, 
مقتدی خی عباسی (حک ۴۸۷-۳۶۷ق/۱۰۹۴-۱۰۷۵م) هم او را به 
عنوان جانشین ملکشاه به رسمیت شناخت و در جمعه ۲۲شوال ۲۸۵ به 
نام محمود خطبه خوانده شد (ظهیرالدین, همانجا؛ راوندی, ۱۴۰-۱۳۹؛ 
حسینی یزدی, ۷۲-۷۲؛ ابن اثیر. ۲۱۴/۱۰؛ قس: بنداری. ۸۳: خلیفه 
مستظهر), با اينهمه, ترکان خاتون که می‌دانست با وجود برکیارق, 
حکومت پسرش پا برجا نمی ماند, یکی از خواص خود را به قصد 
دستگیری برکیارق به اصفهان فرستاد؛ اما ,غلامان نظامیه, برکیارق را 
از اصفهان گریزانده, به ری بردند و بر تخت نشاندند (ظهیرالدین, 
همانجا؛ راوندی, ۱۴۱-۱۴:۰؛ حسینی یزدی, ۷۲؛ اقبال, ۸۲-۸۱؛ قس: 
آبن اثبر, ۲۱۵/۱۰). در اين میان, ترکان خاتون و محمود از بغداد به 
اصفهان رسیدند و در آنجا منتقر شدند. چندی بعد, میان ناه ایشان و 
برکیارق نزدیک بروجرد نبردی روی داد که به شکست ترکان خاتون 
انجامید (اواخر ذیحجه ۴۸۵). آنگاه برکیارق اصنهان را در محاصره 
گرفت و سرانجام, با دریافت ۵۰۰هزاز دینار, به همدان عقب نشست 
(ظهیرالدین, ۳۶؛ راوندی, ۱۴۱؛ حسینی یزدی, ۷۴؛ حمدالله, ۳۴۰؛ 
ابن اثیر, ۲۱۶-۲۱۵/۱۰). ۱ ۱ ۱ 

با اينهمه» ترکان خاتون از توطثه بر ضد برکیارق باز نایستاد و به 
اسماعیل‌ین یاقوتی دای برکیارق و پسر عموی ملکشاه -, که, در 
اذربایجان امارت داشت - وعده داد که اگر برکیارق را براندازد. به 
ازدواج.او درآید. اسماعیل سپاهی فراهم آورد و در کرج ابودلف با 
برکیارق درگیر شد, اما شکست خورد (۴۸۶ق) و مدتی بعد به دست 
هواداران برکیارق, یا به فرمان او, کشته شد (ظهیرالدین, همانجا؛ 
راوندی,۱۴۲-۱۴۱؛ ابن اثیر, ۰)۲۲۴/۱۰ 

برکیارق در اواخرسال ۲۸۴ق وارد بغداد شد و رززجمعه ۱۴محرغ 
۷ در بخداد خطبه به نام او خوانده شد (همو, ۲۲۹/۱۰). چندی بعد, 
نتش, عموی برکیارق بر وی شورید و در شوال ۲۸۷/اکتبر ۱:۹۴ وی را 
مغلوب کرد. برکیارق که توان پایداری نداشت, به اصنهان گریخت. 
اندکی پیش از اين, در رمضان همین سال, ترکان خاتون درگذشته بود. 
در ورود به اصفهان, محمود برادر برگیارق ابتدا از او استقبال کرد. اما 
امیران محمود, برکیارق را دستگیر کردند و قصد هلاکش را داشتند. 
چندی بعد, محمود به آبله میتلا شد و از آن بیماری درگذشت (۴۸۷ق), 
از این رو. بزرگان بر سلطنت پرکیارق اتفاق کردند. و او را بر تخت 
نشاندند (ظهیرالدین, همانجا؛ راوندی, ۱۴۲؛ حسینی یزدی, ۷۵ ۷۶؛ 
حمدالله, ۴۴۱؛ اين آثیر. ۲۳۴/۰- ۲۳۵؛ ابن جوزی, ۱۴/۱۷). 
سرانجام,برکیارق در نبردي که با سپاه تتش نزدیک ری روی داد پبر وز 
شد وتتش در صفر ۴۸۸ به قتل رسید (راوندی,۱۴۳؛بنداری, ۸۵-۸۴؛ 
حسینی, ۷۶ ابن. اثیر؛ ۲۴۴/۱۰ ۲۴۵). در همین ایام. عموی دیگر 
برکیارق, ارسلان ارغون که بعذ از مرگ ملکشاه. بر سراسر خراسان 
تسلط یافته بود, از بزکیارق خواست تا فرمانروایی او را بر این ولایت 
تأیید کند. برکیارق مدتی بعد عموی دیگر خود, بوری یوس را به جنگ 


ارسلان ارغون فرستاد. ارسلان, اپتدا شکست یافت, اما در نبردی 
دیگر, بوری برس مغلوب (۴۸۸ق), و بعد کشته شد (بنداری, ۲۵۶- 
۷ سحسینی, ۱۸۵-۸۴ ابن اثیر» ۲۶۳-۲۶۲/۱۰). از این رو, برکیارق 
در ٩۲۸ق,‏ خراسان را به پرادرش سنجر - که از مادری دیگر بود نب 
سپرد و او را با سپاهی راهی آن دیار کرد. اما ارسلان ارغون پیش از 
جنگ به دست یکی از غلامانش در مروکشته شد (۴۹۰ق). در این 
وقت, برکیارق به سنجر پیوست و تمامی خراسان را تصرف کرد و در 
شهرهای ماوراء النهر نیز, خطبه به نام او خوانذه شد (راوندی, همانجا؛ 
حسیتی, ۷۸, ۸۶؛ بنداری, ۳۵۸؛ ابن أثیر: ۲۶۲/۱۰, ۲۶۵؛ ابن خلکان, 
۶۸۱ صفدی: ۰)۱۲۱/۱۰ 

پس از سرکزب شین بعضی از شورشهای محلی بر ضد بزکیارق دز 
۰ق - مانند شورش محمد بن سلیمان (معروف به امیز:امیران), 
پارقطاش و قودن (نک: ابن اثیر, ۲۶۷-۲۶۵/۱۰) مد مویدالنلک پنتر 
نظامالملک که از وزارت برکیارق معزول شده بو ثر امبر سلجوقی را 
بر ضد برکیارق برانگیخت؛ اما ان رکه به قصد عصیان: از اصفهان روی 
به ری آورده بوده در ۴۹۲ ق نزدیک ساوه. به دست باطنیان, و به روایتی 
به وسیلهٌ ترکان سپاهش کشته شد (ظهیرالدین, ۳۷؛ راوندی, ۱۴۴- 
۵ حسینی نزدی, ۷۷؛ قسن: ابن اثیر: ۲۸۲-۲۸۱/۱۰؛ ابن جوزی. 
6۷ موندالملک این با به گنجه نزد محمد -برادر برکیارق که از 
مادری دیگر بود - رفت و او را برای دست یابی به سلطنت, تحریک 
کرد. محمد نیز در آن ولایت, خطبه به نام خویش کرد و مزید ملک را به 
وزارت برداشت و نسپش با سپاهی گران به سوی برکیارق راند و در 
ذیقعدة ۴۹۲ به ری ند که برکیارق از آنجا گریخته بوذ - دست یافت. در 
آنجا, زبیده خاتون مادر برکیارق دستگیر گردید و پس از چندی, به 
فرمان مویدالملک کشته شد. (ظهیرالدین, همانجا؛ راوندی,.۱۴۵؛ 
بنداری, ۲۵۹,۸۷ ان اثیر, ۲۸۸-۲۸۷/۱۰). 

از اين پس, باقی روزگار برکیارق به جنگهای پنجگانه با برادر 
ناتتیش محمد گذشت (۴ رجب ۳,۴۹۳جمادی الاخر ۴۹۴, صفر ۴۹۵, 
جمادی الاول ۴۹۵: ۸جمادی الاخر ۴۹۶) که در این میان؛ پیروزی 
پیشتر با برکیارق بود (ظهیرالدین: ٩۳؛‏ زاوندی,:۱۴۸؛ ابن آثین 
۰ ۳۳۲,۳۷۹,۳۰۳ ۳۵۹؛ نیز نگ:باززرت, ۰)108-11 

سرانجام, دز ربیع الاخر ۴۹۷/ژانوية ۱۱۰۴, دو طرف صلح کردند و 
موافقت شد که محمد بر شمال شرقی ایران: از سفید رودتا باب الابواب 
و نیز بر دیاز بکر: جزیره, موضل و سوریه.نحکومت کند و برکیارق بز 
نواحی مرکزی ایران, جبال. طبرستان, خوزستان, اصفهان, فارس, 
بغداد. مکه و مدینه فرمان براند. همچنین, قراز شد. که سنج حاکم 
خراسان باشد, اما به نام محمذ خطبه بخواند: بدین ترتیب: امپراتززی 
سلجوقی تجزیه شد (بندازی ,۲۶۱ این آثیر۱۳۷۱-۳۶۹/۱۰ ابن‌جوزی: 
۷ شبط این جوزی:۸/)۱(۸:باژورث: 111)- 

بزکیارق در ۲ ربیع الاخز ۴۹۸ در اثر پیمازی در بزوجرد درگذشت. 
جناز؛ او را به اصفهان بردند و به خاک سپزدند. وی پیش از مرگ. 


برکیارق ۷۵۱ 


فرزند خردسالش ملکشاه را به جانشینی برگزید. اما در واقم. پس از 
مرگ برکیارق, محمد فرمانروای تمام امپراتوزی ننتلجوقی شند و بدین 
ترتیب, بار دیگر وحدت قلمرو سلاجقه تا مدتی محقق گردید (بنداری, 
۲۶۱۰۹۰۹ ابن اثیره ۳۸۰/۱۰؛ حسینی, ۷۸؛ مجمل, ۴۶۵, قس: 
۰ ابن جوزی, ۹۳/۱۷؛سبط ابن چوزی,۰)۱۳-۱۲/)۱(۸ 
وزارت برکیارق در دست عزالملک, مژید الملک:» فخرالملک 
(۳نن از پسران خواجه نظام الملک) و نیز مجدالملک قمی, عبدآلجلیل 
دهبتانی و خطیرالملک میبدی بود (ظهیرالدین. ۵ ۳ رارندی, 
۸ مجمل, ۴۰۹ ۴۱۰؛ ناصرالدین, ۵۲؛ عقیلی, ۲۱۶ ۰۲۱۸ 
۶ ابا ۱۰۵۱۰۴ لمتن؛ 302-3)؛ اما هییخ یک شایشتگی و 
توانایتی"کافی بنرای"اداره ازضاع آشفتذ آن"زورگنار را" نداشتد: 
اختلاغات برکیارق و برادرانش, به توسعٌ نفوذ و قدرت باطنیان نیز 
کمک کرد. تسامح برکیارق نسبت به ایشنان, باعث شد که باطنیان نه تنها 
بر بعضی از دژهای نظامی دست یافتند: بلکه به تذریج نفوذ خود را در 
میان سپاه برکیارق نیز افزایش دادند و به تبلیغ عقاید خویش پزداختند و 
این نفوذ بدانجا رسنید که بیضی, برکیارق را هم متمایل به ایشان 
می‌دانستند و لشکریان او را باطنی می خواندند. از اين رو سرانجام, 
برکیارق در شعبان ۴۹۴, فرمان قتل عام باطنیه را صادر کرد و آنها زا از 
سپاه خویش بیرون راند. (راوندی, ۱۵۵؛ جوینی, ۲۰۸-۲۰۷۲۳ 
رشیدالدین, ۰۱۱۷-۰۱۱۶۰۸۰ ۱۲۰؛ ابن اثیر:. ۰,۳۱۳/۱۰ ۱۳۲۳۳۲۲ 
ابن‌جوزی, ۲۲-۴۲/۱۷). 
گرفتاریهای داخلی برکیارق و دوری قلمرو وی از صخنة جنگهای 
صلیبی, باعث شد که او حتی به: درخواست خلیفه, پس از تسخیر 
بیت‌المقدسن به دست ضلیبیان نیز واکنشتی نشان ندهد. گرچه پیش از 
آن, در رییع خر ۴۹۱/مارس ۱۰۹۸ برکیارق با نوشتن نامه‌ای به امرا 
رفرماندهان,آنان‌رابه جنگ باکفار تشویق کرد( این خلدون,۱۴۲/)۱(۴؛ 
ابن جوزی: ۴۳/۱۷؛ زا نسیمان, 11/13؛باززرت, 103)- 
تقرباً تمام. دور حکومت برکیارق؛ در جنگها. و کشمکشهای 
بی‌حاصل داخلی گذشت. بسیاری از موزخان, اوضاف و اخلاق او را 
ستوده‌اند (مثلاًنک: طهیالدین, همانجاها؛ راوندی, ۷۹: ۱۱۳۹-۱۳۸ این 
آثینه ۰ قس:بحسینی, همانجا ؛ ابن خلکان, ۲۶۸/۱ که عیب او را 
می‌گساری دانسته‌اند) و بعضی شاعران نیز او را مدح گفته‌اند (مثلا نک: 
معزی,۰۱۶۴۰۱۱۸- ۱۶۴ جه). 
ماخذ:. این یر الکامل؛ این جوزی, عبدالرجمان,المنتظم, به کرشش محمد عبدالقادر 
عطا ر مصطنی عبدالقادر عطاء بیروت, ۲/۱۴۱۲ ۱۹۹ع؛ این خلدون, العبره 
ابن‌خلکان, وفیات؛ استرابادی, محمد مهدی, سنکلا خ, به کوشش روشن غیاوی: تهران, 
۴ اش قبالآشتینی»عباس, رزارت در عهد سلاطین بزرگ سجوقی؛تهرا, 
۸ ش؛بخاری, سلیمان, لت چفتای و ترکی عشمانی, استانبول* ۱۲۹۸ ق؛بنداری 
اصفهانی, فتح: زبدةالیمت, بد کرشش هوتسما: لیذن, ٩‏ ۶2۱۸۸ جویتی: عطاملک, 
تاریخ جهانگشای, به کوشش محمد قزوینی. لیدن» ۱۹۳۶/6۱۳۵۵م؛ حسینی, علی» 
اخبار لد ّةالسلچرقية, به کرشش محمد اقبال, لاهور, ۱۹۳۳ 2؛ حسینی یزدی, محمد 
لعراضة فی الکایه السلجوتية,به کرشش کارل زونهایم, لیدن, ۹/۵۱۳۲۷ ٩2۱۹۰‏ 
حمدالله. مسترفی؛ تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحنین نوایی» تهران,۲۰ ۱۳۶+ 


۷۵۲ پرلس 


راوندی, محند, راحة الصدور به کرشش محمد اقبال, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ رشیدالاین 
فنل‌الله, جامع التواریخ, به کوشش محمد تقی دانش پژره و محمد مدرسی, تهران: 
۱۳۵۶ شش؛ سبط ابن‌جوزی, بوسف, مرا ء الزمان, حیدرآباد دکن, ۱/۱۳۷۰ ٩۱۹۵‏ 
صغدی, خلیل, الافی بالوفیات, به کوشتن ژاکلین سوبله و علی عماره. ویسبادن. 
۲ + ظهیرالدین تیشابوری؛ سلجوق نامه, تهران, ۱۳۳۲ش عقیلی, 
حاجی بن نظام.آثار الوزراء» به کوشش جلال‌الدین محدت ارموی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ 
مجمل التواریخ و القصص, به کرشش محمد تقی بهار, تهران ۱۳۱۸ ش؛ معزی, محمد, 
دیوان, به کرشش عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۱۸ش؛ ناصرالدین منثی کرمانی, 
اسائمالاسحان به کرخش جلال الدین محدث ارموی, تهران. ۴ ۱۳۶ شن؛نیز: 

تحص عطا اه رماع عزمرط قجه امزازام۳ مد یت ملاتهتف0ظ 
ارهز ی ۱ 
ره رم«متعاط امعاوه اه تا ما ممجنهات 1۱968 مینست 
۱ :1972 م0۲۵۲ را تساه زرط 
:8 ,۷۵۲۲ ۷ ۴۵۲۵۱6 امهزله۱ با موتصا) مه رنه 


۲0۵0۱15۷۵۲۱۱۱۰[ رهم0۳ فا ره برمه اک 4 رگ هنز 
روزبه ژرین کرب 


0 ۳ 
پولس؛: يا بَرَلْش, شهر و شهرستانی به همین نام در مصر در شمال 
دلتای نیل و کنار دریای مدیترانه برلس معرب نام یونانی «پا رالوس» به 
معتی منطقه کنار دریاست (نک: ماسپرو, 42 :12ظ).. ابوالفدا می‌نویسد 
که اگر در ساحل تیل به سوی مغرب پیش روند, ابتدابه برلس و در انتها 
به اسکندریه می‌رسند (ص ۰)۱۱۷ ابن سعید مغربی نیز اين شهر را در 
شرق اسکندریه دانسته, و افزوده است که دریا از این شهر به جنوب میل 
می‌کند (ص ۸۲). در نزدیکی برلس دریاچه‌ای وجود دارد که یمقوبی آن 
را دزیاچهٌ نمک نامیده است (ص ۰)۳۳۸ این دریاچه را در نوشته‌های 
معاصر دریاچة برلس نام داده‌اند که در شمال دلتای کوچک نیل قرار 

دارد (نگ:رکلو, ۰)26/107 

برلس در زمان خلافت عمر, همراه با اسکندریه گشوده شد (ابن 
عیدالحکم: ۸۵-۸۴): دز زمان ولایت عایسن بن سعید مرادی (۵۳ق)؛ 
رومیان به اين شهر تاختند و جمع کثیری از سپاه اسلام نیز در این حمله 
کشته شدند (کندی, ۳۸؛ نیز: ماسپرو. همانجا). اين شهر به .گفتة 
مقدسی جزو اسکندریه بود (ص ۰)۱۹۴ سمعانی در سدء ق بر آهمیت 
برئس تأکید ورزیده, و اضافه کرده است که در مصر نظیر آن وجود 
ندارد. به گونه‌ای که هر کس که به قضای اين شهر منصوب شود, همانند 
آن است که بر قضای مصر گمارده شده است (۱۷۹/۲)- 

برلس شهر صید ماهی است و در نزدیکی آن در راه اجنا قلعه‌ای 
پر کنار دریا وجود داشته که مرکز بزرگ. دادوستد بوده است (نک: 
آبن‌حوقل, ۱۳۹/۱). مقریزی از امکانات فراوان ضیدماهی دز این شهر 
یاد کرده ( الخطط؛ ۲ (۱۴۳۳-۱۴۲/)۳). و نیز از وجود دیثری در نزدیکی 
دریاچه برلس خبرداده است که مسیحیان آن را همچون دیر قمامه در 
قدس زیارت می‌کردند (السلوک, ۱۰۳۴/)۳(۴). 

برلس در ۱۸۷۱/۱۲۸۸ به شهرستان بدل شد که شامل ۴ شهر از 
ایالث غربی مضر: مرکز آن شهر باظیم بود: در ۱۸۸۶ع: «مأمریه» 
خوانده شد و سپس در ۱۹۳۱ منحل گردید و شهرهای جزو آن بجز 
بلطیم و برلس به کفر شیخ ملحق گردید (رمزی, ۲ (۱۲/)۲). برلس در 


۸۴۹ مرکز «مدیری» فژادیه شد.و پس از انحلال آن در.۱۳۲۰ش/ 


۱ مرکز برلس متشکل از ٩‏ ناحیه ایجاد گردید (کشف ۲۳۳,..۰). 
آین‌فضل الله عمری آورده است که گروهی از فرزندان عدی‌بن کعب 
که جمعی از فرزندان عمزین‌خطاب و در راس آنها خلف‌بن نصر عمری 
جرو انها بودند؛ به برلس رفته, و در انجا ساکن شدند و او خود را از 
نوادگان آنها معرفی کرده است (رص ۱۵۶ )۰ 
برلس را بلاد صالحین نامید‌اند (ابن‌بطوطه, ۳۲). یاقوت آورده 
است که ۱۲تن از صحابه پیامپر(ص) که اسامیشان شناخته نشده است. 
اهل برلس بودند (۵۹۳/۱). از جمله دیگر بزرگان منسوب به.برلس 
عبدالله بن یحبی معافری برلسی, ابواسحاق ابراهیم بن سلیمان بن 
داوود معروف به ابوداوود برلسی اسدی (سمعانی, ۱۸۰/۲) و تورالدین 
علی بلطیمی.ضریر معروف:به. ابن‌شاور برلسی,بود» قبر. شیخ, مرزوق 
صاحب مکاشفات هم در برلس است (ابن بطوطه, همانجا ؛ ابن‌ایاس. 
۳ +یاقوت: همانجا): 
مأخذ: . این ایاس, محمد, بدائع الزهور, قاهره, ۰۲ ۲/۵۱۴ ۸۱۹۸؛ این بطرطف, رحلةء 
بیروت» ٩0۱۹۱۸۰6۱۴۰۰‏ ابن حوقل, محند, صورتالارض» به. کوشش کرأمرس» 
لیدن, ۳۸٩۸۱؛‏ ابن‌سعید مفربی, علی, بسط الارش, تطران, ۱۶۱۹۵۸ ابن عبدالحکم؛ 
عبدالرحمان؛ توح مسر و اخبارهاء قاقره, ۱/۱۴۱۱ ٩۱۹م؛ابن‏ فضل الله: عمری, 
احند؛ مالک الابشار, به کرشش "دنا کرارولسکی: پیزرت: ۱۴۰۶ق /۵ ٩۱۹۸‏ 
اپرالفداه تقویم البلدان: به کوشش رنو و دوسلان, پاربس, ۱۸۴۰م! رمزی, محمد, 
القاموس الجفرافی للبلاد المصرية, قاهره, ۴ ۱۹۵- ۱۹۵۵ع؛ بسیجانی, عیدالکريم؛ 
الانساپ, حیدر آباددکن, ۱۹۶۳/۵۱۳۸۳م؛ قلقشندی, احمد, صبع/لاعشی, قاهره» 
۵۳ + +کشف اسماء المدن و اللواحی المعتیرة...» قاهره, ۱۹۵۵ع؛ کندی: 
محند, الولاة و القضاة, لیدن؛ ٩2۱٩۱۲‏ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, به کرشش 
دخویه لیدن::۰۶ ۱۹ م۱ مقریزی, احمد, الختع, قاهره, ۲ ۲ ۱2۱۹ همو:السلوک قاهره: 
۸ م؛ یقرت بلدان؛یعقربی, احمد, « البلدان, »ء همراه لاعلاق فیس ان رسته, به 


کرشش دخریه, لیدن, ۹۱ ۱۸؛نیز: 
۱ ما۵ ,۵۱ 0۰۷ص گرمتهم‌حن 513 
تادار وه 4و رظ . رقدایا ۱992 ,مان ارو 6 
۵۲۱9 ۱۱۱۱۵۳۹۵۵ 
پرویز امین 


پزماوی: ابوعبدالله شمش‌الاین محمد بن عبدالدائم بن موسی 
(ذیقعد۳ ۱۲-۷۶ جمادی‌ال خر۸۳۱/سپتامب ر ۲۹-۱۳۶۷ مارس۱۴۲۸). 
فقیه و محدث شافعی اهل عسقلان. او از نوجوانی به حفظ قرآن و 
آموختن فقه و حدیث پردااخت و نزد استادان بززرگ آن عصر به انتما ع 
مشغول گشت و در فقه و اصول و نحو و حدیث از سرآمدان روزگار خود 
شد. از جملهٌ مشهورترین استادان او می‌توان به ابراهیم بن اسخاق 
آمدی, عبدالرجمان بن علی قاری, برهان‌الدین اپن جماعه: مجدالدین 
برماوی,بدرالدین زرکشی, سرا جالدین بلقینی, سرا جالدین ابن لقن و 
زین‌الدین عرافی اشاره: کرد (ابن قاضی شهبه.۱۰۱/۴؛. ابن. حجر 
۸:سخاوی: ۲۸۱/۷ ؛نعینی, ۰)۲۰۲/۱ 

بزماوی از جانب ان ابی البقا ونسپس از جانب جلال‌الدین بلقینی و 
[خنابی نیابت قضا یافت؛ اما پس از مدتی از آن کناره گرفت (ابن ججر: 
سخاری, همانجاها), تا آنکه در ۸۱۴۱۸/۸۲۱ نجمالدین این حجی از 
همدرسان ار, وی را به دمشق فراخواند و وظیفة نیابت خطابه و حکم را 


در دارالعدل به جای شهاب‌الاین غزی به او سپرد و چندی بعد نیز 
تدرس و نظارت مدرسة رواحیه را به جای برهان‌الاین ان خطیب 
عذراء, همچنین تدریس و نظارت مدرس امینیه را به جای عزالدین 
خبانی بدو واگذارد (ابن حجر:۱۶۴/۸؛+سخاوی, همانجا). در ۸۲۶ق 
فرزند برماوی, محمد - که گفته‌اند: در علم و فضل دستی داشت سس 
درگذشت و او دلخته, از دمشق راهی مصر شد. برماوی در ۸۲۸ 
آهنگ حج کرد و تا ۱۳۲۷/۸۳۰م در آن دیار مجاور بود؛ چون از سفر 
باز آمد, تدریس ر نظارت مدرسد صلاحیة بیت‌المقدس به وی سپرده 
شد و او تا پایان عمر در همان دیار و بر همان منصب پاقی ماند (ابن 
حچر,۱۶۴-۱۶۲/۸؛علیمی. ۱۱۲/۲ ؛نعیمی, همائجا). 

برماوی شاگردان بسیاری پرورد که از جملة مهم‌ترین آنان می‌توان 
جلال‌الدین تحلی و شرف‌الدین مُناوی را نام برد (سخاوی, ۲۸۲/۷؛ 
شوکانی, ۱۸۱/۲).وی سرانجام در بیت‌المقدس درگذشت و در مایا به 
خاک سپرده شد (ابن عماد, ۱۹۸-۱۹۷/۷؛ شوکانی, همانجا), برماوی 
رابه دانش بسیار, نظم, همت بلند, خوش خلقی, وقار و فروتتی 
ستوده‌اند (ابن حجر, ۱۶۲/۸ سخاوی, ۰)۲۸۱/۷ ابن قاضی شهبه 
دانش او در نحو و حدیث و اصول را برتر از آگاهیش بر فقه دانسته است 
(۱۰۲/۴): 

آثار: آثار برجای ماند؛ برماوی اینهاست:۱.آباء النبی (ص) (یا 
اسباء اجداد الثبی ), که نسخد خطی آن در کتابخانة ظاهریٌ دمشق 
موجود است (ظاهریه, تاریخ, عش, ۷۷/۱ مجامیع, ۰۶۳۶ ۲. شرح 
الضد و بشرح شواهد الشذور (یا .. زوائد الشذور )» در تکمیل شرح 
شدزر الذهب اپن هشام در نحو که نسخه‌هایی از آن در اسکندریه, قونیه 
و دمشق موجود است (نک: 111/1249 ٩,‏ ,رت6۸؛ ظاهریه, نحو, 2۳۰۳ 
۵ ۳. الفواند السنیه, شرح کتاب النبذة الالفیه از خود مزلف که 
نسخه‌های آن در دارالکتب قاهره ( خدیویه, ۲۵۶/۲), مجموعه گرت 


برماوی ۷۵۳ 


پرینستون (حتی, شم 1647). ایندیا آفیس (لوی, فقه, شه 1487), گوتا 
/۱ پرچ» شم 928) و بریل (11/113 ,5 مسل0۸) یافت می‌شود. ۴. اللامع 
الصبیح علی الجامع الصحیح, که شرحی است بر صحیح بخاری (اين 
قاضی شهبه, ۱۰۳/۴) و نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های نور عشمانیه و 
ایاصوفیه موجود است (1/165 س۵ن)). ۵. مجلس فی الکلام علی قوله 
تعالی :اّما خر تساجذالله..., که نسخه خطی آن در کتابخانة ظاهریه 
موجود است (ظاهریه, همانجا). ۶ المقدمة الشافية فی علمی العروض 
و القافیة, که نسخه خطی آن در همان کتابخانه هست (همان, ۶۳۵), ۷: 
النبذة الالفیة فی الاصول الفقهیه (یا النبدة ال زکیه فی القواعد الاصلیة ) 
منظومه‌ای در اصول فقّه (برای تداول, نک: بصروی, ۹۵؛ عیدروس؛ 
۵ حاجی خلیفه, ۱۵۷/۱ ), که‌نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های‌متعدد 
موجود است ( آلوارت, شم 4414؛ خدیوید, ۲۶۷/۲؛ تیموزیه, ۱۸۵/۴؛ 
8 ,0۸). رسالههایی کوچک نیز در شرح برخی احادیث از از 
باقی مانده است (نک: ظاهریه, همان, ۶۳۷+برای آثاریافت نشده, نگ: آبن 
قاضی شهبه, همانجا؛ سخاوی, ۲۸۲-۲۸۱/۷؛ حاجی خلیفه..۹۵۸/۲- 
رو و6 
ماخذ: این حجر عسقلانی, احمد.انباءالفسر؛ حیدرآباد دکن, ۱۹۷۵/۱۳۹۵م؛اين 
عساد, عبدالحی, شذرات الذهب, بیروت, دارالفکر؛ ابن قاضی شهیه, ابربکر. طبقات 
الشافسیة, به کرخش عبدالله ایس طلباع, بیروت, ۱۹۸۷/۱۴۰۷ع۱ بصرری: علی» 
تاریخ, به کرشش اکرم حسن علبی, دمشق, ۵۱۹۸۸/۱۴۰۸! تیمررید, فهرست! 
حاچی خلیفه, کشف؛ خدیریه. فهرست؛ سخاری, محمد, الشوء اللامم, قاهره» 
۴ ی شرکانی, محمد, البدر الطالع؛ قاهره. ۱۳۴۸ق؛ ظاهریه, خعلی؛ علیمی, 
عبدالرحمان, الانس الجلیل بتاریش القدس و الخلیل, عمان, ۱۹۷۳م؛ عیدروس: 
عبدالقادر, النرر الافن؛ بیروت, ۱۹۸۵/6۱۴۰۵؛ نعیمی, عبدالقادر, الدازش فیْ 
تاریخ المدارس,به کرشش جعفر حسنی: دمشق, ۸/۱۳۶۷ ۴٩۱مانیزه‏ .. 
ره هداما معط را اه ۳ تزا هه هار۵ 
را ار ۱ 
تا ۳ ۱۳۵۸۹ 


۱ 
کیانرش صلیق 


۷۵۴ آوانگاری 


بابافرج تبریزی 
پابا فریدالدین گنج‌شکر 
بابا فغانی * 
اباقسم.مقبه 
باباکمال جندی 
بابا کوهی * 
پاب الان 

بابا لقمان. مقبره 
بابان 

بابا نصیب 

بابا نورالدین رشی 
بایایی 

باب حادی غشر 
پاپ دفترداری 
باه بوالقامیم 
باب ظهیرالدین 


آوانگاری مدخلها 
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2011۲-00۲ رع 
تقاط 

(ه)عصق هداهن 
۱ 
آصوه-۲ه6ع-قن 

<- 21] 

امد ماوقا 
(۵)۵ اقا 

امحاتط 

اعامط 

۲حفاه‌اقط 

متاراع‌ناقط 

مه هط 

1 ۵-< 
تال اهلد 
تاماه هستناتا 
رم)عورزطاتد 

علقاق 

قوقاته 


باتو 


باخرزٍ 

باخرزی, ابوالحسن 
باخرزی, ابوالمعالی 
باخرزی, ابوالمفاخر 


تااط 

صتاقط 

آصتتاقط 
راهطا 

زرط 

قل لزق 
آمدطمزت1ط 
قصهزتط 
او 
«قادزهط 
لمدبامزتهط 
(م)عزته 

تزتط 

ص۱2۳ 
تماقا 

1۱012 
ماما رها 
]1 110-بد رد 
1101 - هت و 
0 

"21 

۱5 

251 
2098)۵(5ط 
(م)عطات2ط 
و۱ 
مقرنال‌تط 
فتاناهرا ممطاع هط 
511 0-<-6- 
(۵)۵زلقط 
ناد وزلقت 
۳ 


آوانگاری ۷۵۵ 


باذل مشهدی آفمطق مامتا باطن# ۳ 
بارانه (عطقعه . باطن.وادی ۳۹ 
باز امانتا موه مرو باطثه (ه)عمهاقط 
باران تقد باطنیه (م)عررنجعاعط 
باران‌خواهی :1 تقد باطوم* : تن 
بارنارونن *: تشد باطیه (م)هرتاقط 
بازنیه دومناز حقعمجملم‌طبق ... باعناد فقططاهقط 
بارتولد ۰ باعزبایا 0 
بارزانی تحقسعا . باعلوی :: ۱ 
بارسلون «ماهع/؟ه باغلوی, ابویکر ‏ هن ت20 زد 
بارع بن دباس دقانادقه مق پاعونی تماق 
بارفر ون * ۱2 پاعیناثا ۱۱ 
بارکزایی آرتتامبقط پا :۱ 120 
ار و« ۱ پاغچه‌بان -(0)ع-ه 
بازوت ::: وزرب ۱ باغجهشر ای :1 7 
بارژدی ۱ باغننتانی ۹ 
باروسی آوتابقط باغعلی ماه وقط 
البارة: (م)92۲۵ 2۱ باغندی آلصهوقا 
باره‌تنادات ۱(ه)هتتا ..__ بافت الق 
باره‌وفات ات بافضل اه 
بازی ارمینیاس * عترنمتههتقا ... پافق اد 210 
بازاز:: ۱2 بافقیه :, دتمد-۲2 
بازدازی عمط باقر(ع) آمان *: صق رعوقط 
باژزگان:: تست پافرخان: 0 
بازرگان؛ مهدی * آلاعص ‏ بافرگنج 1 ۵ 1286۲ 
بازرگانی * کته باقلائی تمعااعوقط 
بازگشت ادبی ول ۱۳ باقرلق اصفهانی امه اهه مرتاناوقط 
بازگیر "مه باقن * توق 
بازنامه‌ها -(ه)عص متا باقین: مخمود 1110 ود 
پاشتان‌شناسی تعقجعق-حقاعقت باقیات صالحات موه تروق 
باشک اقا باقی اضنهانی تاه اده عرتوقط 
پاسنکرویل نات باقی‌بالله تاودا 
پانتماجیان را توق باقن تبریزی * ۵02 ۵-ه 
پاننمه (ه)عصعقط پاکالیجارن ۲قزتاهاتط 
بایان رفه. پاکو اه تااقن 
باشتین * عتاققلا . باکیخان تمحعتاها 
باشقیزشتان ۱ مقامهتتوققط بالابان متطقنها 
باتفا قلق معط پالاحصار عتعماتط 
پاضری معط پالاستن, مدرسه # (2056)0 10201 0و 
باطزقانی تحقوتعاق بالتاحخی محمدپاشا ۱۳ 
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بایزید پاشا 
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بایسنقر ترکمان * 
پایسنقر میرزا 
بایسنقر میرزا 
بایقرا 
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بایندر 
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بجیر بن زهیر بن انی سلمی 


بحارالانوار 

بحتر ی 

بح 

بحر ای * 

پحز احبر * 

بحر اخضر ** 
بحران 

بخراتی؛ ابوجعفر 
پنحزانی, ابرالحسن 
بحزاتی.انوعلی 
بحراتی,هاشم 
بحرانی,یوسف 
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الفیندت 


بحیا (بحية) بن یوسف بن پاقودا 


بحیرا 
بحیربن ورقاء صریمی 


بخارلیق 

بخاری, ابوعبداللة 
بخاری, ابوالفضل 
بخاری, ابوالمثل 
بخاری, ابوالمعالی 
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بخاری, باقر 

بخاری, سیدجلال‌الاین 
بخاری, صلاح 
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بخت ازذشیز * 
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بخت‌خان 
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۳۹ 
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0۵01-00-1 21۲ رح 


بدر (نصیر الدوله) 
بُدران عقیلی * 
بدزانششعی * 
بدر ین حسنوید ** 
دربن خورشید * 
پدرالجمالی 
بدرالحمامی 

بدرخان 

بدر خرشنی 
بدرالدین ابراهیم 
بدرالذاین اسحاق دهلوی 
ُدرالاین‌بهاری * 
بدرالدین پهلواروی 
بدرالدین تبریزی 
بدرالاین تستری 
بدرالدین جاجرزمی 
بدرالدین چاچی 
بدرالاین خسن بن عمربن حبیب ۱۴ 
بدرالدین دمامینی 
بدزالدین سرهندی 
بدرالدین غزنوی دهلوی 


بدرالدین غزی 


بدرالدین قرافی 
بدرالاین کشمیزی 
بدرالدین لولو * 
پدرا الدین محمود 
بدرالذین مسعودار * 
بدز شنروانن 

بدر معتضدی 
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بدهن شطاری 
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‌ 

بع اسطرلابی 
بدیع‌بلخی 

بدیع‌الدین 

بدیع‌الدین مدار 
بدیع‌الزمان تبریزی 
بدیع‌الزمان جزری * 
بدیع‌الزمان میرزا تیموری 
بدیع الزمان همدانی 
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براق 
پراق‌بابا 
بزاق حاجب 
بزاق‌خان 
براقی 
بزامکه # 
برانس:: 
براوستانی 
برادن 
بزاهوبی 
براهویی 
براهین اثبات‌باری 


برائت, سوره * 


براثت,یکی از اصول... 


برجی, ممالیک * 


برتتیس 


برخوار و میمه 
پرخوردار فراهی 
پرداسکن 
بردسیر 
پردألعجوز 


بردعه 


آوانگازی ۷۹ 
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بردعی, ابوسعید 

بزدعی : محمد # متام 
برد کی ت‌ آوتهط 
پزدوان هط 
پردة (۱0۳06)0 
بزدی قععط 
بردیجی آزتل:هه 
بردیضان * ۱ 
برزال»بتی ۱ هت رلقعرعط 
برزالی # تاقمط 
برزخ 2ص 
برزلی ٍ 0072011 
پرزنجی آزجمعنههط 
برزند هه 
پرژویه (901216)0 
برس قتعج 
پرساوش ۱۵۵ 
پرسبای ۱ 
برسخان ذ ان 
پرسق 0050۹ 
برشقی * آ و050 
پرسلونه # (ه)عهناامعنمط 
برسی ۱ آعرهط 
برسیان, مسجد مه رد هیده 
برشاور* و 
برش زه # (ه)عدتااهقندط 


پرضیضا ان ۱ 


برکوی ۱ 

برکه بنت تعلبه ۴ 
برکه‌خان 

بزکه مشعشتی ** 
برکه (برکت) همدانی 
برکیارق 
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قدردانی و سپاسگزاری 


۱ از آنجا که فراهم شدن بختن عمد؛ مأَخذ و منابع دائرة المعارف بزرگ اسلاعی مرهون فرهنگ دوستی و عنایان 
خاص مدیران کتابخانه‌ها, مسئولان سازمانهای علمی-فرهنگی و صاحبان دانشمند و دانش‌پرور مجموعه‌های اختصاصی 
داخلی و خارجی بوده, شایسته است برای قدردانی و سپاسگزاری از آنان که پیوسته با کشاده‌رویی, محققان این مرکز را در 
تکمیل منابع‌یاری داده‌اند. نام برخی از این کتابخانه‌ها و مجموعه‌های اختصاصی در اینجا ذکر شود: 


الف کتاپخانه‌های عمومی: 
کتابخانه آستان قدس رضوی 
کتابخانة آیت‌الله العظمی مرعشی 
کتابخانة استاد مجتبین مینوی 
کتابخانة انجمن حکمت و فلسفه 
کتابخانةانجمن فرهنگی ایران و فرانسه 
کتابخانه بنیاد داثرةالمعارف اسلامی 
کتابخانة دانشکدة ادپیات دانشگاه تهران 
کتابخانة دانشکدة الهیات و معارف اسلامی 
کتابخانة دانشکده‌حقوق 
کتابخانة دانشگاه امام صادق( ع) 
کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی 
کتابخانهة دانشگاه علامه طباطبایی 
کتابخان داثرةالمعارف اسلام (ترکیه) 
کتابخانة سازمان میراث فرهنگی و موسسات تابعه 
کتابخانة سلیمانیه (ترکیه) 
کتابخانة فرهنگستان زیان و ادب‌فارسی 
کتابخانة کا خ-موزه گلستان 
کتابخانُ مجلس شورای اسلامی 


کتابخانة مرکز تحقیقات استر اتزیک (تهران, قم) 
کتابخانٌ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
کتابخانهة مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
کتابخانة مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه‌تهران 
کتابخانة ملی ایران 
کتابخانة موزة توپکابی سرابی (ترکیه) 
کتابخانة موزه رضا عباسی 
کنابخانة موزة ملی ایران 
کتابخانة موس باستان‌شناسی دانشگاه تهران 
کتابخانه موس مطالعات خاور میانه 
کتابخانة موس معارف اسلامی (قم) 
کتابخانه ر آرشیو مطالعات استراتژیک خاورمیانه (واپسته 
به وزارت امور خارجه) 
ب- کتابخانه‌های اختصاصی: 
کتابخانة استادیحیی مهدوی 
کتابخانة حجت‌الاسلام والسلمین آقای سیدعبد العزیز 


طباطبایی 
کتابخانة حجت الاسلام و السلمین آقای شیخ محمد رضا 
جعثری 


۲.بدین وسیله از همه همکاران که هر یک به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آماده ساختن این کتاب به نحوی سهیم 
بوده‌اند, ونیز کارگنان سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ ر ارشاد اسلامی قدردانی و سپاسگزاری می‌شود. 


الف -نشانه‌های فارسی: 


وم مهم وی ۹ ۱ 8 تن 


نشانه‌ها ۷۳۳ 
نشانه‌ها و اختصارات 
نشانه‌ها 
نک نگاه کنید به 
به بعد هد همین دائرة المعارف, داثرة المعارف بزرگ 
پی‌شمازه صفجه اسلامی 
جلد و جلدها هم همین ماخذ 
جاهای مختلف دم همین ماده: مدخل.داثرة المعارف بزرگ 
چاپ اسلافی ار 
حدود همان . , .. ماخذ پیشین (متاله‌یا کتاب) 
مت همانجا همان مأخذ پیشین (از همان ملف), همان 
درگذشته, متوفی ۱ جل و همان صفحه , ۱ 
زاده, متولد همانجاها همان مخذ. پیشین, هبان جلدها و.همان 
سال ۱ صفحات,.. ۱ 4 
سلطنت ۹ دمم همین .ماده‌ها , مدخلهای داثرة المعارفب بزرگ 
, هچری شمسی اسلامی. 
شماره, ,: ,همو .. مولف پیشین., 
صفحه و صفحات ب-نشانه‌های لاتین 
ضای‌الله علیه و آلد ۱ به کوشش 0 
علیه السلام, علیها السلام, علیهبا السلام, و دیگران ۰ 
هجری قمری همان لزدازً 
قیاس کنید با مر 1 
قبل ازمیلاد مقدمه بر 1( 
کتابخانه و مرکز ابناد مرکز داثرة المعارف شماره .10 
بزرگ اسلامی شماره‌ها 108 
کیلونتر بی‌شماره صفحه " 127 
کیلومتر مربع صفحه 7 
کیلومتر مکمب ماخذ فارسی و عربی همین مقاله ظ 
برگ.برگها صفحات ‏ ۳۳ 
میلادی سری ِ 
مترمربع ترچمةً 1 
مترمکعب نگاه کنید به :۷۹۵ 
مقتول جلد ۷0۰ 
مأخذ لاتین جلذفا ۷۵5 


۷۶۴ اختصارات 


اختصارات فارسی ماخذ 


آربری ۸۳۵6۳7 (نک: فهرست ۲). 
آستان قدس,فهرست -فهرست کت بکتابخانه مبا رک استان قدس 
رضوی. ج ۵-۱.به کوشش اوکتائی, مشهد, ۱۳۲۹-۱۳۰۵ ش 
ج ۶.به کوشش مهدی ولانی, مشهد ,۱۳۴۴ش؛ ج ۷ و۸,به 
کوشش احمد گلچین معانی, مشهد, ۰۱۳۴۶ ۱۳۵۰ش؛ ج۹.به 
کرشش نجیب مایل هروی و علی اردلان, مشهد, ۱۳۶۱ش 
ج ۱۰,به کوشش غلامعلی عرفانیان, مشهد, اش 
به کوشش مهدی ولائی , مشهد, ۱۳۶۴ش. 
آستان‌قدس ف.فپرست فذررست بای کتب خطییکنابشانةمرکزی 
آستان قدس رضوی .به کوشش ش محمدآصف فکرت, مشهد. 
۹ ش. 
آسیاتیکا ۸5/0/۱00 (نگ: فهررشت ۲): 
آصفیه ,خی -فهبرست مشروح بع ضنکتب نفیس4ُ قلمیه مخزونة 
کتبخانه آصفیه ابه کلوشش تصدق خسین موسوی لکننوی , 
حیدرآباد دکن: ۷ ج: 
آقابزرگ, ال ریعته < آقا بزرگ طهلرانی :محمدمحسن, الذریطة الیل 
تصانیف الشیعةه,نیروت: ۷۶۰۲۱۹۸۳ ج. 
آلوا رت ۶ ۸۸۱/۱۷۵۲۷۱ (نک: فهرست ۰)۲ 
آسبرروزیانا هارهزد0 ۸۱۵۲ (نک فهرشت ۰)۲ 
آمریکانا ۸۷۵۳۱۵۵۸۵ (نک: فهرست ۲): 
ابن‌ثیر الکامل این اثیر, علی الکاملفی ریخ یروت ,۰۲ ۰ 
۷ 
آبن تغری بردی, النجوم < ابن تغری بزدی,یوسف, اللجوم ال زاهرةفی 
محاسن مصر و القاهرة, قاهره, ۱۹۳۳/۱۳۸۳ به بعد. 
آبن خلدون,العبر این خلدون, عبدالرحسان,کشاب العبر ودینوان 
المتدأ رالخبرفی‌یامالعرب و العجم و البربر رمن عاطرفم من 
ذوی السلطان الا کبر,بیروت, ۱۹۶۰-۱۹۵۶م. 
ابن خلکان, وفیات > ابن خلکان, احسد., وفیات الاعیان,به کوشش 
احسان عباس,بیروت, ۱۹۷۲-۱۹۷۱م. 
بن کثیر یداه <ابن کی , اسماعیل.البداية لها ره 2۱۳۵۱ 
۳ 
این مننظور,لسان > ابن منظور, محمد ,لسان العرب . 
بل ندیم, الفهرست "این ندیم محمد. الفهرست,بهکوشش رضا تجدد, 
تهران, ۱۳۵۰ش. 
زهسریه.فهرست -فهرس الکتب الموجودة بالمکتبة الا زهری. ج ۰۱ 
قاهره,۱۳۷۱ق/۱۹۵۲ع ؛ج ۶-۲ قاهره ,۱۳۶۵ -۱۳۶۹ق/ 
۱۹۵۰-۶م- 
لهیات تهران, خطی ‏ حجتی , محمدباقر فهمرست نسخه‌های خطی 
کتابخانهُ دانشکد؛ الهیات و معارف اسلامی, تهران,۱۳۴۵- 


۴۸ ش:۲ ج. 

ایرانیکا < 1۳۵۸۱۵۵ (:5:فهرست ۲). 

اینترنشنال < ۱۸۱۵۲۱۱۵۸۱۵۸۵۱ (نگ: فهررست ۲). 

بانگیپوز < 300/0۳۵ (نک: فهرست ۲). 

براون 2۳0۱۷۱۵ (نک: فهرست ۲). 

براون, ذیل < 3 ,39۳0۱۷۸۵ (ن5: فهرست ۲). 

بروکها رس < ۳00۸/۵/5 (نگ: فهرست ۲). 

بریتانیکا ‏ 2۳11000۵6 (ن5: فهرست ۲). 

بستانی<بستانی,فزاد آفرام.داثرة السعارف ,بیروت, ۱۹۵۶ به‌بعد. 

بفدادی .ایضاح بضدادی .استماعیل .ایضا ح‌المکنون فی الیل علی 
کشف الظنون, استانبول, ۱۹۴۷-۱۹۴۵م. 

بغدادی , هدیء < بغدادی , اسماعیل: هدیاه العا رفین , استانبول, ۱۹۵۱- 
۵ 

پلوشهه 9/00/81 (نگ: فهرست ۰)۲ 

پاولی ۲۷/۲ (ن5: فهرست ۲). 

پرچ < ۲۵۳1۵0 (نک: فهرست ۲): 

تا جالعروس <زییدی ,محمد ,تا جالع وش من‌جواه الق موس 

تیموریه, فهرست فهرس الخزاة التیمورية, قاهره,۱۹۴۸م. 

جودائیکا < ۱۵0( (نگ: فهرست ۲). 

حاجی خلیفه, کشف س حاجی خلیفه .کشف النون عن اسامی الکتب و 
الفنون, استانبول, ۱۹۴۲-۱۹۴۱م۰ 

حقوق, خطی ‏ دانش‌بژوه.محمدنقی فهرست‌نسخه‌های‌خط یکتابخانه 
دانشکدء حقوق, تهرآن, ۱۳۳۹ش- 

خالدوف > ۵/۱0۷ (نک: فهرست ۰)۲ 

خدیریه غهرست* اهر ستالکتبالف رب مقر طنبالکیخان لخد بو ۰ 
قاهره, ۱۳۱۰ق,۷ج. 

دارالکتب, خطی فارسی <فه رس المخطوطات الفارسیة , دا الکتب و 
الوثائق القومية قاهره, ۲۰2۱۹۶۷-۱۹۶۶ ج. 

دارالکتب ,فهرست <فهرس الکتب العربیة الموجودة بالدار, دارالکتب 
المصرية, قاهره, ۸.۸۱۹۴۲-۱۹۲۴ج. 

داک <داثرة المعارف الاسلامیة الکبری (عربی). مرکز داثرة المعارف 
بزرگ اسلامی,تهران, ۱۹۹۱/۱۳۷۰ به بعد.  .‏ 

دانشنامه < دانشنامة‌ایران و اسلام. به کوشش احسان یارشاطر, تهرآن, 
۴ شش به بعد , 

دايرة المعا رف‌فارسی <دايرة المعا رف فا رسی,به کوشش غلامحسین 
مصاحب, تهران, ۱۳۷۲-۱۳۴۵ شش ۱ 

دیا دیا ۱ شزا والساری بر سای رف ین ار هه 
المعارف بزرگ اسلامی,تهران, ۱۳۶۷ ش/۱۹۸۹ به بعد, 

دیا ۲ عداترةالمعا رفبزرگاسلامی (ویرایش‌دوم),مرکزداثرةالمعارف 


بزرگ اسالامی ((در دست تهیه). 


دف ۶ داثرة المعا رف فلسطین, مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی(در 


دست تهید), 

دوسلان 2۰۹/0۵ (نک: فهرست ۲): 

ذیل عذیل دائرة النعازف بزرگ اسلامی ی 
اسلامی (در دست تهید): ۲ 

زرکلی اعلام- زرکلی, خبر الدین.الاعلام پیروت. ۸۰2۱۹۸۶ ج. 

سید خطی فه رنت‌المخطوطات ., دا رالکتب, قاهره,۱۳۸۲-۱۳۸۰ق/ 
۳.۱۹۶۲۱ تا , ۱ 


شورا, خطن < اعتصاسی,یوست ر دیگزان؛ فهرن تکتابخاند تملل ‏ 


شوراي‌ملی ءتهران, ۱۳۰۵ش به بعد, ‏ 

صنعا .خی ج < رقیحی . ,احمدعبدالرزاق و دیگران,فهرست مخطوطات 

.کت الجاممالکین:ضنعا,۱۹۸۴م. 

طبری.تاریخ طبر مخمذ تازیخ الامم و الملوک , به کوشش محمد 
بوالفضل ابراهیم,قاهره,۱۹۶۷/۵۱۳۸۷م. 

طبری ,تفیبیر ‏ - طیری, محمد,جاممالیان فی تفس ارآ ,سولاق. 
۳ ق به بعد » ۱ 

ظاهریه خعلنین فهرن مخطوطات دارالکب الظاهریة (تصوف).به 
کرشش محمدزیاض‌مالح: دفشق,۳:۸۱۹۸۳-۱۹۷۸ج؛ همان 
(تاریخ)؛به کوش یوسف عش و خالد ریان, دمشق, ۰۱۹۴۷ 
۳ ج؛ همان (علوم قرآنی),به کوشش صلاح محسد 
خیمی, دمشق, ۳۰۸۱۹۸۴-۱۹۸۳ ج؛ همان (ادب),به کوشش 
رالد راد سین مد سواس,دشق, ۱98 
تون 

فامرن رای ,محمد,القاموس المخط 

کوپریلنی, خی اش 
گوزیلی : استانبول, ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶ع,۳ ج. 

لاررش بزرگ ۵1/592 ۲سا 0۳۵۸۵ (نگ:فهرست ۲). 

تنم دهخدا دلفت‌نامه, ه کوشش علیاکبردهخدا و دیگزان,تهران, 


اختضارات ۷۶۵ 


۱۳۵۷۵ ش: 

مایر <1/۵(6۳ (ن5: فهرست ۲)- 

مرعشی .خی < جسینی اشکوری, اجمد.فهرست نسخه‌های خطی 
کتابخانه عمومنی آیةاللهالعظمی نجفی مرعثنی, قم, ۱۳۵۴ش 
بهبعد: 

م رگزی, خطی -فهرن تکتابخانه مرکزی دانشگاه‌تهران, ج ۲-۱,به 
کوشش علینقی منزوی:تهران, ۱۳۳۲-۱۳۲۰ ش؛ ۱۸-۲ ,به 

کوشش محمداتقی دانش‌بژوه, تهران. ۱۳۶۴-۱۳۳۲ ش: 

مرگزی, میک روفیلمها < دائئن‌پژوه, محمدتقی,فهرست میک روفیلمهای 
کتابخانامرکزی دانشگاه‌ثهران : تهران,۱۳۶۴-۱۳۴۸ شش ۳ج. 

ملک , خعطی < افشار ,ايرج و دیگران, فهرست کتابهای خط یکنابخانا 
ملی‌ملک, تهران, ۱۳۵۲ش به بعد. 

ملی, خعلی - انوار, عبد الله ,فهرست نسخ خط یکتابخانه ملی, تهران, 
۱۳۵۸۳ ش: ۱۰ج 

ملی تبزیز, خطی «سیدیونسی مر ودود فهرس تکتابخا ملیتبریز 
تبریز ۱۳۵۲۱۳۲۸ش جر 

منزوی: .خی < منروی , احمد فهرستتسخههای‌لیقارسی تهران: 
۳ 2 

منزوی : خنظی مشتر" کنا ناشن فرشت ی 
خی فا رسی پا کستان, اسلا‌آبا, ۱۳۶۷ ش بهبعد. 

موسوعة خاص « الموسوعه الق طینیة ببخش دوم دراسات خاصی, 


پیروت؛ ۶۰2۱۹۹۰ ج. 

موسوعهعام « الذونوعة الفلنبطینية ,بخش عام دمشق: ۲.۱۹۸۴ . 

ورهووه 17007100۷5 [ :فهرست ۲). 

یاقوت. انا حاقوت میم اباب سیر ۳۵( 2۳۶ 
۸ 

اقرت ان ات میدن کرش فده ولد 
لایپزب زیگ: 2 0 


فیرست ۲ 
اخصارات لاتین مآخذ 


۵ رم‌تنه‌ندض مناعممماعن۲] ع< مداد 
۰ 9 ,1982 ,12611 باعلا رتم21 

ءاامک باه اه هاون۷ آنم‌ده زهایدیا(ع مبمواروق 
عااطابدظ ماجنا با دامرن‌ع وک معتعوظ ۵اه 
3 ,1910-1980 م,فاانمامت رع۲مملع به رانا 
۷۵۰ 

داعکصاه مك علنعماعع) ر.ظ باعطماظ ع معاءهاظ 
عیوخ‌طام‌تاطاج) دممنراونوعه دعااعنبهاد حعل دعطا۳۵ه 
۲۰ , (100816) ۱8 

رفعططهااظ عالمممهاعرمترطل «ع( ع7 < زرط 
۰ 30 ,1:0001011 

۷۷6892060 عنل‌قمملا حرط میعمظ ع ونم‌لماعو3 


امه هل م۲۵ ۷ دهع مارا 
صاصااظ مزاع نرق ملع ومعفه 7 501۱6۱ 

۷۵1۰ 1887-1899,10 ,عنلتعظ بانامظ 2۱4 
۵0۷۵۵ 0۰800۰۲۲۵۱۳۸ ,جع توا > 6هز05 ۵۱0۳ 
۵ ۱۱ هدما امن ۱۱۵ 

۵۰ 2 ,1975-1981 ,۱۱۷۱۵۵02۵ مارمزده انش 

۷ ۱۵۱60۱۵ م1000 72 ع م۸۵۲6 
۰ 30 ,۷0116 

,۳۵ راتفعظ ۵۴اکعدآ) ۲۱۱۵ .رب ,وتعطاتض ع عنم 
,حااطناظ رداون‌سعل عاامیش عطا زن اوزالعل ۵ 
,10 ,قعما قانافعنا :1-۷11 .عا۷۵ ,1955-1964 
۰ ]۷11 ,۷۵۱ ,1966 ,طذاطان 1۲ 


۷۶۶۲ نشانه‌ها 


,6۱۱60۳60 هام 0۲۵۱۵ ع »دنامتص 6۲۵۲۵ 
۰ 24 ,1970-1976 ,و۳ 

علاط ۲ رعنگعمهه و اعان6۵ م0۲ > 06٩۴‏ 
ٍ ۷0۰ ,1973-1983 ,۷۵۲ 

۰ - 1978 ,اناحاتفام؟ ر دمم زور۸ مرقامژ 1۸۵ 

۷ رامع عنلومهاهمظ ع اموهننم:۲:۱67 
,۷۵1۵ 20 ب۷01 

.- 1982 ,۷۵۶ 6۷ ,رم من8ممع۵0(ظ ۱ 

۱۳ 

0۲۵۱ ۵ (1ع۹0»1 ور ۱۱۱ 
.۰- 1986 رطم‌صم؟ رقهاع۲۳ > ۵۱از۲ظ 

۱ 

دماین نوتمه ر.ظ بر رملتامی 1‏ << «مفتامیکز 
رازه۸۵ 1۷۵0100۵۵۵ ۱۱ 
۵۰ 2 ,1986 ,1۷1096017 


ی ی ۱ 


38, 1971-1979, 25 ۰ 

۱۱ 
,۷۱5۹0۷۵ و0۵0۲ .60 ۸۱۱۵۲۵۵۵۵۵ 
15 ,کات ۵عامونه ,۱۰ 68 :1978 1956۰ را۲هوااناا5 
.۷۵ 

معط ومیامدزنام۳ه عزظ ,۷۷ حقاتع ۳‏ وامواجوط 
ما۵۵ 004/۵ 2 ۵اوخاحاظ معزاع۵۳2۵ 06 
۱ ,1۰ 5 ,1878-1892 

.1907 ,13070 بناه0۳ 51۵ اوه فزوزمع > 180 

1953-77 رکتو۳ بمع‌نزماوز ونقلرگ ‏ ]5 

اده۷2( برمنمه بچفام70 ر.طظ .۰۲ ,زقاتف1 ع< 15 
وک ۱ 00 تعارصرام‌تاننگ: 
4۰ ,1962-1969 رانا 

تا ۱ 
۵ رختسا را زو نا از م۷ 
وی ار ۵ 0۱۱۶۲ ۵۱۵ 12610611 
۱ 1610610197 

اهر ره «ولز ۷/۵ ۷۷/۵۲0۷ 
۰ ,1۷12852011015666 

۰ 11 ,1981-1984 , بجاو[ رادالعمه) ۰ اقه ۲ ع ۳۸ 

۵۱۱۷۵0۵۵ علاط جع ارضراموازع2 < 711۷10 
۸ و ۱۲2ع۲ دادعت 


20 ۰ 

۵ 0 ۳0۳05 ۸ بت .۲ معظ۳0۲ظ ع ,عرربمرظ 
6 ومقدمهه منم مهم( 
6 ۷۵ 32720161 ماطاهتض عط) 5 مهااترس 
ره ۱۱۱ 
۰ ,1086 20۲) 

ناگ رو۲۷۲1 3۲0 > ق ,3۳0۱۷70۵ 

۵ ره ز 15۱/۵۱۵۱0۲۵۵ ویرم‌اداعد مک مرمزای امظع ۳83۳۲۶ 

,۵1 53 ,1949-1958 ,۳۵56۵۲ رحمتازع 

رم مها نداد مرزماداعن وق مرعو او 

6010108 ۷۲۵560۷, 1970-1978, 30 ۰ 

22 2۵۱۵086 ,۷۲ رعجعل وج ع عها6 مدز 

-1883 وتو منم فبوفاماطاظ ما ۵6 مره 
18957 

9 ۱27 
1913-01 0ص 

,6010100 16۷ ی 0 «نامموواع زمر 0 < ۴8۴ 
- 1960 0 

و 2 5 ,۴1 

بای ۳۳ 5 ۳1۶ 

( ۰ 0 نع ]۵ ع 5۱۱0۵۱02۵ 11[ »۳ 
ٍِ ۰ 15 ,1987 »۷۵۲1 «ع۱۱ 


۳5۳1, < 


# ۷1 مار 09 ات تس ریاد ۱ - 5۲ 


,۵6۰ 13 ,1980 رامع رفعطناعه17 
مرمووزدز-مع 67۵ ممضافنظ رل( رتعدم< ‏ 850 
:۷۵1۰ 2 ,1760-1770 :1۷]80710 روفقافامناوظ 
ده ادخ ۳۹ اه ,وتناهطوعی‌جاع ۳50 
ژ (- ,1884-1941 ۱ 
-۳۱۳0۵60] 9 امعدنلا عالعمهاءنترط 
توزومناه رعام 70 1985 ربمم رمتنم‌نع۸ 
۰ 24 ,118018 
-1959 ,۷۵۶ ۸۵:۵۷ 1۷۳۵ ۴ ۱۵(۵/0۵۵۱۵,ظرع> ۲۳۱۷۸۵ 
۷۰ 1986,15 
زو حول وابازیامعع0 ابه ,مححصایم۳0ظ ع هت 
,۷۵۱6 2 ,1943-1949 ,جع ما16 566 
06وآمم:ک رتم۸ > 5 بات 
«عیعدزطه۸ حعل عابمنامعع0 باقناط؟ رحتوععکع گهتا 
1967 رحقماما ردااع 


۴1۲ .< 


دامعدرمل جع متصماعل اجع0۵۳ عط۱ م1 نامه 71 
میا اعد عابتاوطا ععمعدع۲ عتصعقمعق مه وا منلعمممله وظ عتصداعل نمه0۲ عطا ما عنتوع و[ 
ماع ممهام من ادتعبعه نهیم وا باعل ۵ طازیه 1984 طعنم 7 1362 8مففت؟ روصنطع؟ 1 
,همع وه دق ازع مه ادحعصعي ,تهاقف 


۰ مهتم کاز مصه حمتعیعط جز مالمممزماع یا ع ناماد نمع60۳ ۱۳6 وا معلمعه عط۱ ها اععن 1 


1 0 


رصمیه ۲ در ۱ همعط بعنءممهاعموظ ءاصفاف1 امعع0 عطا دا تمعن 10 :وفتفلش 


۳, ۵. 207 7 


عتصفاو] 0۳۵۵۲ عطا ۲0 عتصمن 1۳8 
ونقعدمماه مد 


196 
)2 ۳/۲ 0 


۳۱۱0۷010۳۸8۲1۸ 


تابن ۷ 


1 - 1۸۳۲27 ۱-له‌۳۸ م2ظ۸ظ 


۱ 
ااهز0ظ ۲۵۹۵۷۱ م22 


ات۱۷۲6 عطا رکصمع‌لهدهظ معط ,علض ۵۶ مصصهه عمط مر 


